معرفت طبیعت, انسان و تاریخ, شناخت راههای زندگی و 
تعامل خوب و برادرانه به فرهنگ مربوط است و هیچ دستگاه 
قدرتمندی‌بدون آنکه بتواند فرهنگ وپینش مردم را اصلاح و 
تصحیح کند, نمی‌تواند این ارزشها و اخلاقیات را در جامعه 
به‌وجود آورد. 

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای 


رهبر معظم انقلاب اسلامی 


: مم ۰ 9 
وا روالیارف اسلا ی 
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که به دو زبان فارسی و عربی منتشر می‌شود. 
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ما 


سازمان علمی داثرة المعارف بزرگ اسلامی 


آقای محقق. مهدی 


الفسرپرستی علمی و سرویراستاری: آقای محقق‌داماد, مصطفیل 
آقای موسوی‌بجنوردی. کاظم آقای معصومی‌همدانی, حسین 
ب.شورای عالی علمی: آقای موسوی‌بجنوردی, کاظم 
آقای آذرنوش, آذرتاش آقای موسوی‌بجنوردی, محمد 
خانم آریان. قعر آقای مولوی, محمدعلی 
۳ اهیمی‌دینانی, غلامحسین آقای مهاجرانی, عطاءالله 
آقای افشار, ایرج ج.بخش گزینش عناوین 
آقای انواری, محبی‌الدین د.بخش برونده‌های علمی 
آقای بلوکباشی, علی ه.بخشهای علمی: 
آقای پاکتجی, احمد ۱.ادبیات‌عرب 
آقای پورجوادی, نصرالله ۲ اببیات 
آقای تبرانیان, محمدحسن ۳.کلام وفرق 
آقای حجتی‌کر مانی, محمدجواد ۴.تاریخ 
آقای خاکی, محمد ۵.جغرافیا 
آقای دادیه, اصفر ۶ علو. 
آقای رضا, عنایت‌الله ی مت 
آقای رضایی با غْبیدی, حسن ۸.قلسفه 
آقای رفیع, مهدی ٩.عرفان‏ 
آقای سجادی, صادق ۰هنر ومعماری 
آقای‌سروش,:عبدالکریم ۱حقرق 
آقای سعیدی,عباس ۲مردم‌شناسی 
آقای‌سمسار محمدحسن ۳دیان 
آقای شایگان, داربوش ۳زبان‌شناسی 
آقای صادقی, علی‌اشرف و.بخش پررسی 
آقای‌خانی, کامران ز.بخش ویرایش و چاپ 
آقای فولادوند, عزت‌الله حکتابخانه 
آقای کیوانی, مجدالدین ط. بخش منابع خارجی 
آقای گنجی, محمدحسن ی.بخش ترجمه داثرة المعا رف به زبان عربی 
آقای مجتبانی, فتح الله یا.بخش دانشنامه ایران 
آقای مجتهد شبستری, محمد یب.بخش آنفورماتیک مرکز 
آقای مجیدی, عنایت‌الله یج-بخش دانشنامه فقه اسلامی 


ید.بخش ترجم داثرة المعا رف به زبان انگلیسی 


آقای آذرنگ, عبدالحسین 


آقای آذرنوش, آذرتاش 
آقای آذری شهرضایی, رضا 
آقای آریا, غلامعلی 

خانم آریان, قمر 

آقای آرین‌تیا, احمد 

آقای آل‌داود,علی 

خانم ابراهیمی,زهرا 

خانم ابر آهیمی, معصومه 
اقای ابراهیمی‌دینانی, غلامحسین 
آقای اجتهادی, مصطفی 
آقای احمدی» محسن 

آقای احمدی, محمدحسین 
خانم اخوان اقدم.ندا 

آقای ارزنگ, علیرضا 
خانم ارسنجانی, حمیرا 
آقای استیفاء, غلامرضا 
آقای اسعدی, هومان 

خانم اسماعیل‌زاده, طاهره 
آقای اشرف. محمدحسین 
خانم اعظمیان, جمیله 

خانم افتخار فریبا 

اقای افسری, حمیدرضا 
آقای افشار, ایرج 

خانم افشاریان, مرجان 
آقای امان‌اللهی بهاروند, سکندر 
خانم امیدعلی» مریم 

آقای امین پرویز 

خانم امینی, محدثه 

آقای انصاری, محمد 

آقای انواری, عباس 

آقای انواری, محمدجواد 
آقای انواری, محبی‌الدین 
خانم ایروانی‌نیای طهرانی, منصوره 
اقای‌باقری, احمد 


محتقان, مولفان؛ ویراستاران و همکاران 


مدیر بخش مفاهیم جدید و عناوین ویره دانشتامة ایران. مژلف و 
ویراستار 

عضو شورای عالی علمی, مدیر بخش ادبیات عرب, مولف و ویراستار 

مولف 

مولف 

عضو شورای عالی علمی و ویراستار 

دستیار بخش جغرافیای دانشنامه ایران 

مدیر بخش حقوق دانشنامة ایران و مولف 

دستیار بخش تاریخ و عضو بخش بررسی 

دستیار بخش مردم‌شناسی, عضو بخش بررسی و مولف 

مشاور عالی دربخش فلسفه, عضو شورای عالی علمی و ویراستار 

ویراستار 

پزرهشگر بخش پرونده‌های علمی و مزلف 

عضوبخش علوم و مولف 

دستیار بخشهای ایران‌شناسی و زبان‌شناسی و عضو بخش بررسی 

مژلف 

عضوبخش ادیان و عرفان 

ویراستار و مژلف 

عضوبخش هنر و معماری, مژلف و ویراستار 

مزلف 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و مزلف 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

دستیار بخش هتر و معماری, عضو بخش بررسی و مولف 

دستیار و پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

عضو شورای عالی علمی 

مولف 

مولف 

مولف 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و مزلف 

دستیار بخش ادیان وعرفان 

مدیر روابط فرهنگی 

مدیر بخش علوم دانشتامذ ايران و ویراستار 

مدیر بخش فاسفه, مولف و ویراستار 

عضو شورای عالی علمی 

عضوبخش گزینش عتاوین 

مولف و عضو وایسته مرکز 


آقای بلوکباشی,علی 
آقای‌بهرامی, عسکر 
آقای بهرامیان, علی 
خانم بهمنش, تهمینه 
مرحوم بینش, تقی 
خانم پات فریبا 
آقای پارسی,فرامرز 
آقای پازوکی, علی 
آقای پاکتچی, احمد 


آقای پروینی, خلیل 

آقای پزشک: منوچهر 
خانم پژوهنده. لیلا 

آقای پورجوادی:نصرالله 
آقای پورشجاع, علیرضا 
آقای‌تاره. مسعود 

آقای تب رائیان, محمدحسن 


آدای تولابی»علی 

خانم تولیتی, سمانه 
خانم‌تهامی, فاطمه سادات 
خانم ثابت‌زاده, منصوره 

خانم جعفری, شیرا 

آقای جلالی‌پندری, یدنله 

آقای جلالی‌مقدم: مسعود 

خانم جمالی, حمیده 

آتای جعالی‌مهر» مازیار 

آتای جهانداری, کیک ورس 
آتای چامجيچ,نهاد 

آقای چردهری, حفیظ الرحمان 
آقای حاج‌کریمی.سهیل 

آقای حاج‌منوچهری, فرامرز 
خانم حاجی‌حسینی»سارا 
آقای حاجی محمداویج, فژاد 
آقای حبیبی‌مظهری, مسعود 
آقای حجتی‌کرمانی, محمدجواد 
آقای حسین‌زاده شانچی,حسن 
خانم حسینی, زهرا 

آقای حسینی, محمود 

آقای خاکی, محمد 


عضو شررای عالی علمی, مدیر بخش مردم‌شناسی , مولف وویراستار 

عضو بخش ایران‌شناسی و بخش بررسی و مولف 

معاون بخش تاریخ, مدیر بخش تاریخ داننامذ ایران, مولف و ویراستار 

مولفت 

ملق 

پژرهشگر بخش پرونده‌های علمی و مژلف 

مولف 

مولف 

عضو شورای عالی علمی, مدیر بخش فقه: علوم‌قرآنی و حدیت» 
سرپرست پخش ترجمد داثرة المعا رف به زیان انگلیسی, 
سرپرست کنابخالة دیجیتال. مولف و ویراستار 

مژلف 

مدیربخش گزینش عناوین و مولف 

عضو بخش بررسی و بخش ادبیات و ملف 

عضو شورای عالی علمی و مزلف 

مدیر بخش انفورماتیک مرکز 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

عضو شورای عالی علمی, مدیر بخش و عضو هیئت علمی بخش ترجمة 
داثرةالمعارف به زیان عریی 

مولف و عضو وابست مرکز 

مزلف 

ویراستار 

ملف 

دستیار بخش جغرافیا, عضوبخش بررسی و مزلف 

مزلف 

مدیر بخش ادیان دانشنامة ایران وویراستار 

دستیار بخش مفاهیم جدید و عنا وین ویژةدانشنام ایران 

ویراستار 

مدیر بخش منابع خارجی 

ملف 

مژلف 

عضوبخش گزینش عناوین 

عضو بخش فقه علوم قرآنی و حدیت, ملف و ویراستار 

دستیار بخش ترجه داثرة المعا رف به زیان انگلیسی 

خزات 

مزلف 

عضو شورای عالی علمی و ویراستار ۱ 

مولف 

پوهشگربخش پرونده‌های علمی 

عضوبخش انفورماتیک مرکز 

عضو شورای عالی علمی, مدیر بخش ریرایش رچاپ و ویراستار 


خانم خاکی, نگین 
اقای خالقی. محسن 

آقای خداوردیان, شهرام 
مرحوم خسروشاهی, جلال 
آقای خطیبی, ابرالفضل 
آقای خلیق‌تهرانی, صادق 
آقای خورشاء صادق 

آقای خورشا,عقیل 

خانم خوش‌نیت. مرضیه 
آقای دادبه اصغر 


آقای دفتری, فرهاد 

خانم دودانگه, صغری 

آقای دیانت» علی‌اکبر 

خانم رحیمی‌بهمنی, لیلا 
آقای رحیمیان هرمز 

آقای رضاء عنایت الله 

خانم رضایی, لیلا 

آقای رضایی با غییدی.حسن 


آقای رضوانی, احمد 
اقای رفیع.مهدی 


آقای رنجبر کرمانی, علی‌اکبر 
آقای روان‌فرهادی, عبدالفقور 
اقای روح‌بخشان عبدالمحمد 
آقای رئیس‌نیاءرحیم 
خانم‌زارعی, زهرا 

آقای زرین‌کوب, روزیه 

آقای ‌ساکت‌افه حسین 

آقای سجادی. صادق 


آقای سروش, عبدالکریم 
اقای سعیدی, عباس 


آقای سلیماتی, محسن 
اقای سمسار, محمدحسن 
آقای سمیعی, احمد 

آقای سمیعی, مجید 

آقای سنایی, اردشیر 
خانم‌سنجایی, پریسا 


مدیربخش علوم پزشکی دانشنامذ ایران و ویراستار 

مولف 

عضوبخش ترجم داثرة المعارف به زبان انگلیسی و مژلف 

مولف 

مولف و عضو وابستة مرکز 

عضویخش آنفورماتیک مرکز 

عضو هیشت علمی بخش ترجم داثرةالمعارف به زبان عربی 

عضوهیثت علمی بخش ترجمة داثرةالمعارف به زبان عربی 

عضو بخش ریرایش و چاپ 

عضو شورای عالی علمی, مدیر بخشهای ادبیات داثرةالمعارف بزرگ 
اسلامی و دانشنام ایران, مولف و وبراستار 

مولف 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و مولف 

عضویخش بررسی, ملف, ویر استار و نمایند؛ مرکز در تبریز 

مولف 

مژلف 

مشاور عالی در بخش جغرافیا, عضو شورای عالی علمی, مزلف و ویراستار 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و مولف 

عضو شورای عالی علمی, مدیر بخشهای ایرآن‌شناسی و زبان‌شناسی. 
مولف و ویراستار 

مولف 

عضو شورای عالی علمی, عضو هیئت علمی بخش ترجم داثرة- 
المعارف به زبان عربی و ویراستار 

عضو بخش تاریخ و ویراستار 

مژلف 

مژلف 

مولف 

پژوهشگربخش پرونده‌های علمی 

پژوهشگربخش ایران‌شناسی ویخش تاریخ, مزلف و ویراستار 

دستیار بخش فلسفه 

عضو و دبیر شورای عالی علمی, معاون فرهنگی و پژوهشی, مدیر بخش 
تاریخ, مولف و ویراستار 

عضو شورای عالی علمی 

عظنو شنوزاق عألن علمی ,در نغشن تفر آفیای دنبای ان 
ملف و ویراستار 

مزلف 

عضو شورای عألی علمی, مدیر بخش هنر و معماری و ویراستار 

مزلف 

مزلن 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علبی 


دستیار بخش ادپیات 


آقای سیدتقوی, علیرضا 
خانم سید حسین‌زاده, هدی 
اقای سیدی, محمد 

خانم شادفر: شیرین 

آقای شاریچ, صبا حالدین 
آقای شایسته, رسول 
آقای شایگان, داریوش 
آقای شایگان‌فر» حمیدرضا 
آقای شریعت. کریم 
خانم شیرازی‌نزاد. آزاده 
آقای شیرالی, عادل 

خائم صاحب, نوشین 
آقای صادقی, علیاترف 
خانم صادقی؛ مریم 

آقای صادقی, سعرد 
خانم صالح, احترام 

آقای صدقی.حامد 

خانم صدیق, کیانوش 
آقای طاهری, فرهاد 

آقای عالم‌زاده, هادی 
آقای عباسی,رضا 

آقای عسکری, طیاءالدین 
خانم عظیمی‌پور؛ نسیم 
آقای علوی, محمدعلی 
آقای علوی, محمدکاظم 
آقای علیزاده, ستار 

خانم علیزاده, مهبانو 


آقای عودی. ستار 

آقای غفاری,مهدی 

آقای غلامی, یدالله 

آقای فاتحی‌نراد. عنایت الله 
آقای فانی, کامران 

اقای فرزانه,بایک 

آقای فرزانه.علی 

خانم فرزانه, میترا 

خانم فرهاد. معصومه 

آقای فولادرند, عزت‌الله 
خانم قدسی‌زاد؛ پروین 
آقای قرانی گرکانی. مرتضی 
خانم قندیل‌زاده,نر گس 


یازده 


عضوبخش تاریخ 

مولف و عضو وایسته مرکز 

مولف 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

مزلف 

ویراستار 

عضو شورای‌عالی علمی 

مژلف 

عشوبخش بررسی و مولف 

دستیار بخش کنابخانة دیجیتال و مژلف 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و مولف 

عضو شورای‌عالی علمی 

عضوبخش بررسی, مولف, ویراستار و نسخه‌پرداز 
دستیار بخش فلسفهٌ دانشنامه ایران 

دستیار بخش ویرایش و چاپ, ویر استار و نسخه‌پرداز 
مولف 

مزلف 

مزلل 

مزلف 

مولف و عضو وابستة مرکز 

عضو هیئت علمی بخش ترجمه داترة المع رف به زبان عربی 
مولف 

مژلف 

مزلف 

عضوبخش انفورماتیک مرکز 

عضوبخش مفاهیم جدید و عناوین ویر دانشنامة ایران وبخش بررسی 


رمژلف 
مولف 
مزلف و عضو وابستة مرکز 
مدیر بخش هنر و معماری دانشنامة ایران, ملف و ویراستار 
ویراستار 
عضو شورای عالی علمی 
معاون بخش ادبیات عرب و مژلف 


دبیر اجرایی دانشنامه ایران, ویراستار و نسخه‌پرداز 
دستیار بخش دانشنامه ایران 


مژلف 

عضو شورای عالی علمی , مدیر بخش فلسفه دانشنامة ایران و وبراستار 
مژلف 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و مولف 

مولف 


خانم کاشیان, ایران‌ناز 
آقای کاظمی‌یزدی. مرتضی 
آقای کرامتی»یونس 

آقای کرم‌همدانی,علی 

خانم کریمی, فاطمه 

آقای کریمی‌زنجانی اصل, محمد 
آقای کلایس, ولفرام 2 

آقای کیوانی, مجدالدین 

آقای کیوانی»مهدی 

آقای گذشته, ناصر 

آقای گرابار, الک 
خانمگلسبک. یز 

آقای گنجی, محمدحسن 

آقای گوینده, حمید 

خانم لاجوردی, فاطمه 

آقای لاشیء, حسین 

آقای لاهوتی.بهزاد 

آقای متقی, حمید 

آقای مجتبائی, فتح الله 

آقای مجتهدشبستری, محمد 
آقای مجیدی, عنایت‌الله 

خانم مجیدی. مریم 

خانم محقق,سیمین 

آقای محقق, مهدی 

آقای محقق‌داماد, مصطفی 
خانم محمدی, پروائه 

آقای محمودی‌بختیاری,بهروز 
آقای مختاری, محمدتقی 

آقای مرادخانی, امیرحسین 
آقای مرتضایی, محمد 

خانم مزداپور. کتایون 
خانم‌مساح, رضوان 

آقای مشایخی, عبدالکریم 
آقای معصومی همدانی,.حسین 
خانم ملا ایراهیمی, عزت 

آقای منصوری, منصور 

آقای موسوی, جمال 

آقای موسوی, علی 

آقای موسوی, مصطفی 

آقای موسوی‌بجنوردی, حسن 
آقای موسوی‌بجنوردی.حسین 


مدیر و پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و مزلف 
ویراستار 

مدیر بخش علوم, مولف و ویراستار 

مدیر بخش جغرافیا, مولف و ویراستار 

معاون بخش هنر ومعماری, مژلف و ویراستار 

مولف 

مولف 

عضو شورای عالی علمی و ویراستار 

مژلف 

مدیر بخش کلام رفرق. مولف و ویراستار 

مولف 

مولف 

عضو شورای عالی علمی و مولف 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

مدیر بخش ادیان و عرفان, مولف و ویراستار 

مولف و عضو وایستة مرکز 

مولف 

مدیر دفتر ریاست مرکز 

مشاور عالی در بخش ادیان و عرفان, عضو شورای عالی علمی و ویراستار 
مشاورعالی در بخش کلام و فرق, عضو شورای عالی علمی و ویراستار 
عضو شورای عالی علمی و رئیس کتابخانه و مرکز اسناد 
مولف و عضو وابستة مرکز 

عضوبخش بررسی و ملن 

عضو شورای عالی علمی 

عضو شورای عالی علمی, مدیر بخش حقوق و ویراستار 
عضو بخش ایران‌شناسی و بخش بررسی و مژلف 

مولف 

ملف 

مولف 

مولف 

دستیار بخش ادبیات عرب» عضو بخش بررسی و مولف 
مزلن 

عضو شورای عالی علمی 

مولف و عضو وابستذ م رکز 

معاون اداری و مالی مرکز و پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 
مژلف 

ملف 

بولف 

مدیر داخلی مرکز 


عضو بخش انفورماتیک مرکز 


دوازده 


آقای موسوی‌بجنوردی, کاظم عضو شورای عالی علمی. سرپرست علمی و سرویراستار 


آقای موسوی‌بجتوردی, محمد عضو شورای عالی علمی 

آقای موسوی‌زاده, حسن عضو بخش مفاهیم جدید و عتاوین ویه دانشنامه ایران 
قای میج ات مولف 

آقای مولری, محمدعلی مشاورعالی دربخش علوم. عضو شورای عالی علمی, مولف و ویراستار 
آقای مهاجرانی, عطاءالله عضر شورای عالی علمی 

خانم مهدری, ملیحه عضو بخش ادبیات و بخش بررسی و مژلف 

آقای مهر علی‌زاده, قاسم ویراستار 

آقای مهروش, فرهنگ دستیار بخش فقه, علوم ق رآنی و حدیت, مولف و ویراستار 
آقای میثمی, حسین مولف 

آقای میرانصاری,علی معاون بخش ادبیات, عضو بخش بررسی, ملف و ویراستار 
آقای میرسنجادی, محمدکاظم پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

خانم میرفخرایی» میم نك 

آقای ناجی, محمدرضا مزلف 

آقای ناصر, محمد مولف 

آقای ناظمیان, رضا مولف و عضو وابستة مرکز 

آقای نجفی اسداللهی,سعید عضو هیئت علمی بخش ترجم دارة المع رف به زبان عربی 
آقای نظری‌منظمهادی مزلف 

آقای نوشاهی.عارف مژلف 

آقای وئوقی, محمدباقر مولف 

خائم ولا دوست. ییا دستیار بخش ادیان دانشنام ایران 

آقای ولایتی, علی اکبر مولف 

آقای ولی, وهاب مولف 

آقای‌هادی,یوسف عضو هیثت علمی بخش ترجمهٌ داثرة المعارف یه زبان عربی و ملف 
خانم‌هادیان رسنانی, الهه مژلف 

آقای هاشم‌پور سبحانی»توفیق مولف 

خانم‌هاشمی,یشری پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

خانم‌هاشمی,سارا ۱ دستیاربخش علوم 

آقای هالییچ,یاسمین مزلف 

خانم همایونی افشار: مریم دستیار بخش هنر و معماری دانشنامٌ ایران و عضوبخش بررسی 
خانم یغمایی, پیرایه مولف 

آقای یوسفی اشکوری»حسن عولفه 


محققان و کار کنان کتابخانه‌وم رکزاسنادوبخشهای وایسته 


آقای احعدی, محمدرضا کتابدار مخزن 

خانم استخری, مهرانگیز مسئول بخش ورود اطلاعات رایانة کتابخانه 
خانم‌بقایی, طاهره دستیار بخش فهرست‌نویسی کتابهای شرقی 
آقای جهانداری, کیک ووس مدیر بخش منابع خارجی 

آقای جهانی , محمد مسئول بخش تهیذ متایع 


سیزده 


آقای حاچ‌کریمی. حسین 
خانم حیدری, زهرا 

آقای خلیق‌تهرانی.باقر 
خانم داودآبادی, اکرم 
خانم داودآبادی, فاطمه 
آقای درویش, حسین 
خانم راکی.پوران 

خانم ربیع‌زاده. محبوبه 
آقای رسول‌پور عربی؛یوسف 
آقای رفیعی, علی 

آقای زرردی, محمدرضا 
آقای سلطانی‌نسب, عباس 
آقای سلیمانی, ابوذر 
آقای سلیمانی, خلیل 
آقای سلیمانی, محسن 
خانم سیفی, زهرا 

آقای شفیم‌خانی,مهدی 
خانم طلوعی, کتایون 
خانم عباس‌زاده, نیکتا 
خانم عماری, مدین 

اتای غیاث‌آبادی, ناصر 
آقای فاطمی, امیرحسین 
آقای فاطمی, مسعود 
آقای قیدی, ابوالفضل 
آقای کوشکی, حجی احمد 
آقای مافی, عباس 


آقای مجیدی, عنایت الله 
خانم مجیدی, فرشته 

اقای محمدی. عیسی 

خانم محمدی, فا طمه 

آقای مدیری, علی‌اکبر 
آقای منزوی, احمد 

آقای میررآفتاب, محمودرضا 
خانم‌هارطونیان, پارکوهی 
خانم هدایتی, فانزه 

آقای هدایتی بارساء امید 


مسئول گردش کتاب و سر مخزن‌دار 

دستیار بخش فهرست‌نویسی کتابهای شرقی 

دستیار نماینده کتابخانه درقم 

متصدی ورود اطلاعات رایانة کتابخاند 

دستیار بخش فهرست‌نویسی کتابهای خطی 
کارمندبخش صحافی 

مسئول بخش نشریات ادواری 

مسئول برگه‌آرایی 

کارمندبخش صحافی 

مدیر بخش منابع عربی و نماینده کتابخانه در قم 

مسئول ثبت کتاب 

متصدی تهیه و خدمات لوحهای فشرده 

کتایدار مخزن 

کتابدار مخزن 

کتابدار بخش نسخدهای خطی 

مدير دفتر کتابخانه 

کارمند بخش صحافی 

کتابدار بخش فهرست‌نویسی کتابهای لاتین 

کتابدار بخش نسخه‌های خعلی 

کتابدار بخش فهرست‌نویسی کتابهای لاتين 

متصدی زیراکس ً 

همکار بخش کتابخانة دیجیتال 

متصدی حوزه کتابهای نفیس 

مسئول اطلاعات کتابخانه 

تدارکات کتابخانه 

معاون فنی کتابخانه و مسئول و کارشناس بخش فهرست‌نویسی کتابهای 
شرقی 

عضو شورای عالی علمی و رئیس کتاپخانه و مرکز اسناد 
فهرست‌نویس کتابهای روسی 

متصدی زیراکس 

دستیار بخش فهرست‌نویسی کتابهای شرقی 
کارمندبخش صحافی 

مسئول و کارشناس ارشد بخش فهرست‌نویسی کتابهای خطی 
مسئول بخش صحافی 

مسئول و کارشناس بخش فهرست‌نوسی کتابهای لاتين 
متصدی ورود اطلاعات رایانه کتابخانه 

متصدی بخش مراجعات 


چهارده 


آقای احمدپور, غلامحسین 
آقای امین, زین‌العابدین 

خانم بادافراس,بهاره 

آقای‌بهز ادیور, امیر 

آقای پرویزی, مجید 

خانم حسینی, زهراسادات 
آقای رضاپور, محمود 

آقای رضوی‌شیرازی, حمیدرضا 
خانم رمضان‌پور زهره 

آقای زرودی, عبدالرضا 

آقای سروش‌پور, مهدی 

آقای شکری,علی 

آقای شکری, وهاب 

خانم طرازفرد (مشاط), سوسن 


آقای عتیق‌پور, محمد 

آقای عسکریان, محمدصادق 
آقای کارسی‌فروش:علی 
خانم مرندی قصر ترأئه 
آقای مهری.رضا 


کارکنان اداری و مالی و بخش حروف‌جینی 


پانزده 


مسئول اطلاعات 

رئیس حسابداری 

مسئول دبیرخانه, کا رگزینی و بخش حروف‌چینی 

مسئول انبار 

مسئول دفتر قنی ساختمان مرکز 

عضو دبیرخانه و بخش حروف‌چینی 

کارمند حسابداری 

رئیس بخش فروش 

عضو دبیر خانه و بخش حروف‌چینی 

متصدی فروش وناظر چاپ 

کارمند حسابیداری 

مسئول تلفتخانه 

مسئول تلفتخانه 

دستیار بخش ترجمة داثرة المعارف یه زیان عربی و 
عضو بخش حروف‌چینی 

مصحح نمونه‌های چاپی فارسی 

مدیر آمورمالی 

عضو دپیرشانه 

مصحح نمونه‌های چاپی فارسی و عربی 

کارپرداز مرکز 


۲ قدردانی و سپاسگزاری 


۱ از آنجا که فراهم شدن بخش عمد؛ ماخذ و منایع داثرة المعا رف بزرگ اسلامی مرهون فررهنگ دوستی و عنایات 
خاص مدیران کتابخانه‌ها, مسئولان سازمانهای علمی-فرهنگی و صاحبان دانشمند و دانش‌پرور مجموعه‌های اختصاصی 
داخلی و خارجی بوده» شایسته است برای قدردانی و سپاسگزاری از آنان که پیوسته با کشاده‌رویی. محققان اين مرکز را در 
تکمیل منابع‌یاری داده‌اند,نام برخی از این کتابخانه‌ها و مجموعه‌های اختصاصی در اینجا ذکر شود: 


الف- کتابخانه‌های عمومی: 
کتابخانة آستان قدس رضوی 
کتابخانة آیت‌الله العظمی مرعشی 
کتابخان استاد مجتبی میتوی 
کتابخانة انجمن حکمت و فلسفه 
کتابخانة انجمن فرهنگی ایرن و فرانسه 
کتابخانة بنیاد داثرة‌المعارف اسلامی 
کتابخانة دانشکده ادبیات دانشگاه‌تهران 
کتابخان دانشکده الهیات و معارف اسلامی 
کتابخانة دانشکدة حقوق 
کتابخانة دانشگاه امام صادق(ع) 
کتابخانه دانشگاه شهید بهشتی 
کتابخانة داتشگاه علامه طباطبایی 
کتابخان دانرةالمعارف اسلام (ترکید) 
کتابخانة سازمان میراث فرهنگی و موسسات تابعه 
کتابخانة سلیمانیه (ترکیه) 
کتابخانة فرهنگستان زبان و ادب‌فارسی 
کتابخانة کاخ-موزه گلستان 
کتابخانة مجلس شورای اسلامی 


کتابخانة مرکز تحقیقات استراتژیک (تهران, قم) 
کتابخانة مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان 
کتاپخانة مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی 
کتابخانة مرکزی و مرکز استاد دانشگاه‌تهران 
کتابخانة ملی ایران 
کنابخانة موزة توپکاپی سریی (ترکید) 
کتابخانة موزة رضا عباسی 
کتابخانة موزه ملی ایران 
کتايخانة موسس باستان‌شناسی دانشگاه تهران 
کتابضانة موس مطالعات خاور میانه 
کنابخانة موس معارف اسلامی (قم) 
کتابخانه و آرشیو مطالعات استراتژیک خاورمیانه (وابسته 
به وزارت آمور خارجه) 
ب کتابخانه‌های اختصاصی: 
کتابخانه استادیحبی مهدوی 
کتابخانة حجت‌الاسلام والسلمین آقای سید عبد العزیز 


طباطبایی 
کتابخانة حجت الاسلام و المسلمین آقای شیخ محمد رضا 
جعفری 


۲ بدین وسیله از هم همکاران که هر یک به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آماده ساختن این کتاب به نحوی سهیم 
بوده‌اند, و نیز کارکنان سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قدردانی و سپاسگزاری می‌شود. 


پوشنه شرای: نک:سارایوو. 


بوشنیایی, ژبان. عضوی از شاخ جنوبی خانوادة بزرگ 
زیانهای اسلاری. دیگر اعضای مهم این خانواد زبانی عبارت‌اند از 
ارکرائینی. بلاروسی. روسی. روسینلسکی (از شاخ شرقی). 
اسلواکی, چکی, کاسوبسکی. لوژیچکی, لهستانی (از شاخذ غربی) و 
اسلونیایی, بلغاری. صربی, کرواتی, مقدونیه‌ای. مونتنگرویی (از 
شاخ جنوبی). کیریلو در ۸۶۳ با توجه به خط یونانی, اولین خط 
اسلاوی را به نام گلاگولیتساا ابدا ع کرد و چندی پس از آن. خط 
چیریلیتسا" (سیریلی) توسط شاگردانش به وجود آمد. اين خط ۳ 
گونه دارد: گونة قدیم که در شرق و منطقُ یرنانی - بیزانسی به کار 
می‌رفت وبا توجه به شکل حروف, گلاگولیتسای گرد نامیده می‌شود؛ 
گونه رایج در غرب که گلاگولیتسای راست گوشه نامیده می‌شود؛ و 
کلاگولیتسای نیمه‌گرد که گونة تحول یافته دو گونهٌ پیشین است و در 
قرون وسطی به کار گرفته می‌شد. این خط را گلا گولیتسای بوسنیایی نیز 
می‌نامند. قدیم‌ترین اثر به خط گلاگولیتسا در یوسنی و هرزگوین, («انجیل 
ماریانی"» است که به سده ۴ق/۱۰م تعلق دارد. 

گویشهای زبان بوستیایی: زیان بوسنیایی شامل ۵ گویش است 
که عبارت‌اند از بوسنیایی شرقی, بوسنیایی غربی, هرزگوینی (هومی) 
شرقی, هرزگوینی (هومی) غربی و سنجکی که در میان بوسنیاکهای 
سنجکی متداول است (نگ:ياهيچ, 12-40)- 

پیشیندٌ نام بوسنیایی در اسناد مکتوب: بیش از ۱۰۰ تن از 
مسلماتان بوسنیایی که آثار ادبی خود را به زبانهای ترکی, عربی و 
فارسی نوشتهاند. لقب بوسنوی, بوسنالی, بوسنیاک ویوساناتس رابه 
اسم خود اضافه کرده‌اند. شعرا و نویسندگان مسلمان بوستی زبان 
بوسنیایی را در تألیف آثار ادبی آلخامیادر که به زبان بوسنیایی و خط 
عربی ‏ فارسی نوشته شده است. به کار برده‌اند. کنستانتین فیلسوف 
(اراخر سد؛۱۴ و اوایبل سدة ۱۵م) در نوشتة خود ((دربارة سواد»: 
علاوء بر زبانهای بلغاری, صربی: اسلونیایی, چکی و کرواتی, از زبان 
بوستیایی نیز نام پرده است (حاجی‌یاهیج, 13-6). اسقفه ین در 
۸۱ به فرا آرسنیک به زیانبوستیایی نامه می‌نوشت (همو 628 

در «گنج راو چند زبانه», اثر یرونیم ماگیسر" (فرانگفورت. ادایل 
سدة ۱۷م) علاوه بر دیگر زیانهای بالکان, از زیان بوسنیایی نیز نام برده 
شده است (ریزویج: 47-48). به علاوه, آنتون كانيژليچ: فرائیو ماریا 
اپندینی و ایوان پوپوویج قبل از تواقق رین (۱۸۵۰م) ضمن تلاش برای 
اتخاد زبان واحد ادبی برای اسلاوهای جنوبی, می‌کوشیدند تا زبان 
پوستیایی اساس و مبنای این زیان ادبی قرار گیرد (حاجي‌ياهيج, 31)- 
نیز اعیان صرب هرزگوین از حاکم آن منطقه,علی پاشا رضوان 
بگویج, خواستند که کسی را اسقف آن منطقه کند که بان بوسنیایی را 


دیا۶ه ورام کیا 17125۲ ۷۵256۲ سذه4.15۲0 


بوسنی و هر زگوین ۱ 


بداند (عیسی‌گويچ, 23). همچنین فرانیواتسهای بوسنیایی (پیروان 
فرقه‌ای کاتولیک در بوسنی) در تلتیله اعلام کردند که از زیان 
بوسنیایی استفاده می‌کنند.نه صربی (حاجی‌ياهيچ, 25). 

نخستین ((دستور زیان برسنیایی» برای استفاده در مدارس متوسطه 
در ۱۸۸۰م منتشر شد. و از آنجا که در تاریخ ۱۹۰۷/۱۰/۴م؛ دولت بوسنی 
و هرزگوین کاربرد نام زیان برسنیایی را ترک کرد و تصمیم گرفت که از 
آن تاریخ به بعد زیان کشور صربی - کرواتی نامیده شود (یوزباشیج. 
9-0). نام اي دستور زبان نیز از ۱٩۰۸‏ به («دسترر زبان صربی - 
کرواتی» تغییر یافت (استانچيچ, 31-32). پس از مدتی, در این تصمیم 
تجدید نظر شد و به مسلمانان حق داده شد تا در مراکز و مسسات خود 
ازنمزبان بوسنیایی استفادهکند (هاللُویج, 28). 

با اعلام استقلال بوستی و هرزگوین در ۱۹۹۱/۱۳۷۰ نام زیان 
بوسنیایی دوباره احیا شد. پس از آن,بنا به تصمیم نمایندء عالی سازمان 
ملل, ولنگانگ بتریج! که در چارجوب اصلاح قانون اساسی بوسنی و 
هرزگوین در ۲۰۰۲م گرفته شد. مسلمانان بوسنی (بوسنیاکها). 
صربها و کرواتها به عنوان اعضای اصلی تشکیل دهنده جامعة بوسنی و 
هرزگوین شناخته, و دارای حق استفاده از زبان خود شدند. بنابراین. 
صربها حق دارند زبان صربی, کرراتها زبان کرواتی, و بوسنیاکها زیان 
بوسنیایی را زیان رسمی خود بدانند. در دور؛ حکومت عشمانی در 
برسنی و هرزگرین و حضور زیانهای ترکی, عربی و فارسی در این 
مناطق, شمار زیادی از لغات اين ۳ زیان وارد زبان پوسنیایی شد و تأثیر 
بسزایی بر نامهای شخصی, جفرافیایی و اسمهای خانوادگی گذاشت؛ 
اگر چه این لغات در زبان معاصر برسئیابی کمتر استعمال می‌شوتد, هنوز 
در نوشته‌های ادبی حضور دارند. در حال حاضر خط رسمی بوسنی و 
هرزگوین خط لاتینی و خط سیریلی است. در قرون وسطی علاوه بر 
خطوط گلاگولیتسا و چیریلیتسا از خطوط و زیانهای یونانی و لاتینی نیز 
استفاده می‌شد . گهن‌ترین متن مکتوب به خط سیریلی منشور بان گولین» 
حاکم بوستی است که در ۱۱۸۹م خطاب به مردم دوبروونیک صادر شده 


است. 

ماخذ: 
112۱10۷16 ۱ ول عزاهن ۱۳۵۵ 00 ۸۵۰ ,6اصاهزنا۵ه۲۱ 
زا وتو ره کزم۲سا 1991۶ ,۲0عز۳۵ه۹ طنععز ااعتهدهتا رگ 
و .02 بکندادل :۱990 ب,0بعزهاد8 000۷۵ | که ,مار 
ماج 7 ,.2ظ ,کدنا :2000 ,20۳100 ماع( مومامجععها مانامصمج6 
ام فععم 13*۲ امعم با اعننامم زونه با عزنعاام 
بد ااجوز «عزم ۱ عمعوظ ولا کتن :1973 مملهزههگ ۵۲ تاداءژه 
۱۹ مزه ۱ 
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6۰ ,0 5۵۲۵6۷ ۷۲۳۵۷۵ 
الریر موسییج 


۳ 
پوشنی و هرز گوین؛ کشوری در شمال غربی شبه جريرة 
پالکان. 
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]. جغرافیا 

این کشور به وسعت ۵۱۳۱۲۹ کم ۲ و جمعیتی حدود ۴۳۶۰۱۰۰۰ تن 
(در ۱۳۸۳ش/۲۰۰۴م) بین ۴۷ و 17۳۵ ۴۵ و۱۵ عرض شمالی و ۱۵ و 
۵ تا ۱۹ و "۴۰ طول شرقی در جنوب اروپا واقع است («فرهنگ 
جهانی 6 بوسنی...؛ اطلس ...)۰ بوسنی و هرزگوین از جانب شمال. 
غرب و جنوب غربی به کشور کرواسی و از شرق و جنوب شرقی به 
صربستان و مونتنگرو محدود است و فقط به وسیله باریکه‌ ای به عرض 
۰ کمبه دریای آدریاتیک راه دارد (جعفری: ۱۷۵).بوسنی و هرزگوین 
از در واحد جغرافیایی متفاوت بوسنی در شمال ‏ که نام خود را اژ 
رودخانه‌ای به همین نام گرفته است و هرزگوین در جنوب تشکیل شده 
است (همو, ۰۱۷۷۰۱۷۵ 

سایقة نام هرزگوین به 
اواسط سد؛ ٩ق/۱۵م‏ باز- ح 
می‌گردد. در ۸ یکی از " 
بزرگان بوسنی به نام استفان |" بِ 
ووکچیچ کوزکا, از ضعف ار 
دوک‌نشین بوستی که در آن ۱ 
زمان رو به زوال بود. استفاده 
کرد و مستقلا" به ادارة امور آن 
پرداخت و فردریک مسوم» 
امیراتور المان بد او عنوان 
هرتسک (دوک) سنت ساوا 


بخشید. بعدها اين ناحیه 
هرتسه‌گوینا به معنی سرزمین لا ی 
هرتسک‌نام‌گرفت ( 1512 ؛قاین, | ی 0 
۳+ارزون‌چارشیلی,1/221). مرکزجمهوری خودمختار . و 
این کشور از نظر سیاسی به بب || شهرهای میم ۰ 
۰ سایرنقاط ِ‌ 
دو بخش مجزای فدراسیون ‏ 
وبا یت 
بوستی و هرزگوین با وسعت رافهای اسلی 
۶ کم ۲ و جمیتی راهیهای برعی سس 
راه‌اهن تا 
7 تا کانال آب ِ 
جمهوری‌خودمختار صریسکا و 7 
با مساحتی برابر ۲۵۲۰۵۴ کم۲ ک را ۱ 
]تاد ای ۱۸۱ 1 وتها تست 


و جمعیتی‌حدود ۱۵۵۹۲۰۰۰ 9 
تن (در ۱۳۸۳ش/۲۰۰۴م) تقسیم می‌شود («فرهنگ جهانی», 
بوسنی). فدراسیون بوسنی و هرزگوین نواحی مرکزی و غربی کشور را 
در برمی‌گیرد و جمهوری صریسکا مشتمل بر حاشیذ شمالی و شرقی آن 
در امتداد مرزهای شمالی بوسنی و هرزگوین با کرواسی و مرزهای 
شرقی این کشوربا صربستان و مونتنگرو است (همانجا). 

بوسنی و هرزگوین سرزمینی کوهستانی است و کوهها ۸٩۰‏ اراضی 
آن را فرا گرفته‌اند. مهم‌ترین رشته کوههای آن «آلبهای دیناریک») در 


مرزهای غربی اين کشور با کرواسی است که به موازات دریای 
آدریاتیک کشیده شده است. بلندترین قل اين رشته کوهها پلوچنو با 
ارتفاع ۲۲۲۸ متر است (113/487 ,08۳؛ بوسنی...۳», سرزمین؛ 
جعفری, ۱۷۷). بخشهای عمد؛ منطقة کوهستانی نواحی غرب کشور از 
فلاتهای حفره‌ای خشک و ناسازگاری که در زبان محلی به آن 
«کارست"» می‌گویند, تشکیل شده است. کارستها که حاصل عمل 
حلال آبهای زیرزمینی در بستر سنگهای آهکی است. از متاطق بسیار 
بایر و کم‌جمعیت اروپا به‌شمار می‌ایند (وبلر , ۲۱۶؛ (۱ بوسنی ». 
همانجا). 


جنوبی آن‌را سرزمینی مسطح با خاکی حاصل‌خیز در برگرفته است که 
از نواحی مهم کشاورزی کشور به شمار می‌رود (همانجا). رودخانة 
ساوامهم‌ترین رودخانهُ یوسنی وهرزگوین است که بخشهای بزرگی از 
مرزهای این کشوربا کرواسی را تشکیل می‌دهد. رودهای درینا, بوسنا, 
ورباس و اونا که همگی از جنوب به شمال جریان دارند و در انتها به 
178۷۵۳۵ 
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رودخانةً ساوا می‌ریزند.از مهم‌ترین‌رودخانه‌های نواحی‌شمالی بوستی 
هستند. رودخانه پرتوا دیگر رودخانة مهم این کشور است که به دریای 
آدریاتیک می‌ریزد (همانجا؛ اطلس راهنما, نقته). نواحی جنوبی 
برسنی و هرزگوین دارای آب و هوای مدیترانهای با تابستانهای گرم و 
آفتابی و زمستانهای ملایم و بارانی است. بخشهای شمالی این کشور 
دارای آب و هوایی قاره‌ای با تابستانهای گرم و زستانهای سرد است و 
مناطق مرتفم‌تر دارای تابستانهای کوتاه و خنک و زمستانهای سخت و 
طولانی همراهبا بارش برف سنگین است ((بوسنی». همانجا). 
بتابر آخرین سرشماری در ۶۱۹۹۱ پیش از آغاز جنگهای داخلی 
یوگسلاوی, بوسنی و هرزگوین ۴۰۳۶۳۹۵۷۴ تن جمعیت داشته است که 
شامل ۴۵ بوسنیایی مسلمان, ۳۳// صرب, ۱۸/[ کروات و شمار اندکی 
نیز یهودی بوده است. در ۱۹۹۸م پس از پایان جنگ جمعیت بوسنی و 
هرزگوین به ۳۳۳۶۵۳۷۲۷ تن کاهش یافت. در طول جنگهای داخلی بين 
سالهای ۲ ۷/۴۱۹۵ جمعیت مسلمانان و ۷/۱ جمعیت صربها 
در جنگ کفته و یا مفقودالاثر شدند و بسیاری از مردم به خارج از 
کشور گریختند. پس از پایان جنگهای داخلی در ۱۹۹۵ع» جمعیت کشور 
از ۷۴۰ مسلمانان بوسنیایی, ۳۸ صرب و ۲۲ کروات تشکیل شده 
است. تراکم جمعیت در ۱۹۹۸م, ۶۶ تن در هر ک۲ بوده است۰ ۸۴۲ از 
جمعیت کشور شهرنشین هستند و بقیه در مناطق روستایی زندگی 
می‌کنند. برجمعیت‌ترین شهرهای کشور بنابر آمار ۱۳۸۳ش/۲۰۰۳) 
عبارت‌اند از سارایوو پایتخت و مهم‌ترین مرکز فرهنگی و تجاری با 
جمعیت ۰ تن, بانیالوکا ۱۹۶۵۰۰ تن, زنیتسا ۱۳۹۸۰۰ تن» 
توزلا" ۱۲۳۵۰۰ تن» موستار ٩۳۱۰۰‏ تن و بیهاج ۴۳۴۰۰ تن 
(یوسفیان. ۲ «بوسنی», مردمان...؛ نیز ن5: «فرهنگ جهانی». 
بوسنی). 
مآخذ: اطلس راهمای کشورهای جهان (دفتر چهارم - کشررهای ارویا)؛ سازمان 
جغرافیایی نبروهای عسلح» تهران. ۱۳۷۹ش؛ جعفری, عباس, گیتاشناسی نوین 
کشررهاء تهران, ۱۳۸۲ش؛ فاین: ج.دا« «ریشد‌های تاریخی جامعة برسنی مدرن در 
دورة عشانی»» سلمانان برستی ب هرژگوین, به کرشش مارک پنسون, ترجمةٌ مهرش 
غلامی, تهران, ۱۳۷۴ ش؛ ویر جسی و دیگران» جفرافیای عمومی جهان» مناطق مهم 
جغرافیایی, ترجمٌ ابو طالب صارمی تهران» ۳۴۰ اش ؛یوسفیان, جراد‌نگا هی به تاریخ 


وفرهنگ بوسنی و عرزگرین: به رشش عردالله فقیهی, تهران» ۱۳۷۲ ش«فیز؛ 


812 :2003 ,رممطا1 و را دج تتحعهظه 
۵ 7۲۶ :1972 نت۸ ۱۵۲ «اعحصع0 مق :1 رتانجیممصتنا نف 
- |۵۲ ] 
علی کرم‌همدانی 

1 تاریخ 
پيشينة تاریخی: آنار مکشرف در کارشهای باستان‌شناسی در 
زنیکا, در ۸۰ کیلومتری سارایرو قدمت تاریخی این سرزمین را به عهد 
باستان می‌رساند که با تمدنهای مدیترانه‌ای پیوند داشته است. نخستین 
ساکتان این سرزمین ایلیریان بودند. آنها مجمرعه‌ای از قبایل هند و 
اررپایی بودند که در بخشهای بزرگی از برگسلاری ر آلبانی سکنا 
داشتند. ایلیریان در سدة ۲ تا ۱ قم دولتی به نام اپیرو به مرکزیت ریسانو 
بنیان نهادند. یافتدهای باستان‌شناسی بیانگر آن است که قبایل اییری 
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گله‌دارانی بزرگ بودند. دالماتیها از قبایل ایلیری در تواحی غریی 
پوستی ساکن بودند و اسکروتیسها که اختلاطی از ایلیریها و سلتها 
بودنده در نواحی شمال شرقی, و دزیتیاتیها از قبایل جنگجوی ایلیری در 
نواحی مرکزی برستی سکنا داشتند. قبایل جتگجوی دزیتیاتیها که 
همواره با نیروهای امپراتوری ددم درگیر بردند. در ٩م‏ از ررمها 
شکست خوردند و پس از آن سرزمینهای قبایل ایلیری تحت سیطرة 
امپراتوری روم قرار گرفت و برسنی همراه با دالماسی به یک استان 
رومی تبدیل شد. از سدژ ۲م به بعد سرزمینهای ایلیری یکی از 
پایگاههای نظامی مهم امپراتوری روم شد(ملکم, 2-4:-11/754 , 1 
5 در ۸۱٩۳‏ سپتیموس میوروس نیروهای ایلیریایی را جای‌گزین 
دیگر نیروهای امپراتوری کرد (ملکم, ۰)3 

تا اراسط سدة ۶م بوسنی یکی از استانهای بیزانس باقی ماند 
((«داثرة المعارف؛..), ۷۲1/554). در زمان حضور رومیها در این 
منطقه فرهنگ رومی و سیحیت بیزانسی با تمدن ایلیریها در آمیخت 
(ملکم, نیز !۳1, همانجاها). در اواخر سدة ۶ و اوایل سد ۷م اسلاوها 
که از یک کنفدراسیون اسلاو - اسلونی مشتق شده بودند. به صورت 
واحدهای قبیله‌ای کوچک در بوسنی ظاهر شدند و آنجا راب سرزمینی 
اسلاوی بدل ساختند (ملکم, 6-7 فاین, ۰)۱۹ 

چند سال بعد, دو طاینة اسلاو کررات و صرب به این منطقه نفوة 
کردند. امپراتور روم شرقی برای بیرون راندن آوارها از منطقه, از 
کرواتها یاری خواست. دربار؛ ريشة اين تازه واردان دو نظریه ارائه شده 
است: نخست آنکه صربها و کرواتها اسلاوهایی با طبقة حاکم ايراني 
سرمت يا آلان بودند, و دیگر آنکه اینان قبایلی در اصل ایرانی بودند که 
جذب فرهنگ اسلاوی شده بودند (همانجاها). در ابتدا صربها و 
کرواتها درلتهای منفردی را تشکیل ندادند و رهبران این قبایل بر 
واحدهای کوجی‌تری که ژرپا نامیده می‌شد, فرمان می‌راندند. 
کنستانتین پرفوروگنیتوس, امپراتور روم شرقی در سد؛ ۴ق/۱۰م در 
نوشته‌های خود به ۱ ذرپای کروات اشاره می‌کند که ۴ ژوپا از آنها در 
شمال و غرب بوسنی قرار داشتند (نک: فاین, .)۲۰-۱٩‏ 

در سده ۱۰م درلت صربی بی‌دوام «کاسلاو» که در شرق ((نوی 
پازار» تأسیس شده بود, بر بوسنی مستولی شد (هموء ۲۰؛ «دأرة 
المعارف»,1711/555).پس از مرگ کاسلاو,پوستی مدت کوتاهی تحت 
سيطرة دولت کرواتِ کرسیمیر دوم قرار گرفت. سپس در ۳۸۷ق/۱۹۷م 
بلغارها بخشهایی از بوسنی را به تصرف خود درآوردند, اما در 
۵۹ با شکست بلغارها از نیروهای بیزانسی و ضمیمه شدن 
بلغارستان به امپراتوری بیزانس, بوسنی نیز تحت حاکمیت امیراتوری 
بیزانس قرار گرفت. اين وضع تا اواخر سد ۱۱ ادامه داشت, تا آنکه 
بخشی از بوسنی به کرواسی ملحق شد و بخشی دیگر به (دوکلیا» - که 
منطبق با بخشهای بزرگی از مونتنگروی امروزی بود - پیوست (فاین. 


۱۰۱۵۰00۵ 


۴ بوسنی و هرزگوین 
همانجا؛ملکم, 10-11)- 

میان سالهای ۱۲۵۱-۱۱۳۷/۶۴۹-۵۳۱ع بوستی به ۴ بخش موسوم 
به «بان» تقسیم شد که بر هر یک از این بخشها یک («بان» حکوست 
داشت. مشهورترین این بانها «بان کولین» (ح؟گ ۱۱۸۰/۶۰۰-۵۷۶- 
۴ بود (11/488 ,058 :11/755 , "لظ؛ «دائرة المعارف», 
همانجا). در ۱۱۳۷م مجارستان بخشهای بزرگی از بوسنی را به تصرف 
خوه درآورد. اما در ۱۱۶۷ آن رابه دولت بیزانس واگذار کرد (فاین, 
همانجا). کمی پس از اين تاریخ در ۱۱۸۰م مجارستان بار دیگر مدعی 
مالکیت بوسنی شد و بنابر پیمانی میان مجارستان و بیزانس, بار دیگر 
حاکمیت خود را بر بوسنی تثبیت کرد؛ اما اين حاکمیت فقط اسمی بود. 
زیرا در همان سال, بان‌کولین, حاکم پوسنی اعلام استقلال کرد 
(همانجا). 

پس از درگذشت بان کولین مجارها که از استقلال بوستی ناراضی 
بودند, به بهانة بدعت در کلیسای بوسنی, پاپ را متقاعد ساختند تا 
برضد بوستی اعلام جهاد کند. مجا رها به بوسنی حمله کردند و از ۲۶۳۲ 
۱۲۳۵/5۶۳۸ تا ۱۲۴۱م این سرزمین را در تصرف خود داشتند؛ اما 
هجوم مغولها به مجارستان سبب شد تا مجارستان از بوسنی عقب‌نشینی 
کند (ملکم. 15-16). 

در ۱۳۲۶/۵۷۲۶ بان استفان کوترومانیج (ح5 ۱۳۵۲-۱۳۲۲م) 
هیوم (هرزگوین آینده) را تصرف کرد (فاین, ۲۳). در زمان جانشین وی 
استفان توردکوی اول, قلمرو پادشاهی بوسنی به بزرگ‌ترین وسعت خود 
رسید و از دریایآدریاتیک‌تا صربستان‌گسترش‌یافت( اوزون‌چارشیلی. 
02 کین راس, ۱۳۷؛شاو ٩۴۹/۱,‏ 02513 , همانجا). 

ماخذ: _شاوهاءج.راک. شاو,تاریخ امبراتوری عثمانی و ترکیه جدید, ترجمةً محمود 

رمضان‌زاده, مشهد, ۰ ۱۳۷ ش فاین, ج.و.» «ریشه‌های تاریخی جامعةٌ بوسنی مدرن 

در دور عشانی و قررن وسطی». مسلمانان بوستی - هرزگوین, به کوشش مارک 

پنسون, ترجمةٌ مهرش غلامی, تهران. ۱۳۷۲ش کین‌راس: پ.ب». قرون عشمانی 

(ظهرر و سقرط آمپراتوری عشمانی)» ترجمة پروانه ستاری,تهران, ۱۳۷۲ شانیز: 

۱۵۱6۵۱۱۱۰ :08۳۴ رمعمز ,۱۵۷۱۵۱۵ معط بااظ 


لا ااسعسعی .ت ۱ :194 ,هلحصا رماعز لا 
:1912 


۰ ۳ مهدی کیرا 
دورء اسلامی وبس ازآن: 
نخستین تماسها با مسلمانها: فترحات اسلامی اسپانیا و جزایر 

سیسیل و کرت و جنوب ایتالیا از سدة ۲قلام» موجب ایجاد ارتباط 

تجارتی مسلمانان با سواحل دریای آدریاتیک شد. گزارشهایی در منابع 
اسلامی و بیزانسی در دست است که نشان می‌دهد حوز؛ فعالیت برخی 

از دریانوردان و بازرگانان مسلمان تا مرکز مجارستان امتداد داشت. 

از آنجا که در آن روزکار فرمانروایان بوستی تابع شاهان مجار بودند, 

دور نیست که مسلمانان تا بوسنی نیز پیش رفته باشند. اما گسترض 

اسلام در این منطقه در پی ورود سیاه عشمانی به اروپای شرقی و جنگ با 
صریها در ۱۳۸۹/6۷۹۱ آغاز شد. مدتی بعد به روزگار سلطان محمد 
فاتع, عثمانیان بر لشکر متحصد بوسنی و مجارستان چیره شدند و در 

۶۷ سرانجام, بوستی را تصرف کردند. اما اروپا از این 


پیشروی هراسناک شد و با کوششهای پاپ اتحادیه‌ای برای مقایله با 
عشمانیان ایجاد گردید. جنگی بزرگ در همان سال عشمانیان را از يایسه, 
مرکز بوسنی بیرون رآند, ولی عثمانیان از پای نتشستند و در ۸۸۷ق/ 
۲ با عقب راندن مجارها و وتیزیها, بوستی را به طور قطعی تسخیر 
کردند و اسللامی شدن منطقه روندی شتابنده به خود گرفت. 

برخی از محققان صرب و کروات معتقدند که ترکان عشانی به 
ضرب شمشیر و با بهره‌گیری از عوامل اجتماعی و اقتصادی. مردم 
بوسنی و هرزگوین را به پذیرش اسلام واداشتند. نظریة دیگری بر آن 
است که مردم منطقه برای رهایی از ستمگریهای حکام و رهبران دینی. 
از عشمانیان استقبال کردند و دارطلبانه به اسلام گرویدند. نظریذ دیگر که 
آمروزه مورد قبول محققان بومی و غربی است. نفوذ و ترش اسلام در 
بوسنی و هرزگوین را فرایندی تدریجی و متناسب با شرایط سیأسی و 
اجتماعی و اقتصادی منطقه می‌داند. اگر چه در برخی از سرزمینهای 
اروپای شرقی نشانه‌هایی از تغییر اجباری دین مردم رجود دارد. ولی 
سیاست عشمانیان در اين باره به طور کلی تساهل آمیز بود و همین امر 
موجب گسترش اسلام در منطقه بالکان, به ویژه میان روستاییان شد. 
مطابق بایگانیهای عشمانی در سنجاق بوسنی تا میانه‌های سد؛ ۱۶ 
شمار مسیحیان بوسنیایی بیش از مسلمانان بود. ولی از اواخر همین 
قرن جمعیت مسلمانان روبه رشد نهاد و تا سد؛ ۱۷م تنها ربع جمعیت این 
سرزمین را مسیحیان تشکیل می‌دادند. 

دورة عثمانیان: پس از مرگ توردکو, شاه بوسنی در ۰۱۳۹۱/۷۹۳ 
این کشور را هرج و مرج فرا گرفت و سیگیسموند, شاه مجارستان برای 
تسخیر بوسنی به حملةٌ گسترده‌ای در ۱۴۰۸/۸۱۱م دست زد. غارت و 
کشتار وسیع بوسنیاییها سبب شد که برخی از حاکمان محلی برای 
مقابله با مجارها به عثمانیان متوسل شوند. در تابستان 2۱۴۱۴/۸۱۷ 
عثمائیان واره منطقه شدند و در ژوئی ۱۴۱۵ مجارها را به کمک 
بوسنیاییها به سختی در هم شکستند. پس از اين, نفوذ عثمانی در بوسنی 
و هرزگوین آغاز شد و حاکمان محلی رقیب نیز گاه برضد یکدیگر از 
عشمانیان یاری می‌جستند. توردکوی دوم در ۱۴۲۸/6۸۳۱ مجبور شد 
که به دولت عثمانی خراج سالانه پپردازد و در ۸۷ با قتل 
تماشویچ, آخرین شاه برسنی سلسلهٌ فرمانروایان اين سرزمین منقرض 
شد و عشمانیان بر امور مسلط گشتند. 

اولین پایگاه رسمی عشمانیان در بوسنی, در ولایت هودیدید" تأسیس 
شد. عشمانیان آنجا را سرای آُواسی خواندند. سارایوو در همین جا و 
مشتمل بر کاخ و قلعه‌ای بود که بعدها گسترش یافت و تختگاه بوسنی 
گردید. 

اولین مسجد بوستی در دهة سوم سد؛ ۱۵م در شهر اوستیکولینا" بنا 
شد, همچنین ورود و گسترش طریقدهای صوفیه در بوسنی و تأسیس 
مدارس مهم اسلامی, خاصه مدرسه‌ای که توسط خسرو بیک ینا شد, 


فمنای(تاولا :2 ۷۵( 


خود موجب گروش بیشتر به اسلام گردید. در ۱۳۶۳م بوسنی تبدیل به 
سنجاق, و جزو ایالت روم ایلی شد که تا ۱۵۸۰/۹۸۸م همان‌گونه بود. 
در این سال, در پی اصلاحات اداری و تحولات در تقسیمات کشوری» 
بوستی و هرزگوین تبدیل به ولایت شد. 

یکی از اقدامات مهم عشمانیان برای توسعة کشاورزی و کسب 
درآمد از راه اخذ مالیات. کوچاندن برخی اقوام و عشایر ترک. صرب و 
ولاسی! به بخشهای خالی از جمعیت بوسنی و اعطای زمین برای 
کشاورزی و دام‌پردری توسط آنان بود. از سوی دیگر, به سیب رواج 
نظام اقطا ع‌داری در قلمرو عثمانی, بخشهایی از ژمینهای بوسنی به 
اشرراف و فرماندهان عشمانی و بوسنیایی واگذار شد. این تغییرات و نیز 
موقعیت طبیعی پوسنی + آن را عملاًبه مهم ترین پایگاه عثمانیان در 
ارویای شرقی و جبهذ مقدم پیشروی عشمانیان به سوی اروپا تبدیل کرد. 
حتو پس از شکست عثمانیان در نبرد وین در 8۱۱۱۱)/ ۱۶۹۹م» بوسنی 
سیر اصلی امپراتوری عشمانی شد و همان ایامء آن را یه سیب آنکه 
نخستین مانع دفاعی در برایر تهاجم اروپا,به ویژه دولت اتریش به قلمرو 
عشمانی به شمار می‌رفت» ((سد اسلام» می‌خواندند. 

نظام اجتماعی برسنی نیز به پیروءا از عشمانی مشتمل بر دو طبقا 
اشراف و سپاهیان. و رعایا بود.امپراتوری عشمانی از آنان صرفاً 
اطاعت می‌خواست و دین اعضای اين در طبقه , چندان اهمیت نداشت. 
در حقیقت بسیاری از تیول‌داران امپراتوری, غیرمسلمان بودند. اگر چه 
مسلمان بودن آنان بیش از پیش راه ترقی را یه رریشان می‌کشود. 
مسیحیان ر مسلمانان کشاورز و پیشه‌ور مالیات می‌پرداختند و از 
سیحیان جزیه نیز گرفته می‌شد. مهم‌ترین وجه تمایز مسلمانان از 
مسیحیان, گرفتن (دوشیرمه» از مسیحیان بود؛ یعنی بچه‌های رعایای 
سیحی را می‌گزفتند و برای خدمت در دوبار یا سیاه پرورش 
می‌دادند. در طرل دو سده که رسم اخذ دوشیرمه وجود داشت, شمار 
قابل توجهی از اینان وارد نظام لشکری و کشوری عشمانی شدند. اين 
نکته جالب توجه است که مسلمانان بوسنی و هرزگوین از سلطان محمد 
فاتح تقاضا کردند دوشیرمه از آنان بنا به تمایل خودشان گرفته شود و از 
این راه گروههای بزرگی از نوجوانان بوسنی وهرزگوین در دستگاههای 
نظلامی ر اداری پرزرش یافتند و به کار پرداختند. برخی ان اینان به 
مقامات عالی زسیدند؛ چنان که از ٩۵۱‏ تا ۱۵۴۴/۱۰۲۱ تا ۰2۱۶۱۲ 
«تن از وزیران اعظم امپراتوری بوسنیایی بردند و این غیر از وزرا و 
بیگلرییگیان و امرای‌بزرگ بوسنیایی است. 

در نخستین دوران تسلط عشمانیان, شهرهای بوسنی و هرزگوین به 
سبب جنگهای پی در پی روّی به ویرانی نهاد. اما پس از استقرار 
ارامش: دولت عشمانی بد ایجاد ایادیهای رسیع دست زد. بناها, پلها. 
شهرها و جاهای‌بسیاری در این دوره ساخته شد؛ چنان که جهانگردانی 
که از اینجا دیدار می‌کردند, به این معنی اشاره کرده‌اند. راسازی 
به خصوص عامل مهم رونق بازرگانی در منطقه به شمار می‌رفت و به 
هنگام جنگ نیز موجب جابه جایی سریع سپاه و نقل و انتقالات نظامی 


بوسنی و هر زگوین ۵ 


می‌بود. به سبب ایجاد راههای بزرگ ارتباطی, جمعیت شهرنشین روی 
به ازدیاد نهاد و شهرها توسعه یافت. اين معنی به خصوص در دررةً 
بایزید دوم مشهود است که عصر آرامش در بوستی و هرزگوین به شمار 
می‌رود. در این روزگار, تتی چند از دولتمردان بوستیایی مانند محمد 
پاشا سوکولویج و غازی خسرو بیک از استانبول به بوسنی بازگشتند و 
در ایجاد آبادانی و پیشرفت و ترقی منطقه نقش مهمی برعهده گرفتند. 

توسعه و آبادی شهر سارایوو به ویژه مرهون کوششهای خسروییک 
است که حمامها, بازارها, خانقاهها و مدارس بسیار در آنجا پرآدرد. 
جامع این شهر که بزرگ‌ترین سسجد بوسنی و هرزگوین به شمار می‌ررد. 
به دستور همو و توسط معماری ایرانی ساخته شد. آبادی برسنی و 
پیشرفت اقتصادی و سطح زندگی مردم در سد: ۱۶م به مرحله‌ای عالی 
رسید که در تاریخ این سرزمین سابقه نداشت. در نیم اول همین سده, 
پس از تسخیر مجارستان توسط ایراتوری عشانی, بسیاری از 
بوسنیایبها به این سرزمین وارد شدند و در نظام کشوری و لشکری 
عشمانی مشاغل مهمی به دست آوردند, چنان که به گزارش اولیا چلبی 
یک سده بعد, بخش مهمی از ساکنان شهرهای مهم مجارستان را همین 
مهاجران برسنیایی تشکیل می‌دادند, 

از نیمه دوم سد؛ ۱۷ تا نیمة ارل سدة ۱۸م عقب نشینیهای عثمانیان از 
اروپاء و معاهدات سالهای ۰۱۶۶٩‏ ۱۷۱۴ و ۱۷۱۸ع, سیب شد تا 
عشمانیان سرزمینهای وسیعی چون مجارستان و کرواسی امروز د 
برخی شهرهای شمال بوسنی و صربستان را از دست بدهند. این 
عقب‌نشینیها موجب شد که دولت اتريش (هابسبورگ) باز بد ولایت 
بوسنی طمع کند. در ۱۷۳۶/۵۱۱۴۹م که عثمانیها گرفتار جنگ با روسیه 
شدند و هزاران جوان بوسنیایی به خدمت در ارتش عشمانی و شرکت در 
جنگ فرا خوانده شدند, اتریشیان فرصت را مناسب یافته, در تابستان 
۷ دست به حمله زدند. شارل ششم, شاه اتریش اعلام کرد که 
مسلمانان می‌توانند برسنی و هرزگوین را ترک کنند, ولی اگر مایلند 
بمانند. باید مسیحی کاتولیک شوند. همین اعلام و فشار سبب شد تا 
مسلمانان به دفاع سرسختانه در برابر هجوم اتریشیان برخیزند. 
مهاجمان به رغم تکید بر مردم مسیحی بوسنی و هرزگوین, کاری از یش 
نبردند و در ۱۱۵۰ق/۱۷۳۳۷م در شهر بانیالوکا شکست سختی متحمل 
شدند. مورخان بوسنیایی اين پیروزی را مهم‌ترین واقعف سرزمین 
بوسنی و هرزگوین در عصر اسلامی می‌دانند که پاعث ماندگاری 
مسلماتان ونیز دوام حضور امپراتوری عثمانی در این منطقه شد. 

در نخستین سالهای سدة ٩۱م:‏ پس از آنکه فرانسه بخشهایی از 
سواحل دریای آدریاتیک را از عشمانیان گرفت. صربها و مردم مونتنگرو 
بر ضد حکومت عثمانی دست به شورش زدند. گفتهاند که به خصوص 
قیام صریها در ۱۸۰۴/۱۲۱۹ به تحزیک روسیه پدید آمد. در ۱۲۲۸ق/ 
۳ نیروهای بوسنیایی پس از چند نبرد موفق شدند قیام صربها را 


عم( 1.۷ 


۶ بوسنی و هر زگوین 
سرکوپ کنند؛ چه, صریها مسلمانان صریستان را مورد هجوم و آزار 
بسیار قرار می‌دادند و مساجد آنان را ویران می‌کردند. در 2/۳۵ 
صریها باز قیام کردند و مسلمانان صربستان به مهاجرت به بوسنی و 
مقدونیه و کوزوو دست زدند. این حوادث سبب بیمناکی مردم بوسنی و 
هرزگوین شد. 

در سالهای میان ۱۸۱۷-۱۸۱۵/۱۲۳۲-۱۲۳۰م به دستور سلطان 
محمد دوم اصلاحات و (تنظیمات») در بوسنی و هرزگوین نیز آغاز شد. 
اصلاحات سلطان با مخالفتهای بسیار رو به رو گردید؛ از جمله در 
بوسنی و هرزگرین, اعیان و سپاه بنی چری که نقش مهمی در سیاست و 
اقتصاد داشتند, به اصلاحات سلطان که متضمن انقراض ینی‌چری و 
سلب امتیازات بزرگ اشراف و زمین‌داران بود. سر فرود نیاوردند و آن 
را اصلاحات ضد اسلامی خواندند در پی این حادثه, منطقه دستخوش 
اآرایها ر کشمکشهای داخلی شد. این شورش به ویژه از طرف 
(«کاپودانها»-یعنی سپاهیان زمین‌دار در مرزهای برسنی و هرزگوین با 
سرزمینهای مسیحی اروپا س حمایت می‌شد که نمی‌خواستند امتیازات 
فراوان خود را از دست بدهند. به دستور سلطان, مخالفان سرکوب 
شدند و عده‌ای از سران اعیان و فرماندهان ینی‌چری در بوسنی و 
هرزگوین به قتل رسیدند. 

در ۱۸۳۱/۱۲۴۷ علی نامق پاشا ثرالیا. کوشید تا اعیان و 
فرماندهان شورشی بوسنی را به پذیرش اصلاحات و تتظیمات سلطان 
وادار کند, ولی اینان نپذیرفتند و به خصوص با واگذاری بخش شرقی 
پوسنی به صریستان توسط سلطان مخالفت کردند. شورای اعیان و 
فرماندهان که در شهر توزلا برگذار شد. از سلطان خواست, تشکیسل 
سپاه جدید را متوقف کند. به بوسنی خودمختاری داده شود تا دولتی 
جمهوری با شرکت درلتمردان بوسنیایی تأسیس کنند و دولت خود. 
مختار بوسنی سالانه به باپ عالی مالیات بپردازد. این درخواستها با 
مخالفت سلطان محمد دوم روبه‌رو شد و سرأن بوسنی به رطبری حسین 
کاپودان گراداشچویج به صف آرایی در برابر باب عالی برخاستند و 
لشکری ۲۵ هزار نفری تشکیل دادند. این سپاه خواستار اتحاه با 
شورشیان آلبانیایی بود, ولی کاربه انجام نرسید. 

در صفر ۱۲۴۷اوئية ۱۸۳۱ میان سپاه بوسنی و هرزگوین با سپاه 
عثمانی جنگ شد و عثمانیان شکست خوردند. بوسنیاییها به سرزمین 
خود بازگشتند و دیوانی جدید برای سنجاق بوسنی تشکیل دادند و 
حسین کاپودان رزیر بوسنی شد. باب عالی اين تحولات را به رسمیت 
نمی‌شناخت وبه کوششهایی برای از میان بردن نظام جدید دست زد. در 
۲ ساطان عشمانی سپاهی به نبرد بوسنیایبها فرستاد. نزدیک 
سارایوو جنگ شد و بوسنیاییها شکست خوردند و دولت خود مختار 
بوستی منقرض گردید و حسین کاپودان به اتریش پناهنده شد. اما از 
سوی سلطان بخشوده شد و به استانبول رفت و اندکی بعد در ۳۳ سالگی 
در گذشت (۱۸۲۲ع)- وی به دید؛ مردم بوسنی از قهرمانان دلیر ملی به 
شمار می‌رود. 


کرششهای بوسنیاییها برای دست یابی به خودمختاری پس از 
شکست از باب عالی به نتیجه نرسید. از ۱۲۴۷ تا ۱۸۳۱/۱۲۶۶ تا 
۰ بیش از ۱۲ قیام بزرگ و کوچک دیگر در اين منطقه رخ داد. 

ت بیشتر این قیامها. وضعیت اسفناک رعایا یه سبب افزايش مالیاتها 
و رفتار ستمگرانه و خودسرانة کارگزاران مالیاتی بود. در ۱۸۵۰ باب 
عالی عمر پاشا لاتاس, از امرای مسلمان صرب را به عنوان والی به 
بوسنی و هرزگوین فرستاد و گویا دستور داده بود که با مخالقان ر 
شورفیا وید سعی مقایله کید غبر پاغا در پزبینی به ایجاه اصل ات 
مورد نظر سلطان دست زد و به طور وسیم به دستگیری و تبعید یا قتل 
آشراف مخالف پرداخت. وی دست بوسنیایبها را از امور اداری کرتاه 
ساخت و بوستی و هرزگوین را به ۷ استان تقسیم کرد و کارگزارانی غیر 
بوستیایی برگزید؛ نیز بخش شرقی بوسنی را جدا کرد و آن را سنجاق 
مستقلی به نام ((نوی پازار» نامید که اکنون در یوگسلاوی واقع است. این 
کارها نارضایی عمومی را پیش از پیش دامن زد و نیز بذر دشمنیهای 
قومی و مذهبی از همین زمان کاشته شد. 

صربها و کرواتها در خلال شورشهای بوسنی و نارضایی مردم. 
منافع خاص قومی خود را دنبال می‌کردند که البته رنگ دینی و مخالفت 
با مسلمانان نیز داشت. در پی همین تلاشهاء گروههای مخفی مسیحی 
برای مبارزه با استیلای عثمانیان به پاخاستند و به ویژه رهبران عامة 
مسیحیان منطقه که مانند دیگر رعایای امپراتوری از شرایط بد زندگی 
می‌ناليدند, در اين زمینه فعالیت‌بسیار نشان‌می‌دادند. اینان می‌خواستند 
بوسنی و هرزگوین را از تسلط عشمانی بیرون کشند و به صریستان يا 
کرواسی ملحق کنند. 

بی‌توجهی دولت عشمانی به اين وضعیت بحرانی و خودداری از 
بسیج مردم بوسنی, راه را برای بروز شورشهایی میان سالهای ۱۲۶۷ تا 
۰ تا ۱۸۶۳ توسط مسیحیان ارتدکس در شرق. و 
مسیحیان کاتولیک در شمال بوسنی هموار کرد. در 2۲ 
قیامی دهقانی در بوسنی و هرزگوین آغاز شد که دامنه‌اش به سرعت 

ترش یافت و مقدونیه, بلغارستان و سنچاق نوی‌پازار را نیز در 
برگرفت که مداخلة نظامی صربستان و مونتنگرو و روسیه را در پی 
داشت. مسیحیان رسماً خواستار الحاق‌بوسنی و هرزگوین به صربستان 
و مونتنگرو شدند. در این درگیری بیش از ۱۰۰ هزار تن از مردم بوسنی و 
هرزگوین کشته شدند, و عد؛ بیشتری به اتریش مهاجرت کردند. 

در دد برلین در ۱۲۹۵ق/۱۸۷۸م. اروپایبان به رظم خواست مردم 
بوسنی, این سرزمین را به امپراتوری اتریش مجارستان واگذار ردند 
تا اموررآنجا راسامان بخشد. دولت عشانی به ناجار اين واگذاری موقت 
را پذیرفت. در ژوئية ۱۸۷۸ نیررهای اتریش وارد منطقه شدند؛ 
مسلمانان به مقابله برخاستند و شماری از ساکنان ارندکس نیز به 
مسلمانان پیوستند. مقاومت ۳ماهبه درازا کشید و چندین جنگ رخ داد 
آما سرانجام, اتریشیها چیره شدند و عده‌ای از رهبران مقاومت را اعدام 
یا زندانی گردند. 


دور: امپراتوری اتریش - مجارستان: مطابق قرارداد برلین» حفظ 
جان و مال مردم بوسنی و هرزگوین, و آزادی دینی آنها تضمین شده بود, 
و همچنان حاکبیت اصلی در دست باب عالی باقی مانده بود. ریاست 
عالی مسلمانان و مسیحیان ارتدکس تیز در دست مراکز اسلامی و 
مسیحی استانبول باقی ماند. حکومت اتریش در بوسنی و هرزگوین از 
همان آغاز روشی را اتخاذ کرد که نشان می‌داد قصد ترک آنجا را ندارد 
ردرپی تلبیت حضور خود است؛ چنان که ارتباط نهادهای دیتی بوسنی 
و هرزگوین را با استانبول قطم کرد و نهادی مستقل برای تظارت و 
مدیریت بر جامعهُ اسلامی پدید آورد و کلیسای ارندکس را نیز به خود 
وابسته گردانید وتعیین رهبران جوامع دینی را در انحصار خود درآورد. 
با ای همه, از تلاشهای تهضتهای ارتدکس که از پشتیبانی صریها 
برخوردار بود و می‌کوشید بوسنی وهرزگوین را به صربستان و مونتنگرو 
ملحق‌سازد؛ هراس داشت. 

اهداف ارتدکسهای بوسنی و هرزگوین که بعدها صربهای بوسنی 
خوانده شدند, سرانجام تا حدی پرآأورده شد؛ چه. در ۶( 
که پوسنی و هرزگوین رسماً به دولت اتریش ملحق گردید, صربها 
خودمختاری محدودی در اموردینی و فرهنگی به دست آوردند. این 
معنی سپب شد که رهبری جامعاً اسلامی نیز تا حدی استقلال یابد. 
درلت ضعیف عتمانی نمی‌توانست در برایر ین اقدامات واکنشی نشان 
دهد؛ چنان که در ۱۹۰۹م رسماًالحاق بوستی و هرزگوین را به اتریش 
پذیرفت. این تحولات. امید کاتولیکهای بوسنی و هرزگوین را برای 
پیرستن به کرواسی و تأسیس یک کشور مستقل تحت این عنوان تشدید 
کرد. بسیاری از مسلمانان که امیدی برای پیوستن مجدد بوسنی به 
عثمانی نداشتند, تاچار به تلمرو عثماتی مهاجرت کردند و گروههایی 
نیز حاکمیت دولت جدید را پذیرفتند و به تلاش برای دست یابی به حقوق 
دینی و فرهنگی و مدنی دست زدند. 

در ۱۲٩۰۸‏ پادشاه اتریش این درخواستها را پذیرفت و به پیردان 
ادیان موجود در بوسنی و هرزگوین استقلال فرهنگی و دینی داد. اما 
ارتدکسها به این قانع نشدند و باز به کوشش برای ادغام در صربستان 
برخاستند. در این دوره در بوسنی و هرزگوین احزابی که اساسا ماهیت 
دینی و قومی داشتند, تانین شد. نخستین حزب مسلمانان در 
۴ عم به تام «سازمان خلق مسلمان» پا گرفت و صریهای 
ارتدکس و کاتولیکهای کروات نیز احزابی پدید آوردند. ارلین مجلس 
قانورنگذاری بوسنی و هرزگوین نیز در ۱۹۱۰/۵۱۳۲۸م به وجود آمد. از 
جمله فعالیتهای قابل توجه دولت در اين دوره که اولین گامها بد سوی 
صنعتی شدن بود, تأسیس چند کارخانه و ایجاد خط آهن را می‌توان 
یاد کرد. 

درلت عشمانی در جنگهای ۱۳۳۰ و ۱۹۱۲/۱۳۳۱ و ۰۱٩۱۳‏ 
مناطق وسیعی از بالکان را از دست داد. از جمله سنجاق نوی پازار که 
مسلمان نشین بود, میان صربستان و مونتتگرو تقسیم شد. دولتمردان و 
نظامیان مونتنگرو, رفتاری خشن با مسلمانان پیش گرفتند و سیاست 


بوستی و هرز گوین ۷ 


سرکوبگرانه ای برای مسیحی کردن یا تبعید و قتل آنها اتخاذ کردند, اما 
وضع سلمانان در صربستان بهتر بود. اين احوال به ویژه بروز جنگ 
جهانی ارل سبب شد تا موج دیگری از مهاجرت مسلمانان به عثمانی 
اتفاق افتد . 

قتل فرانتس فردیناند, ولیعهد اتریش در سارایوو در ۲۸ ژوئن ۱۹۱۴ 
به دست گروه زیرزمیتی نژادگرایان صرب, موسوم به ((بوسنی جوان)), 
جنگ جهانی را شعله ورساخت. بسیاری از مردم بوسنی و هرزگوین در 
سپاه امیراتوری در جبهه‌ای از صربستان تا روسیه می‌جنگیدند و دهها 
هزار نفر از آنها کشته شدند. همچنین سپاهیان صربستان و مونتدگرو , 
هزاران غیر نظامی بوسنیایی را در شرق بوسنی و هرزگوین به قتل 
رساندند. 

اتحادیة یو گسلاوی: در همین روزگار, انديشة تشکیل اتحادیه‌ای از 
اسلاوهای جنوبی صربها, کرواتها, مردم بوسنی و هرزگوین, اسلونی. 
مونتنگرو و بلغارستان رداج یافت و به خصوص صربها و کرواتها 
طرفدار تشکیل چنین اتحادیه‌ای بودند. اما در بوسنی و هرزگوین, در 
حالی که نسلهای جوان‌تر از اين انديشه طرفداری می‌کردند. نسل 
متقدم‌تر خواهان ماندگاری در امپراتوری اتریش بودند. آن‌گاه که 
شکنت قوای محور در جنگ جهانی محرز شد, فکر تشکیل اتحادیة 
مذکور فوت گرفت و سیاستمداران مسلمان و صرب و کروات به 
گفت و گو پرداختند. سرانجام در اکتبر ۰۱۹۱۸ شورایی ملی مرکب از 
رهبران مردم بوسنی و هرزگوین و صریها و کرواتها و اسلونیاییها در 
زاگرب شکل گرفت. چند روز بعد دولت ملی بوسنی و هرزگوین در 
سارایرو اعلام موجودیت کرد و به رغم کوشش برای ایجاد آرامش و 
نظم در استاتهای کشور جدید, کاری از پیش نبرد و روند مهاجرت 
مسلمانان به ترکیه به اوج خود رسید. 

در وامیر ۸ این دولت اجازه داد ارتش صربستان برای 
برقراری نظلم و آرامش وارد بوسنی و هرزگرین شود. در آغاز دسامبر 
همان سال کشور جدیدی مرکب از همذ مناطق صرب و کروات و 
اسلونیایی‌نشین و بوسنی و هرزگوین تشکیل شد و حکومت این اتحادیه 
که یوگسلاوی نام گرفت, به پادشاه صریستان واگذار گردید و پایتخت آن 
بلگرادشد. اما در نظام جدید رش کارها در دست صریها و کرواتها بود 
و مسلمانان برستی و هرزگوین نقش چندانی نداشتند. از این‌رد؛ برای 
نیل به حقوق سیاسی مساوی با اتوام دیگر به تأسیس چند حزب دست 
زدند که مهم‌ترین آنها «سازمان سلمانان یوسلاوی» بود که در فوریة 
٩‏ در سارایوو تأسیس شد و رهیر آن, محمد سیاهو در اولین 
انتخایات کشور جدید که در نوامبر ۱۹۲۰ برگذار شد. آراء بسیار کسب 
کرد. اما چامعذ جدید در واقع مبتنی بر دو محور دین و قوم حرکت 
می‌کرد. صربهای برسنی و هرزگوین, از حکومتی متمرکز و رهبری 
بلگراد طرفداری می‌کردند, در حالی که کرواتها خواهان خودمختاری 
ایالات کشور و تابع زاگرب به عتوان مرکز سیاسی بودند. اما جامعة 
مسلمانان از استقلالی برخوردار نبود و هر یک از دو گروه می‌کوشیدند 


۸ بوسنی و هر زگوین 
اینان را به سوی خود جلب کنند. این کشاکش تا پایان عمر اتحادیة 
پادشاهی یوگسلاوی در ۱۹۴۱/۱۳۲۰ دوام داشت. 

انم رنه سس ,ساهیر و شش زار کت شراهان 
خودمختاری بوسنی و هرزگوین در داخل اتحاديُ اقوام اسلاو جنوبی 
بودند,برای تحقق این هدف, برضد صربها در کنار کرواتها به پاخاستند. 
ولی نیروی نظامی و سیاسی صریها بسیار بود و به خصوص منابع مهم 
اقتصادی را نیز در دست داشتند و از این‌رو, در برابر فکر استقلال - 
خواهی بوسنی,باز به اندیشذ تقسیم بوسنی و هرزگوین میان صربستان و 
کرواسی و از میان بردن اين نم افتادند و آن را به عنوان راه حل مناقص 
خودیا کرواتها مطرح کردند. 

ارج بحران در ۱۳۰۸ش/۱۹۲۹م ظاهر شد. الکساندر کاراژرژويچ, 
پادشاه اتحادیةٌ پرگسلاوی مجلس کشور را منحل کرد و به استبداد 
گرایید. با آنکه وی کوشید تا خصایص و افکار ناسیونالیستی اقوام 
یوگسلاوی را از میان بردارد و حتی نام صرب, کروات و اسلونی را از 
عنوان رسمی کشور انداخت و فعالیت احزاب قومی را با مشکلات رو به 
رو کرد, قدرت و استیلای صربها روی به افزایش نهاد. پس از مرگ 
کاراژرژویج در ۱۹۳۴/۱۳۱۳ باز مسئلهٌ مرزهای صربها و کرواتها 
مطرح شد و سرانجام در ۱۳۱۸ش/ ۱۹۳۹ به گفت و گو دربار؛ تقیم 
خاک بوسنی و هرزگوین انجامید و در اوت همان سال اين منطقه میان 
صریها و کرواتها تقسیم شد, اما اين کار عملاً با دشواریها و 
اعتراضهای بسیار روبه‌رو گردید و به خصوص مسمانان به مقابله 
برخاستند. کشاکش ادامه داشت تا اندکی بعد بروز جنگ جهانی دوم 
مانع از تحقق این تقسیم وتابردی بوسنی و هرزگوین شد. 

جنگ جهانی درم: ارتش آلمان در ۱۸فروردین ۶۵۱۳۲۰ آوریل 
۱ تعرض همه‌جانبه‌ای به یوگسلاوی آغاز کرد و ظرف چند روز 
آنجا را به تصرف درآورد و در ۱۵ اوریل رارد سارایوو شد. کرواتها 
بی‌درنگ به نازیها پیرستند و به کمک آنها درلت کرواسی را تأسیس 
کردند وبا تأییدآلمانیها و ایتلیاییها,سراسربوسنی و هرزگوین رانیز در 
اختیار گرفتند. در این دوره. کوششهای زیرزمینی کمونیستهای 
بوگسلاوی به رهبری تیتو که مبلغ برآبری و ایجاد عدالت اجتماعی و 
اقتصادی بودند. منجر به جذب بسیاری از مردم منطقه, از جمله 
مسامانان یه این حزب شد. کمونیستها اعلام کردند که اشغال کشور را 
نمی‌پذیرند و از تمام ملتهای بگسلاوی دعوت کردند که به مقاومت و 
جنگ چریکی دست زنند. وضعیت جغرافیایی بوستی و هرزگوین و نیز 
کینه‌ها و نزاعهای قومی ر دینی, اين منطقه را به صحنذ جنگهای بزرگ 
با نازیها, ونیز کشتار و پاک‌سازیهای قومی تبدیل کرد. خاصه که دولت 
کرواسی آشکارا به مبارزه با صریها و یهودیان برخاست و بسیاری از 
اینان توسط سازمان کرواتهای افراطی به قتل رسیدند؛ اما غالب 
مسلمانان خود را از درگیریها و کشمکشهای سیاسی و نظامی دور 
کردند و در سای دولت کرواسی به حفظ موجودیت خویش کوشیدند و 
گروه پلیس ویژه‌ای برای حفاظت از خود ایجاد کردند. 


صریهای بوستی و هرزگوین که مورد تعرض کرواتها قرار داشتند به 
رهبری دراژا میخائیلویج به بقایای ارتش پادشاهی یوگسلاوی پیوستند 
ر سپاهی ایجاد کردند که به ((چتنیکها» موسوم شد. اگر چه اینان ظاهراً 
برای احیای پادشاهی یوگسلاوی گرد آمده بودند, اما هدف نهایی آنها 
تشکیل صریستان بزرگ مشتمل بر سرأسر بوستی و هرزگوین و بخشی 
از کرواسی بود. در خلال جنگ جهانی دوم اینان به تهاجمات گسترده و 
پاک‌سازی قومی و دینی در شرق بوسنی و هرزگوین دست زدند, اما به 
سبب حضور آلمانیها ر کرواتها و پلیس مردمی مسلمانان, نتوانستند در 
مرکز بوسنی و هرزگوین کاری از پیش برند. از آن سو, نهضت مقاومت 
که گروهی مارکسیستی و مشتمل بر هم نیروهای آزادی خواه صرب. 
کروات و سلمان بوسنی بود. روزیه‌روز قدرتمندتر می‌شد. رهیر این 
نهضت. تیتو می‌کوشید تا اختلافات قومی و دینی را از میان بردارد و 
فکر اتحاد و برابری را تقویت کند و تحقق بخشد. به اين سبب, گروههای 
مختلف که از برخوردها و دشمنیها خسته شده بودند, هر چند دارای 
ایدئولوژی مارکسیستی نبودند, پیوستن به اين نهشت را راهی برای 
مبارزه‌با تسلط فاشیسم و قوم گرایی یافتند. 

در توامبر ۱٩۴۳‏ رهبران حزب کمونیست بوستی و هرزگوین در 
نشستی رسماً مخالفت خود را با تجزیة اين سرزمین اعلام کردند و آن را 
یکی از جمهوریهای دولت فدرال یوگسلاوی کمونیستی خواندند و اين 
تفییر مورد تأیید عالی‌ترین هستذ حزب کموئیست یرگسلاوی قرار 
گرفت. جنگ همچنان ادامه داشت و از ۳۴٩۱م‏ نیروهای نازی به تدریج 
دست به عقب‌نشینی زدند. در اوایل سال ۱۹۴۵/۱۳۲۴ نهضت 
مقاومت شهر سارایوو را تصرف کرد و اندکی بعد تمام خاک بوسنی و 
هرزگوین از نیروهای نازی پاک شد. در اين میان, دولت کمونیستی در 
سارایوو اعلام موجودیت کرد وبه سرعت رشتة آمور را در دست گرفت.. 
یکی از فوری‌ترین اهداف دولت جدید که تحت شرایط خاص جنگ 
قدرت را در دست گرفته بود. بررگذاری انتخابات پارلمانی و تشکیل 
مجلس ملی برای تصویب قانون اساسی جمهوری بوسنی و هرزگوین. و 
نیز بازسازی شهرها و ترمیم خرابیهای ناشی از جنگ و مقابله با 
بی‌خانمانی وشرایط بسیار ناهنجار زندگی مردم‌بود. 

جمهوری یوگسلاوی: در ٩‏ آذر ۱۳۲۴ش/۲۹ نوامیر ۱۹۳۵ دولت 
خلق فدرال یوگسلاری موجودیت خود را رسماً اعلام کرد. اين کشور 
متشکل از ۶ جمهوری سوسیالیستی اسلونی, صریستان, کرواسی, 
مونتنگرو, مقدونیه و بوسنی و هرزگوین بود. جمهوری بوسنی و 
هرزگوین که بر بنیادهای جغرافیابی و تاریخی ایجاد شده بود. اقوام 
صرب و کروات را نیز در برداشت. در قانون اساسی یوگسلاوی از 
بوسنیاکهای مسلمان نامی به میان نيامده بود و حزب کمونیست به 
رهبری تیتو می‌کوشید تا بوسیناکها را در کرواتها یا صربها ستحیل 
کند. از دیگر سیاستهای حزب کمونیست و درلت یوگسلاوی تبلیغات 
ضددینی به خصوص مقابله با کلیسای کاتولیک و جامعذ اسلامی بود. 
تحولات اقتصادی سازگار با تفکر مارکسیستی, از جمله مصادرة 


املاک بوسنیاکهای مسلمان, آنها را به مردمی فقیر تبدیل کرد. در 
۶ محاکم شرعی اسلامی نیز برچیده شد. در ۱۹۵۰م مساجد که به 
عنوان مراکز تعلیمات و تعطیل شدند و از 2۱۹۵۲ 
فعالیت طریقتهای صوفیانه هم ممنوع گردید و سرانجام کلية نهادهای 
فرهنگی و دینی اسلامی برچیده شد و اوقاف اسلامی مصادره گردید. 
پس از آن فعالیت محدود دینی و فرهنگی مسامانان شکل مخفی یافت؛ 
از حمله سازمانهای اسلامی در این دوره که گروه ((مسامانان جوان» نام 
داشت, چند سال پس از جنگ دوم به شدت سرکوب شد. علی عزت 
بگویچ رئیس جمهور دورة استقلال بوسنی و هرزگوین از جمله اعضای 
این گروه‌بود که به چند سال حبس محکوم گردید. در اين دوران صربها با 
نفوذ گسترده‌ای که در حزب کمونیست و دولت داشتند, حاکمان راقعی 
بوسنی و هرزگوین محسوب می‌شدند. 

به دنبال اختلاف تیتو با اتحاد جماهیر شوروی و تمایل وی به غرب 
برای جذب کمکهای مالی, سیاست سختگیرانه نسبت به آمور و مبانی 
دینی از ده ۱۹۶۰م کاهش یافت و کلیساها و مساجد به تدریج بازسازی 
شدند ر آزادی دینی تا حدی ظاهر شد. این تحول البته با تشکیل 
کشورهای غیر متعهد در گسترش روابط بوگسلاوی با سرزمیتهای 
اسلامی بی‌ارتباط نبود, اگر چه نهادهای دینی همچنان زیرنظر حزب 
کمونیست قرارداشت 

پس از کناره‌گیری الکساندر رانخویج صرب. ریاست پلیس مخفی 
در ۱۳۴۴ش/۱۹۶۵م؛ فضای آزادتری ایجاد شد, بوسنیاکهای سسلمان, 
از کمونیست و غیرکمونیست در یک گروه گردآمدند و به رهبری کسانی 
چون عاطف پوریواترا که مقامی بلندپایه در حزب کمونیست داشت. و 
محمد فيليويج, استاد و محقق به فعالیتهای فرهنگی و ملی پرداختند. 

از اراخر دهد ۸۱۹۷۰ بر اثر توسعة روابط یوگسلاوی با کشورهای 
اسللامی, بسیاری از مردم بوستی توانستند برای تحصیل در علوم دینی به 
کشورهای عربی بروند. علی عرت بگویچ در همین درران (رکتاب 
اصلاح و بیداری» را منتشر کرد. در ۱۳۵۳ش/۱۹۷۴م قانون اساسی 
یوگسلاوی اصلاح شد و نام مسلمانان در زمر: ملتهای بوسنی و 
هرزگوین در آن وارد گشت, اما از ذکر نام بوسنیاک که نام تاریخی 
مسلعانان پوسنی بود, خودداری کردند. به موازات این تحولات, ملیتد 
گرایی صرب ر کروات نیز فعالیتی مضاعف یافت و بسیاری از صربهای 
برسنی به صربستان مهاجرت کردند. در دهةٌ ۰ به ویژه ب بر أثر 
ناآرامیهابی در کوزور.ملیت‌گرایی صریها رنگی افراطی به خود گرفت و 
فکر ایجاد کشوری مستقل و واحد برای صربها که از ۱۹۶۸/۱۳۴۷ 
توسط ذبریساچوسیج مطر ح شد, دوباره زنده گشت. 

در ۱۳۶۴ش/۱۹۸۵م چوسیج فعالیت خود را تشدید کرد و اندکی بعد 
روشتفکران و نویسندگان صرب از طریق آکادمی علوم صربستان 
بیانیه ای در تأیید افکار وی و لزوم ایجاد صربستان صادر کردند. این 
بيائیه که سرآغاز سیاست خشن و انعطاف ناپذیر صربها نسبت به دیگر 
اقوام یوگلاوی به شمار می‌رود. بعداً ارلین نشانه‌های سقوط 


بوستی و هر زگوین ۹ 


اتحادیة کمونیستی یوگسلاوی تلقی گردید. از سوی دیگر. کرواتهای 
ملیت‌گرا نیز به کوشش برای کسب قدرت پیشتر برخاستند. اما وجه 
اشتراک هر دو جبهه. مخالفت با قدرت‌یابی و استقلال بوسنیاکهای 
بوستی و هرزگوین بود. این کوششها موجب تنزل اقتصاد و کاهش 
درآمدها و رکود فرهنگی بوسنی و تبدیل شدن آن به یکی از عقب. 
مانده‌ترین جمهوریهای یرگلاوی شد.؛ به ویژه که مهاجرتهای متعدد 
مسلمانان به ترکیه, بوسنیاکها را به یک اقلیت دینی - قومی تبدیل کرده 
بود. با این همه اینان از ۹ ش/-۱۹۷م به ایجاد نهضتی فرهنگی 
دست زدند وبه کوششهابی برای تجدید حیات زبان و ادبیات بوسنیایی ر 
ترویج آگاهیهای تاریخی برخاستند. اگر جه این حرکت با مخالفت اقوام 
دیگر برگسلاری روبهرر شد. اما روشنفکران جوان, به رغم تربیت 
مارکسیستی, با مواضم ملیت‌گرایانه به حرکت خود ادامه دادند و در 
کنار نعالیتهای فرهتگی, خواهان حقوق برابر با دیگر اقوام اتحادية 
یرگسلاوی شدند. 

بی‌گمان ظهور انقلاب اسلامی در ایران, تأثیری قابل توجه در ایجاد 
بیداری اسلامی ر بروز فعالیتهای مخفی دینی - انقلابی در بوسنی و 
هرزگوین داشت. در ۱۳۶۲ش/۱۹۸۳م گروهی از اسلام گرایان فعال 
محاکمه و محکوم شدند. در مقابل اين نهضت, صربها هم فعالیت خود را 
تشدید کردند. از ۱۹۸۸ به تدریج فعالیت احزاب آزاد شد. در 
۸ ش/۱۹۸۹م اجتماع بزرگی از صریها در کوزوو بر پا شد و 
اسلویدان ميلوويج به عنوان یکی از افراطی‌ترین ناسیونالیستهای 
صرب, رهبری نهضت را به دست گرفت و از همان آغاز نشان داد که 
خراهان تسلط کامل صربها بر سراسر یرگسلاوی است. این دیدگاه با 
مخالفت شدید دیگر اقوام یرگسلاری, همچون کرواتها و اسلونیاییها 
روبهرو شد. 

در فوریٌ ۱۹۹۰ نمایندگان اسلونی به عتوان اعتراض به رفتار 
نمایندگان صرب و عقاید و اعمال میلوشويج, نشست حزب کمونیست 
راترک کردند و از حزب نیز استعفا دادند. اندکی بعد انتخابات ازاد در 
بوسنی و هرزگوین, اسلونی و کرواسی برگذار شد و حزب اقدام 
دموکراتیک برسنی به رهبری علی عزت بگویج بیشترین آراء را به دست 
آورد. آررگاه بد ترتیب, صربها و کرواتها بقیف کرسیهای مجلس را از آن 
خود کردند. حزب مذکور به سرعت به مرکز اصلی دفاع از حقوق و 
منافم بوسنیاکها در برابر تهاجمات سیاسی و فرهنگی صربها و کرواتها 
که خواهان تجریة بوسنی بودند, تبدیل شد و در عين حال, کوششهای 
بزرگی برای معانعت از بروز برخوردهای نظامی به عمل آورد. با این 
همه, ملیت گرایان افراطی صرب و کروات زیربار حل مسالمت آمیز 
اختلافات نرفتند و آتش جنگ شعله‌ور شد. 

ماخذ: لاپیدرس, ابراماروین, تاریخ جوامع اسلامی, ترجمة محمود رمضان‌زاده, مشهد, 
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امعم و مآصاده ایز۳ه 


استقلال تا 
با اعلام استقلال اسلونی و کرواسی در ۵ تير ۲۵/۱۳۷۰ ژوئن 
۰۱ و آغاز جنگ میان صربهای کرراسی که از جانب ارتش خلق 
یوگسلازی حمایت می‌شدند. با درلت کرواسی ناآرامیها به سرتاسر 
کشور سرایت کرد. در اکتبر همان سال, صریهای بوسنی و هرزگوین 
اعلام خودمختاری کردند و علی عزت بگویچ بی‌طرفی بوسنی و 
هرزگوین را در مناقشات صریها و کرواتها اعلام کرد, اما صریهای 
بوسنی این عمل را اقدامی برضد خود تلقی کردند. در همه‌پرسی‌ای که 
به پیشنهاد جامعهُ اروپا در ۲٩‏ فوریه و ۱ مارس ۱۹۹۲ در بوسنی به عمل 
آمد. اکتریت رای‌دهندگان که غالباً از میان بوسنیاکها و کرواتهای 
بوسنی بودند, به استقلال بوسنی و هرزگوین از یوگسلاوی رأی مثبت 
دادند. در پی اعلام نتایج همه‌پرسی درگیری میان شبه نظامیان صرب و 
بوسنیاکها آغاز شد. پیش از آغاز اين درگیریها, مقدمات لازم برای 
تصرف بوسنی و هرزگوین آماده شده بود. از ۱۹۹۰ ارتش بوگسلاوی 
که پیکرء اصلی آن را صریها تشکیل می‌دادند, انبارهای اسلحة موجود 
در بوسنی و هرزگوین را میان صریهای بوستی تقسیم کرده بود. ارتش 
یوگسلاوی پس از عقب نشینی از اسلونی و کرواسی, در نقاط حساس 
بوسنی و هرزگوین از جمله اطراف سارایوو مستقر شده بود و در واقع» 
پیش از شروع درگیریها» سارایوو و دیگر نقاط مهم بوسنی در محاصرة 
نیروهای صرب قرار داشت. شبه نظامیان صرب با حمایت ارتش 
یرگسلاوی فرستنده‌های رادیو و تلویزیون بوسنی و هرزگوین را به 
تصرف دراوردند. 
با په رسمیت شناخته شدن استقلال بوسنی و هرز کوین توسط جامعة 
اروپا و چند کشور دیگر, آتش جنگ میان صریها و دیگر گروههای 
قومی بوسنی و هرزگوین بالا گرفت. در فوریةٌ ۱۹۹۲ میلوشویج, رئیس 
جمهور وقت صربستان و توجمان. رئیس جمهور وقت کرواسی و 
کاراجیج, رهبر صربهای بوستی طی ملاقاتی, دربارة تقسیم بوسنی و 
هرزگوین میان صربها و کرواتها گفت و گو کردند و درپی آن جمهوری 
صریسکا در ۲۷ مارس همان سال در درون مرژهای برستی اعلام 
موجودیت کرد. 
در ۲ مه ۱۹۹۲ بوسنی و هرزگوین به عضویت سازمان ملل پذیرفته 
شد. در ژوئیة همان سال کرواتهای بوسنی با حمایت ارتش کرواسی. 
بخشهایی از خاک بوسنی رابا نام جامعه کرواتهای هرتسک-بوسنا از 
بوستی و هرزگوین جدا کردند. با تشدید تنشها در برسنی و هرزگوین 
شورای امنیت سازمان ملل متحد طرفهای درگیر در یوگسلاوی سابق 


را تحریم تسلیحاتی کرد. این تحریمها در واقع به نفع صربها و کرواتها 
بود. زیرا آنها تجهیزات نظامی کافی در اختیار داشتند. و با این کار, 
امکان دفا ع از یوسنیایبها سلب می‌شد. با وجود این مشکلات. مد اقعان 
بوسنیابی طی سالهای ۱۹۹۲ ۱۹۹۵م موفق به متوقف کردن صربها و 
کرواتها در جبهه‌های جنگ شدند و برخی از اراضی و شهرهای از 
دستٍ رفته را باز پس گرفتند. اين پیشرویهای مدافعان بوسنیایی 
نیروهای کروات را به پذیرش آتش پس در ۱۹۹۴م واداشت. سرانجام 
پس از گفت و گوهای صلح میان وزرای خارجه بوسنی و هرزگوین, 
کرواسی, صریستان و مونتنگرو در ژنو و نیویورک آتش بسی دو ماهه در 
اکتبر ۱۹۹۵برقرار شد و زمینژ صلح نهایی میان طرفهای درگیر مهیا 
گردید و در نهایت, مذاکرات صلح در شهر دیتن آمریکا میان رژسای 
جمهور کشور بوستی و هرزگوین, کرواسی, صربستان و مونتنگرو به 
امضا رسید که به صلح دیتن معروف است. 

مأخذ: آسایش زارچی, محدجراد بحران بوستی و هرزگوین و مذاکرات صلح, تهران, 
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صباح الاین شاریج 
۷ اقتصاد 

از آغاز سد؛ُ ۲۰م, با برپایی نظام جدید حکومتی در بوسنی و 
هرزگوین, تحولات اقتصادی- که خود سرآغاز اقتصاد سرمایه‌داری و 
پایان نظام فئودالی بود آغاز شد. پس از لغو سازمان اصناف بوستی و 
هرزگوین در ۱۲۶۷ق/۱۸۵۱م, روند ورود سرمایه‌های خارجی یه 
بوسنی و هرزگوین شکلی قابل ملاحظه یافت (حاجی بگويچ, -227 
9). از این زمان طبقه‌ای جدید. یعنی کار گران در این جامعه پدید آمد. 
البته صنعتی شدن و تغییر اقتصاد معیشتی به اقتصاد صنعتی بیشتر در 
شهرها صورت گرفت و اولین کارخانجات در شهرها به وجود آمد. 
تولید کا رخانه‌ای با هدف ایجاد بازارهای گسترده صورت می‌گرفت. جز 
فعالیت بخش صنعتی و کارخانه‌ای داخلی, سرمایهٌ خارجی در آغاز از 
کشورهای کرواسی و اسلونی و ایتالیا دارد صنایع جنگل‌داری بوستی و 
هرزگوین شد (اشتک, 309-310). 

بوستی وهرزگوین که در آن زمان دوره‌ای انتقالی را سپری می‌کردبا 
کمبود تیروی کار ماهر نیز روبه‌رو بود. نیرری کار موجود جوابگوی 
تیازهای روبه‌رشد صنعتی نبود, از اين‌رو, صاحبان سرمایه تصمیم به 
استفاده از کارگران خارجی گرفتند. بنابراین, کارگرانی از کشورهای 
همسایه وارد پوسنی شدند که بیشتر به صورت فصلی کار می‌کردند. 
علاوه بر اين, بهسبب کمبود کارشناسان» شماری از اين افراد نیز از 
خارج به استخدام درآمدند (حاجي‌بگويج, همانجا). در واقع. روند 
صنعتی شدن بوسئی و هرزگوین در دست بیگانگان افتاد. مسئلاً مهم 
دیگر آنکه پس از تسلط امپراتوری اتریش-مجارستان. سرزمین بوسنی 


و هرزگوین در نظر اشفالگران مستعمره‌ای پیش نبود و از این‌روء به 
وضعیت اقتصادی آنجا و احوال زندگی مردم فقط از دیدگاه تأمین منافع 
خود نگاه می‌کردند. مثلاً احداث راه‌آهن صرفاً برای انتقال آسان‌تر 
منابع طبیعی بوسنی به خارج از کشور بود. بر طبق آمارهای موجود از 
۱۹۰/۵ حدود ۶ جمعیت گل بوسنی و هرزگرین شاغل بودند. 
یمنی حدود ۱۰۰ هزار تن (همانجا). اين رقم تا قبل از آغاز جنگ 
جهانی اول افزایش یافت. ترکیب صنفی کارگران نشان می‌دهد که بیشتر 
نیروی کار در صنایع جوبی. معادن, راه‌سازی, حمل و نقل و ادارات 
دولتی مشفول به کار بردند. بخشهای دیگر تجاری و تولیدی و 
ساختمان‌سازی و البته کشاورزی نیز روتق داشتند. 

نظام فئودالیسم که در زمان حکرمت امپراتوری عشمانی رداچ 
داشت. بعد از اشغال (۱۸۷۸م) و آن‌گاه پیوستن بوسنی به امپراتوری 
اتریش - مجارستان, به تدریج تبدیل به نظام سرمایه‌داری شد و 
اصلاحات ارضی از نتایچ مهم این تحول بود. در زمان عشمانیها, 
مسلمانان زمین‌داران اصلی وعمده به شمار می‌رفتند. قرمهای دیگر. 
یعنی صریها و کرواتها عموماً صاحب زمین نبودند, بلکه بر روعا 
زمینهای مسلمانان کار می‌کردند و بخشی از محصولات خود را به 
صاحب زین می‌دادند (همو, 5 در دورهٌ امپراتوری اتریش - 
مجارستان. طرح بازخرید اختیاری زمین از طریق عقد قرارداد 
دوجانبه میان صاحب زمین و رعیت تصویب و اجرا شد. سیاست حاکم 
ب‌نحوی اعمال می‌شد که هدف و نتیجه آن فروپاشی و تضعیف 
زمین‌داران مسلمان بود. اين فرایند تا آغاز جنگ جهانی اول ادامه 
داشت ربسیاری از اين املاک به زور اسلحه تصرف شد. 

در طی جنگ جهانی اول دولت امپراتوری اتریش - مجارستان 
مضمحل شد و کشور جدید, یعنی اتحادیة پادشاهی یوگسلاوی که 
پوسنی و هرزگوین را نیز در برداشت, تشکیل گردید. رضعیت اقتصادی 
بوسنی در اين دوره روی بد ضعف و بحران نهاد. از یک‌سوء جنگ و 
ویرانی امور تجاری و اقتصادی را سخت مختل کرد و از سوی دیگر. 
عمدة سرمايةٌ در گردش» مایه‌های خارجی بود که بیشتر در بخش 
معدن فعالیت داشت, نه امور تولیدی و صنعتی. سرمایه‌گذاری در 
این‌گونه آمور در بوستی نسبت په اسلونی بسیار اندک بود. در حالی‌که 
بوسنی و هرزگوین جمعیت بیشتری داشت. در واقع جمعیت بوسنی در 
فاصله بین دو جنگ جهانی حدود ۱۵| رشد کرد, در صورتی که فقط 1۸۷ 
کارگاهها و شرکتهای صنعتی یوگسلاوی در بوسنی و هرزگوین فعالیت 
داشت (اشتک. همانجا). وضعیت در بخش کشاورزی هم مشابه 
صنعت بود و سلب مالکیت از صاحبانْ املاک, با عنوان اصلاحات 
ارضی ادامه داشت. 

شروع جنگ جهانی دوم, مواتع دیگری در راه توسعذ اقتصادی 
بوستی ایجاد کرد. تلفات انسانی, نیروی کار جوان را به شدت کاهش 
داد و آسیبها و ویرانیهای بناها و راههاء رکود اقتصادی بیشتری تحمیل 
کرد. پس از جنگ, دوران بازسازی کشور با مدیریت نظام سوسیالیستی 


بوستی و هر زگوین "۷ 


آغاز گردید. هرچند این فرایند. بدون ب رخورداری از ف نآوری قابل توجه 
و صرفابا تک برنیروی‌با اشتیاق جوان پیش می‌رفت. ولی با به تصمیم 
مارشال تیتو که دوران جنگ را بیشتر دربوسنی و هرزگوین سپری گرده 
برد و نیز بنابر موقعیت ممتاز جغرافیایی این منطقه, مقرر شد. بیشتر 
صنایع دفاعی در اینجا متمرکز گردد ((بوسنی...)», اقتصاد). 

از ویژگیهای توسع اقتصادی بوسنی و هرزگوین در اين ایام, توجه 
بلگراد به برپایی صنایع سنگین در این منطقه است. به علاوه در اولین 
مرحلهُ استقرار و قدرت‌یابی نظام سوسیالیستی, فرایند دولتی کردن 
اقتصاد در دستور کار قرار گرفت و دولت به مالک بزرگ منابع و تجارت 
تبدیل شد؛ هرجند که کشاورزی تا حد زیادی هنوز در دست اشخاص 
بود, ولی مزار ع خصوصی کرچک نمی‌توانست بهره‌وری قابل توجهی 
داشته باشد. از اين‌رو. بوسنی و هرزگوین در تولید محصولات 
کشاررزی غذایی نتوانست به حد مطلوب دست یاید و به ناچار از دیگر 
جمهوریهای یوگسلاوی اين مواد را وارد می‌کرد (همانجا). انواع 
صنایع تولید شده در بوسنی وارد بازارهای سراسر یوگسلاوی می‌شد و 
بخشی نیز به خارج از کشور صادر می‌گردید؛ مانتد آهن آلات که 
بزرگ‌ترین ذوب آهن بالکان را در اختیار داشت, زغال سنگ, انواع 
محصولات معدنی, خودرو, پارچه, تنباکو و دخانیات, انواع وسایل 
چوبی, نفت و برخی ادوات نظامی مانند تانک و هواپیما. صتابع برق و 
پوشاک نیز در یوسنی روبه گسترش بود (همانجا). 

بوسنی از اواخر ده ۱۹۸۰ از مراکز مهم ورزشهای زمستانی به 
شمار می‌رفت که خود عامل مهمی برای جذب جهانگردان بود. 
برگذاری المپیک زستانی 2۱۹۸۴۳ در سارایوو. صنعت جهانگردی 
پرسودی‌برای بوستی ایجاد کرد. با این همه یوسنی و هرزگوین نسبت به 
دیگر جمهوریهای یوگسلاوی در آمد سرانهٌ کمتری داشت. 

برطبق برآوره بانک جهانی, درآمد بوسنی در ۱۹۹۰ بالغ بر ۱۰ 
میلیارد دلاره و درآمد سرانه بالغ بر ۰ دلار بود. یعنی حدود یک 
سوم درآمد سرانة اسلونی. حملة صریها به بوسنی و هرزگوین در همین 
دهه , تولیدات صنعتی را تا ۰ تقلیل داد. بسیاری از مردم کشته شدند. 
کارخا تاج ویران شد و راهها از میان رفت و برخی از صنایم را صریها 
کاملا به صربستان منتقل کرردند. 

بانک جهانی زیانهای ناشی از جنگ را برای بوسنی و هرزگوین بین 
۵۰ تا ۷۰ میلیارد دلار تخمین زد که ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار آن مربوط به 
صنایع برد. بانک جهانی همچنین اعلام کرد که پس از جنگ جهانی 
دوم بوسنی در میان کشورهای اروپای مرکزی و شرقی پیشترین میزان 
صدبه را متحمل شده است. تبعات اين تهاجم و جنگ چیزی جز 

ترش بیکاری, کاهش سطح زندگی مردم و بروز فقر عمومی نبود 
(همانجا). پس از جنگ. دوران یازسازی با کمک جامعذ جهانی و 
کشورهای دوست آغاز گردید. شیوهةٌ مالکیت خصوصی احیا شد و 
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بوسنی و هرزگوین در زمره کشورهایی قرار گرفت که می‌توانند در بلند 
مدت بر آثر توس اقتصادی وارد اتحادیة اروپایی شوند. نیاز به 
اصلاحات اقتصادی در همه بخشهای صنعت. کشاورزی و خدمات 
محسوس است. اکنون ترکیب نیروی شاغل در بخشهای افتضادی به 
این شرح است: کشاورزی ۰/۱۶ صنایع ۲۸ و خدمات 1۵۴ . 

بر طبق آمار دولتی, اکنون حدود ۴۰ نیروی کار فاقد شغل و کارند 
و حدود ۵0۰ مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند. با اين همه پول بوسنی» 
یعنی «مارکا» با ثبات‌ترین ارز در آروپای جنوب شرقی است که با پورو 
تثبیت شده است ((1اسکناس..-4)- تورم نیز بسیار اندک و حدود ۱ 
تا ۸۲ در سال است («اتاق بازرگانی...۲», اقتصاد). رشد اقتصادی در 
سالهای پس از جنگ بین ۵ تا 7/۸ در نوسان است؛ اما نسبت واردات به 
صادرات حدود ۳ برابر است که باعث می‌شود دولت بوسنی و هرزگوین 
همواره از نهادهای جهانی وام بگیرد. بتابر گزارش وزارت دارایی. 
میزان قرض به حدود ۴۰ تولید داخلی در ۲۰۰۲م رسید. 

یکی از ویزگیهایجغرافیایی بوسنی که تأثیر مستقیم بر روند رشد 
اقتصادی دارد, فقدان بنادر دریابی در این کشور است؛ در حالی که بنادر 
رودخانه‌ای دارد و از این طریق ارتباط تجاری با اروپای مرکزی و 
شرقی برقرار می‌کند. به علاوه در بوسنی و هرزگوین ۲۷ فرودگاه وجود 
دارد که ٩‏ فرودگاه آن داری باند آسفالته است (((بوسنی». اقتصاد). 

کشورهای کرواسی, اساونی, سوئیس, ایتالا و آلمان از شرکای 
اقتصادی بوسنی به شمار می‌روند . 

ماخذ: 

هدنام ادها ار ار مت اجه فامنظ۱ 

اجه 0۷و سم .۱۱ اموطاع۴۵ ۱۷۵۳۱۵ 7۸۶ ,هط بمع۱6۲2۵٩‏ گهه متصعمت 

آه ۲عصصت ۰۲۳۵۵۵ مویهیم زاصط/دهمع/ا0مطاعد؟ حممنام‌ناشر 

ری هن ی :۱ 

ممعوظ۱6مصحصا ,۱ هه ۲ بک۲موعظ تالف ادا موه 

ی یت ات یت ۱ 

,۳۵۱۵ واه ی ومو صل م۱۳۵۵ زز۵۲۱ ادزم که مااهوعع ۳ | 

و ۱ 

ام همم با سل مامنملمزده ۳ تامتويم ول دزم اه 

طنه-رمجمه»نط رم مهعع مه 
یاسمین هالبي 
۷.ادیان 

اقوام ایلیریایی نخستین مردمانی هستند که نشانه‌های تاریخی و 
باستان‌شناختی از حضور آنها در بوسنی یافت شده است. این اقوام که 
در سده‌های ۷ و ۱ قم در آنجا زندگی می‌کردند. مجموعه‌ای از قبایل 
دام‌پرور بودند که در بیشتر بخشهای یوگسلاوی و آلبانی امروز 
می‌زیستند و به زبانی هند و اروپایی که با زیان البانیایی امروز پیوندهایی 
دارد. سخن می‌گفتند. بجز ایلیریایبها , آمیخته‌ ای از طوایف ایلیریایی - 
سلتی, اسکوردیسیها و دانسیتاتها نیز در این مناطق پراکنده بودند که در 
سدة نخست میلادی با پیشروی رومیها به داخل سرزمینهایشان مغلوب 
آنها شدند.بقایای‌حدود۰ ۲ کلیسایاولیرومی که در منطقة بوستی‌کشف 
شده است.نشان می‌دهد که تقریبا در همین‌زسان مسیحیت به‌تدریسج به 


ازا4.5 


منطقة یالکان راه یافت و در بخشهای مختلف آن پیروانی پیدا کرد؛ اما 
این مسیحیت اولیه عمر کوتاهی‌داشت وبا هجوم‌گنها در سده‌های وم 
از میان رفت (ملکم.2-3). کتها از قبایل‌ژرمن بودند که با هجوم تدریجی 
از سدة۲م, و در سده‌های ۴ و ۵م اين متاطق را در دست گرفتند, اما 
سرانجام در سدة ۶م از سیاه یوستی‌نیانوس (امپراتور روم شرقی) 
شکست سختی خوردند و از آنجا بیرون رانده شدند. پس از این تاریخ. 
بقایای گنها نیز اندک اندک در دیگر جوأمع قومی منطقه جذب شدند و 
در دوره‌های بعد هیچ نشاند فرهتگی از آنها باقی نماند (همو, 5). 

در سد ۶م دو گروه قومی دیگرء یعنی آوارها - که قبایل ترک تبار 
ساکن شمال قفقاز بودند- و اسلاوها - که از شمال شرقی اروپا منشأ 
می‌گرفتند. به سوی بالکان حرکت کردند. اين دو گروه که گاه متحد و 
گاه رقیب یکدیگر بودند, به تدریج در بخشهای مختلف بوسنی ساکن 
شدند و مردمان بومی انجا را نابود. و یا واداربه مبهاجرت کردند. آوارها 
که اقوامی چنگچو بودند. سرانجام در اوایل سدة (ق/۷م از نیروهای 
پیزانسی, کرواسی و پلغاری شکست خوردند و از بالکان بیرون رانده 
شدند, اما اسلاوها که مردمی یکجانشین و کشاورز بودند, در سده ۷م در 
تمام منطقه بالکان تفوذ کردند و تا مرزهای شمالی یونان پیش رفتند. 
اسلاوها پیرو دین قومي خود بودند و خدایان متعددی همچون وس 
(خدای حیوانات شاخدار) و پیرون يا پیر (خدای رعد) را 
می‌پرستیدند که نام شماری از آنها تا به امروز در عنوان برخی از مکانها 
در یوگسلاوی باقی مانده است (فاین, ٩۱؛‏ «فرهنگ...۳», 11/334؛ 
ملکم, 6,8). 

بار دیگر در ریع دوم سدءةٌ ۷م دو گروه مهاجر دیگر, یعنی کرواتها و 
صرها از شمال وارد بوسنی شدند. اینان که از ابتدای سد؛ٌ ۷ در 
اروپای مرکزی استقراریافته بودند.یا متشکل از قبایل اسلاوی بودند که 
برگزیدگانی ایرانی بر آنان حکومت می‌کردند و یا قبایلی ایرائی تبار بودند 
که گررههایی از اسلاوها را تایم خود ساخته بودند. در هر حال, از همان 
سدة ۷م امپراتوری بیزانس کوشید تا با فرستادن کشیشان لاتینی از 
شهرهای ساحلي تابع حکومت بیزانس در دالماسی. کرواتها را به 
مسیحیت دعوت کند. کلیسای کاتولیک رومی نیز با فرستادن مبلغان 
کاتولیک به این منطقه بر آن بود که آنان را به مسیحیت کاتولیک بکشاند, 


آما مسیحی شدن بوسنی دست کم دو سده دیگر طول کشید تا در سدهٌ 


۸/۳ بیشتر کرواتها مسیحیت را پذیرفتند و در اواخر سد: ٩‏ و اوایل 
سده ۱۰م اکشر بخشهای پوسنی اسماً در قلمرو مسیحیت کاتولیک 
درآمد .در سده‌های پس از آن.یعنی در قرون وسطای اولیه ,بوستی بیش 
از آنکه وابسته به سرزمینهای صرب و کلیسای ارتدکس باشد, به 
کرواسی و کلیسای کاتولیک وابسته بود؛ چنان‌که در منابع مربوط به سدة 
۱ از اسقف‌نشین بوستی به عنوان یک کرسی کاتولیک رومی یاد شده 
پس از آن نیز ظاهرا سراستف اسپلیت" آنجا را زیر نظر داشت و 


الب وم 
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از سد؛ ۱۷م اسقف‌نشین راگوسا (دوبرونیک) سرپرستی آنجا را 
برعهده گرفت. در همین دوران هوم (یا هرزگوین) بیشتر به کلیسای 
ارتدکس - که در سرزمینهای صرب نیز پیروانی داشت س وابسته بود و 
اسقفب ارتدکسي شود را داشت. از اوایل سد؛ ۷ق/۱۳م که کلیسای 
صریستان استقلال خود را اعلام کرد, اسقف هوم به تابعیت این کلیسا 
درآمد (همو, 11 ,8؛فاین, ۱۲۱-۱۹(«فرهنگ»», 11/335,341). 
تاریخ کلیسای بوسنی از اواخر سدء ۱۲مبه بعد یه شدت با جریانات 
سیاسی درآميخته است. اين کلیسا که در ظاهر تابع سراسقفی راگوسا 
ی 
ل تا سرزمینهای مجاری و کرواسی گسترده بود, خرد بر 
می‌گزید اما ازاراخرسدة ۱۲ ما مجارها کوشیدند تا تسلط بیشتری بر این 
اسقف‌نشین اعمال کنند و به همین منظور از پاپ خوابشد تا نغارت ی 
کلیسای بوسنی را در اختیار سراسقف اسپلیت که پیشتر به مجارها 
گرایش داشت - قرار دهد. پس از آن, حاکم زتا ی 
بهاته ای برای حمله به بوسنی و تصرف بخشهایی از آن بود, با فرستادن 
تامه‌هایی به پاپ مدعی شد که بان کولین" (پادشاه بوسنی), خانواده او و 
هزاران تن از بوسنیابیها در شمار بدعت گذاران د رآمده‌اند. برای مقابله 
با اين اتهامات, بان کولین شورایی از استفهای کلیسای کاتولیک 
بوسنی تشکیل داد و این شورا برخی از اشتباهات این کلیسا را که بیشتر 
سهل‌انگاری در به جا آرردن آیینها و اعمال دینی و نه اصول اعتقادی 
بود» کنار گذاشت. اما متهم نمودن این کلیسا به اعتقادات بدعت گذارائه 
به صورت سنتی درآمد که همچنان در طول قرون وسطی ادامه یافت. در 
سالهای بعد پاپ بارها از حاکمان و اسقفهای مجاری خواستار اصلاح 
م پوسنی شد .سرانجام در ۰/۶۲۷ ۳۰( 
شتن بهانة کافی به برسنی حمله کردند و بخشهای مرکزی و جنوبی آن 
به تصرف خود درآرردند. اين اشغال که تا افنل ادامه داشت. 


مجارها با در دست 


سرانجام به سبب عقب‌نشینی نیروهای مجار از بوسنی برای مقابله با 
تهدید سپاهیان تاتار در شمال, خاتمهیافت. 

در ۱۲۵۲/۶۵۰م مجارها بار دیگر از پاپ ایترکنتیرس چهارم 
خواستند تا سرپرستی اسقف‌نشین بوسنی را به سراسقف مجار 
کالوسکا در اسلاونیا سپارد؛ اما سراسقفی کالوسکا که بیرون أز 
مرزهای برسنی قرار داشت, نمی‌توانست هیچ گونه نظارتی بر کلیسای 


بوسنی داشته باشد و بوسنیاییها که از این تصمیم پاپ ناخشنود بودند, از : 


پذیرش آن سر باز زدند؛ درنتیجه کلیسای بوسنی به ارتباط خود با 
کلیسای کاتولیک رومی خاتمه داد و به صورت کلیسایی مستقل درآمد و 
تا هنگام ورود عثمانیها به همین شکل باقی ماند (ملکم, 15-16؛ فاین. 
۲ ((فرهنگ», 11/336,342)- 

با آنکه در منابع مختلف, کلیسای بوسنی پس از قط ارتباط با دم 
غالبا به عنوان کلیسایی (بوگومیلی», ((نو مانوی»: ((ثنوی» و ... خوانده 
شده است. در بررسی دقیق‌تر چنین به نظر می‌رسد که اين ادعاهاب که 
پیشتر در محافل کاتولیک مطرح می‌شود - واقعیت چندانی نداشته, و 


بوسنی و هر زگوین ۳ 


این کلیسا در طول حیات خود کم و بیش به اصول کاتولیکی رفادار بوده 
است.اين نظام‌دین سیحی دروأقع متشکل از مجموعه‌ای ازصومعه‌های 
پراکنده در سطح بوسنی بود که ارتباط منظمی با یکدیگر نداشتند و 
سازمانی درونی که رهبری قدرتمند در رأس آن قرار داشته باشد, آنها 
رابه یکدیگر نمی‌پیوست. این صرمعه‌ها با آنکه ظاهراً از سوی کلیسای 
کاتولیک رومی سرپرستی می‌شد. از نظام رهبانی قدیس باسیلیوس که 
نظامی ارتدکسی و شرقی ا است. بیروی می‌کردند و در بسیاری از 
اعتقادات و آیینهای خود بیشتر به کلیسای ارتدکس گرایش داشتند. 
رهبری کلیسای پوستی يا استفی بود که دیید" (به معنی پدربزرگ) 
خوانده می‌شد و هر صومعه را روحانی ارشدی ب نام توش اداره 
می‌کرد. سای پوستی, لیسایی دولتی نیود و درب پیشتر دوران فعالیت 
خودنقشی در سیاست نداشت 

در بررسی تاریخ و اعتفادات اين کلیسا همچنین باید وضع 
جغرافیابی و اجتماعی بوستی در آن روزگار را در نظر داشت.یوسنی 
سرزمینی کوهستانی بود که هر منطقة آن ستن محلی خاص داشت 
طبقذ نجبای محلی بر آن حکوست می‌کردند و از این‌رو, مناطق مختلف 
آن پیوندهای فرهنگی و دینی نزدیکی با هم نداشتند. این سنن محلی و 
فرهنگهای منطقه‌ای مانع از ي یکبارچگی و یک‌نواختی اعتقادی این 
سرزمین می‌شد. افزون بر آن, مردم بوسنی بیشتر کشاورز بودند و مراکز 
آموزشی بزرگ دینی» چنان‌که در بسیاری از نقاط جهان سیحی آن 
روز وجود داشت, در پوسنی پدید نیامده بود. درنتیجه, کشیشان 
بوسنیایی از آموزش دینی دیگز کشیشان کاتولیک برخوردار نبودند. 
مجموعة اين عوامل موجب فاصله گرفتن تدریجی کلیسای بوسنی از 
کلیسای کاتولیک» و راه یافتن برخی انحرافات آیینی (و نه الزامً 
اعتقادی) در آن گردید. با این همه, اين کزیها ظاهراهرگز به آن اندازه 
نبود که بتوان کل کلیسا و مردم بوسنی در آن روزگار را برگومیل و 
نو مانوی دانست, در عین آنکه احتمال حضور برخی پیروان آیین 
بوگومیلی در بوسنی و مناطق اطراف آن را نیز نباید از نظر دور داشت 
(نک: ملکم, 27-42:«فرهنگ», 11/336,342-343؛فاین ۲۵-۲۱). 

از ۱۳۴۰/۵۷۴۱ راهبان فرانسیسکن به تدریج وارد بوسنی شدند و 
به فعالیتهای تبلیفی کاتولیکی پرداختند و از ۳۲۷ تم که پادشاه پوسنی, 
استفانکوترومنیجآیینکاتولیکی را پذیرفت پیشتر حاکمان بوسنی در 
سده‌های ۴ ۵ رتتعاً کاتولیک بودند. با این همه, کلیسای بوسنی 
همچنان به حیات مستقل .بی هیاهو و دور از سیاست خود ادامه داد تا 
آنکه در ۱۴۵۹/۸۶۴۳م استفان توماش, به اصرار پاپ که کمک به 
بوستی برای مقابله با حملات ترکها را مشروط به محدود نمودن کلیسای 
بوستی کرده برد, پیشوایان دینی برسنیایی را وادار نمود که یا سیحیت 
کاتولیکی را پذیرند و یا کشور را ترک کنند. از این‌رو, پیشتر آنان به 
کلیسای کاتولیک پیوستند و گرره اندکی نیز به هرزگوین گریختند و 
عنام 2522 2۵2( 
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۴ بوسنی و هر زگوین 
درنتیجه کلیسای بوستی در آستانة ورود عثماتیها تقریبً از هم پاشید. 
بدین سان, در نیم سدء ۱۵م» اندکی پیش از حملة عثمانیها در بوسنی و 
هرزگوین ۳ گروه دینی عمده وجود داشت: کاتولیکها که در شمال و غرب 
و نیز در مرک بوسنی حضور داشتند, ارتدکسها که در جنوب و شرق 
بوسنی, بیشترین جمعیت را تشکیل می‌دادند. و پیروان کلیسای بوسنی 
که بیشتر در مرکز این کشور پراکنده بودند (فاین, ۲۴-۲۳؛ ملکم, 41-42: 
(«فرهنگ»», 11/336-339,342-343). 

با اشفال بوسنی توسط نیروهای عثمانی در ۱۴۶۳/۵۸۶۷ دین 
اسلام نیز به مجموعة دینی بوسنی آفزوده شد. با آنکه شواهدی مبنی بر 
حضور پراکنده سلمانان در بوسنی پیش از اين دوران نیز وجود دارد. 
گرایش مردم بوسنی به اسلام و حضور قایل توجه مسلمانان در این 
سرزمین مربوط به دور تسلط عشمانیهاست. برخی از محقان برآناند 
که اسلام آوردن پیرران کلیسای بوسنی, بر اثر سخت‌گیریهای دائمی 
کلیساهای کاتولیک و ارتدکس, و در مدتی کوتاه و به یکباره روی داده 
است. اما با بررسی دفترهای مالیاتی و سرشماری عثنانی مربوط به 
نخستین سده‌های حاکمیت آنان, می‌توان دریافت که اين تغییر دین به 
تدریج و در طی سده‌های ۱۷-۱۵م صورت گرفته است. افزون بر اين. 
اين تفییر دين تنها مختص پیروان کلیسای بوسنی نبود؛ بخشی از 
کاتولیکها نیز به اسلام یا کلیسای ارتدکس روی آوردند و شماری از 
ارتدکسها نیز مسلمان‌یا کاتولیک شدند و حتی عده‌ای از پیروان کلیسای 
بوسنی به کلیساهای کاتولیک و ارتدکس پیوستند. البته این تغییر و تحول 
به سبب نبودن سازمان‌دهی منظم و رهبری قدرتمند در کلیساهای 
بوسنی در سده‌های بعد نیز ادامه یافت. در ین دوران کشیشان اغلب 
آموزش ندیده بودند و پیروان هر کلیسا بیث بیشتر روستاییانی در تقاط 
متام ند کاسگن پروورمققی درا امتاک کفیقی دزد( باقت: 
از این‌رو. می‌تران تصور کرد که حضور مسیحیت در بوسنی پیش از 
ورود عشمانیها, حضوری ی ,.غیرمتمرکز و سازمان نیافته بود. افزون 
بر این بوسنیاییها ظاهراً پیش از دورة عتمانی نیز با سسلمانان روابط 
بازرگانی دوستانه‌ای داشتند وبا اسلام چندان بیگانه نبودند. 

هه حال, مجموع این عوامل مساعد, موجب گرایش مردم بوستی 
به دین اسلام گردید و چنین به نظر می‌رسد که در اواخر سده ۱۶ و اوایل 
سده ۱۷م مسلماتان, هم به سیب رری آوردن بوستیاییها به دين اسلام و 
هم‌به سبب مهاجرت مسلمانان از دیگر نقاط به بوسنی.بیشترین جمعیت 
پوسنی را تشکیل می‌دادند. پس از مسلمانان ارتدکسها بزرگ‌ترین 
جمعیت دینی بوسنی به شمار می‌رفتند که در برابر کاترلیکها از حمایت 
دولت عثمانی بر خوردار بودند و سالها پیش از بخشهای شرقی بوسنی به 
مرکز و غرب آن مهاجرت کرده, و در زمینهایی که متعلق به کاتولیکها 
بود, ساکن شده بودند افزون بر اين. چنان‌که گذشت, بخشی از پیروان 
کلیسای بوسنی و کلیسای کاتولیک نیز به کلیسای ارتدکس پیوستند و 
باعث افزایش پیروان این کلیسا شدند. از سوی دیگر, شمار کاتولیکها 
برعکس ارتدکسها. بر اثر نامساعد بودن نظر عشانیها نسبت به 


کاتولیکها و در نتیجه مهاجرت گسترد: آنان به مناطقی که به تصرف 
عشمانیها در نیامده بود, و نیزبه سبب مسلمان شدن یا پیوستن آتها به 
کلیسای ارتدکس در سده‌های ۱۷-۱۵ به تدریج کاهش یافت (نک؛ 
ملکم,51-69؛فاین,۳۲-۲۸). 

پس از پایان حاکیت دولت عثمانی در بوستی. در ۸۵۹ 
به دستور پادشاهی اتریش - مجارستان, سرپرست جامعةٌ مسلمانان 
بوستی با عنوان (ارئیس العلماء» منصوب شد که بر مجلسی متشکل از 
۴ عضو به نام ((مجلس علما» ریاست داشت و مفتیها را خود بر می گزید. 
این اقدام, جامعة مسلمانان بوسنی را از استانیول جدا کرد (ملکم, 144: 
4 12ظ). کلیسای ارتدکس بوستی نیژ در طول حاکمیت دولت 
عشمانی از سوی اسقف اعظم استانیول سربرستی می‌شد و متروپولیتن 
(سراسقفی) سارایور در سد؛ ۱۸/۱۲م, ۴ اسقف‌نشین سارایوو, 
موستار,زژرنیک و نوی پازار رانظارت می‌کرد (ملکم, 98). 

پس از خاتمٌ حاکمیت عثمانی. پادشاهی اتریش - مجارستان در 
اقدامی موازی پاتریارک ارتدکس سارایوو را خود منصوب کرد و حق 
انتصاب اسقنهای ارتدکس را نیز در اختیار خود گرفت (ملکم. 144). 
تقریباً در همین دوران. در ۱۸۸۱/۱۲۹۸م, پاپ لوی سیزدهم 
سراسقف سارایوو را به عنوان اسقف اعظم بوسنی تعیین نسود 
ردو محدرد؛ اسقف‌نشین موستار و بانیالوکا را تابع آن قرار داد 
ر حق انتصاب اسقفها را به پادشاه اتریش - مجارستان واگذار کرد 
((«داثرةالمعارف...», 4177/1087 ملکم, همانجا). 

یهودیان بوسنی: کهن‌ترین نشانة حضور بهودیان در مناطق 
اطراف بوستی, بقایای کنیسه‌ها و گورهایی در مقدونیه. دالماسی و 
مونتنگرو است که به سده‌های ۳ و ۴م باز می‌گردد .در نوی ساد (شمال 
شرقی بوسنی) نیز گورستانی مربوط به آوا رها از سد؛۸یا ٩م‏ کشف شده 
است که دارای نشانه‌های بهودی و حروف عبری است و ظاه رآ متعلق به 
اعضایی از اقرام بهودی خزر, از منطقَهُ کریمه بوده است که همراه 
آوارها به این مناطق مهاجرت کرده بودند (همو, 107-108)- 

بزرگ‌ترین موج مهاجرت این قوم به بوسنی مربوط به اخراج 
بهودیان سیفارادی از اسپانیا در اواخر سد؛ ٩ق/۱۵م‏ است. اين گروه از 
یهودیان بس از رانده شدن, به منطقه بالکان وارد شدند و با پذیرش ود 
تساهل دولت عشمانی, در سالونیکا و اسکوپیه استقرار یافتند. در 
دهه‌های بعد گروههابی از اين بهودیان در سارایوو و دیگر شهر‌های 
بوسنی نیز ساکن شدند و در حرفه‌های گوناگون شروع به فعالیت کردند. 
آنان به ویژه در سارایوو به تجارت پارچه و ابریشم پرداختند و واردات و 
بازرگانی این کالاها را - که یکی از مهم‌ترین واردات بوسنی بود س در 
تمام دورة عشمانی تا جنگ جهانی دوم در انحصار خود داشتند. یکی از 
یادگارهای ارزشمند این بهودیان از اسپانیا, نسخة خطی مصوری به نام 
«قگادای‌سارایرو»است که‌در سد۱۴مدر اسپانیا نوشته‌شده‌است.اين 
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تسخة خطی که در موز؛ ملی سارایرو نگهداری می‌شد, در جنگ‌جهانی 
درم با کرشش ودقت‌نظر مدیرموزه از دستر سآلمانیها خار ج‌شد. 

یهودیان سارایوو نخست در محله‌های مسلماتان می‌زیستند, اما در 
۱۵۷۷/۵۵ پس از آنکه درلت عشمانی را در جنگ بر ضد 
هابسپورگ یاری کردند. اجازه یافتند که در محله‌ای از آن خود زندگی 
کنند؛ پس از آن, در طول سده‌های ۱۸-۱۶ با استقلال درونی‌ای که 
درلت عشمانی در زمیندٌ اجرای شعایر دینی. آموزش و دادگاههای 
شرعی به آنها اعطا کرده بود. در سارایوو و دیگر شهرهای یوسنی در 
کنار دیگر جوامع دینی زندگی آرام و شکوفایی داشتند. جامعه یهودیان 
پوسنی تا نیمة سدة ۱۸ تابع جامع بهودیان سالونیکابه شمار می‌آمد و 
«رتی» سارایوو از سالونیکا فرستاده می‌شد, ولی در دهد‌های ۱۷۶۰ و 
۷۰ دیوید پاردو. رتی اعظم سارایور و بهودی دانشمند نخستین 
پشیوه" یا مدرسهٌ تربیت ربی را در سارایوو بنیادنهاد. شکل‌گیری این 
مدرسه به معنای استقلال جامع بهودیان سارایرو و انتخاب ربی از 
میان دانشجویان آن بود. 

در نخستین دهه‌های سد؛ ٩۱م‏ جمعیت بهودیان سارایوو به بیش از 
در هزار تن می‌رسید. افزون بر این گروههای کوچک‌تری نیز در 
شهرهای تراونیک و موستار زندگی می‌کردند. در اواخر این سده. با 
اشغال این منطقه توسط نیروهای اتریشی - مجاری, «جامعه دینی 
سفارادی اسرائیلی» یهودیان در سارایوو شکل گرفت که هیئت حاکمةٌ 
خود را انتخاب می‌کرد و ادارة امور داخلی یهودیان, از جمله تهیة آمار 
آنان برای تعبین مالیات را بر عهده داشت. در اين زمان, بسیاری از 
بهردیان آشکنازی مجارستان, گالیسیا, لهستان و مناطق چک به 
سارایوو مهاجرت کردند و جوامعی خاص تشکیل دادند که کاملا از 
جوامع یهودیان سفا رادی شهر متمایز بود. در دیگر شهرهای بوسنی نیز 
مهاجرت بهودیان اشکنازی بر جمعیت بهودیان افزود. در سایذ 
سیاستهای مساعد درلت اتریش - مجارستان, بهودیان در سدة ۱۹ در 
زمینه‌های اقتصادی فعال‌تر شدند, چنان‌که ۳ کارخانه‌دار برجستة 
بوستی از بهودیان بودند و در دیگر شهرها همچرن تراونیک, موستار و 
بانیالوکا نیز تا ۰ ش/ 2 م جوامع یهودی نقش فعالی در اقتصاد 
اینا عی‌گردند. 

با آغاز جنگ جهانی درم و اشفال بوستی توسط ارتش آلمان در 
۱( کنیسه‌های یهودیان در سارایوو و دیگر نقاط بوسنی تخریب 
گردید و بخش عمده جمعیت یهودی این کشور کشته یا به اردرگاههای 
کار اجباری فرستاده شدند (نک: ملکم, 107-114: جودائیکا, 
117۷/869-5)- 

ماآخذ: _ فاین, ج. و.ا» دریشه‌های تاریخی جامعٌ برستی مدرن در دور عثمانی و قردن 

وسیلین», مسامانان بوستی - هرزگوین, بد کوشش مارک پنسون, ترجمدٌ مهوش غلامی» 

تهران. ۴ ۱۳۷ش؛ نیز: 
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پوسنی و هرزگوین ۵ 
71 تصوف 

ورود تصوف به بوسنی را می‌توان با ورود ترکهای عثمانی به این 
کشور تقریباً هم‌زمان دانست. ظاهراً عشمانیها بسیاری از شیرخ و 
درویشان را با خود به بوسنی آرردند, چنان که بنا بر اسناد تاریخی 
سلطان محمد فاتح حدود ۴۰ تن از مشایخ طریقه‌های مختلف را به آنجا 
انتقال داد. صوفیان با روشهای خاص خود از یک سو اسلام را در این 
منطقه گسترش دادند و از سوی دیگر آن را با شب بزرگ تصوف در 
سرتاسر جهان‌اسلام‌مرتبط ساختند.آنها به‌مکانهای‌مقدس بوسنیایها 
احترام می‌گذاشتند وبا فعالیتهای خود در خانقاهها و تکیه‌ها آنان رابه 
اسلام دعرت می‌کردند. 

ارلین تکیه‌ها در بوسنی, پیش از تصرف کامل این کشور توسط 
نیروهای عثمانی ساخته شدند. شاید یتوان نخستین نهاد رسمی تصوف 
در بوسنی را تکیة مولویه به نام «ایشک بگوا تکیه» در سارایوو دانست 
که در ۱۴۶۴/۵۸۶۸ ساخته شده است. پس از آن در ۱۵۰۰/6۹۰۶ 
تکیة اسکندر پاشا و سپس در ۱۶۴۰/۱۰۵۰ تکیذ حاجی سنان پاشا 
در این شهر بنیاد نهاده شد. در همین دوران تکیه‌های کوچک‌تر متعددی 
نیز در سارایوو پدید آمده بود که ارلیا چلبی در سیاحت‌نامة خود به آنها 
اشاره کرده است. در دیگر نقاط بوسنی نیز در دور حکومت عشمانی 
تکیه‌های بسیاری تأسیس شد که طریقه‌های مختلف صوفیه با پیروان 
پرشمار خود در آنها حضور و فعالیت داشتند که علاوه بر هدایت معنوی 
پیروان خود. با ادبیات عرفانی گسترده, زبانهای فارسی و عربی را نیز 
در میان مردم بوسنی رواج دادند. 

از جمله برجسته‌ترین نمونه‌های این ادبیات می‌توان به آثار احمد 
سودی بوسنوی لد اوایل سد؛ ۱۱ق) همچون شر ح اوبر دیوان حافظ, و 
نیز بر گلستان و بوستان سعدی اشاره کرد که هریک در نوع خود از 
اهمیت بسیاری برخوردار است؛ به ویژه شرح او بر اشعار حافظ از 
مهم‌ترین منابع مراجعد محققان فارسی زبان و دیگران در این زمینه 
شمرده می‌شود. 

بلبلستان نوشتة محمد فوزی موستاری در ۱۱۵۲ق/۱۷۳۹م نیز از 
نمونه‌های جالب توجه نثر فارسی در این منطقه به شمار می‌رود. نویسنده 
این کتاب را در ۶ فصل یا ««خلد» تنظیم کرده. و در خلد چهارم به احوال 
و اشعار مولوی و ۱۱ تن از شاعران فارسی زبان مقیم بوسنی, مانند 
درویش پاشاء خسرو پاشا و... پرداخته است که اغلب آنان یا از اهل 
تصرف, و یا دست کم دارای گرایشهای عرفانی بوده‌اند (نک: ه د. 
بلبلستان) 

پس از تحولات سیاسی در بوستی درپایان جنگ جهانی دوم و 
روی کار آمدن رژیم کمونیستی در ۲۱ ش/۱۹۵۲م: فعالیت تکیه‌ها 
معنوع شد.اما در ۱۳۵۶ ش/۱۹۷۷میا ایجاد ««مرکز طریقه‌های برسنی» 
که ادارة تکیه‌ها و امور مربوط به متصوفه را برعهده داشت, تکیه‌ها 
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2 بوستی و هرزگوین 
فعالیت خود را از سر گرفتند. در ۱۹۹۱/۱۳۷۰ جامعة اسلامی 
بوسنی, نحوهٌ کارکرد اين مرکز را که مطابق اساسنامة تدوین شده در 
۱۹۸۶ تعیین شده بود. تأیید کرد. در حال حاضر, در بوسنی ۱۲ طریقة 
قادریه, رفاعیه, نقشبندیه, مولویه. خلوتیه, شاذلیه. بدویه, دسوقیه. 
سعدیه, سنائیه, بایرامیه و بکتاشیه - که فعالیت آنها رسما تأیید شده 
است حضور دارند. 
ماخذ: ارلیا جلبی.سیاحت‌نامه» استانبرل, ۳۳۲-۳۳۱/۵۰۵۱۳۱۵ نیز 
جعا نگ ,ها حعهظ ما "مت هط تاعوملط عرا جه عماحل مک رقا رتموا۸ 
۱ :812 ۱9755 مم0عصا ماو 0۵۲۵۲ 1 
۰ ۲000 رز۵۳) 1۲۱5 9۲اگ 
فاد حاجی محمد اریج 
باستان‌شناسی, فرهنگ وتمدن 
جدیدترین کشفیات باستان‌شناسی در شمال بوسنی نشان می‌دهد که 
انسان در دورة پارینه سنگی, یعنی صدهزار سال پیش در این سرزمین 
ساکن شده برد. شواهد حضور انسان از آن زمان, ابزار سنگی مورد 
استفادة روزمره و نقاشیهای شکارجیان است که در غار بادانیسکا در 
جنوب هرزگوین امروزی از دورة پارینه سنگی کشف شده است. در این 
غار هزارها ابزار سنگی, استخوانهای تراش خورده و گردن‌بندهایی که 
از صدف و صدف حلزونی درست شده‌اند, کشف شده است. آثار 
دیگری از این دوره در سایر مناطق بوستی - که پیشتر در کتار 
رودخانه‌ها قرار دارند- به دست آمده است؛ از جمله در کاین در کنار 
رود اوشرا, مالاگرادینا در کولاشی, مارگواتس در وتلاک کنار پرونتا, 
ولیکی مایدان" کنار شانی" (غاری در گلاموچانی کنار بانیالوکا), 
ویسوکوبردو "در لوپلیانسی و ولیکا گرادینا در واروارا در سرچشمة رود 
راما. 
با این اکتشافات بوسنی از جمله سرزمینهایی به شمار می‌رود که 
صاحب آثار فرهنگی از دور؛ پارینه سنگی هستند (امامٌویچ, انور, 9)- 
از دور نوسنگی نیز در بوستی آثاری از هزارة ۴ق م به دست آمده است. 
قدمت تمدنهای نوسنگی در بوسنی حدود ۰ ۷۷۰۰ سال برآورد 
می‌شود که به ۳ بخش قدیم. میانه و جدید تقسیم می‌گردد. کهن‌ترین 
ابادیهای دورهٌ نوسنگی قدیم که شامل مجموعه کلبه‌هایی بود, در 
گورنیاتوزلاء آبری کنار کاکانی و غار راولیچا بالای سرچشمٌ رود 
تبهالینا"کنار لیوبوشکی پیدا شدند؛ در حالی‌که در مناطق نزدیک به 
دریا غارنشینی رواج داشت. در آين دوره انسان از ظروف ساخته شده 
از پوست کدو و سپس سفالی که تزییناتی بر روی آن تراشیده شده بود, 
استفاده می‌گرد. 
در دورة نوسنگی میانه با افزایس جمعیت آبادیهای بیشتری ایجاد 
شد. خانه‌ها روی زمین يا تا نیمه درون زمین ساخته می‌شد و کلبه‌های 
چوبی رراج داشت. در توزلا نوع خاصی از آبادیها کشف شده است که 
سوینیتسا* نامیده می‌شوند. اين خانه‌ها بر ستونهای چوبی و بالای آب 
قرار داشتند . مشهورترین آثار دور نوسنگی جدید در بوتمیر کنار 
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سارایوو کشف شده که شامل ظروف سفالی, ابزار سنگی, گندم, 
مجسمه‌های انسان و حیوانات و... است. در این دوره. زندگی 
کشاورزی رواج داشت و غلات کشت می‌شد و کاو. بز, خوک, سگ و 
گوزن اهلی شده را پرورش می‌دادند (هموء 10-11). 

دورة فلز: از دور؛ فلز در پوسنی آثار زیادی بر جای مانده است. 
معادن متعدد اپن سرزمین شرایط مناسبی برای توسعد صنعت فلزی په 
وجود آورده است. در اين درره, آبادیهای جدید کنار معادن ساخته 
می‌شد. آتار کشف شده نشانگر روا ج استضراج و استفاده از فلزات 
است. شرایط زندگی انسان در اين دوره بهبود یافت و خانه‌ها را بهتر 
ساشختند و از تنور برای پخت نان استفاده کردند. شمار زیادی سلاج 
مسی و زیورآلات در گورها کشف شده که مشهورترین آنها متعلق به 
مالی لُشینی در کنار ویتز و در نزدیکی زورنیک *است. 

از دور آهن, قدیم‌ترین آثار در گورهای گلاسیناتس" کشف شده که 
شامل انگشتر, دست‌بند و چاقوهای کوچک است. از آثار مکشوقه در 
رییچه کنار رود اونا در نزدیکی شهر بیهاچ و در دوئیا دولینا" کار رود 
ساوا متوجه می‌شویم که اهالی آن مناطق کشاورز بوده, و به دامداری. 
ماهی‌گیری و آهنگری نیز اشتغال‌داشته‌اند. در این‌دوره,مردمان بوسنی 
آسیاب دستی به کار می‌بردند. از حیواتات اهلی, گاو. خوک, یز. اسب 
و سگ پرررش داده می‌شد, خانه‌های محکم‌تر پا اتاقهای سقف‌دار 
ساخته می‌شد و از زیر شیروانی به عنوان انبار استفاده می‌کردند. 

انسان این دوره از اجاق سفالی برای پخت غذا استفاده می‌کرد. 
سفالینه‌هایی به قطر یک متر کشف شده است که برای کباب کردن 
گوشت به کار می‌رفت که نشان از پیشرفت تمدن مادی دارد. از بدنة 
درخت. قایق می‌ساختند و با مردم دنیای خارج ارتباط برقرار 
می‌کردند. اين روابط از سکه‌های سلتی و زیورآلات رومی که در درنیا 
درلینا پیدا شده, اشکار است. برای دفن مرده‌ها از تابوتهایی از چوب 
بلوط استفاده می کردند و در گورها ظروف سفالی, زیورآلات وسلاج 
می‌گذاشتند. 

مهم‌ترین پدیده دور فلز در بوسنی, ظهور قوم جدید ایلیربهاست که 
از طوایف مختلف تشکیل می‌شد. اين قوم تأثیرات فرهنگی و سیاسی 
بزرگی بر تاریخ این سرزمین به جا گذاشت که برخی از آنها هنوز هم دیده 
می‌شود. مهم‌ترین طرایف آنها یایدی, پزیتیاتی, دالماتی, دیسیرنی و 
دائرسی* نام داشتند. ایلیریها خود تحت تأثیر فرهنگ یونانی قرار 
داشتند و از خط یونانی استفاده می‌کردند و دین آنها شبیه ادیان یونانی 
بود(فيليويچ, 113). ایلیریها ارلین سکه‌ها را به پیروی از یونانیان در 
سده آقم ضرب کردند. شهرها در این دوره با حصار محکم محافتلت 
می‌شد.با اين همه, در پایان سد؛ ۱قم, فرهنگ هلنی نزد ایلیربها رو به 
ضیف نهاد و فرهنگ رومی به تدریج جای آن را گرفت. 

درواقع» رومیها متاطق ایلیری نشین را که در آن زمان ایلیریکوم نام 
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دا شت. رومی کردند و پرستش خدایان ردمی را رواج دادند. 
شهرنشینی رومی شکل گرفت و در شهرهایی نظیر بیستائه نوره و 
آرکنتوم در ایلیریکوم, تمام مشخصات شهرهای رومی و زندگی در آن 
شهرها دیده می‌شود. ء در این شهرها میدانها, خیابانها. شورای شهر 
دادگاه, حمام عمومی, شبکذ آب‌رسانی و فاضلاب وجود داشت. غیر از 
استخراج فلز از معدنها, در اين دوره استفاده از چشمه‌های آب معدنی 
برای معالجة بیماران نیز کاربرد داشت ((همو, 115) علاوه بر آیینهای 
رومی : آیینهای ایرانی میترائیسم و مانوی نیز در بوسنی رداج داشته 
است. ایلیریها نیز خود خدایان خاصی داشتند. سیلوان, خدای جنگل و 
نگهبان جوپانها ر گلها, و دیان لاه شکار حیوانات وحشی و طبیعت 
از مهترین خدایانایلرهابودند.طایفة دی نیز که در شمال غربی 
برسنی فعلی زندگی می‌کردند. خدای چشمه‌ها به نام (بیند» را پرستش 
می‌کردند (امامویچ, انور, 29). با اين همد, در بوسنی همزیستی و 
مدارای دینی رعایت می‌شد, در حالی‌که در دیگر مناطق اروپا, مسافحد 
ر چندگرایی که از زمان امپراتور کنستانتین آغاز شده بود. جای خود را 
به شعار جدید ((یک دین.یک امپراتوری,یک امپراتور» داد. 

اطلاعات زیادی دربار؛ مسیحیت اولیه در قلمرو بوستی امروزی 
وجود دارد از سده‌های ۴ و ۵م آثار کلیساهای بسیاری کشف شده است 
که مهم‌ترین آنها در گلوبیچ", بلاگای, چاراکوو, چیتلوک, توربه. 
زنیتساء کاکانی, تیُوسی و لتکه قرار دارند. اين کلیساها تا زمان حملذ 
اسلاوها و آرارها وجود داشتند. در اوایل سدة ات۷ زمانی که 
اسلاوها به بالکان آمدند, تمام اين کلیساها دیران شدند (فیلیپویچ. 
۹۳19 

اسلاوها غالبا مردمی کشاورز و دامدار بودند وبرده‌داری هنوزمیان 
آنها رواج نیافته بود. در جنگ و فنون نظامی مهارت داشتند. دینها و 
آیینهای چندخدایی میان آنان رداج داشت و نیروها و پدیده‌های طبیعی 
راهم پرستش می‌کردند (نک: امامویج" ,.مصطفی, سر اسر کتاب). 

مدتها پس از حملٌ اسلاوها و آوارها مردم بومی بوسنی به تدریج 
توانستند حیات دینی خود را که بر آداب و رسوم قدیم استوار بود. 
دوباره بازیابند؛ جه, در بوسنی نیز مانند جاهای اندک دیگر» سنتهای 
فرفتگی, دینی و سياسي قبل از آمدن اسلاوهاء حفظ شده بود. این 
وضعیت زمينة مناسبی برای ظهور «کلیسای بوسنی» به وجود آورد که 
مهم‌ترین پدیده در تمام زندگی فرهنگی, معنوی و هنری بوسنی در فرون 
رسطی م است. کلیسای بوسنی با رویکردی که نسبت به مسائل اصلی 
انسان داشت, تمام ابعاد حیات فرهنگی را دردست گرفت, از آن جمله 
مدارا نست به ادیان دیگر. خودداری از زندگی تجملی. , فروتنی ذر 
زندگی روزمره. و از دیدگاه هنری, چیزهایی مانند ساخت ستگ 
قبرهای بزرگ موسوم به اسیچاک, تحت تأثیر مستقیم باورهای دینی و 
تعالیم معنوی «(کلیسای بوسنی» به وجود آمد. استچاکها که در تسام 
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اروپا منحصر به فرد هستند. گویاترین اثر هنری و فرهنگی یوسنی در 
قرون وسطی به شمار می‌روند. بر روی اين سنگها تصویرها و 
نوشته‌هایی از زندگی روزمره. شکار, جنگ. جشنهای اشرافی و 
درباری, تصویرهای انسان,نمادهای خورشید, ماه و تصویررهای طبیعت 
دیده می‌شود. توشته‌های روی این سنگها که اغلب در مورد فلسفه و 
معتی هستی و تجرید زندگی انسان در دنیاست. تشانگر دیدگاه مردم 
بوسنی نسبت به حیات و نقش انسان است. بزرگ‌ترین شاعر معاصر 
بوسنی, محمدعلی ماک دیزدار با الهام گرفتن از اين نوشته‌ها اشعاری 
ال روتانس 

در بوسنی آثار معماری از دور؛ قرون وسطی, شامل قصرها و 
کلیساهابه‌ویژه درنزدیکی شهرویسوکو دریبواتس وکرالیواسوتیسکا 
یعنی جاهایی که مراکز حکومت شاهان بوستی بودند, بر جای مانده 
است. به علاوه انوا ع سکه‌ها و مهرها و آثار و اسناد مکتوب نیز از آن 
دوره در دست است. بوستیاییها هچنین در صنایم دستی مهارت 
داشتند و آثاری که دارای سبک خاصی موسوم به سبک بوسنیایی 
است, در قالب ظروف طلایی و نقره‌ای دیده می‌شود (فيليپويج, 
هانجا). 

شهر بوسنی آن زمان, مانند شهرهای اروپا در مرکز خود یک میدان 
داشت که کانون زندگی عمومی و نیز تجاری بود. در اطراف میدان 
مغازه‌ها و خانه‌های بازرگانان و صنعتگران قرار داشت. کلیسا نیز در 
مرکز شهر بود. خانه‌ها معمولاً از چرب, و کلیسا از سنگ ساخته می‌شد 
(يلري.47). 

شکل خانواده در بوسنی قرون وسطول معروف به زادروگا؟ بود. پدر 
رئیس خانواده‌بود و اختیار اموررابه طور کامل در دست داشت.بعد از, 
فوت پدر. این مسئولیت برعهد؛ پسر ارشد می‌افتاد که با برادران 
کرچک‌تر مشورت می‌کرد. ازدواج پراساس رسوم اسلاوی از راه 
دزدی عروس يا براساس قرارداد ویا خرید صورت می‌پذیرفت. ارث به 
اندازة مساوی بین پسران خانواده تقسیم می‌شد. طلاق نیز اختیاری بود 
و مرد می‌توانست بدون دلیل زن خود را طلاق دهد. زن نیز می توانست 
شوهر خود را ترک کند, اما در این صورت بدون ارث می‌ماند 
(امامویی مطرن رات کباب ). 

شاهان و اشراف بوسنی در مسابقه‌های شوالیه‌ها در دوبرونیک و 
بردین (بوداپست امروزی) شرکت می‌کردند. موسیقی و تثاتر به عنران 
سرگرمی بین اشراف بوسنی رایج بود و موسیقی‌دانان نیز برای مردم 
شهر برنامه‌هایی اجرا می‌کردند (نیلویج. همانجا). 

دورءٌ عثمانی: پس از آنکه بوسنی توسط عشمانی تسخیر شد 
(۱۴۶۳) اکثر جمعیت آن به تدریج از پیروی «کلیسای بوسنی») به 
اسلام گرویدند و به سرعت فرهنگ, شیر زندگی و تفکر اسلامی به 
بوسنی انتقال یافت. اسلام و مسیحیت در قرون وسطین محور معنوی و 
۱۳:۳۵ 
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روحیه مدارا که در بوسنی قرون وسطی رواج داشت,با آمدن اسلام 
تقوبت شد. در این مررد صوفیه و درویشان نقش بزرگی داشتند. سلطان 
محمد فاتح ۴۰ تن از شیوخ طریقه‌های مختلف را به بوسنی آورد. با 
عملی کردن روح مدارای اسلامی, درویشان آسان‌تر می‌تواتستند 
بوسنی را اسلامی کنند. درواقع, کهن‌ترین خانقاههای درویشان در 
بوسنی در اصل کلیساها و دیرها بود (میچببویچ" ,سراسر مقالد). 

به این ترتیب جامعه‌ای جدید به وجود آمد و ایعاد زندگی و رفتارهای 
مردم تغییر یافت. چندگرایی معنوی و فرهنگی بوسنی براساس اصرل 
جدید و دیدگاه اسلام نسبت به اهل کتاب و زمینة تاریخی‌ای که در 
بوسنی وجود داشت. ترویج شد و تحولاتی عمیق در فرهنگ و هنر, 
کشاررزی, صنعت, تجارت و ابعا ددیگر زندگی روی داد. 

صنعت وتجارت متکی بر معادن فراوان آهن, نقره, طلاء روی» مس 
سرب, قلع و غیره‌بود. سارایوو و مراکز دیگر تجاری و صنعتی بوسنی با 
استانبول, دمشق, مکد, مدیند, قاهره, بغداد, سمرقند, بخارا و دیگر 
مراکز بزرگ جهان اسلام رابطه برقرار کرد. در حالی که با مراکز مهم 
جهان غرب و از جمله رم ونیز و وین, پیش‌تر ارتباط داشت. در بوسنی 
شهرهای بزرگ با محلات صنفی, کاروانسراها. حمامها و دیگر ابنیة 
عمومی گسترش یافت. بیرون از اين محلات, مراکز فرهنگی و دینی از 
جمله مکاتب و مدارس, خانقاهها, تکایا و کتابخانها قرار داشتند و 
شهرها به کانونهای زندگی, فرهنگ و معنویتی جدید تبدیل شدند. این 
نوج شهرها و نهادها را راقفان و خیرخواهان بزرگ از جمله عیسی 
بیک عیسی کویچ و غازی خسررییک در سارایوو, فرهاد پاشا 
شکولویچ در بانیا وکا, چیوان کدخدا و کاراجوزییک در موستار, و 
اسکندرپاشا و سلیمان پاشا در تراونیک ساختند. 

در اين دوره, معماری شهر بوستی ترکیبی از سیکهای معماری 
شهری خاورمیانه‌ای و بوسنیایی بود. اسلامی شدن, تأثیرات مهمی به 
همراه داشت. اولین و مهم‌ترین اثر آن گسترش چشم‌گیر سواد و 
تحصیلات عمومی بود. کردکان در مکتبها سواد و آموزه‌های دینی فرا 
می‌گرفتند و مدرسد‌ها که در سطح با لاترین مراکز علمی آن زمان بودند. 
رو به رشد نهادند. کتابخانه‌ها سرچشمة علوم و مراکز گسترش کتاب به 
شمار می‌رفتند و کتابهای نفیس و کمیاب استنساخ می‌شد. مردم بوسنی 
در این دوره‌برای تحصیلات به مراکز بزرگ دیگر امپر اتوری می‌رفتند و 
زبانهای مهم آن زمان, قبل از همه عربی, ترکی عشمانی و فارسی را یاد 
می‌گرفتند و به فراگیری فلسفه الاهیات, فقه و ادبیات می‌پرداختند. 
اشعار ارزشمندی به زیانهای شرقی و بوسنیایی از آن ایام در دست 
است. بوستیاییهای دانشمند, آثار خود را به زبان عربی و فارسی 
می‌نوشتند و شعر فارسی نیز می‌گفتند. ادییات کسترده‌ای به زبان 
بوسنیایی با الفبای عربی به وجود آمد که به ادبیات آلخامیادو" معروف 
است. زبان بوسنیایی نیزیکی از زبانهای رسمی دربار عثمانی شد. 


یا توسعة شبکه راهها که بوستی رابه مرکز امپراتوری وصل می‌کرد. 
پلهای بزرگی هم ساخته شد. مساجد جامع سده‌های ۱۵ و ۱۶م مهم‌ترین 
ابنیه و آثار معماری پوسنی به شمار می‌رفت. فقط در سارایوو در آن 
زمان بیش از ۱۰۰ مسجد و مکتب ساخته شد. مشهورترین آنان مسجد 
غازی خسروییک در مرکز سارایوو و نیز مسجد شاهی, مسجد مغربی و 
مسجد علی پاشاست. برخی از اين مساجد که به دست صربها کاملا 
ویران شدند, از ارزش تاریخی بسیار برخوردار بودند (فيليپويچ؛ 
همانجا). 

در دور حکومت عثمانی به ایجاد بناهای عام المنفعه مانند حمامها, 
شبکه‌های آب‌رسانی و شیرآبهای عمومی توجه می‌شد. در تأسیس 
محله‌های مسکونی به ویژه زیبایی طبیعت مورد توجه بود. خانه‌ها در 
مکانهای زیبا و در کنار آب ساخته می‌شدند. توسعه صنعت نیز در این 
دوره قابل توجه است. فقط در سارایوو ۸۰نوع صنعت رونق پیدا کرد که 
در چهارچوب اصناف سازمان‌دهی شده بودند و هنر کاربرد زیادی در 
صنعت یافت (زلاتار, 67). از ۲۵ ۱۵۱۹/۹ چاپخانة گوراژده شر و ع 
به فعالیت کرد و آثاری در آنجا به چاپ رسید. از خصایص جانبی بوسنی 
در این روزگار, وجود روح تسامح و همزیستی, و ایجاد فرهنگی غنی و 
متنوع بود که به کلی با شیوة اروپاییان قرون وسطی در اسپانیا و ایتالیا 
و...تفاوت داشت (فيیپويچ, سراسر کتاب). 

پا انضمام بوستی به امپراتوری اتریش - مجارستان, در اين کشور 
تحولات بزرگی به وجود آمد. شیوة زندگی غربی با ویژگیهای خاص 
خود مانند اقتصاد آزاد. و آموزش و پرورش جدید وارد بوسنی شد. 
نهادهای جدیدبر اساس الگوهایاروپایی تأسیس گردید و ولین مجله‌های 
علمی و ادبی انتشاریافت و نخستین موزهها و کتابخانة ملی در این دوره 
تأسیس شد (همانجا). 

به طور کلی در دور حکومت اتريش - مجارستان در بوسنی در 
زمينة فرهنگ و آموزش و پرورش دو نو ع گرایش وجود داشت: گرایش 
دولتی و عمومی, و گرایشی که در جوامع قومی در چهارچوب عقاید 
ملی و مذهبی دنبال می‌شد. مردم عادی فرهنگ حکومتی را که خارجی 
برد, نمی‌پذیرفتند و به تدریچ خود به فعالیت فرهنگی و آموزشی دست 
زدند. به این ترتیب, نهادهای فرهنگی قومی, مانند پرسویتای صربها در 
۲( غیرتِ مسلمانان در ۱٩۰۳‏ و ناپرداکیه کرواتپا در ناتطه 
شکل گرفت. اهداف اصلی این نهادها کسک به دانش‌آموزان و 
دانشجویان فقیر یا ترییت روشنفکران ملی و آموزش و تربیت صنعتگران 
وتاجران بود (حاجی بگويچ, 173). 

در این‌دوره دربوسنی علوم‌جدید مانندزمین‌شناسی,باستان‌شناسی , 
جانورشناسی و زیست‌شناسی رو به رشد نهاد, پزشکی نیز توسعه یاقت 
ونخستین کلینیک به سبک اروپایی در سارایوو تأسیس شد. 

در دور؛ بین دو جنگ جهانی, به سبب استیلای صریها بر اقوام 
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دیگر, مشکلات بزرگی ایجاد شد. بسیاری از فرهتگیان بوسنی به سبب 
اوضاع سیاسی و اجتماعی, بوسنی را ترک کردند و به زاگرب و یا 
بلگراد رفتند. پس از ۱۳۳۶ق/۱۹۱۸م مسلمانان در معرض اخراج و 
شکنجه ر مصادرة آموال قرار گرفتند و فعالیتهای فرهنگی در بوسنی 
متوقف شد و مردم تنها نگران حفظ زندگی و مال خود بودند. 
بعد از جنگ جهانی درم مسلمانان بوستی وارد جامعهای جدید. 
یعنی یرگلاری کمونیستی شدند و فعالیتهای مذهبیشان, مانند دیگر 
سازمانهای دینی زیر نظر دولت قرار گرفت (فيليپويج, همانجا). این 
وضعیت به ویژه برای بوسنیاکها یعنی مسلمانان سخت بود, زیرا انها را 
به عنوان یک ملت به رسمیت نمی‌شناختند, مگر آنکه خود را به لحاظ 
قرمی صرب یا کروات می‌خواندند. در آين دوره مسلمانان وارد مبارزة 
فرهنگی - سیاسی پیچیده‌ای برای به رسمیت شناساندن ملیت خود 
شدند. انکار تمام ویگیهای ملی و فرهنگی بوسنیاکها با یورش نظأمی 
صریستان و مونتنگرو و سپس کرواسی در ۱۳۷۱ش/۱۹۹۲ به اوج 
خود رسید و بسیاری از مژسسات فرهنگی و آموزشی از میان رفت 
(عمرديچ, 16؛ بوييج, 99). با این همه, بوستی و هرزگوین توانست به 
حیات خویش ادامه دهد و به سرعت به سوی بازسازی فرهنگی وملی 
گام‌پردارد. 
ماخذ: 
نز :001 ,و۷عزه۲هگ ردو بد مماعورهي آمهسعلا ولا فتزظ 
| مسا ماوززصانا صاده 20و مزمزمه متم و11۳ | مسدهظ 
۰ وه 1 بکا0۲وعطانگ0ه13 :1997 ,۷۵هز50۲۵ ,هنن هناور 
ره ۱۱۵0۷۱ ع مومت افنا۸ ۷ با ۲6090۷۵ ز مصفتتاکز۷م سم 
۱ ول ۱۳۵۵۵۸۵ از تم اعزهه له ممتبویع۳ ۱۱ | مصحهظ 
0۷(۱۵یرهع110۲ ز موف 0۲اک۳۴۵) رب 1۳۵۳۵۷ :۱995 5۵۲۵0۷۵ ,۳۵۸۵ 
۱۳2۷۵ ز عمج وزاج0/ک ۷ ,۱4 102۱0۷۱6 زرط نامه ز نزامه‌اعنطاه ۲۳ 
۳3 .5 رک ۷عزز۳۱4 +2001 ,۲۵عز50۲۵ ۳۳۵۵0 ۱ ع9قعا 
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11 زبان و ادبیات فارسی 

حضور و نفوذ زیان و ادییات فارسی در بوسنی و هرزگوین بخشی از 
حضور و نفوذ آن در قلمرو عشمانی به شمار می‌آید. اسلام در سد؛ 
۱۵/٩‏ با سپاهیان عتمانی وارد متصرفات اروبايي این دولت. از جمله 
سرزمین بوسنی و هرزگوین گردید (لين پول, ۱۶۷) و موجب مسلمان 
شدن بسیاری از مردم این سرزمین شد. این امر بوسنی و هرزگوین را به 
نحوی چشم‌گیر زیر نفوذ فرهنگ ایرانی قرار داد (صفار مقدم, ۷۹ به 
نقل از بشیر جاکا)؛ زیرا ترکها در علم و فلسفه وبه ویژه در ادبیات؛ تحت 
تأثیر بسیار شدید ادبیات فارسی و ایرانیها بردند (همانجا) و زبان 
فارسی, چندین قرن در آسیای صفیر زیان رسمی منحصر به قرد بود 
(ریا حی, (نقوذ...۷۸,6).تأثیر فرهنگ ایرانی در بوسنی و هرزگوین که 
مایة شگفتی محققان است, به زمانهای پیش - تقریبا به دوران سکن 
گزیدن اسلارها در بالکانس باز می‌گردد. در جریان این انتقال و تأثیره 
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نخست باید به نقش مانویها, نو مانویها و فرقة مانوی بوگومیل در پالکان 
که مورد تهاجم مسیحیان بود و یکیاره اسلام آورد - توجه کرد (نک: 
بویک. 184-785)؛ سپس نقش واسطه‌ای یونانیان را در نظر داشت؛ و 
سرانجام. به نقش عشمانیها, خاصه در انتقال زبان و ادبیات فارسی 
پرداخت (صفار مقدم۷۹-۷۸۰, 2۱۹۰ ۱۹۵). 


اینک بحث زبان و ادبیات فارسی در بوسنی در دو بخش بررسی 
می‌شود: بخش اول- عصر عشمانی (۱۸۷۸-۱۴۶۳م)؛ بخش دوم -پس 
از عصر عشمانی (۱۸۷۸مبب). 

بخش اول- عصر عثمانی: با ورود عثمانیها به سرزمین برسنی و 
هرزگوین, مقدونیه. صربستان و قره‌دا غ, زبانهای فارسی,عربی و ترکی 
در این سرزمینها رایج شد: فارسی به عنوان زیان آدب و فرهنگ, عربی 
به عنوان زیان دین و شریعت, و ترکی به عنوان زبان اداری (بوگد اریچ, 
«ادییات...»,۹۸۵؛ریاحی, زبان.۰)۲۳۵۰۰۰ 

در قلمرو عثمانی به طور عام, و در بوسنی و هرزگوین به طور خاص, 
آموزش و ترویج زیان و ادبیات فارسی که به سبب شیوایی و شیرینی و 
بیان آراء متفکران بزرگ ایران, زیان ادبی عالم اسلام گردیده بود 
(تارلان, ۰)۸۵۲ در ۳ مرکز صورت می‌گرفت: مدرسه‌هاء خانقاهها و 
انجمنها . 

۱.مدرسه‌ها: گر چه مدرسه دارای معنایی عام است و مفهوم محل 
تدریس, از پایین‌ترین تا بالاترین مدارج تحصیلی را در برمی‌گیرد, ولی 
به نظر می‌رسد که در این کاربرد» مراد از مدرسه محل تحصیلات عالی 
است, زیرا شاگردانی وارد مدرسه می‌شدند که دور مکتب [ابتدایی] و 
رشدیه [متوسطه] را به پایان برد بودند. گفتنی است که مراکز آموزشی 
دارای سطرح مختلفی بدین شرح بودند: الفب ‏ مکتبها: در دو سطح: 
یک -مکتب کردکان که در روستاها و شهرهای کوچک داير بود و برنامة 
معین و مشخصی نداشت؛ دو-مکتب ایتدایی دارای برنامة معین ۳ ساله. 
پ- رشدیه [متوسطه], حد واسط ایتدایی و مدرسه [دور؛ عالی]. در 
مکتبها و رشدیه‌ها دستور زبان فارسی نیز تدریس می‌شد. 
چ‌- مدرسه‌ها, که در آنها تدریس متون برجسته و درجُ اول زبان و 
ادییات فارسی مثل گلستان سعدی, بهارستان جامی, دیوان حافظ, 
متنوی مولوی و نظایر آنها صورت می‌گرفت. بنا بر گزارش بوگدانویچ 
شمار مدارس بوستی و هرژگوین در اوایل سده ۱۰ تا اواخر سده ۳اق 
پیش از * ۰ بوده است (همانجا).م. مالیک از مدارسی نام می‌برد که به 
آموزش زبان فارسی می‌پرداخته‌اند. مثل مدرسه‌های غازی 
خسروییک و آتیجان در سارایوو و نیز مدرسه‌های تراژنیک, موستار» 
بانیالوکاء زنیکا, فوجنیکا, ویسوکو, کوجیک ر اسکوپلیچ (نک: مرادی. 
۶ برگدانویج تصریح می‌کند که قدیم‌ترین مدرسة یوگسلاوی 
مدرسه‌ای است که اسحاق بیک در ۱۴۴۶/6۸۵۰م در شهر اسکویبه بن 
کرد؛ دیگر مدرسة فیروزییک است که در ۱۵۰۶/۹۱۲م در شهر 
سارایوو ساخته شد (همان, ۸۶). اما فعال‌ترین مدرسه‌ها, مدرسة 
غازی خسروییک است که در ۱۵۳۱/۹۳۷م درتیا زایزی تانتشل 
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گردید. غازی خسروبیک پس از تأسیس این مدرسه, یک مسجد ویک 
کتابخانه نیز ساخت. اين کتابخانه با ۴۵۰۰ نسخهُ خطی به زبانهای 
عربی و ترکی و شماری قابل ملاحظه نسخه فارسی تا روزگار ما پایدار 
مانده است (نگ: صفار مقدم, ۷۷-۷۶). 

۲ خانقاهها: خانتاههای بوستی و هرزگوین. به ویژه خانقاههای 
مولویه در سراسر خاک عثمانی مرکز آموزش زیان و آدب فارسی بود. 
علت این امر ان است که زبان تصوف و عرفان عاشقانه - که معمولا به 
زیان شعر بیان می‌شودزبان فارسی بوده, و مثنوی معنوی, بزرگ‌ترین 
کتاب منظوم عرفانی به زیان فارسی است (بوگدانويج. همان, 4۸۶ 
۷.) .این نکته نیز در خور توجه است که صوفیان خانقاهها و پیروان 
طریقه‌های رایج در بوسنی - و به طور کلی در قلمرو عشمانی-جهاد را 
جزو فرایض می‌دانستند (همان, ۹۸۸-۹۸۷). و ظاه را در این باور متائثر 
از دیدگاه این عربی بودند که بر طبق آن «ولی (خلیفه)» صاحب سیف 
نیز هست. یعنی در صورت لزوم می‌تواند قیام به سیف کند (ابن عربی» 
۳۰۷۳/۲۸ 

۳. انجمنها: انجمنها حلقه‌ها و مجمعهای خصوصی و مردمی‌ای 
بودند که به امر آموزش زبان و ادب فارسی اهتمام می‌ورزیدند. شرکت 
کنندگان در این انجمنها دو گروه بودند: ۱ عامةه مردم از اصناف 
مختلف؛ ۲. خواص علاقه‌مند به دانش که پس از گذراندن دوره‌های 
انجمن, به استانبول, قاهره و بغداد می‌رفتند, به تکمیل تحصیلات 
خود می‌پرداختند و به مشاغل دولتی می‌رسیدند. وجه اشتراک هر دو 
گروه, عشق و علاقة آنها به زبان و ادب فارسی بود که از صمیم جان در 
کار آموختن و فهمیدن آن می‌کوشیدند (بوگدانويج, همان, .)٩۸۷‏ 

در ان اتجمتها: پر آسانی. برنامنه‌ای: دی فنمازی: ]و 
برجسته‌ترین متون نظم و نثر ادب فارسی, طی یک دور ۱۵ ساله, در ۵ 
مرحله آموزش داده می‌شد: مرحلة اول, آموزش پندنامه عطار, طی دو 
سال. مرحلاٌ دوم, آموزش گلستان سعدی, به مدت ۳ سال؛ شمار 
شرکت‌کنندگان در حلقَه درس گلستان از دیگر حلقه‌ها بیشتر بود. مرحله 
سوم, آموزش دیوان حافظ, به مدت ۳ سال. مرحلاٌ چهارم, آموزش 
بوستان سعدی, طی یک سال. مرحلة پنجم, آموزش مثنوی معنوی 
مولوی, طی ۶ سال, به عنوان عالی‌ترین مرحلة آموزش. با آموزش 
مثنوی, دور؛ ۱۵ سالةٌ آموزش و شرح و تفسیر متون درجه اول ادب 
فارسی به پایان می‌رسید و شماری از فار غ التحصیلان این دوره‌ها 
ب چنان که اشاره شد - طی مراحل بعد به مشاغل مهم دولتی 
می‌رسیدند (همان, ۹۸۹-۹۸۷؛ صفار مقدم, ۷۹.به نقل از بشیر جاکا) و 
آنان هم که پی کار خود می‌گرفتند ربه مشاغل خود ادامه می‌دادند, در 
سامان یافتن جامعه‌ای فرهيخته و انسانی نقشی مهم ایفا می‌کردند . 

حاصل این همه تلاش - چه در زمین آموزش زیان فرهنگ و ادب» 
یعنی فارسی , چه در زمینة تعلیم زبان علم و دین و شریعت,یعنی عربی ,و 
چه در زمینة یاد دادن زبان اداری, یعنی ترکی -- ظهور دانشمندان و 
شاعرانی است که شرح حال و آثار ۷۱۶تن از آنان را محمد خانجی در 


کتاب الجوهر الاسنی قی‌تراجم علماء و شعراء بوسنه بر اساس حروف 
الفبا (ص ۱۳۹-۲۳) گرد آورده است که ۱۴ تن از آنان شاعران 
پارسی سراي بوسنی و هرزگوین اند (نک: ص ۰۳۵۰۳۳۰۳۲ ۰۳۳,۳۶۴ ۳۹- 
۷ جه؛ نیز نگ: صفار مقدم؛ ۸۱-۸۰)- 

بوگدانویج از ۱۶ تن شاعرپارسی گوی‌نام برده است:۰۱محمود پاشا 
عَذنی (د ۱۴۷۴/۵۸۷۹م)؛ ۰۲ درویش پاشا بایزید آگیج (د ۱۱۲۳ق/ 
۱ )+ توکلی دده سرایلی (د ۲۶/۱۰۳۵ ۱۶ع)؛ ۴. محمد نر گسی 
(د 2۱۶۳۲/6۱۰۴۲)؛ ۰۵ خسرو پاشا سکولو (د۱۰۵۰ق) ۱۶۴۰ع), که 
از وزرا و صاحب منصبان در دولت عشمانی بود و گذشته از آنکه خود 
شعر می‌سرود و نیکو می‌نوشت, به رواج شعر و ادب و دانش نیز, به 
ویژه در پوسنی کمک بسیار کرد؛ ۶. احمد طالب رد ۱-۸۵ 
۴ احمد رشسدی (د ۱۶۹۹/6۱۱۱۱ع)؛ ۰۸ احسد سری 
(د۱۱۰۵ق/۱۶۹۴م): ۰٩‏ احمد صبوحی (د ۱۶۴۱/۵۱۰۵۱ع)؛ 
۰علی زکی کیمیاگر ود ۱۱۲۳ق/ ۱۷۱۱)؛ ۰۱۱ مصطنی لذنی 
(د ۱۱۲۸ با ۱۷۱۶/۱۱۲۳ با ۱۷۲۱م)؛ ۰۱۲ سودی بوسنوی 
(د۵* ۰ شارح معروف دیوان حافظ, گلستان و بوستان 
سعدی؛ ۱۳. شیخ فوزی موستاری (د ۱۷۴۷/6۱۱۶۰ع). صاحب اثری 
منثوربه شیوءگلستان سعدی به نامبلبلستان (هم) که در آن ۱۱ تن شاعر 
بوسنیابی معرفی شده است؛ ۱۴ . حاجی مصطفی مخلصی (د ۱۱۵۶ق/ 
۳ محمدشاکر مزیدویچ (د ۱۲۷۵ق/۱۸۵۹م):۱۶.مصطفی 
بوسنوی (د ۱۶۵۲/۱۰۶۲م) (همان, ۰۹۸۹ ۹٩۰‏ برای اطلاعات 
بیشتر دربارة این شاعران, نک: ((نویسندگان...», شم ۸, ص ۶۰ - ۰۶۴ 
شه٩.ص‏ ۳۳-۲۶ نیز ن5: مرادی» ۰)۵٩-۵۶‏ 

بخش دوم-پس از عصر عثمانی: پس از تسلط عثمانی بر بوسنی و 
هرزگوین تا کنون ماجراهای بسیار بر اين سرزمین گذشته است: تسلط 
اتریش و مجارستان (۱۹۱۸-۱۸۷۸م)» سلطةٌ کمونیسم.(پس از جنگ 
جهانی درم تا فروپاشی شوروی), جنگهای داخلی و حکایت 
اسف‌انگیز تصفیه قومی (در دهذ ۹۰٩۱ع)؛‏ و سرانجام, استقلال و 
تشکیل حکومت مستقل (از ۱۳۷۵ش/۱۹۹۶مبب)؛ اما به نظر می‌رسد که 
هیچ‌گاه چراغ فروزان زبان و ادب فارسی در اين سرزمین خاموش 
نشده است و اين از آن روست که عشق مردم و حمایت مردمی همواره 
پشتیبان زیان و ادب انسانی و عرفاني فارسی بوده, و دوام و استمرار آن 
را تضمین کرده است.بشیر جاکا استاد ادبیات فارسی دانشگاه سار ایوو 
در تأکید بر اهمیت و تأثیر زبان و ادب فارسی می‌گوید: اگر چه ادییات 
فارسی در بوسنی و هرزگوین از لحاظ کتی با عربی و ترکی قابل مقایسه 
نیست, اما از لحاظ کیفی بسیار بالاتر از این دو زبان است (نک: صفار 
مقدم. ۰) و جمال لاتیج. شاعر و سردبیر نشریةٌ صدای مسلمان به 
قصلٍ نمودن پایگاه معنوی و جایگاه والای زبان و ادبیات فارسی و 
فرهنگ ایرانی در نظر مردم مسلمان بوستی و هرزگوین از یک باور 
ضرب المثل گونه که در بین مردم آن سرزمین رایج و نافذ است, سخن 
می‌گوید: در بهشت به زبان عربی سخن می‌گویند, لیکن اگر می‌خواهی به 


بهشت برسی, باید زیان فارسی بدانی؛ یعنی باید خردمندانه‌ترین آثار 
علوم اسلامی را که به زیان فارسی نوشته شده است. خواندتا به بهشت 
رسید (همو, ۸۵). با چنین باور و با چنین نگرشی نسبت به فرهنگ 
رانی رزیان و ادب فارسی است که این زیان و ادب-و فرهنگي همراه 
آن در یوستی رهرزگوین تا روزگار ما استمرار می‌یابد و انجمنهای 
آمرزش زیان و ادب فارسی که حلقه‌های فرهتگی مردمی است؛ 
می‌پاید. 

بوگدانویج از استمرار و فعالیت‌یکی از انجمنهای فرهنگی و مردمی 
آموزش زبان و ادب فارسی تا ۱۳۳۸ش/۱۹۵۹م سخن می‌گوید, انجمنی 
که با در ذشت مدیر و مدرس آن, حاجی مویاقا مرحمیج در این سال 
تعطیل شد («ادییات»»,۸۶٩).بوگدانویج‏ (همان, )٩۸۷‏ و نیز م۰ مالیک 
(نک مرادی, ۵۶) از انجمنی دیگر به نام «انجمن ایرانی» سخن 
می‌گویند که همچنان فعال است. این انجمن حدود ۱۲۰ سال پیش, از 
سوی عارف صدقی ارزرومی در سارایوو -در ««آت میدان مدرسه»)- 
کمی پیش از اشغال بوسنی به وسیلة ارتش اتريش - مجارستان بنیاد 
نهاده شد و ۵۰ تن عضو داشت. در اين انجمن نه تنها زبان و متون ادب 
فارسی, به ویژه متنوی معنوی تدریس می‌شد, که اعضا مکلف و متعهد 
بودند به زیان فارسی سخن بگویند و اگر احیانا یکی از اعضا از سر 
غفلت به فارسی سخن نمی‌گفت. مبلغ معینی جریمه می‌شد و جریمهها 
برای گردش و تفریح اعضای انجمن در نقاط خوش آب و هوا و سرسبز 
اطراف شهر صرف می‌گردید (نیز نک: صفار مقدم» ۸۸). عارف صدقی 
علاره بر مدیریت این انجمن, استادی درس مثنوی را نیز بر عهده داشت 
و این کتاب رابه گروهی از شاگردان خود درس می‌داد. حوزة درس 
مثنوی این استاد تا امروز ادامه یافته است و مدرسان پس از وی 
عبارت‌اند از بهاءالاین سيکيريچ: رئیس العلما چارشويج, حاجی 
مویاقا مرحمیج, فیضی الله حاجی بايريج, و اکنون حاجی خالد مولیج 
(همو,۸۹-۸۸). 

چنین است که به گفتة مالیک به برکت همایشهایی که دربار؛ مثئوی و 
دیگر آثار کلاسیک ادب فارسی به وسیلاٌ رئیس العلما و جمال‌الاین 
چاسویک برگذار می‌شده, امروزه نیز علاقه‌مندی به ادپیات فارسی در 
یوگسلاوی سابق و درنتیجه در بوسنی و خرزگوین کاسته نشده. وبه تعبیر 
دقیق‌تر از میان نرفته است (نکن مرادی, همانجا). بدیهی است که 
برگذاری این همایشها, خود معلول علاق باطنی مردم اين دیار به زیان و 
ادب فارسی است که پیش‌تربدان اشاره شد و همین امر موجب استمرآر 
حوزة درس مثنوی عارفه صدقی تا امروز, و سبب ایفای نقش ویزة 
مدرس ایلجی حاجی ابراهیم پاشا در شهر ترارنیک در زمينة 
آموزش و ترویج زبان و ادپ فارسی تا سدة اخیر شده است 
(بگدانویج, همان, ۹۸۵؛صفار مقدم»۷۷)- 

آمروزه آمززش زبان فارسی یک کرسی در دانشکد: بلگراد دارد 
(مرادی, همانجا) و در رشتٌ خاورشناسی دانشکدة فلسفذ دانشگاه 


سار ایور زیان فارسی تدریس می‌شود. اين زیان, نخست در گروه 6 قرار 


پوشهر ۳ 


داشت و تنها در یک دوره به مدت یک سال تدریس می‌شد. اما از 
7۰ به مدد پشیر جاکا که دکتری زیان و ادبیات فارسی را از دانشگاه 
تهران گرفته است.به گروه 2 ارتقا یافت و تدریس آن به ۳ سال افزایش 
یافت. در این رشته به دانشجویان سالهای اول, دوم و سوم زبان فارسی, 
وبه دانشجویان سالهای دوم و سوم ادبیات فارسی درس داده می‌شود 
(صفارمقدم, ۷ ۰۷۰ ,۸٩‏ ۹۵). همچنین مقدمات تأسیس رش 
خاورشناسی در دانشگاه بلگرادبا ایجاد یک دورة دو ساله آموزش زبان 
فارسی که از مهر ۱۳۷۱/اکتبر ۱۹۹۲ آغاز به کار کرده. یا مقرر بوده 
است که آغاز به کار کند, به تدریج فراهم می‌آید (همو, ۱۳۳-۱۳۲). 
کلاسهای آزاد تدریس زیان فارسی در ۱۳۷۰ش در بلگراد, از سوی 
رابستگی فرهنگی جمهوری اسلامی ابران, و در بهمن همان سال در 
سارایوو, در مدرسة اسلامی غازی خسروبیک گشایش یافت و کار خود 
را تا آغاز جنگ در سارایوو ادامه داد. دور اين کلاسها ۴ نیمسال 
پیش‌بینی شده یود و قرار بود در هر نیمسال یک کتاب از ۴ کتاب آموزش 
زبان فارسی ««أزفا » تدریس شود (همو:۱۳۱-۱۲۸). 
ماغد: این عربی, محبی‌الدین, فصوص الحکم, به کوشش ابوالملاء عفیفی, تهران, 
۱۳۶۶ ش؛ بوگدانريم, دیان, «ادییات فارسی در برگسلاری»» رامای کتاب, تهران, 
۱ سش:س ۵ءشد ۱۱ و ۱۳ همره «نویسندگان و شعرای فارسی‌گوی برگلاوی»: 
رحید.تهران, ۱۳۴۳ ش:س ۰۱ شم ٩۰۸‏ ؛تارلان, «هبتگی ادییات ایران و ترگ.س». 
همان, ٩‏ ۱۳۴ش:س ۷؛ شم ۷؛ خانجی, محمد. الجوهر الاستق فی تراجم علماه و 
شعراء بوسنه. قاهره» ریاحی, محمدامین, زبان و ادب فارسی در قلمرد 
عسانی, تهران, ٩‏ ۱۳۶+ همو, «نفرذ زیان و ادییات فارسی در قلمرو عشمانی»: یفما, 
تهران, ٩‏ ۱۳۴ش»س ۰۲۳شم ۱! صفار مقدم. احمدء زبان و ادییات فارسی در برسنی 
ر هرزگوین, تهران, ۱۳۷۲ ش؛ لین پول, استنلی» طبقات سلا لین اسلام. ترجمةٌ عباس 
اقبال آشتیانی, تهران, ۱۳۱۲ش؛ مرادی, مسعرده «ادییات فارسی در بوسنی د 
هرز گوین».کیهان فرهنگی, تهران؛ ۱۳۷۱ ش,س ۰٩‏ شه ۸؛نیز: 


۰ ۷۵ ,۲1۱0 ,وا نجموهقاه,. 1 ,۲ رعت اد 
اسر دادید 


بوشنجی. نک ابوالحسن پوشنجی. 


بوشهره استان. شهرستان و شهری بندری در جنوب آیران راقع 
در کرانه‌های شمالی خلیج فارس. 

استان برشهر: این استان با ساحتی حدرد ۲۷۶۵۳ کم ۲ میان 
۱۶۳۷ عرض شمالی "۵ و۱7۶ ۵۷ و۵۸ طول شرقی راقع 
شده, و متشکل از ۸ شهرستان به نامهای بوشهر, تنگستان, یره 
دشتستان, دشتی, کنْگان, گناوه و یلم و ۱۷بخش و ۲۲ شهر است. 
استان بوشهر از شمال به استان خوزستان و بخشی از استان کهگیلوید ر 
بویراحمد, از شرق به استان فارس, از جنوب شرقی به بخشی از استان 
هرمزگان و از جنوب و شرب به آبهای خلیج فارس محدود است 
( جغرافیا ..., ۴۲۰/۱؛ نشرید..., ۱۴). بنا بر سرشماری ۱۳۷۵ش۰ 
جسیت این استان ۷۴۳۶۷۵ نفر بوده است ( سرشماری, استان, 
شانرده). 

استان بوشهر از نظر پستی و بلندی به دوبخش جلگه‌ای و کوهستانی 


۳۲ بوشهر 


تقسیم می‌شود. ناحیةً جلگه‌ای آن در امتداد خلیج فارس 
قرار گرفته است و هر چه از تمال و شمال غریی به طرف 
جنوب و جنوب شرقی پیش می‌رويم تا درة مُند عرض 
جلگه بیشتر می‌شود (۱۴۰ ک). پس از آن, جلگه باریک 
و کم عرض شده, در حد فاصل استانهای بوشهر و 
هرمزگان, کوهها مشرف به دریا می‌شوند ( جغرافیا. 
۸ ناحية کوهستانی استان بوشهر به وسیلدٌ دو 
رشته کوه موازی که سراسر استان را طی می‌کند. از بقیا 
مناطق جدا می‌شود. رشته اصلی که در محدوده شمالی و 
شرقی استان بوشهر گسترش يافته, در حقیقت دنباله 
رشته کوههای زاگرس است و «گچ ترش» نام دارد. 
بخش دوم از رشته کوههای استان بوشهر که به موازات 
رشته کوه اول در حاشية خلیج فارس قرار گرفتد. به 
ارتفاعات «نوکنده» معروف است. این ارتفاعات هر چه 
به سوی جنوب پیش می‌رود. به دریا نزدیک شده, تا 
جایی که به داخل دریا کشیده می‌شود (فرهنگ 
جغرافیای یکوهها ..., ۳۹۹/۲ ۴۰۰)- 

آبهای سطحی استان بوشهر شامل شماری رودخانة 
فصلی و دائمی و چشمه‌هایی است که به عنوان بخشی از 
حوز؛ آبریز خلیج فارس و دریای عمان به شمار می‌آیند. 
این رودخانه‌ه به سیب شرایط اقلیمی, بیشتر به صورت 
فصلی و اتفاقی ظاهر می‌شوند. مهم‌ترین رودخاند‌های 
این استان, مند. شاپور و دالکی است که سرچشمه آنها در خارج از 
استان بوشهر است. اما درگذر به‌سوی دریا از این استان می‌گذرند. آب 
رودخانه‌های استان به علت شرایط خاص خاک ر عبور از طبقات 
نمکی, شور و غیرقابل آشامیدن است (افشین, ۰)۱۱۹/۱ 

آب و هوای استان بوشهر در نوار ساحلی, گرم و مرطوب, و در 
بخشهای داخلی, گرم و خشک و صحرایی است. در هر دو بخش؛ 
متوسط دمای سالانه برایر ۲۴ سانتی‌گراد است که بیشترین مقدار آن در 
تابستان حدود "۵ و کمترین آن در زستان حدود ۶ سانتی‌گراد است 
(جغرافیا ۰ ۲۲۷۸). 

استان بوشهر از نواحی مهم پرورش ماهی و میگو و صنأیع شیلاتی 
است (نک: امارنامه.... ۳۵۹-۲). محصولات کشاررزی اين استان 
به سب شرایط ناساعد آب و هوایی و مرغوب نبردن زمین, چندان 
تنوعی ندارد و بازده محصولات, به ویژه غلات در سطح پایینی است. 
عمده‌ترین محصولات کشاورزی استان برشهر گندم, جو, خرما, 
مرکبات, تنباکو و محصولات جالیزی است (بدیمی, ۰)۱۶۴-۱۶۳/۳ 

شهرستان بوشهر: این شهرستان در مفرب استان بوشهر قرار 
دارد و از شمال به شهرستانهای گناوه و دشتستان, از شرق و جنوب به 
شهرستانهای دشتستان و تنگستان, و از غرب به خلیج فارس محدود 
است ( نک نقشه...).شهرستان بوشهر شاسل دوبخش ,به نأمهای 


مرکزی و خارک. دو دهستان, ۳ شهر به نامهای برشهر, چُنادک و 
خارک,و ۳۹ آبادی‌است (نشریه, ۱۴؛سرشماری, شهرستان,پانزده). 
بنابر سرشماری ۱۳۷۵ش, جمعیت شهرستان بوشهر ۷۸۷۹۱۴ نفر 
بوده است که از این شمار ۸۱/۰۸ در نقاط شهری و ۸۷۸/۹۲ در نقاط 
روستایی سکنا داشته‌اند (همان. شانزده). اراضی این شهرستان را 
دشت ساحلی همواری فرا گرفتد. و جز در جزیر؛ خارک که دارای 
تپه‌ماهورهایی حداکثر به بلندی حدود ۵۰ متر است. ارتفاع درخور 
توجهی در آن دیده نمی‌شود و رودخانة له که شهرستان بوشهر را از 
شهرستان گناره جدا می‌کند. مهم‌ترین رودخانة آن است (جعفری, 
۳۲ 

بندر بوشهر: این شهر بندری که مرکز استان و شهرستان بوشهر 
است. در ۲۸ و ۵۸ عرض شمالی و *۵ و *۵ طول شرقی. و در ارتفا ع 
*متری از سطح دریا به صورت شبه جزیره‌ای در کرانة خلیج قارس 
واقع است و رودخانه يا بلندیهابی ندارد. عمده‌ترین فراورده‌های 
کشاورزی اطراف بوشهر به ترتیب آهمیت اینهاست: خرماء لیمو, گندم. 
جو و تره‌بار. همچنین صید ماهی در آبهای ساخلی این شهر رواج دارد 
( فرهنگ جغرافیایی آبادیها.... ۴۳). بنایر سرشماری ۱۳۷۵ش. 
جمعیت این شهر ۱۳۵/۶۱۲ نفر بوده است (سرشماری, استان, چهل). 

نام‌گذاری: این شهر بندری از قدی‌ترین ایام تاکنون نامهای 


گوناگون داشته است. در دورةً ایلامی. آن را لیان می‌نامیدند (اقتداری, 
۰ مصطفری, ۱۴۲), در زمان اردوکشی ثارخوس - دریاسالار 
اسکندر مقدونی - مسامیریاا, و در روزگار سلوکیان انطاكية پارس 
خوانده می‌شد (گیرشمن, 9 وایت‌هاوس, ۲۸). در منابع عصر 
ساسانی آن رابت اردشیر و ربو ارهشیر" می‌نامیدند ( کارتامه... 
۳۱ دايرة المع رف..۰, ۱۱۵۲/۱) و در دور اسلامی تام آن به صورت 
ریشهر" (بافتی, ۳۷۸؛ ابن حوقل, ۲۶۹/۲ ). راشهر (بلاذری, ۵۴۵)» 
آبرشهر (کازرونی, ۴۷؛ فرصت, ۳۶۹) و بوشهر آمده است. گمان 
می‌رود, یاقوت نخستین کسی است که از بوشهر قدیم نام برده است 
(لسترنج. 261؛مشکور, ۵9۶). 

پیشیته تاریخی: براساس کاوشهای باستان‌شناختی در دورةً 
ایلامی (هزارة دوم و بخشی از هزارة اول ق م) لیان که بر سر راه شوش 
به موهنجودارو قرار داشته, پل ارتباطی ایلامیها با نواحی اقیانوس هند 
و جنوب شرقی آسیا بوده است (نورزاده, ۱۲۳؛ مشکور, ۵۹۵). در 
زمان هخامنشیان, پادشاهان این سلسله کاخها و معابد چندی در تواحی 
اطراف بوشهر و نیز ُرازجان کنونی بنا کردند (نک: اتابک‌زاده, .)۲٩‏ 
سلوکیها در جایگاه بوشهر کنونی, انطا کی پارس را ساختند که مدتها از 
رونق و آبادی برخوردار برد (گیرشمن, همانجا). در زمان ساسانیان, 
بوشهر قدیم موردتوجه و عنایت خاصی بود . فرماتروایان ساسانی در 
آنجا قلعه‌ای استوار و عظیم بنا کردند که آثار ویرانه‌های آن هنوز 
پابرجاست (اقتداری, ۱۵۶). 

بلاذری تصرف این شهر را به دست شمان این ابی العاص در 
۰/۹ ۶۴م ذکر می‌کند (همانجا). سردار معروف ایرانی که در مقابل 
اعراب مقارمت نمود, شَهرک نام داشت (اين بلخی, ۱۱۴).برای 
تسخیر شهر, جنگ شدیدی درگرفت و شهرک و فرزندش به قتل 
رسیدند و ریشهر با تلفات زیاد تسلیم شد (طبری, ۱۷۶/۴؛ بلاذری» 
همانجا). بلاذری اين فتح را از نظر دشواری و مقدار غنایم به دست 
آمده, با فتح قادسیه مقایسه کرده است (ن5: همانجا). پس از اين فتح. 
ریشهر مرکزیت و اهمیت خود را برای چند قرن از دست داد و به شهری 
متروک و منزوی بدل شد. 

در دور؛ حاکبیت شاهان صفوی و در روزگار شاه طهماسب اول؛ 
بار دیگر از ناحیهً ریشهر نام برده شده است , مولف تکمله الا خبار در 
ذیل وقایع سال 2۱۵۳۹/۹۴۶ از طغیان حسن سلطان ریشهری که از 
مرتبة پیشرایی ده به مرتبٌ حکومت بر ایالت رسیده بود. سخن می‌گوید و 
جریان محاصرة قلع ریشهر به وسیلا امرای فارس, دستگیری حسن 
سلطان و مجازات شدن وی در میاتج گرمرود به دستور شاه طهماسب 
رابیان می‌کند (نویدی, .)٩۰‏ 

تاریخ جدید برشهربا پادشاهی تادرشاه افشار (۱۱۶۰-۱۱۴۸ق/ 
۶ -۱۷۴۷م) شرو ع می‌شود (کازرونی, ۴۷).تادر و سیاست دریایی 
ار در مبارزه با عثمانیها ر گسترش قلمرو دریایی او در خلیج فارس 
سیب شد تأ شهر بندری بوشهر موردتوجه خاصی قرار گیرد (رائین. 


بوشهر ۳ 


۲ کیهان, ۱۱۱/۱ ).تادرشاه با به کار گماردن یک تاجر انگلیسی به 
نام جان التن, بوشهر را که نام آن به (بندر نادریه» تفییر داده شده بود به 
صورت یک مرکز کشتی‌سازی و پادگان نظامی درآورد (رائین. 
۲ بنابر گزارش هلندیها, در زمان نادر ناوگانی با ۸تا ۱۲ هزار تن 
در برشهر مستقر بود (فلور, ۱۵۳). ظاهراً الوار و چویهای لازم برای 
کشتی‌سازی از شمال ايران به برشهر حمل می‌شد. مورخان و سیاحان 
انگلیسی که چندین سال بعد به بوشهر سفر کردند. از یک کشتی نیمه 
ساخته در این شهر گزارش دادند که محصول کارخانجات کشتی‌سازی 
زمان نادر در بوشهر بود (سایکس: 0۳۹۴۳۲ .با مرگ نادره سیاه دریایی 
ار میان حکام بوشهر و پندرعباس تقسیم شد. ث شیخ ناصرخان آل مذکور 
که ناخدا باشی کشتیهای نادر بود, پس از مرگ وی, کشتیها و نارگان 
مستقر در بوشهر را متصرف شده, حکومت قدرتمندی پدید آورد که صد 
سال ادامه یافت (رای: ٩‏ در دوران حاکمیت او و فرزندش شیخ 
تصرخان, بوشهر رو به عمران و آبادی گذاشت و روابط تجاری 
گسترده‌ای با انگلیسیها برقرار شد (نورزاده, ۷۵). شاید به همین دلیل 
است که مولف مر البلدان بانی شهر بوشهر را شیخ نصر عرب معرفی 
می‌کند (اعتمادالسلطنه, ۳۷۹/۱)- 

در دوران کریم‌خان زند (سا ۱۷۷۹-۱۷۵۱/۵۱۱۹۲-۱۱۶۴م) بار 
دیگر آرامش در ایران برقرار شد و با پایان یافتن هرج و مرج ناشی از 
مرگ نادر, بوشهر وارد مرحلهُ جدیدی از تاریخ خود شد. جابه‌جایی 
مرکز قدرت ایرآن از خراسان به شیراز سبب شد تا برشهر که به شیراز 
نزدیک بود, بندر اصلی بازرگانی ايران شود ( ایرانیکا, ۰)1۷/570 در 
۷۷ عم شرکت هند شرقی بریتانیا قرار داد معروفی با کریم‌خان 
زند و شیخ شعدون, حاکم برشهر منعقد کرد که در واقع سنگ بنای 
حضورنظامی انگلستان در جنوب ایران و خلیج فارس برد (امین,۸۸- 
۱ فرامرزی. ۵). شرکت هند شرقی بریتانیا با تاسیس کارخانه‌ای در 
این شهر بندری و ترک بندرعباس, وضع بازرگانی این شهر را بهبود 
بخشید. ویلیام آندرو پرایس سرپرست کل اتباع انگلیسی مقیم خلیج 
فارس,بنجامین جزویس را به عنوان نمایند؛ مقیم کمپانی هند شرقی در 
بوشهر منصوب کرد. این اقدام تفاهم میان بریتانیاییها و حاکم عرب 
منطقه را محکم‌تر کرد (رایینو, ۳۵). فعالیت کمیانی هند شرقی بریتانی 
در بوشهر به دلیل بروز اختلاف میان کریم خان زند ر نمایندگان کمپانی 
دچار مشکل شد و انگلیسیها مرکز مبادلات تجاری خویش را از بوشهر 
به بصره منتقل کردند, ولی کریم‌خان در ۱۷۷۶/۱۱۹۰ بصره را تصرف 
کرد و انگلیسیها را ناگزیر نمود تا در ۱۱۹۲ق/۱۷۷۸مبوشهر رابه عنوان 
پایگاه اصلی بازرگانی خود در خلیج فارس برگزینند (بری. ۲۵۹)- 

با مرگ کریم‌خان زند, کشمکش میان بازماندگان وی آغاز شد که 
چند سال به طول انجامید. سرانجام لطعلی‌خان زند در ۱۷۸۹/۱۲۰۳م 
قدرت رابه دست گرفت (ابرالحسن گلستانه, ۳۵۲). اما آغاز حکومت 
۱۳۹ 
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۴ بوشهر 


لطفعلی‌خان مقارن با ستیزهای آقا محمدخان قاجار بود. با وجود 
مقارمت و مقابل خان زند و یارانش, در نتیجه خیانت حاج ابراهیم 
شیرازی, راهی جز عقب‌نشینی و فرار به سمت بندر بوشهر برای 
لطفعلی‌خان نماند (جونز, ۵۲). لطفعلی‌خان در بوشهر از شیخ 
ناصرخان آبومهیثری, حاکم وقت تقاضای کمک کرد. ناصرخان به وی 
وعده مساعدت داد اما اندکی بعد درگذشت و فرزندش شیخ نصرخان 
جانشین او شد (شریف, ۳۱۷). لطفعلی‌خان که برای بار دوم خود را به 
بوشهر رسانیده بود. با مخالفت و دشمنی شیخ نصرخان رو به رو شد 
(همو, ۳۴۸). خان زند عازم بندر ریگ شد و از امیرعلی‌خان رعابی 
حکمران آنجا کمک خواست. حاکم بندر ریگ نیز به دلیل دشمنی با 
شیخ نصرخان به لطفعلی‌خان کمک کرد (ورهرام. -)٩۲‏ اگرچه خان 
زند در منطقة جنرب پیروزیهایی به دست آورد, اما سرانجام به کرمان 
عقب‌نشینی کرد و پس از دستگیر شدن, به دستور آقا محمدخان قاجار 
به قتل رسید. 

در روزگار فتحعلی‌شاه قاجار که انگلستان نفوذ خود را در هند و 
خلیج فارس گسترش می‌داد. در ۱۸۱۲/۱۳۲۷ دفتر نمایندگی 
سیاسی خود را در بوشهر تأسیس کرد. حضور فعال انگلستان در بوشهر 
که نمایندگی سیاسی آن همچون یک نایب السلطنه عمل می‌کرد (رایت, 
٩‏ زمینه‌ساز حضور دیگر دولتهای اروپایی شد (نک: نشأت, ۰۱۴۳ 
۱۸۲-۱). بوشهر در اين زمان, مرکز اصلی بازرگانی انگلیس در 
جنوب ایران بود (ن5: فلاندن, ۳۶۸). برخی از دولتهای بزرگ اروپایی 
در اين شهر دفتر نمایندگی سیاسی داشتند و تجار بزرگ به فعالیتهای 
بازرگانی مشغول بودند (مرگان, ۳۱۰/۲). دولتهای فرانسه, آلمان و 
روسیه, به ترتیب در ۱۸۸۹/۱۳۰۶ ۵ ر ٩۱۳۱ق/‏ 
۰۱ کسولگریهای خود را در برشهر تأسیس کردند (وادالاء ۵۰: 
تشأت, ۱۸۲-۱۸۱؛سدیدالسلطنه سرزمینها ...,۳۷). درلت هلند,برای 
سالهای متمادی در برشهر کنسولگری داشت و آخرین کنسول آن 
درلت, مدت ۲۰ سال در بوشهر مأمور بود (همو, بندرعباس..., ۶۲۷- 
۶۸). دولتهای تروژ ایتالیا و عتمانی هم در بوشهر کنسولگری داشتند 
(همو.سرزمینها ,همانجا). 

در ۱۸۵۴/۵۱۲۷۰م؛پس از مرگ شییخ نصرخان دوم حاکم بوشهر 
از خاندان ابومهیری, حکومت بوشهر از این خاندان گرفته شد و از آن 
پس, والیان فارس حکمرانان بوشهر را منصوب می‌کردند (نورزاده, 
۶ حاکم بوشهر را «حکمران کل بنادر و جزایر خلیج فارس» 
می‌نامیدند که قلمرو او تا بندرعباس ادامه داشت (خیراندیش,۱۸۳). 

به دنبال حضور نمایندگیهای سیاسی کشورهای خارجی و فعالیت 
بازرگانان ایرانی و خارجی, بوشهر بندر اصلی و عمده سراسر خلیج 
فارس شد (فرابرزی, .)٩۳‏ از آتجایی که ترقی بوشهر در اواخر سد؛ 
۷۸ ونیم اول سد: ۱۹مبا گسترش مطامع سیاسی و اقتصادی انگلستان 
در خلیج فارس هم‌زمان بود. بنابراين, موقعیت بوشهر که به صورت یک 
شبه جزیر: کوچک از ۳ جهت به خلیج فارس محدود می‌شد. وضع 


مناسبی برای دفا ع از متاقع انگلستان فراهم نمود. اين مسئله سبب شد 
تا یوشهر در طرحهای سیأسی - اقتصادی بریتانیا در خلیج فارس نقشی 
اساسی ایفا نماید (جناب, ۴۰۹)- 

از هنکام به قدرت رسیدن قاجاریه, به مدت یک قرن و تیم. بوشهر 
مهم‌ترین بندر تجاری ایران بود. از ۰/۱۲۱۵ ۱۸۰عبوشهر رفته رفته از 
بندری راقع در مسیر کشتیها, به بندری ترانزیتی تبدیل شد (رای, 
۹) سالانه نزدیک به صد کشتی انگلیسی و عربی از هند و مسقط 
برای امور بازرگانی به این بندر می‌آمدند و روی‌هم‌رفته در قاصلاً 
سالهای ۱۲۳۲- ۱۸۲۳-۱۸۱۷/۵۱۲۳۸م سد چهارم کالاهای وارد 
شدهبه بوشهر از هندوستان و چین, ویک چهارم دیگر از اروپا بود 
( ایرانیکا, 1۷/570). برقراری نظم و امنیت در سراسر ایران, همگام با 
امنیت روزافزون خلیج فارس به سبب حضور ناوگان انگلیس در اين 
منطقه, زمینه‌ساز رشد تجارت بوشهر شد. تا آنجا که در ۱۲۳۲ق/ 
۷ کل واردات از طریق بندر برشهر بالغ بر ۳۰۰ هزار ليره و در 
۶۷۰-۸ هزارلیره.یعنی دو بر ابر شد (تاریخ.., ۱۲۵).بد 
دنبال این تحولات اقتصادی, بازار شیراز و اصفهان با ورود کالا از راه 
بوشهر روبه رشدنهاد (لاریمر, ۰)۱۷۰ 

رشد جمعیت این شهر بندری که از گسترش بازرگانی آن سرچشمه 
می‌گرفت. شتابان بود. در سد؛ ۱۸/۱۲م» شمار جمعیت بوشهر میان 
۰ ت ۲۰ هزار تن در نوسان بود. تخمین همانندی نیز در سد؛ بعد و اوایل 
سدة ۸۲۰ ارائه شد. تاسین در ۱۸۶۷/۱۲۸۴ جمعیت بوشهر را ۱۸ 
هزار نفر می‌تویسد, اما گرزن در ۱۳۰۵ق/۱۸۸۸م و لاریتر در 
۳ جمعیت این شهر را ۱۵ هزار نفر تخمین زده‌اند (رای: 
۳ ترکیب جمعیتی بوشهر درگذشته, ناهمگون بوده است. براساس 
جدولهایی که لاریمر ارائه نموده است, بیشتر ساکنان بوشهر ایرانی, و 
از نوادهای نامتجانس بودند و به زبان فارسی سخن می‌گفتند (ص 
۶۸ تلکم که در ادایل سده ۳اق/۱۹ع از بوشهر دیدن کرده, ساکنان 
بوشهر و حومذ آن را از نظر نژادی عرب محرفی نموده است (رای» 
همانجا). کرزن نیز که با این نظر نادرست همداستان بودهه ساکنان این 
پندر را از تبار عربها شمرده است (۲۸۳/۲)- 

در دورة تاجارید, بوشهر به سیب حضور فعال انگلیسیها و اهمیت 
بازرگانی آن ۴ بار مورد هجوم قرار گرفت. نخستین رویارویی مردم 
بوشهر با انگلیسیها در ۱۸۳۷/۵۱۲۵۳م اتفاق افتاد (کلی, ۲۱). مردم 
بوشهر به رهبری شیخ حسن آل مضفور از روحائیان برجستة بوشهر و 
با حمایت تفنگچیان سرهنگ باقرخان تنگستانی با قوای انگلیس د رگیر 
شدند, اما به دنبال حل اختلاف ایران و انگلیس بر سر مسل هرات؛ 
انگلیسیها به جزیرة خارک عقب‌نشینی کردند (همو. ۳۹) 

دومین نبرد مردم بوشهر با انگلیسیها در ۱۸۵۶/۱۲۷۲ ردی داد. 
با خروج هیئت کنسولی بریتانیا از تهران, کشتیهای انگلیس عازم 
بوشهر شدند (پولاک, ۲۸۳). تفنگچیان تنگستانی و مردم بوشهر به 
رهبری سرهنگ باقرخان تنگستانی به مقاوست پرداختند. پس از کشته 


شدن احمدخان تنگستانی فرزند باقرخان و شماری از افسرآن برجستةً 
انگلیسی. پوشهر سقوط کرد و فرمانده نیروهای انگلیسی, پس از 
تصرف بوشهر, تا مُحَّره (خرمشهر کنونی) پیشروی نمود, اما به دنبال 
انعقاد عهدنامذ پاریس (۱۸۵۷/۱۳۷۳م) نیروهای خرد را فراخواند و 
بوشهر نیز از اشغال نیروهای نظامی انگلیس رهایی یافت (خورموجی. 
۲۱۳-۳ اعتمادالسلطنه, ۴۸۳۴/۱ بب). 

در دوران انقللاب مشروطیت, جنوب ابران و از جمله بندر یوشهر از 
نواحی حساس و پر تتش بود. در ۰۹/۱۳۲۷٩۱م‏ در روزگار محمدعلی 
شاه قاجار و در دور استبداد صغیر ور سرکوب آزادی‌خواهان در تهران: 
سیدمرتضی مجتهد آفرزمی, ملقب به علم الهدی به توصي آیت‌الله آخوند 
خراسانی و آیت‌الله عبدالحسین لاری, با کمک رئیس علی دلواری و 
میرزاعلی کازرونی, گمرک و سایر مراکز دولتی بوشهر را تصرف کرد 
(ترکمان, ۱۰. نیز حاشیهة ۱؛ گریوز, ۶۳, نیز حاشیه). بوشهر مدت دو 
ماه در تصرف نیروهای ملی بود ( کتاب آبی, ۴۶۷/۲). انگلیسیها که 
منافع خود را در خطر دیدند. با فرستادن ناو جنگی فاکس به بوشهر, در 
صدد نابود کردن نیروهای طرفدار سیدمرتضی برآمدند (کاکس, ۷۱)- 
۰ تفر از نیروهای انگلیسی بوشهر را تصرف کرده, سیدمرتضی را 
دستگیر, و در ۸ رجب ۲۶/۱۳۲۷ ژوئية ۱۹۰۹م همراه خانواده‌اش به 
نجف آشرف تبعید کردند (همو, ۷۴). 

چهارمین نبرد مردم بوشهر با نیروهای انگلیسی در آغازین 
سالهای جنگ جهانی اول و به دنبال اشغال بوشهر در ۱۸ اوت 
۵ راقع شد (فراشبندی, ۳۲). مردم بوشهر به رهبری رئیس علی 
دلواری و دیگر خوانین جنوب برای حفظ استقلال میهن به مبارزه 
برخاستند, اما با کشته شدن رئیس علی دلراری و شکست خوانین 
همرزم او در جنگ کوه کُزی, نیروهای انگلیسی کاملا بر بوشهر مسلط 
شدند (همو, 6۷۹-۷۱ 

با پایان یافتن جنگ جهانی ارل, انگلیسیها بوشهر را در جمادی 
الّخر ۱۳۳۷/مارس ۱۹۱۹ تخلیه کردند. خروج انگلیسیها از برشهر 
آغازگر دوران افول این شهر بندری بود. انگلیسیها که در دوران جنگ, 
بوشهر را کانونی ناامن برای حضور نیروهای خود می‌دیدند, توجه خود 
را به شهرهای آبادان و بصره معطوف کردند. همچنین به سیب بهبود 
کینیت راه بغداد-تهران حجم عمده داد و ستدها از ایران به سوی بصره 
سرازیر شد (ایرانیکا, 1۷/571)- 

با ظهور رضاشاه پهلوی در صحنه سیاسی ایران, بوشهر همچنان 
کانون پر تشنج وقایع باتی ماند. خالو حسین بُردخرنی در سالهای 
۱۳۱۰-۳۸ ش/۱۹۳۱-۱۹۲۹م و محمدخان غضتفر السلطنف برازجانی 
در۱۳۰۸ش برضد خلم سلاح خوانین طفیان کردند (یاحسینی, ۲۴) با 
تأسیس راه آهن سراسری, بندر پوشهر روبه افول گذاشت وبا ایجاد و 
توسعة بندر خرمشهر. از ۱۳۲۴ش/۱۹۴۵م از رونق بازرگانی و تجاری 
بوشهر کاسته شد (نورزاده, ۰)۷۶ 

در فاصلهً سالهای ۱۳۴۲ ۱۹۶۳/۱۳۴۷ ۱۹۶۸م گنجایش 


بوشهر ۳۵ 


بارگیری اسکلة پندر بوشهر افزایش یافت. تأسیسات نظامی دریایی و 
هوایی گسترش یافت و نخستین تأسیسات هسته‌ای ایران با کوشش 
آلمانیها در منطقة قلیله در جنوب بوشهر ساخته شد. با پیروزی انقلاب 
اسلامی, این تأسیسات تعطیل شد, اما پس از مدتی, عملیات ساخت آن 
به وسیلةٌ روسها ادامه یافت. 
پیشرفتهای اقتصادی بوشهر به کونه‌ای چشم‌گیر موجب افزایش 
جمعیت شد. بر طبق سرشماری ۱۳۵۵ ش, جمعیت شهر بوشهر از مرز 
۱ فر گذشت وشمار جمعیت شهری در شهرستان بوشهر به 
۳ غفر افزایش یافت ( ایرانیکا , همانجا). با آغاز جنگ ابران و 
عراق در ۱۳۵۹ش/۱۹۸۰به سبیب نزدیکی نسبی بوشهر به جبه؛ٌ جنگ 
و حملات مداوم هواپیماهای عراقی به آنجا از جمعیت بوشهر کاسته 
شد. اما با پایان گرفتن جنگ, بار دیگر جمعیت بوشهر افزایش یافت. 
براساس نتایج سرشماری در ۱۳۷۵ ش, جمعیت شهرستان بوشهر برایر 
با ۱۸۷۹۱۴ نفر بود. یعنی در مدت ۲۰ سال جمعیت آن به بیش از دو 
برابر افزایش یافت (آمارنامه, ۰)۴۷ 
ماخل: آمارنامط استان برشهر (۱۳۷۸ش). سازمان مدیربت و برنامه‌ریزی استان 
برشهر, برشهر. ۱۳۷۹ش این بلخی, فارس‌نامه, بد کرشش لسترنج و نیکلسن, 
کيبريي, ۱/۱۳۳۹ ۲٩۱م؛‏ ابن حرقل, محمدء صورة الارض, به کرشش کرامرس, 
لیدن, ۱۹۳۹م؛ ابرالحسن گلستانه, مجمل التواریخ, به گوشش مدرس رضوی, تهران؛ 
۳ اش ؛ نایک زاده:.سروش,جایگاه دشتستان در سرزمین ایران, شیراز, ۱۱۳۷۳ 
اعتمادالساطنه, محمدحسن, مراة البلدانء به کرشش عبدالحسین نوایی و هاشم محدت, 
تهران. ۱۲۶۷ش افشین, یدالله. رودخانه‌های ایران, تهران, ۱۳۷۳ش؛ افتداری. 
احمد, آثار شهرهای باستانی سواحل و جزایر خلیج فارس و دریای عمان, تهران, 
۸ شش امین, عبدالامیر محمدء منافع انگلیسیها در خلیج فارس, ترجمة علی 
میرسمید قاضی, تهران ۱۳۶۷ش؛ بافقی. محمدمفیده مختصر مفیده وسبادن 
۸ بدیعی, ریم جفرافیای مفصل ایران, تهران, ۱۳۶۷ ش؛ بلاذری, احمد, نعرح 
البلدان, به کرشش عبدالله الیس با ع,ییروت, ۰۷ ۱۹۸۷/۵۱۴م؛بری»جان ر. کریم 
خان زند, ترجمة علی محمد ساکی, تهران ۵ ۱۳۶ ش؛ پرلاک: یا کرب ادوارده سفرنامه 
(ایران و ایرائیان), ترجمة کیکاررس جهانداری, تهران, ۱۳۶۱ش؛ تاریخ اقتصادی 
ایران, ترجم یعقرب آژند, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ ترکمان, محمد, اسنادی درپار؛ هجوم 
انگلیس و ررس به ایران, تهران, ۱۳۷۰ ش؛ جعفری, عباس, دايرة المعا رف جفرافیایی 
اران. تهران, ۱۳۷۹ش: جفرانیای کامل ایران. وزارت آمرزش و پرورش» تهران, 
۱۳۶۶+ جناپ, محمدعلی, خلیج فارس رآشنایی با اماراتآن, تهران» ۱۳۴۹ ش؛ 
جرنز, هم آخرین ررزهای لطفعلی‌خان زند. ترجمهُ هما ناطق و جان گرنی, تهران, 
۳ شش خررمرجی, محمدجمفر, سقایق الاخبار اصری, به کوشش حسین 
خدیرجم تهرآن: ۴ ش؛ خیراندیش, عبدالرسول, «زمینه‌های اداری ر اقتصادی قیام 
ضداستعماری مردم بوشهر, تتگتان, دشتی و دشستان», رئیس علی دلواری, مجموعه 
مقالات؛ برشهر: ۱۳۷۳ ش:دايرة المعارف فارسی؛ راینوه ی.ل.. دییلماتها و کنسولهای 
ايران و انگلیی, ترجمة غلامحسین میرزا صالح, تهران, ۱۳۶۳ش؛ رای: گرومون 
استفان. جالش برای قدرت و تررت در جنرب ایران, ترجمة حسن زنگله. قم؛ 
۸ سش؛ رایت, دئیس, انگلسها در میان ایرانیان, ترجمة لطفعلی خنجی: نهران 
۰۹ اش رائین, اسماعیل, دریانوردی ایرانیان, تهران, ۱۳۵۶ ش؛ سایکس: پرسی: 
تاریخغ ایران, ترجمةٌ محمدثقی فخر داعی گیلانی, تهران. ۱۳۶۳ ش؛ سدیدال‌اطنه, 
محمد علی؛ بندرعباس و خلیم فارس,یه کوشش احمد اقتداری و علی ستایش, تهران؛ 
۳ سش؛ همو, سرزمینهای شمالی پیرامرن خلیج فارس و دریای عمان, به کرخش 
احمد اقتداری, تهران, ۱۳۷۱ش؛ سرشماری عمومی نفوس و مسکن (۱۳۷۵ش) 
تایج تفصیلی, استان بوشهر, مرکز آمار ایران, تهران. ۱۳۷۶ش؛ همان. شهرستان 
برشهر؛ شریف, عدالکريم, «ذیل», تاریخ کیتی‌کشای موسوی اصفهانی, به کرشش 


م بوصیر 


سعید نفیسی, تهران ۱۳۶۳ ش؛ طبری, تا ریخ؛ فراشبندی, علی‌مراد.گوشه‌ای از تاریخ 
انقلاب سلحانا مردم مبارز تتگتان. دشتی و دشستان علیه استعماره تهران, 
۲ شب فرامرزی,. احمد, کریم‌خان زند و خلیج فارس, به کرشش حسن فرامرزی. 
تهران, ۱۳۴۶ش؛ فرصت, محمدنصیر, انار عجم, به کرخش علی دهیاشی: تهران, 
۲ ش!فرهنگ جفرافیایی آبادیهای کشور (بوشهر)؛ ادار؛ جفرافیایی ارتش, تهران؛ 
۵ سش,ج ۱۱۰فرهنگ جقرافيایی کوههای کشور, سازمان جفرافیایی تیروهای 
سلم, تهران, ۱۳۷۹ ش؛ فلاندن. اوژن, سفرنامه, ترجمةً حسین نورصادقی» تهران, 
۶ سشی؛ فلور, ویلم» حکوست نادرشاه (ید ررایت منابع هلندی), ترجمٌ ابراثقاسم 
سری»تهران, ۱۳۶۸ ش؛کارنامة اردشیر بابکان, به کرشش محمدجراد مشکرر, تهران, 
۹ سش کازررنی. ابراهیم؛ تاریخ ینادر و جزایر خلیج فارس, به گوشش منوچهر 
سترده, تهران, ۱۳۶۷ش؛ کاکس, پرسی, گزارشهای سالانه, ترجمة حسن زنگنه, به 
کرشش عبدالکریم مشایخی, تهران, ۱۳۷۷ش؛ کتاب آبی. به کرشش احمد بشیری, 
تهران, ۱۳۶۲ش؛ کرزن, جرج ابران ر قضی ایران, ترجمةٌ وحید مازندرانی» تهران, 
۰ ش؛ کلی» ج.ب.» هجرم انگلیس به جئوب ایران, ترجمةً حسن زنگنه. بوشهره 
۳ سش؛ کیهان, مسعرد, جفرافیای مفصل ایران» تهران, ۱۳۱۰ش گربوز: فبلیب. 
مأموریت سربرسی کاکس در حوز؛ خلیج قارس و ابران» ترجمةٌ حسن زنگه: تهران, 
۰ سش لاریمر ج.ج.» راهمای خلیج فارس (تاریخ و جغرافیای استان برشهر) 
ترجه محمدحسن نبری, شیراژ, ٩‏ ۱۳۷ ش؛ مر گان, ژاک. ابران, مطالعات جغرافیایی, 
ترجم کاظم ردیمی, تبریزه ۱۳۳۹ش؛ مشکرر, محمدجواد, جغرافیای تاریخی ایران 
باستان» نهران, ۱۳۷۱ش؛ مصطنری, محمدتقی, اقلیم پارس, تهران, ۱۳۴۳ش۱ 
نشأت, صادق, تاریغ سیاسی خلیج فارس, تهران. ۲ ۱۳۳ش؛ نشریُ دفتر تقسیمات 
کشوری, ممارت سیاسی اجتماعی وزارت کشرر تهران, ۱۳۷۹ش, شم ۲؛ نقشذ 
تقسیمات کشرری, گیتاشناسی, تهران, ۱۳۷۷ش, شه ۱۱۲۵ نررزاد؛ برشهری, 
اسماعیل, ایران کنرنی و خلیج فارس, تهران, ۱۳۲۵ ش؛ نریدی شیرازی, زین‌العابدین, 
تکملة الا خبار, به کوشش عبدالحسین نوایی, تهران, ٩‏ ۱۳۶ ش! وادالاءر. خلیج فارس 
در عصر استعمار, ترجمةٌ شفیع جرادی.تهران, ۱۳۵۶ش؛ وایت هارس, دیرید و اندرو 
ریلیاسن, بازرگانی دربایی ساسانیان, ترجمة گیوآقاسی, تهران, ۱۳۵۵ش: درهرام: 
غلامرضاء تاریخ سیاسی و اجتساعی ایران در عصر زند, تهران, ۱۳۶۶ ش؛ یاحسینی, 
قاسم.نگاهی به زندگی و مبارزات خالو حسین بردخونی» بوشهر» ۱۳۷۲ ش؛نیز: 

۱۳۵۵۵۵۸ ,۳۵۲۱9 ,۱۱۱5۱۵۱۳ ۵ کعاوا۳ه کل 1۳۵۸ ۲ وا مادام 


۰ ,۲0۲۱0۱۱ ارام اه 2۳۰ احع ۱۱۵ ۵ دص 7۵ ,رن رک فلا ما 
عبدالکريم مشایضی 


بوصیر یا ابرصیر, نام چندین محل در مصر. اين تام در قبطی 
((بوسیر», در آشوری ((پوسیریس» و در یونانی و رومی ((بوسیریس» 
خوانده می‌شد, وبه معنای محل اقامت آزیریس یکی از خدایان مصر 
باستان- است (رمزی, ۶۹/۲). در محلهایی که بوصیر خوانده شده‌اند, 
آهرام کوچک و بزرگ بسیاری دیده می‌شود که برخی از آنها ازوّل, و 
برخی دیگر از سنگ ساخته شده‌اند (مقریزی, ۰۱۱۲-۱۱۱۲ ۱۳۶؛ 
بغدادی, ۲۶ ) که نشان از تقدس این مکانها در مصر باستان دارد. این نام 
در غالب منابم اسلامی به صورت بوصیر آمده است (نک: خلیفه, 
۲ ۳( این فقیه, ۷۳؛ ابن خردادبه, ۰۸۱ ۳۴۷؛ طبری, ۰۴۳۸/۷ 
جه؛ قدامه, ۸ مسعودی. مروج.... ۳ جه , التنبیه ..., 
۸ ۳۳۱). اما در حدودالعالم از آن پا نام توصیر یاد شده که ظاهرا 
تصحیف همان بوصیر است (رص ۳۵۱۰۱۳۸). 

در دور عثمانی, به ابتدای نام محلهایی که بوصیر خوانده می‌شدند. 
یک «الف» افزوده شد و از آن پس, همة آنها به ابوصیر تغییر نام دادند 
(رمزی, همانجا). 


۱ بوصیر قوریدس (کوریدس), این شهر در مصر میانه واقع 
بوده, و از اعمال یوم به شمار می‌رفته, و از سد؛ ۱۱ق, بوصیر الملق 
(ملک) خوانده شده است (ابن عبدالمنعم, ۱۱۷؛ یاقوت. المشترک. 
۰ ابن خلکان, ۶۸/۶ ابوالفدا, ۱۰۷ 1312). کتان این شهر معروف 
برده. و به دیگر جایها صادر می‌شده است (مقدسی, ۳۰۳؛ این ظهیره, 
۶ 

به احتمال بسیار» مروان (حمار), آخرین خلیف اموی در ۱۳۲ق/ 
۰ در همین شهر بوصیر کشته شده است (ن5: ابن اثیر, ۴۲۴/۵؛ ابن 
خلکان, ۱۵۱/۳ ۳۲۹؛ ابرالقدا, همانجا؛ یاقوت, بلدان, ۷۶۰/۱؛ ابن 
ظهیره. ۶۱! قس: ابن تغفری بردی, ۳۱۷/۱؛ یعقوبی, تاریخ, ۳۴۶/۲: 
مسعودی, همان. ۳۳۱). آبوعبدالله شرف‌الدین محند بن سعید 
بوصیری, صاحب قصید؛ مشهور ابرده» و از شعرای نامدار عرب. 
منسوب به این مکان است (کیلانی, ۵؛سامی, ۱۳۸۹؛ اربری, 352 ؛ نیز 
نگ «د. بوصیری ). 

۲.بوصیربتاء از شهرهای باستانی مصر که بر ساحل غرسی رود 
دمیاط, از شاخه‌های رود نیل و در استان مدیریة غربی امروزی واقع 
بوده است. این شهر از مراکز اداری به شمار می‌رفت و اسقف‌نشیین 
بوده است ( 212), به سبب آنکه در مجاورت شهر «بنا» واقع بوده, به 
بوصیر بنا شهرت یافته است (رمزی, همانجا). عقوبی این محل را از 
ناحيه بطن الریف دانسته, و در بزرگی, آن را به شهر بنا تشبیه کرده است 
( البلدان, ۹۶). ابن دقماق مساحت آن را ۳۸۰۵ فدان آورده است 
(۱۱۵/۷). 

۳.بوصیر سدر: که آن را بوصیر رجب نیز خواندهاند (ابن سماتی, 
۷) شهرکی است در کور؛ جیزه (یاقوت, بلدان. همانجا؛ ابن 
خلکان, ۶۸۳۶؛ ابوالفدا, همانجا), واقم در جنوب قاهره و نزدیکی 
معفیس که اهرام معروف مصر در آن قرار دارد (نک: ««اطلس.۰-, 
4 گفته شده است که زندان حضرت یوسف( ع) و سجد حضرت 
یعقوب(ع) در همین مکان واقعبوده است (نک این ایاس,۳۵/)۱(۱). 

۴ بوصیر اشمونین که در ساحل شرقی رود نیل در فاصلة ۱۸۰ 
کیلومتری از جنوب بو صیر الملق واقع بوده است ( 513). ادریسی آن را 
شهرکی آبد با باغهای میوه و نخلستاتهای بسیار وصف کرده است. بد 
گفتذ او جادوگران فرعون که به مقابلة موسی آمدند, از مردم اين شهر 
بودند (۱۳۴/۱) و حتین در روزگار ادریسی این محل به سحر و ساجری 
شهرت داشته است. 

آمروزه این شهر وجود ندارد و در منابع, میان آن و بوصیر قفط که 
هیچ ارتباطی با آن ندارد. خلط شده است ((رمزی,۱۸۰/۱). 

۵. پوصیر قفط » بنابر برخی شواهد, بوصیر قفط با کوم الکفار 
امروزی واقم در ۱۳۵۰۰ متری جنوب شهر قفط از توابم شیخیه به 
مرکزیت قوص در استان قتا مطابقت دارد (همو, ۱ «اطلس»»: 
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همانجا). 

۶ بوصیر دفدنو.به گفتة یاقوت اين بوصیر در کورة فیوم واقع بوده 
است (نک بلدان, همانجا), اما دیگر منابع تاریخی و جغرافیایی از این 
محل اطلاع جندانی به دست نداده‌اند. 

ماخذ: این اثیره الکامل؛ اين ایاس؛ محمد. بدائع الژهور, بد کرش محمد مصطفی, 

قاهره, ۲/۱۳۰۲ ۱۹۸؛ابن تفری بردی, اللجوم؛ این خردادبه, عبیدالله, السالک و 

المالک, به کرشش دخریه, لیدن, ۶ ۰ ۳ ان خلکان, رفیات؛ ابن دقمای. 

ابراهیم الانتصاره بیررت؛ ۱۸۹۳/6۱۳۱۰م؛ابن ظهیره, الفضائل الباهرة, به کرشش 

مصطنی ستا ر کامل مهندس, قاهره, ۹ 2۱۹۶؛ این عبدالمشعم حمیری» محمد؛ اروش 
السطار, به کرشش احسان عباس, یررت, ۱۹۷۵؛ اين فقیه. احمد, مختصر 
کتاب‌البلدان, به کرشش دخویه, لیدن, ۲ ٩۱۸۸۵/۱۳۰‏ این مماتی, اسعد» قوانین 
الدراوین, به کرشش عزیز سوریال عطیه, قاهره. ۱/۱۴۱۱ ۱۹۹م؛ ابوالقدا؛ تقویم 

البلدان. به گرشش رئر و دوسلان, پاریس, ۱۸۴۰م؛ ادریسی, محمد, نزهة المشتای, 

بیررت ۱۹۸۹/۱۴۰٩‏ پندادی, عبداللطیف: الافادة و الاعتبار (نک: ما بغدادی)4 

حدردالسالم» بد کرشش مریم میراحمدی و غلامرضا ورهرام. تهران, ۱۳۷۲ش؛ 

خليفة بن خیاط, تاریخ, به کرششی سهیل زکاره دمشق» ۱۹۶۸! رمزی, محمده 

القامرس الجنرانی للبلاد المصریة, قاهره. ۱۹۵۴- ۱۹۵۸ع؛ سامی, شمس‌الاین» 

خاموس الاعلام. استانبول, ۰۶ ۱۸۸۹/3۱۳م؛ طبری,تاریخ؛ قدامة بن جعفر الخراج» 

به کوششی محمدحسین زییدی, بغدادء ۷۹٩‏ ۱۹م) کیلانی: محمد, مقدمه و حاشیه بر دیرا 

برصیری, قاهره, ۳/۱۳۹۳ ٩2۱۹۷‏ مسعردی: علی؛ التبید و الاشراف, به کرخش 

دخریه, لیدن, ۹۳ ۸۱۸؛ هموه مروح الذهب, به کرشش محمد محبی‌الاین عیدالحمید, 

قاهره, ۷/۱۳۸۷ 0۱۹۴۶؛ مقدسی, محمد, احسن التقاسیم, به کوشش دخویه, لیدن» 

۶ مقریزی, احمد الخطط, به کرشش گاستون ویت, قاهره, ٩۸۱۲۳-۱۹٩۱۳‏ 

یاقوت,بلدان؛ همو, المشترک» به کرشش ووستدفلد, گرتینگن, ۱۸۱۶م+یعقوبی, بلاان» 

بیررت: ۰۸ ۴ متا ریم بیررت» ٩۶۰/۵۱۳۷۹‏ امانیز؛ 

۰ را(ج5 ۵ وا ۶ تداع ها جمتابانناومع عط؟ .۸ ررعان۸ 

197 ,۷0۴۱ ول ,۱۷۵۴/۵ ره عما۸۶ :۱933 رتم0۲ رعزاز۷ ان با با 5 


0 60 ب(رع «معافمظ ع ۱۱۵2۳ ۱-۲ امم2 ۸۱-۲ یه بلق اودظ 
,12 ۱9654 ,1۵۱300 رل اه 20۳۸ :]11 


محمدسین اشرف 


بوصیری: ابوعبدالله شرف‌الاین محمد بن سعید بن حساد 
5لاصی (۶۰۸- ۶۹۴ یا ۱۲۱۱/۶۹۵- ۱۳۹۵ با ۶), شاعر, ققیه, 
کاتب و حسابدار. نياکان وی ظاهرا از قبیل بزرگ صنهاجه بودند, آما 
خود او به پوصیر مصر که زادگاه پدرش بوده, منسوب است. نسبت 
دلاصی را نیز از زادگاه مادرش دلاص گرفته است.با در هم آمیختن این 
دونسبت گاه او را دلاصیری نیز خوانده‌اند (ابن شاکر. ۳۶۲/۲). 

وی در دلاص با هشیم (منطف بسا ) زاده شد. گفته‌اند: در آغاز به 
تصوف روی آورد و به ابوالعباس مرسی (د ۶۸۶ق/۱۲۸۷م). خليفة 
ابوالحسن شاذلی (د ۱۲۵۸/۶۵۶م) پبرست, اما ظاهرا شیوة زندگی اد 
میان مردم با تصوف واقعی همساز نبود (فروخ, ۶۷۳/۳)؛ سپس گویا 
حدود ۱۰سال در قدس و مدینه وپس از آن ۱۳سال در مکه اقامت گزید 
و به تعلیم قرآن مشغول شد. حدود سال ٩۶۵ق‏ به مصر بازگشت و در 
دستگاه دیرانی» در بلییس شرقی به عنوان کاتب (مباشر) به کار 
پرداخت؛ اما پس از ۴سال بهتر آن دید که خود مکتب خانه‌ای برای تعلیم 
رن در بلییس و سپس در قاهره تأسیس کند (همو, ۶۷۳۳ -۶۷۳؛ 
0۸17 


پوصیری ۳۷ 


بوصیری بأ شاعران بزرگی همعصر بود. از آن جمله‌اند: این نبیه 
(د ۲۱۹ق). این فارض (د ۶۳۲ق). ابن مطروح (د ۶۴۹ق) و بهاء زهیر 
(د ۶۵۶ق) و جز آنان (مصطفی,۲۶۷/۳)؛ اما بی‌گمان او از ابوالعباس 
مرسی بیش از دیگران درس آموخت. چند تن از مشاهیر نیز در شمار 
شاگردان و راویان اخبار و قصاید او در مدح پیامبر(ص) بوده‌اند؛ 
مشهورترین آنها اینان‌اند: نحوشناس معروف اسوحیان غرناطی 
(د ۷۴۵ق), ابوالفتح این سیدالناس یعمری (د ۷۲۴ق) و عزالاین ابن 
جماعه که مدتی قاضی القضات مصر بود (همو, ۰)۲۶۸-۲۶۷۱۳ 

برصیری به سبب اشتغال به کار کتابت و تعلیم در دستگاه درلت, در 
نثر مهارت تمام یافته بود, چنان‌که در تعلیقهایی که بر قصید؛ معروف 
خویش, المخرج و المردود علی التصاری و الیهود نگاشته اسلوبی 
مرتل و بی‌تکلف به کار برده, هر چند که به قول فروخ (۶۷۷-۶۷۳/۳). 
از زیبایی هنری و نوآوری تهی است. اما در شعرء وی به خصوص با 
سرودن قصایدی در مد ح حضرت پیا مبر(ص) شهرت یافت. 

شعر او را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: ۰۱ شعر اجتماعی که 
بیشتر در مدح و هجا و شکایت از روزکار و خلاصه امور مربو به 
زندگی روزمره است؛ ۲. اشعاری که در سدح پیامبر (ص) سروده 
است (رکابی, ۱۷۵). دربارة ارزش ادبی گروه نخست. عقاید 
متفاوت و حتی متضاد است. گروهی می‌پندارند که بافت این اشعار 
ناهسگون است, در آنها سستی و استواری درهم آميخته, از معانی 
برازنده تهی است, عباراتش عامیانه است (نک: مصطفی, ۲۶۹/۲): 
روح عامی‌گرایی و تعاییر مردمی روزمره سراسر آنها را پوشانده 
است, اسلوب آنها سخت ناهنجار است (رکابی, ۱۷۸) و عموماً از 
اسلوپ و کلمات شاعران دیگر حتین در استفاده از الفاظ نوخاسته و 
هجاهای گزنده تقلید کرده است (اسکندری, ۲۱۱). برخی دیگر به 
عکس,آن اشعار را سخت دل انگیز و خوش ترکیب وصف کرده‌اند (ابن 
شاکر, ۳۶۴/۳). حتی گفته‌اند که از شعر جزّار و وزاق نیز برتر است 
(مقریزی, ۶۶۳/۵, از قول ابن سیدالناس؛ سیوطی, ۵۷۰/۱) و هر کس 
نیک در شعر او بنگرد به مزایای آن پی خواهد برد (ابن عماد. ۰)۴۳۲/۵ 
جه, الفاظی آراسته و قافیه‌ای استوار دارد و از تکلف ناپسند به دور 
است (مصطفین,۲۷۰۱۳). ۲ 

برخی نیز در توجیه هرزه گوییهای ار چنین اظهار نظر کرده‌اند که 
وی از سرطبع و ذوق شاعرانه شعر می‌سروده است و به‌همین سبب, در 
شعر او زشت و زیبا به هم آمیخته, و به آرایدهای لفثی عنایت نشده 
است؛ و خلاصه قصاید او گاه بر حسب طبع شاعر سخت دراز شده است 
(مثلا تصیدة اودر مدح امیر ایدمر ترکی به ۳۱۰ببت, و همزیذ او در مدح 
پیامبر(ص)به ۶۳۶بیت بالغ می‌گردد) (هموء ۰)۲۷۳۰۳۷۱/۲ 

دستهٌ درم اشعار اوه قصایدی است که درعدح پیامپر(ص) سروده 
است و عموما آنها را اشعاری استوار پنداشته‌اند. در اين نوع اشعار 
شاعر از قدما بسیار تقلید کرده, و تعییر و تصاویر زندگی بیابانی را عیناً 
تکرار کرده است؛ چنان که اصرار بسیار بر آن دارد که نامهای 


۳۸ بوطیقا 


جغرافیایی را که میان شاعران حجاز و نیز در مدایح پیامبر (ص) رایچ 
است. تکرار کند و آگاهی خود را از زیان عربی و اسرار شعر سرایی 
سنتی به اثبات رساند (رکابی, ۱۷۸۵-۱۷۶). 

معروف‌ترین قصیدهُ بوصیری همانا الکواکب الدریة فی مدح 
خيرالبرية است که پیشتر به نام «یُرده» شهرت یافته, و در آن با تصيدة 
برد کمب بن زهیر به معارضه برخاسته است (دریار: این نم‌گذاری, 
نسخه‌های خطی و شروح آن‌:نگ هد پرده)- 

دیگر مدیحه‌های مشهور او عبارت‌اند:۱. الفصيدء الهمزیه فی 
المدائح النبویة, یا آملقری فی مد حخیرالوری که ۱۸ شرح,۱۱تخمیس 
و ۲ تشطیر دارد (1/470-471 ,5 ,سل6۸ :1/313 ,مل۰)0۸ ۰۲ ذخر المعاد 
علن وزن بانت سعاد, یبا الکلمة الطیبة و الدیسة الصیبة فی مدح 
الرسول (ص). ۳. القصيدة الخمرية, که ۳ شرح دارد و یکی از آنها را 
جامی با نام لواسع القصيدة الخمرية به فارسی نگاشته است 


(1/4۱۱-472 ,5 کشت :1/313-314 ملشت)). ۴ القصيدة المضریهة فی . 


الصلاة علی خی رالبرية, که علاوه بر شرح عربی» یک ترجمه و شرح به 
ترکی دارد و ۳بار نیز تخمیس شده است (1/314 ,م6۸). ۵. التوسل 
بالقرآن, و آن دعایی است شامل نام هم سوره‌های قرآن که به قتصد 
نابودی ظالم خوانده می‌شود. ۶ یائیه , که سیوطی (د ۱۱٩ق)‏ و بورینی 
(د ۱۰۲۴ق) آن را شرح کرده‌اند. ۷. لامیه, در مدح حضرت 
پیامبر(ص) که در معارضه با بانت سعاد سروده شده است. ۰۸ لامیه‌ای 
دیگر به نام المخرج و المردود علی التصاری و الیهود در رد عقاید 
مسیحیان و یهودیان. ۰٩‏ قصیده‌ای در مدح ابوالعباس مرسی و 
تسلیت گویی به مناسبت وفات شیخ وی ابوالحسن شاذلی (همانجا). 
ماخذ: این شاکر. مجمد. قوات الرفیات. ید کرشش احسان عباس: یررت» 
۴ مان عماد عبدالحی, شذرات ال هب, پیررت, ۹/۱۳۹۹ ۱۹۷م؛ اسکندری, 
احمد و مصطفین عنائی, الرسیط فی الا دب العریی و تاریخه, قاهره, دارالمعارف؛ رکایی» 
جودت, الادب العریی, دمشق, ۱۹۸۳/۱۳۰۳م؛ سیرطی, حسن المحاضرة, به 
کرشش محمد ابرالفضل ابراهیم» قاهرهء ۷/۱۳۸۷ ۱۹۶م؛ فروخ. عمرء تاریخ الادب 
العربی, بیروت؛ ۱۱۹۸۱ مصطفی, محمود, الادب العربی ر تاریخه, قاهره, 6۱۳۵۴/ 
۷ مقریزی, احمده السقفی الکبیره به گوشش محمد یعلاری» پیروت» 18۱۴۱۱ 


س04۸ نله 
حاند صدقی 


۱ منیزه 

بوطیقاء عنوان کتابی از ارسطو دربار؛ شعر. «بوطیقا» معزب 
راژ؛ یونانی پوئتیکااست که صورتهای مختلف معادل راز شعر در 
زیانهای اروپایی از همان ريشه گرفته شده است (برای صورتهای دیگر 
این واژه در زبان عربی, نک: اين ندیسم, ۳۰۹؛ خوارزمی. ۱۷۸؛ 
آبوالبرکات, ۲۷۶/۱). اما ريش یونانی پوئتیکا به واژ؛ (پرنسیس"» 
برمی‌فردد که به معنای صناعت یا عمل ساختن است و از اینجاست که 
پرئتیکا به معنای وسیع کلمه, به انوا ع آفریتشهای هنری دلالت می‌کند. 
همچنان که مباحث ارسطو نیز در اين کاب به معنای خاص و مصطلح 
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(«(شعر») محدود نمی‌شود (نگ: کادن, 678 ,489؛ راس, 276-277؛ نیز نک5: 
متی ین یونس, ۸۵, که در ترجمة عربی کتاب, کلم ((قواسیس» را به 
جای پوسیس به کار برده است). اين مفهوم وسیع. بازتایی از 
تقسیم‌بندی کلی ارسطر از شعبه‌های فلسفه یا حکمت نیز هست. در 
دستگاه شناخت ارسطویی, علاوه پر دو شاخه فلسقه نظری و فلسفةً 
عملی, شاخ سومی از حکمت با عتوان حکمت اداعی وجود دارد که 
مبدا آن توةٌ صناعت, و حاصل آن اثر آفرینش یافته است (نک: تسار, 
19099 

از اشارات ارسطو در همین کتاب و در آثار دیگرش برمی‌آید که 
نگارش بوطیقا "پیش از خطابه "وپس ازسیاست *بوده است و از اینجا 
برخی نتیجه گرفته‌اند که ارسطر این اثر را در دوران پختگی خویش و در 
فاصلهٌ سالهای ۳۲۵ و ۳۳۳قم توشته است (ارسطو, خطابه. گ 
سطرهای 7-8, گ 14050, سطرهای 2-3, سیاست. گ 
1,سطر 17؛نیز نگ:بدوی۳۹-۳۸۰). 

بوطیقا در شمار «نوشته‌های شنیدنی» یا خصوصی ارسطوست. 
یعنی درس‌نامه‌هایی است که برای انتشار در سطح وسیع و گسترده 
تنظیم نشده است و ویژگی اين دسته از آثار ارسطو فشردگی, دشواری و 
ساختار نامنظم آنهاست (نک: گ 14451 ,سطر 18؛نیز نگ: هد, ۵۷۵/۷). 

برخی قراین در متن بوطیقا و گزارشهای راجع به آن از ناتمام بودن 
این اثر حکایت می‌کند. ارسطو در این کتاب رگ 14490 سطر 21) و نیز 
در خطابه (گ 1419» سطر 6) وعده می‌دهد که دربارة نوع کمدی باز 
هم سخن خواهد گفت. اما این مبحث در بوطیقا نیامده است. گزارش 
دیوگنس لائرتیوس (1-472 1/47) هم دربارة اين کتاب, آن را شامل دو 
بخش محرفی می‌کند. اما متن موجود تنها بخش اول را در بردارد. 
بنابراین, می‌توان گفت طرح ارسطو در تدوین بوطیقا از آنچه در اين 
کتاب آمده, کسترده‌تر بوده است. 

۵ فصل نخست کتاب به میاحت کلی شعر, تظريذ ارسطو دربارة 
جوهر و عناصر شعر, و تعریف و تاریخچة انواع شعر اختصاص دارد, 
اما پحث از شعر به معنایی که در اين کتاب آمده است, به سیب خصلت 
نمایشی ادبیات در یونان باستان, حوزه‌های وسیع‌تری از ادییات و هنر 
را در برمی‌گیرد. ارسطو نظریذ ادبی خود را برپایةٌ «محاکات» (تقلید 
راقعیت) بنا می‌کند و ۳ عنصر وزن (ایقا ع), لفظ و هماهنگی را ارکان 
شعر و ابزارهای محاکات می‌شمارد. بر این اساس: در طبقه‌بتدی 
ارسطو, انواع اصلی شعر, یعنی حماسه, تراژدی, کمدی, و اقسام 
وابسته به آن مانند آواز دیتیرامب"» موسیقی و شعر غنایی و رقص. 
همگی در جوهر هنري تقلید مشترک اند و تمایز آنها از یکدیگر به سبب 
تفاوت در ابزارهای تقلید (عناصر سه گانه), مضمون تقلید و شیوة تقلید 
است (نک: گ 14472, سطرهای 1-27). فصول بعدی کتاب که حجم 
عمده آن را تشکیل می‌دهد. شامل بحثهای تفصیلی در انواع شعر است 
00 مععوج 1 
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که از آن میان, تنها میاحث مربوط به تراژدی و حماسه در متن موجود 
آمده است. 

ارسطو در بوطیقا نظریه‌ای دربار نظام فلسفی خویش عرضه نکرده 
است. اما در جایگاه والای این اثر به عنوان نخستین کوشش منظم در 
تحلیل ماهیت هنر و ساختار آفرینش ادبی در تاریخ بشر تردید نمی‌توان 
کرد. نمونه‌هایی که ارسطو در خلال هر مبحت به آنها می‌پردازد. هم از 
دید گاه نقد ادبی نوآًورانه است و هم در مين خاص هر و دیاتیونن 
حاوی آگاهیهای ارزشمندی است (برای تفصیل بیشتر, نک: هالیول, 
.)0 

جنبهٌ مهم‌تر در کار ارسطو نگاه مثبت ر واقع‌گرایانة او به شعر و هنر 
است که نظري زیبابی‌شناختی متمایزی را در برابر اقلاطون به میان 
می‌آورد. ارسطر در اين نظریه که ماهیت اثر هنری را تقلید واقعیت 
می‌داند, به راه افلاطون رفتد است, اما افلاطون در توضیح مراتب 
حقیقت و شناخت. اين ویژگی را موجب نازل شدن قدر هنر در برابر 
راقعیت راستین شمرده, و آن را برای آرمانشهر خود زیان‌بخش دانسته 
بود. ارسطوبر مبنای نظریُ محاکات, از دیدگاه افلاطون انتقاد می‌کند و 
بر ارزش هنر به عنوان محاکات زیبایی محسوس تأکید می‌ورزد. زیبایی 
از دید او صورت آرمانی واقعیت است و مفهوم آن کلی‌تر از خیر اخلاقی 
است و از همین‌رو, معیار زیبایی که تناسب و هماهنگی است, بر خیر 
اخلاقی نیز صدق می‌کند (نک: بوطیقا , فصلهای 15 ,13 ؛ راس,,279 
23 نهامانی, 8۲۰ 111/296؛ تسلر, 11/301-303). ارسطو در بحث 
تراژدی, در برابر تصور افلاطون که شعر را به سبب برانگیختن عواطف 
و انفعالات. مایة تباهی اخلاقی می‌دانست, پراحساس : ترس و شفقتی 
که از تراژدی به انسان دست می‌دهد تأکید می‌کند و آن را رسیله‌ای 
برای پالایش نفس و از فواید اخلاقی شعر به شمار می‌آورد. پالایش 
(کاتارسیس! در اصطلاح ارسطر) یکی از مفاهیم بحث‌انگیز در فن 
شعر ارسطر بوده است ( بوطیقا, گ 1449, سطر 26؛ هالیول, 
163-164)- 

تظرگاهی که در تحلیل ارسطو از ماهیت هنر تازگی داشته, توجه به 
خصلت بی‌طرفانة تقلید و حس زیبایی ناشی از آن است. ایراد مخالفان 
ارزش هنر از آنجا بوده است که موضو ع تقلید را بازتاب عینی امر جزئی 
می‌پنداشته‌اند. در حالی که در آفرید؛ هنری, واقعیتی که در قالبی جزئی 
مانند هزل یک شخصیت - به تصویر کشیده می‌شود, نمونه‌ای است 
که‌نگاه ما رابه موضوع و صورتی کلی هدایت می‌کند و از این حیث شعر 
وهتر نسبت به تاریخ, انتزاعی‌تر وبه قلسفه نزدیک‌تر است ( بوطیقا, گ 


450 سطرهای 7-8 گ ۰14512 سطر 36 گ 14519 سطر 6, گ 


۵ سطرهای 34-36, خطابه, گ ۰13542 سطر 1؛ والیس, 
124-5). 

بوطیقا سرگذشتی کم و پیش متفارت با دیگر آثار ارسطو داشته 
است. در اروپای عصریونانی مآیی و قرون رسطیل ,به رغم چیر سنتا 
ارسطویی, این کتاب چندان موردتوجه نبود. این وضع پس از رنسانس 


بوطیقا ۳۹ 


تغییر کرد و از حدود نیمه دوم سده ۴ هم‌زمان با زوال نفوذ فلسفی 
ارسطو, برطیقا در شمار آتار پرارزش کلاسیک شناخته شد. یکی از 
ویژگیهای اين دوران که تا پایان عصر روشن‌اندیشی اروپا تداوم یافت. 
پذیرفته شدن بوطیقا به عنوان اثری معیار در نقد ادبی بود (بدوی. 
۲۷۱ 

اما در جهان وی ارسطر در فن شعر هیي‌گاه به پای نقوذ 
اندیشه‌های دیگر او در فلسفه ر دانشهای عقلی نرسید و به خلاف 
اررپای پس از رنسانس, در قلمرو شعر و نقد ادبی چندان به کار گرفته 
نشد (نک: ه د, شعر). با این همد, این کتاب به عنوان یکی از اجزاء 
میراث ارسطویی از آغاز تاریخ فلسق اسلامی موردتوجه بود و کوشش 
فیلسوفان اسلامی در شناخت و تفسیر این اثر بعدها در رویکرد جهان 
غرب‌به آن نقش میانجی ایفا کرد (نک: دنبالة مقاله). 

بوطیقای ارسطو در جهان اسللام در شمار آثار منطقی او طبقه‌بندی 
شده است. این مجموعه که ارغنون " نامیده می‌شود, با الحاق ریطوریقا 
( خطابه ) و بوطیقا به دیگر نوشته‌های ارسطر در منطق شکل گرفته, و 
اين کتاب جزء راپسین از اجزاء هشت‌گانة آن است. الگوی مرسرم 
ارغنون بر مبنای تفسیری از جایگاه خطابه و شعر و نسبت آنها با دیگر 
فنون منعق پدید آمده است و ساب آن به دور؛ یونانی مآبی و دست کم به 
سیمپلیکیوس" (د ۵۲۲م), از مفسران نوافلاطونی ارسطو بازمی‌گردد 
(نک: بلک. .1] 34؛ دحیه, 12-17 ). بدین‌ترتیب, در اين زمینه نیز همچرن 
بخش عمد؛ُ میراث ارسطو مترجمان و شارحان سریانی زبان واسطهٌ 
نتقال فهم رایج از آثار ارسطبه فیلسوفان مسلمان برده‌اند. 

برداشتی که مبنای این طبقه‌بندی بوده است. از اینجا سرچشمه 
می‌گیرد که ارسطو از یک سو بسیاری از مفاهیم و دستدبندیهای فن شعر 
را در کتاب خطابه نیز آورده است و از اشارات او برمی‌آید که شعر را 
نوعی از خطابه به شمار می‌آررده است. از سوی دیگر در آغاز همان 
کتاب نیز از مشابهت خطابه و جدل سخن می‌گرید و آن را با برهان 
مقایسه می‌کند. در حالی که برهان از اجراء بنیادی منطق ارست 
(خطابه, گ 13555, سطرهای 3-5, گ ا1355, سطرهای 7-8 گ 
سطر 1 بوطیقا , گ 14505 سطرهای 7-8). از همین‌رو. در 
طرح جامعی که هب گونه‌های ترکیب گفتار و تشکیل قیاس را در 
برمی‌گیرد. از فتون یا صناعات پنج گانه سیرهان, جدل, سفسطه, خطابه 
و شعر - سخن گفته می‌شود. در آين چارچوب, شعر قیاسی است که 
مقدمات آن از مخیلات تشکیل شده با شد (فارابی, احصاء..., ۶۳-۶۳ 
۷ خوارزمی,۱۷۸! این رشد ,۵۸؛ تصی رالدین, ۱۵۸۷-۵۸۶ نیز 
ن5: هد شعر). 

ابن ندیم یوطیقا را به عنوان هشتمین کتاب از مجموعةٌ آثار منطقی 
ارسطو معرقی کرده است (ص ۳۰۹-۳۰۸). وی می‌گوید که اين کتاب را 
ابویشر متی بن یونس قتایی ( ۰/۳۲۸ ۴٩م)‏ از سریانی به عربی ترجمه 
۱۳۰ 
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کرده, و یحبی بن عدی نیز آن را به عربی برگردانده است (ص ۰۳۱۰ 
۲ ترجمذ یحیی بن عدی اکنون در دست نیست و تنها ترجمة کهن 
موجود همان ترجمة متی بن یونس است که نسخذ خطی منحصر به فرد 
آن با عنوان کتاب ارسطوطالس قی الشعر در کتابخانة ملی پاریس (نک: 
دوسلان, شه 2346) نگهداری می‌شود. اصل سریانی این ترجمه باقی 
نمانده است و مترجم آن نیز معلوم ئیست؛ اما ابن ندیم در ضمن گزارش 
مربوط به اسکندر افرودیسی, از یحبی بن عدی نقل می‌کند که در مان 
ذخایر کتب ابراهیم بن عبدالله مترجم, بوطیقا و نیز خطابه و سفسطه 
ارسطو به ترجمهٌ اسحاق بن حنین (د ۱۱/۲۹۸٩م)‏ وجود داشته, و 
یحبی بن عدی خواستار خرید آن بوده است, اما او تبذیرفته, و پیش از 
وفات آنها را سوزانده است (ص ۳۱۳). اينکه ترجمة اسحاق به عریی 
بوده است, یا به سریانی, از اين گزارش برنمی‌آید. مارگلیوث که چند 
سطر بازمانده از ترجمة سریانی را چاپ کرده است, آن را به حنین بن 
اسحاق نسبت می‌دهد. اما تکاجا معتقد است که ترجمه سریانی همان 
ترجمٌ اسحاق--یاد شده در گزارش ابن ندیم -بوده است (نگا بدوی» 
۵۲-۱)- 

در ترجم عربی ابوبشر متی‌بن‌یونس پاره‌ای خطاها و بدفهمیها دیده 
می‌شود که به برضی شرحهای بعدی نیز راه یافته است. از جمله اينکه او 
در برگردان دو اصطلاح اساسی ارسطو, یعنی ((تراژدی» و ((کمدی»», 
دونوع ادبی آشنای عرب. یعنی ((مدح» و (هجا» را گذاشته است (نک: 
ص ۸۵؛ قس: باترورت, ۲۴-۲۳؛ نیز نک: بدوی؛ ۸۸). گویا وجود همین 
اشکالات» یحیی بن عدی را به ترجمهٌ دوبار اين اثر, شاید با دسترسی 
به ترجمهُ سریانی, واداشته است (ن؟: خلیفات, ۲۶). 

کندی(د ج۲۵۲ق۸۶۶۱م) در رسال((فیکمیةکتب‌ارسطوطالیس» 
از بوطیقا نام برده. و آن را مشتمل بر بحث از اوزان مورداستفاده در هر 
نوع از اشعار, مانند مدح و رثا و هجو معرفی کرده است (۰)۳۸۲/۱ از 
اینجا می‌توان به سابقذ آشنایی با اين اثر پیش از ترجمة متی بن یونس و 
اصل سریانی آن پی برد. اما اشار؛ ابن ندیم (ص ۳۱۰) که تلخیصی از 
بوطیقا را به کندی نسبت می‌دهد» اين پرسش را پیش می‌آورد که ماخذ 
کندی در اين اثر از میان رفته به چه زبانی بوده است؟ به احتمال قوی 
اساس کار او ترجمه یا شرحی غيرمستقيم و متعلق به سنت ارسطوی 
مجعول باشد, به ویره اينکه معرفی او از اين کتاب و اصطلاحاتی که از 
آنها یاد کرده است, با مقاصد واقعی ارسطو مخایرت دارد (نک: دحیه, 
10 

از فارایی (د ۹) رساله‌ای کوتاه در عصر حاضر به دست آمده 
است. با عنوان ««فی قوانین صناعةالشعر» که‌به احتمال, همان‌اثریاست 
که ابی‌ابی اصییعه (۲۳۲/)۱(۳)با نام(کلاملدفی الشعر و القوافی» به او 
نسبت می‌دهد. فارابی موضوع رسالة خود را اصناف و معانی اشعار 
یونانیان برپایة اقوال منسوب به ارسطو در صناعت شعر, و اقوال 
اسطیوس و دیگر مفسران اشعار معرفی کرده است (نک: «فی 
قوانین...», ۲۷۰). آنجه فارابی از امسطیوس در اختیار داشته است» 


باید همان حواشی او بر بوطیقا باشد که به گفته ابن ندیم (هماتجا) بر خی 
آن را مجعول دانسته‌اند. از عبارت فارابی اين نکته نیز پرمی‌آید که در 
زمان او شروح دیگری بر کتاب ارسطو یا در موضو ع آن موجود بوده 
است. اما رسالذ فارابی معلوم نیست که بر گرفته از ترجه همکار او 
متی بن یونس باشد و حتی برخی انواع و طبقه‌بندیهایی که در آن آمده 
است, در بوطیقا دیده نمی‌شود و می‌توان آنها را انمکاسی از حواشی 
تاسطیوس و همان سنت مفسران متأخر ارسطو دانست (ن5: دحید, 
2027 

ررایت نزدیک‌تر به متن ارسطو, تلخیص آميخته به شرحی است که 
ابن سینا (د ۳۲۸ ق/۱۰۳۷م) با عنوان ((فی الشعر» نوشته است. اين اثر 
جزء پایانی از بخش منطق شفاست. این سینا در این کتاب ضبط و فهم 
روشن‌تری از تعالیم ارسطو به دست می‌دهد و اين حاکی از آن است که 
او به ترجمه‌ای غیر از ترجمة متی بن یونس دسترسی داشته است. اما 
تأثیر فارابی در کار او, بد ویژه در آنجه در متن بوطیقا یافت نمی‌شود. 
به‌خوبی مشهود است (برای نمونه,نک: این سیناء ۳۱-۳۰). وی همچون 
فارابی اصل واژه‌های تراژدی و کمدی را به صورت معزّب به کار می‌برد 
و تعریف دقیق‌تری برای آنها می‌آورد (ص ۳۰-۲۹, ۳۴). ابن سینا به 
تلخیص محض بوطیقا , اکتفا نکرده, و این معتی از توجه او به تفاوت 
مفهوم شعر در ادبیات عرب و یونان و نیز استشهاد او به پاره‌ای از 
نمونه‌های آشنا در فرهنگ ایرانی, به خوبی آشکار است. از جمله نام 
بردن از کلیله و دمنه ضمن بحت دریار؛ جایگاه وزن, و از تصویررگری. 
مانی در بحث از محاکات (ص ۳۵, ۵۴؛ پیشس, 272-273؛ نیز نک: 
دحید, ,]]29). 

کار مهم دیگر در این زمینه, تلخیص کتاب الشعر از ابن رشد 
(د۵۹۵ق/۱۱۹۹م) است. وی متنی کم و بیش متفاوت با ترجم متی بن 
یونس به دست داده است,تا آنجا که می‌توان احتمال داد که او افزون 
بر مترن پیشین, ترجمه‌ای دیگر نیز در اختیار داشته است. وی تأکید 
می‌کند که در این تلخیص به موازین عام و مشترک میان هم ملتها نظر 
دارد, چون برخی از آنچه در بوطیقا آمده است. در کلام عرب جایی 
ندارد (ص ۵۳).ابن رشد از همین‌رو, به حسب موره به جست و جوی 
شواهدی از شعر عرب می‌پردازد و تعالیم ارسطو را بر آنها تطبیق 
می‌دهد .با آنکه به نظر می‌رسد که ابن رشد به جهت فقدان زمینة مشترک 
در این کار توفیق چندانی نیافته باشد, راهی به تقد نظری و اخلاقی شعر 
عرب گشوده است که نظیر آن را در جایی دیگر کمتر می‌توان یافت (نک: 
ص ۵۷, ۹۸٩۷‏ ۱۰۱-۱۰۰ ۱۳۲-۱۳۱). علاوه بر اين, تلخیص ابن 
رشد از این جهت حائز اهمیت است که همچون برخی دیگر از 
ترشته‌های او اصل اثر یونانی را به اروپای اواخر ترون وسطی 
شناساند. رویکرد تاه این عصر به بوطیقا مرهون ترجمه لاتینی کتاب 
این رشد به دست هرمان آلمانی در ۱۲۵۶ بود. مانتینوس" هم در سدهٌ 


فسستامه2.6 - طععا1.11 


۴ آن را ترجمه کرد. برگردان عبری تودروس تودروسی" در ۱۳۷۷م 
نیز مرحله‌ای از این انتقال سنت بود (نکة رنان, ,191-192 ,81-82 
211-2؛ مینیو -پالوئلو, مقدمه, 18-22 ). 

بوطیقا را نخشتین‌بار جورجر وال" به لاتینی ترجمه کرد و در 
۸ در ونیز به چاپ رساند و پس از آن بود که نخستین چاپ متن 
یوناتی در ۱۵۰۸مبه کوشش آلدی" در ونیز انتشاریافت. شر ح مشهوری 
که فرانچسکو روبرتلو" به زبان لاتینی بر بوطیقا نوشت (فلورانس, 
۸ آغازگر شرحها و تفسیرهای فراوانی بود که دربار؛ اين اثر 
پدید آمد (برای گزارشی در این باره, نکزبدری, ۳۲-۱۲). 

در تحقیقات متن شناسانه‌ای که دربارة بوطیقا صورت گرفتد, 
ارزش ترجمٌ عربی متی بن یونس بیش از پیش موردتوجه قرار گرفته 
است. ما رگلیوث که نخستین بار این نکته را طرح کرد این ترجمة عربی 
رابه همراه شرح ابن سینا و چند قطعة دیگر به لاتینی برگرداند و در کنار 
متن یونانی در ۱۸۸۷ و سپس در ۱۹۱۱ در لندن به چاپ رساند. وی در 
پوهش خود نشان داد که برگردان سریانی‌ای که اساس ترجمذ عربی 
بوده , خود از روی متن یرنانی اصیل‌تری, مستقل از نسخه‌های موجود 
بوناتی, صورت گرفته است. و از این‌رو, پاره‌ای ابهامات نسخة اصلی 
بونانی را می‌توان با متن عربی حل کرد (ما رگلیوث, .1] 77 برای بحثی 
انتقا دی در این باره نک: عتّاد, ۱۲-۵ )۰ 

در تکمیل اين کار. متن ترجمة عربی نخستین‌بار به کوشش گروهی 
به سرپرستی تکاچ در فاصلا سالهای ۱۹۲۸ ر ۱۹۲۲ در دو جلا به 
همراه ترجمة لاتینی و پژوهشهای مفصل در وین به چاپ رسید. کتاب 
تحقیقی عبدلرحمان بدوی با عنوانفنالشعر (قاهره, ۱۹۵۳) مشتمل 
بر ترجمٌ عربی کهن و ترجم دیگری از خود او به همراه متن شرحهای 
فارایی, اين سینا و ابن رشد است. تصحیح دیگری از ترجمد متی بن 
یرنس به کرشش شکری محمد عیاد و با ترجمة تاز؛ او در 
۶۷/۵۷ در قاهره به چاپ رسیده است. 

از بوطیقا ۳ ترجمه به فارسی در دست است: نامه ارسطوطالیس 
درب ره شعر از سهیل محسن افنان برپاةمتن‌یونانی (یبروت. ۱۹۴۸ع), 
فن شعر از عبدالحسین زرین‌کوب (تهران, ۱۳۶۹۰۱۳۵۷۰۱۳۳۷ ش)» و 
خنر شاعری از ختح‌الله مجتبانی (تهران, ۱۳۲۷ ش). 
ماخذ:_اين ابی اصیبعه, علی: عیرن الانباه, بیروت. ۷/۱۳۷۷ ۱۹۵ع؛ اين رشد, 
محمد, تلخیص کناب الشعرء یه کرشش چاراز باترورث و احمد هریدی, 2۱۹۸۷؛ ابن 
سیناه «فی الشحر», الشفاء, منطق, به کوشش عبدالرحمان بدری, قاهره. ۸۶ 
۶ 2۱۹۶ این ندیم؛القهرست؛ اوالی کات بفدادی, هالله.السعتبر فیالحکنة, حیدرآباد 
دکن, ۱۳۵۷ق؛ باترورت. چارلز, مقدمه بر تلخیص کتاب اكشعر (نک: هم ابن رشد)؛ 
بدوی, عبدالرسمان, مقدمه بر فن الشعر, قاهره, ۱۹۵۳م؛ خلیفات, سحبان, مقدمه بر 
مقالات یی بن عدی النلسفية, عمان, ۸۱۹۸۸؛ خوارزمی. محمد, مفاتیح العلوم, به 
گوشش ابراهيم ایباری, بیروت. ۲/۱۴۰۳ ۱۹۸م؛ عياد. شکری محمدء مقدمه پر 
کاب ارسطرطالیس فی اكشمر, قاهره, ۷/۱۳۸۷ ۱۹۶م؛ ثارایی, احصاء العلرم. به 
کرشش شمان امین, قاهره, ۴۹٩‏ ٩۱۹م؛همو,‏ «فنی‌قراین صناعة الشعر» (نکد ما ,آربری)؛ 
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کندي, یعترب, الرسائل الفلفية, به کرشش محند عبدالهادی اپرریده, قاهره. 
۹ ۰/۵ ۱۹۵م؛عتی بن برنس, «کتاب ارسطوطالس فی الشعر», فن الشعر (تکد همه 
بدری)؛ نمیرالاین طرسی, محمده اساس الاقتباس؛ به کرشش محمدتقی عدرس 
رضری تهران. ۱۳۵۵ ش؛نیز: 
۷1 ۷۵۱ ,1983 ,80 ردرتاع۳ ۵۲ کممهده نطو ده نیم 
۵ جوم وسا.ظ متاعفال بمعز۵۳اع30 رل معا لاو ,۵ :معا اعه( بعااماوتی۸ 
۸ م1۸ محمللایت :۱990 رصعلصا عمط له عزجواوا تاه اوزر 
م4 باتلفتامظ 1998 مقتهگ0 ۳ مها ره همزمز 
6 ما هااه ادا زره حعااع ‏ و0 رمک مررو زار 
۱۲ رکعامرهده ادا امعتااط ره ععبان عنانای‌ضا مه جمومز0 (عرماک 
,هلان۳۵ فااماوزنش رگ ملاع12111۷ 1972 ,حملجما رکتاهنیز 
۵۵۵ ۸ 0۵ له متعاه۲۳) نا ره ومادا لا عوگطاومع 
۸۳۵/۵۱۱6 ۵ کعا معط ع 1 ودک مطانه‌ناه و تم بآ ما۷۵ :۱989 ,عوفت,‌طجعی 
ماع رکبازاص کعاعاه/کاج ,قاطا بماامناه۴-مت« ت36 :1911 موملمما 
جر جتاع0ظ فهه ممتاعاتا وه ماما یه فده رل 20 ,اب 1968 
,۳۱865 :۱998۷۵۱۰111 مصمعص رکه تعهکعاه امعا۳) ,اقا رصناطنمع 
بفهادلزام ۵اه ۲( شمه عهاعراط ا0عاوماه اقامه ۱-2 سا و مارگ 5 
ین ۱۳۰ 
۵ زره 0۸۱۵۶ وظ بعتماه ۷۷ ۱956 ولمم مات ۱۳ 
له عاااجز ۸ 2۵۱6 ۱908۱ موکنطصه بعابهادا۸ زره زاممجوازام 
لا 3/۱ ۲۱ ۱۰ عماجم ,2۳ ۱۲۰ دعااهاهطرز۳عظ معزا جوز 
2۰ ۷۵۲6 
محمدجراد انراری 


بوقاء در ترکی کهن به معنای گاو نر و گشن است که با اندک 
دگرگونیهای آوایی در بیشتر شاخه‌های زیان ترکی به همان معنی بر جای 
مانده است (کلارسن, 312)- کاشغری آن را به صورت (بْق» (۱۷۲/۳) 
ضبط کرده, امادر زبانهای اویفوری,قرقیزی, قزاقی, ازیکی وگویشهای 
ترکی سیبری به همان صورت کهن بازمانده است (جعفراوغلو, 
51 برداهین, 141؛ قزاق..., 52؛ شنیتکرف, 66). در زبانهایی چرن 
یاقرتی» قبجاقی, عشانی, جفتایی و ترکی آذربایجانی به شکل 
«بوغا» (دورفر, 11/299؛ استرابادی, ۸۸), و پدون تغییر آوایی به زبان 
مغولی (لسینگ, 142), و به صورت «بوها» به زبان منجوری و «بیکا» 
به زبان مجاری, و به اشکال دیگر به زبانهای قفقازی و روسی راه یافته 
است (دورفر, همانجا). اين واژه در برخی زبانها و گویشهای ایرانی, 
مثل آسی به صورت بو غ» (یا بوغا), کردی به صورت (بوخه», 
یغنایی به شکل «بوقا و بوقّا»» و وخی به صورت «(بوقا» نیز آمده است 
(همانجا). بوقا و ترکیبهایی از آن به عنوان نام کسان, پیشتر ترکان و 
مغولان, در ماخذ فارسی و عربی کاربرد فراوان داشته است (مثلا: 
کلاوسن,75؛ رشید الدین ۴۸؛ حافظ اپرو ۰۴۷۵۰۴۹/۱ بجم). 

در تن از امرا و وزرای بزرگ در ایران, یکی غز و دیگری مفرل به 
این نام مشهورند: 

۱.بوقا. یکی از سران شاخه‌ای از قبیلة اغوز (غز) که در حوادث 
روزگار غزنویان پس از محمود نقش مهمی بر عهده داشت. پس از 
سرکوب سلجوقیان اغوز توسط سلطان محفود غزنوی, گروهی از آنان 
به داخل ایران, کرمان و از آنجا به عراق عجم گريختند. این گروه به 
اغوزان یا ترکمانان عراقی معروف شدند و بوقا در زمره آنان بود (ابن 
أثیر. ۳۷۹/۹؛ بازررث, 224-225؛ قفس اوعغلو. 20). از زندگی و نسب 
100705 و۵ت160 ,1 


2.0 2 3۸101 
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بوقا اطلاع چندانی در دست نیست. برخی او را فرزند سلجوق 
دانسته‌اند (مرعشی, ۲۰۰). پس از مرگ محمود, مسعود برای چیرگی 
بر برآدرش محمد, بوقا و یارانش را یه مده خواست. بعدا نیز از او در 
برخی جنگها یاری گرفت (بیهقی, ۷۷, ۳۱۶). ولی پنهانی قصد کرد تا 
بوقا ویارانش را فرو گیرد و به پند خواجه احمد بن حسن میمندی وقعی 
ننهاد (همو, ۳۶۸). در این سوء قصد یغمر, بلند پایه ترین یار بوقا کشته 
شد, رلی خود او جان به دربرد و روی به عراق عجم نهاد و همه جا دست 
به‌کشتار و غارت زد. در ۴۲۷ق/۱۰۳۶م تاش فراش, سپهسالار مسعود 
به تعقیب بوقا دست زد, ولی در جنگ از او شکست خورد و غزان ری را 
گرفته. به باد غارت دادند. ایوسهل حمدوی, والی غزنوی ری به مقابله 
آمد و غزان را شکست داد و برخی از پیشوایان آنان را اسیر کرد (ابن 
اثیر, ۳۸۰-۳۷۹/۹).بوقا به آذریایجان گریخت. در ۴۳۰ ق بوقا و برخی از 
دیگر سرکردگان غز به کمک مجدالدولهٌ دیلمی به همدان تاختند و به 
قتل عام پرداختند. 

علاءالدوله کاکویه از اصفهان لشکر به مقابله برد ر بر آنان پیروز شد 
و جمعی را اسیر کرد (همو, ۳۸۴-۳۸۳/۹) با این همه, گویا گروه بزرگی 
از آنان در ری ماندند؛ چه, در ۲۳۳ق که ابراهیم اینال سلجوقی روی به 
ری نهاد. غزان آنجا را رها کردند و گروهی به سرکردگی بوقا روی یه 
دیار بکر نهادند و از آنجا به موصل رفته, والی آنجا, قرواش را بیرون 
راندند. ولی قرواش بازگشت و اغوزان را درهم شکست (هسو, 
۳۸۴۳۹).پس از آن, از بوقا ریارانش اطلاعی در دست نیست. 

۲. بوقا جینگسانگ. نام وزیر پرقدرت سالهای نخستین 
فرمانروایی ارغون, ایلخان مغول. چینگسانگ در اصل واژ؛ُ چيني 
دشیل در زبان مفزلی اسست؛,به معنی ووی آیالت (لسینگ: 190" 

بوقا پسر اوگلی پسر هوگولای قورچی از شاخ اوریات قبیلة جلایر 
بود. اوکلی قورچی با دو پسر خردسال خویش» بوقا و آروق همراه 
هولاگوخان به ایران آمده بود. پس از درگذشت اوء آباقاخان (ه م) 
فرزندان او را نگاهداری رتربیت کرد وبوقا رابه ملازمت خود برگزید. 
بوقا نخست تمغاجی (مهردا ن5: کلاوسن, 504) بود. وی سپس به 
خزانه داری پوستین, و بعد به خزانه‌داری نارین ( طرّف و جواهرات.نک: 
لسینگ. 566) برگزیده شد و هم زمان آل تمفا (مهر سر خ, نگ: کلاوسن, 
4 ,120) را هم به او سپردند (رشیدالدین ۷۰/۱ ۱۱۱۰/۲؛ ابن 
عبری",1/614). 

در ۱۲۸۱/۵۶۸۰ وبه هنگام درگذشت اباقاخان, بوقا ملازم ارغون 
بود (رشیدالدین. ۱۱۲۴/۲- ۱۱۲۵) و در ۶۸۱ همراه برادرش, آروق 
در قورولتای آغاز پادشاهی احمد تگودار (ه ع), برادر و جانشین 
اباقاخان حاضر شد وبه دفاع از حق ورائت ارغون برخاست. اما کاری 
از پیش نبرد و احمد تگودار ایلخان شد. اگر چه ارغون بر پادشاهی 
احمد گردن نهاد. اما پس از آنکه به عراق رفت, اندک اندک سرکشی 
آغاز کرد و کار به جنگ کشید. شکست و تسلیم ارغون خان بوقا را که 
سخت نگران جان او و خود بود, به تکایو انداخت و وی گروهی از 


شاه‌زادگان و امیران را یا خویشتن همراه کرد و به ترفندی ارغون را از 
زندان رهانید. آن‌گاه, به همت او احمد تگودار نیز دستگیر و معزول 
گردید و همة شاه‌زادگان به ایلخانی ارغون گردن نهادند (همو, ۱۱۲۳/۲- 
۸ رصاف. ۱۲۸ - ۱۳۷؛ حمدالله, ۵٩۳‏ - ۵۹۵؛ ابن عبری. 
1/614-6). ارغون در آغاز پادشاهی, بوقا را به پاداش کوششهایش, 
ثروتِ و امتیازات بی‌مانند داد و وی را با اختیاراتی وسیع, وزیر س اسر 
قلىرو ایلخانی گردانید (رشیدالدین, ۱۱۵۵/۲ ۱۱۵۶؛ نیز ن5: وصاف. 
۲۳۰-۹ آبن عبری.1/622)- 

در ۸۳ق آردوقیا, سفیر درگاه قوبیلای قاآن حامل فرمان وی مبنی 
بر آن بود که آرطون خان به جای پدر نشیند و بوقا به لقب «چینگسانگ» 
ملقب گردد (رشیدالدین, ۱۱۶۱/۲؛و صاف.۲۲۹). 

در این زمان, شمس الدین جوینی که پس از دستگیری و قتل احمد 
تگودار بیمناک شده, و آهنگ گریز کرده بود, به پایمردی بوقا رارد 
دستگاه ارغون خان شد, ولی اين امر کار بوقا را از رونق انداخت و 
رقیبان و حاسدانش نیز به تکاپو پرخاستند. بوقا هم در برابر به سعایت 
از جوینی نزد ایلخان برخاست و چنان کرد که وی و خاندانش را پس از 
آزار بسیار به قتل رساندند (رشیدالدین, ۱۱۵۶/۲- ۱۱۶۰؛ وصاف. 
۱۴۳-۴۰؛ این عبری, 1/616-617؛ حمدالله, ۵۹۵)- 

خود رأیی و سخت‌گیری بوقا در پایتخت و برادرش آروق در بغداد 
که از سوی او بر آنجا فرمان می‌راندء بر بسیاری از شاه‌زادگان و امیران 
مغول و کارگزاران ابرانی دیوان گران آمد و اندک اندک شکایت از او و 
برادرش آغاز شد. اما ارغون به سبب دینی که از او بر گردن داشت, دم 
بر نمی‌آورد.با اين همه بر خی جسارتهای بوقا موجب شد تا از اعتبار و 
احترام او نزد ایلخان کاسته شود. به همین سبب, چون بوقا از بستر 
بیماری بر سر کار بازگشت, عمل اینچو (املاک دولتی, ن5: کلاوسن. 
3 مربوط به شیراز از او منتز ع شد و وی با بی‌اعتنایی ایلخان و 
درباریان روبه رو گردید. از این‌رو, گوشه‌گیری پيشه کرد و حتیل خود 
را به بیماری زد و همین امر او را یکسره از چشم ارغون انداخت 
(رشیدالدین, ۱۱۶۶/۲ ۱۱۶۸: نیز نک: وصاف, ۲۳۲-۲۳۹؛ حمدالله» 
2۷ ان عبری, 1/622-623). 

بوقا در حضور دیگران بی‌محابا از خدمات خویش در تأمین و تتبیت 
ایلخانی ارغون و جفا وبی‌وفایی او سخن می‌گفت این 
به ارغون گزارش می‌شد ظاه را ار قصد داشت شاه‌زاده‌ای را در برابر 
ارغون بر انگیزد و مقام ایلخانی را به او سبارد. از این‌رو, شاه‌زاده 
جوشکاب, پسر چوماغر نوادة هولاگو را که در کرانه‌های فرات مقیم 
بود.برای این هدف برگزید وبا برخی از امیران و شاهزادگان در این باب 
هم‌داستان شد و چوشکاب را نیز از تیت خود آگاه ساخت. جوشکاب که 


گفتارها پیوسته 


از نتنه‌گری بوقا پیمناک بود, از وی سندی خواست مبنی بر هم پیمانی و 
سوگند به امضای همه کسانی که در آن کار هماهنگ و همراه شده بودند. 
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بوقا نیز چنان سندی برای وی فرستاد, اماجوشکاب که بر جان خویش 
بیمناک بود, نزد ارغون رفت و داستان را باز گفت. ارغون کسانی را به 
دنبال بوقا فرستاد, اما او گريخته. و به ارلجای‌خاتون پناه جسته بود. 
سرانجام در ۲۱ یحجذ ۶۸۷ ار را دستگیر کردند و همان روز جوشکاب 
او را به دست خویش به قتل رسانید. پس از وی بسیاری از آمیران مفول 
کارگزاران ایرانی مسلمان و مسیحی او و نیز برادرش آروق و پسرش 
اباجی نیز کشته شدند (رشیدالدین, ۲ ۱۱۷۲؛ وصاف. ۲۳۲- 
۳ ؛ حمدالله , ۱۵۹۷ ابن عبری, ۰1623-627 
با توجه به اينکه بوقا کار خویش را از دیوان و خزانه داری آغاز کرده 
بود. باید پذیرفت که دست کم خراندن و نوشتن مغولی را می‌دانسته 
است. خواجه رشیدالدین که بی‌گمان در آن روزگار در دربار ایلخان 
حضور داشت. بوقا را «از میان مفول مردی به غایت کافی و زیرک و 
بارأی و تدبیر» وصف می‌کند (۱۱۵۶/۲؛ نیز ن5: وصاف. ٩۳۲٩‏ ابن 
عبری: ۰1/622 
ماخذ: این اتیر.الکامل؛ استرابادی» محمد مهدی, سنگلاخ: به کرخش روشن خیاری: 
تهران. ۱۳۷۲ش؛ بهتی, ابرالفضل, تارین. به کرشش علی اکبر فیاض» مشهد, 
۱۳۵۶ ش؛حافظ ابروء عبدالله»زیدةالتواریخ, به کوشش کمال حاج سیدجرادی» تهران» 
۲ سش؛ حدالله سترفی, تاریخ گزیده, به کرشش عبدالحسین نوایی. تهران؛ 
۴ سش؛ رشیدالدین فضل الله, جامع الترارین, به کرشش محمد ررشن و مصطفی 
مرسری, تهران ۱۳۷۳ ش؛ کاشفری» محمود دیوان لفات الترک» استانبرل, ۱۳۳۵ ق؛ 
مرعشی, ظهیرالدین, تاریخ طبرستان و رویان و مازندران, به کرشش برنهارد دارن, 
تهران. ۱۳۶۳ش؛ رصاف تاریخ» به کرشش مد مهدی اصنهانی: تهران» 
۸ ش‌؛یز: 
:97 ۸۸6۸۲۵ باناتق0ظ ۰ ۵۰ ۱۵۲ م۳۵۲۵ )"۸ تعنههتطع۲ وظ 
هار۸ اج حاعط ححفامیت6۱ 76 وظ ۵ بطایمجووظ 
زیر ااعت مه ما6 :1973 اه معا _معاصفظ له 
آمعاوهام را ۶ ون مطصعناهات :۱968 مانطجماع رتقتاعقه آدءع۱2۳۱ 
725 020۲۵ ,اداا۲ رای - با ۳۳ که رمهاعاط 
را ۱ 
تاتدرتط لداع امواناء از مک با رامیت ۱965 رجعهناهه ۳ 
0 زوعع۵۳) مج ۱952 رانطاجصاد؟ ریا ماه تصرها ایو اعک 
تاوااوظ - ممزاموه۵/ 0۰ ۴۰ بوتاعععاً :1984 واطجعاق؟ رام اه رهام ,۷ 
رادزاور۲ اجه ۱۷۰ ۰ظ ونصخصاخهطک :1982 مجمایمنجهماظ «رممدهزعنظ 


۰ با ای ۱۳۵۱2 مک مصانمه۵ :۱966 مجمقصا رر۲معمتعنط 
۰ ۸۵۵۱6۸۲۸ ,۱۳۵5 (0 1 


موسوی 


یوفیر نک: ابوقیر. 


یوکان. شهرستان و شهری در جنوب آذریایجان غربی. بوکان را 
واژه‌ای کردی و مرکب از «بوک» (عروس) و «آن» (نشانة جمع یا 
نسبت ) دانسته‌اند (نک: افخمی, ٩۱۹-۱۸۱‏ توکلی, ۲۱۶/۱؛ برهان...» 
نیزلشتنامه ..., ذیل بیوگ»بیوگان و بیر گانی). 

شهرستان بوکان: اين شهرستان با ۱ که ۲ وسعت. از 
شهرستانهای ۱۴گانة آذربایجان غربی است که از شمال به میاند وآب. 
از خاور به شاهین دژ, از جنوب به سقز (کردستان) و از باختر به 
مهاباد محدود است (نشریه..., ۵؛ سرشماری, نتایج. نقشه؛ 
امارتامه.., ۳۴). سیمینه رود (تاتائو یا تفتو) و رود بوکان در این 
شهرستان جاری است (بدیعی, ۱۶۵/۱؛ دايرة المعارف..» ٩۳۴۷/۱‏ 


بوکان ۳۳ 


جعفری, رودها ..., ۲۸۶؛ هویدا, ۱۵۷- ۱۵۸). در ۱۳۵۰ش, در ۳۶ 
کیلومعری جنوب خارری بوکان بربستر زرینه رود (جفتو) سدی 
احدات گردید که‌به نام زرینه رود/برکان (شهید کاظمی) نام گذاری شده 
است (تجنی, ۳۹۳-۴۹۲: جعفری, همان, ۲۵۰- ٩۲۵۱‏ سرشماری, 
شناسنامه, ۲۲). بلندترین قل ارتفاعات بوکان موسوم به ترغه ۳۶۷۰ 
متر است. از دیگر قلل آن می‌توان به کل تگه, بناکیله, تولکه, چرش, برد 
زرد (برده زرد) وناله شکینه اشاره کرد ( افخمی. ۷۱ عفری: 
کوهها .۰,۰۰ ۹۹, ۳۴۳۶۰۱۹۰۰۱۶۸۰۱۱۴ )۰ 

در ۱۳۶۸ش, برابر تصویب نامه هیئت دولت, بوکان از بخش به 
شهرستان تبدیل شد (مجمرعه قوانین ... ۰۶۷ ۷۶۸). جمعیت این 
شهرستان در ۱۳۷۵ش, بالغ بر ۱۷۵۵۴۱ نفر گزارش شده 
است (سرشماری, نتایج. سی ونه).شماری از ایلهای دهبکری. 
منگور و فیض الله بیگی در اين شهرستان زندگی می‌کنند (افشار, 
۲ مفرهنگ ..., ۹۸/۴ )- مردم بوکان به زیان کردی با گویش 
کیال وی (سوراشی) میف ی کریی متا ۱۷۶ کاساشی نز 
۲۵۰-۹ ). شهرستان بوکان دارای دو بخش به نام سیمینه و مرکزی, 
۷ دهستان و ۱۸۳ آبادی مسکونی است (آمارنامه, ۰۲۲ ۲۴؛ نشریه. 
همانجا). غلات اين شهرستان به ریژه گندم بوکان از شهرت و مرغوبیت 
ریژه‌ای برخوردار است (افشار, ۸۷۴/۷, ۸۷۷). از معادن بوکان خاک. 
نسوزرا می‌توان نام برد (همو, ۸۹۸/۲؛جفرانیا .۰۰۰ ۲۸۱/۱). 

شهر برکان: این شهر در دورهٌ ناصرالدین شاه قاجاره روستایی 
کوچک با حدود ۶۰نفر سکنه از املاک عزیز خان مکری به شمار 
می‌رفت (أقخمی, ۶/۱). در ۱۳۱۶ش بنا بر قانون تقسیمات کشوری 
مرکز بخشی به نام بوکان, تابع شهرستان مهاباد شد (دانشنامه...» 
۴ )ر به تدریج جمعیت آن رو به افزایش نهاد تا در ۱۳۶۸ش به 
عنوان مرکز شهرستانی به همین نام شناخته شد (مجموعه‌قوانین, 
همانجا). جمعیت اين شهر در ۱۳۷۵ش, ۱۸۸ ۱۱۸ نفر گزارش شده 
است (سرشماری, نتایج, چهل). 

بوکان با هوایی معتدل در ارتفا ع ۱۳۳۵۰ متری از سطح دریا, در 
۶کیلومتری جنوب خاوری مهاباد و ۲۵ کیلومتری سقز رأقع شده, و 
حد فاصل دو استان آذربایجان غربی و کردستان است (پاپلی, ۱۱۱؛ 
افضی, ۵/۱؛ دايرة المعارف, همانجا؛ جغرافیا, ۲۶۷/۱). در این شهر 
چشمه‌ای وجرد دارد که به حوض بوکان معروف است و آب آن به 
مصرف آشامیدن می‌رسد (افخبی, ۱۷۶/۱- ۱۷۸؛ بدیعی, ۰۲۰۱/۱ 
۳ زنده دل, ۸۵۴/۲ ۱۴۶). در گذشته باغهای بزرگ و سر سبز, 
بوکان را چون نگینی در میان گرفته بود, و شاید یکی از علل نام‌گذاری 
شهر به بوکان (عروسان) وجود همین باغها بوده باشد (ن5 : افخضی. 
۶۸ 

پیشینه تاریخی: تا پیش از دوره قاجاریه نامی از بوکان در منابع 
تاریخی و جغرافیایی دیده نمی‌شود. اما نتایج حاصله از کارشهای 
باستان شناسان, تاریخ این منطقه را به هزاره نخست ق م می‌رساند (نک: 


۳۴ بوکان 


افخمی, ۱۷-۱۵/۱). آثار یافت شده از دژ قه لایچی (قلایچی, قلعه جی) 
راقع در ۷کیلومتری بوکان که قدمت آن به ۲۸۰۰ سال پیش می‌رسد. 
نشان دهنده ابادانی این ناحیه و وجود تمدنی مهم در آن است و چنین 
می‌نماید که اینجا مرکز دولت ماتّا بوده است و حتی برخی گمان برده‌اند 
آنچه مورخان یونانی و از جمله هرودت در وصف اکباتان گفته‌اند. 
ممکن است‌با قلایجی بوکان تطبیق کند (پدرام, ۳۲۰۳۰۰۲۴)- 

در ضمن کاوشهای سالهای ۱۳۶۴ و ۱۳۶۹ش در روستای قلایچی. 
کتیبه‌ای به خط و زبان آرامی کهن به دست آمده است که تاریخ آن راء 
۶ م تخمین زده‌اند. مضمرن کتیبه, به رسمیت شناختن فرمانروایی 
تختگاه مانا به وسیلُ ««خدای معبدشاهی» و ادامةٌ حکمرانی آنان در آن 
سرزمین اشاره دارد (بفاش» ۳۹-۲۵ ). قراین نشان می‌دهد که سرزمین 
مانا بر جنوب دریاچذ اورمیه تا دود ستتل ج و بیجار کنونی اطلاق 
می‌شد که همه آباد و مسکون بود و برگان نیز در همین منطقه قرار داشت 
(پدرام, ۳۰,۲۶:نیاکان, ۱۶۶). 

اين سرزمین به سبب موقعیت حساس سیاه‌گردانی خود که میان 
دولتهای آشور. اورارتو و ماد قرار داشت, در کشمکشهای این دولتها 
دست به دست می‌گشت (همانجا). یافته‌های باستان‌شناسان مید این 
نظر است که سرزمین بوکان در دوره‌های بعدی نیز موقعیت سپاه‌گردانی 
خود را همچنان حفظ کرد و در دوره‌های اشکانیان و ساسائیان, از این 
منطقه به عنوان پادگان نظامی بهره‌برداری می‌شده است (افخی, 
۵۸۱ 

از تاریخ این منطقه در دور فتوحات اسلامی آگاهیهای روشنی در 
دست نیست؛ اما با توجه به نزدیکی بوکان به شیز (تخت سلیمان 
امروزی), و فتح شیز در ۲۲ق/۶۳۳م, اين منطقه نیز همچون دیگر 
نواحی آذربایجان, می‌بایستی در همان تاریخ به دست مسلمانها گشرده 
شده باشد (نک: بلاذری, ۴۵۷-۴۵۵؛ طبری. ۱۵۳/۴- ۱۵۵؛ ابن اثیر» 
۳ .از رویدادهای تاریخی این بخش از ايران در دور؛ اسلامی کمتر 
آگاهی داریم و از منابع تاریخی نیز در این‌باره اطلاعات مهمی به دست 
نمی‌آید اما تامهای مغولی که بر نقاط جغرافیایی و طوایف منطقه اطلاق 
می‌شده, و همچنان در گویش کردی مکری باقی مانده است. نشانة 
چیرگی مفولان و مبین حضور دراز مدت آنان بر اين نواحی از جمله 
بوکان است (مینورسکی» 38-75). 

در اواخر سد؛ ٩ق‏ سردودمان حاکمان محلی, یعنی خاندان بکری 
به نام سیف‌آلدین که نسب او به حاکمان بابان (ه م) می‌رسید, متاطق 
آختاجی و ایل تیمور, از دهستانهای امروزی بوکان را جزو سرزمینهای 
تایع خود دراررد. شاه اسماعیل صفوی (ح>ک ۹۲۰-۹۰۷ق/۱۵۰۱- 
۴) چندین بار کوشید تا اتان را سرکوب کند, اما موفق نشد و 
سرانجام صارم, پسر سیف‌الدین به اطاعت سلطان سلیم عشمانی (حک 
۸ ۱۵۲۰-۱۵۱۲/۹۲۶ع) درآمد تا از تحکم شاهان صفوی رهایی 
یابد (بدلیسی, ۳۷۴-۳۷۲؛ مردو خ, ۲۷۲-۳۷۱/)۲(۳: نیکیتین, ۳۵۵؛ 
نشریه, ۵). از استقرار مکریان در نواحی تابع بوکان آمروزی می‌توان 


حدس زد که این محل دست کم از اواخر سدهٌ ٩ق‏ آباد و مسکون بوده 
است. به سبب کوج نشینی طوایف کرد مکری, هیچ گاه مراکز مسکونی 
بزرگ در این بخش از کردستان به وجودنیامد (مرگان, ۳۶). 
بوکان در دررة قاجاریه دهی کوچک متشکل از خانه‌های کوچک 
گلین در پیرامون چشمه‌ای پیش نبوده است (افخمی. ۱۹/۱) و اهمیت 
آن به واسطة ارتباط این شهر با خاندان سردار عزیزخان مکری 
(۱۸۷۰-۱۷۹۳/۱۲۸۷-۱۲۰۷ع) بوده است. پس از درگذشت سردار 
عزیزخان, پسرش سیف‌الدین (۱۲۷۸- ۱/۱۳۰۸ ۱۸۹۱-۱۸۶م) که در 
آن زمان کردکی بیش نبود, بر سند پدر نشست و مادرش که نیابت او را 
برعهده داشت, از خردسالی وی به نفع خود استفاده کرد و هنگامی که 
سیف الدین به سن بلوغ رسید. از ۸۰۰ پارچه آبادي قلمرو پدرش, تنها 
بوکان برای او باقی مانده بود. از اين زمان بوکان به عنوان مرکز قلمرو 
مکریان نقش و اهمیت سیاسی و فرهنگی بیشتری یافت (مرگان, ۴۳؛ 
ایرانیکا ). 
ماخذ: آمارنامُ استان آذربابجان غربی (۱۳۷۳ش)؛ سازمان برنامه و بردجة استان 
آذربایجان غربی, تهران» ۱۳۷۵ ش؛ اين اثیر الکامل؛ انخی, ابراهیم؛ تاریخ فرهنگ و 
ادپ مکریان (برکان)؛ تبریز, ۴ ۱۳۶ش؛ افشار سیستانی, ايرج. نگاهی به آذربایجان 
غربی, تهران: ۱۳۶٩‏ ش بدلیسی. شرف خان. شرف نامه, بد کوشش محمد عباسی, 
تهران, ۱۳۲۳ ش !بدیعی, رییم؛ جفرافیای مفصل ابران, تهران, ۲ ۳۶ ۱ش؛برهان قاط 
محمدحسین بن خلف تبریزی» به کرشش محمدمعین, تهران, ۱۳۶۱ ش؛ بشاش کنزق, 
رسول, «قرائت کامل کب بوکان»» مجموعة مقالات اولین گردهسایی زیان, کنیسه و 
مترن کهن, تهران, ۱۳۷۵ش؛ بلاذری» احمد, فتوح البلدان, به کرخش عبدالله انیس 
طباع ر عمر انیس طباع, پیررت, ۱۹۸۷/۱۴۰۷م؛ پاپلی یزدی, محمد حسن, 
فرهنگ آبادیها ر مکائهای مذهبی کشور, مشهد, ۱۳۶۷ش؛ پدرام (زرزان)؛ محموده 
تمدن مهاباد, تهران, ۱۳۷۳ ش؛ ترکلی مقدم, غلامحسین, وجه تیه شهرهای ایران. 
تهران, ۱۳۷۵ش؛ جعفری, عباس, رودها و رودنامه ایران, تهران. ۱۳۶۷ ش؛ همر, 
کرهها ر کرنامهُ ابران: تهران ۱۳۶۸ش؛ جفرافیای کامل ایران وزارت آموزش ر 
پردرش, تهران, ۶ ۱۳۶ش؛ دانشنامة جهان اسلام؛ تهران؛ ۱۳۷۷ش؛ دايرة المسارف 
فارسی؛ زنده دل, حسن و دیگران» مجموعةٌ راهنمای جامع ایرانگردی (استان آذربایجان 
غربی)؛ تهران: ۱۳۷۷ ش؛سرشماری عمرمی نفرس و سبکن (۱۳۷۵ش) شناسنامة 
آبادیهای کشور, شهرستان بوکان, مرکز آمار ابران» تهران, ۱۳۷۶ ش؛ همان, نتایج 
تفمیلی؛ طبری, تاریخ؛ قرهنگ جغرافیایی ايران (آبادیها» استان ۳ و ۴(آذربایجان), 
دایر؛ جفرافیایی ستاد ارتش, تهران, ۱۳۳۰ شش کلباسی» ایران, «فعل در کوش کردی 
مهاباد»» سومین کنگره تحقیقات ایرانی (یست و پنج خطابد), به کرشش محمد روشنء 
تهران. ۱۳۵۱ش»ج ۲ «لفت نامه دهخداه مجموعد قوانبي و مقررات مربرط به وزارت 
کشور, وزارت کشور, تهران؛ ۱۳۷۰ش؛ مردوخ روحانی, باباء تاریخ مشاهیر کرده به 
کوتش ماجد مردوخ روحانی, تهران, ۱ ۱۳۷ش: مرگان, ژاک, جغرافیای غرب ایران» 
ترجمدٌ کافلم ودیعی, تبریز, ٩۱۳۳ش؛‏ میرنیاء علی, اپلها و طاینه‌های عشایری کرد 
ایران, تهران. ۱۳۶۸ش؛ نجفی, یدالله, جفرانیای عمومی استان کردستان, تهران, 
۶۸ ش؛ نشری دفتر تقیمات کشوری, معارنت سیاسی اجتماعی وزارت کشور: 
تهران: ۱۳۷۹ ش, شه ۲ ! نياکان, لیلی, «خللاصه‌ای از مطالعات فنی آجرهای بوکان» 
باستان شناسی و هنر ابران, به کرشش عباس علیزاده و دیگران, تهران. ۱۳۷۸ش: 
یکیتین, راسیلی. کرد وکردستان, ترجمه محمد قاضی, تهررآن, ۱۳۶۶ ش؛ هویداء رسیم 
جغرانیای طبیع یآذربایجان, تبریز, ۲ ۱۳۵ ش:نیز؛ 
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کریم شریمت 


بوگُرا. شهر و مرکز بخشی به همین نام در ایالت راج‌شاهی 
بنگلادش. بخش بوگرا با سباحت ۲۳۹۰۲ کب ۲ و جمعیتی حدود 
۷۷۰۰ تن (۱۳۸۳ش/2۲۰۰۴) («فرهنگ...»), در شمال 
بنگلادش واقع است (فرزین‌نیا, ۰)۱۳ 

این بخش در ۱۸۲۱/۱۲۳۶م در دور حاکمیت انگلستان بر 
شبه‌قا رة هند رسعابه‌عنوان یک حوزة اداری‌بنیاد نهاده شد(«بوگر!4)- 
بخش شرقی این ناحیه میان رودخانه‌های جامونا و کاراتویا از زمینهای 
پست و مردابی تشکیل شده, و قسمت غرب آن مرتفع است ( بریتانیکا, 
8 ) بوگرا منطقه‌ای زازل‌خیز و در معرض تندبادهای موسمی 
است و همواره جریان سیلهای شدید آن را تهدید می‌کند (1/1254, ۳12 
فرزین‌نیا,٩)-‏ 

بوگرا از مناطق صنعتی بنگلادش است و زغال سنگ و سنگ آهمک 
از معادن عمد؛ آن به شمار می‌رود (همو, ۱۳). شرایط مساعد اقلیمی 
بوگرا را به یکی از مراکز کشت برنج بدل ساخته است. اراضی وسیعی 
از اين ناحیه واقم در غرب رودخانة جامونا مسطح و جلگه‌ای است و 
به کشت برنج اختصاص دارد ( بریتانیکا , همانجا). 

شهر بوگرا در ۲۴ و۵۱ طول شرقی و ۸٩‏ ۲۲ عرض شمالی در 
کنار؛ غربی رود کاراتویا یکی از شاخه‌های رود جامونا واقع است 
(«اطلس...۳», 125 »نیز فهرست, 22). جمعیت این شهر در ۱۳۸۳ش!/ 
ی ۰ تن برآورد شده است («فرهنگ»). بوگرا بر سر 
راههای ارتباطی قرار دارد و از مراکز تجارتی بنگلادش به شمار 
می‌ررد. از مهم‌ترین فعالیتهای اقتصادی اهالی این شهر, پرورش کرم 
ابریشم و تولید پارچه‌های ابریشمی, و نیز تولید کاغذ و صابون را 
می‌تران نام برد (آکاندا, 112 ,99؛کلمبیا ")۰ ۶ کالج وابسته به دانشگاه 
راج‌شاهی در این شهر به فعالیت مشغول‌اند (همانجا). 

آثار تاریخی برجای مانده در بوگرا پيشينة آن‌را به سد؛ اقم 
می‌رساند. بنای «(پوندرانگر» در مهاستانگره, واقع در بخش بوگرا از 
آثار این دوره است (علیزاده, ۱۲۴). قلعدٌ گلی شیرپور که در 3۱۰۰۵/ 
۷ مبنا شده, از دیگر آثار تاریخی بگراست ( 1717, همانجا). 

اهالی بوگرا غالاً سلمان هستند. از زمان اسلام آوردن مردم بوگرا 
آگاهی چندانی در دست نیست, اما ظاهراً در سده #۷ق/۱۲م بد طور 
گروهی به اسلام گرویده‌اند, زیرا بسیاری از روستاها در اين منطقه 
نامهای هندو دارند, در حالی‌که هیچ هندویی در آن روستاها ساکن 
نیست (همانجا). 

مانخد: ‏ علیزاد؟ اسماعیل کندی, عزیز, شناسنام فرهنگی بنگلادش, تهران» 

۷۹ ش؛ فرزین‌نیاء زیباءینکلادش,تهران» ۱۳۷۳ شنیژ؛ 
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بولاق ۳۵ 


بولاق» شهری تاریخی در فاصله دو کیلومتری قاهرة کهن. واقع 
بر ساحل غربی رود یل که به روزگار ممالیک و عشمانیها بتدر قاهره به 
شمار می‌رفت و در سدة ۱۲ق/۱۹م به سیب جایخانه اش شهرت داشته 
است. زبیدی این کلمه را بلاق (به ضم باع) و در زبان عامه,بولاق نوشته 
است (نک:تا ج..., ذیل بلق), اما محمد رمزی شکل درست این کلمه را 
بلاق (به کسر باع) و آن را واژة قدیم مصری به معنی لنگرگاه یا اسکله 
دانسته است -)٩/)۳(۲(‏ 

براساس روایت مقریزی, ققس در ساحل نیل تا اوایل روزگار 
ایوبیان, بندر قاهره بود. پس از ۱۱۷۴/۵۷۰م در زمان صلاح‌الاین 
ایربی (حک ۵۶۴ -۱۱۹۳-۱۱۶۹/۵۵۸۹ع) رود نیل از محلی موسوم به 
چزيرة الفیل پس رفت و اب نیل که از باروی قاهره تا مقس منتهی 
می‌شد, کاهش یافت و ریگزارها و جزایری پدید آمد که سال به سال 
افزایش می‌یافت و در آنجا نی و علف می‌رویید و ممالیک ساطانی برای 
تیراندازی بدانجا می‌رفتند ( الخطط , ۱۳۱-۱۳۰/۲)؛ اما از نوشتذ ابن 
تفری بردی (۳۰۷/۷ نیز ۳۰۹-۳۰۸, حاشیه؛ زکی, ۱۳۳) برمی‌آید که 
این دگرگونیها در ساحل رود یل در ۱۳۸۱/۵۶۸۰ در زمان سیف‌الدین 
قلارون (<۱۲۹۰-۱۲۷۹/۵۶۸۹۶۷۸5ع) پیدا شده است. 

در ۱۳۱۳/۵۷۱۳م در زمان ملک تاصر محمد بن قلاورن (دور؛ سوم 
ح>5 ۱-۷۰۹ ۷۴ق/۱۳۴۰-۱۳۰۹م) امرا, لشکریان, دریاریان, بازرگانان 
رعامة مردم در آبادانی این زمین کوشیدند و بولاق در همین روزگار پی 
افکنده شد ر به زودی مردم در آنجا, در کنار نیل خانه‌هایی ساختند و به 
تدریج باغها, کشتزارها, قصرها ,بازارها, مساجد و حمامها نیز احداث 
کردند و اين ناحیه چنان آبادان شد که قیمت برخی املاک به حدرد ۱۰۰ 
هزار درهم نقره رسید (مقریزی, همان, ۰)۱۳۱/۲ 

ملک ناصر محمد بن قلاوون در ۷۲۵ق/۱۳۲۵م «ترعة ناصری» را 
حفر کرد که قاهره را از بولاق جدا می‌ساخت (همانجا ؛12)؛ سپس دو 
سوی این ترعه نیز آباد گردید و باغها, خانه‌ها, قصرها ‏ مساجد, بازارها 
و حمامها ساخته شد و کوچه‌ها و خیابانها در اطراف آن پدید آمد. در 
۰۳/۶ ۱۴م آب نیل از ساحل بولاق عقب رفت و در نتیجذ آن بولاق 
کنونی شکل گرفت و عمارتها رو به افزایش گذاشت و چندین اقامتگاه 
جدید بنا گردید (مقریزی, همانجا). اما ابن ظهیر: (د ح ۸۸۸ت/ 
۳ ) )آغاز بنای کاخها و خانه‌های برلاق در ساحل نیل را به ایام 
ملک موید شیخ, سلطان مملوکی (۱۴۲۱-۱۴۱۲/۸۲۳-۸۱۵ع) نسبت 
داده است ((ص ۲۰۲). 

بولاق از همان آغازتأسیس, تفرجگاه اعیان ‏ بازرگانان گردید (نک: 
مقریزی, همانجا) و در دورة ممالیک به ارچ پیشرفت و آبادانی رسید و 
ساختمانها و تاسیسات شهری و تمدنی بسیاری بنیاد نهاده شد. از 
با شکوه‌ترین قصرهای آنجا قصر مقر اشرف جمالی, قصر بارزی, 
قصر باسطی, قصر بزانجیه (برانجیه), قصر حجازیه, قصر شرقی, قصر 
.۵۳۱۵ 1:17:8۷ 
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۳۶ بولاق 


طنبدیه و خاجیه است که به دولتمردان و درباریان مملوکی تعلق داشت 
(ابن ظهیره, ۲۰۳-۲۰۲). نورالدین علی بن محمد طنبدی (د ۸۳۶ق/ 
2۳۳۲ از تجار بزرگ.بازاری سرپوشيده با یک اقامتگاه در بولاق بنا 
کرد (نک: حبشی, ۲۶۷/۳). مساجد بسیاری نیز در بولاق تأسیس شد که 
از آن جمله است: جامع الفخر (تأسیس: ح ۷۳۰ق» اکنون با نام جامع 
ابی العلاء برپاست)؛ جامع خطیری (تأسیس: 0۳۷قي, اکنون به همین نام 
یاقی است) که آن را امیر مر خطیری دوادار ساخت و جامع التوید نام 
نهاد و در انجا کتابخانه‌ای تأسیس, و حلَهٌ درسی برای فقهای شافعی 
برقرار کرد و ارقاف و دو اقامتگاه‌بدان اختصاص داد (مقریزی, همان, 
۳۱۲ ابن تفری بردی, ۰۱۱۸/۹ ۲۰۲ نیز ۰۳۵ ۰۲۰۲ حاشیه )؛ 
جامع آسیوطی (تأسیس: قبل از ۷۳۹ق) که بعداً یه جامع ابن بارزی 
معروف گردید (مقریزی, همان, ۳۱۶-۳۱۵/۲؛ نیز نک: این ایاس, ۵۲/۲)؛ 
جامع تاج‌الاین (تأسیس: قبل از ۷۸۶ق) (همو, ۳۵۷/)۲(۱). بعدها 
احمد بن عمر مصری دیربی (د ۱۱۵۱ق/۱۷۳۸ع) تحفة المشتاق قیما 
یتعلق بالسنانية و مساجد بولاق را دربارٌ مسجدهای بولاق تألیف کرد 
(بغدادی, ۲۵۸/۱). 

مدرسٌ زین‌الدین استادالدار (تأسیس: ۸۵۳ق) و مدرسذ جیعانیه 
(جعانیه) یا مدرس سعدیه منسوب به ابن جیعان سعدالدین ابراهیم بن 
عبدالغنی (د ۸۶۴ق/۱۴۶۰م) از مدارس مشهرر بولاق در عصر 
ممالیک است (ابن تغفری بردی, ۰۴۰۵/۱۵ ۰۱۱۸/۱۶ ۲۱۲ ابن ظهیره. 
۳ 

بولاق از سد؛ ۸ق/۱۴م بندر مهم و گذرگاه قاهره در ساحل نیل بود 
(نک: ابی صیرفی, انباء..., ۷۱ نهه..., ۵۳/۱؛ اين ایاس, ۳۲۴/)۲(۱: 
۵ ۴۸۸) و به لحاظ اين موقعیت. بندری تجارتی شد که کشتیهای 
حامل غله در ساحل آن پهلو می‌گرفتند (نک: ابن قاضی شهبه, ۵۷۸/۳؛ 
این صیرفی, انباء, ۲۰۵.نزهة, ۱۸۰/۳ .)۲۳٩‏ در ساحل بولاق محلی 
بود به نام خض الکیاله که عده‌ای کارگزار و تحصیلدار مالیاتی آنجا 
مستقر بودند. خص الکیاله محل اتحصاری فروش غلات, و جایگاه 
اخذ مالیات غله بود (مقریزی» همان, ۰۸۹-۸۵۸۱ ۱۳۱/۲؛ ابن تغری 
بردی, ۰۴۴/۹ ۴۵؛ نیز ۰۴۴ حاشیه). بولاق همچنین پایگاهی برای 
عملیات دریایی عبالیک مصر بود و تجارت جوب» فعالیت کارگاههای 
ساخت کرجی را رونق می‌بخشید . 

سلطان سلیم عثمانی هنگام فتح مصر در ۱۵۱۷/۵۹۲۳ با موکبی 
پرشکوه وارد قاهره شد و سپس در جایگاهی که در بولاق برای او مهیا 
کرده بودند, پیاده شد. در نبردی سخت که در بولاق روی داد, لشکریان 
عشمانی ممالیک را شکست دادند و قاهره به تصرف سلطان عشمانی 
درآمد (دهمان, ۲۸۶-۲۸۵ ).به گزارش اولیاجلبی, بولاق در سدة ۱۱ق! 
۷ به روزگار عشمانی, ۴۵ محله, ۶۰۷۰۰ خانه, حدود ۴۰۰ مسجد, ۱۱ 
مدرسه, ۶ دارالقراء, ۳ دارالحدیث, ۴۰ مکتب‌خانه. ۱۶۰۰ دکان, ۲۰ 
انبار, ۷۲ کاروان‌سرا, و ۶ حمام داشت (16/291-295). اکنون از ۱۲ 
سبیل (محل آبخوری) دورة عشماتی و نیز از حمامها ,برخی باقی است. 


از سدة ٩ق/۱۵م‏ تا پایان دور؛ عشمانی, وکاله (کاروان‌سرا)های 
بسیاری ساخته شده که برخی از آنها ثبت گردیده است (نک: ««داثرة 
المعارف۰..», 71/387). 

ساواری, سیاح و مستشرق قرانسوی در ۱۷۷۷/۱۱۹۱ بندر 
پولاق قاهره را وصف کرده است که صدها کشتی در آنجا لنگر 
می‌اندازند و دارای کاروان‌سراهایی برای اقامت بازرگانان بیگانه و 
انبار کردن کالاهاست (نک: عنان, ۲۳۲). پولاق در اواخر سدهُ ۱۲ق با 
احداث راهی که آن را به ازبکیه می‌پیوست, ترقی و توسعه یافت (رزکی» 
۴ این شهر در حدود سال ۱۸۰۰/۱۲۱۵ نزدیک ۲۴ هزار نفر 
جمعیت و ۲۴ مسجد داشت؛ از آن جمله مسجد ایی‌العلاء, زیارتگاه مردم 
و محل جشن میلاد پیامبر(ص) بود ( 1212)- 

در پی لشکرکشی نایلئون به مصر, بولاق رو به وبرانی نهاد که مدا 
محمدعلی پاشا آن را بازسازی کرد («داثرة المعارف»», هماتجا). 
محمدعلی‌پاشا خدیر مصر (حک ۱۲۶۴-۱۲۲۰ق/۱۸۰۵- ۱۸۴۸ع) در 
۲ از سوی سلطان محمود عثمانی مأمور مبارزه با وهاییان و 
بازپس‌گیری مکه و مدینه شد. وی برای ساخت کشتیهای جنگی دستور 
داد چرب از جاهای مختلف به کارگاههای بولاق منتقل کنند (فرید. 
۵۶ ) وی همچنین برای ایجاد تحولی نوین در مصر کارگاههای 
ریخته‌گری در بولاق دایر کرد ( ۳12). شهرت عمدهٌ این شهر در دورهٌ 
اخیر به‌سبب استقرار مطبعذ بولاق (هم) در آنجاست که پس از حملً 
ناپلون به مصر (۱۲۱۳ق/۱۷۹۸م), برای رفع نیاز ارتش و دوایر 
حکرمتی و همچنین رقابت با چاپخانة درلتی عشمانی در استانبول 
(مطبعذ عامره), توسط محمد علی پاشا تأسیس شد. این چاپخانه 
عاملی مهم در خيزش نوین بود و در آنجا کتایهای بسیاری به زبانهای 
عربی, ترکی. فارسی و اروپایی به چاپ رسیده است؛ اما چندی بعد به 
دلیل پیشرفت سریم چاپخانه‌های خصوصی, بولاق جای خود را به 
قاهره داد ( ۳12 («دائرة المعارف»», ۷1/387-389؛سرکیس ( ال ). 

بولاق از زمان احداث (۱۳۱۳/۷۱۳م) تا زمان سعید پاشاء والی 
مصر (۱۲۸۰-۱۲۷۰ق/2۱۸۶۳-۱۸۵۴) که نخستین خط آهن را در 
۵/۲ میان اسکندریه و قاهره کشید. بندر شهر قاهره باقی 
ماند و از آن پس از اهمیت و موقعیت آن کاسته شد (همانجا). از زمان 
خدیر اسماعیل (۱۲۹۶-۱۲۸۰ق/۱۸۷۹-۱۸۶۲۳م) بولاق قدیم توسعه 
یافت و ساختمانهایش به شهر قاهره پیوست. امروزه بولاق یکی از 
بخشهای اداری استان قاهره است ( همانجا ؛ رمزی, ۲ (۰)۴/)۱ 

محلی دیگر که یاقوت از آن با نام من بولاق یاد کرده است (۴۷۵/۴) 
و در ۷۵۱/۱۳۳ از سوی صالح بن علی, والی خلیفه سفا ح عباسی در 
مصر.به آسودبن نافع فهری اقطا ع داده شد (مقریزی, الخطط, ۰۳۰۳/۱ 
السقفی..., ۱۹۲-۱۹۲/۲): پیش از بنیان‌گذاری بولاق قاهره وجرد 
داشته, و در مقابل آن واقع بوده است. پس از اقامت ابومحمد یوسف بن 


1۳۰ 


عبدالله تکروری, شیخ صاحب کرامات در آنجا, در زمان العزیز فاطمی 
(حک ۳۸۶۰۳۶۵ی/۹۹۶-۹۷۶م) بد بولاق تکروری معروف گردید و 
بعدها در شمار روستاهای جیزه درآمد (نک: مقریزی, الخطط ۰۱۳۱/۲ 
۳۲۶ اکنون بولاق الدکرور از توابع مدیریة جیزه است). این روستا که 
در ساحل غربی نیل در شمال روستای دقی واقع است. در زمان 
ممالیک به امرای لشکری اقطاع داده می‌شد (نک: ابن جیعان, ۱۴۲؛نیز 
نک رمزی. ۰)۱۰-۹/)۳(۲ 
ماخذ: این ایاس, محمد؛ بدائع الزهرر, به کوشش محمدمصطنی, قاهره» ۱۴۰۲- 
۳ ۱۹۸۳-۱۹۸۲/۵۱۴۰؛ابن تفری بردی.اللجوم؛ این جیمان, بحیی التحقة السنية 
باسماء البلادالمصرية, بد کرشش برنهارد موریتس, قاهره, ٩۸‏ ۶۱۸ اين صیرفی: علی, 
انباء الهسر بابناء العصر, به کوخش حسن حبشی, قاهره. ۰ ٩۷‏ ۱ سو نزهة اللفرس و 
الابدان به گرشش حسن حبشی, قاهره: ۹۷۳-۷۰ ۱م+اين ظهیره»الفضائل الباهرة, 
به کرخش مسطفی سقا ر کامل مهندس, قاهره, ٩‏ 2۱۹۶؛ ان قاضی شهیه؛ ابریکر» 
تاریخ. به کوشش عدنان درویش, دمشق» ۱۱۹۷۷ بندادی, ایضاح؛ تا ی‌العررس؛ 
حبشی, حسن, تعلیقات بر نزفة الفرس ر الابدان (نک: هب ابن صیرفی)؛ دهمان, 
محنداخند, العراک پن السمالیک و السمانین الاتراک» دمشق, ۱2۱۹۸۶۱۱۴۰۶ 
رمزی, محمد القأمرس الجفرافی للبلاد المصرية, قاهره, ۱۱۹٩ ٩۴‏ زکی, عبدالرحمان, 
التقاهرة, قاهره ۶/۱۳۸۶ ٩۱۹۶‏ سرکیس» یوسف الیان؛ معجم المطبوعات العريية و 
المعریة, قاهره, ۱۹۲۸/6۱۳۴۶؛ عنان, محمدعبدالله. مصرالاسلامية, قاهره 
۸ ۱۹۶6 ؛ فرید» محمد.تاریخ الدولة اللیة التمانية, به کرشش احسان حقی» 
بیروت, ۱۴۰۳ ق؛ مقریزی» احمد. الخطط, برلاق» ۲اشی هر المقفی الکبیر, به 
کوشش محمد یملاری»بیررت, ۱۱ ۱/۵۱۳۴ ۹٩۱م؛یأقوت.بلدان؛نیز:‏ 
۱ :۱938 ,تماقا بعسمهامتمرعی بتطاهاعع عرززااظ 812 


,92 ,ناطصاحا ,اعالهمهاحاعمه سقاعا ۱ رد۲ 
محمدرضا تاجی 


بولاق؛ مطبّعه. نهادی بسیار مزثر در حیات فرهنگي جدید 
مصر و از قدیم‌ترین چاپخانه‌ها در عالم اسلام. بندر بولاق بر ساحل نیل 
که اکنون به یکی از بخشهای شهرٍ گسترش یافتذ قاهره تبدیل شده 
است - در دهة چهارم سده ۱۳ق/دوم ۱٩‏ که به عنوان محل چاپخانه 
تعیین گردید, از لحاظ اقتصادی و ارتباطی نقط‌ای مهم بهشمار 
می‌رقت. محمدعلی پاشا. خدیر مصر (حک ۱۲۶۴-۱۲۲۰ق/۱۸۰۵- 
۸ ) که باني اصلاحات. نوسازی و تغییراتی وسیع در کشور خود 
بود, تأسیس چاپخانه‌ای را نیز ضروری دانست. گفته‌اند که او برخی 
آثار چاپی عشاتی را دیدء بود و می‌شناخت. البته عنمانیها از ۱۱۴۰ق/ 
۸ ,7 به فن چاپ دسترسی داشتند؛ در سوریه هم بیش ازیک قرن بود 
که آثار سیحی چاپ و منتشر می‌شد. محمدعلی پاشا برای تشکیل و 
سازمان‌دهي ارتش جدید مصر, اشاعة تعلیمات جدید و تکثیر منابع 
درسی, خود را نیازمندٍ ف‌آوری جاپ می‌دید (هیورث دان, 327؛ نیز 
نک کالوین, .۲۶ 249). 

به نظر می‌رسد که پیش از تأسیس جاپخانة بولاق فرانسویان در 
جریان لشکرکشی ناپللون به مصر دستگاههایی برای چاپ به این کشور 
آورده. و ظاهرا برای مقاصد نظامی شماری نقشه و طرح در آنجا چاپ 
کرده بودند (همو, 250), اما اين دستگاهها و فنون مربرط به چاپ از 
طریق ارتش فرانسه به جامعذ مصر راه نیافت و به هیچ روی تأثیر 


پولاق, مطیعه ۳۷ 


فرهنگی و فكري چایخانة بولاق رابه بارنیاورد. محمدعلی پاشا گذشته 
از اتعشارات نظامی, به ترجمه و نشر منابع در حوزه‌های دیگر هم توجه 
داشت. از سوی او شخصی به نام عثمان تورالدینس که آلبانی تبار بودب 
به اروپا فرستاده شد تا در کشورهای مختلف سفر کند و به اسرار تمدنِ 
ارفنایی بی ببرد: ار که بنده در چاپخاند بلاق سمتهانی بافت: در ایلیا 
و فرانسه کتاپ می‌خرید و برای ترجمه به عربی نزد محمدعلی پاشا 
می‌فرستاه (هیورث دان, 328؛ رضوان, ۵۲). درواقع؛ می‌تران گفت 
که تأسیس این چایخانه با آغاز تهضت ترجمه و جنبش فکری و 
تجددخواهی در مصر همراه‌بوده است. 

دربارة سال تأسیس چاپخانه اتفاق نظر تیست. اما در باب نخستین 
کتابهای جاپ شده در آن اطلاعات دقیق‌تری وت دارد. سنگ بنای 
ساختمان قدیم چاپخانه تاریخ ۱۸۱۹/۱۲۳۵ را نشان می‌دهد. اما 
اسناد ارشیوی بر تاریخ ۱۸۲۱/۱۲۳۷م دلالت می‌کند (وردری, 129: 
نیز حاشیه, 130-132). چاپخانه تا پایان سدة ٩۱م‏ ظاهراًدایر بود. اما 
عملاًپس از مرگ محمدعلی پاشا در دیگر فعالیتی نداشته است. آنچه به 
عنوان آثار چاپ شده در بولاق معروف است, کتابهایی است که طی 
بیست و چند سا نخستین انتشار یافته است. در این باره که چه کسی به 
دستور محمدعلی پاشا چاپخانه را تأسیس کرد. اقوال مختلفی هست؛ 
اما ظاهراً نظر غالب اين است که نیکولا (نقولا) مسابکی (سوری 
تباری اهل توسکاني ایتالیا که به استخدام والی مصر درآمده بود) چند 
سال پیش از تأسیس چاپخانه به میلان فرستاده شد تا در آنجا 
حروف‌ریزی و شیوه‌های چاپ را بیاموزد. به این دلیل ایتالیا برای این 
منظور انتخاب شد که شمار قابل توجهی ایتالیایی به علل سیاسی به 
مصر مهاجرت کرده بودند و نوعیٍ ارتباط فرهنگی میان مصریان و 
ایتالیایبها برقرار شده بود. در آغاز تأسیس چایخانه, ۳ دستگاه چاپ از 
میلان خریداری, و کاغذ و مرکب آن از جاهای دیگر تأمین شد (هبورث 
دان, 329-331؛ زضوان, ۵۱). حروف عربی را ابتدا در ایتالیا و فرانسه 
ريختند. اما نتیجه موافق ذوق مصریها نبود. ستگلاخ افندي ایرانی 
(میرزای سنکللا خ) مأمور شد حروف جدیدی طراحی کند. خط تعلیقی 
که در سرفصل کتابهای چاپ برلاق دیده می‌شود, نمونه‌ای از حروفی 
طراحي شده ارست. همجنین دیوان محبی‌اللین ابن عربی ‏ که 
حررف‌چاپی آن رابه غایت زیبا می‌دانند نمونة دیگری از خط میرزای 
سنگلاخ است (هیورث دان,329-330)- 

کتابهایی که در ۸ سالٍ نخست تأسیس چاپ شده, عمدتاً در 
زمینه‌های علوم نظامی, طب, صنعت. ریاضیات, مکانیک و برخی از 
رشته‌های علوم دقیق و تجربی است. اما غالب محققان نخضستین کتاب 
چاپ برلاق را فرهنگی ایتالیایی - عربی با عنوان قاموس اطالیانی و 
عریی, تألیف راهبی مسیحی به نام رافائیل (روفیل بن انطون زقور) 
می‌دانند که در ۱۸۲۳/۱۲۳۸ چاپ شده است. کتابهای بعدی که 
ظرف دو سال چاپ شد, اینپاست: ۱. قانون الصباغه (ترجمه از 
فرانسوی به عربی)؛ ۲. خمبره جدولی؛ ۳. قانون‌نامه‌احمدی, یا 


۳۸ بومسلم رازی 


قانون‌نامه احمد افندی؛ ۴. تلخیص الاشکال؛ ۵. آلای تعلیمی؛ ۶. 
اورطه تملیمی بیانی (۵ کتاب اخیر به ترکی عشمانی و عمدتاً در قنون 
نظامی است). از نضتین آثار مهم عريي چاپ بولاق می‌توان به 
المواعظ و الاعتبار ( الخطط ) مقریزی, الاغاني ابوالفر ج اصفهانی و 
العبر ابن خلدون - که بین سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۸۵۴/۱۲۸۵ تا 2۱۸۶۸ 
جاپ شده‌اند - اشاره کرد (وردری, 132). چند کتاب فارسی هم در 
بولاق چاپ شده که در زمر؛ مهم‌ترین چاپهای منابع فارسي 
خارج از ایران است؛ از آن جمله می‌توان به گلستان سعدی, پندنامة 
عطار, برهان قاطع محمدحسین بن خلف تبریزی و دیران حافظ - که 
بین سالهای ۱۲۴۴ تا ۱۲۵۶ق طبع شده‌اند - اشاره کرد (برای فهرست 
کامل آثار چاپ شده در بولاق, نک: رضوان, ۲۷۹-۴۴۶). 

اطلاعاتِ بر جا مانده دربارة جاپخانة بولاق قابل توجه است و چند 
گزارش مهم به قلم سیاحانی کد از بولاق دیدار کرده‌اند,باقی است. رنو! 
و هامر پورگشتال, دو تن از خاررشناسان مشهور, صورتهایی از آثار 
جاپ شده در بولاق تهیه کرده‌اند (نک: وردری» 129). بیائکی نیز که 
نخستین وصف باارزش را دربار؛ اقدامات محمدعلی پاشا در زمینة 
چاپ ر نشر در بولاق آورده, درواقع اطلاعات تاریخی مهمی دربارة 
چایخانة بولاق بر جای گذارده است (همانجا). هیورث دان می‌گوید: 
گزارش پرون در «مجلة آسیایی" (۱۸۲۳م, شم ژوئیه - اوت) بهترین 
مطلبی است که تاکنون دربارة تاریخچ چاپ در بولاق نوشته شده است 
(ص 332, نیز نک: 330, حاشیه). در این گزارشها به جزئیاتی اشاره 
شده است که امروزه نه فقط از حیث تاریخ چاپ, بلکه از جهت تاریخ 
نشر, تاریخ ویراستاری, تاریخ ترجمه و حیات روشنفکری در مصر 
اهمیت فراوان دارد. جمال‌الدین شیال, تاریخ‌نگار مصری به نکاتی 
دربارة چگونگی تصحیح و تنقیح آثار در چاپخانة برلاق اشاره کرده 
است که نشان می‌دهد عنران «مطبعه» به تنهابی برای بولاق کافی 
نیست, بلکه بولاق به تعبیر آمروزی مرکز انتشاراتی مهمی بوده است. 
به گفتة او «محرران» (احتمالا ویراستاران عمومی) و مصححان 
(- ویراستاران ادبی) غالباً از شیوخ جامع الازهر و مردانی فاضل 
به‌شمار می‌رفتند که زیان منابع ترجمه شده را به دقت بررسی می‌کردند و 
در مراعات اصول صرف و نحو عربی بسیار دقیق و سخت گیر بودند (نک: 
کالوین, ۲۲۰ 251). منابع درسي ترجمه شده برای تدریس, نخست به قلم 
محرران بازنگاری می‌شد. سپس مصححان این متنهای بازنگاری شده 
را ویرایش زبانی- ادبی می‌کردند (هیورث دان, 341-342), آن‌گاه متنها 
بچاپ می‌رسید .به همین دلیل کتابهای ترجمه شد؛ چاپ بولاق ازحیث 
دقتهای زبانی دارای آهمیتی ویژه است. 

براساس اسناد و دفترهایی که از چایخانة بولاق بر جای مانده 
أست, در ۰ مصادف با وایسین سالهای نعالیت این 
جایخانه, ۱۳۶ تن در آن کار می‌کردند که وظایف آنها مدیریت. نظارت و 
سرپرستی, حروف‌چینی. تصحیح, رسامی, خطاطی. چاپگری, 
صحافی و تجلید و مشاغل پشتبانی ذکر شده است (رضوان۰ ۱۳۸ نیز 


حاشیة ۱). از مهم‌ترین مدیران چاپخانة بولاق می‌توان اینان را نام برد: 
تیکرلا مسایکی (مدیریت: ۱۲۳۵- ۱۲۴۵ق)؛ عبدالکريم افندی 
(مدیریت: ۱۲۴۹-۱۲۴۵ق)؛ عشمان نورالدین (تا ۱۲۳۸ق سمتهای 
مختلفی داشته است)؛ ابوالقاسم شاهد کیلانی (مدیریت: ۱۲۳۹- 
۱و)؛ فاتم طاغستانی (مدیریت: ۱۲۵۶-۱۲۵۱ق)؛ حسین راتب 
(مدیریت: ۱۲۵۸-۱۲۵۶ق) و جند تن دیگر (رضوان, ۴۹۱: فهرست 
کامل؛نیز نک: هیورت دان, 331). 

چاپخانة بولاق از چند جهت دارای اهمیت است و به‌ویژه این 
اهمیت زمانی آشکارتر می‌گرده که تأسیس چاپخانه با توجه به زمان و 
مکان آن در نظر گرفته شود. در اوضا ع و احوالی که بخش اعظم جهان 
عرب تحت سیطرة مستقیم امپراترری عثمانی قرار داشت و تسلط زبان 
ترکی راه را بر رشد و گسترش زبانهای دیگر در آن امپراتوري پهناور 
بسته بود. انتشار کتابهای منقح عربی از طریق بولاق و ترویج زبان 
عربی, تحولی عظیم در عالم عرب زبان س که ارتباط تاريخي آن با 
گذشته‌اش گسيخته شده بود - به‌شمار می‌آمد. اينکه برخی چايخانةً 
بولاق را اساس نهضت فکری جدید در مصر می‌دانند (مثلاً رضوان, 
۷ یا حت وقتی برای جهان عرب به «رنسانس علمی - فرهنگی4 
قائل می‌شوند. آغاز یا خاستگاه آن را چاپخانة بولاق می‌دانند. دور از 
راقع نمی‌نماید. شاید به اين اعتبار, مبالغه نباشد اگر گفته شود: چاپخانة 
بولاق برای مدتی قابل توجه قاهره را به مرکز انتشاراتی و فکری دنیای 
عرب زبان تبدیل کرد و اين شهر همان نقشی را بر عهده داشت که بعدها 
بیروت به عهده گرفت. آثار چاپ شده در بولاق. چشم دانشمندان و 
دانش‌پژوهان عرب را به روی آثار مهم و جدید گشرد و آنها را به پدید 
آرردن آثاری جدیدتر ترغیب کرد و اين انگیزش, مقدم تحول فکری - 
فرهنگی سده‌های ۱۳ و ۱۹/۱۴ و ۲۰م جوامع عرب بود. البته تأثیر 
چاپخانة بولاق فقط به اين جوامع محدود نمی‌شد و سراسر قلمرو 
اسلامی و همه نواحي عرب زبان,ترک زبان و فارسی زبان اين قلمرو از 
آثار چاپ بولاق به درجات مختلف تأثیرپذیرفتند(برای‌برخی جزنیات 
دیگر, ن12,1/299:5ظ). 


ماخذ: رشران ابرالفتوح.تاریخ مطبعة بولاق, قاهره, ۱۹۵۲م؛نیز: 

.1851۰ ۵۲ مناططاظ امع0 عطرتحفدط ناه م٩‏ ۲ متام 

۲۱6۷۵۲۸ 812 3۱ ,00 م2 ۷۵۱ ۱998 ات وه عوز انا 

,دام لوط اه تا مم ت۱6 ۲علنت مممذاداعه1۳۵ هه او کی بیط 

فعدءظ وقاظ عطا که عممنامه‌ناطنظ ع1 » رل با ررع۷۰۳۵ :1940 بقهااژ 

اهع0۳۱ م۸ ۱۱ ره ایوگ رصم ارو کهآ ۲ شمان ۱( مرت 
۷۵۱۰ ,۱971 ,۲۱0۷۵ یآ .زر اهآعوک 

عبدالحسیی آذرن 


بومُنلم رازی (مة ح ۲۸۸ق/۱۰۹۵ع). از بزرگان ری در عهد 
سلجوقیان که مقارن وزارت نظام الملک طوسی (۴۵۱- ۵۸ق/ 
۱۰۶۶-۹م) می‌زیسته, و از اوبا عنوان ((رئیس ری»یاد شده است. 
آنچه از سوابق خانوادگی بوسلم می‌دانیم. به یکی از قصاید معزی. 


1.1.1.61۵0 2۸۰ 


امیرالشعراء دربار ستجر مربوط می‌شود؛ معزی در یکی از اییات اين 
قصیده از بوسسلم با عنوان ((سروشیار» یاد کرده است (ص ۲۱۲), اما 
دربارة این عنوان نکته‌ای در مأَخذ موجود دیده نمی‌شود. به هر حال, 
گویا بومسلم از خاندان پرنفوذی در ری برخاسته بود. زیرا با آنکه در 
نوخاستگی پدر خویش را از دست داد (همانجا), بعدها از چندان 
اهمیتی برخوردار شد که به مقام «ریاست ری» و خویشاوندی با وزیر 
قدرتمندی چرن خواجه نظام الملک دست یافت (ابن اثیر, ۳۱۶/۱۰؛ 
منجم‌باشی, ۱اگ ۴۷۳ ب؛ دفتری, 1339 قس: کانپوری, ۰)۱۶۶ در یکی 
از کهن‌ترین مأخذ از بومسلم با القاب «استاد» و «نقة الملک» یاد شده 
است (قزوینی, ۳۳ که هر در لقب می‌توانداشاره‌ایبه منزلت اجتماعی 
او باشد. 

در منابع نام پومسلم نخستین بار در شرح رقایع مربوط به دستگیری 
حسن صباح ذکر شده است. در این زمان که پومسلم ریاست ری داشت» 
فعالیت شبکه‌های پنهانی دعوت اسماعیلیان ایران در اين شهر گسترش 
یافته, و حسن صباح نیز خود در اين نواحی اقامت گزیده بود. گر جه 
زمان وقایع یاد شده در مأَخذ موجود به طور دقیق معین نشده, اما 
می‌دانيم که حسن صباح دست کم تا ۷ در ری بوده است 
(رشیدالدین چ دبیرسیاقی, ۴؛ ابوالقاسم, ۱۳۸/۱؛ حافظ ابرد. ۱۹۲؛ 
دفتری, 337). نظام الملک که از فعالیتهای حسن صباح و رفت و امد 
داعیان اسماعیلی مصربه نزد او آگاهی داشت, بوسسلم را به دستگیری 
حسن صباح فرمان داد و بومسلم, گر چه در طلب وی از هیچ تلاشی 
فروگذار نکرد, اما چون حسن از ری گریخت, نتوانست او را دستگیر 
کند( جرینی ,۱۹۳/۳ ؛ابوالقاسم,۱۳۹-۱۳۸/۱ ؛رشیدالدین,ج دانش‌بژوه. 
۳ بمنجم باشی, هسانجا)؛ تا ۱۰۹۰/۴۸ که حسن صباح مخفیانه 
رارد قلمة الموت شد (رشیدالاین, همان ج. ۴ دفتری, 339): 
احتمالاًبرسلم همچنان در پی ار بود. 

در ۴۸۵ق/۱۰۹۲م که برکیارق به سلطنت نشست (ابن جوزی. 
۶+ ) بومسلم نخستین کسی بود که در ری تاج بر بالای سرش 
بیا ویخت (ظهیرالدین. ۳۵ راوندی, ۱۴۱-۱۴۰؛ رشیدالدین» چ آتش. 
۲ شبانکاره‌ای, ۰)۱۰۶ 

فعالیتهای ضد اسماعیلی بومسلم احتمالا پا شدت ادامه یافت؛ 
بنابراین. اسماعیلیان حضور او را در ری تاب نیأوردند, و بومسلم در 
۱۰۵/۴۸۸ به دست یکی از فداییان اسماعیلی به نام خداداد 
رازی به قتل رسید (ابوالقاسم, ٩۱۶؛‏ حافظ ابرو, ۲۲۳؛ خواندمیر, 
۲ دفتری, همانجا). اقبال آشتیانی تاریخ قتل بوسلم را در 
۴+ آررده است (ص ۸۲) که درست به نظر نمی‌رسد. زیرا 
اولاً در هیچ مأخذ دیگری به اين تاریخ اشاره نشده, و ثانی ین اثیر 
(همانجا) - یکی از منابع اقبال - در ذیل اين تاریخ تنها به بومسلم 
اشاره کرده, و از ماچرای قتل او به دست فدایی اسماعیلی سخنی یه 
میان نیأورده است. با اين همه از گزارش بنداری در زيدة النصرة 
برمی‌آید (نک: ص ۸۵ - ۸۶) که شاید بوسلم رازی تا دور؛ وزارت 


بونت ۳۹ 


سعدالملک آبی (۵۰-۰-۴۸۸ق) نیز حیات داشته است. 
مأَخذ: این اتیرء الکامل؛ ان جرزی: عبدالرحمان, المنتظم, به کرشش محسد عبدالقادر 
عطا و مصطفی عبدالقادر عطاءییروت, ۱۲ ۹۲/۱۳ ۱۹م؛ابوالقاسم کاشانی,عبدالله, 
زیدة التواریخ, به کرشش محمدتقی دانش پژره» تهران. ۱۳۶۶ش؛ اتبال آشتیانی, 
عباس, وزارت در عهد سلاطین بزرگ سلجرقی, به کرشش محمدتقی دانش یزره و 
یحی ذکاء تهران, ۱۳۳۸ ش؛: بنداری اصفهانی: فدم: زیدة اللصرة, تاهر». ۱2۱۹۷۴ 
چرینی, عطاملک, تاریغ جهانگشای, به کرتش محمد قزوینی, لیدن, ۱۳۵۵ق! 
۷ ) حافظ ابروه عبدالله, مجسم التراريخ الساطائیه. په کوشش محمد مدرسی 
زنجانی: تهران, ۴ ۱۳۶ش؛ خراندمیر. شیاث الدین. حبیب السیر, به گوشش محمد 
دیرسیاقی, تهران. ۳ ۱۳۵ش؛ راوندی, محمد, راحة الصدور: به کوشش محمد اقبال, 
تهران, ۱۳۳۲ ش: رشیدالدین فضل الله» جامع التواریخ, به کرشش احمد آتش, تهران, 
۲ سشهمان,تاریخ فرقا رفیقان و اسماعیلیان الموت. یه کرشش محمد دیرسیاقی؛ 
تهران, ۱۳۳۷ش؛ همان, قسمت اسماعیلیان و فاطمیان و نزاریان و ...به کرشش 
محمدتقی دانش پژره و محمد مدرسی زنجانی» تهران, ۶ ۱۳۵ ش؛ شبانکاره‌ای, محمد» 
مجمع الاتساب» به کرشش هاشم محدت. تهران, ۱۲۶۳ش؛ ظهیرالدین نیشابرری, 
سلجرق نامه یه کرشش اسماعیل افشار, تهران, ۱۳۳۲ ش! قزوینی رازی, عبدالجلیل, 
نقش, به کرشش جلال الدین محدث ارمری, تهران ۱۳۵۸ش؛ کاثبرری» عبدالرزاق, 
زندگانی ابرعلی حسن بن علی بن اسحای طوسی یا خواجه نظام الملک, ت رجمدٌ مصطفی 
طباطبایی, ۱۳۵۰ش؛ معزی, محمد. دیوان, به کرشش عباس اقبال آشتیانی, تهران؛ 
۸ سش؛ منجم باشی, احمد. جامع الدول, تسد عکسی موچود در کایخانة مرکزه 
نیزه 

رکولفناه0 رععتزنع0ه لصف دای ازع 1 :ها قصدا ۲۸6 و ررتماآدط 


.1990 
کیانرش صدیق 


بون نک پین. 


بوئت» با البونت, شهری مرزی و کوچک در شرق اندلس. اين 
شهر در شمال غرب استان والنسیا (بللسیه) و در جنوب شرق شنتعریه 
در دامن شرقی دره و رود گوادا لاویار - توریا و در ۱۰۰ کیلومتری 
بلنسیه قرار دارد و جمعیت آن حدود ۴ هزار تن است. راه آهن زیرزمینی 
به طول ۱۵۱۴ متر آنجا رابه راه اصلی بلنسیه - مادرید متصل می‌سازد 
(شکیب ارسلان, ۲۳۷/۳). نام اين شهر را به صورتهای پُنت. ات و 
نت نیز آورده‌اند. اين نام در ژبان اسپانیایی به صورت «الیوئنته» (به 
معنای پل) آمده است (1312؛عنان, ۲۶۰۱۲). 

در ویرانه‌های قلعة این شهر که بر روی بلندایی با شیب بسیار تند 
باقی مانده است, می‌توان آثار معماری رومی و اسلامی را مشاهده کرد 
(ابی سعید, 12124۳۹۵/۲). 

ایرطاهر اسماعیل بن عمران فهری بونتی و عبدالله بن فتوح بن 
موسی فهری بونتی و شمار دیگری از ادیبان و قاریان به اين شهر 
منسوب‌اند (نک: این بشکوال, ۲۸۱-۲۸۰/۱؛ اين عبدالمنعم, ۱۱۵؛ 
یاقرت, ۷۶۳/۱؛ شکیب ارسلان, ۲۴۰-۲۳۷/۳). 

مورخان اسلامی تا اوایل سد؛ هق هیچ اشاره‌ای به شهر بونت 
نکرده‌اند و تنها از ۴۱۸ق/۱۰۲۷م به بعد است که نام این شهر در برخی 
متابع آمده است. از همین سال تا حدود ۵۰۰ق خاندان بنوقاسم در 
منطفهٌ مرزی بونت فرمان راندند. این خاندان در اصل از قبیلة بربری 


تک 


کنامه, وبا قبیلا عربی فهری هم پیسان بودند (ابن حزم, ۵۰۱) و خود را 
ازنسل عبدالملک بن قطن فهری می‌شمردند (عنان, همانجا). نخستین 
فرماثروای این خاندان ابومحمد عبدالل‌ین قاسم, ملقب به نظام الدوله 
بود که از سوی مردم قرطبه به خلافت برگزیده شد (ابن‌عذاری, ۲۱۵/۳؛ 
ابن خطیب ۲۰۸۰۱۳۸۰۱۳۱۰ ؛ این سعید , همانجا ). 

پس از کشته شدن مرتضی, خلیفة اموبان اندلس به دست بربرها در 
غرناطه, برادرش, ابویکر هشابن محمدین عبدالملک بن عبدالرحمان 
ناصر, ملقب به المعتد بالله بد قلعة بونت گریخت و در پناه عبدالله بن 
قاسم فهری (ابن عذاری, ۱۳۷/۳, ۱۴۵ ۱۴۶؛ این اثیر. ۰۲۷۲/۹ ۲۸۲: 
ابن خطیب, ۱۳۸۰۱۳۱), و به روایتی دیگر در پناه ابوعبدالله محمدین 
عبدالله بن قاسم (خمیدی, ۵۹/۱؛ ابن سعید, ۵۵/۱) قرار گرفت. حاکم 
بونت در طول مدت اقامت المعتد بالله با احترام کامل با وی رفتار 
کرد. تا اينکه در ۴۱۸ق/۱۰۲۷م از سوی مردم قرطبه به خلافت برگزیده 
شد و بیش از دو سال و نیم از آغاز خلافتش در بونت به سر برد 
(حمیدی, این سعید, ابن خطیب, ابن اثیر, همانجاها؛ ابن عذاری, 
۳ 0 

درمین فرمانروای بونت از بنو قاسم, ابوعبدالله محمد بن عبدالله. 
ملقب به پُشن الدوله بود. او پس از مرگ پدرش در ۱۰۳۰/۵۴۲۱ به 
امارت رسید و در ۱۰۴۳/۴۳۴م وفات یافت. مورخان کوچک‌ترین 
اشاره‌ای به حوادث دوران حکومت ۱۳ سالهٌ وی نکرده‌اند (نک: ابن 
سعید, ۳۹۶/۲؛ ابن خطیب, ۰)۲۰۸ 

در ۴۳۴ق حکومت منطقة بونت به احمد بن محمد پن عبدالله بن 
قاسم, ملقب به عزالدوله رسید. او نیز پس از ۶سال حکومت در گذشت 
(عنان, ۲۶۱/۲؛ اين خطیب, همانجا ). اخیراً بر وی در بونت کشف 
شده است (نک: شکیب ارسلان, ۲۳۸-۲۳۷/۳, حأشیه). 

پس از مرگ عزالدوله احمد در ۱۰۴۸/۴۴۰م.یاران وی حکومت 
پونت را به فرزند خردسالش, محمد که ۷ ساله بود. سپردند و قاسم, جد 
مادری‌اش که نقش مهمی در تعیین وی داشت, سرپرستی امیر خردسال 
رابر عهده گرفت (ابن خطیب, ۲۰۸). چند ماهی نگذشته بود که عبدالله 
این محمد, عموی امیر خردسال که خرد را شایسته‌تر از هر کسی برای 
تصدی امارت بونت می‌دید, اقدام به عزل امیر خردسال و حیس قاسم, 
جد مادری وی کرد (همانجا). 

درپی این توطله ابومحمد عبدالله بن محمد به عنوآن پنجمین, آخرین 
و نامدارترین فرمانروای بونت زمام امور را به دست گرفت و خود را 
جناح الدوله (نک: شکیب ارسلان, ۲۳۸۳, حاشیه) ملقب ساخت و 
آن‌گاه برای جلوگیری از هبر گرنه دسیسه‌ای بیو؛ برادر (مادر 
امیرمخلوع) رابه همسری خود درآورد و قاسم پدر همسرش را از 
زندان رها ساخت وبه جایگاهی که در زمان برادرش برای او مقرر شده 
بودبازگرداند. اویه تنهایی وبی‌رقیب حکومت کرد وبا ممالک هم‌جوار 
در صلح و آشتی به سر برد و به سرعت اوضاع بونت را سروسامان 
بخشید (ابن خطیب, ابن سعید, عنان, همانجاها). 


عبدالله ببن محمد بیش از ۴۰سال در بونت به آسردگی فرمان 
راند, تا اینکه در ۳۸۲ق/۱۰۸۹م سید کامپنادر به بونت حمله کرد و 
سرزمینش را ویران ساخت و عبدالله ناگزیر به فرمانبری از پادشاه 
قشتاله شد و متعهد گردید ۱۰ هزار دیناربه وی بپردازد (همانجا). 
هنگامی که مرابطون به رهبری یوسف بن تاشفین در ۹۲/۴۸۵ ۱۰م 
بر بلسیه چیره شدند. شهر بونت همانند دیگر شهرهای اين منطقه به 
فرمان آنها درآمد (اين سعید, عنان, همانجاها؛نیز 812 ).* 
امیر عبدالله که از سرنوشت و پایان کار وی اطلاعی در دست 
نیست, ادیب و شاعری شایسته بود (ن5: فتح بن خاقان, ۱۵۰-۱۴۴). 
پس از مرابطون شهر بونت به تصرف موحدون درآمد و آن‌گاه که 
موحدون از اندلس اخراج شدند. یکی از نوادگان عبدالمومن به نام 
ابوسعید زید با جیمز اول, معروف به فاتح هم پیمان شد و شهر بونت را به 
وی تسلیم کرد. از آن زمان این شهر به جرک شهرهای مسیحی اسپانیا 
درآمد (۳12). 
ماخذ: _اپن اثیرء الکامل؛ ابن بشکوال, خلف الصلة, قاهره, ۱۹۶۶م؛ ابن حزم» علی, 
جمهرة اساب العرب, یسروت, ۰۳ ۳/۵۱۴ ۱۹۸ع؛اين خطلیب» محمد اعمال الا علام. 
به کوشش لوی پرووانسال» بیروت, ۱۹۵۶م؛ ابن سعید مفربی» علی, المفرب فی حلی 
النقرب, به کرشش شرقی طیف, قاهره ۱۱۹۵۳ این عبدالنمم حبیری, محمد, 
الروش المعطار, بد کوشش احسان عباس» بیروت, ۱۹۸۰م؛ابن عذاری, احمده البیان 
المفرپ, به کرشش کوان و لسوی پرورانسال پیروت, ۱۹۳۰؛ حمیدی, محمد, 
جذوتالمقتبس, به کرشش ابراهیم اییاری, قاهره, ۱۴۳۱۰ق؛ شکیب ارسلان. الحلل 
السدسیة, بیررت, ۱۳۵۵ ق؛ عنان» محمد عبداللد, درلة الاسلام فی الاندلس, قاهره 


۸ تم بن خاقان, قلائدالعقیان, ترنس, ۶ ۱۹۶م۱یاتوت,بلدان؛نیز: ۰ ۰ ,812 
ستار عودی 


پونضر فازسی» نک: ابونصرفارسی. 


پونی؛ ابوالعباس احمدین علی بن‌بوسف فشی (دپس از ۶۲۷ق/ 
۰م) ملقب به محیی‌الدین, تقی‌الدین و شرف‌الاین, از مردم بندر 
بونه (هیپونا ی باستان, امروزه: عثایه در شمال الجزایر) و از نامورترین 
مولفان مسلمان در علوم غریبه. از منابم متقدم, آگاهی چندانی دربارة 
زندگی و تحصیلات او به دست نمی‌آید. بونی خود در پایان 
شمس‌المعا رف از استادان خویش از جمله ابوعبدالله فرشی (د ۵۹۹ق/ 
۳ ) و ابوالحسن خرالی (د ۶۳۷ یا ۶۲۸ق) نام برده است (۱۵۳۲/۱ 
نیز ابن ابار, ۶۸۷/۳؛ غبرینی, ۱۳۳ ؛ مناوی, ۲۸۳/۲ ۲۸۷, ۴۶۴ ۴۶۹: 
در شمس‌المعارف, حرالی, به صورت حرانی, و سال مرگ وی ۵۳۸اق 
آمده که به احتمال قوی سهو ناسخ‌یا خطای چاپی است). 

بونی از کبار مشایخ زمان خود بود و با دانشمندان مفرب و مصر 
مصاحبت داشت و دانشمند مشهور, این سبعین (۷۲۱۷/۶۶۹,۶۱۳- 
۰۱) )از شاگردان او برد (بونی. همان, ۴۳۲۰۳۱۷/۲, ۳۵۴/۳؛ قس : 
هد ۶۵۸۲)- وی سرانجام در قاهره درگذشت و در گورستان قرافه به 


۱۳۱ 


خاک سپرده شد (ابن زیات,۳۶۸؛ نیز 5, 812). حاجی خلیفه در دفتا 
بونی را ۵/۲ ممیاد کرده است (۱۰۶۲/۲. جه ) که بسیاری از ار 
پیروی کرده‌اند (مثلا ن5: نبهانی, ۵۰۸/۱: 4 سارت ۱1/596 11 قس: 
کائتور , 1 شیبی, ۱۷۲/۲, که به ترتیب ۱۲۲۸/۶۲۵م و ۶۳۶ق| 
2۳۳ راسال مرگ او دانسته‌اند), ۳ اشار؛‌بونی در شمس‌المعارف 
(نک: ۴۱ ۳ به شکست ساطان جلال‌الدین خرارزه‌شاه از مغولان 
(۶۲۷ ق) و تحصیل این سبعین نزد وی, نادرستی اين نظر را آشکار 
می‌سازد. 

آثار: در منابع ,پیش از ۴۰ اثر در علم حسروف, جفر» اعداد. 
اسماء الاهی و جز آن به‌بونی منسوب شده‌است (ثلاًنک : حاجی‌خلیفه, 
۲ ۱۵۴۶ , - جم؛ 1910-911 ,5 0۵ :1655-656 مل۸نا). 
برخی از اين آثار به ویژه شمس‌المعارف و اللمعة الثورانية, به زودی 
شهرتی همسنگ آنار مجریطی (د ۸۱۰۰۸/۳۹۸), غزالی و ابن عربی 
یافتند (نک: ابن خطیب, ۳۲۷؛ ابن خلدون, مقدمه, ۱۱۵۹/۳ شفاء..., 
۸ -۵۹, ۶۳؛ قلتشندی, ۴۷۵/۱؛ طاش کوپری‌زاده, ۵۴۸/۲) و تاکنون 
نیز موردتوجه و استفادة علاقه‌مندان به این مباحث است (نک: 
خوانساری, ۲۳۱/۳؛ سارتن, همانجا؛ 111/457 ,12185). البته برخی از 
این آثار تلخیص يا برگرفته از برخی دیگر س.به ویژه شم سالمعارف - 
است و نیز گاه دست‌نوشته‌های یک اثر نامهای گوناگون دارند. از 
این‌رو» شمار دقیق آثار ار و همچنین ارتباط آنها به یکدیگر نیازمند 
پژوهش بیشتر است (نیز ن5: فهد, 230؛ 212,5). 

بونی در آثار خود به موضوعاتی چون فضایل حروف الفبا, بسمله, 
اسیاء الاهی, برخی آیات و سررقران و ادعیه و نیز چرز, طلسمات. 
جدارل وفقی و جادوبی که به نظر وی موجب تصرف در طبیعت و کاثنات 
است , توجهی ویژه دارد. وی بر آن است که شیوة آگاهی از راز تناسب 
میان حررف, اعداد و جز آنها, ذوقی. شهودی و نیازمند توفیق الاهی 
است و علوم وقیاسات عقلی را بدان راهی نیست .ابن خلاون بونی را 
از اصحاب طلسمات. و شیوه او را شرعاً مملوع و غیرقابل اعتماد 
دانسته است ( مقدمد, ۰۱۱۶۱/۳ ۱۱۶۵-۱۱۶۴ شفاء, ۶۸-۶۷). بونی 
همچون بیشتر معتقدان به علوم غریبه برای درمان بیماریهایی چون 
قوللج, ریا. ذات الجنب, چشم درد صرع. ولیز امتان‌زانی: 
شیوه‌هایی غریب‌یاد کرده است ( ملبع..., ۱۳۶ بب ۲۸۱۰۱۴۵۰ نیز نکن 
ارلمان, «پزشکی...249,»۲). 

در آثار پونی. عناصر و اسامی سریانی و عبری (نک: شمس.... 
۵۵-۱ نیز فصلهای ۲۹-۲۷. جم. منبع, ۰۹٩‏ ,نیز نگ: 5 ,212) و 
نیز نشانه‌هایی از جادوی دور یونانی مآبی ر خرافات رایج در شرق و 
شمال افریقا به چشم می‌خورد؛ ؛ با این حال, منابع بونی احتعالاً پیشتر 
ريشه در فرهنگ مردم دارد (اولمان, ((علوم.. 1۰ 2ظ) تأثیر 
عتاصر ایرانی نیز بر آنار بونی از آنجا پیداست که وی سید زعم شیبی 
(۱۷۳/۲) برای نخستین‌بار - الفبا را با در شمار آوردن ۴ حرف (زپ. 
چ. ژ. گ». ۲ حرف دانسته است که در آغاز آفرینش به آدم 


بونی ۴۳۰ 


آموخته‌اند (نک: شمی, ۳۶۳/۱). برخی از آثار چاپ شد؛ یونی از این 
قرار است: 

۱ شس المعارف و لطاتف العوارف, در ۴۰ فصل که ۳ روایت 
کبری, وسطی و صغفری از آن در دست است (8 ,12ظ). جداول وفقی و 
جادوبی در این کتاب بسیار است (مثلا نک: ۱۹۹-۱۶۲/۱ ۲۰۷-۲۰۶ ). 
به نظر کانتور, ظاهر بونی بیش از دیگر مزلفان مسلمان به جد اول وفقی 
پرداخته است (1/741؛ برای بررسی جداول وفقی در آثار بونی, نک: 
برگشترسر, 227-235؛ آرنس, 104-110). در فصل ۳۶ که به خواص 
گیاهان و («حجر مکرم» اختصاص دارد, به سفرهای ۱۲ ساله مزلف 
برای دست یافتن به این دانش و برخی ماخذ ناآشنا اشاره شده است 
(۳۷۲/۱بب ) به نظر روسکا این فصل احتمالاٌبعدها با استفاده از کتاب 
سر الاسرار رازی به کتاب افزوده شده است, زیرا مطالب آن با دیگر 
فصول کتاب هسخوانی ندارد (ص 307-311). بونی کتاب خود را با 
عنوان تیسیر العرارف فی تلخیص شمس المعارف خلاصه نموده 
(حاجی خلیفه,۱۰۶۷۲/۲), و صلا حالدین آلپای نیز آن رابه ترکی ترجمه 
کرده است ((«داثرة المعارف...۰)۷1/416,4۳ 

۴ اللمعة النررائية فی الاوراد الربانية , مشهور به انماط , مشتمل بر 
۰ تمط دربار؛ اسم اعظم خداوند و شامل ادعية مناسب ساعات 
مختلف شبانه‌روز در هر یک از روزهای هفته. البته شاید مراد از انماط 
در برخی منابع (نک: ابن خطیب, ۳۲۷؛ ابن خلدون, مقدمه, ۰۱۱۶۲/۳ 
شفاء, ۰۵۹-۵۸ ۶۳) نه اين اثر, که همان فصول ۲۱ تا ۳۰ از شمس 
المعارف باشد که هر یک مشتمل بر یک نمط و دربارة اسماء الاهی 
است. عبدالرحمان بسطامی (د ۸۵۶ق/۱۴۵۲م) شرحی به نام رشح 
اذراق الحکمة الربانیف فی شرح اوقات اللمعة اللورائیة بر آن نوشته 
است (حاجی خلیفه, ۱۵۶۶/۲). اللمعته به هم راه شر ح اسم الله الاعظم 
بونی در مصر جاپ شده است. 

۳ الاصول و الضوابط المحکمه, که مقدمهای بر علوم خفیه است 
(نک: نهد 232), به همراه ۳ اثر دیگر بونی به نامهای شرح الجلجلوتية 
الکبری, بفیة الشتاق فی معرقة وضع الارفاقی و شرح البرهتیة 
(معروف به شرس العهد القدیم ), در یک مجلد به نام منبع اصول الحکمة: 
چاپ شد: است. 

مأخذ: این ابا محمد؛ التکملة لکتاب الصلّ بد کرشش فرانسب‌کر کودرا؛ مادرید, 

۲ این خطیب, محمدء روضه التعریف, به کرشش محمد کتانی, ییروت, ۰ ٩6۱۹۷‏ 

لبن خلد رن, شفاء السائل اتهذیب المسالء به کرشش محمد ین تاویت طنجی, استاتیرل» 

2۳۹۵۷ همو مقدمه, به کرشش علی عبدالواحد وافی, قاهره؛ این زیات. محمده 

الکراکب السيارة. بنداد. مکنبة المتتن؛ برتی, احمد. شمی‌المعارف و لطائف المرارف» 

قاهره, ۲/۱۳۸۲ ۱۲۱۹۶ همو منبع اصول الحکمة» بیروت. المکتبة القافی؛ حاجی 

خلیفه, کشف: خوانساری, محمدباقره ررضات الجنات یروت: 3۱۴۱۱/ :۲۱۹٩۱‏ 

شیبی, کامل مصطفی,الصلة بین التصوف و التشیع, بیررت, ۰۲ ۱۴ق/ ۲ ۱۹۸؛ طاش 

کوبری‌زاد», احمد. مفتاح السعادة, بیروت, ۰۵ ۱۹۸۵/۱۴م؛ غبریلی. احمد, عنوان 

الدرایة, به کرشش عادل نویهض, ببروت» ٩‏ ۱۹۶؛ قلقشندی, احمد, صبع الاعشی» 
۵۳۰۰ 2۳2۸۷ 
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۴۲ بونی 


قاهره, ۸۳ ۳/6۱۳ 2۱۹۶؛متاری» محد عبدالرثوف الک واکب الدرية, به کوشتس محمد 
ادیپ جادر. بیروت» 2۱۹۹۹؛ نبهانی, یرسف, جامع کرامات الاویاء. یررت» 

۹ نیز 
,۱925 ماع حعظ وتو هه معوهننی ۱6 عمتاکله ,۷۰ بعممتطم۸ 
,93 ,08 رمطعاه۲قهن 0 صعحه داهج جع تانق بد0 راععققتادی :6 :2۸2۲۷ ,۷۵۱ 
اااماها عل ااعااععت) عطت و۲۵۳5 ۱۰ رتماهد بل ,(۷۵ 
,0۳۵8 ۱۷۵۱۱۵0 ما 1۰ ,۳۵۲ :1۲۳8۳ 121284 1 :1965 ,۷۵۲۲ سول 
ع( رده تجقا-7ه ونوهطءاه م۲۳ ول رداعبط :5 یفن نلغت :1966 مه لام 
۱ ,1935 ,۷ 
اکالهمهانااعره جقاعا ۷۵۱ جرا 72۳/۱ :۱931 رعتمفاادت رععجعاعد 
,18 :1970 ,تلاصا )داز صاج) ۸۲۵۵ 2۱۵ ۷۰ ,مصعطلالا 1992 باتطصماعا 
۰ 60ص 0۳اه[ جا ناه رمباهکدیاساعاع 6۵ هت باعلا مات 
محمدحسین احمدی 


بونی؛ ابوالعباس احمد بن قاسم بن محمد ساسی تمیمی (۱۰۶۳- 
۹ ۱۷۲۷م), فقیه مالکی, محدث و ناظم آثار پیشینیان. 
کتانی به نقل از معاصر وی, عبدالرحمان جامعی, نام جد وی را محمد 
معروف آورده است (۲۳۶/۱) 

بروکلمان زندگی او را میسان سالهای ۱۵۹۴/6۱۱۰۳-۱۰۰۳- 
۱ دانسته (11/715 ,3 ,بل0۸), و حفناوی درگذشتش را پس از 
۶ ۷ آورده است (۵۲۲/۱) که با توجه به اتفاق مخذ 
دربار؛ تاریخ ولادت و درگذشت بونی نادرست به نظر می‌رسد. 
حفناوی وی را مرجع در فتوا و حلال مشکلات علمی وصف کرده 
است (همانجا). 

بونی در شهر بونه (عتابه). در شرق الجزایر متولد شد و در ۷۶ 
سالگی همان‌جا درگذشت (کتاتی, همانجا). پدرش اهل دانش بوده, و 
چیلالی آثار او را بالغ بر ۱۰۰ عنوان گفته است (همانجا). احتمالا او 
دچار اشتباه شده. و میان پدر و پسر خلط کرده. آثار فرزند را به پدر 
نسبت داده است (نک: کتانی , حفناوی , همانجاها). 

بونی به شهرهای مختلف شمال افریقا, به‌ریژه مصر برای کسب علم 
سفر کرد. از جمله گزارشهای موجود دربار؛ اين سفرها, گزارش 
ملاقات احمد بن موسی جزاثری در ۱۶۸۱/۱۰۹۲ با وی هنگام 
حضور در مصر است (جیلالی, ۱۷۷/۳). براساس اجازات او, مشایخ 
وی در حدیث, پدرش و نیز جمعی از علمای تونس, الجزایر» مفرب و 
مصر هستند. او در کتاب خویش الدرة المصوة فی علماء و صلحاء بوند. 
شیوخ خود را به تفصیل یاد کرده است. محسد بن سلیمان رودانی. 
خلیل بن ابراهیم لقانی, احمد بن عبداللطیف بشبیشی, یحیی شاوی. 
عبدالباقی زُرقانی, محمد بن عبدالله خُرَشی, ابراهیم بن مرعی 
شبرخیتی, علی خضری رشیدی, محمد بن عبدالعزیز قنوفی و برکات‌بن 
بادیس قشنطینی از استادان او بوده‌اند (نک: کتانی, ۲۳۷/۱؛ جیلالی, 
همانجا؛ حفناوی, ۰۵۲۲/۱ ۵۲۴)- او پس از بازگشت از سفر در بونه 
استقرار یافت و به اقراء, نقل حدیث و تألیف پرداخت (جیلالی. 
همانجا)- 

از معدود راویان شناخته شده او, عبدالرحمان جامعی, عبدالقادر 
راشدی قسنطینی, عرّوز فاسی, حسن بن سلامة طیبی و دو فرزند خود 
ری. احمد زرق و محمد را می‌توان نام برد (نک: حفناوی, ۵۲۲/۱؛ 


مخلوف, همانجا ؛ کتانی, 5:۲۳۸۰۲۳۶/۱ :2۸1 همانجا) . 

کرت تألیف بونی را در میان مردم الجزایر بی‌نظیر ساخته است (نکد 
سعدالله, ۳۳۷/۲). اثار وی بیشتر در فقه, تفسیر, لغت, ادب. تاریخ, 
اصول دین, جدل, طب, جغرافیا و اخلاق است. جیلالی با ارائة 
فهرستی موضوعی, آثار وی را در هر یک از حوزه‌ها بر می‌شمارد 
(۱۸۲-۱۷۸/۳). بیشتر آنها منظومه یا خلاصه‌هایی منظوم از آثار 
پیشینیان‌اند (ن5: همو, ۱۷۸/۳). حفناوی با نقل مستقیم از کتاب 
التعریف یما للفقیر من التألیف بونی در شمارش آثار وی, فهرستی از 
۷ کتاب کامل و ناقص را ارائه می‌دهد (۵۲۲/۱, ۵۳۳-۵۲۳). وی 
معتقد است که برنی بجز اینها, بر دیگر متون نیز تعلیقاتی داشته است 
(۵۳۳/۱؛ جیلالی۰ ۰)۱۸۳/۳ 

نمونه‌هایی از آثار موجود اوست:۱. اعلام اهل القريحة فی الادوية 
الصحيحة (ناجی, ۲۱۰؛ 8 مهثا, همانجا), ۰۲ رسالة فی احکام 
البروج و الکواکب و معرفة اوائل السنین, که منتخبی است از 
شمس‌المعارف الوسطی اثر خود وی (کنج, ۷۳۰/۲), ۳.فتح البا ری فی 
شرح صحیم البخاری (ناجی, ۲۲۱). ۰۴ یاقوئد الخاقانی (سید, 
۳ )که شرحی است بر جوهرة التوحید آقانی در 
علم کلام (نک: حفناوی,۵۲۸/۱؛زرکلی, 8٩۲۸/۱‏ بآ0۸), همانجا ؛برای 
دیگر آثار باقی‌ماند؛ وی, نک: همان, 715 ,11/437؛ ظاهریه, ۱۱۶/۲؛ 
زیدان.۰)۲۹۳/۱ 

ماآخذ: جیلالی, عبدالرحمان, تاریخ الجزائرالعام. یروت, ۱۹۸۳م؛ حفتاری, محمده 

تعریف الخلف برچال السلف ببروت» موّسسة الرسالده زرکلی. اعلام؛ زیدان. پرسف« 

فهرس مخطوطات الجامعة الاسکندرية, قاهره. ۹۳ ۱۹م؛ سعدالله, ابرالقاسم, ایحاث و 

آراء فی تاریخ الجزاثره یررت. ۰ سید. خطی؛ ظاهریه. خعلی (علوم قرآنی)؛ 

کانی, عبدالحی» فهرس الفهارس, به کرشش احسان عباس, بروت, دارالفرب 

الاسلامی؛ کنج, دبوید, فهرس المخطرطات العلمية, قاهره, ۶ ۰ ۱۴ق؛ مخلوف, محمد, 

شجرء اللورالزکیة» یروت. ۰ ۱۳۵ ق؛ناجی, هلال, «مخطرطات الجزاثر ».المورد. بغداده 

۵۶ ۷۶»س ۵.شم ۳؛نیزء اه 

ویب جنگ» یکی از نبردهای مشهور عرب با سپاه ساسانی, 
در کنار رودخانه بویب در عراق که به پیروژی عربها انجامید. رود بویب. 
از شاخه‌های فرات, از نزدیک محل کوفة کنونی می‌گذشت و در روزگار 
ساسانیان مرداب فرات به شمار می‌رفت (یاقوت, ۷۶۴/۱ ۷۶۵؛ 
عبدالمژمن. ۲۳۲/۱؛ بلاذری, ۲۵۴؛ طبری. ۰۴۶۳/۳ ۴۷۰؛ دربارة 
موقعیت جغرافیایی بویب, ن5: اطلس..» نقشه شم ۶۲؛ کمال, ۲۴۹, 
۳۳۷ 

این جنگ را «نبرد مهران», «نبرد نُحْیله» و «یرم الاعشار» نیز 
خوانده‌اند (نک: بلاذری, ۳۵۳؛ طبری, ۴۶۸/۳؛ این حبیش ۹۳/۲؛ کمال , 
۴ دربارة تاریخ وقوع جنگ بویب اتفاق‌نظر وجود ندارد.بمضی آن 
را در حوادث رمضان ۱۳انوامبر ۶۲۴ (طبری, ۳۷۰/۳؛ اين حبیش» 
۲ بنیز نک: تقی‌زاده, ۱۸۹؛ کمال, همانجا), اما پیشتر مورخان آن را 
در ۱۴ق آورده‌اند (بلاذری, ۲۵۴؛ خلیند, ۹۸/۱؛یعقوبی, ۱۲۱/۲؛ حمزه, 


۰۱ نیز نک: کانتانی. «سال شمار..۰), 1)1(/169, «سالنامه...۳», 
حلل. مقدمه, 79؛ والیری: 1 زرین‌کوب. ۰۳۱۴ نیز 9). به هر حال. 
گزارش یاقوت که اين جنگ را مربوط به روزگار خلافت ابویکر (د 
جمادی‌ال"خر ۱۳/ارت ۶۳۴) دانسته (۷۶۵/۱)؛نادرست است. 

شرح جنگ بویب, بیشتر براساس روایات ابومخنف (ه م). 
سیفبن عمر تبیی و ابن اسحاق (هم) به ما رسیده است (مثلا نک 
بلاذری, ۳۵۳؛ طبری, ۴۶۰/۳, ۰۳۶۷ ۳۷۱؛ نیز نک: ابن حبیش, ۸۵/۲)؛ 
هرچند که مداینی نیز در کتاب گم شد؛‌فتوح العراق, اخبار اين جنگ را 
نقل کرده بوده است (نک ابن ندیم ۱۱۵). گرچه مقصل‌ترین گزارش از 
آن سیف بن عمر است. اما محققان ررایات او را مبالغهآمیز, غیردقیق و 
مشحون از تعصبهای قبیله‌ای دانسته‌اند (نک: امین, ۳۴۳/۲؛ زرین کوب » 
۲۴ عسکری: ۶۴-۶۱۱۱ ۰)۶-۵/۲ 

به روایت ابرمختف, تا یک سال پس از شکست مسلمانان در تیرد 
جسر, با آنکه ی بن حارثة شیبانی عربان را به جنگ فرامی‌خواند. اما 
عمر بن خطاب اقدامی نکرد و آنگاه که خلیفه مردم را به جهاد دعرت 
کرد, مردم سریاز زدند. چندی بعد, جُریر بن عبدالله بَجَلی خواست با 
طایفة بجیله برای جنگ به شام رود. خلیفه آنها را با وعدة پاداش و 
غنیمت. به جنگ در عرأق تشویق کرد و به همراه عده‌ای از اهل رده 
روا آنجا ساخت (بلافری, نیز حمزه, همانجاها؛ دینوری, ۱۱۴؛ 
زرین‌کرب, 9 نیز, ۳۱۳-۳۱۲؛ برای روایتی دیگر, نک: طبری, ۳۶۲/۲- 
۳ به گزارش بلاذری, به فرمان یزدگرد سوم (قس: دینوری, 
همانجا: بوران), شاهنشاه ایران, مهران, پسر مهر پٌنداد همدانی (قس: 
طبری, ۴۷۲۳؛ دینوری, همانجا), با ۱۲ هزار سپاهی, رواناٌ نبرد شد 
(همانجا)؛ برپایة برخی از گزارشهای منقول (نک: طبری, ۴۶۱/۳ 
۴ مهران از سوی دو تن ازبزر ن‌ساسانی, فیروزان و رستم برای 
مقابله با اعراب بر گزیده, و یا پیشنهاد شد. به هر حال, سردار ساسانی 
که خود از پهلوانان ایران بود (دینوری, ۱۱۵), از مداین راهی حیره شد 
بر ساحل شرقی فرات اردو زد, در حالی که سپاه مسلمانان بر ساحل 
دیگر رودخانه بودند (طبری, ۰۴۶۳,۴۶۱/۳ ۳۶۴؛ نیز نک5: کمال, ۳۳۷)- 
در این زمان, گروهی از قبایل مسیحی عرب, مانند ثیر وبنی تعیب نیز به 
مسلمانان پیوستند (طبری, ۳۶۳/۳). 

پعضی از روایتها , جریر بن عبدالله و برخی دیگر متتی بن حارثه را 
فررمانده کل سپاه سسلمانان دانسته, و جریر را تحت امر او شمرده‌اند. به 
علاوه, چنین می‌نماید که هر قبیله‌ای زیر فرمان رئیس خویش بود (نکن 
بلاذری, ٩۲۵۴‏ دینوری, ۱۱۴؛ طبری, ۴۶۱/۳, ۳۶۳ به نقل از سیف؛ 
قس:همو, ۰۳۷۱/۳ ۴۷۲.به نقل از ابن اسحاق). 

به فرمان عمر, مسلمانان فقط در صورت پیروزی اجازه داشتند از 
رود و پل بگذرند (طبری, ۴۶۳/۳). از این‌رو, سپاه عرب بر ساحل 
شرقی رود بویب, و یا در محل نی (برای موقعیت آن, نک: یاقوت: 
۴ مستقر شد (طبری, ۰۴۶۳/۳ ۳۷۲: بلاذری, همانجا). سرانجام 
مهران آزیکی ازیلهای فرات گذشت و جنگ درگرفت.به روایت سیف» 


پویراحمد ۳۳ 


سپاه ساسانی از ۳ صف تشکیل شده بود که هر صف یک فیل جنگی 
داشت و پیادگان در جلو فیلان حرکت می‌کردند (طبری: ۳۶۵/۳ 
تقی‌زاده, ۱۸۸). در جریان جنگ. مسعود بن حارثه, برادر مثنی کشته 
شد ونبردشدت گرفت. اما عاقبت مهران به قدل رسید و سپاه بی‌سردار 
ساسانی گریختند (بلاذری, همانجا؛ طبری, ۳۷۲۰۴۶۶/۳؛ این حبیش. 
۲ قس: دینوری, ۱۱۵). به هر حال, بر سر تقسیم غنایم بازمانده از 
مهران, میان دو سردار عرب اختلاف افتاد. تا سرانجام. مثنیل لباس و 
سلاحهای مهران را میان ایشان تقسیم کرد (بلاذری, همانجا؛ طبری» 
۳ 
سیاه عرب در بویب غنایم و اسیر بسیار بد چنگ آورد (طبری. 
۳ ۴۷۰). براساس روایات, عربها این جنگ را بدان سیب 
یوم‌الاعشار خواندند که بسیاری از آنان هر یک ۱۰ تن از لشکر ساسانی 
را کشته بودند (طبری, ۳۶۸/۳؛ زرین‌کوب,۳۱۳). اما درشمار کشتگان 
ایرانی, بسیار مبالغه شده است, حتیل گاه از عدد ۱۰۰ هزار یاد کرده‌اند 
(نک: طبری,۲۶۷/۳). 
ظاهرا پیوستن قبایل عرب مسیحی به سپاه مسلمانان, در پیردزع 
ایشان مژثر برده است (مثلا ن5: همو ۴۶۶/۳ ). به هر حال, مثنی گروهی 
از سپاهیان خود را به تعقیب فراریان فرستاد. بازماندگان سپاه ساسانی 
نیز به ساباط (< لاش آباد. در ساحل غربی دجله) پناه بردند. اعراب 
روستاهای اطراف را غارت کردند و سپس بازگشتند. بر اثر این جنگ. 
مسلمانان پر ناحیة سواد تا ساحل غربی دجله مسلط شدند (همر» 
۴۷۰-۳ ؛نیز تک: دینوری ۰ ۱۱۶-۱۱۵ ؛ تقی‌زاده, ۱۸۹ )۰ 
مآخد:_ابن حبیش, عبدالرسمان, الغزوات, به کوشش سهیل زکار» بیررت: ۸8۱۳۱۲ 
۲( این ندیم: الفهرست؛ اطلس تاریخ الاسلام حسین مونس, قاهره, ۰۷ ۱۴ق/ 
۷ امین احمد. ضحی الاسلام. قاهره, ۱۹۳۵/۱۳۵۳ ع؛بلاذری» احمد؛ فعرح 
البلدان, به کرشش دخریه, لیدن, ۱۸۶۵م؛ تقی‌زاده. حسن, از پرویز تا چنگیز, تهران, 
۶ سش حمزة اصفهانی, تاریغ سنی ملرک الارض و الائبیاه: بیروت. دارمکتبة 
الحیاةء خليفة ین خباط, تاریخ, به کرشش اکرم ضیاه عمری, نجف» 13۱۳۸۶ 
الط و دیئوری. احمد, الاخبار التلوال, به کوشش عبدالشمم عامر و جمال‌الاین 
شیال, قاهرهه ۱۹۶۰م؛ ذرین‌کوب. عبدالحسین, تاریخ ایران بعد از اسلامء تهران, 
۲ سش طبری, تاریخ! عبدالمزمن بن عبدالحق, مراصد الاطلاع. به کرششی علی 
محمد بجاری؛ بیر وت؛ ۳/۱۳۷۳ ۹۵ ۱۸۱عسکری: مرتضی, عبدالله بن سبا راساطلیر 
اخریی» ج۱, پیروت. ۱۱۷۳۷۱۳۹۳ ج ۲ تهران, ۲/۱۳۹۲ ۸۱۹۷؛ کمال. 
احمد عادل, الطریق الی المدائن: بیررت, ۰۶ ۱۹۸۶/۱۴م؛ باقوت, بلدان؛ یعقوبی, 
احمد.تاریخ. نجف, ۱۳۵۸ ق«نیزه 
4 :1972 مکا۷۲۵۲ا بمعلازتطععل ۱ مبصقاها ااعل خام4۳ وا احعاعت 
اهر بعتا ید۳ معط .۷ ما رنه‌ناوه۷ :1912 ,عم رمءت ماه همان 
۰ ,ها اه مدز مگزطصعت 76 ,وتات ردنا 2۵ 
,۸ ات22۳0 :۱970 عوهت باه اه فا ,۳۰۸۸ -عفه م(1)۸ 
ز0۳)وا ۷ 6۵۳6 76 رها ۸۲ ها هد مسا آه افعاورمت طدکم۸ 
۰ منت 1۳۵۷۵۲۷۱۵۵۰۳۳۵ 
ررژیه زرین‌گرب 
بویز اختد. یکی از شهرستانهای سه گان استان کهگیلویه و بویر 
احمد., این شهرستان با وسعتی در حدود ۳۰۴۵۲ کب ۲؛ در شمال و 


1۱ 2۱۳۵۱۵۳۲۵ 10. 2۰۵4۱۵ 


۴۳۴ پویراحمد 


شمال شرقی استان کهگیلویه و بویراحمد واقع» و مرکز آن شهر یاسرج 
است ( جفرافیا..., ۰)۹۹۱/۲ شهرستان بویراحمد شبامل ۴ بخش به 
نامهای مرکزی, دروهان, مارگون و لوداب, و ۲ شهر به نامهای پاسوج, 
سی‌سخت., مارگون و گراب سفلول, و نیز ۱۳ دهستان است ( نشریه..-. 
۸ این شهرستان از شمال به شهرستان لردکان. از شرق و شمال 
شرقی به کوه دنا رشهرستان سمیرم (منطقةٌ قشقایی در استان فارس) و 
از غرب به شهرستان کهگیلویه و مقر ایلهای دشمن زیاری («م) و تیوی 
(طیبی) (هم), و از جنوب به بهبهان و قلمرو طوایفی از ایل ممسنی و 
ایلهای باوی و جروم محدود است (جعفری, ۲۱۵). طبق سرشماری 
۵ ش جمعیت ابن شهرستان ۲۱۲۰۲۶۳ نفر بوده است که ۸۳۵/۵۶ در 
نقاط شهریو ۶۴/۳۵ در نقاط روستایی‌سکنا داشته,و بقیه غیرساکن 
بوده‌اند ( سرشماری..., شانزده). 

شهرستان پویراحمد با آب و هوای معتدل مایل به سرد در منطقه‌ای 
کوهستاتی در دثبالهً رشته کوههای زاگرس واقع شده است. این رشته 
کوهها از شمال غربی به سوی جنوب شرقی کشیده شده. و دره‌های 
موازی متعددی ب‌وجود آررده است ( فرهنگ جغرافیایی آبادیها .... 
۱جعفری, همانجا). کوه دنا یا دینار که در ۲۸ کیلومتری شمال غربی 
یاسوح واقع است.با ارتفا ع ۲ متر یکی از قلل معروف رشته کوه 
زاگرس به شمار می‌رود. دنا به علت داشتن بخچالهای طبیعی, 
سرچشم دو رود مهم کر و آبگرم است. دیگر کوههای این شهرستان 
اینهاست: چال کلا ٌ (ارتفاع: ۳۵۵۲ متر). رگ سفید رارتفاع: 
۵ متر), کرُردی (ارتفاع: ۳۱۰۵ متر). کل کرمو (ارتفاع: 
۰ متر) و مه (ارتفاع: ۲۳۹۵۰ متر) ( فرهنگ جنرافیایی 
کرهها..., ۲۶۰/۷, ۴۶۸,۴۶۴-۳۶۷). مهم‌ترین رودخانة اي شهرستان 
بشار است که از ارتفاعامت باختری اردکان نسرچشته می گیرده این وود 
پس از پیوستن ریزایه‌های سپیدار, دشت روم, کهگول و سقاره به آن, 
نراتجام به رودخانة کارون می‌ببرنده (نک: جنفری» یز فرهنگ 
جغرافیای یآبادیها ‏ همانجاها). 

به سبب شرایط مساعد آب و هوایی و وجود چراگاههای فراوان. 
دامداری و کشاررزی و باغداری در اين شهرستان رونق دارد. 
فرآورده‌های عمدة کشاورزی آن عبارت‌اند از گندم, جو. چفندرقند, 
برنج, تره‌بار, گردو بادام و انگور. پرورش زنبور عسل و صنایع دستی 
مانند قالی, گلیم و جاجیم‌بافی از دیگر فعالیتهای اقتصادی اهالی این 
شهرستان است (همان, ۷۲-۷۱). مردم این شهرستان به گویش لری 
سخن می‌گویند (مقیمی, ۲). 

یافته‌های باستان‌شناسی در تل خسرری, تل مهره‌ای, تیه دم چنار و 
تل‌شهدا تاریخ اين منطقه را به‌هزارة اقم می‌رساند (نک: زنده دل, ۸- 
۸۵ تقوی, ۷- ۸). به رغم قدمت این ناحیه, به سبب تلاقی دو منطقة 
گرمسیری و سردسیری در اين نقطه, و وجود مراتع سرسیز, زندگی در 
اين سرزمین از دیرباز به صورت کوچ‌نشینی رواج داشته, و مراکز 


مسکونی با اهمیتی در آن شکل نگرفته است (نک: امان‌اللهی۴۸۰). این 


منطقه پیش از اسلام در قلمرو فرمانروایی خاندان بازرنگی, از حکام 
محلی منطقه قرار داشت که بر تواحی غربی فارس فرمان می‌راندند (نک: 
مشکور ۱ به گفتة اصطخری ناحيه بازرنگ در دامن کوه دتا واقع 
بوده است (ص ۱۱۹). اطلاق بازرنگ به دامنه‌های کوه دنا در سده ق 
موید حکومت این خاندان بر منطقه است. در هیچ یک از منابع تاریخی و 
جغرافیایی پیش از قاجاریه نامی از شهرهای اين منطقه برده نشده 
است.نام یاسوج مرکز اين شهرستان نخستین‌بار در فارس‌نامه ناصری 
با عنوان قرية «ریاسیج» (فسایی, ۱۶۰۲/۲) و در مرآة البلدان با عنوان 
«یاسیج‌سریز» از قرای‌کهگیلویه آمده‌است (اعتمادالسلطنه,۰۲۳۷۱/۴ 
۷۲ 
شهر یاسوج در ارتفاع ۱۸۷۰ متری از سطح دریا واقع است 
(جعفری, ۱۳۳۸). این شهر که به گویش محلی «یاسیج» نیز گفته 
می‌شود, در کنار رودخانة بشار و در دامنذ کوه دنا قرار دارد و شهری 
نوبنیاد است ( جفرافیا, هسانجا). تا پیش از ٩۱۳۰ش,‏ شهرک قدیم 
تل‌خسروی در نزدیکی شهر فعلی یاسوج مرکز نقوذ خوانین بویر احمد 
علیا بود و یاسوج یکی از مراکز داد و ستد عشایر بویراحمدی به شمار 
می‌رفت (همانجا). توسع واقعی این شهر از ۱۳۴۲ش, پس از آنکه به 
مرکز فرمانداری کل کهگیلویه وبویراحمد بدل شد. صورت گرفت و کلید 
ادارات دولتی مراکز اداری خود را به این شهر انتقال دادند و به این 
ترتیب, شهر رو به گسترش نهاد (صفی‌نژاد, ۲۷؛ جعفری, همانجا). 
افزایش جمعیت آن از حدود ۵ هزار نفر در ۱۳۵۵ش,به ۴۴۹۷۷۶ نفر در 
۵ ش. نشان از توسعد سریع یاسوج دارد (نیساری. ۳۸۲؛ 
صفی‌نژاد, همانجا؛ سرشماری, چهل و دو). تأسیس صنایع فازی و 
کارخانه‌هایی چون قندسازی از عوامل مهم این توسعه بوده است 
(جغرافیا, .)٩۹۳/۲‏ 
بقع امام‌زاده حسن» امام‌زاده قاسم. امام‌زاده پهلوان ۳1 امام‌زاده 
عبدالله از اماکن زیارتی یاسوج است (زنده‌دل, ۹۶ ۰)٩۷-‏ 
ماخذ:_ اصطخری, ابراهيم, سالک السمالک» به کوشش دخویه, لیدن, ۸۱۳۲۶ 
۷+ اعتما دالسلطنه, محمدحسن, مرآالبلدان, به کوشش عبدالحین نوایی و هاشم 
محدت. تهران, ۱۳۶۸؛ امان‌اللهی بهاروند. سکندر. کرج‌شینی در ابران, تهران, 
۰ ش!تقری مقدم؛ مصطفی, تاریخ سیاسی کهگیلرید, تهران, ۱۳۲۷۷ ش؛ جعفری, 
عباس, داي الممارف جفرائییی ایران. تهران, ۱۳۷۹ش؛ جفرانیای کامل ایران. 
رزارت آمرزش و پرورش, تهران, ۱۳۶۶ ش؛ زندهدل, حسن, استان کهکیلریه و بویر 
احمد, تهران, ۱۳۷٩‏ ش؛ سرشماری عمرمی نفرس و مسکن (۱۳۷۵ش)؛ شهرستان 
پویراحند, مرکز آمار ابران, تهران, ۱۳۷۶ش؛ صفی‌نژاد. جواد, مقدمه بر سفرنامةً 
مستی میرزا فتاح گرمرودی, به کرشش قتم‌الاین فتاحی, تهران. ۰ ۱۳۷ش؛فرهنگ 
جفرافیایی آبادیهای کشرر (اردکان) ادار؛ جفرافیایی ارتش, تهران» ۲ ۱۳۶ ش» ج ۲ ۱٩‏ 
فرهنگ جفرافیایی کرههای کشوره سازمان جفرافیایی نیروهای سلح. تهران. 
۹ سش؛ فسایی. حسن, فارس‌نامةناصری, به کوشش متصور رستگار فسایی, تهران» 
۷ ش؛ مشکور, محمدجواد, تاریغ سیاسی ساسانیان, تهران, ۱۳۶۶ ش؛ مقیمی» 
افضل,بررس یگویش بویر احمد و ..ه شیراز, ۱۳۷۳ ش ؛نشریُ دفتر تقسیمات کشوری: 
معارنت سیاسی اجتماعی وزارت کشررنهران, ۱۳۷۹ ش؛ نیساری, سیروس, کلیات 


جفرافیای ایرانء تهران ۱۳۵۰ش. 
عیرضا ارزنگ 


بویز آخعدی. يا بویراحمد. بزرگ‌ترین ایل از ایلات شش اند 
استان کهگیلویه و بویراحسد, متشکل از چند تیره و طایفه با 
خاستگاههای گوناگون. بویراحمدیها در متطقة وسیعی از نواحی شمال 
و شرق استان - که بد نام همین ایل نام‌گذاری شده است - زندگی 
می‌کنند. 

نام ایل: بویر احمدیها از دیریاز خود را ((پثراحمد» می‌نامیدند و نام 
بویراحمد یا بوثر احمد (نک لفت‌نامه ...) را دیگران به اين ایل داده‌اند 
(غفاری, هیبت‌الله, ۳۴۳, حاشية ۳؛ دربارة لفظ بیراحمد, نک: غفاری, 
یعقوب, ۱۳). گفته‌اند که بنیان‌گذار ایل نیز در سنگ نگاره‌ای خود را 
«ملکشاه بیراحمدی» معرفی کرده است (صفی‌نژاد, عشایر مرکزی.... 
۳ بنیز نگ: مجیدی, ۲۵۵ )۰ 

کهن‌ترین سند مکتوب که در آن به نام بویراحمد اشاره شده, ریاض 
الفردوس, توشت محمدمی رک حسینی در ۱۰۸۲ق است که مولف در آن 
ذیل ناحی چرام بلاد شاپور از دو طایفُ «بویراحمد اردشیری» و 
(بویر احمد عباسی» نام برده است (ن5: افشار, ۴۰-۳۹). در گزارشهای 
رقایع دوره ناصری و مظفری نام ایل به صورتهای «بایرحمت» و 
«بایر حمتی» نیز آمده است (نک: وقایع..., ۷۶ جم). بعلا وه, می‌دانیم 
که نام یکی از ایلات قدیم ساکن در کهگیلویه ((بویر» و ((بویری» بوده 
است و خرابه‌های دهی هم به نام ((بویر»» در دشت مور واقع در زیردرک 
بویراحمد گرسسیر واقم بود که آنجا را زیستگاه اجداد بریراحمدیها 
می‌دانستند (صفی‌نژاد, اطلس..۰, ۰۲۳ ۳۴). در ریاض الفردوس نیز از 
طایفة ((قلندر بویری» نام برده شده است (ن؟: افشار, ۴۰).یک طایفه از 
قلندری دشمن زیاری (یا تیر الیاس دشمن زیاری, نک: کیهان, )۸٩‏ 
(بریری» (مجیدی, ۲۵۴ ), و یک طايفهٌ هفت لنگ بختیاری در ما میر 


نیز ((بییری»» (نک: لفت‌نامه ) نامیده می‌شده‌اند. برخی از روستاها در " 


کهگیلویه و جنوب ايران به نام اين طایفه. «ثییر» یا (بییری» و 
«بویرات» نام داشتهاند (نک: فسایی, ۰۱۳۳۱/۲ ۰۱۴۳۸۳ ۰۱۴۹۸۰۱۴۳۹۶ 
۱ ببرای بقیه موارد مشایه, ن5:لفت‌نامه ). 

خاستگاه جغرافیایی و قرمی: به گفتذ برخی از جغرافیانویسان 
اسلامی,از یک‌هزار سال‌پیش کهگیلویه‌زیستگا هگروههایی چادرنشین 
بوده است. در سده آق/ ۰ در ناحیة کوهستاتی فارس که بعداً کهگیارید 
نامیده شد. ۵ رم رم گرد (ایل کوچندة شبان) مسکن و چراگاه داشتند 
(لسترنج, 266). ناحية ررین؛ سردترین ناحی کهگیلویه در میانة شمال و 
شرق بهبهان از قدیم تا اوایل دور اسلامی بییلاق. یا به نوشتة 
فارس‌نامه, «تایستان‌نشین» طايفة شبانکاره بوده است (نج: فسایی. 
۲ 

حبدالله مستوفی (ص ۵۴۰ -۵۴۲) و شرف خان بدلیسی (ص ۲۷- 
۸) خاستگاهلرهای بختیاری و کهگیاویه (لربزرگ) را شام. و آنها را 
اصلا کرد نوشته‌اند. این گروه احتمالا از راه میافارقین و آذریایجان به 
این منطقه آىده, و در آغاز سد؛ #۶ق در حدود اشتران کوه (رشته 
کرههای لرستان) و جلگه‌های شمالی آن اقامت گزیده‌اند. امیران این 


بویراحمدی ۴۵ 


گروه از پیش از استیلای مغول نیمه مستقل بودند و با اتایکان فارس و 
خلفای بغداد ارتبا ط داشتند (نک: اقبال, ۵۸۷). 

حمدالله ستوفی (همانجا) در شرح پیوستن گررههای مهاجر از 
جبل السماق شام یه اتابک هزار اسف لرستان در ۱۳۳۰/۵۷۳۰م ضمن 
بر شمردن نام طایفه‌هایی, از جمله بختیاری, مسنی و لاراری (ظاهراً 
همان لیراری است),به طايف جاکی (یکی از ۳ گروه قرمی- ایلی بزرگ 
و قدیم کهگیلویه) نیز اشاره می‌کند. جاکی و دو گروه قومی آغاجری 
(هم) وباوی از دیرباز در سرزمین کهگیلویه شناخته شده بودند و از آنها 
در متون جغرافیایی و تاریخی نیز یاد شده است. جاکیها از مهاجران لر 
پودند که به دو شاخ عمده چاربنیجه و لیراوی تقسیم می‌شدند (, 12 
2 بویراحمد مهم‌ترین گروه ایلی از شاه چاربنیچه به شمار 
می‌آمدند که در بخش پشت «کوه گیلو» (کهگیلویه) می‌زیستند و 
قرارگاههایی نیز در نواحی نزدیک بهبهان داشتند (نسایی, ۱۴۷۹/۲؛ 
فیلد, 223). 


یک لر بومی کهگیلویه عکس از مزلف 
برخی ريش بویراحمدیها را به بومیان سرزمین فارس کهن, حتی به 
عناصر پیش آریایی آنجا می‌رسانند که بعدها با ایرانیان ساکن فارس 
آمیختند و در آنها تحلیل رفتند ( ایرانیکا, 7۷/321). مینورسکی نیز 
پراساس داده‌های زبان‌شناختی ارتباط لرهای این منطقه را با مردم 


۳۶ بویراحمدی 


فارس محتمل می‌داند (نک: ۷/41 ,1711). 

ایل بویراحمد امروزی از اتحاد چند تیره و طایقه از خاستگاههای 
قومی متفاوت شکل گرفته است؛ چنان‌که آنها را می‌توان مرکب از 
گروههای قومی شیانکار؛ فارس, شول ارستان و شولستان فارس. 
آغاجری, آمیزه‌ای از عناصر ترک ولر, باوی, بختیاری و عشایری که 
شاء عباس صفوی از آذربایجان به اين منطقه کوچاند. یه شمار آورد 
(ایرانیکا , ۲۷/321-322). 

بنابر روایات شفاهی, تا حدود ۳۰۰ سال پیش ایلی به نام پویراحمد 
در شهرستان کنونی بویراحمد وجود نداشت. در آن زمان ۳ گروه 
«سادات», ((تیرتاجی» و ((کی گیوی» - که هر یک خاستگاه و نیای 
حقیقی یا آرمانی جد! از هم داشتند-زندگی می‌کردند.بعدها تیک تامی 
از بختیاریها با متحد کردن اين گررهها سرکرد: آنان شد و شالود؛ ایل 
بویراحمد را ریخت. نیز گفته شده است که تیر تاجیها از محل تیر تاج 
بختیاری به این سرزمین آمده بودند و کی‌گیویها و سادات از بومیان 
همین سرزمین بودند (غفاری, هیبت‌الله, ۴۳-۳۱). 

تقسیمات جغرافیایی -سیاسی: محمد طاهرخان («تطارخان» 
به گویش محلی, نک: آمان‌اللهی, ۲۰۴)؛ پسر هادی‌خان که در ۱۲۱۷ق 
کلانتری ایل بوبراحمدی را برعهده داشت و به دست صادق‌خان قاجار, 
حاکم وقت کهگیلویه کورشد, قلمرو خود را میان پسرانش تقسیم کرد: 
بخشی را که شامل مناطتی از بلاد شاپور می‌شد. بهپسر بزرگش, علی 
محمدخان و در فرزند دیگرش, و برخی از نواحی تل خسرو و ناحیذٌ رین 
را به پسران کوچک‌تر خود, عبداللهخان و خدا کرم‌خان سپرد (باور. 
۷ نیز نک: تقوی مقدم, ۱۱۹-۱۱۶). به این ترتیب, در اوایل سدف ۳اق 
واحد جفرافیایی - سیاسی ایل به دو بخش بویراحمد گرمسیری به 
سرپرستی علی محمدخان, و بویراحمد سرحدی یا سردسیری به 
سرپرستی عبدالل‌خان و خدا کرم‌خان تفسیم شد. دومورینی که در 
۹ + برای فراهم کردن نقشذ جغرافیایی به کهگیلویه رفته 
بود, قلمرو اين دو بخش, و نام روستاها و مرکز هر یک را در گزارش 
خود اورده است (ن5ص ۰)۴۲ 

فسایی انگیزه محمدطاهرخان را از تقسیم قلمرو جغرافیایی ایل به 
دو بخش سیاسی . اداری مجزاه پیش‌گیری از جنگ و ستیز محتمل 
میان پسران خود و از هم پاشیدگی احتمالی قدرت سیاسی ایل دانسته 
است (۱۴۸۲/۲؛ نیز ن5: باور, همانجا). انگیزه اين تقسیم هرچه بود. 
نتیجة آن به تباهی قدرت اقتصادی هر دو واحد جدید بویراحمد, به 
رهبری برادران رقیب. و شکل‌گیری دشمنیهای دیرینه و بروز آن به 
صورت جنگ. تاخت و تاز. تجاوز و قتل و غارت انجامید (فاضل, 
(«پاید‌ها...»,44). 

بویراحمد سردسیر به مراتب بزرگ‌تر از بویراحمد گرمسیر و 
آشکارا مسلط بر منطقه بود. در واقع بویراحمد سردسیر از نیرومندترین 
وهای بنانی شقمه‌اي بو که خوبرانر کیت آبای و آموت 
ایلها و طایفه‌های همسایه و کاروانهایی که از حوالی آن منطقه 


می‌گذشتند, تهدید دام به شمار می‌رفت (لفر» ((نظم...), 147)- 

تا دهذ سوم سدء ۱۳ق جنگ و خون‌ریزی میان گروههای رقیب, در 
پویراحمد سردسیر ادامه داشت. سرانجام نصیرخان بختیاری, معروف 
به سردار جنگ در ۱٩۰۷/۱۳۲۵‏ با همراهی شماری از خانها ربزرگان 
بویراحمدی و بختیاری پادرمیانی کرد و با تقسیم قلمرو جغرافیایی 
بویراحمد سردسیر میان دو دست متخاصم. به درگیریها پایان داد, پس 
از آن قلمرر دو گروه به دو بخش علیا و سفلا تقسیم, و مرزی میان دو 
بخش, معروف به مرز ا(بهرسردار جنگی» تعیین شد. بخش بالای مرزء 
یعنی بویر احمد علیا به فرزندان کریم‌خان, و بخش پایین مرز, بویر احمد 
سفلا به شکرالله خان, فرزند هادی‌خان سپرده شد (باور. ۹۸؛ قس: 
لنار, همان, 164؛ امان‌اللهی, همانجا؛ تقوی مقدم, ۲۷۰). 

برخی تاریخ تقسیم بخش بویراحمد سرحدی را پس از ورود قوای 
متفقین به ايرآن در جنگ جهانی دوم در ۱۳۲۰ش, وبه سبب جیره‌بتدی 
قند و شکر میان عشایر بویراحمد و دریافت سهمیه از در شهرستان 
کازرون از توایع فارس, و بهبهان از توابع خوزستان دانسته‌اند 
(صفی‌نژاد, اطلس, ۲۲-۲۱). اما اين روایت نمی‌تواند درست باشد. 
زیرا هیچ یک از منابع تاریخی کتبی و شفاهی و گزارشهای پژرهشی 
میدانی, از جمله پژوهشهای مزلف آن را تأیید نمی‌کنند (ن باور, لقلر, 
امان‌الهی, همانجاها). صفی‌نژاد تاريخ اين تقسیم‌بندی را در کتاب 
عشایر مرکزی ايران (ص ۲۳۸) اصلاح کرده. لیکن به اشتباه سال 
۲ ق نوشته است. در نتیجه اين تقسیم‌بندی, ۳ واحد سیاسی-اداری 
در درون ایل بویراحمد پدید آمد که در هر کدام یک‌خان بر تیره‌ها و 
طایفه‌های قلمرو خود فرمان می‌راند. خانها نیز با یکدیگر رقابت و 
درگیری داشتند (فاضل, همانجا) 

پخش بویراسمد سفلا دارای ۱۵ واحد جغرافیایی ستقل در دو 
منطقا سردسیر و گرسیر است. مثطقه سردسیری با ٩‏ واحد در مشرق» 
شمال و مرکز, و منطقةٌ گرمسیری با ۶ واحد در جنوب غربی بخش قرار 
دارند. منطقَهٌ سردسیری سراسر کوهستانی است و جنگل و آب فراوان 
دارد. از آبادیهای معروف و مهم آن سی سخت, جوکار و مارگون را 
می‌توان نام برد. سرفاریاب و لوداب دو واحد جفرافیایی پر آب متطقا 
گرمسیری, و دهدشت مشهورترین واحد تاریخی و گرم‌ترین نقاط آن 
است (صفی‌نژاد. اطلس, ۲۸-۲۴). 

بخش بویراحمد علیا در مشرق کهگیلویه واقع شده, و سراسر آن 
منطقه سردسیری است. این بخش دارای ۴ واحد سر رود, دشت روم؛ 
سفیدار, جلیل ویابکان است که با دیواره‌های کوهستانی از یکدیگر جدا 
می‌شوند (همان, ۳۱-۲۹). مرکز بویراحمد علیا تا ۱۳۱۱ش قلعة 
تل‌خسرو, و از آن تاریخ تا ۱۳۲۳ش شهر نوساز تل خسرو بود. در اين 
سال شهر تل خسرو متروک و تخریب گردید. از ۱۳۴۴ش شهر نوساز 
یاسوج مرکز بویراحمد علیا شد (قدیمی, ۴۲-۴۱ ؛گزارش..۰)۱۱,۰ 


سافتا 2.4 ۱۹ 


بویراحمد گرمسیر در جنوب منطقَه گرمسیری ایل چرام و ناحیه 
دهدشت بویراحمد سفلا و در مغرپ و شمال سراسر منطقه بابویی و 
مشرق حومه بهبهان گسترده شده است. رشته کوه دیل اين منطقه را به 
دو بخش پشت دوک دارای ۳ واحد جغرافیایی, و زیر دوک, دارای ۴ 
واحد جغرافیایی تقسیم می‌کند. آرو, زیستگاه طایفه‌های قدیمی منطقه 
در پشت درک.: و دشت مور منطق اصلی گرمسییری اجداد 
بویراحمدیها در زیر دوک قرار دارد (صفی‌نژاد. همان ۰)۳۳-۳۳ 

پراکندگی تیره‌ها و طایفه‌ها: ایل بزرگ بویراحمد از شمار 
بسیاری تیره, طایفه و ارلاد تٌ م شده است که در کستره جغر افیایی - 
سیاسی بویراحمد سردسیر (سفلا و علیا) و بویراحمد گرمسیر پراکنده 
بودند در بویر احمد سردسیر سفلا ۵تیرةسادات, کی‌گیوی یا قایدگیوی. 
آغدای (آقابی). تامرادی و دشت موری, نیز چند طاینة وايستة دیگر. از 
جمله طایفة بزرگ سی‌سختی زندگی می‌کردند. تیرة تامرادی 
بزرگ‌ترین تیره‌ها, و بخش بزرگی از منطقه در قلمرو این تیره بود. پس 
از آن. تیر؛ دشت سوری منتسب به ناحیذُ دشت مور, واقع در 
زیردوک بویراحمد گرسیر: بزرگ‌ترین آنها به شمار می‌رفت 
(جمعیت..., ۵۸؛ نیز ن5: صفی‌نژاد. اطلس, ۲۳؛ دربارة مشخصات 
طایند‌ها, ارلادها, جمعیت ر زیستگاههای گرمسیری و سردسیری 
خاص هریک از این تیره‌ها و طایقه‌های مستقل, ن5: جمعیت, ٩۱۵۰-۶۰‏ 
امان‌اللهی, ۲۰۹-۲۰۷). 

در منطقه پویراحمد سردسیر علیا تیره‌های تیر تاجی يا نگین تاجی» 
سادات: کی‌گیری. آقایی و چند طایفة رابستة دیگر زندگی 
می‌کردند (جمعیت, ۱۵۴ نیز دربارةٌ مشخصات کامل هر یک. نکن 
۱۹۶-۶ ؛ آمان‌اللهی, ۰)۲۰۶ 

در منطقه بویراحمد گرمسیر تیره‌ها و طایفه‌های آرویی, گشتاسب یا 
گشتاسی, تاس یا طاس احمدی, جلیل, تالیشهی یا طالیشاهی, اولاد 
میرزایی, برافتاوی یا برآفتابی, باتولی, آسپری, مارینی یا مالینی, دیلی» 
سادات و عریها می‌زیستند ( جمعیت, ۱۹۹»نیز دربارهة مشخصات کامل 
هریک. نک: ٩۲۱۲-۲۰۰‏ آمان‌اللهی,۲۰۹)- 

بوبراحمدیها پجز مناطق سا یاد شده به پخشهایی از منطقة 


گرمسیر ایل بابویی و سردسیر و گرمسیر ایل چرام؛ ۶ نطقه رستم 


ممسنی نیز رفته بودند و در آنجاها می‌زیستند. 

ساختار اجتماعی: 

۱ رده‌بندی: ساختار ایل بویراحمد مانندبیشتر ایلات ایران بریک 
نظام سنتی رد‌بندی یا شاخه‌بندی نهاده شده بود. در میان اعضای 
هر رده یک نوع رابطة ساختی و کارکردی براساس پیوندهای 
خویشارندی, اقتصادی و ویژگیهای بوم زیستی برقرار بود (بلوکباشی» 
جامعه ..., ۷۳). این نو ع تقسیم‌بندی را فردریک بارث برآیند خصیصةً 
نظام خویشاوندی تک خطی مبتنی بر خط پدر تباری یا صْلبی می‌داند 
(ص 3)؛به این معنا که یک گروه نسبی با نیای پدری مشترک به رده‌هایی 
تقسیم می‌شوند که اعضای هر رده نسب ازیکی از پسران نیای مشترک 


بویراحمدی ۴۳۷ 

خود دارند (نیز نگ: بلوکباشی, همانجا) . 

در رده‌بندی ایل بویراحمد, از بزرگ‌ترین تا کوچک‌ترین رده, ۵ رده 
ایل, تیره, طایفه, اولاد یا تش و حونه (خانه: خانواد؛ گسترده) شناخته 
شده بود. خود بویراحمدیها اصطلاح تیره را اصلا به کار تمی‌بردند و 
اصطلاحهای ایل و طایفه را نیز کمتر به کار می‌بردند. آنها معمولا ارلاد 
یا تش را به جای تیره و طایفه به کار می‌بردند (غفاری, هیبت‌الله, ۰۳۸ 
حاشی ۱). 

اعضای هر یک از رده‌های پایین ایل مانند اولاد یا تش و حونه با 
یکدیگر قرایت نسبی حقیقی دارند و خط تباری آنها از سوی پدر به یک 
نیای مشترکب مشخص می‌رسد؛ درصورتی که اعضای تیره و طایفه, 
معمولا با یکدیگر قرابت آرمانی دارند و خط تباری آنها به یک نیای 
افسانه‌ای یا تصوری می‌رسد (همو, ۰۴٩‏ ۷۱۰۶۹۰۶۵؛ برای ترازه‌های 
رده‌بندی سازمانی ایل بویراحمد. ن5: فاضل, «پایه‌ها», 35-36). 
هر یک از اولادها ر حوئه‌ها به نام بنیان‌گذار آن نامیده می‌شوند و 
اعضای هر کدام. پرادرها و عموزادگان یکدیگر بل شمار می‌روند و 
همدیگر را «گکا» (- کاکا: پرادر) و «ویه» (دایه: خواهر) می‌نامند. 
حوته در سازمان ايل بویراحمد کوچک‌ترین واحد متشکل از یک 
خانواد؛ کسترده است که معمولاً چند خانوار را در برمی‌گیرد (غفاری, 
هیبت‌الله, 4۷۱۶۹-۶۸۰۶۵ برای نمونة رده‌بندی در تیر؛ «نگین تاجی» 
از ایل بویر احمد, نک: صفی‌نزاد, عشایر مرکزی, ۴۹۰-۴۸۳). 

در ساختار رده‌بندی ایل رده‌ای دیگر به نام ««آوادی» (آبادی) یا 
مال وجود دارد که تنها رد اجتماعی - اقتصادی عینی و ملموس در ایل 
به شمار می‌رود. هر آبادی یا مال از چند تا چندین بُهون (چادر) یا 
خانوار گله‌دار برآمده از یک گروه نسبی و سیبی (ارلاد) به هنگام 
کوچهای فصلی تشکیل می‌شود و هر سال شمار چادرها و اعضای آن 
ممکن است تفییر کند. هر مال برای جرای کل مشترک خود در 
منزلگاههای معینی در مسیر کوج اردو می‌زند (نک: هد, ۰۶۸۰-۴۷۹/۱۰ 
۲بنیزن؟: باوکباشی, همان, ۴۳-۷۳ ۷؛ قس :گزارش ۰ ۰)۳۱-۲۹ 

در گذشته دو نوع مال, یکی «مال خان» و دیگر «مال ایلیاتی» در 
جامعٌ پویراحمد وجود داشت. مال خان واحدی بزرگ و در برگیرنده 
خانوارخان و بستگان نسبی و سیبی و برخی از ریش سفیدان, میرزاها. 
تفنگچیان و خدمة او بود. اين مال نقش ستاد سیاسی - اداری عشایر 
کوچنده و یکجانشین ر مسئولیت توزیع و واگذاری مراتع به مالهای 
یلیاتی را داشت. مال ایلیاتی به مالهای عشایر کوچنده اطلاق می‌شد و 
هر یک ۴ تا ۱۵ سیاه جادر را در برمی‌گرفت. در رأس مال‌خان, خان, و 
در رس هر مال ایلیاتی, یک ريش سفید از برگزیدگان خانواده‌های مال 
ترار داشت (غفاری, هیبت‌الله, ۱۳۲-۱۲۰؛برای اطلا ع بیشتر دربارة 
ساختار مال و نحوه کوج و مقررات مربوط به اردو زدن و چرای دام.تک: 
حسینی کازرونی,۰)۱۰۱-۶۳ 

۲ قشربندی: درگذشته در جامعه‌های ایلی ایران قشرهایی وجود 
داشت که در وضع اجتماعی متفاوت با یکدیگر: و در سلسله مراتب ایلی 


۳۸ بویرا احدی 


برایر با هم یا فراتر و فروتر از هم قرار می‌گرفتند. میزان سهم‌بری از 
منابع طبیعی, چگونگی مالکیت بر زمین, آب و مرتع, وضع فعالیت در 
تولید و عرضة خدمات, مالکیت برشمار بیش و کم گله و دام. یزان و 
نوع درامدها و عضویت در دودمانها, در جداسازی فشرهای اجتماعی 
از یکدیگر نقش و اهمیت اساسی داشتند و تعیین کننده پایگاه و منزلت 
اجتماعی افراد در جامعه‌های ایلی بودند (بلوکباشی, همان, ۱۳۷). 

ت۳۵ ش, ۳ قشر مهم از قشرهای جامعذ بوبر احمد. خانهاء که 
(یا کلانتران) و رعایا بودند (نکنگزارش, ۳۰-۲۹). لفلر نیز از ۳قشریا 
لایة کلی ایلیاتی در سطح پایین سران تیره‌ها و طایفه‌ها در میائه, و 
رئیس بزرگ یا خان در رأس ال در ترکیب جامعة بویراحمد یاد می‌کند 
(«نظم), 6-7 ).در اين ۳ لایه تمایزات قرمی مررسوم در بسیاری از 
نظامهای متمرکز وجرد نداشت و اعضای هم تیره‌ها و طایفدها با 
داشتن خاستگاههای قومی متفاوت. خود را ر به شمار می‌آوردند. 
سران تیره‌ها و طایفه‌ها نیز که به رسوم موروثی از خاندانهای ویژه 
برآمده بودند, از لحاظ نسبی خود را با افراد تیره و طایفه‌شان مربوط 
می‌دانستند درخان یز, با اينکه تبار از دودمانی خاص داشت. خرد را 
جدا از بوبر احمد نمی‌شمرد. 

هیبت له شقاری((ص ۱۷۴-۱۶۶ ) بهطور کلی ۷ تشر خرد و لان در 
جامعف ایلیبوی احمد تشخیص داده است:۱. خانها: از یرف اردشیری و 
قشر بالای جامعد. ۲. ریش سفیدان (اعم از کدخدا و ریش سفید): 
سیرپرست تیرهها, طایفهها و اولادها. سرپرستان تیرة سادات با عنوان 
(امیر» و سرپرستان تیر؛ کی‌گیوی با عنوان «کی» از یکدیگر متمایز 
می‌شدند. ۳. میرزاها: مشاوران و میاشران و مأموران اجرایی خانها. 
میرزاها از تیر؟ سادات امام‌زاده علی بودند و آتها را «باو» (بابا) و 
(پیرالی» (پیرعلی) خطاب می‌کردند. ۴. عالمها: از گروه آگاهان به 
احکام دینی و مسائل فقهی و معلمان برآمده از طایف سادات شام 
قاسمی. عالهابجز داوری در امور قضایی, اجرای امور عقد نکاح ر 
مسائل دیگر دینی» در برخی آمور سیاسی و اقتصادی نیز مشیر و مشار 
خانها بودند. اينان در خطاب, با افزودن «47 (مخنف آقا) بر سر 
نامشان, از افراد دیگر تیره و طایفه‌ها تمایز می‌یافتند. ۵. نوکرها: 
خدمتکاران و مأموران اجرایی خانها. محصلان بهر؛ُ مالکانه و 
رسومات. کشیکچیان, سواران محافظ خان, تفنگچیان ...از اين قشر 
بسودند. ۳ رعیت - دامدارها: مولدان واقعی جامعه که شاخه‌های 
خویشاوندی را در ایل تشکیل می‌دادند. در میان آنها ۳ گروه متمایز 
بودند: الفب دامدار - رعیتهای معدودی از جمله ریش‌سفیدان برخی 
تشها که افزون بر کار خانوارهای خود به کار دیگران نیز متکی بودند؛ 
بب خانوارهایی که تنها خود به کارهای تولیدی می‌پرداختند؛ ج- 
خانوارهای دامدار تهی‌دستی که گروه «بازیاران» (داس‌زنان) و 
برزگران را تشکیل می‌دادند و برای گذران زندگی روزانه ناگزیر از کار 
کردن برای دیگران بودند. ۷. قشر جنبی: شامل گروه خطیران 
(سلمانیها), مهتران (نوازندگان), آهنگران و پیلهوران (نک دنبال 


عقالد) غیربومی (نیز نک: بلوکباشی, جامعه, ۰ قشرهای خان و 
کی د کا ونوکر و میرزا از قشرهای سلطه‌گر در جامعذ بویر احمدی بودند 
(طاهری, عشایر.... ۰ برای شرح تفصیلی‌خادمان و نوکران خان, 
نگ: صفی‌نژاد. عشایر مرکزی, ۵۴۸-۵۲۵ برای ملازمان شخصی‌خان, 
نک:فاضل , «پایه‌ها», 38-39). 

ساختار اقتصادی: 

5 جمعیت: شمار بریراحمدیها را در نیم سدهٌ ۲اق, ۳ هزار 
خانوار (دربد. ۱۷۷) و در دهذ آغازین سدة ۴اق, دو هزار خانوار 
(فسایی, ۱۳۸۲/۲) تضضین زدء بودند. درموریتی در ۸۱۹۱۱/۵۱۳۲۹ 
شمار آنها را بیش از ۵ هزار خانوار سلح و جنگجو (ص ۴۴). و 
هنری‌فیلد در آماری (۱۹۱۷م). جمعیت ایل را 2۱۰۰ خانوار داده 
است (ص 223). 

بنابر سرشماری ۱۳۴۶ش, جمعیت کل بویراحمد ساکن در ۳ ملق 
بویراحمد علی» پویراحمد سفلا و بوییراحمد گرسیر ۲۰۳۱۱۰ خانوار 
(جمعیت.۵),شامل ۱۱۸۵۰۰ تن (صفی‌نزاد.اطلس, ۰)بوده است. 
برطبق گزارش مر زآمرایران این جسسیت در ۱۹۸۰/۱۲۵۹ به 
۳ خانوار و ۷۰۹۷ تن رسیده بوده است (ن5: ایرانیکا, 
1۷/521 

بنابر سرشماری ۱۳۷۵ش,. از ۵۴۳/۳۵۶ تن جمعیت کل استان, 
۲ تن (۷۵۰۴۸۹ تن شهری و ۱۳۶۷۷۴ تن روستایی) در 
شهرستان بویراحمد. زندگی می‌کردند (آمارنام...,۲۱). 

۲ کوج: بویراحمدیها همچون دیگر ایلات دو بار در سال کورچ 
می‌کردندنیکی کوج بهاره که از دهذ نخست اردیبهشت ماه آغاز می‌شد را 
مالهای هر تش و اولاد حرکت می‌کردند و از گرسبیر به ارتفاعات با 
سردسیر (مال بالا ) می‌رفتند؛ دیگری کوج پاییزه که از ده آخر شهریور 
شروع می‌شد و مالها یکی پس از دیگری از سردسیر به دشتها یا 
گرسیر (مالْ زیر) بازمی‌گشتند. مالها در راههای رفت و برگشت در 
«وَزد» یا «رار» (اردوگاه. متزل)هایی در «روال» (ایل راه) بار 
می‌افکندند و چند ساعت, یا یکی دو روز برای چرای دامها در مراتع 
درد می‌ماندند (طاهری, (فیم فرن..۰6۰ ۰۲۸۸ ۳۰۰؛ پلوکباشی, همان, 
۴ مدت زمان کوچ از گرمسیر به مردسیر و برعکس به واسطه کوتاه 
بودن فاصله‌ها چندان طولانی نبود. این مدت تا پیش از اجرای 
اصلاحات ارضی (۱۳۴۲ش) از ۲ تا ۱۵ روز, و پس از آن از یک تا ۶ 
روز طول می‌کشید (غفاری, هیبت‌الله, ۱۹۵. حاشیذ ۱). مدت زمان 
کوج در رفت و برگشت. هر کدام را میان ۵ ۷ ۲۰ روز هم نوشته‌اند 
(صفی‌نزاد. «عشایر و کوچ»», ۳۶). 

۳۲ اسکان: ایل بریراحمد از چند دهه پیش به تدریج از اقتصاد 
شبانی به اقتصاد روستایی و شهری روی آورده, دبیشترین آنها ده‌نشین 
و شهرنشین شده‌اند. حرکت از کوچندگی به یکجانشینی ایل بوبراحمد, 
مانند ایلات دیگر. از اایل سدة ۱۴ش آغاز شد وبه بجز زمائی کوتاه در 
دورة حکرمت پهلوی که اسکان عشایر جنبه اجباری و کم و بیش شکل 


سیاسی یافته بود. در دوره‌های پس از آن برآمده از نیازهای اقتصادی 
و اجتماعی جامعذ ایلی و حالتی خودخواسته و طبیعی و منطبق با 
مقتضیات زمان داشته است (بلوکباشی»همان, ۳۶-۳۵). 

سالهای میان ۹ تا ۱۳۲۰ش دورة اسکان اجباری عشایر 
بویراحمد بود. در ۱۳۰۹ش قوای نظامی حکومت مرکزی برای امنیت 
بخشیدن به منطعهُ عشایرنشین به قوة قهریه توسل جست و با خلع سلاح 
عشایر و ایجاد ستادهای اجرایی- اداری در منطقَة کهگیلویه و 
بویراحند., به تفییر شیوه معیشت ایل و اسکان دادن آنان در روستا و 
شهر پرداخت و آنها را به کشاورزی و باغداری و درخت‌کاری 
واداشت. از جمله فعالیتهای عمرانی نظامیان ساختن شهر تل خسرو در 
منطقهٌ سررود بویراحمد, در ۵ کیلومتری شهر کنونی یاسوج در 
۱ ش با بهره‌گیری از نیروی کار عشایر منطقه بود. 

این دوره با اعمال زور دولت در جامعهٌ ایلی بویراحمد, دستگیری و 
تبعید خانها و اعدام چندتن از آنان, و سعی در تغبیر روش زندگی عشایر 
از دامداری به کشاورزی همراه بود. کوششهای حکرمت در دگرگونی 
بنیادی ساختار معیشتی جامعة عشایری به سبب ناآگاهی عشایر به کار 
کشاورزی و باغداری, اتکابه مناسبات سنتی در بهره‌وری از زمین د 
نبود ابزار کار مناسب برای تولید ناکام ماند. پس از شهریور ۰ و 
بروز آشرب و تاامنی در کشور و در بی آن, بازگشت خانهای تبعیدی 
بویراحمد به سرزمین ایلی, کوچندگان اسکان یافته دوباره زندگی به 
شیر سنتی را از سرگرفتند و خانوارهای مستقر در تل خسرو نیز 
خانه‌های خود را در شهر خالی, و ساختمانها را ویران کردند و به 
چادرتشینی روی آوردند. 

در ۱۳۲۷ش با فعال شدن دوبارة «ادار؛ اسکان ایلات» در 
سرزمینهای عشایرنشین, باز سل یکجانشینی عشایر مطرح شد و 
اسکان دادن آنها با شتابی کند و با کمک خانها و کدخدایان و زیرنظر 
اسری با عنوان «سئول نظامی ایل» تا آستانة اصلاحات ارضی در 
۰۱سش پیش رفت. در این دوره درلت همراه حذف حقوق و امتیازات 
سنتی خانها و متعاقب آن لفو عنوان و منصب خانی, در سیاست اسکان 
دادن عشایر نیز نرم خویی نشان می‌داد. پس از اجرای اصلاحات ارضی 
و تغییرات در ساختار اقتصادی, اجتماعی و سیأسی جامعدٌ سنتی 
بویر احمد که با دگرگونی نسبی در ابزار و وسایل تولید, ملی شدن مراتع. 
توسعه برنامه‌های عمرانی و ایجاد بازار کار در منطقه و بیرون از منطقه 
همراه بود, آهنگ اسکان میان بویر احمدیها بدون مداخلة دولت و نیروی 
نظلامی شتاب گرفت. بنابر آماربه دست آمده در ۱۳۴۶ش. از ۱۱۶۲۲ 
خانوار بویراحمد سفلا ۲۴ و از ۷۰۰۶۹ خانوار بویراحمد علیا ۶۰ 
اسکان یافته بودند و تمام جمعیت ۱۴۱۸ خانواری بویراحمد گرسیری 
یکجانشین بودند (غفاری. هیبت‌الله. ۲۳۰-۲۲۳ ۲۳۷-۲۳۶ نیز نک 
فاضل, «یایه‌ها», 46 (پایگاهها...», 486 قدیمی, ۴۱-۳۹ یرای آمار 
اسکان یافتگان بویر احمد سفلا و علیا و گرمسیر, نک: جمعیت, جدول 
ص ۷.برای آما ربه تفکیک تیره‌ها ,ن5: جدولهای ص ۱۵۴,۱۵۲,۰۵۸ )۰ 


پویراحمدی ۳۹ 


۴ وضم اقتصادی: ایل بویراحمد از آغاز سدهُ ۱۳ش تا نیم 
نخست سده ۱۴ش اقتصادی در پایه؛ یا ترکیبی از اقتصاد شبانی گسترده 
و اقتصاد زراعی محدود داشت. این انگاره‌های گوناگون با بسیاری از 
ریژگیهای برم شناختی سرزمین کوهستانی بویرآحمدیها تطبیق می‌کرد. 
برخی از طایفه‌های بویراحمد (طایند‌های مناطق مرکزی سرزمین 
پویراحمد) سراسر سال را در سیاه چادر می‌زیستند و با گلههایشان 
میان چراگاههای تابستانی و زمستانی در رفت و آمد پودند. طاینه‌های 
دیگر بویراحمد (ه ویژه طایقه‌های مناطق شمال غربی سرزمین 
بویراحمد) بخشی از سال را در دهکده‌ها به سر می‌بردند و ققط در بهار 
وتابستان همراه گله‌هایشان به چراگاههای واقع در ارتفاعات می‌رفتند 
(فریدل, ((ترانه‌ها...۳», 47 ایرانیکا , 1۷/323). 

در اقتصاد ایل کمبود امکانات زیستی و رفاهی به خوبی به چشم 
می‌خوژد و درآمد حاصل از اقتصاد شبانی و زراعت سنتی در زمینهای 
محدود نمی‌توانست به معاش مردم سر و صورتی بدهد. گردًوری 
میوه‌های جنگلی مانند بلوط برای پختن نان از آرد آن, دانه‌های وحشی. 
انواع تمشک و توت, ریشه‌های گیاهی و انواع سبزیها مکمل سفرةٌ 
غذایی آنها بود. لفلر سبب این اقتصاد ابتدایی و ناتوان را نه در جهل و 
ستی مردم پویراحمد رنه در فقر محیط زیست آنها. لکه در شکل 
ساختار سیاسی ایل می‌انگارد و می‌افزاید نبود کامل امنیت در منطقه و 
بهره‌کشی تند روانةُ خانها که با تصمیل مالکیت خود بر زمین, سهسم 
فزاینده‌ای‌از محصولات دامی و زراعی را برای‌خود می‌طلبیدند.زندگی 
ایلیاتی را در پایین‌ترین سطح نگه داشته بود و از هر کوششی برای بالا 
بردن آن پیش گیری می‌کرد (نگ: ای رانیکا, 1۷/323-324). 

خانها و کدخدایان بوبراحمد بجز گرفتن «منال» (بهر؛ مالکانه) از 
زمینهای مزروعی که خود را مالک آنها می‌دانستند. از راههای 
«کلدبگیری» یا «شاخ شماری» ویا (سرجّر»:(«شادباش»», ((دیدنی» 
(عیدی), «(پیشکشی عروسی و ختنهسوران», ((روغن». ((بیگاری», 
«جنیبه» (جریمه) و «غارت» نیز درآمدهایی از عامة مردم ایلیاتی به 
دست می‌آوردند (برای آگاهی دربارهٌ هر یک از درآمدهای خانها و 
کدخدایان و چگونگی اخذ و مقدار آنها, نکن صفی‌نزاد. («خان‌نامه», 
۲۰۴۲ ؛فاضل, (رپایدها», 39-44 ؛ نیز نک: احمدی, ۰)۱۹۹-۱۹۶ 

فاضل حفظ مقام و اقتدار سیاسی رژسای ایل بویراحمد را منوط ه 
کسب این درآمدها می‌داند و می‌افزاید ثروتی که خان هر ساله از اين 
منابع گسترده در ایل به دست میآورد. نمی‌بایستی به مصرف شخصی و 
تجملی خود و خانوادهاش برسد ویا به دارایی شخصی تبدیل شود بلکه 
باید این درآمدها را در گردش توزیع مجددبه ایل بازگرداند (همان, 43: 
قس: احمدی, ۱۹۲). لفلر معتقد است که درآمدهایی که خان و 
کدخدایان از طریق بهر؛ُ مالکانه, مالیاتها و باجهای دیگر به دست 
می‌آوردند. عمدتاً در گرداندن یک خانواد؛ بزرگ سفره گسترد؛ پذیرای 
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۵۰ بویراحمديی 


مهمان, و زندگی پرطمطراق به تقلید از زندگی نمون طبقه بالای شهری, 
حمایت و نگهداری از نوکران. صنعتگران, ملازمان و تفنگچیان هزینه 
می‌شد. در این جریان بخشی از محصول جمح‌آوری شده به مصرف 
شخصی, و بخشی دیگر در مبادل کالاهای بازاری و تهی سلاح و 
مهمأت به مصرف می‌رسید (((تظم)154,4). 

بویراحمدیها پا عرضه محصولات و نیروی کار خود به بازار و در 
برابر وابستگی به بازارهای شهری برای خرید کالاها و مواد مصرفی 
مانند پوشاک, چای, قند و اسباب‌خانه, با جامعه و مردم سرزمین ایران 
پیوند می‌یافتند. نتیجهُ این پیوند اقتصادی جابه‌جایی وسایل و ظررف 
چوبی, چرمی يا پشمی ساخت ایلی با اسیاب پلاستیکی بازار شهر بود. 
این فرایند که با فروپاشی اقتصاد خودکفای ایلی پدید آمده بود. برای 
اقتصاد ملی و نیز اتتصاد محلی عشیره‌ای مطلوب و سودمند نمی‌نمود 
(همو, ((وحدت...132:4). 


بیشتر زنان کهگیلویه در بافتن قالی, سیاه جادر و... 
مهارت دارند. عکس از مولف 
چایگاهاقتصادیزنان‌در حوزفنعالیتهای‌شبانیبسیار اهمیت‌داشت. 
درآمد کار زنان از شیردوشی, عمل آوردن فرآورده‌های شیری و تهیة 
پشم وبافت قالی, از درآمد کار مردان بیشتر بود. دستاوردهای هنر زنان 


قالی‌باف خانواده‌های پویراحمد را ستقلا با جهان بیرون پیوند می‌داد. 
با این همه , زنان بویراحمد در فعالیتهای افتصادی خود استقلال و افتدار 
نداشتند و این مردان پودند که محصولات را توزیع و بر درآمدهای 
اقتصادی آن کاملاً نظارت می‌کردند؛ در نتیجه, مردان ایل به عفهرم 
اقتصادی از زنان بهره‌کشی می‌کردند (فریدل, («پویاییها ...۰6۳ 9). اما 
فاضل بر آن است که زنان بویراحمد بر پولی که از طریق فروش دست 
یافتهای خود مانند قالی, جُل, خورجین, طتاب. پارچذ سیاه چادر و 
ظروف چرمی به دست می‌آوردند, اختیار و نظارت داشتند رآن رابرای 
خرید نیازمندیهای خانه, مانند قند, چای, پارچه و تتباکو و گاهی هم 
خرید قطعه‌ای طلا و جواهر برای خود و دخترانشان هزینه می‌کردند 
(«پایکامها»,19). 


هس 


دختری بویر احمدی با پوشش به زیور آراسته, عکس از مولف 

پس از اجرای اصلاحات ارضی و کوتاه شدن دست خانها از 
قدرت, تحولی در زندگی اقتصادی و معیشت مردم بویراحمد روی داد. 
بویراحمدیها چون عشایر دیگر کهگیلویه به یکجانشینی ر انتخاب برخی 
شیوه‌های زندگی روستایی برای به دست آرردن مالکیت زمین س که 
پیش‌تر از آن بی‌بهره بودند -روی آوردند ( گزارش, ۲۱). بس از آن, 
رفتدرفته امکان تحصیل نیز برای فرزندان آنها فراهم گردید و بر 
درآمدشان‌هم از دست‌مزد عر ضذنیروی‌کار خود در فعالیتهای‌بختلف. 
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افزوده شد. 

اجرای تقسیم اراضی در جامعذ ایلی بویراحمد به نوشتذ یکی از 
صاحب‌نظران محلی دو نوع آثر مثبت و منفی در دهدهای ۴۰ رٍ ۵۰ سدة 
۴ش در زندگی ایل گذاشت: توسعذ کتی آموزش و پرورش و افزایش 
شمار با سوادان, ساختن راههای اصلی و فرعی در منطقه, ایجاد 
کارخانة قند و اشتغال گروهی از عشایر به کشت چفندر و کار در 
کارخانه, جذب شماری از آنان در سازمانها و اداره‌های دولتی, تسهیل 
رفت و آمد به شهرها و اقامت برخی از آنان در شهرهای استان کهگیلویه 
و بویراحمد يا استانهای هم‌جوار. به کارگیری وسایل و ابزار نوین 
کشاورزی, ورود رادیر و تلویزیون در برخی از خانواده‌ها. شرکت مردم 
در فعالیتهای سیاسی از جمله آثار مثبت؛ و اعتبار بخشیدن به زمین و 
زمین‌داری بیش از ارزش راقعی اقتصادی آن و در نتیجه جذب عشایر 
دامدار به زمین و رها کردن دامداری و از میان بردن مراتع و جنگلها ر 
تبدیل آنها به زمینهای زراعتی, سست و ضعیف شدن رشته‌های 
همکاری و تعاون در میان عشایر در امر دامداری و زراعت بر اثر خالی 
کردن آبادیهای بزرگ ر گرایش به سوی آلونک‌نشینی در کنار مزرعه و 
نسق, زیان و خسارت بزرگ دامداران در پی برنامه‌های اجرایی غلط 
دولت. ری آرردن عشایر به زندگی شهری و ورود کالاهای 
غیرضروری و تجملی به درون خانوادهها نیز از آثار منفی اصلاحات 
ارضی بود (طاهری, عشایر, ۱۳-۱۳,۱۱.جم). 

از پدیده‌های زیانبار اقتصادی در زندگی بویراحمدیها, رابطةً 
اقتصادی آنان با پیلدوران (نک: ه د, پیل‌وری) شهرهای مجاور بوده 
است. سوداگران شهری از طریق چویداران و دلالان با بستن 
تراردادهای ستمگرانه به صورتهای «نیم سردی». پیش خری». 
(«تراز», «شبانی», ««خرید نیروی کار» و جز آن بویراحمدیها را پیوسته 
بدهکار و نیازمند خودنگه می‌داشتند (طاهری, همان,۸). 

ساختار سیاسی: 

۱ رهبری: دو گروه بر جامعه ایلی بویراحمد رهبری داشته, و 
دستگاه اجرابی-سیاسی ایل را می‌گر دانده‌اند: تخست رهبر ان‌موروئی: 
مانند خانها و کدخدایان تیره‌ها که مقام رهیری را در دودمانهای خود 
توارئی می‌دانستند؛ دوع رهبران غیرموروثی. مانند کدخدایان جزء پا 
کدخد ایان طایفه‌ها و ریش سفیدانی که در اثر برخی ویژگیهای شخصی 
و ابراز لیاقت. مقبولیت ایلی یافته, و مقام کدخدایی و ریش‌سفیدی به 


دست آورده‌بودند. 
ورده‌یو 


خانها نسیت خود را به ملک, بنیان‌گذار دودمان یا اولاد ملک 


می‌رساندند (فاضل, همان, 26؛ غفاری, هییت‌الله, ۱۷۶. ۱۳۷). 
اعضای این دودمان یا اولاد به تیر؛ اردشیری, یکی از تیره‌های بزرگ 
ایل وابسته بودند و خود را مانند امرای شبانکار: فارس از اعقاب 
اردشیر بابکان به شمار می‌آوردند (نک: باور. ۶۰ -۶۱). کدخدایان 
موررئی که نایبان خانها بودند, در هر تیره از یک اولاد خاص برخاسته 
بودند. جانشینی بر مسند کدخدایی مانند جانشینی بر مسند خانی نیز 


بویراحمدی ۵۱ 


پرتتش و مخاطره‌آمیز بود (فاضل, همان, 37). جدایی اصل و تبار 
خانها از کدخدایان. انگیزة جنگ و خون‌ریزی میان این دو کُروه از 
سردمداران ایل بر سر به دست آوردن قدرت و رهبری در ایل شده برد 
(افشار نادری,۶۲)- 

کدخدایان غیرموروثی تابع خان بزرگ یا ایلخان بودند ر طایفه‌های 
کوچک مستقلی را که در حوزه حاکمیت خان قرار داشتند, به وکالت از 
ار سرپرستی و اداره می‌کردند. ریش‌سفیدان, سرپرستان اولادها و 
مالها بردند که حلقة ارتباطی میان اعضای اولادها و مالها و کدخدایان 
به شمار می‌رفتند. هر اولاد معمولا چند رئیس يا ریش سفید داشت که 
یکی از شایسته‌ترین آنها نمایندگی اولاد را برعهده می‌گرفت 
(فاضل, همانجا؛ دربار؛ ساختار اجتماعی - سیاسی رهبری ایل, ن5: 
نمودار). 

نمودار: ساختار اجتماعی -سیاسی ایل بویراحمد 


منشأً اصلی قدرت قهری و اجرایی خان ناشی از تیر؛ «مال‌خانی)» 
(«دربار» در باصری, و («عمله» در قشقایی, ن5: ه د, باصری, نیز 
تشقایی), متشکل از طایفه‌هایی از ایل بویراحمد و بیرون از ایل. د 
قدرت نظامی ار تاشی از یک سپاه گوچک تفنگدار دست‌چین شده از 
مردان رزمند؛ طایفه‌ها و اولادهای درون تیر؛ مال‌خانی بود. تیره 
مال‌خانی پیوسته در پیرامون اقامتگاههای تابستانی و زمستانی‌خان و 
خانواد؛ او می‌زیستند. و حلقه‌ای حناظتی در دورادور او و خانواده‌اش 
پدید آورده بودند. نبود پیوند نسبی میان شماری از اعضای این تیره با 
اعضای تیره‌های دیگر ال و وابسته نبودن آنها به تقسیمات ایلی به 
اعتمادخان به افراد این تیره می‌افزود (فاضل, همان, 38). 

۳.تاریخجهٌ سیاسی -نظامی: اوضاع تاریخی, اجتماعی و سیاسی 
جامعه‌های ایلی ساکن کهگیلویه, به ویژه ایل بویراحمد در کشت دور 
چندان روشن تیست. داستان شک رکشی تیمور گورکانی (۸۰۷-۷۳۶ق) 
به سرزمین فارس و جنگ ار با عشایر ((بوبر» کهگیلویه, پس از کشته 
شدن پسرش به دست بویرها و قتل عام آنها در کتاب منم تیمور جهانگشا 
(نک: ص ۳۷۳-۲۴۹: شرح تفصیلی لشکرکشی تیمور به سرزمین بویرها 
و وصف این سرزمین و رفتار و اخلاق و دین عشایر بریر) چندان با 
واقعیتهای تاریخی تطبیق نمی‌کند (برای روایت مردم بویراحمد درپارة 


2۲ بویراصمدی 


واقعة کشته شدن فرزند تیسور و جنگ بویرها با سپاه او نک: 
((س رگذشست...۱۰۶-۱۰۴,6). 

در دور صقوی از ٩۳۰‏ تا ۱۵۲۴/۱۰۰۵ تا ۱۵۹۷م. حاکمیت 
کهگیلویه در دست سران اقشار از ایلهای هفتگانهُ قزلباش بود. پس از 
آن زمان هم حکام کهگیلویه از سوی پادشاهان صفوی و دالی فارس 
گمارده می‌شدند. از زمان نبردهای لطفعلي‌خان زند با آقامحمدخان در 
۴( به بعد نام ایل بویراحمد به وضوح در اسناد تاریخی 
آمده است. 

معروف‌ترین شورش عشایر فارس با قیام عشایر بویراحمد و 
درگیری آنان با قوای نظامی در جنگ («دورگ مدو» یا (دورگ مدین» 


در ۱۳۰۷ش آغاز شد و با جنگ بزرگ و سنگین «تنگ تامرادی» در . 


۹سش بایان یافت. اين دو جنگ به لحاظ آرایش نظامی و شمار 
تلفات مهم‌ترین جنگهای بویراحمد با قرای دولتی به شمار می‌رود 
(بیات, .)٩۲۰۱۰‏ 

جنگ دورگمدین بر سر مالکیت زمینهای ممسنی میان امام‌قلی 
خان‌رستم از ایلممستی و معین‌التجار بوشهری از مالکان‌بزرگ‌بوشهر 
درگرفت که پس از کشته شدن افراد یسیاری از دو سو,با مصالحه پایان 
یافت (تقوی مقدم, ۳۵۲-۳۴۹). در جنگ «تنگ تامرادی» که میان 
بویراحمدیها به فرماندهی لهراسب و به حمایت قشقاییها با قوای دولتی 
در تنگ روی داد, جنگجویان بویراحمدی لطمات فراوانی بر نیروی 
نظامی و تفنگچیان قشقایی وارد کردند؛ اما سرانجام, آتش‌بس برقرار 
گردید و با تأمین دادن دولت به سران شورشی و تسلیم آنان به دولت, 
جنگ پایان یافت (بارر, ۷۴ ۷۵؛ امیری, ۲۳-۲۲؛ بیات, ۹۹-۹۲؛ تقوی 
مقدم,۳۶۷۰۳۵۵). 

لهراسب که فرماندهی هر دو جنگ را به عهده داشت, در اواخر 
اسفند ۱۳۰۹ در منطقة پرین در حالی که همراه سرتیپ‌خان آماد؛ برد 
دیگری با نیروی نظامی بود. با تير یکی از افراد تیرة قاید گیوی در سنگر 
خود کشته شد (همو, ۳۷۰-۳۶۹). بویراحمدیها به لهراسپ - که از 
طایفه باتولی بویراحمد گر مسیر بود -پس از مرگ لقب ((کی» دادند و او 
را «کی لهراس» نامیدند. اعطای لقب کی به افراد بیرون از دودمان 
خانها تا آن زمان رسم نبود (صفی‌نژاد. عشایرمرکنزی, ۲۳۹؛ 
تقوی‌مقدم, ۳۴۷؛ دربار؛ شرح زندگی لهراس و دلاوریهای او, نک: 
غفاری, یعقوب, ,٩.۳‏ نیز دربارُ اشعار مربوط به جنگ تامرادی, 
۹ 

چندی پس از جنگ تامرادی و سلطة کامل نیروهای نظامی و دولتی 
در نواحی بویراحمدتشین. سران ابل همراه خانواده‌هایشان ابتدا به 
شیراز و بعد به تهران فرستاده شدند. در ۱۳۱۳ش سرتیپ‌خان و 
شکرالله خان اعدام شدند (باون عمانجا). پس از واقعذ شهریور 
۰ش عبدالل‌خان ضرغامپور فرزند شکرالله خان, محمدحسین 
طاهری فرزند سرتیپ‌خان, و محمدعلی خلیلی از ایل پویراحمد همراه 
رژسای دیگر ایلات فرار کردند و از تهران به زادگاههای خودبازگشتند. 


عبدالله‌خان و محمدحسین‌خان به ترتیب رهبری ایل بریراحمد سفلا و 
علیای سردسیر را در دست گرفتند (همو, ۷۶؛تقوی مقدم, ۲۲۶-۴۲۴). 

عبدالله‌خان یک نیروی چریکی تشکیل داد و با ایلات قشقایی و 
ممستی پیمان هم‌بستگی پست که به پیمان ((چم اسپید» (چشم سفید) 
معروف شد (دربارةٌ متن پیمان, ت5: باور. ۷۹-۷۸). او برای به دست 
آوردن مقام ایلخانی به نبرد با ایلات و طوایف مخالف خود و نیروهای 
حکومتی برخاست و جنگ و غارت را آغاز کرد. از مهم‌ترین واقعد‌های 
دور حیات عبدالل‌خان, حملاٌ او با همکاری قشقاییها به گروهان 
ژاندارمری حنا در منطقة بختیاری در ۱۳۲۱ش و خلع سلاح افراد و 
غارت سلاحهای پادگان؛ حمله به پادگان نظامی سعیرم در جنوب شهر 
قمشه در ۱۳۲۲ش و خلع سلاح آن پادگان؛ و سرانجام, حمله به 
پویراحمد علیا به سریرستی محمدحسین‌خان در ۱۳۲۳ ش و شکست او 
و متحدش از ایل ممسنی و بستن پیمانی به تام (سرگچینه» در محلی به 
همین نام و خراج‌گذار کردن آنها بود (دربار؛ حوادث این دوره. نک: 
باور, ۳۷ ۸۵؛ صنی‌نژاد. همان, ۲۴۰؛ تقوی مقدم. ۴۳۰.۴۲۸, 
۳-۷ نیز نک: موسایی, شه ۳, ص ۰۲۸ شم ۴. ص ۳۷-۳۴, شه ۵ 
ص ۲۴-۱۹ برای تصویر پیمان‌نامةٌ سرگچینه. ن5: تقوی‌مقدم. بخش 
اسناد و تصاربر). 

سران بویراحمد سفلا و علیا که از ۱۳۲۵ تا ۱۳۲۰ش با حکومت 
مرکزی کنار آمده‌بودند. در ۱۳۳۱-۱۳۳۰ ش هم‌زمان با نهشت ملی شدن 
نفت و کشمکش میان محمدمصدق و شاه میان آنان دودستگی پدید 
آمد. محمدحسین‌خان و اصرخان, از سران بویراحمدعلیا به 
هواخواهی دریار, و آقابیژن منصوری از کدخدایان بویراحمد علیا و 
عبدالله‌خان کلانتر بویراحمد سفلا و برادرش خسروخان به هواخواهی 
مصدق برخاستند و با یکدیگر درگیر شدند. پس از کودتای ۲۸ مرداد 
۲ عبدالله‌خان و برادرش و کدخدایان دیگر بویراحمد سفلا با 
تلگرافی از مصدق حمایت کردند و به دولت کودتا تاختند. چندی بعد 
اینها نیز تغییر جهت دادند و تنها خسروخان در موضم مخالفت با شاه 
پانشاری می‌کرد. مقامات حکومتی با تطمیع عبدالله‌خان او را به کشتن 
برادرش واداشتند. پس از ان, همه سران ایل با دربار کنار امدئد و تا 
زمان اصلاحات ارضی ۱۳۴۲-۱۳۴۱ ش رابطه‌شان را با دولت حفظ 
کردند؛ در این زمان, به مخالفت با برنامهٌ اصلاحات ارضی برخاستند و 
با حکومت در پیاده کردن برنامةً اصلاحات هسمکاری نکردند. از این 
هنگام, عبدالله‌خان و برادرش ناصرخان مبارزه با حکومت را آغاز 
کردند و جنگ و گریزهایی پراکنده‌میان آنها وقوای‌نظامی روی داد. در 
۲ ش بزرگ‌ترین جنگ میان آنها در تنگ کفجستان روی داد که در 
آن عبداللاخان و برادرش ر یکی از سران بویراحمد علیا به نام کی 
خورشید عملا شرکت تکردند. در این تنگ نیروهای عشایری بسیاری 
از قوای نظامی را کشتند وبر آنها پیروز شدند (برای شرح نبرد گجستان 
و اقدامات بعدی دولت در سرکوب ایل بویراحمد و اعدام سران, تک: 
همو,۴۵۵بب). 


ساختار فرهنگی: 

۱زبان: بویراحمدیها به گويش لری از گروه گویشهای لر بزرگ 
سخن می‌گویند. گویشهای لری به دو گروه گویشهای ار کوچک شامل 
زبان مردم پیشکوه و پشتکوه لرستان, و گویشهای لر بزرگ شامل زبان 
مردم بختیاری, مسنی و ایلات کهگیلویه تقسیم می‌شود. برخی. 
گویشهای لرها را متدلق به گروه گویشهای ایرانی جنوب غربی مانند 
فارسی و گویشهای مردم فارس, و جدا از گروه گویشهای شمال غربی 
مانند کردی و گویشهای مرکزی دانسته‌اند (نک: ۷/۹3 , 1211) . 

درگذشته پژوهشهایی پراکنده دربارةٌ گویش پویراحمد صورت 
گرفته. اما نخستین پووهش زیان شناختی میدانی را گ.ل. ویندفور در 
زمينة گویش بویراحمد انجام داده است. او نتیجهُ پژوهش خود را 
اولین‌بار در مقالا «بویراحمدی» (نک: ایرانیکا, 1۷/325-326), در 
۹ سش/۱۹۹۰م چاپ و منتشر کرد. بنابر تحقیق او, گویش لری 
بویراحمدیهای ساکن در بخش شمالی استان کهگیلویه و بویراحمد با 
گویش عشایر کهگیلویه و ممستی در بخش جنوبی استان نزدیک و 
خویشارند است. این گویش با گویش بختیاری در شمال و گویشهای 
لری در شمال غربی به گروه گویشهای ایرانی منطقهٌ جنوبی زاگرس 
متعلق, و در تقابل با گویشهای کردی رایج در شمال زاگرس هستند. او 
شماری از واژه‌ها, صورتهای ساختی زیان و شکلهای واجی گویش 
بویراحمد را با کردی و گویشهای همسایگان بویراحمد در آميخته و 
مشترک می‌داند. 

در سالهای اخیر نیز, افضل مقیمی, یکی از گویشوران پویراحمد 
پژرهشی میدانی دربارة این گویش کرده, و حاصل پژوهش خود را در 
۳ ش در کتاب بررسی گویش بویراحمد و ... در شیراز منتشر کرده 
است. 

۴ مذهب: بویراحمدیها سلمان, و پیرو مذهب تشیعم هستند. 
فرهتگ مذهبی در جامعدة بویراحمدی مانند جامعدهای دیگر ایلی - 
عشیره‌ای ایران آمیزه‌ای از آموزه‌های اسلامی برآمده از تعالیم و احکام 
مذهبی و برخی تفکرات و تلقیهای دیریة ایرانی و باورهای سنتی است 
(بلوکباشی, جامعه, .)٩۳-۹۳‏ مردم بویراحمد راه آرام زیستن و دور 
کردن رنج و ستم از خود را در محیط و فضای مذهبی جست و جو 
می‌کنند. از اين‌رو, رعایت آداب و رسوم و مناسک مذهبی را در زندگی 
ندتنها برای سازگاری با اين تجریه‌ها می‌انگارند. بلکه از اين را انتظار 
ازمیان برداشتن همه مصایب را نیز دارند (لفار, («اسلام...»,233)- 

۲ از رخدادهای مهم در جامعذ بویراحمد دعوی کیش‌آوری جوانی 
آابا ینام از طایفذ آقاحسنی تیر آقایی در اوایل سال ۱۳۳۰ش است. آقا 
بابا که در ده مُزدک ساکن بود, مردم را به کیشی که به آن نام «طلوعی» 
داده بود, فراخواند. به زودی ۴ تن: یک سید خواب‌گزار, سیدی از 
کوش شاه‌زاده قاسم که به «بهاء‌الدین» ملقب بود, سیدی از «سادات 
رخمی» (متفرقه) ریک تن از خاندان خانهابه تام ناصرخان طاهری به 
ار پیوستند و به رهبری ار هستة مرکزی کیش را بنیاد نهادند و در میان 


بویراحمدی اززه) 


مردم به ((پنج تن)) معروف شدند. په تدریج گروهی از عشایر دور آنها 
گرد آمدند وبه کیش طلوعی که مبشر عدالت و رستگاری بود, گرویدند. 
سرانجام در پس وقایعی چند و مخالفت و مقابٌکارگزاران دولتی محلی 
با آنها, آقا بابادست از دعوی و تبلیغ برداشت و کیش او در زمستان 
همان سال از میان رفت (تحقیقات میدانی؛برای ماجرای کامل, نیز نک 
حسینی, ۰)۲۲-۹ 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی (۱۳۵۷ش) دگرگونی ژرفی در 
نحوة بینش. عقاید دینی و اعمال مذهبی بویراحمدیها پدید آمد. بنابر 
پژرهشهای میدانی لفلر (نک: همان, 2235-244) در بویراحمد و نتیجةً 
سنجش رفتارها, عقاید و جهان‌بینی بویراحمدیهای سی‌سخت در 
سالهای ۱۳۶۰-۱۳۵۹ و ۱۳۶۲ش و سالهای پیش از انقلاب, ماهیت 
ذهنی و عملی دینی مردم در این سالها تغییر کرده, و دین و مذهب تأثیر 
ژرفی بر فضای مادی و معنوی زندگی مردم و جهان‌بینی و عملکرد آنها 
گذاشته است (نیز نک: بل وکباشی,نقد..,۷-۸۸٩).‏ 

۳ غریب‌خانه: از رسمهای کهن عشایر کوچند؛ پویراحمد, رسم 
رها کردن سالخوردگان ناتوان و معلول در پناهگاههایی به نام «غرب 
خونه» (غفاری, هیبت‌الله, )۱٩۳‏ یا («خرِف‌خانه» ( ایرانیکا, 1۷/324) 
به هنگام کوج و گذر از گذرگاههای سخت کوهستانی بود. این رسم در 
فرهنگ برخی عشایر دیگر مانند بختیا ریها و مسنیها نیز وجود داشت. 
بررنوسکی از این رسم در میان کوچندگان بختیاری در کتابش ((صعود 
انسان» یاد می‌کند ر می‌نویسد: سالخوردگان عشایر این رسم را 
پذیرفته‌اند و می‌دانند که به پایان سفر زندگی رسیده‌اند (ص 64). 
صفی‌نژاد به تقل از دست‌نویسی رسم بختیاریها را در گذاردن زنان و 
مردان پیر در غار «خاتی نعلب» (ظاهرأٌ «خاتین علب», یعنی خاتون 
حلب) در مسیر کوج به زردکوه می‌آورد ( عشایر مرکزی, ۶۱۴). لفار 
(نک: ایرانیکا, همانجا) و هیبت‌الله غفاری (همانجا) و صفی‌نژاد 
(همان, ۶۱۳ -۶۱۴) به رواج این رسم در فرهنگ پویراحمد در قدیم 
اشاره می‌کنند. 

امان اللهی گزارشهای پرونوسکی و لفلر دربارة طرد پیران در میان 
عشایر را خلاف آیین زرتشت و سنت اسلامی, و خرف‌خانه‌ها را 
(بدون ارائْذ سند) بازماند؛ گورهای پیش از اسلام دانسته است (نکد 
دانشنامه ..., ۶۳۴/۴)؛ اما باید گفت: بر خلاف استنباط و نظر امان‌اللهی 
ان رسم برآمده از فرهنگ خاص کوچندگی و از عارضه‌های معيشت 
سخت زندگی شبانی در قدیم بوده است. حکایتی از گفت و گوی یک پدر 
با پسرش به هنگام ترک او در ادبیات شفاهی ایل مسسنی تداول این 
رسم را در فرهنگ عشایر کهگیلویه تأیید می‌کند (ن5: حبیبی فهلیانی, 
۶ دگرگونیهای اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی در زندگی عشایر و 
تغییر فرهنگ کوچندگی به فرهنگ یکجانشینی و تأثیر آموزشهای دینی 
نقش مهمی در مسوخ کردن اين رسم در رفتارهای فرهنگی 
بویراحمدی و عشایر دیگر داشته است. 

۴ ادبیات شفاهی: بویراحمدیها تا جند دهه پیش در جامعه‌ای 


۵۳ بویراحمدی 


زندگی می‌کردند که فرهنگ شفاهی در فضای آن سیطره داشت. در این 
جامعه, بتابر تحقیق اریکا فریدل («مطایبات.-۳», 281-282), در 
حالی که هنرهایی چون نقاشی, کنده‌کاری, سفالگری و جز آنها وجود 
نداشت و زنان در انتخاب رنگ ونقش ر رنگ آمیزی و نقش‌پردازی بر 
دست‌با فتهایشان, مانند قالی و خورجین و جز آن, آزادیشان اندک بود, 


زنان عشایر ار حافظ و ناقل ترانه‌های لری 


بوده‌اند. عکس اژ مزلف 

هنر ترانه‌سرایی و شعرخوانی میان زن و مرد و در همذٌ عرصه‌های 
زندگی, به ویژه در مراسم عروسی و سوگ به صورت گسترده‌ای رواج 
داشت. شعر, ترانه, قصه, مثل و عتّل از جلوه‌های خاص ادب شفاهی ر 
رکن اصلی فرهنگ عامة مردم بویراحمد بوده است. تران‌های تک پیتی 
بویراحمد به لحاظ آهنگ, موضو ع, محتوا ویا مورد و مناسبت سرودن 
و خواندن, از یکدیگر متمایز می‌شوند.بیتها را معمولاً با ۴ آهنگ و نوای 
(«شّروه» (آهنگ ماتم و عزا), («هشتا» (رقص ر پای‌کوبی) و «لوبی» 
(لالايي خواب) و «بریار» (جدایی و درری از یار) می‌خوانند. اين 
ترانهها و قصه‌ها بازتابانند؛ زمینه‌های اجتماعی, فرهنگی و اقتصادی 
جامعذپویر احمد است (تحقیقات‌میدانی !یرای ادبیات‌شفاهی‌پویر احمد, 
نک: فریدل, («ترانه‌ها», 47-54, «مطاییات)», 281-286؛ لمعه, ۱۵۰-۴۷ 
۶ سر گذشت»»,۱۹۶-۱۴۶؛ احمدی, ۰۱۳۲-۱۲۱ 

شاهنامه‌خوانی در میان عشایر بویراحعد, به ویژه عشایر تیرة 
کی‌گیری رراج داشت. شاهنامه را باسوادی می‌خواند و به گویش لری 
برای مردم تفسیر می‌کرد. یکی از شا هنامه خوانان معروف کی سالار بود 
که با لحنی زیبا اشعار شاهنامه را می‌خواند. به هنگام جنگ یا حمله 


برای غارت, کدخدایان و تفنگچیان دور هم جمع می‌شدند تا 
شاهنامه‌خوان اشعار حماسی برای آنها بخواند. در پاره‌ای از مجالس 
شاهنامه خوانی نی هم نواخته می‌شد. 

داستانهای شاهنامه بر فرهنگ جامعة ایلی تأثیر بسیاری گذاشته 
است؛ از جملذ این تأثیرات منسوب کردن نام برخی جاها به پادشا هان و 
تهرمانان شاهنامه است؛مثلاًنامتل خسرو را به کیخسرو, سی سخت را 
به سی سوارٍ سرسخت کیخسرو که به کوه دنا رفته بودند, گردنة بیژن و 
تل‌زالی در دنا را به بیژن و زال نسبت می‌دهند و برای هر یک داستانی 
روایت می‌کنند ( صفی‌نژاد. عشایر مرکزی , ۵۸۱؛تحقیقات میدانی ). 

۵ آموزش سنتی ونو: تا پیش از شکل‌گیری نهاددرسمی آموزش ر 
پرورش در منطقذ کهگیلویه و بویراحمد, شمار بزرگی از بویراحمدیها, 
به ویژه کوچندگان آنها بی‌سواد بودند. در آن زمان, در برخی از مناطق 
سردسیری و گرسیری مکتب‌خانه‌هابی به نام («خانة ملا)) بود که افراد 
با سواد طایفه‌ها یا افرادی با سواد از بیرون ایل در این مکتب‌خانه‌ها به 
کودکان و نوجوانان خواندن می‌آموختند. علاوه بر قرآن کریم. کتابهایی 
که ملاها درس می‌دادند, هفت لشکر یا شاهنامه , خسرو شیرین نظامی, 
امیر ارسلان, فلک ناز و جز آن بود. آموختن اعداد سیاق و چهار عمل 
اصلی حساب نیز در پرنامة درسی مکتب‌خانه‌ها بود 

با دایر شدن نخستین دبستان ۵ کلاسه در تل خسرو و آن‌گاه یک 
دبستان در ۱۳۳۰ش در سی‌سخت, برخی از کودکان به اين دبستانها 
جذب شدند. پس از چندی, روستاهای منطقه زیرپوشش آموزش 
عشایری قرار گرفتند وبا گسترش تدریجی آنهاء مکتب‌خانه‌ها از رونق 
افتادند.با افرایش شمار دانشآموزان, از ۱۳۵۰ش دبیرستانهایی نیز در 
مراکز پخشها و شهرهای بویراحمد تأسیس شد و رفته رفته برنام 
آمرزش رسمی به همه نقاط بوبراحمد, در میان یکجانشین و کوچنده, 
گسترش یافت (صفی‌نژاد. همان, ۵۷۳ -۵۷۴؛ درباره فرایند توسعهٌ 
آموزش و پرورش در منطقه نک: احمدی, ۰)۲۲۳-۲۱۴ 

طبق آمار ۱۳۶۵ش, بویراحمد سفلا و بویراحمد علیا به ترتیب با 
۸۷ و ۸۴۵/۶ بالاترین نرخ با سوادی را در میان عشایر کوچند؛ 
استان داشتهاند ( مطالع ...,۳۳. نیز جدول شم ۲۵). همچنان طبق آمار 
۷۵ ش. از ۶۳۰۸۷۴ تن جمعیت شهری ۶ ساله به بالای شهرستان 
بویراحمد, ۵۷۶۹۶ تن با سواد )٩۰/۲(‏ و ۶۱۲۵۸ تن بی‌سواد. و از 
۸ تن جمعیت روستایی, ۷۸۶۸۲ تن با سواد (۶۹/۸) و 
۶ "تن بی‌سواد. و از ۱۶۱ تن غیرساکن ۸۵تن (۵۳/۴/) با سواد و 
۶ تن بی‌سواد بوده‌اند (آمارنامه۳۸۰). 

دگرگونی در ساختارهای‌ایلی: دگرگونیهایاجتماعی,فرهنگی. 
اقتصادی, نظامی و سیاسی ایران در چند ده اخیر ساختار اجتماعی- 
سیاسی و اقتصادی سنتی جامعه‌های ایلی - عشیره‌ای, از جمله جامعه 
ایلی بویراحمد را از هم پاشیده است. مهم‌ترین عوامل فروپاشی 


۱۱۳3۵1۲ ۸۱۵۵۵۰۸ 


تدریجی ساختارهای ایلی و تضعیف قدرت ایلات و عشایر در ۴۰ سال 
گذشته اینهاست: ملی شدن جنگلها و مراتم, تعیین حریم چرا برای 
کله‌داران ایلیاتی, منسوخ شدن نظام سنتی زمین‌داری و تقسیم اراضی 
مالکان بزرگ در میان زارعان ایلیاتی. فرو پاشیدن مناسبات کهنه 
خانی - ایلیاتی. یا به عبارت دیگر ارباب - رعیتی و تملک سنتی بر 
عوامل تولید, نفوذ و مداخلهً نیروهای نظامی و نهادهای رسمی درلتی 
در امور اجتماعی, اقتصادی و فرهنگی, سرکوب خانها و براندازی 
نظام و منصب‌خانی, کلانتری و کدخدایی از ساختار سیاسی ایل ر 
جای‌گزین شدن نظام شورایی و اعتبار یافتن مقام ریش‌سفیدی رده‌های 
پایین, اسکان اجباری یا خودخواستة عشایر کوچنده و توجه کوچندگان 
از اقتصاد مبتنی بر دام‌پروری سنتی به اقتصاد مبتنی بر زراعت و 
رمه‌گردانی و آشنایی کم ربیش آنان با کشاورزی مکانیزه و کاربردبرخی 
ابزار و وسایل و فنون نوین در زراعت و حمل و نقل, گسترش و 
فراگیرشدن آموزشهای رسمی, توسعذ فرهنگ ارتباطات و رسوخ 
برخی عناصر فرهنگ شهری و غربی و ایجاد جاده‌های ارتباطی و 
اجرای برنامه‌های عمرانی در دهات ایل‌نشین.با این دگرگونیها جامعذ 
بریراحمد به سوی یک نظام غیرایلی و شیوة زندگی تازه, مشابه با 
نظام و شیو؛ زندگی روستایی-شهری پیش می‌رود (بلوکباشی, جامعه. 
)۰ 

اکنون سازمان ایلی - عشیره‌ای به مفهوم قدیم و سنتی آن در جامعذ 
پویراحمد وجود ندارد و با تشکیل «سازمان امور عشایری» در نام 
جمهوری اسلامی ایران و فعال شدن این نهاد در جامعة بویراحمد, امور 
و وظایف دستگاه رهبری سیاسی ‏ اقتصادی قدیم ایل به آن سپرده 
شده است. 

دربارة ساختارهای اجتماعی, فرهنگی, اقتصادی و سیاسی بزرگ 
ایل بویراحمد. افزون بر منابع یاد شده در متن مقاله می‌توان به اين کتابها 
و مقاله‌ها نیز مراجعه کرد: 
« دهناوزه۹ منلمصما ۵۶ ممااداندومدعحط 1۵۵ ۸ ر 1۱ :0 آع2ه۲ 
۱ 
0۲ ,.ظ ,۳۲۳۱64۱ :1973 ,۱۱0۲۵1۵ رحم‌عاعاط :60 رزاها00٩‏ 
را 
وه وا «محاما ان مونوزاظ عط؟) و1 20024 وجمهعما رتمعم‌جمط 1[ 
لد :مه م1981 رمرم مها هموداز۱۷ ممنمم1 
ص۹۱۵ ۳۵۱۲۱۵۳۵ «عاعف صاحعصصمت ای عم مامالو۲ 
جع عحصادزق معده‌عنهن2ن ۷۵۵ م۳ .10 (۵۵۰2 ,1975۷۵۱۰2۰2۲۲۷ 
+3 ,رطع هطهم] ۷۲۷ ,06۵56۱0۱۵ ۸۱۵ وه آوما:ظ «ع۸ ۲ا0ظ 
,۷۱۵۵ هارمه وا حعضا اماوظ که ع۵ ۷ رل 
کعوصهطاه عنجمدمعظ اجمعع۳) رک رعا] اقا :1989 ردماومنباعه ۲۷ 
ما۳۵( ۲و نهک عا گزه اعهل نلحصطه تامظ حا 
۱۱۹۰۹ 8۵ ,1۱0 :4 .20 ,۷۵۱1 ,1976 ,کت 5۲0 


,اکاو هام ۸۱۱۱۳۵ ۵۵ ۱00«۱حومع۳ معا عطا 4جه تمادنع/1۱۷ 


بویراحمدی 2۵ 


۶ ۳۲۱6۱ ظ ۵94 .1 20.5 رالآعضا ۷۵۱ ,1971 
,21 رلد نام تنم جع جم۷ وعباصصعی عطفنامهمعطاه 
میاه ا6 166,13 اف ۷۵۱2۵ ,1987 ما۷۵ زا رام ۸ 
۵ ,51۲70۲0 ,مه تم مول نتاابظ ملاعز:عاه۱۷ ورن 
,19174 ۵1۸۵۳۸۰۱۱۵۵۵ ۷ از ۸۳۵ بو امک عرامک نامع و0ااه 
,ک۳۱ ( اامچتا! عاز ۵۳ 3۵20۲۱ .1 روصتاصنظ 2111 .ا۷۵ 
۰ ,51101۵ 
ماخذ: آمارنامه استان کهگیلریه و بویراحمد (۱۳۷۵ش)؛ سازمان برنامه و بردجةً 
استان کپگیلریه و بریراحمد, مرکز آمار ابران. تهران. ۱۳۷۶ش؛ احمدی, نصره 
مرفولرژی کرالة کنام؛ تهران؛ افشار؛ ايرج» «فارس - در ریاض الفردرس»» فارس - 
تناخت, شیراز. ۱۳۷٩‏ ش. س ۲.شه ۴؛ افشار نادری. نادر. مونوگرافی ایل بهسی. 
تپران, ۱۳۴۷ ش؛ اتبال آشتیانی, عباس,تا ریخ مفصل ابران, از صدر اسلام تا انقراضش 
قاجاریه. به کرشش محمد دییرسیاتی, تهران, ۶ ۱۳۲ش؛ اماناللهی بهاروند. سکندر: 
قوم‌لر, تهران» ۱۳۷۰ش؛ امیری بریراحمدی. امرالله, «ریشه‌ها ر اهدان لشکرکشی 
رضاشاه به بویراحمد», فصل‌نامة عدایری ذخائر انقلاب. تهران. ۱۳۷۰ش, شه ۱۵: 
بارر. محمرد, کهگیلریه و ایلات آن, گچساران, ۱۳۲۴ش؛ بدلیسی, شرف‌خان, 
شرف‌نامه» تهران, ۱۳۴۳ ش؛ با رکباشی, علی, جامعذ ایلی, تهران, ۱۳۸۱ ش؛ همر نقد 
ر نظر, تهران, ۱۳۷۷ش؛ پیات کاره, شورش عشایری فارس: سالهای ۱۳۰۷- 
۹٩‏ سشتهران, ۱۳۶۵ش؛ تفری مقدم, مصطفی, تاریخ سیاسی کهگیلریه, تهران, 
۷سش؛ جسیت و شناسنامه ایلات کهگیاریه, تهران, ۱۳۴۷ ش؛ حبیبی فهلیانی, 
حسن, مستی در گذرگاه تاریخ. شیراز. ۱۳۷۱ش؛ صیلی, ساعده گرته‌های 
ناگفته‌ای از تاریخ معاصر ابران, شیراز: ۱۳۷۲ ش؛ حسینی کازرونی, محمدرضاء « کج 
مال کابراهيم ایل بویراحد»» ایلات ر عشایر» تهران, ۱۳۶۲ش؛ حمدالله مسترفی. 
تاریخ گزیده. تهران, سش:دانشنامه جهان اسلام تهرآن, ۱۳۷۷ش! دوید, گ.ا» 
سفرنامه لرستان و خوزستان, ترجمةٌ محمد حسین آریاء تهران, ۱۳۶۱ ش؛ دومررینی, 
ژ» عشایر فارس, ترجمة جلال‌الدین رفیع‌فر, تهران» ۱۳۷۵ش؛ «سرگذشت ایل»,نامة 
تور ویژه‌نامة هتر ر فرهنگ ایل بریراحمدی, تهران. ٩۱۳۵ش,‏ شم ۱۰ و ۱۱؛ 
صفی‌نژاد, جراد, اطلن ایلات کهگیلریه, تهران, ۱۳۴۷ش؛ هموء «خان‌نامه». مجلً 
دانشکده. نهران, ۱۳۸۵۲ش, س ۰۱ شه ۲؛ هموه عشایر مرکزی ایران, تهران, 
۳۶۸ ش؛همر: «عشابر و کر ج». فصل‌نامهُ عشایری ذخابر انقلاب, تهران؛ ۶ ۱۳۶ش. 
شه ۱؛ طاهری بویراحمدی, عطاء, عشای رکهگیلریه ر بریراحمد, کر مانشاه, ۱۳۵۵ش؛ 
همر. نیم قرن زندگی در ایل بریراحمد», آینده, تهران» ۱۳۶۷ش»س ۰۱۴ شد ۶ - 4۸ 
غفاری, هیبت‌الله. ساختارهای اجتماعی عشایر بوبراحمد, تهران؛ ۱۳۶۸ ش؛ غفاری» 
یعقرب,نسرنه‌ای از اشمار محلی مردم کهگیلویه و بریراسمد, یاسور ج, ۲ ۱۳۶ ش؛فسایی, 
حسن, فارس‌نامهٌ اصری, به کرشش منصور رستگار فسابی«تهران, ۱۳۶۷ ش: قدیمی, 
علی‌اکبره بررسی اجتماعی و اقتصادی پاسرج, بریر احمد علیاء مقس مطالعات و 
تحقیقات اجتماعی؛ تهران, ۱۳۴۷ ش, گزارش شه ۵: کیهان, مسعرد, جفرافیای مفصل 
ایران. تهران. ۱۳۱۱ش؛ گزارش بررسی سقدماتی و طرح مطالةُ آینده در ایلات 
کپکیلریه و بریراحند. موس معالعات و تحقیقات اجتساعی, تهران. ۱۳۴۵ش: 
لفت‌نامهُ دهخدا؛ لممه. مترچهره فرهنگ عامیانة عشایر بوبراحمدی و کهگیلریه, تهران, 
۶۹ سش؛ مجیدی, تررمحمد. تاریغ ر جغرافیای کهگیلریه و بویراحمد. تهران, 
۱ شش متالمهٌ ترسعة اقتصادی و اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد (جرامع 
عشابری)» سازمان برنامه و بردجة استان کهگیلریه ر بربراحمد, تهران, ۱۳۷۳ ش! منم 
تیسرر جهانکشا. گردآوری مارسل بریون. اقتباس ذیم‌الله منصرری, تهران, 
۴ سش؛ موسایی, میثم» «مبارزات عشایر بربراحد با رضاخان (حکرمت پهلری)», 
فصل‌نامه عشایری ذخایر انقلاب, تهران, ۱۳۶۷ ش؛ وقایع اتفاقیه (مجموعا گزارشهای 
خفیه‌نویسان انگلیس), به کرشش سعیدی سیرجانی, تهران, ۱۳۶۱ش؛ تحقیقات 
میدانی ملف؛ نیز: 
,6660 لا ,52۳۱۵۲ ععمعنءک ما3 ,دحا اه مختبا ناگ اعطز ]۲ .۲ راد 


۵۶ بویطی 


جاظ :1976 ,ومقدصا ,معلز ره امععا 76 ب.ل ,تاعسمممبظ 1959 رجدتطه1 
مخ مادعا امءتبااه۳ ۵۲ عععدظ متجمجمعت 0 م,اععدظ اظ 
۰ ۵05 ب.. جسمطوعظ امعااااوط دا عمهااعع۱۳ظ مع رد..علههل۱ آهءهاعد۲ 
ادعنازله۳ لجه امتههگ ب1 :1979 ,رعیء1 سعلا رجمناعع‌طام ۳۰ 2۱۵ کوهعی 
۱۱ 
,14 ,۳۱6۱ :2 ,۵ مد ۷۵۲ ,1977 م,حفاعفظ دااعصاد‌مهمها ,زاجءاجمدم 
,۳۳۱6۵۱ :۱939 ب0یرمآنه) ,مع۱۳ ره زومآممه۱ ع ۱۵ تتها ت20 
۱977۷۵۵ بمونده ۱ ,که اهنا ری مه رد.۰ وعاهه ۷ فد وی ما۳0 
ع ابا وا ممتامه که موی ۱۷۵۵۵۵۵ اه عرص دا با 4 
مبتاهماا۵ ۱۷ ۱۷۵ زد مدا مه مرجم م۳ 7۳ 7 
ما اجمم ۵۳۵ رد..لنصطه عتفظ م۲ میممعطام۳:» بل 1987 
۵ که تامهم کما ۱۳۵ اه عخوواهطباظ ) و۴ 
ور 
«فاع با معا اقا :۱۵05 وله عاتتامااهتا ۱معمتا عا [ه 
۴ اه ممناوعام1 امجمتنها۱ ع۲۳ لا ۱988 ماما بل ععزاعه 
وه 0۳۵6 ادطازه آ با :2-3 ,مد ۱ ۷ ۱973:۷۵۱۰ ععالیدای مارم رحه۸ 

1978۷۵ تا رد-.هاها عط) 


علی بارکباشی 


بُوَبطی» _ابوعقوب یوسف ین یحیی قرشی (د ۸۳۶/6۲۳۱ع)» 
فقیه, زاهد و محدث مصری, شاگرد و جانشین شافعی. نسبت وی به 
بویط, روستایی در صعید مصر می‌رسد (سمعانی, ۳۶۶/۲ یاقوت. 
۱ از تاریخ تولد وی در منابع ذکری به میان نيامده است, ولی 
براساس آگاهیهای موجود دربار؛ روایت وی از اين هب (د ۱۹۷ق/ 
۳ می‌توان ولادت ار را در نیمذ دوم سدة اق تخمین زد. 

بویطی از ابن وهب و محمدین ادریس شافعی حدیث شنید ( ابن ندیم 
۵ ابن ابی حاتم, ۴ (۲۳۵/)۲؛ خطیب, ۲۹۹/۱۴؛ ذهبی, سیر.... 
۲ بنیز برای روایت وی از شافعی, ن؟: دارمی, ۳۶۰)- در فهرست 
کسانی که از او روایت کرده‌اند. از ربیع بن سلیمان مرادی: ابواسماعیل 
ترمذی, ابراهیم بن اسحاق حربی, ابوحاتم رازی, عثمان ین سعید 
دارمی, قاسم‌بن مفیرُ جوهری, احمد بن متصور رمادی, قاسم بن هاشم 
سمسار, احمد بن ابراهیم بن فیل, محمد پن عامر یضیصی, ابوسهل 
محمود بن نضر بن واصل پخاری, یحبی بن عثمان بن صالح مصری و 
ابوالولید مکی می‌توان یاد کرد (ابن ندیم, ۲۶۶؛ این ابی حاتم, خطیب, 
همانجاها؛ سععانی, ۳۶۷/۲؛ ذهبی, همانجا ؛ سبکی, ۱۶۳/۲؛ ابن حجر, 
۱ .از نظر اعتبار در نقل حدیث, ابوساتم او را «صدوق» (نک 
ابن ابی حاتم, همانجا), و احمد عجلی او را ثقه و پیرو سنت دانسته 
است (5: ذهبی, العبر, ۰)۳۲۳/۱ 

بریطی فقه را نزد شافعی فرا گرفت. پس از مرگ شافعی (۲۰۴ق/ 
۳ وجود رقیبانی چون محمدین عبداللهبن عبدالحکم(د۲۶۸ق/ 
۸۸۱) بویطی که از بقیه مسن‌تر برد, جانشین وی در آمر تدریس و فتوا 
کشت (نک: خطیب, ۳۰۱/۱۴؛ ابراسحاق, ۹۸؛ ذهبی, سیر, ۶۰/۱۲ 
سبکی. همانجا). گفته‌اند که شافعی استفتائات را به او ارجاع می‌داد 
(نک: عبادی, ۷) و نیز او را اعلم اصحاب خود می‌دانست (خطیب. 
ابواسحاق, نیز ذهبی, العبر, همانجاها). ابن ندیم (همانجا), مُرّنی را 
فقیه‌ترین اصحاب شافعی, و بویطی را صالح‌ترین آنها خوانده است. 
همچنین تسلط وی بر احتجاج به کتاب خدا ستوده شده است (نک: 
عبادی, همانجا). ابن حزم (ص ۳۳۳), بویطی را از مجتهدان اصحاب 
شاقعی محسوب می‌دارد (برای نمونه‌هایی از اختلاف فقهی بویطی با 


شافعی,نک: شافعی, ۲۳۶/۶ ؛عبادی. -)٩‏ 
بویطی در جریان محنه در روزگار الواثق بالله (ح5 ۲۳۲-۲۲۷ق/ 
۸۳۷-۲م) در مصر بازداشت, و در غل وزنجیر به بغداد آررده شد. در 
ماجرای بازداشت وی, از حسادت و سعایت پرخی چون ابن ابی اللیت. 
قاضی حنفی مصر, ابویکر اصم, اصحاب ابن ایی دژاد. فرزند شافعی و 
مزنی یاد شده است (نک: ابن عبدالبن ٩۱۰؛‏ ذهبی. سیر, ۶۱۴۰/۱۲؛ 
سیوطی, ۳۰۶/۱). وی که قائلان به مخلوق بودن قرآن را کافر 
می‌دانست, بر اثر پافشاری در عقید؛ خود زندانی گردید و در خپس 
درگذشت (ابوالعرب, ۴۴۸؛ عبادی, ۸؛ خطیب, ۳۰۰-۲۹۹/۱۴: 
ابواسحاق,همانجا). 
بویطی دو مختصر از کتابهای شانعی ترتیب داده بود که ابن ندیم 
(همانجا) آنها را با عنوان المختصر الکبیر و المختصر الصفیر معرفی 
کرده است (برای نسخه‌های آن, ت5: 1/491 ,0۸8). گفتنی است که 
مختصر بویطی به ترتیب بابهای المبسوط شافعی تنظیم شده بود 
(عبادی, همانجا) و علاوه بر کتابهای موجود در المبسوط افزوده‌های 
فراوانی نیز داشته است (بیهقی, ۲۵۵/۱). اين کتاب نزد سبکی موجود 
بوده. و اقتباسهایی از آن را در طبقات خود آورده است (نک: ۰۱۶۳/۲ 
۱۷۰-۶ ). به هر تقدیر, بویطی را مروج آثار مصری شاقعی دانسته‌اند 
(ابن عبدالیر, همانجا؛ نیز نک: عبادی, ۸-۷). در برخی گزارشها آمده 
است که آثار وی نسبت به دیگر کتب, خطای کمتری دارد (خطیب. 
۴( 
دیگر اثر وی کتاب الفرائض است (ابن ندیم» همانجا). 
ماخذ: اين ای حاتم, عبدالرحمان, الجرح ر التعدیل, حیدرآباد دکن, ۱۳۷۳ق/ 
۳ لین حجر عسقلانی, احمد, تهذیب التهذیب» حیدرآباد دکن, ۱۳۲۷ق؛ ابن 
حزم. علی, «اصحاب الفتیا», جرامعالسيرة, ه کوشش احسان عباس و دیگران, قاهرهه 
دارالمعارف؛ این عبدالبر» پرسفالانتقاه بیر وت دارالکتب العلمیه؛ اين ندیم الفهرست؛ 
ابراسحاق شیرازی, ابراهیم, طبقات الفقهاءء به کرشش احسان عباس, بیروت, 
۱ ابرالعرب تمیمی, محمد, البحن, بد کرشش یحین رهیب جبرری. 
بررت, 2۱۹۸۳/6۱۲۰۳؛ یهقی, احمد. مناقب الشافمی؛ به کرشش احمد صقر 
قاهره, ۰/۱۳۹۰ ۱۹۷م؛ خطیب بفدادی, احمد. تاریخ بفداد. قاهره, ۱۳۴۹+ 
دارمی, عبدالله, سئن, قاهره: ۱٩۷۸/۱۳۹۸‏ ذهبی» محمده سیر اعلام اللبلاء به 
کوشش شمیب ارنورط و دیگران, پیروت. ۴/۱۴۰۴ ۱۹۸م؛ همو العبر» به کوشش 
محمدسعید بن بسیرنی زغلول, بیروت, ۵ ۰ ۱۳۴ ق/۱۸۱۹۸۵سبکی» عبدالرهاب, طبقات 
الافنية الکبری, به کرشش عبدالفتاح محمد حلر و محموه محمد طاحی, قاهره, 
۳ سععانی, عبدالكريم. الاناپ, حیدرآپاد دکن. ۱۳۸۳ق/ 
۳ سیوطی, حن المحاضرة, به کرشش محید ابرالفضل براهیم. قاهره. 
۷ 2۱۹۶۷ شافعی. محمد, الام. به کرخش محمد زهری نجار, بیروت؛ 
۳ ۱ م؛ عبادی, محمد, طبقات الفقهاء الشافعية, به گرشش برستا ویستام. 


لیدن, ۴ ۱۹۶م:یاقرت بلدان؛ نیز 0۸5 
علی ترلایی 


بویهیان. نک: آل‌بوید. 


بوئثین زفراه شهرستان وشهر مرک زآن‌در استان قزوین. 
نام‌گذاری: بوئین یا بوهین رابه معنی خرمن‌گاه و انبار غله, و زهرا 


را نام شخص یا گل و نیز به معنای تلا و روشنایی زهره هم دانسته‌اند 
(توکلی, ۲۱۷/۱). به گفتة ورجاوند, کلمهُ زهرا تصحیفی از واژة زرا 
(زر) به معنی مقدس, و بوئین ترکیبی از واه بو و ئین به معنی چشمه 
باشد که مجموعاً («جشم ایزد مقدس) معنی می‌دهد .از آنجا که اغلب 
چشمه‌ها ر برکها به الاهه آناهیتا فرش پاکی و آبهای روان مربوط 
بوده‌اند, دادن عنوان جشمهٌ مقدس, به سرزمیتی که پرستشگاهی از 
ناهید در آن وجود داشته, بی‌اساس به نظر نمی‌رسد. پس از اسلام اکثر 
بناها و آثاری که به نام ناهید خرانده می‌شده‌اند, به راژه‌هایی چون: 
خاتون, بیبی, دختر و نظایر آن تفییر یافته است و از این‌رو, بعید نیست 
که ید جای ناهید نام حضرت‌زهرا(ع), دخت پیامبراکرم(ص) را 
گذاشته باشند ( سرزمین..۲۶۳,۰). 

شهرستان بوئین زهرا: این شهرستان میان ۳۵ و ۲۷ ت ۱۰۳۶ 
عرض شمالی و۴۸ و۴۶ تا ۱۴۵ طول شرقی گسترده است. ارتفا ع 
متوسط آن از سطح دریا ۰ متر است و جمعیت آن را حدود ۱۸۰ 
هزار نفر تخمین زده‌اند که ۸۷۹ آن را ساکنان روستاها تشکیل می‌دهند 
(حاجی آقامحمدی, .)۱۲٩‏ شهرستان بوئین‌زهرا دارای ۶ بخش: 
مرکزی, آرج, آبگرم» رامند. شال و دشتابی, و ۱۴ دهستان و ۴ شهر 
است (نشریه .۳۸۰۰۰). 

شهرستان بوئین‌زهرا از شمال به شهرستانهای قزوین و تاکستان, از 
جنوب په شهرستانهای ساوه و رزن. از شرق به شهرستان کرج» و از 
غرب به شهرستانهای ابهر و خدابنده محدود است (نگ:نقشه...). 

شهرستان بوئین‌زهرا به سبب داشتن روستاهای متعدد و در 
موقعیتهای متفاوت جغرافیایی بیشتر دارای آب و هوای خشک تا 
نیمه خشک است. اما آب و هوای مناطق روستایی آن بر حسب ارتفا ع 
تغییر می‌کند. دارا بودن زمستانهای بسیار سرد و تابستانهای گرم از 
ریژگیهای اقلیمی این شهرستان است (حاجیآقامحمدی, ۰)۱۳۱ در 
این ناحیه بادهای محلی با اسامی خاص می‌وزد که کار کشت و زرع و 
آبیاری بستگی به نوع وزش آنها دارد, از آن جمله است: ۰۱باد میه, که 
باد پسیار سردی است و در تمام فصول از جهت شمال غرب می‌وزد و 
در زمستان باعث یخ‌بندان می‌شود و در تابستان از سوختن محصول و 
سردرختی بر اثر گرما جلوگیری می‌کند. ۲. باد قاقازان, که باقی‌مانده 
همان باد میه است و | همان ست ووه .۲ باد را کنید خر از 3ستان 
در تمام فصول دیگر گاه از جنوب شرق به شمال غرب می‌وزد. شدت 
گرمای آن گاهی سبب سوزاندن محصول و خشکی درختها می‌شرد و 
اغلب به همراه خود طوفانی از ماسه رشن می‌آورد. ۴.باد طالقان, باد 
خنکی است که از سمت طالقان و کوههای شمال شرقی قزوین می‌وزد 
(آل احمد. ۳۸-۴۶). 

آبهای این منطقه گذشته از ۶ رشته قنات, از سفره‌های زیرزمینی و 
رودخانه‌های خر رود. شور, رودک و حاجی عرب تأمین می‌شود. 
مشاغل عمد؛ این منطقه دامداری و کشاررزی است. مراتم سرسبز 
رشته کوههای رامند و سیاه کوه در دام‌پروری و دامداری این تاحیه 


بوئین زهرا ۵۷ 


نقش مهمی دارند ( جفرافیا..., ۷۳۹). از محصولات مهم آن غلات. 
پنبه, گندم .جو. عدس و انگور است رستنیهای آن جز گیاهان دشتی 
کویری, کاسنی, شکرتیقال, خارث 
دارد. شفال, گرگ, رویاه و خرگوش حیواناتی هستند که در اين منطقه 
دیده می‌شوند (کیهان, ۳۷۱/۲؛فرهنگ..-, ۰)۱۰۳ 

از جمله اماکن مقدس این منطقه می‌توان به آرامگاه امام‌زاده 
علی‌اکبر سگزآباد اشاره کرد که اهالی وی را فرزند موسی بن جعفر(ع) 
می‌دانند. بنای ساختمان آن در ۱۳۴۳ش سرمت شد (ورجاوند, 
همان, ۲۶۶ -۲۶۷). 

شهر بوئین‌زهرا: این شهر در ۵۰ و۴ طول‌شرقی و۳۵ و۴۶ عرض 
شمالی راقع است (مفخم, ۷۵) و در آبان ۱۳۷۵ دارای ۲۰۹۰ خانوار 
معمولی ساکن با ٩۵۹۹‏ نفر جمعیت بوده است (سرشماری..., پنجاه). 
مردم بوئی‌زهرا به زیانهای تاتی, ترکی و فارسی (با گوبش لُری) 
صحیت می‌کنند (فرهنگ. همائجا) ۳1 شیعهٌ درازده امامی هستند 
(حمدالله ,۷۷۸۰ گلریز, ۱۰۰۷)- 

پیشینة تاریخی: با توجه به آثار یاستانی مکشوفه و حفاریهایی که 
در تبه‌های باستانی سگزآباد و زاغه به عمل آمده است, تمدن این محل 
یه هزارهُ ۴ و "قم می‌رسد (کیانی. ۳۲۰؛ معصومی, ۵۶). همچنین 
رواج لهج تاتی که یکی از گویشهای ایرانی است و به عقیدة 
زبان‌شناسان از بقایای زیان مادی می‌باشد, نشان از قدمت این منطقه 
دارد (آل‌احمد, ۱۵). آثار به جا مانده از دوران ساسانیان و دوران 
اسلامی مبین تداوم زندگی در اين منطقه است (ورجاوند. همان, ۲۶۵). 
منطقهٌ قزوین در مسیر جادة ابریشم قرار داشته, و بوئین‌زهرا یکی از 
گذرگاههای اين راه بوده است (همو, سیما ۰۰۰۰ ۰)۷۵۷/۲ 

ناحی بوئین‌زهرا تا سده اق/۸م جزّر منطقة ری به شمار می‌رفته 
است و در زمانی که موسی بن با به گسترش قزوین پرداخت. این ناحیه 
را از ری جدا ساخت و به قزوین ملحق کرد (حمدالله, ۷۷۷). بلوک 
زهرا در سدة ۶ /۱۲م ناحیه‌ای آباد با آب فراران و محصولات بسیار 


شتر و درمنه است که خاصیت داروبی 


وصف شده است و بیشتر اهالی آن شیعه مذ هب بوده‌اند (رافعی ,۰۴۸/۱ 
در درران صفویه پس از تغییر پایتخت از قزوین به اصفهان, راه میان این 
دو شهر از طریق ساره و قم, قسمتی از منطقة بشاریات و بخشی از آن از 
خاک بوئین‌زهرا می‌گذشته است (ورجاوند, سرزمین, ۲۶۶؛ آل‌احمد, 
٩‏ زین‌العابدین شیروانی بوئین‌زهرا را در اواخر سد؛ ۱۲ق/۱۸م 
بلوکی دلگشا وصف کرده که دارای ۳۰ قریه برده, و آبش از کاریز تأمین 
می‌شده است و مردم آن به زیانهای ترکی و تاتی تکلم می‌کرده‌اند (ص 
۳۲ 

زمین لرزة شدید شهریور ۱۳۴۱ چهرة بوئین‌زهرا را دگرگون ساخت 
(امبرسر, ۲۵۱) وبسیاری از آثار باستانی آن را از بین برد (حاجی 
آقامحمدی, ۱۳۳). پیشتر ساختمانها و بناهای امروزی بوئین‌زهرا پی 
از ای زمنلرزه ساخته شده است (جعفری .۸ ۹ 

مآخذ:_ آل‌احمد, جلال.تات‌شینهای پلرک زهراء تهران. ۱۳۵۶ش؛ امیرسز:ن. ن. و 


است که وی یک شب در آرامگاه یا کوه درنگ کرد و بامداد روز بعد در 
حالی که جامة سبز تحفٌ چین را دربرداشت, ظاهر شد و ادعای خویش 
را آغاز کرد (بیرونی, ۳۱۰؛ مروزی, گ ۷ الف). به روایت تعالبی 
مرغتی. او در آرامگاه چندان توقف کرد که وقت زراعت فرارسید. 
آن‌گاه, خویشتن را بر مردم عرضه کرد (همانجا). .در رایتهای دگر نیز 
اشاره شده است نخستین کسی که به‌آفرید را در هیلت هیلت تازه دیدار کرد. 
مردی کشا ورزبود (بیرونی, مروزی, همانجاها ؛ مجدخوافی, ۰۲۸۱ 

در منابع موجود. تاریخ دقیقی برای آغاز دعاری به‌آفرید نیامده 
است, اما گفته‌اند که در آغاز دعوت عباسی در خراسان و فعالیتهای 
اپوسسلم خراسانی (ه م) بهآفرید دعوی خود آشکار کرد و از آنجا که 
اظهار علنی دعرت در عید فطر ۱۵/۵۱۲۹ ژدئن 2۷۴۷ روی داد 
(طبری, ۳۵۷-۳۵۶/۷): می‌تران حدس زد که آغاز کار به‌آفرید نیز در 
همین حدود اتفاق افتاده باشد (نیز ن5: صدیقی, ۱۵۶)- 

دعاری به‌آفرید توجه بسیاری از اهالی آن منطقهٌ خراسان, به ویژه 
خواف, بست و زاوه را جلب کرد و کسانی بر ار گرد آمدند (بیرونی. 
مروزی, خوارزمی, البی, همانجاها). در اين زمان, خراسان 
دستخوش تحولات عمده بود و ایومسام قصد داشت گررههای گوناگون 
رابا هدف برافکندن بنی‌امیه زیر یک پرجم گرد آورد (نک: د. ابرمسلم 
خراسانی, بخش ۱). احتمالاً به آفرید با استفاده از هرج و مرج موجود 
وبه ویژه با توجه به اینکه حرادث مزبور بیشتر در ناحیذ مرو - تختگاه 
خراسان - جریان داشت, توانست عده‌ای را به سوی خود فرا خواند, 
درست در هنگامی که قحطبة بن شبیب طایی برای سرکوب پقایای 
حکومت اموی در مناطقی از ایران مشغول جنگ و گریز بود و ابوسلم 
توانسته بود با زیرکی تمام رقبا و دشمنان را جذب یا حذف کند, واپسین 
مقارمت امویان در لشکرکشی عامر ین طُباره جلوه‌گر شد که ابومسلم از 
بیم حملهٌ او و رای حفظ مواضع به دست آمده, خود را در صفر ۱۳۱ به 
نیشایور رسانید ( اخبار..., ۳۳۷- ۲۳۸). در همین ایام, موبدان و 
که از به‌آفرید و ادعاهای ار خشمگین شده بودند ردر 
خود قدرتی برای سرکوب او و یارانش نمی‌دیدند, به ابومسلم خراسانی 
گفتند که به‌آفرید دين ما وشما را تباه کرده است (بیررنی» ۳۱۱؛ مروزی» 

گ ۷ الف ۷ ب؛ گردیزی, ۲۶۷ تحالبی, ۳۵). البته از نظر موبدان- که 
حتیل در سد؛ ۱۰/۴ نیز کسی را که از دیانت زردشتی روی‌گردان 
می‌شد, محکوم به اعدام می‌دانستند (نک: روایت ...۰ ۱۶۹۰۱۷) س چنین 
واکنشی چندان شگفتآرر نبود. 

ابر روایات, ابرسلم یکی از سرداران خود به نم عبدالله ین شعبه 
(ابن ندیم» ۴۰۷: سعید. که تصحیف است)؛ از داعیان دعوت عباسی 
(نک اخبار, ۲۲۳) را به سوی به آفرید گسیل کرد . چندی بعد, بهآفرید در 
کوههای بادغیس دستگیر شد و سپس او و شماری از هوادارانش به 
قتل رسیدند (ییرونی, مروزی: گردیزی, مجدخوافی, همانجاها). 

به روایت صولی, ابومسلم شییب بن واج (ابن ندیم, همانجا: داح؛ 
پلاء ۱۴۱/۳,حاشية ۳: رراح؛ دربارة ار نک بلاذری, ٩۲۰۵/۳‏ مسعودی» 


روحانیان زردشتی 


به آفرید 2۹ 


۴ عبدالله بن شعبه را برای دستگیری او گسیل کرد. چون 
به‌آفرید را تزد ابوسلم آوردند و اسلام بر او عرضه کردند. پذیرفت وٍ 
حتی په نشانة همراهی با دعرت, جامه سیاه در بر کرد, اما ظاهراً 
همچنان بر عقاید خود استوار بود این ندیم همانجا). 

در ررایت ابوحاتم رازی آمده است که به‌آفرید و ابسسلم هر یک 
قصدفریب دیگری را داشت(ص ۱۶۱).از اين‌رو, چون ابوسلم فرصت 
یافت. دستور داد تا قحطبه که در آن هنگام در نواحی مرکزی ایران 
مشفول نبرد بود, ب آفرید را بکشد و کشتن او را سلمة بن محمد طابی 
(یکی از داعیان هقتادگانةٌ دعوت عباسی, نک: اخبار, ۲۲۱) برعهده 
گرفت (ابوحاتم. همانجا). البته بیید نیست با توجه به فزونی هواداران 
به‌آفرید, ابوسسلم در گام نخست.با بهآفرید مدارا کرده باشد, اما ابر سلم 
تا آن زمان با کوشش بسیار توانسته بود تصویر تقریبا تثبیت شده‌ای از 
وضع اعتقادی جنبش ((دعوت عباسی) ترسیم کند و سرکوب به آفرید در 
جهت همین هدف صورت گرفت. از این‌رو, می‌توان گفت که او شاید 
می‌کوشید با جذب به‌آفرید, هراداران وی را نیز از گرد اد بپراکند. یا په 
جنبش فرا خوانده سپس در فرصت مناسب او را از میان بردارد (برای 
تحلیلی از این حرکت ابوسلم, نک: کلیما. .)۵٩‏ همراهی اعتقادی 
ابومسلم با بهآفرید , چنا ن‌که در روایت آمدهت حتی اگر قصد فریبی هم در 
کار بوده است -با دیگر بخشهای روایت, و اساسا ارضا ع آن روزگار 
تناقض دارد و احتمالابرای طعن بر ابوسسلم ساخته شده است. 

به هر حال, با سرکوب به آفرید و تعقیب و کشتار هوادارانش, جنبش 
و عقید؛ او از میان نرفت و به روایت ایوحاتم رازی, بهآفرید استادسیس 
(ه م) را به جانشینی خویش برگزید (همانجا؛ نیز نک: گردیزی. ۲۷۶). 
به روایت بیررنی .هواداران به‌آفرید معتقد بودند که وی بد آسمان رفته 
است و روزی برای انتقام از دشمنانش باز خواهد گشت (ص ۰)۲۱۱ 
پنابر گزارشهای دیگر. دست‌کم تا سده‌های ۴ - ۵ق نیز در نواحی 
خراسان هنوز پیروان بهآفرید که به آنها (به آفریدی» گفته می‌شد, وجود 
داشتند (ابن ندیم, بیرونی, مروزی, گردیزی, تعالبی, همانجاها؛ نیز نت 
صدیقی, ۱۶۶-۱۶۵). اين گروه, یکی از فرقه‌های زردشتی محسوب 
می‌شدند و بغدادی (د ۱۰۳۸/۴۲۹م) آنها را خارج از اهل کتاب 
خوانده, و استفاده از ذبایح ایشان و ازدواج با زنانشان را حرام دانسته 
است (ص ۳۵۴ ۳۵۵؛ نیز نک ابوحاتم, ۱۶۷). 

عقاید: آنچه منابم از عفاید به‌آفرید به دست می‌دهند. گونه‌ای 
اصلاحات خاص در دیانت زردشتی, تحت‌تاثیر پاره‌ای از احکام 
اسلامی است. با ورود اسلام به ایران, بزرگان زردشتی, با آنکه ظاهرا 
در اندیشه برخی اصلاحات ضروری بردند (نک: دوشن گیمن, ۳۶۴). 
آما مقاومت در برایر به‌آفرید را چنان بر خود لازم دیدند که دست به 
دامان ابوسلم خراسانی شدند. با آنکه بنابر برخی مأخذ, بهآفرید 
زردشت را می‌پذیرفت (بیرونی, ۲۱۰ ).اما خود ادعای پیامبری داشت 
و دست به تغسیراتی در شریعت زردشتی زد. .او می‌گفت از زمانی که در 


غییت بوده, در آسمان به سر برده, و بهشت و درزخ بر وی عرطه شده 


.۶ بهاءالدولةُ حسیتی 


است؛ خداوند جامة سبز بر او پوشانیده, و او را به زمین گسیل داشته 
است و ادعا می‌کرد که خداوند بر او وحی می‌کند. بیشتر آنجه به‌آفرید 
برای پیرران خود وضع کرد. دست‌کم آن‌چنان که ماخذ موجود نشان 
می‌دهند, نه در زمین جهأن‌بینی, بلکه در امور تشریعی است و گفته شده 
که او اين اصول را در کتابی به زیان فارسی برای پیروانش شرح داده 
بوده است (نک: همانجا ؛ شهرستانی. ۱۸/۱ ۲؛نیز نک: صدیقی, ۰)۱۵۷ 
ظاهرأً بیشترین تلاش به‌آفرید در جهت کاستن از آداب و مناسک 
زردشتیان بود که به ویژه در دورة ساسانیان بر شمار آن افزوده شده بود 
(نک: بویس, ۲۱۵-۲۱۴). وی پیروان خود را از میان آداب زردشتی بد 
ترک زمزمه (خواندن دعای زیر لب هنگام غذا خوردن) و شرب خمر 
سفارش کرده بود؛ همچنین ترک نکاح با محارم که اين نوع ازدواج 
دست‌گم تا سده اق نیز از دیدگاه یکی از مویدان ثواب شمرده می‌شده 
(نک: روایت, ۰۱۸۱۰۱۷۹ ۱۸۸-۱۸۷), از اصول آیین به آفرید بوده است 
(بیررنی. شهرستانی, همانجاها). ری برای پیردان خود نماز 
هفت‌گانه‌ای (قس: ابن ندیم, ابوحاتم, همانجاها: پنج‌گانه بدون سجده) 
رضع کرده بود که باید رو به خورشید س هرسو که باشد س گزارده می‌شد 
(برای تفصیل بیشتر, نگ: بیرونی , همانجا؛ برای جایگاه خورشید در 
اندیشذ مزدیسنی, نک: کریستن سن, ۱۶۴ ۱۴۵؛ صدیقی, ۱۵۸ ۱۶۰). 
او همچنین به پیروان خود دستور داده بود تا چهارپایان را جز انها که به 
پیری و ناتوانی رسیده‌اند. ذبح نکنند و گوشت مردار نخورند؛ موهای 
سر و پدن را فرو گذارند وبیش از ۴۰۰ درم کابین زان نکنند و هفت یک 
از دارایی خود را به تعمیر و اصلا ح راهها و پلها اختصاص دهند (نک: 
بیرونی, ۳۱۱؛مروزی, شهرستانی , هسانجاها؛ گردیزی, ۲۶۷-۲۴۶). 
ماخذ: _ این ندیم.اللهرست؛ ایرحاتم رازی, اد الا صلاح. یه کوشش حسن میلوچهر 
ر مهدی محقق, تهران, ۱۳۷۷ش:اخبارالدولة العباسیة, به کرشش عبدالعزیز درری و 
عبدالجیار مطلیی, بیروت» ۷۱٩۱ع؛‏ بقدادی, عبدالقاهر, الفرق بین الفرق, به کرشش 
محمد محبی‌الدین عبدالسمید, یروت ۱۱ ۱۳ق؛ بلاذری, احمد, انساب الاشراف, به 
گرشش عبدالعزیز دوری, بیروت؛ ۷۸٩۱م؛‏ بریس, مری, چکید؛ تاریخ کیش زرتشست« 
ترجمة همایرن صنمتی‌زاده» تهران. ۷ ۱۳۷ش؛ بیررنی» ابوریحان, الاثار الباقية. بد 
کرشش زاخاو, لایپزیگ. ۱۸۱۹۲۳ پلاء شارل, حاشیه بر مروج‌لذهپ (نک: هم 
مسمودی)؛تعالبی مرغتی» حسین, غرر اخبار ملوک الفرس ر سیرهم (نکا ملد هوتسا اه 
خوارزمی» محمد, مفاتیم العلرم؛ به کرخش ابراهیم اپیاری, بیرورت۰ ۱ ۰ ٩۸۱۹۸۹۱/۱۴‏ 
درشن گیمن, ژاک, دین ايران باستان توبنمٌ رژیا منیتم. تهران, ۱۳۷۵ش ذهبی. 
محید, سیر اعلام الثبلاء, بد کرشش شمیب ارنژوط و دیگران» پپررت: ۱۴۰۴ 
۲۴ ) روابت امید آَّهیشتان, ترجمة نزهت صفای اصفهانی, تهران, ۱۳۷۶ش؛ 
شهرستانی, محمد» الملل و اللحل, به کرشش محمد بن فتح‌الله بدران, قاهره, ۱۳۷۵ ق؛ 
صدیقی. غلامصین, جنبتهای دینی ایرانی» تهران. ۱۳۷۲ش؛ صریفینی, ابراهیم. 
تاریخ نیسابر (منتخب السیای عبدالغافر فارسی)؛ به کوشش محمد کالم محمردی, قم» 
۳ طبری. تاریخ؛ عرفی. محمد. جوامع الحکایات» ج ۱(۲) به گوشش بانو 
مصفا (کریمی)» تهران. ۱۳۵۲ش» ج ۱(۴), به کرشش متلاهر مصفاء تهران 
۰ ش؛ کرستن سن, آرترره ايران در زمان ساسانیان, ترجه غلامرضا رشید 
یاسمی, تهران, ۴۵ ۱۳ش؛ کلیماء ارتاکر .تاریخجة مکب مزدک, ترجمة جهانگیر فکری 
آرشاد, تهران, ۱۳۷۱ ش؛ گردیزی, عبدالحی. زین‌الا خبا ره به گرشش عبدالحی حبیبی, 
تهران, ۳ ۱۳۶ ش: مجدخرافی, ررض خاد, به گرشش محمود فرخ, تهران» ۱۳۲۵ش؛ 
مروزی, طاهر, طبایم الحیران, نسخهٌ عکی موجرد در کتابخانةٌ مرکز؛ سمودی, علی: 


مروج اهب به کوشش شارل پلاء یروت. ۳-۱۹۶۵ ۱۹۷م؛ مفخم پایان, لطف‌الله, 
فرهنگ آیادیهای ایران, تهران, ۱۳۳۹ش؛ تشریه دفتر تقسیمات کشرری, محارنت 
سیاسی و اجتماعی وزارت کشرر تهران, ۱۳۷۹ش, شه ۲؛ یوسفی, غلامحین, 
بادداشجهایی در زمیة فرهنگ رتاريم؛ تهران, ۱۳۷۱ ش؛نیزه 

عال تا رد2 ما۲ رهاظ مط؟ ۱ تناها نقفت 


کوتاه‌تامه۳] ,۳ ,اعدل بات ,۷۵۱ ۱3۵9۱ عز ۱۲۲ بعع دعوم دعل دلب 
۰ ۱۵۲۵۵۲ داخ تاه و 


علی به رامیان 

سرت ره که ین وس 

بهاغالدَوله حیبیننی نوزبخش: يا بهاء‌الاین حسن بن مير 
قرام‌الدین شاه قاسم نوربخشی رازی, پزشک برجستة اواخر دورة 
تیموری و اوایل دور؛ صفوی (نک: آقابزرگ, ۲۱۸/۷ حاجی خلیفه, 
۱ نفیسی,۲۷۴/۱). اگر سن وی را هنگام تألیف خلاصة التجا رب 
در ۱/۹۰۷ ۰ دست کم ۰ سال بدانیم» تولاش باید ۶۵۷ 
يا پیش از آن باشد. 

نیای او, سیدمحمد طریقة وربخشی را بنیاد نهاد که ریاست آن 
بعدها به قاسم, پدر بهاءالدوله رسید (معصوم علیشاه, ۳۲۰-۳۱۹/۲). 
بهاءالدوله از پدر- که گویا در پزشکی و داررسازی نیز مهارت 
داشت همواره‌با لقب حضرت‌یاد کرده است (گ ۱۷ پ ,۲۷۱ ب؛ 
۲ ب ۲۷۳ آ؛ الکود. 353). یکی از برادران بهاء الدوله. ملقب به شاه 
شمس‌آلدین نیز پزشک بوده است. سخن الگود (همانجا) در مورد 
تحصیل بهاءالد وله نزد پزشکان ایرانی و هندی در ری و هرات شاید 
بر این اساس باشد که بهاءالاوله خود بارها از شیوه‌های درمانی 
ایرانی و هندی‌یاد کرده است (گ ۲۱۴ ب ,۲۷۰۰3۲۶۰۰۳۵۰ ب۰ ۲۷۱ ب, 
۳ ب). 

بهاءالدرله پس از سالها فعالیت در زادگاهش ری, در اواخر روزگار 
سلطان حسین بایقرا (-۱۱-۸۴۲5٩/۱۵۰۵-۱۴۳۸م)‏ رهسپار هرات 
شد و در خانقاه خواجه افشل‌الدین محمد کرمانی اقامت کرد و مورد 
لطف و توجه سلطان قرار فرفت. پس از مرگ وی به ری بازگئت و از 
آنجا راهی آذریایجان شد و گویا دو سه سالی نیز در خدمت شاه 
اسماعیل صفوی (ح؟ ۱۵۲۴-۱۵۰۱/۵۹۳۰-۹۰۷م) بود و چندی بعد 
درگذشت (خواندمیر, ۶۱۲/۴).منزوی سال وفات او را ۲۶٩قیاد‏ کرده 
است (خطی,۵۲۷/۱). اما مأخذ وی معلوم نیست. 

آثار: 

۱.خلاصة التجارپ‌فی الطب, در پزشکی و به زبان فارسی که تالیف 
آن در ۰۷٩ق‏ در طرشت (یکی از روستاهای ری و از محله‌های تهران 
کتونی) به پایان رسیده است. بهاءالدوله در آغاز کتاب با استنادبه آیات 
و احادیث متعدد, هدف از نگارش چنین کتابی را بیان تجاربی می‌داند که 
دانستنش برای تندرستی سودمند است (نک: گ ۱ آ). این اثر جنان که از 
نامش پیداست. گزارشی از تجربیات بالینی و مشاهدات پزشکی 
نویسنده است که البته برخی نکات دقیق نظری نیز در آن به چشم 
می‌خورد (برای نمونه, نک: گ ۱۰۸ ب - ۱۰۹ ب. ۱۵۷ ب. ۲۲۳ 1). 
بهره‌گیری وی از نظریات بقراط, جالینوس, ابن‌سینا, سیداسماعیل 


جرجانی و... نشان دهندة وسعت مطالعات او در اين زمینه است (گ 
۷ 7ب ۸۵ ب, ۱۵۳۰۲۱۳۲۰۱۰۹ ب. ۲۵۷ ب). به نظر 
الگود. وی نخستین کسی بود که به ذکر و یا شرح درمان پاره‌ای از 
بیماریها جون سالک تب بونجه و اتشک پرداخت که برای اروپای آن 
روزگار تا حدی ناشناخته بود (ص 376, 354-355). 

خلاصة التجارب مشتمل بر ۲۸ باب است که به شیوة مرسوم تألیف 
گناشهای پزشکی دورف اسلامی نوشته شده است؛ بدین سان که نخست 
کلیاتی دربار؛ بهداشت و درمان, بیماریهایی که در تمام بدن منتشر 
می‌شوند. همچون تبها و بیماریهای پوست و مو و سپس بیماریهای 
هریک از اعضای بدن به ترتیب از بالا (بیماربهای مغزی و روانی) تا 
بیماریهای پا و سرانجام, بابی دربارة اصطلاحات رایج میان پزشکان 
آورده است. بهاء الدوله گاه به مناسبت, از مشاهدات تجربی خود (نک: 
گ ۵۲ ب ,۱۰۸ ب۰ ۱۲۴ ب, ۰۲۱۷۸۰۱۳۱۰۲۱۳۰ ۳۱۶]), و گاه از 
داروهایی که ساختةً خود ار یا پزشکان دیگر است, با عناوینی جون 
(«مخترعات مصنف», «مخترعات اهل هند» و حتی حکمای فرنگ 
و...یاد می‌کند ((گ ۲۷۳۰۲۲۷۰۱۲۲۶۹ آ:جم)- 

از خلاصة التجارب نسخه‌های متعددی در ايران و خارج وجود 
دارد (نک: منزوی, همان, ۵۲۷/۱ - ۵۲۸؛ استوری, 110(/231). این 
کناب چند بار با عنوان نادرست مجریات حکیم علوی خان چاپ سنگی 
شده است(مشار ,۱۲۰/۲ ؛نجمآبادی ,۳۲۸؛قس :منزوی, فهرستواره.... 
۵ خیلی مشترک, ۰)۵۵۲-۵۵۲/۱ 

۲ هدیة الخیر یا هدایت الخیر, در شرح ۴۰ حدیث از پیامبر(ص). 
از این کتاب نسخه‌هایی موجود است (آقابزرگ, ۲۰۷/۲۵؛ منزوی, 
خطی, ۱۳۸۷/)۱(۲)- 

اثری با عنوان وبا و طاعون نیز در احتراز از مرض وبا و طاعون به 
ری منسوب است (دانش پره, ۱۷+منزوی,قهرستواره, ۳۷۶۰/۵). 

ماخذ: _ آقابزرگ: الذریةه؛ بهاءالدرلا حسینی, حسن» خلاصبة التجارب, نسخه خی 

کتابخانة مرکز, شم ۲۷ ۱۵ ؛ حاجی خلینه, کشف؛ خواندمیر غیاث‌الدین. حبیب السیر, 

تهران: ۱۳۳۳ ش؛ دانش بزوه: محمدتفی, «فهرست کتابخانة سازمان لفت نام دهخداه» 

نشریُ کنابخانة مرکزی دانتگاه تهران, نسخه‌های خطی, تهران, ۱۳۴۲شه شه ۳؛ 

مشار, خانبابء مولفین کتب چایی فارسی و عربی؛ تهران, ۱۳۴۰ ش؛ معصرم علیتاه, 

محند معصرم؛ طراتق الحقالق, بد گوشش محمدیمفر ستجوب, تهران: ۱۳۳۹ 

۵ سش منزری, خعلی: همره خی مشترک؛ همره فهرستوارة کتابهای فارسی, 

تهران, ۱۳۷۹تش؛ نجم‌آیادی, محمود: غهرست کتابهای چاپی فارسی طبی» تهران» 

۲ ۴ ش؛نفیسی,سعید:تا ریخ نظم و نثر در ایران, تهران؛ ۱۳۳۴ ش؛نیز: 

رل ۱:۱ 


۰ 0۵ ۱۲۵ ع۳ه۳ع 1 ما ۸۱ 
فییاپات 


بَهاغْالدوله دیلی. ایرنصر, نک: آل‌بوید. 
بهاغالّین باجّن (۱۵۰۶۱۳۸۸/۹۱۲-۷۹۰). شاعر و از 


صوفیان طریقهٌ جشتية برهانپور. شهرت وی به سرودن اشعار هندی, 
موسوم به دهره است (نگ: دنبالٌمقاله) و ار به سیب ویژگیهای اين نو ع 


بهاءالدین باجن ۶۱ 


اشعارش تخلص باجن را برای خود برگزید. باجن واژه‌ای هندی مشتق 
از مصدر بجنا به معنای تواختن و خواندن آواز است (جالبی, ۱-۶/۱؛ 
هادی, 118؛پلاتز, 134) باجن فرزند شیخ معز الدین, از فرزندان مولانا 
احمد مدتی و در تصوف مرید شیخ رحمت‌الله گجراتی بود. وی قسمت 
اعظم زندگی خود را در گجرات گذراند (نسیم, ۲۱۴/۶؛ جالسی, 
۶ 

خزانة رحست و جٌنگنامة پشراز و ساری و چولی و تهبند و ازار و 
اشعار صوفیان هندی باجن, از آثار بر جا مانده از اوست (صدیقی. 
۱ احمد. ۱۳۲ ). خزانة رحمت که می‌توان آن را از نخستین 
نمونه‌های مدون ادییات اردر در گجرات به شمار آورد. با عنرانهای 
دیگری همچونگلستان رحمت و خزائن رحمت‌الله نیز در منابع آمده, و 
شامل شرح حال و گفته‌های پیر او, شیخ رحمت‌الله به فارسی و کلام 
صوفیانه و دهره‌های او به هندی است. 

دهره نوعی شعر هندی, و آن کلامی موزون و آهنگین است که 
مضمون حمد و نعت و منقیت دارد و توسط قوالان همراه با ذکرهایی در 
مدح مشایخ نواخته و خوانده می‌شود؛ چنان‌که بهاءالاین باجن در 
اين‌گونه سروده‌ها به مدح پیر خود و شناساندن آرامگاه دی و نیز به 
رصف گجرات می‌پردازد. سرردن این‌گونه اشعار توسط باجن شاید 
حاصل اهبیت سماخ در میان سالکان طریقَ چشتیه باشد (جالبی, 
۱۰۷-۱؛ نسیم, ۲۱۶-۲۱۵؛ منزوی, ۱۱۰۵/۱۱ ۲۳۰۹/۱۲؛ بشیر 
حسیین, ۳۰۰/۲ نیز نک: ه د, ۵۳۳/۷). خزان رحمت در مجموعة 
نسخه‌های خطی کتابخانة شیرانی و کتابخانة انجمن ترقی اردر 
نگهداری می‌شود. تاریخ کتابت این نسخد, به سیب افتادگی صنحات 
پایانی آن معلوم نیست (صدیقی , ۳۶۳/۱؛بشیر حسین, همانجا). 

مثنوی جنگ‌نامة پشواز و ساری و چولی و تهبند و ازار, شامل ۲۱٩‏ 
بیت است که در کتایخانة انجمن ترقی اردو نگهداری می‌شود. تاریخ 
کتابت آن ۱۱۶۱ق, و کاتب آن شخصی است به نام عبدالنبی ((صدیقی, 
۴۱۸۰۳۶۸۰۳۶۳۵ )۰ 

از خلفا و جانشینان بهاء‌الدین باجن می‌توان علی متقی برهانپوری و 
شیخ عبدالحکیم (فرزند باجن) را نام برد. شیخ عبدالحکیم به مجالس 
سماع علاقة خاص داشت. ری همچون پدرش اشعاری به زبان هندی 
سررده است (راشد, ۳۶۸۰۳۶۷؛ قادری۳۴۸۰؛ رضوی , 11/283 هادی, 
هبانجا). 

پاجناواخر عمر را در برهائپور سپری‌کرد و در همان‌جا درگذشت و 
به خاک سپرده شد ((یونس شاه, ۱۸۹/۱؛نسیم, ۲۱۴؛ر ضوی, همانجا) . 

ماخذ: احمد, عزیزتاریخ تفکر اسلامی, ترجمة نقی لطفی و محمد جعفر یاسفی, تهران, 

۷ ش؛ بشیر جین, محمد, قهرست مخطرطات شیرانی, لاهور, ٩‏ ۶٩۱م؛‏ جالبی. 

جیل. تاریخ ادب اردر, لاهرر. ۱۹۷۵؛ راشد برهانپوری, محند مطیم‌لله, 

برهانپورکی سندهی اولیاء» حیدرآباد دکن» ۱2۱۹۸۷ صدیقی امروهوی, افسر و سرفراز 

علی رضری, مخطوطات انجن ترقی اردو, کراچی, ۸۱۹۶۵؛ قادری» محمد ایربی» 


تذکر؛ علمائی هند, کراجی, ۱۹۶۱ منزوی, خطی متترک؛ نیم اد.. «مشایخ 
آردرسری مصنفین»تاریخ ادیبات مسلمانان پاکستان و هندء لاهرر, ۰۱۹۷۱ ج ۶: 


۶۲ بهاءالدین بغدادی 


یرنس شاه,تذکرة نع تگویان اردر, ایت‌آیاد, ۲ ۱۹۸م؛نیز: 
۱ 
,02۲0۲۵ ,داوم قنه ,الما امعاععمات) ,تلا زره 0۱2۲۱۵۸۵۲۱ ۸ .1 .1 
و ۱ 
مرجان افشاریان 
بهاءالیی‌بفدادی, محمدینمزید بقدادی(یابفدادکی) خوارزمی 
(زنده در ۱۱۹۲/۵۸۸م), از منشیان ومترسلان بنام سدء ۶ق/۱۲م۰ وی 
در بفدادک از نواحی خوارزم متولد شد (درباره انتساب وی به بغدادکی 
خوارزم, نک: حمدالله, ۴۶۶۸؛ جامی. ۳۲۴؛ نیز نک قزوینی, تعلیقات... 
۰۳۷۱ ۳۵). 
بهاءالدین در دربار سلطان علاء‌الدین تکش خوارزمشاه (د م۳ 
۳ منصب دبیری داشت (جوینی, ۲۳/۲؛ هدایت. ۴۴۳/۱). سال 
تولد, رفات و جزئیات زندگی او دانسته نیست؛ اما آنچه از منابع کهن 
بهویژه تا ریخ جهانگشای جوینی بر می‌آید, اين است که وی در ۵۸۲ق/ 
۶ م.هنگامی که سلطانتکش خوا رزمشاه,شادیا خ(نگنه دانیشابور) 
را محاصره می‌کند, ملازم رکاب آر بوده است. این محاصره دو ماه بد 
طول می‌انجامد و سپس میان سلطان تکش با سنجر شاه (د ۵9۵ق)۰ 
حاکم شادیاخ صلحنامه‌ای امضا می‌شود. سلطان تکش دست از 
محاصره می‌کشد و منشی خود, بهاءالدین بغدادی را به همراه دو تن 
دیگر برای اتمام مصالحه نزد منگلیک (یا منگلی بیک, مة ۵۸۳ق). 
اتابک سنجر شاه می‌فرستد. منکلبک بهاء‌الاین را با همراهانش 
محبرس کرد و مقتد نزد سلطان شاء (د ٩۵۸ق),‏ برادر کهتر تکش که با 
ری در جنگ برد, فرستاد.بغدادی از ۵۸۲ تا ۵۸۵ق؛ در زندان به سر برد 
و سرانجام. بعد از مصالحة تکش با سلطان شاه, با همراهان خود نزد 
تکش با زگشت (جوینی, ۰۲۳/۲ ۲۶؛ قس: قزوینی, همان, ۳۲۸/۱- 
۳۳۰ 
دریار؛ سال رفات بهاءالدین بفدادی, برخی گفته‌اند: وقتی که 
شمس الدین مسعود (مة ۵۹۶). وزیر سلطان تکش به دلیلی نامعلوم از 
بهاءالاین آزرده خاطر شد, وی را محبوس کرد و او در حبس, به سال 
۵ درگذشت (رازی, ۱۰۶/۱؛ هدایت, ۴۴۴/۱)؛ اما سال وفات 
یاد شده مسلماً نادرست است. زیرا به روایت تاریخ جهانگشای, 
بهاءالدین بغدادی در ۵۸۸ق زنده بود و در جوین با جد پدری عطاملک 
جوینی, یعنی بهاءالدین محمدین علی در حضور سلطان تکش مناظره 
کرده است (جوینی,۲۸/۲؛قس: قزوینی. بیست مفاله, ۲۵۵/۲ )۰ 
به کفتذ برخی نویسندگان, بهاءالدین بفدادی برادر کهتر مجدالاین 
بغدادی, صوفی, شاعر و نویسندة اواخر سدة ۶ و اوایل سده ۷ق است 
(حمدالله, همانجا؛ هدایت, ۳۴۳/۱: آقابزرگ, ۹۹۰/)۳(۹). ظاهراً 
بهاءالدین با خاقانی شروانی نیز آشنایی داشته است و برخی محققان, 
قصیده خاقانی (ص ۲۷۵) را به مطلع: 
طقلی و طفیل توست آدم خردی و زیون توست عالم 
در مدح بهاءالاین می‌دانند. چنان‌که در یکی از نسخ خطی دیوان 
خاقانی. عنوان این قصیده چنین است: «در مدح و ستایش بهاءالدین 


محید., دبیر خوارزمشاه بن ایل ارسلان)» (نک: سجادی, ۲۷۵). 
فروزانفر (ص ۶۳۴) با استناد به این نکته و نیز با توجه به چند بیت از 
خاقانی (نک: همانجاء نیز ۲۷۶).ب ر آن است که خاقانی قطعا آن قصیده را 
در ۵۸۰ق در ستایش بهاءالاین بغدادی سروده است تا برای تدارک 
سفرش به خوارزم, نزد سلطان تکش سفارش کند. 

آثار: : 
۱.التوسل الی الترسل,یا رسالات بهایی. اين کتاب مشهورترین اثر 
بهاء‌الدین بعدادی است و نسخه‌های خطی آن در کتابخانه‌های لیدن, 
پاریس و نور عثمانية استانول موجود است. عکس و میکروفیلم آن 
نسخه‌ها نیز در کتابخانه‌های ملی و مرکزی دانشگاه تهران نگهداری 
می‌شود (نگ: پلوشه, 11/260؛ منزوی, ۲۰۹۴/۳- ۱۲۰۹۵ مرکزی, ۶۱ 
۳ این کتاب براساس نسخه‌های لیدن و پاریس توسط احمد 
بهمنیار در ۱۳۱۵ش در تهران به طبع رسیده است. 

التوسل الی الترسل شامل یک مقدمه, دو فصل کوتاه و ۲ قسم [باب] 
مفصل است: قسم اول, مشتمل است بر منشورها, فرمانها و 
عهدنامه‌های حکومتی, فتح‌نامه‌ها ویک سوگندنامه؛ قسم دوم, حاوی 
فرمانها, تحیت‌نامه‌ها و نامههایی است که سلطان برای ملوک و بزرگان 
رقت فرستاده است؛ قسم سوم, شامل نامه‌های خصوصی, رقعه‌ها و 
مدایحی است که نویسنده به دوستان ود و بزرگان عهد نوشته است. 

بهاءالاین بغدادی شیوه نوسند ی خود را در این اثر التقاطی از 
سبکهای مختلف نثرنویسی, از ثر ساده تا نثر مسجع و متکلف, می‌داند 
(نک: ص ۱۱-۱۰)؛ اما آنچه در سراسر متن کتاب دیده می‌شود, نثری 
است مصنوع و مشحون از هنرها و صنایع ادبی و نیز واژگان, اشعار و 
امثل عربی؛ چنان که به گفتة بهار اگرچه منشأت بهاءالدین بغدادی از 
حیث انسجام و صحت قواعد ادبی بی‌نقتص است. اما تکلفات ادبی 
مفرط در متونی از اين دست, مقدمهُ تباهی نثرنویسی را در سده‌های بعد 
فراهم می‌کند (نک: ۳۸۰-۳۷۹/۲). 

این کتاب تا مدتها سرمشق منشیان, مترسلان و ادبا در نامه‌نگاری و 
فن انشا بوده است. نویسندگانی چون عوفی. سعدالدین وراوینی در 
تحریر مرزیان‌نامه (نک: مرزبان بن رستم. ۴), و محمد بن هندوشاه 
استادی او را در فن ترسل و بلاغت ستوده‌اند (عوفی. ۱۳۹/۱؛ 
نخجوانی, ۰۹/6۱(۱ ۰۳۴۱۳۴۰/۲ التوسل الی الترسل, علاوه بر 
ارزش ادبی, از لحاظ بررسی اوضاع تاریخی, اجتماعی و سیاسی 
ایران در اواخر دور؛ خوارزمشاهیان نیز اهمیت شایانی دارد. 

۲«رسالة شادیا خ» یا («رسالةٌ حبسیه»), نامه‌ای است بلند به سیک 
التوسل الی الترسل. دو نسخ خطی از اين رساله, یکی در کتابخانة لیدن 
یکی نیز همراه با تسخة اتوسل الی الترسل در يخن ملی پاریس ۰ 
موجود است (نک: قزویتی, تعلیقات, ۳۳۰/۱: بهمنیار. ((یب). عوفی 
دربار؛ اهمیت «رسالة شادیا خ» می‌نویسد: «(آن یک نامه بر هزار دفتر 
ترجیح دارد و آن نامه مشهور است»» (۱۴۲/۱). اين نامه را بهاء الدین 
بغدادی هنگامی که در قید منکلبک گرفتار بوده - یا بعد از انتقال به 


زندان سلطان شاه-برای شهاب‌الدین منشی النظر (منشی حضور), به 
خوارزم نوشته, و از گرفتاربهای حبس در زندان شادیا خ نالیده است و 
اپیات شکوه‌آمیز ار که در حبس شادیاخ سررده, گواه این مدعاست 
(نک: بهاء‌الدین, ۳۲۳), «رسالةٌ شادیاخ» در انتهای التورسل الی 
الترسل به کوشش بهمنیار به چاپ رسیده است (نک: همانجا). 

۳ اشعار.بهاءالدین بغدادی چند قصید؛ عربی و فارسی, مفردات و 
قطعاتی سخته و زیبا دارد که در جای جای منشاتش در کتاب التوسل 
الی الترسل درج کرده است. در بعضی از تذکره‌ها اشعار دیگری هم از 
او نقل شده است (برای نمونه , نک: عوفی۰)۱۴۲-۱۳۹/۱۰ 

بهاءالدین بغدادی ظاهرأ دیوان اشعار مستقلی نداشته است و حتول 
صاحب الذریعه با وجود ذکر ((دیران» اشعار به نام بهاءالاین, با قید «آر 
شعره» می‌نمایاند که شخصا دیوان وی را ندیده است (آقابزرگ. 
۳۸ 

ماخذ: آقابزرگ ال ریعةه؛ بهاءالدین بغدادی» محمد. التوسل الی الترسل, به کرشش اسمد 

بهنیار. تهران؛ ۱۵ ۱۳ش!بهار» محسدتقی, سبک‌شناسی, تهران: ۱۳۵۶ ش؛ بهمتیار: 

احمد, مقدمه بر الترسل... (نک: هم. بهاء‌الدین بفدادی)؛ جامی. عبدالرحمان, نفحات 

الانس, به کرشش مهدی ترحیدی‌برره تهران» ۱۳۶۶ش؛ جرینی, عطاملک, تاریخغ 

جهانگشای, به کرشش محمد قزوینی؛ لیدن, ۱۶/۱۳۳۳ ٩۱م؛‏ حمدالله مسترفی, 

تاری خگزیدهبه کرشش عبدالصین نرایی, تهران, ۱۳۳۹ ش؛ خاقانی شروائی؛ دیران؛ به 

کرخش طیاءالدین سجادی, تهران. ۱۳۵۷ش؛ رازی, امین احمد. هفت اقلیم, به 
کرخش چراد فاضل, تهران, ۰ ۱۳۴ش؛ سجادی, ضیاء‌الدین, حاشیه بر دیوان خاقانی 

(هد)؛ عرفی, محمد, لباب الا لباپ» به کرشش ادرارد برادن, لیدن, ۰۶/۱۳۲۳ ۱۶۱۸ 

فروزانفر, بدیع الزمان. سخن و سخنرران, تهران, ۱۳۵۰ ش! قزوینی: محمده پیست 

مقاله, تهران. ۱۳۲۲ش؛ همر, تعلیقات بر لباب الالباب (نکا هس عرفی)؛ مرزیان ین 

رستم. مرزبان‌نامه. تحریر معدالدین ررارینی, به کرشش محمد قزوینی» تهران, 

۶ شم رکزی, میکروفیلمها / منزری, خطی؛ نخجوانی؛ محمدبن هندوشاه: دستور 

الکاتپ, به کرشش علیزاده, مسکر, ۱۱۹۶۴ هدایت: رضاتلی, مجمع الفصحاء به 

کرشش ماهر مصفاء تهران, ۶ ۱۳۳ش؛نیز: 

۳۵۲۱5۱2۰ ,۳۵۲5۵۲۱5 ۱۳۵۲56۲۱5 کل ۵10 ۵1) ور راع‌طههاظ 
حمیدرضا شایکان فر 
بهاغالدّین پن جتا. ایرالحن علی ين محمد بن سلیم بن حنا 
(۳۷۷-۶۰۳ق/۱۲۷۸-۱۲۰۷), ملقب به صاحب بهاءالدین, وزیر دو تن 
از سللاطین ممالیک مصر, درباره پایگاه سیاسی و اجتماعی بهاءالدین ر 
خاند انی پیش از تصدی مقام وزارت اطلاعات زیادی در منابع دیده 
نمی‌شود. مقریزی جد اوحنا را مسیحی خرانده, و دربار؛ پدرش قاضی 
سدیدالدین محمد (د ۸) اورده است که از شهود محکمهً 
قاضی القضات مصر, عمادالدین ابن شکٌری بود و نزد محدثان, حدیت 
. فرا می‌گرفت ( المقفی..., ۷۰۶/۵). ابن حجر عسقلانی بهاء‌الدین و 
پدرش را جدیدالاسلام خوانده, و تصریح کرده است که اين دو در یک 
روز مسلمان شدند و به ترتیب محمد و علی نام گرفتند (۳۷۳/۱). 
بهاء‌الاین پیش از ورود به دستگاه ممالیک, وزارت شجرةالدر 
(حک ۶۳۸ - ۱۲۵۷-۱۲۵۰/۶۵۵م), بیو؛ ملک صالح ایوبی را برعهده 
داشت و در آخرین روزهای درلت ایوبی دستگیر, و ۶۰ هزار دینار از 
اموالش مصادره شد (عینی, ۱۴۳/۱؛ ابن تفری بردی, ۱۰۸۰۱۴۳/۷ ؛نبز 


بهاءالدین بن حنا 7۳ 


نک: سیوطی, ۱۸۸/۲). احتمالا" سابقة حضور پدر بهاء‌الدین در دستگاه 
دیرانی ایرییان که در ۶۲۲ق/۱۲۲۵م ریاست ««دیران جیش» یافت 
(مقریزی, همانجا), زمينة تصدی مقام وزارت او را فراهم آررده باشد؛ 
جنان که وقتی ملک ظاهر بیبرس به سلطنت نشست (۲۷۶-۶۵۸5ق/ 
۱۳۷۷-۰م)» در ۱۲۶۱/۵۶۵۹ بهاء‌الاین را به وزارت گماشت و 
ادار؛ کارها رابه وی سپرد (یرئینی. ۳۸۳/۳: ابن دواداری, ۷۰/۸؛ 
ابن‌شاکر, ۱۵۲/۲؛ مقریزی, السلوک, ۴۳۴۷/)۲(۱؛ ان تفری بردی: 
۷۷ سیرطی,۱۸۹/۲). 

بهاءالدین بن حنا ۱۸ سال (۶۷۷-۶۵۹ق) وزارت معالیک مصر و 
شام را با اقتدار و اختیار کامل در دست داشت و گفته‌اند که وزیری 
صاحب عزم و حزم و رأی و تدبیر بود (یوئینی, ابن شاکر, همانجاها؛ 
ذهبی. ۲۳۶/۳) و کارهای مملکت جر با رأی و نظر او به سامان 
نمی‌رسید (عینی, ۲۰۸/۲؛ ابن کثیر. ۲۸۲/۱۳). سلطان بیبرس 
بهاءالاین را بسیار محترم می‌داشت و وی را «پدر» می‌خواند (ابن 
شاکر, ۰)۱۵۳/۲ در عزل و نصبها با او مشورت می‌کرد (ن5: عینی. 
۲ در برخی از سفرها او را همراه خود داشت (همو, ۶۹/۲؛نیز نک 
ابن تفری بردی, ۱۵۰/۷) و یا به نیابت از خود به حکومت مصر 
می‌کماشت (عینی, ۱۳۱۱۳۱۰/۱ ابن تغری بردی, ۱۱۴/۷). وی در 
عهدملک سعید برکه خان (-5 ۷۸-۶۷۶ ۶ق) نیز همچنان با اقتدار کار 
می‌کرد و ارامرش همچون گذشته نافذ و مطا ع بود (یونینی, ۳۸۵۷۳). 

چنین می‌نماید که منزلت عالی بهاءالدین نزد سلطان پیبرس موجب 
حسادت برخی کسان شد, چنان که برای عزل و تحقیر ار دست به 
توطنه‌ای زدند که بر اثر حمایت قاطعانة سلطان از وی, نافرجام ماند 
(این‌شاکر, ۱۵۴-۱۵۳/۲). بهاءالدین نیز از نفوذ و اقتدار برخی از 
دولتمردان هم روزکار خود از جمله تاج الدین عبدالوهاب‌بن بنت الاعز 
(د۶۶۵ق) که دارای چندین منصب حکومتی در عهد بیبرس بود. واهمه 
داشت و برای منکوب کردن آنان نزد سلطان تلاش می‌کرد (ن5: عینی, 
۳۲ 

به گزارش برخی از منابع, گویا بهاءالدین با همکاری فرزند و ولیعهد 
بیبرس در ۱4۶۷۱ ۶۷۶ق. در قتل شیخ خضر کردی دست داشت. 
شیخ خضر نزد یبرس بسیار عحترم و مقرب بوده, اما بد سبب . 
سخت‌گیری بسیار در امور مذهبی, ایجاد آشوب, و قتل و غارت ذمیان 
مررد خشم سلطان واقع شد و حمایت او را به تدریج از دست داد و 
سرانجام با دسیس برخی از دولتمردان از جمله بهاء‌الدین به زندان افتاد 
و در همان‌جا درگذشت,یا به قتلي رسید (برای اطلاعات بیشتر, نک: ابن 
دراداری, همانجا؛ مقریزی, همان, ۷۵۲/۳, ۷۵۵؛ عینی , ۷۸/۲, ۰۱۰۴ 
2-0۵۵ 

از خلق و خوی و کارهای اجتماعی و فرهنگی بهاءالاین در منابع به 
اجمال سخن گفته شده است. یونینی آورده است که وی صاحب اوقاف 
بسیار بود و در نهان و آشکار صدقه می‌داد (همانجا). از جمله موقوفات 
او مدرسه‌ای بود موسوم به ((صاحبیه») (منسوب به خود آو) که در کوی 


۶۴ بهاءالدین جویتی 


قنادیل مصر (فسطاط) بنیاد کرد (اين فرات. ۱۲۶/۷؛یرسفی, ۳۸۶). 
بهاءالدین همچنین برای جوامع, مساجد, ریاطها و زاویه‌ها و مانند اینها 
مستمری قرار داد (قلقشندی, ۲۵۳/۱۱). وی به سبب اخلاق نیگو و 
خصلتهای پسندیده‌اش (نک: آبن شداد. ۸۲-۷۹؛ یرنینی, ۰۳۸۴/۲ ۱۳۸۵ 
ذهبی, همانجا؛ ابن فرات, ۰۱۲۵/۷ ۱۳۶؛ ابن عماد, ۳۵۸/۵). ممدرح 
جیعی از شاعران هم روزگار خود بود (یونینی» ۳۸۵/۳, ۳۸۶؛ 
این‌فرات, ۱۲۶/۷). با این همه, از هجو برخی از شاعران نیز در امان 
نبود (عینی, ۲ (۰)۲۰۸ 
فرزندان و نوادگان بهاء‌الاین نیز در دولت ممالیک صاحب جاه و 
مقام بودند. وی دو پسر به نامهای فخرالاین و محیی الاین داشت که 
هر دو در زمان حیات او درگذشتند و هر دو پسر در منابع («الصاحب» 
نامیده شده‌اند (نک؛ یونینی, ۳۸۵/۳؛ ابن فرات. ذهبی. ابن عماد. 
هىانجاها). اما به گزارش فقط یکی از منابع, بیبرس فخر الدین را («وزیر 
الصحب» (ندیم, همراه و مصاحب سلطان) خوه کرد (عینی: ۳۱۱/۱). 
بعد از مرگ فخرالدین. پسرش محمد تاج الدين (د 6۷۰۷/ ۱۳۰۷م) 
وزیر صحبت بیبرس گردید (مقریزی, المقفی, ۱۱۱/۷ قس: اپن کثیر. 
۳ بنیز عینی, ۲۰۸/۲ که تا ج الدین را به خطا پسر بهاء‌الدین ذکر 
کرده‌اند ,.نه نوادةٌ ار) و سپس در عهد سلطان محمدین قلاوون به مقامع 
وزارت رسید (مقریزی, همان ۰)۱۱۲-۱۱۱/۷ 
ماخذ:_اپن تفری بردی, اللجوم؛ این حجر عسقلائی, احمد, تبصیر المنتبه بتحریر 
الشتبه, بد کوشش محمد علی نجار, قاهره, ۴/۱۳۸۳ ۸۱۹۶؛ این دواداری, ابویکر» 
کنزالدرر, به کرشش ارلریش هارمان, قاهرهء ۷۱/۱۳۹۱٩0۱؛‏ ان شاکر کتبی, 
فحمد. فوات الوفیات, به کرشش محمد محبی‌الاین عبدالحمید. قاهره, ۱۹۵۱ع؛ ابن 
شداد, مد تاریخ الملک التلاهر, به کوشش احمد حطیط بیروت: 5۱۳۰۳ 
۳( ابن عماد. عبدالحی, شذرات الذهپ, قاهره, ۱۳۵۱ق این فرات» محمده 
تاریخ, به کوشش قسطنطلین زریق, بیررت» ۱۱۹۴۲ ان کثیر, البدایة؛ ذهبی؛ محمد, 
العبر, به کوشش محمد سعید بن بسیوتی زغلول, یروت ۵ ۱۱۹۸۵/۱۳۰ سیوطی: 
حسن المحاضرة, به کرشش محمد ابرالفضل ابراهیم؛ قاهر»» ۱۸ 6۱۴ ۱۹۹۸ع؛عینی: 
محبرد, عقد الجبان, بد کرشش محند محند امین, تاهره, ۱۱۹۸۸/۱۴۰۸ 
تلتشندی, احمد. صبح الا عشی قاهره, ۳/۱۳۸۳ ۱۹۶ع؛ مقریزی, احمده السلوگ: به 
کرشش محمد مصتلفن زیاده, قاهره ۱۹۷۰؛ هو السقفی الکبیر» به کوشش محمد 
یملاری» بیررت. ۹۱/۱۴۱۱ ۱۹؛ یرسفی, مرسی, نزهة الناظر, به کرشش احمد 
حطیط, پیررت. ۶/۱۴۰۶ 2۱۹۸؛ برنینی مرسی, ذیل مرا الزمان, سید رآباددکن, 
۰( جمال موسوی 


بهاغالدّین‌جوینی, محمد (ح ۶۴۸ - شعبان 1۸ ۰-- 
دسامبر ۱۲۷۹م) ءفرمانروای اصفهان و بخشی از عراق عجم از ۶۶۳ تا 
۰۱۲۷۹-۱۶۵۷۸ او فرزند بزرگ شس‌الدین محمد جوینی 
صاحب دیوان, وزیر مشهور هلاکو و اباقاخان بود. بهاءالاین محمد 
همچون برادرش خواجه شرف‌الدین هارون, در کودکی و نوجوانی به 
دانش‌اندوزی پرداخت (میر خواند, ۲۷۹/۵؛ خواندمیر, دستور.... 
۷۰ 

پس از مرگ هلاکوخان در ۱۲۶۵/۶۶۳م. فرزندش اباقا ضمن 
ابقای شم سآلدین محمد جوینی بر منصب وزارت, حکومت اصفهان و 


بخش بیشتر عراق عجم را در همان سال به بهاءالدین واگذار کرد 
(رشیدالدین, ۱۰۳/۳؛ نیز ن5: قزوینی, (4), مقارن ورود بهاءالاین 
به اصفهان, این شهر دستخوش آشوب و ناآرامی بود و او برای ایجاد 
آرامش و امنیت, متمردان و مخالفان را سخت سرکوب کرد؛ ج چنان‌که در 
دوران حکومت وی بر اصفهان. کسی را یارای نافرمانی و تجاوز و 
دزدی نبود (وصاف, ۳۴؛ اشپوار, 285). بهاءالدین در اين زمان برای 
ادار؛ بهتر شهر, اصفهان را به چند ناحیه تقسیم کرد و محافظت هر 
ناحیه را به رژسای شهر یا ملازمان خود سپرد و هریک را مسئول ایجاد 
نظم در حوزه مأموریتی خود کرد (نک: وصاف. همانجا؛ مستوفی, 
۱۲۰-۳ 

شیوة بهاءالدین در حکومت, سخت‌گیری و سروب بود و 
کوچک‌ترین گذشتی نداشت. در اين زمینه نمونه‌های شگفت‌انگیزی در 
مأخذ نقل شده است. چنان که رصاف شرحی از اقدامات بی‌رسمانه او 
آورده (ص ۳۴ ۳۵), و میرخواند ضمن مقایسٌ او با زیاد بن ابیه و 
حجَاج بن یوسف. در اين باب حکایاتی در کتاب خود ذکر کرده است 
(همانجا؛ نیز نک: ابن فوطی, 
۳ ببراون, ۳۳-۳۲)؛ حتول کسانی از اصفهان شکایت وی را نزد 
پدر بردند. و شمس‌الدین با نامه و پیام, فرزند را اندرزها داد. گرچه 
سودی نداشت ( خواندمیر» همان, ۰)۱۱۰/۲ 

در دوران حکومت بهاءالدین پر اصفهان, ملک شمس‌آلدین کرت 
که بر ولایت نیمروز حکوست داشت (نک: رشیدالدین, همانجا), علم 
مضالفت بسرافراشته بود. به پیشنهاد خواجه شمس‌الدین جوینی, 
اباقاخان بهاءالدین را مأمور سرکوب او کرد (۱۳۷۵/۵۶۷۴ع)» اما 
بهاءالاین پیش از حرکت با مشررت قاضی فخرالاین و نظام‌الدین 
اربهی, نامه‌ای به شمس‌الدین کرت نوشت و او را به اصفهان فرا خواند 
وتهدیدش کرد که در صورت نافرمانی, هرات تسخیر, و خود او دستگیر 
خواهد شد. شمس‌الدین کرت به اصفهان آمد و اندکی بعد بهاءالدین ار 
را به دربار اباقا گسیل داشت (رشیدالاین, ۱۵۰-۱۴۸/۳؛سیفی, ۳۴۴. 
۸نیزنک: اقبال, ۳۷۰). 

سرانجام بهاءالدین پس از ۵ سال حکومت بر اصفهان درگذشت 
(رصاف, ۳۶؛ فصیح. ۳۴۷/۲) و با مرگ ناگهانی او, آرامش از 
اصفهان رخت بربست (وصاف. ۳۵؛ میرخواند. ۲۸۲/۵). خواجد 
شمس‌الدین در رئای پسرء رباعی‌ای سرود و شاعران دیگر چون محمد 
ابن بدرجاجرمی قصایدی سرودند و به شمس‌الدین تعزیت گفتند 
(جاجرمی,۱۴,۸۲۷-۸۲۶,۸۲۴ ۱۲۱۵۰۱۲ ؛نیز نکذیراون, ۳۳). 

وزارت بهاءالاین را در عصر حکومت وی بر اصفهان. مدتی شیخ 
عزالدین علی جمال کاشی (د ۱۳۱۳/۵۷۱۳م) از بزرگا 
برعهده داشت (ابوالقاسم. ۱۵۲-۹۵۱). از جمله ملازمان دیگر ار. 
مجدالملک یزدی از وزیرزادگان اتابکان یزد بود که از اين شهر به 
اصفهان آمد و ملازمت بهاءالدین اختیار کرد, اما خوی تند او را برنتافت 
وبه پایتخت (تبریز) رفت و از حمایت شمس‌آلدین محمد برخوردار شد 


۰ خواندمیر, همانجا, حبیس..., 


ن آن روزگار 


(رشیدالدین, ۱۵۶-۱۵۴/۳؛ می رخواند, ۳۱۹-۳۱۸/۵؛ خواندمیر, همان. 
۳ 
گفتاند: بهاءالدین به‌رغم سنگ‌دلی و بی‌رحمی, حاکمی سخاوتمند 
و بخشنده بود؛ به ویژه در بزرگداشت دانشمندان و ادیبان و شاعران 
شش داشت (وصاف, ۳۶-۳۵). از ستایشگران او شاعر برجستة آن 
عصر مجدهمگر (د ۶۸۶ق/۱۲۸۷م) بود که از یزدبه اصفهان سفر کرد و 
در زمر؛ نزدیکان بهاء‌الدین درآمد و قصایدی در مدحش سرود (عبید, 
۶ خواندمیر, همان, ۱۱۷/۳؛ مستوفی, ۴۲۲/۳ ؛ نیز نک: اقبال, ۰)۵۳۷ 
مجدهمگر خطی زیبا داشت و نسخه‌ای ازقابرس نامه را در ۶۷۲ق‌برای 
بهاءالدین کتابت کرد (حکمت, ۰)۱۶۹ از دیگر ستایشگران او 
شمس‌الدین کاشی است که قصیده‌ای مصنو ع در مدح بهاءالاین سرود 
(حمدالله ۷۳۷). 
از فرزندان بهاءالاین نام دو پسر ار در متابع مذکور است: یکی از 
آنان به نام علی در ۱۲۸۹/۶۸۸م در واقع کشتار خاندان جوینی در 
کاشان به قتل رسید, و سدفتش زیارتگاه مردم گردید. پسر دیگر وی 
در اثر اين واقعه و از شدت وحشت بیمار شد و در پایان عمر کیخاتو 
درگذشت (رشیدالدین,۲۱۸/۳؛نیز ن5: قزوینی:(۱سآ»4). 
ماخذ: این فرطی: عبدالرزاق.الحرادت الجامعة, به کرشش محمدرضا شبیبی و مصطفی 
جراد. بنداد, مکتبة العریه:ابرالقاسم کاشانی, عبدالل,تاریخ ارلجایتر, به گوخش مهین 
همبلی,تهران, ۱۳۴۸ ش اقبال آشتیانی, عباس,تاریخ مفصل ایران (از استیلای مفول 
تا اعلان مشررطیت)» تهران, ۱۳۱۲ش؛ برارن, ادوارده تاریخ ادیی ايران (از سعدی تا 
جامی)؛ ترجمةٌ علی‌اصفر حکمت, تهران, ۱۳۳٩‏ ش؛ جاجر می» محمد, مونس الا حرار» 
بد کرشش صالح طبیبی: تهران, ۱۳۵۰ ش؛ حکست, علیاصفرء حاشیه بر تاریخ ادبی 
ایران (تک: هد, برارن): حمدالله مسترفی, تاريخ گزیده. به کرشش عبدالحسین نوایی, 
تهران, ٩‏ ۱۳۳ ش؛ خراندمیر: غیات‌الدین, حبیب السیر, به کوشش محمد دیر سیاقی» 
تهران, ۱۳۵۳ش؛ هموء دستورالوزراه, به کوشش سعید نفیسی, تهران, ۵۱۳۱۷؟ 
رشیدالدین فضل اللد. جامع التراري, به کرشش عبدالکريم علیزاده, باکو, ۱۹۵۷ع: 
سیفی هرری, سیف تاریع نام هرات, به کرشش محمد زیر صدیقی, کلکند, 
۲۳ ۳/۵۶ عبید زاکانی, کلیات. به کوشش برویز اتابکی, تهران, ۱۳۴۳ ش؛ 
فصیع خرافی, احمد. مجمل فصیحی, بد کرشش مود فرخ, مشهد. ۱۳۳۹ش+ 
قزوینی, محمد» مقدمه بر تاریغ جهانگشای جرینی, لیدن, ۱۳۲۹ش مسترفی بافقی, 
محمد.جامم مفیدی, به کرشش ايرج افشار تهران, ۰ اش ؛میر خواند, محمد, روضة 
الصفا. تهران, ۱۳۳۹ ش؛ وصاف تاریخ, تحریر عبدالمحمد آیتی, تهران. ۱۳۳۶ش؛ 
۱46۱ا رتاه۳ ۱۱ عا۵ع۷/۵۱ ع۱ظ برطا رععاندمد 
علی 


ل دارد 

بهاء الدّین زکریّای مُلْتانی؛ عارف سد:ع و ۷ی/۱۲ و ۱۳م و 
مروح طريقةً سهروردیه در هند. کل او ایومحمد. و خود معروف به 
بهاء الحق بوه ر القاب دیگری جون غوث العالمین و بدرالمشایخ 
داشت. ری هاشمی نسب وقریشی بود و تبارش به اسدین‌هاشم‌عبدمناف 
می‌رسید. جد بهاء‌الدین از خوارزم به «کوت کرور4, در حوالی ملتان 
مهاجرت کرده, و در انجا ساکن شده برد. وجیه‌الاین محمد, پدر 
بهاءالدین در آتجا با دختر حسام الدین ترمذی ازدواج کرد و بهاءالاین 
در همان‌جا در ۱۱۶۱/۵۵۶۶ و به قرلی در ۱۱۸۲/۵۵۷۸ ه دنیا آمد 
(فرشته. ۴۰۴/۲؛ داراشکوه, ۱۱۵؛ غلام سررر, ۱۹/۲؛ رحمان علی. 


بهپاءالدین زکریای ملتاتی ۶۵ 


۲عبدالحی, ۱۲۰/۱ زیدی, ۲۴-۲۲؛ آریا؛ ۴۷). 

وی در زادگاهش قرآن آموخت و برای تکمیل معلومات ابتدا به 
خراسان و آن‌گاه به بخارا رفت و مدت ۱۵سال به تحصیل و تدریس 
پرداخت؛سیس به مکه و مدینه سفر کرد و در مدیته اجازة روایت حدیث 
یافت. پس از چندی از طریق بیت المقدس راهی بغداد شد و در آنجا به 
خدمت شهاب الدین عمر سهررردی (د ۲ /۳۵): صاحب 
عوارف المعارف رسید و دست ارادت به وی داد و با راهنمایی ار به 
مجاهده و ریاضت پرداخت. گفته‌اند که وی تنها پس از ۱۷روز خرقة 
خلافت از مرشد خود گرفت ر شیخ شهاب الدین در پاسخ معترضان 
گفت: بهاء الدین چون هیزم خشکی است که آتش در او زود اثر نمود 
(دهلوی, حسن, ۷۲-۷۱؛جامی, ۰۴ ۵؛ غوئی شطاری, ۳۶؛ داراشکوه, 
۴ فرشته, ۴۰۴/۲ ۳۰۵؛ غلام سرور, ۲۰-۱۹/۲؛ زیدی, ۲۴پ ؛ 
رضوی, ۰)1/191 

بهاء الدین زکریا آن‌گاه به دسترر مرشد خود به ملتان بازگشت و به 
ارشاد مردم و تبلیغ طریقهٌ سهروردیه همت گماشت. وی در آغاز کار با 
مخالفت برخی از علما مانند قطب الدین کاشانی -- که مورد حمایت 
ناصرالدین قباچه (د ۱۲۲۸/۶۷۵م). فرمانروای سند و ملتان بود - 
روبه‌رو شد, اما خانقاه وی به‌زودی چنان شهرتی یافت که نه تنها 
صوفیان, بلکه بازرگانانی از عراق عجم و خراسان به دیدارش 
می‌شتافتند و هدایایی تقدیم دی می‌کردند. شیخ بهاء الدین نامه‌ای در 
مخالفت با ناصرالدین قباچه به شسی الاین التتمش (ح5 ۶۰۷ - 
۳ - ۱۲۳۶م)), پادشاه دهلی نوشت. اگر چه اين نامه به دست 
ناصرالدین قباچه افتاد, اما وی از ازار بهاءالدین چشم پوشید (فرشته, 
۷۲ زیدی,۳۹-۳۸! رضوی, هماتجا). 

پس از فتح سند و ملتان به دست شمس‌آلدین التتمش و کشته شدن 
ناصرالدین قباچه, میان شیخ و پادشاه دهلی ررابط نزدیکی برقرار شد و 
التعش ری را به شیخ الاسلامی برگزید. پس از آن خانقاه 
شیخ‌بهاءالدین به عنوان یکی از مراکز عمدة تصوف درامد و او به تربیت 
مریدان و ترویج بیش از پیش طریق سهروردیه پرداخت. بهاءالدین در 
مسائل سیاسی زمان خود نیز اهتمام داشت, چنان که نه تنها در تثبیت 
حکومت التتمش در ملتان, او را یاری کرد, در ۱۷۴۶/۵۶۴۴ نیز که 
مغولان ملتان را محاصره کردند, در برابر پرداخت مبلفی پول آنان را 
راداشت که از محاصرة آن شهر دست بردارند (سیفنی, ۱۵۸؛ زیدی, 
همانجا؛زرین کوب, ۲۱۶؛ رضوی, 1/191-192). 

بهءالدین زکریا خانقاه بزرگ و با شکوهی در ملتان ساخت و در 
آنجا به مدت نیم قرن به تربیت مریدان پرداخت و بر اثر کوشش وی 
گروهی از هندوها به دین اسلام گرویدند (داراشکوه, زرین کوب: 
همانجاها؛ نیز نک5: 1312). وی مریدان بسیاری را برای تبلیغ دين اسلام و 
ترویج طریقهٌ سهروردیه به نواحی ستد و پنجاب فرستاد و با کوششهای 
او اين طریقه نه تنها در هند, بلکه در خراسان و یخارا نیز پیروانی یافت 
(زیدی, 1212:۳۷). 


۶۶ بهاءالدین زکریای ملتانی 


بهاء الدین به کشاورزی و بازرگانی نیز توجه داشت. اما زندگانی را 
با وجود درآمد بسیار با قناعت می‌گذراند و آنچه به دست می‌آورد. 
صرف فقرا و امور عام المنفعه می‌کرد. وی در ملتان مرکز خیریه‌ای 
برای اطعام روزانة فقرا دایر کرده بود و در برخی از تواحی ملتان با حفر 
قنات به آبادی زمینها می‌پرداخت و مریدان را به کارهای کشاورزی و 
بازرگانی تشویق می‌نمود. بهاء الدین در بازرگانی بدان پایه رسیده بود که 
کشتیهای وی از سواحل عریستان و روم تا چین رفت و آمد می‌کردند 
(زیدی, ۳۸-۳۷)- 

شیخ بهاء الدین با اقطاب سلسلة چشتیه, به ویزه قطب الدین بختیار 
کاکی و بابافریدالدین گنج شکر روایط بسیار دوستانه‌ای داشت. ظاهراً 
آنها ولایات تحت نفوذ معنوی را میان خود تقسیم کرده بودند و بدین 
ترتیب, هر گونه سوء تفاهمی از میان برداشته شده بود (رضوی, 1/193). 
با این همه, روشها و طریقتهای آنها چندان هماهنگ نبود, چنان که شیخ 
بهاء الدین زکریا با عام مردم کمتر روبه رو می‌شد و از ازدحام توده‌های 
مردم در اطراف خود پرهیز می‌کرد و چندان تمایلی به ملاقات با قلندران 
دوره‌گرد نداشت (زیدی, ۳۰؛ دهلوی, حسن, ۸۱؛ رضوی, همانجا). 
همچنین بر خلاف مشایخ چشتیه که بیشترشان در کمال سادگی و 
تدگ‌دستی زندگی می‌کردند, بهاء الدین ثروت بسیار داشت وانبا رخانقاه 
او هميشه پر از غله بود (زرین کوپ, همانجا؛ رضوی, 41/306 212)؛ وی 
برخلاف بزرگان چشتیه با امرا و حکام زمان خود روابط نزدیکی داشت 
و از آن به نفع مردم بهره می‌جست (رضوی, 11/371 ,1/193؛ زیدی, 
0۳۸ 

بهاء الاین به پیروی از شیخ خود. شهاب الدین سهروردی کمتر 
روز؛ استحبابی می‌گرفت وبرای مریدانش نیز همان روزه ماه رمضان را 
کافی می‌دانست و آنها را از ریاضتهای سخت منع می‌کرد (دهلوی. 
عبدالحق, ۲۷؛زیدی, ۳۳؛ رضوی, 1/217). وی بیش از مشایخ چشتیه 
به اداب شریعت پای‌بندی داشت و به همین سبب. نخست نسبت به 
سماع گرایش چندانی نشان نمی‌داد. اما پس از هم‌نشینی با فخرالدین 
عراقی (د۶۸۸ق/۱۲۸۹م) مرید و داماد خود.به تدریج‌به سماع گرایش 
بیشتری یافت (جامی, ۵۰۵؛زیدی, ۳۲). 

فخرالدین عراقی در ملتان به خانقاه شیخ د رآمد و از مریدان اوشد و 
پس از مدت کوتاهی از دست او خرقه دریافت کرد. بهاء الاین به 
فخرالدین علاقهٌ بسیار داشت, جندان که او را به خللافت خود منصوب 
کرد (جامی, ۵۹٩‏ -۶۰۰)؛ اما فخرالدین به سبب حسادت اطرافیان 
مجبور به ترک ملتان شد. 

بهاء‌الدین زکریا در ۱۲۶۳/۶۶۱م ربنا بر برخی منابع در ۶۶۶ق! 
۶۸ در ملتان درگذشت (غلام سررر, ۲۶/۲؛ رحمان علی, ۳۳: 
دهلوی, عبدالحق, ۲۸؛ اکرام ۲۶۱؛ زیدی, ۳۷-۳۳؛ (خلاصد...». 
۷۱ فرشته, ۴۰۹/۲؛ داراشکوه, هماتجا؛ عبدالحی, ۱۲۱/۱). گفته‌اند 
که بر جنازة وی درویشی ناشناس که بعدها او را سعدی شیرازی تصور 
کرده‌اند. نماز خواند؛ اما بنا بر روایتهای دقیق‌تر این شخص پسر بزرگ 


بهاءالدین. شیخ صدرالدین عارف بود که بر وی نماز خواند (زیدی. 
۵ پیکر او را در خانقاهش به خاک سپردند.در رئای ار شیخ 
فخرالدین عراقی مرئیه‌ای بلند سرود که در ادب فارسی جایگاهی ویژه 
دارد (همانجا؛ عراقی. ۴ب ). آرامگاه بهاءالدین در ملتان در زمان 
حیاتش با هزینة شخصی خود وی ساخته شده بود و پسرش. صدر الدین 
عارفنیز در آنجا مدفون است (زیدی, ۳۷-۴۶). 

آثار: به روایت منابع.بهاءالدین زکریا اشعار بسیاری سروده برد. 
اما اکنون شمار اندکی از انها در دست است که بیشتر در قالب رباعی 
است (همو, ۱۰۹ ۱۱۰؛آریا, ۵۰)؛ علاوه‌بر این, دیرانی نیز بدو منسوب 
است (آقابزرگ, ۴۰۲/۹؛ منزری, .)۲۱۰۶/٩‏ وی در زمینذ عرفان و 
تصوف نیز آثار منشوری به زبان فارسی داشته است که از آنها تنها رسالة 
الارراد و رسالا بهاءالاین زکریا بر جای مانده است (همو, ۰۱۳۹۹/۲ 
۸ 

الاوراد کتاپی فتهی است که مورد استفادةً عموم بوده است. این 
کتاب دارای ۱۱۰فصل است و عنوان هر فصل با حرف «ذ» اغاز 
می‌شود که به معنای ذکر است, مانند ذکر دعای صبح, ذکر از خانه به 
مسجد رفتن و ..۰.محتوای کتاب دربار؛ُ نمازهای واجب و مستحب, 
آداب طهارت ظاهری و باطنی, مراسم دینی, اذکار و اوراد و جز 
اینهاست. این رساله که در ۷۵۸ به کوشش مرکز تحقیقات 
فارسی ایران‌و پاکستان به‌چاپ رسیده است.در میان‌ساسلة سهر وردیه 
و دیگر فرقه‌های صوفیه شهرت دارد (زیدی, -٩۱‏ ۹۵؛ زرین کوب. 
همانجا). علی بن احمد غوری (د۷۳۵ق) بر این کتاب شرحی به نام 
کنزالعبادفی شر ح الا وراد نوشتد است (نوشاهی, ۰)۸۱۴ 

موضو ع رسالهٌ بهاءالاین زکریا در بیان مراحل سیر و سلوک و 
آداپ آن و وظایف و شرایط سالکان طریقت است. از نسخه خطی این 
رساله فقط ۱۳ صفحه بر جای مانده که متن آن را شمیم محمود زیدی 
همراه احوال واثار شیخ بهاءالدین زکریای ملتانی به چاپ رسانده است 
(ص ۱۰۹-۹۸)- 

مولف انوار غوئیه, مخدرم حسن بخش کتاب دیگری با عنوان 
شروط اریعین فی جلوس المعتکفین را نیز ب هاءالدین زکریا نسبت داده 
است. این اثر در اصل به فارسی امیخته‌با عربی‌نوشته شده ودربردارندةً 
۴۰شرط برای کسانی است که می‌خواهند معتکف شوند. شروط 
اریعین... در ۱۳۲۷ق در لاهور به اردو ترجمه شده, و به چاپ رسیده 
است (ن؟: هو .)٩۷-۹۵‏ 

آفزون بر اینها, کتاب دیگری به نام (خلاصة العارفین» در سختان ۳ 
احوال شیخ بهاءالدین زکریا موجود است که از آغاز زندگی تا سیر و 
سلوک و رسیدن وی به درجم کمال را دربرمی‌گیرد. مطالب این کتاب از 
زیان عارف نامی: جلال الدین بخاری (د ۱۲۹۱/۵۶۹۰م). خواجه 
فریدالدین گنج شکر (د ۶۳۴ق/ ۱۲۶۶م) و خواجه نظام الدین اولیاء 
(د۱۳۲۵/۷۲۵م) نقل شده, و در ۳ فصل فراهم آمده است. ظاهراً 
این مجموع؛ ملفوظات را یکی از مریدان شیخ بهاءالدین زکریا 


گردآوری کرده است. کتاب به گوشش شمیم محمود زیدی هم رآه احوال 
رآئا ر شیخ بهاءالاین به چاپ رسیده است. 
اگر چه آفرادی چون جلال الدین تبریزی در بنگال, و قاضی 
حمیدالدین ناگوری (د۱۲۴۳/۶۴۱م) در تواحی ناگور نیز در گسترش 
طريقة سهروردیه سهیم بوده‌اند, اما تداوم این سلسله در طول تاریخ به 
همت مریدان شیخ بهاء‌الدین زکریا صورت گرفته است (زیدی, ۶۱: 
رضوی, 1/201-202). نخستین کسی که پس از وی به خلافت رسید و در 
کسترش طریقهٌ سهروردیه کوشش بسیار نمود. فرزندش صدرالاین 
عارف بود (همانجا؛ زیدی, ۵۲؛ زرین کوب ۲۱۶؛ آریا, .)۴٩‏ از دیگر 
مریدان بر جسته شیخ بهاءالدین باید به سیدجلال بخاری, معروف به شاه 
میرسرخ (رضوی, 1/203؛ زیدی, ۷۱؛ آریا. ۴۵) و نیز حسن افغان 
(د ٩۶۸ق)‏ اشاره کرد که دی اگر جه مردی عامی و بی‌سواد بود, اما 
شیخ او را بزرگ می‌داشت (دهلوی. حسن, ۱۵؛ رضوی, همانجا؛ 
زیدی, ۷۱-۷۰). برخی امیرحسیتی هروی (د ۷۳۰ق/۱۳۳۰م) مولف 
کنزالرموز و همان کسی که شیخ محمود شبستری (د ۱۳۲۰/۷۲۰م) 
کلشن راز را در پاسخ به سژالهای او سرود, از مریدان شیخ بهاء‌الدین 
دانسته‌اند (جامی, ۵۰۵؛ جمالی. ۱۵۲-۱۵۳؛ زیدی. ۷۳)؛ اما اين 
انتساب چندان درست به نظر نمی‌رسد و او احتمالا مرید فرزند شیخ 
بوده است (رضری, 1/206). همچنین شیخ عشمان مرندی (د ۶۷۳ق/ 
۴), معروف به لمل شهباز قلندر, از اهالی مرند از دیگر مریدان وی 
بوده است که طريقهُ سهروردیه را با مشرب قلندری درآمیخت (زیدی. 
۶۸-۷؛ زرین کوب, همانجا؛ اریا, ۴۶). اما بی‌شک مشهورترین‌مرید 
شیخ‌بها ءالدین زکریاشا گرد و دامادش شیخ فخ رآلدین عراقی بوده است 
زد ه۶۸ی/۱۲۸۹م) که همراه قلندران از همدان راهی هند شد و به 
خدمت شیخ درآمد. وی در مدح و رای شیخ اشعار پسیاری سروده 
است (عراقی, ۴۸. جه ؛ غلام سرور, ۳۲؛ رضوی, ۰]] 1/204؛ زیدی, 
۷-۸ 
ماخذ: _آریاء غلامسلی, طریق جشتیه در هند و پاکستان, تهران» ۱۳۶۸ش؛ آقابزرگ» 
ری اکرام, محمد:آب کوثره لاهرر, ۰ ٩‏ ٩۱م؛‏ جامی, عبدالرحمان, نقحات الانس, 
به کرشش محمود عابدی, تهران, ۰ ۱۳۷ ش؛ جمالی, حامد: سیرالعا رفین؛ ترجه محمد 
ایرب قادری, لاهور, ٩۱۹۸؛‏ «خلاصة العارفین». همراه احوال و آثار... (نکد هم . 
زیدی)؛ داراشگرد: محید سفیلة الارلیا: کانیرر, ۰ ۰ ۱2۱۹ دهاری, حسن, فوائد الفژاد 
به کرشش محمد لیف ملک, لاهرر, ۱۳۸۶ق/2۱۹۶۶؛ دهلری, عبدالحق, اخبار 
الاخیار, خبربرره فاروق اکیدمی؛ رحمان علی, محمد عیدالشکرر, تذکره علمای هنده 
لکهنر, ۱۲٩۱م؛‏ زرین گرب عیدالحسین. دنبالًّ جست و جر در تصرف ایران, تهران» 
۲ ۱۳۶ ش؛ زیدی, شمیم محموده احوال و آثار شیخ بهاءالدین زکریای ملتانی, لاهرر, 
۳ اش سینی هروی, سیف تاریخ نام هرات, به کرشش محمد زییر صدیقی. 
کلکنه, ۲ ۱۳۰ ق؛ عبدالسی, تزهة الخراطر, حید رآباددکن, ۲ ۲/۵۱۳۸ 2۱۹۶ عراقی. 
آیراهیم کلیات, به کرشش سعید نفیسی. تهران» ۱۳۳۸ ش+غلام سروره خزیة الا صفیاء 
کاپور. ۱۹۲۹؛ غونی شطاری, محمد, گلزار ابراره یه کرشش محمد زکی, پته, 
۴( فرشته محد قاسم, تاریخ, کانپرره ۴/۱۳۰۱ ۸۱۸۸: منسزوی, خیلی 
مشترک؛ وشاهی, عارفه فهرست نسخه‌های خطی فارسی موز ملی پاکستان, 
اسلام آباد, ۱۳۶۲ ش‌انیز؛ 
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بهاءالدین زهیر ۶۷ 


بهامالینزهشر: ابوالقضلزهیر بن محمد مهلبی(۵۴-۵۸۱عق/ 
۵- ۸ از شاعران معروف دور؛ ایوبی- وی در نخله در 
نزدیکی مکه دیده به جهان گشود و در سرزمین قوص (در مصر علیا) 
رشدیافت (ابن خلکان, ۳۳۸۰۳۳۷/۲ یرنینی, ۱۸۴/۱؛ ذهبی, ۳۵۵/۲۳: 
ابن شاکر, ۱۷۹/۲۰ ) و همان‌جاقرآن, حدیت. فقه و ادبیات را فرا گرفت 
رزندگی ادبی وعلمی خود راشروع کرد. 

بهاءالاین‌نخستین‌بار در ۱۲۱۰/۶۰۷م حاکم‌قرص, امیر مجدالدین 
لمعی را مدح کرد (نک: ص ۱۷۵). ظاهرا در همین هنگام به ملک عادل 
پیوست ر در قلعٌ دمشق در ۶۱۲ق‌به مدح او پرداخت. او همچنین ملک 
کامل را پس از پیروزی در معرکذ دمیاط (۱۲۲۱/۶۱۸م) ستود (ص 
۱ بب) و در ۶۲۱قیا اندکی پس از آن, از قوص‌به قاهره رفت ودر آنجا 
به خاندان ایوبی پیرست (رص ۱۲۵) و با ملک صالح ایربی پیوندی 
استوار برقرار کرد و در ۶۲۹ق/۱۲۳۲ به همراء ملک صالح راهی 
دمشق شد. به دنبال مرگ ملک کامل در ۳۵ق ونزاع خاندان ایوبی بر 
سر پادشاهی, ملک ناصر حاکم شهر کرک بر برادرزاد خود ملک 
صالع, در تابلس چیره شد و او را در قلعذ رک بازداشت کرد. 
بهاءالدین زهیر از سر وفاداری نسبت به مخدوم خویش در نابلس 
ماند و در اين مدت همراهی هیچ حاکمی را در هیچ درگاهی و قصری 
نپذیرفت, تا اینکه ملک صالح از زندان آزاد شد و سرزمین مصر را به 
تصرف درآورد و شاعر نیز به همراه اوء راهی آن دیار شد؛ این حادثه را 
در اواخر ذیقعدة ۶۳۷ دانستهاند (این خلکان, ۳۳۷۲/۲؛ قس: فروخ, 
۳ که ٩۶۳ق‏ آورده است). 

بدین‌سان. شاعر در مصر از جایگاهی والا برخوردار گردید و 
مقرب‌ترین و محبوب‌ترین شخص در دستگاه ملک صالح شد. چنان‌که 
در میان کتاب الدُرج (منشیانی که مئولیت کتابت «ولایات», و 
مکاتبات پادشاه و مانند آن‌را برعهده داشتند) انگشت‌نما بود (یونینی. 
ابن شاکر» همانجاها). 

ابن خلکان که در قاهره بهاء‌الاین زهیر را ملاقات کرده, سجایای 
اخلاقی او را بسیار ستوده است. در اين دیدار, بهاء‌الدین زهیر بسیاری 
از اشعار خود را که در مناسپتهای مختلف سروده بود. برای ابن خلکان 
بازخواند و ابي خلکان که اجازة روایت دیوان بهاءالدین را نیز داشته 
است, حدود ۵۰ بیت از اشعار ار را نقل کرد. وی شعر زهیر را لطیف و 
سهل و ممتنع دانسته است (۳۳۴۰۳۳۲/۲). 

در مدت اقامت ملک صالح در شام بهاءالدین زهیر چندینبار بد 
عنوان پیک وی راهی شهرهای مختلف شده است که از اين میان, 
می‌توان به رفتن او به موصل و دیدار با ادیپ معروف ابوالسباس 
این‌حلاوی موصلی (همو, ۲۳۷/۲) و سفارت به دربار ملک ناصر 
صلاح‌الدین یرسف حاکم شهر حلب در ۱۲۴۷/۵۶۴۵م (یرنینی, 
۱۸۵-۸۱) اشاره کرد. 

ملک صالح اندکی پیش از مرگ, به علتی که هنوز چندان آشکار 
نیست, از شاعر ازرده شد و او را از خود دور کرد. آنچه از منابع در علت 


2۸ بهاءالاین سام 


این امر استتباط می‌شود» این است که ملک صالح. مردی مبتلا به 
وسواس شدید. خشمگین, کینه‌توز و بی‌گذشت بود و به سیب 
سوءتفاهمی که در امر نامه‌نگاری پیش آمده بود, بهاءالدین زهیر را از 
خود دور کرد (همو, ۱۸۵/۱؛ این شاکر, ۱۸۰/۲۰ ). بهاءالدین زهیر بعد 
از مرگ ملک صالح,به خدمت ملک ناصر صلا ح‌الدین پوسف درآمد و 
در مدح او اشعار نیکو سرود که در جای‌جای دیوان پراکنده است؛ اما 
نومیدانه از او نیز برید و راهی مصر شد و در آنجا بِقیةٌ عمر خود را در 
عزلت با فروش کتابها و دارایی خود در نهایت تنگدستی سپری کرد 
(یونینی, ۱۸۷/۱). وی سرانجام, پر اثر بیماری سختی که سراسر قاهره 
را فراگرفته بود. درگذشت ر در گورستان قراف صفری به خاک سپرده 
شد (این خلکان, ۳۳۸۲). 

دیوان شعر بهاءالاین به تصریح خود او حاری اشعاری است که در 
ایام جوانی به نظم درآورده, و خود به ترتیب الفبایی منظم ساخته است 
(ص ۰)۱۱ 

دیوان بهاءالدین بارها در مصر ر دیگر جایها به چاپ رسیده است که 
از آن جمله است: جاپ‌کیبریج (۱۸۷۶م) به کوشش ادرارد هنری‌پامر, 
همراه با ترجمهٌ منظوم انگلیسی (۲ ج)؛پاریس (۱۸۸۳م)؛ نیز بارها در 
کشورهای عربی. بیشتر اشعار این دیوان, در غزل, و بقیه در مدح و رثا 
و هجا و وصف است. شعر او آکنده از ظرافت و عاطفه‌ای نیرومند 
است؛ معانی را به آسانی و روانی تمام بیان می‌کند و گاء نیز از مشلهای 
رایج میان مردم بهره می‌گیرد (مثلاًنک: ص ۳۳۷), چندان که شعرش به 
نثر موزون می‌ماند. وزنهای سبکي آهنگین و الفاظ آشنای به دور از 
«غرابت». شعرش را مقبول عموم مردم ساخته است. تکرار مضمون 
در شعرش به کرات دیده‌شده, اما او هر بار الفاظ را تغییر داده است. گاه 
در برخی از اشعار, از شیو؛ گفت و گو که از زمان عمرین آبی رییعه در 
آدب عربی رواح یافته, استفاده شده است (مثلا ص ۰)۴۰۱۰۳۹۷,۲۱ 

بهاء‌الاین هر بار که به آرایه‌های لفتلی روی آدرده, ناچار از 
احساسات شاعرانه روگردان شده است. عمد؛ صنایعی که در شعر او 
می‌توان یافت عبارتند از جناس, تورید, تهکم به ویژه اکتفا و ائتلاف 
(هماهنگی) الفاظ با معانی. در مدایح بهاءالدین تقریاً یچ معنای 
تازه‌ای نمی‌توان یافت» زیرا سراسر دستاوردهای او در اين باب تقلید 
از پیشینیان و بازگو کردن مضامین کلیشه‌ای آنان است: همان زیادم 
گوییهای اغرأق‌آمیز خالی از ذرق اینجا نیز در قالبی سهل‌تر تکرار 
می‌شود و سخت موردپسند امیران قرار می‌گیرد. 

از سیان مرانتی بهاءالدین, قطعه ای که در سوگ فرزندش سروده (نک5: 
ص ۲۴۳۶- ۷۳۸). پر از مضامین سوزناک و اندوهی صادقانه است. 
هجای بهاءالاین زهیر اندک است و اين اندک نیز اختصاص به هجو 
کساتی دارد که تحمل آنها بر ار سخت بوده است. لطیف‌ترین شعر 
هجایی او دربار؛ اسبی سروده شده است که از سوار شدن بر آن بیزار 
بود ((ص ۳۹۵). 

وصف در دیوان او فراوان است.یارها شراب و مجالس آن, کهنگی 


و درخشش آن درجام, ساقی زیبارری و نیزیاران میخواره راستوده, و 
در بیشتر اين اشعار, شیوه گذشتگان را پیش گرفته است. بهاءا لاین 
زهیر شیفتة طبیعت بود, اما رصف یاغها و بستانها, درختان, میوه‌ها, 
سرسیزی طبیعت, شبنم و غیره در شعر او, همه در قالب شعر 
نوخاستگان عرب جای می‌گیرد. بد طور کلی می‌توان گفت که 
بهاءالدین, هرگاه مضامین نزدیک به زندگی روزمره و محیط اجتمیاعی 
خودرا در اوزان سبک وبه دور از تصنم بیان کرده, موفق بوده است؛ اما 
آنجا که در قصاید بزرگ و سنگین به رقابت با شاعران بزرگ گذشته 
برخاسته شعرش تصنعی رتقریباًتهی از ذوق و احساس هنری است. 
ماخذ: این خلکان, وفیات؛ اين شاکر کتبی, محمد عیون التواريخ؛ به کرخش فیصل 
سامر و نله عبدالتعم داورد. بقداد, ۰ ۰ ۰/۱۴ ۱۹۸م: بهاءالدین زهیره دیوان, 
پیررت. ۱۸۱۹۸۰/8۱۴۰۰ذهبی, محمد, سیر اعلام الثبلاء, بد کوشش بشار عراد 
معررف و محیی هلال سرحان, بیررت» ۱۹۸۵/۱۳۴۰۵؛ فروخ؛ عبر تاریخ الادب 
العربی, یروت؛ ۱۱۹۸۱ بوینی؛ موسی, ذیل مرآ الزمان, حید رآباد دکن, 1۱۳۷۳ 
۴ خلیل پررونی 


امین سام. نک: غوریان. 


بَهاءالدین شلطان ود. محمد بن جلال‌الاین محمد, معروف به 
سلطان ولد و متخلص به ««ولد» (۲۵ رییع‌الاخر ۲۵/,۷۱۲-۶۲۳ آوریل 
۱۳۱۳-۶م), فرزند بزرگ و دومین جانشین مولانا جلال‌الدین 
بلخی. نام او در برخی منایم بهاءالاین احمد آمده است. اما با توجه به 
تصریح افلاکی بر آنکه مولانا در بزرگداشت پدر خود. نام و لقب او رأبر 
پسرش نهاد (نک: ۷۸۵/۲),بهاءالدین محمد درست‌تر به نظر می‌رسد. 

سلطان ولد در لارنده -قرمان کنونی - واقع در جنوب قونیه که در 
آن زمان یکی از مراکز حکومت سلجوقیان روم در اسیای صفیر بود. 
هنگامی که پددرش ۱٩‏ سال داشت و هنوز در قونیه ساکن نشده بود, به دنیا 
آید (همو, ۰۲۶/۱ ٩۳۰۳‏ خواندمیر. ۱۱۵/۳؛ فروزانفر, ۱۷۲-۱۷۱؛ 
نفیسی,تعلیقات..۳۲۰۰۳۱۹,۰,مقدمه .... ۵؛مدرس ,۶۲/۳؛ گولپینارلی. 
9 براون, ادوارد, 111/155). بهاءالدین محمد و برادرش علاءالدین 
محمد هر دو از هسبر نخست مولانا, گوهرخاتون, دختر خواجه 
شرفالدین لالای سمرقندی‌بودند(افلاکی,۹۹۵-۹۹۴/۲۰۳۲۱,۲۶/۱)- 

مولانا جلال‌الدین از همان ابتدا لطف و عنایت خاصی به ار داشت و 
این توجه و مهربانی را بارها با قول و فعل خود بیان کرده برد (ن5: همو, 
۲ ۷۸۵ جه! سپهسالار, ۱۴۹؛جامی, ۴۷۰). ظاهرا مولانا 
خود کتاب هداية برهان‌الدین ابوبکر مرغینانی (د ۵۹۳ق/۱۱۹۷ع) را به 
ار آموخت و هنگامی که به سن تحصیل رسید, او و برادرش علاءالدین 
را به حلب و دمشق فرستاد (افلاکی. ۰۵۴۷/۱ ۵۴۸؛ فروزانفر, ۱۷۲؛ 
گولپینارلی, 34).بهاءالدین پس از با زگشت از شام, به سلوک باطنی نزد 
پدر, برهان‌الدین محقق ترمذی (د ح ۱۲۴۰/۶۳۸ع), شمس تبریزی 
(د ۱۲۴۷/۶۴۵م). صلا ح‌الدین فریدون زرکوب (د ۶۵۷ق/۱۲۵۹ع) و 
حسام‌الدین چلبی (د ۶۳۸ق) پرداخت (بهاءالاین, ۳۷- ۴۸, ۶۵ 


۱ب افلاکی, ۷۸۶/۲, ۸۲۸؛ سپهسالار, ۱۲۳؛ خواندمیر, همانجا؛ 
داراشکوه, ۱۰۹+جامی, .)۴۶٩‏ 

بهاء‌الدین رابطة بسیار نزدیکی با پدرش مولانا داشت و برخلاف 
برادرش که جندان علاقه‌ای به طریق زندگی و سلوک صوفیانه پدر نشان 
نمی‌داد, همواره از مولانا پیروی می‌کرد و در جمع دوستان و مریدان ار 
حاضر می‌شد و روش و منش او را سرمشق خود قرار داده بود. شاید به 
همین سبب بود که مولانا از ميان پیروان و تزدیکانش, صلاح‌الدین 
زرکوب, حسام‌الدین چلبی واورا نزدیک‌ترین کسان به خود می‌دانست 
(افلاکی, ۱۳۱۷/۱ ۵۲۳, ۶۸۶/۲ جم). بهاءالدین در بیشتر محافل 
صوفیان در کنار پدر حاضر بود و چنان شباهت ظاهری به او داشت که 
اغلب ار را برادر مولانا می‌پنداشتند (همو ۰۲۶/۱ ۷۸۵/۲). پس از 
ناپدید شدن شمس تبریزی در ۰۱۲۳۵/۶۴۳ مولانا سلطان ولد را برای 
بازگرداندن او به دمشق فرستاد. در راه بازگشت سلطان ولد از دمشق تا 
قونیه را پیاده در رکاب شمس آمد و در این سفر تصیبهای فراوان از او 
برد (بهاءالدین, ۴۷ بب؛ سپهسالار, ۱۳۷؛ اقلاکی, ۶۹۵/۲ ۶۹۸؛ جامی, 
0۷۰ 

سلطان ولد به خواست مولانا با فاطمه خاتون, دختر صلا ح‌الدین 
فریدون زرکوب ازدواج کرد. مولانا فاطمه خاتون را بسیار گرامی 
می‌داشت و همواره سلطان ولد را به نیکی در حق او سفارش می‌کرد. 
سلطان ولد از فاطمه خاتون دو دختر به نامهای مطهره خاتون (عابده) و 
شرف خاتون (عارفه), ویک پسربه نام چلبی جلال‌الدین امیر عارف (د 
۹+ داشت که بعد از وی جانشین او شد. وی همچنین از 
همسر دیگرش نصرت خاتون. دارای پسری به نام چلبی شمس‌الدین 
آمیر عابد, و از همسر سومش سنبله خاتون نیز, دارای دو پسر به نامهای 
جلبی حسامالدین امیر زاهد و چلبی امیر واجد بود (افلاکی, ۰۷۱۹/۲ 
۲ ۹۹۶-۹۹۵؛ مولوی, ۰۷۰-۶۸ ۱۳۳-۱۳۲؛ نفیسی, مقدمد. ۶ ۷: 
همایی,۶-۵؛ فروزانفر,۱۷۷-۱۷۶). 

پس از درگذشت مولانا در ۲( سلطان ولد که 
می‌دانست مولانا خود حسام‌الدین چلبی را به خلیفگی منصوب داشته 
است و یز می‌دانست که در زمان حیات پدر نیز وی خلافت او را 
عهددءدار بود, با زجسود اصرار حسام‌الاین جانشینی را نپذیرفت. از 
این‌رو, حسام‌الدین به جای مولانا نشست و بهاءالدین در تعام مدت ۱۱ 
سال خلافت وی, به او در مقام مرشد و خلیفه احترام می‌گذاشت وبا 
فروتنی از او اطاعت می‌کرد (سپهسالار, ۱۴۷ ۱۴۸؛ افلاکی ۵۸۶/۲, 
۷۲ ۷۸۶+ جامی, ۴۷۱؛ بهاءالدین, ۱۱۷۲ بب؛مولوی, ۱۶۲-۱۶۱). 

این نکته که پس از درگذشت حسام‌الاین (۱۳۸۴/۶۸۳م) چه کسی 
جانشینی او رایه عهده گرفت, چندان روشن نیست. چنان‌که از روایت 
اقلاکی (۷۸۶/۲, ۸۰۸-۸۰۷) و سپهسالار (ص ۱۴۸ ) بر می‌آید, پس از 
حسام‌الدین, سلطان ولد به خلافت نشست و طریقه مولویه را سامان داد. 
این همان روایت مورد قبول معتقدان به اقطاب سبعه در ساسلةٌ مشایخ 
مولویه (بهاءوند. برهان‌الدین محقق ترمذی, مولانا جلال‌الدین. شمس 


بهاءالدین سلطان ولد ۶۹ 


تبریزی. صلاح‌الاین زرکوب, حسام‌الدین چلیی. سلطان ولد) است. 
اما عده‌ای از محققان براساس برخی ابیات ولدنامه که در آنها از فردی 
به نام کریم‌الاین ین بکتمور ردح ۱ عم ) با ستایش یاد شده 
است, در این باره تردیدهایی روا داشته‌اند. بهاء‌الاین سلطان ولد در این 
اییات کریمالدین را همچون مرشد و خلیفه ستوده, ویر ۷سال خلافت او 
تصریح کرده است (نک: ص ۰۳۲۵ ۳۳۰).با استتاد به اين ابیات. برخی 
محققان بر آن‌باورند که کریمالدین بن بکتمور, از جمله مریدان برجسته و 
ازیاران نزدیک مرلانا بوده است و پس از درگذشت حسام‌الدین جلبی. 
در ۷ سال باقی‌مانده عمر خود خلافت را برعهده داشته است. این 
روایتی است که مورد پذیرش معتقدان به اقطاب تسعه (بهاء ولد, 
برهان‌الدین محقق, مولانا جلال‌الدین. شمس تبریزی, صلااح‌الدین, 
حسام‌الدین, کريم‌الدین, سلطان ولد. امیر عارف چلبی) است (مایل 
هرری, ۱۶-۱۴؛همایی, ۱۱-۹ ؛ گولیینارلی, 31-32). 

برخی دیگر از محققان نیز با جمع‌بندی شواهد موجود چنین نتیجه 
گرفتهاند که گرچه سلطان ولد عملاً پس از درگذشت حسام‌الدین بر 
مسند خلافت طریقهٌ مولویه نشست, اما چون کمال معنوی لازم را.در 
خود نمی‌دید. کریم‌الدین بن بکتمور را مرشد و پیر خود قرار داد و از اد 
متابعت نمود؛ در عين حال, چون تجربهٌ شمس تبریژی و پدرش را پیش 
روداشت. اين موضوع را فاش نکرد تا طریقهُ تازه پا گرفته رادستخوش 
تشویش و پریشانی نسازد؛ و از اين روست که موضو ع کریم‌الاین در 
پرده‌ای از ابهام باقی مانده است (همو, 33-34؛ همایی, ۱۱ بب؛ 
ریتر,127)- : 

به هر روی, شکل‌گیری و انسجام ساسلة مولویه با خلافت سلطان 
ولد آغاز می‌شود. او مریدان پدر را به دور خود گرد آورد و امور این 
طریقه را سامان بخشید ( 812؛ ریتر, 125). نخست در همان زمانِ 
خلافت حسام‌الاین به یاری مریدان بقعه‌ای بر فراز مزار مولانا در قونیه 
ساخت که به این شهر مرکزیتی درخور بخشید (افلاکی, ۰)۷۹۲/۲ وی 
پس از آن, در طول ۳۰ سال پیشوایی طریقة مولویه به وضع آداب و 
سامان‌بخشی امور و تشکیلات اين طریقه پرداخت و با برپایی 
خانقاههای مولویه و فرستادن نمایندگان و نواب به شهرهای مختلف در 
انتشار طریقهٌ مولویه کوشید (بهاءالاین, ۱۲۹؛ صفا, ۰۶/۳ ۷؛ فروزانفر, 
۱۷۳-۳ ؛ تریمینگام ء 61؛ گولپینارلی, 24-35). 

با آنکه در گذشته سلطان ولد را مبد.ع اصول و ضوابط معینی برای 
سماع مولوید می‌دانستند, آمروزه اعتقاد بر آن است که شکل فعلی 
سماع این طریقه زیر نظر پیر عادل چلبی (د 2۱۴۳۶۰/۸۶۴) شکل 
گرفته است. در اين شکل از سما ع, دور سه‌گانة رسمی در ابتدای این 
آبین به یاد بود سلطان ولد ((دور ولدی» نامیده می‌شود (همو, 4374-375 
براون, جان,252؛ 1۱ :1212؛فس: ریتر»۰)126 

سلطان ولد نخستین زندگی‌نامه‌نویس و مفسر افکار و اشعار پدرش 
مولاناست. وی قبل از سپهسالار و افلاکی به شرح زندگی مولانا و 
تدوین تاریخ مولویه پرداخت و آثار او ماخذ قابل اعتمادی برای این د 


.۷ بهاءالدین سلعلان ولد 


تن بوده است. همچنین بنا به اعتقاد برخی محققان وی نضستین کسی 
است که به بازخوانی و بازنویسی خطابه‌ها و مجالس پدرش پرداخت و 
آنها را در قالب مجالس سیعه گرد آورد. نیز به اعتقاد برخی دیگر 
قدیم‌ترین نسخ مقالات شمس نیز توسط سلطان ولد گردآوری, و به 
دست او نوشته شده است (گولپینارلی, ۶۲؛ موحد, ۳۹). گرچه برخی 


دقت او در ارائه اطلاعات تاریخی را مورد انتقاد قرار داده‌اند, اما در هر 


حال, آثار وی از جملهٌ معتبرترین منابع برای درک زندگانی و انديشة 
پدرش و نیز شرایط اجتماعی و چگونگی سیر تحول طريقه مولوید به 
شمار می‌رود (شیمل.370؛ گولپینارلی. 35؛ریتر, همانجا). 

آثار بهاءالدین سلطان ولد در بررسی و بازسازی سیر تحول شعر 
ترکی نیز دارای اهمیت بسیار است. در دیوان فارسی او ۱۲٩‏ بیت. در 
ولانامه ۸۰۷۶ بیت و در رباب نامه ۱۷۵-۱۶۲ بیت اشعار ترکی وجود 
دارد که به ترکی سلجوقی و لهجة اغوزی سروده شده‌اند و نخستین 
نمونه‌های شعر ترکی غربی در آسیای صغیر به شمار می‌روند. در این 
ابیات که معرف ابتدای‌ترین مرحلاٌ شکل‌گیری شعر ترکی در آغاز 
تشکیل دولت عشمانی‌اند. در همه حال غلبه با راژه‌ها و اصطلاحات 
ترکی است و نسبت به اشعار ترکی دوره‌های بعد لغات عربی و فارسی 
اندکی در آنها یافت می‌شود (نک: گیب, 1/151-153؛ گولپینارلی, 60-62؛ 
منصور اوغلو, 1-2؛211). این دسته از اشعار سلطان ولد توجه بسیاری 
از محققان غربی همچون هامر پورگشتال, ویکرهاوزر. پرناور و... را به 
خود جلب کرده است, تا انجا که مجموعه‌های متعددی از اين اشعار را 
در نشریات گوناگون و یا به طور مستقل به چاپ رسانیده‌اند و برخی 
همچون گیب (1/156-157)» در تحقیقات خود سلطان ولد را آغازگر 
شعر یک ملت دانسته‌اند (نیز نک: ویکرهاوزر, 574-575؛ برناور: 
201-8 21/31 ,1۸ : 31۱ : 312). اهمیت دو چندان اين اظهارنظر 
آن‌گاه روشن می‌شود که به خاطر آوریم سلطان ولد به عنوان آغازگر 
شعر ترکی, خود فردی ایرانی و پارسی زبان بوده است و این نکته خود 
بیانگر جایگاه زبان و ادبیات فارسی در شکل‌گیری ادبیات ترکی است 
(نک:براون, ادوارد,111/135-156؛ گیپ, همانجا). 

برخی دیگر از محققان در مقایسهٌ شعر ترکی عارفانة عامیانه - که 
توسط ((عاشق»ها سروده می‌شد و یونس آمره برچسته‌ترین نمایند؛ آن 
به شمار می‌رود - با شعر ترکی ادیبانه س که سرودهٌ ((شاعر»ها بود و 
ساطان ولد شاخص‌ترین نمونة آن دانسته می‌شود - سلطان ولد را 
معرف گرایش یا مکتبی در شعر ترکی دانسته‌اند که زیر تأثیر شعر فارسی 
قرار داشته, و در نخستین گام خود کوشیده است تا شعر ترکی را در وزن 
اشعار فارسی بگنجاند (نک: کوپرولو, 231-241؛111)ء علاوه بر محققان 
غربی و پیش از آنها ولد چلبی (ایزبوداق) و کیسیلی رفعت ابیت ترکی 
سلطان ولد را در کتابی با عنوان دیوان ترکی سلطان ولد در 
2۰۱ در استانیول به چاپ رسائیدند و پس از آن منصور 
اوغلو اين ابیات را در مجموعه‌ای به نام سلطان ولدن ترکچه 
منظومه‌لری «منظومه‌های ترکی سلطان ولد» در ۱۹۵۸/۱۳۷۷ در 


استانیول منتشر ساخت. 

سلطان ولد در ۱۰ رجب ۷۱۲ در ۸٩‏ سالگی در قونیه درگذشت و در 
جوار پدرش به خاک سپرده شد و پس از مرگ او, پسرش امیر عارف 
جلبی خلافت طریقة مولویه را برعهده گرفت (سپهسالار, ۱۵۱؛ جامی, 
۲غلام سرور, ۲۸۴/۲ ؛نفیسی, مقدمه, ۶؛ گولیینارلی,43)- 

آثنار: از بهاء‌الدین سلطان ولد ۴ اثر منظوم و یک اثر منثور به 
فارسی به جای مانده است. همه این آثار که نسخه‌های خطی متعددی از 
آنها وجود دارد,به چاپ رسیده‌اند: 

۱.دیوان. که نزدیک به ۱۲ هزار بیت از غزلیات, قصاید, مقطعات. 
ترکیبات و رباعیات و ترجیم‌بندهای او را در بر دارد. در اين دیوان 
علاوه بر اشعار فارسی. اییات ترکی و عربی و نیز گاهی ابیات یونانی 
دیده می‌شود. این اثر را که بهاءالدین به تقلید از غزلهای دیوان شمس 
سروده است. نخستین‌بار فریدون نافذ ارزلق در ۱۹۳۱/۱۳۲۰ در 
استانبول و آنکارا, و پس از او سعید نفیسی براساس نسخه‌ای دیگر در 
۸ ش در تهران به جاپ رسانید. 

۴. مثنویهای سه‌گانه که مجموعاً مثتویات ولدی یا ولدنامه نامیده 
می‌شوند وعبارتند: 

الف - ولدنامه یا مثنوی ولدی یا ابتدا نامه, که نخستین مثنوی از این 
مجموعه و دارای ده هزار پیت است. وی اين اثر را در فاصل رییمالاول 
تا جمادی‌الاخر ۶٩۰‏ در بحر خفیف مخبون مقصور و به وزن حدیقة 
الحقیقه سنایی سروده, و در آن به شرح زندگانی و مقامات بهاء ولد. 
برهان‌الاین محقق, مولانا. شمس تبریزی. صلاح‌الدین زرکوب و 
حسامالدین جلبی پرداخته است (نک: ص ۳-۷). این مثنوی با مقدمة 
مفصل و حاشیذ جلال‌الاین همابی در تهران (۱۳۱۶-۱۳۱۵ش) به 
چاپ رسیده است. 

ب-ریاب‌نامه , دومین مثنوی سلطان ولد و اثری عرفانی است که در 
مقایسه با ولدنامه از استحکام, فصاحت و صبغذ عرفانی بیشتری 
برخوردار است. وی این مثنوی راب چنان که خود گفته -به درخواست 
یکی از مریدان‌یا بزرگان و در مدت ۵ ماه در ۱۳۰۱/۵۷۰۰م در بحر رمل 
مسدس مقصور یعنی همأن وزن مثئوی پدرش مولانا سروده است. در 
این کتاب نیز علاوه بر اشعار فارسی. شماری ابیات ترکی و یونانی وجود 
دارد. علاوه بر مجموعه‌های اییسات ترکی ب که پیش‌تر به انها اشاره 
شد-۱۳ بیت از ابیات یونانی این مثنوی نیز توسط مایر به جاپ رسیده 
است (1۸, همانجا). بهاء‌الاین در اين مثنوی بیش از آنکه به صنایع 
ادبی و ظرافتهای شاعرانه توجه داشته باشد, به دنبال آن بوده است که 
نکات و مشکلات مثتوی مولوی را شرح, و دقایق عرفانی را توضیح 
دهد. از همین رو, گاه مضمون اشمار آن مکرر و ملال‌آوربه نظر می‌رسد 
و لحن آن به کتابهای تعلیمی تزدیک می‌شود.یا این همه, اين مثنوی از 
نظر درک مشکلات و نکات مبهم و خلاصة مثنوی اهمیت خاص خود 
را دارد (نک: سلطانی, ۱۰۸,۱۳۶). اين کتاب به کوشش علی سلطانی 
گرد فرامرزی در ۱۳۵۹ش در تهران به چاپ رسیده است. 


ج انتهانامه, سومین مثنوی از این مجموعه است که مانند ریاب 
نامه در وزن رمل سروده شده, و در آخرین روز ذیقعدة ۷۰۸ به پایان 
رسیده است. سلطان ولد در اين مثتوی که متمم دو مثنوی دیگر به شمار 
می‌رود و مشتمل بر بیش از ۷ هزار بیت است. بی‌آنکه مضامین جدید و 
اندیشه‌های نوی آورده باشد, نکات عرفانی و مسائل مربوط به سلرک 
معتوی رابا بیانی دیگر شرح داده, وبا استنادبه آیه‌های قرآنی و احادیث 
نبوی به توضیح اعتقادات صوفیانه پرداخته است (خزانه‌دار لر, 
۵-۳ 

۳.معارف, اثری متثور در تصرف و عرفان است که بدون مقدمه. 
خطبهٌ ثنا و حمد و... بوده, و متشکل از فصلهای مستقلی است که در 
آنها موضوعاتی چرن تفسیر آیات قرآنی. شرح دقایق عرفانی اداب 
خانقاهی و... آمده است. هریک از اين فصلها ظاه را نخست مجلس یا 
گفتاری بوده که بمدها توسط خود سلطان ولد نوشته شده, و از مجموعه 
آنها کتابی این‌چنین فراهم آمده است. معارف سلطان ولد را پاید ادامة 
سنتی دانست که از زمان بهاء ولد, جد سلطان ولد در میان آنان وجرد 
داشته است؛ چنان‌که معا رف بهاء ولد و فیه مافیه مولانا نیز مجموعه‌ای 
از گفتارها و مجالس است که به همین شیوه کردآوری و نوشته شده‌اند 
(مایل هرری,۲۱-۱۹؛ گولپینارلی. 51-52). 

سلطان ولد در اين گفتارها با بیانی شیوا به مضامین گوناگون 
پرداخته, و با استفاده از تمثیلها, آیات قرأنی و احادیث نبوی تکته‌های 
موردنظر خود را بیان کرده است. از آنجا که پاره‌ای از اين نکته‌ها در 
مثنوی مولوی, معارف بهاء ولد, فیه مافیه و مقالات شمس نیز دیده 
می‌شود, می‌توان دریافت که سلطان ولا در حین مجلس گویی یا در 
هنگام نوشتن این مطالب به مضامین اين آثار توجه داشته است (مایل 
هروی,۲۲-۲۱).معارف سلطان ولد نخستین‌بار به طور ناقص, همراه با 
فیه مافیه مولانا و به عنوان ضمیمه یا جلد دوم فیه مافیه در 
2/۵۴ با جاپ سنگی در تهران منتشر شد. سپس مجموعةً 
کامل آن به کوشش نجیب مایل هروی در ۱۳۶۱ش در تهران به چاپ 
رسید . ۱ 

ماّخذ: ‏ افلاکی, احمد, متاقب العارقین, به کوشش تحسین بازیجی, آنکارا ۲۱۹۵۹؛ 

بهاء‌الدین سلطان رلد. محمد. ولدنامه, یه کرخش جلال‌الاین همایی؛ تهران, ۱۳۱۵- 

۱۳۱۶ش؛ جامی, عبدالرحمان, تفحات الانس, به کرشش مهدی توحیدی‌بور, تهرآن؛ 

۶۶ ش: خزان‌دارار» محمدعلی, مقدمه بر انتهانامٌ بهاءالدین سلطان رلد, تهران, 

۶ ش؛ خرأندمیر» غیاث‌الدین, حبیب السیر» به کرشش محمد دییر سیاقی, تهران» 

۴ ش؛ داراشکره: محمد, سفيتة الاولیاء کانپرر, ۱۸۸۴؛ سیهسالاره فریدون» 

احوال مولانا جلال‌الدین مولری, به کرخش سعید نفیسی, تهران, ۱۳۲۵ش: سلطانی 

گرد فرامرزی, علی, مقدمه بر ربب نامه بهاءالدین سلطای ولده تهران, ۱۳۵٩‏ ش؛ صفاء 
فیح ال تاریخ ادیات در ایرانء تهران, ۱۳۶۶ش؛ غلام سرور لاهوری, خزیتد 

الاصنیاه, کانپرر. ٩۴‏ ۱۸م؛ فروزانفره بدی‌الزمان» زندگانی مرلانا جلال‌الاین محمد, 

تهران. ۱۳۵۴ ش؛ گرلینارلی, عبدالباقی, مولائا جلال‌الاینء ترجمة ترفیق هاشم‌پور 

سیحانی,تهران, ۱۳۶۳ ش؛ مایل فروی, نجیب, مقدمه بر معارف بهاءالاین سلطان رلدء 

تهران, ۱۳۶۷ش: مدرس. محمدعلی, ریحانه الادب. تهران. ۱۳۶۹ش؛ موحد. 

محدعلی, مقدمه بر مقالات شمس تبریزی, تهران, ۱۳۵۶ ش؛ مولری, مکتوپات. به 

کوشش ترفیق هاشم‌پور سبحانی, تهران, ۱۳۷۱ ش؛ نفیسی, سعید, تعلیقات بر احوال 


بهاءالدین متو اف 


مولانا جلال‌الدین مرلوی (نک هب سپهسالار)؛ هموه مقدمه بر دیوان بهاء‌الاین سلطان 
ولد, تهران, ۱۳۳۸ ش؛ همابی, جلال‌الدین» مقدمه بر ولدنامه (ت5: هم بهاءالاین سلطان 
رلد)؛نیز: 
عبنم معطعتاعزظ معده‌ونانمدلاعه 156 عنل ۲عطاهنا» رش ۲۰ ۱۷۰ وتعباهدصءظ 
۶ .[ ,۴۲۵۷/۲ :22111 ,۷۵۱ ,1869 20۷6 رصقمطاقتاه1 د ۳۸۷۵۶0 مقبابق 
مان ۸ وت .5 ,عه۳ظ :1968 مجملجصا رمدما س۸ .3 ,له رقهاعحعط 
۸ ,۷ 1 ,۲ بطانه اظ بلاق :1969 ,عوکنطاجهه ,مندط ره ندز 
۵ م01۳۲ + 1985 موفناهد) , «اعوط معجم:0 ره (مهدالز 
16۵0۲01 :۲۳۵۱6۵ 1۸ :1953 بلط حماع زاهک مدمه معل قفاب لا 
8 ۱ 
:958 اناطاحهاعا ,ام میت ۷۵۵۱ مینک ود راو تاعمدا 
,0 اک[ ۲ ر,حوزع 16۲ صلمه فص تحق حفقماهاه6 همقادلا» .1] مان 
,0 ناگ آمتامرز 7 7۴ مه لماک :۷۵۱۰2۵۵۷1 ۱942 حااع3 
۱۱ 
۰ ۷۵ ,1866 2۳030 ,صعته ۷ عباع‌دامانا داه‌فل ۵0 ری رکه قا دامع ۱۷ 
لا رحیمی‌بهمنی 


بها لین عایلی. نک:شیخ‌بهایی. 


بهاغالدین عتوء متظلص به بهاء (۱۱۸۰- ۱۷۴۶/۵۱۲۳۸- 
۲م), شاعر, عارف و از خاندان علمای کشمیر. اهمیت او بیشتر به 
سبب آثار وی دریارة تذکره نویسی صوفیه و تفسیر عقاید عرفانی است. 

بهاءالدین در جوانی به تصوف گرایید. آن‌گاه ند ملامحمود بلخی 
به فراگیری دانشهای دینی پرداخت و بعدها پیشة مبلمی را برگزید 
(راشدی, ۱۳۶/۱). آثار منظرمی متشکل از ۵ مثنوی مشابه خمس 
نظامی از اوبر جای مانده که اینهاست: 

۱.ریشی ررشی)نامه, در ۴ هزار بیت که شرح زندگی مشایخ ريشية 
کشمیر است. این رساله به کتابت ابراهیم قادری فرزند میر احمد شاه در 
سالهای ۱۲۸۴ ۱۸۶۷/۱۳۸۵- ۱۸۶۸ به خط تعلیق و در ۳ دقتر, 
آراسته به حواشی و عنوانهای رنگی در ابتدای هر بخش, فراهم آمده 
است (عبدالمقتدر,۷۴/۲؛ ((فهرست...», 1626261/154-155؛ منزوی» 
فهرستواره...۰)۲۱۰۳۱۳ 

۲ سلطانی نامه, که زندگی‌نامة سلطان العارفین, حمز؛مخدومی‌و 
مریدان‌اوست وشمارابیات‌آن‌به ۳۶۰۰ می‌رسد(استوری, 1064 /(1)2؛ 
منزوی, همانجا)- 

۳. غوئیه, که زندگی‌نامةٌ پیران قادری. شامل شرح حال و 
تعلیسات شیخ عبدالقادر گیلانی (د ۵۶۱ ۱۱۶۶/۵م) و مریدان ار: 
ابومدین, ابن عربی. ابونجیب سهروردی, عمار یاسر (از مریدان 
ابونجیب سهروردی) و نجم الدین کبری‌است و ابیات آن به ۵۳۵۰۰ 
می‌رسد ((منزوی» همان, ۲۰۱۳/۳, ۲۲۲۶ خطی مشترک ۰۱۰۰۹/۱۱۰ 

۴. نقشبندیه, که شرح حال بزرگان سلسلةٌ نقشبندیه است. این 
مثنوی با شرح زندگی خواجه یرسف همدائی آغاز می‌شود و با سوانج 
خواجه عنایت الله نقشبندی پایان می‌یاید (أفاقی, ۸۴)- 

۵ جشتيه, که شرح حال صوفیان سلسله چشتیه است و با خلیفه 
آبویکر آغاز شده, ویه میان هاشم کشمیری خاتمه یافتد است (همانجا). 


1 0001086 


۷۲ بهاءالدین مرغینانی 


بهاءالاین متو در ۱۲۴۸ق درگذشت و در محلا مسجد پتوانی به 
خاک سپرده شد (راشدی.۱۳۷/۱). 
ماخذ: آفاقی, صابر, «صرفیان کتمیر و نقش آنان در نشر فرهنگ ر ادب 
فارسی» هنسر و مردم؛ تهسران» ۰ اش شه ۱۱۱۲-۱۱۲ راشدی» حام الاین, 
تذکرة شمرای کشمیره کراجی, ۱۳۴۶ ش؛ عیدالمقندره خان بهادر, مره العلوم پتنه, 
۲ منزوی, اسند. خطی مشترک؛ همو, فپرستوار؛ کتابهای فارسی, تهران, 
۶۴ سش‌دنیزه 
ما ۱۱6 رز کام که حصاع و فجه عاناه ۸۳ ۱۰ ره عساوهاهاه6 
ماع رها 9۱۵ :۱971 بحصادظ هعاشا عخاطابظ امنع0۳ اعفاهز 


۰ ,(۱000صیا ۱۵۲۵۲۵۵ 
مرجان افتاریان 


بهامالدّین مزغینانی؛ نام دو شاعر ایرانی. زندگی‌نامه و شرح 
احوال این دو شاعر و ادیپ در بر خی منابع با یکدیگر آمیخته است (نک: 
نفیسی, ۱۷۴-۱۷۳/۱), اما با توجه به حکومت معاصر هریک, می‌توان 
آن‌دو را از یکدیگر تشخیص داد؛ 

۱ بهاءالدین مرغیتانی شاعر سدة ۵ و ۶ق: از احوال و آثار و 
اشعار او اطلاع زیادی در دست یست. همین قدر می‌دانيم که اصل او 
از ناحیهً مرغینان فرغانه بوده, و از شاعران مداج دربار قطب‌الدین 
انوشتکین خوارزهمشاه (ح5 ۴۹۰-۴۷۰ق/۱۰۹۷-۱۰۱۷م) به‌شمار 
می‌آمده‌است(آقابزررگ,۱۰۳۱/)۳(۹؛ هدایت,۴۴۷/۱). برخی محققان 
از او با عنوان ملک الکلام بهاء‌الاین (رازی. ۱۴۷۳ و نیز بهاء‌الاین 
مرغیستانی (لکهنوی, ۱۱۶/۱) یاد کرده‌اند و آقابزرگ (همانجا) سال 
رفات او را ۵۳۷ ۱۱۴۲/۵, و هدایت (همانجا) ۵۲۷ /۱۱۳۳م ضبط 
کرده است. 

او را شاعری شیرین‌بیان دانسته, و از اشعار او تعریف و تعجید 
کرده‌اند (اوحدی, ۱۹۶؛صبا» ۱۲۱ ؛ رازی, هسانجا). قصیده‌ای از وی 
با مطلع ««ای زلف تابدار تو پیچیده بر قمر» در برخی از تذکره‌ها مذکور 
است که بیانگر طبع والا و مهارت او در شعرسرایی است (ت5: اوحدی, 
همانجا؛ رازی, ۴۴۹-۴۳۷/۳؛ هدایت, ۴۳۸-۴۳۷/۱)- 

۲.بهاءالدین مرغینانی» از وزرا , شاعران و درباریان فاضل سدٌ 
۷اق. وی از سوی پدر از خاندان شیخ الاسلام فرغانه, و از سوی مادر 
از فرزندان طغان خان, حکمران فرغانه محسوب می‌شد (نفیسی. 
همانجا؛ جوینی, ۲۳۲-۲۳۱/۱) و به طور یقین تا ۱۲۵۱/۶۳۴۹م در قید 
حیات بود (جوینی, ۲۳۱/۱) و حبش عمیدالملک. وژیر دربار جغتای 
(۶۴۹-۶۲۴5ق/ ۱۲۵۱-۱۲۲۷م) او را به خدمت بیسو, فرزند جفتای 

شت و بهاءالدین در عين ادب و احترام کامل در خدمت او بود, اما 
پس از مرگ بیسو وی بر اثر کینه و دسیسة مدعیان حکومت از جمله 
حبش عمید و قراءپسر دیگر جفتای به همراه مال و فرزندان به اسارت 
درامد وبه دستور حبش عمید او را نمدمال کردند و اعضایش را در هم 
شکستند (جوینی۲۳۱-۲۲۹/۱۰)- 

به گفت عطاملک جوینی (۲۳۲/۱), بهاءالاین مناقب و فضایل 
بسیاری داشته, و درگاه او محل اجتماع فاضلان و ادبا بوده است و 
شاعران و عالمان موردعنایت و شفقت او قرار می گرفته‌اند. اشعاری از 


وی درتا ریخ جهانگشای مذکور است (ن؟: همو, ۲۳۱/۱)- 
ماخذ: آقابزرگ, الذریعه؛ ارحدی, تقی‌الدین. عرفات الماشقین, نسخة خطی کتابخاناة 
ملی ملک, شم ۳۲۴ ۵:جرینی: عطاماگ:تاریخ جهانگشای, به کوخش محد قزوینی. 
لیدن, ۱۳۲۹ /۱۱٩۱م؛رازی,‏ امین احمد. هفت اقلیم, به کوشش جواد فاضل, تهران, 
۰ ش ؛صباء محمدمظفر حسین,تدکرء ررز روشن, به کرهش محمدحین رکن‌زاده 
آدمیت.تهران, ۱۳۴۲ ش: لکهتوی,آفتاب رای,ریاض العارفین,به کوشش حساملدین 
راشدی, اسلامآباد, ۱۹۷۶/۱۳۵۵ ع؛ نفیسی, سعید؛تاریخ ثلم و شر در ایران و در 
زبان فارسی» تهران. ۱۳۴۲ش؛ هدایت, رضاقلی, مجمم الفصحاء به کرششس مظاهر 
مصناء‌تهران» ۱۳۳۶ ش. ملیحه مهدری 


بهاغالدین ند خواجه محندین محمد بن محمد بخاری 
(۱۳۸۹-۱۳۱۸/۷۹۱-۷۱۸م) ,عارف نامدار ومزسس سس نقشبندیه 
که نزدترکان به شاه نقشبند مشهور است. وی در قصر هندوان, روستابی 
در نزدیکی بخارا که بعدها به «قصر عارفان» شهرت یافت, به دنیا آمد 
(بخاری,۸۰؛ فضل‌الله,۴۳: کاشفی,۹۵/۱)؛ پدرش, بابا صاحب 
سرمست. از صوفیان زمان خود بود که مزارش در نزدیکی مسجد 
جوزجانيه سمرقند قرار داشت (سمرقندی, ۱۲۷). 

جد بهاءالدین که نامش را جلال‌الدین نیز ذکر کرده‌اند (غلام سرور, 
۸۱ از مریدان خواجه محمد بابای سماسی (د ۱۳۵۲/۵۷۵۵), 
شیخ صوفیان خواجگانی از پیروان خواجه یوسف همدانی بود. وی 
نوه‌اش را در سومین روز تولد نزد خواجه سماسی که به تازگی به قصر 
هندوان وارد شده بود, برد تا از او برکت یابد.سماسی نیز بهاءالدین رابه 
فرزند خواندگی پذیرفت و او را ((مقتدای روزگار» پس از خویش خواند 
(بخاری, ۸۰-۷۹؛ جامی, نفحات..., ۳۸۶۰۳۸۵؛ خواجه محمد پارسا, 
فدسیه .)٩‏ 

ظاهراً بهاءالاین همچون پدر به کمخابافی (کمخا - پارچذ منقش 
رنگارنگ) اشتفال داشت, زیرا به رغم سکوت متون متقدم نقشبندید, 
متون متاخر اطلاق لقّب نقشبند بر او را بدین سبب دانسته‌اند 
(محمدباقر, ۸؛ داراشکوه, ۷۸؛ نفیسی, ۲۲۰/۱؛ 3812). اين پيشه در 
دوره‌های تیموری و صفوی نیز روابجی تمام داشت و در منابع مربوط به 
اين دوران, نام نقشبندان متعددی را می‌توان یافت (نک: طاهری, 
مقدمه.... ۴۹-۴۷).برخی مثابع نیز این لقب را به سبب نقش بستن اسم 
لاله («الله» بر لوح دل او در اثر توجه دائم و ذکر قلبی مدام دانسته اند و 
در این باره داستانهایی نیز نقل کرده‌اند (برای نمونه, ن5: کردی, ۵۳۹؛ 
خانی, ۹؛ جامی, همان, ۵۰۰؛ زین العابدین, ریاض..., ۴۸۲؛ معصوم 
علیشاه, ۳۵۱/۲).برخی منایع دیگر نیز لقب نقشبند را به برخاستن او از 
روستایی به نام نقشبند در تزدیکی بخارا مربوط می‌داتند (زین‌العابدین, 
معصوم علیشاه, همانجاها) که درست به نظر نمی‌رسد (طاهری, همان, 
۷۶ 

بهاءالدین در ۱۸ سالگی به خدمت خواجه سماسی درآمد و تبحت 
تعلیم او قرار گرفت (بخاری, ۸۱؛ جامی, همانجا). پس از درگذشت 
سماسی به همراه جدش به سعرقند رفت و صحبت درویشان چندی را 


درک کرد. ب پس از آن به بخارا بازگشت و به محضر سید امیرگُلال (د 
۲ ۷ جانشین خواجه سماسی راه یافت و به وصیت 
سماسی, نزد او به سیر و سلوک ادامه داد (بخاری, ۸۴-۸۳؛ جامی. 
همان, ۳۸۶- ۳۸۸؛ خانی, ۱۲۶-۱۲۵؛ کاشفی. ۹۷/۱؛ نیز نک: الگار, 
135-6). 

وی پس از فراگیری ذکر خفی از امیر کلال, مدت ۷ سال به خدمت 
عارف دیک کرانی, از خلفای امیر کلال درآمد و چندماهی را هم در 
ملازمت یکی از مشایخ ترک منسوب به خواجه احمد یسوی (ه م) به 
مجاهدت و ریاضت سپری کرد. پس از آن ۱۲ سال در خدمت خلیل آتا, 
از دیگر مشایخ ترک بود و گویا در مدت حکومت ۶ ساله او بر 
ماوراءاللهر, در دستگاه او سمتی داشت (خانی, ۱۶۴ جامی, 
همان, ۰-۳۸۷ ۳۸۸؛ کاشفی, همانجا؛ زرینکوب, ۲۰۹-۲۰۸). برخی از 
محتقان این منصب حکومتی را نمونه‌ای از نخستین گرایشهای 
نقشبندیه به همکاری با سلاطین به قصد اجرای شریعت دانسته‌اند 
(طوغان,775-784؛نیز نگ ایرانیکا,117]434). 

علاره بر مشایخ یاد شده, بهاءالدین ب پئا یر اشارت خود از تربیت 
روحانی شیخ عبدالخالق غجدرانی (د ۱۱۷۹/۵۷۵). از مشایخ 
برجسته خواجگانی نیز بهره‌مند بوده است. به اين سب و نیز به دلیل 
آنکه وی از روحائیت اویس قرنی و خواجه محمدعلی حکیم ترمذی نیز 
بهره‌های بسیار پرده بود, وی را از جمله صوفیان اویسی به شمار 
آورده‌اند (خواجه محمد پارسا. همان, ۱۴؛ جامی, همان. ۰٩۳؛‏ 
بخاری, ۹۶-۹۵). ظاهراً غجدوانی در شهودی, وی را به فراگیری 
احادیث نبوی و پیروی از شیوه پیامبر(ص) و صحایهٌ ار سفارش کرده 
بود. و به همین سبب, او مدتی را نیز نزد چند تن از علما به آموختن 
حدیث مشغول بود (نگ: جامی, همانجا ؛ بخاری, ۰)۱۰۵,۹۳ 

بهاء‌الدین دو بار به قصد گزاردن حج از بخارا رهسپار حجاز شد. 
پراساس منابع موجود چنین به نظر می‌رسد که مسیر او در این سفرها 
عمدتاً از راه شهرهای خراسان و به ویژه از راه هرات بوده است. در 
یکی از این سفرها وی با ملک معزالدین حسین بن غیاث‌الدین از امرای 


آل کرت (نک: « د, ۱۲۳/۲ ) ملاقات نمود و در مجلسی از علمای هرات ۰ 


که در حضور معزالاین تشکیل شده بود. شرکت کرد (بخاری, ۱۱۸- 
۰۱ کاشفی, همانجا). در سفر دوم نیز وی با عبور از هرات به دیدار 
زین‌الدین آبویکر تایبادی رفت (د ۱ و۳روزباار صحبت 
داشت (بخاری, ۱۱۸؛+جامی, همان, ۵۰۰؛ کاشفی, همانجا). علاوه بر 
اين دو سفر, چنان‌که از کتاب انیس الطالبین بر می‌آید, به تصد دیدار 
سایر مشایخ به شهرهای دیگر خراسان و نیز ماوراءالنهر سفر کرده‌بود. 

بهاءالاین در ۱٩۷ق‏ در زادگاهش درگذشت و در همان‌جا به خاک 
سپرده شد. آورده‌اند که بنا بر رصیت او پیشاپیش جنازه‌اش شعرپارسی 
می‌خواندند (بخاری, همان, ۱۶۱؛ کاشفی, ۰)۱۰۰/۱ 

پس از گذشت نزدیک به در سده از مرگ بهاءالاین, عبدالعزیز خان 
دوم از امرای ماوراءاللهر در ۱۵۴۴/۹۵۱م بر مزار او سنگ قبری 


بهاءالدین نقشیند ۷۳ 


نهاد وبه دور آن حصاری از سنگ مرمر کشید. در طول سده‌های بعد نیز 
در اطراف این مقبره ساختمانهایی چون مسجد, مناره و خانقاه ساخته 
شد, اما مزار شیخ همواره بدون سقف و در فضای آزاد باقی ماند. این 
مزار از همان ابتدا و در طول سده‌های متمادی زیارتگاه بخاراییان و 
زائرانی از شهرها و سرزمینهای درر و نزدیک دیگر پرده است, چنان که 
اهالی بخارا تا اوایل سدة ۱۳ق/۱۹م نیز هر شب و صبح چهارشنید به 
زیارت این مزار که در زبان محلی («باتین» (دگرگون شد؛ بهاءالدین) 
خوانده می‌شود. می‌رفته اند (معصوم علیشاه, ۶۸۷/۳؛ وامبری, ۲۶۱- 
۲ ای رانیکا , همانجا). 

بهاءالدین که ظاهرا در جوانی ازدواج کرده بود.فرزندانی دا شت که 
در منایع اشارات دقیقی دربارة آنها تشده است .تنها می‌دانیم که یکی از 
دختران او به عقد علاء‌الدین عطار. خلیفذ او درآمده بود وپسری داشت 
که در زمان حیات بهاءالاین درگذشت (کاشفی, ۱۴۱-۱۴۰/۱؛ 
داراشکره, همانجا؛ غلام سرور» 2۱ معصوم علیشاه, همانجا؛ نیز 
نک معینیان, ۱۶۲۳/۱ )۰ 

هر جند پس از درگذشت بهاءالدین شاگرد و داماد او علاءالدین 
عطار بخاری (د ۱۴۰۰/6۸۰۲م) خلاقت او را بر عهده گرفت (کاشفی, 
۱۰/۳ ,)ام دیگر شاگردان و خلقای او یز در بیت و قرتن 
طریقذ نقشبندیه بسیار کوشیدند. از میان آنان به ویژه خواجه محمد 
پارسا از یعقوب چرخی 
رد ۸۵۱ی/۱۴۴۷) با تربیت عبیدالله احرار - که اين. طریقه را در 
آسیای صغیر منتشر ساخت نقشی برجسته داشتند (نک: الگار, 
137-8 ؛ طاهری, ((نقشی..۰», ۲۸۰-۲۷۷). 

شایان توجه است که ساسلةٌ مشایخی که بهاء‌الدین به آنان منسوب 
است. از خواجه یوسف همدانی تا بهاءالدین نقشبند عموما به (سلسلا 
خواجگان» معررف بود. اما پس از بهاءالدین اين سلسله با عنوان 
((نقشبندیه») مشهور شد و این نشان دهند؛ اهبیت شخصیت ر تعالیم ار 
در شکل دادن به اين طریقه است. اینک به پاره‌ای از ویژگیهای مهم 
طریقتی و تعالیم سلوکی او در این زمینه. اشاره می‌شود: 

بهاء‌الدین حنفی مذهب بود و به انم شیعه نیز ارادت می‌ورزید. در 
منایم از یک سو سلسلةٌ مشایخ او را از دو طریق, یکی از رام امام 
رضال(ع) و دیگری از راه حسن بصری به حضرت علی( ع) رسانده‌اند 
و از سوی دیگر, اين سلسله را از راه امام صادق(ع) و پدرٍ مادر آن 
آمام, قاسم بن محمد به ابویکر خلیفةً اول متصل کرده‌اند (خواجه محصد 
پارساء قدسیه, ٩-۱۳؛‏ بخاری, ۱۱۳- ۱۱۵ بغدادی, ۱۵؛ خانی, ۵ -۶؛ 
چرخی, ۱۶-1۵). به علاوه. چنان‌که پیش از این دربار؛ نسیت روحانی 
آر با عبدالخالق غجدرانی و نیز توجه خاص او به روحانیت اویس قرنی 
و محمد بن علی حکیم ترمذی (د ۳۲/۳۲۰٩م)‏ گفته شد. وی را از 
اویسیان نیز دانسته‌اند و به سبب همین ((تربیت روسانی» است که در 
ستت تقشبندیان, نسبت روحانی و اتصال ارواح از نسبت جسمانی و 
اتصال اشبا ح برتر دانسته شده است (خانی, ۱۰-۹). 


۷۴ بهاءالدین نقشبند 


طريقه نقشبندیه در مان دیگر طریقه‌های صوفیه به التزام به شریعت 
و سنت مداری مشهور است. این نکته را بی‌گمان باید به واکتش منفی 
بهاءالاین در مقابل برخی آداب صوفیان مانند ذکر جلی. خلوت و 
سما ع ونیزتأکید اوبرباطل دانستن شعایر مخالف رأی متشرعان نسبت 
داد (بخاری, ۱۲۰؛ جامی, همان, ۴۱۶؛ داراشکوه, ۷۸). ظاهرا به 
سبب همین مخالفت او با برخی از آداب رایج در میان صوفیان زمان و 
سعی او در بازگشت به سنت است که او را مجدد سده 4۸ق خوانده‌اند 
(طاهری, مقدمه, ۲۵). علت تعریض شیعیانی چون قاضی نورالله 
شوشتری (۵/۲) و صوفیانی چون نوربخشیه و نعمت اللّهیه به نقشبندیه 
را نیز در اين نکته باید جست ل(نیز نک معصوم علیشاه, ۱۲-۱۱/۲؛ 
مجذوب علیشاه ۱۱۹-۱۱۷؛ زین‌العابدین, بستان..., ۶۲۰). در عین 
حال باید توجه داشت که این پای‌بندی نقشبندیان به شریعت و سنت و نیز 
اعتدال حاکم بر این طریقه از یک سو سبب گرایش شمار بسیاری از 
علمای دین به اين طریقه, و گسترش آن در پهنه‌ای کسترده از 
ماوراءالتهر, چین و هند تا ترکیه و مصر گشته, و از سوی دیگر موجب 
جلب حمایت حکومتهای سنی مذ هب از این طریقه شده است. 

پافشاری بهاءالدین بر ذکر خفی به پیروی از تصالیم روحانی 
عبدالخالق غجدوانی, در مقابل شیو؛ امیرکلال در تعلیم ذکرجلی و 
سرانجام مداومت او بر ذکر خفی, اين سنت را از دیگر ویژگیهای این 
طریقه ساخته است (خواجه محمد پارساء همان, ۰۹-۸ ۳۸؛ کاشفی: 
۶-۸ غلام سرور, ۵۳٩‏ -۵۵۰؛ الگار, 132-133). بهاءالاین 
همچنین به اصول هشت گائة غجدوانی, یعنی هوش در دم (حفظ هر 
فقس از غفات) نظر بر قَّم (تمرکزیر درون و پرهیز ازپراکندگی ذهن در 
آمور بیرونی), سفر در وطن (گذر از صفات بشری و رسیدن به صفات 
ملکی, یا گذشتن از صفات ذمیمه و رسیدن به صفات حمیده), خلوت 
در انجمن (خدمت باطتی یا خلوت در عین حضور در جمع). یاد کرد 
(ذکر خفی), بازگشت (رجوع ذاکر به سوی خداوند در هنگام ذکر)» 
نگاه داشت (محافظت قلب از ورود خواطر در هنگام ذکر و غیر آن), 
یادداشت (دوام آگاهی نسبت به حق بدون نیاز به کلمات). ۳ اصل 
دیگریعنی وقوف زمانی (وقوف سالک بر احوال خود در همه حالات)» 
رقوف عددی (رعایت عددفرد در ذگر) و وقوف قلبی ( وقوف قلب به حق 
در هنگام ذکر) رانیز به اين ۸ اصل افزرده‌اند که اصول یازده گانة طریقةً 
نقشبندیه را تشکیل می‌دهد (خواجه محمد پارسا, همان. ۳۴ بب؛ 
الگار,134-135؛طاهری,همان, ۳۳۴-۵۴). 

احوال, مقامات و سخنان بهاء‌الاین همواره مورد توجه نقشبندیان 
بود و به همین سبب. آندکی پس از درگذشت او کتابهای متعددی در این 
زمینه نگاشته شد که از آن جمله می‌توان به انیس الطالیین نوش 
صلاح بن مبارک بخاری (برای منتخب جامی و ترجمة اين کتاپ به 
ترکی و نسخه‌های آن, ن5: صاری اوغلی, ۴۶؛ منزوی, فهرستواره.... 
٩۲۰۲۶ ۳‏ موله, 276)؛ رساله‌ای به همین نام از حسام‌الدین 
یوسف بخارایی (منزوی, همانجا)؛ محبوییه, نوشتةٌ خواجه محمد 


پارسا (اقبال, ۳۱)؛رسالة بهانیه. نوش ابوالقاسم بن محمد بخاری, از 
شاگردان خواجه محمد پارسا (کاشفی, ۵۷/۱؛ نیز ن5: منزوی, همان. 
۲-۳ ) مقامات حضرت خواجه تقشبند, نوشتة اپوالحسن 
محمدیاقرین محمدعلی (همان,۲۲۸۹/۳؛عابدی,۸۳۴) و نیز رساله‌های 
متعددی پا عنوان مقامات خواجة نقشبند از مولفانی ناشناس (منزوی. 
همانجا) اشاره کرد. در اين میان بی‌گمان رسالا قدسيهٌ خواجه محمد 
پارسا جایگاه ویژه‌ای دارد. اين اثر که مجموعه‌ای از سخنان کوتاه 
بهاءالدین و مشتمل بر یک مقدمه و ۱۲ فصل است. از متون اصلی 
نقشبندیه به شمار می‌رود. خواجه محمد پارسا اين رساله را با 
بهره‌گیری از برخی آثار عرفانی مانندقوت القلوب ابوطالب مکی ختم 
الاولیاء حکیم ترمذی, مرصاد العباد نجم رازی و... و افزودن 
ترضیحاتی بر آنها تألیف کرده است (طاهری. همان, ۸۰-۷۷). این 
رساله همچنین با عناوین انفاس قدسیه, رسالة القدسية النقشبتدية, 
مقالات خواجه بهاءالدین, کلمات بهاء‌الاین نقشیند, الرسالة القدسية 
البهائیة, کلمات قدسیة و الحاشية القدسیة نیز مشهور است (منزوی, 
خطی مشترک, ۱۷۷۶/۳. خطی, ۱۳۰۹)۱(۲؛ خواجه محمد پارسا. 
فصل الخطاب, ۶۹۹؛ طاهری, همان, ۷۹-۷۸). به علاوه از سر همین 
توجه ,شاعرآن‌نقشبندی‌نیز در مد ح‌بهاءالاین و خلفایاو اشعار متعددی 
سروده‌اند(نک: جامی, «تحفة..۳۸۴-۳۸۲۰اقبال ۰۴۷۶ ۰)٩۲,۸۲‏ 
از شخص بهاء‌الدین اشعاری به فارسی و عمدتا در قالب رباعی ثبت 
شده (نک: همو, ٩۴‏ ۱۰۰-۹۹؛بخاری, ۰۸۷ ۱۲۰)» و آثاری بدین شرح 
یز به او منسوب است: ۰۱ الاوراد البهائيه, مجموعة کلماتی است که 
گفته می‌شودبهاءالدین آنها را از رسول خدا (ص) در رژیا آموخته است 
(حاجی خلیفه, ۲۰۰/۱). بر این رساله شرحهای متعددی چون شرح 
حمزة بن شمشاد. شرحی به نام منبع الاسرار فی بیان خواص الا وراد 
البهائية, شرح عبدالقادر بن محمد گیالیبه نام الفیوضات الا حسانية فی 
شرح الاوراد البهائية و شرح مأمون بن احمد ترونجی طرنوی (نک: 
حاجی خلیفه, همانجا؛ طاهری, همان,۴۵) نوشته شده است. ۰۲| وراد 
صنیر. ۳. الواردات, به فارسی که نسخد آن در کتایخانة ایاصوفیه 
موجود است. ۴. دلیل العاشقین, در تصوف (همانجا). ۵. حیات نامه. 
در نصایح و مواعظ (همانجا؛نیزنک: سامی, ۰۱۴۱۲ 
ماخذ: اقبال, ملک محمد, مقدسه بر قدسية خواجه محمد پسارساء راولیندی, 
۴۳ سشی؛ بخاری, صلاح, انیس الطالبین, به کرتش خلیل ابراهیم صاری ارغلی و 
ترفیق هاشم‌پور سبحانی, تهران, ۱۳۷۱ ش؛ بفدادی, سحمد. الحدیته اللدیّة. قاهره» 
۳ جامی, عبدالرحمان, «تحقة الاحراره, نوی هفت اورنگ, به کرخش 
مرتضی مدرس گیلانی: تهران, ۱۳۶۱ش؛ همو نفحات الانس, به کرشش محمرد 
عابدی, تهران, ۰ ۱۳۷ش؛ چر خی یعقرب. رسالً انسیه, به کوشش محمد نذیر رانجهاء 
پاکستان, مکبه سراجیه؛ حاجی خلینه, کتف: خاتی خالدی نقشبندی, عبدالمجید, 
الحدائق الرردیة, دمشق, ۱۳۰۸ق: خواجه محمد پارساء فصل الخطاب. به کرشش 
جلیل سگرنزاد, تهران. ۱۳۸۱ش؛ همو تدسیه, به کرشش احمد طاهری عراقی» 
تهرآن. ۴ سش داراتکره, محمدء سفية الاولیاء, کانپوره ۱۳۱۸ ق؛ زرین‌کرب» 
عبدالین, نبا جست‌رجو در تصوف ایران تهران. ۱۳۶۲ش؛ زین‌العاپدین 
شیر وأنی, بتان السیاحة, تهران, ۱۵ ۱۳ق؛ هموء ریا ض السیاحةء به کوشش اصفر حامد 


ریانی, تهران. ۱۳۳۹ ش؛ سامی, شمی‌الدین. قامرس الاعلام, استانبرل, ۱۳۰۶+ 
سمرقندی» محمد» «قشدید», ندیه و سمریه, به کرخش ایرج اقشار. تهران. ۱۳۶۷ش؛ 
شوشتری, نورالله. مجالس المین, تهران, ۱۳۷۵ ق؛ صاری ارغلی, خلیل ابراهيم 
منقدمه بر انیس الطالبین (نک هم بخاری)؛ طاهری عراقی: احمده مقدمه بر قدسیه (نکهب 
خواجه محمد پارسا)؛ هموء «نقشی از نقشیندیان», جشن نام محمد پروین گنایادی, به 
کرشش مسی ابوالقاسمی, تهران, ۲ ۱۳۵ش؛ عابدی, مسود, تعلیقات پر نفحات 
الاتس (نک: هس جامی)؛ غلام سرور لاهوری, خزیتة الاصفیاء کانپرر. ۱۳۳۲ق/ 
۴ فضل الله ين ررزبهان, مهمان نامة بخاراه به کرخش منوچهر ستده: تهران, 
۵ ۵ ش؛ کاشفی, علی: رشحات عین الحیات, به کرشش علی‌اصفر معیتیان, تهران, 
۶ اش کردی» محدامین, تلویر الفلرب. یروت, ۱۳۷۲ق؛ مجذرب علیشاه 
همدانی, محند جمفر» م2 الحق, تهران؛ ۱۳۵۳ ش؛ محمد باقرین محمدعلی: مقامات 
حضرت خواجةٌ تقشبند, بمبلی؛ معصرم علیشاهه محمد معصوم, طرائق الحقائق, به 
شش محمدجمثر محجرب, تهران, ۱۳۱۸ش؛ معینیان, علی‌اصفر, تعلیقات بر 
رشحات (نکء هم کاشفی)؛ منزوی: خطی؛ همر» خدلی مشترک؛ هموء فهرستوارءٌ 
کتابهای فارسی, تهران, ۱۳۷۲ ش؛ مولهء ماریژان, «نقشبندیات». فرهنگ ایران زمین. 
به کوشش ایرج افشارتهران» ۱۳۳۸ش: ج ۶ نفیسی, سعید‌تاریخ نثلم و نتر در ايران 
و در زبان فارسی, تهران, ۳ ۱۳۳۴ش: رامبری» |.سیاحت درویشی دروغین در خانات 
آسیای میانه, ترجمة فتحملی خواجه نوریان, تهران, ۱۳۳۷ ش؛نیز: 
مادنا داز اه رد نگ ناه ۳۳ 02۵0۲۰۸ تقصنناهودآ( ع1)راآرنوله۸ 
عم مامت ۲۱۲۳۵۵/۵۵:۵۵۵۱۵۵۸,0 ۱976۷01۰51۲۷۱۲ رای صعجمءز]نمونی ۵جه 
۷۵ اناد ماه ,۷۰ 2۰ ,100 بزظ۳ 0 ات ۱ 


۰ ۸۸۲۸ ۳ ۱ 
محمد کریمی زنجانی اصل 


بهاغالاین ولد. محمد ین حسین خطیبی بکری (۶۲۸-۵۴۳ق/ 
۷۱۹۴۸ -۱۴۳۱م), معروف به بهاء ولد «سلطان العلماء», عارف, واعظ, 
از مشایخ صوفیه و پدر جلال‌آلدین محمد مولوی. 

نسب بهاء رلد به ابویکر صدیق می‌رسد و از سوی مادر نوة 
علاءالدین محمد خوارزمشاه دانسته شده است (افلاکی» ۷/۱ -٩؛‏ نیز 
نک: جامی, ۴۵۹), ولی این قول با توجه به منابع تاریخی موثق قابل تایید 
نیست (نک: فروزانفر, زندگانی..., ۸-۷), در کتاب معارف که مجموعةٌ 
مواعظ و سخنان اوست, چنین آمده که لقب «سلطان العلماء» را 
پیامبر(ص) در خواب به او اعطا کرده است (۱۸۹/۱؛ نیز ن5: سلطان 
ولد ۱۸۸-۱۸۷؛سپهسالار, ۰)۱۱ 

بهاء ولد را از تربیت‌یافتگان شیخ‌نجم‌الدین کبری(مة ۶۱۸ق/ 
۱+ ) و از جمله خلفای او دانسته‌اند (جامی, همانجا). خرقه و تلقین 
اوبه احمد غزالی می‌پیوندد (افلاکی, ۸/۲٩۹؛‏ سپهسالار» ٩)؛‏ ولی از 
معارف بهاء ولد که شامل افکار, و آراء و اقوال اوست, نکنه‌ای که 
حاکی از انتساب او به سلسله کبرویه باشد ویا بر تأثیر طريقه شیخ احمد 
غزالی بر راه و روش او دلالت کند, دیده نشده است (نک: زرین‌کوب. 
سرنی, .)۷۱‏ . 

دی در خراسان و در خطهُ بلخ به وعظ و درس می‌پرداخت و 
موعظه‌های او با اندیشه‌ها و کلمات صوفیان آميخته بوده است.بهاء ولد 
شیوه تحقیق حکما و فلاسفه و نیز علوم اه مدرسه را راه وصول به 
حقیقت نمی‌دیده است و اختلاف او را با فلاسفه و متکلمان آن زمان 
می‌توان در اشارتی که در معارف به فخرالدین راژی. متکلم سد؛ #ق 
کرده است, ملاحظه کرد (بهاء‌الدین ولد. ۸۲/۱: فروزانف, مقدمه.... 


بهاءالدین ولد ۷۵ 


(( 6 زرین کوب .جست و جو. .۰۰ ۲۸۰-۲۷۹ 

گاهی کنایات و تذکرات ار در وعظ و منبر از ح اعتدال می‌گذشت 
و فخرالدین رازی داتشمند و معکلم مشهور آن زمان را که مورداحترام 
محمد خوارزمشاه یود و حتول خرد پادشاه را نیز صریحاً و به تتدی 
موردخطاب و انتقاد قرار می‌داد (بهاءالدین ولد ۸۲/۱ ۲۴۶۰۲۳۵؛ 
سپهسالار, ۱۲-۱۰). اما ظاه را مردم یلخ به وی ارادت بسیار داشتند و 
از جمله مریدان و یاران نزدیک او سیدبرهان‌الدین محقق ترمذی را 
می‌توان نام برد که از جملةٌ اقطاب و بزرگان صوفیه به شمار می‌رفت. 
دلبستگی مردم به بهاء ولد و شهرت و تأثیر کلام او بتابر پرخی روایات 
موجب شد که محمد خوارزمشاه بیمناک گردد و بدین سیب قاصدان 
خود را نزد او فرستاد و از وی خواست که پادشاهی سرزمین بلخ را خود 
برعهده گیرد. «که در یک اقلیم در پادشاه نشاید» (نک: افلاکی,۱۳/۱)- 

معلوم نیست که این گفتذ افلاکی تا چه حد درست باشد, زیرا معمولا 
متاقب‌نویسان از این‌گونه اقرال و اعمال به مشایخ خود نسبت می‌دهند؛ 
ولی آنچه مسلم است و از گفتة سلطان ولد نیز برمی‌آید (ص ۱۹۰) اندکی 
پیش از حمله مغول به آن نواحی وبه سیب آزردگی از مردم بلخ و پادشاه 
رقت, صلاح کار خود را در آن دید که از خراسان دور شود و بدین‌سبب 
به عزم سفر مکه از بلخ بیرون شد. البته در آن زمان, در بلخ و اطراف آن 
آشوب و ناامنی پدید آمده بود و بیم هجوم مغولان روز به روز بیشتر 
می‌شد, و بی‌شک اين امر نیز در تصمیم او به ترک خراسان تأثیر بسیار 
داشته است.به گفتذ افلاکی (۱۴-۱۳/۱), خوارزمشاه از او درخواست 
کرد که به نوعی از شهر خارج شود که مردم آگاه نشوند. بنابر قراین و 
شواهدی مهم‌تر مهاجرت بهاء ولد در حدود سال ۶۱۶ تا ۶۱۷ و 
اندکی پیش از حملهٌ مفول به خراسان بوده است (نک: همایی. ۴۱؛ 
فروزانفر,زندگانی, ۱۶-۱۴).با این حال,به نظر می‌رسد که حسدورزی 
علما و آزار و دشمنی آنان نیز در مهاجرت او بی‌تأثیر نبوده است (نک: 
همایی, ۴۲) و در عين حال رنجشهایی هم از سلطان و عمال او داشته 
است و شاید از همین روی بود که وی در سالهای پیش از ترک خراسان 
غالبا ازبلخ خارج می‌شده, و در شهرهای دیگر آن نواحی چون خش: 
ترمذ و سمرقند اقامتهای کوتاهی داشته است. بهاءالدین ولد در آغاز 
سفر, در نیشابور با شیخ فریدالدین عطار دیدار کرد و شیخ عطار 
نسخه‌ای از اسرارنامه را به فرزندش جلال‌الدین محمد که در آن هنگام 
نوجوان‌بود. اهدا کرد (نک: دولتشاه,۰)۱۴۵ 

بهاءولد و همراهاتش از نیشابور رهسپار بغداد شدند و چون به آنجا 
رسیدند, شیخ شهاب‌الدین ابوحنص عمر سهروردی (۵۳۹ -۳۲۲ق/ 
۴ -۱۲۳۵م), مزلف عوارف المعا رف به دیدار بهاءولد شتافت و از 
وی استقبال کرد. به گفتة افلاکی. جون بهاء ولد و جماعت همراه او به 
نزدیکی آن شهر رسیدند, از ایشان پرسیده شد که شما چه کسانید و از 
کجا می‌آیید؟ بهاء‌ولد سر از عماری بیرون کرده گفت: «من الله و 
لي‌الله و لاحول و لاقوة الّبالله, از لامکان می‌آییم و به لامکان 
می‌رویم)). چرن این خبر به خلیفه رسید, وی سهروردی را از آن‌با خبر 


۷۴ بهاء ولد 


کرد. شیخ گفت: این کسی نیست, مگر بهاءالدین ولد بلخی, و سپس به 
استقبال او رفت و او را با تکریم به شهر وارد نمود (۱۷/۱؛ نیز جامی, 
۳۶۰ 
بهاءرلد ۳ روز در بغداد توقف داشت و روز چهارم راهی مکه شد. 
اینکه افلاکی گفته است بهاء‌ولد در بغداد ر در مدرسة مستنصریه اقامت 
گزید (۱۸/۱). بی‌شک اشتباه است, زیرا بتای این مدرسه در 
۵ تم یعنی تقریباً ۷ سال پس از آمدن بهاء ولد به عراق به 
دستور خلینه مستتصر اغاز شد (نک: فروزانتر, همان, .)۲۰-۱٩‏ بهاء 
ولد از مکه به شام رفت, ولی مدت اقامت او در شام به درستی معلوم 
نیست. افلاکی گوید که وی پس از حج ۳ سال در ملاطیه (ملطیه) و پس 
از آن ۷سال در لارنده از توابع قونیه مقیم شد (۲۰-۱۸/۱). آنچه از منابع 
معتبر برمی‌آید. صرف‌نظر از مبالغه کوییهای مناقب‌نویسان, بهاء‌الدین 
رلد در لارنده اعزاز و احترام نواب و وابستگان دربار سلطان علاءالدین 
کیقباد سلجوقی (حک ۶۱۷ -۶۳۲ق/ ۱۲۳۷-۱۲۲۰م) را برانگیخت. 
سرانجام, بهاء ولد در ۶۲۶ق به دعوت سلطان علاءالاین به شهر قونیه 
رفت و سلطان خود از مریدان او شد و دو سال پس از ورود به این شهر 
در ۸۵ سالگی وفات یافت (سلطان ولد, ۱۹۲-۱۹۱ افلاکی, ۴۱,۳۲/۱؛ 
نک: همایی, همانجا؛ فروزانفر. همان, ۳۲-۳۱). 
مجموعه مواعظ او با عنوان معا رف, شامل مباحثی است در توحید, 
اسماء و صفات الهی و دیگر موضوعات مربوط به کلام و تصوف 
اسلامی و نیز نکاتی در تفسیر قرآن, البته با تعبیراتی شاعرانه و الفاظلی 
دل‌نشین. مولانا در محاورات خویش غالبا زاين کتاب به عبیر ((فواید 
والد» یاد می‌کند و تأثیر مضامین و مطالب معارف در آثار مولوی مشهود 
است (زرین‌کوب. جست و جو, ۳۷۹). مولوی در مثنوی و نیز در 
غرلیات خود از معانی اين کتاب اقتباس بسیار کرده است (فروزانفر, 
همان, ۳۳, مقدمه, ((یب- کط»). 
ماخذ: افلاکی, احمد. مناقب العارفین, به کرشش تحسین یازیجی, آنکارا, ۱۲۱۹۷۶ 
بهاء‌الدین رلد, معارف, به کرشش بدیع‌الزمان فروزائثر» نهران, ۱۳۳۳ش؛ جامی» 
عدالرحمان, تفحات الانس, به کوشش مسرد عابدی, تهران. ۱۳۷۰ش؛ دوكشاه 
سمرقندی, تذکرة اكکعراه, به کرشش محمد رمضانی» تهران, ۱۳۳۸ش زرین‌گرب: 
عبدالحسین, چست و جر در تصوف ایران, تهران ۱۳۵۷ش؛ هموء سرنی» تهران, 
۴ سش؛ مپهسالار. فریدون» اسوال مرلانا جلا‌الدین مرلوی, به کرشش سید 
تئسی, تهران, ۱۳۲۵ش؛ سلطان ولد. محمده ولدنامه, به کوشش جلال‌الاین همایی. 
تهران, ۱۳۱۵ش؛ فروزانفره بدیع‌الزمان, زندگانی مولانا جلال‌الاین محسده تهران» 
۳ سش؛ همو مقدمه بر عم رف (نکد هم, بهاءالدین ولدا: همایی» جلال‌الدین» مقدمد بر 


رلدنامه (نک هم سلطان رلد). پررانه محسمدی 


بهاء ولد. نکنبهاء‌الدین رلد. 


بهاذر. به معنای پهلوان و دلیر» شکل فارسی شد؛ واژ؛ُ مفولی 
با -آتور ««کهن». باغاتور ((نو»» این دو نیز» خود برگرفته از واه ترکی 
باتیر,باتور است. 

اگرچه دگرگونی واژة ترکی باتور,باتیر به با آتور باغاتور مفولی (نک 


منکفولون..., 42؛ بلو - بزان, 30: أرقون, 111/104؛ کلاوسن. 313)- 
پراساس قاعده‌ای کهن, یعنی تکرار نخستین مصوت واژه و تبدیل 
تخستین آن در مصوت به (۱ 6 در دورأنهای بعدی است, همانند تبدیل 
قان, خان به قاآن و قاغان, اما یک نام خاص ترکی در سنگ نبشته‌های 
ترکی عهد گوک ترکهاء تورکوها (توکیوها در زبان چینی) به صورت 
باغاتور چیگشی آمده است (ارتون, 11/96) که تبدیل باتور, باتیر به 
باغاتور دریکی از شاخه‌های زبان ترکی و سپس درآمدن این صورت 
واژه به زبان مفولی را محتمل می‌سازد. همان‌گونه که دیگر شدة قان به 
شکل خاقان, پیش از صورت مفولی آن در زبان ترکی به کار می‌رفته, و 
در روزگار کهن‌تر به زبانهای ایرانی, فارسی میانه (فره‌رشی, ۰)۱۳۷ 
ختنی (بیلی, 11/94) و فارسی دری ( حدود...,۸۱) راه یافته است . 

ريشه و اشتقاق واژهُ بهادر باتور, باتیر ترکی تاکنون ناشناخته مانده 
است. کلاوسن آن را نام خاص‌هونی (هسیونگ.نو) می‌داند و ضبط نام 
خاص مائو- تون, موگ‌تون در منابع چینی سالهای ۱۷۴-۲۰۹قم را 
چینی شد؛ آن واژه می‌انگارد (همانجا). با این‌هصه. وی باتور. باتیر 
ترکی را در فرهنگ ریشه‌شناسی واژه‌های ترکی پیش از سدة ۱۳م 
خویش نیاورده است. 

آراء پژوهندگان دریار؛ اصل و اشتقاق واه بهادر, باتور. باتیر 
متفارت است.برخی آن را دیگر شد؛ واژ؛ فارسی باستان «بغ آدور». به 
معنای خداوند آتش, و گروهی دیگر شد؛ وا؛ فارسی باستان (لبغ 
پوثره» - که در فارسی دری (فغفور) شده است س و برخی دیگر از 
جمله هنینگ, بهادر را برگرفته از وا «بختر» در زبانهای شرقی ايران 
و برابر «(بختر» اوستایی و «بهاکتر» سنسکریت به معنای پخش کنندهٌ 
هدایا, سعادت,برکت. ثروت و دولت می‌پندارند. اما از ين‌همه هیچیک 
درست نمی‌نماید. دورفر همذ این آراء را طرح. نقد و رد کرده است (نک: 
11/374-6؛ نیز موسوی, ۲۳۲۸/۳). 

باتور, باتیر در زیانهای مختلف ترکی به شکلهای گوناگون ضبط 
شده, و کاربرد داشته است و هم‌اکنون نیز در زبان معیار برخی از 
شاخه‌های زبان ترکی به کار می‌رود. از جمله در اویغوری پاستان به 
صورت بادور و باتور تنها به عنوان نام کسان (ارقون, 36 ,1/30) و در 
قزاقی به صورت باتیر به معنای دلیر. پهلوان, مبارز, میهن‌دوست و 
خردمند (اشنیتنیکف, 47؛ آرالتای, 40) به کار رفته است. این واژه در 
آویغوری معاصر به صورت باتیر و باتور, در زبان ترکی یاقوتی به صورت 
باتبر و بوتور به همان معانی, در زبان تاتاري قازان به صورت باتور و 
باتیر به معنای زیبا, در اناتولی به صورت باتیر به معنای جوانمرد و 
جسور (دورفر, 11/366) و در زبان چواشی به صورت پاتتر به معنای 
نیرومند و تندرست (پاسنن, 97) آمده است. 

دورفر بر آن است که واه باتور, باتیر ترکی توسط ژوان - ژوان 
(رران - روآن)ها به زیان مغولی راء یافته (11/371), و در آن زیان, 
کهن‌ترین کاربرد اين واژه در «تاریخ سری مغول» ( منکفولون, 
هسانجا), بیشتر به عنوان لقب وییان صفت دلاوری و پهلرانی به کار رفته 


است (درباره دیگر گویشهای مغولی, نک: دورف 11/372-373). 

ولادیمیرتسف کوشیده است تا بهادر را لقبی برای طبقهٌ اشراف و 
نخبگان قبایل دشت قلمداد کند (ص 145 ,117,143 ,115)» اما برخلاف 
نظر وی, بهادر در زیان سغولی تنها برای وصف توانایبهای اشخاص به 
کار رفته, وفاقدبار معنایی سازگار با دیدگاه وی است. 

واژة بهادر, پس از حملاٌ مغول, از راه زیان فارسی به دیگر زبانهای 
جهان اسلام از جمله عربی (ابن بطوطه, ۲۳۱؛ موسوی, ۲۳۱۵/۳): 
اردو (بلیاری, ۶۴), پشتو, بلوچی, ترکی عثمانی, قره قالیاقی, ازیکی و 
جفتایی (دورفر, 13/371) راه‌یافت. 

این واژه که در عصر ایلخانان در زیان فارسی مکتوب گردید, در 

. آغاز بیشتر به عنوان لقب یا صفت همراه تام کسان, و سپس به عنوان 

راژه‌ای عمومی کاربرد یافت. منهاج سراج (مثلاً نک: ۰۱۰۴/۲ ۰۱۰۸ 
۱) و جوینی (مثلاًنک: ۰۱۵۰۰۷۹۰۷۸۱ ۲۹۲/۳۰۱۳۸/۲۰۲۱۱) که دو 
تألیف خریش را هم‌زمان در ۰/۶۵۸ ۱۲۶م به پایان بردهاند, نخستین‌بار 
آن واژه را ضبط کرده‌اند. کاربرد واژُ بهادر در جامع التواریخ رپس از 
آن وسعت بیشتری یافت (نک: رشیدالدین, ۰۲۰٩/۱‏ ۰۲۲۷ ۰۷۷۸۲ 


در سده ۴/۸ راژ؛ بهادر را می‌توان در نوشته‌های غیرتاریخی 
از جمله در کتابهای مناقب صوفیان به معنای مبارز و جنگاور و نیز به 
عنوان لقب و صفت اشخاص مشاهده کرد (مثلا نک: افلاکی, ۰۲۵/۱ ۰۵۱ 
۳ ان بزاز, -)٩۹۱۰۱۲۹‏ 

در روزگار تیموریان واه بهادر همچنان به معنای دلاور و مبارز و 
بیشتر به عنوان لقب کسان به کار می‌رفت (نظام‌الدین, :۳٩ ۰۳۲ ۰۲٩‏ 
منتخب ...,۷۳, ۰۱۱۶ ۳۹۲؛ ابویکر طهرانی, ۰۱۸۹۰۸۱ ۱۹۶). در منابع 
سده‌های ۱۰ و ۱۶/۱۱ و ۱۷م (روزگار صفویان) بهادر کاربرد فراوان 
داشته است (مثلا نک: اسکندربیک, ۰۶۵-۶۳۸۱ ۰۱۵۳۲/۳۰۱۲۱۹/۲ جم 
)؛ چنان‌که در منابع عصر قاجار نیز فراوان دیده می‌شود (مثلا نک: 


اعتما دالسلطنه, ۰۹۷۳/۲ ۱۱۹۱,۱۱۲۶). امروزه واه بهادر به عنوان نام . 


کسان کاربرد دارد. 
مآخذ: این بزازه توکل, صفرة الصفاء به کوشش غلامرضا طباطبایی مجده تبریز, 
۳ ش؛ این بعلوطه, رحلة, به کرشش طلال سرب, بیروت: ۷/6۱۴۰۷ ٩2۱۹۸‏ 
ابویکر طهرانی, دیار بکرید, به کرشش نجاتی لوغال و فاروق سرمر, تهران, ۱۳۵۶ ش؛ 
ایرالقاسم کاشانی» عبداللهتاریخ ارلجایتو, یه کرش مهین همبلی, تهران, ۱۳۲۸ ش؛ 
اسکندرییک منشی, عالم آرای عباسی, به کوشش محمداسماعیل رضوانی, تهران» 
۷ ش؛ اعتمادالسلطته, محمدحسن, مر الیلدان, په کرشش عبدالحین نرایی و 
هاشم محدتث, تهران, ۱۳۶۷ش؛ افلاکی. احمد. مناقب العارفین, به کرشش تحسین 
یازیجی, تهران. ۱۳۶۲ش؛ بلیاوی, عبدالحنیظ, مصیاح اللنات, کرلچی» ۲۱۹۸۱؛ 
پناکتی, دارود, تاریخ» به کرخش جعفر شعار, تهران, ۱۳۳۸ش؛ جوینی, عطاملک. 
تاریخ جهانگتای, به کرشش محمد قزویتی, لیدن. 2۱۳۲٩‏ ۱۹۱۱/۱۳۵۵ 
۷ حدرد العالم به کرشش منوچهر ستوده» تهران. ۱۳۳۴۰ش؛ رشیدالدن 
فضل‌الله. جامع التراریخ؛ به کرشش محمدروشن و مصطنی مرسری, تهران, 
۳ سش: فره‌وشی: بهرام: فرهنگ فارسی به پهلری, تهران, ۱۳۸۵۲ش؛ متتخب 
التواریخ معینی, موب به معیت‌الدین نطتزی, به کوشش زان أین,تهران, ۱۳۳۶ش: 
متهاج سراج, عتمان, طبقات ناصری, یه کرشش عبدالحی حبیبی, کابل, ۱۳۲۳ ش: 


بهادرشاه گجراتی ۷۳ 


مرسری, مصعفی, تعلیقات بر جامع التراریخ (نکن هد , رشیدالدین فضل‌الله)؛ نظام‌الاین 
شامی, ظفرنامه, یه کرشش محمد پناهی‌سمتاتی؛تهران» ۱۳۶۳ ش ؛فیز: 
موع-ه۱ظ :1981 رعهتتتای رناده۱۱ ۷۸۰ ۵۵۰ ,۸6۱2۵۲۵ 022۳۵ ,۷۷ 11۰ ,وهاتمظ 
۵9015[ ععک 5۶6۳۵۱2 ۳۵اهاکا لا رسنداه1 معال۸ عسوزجهعناتء رصال-محاوظ 
آمعاوهاهج رات 4 وتا مصحعندت 1974 باععمدلباظ رتاولنا با له 
21 ۵۲۵۲ معا ۲۱۳۱۵۵( و رهاط 
۷۵8 ۱۰ ۱6۳8۵۱۵ظ عناهکناهوجهه هو »72۳6۵ بت ره عمط 
۵ 580۳۵۱ ۲۱5۱0۱۳ ) «ع-عع تاه 7 -مقاه ایو ون0 ۱965۱۸ دایز ۷۷ 
اعصم2 7 م02 ,۱3 , ردااد0۳ : 191۱ بامع‌وردل 2 , تاعونا سا .مه ,(عاموده از 
,۱/۵۲۱ عم 22۳ ااعط ول.1 ,ت۵۳ 1984 بانطصماع1 قلتاع۹8گ 
,-.13 ,0۷صاتصداک :۱950 بابطاحفاعز ,قتاعقی عماني ول رععجوعمه۳ 1986 
م۱۰ ۷۱۵۵۱01۲1۵0 :1966 که۳/ص۵ صصا ,رمعماعزط اعااوا امه 
۰ ,مه۲ه ۸ رحمطا ۸ .۱۶ راقاناچه! تمجآلها «حعاامه ۱ 
نی موسری 


بهادزشاه کج اتی. سلطان گجرات (د ۱۵۳۶/۵۹۲۳م), 
درمین پسر سلطان مظفر دوم. باتوجه به اینکه بهادرشاه در هنگام مرگ 
۱ ساله بود (اسمیت. 278)» تاریخ تولد وی را باید ۱۲٩/۱۵۰۶م‏ 
دانست. او در ۱۵۲۵/٩۹۳۱‏ به ذنگرپور, چیتور, یوات و دهلی سفر 
کرد (داف؛ 273) و در زمان جنگ ابراهیم لودی (ح5 ۳۲-۹۲۳٩ق)‏ با 
بابر (حک ۳۷-۹۳۲٩ق)‏ همان‌جا بود و حتیل گفته‌اند وقتی که امرای 
ابراهیم لودی از او رنجیدند, به فکر افتادند تا بهادر را جانشین وی کنند 
(عبدالحليم. 163). پس از آشفتگیهای سیاسی ناشی از قتل 
سکندرشاه (۳۲٩ق)‏ و حکومت کوتاه مدت محمد شاه دوم پرادر دیگر 
بهادرشاه در گجرات. سرانجام ری در همان سال بر تخت نشست 
(داف, همانجا؛قس:512). 

درگیریهای میان سلاطین محلی و اقتدار رو به ازدیاد بهادر شاه, 
سبب شد تا در ۳۵٩ق‏ علاءالدین عمادالملک, حکمران «(برار» برای 
مقابله با برهان نظام شاه از وی مدد جوید و به تحریک همو بهادرشاه به 
دکن لشکر کشید (طباطبا, ۳۷۰؛ احمد, ۲۱۲/۳؛ خافی خان, ۰۳۷۱/۳ 
۶ سرانجام عمادالملک که خود از پیشروی بهادرشاه هراسان شده 
بود و نیز به سبب اتحاد سللاطین محلی پا برهان نظام شاء, کار به مذاکره 
و بازگشت بهادرشاه یه گجرات انجامید, ولی اعتبار و اقتدار بهادرشاه 
تثبیت شد (نک: طباطبا, ۲۷۴-۲۷۱؛ خافی خان, ۰۱۶۵/۳ ۰۱۳۹-۱۶۷ 
۷ ۶۳ چنان‌که در ۱۵۳۱/6۹۳۷ با استفاده از ضعف سلطان 
محمود خلجی, حکمران مالوه, به بهانة حمایت او از مدعیان حکومت 
گجرات, به پیکار وی رفت (تتوی, ۱۳۵۹ پاول پرایس, 217). در این 
جنگ محمود خلجی را درهم شکست و چندین قلعه و ولایت مالوه را 
تصرف کرد (ن5: احمد, ۲۲۶/۳ ۲۲۷ ؛ تتوی, ۴۶۰-۴۵۹؛ پاول پرایس, 
7 212). در اين میان, به سیب رسیدن پرتغالیها به دیو", بهادرشاه 
بدان سو حرکت کرد و آنان بدون کسب نتیجه‌ای با زگشتند. 

بهادرشاه در ۳۸٩ق‏ چندین شهر را از راجپوتها گرفت و اين نواحی 
رابه سلطان عالم, حکمران کالیی که از برایر لشکریان همایون گريخته, 
ر به وی پثاه اورده بود, داد (احمد, همانجا؛ 12ظ). بهادرشاه در 
۰ چیتور را به محاصره گرفت و سرانجام حکمران آنجا را 


۱ 


۷۸ بهادرشاه گو رکانی 


وادار به تسلیم و اطاعت کرد (تتوی, ۴۷۶؛ احمد, ۲۲۷/۳). در همین 
سال محمد زمان میرزا تیموری از زندان همایون گریخت و به بهادرشاه 
پناه آورد و او به درخواستهای همایون مبنی بر تحویل یا اخراج محمد 
زمان وقعی ننهاد. همایرن همین امر را بهانه کرد و برای توسع قلمرو 
خود دست به لشکرکشی زد و تاتارخان و لودی را که از سوی بهادرشاه 
حمایت می‌شدند. درهم شکست و روی به گجرات نهاد (ابوتراب ولی. 
۲ تتوی ۴۷۶-۴۷۵ ۳۷۹؛ احمد, ۰۲۲۷۱۳ ۲۲۸؛ کلبدن پیگم. ۰۲۹ 
۹۵ 

خبر حرکت همایون به سوی گجرات وقتی به بهادرشاه رسید که 
درمین بار قلعٌ چیتور را محاصره کرده بود (تتوی, ۴۷۹). همایون که 
نمی‌خواست در جنگ بهادرشاه‌با راجیوتها مداخله کند, در سارنگپور 
توقف کرد و منتظر نتیجه ماند..سرانجام چیتور فتح شد. 

در ۴۲٩ق‏ بهادرشاه و همایون در قلعة مندسور در برابر یکدیگر قرار 
گرفتند. بهادرشاه شبانه با ۵ تن از امرای نزدیک خود به مندو و سپس 
چانپانیر گریخت. همایون در پی او روان شد و بهادرشاه همه‌جا از برابر 
او می‌گریخت (ابوتراب ولی, ۱۴-۱۳ ابوالفضل, ۱۳۴-۱۳۲/۱؛ احمد, 
۳۷۳ تتوی, ۴۸۳-۴۸۲ لین پول, 224-225). پس از آنکه 
همایون به سوی برهانپور بازگشت, بهادرشاه به تصرف احمدآباد همت 
گباشت. مردم آن دیار, در برابر بهادرشاه چندان مقاوست نکردند 
(ابوالتضل,۱۴۴-۱۳۳/۱؛ گلبدن‌بیگم, ۰)۳۹ 

بهادرشاه آن‌گاه به جانپانیر بازگشت و حدود دو هفته در آنجا ماند و 
پس از آن برای ممانعت از تصرف بنادر گجرات توسط پرتفالیها بد دیو 
رفت. وی پیش از آن در پی شکست از همایون در ۴۱٩ق‏ بسین را به 
پرتغالیهاراگذارکرده بود(اسمیت.277)و در۴۲٩قبه‌امید‏ برخورداری 
از کمک پرتغالیها در برابر همایون, اجازة ساخت قلعه‌ای را در دیو به 
آنها داده بود؛ اما چون همایون بازگشت, ری نیز از تأیید امتیازات 
اعطایی به پرتفالیها سرباز زد و درصدد برآمد مانم تصرف این نواحی 
گردد. پس برای مذاکره‌با معدودی از یارانش به کشتی فرمانده پرتفالیان 
رفت و چون خواستند ار را توقیف کنند. مقاومت کرد و همراه یارانش 
کشته شد. 

از بهادرشاه پسری برجای نماند و چون جسد وی را نیافتند, تا مدتها 
در گجرات و دکن کسانی پیدا می‌شدند که خود را با نام وی می‌خواندند و 
مدعی حکومت بودند (ابرتراب ولی, ۰۳۲ ۳۵؛ ابوالفضل, ۱۴۶-۱۴۵/۱؛ 
طباطبایی, ۱۸۰/۱؛ احمد, ۰۲۳۳/۳ ۲۳۴؛ اسمیت, 271-278). 

ماخذ: ابرتراب رلی, تاریخ کجرات, به کرشش دئیسن راس, کلکته, ۰٩‏ ۱۹م؛ ابرالفضل 

علامی, اکیرنامد, به کرخش احمدعلی و عبدالررحیم, کلکه, ۱۸۷۷م؛ احمد, نظامالدینء 

طبقات اکبری, کلکته, ۱۹۲۷؛ تتوی, احمد و آصف خان قزوینی, تاریخ الفی» به 

کرشش علی آل دارد. تهسران: ۱۳۷۸ ش؛ خافی خان نظام‌الملکی, محمدهاشم, 

متتخب اللباب, به کرشش ولزلی هیگ, کلکنه, ۲۵٩۱م:‏ طباطبا, علی, برهان مأثرء 

دکن, ۱۹۳۶/۵۱۳۵۵م؛ طباطبایی, غلامحسین, سیرالستأخرین, لکهنو. ج سنگی؛ 

گلبدن بیگمهمایرن نامه, لاهورء ۴ ۱۹۷م؛تیزه 


ماع ,تیه شوه اه زو عمعبانق تلاصا عاا ره هداعا بدا انلنا۸ 
۱ 


ار وت .1 ]۳۵۳۵ 1920 ,تطاه۲ ,مق امعما ۸/20 جک بعا۲۵ عحصا 

زو رمحا ۵عود6 »7 رخ بطاخق ۱955 ,حعقجما بماقه1 ره زرم رواب 

1۳۱۵۵ ۰ 

هدی سیدسسین‌زاده 

بهازشاه گورکانی» عنران دو تن از فرمانروایان بابری شبه 

قاره که حدود ۴۰۰ سال بر اين سرزمین فرمان راندند و در زمان 
حکومت بهادرشاه دوم» سلسله گورکانیان منقوض شد. 

۱. بهادرشاه اول. قطب‌الدین محمد معظم (۲۱-۱۰۵۳ محرم 
۱۸-۵۵۴ فوریذ ۱۷۱۲ ), هفتمین پادشاه بابری هند, مضهور به 
شاه عالم. 

ری دومین پسر اررنگ زیب بود, در برهانپور زاده شد و از لوجوانی 
به آموختن علوم مختلف پرداخت وقرآن را از بر کرد (لاهوری, ۳۴۳/۲: 
عبدالحی, ۱۰۵/۶ ؛اروین؛ ۰1/12 

جنان‌که از برخی مأخذ بر می‌آید او از ۱۴ سالگی وارد امور 
حکومتی گردید و به صویه‌داری دکن منصوب شد؛ از ۱۶۴۴/۱۰۷۵م 
گرفتار مناقشات دکن گردید و در نبردهایی با مهراته. حکومتهای محلی 
بیجاپور و قطب شاهیان شرکت کرد. بهادرشاه پس از آن نیز دوبار در 
۵ ر ۱۰۸۸ق به صویه‌داری دکن انتخاب شد. وی در ۱۰۸۵ ق به 
دستور پدر مأمور کابل شد و لقب شاه عالم گرفت؛ در ۱۶۸۰/۱۰۹۱م 
مأمور سرکوب شورش برادرش, محمد اکبر گردید؛ در ۱۰۹۶ق شهر 
حیدرآباد را تصرف کرد. اما پس از مدت کوتاهی پدرش به او بدگمان 
شد و از حکومت برکنارش کرد و به زندانش افکند (۱۰۹۷ق).شاه عالم 
حدود ۷ سال در زندان ماند تا در ۰۴۶ ۱ به دستور اورنگ زیب 
آزاد شد و در همان سال به حکومت اکیرآباد (آگرا) منصوب گردید و 
لاهور, ملتان, اوچ و سپس کابل نیز در قلمرو ار قرار گرفت 
(یختا ورخان,۸/۱؛مستعدخان, 206 ,164,178-179 ,104-105,125 ,94 
5 ,240 ,233 ,225-226؛ اروین, 1/3-4؛ خافی خان, ۰۸۵/۲ ۱۲۰۷ 
۴ ۳۳ 

شاه عالم در سالهای آخر حکومت پدرش اورنگ زیب, خود را 
نسبت به تاج و تخت بی‌علاقه نشان می‌داد. اما مخفیانه آماد تصاحب 
آن می‌شد. پس از مرگ اورنگ زیب (ذیقعدة ۱۱۱۸). میان فرزندانش 
نراع شد . مدت کوتاهی اعظم شاه و سیس کام بخش در دکن وشته 
کارها را دردست گرفتند, ولی شاه عالم در محرم ۱۱۱۹ در منطقه‌ای در 
شمال لاهور خود را فرمانروا خواند و لقّب بهادرشاه بر خود نهاد. وی 
سپس به برادرش اعظم شاه پيشنهاد کرد که مطایق وصیت پدر. قلمرو 
بزرگ گورکانیان را میان خود تقسیم کنند. ولی وی نپذیرفت و کار به 
نزاع کشید. اندکی بعد در نبرد جاجوء اعظم شاه رپسرش را شکست داد 
ویکشت و در همان سال برادر دیگر خود کام بخش را نیز در حدود 
حیدرآباد منهزم کرد که پس از چندی بر اثر زخمهایی که برداشته برد. 
درگذشت (واضح, ۲۶-۲۴, ۶۳۶۷ ۸۶-۸۵؛ اروین, 1/19-22؛ خافی 
خان, ۵۷۲/۲ -۵۷۳, ۵۷۶-۵۷۵ ۰۵۸۴ ۵۸۵ ۶۲۴ ۶۲۵ تانم تتوی. 
۱ماجومدار, 527). 


بهادرشاه در حکومت کوتاه مدتش درگیر جنگ با راجپوتها و 
سیکها بود. در ۱۷۰۸/۱۱۲۰م به جنگ راجپوتهای شررشی رفت. 
هنگام نبرد خبر رسید که سیکها سرهند را تصرف کرده‌اند. پس به 
سرهند رفت و آنان را شکست داد, رلی چند جنگ دیگر در میانه 
درگرفت که هیچ‌یک به پیروزی قطعی بهادرشاه نیتجامید (خافی خان. 
۲ ۳۵۵: واضح. ۶-۵: سریراستاوا, 421423: عبرت 
لاهوری, ۰۱۳۳ ۱۵۰-۱۴۴). برخی از تاریخ‌نگاران, بهادرشاه را از 
آن‌رو که در سالهای نخستین ساطنتش دستور داد که نام امام علی(ع) 
را به عنوان وصی پیامبر(ص) در خطبد‌های نماز در مساجد بياورند, 
متمایل به تشیع دانسته‌اند. این دستور بهادرشاه باعث واکتش بیشتر 
مسلمانان سنی مذهب هند گردید وروحانیان ستی به مخالفت برخاستند 
و شورشی در لاهور به رهبری حاجی یارمحمد, روحانی قدرتمند پا 
گرفت. سپاه بهادرشاه در سرکوب شورش ناتوانی نشان داد و چون بیم 
گسترش آن می‌رفت. از دستور خود عدول کرد (عبدالحی, ۱۰۶/۴؛ 
اروین, 1/130-131؛ خافی خان, ۰۶۶۴۶۶۱/۲ ۶۸۳-۶۸۱). بهادرشاه 
را به عنوان فرمانروایی دارای سجایای اخلاقی و پای‌بند عقاید دینی 
دانسته‌اند. وی در مناصب کشوری و سازمان اداری و مالی دولت 
تغییراتی ایجاد کرد که باعث نابسامانی نهادهای دولتی گردید و رشتةً 
کارها از دستش بیرون شد. چنان‌که او را شاه بی‌خبر می‌نامیدند. ار 
مانند پدرش مقامهای عالی حکومتی را به مسلمانان می‌داد و نسبت به 
هندوانی که در دستگاه حکومتی شغلی داشتند, سخت‌گیری می‌کرد 
(سریواستاوا, 4423-424 اروین, 11/136-140؛ خافی خان, ۵۷۳/۲ - 
۷۵). بهادرشاه خود مردی اهل علم بود و از دانشمندان و ادیبان 
پشتیبانی می‌کرد. به علوم قرآنی عنایت تمام داشت و خود حافظ قرآن 
بود. زبانهای عربی, فارسی و ترکی را به خوبی می‌دانست و به زیان 
عربی سخن نیز می‌گفت. اشعاری از او به زبان فارسی دردست است 
(علی حسن خان, ۳۸۲-۳۸۱؛بختا ورخان, 4۳٩۱‏ مستعد خان, 319)). 

بهادرشاه در لاهور درگذشت و در دهلی به خاک سپرده شد 
(اروین,1/135,143). 

۲ بهادرشاه درم. ابوالمظفر سراج‌اللین محمد. آخرین 
فرماتروای بابری هند (حک ۱۸۵۸-۱۸۳۷/۵۱۲۷۴-۱۲۵۳ع). او که 
فرزند اکبرشاه دوم بود در ۱۷۳۷۵/۱۱۸۹م در قلعةٌ دهلی زاده شد و 
بیش از ۶۰ سال سن داشت که با عنوان بهادرشاه بر تخت نشست و از 
همین زمان لقب سراج‌الدین را نیز به نام و کنیذ خود افزود (گارسن, 
8 ). دور فرمانروایی بهادرشاه دوم مقارن با گسترش قلمرو و 
اقتدار کمپانی هند شرقی بود که حتی دهلی را نیز در اختیار داشت و 
برای شاه مقرری تعبین و پرداخت می‌کرد (زیدی, ۱۶۸؛ حسن, 97؛ 
بانرجی, 162؛ اکرام. 83 و ار در حقیقت حتی برای تعیین ولیعهد 
خویش هم اقتداری نداشت (حسن, 96؛ دادول, 607). اين محدودیتها 
ونیز مداخله مقامات انگلیسی در ساختار جامعذ هند و تبلیغات حمایت 
شد؛ هینتهای مسیحی که به نزاعهای دینی می‌انجامید. و نیز تفییراتی که 


بهادرشاه گو رکانی ۷۹ 


در نظام زمینداری و تولیدی هند ایجاد کرده بودند. هم زمینه‌های بروز 
شورش عمومی بزرگ بر ضد کمپانی و انگلیسیان را فراهم آورد که 
بهادرشاه در آن نقش فعالی داشت. 

شورش در ٩‏ مذ ۱۸۵۷ در میررت توسط سریازان هند آغاز شد ربا 
پیرستن نظامیان مستقر در پادگان دهلی به شورشیان, دامنة آن شدت 
گرفت و اینان بهادرشاه را که در این زمان ۸۲ سال داشت, پادشاه و 
رهبر خود خواندند (شورش‌هندوستان, ۶۴-۶۳؛ گارسن. هماتجا؛ می, 
).این شورش به سرعت به نواحی دیگر نیز راهیافت و کانپور, لکهنو و 
به ویژه در بخشهابی از ببهار نیز مردم مخالفت خود را با حضور و نفوز 
انگلیسیها اعلام کردند (ماجومدار؛ 776). دو روز بعد بهادرشاه برای 
هدایت قیام و تنظیم امور سپاه و کنترل شهر فرمانهایی صادر کرد 
(حسن, 102). وی به خوبی آگاه بود که نیروهای اتگلیسی به زودی به 
سرکوب آنها خواهند آمد؛ از این‌رو, برای متحد ساختن امیران. 
شاه‌زادگان و راجه‌های متاطق دیگر به پا خاست و در ۱۲ مه اعلام کرد 
که برای آزادی هند می‌جنگد و پس از آن از دنیای سیاست کناره‌گیری 
می‌کند. وی همچنین نامه‌هایی به ۳ گروه زمینداران, سپاهیان و 
صنعتگران نوشت و یادآوری پایگاه و اهمیت آنان در دور؛ فرماثروایی 
بابریان, خواهان اتحاد و حمایتشان از شاه و قیام شد (نک: همو, 
100-2). ما اين درخواست بی‌پاسخ ماند و دوران فرماثروایی اوبر 
دهلی بیش از ۴ ماه دوام نیافت. 

در پی هجوم انگلیسیان په دهلی, بهادرشاه به آرامگاه همایون, 
دومین پادشاه تیموری هند پناه برد. در ۲۰ سپتامبر ژنر ال ویلسن دهلی را 
تصرف کرد و با تعقیب شورشیان, بهادرشاه و خانواده‌اش نیز گرفتار 
شدند (گاردنر, 278؛ ماجومدار, 777). پهادرشاه زندانی شد. اما 
پسرانش بختاورشاه, میرزا مند, مغول بیک و خضر سلطان, و نوه‌اش 
میرزا ابویکر به همراه پیش از ۲۴ شاه‌زاد؛ دیگر توسط مهاجمان کشته 
شدند (گارسن, 320-321؛ برجس, 366). بهادرشاه در محاکمه‌ای که 
از ۷ ژاتریه تا ٩‏ مارس ۱۸۵۸ ادامه داشت, به همدستی در شورش دهلی 
محکوم گردید و از آنجا یه کلکته و سپس به رانگون در پرمه تیعید شد و 
حدود ۴ سال بقیةٌ عمر را به سختی سپری کرد تا در ۱۴ جمادی‌الاول 
۹ نوامبر ۱۸۶۷ در همان‌جا درگذشت (همو, 368). 

او را در حیاط زندان دفن کردند. مدتی بعد مولوی عبدالسلام مزار او 
را در رانگون یافت و با مجوزی از دولت برمه کتیبه‌ای ساده به زبان 
انگلیسی بر آن نصب کرد (یرنس شاه, ۰)۴۰۴/۱ 

بهادرشاه به تصوف گرایش داشت. وی در خطاطی نیز چیره دست, 
ربه موسیقی علاقه‌سند بود (سکسینه, ۲۰۸). شاه نصیر (د ۱۲۵۴ق), 
ذرق (د ۱۲۷۱ق) و غالب (د ۱۳۸۵ق) از استادان او در شعر و ادب 
بودند و از آن میان, تأثیر ((ذرق») در اشعار وی بیشتر است (یرنس شاه, 
۱ بهادرشاه که ((ظفر» تخلص می‌کرد, به دو زبان اردو و فارسی 
شعر می‌سرود (صدیق حسن‌خان. ۵۶؛ زیدی. ۱۷۳-۱۷۲؛ یونس‌شاه, 
همانجا). شعر ار بیانگر درد و رنجی است که روزگار و وضع خاص او 


۸۰ بهادر نظام‌شاه 


برایش فراهم آورده بود. اين مضامین خاصه در اشعاری که در رانگون 
در دورة تبعید سرود, پازتاب پیشتری یافته است (همانجا). «ظنر» ۵ 
دیران شعر به اردو داشت که ۴ دیران آن بر جای مانده است و گویا دفتر 
پنجم آن در جریان شورش ۱۸۵۷م از میان رفته است. اين دیوانها 
جداگانه و سپس با عنوان کلیات در یک مجلد. بارها, از جمله در بمبلی 
(۱۸۹۰م) و لاهور (۱۹۶۹) به چاپ رسیده است (مشفق, ۵۶۳/۱ - 
۵ برای جاپ گزیده‌های دیوان, نک: همو, ۵۴۴/۱ - ۵۶۵؛ گارسن. 
0 ) اشعار فارسی ظفر تاکنون به گونة مدون چاپ نشده, و به 
صورت پراکنده در منابع مختلف, ذیل شرح حال او آمده است (نک: 
صدیق حسن خان, ۵۶ -۵۷). اما شرح او بر گلستان سعدی به جاپ 
رسیده است (گارسن, همانجا؛ سکسینه, ۲۰۹). بندی از مخمس ظفر 
به زیان اردو که بر غزل سودا سروده بود. نیز جزو مجموع بیااض رضا 
در کتابخانة ادارةٌ ادبیات اردو (شه ۸۸۸) موجود است (زرر 
۴ -۷۳۷): 
از دی قطعاتی به نسخ, طغرا و نستعلیق در موه باستان‌شناختی 
دهلی (بیانی, ۱۰۱/۱ ).به یادگار مانده است. او همچنین قطعاتی ازقرآن 
کریم را برای تزیین مسجد دهلی نگاشته بود (گارسن, سکسینه, 
همانجاها). 
ماخذ: ‏ بختاورخان» محمد, مرة العالم: تاریخ اورنگ زیب, به کوشش س. علری, 
لاهور. ۱۸۱۹۷۹ بیانی» مهدی, احوال و آثار خرش‌نویسان, تهران. ۱۳۵۶ش؛ 
خافی‌خان نظام الملکی, محمدهاشم؛ منتخب اللباب, به کوشش کپیرالدین احمد و غلام 
قادر, کلکه. ٩۸۱۸۷۲۴‏ زور» محبی‌الدین قادری, تذکرهة مخطلرطات, دهلی. ٩۱۹۸۴‏ 
زیدی, نادره» «بهادرشاه ظفر (۷۷۵ ۲-۱ ۱۸۶ع)»»تاریخ ادییات سلمانان پاکستان و 
هد, لاهرر: ۱۱۷۱ ۸ سکسینه: رام بابر‌تاریخ ادب اردو؛ ترجمةً محید عسکری» 
لاهرر, سردار محمردخان؛ شورش هندوستان ۱۲۷۳/۸۱۸۵۷ق؛ ترجبة ارانس 
ماسئیان, به کرشش صفاء‌الدین تبرائیان, تهران, ۲ ۱۳۷ ش؛ صدیق حسن خان, محمد 
صدیق, نگارستان سخن, کلکند, ۱۲۹۳ق؛ عبدالحی, تفه الخواطر, حیدرآباد دکن» 
۵۸ عبرت لاهوری, محمدقاسم, عبرت نامه, به کرشش ظهررالاین 
احمد. لاهرر, ۷ ۱۹۷ع؛ علی حسن خان, صبح گاشن, کلکته ۱۲۹۵ ق۱ قانم تتری, میر 
علی شیر تحفة الکرام. به کرشش حسام‌لدین راشدی, حید رآیاد, ۱۹۷۱ع؛ لاهرری: 
عبدالحمید, بادشاه نامه, په کرشش کبیرالاین احمد و عبدالرحیم, کلکته. ۱۸۶۸م؛ 
مشفق خراجه, جائزء مخطوطات اردده لاهور: ۱۹۷۹ راضح, مبارگ الله» تاریخ 
ارادت خان,به کرشش غلام رسرل مهرء لاهور. ۱ برنضس شاهتذکرة نست گویان 
اردر.اییت آباد, ۲ ۱۹۸مانیز: 
,1707-47 ما اه که مدا ۷۵ ۲۴ با ۸ بععزعندظ 
را رر۲هادا لا مصاله ۱ زه زو ا۵ه۲۱۳۵ 7۵ ول ,حعهع عبط ۱983 ناهام 
۱۱۵۸ 
۷۲ ۷۵۱ :1387 ماطاعط علا ,منهه! ره ماداب فتاه ع1 ونعتفما 
مها ۱۱/۵ ما ع ۳ا0اعال ما برععه؟ ع1 ده 
ماه عم 7۴ با مها ۱968 ما۷۵ ۱۱ عاجهاکه ما۲۲ 
قجما)داعظ دا با ناگ ۲شفطصا رک مععه۱ 191 رجمتمما عمجم 
,۵60 فحناهاعل رنه ناس هماع اردرطز ان ۱۹ ۱۱6 قصه حاحتففوظ معط لا 
ممامعاان) ناگ ره وکا مک :6 ما بتلید باه و195 
داهباوب ۸۷ ۲عاصا ,۷ رعصذبط؟ ۱982 ,عتصناضا بمهاعتاعط لجه ما5۵( 
,۱۵۱0 که الا عم بت بظ معفقصنازه ۳ ۱97۱۱ رتطاط 
تساه زو 2۲۵/0 ۲۸۵ وگ سا رهظ :1958 دمتعم 
ااره۸ --۸/۵۵۱۲ ,دک مصصل قه اع :1970 تناما 1857 ۲اه 
۱ 
(6 و۸ ۲۵ام ۳2 
مچید سمیعی - هدی سید حسین‌زأد» 


بهادر نظام‌شاه, نک نظام‌شاهید. 


بهار»شهرستان و شهری درغرب استان همدان. 

شهرستان بهار: اين شهرستان از شمال و شمال خاوری به 
شهرستان کبودرآهنگ, از خاور به شهرستان همدان, از جنوب یه 
شهرستان تویسرکان, از جنوب غربی به شهرستان اسدآباد و از غرب به 
شهرستان قروه (استان کردستان) محدود است (جعفری» ۲۱۷). 
مساحت آن ۱۳۳۳۴ کم۲ و شامل ۳ بخش مرکزی, صالم‌آباد و لالجین, 
ر۲شهربهار, صالح‌آباد و لالجین, و هسچنین ۶ دهستان است 
(آمارنامه..., ٩؛نشریه...,‏ ۶۷)- 

طبق سرشماری ۱۳۷۵ش جمعیت این شهرستان ۱۲۷۲۶۳۵ نفر بوده 
است. از این شمار ۱۰۹۲۲۸ خانوار با جمعیتی برابر ۳۸۲۱۷۸ نفر در 
مناطق شهری و ۱۳۰۷۴۳ خانوار با جمعیتی برابر با ۷۹۴۵۷ نشر در 
متاطق روستایی سکنا داشته‌اند (آمارنامه, ۲۹) که بیانگر برتری 
بافت روستایی این شهرستان است. 

اقتصاد شهرستان بهار مبتنی بر کشاورزی و دامداری است. وجود 
متابع سطحی و زیرزمینی آب, حاصل‌خیزی خاک و هموار بودن زمین, 
این اراضی رابه ناحیه‌ای کشاررزی بدل کرده است؛ محصولات عمدءٌ 
آن گندم و جو است. وجود مراتع سرسبز نیزء موجب رونق دامداری در 
این شهرستان شده است. صنایع دستی از دیگر فعالیتهای اقتصادی 
اهالی اين شهرستان بهشمار می‌آید. صنعت سفالگری بخش لالجین 
مشهور و شناخته شده است. در شهرستان بهار از دیرباز صنعت 
قالی‌بافی وجود داشتد. و قالیهای آن از ظرافت خاصی برخوردار است 
(جغرافیا ..., ۱۳۱۱۰۱۳۱۰/۲). این شهرستان زیارتگاه و آثار باستانی 
متعددی دارد (فرهنگ...,۰۲۱۵ ۲۳۸-۲۳۷ جم). 

شهرستان بهار در جلگة شمالی کوهستان الوند واقع شده است و 
نواحی جنوبی آن به ارتفاعات کوهستان الوند ختم می‌شود. رودخانةً 
قره‌چای و ریزابه‌هایی که از دامن شمالی الوند سرازیر می‌شوند, آب 
مورد نیاز اراضی این جلگه را تأمین می‌کنند (جعفری, همانجا). از 
دیگر رودهای بهار می‌توان به رفرجین و سیمین اشاره کرد (فرهنگ, 
۵). آب و هوای نواحی شمالی آن معتدل و اندکی متمایل به سردی 
است. از نظر بارش شهرستان بهار جزو نواحی نیمه خشک است 
(جعفری, همانجا). براساس تصویب‌نامة هیئت دولت در ۱۳۷۲ش 
شهرستان‌بهار از پبوند دوبخش مرکزی و لالجین تشکیل شد. 

شهر بهار: این شهر در ۴۸ و ۲۷ طول شرقی "۲۴ و۵۵ عرض 
شمالی واقع شده است (مفخم پایان, ۷۷/۱). طبق سرشماری ۱۳۷۵ ش 
شهربهاردارای جمعیتی بالغ‌بر ۰ نفربوده است(سرشماری.... 
نی ونف)» 

پیشینة تاریخی: در منابع دور سلجوقی از مرغزاری به نام مرج 
قراتکین یاد شده است (نک: ظهیرالدین, ۶۳؛ بنداری, ۲۰۱) باتوجه به 
فاصل مرج قراتکین که در یک منزلی همدان واقع بوده است, اين ناحیه 
با بهار امروزی مطایقت دارد (نک: همانجا؛ زین‌العابدین. ۱۶۴۸) در 
زمان سلطان مسعود سلجوقی در ۵۴۱ ق/۱۱۳۶م بوزابه یکی از امرای 


سلجوقی برضد سلطان مسعود دست به شورش زد و دو تن از 
شاه‌زادگان سلجوقی به نامهای محمد و ملکشاه را یه اصفهان و همدان 
برد, تا پس از پیروزی بر سلطان مسعود یکی از اين دو را به سلطنت 
برساند. جنگ قطعی در مرج قراتکین روی داد که منجر به شکست 
بوزابه گردید (بنداری, ۲۰۲-۲۰۱؛ رارندی, ۲۴۲-۲۴۱؛ ظهیرالاین: 
۶۴-۶۳بازورت: 132-133). 
نام‌بهار (وهار) برای نخستین بار در منابع دور مقول در ذیل وقأیع 
سلیمانشاه ایوایی, حاکم کردستان آمده است (ن5: رشیدالاین. 
۲ ) به درستی روشن نیست که چرا مرح یا مرج قراتکین به بهار 
تغییر نام داده است. مقارن دور مغول بهار دارالملک کردستان بود (نک: 
حمدالله, ۱۰۷؛قزوینی, ۰)۴۵۵۰۴۵۴ 
سلطان جلال‌الدین خوارزمشاه در ۱۲۲۴/۶۲۱م پس از بازگشت 
از هندرستان و حمله به پیرامون بغداد, به هنگام بازگشت. به قلعد بهار 
رفت و خواهر سلیماتشاه حاکم کردستان را به نکاح خویش درأورد 
(نک قزوینی, همانجا). در ۰( تبردی در وهار (بهار) میان 
خلیل بدر کردی حاکم لرستان با سلیمانشاه ایوایی در گرفت که منجر به 
کشته شدن خلیل بدرکردی شد (نک: ابن ابی الحدید, ۲۳۹/۷؛ اين فوطی. 
۴ بدلیسی, ۵ -۶۶). 
در ۶۵۵ق/۱۲۵۷م سپاهیان هولاکو بهار و قلع آن را ویران کردند. 
ویرانه‌های این قلعه در یکی از محلات شهر بهار به نام دولت قلعه سی 
(قلعذ درلت) هنوز پابرجاست (فرهنگ, همانجا). در ۱۷۸۵/۱۱۹۸ 
جنگی میان محمدجعفر خان زند (استظهار الدوله) و خسروخان, والی 
اردلان (کردستان) در منطتذ بهار روی داد که منجر به شکست 
محمدجعفر خان گردید (نک: ابوالحسن, ۷۱۲-۷۰۹؛ رستم الحکما, 
۵۰ 
در دور قاجاریه بهار قریه‌ای آباد با باغهای میوه بود که حدود هزار 
خانه داشت (نگ: زین العابدین, همانجا). 
ماخذ:آمارنامة استان همدان (۶ ۱۳۷ ش؛ سازمان برنامه و بردجه, تهران, 1۱۳۷۷ 
ابن ایی الحدید, عبدالحمید» شرح نهج‌البلاغة. به کرشش محمد ابرالفضل ابراهیم؛ قاهره, 
۵۱۳۷۸ این فرطی» عبدالرزان, الحرادث الجامثء بفداد. ۱۳۵۱ق؛ 
ابوالحصن مستوفی؛ گلشن مراده به کرشش غلامرضا طباطبایی مجد. تهران, ٩‏ ۱۳۶ ش! 
بدلیسیء شرف‌خان, شرفنامه. به گرخش محمد عباسی, تهران. ۱۳۲۳ش؛ بنداری 
اصنهانی, فتع, تاریخ دولة آل سلجرق (زیدة السرة), یروت. ۰ ٩۱۹۸۰/۱۴۰‏ 
جعفری, عباس, دایرتالسارف جغرافیایی ایران. تهران, ۱۳۷۹ش؛ جفرافیای کامل 
ایران» وزارت آمرزش و پرورش, تهران؛ ۶ ۱۳۶ ش؛ حمدالله ستوفی, زهة القلوب» یه 
کوشش لسترنم لیدن, 2-۰۱ رارندی, محمد راحة الصدور, به کرشش 
محمد اقبال و مجتبی مینوی, تهران» ۱۳۶۴ ش؛ رستم الحکماء محمد هاشم» رستم 
العراریي. به گرشش محمد مشیری, تهران. ۱۳۴۸ش؛ رشیدالدین فضل‌الله, جامع 
التواريخ, به کوشش محمد روشن و مصطفی موسوی, تهران, ۱۳۷۳ ش؛ زین‌المابدین 
شیررانی, بستان السياحة, تهران. ۱۳۱۵ش؛ سرشماری عمومی نفوس و سکن 
(۱۳۷۵ش). نتايج تفصیلی. شهرستان بهاره مرکز آمار ایران: تهرانه ۱۳۷۶ش؛ 
ظهیرالدین تشابرری, سلجوق‌نامه, تهران. ۱۳۳۲ش؛ فرهنگ جفرانیایی آبادیهای 
کشرر (همدان). ادار؛ جفرافیایی ارتش, تهران, ۱۳۷۶ش» ج ۳۷؛ قزرینی, محمدء 
تعلیقات بر تاریخ جهانگشای جرینی؛ لیدن, ٩۳۷/۱۳۵۵‏ ۱+ مفخم پایان, لطلف الله, 


بهار ۸ 


فرهنگ آبادیهای ایران, تهران, ۱۳۳۹ش: نشریةٌ دفتر تقسیمات کشرری, محارت 
سیاسی اجتماعی رزارت کشورء تهران, ٩‏ ۱۳۷ش.شم ۲ ؛نیز؛ 

ممنوها عطا ۵۲ سماعنل! متاعصرظ قحه تمعناتام۴ 16 مظ ۵ ,طا۲مسفمظ 

۵۰ ,۷ ۷۵۱۰ ,۲۲۵ زره رجمفج لا عو ۵۱9 78 ,۱000-1217 .1 ۸ ۷۵۲۱۵ 

8۰ ,6و 02۳۲۱ رها ز۲0 .1.۸ 

محسن سلیمانی 


هار نختین ماهنامةٌ ادبی به زبان فارسی که به مدیریت و 
تویسندگی یوسف اعتصامی (د ۱۳۱۶ش/۱۹۳۷م), در تهرآن منتشر 
می‌شد. بهار در دو دورةٌ مجزا انتشار یافته است: در دوره اول (از ۱۰ 
ربیم‌الاخر ۸ ال اردیبهشت ۱۰۱۲۸۹ ۲۵ ذیقعدة ۲۶/۱۳۲۹ آبان 
۰ ش) ۱۲ شماره به صورت نامرتب انتشار یافت. در دور؛ دوم (از 
شعان ۱۳۳۹/اردیبهشت ۱۳۰۰ تا جمادی‌الاول ۱۳۴۱/ دی ۱۳۰۱) 
مجله با نتشار ۱۲ شماره یه کار خود پایان داد (صدر هاشمی, 2۷۶۱۲ 
۸+آرین‌پور: ۱۱۳۴/۲). 

مدیریت بها ر چنان‌که گفته شد, در آغاز با یوسف اعتصامی برد اما 
از شمارة چهارم به مدبرالسالک هرندی (مدیر روزناماتمدن) راگذار 
گردید. در دور دوم و تا شمار؛ُ سوم, مدیریت مجله با عباس خلیلی 
(مدیر روزنام اقدام) بود. ولی از این پس تا پایان کار, اعتصامی خود 
این مسئولیت را برعهده گرفت (صدر هاشمی, ۲۸,۲۶/۲؛ محیط, ۲۳۴. 
۳۳۵ 

در دوره‌ای که روزنامه‌های گوتاگون مانند ایران نوء شرق, مجلس و 
تعدن منتشر می‌شدند, اعتصامی فقدان نشریه‌ای ادبی را احساس 
می‌کرد (نک: ۱/۱)؛ از این‌رو. به پشتوانة تجربه‌ای که پیش‌تر در آمر 
انتشار مجموعه‌ای با عنوان گنجینة فنون در تبریز اندوخته بود (محیط, 
۶) نیز به لحاظ ارتباط مستمری که با مجلات عربی و ترکی مانند 
الهلال, الجامعةه و المقتطف داشت, دست به انتشار بهار زد (همو, 
۵) .او خود در سرمقالة شماره نخست بهار» مهم‌ترین انگیز؛ خویش 
را از انتشار اين مجله. عرض مطالب سودمند علمی, ادبی, اخلاقی, 
تاریخی, اقتصادی و فنون گوتاگون به مردم ایران اعلام کرد (همانجا). 

در مجل بهار بیشتر ترجمه آثار نویسندگان اروپایی, عرب و ترک به 
جاپ می‌رسید؛ از آن جمله, آثار نویسندگانی چون: احمد حکمت, ولتره 
ماکسیم گورکی, ویکتورهوگو, آلکساندر دوما, ابوالضیا توفیق, مصطفی 
لطفی منفلوطی, شیلر, ژان ژاک روسو, خانم می و مارک تواين (نک: 
بهار, ۰۱۳۵۰۱۲۹۰۲۳۰۱۸ ۰۲۵۴ ۰۲۳/۲۰۴۳۱۴ ۰۴۰۳۰۲۹۶۰۲۷۰۰۱۱۰ 
موضوعهای مورد بحث در این آثار عبارت بود از ادبیات, شعر, شرح 
حال مشاهیر, مسائل فلسنی, اجتماعی و سیاسی, تعلیم و تربیت, زنان, 
تاریخ و علم. اين آثار را عموماً خود اعتصامی و با اسلویی شاص, با 
واسطدٌ ترجمه‌های عربی و ترکی آنها و با مراجعه بد منابعی مانند 
السقتطلف و النظرات منفلوطی, به زبان فارسی ترجمه می‌کرد (همان, 
۱ آرین‌پور. همانجا؛ محیط, ۲۳۷-۲۳۶)- 

اعتصامی با آنکه در سر مقالٌ نخستین شمار؛ بهار از تمامی 
نویسندگان برای همکاری دعوت کرده بود (نک: ۲/۱). به نظر می‌رسد, 


۸۲ بهار 


و و ی ی مجله, 
چند مقاله از تویسندگانی مانند علی د شتی, عبدلله مستوفی و عباس 
اقبال آشتیانی به چاپ رسید (نگ:بهار, ۰۲۱۱/۲ ۰۳۲۰ ۳۴۶). در بخش 
آشعار این مجله, سروده‌هایی از شاعران قدیم و معاصر ایران از جمله 
حیدرعلی کمالی. علی‌اکیر دهخدا, غلامرضا رشید یاسمی و پردین 
اعتصامی به چاپ می‌رسید. در اين میان, شمار سروده‌های پروین 
اعتصامی - که ظاهراً نخستین‌بار منتشر می‌شد -بیش از سروده‌های 
دیگر شاعران است (همان, ۰)۱۵۰-۱۳۴/۲۰۴۴-۴۲/۱ 

بهار در اندک زمان, مقبول خاص و عام شد و به ویژه نزد 
فرهیختگان ايران جایگاهی خاص یافت و ایراتیان را در سطحی 
کسترده با آثار اروپایی آشنا ساخت (محیط, ۲۳۵؛ صدر هاشمی, 
۲ دهخدا سبک و روش مجلةٌ بهار را می‌ستود (ص (») و 
محمدتقی بهار آن را مقدم بر هم مجلات ادبی می‌شمرد و بر آن بود که 
این مجله دریچه‌ای از ادبیات جدید را بر روی ایرانیان گشوده است (نک: 
آرین‌پور, همانجا). اقبال مردم از یک سو, و چاپ آثار اروپاییان از 
سوی دیگر, موجب رشک حاسدان و انتقاد تنگ‌نظران شد تا سرانجام» 
اعتصامی در آخرین شمار؛ بهار در مقام پاسخ‌گویی برآمد و چنین 
استدلال کرد که اگر کتابخانه‌های دنیا, مزین به ترجم آثار بزرگان ایران 
است, چرا نباید ما از آثار ادبی و قلمی اروب بهر بسیم (۵۷۸-۵۷۷/۲). 
اعتصامی با این جوابیه به انتشاربها ر پایان داد. 

ماخذ: آرین‌برر: یحین, از صبا تا نیماء تهران, ۴ ۱۳۵ ش؛ اعتصامی, یرسف «مقدمهه, 

بهار؛ تهران. ۱۳۲۱ش: ج ۱۲بهاره تهران, ۱۳۲۱ش ج ۱۲ دهخداء علی‌اکیر» 

«تاريخچة زندگانی پوسف اتتصامی (اعتصام‌الملک)» (نکن همبهار)؛ صدر هاشمی: 

محمد, تاریخ جراید و مجلات ايران, اصنهان. ۱۳۶۳ش؛! مسیط. طباطبایی. محمده 

تاریخ تحلیلی معلبوعات ایران, تهران» ۱۳۷۵ش. علی میرانصاری 


بهار, یا بیهار , نام شهر و ایالتی در شمال شرقی هند نام این 
ایالت از شهر بهار و آن نیز از نام ویهاره (صومعة بودایی یا مدرس 
آموزشهای بودایی) گرفته شده است (کانینگم, 1/399-400؛ ««فرهنگ 
سلطنتی...۷111/171۰؛بریتانیکا , 13|13)- 

ایالت بهار با مساحت ٩۳۰۱۶۳‏ کم ۲ پین ۲۷ و ۲۷۱۲۵۸ و ۳۱۲ عرض 
شمالی و۸۲۳ و ۱٩‏ تا ۸۸ و ۱۷ طول شرقی راقعم شده است 
(«مختصری...۳»). این ایالت از شمال به کشور نبال, از شرق به ایالت 
ی 
جهرکهند" و جهتیسگره", و از غرب به ایالت ارتاربرادش محدود 
است (انکارتا"). ایالت بهار به مرکزیت شهر پتنه (۸م) (پائلی پرترای 
پیشین) متشکل از ٩‏ شهرستان و ۳۷ بخش است («مختصری»). 
جمعیت آن در ۱۳۸۳ش/۲۰۰۴م حدود ۸۷۸۰۴۷۰۰ تن برآورد شده 
است («فرهنگ جهانی ")۰ 

بیش از ۸۰ مردم پهار هندو مذهب. و بقیه سلمان و سبیحی‌اند. 


تموکنا من .5 ۳ 


6۲ «فصطیاصا :11 


62۱۳۰ 


۱۱۱ 


بیشتر هندوان به گویشهای بهجپوری, میتهیلی و ماگهی ‏ که به 
گویشهای بهاری موسومند - سخن می‌گویند. اما هندی زیان رسمی 
ادارات و سازمانهای آموزشی است (انکا رت ؛5512,1/1209). 

اراضی بهار بیشتر از جلگ حاصل‌خیز رودخانة گنگ تشکیل شده 
است. خاک در بیشتر قسمتها آبرفتی است ر سستی و نرمی آن سبب 
رونق کشاورزيی شده است. مهم‌ترین محصولات کشاورزی ایالت بهار 
اینهاست: جوء ذرت,برنج, گندم, نیشکر, تتباکو و دانه‌های روغنی 
(انکارتا؛ «اطلس...», 38؛ بهاتاچاریا, 143). افزون بر کشاورزی. 
بهار از لحاظ صنعتی نیز دارای اهمیت است. صنایع شیمیایی, 
داروسازی پا رچه‌بافی,الکترونیک وکاغذسازی ازمهم‌ترین فعالیتهای 
صنعتی این ایالت به شمار می‌رود (همانجاها). در طرح صنعتی کردن 
هند.,بهار به سیب دارا بودن معادن غنی نقشی عمده داشته, و مهار کردن 
آب رودخانه‌ها برای جلوگیری از جریان سیل و تأمین الکتریسیته نیز در 
این منطقه پیشرفت قایل ملاحظه‌ای کرده است (بها تا چاریا, همانجا). 

پیشینه: بهار دارای تاریخ کهنی است. رود گنگ آن را به دو 
قسمت شمالی و جنوبی تقسیم کرده است؛ در پتنه, گایا و شاه آباد واقع 
در جنوب کنگ, پادشاهان مگادهد؟ فرماتروایی داشتند. و شمال گنگ 
در حدود سال ۱۰۰۰ ق م. مرکز مهمی برای آموزش سنسکریت بود 
(«فرهنگ سلطنتی», ۷11/171 ,۷11/208). در دورانهای مختلف 
تاریخی, بهار همواره بخشی از قلمرو پادشاهان بزرگ هند باستان و 
سلاطین یبای مین ,لودی, سور و گورکانی بوده است (نک: دسایی, 
8). پایتخت پادشاهان مگادهه, نخست راجگیر و سپس پاتلی پوثرا 
بود. در قلمرو پادشاهان مگادهه بود که بودا دين خود را رواج و توسعه 
داد و آیین جَین را بنیان نهاد («فرهنگ سلطنتی», 17111/171)- 

در ۳۲۱ قم (در سال پس از درگذشت اسکندر مقدونی), 
جَنُدراگوپت با بیرون راندن سپاهیان یونانی از اين ناحیه و پیروزی بر 
دمه نند!, شهر پاتلی پوترا را فتح» و امپراتوری موریا را - که اولین 
امپراتوری بزرگ شمال هند بود‌بنیان نهاد. ارسلوکوس نیکاتور را که 
پس از اسکندر بر بخش شرقی امیراتوری اسکندر دست یافته بود. 
شکست داد, و از پی آن صلحی بین دو طرف منعقد شد و مگاستنس. 
مورخ و سیاستمدار یونانی به سفارت از سوی سلوکوس به پایتخت 
چندراگویتا (پاتلی پوترا) رفت («همان», ۷1[/209؛ نهرو, ۲۰۵/۱- 
۶ جلالی, ۴۱-۴۰) و بدین‌سان, سلسلةٌ جدیدی به نام گوپتا در بهار 
تشکیل شد و تا حدود سال ۵۴۴م در ناحیة بنگال ادامه یافت. این دوره 
به سبب حمایت فرماتروایان اين سلسله از هنرمندان به عصر طلایی 
شهرت یافته است (همو, ۴۶-۴۴). 

بافتح بهار در ۱۱۹۳/۵۸۹م و شکست لکُشتن‌بین آخرین پا دشاه 
خاندان سین (حک ۵۷۴- ۱۲۰۱-۱۱۷۸/۵۹۷م) به دست اختیا رالدین 
محمدین بختیار خلجی (د ۶۰۱ق). حاکمیت سلمانان در اين ایالت 
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آغاز شد(منها ج,۳۲۴-۴۱۷/۱؛اکرام, 54؛هیگ««دولتها...514.46) که 
تا جنگ پلاسی" در ۱۷۵۷/۱۱۷۰م و سلطة انگلیس بر این ناحیه ادامه 
یافت (نهرو, ۰۴۵۵/۱ ۴۹۰/۲؛ اسعدی. ۲۷/۲). اختیارالدین محمدین 
بختیار خلجی از سوی قطب الدین آیبک (د ۶۰۷ق) حکمران بنگال و 
بهار شد (هیگ, «معزالاین...۳», 46؛ اکرام, همانجا). در 
۲ التمتش (-> ۳۳۳-۶۰۷) علاوه بر لکهنوتی, بهار را 
نیز تصرف کرد و سلطان غیاث الدین عوض خلجی را شکست داد و پسر 
بزرگ خود, ناصرالدین محمود را به حکمرانی ارده و بهار گمارد و خود 
به دهلی بازگشت (منهاج. ۱ ۳۳۸؛ هیگ. هبان, 53). در 
۶ ملک سرزر خواجه جهان (د ۸۰۲ق) که از سوی 
ناصرالدین محمودشاه از سلاطین تفلق شاهی (-5 ۸۱۵-۷۹۵ق) لقب 
«سلطان الشرق» یافته بود, ضمن سرکوب شورشهای مناطق مختلف. 
از جمله شورش بهار, به تعمیر قلعه‌های ویران اين نواحی پرداخت 
(سیهرندی, ۱۵۶: فرشته, ۱۵۴/۱؛ نهارندی, ۳۸۹/۱: هیگ. 
«پادشاهی...251:0). 

ظهیرالدین محمد پابر (ح5 ۳۷-۳۲٩ق)‏ در بابرنامه به اشغال بهار 
توسط محمود لودی در ۱۵۲۹/۵۹۲۳۵م و حرکت خود برای آرام کردن 
این تاحیه اشاره کرده است (679-680 ,1/639). با شکست لشکریان 
بنگال از همایون (نک: گلبدن بیگم, ۳۰؛ لاهوری, ۶۳/۱؛ تتوی, ۳۹۵). 
شیرخان سوری (د ۹۵۲ق) در ۴۳٩ق‏ قلعذٌ چنار بهار را تصرف کرد و 
در ۹۴۷ق/۱۵۴۰م همایرن را در قنوج شکست داد وبا عنوان شیرشاه 
(حک ۹۵۲-۹۴۷ی) پادشاهی مستقل خود را در بهار اعلام کرد (همر, 
۸برجس, 25؛ دسایی, 17). وی پایتخت را ازبهاربه پتنه منتقل کرد 
(۳12 ,همانجا).با درگذشت سلیمان کررانی (۹۸۰ق) که ضمن اطاعت 
از اکیرشاه (حک ۱۰۱۴-۹۶۳ق)» در بنگال» اوریسه و بهار داعية 
استقلال داشت, بر سر جانشینی او میان فرزندان و سران دولت وی 
اختلاف پدید آمد (ابوالفضل, اکبرنامه, ۲۱-۲۰/۳؛ بیات. ۰)۳۱۳ و 
سرانجام, اکبرشاه منعی‌خان, خان خانان را مأمور فتح بنگال وبهار کرد 
و یک سال بعد, وی از سوی اکبر شاه حکمران اين دو ایالت شد 
(ابرالفضل, همان, ۴۳, ۴۰؛ برجس, 47). بهار در اواخر سده 
۰ یکی از ۴ «صوی» بادشاهی گورکاتی بود که به ۸ «سرکار» 
تقسیم شده, و تابع صویذ بنگال بود (ابوالفضل, آیین..., ۳۱۶/۱: 
«فرهنگ ساطنتی»۷111/171,4). 

در ۱۶۳۹/6۱۰۴۹م شاه‌زاده محمد شجاع پسر شاه جهان 
(حک ۱۰۳۷ ۱۰۶۸ق) حکمران ینگال شد و حکومت بهار به 
شایسته‌خان واگذار گردید (برجس, 92). در ۱۷۱۹/6۱۱۳۱م مرشد 
قلی خان صوبه دار بنگال بود و بهار نیز در امور اداری از بنگال پیردی 
می‌کرد (بهاتاچاریا, 142). با کشته شدن سرافرازخان, نواب بنگال 
(۱۱۵۳ق), الله رردی خان نواب‌بهار تا ۱۷۵۶/۵۱۱۶۹م حکومت 
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پس از تسلط انگلیسیها (۱۱۷۰ق/۱۷۵۷ع) بر سراسر ایالتهای 
بنگال و بهار (نهرو, ۴۹۱-۴۹۰/۲) و یک سال پس از پیروزی آنها در 
جنگ پوکسار (دهکده‌ای در غرب بهار) در ۱۱۷۸ق/۱۷۴۴م, ادارة 
بهار و ۲ ایالت بنگال, اوریسه و چرتیاناگیور به کمپانی هندشرقی در 
بنگال واگذار شد («فرهنگ سلطنتی». هماتجا؛ بهاتاجاریا, 124؛ 
اسعدی, ۲۷/۲). ابسامانی اوضاع و عدم توجه انگلسیها. موجب 
قحطی بزرگی در ۱۱۸۴ق/۱۷۷۰م شد که طی آن بیش از یک سوم مردم 
بنگال و بهار, جان خود را ازدست دادند (نهرو, .)۴٩۳/۲‏ 

در ۱۹۰۵/۱۳۲۳ لردکرزن, تایب السلطن هند (۱۳۲۳-۱۳۱۷ق/ 
۹ ۱۹۰۵م) طرح تقسیم بنگال به دو قسمت غربی و شرقی را 
پيشنهاد کرد.با اجرای این طرح بهار و اوریسه در قسمت غربی, و آسام 
در قسمت شرقی قرار گرفتند که ادارُ هر کدام به عهد؛ یک نایب 
الحکوم مستقل گذاشته شد؛ اما اين تقسیم بندی با اعتراض شدید 
هندوهای بنگال روبرو شد؛ جرج پتجم, پادشاه انگلیس در دسامبر 
۱ تاگزیر اين نقسیم‌بندی را لفو کرد و بنگال غربی و شرقی به حال 
اول بازگشت, اما بهار, اوریسه و آسام جداگانه اداره می‌شد (هاردی, 
۴ بهاتاچاریا, 142 ,124؛ لاهوتی, ۲۰۲).یکی از جنبشهای مخالف 
انگلیسیها در هند, جنیش بهار به رهبری کونوار سینگه بود که توسط در 
کارگزار انگلیسی - ویلیام تیلور و وینسنت اير ‏ سرکوب شد 
(نچومدار776). 

بهار به سبب داشتن محصولات کشاورزی متنوع و معادن غتی از 
دیرباز مورد توجه بازرگانان اروپایی بوده است. در خصوص فعالیت 
تجارتی اين بازرگانان و در فاصلٌ سالهای ۱۵۲۶/۱۱۷۰-۹۳۲- 
۷ از منابع مختلف به ویژه از گززارشهای نمایندگان دفاتر اروپایی ر 
کنسولگریها اطلاعات مفیدی می‌توان به دست آورد (سرکار, 46). اگر 
چه بازرگانان اروپایی نخست به گوته انفرادی در بهار فعالیت داشتند, 
اما فعالیت اصلی اروپاییان در اين ایالت. با تشکیل کمپانیهای تجارتی 

ترش یافت. نخستین تاجران اروپایی که به این منطقه آمدند. 
پرتغالیها بودند. هر ساله ناوهای آنها از مالاکا و کوچین به دو بندر 
هوگلی و پیپلی می‌رفتند. آنها مجوز اقامت در اين بنادر را از جهانگیر 
گورکانی (ح؟5 ۱۰۳۷-۱۰۱۴ق) گرفته بودند. این کشتیها که حامل 
کالاهایی چون ادویه, قلع و انوا ع ظروف چینی بودند, به پتنه می‌رفتند و 
در بازگشت, انواع پارچه. به وبوه ململ, البسة نازک, ابریشم و 
قالیچه‌های ضخیم جونپور را با خود می‌بردند (همو, 47). 

با ورود هلندیها به پتنه پرتغالیها از هوگلی اخراج شدند. پس از 
تجدید سازمان کمپانی هند شرقی هلند در ۱۶۰۲/۱۰۱۱ فعالیتهای 
بازرگانی آنها گسترش یافت. هلندیها نخست در ۱۶۲۷/۱۰۳۶م به 
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پیپلی, و سپس به بالیسور در اوریسهد و پس از آن در ۱۶۳۲/۱۰۴۲ به 
پتنه آمدند. آنها مهم‌ترین رقیبان تجارتی انگلیس در هند بودند, و تجارت 
تیترات پتاسیم (شوره) و تریاک بیش از اجناس کتانی و ایریشمی مورد 
توجه آنان بود. در 6۱۰۳۰-۱۰۲۹)/ ۱۶۲۱-۱۶۲۰ اولین دفتر انگلیسی 
در پتنه که یکی از مراکز اصلی تجارت بود, تأسیس شد (هموء 45,48)- 
در نیم دوم قرن ۷ به همان تسبت که به تدریج موقعیت تجارتی 
هلندیها در هند ضعیف می‌شد, انگلیس در تجارت ینگال پیشرفت 
بیشتری می‌کرد تا اینکه سرانجام در ۰ م هلند برتری خود 
را در بازار یترات پتاسیم بهار از دست داد (همانجا). 

اوضا ع اجتساعی و فرهنگی: دراویدیها نخستین ساکنان بهار 
بودند که پس از مهاجرت آریاییها په اين منطقه با آنان درآمیختند. 
مهم‌ترین قبایل بوسی بهار عبارتند از قبایل گل, مالا سانتال ونات 
(آسیتیکا, 1/313). هر چند اقوام و قبایل و پیروان مذاهب مختلب 
ساکن در بهار در طول تاریخ در کنار یکدیگر به صلح و آشتی به سر 
می‌بردند, اما پس از جدایی پاکستان از هند. میان اکثریت هندو مذهب 
این ایالت با مسلمانان درگیریهای شدیدی روی داد. اختلاف اینان باعث 
مهاجرت حدود یک میلیون تن از مسلمانان بهاری به پاکستان شرقی 
(بنگلادش کنونی) شد. در درگیریهای استقلال طلبانة مردم پاکستان 
شرقی برای جدا شدن از پاکستان,بهاریها از حکومت مرکزی پاکستان 
حمایت کردند و به‌همین سبب, پس از استقلال بنگلادش (۱۳۵۰ش/ 
۱) برای انتقال به پاکستان یا سرزمین خود در اردوگاههایی جای 
داده شدند, اما دولت پاکستان از پذیرش آنها خودداری کرد. با وجود 
بازگشت ۱۷۰هزارتن از مهاجران بهاری به سرزمین خود در ۱۳۵۲ش/ 
۴ و انتقال گروه دیگری نیز به پاکستان, اين مسئله به طور کامل 
میان دو کشور بنگلادش و پاکستان حل نشد و شمار بسیاری از اين 
مهاجران در اردوگاههای بنگلادش اسکان داده شدند (اسعدی ۱۰/۲؛ 
فرزین نیاء ۲۱۶-۲۱۵). در ۱۳۵۷ ش/۱۹۷۸م در شهر پتنه, در ۱۳۵۷ و 
۲ ش/۱۹۷۸ و ۱۹۸۳ در شهر بهار شریف, در ۱۹۸۴/۱۳۶۳ در 
شهر اورنگ آباد و در ۹ شم در شهر رأنجی درگیریهای 
شدیدی میان هندوها و مسلمانان درگرفت (جمشیدی, ۲۲۴). 

بهار به عنوان یک سرزمین فرهنگی دارای آثار تاریخی متعددی 
است. زبان و فرهنگ و تمدن ایراتی تأثیر بسیاری دربهار داشته است. 
هتر امپراتوری موریا (۳۲۲- ۱۸۵قم) از هنر هخامتشی در ایران تأثیر 
پذیرفته بود و با پیروزی مسلمانان بر بهار, این تأثیرپذیری بیشتر شد و 
زیان فارسی در فاصلٌ سالهای ۶۰۲ -۱۲۰۶/۵۹۳۲- ۱۵۲۶م زیان 
اداری, تاریخ نگاری و تصوف در بهار برد. در دورة گورکانیان نیز 
فارسی زبان اداری و آموزش مذهبی بود. در مدارس مذهبی زینییه در 
پهولواری" شریف در نزدیکی پتنه و مدرسد سیف خان در همین شهر 
دروس به زبان فأرسی تدریس می‌شد ( ایرانیکا, ۳۷7/252-253). 

بهار در درر؛ پادشاهان مگادهه از مراکز اصلی بودایی بود و میلفان 
بودایی از بهار به سیلان, تبت, تاتارستان ر چین فرستاده می‌شدند. 


بقایای بتاهای بودایی در این ایالت -- به ویژه در گایا - حکایت از این 
تمرکز و پيشينة تاریخی دارد (ًسیاتیکا, همانجا؛ جلالی, ۳۹). در دور 
اسلامی نیز علما و فضللای بسیاری در آنجا پررورش یافتند (ندوی, ۱۳). 
شهرهای پتنه و جمشیدپور (تاتانگر) از شهرهای تاریخی بهار 
است. معماری این ایالت تلفیقی از معماری هندی - اسلامی است که 
می‌توان آن را به ۵ مرحله تقسیم کرد: ۱. سبک دهلی مانند بنای مقبرة 
ملک ابراهیم بایو که در ۷۵۴ق/۱۳۵۳م ساخته شد؛ ۲. سبک بنگال که 
نمونة آن مقبر؛ شاه نافه درمونگیر (اواخر سدة ٩‏ یا اوایل سد؛ ۱۰قٍ) 
است؛ ۳. سیک سور؛ ۰۵-۴ سیک دور: مغول (دسایی. 18-9). در 
دورة پادشاهان گورکانی, مساجد بسیاری در پتنه و شهرهای دیگر بهار 
ساخته شد که بقایای برخی از آنها تا کنون بر جای مانده است (نک: اشر, 
1/238-9, جه ). از مساجد این دوره می‌تران از مسجد حاجی تاتار 
در پتنه (هموء 1/238) و مسجد حبش خان که اولین بنای گورکانیان در 
ایالت بهار است و در ۶ م در قلعة ژهتاس ساخته شد 
(همو, 1/90). نام‌برد. 
یکی از شهرهای مهم ایالت بهار شهر بهار شریف در ناحی پتنه 
است که در شرق رودخانة پیمارتدی (شاخه‌ای از گنگ). قرار دارد. 
این شهر در۲۵ و۱۲ عرض شمالی و۸۵ و۳۳ طول شرقی واقع است و 
پایتخت پادشاهان مگادهه و پالا بوده است («فرهنگ ساطنتی». 
17 ببریتانیکا , 13/13). این شهر در دوران اسلامی نیز اهمیت خود 
را حفظ کرد و مساجد و مقابر پسیاری در آن ساخته شد. مقبرة شاه 
شرف‌الاین مخدوم که زیارتگاه صوفیان و بسیاری از مردم مسلمان و 
غیرمسلمان است. در اين شهر قرار دارد («فرهنگ سلطنتی», نیز 
ندوی, همانجاها). مسجد بخاری که توسط شیخ فرید بخاری بنا شد 
(اشر, 137 ,1/141) و مسبجد حبیب خان سور (همو, 1/239) که در نیم 
اول‌سد ۱۰ق ساخته شد. از دیگر بناهای اسلامی بهار شریف است. 
ماخذ: ابرالفضل علامی, آیین اکبری, بد کرشش بلرخمان, کلکته, ۲ ۸۱۸۷؛ هدره 
اکبرنامه, به کرشش عبدالرحیم, کلکته, ۱۸۸۶؛ اسعدی, مرتضی, جهان اسلام» تهران» 
٩‏ ش؛بیات» بایزید, تذکرة همایون ر اکبره به کوشش مسمد «دایت حسین, کلکنه. 
۱ سری, احمد و آصف خان قزوینی,تاریخ الفی, به کرشش علی آل داردء تهران» 
۷۸ شش جلالی ائینی, محمدرضا هند در یک نگاه, تهران. ۱۳۷۵ش؛ جمشیدی 
بروجردی» محمدتقی» علل ریشه‌ای درگیریهای مسلمانان و هندوهاء تهران» ۳۷۷ ۱ش؛ 
زامباور» تسب نام خلفا و شهریاران, ترجمة محمدجواد مشکور, نهران, ۲۵۶ ۱ش: 
سیهرندی, یحییل, تاریخ مبارک شاهی, به کرشش محمدهدایت سین کلکنه.۱ ۳ ٩۸۱۹‏ 
فرزین نیاه زیباه بنگلادش: تهران. ۱۳۷۳ش؛ فرشته, محمدقاسم تارین» لکهنو, 
۴ گلبدن یگم» همایرن نامد, لاهرر, ۷۴٩۱؛‏ لاهرتی, حسن, حاشیه بر 
مسلمانان هند بریتانیا (نکة هد, هاردی)؛ لاهرری, عبدالحمید, بادشاء نامه, به کوشش 
کییرالدین احمد و عبدالرحیم, کلکته, ۷ ۱۸۶ م؛منهاج سراج» عشمان, طلبقات ناصری, به 
کرشش عبدالحی حبیبی, کاپل, ۲ ۱۳۴ ش؛ ندری, معین الدین؛ معجم الا مکنة, حید ر آپاد 
دکن, ۱۳۵۳ق؛ نهارندی, عبدالباقی, مأثر رحیمی, به کرشش مسد. هدایت حسین, 
کلکته, ۸۱۹۲۵: تهرو. جراهر لسل, کتفت هند» ترجمهٌ مود تفضلی» تهران. 
۱سش؛ هاردی, پ.. سلمانان هند بریتانیا, ترجمةٌ حسن لاهصوتی. مشهد. 


۱۷۵۴ طظ۳ :1 


۹ اش یز: 
+1992 ,۲۲1886 رفا 1 که بزجواعا ۲ عو اطعا ماع 72 بقت) نع 
صنل-۵ نطدج ,تدط2ظ ‏ :1990 بنطاعط ,منقم ژه حدانه . ۸ :مععاعه 
:0 ,الط ,28۷۲6۵6 ۰ ۸ ۱ رم سفق بط 
۱] مدا ره برمدماعنظ 4 رگ ردومطعاهاظ 
هط ( ۳۳۵۲۱۵ ۱ چا ,عزع ,عحطئط ,بات ج 200 - معصم1) ه اه ععطاظ 1967 
6 ,.[ ,12۳885 :178 رهنقهموههز۱ ممعتطمهاا۳ظ نا عتهآن _ ه اه 
رب رطاتطوصصصن6 1975 ,قاط ,چهاعخا ممنکم3 ره روهامدهعاب 
ع بش .72 افعهط 1634 تاعومهد۷ ,متفه زره زامه۲و0ع06 عهت4 
۱ ,نان عجهایل رححطزظ ۲ه عساءعانطهت۸ عنصهاع»فن1 
(۳۵۳ تا ۳۵۶۲۵۸۵۶ ۵۵ 81*4 1 ۱۵۰ ,21۷۲ ۷۵۱۰ ,۱972 ,حعتتع۲ 
حت - که جع رصنام‌مننود اه جوکوهتا عط۲» م۷ بعتعلط :2003 
۲ کیرد] هنعط فا که عقت که مه صنظ ‏ شحصممطن لا 
 ۵ ۸,۰ 000 0‏ متقما مها اه ماما ۷ات عنآ» و« تطاعط 
111 ۷۵۱۰ ,1987 ۱ 
ی ورم ماقو؟ ما جمزامعااج) صذاتکظ ره وه اعذ لا ,6 :5 رحدعظ 
:1 راااعظ بجاا ,ما۵۵ ۵ ۲ععاجه6 ۱۳۵۰۲۵ 1۴ :1982 ۲۵۲8 
جع30تصا ,م۳۵ زه زهاعالا ۵۵ ۶ 6 13۰ متهل نات( :معاجم[ 
۱ معا امباله لا زه کهدم0۱۱ .لا .1 وماهق 1958 
۰ 60۳۱/۲/۲ 66اه - ۵۲۵ ۰ 002۵/۲۵۴۲ ۱۲۵۳۱۵ 7۶ :۱978 
۱1۱۱۰ 


هدی سیدحسین زاده 


هار احمد (۱۳۳۶-۱۲۶۸ش/۱۹۵۸-۱۸۹۰ع). معروف به شیخ 
احمد بهار, نویسنده, شاعر و روزنامه‌نگار سیاست پیشه. وی در مشهد 
به دنیا آمد. پدرش محمدکاظم تهرائیان از شاعران و بازرگانان مشهد 
بود. بهار تحصیلات خود را از مدرسذ فاضل‌خان و خیرات‌خان, تزد 
استادانی چرن میرزا محمدیاقر مدرس و شیخ عبدالجواد ادیب 
نیشابوری آغاز کرد و در تهران, کربلا و نجف به تکمیل تحصیلات 
پرداخت (بهار, جلیل,۱۴۰۱۳؛بهار. راشد, ۷۶). 

با آغاز نهضت مشروطیت. بهار سخت به آن دل بست و حزب 
دموکرات خراسان را یا برخی از همفکران خود بنیان نهاد. مواضع تند 
ار در اين ایام سیب شد تا مدتی توقیف, و در زندان روسها در قوچان 
حیس شود (بهار, جلیل, ۱۵). وی در ۱۲۹۶ش, روزنامة بهار را به 
عنوان ارگان حزب مذکور منتشر ساخت و به درج سروده‌ها و 
نوشته‌های سیاسی خود - که رویکردی بیگانه ستیز داشت - پرداخت 
(همی, ۱۶۱,۱۶).انتقادات شدید او از عقد قرارداد ۱۹۱۹م.میان ایران 
و انگلیس و درج مقالاتی با عنوان «کرزن چه می‌گوید؟», موجب 
توقیف روزنامه بهار (۴ رمضان ۳/۱۳۳۷ ژوئن ۱۹۱۹م) و دستگیری 
و تبعید خود او به عشمانی شد (بهار, راشد, ۱۴؛ میرانصار: ۰ 
۳ب 

زندگی بهار با آنکه در استانبول با عسرت و تنگدستی می‌گذشت, 
اما ار همچنان به نوشتن و سرودن ادامه می‌داد و نوشتدهای خود را 
برای تشریات تهران ارسال می‌کرد (بهار, جلیل, ۳۵-۲۴). وی پس از 
یک سال اقامت در استانبول, در زمستان ۱۲۹۹ش از راه روسیه به 
ایران بازگشت و در تهران اقامت گزید و باز بد مخالفت با قرارداد 
۹ برخاست (هموء ۳۴۳-۳۳۱). آشنایی اوبا سیدحن مدرس و 
همکاری با ملک الشعرا بهار و میرزادة عشقی در تشر روزنامة قرن 
بیستم در اين دوره از رویدادهای مهم زندگی اوست (همو, ۱۶؛ بهار, 
جلیل, ۱۶۸:۳۳-۳۷). در اين زمان, پدر بهار دستگیر شد و او به ناگزیر 
به مشهد بازگشت و به قیام کلئل محمدتقی‌خان پسیان پیوست (همو, 


بهار ۸۵ 


۳) و پس از تشکیل حزب ملیون خراسان, روزنامة خود را در اختیار 
این حزب قرار داد (همو, ۱۷۷-۱۷۶) و با هماهنگی و تأیید کلتل به درج 
سروده‌های ضدانگلیسی در آن پرداخت (همو, ۰)۱۷۸-۱۷۷ 

پس از شکست کلنل و قتل وی (۱۳۰۰ش)» بهار نیز در ۱۳ آبان 
همان سال, در مشهد در زمره دیگر یاران کلنل دستگیر, و روان زندان 
گردید (همو, ۱۷۹-۱۷۸؛ میر انصاری, ۵۸۷/۱), اما یک ماه بعد آزاد شد 
(بهار. جلیل, ۱۸۱).پس از مدتی , وی در انتخابات دوره پنجم مجلس 
از خراسان شرکت جست و به تمایندگی مردم مشهد انتخاب, و روانة 
کهران ند امابه سیب مخالفب رطداغان تتراسسک به مجلنن را بای 
به رغم اصرار سیدحسن مدرس,تهران را ترک کرد و به مشهد باز گشت 
(همو, ۴۵-۴۴)- 

بهار در دور سلطنت رضاشاه هم دست از فعالیتهای سیاسی باز 
نکشید و حتی ماده تاریخ جلوس او را در قطعه‌ای طنزآمیز و بسیار 
گزندهبیان کرد (نک: ص ۱۷). 

از مهم‌ترین رویدادهای زندگی بهار در اين دوره ماجرای مسجد 
گوهرشاد بود. در تیرماه ۱۳۱۴ پس از سرکوب شدید گروهی از مردم 
مشهد که برای اعتراض به قانون استفادة اجباری از کلاه در مسجد 
گوهرشاد گرد آمده‌بودند, برخی از فعالان سیاسی از جمله بهار دستگیر 
شدند.بهار ۲۰ ماه در زندان ماندتا به شفاعت کسانی چون ملک الشعرا 
بهار در پایان سال ۱۳۱۵ش آزاد گردید (نک: بهار جلیل, ۰۱۵۲-۱۵۲ 
۲ مر انصاری,۳/۱٩۶۰۳-۵).‏ 

بهار پس از رهایی از زندان, در تهران مقیم شد..زندگی او در این 
دوره, با سختی و عسرت همراه بود (بهار, جلیل, ۲۵۱-۲۵۰). پس از 
خروج رضاشاه از ايران (شهریور ۱۳۲۰), بهار انتشار مجدد روزنامذ 
بهار را ازسر گرفت (نک: هموء ۲۶۰-۲۵۲؛ میرانصاری, ۶۱۷-۶۱۲/۱)- 
مدتی بعد. وی در دور نخست وزیری قوام السلطنه به ریاست ادارة 
مطبرعات و اطلاعات نخست‌وزیری رسید و اندکی پس از آن, 
منشی مخصوص نخست وزیر شد (بهار, راشد, ۱۹)- در دور؛ دکتر 
محمد مصدق و دولت ملی وی نیز بهار ریاست دفتر نخست وزير را در 
دست داشت (همو, ۲۰؛ بهار, جلیل, ۰۲۶۵ ۳۳۵- ۳۳۸, ۴۳۴-۴۴۲). 
پس از کردتای ۲۸ مرداد ۲ وی در وزارت فرهنگ مشغول به کار 
شد و سرانجام در ۱۴ بهمن ۰۱۳۳۶ در تهران درگذشت و در گورستان 
این بابویه و در گنار شهدای ۳۰ ثير به شاک سپرده شد (بهسار, راشید: 
۰ 

اندیشه سیاسی: بهار در یکی از پرتلاطم‌ترین دوره‌های تاریخ 
ایران می‌زیست. دوره‌ای که در آغاز آن, انقلاب مشروطیت (۱۳۲۴ق/ 
۶) و در اواخر آن, کودتای ۸ مرداد ۱۳۳۲ قرار داشت. در اين 
دوره که پیش از ۵۰ سال به درازا کشید, بهار در بسیاری از جریانهای 
سیأسی, حضوری مستقیم و گاه مزثر داشت. وی افزون بر تشکیل 
حزب دموکرات خراسان و نیز حزب ملیون خراسان,یه تأسیس انجمن 
دموکراتهای خراسان, انجمن اتحاد ایران و حزب آزادی‌خواهان نیز 


2 بهار 


دست زد (بهار, جلیل, ۱۶۷, 6۱۹۱۰۱۸۶۰۱۸۴۰۱۷۶ 

فعالیتهای روزنامه‌نگاری: بهار, عمدتای نشریاتی چون:طوس, 
دبستان, نوبهار, چمن و قرن بیستم (همو. ۰۱۵ ۳۳) همکاری داشت و 
روزنامة بهار را نیز مستقلاً در مشهد و تهران انتشار می‌داد و سردییری 
و نوشتن عمد؛ مقالات آن را خود برعهده داشت. 

امتیاز روزنامة بهار در سوم حوت ۱۲۹۶ش.به دشواری و پا وجود 
مخالفتهای ارلی وزارت معارف صادر شد (میرانصاری, ۵۶۸/۱ - 
۷ بهار جلیل, ۱۶۰-۱۵۷) و بنا به درخواست خود بهار قراربر آن 
بود که هفته‌ای ۳ روز منتشر شود (میرانصاری, ۱ اما به گفتة 
صدر هاشمی (۲۹/۲).به صورت هفتگی و بعداً روزانه منتشر می‌شد. 

روزنامةٌ بهار به عنوان نشریه‌ای سیاسی و ادبی شناخته می‌شد 
(همو, ,)۵۶٩/۱‏ ولی هدف اصلی آن بیشتر مسائل سیاسی و در جهت 
ضدیت با حضور روس و انگلیس در ایران بود. گزارشهای مأموران 
سیاسی انگلیس در مشهد, گویای همین امر است (نک بهار» جلیل, ۱۶ 
۰۱ ۲+ بنابر اسناد موجود. این روزنامه بارها توقیف گردید, 
نخستین توقیف آن در دوم شهریور ۱۲۹۷ش, در دورة والیگری احمد 
قوام در خراسان, و گویا با فشار سرکنسول انگلیس در مشهد اتفاق 
افتاد؛ هرچند مدتی بعد به‌رغم مخالفت سرکنسول, انتشار آن از سر 
گرفته شد (هموء ۱۶۶-۱۶۴). دومین بار هم روزنامه بهار, باز به سبب 
درج مقاله‌ای ضدانگلیسی دربار؛ قرارداد ۶۱٩۱۹‏ توقیف شد 
(میرانصاری, ۵۷۹/۱- ۵۸۵)؛ اما سومین توقیف آن, پس از سرکوبی 
قیام محمدتقی‌خان پسیان (۱۳۰۰ش) و دستگیری احمد بهار, صورت 
پذیرفت (بهار, جلیل, ۱۸۲). 

در ۱۳۰۴ش, بهار تصمیم گرفت نشریة جدیدی به نام ترویج 
الاسلام, به جای روزنامة بهار منتشر سازد. ولی کار به انجام نرسید 
(همو,۱۹۳). در اردیبهشت ۱۳۰۷ ,چهارمین توقیف روزنام؛ بهار ردی 
داد و علت آن, در ج مقاله ای بر ضد تیمورناش تحت عنوان ((وزیر دربار 
پهلوی» بود. این توقیف تا مرداد همین سال ادامه یافت و سرانجام 
به‌کوشش خود تیسورتاش اجازهٌ انتشار یافت (هسو, ۱۱۹۹-۱۹۴ 
میرانصاری, ۰۵۸۶/۱ ۵۸۸ ۰)۵٩۲-‏ پس از واقعةٌ مسجد گوهرشاد و 
دستگیری بهار. روزنامه او نیز در ۱۴ مرداد ۱۳۱۴ براي چندمین‌بار 
توقیف گردید (بهار, جلیل, ۲۰۵) که ظاهرا این توقیف در تمامی دوران 
باقی ماندهٌ حکوست رضاشاه ادامه یافت. 

پس از خروج رضاشاه از ايران در شهریور ۱۳۲۰ , احمد بهار که در 
تهران اقامت داشت, بار دیگر به تکاپر برخاست و در همان ماه طی 
نامه‌نگاریهای فراران با محمدرضاشاه, فرماندار نظامی تهران و وزیر 
فرهنگ, خواستار رفع توقیف از روزنامة بهار و صدور مجوز مجدد 
انتشار آن شد, تا سرانجام در اسفند همین سال اجاز؛ انتشار بهار 
صادر گردید (هسو. ۲۶۱-۲۵۲؛ میرانصاری, ۶۱۰/۱ ۶۱۸). در 
ابتدای سال ۱۳۲۱ش, روزنامهُ بهار مدتی به عنوان ارگان رسمی حزب 
پیکار (دربار؛ این حزب. نک: طیرانی, ۳۳۰-۳۲۹/۱) منتشر شد. ولی 


چند ماه بعد بهار روزنام خود را از اين حزب جدا کرد (بهار, جلیل. 
۱ میرانصاری, ۶۱۸/۱). انتشار بهار تا ۱۳۲۲ش ادامه یافت. ولی 
ظاهرآیا آغاز همکاری بهار و قوام‌السلطنه, وی روزنامة خود را یکسره 
تعطیل کرد (بهار جلیل, ۳۲). 
آتار: احمد بهار ظاه را جز سروده‌ها و مقالات سیاسی شود اثر 
دیگری ندارد. مقالات و نیز بسیاری از سروده‌هایش در روزنامه 
بهار, چسن, نوبهار و فرن بیستم (ه م م) انتشار یافته است. همچنین 
سروده‌های اوجمع‌آرری, وبه طور مستقل نیز منتشر شده است. 
ماخذ: بهار, احمد دیوان اشمار,به کرشش راشد بهاره مشهد. ۰ ۱۳۷ش:بهار» چلیل 
و مجید نقرشی, شناسنامه (زندگانی و آنار شیخ احمد بهار)؛ تهران, ۷ ۱۳۷ش؛ بهاره 
راشد, مقدمه بر دیران آشمار بهار ( هه ): صدر هاشمی, محمد. تاریخ جراید و مچلات 
ایران. اصنهان, ۱۳۶۲۳ش؛ طیرانی, بهروز. استاد احزاب سیاسی ابران. تهران 
۶ ش؛میرانصاری,علی.اسنادی از مشاهیر ادب معا صر ایران, تهران, ۱۳۷۶ ش. 
علی میرانصاری 


هار محمدتقی ملک الشعرا (۱۳ ریم‌الارل ۱۳۰۴ق - اول 
اردیبهشت ۱۳۲۰ش/ ۱۰ دسامیر ۲۰-۱۸۸۶ آوریل ۱۹۵۱ع), شاعر, 
روزنامه‌نگار, نماینده؛ مجلس, وزیر, استاد دانشگاه و عضو فرهنگستان 
ایران. پدرش محمدکاظم صبرری ملک الشعرای آستان قدس رضوی, 
و مادرش حاجیه سکینه خانم, زنی متدین و از یک خانواد؛ اصیل 
گرجی بود که در زمان عباس میرزا, در جنگهای ایران و روس, با 
جمعی دیگر یه اسارت به ایران آورده شدند و به دين اسلام درآمدند. جد 
پدری‌اش حاح محمدیاقر کاشانی پسر حاج عبدالقدیر خاراباف ساکن 
کاشان بود و اجداد مادری‌اش از معاریف گرجستان بودند (یغمایی, 
حبیب, ((در احوال..۰)», ۵۷-۵۵؛ میرانصاری, ۲۴/۲ )۰ 

دوران کودکی و نوجوانی: بهار در محلا سرشور مشهد به دنیا 
آمد. وی را از ۴ سالگی به مکتب سپردند. معلسش زن عموی او بود و 
بهارق رآن را نزد او خواند.در ۶سالگی که به مکتب پسران رفت» فارسی 
و قرآن را خوب می‌خواند. در ۷ سالگی, شاهنامه را نزد پدرش 
می‌خواند. خواندن شاهنامه و درس مکتبی صدکلمة رشید وطواط. 
قریحه شاعری او را پروراند.در همان وان توانست به بحر متقارب شعر 
بسراید؛ همشاگردان مكتبي خود رایه شعر هجو می‌گفت يا برای آنان 
غزل می‌سرود. ۱۰ ساله بود که همراه‌پدر و مادر و خواهر ۶ ساله و برادر 
دوساله‌ اش به عتبات سفر کرد (ملک‌زاده, ((ح- ط). وی تحصیلات 
ابتدایی را با آموزش مقدمات عربی و فارسی و سپس متون ادبی آغاز 
کرد و در جوانی از محضر درس صیدعلی خان درگزی بهره برد 
(میرانصاری,۳/۳).در ۱۵سالگی,به درخواست نصیرالملک شیرازی 
(تولیت آستان قدس), و پدرش ملک الشعرا صبوری از مشیرالدوله 
(حاکم خراسان) لقب «قة الکتاب» با مواجب نقدی و جنسی به او 
اعطا شد (همو, ۲۷-۲۵/۲). 

پس از در گذشت پدر و انقراض سلسله قاجار: بهارپس از مرگ 
پدرء تحصیلات خود را نزد ادیب نیشایوری(هم) دنبال کرد و مقدمات 


عربی را در مود نواپ, در خدمت استادان فرا گرفت (ملک زاده. 
(ح») و 
کتابادی,۱۳). 

بهار ۱٩‏ ساله بود که بنابر سنت جاری و به پث پشتوانه مديحه‌اي که 
سروده بود, به فرمان مظفرالدین شاه لقب ملک الشعرأ به ار تفویض شد 
(میرانصاری. همانجا؛ یغمایی, اقبال. «محسدتفی..», ۳۸۴). 
ملک الشعرای جدید با نخستین تصیده‌ای که در مراسم عید خواند. هم 
حاضران را مسحور حدت ذهن و دقت بیان خویش ساخت (علوی,۲). 

بهار را به سرقت ادبی متهم کردند و سروده‌های او را از آنِ پدر و 
حتول مادرش دانستند, یا به بهار شیروانی, معاصر پدرش نسبت دادند. 
وی‌بسرای رد اين اتهامات, آزمایشهای شعری دشواری را گذراند. 
پس از این آزمایشها بود که دوستان به شاعریاش معترف, و دشمتان از 
هرزه‌درایی ظاهرا متصرف گشتند (بزرگ‌نیا ۳۳۰ ین 
(ط-ک»). 

بهار فعالیت مطبوعاتی و سیاسی را از سالهای جوانی آغاز کرد و تا 
پایان عمر همچنان سیاست پيشه باقی ماند. وی که با خواندن کتابها و 
مجلات جدید مصری, با افکار نو آشنا شده برد, در ۱۳۲۴ق به 
مشروطه‌خواهان پیوست و به «انجمن سعادت» خراسان راه یافت. در 
دور استبداد صفیر (۲۳ جمادی الارل ۲۶-۱۳۲۶ جمادی الاخر 
۷ ) به همراه سیدحسین اردپیلی, روزنامه‌ای با عنوان خراسان 
منتشر ساخت که اشعارش با امضای مستعار «رئیس الطلاب» در آن 
جاپ می‌شد (میرانصاری, ۴۲ نک: رعدی آدرخشی. ۰۴۹ وی از 
سال فتح تهران نویسندگی در جراید ملی را آغاز کرد و نخستین 
مقاله‌های سیاسی و اجتماعی او در جریده طوس, و بعضی بی‌امضا در 
حبل المتین انتشاریافت (اتحاد,۱۳۷). 

بهار روزنامذ نویهار را در شوال ۱۳۲۸ در مشهد تأسیس کرد که با 
پیوستن او به حزب دموکرات, ناشر افکار آن حزب شد. این روزنامة 
سیاسی - ادبی که هفته‌ای دو شماره از آن منتشر می‌شد, پس از یک 
سال و نشر ۸۰ شماره (نخستین شماره در پنجشنبه ٩‏ شوال ۱۳۲۸ و 
آخرین شماره در ۱۴ شوال .)۱۳۲٩‏ بر اثر فشار دولت تزاری روس 
تعطیل شد (میرانصاری, ۲۴/۲ ِِ .وی پس از دو ماه به جای آن در 
۵ ذیحجه. تازه بهار را در مشهد منتشر ساخت که انتشار آن تا اواخر 
محرم ۰ ادامد داشت ت. دومین شمارة آ ن با صدور اولتیماتوم روس 
مصادف شد و در نهمین شماره دجار توقیف گشت. پ پس از آن. بهار با 
جمنی وتان سزیی با تهرآن تمد زپ یک سل و اندی به 


تحت تأثیر ادیب به سبک خراسانی روی آورد (بروین 


مشهد باز کشت مکش شنمایژدزره سوم ترهاز را در جع ۷ مان 
۲ با مقالات اجتماعی در آن شهر مت منتشر کرد که تا پنجشنبه ۱۰ 
ذیقعد؛ همان سال, مجموعاً ۷۷ شماره از آن درآمد و با برگزیده شدن 
بهار به نمایندگی مجلس شورای ملی تعطیل شد (همو, ۳۵۱-۳۳۹/۲). 
بهار در همین سال به نمایندفی دموکراتهای خراسان و مردم کلات. 
درگ وسرخس انتخاپ شد, اما اعتبا نام ار با مخالفت روبدرو گشت 


بهار ۸۷ 


و فقط پس از ۶ ماهء بر اثر تلگرامهای پیاپی اهالی خرأسان به تصویب 
رسید و بهار به دور؛ سوم مجلس راه یافت (همو, ۴۹-۴۷/۲). وی بار 
دیگر روزنامة تویهار دور چهارم) را در تهران منتشر ساخت. طلیعة 
این دوره روز شنبه ۱۶ محرم ۱۳۳۳ یه دست خوانندگان رسید. نوبهار در 
اين درره هفته‌ای دو شماره روزهای سه‌شنبه و جمعه در می‌امد و 
مجموعاً بجز طلیعه, ۸۶ شماره از آن (۳ صفر ۱۳۳۳ تا ۴ محرم ۱۳۲۴) 
منتشر, وبا ورود قشون روس به تهران و مهاجرت بهار به قم تعطیل شد 
(همو, ۲۵۲۰۳۵۱/۲)- 

بهار بد توصیه مستوفی الممالک, رئیس الوزرا در ۷ محرم ۱۳۲۳۴ به 
قم مهاجرت کرد و زیر لوای کمیته دفا ع ملی قرار گرفت و از خطری که 
در تهران او را تهدید می‌کرد. در امان ماند؛ اما از این سفر با دست 
شکسته به تهران باز کت ت. در همین ایام بود که در تحلیل انقلاب 
مشروطیت و سالهای پایانی عصر قاجار و رقابت روس و انگلیس در 
ایران و جنگ جهانی اول, شرح مفصلی در ماه صفر ۱۳۳۴ نوشت (نک: 
همو. ۳۸۹-۳۵۸/۲). بهار در تهران مهمان امیر مفخم بختیاری بود؛ 
سپس بر اثر فشار روس و انگلیس, به امر سپهسالار اعظم 
محمدولی خان تنکابنی, رئیس الوزرای وقت به بجنورد تبعید شد 
(همو, ۵۸/۲ -۶۶). وی با سردار معرّز, حاکم بجنورد روابط خوبی 
داشت و او را در قصیده‌ای ستود (ن5: همو, ۶۵/۲). 

بهار با تشکیل کابینذ وئوق‌الدوله, پس از گذراندن یک دورة ۶ ماه 
تبعید, ه تهران آمد و بار دیگر روزنامذ نوبهار (دور پنجم) را با عنوان 
نویهار روزنام آزادی در روز یکشنبه ۱٩‏ شعبان ۲۰/۱۳۳۵ جوزا 
(خرداد) ۱۲۹۶ش منتشر ساخت که پس از ۲۰ شماره (هفته‌ای دو 
شماره) در ۱۱ برج اسد (مرداد) همان سال توقیف شد و به جای آن 
زیان آژاد, به صاحب امتیازی و مدیریت معاون السلطته از ۱۴ اسد 
(مرداد) تا ۸عقرب (آبان) ۱۳۹۶ش, مجموعاً ۳۵ شماره, منتشر گردید 
(همر, ۰۶۶/۲ ۳۵۳۳۵۲). 

نخستین شمارة دورف ششم نوبهار, بهدنبال آخرین شمارة زی نآزاد 
(شم ۵۵ دورة ُپنجم‌نویها ر) با عنوان سایق نوبهار ررزنام آزاد ملی در 
روز پنجشنبه ۱۳ محرم ۱۳۳۶ منتشر شد و تا ۲۷ اسفند ۱۲۹۶ مجموعاً 
۸ شماره از آن انتشار یافت. در همین اران بهار در ادار؛ روزنامة 
نیمه‌رسمی ايران با برادرش, میرزا محمدخان ملک‌زاده هسکاری 
داشت. در ۱۲۹۷ش مقالات بهار در این روزنامه با امضای («مدیر 
سیأسی.م. .بهار») به چاپ می‌رسید. روزنامة ایران از ۷۲ اسفند ۱۲۹۸ 
تا ۲۳ اسفند ۱۲۹۹ با مدیریت بهار منتشو شد و او از این تانیخ تا 
۱ ش از مطبوعات کناره گرفت (همو, ۳۵۵-۳۵۲/۲). 

در سالهای ۱۲۹۸-۱۲۹۴ ش دو حادله مهم در زندگی بهار روی داد: 
یکی تأسیس ((انجمن دانشکده» که عده‌ای از جوانان فاضل روشن‌فکر 
که بعضی از آنها بریک یا چند زیان خارجی آشنایی داشتند - به آن 
پیوستند. هدف انجمن, تجدد به معنی تلفیق سنت و تحولات روز بود. 
مجلةٌ ماهانٌ دانشکده که ۱۳ شماره (اول اردیبهشت ۱۳۹۷ اول 


۸۸ بهار 


اردیبهشت ۱۲۹۸) از آن انتشار یافت, ناشر افکار این اتجمن شد و 
بیشتر صبغهُ ادبی و دعوی تجدد داشت .علاوه بر بهار عده‌ای از اهل قلم 
مانند عباس اقبال آشتیانی. غلامرضا رشید یاسمی, سعید نثیسی و 
سردار معظم خراسانی (تیمورتاش) با این مجله همکاری داشتند 
(یغمایی. حبیب, «وفیات...». ۴۹۵؛ رعدی آدرخشی, ۱۳۴. ۱۳۶؛ 
میراتصاری ۳۵۵/۲).بهار این مجله را دومینمجلادبیمعرفی می‌کند 
۱7| منتشر می‌شود و متصفانه 
اقرار می‌کند که در انتشار این مجله مرهون مجله بهار اعتصام الملک 
است (نک: (ایک سال...» 0 

بهار و دوستانش با نوشتن مقالات سیاسی و ادبی, تحول و پیشرفت 
درخور توجهی در نثر فارسی پدید آوردند و کاری که دهخدا و عده‌ای 
دیگر آغاز کرده بودند. با قلم اینان ادامه یافت و کمال پذیرفت. به تأثیر 
این گروه بود که نثر پیچیده و مفق عصر قاجا به نثر روان امروز بدل شد 
و زبان فارسی برای بیان مفاهیم و مطالب علمی آساده گردید 
(فرشید ورد,۲۸۴-۲۸۳/۱). 

حادئه دیگر به زندگی خصوصی بهار مربوط است. او در ۱۳۹۷ش با 
سودابه صفدری که از خاندان قاجار بود, ازدراج کرد (میرانصاری, 
۲.) .همین زن شجا ع و پرطاقت بود که در سراسر دوران پرکشاکش 
و جدال سیاسی بهار و تبعید, حبس, پیگرد و بیماری او چرخ زندگی 
خانواده را با تدبیر و صبر و استقامت سزاوار تحسینی گرداند و خم بر 
ارو نیاورد (ن5:بهار پرواند, ۰ 

بهار پس از کودتا در سراسر حکومت ۳ ماه سیدضیاء, در شمیران 
تحت نظر به سر می‌برد. وی در دور چهارم مجلس (تیر ۱۳۰۰-خرداد 
۳۲ )نیز از بجنورد, تبعیدگاه سابق خود به نمایندگی انتخاب شد. وی 
در شرح ایام تبعید خود از این مهمان‌نوازی مردم بجنورد و انتخاب خود 
از سوی آنان به نمایندگی مجلس شورای ملی یاد می‌کند (نک: دیران, 
).او در این دوره‌با سیدحسن مدرس در جناح مخالفان سردار 
سپه جای داشت (میرانصاری, ۵-۴/۲). 

بهار در روز درشنبه ۲ میزان (مهر) ۱۳۰۱ش نوبهار هفتگی (دورة 
هفتم نوبهار) را با ویژگی ادبی و اجتماعی در تهران منتشر کرد که تا ۲ 
عقرب (آبان) ۱۳۰۲ش مجموعاً ۳۴ شماره از آن انتشار یافت. بهار در 
این هفته نامه تاریخ اجتماعیون و اشتراکیون (سوسیال دموکراتها) را 
می‌نوشت و عباس اقبال آشتیانی, غلامرضا رشید یاسمی و احمد 
کسرری از جمله همکاران قلمی آوبردند (همو, ۳۵۶/۲ 

در دورةٌ پنجم مجلس نیز بهار از ترشیز (کاشعر), بجستان, کوه 
سرخ و توابع به نمایندگی انتخاب شد (همو, )٩۸/۲‏ و همراه با مدرس, 
در جناح مخالف رضاخان, با تغییر سلطنت مخالفت کرد (هموء ۵/۲). 
براثرهمین مخالفت سرتیپ مرتضی خان یزدان نا حاکمنظامی تهران 
در ۲۶ میزان (مهر) ۱۲۰۳ش سلب مصونیت او را به رضاخان, رئیس 
الوزراپيشنهاد کرد (همو, ۱۰۴-۱۰۳/۲). همچنین پس از نطق بهار در 
آبان ماه ۱۳۰۴ در مجلس و مخالفت او با دولت رضاخان, دستور ترور 


او داده شد که واعظ قزرینی, نویسند؛ روزنامة رعد قزوین و از 
طرفداران دولت به جای او قربانی شد (همو, ۱۰۵-۱۰۴/۲). بهار پس 
از آن تا ۱۳۲۱ش از قلم زدن در زمينة سیاست کناره گرفت و به فعالیت 
علمی و تحقیقاتی پرداخت (همو, ۳۵۶/۲). 

دوران ساطتت رضاشاه (۲۱ آذر ۱۳۰۴- شهریور ۱۳۷۰): بهار 
پس از رسیدن رضاخان به سلطنت: در دوره ششم (تیر ۱۳۰۵- مرداد 
۷ )به نمایندگی مردم تهران به مجلس راه یافت (هموء ۵/۲). به نظر 
می‌رسید که بهار با مرجع قدرت سر آشتی دارد. طلیعذ این آشتی جوبی 
- که حکم نوعی آتش پس داشت - سرودن مثنوی چهار خطابه بود 
(نک: دیوان, ۱۵۲-۱۴۳/۲). وی آن را در مراسم سلام عید نوروز 
۵ ش, در حضور شاه خواند و مورد توجه قرار گرفت و قرار شد به 
امر شاه تکمیل و طبع شود و چنین شد (میرانصاری, ۲۲۷/۲). این 
منظومه حاوی نصیحت. تعالیم اجتماعی و اخلاقی و گاه هشدارهایی 
بود با لحتی تند مبنی بر دعوت شاه به شنیدن ««نالهٌ متلوم» که (صدای 
خداست» (نک:دیوان, ۰)۱۴۵/۲ 

در پایان دورة ش ششم مجلس .با تسلط نظامی و سیاسی رضاشاه, 
دیگر زمینه‌ای برای فعالیت سیاسی بهار وجود نداشت 
از سیاست کناره گرفت. وی پیش از آن (۱۸ دی ۱۳۰۵) به عضویت 
شورای عالی معارف منصوب شده بود (میرانصاری, ۱۰۸/۲) که این 
سمت را تا ۱۳۲۲ش حفظ کرد. بهار در اين دوران به فعالیت علمی و 
آموزشی روی آورد و در کنار استادانی سرشناس چرن عباس اقبال 
آشتیانی. بدیع‌الزمان فروزانفر و رضازاده شفق در سال تحصیلی 
۱۳۰۸۷ ش دردارالمعلمین‌عالی به تلدریس برداخت(همو,۱۱۳/۲- 
0۵ 

بهار از ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۵ش به همراه جمعی از دانشمندان ایرانی از 
جمله سعید نفیسی, رشید یاسمی و کسروی در محضر هرتسئلد, 
ایران‌شناس نامی به فراگیری زیان پهلوی پرداخت وبه پیشنهاد او بود که 
دورة درسی در این زمینه دایر شد (علوی, ۱ گلبن, ۱۰۸). بهار به 
آموختن زبان پهلوی اکتفا نکرد و شماری از متون آن زیان رابه نظم و نثر 
به زبان فارسی بررگرداند وبه مطالعات تطبیقی زبانهای فارسی میانه و نو 
نیز پرداخت. او با اين زمینه و سابقه بود که در برئامهُ درسی پیشنهادی 
خود برای دارالمعلمین عالی موادی از متون پهلوی و نیز مطالبی چرن 
تفاوت میان وزن شعر پیش از اسلام و عصر اسلامی, خصوصیات وزن 
فهلویات. تفاوتهای زیان پهلوی با زیان فردوسی و جز آنها گنجاند. در 
طرح پیشنهادی بهار, تأثیر حوادث و جریانات سیاسی و فکری در 
تحول و رشد علوم و تأثیر آن در ادبیات نیز گنجانده شده بود. .در مسحث 
«دور؛ ادبی مشروطیت» نیز به ترکیبات و اصطلاحات جدید که به 
تدریج از راه مطبوعات به زبان و ادبیات فارسی راه می‌یافت, توجه شده 
بود (میرانصاری, ۱۲۶-۱۱۶/۲). 

فعالیت آموزشی بهار در دارالمعلمین دیری نپایید. به سعایت محمد 
درگاهی, رئیس شهریانی وقت ویه موجب حکم وزارت معارف از اول 


ت و او هوشمندانه 


مهرماه ۱۳۰۸ به خدمت او خاتمه داده شد. حکم در ۱۴ مهر.یعنی زمانی 
صادر شد که بهار در زندان بود ((هموء ۱۲۷/۲). او چند ماهی در زندان 
موقت شهربانی به سر برد و در اشعاری به شرح رنجهای خود در اين 
دوران پرداخت (نگ:دیوان, ۴۶۲-۴۵۰/۱). 

بهارپس از آزادی که ظاه ربا فرستادن غزلی از زندان برای شاه آن 
را حاصل کرد بار دیگر به مطالعة متون و تتبع و تحقیق ادبی و زیانی 
پرداخت. در ۱۳۱۱ش, در اجرای قراردادهایی که در زمان علیاصغر 
حکمت با وزارت معارف منعقد کرد, به تصحیح مجمل التواریخ 
والقتصص, تاریخ بلعمی و منتخب جوامع الحکایات عوفی پرداخت 
(میرانصاری, ۵/۲). اما او را در اين احوال نیز آسوده نگذاشتند و در 
نخستین روزهای سال ۱۳۱۲ش بار دیگر بازداشت, و پس از مدتی به 
اصفهانتبعید کردند(همانجا). 

بهار در ایام تبعید از تحقیق و تتبم باز نایستاد و یکی از بهترین 
مقاله‌های خود را دربارة فردوسی در همین ایام نوشت و در مجلة باختر 
به مدیریت سیف پور فاطمی منتشر ساخت (همو, ۲۸۷۲). 

پیش از برگذاری جشن هزار؛ فردوسی (مهر ۱۳۱۳), ذکاء الماک 
فروغی از شاه تقاضا کرد که به تبعید بهار پایان داده شود تا او بتواند در 
آن مراسم شرکت کند. بهار به توصيٌ فروغی که به وسیلا لتمان الدولا 
ادهم. از دوستان نزدیک ملک الشعرا در تهران به همسر او ابلاغ شد, 
قصید؛ ((رارت طهمورث و جم» را در مدح رضاشاه سرود ((نگ: دیوان» 
۵۷۸-۱). فرمان رضاشاه در ۲۶ اسفند ۱۳۱۲ از دفتر مخصوص 
(حسین علاء) به رئیس الوزرا (فروغی), و در ۲۲ فروردین۱۳۱۳ از 
فروغی به سرلشکر محمدحسین آیرم. رئیس تشکیلات نظمي مملکتی 
ابلا خْ شد .به موجب این فرمان بهار پس از گذراندن ۵ ماه در زندان و ۸ 
ماه و نیم در تبعید آزاد شد (میرانصاری, ۱۷۳-۱۷۱/۲؛متینی, ۰)۵۷۲ 

بهار در بازگشت از تبعید به عضویت کنگرة هزار؛ فردوسی انتخاب 
شد و ضمن شرکت در مراسم آن در تهران, قصیده‌ای باند در ۸۱بیت را 
که با عنوان «آفرین فردوسی» سروده بود, خواند (نک: دیوان, ۵۸۶/۱- 
۴ او در اي چشن با عده‌ای از شرکت کنندگان خارجی از جمله 
جان درینک واثر شاعر و نمایشنامه‌نویس انگلیسی ‏ که نمایندگی 
دولت انگلستان را داشت- آشنایی یافت و شعر زیبایی را که او به زبان 
انگلیسی سروده, و در مراسم خوانده بود, به شعر فارسی در بحر 
متقارب برگرداند (نک: همان, ۲۹۷-۲۹۳/۲؛ میرانساری, ۱۷۵/۲؛ 
((درینک وأتر ..۰)۵۴-۵۰:۰ 

از آن پس تا سقوط رضاشاه, بهار دور از غوغای سیاست, زندگی 
نسبتاً آرامی گذراند. پس از جشن هزارة فردوسی به موجب حکم 
علیاصغر حکمت, رزیر معارف که به شاعر آزاده تعلق خاطر داشت 
تدریس در دانش‌سرای عالی مشغول شد و ضمن تدریس, به کار تحقیق 
ادامه داد که حاصل آن در مجلات ععتبر آن زمان منتشر می‌شد 
(میراتصاری,۱۸۵/۷). 

پهار در رشتذ زیان و ادبیات فارسی دور لیسانس دانش‌سرای 


بهار ۸۹ 

عالی و دانشکد؛ ادبیات دانشگاه تهران, شاهنامه , دستور زبان فارسی, 
بدیع؛ و تطور زبان فارسی (سیک‌شناسی نظم و نثر) درس می‌داد 
(یغمایی . حبیب, ((در احوال»۰٩۵).‏ او با بهره‌مندی از حافظه‌ای بسیار 
قوی» درس نیک‌شناسی را پی‌کمترین یادداشتی با نظم و نسق درخور 
ستایشی تقریر می‌کرد و شواهد شعری را از بر می‌خواند. وی هم در این 
درس و هم در دستور زبان نکات مهم تازه‌ای بیان می‌کرد که حاکی از 
هوش سرشار اوبود وتا آن زمان هیج محققی بهآنها دست‌نیافتهبود. 

در ۱۳۱۴ش, با تأسیس «فرهنگستان ایران» کد نخستین جلسة 
رسمی آن روز شنبه ۱۲ خرداد به ریاست قروغی تشکیل یافت, بهار به 
عضویت آن انتخاب شد و در کمیسیونهای فرهنگ فارسی, دستور زیان, 
و اصطلاحات جغرافیایی شرکت کرد(میرانصاری, ۱۸۳/۲). 

در ۱۲۱۶ش که دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی در دانشکده 
ادبیات دانشگاه تهران کشایش یافت, تدریس سبک‌شناسی, زبان و 
ادبیات ایران بعد از اسلام و عروض به بهار محول گردید (یغمایی. 
اقبال, «محمدتقی»», ۴۸۷؛ گلین, ۱۱۰؛ میرانصاری, ۲۱۱/۲). از میان 
نخستین دانشجویان اين دوره, محمدمعین, ذبیح الله صفا, پرویز ناتل 
خانلری, زهرا کیا, شمس‌الملوک مصاحب و حسین خطیبی را می‌توان 
تام‌برد. 

بهار طی سالهای ۰۱۳۱۴ ۱۳۱۸ش, ضمن تدریس دانشگاهی, به 
کار تصحیح متون کهن روی آررد که حاصل آن, تشر تاریخ سیستان 
(۱۳۱۴ش)» رسالة تفس ارسطو ترجم باب افضل کاشانی (۱۳۱۶ش) 
ومجمل التواریخ واتقصص (۱۳۱۸ش) بو (همو, ۸۱۲). 

در این سالها بهار دست کم به ظاهر,حکومت رضاشاهی را پذیرفته. 
و سازش با آن را گردن نهاده بود (نک: دیوان, ۵۲۵۲/۱ 2۵۷-۶۵۶: 
قصیده‌های ((دیروز و امروز)» و ((پیوند مصر و ایران4). 

از شهریور ۱۳۲۰ تا سال وفات (۱۳۳۰ش): در سالهای جنگ 
جهانی دوم, پس از ورود قوای متفقین (روس و انگلیس) به خاک 
ایران در سوم شهریور ۱۳۲۰ بهار بار دیگر وارد صحنة مطبوعاتی و 
معرکذ سیاسی شد. ار ابتدا روزنام نوبهار (دور؛ هشتم) را به راه 
انداخت و نخستین شمارة این دوره را روز دوشنبه سوم اسفند ۱۳۲۱ 
درست ۲۳ سال پس از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ منتشر کرد که در این 
نوبت پس از انتشار ۱۰۲ شماره در آذر ۱۳۲۲ تعطیل شد (میرانصاری, 
۲ 

پس از ایا آذربایجان در ۱۳۲۴ش,بهار زیر لوای قوام‌السلطنه به 
فعالیت سیاسی روی آورد و در کنگرة حزب دموکرات ایران مجدانه 
شرکت کرد. در بهمن ۱۳۲۴ در کابیتذ قوام وزیر فرهنگ شد, اما وزارت 
او چندماهی پیش طول نکشید و استعفا کرد (همو, ۲۷۵/۲). 

پس از ختم غایلاٌ آذربایجان, بهار در ۲۴ اسفند ۱۳۲۵ به نامزدی 
حزب دموکرات ايران از تهران به نمایندگی دررة پانزدهم مجلس 


1.1, 1۲۳۱۱۴6 ۲ 


۹ بهار 


انتخاب شد, اما در سراسر این دوره (۲۵ تیر ۶-۱۳۲۶ مرداد ۱۳۲۸ ).بر 
اثر ابتلا به بیماری سل, تنها در ماههای تیر, مرداد و شهریور ۱۳۲۶ 
فرصت حضور در مجلس رایافت (همو, ۰۶/۲ ۰۲۸۸۰۲۸۷ -)۲٩۱‏ 

بهار در این سالها از فعالیت ادبی و تحقیقی و دانشگاهی باز نماند و 
در بحبوحه مبارزات سیاسی. هم به تدریس پرداخت و هم مقالات او در 
جراید و مجلات معتبر متعدد (نوبهار, جهان نوء دانش, یغما, پیام نو, 
مهر, نام فرهنگستان ,آینده وسخن) منتشر گردید (ن5:همو ۲۲-۸(۲). 

در نیم دوم ۶ سش بهار که به بیماری سل مبتلا گشته بود. با 
استفاده از مرخصی استعلاجی از مجلس. برای معالجه به سویس رفت 
و دخترش پروانه - که در ژنو زندگی می‌کرد - پرستاری او را برعهده 
گرفت (نک:بهار, پروانه, ۶۴۴ ۶۴۶). هیلت دولت هم در جلسة ۱۱ آبان 
۶ تصویب کرد که از تاریخ حرکت بهار به سویس, علاوه بر هزین 
سفر, ماهانه هزار فرانک سویس بابت مخارح درمان و آسایشگاه به او 
بپردازند (میرانصاری, ۲۹۷/۲)؛ اما بر اثر برخی از تعللها همسر بهار 
مجبور شد که قسمتی از عرص خانة مسکونی خانواده را برای تأمین 
هزین ءعالجة هس بفروشد.بااين‌همه ,به سبب هزينة سنگین آسایشگاه, 
معالج بهار در آنجاء ادامه نیافت و او راد ناچار بد درمانگاه ارزان‌تری 
منتقل کردند (بهار پروانه, 2۴۶). 

بهار در سویس,با جمال‌زاده, و در پاریس با هانری ماسه دیدار کرد. 
دی, پس از چندی به همراه دخترش به نیس یکی از شهرهای فرانسه 
رفت و جند صباحی حالش نسبتا بهبود یافت (هموء ۶۳۴۷-۶۳۶), اما 
مضیقاٌ شدید مالی باعث گردید که بهار با نیمه کاره رها کزدن معالجه 
راهی ایران شود (میر انصاری, ۲۹۳/۲)سفر بهار به سویس یک سال و 
اندی (تا اردیبهشت ۱۳۲۸) طول کشید ( گلبن» ۰)۱۱۱ 

بهار در با زگشت به ایران به تلدریس دانشگاهی ادامه داد. در خرداد 
۹ ««جععیت ایرانی هراداران صلح» تأْسیس گردید و بهار که از 
پایه‌گذاران آن بود (اعضای موسس دیگر: دکتر شایگان, حاثری‌زاده, 
مهندس قاسمی, دکتر حکمت, احمد لتکرانی, محمد رشاد و محمود 
هرمز)؛ به ریاست جمعیت انتخاب شد (میرانصاری, ۳۱۳-۳۱۳/۲) و 
قصید؛ مع روف ((جفد جنگ» را.به اقتفای چکامٌ بلند منوچهری سررد 
(نگ: دیوان, ۷۴۳-۷۴۰/۱). در همین اوان دولت پاکستان از بهار برای 
سفربه آن کشور دعوت کرد که اویه سیب بیماری نتوانست این دعوت را 
بپذیرد (میر انصاری, ۳۳۴-۳۳۳/۲). اما در مجلسی که سفارت پاکستان 
برای بزرگداشت محمداقبال لاهوری در تهران برپا ساخت. حضور 
یافت و ریاست آن را عهده‌دار شد و سخنرانی گرمی درباره اقبال ایراد 
کرد(عرفانی,۹۸). ۰ 

با شدت یافتن بیماری بهار, از اول اسفند ماه ۱۳۲٩‏ از سوی 
دانشگاه حکم ۶ ماه مرخصی برای او صادر شد (میرانصاری, 
۲ ) بهار آخرین روزهای زندگی خود را تب آلوده ربا ضعف مفرط 
در هشیاری تمام گذراند و سرانجام در روز یکشنبه اول اردیبهشت 
۰ جشم از جهان فروبست. مراسم تشییع به دعوت وزارت فرهنگ 


وجمعیت ایرانی هواداران صلح, در روز دوشنبه ۲ اردیبهشت از مسجد 
سپهسالار برگذار شد (همو, ۳۴۰-۳۳۹/۲). جسد بهار در آرامگاه 
ظهیرالدوله (گلاب‌دره) به خاک سپرده شد و در مراسم دفن 
خطابه‌هابی دربارة مقام علمی و ادبی او ایراد کردند. 

روابط بهار با بزرگان و دانشمتدان: بهار در زندگی پرماجرای 
خودبا دولتمردان, دانشمندان, شعرا و ادبا و ارباب قلم و دانشگاجیان 
حشر ونشر داشت. وی با فروضی ظاه راید سیب اختلاف مشرب 
سیاسی- اجتماعی‌الفت چندانی نداشت (یغمایی.حبیب(۱احوال ۰۰.۰ 
۸-۷).برعکس, روابط او با علی اصغر حکمت همواره دوستانه بود و 
حکمت همیشه از بهار حمایت می‌کرد؛ تا جایی که آخرین نام بهار به 
حکمت نوشته شده است (میرانصاری, ۳۲۸/۲). لقمان الد وله ادهم نیز 
از دوستان صمیمی بهار بود و در بازگشت او از تبعید به تهران وساطت 
داشت (بهار, پروانه, ۶۴۰). از فضلای غیرایرانی محمد اسحاق 
(۱۹۶۹-۰۱۸۹۸ع)۰ ایران‌شناس هندی با بهار معاشرت داشت (اتحاد, 
۷).بهار نسبت به پورداود و محمد قزوینی احترام خاص داشت. اما 
غزل معروف وی به مطلع («دعوی چه کنی داعیه‌داران همه رفتند» که 
برخی پنداشته‌اند در رثای محمد قزوینی (د ۱۳۲۸ش) است, سالها 
پیش از وفات ار, در سوگ عارف قزوینی (د ۱۳۱۲ش) سروده شده 
است (نکه میرانصاری» ۱۴۲-۳۲ ). حشر و نشر دی با یوسف 
اعتصام الملک, پدر پروین اعتصامی - که بهار جایگاهوالابی برای ار 
در شاعری قائل بود-موجب شد تأ در دفا ع از او مقالا محکم و در عين 
حال ستایش‌آمیزی بنویسد (نگ: ((سنخ فک ...», ۷۹-۷۷) و همچنین بر 
چاپ ارل دیوان پروین اعتصامی (مرداد ۱۳۱۴) مقدمه‌ای بنگارد. از 
میان شاگردانش با یزدان بخش قهرمان - که دامادش شد - و حسین 
خطیبی انس بیشتری داشت و گاهی وی و علی‌اکبر فیاض را به جای 
خویش به کلاس درس می‌فرستاد (میر انصاری, ۳۲۹-۳۲۷/۲) 

آثار: آثار منثور و منظوم بهار متنو ع است و انواع شعر سنتی و 
اشعار به زیان محلی, تصنیف و ترانه. مقاله‌ها و سخنرانیهای سیاسی و 
انتقادی, رساله‌های تحقیقی, نمایشنامه, اخوانیات و مکتوبسات, 
تصحیح انتقادی متون, ترجمه‌های متون پهلوی, سبک‌شناسی نظم و 
نثر, دستور زبان, تاریخ احزاپ. مقدمه بر کتابها و حراشی بر مصون 
به خصوص ‌شاهنامه فردوسی را در بر می‌گیرد (نگ: همو, ۲۳-۷/۲)- 

مهم‌ترین اثر بهار دیوان اشعار اوست که به اعتباری کارنامه عمر او 
نیز به شمار می‌رود. این دیران در زمان حیات او به چاپ نرسید. جلال 
متینی (ص ۵۶۰ -۵۶۱) از بهار نقل می‌کند که می‌خواسته است 
سروده‌های خرد را از صافی نقد بگذراند و منتخب دیوان خود را به 
چاپ برساند و از وزارت فرهنگ خواستار شده بود که دو تن آشنا با 
شعر و شاعری را برای پاک‌نویس اتعارش در اختیار او بگذارند. اما 
این تقاضا اجابت نشد. 

در میان آثار تحقیقی بهار نیز, سبک‌شناسی یا تاریخ تطور نثر 
فارسی ممتاز است. اين کتاب حاصل ۰ سال تتبع و تدریس استاد 


است. هنوز هم کتایی در اين موضوع که بتواند با آن رقابت کند, تألیف 
نشده است.بهار به این مبحت از علوم ادبی, در زبان فارسی استقلال و 
هویت بخشید و درس دانشگاهی آن, به حق به نام او ثهر خورد (یرسفی. 
.)٩۱-۴‏ ژیلبر لازار - ایران‌شناس مشهور فرانسوی در اثر نفیس 
خود «زیان کهن‌ترین آثار نثر فارسی», به سیک‌شناسی بهار بیش از 
هر اثر دیگر استناد کرده, و آن کتاب را اثری افتخا رآمیز شمرده است 
(فرشیدورد»,۲۸۵/۱). 

بهار بخشی از سبک‌شناسی شعر را نیز که چند دوره آن را درس 
داده, و با وزارت فرهنگ دربهار ۱۳۲۹ش برای چاپ و نشر آن 
قرارداد بسته بود, نوشت که با شدت گرفتن بیماری سل مجال آن پیدا 
نکرد تا تدوین و نگارش این اثر را به پایان برساند (گلین, همانجا)؛ اما 
تقریرات درسی او باعنوان تاریخ تطور شعرفارسی (مشهد.۱۳۳۴ش) 
چاپ و منتشر شد. عبدالحسین زرین‌کوب در وصف سبک‌شناسی شعر 
بهار می‌نویسد که او بیان خصوصیات مکتبهای شعر فارسی را ضابطه 
بخشید و کارهایی که بعدها در این باپ صورت گرفت, جز تکرار رشرح 
آن‌نیست(ص ۱۷۴). 

بهار در تدرین دستور زیان, معروف به دستور پنج استاد (تهرآن» 
۹ ش) سهم عمده دارد. به ویژه در مبحث فعل, تمایز مادهٌ مضار ع و 
ماضی و انوا ع مشتقات هریک, ابتکار شخصی اوست. او ضمن درس 
سبک‌شناسی نثر, نکات دستوری تازه‌ای پیان می‌کرد و اصرار داشت 
که در امتحان درس سپک‌شناسی این نکات را یز موضوع سوال 
قرار دهد. 

دیگر کتابها و رساله‌های تألیفی, تصحیحی و ترجمه‌ای بهار 
اینهاست: منظومة چهار خطایه (۱۳۰۵ش)؛ اندرزهای آذریاد 
ماراسیندان (ترجمة منظوم از زبان پهلری, ۱۳۱۲ش)؛ یادگار زریران 
(ترجمة منظوم از زیان پهلوی, ۱۳۱۲ش)؛ زندگانی مانی (۱۳۱۳ش)؛ 
گلشن‌صبای فتحعلی خان صبا (۱۳۱۳ش)؛ تاریخ سیستان (تصحیح 
انتقادی, ۱۳۱۴ش)؛ رسالة نفس ارسطر ترجمة باباافضل کاشانی 
(تصحیح. ۱۳۱۴ش)؛ مجمل التواریخ والقصص (تصحیح و تحشید. 
۸ ش)؛ تاریخج مختصر احزاب سیاسی (در جلد. ۱۳۲۲ و 
۷ش)؛ منتخب جوامع الحکایات و لوامع الروایات عوفی 
(تصحیح, ۱۳۲۴ش)؛ دستور زبان فارسی (یه همراهی عبدالعظیم 
قریب. بدیع‌الزمان فروزانقر. غلامرضا رشید یاسمی و جلال‌الاین 
همایی (در جلد, ۱۳۲۹ش)؛ و تاریخ بلعمی (که بعدها محمد پروین 
کنابادی آن را تکمیل کرد وبه چاپ رساند,۱۳۴۱ش). 

مقالات ادبی و تحقیقی بهار, در زمان حیات یا پس از وفات او در 
جراید و مجلات و نشریات متعدد از جمله نوبهار, مه ایران, دانشکده, 
باخترء ارمغان,تعلیم و تربیت, دانش,جهان نو,یفما ,آموزش و پرورش. 
نگین,گلهای رنگارنگ. یا نو نا فرهنگستان, فردوسی,آینده 
آرمان, مه ر ایران, ایران نامه و سخن چاپ و منتشر شد. اين مقالها در 
میاحتث گرناگون زبانی. ادبی: تاریخی. واژه‌شناسی. دستور, خط, 


بهار ۱ 


احوال رجال سیاسی و مذهبی, نقد متون و همچنین شامل نقد شعر و 
مکاتبات است. 

از تصنیفها و ترانه‌های سرودةبهار (بهار دلکش», «باد صبا بر گل 
گذر کن»:(دای شهنشه», «ای شکسته دل)», (نهاده کشور دل باز روبد 
دیرانی», «گر رقیب آید». «ایران هنگام کار», «زمن نگارم», ((پرده 
زرخ برآفکن», ((سرود پهلوی», «عروس گل» و ((مر غ سحر» را باید 
نام برد (یغمایی, اقبال, ((محمدتقی »۰ ۴۸۹). 

اشعار بهار به زبانهای انگلیسی و روسی بر‌گردانده شده است؛ از 
جمله: ادوارد براون در مجموعه‌ای با عنوان «شعر سیاسی ایران 
نوین», نمونه‌هایی از اشعار اجتماعی بهار رابا ترجمه و تفسیر انگلیسی 
درج کرد. آربری نیز شعر بهار را یا اشعار دیگر شاعران ایرانی به 
انگلیسی ترجمه, ر در کتابی با عنوان («اشعار فارسی» منتشر کرد (ص 
128-9). 

بهار نمایشنامه‌ای نیز با عتران «تربیت نااهمل» نوشته است 
(میرانصاری و ضیایی, ۶۷۱۶۶۶/۲). 

اظهار نظر مشاهیر و دوستان و نزدیکان بهار دربارهٌ او: 
درستان و نزدیکان, محققان و بزرگان معاصر بهار را در زمینه‌های 
مختلف علمی, تحقیقی. ادبی, اجتماعی و سیاسی و ايران دوستی و 
شاعری ستوده‌اند و هریک برحسب ذوق و سلیقه و تخضص خود بر 
جنبه‌ای از تبحر ار انگشت نهاده, و آن را ستایش کرده‌اند؛ چنان‌که 
آدبپ تیشابوری از را ناه سخنوزان عاصر می‌داننته است: (پروین 
گنابادی, ۱۳).همایی او را استاد مسلم نظم و نثر فارسی ودارای قلمی 
ترانا و پیانی بلیغ و رسا در سخنوری می‌شمارد (ص ۶۴۶ ۴۶۷). 
فروزانفر در قلمرو شعر معاصر تنها بهار را می‌پسندد (نک: شفیعی 
کدکنی, ۲۸) و اقبال یفمایی بر ايران دوستی و جچرق ملی بهار تأکید 
می‌ورزد و او را میتکر و پيشنهاد دهنده احداث آرامگاه باشکوه 
فردوسی به رضاشاه معرفی می‌کند (وزی ران..۳۹۳,۰۰). 

جایگاه بهار در شعر و ادپ فارسی: بهار ساحتهای وجودی 
چندی دارد که مهم‌ترین آنها ساحت هنری اوست. او اگر شاعر نبود, 
بهار نبود. در هر درره از تاریخ ادب فارسی, سخن‌سرایی پیش از 
سخن‌سرایان همعصر خود درخشیده است؛ در میان شاعران سنتی 
معاصر نیزبهار سرآمد است. او استاد سخن, ویر سخن سوار است.در 
شاعری در مرتبه‌ای است که جز استاد به آن نمی‌رسد. افرینش او نه 
تنها مطمئن, بلکه علاوه بر آن فار غ از تکلف است. توفیقش اتفاقی 
نیست؛هر وقت اراده کند, موفق است. ۱ 

بهار هم مهارت دارد. هم شجاعت ادیی ونوآوری. در شعر کارهایی 
می‌کند که دیگران جرئتش را ندارند. زندگی بهار, گوبی بهانه‌ای بود 
برای شعر گفتن.دیوان اشعارش به راستی زندگی نامذ منظوم و کارنامة 
عصر اوست. در شاعری, زبانی سرمایه و پرتوان دارد. در اوزان و 
قوافی و ردیفهای آسان و دشوار طبع‌آزمایی و نوآوری کرده؛ و پیروز 
گشته است. در اشعارش, هم انوا ع شعر از قصیده, مسمعط, تر جیع‌بند, 


۲ بهار اصفهانی 


ترکیب‌بند, قطعه, غزل, مثنوی, ریاعی و دوبیتی می‌توان سراغ گرفت. 
ری قصیده‌سرای قهاری است. در میان چکامه‌های او نمونه‌هایی 
می‌توان یافت که در سخن فارسی بی‌نظیرند. در تصوير منظره‌ها مهارت 
دارد. طبایم. سرشتها, صحنه‌های حیات و احوال وکیفیات و فضاهای 
سیاسی و اجتماعی را استاداته وصف می‌کند. محیط زه رآلود بدگمانی 


رابه گردش قلمی به تصویر می‌کشد. فساد جامعه را ماهرانه و به زبانی * 


طنرآمیز آماج تیر انتقاد می‌سازد. عاقبت حکومت فساد. رشوه, تزویر, 
درو رجا پلرسی وا آگاهانه پیش مي کته 

بهار در لابدلای اشعار خود گاه تصاویر جان‌داری می‌آفریند که 
تبش زندگی را در پس آن می‌توان شنید؛ صنایع شعری را با مهارت تمام 
به کار می‌برد و از هزار پیش او طرفه کالاهای رنگارنگ بیرون می‌آید. 
ری گاه در شیرین‌کاری به جایی می‌رسد که خواننده را دچار هیجان 
می‌سازد؛ در حذف به قرینه و ایجاز با سعدی پهلو می‌زند؛ عثل سایر را 
غالباً درست می‌نشاند و در عفت بیان نموثه است؛ شوخ طبعی را در 
لفاف لطف تعبیر می‌پیجد . 

گفته‌اند که سبکهای خراسانی و عراقی را درهم آمیختد است. باید 
گنت که او خود صاحب سبک است. اشعارش در استواری, صلابت. 
شکوه و موسیقی,چکامه‌سرایان خراسان,و در لطف مضمون وسادگی 
بیان, گویندگان عراقی را به یاد می‌آورد. می‌توان گفت که واپسین شعله 
و زیاناشعر سنتی‌است کهبالا کشیده‌است.یگانه رنگی که درسروده‌های 
اوتاپیدا یا محواست, رنگ عرفانی و تصوف است که گویا با طبع و منش 
اوچندان سازگار نبوده است. 

در اشعار بهار نشانه‌های شاخص زمانةً او به چشم می‌خورد. 
اشعاری با درج اصطلاحات 
بود. اما ورود در مسائل سیاسی و اجتماعی شعر بهار راء به خلاف 
اشعار دیگر شاعران دوران مشروطیت, تنزل نداده است. هیچ‌یک از 
شاعران اجتماعی آن دوران نتوانسته است مانند بهار شعر را در مقام 
شایسته آن نگاه‌دارد. 

در نثربهار نیز پاره‌های استادانهُ متعددی وجود دارد که از مهارت و 
شجاعت قلمی او حاکی است. با بهترین نمونه‌های نثر او از ان دست, 
درسیک‌شناسی آشنا می‌شویم که نویسنده گاه در وصف فشرده و جابع 


سیاسی روز که نوعاً در آن دوره پاب شده 


حوادث مهم مانندآثار حملة غزان یا معرفی برخی از شاهکارهای متون 
فارسی مانند گلستان سعدی معجزآفرین می‌گردد. بهار در همین حال 
سخنوری است زبردست و روزنامه‌نگاری ماهر و سهل آفرین. وی 
جنان‌که خود می‌گوید در زبان مطبوعاتی ابتدا از مقالات محمدامین 
رسول‌زاده (تویسنده معروف ررزنام ايران نو در صدر مشروطیت) 
متأثر بود. اما با وارد کردن تعبیرات فارسی و ترکیبات شعری در سبک 
رسول‌زاده, تصرف کرده, و سبک تازه‌تری پدید آورده است (نک: 
ملک‌زاده: (اق-ر»). 

بهار میراتی بس گرانبها و ماندگاربر جای گذاشت. او به جاودانگی 
و ماندگاری آثار خویش یقین داشت و خودبارها در اشعارش بدین نکته 


اشاره کرده است. 

مخذ: _اتحاد, هرشنگ, پژوهشگران معاصر ایران, تهران, ۱۳۷۹ش؛ بزرگ یاه 
محمد. «نبرغ آدبی بهاره, مهر؛ تهران: ۱۳۳۱ش.س ۸ شه ۱: بهار, پررانه. «چند 
خاطره از پدرم»:ایران نامه,نیویورک, ۶ ۱۳۶ ش+س ۵ شم ۴ دبهاره محمدنقی» دیوان» 
تهران, ۱۳۲۵ش: همرء «سنخ فکر دلالان استمار» یادنامة پروین اعتصامی: به 
کرشش علی دهباشی: تهران, ۰ ۱۳۷ش؛همر, «یک سال تمام». دانشکده» تهران, 
۸ اش شه ۱۲-۱۱ ؛بروین گابادی. محمد, «آنها که به صادق عشق می‌و رزیدنده, 
فردرسی» تهران» ۴سش, شم ۲۹ ۷: «درینک راتر و بهار», روژگار توء لثدن, 
۵ مس ۵ شم ۱؛رعدی آدرخشی» هشهر معاصر ایران»یفماء تهران» ۴۸ ۱۳ش» 
س ۲ ۰۲ شه ۲ ؛زرین‌گرب» عبدالحسین, شعر بی‌درو غ شعر بی‌نقاب, تهران» ۵۵ ۱۳ش؛ 
شنیعی کدکنی, محمدرضاء «فر وزانفر و شعره, مجموعةٌ اشعار بدیم‌الزمان فروزانفر» یه 
کرشش عنایت‌الله مییدی, تهران, ۸ ۱۳۶ ش: عرفانی» عبدالحمید, شرح احوال و آثار 
ملک الشمرای بهار, تهران, ۱۳۳۵ش؛ علری, بزرگ, «خزان بهار». پیام نوء تهران 
۰ سس ۴.شه ۱۲-۱۱ فرشیدورد. خسروه دربار؛ ادییات و نقد ادیی, تهران: 
اش گلین, محمد, «سال‌شمار و گزيد: کاب‌شناسی بهار». آینده» تهران, 
۳ ش.»س ۰۱۰ شم ۳-۲:متینی, جلال, «صدمین سال ولادت بهار» ابران نامه 
تبربررگ, ۱۳۶۶ش»س ۵ شم ۴؛ ملک زاده, محمد, «شرح حال بهار»: دیوان بهار 
(هم):میرانصاری, علی, اسنادی از مشاهیر ادب معاصر ایران, تهران؛ ۱۳۷۷ ش؛ همو و 
مهرداد طیایی, گزید/ اسناد نمایش در ایران؛ تهران: ۱۳۸۱ش؛ همایی, جلال‌الدین: 
«برگزیده‌هاء بهار از نثظر منتقدان», ايران نامه. پربورک» ۱۳۶۴ش» س ۰۵ شم ۱۴ 
یسایی, اقبال, «محمدتقی ملک الشعرای بهار» آموزش ر پرورش: تهران, ۵۴ ۱۳ش 
دور ۳۴» شد ۸؛ هموه وزیران علرم و ممارف و فرهنگ ایران, تهران, ۱۳۷۵ 
ینمایی, حبیب, «احوال و آثار ملک الشعرای بهار»»پيام ثوین» تهران, ۱۳۳۷ ش»س ۰۱ 
شم ۳ اهموه «در احوال‌استاد بهار»میغماء تهران, ۱۳۳۲ش»س ۰۸ شه ۲؛ همره«وفیات 
معاصران؛ سعید نفیسی»؛ همان, ۱۳۴۵ شی».س ٩‏ سشه ٩‏ ؛یرسنی غلامحسین» «نثظری 

به سبک‌شناسی استاد بهار».آینده, تهران, ۱۳۶۳ ش.س ۰۱۰شم ۳-۲انبز؛ 
,۰ ,0 ۵۱یا رفن۵ 
احید سییعی 


یهار (ضفهانی. محمدعلی, خوش نویس, شاعر و تذکره نویس 
سدة ۱۹/۱۳م. بیشتر محققان نام پدر ار را ابوطالب, مذعّب اصفهانی 
(سهیلی, ۵۰؛ گلچین, ۱۸۵/۲), و برخی نام خود او را محمد دانسته‌اند 
(نک:قدسی, ۱۰۲). 

بهار در اصفهان یه دنیا آمد و در نوجوانی به تحصیل پرداخت, اما 
دیری نبایید که مدرسه را ترک کرد و به فراگیری هنر تذهیب روی آررد 
(محیط ,((ی - ل»4). بهار نزدپدر خود, تذهیب,خوش‌نویسی, تشعیر و 
ابری سازی را آموخت (سهیلی: هسانجا؛ کریم زاده, )٩۱۷/۲‏ و در 
آموختن هنر خوش نویسی از زين العابدین اشرف الکتاب اصفهانی, نیز 
بهره برد (همایی, ۸) و پس از تسلط بر اين هنرء آن را وسیلذ امرار 
معاش خود ساخت ( محیط, («ل4) ۰ 

بهار به سرودن شعر نیز می‌پرداخت (همو, ((2»). قصاید و تذهیب 
او طرف عنایت و توجه فتحعلی‌شاه بود. سخن اعتمادالسلطنه (۲۸۸/۱) 
مبنی بر اينکه «وقتی [بهار] به تهران آمد و پس از چندی به اصفهان 
بازگشت», مژید توجه فتحعلی شاه به هنربهار و دیدار این در با یکدیگر 
است. در دور؛ سلطنت محمد شاه (۱۸۳۸-۱۸۳۴/۱۲۶۴-۱۲۵۰م) که 
حکومت اصفهان در ۴ به معتمد الدوله منوجهر خان گرجی 
واگذار شد (نک: جایری اتصاری, ۲۵۷), بهار به خدمت وی درآمد و به 


مدح او پرداخت (نک: محیط, همانجا)؛ اما پس از چندی حسادت 
بدخواهان را برانگیخت و به سرقت اشعار مجمر زواره‌ای متهم شد 
(همو, «ز- ج»).به گفتٌ محیط طباطبایی (ن5: ص (دز»), بهار در مقام 
ِ از خود برآمد و تذکر؛ یخچالیه را در پاسخ به بدخواهان خود 

شت. بهار با بسیاری از شاعران و ادیبان همعصر خود هم‌نشینی 
ت که از جمل آنها می‌توان از میرزا فتم الله اسود. اسماعیل 
صباغ, علی شوقی (نک: بهار, ۲۷- ۰۲۸ ۸۲ -۸۴, .)٩۹۹۷‏ وفای 
زراره‌ای, صفای زواره‌ای (محیط, («ح- ط). ونیز مهدی اریاب 
اصفهانی و محمدحسین ادیپ اصفهانی (پدر بزرگ و پدر محمد علی 
فروغی) ( دیب ۲-۱) نام برد. 

بهار در دور؛ پایانی عمر, تخلص «(فرهنگ» را برای خود برگزید 
(محیط , «ز»: (ع»)- دربار؛ محل و زمان درگذشت وی اختلاف 
است. اعتماد السلطنه (همانجا) این واقعه را در اصفهان‌دانسته. ولی 
قدسی(ص ۱۰۳) می‌گویدکه اودر ۱۸۹۵/۱۳۱۳م.درکربلاد رگذشته. 
ودر نجف به خاک سپرده شده است. ازبهار ۴ پسر و دو دختر به یادگار 
ماند که همگی اهل علم و دانش و هتر بودند (همو, ۱۰۲» 1 

آثار؛ قابلیتهای هنری بهار در زمینه‌های تذهیب, تشعیر, ابری 
سازی, حل کاری و خوش نویسی (نسخ, ثلث و رقاع) له گر شد 
(قدسی,۱۰۲؛کریم زاده, همانجاء هدایت,۸۴۰/۵) و استعدادهای ادبی 
وی در سرودن شعر و نگارش تذکره, مین بروز یافت (دیران بیگی. 
۲ کريم زاده, همانجا). از این‌رو, آثار بهار در دو زمیتژً هنری و 
ادبی قابل‌بررسی است: آثار هنری بهار بیشتر به صورت کتابت, تذهیب 
قرآن و تذهیب کتابهای دعاست که برخی از اين آثار در موزه‌ها 
نگهداری می‌شود (قدسی,۱۰۶-۱۰۵,۱۰۳). ولی آثارادبی او از تتوع 
بیشتری برخوردار است که از آن جمله است: 

۱ تذکر یخچالیه. از مقدمةً بهار بر این تذکره برمی‌آید که وی به 
پیشنهاد یکی از دوستانش, مصمم می‌شود با تألیف تذکره‌ای توجه 
محمد شاه را به خود جلب کند و بدین ترتیب به دربار او راه یابد؛ همچنین 
موجبات تفریح خاطر دوستان خود را فراهم سازد (بهان ۰۱۳ ۱۶۴- 
۲ هر چند که محیط طباطبایی انگیز؛ او را از تألیف این کتاب. 
کینه کشی و نقد بدگویان دانسته است (ص («ز»). هدایت (همانجا) این 
تذکره را به («طرب الاحباب» موسوم ساخته است. 

تذدکرة یخجالیه شامل یک مقدمه در سبب تألیف کتاب, یک بخش در 
شرج احوال و اشعار نزدیک به ۷آتن و بخش پایانی هم شامل قصایدی 
است در ستایش محمد شاه قاجار. این کتاب نخستین بار به کوشش 
محمد حسین ادیب (ذکاء الملک) در ۱۲۹۰ق در تهران و آخرین بار نیز 
در همین شهر در ۱۳۲۱ش به کوشش احمد گلچین معانی به چاپ رسیده 
است ‏ 

۲ مدایح المعتمدیه,تذکره‌ای است شامل احوال و اشعار شاعرانی 
که منوجهر خان گرجی را مدح گفته‌اند. اين تذکره در ۲ قسمت فراهم 
آمده است: مقدمه, در شرح حال منوچهر خان و تاریخچه‌ای از دوران 


به اردشیر 1۳ 


حکومت او؛ ترجمهٌ احوال ۹۸ شاعر به ترتیب حروف الفبا؛ و خاتمه در 
شرح احوال مولف. بهار اين اثر را در ۱۲۵۹ق به پایان رساند. ولی تا 
زمان مرگ منوجهر خان (2۱۸۴۷/6۱۲۶۳) به تکمیل آن مشغول بود. 
این تذکره تا کنون به چاپ نرسیده, رلی دست نویسهایی از آن باقی است 
(گلچین, ۰)۱۸۹-۱۸۵/۲ 
ماخل: ادیپ, محمدحین, مقدمه بر تدکره یخجاله (تک: هم , بهار اصفهانی)؛ اعشاد 
السلطنه, محمد حسن, المآثر و الاناره به کوشش ایرج افشار: تهران, ۱۳۶۳ش؛ بهار 
اصفهانی, محمد علی,تذکرة یخچالیه, به گرشش احمد گلچین معاتی, تهران» ۱۳۲۱ ش: 
جابری انصاری, حسن,تاریخ اصفهان و ری . اصفهان, ۱۳۲۱ ش؛ دیران یگی, احمد 
علی. حدیقة الشعراء, به کرشش عبدالحسین نوایی. تهران, ۱۳۶۵ش؛ سهیلی 
خرانساری, احمد, مقدمه بر گلستان هر قاضی احمد قمی: تهران. ۱۳۶۶ش؛ قدسی, 
منرچهره «میرزا محمد علی خرش نویس اسفهاتی و فرزندان فاضل هثرمندش»» هتر و 
مردم؛ تهران, ۱۳۵۴ش, س ۰۱۴ شه ۱۱۵۷ کریم زاده, محمد علی: احرال و آثار 
نفاشان قدیم ایران, لندن» ٩۱۳۶ش:‏ گلچین معانی, احمد, تاریخ تذکره‌های فارسی, 
تهران, ۱۳۵۰ش؛ محیعط طباطبایی, محمد. مقدمه بر تذکر؛ یخچالیه (نک؛ هد , بهار 
اصنهانی)؛ هدایت. رضا قلی, مجبع القصحاه, به کرششس مظاهر مصفاء تهران, 
۰ سش؛ هایی, جلال الدین, مقدمه بر دیوان طرب بن همای شیرازی اصفهانی, 


تهران, ۱۳۴۲ علی میرانصاری 


7 
بهار خشروه نک بهارستان,فرش. 
هار دانش» نک: عنایت‌الله کنیو. 


شیر (ویه اردشیر), شهری کهن در کرائة باختری رود دجله 
و یکی از شهرهای هفت‌گانة مداين پایتخت ساسانیان که اعراب آن را 
هر سیر می‌نامیدند.نام این شهر نخستین بار در سنگ توشتذ شاپور اول 
(سا ۲۷۱-۲۴۱م) در کمبذ زرتشت (واقم در نقش رستم), به صورت 
«ویه اردشیر» (به پارسی میاند: تا0[(5:" وزا۳) آمده است (لرگونین: 
4) اوه" » در زبان پهلری به معنای به و خوب است (فره‌وشی,۶۰) 
ریاقوت نیز به‌اردشیر را به معنی (بهترین شهر اردشیر» آررده است 
(۷۶۸/۱). یهودیان اين شهر را ماحوزه (112:۷/945) و مسیحیان پت 
هرتشیر وبت هردّشیر می‌نامیدند ( ایرانیکا, 1۷/93) 

به اردشیر, جنان‌که از نامش پیداست. ساختة اردشیر ساسانی 
است (طبری» ۰)۴۱/۲ او اين شهر را پس از پیروزی بر اردران پنجم 
اشکانی (۲۲۴ م) و دست یافتن بر شهرهای غربی ایرآن و سرزمین 
سورستان (سراد عرأق), بر کرانة غربی دجلهء در برابر تیسفون که بر 
کرانة شرقی آن بود.بنا کرد (همو, ۴۱-۴۰/۲؛ ابن اثیر, ۳۸۳-۳۸۳/۱). به 
گفتهُ طبری (همانجا) اردشیر اين شهر را به صورت کوره (استان) 
درآررد و شهرهای بهرسیر, روتکان (رومقان), کوئی, نهر درقب 
نهر جوبر (گوبر) رابه آن ضمیمه کرد و کارگزارانی بر آنجا گسارد. 
هر کدام از اين شهرها بنابر تقسیم‌بندی روزگار ساسانیان یک تسوج به 
شمار می‌رفته است (ابن خردادبه, ۷؛قدامه, ۱۶۱؛نولد که ۶۶). 


1۷۵۵ 


۴ بهارستان 


بعضی از پژوهندگان دربارة ینای به اردشیر, بر این باورند که آردشیر 
شهر جدیدی در این جا تساخت, بلکه شهر سلوکیة کهن را که به دست 
اریدیوس کاسیوس سردار رومی در ۸۱۶۵ وبران شده بود, بازسازی 
کردویا بر ویرانه‌های آن, شهر تازة به اردشیر را ساخت (همو, ۶۵ 4۶۴ 
کریستن‌سن, 90؛بارتولد, ۲۱۰؛برانر» 758؛ دیاکونف» ۰)۴۱۶ 

به‌اردشیر در میان مجموعدة شهرهایی (مدایین) که پایتخت 
ساسانیان را تشکیل می‌دادند. یکی از مهم‌ترین آنها بود (کریستن‌سن. 
9 نولدکه, همانجا), جنان‌که طبری این شهر را «جایگاه شاهان» 
(محلة الملوک) نامیده است (۸۳/۲) و نیز در سنگ نوشته شاپور اول 
ویه اردشیر (وه اردشیر) در زمر:((شهرهای شاهی» آمده, و نام شهرب 
(شهربان) آن نیز یاد شده است (لوکونین. همانجا). نام به اردشیر در 
متون مانوی نیز آمده, و گفته شده که مانی (۲۱۵ يا ۲۷۶-۲۱۶م) در این 
شهر اقامت داشته است (ایرانیکا, همانجا). خسروپرویز در واپسین 
سال سلطنت (۶۲۸م) با شیرین همسر عیسوی خود به شهر به‌اردشیر 
آمد (کریستن‌سن, 487) و در همین‌جا بود که پسرش شیرویه (قباد دوع) 
بر وی شورید و او را دستگیر و زندانی کرد (طبری, ۲۱۷-۲۱۶/۲؛ این 
خلاون, ۲۶۸(۲). در این شهر کارگاه ضرب سکه‌ای دایر بوده است 
(برانر. همانجا) که از دررة پادشاهی بهرام چهارم (۳۹۹-۳۸۸م) آغاز 
به کارکرد. در حالی که در آسپائور (شهری دیگر از شهرهای هفتگانة 
مداین در شرق دجله که برخی از جغرافی‌نویسان دور اسلامی آن را 
آسبانبر نوشته اند, ن5:یاقوت, ۲۳۷/۱؛یعقوبی, ۳۲۱) نیز چنین کارگاهی 
دایر بود. در زمان پادشاهی پیروز (۴۸۳-۴۵۹م) کارگاه ب اردشیر از نظر 
شمار سکه و نیز تنوع آنهاء از اسپانور پیش افتاد. شاید این پیشرفت» 
نشان برتری کوششهای بازرگانی اين شهر بر اسپانور باشد. در اين 
کارگاه, علاوه بر سکه‌های سیمین ((درهم), سکه‌های زرین (دینار) نیز 
ضرب می‌شد (دربار؛ سکه‌های ضرب شده در بهاردشیر, ن5: مشیری» 
1/2672). با آنکه مدتی از اهمیت این کارگاه کاسته گردید, ولی به 
نظر می‌رسد در آغاز دورة اسلامی فعال‌تر شد. زیرا سکه‌های عرب - 
ساسانی شرب شده در اين کارگاه. فراوان دیده می‌شود (همر, 
66 

فاصلة به‌اردشیر و دیگر شهرهای مداین در باختر دجله را یاغها و 
کشتزارها پوشانیده بود (محمدی, ۲۷۳/۲) و اين باغها و کشتزارها به 
رسیلة «نهر تلک» (از شاخه‌های فرات) آبیاری می‌شد (یعقوبی. 
همانجا). به‌اردشیر شهری بازرگانی. صنعتی و نیز مرکز اداری 
سرزمینهای ایرائی در غرب دجله بود (۷/945 , 812) که کوچه‌های 
سنگ‌فرش وبازارهای بزرگ داشت و در کتار خانه‌های آن جایی ویر 
چارپایان ساخته بودند. بازرگانان بهردی و دیگر سوداگران 
دست‌فروش از شهروندان فعال شهر محسوب می‌شدند و مردم آن در 
نتیجذ رونق تجارت ثروتمند بودند, چندان که ژنجیرها و بازوبندهای 
زرین نزد آنها ارزشی نداشت (کریستن‌سن, 383 :382). 

بهاردشیر از مراکز مسیحیان ایران به شمار می‌رفت (همانجا) و 


کلیسای بزرگی در آنجا بود که به هتکام تعقیب مسیحیان در زمان شاپور 
دوم, ویران شد, ولی پس از مرگ این شاه ساسانی آن را دوباره ساختند 
(همانجا). در عصر پادشاهی خسروپرویز دو کلیسای دیگر به نامهای 
مریم مقدس وسرگیوس مقدس در آنجا بنا گردید (سامی, ۱۷۷/۲)- 
طبری به‌اردشیر را «المدينة الدنیا» (شهر نزدیک) خوانده است 
(۸/۴)» زیرا در حملهٌ عربها به ایران, به‌اردشیر نزدیک‌ترین و نخستین 
شهر از شهرهای مداین بود که به دست آنها افتاد (محمدی, همانجا). 
محاصرء این شهر توسط عربها پس از نیرد قادسیه رخ داد و به سیپ 
مقاومت مردم, چندین ماه به درازا کشید (بلاذر ۰ قس: طبری: 
۷-۴) و سرانجام در ۶۳۷/۵۱۶ گشوده شد (همانجا). پس از سقوط 
به اردشیر» یزدگرد پایتخت را رها کرد و عقب نشست (بلاذری. 
همانجا). از وضع به‌اردشیر در دورة اسلامی - که نامش به صورت 
(بهرسیر» تحریف شد - آگاهی اندکی در دست است. از فرمانروایان 
بهرسیر, نام دی بن حارث شناخته شده است که او را علی( ع) بر اين 
شهر و حوزه آن گماشت (دینوری,۱۵۳)- 
این خردادبه در سدهُ ق ناحیه بهرسیر را شامل ۱۰ روستا دانسته 
(ص ,)٩‏ و قدامه در سدة ۴ق مالیات اين ناحیه را ۱۳۷۰۰ گر (کر معادل 
۰۰ رطل عراقی) گندم, ۱۷۰۰ کر جوء و ۱۵۰ هزار درهم نقد نوشته 
است ((ص ۱۶۳). چنین پیداست که به‌اردشیر در دوره اسلامی نیز به 
همراه ۴ شهر دیگر از شهرهای هفتگانة مداین مدتهای دراز همچنان پا 
برجای بوده است (یعقوبی, همانجا؛ نیز ن5: لسترنج, 34) و در سده‌های 
۱۴/٩ ۸‏ و ۱۵م شهررندان آن از آیین تشیع پیروی می‌کرده‌اند 
(ایرانیکا,1۷/94). 
ماآخذ:_ این اثیرءالکامل؛ این خردادبد, عبیدالله.المسالک و الممالک, به کوشش دخویه, 
لیدن, ۱۸۸۹؛ ابن خلدونء اعیره بارتولد. وه جغرافیای تاریخی ایران» ترجمة حمزة 
سردادرر؛ تهران, ۱۳۵۸ ش؛ بلاذری, احمد, فدوح البلدان, به کرشش رضران محمد 
رضران,بیررت؛ ۸/۱۳۹۸ ۱۹۷ع؛ دیا کرنف» م.م»تاریخ ایران باستان, ترجمة ررحی 
ارباب, تهران, ۱۳۴۶ ش؛ دینرری, احمد, الاخبا ر الطوال, به کرشش عبدالسعم عامر و 
جمال‌الدین شیال, قاهره, ۱۱۹۶۰ سامی, علی, تمدن ساسانی, شیراز, ۱۳۳۴۴ش؟ 
طبری, تاریخ؛ فره‌وشی, بهرام؛ فرهنگ فارسی به بهلوی, تهران» ۲ سش قدامة بن 
جعفرء الخراج» به کوشش محمدحسین زییدی» بفداده ٩۷٩‏ ۱م؛محمدی ملایری» محمد, 
تاریخ و فرهنگ ایران در دوران اثتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی, تهران» 
۵ ش؛ نلدکه, تتردوره تاریخ ایرانیان و عریها در زمان ساسانیان, ترجمة عباس 
زریاب. تهران. ۱۳۵۸ش؛ یاقرت, بلدان؛ یعقربی, احمد. «البلدان»» همراه الاعلاق 
التفي ان رسته, به کرشش دخویده لیدن» ۱۸۹۱ع؛نیز؛ 
تعصوزوز بط اتمه که آمنمونومعت ‏ وبات ‏ رتطانا۳ظ 
۰ ۳۵۱۱ که ۱۱5۱9۳ عوفاطاع) ۳6 ,درتمححعظ ند عاصعتاناع۹ 
کنامک ۱۱۳۵ و۸ مهعههاه 0۱ 1983 معملمصا تعاهنه۷ 2۰ .۰۵ رر131)2 
6 0۰ ,51۲0۳86 شا :۱۳۵۵/۵ ۲ 19361 بجعورطعجم0) ععلاناتعدتک دها 
0 ۷۰ اهاباب 1966۱ محوقحصا ,ععطاوناها ع۲عتحعط دا زه علنسا 
عل علاط ب] ۱6۰ ,دهم :1969 ببمعده ,عمع از موماعگآمدهه مب بات 


,که 0۱۱۷عکهگ - عیاه ۸۳ اه کعفانمکععک که دنک عوعع۳[ عسوز اهنت کا نان 
۰ 1۵1۱۳۵۲ 


من آختدی 


بهارشتان. از آثار عبدالرحمان جامی (۱۴۱۴/6۸۹۸-۸۱۷- 
۳ ).و آميخته به نظم و شر و فراهم آمده در ۸۹۲ق-جامی این کتاب 


را یرای فرزندش ضیاءالدین یوسف که به «آموختن مقدمات‌کلام‌عرب 
راندوختن‌قواعد فنون‌ادب»اشتفال داشت.گردآورد و آن را به پادشاه 
تیموری سلطان حسین بایقرا (سا -۱۴۶۸/٩۱۱-۸۷۳‏ ۱۵۰۵م) تقدیم 
داشت (نک: ص ۲۶۰۲۵). 

بهارستان دریک مقدمه۸ روضه (بخش) ویک خاتمه تألیف شده 
است. مقدم اثر به انگیرءٌ مولف از نگارش کتاب اختصاص دارد 
(ص ۲۷-۲۵) و ررضه‌ها به ترتیب دربارة مشایخ صوفیه, حکم و 
مواعظ, حکومت و شاهان, بخشش و بخشندگان, عشق و عاشقان, 
مطایبات, شعر و شاعران و سرانجام حکایاتی از زیان جانوران فراهم 
آمده است (ص ۳۷۰۸۲۹ جم). خاتمة کتاب , شامل سال تألیف اثر و ذکر 
این نکته از سوی جامی است که تمامی محتویات کتاب از خود اوست و 
از متبع دیگری به عاریت گرفته نشده است (ص ۰)۱۲۲-۱۲۱ 

بهارستان به تقلید از گلستان سعدی نوشته شده است (نک: ص ۲۵- 
۶ این تقلید در موضوع و قالب بندی و شیوة نگارش کتاب آشکار 
است. با اين همه, تفاوتهایی هم میان اين دو اثر دیده می‌شرد. صفا 
(۵۱۵/۴) و سادات ناصری (۳۱۰/۱) این تفاوتها را در عين تمایل به 
سادگی در غلب سخن منظوم و فراوانی سجع و تکلف در بهارستان 
دانسته‌اند. انصح زاد مشابهت این دو اثر را در شکل و صورت و 
تفاوتهای آنها را در نگرش دو مولف می‌داند و می‌افزاید که سعدی‌برای 
بیان و تفهیم افکار و عقاید خود به حکایات تاریخی, روایات ومطایبات 
توسل جسته, در حالی که جامی تنها به بیان تجریه. دانش, پینش و آمال 
خود پرداخته است (ص ۲۲۴-۲۲۳). ابراهیبی حریری تفاوت میان این 
دو اثر را در شمار اشعار و چگونگی به کار بردن آنها می‌داند و معتقد 
است که در بهارستان اشعار بیشتری دیده می‌شود و شعر در اين کتاب: 
ترجمٌ کاملی است از نثر ماقیل خود, در حالی که در گلستان, شعر در 
خدمت تأیید, تکمیل ویا تزیین بخش منثور هر داستان است. او همچنین 
می‌افزاید که جامی به جای نوشتن یک کتاب اجتماعی و ادیی که 
برای متکلم و مترسل مقید باشد, کتابی در تصوف, عرفان, هزل. نقد 
شعر و اخلاقیات نوشته, و به اثر خود جنبهٌ علمی و درسی داده است 
(ص ۴۵۲-۴۵۰). 

بهارستان نثری ساده و در عين حال مسجع دارد که گاهی به تکلف 
می‌گراید. در نثر بهارستان, صنایع بدیعی فراوان به چشم می‌آیند که 
برخی از آنها عبارتند: جناس, تشبیه, تضاد. مراعات نظیر (حاکمی. 
۱۵-۴). افزون بر صنایع ادبی, از دیگر ویزگیهای نتر بهارستان, به کار 
گرفتن آیات قرآنی, احادیت, امثال و حکم, اشعار فارسی و عربی و 
لغات و اصطلاحات عرفانی است (همو.۱۶-۱۴). 

گلستان سعدی به لحاظ قالب و محتوای آن از منایع اصلی جامی در 
تألیف بها رستان بوده است (جامی» ۲۶). به نظر می‌رسد منابع دیگری 
از جمله تذکره های فارسی, مقامات عرفانی و تواریخ گوناگون نیز در 
شمار مأخذ او بوده‌اند. حاکمی, الستتجاد من فعلات الاجواد و الفرج 
بعد الشدة تنوخی و ترجمة فارسی آن را از منابع بهارستان بر شمرده 


بهارستان ۹۵ 


است ((ص ۱۶) و آبراهیمی حریری کلیله و دمند. مرزیان نامه. حدائق 
السحر, چهار مقاله, المعجم فی معاییر اشعار العجم و آثار عبید زاکانی 
را از جمله اين مأَخذ می‌داند (همانجا). 

با تمام این تفاصیل, تنها چند سالی پس از تألیف بهارستان, اين اثر 
مورد توجه و التفات بسیاری از مولقان, مترجمان, شارحان و کاتبان 
آثار ادبی و عرفانی قرار گرفت. این توجه و التفات از طریق تقلید. 
تلخیص, شرح, ترجمه, کتابت و بعدها چاپ بهارستان به ظهور رسید. 
از میان آثاری که بهارستان را جرو منابع خود قرار داده, ویا به تقلید از 
آن نوشته شده است. می‌توان به این کتابها اشاره کرد: ترجمة مجالس 
التفائس آمیر علیشیر نوایی از حکیم شاه محمد قزوینی (تألیف: ٩۳۷‏ 
۹ مجمع الخواص از صادقی کتابدار (تألیف: ۱۰۱۶ق). منتخب 
شعار (تألیف: نیم اول سدة ۱۳ق), شمم انجمن از محمد صدیق 
(تألیف: ۱۲۹۲ق) (گلچین, ۰۷۵۱/۱ ۰۱۲۱-۰۱۲۰/۲ ۰۱۳۲-۱۳۲ ۳۰۶ 
۷) و بلبلستان (هم) از فوزی موستاری. 
۱ از بهارستان تلخیص و یا گزیده‌هایی نیز تهیه شده است که مهم‌ترین 
انها خزینه الفواند از محمد سین قادری است. این کتاب در 
حیدرآباددکن به همراه گزيدة برخی از متون عرفانی دیگر در ۱۲۹۴ق 
تألیف شده است (منزوی, خطی مشترک, ۱۴۲۸/۳). گزید؛ دیگری از 
بهارستان (بدون نام انتخاب کننده و زمان انتخاب) وجود دارد که 
دست‌نویس آن موجود است (نک: همان, ۰)۳۱/۱۴ 

بهارستان دارای چند شر ح به زبان ترکی است. قدیم‌ترین آنها در 
کمتر از ۱۰۰ سال پس از تألیف بهارستان در قلمرو عشمانی توسط 
شمع الله پرزرینی, معروف به شمعی (د ۱۰۰۰ق/۱۵۹۲م) در مان 
سالهای ۹۸۷-۹۸۷ق صورت گرفته است. دست‌نویسی از این شرح در 
دارالکتب قاهره موجود است (اته, ۱۷۵؛ دارالکتب, ۳۱۳/۱). از دیگر 
شروح بهارستان, هداية العرفان است که در ۱۲۵۲ق/ ۶۱۸۳۶ در 
استانبول په چاپ رسیده است. نام شارح اين کتاب معلوم نیست 
(منزوی, خعلی, ۳۵۳۵/۵). شاکر افندی از دیگر شارحان بهارستان, 
اثر خود را در ۱۸۷۷/۱۲۹۴ در استانبول به چاپ رسانده است 
(رضا زاده‌شفق,۱۷۵). 

بهارستان تا کنون به چند زبان ترجمه شده است. قدیم‌ترین آنها به 
زیان آلمانی است که توسط شلشتا وسرد" صورت گرفته, و در ۱۸۴۶م 
دروین به چاپ رسیده است (همانجا). ترجمهٌ بعدی آن به زیان انگلیسی 
است که توسط انجمن کاما شاسترا" در هند انجام, و در ۱۸۸۷ چاپ 
شد (مشار, ۲۳۹-۲۳۸/۱)- پس از آن ترجمة دیگری از روضذ ششم 
بهارستان توسط ویلسن به زبان اتگلیسی انجام شد (براون, ۷۶۴). 
ترجمة فرانسة بهارستان توسط هانری ماسه صورت پذیرفت و در 
پاریس به چاپ رسید (گلچین, ۴۸۵/۲» ۲۸۶) و ترجمدٌ روسی آن هم در 
۵ در مسکو چاپ شد (طبری, ۱۰۳). 
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۶ بهارستان 


از بهارستان دست‌نویسهای بسیاری باقی است که به وفور در 
بسیاری از کتابخانه‌های دنیا یافت می‌شود. برخی از این دست‌نویسها, 
تنها چند سال پس از تألیف بهارستان کتابت شده است (نک: منزوی, 
خعلی. ۳۵۳۷-۳۵۳۵/۵. خطی مشترک. ۳۱-۳۰/۱۴). بر پایٌ همین 
دست نویسها تاکنون چاپهای متنوع و بسیاری از این اتر در آسیای 
صغیر, شبه قار؛ُ هند و ایران صورت گرفته است. قدیم‌ترین چابهای آن 
مربوط است به سالهای ۱۲۵۲ق (استانیول), ۱۳۲۹ق (کانپور) و 
۸ ق(تهران). 

ماخذ:_ابراهیمی حریری, فارس.منقامه نوسی در ادییات فارسی و تآثیر مقامات عربی 


در آن, تهران, ۱۳۴۶ش:انه, هرمان, تاریخ ادیبات فارسی, ترجمة صادق رضا زاده 


شفق, تهران, ۱۳۳۷ ش؛ افصم زاد, اعلاخان, نقد و بررسی آثار و شرح احوال جامی, 
تهران, ۱۳۷۸ش؛ براون, ادوارد تاریخ ابی ایران (از سعدی تا جامی)؛ ترجمة علی 
اصفر حکست: تهران. ۱۳۳۹ ش؛ جامی» عبدالرحمان؛ بهارستان, به کوشش اسماعیل 
حاکسی» تهران, ۷ ش؛ حاکسی, اسماعیل, مقدمه و حاشیه بر بهارستسان (نکه 
هب جامی)؛ دارالکتب, خطی فارسی؛ رضازاده شنق, صادق, تعلیقات بر تاریغ 
ادییات فارسی (نک؛ همه اتدا: سادات ناصری, حسن, تعلیقات بر آتشکدء آذر بیگدلی, 
تهران, ۱۳۳۶ ش؛ صفاء ذیسع اللهتاریخ ادیساث در ایران؛ تهران: ۱۳۶۳ ش؛ طبری: 
محد علی, زیدةالاتار, تهران. ۲ ۱۳۷ش؛ گلچین معانی. احمد, تاریخ تذکره‌های 
فارسی, تهران, ۱۳۵۰-۱۳۳۸ ش؛ مشار, خانباباه فهرست کنابهای چاپی فارسی» 
تهران؛ ۱۳۳۷ ش؛منزری: خطی؛همو خی مشترک. علی میر انصاری 


بهارشتان. بنا وبا غ مجلس شورای ملی (سابق) ایران. 


با غ کنونی بهارستان که بنای مجلس در آن ساخته شده, بخشی از 
باغ بزرگی است به نام با غ سردار که محمدحسن خان سردار ایروانی 
(سردار نامدار ایرانی در جنگهای ايرآن و ررس. د ۱۸۵۵/۱۲۷۱ع) به 
روزگار فتحعلی‌شاه قاجار در شرق تهران قدیم (بامداد» ۰)۳۳۲-۳۲۹/۱ 
بیرون باروی شاه طهماسبی بنیاد نهاده بود (انوارء ۳۶). حاجی 
علی‌خان حاجب‌الدوله (اعتمادالسلطنه) بخشی از آن با بزرگ و 
زمینهای اطراف آن را از سردار ایروانی خریداری کرد و در آن منزل 
گزید. او در ۱۸۶۳/۱۲۸۰م یک بار ۳ دانگ وبار دیگر ۲/۵ دانگ آن‌را 
ترد پاشاخان امین‌الملک گرو گذاشت. پس از فوت حاجب‌الدولد. 
پاشاخان در ۱۲۸۹ق بخش به گرو گرفتة خود را به میرزا حسین‌خان 
سپهسالار فروخت. اما او ۶ دانگ با غ بهارستان را یکجا متصرف شد 
و کاخ و مسجد سپهسالار را در آن ساخت (خان ملک ساسانی, 
.)٩-۱‏ آب با غ سردار را «قنات سردار» تأمین می‌کرد و پس از 
تقسیم, با غ بهارستان از «قنات سیهسالار» مشروب می‌شد (شهری, 
۳ 

در ۱۳۹۳ق میرزا حسین‌خان به فکر ساختن عمارت سپهسالار 
افتاد و کار طراحی بنا را به مهدی‌خان شقاقی (ممتحن‌الدوله) واگذار 
کرد. وی برای ساخت بنا استاد حسن قمی را که از معماران بنام زمان 
خودبود, از قمبه تهران آورد و خود به عنوان طراح بر ساخت بنا نظارت 
کرد.میرزا حسن‌خان‌منشی اسرار نیز در آمور مالی‌آنان را یاری‌می‌داد. 


باغ و عمارت بهارستان, طرح اپوتراب غفاری 


نمای رو به شمال عمارت بهارستان پس از بازسازی 


در اثتای کار وچیه‌الله میرزا که طرف توجه سپهسالار بود, برای حفظ 
متافع مالی خود, کار را از استاد حسن قمی گرفت و به معماران 
موردنظر خود سپرد و عمارت به وسیل آنان در ۱۲۹۶ق/۱۸۷۹م 
پایان پذیرفت (ممتحن‌الدوله, ۰۲۵۸ ۳۸۳؛تلگراغات..., ۲۶۹؛ تاج 
دولتی ,۱۶). 

سر در عمارت سپهسالار نیز در ۱۲۹۸ق ساخته شد. به هنگام 
تجدید بنای سردر مجلس شورای ملی در ۱۳۱۳ش, نامه‌ای به زیان 
فرانسوی در شیشة کوچکی از زیر سردرٍ سنگی بهارستان به دست آمد 
که در آن نوشته شده است: «اين سردر برای میرزا حسین‌خان 
سپهسالار براساس طرح مهندس فرانسوی فالیوس بواتال در ۱۵ 
فوریذ ۱۸۸۱ [۱۵ ربیع‌الاول ۸ ور توسط استاد غلام بنا و میرزا 
علیاکبر سنگ‌تراش ساخته شد» (وحیدنیا, ۴۷۹-۴۷۸). اين نامه 
اکنون در کتابخانة شمار؛ ۱ مجلس شورای اسلامی نگهداری 
می‌شود (همانجا)* 

حسین‌شان سپهسالار در ۱۳۹۸ق درگذشت و جون وارثی نداشت. 
باغ و عمارت بهارستان را ناصرالاین‌شاه ضبط کرد. از اين پس 
بهارستان به صورت یکی از عمارات دولتی درآمد که در آن از 
شخصیتهای برجسته خارجی پذیرایی می‌شد و در مواقعی که ولی‌عهد 
ازتبریزبه تهران سی‌آمد. در آن منزل می‌کرد ( امین الاوله, ۲۰۴,۸۵؛ 


(با غ...», بش). پس از عروسی ملیجک (عزیزالسلطان) با دختر 
تاصرالدین شاه. اندرونی عمارت بهارستان به وی واگذار شد و در کنار 
آن نیز بنابی برای او ساختند که به ساختمان ملیجک مشهور شد. 
کتابخانذپیشین و کنونی‌مجلس در همین بنا برپا شده‌است( تا ریخچه .... 
۳۹ 

پس از صدور فرمان مشروطیت در ۱۴ جمادی‌الاخر ۱۳۷۴ عمارت 
بزرگ وسط با غ بهارستان به دستور مظفرالاین‌شاه از بیست و ششم 
همان ماه به مجلس شورای ملی واگذار شد. اما آقایان (علما) این 
پيشنهاد رابه سبب آنکه این مکان از دسترس عموم دور است و در مرکز 
شهر نیست و نیز باید از ورئة سپهسالار کسب اجازه کرد. نپذیرفتند و 
نخستین جلسة مجلس را در روز شنبة ۲۷ همان ماه در مدرسة نظامی 
تشکیل دادند (ناظم الاسلام, ۰۵۷۲/۱ ۵۷۴)). 

افتتاح رسمی مجلس در حضور شاه در ۱۸ شعبان در تالار گلستان 
انجام گرفت و چون عمارت بهارستان آمادة برگذازی جلسات نبود. 
مقرر شد که جلسات در روزهای بازمانده ماه شعبان در مدرس نظام, و 
از چند هفتة بعد ((در ماه رمضان) در تالار ین جنوبی عمارت بهارستان 
تشکیل شود (همو. ۶۳۳/۱ -۶۴۴؛ شریف کاشانی. .٩۰۱/۱‏ ۱۰۶ 


اعتامط فتطاو۴ 1 


۸ بهارستان 


تقی‌زاده, ۳۵۵۰۳۴۴/۱؛بامداد, ۳۲۲/۲)- 

لوح سر درٍ مجلس با عنوان «دارالشورای ملی ایران» و ماده 
تاریخ «عدل مظفر» در روز دوشنبه ۲۳ شوال ۱۳۲۴ نصب شد (ناظم 
الاسلام, ۸/۲)- 

در طول سال ۱۳۲۵ق/۱۹۰۷م جلسه‌های مجلس در تالار أينة 
جنوبی عمارت بهارستان تشکیل می‌شد. این تالار حدود ۱۵ ذرع طول 
و۷ذرع عرض داشت. پنجره‌ها و شاه‌نشینهای متعدد آن در یک ضلع 
طولانی مشرف به با غ بهارستان بود. وکلا در پای دیوارهای تالار در 
صفهای طولی و عرضی دو زانو در کنار هم می‌نشستند. قسمتی از تالار 


را هم که ویه تماشاگران بود, با نرد؛ چوبی جدا کرده بودند (تقی‌زاده» - 


۵۶۱ 
در ۳ جمادی‌الارل ۱۳۲۶ به دستور محمدعلی شاه بهارستان به 
توپ بسته شد و به شدت آسیب دید و اشیاء داخل آن به غارت رفت 
(ناظم الاسلام, ۱۵۷/۲؛ تقی‌زاده, ٩۳۶۵/۱‏ شریف‌کاشانی, ۱۹۱/۱)- 
بدین‌ترتیب, مشروطیت برای مدتی که به «استبداد صغیر» مشهور 

است, تعطیل شد. 

پس از فتح تهران در جمادی الاخر ۱۳۲۷ توسط مشروطه‌خواهان, 
ارباب کیخسرو, و شیخ حسن خان معمار ,یکی از مشروطه‌خواهان بنام 
که در چنگهای ۳ روزة مجلس فداکاری کرده بود و برادر او حسین‌خان 
مأمور تعمیر مجلس شدند. تعمیر مجلس در مدتی کوتاء به انجام رسید و 
کار هنرمندانة شیخ حسن‌خان در مرمت حوض‌خانه و تغییر ستونها 
بدون صدمه دیدن سقف در خور توجه بود (ملک‌زاده, ۰)۱۲۸۶ 

در ۱۳۰۳ش در غرب بنای اصلی.بر روی حمام قدیم, بنای جدیدی 
به وسیله استاد جعفرخان معمار باشی ساخته شد. در این بنا به تبعیت از 
معماری روز تهران, عناصر بسیاری از معماری اروپایی مشاهده 
می‌شود( طرح...,۱/٩)۰‏ ِ 

در ۱۸ آذر ۱۳۱۰ عمارت بهارستان دستخوش آتش‌سوزی شد و 
آتش به تالار آینه سرایت کرد ((حریق..۰»بش). این بار نیز بازسازی 
مجلس به اریاب کیخسرو واگذار شد. این بازسازی که با طراحی 
مهندسی فرانسوی به نام فورد انجام گرفت. منشأً تغیبرات مهمی در 
معماری‌بنا گردید. به نمای جنوبی ساختمان ستونهایی به سبک پارلمان 
فرانسه افزوده شد و تزیینات داخل آن به ویژه در تالار آینه توسط استاد 
جعفرخان و دستیاری استاد رزاده انجام گرفت ( طرح, ۰۱۴/۱ ۱۵؛ 
نوربخش, ۰)۲۱۰۲۰ ۴ سال بعد نمای شمالی ساختمان نیز دستخوش 
تغییراتی شد. یک رح ستون به سبک ستوتهای تخت جمشید به دست 
استاد حسین طاهرزاده به بنا افزوده شد. این دگرگونیها در ۱۳۱۵ش به 
پایان رسید ( طرسم, ۱ ).هم زمان با بازسازي ساختمان, سردرٍ قدیم 
مجلس در ۱۳۱۳ش تخریب, و سر درٍ جدیدی جای‌فزین آن شد 
(وحیدنیا, ۴۷۹). تخریب قسمت شرقی بنا هم در ۱۳۴۴ش. تقبیر مهم 
دیگری بود که ارتباط ساختمان مجلس با کتابخانه را از مسان برد 
(طرح,۲۲-۲۲/۱). 


پس از انقلاب اسلامی در ۱۳۵۷ش عمارت بهارستان به كميتة 
انقلاب اسلامی اختصاص یافت. در ۱۳۶۷ش در جنگ ايران و عراق بر 
اتر اصابت موشک در نزديكي بهارستان, سقف غلام‌گردش سرسرای 
ررودی فرو ریخت که در هبان زمان مرمت گردید (همان, /۳۰؛ 
پارسی, ۴). در ۱۵ آذرماه ۱۳۷۳ ساختمان بار دیگر دجار حریق شد و 
نیمی از آن در آتش سوخت. خسارتی که از آپ به کار رفته برای فرو 
نشاندن حریق, به ساختمان وارد آمد, کعتر از آتش تبود. پس از این 
رویداد, طرح مرمت پنا شاملي رفع خطر از بازماند؛ بناء مطالعات 
تاریخی, مطالعٌ وضع مرجود, آسیب‌شناسی بنا و مرمت بنا (سازه, 
تأسیسات و معماری) تهیه شد. در طرح مرمت مقاوم سازی ینا در 
برابر زلزله, تأسیسات گوناگون منطبق با اوضاع و احوال روز و 
محدودیتهای تزیینی و سازه و بنا و نیز کارتری فضاها و بازسازی با 
بهارستان موردترجه قرار گرفت ( طرح, نیز پارسی, جه ). مرمت در 
۷ ش به پایان رسید . 

معماری بنا:ساختمان مجلس شورای ملی را که تغییر شکل داده و 
توسعه یافتة کاخ سپهسالار است. می‌تران موز؛ معماری ۱۵۰ سالةً 
گذشته ایران دانست. این ساختمان در حدود ۶ هزار م۲ در دو طبقه بنا 
شده, و سبک بخش اصلی آن نمونة کاملی از کاخ سازی دور ناصری 
است.بنا پلانی کشیده با تالاری هم عرض ساختمان وبه درازای ۵ برابر 
طول تالار دارد. نمای اولیة بهارستان از آجر با ازارة سنگی و بدون 
کاشی بوده, و طبقة دوم بنا برخلاف تناسبات معماری دوره‌های قیل و 
بعد, دارای ارتفاعی بسیار بیشتر از طبق اول است. بازماند؛ پرشش 
بخشی از حرض‌خانه و قسمت شرقی بنا نشان‌دهندة وجود انواع 
طافهای آهنگ, کلمبه, کاربندی و کجاوه است. بخش افزود؛ سال 
۳ شش با طراحی استاد جعفر معمار نمونة کاملی از معماری اواخر 
عصر قاجاریه به شمار می‌آید؛ در حالی که تزیینات نمای بنا و ایجاد پله 
به عنوان یک عنصر معماری در محور اصلی سالن ورودی, حکایت از 
تغییر سیک معماری دارد. نمای بخش بازسازی شده در اين دوره 
تزییناتی به سبک باروک با آجر است که شامل قرسهای نیم بیضی 
بالای پنجره‌ها و آجر پیش‌بُر و آجر تراش‌بر, بر روی نما و گلهای 
برجستةً بالای در اصلی است. بخش ایجاد شده پس از اتش‌سوزی 
۰ اش (نمای جنویی), نوعی معماری نئوکلاسیک فرانسوی است و 
نمای شمالی از سبک معماری هخامنشی تأثیر پذیرفته, و حجم قابل 
توجهی از گچ‌بزی نیز در داخل ساختمان به کار رفته است. 

پا آنکه اين بنا عناصری از همة دوره‌های معماری را وام گرفته 
است,بد هیچ وجه آشفتگی سبکی در آن دیده نمی‌شود؛ آما به هر روی, 
از ویژگیهای آن, این است که معماری بنا در کتار تحولات سیاسی و 
اجتماعی ایران - که مجلس کانون اصلی آن بوده - دچار تحولات 
جدی شده است. 

بنای بهارستان در ۱۳۵۶ش با شمارهٌ ۱۶۰۵ در فهرست بتاهای 


تاریخی ایران به بت رسیده است. 


ماآخذ: امی‌الدوله. علی, خاطرات سیاسی» به کوشش حافظ فرمانفرماییان, تهران؛ 
۱ سش: نرار. عبدالله. دبا سردار», کتاب تهران, تهران. ۱۳۷۰ش؛ «باغ د 
عمارت مرحرم سپهسالار اعظم» شرف تهران, ۶ ۱۳۰ق. شم ۲ ۶؛ بامداد. مهدی: 
شرح حال رجال ایران در قرن ۱۳ و ۱۳ و ۱۴ هجری, تهران, ۱۳۳۲۷ ش؛ پارسی. 
فرامرز, «مرمت ساختمان شررای ملی سایق»,دومی نکنگر؛ معماری و شهرسازی لیران 
(محن تابی)» تهران» ۱۳۷۸شی؛ تاج درلی, محمد, «ینای ۱۰۲ ساله مجلس به تاریخ 
معماری پرست», رستاخیزه تهران: ۲۷ خرداد ۰۱۳۵۷ شه ۴۱ ٩:تاریخجة‏ کایخانة 
مجلس شررای ملی. چاپخانةٌ مجلس, تهران, ۱۳۵۵ ش؛ تقی‌زاده. حسن, مقالاته به 
کوش ایرج افشاره تهران» ۱۳۴۹ ش:تلگرافات عصر سیهسالارء به کرشش محمود 
طاهر احمدی, تهران, ۷۰ ش؛ «حریق مهیپ در پارلمان», اطلاعات, تهران 
۰ساش,شه ۱۴۳۸۸:خان ملک ساسانی, احمد. سیاستگران دور قاجار» تهران» 
۱۳۳۸ ش؛شریف کاشانی, محمدمهدی, واقعات انفاقیه در روزگار, یه کوشش منصوره 
اتسادیه و میردس سمدرندیان, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ شهری, جعفره طهران قدیم؛ تهران» 
۱ سش؛ طرح مرمت و بازسازی ساختمان مجلس شورای ملی سابق, مهندسان 
مشارر بارند, تهران, ۱۳۷۴ش؛ ملک‌زادهه مهدي, تاریخ انقلاب مشروطیت ایران» 
تهران, ۱۳۶۳ش؛ ممتحن‌الد ول شقاقی. مهدی, خاطرات, به کرشش حسیتقلی خان 
شقانی, تپران, ۱۳۶۲ش؛ ناظم‌الاسلام کرمانی, محمده تاریخ بیداری ایرانیان, به 
کوشش علی‌اکبر سعیدی سیرجانی؛ تهران» ۱۳۶۲ش؛ نوربخش» مسعرد, «مجلس 
شررای سلی از توپ لیاخرف تا حریق امسال» زمان, تهران, ۱۳۷۳ ش, شه ۱؛ وسیدنیاء 


سیف‌الله, «عدل مظفر و تاریخچ آن»» وحید, تهران» ۰ ۱۳۵ ش»س ۰٩‏ شم ۰۳ 
فرامرزپارسی 


بهارشتان: فرشی زربفت از دور ساسانیان. اين فرش به نامهای 
بهار خرر یا بهار کسری (طبری, ۲۲/۴) و فرش زمستانی (یلسمی, 
۴۸۱ نیز معروف است. اعراب به آن «قَطف» می‌گفتند (طبری: 
همائجا). اولین بار طبری آن را وصف کرده است (۲۳-۲۱/۳) و تاریخ 
نویسان پس از او با اندک تغییراتی در جزئیات, مطالب او را نفل 
کرده‌اند (نک: بلسمی, ۴۶۷-۴۶۶/۱؛ اين اثیر, ۵۱۸/۲ -۵۱۹؛ اين کثیر» 
۸۴ -۶۹ابن خلدون,۴۰-۹۳۹/)۴(۲٩؛میررخواند,۶۸۹/۲؛خواندمیر,‏ 
۸۳۱ 

فرش بهارستان ۶۰*۶۰ ذراع (گز, ارش) به اندازهژیک جریب 
[2 ۷ متر) و به صورت یکپارچه بود و طرح آن باغی را نشان 
می‌داد. فرش زمينة زریفت داشت و بر آن گذرگاهها و جویها با دوختن 
جراهراتی مانند مروارید و یاقوت ترسیم شده بود. درختان برگهایی از 
ابریشم و شاشه‌هایی از طلا و گلهایی از رشته‌های طلا و نقره و میوه‌هایی 
از اتواع گوهرهایی که در جهان یافت می‌شد. داشتند. نقش حاشیة 
فرش مانند سبزه‌زاری بود که در آن زمرد به کار رفته بود (همانجاها؛ 
پوپ, 2275). پادشاهان ساسانی در زمستان که گل و گیاهنبود.به هنگام 
باده خواری به تماشای آن می‌ایستادند (طبری. ۲۲/۴) 

از زمان بافت و پادشاهی که دسترر بافتن آن را داده, در متون گهن 
یاد نشده است. فرش بهارستان در خزانهٌ پادشاهی در مداين قرار 
داشت و جون سنگین بود. هنگام حملةٌ مسلمانان در ۷۶ 
ایراتیان نتوانستند آن را با خود ببرند و به دست اعراب افتاد. پس از 
انتقال به مدینه, این فرش میان مسلمانان تقسیم شد. امام علی(ع) 
تکه‌ای از آن را که بهتر از قسمتهای دیگر نبود, به ۲۰ هزار (درهم با 


بهار شیروانی ۹۹ 


دینار)فروخت (همانجا). .. . 
با آنکه قالیهای پرزدار گره داری مربرط به سده‌های ۶-۳م (هم زمان 
با دورة ساسانیان)» در برخی از موزه‌ها نگهداری می‌شوند (دیماند, 7؛ 
اشپولر, 18-19) و انداز؛ فرش بهارستان که به طور تقریب با عرض 
تلار ایوان کسری (۲۵/۶۵ متر) برابربود (پوپ, همانجا), ام برخی از 
مولقان متأخر آن را بافته‌ای تخت و سوزن دوزی شده. و برخی گره‌دار 
می‌دانند.برای سوزن‌دوزی بودن آن نیز قراینی ارائه شده است: از جمله 
آب و هوای پین‌النهرین برای وجرد قالی‌پرزدار مناسپ نیست. این قالی 
پیش از حد سنگین بود و درختی چنان بلند و ستحکم که بتوان از آن 
دارقالی برای چنین قالی بزرگ ر سنگینی ساخت, در ايران وجود 
نداشت (ادراردز, 2). به علت به کار رفتن جواهر نمی‌توان آن را بر 
زمین پهن کرد وپا بر آن گذاشت (ذکاء, 0۰ نیز رجود قسمتهای 
بزرگی که با جواهر, طلا و نقره کار شده است, دلیلی است بر آنکه 
نمی‌تواند قالی‌گره‌دار باشد (2611/242 ,2۱۷۸)- از سویی به این نکته 
باید اشاره کره که ممکن است این قالی را به صورت تکه‌های جد! از هم 
بافته, وسپس به هم دوخته باشند (پوپ, همانجا). 
هرتسفلد با توجه به سابقه قالی‌بافی در ايران و وجود قالیهای دور 
صفویه که در آن از نخهای طلا و نقره استناده شده است و قالی 
مروارید دوزی ناصرالین شاه و وجود قالیهای بزرگ در آستانهای 
نجف. کربلا و مشهد که دارای طلا,نقره و جواهر هستند, معتقد است که 
این قالی کره‌دار برده است (ص 139). 
در قرنهای ۱۰ و ۱۶/۱۲ و ۱۸م نیز قالیهایی که در طراحی آنها از 
نقش بهارستان الهام گرفتهاند,پاقته شدند که به نام قالیهای طرح باغی 
معروف هستند (اردمان, 60-68). 
مآخذ: این ار الکامل؛ ان خلدون. المبره اين کتیر. البداية و النهایة, بد کرشش احمد 
ابوملحم و دیگران؛ بیروت, ۵/۱۴۰۵ ۱۹۸م؛ بلعسی, محمد, تاریخ نامه طبری, به 
کرشش محمد روشن, تهران, ۱۳۶۶ش؛ خراندمیر. غیاث الاین, حبیپ السیره به 
کوشش محمد دییرسیاتی, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ ذکاه؛ بحین و محمدحسن سسار, آثار 
هنری ایران (در مجمرعهٌ نخست رژیری)؛ تهران ۷ ۱۳۵ش؛ طبری, تاریخ! میر خراند, 
محسد» روضة الصفاء تهران, ٩‏ ۱۳۳ش ؛نیز؛ 
۰ که یلا ممازاهم0 ۸۱۱ ع «ا حوتا امامعاج) 5 ۷۰ موز 
۱9755 رحمقحصا ی اعره0 «ماوع۴ 7۰ 2 ۸ رعل۲د بط ۱973 و۷۵۶ فلا 
0ص اه اماها60۳ ه ۲۶۵۲5 ۲۱۵۳۵۳۶۵ علاعک وکا رحمطلظ 
۸ ۳۵ 19200 هک ,ناه نع دم جه 7 مه ربج رقآه اعتع1 ره لاه 1976 
,1977 ,۲6۵۲۵۲ بات «مزد۶ع۴ ره نانک 4 مدز ۵ ومته مرها 
,اه عاسماعا زه نعی کا را بوذ عاعمه) اماع0 ب انانمگ ۷۱۵۱۰۱۷۱ 
7۰ ر 0ص هب 
فریبا انتخار 
بهار شیزوانی» میرزا نصرالله, از شاعران بنام عهد ناصرالاین 
شاه قاجار (سا ۱۸۴۸۱۳۱۳-۴- ۵)- وی در شیروان 
(شروان) قفقاز زاده شد و خاندانش از بزرگان آن سامان به شمار 
می‌آمدند (هدایت, ۱۷۹/۴؛ برقمی, ۵۸۰/۱)- منابع تاریخ تولد او را به 
اختلاف ۱۸۳۱/۱۲۴۷ (ترییت, ۰/۷۱ ۱۸۳۵/۱۲۵۱ (نظمی, ۵۷) 
و ۱۲۵۲ق (بامداد, ۳۵۰/۴ به نقل از عبرت؛ قس: بینش, ۷۶۳) ذکر 
کرده‌اند.بهار در جوانی رهسپار هندوستان شد. برخی از محققان هدف 


1 بهار شیررانی 


او را از این سفر. سیاحت و تجارت (هدایت. ترییت. همانجاها؛ 
دیوان‌ییگی, ۲۷۲/۱), و پرخی دیگر برای فرا گرفتن علم و دانش 
می‌دانند (برقعی, همانجا). 

وی پس از بازگشت به وطن به بسیاری از نقاط کشور سفر کرد و در 
شهرهای مختلف ایران اقامت گزید. در طول این مدت با شخصیتهای 
برجسته و نامدار عصر چون آدیب نیشابوری, میرزا محمدکاظم صبوری 
(پدر ملک الشعرا بهار), اختر طوسی, غلامحسین میرزا صدرالشعرا 
(در اصفهان) و ادیب تاصر دیلمی (در تبریز) آشنایی و مراوده داشت 
(دیوانبیگی, همانجا؛ جلالی‌پتدری, ۰۱۱۵ ۱۱٩‏ به نقل از مهدی آذر؛ 
پینش, ۷۴۶ برقعی , همانجا). 

بهار در ۱۸۵۹/۱۲۷۵ به تهران آمد وبه واسطه قریحه و استعداد 
شاعری, به دربار ناصرالدین شاه راه یافت و لقب ملک‌الشعرایی یافت 
(«تاریخ...», ۱۲۴/۲؛ نظمی, ۵۸)؛ دیری نگذشت که رهسپار خراسان 
گردید و در منزل صبوری مسکن گزید و به روایتی دیوان اشعارش در 
آنجا به جا ماند (یامداد. ۳۴۹/۴). گفتنی است که شایعة فرت بهار 
شیروانی در منزل صبوری (نک: دنبالهٌ مقاله) و تصاحب دیوان او از 
سوی محمدتقی بهار, فرزند صبوری و انتخاب تخلص بهار توسط او, 
دستاویزی شد که مخالفان محمدتقی بهار. اشمار بلئد و نغز شاعر 
نوجوان را حاصل دستبرد او از اشعار شیروانی قلمداد نمایند 
(جلالی‌پندری, ۰۱۱۹-۱۱۸ به نقل از مهدی آذر؛ کسروی, ۱۹۶؛ بینش» 
۶ ۷۴۸؛ پروین گنابادی, ۵۰۷- ۵۰۸؛ محیط, ۱۰۲۳). از این‌رو, 
محمدتقی بهاربه ناچاربه پاسخگویی این اتهام و هجو حاسدان خویش 
ب رآمد (بهار,بهار ...۱۹۶/۲۰ دیوان۰)۴۹۹-۴۹۸/۲۰۱۰۷-۱۰۳/۱,۰.۰ 

بهار شیروانی در سفر مجدد خودبه تبریزبه سمت منشی کنسولگری 
فرانسه در تبریز منصوب شد؛ در آنجا ضمن ادام دوستی با 
صدرالشعرا, آموزش فرزندش ابرج میرزا (۱۸۷۴/۱۳۴۴-۱۲۹۱- 
۵) را برعهده گرفت (بامداد, ۳۵۰/۴, حاشیه, به نقل از عبرت؛ 
مرسلوند, ۳۱۵/۱؛ محجوب, نهم به نقل از عبرت). از دیگر شاگردان 
پرجست او, علی حیدری مهابادی (سالارسعید) را می‌توان نام برد. ار 
فرزند احمدخان وکیل الرعایا, از سرداران ناصرالدین شاه بود و بهار 
شیروانی به درخواست وی مدتی در ساوجبلاغ کردستان اقامت گزید و 
به آموزش فرزند او پرداخت (مرسلوند. ۱۲۸/۳؛ برقعی. ۰)۱۲۰۲/۲ 
سال وفات بهار شیروانی را برخی ۱۸۸۳/۱۳۰۰م (مدرس, ۲۹۷/۱؛ 
تربیت, همانجا) ر برخی دیگر ۱۳۰۴ق (بامداد. همانجاء به نقل از 
عبرت؛برقعی,۵۸۰/۱) دانسته‌اند . 

محمدتقی بهار ( بهار, همانجا) برخلاف کسانی که وفات شیروانی 
را در مشهد و در منزل صبوری دانسته‌اند (نک: «تاریخ», نیز نظمی, 
همانجاها؛ بینش, ۷۶۸؛ جلالی پندری. ۱۱۸ به نقل از مهدی آذر). 
معتقد است او در تهران در گذشته» و از ایرج میرزا نقل می‌کند که همسر 
شیروانی پس از مرگ ار دارایی. کتب و اشعار وی را با خود به 
آذربایجان برده است. برخی نیز محل درگذشت او را تبریز دانسته‌اند 


(بامداد.به نقل از عبرت, نیزیرقعی, همانجاها). 

بهار شیروانی در سرودن انواع شعر به زبانهای فارسی و ترکی 
دست داشت. در اشعار او پیردی از شیوة متقدمان و گرایش به سبک 
خراسانی آشکار است. ولی در اين شیوه چندان موفق نیست. با اندک 
تأمل در اشعار پراکندة بهار (نک: بینش, ۷۶۹- ۷۷۵) و به استناد 
تذکره‌ها, می‌توان او را شاعری متوسط دانست که اشعارش خالی از 
لطف نیست و مضمونهای لطیف و پاریک در آنها دیده می‌شود (همو, 
۹ دیوان بیگی۲۷۳/۱۰). 

آثار: 

۱.دیوان اشعار . آقابزرگ دیوان بهار شیروانی را فارسی و مختصر 
خوانده است (۱۴۶/)۱(۹). در حالی‌که منابع دیگر به دیوان فارسی و 
ترکی وی اشاره کرده‌اند («تاریخ», همانجا؛ مدرس,۰)۲۹۶/۱ 

۲ مثنوی تحفة العراقین, که په تقلید از خاقانی سروده شده, و نسخة 
خطی آن در لندن است (آقابزرگ» ۱۳۸/۱۹؛ «تاریخ». نیز نظمی, 
بینش, همانجاها). 

۳.مثنوی‌نرگس وگل, که نسخه‌ای از آن در لندن نگهداری می‌شود 
(آقابزرگ, 4۳۴۱/۱۹«تاریخ»,نیز بینش,نظمی, همانجاها). 

گفتنی است که تألیف فرهنگ ( لفت‌نامه ) دو جلدی فرانسه - 
فارسی (قس: آقابزرگ, ۳۳۳/۱۸؛ برقعی, بامداد, همانجاهاء که به 
اشتبه آن را فارسی - فرانسه معرفی کرد‌اند) یز بهبهار شیروانی 
منسوب است. البته صحت اتساب این لفت‌نامه به وی مورد تردید است 
و گفته‌اند که نویسند آن ژان باتیست نیکلاست. بهار شیروانی مدتی 
منشی کنسولگری فرانسه در تبریز بوده, و با نیکلا که در اوایل سلطنت 
ناصرالدین شاه رایزن سفارت فرانسه در این شهر بوده, آشنایی و رابطه 
داشته است. برخی معتقدند یکلا لغت‌نامة بهار را از ار خریده. و در 
فرانسه به‌نام خود چاپ کرده است (برقعی, بامداد. همانجاها؛ 
شادان‌پور, ۳۱؛بینش, ۷۴۳). اما با توجه به آنکه در هیچ‌یک از منابع به 
آشنابی بهار با زبان فرانسه اشاره نشده, و از طرفی نیکلا آثار دیگری در 
این زمینه تألیف نموده است (نک: ابوالحمد, ۳۸/۲ اورکاد, ۸؛ مشیری, 
مقدمه, بش), صحت انتساب این لفت‌نامه به بهار بیشتر موردتردید قرار 
می‌گیرد؛با این همه, حضور او در سفارت فرانسه و آشنایی اش با نیکلا 
احتمال شرکت داشتن وی در تألیف این فرهنگ را محتمل می‌سازد 
(نک: بینش, همانجا). 

ماخذ: _ آتابزرگ, الذریة؛ ابرالحمد, عبدالحمید و ناصر پاکدامن, کتاب‌شناسی تمدن 

ابرانی در زیان فرانه؛ تهران. ۱۳۵۲ش؛ اررکاد. برنار: «ایران‌شناسی در فرانسد»» 

ایران‌شناسی در اروبا و ژاین, ترجمة مرتضی اسعدی, تهران, ۱۳۷۱ ش؛ بامداد. مهدی, 

شرح حال رجال ایران,تهران, ۱۳۵۷ش؛ برقعی, محمباقره سختوران ثامی معاصر 

ایران. تهران؛ ۳ ش: بهار. محمدثقی, بهار و ادب فارسی, به کرشش محمد گلین» 

تهران, ۱۳۷۱ ش؛ هموء دیوان اشماره تهران, ۱۳۲۳۵ ش؛ ینش, نقی, «بهار شر وانی»۰ 

مجلٌ دانشکد؛ ادیبات و علرم انانی مشهد» ۱ ۱۳۵ش+س ۸ شه ۱۲ پروین گنایادی, 

محمد.گزينة مقاله‌ها. تهران, ۱۳۵۶ شس؛«تاریخ مختصر ادییات آذربایجان»» چند سطر 

در حاشی از صبا تا نیمای آرین‌بور, تهران. ۲ ۱۳۵ش؛ ترییت» محمدعلی, دانشمتدا 

آذریایجان, تهران. ۱۳۱۴ش؛ جلالی‌پندری, یدالله, زندکی ر اشعار ادیب نیشابوری» 


تهران. ۷ شی؛ دیوان‌ییگی, احمد. حدیِقة الشمراه, به کرشش عبدالحسین ترایی« 
تهران, ۴ ۱۳۶ش؛ شادان‌پرر. فرزانه. «مروری بر واژتامةٌ فرانة موجرد در کانون 
ایران‌شناسی و اسلام‌شناسی», خبرنامةٌ کانون ایران‌شناسی ر اسلام‌شناسی, تهران؛ 
۷۶ ش» شم ۱؛ کسروی, احمد, «التییه عل حروف التصحیف». آرمان, تهران؛ 
سس ۱ شه ۴- 8:محجرپ, محمدجعفر, تحقیق در احرال و آثار و افکار و 
اخمار ایرج میرزاء تهران, ۱۳۵۳ ش؛ محیط طباطبایی. محمد. «نظری به ما بهار 
شیروانی»» مجلةٌ دانشکد ادییات و علرم اسانی مشهد. ۱۳۵۱ش س ۸ شه ٩۴‏ 
مدرس, محمد علی؛ ریحاثة الادب, تبریز, ۶ ۴ ش؛مرسلوند, حسن, زندگی‌نامه رجال 
و عشاهیر ایران؛ تهران» ۹ ش؛ مشیری: محنده: مقدمه بر فرهنگ فرانسه - فارسی 
تیکلاء تهرأن, ۸ ش؛ نظمی‌تبریزی: علی؛ دویست سخنور, تهران. ۱۳۶۳ش؛ 
هدایت, رضا قای؛ مجمع الفصحاء: به کرش مقلاهر مصفاء تهران, ۱۳۳۹ ش- 

لیلا پزرهنده 


هار عجم. فرهنگ فارسی گردآورد؛ لاله تیک‌چند. متخلص به 
بهار و مشهور به منشی رای لالاتیک چند بهار, شاعر و ادیب سدة 
2۸۲ هندوستان. تاریخ آغاز تألیف بهار عجم به درستی معلوم 
نیست, اما با توجه به اینکه مولف مدت ۲۰ سال سرگرم نوشتن آن بوده 
است و از سوی دیگر بر اساس ماده تاریخ «یادگار فقیر حقیر بهار» 
(۱۱۵۲ق) که در پایان کتاب به عنوان سال پایان تألیف ذکر شده است. 
احتمال می‌رود سال آغاز تألیف ۱۷۲۰/۵۱۱۳۲م باشد (نک:یهار عجم, 
۳/۳ نیز ۵۱۲/۲؛داعی الاسلام, ۴۳/۵؛ گارتن دو تاسی, 1/281). 

لاله تیک چند بهار ساکن‌دهلی, و از طبقهکهتری (کشتری)‌هندوان 
بود و از سوی دربار دهلی عنوان ««رای» به او اعطا شده بود. وی از 
شاگردان سراج الدین آرزو و شیخ ابوالخیر الله وفایی بود وبا فتح علی 
حسین گردیزی و میرتقی‌میر نیز روابط دوستانه‌ای داشت. گفته‌اند که 
لاله تیک ظاهر ابا هدف گردآوری اصطلاحات و واژه‌های فارسی رایج 
در ایران, به این سرزمین سفر کرده است. او در ۵۰ در 
دهلی در ذشت (عبدالله. ادبیات...,۱۶۳؛ ریر, 11/502؛ نیز گارسن دو 
تاسبی, همانجا).به جز بها رعجم آثار دیگری نیز از وی بر جای مانده که 
از جمل آنهاست: جواهر الحروف, نوادر المصادر, ابطال ضرورت 
([بهار عجم, ۳/۱:داعی الاسلام. همانجا؛ عبدالله, «دلغات..۰», ۳۹۵) 
و نیز بهار بوستان در شرح بوستان سعدی که در ۱۹۲۷م در لکهنو به 
چاپ رسیده است.بهار عجم در بی اهمیت یافتن زبان فارسی به عنوان 
زیان ادبی و رسمی دربار سلاطین مغولی هند. و احساس ضرورت برای 
تألیف لفت نام‌ای در شناخت زبان فارسی معیار در سرزمین هند. 
فراهم آمده است (نکهموادییات, .)٩۴‏ 

فرهنگ بهار عجم از لحاظ جامعیت ترکیبات و اصطلاحات و 
کنایات وعبارات نادر و غیر معمول, معانی واژه‌ها و تمایز آنها وبه ویژه 
آوردن شواهد بسیار از شعرای فارسی زیان و نیز از آنجا که مرجع 
مناسبی برای فرهنگ نویسان دوره‌های بعد بوده است» دارای آهمیت 
بسیار است (نقوی. ۴ گارسن در تاسی, 1/282). این فرهنگ 
مشتمل است بر حدود ۱۰هزار کناید. اصطلاح. ضرب المثل و 
راژه‌های مفرد و مرکب‌فارسی, واژه‌های عربی, ترکی و نیز واژه‌هایی که 


بهارلو ۱۰۰۱ 


از زیانهای دیگر وارد زبان فارسی شده است. ترتیب واژه‌ها الفبایی 
است و این ترتیب از تخستین تا اخرین حرف هر واژه رعایت شده است. 
حرف نخست. باب. و حرف درم. فصل نامیده می‌شود و ترکیبات» 
کنایات و استعارات مربوط به هر واژه به صورت مدخل مستقل بعد از 
همان واژه نقل شده است (نگ: ۲/۱,جه؛ گارسن‌دو تاسی, همانجا) . 
از جمله متابع مورد استفاده در تألیف بها ر عجم می‌توان از اين آثار 
یاد کرد:تنبیه الغافلین سراج الدین علی آرزو. رسالة مختصر میرمحمد 
افضل ثابت, و دواوین و فرهنگهای متقدمان و متأخران که مزلف به 
اشعار و مندرجات آنها استناد کرده, و فهرست آنها را در پایان ديباچة 
کتاپ آررده است. مژلف همچنین در تجدید نظر مجده کتاب, مندرجات 
مصطلحات الشعرای محقق وارسته, رسالةٌ مخلص کاشی و رسالهً 
دیگری را که نام مولف در آن درج نشده, به کتاب خود افزود (نک: 
۱+قس: احمد, ۶۴/۳, که تمام مصطلحات الشعرای وارسته در 
بهارعجم در ح شده است). 
بها ‏ عجم مأخذ فرهنگهایی همچون لغت نامه دهخدا ,آنندراج,آیین 
عطا از ندرت کشمیری و خزانه اللغات سید جمیل سهسوانی بوده است 
و یکی از مراجم محققانی همچرن ریوک در ملحقات برهان قاطع, و 
فولرس در تألیف لغت‌نامذ او به شمار می‌اید (نک: ه د. ۲۳۵/۲- ۲۳۶؛ 
دانشنامه.... ۰۵۱۷/۴ ۲۵۳۱-۲۵۳۰: راشدی, ۱۱۵۹۵/۴ عبدالله, 
«رلغات», ۵۸۴-۵۸۳,۵۷۹؛ گارسن دوتاسی»1/281؛ ریو, ۰)11/503 
این فرهنگ از زمان حیات مولف بارها در هند و نیز در ۱۳۸۰ش به 
کوشش کاظم دزفولیان در تهران به طبع رسیده است: همچنین در 
2۸۵۲ با عنوان مصطلحات بهار عجم و در 2۱۸۹۸ در حاشیة 
مصطلحات الشعرای وارسته با نام («خلاص بهارعجم» چاپ شده 
است.یکی از شاگردان لاله تیک چند به نام اندرمن گزیده‌ای از این اثر 
را با عنوان منتخب بها رعجم فراهم آورده است (ایوانف, 92؛بانکیپور» 
126/34-5). 
مآخذ: احسد؛ ظهورالدین:پاکتان میی فارسی‌ادب: لاه ور ۱۹۷۷م:بهار عجم, 
لاله تیک چند بپار, لکهنر. ۶/۱۳۳۴ ٩۱٩۱‏ داعی الاسلام: محمد علی, فرهنگ 
نام حیدرآباد دکن, ۰۵ ۱۳ ش؛ دانشنامة ادب فارسی, به کرشش حسن آنوشهه تهران؛ 
۰ ۸ ش؛ راشدی, حسام الدین, تذکرة ععرای کشمیر: گراچی, ۱۳۴۶ ش؛ عبدالله, 
محدهادییات فارسی مین هندوژن کاحصه, لاهور, ۶۷ ۱۹ع؛ هموء «لغات. زیان دای و 
زیان آمرزی .-»تاریخ ادییات مسلمانان یاکتان و هنده لاهرره ۰۱۹۷۲ ج ۱۵تقری» 
شهریار, فرهنگ نویسی فارسی در هند ویاکستان, تهران, ۱۳۴۱ ش نیز: 
۱ 
رام زعععط و۵ ۷۷۰۱ ,1۷۵00۷ 168 ,۷۵۲۲ بل عنمهامه لد 
ه عماععآاه0ا اه ما عامایکسهآ عاد۲ع۳ ! ه عاوه اه 
0 «اوهاهاه) نام مناعنا؟ :1928 معنانهانه رامبمعظ زه رهگ عااعاقه 


۰ هه باعزااحظ مر دز کاما جع صنا هک معا 
مرجان افشاریان 


پهازلو. نام یک گروه ایلی - عشیره‌ای ترک زیان و طایقه‌ای از 
طوایف کنونی ايل خمسه در فارس. تام این گروه را بولالو نیز آورده‌اند. 
برخی بهارلو را نام دیگر ایل باراتی یا بارانلو (نک: ایرانیکا , 111/483 به 
نقل از مینورسکی؛ 312[؛ قس: سومر, 1/24, که یکی دانستن باراتلر و 


۲ بهارلو 


بهارار را ناشی از یک اشتباه می‌داند) و برخی دیگر بهارلو و روملو را 
یکی دانسته اند ( مجیر شیبانی, ۰۷۹ ۸۱). 

برخی نیز بر اين گمانند که اين گروه نام از قع بهار یا قریة بهار 
امروزی در ۱۳ کیلومتری شمال همدان و مرکز بخش سیمینه‌رود همدان 
گرفته است. این منطقه از سدة ۶ق/۱۲م مقر سلیمان شاه پسر پرچم 
ایوابی, رئیس قبیله یوه یا ايره یا ایواء گروهی از ترکمانان غز, ویکی از 
تکیه‌گاههای مهم قراقریونلوها بود. ایشان مراکز و نقاط حساس 
آذربایجان و همدان و کردستان را در تصرف داشتند (حمدالله, ۱۰۷: 
پرهام, ۵۲۰؛ ۳12؛ سومر, 23 ,1/14). انتساب قراقویرنلوها به یکی از 
طرایف ایوه مزید وجود خویشاوندی عشیره‌ای بین ایشان است. روابط 
حکام قرآقویونلوبی با همدان نیز حضور نسل ایواییهای قراقویوتلو در 
منطقه را تأیید می‌کند (نک: سومر, 131241/14). 

بهارلوها را تیره‌ای خاص در درون قبیلةً قراقویونلو (هینتس,۱۶۳) 
از ایلات ترکستان دانسته‌اند که در زمان سلجوقیان به ایران آمدند, یا 
احتمالاً از بازماندگان نیروی نظامی ارغون‌خان مفول بوده‌اند که برای 
خدمت و اقامت طولائی به داراب کسیل شده بودند و در سد؛ ۷ تا 
۱۳/۸ تا ۱۴م در فارس مستقر شدند (پرهام, ۵۲۵-۵۲۳؛ فیلد, 4216 
تهرمانی, ۴۹۲). 

به روایتی دیگر, بهارلوها شعبه‌ای از طوایف شاملو بودند که پس از 
حمله چنگیزخان به اسارت به سوریه برده شدند و در سد؛۸ق تیمور آنها 
را پس از پیروزی بر عشمانیان همراه خود به ایران آورد و آزادشان 
ساخت. آنان با از دست دادن هویت ایلی پیشین خود, گروه ایلی 
جداگانه ای به نام بهارلو تشکیل دادند. به هر حال, شهرت تیره‌ای از 
بهارلوهای فارس به قراگزلو, شاخه‌ای از شاملوها, یه پیوند نزدیک بین 
ایل‌بهارلو و قراگزلوهای شاملو اشاره دارد. همچنین در فارس بهارلوها 
را عرب دانسته‌اند و فیلد علت عرب خواندن انها را امدن ایشان از 
سوریه به‌فارس احتمال داده ست (ص 111؛ پرهام, ۵۲۱؛ ظلالسلطان, 
۹ ؛مجیر شیبانی, ۸۱؛ایرانیکا, 111/482). 

زیستگاه اصلی سکونت بهارلو, فارس و تواحی داراب و صحرای 
ایزد خواست لارستان است.بهارلوها در آذربایجان, خراسان, کرمان و 
فارس هم پرآکنده‌اند (همانجا). روایت اين بطوطه از سفرش به هرمز و 
از آنجا به کرانة جنوب شرقی و مراودهة وی با ترکمنهایی که صحرای ایزد 
خواست لارستان تا میناب و بندرعباس قلمرو قشلاق ایشان بوده است 
(ص ۲۷۶), توجه را به حضور احتمالی بهارلوها در آن منطقه معطوف 
می‌دارد. در سدهٌ حاضر به گروهی از بهارلوها در آذربایجان اشاره 
کرده‌اند. حتی شباهت نام برخی روستاها و نامهای برخی طوایف ترک 
قراقویونلو در آذربایجان و کردستان (مانند آلپاوت - بارانلوء بولالو 
و...) را می‌توان دلالت بر حضور بازماندگان اين ایل در آنجاها دانست 
(نک: شیل, 396؛فرهنگ..., ۲۰۳۱/۴ ۰۷ ۰۹۹ ۶۰/۵). از حضور شماری 
از بازماندگان بهارلوهاء در جنوب خراسان و در نزدیکی مرز شرقی 
ایران با افغاتستان نیز یاد شده است (نک: ایرانیکا , 111/483-484). به 


استقرار برخی از اخلاف بهارلوها در نواحی مرزی کرمان و فارس, در 
پی تهاجمات آنان به آن تواحی (نک: بیات, ۸۹-۸۵؛ سومر, 25 ,1/24؛ 
ایرانیکا, همانجا) و به روستایی به نام بهارلو و حضور شماری از افراد 
بهاراوها در دیار بکر ترکیه و شمال جمهوری اذربایجان نیز اشاره شده 
است (ن5: مشکور ۲۳۴؛ایرانیکا , 111/483), 

بهارلوها یکی از ۷ طایفة معتبر سپاهیان قزلباش که از ایلات و 
طوایف قراقویونلویی ترکیب شده بود. جزو نجبا و اشراف به شمار 
رفته‌اند (بیانی, ۳ تاریخ.... ۳۶: پرهام. همانجا؛ لمتن. ۲۰۹: 
میرجعفری, ۱۳۳۷ قس: ایرانیکا, همانجا). در ۱۸۶۱/۱۲۷۸ ایل 
بهارلو به ایلهای اینالو و باصری و عرب و نفر (۸مع) پیوست و اتحادیة 
ایلات خمسه (هم) را تشکیل دادند (نکنهد, ۶۹۹/۱۰). 

سازمان ایلی: ساختار اجتماعی - اقتصادی و نظام سیاسی ایل 
بهارلو مشخص نیست. شاید بتوان همانندی میان سازمان ایل با سازمان 
ایلهای کوچ‌رو جنوب ایران در گذشته یافت (برای تعریف سازمان ایلی 
باصریها, ن5: بارت, 49-50؛ نیز هد,باصری). 

فیلد در فهرستی از تیره‌های بهارلو در ۱۳۹۷ ش۱۹۱۸ از ۴۲ تیره 
(ص 216) و فسایی در ۱۹۳۲/۱۳۱۱ از ۲۰ تیره (۱۵۷۸/۲؛قس: دو 
مورینی, ۳۵: نامهای ۲۱ طایفه بهارلر) نام می‌برند. در ۱۳۲۴ش 
تیره‌های ایل به ۱۱ تیر؛ ظاهراٌ اصلی اسماعیل‌خانی. جامه بزرگی. 
رسول خاتی, سکز, احمدلو, نظرییگلو, حیدراو, ابر اهیم‌خانی, جوقه.. 
عیسی بیگلو و کریم‌لو کاهش یافته بودند (قهرمانی, همانجا؛ کیهان, 
۲مبهمن‌بیگی, ۵۵). اين آمار به احتمال بسیار بدون تمایز میان تیره و 
زیر تیره و طایفه آمده است. آبرلینگ در ۱۳۳۶ش/۱۹۵۷م در نتیجة 
گفت وگوبا آقاخان بهارلو تیره‌ای از بهارلوهای فارس را به نام قراگزلو 
نام می‌برد ( ایرانیکا, 111/482), در آمار عشایر کوچنده سال ۱۳۶۶ش/ 
۷مبها رلویکی از طایفه‌های کوچ‌رو ایل خمسه, و دارای یک تییره 
به نام جام بزرگی آمده است ( سرشما ری, نتایج, ۱۵)- 

سازمان رهبری: از چگرنگی ساختار رهبری ایل تا قبل از سده 
۳ق اطلاع چندانی در دست نیست. آنچه از منابع متقدم می‌توان 
دریافت, اولین ایل بیگهای بهاراو در اوایل سده ۱۰ق/۱۶م. علی 
شکرییگ و پس از وی پسرش علی‌بیگ بوده‌اند (بابر. ۴۱؛ سومر. 
4). در دوران شاه طهما سب صفوی ریاست ایشان با جان ولی بیگ 
بود(همو 1/25). از زمان نادرشاه,بهارلو تحت رهبری رژسای تیرة نفر 
(نک: فسایی, ۱۵۷۳۷/۲؛ هدایت, ۳۶/۱۰). و از ۱۲۶۸ تا ۱۲۷۹ق زیرتظر 
تيرة احمدلو اداره می‌شده است (فسایی, ۱۵۷۷/۲ ۱۵۷۸)- از سدهٌ 
۳ق به بعد که اتحادیة ایلات خمسه تشکیل شد, رهبری ایل بهارلو, 
مانند دیگر ایلات اتحادیُ خمسه با خان, و رهبری تیره‌ها و اولادها با 
کلانتر و کدخدا بود. امور اجتماعی, سیاسی و اقتصادی ایل هم زیرنظر 
ایشان اداره می‌شد. در هنگام کوچ هر اردوی ایلی را که متشکل از چند 
سیاه جادر یا خانوار از یک تیره بود, یک کدخدا یا ریش سفید اداره 
می‌کرد (نگ: ه د, ایلات خمسه, نیز باصری؛ بارت. 26). از ۱۲۷۹ق تا 


پایان همان سده, ریاست ایل در تیرة تلکه می‌گشته است (فسایی. 
2-0۲ ۱ 

کوچ و اسکان: بهارلوها همچرن دیگر ایلات خسه تاقبل از سدة 
۴ کوچنده بردند. زمستانگاه (قشلاق) ايشان صحرای ایزه خواست 
لارستان و اطراف داراپ و تابستانگاه (یبلاق) آنان مرودشت و 
رامجرد و کمین بوده است (همو, ۱۵۷۷/۲؛ قهرمانی, همانجا). اینان از 
اراخر سد؛ ۱۳ق/۱۹م تخته قاپو شدند و در نواحی فسا و در کنارء رود 
داراب سکنا گزیدند و تمام سال را با افراد دیگر ایل خمسه در 
دهستانهای فسارود, خسویه و قرية الخیر به سر می‌بردند ( فرهنگ» 
۷۷ :سرشما ری, جمعیت۱۰۸).بهارلوها پس از اسکان 
با دیگر اقوام همسایه درآمیختند و رفتدرفته مشخصه‌ها و ساختار ایلی 
خودرا از دست دادند (فیلد» همانجا؛ گرود. 44). 

جمعیت: به دلیل پراکندگی بهارلوها و عدم ثبت آمار دقیق جمعیت 
آتان در دوران کوچندگی و پیرستن آنها به ایلها و طایفه‌های دیگر و 
اسکان یافتن در روستاها. جمعیت ایل بهارلو دقیقاً معلوم نیست. برخی 
آمارها به شمار تخمینی جمعیت ایشان اشاره می‌کنند: شیندلر در اواخر 
سدهة ۱۹ بها رلوها را پخشی از شاملوها وایلی مستقل با ۲۳۵۰۰ خانوار 
(لمتن, ۲۳۱؛پرهام. همانجا) و فیلد طبق آمار ۱۲۹۷ش جمعیت آنها را 
۰ خانوار در ایل خمسه (ص 213) و در ۱۳۰۰ش شمار خانوار 
ایشان را در فارس,۸ هزار (نک: کیهان, نیز دومورینی, همانجاها) ذکر 
کرده‌اند. شیل در اوایل سدة ۲۰م.به دو هزار خانه (چادر) از ایل بهارلر 
در آذربایجان اشاره می‌کند (ص 396) که احتمالاً همانهایی هستند که 
در شمال شرقی مراغه سکنا داشتند (نک: ایرانیک , همانجا). طبق آمار 
۳۶۶ش. شمار جمعیت کوچ‌رو ایشان, ۱۵ خانوار و ۱۰۴ تفر گزارش 
شده است (سرشماری, نتایج, ۱۳)- 

اقتصاد: در گذشته و در زمانی که بهارلو یکی از ایلات مهم خمسه 
به شمار می‌رفت, ظاهراً نعالیتهای اقتصادی بهارلوها بیشتر مبتنی بر 
دامداری بوده است. اما پس از اسکان, پیشتر از راه کشاورزی د 
جوپانی و رمه‌گردانی امرار معاش می‌کرده‌اند. در ۶ش, طایف 
بهارلوی ایل خمسه ۱۱ خانوار بهره‌بردار دامدار و ۴ خانوار بهره‌بردار 
کشاورز داشت و شمار احشام ایشان به ۳۴۹۰ رس گوسفند و بز 
محدودمی‌شد (همان, نتایج ۰۵۱-۵۰۰۱۴ 

پیشینه تاریخی: در طول تاریخ افراد مهمی از ایل بها رلو, وابسته 
به قر آقویونلوها, برخاستهاند که برخی از آنها نقش رهبری وقایع یا 
شورشهایی را داشتهاند. از قدی‌ترین افرادنامدار این ایل.بیرام خواجه 
(د 2۱۳۸۰/۵۷۸۲) رئیس تراقویوتلوهاست که پس از مرگ تیمور. 
شهرهای مرصل ر ارجیش را تصرف کرد (هینتس, ۱۶۲) و در 
آذریایجان به خدمت سلطان اویس جلایر درآمد (میرنیا, ۷۴؛ پرهام» 
۰ مسیرری. 36). شاه ولی بهارلو نیز یکی از سرکردگان سپاه 
جهانشاه میرزای قراتویونلوست که در 2۱۳۶۸/۸۷۳ در جنگ با 
آق‌قویونلوها کشته شد (اذکایی, ۱۲۷- ۱۲۸). یکی از مهم‌ترین و 


بهارلو ۱۳ 


پرجسته‌ترین آفراد بهارلو در سدة ٩ق,‏ علی شکربیگ بهارلو فرزند 
بایرام قرابیگ از ملازمان نزدیک جهانشاه ابوالمظفر قراقویونلو بود که 
بر تمام امیرزادگان ترکمن برتری یافت. وی سالها تمامی سرزمین 
کردستان و همدان تا لرستان و سراسر خوزستان را در تصرف خویش 
داشت وبا اوزون حسن بیگ آق قویوتلو جنگید (نک: نهاوندی, ۲۶/۱- 
۸ قس: تاریع, ۳۶؛ پرهام. ۵۲۱). سلطان ابوسعید برای استحکام 
قدرت خریش با خانوادة وی وصلت کرد (یابر, ۴۱؛ نهاوندی, 
۴-۱). به دلیل اعتبار بالای علی شکرییگ, سرزمین همدان تا 
اواخر عهد صفوی به قلبرو علی‌شکر معروف بوده است (هموء ۱۳۹/۱ 
نیز نک هدایت, ۱۳۹۵/۸ ۴۵۵؛ سومر. 1/23, حاشیه). پس از وی نیز 
پسرش پیر علی رئیس ایل در همدان به سر می‌برد (بدلیسی, ۷۳), اما 
پس از آن بخش مهمی از این طایفه به خراسان رفت وبه خدمت سلعطان 
حسین میرزا بایقرا درآمد. اسرای بهارلو برای احیای مجدد دولت 
قراقویونلوها در ۱۳۷۹/۸۵۸۴ کرمان را تسخیر کردند. اما با لشگرکشی 
آق قوبوناوهابه گرگان عقب نشستند. بعدها گروهی از ایشان با ببر در 
جنگ هندرستان شرکت کردند. بیرم‌خان بهارلو از سرداران برجسته و 
صاحب نفوذ در سالهای حکومت بابر بود و جان علی‌بیگ پسر پیرعلی 
در بدخشان و در اواخر ده ۰ در خدمت باپر به سر می‌برد (نگ: 
باب همانجا؛ روملو, ۵۰۷,۵۰۶,جه ؛ سومر, 1/24-25). 

سلطان قلی قطب‌شاه از احقاد میرزا جهانشاه قراقویونار و نوادگان 
دختری علی شکرییگ در اواخر عهد سلطان محمدشاه لشگری,به دکن 
رفت و سلسله قطب شاهیان دکن را تأسیس کرد (فرشته, ۱۶۸۰۱۶۷/۲ 
سومر. 1/25). بخشی از بهارلوها که در ایران مانده بودند, ابتدا به 
خدمت آق قویونلوها و سپس به خدمت صفویان درآمدند و بدین‌ترتیب 
مدتهای مدید موجودیت خود را حفظ کردند (همانجا). 

از ارایل سدة ۱۳ تا ۱۴ق گه‌گاه از سرکوب و قتل‌عام ایل بهارلو به 
سیب نهب و غارت يا شورش خیر داده‌اند. در شرح رفتار سیاسی 
ناهسری ایل, به همکاری بهارلوها با خاندان قوام و نیز شورشهایی 
عصیانگ انه برضد این خاندان, اشاره شده است (برای تفصیلات, نک 
نظام‌السلطنه. ۶ ۱۳۲۱ نهشضت..., ۳۰۵: صفی‌نژاد. ۶۴؛ نیز 
شهبازی, ۷۷). گزارشهایی از شورش گسترد؛ٌ ایشان در ۱۳۰۸ش/ 
۹ در اطراف داراب و فسا تا اطراف کرمان و در نهایت شکست 
خونبا رشان در دست است (نک: بیات, ۸۹-۸۵۰۷۱,۵۴-۵۳؛ شهبازی: 
همانجا؛ برای آگاهی از برخی سرداران نظامی مشهور بهارلوها, نک: 
روملی ۵۳۴,۵۰۷,۵۰۶ جه ؛ هدایت, ۰۷۲۳۰۵۳۸۱۰ ۰)۷۲۵ 

ماخذد این بطرطه, رح یروت. ۱۹۶۲/6۱۳۸۴ع۱اذکایی؛ پرویز؛همدانامه. 

همدان, ۱۳۸۰ش؛ پابرء ظهیرالدین محمد. بایرنامه, کیرتر. ۱۹۹۵ع؛ بدلسی. 

شرف‌شان, شرفنامه. به گوشش محمد عیاسی, تهران. ۱۳۴۳ش؛ بهمن‌ییگی, 

محمدبهمن» عشایر قارس» تهران, ۱۳۲۴ش؛ ییات. کاره» شررش عشابری فارس» 

تهران. ۱۳۶۵ض: بیانی, خانبایاه تاریخ نظامی ایران, تهران» ۱۳۵۳ برهام؛ 

سیروس,«ایلات بها رلر و اینالو»,آیندهء تهرانء ۱۳۶۷ شی.س ۰۱۴ شم ۱۲-۹ ؛تاریخ 

غزلباشان, به کوشش هاشم محدث. تهرآن» ۱ سش؛ حمدالله مسترفی: نزهة القلوب» 


۴ بهاروند 


به کوشش لسترنیم» لیدن» ۱۹۱۵م؛ دومووینی» ز. عشایر فارس, ترجمةٌ جلال‌آلدین 
رفیع فرء تهران» ۱۳۷۵ ش؛ روملوء حسن, احسن التواریخ, به کرشش عبدالحین وایی. 
تهران, ۱۳۵۷ ش؛سرشماری اجتماعی -اقتصادی عشای ر کوچنده (۶ ۱۳۶ ش). نتايج 
تفصیلی, ایل خسه», مرکز آمار ایران, تهران. ۱۳۶۸ ش؛ همان (۱۳۷۷ شاه جمعیت 
عشایری دهتانها. کل کشرر (۳), مرکز آمار ابران, تهران. ۱۳۷۸ش؛ شهبازی, 
عبدالله» مقدمه‌ای بر شناخت ایلات و عشایر, تهران, ٩‏ ۱۳۶ ش؛ صفی‌نزاد, جراد. عشایر 
مرکزی ایران, تهران, ۱۳۶۸ش؛ ظل الساطان, مسعود میرزاه تاریخ مسعردی, تهران, 
۲ ش؛ فرشته, محمدقاسم,تاریخ؛ کانپور» ۳/۱۳۰۱ ۱۸۸ع؛فرهنگ جغرافیایی 
ايران (آبادیها) تهران, ۲ ۱۳۳ ش: فایی, حسن, فارس‌نامد, بد گرتش منصور رستگار 
فابی, تهران, ۱۳۶۷ ش؛قهرمانی ایرردی, مخلفر, تاریخ وقایع عشایری فارس, تهران» 
۳ اش؛ کیهان: مسعرد. جفرانیای مفصل ایران, تهران: ۱۱ ۱۳ش؛ لمتن, ااک.س. 
«تاریخ ایلات ایران»» ترجمة علی تبریزی, ایلات و عشایر؛ تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ مجیر 
شیبانی» نظامالدین تشکیل شاهنشاهی صفویه, تهران, ۱۳۳۶ ش؛ مشکور, محمدجواده 
نظری به تاریخ آذربایجان, نهران. ۱۳۷۵ش؛ میرجعفری, حسین, تاریخ تحولات 
سیاسی, اجتماعی, اتتصادی و فرهنگی ایران در دور تیموریان و ترکمانان, اصفهان 
۵ شش مرناء علی, ایلها و طایفه‌های عشایری خراسان, تهران, ٩۱۳۶ش؛‏ 
نظاماللطندٌ مافی, حینقلی, خاطرات و اسناد, به کرشش معصومه نظام مافی و 
دیگران, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ نهاوندی, عبدالباقی, ماثر رحیمی, به کرشش محمد هدایت 
حین, کلکنه. ۱۹۲۴؛ نهضت آزادی خواهی مردم فارس, به کرشش جهانگیر 
قانم‌مقامی, تهران, ۱۳۵۹ش؛ هدابت. رضا قلی, ملحقات ررضة الصفاء تهران, 
۶۹ سش؛ هیتس, والتر» تشکیل دولت ملی در ابران, ترجه کیکاووس جهانداری, 
تبران, ۱۳۵۶ش؛نیز: 
ّ ,64 1 :1961 مبعمقجصا رعاک۳۵۳ نامک زو دقمهه۷۵ و۲ رنلاتدظ 
,00۲۵۵ :1939 ,مومی‌نطت رجف ره روهاممه۸۱ ۱ ها کممااا هت 
اهرم ۱۱۶ ره مرول ردجدکم1 «نعیع۳ ۵۲ فعنازی تتفدجمل۱ 16 ب0 
,۹۵۷۵۳ (فعض۳۵/ :۲1۲ ۷۵۱ ,۱964 بعناگ۷۵ راعاعمی «ماخش ۵۱ 
,ا1:6٩‏ :1987 محم‌حص1 ,۱۳۵۵ 8اه مج زه بزع0اعا لا ۱۵ ۵9 کعنل ناگ لش 
۱۳۹ 
۰ ۸۱۱۲۵۲۵ ۵۴) )ره کم بط ستاو 


بهازوند. از ایلات ار شیعی مذهب. در منطقة بالا گربو؛لرستان. 
ریشه‌شناسی: نام ایل برگرفتد از نام «بهار», نیای دوازدهم یا 
چهاردهم بهاروندهاست. از آنجا که نظام خویشاوندی بهاروندها مبتنی 
برنظامپد تباری است.نه نها نام‌ایل .بلکه نام اغلب تیره‌های آن, چون 
بازک (بابک). آم الله (امان‌الله), جافر و جز آن نیز از نام نیای آنها 
گرفته شده است. 
سازسان و تقسیمات ایلی: در متون تاریخی پیش از دور قاجار, 
از بهاروندها همچون بیشتر ایلات لرستان, نام برده نشده است. با آنکه 
راولینسن از دیرکوند م که بهاروند شعبه‌ای از آن به‌شمار می‌اید - نام 
برده (ص ۸۸)؛ تقسیمات آن را مشخص نکرده است. نويسنده ناشتاس 
جغرافیای لرستان که در ۱۸۸۳/۱۳۰۰ از لرستان دیدار کرده, 
اولین‌بار بهاروند را شاخه‌ای از دیرکوند بهشمار آورده است. او 
دیر کوندها را شامل بهاروند و قلارند دانسته است (ص ۸۲-۸۱) و از 
میرها, شعبةٌ دیگر دیرکوند نام تبرده, و پراکندگی جغرافیایی دیرکوندها 
را درست ضبط نکرده است (نک: امان اللهی, تعلیقات..۰ ۱۰۴ ۱۰۵)- 
در گزارش دیگری که میرزا رحیم چاغروند خرم‌آبادی (معین السلطنه) 
با عنوان («جغرآفیای لرستان» در ۱۹۱۶/۵۱۳۳۴م فراهم آورده, نه تنها 
اشتباهات سند پیشین در آن تکرار شده, بلکه از سران ایل میر نیز به 


عنوان سران بهاروند یاد کرده است (نک: ص ۱۸۸). منابع دیگر که از 
بهاروندنام برد‌اند,بهپیشینه تاریخی آن کمتر اشاره کرده‌اند. 

براساس تاریخ شفاهی,بنیادگذار ایل بهاروند مردی به نام «بهار» 
بوده که در زمان شاه عباس ۱۰۳۸۰۹۹۶ /۱۶۲۹-۰۱۵۸۸ع) در دهکده 
رباط واقع در شمال خرم‌آباد می‌زیسته است. گفته می‌شود که نیای بهار 
به نام سوزوار (سبزوار) از مردم ایل کلهر (در کرمانشاهان), پس از 
درگیربهایی, حدود ۱۵ نسل پیش (تقریباً ۹ م) به لرستان 
مهاجرت کرده است.به هر روی, بهار پس از مدتی به منطقة بالا گربوه و 
به ده نسو (دره نصب) نزد زک نیای دیرکوندها می‌رود. به روایتی 
بهار وبه روایت دیگر مرالی (مرادعلی) فرزند بهاربا فش درکت .به نام 
گلبهار ازدواج می‌کند. درک در کهن‌سالی سرپرستی قبیله را به بهار و 
مرالی واگذار می‌کند (تحقیقات میدانی مولف؛ نیز تک: ساکی, ۱۷۳). 
می‌گویند: بها روندها به دستور کریم‌خان زند همراه برخی از کسان طایفذ 
درک, مانند ساتیاروند به شیراز کوچانده شدند. اين رویداد در هیچ یک 
از متون تاریخی نیامده است (تحقیقات میدانی مزلف). علت کوچاندن 
آنها نیز مسلوم نیست, اما ظاهراً پس از مرگ کریم خان به ارستان 
بازگشته‌اند. گروههایی از آنبا نیز به بختیاریها پیوستند که اکنون در 
مسجد سلیمان و نیز در میان طایفة شحنی (شینی), از ایل بابادی باب 
زندگی می‌کنند (نک: امان هی ,قوملر» ۰)۱۹۱ 

پراکندگی جغرافیایی: در حدود ۱۵۰ سال پیش قلمرو ایل به 
نواحی چین زال, هُرندی, کوه چناره. درکی. رون ماهور (انتهای 
شرقی کوه کیالان), و عروگل (دامنة شمالی کوه کیالان) در میانکوه و 
کرمیر محدود بوده است؛ اما بعدها به طرف شمال, یعنی منطقذ ییلاقی 
رری آوردند. ابتدا چند سالی در طایی ماندند و تابستانها را در سیوتّل 
(سیب تلخ), هودگل, واقع در دامنه‌های جنوبی کوه هشتادپهلو 
می‌گذراندند. پس از آن منطقه طاف و دره نصب را که پیش‌تر متعلق بد 
دیرکوندها و بهاروندها بود و ظاهراً پس از کوچاندن آنان به شیراز, 
پاپیها در آنجا ساکن شده پودند, دوباره تصرف کردند. قلمرو بهاروند در 
منقة گرمسیر نیز به تدریج گسترش یافت. آنان ابتدا در رزه مستقر 
شدند وبه تدریج دامنه‌های جنوبی کوه کیالان و زمینهای میان کبی رکوه و 
کیالان را تصرف کردند. سرانجام منطقة وسیعی میان رود کرخه و بالا 
رود؛ در شمال جادة دهاران - اندیمشک و سپس جلگة کرگاه, در حوم 
خرم‌آباد را تسخیر کردند. 

هم‌اکنون پهاروندها پیشتر در منطقة بیلاقی ساکنند, اما در گذشتد 
زیستگاه آنان بدین‌سان بود: 

شعبهم رادعلیوند,منطقهسردسیری :جلگة کرگاه(شامل مجموعه‌ای 
ده و آبادی), بوه, خارزار» هشتاد پهلو, دره تسو (دره نصب) و کبکان؛ 
منطقهٌ گرمسیری: چین زال, هرندی, پیدرویه. حسیته. پشمیندزار 
کرحشکان ورزه. 

شعی کردعلیوند, منطقه سردسیری: تل, چتشک. طابی؛ متعلقا 
گرمسیری: پالّم, جوزار,. شاه احمد کوچک. نار پلی, چهاربيشه. 


پلتنگ, درکی و جلگدٌ خلج (امان اللهی. همان. ۰۱۵۲-۱۵۱ 
«نظام..۱۰۶,۰؛نيزنک: افشار سیستانی, ۳۵۲-۳۵۱). 

بهاروندها در طول چند دهد گذشته کوچندگی را رها کرده. و در 
منطقه سردسیر, به‌ویژه در حومه خرم‌آباد اقامت گزیده, و هم‌اکنون 
بسیاری از آنها شهرنشین شده‌اند و در خرم‌آباد زندگی می‌کنند. 

نظام سیاسی: ایل بهاروند در دورف خودسری ایلات در لرستان 
(۱۳۰۵۱۳۷۵ش) از دو طایف مراد علیوند و کرد علیوند تشکیل شده 
بود که هریک به‌طور مستقل زندگی می‌کردند و هرکدام از آن دو از 
تیره‌های گوناگونی تشکیل شده بودند (نک: امان الهی, قوم لر. ۱۵۰- 
۵۱ 

۱ طايفة مراد علیوند: تیره‌های تشکیل دهندة طایفة مراد علیوند 
اینان بودند: آم الله (امان اللد), باژک (بابک) مثسی (محمدحسین)» 
جافر, وی (اين تیره‌ها که به هوز کیو (کبود) معروفند. رهبری طایفه را 
دردست داشتند), شیر ولی‌وند, گنجلی‌وند, داویدوند. کهزادوند (شاید 
هم کززادوند), کوگانی و حیدروند. افزون بر این تیره‌ها که خود را از نسل 
«بها ر», بنیادگذار ایل می‌دانستند, خانوارها و تیره‌هایی از دیگر ایلات 
و طوایف لرستان چون شیخ, بووه (باوه <بابایی), کر نوکرء نوکر آمزا. 
کرشکی, چوتاشی (چوب تراشی) و چند گروه دیگر که به طايفة مراد 
علیوند پیوسته بودند. از این طایفه به‌شمار می‌آیند (برای اطلا ع بیشتر 
دربار؛ تیره‌ها و گروههای پیوستذ دیگر, نک: همو, ((نفلام», ۱۱۳.قوم لر» 
00۱ 

۲ . طایقة کرد علیوند: این طایفه که خود را از نسل بهار می‌دانستند, 
از ۷ تیرة اصلی تشکیل می‌شد: قمیرزا (محمد میرزا), قمجو (محمد 
جان), بهروم (بهرام), شاپور. شیری (شیرین) صیفور و نظرعلی‌وند. 
گررههایی مانند بهزاد. گوشه‌ای, دلفان, رشنو, نوکر امراء پُمه حرء 
چوتاشی. سالی, بازگیر, مکی و کله‌دار نیز به اين طایفه پیوسته بودند 
(همان, ۱۵۲). 

چنان‌که گفتد شد, مراد علیوند و کرد علیوند به‌طور مستقل زندگی 
می‌کردند و فاقد رهبری مشترک بودند. از آن گذشته, هر طایفه به جای 
یک رهبر دارای رهبران متعدد بود. به عبارت دیگر رهبران تیره‌های 
اصلی (از نسل بهار) رهبری طایفه را عهده‌دار بودند و به امور طایفد به 
صورت شورایی رسیدگی می‌کردند. در میان آنها معمولاً سران تیره‌های 
قدرتمند که از نفوذ و اعتبار بیشتر برخوردار بودند, به عنوان رهبران 
بزرگ و برجستة طایفه شتاخته می‌شدند. معین السلطنه در ۱۲۹۳ ش از 
بارالی [تیر؛ بابک], حسین خان [تبرة ام الله], جافر [تیرة جافر], پادار 
[تیر؛ ولی] به عنوان سران مرادعلیوند نام برده است (ص ۱۸۸). 

تا پیش از استقرار حاکمیت دولت مرکزی در لرستان, دو طايفة 
کرد علیوند و مراد علیوند به عنوان واحدهای مستقل از دولت مرکزی 
عمل می‌کردند. بر اين اساس, هریک از اين واحدهای سیاسی چون 
یک دولت مستقل. اما ساده و در مقیاس کوچک. عهده‌دار برقراری 
نظم داخلی و پاسداری از جان, مال, حیثیت و قلمرو ایل در برابر دیگر 


بهاروند ۷۵ 


گروهها و بیگانگان بودند. بدون تردید ضعف دولت مرکزی در اواخر 
دورة قاجار و عملکرد ضعیف آن در رستان که به هرج د مرج وناامتی 
انجامید. مهم‌ترین عامل در شکوفایی نظام ایلی و انسجام و تدارم آن 
بوده است (نک: امان اللهی,«نظام,۰)۱۱۵ 

حاکمیت دولت در لرستان و تأمين امنیت در منطقه و مداخله در 
آمون ایلاتء بمونزه اچرای اضلاعات ارطی راید فرمیاشی زنظان این 
انجامید, به گونه‌ای که دیگر نمی‌توان از ایبل به عنوان یک واحد 
سیاسی - اجتماعی یاد کرد (همان, ۰۱۲۵ ۱۲۶). اکنون بهاروندها به 
صورت راحدهای کوچک پدرتبار و غیرمشجم در شهر و روستا 
زندگی می‌کنند. 

نظام اجتماعی: روایط اجتماعی در جامعةٌ سنتی بهاروند همانند 
دیگر ایلات مبتنی بر خویشاوندی بود که از طریق نسب (خون) ویا سیب 
(ازدراج) تعیین می‌گردید. در جامعةٌ سنتی بهاروند که مرکب از 
گروههای پدر تبار نابرایر بود, هویت. حقوق و مسئولیت افراد از طریق 
نسب مشخص می‌شد. کوچک‌ترین واحد اجتماعی هر گروه حونه 
(خانواد یا خانوار) است که به اشکال گوناگون چون خانواد؛ هسته‌ای, 
گسترده, پیوسته و ناقص وجود داشته است. واحدهای بالاتر اینهاست: 
حرنه سم باوه (دودمان) سم تیره سم طایفه سم ایل (همان, ۰۱۱۰ 
۳ در جامعهُ سنتی بهاروند پایگاه اجتماعی افراد در وهله اول از 
طریق نسب تعیین می‌شد. از اين‌رو. تحرک اجتماعی در این جامعه زیاد 
نبود و گروههای پدرتبار که از نسل (بهار» بودند. بر گروههای دیگر 
برتری داشتند و چون این گروهها بر زمینهای کشاررزی, مراتم» 
چشمه‌سارها ر مالگ‌ها (قرارگاهها) مالکیت داشتند. از پایگاه 
والاتری برخوردار بودند. ُمساها, یعنی خانوارها با گروههایی که از 
دیگر طرایف و ایلات به بهاروندها پیوسته بودند و بر زمين و مراتع 
مالکیت نداشتند, در جایگاه پایین‌تری بودند. خنیاگران سنتی نیز 
پایین‌ترین قشر را در میان بهاروندها تشکیل می‌دادند. 

روابط اجتماعی در میان بهاروندها و قلاوندها با مقایسه با دیگر 
ایلات لرستان, مردمی‌تر بوده است, چنان که ازدواجهای فراوانی میان 
بهاروندها ر همساها (حتی میان سران رده بالای ایل با همساها) 
صورت گرفته است (همان, ۱۱۴). 

,قشربندی در جامع بهاروند چون دیگر جنبه‌های زندگی آنها در 
طول‌دهه‌های گذشته تغیبریافته است,چنان که هم اکنون پایگاه‌اجتماعی 
اراد اکتسابی است و ریطی به وابستگی تباری ندارد. امروزه میزان 
تحصیلات و کسب مهارتها از عوامل عمد؛ تعیین کنند؛ پایگاه اجتماعی 
آفراد است. 

جمعیت: از ۱۵۰ مسالبه این سو شمار خانوارهای ایل بهباروند 
نه تنها با زاد و ولد,بلکه با پیوستن اعضای دیگر ایلات و طرایف به آنها 
افزایش یافته است. آمار درستی از جمعیت بهاروند در دست نداریم. 
ویلسن در ۱۹۱۳/8۱۳۳۰م جمعیت این ایل (فقط شعبهٌ مراد علیوند) را 
بالغ بر هزار خانوار دانسته است. اما به جمعیت شعبذ دیگر آن, یعنی 


۷۶ بهاری 


(«کردلی ن» (کرد علیرند) که جمعیت آن نیز به اندازه «مرالی ون 
(مراد علیوند) بوده, اشاره تکرده است. بر این اساس, جمعیت ایل 
بهاروند (مراد علیوند و کرد علیوند) احتمالاً بایستی حدود دو هزار 
خانوار ویا تقرباً ۰ هزار نفر بوده باشد. متابع بعد به پیروی از ویلسن 
جمعیت بهاروند را همان ۱۰۰۰ خانوار یاد کرده‌اند (فیلد. 176؛ کیهان. 
۲ مردوخ» ۱ براساس گزارش رزم‌آرا (ص ۲۳۱) که در 
جنگهای لرستان شرکت کرده, و با منطقه آشنایی داشته است. جمعیت 
بهاروندها در ۱۳۱۲ش روی هم رفته ۰ خانوار بوده است این رقم 
تقریباً مستند است. با اين تفاوت که جمعیت طایفة رشتو که در آن زمان 
وابسته به کرد علیوند بوده, جزو ایل بهاروند قلمداد گردیده است. حال 
اگر جمعیت طایفة رشنو را که بالغ بر ۱۰۰۰ خانوار بوده است. از رقم 
یاد شده کم کنیم, جمعیت بهاروند حدود ۳۵۰ خانوار می‌شود که از 
این جمعیت, شعبهٌ مراد علیوند ۱۳۹۰۰ خانوار و کرد علیوند ۱۳۹۵۰ 
خانوار بوده است (هسانجا). از ۱۳۱۲ش تاکنون نیز آماری از 
بهاررندها هید تشه ات 

پیشینهة تاریخی: در دور خودسری ایلات در لرستان که از زمان 
مرگ ناصرالدین شاه تا تسلط ارتش رضاشاه بر ارستان ادامه داشت 
ناامنی و بی‌قانونی در سرتاسر منطقه حکم‌فرما بود, بهاروندها لگ 
گرگاه (حومذ خرمآباد) را برای جلوگیری از دست‌یابی بیرانوندهابه این 
منطقه اشفال کردند (تحقیقات میدانی مولف؛ نیز نک: امان اللهی, 
«نظام», ۲ ۴ دور؛ خودسری نتیجذ ظلم و ستم و 
تفرقه‌اندازی حکام قاجار بود که عقب‌ماندگی لرستان را به پار آورده 
بود. پس از کودتای ۱۲۹۹ش وبرکناری شاه قاجار, هرچند دموکراسی 
در ایران پا نگرفت د عردم این سامان باز هم گرفتار استبداد سلطنتی ۳ 
خودکامگی شدند. با.اين حال نظم توأم با استبداد حکومتی برقرار شد. 
دولت مرکزی برای برقراری نظم در ارستان و خاموش کردن آشوب و 
ناآرامی ایلات و عشایر منطقه اقدام به لشکرکشی کرد. این شک رکشی 
از ۱۳۰۰ تا حدود سال ۱۳۱۲ش ادامه یافت و خسارات جانی و مالی 
فراوانی به بار آورد (نک: همان, ۱۱۷-۱۱۴). گزارشهایی دربار؛ اين 
درگیریها از سوی برخی از فرماندهان نظامی منتشر شده است. از این 
میان می‌توان به خاطرات نخستین سپهبد ایران امیر احمدی و عملیات 


ارستان سرتیپ محمد شاه‌بختی اشاره کرد. گفته‌های امیراحمدی (مثلا 


نک ص ۲۰۴) غیرمنصفانه و یک‌سویه است. با آنکه تسلط ارتش بر 
ایلات لرستان و آرام کردن آنها با همکاری افرادی چون میرزا 
رحیم‌خان معینالساطنه, نایب الحکومة سنتی خرم‌آباد. شیرمحمدخان 
ایلخان ایل سگوند. حسین خان بهاروند (دیرکوند), حاج سلطان 
مرادی و دیگر سران لرستان صورت گرفته بود, اما امیراحمدی برای 
آنکه خود را فاتح و تهرمان جنگ لرستان نشان دهد. خدمات و 
همکاریهای آنها را نه تنها به تهران منعکس نکرد. بلکه پس از پایان 
عملیات ارتش در لرستان در اعدام شیر محمدخان سگوند و میرزا 
رحیم خان و تبعید حسین خان بهاروند و برخی دیگر به تهران نقش 


داشت. 

با استقرار حاکمیت دولت در لرستان و یکجانشین کردن ایل بها روند 
در دشت کرگاه. اقدامات متعددی در منطقه صورت گرفت که باعتث 
تغییرات در ساختار سیاسی و اقتصادی سنتی ایل گردید. خلع سلاح 
یل بهاروند. تبعید سرشتاس‌ترین رهیران ایل,تفیبرات در امور مالکیت 
سنتی, استقرار ادارات دولتی و محول کردن امور حقوقی - قضایی ایل 
به آنها, تأسیس دارالتربید برای تعلیم جوانان ایلی (هر چند به صورت 
سیار و محدود), تغییر شیوة معاش از دامداری به کشاررزی توأم با 
دامداری, جلوگیری از کرج به منطق گرمسیری و... از جملُ این 
اقدامات به شمار می‌روند (نک: امان اللهی, همان, ۱۲۰-۱۱۶)- 

نظام اتتصادی: نحوه امرار معاش بهاروندها در دور خودسری 
مبتنی بر دامداری و کشاورزی محدود بود. از اين‌رو کوج از سردسیر به 
گرمسیر و بالعکمن از مشخصات زندگی آنها یه شمار می‌آمد. مالکیت 
مراتع و اراضی کشاورزی متعلق به سران و اعضای تیره‌هایی بود که 
خود را از نسل «بهار» می‌دانستند. هرچند «همسا»‌ها (وابستگان) 
حق بهره‌گیری از اين منابع را داشتند. اما فاقد مالکیت بودند (همان, 
۳ 

اکنون اقتصاد معیشتی بهاروند تغییر کرده, و کشاورزی جای 
دامداری را گرفته است. در اين زمان بهاروندها ده‌نشین و شهرنشین 
شده‌اند و شمار اندکی هنوز کوچ می‌کنند. بر این اساس, فعالیتهای 
اقتصادی آنها نیز متنوع یه گنای که هم‌اکنرن آنان به 
مشاغل گوناگون دولتی و غیردولتی اشتغال دارند. 

نظام مالکیت سنتی نیز پس از اصلاحات ارضی تغییر یافته است و 
اکنون مالکیت بر زمین به یک نسب خاص اختصاص ندارد و اغلب 
خانوارهای بهاروند صاحب زمین هستند (همان, ۰)۱۱۹ 

ماخذ: انشار سیستانی» ابرج» ایلها, جادرنشینان و طرایف عشایری ایران. تهران» 

۶ شش امان اللهی بهاروند. سکندر, تعلیقات بر جغرافیای ارستان, یشکوه و 

پشتکوه (هد)؛ همو:قوم لر تهران, ۰ ۱۳۷ش: هموه «نظام اجتاعی - سیاسی ایل 

بهاررند و تحولات آن».ایلات و عشایره تهران, ۲ ۱۳۶ ش:امیراحمدی, احمد, خاطرات 

نخستین سپهبد ایرانء به کرشش غلامحسین زرگری‌نژاد» نهران, ۱۳۷۳ش؛ جفرافیای 

لرستان, یشکوه و پثتکره: به کرشش سکندر امان اللهی بهاروند. خرم‌آباد, ۰ ۱۳۷ شو 

رارلیشن, هنری, سفرنامه, ترجمة سکندر امان‌اللهی بهاروند. تهران. ۱۳۶۲ش+ 

رزمآراء علی, جغرانیای نظلامی ایران (لرستان» تهران, ۲۰ ۱۳ش؛ سائی» علی مسمد 

جغرافیای تاریخی ر تاریخ ارستان, خرم‌آباده ۱۳۴۲ش؛ کیهان, سعود, جفرافیای 

مفصل ایران, تهران ۱۳۱۱ش؛ مردوخ کردستانی محسد, تاریخ, سنندج, ۱۳۵۱ ش؛ 

مین السلطنه, رحیم, «جفرافیای لرستان», یه کوشش ایرج افشار و احمد شعبانی» 

شفایق, تهران ۱۳۷۶ شءشه۳ و ۳؛تحفیقات میدانی ملف؛ نیزء 


۰ ,00ع ادن راب۱۳۵ ۵ اوه م۸0۳۵ ۱ ۳611۰ 
سکندر مان القهیبها روند 


بهاری» گویشها ءشاخه‌ای از زیانهای هندوآریایی نو که اعضای 
اصلی آن عبارتنداز:۱.بهُْجپوری" (که گونه‌های آن علاوه بر ایلت بهار 


آمژهاظ :1 


در ناحي شاه‌آباد در غرب رود شن, در تاحیة سّن در غرب روه کنک 
و در اکثر مناطق جهمتَرنء در شرق اوتاربرادش در بنارس, رم گره 
(اعظم گره) و ُرکهیور" رواج دارد)؛۲. تگهی (در ایالت‌بهار مرکزی, 
در جنوب رود گنگ و در شرق رود سن)؛ ۰۳ مایتهیلی (در شمال رود 
گنگ). مایتهیلی سنت ادبی کهنی دارد و اصلی‌ترین شکل آن در میان 
پرهمنان ساکن در شمال نواحی دربهنگه" و بهکلپوره و نیز در میان 
برهمنان ساکن در غرب ناحيه پورنشه"رایج است ( گربرسن, 13): 
۴ هدانی" (یا تگپوریا"ء در بهار جنوبی, چتا تگپور", که مرکز آن 
رانچهی ۲ است)؛ ۵ آنگیکا ۱ (در بهار شرقی, مُنگهیر", بهگلیور: 
عتل رگنس" و پورنله)؛۶.یَجَیکا" (در مظفربور و بخشی از نواحی 
چهمپرن در شمال غرب ایالت‌بهار) (ماسیکا,12) 

قلمرو رداج گویشهای بهاری در شمال به زبانهای تبتی - برمه‌ای. 
در شرق به زیان بنگالی, در جنوب به زیان ریا" و در غرب به گویشهای 
شرقی هندی محدود می‌شود (گربرسن, 1). گویشهای بهاری 
بازمانده‌های شاخدای از زبانهای هندی میانه (پراکریت) موسوم به 
ماگدهی" هستند (همانجا؛ قس:جفرز, 216). 

مایتهیلی شرقی‌ترین, و بهجپوری غربی‌ترین گویش بهاری است 
(گریرسن, 12). برباي سرشماری ۱۹۸۱, مایتهیلی حدود 
۰ کگویشور داشتد است که از آن میان ۲۲ میلیون نفر در 
ایالتهای بهار, مدهیه پرادش, مهارشتره و بنگال غربی, و بقیه در نیال 
سکنا داشتند. شمار گویشوران بهجپوری در ۶۱۹۷۷, ۴۱ میلیون نفر 
بوده است که ۱۳۳۳۰۲۰۰۰ نفر از آنان در نپال, و بقیه در ایالتهای بهار, 
آسام.مدهیه پرادش و اوتاریرادش‌می‌زیستهاند(((دارةالمعارف...6, 
9).مگهی در ۱۰۰۲۱۹۷۷ میلیرن گویشور در ایالتهای بهار وبنگال 
غربی داشته است (همانجا؛ کاترنر»190). 

در طبقه‌بندی گریرسن از زبانهای هندرآریایی نوء گویشهای بهاری 
از اعضای گروه شرقی زیرشاخة بیرونی زبانهای هندوآریایی به‌شمار 
آمده‌اند که دیگر اعضای آن اینهاست: بنگالی, اریا (ماسیکا, 449) و 
آسامی (کمبل, 11/1224). چترجی (همو, 11/1007-1008؛ ماسیکا, 
42 کته " نیگم نیز گویشهای بهاری را جزو زبانهای هندوآربایی 
شرقی به‌شمار آورده‌اند. اما ترثر و کاردونا آنها را از زیانهای 
هندوآریایی مرگزی می‌دانند (همو, 454-456). جفرز (ص 224) پس از 
بررسی ترآوریهای آرایی گویشهای بهاری و مقایسذ آنها با دیگر 
زبانهای هندرآریایی نو به آين نتیجه می‌رسد که گویشهای بهاری را 
نمی‌توان عضو شاخ شرقی زبانهای هندوآریایی نو و هم‌خان واده با 
زبانهای آسامی, اریا و بنگالی دانست. گویشهای بهاری مشترکاتی با 
گونه‌های شرقی ر غربی هندی و نیزبا زبانهای شرقی هندوآریایی دارند. 


بهاری ۷ 


اما نوآوریهای خاصی نیز در آنها مشاهده می‌شود که براساس آن 
می‌توان آنها را شاخة مستقلی از زیانهای هندوآریایی نو به‌شمار آورد. 
کلایمن (ص 50 گویشهای بهاری (بهجپوری, مایتهیلی و مگهی) را 
اعضای شاخ تکُدهن" (ماگدهی) از زیانهای هندوآریایی می‌داند و 
معتقد است که گروه شرقی همین شاخه را زباتهای آسامی, اریا و 
بنگالی تشکیل می‌دهند. 

برای نگارش گویشهای بهاری از اين ۵ خط استناده می‌شود: 
بنگالی, اریا, مایتهیلی, کایتهی" و دوناگری ۳. خطوط پنخالی و اریا 
فقط برای گوندای از مگهی به ترتیب در منبهوم"" و قیوربهنجه "" کاربرد 
دارد (گریرسن, 6). خط مایتهیلی که از خط بنگالی آغازین اقتباس 
شده است (ماسیکا, 143). توسط برهمنان و فقط برای نگارش 
مایتهیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد (گربرسن, همانجا). کایتهی تنها 
توسط طبقذ کاتستهه" که از دیرباز طبقة دبیران در شمال هند بوده‌اند, 
به کار برده می‌شود (هموء [1). خط دوناگری کاربرد گسترده‌ای دارد و 
برای‌نگارش همه گویشهای بهاری کاربرد دارد (ماسیکا,144)- 

گویشهای بهاری هر ۵ نوع صامت انسدادی هندوآریایی, یعنی 
نرمکامی, کامی, بررگشته, دندانی و لبی را حفظ کرده‌اند: ات1 مه با «۳/. 
در بهجپوری و مایتهیلی واج خیشومی نرمکامی /و/ و احتعالا داج 
خیشومی کامی نیز وجود دارد (هسو, 94,96). در برخی ازواژه‌های 
بهاری, به,خصوص در بهجیوری, /1| گهن به ا:/ پدل شده است, مانند: 
۲قنام ((میوه) (<0010ج) ,12۴ «خیش, گاوآهن» (<0۵10) (هموء 186)- 
واج اة/ در هیچ‌یک از گویشهای بهاری وجود ندارد (گربرسن, 2), 
فقط در مایتهیلی امروزی [4] ر [:] گرنه‌های آزاد هستند (ماسیکا, 98). 

یکی از نوآرریهای مهم گریشهای بهاری در نظام صامتها, گسترش 
دمیدگی به عنوان عامل برقرار کنندة تمایز معنایی است. برای مثال 
واجهای اناتط/ و اللد/ در موضع غیرآغازی به کار برده می‌شوند. 
به‌عللاوه, در مایتهیلی و بهجپوری واجهای اناتل, انلو/, لناو| ر اطا نیز 
وجود دارد (همو,124 ,103-104). 

در میان گویشهای بهاری, مایتهیلی توالی مصوتها را بهتر تحمل 
می‌کند و کمتر پدیده کاهش در آن مشاهده می‌شود. این زبان مصوتهای 
کهن پایانی را نیز حفظ کرده است. زبان تازه پدید آمد؛ آنگیکا (به قول 
گریرسن: چیکاچیکی بولی", نک: ماسیکاء 196) نیز مصوتهای اصیل 
پایاتی را حفظ کرده, و حتی گاه آنها را قوی (کشیده) کرده است. این 
مصوتها در بقیة گویشهای بها ری از میان رفته ان به جز آنکهآ-پایانی در 
سدنی حفظ, اما به هجای پیشین منتقل شده است. مانند: 81 «آتش», 
از هندوآریایی میانه و2؛ اد («شب»», از هتدرآریایی میانه آاالنت. در 


مایتهیلی, برخلاف دیگر گریشهای بهاری, مصوتهای کوتاه ,لا ,ذ/, که 
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۱-۸ بهاریه 


در تقایل با مصوتهای بلند انة ,دنا «:/ قرار می‌گیرند, نیز می‌توانند در 
موضع پایانی ظاهر شوند. مایتهیلی مصوتهای بیش از اندازه کوتاه 
,ولد نیز دارد (همو, 125,190,196 ,123). 

دو تحول مهم آرایی در گویشهای بهاری اینهاست: ۰۱ ابدال ۷06 
(توالی مصوت و دو صامت) هندوآریایی باستان به ۷:۵ (مصوت 
کشیده ر یک صامت), ۲. ایدال هر سه صامت صفیری هندوآریایی 
باستان (6 ,5 ,ج) فقط به یک صامت صفیری. تحول نخست همگویی 
مشترک گویشهای بهاری با زیانهای آسامی, اریاء بنگالی. پهاری 
مرکزی, راجستانی, گجراتی, ماراتی, نیالی, هندی شرقی و هندی 
غربی است. تحول دوم علاوه بر زبانهای یاد شده, در زیانهای پنجابی 
پهاری غربی, سیندهی, سینهالی و لهندا نیز دیده‌می‌شود (همو,439). 

یکی از ویژگیهای جالب توجه گویشهای بهاری پدیدة چندگانگی 
ستاگهای اسمی است.به عبارت دیگرء یک اسم می‌تواند تا ۴ ستاک 
کوتاء ضعیف, کوتاهقوی, بلند و بلندتر داشتهباشد, مانند: مگهی :ج8دای 
8 ۲و ناو, ۲۵1:۷8هتاع همه به معنی («اسب». برابرهای منت 
این واژه‌ها به ترتیب به آ- آ- 98 و 078( ختم می‌شوند. بهعلاوه, 
ستاک کوتاه شده‌ای نیز وجود دارد که در ترکیبات به کار می‌رود مانند: 
-۱0۲اع (همو, 76). 

در مایتهیلی نشانه‌های حالت فاعلی مفرد اینهاست: مذکر - و *, 
مونت ۲- و -. نشانة حالت اضافی (ملکی) - و نشانهة حالت بایی 8- 
است.برخی از اسامی,به خصوص اسامی مختوم به ن-,۲- و آ- صورتی 
غیرصریح مختوم به 3- نیز دارند که پیش از حروف اضافه به کار برده 
می‌شود: 081107 ((نگهبان», 5 5اه *ط1هع ««از نگهبان» (گریرسن, ۰216 
برای بقیة حالتها از حروف اضافه پسایند استفاده می‌شود. البته برخی 
از حالتهای کهن باستانی در پاره‌ای از کلمات باقی مانده. و درواقع 
قیدهای واژگانی شده تشکیل داده‌اند. مانند: هن «در خانه, به 
خانه» (ماسیکاء 237). در اين زبان تطابق جنس به جانداران مژنث 
محدود می‌شود و نشان تأئیك در صفات و وجوه وصفی پسوند بسیار 
کوتاه " است (گریرسن, همانجا ؛ ماسیکا, 220-221). 

در مایتهیلی شمار جمع به کمک واژه‌هایی که بر گروه و دسته دلالت 
می‌کنند, مثلاً دوه یا 961ه5 «هعه» و 10۵2 «مردم», ساخته 
می‌شو: د, مانند؛ ططوه قصقه | تطقطمه قحقه/نمه!۱۵ 285 «پسران)» 
(1801 «پسر») (گریرسن, همانجا). 

نظام فعل گویشهای بهاری بسیار پیچیده است. برای مثال در 
مایتهیلی برای هر شخص در هر زمان گاه ۸ صورت متفاوت وجود 
دارد, زیر فعلنهتنها با فاعل,بلکه با مفعول نیز مطابقت می‌کند. هرچند 
در نظام فعل مایتهیلی تمایز شمار از میان رفتد. و یه جای آن تمایزی 
بسیار ظریف میان صورتهای محترماته و معمولی پدید آمده است. 
به‌طور کلی, افعال مایتهیلی را می‌توان به ۴ دسته تقسیم کرد: ۰۱ فاعل د 
مفعول هر دو از طبقة پایین, ۲. فاعل از طبقه پین, اما مفعول از طبق 
بالا۳۰. فاعل از طبقة بالا. اما مفعول از طبقة ایی, ۴. فاعل و مقعول 


هردو از طبقة بالا. برای مثال فعل سوم شخص عفرد ماضی («دید») 
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حسن رضابی با غییدی 


بهاریه. اشماری در وصف بهار و زیبایبهای آن. اين مقاله در در 
بخش تنفلیم شده است: از آغاز تا عصر مشروطه؛ از مشروطه تا امروز. 
آغاز تا عصر مشروطه: در اين بخش بهاریه براساس سب‌کهای 


از 
شعر فارسی بررسی می‌شود: ۱ 

۱ در سیک خراسانی: سبک خراسانی سبکی غالبا واقم‌گرا, 
برون‌گرا و طبیعت‌گرا و آفاقی (شفیعی, صور..., ۰۳۱۷ ۳۲۲-۳۷۱): و 
گاه در پاره‌ای موارد درون‌گرا و انفسی است. بنابراین, می‌توان بهاریه 
را در این سبک از دو منظر نگریست: اکثری یا آفاقی و اقلی یا انفسی. 

الف- اکتری (آفاقی): از اين منظر, وصف بهار و طبیعت با استفاده 
از تشبیهات حسی و مرگب صورت می‌گیرد و شاعران با طبیعت 
برخوردی مستقیم دارند و بهاریه‌های خود را با تشبیه‌های محسوس به 
محسوس و مرکب می‌آرایند (شمیسا, سبک‌شناسی...» ۲۷). در 
نگرش آفاقی, دو هدف دنبال می‌شود: مدیحه‌سرایی و رزم‌آرانی- 

یک - مدیحه‌سرایی: در این بهاریه‌ها وصف بهارس که اغلب در تشبیب 
قصیده (نک: ه د, تشبیب. نیز قصیده) جلوه‌گر می‌شود (برای اطلاع 
پیشتر, ن5: همایی, ۱۱۶-۱۱۵/۱) - مقدمه‌ای است بر مدیحه‌س رای و 
مدح ممدوح؛ قصیده‌های شاعران اين عصر که پا وصف بهار آغاز 
می‌شود, همه موید اين مدعاست. استفاده از بهار در شعر و تأکید بر آن و 
به طور کلی بهاریه‌سازی البته بی‌سبب نیست؛ جمال‌زاده بر آن است که 
سبب پرداختن به بهار به مثابٌ یکی از محبوب‌ترین موضوعات شعر 
فارسی, بسا کوتاهی عمر این فصل است (ص ۲۹۰-۲۸۹) که به قول 
حانظ بهار چونان عمر, تاپایدار و کوتاه است و ((ایام گل چو عمر به 
رفتن شتاب» می‌کند (غزل ۳۸۷.بیت ۴) و شاعران به گفته عابدعلی 
خان (ص ۲۸) بر اين اساس از بهار و لوازم آن, مضمونها می‌پردازند 
(ص۰)۲۸ 

رودکی (د ٩۸۴۱/۵۳۲م)‏ نخستین بهاریة موجود مشهور در ادب 


۰ فارسی (ص ۳۶) را با روحی حماسی (شمیسا, همانجا) و يا 


تصویرگریهایی که لازم صف‌آرایی دو سپاه در برابر یکدیگر است. 


سروده (سلطانی, شم ۱۵۶, ص ۲۶), و کسایی مررزی (د ۱٩۳ق/‏ 
۱ شاعر شیعی که تشبیهاتِ وی نسبت به معاصرانش پیشرفته‌تر 
و هترمندانه‌تر است (شمیساء همان, ۳۲). در وصف پهار و طبیعت 
استادی خود را در گونهای شعر - که به پيشنهاد شمیسا باید آن را شعر 
«لحظه‌ها ر نگاهها» نامید (همان, ۷۶-۷۵) - نشان می‌دهد (ص ۸۶, 
۷ ) در اين گونه شعر - که معمولا یک دوبيتی مبتنی بر تشبید, و 
خاص شاعران مشرق ایران در عهد سامانی است شاعر با استفاده از 
تشبیه مرکب به وصف حالت خاصی از پدیده‌های طبیعت می‌پردازد و 
فی‌المثل قطره باران را بر برگی, يا سرگردانی برف دانه‌ها را در هوا 
رصف می‌کند (شمیساء غمانجا+نیز نک صفاء ۳۴۸/۱). 

به طور کلی, طبیعت در اشعار نیمه اول سدة ق ساده و زنده است و 
در نیم دوم سد؛ ۵ ق مصنوع, چنان‌که در مدایح منوچهری خصایل 
روانی و نفسانی ممدوح, باطبیعت و عناصر طبیعی سنجیده می‌شود و 
فی‌المثل از «بهار نصرت», و «ریاحین اخلاق») سخن در میان می‌آید 
(شفیعی, همان, ۳۲۲-۳۲۱) و بدین سان, تصاویر طبیعت وارد حماسه 
می‌شود؛ یا فی‌المثل منوچهری - که تمایند؛ برجستذ این دوران در 
تصویرسازیهای شعری است (همان, ۵۰۱) - رزم بهار و زمستان را با 
زيبايي تمام بیان می‌کند و از عوامل طبیعت در سامان بخشیدن به اين 
رزم تماشایی بهره می‌گیرد و سپاهی گرد می‌آورد که افراد آن به جای 
جوشن, دیبای سبز بر تن؛ و کمربندٍ ارغوان و زره ضیمران در بر دارند 
(ص ۳۲-۲۹؛ نیز نک: سلطانی, همانجا). بهار و لوازم آن در شعر 
عنصری (د ۴۲۲ق/۱۰۴۱م) -- که قصایدش مُقتضّب (بدون تشبیب) 
است (شمیسا, همان, ۴۴؛ نیز نک: شمس قیس, ۳۵۶- ۳۵۸) ب به 
استادی تمام جلوه‌گر است (صفا, ۵۶۴/۱- ۵۶۵, ۵۴۷+ نیز نک شفیمی, 
همان, ۲۹۵). قصیده‌های فرخی سیستانی (د ۱۰۳۸/3۴۲۹م) - که 
شاعری است شاد و روستایی با روحيه ایرانی و با تغزلات لطیف 
(شمیسا, هسان, ۴۵) - اغلب با وصف بهار آغاز می‌شود که 
مشهورترین آنها قصیدة «داغگاه» است ((ص ۱۷۵,برای اطلاع بیشتر 
دربارة بهاریه‌های او نک: ۸۵,۶۰ ۰۱۰۷ ۱۴۵,۱۳۶ ۱۶۶ ۳۰۶ ۱۳۷۵ 
۰ نیز ن5: یوسفی, ۰۳۴۳ ۳۷۳-۲ ). در میان شاعران مدیحه‌سرا: 
رصف بهار در شعر امیر معزی (۱۱۳۷-۱۰۴۹/۵۵۲۱-۴۴۱م) با تشبیه 
كوتهي شب زلف معشوق بر رخسارِ چون بهار روز او (صفا ,۵۲۲/۲- 
6۳) حاکی از توفیق شاعر در تصویر زیبایبهای طبیعت. و مقدمه‌ای 
برای ورود وی به مدح ممدوح است (زرین‌کوب۱۵۲-۱۵۱۰)- 

در-رزمآریی.یا حماسه‌سرایی: وصف بهار در شعر فردوسی (۳۳۹. 
۱ -۱۰۲۰م) و اسدی طوسی (د ۰۷۳/۴۶۵ ۱م) ابزاری است 
برای حماسه‌سرایی و رزم‌آرایی و توصیف سپاه و صحنه‌های کارزار, 
چنان‌که فردوسی پدیده‌های زیبا و دلئواز بهاری, مثلاً لاله را با 
خشونت‌آمیزترین صحنه‌های جنگ, مثلي درخشیدن تیغ پیوند می‌دهد 
(۱۲۵/۴؛نیز نک: سلطانی, شمه ۰۱۵۵ ص ۱۵-۱۴) و سپاه را در سازندگی 
و برازندگی به خورشید بهاری مانند می‌کند (۲۴۴/۵؛ نیز سلطانی, 


بهاریه ۱-۹ 


همانجا). فردوسی در جریان رصف بهار ته از بزم غافل است, نه از 
عشق و زندگی؛ چنان که در توصیف بالاترین حد زیبایی. از مفهوم بهار 
بهره می‌گیرد (نک: همو, شم ۱۵۵ ص ۱۶) و زن سام را به (بهار بر از 
رنگ و بوی» (۱۳۹/۱). رودابه را به «خزم بهار» (۲۳۳/۱) و فریدون 
پیر را یه «باغ بهاري کرد بر چهره نشسته» )٩۱/۱(‏ تشبیه می‌کند. این 
جنیه از توجه فردوسی به بهار را می‌توان در داستانهای عاشتانه 
شاهنامه مثل پیژن و منیژه («م) و زال و رودابه (هم) ملاحظه کرد. 
اسدی طوسی, سراینده منظوم حماسی گرشاسب نامه که تحت تأثر 
شدید فردوسی است. نیز همانند او از بزم غافل نیست؛ و تشبیهات و 
توصیفات او را هم می‌توان به رزمی و بزمی یا حماسی و غیرحماسی 
تقسیم کرد. هر دو گونة تشبیه و هر دو گونةٌ توصیف را در سراسر 
گرشاسب نامه می‌توان دید (برای نمونه, ن5: ص ۱۲۶؛نیز نک: سلطانی, 
شه ۱۵۴ص ۲۶). 

ب- اقلی (انفسی): در جتب گرایش آفاقی در وصف‌بهار در سبک 
خراسانی که گرایش اکثری به شمار می‌آید. گرایش انفسی نیز درخور 
توجه است. چنان‌که ناصرخسرو (۰۴/۳۸۱-۳۹۴ ۱۰- ۱۰۸۸م) از آن 
جهت که شعرش حکمت و تحقیق است, نه مدح و هزل و هجو و غزل 
(زرین‌کوب» .)٩٩‏ نگاهی درون‌گراياته و انفسی به بهار دارد (یرای 
نمونه.نک: ص ۱۳۶-۱۴۲) و فی‌العثل در بهار, تحول و دگرگونی می‌بیند 
و ازبهار عدم ثبات احوال روزگار را در می‌یابد و نه یک سلسله رنگ و 
بوی ظاهری (رص ۱۱۰-۱۰۸ نیز نک: فروزانفر, سخن..., ۱۵۵). بر این 
اساس است که بهار را بی‌قدر و قیست می‌شمارد, نه موسم عیش و 
طرب. و هرسالش را چون پار می‌بیند (ص ۱۴۱-۱۳۹؛ فروزانفر, 
سانجا)؛ غرش ابر را به عصیان دوزخیان تشبیه می‌کند و شکست 
دی ماه را از بهاران به شکست عمروعاص از حضرت علی(ع) مانند 
می‌سازد و شکوفه‌های بهاری را گواه صادق رستاخیز می‌داند؛ این همه 
حاکی از این معناست که ناصرخسرو فرزند زمان خویشتن است و 
برخلاف برخی از معا صرانش از سر تقلید به وصف طبیعت نمی‌پردازد, 
زیرا روزگار او پایان درران شادیها و شادخواریها و دوران تسلط 
دیران بر ایران (نک: دادبه, «(ناصرخسرو...», ۱۱۰-۱۰۵), و سلطا 
درون‌گرایی بر برون‌گرایی و نگرش از منظر انفسی به جای آفاقی است. 
به همین سیب, بهارٍ ناصرخسرو بهاری برآمده از تجربة خود اوست و 
چون به طبیعت و بهار از همان دیدگاهی که باید بنگرد. می‌نگرد, لاجرم 
طبیعت را با دید مستقل و صور یال تازه و بیش و کم شخصی نمایش 
می‌دهد (شفیعی, صورء ۰۵۵۵ ۵۶۲) و اين منظرِ انفسی و اين سلطا 
درون‌گرایی راتعیتی است تلخ که به دنبال سلطةٌ ترکان غزنوی و 
سلجوقی بر ایران, بر اذهان اندیشمندان و شاعران حاکم می‌شود ر 
سبک مسلط دوران بعد ینی سبک عراقی پدید می‌آید. به همین سبب 
است که حتی در ررای شادی و شادخواری ظاهری خیام د ۵۱۱ یا 
۷ ی ۱۱۲۳م) و آن همه تأکید بر فرصت‌جویی و عشرت‌طلبی 
و لذت عاجل (زرین‌کوب. ۱۳۷-۱۳۶), تلخی اندوهی جان‌گاه نهفته 


۱۰ بهاریه 


است که خردمندان اهل درد, آن را با ذانْقةٌ جان می‌چشند و از زیان او 
در وصف بادة تلخ خوش می‌شنوند که «... تلخ است, چرا که زندگانی 
من است» (هدایت, ۱۸-۱۷) تا باور کنند که دورانی دیگر آغاز شده 
است. 

۲.در سبک عراقی: ازنیمة دوم‌سدة۵ ق, هم‌زمان با رواج عرفان 
در شعر و گسترش غزل که غالبا شکل تحول یافتذ همان تفزل قصاید 
پیشینیان است (شمیساء انواع.... ۲۷۵ نیز نک: سبک‌شناسی, 
۲-۴ ) - بهار با رنگ و بو و حال و هوای روحانی, شبیه بهار 
روحانی ناصر خسرو جلوه‌گر می‌شود. این بهار نه فقط با بهار آفاقی در 
سبک خراسانی نسبتی ندارد, بلکه با بهار در شعر انوری (د ۵۸۳ یا 
۵ با ۶۱۱۸۹) - که سبکش واسطاٌ سیک خراسانی و 
عراقی است و بهارش نگارند؛ چهرة با غ به زیبایی و نیکویی است (نک: 
۱۰۹-۱ )- نیز فرقها دارد, به سب انکه در اين دوران, دید 
انفي بر آفاقی چیره گشته است و شاعران تحت تأثیر اندیشه‌های 
عرفانی, به تعبیر حافظ نه با (چشم جهان‌بین», که با («دیدة جان بین» 
(غزل ۵۳.بیت ۲) به پدیده‌ها - و از جمله به بهار- می‌تگرند و لاجرم بر 
جنب اننسی تأکید می ورزند. حتی در منظومه‌های عاشقانة نظامی (د 
۷۴+م) که آغاز رواج سبک عراقی است. جنبه آنفسی و حال 
و هوای روحانی که به مدد استعاره و نماد بیان می‌شود, اشکار است؛ 
چنانکه فیالمثل در منظومة خسرو و شیرین, بهار غالبا ستعار ا نماد 
از شیرین همراه با بیان تأسف و تحسر از محرومیت و بی‌بهرگی و از 
دست دادگی (ص ۱۷۲۰۸۶ ).یا همراه‌با وصف زیبایی و شایستگی وی 
است (ص ۰ این جنبهُ انفسی و این حال و هوای روحانی را در 
شعر شاعران سبک عراقی, به ویژه در غزل آنان با شدت و ضعف و به 
گونه‌ای مستقیم و غیرمستقیم و با اتخاذ شیوه‌ای درونی (انفسی) یا 
بیرونی (آفاقی) می‌توان دید: 

الف - شیوة آفاقی, شیوه‌ای است برون‌گرایانه که بر طبق آن, شاعر 
به وصف جهان بیرونی یا آفاقی توجه دارد, اما هدف او به ظاهر محدود 
نمی‌شود و در ورای ظاهر الفاظ, معاني باطنی, و در ورای توصیف 
آفاق, توجه به نفی نهفته است. سعدی (د ۱۳۹۳/۶۹۲م) و حافظ (د 
۷۲ »م) پیروان این شیوه‌اند و آن را نه تنها در غزلهای صرفاً 
عاشقانه يا صرفاً عارفانه, بلکه در غزلهایی به کار می‌گیرند که باید از 
آنها به عاشقانه - عارفانه و در عرف حافظ شناسی به غزلهای رندانه 
تعبیر کرد (نک: حمیدیان, ۴۰-۲۸ دادبه («مکتب ۰۰۰۰ ۰)۱۳۲-۱۲۸ 
به عنوان نمونه می‌توان از غزلهایی مثل «وقتی دل سودایی می‌رفت به 
بستانها...» و («شب قراق که داند که تا سحر چند است...» در غزلهای 
سعدی (حمیدیان, ۴۰-۳۸) یاد کرد؛ همچنین تأمل در ((بهار», «گل» و 
(«نوروز» در غزلهای رندانة حافظ ماتند «عید است و آخر گل و یاران 
درانتظار...»(غزل۲۴۱)یا«حاشا که‌من به‌موسم گل ترک می‌گنم...6, 
تا «اين جان عاریت که به حافظ سپرد دوست...» (غزل ۳۴۳) و مثل 
«ز کوی یار می‌آید نسیم یاد نوروزی...» (غزل ۴۴۵) و دفها بیت دیگر 


این حقیقت را آشکار می‌سازد که در ورای توصیفهای آفاقی و ظاهری 
حافظ, حکایتهای انفسی و معانی باطنی نهفته است و ماجرای بها ریدها 
و بهارهای توبه‌شکن حافظ (نک: خرمشاهی, ۹۸۷-۹۸۶/۲) نیز 
ماجرایی است پایان‌ناپذیر چونان ماجرای پایان‌ناپذیر می در شعر وی 
(نک: دادبه, ((ماجرای ۰۰۰۰ ۳۳۰-۳۰۹). 

در شیوة آفاقی, اصطلاحات عرفانی يا به کار نمی‌رود, یا 
کاربرد آن بسیار اندک است و شاعر در بیان اندیشه‌های خود زبانی 
شاعرانه بر می‌گزیند و تعبیرات دلپذیر شاعرانه - عارفانه به کار می‌برد 
(حمیدیان, ۳۷). 

ب ‏ شیوه انفسی» شیوه‌ای است درون‌گرایانه که بر طبق آن شاعر 
چشم از آفاق فرو می‌بندد و بر عالم روح و جهان نفس (درون) تأکید 
می‌کند و در سخن خود از مصطلحات و مفاهیم سنتی و نمادهای رایچ 
در عرفان بهبره می‌گیرد (هسو, )۲٩,۲۷‏ و در وصف بهار و طبیعت 
نیز همین روش را دنبال می‌کند و آفاق را مقدم انتقال به انفس قرار 
نمی‌دهد , چنان که خزان وبهار دربیت ((ای برادر عقل یک دم‌با خود آر | 
دم به دم در تو خزان است و بهار» (مولوی, متنوی..., دفتر اول» بیت 
۶ نماد قبض و بسط عارفانه است (گوهرین, ۱۷۹/۲) و بهاریات و 
آنچه لازم بهار و مربرط بدان است.یعنی حالات ب رآمده از بسط عا رفانه 
و رحمت الاهی (همانجا؛ نک: مولوی, همان, دفتر ارل, پیتهای ۲۰۶۲- 
۳ نیز فیه مافیه, ۱۶۷ فروزانفر, شرح.... ۷۳۷/)۲(۱ ۷۳۸). 
موللوی همچنیی در تفسیر حدیت «غَی وا بوذ الزییع...» و تأکید 
پیامبر اکرم(ص) بر اينکه نباید از سرمای بهار تن پوشید. اما باید از 
«سرد خزان» گريخت, می‌گوید: راویان از ظاهر به باطن ره نبرده‌اند و 
ندانسته‌اند که «خزان» به نظر آن حضرت نماد ((نفس و هوی» است که 
باید از آن گریخت و بهار», نماد «عقل و جان» است که باید بدان روی 
آورد (مثنوی, دفتر اول, بیتهای ۲۰۵۹-۲۰۴۶)- 

در شیوة انفسی, مولوی در اوج است, عطار و عراقی در شمار 
پیشروان و کمال آفرینان‌اند و سنابی بنیان‌گذار محسوب می‌شود. با 
آنکه پیش از سنایی, ناصرخسرو «بارها در شاهکارهای کم‌نظیر خود. 
میان طبیعت و الاهیات, یا جهان محسوس و معقول ارتباط هنری 
برقرار کرده است و از اين دیدگاه پیش کسوت حکیم سنایی اسست» 
(شفیعی, تازیانه‌ها..., ۱۰۷ اما پیش از سنایی. بی‌گمان. هیچ 
شاعری بهار را مانند او فی‌المثل در قصید؛ ««باز متواری ژوان 
عشق, صحرایی شدند...», با چشم‌اندازی عرفانی همراه با عناصری 
از زندگی و دید اهل عرفان توصیف نکرده است (همان, ۱۰۹-۱۰۷). یا 
آن سان که وی در قصيده «آراست دگر باره جهاندار جهان را» س که 
باید آن را متطق الطیر سنایی خواند س هیچ شاعری به وصف بهار و 
احوال پرندگان, به ظاهر در ارتباط با طبیعت, و درواقع با توجه به 
ماوراء طبیعت و حق تعالی نپرداخته است (همان, ۰)۸۷-۸۳ 

۳ در سبک هندی: در میان ویژگیهای سیک هندی در ویژگی 
چشم‌گیر است: الف - اچتما ع شماری از صنایع. مثل استعاره‌های 


مرکب, مجازهای یعید. شخصیت بخشیدن به اشیاء یا انسان‌انگاري 
آنهاء تشبیه‌های اغراق‌آمیز, تمثیلها, تازه‌جویی, غرابت. به كارگيري 
لحتی نزدیک به لحن عامه که همه اینها در جهت خیال‌انگیزی. 
خیال‌بافی و مضمرن‌سازی مورد استفاد؛ شاعر قرار می‌گیرد (ذکاوتی, 
۶). ب - عریان‌سازی طبیعت در خود, یعنی شاعر می‌کوشد وجودی 
ذهتی از طبیعت در خود بیافریند که نه فقط مطابق با واقع نیست, بلکه 
دستخوش تخیلات شاعرانه نیز هست. شاعر به دنبال خلق این وجود 
دهنی که چیزی جر یک تخیل شاعرانة غریب نیست. تلاش می‌کند تا از 
اي طبیعت یا از اين تخیل پرده بر گیرد و به زیان شعر آن را عریان سازد 
(خانلری, ۳۱۵؛ شمس لنگرودی, ۶۷)؛ بهار نیز یکی از بن‌مای‌های 
شاعر سبک هندی در اين خیال‌بافی, مضمون‌بندی و عریان‌سازی 
است. حاصل تلاش نخستین, یعنی اجتماع صنایع, شکل‌گیری 
تعبیراتی است چون «سخنهای بهار اندوده» در مصراع «شب از رویت 
سخنهای بهار اندوده می‌گفتم» (نک: شفیعی, شاعر..., ۴۳) «(به صدا 
آمدن رنگ کُل» در مصراع ««رنگ گل آید به صدا گر پر بلبل شکند»» 
(نک: همانجا) از بیدل دهلوی و تعبیراتی چرن «دندان از شکوفه تیز 
کردن بهار» در مصراع («... که تیز کرده بهار از شکوفه دندانها» 
(صائب. ج ۱, غزل ۶۷۰) و «در آینة شبنم نگریستن گل در اثر خود 
شیفتگی» در بیت «گل آن‌چنان فریفت خسن خود شده است | کز شبنم 
است آینه دام برابرش» (هموء ج ۵, غزل ۵۸ ۰) و نتیجُ تلاش دوم. 
یعنی عریان‌سازی طبیعت (بهار) درونی, توصیفهای زیباترین بهاریه 
شرای سبک هندی,یعنی کلیم کاشانی (د ۱۶۵۱/۵۱۰۶۱م) است که 
رصف بهار کشمیر وی را در غزلی ب به مطلع «شمیم خُلد گدای بهار 
کشمیر است / شکفتگی کل خار دیار کشمیر است» (ص ۱۳۸) برترین 
بهاریك سبک هندی دانسته‌اند (برای آگاهی از بهاریه‌های شاعران شبه 
قاره . نک: خان, ۳۱-۲۸). کلیم در جریان عریان‌سازی طبیعت درونی, از 
آسمان بهاری در قصیده‌ای به مطلع ((هوا چندان تر از ابر بهار است | که 
همچون آب از ار عکس آشکار است» (ص ۶) ناب‌ترین تصویرها و 
تخیللات را خلق می‌کند که از جملاٌ آنهاست: «سایه افکندن برگ چنار 
بر زمین» با اين تعبیر که (ازمین را آب می‌پاشد ز سایه /چه تردستی که با 
برگ چنار است» (ص ۷) و «دیده شدن گُلی که هنوز ترسته از #ریبان 
پیراهن شاخه مثل دیده شدن می از مینا» در اين بیت: «گل ناژسته از 
پیراهن شاخ /یه سان می ز مینا آشکار است» (همانجا؛ نیز نک: شمس 
لنگر ودی, همانجا). 

۴.در دورة با گشت ادبی: بهاریه در دورة بازگشت ادبی که همانا 
بازگشت شاعران به شیو؛ استادان سبک خراسانی در قصیده‌سرایی و 
استادان سبک عراقی در غزل‌سرایی است. به بهاریه‌سرایی در سبک 
خراسانی می‌ماند. شاعر قصیده‌سرای این دوره گاه بهاریه‌هایی 
ستی یادآور بهاریه‌های بلند منوچهری و فرخی است. و 
گاه در اين شیوه چنان طبیعت و لوازم آن را تصویر می‌کند و استادانه و 
ماقراید سمعسش واه که گوس کرق ماه ,که توآور این طرز است. 


می‌سازد که به را 


پهاریه ادک 


در شعر. دور بازگشت. تقلید از طبیعت و رعایت ایجاز و بلاغت به 
صورت سادگی. روشنی و فخامت زبان جلوه‌گر می‌شود (شمیسا: 
سیک‌شناسی, ۲۲۰). وصف بهار ر طبیعت در شعر این دوره, همچون 
شعر شاعران سبک خراسانی با استفاده از تشبیهات محسوس به 
معقول. و گاه با استفاده از تشبیهات مرکب صورت می‌پذیرد (همان, 
۴ ۳۲۵)؛ فی‌المثل از مقایسة بهاریه‌ای به مطلع (دو ابر بانگ زن 
گشت از دو سوی آسمان پیدا» اثر سروش اصفهانی (۷/۱) دریافت 
می‌شود که بهاریه او تقلیدی است از بهاریة فرخی سیستانی به مطلع 
«ب رآمد نیلگون ابری ز روی نیلگون دریا» (ص ۳-۱) که با زبانی ساده‌تر 
سروده شده است. با اين تفاوت که به جای تشبیه‌های پیچیده و بدیم 
فرخی, شاعر تنها به توصیف قناعت کرده, و فقط یک بار به طرز فرخی 
از تشبیه محسوس به معقول سود جسته است (شمیسا, همان, ۳۲۵). در 
این میان, بهاریه‌های ممتاز قاآنی (۱۸۵۲-۱۸۰۸/۵۱۲۷۰۱۲۲۳ع) 
درخور توجه خاص است (برای نمونه, ن5: آرین‌پور, ۱۰۷/۱). وصف 
بهار و خزان و ابر و صحرا در سخن او از احساس راقعی و ازعشق 
به لطایف طبیعت نشان دارد (زرین‌کوب, ۳۴۰). تفزلات زیبا و 
صحنه‌آراییهای دلپذیر و رنگارنگ قاآنی در وصف‌بهار, غالبا یه قدری 
بدیع و نغز است که گوبی وی نخستین سراینده بدین سبک و سیاق است 
(آرن‌پور:۷۱٩).‏ 

از عصر مشروطه تا امروز: میراث گرانقدر ادبی ما از عصر 
مشروطه با عناصر تازة فرهنگ غربی که زمینه‌های آن از سالها پیش 
فراهم آمده بود. در می‌آميزد و حکایتی دیگر آغاز می‌شود. نهضت 
مشروطه ت تحقق می‌یابد و افسانة دلفریب آزادی و واقعیت خشن و 
دردناک اختناق معنایی دیگر پیدا می‌کند و بر بهاریه‌سرایی نیز سایه 
می‌افکند. آرام آرام زیان شاعرانه تازه‌ای پدیدار می‌شود و تعبیرها و 
ترکیبهایی چون ((بهار آزادی», و «دخزان اختناق» شکل می‌گیرد. در 
گرماگرم نهضت مشررطه, ملک الشعرا بهار (۱۳۳۰-۱۲۶۶ش) که 
سنت ونوآوری رادر کار شاعری جمع دارد, «وصفهایی از بهار, با لفظ 
و معنایی رزمی» (انقلابی) به دست می‌دهد که در عین نوگرایی. 
نشانه‌ای از پیوستگی اندیش او با سنت محسوب می‌شود (سلطانی, 
شه ۱۵.ص ۲۷). 


در دوران مشروطیت, شعر و ادب فارسی مردمی می‌شود (شمیسا, 
سبک‌شناسی, ۰) و شاعر نسبت به رویدادهای جامعه بی‌اعتنا 
نمی‌ماند. بهار به انداز؛ حضور آزادی در جامعد, در شعر شاعران این 
دوران حضور می‌یابد و آن گاه که (بهار آزادی» در هیثت خزان پدیدار 
می‌گردد, شاعر رابه سان لاله‌های داغدار روییده از خون شهیدان وطن 
(عارف, ۳۵۹) به سوگ آزادی می‌نشاند و بهار غم‌انگیز او را یادآور 
بهار دوران حملهٌ خونین مفول می‌سازد ( جوینی, ۱۱۰-۱۰۹/۱)؛بهاری 
اندوهبار بی گل و نسرین وبی‌تسیم فروردین که نه فقط در شاعری چون 
ابتهاج (سایه) بلکه در هر صاحبٍ احساسی این باور را پدید می‌آورد که 
جهان ایین بهاران را از یاد برده است (نک: ابتهاج, ۷۹-۷۵) و شاعر 


۲ بهاسا 


کمتر مجال می‌یابد تا در بهاریه ای به موکب خجستُ نوروز و بر مرغزار 
دیلم و طرّف سپیدرود درود بفرستد (بهار, ۱ ۲ نیز ن5: ۱۱۷- 
۰۱۳۳-۸۸ ۰۱۳۵ ۲۵۱-۲۵۰: ۱۱۷۵/۲) و چنین است که دیگر 
بهار بهار نیست, بلکه خزان است و بهاریه را خزانیه باید خواند. بهار 
تیما (۱۲۷۶- ۱۳۳۸ش) که ناشکوفا و تابارور است, در «أقاتوکا» 
می‌شکند (ص ۴۴۰-۴۳۸)؛ بهار شاملو (۱۳۷۹-۱۳۰۴ش) بهاری 
است بی‌نشاط که کس در به رویش نمی‌گشاید (ص ۱۳-۱۱)؛ بهار 
اخوان ثالث (۱۳۶۹-۱۳۰۷ش) کی چونان آتش دارد و موسم بی‌قراری 
است (ص ۰۱۳۹-۱۳۸ ۲۹۳-۲۸۸ )؛ بهار نادرپور بهاری است خاموش 
با بفضی در گلو (نک: سلطانی. شم ۱۵۶, ص ۲۸) و فریدون مشیری 
(۱۳۷۹-۱۳۰۵ش) نومید, با اشک و آه به استقبال بهار می‌رود و به 
پرستو و به گل و سبزه درود می‌فرستد (ص ۱۱۲-۱۰۹) و فخرالدین 
مزارعی ۳۶۵ بار بر ۳۶۵ روز گذشته دریغ می‌گوید و چون در قفای خود 
چنان سالی داشته است که به لعن خدا نمی‌ارزد», نسبت به بهار و سال 
نو مهر نمی‌ورزد (ص ۲۱۲-۲۱۱) و با اين همه, شاعر امروز به حکم 
تهد شاعرانه, به قول منوچهر آتشی چشم به راه بهار نمی‌ماند و 
می‌کوشد تا در دل خزانها و زمستانهاء در بوستان دلها بهار شادی 
برریاند و گل نشاط بشکفاند (نک: سلطانی, هسانجا). 

خلاصا: در طرحی کوتاه همراه با توضیحی مختصر می‌توان بهاریه 
و توصیف بهاررا در طول تاریخ ادبیات فارسی به دو قسم تقسیم کرد: 

۱.بهاری؛ واقعی (آفاقی).یعنی توصیف واقعی بهار و طبیعت اولاً به 
عتوان مقدمه‌ای بر مدح» چنان‌که شیو؛ شاعران مدا در سبک 
خراسانی و دور بازگشت ادبی است؛ ثانياً به قصد استفاده در 
حماسه‌سرایی و بزم‌آرایی آن سان که شیوهُ فردوسی و اسدی طوسی 
است. 

۲ بهاریة نمادین (انفسی), یعتی وصف درونی و آنفسی بهار و 
طبیعت که غالبا زیان رمز و نماد و استعاره صورت می‌گیرد. این گونه 
بهاریه ۳ چهره دارد: الف - چهره عرفانی, آن سان که در سبک عراقی 
ملاحئله می‌شود و وصف آنفسی و روحائی بهار یا به وسیلژ وصف 
آفاقی وبیرونی, ویا به طور مستقیم صورت می‌گیرد و فی‌المثل بهار نماد 
بسط پا خرد و جان, و خزان نماد قیض يا نماد نفس و هوی عحسرب 
می‌شود. ب - چهرة ویژ؛ سبک هندی, که در آن عرفان رنگ می‌بازد و 
تصویرسازیهای غریب و عریان‌سازیهای عجیب که جنبذ نمادین دارد. 
چتم‌گیر است. ج - چهرة سیاسی - اجتماعی. آن گونه که از عصر 
مشروطه تا امروز ادامه داشته است؛ به عنوان مثال هنرمندان متعهد 
تحت تأثیر اوضا ع سیاسی و اجتماعی,بهار را نماد آزادی و رهایی, و 
خران را نماد اختناق وبند و اسارت به شمار اورده‌اند. 

ماخذ: آرین‌برره یحیی, از صبا تا نیما, تهران, ۲ ۱۳۷ش؛ ابتهاج» هرشنگ, آینه در 

آیند,به کرشش محمدرضا شفیعی کدکتی, تهران, ۱۳۷۵ ش؛اخوان تالت, مهدی,ترا ای 

کهن بوم و بر دوست داوم تهران, ۰ ۱۳۷ش؛ اسدی طوسی» علی, گرشاسب نامه, به 


کرشش حبیب یفمایی, تهران ۱۷ ۱۳ ش؛ انوری ایبوردی: دیران, به کرشش محمدتقی 
مدرس رضری, تهران» ۲ ۱۳۷شی؛ بهان محبدتقی» دیوان, به کوشش مهرداد بهار. 


تهران, ۱۳۶۸ ش؛ جمال‌زاده: محمدعلی» «بهار ایران و بهاربه در شعر فارسی». وحید, 
تهران: ۱۳۲۶ ش.س ۴؛شه ۳؛جرینی, عطاملک,تاریخ جهانگشای, به کوش محمد 
قزرینی, لیدن. ۱۳۲۹ق؛ حافظ, دیوان» به کرشش پرویز ناتل خانلری. تهران, 
۲ ش؛ حمیدیان, سعید. «غزل سعدی: عاشقانه یا عارفانه», سعدی‌شناسی, دفتر 
۷ به کوشش کورش کمالی سروستانی. شیراز. ۱۳۸۳ ش؛ خان, عابدعلی, «داشمار 
بهاریه در شبه قار؛ پاک و هنده, هلال, کراچی, ۱۳۳۵ش, شه ۵۶؛ خافاری» پرویز, 
دیادی از صائب», صائب و سبک هندی, به کوشش محمدرسول دریاگشت. تهران, 
۴سش؛ خرمشاهی, بهاءالدین: حاغنگ نامه. تهران. ۱۳۶۸ش؛ دادبه. اصخر, 
«ماجرای پایان‌ناپذیر می در شعر حافظ». نامه شهیدی, تهران. ۴ ۱۳۷ ش؛ هموه «مکب 
حافتل, مکتب رندی», حافظ پژوهی, دفتر ۲ء به کرشش کرش کمالی سروستانی, 
شیراز, ۱۳۷۸ش؛ همو, «ناصرخرو و حکایت ایران‌گرایی»» ناه پارسی, تهران, 
۲ ش؛س ۸,شه ۲؛ذکاوتی فراگوزلو, علیر ضاء گزید: اشعار سپک هندی, تهران, 
۲سش رردکی» دیران, به کرشش سنرچهر دانش پژره: تهران. ۱۳۷۳ش: 
زرین‌کرب, عبدالحین, با کاروان حله, تهران, ۲ ۱۳۷ ش؛ سروش اصفهانی, دیران, به 
کرشش محمدجعفر محجرب, تهران, ۱۳۳۹ ش؛ سلطانی گرد فرامرزی, علی, ««بهار در 
یی حماسه‌هاه,نگین, تهران؛ ۷-۱۳۵۶ ۰۱۳۵ شم ۴ ۱۵۶-۱۵ شامل, احمد» هرای 
تازه» تهران: ۲ ۱۳۷ ش؛شفیمی کد کنی,تا زیانه‌های سلوک (نقد و تحلیل چند قصیده از 
حکیم ستایی)؛ تهران, ۲ ۱۳۷ ش؛ هموء شاع رآینه‌ها (بررسی سبک هندی و شعر بیدل), 
تهران؛ ۸ ۱۳۶ش؛ همر, صور خیال در شعر فارسی؛ تهران: ۱۳۷۰ش؛شمس قیس» 
السعجم قی معاییر اشعار العجم, به کوشش سیروس شمیساء تهران, ۱۳۷۳ش؛ شمس 
لگرردی, محمد, سبک هندی و کلیم کاشانی, تهران, ۲ ۱۳۷ش؛ شمیساء سیر وس, 
انواع ادبی, تهران, ۱۳۷۵ش: هموء سبک‌شناسی شعر, تهران» ۱۳۷۵ش؛صائب 
تبریزی» دیوان, به کرشش محمد قهرمان, تهران» ۱۳۶۸ش؛ صفاء. ذییم‌الله» تاریخ 
ادییات در ایران» تهران» ۱۳۷۱ ش؛عارف قزوینی, ابوالقاسم, کلیات دیران, به کرشش 
عیدالرحمان سیف آزاه نهران, ۱۳۴۷ش؛ فرخی سیستانی» دیوانء به کوخش محمد 
دییر سیاقی, تهران, ٩۱۳۴ش؛‏ فردوسی, شاهنامه» په کرشش ی ا. برتلس, مسکره 
۳ فررزانثره بدیع الزمان. سخن و سخئوران, تهران. ۱۳۵۰ش؛ همره شرع 
متنوی شریف,تهران, ۱۳۶۱ ش؛ کسایی مروزی, دیران, به کرشش محمدامین ریاحی, 
تهران, ۱۳۶۷ش:؛ کلیم کاشانی, دیران, په کرشش پرتر ییضابی, تهران ۱۳۳۶ش؛ 
گرهرین, صادق, فرهنگ لفات و تعبیرات متتوی, تهران, ۲ ۱۳۶ ش؛ مزارعی: فخر الدین, 
سرد آرزو, به کوشش اصغر دادبه» تهران, ۱۳۶۹ش؛ مشیری, فریدون, گزینذ اشماره 
تهران, ۱۳۷۳ش منوچهری دامفانی؛ برگزید؛ اشعار, به گرشش محمد دیر سیافی, 
تپران. ۱۳۶۲ش؛ مرلوی, فیه مافیهء به کرشش بدیم‌الزمان فروزانفره تهران 
اش هموه شدری معنوی, به کرشش نیکلسن, تهران: ۰ ۱۳۶ش؛ نار خسرو, 
دیوان؛ به کوشش مجتبی میلری, تهران, ۲ ۱۳۷ش؛ نظامی گنجری, خسرو و شیرین, به 
کرشش وحید دستگردی, تهران. ۱۳۱۳ش؛ نیمایوشيج, مجموعةٌ کامل اشعاره به 
کرشش سیروس طاهباز, تهران. ۱۳۷۵ش؛ هدایت, صادق, ترا خیام. تهران, 
۴ش؛ همایی, جلال‌الاین. فنون بلاغت و صناعات ادبی, تهران, ۱۳۶۳ش؛ 
یرسفی, غلامصین,فرخی سیتالی (بحلی در شرس احرال و روزگار و شمر اراء مشهد. 
۲۱ اش اصفی دادبه 


بهاسا. نامی کهبه تسامح برای اشاره‌به زبان رسمي اندونزی 
به کار می‌رود. دلیل اين تسامح ان است که واه «بهاسا» در زبان 
اندونزیایی به معنای زبان است و انچه از آن با عنوان «بهاسای 
اندونزیایی» یاد می‌شود, در واقع زبان اندونزیایی است. همین خطا در 
مورد زبان مالایی هم رخ داده که در برخی از متون به صورت «بهاسای 
مالزی» ثبت شده است (ن5: لیروین, 247). 

بهاسا یکی از زیانهای خانواد؛ بزرگ آسترونزیایی". و متعلق به 


جحععدهتاعن 2۸ (منععمم م1 معدتادط) حعحفطوط :1 


شاخ مالایی- پولینزیایی آن است (هسو. 246). این زبان 
پرگویشورترین زبان اندونزی است که ۶/۷ میلیون گویند؛ بومی دارد و 
بیش از ۱۱۰ میلیون نفر آن را به عنوان زبان دوم به کار می‌برند (همو, 
246-7 ). گستردگی جغزافیایی و تعدد گویشوران اين زبان باعث شده 
است که بهاسا در فهرست ۱۶٩‏ زبانی قرار گیرد که دولت ایالات متحده 
از آتها به عنران «زبانهای حیاتی» نام میبَرّد. اين عنوان به زبانهایی 
اطلاق می‌شود که یا باعث رشد دانش بشری در جهان می‌شوند, یا 
دارای اهبیت امنیتی-اقتصادی‌اند (کریستال, 342). از نظر روابط 
خویشاوندی, نزدیک‌ترین زبان به بهاسا زبان مالایی است. از اين رو. 
عده‌ای مالایی را گونه‌ای دیگر از بهاسا می‌دانند (نک: لبووین, 247؛ 
کمبل , 17744) و عده‌ای آن را پایه و اساس بهاسا می‌شمارند (باسمن. 
8 .واقعیت آن است که این دو زبان از لحاظ ویژگیهای راژ- واجی 
زبانهایی مشابهند و جز در برخی از واژه‌های خاص, با هم تفاوت 
اساسی ندارند, اگر چه تفاوتهای ناشی از اختلافاتِ منطقه‌اي در آنها 
چشمگیر است (کمبل, همانجا). از این رو. می‌توان گفت: تفارت این دو 
زبان مقوله‌ای زبان‌شناختی نیست, بلکه ريشه در تحولات سيأسي 
اندونزی در ٩۱۲۳ق/۱۸۲۴م‏ دارد (1۳12,117/1215). 

خط: بهاسا در اندونزی از ۱۹۷۲با الفبای لاتینی نوشته می‌شود. 
در ضمن آواي ((ی») که در دور نفوذ هلندیها با حرف [ نمایانده می‌شد. 
اکنون با حرف نشان داده می‌شود و حرفی ژ برای نشان دادن صاستِ 
««ج» به کار می‌رود؛ در حالی که در مالایی یا بهاسای مالزی علاوه بر 
الفبای لاتینی, برای استفاده از متون مذهبی از خط عربی هم استفاده 
می‌شود (کمبل, همانجا). 

واج شناسی: بنا بر پژوهشهای کمبل بهاسا دارای ۲۲صامت و 
۸مصوت بدین شر ح است: 

القف. صامتها: 

اتسدادیها : (همزه) * وع ,ع و یاون و۳ 

سایشیها : نز رت رگ و5 

انسدادی-سایشیها:[رق. 

خیشومیها: ,2 رالا, 

روانها: 1 

نیم مصوتها :۷ «۰۷ 

ب . مصوتها: 2,0,۷ 2۱ ,6,۵ رب (1/745). مصوتهای مرکب [ذة]۰ 
[نا2] و [نلا] نیز در این ژبان دیده می‌شوند (1212,111/1216). 

گفتنی است که بهاسا گرایش زیادی به ایجاد خوشه‌های صامتی 
ندارد و تقریباً هیج خوشه ۸ صامتی در آغاز یا پایان راژه‌های این زبان 
دیده تمی‌شود. . تنها خوشه‌های صامتي این زبان آنهایی هستند که با 
صامتهای خیشومی ساخته می‌شوند (مانندٍ 70 ,0) و در وسط واژه 
قرار می‌گیرند. همین مسئله باعث می‌شود که اکثرٍ واژه‌های بهاسا دو 
هجایی و به صورتِ (صامت - مصوت - صامت - مصوت - صامت» 
(2۷0)-0۷) باشند (همانجا). تکیذ واژه‌ها معمولا بر هجای یکی مانده 


بهاسا ۷۲ 


به آخر قرار می‌گیرد, مگر در مواردی استثتایی که آن هجا شامل 
مصوت کوتاه ه باشد. 

صرف و نحو: 

اسم و گروه اسمی: _ همان‌گونه که گفته شد, ریشه‌های راژگاني 
پهاسا عمدتاً در هجایی هستند. در اين زبان, وندافزایی - به ویده 
افزايش پیشوند از زایایی بالابی برخوردار است. 

در بهاسا نشانه‌ای برای جنسیت یا شما رٍ اسم وجود ندارد و برای 
مفهوم جنس به هنگام لزوم. از عناصي وا ژگانی استفاده می‌شود (کمبل, 
همانجا). مقولٌ شمار نیز در اين زبان از طریق فرایند تکرار متجلی 
می‌شود؛ ؛ مانند کلمات 900088 (قطعه) و بوجماهج - ودماهم (قطعه‌ها) 
(باسمن,همانجا). 

این زبان نشانة خاصی برای معرفه یا نکره ندارد, اما صفات اشارة 
نز و نها که پس از اسم قرار می‌گیرند. می‌توانند مفهوم محرف بودن به 
اسم بدهند, صفت در این زبان به طور کلی پس از موصوف می‌اید, ماننٍ 
هت 0۳02 (مرد خوب), بجر وقتی که صفت به مقدار اشاره کند که در 
این صورت ترتیب واژه‌ها بر عکس خواهد بود, مانندٍ ومم»ه ]رده 
(مردم زیاد) (کمبل, 1/745-746). 

ساختارهای تفضیلی این زبان با قرار دادن صفت در مان 
ساخت (۵08ج) ات ...ط1تاع! ایجاد می‌شود, مانند حالت تفضيلی 
نمی جلدو‌زیمک منومنق طنحاعا نز صعام رامشب از دیشب 
سردتر است) برای صفتٍ «اعها (سرد) (همو, 1/746). نکتذ جالب 
توجه در مورد اسامی بهاسا وجودٍ واحدهای شمارش در این زبان است 
که در گذشته شمار آنها بسیار بوده, اما اکنون به ۳ کاهش یافته است. این 
واحدها عپارتند از 5۵07058 (برای انسان), :56010 (برای حیوانات) 
و ط5000 (برای اشیاع) (همو, 1/747). اسم در اين زبان حالت 
دستوری ندارد و روابط تحوی به کمک حروف اضافه بیان می‌شوند 
(همو, 1/748)- 

فعل و گروه فعلی: فعل در بهاسا صرف نمی‌شود. به اين معنا که 
نشانه‌ای برای شخص, شمار يا زمان ندارد. زمان و وجه فعل به وسیله 
قید مشخص می‌شود. همچنین فعل کمکی در این زیان نیست و تغییر ات 
ریش افعال از طریق وند افزایی صورت می کیرد (همو, 1/747) 

نظام فعلی بهاسا از نظر «جهت فعل» (لازم و متعدی بودن) و 
صورتهای متعددبرای فعل مجهول شهرت دارد(باسمن, همانجا) در 
این زیان فعل متعددی هم پیشونذٍ - (15)(1 می‌گیرد و هم پیشوند - لا که 
به ترتیب برای نشان دادن صورت معلوم, یا مجهرل به کار می‌روند 
(همانجا). 

عنصر منفی ساز بهاسا ۱1021 است که پیش از واژهُ منفی شونده 
قرار می‌گیرد. فعل آمر منفی نیز با (22)1ع228[ ساخته می‌شود. مانند 
از بانط معمط لدع دوز (آن کتاب رانخوان) (همو, 1/148). 


۱۳ 


۱۴ بهاولپور 


آرایس عمومی واژه‌های بهاسا, وقتی که تأکید بر فاعل یا نهاد جمله 
باشد. به صورت («فاعل - فعل - مفعول)» (5۷) است. اما در جملاتی 
که افعال متعدی دارند و بر مفعرل تأکید می‌کنند. آرایشهای 0۷5 با 
۷ هم مشاهده می‌شود (همانجا). 

واژه‌های دخیل: بهاسا حاوی شمار قابل توجهی از واژه‌های 
قرضی است که عمدتا از سنسکریت و عربی به آن وارد شده‌اند. 
سنسکریت به بهاسا هم ادوات دستوری قرض داده, هم ذخیر؛ واژگانی 
آن را غنی ساخته است, به طوری که شمار زیادی از واژه‌های دینی و 
حقوقی, و نیز برخی از اصطلاحات خویشاوندی پس از همگونی با نظام 
واجی‌بهاسا , از سنسکریت به آن وارد شده‌اند. نفوذ عربی هم بر زبانهای 
منطقه و به ویژه بر این زیان کم نبوده است (1212,111/1216). 

ماخذ: 

با اکااونا فصه نصا ره ماه و 0/۱6 مب معط 

۵۶ ۱۱۶ ۵ موه ریا 6۵ ااهاوست ۱996 رتم۲ فلا 

ماه 7۰ ب.ظ باماووت :2000 ۵۷۷۵ حمصصا تعرس وتا 


۱ ب12ظ ۱989 0 کل ۱2| 


۱ ۳ ,۱۷۵۲۸۵ ۱۵ زه کمچهنو‌دصا را ۵ امااعنگ۱۵۳۵ 
.1997 


بهررز محمودی بختیاری 


پهاولیور. شهر ر شهرستانی به همین نام در استان پنجاب 
پاکستان. پیش از استقلال پاکستان بهاولیور یکی از استانهای هند به 
شمار می‌رفت و مرکز آن شهر بهاولپور بود. آين شهر منسوب به 
بنیان‌گذار آن نواب‌بها ول خان است. 

بهارلپور در شمال و شرق بیابان خشک راجپوتانا, و در جنوب 
رودخانه‌های ستلج, پنجند و سند, و در مرکز پاکستان قرار دارد (نک: 
میراث.... ۲۰۹؛ حسینی منشی. ۶۲۱/۱؛ یاپ 177). شهرستان 
بهاولپور در ۱۳۳۴ش/۱۹۵۵مبا وسعتی حدود ۲۳۸۳۰ کم از ۳ شهر 
بهارلیور بها بهاول‌نگر و رحیم‌یا رخان 0 یافت (نک: بریتانیکا, 
9 در ۱۹۸۱/۱۳۶۰م جمعیت شهر بهاولپور ۱۷۸ هزار, و 
شهرستان ۱۴۴۷۱۰۰۰ نفربوده است (همانجا). 

اقتصاد این شهرستان از قدیم وابسته به آب رودخانه‌ها بوده 
(استیونز, 43؛ فلامن, ۶۴), و به همین سبب. شبکه کانالهای آب به 
درازای ۷ هزار کب از اراخر سده ٩۱م‏ در آنجا احداث شده که در کنار 
آنها مراکز سسکونی از جمله منچین آباد پدید آمده است (نک: رکلو» 
6 در این منطقه گندم, حبوبات, پنبه, نیشکر و خرما کشت 
می‌شود و گوسفند و گاو پرورش می‌یابد, به گونه‌ای که پشم آنها په سایر 
نقاط صادر می‌گردد. قالی‌بافی و تولید پارچه‌های ابریشمی و ظررف 
سفالین هم در بهاولپور رواج دارد و صدورپارچذ ابریشمی به افغانستان 
و آسیای مرکزی از گذشته یکی از متابع درآمد اين ناحیه بوده است 
(همو نیز بریتانیکا , همانجاها)- 

ساکنان بهاولپور از نژاد جت. و طبقة حکمرانان بیشین آن از قبل 
داوودیوترا بودند که خود را از فرزندان خلفای عباسی مصر می‌دانستند, 
وبعضی گمان دارند منظور خلفای فاطمی مصر بوده است (نگ: فلامن, 


یاپ, همانجاها). 

محل شهر بهارلپرر را گاهوارة فرهنگ و تمدن کهن دانسته. و 
آورده‌اند که رودخانه‌ای از آن می‌گذشته است که امروزه آن را رودخانة 
گم‌شده‌می‌نامند (میراث, همانجا).بها ول‌خان این‌منطقه رادر ۱۱۶۳ق/ 
۸۰ , به عنوان پاداش خدمات به حکومت ملتان, دریافت کرد و آن را 
مرکز حکومتی قرار داد که خود و فرژندانش حدود ۰ سال بر ان حکم 
راندند (نک: عبدالرشید, 239؛ میرات, همانجا). حکومت بهاولیور در 
سالهای بعد از ۱۸۲۰م تنها شامل منطقة پنجاب بود که امپراتوری 
سیک, قادر به گشودن آن نشد (نک: ژزسری, 80؛ «تارسخ...», 
126/286-7). ارلین پیمانهای حکومت بهاولیور با درلت انگلیس در 
دهذ ۱۸۳۰م امضا شد (نک: یاپ, 217؛ برجس, 329) که طبق آن 
بهاولپور سلطهٌ انگلستان را به رسمیت شناخت و همکاری با آن درلت 
را پذیرفت و در مقابل دولت انگلستان موجودیت بهاولپور را تضمین کرد 
(همی. 336). اين پیمان به تسلط کامل انگلستان بر بهاولپور 
(0۱۸۴۹/6۱۲۶۵) انجامید (رزبری, ۰)139-140 این منطقه پ بش از 
تأسیس دولت پاکستان در ۱۹۵۴/۱۳۳۳ مب آن شور ملحق گردید 
(میراث. همانجا). 

شهر بهاولپور دارای یک دانشگاه اسلامی است که در ۱۳۵۴ش/ 
۸۷۵ تأسیس شد (بریتانیکا , همانجا). در اين منطقه دژها و دیگر 
بناهای تاریخی بسیاری وجود دارد که قری باستانی أچ در ۷۵ کیلومتری 
شهر بهاولپور از جمله آنهاست. پیشینة تاریخی این قریه را به نیمه هزارة 
نخست قبل از میلاد می رسانند ( میراث» ۲۱۱-۲۰۹). 

ماخذ:_ حسیلی منشی:محمود,تاریخ احمد شاهی,به کوشش دوست مراد سید مرادّف» 
مسکر, ۸۱۹۷۲۳؛ فلامن, هربرت. سرزمین و مردم پاکستان, ترجمة عبدالحسین 
شرینیان, تهران. ۱۳۳۹ش؛ میرات جاودان, به کوشش کمال حاج سیدجرادی, 
اسلام‌آباد. ۰ ۱۳۷ش؛نیز: 
- ناگ مهاعااوط - مرا ره فاک لا !ره رماع لا باق لناعم لاه 
,.ل ,فقعع۲داظ :1986 مدنقعهم‌مین رمع۵ ۳۳۱۱ :۱978 ناسا راسحصمت 
۸ ۱915۱ ماحااخظ م۱۱ معا ره ززره‌آمنهات م7 
فهاومع۳ ,عوهطاه0 با .ظ فحه معزعنده با ۸ که یمه له ره تدالز 
عقاوم وف ما۷۵ بط نامع نما ودناهتادانظ 
مت( ۱۱۲ بامزمد۴ ما غاب م۱۳۵۳ ما .1 دادما :۱885 مفنتدط 


ره کهز وه 5۱۳۵۱ ,ظ ۸۷۰ ,۷۵۳۵ ۱964۱ رحمقحما ,امادااهظ 1 وعمت‌طام»5 1987 
۰ ,00۸۲۵۲۵ ,۱۵۱0 اک 2۳۱۱ 


پردیز امین 

نتّت. فرقه‌ای دینی که در سده ۱۹/۱۳ ؛ به دست حسینعلی 

نوری ملق به بهاءالله ,از پیرران سیدعلی محمد شیرازی, مزسس بابیه 
پدید آمد. حسینعلی در ۲ محرم ۳ نرامبر ۱۸۱۷ در تهران 
زاده شد. پدرش میرزا عباس نوری, ملقب به میرزا بزرگ. از منشیان و 
مستوفیان خوش‌نویس عصر محمد شاه قاجار, و در کرمان, تهران و 
قزوین, وزیر؛ پیشکار و معلم برخی از شاه‌زادگان و مورد توجه و علاقه 
قائم مقام بود و چند نامه از او به میرزا بزرگ در دست است (قائم مقام. 
منشأت, ۱٩‏ ۲۵ نامه‌ها ..., ۳۷۶/۱؛ آیتی, الکواکب... ۲۵۴, ۰۲۵۶ 
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کعف..., ۳۰.۲۹؛ فاضل مازندرانی. رهبران..., ۴۰۳/۲). اینکه منابع 
بهایی او را از وزیران دستگاه قاجار شمرده‌اند (مثلا نییل زرندی, ۰۱۱ 
۸۶؛ عبدالبهاء, مقالٌ شخصی..., ۴۲). اطلاق راقع نیست (نیز نکن 
آیتی, همانجا). زیرا دستیاران و اتابکان شاء‌زادگان و گاه مسترفیان آن 
عهد را مجازاًدر زمر؛ وزرا می‌شمرده‌اند. 

حسینعلی در تهران رشد کرد و به تحصیل علم پرداخت. این معنی را 
برخی از متابع بابی و بهایی, خاصه خواهر او عزیه, تأیید کرده‌اند 
(نوری, ۴- ۵؛ نیز ن5: آیتی, الکواکب, ۲۵۷-۲۵۶). با این همه خود 
حسیتعلی و عبدالبهاء (همان, ۶۷-۶۲ ۱۱۷) تصریح کرد‌اند که وی 
درس نخواند, ولی در مجالس مباحثه و مناظره کسی با او هماورد نبود 
(نیز نک: حسینی طباطبایی, ۱۳۱-۱۳۰), بدین هدف که متصف به علم 
لدنی و پیامبرانه شود. از برخی اشارات و نیز از گزارش ایام اقامعش در 
سلیمانبه بر می‌آید که وی به تصوف و آثار متصوفه علاقه داشت و با 
صوفیان بسیار معاشرت می‌کرد (نک: زعیم‌الاوله. ۲۱۶؛ نوری» 
هماتجا). اين معنی از کتاب ایقان او هم به خوبی پیداست. اين گزارش 
هم که گفتهاند پس از مرگ میرزا عباس, از میرزا حسینعلی خواستند به 
جای پدر, وزارت را در دست گیرد (اسلئنت, ,)۲٩‏ البته به کلی بی‌وجه 


است. 

میرزا حسیتعلی در زمر؛ کسانی بود که خرد. علی محمد شیرازی 
(باب ) را ندید. ولی به او گروید و با جدیت به تبلیغ عقاید او برخاست 
(نبیل زرندی,۳-۸۸٩:318,11/40).‏ کوششی که وی بسرای خلاصی 
قة العین از زندان قزوین به خر ج داد (نبیل زرندی, ۲۲۳-۲۲۱؛ فیضی» 
۳۷-۵۳۴ از نخستین اقدامات مهم ار به شمار می‌رود. نیز اورده‌اند که 
وقتی علی محمد شیرازی در زندان باکو بود. گروهی از پیروانش در 
بدشت شاهرود گرد آمدند تا تدییری برای رهایی وی و مقابله با مخالفان 
بیندیشند. مخارج اقامت و پذیرایی آنان را کویا میرزا حسینعلی 
می‌بررداخت. برخی از سران بابیه در همین‌جا القایی یافتند و از جمله 
میرزا حسینعلی را بهاءالله خواندند (آیتی. همان, ۳۵۷؛ نبیل زرندی, 
۲۳۰ بم؛ قس: اسلمنت» ۲۸, که مدعی است سیدعلی محمد او را لقب 
بهاء الله داد). 

در یی بروز شررش بایبه در قلعة تبیخ طبرسی (۱۲۶۵ق)» میرزا 
حسینعلی با چند تن از بابیان برای پیوستن به شورشیان راهی مازندرآن 
شد, ولی او را دستگیر, و مدتی زندانی کردند و حتی علما حکم بهقتلش 
دادند؛ ولی سرانجام تنبیه و آزاد شد (نبیل زرندی, ۲۲۲ ببء ۱۳۷۵ فیضی, 
۵۷-۷) پس از اعدام باپ: همه بابیه میرزا بحبین» برادر کوحک‌تر 
میرزا حسینعلی و ملقب به صبح ازل رابنا به برخی اشارات منسوب به 
سیدعلی محمد, به جانشینی او پذیرفتند و میرزا حسینعلی به عنوان 
پیشکار و نایب میرزا یحیی به کار برخاست. میرزا حسینعلی خود در 
کتاب ایقان به سروری و جانشینی میرزا یحیی تصریح کرده است 
(کاشانی, ۲۴۴؛ براون, «لد -لز»؛ قس: محیط طباطبایی, ((عفیم پسٍ 
از با ب...», ۳۸۰ ۲۳-۲۷۱, که معتقد است در این مورد ایداً 


بهاثیت ۵ 
نامی از میرزا یحین و حسینعلی در میان نیست و شیخ علی ترشیزی 
ملقب به اعظم, جانشین علی محمد بوده است). در اين زمان به سیب 
سرکوپ شدید بابیه و فعالیت میرزا حسینعلی در تبلیغ, وی گویا به 
خواست میرزا یحبی به کریلا رفت (شعبان ۱۲۶۷) و تا قتل امیرکبیر در 
همان‌جا ماند و آنگاه به دعوت میرزا آقاخان نوری» صدراعظم جدید به 
تهران باز گشت (نبیل زرندی, ۲۲-۲۱۳ ۳۷۵۰۲). 

پس از سوء قصد نافرجام باییان به جان ناصرالدین شاه, عده‌ای از 
بابیه, از جمله میرزا حسینعلی دستگیر و محبوس شدند. اگرچه میرزا 
حسینعلی مداخله در اين کار را انکار کرده است (نک: عبدالبهای همان, 
۵ نامد به ناصرالدین شاه) و منابع بهایی نیز همین را گفتهاند (نک: 
تبیل زرندی, ۴۷۷ بب), عزیه توری که از طرفداران میرزا یحیی و مخالف 
دعاری بهاء بود, تصریح کرده است (نک: ص ۸-۵) که اين ترور با طرح 
و انگیزش حسیلعلی صورت گرقت و با آنکه بر اثر آن بسیاری از سران 
بابیه مقتول شدند, ولی حسینعلی با صرف اموال کلان و وساطت میرزا 
آقاخان نوری و کوششهای کنسول و سفیر روسیه که پيشنهاد می‌کردند 
وی به روسیه برود, نجات یافت و با خانواده اش به بغداد رفت» در حالی 
که میرزا یحبین چند ماه پیش‌تر, مخفیانه و در جامة درویشان به آنجا 
کرچیده بود (میرزا آقاخان کرمانی, ۳۰۱؛ نبیل زرندی, ۴۷۴ بب, ۵۲۲؛ 
آیتی, الکواکب, ۳۳۹؛ کسرری, ۵۵ -۵۶؛ حسینی طباطبایی, ۱۴۱؛ 
شوقی, ۳۴-۳۳/۲؛ نک: براون, ««لح - لط», نیز تعلیقات..۰, 323-324؛ 
برای دعوی میرزا حسینعلی که می‌گفته در همین زندان بر اثر کشف و 
شهرد, خود را مأمور دعوت به بهائیت یافت, نک: بهاء. لوح شیخ, 
۱۶-۵). یعدها وی نامه‌ای به الکساندر دوم, امپراتور روسیه نوشت و 
از ششهای سفیر دولت او قدردانی کرد (شوقی, ۳۹-۴۸/۲). 

میرزا حسینعلی در آغاز محرم ۱۲۶۹ وارد بغداد شد و به اطاعت از 
یحیل صبح ازل, و به عنوان پیشکار او به ترویج و تبلیغ عقاید باب 
مشغول شد. در اين دوره جند تن از بابیان دعوی کردند که همان ((من 
یظهره لله»اند که باب از ظهور او خبر داده است (در این باره و خاصه 
اسدالله خوبی. ملقب به دیان, ن5: صبح ازل. ۲۸۰۳ بب), اما عده‌ای از 
اين مدعیان کشته شدند و برخی بازگشتند (میرزا آقاخان کرمانی, 
۳۴ برای مداخلة میرزا حسینعلی در بعضی از اين قتلها؛ نوری. 
۴۲ براون, ««لط, م4؛ رائین, ۸۷). سپس میرزا حسینعلی هم که به 
تعبیر برخی منأبم ازلیه, «با هر طایفه و مشربی... معاشرت بسیاری 
کرده بود, لهذا یک نوع وسعت مشرب... به هم رسانیده», خود به 
اظهار همان دعوی و مقابله با میرزا یحی برخاست (نیز نک: میرزا 
آقاخان کرمانی. همانجاء که از گزارش وی بر می‌آید که دعوی میرزا 
حسینعلی مقدم بر دعویهای دیگر بابیان و در دور درم اقامت ار در بغداد 
بوده است)؛ ولی با مخالفت شدید بزرگان بابیه و میرزا یحیی که این ادعا 
را خلاف نظر و وصیت باب می‌دانستند (برای توقیعات سیدعلی محمد 
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۱۶ بهائیت 
درباره صبح ازل, ن5: باب, قسمتی از الواح..., ۸-۱ رویدرو شد. 
پس به ناچار بغداد را رها کرد و با نام مستعار و در جامه درویشان به 
سلیمانیه رفت و میان کردان سکنا گزید. وی دو سال آنجا ماند و با 
صوفيك مشهور مراوده یافت ر در مجالس آنان حاضر شد, صاحب تنبیه 
التانمین نوشته است که میرزا حسیئعلی در سلیمانیه هم به خیال ریاست 
بودء ولی او را به چیزی نگرفتند. ناچار مدتی به تحصیل علوم غریبه 
پرداخت (نوری»۱۳-۱۱). 

براساس متابع بهانی. ظاهراً وی در کردستان به («درویش محمد)) 
نام‌بردار بوده, وبا صوفیان طریقت قادریه و خالدیه مراوده داشته است 
(شرقی, ۱۱۷۲). میرزا آقاخان کرماتی آورده است که وی از آنجا نامذ 
تضر ع و ندامت به میرزا یحبی نوشت (رص ۳۰۲) و سرانجام به دعوت 
برادر به بغداد بازگشت و خود را مطیع او خواند و در کتاب ایقان که در 
همین ایام نوشت, به اين معنی تصریح کرد (براون,(«لوء لط, م»؛ آیتی, 
همان, ۳۴۴-۳۴۲؛ زعيم‌الدوله, ۲۲۰؛ 38, همانجا؛ قس: عبدالبهای 
مقالٌ شخصی, ۷۰ بب).با اين همد. مدتی بعد, گویا به تحریک و مساعدت 
میرزا آقاجان کاشی,باز به دعوی برخاست. اگرچه به نظر می‌رسد که او 
این‌باربسیار احتیاط می‌کرد وبیشتر در پی تهیه مقدمات کار بود (نوری. 
۴ ولی به گفتة منابع بهانی در اراخر دوره اقامت در بغداد, در با 
نجیب پاشا - که بعا بهائیان آن راباغ رضوان نامیدند س خود را (من 
یظهره الله» خواند (آیتی, همان, ۲۵۸؛ فرید. ۶؛ نیز : نک: 1318, همانجا). 
از مطالب لوح شیخ پیداست که از ایاماقامت در عراق خود را نبی,یعنی 
«نیر افاق»می‌دانست که(« از سوی‌عراق, اشر اق‌کرده‌است» (ص ۱۷). 

در این وقت به سیب تشدید جنگ و جدال میان شیعیان و بابیان. و 
توصیه‌های دولت ایران و علمای کربلا و نجف, دولت عشمانی که خود از 
بسط نزاع بیمناک بود,‌بابیان و رژسای آنان را که اینک تابمیت عشمانی 
داشتند (محیط طباطبایی, ((تاریخ قدیم..-», ۳۳۵), در ذیقعد؛ ۱۲۷۹ به 
استانبول, و چند ماه بعد. در رجب ۱۲۸۰ همه را به ادرنه تبعید کرد 
(براون, («ما»؛ فرید. ۷؛ رائین, ۸۳). آين دوره هم ۵ سال به درازا کشید 
و میرزا حسینعلی در اینجا فرصت را مناسب یافت و خود را اشکارا و به 
تأکید «من یظهره الله» خواند و نامه‌ها یا الواح برای دعوت به اطراف 
بپراکند. از جسله نامه‌ای به ناصرالدین شاه فرستاد (برای عین ناعه, نک: 
عبدالبهاء همان, ۱۱۵-۱۱۴). در این نامه خود را در واقعذ سوءقصد به 
شاه‌بی‌گناه خواند و از مفسدان و اشرار برانت جست و تأکید کرد که 
به‌رغم آزارهای بسیار که در سالهای تبعید دیده, برخلاف مصالح دولت 
و ملت کار تکرده است (همان, ۱۲۸-۱۲۵). نیز در اين نامه, برخلاف 
آنچه برخی از نویسندگان آورده‌اند (نک: دانشنامه جهان اسلام) از 
دعاری خویش سخن گفته, و تلویحاً آورده است که از جانب خداسخن 
می‌گوید و حاضر است در حضور شاه با علما مناظره کند (همان, ۱۱۷- 
۵ ) وی همجنین از آن دسته از علمای بزرگ که متعرض او 
نشدند وبه تعبیر او «از کأس انقطا ع آشامیده‌اند», مانند شیخ مرتضیم 
انصاری, تجلیل کرد. وی نامه‌ای هم به پاپ پیوس نهم, فرستاد و از ار 


حمایت خواست. در اینجا بسیاری از بابیه به او پیوستند و کارش بالا 
گرفت (همان, ۱۴۳-۱۴۲؛ پراون, «ما - مب»؛ 12, همانجا) و این 
سومین‌بار بود که میرزا حسینعلی خود را «من یظهره الله» می‌خواند. 
یک‌بار در بغداد در ۰۹ ق؛بار درم نیز در ۱۲۷۵ق در بغداد که هر دو 
بار عقب‌نشینی کرد؛ و سوم بار در ۱۲۸۰ق در ادرنه (محیط طباطیایی. 
«رسالةً خالویه...», ۸۳۱-۸۳۰)- برواون معتقد است که دعوی سوم در 
۳ رخ داد (ص «مج»). 

از همین زمان, یاران میرزا حسینعلی به کوششهایی برای اثبات 
دعوی او, خاصه در برابر یاران صبح ازل, دست زدند؛ چنان‌که گفتند 
علی محمد شیرازی اصلاً مبشر ظهور او بود. ولی برای انصراف 
دشمنان از سوءقصد به این («می‌یظهره الله» ,میرزایحیی راپیش اند اخت 
و چنان نموده شد که وی جانشین باب و میرزا حسینعلی کارپرداز و 
دستیاراوست( عبدالبهاء.همان ,4۶۸زعیم الد وله ,۲۱۸) .نیز عبد الحسین 
آیتی, در سالهایی که کاتب میرزا حسینعلی و مبلّغ بهاثیت بود, وشت که 
علی محمد شیرازی در اخر عمر وسایل شخصی خود را توسط ملا 
محمدباقر برای بهاء - میرزا حسینعلی - فرستاد و او از سخنان علی 
محمد چنین دریافته که مقصود از «من یظهره الله» همان حسینعلی 
است (نیز نک: الکواکب, ۲۸۵). در این ادان, میرزا حسیتعلی القاب 
بسیار بر خود می‌نهاد. اما از آن میان همان لقب بهاء یا بهاءالله رواج 
یافت (زعیم‌الدوله. ۵ این خود نکته‌ای است که بهاء در این دوره. 
دست کم در برابر عموم پیروان, دعویهای گران نمی‌کرد؛ چنان که مطابق 
صورت‌جلسه‌ای که از بازجوبی برخی از بهائیان توسط کارگزاران 
دولت عشمانی در ادرنه باقی است, هیچ‌یک از متهمان از دعوی نبوت و 
ربوبیت او چیزی نشنیده بودند و حتی حاجی سیاح در محاکمة خود, او 
رایکی از اقطاب نعمت اللهی خوانده است (موحد, ۱۰۹-۱۰۶)- 

به هر حال میرزا یحبی صبح ازل در برابر ادعای برادرش, میرزا 
حسینعلی به مقاومت برخاست و میان طرفداران هر دو نزاعهای سخت 
رخ داد و چند تن از دو طرف کشته شدند. این حوادث و برخی مسائل 
دیگر, کارگزاران دولت عشانی را وا داشت تا میرزا یی رابه قبرس. 
و میرزا حسیتعلی را به عکا تبعید کنند. آن‌گاه با هریک از این‌دو عده‌ای 
ازیاران طرف مخالف را همراء کرد تا اخبار فعالیت و دیدارهای آنها را 
به دولت گزارش کنند. به بهائیان همراه میرزا بحین تعرضی نشد. اما 
گفته‌اند که هر ۷ تن ازلیان (پیروان صبح ازل) همراه میرزا حسینعلی به 
دست بهائیان, ظاهرا بدون اطلاع و دستور میرزا حسینعلی, به قتل 
رسیدند. شیخ ابراهیم بهائی که اين داستان را برای براون نقل کرده. و 
هم این ازلیان و قاتلان آنها را دیده, و می‌شناخته, اضافه کرده است که 
پس از این واقعه, دولت عشمانی میرزا حسیتعلی را با خانواده‌اش توقیفا 
کرد آما چون قاتلان. خود را معرفی کردند و گفتند رهبرشان از این کار 
بی‌اطلاع بوده است, او را آزاد کردند (براون. «لیک سال...», 
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512-514 نیز ((مب-مج)6؛ حسینی طباطبایی, ۲۷۷)- 

براساس سندی از آرشیو دولتی عشمانی, در کشمکشهای ادرنه, 
میرزا حسینعلی نامه‌ای به والی آنجا نوشت و در آن میرزا یحبی و 
پیروانش را متهم به توطته بر ضد عشمانی کرد (۱۲۸۵ق). والی ادرنه نیز 
به توقیف و بازجویی گررهی از بهائیان و ازلیان دست زد و گزارش آن 
با زجویی رنامذ میرزا حسینعلی را به استانبول فرستاد. گویا صدراعظم 
نیز ساطان را مطلع گردانید و به فرمان اوء میرزا یحبی و حسینعلی را به 
قبرس و عکا فرستادند (موحد, ۱۰۶-۱۰۲). گزارش شوقی افندی 
راژگونة همان واقعه است که می‌گرید: نامه‌هایی بی‌امضا منتشر شد. 
حاکی از آنکه میرزا حسینعلی و طرفدارانش با حمایت سفرای دول 
بیگانه, قصد طغیان دارند؛ و به علاوه, دوستی برخی از دولتمردان 
عتمانی با میرزا حسینعلی, مانند سلیمان پاشا که خود از سلسلة قادرید 
بود. دولت عشمانی را پیمناک کرد وبهتبعید او وا داشت (۲۷۳-۲۶۹/۲). 
از سوی دیگر محسن خان مشیرالدوله, سفیر دولت ايران در استانبول. 
به نقل از سلطان عشمانی گزارش داده است که دولت عشانی برای سران 
بهائی و ازلی در ادرنه مقرری تعیین کرد و به سبب آهمیت حسینعلی, 
بلغ پیشتری به او اختصاص داد و همین از اسباب نزاع طرفین شد. 
مشیرالدوله در گزارش دیگری نوشته است که به پيشنهاد سفیر 
انگلستان و موافقت سلطان, یکی را به قبرس و دیگری را به عکا 
فرستادند (معقانی. ۳۸۳بب). 

برخی منابعبه مداخل مشیرالدوله و سفارت ایران در تبعیدبهایان 
ازلیان هم اشاره کره‌ند (زعی‌الدوله, ۲۱۷- ۲۱۸). از آن سوی به 
گزارش آیتی (همان, ۳۸۱-۳۸۰), وقتی دولت عشنانی تصمیم به تیعید 
حنینعلی به عکا گرفت, نایب کنسول فرانسه به ملاقاتش رفت و پيشنهاد 
کرد که وی تابعیت فرانسه را یپذیرد, ولی میرزا حسینعلی نیذیرفت و خود 
را موعود اسلام و مأمور اصلاح اين دین خواند. به هر حال, میرزا 
حسینعلی را در رییع‌الثانی ۱۲۸۵ به همراه چند نظامی به عکا روانه 
کردند (شوقی. ۲ قس: فرید, ۰)۷ ری از آغاز ورود به عکا 
(جمادی‌الادل ۱۳۸۵) ظاهرا آ در پادگا ن یا قلعه‌ای نظامی جند سال به 
حالت توقیف به سر برد (آیتی, همان, ۲۵۸؛ فرید, نیز 1218, همانجاها). 
:آن‌گاه آزاد گردید و مدتی بعد اجازه یافت تا به بهجی نزدیک حیفا رود 
(همانجا). اقامت میرزا حسینعلی در عکا ۲۴ سال به درازا کشید و 
سرانجام در ۲ ذیقعد؛ ۲۹/۱۳۰۹ مذ ۱۸۹۲م در ۵۷ سالگی در حیفا 
درگذشت (گلپایگانی, ۱۶؛ آیتی. همان, ۲۵۹؛ برارن, «یک سال», 
60-61)- 

دریافت بخش مهمی از عقاید بهائید منوط به اطلاع دقیق از عقاید 
فرق اسلامی در باب امامت و مهدویت است. تاریخ این‌گونه دعویهاء 
آثار و عقاید سیدعلی محمد شیرازی و برخی اصطلاحات و بیانات 
صوفیان و فیلسوقان, خاصه در پاپ «بساطت و وحدت و سریان 
وجود», و مسألةً «(فیض» و تداوم آن است که خود از دلایل اثبات نبوت 
و امامت به شمار می‌رود. در حقیقت اگر دعوبهای بهاء نسیت به نبوت و 


بهائیت ۷ 


ریوبیت در میان نبود, دیگر عقاید ر سخنان سیدعلی محمد شیرازی و 
میرزا حسینعلی: بب پیش از ادعای نبوت و ربوبیت. با دیدگاههای تأریل 
گرایان و سخنان برخی طریقه‌های صوفیانه قابل تطبیق بود؛ چنان‌که 
برخی ازبابیه و ازلیه هم آیین خود را به تشیع منسوب می‌کنند و این معنی 
به خصوص از توشته عزی نوری (ص ۱۲, جم) و نیز استنادهای 
بی‌شمار بهائیه و شخص میرزا حسینعلی به آیات قرآنی و روایات و 
احوال پیامبر اکرم(ص) رامامان شیعه( ع)» پیش و پس از دعویهای 
جدیدتر, پیداست (مثلا: ایقان, ۰۱۰۳-۱۰۱ ۱۰۷-۱۰۶). اما دعویهای 
اخیر بهاء موجب شد که این آبین را نه فقط از تشیع, بلکه از دایر؛ اسلام 
نیز خارج کند. با اين همه, برخی نویسندگان ن معاصر, لابد به سبپ 
استنادهای بهائیه به آیات ر روایات قرآنی و اسلامی و تأربلهای 
عرفانی, بهاثیت را میتنی بر اسلام‌یا شاخه‌ای از بابیه شمرده‌اند (امین, 
۶۱داثرةالمعارف قرآن, 1/197). 

سیدعلی محمد شیرازی که ماتند شیخیه, فیض الاهی در هدایت 
خلق را ستمر می‌دانست, قائل به استمرار دوره‌های «نبوت»» 
بود و «خاتمیت») پیامبر اسلام‌(ص) را خاتمیت دور سابقه, و خود را 
موسس دور جدید نبوت می‌خواند. وی معتقد بود که هر (ظهور»ی 
قیامت ظهور قبل است. مراد از معرفت به حق, معرفت به مظهر اورست. 
آنچه در مظاهر ظاهر می‌گردد. «مشیت» اوست که خالق هر چیزی و 
نقط ظهور است و در هر دوری و کوری برحسب دور ظاهر می‌گردد. 
پس ظهورات را نه ابتدایی است و نه انتهایی. وی آن‌گاه به ظهور کسی. 
اشرف و اعظم از خود که او را («من یظهره الله» خوانده, بشارت داده: و 
قیامت آیین خود. یعنی ((بیان» را در ظهور او دانسته است (بیان‌عربی, 
۳ بیان فارسی, ۸۲-۸۱۰۵۰۰۳۰ دلائل سبعه, ٩۳-۲‏ پراون, 5 - 
کد.للا)؛ گلیایگانی, ۱۲۵-۱۲۱؛ شاهرودی, ۱۲۱ ؛نیز نک: هد. باییه)- 
از این‌رو, پابیان در انتظار به سر می‌بردند. پیانات میرزا حسینعلی در 
ایقان که خود تکملة بیان باب است, برای اتبات همین معنی است که به 
خصوص بهطور گسترده با تأیلات و تییرات صوفینه آمیخته شده, و 
بیانگر انس وهم‌نشینی اوبا جماعت صوفیه وتأثر از افکارآنهاست (نیز 
نک الهی ظهیر, ۰ افزون پر ایقان, این معنی از برخی آثار دیگر او 
هم بر می‌آید و پیش‌تر نیز اشاره شد که برخی از معتقدانش او را از 
اقطاب صوفیه می‌دانستند (مثلا مثلاً حسینی طباطبایی, ۱۳۱ ۱۳۵؛ آیتی, 
الک واکب, ۲۵۸؛ زعیم الدوله, ۲۲۷ ؛موحد, ۱۰۶-۱۰۲)- 

به هر حال, مضمون اصلی کتاب ایقان اثبات همان معانی از راه 
تأویل اصولی چرن «نبوت»: «امامت», «خاتمیت» و «قیامت»», و 
مسائلی چون «اسماء و صفات», «تدادم فیض حق», «لقاء اللد», 
«مراتب و سریان وجود» و مانند ان است. چنان‌که اورده است. جمیع 
اشیاء حاکی از اسماء و صفات الاهیهاند و هر کدام به قدر استعداد خود 
بر معرفت او دلالت دارند, به گونه‌ای که هم غیب و شهرد را ظهورات 
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۱۷ بهائیت 


اسماء و صنات احاطه کرده است. هبه انبیا و اصفیاء. موصوف به 
صفات و اسماء الاهی‌اند, خواه پعضی اژ این صفات و اسماء در آن 
(«هیاکل نوریه» برحسب ظاهر, ظاهر شود و خواه نشود؛ نهایت. بعضی 
در بعضی مراتب «اشد ظهورا و اعظم نورا» ظاهر می‌شوند. نه این است 
که اگر صفتی برحسب ظاهر از آن ارواح مجرده ظاهر نشود, نفی آن 
صفت از آن شود. پس بر همه این («وجودات منیره و طلعات بدیعه). 
حکم جمیع صفات الله جاری است. چنان‌که روایات صحیح بسیاری 
دربارة تسلط و سلطنت «قانم» آمده, ولی آن نه سلطنتی است که هر 
نفی ادراک نماید. مقصود از سلطنت, احاطه و قدرت آن حضرت 
است بر همه ((ممکنات»», خواه از عالم ظاهر به استیلای ظاهری ظاهر 
شود.یا نشود...(ص ۸۴-۷۹). 

میرزا حسینعلی آن‌گاه برای اثبات مدعای خود به رد اين معنی که 
«ابواب رحمت‌الاهی مدرد گشته‌است و دیگر از مشارق‌قدس معنوی 
شمسی طالع نمی‌شود...» پرداخته, و آورده است که مقصود قرآن از 
لقاءالله در قیاست, تجلی خدا در قیامت نیست, بلکه معنای آن تجلی عام 
است, زیرا «همذ اشیاء محل و مظهر تجلی سلطان حقیقی‌اند و آثار 
اشراق شمس مجلی در مرایای موجودات, موجود و لایج است... 
چنان‌که همه معکنات و مخلوقات حاکی‌اند از ظهرر...». وی پس از 
بحتی عرفانی و اشراقی دربارة تجلی خاص و تجلی ثانی, یعنی فیض 
آقدس ر فیض مقدس,تأکید کرده که مراد از قیامت. قیام نفس الله است 
به مظهر کلیُ خود؛ و سپس نتیجه گرفته که ظهور پیامبران, هریک یک 
قیامت است و ظهور «نقطه» (باب) نیز یک قیامت (همان, ۰۱۱۷-۱۱۱ 
۰)پس از آن به توجیه و تأویل مفهوم ««خاتمیت» پرداخته, و دربارة 
«اولیت و آخریت» سخن رانده است و پیامبر اسلام(ص) را جامع 
جمیع انبیا دانسته, و به استناد حدیثی, او را «ادم اول و ادم آخر» 
خوانده و اورده است که به همین قیاس, خاتمیت انبیا به آن جمال الاهی 
نسبت داده می‌شوده ((پس مقصود از اولیت و آخریت, ارلیت و آخریت 
ملکی نیست, زیرا هنوز اسباب ملکی به خر نرسیده...بلکه در اين رتبه, 
اولیت. نفسي آخریت, و آخریت, نفس اولیت باشد... پس مظهر اولیت و 
ظاهریت و باطنیت و بدئیت و ختمیت برای اين ذوات مقدسه و ارواح 
مجرده نفس الاهیه است» (همان, ۱۳۳-۱۳۱؛ برای بیان دیگر همو 
دربار؛ خاتمیت و («غیبت»», ن5: اشراق.محاضرات, ۰)۸۲۲-۸۰۳/۲ 

اگرچه میرزا حسینعلی از دور اقامت در بغداد تا اوایل دور عکا 
خود را جر «من یظهره الله» نمی‌شمرد و می‌کوشید خود را خارج از 
دايرةٌ اسلام جلوه ندهد و در عکا اداپ مسلمانی به جا می‌آورد. دلی 
سخنان وی خود مقدمه‌ای بود برای آنکه اندک اند ک دعوی نبوت عامه 
ونبوت خاصه و ربوبیت و الوهیت کند (کسروی, ۶۲-۶۰؛ امین, ۶۲) و 
به رغم تصریحات باپ دربارة شریعت ((بیان», خود شریعتی نو بگذارد. 
دعری ربوبیت و الوهیتش هم - پا آنکه در بسیاری مواضم خود را 
«عبد» خوانده س به نوعی از بعضی نامه‌ها و الواح ار کد خطاب به 
اشخاص نوشته, و انها را کلماتی دانسته است که از «سماء مشیت نازل 


وارسال شد» (نک: مجموعة الوا ح-.., ۱۳۶-۱۳۵۰۴) و خاصه از کتاب 
آقدس او بر می‌آید که در آن به تشریع و وضع احکام (مثلا انا انزلنا لکم 
الاحکام: انا امرناکم بکسر حدودات النفس.... ن5: ص ۲ پب) پرداخته 
است (نیز نک: زعیم‌الدوله. ۲۸۲). با اين حال, بعضی از مبلغان و 
طرفداران هوشمندترش که گویا توجیه نتایج چنین ادعایی را نامسکن 
می‌دیدند, اين دعوی را نوعی تمثیل عرفانی یا کلامی, همچون عقیدة 
مسیحیان به حضرت عیسی( ع) قلمداد کرده‌اند (تک: برادن, «یک 
سال», 491-492 396-397؛ دربارة اينکه بهائیان او را پیامبر می‌نامند, 
مثلاً نک تامپسن, 5). اما محافل ملی بهائی امروزه تأکید می‌کنند که بهاء 
یکی از مظاهر الاهیه‌ای است که با حقیقت غيبيه ذات الوهیت به کلی 
متفاوت و متسایز است» (آیین جهانی‌بهابی, «بهاءالله»). 

با اين همه, بسیاری از سختان میرزا حسینعلی را که بجا یا نابجا 
مشحون از اصطلاحات و تعبیرات و عبارت پردازیهای صوفیانه است. 
می‌توان به چند وجه و معنی تأویل کرد. اما مدار اصلی کار و تبلیغ 
بهائیت,نه مباحث و جدلها و استدلالهای مجرد فکری - اعتقادی است 
که البته از عهد؛ آن بر نمی‌آیند. بلکه اصرار بر عقاید منطبق با جهان 
وطنی, همچون یکی بودن آبشخور هىذ آیینهای موجود, قطع نظر از 
تفاوتهای ناشی از شرایط تاریخی و زبانی؛ لزوم اتحاد ادیان و اعتقاد به 
دینی جهانی که ظهور «صلح اکبر» را موجب می‌شود و نزاعهای دینی 
را محو می‌کند. مخالفت با وطن درستی و ترریج انسان‌گرایی است 
(عبدالبهای مقالة شخصی : ۶۸۶۴ نیز برای نام او به ناصرالدین 
شاه, نک: ۱۳۰ براون, («ی»؛ «داثرةالمعارف جهان...), 1/۱76 که 
به خصوص آیین بهائی را به نوعی بازتاب احوال اجتماعی و سیاسی 
سرزمینهای اسلامی در آن عصر دانسته است), و ردتحریف لفظی کنب 
عهدین است که به استناد آة «وَقَذ ان فریق مهم شتعون کلام الله نع 
یْحَرَفول..-» (بقره/۷۵/۲) مراد از تحریف کتب عهدین را تحریف معانی 
کلام الاهی دانسته است‌نه «محو کلمات ظاهریذ» آن (ایقان, ۷۱-۷۰). 
این آموزه‌ها خاصه از دیدگاه غربیانی که به بهائیت گرویده‌اند, مهم‌ترین 
وجه آثار و عقاید میرزا حسینعلی و جانشینان اوبه شمار می‌رود. 

بخشی از فعالیت بهانیان اولیه برای اثبات دعوی میرزا حسینعلی, 
در گردآرری تمام آثار علی محمد شیرازی و نخستین یاران او برای 
حذف نام و اشاره به میرزا یحبی صبح ازل. تحریف و تفییر آنچه با 
دعاوی بهاء تنأاسب نداشت, خللاصه می‌شد. این تحریفات و تغییرات را 
خاصه در کتاب معروف به نقطة الکاف از یکی از بابیان اولیه. گویا 
حاجی میرزا جانی کاشانی. می‌توان دید (براون, ((مه-مو»4).برخی از 
نویسندگان, علاوه بر آنکه این انتساب را درست ندانسته - و این البته 
نافی اعتبار کتاب به عنوان یکی از نخستین و مهم‌ترین منابع راجع به 
باب‌نیست. و آن را همان کتاب موسوم به تا ریخ قدیم شمرده که بهائیان 
بسیار از آن یاد می‌کردند, بر آن رفته‌اند که ۴ کتاب مشهور در تاریخ 
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بهائیت همه تحریرها و بازنگاشته‌های همان یک اثرند: تاریخ جدید که 
در ۱۸۷۳/۱۲۹۰ گویا به قلم ابوالفضل گلپایگانی نوشته شد؛ مقاله 
شخصی سیاح که در ۰۳ ۶/۰ توسط عباس افندی, مشهور به 
5[ اثر عبدالحسین آواره (آیتی) که در 
۲ (م نوشته شد؛ و متن انگلیسی تاریخ معروف به تاریخ نبیل 
در ۱۹۳۷/۱۳۰۶ (محیط طبا طبایی, ««کتابی بی‌نام...), ۰-۹۵۲ ۰۹۶ 
«تاریخ قدیم. ۰ ۴۲۷-۳۷۶ ((تاریخ نو پدید. ۷۰۳۷ 

در میدان تألیف .چند کتاب به قلم یهائیان مشهور اولیه نوشته شد کر 
مهم‌ترین آنها, کتاب الفراند اثر میرزا ابوالفضل گلپایگانی است که اصلاً 
برای پاسخ به شبهات و انتقادهای برخی از علمای شیعه نوشته شد و به 
همین سبب, مهم‌ترین عقاید باب و بهاء را در آن می‌توان یافت (مثلاص 
۴۰-۵ بب). میرزا حسینعلی نوری هم خود پس از حدود ۴۰ سال دعوی 
و کوشش برای استقرار عقایدش, چند کتاب و بسیاری رساله و نامه 
مشتمل بر پند و دعا وتبلیغ دعویهای خود و تفسیر برخی از آیات قرآن و 
احادیث پیامبر اسلام(ص) و امامان شیعه( ع) که به الواح موسوم شده 
است. بر جای گذارد. منابع بهائی شمار اين الواح را افزون بر هزار 
دانستهاند و البته گفته‌اند که بسیاری از آنها از میان رفته است 
(گلپایگانی,۲۵؛شوقی, ۱۳۷-۱۴۵/۲؛قس:فرید, ۳). 

نخستین کتاب‌میرزا حسینعلی نوری ایقان نام دارد که آن را ین از 
بازگفت از کردستان به بغداد (ح ۰ )و نوشت. ایقان در 

حقیقت تکمل کتاب تاقص بیان علی محمد شیرازی است و در آن به 

آیات‌قرن و احادیت و سئنپیامر اسلام((ص) بسیار استتادکرده (مل 
ص ۱۰۷-۱۰۱): و صریحاً نمی اکرم(ص) را خاتمالانبیاء خوانده (ص 
۳ نیز نک: نجفی, ۴۳۷-۴۳۶), ولی خاتمیت و شماری از دیگر 
اصطلاحات و تعبیرهای قرآنی را تأویل کرده است (نک: سطور پیشین). 
از پرخی عبارات کتاب بر می‌آید که آن را برای کسی نوشته بوده است 
(مثلا ص ۰۱۰۰ ۱۱۰). برخی از محققان آن را همان رسالذ معروف به 
رساله خالویه دانسته‌اند که میرزا حسینعلی برای دعوت و اقناع 
سیدمحمد شیرازی, دایی‌باب. نوشت (محیط طباطیایی. «رسالة 
خالویه...(۱)», ۸۲۹). بعداً وی در ادرنه وسپس در ارلین چاپ کتاب 
(بسیئی,۱۳۰۸ق) ,برخی از مطالب کتاب ایقان را - خاصه آنچه دربارة 
اطاعت خود از صبح ازل نوشته بود حذف کرد .در چاپ بعدی آن در 
۰ ی مطالب بیشتری از آن حذف شد (همان(۰)۱۷-۱۵۰)۲ 

مهم‌ترین اثر میرزا حسینعلی که آن را در ۱۲۸۷ یا ۱۲۸۸ق در عکا 
(ایام توقیف) نوشت, کتاب اقدس نام دارد که کتاب شریعت بهائیه و 
ناسخ بیا ن باب اشت (فاضل مازندرانی, اسرار.., ۱۶۱ بب؛ گلپایگانی. 
۱۴-۳ فرید, -٩‏ ۰ این هر در اثر در اواخر حیات بهاء وبه دستور 
خرد او توسط پسرش محمدعلی , ملقب به «عْصن اکبر» در بمبلی 
(۱۳-۸ق) به چاپ رسید (محیط طبا طبایی. همان(۰)۱ ۸۲۴) 0 
از الواح او نیز, با عناوین مختلف» به چاپ رسیده (مثلا اشرا 
خاوری, گنج شایگان, ۳۳۰ جم), و بعضی از آنها 0 
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شیخ و یا رسالٌ موسوم به بدیع که رساله‌ای است در پاسخ به 
اعتراضات ازلیان, مستقلا نیز طبع و نشر شده است (فاضل مازندرانی, 
همان, ۳۳.۳۲/۲؛ حسیتی طباطبایی, ۱۳۵-۱۳۳ ). نامه‌های ار به رژسا 
و سلاطین کشورها هم با عنوان «بیانیه‌های بهاءالله», به انگلیسی 
ترجمه و منتشر شده است (مثلاً نامه به ملکه ویکتوریاء 33, تاپلئون سوم, 
7 ریلهم ارل,339). 

پس از میرزا حسینعلی نوری, بنا بر وصیت او در لوح عهد يا کتاب 
عهدی (ص ۱۳۶), پسر بزرگش عباس, ملقب به «غصن اعظم» و 
معروف به عبدالبهاء به جانشینی منصوب شد و رشته امور بهائیان را 
دردست گرفت. وی در جمادی‌الاول ۱۲۶۰ /ژونن ۱۸۸۴ در تهران متولد 
شد و مقارن تبعید پدرش به بغداد, ٩‏ ساله بود. از برخی گزارشهای منابع 
بهائی بر می‌آید که عبدالبهاء از نوجوانی در بهاثیت فعال بود و در زمرة 
نزدیکان و محرران و مشاوران میرزا حسینعلی قرار داشت و داير؛ٌ 
ارتباطات بیرونی و درونی خود را همواره توسعه می‌داد (شوقی. 
۳۲-۳ فاضل مازندرانی» رهبران, ۵۴۲-۵۴۰/۲؛ اسلمنت, ۵۸ بب)- 
گفته‌اند که اختلاف میان بهاء و صبح ازل به تحریک و مداخله او ایجاد 
شد (نک: زعیم الدرلد» ۲۹۹). 

چون عبدالبهاء به جای بهاء نشست. برادرش محمد علی که به 
استناد همان لوح عهد, خود را در ریاست شریک می‌دانست, به 
سروری او تن در نداد و مرکزی در قصر بهجی در عکا - که اقامتگاه 
بهاء بود - تشکیل داد و به کار بر خاست و رساله‌ها منتشر کرد. چند تن 
ازیاران خاص‌بهاء, مانند میرزا آقاجان کاشی و محمدجواد قزوینی, و 
دو پسر دیگر بهاع, یعتی ضیاءالله و بدیم الله نیز به محمدعلی پیوستند. 
این نتین انشعاب در بهائیت برد. طرفداران محمدعلی, بهائیان پیرو 
عبدالبهاء را «مارقین» نامیدند, و اینان هم ياران محمدعلی را 
(ناقضین» خواندند و سپس گروه ارل به (بهائی ثابت» و گروه دوم به 
«بهائی موحد» تامبردار شدند (فاضل مازندرانی, همان, ۵۴۴/۲؛ 
زعیم‌الدوله. -۳۰۰؛ صبحی, ۲۰۹-۲۰۵؛ کسرری, ۶۳ بب؛ نیز نک 
شوقی, ((در راه‌حق ")», 11/304:244-250 ,تات). 

به گزارش برخی از منابع بهائی طرفدار عبدالبهاء, داستان نزاع 
بهاء و صبح ازل,اینجا نیز تکرار شد و محمدعلی نزد کارگزاران دولت 
عشمانی, عبدالبهاء را متهم به تمهید مقدمات برای طفیان بر ضد دولت 
کرد. عثمانیان نیز از ۱۹۰۱ خردج او را از عکا ممنوخ کردند و گویا 
بعدها هم درصدد تبعید ار و بلکه مجازاتهای دیگر برآمدند؛ اما در پی 
تسلط ترکان جوان بر اوضا ع, عبدالبهاء در ۰۸٩۱م‏ آزاد شد ( اسلمنت, 
۶۸-۳ فاضل مازندرانی, همان, ۵۴۹/۲). عبدالبهاء به رطم توقیشه, به 
سرعت بر کارها چیره شد و محمدعلی را عقب راند. از جمله فعالیتهای 
عبدالبهاء پی از رفع توقیف. تدارک سفرهای تبلیغی به مصر 
(۱۹۱۰م). اروپا و آمریکا (۱۹۱۳-۱۹۱۱م) را بایدیاد کرد (اسلمشت. 
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11/40:۷۰-۶۸ ,1210). شرح این سفرها رایکی از همراهان بهانی او به 
نام محمود زرقانی در کتابی بد نام بدای الاثار نوشته, و آورده است که 
وی در اين سفربه تأسیس یا سازماندهی مجامع و سازمانهای بهانی در 
این کشورها پرداخت (مثلا ن5: ۳۶/۱ ۴ جم). وقتی عبدالبهاء در 
آمریکا به سر می‌برد, عمویش میرزا یحبی صبح ازل درگذشت (فاضل 
مازندرانی, همان, ۵۵۱/۲). 

در طول جنگ جهانی اول عبد البهاء همچنان به ادا امور بهائیان و 
تبلیغ و صدور رساله‌ها و الوا مشغول بود. پس از جنگ, به سبب 
اهمیت حیفا, عبدالبهاء آنجا را پایگاه بهائیت و فعالیتهای خود قرار داد 
(صبحی, ۱۶۴). وی همان‌جا بود تا در ۱۹۲۱/۱۳۰۰ در ۷۷ سالگی 
در حیفا درگذشت (شوقی, ۳۲۰/۳؛ آیتی ,کشف..., ۲۵۷/۱ نیز نک :آیین 
جهانی بهایی.«عبدالهاء»). 

عبدالبهاء نیز, به رغم تصریح بهاء در کتاب اقدس, مدعی بود که به 
ار وحی می‌شود. بهائیان پیرو او هم وی را نبی و مظهر الاهی 
می‌دانستند (برارن. «عه»؛ نیز نک: طت1, همانجا). کوششهای 
عبدالبهاء برای تبلیغ و توسعة بهائیت, با اتکاء بر علم و اطلاعش بر 
تاریخ اقوام و اتخاذ سیاستهای خاص, این گروه را که تا پیش از او 
اصیت و موقعیتی نداشتند, تا حدی شهرت بخشید (زعیم الدوله, ۰۲۲٩‏ 
٩‏ سفرهای او به اروپا و امریکا, و تشکیل یا سازماندهی مجامع 
بهائی در اين کشورها (زرقانی, همانجا) و تأسیس محافل و نهادهای 
بهائی در ایران, مصر و عراق و سرزمینهای آسیای میانه و هند (شوقی, 
۲۹۱-۳ ) .برای تحقق همان اهداف بود. به علاره کوششهایی هم 
برای دسته‌بندی و عرض نشریات فرقه به طور نظام یافته نشان داد 
(چمبرلین, 25 بب). او نیز مانند بهاع, مبلغ دین و زیانی جهانی -- زبان 
اسپرانتوسبرای «تسریع دایر حسن تفاهم پین شرق و غرب», وحدت 
ادیان, وحدت عالم انسانی, و «صلح اکبر» بود (اسلمنت, ۱۳۵-۱۳۴, 
۱۹۲-۲ ؛عبد.البهاء ختلب, ۰۲۸۱۰۲۰۴ ۰۳۸۰ ۴۵۵). 

وی در نامه‌ای که در فوری ۱٩۱۳‏ خطاب به انجمن الاهیون فرانسه 
نوشت, ضمن انتقاد از اينکه ظهور پیامبر جدید س-بهاء س را در نیافتهاند, 
به تبلیغ خود پرداخت. در ژوئية همان سال نیز خطاب به کنگرهُ ششم 
لیبرالهای مسیحی و دیگر ادیان خواستار ایجاد دینی جهانی و قرار 
دادن((تمدن‌مادی))در خدمت((تمدن‌الاهی» شد (چمبرلین ,147-172). 
در دور؛ ریاست عبد البهاء, عم او موسوم به عزیه نوری کتاب تنبیه 
النائمین را در پاسخ به تامة عبدالبهاء نوشت و آنتقاداتی سخت بر اعمال 
و افکار او و پدرش بهاء وارد کرد (نک: سطور پیشین؛ نیز ن5: نوری» ۳- 
۵ جم). 

قطم نظر از آنچه دریار؛ ارتباطها و وابستگیهای سیاسی عبدالبهاء 
به برخی سازمانها ر دولتها گفته‌اند,یمضی از منابع بهانی به ارتباط اوبا 
حکومت انگلیسی فلسطین و کمکهایی که به ارتش این دولت در جنگ 
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جهانی اول, برضد عشمانی کرد, تصریح کرده‌اند..به همین سیب. به 
دستور رد بالشور او با خاندان و یارانش تحت حمایت ژنرال آلنبی 
(هم) قرار گرفت وبه علاوه در اراخر عمر (۱۹۲۰م) دولت انگلستان 
ار را شوالیه خواند و نشان و مقام داد (شوقی, ۲۹۹-۲۶۹/۲؛ نیز نکن 
عبدالحمید, ۱۹۷-۱۸۷؛ صبحی, ۲۰۵) و پس از مرگ ار پادشاه و 
دولتمردانبلندپاي؛ اي کشور مراتب تأسف خوه را ابراز داشتند. شوقی 
همچئین آورده است که بسیاری از مسلمانان در تشییع جنازة او با 
تلارت آیات قران شرکت جستند و مفتی حیفا نیز سخنرانی کرد 
(۳۲۸-۳۲۵/۳). در آخر عمر. عبدالبهاء هم مانند بهاء نشان می‌داد کد 
ملتزم به آداب مسامانی است. چنان که برای ادای نماژ جمعه به مسجد 
می‌رفت و اين کار را تا دو روز پیش از مرگ ترک نکرد (صبحی, 
۱۵۲-۱ ۲۳۰-۲۲۹: اسلمنت, ۷۵). صبحی که روزگاری کاتب 
عبدالبهاء بود. تصریح کرده است که وی بهائیت را مانند شاذلیه از فرق 
صوفیه معرفی می‌کرد؛ و البته پیشوای شاذلیه در سوریه با ار دوستی 
داشت (ص ۲۸۰-۲۷۹). برخی از نویسندگان هم به ارتباط و شباهتهای 
بهائیه و قاديانیه اشاره کرده‌اند (عبدالحمید, ۲۰۳-۱۹۷؛ اعظمی, 
۹ 

عبدالبهاء نیز الواح, کتابها و رسالههایی پدید آورد. نخستین اثر مهم 
ار که در حیات بهاء و برای اثبات دعویهای او و کوفتن بابیان و ازلیان. 
در ۳ ۰ نوشت. کتاب مقالا شخصی سیا ح است (برآون, ((یاء») که 
بعداً په انگلیسی ترجه شدا و در ۱ در گیمبریج منتشر گردید 
(برای مشخصات ومتن انگلیسی کتاب, نک «کتابخانه بهانی «( کتاب 
تذکرة الوفاء فی ترجمة حیاة قدماء الاحباء (حیفا, ۱۳۲۲ق) مشتمل 
است بر شرح زندگی و مرگ بهائیانی که در ایام خود ار در گذشتند, 
مانند نبیل قائئی (ص ۵)» نبیل زرندی (ص ۵۷), میرزا موسی برادر 
بهاء (ص ۱۳۵). این کتاب نیز به انگلیسی ترجمه و چاپ شده است؟؛ 
مجموعه‌ای از الواح ار هم در بمبئی (۱۸۸۲م)» و سپس ترجمةً 
انگلیسی آن با عنوان (سرتمدن الهی"» در آمریکا به جاپ رسید. این 
کتاب مشتمل است بر برخی پیامها و نوشته‌های کوتاه او (مقدمد, 5-8). 

دیگر آثار او که غالباً توسط بهائیان گردآوری و منتشر شده, 
اینهاست: الواح و وصایا (ج مصر)؛ خطابات حضرت عبدالبهاء قی 
اروبا (ج مصر, ۱۳۴۰ق/۱۹۲۱م) که مربوط بد سفر اول او به اروپاست 
(مقدمة خطب عبدالبهاء («ز»)؛ الواح و بعضی خطابات سفرهای او به 
مصر و اروپا و امریکا (ج تهران. ۲ )+ اين هر در مجموعه در 
۲ مب یکجا با عنوان خطب عبدالبهاء فی اوروبا و امریکا, ,به عربی 
در بیروت به چاپ رسید؛ مکاتیب عبدالبهاء (چ مصر, ۱۳۲۸ق بب)؛ 
النور الابهین فی مفاوضات عبدالبهاء, معروف به مفاوضات (چ لیدن 
۸ او دز هبین رساله غربیان را که براسانی زوابات مجعول 
دربارةٌ اسلام داوری می‌کنند, مررد انتقاد قرار داده است (ص ۱۴- 
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۵ رسالة مدنیه که آن را در ۱۲۹۴ نوشت و مضمون اصلی آن 
نگاهی به اوضاع ایران و اشاره به افتخارات سایق این سرزمین و لزوم 
بیداری و همگامی با تسدن جدید است (ص ۱۱-۸). از یک اشارة او 
بر می‌آید که اين رساله را یدون ذکر نام خود, خطاب په پادشاه ایران 
نوشته است (ص ۸)؛ ار همچنین برخی آیات قرآن مجید را تفسیر کرد 
(ملاً مکاتیب, ۱۲ )ر تفسیری به عربی بر بعضی از آیات سور 
یرسف نوشت, و حدیت «کنت کنر مخفیاء ۰ را تفشیری عرفانی کرد 
(فاضل مازندرانی, رهیران, ۵۴۰/۲) 
مطایق وصیت بهاء, پسر کهترش محمدعلی (غصن اکبر) باید 
جانشین عبدالبهاء می‌شد؛ اما نزاعهایی که ذکرش گذشت. به ویژه 
باعث دور کردن او شد و عبدالبهاء سرانجام نوادة آرشد دختری خود. 
شوقی را - که پدرش میرزا هادی داماد و از ياران عبدالبهاء بود -به 
جانشینی برگماشت (صبحی, ۰)۲۱۲ وی در ۱۸۹۶/۱۳۱۴ در عکا 
زاده شد. سپس لقب «امراللهی» گرفت و به همین سبب بهائیان او را 
«ولی امر» می‌نامند (عالم‌بهانی, ««ولی امر بهانی»). وی مقارن مرگ 
عبدالبهاء (۱۹۲۱ع) در اکسفرد مشغول تحصیل بود. در ۱٩۲۳‏ به حیفا 
رفت و رشت امور بهاثیت را دردست گرفت (فاضل مازندرانی, همان 
۲ ۵۵۷: 11/41 ,5[8). گفته‌اند که عبدالبهاء به اصرار دخترش 
ضیائیه. شوقی را به رهبری تعبین کرد (صیحی, .)۲٩۳‏ این اتتصاب. 
خاصه‌به‌سبب برخی خویها ر طعفها که از ار دیده‌می‌شد, باعث‌مخالفت 
برخی بهانیان و رویگردانی بعضی دیگر, مانند صبحی (مهتدی) آیتی 
(آواره) و نیکو از بهاثیت شد (نک: کتابهای آنان). با این همه شوقی به 
توسعه و سازماندهی محافل بهائی, به ویژه در اروپا و آمریکا بسیار 
کوشید. اين معنی از کثرت نامه‌ها و سخنان او خطاب به بهائیان اين 
سرزمینها پیداست. وی همچنین به وصیت عبدالبهاء, سرانجام (ابیت 
العدل اعظم الهی» را تأسیس کرد و اکتریت اعضاء آن را از میان‌بهائیان 
اروپایی و آمریکابی برگزید (فاضل مازندرانی, هسان, ۵۵۸/۲ -۵۵۹؛ 
صبحی. ,۷۰ رائین, ۱۵۲-۱۴۵). این کار با مخالقت گروهی از بهائیان 
روبه‌رو شد .نیز مجمعی از سران بهائی موسوم به «ایادی امرالله» برای 
تبلیغ آیین و ایجاد و حفظ روابط بهائیا ن با رهبری پدید آورد و تأکید کرد 
که وظایف این مجمع تضادی با اختیارات و وظایف خود او ندارد. 
چارلز میسن ریمی, و ماری (روحیه) مکسول, دختر معماری کانادایی 
و طراح و سازنده مقبرة بهاءس که به ازدواج شوقی درآمده بود - از 
سران این مجمع بودند (رائین, ۱۵۵-۱۴۵ 318:۱۹۸-۱۹۵, همانجا). 
چون شوقی فرزندی نداشت پ پس از مرگ او (آبان ۱۳۳۶ نوأمبر 
۷ ن::5: آیین جهانی بهائی, «شوقی افندی») انشعابی دیگر در 
بهائیت بدید آمد. گروهی که اکریت مجمم («ایادی امرالله» را تشکیل 
می‌دا دند. به تجدید مخالفت با بیت العدل برخاستند. اینان به ویژه ریاست 
چاراز میسن ریمی آمریکایی رابر آن- که در حقیقت رهبری‌بهاثیت 
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بودس نپذیرفتند و ولایت را مسدور دانستند و به ریاست روحیه مکسول 
گردن نهادند. اگرچه چاراز میسن ریمی به مقاومت برخاست. ولی به 
سیب طرفداری «ایادیان» از روحیه مکسول, اکثریت بهائیان به ار 
پیوستند ((رائین, ۰۱۵۹-۱۵۱ ۱۸۱-۱۷۵ )۵/۵۰ سال پس از مرگ شوقی, 
«بیت العدل اعظم» مرکب از اعضای ۵۶ محفل ملی انتخاب شد 
(2۱۹۶۳) و امور بهایت را دردست گرفت. بیت العدلهای ثانوی. 
«محافل روحانی علی» نام دارند (عالم بهائی, «عهد و میثاق... 
بهاعالله»). 
شوقی به سبب برخورداری از تحصیلات عالیه و ارتباطات وسیع, 
به ویژه سازگاری با اسرائیل و دول اروپایی و آمریکایی طرفدار آن 
(علاوه بر آموزه‌های صریح خود اوء ن5: احمد, ۰۵۷ ۱۷۹, ۰۱۸۳ ۱۹۵ 
نیز دربار؛ تعالیم عبدالبهاء در این‌باره, ن5: توقیعات مبارکه. ۳۰۵- 
۷ توانایی بیشتری از اسلاف خود در تشکیل مجامع و سازماندهی 
محافل بهائی و برپایی («مشرق الاذکار»‌ها (معابد بهائی) در کشورهای 
جهان نشان داد ( عالم بهائی, همانجا ؛ مثلا دربارة بهائیان آمریکا. نکن 
شوقی, «دژ ایمان», 110-122 نیز دربار؛ انتخابات بهانیان آمریکا, 
نک؛: «زمامداری بهائی۲», 37-41؛ دربارة بهائیان آمریکای جنوبی, نکن 
«ظهور عدالت الهی48-52.4). 
شوقی آثار مکتوب بسیار برجا نهاد که غالبا جنبه‌های تبلیفی و 
تاریخی دارد. برخی از آنها: قرن بدیم؛ توقیعات مبارکه, مشتمل بر 
بعضی نامه‌ها خطاب به محافل بهائی (تهران, ۱۳۵۲ش/۱۹۷۳ع)؛ 
«زمامداری بهانی», مشتمل بر نامه‌هایی است که وی به بهائیان آمریکا 
نوشت (نیویورک,۱۹۲۷)؛ ((ظهور عدالت الهی» (ایلینویز, ۱۹۵۶م)؛ 
«در راه‌حق», شامل تاریخ پاب وبهاء و عبدالبهاء (ایلینویز ۱۹۵۷ع)؛ 
«پیام به جهان بهانی» (ایلینویز, ۱۹۵۸م)؛ «دژ ایمان» (ایلینویز, 
۶۵)- 
ماخد: _ آیتی, عبدالحین (آوارها, کلف الحیل, تهران, ۱۳۱۳ش؛ همر, الکواکب 
الدریة فی مآثر البهائية, قاهره, ۲ ۲۳/۱۳۳ ۱٩‏ آیین جهانی بهانی " (نک: ما)؛ احمد, 
بشیر, بهائیت, اسرائیل کی خفیه سیاسی تنظیم» راولپندی, ۱۲۷۵ ق؛ اسلمنت چ. » 
بهاءالله ر عصر جدید, تر چم فارسی, حیفاء ۱۹۳۲م؛اشراق خاوری, عبدالحمید, گنج 
شایگان, تهران, ۱۳۲۴ ش؛ اعظمی, محمدحسن, حفیقة البهائیة و الفاديانية؛ بروت, 
۴ الهی ظهیر: احان, البهائية, تقد و تحلیل, لاهرر ۱۹۸۳/۱۴۰۴ امین: 
شریف یحبی» معجم الفرق الا سلامية, بیروت, ۰۶ ۱۳ ۱۹۸۶/3 م؛باب, سیدعلی محمد 
شیرازی, بیان عربی؛ هموء بیان فارسی؛ هموه دلائل سبعه. همو, قمتی از الراح خطد 
نقطه ارلی, گردآرری حسن کاتب؛ برادن» ادرارد. مقدمه بر نقطة الکاف (نک: هب 
کاشانی)؛ بهاء. حینعلی توری: اقدس» بمینی, ۳۴ و هم اینان, ۱۳۱۰ ق؛ هدور 
لرح شخ , لانکنهاین؛ همو, لرح عهد ( کتاب عهدی ) (نک هب عالم بهائی )؛ هموء 
مجموعة الواح مبارکه, ج تصویری؛ حینی طباطبایی؛ مصطفن, رهبران وادی ضلالت؛ 
تهران, ۱۳۷۸ شس؛دانتنامةُ جهان اسلام. تهران» ۱۳۷۷ ش؛ رائین, اسماعیل. انشعاپ 
در بهائیت پس از مرگ شوقی ربانی» تهران. ۱۹۷۸ ؛ زرقانی, محمود. بدایم الاثاره 
بمبتی, ۸۱۹۱۴/۱۳۳۲؛ زعیم الدرلة تبریزی, محمدمهدی, مفتاح یاب الایواب؛ 
ترجمة سسن فرید گاپایگانی, تبریز, ۱۳۳۵ ش؛ شاهرودی, احمد. مرآت المارفین قی 
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۱۳۲ بهبودی 


دفع شبهات المبطلین, تهران» ۱۳۴۱ ش؛ شرقی ربانی«قرن بدیم» تر جم نصرالله مردت؛ 
صبح ازل, یحیین, ستیقظ؛ صبحی مهتدی, فضل الله, خاطرات زندگی و تاریخ بابیگری 
و بهانیگری, تهران, ۱۳۵۲ ش؛عالم بهائی" (نک ما)؛ عبدالبهاء, عباس,الواح" (نگماا؛ 
همو تذکرة الرفاء فی ترجمة حياة قدما ء الاحباه, حیفاء ۴۲ ۱۳ ق؛ هم ترقیعات مبا رکه 
به کرشش عبدالملی علایی, ۱۳۵۲ش/۷۳٩۱م؛‏ هموه خطب عبدالبهاء فی اررویا و 
آمریکاء بیروت؛ ۲ ۷٩۱ع؛‏ همو رسالهً مدنیه (ن5: هس آیین جهانی بهائی)؛ هموء مقالاً 
شخصی سیاح. نهران, ۱۳۴۱ ش؛ همرء مکاتیب (نکذ هب آیین جهانی بهائی)؛همو.اللور 
الابهی فیع مفا رضات عبدالبهاء (نکد هم آسن جهانی بهائی )؛ عبد الحمد, محسن,. سحقیقة 
البایة ر البهالیة. کرکرک, ۱۳۸۹ق؛ فاضل مازندرانی, اسدالله. اسرار الاثار؛ همرد 
رهبران و رهروان؛ فرید, پدیم اللد. کتاب [قدس, تهران» ۲ ۱۳۵ش؛ فیضی, محمدعلی, 
حضرت بهاءالله؛ قائم مقام فراهانی, ابوالقاسم, مشأت. تهران, ۱۲۸۰ق؛ همره 
نامه‌های پراکنده, به کرشش جهانگیر قائم متامی, تهران, ۱۳۵۷ش؛ قرآن مجید؛ 
کاشانی, مپرزا جانی, نقطة الکاف» به کرخش ادوارد براون, لیدن. ۱۹۱۰م؛ کسروی, 
احمد. بپانبگری, تهران چاپ تمدن؛ گلپایگانی» ابرالفضل, الفرائد. قاهره ۱۳۱۵ 
محیط طبا طبایی, محمد, «تاریخ قدیم و جدید»,گوهر, تهران, ۴ ۱۳۵ش»س ۰۳ شم ۵؛ 
هموء «تاریخ نو پدید نبیل زرندی»» همان, شه ٩؛‏ همرء «رسالة خالویه یا ایقان», همان, 
تهران؛ ۶ ۱۳۵ش و ۱۳۵۷ ش»س ۵.شه ۱۱ و ۱۲+س ۶,شه ۱+ همو؛ «عظیم پس از 
باب و پیش از ازل». همان, تهران, ۱۳۵۷ ش» س ۰.۶ شه ۳ و ۴:همو «کتابی بی‌نام با 
نامی تازه»» هسان, تهران, ۱۳۵۳ ش۰س ۲ شه ۱۱ و ۱۲؛ممقانی, اسدالله. «اختلاف 
بهاء و صبح ازل», راهنمای کتاب, تهران ۱۳۴۲ش. س ۶: شم ۴و ۵؛ موحد, 
محمدعلی, «اسنادی از آرشیردولی استانبول», همان, تهران, ۲ ۱۳۴ ش:س ۶ شه ۱ 
و ۲؛ میرزا آقاخان کرمانی, عبدالحسین و احمد ررحی, هشت بهشت؛ تبیل زرندی, 
مطالع الانوار, ترجمة عبدالجلیل سعد, قاهره, ۱۹۴۰م؛ نجفی, محمدباقره بهاییان, 
تهران» ٩/۱۳۵۷‏ ۱۹۷ع؛نرری» عزیه,تبیه اللائمین؛نیز؛ 

۱۱۰۱ 
۱۳۰۱/۹ 
۵۸۱ م0 و ماه ۱۱ عمتار0 
۵ ۸۲۱۵۸9۵ ۲6۵۲ ۸ .6۵ ۲۰ رط2۳۵9 ززصادیه وه مت -بم‌طنا-تمطمط 
۳۵۷۶۱۵۳۵۸۵۵۵ ۸4۸ 100۲0۵0۰ ۵۵ ۱۵۱۵ ,1 :۱۵93 حملطصا رعهاوعظ 
عااظ و یاف اکتا ریگ رهنهای‌طهط) بر مسوممرنا تام مق 
۰ رکه م0۳ ما ره ماعممرهاعرع۱ظ 7۸6 :1918 جحصافوظ بروام‌موما۳ 
۰ماعرعظ 02۳۵۳۵ 1۶ 2۳۳۱ :13۳ :2001 ,حماعه‌ظ/دعاع رهآناسفهک 
۵۲ ۱۵۲ ,ماندهمد ماد له ۷۵۳/۵ عامادا هه ۱۱ ره مزلعر 
,۱1۱015 6عا ندال ابا رن تارمن ع 7 رازه۳۲۲ تطومیاگ 1۱995 ,۵02۲۵۲۵ 
1965 مواهجالا ماااع ره اعهان) لا رمفزاهافامنصله افباعظ رل ۱956۰ 


,1۱۱1005 ,۱-8۵۱6 ۸02 ول معموجصما :۱957 رداه‌صااا! بزنا دعععه۴ 600 رل 
1948 


بخش تاریخ 


پهبودی. محمود خواجه (۱۳۳۷-۱۲۹۲ق/۱۹۱-۱۸۷۵م), 
نویسنده, روزنامه‌نگار و یکی از ««رهبران نهضت جدیدیها» در دو دهد 
نخستین سده ۰ در آسیای مرکزی. وی دریکی از روستاهای سمرقند 
در خانواده‌ای روحانی زاده شد. پس از تتحصیل مقدمات در قاضی 
خانة سمرقند ابتدا میرژا (منشی) و سپس مفتی گردید ((«داثرة المعارف 
ازیک"»:.11/202). 

بهبودی در ۱۹۰۰/6۱۳۱۸م از راه عثمانی به مکه و از آنجا به مصر 
رفت و در طول این سفر. کم و بیش با جریانهای تجددگرايانه و به ویژه با 
آموزش و پرورش نوین آشنا شد. سیاحت در روسیه و دیدن شهرهای 
غازان.اوفا»اورنبورگ.سکو و پترزبورگ در سالهای۱۳۲۲-۱۳۲۱ق/ 
۰-۳ :او را بیش ازپیش به لزوم اصلاحات در عرصه‌های 
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مختلف زندگی اجتماعی و آموزشی در دیار خود مترجه و معتقد ساخت 
(صانجا؛ «داثرة المعارف تاجیک؟», 1/439).فعالیتهای جدی‌فرهنگی 
ری و پیوستن به نهضت جدیدیها س که به دنبال رواج در غازان, کریمه و 
قفقاز, در آسیای مرکزی نیز در حال شکل‌گیری بود - از همین زمان 
آغاز می‌شود («دانرة المعا رف دیانت"*»,۷711/212). 

ری در همین سالها چند جلد کتاب درسی بر اساس «اصول جدید» 
وغالباً در زمينة تاریخ و جغرافیا تألیف کرد, از جمله منتخب جغ رانیای 
عمومی, کتاب الاطفال, مختصر تا ریخ اسلام, عملیات اسلام, مدخل 
جغرافیایی عمران و مختصر جغرافیای روسیه (ایرانیکا, 1۷/99 
(«دائرة المعارف ازیک», 11/202-203؛ «داثرة المعارف تاجیک». 
همانجاء دانشنامه..۲۰۴/۱,۰)- 

بهبودی ررزنامه‌نگاری را نیز از همین سالها با نوشتن مقاله در دو 
روزنامه که هر دو از سوی دولت تزاری در آسیای مرکزی,یکی به زبان 
روسی و دیگری به دو زیان ررسی و ازیکی منتشر می‌شد, آغاز کرد 
(ایرانیکا , همانجا؛ «داثرة المعارف تاجیک», ۷11/447-448). وی در 
مقالات خود بیشتر به ترویج تعلیم و تربیت اسلامی می‌پرداخت, اما 
فعالیت او در زمین روزنامه‌نگاری از سپتامبر ۱۹۰۶ .- که گروهی از 
جدیدیها به رهبری منورقاری و خود وی دوهفته نام ترکی (ازیکی) 
خورشید را در تاشکند منتشر کردند - بُعد دیگری یافت. بهبودی در 
شمارة ۶ همان نشریه که پس از انتشار شماره دهم از طرف مقامات 
تزاری توقیف گردید, مقاله‌ای به چاپ رساند و در آن از برنامٌ جدیدیها 
برای اصلاحات در آسیای مرکزی سخن گفت (ایرانیکا, همانجا؛ 
بنیگسن, 162). 

دی چندماه بعد, بازرگانی به نام عظیم بایف را در انتشار روزنامه‌ای 
با عنوان‌تجار در تاشکندیاری کرد. در اراخر سال ۱٩۰۶‏ به اتفاق چند 
تن از جدیدیها روزنامة حقیقت را که اندکی پس از انتشار به شهرت 
تغییر نام یافت, منتشر کردند. ان روزنامه نیز پس از انتشار ۱۰ شماره 
توقیف گردید(ابرنیکا,همانجادبنیگسن,163-164). 

بهبودی پس از فرو نشستن موجهای انقلاب نخست روسیه همیچنان 
به فالیتهای فرهنگی خود ادامه داد. در ۱۹۰۸/۶ خانة خود در 
سمرقند را در اختیار عبدالقادر شکوری, بنیان‌گذار نخستین مدرسد 
تاجیکی به سبک نو در آن شهر گذاشت و او را از کمکهای مادی و 
معنوی خود بهره‌مند گردانید («داثرة المعارف ازبک», 11/203). وی 
کتابخانه ای عمومی و نیز بنگاهی انتشاراتی برای نشر آثار خود تأسیس 
کرد و خریط ترکستان, بخارا و خیوه را که به زبان ازیکی تألیف نموده 
بود. در همان‌جا به چاپ رساند (همانجا؛ «داثرة المعارف تاجیک», 
39 

بهبودی در ۱۳۳۰ق/۱۲٩۱م‏ نخستین نمايشنامة ازیکی با عنوان 
پدرکش را که موضوع رقابت میان یازرگانی سنتی و جدید بود, نوشت. 
۷۵۵ ۵۵ ۱۰۱۵ 
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این نمایشنامه بارها در شهرهای مختلف ماوراءالنهر به روی صحنه 
رفت («داثرة المعارف ازیک», همانجا). 

بهبردی از ۱ بار دیگر به روزنامه‌تگاری روی آورد و ابتدا 
روزتامذ سمرفند را که غیر از مقالات ازیکی, مقالاتی به فارسی 
تاجیکی و روسی نیز در آن درج می‌گردید, منتشر کرد و سپس مجلا 
آینه را از رمضان ۱۳۳۱ تا شعبان ۱۳۳۳/اوت ۱۹۱۳تا ژرئن ۱٩۱۵‏ به 
زبانهای ترکی ازیکی و فارسی تاجیکی انتشار داد (بنیگن 165-167؛ 
«دائرة المعارف ازیک», همانجا). به گفتة پرگل این مجله احتمالاٌ 
بهترین نشریذ ادواری محلی پیش از انقلاب اکنبر آسیای مرکزی بوده 
است (ایرانیکا, 1۷/99), و بجز آسیای مرکزی, در قفقاز, ایران, ترکیه, 
افغانستان و تاتارستان نیز خوانندگانی داشته است («داثرة المعارف 
تاجیک»,۷/309). 

بهبودی مقالاتی را که می‌نوشت و يا ترجمه می‌کرد. در نشریات 
دیگری چرن ترقی, شوراءوقت و ولایتترکستان نیز به چاپ می‌رساند. 
اندیشه‌های روشنگرانة بهبودی و فعالیتهای خستگی ناپذیر او در زمينة 
اصلا ح طلبی و جانبداری از علوم و فنون دنیوی, حقوق زنان و...سبب 
اعتراض و حملات شدید شد وبه دهریگری و انحراف از اسلام راستین 
متهم گردید (««داثرة المعارف آزیک», همانجا)؛ در حالی که وی از 
روشنفکرانی بود که نهضت جدیدیها را بدون تفکر اسلامی مردود 
می‌دانست (حسین پور. ۰)۲۴۳ 

بهیودی در کنار فعالیتهای فرهنگی به سیاست نیز می‌پرداخت و 
بر اساس میانه روی و از منظر اصلاح طلبی برای پیشرفت نظام حاکم بر 
بخارا می‌کوشید و مردم را به پشتیبانی از امیر آن فرا می‌خواند؛ اما 
هنگامی که نظام حاکم بر بخار را مانمی جدی بر سر راه اصلاحات دید. 
در سخنرانی خود در آدریل ۱۹۱۷ از گروه ب بخاراییان جوان خواست تا 
امیر را واداربه اجرای سریع اصلاحات کنند (ایرانیکا 1۷/100). وی 
اگر چه در جریان انقلاب ۰۵٩۱م‏ از مشروطه سلطنتی دفا ع می‌کرد. اما 
در آوریل ۱٩۱۷‏ از سرنگونی دولت تزاری اظهار خرشحالی, و به 
استقلال آسیای مرکزی ابراز امیدواری کرد؛ هر چند حوادث بعدی او 
را متقاعد ساخت که ترکستان خود مختار وابسته به روسیه بهتر از 
امارت بخارای مستقل با امیری مستبد است ( «دائرة المعارف ازیک»». 
هبانجا). 

بهبودی که ابتدا با بلشویکها مخالفت می‌کرد و شایعاتی نیز دربارة 
مناسبات او با منشویکها, بریتانیا و حتول عضویتش در یک سازمان 
نظامی ضد بلشویکی بر سر زبانها بود, بعدها به موازات استقرار نظام 
بلشویکی, به تدریج با اين نظام به همکاری پرداخت؛ چنان که در مذ 
۱۹۸ به عنوان «کمیسر معارف شورای کارگران و دهقانان سلمان 
سمرقند» انتخاب شد و در تابستان همان سال در کمیسیون تدوین قوانین 
جمهوری خودمختار ترکستان شرکت جست (ایرانیکا , ««دارة المعارف 
ازیک»», همانجاها). 

بهبودی در مارس ۱۹۱۹ در سقر به قلمرو امیر بخاراء در شهر سبز 


بهبهان ۱۳۳ 


بد اتهام جاسوسی برای بلشویکها دستگیر شد رپس از تحمل درماه 
زندان و شکنجه, به فرمان امیر عالم خان در شهر نسف (فرشی کنونی) 
اعدام گردید (همانجاها). 
م گردید (همانج 
ماخذ:_ سین پرر» اکرم و دیگران: ماهیت تحولات در آسیای مرکزی ر قفقاز, تهران, 
۳ اش :دانشنامة ادب فارسی,یه کرخش حسن آنوشهه تهرآن, ۱۳۷۵ شانیز: 
۶۱ عوعع۳ ما چنزمنواهن0 - اجه که هه رحعمعآححعظ 
,۳۵۴5 ,1920 ۲ات عادبا بل کرمآند هگا کعا حعی امه اه که 09۲ 
1978-19811 . معط اطع زاهک آمراکعمهااوات :1964 
:1993 ,ااطجماحا ,اتمه اجه سا ریا اعمرال عر12۳ معادمرا 
:2 باه اعد[ ,امه رز لهمه از عاوع اعبم5 ادط: لا 
رسیم رئیس یا 


بهبهان. شهر و شهرستانی در استان خوزستان. 
نام‌گذاری: دربار؛ نام بهیهان نظرها گوناگون است. برخی در 

این‌باره می‌گویند: گروهی از مردم در زمستان و بهار به آنجا می‌آمدند و 
جادرهایی برپا می‌کردند و به هنگام گرم شدن هوا به جای دیگر 
می‌رفتند. . طایفه‌ای را زیستن در آن سرزمین خوش آمد و سراهایی 
ساختند. در وقت معين که مردمان به آنجا آمدند و آن خانه‌ها را دیدند. 
گفتند: ((بهبهان», بدین معنا که آن خانه‌ها از جادر بهترند. زیرا به زبان 
ایشان «بهان», چادر را گویند و اين نام به همین صورت باقی ماند 
(ستوفی, ۳۳۲). برخی دیگر نوشته‌اند که پس از خرابی شهر ازجان 
(هم) مردم آن در چادرهای ایلاتی منزل کردند (اهالی کهگیلویه چادر 
سیاه را «بهان» می‌گربند). آنان چون از باران زستان و گرمای 
تابستان در رنج بودند, چند خانه از خشت و گل ساختند و آسوده شدند. 
گروهی که هنوز در چادرها بودند, از خانه‌های خشتی جویا شدند و 
پاسخ شنیدند که به از بهان است. پس آنجا به بهبهان معروف شد 
(فسایی, ۱۳۷۴/۲). در برخی از مأخد کلم بهبهان را برگرفته از واه 
«بهو» به معنی کوشک دانسته, و نوشته‌اند که پس از خرابی ارجان: 
مردم آن که به دشت آمده بودند. خانه‌هایی مانند خانه‌های ارجان 
ساختند که بهتر از «بهو» بود. از این‌رو, آن را (بهبهر» گفتهاند که به 
تدریج به بهبهان تبدیل شده است؛ چنان که به گویش محلی. امروزه نیز 
بهبهان را((بهبهو»می‌نامند(جغرافی ۶۷۳/۱,۰۰۰؛افشار ,۸۵۷-۸۵۶/۲). 

شهرستان بهبهان: اين شهرستان با مساحت ۳۰۵۱۶ کب ۲ در 
جنوب شرقی استان خوزستان قرار گرفته, و مرکز آن شهر بهبهان 
است. شهرستان بهبهان دارای ۳ بخش به نامهای آغاجاری, زیدون و 
مرکزی است که شامل ۳ شهر, ۵ دهستان و ی دارای سکنه 
است (آمارنامه ۰۲۴ ۲۵). 
این شهرستان از شمال باختری به شهرستان ۳/۳ از شمال 
خاوری به شهرستان"کهگیلویه, از خاور به شهرستان گچساران, از 
جنرب به بندر دیلم, و از باختر به هندیجان (از بخشهای بندر ماهشهر) 
محدود است (فرهنگ ...:۵۰)- 

ویژگیهای طبیعی: شهرستان‌بهیهان دارای موقعیت کوهستانی و 
جلگه‌ای است (آمارنامه, همانجا). اراضی این شهرستان را کوههای 
نه چندان بلندی که ارتفا ع آنها از ۲۳۳۰۰ متر تجاوز نمی‌کند , پوشانیده, 


۰ ۳سرشماری ظ_ پانزده؛ نشریا 


۱۳۴ بهیهان 


و دشت کم‌ارتفاع بهیهان را در میان خود جای داده است (جعفری, 
۸ عمده‌ترین ارتفاعات آن عبارتند از کوههای پس‌شانه, سردوک 
و سفید؛ و مهم‌تریین رودهای آن مارون و خیرآبادند (اتتداری, 
(بهبهان», ۲۷۶). این شهرستان در منطقه‌ای گرمسیر واقع است و آب 
و هوای نیمه‌بیابانی دارد, < چتان‌که تابستان آن گرم و سوزان است و دورة 
۱ 1 . مدت 
بارندگی در بهبهان حداکثر ۰ روز است که بیشتر آَنْ در زمستان روی 
می‌دهد. پوشش گیاهی کوههای شمالی و شمال شرقی از گرنة استپ 
ور و بو وت بادام کوهی 

کنار (سدر), و بوته‌هایی از توع گون دارد و در جنوب و جنوب غربی 
1 نوع پرشش گیاهی از گونة استپ کوهپایه‌ای است که بوتدهایی به 
صورت پراکنده در آن دیده می‌شود (جغرافیا ,همانجا). 

ویژگیهای اجتماعی -اقتصادی: در ۱۳۷۵ش جمعیت شهرستان 
بهبهان ۱۶۴۱۰۷۴ نفر بوده است (سرشماری, شانرده). این شهرستان 
یکی از مناطق مهم تفت و گاز استان خوزستان, و دارای منابع مهم 
نفت, تلمبدخانه‌ها و تأسیسات بهر‌برداری از نفت و گاز است. 
پالایشگاه مهم گاز بید بلند در ۳۲ کیلرمتری شمال باختری شهر بهبهان 
قرار دارد افزون بر منابع نفت و گازء از معادن سنگ گچ و خاک ژس 
در شمال خاوری بهبهان نیز می‌توان نام برد که از آنها بهره‌برداری 
می‌شود. مهم‌ترین فرآورده‌های کشاورزی این شهرستان عبارت است 
از گندم. جو, برنج, خرما و مرکبات. صنایع دستی که بیشتر در 


روستاهای آن رواج دارد, شامل پشم‌ریضی, قالی‌بافی, سفال‌سازی. و " 


به‌ویژه عبابافی است که جنبهٌ صادراتی دارد (فرهنگ, ۰)۵۲-۵۱ 

شهر بهبهان: این شهر در *۵ و۱۵ طول شرقی و۳۰ و۳۶ عرض 
شمالی, در ارتفا ع ۳۲۰ متری قرار گرفته است وبا اهواز (مرکز استان) 
۳ کم فاصله دارد. بهبهان در جلگه‌ای واقع شده است که کوههای 
پراکنده‌ای در ۱۵ کیلومتری آن قرار دارد؛ آب و هوای آن گرم و خشک 
است و تابستانها گرمای آن به *۵+ می‌رسد (همان, ۵۳). شهر بهبهان 
در ۱۳۷۵ش دارای ۸۷۶۴۷۲ نفر جمعیت بوده است (سرشماری, 
چهل ردر). 

پیشینه تاریخی: بهبهان در گذشته دهی در یک فرسنگی شهر 
ارجان کهن بوده که پس از خرابی آن شهر, رو به آبادی گذاشته است 
(اقتداری, خوزستان ۰.۰۰ ۲۲۴) . شهرستان بهبهان کنونی تقریبً منطبق 
با استان ارجان تاریخی است (گاوید,۰)۱ 

ام این شهر نخستین‌بار در تاری خآل مظفر دیده می‌شود, به هنگامی 
که در ۷۵۷ق/۱۳۵۶م امیر مبارزالدین از فرمانروایان ان سلسله برای 
سرکوب اتابک تورالورد, حاکم لرستان آهنگ تسخیر آن سرزمین کرده 
بود» از راه بهبهان به آرستان رفت (کتبی, ۷۳-۷۲). در ۱۳۸۳۴/۷۸۶ 

پس از درگذشت شاه شجاع (حک ۷۸۴-۷۵۹ق). شاه منصور والی 
شوشتر از اختلافاتی که میان ساطان زین‌العابدین و شاه یحیی فرزند و 
برادرزاد؛ شاه شجاع بر سر جانشینی او درگرفته بود. استفاده کرد و به 


قصد تسخیر فارس بر سر راه خود, بهبهان و شولستان تا حدود کازرون 
را دستخوش ویراتی کرد (فسایی, ۳۱۹-۳۱۸/۱). در 2۱۳۹۳/۷۹۵ 
امیر تیمور گورکانی در هنگام یورش به شیراز, بهبهان را لشکرگاه 
خویش ساخت (شرف‌الدین, ۴۲۸-۴۲۷/۱). در 0۱۵۴۸/۹۵۵ القاس 
میرزا - برادر شاه طهماسب یکم که از او روی‌گردان شده بودس‌بهبهان 
رابه آتش کشید (قاضی احمد, ۰۳۳۴/۱ ۳۲۳۵؛ حسینی, ۷۴), زرا مردم 
هنکام ورود او شهر را تخلیه کرده» بد گوهستان : رفته بودند (فسایی. 
۲۰-۸ 

محمود افغان در ۶ مب ۰ هزار سپاهی بهپهان را در 
محاصره گرفت, اما پایداری مردم یه سرپرستی میرزا قوام‌الاین 
ی منطقه, او را تومید, و مجبور به 

با گت به اصفهان کرد (امام ۳۷۱ ,۴۰ ۸۵). در ۱۱۴۲ق/۱۷۲۹م 

نادر که در آن هنگام سپهسالار شاه طهماسب دوم صفوی بود. به بهبهان 
رفت و خوائین کهگیلویه و نیز میرزا قوام‌الدین طباطبایی کلانتر بهیهان 
را په سبب پایداری در برایر افغانها مورد عنایت قرار داد (فسایی. 
۵۱۶-۱). نادر بار دیگر در ۱۷۳۳/۵۱۱۴۶م برای سرکوب فتنه‌ای 
که محمدخان بلوچ در منطته پدید آورده برد. به بهبهان رفت و 
محمدخان ناگزیر به شیراز گریخت (همو, ۵۲۷/۱ 

در بهار ۱۱۷۰ق/۱۷۵۷م که کریم‌خان زند آهنگ سرکوب طاينة 
بنی‌کعب را داشت, جبهة دومی نیز به سوی بهبهان گشود, زیر پس از 
مرگ نادرشاه کوه‌نشینان آن دیار حکومتها را به مبارزه طلبیده بودند.. 
کریم‌خان دژ شهر را محاصره کرد و در پایان کار مخالفان حاکم 
شورشی شهر درهای دژ را به روی سپاهیان کریم‌خان گشودند و شهر به 
تصرف او درآمد (رستم‌الحکما ۳۳۷۰ :نیز نو:پری ,۰)113-4 

در ۱۸۴۲/۵۱۲۵۸م (هنگام سلطنت محمدشاه قاجار) بهبهان و 
کهگیلویه یک ایالت را تشکیل می‌دادند. در آن سال شکرالله خان نوری 
(امیرالامرا) فرمانروای اين ایالت گردید و چندی نیز, فرزند او مهرعلی 
خان شجا ع‌الملک والی این سرزمین شد (فسایی, .)٩۷۷-۹۷۶/۲‏ در 
۲ ۱۸۶۵ (زمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار) شاه‌زاده 
حسامالساطنه (فرماتروای فارس) احتشامالدوله, برادرزاده و داماد 
خویش را بر ایالت بهبهان و کهگیلویه گمارد. از کارهای مهم او در 
بهبهان احدات قناتی (به تام قنات ناصری) بود که آب رود کردستان را 
از دو فرمنتگی به بهبهان می‌آورد (همو, ۰)۸۲۸-۸۲۷/۱ 

در ۱۸۷۴/۵۱۲۹۱م حکومت بهبهان و کهگیلویه به محمدتقی خان از 
خویشان شاهء‌زاده حسام‌السلطنه واگذار گردید. ولی به سبب روی دادن 
آشوبهایی که وی نتوانست آنها را آرام سازد,بار دیگر احضام الدوله 
بر این ایالت گمارده شد و او توانست نظم را برقرار سازد (همو, 
۸۳۶-۱ 

در ۱۳۰۳ش/ ۱۹۲۵م که رضاخان مقام رئیس الوزرایی و فرماندهی 
کل قوا را داشت و برای سرکوب شیخ خزعل به خوزستان می‌رفت» 
بهبهان چندی پایگاه نیرروهای وی بود (رضاشاه, ۰)۱۱۸-۱۱۷ 


آتار تاریخی: در دشت بهبهان ونیز در دره‌های کوهستانی آن, آثار 
شهرهای فراوانی دیده می‌شود که بازگوکنندة پيشينة بسیار شکوفای این 
سرزمین است (دوٌد,۱۸۸) که در گذشته, به نام ((کورة قباد», یکی از ۵ 
تاحية پارس باستان بوده است (همو, ۱۸۵). برخی از این آثار تاریخی 
اینهاست: بازمانده‌های شهر باستانی «به از آدٍ کواد» و ارجان در 
شمال شهر بهبهان؛آثاری در تنگ تکاو, در ٩‏ کیلومتری شمال بهبهان؛ 
آثار یک پل باستانی و یک آتشکده در روستای خیرآباد؛ بازماند؛ دژی 
به تام «قلعذ دختر» در کنارژ رود شیرین؛ ویرانه‌هایی در زیدون و 
سردشت؛ دژهای کلات و قلاب (ایرانیکا ,)فلع ده مرده در راه 
بهبهان -سردشت, و قلعه‌های بهرام بهمن و گل در سردشتِ زیدون که 
از روزکار پیش از اسلام بازمانده‌اند (مخلصی, ۱۵۲/۲)- 
از دورة اسلامی بهبهان نیز آثاری بر جای مانده که از جملة آنهاست: 
مسجدسلطان محراب, بقع سبزیوش, شاه‌زاده فضل, مسجد امام‌زاده 
حیدر, بقع امام‌زاده شاه میرعلی حسین, امام‌زاده شاه محمد, شاه 
احمد و شاه حمزه (اقتداری, خوزستان, ۳۱۲). 
از جاهای دیدنی بهبهان پارک جنگلی آن است که به‌ویژه از نظر 
پرورش کل نرگس یکی از پارکهای کم‌نظیر ایران به شمار می‌رود 
(فرهنگ, ۵۴). اين نرگس‌زار طبیعی از دیرباز معروف بوده, چنان که 
زین العابدین شیروانی (د ۱۸۳۷/۱۲۵۳) آن را ستوده است (ص 
۸ ).برخی از اروپایبان نیز در سفرنامه‌های خود از زیبایی آنجا سخن 
گفته اند (لایارد, ۱۵۵ ؛دوبد, ۱۸۷). 
از بهبهان دانشمندان و بزرگان بسیاری برخاسته‌اند (دربارة 
دانشمندان این شهر, نک: رکن‌زادة ادمیت, ۰۴۸-۴۷/۱ ۰۲۶۷-۲۶۶ ۳۲۴ 
۵ ۴۸۴-۳۷۷) که نامی‌ترین آنها سیدعبدالله بهبهانی (۱۲۵۶- 
۸ ۱۱۱۰م) است. ار فقیه, مجتهد و یکی از پیشوایان 
بزرگ آزادی‌خواه ايران در دور انقلاب مشروطیت بود (هموء 
۲۸۱-۷۷۱)- 
ماخد:_آمارنامدٌ استان خوزستان (۱۳۷۵ش). سازمان برنامه و بردجه تهران, 
۵ سش افشار سیستانی» ايرج. خرزستان و تمدن دیریٌ آن, تهران» ۱۳۷۲ش؛ 
اقتداری, اصد, «بهبهان». شهرهای ایران, به کرشش محمدیرسف کیانی» تهران, 
۶ ۱۳۶ ش؛ عمرء خرزستان رگهگیلریه ر مسنی» تهران: ۱۳۸۵٩‏ ش؛ امام؛ محعدعلی: 
تاریخ خوزستان, تهران, ۱۲۷۹ش؛ جعفری, عباس, دایرتالمعارف جفرافیایی ایران» 
تهران, ٩‏ ۱۳۷ ش«جغرافیای کامل ایران, وزارت آمرزش و برورش, تهران ۱۳۶۶ ش! 
حسینی استرابادی» حسن, از شیخ صفی تا شاه صفی ( تاریخ سلطانی), به کوشش 
احسان اشراقی, تهران. ۱۳۶۴ش؛ دود س. سفرنامٌ لرستان و خوزستان, ترجمة 
محندحسین آریاء تهران: ۱۳۷۱ ش؛ رستم الحکساء محمدهاشسم؛ رستم|لتواریسیخ» 
به کوششی محمد مشیری, تهران؛ ۱۳۴۸ش؛ رضاشاه, یادداشتهاء تهران, ۱۳۳۵ش1 
رکن‌زادة آدمیت. محمدصین, دانشمندان و سخن‌سرایان فارس, تهران. ۱۳۳۷ش؛ 
زین‌المایدین شیررانی؛ بستان‌السياسة, تهران, ۱۸۹۷/۵۱۳۱۵م؛سرشماری عمومی 
تفوس و مسکن (۱۳۷۵ ش) ندایج تفصیلی» شهرستان بهمهان, مرکز آمارایران تهران, 
۶ سش؛ ترف‌الدین علی یزدی, ظفرنامه, به کرشش محمد عباسی,. تهران, 
۱۳۳۶ ش؛فرهنگ جفرافیایی آبادیهای کشور (بهبهان). سازمان جغرافیایی نیروهای 
مسلح,تهران» ۷۰ اشی؛ج ۱ ٩؛فسایی:‏ حسن, فارس‌نامة تاصری, به گرشش منصور 
رستکار شابی, تهران, ۱۳۶۷ش؛ قاشی احد قمی, خلاصةالتواریخ: به کوشش 


بهیهانی ۱1۵ 


اسان اشراقی, تهران. ۱۳۵۹ش؛ کبی, محمود. تاریخ آل مظفر, به کرشش 
عبدالحین نرایی» تهران, ۱۳۶۳ش؛ گاوبه هب ارجان ر کهگیلوید, ترجمةٌ سعید 
فرهردی, به کرشش احمد اقتداری, تهران. ٩‏ ۱۳۵ ش؛ لایارد. ا. هه سفرنامه, ترجماً 
مهراب امیری, تهران, ۱۳۶۷ش؛ مخلصی, محمدعلی و دیگران, معماری ایران, به 
کرشش محمد یرسف کیانی, تهران, ۱۳۶۸ش؛ مسترفی یزدی, محمد مفید, مختصر 
مفید. ویسبادن. ۱2۱۹۸٩‏ نشریذ دفتر تقسیمات کشرری, معارنت سیاسی اجتماعی 
رزارت کشرر,تهران, ٩‏ ۱۳۷ش: شم ٩۲‏ نیزء 
9۰ ,۵9 عص۲ا )مرمع ,اجه 2 ممر ام رک رم معمم] 
من احندی 


بهیّهانی احمد. نک:آل آقا. 


بهبهانی. سیدعبدالله (۱۲۵۶- ۱۹۱۰-۱۸۴۰/۱۳۲۸ع)۰ از 
رهبران بلندپایه ر روحانی جنبش مشروطه‌خواهی ایران. تولد او را 
سالهای ۱۲۶۰۰۱۲۵۷ و ۱۲۶۲ق نیز آورده‌اند (نک: آقابززرگ. ۳(۱/ 
۴ صفایی, ده نفر..., ۰۱۰۶ رهبران..., ۴۴؛ معلم, ۱۶۸۴/۵؛ 
بامداد,۲۸۴/۲؛ امینی, ۳۷۰؛ زرکلی , ۰0۷۲۱۳ 

خاندان بهبهائی عرب تبار و اصلا از مردمان عُریفُ بحرین بودند. 
نیای بزرگ او سیدعبدالله بلادی از مجتهدان نامدار زمان خود بود و از 
غریفه به نجف کوچید. پس از آن اعقاب او در برخی نقاط عراق و ایران 
و از جمله بهبهان و تهران پراکنده شدند. این خاندان به ال غریفی و 
آل بلادی نیز مشهورند (امینی, ۰-۳۶٩‏ ۳۷)- 

سیدامسماعیل پدر سیدعبدالله در بهبهان زاده شد و برای ادامهً 
تحصیل به نجف رفت و از محضر استادانی چون شیخ مرتضی انصاری 
رد ۱۸۴۳/۱۲۸۱م) و شیخ حسن صاحب انوار الفقاهة بهره گرفت و 
پس از آن به بهبهان بازگشت؛ اما پس از مدت کوتاهی باز به نجف رفت و 
هنکام زیارت ناصرالدین شاه از عتبات, با شاه دیدار کرد و به 
درخواست ار به ايران امد و در تهران ساکن شد. ار که در اين زمان از 
مجتهدان به شمار می‌آمد. در کوی مسکونی خود به نام سرپولک یه 
تصدی امور دینی و اجتماعی متداول و حل و فصل دعاوی پرداخت ربه 
تدریج در شهر تهران بلندآرازه و معتبر شد و ظاهرا مقلدانی نیز داشت. 
وی در تهران درگذشت ر در نجف مدفون شد (اعتماد السلطند. 
چهل سال..۱۹۱-۱۹۰/۱,۰؛امینی,۳۷۱,۳۷۰؛ صفایی. همانجا). 

سیدعبد الله بهبهانی فرزند ارشد سیداسماعیل, در نجف زاده شد. 
وی پس از فراگیری مقدمات علوم, مسطوح عالی را تزد عالمان نامداری 
چون شیخ مرتضی انصاری. حاج میرزا حسن شیرازی (د ۱۳۱۲ق/ 
۴)حاج سیدحسین کوه کمری و شیخ راضی نجفی فراگرفت و به 
اجاز؛ اجتهاد نایل آمد. در ۱۸۷۸/۱۲۹۵ به تهران باز گشت و به جای 
پدر نشست و به امور دینی و اجتماعی همت گماشت (معلم, بامداد, نیز 
صفایی. ده نفر, همانجاها). 

اما شهرت پهیهانی عمدتًبه ۲۰ سال آخر عمرش وبه طور خاص به 
شرکت فعال او در جنبش مشروطیت ايران (۱۲۸۹-۱۳۸۵ش/۱۹۰۶- 
۰م) بازمی‌گردد. نخستین‌بار که نام او در تاریخ تحولات سیاسی به 


۱۳۶ بهیهانی 


میان آمد ویه شهرت اویاری رساند. در ماجرای‌تحریم تتباکو(۱۳۰۹ق/ 
۲ )بود. 

پس از انعقاد قراردادی که طی آن تنباکو به شکل انحصاری در 
اختیار کمپانی رژی قرار گرفت. بازرگانان و بیشتر مردم و علما به 
مخالفت با آن برخاستند و جنبشی بزرگ در سراسر ایران پدید امد. 
آن‌گاه که میرزا حسن شیرازی (د ۱۸۹۴/۱۳۱۲ع) با صدور فتوابی از 
سامرا استفاده از توتون و تنباکو رابر مسلمانان حرام دانست, به دستور 
شاه, برستی از درلتمردان بر آن شدند تا علمای با نفوذ تهران را به 
مخالفت با فتوای تحریم متقاعد سازند. در یکی از جلسات که با علما 
برگذار شد و کسانی چون میرزا حسن آشتیانی و شیخ فضل‌الله نوری 
نیز شرکت داشتند. جملگی از فترای مجتهد بزرگ سامرا حمایت 
کردند, جز بهبهانی که با صراحت به مخالفت برخاست و حتی گفته‌اند 
که به کنیدن قلیان تظاهرمی‌کرد (ناظم‌الاسلام, ۰-۱ ۶دولت‌آبادی. 
0 

علل گوناگون‌برای مخالفت بهبهانی با فتوای میرزا حسن و دیگران 
آورده‌اند. عموماًگفتهاند که بهبهانی فتوا را جعلی و نادرست می‌دانست 
(اعتمادالسلطنه, روزنامه..., .)۸٩۷‏ نیز اشاره کرد‌ند که چون او خود 
را مجتهد می‌دانست. لازم نمی‌دید از آن فتوا پیرری کند (ناظم 
الاسلام. ۲۲/۱). برخی نیز از پیرستگی او با صدراعظم 
امین‌السلطان و مخصوصاً انگلیسیان سخن رانده. یا گفتهاند که از رئیس 
انگلیسی شرکت رژی, در تهران, و یا از دولت ایران رشوه گرفته بوده 
است (ملک‌زاده. ۹۷۳ ایرانیکا 0۰ بهبهانی در این ماجرا 
طرفدار منافع بریتانیا شناخته شد, اما خود او پیروی و طرفداری 
دیگران از فتوای میرزای شیرازی را کاری سیاسی و ((محض عداوت 
انگلیسیها و امین‌السلطان» دانسته است (اعتمادالسلطته, همانجا), 
چنین می‌نماید که در آن زمان بهیهانی روابط دوستانه‌ای با مقامات 
سفارت بریتانیا و شخص امین‌السلطان داشته, و این پیوند نمی‌توانسته 


است در حمایت وی از مواضع دولت در برابر تحریم بی‌اثر باشد؛ خاصه 
که در یادداشت سفارت انگلستان, به همراهی سید با سفارت بریتانیا و 
روابط حست میان آنان به صراحت اشاره شده است (کدی, 118)- 

در بحبوحذهمین ماجرآءوی یک‌بار از سوی اتابک(امین‌السلطان) 
به سفارت انگلستان رفت تا مقامات انگلیسی را با وعده جلب رضای 
علما آرام کند (تیموری, ۱۵۰-۱۴۹).به هر حال, اين اندیشه و عمل از 
منزلت دينی و روحانی بهبهانی نزد عموم دینداران کاست و در عین حال 
بر شهرت سیاسی وی افزود و ار را به عنوان یک مجتهد برچسته و 
دارای استقلال رای شناساند, 

ظاهرا میان بهبهانی و امین‌السلطان از سالیان پیش روابط دوستانه 
برقرار بود (اعتمادالسلطنه, همان, ۶۱۳), اما این روابط در دورة 
ماجرای کمپانی رژی» استواری بیشتر یافت و بهبهانی بیش از پیش 
موردتوجه اتابک قرار گرفت. تحولات سیاسی آن دوره و ارتباط و 
همکاری نزدیک بهبهانی و اتابک تا لحظة مرگ وی در ۱۳۲۷ق/ 


۹ واه این دوستی و نزدیکی است. در سالهای ۱۳۱۶-۱۳۱۴ق/ 
۱۸۹۸-۹۶م که امین السلطان در قم به حالت تبعید می‌زیست, بهبهانی 
با او مکاتبه داشت و برای رهایی و بازگشت وی می‌کوشید (صفایی, ده 
نفر, ۱۰۷) و آن‌گاه که امین‌السلطان در ۱۳۱۶ق بار دیگر ید مقام 
صدارت دست‌یافت ,بیش از هر زمان دیگر به دوستی و حمایت بهبهانی 
برخاست؛ چنان که در طول درران صدارت اتابک, دعاری درلتی 
عمدتابه بهبهانی ارجاع می‌شد و اين مر در حد خود به تثبیت وضع 
اجتماعی و منزلت سیاسی و حتی تقوبت بنية مالی وی کمک می‌کرد. اما 
پس از عزل اتابک در ۱۳۲۱ق و انتصاب عین‌الدوله (کامرآن میرزا) به 
صدارت. کار دگرگونه شد. بهبهانی به سبب دوستی دیرین با اتابک» 
موردبی‌مهری قرار گرفت و مرافعات و دعاوی دولتی را به علمای دیگر 
تهران, یعنی شیخ فضل‌اله نوری وامام جمعه, از رقیبان دیرین بهبهانی؛ 
احاله کردند. این امر از یک سو موجب جدایی بیشتر بهبهانتی از 
عین‌الدرله شد, و از سوی دیگر به اختلافات عمیق بهبهانی با نوری و 
امام جمعه دامن زد (دولت‌آبادی. 2 صنابی. رهبران, ۷-۶ ده 
تفر ۱۰۸-۱۰۷).با این همه, در ۱۳۱٩‏ ق در ماجرای استقراض دولت 
ایران از روسیه س که به وسیلة اتابک صورت گرفته بو -بهبهانی با آن 
قرارداد مخالفت کرد. اما آورده‌اند که اين مخالفت به تشویق و تحریک 
انگلیسیها برد که در ازای پرداخت مبلغی به بهبهانی تدارک دیده شده 
بود (کدی, 2؛ایرانیکا , همانجا). 

پس از عزل اتابک و سفر اوبه اروپا بهبهانی با وی مکانبه داشت و 
بر آن‌بود تا او رابار دیگر به صدارت نشاند و خود مطلق العنان گردد و از 
دشمنانش انتقام بکشد. عین‌الدوله از این مکاتبات محرمانه آگاه 
بود و به دستور او نامه‌ها در پستخانه بازرسی می‌شد (ملک‌زاده. 
۸ دولت‌آبادی, ۳۳۳/۲؛ داودی, ۶۳). 

به هر حال, میان بهبهانی و صدراعظم عین‌الدوله به بهانه‌های 
مختلف کشمکش آغاز شد. نخستین برخورد آن دو در ۰۳/5۱۳۲۱٩۱م‏ 
در ماجرای درگیری خشونتآمیز طلاب دو مدرسه دینی تهران, صدر و 
محمدیه پدید آمد. در این حادثه طلاب سرکوب شدند و بهبهانی به 
وساطت برخاست. اما عین‌الدوله نه تنها اعتنایی نکرد, بلکه فرمان داد 
برشی از طلاب وابسته به از را دستگیر کنند و با تحقیر به تبعید بفرستند. 
این ماجرا چندان پر سر و صدا شد که حتل در برخی مطبوعات خارجی 
نیز به شکل مبالغه‌آمیزی منعکس گردید (ناظم‌الاسلام, ۱۲۱۹-۲۱۱/۱ 
کسروی,تاریخ مشروطه...,۳۵-۲۴؛ داودی, ۶۵-۶۴)- 

پس از آن مهم‌ترین تقایل بهبهانی با عین‌الدوله در ماجرای «نوز» 
در محرم ۱۳۲۳ روی داد. اگر چه این رویداد به گفتً تاریخ‌نگاران ۳ 
تحلیلگران جنبش مشروطه‌خواهی با انگیزه‌های شخصی و دشمنی 
خاص بهبهانی با عین‌الدوله آغاز شد, اما به زودی عرصهای برای 
دادخواهی مردم و اعتراض گستردة ملی به ستمگریهای حکومت و 
حاکمان و حتن شاه بدل شد. مسیونوز بلژیکی که در ۱۳۱۷ق به ایران 
آمده بود و در گمرکات خدمت می‌کرد. در اين زمان به وزارت پست و 


تلگراف, خزانه‌داری کل, ریاست ادارهٌ تذکره و عضویت در شورای 
عالی دولتی برگزیده شد (بافداد. ۲۸۶-۲۸۵/۲). در ذیحجه ۱۳۲۳ 
عکسی از یک جشن باژیکیان مقیم تهران به دست بهبهانی رسید که 
نشان می‌داد هریک از شرکت کنندگان به سلیقه خود در لباسهای محلی 
ایرانی ظاهر شده بودند و نوز و همکار وی پریم نیز در لباس روحانیان 
دیده می‌شدند. نمایاندن عکس به وسیلهٌ بهبهانی در مسجد به مردم و 
انتشار آن, علما و دیگر مردم را برانگیخت و به اعتراض واداشت. 
بهبهانی در روز عید قریان پس از نماز عید در حالی که کفن پوشیده بود. 
در این پاب سخن گفت و به شدت از عین‌الدوله بدگویی کرد. در ماه 
محرم نیز بهبهانی سخنرانی و مخالفت و بدگویی را ادامه داد و خواهان 
عزل و اخراج بلژیکیها شد. طی چند ماه دامن اعتراضها گسترده شد و 
به ضدیت با شاه و دربار نیز کشید, اما اين اعتراضها به جایی نرسید و 
عین الدوله همچنان بی اعتنا ماند. احتمالا عدم همراهی شماری از علما 
با بهیهانی که اين را ناشی از اختلافات شخصی میان آن دو می‌دانستند, 
در این بی‌توجهی تاه نبود (درلت‌آبادی. ۹-۲ ناظم الاسلام. 
۱۲۳۸-۷۱ اعظام قدسی, ۷ ملیزاده. ۲۳۰-۲۲۹/۳-۱+ 
بامداد, ۲۸۷-۲۸۵/۲) 

افزون بر انگیزه‌های شخصی بهبهانی در مخالفت با عین‌الدوله در 
ماجرای نوز (ناظم الاسلام, ۲۶۵/۱؛ بامداد. ۲۸۵/۲), برخی تحریک 
انگلیسیها را نیز در ماجرا دخیل می‌دانند (همو, ۲۸۷/۲)؛ زیرا تعرفة 
گمرکی و به طور کلی سیاست نوز در مدیریت گمرکات ایران به زیان 
بریتانیا و به سود روسها بود. اینکه پس از سخنرانی معروف بهبهانی 
شماری از علما با وی همراه نمی‌شوند و حتی استدلال او را مبنی بر 
توهین به مقدسات نمی‌پذیرند و می‌گویند ((بهود و مجوس هم عبا در 
پر و عمامه بر سر می‌گذارند, اين چه مربوط به دین اسلام است»» و 
دین‌خواهی بهبهانی را در اين ماجرا موردتردید قرار می‌دهند و می‌گویند 
«از مثل آقای بهبهانی بعید است که آلت دست شده, عکس را در منبر یه 
مردم نشان دهند» (اعظام قدسی, ۱۰۱/۱)» مژید اين نظر است. اگر این 
گزارش درست باشد که عکس در منزل آمین‌السلطان بوده است و از 
طریق شیخ مصطفی آشتیانی آن را از آنجا ربوده, و به بهبهانی داده‌اند 
(ناظم الاسلام. ۱ ) دور نیست که حتی امین‌السلطان نیز در این 
ماجرا نقش داشته باشد. با توجه به این ملاحظات, برخی پژوهشگران 
تحریکات برضد نوز را اساسا یک «توطه سیاسی» می‌دانند که کسانی 
با انگیزه‌های متفاوت ر حتی متعارض آن را رهبری می‌کردند (آدمیت» 
۱ ۳ 

هر چه هست مسلم می‌نماید که انتشار عکس نوز و مخالفت دامنه‌دار 
بر ضد ار به بهانة دقاع از مذهب و روحانیت. وسیله‌ای برای انتقاد از 
دربار و شاه و به ویژه شخص عین‌الدوله بوده است (درلت‌آبادی, ۴/۲؛ 
ناظم الاسلام, ۲۹۳/۱). از این‌رو. حت پیشنهاد مصالحه دربار و 
عین ! لدرله با بهبهانی نیز را به جایی نبرد. اگر چه بهبهانی پيشنهاد را به 
شرط عزل نوز و پرآرردن خواسته‌های او و دوستانش پذیرفت, اما 


بهیهانی ۱۳۷ 


سیدمحمد طباطبایی, رهبر دیگر این جنبش اعتراضی, با اين استدلال 
که «مقصود من حصول آمنیت است برای خلق, به صلح و جنگ کسی 
کار ندارم» (دولت‌ابادی, ,)٩/۲‏ راه مصالحه را پست. به روایت 
دولت‌آبادی (۵/۲) در این اران شاه دستخط ملاطفتآمیزی به بهبهانی 
فرستاد و وعده داد که مقاصد او را اجابت کند تا آن هنگامه موقتاً آرام 
گیرد؛ اما نه تنها نوز برکنار نشد که حتی بر سخت‌گیریها و تعدیات خود 
افزود و موجبات آزردگی بیشتر بازرگانان را فراهم آورد تا سرانجام 
آنان در ۱٩‏ صفر ۱۳۲۳ به عنوان اعتراض به حضرت عبدالعظیم رفتند و 
متحصن شدند و عزل نوز را خواستند. محمدعلی میرزا ولیعهد که به 
عنوان نایب‌السللنه به تهران آمده بود تا در ایام سفر شاه به فرنگ امور 
را دردست گیرد. کسانی را نزدبازرگانان متحصن فرستاد و قول داد پس 
از بازگشت شاه خود او تقاضای عزل نوز را مطرح کند و «چون 
می‌دانست پشت گرمی با زرگانان به بهبهانی است, خودبه خانة او رفت و 
از او دلجویی کرد» و قرل داد نوز را بردارد (ناظم‌الاسلام. ۹۳- 
۵ کسروی,تاریخ مشروطه, ۵۲-۵۱). 

از آنجا که به واقع و در باطن خواسته‌های بهبهانی و همفکران کم و 
پیش ناپیدای او در انجمنهای مخفی فراتر از عزل عین‌الدوله و رسیدن 
به یک نظام پارلمانی مشروطه برد, احساس می‌کرد نیازمند همراهی و 
فنلانتی با برخن حالمان با تفر هنک استد از آم‌زی: دز آزاعر 
ماجرای نوز و در روزهای نخست ۱۳۲۳ق, بهبهانی نزد سیدمحمد 
طباطبایی, از مجتهدان آگاه نیک اندیش و نوگرای تهران, کس فرستاد 
و از او خواست‌تا با وی در راه آزادی خواهی هم پیمان شود. طباطبایی 
نیز - که گویا خود نیز آماده و منتظر چنین دعوتی بود - گفت: «اگر 
جناب آقا سیدعبدالله مقصود را تبدیل کنند و غرض شخصی در کار 
نباشد, من همراه خواهم بود» و به این طریق با بهبهانی متحد شد. این 
هم پیسانی دو سید چندان مهم و اثر گذار بود که گفته‌اند: سرآغاز 
شکل‌گیری و پیروزی جنبش مشروطیت ایران شد. بتهبهبهانی از 
کسانی جون شیخ فضل اه نوری نیز درخواست همدستی کرد که مقبول 
نیفتاد (ناظم الاسلام, ۳۷۲/۱؛ دولت‌آبادی, ۷/۲؛ ملک‌زاده, ۲۵۱/۳-۱- 
۲ کسروی, همان ۴۹-۴۸)- 

در رمضان ۱۳۲۳ انوامبر ۱۹۰۵ پس از جدال خونین میأن در فرقة 
شیخیه و متشرعان در کرمان, و دستگیری چند تن از روحانیان توسط 
حاکم آنجاء بهانة تازه‌ای به دست داد و بهبهانی و طباطبایی در تهران 
آشکارا به مصاف درلت و عیی‌الدوله رفتند و با استفاده از 
ماه‌رمضان در متابر مردم را برضد دولت تحریک کردند و هر دو 
بیش از پیش متحد شدند (تاظم‌الاسلام, ۳۲۴۰۳۰۹/۱؛ کسروی: 
همان, ۵۴-۵۲). 

در اين احوال روسها برای بنای ساختمان جدید بانک روس, زمین 
گورستانی موقوفه را از شیخ فضل‌الله نوری خریدند و دولت نیز آین 
معامله را تأیید کرد. اما علمای دیگر به مخالفت برخاستند. با اين همه, 
روسها دست به ساختمان زدند و هشدار علما به مسولان بانک و 


۱۳۸ بهبهانی 


مقامات حکرمتی نتیجه‌ای نداد تا در آخرین روز رمضان ۱۳۲۳ بر اثر 
سخنان شیخ مرتضی آشتیانی و حاج شیخ محمد واعظ و پشتیبانی 
بهپهانی و طباطبایی عده‌ای از مردم به ساختمان هچوم بردند و آن را 
تابود کردند. این اقدام پیردزی بزرگی در ررنند مبارزه پی‌گیر 
آزادی‌خواهان با استبداد دربار و عین‌الدوله شمرده شد و به اعتبار 
بهیهانی و طباطبایی .افزود (ناظم الاسلام, ۰۳۲۴/۱ ۳۲۵؛ کسروی, 
همان, ۵۸-۵۴)- 

در ماه شوال نیز ماجرای تنبیه برخی بازرگانان خوشنام و معتبر 
توسط علاءالدوله, حاکم تهران به بهان کمبود و گرانی قند, موجب 
تعطیلی بازار تهران و اعتراض مردم شد., ولی پیش‌دستی عین الدوله 
موجب سرکوب این شورش, و توهین و تحقیر بهبهانی و طباطبایی و 
مضروب کردن آن دو شد. اين واقعه موجب شد تا بهبهانی و طباطبایی 
تصمیم به تحصن در حضرت عبد العظیم بگیرند (ناظم الاسلام, ۳۳۱/۱- 
۰ دولت آبادی, ۱۳/۲؛ ملک‌زاده, ۲۷۱/۳-۱؛ کسروی, همان؛ ۶۰ 
۴ بامداد, ۲۸۷/۲). اين تحصن در ۱۶شوال آغاز شد. رهبری این 
حرکت اعتراض آمیز با بهبهانی و طباطبایی بود, اما شواهد حکایت از 
آن دارد که بهبهانی در اين جنبش اقتدار و نفوذ پیشتری داشت و غالب 
مراجعات و مکاتبات و گفت و گوها با او بود (مثلاً برای نامه هیشت 
اسلامیه به بهبهانی» نک: شریف کاشانی, ۳۳/۱- ۳۵). به تدریج با 
افزایش متحصتان کار بالاگرفت. عین الدوله و شاه پیمناک شدند و 
کوشیدند با تطمیع طباطبایی او را از بهبهانی جدا کنند. ولی موفق نشدند 
(ناظم الاسلام, ۳۵۷.۳۴۷/۱؛ کسروی, همان, ۶۶). در این میان سفیر 
عشمانی به تقاضای بهبهانی خواسته‌های مکتوب علمای متحصن دایر بر 
عزل نوز و علاءالدوله.اجرای قانون اسلا به‌طور عام و تأسیس عدالت- 
خانه در شهرها را به دست شاه رساند (تاظم الاسلام, ۳۵۸۰۳۵۷/۱ 
درلت ابادی, ۰۱۹/۲ ۲۱). شاه تسلیم شد و فرمانی صادر کرد و 
عین‌الدوله را به اجرای آن گماشت. در روز ۱۶ ذیقعده, بهبهانی و 
طباطبایی همراه امیر بهادر. وزیر دربار وارد تهران شدند ر مورد 
استقبال مردم قرار گرفتند. و آن دو سپس به دیدار شاه و مذاکره با او 
رفتند (ناظم الاسلام ۳۶۹-۳۶۳/۱؛ کسروی, همان, ۷۵-۶۴). 

اگر بچه اکثر خواسته‌های علمای مهاجر در آن وقت بی‌اهمیت یا کم 
آهمیت جلوه می‌کرد. اما سخنان بهبهانی و طباطبایی در جریان اين 
رقایع (مثلا نک ناظم الاسلام, ۳۴۰/۱؛ دولت آبادی, ۲۹/۲) و تحولات 
بعدی و ارتقای سطح مطالبات. حکایت از آن دارد که دست کم کسانی 
چون بهبهانی و طباطبایی نسبت به اهداف خود آگاهی کامل داشتند وبر 
آن بودند که خواسته‌هایشان را به تدریج آشکار کنند؛ چنان که وقتی سید 
جمال واعظ از «مجلس شورای ملی» سخن می‌رائد. بهبهانی می‌گوید: 
«اين لفظ هنوز زود است و به زبان نیاورید فقط به همان لفظ عدالت‌خانه 
اکتفا کنید تا زمانش برسد» (ناظم الاسلام,۲۷۳/۱)- 

مدتی گذشت و از تحقق عدالت‌خانه خبری نشد. بهبهانی که در این 
زمان بیش از گذشته صاحب نفوذ و اعتبار بود. همراه ۳ تن از علما به 


دیدار شاه رفت و کوشید او را به اجرای فرمانی که صادر کرده است, 
قانم سازد. سختان شاه موجب شد تا بهبهانی یقین کند که شاه با اوست 
(دولت آبادی, ۶۲۰۳۴/۲). ری در ۲۷ رجب نیز به دیدار عین‌الدوله رفت 
(ملک‌زاده. ۳۳۶/۳-۱). انگیزه ر تتایج اين دیدار روشن نیست. اما 
آزادی‌خراهان و مردم نسبت به این کار که پنهانی صورت گرفت, بد گمان 
شدند و فضای نامساعدی پرضد او پدید آمد. تا آنجا که عده‌ای نسبت 
خیانت به او دادند و درصدد کشتن وی برآمدند, اما با حمایت طبااطبایی 
که گویا از انگیزه و موضوع این دیدار آگاه بود وبهبهانی را از سازش و 


" خیانت مبرا می‌دانست, آرامشی پدید آمد (ناظم الاسلاع, ۵۹۴-۵۹۰/۱؛ 


ملک‌زاده, ۳۳۷-۳۳۶/۳-۱؛ صفایی, استاد..., ۰)۳۳۸۰-۳۳۷ 

در ۱۸ جمادی الاول ۱۳۲۴ حاج شیخ محمدواعظ - که فردی 
بی‌پروا و پیگیر عدالت‌خانه بود - بازداشت, و به زندان برده شد. این 
اقدام خشم علما, بازاریان و مردم را برانگیخت و بلوایی برپاشد که به 
قتل یکی از طلاب انجامید. بازار تهران بسته شد و در مسجد جامع 
تهران اجتماعی بزرگ پدید آمد. مأموران نظامی به مردم و علما هجوم 
بردند و بر اثر تیراندازی شماری از مردم کشته و مجروح شدند. در اين 
حادثه رهبری و اقدامات شجاعانه و کارساز بهبهانی از عوامل انسجام 
رپایداری مردم بود (ناظم الاسلام, ۰۴۸۹-۴۸۱/۱ ۴۹۲ کسروی, تاریخ 
مشروطه, ٩۸‏ ۱۰۶؛ کتاب آبی, ۱۸۱ سیاح. ۵۵۶). اين واقعد و 
سرسختی عین‌الدوله موجب شد تا دو سید و طرفدارانشان به قصد 
مهاجرت به عتبات به راه بیفتند. بد گزارش اسناد وزارت خارجةٌ 
انگلیس, بهبهانی پیش از حرکت از تهران نامه‌ای به کاردار سقارت 
انگلستان می‌نویسد و از او می‌خواهد که سفارت بریتانیا با مردم همراهی 
کند؛ ولی او پاسخ می‌دهد که سفارت بامخالفان حکومت همراهی 
نخواهد کرد. بهبهانی از ابن بابویه نام دیگری به سفارت می‌فرستد (نک: 
کتا بآبی, ۹/۱؛ناظم الاسلام, ۵۰۲-۵۰۱/۱؛ کسروی, همان, ۱۰۹) و 
در عین حال خود نیز به مردم سفارش می‌کند که در صورت لززوم به 
سفارت انگلیس پناهنده شوند (دولت آبادی, ۷۱/۲). دولت آبادی بر آن 
است که این دستور بدون هم‌داستانی با کسانی از رجال دولت که در خفا 
با ار کار می‌کردند و حتی با کارکنان سفارت نبوده است (همانجا). پس 
از آن سیدمحمدتقی سمنانی,نمایند؛ بهبهانی نیز مردم و طلاب را تشویق 
به تحصن در سفارت انگلیس میکند (اعظام قدسی, ۱۲۸/۱)- 

اینکه انگیزه اصلی بهبهانی از دعوت مردم به تحصن در سفارت 
انگلستان و درخواست رسمی و کتبی وی از کاردار سفارت مینی بر 
پذیرفتن مردم چه بوده, سخن فراوان گفته شده است, اما به نظر می رسد 
که برای ادامة مبارزه و ایجاد نوعی امنیت و امید در مردم, جلوگیری از 
تجاوز حکوست استبدادی به مخالفان, چنین تدبیری اندیشیده شده بود 
(همو, ۱۳۷/۱). هر چند کسروی ضمن تقبیح پناه بردن مردم به باغ 
سفارت انگلیس, بر این نظر است که خواست بهبهانی این بود که سفیر 
انگلیس در میان ایشان و شاه میانجی شود؛ به هر حال دو ردز پس از 
خروج علما از تهران, شماری از طلاب و بازاریان و مردم به باغ 


سفارت در «قلهک» رفتند و در آنجا متحصن شدند و به تدریج بر عدة 
آنان افزوده شد. از جملة خراست ایشان بسازگشت علما, عزل 
عین الدوله و افتتا ح ((دارالشوری» بود (همان, ۱۱۳-۱۰۹). 

چون علمای مهاجر به قم رسیدند. توقف کردند. در اين میان عين 
الدرله سرانجام استعفا کرد و مشیر الدوله صد راعظم شد. مشیرالدوله با 
عضد الملک به دستور شاه به قم رفتند تا به دلجوبی از علما بپردازند, ولی 
اینان بازگشت خود را منوط به‌تأسیس عدالت‌خانه کردند(ناظم‌الاسلام. 
۱ سرانجام در ۱۴ جمادی الاخر ۴ قرمان مشروطیت به 
دست مظثرالاین شاه صادر شد که در آن صریحا از برپایی («مجلس 
شورای ملی» سخن رانده شده بود. در ۲۴ جمادی الاخر مهاجران به 
تهران بازگشتند و مورد استقبال مردم قرار گرفتند (هموء ۵۷۲-۵۶۴/۱؛ 
کسروی, همان, ۱۲۲-۱۱۸). آن گونه که درکتاب آبی آمده است (نک: 
۱ بهبهانی و طباطبایی به دیدار شاه رفتند و در حضور طلاب و 
دیگران از موضعی برابر با او سخن گفتند و کوششهای خود را برای 
مردم و خدمت به ملت خواندند (معاصر, ۰)۱۲۰ 

در ۲۷ جمادی الاأخر نشست باشکوهی در مدرس نظام برای تنظیم 
آیین نام انتخابات مجلس بر پا گردید ( کتاب آبی, همانجا؛ ناظم 
الاسلام. ۱ کسرری. همان. ۱۲۲-۱۲۰). در جریان تصویب 
نظامنامة انتخابات کشمکش میان دریاریان و مشروطه خواهان پدید آمد 
که ظا هرا بهبهانی طرفدار دربار بود. از این‌رو, دیگر مشروطه خواهان و 
شخص طباطبایی, از بهبهانی دلگیر شدند و او را به باد انتقاد گرفتند و 
حتی به وی بدگمان شدند (دولت آبادی, .)۸٩-۸۶/۲‏ پس از انتخابات» 
در ۱۸ شعبان مجلس شورای ملی افتتاح گردید. با اینکه طبق قانون, 
علما ۴ نماینده در مجلس داشتند, اما بهبهانی ر طباطیایی به عضویت 
مجلس درنیامدند, ولی در جلسات آن شرکت می‌کردند و بسیار فعال 
بودند و حتول چون دیگر نمایندگان در مجلس سوگند وفاداری خوردند 
(ناظم الاسلام, ۰۶۳۶۶۳۲/۱ ۱۰۱/۲). 

چند روز پس از افتتاح مجلس, مظفرالاین شاه درگذشت و 
محمدعلی میرزا بر تخت نشست و به عنوان پادشاه مشروطه در مجلس 
سوگند یاد کرد. با آنکه پیش از آن محمدعلی میرزا از تبریز, نامه‌ای به 
بهبهاتی نوشته, و اخبار شایم دربار؛ مخالفت خودبا مشروطه را انکار و 
تکذیب کرده برد (همو, ۱۲۲۱/۲) از همان آغاز سلطنت به انواع 
مخالفتها و کارشکنیها بر ضدمشروطه و مجلس دست زد و سرانجام 
غلبه کرد و مجلس و مشروطه تعطیل شد. بهبهانی در طرل این 
کشمکشها همواره جانب اعتدال را حفظ می‌کرد و می‌کوشید آزیک سو 
شاه را به تمکین در برابر مجلس ملی و اصول مشروطیت تیاه وادار 
کند و از سوی دیگر از برخی تندرویها بر ضد شاه بکاهد و کار به 
مصالحه ر سازش و آرامش بگذرد. گزارش مبسوط این کرششها در 
آثار نا ظم الاسلام, دولت‌آیادی, ملک زا ادهر کسرری آمده است. 

پاید دانست که از ارایل تشکیل مجلس اول دو جناح سیاسی پدید 
آمد که گروهی را «اعتدالیون»و دسته‌ای را(اانقلابیون»می‌خواندند. 


بهیهانی ۱۳۹ 
اعتدالیون عمدتا گرایش محافظه‌کارانه و میانه‌روانه داشتند و به 
سنت‌گرایان و راست‌روان دریاری و علما و بازاریان و خانها نزدیک‌تر 
بودند؛ در حالی که انقلابیون در سیاست داخلی و خارجی و اقتصادی 
مواضم بنیادی‌تر داشتند و اعتدالیون از جمله بهبهانی را مرتجم 
می‌دانستند وبا اقتدار و اعتبار وبه‌ویژه با اعمال نظر گسترد؛ بهبهانی در 
اسور مخالف بودند. اما بهبهانی که نفوذ فراوان در جناح اعتدالیون 
داشت. می‌کرشید تا دوجناح رابه هم نزدیک کند ویرای این کار, گاءبنا 
به مصالحی به تندروان مجلس (مانند گروه تقی‌زاده) نزدیک می‌شد 
(درلت‌آبادی, ۱۸۱۰۱۸۰/۲ بهار, ۱/-۱۰؛ کتاب نارنجی, ۰۷۷/۱ ۸۲ 
۲-۳+صفایی.ده‌نفر, ۰)۱۱۴ 

از رویدادهای مهم مجلس اول تدوین «قانون اساسی»» بود. شیخ 
فضل‌الله نوری از روحانیان بانفوذ تهران که اندکی پیش از صدور فرمان 
مشروطیت به جنبش پیوسته, و در کنار بهبهانی و طباطبایی قرار گرفته 
بود و گاه در مذاکرات مجلس شرکت می‌کرد, اصرار داشت که قانون 
اساسی و دیگر امور مملکتی باید کاملا با شریعت اسلام منطبق باشد؛ 
اما کسانی ازنمایندگان مجلس ویا بیرون از آن اساساًبا آمیختن شریعت 
و قانون و مشروطیت-- که پدیده کاملاً جدیدی بود.- مخالف بودند, در 
حالی که بهبهانی و طباطبایی مخالفتی با انطباق قوانین با شرییت 
نداشتند؛ حتی پیشنهاد تفویض اختیار به علما برای رد مصوبات مجلس 
در صورت عدم انطباق با شریعت را تأیید و تصویب کردند. به‌ویژه 
بهبهانی که در قیاس با طباطبایی اسلام‌گراتر بودء در آمور اسلامی با 
رقیب دیرینه اش, شیخ فضل‌الله نوری همراهی پیشتری نشان داد؛ آما به 
تدریج مخالفتهای نوری افزون شد و حمایتهای پنهان و آشکار شاه و 
درباریان با مواضع شیخ موجب جدایی کامل مشروطه‌خواهان از شیخ 
فضل‌الله گردید. در ماجرای تحصن شیخ فضل‌الله نوری در حضرت 
عبدالعظیم رپس از آن بلوای خشن و خونین میدان توپخانه به رهبری 
ری بهبهانی کرشش بسیار کرد تا غائله پایان یابد و دست کم شیخ خود 
را از صف آشوبگران جدا کند, اما موفق نشد. پس از پایان غائلة میدان 
تویخانه به نوری تعرضی نشد, اما به حکم قضايي بهبهانی ۴ نفر از 
آشوبگران به مجازات شلاق و تبعید محکوم شدند (دولت‌آبادی, 
۱-۲ ؛محیط مافی, ۴۰۹؛ کسروی,تاریخ مشروطه, ۲۷۵- 
۳ -۴۳۸ ,۴۵۶-۳۵۵ ؛نظام السلطنه, ۴۷۲). 

برخی محققان مخالفتهای شیخ فضل‌الله را با مشروطه, چهره‌ای 
دیگر از تداوم جدال و رقابت دیرین نوری و بهبهانی دانسته‌اند 
(درلت‌آبادی, ۱۶۹/۲): اما به نظرٍ می‌رسد در راقع رشتة این تحریکات 
در دربار و به دست شخص شاه قرار داشت. گفته‌اند: چون محمدعلی 
شاه قدرت سلطنت را در خطر می‌دید و نمی‌خواست به مشروطه تن در 
دفد. از راه دیگر وارد شد و پيشنهاد کرد مشروطه, مشروعه شود. احمد 
قوام نیز طی نامه‌ای به بهبهانی پيشنهاد کرد برای جلوگیری از تابسامانی 
و افراط کاریها و برای کسب اعتماد شاه ار خرد پرچم مشررطدً 
مشروعه را برافرازد («اسناد..., .)٩۰۹‏ ظاهراً به سبب مخالفت 


۳۰ بهبهانی 


بهبهانی و طباطبایی با مشروطذ مشروعه, وظیفة اعلان و تبلیغ آن به 
شیخ فضل‌الله نوری و همفکران او واگذار شد. 
از رویدادهای مهم دور برپایی مجلس اول, قتل صدراعقلم, یعنی 
میرزا علی‌اصغر خان اتابک بود که از حمایت جدی بهبهانی ب رخوردار 
بود. در حالی که جناح اقلیت انقلایسی و نیز شمار قابل توجهی از 
آزادی‌خواهان متشکل در انجمنهای مخفی و نیمه مخفی با اتایک 
مخالف بودند. در اوایل کار اتابک شب هنگام, زمانی که وی دست در 
دست بهبهانی از ساختمان مجلس در بهارستان خارج می‌شد. به 
وسیلٌ جوانی مضروب و درجا کشته شد. در این احوال که مجلسیان 
آشفته و هراسان شده بودند, بهیهانی با خونسردی و شهامت و تدبیر 
مجلس را منعقد کرد و با تعیین نخست‌وزیر جدید توانست به وضعیت 
بحرانی ‏ بی‌نظمی پایان دهد.بااينکه افکار عمومی از کشته شدن اتابک 
شادمان بود. اما اقدام مدبران بهبهانی پیشتر مقبول عامه واقع شد 
(درلت‌آبادی, ۱۱۸/۲, ۱۴۵؛ کتاب آبی, ۰0۷/۱ ۷۸؛ کسروی. همان, 
۴۴۷-۵ تقی زاده, زندگی.... ۰)۳۲۴ 
در اين میان, کشمکش میان مجلس و محمدعلی شاه به‌مرحله‌ای 
بحرانی رسید و کوششهای میانه روانی چون طباطبایی و بهبهانی نیز 
بی‌نتیجه ماند. در جمادی‌الاول ۱۳۲۶ /ژوئن ۱۹۰۸ شاه در محل باغشاه 
استقرار یافت و مجلس در محاصرة نظامیان قرار گرفت. بهبهانی با 
شجاعت و ابتکار با حدود دوهزار نفر صف قزاقان را شکافت و از راه 
مسجد سپهسالار به مجلسیان در محا صره پیوست. شاه پیغام داد که اگر 
مجلس ۸ تن از نمایندگان را تحویل دهد, از حمله منصرف خواهد شد؛ 
اما مجلسیان وبیش از همه بهبهانی از اين کار تن زدند.با آنکه عده‌ای از 
مجاهدان مدافع مجلس آسادة پیکار و مقاومت بردند, بهبهانی و 
طباطبایی می‌کوشیدند تا جنگی روی ندهد. اما این کوششها تاکام ماند و 
در ۲۳ جمادی‌الاخر به مجلس حمله شد (ناظم‌الاسلام, ۱۵۷-۱۳۷/۲؛ 
دولت‌آبادی, ۳۲۴,۳۰۷/۲؛ ملک‌زاده, ۴- ۷۵۱-۷۵۰/۵؛ ظهیرالدول. 
۱ رائین, انجمنها ..., ۱۱۷). اگر چه پیش از حمله به مجلس. 
بهبهانی و طباطبایی با ارسال تلگرامی به آخوند خراسانی و دیگر 
علمای نجف و نیز از طریق تلگرامهایی به شهرهای ایران, یاری 
خواسته بودند و و علمای نجف یاسخ داده, و حمایت خود را نیز اعلام 
کرده‌بودند (کسروی, همان, ۶۱۴,۵۸۶ ۶۱۵), اما گفتهاند که سستی نا 
به هنگام وبه تعبیر کسروی (ایستادگی ستم تم کشانة» آن دو رهبر» موجب 
شکست آزادی‌خواهان شد (همان, ۶۱۳ ملک زاده, ۸۲۷-۸۲۵/۵-۴). 
پس از به توپ بستن مجلس و پراکنده شدن مجلسیان, طباطبایی و 
وان بات هون از محوطه مجلس خارج کردند و بهپارک 
امینالدوله پناه بردند؛ اما لحظاتی بعد مأموران به آنجا آمده, آن دو 
روحاتی کهن‌سال را با ضرب و شتم دستگیر کردند و به باغشاه بردند. 
اگر چه برخی از اظهار ضعف بهبهانی در برابر شاه سخن گفته‌اند (ناظم 
الاسلام, ۰)۱۷۶/۲ اما عموم شاهدان وتاریخ نگاران معاصر از روحیذ 
عالی و مقاومت و شهامت وی یاد کرده‌اند. به هر حال بهبهانی پس از 


چند روز حبس در باغشاه, به دستور شاه به عراق تبعید شد (هموء 
۷۲ ۳۷۹؛ درلت‌آبادی, ۳۳۳/۲؛ ملک‌زاده, ۴- ۷۶۷/۵؛ کسروی: 
همان, ۶۳۶-۶۴۴:تقی زاده, همان, ۳۲۴ ۳۳۵؛ امیر خیزی, ۸۴بب) - 

گنتهشده است که‌بهبهانی و طباطبایی‌پیش ازدستگیری‌می خو استند 
در حرم عبدالعظیم متحصن شوند تا به یاری مردم و مشروطه‌طلیان به 
پیکار بر ضد استبداد ادامه دهند. به روایت محمدصادق طباطبایی 
(فرزند طباطبایی)» به بهبهانی و طبا طبایی پيشنهاد کردند که به سفارت 
آمریکا یناهنده شوند, اما آن دونپذیرفتند (ص ۱۳). 

در مرز خانقین مأموران عثمانی از ورود بهبهانی به خاک عراق 
جلوگیری کردند؛ از این‌رو: وی را به کرمانشاه و سپس به بزهرود, از 
روستاهای پیرامون کرمانشاه بردند؛ او در آنجا مدتی زیست تا به دستور 
شاه به کرماتشاه رفت و پس از چندی با ورود به عراق. در شهرهای 
کربلا و نجف استقبال گرمی از سوی مردم و عموم علما از وی شد؛ اما 
مخالفان مشروطه در اینجا نیز او را «بابی» خواندند و به اهانت 
پرداختند .در دوره استبداد صغیر» بهبهانی آماده بود که همراه علمای 
مدافع مشروطه بهایران اد تا در ستیزیا شاه در کنارملت باشد. پس از 
فتح تهران و برانداختن محمدعلی شاه در ۲۴ جمادی‌الاخر ووول9 
ملیون فاتح تلگرامی یه علمای نجف فرستادند و از آنان به سبب 
حمایتهای بی‌دریفشان از نهضت تشکر کردند. در این تلگرام نام بهبهانی 
نیز در کنار نام کسانی چون آخوند خراسانی و مازندرانی #9 
بهبهانی در روز پیش از افتناح مجلس دوم (اول ذیقعد؛ ۱۳۲۷ق/ 
ای ۰) با احترام و در میان استقبال ملیون و مردم تهران 
وارد پایتشت شد (دولت‌آبادی» ۳ ۶ ملک‌زاده, ۱۲۴/۲-۱: 
کسروی, همان, ۶۶۱؛ صفایی, ده نقر, ۱۱۳-۱۱۲ بامداد. ۲۸۸/۲). با 
این همد, به سبب تغییرات نسبتاً عمیق در آمورء بهبهانی نتوانست مقام 
اجتماعی و سیاسی گذشته را به دست آورد. برخی دوستان - به ویژه 
حزب اجتماعیون عامیون - پيشنهاد می‌کردند که وی به ریاست 
روحانی و شرعی خود بسنده کند و به امور سیاسی نپردازد (نکت 
دولت‌آبادی ۰)۱۲۹-۱۲۶/۳ 

اگر چه بهبهانی هم در کار مجلس و دولت مداخله نکرد, اما همچنان 
مقتدرترین روحسانی سیاسی ایران به شمار می‌آمد. افکار عمومی او 
رابانی و پرچمدار مشروطیت می‌شتاخت و بسیاری از نخبگان سیاسی 
و رهبران احزاب خود را وامدار او می‌دانستند. کشمکش میان دو 
جناح اعتدالی و دموکرات در مجلس ددم نیز ادامه یافت و بهبهانی 
مانند گذشته از سامیان اعتدالیون شمرده می‌شد. در اوج این 
اختلافات, فتوایی از آخوند خراسانی بر ضد دموکراتها و سیدحسن 
تقی‌زاده, رهبر اين گروه انتشار يافت (بهار, ۱۱/۱). پس از آن فضای 
تهدید کننده هدیدی بر ضد تقی زاده در ایران پدید آمد (صادق, ۱/۲ ۳۰ 
هر چند القا شد که علما تقی‌زاده را تکفیر کرده‌اند, اما گویا آنچه انتقاد 
علبای نجف را برانگیخت. «مسلک سیاسی» وی بوده است, نه 
عقاید دینی وی (اوراق,۲۱۳) 


در شبانگاه جمعه ۸ رجب ۱۳۲۸ بهبهانی در منزل خود به وسیلة تن 
مضروب و کشته شد (ملک‌زاده, ۱۳۳۵/۷۶ ۱۳۳۶؛ بامداد. همانجا). 
برخی, دموکراتها به رهبری تقی‌زاده را عامل و آمر این ترور دانستند. 
اگر چه این مداخله هرگز تابت نشد و تقی‌زاده نیز بارها آن را انکار کرد. 
ولی چنان فضای نامساعدی بر ضد تقی‌زاده و گروه ار پدید آمد که وی‌به 
ناچار کشور را ترک کرد؛ اما کسروی صریحاً رجب سرابی, قاتل 
بهبهاتی را از دستة حیدرخان عمواوغلی می‌داند که ««اين خون ریزی را 
به دستور تقی‌زاده کرد» ( تاریخ هیجده ساله..., ۱۳۱-۱۳۰؛ بهار, 
هىانجا؛ رائین, بپرم خان..., ۳۳۶؛ قس: نوایی, ۰)۱۶۷ برخی دیگر نیز 
براین باورند که روسها به سیب مواضع عمیقاً ضد روسی تقی‌زاده و 
دشمنی دیرین آنان با وی, اطلاعات نادرستی به علمای نجف داده, و 
آنان را بر ضد تقی‌زاده برانگیخته, و شایعة نقش او را در کشتن بهبهانی 
بر زبانها انداخته‌اند (اوراق, ۲۱۳-۲۱۲)- 

گر ان گزارش درست باه که پس از کی تقی اد بههانیبرای 
کاهش درگیریها وحل مسالمت‌آمیز ماجرابه او پيشنهاد کرد که به نجف 
برود و با علما دیدار و گفت‌وگو کند (نوایی, همانجا)» بعید به نظر 
می‌رسد که تقی‌زاده فرمان کشتن بهبهانی را صادر کرده باشد. هر چه 
بود, اعتدالیون این راقعه را قطعاًبه مجاهدان دموکرات نسیت می‌دادند؛ 
چنان که همانها چند روز بعد دو تن از دسوکراتها را که یکی علی 
محمد تربیت, خواهرزاد؛ تقی‌زاده بود, به قتل رساندند (دولت‌ابادی. 
۳ کسروی, همان, ۱۳۲؛ هدایت, طلو ع..۰, ۰۱۱۸ ۱۱۹). از آنجا 
که قاتلان بهپهانی هرگز دستگیر و محاکمه نشدند و آمر اصلی نیز 
ناشناخته ماند, علت واقعی قتل وی نیز همچنان در پردة ابهام است؛ آما 
قطعاً کش کش حاد میان دو جنا ح اعتدالی و دموکراتها و دشمنی دیرین 
با بهبهانی در کشتن او نقش داشته است (نک: ملک زاده, ۱۳۳۵/۷-۶)- 

پس از قتل بهبهانی که تقی‌زاده ار را بانی و قائمة مشروطیت ایران 
می‌دانست (نکنزندگی, ۳۵ عواطف دینی و ملی ایرانیان به سود او 
برانگیخته شد. بازار تهران و مجلس دست از کار کشیدند و در تهرآن ر 
شهرستانها برای وی مجالس ختم باشکوهی برپاداشته شد. ایل 
قشقایی به خونخواهی بهبهانی قیام کرد و شورش در فارس پدید آمد و 
حتی رژسای قبایل اعلاع کردند که برای تنبیه قاتلان بهبهاتی با هزاران 
مرد مسلح به تهران خواهند آمد (ملک‌زاده, ۶ -۱۳۶۱/۷). مجلس 
شورای ملی ضمن تصویب یک طرح قانونی خدمات بهبهانی را سپاس 
گنت وبرای وارثان وی مستمری معیسن کرد (صفایی. ده نفر, ۱۱۶)- 
در ۱۳۳۲ق جنازة بهبهانی را به نجف بردند و در آرامگاه خانوادگی در 
کنار پدرش به خاک سپردند .در نجف نیز بسیاری از عالمان و طلاب 
جتازه را تشبیع کردند (معلم ۱۶۸۵/۵؛ امینی, ۳۷۱؛ صفایی. همانجا؛ 
بامداد, ۲۸۸/۲). از بهبهانی چند فرزند بر جای ماند(معلم. همانجا) که 
مشهورترین آنها سیدمحمد بهبهانی بود که در تهران می‌زیست و در 
سیاست درره پهلوی نقش داشت و از نزدیکان رژیم بود (بامداد. 
0۲ 


بهیهانی ۳ 


دربارة تقش سیدعبدالله بهبهاتی در ظهور. پیررزی و استقرار 
مشروطیت ایران, به ویژه در مجلس اول سخن بسیار گفته‌اند. کم وبیش 
اين اتفاق نظر وجود دارد که ار مجاهدی مصمم. پرشور, آگاه و 
سیاستمدار, و موفق‌ترین رهبر مشروطه بوده است (داودی. .)۶٩‏ 
تقی‌زاده که در مجلس اول و دوم در جنا ح مخالف بهبهانی قرار داشت و 
سرأنجام نیز متهم به قتل وی شد, تصریح کرده است که بهبهانی بسیار 
عاقل, مدیر, سیاستمدار و از رجال خارق‌العاده ایران بود و در پیردزی 
انقلاب مشروطیت بسیار بیش از طباطبایی سهم داشت (هسان, ۰۳۲۱ 
مقالات,۳۲۵/۱).به گفته ملک‌زاده (۱۳۳۳/۷-۶۰۲۴۷/۳-۱). کسروی 
نیز بارها او رایه استواری, شجاعت, تدبیر و خیرخواهی ستوده است 
(ملانکنتا ریخ هیجده ساله, ۱۳۱). 

گفته‌اند که وی در دوستی ثابت قدم و در دشمنی پایدار بود (صفایی. 
همان, ۱۱۷).با این همه برخی صفات مذموم رانیز بدو نسبت داده‌اند؛ 
از جمله: جاه‌طلبی, لجاجت و تمایبل به زندگی اشرافی (هدایت, 
خاطرات..., ۳۹۶:بامداد, نیز صفایی, همانجاها).برخی یگر نی از 
ریاست طلبی و استبداد رأی و مداخل خودکامانه‌اش در پیشتر امور 
معلکتی سخن گفته‌اند (ناظم الاسلام. ۵۸۲/۱ ۰۵۸۲ ۱۰۰/۲؛ 
دولت‌آبادی, ۰۲۱۱/۲ ۰۲۲۱-۲۲۰ ۲۳۹؛ سیاح, ۵۶۷, ۵۷۷؛ هدایت». 
همان, ۱۶۵-۱۶۴ ). این گونه مداخله‌ها مشروطه‌خواهان راستین چون 


طباطبایی و سیدجمال‌الدین واعظ را نیز می‌آزرد و آن را نشانة 


خودکامگی بهبهانی می‌شمردند (جان‌زاده, ۳۴؛ باستانی, سنگ...» 
.۷ 

احتمالا دو عامل اساسی در مداخله‌های موجه یا ناموجه بهپهانی 
در امور کشور, خاصه امور عدلیه بیاثر نبوده است: یکی منزلت یگانه ر 
ممتاز بهبهانی در مقام رهیر جنبش مشروطه و شرایط آشفتة سالیان 
پس از پیروزی, و ارجا ع بسیاری از مشکلات به وی, به گونه‌ای که 
بسیاری از امور در خانة او حل و فصل می‌شد (ملک‌زاده, ۶ ۱۳۳۴/۷- 
۵ صفایی, همان, ۱۱۰), و دیگر اینکه اساساً علما بسیاری از امور 
وبه ویژه مسائل خاص شرعی و مرافعات و امر قضا را حق انحصاری 
خود می‌دانستند و از اين‌رو, بهبهانی بر این بود که «قانون عدلیه را باید 
ما علبا تگاه کرده, تصحیح نماییم و هر طور نوشتیم, مجلس بدون 
تصرف به آن رأی بدهد».دریک گزارش کامل‌تر آمده است که بهبهانی 
معتقد بود که در قانون نوشته شود: «محاکمات در اموال و اعراض و 
تقوس راجع به محاکم شرعيٌ مجتهدین عظام است و در امور عرفیه 
راجع به دیران عدالت عظمی» (درلت‌آبادی, ۲۴۸,۰۱۵۰/۲). از آنجا که 
این تفکر با فلسفة مشروطیت و استقلال قرا و قانون‌نویسی مغایرت ۱ 
بنیادین داشت, خشم مشروطه‌خواهان را برانگیخت و حتی بهبهانی را 
تهدید به قتل کردند (هسر. ۰)۱۵۰/۲ هرچه بود. این رفتارها س که 
غالبا به استبداد و خرد یی و جاه‌طلبی تفسیر می‌شد -.به تدریج موجب 
کاهش احترام و منزلت بهبهانی شد (بامداد, ۲۸۸/۲). 

مسئلة ریاست‌طلبی و استبداد بهبهانی تا آنجا برجسته نمایانده شده 


۱۳۲ بهبهانی 


است که یکی از عوامل کناره‌گیری شیخ فضل‌الله نوری از مشروطه و 
دشمنی عمیق او با آن را این رفتار بهبهانی دانسته‌اند. اما باید گفت که 
اختلافات بهپهانی و نوری از سالیان پیش از ظهور مشروطیت وجود 
داشت.برخی (مثلا نک: دولت‌آبادی, ۱۴۶/۲) شیخ فضل‌الله را طرفدار 
سیاست ررس., بهبهانی را حامی سیاست انگلیس می‌دانستند که در 
قالب طرفداری اولی از شاه وابسته به روسیه و عین‌الدوله, و دومی از 
امین السلطان خودنمایی می‌کرده است (داودی, ۷۰؛ دولت‌آبادی, ۰۳/۲ 
۶ دولت‌آبادی معتقد است که اگر بهبهانی به هر وسیله با شیخ 
نوری می‌ساخت و اين دست قوی را از حوزهُ مرکزی استبداد کوتاه 
می‌کرد. خدمتی به وطن کرده بود (۱۸۵/۲). مخبرالسلطنه هدایت نیز بر 
این باور است که («اگر سیدعبدالله رضا داده بود که گوشه‌ای از قالیجه بد 
شیخ فضل‌الله برسد, مخمصه‌ها کوتاه شده بود»» (همان, ۱۶۴). ظاهراً 
خود نوری نیز تلویحاًاثر انگیزه‌های صنفی را در مواضع سیاسی خود 
تأیید کرده است ( همو, طلو ع, ۱۰۷). پس از پایان کار مجلس و چیرگی 
مجدد استبداد, طباطبایی نیز از همین منظر به انتقاد از بهبهانی و شیخ 
نوری پرداخت (یغمایی, ۸۷). حتون طباطبایی ادعا می‌کند که فریب 
خورده است. چه. بهبهانی هوای سلطنت داشت. نه حفتظ مشروطه, و 
خودرا از شاه‌برتر می‌دانست (نگ: ناظم‌الاسلام, ۱۶۸/۲)- 

شاید اين سخن مظفرالدین شاه که بهبهانی و شیخ فضل‌الله 
مشروطه نمی‌خواهند, زیرا به زیان آنان است (هموء ۴۹۷-۴۹۶/۱؛ 
اعظام قدسی, ۱۲۵/۱), اشارتی به همین رقابتها و اختلافات 
شخصی بهبهانی و نوری باشد. رواج القابی چون «شاه عبدالله» یا 
«شاه سیاء» دربار؛ بهبهانی در دوران پس از مشروطیت, کنايةً 
طعنه‌آمیزی به همین موقعیت استثنایی, و اشارتی به ریاست‌طلبی وی 
است (تقی‌زاده, زندگی, ۳۴۰؛ صفایی, همانجا). به هر حال, برخی از 
تحلیلگران تاریخ معاصر به شکل مبالغهآمیزی ادعا می‌کنند که «انگیزة 
باطنی بهبهانی ریاست فائقة روحاتی بو نه تأسیس حکومت مشروطٌ 
ملی» (نک5: ادمیت,۰)۴۳۰/۱ 

ادعا شده است که بهبهانی با عنوانهایی چرن هدیه و پیشکش از 
دیگران وجوهی می‌گرفته است (ناظم‌الاسلام, ۲۳۷/۲- ۲۳۸؛ نظام 
السلطند, ۴۶۲؛کتاب نارنجی, ۱۰۳/۱؛ تقی‌زاده, همان, ۳۲۴)؛ از جمله 
گرفتن ۱۰ هزار تومان از سالارالدوله, برادر محمدعلی شاه برای 
شفاعت از او در برابر خشم شاه که البته مزثر واقع شد (محیط مافی, 
۲۱ یا گفته‌اند که پس از قحل امین‌السلطان, بهبهانی مخفیانه به 
ظل السلطان پيشنهاد کرد تا در ازای گرفتن ۱۵۰ هزار تومان. شاه را 
عزل کند و او رابه ساطنت برکشد (دولت‌آبادی, ۱۷۹-۱۷۸/۲؛باستانی. 
تلاش..., ۱۱۲). این اتهامات بدان حد جدی بود که احتشام‌السلطته, 
رئیس مجلس دوم آشکارا بهبهانی رایه گرفتن رشوه متهم کرد (هدایت, 
همان, ۶۸؛ دولت‌ابادی, ,۱٩۲/۲‏ کتاب نارنجی, ۰)۱۰۱/۱ دولت‌اپادی 
مدعی است که درآمد اصلی بهبهانی از این «مداخل» است. به گفتة 
اربهبهانی «ازشرعیات و عرفیات هر دو فایده می‌برد» و شیخ فضل‌الله 


نوری نیز بد اين معنی اشاره کرده است (۰۱۰۶/۲ ۲۲۱-۲۲۰). نیز 
گفته‌اند که انگلیسیها به بهبهانی پول دادند تا ری آن را برای برانگیختن 
تظاهرات مذهبی به مخالفت با استقراض دولت ایران از روسیه مصرف 
کند (کدی, 1 ؛نیز نگایرانیکا, 1/191) 

به روایت آدمیت (همانجا), در یک گزارش به وزارت خارجة 
بریتانیا در تهران به تاریخ ۲۴ ذیحجذ ۲۹/۱۳۲۵ ژانویذ ۱۹۰۸ از 
بهبهانی به بدی یاد شده است. برخی تا انجا پیش رفته‌اند که به صورت 
مبالغه‌آمیز ادعا کرده‌اند که ««او در هر حال فکر و ذکری جز گرد آدردن 
پول از هر راه که مسکن شود, نداشت» (ن5: رضازاده ملک ۱۸۲). از 
این‌روی به گفته اعتمادالسلطته, بهبهانی در میان مردم به ««ابن الفضه» 
شهرت داشت (روزنامه, ۱۰۸۱) که احتمال" در این مورد مبالغد شده 
است؛ به ویژه گزارشهایی نشان می‌دهد که در دوران مبارزه مبالغ قابل 
توجهی به عنوان هدیه ریا کمک به پیشرفت جنبش به بهیهانی پیشنهاد 
شد, اما او نپذیرفت و گفت ««من جز رفاهیت و آسودگی مردم مقصدی 
ندارم, گرفتن پول منافی است با اين غرض مشروع و مقدس» (ناظم 
الاسلام, ۲۷۱/۱). اين نکته نیز قابل توجه است که به روایت تاظم 
الاسلام (۳۲۹/۲) در دوران استبداد صغیر برخی از بدخواهان بهبهانی 
اعتراف کردند که از مخالفان ری پول گرفته بودند تا از او بد بگویند. خود 
او یز انگیزة دریافت هدایا و پیشکشهایی را که مردم یه میل خود برای 
وی می‌آوردند, توجید نموده, و از خود در برایر نمایندگان مجلس و 
اعضای انجمنها اعاد؛ حیثیت کرده است (کتاب‌نارنجی. ۱۰۳/۱). بد 
هر حال تباید از یاد برد که تقدیم هدایا و پیشکشها و به اصطلاح آن 
روزگار «مداخل» به ویژه در ازای کار و خدمتی به مقامات و صاحبان 
نفوذ و اقتدار, شدیداً رواج داشته, و اين فقره متحصرید بهبهانی نبوده 
است. 
اتهام دیگر بهبهانی داشتن ارتباط درستانه با سفارت بریتانیا و 
مقامات سیاسی انگلیسی و همراهی با سیاست دولت انگلستان است. 
چنان که از منابع انگلیسی بر می‌آید. وی حداقل از ماجرای رژی با 
سفارت بریتانیا در تهران به نوعی مرتبط بوده, و اين ارتباط بعدها نیز 
ادامه داشته است (کدی, 118؛ صفایی, ده نفر, ۵۱؛ ایرانیکا, 
1/190-1). در ۱۳۲۰ق بهپهانی در نامه‌ای به ادوارد. پادشاه 
انگلستان, جشن تاج گذاری او را تبریک گفته, و از «سبقت دوستی و 
قدمت رابطه‌ای که با آن دولت قادر بزرگ داشته, و محبت و مهربانیها 
که‌از آن‌دولت و از ملک معظم‌مادر آن اعلین حضرت‌دیده و تجربه کرده»), 
سخن رانده است («اسنادی...», ۴۶۰). پس از استقرار مشروطیت 
نیز سفارت بریتانیا در تهران از طرف شاه انگلستان یک عصا با دستة 
مرصع (و به روایتی یک ساعت طلای گرانبها) برای بهیهانی فرستاد 
(صفایی. همان, ۱۱۰ حاشیه؛ چرچیل, ۵۷-۵۶). بهبهانی نیز یک بار 
گفت: ««در حقیقت ما اين مجلس محترم را از ساعدت و همراهی دولت 
انگلیس داریم» (محیط مافی , ۳۵۶). البته بهبهاتی با سفارت خانه‌های 
کشورهایی جون عشانی و روسیه نیز ارتباط دوستانه داشته است. 


چنان که دیدیم وی و همفکرانش از طریق سفیر عثمانی خواسته‌های 
علمای متحصن در حضرت عبدالعظیم را به اطلاع مظفرالدین شاه 
رساندند و پس از مشروطیت نیز سلطان عشمانی یک انفیه دان طلا و 
مرصعبه الماس و بسیار گرانبها برای بهبهانی فرستاد (چرچیل, ۵۶). 

در کتاب نارنجی تصریح شده است که بهبهانی برای پیشبرد 
اهدافش ابایی نداشت که با سفارت‌خانه‌های مسلط و موثر در سیاست 
ایران ارتباط داشته باشد و با سفرا دربارة مسائل کشور رایزتی کند 
.)٩۳/۱(‏ در همان‌جا آمده است که او در اوج اختلافات مجلس و 
محمدعلی شاه به دیدار سفیر روس رفته, وبا او گفت‌وگو کرده, و از وی 
غامد است که میان اه و مجللن میانجی گری گنه نیز دز همان سنند 
از قول هارتویک, سفیر روسیه در ایران آمده است که «من هميشه با 
رغبت به دعرت این مجتهد جواب می‌دهم. او یک متعصب کوته‌نظر 
نیست و معاشرت وسیع با خارجیان را روا می‌دارد. ار برخلاف 
سیدمحمد [طباطبایی] همفکر و همرزم خود در نهضت رهابی‌بخش, از 
فکر زنده و تجربهُ همه‌جانبه برخوردار است, مردم را می‌شناسد و 
روحی مردم و هم‌وطنان خود را خوب درک می‌کند و می‌داند چگونه 
خود را نسبت به هر شرایط و اوضاعی تطبیق دهد. در حال حاضر 
سیدعبداله به اصطلاح در موضع پاسداری از منفع مات که ا مشروطه 
تأمین می‌شود قرار دارد». 

صرف‌نظر از مناقشاتی که دربارة شخصیت و انگیزه‌ها و عملکرد 
آیةالله سیدعبدالله بهبهانی وجود دارد و حتی گفته‌ند: «طباطبایی 
عقیدتاً با دستگاه ظلم مخالف بود و بهبهانی سیاستأٌ» (ملک‌زاده, 
۲۵۲/۲۳ شاید این داوری تقی‌زاده سخنی مقبول. و مورد توافق 
همگان باشد که «هیچ‌کس بیش از مرحوم آقا سید عبدالله بهبهانی سهم 
در مشروطیت ندارد. اگر آقا سید عبدالله ببود. مشروطیت نبود)ا 
(زندگی, ۳۲۶)- 

ماخذ: آدمیت. فریدون. ایدئرلرژی نهضت مشررطیت ابران, تهران. ۱۳۵۵ش؛ 

آقابزرگ, طیقات اعلام الشیعة (قرن چهاردهم)» تجف: ۲/۱۳۸۱ ۱2۱۹۶ «اسناد 

مشررطیت», راهنمای کتاب, تهران, ۱۳۳۱« س ۰۵ شم ۰ ۱؛ «اسنادی از علماء از 

ارراق رکررد انیس انگلیسی», فرهنگ ابران زمین, تهران. ۱۳۵۷ش, شه ۱۲۳ 


اعتمادالساطنه, محمدحسن, چهل سال تاریخ ایران. به کرشش ایرج افشار» تهران, 


کرش ارچ افشار: تهران, ۱۳۳۵ش اعظام 


۳ شا ضو ررزناس شاطرات, به 
قدسی, حسی, خاطرات من, تهران, ۱۳۴۲ ش؛امیر خیزی, اسماعیل,قیامآذربایجان و 
ستارخان, تهران, ۱۳۷۹ شش امینی. عبدالصین, شهداء الفشیلا, نجف, 1۱۳۵۵ 
۶( ارراق تازمیاب مشروطیت, به کوشش ابرج افشار» تهران, ۱۳۵۹ 
باستانی پاریزی. محمدابراهيم تلا آزادی, تهران, ۱۳۴۷ ش؛ موه سنگ هفت قلم, 
تهران. ۱۳۵۸ شش بامداد. مهدی, شرح حال رجال ایران, تهران, ۱۳۳۷ش؛ بهار. 
محمدتقی؛ تاریخ مختصر احزاب سیاسی, تهران, ۱۳۲۳ ش؛ تقی‌زاده. حسن, زندگی 
طرفانی, بد کرشش اير ج افشارء تهران, ۱۳۷۳ ش؛ هم مقالات, به کرشش ابر افشار, 
تهران. ٩‏ ۱۳۳ش؛ تیموری» ابراهیم, تحریم تتباکره تهران» ۱ اش جان زاده. علی, 
خاطرات سیاسی رجال ایران. ۱۳۷۱ش؛ جرچیل, ج. پ. فرهنگ رجال قاجار, 
ترجمة غلامحین میرزا صالح؛ تهران, ٩‏ ۱۳۶ ش؛داودی؛ مهدی, عین‌الدوله و رئیم 
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متروطه, تهران, ۱۳۵۷ش؛ درت‌آیادی, یحی, حیات یحین, تهران. ۱۳۶۲ 
رائین, اسماعیل, انجنهای سری در انقلاب مشروطیت ایران, تهران, ۱۳۳۵ ش؛ همرء 
پیرم‌خان سرداره به کرشش غفرر ارشقی, تهران. ۱۳۵۰ش؛: رضازاده ملک رحیم» 
حیدرخان عموارغلی, تهبران, ۱۳۵۲ش: زرکلسی, اعلام؛ سیاح, محمد علی. 
«خاطرات». مجموعة خالرات و سفرنامه‌های ایران, به کوشش ایرج افشاره تهران, 
۶ ش؛شریف کاشانی, محمدمهدی, راقعات اتفاقیه در روزگار, به کرشش منصوره 
اتسادیه و سیروس سمدوندیان تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ صادق (متثار الدولدا, صادق. 
خاطرات و استاد, به کرشش ابرج افشار: ۲ ۱۳۶ش؛ صفایی: ابراهيم: اسناد سیاسی 
دوران قاجاره تهرآن, ۱۳۵۵ش؛ همو, ده نفر پیشتازء تهران. ۱۳۵۷ ش؛ هسر, رهبران 
مشروطه؛تهران, ۴ ۱۳۴ ش؛ طبا طبایی, محمدصادق, «از بمباران مجلس تا فتح تهران». 
اطلاعات ماهانه. تهران, ۱۳۳۳ ش, شه ۸ ۱۶ ظهیرالدرله, علی, خاطرات و اسناده بد 
کرشش ایرج انشاره تهران, ۱۳۶۷ش؛ کاب آبی, به کرشش احمد بشیری, تهران, 
۲ ش؛کتاب نارنجی, به کوشش احمد بشیری, تهران: ۱۳۶۷ ش؛ کسرری: احمده 
تاریخ مشرطد ایران, تهران, ۱۳۴۴ش؛ هموه تاریخ هیجده سالاٌ آذریایجان, تهران, 
۵ ش؛ محیط مافی: هاشم؛ مقدمات مشروطیت ایران, به کرشش مجید تفرشی و 
مجید جان فداء تهران, ۱۳۶۳ ش؛ معاصرء حسن, تاریخ استقرار مشرولیت در ایران, 
تپران, ۱۳۵۳ ش؛ معلم حبیب آبادی, محمدعلی مکارم الانارء اصنهان, ۱۳۵۱ش؛ 
ملک‌زاده, مهدی, تاریخ انقلاب مشروطیت ایران. تهران. ۱۳۶۳ش؛ ناظم الاسلام 
کرمانی. محمد, تاریخ بیداری ایرانیان. به کرشش علی‌اکبر سعیدی سیرجانی» تهران. 
۷ ش: ننظام الساطنه مافی» حسینقلی» خاطرات و اسناده به کرشش معصومه نظام 
مافی و دیگران؛تهران؛ ۱ ۱۳۶ ش؛ نوایی» عبدالحسین, درلتهای ایران از آغاز مشروطیت 
تا ارلتیماترم» تهران. ۱۳۵۵ش؛ هدایت. مهدی قلی, خاطرات و خطرات, تهران 
۳ سش؛ هموه طلوع مشررطیت, به کرشش امیراسماعیلی: تهران, ۱۳۶۲ش« 
یغایی, اقبال, هید راه آزادی, به کوشش باستانی باریزی:تهران, ۱۳۵۷ش؛نیز: 
6۰ ,000ص رزو ۲ج روزااهنع۳ هجه جمنو/۲۶۱ بط ,۱۱ الا ربمم 
حسن پوسفی اشگرری 


بهتایی . نک: عبداللطیف. 


بهتُنده "۰ شهر رشهرستانی به همین نام در ولایت پنجاب هند. نام 
پیشین اين مکان تبرهنده" بود و اقوام مالوایبی در سد؛ قم آن را 
بهتنده نامیدند (روی, 111؛ دو موهان, 48-49؛برای وجه تسمیه, 
نک: «تاریخ...», 11/438). نویسندگان اسلامی آن را بهاتید. بهاطیه, 
تبرهنده, تبرهند و پاتینده (نک: عتبی, ۲۷۵ ؛ گردیزی, ۱۷۸؛ باقر, 60) 
نامیده‌اند و در منابع دیگر به اشکال متفاوت آمده است (کانینگم, 
6 کانینگم احتال داده است که بهتنده همان ماتیلا یا میاتیلا", 
یعنی یکی از ۶دژیزرگ سند در سدء ۷م بوده باشد (همانجا). 

شهرستان بهتنده با وسعت ۵۵۶۴ کم در دشت رسویی 
مسطح جنوب رودخانه سوتلج در شمال غربی هند قرار دارد. شهر 
پهتنده در "۱۳۳ عرض شمالی و۷۵ طول شرقی قرار دارد. این شهر 
در گذشته دارای دیوارهای بلند و محصور در میان خندقها بوده است 
(نک: این اثیرء )۱۸۳/٩‏ و امروزه از مراکز مهم خطوط راه آهن شمال 
غربی هند و شهرهای نزدیک پاکستان به شمار می‌رود (اسپیت, 541؛ 
گانگولی, 156/18347 11ظ). 
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۱۳۴ بهتویی 


شهرهای مهم شهرستان بهنده عبارت‌اند از کوت گپورا. 
فریدکوت, مانسا و تلوندی‌سابو. بهتنده مرکز بازرگانی محصولات 
کشاورزی مناطق هساید است. آبراههای حفر شده در این منطقه 
کمبودباران را جبران می‌کند. تولیدات کشاورزی آن گندم, پنبه, نیشکر 
و حبویات است و کارخانه‌های تولید ارد و نساجی نیز دارد ( بریتانیکا, 
3 ۸ میکرو, 3 ج ۸۴+ 7) در ۶۰ ش۱۹۸۱ 
شهرستان بهتنده ۱۳۰۳۲۶۰۶ تن و شهر بهتنده ۴۵۳ ۱۳۲۴ تن جمعیت 
داشته است (همانجا). 

پيشينهٌ تاریخی: بنای شهر بهتنده را به سد؛ُ تم و اسکندر 
مقدونی نسبت داده‌اند (نک: کانینگم, همانجا). این منطقه در سدهٌ آقام 
محل عبور اقوام هندی -یونانی و مالوایی برای مهاجرت به سایر نقاط 
بود (دو موهان, 48-49), بیرونی آررده است که در بهتنده برای کتابت. 
خطی موسوم به اردناکری به کار می‌رفته است (ص ۸۲). در ۳۹۳ق/ 
۳ ۰ سلطان محمود غزنوی از نواحی مولتان گذشت و قصد بهتنده 
کرد و در خارج از شهر موضع گرفت. راجه بهتنده لشکری گران به 
مقابلاٌ او فرستاد و پس از جنگی سخت مغلوب شد و سلطان محمود 
ثروت بسیار از جمله ۲۸۰ فیل از اين شهر به غنیمت برد (گردیزی. 
همانجا؛ احمد, ۸/۱ )٩-‏ سال بعد که سلطان محمود مجدداً به هند 
بازگشت, امیدوار بود که راجهُ بهتنده در لشکرکشی سلطان محمود به 
سوی جی پال, فرمانروای پنجاب به او یاری کند, اما او چنین نکرد و 
محمود بهتنده را گرفت و قصد داشت تا پا رادار کردن مردم به پذیرش 
اسلام, بهتنده را به سرزمینهای تحت فرمان خود ملحق کند, اما سیل او 
را وادار به بازگشت کرد (گانگولی, همانجا؛ هیگ. 14؛ پاول پرایس. 
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در ۱۱۹۱/۵۸۷م محمدغوری به هند تاخت و بهتنده را تصرف کرد 
و حکرمت آن را به ضیاء‌الدین توکلی سپرد. پس از اين, بهتنده مورد 
هجوم فرمانروایان غیر مسلمان هند قرار گرفت و ۱۳ ماه در محاصره بود 
(سیهرندی, ۰۷ ٩؛‏ باقر, همانجا). بعدها بهتنده زیر سلط سلاطین 
مملوک قرار گرفت (ن؟: حبیب الله, 131-132). 

از آثار تاریخی بهتنده دژی عظیم با دیوارهایی به پللدی ۳۶ متر است 
که در سدة ۱۶م بنا گردیده است. مدفن خواجه رتن (بابارتن) نیز در 
بهتنده واقع است ( بریتانیکا ,چم میکرو, ۰)1/1043 

ماخذ: ابن اثیی, الکامل؛ احمد. نظام البین. طبقات اکبری, کلکنه, ۱۹۳۵ع! بردنی» 

ابرریحان, تحقیق ماللهند, به گوشش ادرارد زاخاوء لندن, ۱2۱۸۸۷ سیهرندی: یحبی» 

تاریخ مبارک شاهی, به کرشش محمد هدایت سین. کلکته. ۱۸۱۹۳۱ عتبی: محمد, 

تاریخ یمینی, ترجمة ناصم جرفادقانی, به کرشش جفر شمار, تهران, ۱۲۳۵ش؛ 

گردیزی» عبدالحی: زین الاخبارء تهران, به کرشش عبدالحی حبیبی, ۱۳۴۷ ش؛نیز: 

۳/۵۵۵۵ ۱952 مع۲ححاصا راصوعهعظ له اعع۳ ,تناها رک رتلوقظ 

63۲ م۷۵۲۵ ,ماه ره رم دروم6 امععنه 16 بخ بمناوطمنت 

۱:۳ :4 ,فهننالناا ,فا اکه ۱۷ - ۸۷۵۴۲۱۱ ۲۸۶ ۷۰ ۷۰ ,حعداهع۱ «وظ 

۵ ۵۳ عاووبرنی 1 رطاا دزمی :۳ اه موه »یت ۲ یمتا 

نامع م۲ مه مطفاان دزم رومام رجمازه۱4 ۵ ی باه 

۵ 7۸۱6 ,فلز محعهطا0 عنع, ۷۷ ,عقع! ناما ,حنطعا اه فمقاان۹ 


۰ ص۱0 ره بزجهاع ع 7 را ۱987:۷۵۱۰ رزنالعظ ت۱۱ ماله[ ره رتواعالز 
2۲۱5۲۵۲ ۸ ,2۰-۳۰ ,۳۳:66 - |]عو۳ رامطه/۱ طحانا رکهطهطهاا۸ بامذا(۴ 13.۳۸۰ 


۰ ,120۱۳8 اوه ۸ 72 رحدتاطم گ ,وم :۱955 ,حملحصا بمنگه۲ زو 
ماع ,ما22 داد اه 1۰ ,۵0۰۲ عادو5 :1984 جرمططهظ رهم‌زه ۱ نز 
۰ ,008سا ,۵۵02 8ده 


برویزامین 
پهتویی؛ نک:همه‌وند. 


۳ 
َهُجَه ارو ح» رساله‌ای در علم موسیقی به زیان فارسی منسوب 
به عبدالمژمن فرزند صفی‌الدین گرگانی. مولف خود را عبدالمزمن بن 
صفی‌الدین بن عزالاین بن محبی‌الدین بن نعمت بن قابوس بن وشمگیر 
می‌نامد (ص ۱۸), یسنی خلف پنجم شمس‌المعالی قابوس بن وشمگیر 
رد ۱۰۱۲/۴۰۳م) امیر گرگان از سلسله آل زیار (۴۳۴-۳۱۶ق/۹۲۸- 
۳ م). بدین ترتیب, زمان حیات ری بایستی تقریباً در اواسط قرن 
۱۲/۶ بوده باشد, ولی شيوة نگارشش از آن دوره نیست و شواهدی 
هم در داخل متن وجود دارد که ما را در صحت گفتة او مردد می‌دارد 

(نک: راپینو, ۱۲-۱۰؛مرکزی,۸۴۰/)۲(۳؛براون, 204). 

مولف در مقدمذ رساله می‌گوید که اين اثر را برای سلطان محمود 
غزنوی (د ۱۰۳۰/۴۲۱م) و به دلیل رغیت وی به اين (دفن شریف»» 
مدون ساخته است (ص ۱۹) و در عین حال از سلطان ملکشاه سلجوقی 
(سا۴۶۵- ۱۰۹۲-۱۰۷۳/۵۳۸۵م) نیز نام می‌برد (ص ۳۹). همچنین در 
اين رساله سخنانی از خاقانی رد ۵۹۵ ق/۱۱۹۹م)» فریدالدین عطار 
(۵۴۰ - ۱۳۲۱-۱۱۴۵/۶۱۸ع), سعدی (د ۶٩۱‏ يا ۱۳۹۲/۶۹٩۴‏ با 
۵) و آثاری از عبدالقادر مراغی (د ۸۳۸ /۱۴۳۵ع) نقل شده 
است (نگ: راپینو» ۰)۱۱ 

رابیتو اين احتمال را مطرح می‌کند که شاید غزنوی اشتباه کاتب به 
جای غوری باشد که در این صورت حاکمی که مولف نام وی را ذکر کرده 
است, باید سلطان محمود غوری (د ۱۲۱۰/۶۰۷م) حاکم فیرو زکوه در 
غور بوده باشد (همانجا)؛ البته اگر اشتباه کتابت نباشد. او را نیز به 
نحوی می‌توان غزنوی محسوب کرد,زیرا وی سالها حکبرانی غزنه را 
برعهده داشته است (زاخاوء. 1056). شاید به گونه‌ای نمادین. این 
تناقضات را بتوان چنین تعبیر کرد که نوبسنده آگاهانه و با طتزی قابل 
توجه خود را در اعصار گوناگون گسترده, و حیات ۴۰۰ ساله‌ای را برای 
خود قائل شده است (مجد, ۶). اما در هر حال, با توجه به زمان زندگی 
اشخاص نامبرده شده در متن رساله مسلماً تاریخ نگارش این اثر باید 
پس از قرن *ق/۱۵م بوده باشد. تاریخ نگارش کهن‌ترین نسخی که 
تاکنون از اين رساله بد دست آمده است نیز در حدود اواسط قرن 
۱ است (نک: مسعودیه, 3-10). 

فارمر در مقدمه‌ای که بر این رساله نگاشته است, تاریخ نگارش آن 
را به ظن غالب در آغاز قرن ۱۷/۵۱۱ می‌داند (ص ۷)؛ همچنین به 
اعتقاد محمد قزوینی رساله متعلق به زمان نسبتاً جدیدی است, ولی 
نه بعدتر از ارایل قرن ۱۱ق, و مولف هویت خود را زیر نام ساختگی 
عبدالمژمن بن صفی‌الدین پنهان کرده است (نک: رابینو. ۱۲؛ نیز نک 
منزوی, ۳۸۸۹-۳۸۵۸۵/۵؛ شوراء ۱۳۸۱/)۳(۱۰). اين نکته چندان 


روشن نیست که چرا مولف هویت خود را پنهان ساخته است و سعی در 
گمراه کردن خوانندگان دارد. اگرجه این طریقه گمراه ساختن در ادبیات 
باختر زمین معمول بوده, و در خاور زمین نیز بی‌سابقه نبوده است 
(راپینو.همانجا). 

با ترجه به محتوای فنی متن رساله و مفاهیم و اصطلاحات 
موسيقاييبه کار رفته در آن, چنینبه نظر می‌رسد که زمان نگارش آن در 
دوران صفوی بوده‌باشد, زیرا رسالات موسیقایی دوران صفوی معمولا 
گمتام‌اند. در بیشتر موارد مولف رساله مشخص نیست و در بعضی موارد 
هم که نام مولف ذکر شده, تعیین هویت آو کار بسیار دشواری است 
(پورجوادی, مقدمه بر «رساله درییان .۰۸۳,6۰۰ 

بدین ترتیب, می‌توان احتمال داد که رسالةٌ بهجة الروح در اوایل 
دوران صفوی, و شاید در دوران شاه طهماسب (۱۵۲۳/۹۸۴-۹۳۰- 
۷۶ م) نگاشته شده است و مولف به دلیل اوضا ع و احوال خاص آن 
دوران ر مشکلاتی که برای موسیتی‌دانان از نظر مذهبی و اجتماعی 
وجود داشته, و آنان را ناچار به مهاجرت یا ادامةٌ فعالیت به صورت 
پنهانی می‌کرده (نک: میشی, ((مهاجرت...۷۱۰4), خواسته است هویت. 
خود را پوشیده دارد و حتو با ایجاد ابهامات در تاریخهای درون متن 
این تصور را پدید آورد که رساله مربوط به ادوار پیشین بوده است. 
همچنین احتمال دارد که صورت درست نام تویسنده محمد مومن, پسر 
خواجه عبدالله مروارید باشد که معلم سام میرزا, برادر شاه طهماسب, 
و دوران فعالیتش مقارن با تویة شاه طهماسب در ٩۳٩ق‏ بوده است 
(همو,بررسی...۰)۶۱۰ 

رسال موسیقی بهجة الروح مشتمل بر یک مقدمه, ۱۰ باب و یک 
خاتمه است. ظاهراً مولفِ آن شیعی مذهب بوده, زیرا در مقدمه از 
حضرت امیرالمژمنین و ائمه(ع) باد کرده است (ص ۱۸). وی 
می‌نویسد: رسأله برگرفته از زبان تازی ویوتانی و درآمده به لفظ مساسل 
فارسی است (ص -)۱٩‏ ۱ 

در باپ ارل رساله با عنوان ««فی مبد هذا العلم من قول حکماء 
الفلاستة اجسالاٌ و تفصیلاٌ» حکایتی در بیان مبداً موسیقی نقل شده 
است مبنی بر اينکه خداوند حضرت آدم( ع) را آفرید رجسم اوبه مدت 
۰ روز بین یمن و طاتف افتاده بود تا جبرثیل بد امر و تدای پروردگار از 
طریق موسیقی «به آواز حزین و به مقام راست» روح را به کالبد آدم 
روائه کرد(ص ۲۳۱). حکایاتی با مضمون مشابه در بخشهای شمال 
خراسان و ترکمن, و توسط عارفان و موسیقی‌دانان هندی, در اساطیر 
اهل حق و در دیگر رسالات موسیقایی جهان اسلام نیز روایت شده 
است (نگ: اسعدی, ((جنبه‌ها ..-6), ٩۳۰-۲۷‏ مجد, ۱۰-۷)- 

مولف بهجة الروح در ذکر اهمیت موسیقی, ضمن یادکرد از آن با 
عناوینی همچون «علم رورح» و «غذای روحانی» (ص ۲۳)؛ به این 
نکته اشاره می‌کند که پادشاهان قدیم ۴ طایفه,یعنی حکماء شعراء اهل 
قرآن رندسارابی‌علم موسیقی در مجلس خود راه تصی‌داده‌اند و 
فراگیری این علم رابر ایشان واجب می‌دانسته اند (ص ۲۴). 


بهجةالروح ۱۳۵ 


در باب دوم رساله با عنوان («در آقاویل بعضی از حکما در این علم 
و چگونگی آن و آداب اکتساب»,حکایت بر گرفتن موسیقی از آواز و 
نالهٌ جانسوز ققتوس توسط افلاطون از فصوص روحانی شیخ نجم‌الاین 
و متطق الطیر شیخ فریدالدین عطار نیشابوری نقل شده است (ص 
0۲۸-۵ 

مولف در پاب سوم به بحث «در نسبت این علم به وجود انسان» 
پرداخته, وبا نقل قولهایی از ابن‌سینا (قس: ابن‌سینا۰ ۲۱۱-۲۸۷/۱) 
به جنبه‌هایی از خواص درسانی موسیقی اشاره کرده است (ص 
۳۹ 

باب چهارم رساله به بحث («در نسبت این علوم به کواکپ سبعه به 
حسب کره و سیر آن» و ارتباط موسیقی با نجوم اختصاص دارد. مزلف 
در قالب دوایری ۶آوازه ربا کواکب سیاره, ۱۲ مقام را با بروج ۱۲ گانه. 
۴ شمعبه را با منازل قمر و ۴۸ گوشه را با کواکب اسطرلابی مربوط 
دانسته است (ص ۳۳- ۳۵). یکی از نکات شایان توجه در این باب 
استفاده از اصطلاح «گوشه» است. اگرچه وی توضیحاتی دربارة 
مفهوم آن ارائه نمی‌کند. 

در باب پنجم مولف به بررسی مقولٌ ریتم و وزن در موسیقی و بحث 
(«در بحور اصرل و حرکات هر یک» پرداخته است. در اين رساله: 
همچون دیگر رسالات دوران صفوی, از اصطلاح ((بحور اصول» به 
عنوان جایگزینی برای «ايقا ع» و نیز از «ضرب» به جای «نقره» 
استفاده شده است. همچنین در اين رساله برای تبیین ساختار بحور 
اصول اصطلاحات (ابم» و «زیر», ظاهراّبرای ضربهای قوی و ضعیف 
به کار رفته است. مولف اسامی بحور اصول, ساختار آنها و ارتباط آنها 
با کواکب سبعةٌ سیاره را نیز مورد یحث قرار داده است. در این رساله 
نظام «تهجی الادوار» برای فراگیری موسیقی و بحور اصول تشریح 
شدء است که تا حدودی قابل قیاس با نظام «تردلن»ها در رسال 
موسیقی نجم‌الاین کوکبی بخارایی (نک: اسعدی, «مفهوم...». ۱۳۴؛ 
کرکبی, ۵۴). و تداعی‌گرِ نوعی تغمه‌نگاری یا نقره‌نگاري نام‌آرایانه 
است. 

پاب ششم مشتمل بر دو فصل است: «در بیان علم الادوار 
العوسیقی بالنظلم» و ««در بحور اصول بالنظم»). در این فصول اشعاری از 
رسالاٌ موسیقی کوکبی ((ص ۶۶۶۴) نقل شده است؛ لذا با توجه به 
دوران زندگی کوکبی (زنده در ۱۵۲۲/۹۲۸م) می‌توان دریافت که زمان 
نگارش رسالُ موسیقی بهجنة الروح حداقل در اراسط قرن ۰ 
بوده است. 

باب هفتم بحنی«(در ترکیب پرده به حسب سیر ستارة عطارد و قعر و 
زهره» است. مطالب این یاب یادآور بحشهای قطب‌الدین شیرازی در 
میحت نهم رسالهً درة التاج (ادر خلط پرده‌ها با یکدیگر») است (نکء 
رایت, 290). در اين بخش چگرنگی نام‌گذاری و ترکیب ساختاری 
مقامات یا پرده‌ها مورد بحت قرار گرفته. و ساختارهایی جندمدی 
(مقامی), و جرخه‌ای برای هریک ذکر شده است. بحتهایی از اين قبیل 


منل بهجة‌الروح 


در تبیین ساختار چرخه‌ای مقامات یا پرده‌ها در برخی دیگر از رسالات 
دوران صفوی و ادوار پس از آن نیز ذکر شده است (ن؟: اسعدی, 
«از مقام...», ۶۸-۶۷) که در واقع ریشه‌های نظام دستگاهی کنونی در 
موسیقی کلاسیک ایران را (ن5: همو, ((بنیادها ۰6-۰۰ ۴۶) در این مباحث 
می‌توان باز جست. مولف همچنین از اصطلاحاتی مانند (سیر», 
«محت», ((گذر» و ««ش») استفاده می‌کند. 


پاپ هشتم با بحثی «در آتکه در مجالس جهت هر کس چه باید 


خواند»,به بررسی ارتباط مقامات, پرده‌ها و آهنگها با حالات و طبایع 
و قشرهای مختلف مردم پرداخته است. 

در باب نهم. «در پیان آنکه هر مقامی چند بانگ است از قول 
استادان», اصطلاح «بانگ» در مفهرمی مشابه با این اصطلاح در 
رسالة موسیقی نیشاپوری (قس: پورجوادی» مقدمه پر «رسالة 
موسیقی ...۰4 ۳۵۰۳۴),و ظاهر در معنای محدود؛ صوتی مشخصی 
به کار رفته است. در برخی دیگر از رسالات موسیقایی دوران صفوی 
نیز اصطلاح «بانگ» در مفهومی مشابه به کار رفته است (همان, ۳۳؛ 
مسعودید, ۳۸۰۳۷؛ اسعدی, ((نگاهی0۰.۰, ۷۶). در رساله بهجة الرو 
اصطلاح ((صیحه» نیز در ارتباط با مفهوم ((بانگ» به کار رفته که ظاهرا 
حاکی از بخشی از بانگ, و احتمالا کوچک‌تر از آن است. 

یاب دهم بحثی ((در ساوک صاحب این فن شریف» است و مطالبی 
مشابه با باب سی و ششم قابوس‌نامه در باب آداب و آیین خنیاگری 
(عنصرالععالی, ۱۷۶-۱۷۲) در آن ارائه شده است. بحث دربارة آلات 
ناقص و غیرناقص نیز تا حدودی یادآور تقسیم‌بندی سازهای موسیقی 
در بخش سازشناسی رسالة کنزالتحف به سازات کامله و ناقصه (نک: 
«کنز...», ۱۱۹-۱۱۱) است. مولف بهجة الروح عود, نای, کمانچه, 
صرنای [شرنای] و بله بان [بلبان/بالابان] (ص ۶۵) را در شمار آلات 
غیرناقص ذکر کرده, و اصطلاح ((مستقیم کردن» را در معنای کوک 
کردن به کار برده است. همچنین در اين باپ با استفاده از نظام «تهجی 
موسیقی» به گونه‌ای ظاهراً نام رایانه تصانیفی روایت شده است. مولف 
در نقل تصانیف, علاوه بر ذکر مقام و اصول, به فرمهایی همچون 
«عمل» و («کار» نیز اشاره کرده است (ن5: پورجوادی, ((کار عمل...4: 
۳۱-۱).او همجنیی می‌افزاید که «دیگر ابیات چند از تصاتیف مشکله 
حسب الاشاره فرزند اعز ارجمند ضیاء‌الدین محمد یوسف در سلک 
تحریر می‌آید...». این نکته نیز شایان توجه است که رساله بسیار مهمی 
مشهور به کلیات موسیقی کتابت شده در ۱۲۷۱ق. منسوب به شخصی به 
نام ضیاء‌الدین یوسف است (مسعودیه, 239). زمان تألیف رسالذ یاد 
شده دقیقاً روشن نیست. آما چنین به نظر می‌رسد که این رساله دارای 
مطالبی بر گرفته از جندین منبع مختلف از دوران صفوی تا قاجار باشد. 

خاتع رسال بهجة الروح با عنوان «دربیان آتکه هر آهنگی را از چه 
برداشته‌اند» به جنبه‌های نمادین موسیقی پرداخته است. مطالبی 
همچون در بیان آنکه هر مقامی از پیفمبری پیدا شده؛ برگرفتن آهنگها از 
صدای حیوانات, طیور و وحوش؛ در بیان آتکه نزد هر فرقه, در هر وقت 


و در هر فصل چه آهنگی پاید خواند و تواخت؛ دربیان آنکه هر کی از 
حکما کدامیک از آلات طرب را ساخته‌اند. 

به طور کلی جنبه‌های اسطوره‌ای و نمادین موسیقی در رسالات 
عمدتاً در قالب ۳ سنت اصلی مورد بحث قرار گرفته است: ۱. در سنت 
سامی و بهودی کهن مقامات و پیدایش آنها به پیامبران منسوب 
می‌شود؛ ۲. در سنت هند و ایرانی مقامات به منطقة البروج نسبت داده 
می‌شوند و نیز دربار؛ ارتباط موسیقی با زمان بحث می‌شود؛ ۳. در سنت 
بونانی ارتباط مقامات با قشرهای جامعه, اقوام. ملل, مناطق و اقالیم 
جفرافیایی ذکر می‌شود (اسعدی, «شش مقام...», ۱۲). در رسالهً 
بهجة الروح تأثیرات هر ۳سنت مشهود است. 

همچنین در اتمه رساله به بیان آنکه هر مقام چند شعبه است. 
پرداخته شده, و ملف اصل مقامات را ۷ دانسته, و افزوده است: این ۷ 
مقام تا زمان یزدجرد شهریار بود و سعدالاین محبی‌آبادی که در فن 
موسیقی مهارت تمام داشت, مقامات را به ۱۲ رسانید. وی تکوین 
شعبات را نیز به شمس‌الدین و کمال‌الاین کازرونی و میر فخرالدین و 
اسحاق موصلی و سیدحسین اخلاطی نسبت می‌دهد. در رسالةً 
موسیقی نیشابوری نیز روایاتی مشابه ذکر شده است: انتساب ۷ پر ده به 
بارید به موافقت ۷ کوکب. افزودن پرده‌های دیگر تا ۱۲ پرده توسط 
سعیدی, شاگرد باربد در زمان شاه شرره. و تکوین شعبات (۶ شعبه در 
سنت کهن خراسان و ماوراءالنهر در قیاس با ۲۴ شعبة مکتب منتظمیه, 
نک: همو, ((نگاهی, )٩‏ توسط شمس آلدین محمد یحیی و کمال الزمان 
حسن نایی (پورجوادی, مقدمه بر «رسالهً موسیقی», ۶۳). 

در رسالا بهجة الروح همچنین به «۴ شذ در موسیقی» نیز اشاره 
شده است که اين مفهوم در دیگر رسالات صفوی نیز به کار رفته است 
(قس: همو, مقدمه بر ((رساله دربیان»۱۰٩).‏ اصطلاح ((شدود» ( جمع 
شد) در کتاب الادوار صفی‌الدین ارموی (ص ۴۷) برای ارجا ع به ۱۲ 
دور مشهور و آنچه پس از وی ((مقام» نامیده می‌شود (قس: قطب‌الدین 
مبحث نهم؛ رایت, 290), به کار رفته است؛ اما در رسالات موسیقایی 
دوران صفوی اصطلاح «شد» دارای مفهرمی متفاوت. و زمینه‌ساز 
انتقال از نظام مقامی به دستگاهی است, بدین ترتیب که ظاهرا از دوران 
صفوی به بعد اجرای موسیقی مبتنی بر ارانهٌ چند مقام با ترتیب معین. 
غالبا در قالب شدود ۴گانه. مورد توجه قرار می‌گیرد (میشمی, بررسی, 
۸) )که می‌توان آن را زمینه‌ساز شکل‌گيري مفهوم دستگاه به عنوان 
مجموعه‌ای چندمدی (مقامی) با چرخه‌ای از مقامات دانست (نک: 
اسعدی, («از مقام »,۶۸ «بنیادها» ۳۶). 

در مجمورع می‌توان گفت که رسالات موسیقایی دوران صفوی 
دارای خصایص کلی مشترک‌آند: معمولاًگمنام‌اند. در بیشتر موارد 
مولف آنها مشخص نیست و در یعضی موارد هم که نام مولف ذکر شده, 
تعیین هویت او کار بسیار دشواری است؛ اشعار تعلیمی درباره مقامات 
و شعبات و غیره در آنها به وفور دیده می‌شود؛ نظام ۱۲ مقامی و ۲۴ 
شعبه‌ای, و معمولا ۱۷ بحر اصول در آنها معرفی می‌شود؛ منشا مقامات 


عموماً به آواز پیامبران بردج ۳انةٌ فلکی و صدای پرندگان و 
حیوانات نسیت داده می‌شود؛ در بخشی از رساله‌ها معفولا" دسغزر 
عملی بیان می‌شود که در مجالس بزم و طرب برای هر فرقه و طایفه چه 
نوع موسیقی‌ای باید نواخته و خوانده شود؛ در انتهای برخی از آنها 
دای موسیقی کشیده شده که در آن مقامات, شعبات, آوازات, گوشه‌ها 
و ارتباط آنها با یکدیگر نشان داده‌شده است. اما به ندرت محتوای دايرة 
موسیقی مطابق با محتویات رساله است (پورجوادی, مقدمه پر («رساله 
در بیان)», ۰)۸۳ 
با ترجه به مسائل گاه‌شمارانةُ پیش گفته و نیز طرح کلی ساختار 
شناختی رسالات دوران صفوی, رسالةٌ مرسیقی بهجة الروح را در 
عین مغشوش بودن بخشهایی از آن- می‌تران در شمار یکی از مهم‌ترین 
و جامع‌ترین رسالات موسیقایی عصر صفوی محسوب کرد. 
ماخذ: ‏ این‌سیناء قانون در طب, ترجمدٌ عبدالرحمان شرفکندی, تهران, ۱۳۷۰ش؛ 
اسمدی, هرمان, «از مقام تا دستگاه»: فصلنامة موسیقی ماهور, تهران؛ ۱۳۸۱ش.۰س 
۳ شم ۱۱۱ همو, «بنیادهای نظری موسیقی کلاسیک ایران: دستگاه به عنران 
مجمرعه‌ای جندمدی», همان, ۱۳۸۲ ش»س ۰۵شه ۲ ۱۲ هموء «جنبه‌های نمادین مقام 
در مرسیقی جهان اسلام»: خیال: فصانامه فرهنگستان هنره تهران, ۱۳۸۱ش, شم ۱۱ 
هم «شش مقام به عنران یک سیستم مرسیقایی», فصلنامهٌ موسیقی ماهرر, تهران» 
۷۸ش: س ۰۲ شه ۴؛ همه «مفهرم و انواع ایقاع در درران تیمرری», همان, 
۲ساش, س ۶ شم ۱۲۱ هموه «نگاهی اجمالی به پيشينة تاریخی موسیقی در 
مارراءالهر»: همان: ۱۳۷۸ش:س ۲؛شم ۵؛پررجرادی: امیرحسین» «کار عمل و سیر 
تحول آن از دور؛ تیموری تا امروز», همان» ۱۳۸۲ ش؛ س ۰۵ شم ۱۱۹ هموه مقدمه بر 
«رساله در بیان چهار دستگاه اعظم», همان, ۰ ۱۳۸ ش»س ۳؛ شم ۱۱۲ هموء مقدمه بر 
«رسالاٌ موسیقی محمدین محمودین محمد ثیشابرری»؛ معارف تهران» ۱۳۷۴ش, دور 
۲ شد۱ و ۱۲ رایشوه ه.ل» مقدمه بر بهجت الررح (نکد هم عبدالمزمن)دشوراء خعلی+ 
صفی‌الدین ارمری, الادراره ج تصویری, فرانکفورت, ۰۵ ۴/8۱۴ ۱۹۸ع! عبدالمومن 
بن صفی‌الدین, بهجت الروس. یه کرشش «. ل. راینوه تهران, ۱۳۴۶ ش؛ عنصرالممالی 
کیکاورس بن اسکندر, قابرس نامه, تهران ۱۲۸۵ق؛ فارمره ه. ج.» مقدمه بر بهجت 
الریح (نک؛ هم عبدالمزمن)؛ قطب‌الدین شیرازی, محمرد, درة التاج, به کرشش حسن 
مشکان طبسی, تهران. ۱۳۲۴ش؛ «کزالكحف», سه رسالة فارسی در موسیقی, به 
کوشش تفی ینش, تهران, ۱۳۷۱ ش؛ کرکبی بخارایی: نجم‌الدین, «رساله»ه سه رسالهً 
موسیفی قدیم ابران, به کرشش منصوره ثابت‌زاده؛ تهران, ۲ ۱۳۸ش؛ مجد فرزیه» «اکا 
گانالرلاه, فصانامة موسیقی ماهور, تهران, ۰ ۰۱۳۸س ۳ شه ۱۱ مرکزی, خی« 
سعودیه. محمدتقی؛ ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران به روایت محمرد کریمی, تهران» 
۴ ش؛ ملزری, خطی؛ میشبی, حسین» بررسی و تحلیل موسیقی درران صفریه, 
رسالهة کارشناسی ارشد پژوهش هنر, دانشکدة هنرهای زیباء دانشگاه تهران۰ ۱۳۷۸ ش: 
همو, «مهاجرت موسیتی‌دانان دوران صفری به هند», فصلنامهٌ موسیقی ماهور تهران, 
۱سش.س ۲؛شه ۱۶لیز؛ 
عع( م60۳6 با اه سوواهاه۲ اما حعظ ۸ 6 ظ و2۳7۵ 
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8۰ 0710۲۵ ,250-1300 ۰ظ ۸۰ عا لظ تعاعوط 
هرمان اسعدی 


بهٌداروند. یا بختیاروند. طایفه‌ای از طوایف أُر بختیاری شاخ 
هفت لنگ. اين طايفة بزرگ و مهم پختیاری به بیداروند و بختیاری‌وند 


نیز شهرت دارد. 


بهداروتد ۱۳۷ 


خاستگاه قومی: بختیار نام یکی از سران ر بزرگ و نیای بزرگ 
این طایقه بود که اولاد او طایف بختیا روند را تشکیل دادند (راولینسن, 
۱۳۶-۵ ؛ نیز نک: ه د. بختیاری). مینورسکی بختیاروندها را از نسل 
چرپانی دانسته که پاپی نام داشته است ((ص ۳۷). بر خی نظر مینورسکی 
را رد کرده, و بختیاروندها را از نسل حیدر نامی از طايقة پاپی لرستان 
دانسته‌اند (امان اللهی, ۵۵, حاشية ۷۶). در تاریخ گزیده به مهاجرت 
گروهی از طایفه‌ها, ازجمله بختیاریها از جبل‌الستاق شام به لرستان 
اشاره می‌شود (حمدالله, ۵۴۰ -۵۴۱) و سردار اسعد بختیاررند 
(بهداروند) را از این دسته مهاجران دانسته است(ص ۳۳۵). 

سازمان طایفگی: بهداروند هم به باب و هم به طایفه‌ای از ایل 
بختیاری اطلاق می‌شود. در تقسیم‌بندی اين طایفه چند رده مشاهده 
می‌گردد. درباره اين رده‌ها اقوال مختلفی وجود دارد. برخی باب 
بهداروند را به ۱٩‏ طایقهٌ اصلی و ۳ طايفة فرعی به نامهای اولک, مال 
احمدی و سالک تقسیم می‌کنند (لایارد. ۵۴ - ۵۵) و برخی دیگر 
بهداروند را به ۳ طایفة بختیاروند, عالی جمالی. جاتکی سردسیر و ۱٩‏ 
تیره تقسیم کرده‌اند (سردار اسعد, ۶۱۸). خسروی باب بهداروند را 
متشکل از ۴ طایفة مختاروند. بختیاروند (بهداروند), اسدوند و 
کائیدوند. و طایفه بهداروند آن را شامل ۲۴ تیره می‌داند (ص ۱۵). 
سازمان اجتماعی بزرگ طایفه بهدا روندبه یک طایفه اصلی بهداروند و 
۲ تش, و هرتش به چند اولاد تقسیم می‌شود (برای آگاهی از چگونگی 
رده‌بندی بهداروند, نگ: سرشماری..., ۲۶؛ برای سازمان اجتماعی 
بهداررند. ن5: کرزن, 11/286؛ امان. 60؛ گارئویت, ۳۲۴؛ کیهان, ۷۵/۲؛ 
کریمی,۱۲۰؛نیکزاد.۳۷۵). 

پراکندگی جغرافیایی: بهداروندها و طرایف آن در مناطق ییلاقی 
چهارمحال و قسمتی از منطفة باژفت و مناطق قشلاقی دهستانهای 
سوسن, سرخاب,: اندیکا, شیعبار و لالی, و منطقة گتوند و سواحل رود 
کارون در استان خوزستان پراکنده‌اند (لایارد. ۴٩‏ ۵۴ ۵۵؛ نیز نک: 
کریمی,۲۲۳؛امیراحمدیان.ایل‌بختیا ری,۲۴۴- ۵(کو ج نشینی 46.۰۰, 
۸ نواحی بیلاقی و قشلاقی بهداروندها بین شهرستانهای ایذه, 
شوشتر, مسجد سلیمان, فریدون شهر, لنجان, شهرگرد و فارسان قرار 
دارند (سرچساری, ۱۴). 

جمعیت و معیشت: شمارخاتوار بهداروندها را از قدیم‌ترین زمان 
تاکنون با اختلاف بسیار چنین آورده‌اند: در ۱۸۳۶/۵۱۲۵۱م. ۶۰۰ 
خانوار (راولینسن, ۱۳۷ که اين آمار احتمالا به گروهی از بهداروندها 
اشاره دارد. چون با آمار کم ر پیش هم‌زمان دیگران اختلاف فاحش 
دارد), در ۳۸۳۴/۰ هزار خانوار (لابارد. ۵۴) ر در ۱۲۹۹ق/ 
2۸۸۲ دو هزار خانوار (نجم‌الملک» )۱۶٩‏ ضبط کرده‌اند. پنابر آمار 
۶ش, جمعیت کوچندة بهداروندها شامل ۱۳۹۲۴ خانوار و یا 
۸ تفر بوده است (سرشماری, همانجا). 

بهداروندها از راه پرورش دام و کشاورزی و باغداری زندگی 
می‌گذرانند. بافت قالی و قالیچه. گلیم و زیلو, جاجیم و خورجین, پلاس. 


۳ بهدینان 


جادر و جوقا از مهم‌ترین صنایم دستی بهداروندهاست (همان. ۱-۰ 
۲ ۳ 

پیش پيشينه تاریخی: :در منابع از بهداروندهاپه عنوان طایفه‌ای قدرتمند 
و ثروتمند یاد می‌کنند که اغلب خوانین آنها مناصب ایلی مهم به دست 
آورده بودند (مینورسکی, ۳۷؛ برای خاندان منصب‌دار هفت‌لنگ 
بختیاری‌وند, ن5: کرزن, 11/297) 

از وقایع مهم در حیات اجتماعی بهداروندها, می‌توان به جنگ و 
ستیزهای درون ایلی آنها با دورکی باب بختیاری اشاره کرد. رقایت و 
خصومت در میان اين دو طایفه سابقه طولانی داشته است و خوانین آنها 
برای کسب منصب ایلخانی اغلب با یکدیگر رقابت و مبارزه می‌کرده‌اند؛ 
از این‌رو, هر طایفه خان ریس خودرا ایلخان می‌شمرد. این طایفد. 
مداری سبب آشفتگی و اختلاف در تشخیص درست برخی ایلخانان و 
رهبران طایفه در منایع موجود شده است. در جنگهای میان بهداروند و 
دورکی اغلب بابهای دورکی و بابادی «اخین چوي» (< خون چوب: 
پیمان و اتحادی میان دویا چند طایفه, به اين معنا که تا زمان پاک شدن 
خون روی چوب یار ویاور یکدیگر خواهند بود) یکدیگر, و بهداروند و 
چهارلنگ خین‌چوی هم بودند (عکاشه, ۳۵؛ دیگار. ۳۱؛ کریمی, 
۲۴۶-۵ ). وقتی که اختلافات و نزاعها بین در گروه در ایل بختیاری 
از راههای مسالمت‌آمیز و کدخد امنشانه حل نمی‌شد و به جنگی روی 
می‌آوردند, گروه یا گروههایی از بختیاری به یاری حریف ضعیف و 
کم‌زور می‌شتافتند تا قدرت طرفین دعوا در جنگ متوازن شود. این 
همیاران را که احتمالاً همبستگی خونی هم نداشتند. خين‌چوي یکدیگر 
می‌نامیدند (دیگار, ۳۱-۳۰؛ نیز نگ:ه د, بختیاری). 

در ۱۸۲۹/۱۲۴۵ بهداروندها به خین‌جوی خود وفادار نماندند و 
در جنگی میان دورکیها و بابادیها با چهارلنگها: خین‌چوی دورکیها و 
بابادیها شدند که به شکست چهارلنگها انجامید (دیگار. ۳۱). در 
۳ اتحاد چند گروه بختیاری دیگر که زمانی خین‌چوی 
بهداروندها بودند,بر ضد این طایفه و جنگ وستیز با آنها موجب ضعف 
و تفرقة بهداروندها شد. جنین رخدادهایی نشان می‌دهد که خین‌جو یک 
اتحاد پایدار و یک اصل قعطعی و ثابت نبوده است (همانجا؛ برای جنگ 
و ستیزهای بهداروند و دورکی, نیز نک: کریمی, ۲۳۶-۲۳۴: گارثویت. 
۳ 

از دیگر وقایم مهم قابل ذکر در تاریخ بهداروندها جنگهای اسدخان 
(معروف به شیرگش), ایلخان بختیا ری میان سالهای ۱۲۵۶-۱۲۲۵ق/ 
۱۸۴۰-۰م (سردار اسعد, ۱۱۹؛ مکین روز, ۱۰۶) با حبیب‌الله خان 
دورکی رئیس شاخة هفت لنگ است. در اين جنگها هفت لنگها به دو 
گروه هوادار حبیب‌الله خان و اسدخان بختیاروند تقسیم. و با هم درگیر 
شده بودند (سردار اسعد, ۱۶۸)- اسدخان از سرداران بزرگ بختیاری 
بود که در زمان فتحعلی‌شاه قاجار (سا۱۲۵۰-۱۲۱۲ق) به سبب شورش 
و اطاعت نکردن از حکومت و درگیریهای فراوان با قوای حکومتی. 
همراه حبیب‌اللهخان دورکی دستگیر, و در تهران زندانی شدند. پس از 


عفو و آزادی, و بازگشت یه سرزمین بختیاری از آنها خواسته شد تا 
زغال و مواد سوختی تویخانة قشون را از جنگلهای بختیاری تأمین 
کنند. اسدخان از اين کار سریاز زد. از اين‌رو. سیاهی به سربرستی 
محمدعلی میرزا, در ۱۲۲۷ق برای سرکوب او فرستاده شد. در جنگ 
میان آنها, سپاه محمدعلی میرزا, اسدخان و طایفه اش را در منطقذ گلن 
چین (کلنگ چین, اين جنگ نیز یه همین نام معروف شده است) 
محاصره کردند. سرانجام. اسدخان حصر خود را شکست و 
بهداروندها نجات پیدا کردند و به قلعه یا دژ ملکان, محل استقرار قبلی 
خود که بعدا بد (ددژ اسدخان» معروف شد, بازگشتند. محمدعلی میرزا 
دوباره سپاه را آراست و سالها در پای دژ با بهاروندها به جنگ 
پرداخت. سرانجام. با یکدیگر مصالحه کردند و اسدخان دست از 
نافرمانی کشید و با محمدعلی میرزا همراه شد (سردار اسعد, ۱۶۸- 
۴۱۱-۹ رئیسی, ۰6۲۱-۱۹ 
پس از اسدخان, جعفرقلی خان ریاست بهداروندها را به دست 
گرفت. او در پی شورش و سرپیچی از حکومت مرکزی, به دستور 
حشمت‌الدوله حاکم لرستان و پروجرد در ۱۲۸۵ق به قتل رسید. برخی 
منابع جعفرقلی خان بهداروند را با جعفرقلی خان دورکی که میان 
سالهای ۰۱۲۵۶ ۱۸۴۰/6۱۲۶۵- افذیز9 ایلخان بختیاری بود, اشتباه 
گرفته‌اند (قس: لایارد, ۲۵۴؛ امیری, ۲۵۴؛سردار اسعد, ۳۰۶). 
مآخذ: امان اللهی بهاررند. سکدر و لیلی بختیار تعلیقات بر دو سفرنامه درباره لرستان, 
تهران, ۱۳۶۲ش؛ امیر احمدیان, بهرام» ابل بختیاری, تهران» ۱۳۷۸ش؛ هموه 
«کوج‌نشینی در خرزستان» ژخایر انقلاب, تهران. ۱۳۶۸ش, شه ۸ و ۱٩‏ امیری, 
مهراب, تعلیقات بر سیری در قامرو... (ت5: هم لایارد)؛ حمدالله مستوفی,تاری گزیده, 
به کرشش عبدالحسین نوایی» تهران. ۱۳۳۹ ش؛ خسروی, عبدالعلی, فرهنگ بختیاری, 
تهران؛ ۱۳۶۸ش؛ دیگار. زان پیره فلون کوی‌شینان بختیاری, ترجمةٌ اصفر کریمی: 
مشهد, ۱۳۶۶ شارارلینسن, هنری»سفرنا مه,ترجما سکندر امان‌اللهی بهارونده تهران, 
۲ اش رئیسی بختیاری, داراب. «اسدخان بهداروند بختیاری معروف به شیر کش 
ذخایر انقلاب, تهران, ٩‏ ۱۳۶ ش, شه ۱۳ ؛ سردار اسعد. علیقلی و عیدالحسین سپهره 
تاریخ بختیاری, به کرشش جمشید کیانفره تهران, ۱۳۷۶ش؛ سرشماری اجتماعی - 
اتتصادی عشایر کرچنده (۱۳۶۶ش نتایج تفصیلی (ایل بختیاری): مرکز آمار ایران. 
تهران, ٩‏ ۱۳۶ ش؛عکاشه» اسکندر, تاریخ ایل بختیاری, په کرشش فرید مرادی, تهران» 
۵ سش؛ کریمی, اصفر, سفر به دیار پختیاری, تهران. ۱۳۶۸ش؛ کیهان, سسعود. 
جفرافیای مفصل ایران, تهران, ۱۱ ۱۳ش؛ کارئویت» ج. ر.» تاریخ سیاسی, اجتماعی 
بختیاری» ترجماٌ مهراب ایری, تهران, ۱۳۷۳ش؛: لایارد: اء ه. و دیترآن؛ سیرتی در 
قلسرو بختیاری و عشایر بومی خرزستانء ترجمذ مهراب امیری, تهران, ۱۳۷۱ش؛ 
مکبن روز, ابا من به سرزمین بختیا ری بیاییده ترجمة مهراب آمیری, تهران؛ ۱۳۷۲ ش! 
مینورسکی, و.» «ارستان و لرها», در سفرنامه «ربارة لرستان, ترجمة سکندر امان الهی 
بهاروند و لیلی بختیار تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ نج‌الملک, عبدالففار, سفرنامهٌ خوزستا ن, به 
کرشش محمد. دیرسیاتی, تهران. ۱۳۴۱ش؛ نکزاد امیرحسینی, کریم. شناخت 
سرزمین بختیاری, اصفهان, ۲ ۱۳۵ ش ؛نیز؛ء 
18927 ,لصا بجما اس معط عباز کمه متقتهط بلا 0 بحمعت 


۳۳1 ۵۵۵ ۱۷ ا معلم0ع ۳ >باموزووط ۱ ب.ظ مصحقحطناظ 
1975 0 ,261 


معصومه ابراهینی 


بهدینان. گویش: عنوانی که بر زبان ویة بهدینان ایرانی. یعنی 
ایرانیان زردشتی اطلاق می‌گردد و یکی از گویشهای مرکزی ایران 


است. زردشتیان ایران اصولاً در قرون اخیر در کرمان و یزد 
می‌زیستداند و زبان خود را دری و گوری" و گوروتی" می‌نامیده‌اند. گور 
در این گویش به معنای «مرد» و «زردشتی» و صورت فارسی آن 
«گیر» است که اینک بار معنایی منفی به خود گرفته است. 

گویش بهدینان, یا گویش دری زردشتی, یه همره زیان قارسی,یکی 
از دو زبان مادری زردشتیان ایران است و به موجب تمایز داشتن در 
سطحهای آواشناختی, واژگانی و نحوی باید آن را کویشی مستقل 
دانست. این گویش با گويش بهودیان یزد و کرمان شباهت. و نیز با آنها 
اختلاف‌دارد. 

همچنین نباید پنداشت که ارتباط آن با زیان اوستایی و نیز زیان 
پهلوی بیش از دیگر گویشهای ایرانی با این دو زبان است (مزداپور. 
۲۳-۷۱ ). از اين گویش فقط دو سه قطعة مکتوب وجود دارد که یکی از 
آنها ترجمه‌ای از استاد ماستر خدابخش در سال ۱۲۴۷ یزدگردی است 
(شهمردان, ۶۱۴).با این همد, واژه‌ها و اصطلاحات دینی زردشتی و 
دخیل از زبانهای اوستایی و پهلوی در این گویش فراوان است. 

این گویش دارای دوگونة اصلی است: کرمانی و یزدی. گنه کر مان 
آن که اصولاً با زبان فارسی شباهت بیشتری داشته, اینک تقریباً 
فراموش شده است. اما گونة یزدی آن نزدیک به ۰ لهج گرناگون دارد 
(مزداپور, ۱۶-۸/۱) که گاه اختلاف میان آنها تا په حدی می‌رسد که 
تفهیم و تفاهم را دشوار می‌کند (هموء ۱۰/۱). در شرایط جدید, اختلاط 
لهجه‌های مختلف گویش بهدینان و به ویزه تأثیر زیان فارسی. نه تنها 
سطح واژگانی و آوایی گویش بهدینی را تحت نفوذ قرار داده, بلکه حتی 
نحو آن را نیز دستخوش تحول کرده است (مانند فراموش شدن کاریرد 
ضبایر مقدم و صرف افعال,به ویژه ماضی مطاق متعدی و جانشین شدن 
ضمیر متصل اول شخص مفرد فارسی, یعنی 7- به جای ۵- دری 
زردشتی). بررسی بیشتر نشان می‌دهد که دیگرگرنی اين گریش و 
فراموش شدن ویژگیهای کهن و پذیرندگی واژه‌های دخیل فراوان است 
(همو, ۰۳۳/۱ ۴۵) و راژه‌هایی قدیمی از اين گویش, مانند 2200 
(کزّدم» عقرب) سابقه‌ای دیرین دارد. 

از نظرگاه تاریخی. در گویش بهدینان نشانه‌های بارز زبانهای ايراني 
گروه شمال غربی به چشم می‌شورد, بانند بر جای عاندن داج از 
باستانی در آغاز راژه در ۱0002 (پارچه, «جامه» در فارسی) از ایرانی 
باستان -تمت, ر «ذز5(10/(0 (خرمن و خرمن کوفته شده) بر 
ساخته از -۲۵۷۵ پاستانی به معنای «جو, غله». 8 باستانی در آن به 
صورت 2 در ۷۵1۵۳2 (-بهل, بگذا رارهاکن) باقی مانده است, ولی در 
«قتدط (بیل ) همان 7۵ قدیمی باقی مانده, و در ۳01 (مل, گردن), 7۵ 
برابر ۲2 در -دا72نت* باستانی بوده, و به | بدل شده است. در اين ابدال 
اخیرء گویش دری زردشتی همانند است با فارسی یزدی. 

2 باستانی به 15 بدل می‌شود. و به خلاف فارسی. به صورت 5 
در نمی‌آید : -0۱0۵۲0> ۵۵۲ 22 (پور : پس + پسر) و >۳812 
-مر0ه0*> متط13* ( داس ) ۰ درعق؟2ظ ( فردا )۰ متقبتمعط 


بهدیتان ۳ 


(فرمودن)۰ ۳60۷1۵ (فروختن), 07۵1 (فراخ), واج /1/برایر با نا ودر 
«یطل‌تعط (خریدن),عصعمط (خرما), آنها > اما (تلخ). تطمهرنع 
(چرش): «تنه/فتنده (جرخه در عصوع -ع2:ع6 ««جر خهٌ گاهتبار, 
زمان گاهتبار»): و تط۵و| 5۵۲ /502 (سرخ) واج #/ برابر پا ا 
است. در ا0010<00* (دخت, دختر): ۵01۲۵<500۳۵* رسوختن) 
مهب حصت۱8* ( گفتن, واختن), متاهم<ه‌طهه* (سختن, 
سنجیدن), این پرابری وجود داشته, و سپس 1 سحذف شده است. 

واج /2/ در 207084 (یزدی)/20۳080 (کرمانی) به معنای «داماد». 
ملعجمه (ی) هدور رک ) به معنای (دانستی)» و 2۵7 
(ی)/287 (ک) به معنای «دیرار» و 626() (ی) به معنای «دیروز. 
دی» و 1۱۵2680۷ | 67150۷ (ی) به معنای ((دیشب, دی») پرابر است با 1 
جنوبی. گروه 1۷ باستانی گاهی بدل به 0 می‌شود در 7ها<0۷۵2 (در. 
باب), و نیز 0۷1110<04 (دیگر) وع‌د (دیگر). ۵ میان مصوتی گاهی 
خلاف لهجه‌های جنوب غربی و مانند دیگر لهجه‌های شمال غربی, در 
گویش بهدینان برجای می‌ماند و به و بدل نمی‌شوده مانند 04 (بری), 
ند (مری)» 260 (نی), 280 (ی)/250 (ک) (نای, کلو). گروه اه در 
اين گریش بدل به !5 شده است در 0۸5۱ (دست), 9۵540 (بسته) و اهط 
((بست» در 500۷18 )5هت؛ یعتی ((بسته شدن») و 5۱>2۸ در )218 
(گزیدن) و ۷۵۵۵۵۵ (گریختن) از ۷۵۷۵2 (بگریز, فرارکن) د 
۵ ۲12* (در 128 ۵ وجعت: «رنگ و رشت, رنگ‌آمیزی, رنگ 
کردن»)5۰ در 5850<805* (سخت. تند و سریع, محکم و استوار) برابر 
است با 5 (همانند با فارسی یزدی). در واژه 5670/05۳0 (چشم) ابدال 
نادر 6۳>*6>س رری داده است. 

با وجود باز ماندن نشانه‌هایی از گویشهای شمال غربی در دری 
زردشتی, گاهی خلاف آن دیده می‌شود؛ مانند ابدال 20 به 0>92 در 
تعمدعع (گندم) و مععط (در اما رجوم‌ط, رصن کرت»), ر ن۲عع 
(گندیده, گند.) و ابدال 8 به و در لعج (ماده, آن که نر نیست). این‌گوه 
تنوع گاهی ناشی از گوناگونی و تنوع لهجه‌ها و زیر گویشهای زیان 
است, مانند نع که همراه با آن 80570<25 (جشم) در لهجه‌های دهات 
پیرامون شهر یزدبه کار می‌رود و مثال دیگر این تنو ع 0۵102 در شهر یزد 
و 2902 در تفت, حسن‌آباه و الله‌اباد, و آ۳ع7 و 2601 در کرمان به 
معنای «زنبور» است. در این واژه. گذشته از برابري 4 آغازین در 
گویش بهدینان با # جنوبی, تنو ع صورتهای واژه را در زیر گویشهای آن 
ر نیز قاعد ابدال 1>020>08 را می‌شود دید و باز مثال دیگر آن را در 
2 ور مما۲ع۲ (تریند). 

گاهی نیز ابدال راجهای گریش بهدینان (به مانند تکیه) با فارسی 
محلی هماهنگ است؛ مانند بدل شدن 8 (یای مجهول) که در فارسی 
رسمی معمولاًبه ] (یای معروف) تحول می‌يابد. ولی در فارسی یزدی 
گاهی به صورت 6 (کسره) در می‌آید. مثلا وا «ریختن» در فارسی 


1۰22۷ 2. 22۷۲ 


۰ بهدینان 


یزدی‌می‌شود۲81128,ودردری زردشتی می‌شود :۲۵۷۲ کصناع1, 
یا 1 در «می» نشانة استمرار فعل در فارسی بزدی به صورت 5 تلفظ 
می‌شود: 1161817 ( می‌رویم) و 2۳6261۳ (می‌گویيم)؛ و ۲۵5 (ریسمان) 
در دری زردشتی برابر است با «اتادم] در فارسی یزدی (با ابدال 7 به 
)+ وبا ۲650 (ریشه) در دری زردشتی و ۲035 در فارسی میاند. 

واجها: صامتهای دری زردشتی با فارسی برابر است, جز آنکه داج 
((ز») آمروزه به‌ریژه در یزد شنیده نمی‌شود و در یزده جز برخی گونه‌های 
شهر یزد, تلفظط ] را به صورت 9 می‌شنویم, مانند دیگر تلفظهای یزدی. 
تعریف آوایی واجها با زبان فارسی اختلاف دارد و نیز در زیر گویشهای 
زبان‌یکسان ویک‌نواخت نیست. 

مصوتهای گویش بهدینان در زیر گویشهای آن از نظر آوایی تنوع 
دارد. در لهجه‌های يزدي این گویش, واج ع (ئوعی 6باز) ایجاد تمایز 
معنایی می‌کند و واج مستقلی است که در فارسی نیست. در برخی از 
لهجه‌ها, مانند تقتی و حسن‌آبادی گاهی با کشش بیشتری تلفظ می‌شود, 
مانند شناسه فعل دوم شخص مفرد؛ اين واج گاهی نیز با ه خلط 
می‌گردد. واج 3 اگرچه در کرماتی و زیر گویشهای دوردست شریف‌آباد 
نزدیک به در فارسی است. در زیر گویشهای یزدی به شکلی متمایز, با 
لبهای گرد و برآمدگی انتهای زبان تلفظ می‌شود و نشان ۵ برای آن 
برگزیده شده است (مزداپور, ۱۳-۱۲/۱). در اين واج ریژگی آوابی 
غریبی هست که صدای آن را باه بازیا نایا حتول 0۷ مشابه و با آنها قابل 
اشتباه می‌سازد. حال آنکه به خویی از نظرگاه تاریخی و نیز هنگام قیاس 
با دیگر زبانها برابر است با 5 و از نظرگاه واج‌شناسی, واجی است 
مستقل از ه و دا و نیز خوشه واجی 2۲/0۷>۵۷. این اشتباه اسپاب 
زحمت پژوهندگان شده. و گاهی برای پژوهشگر اهل زیان نیز حتی 
اشتباه پیش آورده است. خصیص زبانی » به ‏ اغازی و به‌ویژه میانی 
امکان مي‌دهد که به صورت ‏ تلفظ شود. مخصوصاً در دهات یزد, مانند 
۷ (شب) و ۲۵۷/۲۵۷ («زر مانند و مثل») و )1850/0۵ 
(دست) و 85010/08015 (بستان, بردار). 8 با تلفظ همانند فارسی اغلب 
در وام‌واژه‌ها می‌آید, مانند 28410 (رادیو) و هلق« (خاله). 

در گويش بهدینان گاهی شکل وام واژه‌های عربی متفاوت با آن 
صورتی است که در فارسی دیده می‌شود. مثلاً ((ق» عربی در گونةً 
قدیمی این زبان به »1 بدل می‌گردد» سانند 810 (حلقه), ۵10600 (عقب). 
1 (قول). یا «معلوم» به صورت 01117 و «معصذور» به صورت 
82 ر (تعریق» به صورت 3۳1) در می‌آید. ظاهرا («تحو» با شکل 
دزی ظاهر شده, وبا معنای «گم و ناپدید» یک واژه عادی و 
پرکاربرد در گویش بهدینان است. 

در واج‌آرایی زیر گویش یزدی «ابتدا به ساکن» وجود دارد و خدشة 
صامتی در آغاز واژه می‌آید. اين پدیده در زير گویش کرمانی ظاهراً 
نیست. اختلافب زیرگویشها, گذشته از سطح آوایی, به شکل واژه‌ها و 
سطع‌نحوی و واژگانی نیز سریان می‌یابد؛ مثلا :58 (سر) به شکل 97۵و 
۵/۰۵ (خود., با) به شکل 1870/۲8۲6/026 و نیز 


0 به جای آن به کار می‌رود (همو. ۱۱/۱ ۰۱۸ ۴۲-۳۴). 
همچنین ‏ در مین دو واکدار در برخی از زیرگویشها به شکل ذال /2/ در 
می‌آید؛یا در تفت و توابع برای «جا» واه ۱۵۶۵ گفتد می‌شود که ظاهراً 
ترکی است. مصوتها و نیز صامتها در مرز واژه‌ها دستخوش 
دیگرگونیهای بسیار می‌شوند و در نتیجه اين تغییرات, گونه‌های گفتاری 
بسیار پرتتوعی در اين گویش یه چشم می‌خورد (همو, ۱۱۳-۱۰۸/۱)» 
مانند وتا ه عناگث(بردار و بیا )کهبه‌ صورت 8ذط :4400 هرن 24100 
وجز اینها شنیده می‌شود. 

اسم: در گویش بهدینان اسم با هن (ان) و 5(8) (ی)/ 8()- (ک) 
جمع بسته می‌شود. برای افزودن اسم به متمم یا صفتش, مانند فارسی. 
6-به اسم می‌چسبد و ۵- در شهر یزد گونة تلفظی 1- هم دارد و اگر اسم 
مختوم به مصوت باشد, واج ل قبل از 6-/1- می‌اید. صفت اشاره ( ۰۳20 
اين؛ ه, آن؛ زد اینها؛ ز, آنها) پیش از موصوف جای می‌گیرد و در 
انتهای موصوف ۵- اضافه می‌شود. مانند 200-0 0 (آن حرف)0۰- گاهی 
فقط نشانة معرفه بودن سم است که در آخر آن می‌آید. نشائة صفت 
تفضیلی ۲ع)-و نشانهُ صفت عالی 6۲18 است. 

ضمیر مشترک (0)0 (خود) و ضمایر منفصل شخصی 06 (من), 
۵ (ری)/ما رک ) (تو), هدنهد رای مه ری)/ ۱8 رک) رما 
#س(ی)/ همق (ک) (شما), موز (ی)/ 5و۷ (ک) (ایسان, آنا) 
است. 

در صرف فعل شناسه‌های ع- (اول شخص مفرد)؛ ا- دوم شخص 
عفرد), ۵- (سوم شخص مفرد), 111- (اول شخص جمع). ۱-0 (درم 
شخص جمع), 61- سوم شخص جمع) به آخر ماد مضارع فعل و نیز 
ماده ماشی فعل لازم افزوده می‌شود و مثل فارسی, ضایر شخصی 
می‌توانند در اغاز بیایند: 9186 (ع:2) (من می‌نشینم), ا0۵5 1۵ 
(تو نشستسی). فعل التزامی هم به همین شیوه صرف می‌شود: 
۵ 3 (۳2) (من می‌توانم بگویم), ۵۳۱۵۱ 51 رمرن) رآنها 
می‌توانند بروند) »10۷850۷6۷۵1 (8۳08) ((شما می‌خواستید بگویید). 
در سوم شخص مفرد. شناسدٌ 8 در برخی از صیغه‌ها حذف می‌شود: 
(ه) (ار نشست), 82 که (صن) (او می‌تواند برود)؛ اما 
مهو(م) (او آمد)؛ هز۷۵ ۵ ما (او می‌گوید). در فعل اخیر, 6 آمده 
است که نقش تسهیل تلفظ دارد و گاهی نیز معنای تداوم و استمرار را 
الا می‌کند. 

برای صرف ماضي مطل افعال متعدی, ضمایر مقدم 0(0), ۰)0(4 
*(0), ۰100 10 50 به کار می‌روند, همراه با مادة ماضی فعل: 0251 0۵ 
(بستی),۱ 40۷۵ ( گفتید), ۵10 05 (او دید) ,02۲0 صسند ( خودم‌بردم)- 

برای صرف ماضی استمراری افحال مضار ع ۱/6 پیش از ماد فعلی 
اضافه می‌شود, مانند ۲۵ 6 ردنه) (او می‌گوید), 6۵۵۷( م) ما 
می‌دویم). برای صرف ماضی استمراری افعال متعدی, ضمابر مقدم 
6 5 10,10 50 همراه با ماد ماضی فعل به کار می‌روند, مانند 
02271 (می‌خوردی)۰ 56۷۵۱ (می‌گفت )۰ ات۲2 20 (می‌بردید). 


به آخر ماد؛ ماضی فعل تعدی, ضایر مفعولی متصل 6- (اول 
شخص مفرد), [- (دوم شخص مفرد), 100- ( ول شخص جمع) 14-/10- 
((دوم شخص جمع), 0ع-(سومشخص‌جمع) افزوده‌می‌شود: 

ما۷۵ هه (عه) (من بهشان گفتهام), «عساعلا عه (یهشان گنتم) 
(در سوم شخص مفرد. شناسه صفر است). در افعال مضار ع ضمایر 
مقدم چنین نقشی دارند: ۷۵۵ 15 عت (من بهت می‌گویم), 00 ها 
نج (تر مارا می‌بینی). 

دستگاه تصریف فعل در دری زردشتی پیچیده و پرتفصیل است و 
گذشته از مضارع و ماضی استمراری و استمراری جریانی (مانند 
فارسی با استفاده از صیغه‌های فعل ع:ع0/ج۵*())کع (داشتن) 
ساخته می‌شود؛ صرف فعل کمکی داشتن در اين صیفه‌های فعلی به 
شکل فعل لازم است و نه با شکل فعل کامل و متعدی اصلی) ماضی 
نقلی و بعید نیز در آن هست (هسو, ۱۳۶-۱۱۷/۱). ۳ فعل ککی 
(«بایستن», «خواستن» و «توانستن» شکل مصدری ندارند و 
پژوهشگران مصدری برای آنها ساخته‌اند که فاقد اصالت است و در 
زیان به صورت راقعی به کار نمی‌رود. فعل امر با پیش فعل-۷8/-06 به 
جای «(پ» فارسی و نیز -5/-۱ و فعل نهی با-ق9 ساخته می‌شود: 
۷۵۷۵ (بخور), 108 (یزن) و ع۲رلط (پیا), تاه (یند). 
مناد (بردار. بستان), ولا (بنشین), 262 (بگذار. بیه)؛ 
تردهه/د10۵۴3/0۵۹ (ثری, نشو). برای منفی کردن فعل, مانند فارسی 
2 به کار می‌رود. 

فعل مجهول اگر دلالت بر حرکت داشته باشد. با فعل کمکی 
مه (آمدن) یا 504۷۵۵ (رفتن) و مادهٌ ماضی فعل 
ساخته می‌شود: 0۵8450 (بسته شد), اها ۵ ۷65۱0۳1 (شکفته می‌شود). 
2 6 ۱۵0/۳۵۲ 6 اتفتد (شکسته شده است, شکسته رفته است. 
شکسته آمده است). گاهی بار معنایی در دادن جهت و انتخاب یکی از 
این دو فعل کمکی نقشمند است: 502 6 550اج (پوسیده رفته است. 
پوسیده شده است): اما ده ۵ ۷۵810 ادج (گل شکفته آمده است). 
با فعل 0007۷7 (بردن. شدن) و صفت مفعولی (ماد؛ ماضی + ۵) فعل 
مجهولی ساخته می‌شود که دلالت بر حرکت ندارد: ۵ هاگهتا دنا 
(در بسته شد), ازید فادرم۹ع۲ امع (گل شکفته شده است), 2۵۲ 
ونم زانار پوسیده شده است). برای ساختن فعل واداری 
(سببی) از میانوند 2 استفاده می‌شود. مانند 35060۷۷90 (رسانیدن) از 
2 (رسیدن), یا گاهی ساختی پیچیده‌تر و نزدیک بد 
سماعی دارد, مانید 0[۲000700ه (سوزآتدن) از 504۷9 (سوختن) 
ون 0۵0واج (گردانیدن) 807188۷۷۵۵ ( گردیدن, گشتن). 

در گویش بهدینان. پسوند ۲-(ی)/ «لات- (ک) برای ساختن 
مصدر از ماد؛ ماضی و 24۷۲ (ی)/ «تصف2- (ک) برای ساختن 
مصدر از ماد مضار ع به کار می‌رود. مانند هه /ه۷۱2 (گنتن) 
و «۵عه/تناه۶2ه: از -عمن. ساخت اشتقاقی واژه با فارسی 
مشابهت بسیار دارد و گذشته از خصایص آوایی» این دو زیان در این 


پهراء ۱۳۱ 


مورد با یکدیگر همانند هستند (فیروزبخش, .)٩٩-۹۰‏ الب اختلافهایی 
هست. مثلا 0۵-/000- برای ساختن صفت از اسم با بار منفی به کار 
می‌رود, مانند 6۵110700/261000 (جرکین و کثیف) و 04ااعع/240ماعو 
(گلی, آلوده به گل)؛ یا ع۵- که برای تصغیر و تحبیب است, مانند 208 
(ریزه): و2240 ۵ ومع[ (خرشگلی ر مامانی), گاهی هم واه تازه 
می‌سازد, مانند و۵50 ( کوچک) از 1625 (کوتاه) یا 622008 (عینک) از 
(چشم) و ۳0508 (سوسک قرمز, خروسک) از ع0ت 

(خروس). 
ماخذ: شهمردان, رشید, تاریخ زرتشتیان: فرزانگان زرتشتی, تهران, ۱۳۳۰ش؛ 
فیروزبخش, فرانک»بررسی ساختمان دسترری گویش بهدینان شهر یزد, تهران سازمان 
اتشارات فروهر؛ مزداپور, کایرن, واژه‌نامة گویش بهدینان شهر یزد, تهران؛ ۱۳۷۲ش. 
کتایون مزداپور 


"پهراع. شاخه‌ای ازقبیله قضاعه. از اعراب قحطانی‌یمن, منسوب 
به بهراء بن عمروین الحاف بن قضاعه. بهراء را از قبیلة جذام نیز 
شمرده‌اند ( 812). صفت نسبی آن را به صورتهای بهراوی, بهرانی و 
بهرایی آورده‌اند (اکوع, ۱۸۸؛ سمعانی, ۳۷۳/۲؛ قلقشندی, نهایة .... 
۷۲ 
۴ ) به سوی شمال فرات و اقامت در حمص, در حدود سال 0۸ 
مسیحی شدند ( 1112). با این همه, شواهدی در دست است که قبیلً 
بهراء بار دیگر به سوی سرزمین پدری خویش بازگشتند و گروهی از 
آنان دریمن ساکن شدند, چنان‌که در ٩ق/۶۳۰م‏ هیئتی از آنان از یمن ند 
پیأمبر(ص) رفتند. برخی نیز از پراکندگی آنان در سراسر شبه جزیره و 
از جمله در یمن یاد کرده‌اند (زیدان, ۲۳۶/۱۰). 

زیستگاههای قبیلة بهراء در شمال منازل «بّلی», و از ینبع تا عقبه 
پراکنده‌بود؛ سپس بسیاری از آنان در مجاورت دریای سر خ, میان مصر 
یاو یه راکش که رت مزونم لزید بلطم با ند و هیوازه با 
حبشیان در معارضه بودند (مقریزی, ۱۳۲). از دیگر زیستگاههای 
بهراء می‌توان قسمت علیای سرزمین شام میان حلب رحماه را نام برد 
(جبوری, ۴۷). به گزارش یعقوبی نیز بیشتر ساکنان حماه را اهالی 
پهراء و تتوخ تشکیل می‌دادند (ص رده امن علیم» ۰ از 
قصیده‌ای از اخنس تغلبی بر می‌أید کد ایثان در ناحیٌ رصاف حمص نیز 
ساکن بوده‌اند (ن5: مفضل ضبی, ۲۰۶). جنوب و شرق فلسطین نیز در 
آغاز فتوحات اسلامی زیستگاه قبیلةٌ بهراء بوده است (عاقل, ۲۹۵؛ 
دبا غ,۷۱۵/)۱(۱؛قطب,۰)۴۱۸ 

بهراء یکی از قبایل عرب هم پیمان آیراار دز جک قیفر بو 
(سعودی, ۲۰۸؛علی, ۵۰۱/۴). در جنگ مرته در ۸ق بهراء به همراه 
بعضی از طایف عرب به لشکر هرا کلیوس امپراتور بیزانس پیوستند وبا 
مسلمانان جنگیدند (اين اسحاق. سیرة...۸۳۱/۳۰؛ واقدی, ۷۶۰/۲؛ اين 
سعد, ۱۲۹/۲؛ طبری, ۳۷/۳). 

چنان‌که گذشت. در #ق-عام الوفود-بهراء هیئتی ۱۳ نفری ازیمن 


۱۴۳۲ بهرام 


نزد پیامبر(ص) فرستاد. انان اسلام آوردند و پس از آموختن فرایض 
دینی به یمن بازگشتند (ابی سعد, ۳۳۱/۱؛ طبری, ۱۲۲/۳). با توجه به 
اينکه مقداد بن اسود, یکی از یاران بزرگ پیامبر(ص), از همین قبیله 
بود (ابن خلدون, ۲۹۶/۲؛ قلقشندی, صبح..., ۳۶۹/۱), به نظر می‌رسد 
که بعضی از آفراد اين قبیله پیش از اين تاریخ به اسلام گرویده, و در 
مهاجرت به حبشه نیز شرکت داشتهاند (اين هشام. ۳۳۸/۱؛ ابن 
اسحاق, السیر..., ۲۳۵). اگرجه غالب آنان نه تنها به سبب نزدیکی با 
رومیان دعوت پیامبر اکرم را نپذیرفتند, بلکه رفتار خصمانه ای نیز پیش 
گرفتند (عاقل, ۲۶۲)؛ چتان‌که در ۱۳ق ساکنان دومة الجندل را برضد 
خالد بن ولید یاری دادند و در ۱۳ق برضد مسلمانان با رومیان هم پیمان 
گشتند (طبری, ۰۳۷۸/۲ ٩۳۸؛‏ 1512 ) و تا فتح شام که اسلام آوردند, 
همچنان به دشمنی خویش با سلمانان ادامه دادند (همانجا). 
قبیل بهراء به سبب دلیری و خشونت در جنگ, مانند ۳ قبیلهٌ دیگر 
(شیبان, تغلب و ایاد). «رَضْفات العرب» نامیده می‌شدند (علی. 
۴ بنوهنب, بنوقاس, بنوشبیب, قاسط, عبده, مطرود و دهر از 
جمله تیره‌های قبیلٌ بهراء به شمار می‌روند (ابن حزم, ۴۷۸؛ علی, 
۳۸۴ 
ماخذ:_اين اسحاق: محند؛ سیرة اللبیاص), به گرشش محمد محبی‌الدین عبدالحمید. 
تاهرهه ۱ هو السیر و المغازی, به کرشش سهیل زکار پبروت» ۱۱۹۷۸ ابن 
حزم؛ علی, جمهرة انساب العرپ, بیروت. ۱۹۸۳؛ این خلد ون, العبر, به کوشش خلیل 
شحاده و سهیل زکار؛ بیروت ۱ ۱۹۸م؛ ابن سعد. اللبقات الکبری» بیروت. دارصادر؛ 
این عدیم, عمرء بفیة الطلب. به کرشش سهیل زکار, دمشق. ۸۱۹۸۸؛ اين هشام. 
عبدالملک, السيرة التبرية, پد کوشش مصطفی سقاء قاهره, ۱2۱۹۳۶ اکوع, محمد, 
حاشیه بر الا کلیل همدانی, قاهره, ۱۳۸۳ ق؛ جبرری: یحیی, الجاهلية, بغداد, ٩۸۱۹۶۸‏ 
دبا مصطفی مراد, بلادنا فلسطین» بیروت, ۱۱۹۷۳/3۱۳۹۲ زیدان. چرجی+ 
الىژلات الکاملة, ییروت. ٩۶۱۹۸۲‏ سمعانی, عبدالکريم, الاضاپ, حیدرآباد دکن, 
۳ طبری, تا ریخ؛ عاقل, نب «فلسطین من الفتح العربی الاسلامی ال اراسط 
القرن الرابع الهجری». موسوعاٌ خاص, ج ۲؛علی, جراد.المفصل فی تاریخ العرب قبل 
الاسلام. بیررت. ۱2۱۹۷۰ قطب, اسحاق یعقوب, «الترکیب الاجتماعی للشعب 
النلسطینی»» مرسرعة خاص, ج ۱۱ قلتشندی, احد. صبح الاعشی, به کرشش 
محیدحسین شمس‌الاین: بیررت: ۱۹۸۷م؛ هموء نهایاالارب. بیررت ٩۱۹۸۳۴‏ 
مسمودی, علی التبیه و الاشراف, ید کوشش عبدالله اسماعیل صاری, بفداد, ٩2۱٩۳۸‏ 
مضل ضبی, محند؛ النفضلیات, بد کوشش احند محمد شاکر و عبدالسلام هارون, 
قاهرهء ۱۱۹۴۲ مقریزي, احمد. الییان و الاعراب عما بارض مصر من الاعراب, د 
کرشش عبدالمجید عابدین, اسکندریه» دارالمعرفة الجامعیه؛ راقدی, محمد. المغازی» به 
کوتش مارسدن جونز؛ ینقوبی, احمده «البلدان», همراه الاعلاق اللفي این رسته, به 


کرشش دخویه. لیدن ۱ ۱۸۹م؛نیزء 8 
پروین قدسیزاد 


یرام ابوالمظفر (د ۲۴ ربیم‌ال"خر ۵۳۵ /۷ دسامیر ۱۱۳۰ع)» 
سردار ارمنی که مدتی وزیر الحافظ لین الله (حک ۵۲۵ -۵۴۴ق/ 
۱۱۴۹-۱م).یازدهمین خلیفه فاطمی مصر بود. 

به توشتة مقریزی, پدر بهرام آسید نام داشت و آنان خود را از تسل 


داوردنبی می‌دانستند (البقفی..., ۵۱۲/۲). وی از مسیحیان تاحی تل 
باشر, در شمال حلب بوده است ( ابن‌میسر, ۷۸؛ مقریزی ,همان ۵۱۲/۲۰ 
۳) -برخی برآن‌اند که او به یک خاندان کهن مسیحی در مصر که سقام 
مذهبی نیز داشته‌اند. وایسته بوده است ( ۳12). مهاجرت بهرام به مصر , 
بر اثر اختلافی بود که میان مسیحیان ناحی حلب بر سر رهبری دررگرفت 
وسرانجام وی تل باشر را ترک کرد. پس از چندی به دربار فاطمیان راه 
یافت و مراحل ترقی را تا مقام وزارت پیمود (ابن میسر, مقریزی. 
همانجاها؛ قلقشندی, ۴۶۰/۴). البته نباید از یاد برد که از حدود سدهٌ 
۱/۵ شماری از مسیحیان به مصر مهاجرت کردند و برخی از آنان 
مانندبدرالجمالی (هم),پسرش افضل (نک:هد, افضل بن بدر الجمالی) 
و اپوالفتح یانس حافظی در دستگاه فاطمیان به مقام وزارت دست 
یافتند. از این رو. اقامت بهرام در مصر و ترقی او تباید چندان 
شگفت‌انگیز باشد (نک: اين اثیر. ۴۷۳-۶۷۲/۱۰؛ حشیمه, ۲۰-۷۹؛ 
دفتری, 223؛لنگ, 187). 

احتمالا نخستین باری که از بهرام در خدمت فاطمیان یاد شده, در 
شورش افراد قبیلة لواته در غرب مصر ( ۵۱۷ ق/۱۱۲۳م) است که بهرام 
به همراهی ابوتراب حیدره, برادر وزیر مأمون بطائحی, در رس 
سپاهیان ارمنی در سرکوب شورش شرکت جست و سپس به قاهره 
بازگشت (مقریزی, اتعاظ..., ۹۷۳۳ المقفی, ۵۱۳/۲؛ قس: ابن اثیره 
۰ که در این راقعه نامی از بهرامبه میان نیاورده است). 

ظاهراً شایستگیهای بهرام و شاید اتحاد اولیة ار با حسن, فرزند و 
وزیر الحافظ, موجب شد که او ولابت برخی نواحی مصر را نیز عهده‌دار 
شود (ابن میسر, ۷۹؛ مقریزی, اتعاظ, ۱۵۵/۳). زمانی که حسن با 
شورش بخشهایی از سپاهیان خود رو به روشد و از وی یاری خواست. 
بهرام با سپاهی به سوی قاهره به راه افتاد (ابن طویر» ۴۴-۴۳۰۳۸؛ این 
ظافر, ۷۸/۱۲)؛ در حالی که به روایت مقریزی, لشکرکشی بهرام به 
سمت قاهره نه برای یاری حسن, بلکه در پی توافق نهانی با الحافظ بوده 
است (همانجا). 

به هر حال, پس از قتل حسن (ابن طویر, ۳۸؛ ابن دواداری, ۵۱۵/۶؛ 
مقریزی, همان, ۱۵۴/۲ ۱۵۵). خلیفة فاطمی, ظاهراً با کراهت» در 
جمادی‌ال "خر ٩۵۲/آوریل‏ ۱۱۳۵ وزارت را به بهرام ارمنی سیرد (ابن 
ظافر. ۹۸/۱۲؛ این طویر. ۴۴؛ ابن میسر, ۷۸) و القابی چون 
(تأج‌الدوله» و («سیف‌الاسلام» بدو بخشید (مقریزی, همان, ۰۱۵۶/۳ 
المقفی, همانجا؛ نیز ن5: اين میسر , همانجا). 

با آنکه ظاهر بهرام در ادار؛ امور کفایت نشان می‌داد, اما مسیحی 
بردن وی به هر حال موجب ناخشنودی و گفت و گو می‌شد (اين ظاثر, 
۲ متریزی, اتساظ, هسانجا). همچنین گفتداند که بهرام 
خویشاوندان وبستگان خود رانهانی به مصر دعوت می‌کرد و اغلب آنان 
رابه کار میگماشت (ابن اثیر» ۴۸۰۲۴/۱۱؛ مقریزی, همان, ۱۵۹/۳)- 
به همین سبب. اندک اندک شمار ارمنیان در دیار مصر فزونی گرفت. 
حتیل در نامه‌ای از الحافظ به این امر اشاره شده است (نک: قلقشندی, 


۶۷۶). سرانجام سرداری به نام رضوان که از بهرام دلخوشی نداشت 
(نک: ابن طویر. ۴۴- ۴۵): به احتمال بسیار به تحریک الحافظ 
(قلقشندی, ۴۲۶/۶ ), از غرییه که بر آنجا ولایت داشت. در رآس سیاهی 
بزرگ در ۱۱۳۷/۵۵۳۱ به قصد قاهره بیرون آمد (ابن ظافر, ۹۸/۱۲؛ 
ابن طویر, همانجا).بهرام با جماعتی از مصریان و نیز ارمنیان به مقابله 
او شتافت, اما با تدبیر رضوان, مسلمانان از سپاه بهرام جدا شدند و به 
رضوان پیوستند (همر, ۳۵؛ این اثیر» ۳۸/۱۱).بهرام که نیرد را بی‌فایده 
میدید به قاهره بازگشت, اما در غیاب او,در شهر شورشی بر ضد وی 
بد پا خاسته بود (ابن طویر, ۴۶-۳۵)؛ وی ناچار رو به سوی قوص نهاد 
که برادرش والی آنجا بود (همانجا؛ اپن میسر, ۸۰)» اما در این شهر نیز 
مردم بر والی شوریده, و او را به قتل رسانده بودند. گفه اند که بهرام از 
خشم, تیغ در مردمان نهاد. سپس به سوی اسران گریخت (اين طویره 
۶ مقریزی, المقفی, ۵۱۵/۲). در آنجا نیز از ورود او به شهر جلوگیری 
شد؛ ظاهرا در همین ایام, از خلیفه امان طلبید و الحافظ پذیرفت (ذهبی, 
۲۰۲-۱+قلقشندی, ۴۶۳/۶). 
وی مدتی در دیرهای نواحی اسوان به سر برد (ابن میسر, همانجا؛ 
مقریزی, اتعاظ, ۱۶۱۳ المقفین, ۵۱۵-۵۱۴/۲). به او پيشنهاد شد که 
خود و خانواده‌اش اگر خواهند. به وطن خویش با زگردند.یا در زمینهای 
اطراف دیرها به کشاورزی بپردازند (همان, ۵۱۶/۲), ولی خلیفه 
الحافظ از بیم توطثه بهرام را به قاهره خواند و در قصر خویش جای داد 
و گفتهاند که ظاهرا در پاره‌ای امور با او به مشورت می‌پرداخت (ابن 
طریر,۳۸؛ ابن میسرء ۸۴؛ مقریزی, اتعاظ, ۰)۱۶۸/۳ سرانجام» به رام در 
همین قصر درگذشت (ابن طویر, همانجا؛ قس: اين ظافر, ۹۸/۱۲ که 
می‌گوید مسموم شد) و پیکر او در مراسمی خاص با حضور خلیفه که 
سخت محزرن بود, در دیری بیرون قاهره مدفرن شد (نک: مقریزی» 
همان, ۱۶۹/۳ المقفی, همانجا؛ نیز ابن میسر, ۸۴). 
ماخذ:_اين اثیرءالکامل؛ این دواداری؛ ابویکر, کنزالدرر, به کوشش صلاح‌الاین منجد, 
قاهره, ۱/۱۳۸۰ ۱۹۶ع؛اين طویره عبدالسلام, نزهة المقلنین, به کرشش ایمن فژاد 
سید بیروت, ۱۹۹۲/۱۴۱۲؛ این ظافره علی, اخپار الدرل المتقطعة, به کرشش 
آندره فره, قاهره, ۱۹۷۲ع! اين مر محمد, اخبار مصر؛ به کرشش هاثری ماسه, 
قاهره, ۱۹٩۱م:‏ حشیمه: کمیل, مقدمه پر وزراء اتصرانية و کابها فی لاسلام لویس 
شیخره بیررت. ۱۹۸۷؛ ذهبی, محمد, تاریخ الاسلام. حرادث ساليای ۵۲۱ 
-۵۲۰اق» به کرشش عمر عبدالسلام تدمری. بیررت. ۱۷ 2۱۹۱۷/۵۱۴ قلقشندیء 
اسمد. صیح الاعشین, قاهره. دارالکب المصریه: مقریزی, احمد, اتعانظ الحتفاهء بد 
کرشش محند حلمی محمد احند, قاهره, ۸۱۹۷۳/6۱۳۹۳؛ هموه السقفی الکبیر» به 
کرشش محمد یملاوی:بیروت. ۱/۱۴۱۱ ۱۹۹منیز؛ 
رعونطجج0 رععهعوط له بمحفعال <اعا تعاا قصعا 7۶ ب.ظ رختتاادط 


محملادصاً جوا ما0 زه ع6۳۵۵ عامعه ۸ ۲۰۱۷۰ عصما 2اظ 1995 
1970۰ 


پردس قدسی زاد - پخش تاریخ 
بخ 


یرام پن مَردانشاه. از مترجمان خدای‌نامه (مهم‌ترین کتاب 
تارییخی دورة ساسانی) از پهلوی به عربی. دربار؛ زندگی و حتی زمان 
حیات او آگاهی اندکی دردست است؛ ققط می‌دانيم که ری موبدی 


بهرام بن مردانشاه ۳۳ 


زردشتی در شهر شاپرر فارس بوده است. کهن‌ترین منبعی که به نام 
بهرام پن‌مردانشاه و اثر او اشاره دارد. تاریخ سنی ملوک الارض 
والانبیاء اثر حمز؛ اصفهانی (د ۹۷۱/۳۶۰) است (ص ۱۰-۹). 
بنابراین. وی احتمالا درسدة ۲یا ۳ق می‌زیسته است. 

حمر؛ اصفهانی چنان‌که خود گفته اشت: در تدوین تاریخ باستانی 
ایران, از این منابع که ترجمه‌هایی از تحریرهای مختلف خدای‌نامه اند, 
بهره برده است: سیر ملوک الفرس, ترجمةٌ ابن مقفع؛ سیر ملوک 
الفرس, ترجمد محمدین جهم برمکی؛تاریخ ملوک‌الفرس, بهره گرفته 
از کتابخانة مأمون؛ سیر ملوک القرس, ترجمة زادویه بن‌شاهویه 
اصفهانی؛ سیر ملوک الفرس, ترجمه يا گردآوری محمدین بهرامین 
مطیار اصفهانی؛تاریخ ملوک بنی ساسان, ترجمه یا گردآوری هشامپن 
قاسم اصفهانی؛تاریخ ملوک بنی ساسان, اصلاح بهرام بن مردانشاه 
(ص ۰۱۰۰٩‏ ۱۵). در برخی از منایم کهن فارسی و عربی دیگر نیز نام 
بهرام پن‌مردانشاه در کنار سایر مترجمان و گردآورندگان خدای‌نامه‌ها 
به چشم می‌خورد (ن5: ((مقدمه...), ۵۴ - ۵۵؛ اپن ندیم, ۳۰۵! بیرونی: 
٩‏ مجمل..., ۲۰). اما ذکر نام او در اين منابع بدین معنی نیست که 
نویسندگان هم آنها به راستی از کناب پهرام بن مردانشاه بهره جسته‌اند, 
بلکه برخی از آنان, از جمله نويسندة گمنام مجمل التواریخ, احتمالا نام 
واثر او را همراه‌با مترجمان دیگر از کتاب حمزة اصفهانی نقل کرده‌اند. 

به روایت حمز؛ اصفهانی, بهرام‌بن مردانشاه, بیست و چند نسخه از 
کتابی مرسوم به خدای‌نامه گرد آورده بود تا براساس آنها تاریخ 
پادشاهان ایران‌را از کیرمرث , نخستین انسان تا آخرین پادشاه ساسانی 
تدوین کند (ص .)۱٩‏ این روایت نشان می‌دهد که به‌رغم عنوان کتاب 
بهرام. یعتی تاریخ ملوک بنی ساسان مذکور در اولین روایت حمزه 
(قس: بیرونی, همانجاء که عنوان کناب در روایت او مانند غالب 
ترجمه‌های خدای‌نامه, سیرالملوک است), مطالب آن تنها به تاریخ 
پادشاهان ساسانی محدود نمی‌شده, بلکه تمام تاریخ اساطیری و واقعی 
ایران باستان را دربر می‌گرفته است (قس: عشانف: ۳۰۰). 

ویکتور روزن برپایژ روایات حمز؛ اصفهانی دربار؛ مترجمان و 
گردآورندگان خدای‌نامه, آنان را به ۳ گروه تقسیم می‌کند. ۱مترجمان: 
ابن مقفع, محسد بن جهم بررمکی, زادوبه بن شاهویه اصنهانی؛ 
۲.مترجمان و گردآورندگان: محمدین بهرام بن مطیار اصفهانی ر هشام 
اين قاسم اصفهانی؛ ۳. بازنویسان: بهرام‌بن‌مردانشاه و موسی‌بن‌عیسی 
کسرری. از آن میان. گروه سوم که بهرام‌بن‌مردانشاه نیز در شمار آنان 
است, با منایم خود بی‌طرفانه‌تر و تاقدانهتر رفتار کرده‌اند. انتقادی که 
البته جندان علمی نبوده است. اینان شماری از نسخه‌های خدای‌نامه را 
با یکدیگر مقایسه و مقابله کر‌ند و اختلافهای آنها را ثبت نموده‌اند؛ 
سپس با دست زدن به اصلاحات جسورانه, وبا افزودن نکاتی که از آثار 
ادبی دیگر به دست آررده بودند و با ابداع نکات دیگری برای توجیه 
ناهماهتگیهای موجود در منابع خویش, کوشیده‌اند تا آنچه به نظر خود 
آنان صورت اصلی داستان دانسته می‌شد, بازسازی کنند (برای نظرات 


۱۴۴ بهرام پژدو 


روزن نک: کریستن سن, ۳۹۴-۳۹۳/۲؛ عشمانف» ۲۹۱-۲۸۹). 
بخشهایی از کتاب بهرام‌پن‌مرداتشاه در منابعی که پیش‌تر به آنها 
آشاره شد. نقل شده است. یکی از روایات منقول از بهرام در کتاب 
حمزة اصفهانی (همانجا؛ نیز نک: مجسل, ۲۱ ) دربار؛ کیومرث به روایات 
دینی زردشتی نزدیک‌تر است و سیب این امر ظاهراً آن است که راوی 
خود موبد بوده است (قس: کریستن سن, ۱ در روایات بهرام. 
مانند روایا دینی زردشتی, کیومرث نخستین اسان است و هشن و 
تشیانه. نخستین زوج بشر, فرزندان اویند و اين روایت با روایت 
شاهنامة فردوسی (۲۳-۲۱/۱) و برخی شاهنامه‌های دیگر که کیومرث 
را نضشتین شاه ايران به‌شمار آورده‌اند. فرق دارد؛ اما گذشته از 
اختلافهای جزئی, با روایت شاهنامة ابوعلی بلخی (هم), منقول د رآثار 
الباقیة ابوریحان بیرونی ((ص .)۱۰۰-۹٩‏ همانند است. برطبق روایتی از 
حمزه؛ اصنهانی (ص ۳۳-۴۳). روایت بهرام درباره کیومرث حتی در 
سیرالملوک ابن مقفع, کهن‌ترین و مشهورترین ترجمد‌های خدای‌نامه, 
وجود نداشت. 
مطالب دیگری که از کتاب بهرامبن مردانشاه نقل شده, از این قرار 
است: فهرست پادشاهان پیشدادی (اسماء ملوک البیشداذبه من تسخة 
المویذ, ن5: بیرونی, ۱۰۸) و اشکانی (مجمل, ۳۲)؛ دربار؛ هوشنگ 
پادشاه پیشدادی (بلعمی» ۱۳۷-۱۲۶ , در اين اثر, ((مژید» باید به ((موبد» 
تصحیح شود)؛ مطالبی دریارة بهرام (بن بهرام) که بعد از بهرام گور به 
پادشاهی نشست (همو, )٩۰۳‏ و دربارة شمار پادشاهان ساسانی و 
شهربراز آخرین پادشاه این سلسله (همو, ۰)۱۱۹۸-۱۱۹۵ 
فردوسی در پایان داستان رستم و سهراب (۱۹۹/۲) از شخصی به 
نام (بهرام نیکوسخن» سخنانی نقل می‌کند که یه کمان ملکالشعرا بهار 
(ص ۷۸۸) و شهبازی (ص 66-67) پا بهرام‌بن‌مردانشاه یکی است و 
فردوسی داستان رستم و سهراب را از کتاب وی نقل کرده است. چنین 
می‌نماید که حدس دیگر شهپازی, مبنی بر اينکه فردوسی در این داستان 
فقط سخنانی پندآموز از حکیمی دانشمند نقل کرده است (همانجا), 
درست‌تر باشد, چه, ذکر نام بهرام در اين داستان - ولو مراد همان 
بهرامبن‌مردانشاه باشد - دلیلی قانع کننده بر اثبات اين فرض که وی 
روایتگر کل داستان نیز هست, نخواهد بود. 
ماخذ: اين ندیم الفهرست؛ بلعمی, محمد. تاریخ, به کوشش محمدتقی بهار. تهران, 
۳سش؛ بهار: محمدتقی» «فردوسی». باختر» اصفهان, ۱۳۱۳ش. س ۰۱ شم 
۱۲-۱ ؛بیررنی, ابرریحان,الانار الباقية, به کوشش ادرارد زاخاو لایزیگ, ۸۱۹۲۳؛ 
حبز؛ اصنهائی, تاریخ ستی ملرک الارض رالائیاءه برلین, 6۱۹۲۲/۱۳۴۰: 
عمائف, محمد ثوری, «خدای‌نامه‌ها ر شاهنامه‌های ماخذ فردوسی».جشن نامه محد 
پروین گنابادی, بد کوشش من ابوالقاسمی» تهران» ۲ ۱۳۵ ش؛ فردوسی, شا هنامه, به 
کرشش جلال خالقی مطلق. تهران» ۸ ۱۳۶ش؛ کریستن سن, آرتوره نخستین انسان و 
نختین شهریاره ترجمٌ ژاله آموزگار و احمد تفضلی, تهران, ۱۳۶۴ش؛ مجمل 
اترارسخ والقصص,به گوتش محمدنقی بهار, تهران, ۱۳۱۸ ؛«مقد مد قدیم 
شاهنامه»,به کوشش محمد قزوینی.یست مقاله, تهران: ۱۳۳۲ ش»ج ۲ «نیز: 


۰ و هاه۳ه]ااهت) زره وماق آمعا لا مه ,و۲۲ مدا بخ راعتططماه 


رام پرژدو (سد: ۱۳/۵۷م), شاعر زرتشتی. اخترشناس و 
دانشمند آگاه به زبان دری و پهلری. پژدر نام پدر اوست. وی در کرمان 
در قصبة بیژنآباد- که کیخسروآباد نیز خوانده می‌شد - می‌زیست. پسر 
او, زرتشت در همین قصبه چشم به دنیا کشود. بهرام شاعری را به پسر 
خود آموخت, اما پیش از آنکه زرتشت به نظم ارداویراف تامه بپردازد, 
بهرام زندگی را بدرود گنت (زرتشت بهرام پودی. ۲۰؛ معین, 
مزدیسنا...» ۰۲۱۱/۲ «زرتشت...», ۱۶۴؛ آموزگار, ۱۷۷؛ صفاء 
۳ ۹۵۰۷-۵۰۶ یر تلس, ۵۲؛ایرانیکا). 

منظومه‌ای ازبهرام به نام بهاریات, در بحر هزج مسدس مقصور 
یا محذرف برجا مانده که در وصف بهار و نوروز و توصیه به اغتنام 
فرصت همراه با پرهیزگاری سروده شده است (روزنبرگ» ۰ معین, 
مزدیستا, همانجا, ((زرتشت), ۱۶۵ ؛ صفا ٩۳۳۸-۳۳۷۸۳‏ ای رانیکا ). 

نظم اين اثر به گواهی ابیاتی چند از آن, در ۱۴ اسفندارمذماه ۶۲۶ 
یزدگردی (۶۵۵ق/ ۱۲۵۷م) به پایان رسیده است (معین, همانجاها؛ 
صفاء ۳۳۷۱۳ ۵۰۸؛ ایرانیکا ). نسخة خطی بهاریات در کتابخانة ملی 
للینگراد نگهداری می‌شود (همانجا). نیز اشعار پهرام به عنوان 
بهاریات در برخی از نسخه‌های ارداویراف نامه ثبت شده است (معین. 
همانجاها). 

ماخد؛ آمرزگار, ژاله. «ادیبات زردشتی به زبان فارسی»» مجلة دانشکد؛ ادبیات و علرم 

انسائی» تهران, ۱۳۳۸ ش»س ۰٩۷‏ شه ۱ و ۲؛برتلس» ی, اء تاریخ ادبیات قارسی, از 

درران باستان تا عصر فردوسی, ترجمد سیروس ایزدی, تهران» ۴ ۱۳۷ ش؛ ررزنبرگ» 

ف» مقدمه بر زرتشت نامه زرتشت بهرام پژدو: به کرشش محمد دبیر سیاقی. تهران» 

۸ شب زرتشت بهرام بژدو, ارداویراف ناما منظوم, به کوشش رحیم عفیفی» مشهدء 

۳ شش صفاء ذییح‌الله» تاریخ ادییات در ایران تهران, ۱۳۶۶ش؛ محین, محمده 


«زرتشت بهرام بزدره: مهر» تهران, ۱ ۲۲,۱۳۲ ۱۳ش» س ۷؛ همو, مزدیسنا و ادپ 
1۳۵6۵۰ 


ملیحه مهدری 


پارسی, به کرشش مهدطت معین,تهران, ۳ ۱۳۶ش؛نیز؛ 


بهرام جوپین» سردار ساسانی و مدعی سلطنت در روزگار 
هرمزد چهارم و خسروپرویز که مدتی کوتاه ۵٩۰(‏ -۵۹۱م) بر تخت 
شاهی نشست و سرگذشت وی پا حماسه و افسانه درآمیخت و در 
روایات ایرانی و متون اسلامی شهرت یافت. با اينکه او از خاندان 
ساسانی نبود, گاه وی را در فهرست پادشاهان ساسانی آورده, ر او را 
بهرام ششم خوانده‌اند . 

بهرام (دربارة این واژه:نگ: ه د.بهرام گور) که هبل ک» نامیده 
می‌شد (یرستی, 363؛مارکوارت, 65,83), از خاندان مهران--یکی 
از ۷ خانوادة بزرگ عصر اشکانی و ساسانی - و از مردع ری بود 
((یوستی, همانجا؛ نولدکه, 438-439) و پدرش, بهرام سب مرزبانی 
ری را برعهده داشت (فردوسی, ۰۳۳۸/۸ ۰۳۴۱ ۳۱۷؛ دیئوری. ۷۹؛ 
طبری,۱۷۴/۲؛یوستی. همانجا). 

لقب بهرام به شکلهای چوبین (معزّب آن: جوبین), چوبینه . شوبین, 
شویینه و سونیر آمده است (برای نمونه, ن5: طبری, همانجا؛ بنداری. 
۲ :: فردوسی,۳۳۷/۸؛ یعقوبی, ۱۸۸/۱ ابن قتیبه, ۶۳۴؛ ابن بطریق. 


۱ ) اما دربارة معتی و دلیل کاریرد آن اتفاق نظر وجود ندارد. 
مسعودی بهرام را از فرزندان چویین, پسر میلاد دانسته است (۰)۲۷۱/۱ 
آما به روایت فردوسی (همانجا) و بلعسی ( ترجمه..., ۱۸۰ تاریخ, 
۲ وی دراز بالا و خشک اندام بود و از اين رو چوبین خوانده 
می‌شد (نیز نگ: بفدادی, ۳۶؛برهان..۰, ۳۲۴/۱ ملک زاده, ۵۳) .در عین 
حال. در بعضی از نسخه‌های کتاب بلعمی تعبیر عامیانه‌ای دربارة لقب 
شویین آمده است (مثلاً نک:ترجمه, همانجا). از میان محققان جدید, 
برخی لقب بهرام را با واژة ديلمي ژوپین با زوبین, به معنی نیزه مربوط 
دانسته (نک: مینورسکی, 108), و برخی دیگر شوبین و چویین را 
شکلهای تحریف یافته راژة شواتیر یا شیراتیر (< لقب آرش) شمرده‌اند 
(نک: خالقی, («درباره..۰», ۱۶۲؛ نیز مجمل...: ۹۰؛برای آگاهی بیشتر: 
نک:عمادی, ۴۳۰-۳۳۴ ). 

بهرام چویین خود را از تبار اشکانیان می‌دانست و برخی منابع, وی 
را از فرزندان پهلوان ایرانی. گرگین, پسر میلاد. و نیز از نسل تیرانداز 
مشهور ایرانی. آرش دانسته‌اند (فردوسی, ۳۰-۲۹/۹, ۳۲؛ گردیزی. 
۰ بغدادی, همانجا؛ طبری, ۱۷۸/۲ ). به روایت طبری, بهرام چویین را 
در تیراندازی با ارش همانند می‌کردند (۱۷۵/۲). از اين‌رو, شاید 
منسوب کردن بهرام به آرش به سبب مهارت او در تیراندازی بوده است 
(نولدکه, 279, حاشیذ 5). شهرت بهرام چربین در تیراندازی بدان پایه 
بوده است که ابن ندیم از کتابی در این تیراندازی نام می‌برد و آن را 
احتمالا به بهرام چویین - ویا بهرام گور -نسبت می‌دهد (ص ۳۷۶). 
در شاهنامه نیز وصف تیراندازی بهرام به شابه (< ساید, ساوه) شاه, 
فرمانروای ترکان بسیار شبیه وصف تیراندازی رستم به اشکبوس 
است. شباهت این دور صحنه, نمودار همانندی اين دو پهلوان در 
جنگاوری و تیراندازی ازنگاه فردوسی است (نک:سرامی,۲۶۸۰)- 

از میان خاندانهای حکومتگر در ایران پس از اسلام, نه تنها 
سامائیان خود را به بهرام چوبین منسوب می‌کردند (نک: نرشخی, ۸۲؛ 
بیرونی , ۳۹؛ منینی, ۰۳۴۷/۱ ۳۴۸), بلکه فرمانروایان ناحی سریر در 
اطراف دریای خر نیز خود را از فرزندان وی می‌شمردند (نک: 
اصطخری, ۰)۱۸۰ 

در منابع موجوه, شاهنامة فردوسی سرگذشت بهرام چوبین را با 
تفصیل بسیار نقل کرده است. بجز اين, در کتابهایی مانند غرر اخار... 
عالبی مرغنی,الاخبا رالطوال دینوری؛نهاية الارب‌فی اخبا رالفرس و 
العرب و تاریخ بلعمی شرح حال بهرام چریین, نسبت به دیگر منابع, با 
جزئیات بیشتر ررایت شده است. در اين کتابها, داستان زندگی بهرام 
چویین در یک مسیر مشخص سیر می‌کند و بنابراین, ممکن است تمام 
این گزارشها از یک منبع گرفته شده باشند. بلعمی تأکید می‌کند که طبری 
درتا ریخ خود اخبار بهرام چوبین را به تمامی نیاورده است و می‌گوید: 
((من به کتاب اخبار عجم تمام یافتم و بکویم» (ترجمه, ۱۸۱)- 

مسعودی به کتابی مستقل اشاره می‌کند که ایرانیان در سر ذشت 
بهرام چویین فراهم آورده بودند (۲۷۶/۱) و این ندیم از کتاب بهرام 


بهرام حوبین ۱۳۵ 


شویین (در متن تصحیف شده است: شوس) نام می‌برد که جبلة ین سالم 
آن را از پهلوی به عربی برگردانده بود (ص ۳۶۴). بدین‌ترتیب, به نظر 
می‌رسد با استفاده از همین ترجمه, مورخان عرب‌زیان, ماجرای زندگی 
بهرام چوبین را در کتابهای خود نقل کرده‌اند, چنان که احتمالا فردوسی 
ریا گردآورندگان شاهنامة ابومتصوری نیز از این ترجمهیا از یک متن 
منئور فارسی بهره برده‌اند (نولدکه, 475؛ ریاحی,۲۸) و شاید برخی از 
نویسندگان غیرایرانی و غیرمسلمان س مانند موسیل خورنی - نیز با 
کتاب شر ح حال بهرام چوبین اشنا بوده‌اند (نک: مار کوارت,84). 

همچنین براساس گزارشی, به فرمان خسروپرویز دربارة جنگهای 
ار با بهرام چویین و پیروز شدن وی بر بهرام کتابی نوشتند که شاهنشاه 
ساسانی مقدمة آن را نبسندید, تا دییری جوان مقدمه‌ای بر آن نوشت و 
خسرو را خرسند ساخت (بیهقی, ۲۰۳/۲). اما معلوم نیست این کتاب 
همان نوشته‌ای باشد که ابن ندیم از آن نام برده است. به هر حال. کتابی 
که بهامر خسروپرویزتألیف شده بود.بخشی از تاریخ رسمی‌ساسانیان, 
و احتمالا جزئی از خدای نامه بوده است. اما متنی که مورد استفاد؛ 
نویسندگان ایرانی و عرب پس از اسلام قرار گرفتد. ظاهراً جنبة 
داستانی داشته, و در آن از اعمال پهلوانی بهرام چوبین یاد شده است. 
نویسند؛ متن پهلوی داستان بهرام چوبین با اينکه بهرام را می‌ستاید و از 
پهلوانیهای او به بزرگی یاد می‌کند, با شاهنشاه ساسانی موافق بوده 
است و بر قانونی بودن سلطنت ساسانیان تأکید می‌کند. این کتاب که 
اکنون متن اصلی و ترجمٌ عربی آن در دست نیست, در اواخر روزگار 
ساسانیان, شاید در عصر بوران (دختر خسرو پرویز) ویا در نخستین 
سالهای فرمانروایی یزدگرد سوم نوشته شده, و بعدها وارد متون دورة 
اسلامی شده است (یرای تفصیل, نک: نولدکه, 474-478؛ محمدی, 
۱ نیز نک: ریاحی, ۶۰). به هر حال, پرداختن داستان بهرام 
چویین به دور از غرض ورزی نیوده, و احتمالا ری نابکارتر از آنچه برده. 
نمایانده شده است. این داستان بر مینای تضاد میان مشروعیت پادشاه 
ساسانی و صلاحیت بهرام چویین استوار شده است (اسلامی, ۳۹۶: 
خالقی, («(عناصر ۰4۰.۰ .)٩۰‏ 

در منابع موجود, داستان بهرام چویین با ماجرای نبرد او با 
غرمانروای ترکان, شایدشاه آغاز می‌شود. بهرام که مرزیان برد و 
اردبیل, یا آذربایجان بود (فردوسی, ۳۳۸/۸؛ تعالبی, ۶۴۳): به همراه 
سپاهی ۱۲ هزار نفری از ۴۰ سالگان وبا در دست داشتن درفش رستم 
دستان لشکر ترکان را درهم شکست, شابه‌شاه را کشت و غنایم بسیار به 
چنگ آورد. سپس بهرام گنجهای ترکان را نزد هرمزد چهارم فرستاد. 
اما تزدیکان پادشاه ساسانی از وی بد گریی کردند. هرمزد نیز که از بهرام 
آزرده شده بود, لباسی زنانه با دوکدانی و نامه‌ای پرخاشامیز برای ار 
فرستاد. بهرام ترفندی به کار بست, لباس را پوشید. دوکدان را پیش 
خودنهاد و سریازانش را فرا خواند.سپاهیان که او را دران حال دیدند, 
از هرمزد بیزاری جستند و اعلام کردند که دیگر وی را شاهنشاه ایران 
نمی‌دانند. از این زمان, شررش بهرام چوبین بر ضد حکومت ساسانیان 


۱۴۶ بهرام چویین 


آغاز شد (برای تفصیل, نک: فردوسی, ۳۹۹-۳۴۱/۸؛ دینوری, ۸۲-۷۹؛ 
بلعمی ,تاریخ, ۱۰۸۰-۱۰۷۷//۲)- 

پس از اين وقایم. سرگذشت و اعمال پهلوانی بهرام چویین مورد 
توجه قرار گرفت و به تدریج, وارد قلمرو حماسه و خیال‌پردازی شد؛ 
جنان که آغاز داستان بهرام در شاهنامه نیز با افسانه آميخته است. 
درواق, بهرام چوبین تنها پهلوان دوران تاریخی یست که می‌تواند با 
پهلرانان بزرگ دوران داستاننی شاهنامه برایری کند (اسلامی, 
۳۸ ۳ 

دلاوری بهرام چوبین چنان است که در شاهنامه هرمزد او را با 
رستم همانند می‌کند و حتیل ترکان وی را در میدان جنگ برتر از رستم 
می‌دانند (فردوسی. ۰۳۴۵/۸ ۳۷۳). افزون بر اين, بجز دو داستان 
معروف به «هفت خان» در شاهنامه, جای پای رویدادهای 
هفت‌خانی در داستان بهبرام چربین نیز دیده می‌شود که از جملةً 
آنهاست, کشتن اژدهایی در چین به دست وی. به اين ترتیب, آخرین 
اژدهاکشی در شاهنامه به وسیلا بهرام چوبین رری می‌دهد که وی 
اژدهایی آدم خوار را به نام شیرگتی از پای در می‌آورد (سرامی, 
۰۷۰ ۰۸۰۸ ۹۶ ۱۹۹۷ رستگار, ۷۳, ۰۹٩‏ ۱۰۷). اژدهاکشی 
بهرام چوبین در شاهنامه,یادآور نبردهای بهرام گور با اژدهایان است؛ 
چنان که اين در پهلوان برای کشتن اژدها از سلاحهایی مشایه استفاده 
می‌کنند و همانندی داستان آن در نشان می‌دهد که احتمالا 
سرچشمه‌ای واحد دارند (سرامی, ۸۶۸ -۸۶۹؛ رستگار, ۰۱۴۵ 
۱ ردایتهای دلاوری بهرام‌چوبین و بهرام گرر چنان متعدد و 
مشهور, و آن اندازه شبیه به هم بوده است که به گزارش بلعمی, در میان 
تمام پادشاهان ایران» این دو تن بیش از همه به شجاعت و مردی 
نام‌بردار بوده‌اند ( ترجمه» ۰ 

از جمله نشانه‌های جنگاوری بهرام چوبین, پشته‌هایی است که او از 
کشتگان ترکان در نبرد با پرموده - پسر شابه‌شاه- و سربازان رومي 
سپاه خسروپرویز ساخته بود و آنها را «بهراغ تل» و «بهرام جید» 
می‌نامیدند (فردوسی, ۳۸۰/۸ ۱۱۳/۹؛نیز نگ:برهان, ۳۷۲۵/۱). در عين 
حال, صحنه‌های نبرد بهرام چویین با کوت رومی, مقاتوره - پهلوان 
باچ‌گیر از خاقان - و نیز شیرکپی در شاهنامه از دیگر نمونه‌های 
دلاوریهای اوست (نگ:سرامی, ۰۴۲۶ ۳۷۷). 

در داستان بهرام چوبین عوامل غیرطبیعی و جادوبی نیز گاه مداخله 
می‌کنند. از این جمله است: کمک گرفتن شابه شاء از جادوگران برای 
شکست سپاه بهرام ملاقات بهرام با زنی تاجدار در کاخ جادویی؛ 
کمک ایزد سروش به خسرو پرویز برای رهایی از دست‌بهرام و گمراه 
شدن ادمیان از سوی دیوان (نک: فردوسی» ۰۳۶۴/۸ ۰ 
سرامی,۵۴۹-۵۶۸). 

در سرگذشت بهرام جوبین, تقدیر نقش اساسی دارد و قهرمان 
داستان سرانجام. در ستیز با سرنوشت مغلوب می‌شود. بنابراین, به نظر 
می‌رسد که بهرام در شورش برضد پادشاه, کاملاً گاهکار نیست. زیرا 


تقدیر بر این عصیان حکمفرماست (همو, ۹۶؛ ماسه, ٩۱2٩‏ نیز نکن 
فردوسی, .)۱۶۶/٩‏ 

داستان بهرام جوبین جزو شاهکارهای فردوسی است و شمار 
بیتهای گفتاری آن بسیار زیاد است. استفاد؛ فردوسی از شیر 
گفتارنگاری, به وی مجال داده است تا نامه‌های بسیاری را ضمن 
داستان بهرام نقل کند (برای تفصیل, نک: سرامی, ,۱۷٩‏ ۲۴۰-۲۳۴, 
۲- ۲۵۷). برطبق روایات. سرگذشت بهرام چویین با توطله 
خسروپرویز, پادشاه ساسانی و دبیرش, خزاد پُرزین و قتل او به دست 
ترکی به نام قلون پوستین‌دوز, در روز بهرام (< روز بیستم هر ماه در 
تقویم ایرانیان باستان) پایان یافت ( فردوسی, ۱۴۷-۱۶۳۰۱۶۰-۱۵۹/۹؛ 
عالبی. ۶۸۱؛ قس: یعقوبی, ۱۹۳/۱ نوم بهرام, که تصحیف یرم بهرام 
است؛نیز نک: عمادی, ۴۳۱-۴۱۰ ). 

در بسیاری از متنهای نظم و نثر فارسی نام بهرام چوبین در ضمن 
حکایتها و یا به صورت اشاره آمده است (برای نمونه, ن5: نظامی, 
۸۹ 2۱۲۱۰۱۱۰۰۷ ۱۲۵؛ نظام‌الملک, ۹۹-۹۸؛ ظهیری, ۱۸۸- 
۱ خاقانی, ۰۲۸۱ ۳۱۴). همچنین بنای شهرهای نخجوان و سمندر 
(نزدیک سریر یا باب‌الابواب) را به بهرام چوبین نسبت داده‌اند (ن5؛ 
حمدالله, ۲۵۵,۸۹ ). 

تا پیش از روزگار فتحعلی‌شاه قاجار,بر دامن جنوبی کوه دز زشکان 
(< کره شرشره), نزدیک ری سنگ نگارة ناتمامی از عهد ساسانیان 
وجود داشت که چند تن از شرق‌شناسان و جهانگردان آن را وصف, و 
تصویر کرده‌اند. اما به فرمان پادشاه قاجار اين نقش برجسته محو شد تا 
صورت وی بر آنجا نقر شود.به نظر برخی از پژوهشگران, این تصویر از 
یادگارهای بهرام چوبین بوده است (نک: کریمان, ۳۰۲-۲۹۹/۱, ۰)۲۱۳ 
به هر حال, شهرت و محبوبیت بهرام چوبین آن اندازه بوده است که 
برخی از اعمال پهلوانی و صحنه‌هایی از سرگذشت وی به تصویر کشیده 
شود (نک: رابینسن, 118 ,33,54,33). 

در ادبیات مکاشفه‌ای زردشتی, به ویژه در برخی کتابهای پهلوی. 
مانند جاماسب‌نامه و ند وَهْمَنْ بسن از منجی‌ای یاد شده است. در این 
نوشته‌ها از پیروزی زودگذر غاصبی سخن به میان آمده است که از 
خراسان خروج خواهد کرد و زمام امور را به دست خواهد گرفت, اما 
در جریان فرماتروایی کشته خواهد شد و پس از چندی, بیگانگان به 
تخت خواهند نشست. به نظر برخی از پژوهشگران. ممکن است این 
مطالب بر واقعیتهای تاریخی استوار باشد و غاصب یاد شده در اين 
متون مکاشفه‌ای با بهرام چوبین تطبیق شود؛ اين تطبیق موجب می‌شود 
تا مطالب دیگری نیز که در اين نوشته‌ها آمده است, نمی منطقی 
بیابد (برای آگاهی از تفصیل مطالب, نک: تسگلدی",21-43؛ دستره. 
639-2). 

مآخذ: این بطریق» سعید. التاریخ السجموع علی التحقیق و لتصدیق, به کرشش لوبس 
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شیخو یروت؛ ۱۹۰۵م؛ ابن قتبه: عبدالله: المعا رف به کرشش تروت عکاشه, قاهره 
۶۰ این ندیم: الفهرست؛ اسلامی ندرشن, محمدعلی, زندگی و مرگ پهلوانان در 
شاهنامه, تهران ٩‏ ۱۳۴ش؛ اصطخری, ابراهیم. سالک ر ممالک, ترجمد گهن فارسی, 
به کرشش ایرج افشار, تهران ۱۳۴۷ ش؛یرهان قا محمدحین بن خلف تبریزی, به 
کوشش محسد معین:تهران, ۰ ۱۳۳ ش؛بفدادی, عبدالقا در لفت شهنامه, به کوشش ک. 
زالمان. سن پترزبررگ, 2۱۸۹۵ بلعی, محمد. تاريخ, به کوشش محمدتقی بهار و 
محمد پروین گنابادی, تهران, ۱۳۵۳ش؛ همو. ترجمة تاریخ طبری, به کرشش محمد 
جواد مشکور, تهران, ۱۳۳۷ ش؛ بنداری, فتح, الشا هنامد, بد کرشش عبدالرهاب عزام» 
تهران. ۰ ۱۹۷م؛یرونی ابرریحان, انار الباقية یه کوششی زاخاو, لابیزیگ, ۱۹۲۳ع؛ 
ببهتی: ارادم البحاسن و السساوی, به کوش محمدایالفضل اپرهیم, قاهر, مکبة 
نهضة مصر؛ ثالبی مرغنی, سین, غرر اخبار ملرک الفرس و سیرهم, به کرشش 
زتتبرگ» پارس, ۱۹۰۰م؛ حمدالله مستوفی, نزهةه القلوپ, به کرشش لسترنج, لیدن» 
۵ خاتانی شروانی, منشأت. به کرشش محمدررشن, تهران. ۲ ۱۳۶ ش؛ خالقی 
مطلق. جلال, «دربار لقب بهرام» سردار مشهور ساسانی», يادنامة دکتر احمد تفضلی, 
به کرخش علی‌اشرف صادقی, تهران. ٩۱۳۷ش؛‏ همر, «عناصر درام در برخی از 
داستانهای شاهنامه ».تن پهلوان و روان خردمند به کرشش شاهرخ مسکوب؛ تهران 
۴ اش ؛دیترری» احمد,الاغبا ر الطوال, به گرشش عبدالمنعم عامر, قاهره: ۰ 0۱۹۶؛ 
رست‌کار فایی, منصررهاژدها در اساطیر ایران, شیرازه ۱۳۶۵ ش؛ ریاحی: محمد امین, 
فردوسی, تهران. ۱۳۷۵ش؛ سرامی, قدمعلی, از رنگ گل تا رنج خار. تهران, 
۶۸ ش طبری, تاریخ؛ ظهیری سمرقندی, محمدء اغراض السياسة فی اعراض 
الریاسةء به کوشش جسفر شعاره‌تهران, ٩‏ ۱۳۴ ش؛ عسادی, عبدالرحمان, «ورهام روز و 
بهرام جرین رازی در عقاید قدیم». فرهنگ ایران زمین, تهران, ۱۳۶۵ش» ج ۱۲۶ 
قردوسی, شاهنامه» ج ۸ب کرشش رستم علی‌یف و ع. آذره سکره ۱۹۷۰ ج ۰٩‏ 
به کوشش آ. برتلس و ع. نوشین, مسکوء ۱2۱۹۷۱ کریمان» حسین, ری باستان, تهران, 
۵سش گردیزی, عبدالحی» زین‌الاخیار, بد کرشش عبدالحی حبیی» تهران, 
۳۳ ش؛ ماسه. هاتری, فردوسی و حماسدٌ ملی, ترجمة مهدی ررشن ضمیره تبریزه 
۵ سش؛ مجمل التواریخ و القصص, به کرشش محمدتقی بهار» تهران؛ ۱۳۱۸ش؛ 
محندی ملایری, محمد. تاریخ و فرهنگ ایران, تهران, ۲ ۱۳۷ش؛ مسعردی, علی 
مروج الذهب, به کرشش محمد محبی‌الدین عبدالحمید. قاهره, ۲/۱۳۸۴ 2۱۹۶؛ 
ملک‌زاده, ملکه (ییانی), «پژرهشی دربار؛ سکه‌های بهرام ششم (چریینه)» بررسیهای 
تاریخی, تهران, ۴ ۱۳۵ شس ۱۰ .شم ۱؛ منینی,احمد, شر حالیمینی ( الفتح‌الوهبی 4 
قاهره, ۱۲۸۶ق؛ نرشطی, محمد, تاریخ بخاراء ترجم احمد ين محمد قباری, تلخیص 
محند بن زفره به‌کرشش محبدتقی مدرس رضری, تهران, ۱۳۶۳ش؛ نظام‌الملک» 
حسن, سیر الملوک ( میاست‌نامه ؛, به گوشش هیربرت دارک. تهران, ۱۳۵۵ش! 
نظامی گنجوی, خسرو و شیرین, به گوشش وحید دستگردی»تهران, ۱۳۳۵ ش؛یعقریی» 
احمد.تاریخ, به کرشش هوتسماء لیدن» ؛نیز: 

,دا احعانا عقاو زمره ممعنعط ۲6 کحه مطقم) تم رنه ای 
که ناواءنوه .۸ رمکتاعهظط :۷۵۱۰۷۲۲ 1۱958 امهمدئبه , متامامعز۵0۳ ما۸ 
ع ناد اه حجفعتم عاونا باههدنزه عالعک۲ بعل عوتط 12 عباع عطهل6112۲: 
1۱ ۱۵8 ,۶۵۱۵6۷۵ اعد ماععظ سا رنه عل علاز۷ ما ۵ ۲6اررج 
۱۱۰۱ 
«اعوظ عا۵ل ۷۵ ,ععام0ظ اه دبام( بل .۷ ,راکمه صنا:۱ ۱90 دنا عقهط 
۸۳۵۵۶۴ لا ۳۶۶۲ ول نیع متا ,۱۵۱۵۵8 ۱929 ,1۸8 , 


تا ۸ .3.0۷ ,حععطزد۵ظ :1913 رحعفما بمءلآممع50 0۵۲ 21 
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۰ ررزبه زرین کوب 

راغ سقای بخاری, شاهبیات بردوانی جفتایی ماوراءلنهری 

(د ) از عارفان و شاعران بزرگ. وی ترک‌نژاد و از 

قبیلهٌ ییات بود (ابوالفضل, ۱۷۵/۱) و نسبش به ترکان جغتایی می‌رسید 
(اکرام, ۵-۴:قدرسی, .)٩۷‏ 

بهرام سقا از مریدان شیخ محمد خبوشانی بود (گوپاموی,۰ ۳۳۸) و 


پهرام‌شاه ۱۳۷ 


پیش از تحول روحی ویافتن حالت جذبه و روی آوردن به پیش سقایی, 
مقام و منصبی در سپاه جلال‌الدین محمد اکیرشاه (ح5 ۹۶۳ -۱۰۱۴ق/ 
۶- ۱۶۰۵م) داشت (قدوسی, -٩۷‏ ۹۸؛ رضوی, 11/474). بهرام 
سقا در ۶۷٩ق‏ به لاهرر و سپس به دهلی رفت و در مزار خواجه 
نظام‌الدین اولیا (د ۱۳۲۵/۷۲۵م) اقامت گزید. وی در اي شهر سقایی 
می‌کرد, در مجالس سما ع حضور می‌یافت و در حالتِ وجد و جذبه شعر 
نیز می‌سرود (بدائونی, ۲۴۴-۲۴۳/۳؛ رضوی, همانجا). او پس از یک 
سال با برادر کوچک خود بايزید بیات (هم).به اکبرآباد (اگره) رفت و 
در آنجا سقاخانه‌ای بنا نهاد؛ اکبرشاه نیز گاه به سقاخانة وی می‌آمد و به 
اشعار او گرش می‌داد (رضوی, همانجا؛ بایزید. ۲۴۲). بهرام در 
اکبرآباد متهم به ((رفض» شد و به‌همین سیب, دلسرد گشت و اکبرآباد را 
ترک کرد (قدرسی, ۱۰۰۹۹). 
برخی از منابع محل وفات و دقن بهرام را سراندیب (احمد, 
۵۲ و برخی دیگر بردوان می‌دانند (قدوسی, ۱۰۴). آرانگاه او 
زبارتگاه مردمان است (نفیسی, ۸۲۲/۲؛ رضوی, 11/474-475؛ نیز نک: 
احمدعلی, ۸۵۴/۲؛ گلچین, ۸۲۷/۲). 
بهرام سقا به زبانهای فارسی, ترکی و اردو شعر می‌سرود (جمیل.. 
2۱ .دیوان فارسی شاه قاسم اتوار و دیوان ترکی شاه نسیمی را تتبع 
کرده (بایزید. ۵۵), و اشعار بسیاری از خود باقی گذاشته است 
(بدائونی, ۲۴۴/۳). پیشتر اشعار فارسی وی در قالب غزل و مثنوی 
است. بیش از ۳۰ هزار بیت غزل عارفانه یه سبک غزلیات مولانا 
جلال‌الدین بلخی و قاسم انوار رد ۱۳۳۴/۸۳۷م) سروده, و تخلص وی 
سقا بوده است (نفیسی,همانجا).غیر از دیوان غزلیات, مثنویهای کوتاه 
مانند متنوی در حلواگیری (حلواسازی), مثنوی د رآداب خیمه‌دوزی 
که به گفتك وی, ترجم رسالهً آمام جعفر صادق(ع) است, مغنی‌نامه 
و... از وی برجا مانده است. نسخه‌های خطی آثار وی در کتابخانه‌های 
متعدد پاکستان و هند نگهداری می‌شود (منزوی, ۷۲۳/۷). 
مآخذ: ابرالفضل علامی, آیین اکیری, لکهنر. ٩‏ ۱۸۶م؛ احمد. نظأم‌الدین, طبقات 
اکبری, کلکنه. ۱۹۳۵م؛ احمدعلی هاشمی سندیلری, مخزن الغرائب, به کرشش 
محندیاقر, لاغرر: ۰ 2۱۹۷؛ اکرام, محمد» رود کرثر, لاهرر. ۱۹۸۶ع؛ بایزید بیات» 
تذکر؛ همایون و اکبر, به کرشش محمد هدایت حین, کلکته, ۱/۱۳۶۰ ٩۱۹۴‏ 
بدائرنی» عبدالقادره متخب التراريیم, به کرشش احمدعلی صاحب, کلکته, ۱۱۸۲۹ 
جمیل جالبی, محمد جمیل, تاریخ ادب اردو, لاهرر, ۱2۱٩۷۵‏ قدرسی, اعجاز الحق, 
تذکر؛ صرفیایی بنگال, لاهرر: ۵ ۱۹۶ع؛ گلچین معانی, احمد.تاریخ تذکره‌های فارسیء 
تهران. ۱۳۵۰ش؛ گرپامری, محمد قدرت‌الله: نتائج الافکار, ببیی, ۱۳۳۶ش؛ 
منزری:خعلی مشترک؛نفیسی:سمید,تاریخ نظم و شر در ابران و در زیان فارسی, تهران: 
۴ اش نیز: ۰ 
ار ۱۱۱۳۸ 
محدئاصر 
راغ شاو ن قَ خشاه. ملک امجد ابوالمظفر مجدالدین (د 
۳/۸ م), نوة برادر صلا ح‌الدین, از امیران ایوبی شام و شاعر. 
در هیچ‌یک از منابع به سال تولد و دوران زندگی وی پیش از امارت 
بعلبک اشاره‌ای نشده است؛ اما مسلما امیری دوراندیش همچون 


۱۳۸ بهرام‌شاه 


صلاح‌الدین» ادارةُ منطفقهٌ بعلیک را تبایستی به دست نوجوانی سپرده 
باشد (نک: دنبال مقاله)- 

پس از مرگ فرخ‌شاه (2۱۱۸۲/۵۷۸)» صلاح‌الدین که ه سبب 
شایستگی و دلاوریهای وی در جنگهای صلیبی (نک: ابن واصل, ۷۲/۲- 
۳ ۱ ۱۴ ابن شاهنشاه, ۰۳۳-۳۱ ۹۶-۹۵) بعلیک را 
به رسم اقطا ع به او داده بود (نک: طرخان,۳۷), اینک به فرزندش بهرام 
شاه که در آن زمان احتمالاً ۲۰ ساله بوده است, سپرد (ابوشامه, ٩۳۳/۱‏ 
سبط ابن جوزی, ۳۷۲/)۱(۸؛ این خلکان, ۴۵۳/۲؛ نیز نک: احمد, ۵؛ 
عاشرر, ۲۷۷). 

بهرام شاه همچون دیگر آمیرزادگان تربیتی ویژه یافت. از میان 
دانشمندانی که در پارگاه ایرپیان تقربی خاص داشتند, تاج‌الاین 
ابوالیمن کندی (د ۱۲۱۷/۶۱۳م) شاعر و محدث پزرگ بغدادی را 
می‌توان یکی از استادان ری به‌شمار آورد. زیرا وی از ۵۶۳ق به بعد در 
خدمت فرخ‌شاه بود (نگ: هد ابوالیمن کندی؛ نیز رشید, ۲۷-۲۵) و حتی 
زمانی که مجبور به ترک دمشق و اقامت در مصر شد, مراودات استاد و 
شاگرد همچنان ادامه داشت (سبط ابن جوزی, ۵۷۶/)۱(۸), اگرچه 
ابوشامه نخستین دیدار آنها را در قاهره می‌داند (۳۵/۱)- 

دوران امارت بهرام شاه در بعلبک, مقارن با جنگهای صلیبی بود؛ 
از این‌رو, او نیز گاه در کنار دیگر امیران ایوبی به پیکار برخاسته است 
(نک: این راصل,۳/۴٩)-‏ 

در ۱۱۹۳/۵۸۹م پس از مرگ صلاح‌الدین, قلمرو ایوییان س که 
پیش از آن میان پسران و دیگر افراد خاندان وی تقسیم شده بود (ابن 
واصل, ۴۳/۳) - دچار مخاطره گردید؛ چه, هر یک مدعی استقلال 
شدند و گاه سهمی بیش از حد مقر می‌طلبیدند, و در عين حال از 
یکدیگر بیمناک بردند. از این‌رو. هر امیری می‌کوشید متحدانی برای 
خود دست و پا کند تابه هنگام ضرورت از او مدد خواهد. سرانجام» پس 
از درگیریهای متعدد (نک: ابن واصل, 2۱۶/۳ ۰۱۸ ۳۱-۲۸) در ۰٩۵ق‏ 
میان ملک عادل و برادرش ملک عزیز برای استقرار صلح و امنیت 
پیمانی منعقد شد که یکی از مفاه آن اعلام حمایت ملک امجد بهرام شاه 
و ملک مجاهد اسدالاین شیرکوه از ملک افضل حاکم دمشق بود (همو. 
۲۳ .از این زبان, بهرام شاء پارها در کنار متحدان خوه با 
مخالفان به نبرد پرداخت (نک: عمادالدین, ۶۳۳؛ ابن واصل, ۰۱۴۱/۳ 
۳ رشید, ۳۴۳-۳۲؛نیز نک: هد افضل ایوبی)- 

بهرام شاه با پشتیبانی حامیان قدرتمندی چون ملک افضل و ملک 
معظم, ۵۰ سال در بعلبک فرمانروایی کرد. اما اين دوران طولانی به 
سبب جنگهای متعدد و کشمکش میان سران ایوبی, سراسر پرآشوب 
بود و در این مدت تنها نشاتی که از عمران و آبادی در بعلیک دیده 
می‌شود. تقویت برجهای دفاعی در دروازهُ جنوبی شهر است (نک: 
2,1 ). فساد مالی از یک‌سو و بی‌توجهی به وضع معیشت عامةً 
مردم از سوی دیگر» روزبه‌روز بر شمار تاراضیان می‌افزود (یرای 
نمونه. نک: ابن ابی اصیبعه. ۳۸۲/6۱(۳) و حتی این ناخشنودی به 


خانواد بهرام شاه نیز راه یافت و یکی از پسران ابا ملک عزیز عشمان 
مکاتبه کرد و از او خواست پنهانی به بعلبک درأید و بهرام شاه را عزل 
کند.بهرام شاه پس از اطلاع از توطته, پسر و تنی چند را کشت و بقیه را 
زندانی کرد. عزیز که نتوانسته بود از درهای سرّی قلعه وارد بعلیک شود, 
به محاصرة آن پرداخت, اما سرانجام دست از محاصره کشید وبه ملک 
کامل پیوست و از او قول گرفت که پس از استقرار در حکومت, امارت 
پدلیک را به وی واگذار کند (سبط ابن جوزی, ۶۷۸,۴۶۸۱)۱(۸؛ ابن 
راصل,۲۲۷/۴۳؛رشید,۴۱-۴۰؛ گوتشالک, 148). 

بهرام شاه با مرگ حامیان قدرتمندش. ملک افضل (۶۲۲ق/ 
۵) و ملک معظم (۶۲۴ق)» و شعله ور شدن آتش کینه‌های دیرین. 
درران حکومتش به پایان رسید. چه, پس از اتحاد میان ملک کامل ر 
ملک اشرف برای تصرف دمشق, اشرف در ۶۲۶ق آهنگ یعلبک کرد و 
بهرام شاه پس از ۱۰ ماه در ۶۲۷ق مجبور به تسلیم شهر شد, اما در 
عوض یّدانی و بخشهایی از حومة دمشق را گرفت و خود پس از آن در 
خانهای در پاب النصر اقامت گزید (سبط ابن جوزی ۶۴۷-۶۶۶/)۱(۸: 
آبن راصل,۲۸۴/۴؛مقریزی, ۲۳۸-۲۳۷/)۱(۱)- 

اقامت وی در دمشق دیری نیایید و کشته شد. ۵۰ سال حکومت 
مستبدانه در یعلبک از او حاکمی جابر ساخته بود که هیچ کس را بر 
نمی‌تافت و جز سخن خویش را نمی‌پسندید. در باب کیفیت کشته شدن 
وی اندکی اختلاف است. اما همه منابع متفق‌اند بر اینکه بهرام شاه یکی 
از خواص غلامان خود را به اتهام دزدی در سرای خویش زندانی کرد 
اما غلام خود را از زندان رهانید و او را به قتل رساند (سبط این جوزی. 
همانجا؛ اين راصل, ۳۸۴/۴- ۲۸۵ ؛ ابن شاکر, ۱۵۰/۱؛ ثویری, ۱۶۶/۲۹- 
۷ رشید, ۲۳-۲۲). 

بهرام شاه را در کنار پارش در مدرسه‌ای که خود به وصیت پدر 
ساخته, و به (مدرسد فررخشاهیه» موسوم بود. به خاک سپردند (ابن 
واصل, ۲۸۵/۴؛ ذهبی, ۳۳۰/۲۲). بعدها فرزندش ملک مظفر نیز به 
رصیت پدر مدرسه‌ای ساخت و آن را «مدرسة امجدید» نام نهاد 
(نیمی,۱۶۹/۱؛رشید,۴۵). 

گویند: وی شاعری بزرگ و ادیبی فاضل بود (ابن واصل, همانجا؛ 
سبط ابن جوزی, ۶۴۸/6۱(۸) و این واصل (همانجا) اشعار او را با 
شعر بهترین شاعران زمان برابر دانسته, و گفته است که در میان ایوبیان 
کسی به خوبی ار شعر نمی‌سررد. صفدی شعر او را متوسط می‌داند 
(۳۰۴/۱۰). وی شاعران و دانشمندان را سخت گرامی می‌داشت و در 
مقابل قصاید مدح, صله‌های درخور می‌پرداخت؛ از اين‌رو, بارگاه وی 
محل تجمع آنان بود. از جمله کسانی که به ملازمت بهرام شاه پیوست» 
می‌تران به ابن عنین شاعر هجوسرای‌دمشقی (د۱۲۳۳/۶۳۰م) اشاره 
کرد. وی‌با قصیده‌ای بلند بهرام شاه را مدح گفت و در ضین آن از اینکه 
بهرام شاهبه او اجاز؛ روایت اشعار خویش را داده, و او توانسته بر دیگر 
شاعران پیشی گیرد. بر خود بالیده است (نک: ابن عنین, ۵۸-۵۵؛ این 
واصل, ۲۹۳-۲۹۱/۴: رشید, ۰-۳۷ ۲۸). نیز قتیان شاغوری (د ۶۱۵ق/ 


۸) که در جای جای دیوانش اشعاری در مدح بهرام شاء و وصف 
برخی پیکارهای وی یافت می‌شود (نک: ص ۳۲۰۱۸, جم؛ برای شاعران 
دیگر, نکء ابن راصل, ۲۹۳/۴؛ رشید, ۴۰-۳۶). دانشمندی که سخت 
مورد اعتتای بهرام شاه پود. علی بن خلیفه ابن ابی اصییعه (ه م) نام 
داشت. وی سالها ملازم بارگاه بهرام شاه بود و به سبب تبحر کامل در 
علم حساب,بهرام شاه از او خواست تا به تام وی چیزی بنگارد. ابن ابی 
اصیبعه البوجز المفید قی علم الحساب را په نام او به رشتدٌ تحریر 
دراورد (نگ: ابن ایی اصیبعه ۴۰۵/)۱(۲؛نیز هد. ۰)۶۲۹/۲ 
دیوان ملک امجد بهرام شاه به نقل منابع در اختیار همگان بود, چد, 
او خود برخی شاعران را را داشته بود که اشعار او را روایت کنند (از 
جمله ابن عنین چنان‌که گذشت). بنابراین. دیوان بهرام شاه در زمان 
حیات خود وی گردآرری شده است (ابن شاکر, همانجا؛ابن تفری 
بردی, ۲۷۶/۶). اگر تدوین اشعار او را به ۲۰ سال پایان عمر او مربوط 
بدانیم, پداست که او بارها اشعار خود را مور بررسی قرار داده: و به 
تهذیب و تنقیح دیوان خود پرداخته بوده است (نک: رشید, ۴۶). عیب 
بزرگی که متأسفانه در دیوان بهرام شاه به چشم می‌خورد, آن است که 
وی - مانند بسیاری از شاعران عرب و عجم - مصرانه از تأثیر 
فضاهای اجتماعی و تاریخی زمان پرهیز می‌کرد و شعر را جیزی جز 
تفلید از آتار فاخر کهن که حال و هوای بادیه بر آن حاکم است. نمی‌دید؛ 
چنان که اگر کسی دیوان او را به یکی از شاعران قرون پیشین یا پسین 
تسبت دهد, چندان راه خطا نپیموده است. وی به جای گریه در سوگ 
شهیدان اسلام در جنگهای دیرپای صلیبی, مانند جاهلیان بر ویرانه‌های 
منزلگه یار که هميشه لیلی و سلمی و رباب خوانده شده, می‌گرید. در 
قصایدش پیوسته از نظام «(نسیب + وصف») پیروی کرده, و به مناسبت 
حال. مدح ۳ فرو نهاده است. در سراسر این اشمار تقلیدی هیچ‌گاه 
بارقة هنر ونبو غ به چشم نمی‌خورد. دیوان سخن لفظ پردازی مقلا است 
که جز تحسین درباریان نشنیده است ر بازیهای بی‌پایان و خسته کنندة 
خود را مسحور کننده, و موجب رشک شاعران می‌پندارد (ن5: ص 
۱ مبیتهای ۳۱ بب؛قس: رشید, ۶۲؛ احمد, ۰)۸-۷ 
دیوان بهرام شاه که نسخه‌های متعددی از آن در کتابخانه‌های بزرگ 
دنیاً موجود است, یک بار در ۱۹۸۳ به کوشش ناظم رشید در بغداد و 
بار دیگر در قاهره به کوشش غریب محمدعلی احمد در ۱۹۹۱ به چاپ 
رسیده است. 
مآخذ:_اپن ابی اصییعد, احمد. عبرن الانباه, یروت. ۱۹۵۷/3۱۳۷۷م؛ اين تفری 
بردی. جرم: لین خلکان, وقیات؛ ین شاگره محمد. فوات الرفیات, به گوشش محمد 
محبی‌الدین عبدالحمید, قاهره, ۱ ۱۹۵ع؛ ابن شاهشاه ایریی» محمد. مضمارالحقانتو ر 
سر الخلالق, به کرشش حسن حبشی, قاهره, ۱۹۶۸؛ این عنین, محمدء دیوان» به 
کرشش خلیل مردم یک؛ دمشق» ۶/۵۱۳۶۵ ۴ ٩۱م؟ابن‏ واصل, محمد: مفرج الکروب: 
ج ۷ و ۳.به کرشش جمال‌الدین شیال, اسکندری» ۹-۱۳۷۷ ۱۳۷ق+ ج ۰۳ به کوشش 
حستین محمد رییع و سعد عبدالنتاح عاشور, قاهرهء ۲ ۱۹۷م؛ ابرشامه, عیدالرحمان, 
الذیل علی الروشتین (نراجم الرجال». بد کرششی محمد زاهد کوتری» قاهره 
۲۱۷/۵۱۳۶۶ ۱۹م:احمد, غریب محمدعلی» مقدمه و حاشیه بر دیوانبهرام شاهء قاهره 
۱ بهرام شاه دیران, به کرشش ناظم رشید, بغداد. ۰۳ ۳/۱۴ ۱۹۸م؛ ذهبیء 


بهرام شاه غزنوی ۱۴۹ 


محمد, سیر اعلام اللبلاء: ید کوشش بشار عراد معروف ر محبی هلال سرحان, بیروت: 
۰۶ م؛ رشید, ناظمء مقدمه و حاشیه بر دیوان بهرام شاه (هماه سبط این 
جرزی» یرسفه مر الزمان, حیدرآپاد دکن. 1۱۳۷۰ ۱۹۵۱م؛ شاغوری. فتیان, 
دیران, به کوشش احمد چندی, دمشق, ۱۹۷۶م؛ صفدی. خلیل. الرافی بالوفیات, به 
کرشش ژاکلین سریله و علی عماره: ویسبادن, ۲/۱۴۰۲ 0۱۹۸: طرخان. ابراهیم 
علی, الثثلم الاقطاعية» قاهره. ۱۳۸۸/ ۱۹۶۸م؛ عاشوره سعید. هنم الحکم 
رالادارقه: مرسرعة الحضارة العريية الاسلامية. ببروت. ۱۹۸۷ع؛ عمادالدین کاتب. 
محمد. اللتح القسی فی اللتم القدسی, به کرشش محند محمرد صبع, بپررت. الدار 
القرمية للطباعة واكشر؛ مقریزی, احمد.الساوک, به کرشش محمد مصطفی زیاده: قاهره 
۹9۶( نعیمی» عبدالقادر: الدارس فی تاریخ المدارس, به کرشش جعفر حسنیه 
دمشق, ۸۱6۱۳۶۷ ۱۹۴؛ تویری, احمد؛ نهایة الارپ, به کرشش محمد ضیاء‌الاین 
له «وب تاه ۸۱۰۸/۵۱ بسا .۳ بالهطم‌علاه6 ۳12 


رت ۱ 
ایران‌ناز کاشیان 


رام شاوین مشعود. نک بهر ام شاه غزنوی. 


هرا شاه غزْتوی» ابوالمظفر یمین الدوله (حک ۵۴۷-۵۱۲ق/ 
۱۱۵۲-۸م)» فرزند مسعود بن ابراهیم. از سلاطین تامدار دور دوم 
غزنوی. مادر بهرام شاه گوهر خاتون, ملقب به «مهد عراق», دختر 
ملکشاه سلجوقی بود (خواندمیر, حبیب السیر, ۳۹۸/۲؛ همایی, ۱۹۵؛ 
خان, 64؛+قس: دولتشاه, ۰)8۰ 

پس از مرگ سلطان مسعود, پبرش ملک ارسلان جای پدر را 
گرفت و آن‌گاه هم برادران,مگر بهرام را که در آن وقت در پایتخت نبوده 
از دم تیغ گذراند. بهرام یه امیر کرمان پناه برد و امیر مقدم او را گرامی 
داشت, اما به سپاء وی را یاری نکرد و او ناچار روی به سلطان سنجر 
سلجوقی آورد (عوفی, جوامع.... چ شعار, ۱۶۴ ۱۶۵؛ فخر مدیر» 
ان 12) و در مرو به خدمت او رسید (فخر مدیر, ۰)۲۷۰ 

سنجر که در تدارک گسترش قلمرو شرقی خود بود, از این واقعه 
حسابگرانه بهره برد و نشستن ملک ارسلان به جای برادر (بهرام شاه) 
بر تخت سلطنت غزنویان را بهانه کرد وبا لشکری بزرگ بدانجا تاخت 
(منهاج. ۱ از آن سوی ملک ارسلان, قاضی ابوالبرکات را با 
پیشکشیهای فراوان نزد سنجر فرستاد و خواستار تسلیم برادر شد 
(عرفی. همان 3 تصویری. ۰۲۳۷-۲۲۶ همین‌که لشکریان مهاجم 
خراسان به نزدیکی غزنین رسیدند, ملک ارسلان دوباره از سنجر 
خواست که از این پیکار درگذرد و برای جلب خشنودی او مهد عراق را 
یا ۰ هزار دینار و هدایای پربها نزد سلطان سنجر فرستاد؛ اما این 
چاره‌اندیشی نیز موثر تیفتاد (ابن اثیر» ۵۰۵/۱۰). سرانجام لشکر سنجر 
در جنگی خونین سپاه غزنوی را تارومار, و غزنین را تسخیر کرد 
(۱۱۱۶/۵۵۱۰م) ر بهرام شاه را بر تخت نشاند (منهاج, همانجا؛ 
فرشته, ۵۰/۱). سنجر در برابر اين تاج بخشی به بهرام تکلیف کرد که هر 
روز هزار دینار به خزانة او رساند و عاملی نیز از دیوان خویش برای 
تحصیل این خراج بر گزید (راوندی» ۱۶۸؛نیز نکینداری, ٩۳۱۷-۳۱۶‏ 
حمدالله,۴۴۸) و خودپس از ۴۰ روز با اموال فراوان غزنین رابه جانب 


۱۰ بهرام‌شاه غزنوی 
مروترک گفت (ابن اثیر, ۵۰۷/۱۰:همایی, ۱۹۹-۱۹۷). 

پس از خروج سنجر از غزنین, ملک ارسلان که به هندوستان 
متواری شده بود. برای بازپس‌گیری این شهر با لشکری بدانجا هجوم 
برد.بهرام شاه سراسیمه به پامیان گریخت و به سنجر نامه نوشت ویاری 
خواست. سنجر بار دیگر بدانجا تاخت و ملک ارسلان گریخت و به 
هنگام آوارگی به دس مردان سنجر افتاد و به فرسان بهرام شاه کشته 
(۱۱۱۸/۵۱۲ع), و در کنار آرامگا‌پدرش دفن شد (ابن‌اثیر, ۵۰۷/۱۰ 
-۵۰۸), اما چون سپهسالار هندوستان به فرمان بهرام شاه گردن تنهاد. 
ار ناچار قصد هندوستان کرد و در حوالی ملتان سپاه هند رابه سختی 
شکست داد و از سوی خود امیری بر آنجا گماشت و باز؛ شت (فرشته. 
همانجا؛فخر مدبر۳۸۱-۳۷۸۰؛منهاج, ۲۴۲/۱ +خان, 84-85). 

از حوادث خفت‌بار سومین دهد سلطنت بهرام, درگیری او با سنجر 
بر سر خراج هزار دیتار روزانه بود. بهرام شاه در اين زمان از پرداخت 
آن خراج طفره رفت و خواست خود را از قید سیطرهُ سنجر آزاد کند 
(ظهیری, ۴۱۲-۴۰۹). از این‌رو, سنجر به بهاتة ظلم و بيدادگري بهرام 
بر مردم, لشکر به غزتین فرستاد (۱۱۳۵/۵۲۹ع). شاه غزنوی که تأب 
رویارویی نداشت, صلح خواست. سنجر او را به حضور فرمان داد, 
ولی بهرام که بیمناک بود, از غزنین گريخت و سپاه سلجوقیان شهر را به 
باد غارت دادند و بازگشتند. بهرام شاه نیز به غزنین بازگشت و ناچار به 
دادن خراج گردن نهاد (حسینی, ۹۲؛ ابن اثیر. ۳۰-۲۸/۱۱؛ جوینی, 
۲ بنداری,۳۱۸؛حمدالله, ۴۴۹). 

توهینهایی که سنجر بر بهرام روا داشت. همچنین کاهش توان مالی 
دولت و نیز بی‌اعتمادی مردم نسبت به حکومت, فرمانروایی بهرام شاه 
را پا مشکل روبه‌رو کرد و زمینة خروح امیران غوری را بر شاه غزنوی 
مهیا ساخت. دشمنی میان غزنویان و غوریان زمانی آغاز شد که 
قطب‌الدین غوری را به اتهام توطثه برضد بهرام. به فرمان او از میان 
برداشتند (منهاج. ۱ فرشته. سمانجا). هنگامی که ملک 
سیف‌الدین سوری و جنگجویان غوری از فیروزکوه و بامیان روی به 
غزنین نهادند. این‌بار نیز بهرام شاه غزنین را رها کرد و مردم شهر را به 
سیف‌الاین سوری واگذاشت و سراسیمه به هند گریخت و غوریان به 
شهر در آمدند (این اثیر, ۱۳۵/۱۱ ؛می رخواند, ۴۳۱/۴؛ فرشته, همانجا). 

سیف‌الدین سوری که به دیوانیان غزئه اعتماد کرده بود. بخش اعظم 
نیروهایش را به غورستان بر گرداند. اما دیوان‌سالاران پتهانی بهرام را 
به غزنین فراخواندند و او به ناگاه در حوالی غزنین اردو زد و شهر را 
گرفت و سوری رابه قتل رساند (ابن اثیره همانجا؛ فرشته, ۰)۵۱/۱سال 
دیگر (۱۱۴۸/۵۴۳م) برادر سوری, علاءالاین حسین از فیروزکوه 
رهسپار غزنین شد (راوندی, ۱۷۶-۱۷۵) و بهرام را یشکست و 
دولتشاه, فرزند و سپهسالار لشکر وی را در جنگ بکشت (منهاج, 
۳۳۳۱ 

دو ناکامی دیگر بهرام در برابر علاءالدین حسین » شاه غزنین را 
واداشت‌تا شهر راباز به دست دشمنان خوتخوار سپارد و به هند بگریزد 


(فخر مدبر, ۴۳۷؛ منهاج, همانجا ). علاءالدین پس از تصرف شهر, 
دست به غارت گشود و اجساد بعضی از سلاطین غزنوی را از خاک 
درآورد و آتش در آنها زد و خود را به سیب این عمل نابخردانه 
«جهانسوز» خواند (فخر مدی همانجا؛ عوفی, لباب.... ۳۷۶/۱: 
منهاج, ٩۳۴۴/۱‏ فرشته, ۵۲/۱). 
از این پس تا حدود ۳۵ سال قلمرو غزنویان متحصر به متصرفات 
آنان در هند غربی گردید و سپس این سلسله یکسره به دست غوریان 
منقرض شد. 
دربار؛ وزرای بهرام اطلاعات کمی در دست است. اولین وزیر وی 
عبدالحمید پن احمد ین عبد الصمد بود که در عهد سعود و ملک ارسلان 
نیز وزارت داشت. پس از عزل و قتل وی, احمد بن حسن (حسین) و 
منتجب العلک قوام‌الاین و نجیب الملک حسین پن حسن و پس از همه 
آبومحمد حسن بن ابی منصور قائلی, از نوادگان احمد میمندی هریک به 
نوبت به وزارت رسیدند (خواندمیر, دستور..., ۱۴۷, حبیب‌السیر, 
۲ب زررث: ۱۲۹-۱۲۷/۲). 
روزگار طولانی دولت بهرام شاهی (۳۵ سال, قس: منها ج, همانجا, 
که ۴۱ سال آورده است) و اطمینانی که اهل علم و هن به تأمین معااش در 
درگاه ری داشتند, از موجبات مهم اجتما ع آنان در دربار غزنه بود. این 
تجمع, روزگار او رای منز دور فرهنگی شاخصی در تاریخ ایران‌ثبت 
کرده است. پرأوازه‌ترین شاعران دربار بهرام شاه اینان‌اند: سنایی. 
سیدحسن غزنوی, مسعود سعد, عبدالواسع جبلی و محمد بن تاصر 
علوی (دولتشاه, ۰۷۶-۷۵۰۶۱۶۶۰ ۸۲؛ فرشته, 4۵0۱۰۵۰/۱ عوفی, لباب , 
۲) که مدایح فراواتی درباره؛ او سروده‌اند. ابوالمعالی نصرالله 
منشی مترجم کلیله ر دمنه, و فخرالاین محمد بن محمود صاحب تفسیر 
بصائریمیتی از نویسندگان و دانشمندان روزگار بهرام‌شاه بوده‌اند 
(دولتشاه, ۶۰؛می رخواند,۱۴۰/۴؛عوفی, همان, ۲۸۱/۱؛ صفا,۴۸/۲٩).‏ 
بیشتر مورخان بهرام شاه را سلطانی فاضل, دانشمند دوست و 
شاعرپرور دانسته‌اند (دولتشاه, ۶۰؛ نیز نک: فخر مدبر» ۰)۵۰-۴۹ منهاج 
سراج دربارژ صفات وی می‌نویسد: («خوبروی. مردانه, بادل و 
رعیت‌پرور بود)) (۲۴۱/۱؛نیز نک: خان, 222-225). 
در یک روی سک بهرام شاه نام مسترشد خلیف عباسی و سلطان 
سنجر و در روی دیگر نام رسول اکرم(ص) و نیز بهرام شاه با عنوان 
ساطان الاعظم یمین ال وله بود (همی, 80؛ نیز نگ بازورت, 98-99)- 
ماخد: این اثیرالکامل؛ بازورت, ک. ا..تاریخ غزئویان, ترجمة حسن انوشه, تهران» 
۴ شش بنداری, فتح: تاریخ سلسلةٌ سلجوقی (زید:اللصرة ), ترجه محمدحین 
جلیلی, تهران, ۱۳۵۶ش؛ جرینی, عطاملک» تاریخ جهانگشای, به گوشش محمد 
تزوینی, لیدن, ۱۹۱۶/۱۳۳۴م: حسینی, علی, اخبارالارلة السلجوقیة, به کوشش 
محمد اقبال بررت» ۴۲/۱۳۰۴ ۱۹۸م؛ حمدالله سترفی, تاریح گزیده» به کرخش 
عبدالحسین نوایی, تهران, ۱۳۳۹ ش؛ خراندمیره غیات‌الدین: حبیب السیر, به کرشش 
مجند دییر سیاقی؛ تهران. ۱۳۵۳ش؛ هم دستورالوزراء. به کرشش سعید نفیسی, 
تهران, ۱۳۱۷ش:دولحشاه سمرقندی,ت ذکرةالتعراه, به کرشش محمد رمضانی» تهران. 
۸ اش راوندی. محمد, راحة الصدورء به کوشش محمد اقبال و مجتبی مینوی, 
تهران. ۱۳۶۴ ش؛ صقاء ذییحالله, تاریش ادییات در ایران؛ تهران, ۱۳۵۴ش؛ ظهیری 


سموقندی. محمد. اغراض السیاستة فی اعراض الرياسة, به کوشش جعفر شمارر تهرانه 
٩‏ ۴ اش عوفی, محمد, جوامع الحکایات, ج تصویری, یه کرتش محمد رمضانی, 
تهران, ۱۳۳۵ ش؛:همان, به کرشش جعفر شمار, تهران, ۶ ۱۳۶ ش؛ هم لياب الالپاپ« 
به کرشش ادوارد براون, تهران, ۱۳۶۱ش؛ فخر مدبره محمد,آداب الحرب و الشجاعةء 
به کرشش احمد سهیلی خوانساری, تهران. ۱۳۳۶ش؛ فرشته, محمد قاسم, تاریخ» 
کانپرر ۲۹۰ ۴/۱ ۱۸۷م؛متها ج سراج, طبقات اصری, به کرشش عبدالحی حبیبی. 
تهران: اش میرخراند. محمد. ررض الصفاء تهران. ۱۳۳۹ش؛ همایی» 
جلال‌الدین مختا ری‌نامه؛ تهران ۱ ۱۳۶ش؛نیز؛ 
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مهدی کیرانی 


بهُرام گور. یا بهرام پنجم ساسانی (سا ۴۲۰- ۳۳۸م)» پسر 
یزدگرد اول و شاهنشاه ساسانی که سرگذشت و داستانهای او در آدب 
فارسی و منایع اسلامی مشهور است. 

نام بهرام در اوستایی «ورئزغنه» و در فارسی میانه «رَرَران» و 
(«وَفرام» بوده, و معنی آن ماد نبرد» و «(پیروزمند» است (بارتولمه. 
1 1+یوستی, 361؛ مکنزی, 86).بهرام نه تنها در منابع اسلامی متقدم 
(مثلا نک یعقوبی, ۱۶۲/۱؛ طبری, ۴۸/۲؛ دیتوری, ۵۶), بلکه در بعضی 
از متتهای پهلوی مانن تشن (ص 15) و شهرستانهای ایران 
(نک: مارکوارت, 19 ,15) نیز به لقّب ((گور» ملقب شده, و حتی در یک 
شمر فارسي مجعول منسوب به خود بهرام نیز اين لقب آمده است (نک: 
عوفی, لباب..., ۲۰/۱؛ شمس قیس, ٩۱۹؛‏ ثعالبی, ۵۵۷). براساس 
بعضی ررایات. شهرت وی به ((گور», به سیب علاقه ویا چیرهدستی او 
در شکار گورخر بوده است (خوارزمی, ۱۰۳؛بلعمی, ۱-۹۳۰ ۳٩؛‏ برای 
واژ؛ «گور» که در پرخی از فرهنگهای فارسی, به معتی (دشت و 
صحرا» نیز آمده است. نگایرهان ..., ۱۸۵۰/۳ فرهنگ..., ۲۰۸۰/۲) و 
شاید شباهت احوال بهرام به اين حیوان بیابانی در چالاکی و عشق به 
بیابان, دلیل چنین شهرتی باشد (زرین‌کوب, تاریخ...» 0۴۶۰/۱ 
همچتین ممکن است این لقب از بدخواندن یک واژ؛ برگرفته از اسیای 
مرکزی به معنی «شاه» پدید آمده باشد (نک: هانزن, 162). از وی در 
ادب فارسی با لقبهای دیگری چون ««گورخان» (نظامی, ۶۲۱۰۱۳۱) و 
«صحرانشین») زسعدی,5۸) نیز یاد شده است. 

شهرت و محبوبیت بهرام گور نزد مردم چنان بوده است که بعضی از 
ساسله‌های ایرانی و خاندانهای قدرتمند پس از اسلام. برای به دست 
آوردن مشروعیت سیاسی, خود را یه ار منسوب می‌کردند. از این 
,جمله اند: صفاریان (نک: تاریخ... ۰ آل بویه (صابی, ۳۲-۳۲؛ 
مجمل التواریخ..., ۳۹۱-۳۹۰؛ ابن عنبه, ۳۸؛ قس: بیرونی, ۰۳۷ ۳۸), 
شرواتشاهان (مسعودی, ۱۹۹/۱) و آل میکال (سععانی, ۵۲۷/۱۲ 
بیهقی.۲۰۳). 

طیع رامش جوی, ذوق شاعرانه. خوشباشی و اعمال پهلوانی, از 
بهرام گور در روایات و داستانها. پادشاهی محبوب ساخته است. 
با این همد, شاید بخشی از این محبوبیت, بدان سبب باشد که وی آمور 


بهرام گور ۱۵۱ 


کشوری را به نجبا و روحانیان زردشتی سپرده بود و موافق سلیقه و نظر 
ایشان رفتار می‌کرد (زرین‌کوب. همان, ۳۵۷/۱؛ کریبتن‌سن. ۰۲۸۷ 
۶۹ ۳۰۱). به هر حال, وی نه تنها در ايران باستان, پلکه در ایران 
عصر اسلامی نیز فرمانروایی معتاز و مطلوب محسوب شده است و 
شاید به همین دلیل, به تدریج شخصیتی حماسی یافته. و به قلمرو 
افسانه‌ها وارد شده است. از همین‌رو. بعضی اعمال پهلوانی و حماسی 
دربار؛ او روایت شده است. از جمله, کشتن شیر و اژدها که از 
ویدگیهای پهلوانان حماسه‌هاست, به بهرام گور نیز نسبت داده شده 
است (محجوب. («داستان...», .)۳٩۰‏ 

برپایذیرخی از گزارشهای کهن.بهرام پس از مرگ پدر وبرای 
په دست آوردن تخت شاهی به تیسفون بازگشت. سپس در جریان 
آزمایشی, دو شیر وحشی را کشت وتاج شاهی را که میان آنها گذاشته 
بودند. به چنگ آررد (برای تفصیل, نک: فردوسی, ۳۰۲-۲۹۶/۷؛ 
یعقربی, ۱۶۳-۱۶۲/۱؛ طبری, ۷۴۰۷۳/۲؛ ثعالبی, ۵۵۲ -۰)۵۵۳ روایت 
اژدهااکشی بهرام گور نیز در شاهنامه فردوسی و هفت پیکر نظامی با 
تفاوتهایی - آمده است. در شاهنامه, بهرام گور که به طور ناشناس به 
هند سفر کرده بود, از سوی شنک پادشاه هند به جنگ اژدهایی می‌رود 
که گاه در آب و گاه در خشکی می‌زیسته است. بهرام اژدها را تیرباران 
می‌کند و سپس با خنجر او را از پای در می‌آورد (فردوسی, ۴۲۲/۷- 
۷ سرامی, ۴۷۰). در هفت پیکر, بهرام گور پیش از آنکه از مرگ 
پدر آگاه شود. در پی شکار گوری به غاری وارد می‌شود و در آنجا 
اژدهایی را که فرزندان گور را خورده بود, می‌کشد. به شکرانه این کار» 
گور او رابه گنجی بزرگ که اژدها بر روی آن خفته بود. رهنمون می‌شود 
(نظامی, ۱۳۷-۱۲۸ زرین‌کوب, پیرگنجه..., ۱۳۸؛ محجوب., همان, 
۰ 

به نظظر می‌رسد که فردرسی از میان پادشاهان تاریخی شاهنامه, به 
بهرام گور بیش از دیگران علافه داشته, و داستانهای ار را با شوق 
فراوان سروده است. به همین سبب, سرگذشت بهرام گور در شاهنامه 
از جمل مفصل‌ترین روایات مربوط به پادشاهان ساسانی است 
(محجوب. همان .)۶٩۰-۶۸۹‏ برخی از داستانهای بهرام گور را که در 
شاعنامد آمده, نظامی با تفصیل بیشتر در هفت پیکر نقل کرده است. این 
دو روایت, با اینکه اختلافهایی با یکدیگر دارند, در پعضی موارد 
همسان‌اند و گاء‌با گزارشهای تاریخی تفاوت دارند. از جمله, به روایت 
فردوسی و نظأمی, یزدگرد.اول شاهنشاه ساسانی, بهرام را نزد همان و 
یا مر به سرزمین یمن فرستاد. اما درواقم؛ یمن در آن روزگار هنوز 
دسبت نشاندة ايران نبود و نهمان و منذر نیز فرمانروایان حیره بودند (نک: 
بلسی, ۲۳٩؛‏ ثعالبی, ۵۳۹ -۵۴۰؛ ابن بلخی, ۷۴؛ زرین‌کوب, همان, 
۷)- و ار 
به هر حال, هفت پیکر نظامی براساس زندگی بهرام گور به نظم 
درآمده است. نظامی برای ابداع یک قصهٌ منسجم, ضمن به کارگیری 
شیوة بیان قصه در قصه, سرگذشت بهرام گور را از زمان تولد تا مرگ. 


۱۲ بهرام گور 


از منایع تاریخی فارسی و عربی نقل کرده. و آنها رابه نظم آورده است. 
سپس داستان هفت پیکر را در میان آن جای داده, و منظومهٌ خویش را 
ازباب تسمیذ کل به جزء, هفت پیکر خوانده است. نظامی در شر ح مدت 
اقامت بهرام گور در حیره, توضیح می‌دهد که روزی بهرام در قصر 
خُوَرتق (دربار؛آن, نکبلاذری, ۳۵۲/۲؛ابوالفرج, ۱۳۴/۲): تصویر 
۷شاهزاده خانم از ۷ سرزمین گوناکون را می‌بیند؛ مهرشان در دلش 
می‌نشیند و بعدها به خواستگاری ایشان می‌فرستد. سپس به فرمان ار ۷ 
قصر (کنبد) برای آنها بنا می‌نهند که رنگ هر گنبد با رنگ منسوب به 
یکی از سیاره‌های هنت‌گانه هماهنگ است و بهرام, هر روز در گنبدی 
که با آن روز سازگاری دارد و پا لباسی که هم رنگ آن گنبد است. 
میهمان یکی از شاهزاده خانمها می‌شود و ایشان نیز هر یک برای بهرام 
داستانی می‌گویند (برای تفصیل, نک: معین, ۰۱۴۷-۱۳۸۱ ۲۶۹؛ 
زرین گوب: همان, ۰۱۴۵-۱۴۴ 4۱۶۰-۱۵۰ احمدنواد, ۴۵-۴۰). 

در میان آثار منظوم فارسی, هثست بهشت امیرخسرو دهلوی 
(د ۱۳۲۵/۷۲۵م) نیز دربار؛ سرگذشت داستانی بهرام گور است. 
امیرخسرو, مثنوی هشت بهشت را به تقلید از نظامی و در جواب هفت 
پیکر او ساخت و موضوع آن, ماجرای عشق بهرام گور به («دل آرام» و 
نیز ساختن ۷ گنبد به ۷ رنگ برای دختران پادشاهان ۷ اقلیم است. 
از اين‌رد» موضوع این منظرمه با هفت پیکر نظامی تفاوتی ندارد 
(برای تفصیل, ن5: محجوب. هشت بهشت..., ۰۷۶ ۱۲ ۲۵؛ صفاء 
۷۸۵۳ 

از روزگار کهین, روایتهای گوناگون و گاه مختلف از سرگذشت 
بهرام گور نزد ایرانیان رواج داشته است (محجوب. «داستان», 
٩‏ ۶۹۱)؛ چنانکه صاحب مجمل‌التواریخ و القصص از کنابهای 
گم‌شده‌ای مانند کتاب همدان و پیروزنامه, به عنوان بخشی از منابع خود 
در شرح زندگی بهرام گور یاد می‌کند (ص ۷۰) و نظامی نیز از (سواد 
بخاری و طبری» از ماخذ خود نام می‌برد (ص ۲۸؛ نیز دربارة بخاری. 
نک: احمدنزاد. ۳۷). افزون بر این ین فقیه (جفرافی‌دان سدة اق/۹م) 
در وصف «کاخ بهرام گور و گور آهو» نزدیک همدان, پس .از ذکر 
ماجرای شکار بهرام به همراه کنیزش, به کتیبه‌ای سنگی اشاره می‌کند 
که به فرمان بهرام گور در آنجا نوشته شد و به روایت ابن فقیه. تا روزگار 
ار هنوز باقی بوده است ((ص ۲۵۶-۳۵۵؛ نیز دربارة کاخ بهرام گور, نکن 
دمشقی۳۸۰). 

در بعشی از توشته‌های عربی, از قول بهرام گور اندرزها و سخنان 
حکمت‌آمیز نقل شده است (مثلاً ن5: حمزه, ۴۳؛ مسعودی, ۲۸۷/۱؛ 
برای تفصیل, نک: تفضلی, ۲۰۵ و حاشیذ ۱. نیز ۲۱۱). همچنین در 
بعضی از متابع قدیم, خطبهٌ بهرام گور هنگام جلوس بر تخت. برخی 
نامه‌ها و توقیمهای او نقل شده است (نهاية الارب..., ۲۶۶-۲۶۴,۲۶۱: 
تعالبی, ۵۵۷ - ۵۵۸؛ فخر عدبر, ۹۷؛ تفضلی, ۰۲۳۸ ۲۴۱). کتاب آنین 
الرمی در آیین تیراندازی نیز به بهرام گوریا بهرام چوبین منسوب شده 
است (نک: ابن ندیم ٩۳۷۶‏ نیز ن5:نوروزنامه۳۸۰). 


دربارة بهرام گور آورده‌اند که به زبانهای گوناگون سخن می‌گفت ویه 
فارسی و عربی شعر می‌سرود؛ چنان‌که نمونه‌هایی از اشعار منسوب به 
وی نیز نقل شده است (نک: سعودی, ۲۸۸۰۲۸۷/۱ ؛ عالبی, ۵۵۷-۵۵۵؛ 
اپن خردادبه. ۱۱۸؛ عوفی, لباب. ۲۰/۱؛ شمس قیس, :)۱٩٩‏ حت 
عوفی ادعا کرده است که در بخارا دیوان شعر بهرام گور را دیده, و آن را 
مطالعه کرده است (همان, ۱۹/۱). برطبق بعضی روایات, بهرام گور 
نخستین کسی است که به فارسی دری شعر گفته است. دربار؛ این شحر 
که به چند روایت آمده (نک: اب خردادبه, همانجا؛ تعالبی, ۵۵۷؛ عوفی. 
همان, ۰۱۹/۱ ۲۰؛ شمس قیس. ۰۱۹۸ ۱۱۹۹ دولتشاه, ۲۹-۲۸؛ صفاء 
۱۷۳-۷۱ ), نظریات گوناگونی در دست است. بعضی از محققان, آن 
رایک شعرٍ ۷ هجایی پهلوی دانسته‌اند (همو, ۱۷۷/۱ ۱۷۸؛ شفیعی. 
۶ و برخی دیگر از آن به عنوان یکی از قدیم‌ترین نمونه‌های فارسی 
دری‌یاد کرده‌اند (صادقی, ۵۴-۵۵). 

عشق بهرام گوربه موسیقی نیز که در روایات نقل شده, درواقع نشان 
دهد علاقذ او به شعر و شاعری است (زرین کوب پیرگنجه, ۱۳۷ ).بر 
پایة بعضی گزارشها. بهرام تقیم‌بندی طبقة نوازندگان و خنیاگران را 
که از روزگار اردشیر بابکان متداول بود. تغییر داد و نوازندگانی را که 
موجب شادی او می‌شدند, گام از درجه پایین به درجذ میانه, و نوازندگان 
درجة ميانه را به درجذ بالا می‌رساند. روش بهرام گور تا مدتها برقرار 
بود تا اینکه خسرو انوشیروان, درجه‌بندی نوازندگان را به وضع زمان 
اردشیر بابکان بازگرداند (مسعودی, ۲۶۹/۱؛ جاحظ, ۳۵؛ بویس, 22). 
همچنین مشهور است که به درخواست‌بهرام گور, ۱۲ هزار زن و مرد از 
نوازندگان هندی- که بعدها زظ یا لوری خوانده شدند- به ایران آمدند و 
بهرام ایشان را در سراسر مملکت پراکنده کرد تا مردم روزگار را به 
شادی و شادخواری بگذرانند (نک: حمزه, همانجا؛ مجمل التواریخ, 
۹بویس ۰ 25؛برای تفصیل , نگ: زرین کوب. (لولیان»), ۳۸۲-۴۷۴ )۰ 

در متون کهن فارسی, بهرام گور به عدل و داد, توجه به حال مردم» 
خوشباشی, شجاعت و جنگاوری مشهور است و دربارة او روایتهای 
گوناگون نقل شده است (برای نمونه, نک: نوروزنامه, ۰۳٩‏ ۴۲؛ 
نظامالملک, ۴۱-۳۱؛ غزالی, ۰۸۳ ۹۴؛ فخر مدبر, ۰۶۸-۶۶ ۷۳-۷۲, -٩۷‏ 
۸عوفی, جوامع..., ۱۳۹-۱۳۲ ؛ناصرخسرو, ۱۶۵؛ می‌زیان بن رستم» 
۰ 

در منابع ادبی و تاريخي فارسی و عربی, دربارهٌ مرگ بهرام گور 
روایتهای گوناگون آمده است. در اين میان, روایت فردوسی که 
درگذشت بهرام را به مرگ طبیعی می‌داند, یگانه و منحصر به اوست. 
آما به ررایت دیگر منابع, سرانجام بهرام چنین بوده که در چاهی افتاده, 
یا در مردابی فرو رفته است. برباية گزآرشهای اخیرء برخی محل 
مرگ او را در حوالی دیتور دانسته‌اند (برای تفصیل, نک: محجوب. 
((گور..۰)۱۶۱-۱۴۷,۰ 

سرگذشت بهرام گور در آذب دیگر کشورها نیز راه یاقته است؛ 
چنان‌که داستان عامیانه‌ای با عنوان هفت پیکر بهرام گور به زبان ترکی 


در عثمانی یه چاپ رسیده, و همین کتاب در ۱۹۰۳/۱۳۲۱ به نثر 
فارسی ترجمه, و با چاپ سنگی در تهران منتشر شده است (برای 
تفصیل, نک همو. «داستان», ۷۰۶۶۸۴). همچنین نمایشتامة 
توراندوت (احتمالاً دگرگون شد: توراندخت) اثر کارلو گوتزی ایتالیایی 
که در سدة ۱۸م نوشته شده, و اپرایی به همین نام از پوچینی (د ۱۹۲۴م) 
موسیقی‌دان ایتلیایی نیز براساس بخشی از داستانهای بهرام گور در 
هفت پیکر نثلامی تدوین شده است (برای تفصیل, نک: چلکوفسکی. 
۷۲۱-۴ 
سرگذشت بهرام گور از قرنها پیش, سورد علاقذ نقاشان و 
تصویرگران نیز بوده است و بسیاری از ماجراها و صحنه‌های زندگی او 
نقاشی شده که نمونه‌های زیادی از آنها باقی است (نک: دانش پژوه. 
۴۸۶-۴۸۰+ رابینسن, 56,96 ,33 جم). 
ماخ: اين بلخی, فارس نامه, به کوشش لسترنج و نیکلسن, تهران, ۱۳۶۳ ابن 
خردادبه, عبیداله, السالک والسالک به کوخش دخریه, لیدن, ۰۶ 5۱۳) :۲۱۸۸٩‏ 
ابن عیه, احمد. الفصرل الفخرية, به کوشش جلال‌الاین محدث ارمری تهران» 
۳۳۶ص« ش؛ ابن فقیه. احمد. مختصر کتاب البلدان, به کوشش ش دخریه, لیدن, ۲ 6۱۳۰! 
۵ م این ندیم.الفهرست؛ ابولفرج اصفهانی.الاغانی, قاهره, ۳/۱۳۸۳ ٩۲۱۹۶‏ 
احمدنداد. کامل, تحلیل آثار نتظامی گنجری, تهران, ۱۳۶۹ش؛ برهان قاطع» 
محمدحین بن خلف تبربزی, به کرشش محمد معین, تهرأن, ۲ ۱۳۴ ش؛ بلاذری: احمده 
فحرح البلدان؛ به گرشش صلامح‌الدین منجد, قاهره, ۱۱۹۵۷ یلعمی» محمد, تاریخ, پد 
شش محمدتقی بهار و محمد پروین گنابادی, تهران, ۱۳۴۱ش؛ بروثی؛ ابوریحان: 
الا رالباقية, به کوشش زاخاو؛ لاییزیگ, ۲۳ ۱۹م!یبهقی, علی:تاریخ بیهق: بد کرشش 
کلیم‌الله حسینی» حیدرآباد دکن. ۱۱۶۸/6۱۳۸۸؛ تاریخ سیستان, به کرشش 
محمدتقی بهار, تهران, ۱۳۱۴ ش؛ تفضلی: احمد, تاریخ ادییات ایران پیش از اسلام؛ به 
شش ژالة آمرزگار, تهران, ۱۳۷۶ش؛ تعالبی مرغنی, حسین, غرر اخبار ملرک 
الفرس و سیرهم, به گرشش زتلبرگ پاریس» 1.۰ ۱م جاحفل, عمروهالتا ج, یه گوشش 
فوزی عطری, بیررت, 2۱۹۷۰؛ جلکرف‌کی, پیتر, «آیا اپرای ترراندوت برچینی 
براساس کرشک سرخ هفت‌پیکر نظامی است[» ایران 
۳ ش. 4۳ حمز؛ اصنهانی, تاریخ سنی ملوک الارض ر الائیاء یروت دار مکنبة 
الحيات, خرارزمی, محمد. مفائیح العلوم؛ به کرشش فان فلوتن, لیدن, ٩۱۸۹۵‏ داتش 
پزره: محمدتقی» «تصریر در داستان بهرامگرر»: پژوهشهای ایران‌تناسی (نامرارٌ دکتر 
محمرد افشار), به کرشش ابرج افشار و کریم اصفهانیان, تهران, ۱۳۷۹شءج ۱۱۲ 
دمشتی؛ محمد نخبة الاهر, به کرشش مرن, لایپزیگ, ۲۳ ۱۹م؛ دولتشاه سمرقندی, 
تذکرة الشمراه: به کرشش ادوارد براون, لیدن؛ ۰/۱۳۱۸ ۰٩2۱؛‏ دینرری, احمد, 
الاخبار الطرال, به کرخش عبدالنم عامر و جمال‌الدین شیال. قاهره, ۱۹۶۰؛ 
زرین‌گوب, عبدالحسین, ی رگنجه در جست و چوی ناکجاآباده تهران, ۲ ۱۳۷ ش؛ همر: 
تا ریخ مردم ایران؛تهران, ۴ ۱۳۶ ش؛ همرء«لولیان» نه شرقی,نه غربی انسانی؛تهران» 
۳ سش؛ سرامی, قدمعلی, از رنگ گل تا رنج خار؛ تهران, ۱۳۶۸ش؛ سعدی, 
بوستان, به کرشش غلامحسین یرسفی, تهران. ۱۳۷۹ش؛ سمعانی. عبدالگريم. 
الانساب, حیدرآباد دکن, ۱۱۹۸۱/۱۲۱ شفیمی کدکنی, محمدرضاء موسیقی 
شمر, تهران, ۰ ۱۳۷ش: شم قیس رازی» فحمد, المعجم, بد کوشش محمد قزوینی و 
مدرس رضری, تهران: ۹/۱۳۲۷ ۰ ۱۹م؛ صابی ابراهیمالمتتزع من کتاب التاجی, 
یه کوشش محمدحسین زبیدی, بنداد. ۷۷/۱۳۹۷٩۱م:‏ صادقی, علی اشرف» تکوین 
زیان فارسی. تهران, ۱۳۵۷ش؛ صفاء ذی‌الل. تاریخ ادییات در ابران. تهران» 
۶۳ ۱۳۶ش؛ طبری, تاریخه عرفی: محمد» جوامع الحکایات (تاريخ ایران و 
اسلام).به کرش جعفر شهار تهرن, ۱۳۷۴ ش همه لیب لباب به کوشتی شتی ادرارد 
براون, لیدن, 6۱۳۲۴ ۰۶ ٩۱م:غزالی»‏ محمد: نميحة الملوک, به کرخش ۳ 
همایی, تهران» ۱ ۱۳۵ ش: فخر مدیر» محمد .داب الحرب و الجاعة, به کرش 


رشناسی, بتداء ۱۳۷۰ش» س 


بهرام میرزا ۱۳ 


سهیلی خوانساری, تهران, ۱۳۴۶ ش؛ قردوسی, شا هنامه» به کرشش 
ع. ترشین» مسکو, ۱۹۶۸؛ فرهنگ جهانگیری, حسین ین حسن انجو شیرازی. به 

شش رحیم عنیفی, مشهد. ۱۳۵۱ ش؛ کریستن سن, آرترر ایران در زمان ساسانیان, 
ترجه رشید یاسمی, تهران. ۱۳۴۵ش؛ مجمل التوارییخ و القصص. به کوشش 
محمدتقی بهار, تهران, ۱۳۱۸ ش؛ محجوب, محمدجعفره «داستان عرامانة هفت‌پیکر 
بهرام گوره»: ایران‌شناسی, بتسدا: ۰ ۱۳۷ش,» س ۰۳ شم ۱۴ هموء «گور بهرام گرره» 
ایراننامه, واشینگتن. ۱۳۶۱ش سس ۱ شم ۲؛ همرء هشت بهشت و هفت پیکره 
اسلامآباد, ۱۹۷۵+ مرزیان بن رستم. مرزیان‌نامه, تحریر سعدالدین وراوینی: به کرششی 
محمد قزوینی, تهران, ۱۳۶۳ ش!مسعردی, علی: مروج ال هپ, به کرشش بوسف اسمد 
داغر بیروت. 2۱۹۴۵/6۱۳۸۵؛ محین, یه محمده تحلیل هفت پکر نظامی, 1 
۸ اش ناصرخرو, سفرنامدء به شش محمد دی سیاقی, تهران, ۱۳۵۶ش 
نظامالبلک, حسن, سیرالملوک (سیاست نامه), به کوشش هیوبرت دارک, را 
۵ش؛ نظامی کنجری, هفت پیکر» به کوشش طاهر احمد اوغلی محرم اف» سکر, 
۷ + +نوروزنامه, منسرب به‌عمر خیام. به‌کرشش مجتبی مینری, تهران,۲ ۱۳۱+ 
نهایة الارب فی اخبار الفرس و العرب, به کرشش محمدنقی دانش پژره» تهران» 
۷۵ ش؛یعقربی, احمدهتاریخ؛ بیروت, ۰/۱۳۷۹ ۱۹۶م؛ییز؛ 


,۳0۲۵6 :۱961 بصع ۱۷۵۳۱ ععاء‌دامه۱۳ ۸۱۱ و ممحهماهناععط 
1957 ,1 رد00 نا۵ 1۳۵ اعتاعطل «صص ره 0 ۱ 
۱ 
۱ 
۱971۱ ,تحص ,رحمجهتعاط تاماناع۳ عداهنمهع ۸ ولا بط بوزهمه( 
9 که امه امنهمزه ۳۳ ۱۶ ]۵ عسوواما60 4 ات۱۵۳۵ 
نیع ۸ ,۳۷ .ظ بجمعمتام اد۱9 ما مدا ۵ 2 
0۲۵۳۵ 1 م0۵ 1۳۱۷۱۵ زو او ام ۱۸۶ ۵۴ وه ماع 
نت۳0 ردزممعه ۸۵ ,۲ ۵۱ ۱۰۰ قجه .6۵ بحععل ممهقاه۲ م2 :1958 

1957۰ 


روزبه زرین گرب 


م. ن. علماثوف و 


بَُراغ میززا صَقّوی: ابوالتتح ۱٩ -٩۲۳(‏ رمضان ۹۵۶ق/ 
۱۱-۷ اکتبر ۱۵۴۹م), شاهزادة هنرمند و ادیب, فرزند شاه اسماعیل 
اول صفوی. او در مراغه از مادری که دختر یکی از بیکهای موصللو 
بود. زاده شد (اسکندربیک, ۴۴؛سومر, ۱۷۴)- 

بهرام میرزااز نوجوانی در نقاط مختلف ايران حکومت داشت 
(غفاری, ۰۲۹۲ ۲۹۶؛ اسکندربیک, ۵۸) و به برادرش شاه طهماسب 
بسیار نزدیک برد و همواره طرف مشورت او قرار می‌گرفت (مثلا نکن 
خواندمیر, ۱۳۲؛ ریاض الاسلام. ۶۴, ۲۹۷)؛ از ۱۵۳۰/۵۹۳۶ که 
حکومت هرات یافت. اتابکش غازی خان تکلّو, یکی از ادیبان و 
شاعران را مأمور تعلیم و ترییت شاه‌زاده کرد (حسینی, ۱۴۰۹-۳۰۸ 
نویدی, ۶۶: غفاری, ۲۸۵؛ قاضی احمد. ۰۲۱۲/۱ ۲۱۷؛ مسترفی. ۶۰ 
۱ در همین دوره؛ عبیدألله خان ازیک به هرات لشکر کشید و برغم 
طول محاصره سرانجام شکست خورد و گریخت (اسکندرییک, -۵٩‏ 
۰ نویدی, ۷۵-۷۱؛ روملو, ۳۱۹-۳۱۵). اندکی بعد بهرام میرزا به دفع 
عبدالعزیز پسر عبیدالله خان ازبک که خوارزم را تصرف کرده بوده رفت ‏ 
راورا شکست داد و رهسپار مشهد شد و از انجا به قزوین نزد شاه رفت 
(عالمآرا .۰ ۲۸-۲۶). 

بهرام‌میرزا در ٩۳۰‏ و ۴۱٩ق‏ نیز در جنگ با عثمانیان شرکت جست 
و دلیریها نشان داد (روملو, ۳۲۷-۳۲۶؛ غفاری, ۲۹۱/۲۹۰ +عالمآراء 
۱۶۲-۰). او در ۴۳لق در گیلان و در ۴۶٩ق‏ در کردستان بود. و در 
۲ والی همدان و خوزستان شد (غقاری, ۲۹۲, ۲۹۶؛ روملر, 


۵۴ بهرامی 


۳۶۲-۱ ۰نویدی, ۱۳۷۰۸۶ ). بهر ام میرزا مدتی نیز گرفتار هجوم 
عثمانیان و مخالفتهای القاص میرزا صفوی شد که همسر و دختر وی را 
گرفته, و به عراق برده بود (اسکندرییک, ۶۹۶۷ ۷۴؛ روملو, ۰۳۲۳ 
۳۳۳۰ ۳۳۰-۴۳۹: عالمآرا, ۱۱۰۹-۱۰۸ ۰۱۱۲ ۱۱۷؛ قاضی احمد, 
۱ نویدی:۱۰۲-۱۰۱)- 
بهرامی سرانجام در یکی از بیلاقات کردستان درگذشت و در شهر 
مشهد به خاک سپرده شد. ماده تاریخ مرگ او را هلاکی همدانی که از 
پردرش یافتگان بهرام میرزا بود. («حیف از بهرام میرزای حسینی حیف 
حیف» |ورده است (عالمارا, ٩۳۳۷‏ قاضی احمد, ۳۴۰/۱؛نویدی, ۱۱۰۳ 
روملو, ۴۴۳-۴۴۲). 
بهرام میرزا علاوه بر نقش و جایگاه نظامی و سیاسی عصر شاه 
طهماسب, در ادب و هنر نیز دستی قوی داشت. او را مردی شاعر و 
موسیقی‌دان و خوش‌نویسی جیره‌دست شمرده, و از ادب‌پروران و 
سخن سنجانش به‌شمار اورده‌اند (فخری, ۷۲؛ زنوزی, ۸۰۶/۲؛ 
صادقی, ۲۲؛ سام میرزاء ۱۲-۱۱؛ گویاموی, ۱۰۱). بهرام میرزا در 
شعر بهرام و بهرامی تخلص می‌کرد (تربیت, ۷۲). برخی از ابیبات 
او در تذکره‌ها آمده است (اوحدی, ۲۲۰؛ زنوزی, همانجا؛ واله, ۱۲۲- 
۴( 
بهرام میرزا علاقذ وافری به حمایت و تربیت دانشمندان, ادیبان, 
شاعران و صوفیان داشت (اوحدی, واله, همانجاها). وی کتابخانه‌ای 
در مشهد پرآورد (آژند, ۱۷) که محل استفاد: اهل فضل و ادب بود. 
عبداللطیف قزوینی ادیب و مور خ, کتاب لب التواریخ خود را به نام او 
نوشته است (قزوینی, ۴-۲؛اوحدی,همانجا؛ گلچین, ۱۱۵۹/۲). 
ماخذ: آزند. یمقرب. «تاريخ نگاری دور صفریه», صفویان, تهران, ۱۳۸۰ش! 
اسکندریک منشی, عالم آرای عباسی, تهران, ۱۳۵۰ش؛ اوحدی بلیانی» محمد, 
عرفات الماشقین, نخة خطی کنايخانة ملی ملک. شم ۳۲۲ ترییت» محمدعلی, 
دانشمدان آذربایجان, تهران, ۱۳۱۴ ش ؛حسینی جنابذی, میرزا بیک, ررضة الصفریه, 
به کوشش غلامرضا طبالبایی مجد. تهران ۱۳۷۸ ش؛ خواندمیر» امیر محمود. تاریخ 
شاء اسماعیل و شاه طهماسب صفوی (ذیلحبیب‌السیرا, ه کرخش محمدعلی جراحی» 
تهران» ۱۳۷۰ش؛ ررملر. حسن, احسن الثراریخ» به کرشش عبدالحسین نوایی» تهران» 
۷ اش ریاض الاسلام.تاریخ روابط ابران و هند, ترجمةة محمدباقر آرام و عباسقلی 
غفاری فرد؛ تهران؛ ۱۳۷۳ ش؛زنوزی؛ محمدحسی, ریاض الجنةء نسخهً عکی موجرد 
در کتابخانة مرکز؛ سام میرزا صفری, تحفه سامی» به کوشش رکن الدین همایرن فرخ» 
تهران, ۱۳۴۷ش؛ سرمره فاروق, نقش ترکان آناطولی در تشکیل و توسعدً دولت 
صفری, ترجمهٌ اسان اشراتی و محمد تقی امامی, تهران. ۱۳۷۱ش؛ صادقی افشار» 
صادق, مجمع الخواص, ترجمة عبدالرسول یام پوره تبریزه ۲۷ ۱۳ش+عالم آرای شام 
طهماسب, به کرشش ایرج افشار, تهران, ۱۳۷۰ش؛ غفاری قزوینی, احمد. تاریخ 
جهان آراء به گرشش محمد قزوینی, تهران, ۱۳۴۳ ش؛ فشری, محمد روضة السلاطین 
و جواهر العجایب, به کوشش حسام الدین راشدی, حیدرآپاد. ۱۹۶۸م؛ قاضی احمد 
قمی, خلاصه التواریخ, به کرشش احسان اشراقی» تهران, ۱۳۵٩‏ ش؛ قسزوینی» یحسل. 
لب التواریخ, تهران, ۱۳۶۳ ش؛ گلچین معانی. احمد. کاروان هند, تهران, ۱۳۶٩‏ ش؛ 
گوپاموی, محمدقدرت الله, نتانج الافکارء بمبلی: ۱۳۳۶ ش؛ مستوفی: محمد محسن, 
زيدة التراریخ, به کرخش بهردز گودرزی تهران. ۱۳۷۵ش؛ نریدی شیرازی, 
زیی‌العابدین. تکملة الاخبار, به کرشش عبدالحسین نوایی. تهران. ٩۱۳۶ش؛‏ وال 


داشتانی. علیقلی: ریاض الشعراه: نس خطی کنابخانة ملی ملک شم ۰۴۳۰۱ 
ملیحه مهدری 


هنر و هنررمندپروری بهرام میرزا: چنان که گنته شد. بهرام میرزا 
خود هنرمند بود و هنرمتدان را می‌نواخت. در موسیقی, نقاشی و خط 
دست داشت, و آثار شناخته شده‌اش قطعاتی از خطوط خوش نستعلیق 
در مرقع معروف او و جاهای دیگر است (بیانی, ۱۰۳/۱). هترمندانی نیز 
بودند که برای بهرام میرزا و برادرش شاه طهماسب هر دو کار می‌کردند. 
آقامیرک و میرمصور دیوارهای کوشک او را نقاشی کردند و رئیس 
خطاطان وی رستم علی خراسانی بود (ایرانیکا, 111/523-524). 

بهرام میرزا مجموعه‌ای مهم از آثار هنری در اختیار داشت که به 
دوست محبد هروی سپرد تا از آنها مرقع بسازد (دوست محمد, ۷۶ 
بلوم» 552). اين مرقع تحسین‌انگیز که در ۱۵۴۴/۵۹۵۱ کامل گردیده 
است۱۴۸۰ ورق و ۶۱ نقاشی دارد و اثاری از هنرمندانی معروف مانند 
بهزاد. احمد موسیل, عبدالحی, جعفر بایستقری, سلطانعلی مشهدی, 
شاه‌محمود نیشابوری,انیسی...,و نیز آثاری‌چون بر گهایی از معرا جنامه 
و مجالس التفائس در آن گرد آمده است (حبیبی, ۵۷۹ -۵۸۳؛ 
راکسپره,161-162). 

مرقم بهرام میرزا علاوه بر معرفی ذوق هنری اوء نشانة ادامةٌ 
ویژگیهای هنر دور تیموریان در سدة ۱۰ق شمرده شده (لنتز, 313), و 
امروزه مورد استشهاد هنرشناسان است. این مرقع اکلون در کتابخانة 
تویکاپی استانبول (شه 11۲۱۵۴) نگهداری می‌شود. 

دوست محمد نیز که خود هنرمند بود, تاریخی از نقاشی و خط ایرانی 
به عنوان مقدمة مرقع نوشت که می‌توان آن را نمونه‌ای در تاریخ‌نگاری 
هنر دانست (حبیبی, ٩۵۸۰-۵۷؛‏ لنتز, همانجا؛ راکسپره. 162). مقدمدً 
دوست محمد حاوی معرفی هنرمندان (برای مثال, نک: ص ۰۱۷-٩‏ 
روایاتی داستانی یا تاریخی مربوط به اين موضو ع. قواعد تصویر- 
سازی, و گاه اشاراتی زیباشناختی است (نک: راکسبره, 163-164؛ 
نجیب اوغلو, 174,212). 

ماآخذ:_بیانی, مهدی.احوال وآنار خرشنویسان, تهران, ۱۳۴۵ ش؛ حبیبی, عبدالحیء 

هنر عهد تیموریان ر متفرعات آن, تهران, ۱۳۵۵ش؛ درست محمد هروی (نک مل 


نکستن)؛ نیزه 
,حلصضا متماعا: رهناه»اام0 هه ماه لاهن .ای عتتداقا .6 لیجمهواظ 
۵۲ 2۷۲۱ ,۷۵۱ ,1996 ,۷۵۲ ۱۵۷/جمحص ,۱ج ره بزموایهاتا 1۳ 
۵ ۸۳ حهاکعط ماکز ۷ زاعه۳۳۱۸ لوصا ۳۰ :0 ۵جه ۷۰ 1۲۰ بعاعنا 
9 ,دواو ه اعد |فعاه‌ودد فص ,ریت اعدا را دیاز دز «بادایی 
0۳۵۵ که رامع اعد ما17 ۳ .0 ,داقممنمعل( 
بل 10 باایرد۳۵ ۱995 هلجم( صاصتک ,اهتنا عاجهاعا 
و۵ ۱۷۷۲ محمایه1 :2001 معا عوما عاا وداعلعظ 
مجاهت رن رجحاعا لا ۱ ده داع متا عباوت که و۳۳ 
1۰ ,6۲1اع ۲۵اه 
پدالله غلامی 


بهرامی مهدی (۱۹۵۱-۱۹۰۵/۱۳۳۰-۱۲۸۴م),باستان‌شناس 
نامدار ایرانی. او در تهران ژاده شد و در خانواده‌ای فرهنگی پردرش 
یافت. آموزش ابتدایی و متوسطه را در تهران به پایان رساند و زیانهای 
کهن ایراننی را از هرتسفلد - که در ایران اقامت داشت - آموشخت 
(نجم‌آبادی, ۲۲۵؛ بهنام, ۴۲۲). بهرامی مقاله‌هایی دربار هنر ایران 
منتشر می‌کرد و به گردآآوری سکه و تکه سفالینه‌های کهن علاقه‌مند بود 


و گنجينة او مجموع گرانبهای مطالعاتی را تشکیل می‌داد (همانجا؛ 
تایش, ۱۸۸,۱۸۶؛ کونل, 625؛ نفیسی, ۲-۲). 

بهرامی در مهر ماه ۱۳۰۷/اکتبر ۱۹۲۸ با گروه محصلان راهی شده 
به اروپا از سوی دولت به پاریس رفت (اطلاعات ...۰ ۳۸؛ صدیق, ۶۹)- 
ار برای ادامة تحصیل, آگاهانه رشتة هنر وباستان‌شناسی را برگزید. ر 
به دریافت دیپلم مدرسة لوور, و دکترا از دانشگاه پاریس نایل آمد(کونل, 
همانجا؛ اسناد...). وی در حین‌تحصیلات دانشگاهی در ۱۳۱۳ش/ 
۴ مب ه آلمان رفت وبه بخش اسلامی موزة دولتی برلین پیوست و نزد 
نخبه‌ترین مورخان هنر به عنوان دستیار افتخاری به آموختن و کار 
پرداخت. این همکاری تا پایان سال ۱۳۱۴ش تداوم یافت؛ در این سال 
همراه با گروه محققان ِ موزه در سومین کنگرة هتر و باستان‌شناسی 
ایران در سن پترزبورگ و مسکو شرکت کرد. بهرامی در اين کنگره 
نتیجة مطالعات خود دربارة بازچینی کاشیهای زرین‌فام به دست آمده از 
دامغان (اکنون در موز لوور) را پراساس نوشته‌های دورادور آن ارائه 
داد که سخت سورد توجه قرار گرفت (کونل, همانجا؛ نیز پوپ. /1۷ 
7 ,1582 ؛ ورنوا, 53!بهرامی, ۰)۸۲-۸۱ 

بهرامی در ۱۹۳۷/۱۳۱۶ به ايرا ان بازگشت و در دانشگاه تهران 
کرسی‌استادی باستان‌شناسی به‌او واگذارشد (بهنام,۴۲۳:مصطفوی. 
۲) و در همان سال همکاری خود را با موز جدیدالتاسیس «ایران 
باستان» آغاز کرد و در سمت ریاست بخش اسلامی موزه با تقسیم‌بندی 
تمدن و فرهنگ کهن, میانی و متأخره غرفه‌ها را با منطق علمی تنفظیم 
کرد. بهرامی به تشکیل موزه هنر ایران دورهٌ اسلامی اعتقاد داشت و 
طبقذ دوم بنای موزه را به دوران اسلامی تبدیل کرد (اسناد؛ نفیسی, ۳: 
۴ سرانجام, از آغاز سال ۱۳۲۸ش با تصویب هیئت دولت به مدیریت 
موزه ۶ ایران باستان - که عملا آن را از پیش برعهده داشت س منصوب 
شد (اسناد). 

بهرامی از آغاز کار در موزه به فعالیتهای میدانی باستان‌شناسنی 
هدفمند پرداخت؛ از جمل آنها کاوش در شهر کاشان بود که با کشب 
کوره‌های سفالگری به مدارک مستندی دریار مرکز ساخت سفالینهها 
در آتجا دست یافت (نک: بهرامی, 209-229). همچنین کاوش در تفرش 
وفراهان, و پراهمیت‌تر از آنها بررسی و کاوش شهر قدیم جرجان بود که 
به تألیف کتابی ارزشمند انجامید (نک: دنبالهٌ مقاله؛ نیزاسناد). هدف او 
چنان‌که خود می‌تویسد, پیشرفت کار موزه و کاوشهای علمی بود و 
نهایت سعی خود را بهجا آررد تا موزه نوبنیاد ایران باستان در شمار 
مراکز مهم دانش دنا به شمار آید و سبک کار علمی و اکتشافاتی که به 
دست ایرانیها صورت می‌پذیرد, موردنظر دانشمندان جهان قرار گیرد. 

بهرامی در کنار خدمات موظف خود. به هنگام نیاز به متخصصی 
مجرب, مسئولیتهایی را می‌پذیرفت و گاه خود پیش‌قدم می‌شد که از 
مهم‌ترین آنها پایه‌گذاری موزة آستان قدس رضوی, مطالعه و مرمت 
کاشیهای حرم حضرت معصومه(ع) .برگذاری تمایشگاههایی از آتار 
کهن ایران در موزة متروپولیتن نیویورگ و موزة پاریس,یازگرداندن آثار 


پهرامی ۱۵۵ 


باستانی ایران از موزة بریتنیا (همانجا؛ کونل, 625) و نیز تأسیس 
«ینگاه کاوشهای تاریخی ایرآن» با هدف حفاظت آثار بد دست آمده در 
کاوشها را می‌توان نام برد. سرانجام به پاس خدمات درخشان بهرامی 
در معرقی هتر و فرهنگ ايران به جهان, نشان درجه اول «سپاس» به 
ری اعطا شد (اسناد). 

در ۱۳۳۰ش شورای دانشگاه با یک سال فرصت مطالعاتی دی در 
اروپا موافقت کرد. در اين هنگام, او با آنکه بیمار بود, در کنگرة 
شرق‌شناسان در استانبول شرکت کرد و سخنرانی بسیار بحث‌انگیزی 
دربارة سفالینه اسلامی ايران ایراد کرد و رهسپار آلمان شد, با اين امید 
که با یک سال اقامت در آنجا سلامت خود را باز یابد؛ اما پس از عمل 
جراحی در پیمارستانی در شهر هامبررگ در ۶ آبان ۰ در ۴۴ 
سالگی درگذشت (کونل, همانجا). پیکرش پس از انتقال به تهران در 
گورستان ظهیر الد ول شمیران به خاک سپرده شد (اسناد). 

رئیس رقت دانشگاه تهران ار را یکی از بهترین استادان 
پاستان‌شناسی کشور خواند و وزیر فرهنگ از او چنین یاد کرد: «از 
بهترین استادان دانشگاه و دارای شخصیت بارز علمی بوده. و 
مخصوصاً نظریات و مطالعات او در رشتهٌ باستان‌شناسی مورد توج 
دانشگاهها و ستشرقین است»». کونل دانشمند آلمانی در مقالٌ یادبود 
وی می‌نویسد: ((بهرامی نمونٌ شاخص یک محقق محبوب شرقی انست 
که به روش اروپایی آمرزش دیده بود. اگر درگذشت زود هنگام او اتفاق 
نمی‌افتاد, به یقین در انتظار نمونه‌های آموزندة بسیاری از تحقیقات او 
بودیم و همواره فقدان او را به عنوان یک متخصص هنر ایرانی احساس 
خواهیم کرد» (همانجا؛ اسناد): 

با درگذشت ت بهرامی باستان‌شناسی ایران یکی از معد رد متخصصان 
خود در زمينُ هتر ایرانی, به ویژه دورةٌ اسلامی را اژ دست داد (نفیسی. 
۲). او دانشمندی نامی در میان محققان غیرایرانی بود و تألیفاتش هنوز 
مررد استناد آنهاست. در حالی که هنوز در ایران آن گونه که سزاوار او 
بوده. شناخته نشده است. 

آشار: مطالعات علمی بهرامی, باستان‌شناسی و هنر ایران؛ و به 
طور اخص دریارة هثر و صنعت سفالینه دورة اسلامی ایران بود. او دز 
زندگی علمی کوتاه, اما پربار شود ۳۲ عنوان کتاب و مقالهٌ ارزشمند به 
زیانهای فارسی, فرانسه و انگلیسی تألیف کرد (ن5: اتینگهاوزن, -625 
7).مهم‌ترین آثار اوبه فارسی اینهاست:  .‏ 

۱.راهنمای اجمالی موزة ایران باستان, ۱۳۲۶ش. کتاب با فهرست 
ساسله‌های ایران آغاز شده, آن‌گاه آثاری که از پیش از تاریخ تا دوران 
تاریخی و سپس دورة اسلامی در موزه به نمایش درآمده. شرح داده 
شده, و ضمن آن تاریخچهٌ کارشها بازگو شده است. 

۲. راهنمای موز آستان قدس رضوی. این کتاب با بیان اهمیت 
خراسان در هنر و صتعت ايران آغاز شده, و سپس تمایز و اهمیت موزه 
آستان قدس و مراحل فنونی که برای به نمایش گذاردن اشیاء طی شده. 


آمده است. 


9۶ بهرامی سررخسی 

۳. صنایع ایران, ظروف سفالین, دانشگاه تهران, ۱۳۲۷ش. در 
مقدمة این کتاب نظری به تاریخ سفالگری در یونان کهن. روابط صنعتی 
ایران و چین و تأثیر متقایل آنها در سفالگری, نهضت صنعتی دوران 
اشکانی مورد بحث قرار گرفته, و در پی آن به انوا ع گونه‌های سقالينة 
اسلامی ایرآن تا دورة صفویه پرداخته شده, و در انتها فهرست کاملی از 
ظروف و کاشیهای تاریخدار زرین‌فام ارائه شده است. 

۴راهنما یگنجینة قرآن, تهر آن۱۳۲۸۰ش. او در بخش نخست این 
آثر موضوع تدوین قرآن مجید و جایگاه آن را در تاریخ خط, تذهیب و 
جلاسازی به‌طور جامع مورد مطالعه قرار داده, و آگاهیهای سودمندی 
دربارة نام و نشان هنرمندانی که نمونة کارشان در نمایشگاه به نمایش 
درآمده, ارائه داده است (اعظمی4۵((۰). 

عمده‌ترین مقاله‌های او به زبانهای انگلیسی و فرانسه بدین شرح 
است: 

۱ («مسائل کارگاههای کاشی ستاره‌ای زرین فام»» در «مجلاً 
بررسی هنرهای آسیایی"», که کار ارزشمندی دربار؛ مدرک 
خط نوشته‌ها بر کاشی است (الول-ساتن, 314). 

۲مطالعاتی دریارة پوشش زرین فام در سفالينة ایران در سده‌های 
۳ ز( (ستاره‌ای و جلیپایی)». در این بحث بهرامی ثابت می‌کند 
که غالب کاشیهای زرین‌فام در بناهای مذهبی و غیرمذهبی یکسان 
کاربردداشته است (همو, 315). 

۳ «کمک به مطالعٌ سفالین دوران اسلامی ایران"». که در آن 
درباره کوزه‌ها و سفالینه‌های بی لعاب بحث کرده است (همو 314)- 

۴ «سفالینه‌های گرگان"» (قاهر», ۱۹۳۹م, تجدید چاپ ۱۹۸۸م). 
در اين کتاب عالمانه بهرامی جهان را با انبوهی از سفالینه‌های 
ناشناخته از دیدگاههای تاریخی, باستان‌شناختی, تزیینی و کتیبه. 
شناسی اشنا کرده است. «سفالینه‌های گرگان» کاری بنیادی است 
دربارة وجود مکتبی ناشناخته از سفالینة دور سلجوقی, و کامل‌ترین 
شرحی را که تاکنون از خط نوشته‌های روی سفالینه سلجوقی منتشر 
شده. به دست می‌دهد (همانجا؛ اتینگها وزن, 626). کتاب شامل بحثی 
عمومی دربار؛ هنر سفالينة ایران است و بخش ویزه‌ای به تاریخ منطقةً 
گرگان اختصاص‌یافته است. 

ماخذ:_ اسناد بایگانی سازمان سیرات فرهنگی کشور پروندة استخدامی مهدی بهرامی۱ 

اطلاعات در یک ربع قسرن, تهران, ش؛اعظسی زنگنه, عبدالحمید. راهنسای 

کنجیة قرآن, تهران» ۱۳۲۸ ش؛بهرامی؛ مهدی, صنایع ایران, تهران, ۲۷ ۱۳ ش؛ بهنام, 

حسین, «دکتر مهدی بهرامی»: دانش» تهران, ۱۳۳۰ش, س ۲, شم ۱۸ تابش, احعده 

کتاب‌شناسی استان تهران, تهران, ۱۳۷۵ ش؛ صدیق, عیسی» «ندریس در دارالمعلمین 
مرکزی و مدرسة حقوق», در بزرگداشت مشاهیر فرهنگ ایران: وه عیسق صدیق, بد 
کرشتش ویلما طرماء تهران, ۱۳۵۶ ش؛ مصطنوی, محمدتقی, «تلاش در رأه خدمت به 

آثار ملی و امید به آینده»» گزارشهای باستان‌شناسی, تهران. ۱۳۳۴ش, ج ۱۳ 

تجم‌آبادی, محمود. «طب دارلفتون و کلب درسی نمی رکیر و داالفدون»به کوشش 
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فاطمه کریمی 


پهرامی سرّخسی. ابوالحسن علی, شاعر و از استادان بزرگ 
شعر و ادب در عصر اول غزنوی, دریارة دوران زندگی او اتفاق نظر 
وجودندارد.نظامی‌عروضی ازاودر شمارشاعران‌نامدار آل‌ناصرالاین 
(سلسلة غزنوی) نام برده است (ص ۲۸). برخی منابع او را از 
معاصران ناصرالدین سب‌کتگین (د ۲۳۸۷ق/۹۷٩م)‏ دانسته‌اند (اوحدی, 
۹ ).هد ایت نیز با اينکه اورا معاصر سبکتگین دانسته, وفات او را در 
۰ نرشته است (۴۴۹-۴۴۸/۱)- قزوینی (ص ۱۳۲) و 
فروزانفر (ص ۱۵۳) به اين خطای آشکار اشاره کرده‌اند و اين قول را 
پذیرفتنی نمی‌دانند. امین احمد رازی او را معاصر سلطان محمود 
غزنوی دانسته است (۴۰/۲)؛ صفا به استناد بیتی از شاعر در مدح 
سلعلان محمود, نظر رازی را تأیید می‌کند و حدس می‌زند که بهرامی در 
اوایل سد؛۵ق/۱۱م در گذشته است (۵۳۸/۱). 

لفت فرس, کهن‌ترین مأخذی است که از بهرامی نام برده, و در ذیل 
برخی لفات به اپیات او استشهاد کرده است ((ص ۰۲۰۱ جه). شمس 
قیس رازی در المعجم (ص ۴) ضمن نقل دوبیت از بهرامی, آن را از 
دیدگاه عم بیان و نی عم قافیه نقد کرده است؛ اما عوفی (۵۶-۵۵/۲) و 
هدایت (۴۴۸/۱) مهارت او را در شاعری ستوده‌اند. اشعار او همانند 
سروده‌های بیشتر پیشینیان از میان رفته است (نک: همو, ۴۴۹-۴۳۸(۱)؛ 
آنچه امروزه در دسترس است. منحصر به ابیات پراکنده‌ای است که در 
برخی تذکره‌ها و فرهنگ‌نامه‌های کهن نظیر لغفت فرس (همانجا), 
صحاح الفرس (نخجوانی, ۳۳۷), فرهنگ مجموعة الفرس (صنی 
کحال, ۵) وفرهنگ جهانگیری (۲۶۲۱/۲) بر جای مانده است. اشعار 
باقی ماند؛ بهرامی شامل قصاید, غزلیات و قطعات (نک: ایرانیکا) است 
و نشان دهندة تأثیر پذیری بسیار او از سبک و ویژگیهای شعر عهد 
سامانی است (صفا.هماتجا). 

بهرامی افزون بر مهارت و تسلط بر فنون سخن و صنعت شعر 
(عرفی, ارحدی, هماتجاها), در فن عروض و قافیه نیز سرآمد زمان 
بود. شمس‌قیس رازی او را در شمار عروضیان عجم یاد می‌کند و در 
ابدا ع دوایر مجهول و بحور بیست و یک گانة مستحدث دخیل می‌داند 
(ص ۱۳۵). ۱ 
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ازبهرامی ۳ اثر در زمین فنون ادبی به نامهای غایة العروضین 
(العروضیین).کنز القافية و خجسته نامه شناخته شده است. 
شمس قیس رازی در مبحث عروض به غایة العروضیین بهرامی 
استناد کرده است (ص ۱۴۱): نظامی عروضی این کتاب را غایه 
العروضین می‌نامد و علاوه‌بر آن, از اثر دیگر بهرامی به نام کنز لقافیة یاد 
می‌کند و مبتدیان در شاعری را به خواندن تصانیف بهرامی از جمله این 
دو کتاب توصیه می‌نماید (ص ۳۰). از سخن نظامی عروضی برمیآید 
که این دو کتاب از آثار برگزیده و طراز اول در زمینة علوم شعری شمرده 
می‌شده است (صفا, همانجا؛ براون, ۲۶۶/۲)؛ براون همچنین براساس 
اشارة نظامی عروضی به تصانیف بهرامی, احتمال می‌دهد که وی آثار 
دیگزی به نثر در موضوعات مربوط به معانی و بیان و فن شمر نگاشته 
بوده که از میان رفته است (همانجا). عوفی (۵۶/۲) و امین احمد رازی 
(همانجا) به کتاب دیگری از به رامی با عنوان خجسته نامه اشاره کرده, 
وآن را اثری‌بی‌نظیر در علم عروض خواندهاند. منابع دیگر این نوشته را 
خجسته (هدایت, ۴۳۸/۱؛ آقابزرگ, ۱۳۸/)۱(۹) یا خجستة ناصری 
(نفیسی, ۳۵/۱) نامیده‌اند. 
از ۳ اثر یاد شد؛ بهرامی و دیوان او که آقا بزرگ بدان آشاره دارد 
(همانجا), تاکنون نسخه‌ای به دست نیامده است. 
مآخذ: آقابزرگ. ال ریع؛ اوسدی بلیانی, محمد. عرفات الما شقین, نسخة خعطی کابخانة 
ملی ملک شم ۳۲۴ ۱۵براون, ادراردهتا ریخ ادبی ایران: ترجمةٌ علی پاشا صالح, تهران؛ 
۸ شش رازی: امین احمد, هفت اقلیم؛ به کوشش جراد فاضل, تهران» ۰ ش! 
عمس‌قیس رازی: محمد» البعجم, به کرشش محمد رمضائی, تهران, ۱۳۱۴ ش؛ صفا: 
ذییح‌الله تاریخ ادبیات در ایران, تهران ۱۳۶۳ش؛ صنی کحال, عبدالممن: فرهنگ 
مجسوعة الفرس, به کوش عزیزالله جرینی, تهران, ۱۳۵۶ش؛ عرفی, محمد, لباب 
الالياب, به کرشش ادوارد برادن؛ لیدن, ۱۹۰۳/۵۱۳۲۱م؛ فروزائفر» بدیع الزمان, 
سخن و سخنوران, تهرآن» ۱۳۵۰ش؛ فرهنگ جهانگیری, حسین انجر شیرازی, به 
کرشش رحیم عفیفی, مشهد, ۱ سش؛ قزوینی: مسمد, تعلیقات بر چهار مقاله (نکد 
هب نظامی عروضی):لفت فرس, اسدی طرسی, به گرشش محمد دییر سیاقی« تهران: 
۱۳۵۶ ش؛ نخجرانی؛ محمد بن هندوشاه, صحاح الفرس, به کرشش عبدالعلی طاعتی, 
تهران, ۱۳۵۵ش:نظامی عررضی, اسمد, چهار مقاله, به کرشش محمد قزویتی, لیدن» 
۱٩۰ ٩‏ نفیسی, سعید؛تاریخ نظم و ثر در ایران و در زیان فارسی, تهران, ۱۳۴۴ ش! 
هدایت, رضا تلی؛ مجمع|للهحاه به کرشش مظاهر مصفاء تهران, ۱۳۳۶ ش؛نیز: 


1۱۳۵۹۵ 
لیلا بژرهنده 


یهَدَتپوره شهر و شهرستانی در ایالت راجستان هند. اين 
شهرستان با ۸۳۱۰۰ کب؟ مساحت میان ۲۶ و ۲۳ تا ۲۷ و۵۰ عرض 
شمالی و۷۶ ۴۸/۷۳/۵۳ طول شرقی در شرق ایالت راجستان واقع 
است («اطلس...», ۱12؛ بریعانیکا, 11042؛ آسیاتیکا, 1/339). 
بهرتپور از لحاظ جمعیتی دارای بافتی روستایی است. در ۱۳۶۹ش! 
2۰ از ۲۲۹۰۰۰۰۰ تن جمعیت آن, ۱۳۸۳۰۳۰۰۰ تن در مناطق 
روستایی و ۴۶۰ هزارتن در متاطق شهری اقامت داشتهآند («اطلس» . 
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بهرپور بدل 


155 
بهرتپور پوشیده از دشتهای پهتاوری است که تپه ماهورهایی در 
نواحی شمالی و جنوبی آن دیده می‌شود و با ۳ رودخانة فصلی بان‌گانگا, 
روپارل ر کامبهر - که سدهایی بر روی آنها بسته شد, است ‏ آییاری 
می‌شود («بهرتپو ر"»؛ بریتانیکا, همانجا). بهرتیور از مراکز عمدهٌ 
کشاورزی ر صنعتی هند به شمار می‌رود. مهس‌ترین محصولات 
کشاورزی آن اینهاست: غلات, بنشن, دانه‌های روغنی, کتان, یشکر» 
تنباکو, فلفل قرمز و سیب زمینی. از مهم‌ترین صنایع اين شهر 
روغن‌کشی, فلزکاری, ماشین‌سازی و صنایم دستی را می‌تران نام برد 

(همانجاها). 

مرکز اين شهرستان شهر تاریخی بهرتیور است. این شهر که در 
گذشته به درواز شرقی راجستان موسوم بود. در ۲۷ و۱۳ عرض 
شمالی و ۷۷ و۲۸ طول شرقی و در ارتفاع ۱۸۲ متری از سطح دریا 
واقع است («بهرتپور6؛ ((بهرتیور صفحه..."4). در ۱۳۸۳ش/۲۰۰۴م 
جعیت شهر بهرتپور ۲۱۶۹۶۰۰ تن برآررد شده است («فرهنگ 
جهانی؟»). 

پيشینهٌ تاریخی: بر پای آثار بر جای مانده و سنگ نوشته‌ای که در 
نزدیکی بهرتپور یافت شده است, تاریخ این منطقه به سده‌های پیش از 
ظهور اسلام می‌رسد (موهان, 46؛ مجومدار» «هند...», 130). مقارن 
با سده ۵ق/۱۱م بخش شمالی ناحیة بهرتیور تحت استیلای راجپوتهای 
تونوار, و بخش جنوبی آن در قلمرو راجپوتهای جادن - که مرکزشنان 
بيانه بود - قرار داشت (««فی‌هنگ سلطنتی...). 4 در 
لشکرکشی ساطان محسود غزنوی (حک ۴۲۱-۳۸۹ق/2۱۰۳۰-۹۹۹) 
به هند, به روایات محلی اين شهر با فرماندهی دو برادر به نامهای 
سیدجمال‌الاین و علاءالاین که نسب خود را به امام جعفر صادق( ع) 
می‌رساندند. در ۳ ساعت گشوده شد؛ از اين رو؛ «پهرسر*» (پهر به 
معنای ۳ ساعت و سربه معنای کشوده) نام گرفت (همانجا؛/1, 812 
2 اما دیری نپایید که دوباره به تصرف راجپوتها درآمد («فرهنگ 
سلطنتی», همانجا). در اواخر سدة ۶ق/۱۲م سلطان غیاث‌الدین محمد 
غوری (-5 ۵۵۸ -۱۳۰۳-۱۱۶۳/۵۵۹۹ع) بر اين ناحیه چیره شد و به 
مدت ۵ سده در دست غوریان باقی ماند؛ تا اينکه ظهیرالدین محمد 
بابر(۸۸۸ -۱۵۳۱-۱۴۸۳/۹۳۷ع) اين ناحیه را فتح کرد ( 1212, 
همانجا). 

تاریخ نوین بهرتپور با تأسیس ایالت بهرتپور توسط برچ" در اواخر 
دور؛ حکرمت آررنگ زیب (۱۱۱۸-۱۰۶۸ق) آغاز می‌شود. او کوشید 
تا دولتی مستقل تشکیل دهد. اما موفق نشد و در جنگ با سپاه سلطنتی 
کشته شد (همانجا؛ «فرهنگ سلطنتی», ۷111/75). در دور حاکمیت 
سورّج مل قدرت مهاراجه نشین بهرتپور به اوح خود رسید و او شهر 
کنونی بهرتپور را بنیاد نهاد (نک5: مجومدار, «تاریخ..۳, 4542-543 
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۸ بهرنگی 


(«مجسوعه...», 111/341: «فرهنگ سلطنتی», ۷111/75-76: 
(بهرتبور»). پس از او ۵ پسر وی به ترتیب بر بهرتپور حکومت کردند. 
در دورة فرمانروایی توال سینگ, سومین فرزند او, برادر گهترش بر او 
شورید و متصرفات برادر را بجز دژ بهرتپور به تصرف درآورد. در 
۰ ۱۸۰۵ به هنگام حاکمیت رنجیت سینگ بر بهرتپور: یکی از 


مخالفان انگلیسیها در دژ بهرتپور پتاهنده شد و رنجیت سینگ از تسلیم _ 


ار به نیروهای انگلیسی خودداری کرد. نیروهای انگلیسی با دادن 
۳ هزار کشته عقب‌نشینی کردند, اما در نهایت دژ بهرتیور به تصرف 
انگلیسیها درآمد («مجموعد», 111/341-342؛ مجومدار, «همان», 
05 

در ۱۸۲۳/۱۲۳۸ راجه راتذیر سینگ, حاکم بهرتپور درگذشت؛ 
اما چون پسری نداشت. برادرش بالدئوسینگ خود را جانشین وی 
خواند و با پذیرش تابعیت انگلیسیها از آنها درخواست کره تا حکومت 
او را به رسمیت بشناسند (هموء ((برتری...». 27). یک سال بعد در 
جریان شورشهایی که برضد انگلستان به راه افتاد, او از فرصت استفاده 
کرد و دژ بهرتبور را بازبس گرفت, اما نیروهای انگلیسی پس از ۵ هفته 
محاصره دژ, توانستند انجا را تسخیر کنند (دانبار, 457-458). 

در ۹ حاکم بهرتپور رسما تابعیت دولت بریتانیا را 
پذیرفت و در ۱۸۹۵/۱۳۱۳ ایالت پهرتپور با مدیریت یک شور 
زیرنظر نمايندة سیاسی انگلستان قرار گرفت و در ۱۳۰۸ش/٩۱۹۲م‏ 
تجدید سازمان یافت (((مجموعد»», 111/342,343,345). 

.ماخذ: ۲ 

۷۰ واتانه 3۲ ۱990 بتاهه0 بدنشما ره حتااه باه تنعااوامه 

۵ ۱۷۱۷۱۷۰ ,م۲۵ ملفط نها را 2 رممادزطرصا هه مان 

۸ 9 ,۱۱16۱02۵۵4 بممام۵/ز۳۳ را امعم ۵۲4/۱۱۱/24/۵ نهد 

,00کلان 0۲ 60۰ ردک‌منعک مره دامع وود هام1۳ ره مزاع اه 

۶ ( 312 :1943 ,لصا ,ما۲ ره برم تفا 4 ,۵ ساحط و۱993 بتادط 

۸ب با رتماز۱۵ :1972 ماع سعلا ماک زه ده امزمعمرم 

۱ 

۱۳۱/۷ ۱ 

۴ :۱974 رانا ما ۱۷۵۳۸۱۸۱۷ 7۴ ,۷ ۱۷۰ مصمتاه/< :1970 


ایا /حتمه دااهع-۱۸۵۲۱۹ 0602۵۱66۲۱۷۸۸۱۸۱ ۱۷۵۳۱۵ 
پرویژ امین 


بهرنگی. صمد (۱۳۴۷-۱۳۱۸ش/۱۹۳۹- ۱۹۶۸م), قص‌نویس, 
مترجم پژوهشگر و منتقد. او تحصیلات خود را از آغاز تا پایان دورة 
دو سالة دانشسرای مقدماتی در زادگاهش, تبریز گذراند و از ۱۳۳۶ش. 
هم‌زمان با تدریس در روستاهای آذربایجان, به فعالیتهای فرهنگی 


دیگری نیز اهتمام ورزید: ۲ 
۱ آغاز نوسندگی. نوشتن مقاله‌ها و قطعات طنزآمیز در نشریة 
فکاهی توفیق (ن5: صلاحی,۷۸). 


۲. توجه به گنجین وسیم و متنوع فرهنگ مردمی (فولکلور) خطه 
آذربایجان (نک: بهرنگی. صمد, «سازمین سوزو», ۱۷۶) و کند و کاو در 
این حوزه که این آثار حاصل آن پژوهشهاست: الف-تاپماجالار,قوشما 
جالار (- تتلها و چیستانها, ۱۳۴۵ش) و افسانه‌ها ی آذربایجان (ج ۱. 
۴ ش؛ مج ۲ ۷ش) با همکاری بهروز دهقانی (نک: افشار. 


۴۳ ب. نگارش قصه‌های تمثیلی - نمادین, با اقتباس از افسانه‌های 
محلی, از جمله تلخون (۱۳۴۲ش) که با امضای مستعار «قارانقوش» 
درکتاپ هفته منتشر شد. ۱ 

۳.بررسی مشکلات ر موانع تعلیم و تربیت کودکان روستایی و نقد 
نابهنجاریها ر شیوه‌های تاهماهنگ رایج در آموزش و پرورش وقت و 
پيشنهاد اصلاح این مهم باتألیف کتابکند و کاودر سائل ترییتی ایران 
(۱۳۴۴ش) (نک: مشار. ۲۶۸۲/۲) و طرح رسالةٌ الفیا برای کودکان 
روستابی که با چجاپ ان موافقت نشد (نک: سرکوهی,۷۵؛ساعدی» ۴۴). 

۴.ترجمه قصه‌هایی از ترکی استانبولی به فارسی, از جمله ما الاغها 
(۱۳۴۴ش) مجموعٌ ۱۲ قصه از عزیز نسین (نک: مشار, ۲۸۳۹/۲؛ 
صلاحی: همانجا)؛ و نیز برگردان گزیده‌ای از سروده‌های شاعران 
معاصربه ترکی آذری (ن5: صلاحی, همانجا). 

۵.پی‌گیری تحصیلات با اتمام دور؛ دوم دبیرستان (ششم متوسطه) 
و ورود به دانشکد؛ ادبیات تبریز و اخذ درجه لیسانس در رشته زبان 
انگلیسی (نک:بهرنگی, اسد, ۳۷-۳۶). 

۶ مهم‌تر اینکه با درک عميقٍ ضرورت ایجاد تحول و دگرگونی در 
حوزة ادبیات کودکان و نوجوانان و تذکار اين معنا (نک: بهرنگی, صمد. 
قصه‌ها..., ۰-۵ ۸, مقدمه), طرحی نو در افکند و با نوشتن مقالات 
انتقادی و با نگارش قصه‌های خلاق پرای کودکان و نوجوانان 
(۱۳۳۷ش): نظیر یک هلو و هزار هلو (همان, ۱۷۳۰۲۴۳ ), گامهایی 
موثر برداشت و راه را برای نویسندگان این حوزه هموار ساخت. از 
این‌رو, بهرنگی را جزو بانیان ادبیات خلاق کودکان و نوجوانان و از 
پیشگامان ادبیات عامیانة محلی و مسائل روستایی دانسته‌اند و بر 
ابتکار و نوآدری و برجستگی آثار وی و تأثیر آنها بر خواننده تأکید 
کرده‌اند (نک: عابدینی, ۱۳۶/۲- ۱۴۸؛ سرکوهی, همانجا؛ سرامی, 
۲۱-۹؛میررصادقی, ۴۶۹۷). 

برخی از آثار بهرنگی, اعم از مقالات و قصه‌ها, با نامهای سستعار 
منتشر شده است. نظیر «صاد», «قارانقوش», «چنگیز مرآتی», 
«داریوش نواب مراغی». «بابک», «آدی باتمیش», «افشین 
پرویزی». «ص. آدام», «سولماز» و... (نک: عزیزی. ۳۲: 
(«کارنامه ...»۰ ۱۰۵). 

بهرنگی بر آن بود که ادبیات باید بتواند دنیای رژیایی کودکانه را به 
عالم واقعیت بزرگ‌ترها س که گاه تلخ و دردانگیز است ‏ بپیوندد؛ نیز 
جهان‌بینی دقیقی به کودک بدهد تا با داشتن معیار سنجش, قادر باشد 
مسائل اخلاقی و اجتماعی را در موقعیتهایی که همواره دگرگون 
می‌شوند, ارزیابی کند (ت5: بهرنگی, صمد. همان, ۸-۷)؛ از این‌رو با 
فضاسازی و بازسازی واقعیت در قصه‌ها, کودک و نوجوان رابا ((وضع 
موجود» و ضرورت تغییر آن به ((وضع مطلوب» آشنا می‌سازد. 

بیشتر موضوعات قصه‌های بهرنگی, زندگی تهی‌دستان و روستا- 
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نشیتان است.با درون‌مایه‌هایی چرن جهل. فقر و بهره‌کشی (برای نمونه 
نک: قصه یسرک لبوفروش ), تضاد عمیق میان طبقات (نک:یک هلر و 
هزار هلر و افسائة محبت )» جدال در قشر متضاد (نک:کچل کفترباز و 
کوراوغلو و کچل حمزه ). آموزش (نک: سرگذشت دانة برف ), نفی 
وضع موجود و زندگی متداول (نک: تلخون )؛ «تلخون» دختر تاجری 
متفاوت با ۶ خواهر دیگر خود, از رفاه و امنیت موجود روی برمی‌تابد تا 
به سعادتی که خواستار آن است, دست یابد (ن5: همو, «تلخن», ۱۶ بب). 
بجز آثاری که نام برده شد. بهرنگی دارای نوشته‌های دیگری نیز هست 
که هنوز به چاپ نرسیده‌اند. 
از مطالعة داستانهای بهرنگی می‌توان نتيجه گرفت که زبان قصه‌های 
اوساده و نزدیک به زبان محاوره است که از عناصر زبان روستا چاشنی 
گرفته است. بی‌هیج کوششی در به کار بردن شگردهای داستانی و 
آرایه‌های کلامی؛ زبانی که با موضو ع و درون‌ماية قصه‌هایش سنخیت 
تام دارد. بهرنگی په مسائلی چون نثر فاخر و اسلوب ویژه یا (سبک 
شخصی» که جزر دل‌مشغولیهای بیشتر داستان‌نویسان همعصر وی 
بود. اعتنایی نداشت. گاه تسامحات و ترکي اولاهابی-.شاید از سر 
عمد -در زیان قصه‌هایش دیده می‌شود که با توجه به موقعیت اجتماعي 
شخصیتهای وی «وأقع‌نما»است. 
در میان آثار او, قص ماهی سیاه کوچولو از شهرت بیشتری 
برخوردار است. این قصه در نمایشگاهبین‌المللی بولونیای ایتالیا 
(۱۳۴۸ش) برنده تشان طلا شد (درویشیان, ۶۴). مجموعٌ قصه‌های 
ری با عنوان قصه‌های بهرنگ, چاپ شبه است. این نویسنده در جوانی » 
در شهریورماه ۱۳۳۷ در رود ارس غرق شد. 
ماخ: ‏ افشا ابرج؛ «وفات صمد بهرنگی»» راهنمای کتاب, تهران, ۱۳۴۷ش» س 
۱ شد ۵؛ بهرنگی, اسد. «برادرم صمد», صمد بهرنگی با مرجهای ارس به دریا 
پیرست, به کرشش ح: . نمینی, تهران, ۱۳۵۷ ش؛ بهرنگی» صمد, «تلخن», کتاب هفته, 
تهران, ۲ ۱۳۴ ش: شه ۸۸: هموه «سازمین سززو»» راهنمای کتاب. تهران, ۱۳۴۵ ش: 
س‌ ٩‏ شم ۱۲ هو قصه‌های بهرنگ, تهران, ۱۳۵۶ ش؛ در ریشیان, علی‌اشرف» «صسد 
جاردانه شد», جهان نوء تهران: ۱۳۲۸ش, س ۲۴ شم ۳؛ ساعدی, غلامحسین, 
«افسانه‌های تا دورترین آبادیها», صمد بهرنگی با مرجهای ارس به دریا پیوست, په 
کرشش جح نمینی,تهران, ۱۳۵۷ ش؛ سرامی: قدمعلی, «صسد بهرنگی معلمی همواره در 
کار آموشتن». همان؛ سرکرهی, فرج, «روزهای باران در تبریزه. آدینه. تهران» 
۳۷۰ بش ۶۷ -۶۳؛ صلاحی» عمران, «خاطره‌ای اژ آدمی که او را ندیده بودم», 
همان؛ عابدینی. حسن, صد سال داستان‌نوسی در ایران؛ تهران, ٩‏ ۱۳۶ش؛ عزیزی» 
محند «یادی از یک نوسندهه, نگین, تهران. ۱۳۵۶ش, ش ۱۵۲ «کارنامة قلس 
صمد بهرنگی»,آرش, تهران؛ ۰۱۳۴۷ شم ۱۱۸ مشارء خانبیاء فهرست کتابهای چایی 
فارسی, تهران, ۲ ۱۳۵ ش؛میرصادقی, جمال.ادیبات داستانی؛ تهران, ۱۳۶۶ ش. 
هرمز رحیمیان 
یهُروج» یابروج.شهری باستانی و مرکز شهرستانی به همین نام 
در ایالت گجرات هند. شهرستان بهروج متشکل از ۱۱ تالوک (بخش) 
با ۷۷۵٩‏ کس۲ ساحت و ۰۰۰ ۷۰ تن جمعیت (۱۳۶۹ش/۱۹۹۰ع) 
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پهروج ۹ 


در جنوب شرقی ایالت گجرات در کتار خلیج کامبای در دریای عرب 
واقع است (یریانیکا, 11/286287؛ «اطلس هند"», 154, 44). 
زمینهای این شهرستان جلگه‌ای پست و هموار است که با رودخانة 
پرآب تارمادا آبیاری می‌شود («اطلس جهان"». 139؛ «بهرو"4). 
آب و هوای این ناحیه گرم و مرطوب است. میانگین بارش سالان آن در 
فصول پرباران به ۱۶۶۴ میلی‌متر و در فصول خشک به ۴۲۶ میلی‌متر 
می‌رسد (((اطلس هند», 152). شرایط مناسنب آب و هوایی این ناحیه 
رابه یکی از تقاط کشاورزی هند بدل ساخته‌است و مهم‌ترین محصولات 
آن گندم,برنج بادام زمینی و کتان است (همان, 160,162, ۰158 157)- 

صنایع نساجی, چرمسازی, پلاستیک, غذایی, دارونی» شيميايی, 
فلزی, کاغذسازی و دخانیات از عمده صنایم بهردج به شمار می‌رود 
(همان, 175, ۰174 171, 169). افزون بر بخش کشاورزی و صنعت. 
بخش معدن نیز از دیگر منابع اقتصادی بهروچ است. معادن سیلیکا, 
آهک رسنگ عقیق از جمله معادنی است که در اين ناحیه بهرهبرداری 
می‌شود (همان, 164,166,167). 

بندر کهن بهروج در جایی که رود نارمادا به خلیج کامبای می‌ریزد. 
در ۲۷ و۴۲ عرض شمالی و۷۲ و۵۸ طول شرقی واقع است (««اطلس 
بریتانیکا"»), فهرست.19؛«اطلس جهان», همانجا). 

جمعیت این شهر در ۱۳۸۳ش/۸۲۰۰۴ ۱۵۷۲۰۰ تن برآورد شده 
است («فرهنگ جهانی؟4). 

پيشینُ تاریخی: قدمت بندر بهروج به ۰ سال می‌رسد. 
نام اين شهر در مهابهاراتا آمسده است و در زبان سنسکریت 
(به رگوکشتر!")) نامیده می‌شده. و نام اخیر برگرفته از نام معبد (بهری 
گوریشی» بوده که در طول زمان به بهروچ بدل شده است ((بهردج»؛ 
212/3 ).این شهر یکی از قدیم‌ترین بنادر, در سواحل غربی هند 
است و در روزگار باستان مبدأیکی از مهم‌ترین راههای‌بازرگانی هند به 
شمار می‌رفت ر از آنجا کالاهای خاص هند. نظیر فلفل, ادویه, عود. 
عنبر و حیواناتی مانند طوطی, فیل و طاروس و پارچدهای ایریشمی 
زریفت و سنگهای گرانبها به دیگر سرزمینها صادر می‌شده است 
(حکمت, ۳۱؛1712, همانجا) . 

نخستین آگاهیهای ما دربارُ تاریخ شهر بهروچ به زمانی باز 
می‌گردد که جزو قلمرو امپراتوری موریا بوده است. در حدود سال 
۰ این ناحیه به تصرف شا‌زادگان ساهه‌یا کشاتراپهای غربی درآمد 
و سپس در دست راجپوتها و گورجره‌ها - که فرمانبردار چالوکیه‌های 
کالیان بودند- قرار گرفت ((فرهنگ سلطنتسی...126/20:0)؛ سپس 
ضميمة پادشاهی آنهیلوادا شد. در ۱۲۹۸/۶۹۷م سپاهیان علاءالاین 
محمد خلجی بر گچرات از جمله بهروج استیلا یافتند و نزدیک به ۵ 
سده, حکام مسلمان بر بهروچ حکومت کردند. از ۱۶۹۸ ۱۲۹۹/۵۷۹۳ 
تا ۱۳۹۱م حکام مسلمان گجرات بر اين شهر فرمانروایی داشتند, تا 


زن ۸۸۱۵۵ ۸۳ .2 


طممم:ظ/ع10عهناظ :1 
عاونا بط .7 


او 81۵ 0۳۵ ۲۷ ۵ 6۰ 


۶۰ بهروزخان 


اینکه محمد سوم از سلاطین خلجی دهلی (ک ۰۷۹۲ ۷۹۵ق) در ۷۹۳اق 
ظفرخان را به حکومت گجرات برگماشت. وی با سود جستن از ضعف 
سلاطین دهلی اعلام استقلال کرد و بهروچ از ۱۳۹۲/۹۸۰-۷۹۴- 
۲ به حاکمیت سلاطین احمدآبادی درآمد (نک: بازورت, ۲۹۲؛ 
«فرهنگ ساطنتی», همانجا). 

در ۸۰٩ق‏ گجرات و از جمله بهروج ضميمهٌ متصرفات اکبرشاه 
(خک ۱۵۵۶/۱۰۱۴-۹۶۳- ۱۶۰۵م) شد (نک: بازورت, ۳۰۷). در 
۵ عبدالله بیک در دکن اعلام استقلال کرد و پس از 
استیلا بر گجرات,بهروج را ضميمة املاک شخصی خود ساخت و در 
۹ سلسل نواب‌بهر وچ را بنیاد نهاد ( 3212,همانجا). 

آروپاییان در اغاز سدهٌ 2۱ به بهردج نفوذ کردند. در 
2-۶ دوبازرگان انگلیسی و در ۱۶۲۱/۱۰۳۰ یک هلندی 
کارگاهی صنعتی در این شهر احداث کردند. با تسلط انگلستان بر ناحیه 
مسورات س واقع در جنوب بهروج - میان حاکم بهروج و انگلیسیها 
اختلافاتی بر سر مسائل اقتصادی پدید آمد. این اختلافات منجر به 
لشکرکشی نیروهای انگلیسی در ۱۷۷۱/۱۱۸۵ به بهروج شد که به 
شکست انگلیسیها انجامید. اما حاکم بهروچ که از توان نظامی 
انگلیسیها در هراس بود, چندی بعد به بمیئی رقت تا پا آنان مصالحه کند 
و متعهدبه پرداخت ۴ لک پول تقد به آنها شد؛ اما با عدم پرداخت این 
مبلغ انگلیسیها بار دیگر در ۱۱۸۶ق به بهروج لشکرکشی, و اين شهر را 
تسخیر کردند (((فرهنگ سلطنتی», همانجا). 

در ۱۷۸۳/۵۱۱۹۷م» بهروچ و اراضی تابع آن به مراتهه‌ها واگذار 
گردید. اما در ۱۲۱۸ق/ 2۱۸۰۳ دوباره به اشغال انگلیسیها درآمد 
(همانجا) و در همان سال به کمپانی هند شرقی واگذار شد (بریتانیکا, 
7 در ۱۸۱۸/۱۲۲۳ به موجب موافقت نام پونه, ۳ بخش 
(تالوک) دیگر به اين ناحیه افزوده شد («فرهنگ سلطنتی», 
20-1/). شورش کولیها در ۱۲۳۸ق, درگیریهای خونین میان 
مسلمانان و پارسیان در ۱۸۵۷/۱۲۷۳م و قیام تاتااوراها از جمله 
رویدادهای تاریخی این شهر است (همان. 106/21). 

در بهردج آارباارزشی متعلق به فرهنگهای جین, هندو و اسلامی 
بر جای مانده که باارزش‌ترین آنها مسجد جامع است. اين مسجد که 
قدیم‌ترین نمونة معماری مستقل اسلامی است, با اسلویی حساب شده 
طراحی, و از مصالح معابد پنشین ساخته شده است. گذرگاه مسقف 
«لیوان» با ۴۵ ستون که بسیار ماهرانه تراش خورده, و دارای ۳ رراق 
است. از دیگر آثار تاریخی این شهر به شمار می‌آید. رواقهای سه گانة 
این بنا, درواقع همان «مانداپا»ی سه کانه پرستشگاه هندوست که فقط 
نقوش حیوانات از آن زدوده شده است ( 1712, نیز (افرهنگ سلطنتی», 
همانجاها)- 

ماخذ: بازورث. ک. ا. سلله‌های اسلامی, ترجمٌ فریدون بدره‌ای» تهران, 

۰۶۹ اش؛ حکمت. علیاصفر»سرزمین هند تهرأن, ۱۳۳۷ش؛یز؛ 


۷۵۳۲ ۷۵۲۱۵۱۳۱۵۷ ۱۸۶ زره ۸۱/۵ :1990 بقطعظ ,ما۲۵ زره دها ۸ ۸ 
ماه هه امدزن وراه هی ۱23 ما هزدام بد پطنماظ 
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بهروزخان. نام دوتن از امیران کرد دنبلی در عهد صفویه : 

۱ امیر بهروز خان, ملقب یه سلمان خلیفه, پسر امیر رستم. وی در 
۵/۰ م امیر طایفة دنیلی شد و ۵۵ سال به حکمرانی پرداخت. در 
نخستین سال فرمانروایی او سلطان سلیم عثمانی به آذربایجان لشکر 
کشید. امیر بهروزبرای حفظ ایل خود از گزند سپاهیان عنماتی, آنان را 
از ناحیة خوی به ناحیةٌ کوهستانی هگاری و ارجیش (ه م) کوچاند و 
سپس پسر خوه کنعان بک را به سرپرستی ایل گماشت و خود به حضور 
شاه اسعاعیل اول صفوی رسید. شاه آسماعیل هم به پاس خدمات 
بدران وی به خاندان صقوی, او را ملقب به «سلمان» نمود ( تاریخ...» 
۲ ).همچنین شاه اسماعیل او را منصب خلیفگی بخشید (همانجا) و 
به او اجازة ارشادداد (ن5: جواهر, ۲۰۶/۴ ). 

در ۹۴۵ق/۱۵۳۸م که سلطان سلیمان عثمانی به عزم تسخیر 
آذربایجان وارد ایران شده بود (تاریخ, همانجا), شاه طهماسب صفوی 
در بازگشت از نبرد ازیکان, با شمار اندکی از سپاهیان خود. در ابهر 
اردو زد و آمادة دفع تهاجم سپاهیان عثمانی شد. در این هنگام, امیر 
بهروز با سواران تازه ننس به اردوی شاه طهماسب پیوست (همان. 
۴۵)- 

امیر بهروز در ۱۵۸۷/۹۹۵م در ۹۵ سالگی درگذشت و او را در 
مقبر؛ُ امرای دنبلی به خاک سپردند. تنها پسر او کنعان‌خان در روزگار 
جوانی درگذشته بود و از این‌رو, پس از وی نواده‌اش ایوب‌خان به 
امارت رسید (همان, ۱۴۴؛جواهر کلام, ۲۰۷/۴). 

۲ بهروزخان دوم پسر ابوب‌خان. او از نزدیکان شاه عباس اول 
صفوی بود (همانجا). هنکامی که شاه عباس در ٩۱۰۰ق/۰‏ ۰ پیاده 
رهسپار زیارت مشهد مقدس شد, بهروزخان از جملهٌ همراهان او بود 
که سراسر راه را پیاده پیمودند. در این سفر بهروزخان به لقب جد خود 
«سلمان» ملقب گردید ( تاریخ, ۱۴۷؛ نیز نک: اسکندرییک, ۶۱۰- 
29 

در ۱۰۱۲ق به هنگام باز پس‌گیری تبریز از عثمانیان بهروزخان به 
شاه عباس پیوست و پیشاپیش, خود را به تبریز رسانید و «دفتر اقاسی» 
(دفتردار) پاشای عشمانی را از تبریز ربود و در نیک پي زنجان نرد شاه 
عباس برد. شاه عباس هم پا اطلاعات دفتر آقاسی دریافت که سپاه 
عشمانی برای سرکوب کردهای سلماس, تبریز را بی‌دفا ع گذارده‌اند. از 
این‌رو, با ثیرویی اندک (حدود ۳۰۰ نفر) به تبریز تاخت و در ۱٩‏ 
ریی‌الثانی ۱۰۱۲ وارد آن شهر شد و مقدسات رهایی دیگر نواحی 
آذربایجان را فراهم کرد (ریاحی, ۱۲۹ +تاریخ,۱۴۸). 

در ۱۰۱۷ق/۱۶۰۸م, هنگامی که بهروزخان حاکم چورس از توابع 
خوی بود. برای مقابله با تعرضات مرزی محمدپاشا, حاکم عشماني 
ارجیش ‏ عادل جور از حاکم تبریزیاری جست وبا ۵۰۰ سواربر سر او 


تاخت و او را در بتد کرده.به تبریز فرستاد (اسکندربیک, ۷۸۴۰۷۸۳). 

در ۱-۲۵ق هنگامی که شاه عباس در گرچجستان بود, فرزندان 
غازی‌بیک کرد شوریدند و به قلع قارنیارق دست‌یافتند وبا دست‌درازی 
به نواحی سلیای, موجبات تاامنی را در این نواحی فراهم آوردند. 
بهروزخان به همراه پیربوداق‌خان حاکم تبریزبرای دفع این فتنه از تبریز 
بیرون آمدند. در جنگی که نزدیک سلماس درگرفت, حاکم تبریز کشته 
شد و بهروزخان به محاصرة کردان درآمد. اما با شنیدن خبر بازگشت 
شاه عباس از گرجستان به جانب آذربایجان, کردان عقب‌نشینی کردند و 
بهروزخان هم در تبریز به حضور شاه عباس رسید و خلعت یافت (همو. 
۱( 

تاریخ درگذشت بهروزخان درم به درستی دانسته نیست. منابع 
مختلف تاریخ مرگ وی را از ۱۰۱۴ تا ۱۰۴۵ق‌یاد کرده‌اند.منابعی که 
اساس آنها ریاض الجتة تألیف عبدالرزاق دتبلی بوده است, بر تاریخ 
۴ ی تأکید دارند؛ ولی اين تاریخ نادرست می‌نماید. زیرا پسر و 
جانشین وی علی‌خان, لقب صفی‌قلی داشته, و از ین‌رو, احتمالاپیشتر 
دوران امارت علی‌خان مقارن با سلطنت شاه صفی (۱۰۵۲-۱۰۳۸ق/ 
۱۶۴۲-۹) بوده است. از سوی دیگر اسکندربیک در ذیل وقایع 
سال چهل و دوم سلطنت شاه عباس اول (۱۰۳۸ق)» از بهروزخان به 
عنوان حاکم منطقهٌ چورس و سلماس یاد می‌کند (ص ۱۰۸۶)؛ بنابراین 
مرگ وی احتمالاً در سالهای نخستین سلطنت شاه‌صفی اتفاق افتاده 
استه 

ماخذ: اسکندریک مشی, عالم آرای عباسی, تهران, ۱۳۵۰ش؛ تاریخ دودمان 

دنیلی, نسخة خملی موجود در کابخانٌ مرکزء شم * ۱ بجراهر کلام» عبدالعزیز,آثار 

الشیعة الامامية, ترجمة علی جراهر کلام, تهران, ۱۳۰۷ ش؛ ریاحی, محمدامین, تاریع 

خری, تهران؛ ۲ ۱۳۷ش. علی کرم‌همدانی 

بهره: جماعتی از مسلمانان شبه قارة هند.بهره‌ها که عمدتاً اصل و 
نسب هندو دارند, از دو گروه شیعی (اکثریت) و سنی (اقلیت) تشکیل 
شده‌اند.بهره‌های شیعی همگی اسماعیلی‌مذهب‌اند و بیشتر آنان به طبقة 
بازرگانان وابسته‌اند.سنی مذهیان- که سهم کوچکی از جمعیت بهره‌ها 
را دارند - پیشتر روستابی هستند و یه فعالیتهای کشاورزی اشتغال 
دارند. بهره‌ها که جمعیت آنان در ۲۰۰۳/۱۳۸۲ بالغ بر ۱۲۰۰۲۰۰۰ 
تن بوده است (((مسلمانان...»), در کشورهای هند و پاکستان, و شمار 
کمتری نیز در کشورهای شرق افريق ساکنند(دفتری, 3,28,210). 

نام بهره" (بهرا) را مشتق از واز؛ گجراتی «وهروو "» (ویوهار) به 
معنای «تجارت» یا ((داد و ستد کردن» دانسته‌اند. از اين‌رو, جماعت 
اسماعیلیان گجرات را بهره نامیدند, زیرا آنان در اصل متعلق به یک 
جامعةٌتجارت پیشه‌بودند. برخی‌دیگر برآن‌اند که اسماعیلیان گجرات را 
از اين‌رو به اين نام خواندند که آتان پیش از پذیرفتن کیش اسماعیلی, به 
«ژقره» که‌یکی از طبقات‌جامعة‌هندوهاست. تعلق داشتند (همو.299). 


ماه 4 


بهره ۱۶۱ 


اکثریت بهره‌ها به شاخ داوودی از دعوت مستعلوی - طتبی اسماعیلیه 
تعلق دارند (همو, 210؛ برای چگونگی پیدایش این شاخه‌ها, نک: ه د, 
اسباعیلیه). 

دعوت اسماعیلیه از نیمه قرن ۳ق/۹م در شبه قارة هند ريشه پیدا کرد 
و سپس تا حدردی ترش یافت, اما در دوره خلافت و امامت 
الستنصر بالله, جماعت جدیدی از اسماعیلیه در گجرات. توسط 
داعیانی که از یم بدانجا گسیل می‌شدند, پایه‌گذاری گردید. به موجب 
روایات سنتی که دربار؛ پیدایش اين گروه اسماعیلی دردست است, در 
۱۰۶۸/۶۰ داعی عربی به نام عبدالله از سوی لمک بن مالک از 
طلیحیون یمن به خامبایت (کمبی" کنونی) فرستاده شد و در آن منطقه, 
یعنی گجرات, در اندک مدتی جمعیت بزرگی از هندوها و بعضی از 
حکمرانان محلی را به کیش اسماعیلی درآورد (دفتری, 299؛ مجدوع, 
۰۸ هدانی, ۷۹, ۲۲۶-۲۲۴). عبدالله و جانشینانش دعوت 
اسماعیلی را در میان هندوهای گجرات. از پایگاه اصلی خود در 
خامبایت تبلیغ می‌کردند (نیز نک: اسماعیل جی. ۶۰-۵۳) و دعوت آنان 
با نظارت سلاطین صلیحی یمن .که تابع فاطمیان بودند - اشاعه یافت. 
صلیحیون با تأید الستنصر پالل فاطمی بر انتخاب و فرستادن داعیان 
به گجرات نظارت نزدیک و مستقیم داشتند. در اين میان, ملک صلیحی 
موسوم به سیده اروی که پس از فوت هسترش, احمد مُکرَم 
(برهانپوری, ۲۶؛ حامدی, ۰۱۷-۱۳ ۲۷- ۲۸؛ دفتری, 210 ,209؛ 
السجلات...,۲۰,جم) به حکومت دولت صلیحی در یمن رسیده بود, از 
طرف يف فاطمی مصر المستنصر بالله رسماً مسئرلیت امور دعوت 
در گجرات را نیزیافت (همان, ۰)۱۷۳-۱۶۵ 

سلسلةٌ صلیحیون یمن نقش مهمی در احیای مجدد و گسترش 
دعوت اسماعیلی در غرب هندوستان ایفا کردند. ملکه اروی که از 
دعوت مستعلوی جانبداری کردهبود. پس از قتل المر باحکام الب 
حقانیت امامت فرزند او طیب قائل گشت و روابط خود ویمن صلیحی را 
با قاهره ر دعوت مستعلوی -حافقلی, قطع کرد (نک: هد ۶۹۷-۶۹۶/۸). 
اندکی پس از ۴( بود که با کوششهای ملکه ارری. دعرت 
مستقل طیبیه در یمن پایه‌گذاری گردید (دفتری, 283-286). در حدود 
سال ۵۲۶ق,علکه اروی, ذویب بن موسی الرادعی را با اختیا رات کامل 
ربه عنوان داعی مطلق, به رهبری دعوت طیبی گمارد و امور دعوت را 
به ناماما غایب, طیب,به او سپرد. ملکه سیده اروی تا زمان مرگش در 
۲ از هیچ کوششی برای استحکام دعوت طیبی فررگذار 
نکرد. پس از فوت وی و انقراض دولت صلیحی, دعوت طیبی با عنوان 
«الدعوة الطیبیة» به رهبری داعی دژّیب ادامه یافت ریمن تا چند قرن 
پایگاه اصلی دعوت طیبی بود؛ جانشینان ذژیب عنوان داعی مطلق را 
همچنانتاکنون حفظ کرده‌ند (همانجا؛برهانیوری, .)۶٩‏ 

دعوت اسماعیلی در گجرات ارتباط نزدیک خود را با مرکز دعوت 
2001( 


و 502/006 ,2 


۷۶۲ بهره 


طیبی در یمن حفظ کرد و جامعه جدیدی که در نیم دوم قرن ۵ق در غرب 
هندوستان به وجود آمد, با مرور زمان به جامعذٌ مستعلوی - طیبی, و 
سپس به داوودی هر فعلی تحول یافت. پس از مرگ داعی ذژیب در 
۶ /۱۵۱: ابراهیم ین حسین حامدی (د ۲/۵۵۵۷ ۱۱۶م) به عنوان 
دومین داعی مطلق به رهبری دعوت طیبی رسید (دفتری, همانجا). وی 
رسائل اخوان الصفا را به ادییات مذهبی اسماعیلیان طيبي یمن وارد 
کرد و همچنین در زمینذ جهان‌شناسی, تلفیق جدیدی از اندیشه‌های 
حمیدالدین کرمانی - آن‌گونه که‌در کتایش راحةالعقل آورده-باعوامل 
اسطوره‌ای ارائه داد که از آن پس در مرکز نظام اندیشه‌های مذهبی 
اسماعیلیان طیبی قرار گرفت (نک: حامدی, ۰۲۶,۱۴ جم). اسماعیلیان 
طیبی در یمن و سپس بهره‌های طیبی در هند. شمار بسیاری از آثار 
اسماعیلی دوره‌های مختلف در تاریخ اسماعیلیه را حفظ کردهاند. 
جساعت بهره‌های اسماعیلی گجرات, به پیروی از سیاست 
صلیحیون یمن, به امامت مستعلی و سپس آمر, معتقد شدند و در افتراق 
حافظی - طیبی نیز از تشکیلات دعوت طیبی در یمن حمایت کردند. پس 
از انقراض درلت‌صلیحی, و حتول قبل از آن,اسماعیلیان طیبی‌هند.یعنی 
بهره‌ها تحت نظارت دقیق داعی مطلق و دستگاه مررکزی دعوت طیبی در 
یمن قرار داشتند (دفتری, 299-307). این وضم تا نیمه دوم فرن 
۶/۰ ادامه داشت شت.طی این دوره, رئیس دعوت طیبی در هند که 
او را «والی» می‌نامیدند - از سوی داعی مطلق منصوب می‌گردید. 
والی نیز همانند داعی مطلق دریمن, در سلسله مراتب تشکیلات دعوت 
محلی در هند دستیاران و داعیان زیردستی داشت که از جزئیات آن 
اطلاعات دقیقی دردست نیست. حکمرانان هندو در گجرات متعرض 
بهره‌های طیبی اسماعیلی نمی‌شدند, زیرا فعالیتهای آنها را برای خود 
خطرناک نمی‌دیدند. درنتيجه, تا زمان استیلای سلاطین خلجی بر 
کجرات که در ۶۹۷ق/۱۲۹۸م ساسلة حکمرانان هندو بر گجرات را 
برانداختند. جامع بهره‌های اسماعیلی در غرب هندوستان پیوسته در 
حال کسترش بود. طی این دوره: بسیاری از هندوها, به خصوص در 
کعبی, پاتن, سیدپور, و سپس در احمدآباد - که پایگاه دعوت طیبی در 
هند شد- مذهب اسماعیلی طیبی را پذیر فتند (همو. 300). 
در دوران حکومت مسلمانان بر گجرات. فعالیتهای دعوت طیبی و 
امور جماعت بهره‌ها در گجرات زیر نظر حکمرانان مسلعان آن منطقه 
که از سلاطین دهلی متابعت می‌کردند, قرار گرفت. در چنین اوضاع و 
احوالی بود که بهره‌های اسماعیلی در گجرات ملزم به مراعات تقیه و 
پذیرش ظاهری مذهب تستن شدند. با حملذ ظفرخان به گجرات در 
۰+۳ که بعداً در ۶۱۴۰۷/۸۱۰ سلطنت مستقل گجرات را 
بنیان نهاد, وضع بهره‌ها وخیم‌تر شد. این ارضاع تا ۰ م که 
گجرات در سلطنت اکبر, جزو امپراتوری مفولان هند شد. همچنان 
کم و بیش ادامه پیدا کرد. ظفرخان در واقع اولین حکمران گجرات بود 
که به اشاعذ مذهب اهل سنت و سرکوبی شیعیان پرداخت. آزار شیعیان 
گجرات در زمان نوه و جانشین ظفرخان, احمد شاه اول (۸۱۴ - 


۶ ۱۳۴۲م) - که پایتخت جدیدی در احمدآباد بنا کرد - 
شدت یافت. در همین زمان بود که گروهی از بهره‌های اسماعیلی به 
مذهپ اهل سنت گرویدند و در هسان حال,یر اثر مشاجره‌بین والی طیبی 
و مردی از بهره‌ها به نام جعفر» انشعاب مهمی در بهره‌های اسماعیلی 
پدید آمد و عدة بی بیشتری از آنان به مذهب اهل سنت درآمدند و به نام 
بهره‌های ی شهرت یافتند (همو. 307 ,302 ,301). از آن زمان. 
بهره‌های اسماعیلی و بهره‌های ستی مذهب از یکدیگر متمایز شلد نله 
(همانجا). 

از زمان پنجمین داعی مطلق طیبی, علی بن محمد بن ولید (د 
۲ حدود ۳ قرن, یعنی تا ۶( منصب داعی 
مطلق اسماعیلیان طیبی یمن و هند دردست بنو الولید الانف که از 
قریشیان بودند, قرار داشت. طی این دوره؛ بهره‌های طیبی برای دیدار 
داعی مطلق خود و کسب آموزشهای مذهبی به یمن سفر می‌کردند (همو. 
72 202-289). در ۴۶٩ق,‏ منصب داعی مطلق اولین‌بار به یک بهره 
موسوم به یوسف ین سلیمان رسید (نک: همو, 291) و با مرگ وی در 
۴( جانشین او, بیست و پنجمین داعی ملق .- که بهرة 
دیگری به نام جلال بن حسن بود - پایگاه دعوت طیبی را از یمن به 
احمدآباد در گجرات منتقل کرد. تا آن زمان جمعیت بهره‌های طیبی در 
هند, به‌رغم آزارهاء به‌سیزان قابل‌توجهی از شمار همکیشانشان در یمن. 
فزونی يافته بود. در همان حال حکومت عشمانی که از ۱۵۱۷/۵۹۲۳ 
سلطهٌ خود را به جنوپ عریستان بسط داده بودند, طیبیهای یمن را 
سخت آزار می‌دادند و زیدیان یمن نیز - که همواره یا اسماعيلية آنجا 
مخاصمت داشتند س می‌کوشیدند تا بنوالولید را از میان بردارند در 
حالی که اسماعیلیان هند اکنون با اغماض دینی امیراتوران مغول مواجه 
بودند. از این‌رو مرکز دعوت طیبی به گجرات منتقل گشت و این به منزلا 
پایان مرحلة دعوت طیبی دریمن ویکپارچگی آنان بود (همو, 303). 

جلال بن حسن, بیست و پنجمین داعی مطلق در ۱۵۶۷/۹۷۵م 
اندکی بعد وفات یافت و داوود ین عجب شاه جانشین وی گشت. در زمان 
داررد(۹۹۷-۹۷۵ق), اکبر شاه قجرات را ضمیم امپراتوری خود کرد. 
دارود بن عجب شاه جماعت بهره‌ها و تشکیلات دعوت آنها راسامان 
جدیدی داد و آداب و رسوم مذهبی بهره‌های طیبی را که به علت آزار 
حکمرانان گجرات مدتهای طرلانی رها شده بود. بار دیگر رداچ 
بخشید.با مرگ داوودبن عجب شاه طیبیها بر سر جانشینی او اختلاف 
پیدا کردند و به دو شاخ داوودی و سلیمانی منقسم شدند (همو, 304)- 
بیشتر بهره‌های طیبی هند, داوود برهان‌الدین بن قطب شاه (د ۱۰۲۱ق/ 
۲ ) را به عنوان بیست و هفتمین داعی مطلق خود شناختند و از آن 
پس به داوردی شهرت یافتند. گروه کوجکی از اسماعیلیان طیبی در 
یم از داوود پشتیبانی کردند. از طرف دیگر, اقلیتی متشکل از گروه 
کوچکی از بهره‌های طیبی و اکثریت اسماعیلیان طیبی یمن, از سلیمان 
ابن حسن (د ۱۵۹۷/۱۰۰۵م) که نو بیست و چهارمین داعی, یوسف 
این سلیمان هندی و نمایند؛ داوودین عجب شاه دریمن بود و اکنون برای 


خود ادعای جانشینی می‌کرد. حمایت کردند و وی را داعی مطلق خود 
خواندند (همو. 304-305). این اسماعیلیان طیبی از این پس در یمن و 
هندبا تام سلیمانی شهرت یافتند (بررهانپوری,۲۱۵) 

از آن پس, طیبیهای داوودی و سلیمانی از دو سلسلة داعیان مطلق 
به طور جداگانه پیروی کرده‌اند (برای فهرستهای این داعیان, نک: 
دفتری, 335-556). برای هر دو سلسله, مقام داعی مطلق به زودی 
موروثی گردید, چنان که هر داعی, مانند امامان, با نص داعی پیشین 
منصوب می‌شد. داعیان مطلق دارودی, پس از انشعاب. به اقاست خود 
در هند ادامه دادند, ولی پایگاه دعوت سلیمانی دریمن مستقر گردید. 

در دوره‌های بعد ر بهره‌های طیبی ‌ داوودی عمدتاً به علت آنکه 
اعتقاد آنان به مرجعیت داعیان سست‌تر می‌شد, در هند دچار اتشعابات 
مختلفی شدند و در انشعاب نخست که در ۰۳۴ ۶۷۲/۱ درخ داد علی 
این ابر اهیم, مرجعیت بیست و نهمین داعی داوودی. یعنی عبدالطیب 
زکی‌الدین (۱۶۳۲-۱۶۲۱/۵۱۰۴۱-۱۰۳۰ع) را مردود شناخت و خود 
مدعی این مقام شد. وی با پیروان معدود خود, از جماعت بهره‌های 
دارودی جدا شد و گروه جدیدی از بهره‌های طیبی تشکیل داد که به نام 
خودش به علیه اشتهار یافتند (همو, 303-306) و داعیانی برای خود 
برگزیدند (پونا والا.369-370). 

اکنون بهره‌های علیّه جماعت کوچکی در حدود ۸ هزار نفرند که 
همراه داعی مطلق خود در شهربارودا در گجرات متمرکز هستند و طیب 
ضیاء الدین بن یوسف نورالدین به عنوان چهل و چهارمین داعی مطلق 
رهبری آنان را برعهده دارد. 

در ۱۷۹۰/۱۲۰۴م؛ گروه کوچکی از بهره‌های علیّه جدا شدند و به 
پایان رسیدن دور اسلام را اعلام کردند. آنان همچنین برخی از 
اعتقادات هندرها, از جمله گناه خوردن گوشت حیوانات را پذیرفتند و 
به همین سبپ, به «ناگوشیه"» معروف شدند. بهره‌های ناگوشیة 
گیاه‌خوار, مانند اعضای فرقة اصلی علیّه, در حاشية جماعت بهره‌های 
دارردی زیسته‌اند و اکنون گروه بسیار کمی از آنها باقی مانده‌اند 
(دفتری:306). 

در اين میان, جماعت اصلی بهره‌های داوودی با بهره‌مندی از 
آزادی مذهبی که امپراتوران مغول و صویه‌داران یا فرماندارانشان در 
گجرات بد آنها داده بودند. به رهبری داعیان به حیات خود ادامه 
می‌دادند. اورنگ زیب که از پیرران سرسخت مذهب حنفی بود, تنها 
فرد سلسلهُ مفولان هند بود که به اقدامات ضدشیعی پرداخت و به 
اسماعیلیان و دیگر مسلمانان شیعه مذهب در دوران طولانی سلطنت 
خود ۱۰۶۸ ۱۷۰۶-۱۶۵۷/۱۱۱۸م) آزار فراوان رسانید. وی 
همچنین سی و دومین دأعی مطلق, قطب خان قطب‌الدین را به الحاد 
متهم ساخت و سرانجام ار را به قتل رسانید. بهره‌های داوودی مقبره او 
را در احمدآباد به زیارتگاهی تبدیل کرده‌اند (همانجا). در همان حال 
مساجد بهره‌های اسماعیلی نیز دردست گردانندگان سنی مذهب قرار 
گرفت و آنان همچنین ملزم به پرداخت مالیاتهای سنگین کیفری 


بهره ۶۳ 


گردیدند. درنتیجه, بار دیگر بهره‌های اسماعیلی به اجبار به مذهب اهل 
سنت گرویدند و به تقیه متوسل گشتند (همو, 306-307). در چنین 
شرایطی بود که سی و چهارمین داعی مطلق داوودیان, اسماعیل 
بدرالدین (۱۰۶۵- ۱۶۷۳-۱۶۵۵/۱۰۸۵), پایگاه دعوت بهره‌های 
طیبی-دارودی را از احمدآباد به جام نکر منتقل کرد (همو, 307). پس 
از اورنگ زیب, به بهره‌های اسماعیلی بار دیگر اجازه داده شد که 
آزادانه به زندگی ومراسم عبادی خود پپردازند (همو, 308). 

در ایام جهلمین داعی, هبةالله مژید فی‌الدین (۱۱۹۲۳-۱۱۶۸ق/ 
۱۷۷۹-۴م)- که مقارن‌با آغاز استیلای بریتانیا بر هندوستان بود. 


.یک جنبش جدایی‌طلب دیگر در جامعذ اسماعیلیان طیبی - دارودی 


پدید آمد. رهبری این نهضت مخالف با داعی اسماعیل بن 
عبدالرسول متجدو ع, مولف فهرست معروف کتب و رسائل اسماعیلی 
(پوناوالا. 205 ,204؛ دفتری, 1309 نک: مجدوع, ۰۱۰۹-۱۰۸  )۶‏ 
پسرش هبةالله برد که همو بعدها مدعی شد با امام غایب طیبی تماس 
دارد. این نهضت در ارجین؟ ر جاهای دیگر پیروانی پیدا کرد که به 
(«هبتیه) (بر گرفته از نام هبةالله) شهرت یافتند. آمروز گروه کوچکی از 
اين فرق؛ بهره‌های اسماعیلی در اوجین زندگی می‌کنند (میسرا. 
412). 

در دوران چهل و دومین داعی مطلق داوودی, یوسف نجم‌الدین 
(۱۷۸۶/۱۲۱۳-۱۲۰۰- ۱۷۹۸ع) پایگاه دعوت به سورات که در آن 
زمان دردست بریتانیاییها بود و از این‌رو, برای اسماعیلیان محل امنی 
به شمار می‌رفت. منتقل شد (دفتری, 310). داعی بعدی, عبد علی 
سیف‌الدین (۱۸۱۷-۱۷۹۸/۱۲۳۲-۱۲۱۳ع). در سورات مدرسه‌ای به 
نام «سیفی درس» يا «جامعذ سیفیه» برای تعلیم و تربیت علما و 
کارگزاران جامعُ داوودی تأسیس کرد. این مدرسه از آن زمان تاکنون 
مرکز تعلیمات عالی مذهبی سنتی برای بهره‌های داوودی بوده است. از 
زمان عبد علی سیف‌الدین که بریتانیا بر هندوستان استیلای کامل یافت. 
آزار اسماعیلیان در هند پایان گرفت, اما اختلافات داخلی و نهضتهای 
جدایی طلب که بیشتر بر سر جانشیتی داعی مطلق و یا مسائل مالی پدید 
می‌آمد و نیز درگیری با دیگر گروههای مسلمان و هندوها در هند, 
همچنان از ویژگیهای تاریخ بهره‌های داوودی در عصر جدید بوده است 
(همانجا). 

از ۱۲۳۲ق مقام داعی مطلق اسماعیلیان طیبی - داوودی دردست 
فرزندان شیخ جیو انجی اورنگ آبادی باقی مانده, اما جماعت داوودی 
پیوسته درگیرمنازعات داخلی بوده است؛ به خصوص مشاجراتی که 
دربار؛ُ جانشینی چهل و ششمین داعی مطلق, محمد بدرالدین - که 
به‌طور ناگهانی در ۰/۱۳۵۶ ۱۸۴م درگذشت--بدون آنکه یه نض جلی, 
یی در خطابه ای عمومی طبق معمول جانشین خود را تعبین کرده باشد. 
سیب شکاف عمیقی در جامعه بهره‌های داوودی شد که تاکنون ادامه 
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۶۴ بهره 


یافته, و منجر به پیدایش نوعی مقاومت دائمی در برابر داعی مطلق شده 
است (نک:همو, 310-213). 

در این میان, در ۱۳۱۵ق/۱۸۹۷م انشعاب دیگری در جماعت 
بهره‌های داوودی پدیدار گشت. در آن سال شخصی به نام عبدالحسین 
جیواجی, در تگپور ادعا کرد که با امام غایب اسماعیلیان طیبی ارتباط 
دارد و امام او را یه عنوان حجت خویش برگزیده که مقامی عالی‌تر از 
داعی مطلق است. عبدالحسین پیروانی در میان بهره‌های داوودی پیدا 
کرد که ید نام محل اقامتشان در نگپور به «مهدی با غ والاها» شهرت 
یافتند.بعدها گروه کوچک‌تری از مهدی با غ والاها معتقد شدند که دور 
کشف در تاریخ اسماعیلیان مستعلوی - طیبی آغاز شده است و از 
ورن یگ اه ای و آشکام ضرعی الزانی: نت اب 
بهره‌های اسماعیلی به «اتباع ملک وکیل» یا «ارتالیس‌والاها» 
معروف شدند. جماعت بسیار کوچکی از مهدی باغ والاها هنوز در 
نگیور پایگاهدارند و از رهبران خودشان متابعت می‌کنند (همانجا). 

با پنجاه و یکمین داعی مطلق داوودیان, طاهر سیف‌الاین (۱۳۳۳- 
۵ ۱۹۶۵م) - که دررة رهبری او طولانی‌تر از اسلاقش 
بوده است - فصل جدیدی در تاریخ جماعت داوودیان گشوده شد. در 
زمان ری, بهره‌های دارودی به جناح سنت‌گرای حامی او, و جناح 
اصلاح‌طلب و مخالف با او تقسیم شدند. جناح اصلاح‌طلب خواهان 
تعلیم و تربیت غیردینی. حقوق فردی و نیز ادار نهادهای دعوت 
داوودی به صورت دموکراتیک بوده‌اند. در ده ۰۱۹۶۰ گروههای 
اصلاح‌طلب جبهذ متحدی به نام «پراگتی مندل"» (گروه مترقی) 
تشکیل دادند؛ ولی طاهر سیف‌الدین با موفقیت, اقتدار مطلق خود را بر 
آمور دینی و غیردینی پیردانش مستولی ساخت و به‌علاوه ادعای 
معصومیت کرد. وی همچنین افراد خانوادة خود را بر تمامی مناصب 
عالی درسازمان دعوت بر گماشت و سیاستهای خود را, از جمله تکفیر 
و تحریم, برای کسب اطمینان از اطاعت بدون قید و شرط داوودیان 
اعمال کرد. رهبر کنونی اسماعیلیان طیبی - داوردی, محمد برهان‌الدین 
این طاهر سیف‌الدین است که در ۱۳۴۴ش/۱۹۶۵م به عنوان پنجاه و 
دومین داعی مطلق جانشین پدرش شد (همانجا) 

داعی مطلق در هدر تشکیلات دعوت داوودی قرار دارد. داعی که 
(«سیدنا صاحب» خطاب می‌شود, درراقم جانشین امام غایب 
اسماعیلیان مستعلوی - طیبی به شمار می‌اید. داعی با نص داعی پیشین 
منصوب می‌گردد و پس از آن معصوم شناخته می‌شود. داعی مطلق با 
کنک دستیارانی که خوه انتغاب می‌کند: بر تنامی شئون جماعت 
داوودیان ریاست و نظارت مطلق دارد. مقر داعی مطلق در بعبئی 
موسوم به «الدعوة الهادیه» در محلی است به نام «بدری محل». ولی 
پایگاه مرکزی دعوت داوودی در سورأت قرار دارد. در هر دو مکان, به 
خصوص سورات, مجموعه‌های نفیسی از دست نوشته‌های اسماعیلی 
رجود دارد که زیر نظر مستقیم داعی است (همو, 313-315). دستیار 
اصلی داعی که «مأْذون» خوانده می‌شود. از میان خویشان نزدیک اد 


انتخاب می‌گردد و معمولاً به مقام داعی مطلق می‌رسد. داعی همچنین 
یک نفر را از میان بستگان خود با عتوان ««مکامیر» انتخاب می کند که 
نقش دستیار اصلی «مأذون» را به عهده می‌گیرد. پس از مأذون و 
مکاسر, مشایخ قرار دارند که معمولاً ۱۸ نفرند و از میان اعضای 
دانشمند جماعت بهره‌های دارردی برگزیده می‌شوند و در مراکز عمدهٌ 
داوودی خدمت می‌کنند (همانجا). 

مرتبك بعدی در سلسله مراتب دعوت, مقام «عامل» است که از 
طرف داعی به نزد هر جماعت پهرة داوودی که از ۵۰ خانوار بیشتر 
باشد, گسیل می‌شود. وظیفا اصلی عامل رهبری محلی داوودیان, ر 
اجرای مراسم دینی مختلف انها. مانند ازدواج, دفن و جز آنهاست. 
عامل همچنین مسئول جمم‌آوری وجوه مختلف مذهبی و هدایا برای 
داعی مطلق است. عامل ازهر فرد دا وودی که به ۱۵ سالگی برسد, برای 
امامان طیبی و داعیان آنها دربارُ رعایت «میثاق» بیعت یا ((عهد 
الاولیاء» سوگند اخذ می‌کند. این عهد را بزرگسالان داوودی نیز 
هر سال در هجدهم ذیحجه روز عید غدیرخم, تجدید می‌کنند. متن 
عهدنامه اکنون متضمن وعد؛ اطاعت مطلق از شخص داعی است 
(همی 216-317). 

بهره‌های داوودی یک نوع زیان گجراتی که آکنده از راژه‌های عربی 
است و به خط عربی نوشته می‌شود, به کار می‌برند. آنان بسیاری از 
آداب و رسوم هندوها را در مراسم ازدواج و دیگر آیینهای خویش 
رعایت می‌کنند, وی به طور کلی جماعت اسماعیلیان داوودی از فقه 
فاطمی, آن‌گونه که در کتاب دعانم الاسلام قاضی نعمان (د ۳۶۳ق/ 
۴ )آمده است.پیر وی می‌کنند. اين کتاب همواره مرجع فقهی مستند 
و موئقی برای اسماعیلیان مستعلوی - طیبی بوده است. بهره‌های 
اسماعیلی امین جی بن جلال (د ۱۶۰۲/۱۰۱۰م), پسر بیست و 
پنجمین داعی مطلق, جلال بن حسن (د ۱۵۴۷/۵۹۷۵م) دا پس از 
قاضی نعمان مرجعی بسیار مهم در آمور فقهی خود می‌شمارند (همو, 
03 

بهره‌های دارودی انزواگرا هستند و با افراد خارج از جماعت خود 
ازدواج نمی‌کنند و ادییات خود را نیز در نهان حفظ می‌کنند و حتی خود 
داوودیان بدون اجازة داعی مطلق نمی‌توانند به کار تحقیق در متون 
اسماعیلی که در کتابخانه‌های شخصی و یا کتابخانة مرکزی جماعت 
داوودی در سورات محفوظ است,بپردازند (همانجا). 

از شمار بهره‌های اسماعیلی که عمدتاً از داوودیان تشکیل شده‌اند و 
اکثریت عظیم جمعیت بهره‌های دنیا را شامل می‌شوند, اطلاعات دقیقی 
دردست نیست. زیرا دولت هند در سرشماریهای آن کشور, امار 
جداگانه برای جوامع مسلمان ذکر نمی‌کند. به موجب آخرین تخمینها, 
جمعیت بهره‌های دنیا در اواخر سد؛ ۲۰م حدود ۰ هزار تن بوده است 
که بیشتر آنان در هندوستان زندگی می‌کنند. بیش از نیمی از بهره‌های 
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داوردی هند - که کل جمعیت آنها در حدود ۸۰۰ هزار تن است سب در 
گجرات زندگی می‌کنند و بقیه بیشتر در شهر بمبثی و نقاط مرکزی هند 
متمرکزند. خارج از هند. بیشترین شمار بهره‌های اسماعیلی - داوودی 
در پاکستان ساکن‌اند که جمعیتشان حدود ۳۰ هزار تن است و عمدتا در 
شهر کراچی متیم‌اند (هموء 310-314)- بزرگ‌ترین اجتما ع بهره‌های 
اسماعیلی, بعد از هند و پاکستان, در کشورهای شرق افریقاست. در 
اراخر سدة ۲۰م. حدود ۲۰ هزار تن بهرة اسماعیلی که تقریباً اکتریت 
قریب به اتفاق آنپا متعلق یه جماعت داوودی بودند س در کشورهای 
تانزانیاه کنیا و اوگاندا مقیم بودند. بهره‌های اسماعیلی, همراه 
خوجه‌های اسماعیلی متعلق به شاخ نزاریه, از جملاٌ اولین گروههای 
آسیابی بودند که از ارایل سدء ۱۹/۱۳م به شرق افریقا مهاجرت کردند 
(همو,314). 

جمعیت بهره‌های سلیمانی از حدود ۵ هزار تن تجاوز نمی‌کند که 
عمدتاً در بببلی, بارودا, احمدآباد و حیدرآباد متمرکزند؛ حال آنکه 
4 در یمن حدرد ۷۰ هزار تن است. 
داعیان مطلق سلیمانیها که متعلق به خاندان مکرمی از قبیله یمن بنویام 
بوده‌اند, مقر خود را تا نیمذ دوم سدة ۰ در نجران در شمال شرق یمن 
حفظ کرده‌اند. اين قسمت که در جنوب عربستان قرار دارد, در دهد 
۰ جزو قلمرو کشور عربستان سعودی گردید. داعی مطلق کنونی 
سلیمانیها, شرفی حسین بن حسن مکرمی, در ۱۳۵۵ش/۱۹۷۶م به 
عنوان چهل و نهمین داعی مطلق به رهبری اسماعیلیان طیبی - 
سلیمانی رسید (هموء 21). 

اسماعیلیان سلیمانی سازمان دعوت ساده‌ای دارند. در این 
تشکیلات, داعی مطلق با کمک چند دستیار, ۳ جزیره یا منطقه (یمن, 
هند و پاکستان) را تحت نظارت دارد. داعی در هند دارای نماینده‌ای 
است که وی را («منصوب» خطاب می‌کنند . منصوب در بارودا که پایگاه 
دعوت سلیمانی در هند است. اقامت دارد و در آنجا کتابخانه‌ای نیز از 
آثار خطی اسماعیلی موجود است. منصوب همچنین بر جامعذ کوچکی 
از بهره‌های سلیمانی در پاکستان نیز نظارت می‌کند. در هند و پاکستان 
زبان رسمی دعوت سلیمانی اردو, زیان مشترک اکثریت مسلمانان شبه 
قارهٌ هند است. ولی در مکاتبات بین بهره‌های سلیمانی و داعی مطلق 
آنها دریمن و عربستان سعودی عربی به کار می‌رود. بهره‌های سلیمانی 
برخلاف داوودیان, از هر گونه نفاق و انشعاپ دوری جسته‌اند. 
به هر حال, بهره‌های سلیمانی علاوه بر اذیت و آزار حکمرانان سنی 
مذهب,با مخاصمت بسیار بزرگ‌تر بهره‌های داوودی نیز مواجه بوده‌اند 
(همو, 321-322). 

در حال حاضر بهره‌های سلیمانی گروه مترقی کوچکی را تشکیل 
می‌دهند که ب رخلاف‌بهره‌های دارودی,باتغبیرات اجتماعی و آموزش و 
پرورش مدنی موافقت داشته‌اند و برخللاف بهره‌های دارودی هماهنگی 
بیشتری با دیگر مسلمانان از جهت زیان, لباس و آداب اجتماعی پیدا 
کرده‌اند. 


بهزاد ۱۶۵ 


ادبیات اسماعیلی تا زمان انشعاب دارردی-سلیمانی موردقبول 
هر دو شاخَة دارودی و سلیمانی برده است, ولی پس از آن هریک 
ادبیات جداگانه‌ای پدید آوردند (همو, 4322-323 پوناوالا, 184-250) 
1 
که عمدتا ماهیت جدلی دارد و در ردیا پذیرش ادعاهای داعیان معارض 
است. 
ماخذ: اساعیل جی, حن علی, اخار الاعاة الاکرمین, راجکرت, ۳۷٩۱م؛‏ 
پرهانیوری, سلیمان جی, منتزع الاخبار فی اخیار الاعاة الاغیار, بهد کوشش سامر 
فاررق طرایلسی, پیروت. ۱۹۹۹م؛ حامدی, ابراهيم, کنزالولد. به کرشش مصطفی 
غالپ. ویسبادن, ۱/۱۳۹۱ ۱۹۷م؛ السجلات الستتصرية, به کرخش عبدالمنعم 
ماجد. قاهره, ۲ ۱۵ 2۱؛ مجدوع. اسماعیل, فهرسة الکتب و الرسائل, به کوشش علیتقی 
مسزوی, تهبران. ۱۳۴۴ش: همدائی, حسین, الصلیحیون و الحرک الفاطية فی 
الیسن, به کوشش حسن سلیمان محمود جهتی, قاهره, ۱۲۱۹۵۵ نیز: 
امومزام ۱ وه عصاتمیم ۱ «منعدنه) منک ۵۲ دنامن ح0ت 
/جمتام۲۵] ادها /دسعه وم نامع تمه اما عصماعکا ق ممز ادا 
ره معا 7 (عا/۱ 2ص 7۶ ,۲ روما ادظ زاجاطعها ات3۳0 
هماع و۵ 6 رمع( :۱990۵ عوکز۲طهه0 مدز عمط 
۲ ره رام وحعهزاطاطهاظ وکا یداه حجموظ :۱964 ۱رمط و13 رام ماه 
۰ ۲۵۳۱۱۵ اه مها 
فرهاد دفتری 


بهز 4زاد. حسین (۱۳۴۷-۱۲۷۳ش/۱۹۶۸-۱۸۹۴م), نگارگر نامدار 
ایرانی .وی در تهران به دنیا آمد پدرش, میرزا فضل الله اصفهانی در 
قلمدان سازی و به ویژه در نقاشی آبرنگ شهرتی داشت (ناصری پور, 
۴ میربها,۷۳). وی تحصیلات خود را در مدرسه شرف مظفر» 
آغاز کرد, اما به سبب علاقه به نقاشی پس از چند ماه تحصیل را رها 
کرد. پدرش او را در مجمم‌الصنایع نزد آقا ملاعلی قلمدان ساز 
اصنهانی به شاگردی گذاشت. پس از آنکه پدر و استادش به فاصلهً 
کوتاهی در وبای سال ۱۳۷۱ق درگذشتند, حسین نزد حسن آقا 
پیکرنگار شاگرد برگزید؛ ملاعلی, به شاگردی ادامه داد (ناصری پور. 
۵همایی,تاریخ.۳۲۸۰۰). 

بهزاد از۱۸ سالگی به طور مستقل ابتدا در سرای حاج رحیم خان و 
سپس در بالاخانة شمس العماره به کار پرداخت (میربها, ۸۶ -۸۷: 
ناصری پور, ۱۷). مدتی نیز در کارگاه میناسازی غلامحسین‌خان 
میناسازباشی مشغول کار بود (میربها, ۰۸۷ .)۸٩‏ در ۱۲۹۷ش به قصد 
سفر اروبا از ایران خارج شد, ولی پس از ۷۰ روز از تفلیس به تهزان 
بازگشت (هم, ۰۱۱۶۰۱۱۳۰۱۱۲ 

ری در ۱۳۱۴ش به پاریس رفت و در مدت ۱۳ماه که آنجا اقانت 
داشت, آثار موزه‌های لوور, گیمه و ورسای را مورد مطالعه قرار داد وبه 
طراحی از آنها پرداخت (هموء ۱۳۲۰۱۲۹-۱۲۸؛ ناصری پور: ۲۴-۲۳). 
ار در ۱۳۲۵ش در موز ایران باستان استخدام شد و سپس به اداره کل 
هنرهای زیبا رفت. همچنین در هنرستان هنرهای زیبای تهران تدریس 
کرد (میربها, ۱۳۹-۱۳۸؛ مطیع, ۲۳۹؛ دانشور, ۱۶). در ۱۳۴۷ش 
عنوان استادی افتخاری هنر از طرف شورای استادان هن رکدة هنرهای 
تزیینی به بهزاد اعطا شد («استاد...»),۰)۱۴ 


بهزاد زندگانی پر مشقتی داشت؛ در سالهای فعالیت خود همراره 


مه بهزاد 


درگیر مسائل مالی و اعتیاد برد و برای تأمین هزینه‌های زندگی در 
خدمت اشخاص مختلف اعم از اشراف علاقدمند به هنر و عتیقه 
فروشان قرار می گرفت (میربها,۱۴۰۰۱۲۶۰۱۱۸,۱۰۰؛بهزاد» ۲۶ )؛ از 
این روی» در میان کارهای او طیف گسترده‌ای از آثار پرکار و ظریف 
مانند تابلوی «فردوسی و قهرمانان‌شاهنامه »که بیش از دو سال‌برای 
آن وقت صرف کرد و «فتح بابل», تا آثار کم کار و شتاب زده وجود 
دارد. او حتو نقاشیهایی در مدت زمان کوتاه ۲-۱ ساعت کشیده است 
(همانجا؛ میربها, ۱۴۰؛«استاد»),۱۸). 

ابتدای کار نگارگری بهزاد هم زمان با رواج کیی‌برداری از 
نقأشیهای قدیسی (عصر صضوی, تیسوری و ...) بود که خریداران 
اروپایی به آنها توجه داشتند. ار زیرنظر حسن پیکر نگار به این کار 
پرداخت و با دقتی که داشت, اثاری همانند اصل پدید اورد. وی از 
این طریق با شیوه‌های نگارگری دوره‌های قبل به خصوص کارهای 


اثری از حسین بهزاد 


کمال‌الدین بهزاد و رضا عباسی به خوبی آشتا شد (میربها, ۸۶؛ داتشو 
۶).بهزاد پس از سفر پاریس و آشنایی با آثار اروپایی, در شیوه تقاشی 
خود تفییراتی پدید آورد (همانجا؛ میربها, ۱۳۳-۱۳۲) و با شناخت 
خوبی که از آثار قدیم ایرانی و غربی پیدا کرده بود. کوشید تا بدون تقلید 
از آثار پیشینیان, کارهایش پیرو تواعد نگارگری ایرانی. دارای روح 
ایرانی و هماهنگ با هتر زمان خود باشد ((«اساد», ۱۷). 

بهزاد در طراحی بسیار توانا بود و از زمان نوجوانی از هر فرصتی 
برای طراحی استفاده‌می‌کردو از حرکات مختلف بدن طرح برمی‌داشت 
(میربها,۸۶-۸۵؛بهزاد. همانجا). وی مانند شعرا تخیلی قوی داشت و 
در برابر زیبایی سخت حساس بود؛ آثارش نیز بازتابی از تأثرات و 
هیجانات روحی اوست (دشتی, ۱۳؛ ((ساعتی...» ۰۴۲ ۴۴).بهزاد در 
انتخاب مرضوع افزون بر مضامین شاعرانه از موضوعهای روز و 


جریانهای فکری زمان (مانند «نفت و خون») استفاده می‌کرد 


۳ 


(یارشاطر, ۳۴۰). علاوه بر تأثیر سبکهای 
اروپایی, تأثیر سبک چینی, هندی و ژاپنی 
در آثار او دیده می‌شود (دانشور ۲۰)- 

آثار او را می‌توان به در دور؛ُ قدیم و 
جدید تقسیم کرد (همو. ۱۶). ویژگیهای 
عمومی آثار او عبارت‌اند: استفاده از 
کالبدشناسی در ترسیم بدن انسان؛ نمایاندن 
حالات درونی در چهر: اشخاص؛ استناده 
محدود از پرسیکتیو؛ ایجاد چند صحن 
متوالی؛ حذف جزئیات و تزیینات زاید؛ 
استفادهٌ کمتر از نقشهای برگرفته از 
معماری؛ استفاده از خطوط افقی ر عمودی؛ 
قلم گیری ظریف؛به کارگیری خطوط سیال, 
به ویژه در نقوش تزیینی لباسها ؛ استفاده از 
خطوط ساده برای نمایش حرکت و حالت؛ 
ایجاد سایه روشن و پیردی دقیق‌تر از 
طبیعت. ویژگیهای آثار جدیدش عبارت‌اند: 
تقاشی در اندازه‌های بزرگ (به عکس 
گذشته که تابلوها ناگزیر در قطمهای کوچک 
و مناسب با فضاهای تعیین شده از سوی 
خطاطان کتاب تهیه می‌شد)؛ محدود کردن 
پیکرهای یک تابلر؛ تک چهرسازی 
(پرتره)؛ استفاده از رنگهای محدود در یک 
اثر (حتی یک رنگ به همراه ساید‌های 
مختلف آن)؛ واقع بینی بیشتر در طرح گلها 
و حیوانات؛ آشنایی کامل با ترکیب بندی 
(کمپوزیسیرن) اثر, به صورتی که در اغلب 
نقاشیهای او صحنه‌های مرکزی و اصلی را 


می‌توان با یک هرمیا مشلت یا لوزی محدود کرد.یکی از شیره‌های خاص 
او نقاشی سفید بر زمينة سیاه و اکلیلی بر زمینة قهوه‌ای و خاکی است 
(یارشاطر, ۳۳۸, ۳۴۰- ۳۴۳؛ دانشور, ۲۰-۱۸؛ میربها, ۶۰ -۶۲؛ 
«استاد)), ۱۷؛دشتی,۰)۱۳-۱۱ 

آثار: 

از بهزاد بیش از ۱۰هزار مینیاتور (بهزاد. ۲۶) به صورت تابلوهای 
منفرد برجا ماد که ان مدائن», (.جنگ رستم و دیوسفید»), ((شب 
حافظ », «بیمار عشق» و تابلوی نیمه کار «فتح بابل» در شمار 
آنهاست. از آثار دیگر ار ساختن ۸ مجلس برای نسخه‌ای از خمسة 
نظامی است با رقم ««حسین» که به عنوان نسخه‌ای کهنه در انگلستان به 
فروش رفت (همو؛ ۲۸؛میربها, ۱۱۷,۱۰۰؛یارشاطر, ۳۴۱).تصویر ۵۰ 
مینیاتور برای ریاعیات خیام که به سال ۱۳۳۸ش به چاپ رسید, از 
ساخته‌های اوست (همانجا ؛ دانشور, ۱۸؛ («استاد»», ۱۸؛ اسفندیاری. 
۱۷۳-۶۹ )- ار در آثارش «بهزاد» و «بهزاد مینیاتور» رقم (امضا) 
می‌کرد وبسیاری از آثارش بدون رقم‌اند. 

از ۱۳۲۵ ش تا پایان عمر بهزاد نمایشگاههایی از آثار او در شهرهای 
ایران. پاریس, نیویررک, واشینگتن. بروکسل, ورشو و پراگ, و در 
کشورهای هند و ژاپن برپا شد (میریها, ۱۳۷۰۱۳,۱۱؛ ناصری پور, ۶۴؛ 
(تازه‌ها ...0 شم ۲ . ص ۴۶ شم۳, ص ۴۸؛ ((یک هنر مند ..., ۶۰)- 

بهزاد جزو هنرمندانی است که در زمان حیات خود به شهرت رسید 
و هنرشناسان و هنرمندانی در وصف و نقد آثار او مطالبی نگاشتند. از 
میان آنها وان کوکتو است که وی را در قدرت طرح و رنگ آمیزی ستوده 
است. ملک الشعرا بهار در قطعه شعری بهزاد را با هنرمندانی مانند 
کمال‌الدین بهزاد. رضاعباسی, مانی, رافائل و ... مقایسه کرده, و اد را 
برتر دانسته, و قدرت وی را در نمایش احساسات و ظرافت قلم و رنگ 
آمیزی تحسین کرده است. جلال‌الاین همایی نیز در شعری از ابداع 
سبک جدید توسط او, رنگ آمیزی, نمایاندن احساس ست رسرم 
مغولی سخن گفته است («مثنوی», ۱۵؛ نیز نک: دشتی, همانجا). 
اتینگهااوزن در مقاله‌ای پس از گزارشی کوتاه از نمایشگاه آثار بهزاد در 
نیویورک. از جمله تصاویر او برای ریاعیات خیام, مطالبی در مورد 
ابداعات ار در تجسم اصاسات و حالات روح, 
نمایش دنیای وان و خیالی در کنار هم که با ظرافت و رنگ‌آمیزی 
خاص به تصویر درآمده, نوشته است ((تازه‌ها».شم۲.ص ۳۷-۴۶). 

ماخذ: ‏ «استاد حسین بهزاد» هنر ومردم, ۱۳۴۷ش,شه ۰ ۷؛اسفندیاری, حسینعلی» 

«نختین دیدار با بهزاد»» خاطرات سیاسی ر تاریخی» تهران, ۲ ۱۳۶ ش؛بهزاد, حسین, 

«من عتقیده دارم که ما همه چیز داریم». تلاش, تهران, ۱۳۳۴۷ش, شه ٩٩‏ «تازه‌های 


بی, رعایت پرسپکتیو, 


هنری», نقشس و نگار» تهران, شه ۰۲ ۱۳۳۵ ش, شمه ۰۴ ۱۳۳۶ ش؛ دانشور سیمین, 
«استاد سین بهزاد و آثار اوه همان, ۴ ۱۳۳ش, شه ۱؛ دشتی, علی, «مقاله» حسین 
بهزاد, تهران, رزارت فرهنگ و هنر؛ «ساعتی با استاده: هنر و مردم؛ تهران, ۱۳۴۴ شی. 
شم ۴ ۳؛ مطیم, علی, «ترطیح». خاطرات راستاد؛ به کوشش سیف الله وحیداء تهران. 
۴ شش میربها. ابرالفشل, ترح احرال استاد حین بهزاد. تهران. ۱۳۵۰ش؛ 
ناصری پور: محمد, زندگی رآتر استاد حسین بهزاد مینیاتور تهران, ۱۳۷۷ ش؛ همایی: 
جلال الدین, تاریخ اصفهان, هنر و هنرمندان, به کرشش ماهدخت بانوهمای, تهران» 


بهزاد ۱۶۷ 


۵سش؛ همر: «متری»: سین بهزاد. وزارت فرهتگ و هتر؛ بارشاط اسان, 
«نمایشگاههای بهار». سخن, اردیبهشت ۱۱۳۳۳ «یک هنرمند عالی‌مقام» یعما, 
۳ سس ۷ شمه ۲ فریبا افتخار 


بهزاد. کال‌الدین, نامدارترین نقاش ایرانی. او در زمان سلطنتِ 
آخرین حکمران تیموری.سلطان حسین‌بایقرا(سا ٩۱۱-۸۷۳‏ /۱۴۶۸- 
۵) در هرات به اوج شهرت در حرفة خود رسید. بهزاد را غالبا با 
مانی, نقاش افسانه شده مقایسه کرده‌اند. سبک او با بهترین طراحی. 
رنگهای جراهر مانند ونقاشي طبیعت گرای موشکافانة اواخرٍ تیموری 
مترادف است .به رغم آوازةبهزاد. آگاهی دربار؛ زندگی او نسبتاً اندک: 
عاری از جزئیات, و گاه ضد و نقیض است؛ و با آنکه نسخه‌های خطی 
مصور و مرقعهای نقاشی متعددی به اين استاد بزرگ منتسب گردیده,یا 
گفته شده که سرپرستی کارگاههای پدید آورندة این آثار را عهده‌دار بوده 
است, روی‌هم‌رفته تنها شماری از آنها را می‌توان به طور مسلم کار او 
دانست. 

برپایژیررسي‌کارهای موجودبهزاد احتمالا او در دهذ ۸۷۰-۸۶۰ق 
زاده شده است. خواندمیر (حبیب .-, ۳۶۲/۳) و میرزا حیدر دو غلات 
(ص ۳۱۸) برآن‌اند که بهزاد کار خود را در کتابخانة امیر قدرتمند و 
شاعر, علیشیر نوایی تحت سرپرستي روح الله میرک آغاز کرد؛ زمانی 
پیش از ۱۳۸۸/۸۹۳م که بوستان سعدی (نسخة معروفی کتابخانة ملی 
قاهره), برای سلطان حسین میرزا بایقرا نسخه‌برداری و مصور شده 
است. باید میرک و بهزاد هر در عضو کارگاه سلطان حسین بایقرا برده 
باشند, 

منایع دور صفوی اندکی بیشتر جزئیات زندگی‌نامُ هنرمند را 
مطرح کرده‌اند. بتابر نوشتة قاضی احمد, بهزاد در کودکی پدر و مادر را 
از دست‌داد و استاد میرک تربیتش را عهده‌دار شدل(رص ۱۳۴). دوست- 
محمدٍ خوش‌نویس نیز در دیباچهُ مرقم بهرام میرزا به تربیت او نزد میرک 
که از سادات کمانگر بوده, اشاره کردهاست ((ص ۱۲۸؛ بیانی, ۱۹۹/۱- 
۰) با این‌همه , مصطفی عالی, مور خ نه‌چندان معتبر عتمانی» پیر سید 
احمد تبریزی را استاد وی انگاشته است (ص ۳۳۴). 

زمانی که محمد شیبانی (شیبک خان) در ۱۵۰۶/۵۹۱۲ سلطان 
حسین میرزا را شکست داد و بر هرات جیره شد, احتمالا بهزاد در شهر 
باقی ماند وتا ۱۶٩ق‏ که شاه اسماعیل, موسس سلسلذ صفوی هرات را 
کشود. از حمایت سردار ازیک بهره‌مند بود. بنا بر نوشتة باب حکمران 
مغول, شیبک خان ستی به خود اجازة تصحیح کار بهزاد را می‌داد 
(ص ۱۲۰)- ۱ 

مرحلةٌ بعدي زندگی بهزاد و حرفه‌اش مرضوع گنت و گوهای 
فراوانی بوده است. غالب پژرهشگران معتقدند که وی سالهای راپسین 
زندگی را در تبریز سیری کرد, اما تاریخ انتقال او از هرات به پایتبخت 
تاز؛ صفوی روشن نیست. در فرمانی از سوی شاه اسماعیل 
(سا ۱۵۲۴-۱۵۰۰/۹۳۰-۹۰۵م) که تاریخ ۲۸٩ق‏ دارد. بهزاد به 


۱۶۸ بهزاد 


سریرستی کتابخانة سلطنتی منصوب شده است؛ این امر ظاهر ا اشاره بر 
امکان انتقال هنرمند به تبریز, در زمان سلطنت شاه اسماعیل دارد. با 
این همه تاریخ این سند موجب بحثهایی شده است (سوچک, 115). 
این سند جزو گزیده‌ای از نامه‌های دیوائی در («نامذٌ نامی)» خواندمیر 
صحافی شده است (کتابخانهُ ملی فرانسه, 1842 ۲6۲5۰ ,5100۱ .5() که 
تاریخ ۲۵٩ق‏ دارد؛ از اين‌رو. بر پايذ گاء نگاری, تاریخ فرمان ۳سال 
دیرتر ثبت شده است (نک: خواندمیر, «نامه...», ۲۷۳-۲۷۲ ). نسخة 
بدون تاریخ دیگری اکنون در مسکو نگاهداری می‌شود؛ سدیگر نسخةً 
مختصری است در کتابخانة دفتر دیوان هند که در ۱۷۹۷ برای یک 
حامی هتر هندی نوشته شده است. بر پای نوشتة دیکسن و ولش چندین 
نسخه دیگر نیز در مجموعه‌های روسی, ایرانی و هندی موجود است که 
نیازمند پژوهش اند (1/243). 

روایتی در مناقب هنروران مصطنی عالی هست که غالبا به 
عنوان مدرگی برای تقویت بيشتر ارتباط بهزادبا شاه اسماعیل نقل 
می‌شود. سورخ عشمانی شایعة بی اساسی را مطرح می‌کند که بهزاد 
و شاه محمود نيشايوري خوش‌نویس در جنگ چالدران (۲۰٩ق/‏ 
۴ همراه شاه اسماعیسل بوده‌اند و شاه نگران سلامت آنها 
برده, از اين‌رو, آن دو را در غاری پنهان 
ساخته است (ص ۲۷). از انجا کد 
بسط پسیار و شاخ برگ فراوان 
آررده. و هینچ مورخ ایرانی این 
رخداه را ذکر نکرده است. در 
اصالت آن می‌توان تردید کرد. قاضی 
احمد (همانجا) و دوست محمد (رص 
۱۲۹۸ ) هر دو او را وابسته به شاه 
طاسب دانسته‌اند ر هیچ اشاره‌ای 
به پیوند وی با شاه اسماعیل 
تکراشنت بر بات کوش خفاضتی 
احسد کتابخانه شاه طهساسب پیش از 
رسیدن بهزاد به تبریز ایجاد شده 
بوده, و سلطان مخمد به شاه درس 
نقاشی می‌داده است (هسانجا ؛ نیز نک 
اسکندربیک, ۱۷۴/۱). مدرکی دیگر 
برای احتمال به تبریز آمدن بهزاد 
پسی آونجلوسی شناه طهدانسب, نگ 
با تاریخ ۳۰٩ق‏ است که اکنون در 
گالری‌هتر فربرٍ واشینگتن(۳1944.48) 
نگاهداری می‌شود و دارای یک 
مجلس نقاشی مشهور پیر و جوان کار 
بهزاد است. قاضی احمد نیز از یک 


نسخه خمس نظامی به خط شاه محمود نیشابوری و با تصویر بهزاد 
نام می‌برد (ص ۸۷). 

بتابر نوشتة درست محمد. بهزاد در تبریز درگذشت و در جوارشیخ 
کمال خجندی, عارف و شاعر مشهور به خاک سپرده شد (ص ۱۲۹). 
گاهنگارة (ماده تاریخ) «خاك قبر بهزاد» درگذشت او را در 
2۳۵۲ نشان می‌دهد. قاضی احمد مدعی است که بهزاد در 
هرات درگذشته است (ص ۱۳۴). 

بهزادحداقل‌یک خواهرداشته است,زیرایکی‌از خواهرزاده‌هایش, 
رستم علی خوش‌نویس مشهوری بود (اسکندر بیک. ۱۷۰/۱) که با 
پسرش, محب علی به کتابخانة سلطان ابراهیم پیوست (قاضی احمد, 
۰ خویشاوند دیگر او ملفرعلی فرزند حیدرعلی (خواهر زادة 
بهزاد) نیز نقاش و خوش‌نویس بود و غالبا کارش با بهزاد مقایسه 
می‌شود (همو, ۱۴۱؛ صادقی, ۲۵۶). 

غالب منابع تاریخی و زندگی‌نامه‌ها آراء متفاوتی دربارة مهارت 
هنری بهزاد ارائه کرده‌اند. خواندمیر. یکی از هم زمانهای بهزاد و عضو 
محفل سلطان حسین بایقرا سمحفلی که امیرعلیشیرتوایی و بهزاد را در 
برمی‌گرفت- ضمن تحسین ظرافت قلم ار و درک طبیعت گرایی اش , او 


پیرمرد و جوان, اثر کمال‌الدین بهزاد 


رابه مانی تشبیه کرده است (فصلی..., ۶۴ .حبیب, ۳۶۲۳). میسرزا 
حیدر دوغلات بهزاد و شاه مظفر را به منزلة وارثان بحق عبدالحی؛ 
نقاش نامی سد؛ ۸ق/۱۳م می‌داند و می‌نویسد: در حالی که سبک بهزاد 
به ظرافت شاه مظفر نیست. اما آثار او استواری بیشتر و کنترل قلم 
بهتری رانشان مي‌دهد. همو می‌تویسد: کار قاسم علی,یکی از شاگردان 
بهزاد به استادش نزدیک است, اما ترکیب بندي نقاشیهایش چون او 
تیرومند نیست ((ص ۳۱۸). بابر بهزاد و شاه مظفر را پیشگام هنرمندانِ 
دریار امیر علیشیر نوایی معرفی کرده؛ می‌نویسد: کار بهزاد بسیار ظریف 
است و چهره‌های ریش دار را به وجهی تیکو طراحی می‌کند 
(ص۱۱۵۰۱۰۹). 

در منابع صفوی, بهزاد به طور مشابه تحسین شده. و به آوازه‌ای 
انسانه‌ای رسیده است. قاضی احمد او را (نادرة دوران و اعجوية زمان 
د بهترین تقاشان» می‌داند (رص ۴) و دوست محمد او را «نادر 
المصر» و برترین متأخران در نگارگری و تذهیب و تحریر می‌شمارد 
(ص ۸ در دیباچة مرقع امیر غیب پیگ , گردآوری شده در 
۵/۵۲ سید اجمد که ظاهراً بهزاد را ملاقات کرده بوده, محتقد 
است که بهزاد «شبیه و نظیر ندارد)) و در قدرت دست و استواری قلم 
بسیار برتر از سستاهایش است (نگ: نکستن, 27؛ نیز بیانی. ۵۲/۱ 
خواندمیر که دیباچه‌ای بر مرقم کار بهزاد (اکنون در کتابخانة ملی 
فرانسه) به نام «نامة نامی» نگاشته, بسیار پیشتر از آنچه در حبیب 
السیر آورده است, این هنرمند را ستایش می‌کند (ص ۳۷۲-۲۶۸)- 

در بدایع الوقایم که برای تجدید خاطر؛ زندگی فرهنگی عصر 
تیموری در ۱۵۳۸۹۴۵ برای آزیکها تدوین شده. مجلسی ترصیف 
شده است که در آن یکی از نقاشیهای بهزاد عالی‌ترین تحسین را برای 
میزان طبیعت‌گرایی دریافت می‌کند (نک: واصفی, ۱۵۰-۱۴۹/۲) 
حکبرانانی مانند اکبر, جهانگیر و شاه جهان از مفولهای هند برای 
تشخیص سبک بهزاد به خود می‌بالیدند و مشتاقانه نسخه‌های خطی 
تیموری را با تأیید مصورات آنها گردآوری می‌کردند ( تسوزک...» 
۳۷۲ 

پژرهشگران زمان حاضر عمدتً علاقهسند به تشخیص سرشت کار 
بهزادند که سلماً کاری تقریباً غیر ممکن است, زیرا با آنکه تنها 
معدودی از کارهای او شناخته شده است, به دلیل آرازة او. هنرمندان 
طی سده‌ها برای افزايش اهمیت هنری و ارزش مادی کارهای خود نام 
ری را به آنها الحاق کرد‌اند. همان طور که در منابع آغازین آشکار 
است, بهزاد عضروی از گروه نقاشان اواخر سدهٌ ۹ هرات شامل 
چهره‌های درخشان دیگری مانند میرک, مظفر علی و قاسم علي 
جوان‌تر است که به سبک مشابهی کار می‌کردند (قاضی احمد, ۱۳۳). 

در بعضی از پژوهشهای اخیر سعی کرده‌اند تا سرشت کار بهزاد و 
همکاری هنری تحت سرپرستی امیرعلیشیر نوایی و سلطان حسین 
میرزا را با دقت بیشتری مشخص کنند. نوآرري بهزاد و توانایی اوبرای 
رارد کردن درک تازه‌ای از طبیعت در نقاشی ایرانی, به کرات نقل شده 


بهزاد ۱۶۹ 


است. اوبا استفاده از بن‌مایه‌های دنیایی و چهره‌های متقارت بخشیدن 
به تصاویر و جنبةٌ روان شناختی عمیق‌تر, به دگرگونی زیباشناختی و 
گسترش بدیع آن به مرزهای نو دست یافت. گر چه طبیعت‌گرایی د 
راقع‌نگري آفریده‌های او دگرگونی محدودی بود. با این همه نقاشیهای 
ار بسیار صادقانه‌اند و واقعیت طبیعی متقاعد کننده‌تری از نقاشی 
کهی‌تر ایرانی را القا می‌کنند (واصضی, همانجا؛ گروسه, 295؛ آریان, 
۵۲-۷ 

در بوستان سعدی که پرای کتابخانة سلطان حسین میرزا ساخته شده 
است,نمایش واضحی ازنبو غ هنری بهزاد مشاهده می‌شود. این نسخه 
به خط میرعلی هروی, و شامل دو مجلس در دو صفحه پیش از متن و ۴ 
مجلس در داخل متن است که در دو مجلس آن تاریخ ۸٩۴‏ و رتم بهزاد 
در کتیبه‌های معماری یا روی اشیاء دور از دید جای گرفته است. 
ترکیب‌بتدی مجالس - به دلیل شفافیتِ فضای نقاشی, طراحی عالی 
ر رنگهای هماهنگ ب چشم‌گیر است. تصویر یا آنکه هنوز مثالی است. 
اما نوعی شخصیت پردازی نیز در آن حس می‌شود که به نگاره‌ها گیرایی 
و سرزندگي قابل توجهی بخشیده است. اين ویژگیها در شماری از 
نسخه‌های خطی اواخر سدء ٩ق‏ پدیدار است. 

برخی از متون با نقاشیهایی که همواره کار بهزاد بودن آنها پذیرفته 
شده, پدین شر ح أست: 

۱.خسد نظامی, مورخ ۸۴۶ق (لندن, موزة بریتنی, ۸۵۵.25900) 
(تیتلی, 137-138). 

۲ .ظفرنامهٌ شرف الدین یزدی مورخ ۸۷۲ق. به خط شیرعلی کاتب 
(بالتیمر, کتابخانة جانزهاپکینز, مجموعة چان و رت با ۶ نقاشی که 
کار بهزاد دانسته شده است (ن5 آرنولد :سر اسر کتاب). 

۳ خمسه نوایی. مورخ ۰ ٩‏ که برای بدیع الزمان, پسر سلطان 
حسین میرزا نوشته شده است (۴ جلد در کتابخانة بادلیان آکسفرد. 
317,39 ,408 ,287 1710 :155؛ و یک جلد در کتابخانة جانز ریلئدٍ 
منجستر» 115.3 ,۲0۲) (رایینسن. 65-67). 

۴ شمسا امیرخسرو دهلوی, مورخ ۰ به خط محمد اظهر. 
دوبلین, کتابخانة چستر بیتی, شم 163 (مارتین, 4445؛ اربری: 
12۱821). 

۵ گلستان سعدی, مورخ محرم ۰۱ به خط سلطان علی کاتب, 
متعلق به «مجموعٌ بنیاد هنر و تاریخ», امانت نزد گالری آرثر م. سکلر 
واشینگتن دی‌سی (سچوکین, 126-127؛بهاری, 82-83). 

۶ بوستان سعدی, مورخ ۳٩۸ق,‏ کتابخانة ملی قاهره (یاد شده در 
سطرهای پیش )). ۱ 

۷ شمه نظامی, مورخ 
(تیتلی, 147). 


۸ دو صفحه نقاشی, حضور سلطان حسین میرزا بایقرا در با غ با 


۰ لندن, مرز؛ بریتانیا, 6810 .05 


1۸704 


۷۰ بهشت 
خانبها وندیمهاء ج - #۰ تهران, کتابخانة کاخ گلستان. 
بهزاد همچنین به سبب نقاشیهای منحصر به فردش شناخته شده بود 
و اثارش در مرقعهای پر ارزش در مجموعه‌های هنردوستان نامدار 
نگاهداری می‌شد. یکی از چنین کارهابی در تصاحب سلطان ابراهیم 
میرزاء داماد و خواهر زادة شاه طهماسب بود که پس از قتل سلطان 
ابراهیم میرزا, همسرش گوهر سلطان خانم آن مرقع نفیس را شست تا به 
دست شاه اسماعیل درم نیفتد (قاضی احمد, ۱۴۴-۱۴۳). خواندمیر 
وصف مرقع‌بهزاد را در «نامةتامی» آورده است (ص ۲۶۹ بب). 
یکی از مشهورترین نقاشیهای بهزاد در مرقع گلستان که برای 
جهانگیر حکمران مفول فراهم شده (اکنون در تهران), طراحي دو شتر 
در حال جنگ با نوشته‌ای است که نشان می‌دهد کار بهزاد در سن 
۰سالگی است (بینین, 130-131). 
نقِ چشم‌گير بهزاد جدا از نوآدری ر ایجاد سرزندگی در نقاشي 
اواخر عصر تیموری, گسترش دادن سنتهای نقاشي اوایل صفوی. 
ازیک و مفول هند است. شائردان نامدار او مانند مظنر علی, 
قاسم‌علی, دوست محمد و شیخ زاده با خلاقیت و نواوری خود, 
نگارگری را در ایران. هندوستان و ماوراء‌النهر در سدهٌ 2۰ 
دگرگون ساختند. 
ماخذ:_آریان, تس, کمال الاین بهزاد. تهران, ۱۳۸۲ش؛ اسکندر یک منشی, عالم 
آرای عباسی, تهران ۱۳۵۰ش؛ بابر» ظهیر الدین محمد, بابرنامه, بمبلی, ۱۳۰۸ق؛ 
یانی, مهدی. احرال وآثار خوش‌نوسان, تهران, ۱۳۶۳ ش؛توزک جهانگیری, لکهنو. 
۳ خراندمیر, غیات الدین, حبیب السیر, به کرشش محمد دییرسیاقی, تهران 
۳سش؛ هم فصلی از خلاصتة الاخبار, کابل, ۶/۱۳۳۵ ۱۹۶م؛ همو «نامةً 
نامی» بیست مقالاٌ قزویتی, تهران؛ ۱۳۳۲ش؛ درست محمد هرری, مقدمه بر مرقع 
بهرام میرزاه نسخٌ عکسی مرجود در کتابخانا مرکزه درغلات, محمد حیدر, تاریخ 
رشیدی, تهران در دست چاپ؛ صادقی افشار, صادق, مجمع الخراص, ترجنةً 
عبدالرسول خیام‌پور, تبریز. ۱۳۲۷شي؛ عالی, مصطفی, مناقب هنروران, استانبرل, 
6۶ قاشی احمد قمی, گلستان هنر, به کرشش احماء سهیلی خراساری» تهران, 
۹ سش؛راصفی, محمرد. بدایمالوقایم. تهران, ٩‏ ۱۳۴ ش؛نیز؛ 
۰ 200۲ ۱۱6 نز خو او کال وم ما 1۰ ۸۱۵4 ت۸۵ 
ماه رن ماه ما بط رخحححظ ۱930 عاز امسملا 
۵ ۳۵۳۵۱۸۷۱ واه 6 ما م۱0 ۱996 ات۲۵ هآ ندمکنمنا 
۱۵۱ ,زا۱۷۵۱ ۲۱ 6۰ قوه :1 ۵۰ بیمیاهزظ :197۱ ۷۵۲ بحاا راداو 
با ماهقق0۳0 198۱ عاه مولتطنه ماک ممااوده ۳ 7 
۵ 76 را .۲ مات ۱952 فاتدط ممصامم ماامدناازت 
912 بحمقصصا مس که ما۱ ,عخد۳ع۳ ره اند کمه ودا انم 
۱ 
۵۱51-۵۱ م۲0 رعاهنه5 ۱958 ,۵۲۵۲۵ رانا مرمزهالهظ ۱ دز 
خل اه 1۵ ۳6۱۲۵۲۵5 کهل و رسننمداها9 ۷۵۱۰۱۲۷۰ :۱۳۵۵۸۵۵ «صن 
ره سا ,6 ۷۷۰ ۱حماععه ۲۱ ۱۵50 ماع بل تصمدالر 
۵۱۱6۲5 گم اجان ره رها ۱ 0۲ 5 هو 0۵۲ کت 


بقام ها ما۳ ام که اه ۸ یک ,۲ 1:۱۵ 2001 بحعکآ( 
۱۳ 


محصرمه فرهاد 

بهشت: جایگاهی در جهان پس از مرگ که انسان رستگار در آن 
زندگی آرمانی را تجربه خواهد کرد. در قرآن کریم, از این جایگاه با 
نامهای «الجنة» و «الفردوس» و گاه با تعبیرهای وصفی «عیم» و 
«خسنی» سخن رفته است. در زبان فارسی اگر چه واژه الجنة به 
صورت جنت از کاربردی گسترده بر خوردار بوده, اما هرگز واژ پیش از 


اسلامی (بهشت» را تحت الشعا ع خود نساخته الفعشت: 

تجربه زیست آرمانی در بهشت. وجه مشترک تلقیهای اسلامی از 
آن است؛ اما دربارة ویژگیهای این زیست و نیز دربار؛ زمینه‌هایی که 
دست‌یابی به چنین زیستی را ممکن می‌سازد, دیدگاههای بسیار متنوعی 
وجود دارد. بخشی از این تنرع ناشی از اختلاف رویکرد نسبت به 
آموزه‌های دینی و تفاوت در مبانی دین‌شناختی است. به موازات 
پرسش متکلمان از آنکه مت آیانعمتهای بهشتی پایانی خواهد داشت؟ 
صوفیه از آن پرسش کرده‌اند که بهشتیان از چه موهبتی برتر از نعمتهای 
مادی برخوردار خواهند بود؟ دربارة پرسشهای طرح شده در باب 
سلوک دنیوی انسان برای دست‌یابی بر بهشت, متکلمان از آن 
پرسیده‌اند که آپا گناهکار توبه ناکرده ممکن است با شفاعت یا مغفرت 
الاهی به بهشت درآید و صوفیه در این نکته درنگ داشتند که آیا بندگی 
خدای کردن به ازای راه‌یاقتن به بهشت انسان را سزاوار است؟ 

اثبات اينکه بهشتی وجود خواهد داشت, بخشی از مباحث 
آخرت‌شناسی اسلامی است که در عمل فرعی بر اثبات آخرت است. 
سخن از اینکه حیات انسان در بهشت, حیاتی جسمانی یا روحانی 
خواهد بود, نیز از سباحت مهم کلامی - فلسفی در حوزة آخرت شناسی 
است؛ اما آنچه به طور مشخص به بهشت مربوط می‌شود, سخن از 
چگونگی زیست آرمانی در آنجاست. 

اندیشمندان مسلمان از صدراسلام همواره دربار؛ ویژگیهای بهشت 
و بهره‌مندیهای آن, و چگونگی زیست‌انسان در آنجا گفت و گوداشته اند. 
در آیات قرآنی بارها ید وجود نعمتهایی از خوردنیها و نوشیدنی, لذات 
جنسی, مناظر زییا و جز آن سخن رفته که از سوی خوانندگان گاه 
برداشت حسی شده, و گاه موضوع تأویل قرار گرفته است. البته باید 
توجه داشت که موضوعاتی چون رضوان الاهی و لقاء الله نیز به عنوان 
بهره‌های بهشتیان مورد تأیید قرار گرفته که تفسیر آنها محل اختلاف 
مفسرآن بوده است. در طول سده‌های متمادی, در حوزه‌های گوناگون 
اندیش اسلامی, از تفسیر و کلام و فلسفه و عرفان, اندیشمندان گاه‌سعی 
در دفا ع از لذایذ حسی داشته‌اند, گاه لذایذ حسی را صرف تعبیراتی 
مجازی برای حقایقی غیرقابل درک برای عموم دانسته‌اند و گاه به 
گونه‌ای جمع میان این دو گراییه‌اند. 

ریشه‌شناسی واژگان: واه فارسی بهشت که از عصر ترجمه‌های 
کهن به عنوان معادل جنة به کار گرفته شده. واژه‌ای دینی بازمانده از 
ایران پیش از اسلام است که در نوشته‌های فارسی میانه و اوستایی به 
معنای «جایگاه والاتر» با همین بار آخرت شناختی به کار رفته است. 
اين‌واژه از دوجزء :۷۵ به‌معنای به و نیکو و اقا به‌عنوان پسوند صفت 
تفضیلی ساخته شده است؛ ۷۵151 در اوستایی یا بهشت, در اصل 
صفت برای موصوف مقدر «ع25 (هستیاعالم) و به معنای هستی 
نیکوتر در برابر هستی بدتر است (ن5:با رتولمه, 1399؛ نیبرگ» 1/231). 
در دو دهد نخستین اسلامی, کاربرد بهشت به عنوان واژه‌ای جایگزین 
برای الجنة قرآنی, با رنگ باختن تلقی پیش از اسلامی واژه, همراه 


بوده, و عمللاً بهشت را از معنای گونه‌ای («هستی» به گونه‌ای «جایگاه» 
سوق داده, و بدون حمایت ریشه‌شناسی واژه, معتای پیرآمونی با را 
بدان ملحق ساخته است. 

وا فردوس از واژه‌های معرب قرآن کریم است که احتمالاً با 
واسط زیان سریانی" از بونانی" (نک: جفری, 223) و آن خرد از یک 
زیان ایرانی به معنای نخستین آن: محوط محصور و سپس با غ و پالیز 
گرفته شده است (نیز ن5: گزنیوس, 825؛ ماکوخ, 393؛ لیدل, 1308). 
اصل این راژه را عموماً رازه ارستایی 0۵22-00 گفته‌اند؛ اما برخی 
از محققان شواهدی ارائه داده‌اند حاکی از اينکه واژه‌های عبری,یونانی 
و سریانی از زبان مادی, و واژه‌ای نزدیک به ۴۵۲2002 گرفته شده 
است (هدایت, ۳۵؛ مجتبائی, ۱۵۱-۱۵۰). لغت شناسان کهن عربی نیز 
به این مسیر انتقال از سریانی و یرنانی توجه داشته‌اند (نک: جوالیقی, 


۲۴۱-۴۰ ؛سیوطی, المتوکلی, ۰۱۱۰۹۰۸ 


واه الجنة از واژه‌های مشترک میان زیانهای سامی است که از " 


ريش «ج ناگ ن» به معنای پوشانیدن, محافظت کردن و محصور کردن 
مشتق شده, و خود به معنای حصار و باغ در زیانهای گوناگون عبری, 
سریانی و عربی به کار رفته است (نک: گزنیوس, 170-171 ؛ فرنکل, 1148 
جفری, 104؛ نیز ت5: راغب, .)٩۷-۹۶‏ با وجود کاربرد خاص آخرت- 
شناختی, الجنة در قرآن کریم, بارها به معنای لغوی خود نیز به کار رفته 
است (مثلا ن5: بقره/۲۶۵/۲). با آنکه الجنة به عنوان یک اصطلاح 
آخرت شناختی در فرهنگاسلامی غلبه‌یافته و پس ازقرن کاربردهای 
لفوی آن روی به کاهش نهاده است. اما با ترجه به اوصاف قرآن کریم از 
الجنة, تلقی سلمانان از آن همواره به شکل باغی در نهایت آراستگی 
بوده و اين معنا در کون تغییر شکل یافتة آن ((جنت» در فارسی و دیگر 
زبانهای اسلامی نیز همچنان بر جای بوده است. 
ماخذ: درپایان‌یخش 1۷ 
].بهشت در ادیان پیش از اسلام 
بهشت جهان برین پر از نعمت, خوشی و آسودگی است که در 
باورهای دینی بسیاری از اقوام از یک سو با مرحله‌ای پیش از حیاتٍ 


احمدپاکتچی 


زميني نوع بشر, و از سوی دیگر با سرنوشت هر فرد انسانی پس از مرگ 
مرتبط است.به این ترتیب, مفهرم بهشت هم به زندگی بی‌عرگ انسان در 
جوار قرب خداوند, در وضعی پاک , به دور از بدی و رنج, و متنعم أز 
انوا ع خوشیها, پیش از زندگی این جهانی او اشاره دارد که خود 
متضمن نوعی هبوط فردی یا جمعی است. و هم بیانگر زندگی پس از 
مرگ در دنیایی آکنده از نعمتهای گوناگون, بی‌رنج و طم. و همراه با 
شادکامی است (ن؟: 261/184-186ب) 

انديشة زندگی اولیة پرسعادت بشر در میان یونانیان (چنان‌که هزیود 
درتوگونی در شرح ۵ دور؛ جهانی به آن اشاره کرده است), هندیان (که 
نخستین دور از ادوار چهارگانة جهانی است که به تدریج تیره‌تر و از 
عصر طلایی دورتر می‌شوند). ابرانیان (در داستان زندگی تشی و 
تشيانه, نختین زوج انسانی, بر روی زمین, پیش از آنکه اهریمن آنان 


بهشت لفثا 


رابفریبد و به دررغ‌گویی وادارد) و نیز در ادیان ابراهیمی (در زندگی 
آدم و حوا در بهشت, پیش از آنکه به درخت ممنوع نزدیک شوند) به 
روشنی دیده می‌شود (نک: کریستن سن , 33,26[/186:۸۱-۷۴)- 

تصور وجود بهشتی پرنعمت و جاودان که نیکوکاران پس از مرگ 
در آن جای خواهند گرفت, نیز از جمله اعتقادات مشترک بسیاری از 
ادیان است. به اعتقاد برخی محققان. چنین تصوری نخست با جاودانه 
انگاشتن نخستین انسان (که در عين حال مرگ را با خود به زمین آورده 
است), و سپس با انديشة زندگی بعدی او در جهانی پرتنعم وبی‌آلودگی 
در کنار خدایان, شکل گرفته است. به باور اين محققان «با غ الیز» 
یونانیان, با نسیم نوازشگر و آب ر هرای معتدل و دل انگیزش, آنجا که 
مردمانی مورد لطف خدایان در آن زندگی می‌کردند. و نیز «ورجمکرد» 
که جمشید همراه با بهترین نژادهای هم مردمان, جانوران و گياهان در 
آن زندگی می‌کند, نمونه‌هایی از چنین دنیایی به شمار می‌روند. آنان بر 
این باورند که اين بهشت نخست مخصوص طبقات بالای جامعه و 
قهرمانان تصور می‌شد. اما به تدریج دیدگاه طبقاتی دربار بهشت. جای 
خودرا به دیدگاه اخلاقی داد وبهشت‌برای تیکان, و درزخ برای بدان در 
نظر گرفته شد (بویس, 14؛ کریستن سن, ۳۴۲-۳۳۶). 

چنین نظریه‌هایی پیرامون سیر تحول تصور بهشت در انديشذ بشر, 
خراه منطبق بر حقیقت باشند, یا نه, درباره اين واقعیت تاریخی نمی‌توان 
تردید داشت که انسان از کهن‌ترین دورانها آرزوی رسیدن به سعادت 
جاودان پس از مرگ را در سر پرورده, و در بزرگ‌ترین ادیان جهان 
چنین سعادتی با زندگی در بهشت به ایمان آوردگان و درستکاران وعده 
داده شده است. در ادا مقاله این موضوع در ۳ حوز؛ ادیان ایرانی. 
بهود و مسیحیت, و ادیان هندربی ربودابی بررسی می‌شود: 

ادیان ایرانی: بهشت فارسی و وهیشت پهلری صورتهای تغییر یافتة 
«وهیشت» ارستایی است که خود صفت برترین از «ونگهو» (خوب و 
نیکو) و بنابراین, به معنی بهترین است. اين اژه همراه با «انگهو» 
(زندگی) اوستایی به معنی بهترین زندگی خواهد بود (نک: بارتولمه, 
1399-72 ). د رگاهان این بهترین پاداش و بهترین زندگی بهرة اشونان 
پرستند؛ اهوره‌مزداست که خراستار روشنابی‌اند. در راه راستی و 
بهروزی دیگران می‌کوشند و راست گفتار و راست کردارند (یسناء ۳۱: 
.)٩:۳۹ ۰۲ :۴۴ ۰۲:۴۳ ۶‏ بهشت در گاهان همچنین با واه 
«گرودمان» (گرزمان) که متشکل از دو جزء («گرود» (سرود و تیایش) 
ر «مان» (خانه و جایگاه), وبه معنی جایگاه سرود و نیایش است نیز 
خوانده شده است (یسناء ۸:۴۵, ۴:۵۰). اما در این کهن‌ترین بخش 
اوستا تمایز روشنی میان بهشت و گرودمان به چشم نمی‌آید و تنها در 
بخشهای بعدی اوستا و سپس متون پهلوی است که تفارت میان اين در 
آشکارتر می‌شود. در حالی‌که دریسنا بهشت پاداش اشونان دانستد شده 
(۶:۱۹, ۶:۶۲۰۱۱:۶۰), و دریشتها از آن با عنوان بهشت پاکان, آنجا که 
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سرای همه خوشیهاست (۳۶:۱۲) یاد شده است. گرودمان درخشان 
(یسنا, ۷:۱۶) جای نگاه‌داری نیایشهای مژمنان و آنجا که دیدار 
اهوره‌مزدا میسر می‌شود (يشتها, ۴:۳), دانسته شده است و این بیانگر 
مرتبه بلند گرودسان نسبت به بهشت است. در فرگرد ۱٩‏ «وندیداد» نیز, 
آتجا که سرنوشت روان فردآشون پس از مرگ و دیدار او با دننایش که 
به شکل دختری خوش اندام و زیبا ظاهر شده, و سپس گذشتن او از 
چینوذپل وبه پذیره آمدن بهمن و ورود روان به گرودمان آمده, گرودمان 
سرای اهوره‌مزدا, امشاسپندان و همه دیگر مینوییان خوانده شده است 
(۳۶۰۳۲-۲۸:۱۹). 

بر مبنای همین تمایز, در متون پهلوی همچون روایت پهلوی, مینوی 
خرد, ارداویراف نامه ر بندهش, بهشت و گرودمان در طبقات متفاوت 
آسمان جای گرفته‌اند. آن‌گونه که در روایات پهلوی و مینوی خرد آمده 
است., روان فرد نیکوکار پس از دیدار با دئنای خود, با نخستین گام به 
ستاره پایه یا (هوقت» (جایگاه اندیشذ نیک), با دومین کام به ماه پایه یا 
«هوخت» (جایگاه گفتار نیک), و با سومین گام به خورشید پایه یا 
«هوزشت» (جایگاه کردار نیک) می‌رسد و با گام چهارم به گرودمان 
روشن, جایگاه هرمزد پای می‌نهد و در کنار دیگر روانهای پرهیزکاران 
آرام می‌گیرد (مینوی خرد, ۰۱۵۷-۱۱۵:۱ ۸:۶ -۱۲؛ روایت پهلوی, 
۵۳ ) همچنین پایین‌تر از اين طبقات. در فاصلة میان زمین تا 
ستاره پایه جایگاهی به نام ((همستگان» وجود دارد که جایگاه کسانی 
است که کردارهای نیک و بدشان برابر است و در آنجا به جز سرما و 
گرما آنان را آفتی نیست (همان, ۲-۱:۶۵؛مینوی خرد, ۰)۱۹-۱۸:۶ 

ینابر ارداویرافنامه, ارداویر اف‌باهمر اهی‌سروش وآذراهوره‌مزدا, 
پس از گذر از همستگان طبقات مشابهی را پشت سر می‌گذارد و 
سرانجام, با گام چهارم به گرودمان می‌رسد (فصلهای ۵ -۰)۱۱ در 
«بندهش() نیز به این ۴ گام اشاره شده (30:26),با این تفاوت که در ذکر 
۷ پایة آسمان, بهشت در ماه پایه (پایة چهارم). گرودمان در خورشید 
پایه یا انغر روشن (پای پنجم) و پس از آنها گاه امشاسهندان در پایة 
ششم و گاه اهرمزد در پایة ففتم است (همان, 3:7). 

براساس کیهان‌شناسی مانوی, در اين جهان که 
دیران است. ذرات نوربا تاریکی درامیخته اند و ارواح انسانها پاره‌های 
نوری دورافتاده از موطن اصلی خودند که در پیکر انسانی به اسارت 
دررآمده‌اند. تنها با رسیدن به معرفت, ترک گناه و پای‌بندی به پرهیزهای 
توصیه شده است که می‌توان پس از مرگ از دور تناسخ رهایی یافت.در 


برساخته از تن 


این حال, ارواح نجات یافتگان به صورت پاره‌های نور از ستونی به نام 
ستون روشنی با (بائستون» که کهکشان صورت ظاهری آن است, به 
ماه و سپس به خورشید می‌رسند و از انجا به (بهشت نو» که هرمزدیغ 
برآن فرمان می‌راند. رفته, تا پایان جهان در انجا می‌مانند. پس از 
آتش‌سوزی بزرگی که بیش از هزار سال طول می‌کشد, اين پاره‌های تور 
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به (بهشت روشتی» که جایگاه پدریزرگی یازروان است. می‌روند و یه 
متشاً خود می‌پیوندند (ریدن گرن, 53-56؛ تقی‌زاده, ۰۳۲ ۳۷-۴۵؛ 
آسموسن, 604-605؛ لیی, 20,24,29). 

دین بهردی: در عهد عتیق در واژة «(گن» و (پردیس» برای بیان 
مفهوم با غ (زمینی و بهشتی) به کار رفته‌اند. «گن» واژه‌ای عبری و 
معرف «(گن عدن» يا باغ عدن, یعنی همان بهشت نخستيني است که آدم 
رحوا در آن می‌زیستند و سرانجام پس از نزدیک شدن به درخت دانایی 
(شجر؛ ممنوعه) و خوردن از میوة آن, از آنجا رانده شدند (سفر 
پیدایش, ۱۵:۲ بی, ۱:۳ بب؛ جودائیکا , 2111/77-78). بان عدن بهشتی 
پردرخت. پر جانور, پرآب و خرم برد که آب آن ۴ رودخان بزرگ زمین 
(نماد چهارگوشة جهان) را آبیاری می‌کرد و انسان بی‌هیچ دغدخه و 
اندوهی در آنجا می‌زیست (سفر پیدایش. ۱۷-۹:۲). این همان وضع 
آرمانی و بیآلایش نخستین است که انسان به سبب نافرمانی آن را اژ 
دست داد و مجبوربه هبوط بر روی زمین شد. 

«پردیس» در اصل واژه‌ای ایرآنی است که برخی آن را صورت 
تطوریافت «پثیری دْز؛"» اوستایی, و به معنی باغی که گرداگرد آن 
با دیوار محصور شده باشد, دانسته‌اند (بارتولمه, 865؛ پورداود, ۱۰۳- 
۴) رد برخی دیگر با رد اين نظر به دلایلی, آن را صورت تطور يافتة 
(پره دیده") فارسی باستان به معنی ««دز برین» یا جایگاه برین به شمار 
آورده‌اند (نک: مجتبائی, ۱۵۱-۱۵۰؛ کنت, 195 ,155). اين واژه در 
زمانی نامعلوم (شاید در دورة اسارت بهودیان در بابل) همراه با مفهوم 
بهشت و دوزخ, و دیگر مفاهیم معادشناسی به نوشته‌های بهسودی و 
زیان عبری متأخر, و از آنجا به زیان یونانی راه یافت. در ترجمة یوتانی 
عهد عتیق, معروف به سبعینی؛ هر دو را گن و پردیس به 
(پردئیسوس"*» یونانی ترجمه شده‌اند که گاه مراد از آن با غ زمینی , گاه 
بهشت عدن و گاه بهشت آخرت است (نک: «داثرةالمعارف.... 
0 ,11 ). 

تعالیم معادشناسی بهودی دربار؛ بهشت (و نیز دوزخ) بسیار 
پراکنده و متنوع است و افزون بر آن, در طرل سده‌های متمادی 
دستخوش تحولات گوناگون نیز شده است. از یک سو در گفته‌های 
انبیای بنی اسرائیل «دوره‌ای که خواهد آمد» همچون بهشت وصف 
شده, و آرامش و عدالت آرمانی که توسط پادشاهی مسیحایی در 
آخرالزمان برقرار می‌شود. با مشابه آن در بهشت مقایسه شده است (نک: 
اشعیا, ۱۱: ۰۱۱-۱ ۳:۵۱؛ حزقیال, ۳۳:۳۶ ۳۸) و از سوی دیگر در 
ادبیات آپوکریفا و نوشته‌های ربانی, بهشت پاداشی است که پس از 
داوری دربار؛ اعمال در گذشتگان نصیب آنان می‌شود. با این همه . در 
همین متون دربارة ماهیت بهشت و کیفیت و زمان داوری اتفاق نظری 
وجود ندارد. گاه گفته شده است که بهشت در اورشلیم پنا می‌شود و 
درخت زندگی در آنجا می‌روید و گاه بهشت آخرت با «اگن عدن» یا با غ 
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عدن که بهشت نخستین بوده. مقایسه شده است. در برخی وشته‌های 
ربانی نیز جای بهشت که در آن ممنان بر سر میزهایی طلایی و زیر 
سقفهابی آراسته می‌نشینند و در بزمهایی باشکوه شرکت می‌کنند, در 
کنار جهنم دانسته شده است. زمان داوری دربار؛ اعمال مردمان نیز در 
برخی متون بلافاصله پس از مرگ. و در برخی دیگر پس از روز 
رستاخیز امده است (نک: جودائیکا , 26111/82-84؛ ((داثرالمعارف۰.... 
1 بنیز نک: ۷1/238 ,خت1). 

دین مسبحی: معادشتاسی مسیحیت اولیه بر باه میراث اعتقادی 
بهود دربارُ بهشت و دوزخ, رستاخیز و جاودانگی روح شکل گرفت. 
در این معاهشناسی بهشت جایگاه پرسعادتی تصور شده اس گه ارواح 
درگذشتگان معتقد به سیح پس از مرگ مستقیماًبهآنجا می‌روند و با 
خوردن میرة درخت زندگی. در قرب خداوند ماندگار می‌شوند, تا آن‌گاه 
که پس از روز رستاخیز, ارواح به بدنها بپیوندند و جاودانه در بهشت 
خداوند به سر برند (نک: لوقا, ۴۳:۲۳؛ قرتطیان دوم, ۳:۱۲؛ مکاشفات 
یوحنا, ۷:۲, که در هر س آنها واژ؛ پردیس به معنی بهشتی که ارداحج 
درستکاران پس از مرگ به آن وارد می‌شوند, به کار رفته است). به 
علاوه. مفهوم بهشت همچون زمین و آسمانی نو که بعد از رستاخیز و 
فاقرخی نا فاشال اسانبا ردان بفاه اف در اررقانسی 
آراسته که از آسمان به زمین فرو فرستاده می‌شود, با دروازه‌ها, 
رودخانه آب حیات, درخت زندگی و... به روشنی در مکاشفات یوحنا 
(۱:۲۱ بب) وصف شده است. 

با این‌همه, در انديشه مسیحی دوره‌های بعد, بهشت علاوه بر مفهوم 
پاداش اخروی به معنایی دیگر نیز اشاره دارد و بیانگر رحمت دوگانة 
خداوند است. در این دیدگاه, خداوند بود که در مرتبهٌ اول از سر رحمت 
آدم را آفرید و او را در بهشت قرب خود جای داد. و باز هموست که از 
سر لطف فرزندان آدم را می‌بخشد و در بهشت آخرت جای می‌دهد. و به 
اين ترتیب, آنها را به خود باز می‌گرداند. با در نظر داشتن این مفهوم. 
آن‌گاه متفکرانی چون آرگوستین (۳۳۰۳۵۴م) به شرح بهشت از 
دیدگاه نزدیکی به خداوند و رژیت ار پرداختند. آرگرستین به‌ویژه در 
((شهر خدا» بهشت را همچون جایگاهی نهایی رصف کرده است که در 
آن مومنان از سعادت و لذت رژیت خداوند, عشق ورزیدن به او و 
ستایش عظمت و جلالش برخوردار می‌شوند. به باور اوء این بهشت 
برین با بهشتی که او آن را (پردیس» می‌نامد. و آن را جایگاه سعادت 
موقت می‌شمارد, متفاوت است (ص 662-3). 

در طول قرون وسطی عفهرم بهشت به ویژه در آیینهای عبادی 
حضور روشنی داشت. در نیایشهای مسیحی بهشت چون سرای 
فرخنده‌ای آکنده از نور و سرور تصویر می‌شد که ارواح مژمنان در 
گذشته پس از صعود به آن می‌رسند و در آنجا شهیدان و دیگر قدیسان به 
پذيرة آنان می‌آیند و آن‌گاه به حضور خداوند می‌رسند. در این بهشت. 
مسیح خرد در جمعی آسمانی در برابر محراب, عشاء ربانی را برگذار 
می‌کند. به این ترتیب, باور بر آن بود که فردبا ایمان با شرکت در مراسم 
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عشاء رباتی زمینی,به آبینی مشابه که در آسمان با حضور مسیح برگذار 
می‌شود, می‌پیوندد و از همین روی, ساختمان کلیساهای بزرگ, با 
مجسمه‌های متعدد فرشتگان, تزیینات مجلل و رنگارنگ, و صحنه‌های 
نقاشی از موضوعات کتاب مقدس, درواقع به اين منظور طراحی شده 
بود که به فرد معتقد این باور را القا کند که با ورود به کلیساء به آستانة 
بهشت پا می‌نهد (نک: ((فرهنگ قرون...6, 126/395-396). 

دين هندویی: معادشناسی هندویی در دو زمین جهان‌شناسی 
ودایی و جهان‌شناسی اوپانیشادی‌قابل‌بررسی است. در اندیشٌ ودایی. 
انسان در جهانی زندگی می‌کند که خدایان بر آن حکم می‌رانند و او با 
تقدیم قربانی و برگذاری آیینهای دینی و عمل اخلاقی خود. به آتان 
نزدیک می‌شود و سرنوشت پس از مرگ خود را رقم می‌زند. در وداها 
سخنی از («همساژه» (چرخ وجود) يا دور تولدهای دوباره نیست. 
ارواح نیکان پس از مرگ از مقابل سگهای «(یمه», خدای حاکم بر 
جهان بعد از مرگ, می‌گذرند و پس از داوری یمه دریار: کردارهای 
آنان, به جایگاه پرسعادتی در جوار خدایان وارد می‌شوند که نیاکانشان 
پیش از آنها در آنجا آرام گرفتهاند, و از آن پس از خوشیها و لذتهای آن 
بهره می‌برند. ارواح بدکاران نیز پس از داوری در دوزخ تاریکی 
زیرزمین که یمد بر آن فرمان می‌راند. جای می‌گیرند (((مرجعی..., 
32-3 به نقل از ریگ ودا). 

پس از دور؛ودایی,باظهور برهنه‌ها و آرنیکه‌ها به‌تدریج جهان‌بینی 
نوینی مبتنی بر باور به وجود برهمن یا روح جهانی, آتمن یا روح فردی 
که در ذات خود با برهمن یکی است. ادوار متعدد زمان, (گرمد» و 
«سمساره», شکل گرفت.براساس این جهان‌شناسی, فرد با کردارهای 
نیک یا بد خود کرمه‌ای را می‌اندوزد که او را در دور تولدهای دوباره یا 
سمساره اسیر نگاه می‌دارد و چگونی زندگی بعدی او را مشخص 
می‌کند. چنان‌که به تناسب کرمة اندوخته, پس از مرگ روح او در 
رحمی پست‌تر يا برتر قرار می‌گیرد و در کالبد موجودی فروتر یا برتر 
متولد می‌شود. در این سیر دائمی, بهشت (و جهنم) تنها جایگاهی در 
مین راه‌است که روح در آنجا ذخیرة کرمه رایه پایان می‌رساند و سپس 
به زندگی جدید خود وارد می‌شود. این بهشت موقت. در اوپانیشادها به 
نام ((راه‌پدران)یا ززراهتياکان» خوانده شده, و آن راغی است که ارواح 
در گذشتگان در آن نخست به دود و از آنجا به شب و سپس به نیمی از ماه 
(که در آن ماه آسمان به تدریج هلال می‌شود), ونیمی از سال (که در آن 
خورشید به سوی جنوپ حرکت می‌کند) می‌روند و از آنجا به دنیای 
نياکان وارد می‌شوند. اين ارواج, پس از آنکه چندی در این جایگاه 
ماندند و اندوخْته کرمة خود رابه‌پایان رسانیدند,دوباره به‌فضا, باد,دوده 
مه رقیق, ابر و باران تبدیل می‌شوند. به زمین باز می‌گردند و به شکل 
دانه‌های خوراکی در زمین می‌رویند. آن‌گاه اگر انسانها از این دان‌ها 
تغذیه کنند. در نطفه آنها جای می‌گیرند و در پیکر فرزندان آنها دوباره 
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متولد می‌شوند ((«جاند و گیه ...»,10:3-6؛ نیز ن5: 3,۷۲/239-240)- 

اما راه دیگر ««راه خدایان» است که تتها ارواح آنان که از دنیا دوری 
گزیده, و در خلوت بیشه‌ها به مرآقبه مشغول بوده‌اند و در نتیجه به حقیقت 
دست یافته‌اند, به آن وارد می‌شوند. در اين راه, ارواح نجات یافتگان 
نخضست به آتش, سپس به روز, آن گاه به نیمی از ماه (که در آن ماه آسمان 
به تدریج کامل می‌شود), سپس به نیمی از سال(که در آن خورشید به 
سوی شمال حرکت می‌کند). و از آنجا به جهان خدایان می‌روند. آن‌گاه 
از جهان خدایان به خورشید و سپس به برق آسمان رفته, سرانجام به 
جهان برهمن وارد می‌شوند و در آن آرام می‌گیرند, و این چنین, از دور 
تولاهای دویاره رها می‌شوند ((بریهد آرنیکه 6, 6:15؛نیز نک: شایگان, 
۱۱۳-۱). این رهابی که تجربة ان در حال حیات نیز ممکن است, 
هسان «موکشه» یا (نیروانه» است که فرد برای رسیدن به آن یکی از 
۴ طریق عمل (کرمه یوگه), حکمت (جنانه یوگه), مراقبه (راجایگه) ر 
عشق ر سرسپردگی (بهکتی بوگه) را پیش رو دارد. در دین هندویی 
عامیانه - که پرستش یکی از دو خدای شیوا یا ویشئو اساس زندگی 
دینی را تشکیل می‌دهد - کیفیت زندگی پس از مرگ بیش از هر چیز به 
رابطة سرسپردگی فرد با خدای موردنظر او بستگی دارد. این همان 
طریق بهکتی ما رگه یا بهکتی بوگه است که غالب هندوان بد آن پای‌بندند 
(نک: ۷1/240 ,110+ با وک 27-28)- : 

دین بودایی: جهان‌شناسی بودایی بی‌آنکه به وجود روح ثابتی در 
وجود انسان قائل باشد. اسارت او در دور تولدهای دوباره را که نتیجذ 
تعلقات, وابستگیها و آرزرهای اوست. می‌پذیرد. در دیدگاه بودایی تنها 
با رسیدن به نیروانه است که انسان از این («چرخ وجود» (سمساره) 


رها می‌شود و در غیر این صورت, به تناسب اعمال نیک و بد خود در . 


عوالمی دیگر که همان بهشت و دوزخهای گوناگون‌اند, جای می‌گیرد و 
يا دوباره در همین عالم در پیکری حیوانی یا انسانی زندگی رابار دیگر 
آغاز می‌کند. این عوالم که شرح آنها در متون بودایی آمده است, خود در 
قلمرو چر خ سساره قرار دارند و زندگی در آنها در هر حال تابع قانون 
گریزناپذیر اين چرخ است. با اين‌همه از انجا که دست‌یابی به نیروانه 
برای بیشتر بوداییان هدفی بسیار دور و دیریاب است, رسیدن به یکی از 
اين بهشتها از طریق پای‌بندی به دستورهای دینی و انجام دادن اعمال 
نیک مهم‌ترین دغدغه دینی تودة معتقد آن بردایی را تشکیل می‌دهد. 

در شاخة مهایانة بودایی, اعتقاد به ((بودهیستره "ها - موجوداتی 
که سوگند خورده‌اند تا رسیدن همه موجودات به فلا نیروانة خود را به 
تأخیر اندازند - راه دیگری را در مقابل بوداییان گشوده است. در 
این راه.ایمان‌وسرسپردگی‌به بودهیستوه‌ای‌خاص,نجات‌فردودست‌یابی 
آربهبهشتی خرم راتضمین می‌کند.ایمان‌به «)میتایهه» بودهیستوه‌ای 
که بر بهشت غربی فرمان می‌راند و توانایی بی‌اندازه‌ای در دستگیری و 
نجات موجودات این عالم دارد سر عشق ورزیدن به او وتکرار تامش » 
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نمونه برجسته‌ای از آین‌گونه اعتقاد است. اين بارر که اساس مکتب 
(«سرزمین پاک» بودایی راتشعیل می‌دهد , در ژاین بیروان بسیار دارد 
و شرح بهشت غربی آن در متون سرزمین پاک چون (اسد دهرمه 
پوندریکه» و («سوکها وتی ویوهه» امده است (نک: ۷1/241-242 مخات؛ 

باوکر, 28؛(فرهنگ ادیان..., 32,11/687-689+26-27ظ). 
ماخذ: _ ارداویراف نامه, بد کرشش فیلیپ ژییر. ترجمة ژاله آمرزگار. تهران, 
۲ اش اوستاء ترجمة جلیل دوست‌خواه» تهران. ۱۳۷۰ش؛ پررداوده ابراهیم: 
«فردوس - جهن بهشت - دوز خ»,آناهیتاء به کرشش مرتضی گرچی و میتر مه رآبادی, 
تهران. ۱۳۸۰ش تقی‌زاده. حسن, مانی و دین اوه به کرشش احمد افشار شیرازی, 
تهران. ۱۳۳۵ش؛ ررایت پهلوی, ترجمً مهشید میرفخرایی؛ تهران. ۱۳۶۷ش: 
شایگان, داربرش, ادیان و مکتبهای فلسفی هند, تهران, ۴ ۱۳۶ش؛ کتاب مقدس: 
کریستن سن» آرتوره نخستین انسان و نخستین شهریار, ترجمة زاله آمرزگار و احمد 
تفضلی, تهران. ۱۳۷۷ ش؛ مجتبائی, فتح‌الله, شهرزیبای اقلاطون و شاهی آرمانی در 
ايران باستان, تهران» ۲ ۱۳۵ ش؛ ینوی شرد: ترجماٌ احمد تفضلی, تهران» ۳۶۲ ۱ش؛ 

نیز 
1۰ 06 6 هماع معا اند بط 1 رنه 
آه بان بعهااعنونه 1 ۷۵۲۰ 1969 بمعقتصا رتیرنهل۱ ۷ 0۰ قن امعافه الا 
۳ 6۲ 1 .له ,۱۳۵۳۸۵ محعنيه ۱۷ ۱۵ ره جاودظ آمع0۳ بلادن0 
بطناظ ۱۷۵۳/۰۲ ععاهکنه۲ ۸ .6 رعمجماه‌نطاتدظ :]۷۵۲۰۸6۷ :1994 
۱ ۵ ره 0161۱0۳۱۵۴ 02۵۳۵ 71۱6 ,1 ,80۷۵۲ 19615 
۱ 
باکت ۱۲۵ زو حناه0ظ ۵۵0۳۵۵ 7۵ ,م۸6۵۱ ۳۵۸۱ ۱۴۱ ,ل‌دحافن مهم تا-صماه رصح 
رعلمرونجمونا -مورملمقن) م۷۵۱1 1982۱ باه ما۸۸ ,۲,۳۸ له 
عااز۲اقهل( من 1 مه ,حممتوناه] وا ره بزمممهاعنط با با۷۵ رلاط 
۷۵۲ هل ۲عرهناگ با .1 ,۵0 و۸ عاف0ا لا ع۵) ۵ برممموناعاظ :۱991 
۱۳ 
۱۳ 
۸ :۱967 ممصصا ,منلهمماع رم عذاهطااع6 مها ۱992 رجمیرمزطا ؟ ,مات 
0 هه سکم ٩.‏ بکه مراممعهااباظ ممالم! نا اصفظ ع م5 
هام وه ما 0 و۱۷ ۱957 رماممندظ عم 
اه 0۳۵۵۱۵۴ ۵۳ معاع[ ااع20 2070 ۱965 روم‌جما 
6۰ ,۱0۱۲0۷ بهزتعه م۸ 
فاطبه لاجرردی 
آ1. بهشت در اخرت‌شناسی اسلامی 

الف. بهشت در قرآن کریم: در مطالعذ آیات مربوط بد بهشت, دو 
نکن اساسی به چشم می‌خورد: نخست اينکه به سبب پیچیدگیهای 
گرایشها و خواسته‌های گونه‌گون و در هم تنید؛ انسان, برخورداری 
نیکوکاران از مواهب بهشتی ابعاد بسیار پیچیده‌ای یافته است و مشاهده 
می‌شود که در گزارشهای قرآنی, هر نعمت زمینه‌ساز برخورداریهای 
جندگانه و درهم تنیده‌ای از تعمتهای دیگر برای نیکوکاران می‌گردد. 
دیگر اینکه وقتی قران از نعستهای بهشتی سخن می‌گوید. بی‌کر انگی و 
گستردگی وصف ناپذیری را مطرح می‌کند. در این‌باره, به صورتی کلی 
در ۳ آیه تصریح می‌شود که هر آنچه بهشتیان بخواهند. برای آنها 
فراهم خواهد شد (نک: انبیا/۱۰۲/۲۱؛ فصلت/۳۱/۴۱؛ زخرف/۷۱/۴۳؛ 
).این مسئله در آیه‌ای دیگر چنین بیان می‌شود: «و هیچ کس 
نمی‌داند که چه پاداشهایی - که مایة چشم روشنی آنان است-.برایشان 
در نظر گرفته شده است...» (سجده/۱۷/۳۲). اين کستره آن هنگام رو 
به بی‌نهایت می‌گذ ارد که در برخی از آیات, فضل خداوند به عنوان عامل 
فزونی بی‌حد و حصر بررخوردآریهای بهشتیان مطر ح می‌شود: (خد آوند 
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به آنان بهتر از آنچه انجام داده‌اند, پاداش می‌دهد ر از فضل خود بر 
پاداششان می‌افزاید و به‌هر که بخواهد.بی‌حساب ررزی می‌دهد»(نور/ 
۴ نیز نک: آل عمران/۱۷۰/۳؛ روم/۳۵/۳۰؛فاطر/۳۰/۲۵بشوری/ 
۲ با اين شمه در روایت قرآنی بهشت, برخی نعمتها به صورت 
مشخص مطرح است که می‌تران با توجه په همان درهم‌تنیدگیها, بر خی 
از آنها را در این زمینه‌ها برشمرد: 

۱ جاذبه‌های روحی: آرامش روحی و خشنودی انسان در بهشت 
زمینٌ مهمی در برخورداری از نعتهای بهشتی به شمار می‌رود 
(آل‌عمران/۱۵/۳؛ توبه/۲۱/۹, ۷۲؛ حدید/۲۰/۵۷). اين خشنردی 
دوسویه است, به اين معنا که بهشتیان با درک رضای خداوند از خود به 
عمیق‌ترین لذتها,یعنی رضا از خدا و از نعمتهای بهشتی دست می‌یابند 
(مائده/۱۱۹/۵؛ توبه/۱۰۰/۹؛ مجادله/۲۲/۵۸؛ پینه/۸/۹۸) و در فضایی 
عاری از هر بدی (آل‌عمران/۱۷۳۴/۳؛ زمر/۶۱/۳۹), اندوه, بیم, تگرانی 
(اعراف/۳۹/۷؛ زخرف, ۶۸/۴۲). خستگی(حجر/۴۸/۱۵؛ فاطر/۳۵/ 
شرف ضعف (همانجا )می‌زیند و ازآن‌چنان‌رضای خاطری‌ب رخوردارند 
که خواهان ذره‌ای تغییر و تحول در اين نعمتها نیستند (کهف/۱۰۷/۱۸- 
0۰4۸ 

از جنبه‌های مهم و قابل تأمل نعمتها و برخورداریهای بهشتیان 
روابط آنها با خدا, وبا دیگر بهشتیان است که هر یک به نوعی موجب 
آرامش و خشنودی آنان می‌شود. مهم‌ترین محور روابط بهشتیان با خدا 
در قالب عباراتی جون ««ّضی ال هم و زضوا عَنه» (مائده/۱۱۹/۵؛ 
توید/۱۰۰/۹؛ مجادله!۲۲/۵۸؛ بینهل۸/۹۸) تجلی یافته است. در پرتو 
همین خشنودی است که ایشان نیز از سعی و کوشش خود راضی‌اند 
(غاشیه/۹/۸۸) و از نعمتهای بهشتی لذت می‌برند. 

در قرآن به روابط بهشتیان با یکدیگر نیز بارها اشاره شده است: 
زدودن هرگونه کینه و دشمنی از سین آنان توسط خدا (اعراف/۴۳/۷) 
زمینه‌ساز برقراری روابطی عمیق (حجر/۴۷/۱۵) در میان ایشان شده. 
و موجب گردیده است تا آنان رو به روی یکدیگر بر تختها 
(صافات/۴۴/۳۷؛ دخان/۴۴ ۵۳؛ راقصها۱۶/۵۶) بنشینند و از اين 
هم‌تشینی لت ببرند. در چلین محیطی است که گاه بسیار دوستانه وبه 
دور از بیهودگی و گناه, جامی از شرب را دست به دست می‌دهند 
(طور/۲۳/۵۲؛ برای نمونه‌ای از گنت و گوی بهشتیان با یکدیگر, نک: 
صافات/۵۹-۵۰/۳۷؛طر ر/۲۸-۲۵/۵۲). 

بهشتیان از شنیدن دروغ (نبأ/۳۵/۷۸) و سخنان ببهوده (مریم/۱۹/ 
۲ راقعه/۳۵/۵۶؛ غاشیه/۱۱/۸۵) ورامان‌اند و با درودهای مکرر 
(مریم/۶۲/۱۹؛ راقعد/۲۶/۵۶), به آنان گفته می‌شود که نعمتهای بهشت. 
پاداش آنهاست (اعراف/۳۳/۷)- 

۲ جاذبه‌های دیداری: به سبب جایگاه ویرة حس بینایی و تأثیر 
عمیق آن بر روان انسان, در قرآن کریم بر جلوه‌های بصري نستهای 
بهشتی تأید بسیار شده است, تا آنجا که حتی وصف‌قرآن از نستهایی 
که ظاهراٌ جزو نعمتهای دیداری نیستند, به گونه‌ای است که آنها را در 


بهشت ۷۵ 


زمره لذتهای دیداری بهشتیان می‌گنجاند. برای نمونه می‌توان به نحوة 
چینش و صحنه‌آرایی نعتها در سوره‌های رحمن و غاشیه توجه کرد 
(نک: رحمن/۷۷-۴۶/۵۵؛ غاشیه| ۸۱۸۵۸ ۱۶).به همین سبب است که در 
آیه‌ای لذتهای دیداری در ردیفی همسان با دیگر خواستنیهای انسان 
قرار داده شده است (زخرف/۷۱/۴۳). 

بی‌تردید, مهم‌ترین این مسائل, وصف عام از بهشت به عنوان بای 
پر از جشمه (حجر/۴۵/۱۵؛ دخان/۵۲/۴۴؛ مرسلات/۴۱/۷۷). به 
وسعت آسمانها و زمين است (أل عمران/۱۳۳/۳؛ حدید/۲۱/۵۷) که از 
زیر درختان رنگارنگ و گونه‌گون (رحمن/۴۸/۵۵) و سایه سار آن 
(نساء/۵۷/۴؛ راقعه/۵۶/ ۳۰؛ مرسللات/۴۱/۷۷) جویهای آب (بقره/۲/ 
۵+ آل عمران|۱۵/۳؛ نساء/۵۷/۴۵؛ قمر/۵۴/۵۴) روان است و آبشارها 
(راقعه/۳۱/۵۶) و چشمه‌های جرشان (رحمن/۶۶/۵۵) بر زیبایی آن 
می‌افز اید. 

در مرتبةٌ بعد. وصف تشریقات پذیرایی از بهشتیان, با تأکید بر عنصر 
زیایی‌شناختی آنهاء بسیار قابل توجه است: مجموعه‌ای شام 
سینیهای زرین (زخرف/۷۱/۴۳). جامهای بلورین و سیمین (انسان! 
2-2-۷۶ ۱۶) و خادمانی زیبا (طور/۲۴/۵۲؛ واقعه/۵۶/ ۱۷؛ انسان/۸۷۶ 
٩‏ که در پیرامون بهشتیان چون رشتد گسته‌ای از مروارید. 
پراکنده‌اند (همانجا). 

در اين میان نباید رنگ سبز آرامش بخش درختان و لباسهای 
بهشتیان (کهف/۳۱/۱۸؛ رحن/۷۶/۵۵؛ انسان/۲۱/۷۶) را به عنوان 
یکی از زمینه‌های پربسامد لذتهای دیداری بهشتیان, ازیاد برد؛ همچنان 
که باید از لباسهای ابریشمین (حج/۲۳/۲۲؛ فاطر/۳۳/۳۵؛ انسان!۷۶/ 
۲ کهف ۱۳۱/۱۸ دخان/۵۳/۴۴) و دستبندهایی از طلا و مروارید 
(کهف/۳۱/۱۸؛ حج/۲۳/۲۲؛ فاطر/۳۳/۳۵) و نقره (انسان/۲۱/۷۶) نیز 
یاد گرد. 

از دیگر دیدنیهای لات‌بخش بهشت. حورالعین (ه م) پا دختران 
بهشتی‌اند (دخان/۵۳/۳۴۳؛ طور/۲۰/۵۲؛ رحمن|۷۲,۷۰/۵۵) که به سان 
مروارید (طرر/۲۴/۵۲؛ واقعه/۲۳/۵۶) و یاقوت و مرجان (رحمن/۵۵/ 
۸ در سراپرده‌هایی از چشم دیگران مستورند (همان/۵۵/ ۷۲) و 
دست احدی به آنها نرسیده است (ضان/۵۶/۵۵, ۷۴). انان شم‌نشین 
بهشتیان اند و بربالشهایی سبز و فرشهایی زیبا آرمیده‌اند (همانجا/۷۶). 
این وصفها بدون کوچک‌ترین اشاره‌ای به روابط جنسی, گویای این 
نکته است که اين دختران پیش از هر چیز, از جمله نستهای 
دیداری‌اند. 7 

۳ خوردنیها و آفامیدنيها: در قرآن کریم. خوردنیها و 
آشامیدنیهای بهشتی در ۳ گروه مشخص بسط یافته‌اند: میوه‌ها. 
نوشیدنیها و گوشت. 

میوه‌های همیشگی بهشتعی (رعد/۳۵/۱۳) کاملاً در دسترس 
بهشتیان است (حاقه/۲۳/۶۹؛ انسان/۱۳/۷۶) و آنان بی‌هیچج زحمتی 
(رحسن/۵۴/۵۵). هر آنچه انتخاب کنند (راقعه/۲۰/۵۶), در اختیار 


۷۷۶۴ بهشت 


خواهند داشت, گرچه در آیاتی تأکید شده است که همة میوه‌ها در 
بهشت هست (محمد/۱۵/۴۷), اما در آیاتسی دیگر, به طور خاص از 
اتگور (نبأل۳۲/۷۸), انار و خرما (رحدن/۶۸/۵۵) نام برده شده 
است. 

آیه‌ای در قرآن, به ۴ نو ع نوشیدنی بهشتی اشاره کرده است: رودی 
از آب که رنگ, بو و مزة آن تغییرناپذیر است, رودی از شیر که مه آن 
تغییر نمی کند. رودی از ث شراب که نوشیدنش لذت بخش است و رودی از 
عسل ناب (محمد/۱۵/۳۷). در چند آیه تأکید می‌شود که شرابی که 
بهشتیان می‌نوشند (زخرف/۷۱/۴۳؛ راقعد/۱۷/۵۶- ۱۸ انسان(۷۶/ 
۵ سردرد و مستی نمی‌آورد (صافات/۳۷/۳۷؛ واقعه(۱۹/۵۶). در 
آیه‌ای دیگر نیز تصریح می‌شود که به ابرار شرابی نوشانده می‌شود که 
آمیزه‌اش آپ جشمه‌ای است که مقربان از آن نوشیده‌اند 
(مطنفین/۲۸-۲۵/۸۳). در قرآن از شراب دیگری با عنوان شراب 
طهور» یاد شده که ساقی آن پروردگار است (انسان/۲۱/۷۶). گر چه در 
قرآن بارها به اين نکته که بهشتیان در میان باغها و چشمه‌ها به سر 
می‌برند (حج ر/۴۵/۱۵؛ دخان/۵۲/۴۴,جم ), اشاره شده, اسا تنها در 
دو سوره به نوشیدن بهشتیان از اين چشمه‌ها تصریح شده است 
(انسان)۶-۵/۷۶؛مطففین/۲۸۱۸۳)- 

در قرآن تنها در دو آیه, از گوشت به عنوان یکی از خوردنیهای 
بهشتی یاد شده است: یک بار به صورت عام (طرر/۲۲/۵۲), و بار 
دیگربا تأکید بر گوشت پرندگان (واقعد/۲۱/۵۶). 

۴ همسران بهشتی: از نظر قرآن, یکی از عوامل آرامش بخش زندگي 
انسان, وجود همسر است (روع/۲۱/۳۰). از همین رو, در ۷ ایه به 
بهشتیان و همسرانشان اشاره شده است (بقره/۲۵/۲؛ ال عمران/۱۵/۳؛ 
نساء/۵۷/۴؛ رعد/۲۳/۱۳؛ یس/۵۶/۳۶؛ غافر/۸(۴۰؛ زخرف/۷۰/۴۳)؛ 
شاید بتوان از این اشارات ازدوا ح همه نیکان را در بهشت نتیجه گرفت؛ 
اما در دو ایه تصریح شده است که همسران صالح, پس از ورود به 
بهشت, بار دیگر به هسبری یکدیگر در خواهند آمد (رعد/۲۳/۱۳؛ 
غافرا۸/۴۰)- 

مراتب بهشت: در آیاتی از فرآن بر اين حقیقت تأکید شده است که 
افراد بر اساس عسل خود در درجات گوناگونی جای مي‌گیرند 
(انمام/۱۳۲/۶؛ انفال/۳/۸؛ احقاف/۱۹/۴۶) و خداوند - که از او به 
«رفیع الدرجات» (بالا برنده درجات) یاد می‌شود (غافر/۱۵/۴۰) - 
درجذ هر کس را که بخواهد بالا می‌برد (انعام!۸۳/۶؛ یوسف/۷۶/۱۲). 
از مراتب بهشتیان تنها در در سوره به طور مشخص یاد شده است: 
نخست آنکه سابقان که در آیه‌ای دیگر مقربان نامیده شده‌اند 
(واقعه/۱۱-۱۰/۵۶) - بر کتاب «اصحاب المیمنه» وقوف و شهرد 
دارند (مطفقین/۲۱-۱۸/۸۳) و دیگر اينکه ابرار از شرابی می‌نوشند که 
در آن آمیزه‌ای از آب‌یا شراب چشمه‌ای است که مقریان از آن می‌نوشند 
(انسان/۵/۷۶ - ۶؛ مطففین/۲۵/۸۳- ۲۸). در آیه‌ای دیگر نیز تصریح 
شده است که بهشتیان با درک مراتب کمال در بهشت, از خدا 


می‌خواهند که نور آنها را فزونی بخشد و آنها را پیامرزد (تحریم/ 
۴ 

کارکرد آیات بهشت: از آنجا که قرآن کریم, کتاب هدایت است و 
کارکرد آیات آن به تبع نقشی است که در بیان هدایتگری قرآن دارند, در 
هر بحث قرآنی و از جمله در بحث از بهشت, شناخت این کارکردها 
اهمیت اساسی دارد. از این رو در آغاز باید گفت که در بسیاری از آیات 


قرآن و در بافتهای گوناگون, بهشت و نعمتهای آن به عنوان پاداش 


نیکوکاران مطرح شده است (برای نمونه, نک: نحل/۰۳۱/۱۶ ۹۶؛ 
مومنون/۱۱۱/۲۳؛ عنکبوت/۷/۲۹؛ انسان/۱۲/۷۶). اما در نگاهی 
ژرف‌تر, قرآن پیش از آنکه بکوشد تا مخاطب خود را به نیکوکار بودن 
متقاعد سازد, به او نشان می‌دهد که نیکوکاری در زندگی پس از مرگ 
زندگانی بهتری را برای او در پی می‌آورد. هنگامی که بهشت و 
نستهایش بهعنوان جزای نیکوکاران مطرح می‌شود, همواره این سخن 
مطرح است که سبب راه یافتن نیکان به ب بهشت, در واقع اعمال خود آنان 
است مهم‌ترین کارکرد عبارتٍ «جَراءپما کانو ْعلون» و تعابیر مشابه 
آن که در آیات مربوط به بهشت فراوان آمده, دلیل این مدعا (نک: 
سجده/۱۷/۳۲؛ سباأً/۳۷/۳۴؛ زمر /۳۴/۳۹؛ احقاف/۱۳/۴۶؛ واقعد/۵۶/ 
۴ و بیان این حقیقت است که بهشت تنها بازتاب زندگي درست 
انسان است که در جهان پس از مرگ او رخ خواهد نمود (نک: فرقان/ 
۵ 

شناخت کارکرد بهشت - که خود شناخت گسترة مهمی از آیات 
قرآن نیز به شمار می‌آید -همواره مورد توجه حوزه‌های معرفتی اسلامی 
بوده است,بدرن آنکه کوشش ش مستقیمی در جهت صورت پنی آن انم 
گیرد. آنچه از کارکرد بهشت بیشتر مأنوسي اذهان بوده است, تصویری 
رژیایی از بهشت و نعمتهای خدا به منظور تشویق مخاطبان به 
فرمانیرداری از اوست. همین تصور است که تفکرات و مطالعات بعدی 
اسلامی رابه سمت گسترش چنین توصیفاتی کشانیده, و شاید همین مبنا 
بوده است که دانشمندان علوم دینی را به سوی توجه گزینشی به برخی از 
تعمتهای بهشتي یاد شده در قرآن ر غفلت از پاره‌ای دیگر سوق داده 
است. 

مأخذ: فرآن کريم. 

پ. بهشت در روایات و تفاسیر: در منابع تفسیری و روایی در 
گرایش عمده دربارژ چیستی و ماهیت پهشت وجود دارد: نخست 
گرایش به دنیایی و این جهانی دیدن بهشت و دوم گرایش به غیرمادی 
دانستن آن. گرایندگان به دیدگاه نخست, تصویر ارائه شده از بهشت در 
قرآن را به معنای ظاهری آن حمل می‌کنند و از هر گونه أویل اجتناب 
می‌ورزند؛ در حالی که گرایندگان به دیدگاه دوم پا تأکید بر غیرقابل تصور 
بودن چيستي بهشت, بر این امر تکیه می‌ورزند که صفات دتیایی و مادي 
یاد شده در قرآن برای بهشت باید به معنایی فراتر از ظاهر گردانده شوند 


مهدی غفاری 


تا صورتی موجه یابند. 
پیش از رارد شدن به بحث دریارة اوصاف بهشت. باید از انبوه 


روایات و برداشتهای تفسیری مبتنی بر الگوهای عمل - پاداش و نیز از 
کتار رفتن پرده و کشف حقیقت یاد کرد.بر اساس الگوی عمل-پاداش: 
دنیا دار عمل, و آخرت مرحلة انتقال از دار عمل به دار جزاست (نک: 
طباطیایی, .)٩/۱۱‏ در این نگاه دنا فاقد ارزش ذاتی است و هیچ خیری 
برای آن متصور نیست. مگر در جهت افزودن بر کارهای نیک یا 
کاستن از بار گناهان (نگ: ابس بایویه, الامالی, ۷۶۵ الخصال. 
۱ دنیا گذرگاهی به آخرت, زندان مین و بهشت کافر است (همو, 
من لایحضر..., ۳۶۳/۴). به هر روی, مباحث مربوط به بهشت در 
روایات و تفاسیر. بیش از هر چیز در جهت تصویر سازی از بهشت و 
وصف لذتهای آن گسترش یافته است. 

ارصاف نعمتهای بهشتي یاد شده در منابعم روایی و تفسیری را 
می‌توان به اوصاف زنان بهشتی, خوراکیها, مناظر طبیعی و تجملات ر 
امکانات رفاهی دسته‌بندی, و از انجا که سخن دربارة بخشی از عالم 
غیب است. ناگزیر باید موضوع را س.به ویژه آنجا که دربارة گسترش این 
اوصاف است- بیشتر در حوزه احادیث دنبال کرد. 

رصف زنان بهشتی از پربسامدترین اوصاف نعمتهای بهشت است و 
اهمیت آن چنان است که نپرداختن بدان دریکی از جاهایی که اوصاف 
بهشت آمده. عده‌ای از مفسران رابه اندیشه دربارة آن واداشته است 
(برای نمونه, نک: آلوسی, ۱۵۸/۲۹؛ طباطبایی, ۱۳۱/۲۰). با آنکه در 
قرآن کریم سخن صریحی از رابطة جنسی بهشتیان با زنان بهشتی گفته 
نشده است. در تفاسیر مهم شیعه و اهل سنت روایاتی س اغلب از ابن 
عباس و در یک مورد از اين مسعود - نقل گردیده, مینی بر اينکه 
«شغل» در ی ۵۵ سور؛ٌ یس (۳۶) کنایه از چنین رابطه‌ای است (ن5: 
طبری, ۱۳/۲۳؛ شیخ طوسی. التبیان, ۴۶۷/۸)؛ افزون بر آن, اوصافی 
زنان بهشتی در منابع روایی و تفسیری گسترش بسیار یافته است و در 
برخی از روایات زنان بهشتی به دوشیزگان و زنان, یا به زنان دنیایی و 
غیردنیایی تقسیم شده‌اند (نک5: حویزی, ۶۳۲-۶۳۱/۴؛ هندی, ۳۸۸/۱۴). 

باید دانست که جهت‌گیری روایات و تفاسیر در بسط اوصاف 
بهشت, ید سوی ترسیم حیاتی آرمانی است و در این سیر, بیش از هر 
چیز بر نیازهای طبیعی و از آن میان, نیازهای ساده‌تر برای مخاطبان عام 
تکیه شده است. در اين روایات خوردن و آشامیدن که از ابتدایی‌ترین 
نیازهای طبیعی انسانند, بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. در ررایات 
تفسیری به تبعیت ازقرآن که در مهم‌ترین وصف خود از میوه‌های بهشت» 
آنها را «لا مقْطوعة و لا شترعَة» (واقعه۳۳/۵۶) می‌خواند, گسترشها 
بیشتر در وصف طعم و بوی نیوه‌های بهشتی و سهولت دسترسی به آنها 
در هر زمانی مشاهده می‌شرد (نک: طبری. ۱۰۶/۲۷؛ شیخ طوسی. 
همان , ۴۹۶/۹؛قرطبی: ۲۱۰/۱۷). 

در روایات,بارها این مضمون آمده است که هر گاه بهشتیان میوه‌ای 
بخواهند. شاخه‌ای از درخت به سوی آنان خم می‌شود تأ میوه را بچینند 
(حویزی, ۱۴۲/۵)؛ تصویری که گویای بسط آیات ۲۳ سورذ حاقه (۶4) 
و ۱۴ سور انسان (۷۶) است. چنین مضمونی دربار؛ میل بهشتیان یه 


بهشت ۷۳۷ 


1 شت پرندگان و فرود آمدن و مهیا شدن پرندگان برای خوراک نیز 
آمده است (هیشمی, نف در برخی از روایات نام اتواعی از 
میوه‌های دنیایی امده. و برای آنها منشای بهشتی ذکر شده است (برای 
نمونه, نک: کلیتی, ۳۳۹/۶). گفتنی است که اين گونه روایات خارج از 
حوزه آخرت شناختي بهشت مطر ح اند و کارکردی این جهانی دارند. 

از میان جلره‌ها و مناظر طبیعی,علاوه بر وصف كي باغهای بهشت. 
از برخی جلوه‌های خاص, مانند حوض کوثر و درخت طوبی نیزیاد شده 
است (نک: ابن طاروس, ۵۴۶: قرطبی, ۳۱۶/۹) که بر پایة نامهای یاد 
شده در قرآن کریم بسط یافته‌اند (رعد/۳۹/۱۳؛ کوثرل۱/۱۰۸). چنین 
الهام گیریهایی از اين دست در اشاره به دری به نام «ضحیل» برای 
پای‌بندان به اقامة نماز ضحیی (طبرانی. ۱۹۵/۵) و دری به نام «رتان» 
برای روزه‌داران (نسایی, ۹۵/۲) نیز به چشم می‌خورد. 

اما در خصرص کوثر باید گفت:با آنکه درقرآن از آن به عنوان نعمتی 
بهشتی یاد نشده است, اما یکی از مشهورترین مفاهیم آخرت شناختی 
در فرهنگ اسلامی است. در ررایات سخنانی پراکنده دربار؛ این 
حوض ‏ يا بر طبق برخی از روایات نهر (بخاری, ۹۲/۶؛ دارمی, 
۲ - دیده می‌شود. بر اساس برخی از آنها گویی کوثر جایگاهی 
برای حساب رسي اعمال است (بخاری, ۲۰۶/۷) و به قولی در آنجا تتها 
حساپ رسی از مسلمانان در موضوعاتی خاص صورت می‌گیرد (نک: 
کلینی, ۲۹۴/۱). در پاره‌ای دیگر از روایات. حوض کوثر از نعمتهای 
مستاز بهشت شمرده شده است که تنها بندگانی خاص می‌توانند از آن 
بنوشند و ارتکاب بعضی گناهان محرومیت از آن را در پی دارد 
(ابنبابوید,علل...,۳۵۴/۲) 

اما خانه در بهشت بیش از آنکه پناهنگاهی برای آنسان باشد, 
لات‌افزای ساکنان آن است. در روایتی آمده است که در بهشت 
خاند‌های مرتفعی است که برخی از برخی دیگر بلندترند, زیرا نگریستن 
از بلندی به سرسبزی و آب لذت بخش‌تر است (مجلسی, ۹۸/۸). از 
دیگر ریژگیهای خانه‌های بهشتی آن است که بیرون آنها از درون, و 
دررن آنها از بیرون پیداست ( الاختصاص, ۳۵۱). ویژگی عمدة 


" خانه‌های بهشتی کاربرد آجرهایی از طلاء نقره و دیگر کانیهای گرانبها 


در ساخت آنها است (دارمی, ۳۳۳/۲؛ هیثمی, ۲۰۴/۹). در این میان, 
آنچه این روایات را درخور ترجه می‌سازد, اوصاف مربوط به مصالح 
ساختمانی و فن معماري به کار رفته در ساخت این خانه‌هاست (نک: 
احمدین حنبل, ۰)۴۴۵/۲ 

درسخن از جاودانگی و برداشته شدن محد ودیتهای زمانی و مکانی 
یز برخورداری از تعمت رضا و خشنودی در بهشت - که مهم‌ترین 
آموزه‌های قرآن دربار؛ بهشت است - منابع روایی و تفسیری نیز به 
تفصیل بحث کرده‌اند (برای نمونه. نک: ترمذی, ۸۰/۴؛ شیخ طوسی. 
التبیان, ۱۳۸/۷ رطبی, ۰)۲۷/۱۱ 

در روایات, گاه به ارصاف سليي بهشت نیز پرداخته شده است؛ از 
جمله نفی پدیده‌ای چون پیری در بهشت است. اما منتفی دانستن 


شلد بهشت 


پدیده‌هایی چون ماه و خورشید و شب و روز (شیخ طوسی, همانجا؛ 
سیوطی, ۲۷۸/۴).یا وجود نداشتن حیوانات, جز سگ اصحاب کهف. 

شتر صالح (ع) و الاغ غزیر (مجلسی, ۵۰/۶۲) نشان از آن دارد که 
وجود این پدیده‌ها در فرهنگ زمينه‌اي اين روایات امری آزار دهنده 
بوده است. فراتر از اینها, گاه سخن از پدیده‌های ناپسندی است که 
تشانی از آنها در بهشت نیست, از جمله می‌توان به غنا (قمی, ۳۳۷/۲) و 
آرزومندی (سیوطی,۴۰/۱) اشاره کرد. 

محدئان مذاهب گوناگون, تک نگاریهای متعددی با عنوان 
صفةالجنة یا عناوینی مشابه آن در وصف ؛ م2 بهشت تألیف کرده‌اند که از آن 
میان می‌توان به نوشته‌هایی از سعید بن جناح (نجاشی, ۱۹۱؛برای متنِ 
آن, نک الاختصاص, ۲۴۵ بر ). علی بن فضال کوفی (نجاشی, ۱۳۶؛ 
شیخ طوسی, الفهرست, ۱۵۷) و محمد بن مسعود عیاشی از 
امامیه (نک: ابن ندیم, ۲۴۵ ؛نجاشی, ۳۵۱! شیخ طوسی, همان, ۱۲۱۲ 
برای رسالة فارسی مجلسی, نک: آقا بزرگ, ۱۶۳/۵) و نیز آثاری از 
محدثان متقدم اهل سنت چون ابن ابی‌الدنیا و ضیاء مقدسی (نک: حاجی 
خلیفه, ۲۰۱۳/۲؛ رودانی, ۲۸۵) اشاره کرد. در میان آثار روایی متأخر 
می‌توان از اين کتابها یاد کرد: نزهة الارواح فی بعض اوصاف الجتة 
دارالافرا ج از یوسف صقتی مالکی (قاهره, ۱۲۷۷ق) دقانق الاخبار 
فی ذکر الجتة و النار از عبدالرحیم قاضی (لاهور, ۱۲۸۹ق) والجّتةفی 
۵ 

مضمونی در روایات متعدد حاکی از آن است که از میان زنان دنیایی. 
۴ زن, یعنی مریم, آسیه, خدیجه و فاطمه (ع) برترین زنان بهشتند (نک: 
احمدین حنبل, ۳۲۲/۱؛ ابن ابویه, الخصال, ۲۰۶)- در پاره‌ای از 
روایات دربارة عوامل بازدارنده از ورود به بهشت سخن رفته که از آن 
جمله است: عاق شدن, ریاخواری, بُخل ورزیدن, دائم الخمربودن: 
نادیده گرفتن صلهً رحم, خوردنِ مال یتیم: کبر در دل داشتن 
(صتعانی, ۴۵۴/۷؛ احمد بن حنبل, ۴۱۶/۱؛ دارمی, ۱۵۳/۲؛ حاکم, 
۲ ).این موضورع زمین تألیف برخی از آثار حدیثی نیز شده 
است و کسانی چون جعفر بن احمد ابن رازی (قرن ۴ق/۱۰ع) در 
الاعمال المانعة من دخول الجتد (تهران, ٩۱۳۶ق,‏ همراه جامم 
الا حادیت )به آن پرداخته‌اند. 

بحث درجات اهل بهشت که زمینه‌ای قرآنی 
گسترش یافته است؛ از آن جمله می‌توان به احادیثی اشاره کرد که در 
آنها افزون بر تأیید درجة خاصی برای مجاهدان, جایگاه آنان با لغ‌بر صد 
درجه دانسته شده است (ابن حبان, ۴۰۲/۱۶). 

مآخذ: آقا بزرگ, الذریمة؛ آلوسی, محموده ررح المعانی» قاهرهء ادارة الطباعة المنیریه: 

ین بابریه, محمد الا مالی, قم» ۱۷ ۱۴ ق؛ هموالخصال, به کوشش علی اکیر غفاری, قم, 

۲ سش؛ هموه علل الشرائم؛ به کرشش محمد صادق بحرالعلرم, نجف, 1۱۳۸۵ 

۶ همر: من لایحضره لفقیه,به کوشش علمی اکبر غفاری, قم 1۱۳۰۲ 

این سبان, محمد, صحیم. به کرشش شعیب ارنسووط, پیررت, ۹۳/۱۳۱۴ ۱۹ع! 

اپن طاووس, علی. التحصین, به کرشش محمد انصاری, قم, ۱۳۱۳ق؛ ابن ندیم» 


دارد, نیز در احاديث 


القهرست؛ احمد بن حنبل, السند, قاهره, ۱۳ ٩۵/۱۳‏ ۱۸ع؛ الا ختصاص, منسوپ یه 

شیخ منید.به کرش علی اکبر غفاری, قم. جماعة المدرسین؛ بخاری: محمد. صحیع, 

استانبرل. ۱/۱۴۰۱ ٩۱۹۸‏ ترمذی, محمد, سنن, به کوشش عبدالرحمان محمد 

عمان, ییروت, ۱۳۰۳ ق؛ حاجی خلینه, کتف؛ حاکم نیشابرری: محمد الستدرک 

علی الصحیحین قی الحدیث, به کرشش برسف عبدالرحمان مرعشلی» بسروت. 

۱ 2+ حریزی» عبدعلی؛ تسیر نوراكقلین, به کرشش هاشم رسولی 

محلاتی. قمء ۱۳۱۲ ؛ دارمی, عبدالله, سنن» دمشق: ۰ ۱۳۴۹ ق؛رودانی؛ محده صلة 

الخلف, به گرشش محمد حجی, ببروت. ۱۹۸۸/6۱۴۰۸ع؛ سیرطی, الدر المنثرر, 

قاهره, ۱۳۱۴ق؛ شیخ طوسی» محمد التبیان, بد کرشش احمد حبیب قصیر عاملی. 

نجذ» ۴/۱۳۸۳ ٩۶۱۹۶‏ همره الفهرست, به کرش جواد قیرمی, قم. ۳۱۷ ۱ق؛ 

صمانی, عبدالرزاق, | الیصتف. به کرشش حبیب الرحمان اعظمی, بیررت. ۴۰۳ ۱ق/ 

۳ طباطبایی, محند حسین, المیزان, قم» ۱۳۰۲ق؛ طبرانی؛ سلیمان, المعجم 

الاوسط, به کرشش طارق بن عرض الله و عبدالمسن حسینی, قاهره, ۳۱۵ ۱ق! 

2۵ طبری, تضیر؛ قرآن گریم؛ قرطبی, محمده الجامع لاحکام الفرآن, یر وت. 

۵( قمی. علی, تضیر, به کوشش طیب موسوی جزایری, نجف 

۷ات کلینی. محد» الکافی, به کرشخش علی اکبر غفاری, تهران. ۱۳۸۸ق؛ 

مجلسی, محمدیاقر» بعا رالاترارء بیروت, ۱۴۰۳ ق؛ نجاشی, احمد, رجال, به کوشش 

موسی شبیری زنجانی» قم. ۶ شایی, احمده ستن, به کرشش عبدالفنار 

ملیسان نداری ر کرری حسنء پررت؛ 2۱۹۹۱/6۱۳۱۱؛ هضسدی» علی» 

کنزالسسال, به کوشتی بکری حیانی و صفوة سقاء پبروت. ۰٩‏ 0۱۹۸۹/۱۴؛ هیثمی» 

علی» مجمم الزراند»بیررت» ۰۸ 3۱۳ رضاعباسی 

ج-بهشت در کلام اسلامی: بسیاری از پرسشهایی که هم اکنون 
نیز از دید یک پرسشگر در حوزة دین دربار؛ بهشت می‌تواند مطرح 
باشد, همان سژالاتی است که از سد؛ اقلام به بعد توجه متکلمان 
مسلمان را په خود جلب کرده است. فار غ از آنچه سخن از کدام مذهب 
کلامی است و فارغ یی مس وت 1 
مسائل مطروحه اتخاذ نموده‌اند, توجهی مشترک به مسائلی مشتر 
منابع کلامی دیده می‌شود. 

۱ سائل مربوط به بهشت آفرینش: از نخستین پرسشهای مطرح 
شده در حوزه کلام اسلامی؛ آن است که چرا آغاز آفرینش انسان در 
بهشت و نه در جایگاه پس از هبوطش بود؟ از متکلمان متقدم, بشربن 
معتمر بدان توجه کرده, و با تکیه بر اصالت «اصلح», اغاز آفرینش در 
بهشت را اصلح از آفرینش در دنیا انگاشته است (نک: ابن راوندی, ۶۶؛ 
بغدادی, ۱۴۱). بعدها غزالی از موضعی متفاوت به این مسئله توجه 
کرده, و آغاز آفرینش در بهث بهشت رابا تفسیری به مصلحت انسان دائسته 
است (نک: قواعد..., ۰۳ ۰). همچنین ابوعلی جبایی بر این باور بود که 
خداوند می‌توانست از آغاز مردم را از باب تفضل به بهشت درآورد. 
پی‌آنکه معرفت خود را بر آنان تکلیف نماید (اشعری, ۲۴۹), و. گفته 
می‌شود ردیه درم ابوالقاسم بلخی بر ابوعلی در باب بهشت (نک: 
ابن‌ندیم» ۲۱۹), در رد همین باور وی بوده است (نک: هد, ۱۵۵/۶؛برای 
اختلاف در تفضل یا ثواب بودن نعمت بهشت, نگ: اشعری, ۲۵۶). 

پرسش دیگر دربارة بهشت آفریتش, آن است که چرا بر خلاف آنچه 
ز بهشت انتظار می‌رود. در آنجا برای آدم تکلیف وجود داشت؟ طیفی 
از متکلمان چون معتزلة بغداد و امامیه بر اين باور بودند که تعست دادن 
برای عمل, بهتر از نعست دادن بر پاية تفضل است و از این‌رو؛ چنین 


تکلیفی مقتضی بوده است؛ در حالی که طیفی دیگر چون معتزلیان بصره 
و اشاعره ضرورتا فرقی میان حالت نعمت دهی با تکلیف یا بدون تکلیف 
قائل نبوده‌اند (نک: شیخ مفید. اوائ ..., ۶۶). باید توجه داشت که برای 
برخی از متکلمان. از جمله غالب امامیه. طیفی از معتزله چون 
ابوالقاسم بلخی, ابرهاشم جبایی و ابرمسلم اصفهانی, و شماری از 
متفکران اهل سنت چون ماتریدی این نکته مفروض بوده که بهشت آدم 
جز بهشت «خلد» بوده است (ماتریدی, ۱۰۷-۱۰۶/۱؛ شیخ طوسی, 
التبیان, ۱۵۵/۱- ۱۵۶؛ ابوسعید نیشابوری, ۱۶۷؛ طبرسی, ۱۶۷/۱) و 
برخی نیز چون واصل بن عطا ابوعلی جبایی, رمانی و اين اخشید آن را 
بهشت «خلد» دانسته‌اند (نک: شیخ طوسی, همان, ۱۵۵/۱ نیز 
سهروردی, «التلویحات»», .)٩۰‏ در برخی عقیده نامه‌های اهل سنت. 
قول به اينکه بهشت آدم, بهشت خلد نبوده, ((الحاد در دین» دانسته شده 
است(باجوری,۴۱۳)- 

بدهر تقدیر, رابط بهشت آفرینش با بهشت آخرت هر چه باشد, 
بیشترین پرسشها برای متکلمان دربارة بهشت آخرت مطر ح بوده است. 
دراین باره نضت باید به مسائل متنوعی اشاره کردکه دربار؛ چگونگی 
راهیابی به بهشت و موضوعات مرتبط با آن, مانند شفاعت وجود دارد؛ 
اما آنچه در اینجا بررسی می‌شود. مسائلی است که مستقیماً به چگونگی 
زندگی دربهشت مربوط است. 

۲ اراده, دانایی و عمل در بهشت: از مهم‌ترین پرسشها درباره 
زندگی در بهشت آخرت, سل خطاپذیری و در پی آن برخورداری از 
اراده است. متکلمان عموماً با برداشت از آیات قرآنی و نصوص سنت. 
بر این باور تکیه داشته‌اند که هیچ انسانی در بهشت گناه و معصیت 
مرتکب نخواهد شد؛ اما اي منزه بودن از گناه برخاسته از چه نوع 
ریژگی است که زندگی انسان در بهشت را از زندگی دنیایی او متمایز 
می‌سازد. از اینجاست که مس اراده و تدرت انتخاب انسان در زندگی 
بهشتی مورد تردید قرار گرفته است و شماری از متکلمان بر این راه 
رفته‌اند که اراده و انتخاب آزاد اعمال در بهشت از انسان سلب شده 
است. اگرچه در توجیه این سلب اختیار سخن به تفاوت گفته‌اند. در 
ان‌باره ابوالهذیل علاف از معتزله دربار؛ اعمال انسان در بهشت به 
وضوح قاثل به «اضطرار», یعنی ناگزیر بردن او از افعال نیک شده, و 
این سخن در نسلهای پسین توسط کسانی چرن ابوعلی جبایی و فرزندش 
ابوهاشم, در قالب نظريه «الجاء» قدری تعدیل شده است (نک: ابن 
راوندی, ۷۲بفدادی, ٩۱۰۵-۱۰۴‏ شیخ مفید,اوائل, ۱۰۶؛برای تفارت 
اضطرار و الجاء.ن؟: شیخ طوسی.تمهید ...۰ ۲۹۰-۲۸۸)- عموم معتزلا 
بغداد و متگلمان امامی چون شیخ مفید, از هر دو نظریذ اضطرار و الجاء 
دوری گزیده, انسان بهشتی را صاحب اراده دانسته‌اند, اما دربیان منزه 
بردن او از گناه جنین آورده‌اند کد اين گناه ناپذیری نه یه سپب سلب 
آراده, که به سیب نبود داعی برای ارتکاب گناه است (نک: شیخ مفید, 
همان ۰۱۰۶ ۱۰۷). صدرالدین شیرازی نیزبه این مسئله توجه داشته. و 
در بحثی مبسوط که در باب درجات بهشت گشوده است, بهشتی سالک 


بهشت ۷۹ 


به سوی خداوند را در مرتبه‌ای دانسته است که اراده او در اراده خداوند 
ستهلک می‌گردد و در او اراده و اختیاری باقی نمی‌ماند (نک: 
اسرار...,۲۲۴). 

مسئلة اراد؛ انسان در بهشت ر اصل خطاناپذیری وی در آنجا: در 
مباحث نوین کلامی همچنان موضوع گفت و گوی اندیشمندان است. 
پرسش مشایهی نیز دریارة دانایی انسان و باقی بودن آن در زندگی 
بهشتی در میان است. طیفی از متکلمان, به خصوص اشاعره‌باور دارند 
که باقی بودن علم و عقل انسان پس از مرگ و برخورداری او از آن در 
بهشت محال است و نتیجة آن, چنین است که دانابی بهشتیان از آنان 
سلب خواهد شد. معتزله در این‌باره اتفاق نظر دارند که علوم ضروری و 
آن دسته از علوم اکنسابی که تکلیف به آنها تعلق نمی‌گیرد. در زندگی 
اخرری نیز باقی خواهند بود؛ اما درب رة علوم اکتسابی که تکلیف بهآنها 
تعلق می‌گیرد, ابوعلی جبایی بر آن است که این علوم باقی نخواهند بود. 
اما فرزند ار ابوهاشم به طور عام به باقی بودن تمامی دانایبها قائل شده 
است. سید مرتضیل و دیگر متکلمان امامیه, برآن‌اند که بهشتیان باید 
دارای عقل کاملی باشند, تا سرور و شادی آنان در نهایت فزونی باشد. 
دیدگاه آن دسته از متکلمان کهن که از سلب دانایی بهشتیان سخن 
آررد‌اند. اگر چه از مبانی آنان در باب بقاء اعراض و نیز رابطه دانایی با 
تکلیف نشأت گرفته, در بیرون از حیطة علم کلام به سختی نقد شده, و 
زمین تشنیع سنت‌گرایان را فراهم آورده است (ن5: سیدمرتضی, ۲۸۳ 
شیخ طوسی, همان, ۲۸۸؛ ابن میثم. ۱۵۵- ۱۵۶؛ صدیق حسن خان, 
ابجد.., ۱۵/۱ )۰ 

باور عمومی مسلمانان مبنی بر اینکه بهشت (ادار عمل» نیست و در 
آنجا تکالیف از انسان برداشته است. در حیطهُ علم کلام از پذیرش عام 
پرخوردار بوده است؛ با این وصف گاه مباحثی در حاشیة آن پدید آمده 
که ناشی از برداشتهای متقارتی است که از تکلیف وجود داشته است. 
طیف وسیعی از متکلمان و از آن جمله معتزلیان بصری, با تکیه‌ای تمام 
بر اين باور, تعلق هر گوته («امر» یا «بپاید و نباید» را به انسان در بهشت 
منکر بووه‌اند؛ اما معتزلیان بفداد و متکلمان امامی با تفارتی که میان دو 
مفهوم امر و تکلیف قائل شده‌اند. انتفاءع تکلیف در بهشت را برایر با 
نتفاء ار ندانستهاند یه باور ایذان, تکلیف که از طریق امر شرعی به 
انسان تعلق می‌گیرد. در بهشت منتفی است. اما انسان باید همچنان به 
باید و نبایدهایی پای‌بند باشد که از حسن و قبح عقلی نشأت گرفتاند 
(شیخ مفید, اوائل, ۱۰۶؛ نیز شیخ طوسی, همانجا). بدیهی است که 
این گونه امر, فرعی بر اصل حسن و قبح عقلی است که نزد متکلمان 
عدلیه پذیرفته است و نزد متکلمان غیر قائل بة آن موضوعا منتفی خواهد 
بود. قائلان به نظریة امر عقلی, برای پاسخ‌گویی به اشکال مقدر دربارهٌ 
رابطه امر و تکلیف, به این نکته توجه داده‌اند که اعمال امر شده از سوی 
عقل همچون امر به شکر و حمدء بر طبع بهشتیان «خفیف»؛ است و 
تکلیف که در آن معتای («ثقل» وجود دارد بر آن صادق نخواهد بود 
(نک: همانجاها). 


۱۸۰ بهشت 


۳ پدیداری و پایداری بهشت: از جمله مسائل کلامی مربوط به 
بهشت, اين مستله است که آیا بهشت و جهنم در حال حاضر خلق 
شده‌اند؟ دراین‌باره. گروهی از معتزله, نجاریه ر وابستگان پد اقکار 
معتزله از مذاهب زیدیه و خوارج بر این باورند که پاسخ این سوال الزاماً 
مثبت نیست و خلق و عدم خلق هر دو محتمل است. برخی چون هشام 
فوطی و ابوهاشم جبایی با قاطعیت خلق آنها را پیش از وقوع قيامت 


ممتنع دانسته‌اند وبسیاری از متکلمان چون متکلمان امامیه و اشاعره و * 


ابوعلی جبایی و ابوالحسین بصری از معتزله به مخلوق بودن آنها درحال 
حاضر گراییده‌اند (نک: اشعری, ۲۹۶؛ مقدسی, ۱۹۰-۱۸۸/۱؛ شیح 
مفید, اوائل, ٩۱۳۲-۱۴۱‏ بغدادی, ۱۵۰؛ اسفراینی, ۷۶؛ عضدالاین؛ 
۳ ۴۸۷ علامذ حلی, ۴۵۳). گرایندگان به مخلوق بودن بهشت, 
گاه در باورنامه‌های خود برای پاسخ به اين اشکال که در قيامت 
همه چیز ویرآن خواهد شد. بر ایس نکته تأکید داشته اند که خداوند همه را 
خواهد میراند. مگر آنان که پیش‌تر در بهشت یا جهتم جای گرفته‌اند 
(معلاًنک: ابولیت؛ ۲۲۵). 

آخرین پرسش مهم طرح شده دربار؛ بهشت, سژال از ابدی و 
فناناپدیر بودن آن است, بر پایة منابع, آغازگر این پرسش جهم بن 
صفوان بود که باور داشت بهشت فانی است و حادث غیر متناهی امکان 
تحقق ندارد (اشعری, ۰۱۴۹-۱۴۸ ۰۱۶۴ ۴۷۴؛ بغدادی, ۰۱۰۳ ۱۹۹؛ 
اسفراینی. ۱۰۸؛ شهرستانی, ۸۰/۱؛ برای درام اين انديشه, نک: این 
حزم.۲۳/۱۰) . از متقدمان معتزله , ابوالهذیل علاف در عین نزدیک شدن 
به دیدگاه جهم. انقطا ع را به «حرکات اهل بهشت» باز می‌گرداند. او که 
افکار خود را در قالب کتابی با عنوان التفهم و (فی؟) حرکات اهل 
الجته مدون ساخته بود (نک: ابن ندیم, ۲۰۴), باور داشت که حرکات 
اهل بهشت انقطاع پذیر است و برای توجیه ابدیت انسان, ابراز 
می‌داشت که بهشتیان پس از طی زمانی بسیاربلند, در حالت سکون دائم 
قرار خواهند گرفت و این سکون تأمین کننده جمیع لذات وعده داده شده 
به آنان نیز خواهد بود. نظرية ابوالهذیل بر مبنای اندیشذ او در باب بقاء 
ناپذیر بودن حرکت و بقاء پذیر بودن سکون استوار است و مستقیماًناظر 
به حرکات اهل بهشت بوده. و به بقای برخورداری آنان از لذت قائل بوده 
است.با این حال, اغلب مخالفانش نظرية او را قول به فانی بودن نعمت 
اهل بهشت عنوان کرده‌اند که به دور از دقت است (نک؛ ابن راوندی, 
۷ اشعری, ۰۱۶۳ ۳۵۹-۳۵۸؛ بغدادی, ۰۱۰۲ ۳۲۳؛ خطیب, ٩۳۶۶/۳‏ 
شهرستانی, ۵۳/۱؛ ن5: ه د. ۳۹۵/۶). از بزرگان معتزله کسانی چون 
ابراهیم نظام در کتاب حرکات اهل الجثة (نک:ابن ندیم, ۲۰۶) وشعامةبن 
اشرس در نعیم اهل الجنة (همو, ۲۰۸) به نقد همین نظریه پرداخته‌اند 
(برای ردیه‌هایی از معتزله و امامیه برضد او نک: 2 از این 
میان ابراهیم نظام باور داشت شت که درم نست اهل بهشت بهشت اصلح از فتای 
آنهاست و بر همین پایه به دوام نعمت اهل بهشت گراییده است (نک: 
این راوندی,۱۰۸)- 

از اواخر سده ۱۳/۷ تا سدة اخیر, بار دیگر به سل جاودانگی و 


پایداری نعمت بهشت از سوی محافل سلف‌گرا توجه شده, و این 
موضوع, زمينةتألیف آثار متعددی را از سوی طیفهای مختلف این 
محافل فراهم آورده است (نک: صدیق حسن خان.یقظة .... ۰)۴۲ 

۴ لذت و بپره‌مندی در پهشت: دیگر پرسش مهم که توجه 
اندیشمندان گوناگون در حوزه آخرت» از قدیم و جدید و از متکلم و 
عبوفی رآیه خودمشتول کرده نله ای اننان در پوشتا ‏ ذزبی آن 
پاداش و برخورداری اهل بهشت است. بسیاری از صاحب نظران با 
پهره‌گیری از آیه‌ای (تویه/۷۲/۹), رضای الاهی یا ((رضوان» را امری 
برتر از تمامی نعمتهای بهشتی ثٌ 
احادیت نبوی نیز وارد شده است (مثلا نک: اپن حجر, ۴/۴ ۰ .در همین 
راستاست که برخی از سخنگویان در باب اعتقادات چون ابن بابویه, از 
درجات اهل بهشت سخ گفته, و تفا وتی در نعست و لذت میان آنان قاثل 
شده‌اند. وی یادآرر شده است که برخی از بهشتیان تنها از لذات حسی 
برشوردارند, در حالی برخی از آنان که درجه‌ای والاتر دارند, در 
معیت فرشتگان‌اند و از تسبیم و تهلیل ذات الاهی لذت می‌برند (نک: 
الاعتقادات, ۷۷-۷۶). از متکلمان امامیه, شیخ مفید به شدت این سخن 
اين بابویه را مورد نقد قرار داده, و لذت از تسبیح و تقدیس راقولی شاذ و 


شمرده‌اند و این نکته‌ای است که در برخی 


ناشی از تأثیر افکار مسیحی دانسته, و در تبیین باور درست بر این نکته 
پای فشرده است که در بهشت بشری نیست که از لذتی غیر از لذتهای 
حسی بهره‌مند باشد (نک: تصحیح.-.. ۵- ۹۶). گفت وگویی مشابه در 
حوزه کلامی غیر شیعی نیز دیده می‌شود؛ از جمله حمید بن سعید ابن 
پختیار, از معتزله در کتابی به رد مسیحیان و دیدگاههای آنان در باب 
لذتهای حسی پرداخته. و بر ثبوت اين لذتها تأکید کرده است (نک: ابن 
ندیم, 0۰ .برخی از مزلفان سنت‌گرا نیزبه استدلال در رد دیدگاههای 
مسیحیان در باب لذتهای بهشتی پرداخته‌اند (مثلانک: این حزم: ۳۹/۲ 
قرطبی, الاعلام...۰ ۲۳۶-۲۳۳) وبر خلاف انتظار, چنین دیدگاهی در 
قالب مناظره‌ای میان بایزید بسطامی و یک راهب مسیحی نیز بازتاب 
یافته است (ن5: (قصة ابی‌یزید...» ۱۷۵). ابن میثم از متکلمان میانة 
امامیه, ضمن تأیید اينکد لذات جسمانی و لذات روحانی هر دو در 
بهشت رجود دارد, اسکان جمع بین پرخورداری از اين دو گونه لذت را 
از ویژگیهای زندگی بهشتی دانسته است (ص ۰)۱۵۷ 

مسئل رژیت خداوند توسط بهشتیان در آخرت, از جمله مباحث 
مورد اختلاف میأن مذاهب گوناگون اعتقادی است که در منابع کلامی» 
عملا در مبحث صفات و نه در مباحث مربوط به معاد مررد بحث قرار 
می‌گیرد و از همین روی در اینجا بدان پرداخته نمی‌شود. تنها بای یادآور 
شد که در منابع قائل به ریت گفته فی‌شود که نظر بهشتیان بر خداوند 
برترین نعمت آنان است (مثل نک الا بانة, ۴۵). در اين میان نظریة ضرار 
ابن عمرو موردی استثنایی است که باور دارد انسان در بهشت از حس 
ششمی برخوردار می‌گردد که با آن, و نه به دیده امکان رژیت خدا وند را 
خراهد داشت (ابن ملاحمی, ۴۹۳؛ شهرستانی, ۸۲/۱). ضرار و 
همفکران او سعی داشتند اين نظرية خود را به ابوحنیفه نیز متسوب 


دارند (نک: همانجا؛ شیخ مفید, « المسائل..۲۹۳۰»۰). 

از سدة ۵ق/۱۱م. ظاهراً تحت تأثیر مباحث مطرح شده از سوی 
فلاسقه, متکلمان اسلامی مسئل لذات بهشتی را با تأمل بیشتری 
نگریسته, و برخی از آنان از موضم اصرار بر لذات حسی فاصله 
گرفته اند. پیش از همه باید از امام محمد غزالی یاد کرد که با گرایش به 
گونه‌ای جمع میان دو موضع, با آنکه بر حقانیت لذات حسی تأکید کرده. 
از لذات غیر حسی نیز سخن گفته, و لذات و سعادت روحانی را برتر از 
لذات و سعادات جسمانی شمرده است (ن5: تهافت..., ۰۳۵۴ 
المقصد..., و4 در سلهای پسین۰ باید به دیدگاه فخرالدین رازی از 
اشعریان متأخر اشاره کرد که بدون آنکه دربار؛ نعمتهای اد شده در 
تصوص دینی تردید کند. بر این نکته که باید بدون سخن از ((کیف» بدانها 
بارر آررد, اصرار داشته, ضمن اينکه گونه‌ای از ارتباط معنایی میان 
مشبه و مشبه به را باور داشته است. او همچنین از اين نکنه سخن گفته 
است که حضور خداوند متعال روح بهشتیان را از قدسیت و روحانیت 
سیراپ خواهد کرد ر این بزرگ‌ترین نعمت بهشتیان است (نک: 
۸ 

کلام نویسان در سده‌های متأخرء برخی چون باجوری نظريد نفی 
«کیف») را در تفسیر عقاید مربوط به بهشت مدنظر داشته‌اند (نک: 
ص ۴۱۴,۴۱۳ جه ), در حالی که بر خی همچنان بر این باور اصرار 
ورزیده‌اند که اين نعمتها باید به مفهوم عرفی آنها فهمیده شود و مورد 
تأویل قرار نگیرد (مثلانک: فضولی, ۸۱بب ). مس لذات بهشتی مورد 
توجه اندیشمندان اصلاح طلب عصر اخیر نیز قرار گرفته, و دیدگاه 
فخرالدین رازی در اينکه نستهای یاد شده در نصوص نباید به معنای 
مدلول عرفی تفسیر گردند. مورد حمایت قرار گرفته است (مثلا نک: 
عبده, ۴۶). در مقایسه میان دیدگاههای عبده و شا گردش محمدرشید 
رضاء باید یادآًور شد که با وجود نزدیکی موضع هر دو به فخرالدین 
رازی, عبده بیشتر به تأریل, و رضا بیشتر به پای‌بندی نصوص گراییده 
است (نک: رضاء ۲۳۴-۲۳۲/۱). رضا با برداشت از برخی احادیث, در 
مسئلة لذت جنسی, به صراحت روایات حاکی از کثرت حوریان برای 
مردان بهشتی را نامعتبر شمرده است (نک: ۲۳۴/۱). در یک سدة اخیر 
موضو ع لذات بهشتی, به ویزه‌مسئلة حورالعین‌همواره توجه‌بازاندیتان 
دینی را برانگیخته, و گرایش به تأویل نزد آنان غلبه داشته است. 

۵ بهست نزد فرق اهل تأویل: در میان فرق غلات, از برخی جون 
منصوریه و خطابیه گرایش به تأویل بهشت نقل شده است و اينکه پاور 
داشتند که بهشت جیزی جز نعمتهای دنیا نيست (اشعری, ۸ ۱۱؛ 
بغدادی. ۳۳۵-۲۳۴ ۲۸۲؛ اسفراینی, ۱۲۶؛ شهرستانی, ۰۱۵۸/۱ ۱۱۵٩‏ 
عضداآلدین, ۶۸۱/۳)- به هر روی, باید توجه داشت که این باورها از 
سوی مخالفان نقل شده, و ممکن است تصویری غیر دقیق از اندیشة 
مذاهب‌یاد شده بوده یاشد. 

دید گاه‌مشابهی به نقل‌از رسالهعبیدالله شیعی.از داعیان اسماعیلی 
تقل شده (نک: بفدادی, ۲۷۹-۲۷۸), و غزالی در کتاب خود فضائح 


بهشت ۱۸۱ 
الباطنیة از نفی حقیقت بهشت و جهنم و تأویل آن به عنوان باور عمومی 
آسماعیلیه یاد کرده است ((ص ۴۸,۳۴ جم ).با وجود لحن تندی که در 
نقد این مخالفان دیده می‌شود. تأویل بهشت با مبانی اسماعیلیه سازگار 
است. از میان اندیشمندان اسماعیلی, به عنوان نمونه می‌توان به دیدگاه 
ناصر خسرو اشاره کرد که در گفتاری از کتاب وجه دین که به بهشت 
اختصاص یافته, اظهار داشته که «بهشت به حقیقت عقل است». او در 
مقام استدلال برای این تعریف از بهشت. سخن از آن آورده که بهشت 
راحتی وبی‌رنجی است و اين عقل کلی است که موجب راحتی و آسانی 
و ایمنی است. و رنج و سختی ر ناامنی کسانی راست که از عقل 
بهره‌شان نیست (رص ۴۳ بء )۰ او در سروده‌هایش نیز به همین معنا اشاره 
دارد (مثلاً نک: دیوان..., ۳۵۰) و انگاشتن بهشت به عنوان جایی برای 
خور و خواب رابا لحنی تند, از سر ناآگاهی می‌داند (همان, ۴۰۴). 

برخی از برداشتهای اتدیشمتدان در حوزه‌های فلسفه و عرفان نیز از 
برخی جهات با تأویلات یاد شده همسانی داشته‌اند. 

د.بهشت در فلسفة اسلامی: دیگر گروه گراینده به تأویل بهشت 
جماعتی فیلسوفان‌اند که دیدگاه آنان دربار؛ لذات بهشت, نتیجه‌ای از 
دیدگاه آنان در باب زندگی اخروی و روحانی بردن معاد است. 

از متقدمان فلاسفة اسلامی, ابونصر فارابی در نگاهی گذرا به سئلة 
معاد و با الهام از تعبیر قرآنی «(نفس معمثئة» (فجر/۲۷/۸۹), والاترین 
لت برای نفس مطمثنه را شناختن («حق اول» دانسته است (ص ۶۵). 
این سینا در مواضع مختلف از آثار خود به سخن از بهشت پرداخته 
است؛ از جمله در شفا یادآور شده است که سعادت و لذات جسمانی 
مورد توجه حکیمان و مقربان خداوند نیست و آرمان آنان تنها وصول به 
لذت حقیقی و خیر مطلق است (۰۲۹۸/۲ ۳۴۶ جم ). او در رسالة 
اضحوية, ضمن تأکید بر اینکه برای ترغیب مردمان به اعمال نیک, راهی 
جز وصف بهشت به گونه‌ای که پرای آنان قابل درک و انگیزنده باشد, 
رجودندارد.یادآور گشته است که ثواب و عذاب حقیقی قابل فهم برای 
عموم مردم نیست و تلها خواصی آن را درمی‌بابند که راه تزکیذ نفس و 
آموختن دانش را پیموده باشند (تک: ص ۲٩‏ بب؛ نیز نک: ابرعلی مسکویه, 
۰ جم ). او با پای‌بندی به نصوص اسلامی, ضمن آنکه اصل لت و 
بهره‌مندی برای اهل بهشت را تأیبد کرده, بر اين نکته که لذات آخرری با 
بهره‌مندیهای دنیوی غیرقابل قیاس‌اند. تأکید ورزیده است. برداشت او 
از این لذت.حالتی است که برای موجودات عاقل به هنگام اتحاد با عقل 
فعال رخ خواهد داد (نگ:النجاة, ۲٩۱‏ بب). 

بر پا تصویری که غزالی از اندیشه‌های فلاسفة پیش از خود ارائه 
کرده,تأکید بر غیرقابل وصف بودن لذات بهشتی با معانی عرفی نعمتها, 
از مشترکات آنان بوده است (نهافت, ۳۴۴ ببٍ ). به گفت غزالی, 
فیلسوفان بر اهمیت دو عنصر علم و عمل برای بهشتیان تکیه داشته‌اند. 
باور فلاسفه به استمرار عمل در بهشت که بر خلاف دیدگاه عموم 
متکلمان بود. از آن روی مررد توجه فیلسوفان قرار داشت که عمل و 
عبادت از نظر آنان موجب پاکیزگی نفس و انقطا ع پذیر بود (ن5: همان, 


۸۲ بهشت 


۷ 

در دستگاه فلسفی اخوان الصفاء بهشت عبارت از عالم ارواح بود 
که ساکتان آن («صورتهای روحانی» و ه ((هیولای جرمانی»اند. بهشت 
حیات محض ولذت محض است و در آن کون و فساد راه ندارد 
(رسائل...,۵۲/۲).به باور آنان, بهشت همان عالم افلاک بود که صعود 
بدان با جسد «ثقیل و کثیف» ناممکن است. آن گاه که نفس از این جسد 
جدا گردد و چیزی از زشتی کردار و پلیدی پندار در آن نباشد. در کمتر از 
چشم بر هم‌نهادنی در عالم فلک یا بهشت خواهد بود. در نگاه آنان, تا آن 
گاه که معشوق انسان لذتهای ی باشد, شوق صعود به عالم فلک را 
نخواهد داشت و درهای آسمان به روی او کشوده نخواهد شد (همان, 
0 

با وجود تأثیرگذاری افکار فلاسفه بر متکلمان در سد؛ ۵ق, گرایشی 
از سری فلاسفه برای نزدیک کردن مواضع خود به متکلمان در سدة بعد 
قابل مشاهده است. در این‌باره نخست باید از ابوالبرکات بغدادی‌یاد کرد 
که خود از منتقدان سنت مشابی به شمار آمده است. او پس از نقد 
اختلاف آراء در باب معاد, به صراحت معاد جسمانی را پذیرفته. و از 
بازگشت مجدد ارواح به بدنها یاد کرده, وبدین ترتیب به اندیشذ متکلمان 
در باب معاد و از جمله بهشت نزدیک شده است (نک: ۲۴۰/۲ بب ). او 
همچنان بر اين باور فلاسفه پای می‌فشرد که نفس ممن پس از فراخ از 
جسد, در جوار فرشتگان می‌زید و به مشاهدة انوار الاهی و معرفت 
حقایق هستی نایل می‌آید (۲۱۵-۲۱۴/۳). 

در همین دوره. همچنین باید. از اين‌رشد یاد کرد که از سوبی به دفا ع 
از مبانی سنت فلسفی مشایی برخاسته, و از سوی دیگر سعی در 
پاسخ‌گویی به ایرادات متکلمان داشته, و در مواردی از همراه شدن با 
آنان پرهیز نداشته است. او در پاسخ به ایرادات غزالی در پاپ معاد, 
یادآور شده است که فلاسفه پیش از همه به حقانیت آخرت و بهشت و 
دوزخ باور دارند, تتها تفاوت دیدگاه آنان با دیگران سکوتی است که 
باوجود قطع به تحقق, در باب صفات و ویژگیها روا داشته‌اند. او با 
تعمیمی غیرقابل دفا ع,یاداور شده که فلاسفه در این‌باره که ایا بهشت 
در حال حاضر مخلوق است, یا ایا وجوب عبادت در بهشت محقق 
أست.سکوت اختیار کرده‌اند ژنگ: ص ۰)۵۸۲-۵۸۰ 

مبانی شهاب الدین سهروردی در باب معاد و بهشت. با فلاسفة 
پیشین تفاوتی محسوس داشته است و ريشه در باور اربه عالمی میانی. 
بین جهان محسوس مادی و عالم مجردات محض یا عالم عقول داشت 
که عالم برزخ یا عالم مثل معلقه خوانده شده است (نک: ه د. ۱۱۱ 
۱-۸ ۷۰). او بر این با ور بود که نفوس انسانی پس از جدایی ازبدن در 
سرنوشت بر ۳ گروه‌اند: نخست انوار طاهره که اين جدایی خلاصی و 
وصول آنها به عالم نور است و تهایت لت آن وصول به حقیقت «ملام» 
آن است که همان‌تقرب به‌نورالانواراست.گروه‌سوم اشقیاو««اصحاب 
شمال» اند و در اين میان. گروه دوم سعادتمندانی متوسط الحال‌اند که 
از عالم مادی به عالم «مثل معلقه» یا به تعبیر دیگر برزخ رهایی می‌یابند 


((«حکمة...»۲۲۳۰ یه ).در این تعریف سعادتمندان اعم از اهل بهشت و 
اهل برزخ‌اند و بدین ترتیب, شمار گسترده‌ای از آنان که در برداشت 
دیگران از اهل بهشت به شمار می‌روند, بیرون از بهشت دانسته شده‌اند 
(نیز نک قطب الدین, ۴۹۶ بب). 

صدرالدین شیرازی با نزدیک ساختن نگاه فلسفی به زبان 
متشرعان, به گونه‌ای از معاد جسحانی باور دارد و کوشش می‌کند تا با 
ارائ تفسیری از نصوص و مبانی فلسفی, سازگاری میان آنها را تمایان 
سازد؛ پا این همه, او بر اين اصل پیشین که تعبیرات به کار گرفته شده 
دریارةبهشت ونعمتهای آن‌همساز با معانی عرفی دنیوی نیستند, اصرار 
ورزیده, و چنین برداشتی را تخطئه کرده است (نگ: «مفاتیسح...», 
۴ ب). او در پیوند انديشة فلسفی با زبان عارفان, بهشت را حقیقت 
کلی‌ای می‌داند که همان روح عالم و مظهر اسم رحمان است. زمين 
بهشت را کرسی و سقف آن را عرش رحمان می‌گوید ( الشواهد... 
۳۲). او درباب بهشت نیز بر پایة مبنای کلی‌اش در باب معاد, به بهشتی 
با چسم اخروی و نه جسم دنیایی باور دارد (نگ المبدا..., ۴۶۱» جم ). 
او ضمن توجه به رابطه میان بهشت آدم و بهشت برین, بر اين باور است 
که بهشت برین جز پس از ویرانی عالم جسمانی آشکار نمی‌گردد و 
بهشت آدم از جهاتی غیر از بهشت برین است,با این وصف بر این نکته 
اصرار دارد که هر دو بهشت در اصل ذات و حقیقت متحدند وبه تفصیل 
مبانی باور خود را تفریر کرده است (ن5: الشواهد, ۳۰۰-۲۹۹ نیز 
الاسفار, ۱۳۶/۴ بب). او در رسالًّ عرشیه, درجات اهل بهشت را با گونة 
بهره‌مندی آنان مربوط ساخته, و از دو گونه بهشت: بهشت معقول و 
بهشت محسوس یاد کرده که نخستین آن جایگاه مقربان است (ص 
۳ 

ه- بهشت در تصوف و عرفان اسلامی: در حوز؛ تصوف و 
عرفان, اندیشة بهشت مراحل گوناگونی را طی کرده است. در آغاز که 
مرزهای میان تصوف و زهد درهم آميخته بود, بهشت آرمانی با اهمیت 
تلقی می‌شده, و صوفی همچون دیگران شوق بهشت را انگیزه عمل خود 
داشته است. از سد؛ آق گرایش به کم اهمیت دانستن بهشت و اهمیت 
دادن به حب الاهی که وألاتر از بهشت بود. در طیفی از صوفیه پدیدار 
شد وبه تدریج در محأفل صوفیه روی به گسترش نهاد. در حوزة عرفان 
نظری, کسانی چون این عربی به جای گام نهادن در مسیر کاستن ن از 
اهمیت بهشت. به تأویل بهشت پرداختند و ب بهشت و نعمتهای آن را به 
گونه‌ای تفسیر کردند که پیوند مستحکمی با تعالیم جهان شناختی و 
انسان شناختی آنان‌داشت 

۱ شوق بهشت نزد صوفیه: تصوف هر اندازه از زهد فراتر رفته, وبه 
سعت نظری شدن روی نهاده. یه همان اندازه از تصور معمول بهشت در 
میان عامة مسلمانان دور گشته است. در سخنان منقول از برخی رجال 
متقدم منتسب به تصوف, چه زهاد اصحاب حدیث و چه زاهدانی که در 
نخستین طبقات صوفیه جای گرفته اند. می‌توان تصوری همان با تصور 
عام از بهشت را بازیافت و تنها تفاوت درخور توجه, تأکیدی است که 


اين شخصیتها بر شوق بهشت و به دنبال آن روی نهادن به طاعات و 
درری گزیدن از معاصی داشته‌اند. در این‌باره نخست باید به سختی از 
سفیان ثوری اشاره کرد که در وصیتی. شوق بهشت را موجب اطاعت 
الاهی دانسته است (ابونعیم. ۸۵/۷) و آموز؛ اين محدث زهدگراء در 
احادیثی منقول از پیامبر (ص) نهفته بوده است (مثلاً نکن خطیب. 
2۳۶ 

از نخستین صوفیان برخاسته در بغداد. معروف کرخی, با تکیه بر 
اینکه طلب کردن بهشت بدون عمل, گناهی از گناهان است (سلمی,۷۸: 
ابونعیم, ۳۶۷/۸), به گونه‌ای به اهمیت بهشت و طلب آن توجه کرده, و 
سری سقطی در جست و جوی راهی کوتاه به سوی بهشت بوده است 
(نک5: سلمی, ۴۲). چنین توجهی به بهشت در سخنانی از جنید بغدادی 
نیز با زتاب یافته است (مثلاً نک: ابونعيم, ۲۷۳/۱۰). از پیوستن به همین 
مکتب بغداد, ابوالعباس اين عطا از شوق قلب به بهشت یاد کرده است 
(همو, ۳۰۳/۱۰). بجز بغداد. در دیگر محافل تصوف متشر ع می‌توان 
نمونه‌هایی از این تصویر از بهشت را بازجست؛ از آن جمله باید به دیدگاه 
اپوحازم مکی توجه کرد که انسان وارسته را کسی می‌داند که از دوزخ 
گریزان,بهشت را جویان و افزون‌بر آن رضای خداوند را خواهان باشد 
(نک: عطار, ۶۶), یا نگرش یحبی بن معاذ رازی که بهشت را محبوب 
مومن می‌شمرد (ابونعیم, ۵۵/۱۰). 

غلبةٌ تصوفی متشرع که به دنبال سازگاری نسبی با تعالیم رسمی 
بوده» زمینه‌ساز آن بوده است تا چنین تلقی‌ای از بهشت در میان نخستین 
صوفیان یغداد قابل مشاهده باشد؛ اما باید توجه داشت که دور از بغداد 
نیز میی‌توان در حلقه‌های صوفیه دیدگاههای ناظر به اهمیت شوق بهشت 
رابازیافت. 

۳ والاتر از بهشت نزد اهل حب: در کنار موضع یاد شده, برخی از 
اندیشمندان صوفیه از شوق بهشت عبور کرده. و توجه خود را به امری 
فراتر از خوف‌دوز خیا شوق‌بهشت,یعنی حب‌الاهی معطوف داشته‌اند. 
در احادیث اين باور از امام علی(ع) نقل شده (نک: نهج البلاغته, 
حکمت ۲۳۷), و گاه حتی به شعیب نبی ( ع) باز گردانده شده است (نک: 
خطیب, ۳۱۵/۶)؛ اما مطرح بودن آن در محافل صوفیه به طور مشخص 
از اوایل‌سده آق قابل‌پی‌جویی است. 

نخستین گروه از صوفیان که این نگرش به روشنی از آنان نقل شده 
است, اهل حب بصره‌اند. حبیب عجمی (د ۵ در عبارتی 
کوتاه خطاب به عامه, بیاپانی سوزان را برای خویش از بهشت آنان بهتر 
دانسته برد (ابونعیم, ۱۵۳/۶) و گوبی لذات مادی دنیا را حجابی برای 
لقاءالله می‌انگاشت (برای سختی مژید آن, ن5: همو, ۱۵۴/۶ )۰ رایعه 
عدریه (د ۱۳۵ت/۷۵۲ع) نیز بهشت را در برایر حب خدا کم اهمیت 
می‌داتست (نک: عطار, ۸۷؛ جامی, ۶۱۴)؛ اما حکایت منقول از او که 
مشعل به دست می‌دوید تا در بهشت آتش افکند, مورد تردید قرار گرفته, 
و احتمال داده شده است که یک نگرش کهن عرفانی ییان شده در قالب 
احوال مجذوبان وشوریدگان بوده باشد (نگ: زرین کوب, ۳۲). 


بهشت ۷۳ 

این انديشه از اواسط سده ق در میان صوفیان اهل زهد نیز دیده 

می‌شود و دراین باره» پیش از همه می‌توان از ابراهیم ادهم یاد کرد که در 

متاجاتی, صراحت بر آن دارد که بهشت نرد او به انداز؛ بال یشه‌ای 

ارزش ندارد و ار پی‌جوی انس ذکر خداء دست یافتن به حب خدا و آسان 

یافتن طاعت خداست و اگر این مواهب را داشته باشد, او را باکی نیست 
که‌بهشت از آن که باشد (نک ابونعيم ,۳۵/۸)- 

از صوفیان متقدم ایرانی, بایزید بسطامی (د ۲۶۱ق/۸۷۵ع) و 
ابوالحسن دینوری (د ۴۲/۵۳۳۰٩م)‏ هر دو بر این نکته تأکید ورزیده‌اند 
که نزد اهل محبت, بهشت به دیدة اهمیت نگریسته نمی‌شود (ن5: سلمی, 
۳ ۲۷۶). بايزید دربارة گروهی از بندگان خاص سخن گفته است که 
اگر خداوند آنان را به بهشت برد و از ملاقات خود محجوب کند. همانند 
استفائٌ جهنمیان از آتش, از بهشت به خدارند استخائه برند (نک: 
قشیری,۶۲۹). 

در شام نیز چنین افکاری زمیته داشته است, چنان که ابوعبید بسری 
(د ۸۵ از پیری بی‌نام ساکن در کوه لکام یاد کرده است که 
مجالست با خدا را از تمام نعستهای بهشتی برتر می‌شمرد ویاد بهشت و 
جهنم به قلب او خطورنمی‌کرد (ابونعیم, ۳۱۹-۳۱۸/۱۰). 

۳ کاهش اهمیت بهشت نزد صوفیان بغداد: با آنکه متقدمان مکتب 
بغداد چون سری سقطی و جنید, شوق به بهشت را به دید؛ اهمیت 
می‌نگریستند, ابوسعید خراز به عنوان شخصیتی مرتبط با این مکتب, اما 
متفاوت. در بحث بهشت نیز موضعی ویژه اتخاذ نموده است. او در بسط 
نظریُ خود در باب صدق, حدیث نبوی ناظر به کسی که بهشتیان و 
جهنمیان را در حال لذت و عذاب می‌دید, مورد توجه قرار داده, و در 
تفسیری که از آن به دست داده, آن را ناظر به صدق در سلوک دانسته 
است (نک:ص .)۲٩‏ نگرش ویژه او آنجا آشکارتر می‌شود که در سخن از 
اقسام زاهدان, گروهی را به عنوان زاهدان مشتاق رسیدن به بهشت 
معرفی کرده است که لذات دنیا را در پرابر لذات بهشت وانهاده‌اند و 
عالی‌ترین درج زهد را از آن کسانی دانسته است که از باب «موافقت» 
با خداوند زهد گزیده‌اند و اینان‌عاقل‌ترین و والاترین بندگان نزد خدایند 
(ص۳۲). ریشه‌های‌نظریه‌تفسیر بهشت‌با «موافقت» را که‌در دوره‌های 
بعد بسط یافته است, می‌توان در مباحت ایرسعید خرازبازیافت. 

ادامه دهندگان خط اصلی مکتب بغداد در نسل شاگردان ابویکر 
شبلی (د ۳۳۴ق/۴۶٩م),‏ از دیدگاه متقدمان خود دربار؛ بهشت فاصله 
گرفتند و به انديش رالاتر از بهشت روی آوردند. در این میان, به 
خصوص باید از ابوالقاسم نصرآبادی (د ۳۴۷ق/۹۷۸م), شاگرد 
نیشایوری شبلی یاد کرد که بدون کاستن از ارج بهشت. در مقایسه میان 
بهشت و رحمت و محبت خدا,آن دو را غیرقایل قیاس شمرده است. این 
فاصله از آن روست که بهشت باقی به ایقای خداست و رحمت و محبت 
خدا نسبت به انسان باقی به بقای الاهی است و میان باقی به بقای الاهی 
وباقی به ابقای الاهی فاصله‌ای بسیار است (قشیری, ۰)۳۷ 

از دیگر شاگردان شبلی. ابوالحسن حصری (د 4 از 


۸۴ بهشت 


واگذاشتن بهشت به جویندگان سخن گفته, و امید داشته است که اگر از . 


بهست ۳۳ رهایی یابد, فراع برای «مشاهد:» خدایی که اهل 
معرفت را به معرفت خود اکرام کرده است, فراهم می‌آید (نک: سلمی, 
۸ وی در اين گفتار, از اندیشه والاتر از بهشت فرا رفته, و به اقکار 
اهل حب دریی آهمیتی به بهشت گراییده است. 

به هر روی, رویکرد مریدان شبلی به کایستن نقش بهشت. زمینه‌ساز 
بود تا مریدان, با زگشت شبلی از اندیشه را به رزیا جویند؛ بر پایة رژیای 
یکی از مریدان شبلی, وی پس از مرگ از اینکه تصور می‌کرد خسراتی 
بالاتر از فقدان بهشت و درافتادن به آتش نیست, تانب گشته, و بدین باور 
رسیده بود که بالاترین خسران از دست دادن لقاء خداوند است 
(قشیری, ۰)۷۲۲ 

گفتنی است که در سده‌های پسین, انديشة کم اهمیتی بهشت. روی به 

عرش و کمال نهاده, و در قالب تعبیراتی ادیبانه پرداخت یافته است. 
از جمله باید بد یک ریاعی منتصب به ابوسعید ابوالخیر (د ۴۴۰ق/ 
۹) اشاره کرد که در آن, دئیا راهی, و بهشت منزلگاهی دانسته 
شده, و ارزش هر دو نزد اهل معنا به اندازه کاهی شمرده شده است؛ 
عاشق صادق از هر دو درگذرد تا دوست او را به نزد خود راه نساید (نک: 
نفیسی, ۱۰۱ .نیز برای مضامین مشابه نک: ۰)۴۳۰۲۲۰۱۵,۳ 

مولوی (د ۱۳۷۳/۶۷۲م) در غزلهای خود بارها به مضامین 
مشابهی پرداخته, و از جمله پیان داشته است که بهشت و حور بدون 
وصال حق را محکومیتی ابدی برای خود می‌بیند (۴۳۰/۱) و آن کس را 
که دیوانةُ خداوند گشته, از خواسته‌های هر دو جهان, دنیا و بهشت 
بی‌نیاز دانسته است (۷۷/۳). او در تفسیر حدیث منتسب به پیامبر (ص) 
با عبارت («اکثر اهل الجنة البله» نیز, ضمن تأیید صحت حدیث و حمل 
آن‌رمعنای ظاهر کر هل بهشت را از آن رری ابلهان دانسته است که 
جز ابلهان به بهشتی با لذات حسی بسنده نکنند تا از درگاه خداوند 
۲ بازمانند(نک: افلاکی, ۳۹۶۸۱؛قس: شمس‌تبریزی, ۱برای تحلیل این 
آموزه, ن5: شوئن, .]] 181). مضامین مشابه در اشعار عرفانی کسانی 
چون سنایی» سعدی و حافظ با تعابیر گوناگون دیده می‌شود (مثلا نک: 
ستایی, ۱۰۰۵,۹۴۴؛سعدی, غزل ۲۶۵؛ حافظ , غزل ۲۶۸)- 

۲ .بهشت در عرفان نظری: ۱ 

نخستین عارفان ما وراءالتهر: ماوراءالنهر از آغاز سدءٌ ق, محل 
پایگیری محافلی تأثیرگذار در تاریخ تصوف بود که اندیشمندان آن جون 
ابوتراب‌نخشبی و حکیترمذی‌نقش مرک درنظری‌سازی اندیشه‌های 
بهشت و نظری سازی آن نیز 
امری است که انتظار آن در حوزة ما وراءالنهر وجود دارد, به گونه‌ای که 
دیدگاه غالب شوق به بهشت نزد آنان اصل قرار گرفته, و مباحثی نظری 
دربارة آن پرداخته شده است. 


زاهدانه داشته‌اند. پرداختن به بحث از بهشت 


از ابوتراب نخشبی (د ۵۵ سختی در باب بهشت 
برجای‌مانده است که افزون بر نشان دادن تأکیداوبر شوق بهشت, بیانگر 
دیدگاه آو در باب سعادت نیز هست. وی در انتهای یکی آز عیارات 


مشهور خود. سخن ا زآن دارد که ((مردم دو چیز را طلب می‌کنند و هرگز 
نمی‌بابند: شادی و آسایش, و اين هر دو در بهشت خواهد بود» (نک: 
سلمی, ۱۳۸-۱۳۷؛ ایونعیم,۵۰/۱۰؛ عطار ,۳۵۹). در برداشت ابوتراب, 
شادی وآسایش‌به خودی خود اموری‌مطلوب انسانهای‌فرزانه‌اند؛ اما 
انسان دانا باید این نکتذ ظریف را دریاید که شادی و آسایش برای او تنها 
در بهشت دست یافتنی است و جویندةٌ آنها در زندگی دنیا, همچون 
جویندة آب از سراب جز ناگامی در پیش روی نخواهد داشت 

دربارة حکیم ترمذی (د یس از ۲۸۵ق/۸۹۸م), باید گفت که بخش 
مهمی از دیدگاههای ار بسط اندیشد‌های ارائه شده در نصوص دینی 
است؛ از جمله باید به حدیث نیوی دربار؛ُ مومنی که بهشتیان و جهنمیان 
را در حال لت و عذاب می‌دید, اشاره کرد که در آثار او تفشیر شده 
(مثلاً نک: نوادر..., ۱۰۴/۲)» و بر پایة آن حکیم به بسط این نظریه 
پرداخته است که چگونه با صفا یاقتن قلب, شرایطی فراهم می‌آید تا 
انسان وارسته بتواند با تفکر دربارة بهشت و دیگر امور اخروی چنین 
احساسی یابد که گویی آنها را نظاره می‌کند ((«ادب.۱۰۶۰»۰). 

دربارة ارزش معنوی بهشت. حکیم از باورهای عامه فراتر رفته. و 
ضمن ارج نهادن بر بهشت. آن را پاداش اعمال و معامله با خداوند 
ندانسته است؛ از جمله او بهشت را حاصل صبر بر توحید دانسته 
(السنهیات..., ۱۰۰). و اعطای بهشت از جانب خداوند به انسان را 
وفای به عهد در برابر وفا به وظیفهٌ بندگی شمرده است (الریاضة , ۴۶: 
برای تحلیلی ویزه دربارة لباسهای بهشتی, ن5: همو, المنهیات. 
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آبن عربی: محبی‌الاین این عربی رد ۰/۵۶۸ ۴) که جهان را 
دارای دو پیدایش روحانی و طبیعی می‌دانست (نک: انشاء...» ۳۴). 
همین الگو را دربار؛بهشت نیز به کار گرفته است. 

ابن عربی در تصویری که از بهشت به دست داده, از دو بهشت 
محسوس (طبیعی) و بهشت معنوی سخن گفته است. او در نگرش خود 
به جهان, آنجا که سخن از پیدایش در میان نیست, امر روحانی و طبیعی 
را در کنار امر الاهی‌نهاده است, چنان که همین الکو دربارة اقسام عشق 
از دیدگاه وی نیز دیده می‌شود (نک:الفتوحات..۰, ۰)۱۱۲-۱۱۱/۲بهشت 
هم اگر به دید جامح نیکیها نگریسته شود. می‌تواند گونههایی سه گانه 
داشته باشد. این اندیشه مبنای شکل گیری الگوبی از گونه‌های بهشت 
است که در آن, بهشت به بهشت طبیعی, روحانی و الاهی تقسیم 
می‌شود. بهشت نخستین بهشت افعال و همان بهشت دربردارنده لذتهای 
حسی است که پاداش اعمال نیک است و «بهشت نفس» نیز خوانده 
می‌شود. دوم بهشت صفات,بهشتی معنوی است که نعیم آن پرخورداری 
از تجلیات اسماء و صفات الاهی است و ((بهشت قلب» نیز خوانده 
می‌شود. سوم بهشت ذات است که بر خورداری آن مشاهده جمال احدی 
است و «(بهشت روح» نیز خوانده می‌شود (نک: همان, ۷۰/۲ب؛ تهاتوی. 
۱ ببه نقل از الا صطلاحات الصوفيهٌ این ابی الفنائم). 

آين عربی در تسیر بهشت مورد اشاره در «و ادخلی جنتی» 


بهشت را همان («ستر» (برخی نسخ: س) خداوند 
ست؛به گوته‌ای که خدا جر به او 
شناخته نمی‌شود, چنان که او نیز جز به خدا هستی نمی‌یابد ءپس آن گاه 
که بندة خاص وارد بهشت می‌شود, به واقع وارد خویشتن شده است» 
پس خویشتن خود را به شناختی دیگر خواهد شناخت (فصوص.... 
۲ همین رابطه میان بهشت یا ستر با مسرفت است که ابن عربی را 
بدان سوی سوق داده که در سخن از اهل بهشت, تفاوت میان آنان را به 
اعتبار درجات معرفت آنان به خداوند دانسته است (همان. ٩۴‏ نیز 
نک:0۱۳۷- 

آپن عربی 1 احوال اهل آخرت, سخن از آن دارد که 
رابطة اراد؛ اهل بهشت با تکوین رابطة الاهی «(کن فیکون» است؛ وی 
یادآور می‌شود که بهشتیان جیزی را خواستار نباشند, یا تکوین چیزی 
برخاطر آنان نگذرد. جز آنکه آن چیز در پیشاروی آنان تکوین 
یاید (الفتوحات, ۲۸۸/۲ جه ). دیدگاه اب عربی درباره («کن فیکون» 
اهل بهشت, بعدها مورد توجه وی کسانی چون خواجه محمد پارسا از 
نظریه پردازان نقشبندیه (نک: ص )۱٩‏ و صدرالدین شیرازی فیلسوف 
حکمت متعالیه قرار گرفته است (نکناسرار, ۲۳۱)- 

نظریه‌ها در عرفان عصر ميانه: نجم‌الدین کسری (مة ۶۱۸ 
7۱۳+ در گفتاری تمثیلی و رژیاگونه دربارة بهشت چنین آورده است 
که «(دار الاخلاص» تنها زمانی راه یافتنی است که سیار (سیر کننده) 
گونه‌های «وجود» را دریده باشد, آما عبور از سیر ((وجود» جز به 
جشیدن مرگ ممکن تخواهد بود. به هنگام در رسیدن مرگ انسان 
رستگار یا دیدن رحمت الاهی آسایش را در می‌یابد؛ اما پس از اين 
مقام, بازگشت به «وجود» امکان پذیر است و آن گاه است که انسان از 
تأله. شوق ویقین لبریز, و از هر گونه سختی رها خواهد بود (ص ۲۰۸؛ 
برای «وجود») و ((سیر» در انسان شناسی نجم الدین کبری, نک 
پاکتجی, 46,72). 

نجم الدین رازی (د ۱۲۵۶/۶۵۴م) از اصحاب نجم الدین کبری در 
سخن از اهل آخرت سعادتمندان را بر دو گروه دانسته است: خواص و 
عرام. او عوام را کسانی دانسته است که با پیروی از دستور شریعت و 
مخالقت با هوای نفس راه به رستگاری برده. به بهشت دست می‌یابند. و 
خواص را محبان خدا دانسته است که در زندگی معنوی خود در راه حب 
الاهی قدم نهاده: در معاد در مقام ((عندیت)) قرار می‌گیرند و بد 
«قرا رگاه راستی» (مقعد صدق,اشاره بهآیة قمر/۵0/۵۴)می‌رسند (نک: 
ص ۳۸۸-۳۸۷). وی بخش مهمی از مرصاد العباد را به بیان اين انديشة 
خود اختصاص داده است (رص ۳۳۱ بب). 

عریزالدین نسفی (د پس از ۱/۶۸۰ م) در رساله‌ای که دریاب 
بهشت و درز نگاشته بهشت راب نون مری ید کرد که در کون 
تجلی یافته است: بهشتی که پیش از مابوده. همان بهشت آدم است که 
زندگی بشر در آن آغاز ده است. بهشتی 
بهشت آخرت است که همگی مومنان بدان راه خواهند یافت. و بهشت 


(فجر /۳۰/۸۹). این ب 
دانسته, و این ستر همان بند؛ خاص خدا 


تی که پس از ما خواهد بود و آن 


بهشت ۱۸۵ 


«با ما» که همان درون ماست (ص ۰)۳۰۱ بدین‌ترتیب, وی بهشت يا 
زندگی آرمانی انسان را هم در برون و هم در درون انسان جست و جو 
می‌کرده که جامع آنها حقیقتی واحد است و تعبیر او از این حقیقت.- 
البته با نظر به ادنیل مراتب بهشت - «موافقت» است (ص ۳۰۲). وی 
سپس سخن از مراتب بهشت کشوده, و بهشتیان را به ۳ گروه ابلهان, 
عاقلان و عاشقان تقسیم کرده است. به باور او ««دوزخ و بهشت ابلهان 
مخالف و موافق است,دوزخ و بهشت عاقلان بایست و ترک, و دوزخ و 
بهشت عاشقان حجاب و کشف است» (ص ۳۰۳). 

در شیراز, باید به دیدگاه روزیهان بقلی (د ۶۰۶ق/۱۲۰۹م) اشاره 
کرد که مینای خداشناسی و انسان شناسی خود را بر عشق نهاده که از 
دیدگاه ار حقیقتی واحد با جلوه‌های گوناگرن است. ار در سخن از 
تقسیم رستگاران,بیان می‌دارد که(«بهشت»جایگاه‌زاهدان و((کنشت» 
خرابات عاشقان است (ص ۱۴۰). وی در شرحی که دربارةٌ دیدگاه 
خود آورده, عشق را منجر به مقام توحید يا مقام معرفت می‌داند که 
منتهای خواست عاشقان است .بر اساس آنچه از گفتار بقلی برمی‌آید, 
وی عشق ورزی به خدا در دنیا وآخرت. هر دو را امری والاتر ازبهشت 
می‌شمارد که آن را کنشت نام نهاده است و در راه یافتن به اين کنشت, 
فرقی ماهوی میان جهان دنیا و آخرت نعی‌بیند. 

اندیشه‌ای نزدیک بدان را می‌توان در سروده‌های سعدی نیز 
بازجست و از جمله نمونه‌های آن در غزلی از وی هویداست که در آن 
فردی بیگانه از «حور» (کنایه از خواسته‌های آرمانی) در زندگی امروز 
را که در پی بهشتی در زندگی فردا ست. مدعی‌ای گمراه شمرده است 
(نک: غزل ۱۷۷)- 

شوئن در تحلیلی کلی که از جایگاه بهشت در تصوف اسلامی ارائه 
داده.بر این باور است که تصویری دو گانه از بهشت دیده می‌شود: وجود 
دو ساحت جان" و روان" در انسان, اقتضای آمالی ناهسو در زندگی 
پس از دنیا دارد, اقتضای ساحت نخست تأمین خواهشهای فردی است 
و اقتضای‌ساحت دوم پیوستن ویکی شدن است و سپس به ار ان الگوبی 
در بخشیدن الفت این دو می‌پردازد که گوبی لب سخنان عارفان است 
(نک: ص .18 198). 

]1 نقش بهشت درحیأت این جهانی 

فارغ از نقش بهشت به عنوان جایگاهی آرمانی که انسانهای 
نیک فرجام پس از محکمهٌ قیامت یدان راه خواهند یافت. بهشت در 
حیات این جهانی انسان نیز ایفا کنندة نقشی پراهمیت است. این امر 
عموما از سوی ادیان پذیرفته است که درک مستقیم بهشت و نعمتهای 
آن, امری است که دست کم برای عموم مردم هرگز در زندگی این جهانی 
روی نخواهد داد و آنجه در آموزه‌های ادیان مورد توجه قرار گرفته. ارائة 
تصویری به غایت رغیت انگیز از بهشت است تا در زندگی دینی انسان 
در این جهان کا رآمد باشد. اگر هدف پدید آمدن انگیزشی در زندگی دنیا 
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برای انسانها نبوده باشد. اموری چون قیامت و درآمدن به بهشت یا 
جهتم اموری هستند همچون بسیاری از امور پنهان عالم ماوراء که 
ضرورتی به آگاهی انسان از آنها تبرده است. 

مطرح شدن بهشت دنیا پلی میان زندگی دنیا و بهشت آخرت برای 
محسوس‌تر گشتن بهشتبرین است. افزون بر آن پیوند یافتن بهشت برین 
و دنیا با حضور عناصری از بهشت در زندگی دنیوی و عناصری از دنیا 
در زندگی اخروی, فراهم آورندة زمینُ مساعدی برای رابطة احساسی 
انسان به بهشت برین بوده است. ۱ 

الف -بهشت دنیا: در زوایای گوناگون از آموزه‌های اسلامی, گاه 
زندگی اين جهانی انسان پیوندهایی با بهشت یافته که پرسشهایی دربارة 
فاصلة میان دنیا و آخرت را پدید آورده است؛ هم از اين روست که سخن 
از بهشتهایی به میان آمده که تنها دارای مشابهتهایی با بهشت اخروی 
است. 

نخستین نمونه از این دست, بهشت آدم است که از نقطه‌نظر 
دین شناختی, نمونه ای از «بهشت پیش از مرگ» است. در قرآن کریم 
در مواضع مختلفی از فرمان هبوط به آدم یاد شده است, ولی در هیچ‌یک 
به صراحت در اینکه بهشت آدم چه نسبتی با بهشت اخروی داشته,یا در 
آسمان‌یا زمین بوده, سخن نیامده است. در روایات, عیاشی (۱۱/۲) در 
حدیثی از امام صادق( ع) آورده است که آن در آسمان بوده است, در 
حالی که قمی (۴۳/۱) و ان بابویه (علل..., ۶/۷) از وی روایت کردهاند 
که بهشت آدم باغی از باغهای دنیا بوده است. با اين توضیح که اگر 
بهشت موعود می‌بود. هرگز از آن بیرون نمی‌آمدند (نیز نک: کلینی, 
۳) از صحابه ی بن کمب و این عباس, و از مفسران پسین رهب 
این منبه, سفیان بن عبینه.ابوالعالیه و ابوحنیفه, و از متکلمان و مفسران 
ابوالقاسم بلخی. ابومسلم اصفهانی و ابن قتیبه بر اين باورند که بهشت 
ادم در زمین بوده است. اینان با ور دارند که در زبان عربی انتقال یافتن از 
مکانی به مکان دیگر را هبوط می‌گویند و اين کلمه در یادکردهای ق رآنی 
از هبوط آدم, بدین معنا به کار رفته است. گاه حتی جایگاه آن بهشت در 
جایهایی چون فلسطین, یا سرزمینی میان فارس و کرمان مشخص شده 
است (نک: شیخ طوسی. التبیان, ۱۵۵/۱؛ ابن کثیر. ۱۵/۱؛ سیوطی, 
الدر...:۰)۵۱/۱ 

فارغ از بهشت آدم, در منابع روایی گاه از بهشتی به عنوان (بهشت 
دنیا» یاد شده است. زمینة سخن از چنین بهشتی, باورهای رایج دربار؛ 
سرچشمه گرفتن برخی از رودهای جهان از بهشت. یا زیست ارواح 
مزمنان در بهشت پیش از برپایی قیامت بوده است. 

در مورد نخست, به عنوان نمونه باید از حدیثی به نقل از امام 
باقر( ع) اشاره کردکه در آن, ضمن تأیید باور عمومی دربار سررچشمه 
گرفتن فرات از بهشت, این بهشت, بهشت دنیا دانسته شده که خداوند آن 
را در غرب جهان آفریده, و زیستگاه ارواح ممنان نیز در همان‌جاست 
(نک: کلینی, ۲۳۶/۳ -۲۳۷). 

در دو سده نخست هجری. این انديشه رواج داشته است که ارواح 


مزمنان پس از مرگ در بهشتی خواهند زیست تا به هنگام رستاخیز با 
جسم خویش همراه گشته, راهی بهشت شوند. در این باره حکایتهایی 
نیز به نقل از پیامبر(ص) و صحابه نقل می‌شده است (مثلا ت5: احمدبن 
حنبل, ۴۵۵/۳؛ بخاری, التاریغ..., ۱۳۰۵/۵ بیهقی, الاعتقاد.... 
۱ مقدسی. ۱۰۵/۲). در برخی از منابع امامی, ضمن آنکه زیست 
ارواح مزمنان در بهشت تأیید شده, این جایگاه نه بهشت برین, که 
بهشتی در دنیا دانسته شده است (نک: برقی, ۱۷۸؛ اهوازی, ٩‏ شیخ 
طرسی, الامالی, ۳۳/۲). همچنین از امام علی( ع) نقل شده که ««میان 
ما وبهشت یا جهنم جز مرگ چیزی‌تیست» (راوندی, الاعوات, ۲۳۶) 
که به همین بهشت بازگردانده شده است (نیز برای توضیح, نک: قمی, 
0۲۰ 

در برخی از منابع روایی. محل بهشت دنیا که زیستگاه ارواح 
مومنان است. در وادی السلام دانسته شده است (نک: جزایری, ۲۵۸؛ 
قس: کلینی, ۱۳۳/۳؛ این عساکر. ۳۱۳/۱؛ مشهدی, ۱۶؛ برای زیست 
ارواح انبیا, شهدا و فرزندان خدیجه در بهشت. نگ: ابن حزم, ۷۶/۳؛ 
حکیم ترمذی, المنهیات, ۰)۷۹ 

با این همه, در منابع روایی از بازدید بهشت توسط برخی از 
پیأمبران,به خصوص ادریس( ع) و پيامبر اسلام(ص) سخن رفته که به 
حسب ظاهر, مقصود در آنها بهشت آخرت بوده است (برای ادریس. 
نک: طبرانی. المعجم الاوسط, ۲۰۱/۷؛ راوندی, قصص..., ۸۲؛ 
زمخشری, ۲۴/۳). دست کم دربار؛ بازدید پیامبر اسلام(ص) که 
در جریان معراج رخ داده, حضور در بهشت به اقامت دائم در آن 
نینجامیده. و ان حضرت از لمس امور بهشتی بازداشته شده است 
(احمدین حنیل, ۳۵۲/۳؛ حاکم, ۵۰۳/۴, ۶۳۷؛ ضیاء مقدسی, 2۳۹۵/۳ 
۴بیزنگدهد,سرلی). ‏ , 

ب - اموری در دنیا با منشا بهشتی: با انکه در قران کریم, به 
صراحت سخنی از محل جای گرفتن بهشت به میان نیامده. اين اندیشه 
تقریباً همواره در میان مسلمانان شهرت داشته است که بهشت در 
آسمان جای دارد. اين امر به گرنه‌ای صریح در شماری از روایات 
بازتاب یافته. و گاه حتی دوزخ در برابر بهشت, در زمین دانسته شده 
است (عثلاً نک: طبری, ۲۰۶/۷۶؛ سحاکم, ۱۵۴۸/۴ این بابوید, الخصال, 
۲ برای تفصیل, نک: ابن رجب, ۴۵). در سده‌های متأخر, باور به 
اینکه بهشت در آسمان جای دارد, حتی به برخی از عقیده نامه‌های 
اهل سنت راه يافته است (برای جند مورد. نگ: صدیق حسن خان, 
یقظة, ۲۸-۳۵). 

به هر روی, قرار گرفتن جایگاه آرمانی انسانها در آسمان و دست 
نیافتنی بودن آسمان, خود زمینه‌ساز احساس دور از دسترس بودن 
بهشت‌برای انسان بوده که فانق آمدن بر آن در انگیزش انسانها نسبت به 
دست‌یایی به بهشت امری ضروری بوده است. از جمله راههای مزثر در 
پدید آرردن احساس انس و قرابت انسان به بهشت, می‌توان از معرفی 
عناصر و آموری با متشأً بهشتی در روی زمین یاد کرد که برای انسانها 


قابل لمس بوده است. 

به هر روی, ویژگی آرمانی بهشت در فرهنگ اسلامی, اين زمینه را 
فراهم آورده است تا عناصری یافت شونده در زمین, از آنجا که منشأً 
برکت‌اند. به خاستگاهی بهشتی بازگردانده شوند. برجسته‌ترین نموه 
این عناصر رودها, به خصوص ۴ رود سیحان, اد فرأت و 
چهارم لب دجله است که سرچشمهگرفتنآها از بهشت. در عهد 

عتیق (پیدایش: ۱۳-۰ ) نیز پیشینه داشته است (ن5: احمدبن حتبل. 

۲ بجهد؟؛ این بابویه. همان, ۲۵۰/۱ ۶۲۵/۲؛ ابن حزم, ۹۶/۱؛ این 
عدیم» ۱ قس: ۸ رود بهشتی, کلینی, ۴۰۹/۱). از ابهای جوشان 
نیز آپ ((چاه غرس)), در متطقهُ قبای مدینه در روایات متعدد از زبان 
پیامیر(ص). چشمه‌ای از چشمه‌های بهشت به شمار آمده است (نکد 
این سعد, ۰۵۰۳/۱ 

بادهای برکتزاه دیگر پديدهٌ زمینی است که دارای منشاً بهشتی 
؛ در این‌باره به خصورص از خاستگاه بهشتی باد 
جنوب, در احادیث نبوی سخن رفته است (نک: بحشل, ۱۵۲؛ بیهقی. 
الستن.... ۳۶۴/۳؛ ابوالشیخ, العظمة, ۱۳۰۵/۴؛ قس: کلینی, )٩۱/۸‏ و 
در برخی از روایات به باد صبا نیز اشاره شده است (نک: مقدسی. 
۳۲). از چارپایان, به ویژه گوسفند است که از جنبندگان بهشتی 
شمرده شده است (نک: مالک, ۳۳-۹۳۳/۲٩؛‏ شافعی , ۱۱۳/۱؛ احمدین 
حنیل, ۴۳۶/۷؛برقی, ۲۲۲-۶۴۱). 

مائده یا خوراک بهشتی که گاه برای برخی بندگان خاص فرستاده 
شده, موجب پدیدار شدن قدرتی شگرف یا حالتی روحانی در آنان بوده 
است (مثلا ن5: همو, ۳۰۴+ صفار, ۲۹۳ ؛ کلینی, ۳۲۰/۶). 

افزون بر برکت, گاه بهشتی بودن خاستگاه ناظر به خیر در برابر شر 
است؛ از نمونه‌های این معنا, در داستان همسرگزینی فرزندان آدم(ع) 
دیده می‌شود که تیکی مردمان حاصل آمیزش فرزندان آدم با حوریان 
بهشتی, و بدی مردمان حاصل آمیزش آنان با زنانی از جن دانسته شده 
است (نک: عیاشی, ۲۱۵/۱؛ ابن بابویه, علل, ۱۰۳۰۲۰/۱). برخی دیکر 
از روایات حکایت از آن دارند که طینت مومنان از خاکی برگرفته از 
بهشت است (صفار, ۱۶؛ کلینی, ۰۲/۷ ۰)۴۴ 

نجات‌بخشی از دیگر ویژگیهای عناصر بهشتی در زمین است که 
نمونه‌های آن در لباسی که از بهشت برای ابراهیم فرستاده شد تا او را از 
سوزانندگی آتش برهاند (صفار ۱۸۹).دیده می‌شود. 

قداست به گونه‌ای فراتر از مقدسات یافت شدنی در زمین. دیگر 
معتایی است که در خاستگاه بهشتی عناصر قایل پی‌جوبی است 
ازجمله باید به روایاتی اشاره کرد که از منشأً بهشتی حجرالاسود و 
ستگ مقام (فاکهی, ۴۳۴۳۰۸۳/۱ ؛ از رقی, ۳۲۲/۱) سخن آورده‌اند. 

کوهها که از منظر دین‌شناسان به عنوان یکی از جلوه‌های بهشت در 
ادیان دیگر شتاخته‌اند ۳ 8 ,51 ), در فرهنگ اسلامی نیز 
نمونه‌ای دیگر از عناصر بهشتی نتی حاضر در زمین بهشمار می‌روند. برپية 
حدیثی نبوی, ۳ کوه خد. طور سینا و «(کوه لینان» یه همراه کوه چهارمی 


دانسته شده است 


بهشت ۱/۳۷ 


که گاه ورقان تامیده شده است. ۴ کوه از کوههای بهشتی خوانده شده‌اند 
(نک: ابن شبه, ۰۸۱/۱ ۸۵: طبرانی, المعجم الکبیر, ۱۸/۱۷ ؛ ابن عساکر, 
۲ جنین می‌نماید که ۳ کوه یاد شده, به نبوت ۳ پیامبر بزرگ 
رسول اکرم(ص)؛ موسیل و عیسین( ع) اشاره دارد. در احادیث دیگری 
کوههای جودی, محل آرام گرفن کشتی نوح پس از طوفان (قرطبی. 
الجامع.. ۰ )نیز از کوههای بهشتی شمرده شده است (برای 
کوههای دیگر, نک: ابن شبه, ۸۰/۱؛ ابن سعد. ۳۳۳/۱؛ طبرانی, همان, 
۷ 

مسئلاً شهرهای بهشتی نیز در منابع روایی با ذکر ۳ شهر مقدس مکه 
و مدینه وبیتلمقدس دیده می‌شود (بسنده به همین ۳, ن5: (۱مسائل ...4 
۴) که عموماً نام شهر چهارمی با آن همراه گشته. و به اختلاف 
دمشق, صنعا, یا مصیصه ضبط شده است ((دمش: ابن عدیم, ۹۷/۱؛ اپن 
عدی, ۷۳/۷؛ اين عساکر, ۲۲۰-۲۱۹/۱؛ صنعا: طبرانی, مسند..., 
۲ دیلمی, ۳۷۵/۱: مصیصه: فتال, ۴۰۹؛ نیز نک: مجلسی, ۸۵۷ 
۴ 

اوج ارتباط یک مکان مقدس با بهشت در تعبیر ««روضة من ریاض 
الجنة» (گلزاری از گلزارهای بهشت) دیده می‌شود که نخست در 
حدیثی نبوی به حدفاصل میان منبر پیامبر(ص) تا خانه آن حضرت در 
مسحجد ملینه اطلاق شده است (نک: بخاری, الصحیح , 2۷/۲ چم 
ملم, ۱۰۱۰/۲؛ کلینی, ۵۵۳/۴ -۵۵۶). در روایات شیعه, افزدن بر 
ررض نبوی, این تعبیر دربارة مسجد کوفه (برقی, ۵۶؛ کلینی, ۰۳۹۱/۳ 
۳ این قولویه,۷۲؛ثقفی,۳۱۶-۴۱۵/۲),حریم مرقد.حضرت علی(ع) 
(ابوالفرج, ۸۶؛ ابن طاووس, ۱۳۸). حریم مرقد امام حسین( ع) (این 
قولویه, ۰۲۲۵ ۴۵۶؛ ابن بابوید. من لایحضر..., ۵۷۹/۲) به کار رفته 
است. در دعاها برای مومنان درگذشته, درخواست آن است که آرامگاه 
ار چنین باغی کرد (ففه الرضا( ع)۰ ۱۷۰؛ این بابویه ,همان ,۱۷۱/۱) و 
گاه در باورنامه‌ها بر تحقق چنین امری برای متوفای مومن تأکید شده 
است (مثلانک: طحاوی,۳۳). 

در حیط روابط انسانی«نسیتیمیان ماد و بهشت پرقرآ شدهء و دد 
بهشت زیر پای مادران است» (ابوالشیخ, 
طبقات۵۶5/۳,۰.۰:قاضی قضاعی. ۲ ۰+ ابن عدی, ۳۴۸/۶). افزون بر 
این عبارت که به سان ضرب المتلی در میان مسلمانان معمول گشته (متلا 
نک: دهخدا, ۴۸۰/۱)؛ این آموزه به تعابیر دیگری نیز در حدیث نبوی وارد 
شده است (مثلاً ن5: احمدین حتبل, ۱۹۸/۵ ۴۴۵/۶؛ حاکم» ۰۱۹۷/۲ 
۴ 

افزون بر آنچه یاد شد. برخی از خویها و کردارهای انسانی نیز 
دارای منشاً بهشتی شمرده شده‌اند. در این‌باره نخست باید به خری 
بخشندگی اشاره کرد که در حدیثی نبوی منقول در متابع متنوع. 
(«(درختی در بهشت») دانسته شده است (حمیری, ۱۱۷؛ کلینی, ۱/۴ ۳؛ 
ابونعيم. ۷ بیهقی, شعب.... ۳۳۵/۷؛ خطیب, ۳۰۶/۳؛ دیلمی, 
۴۲ .از اذکار به خصوص در حدیث نبری, از (الاحول و لاقوة ال 


حدیت نبوی چنین آمده که ((بهشت 


۱۸ بهشت 


بالله» به عنوان گنجی از گنجهای بهشت یاد شده (بخاری, الصحیح, 
۸۵ ۱۶۹/۷ مسلم. ۲۰۷۷/۴), و در حدیثی مبسوط تر, از ۴ رفتار, 
یعنی صدقة دور از انظار, پوشانیدن مصیبت, و صلهٌ رحم در کنار این 
ذکر,به عنوان ۴ گنج بهشتی یاد شده است (خطیب, ۱۸۶/۳ )- 

خاستگاه بهشتی خوی و حالات نیک در فرهنگ عمومی نیز بازتاب 
داشته, و نمون آن این ضرب‌المثل فارسی است که «(سبک باری از 
بهشت امده است» (دهخدا, .)٩۴۱/۲‏ 

3 وابستگیهای دنیا در بهشت: دیگر ارتباط دنیا با بهشت برین 
در آموزه‌های دینی, یافتن نشان از عناصری زمینی در بهشت است. 
مهم‌ترین موجود زمینی که می‌توان نشان آن را در بهشت جست‌وجو 
کرد. همان انسان رستگار است که پس از آزمایش در دنیا و گذار از 
قیامت, راه به بهشت جسته است. درواقع راه یافتن انسان به بهشت که 
زمین اصلی بحت از بهشت در ادیان است. در آموزه‌های ادیان گوناگون 
و از جمله دین اسلام,با انتقال بسیاری از ویژگیهای اتسانی, از امیال و 
هنجارها و آرزوها به بهشت برین همراء شده است. با اين حال, آنچه 
حضور عناصر زندگی دنیایی را در بهشت برای پی‌جویاتی که هنوز در 
زندگی دنیایی خود به سر می‌برند. آشکارتر می‌سازد, انتقال برخی 
وابستگیهای این جهانی به بهشت برین است. مهم‌ترین اين وابستگیها, 
خویشاوندی است که به خصوص در منابع روایی بسط یافته است 
برخلاف اهمیتی که خویشاوندی خونی در بسیاری از فرهنگهای انسانی 
از آن برخوردار است, در بسط مباحث مربوط به بهشت در منابع 
اسلامی, از آن کمتر سخن رفته است؛ گوبی این سکوت نسبی از آن 
روست که حفظ روابط خویشاوندی خونی در زندگی بهشتی, از جمله 
آموری است که همواره مفروض گرفته شده, و اندیشیدن به آن, با دیگر 
| وصاف بهشت تعارض مشخصی نداشته است. 

آنچه در حوزة خویشاوندی بیشتر به آن توجه شده, رابطةٌ هسری 
است. حوریان با وجود رغبت‌انگیزی بسیار, احساسی از نوع 
خویشاوندی را در انسانهای دنیایی پدید نمی‌آورند؛ در هزاران تصویری 
که در زوایای گوناگون آموزه‌های دینی از حورالعین ارائه شده. حوریان 
عموماً دارای هویتی قابل ارتباط برای انسانها نبوده‌اند و به ندرت 
مي‌توان رریتی یفت که در آن از حوری‌ای خاص یاه شود که نمی چون 
«لمید» بر خود داشته باشد (نک: نسفی, .)۱٩۳‏ در حاشية اين نکته. 
مطرح بودن موضوع حورالعین, یا همسران بهشتی درقرآن کریم وبسط 
آن در روایات اسلامی, همواره از صدر اسلام این پرسش را برای 
مسامانان در پیش روی نهاده که روابط هسری دنیایی در زندگی بهشتی 
چه سرنوشتی خواهد داشت. 

در عصر پیامبر(ص) این پرسش از سوی زنان مزمن مطرح بود که 
چه تناسبی میان زنان دنیایی راه یافته به بهشت و حوریان از حیت 
فضیلت وجود خواهد داشت و پاسخ این‌گونه بود که «زنان دنیا» به 
مراتب افضل از حوریان‌اند (متلا نک: طبرانی, المعجم الکبیر, ۳۶۸(۲۳: 
نیز نک: ابن بابویه. من لایحضر, ۳۶۸/۳؛ ابن عساکر, ۲۸۲/۳۴). دربارة 


حفظ رابط همسری, برخی روایات حکایت از آن دارند که مردان 
راه یافته به بهشت. هم از زنان دنا و هم از حوریان ی «زنان آخرت» 
همسر خراهند داشت («یلمی, ۵۴۳۸۵). حتي برخی از تابعان باور 
داشتند که حورالعین همان زنان مومت دنیایی هستند که به صورتی 
نیکوتر خلق می‌شوند (قر طبی, الجامع, ۱۸۸/۱۷)- 

برپایٌ حدیثی نبوی, زنان دنیا زودتر از همسوان خود به بهشت وارد 
خواهند شد و خود را پیش از وررد شوهرانشان - ظاهراً شوهران 
دنیایی خود - خواهند آراست (ابن ابی‌الدنیاء ۷۳۴۳/۲). در برخی از 
روایأت بر این نکنه تصریح شده است که زنانی که در دنیا بیش از یک 
همسر داشته‌اند. در انتخاب همسر خود در بهشت مختار خواهند بود 
(نکطبرانی,همانجا). 

دریارة کودگان, در کنر این باور عمومی که کودگان مومنان به سیب 
بی‌گناهی خود به بهشت راه خواهند یافت, برخی روایات ناظر به 
نمونه‌هایی خاص نیز هست؛ از جمله حدیتی نبوی مربوط به ابراهیم, 
فرزند پیامبر(ص) چنین آمده است که وی دور؛ُ شیررخواری خود را در 
بهشت به اتمام خواهد رسانید (نک: احمدین حنبل, ۱۱۲/۳؛ مسلم. 
۴+ این بابویه, همان ۰)۴۹۱/۳ 

دیگر وابستگی دنیوی انسان که مایل به حفظ آن در زندگی بهشتی 
است, حفظ ارتباط با درستان و همدمان و لت بردن از دیدار و 
معاشرت با آنان است که در متون روایی از آن سخن رفته است (ابن ابی 
شیبه, ۱۷۰/۶؛ کلینی, ۵۴/۲؛ ابن بابویه, معانی.... ۴۴؛ طبرانی, همان. 
۳). این نکته در ادبیات نیز مورد توجه بوده است و سعدی در غزلی 
اظهار می‌دارد که اگر بدون دوستان در بهشت محشور گردد, همراهی با 
گناهکاران در دوزخ را ترجیح می‌نهد (غزل ۱ برای بحثی دریارة 
دوام عشق دربهشت «نگء روزنتال, 247-254). 

د-بهشت و انگیزشهای دنیایی: در زندگی دینی که یک مسلمان, 
یاد بهشت به عنوان انگیزه برای پرهیز از منهیات و روی آوردن به 
دستورها امری قابل انتظار است, در قرآن کریم. از بهشت به عنوان 
چنین انگیزه‌ای بارها یاد شده, و این اندیشه در جلوه‌های مختلف 
فرهنگ اسلامی بسط یافته است. 

در برخورد نخست. اين باور به موعودی به عنوان بهشت است که 
می‌تواند در هر لحظه‌ای از لحظات‌زند گی, فرد را بهپیروی‌از دستورهای 
دین و رفتار به عنوان یک اتسان نیک ترغیب نماید؛ اما در عمل برای 
وا داش شتن انسانهابه چنین رفتاری گام فراتر بایسته است؛ لازم است 
شرایطی فراهم آید تا بهشت نقشی ملموس‌تر در زندگی زمینی داشته 
باشد ان گم فواتهمطرح شدن پاداشهای خاص بهشتی برای اعمال 
خاص است که نمونه‌های آن را بارها می‌توان در منابع روایی, از جملد 
کتب تواب الاعمال بازیاقت. به عنوان مثال به احادیتی با این مضمون 
اشاره شده است که اگر کسی عمل خاصی را انجام دهد کاخی برای آو 
در بهشت ساخته خواهد شد (مثلاً نک: ترمذی, ۳۷۶/۳؛ احمدبن حنبل. 
۳ ) درختی برای او در بهشت غرس خواهد شد (ابن حبان. 


۳ ابن ابی شیبه, ۵۴/۶ جه), یا حوریانی در بهشت به همسری او 
در خواهند آمد (طبرانی.المعجم الکبیر, ۳۸۸/۲۲؛ دیلمی, ۸۴/۲)- 

گامی باز فراترء تصویر رابطه‌ای عاطفی میان انسان زمیتی و همسر 
بهشتی اوست؛به عنوان تموئه در روایات سخن از آن آمده است که اگر 
مردی در نماز آب دهان اندازد. حوریان از او روی بر خواهند تافت 
(طبرانی, همان, ۲۵۰/۸). براساس برخی روایات. حوریان - البته 
پرشیده از دیدگان - هر جمعه به دیدار همسران خود به زمین می‌آیند 
(برقی,۵۸؛قس:علی بن اسباط, ۱۳۳) وبه هنگام مرگ همسران خود. 
برای وصال به سوی او می‌شتابند (نک: ترمذی, ۳۳۰/۲؛ طبرانی, همان 
۰ ارج این کاربرد در صحنه‌های جهاد است؛ آن‌گاه که حوریان 
آمده به میدان جنگ برای مجاهدان تصویر می‌شوند, در حالی که برای 
استقبال از شرهران آماد؛ شهادت و وصال, خود را آراسته‌اند (ابن 
مبارک, ۷۱۰۷۰؛شیبانی, ۲۴۱۸/۱؛ ابن ابی شیبه, ۵۳۷/۷) رابطة میان 
شهادت و دیدار حورالعین حتی به کتب تعبیر خواب نیز راه یافته است 
(نکء نابلسی, ۱۰۱/۱؛ خوابگزاری, ۱۲۵؛ برای تحلیل رابطةٌ شوق 
بهشت و جهاد. نک: گرامبو, -]]55-127)- 

اینکه یک انسان بتواند به جایی برسد که گویی بهشتیان و جهنمیان را 
در حال لذت و عذاب می‌بیند, در فرهنگ اسلامی به عنوآن مرتبٌ والا 
از مراتب ایمان شناخته شده, و در حدیثی نبوی. چنین کسی مزمنی 
دانسته شده که خداوند قلب او را نورانی ساخته است (اين بابویه. 
معانی, ۱۸۷؛هیثمی, ۰۵۷/۱ 

۷ بهشت, شاخصی برای تحلیل هنجارهای دینی 

الف . تحلیل معنای سعادت: انديشة اسلامی با تقسیم زندگی 
انساتی به دو مرحلة دنیا رآخرت. وبا توجه به تفاوتهای بنیادینی که میان 
اين در مرحله از زندگی انسان قائل شده, به تلقی خاصی از معنای 
خوش‌بختی انسان راه یافته است. دنیا دوره‌ای برای گذارء و بوته‌ای 
برای آزمایش انسان است و انسان با پیروی از آنچه در دین بدان دعوت 
شده, از این مکان سرافراز برآمده و «رستگار» (مفلح و فائز) خواهد 
بود. در تتها در مورد یادکرد قران کریم از «سعادت», سعادت یا 
خوش‌بختی وضعیتی است که انسان به هنگام داوری آن را در می‌یابد 
(هود/!/۱۰۵) و آن گس که متصف به سعادت است. به بهشت راه 
می‌یابد و در آن جاودان خواهد بود (هود/۱۰۸/۱۱)- 

آنچه دربار؛ وضعیت انسان پس از دست‌یابی به اين سعادت و راه 
یانتن به بهشت در قرآن کریم گفته شده, با تعبیراتی چون فرح یا 
شادکامی بیان گردیده است. فرح همان صفتی است که در زندگی دنیا از 
آن بی‌خبران است و دانایان را حتی در مواقع برخورداری از نعست: 
مجالی برای فرح نیست (ن5: قصص۷۶/۲۸؛ حدید/۲۳/۵۷)؛ اما بهشت 
جایگاه شادکامی است و انسانهای سعادتمند برآمده از قيامت. به آنچه 
خداوند بدانان اعطا کرده, ((شاد» خواهند بود (آل عمران/۳/ ۷۰ 

بدین ترتیب وضعیت انسان سورد تأییدقرآن, کوشش برای 
رستگاری و کسب سعادت در دنیا, رسیدن به سعادت به هنگام قیامت و 


بهشت اکنل 


۳ 


برخورداری از شادکامی در زندگی جاودانی در بهشت است. مشخصاً 
از دو گونه خوش‌بختی در دنیا و آخرت سخن به میان آمده است, هرچند 
بیان تمایز میان آنها نیازمند ظرافت و درنگ است. چنین می‌نماید که 
سعادت یا خوش‌بختی در دنیا, رضعیتی همواره قرین اندیشناکی و 
احساس تکلیف است؛ در حالی که فرح یا خوش‌بختی در بهشت فارغ 
ازییم و اندره است (تک: بقره/۶۲/۲» جم؛یرای تحلیلی عارفانه از ذم فرح 
در دتیا و ستودن آن در بهشت, نک:حکیم تررمذی. الریاضة , ۷۵ ۷۶). 

از آنجا که در آموز؛ قرآنی, زندگی دنیوی دور؛ گذار, و زندگی 
اخروی «حیران» یا حیات واقعی انسان است (عنکبوت/۶۴/۲۹), باید 
گفت که خوش‌بختی برتر و متکامل برای انسان شادکامی است که به 
معنای راستین تنها در جهان پسین دست یافتنی است. 

ب . هنجارهای فقهی - اخلاقی: از جمله مسائل درخور توجه. 
اهمیت تلقی بهشت در نظام ارزشی رفتارهای انسانی است. پایذ این 
بحث اتفاق نظر موجود در فرهنگ اسلامی است. مبنی بر اینکه تکلیف 
در بهشت مرتفع است و اين امری است که گاه در قالب حدیثی نبوی نیز 
بیان شده است: که بهشت جایگاه عمل نیست و جایگاه برخورداری از 
نعمت است (نک: منذری, ۳۰۵/۴؛ ابن حجر» ۳۰۷/۴؛ نیز: شافعی. 
وززف(۵ ی وج از بهشت, نه تنها اعمال دینی, که کار به 
معنای معیشتی آن نیز در بهشت منتفی است جامعة بهشتی, جامعه‌ای 
متکی رای از لذایذ و دست‌یابی به امیال است و ویژگیهای 
جوامع دنیوی چون پذیرش مسئولیت اجتماعی و ایفای نقش اجتماعی. 
به سیب منتفی بودن ضرورتها در آن دیده نمی‌شود. 

در کنار اين مبناء توجه به اين آموز قرآنی که در بهشت هر آنچه 
انسانها «خواهان باشند» (مرسلات/۴۲/۷۷) از آن برخوردار خواهند 
بود, تصویر ارائه شده از بهشت در قرآن کریم و دیگر منایع دینی, منبعی 
مناسب برای جداسازی دو عامل «هنجار» ساز در حیطةٌ دین؛ یعنی 
تکلیف و خواهش انسانی است. اکنون اگر هنجارهای موجود در بهشت 
بررسی شرد و با نظام هنجاری اين جهانی که نظامی آميخته است, 
مقایسه گردد. خود شاخصی مهم است که نشان دهد چه بخش از 
هنجارهای دینی, حاصل محدودسازی هتجارهای خواهشی به وسیله 
هنجارهای تکلیفی است و چه بخش از آن همان هنجارهای خواهشی 
است. 

در آن بخش از سخن که به هنجا رهای کنشی باز می‌گردد. به عنوان 
شاخص باید از ذکر خدا یاد کرد که بر پایٌ اشار؛ قرآن کریم (مثلا نک: 
یونس/۱۰/۱۰) و بسط آن در روایات, با وجود مرتفع بودن تکلیف, 
توسط بهشتیان صورت می گیرد و آن جز براساس خواهش آنان 
نخواهد بود. 

در آن بخش از سخن که به عنجارهای پرهیزی باز می‌ گردد. شااخص 
برداشته شدن حرمت شراب است که در قالب یادکردهای تکرار شوندة 
قرآنی به نوشیدن شراب در بهشت تأکید شده است. چنین می‌نماید که 
بدین ترتیب می‌توان به تأییدی دست یافت که حرمت شراب نه از سر 


۷-۰ بهشت 
نفرت طبع. که از سر اندیشیدن به مصالح انسانها بوده. و گرایشهای 
ناشی از طبایم و خواهش انسانی نقی نگشته است درواقع با توجه به 
اصل رغیت‌انگیزی در یادکرد نعمتهای بهشتی , باید گفت که در قرآن 
گریم, رغبت‌انگیز بودن شراب برای مخاطبان نخضتین آن ملحوظ بوده: 
رحتی و وه ی دج و 
این نکته تأیید نهاده شده که شراب کهنه و مهر نهاده از مطلوبیت بیشتر 
نزد بهشتیان برخوردار است (مطفنین/ ۰)۲۵/۸۳‏ " 

جای پرسش نیست که چرانه درقرآن کریم و نه در تفاسیر و روایات؛ 
سخن از تجویز محرماتی چون نوشیدن خون و خوردن مردار تیامده 
است؛چه. این امورنه از آن رو که تکلیف به پرهیز در میان باشد. 
بلکه از آن رو که با هنجار خواهشی مخاطبان در تقابل است, همچنان 
پرهیختنی مانده‌اند. 

در سخن از هنجارهای پرهیزی, روایت وارد شده در پاب غنا 
روایتی تأیید نشده از حیث اعتبار و در عين حال گمراه کننده است؛ 
برپایذ این روایت که در آن از غنای حورالعین سخن آمده, اصراری بر 
توجیه این نکته دیده می‌شود که غنای آنان «مزامیر شیطان» نیست. 
بلکه تمجید و تقدیس خداوند است (طبرانی: الععجم الکبیر, ۹۵/۸- 
۶) چنین می‌نماید که گویندة این سخن بدون توجه به فلسفة حرست غنا 
که وضعی همسان با شراب دارد, تنها پر پا روایتی در باب چیستی غنا 
که آن را عبارت از «مزامیر شیطان» دانسته است» سعی داشته تا 
افتادن به دام شیطان در بهشت را انکار ورزد. 

به هر تقدیر, برداشته شدن هنجارهای تکلیفی و نسبی بودن بسیاری 
از هنجارهای خواهشی, می‌توانند در وصف بهشت زمینه‌ساز گونه‌ای 
ناهمسازی در رغبت‌انگیزی باشند؛ چه, برخی از امور می‌تواند در عين 
رغبت‌انگیزی برای پیوستگان به یک فرهنگ یا گروه مشخص, برای 
متعلقان به فرهنگها یا گروههایی دیگر بی‌اثر یا نفرت‌انگیز بوده باشد. 
چنین خصوصیتی که گاه در پرداختهای ررابی از وصف بهشت دیده 
می‌شود. در قرآن محسوس ئیست و چنین می‌نماید که قران کریم. در 
رصف بهشت. از مصادیقی یاد کرده است که عموماً در فرهنگهای 
گوناگون رغبت‌انگیزند.یاد شماری از میوه‌ها و مراد اصلی غذایی بدون 
واردشدن در جزئیات, ویاد از عام‌ترین مصادیق التذاذ جنسی گواهبی 
پراين امرند. 

با این حال در روایات و نیز در باورهای بیرون از نصوص, گاه عدول 
از اين قاعده و ورود به حوزه‌های اختلاف به چشم می‌خورد؛ از جمله 
می‌توان به سلیقه‌های خاص جنسی اشاره کرد که در فرهنگی يا برای 
جمعی رغیت‌انگیز, و در فرهنگی دیگر یا برای جمعی دیگر نفرت‌انگیز 
تلقی می‌گردد؛ مضامینی که گاه در مقام برداشت از برخی آیات و 
روایات به پندار رسیده‌اند و زمیتذ انتقادات درونی و بیرونی را فراهم 
آورده‌اند (مثلاً دربارة غلمان, ن5: رائون, 102)سکوت دربارة طیفی از 
امور بهشتی عی که جنین اختلاف انگیزشی دربارة آن دیده می‌شود تا 
زمانی دام یافته که موضوع پرسش قرار نگرفته است.به عنوان نمونه 


دربارة اینکه برخورداری جسی زنان مزمنه در زیست آرمانی بهشت 
به چه نحوی خواهد بود. پرسشهایی از سد نخست هجری برخاسته که 
در تفاسیر و روایات بدانها پاسخ داده شده است. 

در محاقل غربی, بیشتر به موضو ع حوریان در بهشت, توجه خاص 
شده, و عموماً به عنوان تصوری خیال‌انگیز از بهره‌مندی جنسی تحلیل 
شده است (مثلاً نک: هوروویتس, .]؟ 543؛ برتلس, .8۲ 263؛ رائون. 
همانجا), این در حالی است که برخی از دانشوران متأخر به درکی 
متعالی و عرفانی از مفهوم گراییدهاند (مثلاً نکن شوئن, 185؛ نصرء 56؛ 
پرای تحلیلی دربارة اخلاق از خلال تصوير بهشت, نک: کورین, ۲8۰ 196؛ 
برای‌یک بررسی موردی, نگ: توینگ, ۰؟2831)- 

ج - هنجارهای حسن و مطلوبیت: از آنجا که بهشت به عتوان 
جهانی در نهایت حسن و زیبایی و عاری از هر عیب و زشتی شناخته 
می‌شود در نقش یک شاخص می‌تواند مبنای مناسبی برای دریافت 
طیفهای مختلف فرهنگ در حوزه ((خسن» بوده باشد , 

این نکته که پیران در بهشت جوان, و معلولان در آنجا به کمال 
محشور گردند (مثلا نکن مشلم, ۲۱۸۱/۴؛ دارمی, ۴۲۸/۲)؛ در نگاهی 
عمومی امری درخور انتظار است؛ اما گاه دریافتی از حسن دیده 
می‌شود که کاملاً از دریچُ نگاهی خاص است.به عنوان نمونه,با رجود 
تلاشی که قرآن کریم برای برابر محرفی کردن نژادهای مختلت انسانی 
داشته, در سده‌های نخست همچنان این تلقی که پوست سیاه بدن نوعی 
کاستی شمرده شود, وجود داشته, و از همین روست که تصور می‌شده 
است که سیاهان در بهشت سفید محشور خواهند شد (نک: طبرانی, 
السجم الکبیر, ٩۳۳۴/۱۲‏ سیوطی, الدر, ۲۲۷/۶). 

در برخی از زمینه‌ها که حتی در درون یک نظام فرهنگی, تفاوتی 
میان افراد در احساس مطلوبیت امور دیده می‌شود, اوصاف مربوط یه 
بهشت گرنه انتخابی از آنها را ارائه کرده است. به عنوان بهترین نمونه 
می‌توان به تمایل بد فرزنددار شدن در بهشت اشاره کرد که ضرورتهای 
زمینی خود را در بهشت از دست داده. و در اوصاف نخستین بهشت 
دریارة آن سکوت شده است؛ با اين حال, برخی روایات حکایت از آن 
دارند که در صورت علاقه‌مند بودن فرد به داشتن فرزند» تمامی مراحل 
آن از حمل تا نهادن فرزند توسط مادر در ساعتی واقع خواهد شد (نک: 
دارمی, ۳۳۷/۲؛ خلیلی, ۶۷۱/۲). 

همچنین با در نظر گرفتن مطلوبیت ابکار برای مخاطب ,تأکید اصلی 
بر برخورداری‌بهشتیان از همسرانی است که پیش‌تر هیچ انسانی و جنی 
آنان را لمس نکرده‌اند (مثلانک: لَْیَطینُْن: رحمن/۷۴۰۵۶/۵۵)؛با این 
همه, در پرخی روایات در کنار «ابکار» از تزویج «ثیبات» نیز یه عنوان 
یک انتخاب سخن به میان آمده است (قمی. ۸۲/۲؛ اين بابوید, ثواب ...۰ 
۱ ؛سیوطی. همان, ۲۳/۶). 

اگرچه در حوزة سخن از مطلوبیتهای ناشی از خواهش, تأثیر 
فرهنگ و حتو تمایل روان‌شناختی فرد تا حدی است که به سختی 
می‌توان از سلیقه‌هایی عمومی سخن به میان آورد. ولی دربار؛ ارصاف 


قرآنی از بهشت .باید گفت که این اوصاف با وجود تکرار, در عناصر 
ارصاقی محدودبوده: و اين موارد محدود نیز عموماً ناظربه مطلوییتهای 
عمومی در میان فرهنگهای گوناگون است. 

در حوزه روایات. برخی از ارصاف یاد شده دربار؛ بهشت , کاملاً 
منطقه‌ای شده, و از عمومی بودن فاصله گرفته است, به عنوان نموند, 
باید به تصور ارائه شده از اوقات شبانه‌روز در یک روایت منقول از 
آبوالعالیه اشاره کرد که در آن تمامی اوقات روز از حیث روشنایی 
همچون زمان کوتاه میان طلو ع فجر و طلوع خورشید دانسته شده, و از 
اوقاتی بدون خورشید و ماه, و بدون تمایز روز و شب سخن آمده است که 
اندازه‌های روز و شب در آن تنها با افتادن پرده‌ها و باز شدن درها 
سنجیده می‌شود (نک: مقدسی, ۱۹۳/۱ ؛برای این باور که بهشتیان خواب 
ندارند, مثلانک: قشیری ۰)۷۱۶ 

نمونهة دیگر مسثلٌ حرکت و جاپه‌جایی است که در تصویر بهشت. 
غالبا سکوتی دربار؛ آن دیده می‌شود و تنها در روایاتی محدود از 
مرکبهایی بهشتی از جنس اسب یا شتر سخن رفته است (ابن بابویه, 
همان, ۱۲۶ من لایحضر, ۴۱۲/۴؛ مسند زید, ۴۵۸؛ قاضی نعمان. 
۳ قنی, ۲۴۷/۱؛ هیشمی, ۵۵/۷, ۳۳۳/۱۰). گاه نیز همچون جعفر 
ابن ابی‌طالب, سخن از آن است که برخی بهشتیان خرد توانایی پرواز 
دارند (مثلاًنک: کلینی, ۱۳۱/۲؛ طبر انی.المعجم الکبیر» ۱۰۷/۲)- 

با وجود ارصاف گسترده‌ای که در روایات دربارُ جزئیات زندگی 
بهشتیان ارأئه شده ست. تمایل به آرام گرفتن و استراحت کردن بر آن 
غلبه درد وتمیلیبه جابهجایی و گردش در آن دیده نمی‌شود. أیدی بر 
این نکته آن است که در روایات اصولا وصف درخور توجهی دریارة 
سرها و مرکبهای بهشتی به دست داده نشده است. بدیهی است 
مطلوبیت استراحت و بی‌رغبتی به جابه‌جایی از جمله مواردی است که 
باید آن را برخاسته از فرهنگی ویژه دانست و نمی‌توان آن را در سطح 
عمومی گسترش داد. 

سرانجام در اشاره‌ای به هنجارهای زیبایی‌شناختی, باید به نمونه‌ای 
خاص در زیبایی‌شناختی بهشت اشاره کرد که هنوز به دست دادن 
تحلیلی از چرایی آن دشوار می‌نماید. در نگاهی مربوط به فرهنگی ویژه 
و غالب بر فخای برخی احادیت, شفاف بودن پدیده‌ها در بهشت, نشانة 
زیبابی آنها شمرده شده است. در منایع گوناگون روایی سخن از آن است 
که خانه‌های بهشت و لباسهای آن بی‌رنگ‌اند و هر آنچه در پس 
آنهاست, دیده می‌شود (اين بابویه, معانی, ۲۵۰). اين نکته دربار؛ بدن 
حوریان نیز مصداق دارد و در برخی روایات سخن از آن است که 

شت آنان چنان شفاف است که تا مغز استخوان آنان دیده می‌شود 
(نک: دارمی, ۳۳۶/۲؛ بخاری, الصحیح, ۸۸/۴؛ الاختصاص, ۳۵۱؛ 


برای تفسیر خاص از شفافیت‌بدن حوریان, نک ؛شوئن. 185). 
ماخز: لاباند, مسرب به ایرالحسن علی اشعری, به کرشش فرقیه حسین محموده 
قاحره, ۱۳۹۷ ق؛ این ابی‌الدتیاء عبدالله »العیال, بد کرشش نجم عبدالرحمان خلف, دمام» 
٩‏ ۱۹ماينايی شیبه,عبدالل,لمصتف, به کرشش کمال پرسف حوت, ٩‏ ۰ ۱۴ق؛ لین 
پابویه. محمده الاعتقادات؛ به کوشش عصام عیدالسید. قم» ۱۴۱۳ ق؛ همو. ثراب 


بهشت ۱۹۰ 


الاعمال, قم. ۱۳۶۴ ش؛ همرء الخصال, یه کرشش علی‌اکبر غفاری, قم. ۱۳۶۷ ش؛ 
هموءعلل الشرائع, نجف. ۶/۱۳۸۶ ۱۹۶+ هموه معانی الاخیاره به کرخش علی‌آگیر 
غناری, قم. ۱۳۶۱ش؛ همو, من لایحضره الفقیه, به کرشش عی‌اکبر غفاری, قمء 
۴ صقابن حبان, محمد؛ الصسحیم, به کوشش شمیب ارتووط, بیروت 1۱۴۱۳ 
۳ م این حجر عسقلانی, احمد.المطا لب العالة, به کوششی حییب الرحمان اعظمی, 
کریت, ۱۳۹۳ق؛اين حزم؛ علی: افصل فی الل و لارام و الحل, تاهره, 6۱۳۱۷ 
این رارندی, احمد. فضيحة البعتزلة, به کرشش عبداللامیر اعسم, ببررت: ۱۹۷۵- 
۷ این رجب. عبدالرحمان, التخویف من اللار, دمشق, ۱۳۹۹ق؛ اين رشد, 
محند, تهات التهافت, به گرشش مرریس بریژ, بیروت ۱۹۰۳؛ این سعد, محمد, 
اللبقات الکبری, بررت. دارصادر؛ این‌سیناء رسالة اضحوید, به گوشش حسین خدیو 
جم,تهران, ۰ ۱۳۵ض؛ موه الشفاء تهران» بای ؛ همو, النجاة, قاهره, 16۱۳۵۷ 
۸+ این شبه, عموءتا ریخ المدية, بد کرش فهیم محمد شلترت, مکه, 3۱۳۹٩‏ 
۹ این طاووس, عبدالکريم؛ فرحة الغری, به کرشش تحسین آل شییب. لم, 
۹ این عدی, عبدالله, الکامل, به کرشش یحبی مختار غزاری» بیررت: 
۹( این عدیم, عمره پفية الطلب, به کرشش سهیل زکار: بیروت, 
۸ این عربی؛ محمدهانشاء الدرائره به کوشش نیبرگ, لیدن, ۱۹۱۸/۱۳۳۶؛ 
همو, النتوحات الیکية. قاهره, ۲۹۳ ۱ق؛ هموء فصوص الحکم: به کرشش ابرالعلا 
عنیفی, قاهره, ۴۶/۱۳۶۵ ٩۱م؛‏ ابن عساکره علی, تاریخ مدیتة دمشق, به کرشش 
علی شیری, بررت‌ادمشق, ۵/۱۴۱۵ ۱۱۹۹ اين قولوید, جمفر, کامل الزیارات؛ به 
کوشش جراد قیرمی, قم. ۷ ان کیر قصص الانبیاء, به کرشش مصطفی 
عبدالراحد, قاهرهء ۱۹۶۸/۱۳۸۸ این مبارک. عبدالله. الجهاد, به کرشش نزیه 
حماد ترنس» ۲ ۷٩۱مداين‏ ملاحمی» محمود. الستمد فی اصول‌الدین,به گرشش ریلثرد 
مادلرنگ و مارتین سکدرموت, لندن, ۹۱٩2۱؛‏ اين میشم. میم, فراعد السرام. قم؛ 
۸ لین ندیم. الفهرست: ابرالبرکات بندادی, هبة الله, المخبر فی الحکمة, 
حیدرآباد دکن, ۱۳۵۷- ۱۳۵۸ق؛ ابوسعید نیشابرری, الغنية فی اصول‌الدین, به 
گرشش عمادالدین احند حیدره بیروت, ۱۹۸۷ ارالشیخ اصفهانی, عبدالل, طبقات 
المحدئین باصبهان, به کرشش عبدالغفرر بلوشی» پیروت» ۱۲ ۱۱۹۹۲/6۱۴ هموء 
العظتة, ید کرخش رضاالله مبارکفرری, ریاض, ۱۴۳۰۸ ق؛ ابرعلی مسکریه, احد, 
تهذیب الاخلاق, به گوشش حسن تمیم, یررت. ۱۳۹۸ق؛ ابرالفرج اصفهانی, علی, 
مقاتل الطالبسن, نجف» ۱۳۸۵ ق؛ ابرلیث سمرقندی, نصر. «العقیدة», به کرشش یرنبرل 
(نکدمله یرنبرل )؛ ابرننیم اصفهانی» احمد, حلیة الاولیاه, قاهره» ۱۹۳۳/۱۳۵۱ 
احمد ین حتبل السنده قاهره, ۱۳ ۱۳ ق؛/لا ختصاص, منسرب به شیخ مفید, به کرشش 
علی‌اکبر غفاری, قم, مشررات جماعة المدرسین؛ ازرقی محمده اخبار مکةء به کرشش 
رشدی ملحس, بیروت ۶/۱۴۱۶ ۱۹۹ع؛ اسفراینی, شاهفوره التبصیر فی‌الاین» به 
کرشش کمال پرسف حوت. ببررت. ۱۱۹۸۳ اشعری, علی, مقالات الا سلامیین, به 
کرشش هلمرت ریتره ویسبادن, ۰ ۱۹۸ع؛ افلاکی, احمد, مناقب العارفین, به کرششی 
تحسین یازیجی, تهران. ۱۳۶۳ش؛ اهوازی, حین. الزهد, به کرشش غلامرضا 
عرفانیان, قمء ۱۳۹۹ق: باجرری« ابراهیم, شرح جرهرة التوحید, به گرشش عبدالکریم 

رفاعی, ببررت, ۱۳۹۱ق؛ بحشل, اسلم, تاریغ راسط به کرشش کررئیس عرد, 
بیررت؛ ۱۳۰۶ ق؛ بخاری, محمد التا ریخ الکییر» حیدرآباد دکن, ۱۲۱۹۷۸۱۵۱۳۹۸ 
همو, الصحیم. استانبول, ۱۳۱۵ق؛ برقی, احمد. المحاسن, به کرشش جلال‌الدین 
محدت ارمری, تهران, ۱۳۳۱ش؛ بندادی, عبدالقاهر, الفرق بن الفرق, یروت 
۷/۵۸ ۱یهقی. اسسد, الاعتقاد و الهداية این سبیل الرشاد. به کوشش احمد 
عصام کانب ییروت» ۱ ی هموه الستن الکبری, به کرخش محمد عبدالقادر عطاء 
مکه: ۹۳/۱۴۱۴ ٩2۱؛هموء‏ شعب الایمان, به کوحش محمد سعیدین بسیرنی زغلرل, 
بیررت: ۱۴۱۰ق: پارساء خراجه محمد. قدسیه (کلمات بهاءالدین نقشبند)؛ به کرشش 
احمد طاهری عراقی؛ تهران. ۴ ۱۳۵ش؛ ترمذی» محمد» الستن, به کرشش احمد محمد 
شاکر و دیگران, قاهره, ۱۳۵۷قق پی؛ تهائوی, محمد اعلی, کشاف اصطلاحات الغنرن, 
کلکه, ۲ ۱۸۶م؛ نقفی: ابراهيم الغارات, به کوشش جلال‌الدین محدث ارمری, تهران» 
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۴- ۱۳۵۵ش؛ جامی, عبدالرسان, نفحات الانس, به کرشش محمود عأیدی. 
تهران. ۱۳۷۰ش؛ جزایری, نعمت الله. تصص الانيياه, قم. ۱۴۰۳ق؛ جرالیقی» 
موهرب. المعرب, به کوششی احمد محمد شاکره قاهره, ۱ ۲/۱۳۶ ۱۹۲م؛ حافظ, 
دیوانء بد کرخش محمد قزرینی و قاسم غنی. تهران. ۱۳۷۵ش؛ حاکم نیشابوری, 
محمد, الستدرک, حیدرآباد دکن. ۱۳۳۴ق؛ حکیم ترمذی, محمده «آدب اللفی», 
همراه الرياضة, به کوشش آربری و علی حسن عبدالقادر قاهرهه ۶۶ 
همر, الریاضة, همان؛ هموه المنهیات, به کوشش محمد عثمان خشت. قاهره. ٩۱۹۸۶‏ 
هن نوادر الا صول, به کوشش عبدالرحمان عمیرهه ببروت, ٩۲‏ ۱۹م؛ حمیری» عبدالله, 
قرب الاسناد, قم, ۱۴۱۳ق؛ خراز, احمد, کاب الصدق, به کرشش آربری, للدن, 
۷ خطیب بغدادی, احمد, تا ریخ بفداد» قاهره, ۹ ۱۳۳ ق؛ خلیلی, خلیل, الا رشاد. 
به کوشش محمد سعید عمر آدریس, ریاض: ٩۱۴۰ق؛‏ خوابگزاری, منسوب به این 
سیرین, متن کهن فارسی, به کوشش ابرج افشار, تهران, ۱۳۴۶ش؛ دارمی» عبدالله, 
الستن, دمشق, ۱۳۲۹ ق؛ دهخدا, علی‌اکب امتال و حکم» تهران. ۱۳۶۱ش؛ دیلمی, 
شیر ویه. الفردرس, به کرشش محمد سعید بن پسیونی زغلول, بیروت. ۱۹۸۶م؛ راغب 
اصفهانی, حسین,. مفردات الفاظ القرآن, به کوشش ندیم مرعشلی, قاهره, ۱۳۹۲ ق: 
رارندی, سعید, الاعرات. قم, ۱۴۰۷ ق؛ همو. تصض الانبیاه به کرشش غلامرضا 
عرفانیان, مشهد, ۰۹ ۱۳ق؛ رسائل اخوان الصفاء به کوشش خیرالدین زرکلی, قاهره, 
۵۷ رضاء بحمد رشید, تفیر السار» بیروت. دارالمعرفه؛ روزیهان 
بقلی. عبهر العاشقین, بد کرشش جراد نوربخش, تهران» ۱۳۸۰ش؛ زرس‌کرب: 
عبدالحسین, دبا جست وجو تهران, ٩‏ ۱۳۶ ش؛ زمخشری, محسود, الکشاف, قاهره. 
۶ سدی, غزلیات. به کرشش محمد علی فروغیه تهران» 
۲ اش سامی, محمد, طبقات الصوفية, به کرشش پدرسن, لیدن, ۰ ۱2۱۹۶ سنایی» 
دبوان, به کرشش مدرس رضوی, تهران, ۱۳۴۱ش؛ سهروردی: یحبی, «التلویحات». 
ضمن مجموعٌ مصنفات شیخ اشراق, به کرشش هانری کرین, تهران, ۷۲ ۱۳ج ۱۱ 
هموء «سکمةالاشراق», طمن همان ج ۲ ؛ سیدمرتضین, علی, الذخيرة, به کوشش احمد 
حسینی, قم» ۱و سیرطی, الدر الستشور, پیررت ۳٩2۱۹؛‏ همو التوکلی» تاهره: 
۸ ق؛ شافعی, محمد, الام» بیززت, دارالععرفه؛ شم تبریزی, محمدء مقالاته به 

شش جعفر مدرس صادقی, تهران ۱۳۷۳ ش! شهرستانی» محمد» الملل و النحل, به 

,شش محمد بدران, قاهره, ۱۹۵۶/۱۳۷۵م؛ شیبائی, محمد, السیر الکبیر» به 

شش صلاح‌الدین منجد, قاهرهه ۱۹۶۰م: شیخ طرسی, محمد, الامالی, قم 
۳ ش همه التبیان یه کرشش قصیر عاملی؛ نجف, ۲/۱۳۸۳ ٩۸۱۹۶‏ هموءتمهید 
الاصول, به کوشش عبدالحسین مشکرةالاینی, تهران, ۲ ۱۳۶ ش؛ شیم مفید, محمد. 
اوائل المقالات, به کرشش زنجانی چرندابی, تبریزه ۱۳۷۱ ق؛ هس تصحیح الاعتقاد, به 

شش هبةالدین شهرستانی, قمء ۱۳۶۳ ش؛ همو هالمسائل الصاغانیة». عدة رسائل» 
قم, مکتبة السفید؛ صدرالدین شیرازی, محمدء اسرار الا یات, به کرشش محمد خواجوی» 
تهران, ۰ ۱۳۶ ش؛ هم الاسفار الاریمة, تهران؛ ۱۲۸۲ ق؛ هموء رسالّ عرشیه, تهران, 
شش همو الشواهد. الربربية. به کرکش جلال‌الدین آشتیانی, تهران, ۰ ۱۳۶ش؛ 
هم المیدا والمعاد, به کرشش جلال‌آلدین آشتبانی, تهران, ۴ ۱۳۵ ش؛ هموه «مناتیح 
ألغیب»: همراه شرح اصول الکافی» تهران» ۱ شق+ صدیق حسن شأن, محمدصنیق. 
ابجد العلوم, به کرشش عاصم ن عبدالله قربرتی» پبروت. ۱۱۹۸۴ همو یقلة اولی 
الاعتبار, قاهره, ۸/۱۳۹۸ ۱۹۷م؛سفار, محمد. بصائر الارجات» تهران» ۴ ۰ ۱۳ق٩‏ 
طیاء مقدسی. محمد الاحادیت المختارة؛ به کوشش عبدالسلک عبدالله دهیش, مکه, 
۰ ات طبرانی؛ سلیمان, مسند الشامیین,به گوشش حمدی عبدالمجید سلفی, بیروت» 
۵۵ 5 هم المعجم الا رسط, به کرشش طارق بن عرض اه پن محمد و 
عبدالمحسن بن ابراهیم حسینی, قاهره, ۱۵ ۱۴ ق؛همو المعجم الکییر به کوشش حمدی 
ابن عبدالمجید سلفی» موصل, ۴ ۰ ۳/3۱۲ ۱۹۸م؛ طبرسی,» فضل»مجمع البیان» یر وت» 
۵ ای طیری, التفیر یروت ۱۳۴۰۵ ق؛ طحاری, احمد العقيدة الطحاویة» یروت. 
۱۹۸۸۱۱۳۸ عبده» محمده تضیر القرآن الکریم: جزء عم. قاهره. ۱3۱۳۴۱ 
عضدالدین ایجی, عبدالرحمان, المواقف, ید کرشش عبدالرحمان عمیره, بیروت» 
2۷ عطار نیشابرری, فریدالدین» تدکرة الاولیاء, به کرشش محمد استعلامی» 
تهران, ۶ ٩۱۹۸۷/۱۳۶‏ علامٌ حلی, حسن .کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد. 


» قم. ۱۳۷۴ش؛ علی بن اسیاط, «الثرادره. ضمن الاصول 
الستة عشره قم, ۰۵ ۱۳ ق+عهد عتیق؛ عیاشی, محمدءتفشیر» قم» ۱۳۸۱-۱۳۸۰ ق: 
غزالی, محمد.تهافت الفلاسفه, به کرشش موریس بویژه ببروت. ۸۱۹۲۷؛ همر, قواعد 
فضائح الباطنية, به کوشش عبدالرحمان بدری, کویت ۱۳ ۱۴ ق؛ همو, قواعد العقاندء بد 
,شش مرسی بن نصر» بیروت. ٩۱۹۸۵‏ هم المقصد الاستی, به کرشش بسام 
عبدالوهاب جابی. قبرس, ۱۹۸۷/5۱۳۰۷؛ فارایی. فصوص الحکم» به کرششی 
محمدحن آل یاسین,بفداده ۱۳۹۶ ق! فا کهی» محمده اخبار مکةهء به کوشش عبدالملک 
عبدالله دهیش, بیروات» ۱۳۴ ۱۴ ق؛ فتال نیشابوری» محمد, روض الواعفلین, به کوشش 
محدمهدی خرسان, نجف. ۱۳۸۶ق؛ فخرالدین رازی» محمد, سفاتیح الغیپ, قاهره. 
۱" فضرلی, محمد, مطلم الاعتقاده به کرخش محمد طنجی, آنکارا. ۱۳۸۱ ق/ 
۲ فقه الرضا(ع): مشهد, ۶ سق؛ قاضی قضاعی, محمده سند الشهاپ, به 
,شش حمدی بن عبدالمجید سلفی, ییررت. ۱۹۸۶/۱۳۰۷ م؛قاضی تعمان شرح 
الاخباره به کرشش محمد حسینی جلالیء قم. جماعة المدرسین؛ قرآن کریم؛ قرطبی. 
محمد.الاعلامبما قی دین التصاری من الفساد والاوهام؛به کوشش احمد حجازی سقاء 
قاهرهء ۱۳۹۸ق؛هموءالجامع لاحکام القرآن, یه کوشش احمد عبدالعلیم بردونی, قاهره. 
۲ قشیری, عبدالگريم الرسالة, به کوشش عبدالحلیم محمرد و محمودین شریف» 
قاهره, ۶/۱۳۸۵ ۱2۱۹۶ «قصة ابی یزید البسطامی مع الراهب»» ضمن ج ۱ شطحات 
الصوفية, به کوشتی عبدالرحسان بدری, قاهره, ٩‏ ۱۹۳۴م؛ قطب‌الاین شیرازی. شرح 
سکب الاشراق, تهران, ۱۴ ۱۳ ق؛قمی. علی.التفسیر, به کوشش طیب موسوی جزایری, 
نجف. ۱۳۸۷-۰۱۳۸۶ ق؛ کلینی» محمده الکافی, بد کرخش علی‌اکبر غناری, تهران. 
۷ ماتریدی, محمد, تأریلات اهل الستة, بد کرشش ابراهیم عرطین و سید 
عرضین, قاهره ۱/۱۳٩۱‏ ۱۶۱۹۷ مالک ین انس» الموطاء به کرشش محمد نواد 
عیدالباقی, قاهره, ۰ ۱/۵۱۳۷ 2۱۹۵؛ مجتبائی, فتح‌الله شهر زیبای افلاطون ر شاهی 
آرمانی در ایران باستان, تهران, ۱۳۵۳ش؛ مجلسی, محمدباقر, بحار الانواره یررت» 
6۳ «سائل عبدالله ین سلام» ضمن ج ۵۷ بحار الائوار؛ مسلم بن 
حجاج, السحیم, به شش محد فزاد عبدالباقی, قاهره, ۱۱۹۵۵ مسند زید بن علی» 
به روایت ابرخالد واسطی, به کوشش عبدالراسم ین یحیی واسمی» بیروت» ٩2۱۹۶۶‏ 
عشهدی, محمد, فشل الکرقة و ساجدها, به کرشش محمدسعید طریحی» یررت: 
دارالمرتضی؛ مقدسی, مطهر, البدء والتاریخ, به کوشش کلمان هواره پاریس, ۱2۱۹۱۶ 
منذری, عبدالعفليم, الترغیب و الترهیب, به کوشش مصطنی محمد عماره یروت» 
2۵۸ مولری, کلیات شم تبریزی, به کرشش فررزانفر» تهران» 
۲ اش تابلسی, عبدالفی, تعظیر الانام, قاهرهه مکتبة عیسی البایی الحلبی: 
ناسرضرو دیوان اشمار, به کوشش مجتبی مینوی و نصرالله تفری, تهران» ۰ ۱۳۸ش؛ 
هموی وجه دین» به کرشش غلامرضا اعوانی, تهران, ۱۳۵۶ ش؛ نجم‌الاین رازی, ابربکر 
مرصاد العباد, به کرشش مسمد امین ریاحی, تهران, ۱۳۷۷ ش؛ نجم‌الدین کبری, فرانح 
الجمال و فراتح الجلال» به کوشش برسف زیدان, قاهره, ٩۸۱۹۹۳‏ نسفی» عریزالاین» 
الاسان الکامل, به کوشش ماریژان مرله, تهران: ۱۳۷۹ ش تسفی» عمر القند فی ذکر 
علماء سمرقند, به کوشش یرسف هادی» تهران» ۱۳۷۸ش؛ نفیسی. سعید, سخنان 
موم اپرسنید أبوال شیرء تهران. ۱۳۳۴ ش؛ نپعلبلا غة ؛ هدایت, شهرام: راژه‌های ایرانی 
در ثرشته‌های باستانی عبری, آرامی, کلاانی, تهران, ۱۳۵۶ش؛ هیثمی, علی» مجمع 
الزوائد, تاهره, ۱۳۵۶ قٍ؛نیزه 
بدا۰۳۵ ۱961۱ ۱ انا ۲۷۵۳۱۵۳ اه د۸۵۱۲۱۳۵۳ بت ,کهنماه۱ااتحظ 
رت ۳ ۱ 
۳۵۵۵۱۵۲۱۴ عاه‌عاقجه۲ه عاظ .5 ,م۳ با ز ,۷۵۲ ,1925 
باوج فمه ۲۵۳۵۷ ۸ ۷۷۰ متانعیع0 :1886 ,حلاص ات۸ 
بط موجه ۱955 0260۲۹ باتعجهع7 0۱۵ ۱ زه «0تادعا 
۵ بوهفنط عاعزهاعناعه‌انماجع۱0 اعسواجط ناهن وه آهدومءانلهتدق 
,160۳0۳9 حا «عتاهع]عوصا 7 معدام‌علعه‌آقهتدم وتا . گ راز میا ۷۱۱۷۵۰ 
عر زه برماییامع۷۵ جعاع ۳۵۳ 76 بیک ری اع1 1 ,۷۵ ۱925 ,دعجهاعا 
متام موی رآ ۱۷۲۰ بخ بلاه‌تاجن! :۱938 بحفهتوظ فق ده 
ماما مها مبامها ع ۱۵۲ یه گزنق تادهعت 
۵ 0 رقهمطنمععط ,ناما بت بجتعبظ :۷ ۷۵۱۰ 18811 بانهع:۲۵:0 
/0۳۵ ۸6 ,حعصاق ۳0۲۵ وا ناهن ۵۲ عممنام»جمن عفانع۲۵ نع] نا وععام‌جع ۲ 
کعاهود۸ کصا| 20۲۵۱6 ,طع۸۵ زه عمصاظ 1۵ :رز جمانیه فنه امیاکوت 


,02۳۵۲ جمعاتع1 عناو 06۳۵۵۲ ۸ باامعق با قصه 0۰ .13 بااع40 نز :1984 
بقت۵ 02 بزمههاظ عاص 4۵۵ ۸ ,مهو .13 اجه .۵ 5۱ رطعیهه۱6 :1990 


:971 ,دمص ,ادا ره کهزانامت۳ ۵۳۵ عاهع۲۵ بل .5 ,ععهلا :1963 
وب بلزطه۳۵۱۵۱ :1964 رحفوطجه ۷۷ زعاناعظ زد امه ۸ وگ .1 یعراز 
مه اجه( نی مجنداناداد مضه عصعطه هام۸ 
۷ص و وج [16»۱ ]۳0 .۲ بادناجهعو۳۵ :2001 رادطمط دنه 0عنایه )۱ ,منز 
۱ 
4 و7۶ ,۳۸ رح ۲طانبط :1987 ررموتا) هعمن0 همهظ ۸۰ ۱۱۰ زه 119۳0۳ 
۶ کرت اما ,۳ بحوناطی؟ 2000 02۵ بطما ات۱۳۵۳ ۲۲صتک رمع ۲ 
۱ 
وه عجعمنطا0 مه ,۳۷۲ .ظ ,عمط :1976 ررممورمت وهنطءناان 

1917/۸۷۵۰ ,۱۷۵۳۸۵ مزاحه ۸ ,ماناه رد۱۷ عنط اجه بزاندءآع۳ 


احمد پاکتچی 
۷.بهشت در فرهنگ ملل مسلمان 

الف-بهشت در هتر اسللامی: نمادبهشت ربا غ بهشتی در قالبهای 
رایچ هثر بومی سرزمینهای گوناگون, در آثار, اشیاء ویناهای دوره‌های 
مختلف اسلامی دیده می‌شود. با غسازی, و هنرهایی چون مینیاتور» 
کاشی‌کاری, سفالگری, فلزکاری, و نیز نقوش گیاهی و جانوری به 
خوبی استعداد بروز اين نماد را در خود داشته‌اند (نک: دیباء ۳۲-۳۱؛ 
هیلنبر اند. ««فرهنگ‌نامه...۱», 26۷71/133؛ نیز برای نقوش اسلیمی, نک 
پرایس,۱۱۱,۳۳,۳۰)- 

طرح چهاریاغ زمینی مهم‌ترین نماد از باغهای بهشتی به‌شمار 
می‌آید. جریان آب در ۴ جهت, تمثیلی از ۴ نهر بهشتی است که آن را در 
باغهای اندکی که از گذشته بر جای مانده‌اند ویا در مینیاتورها می‌توان 
مشاهده نمود. چهاربا غ را با امکان استفاده برای عموم. می‌توان 
مصداقی از بهشت با دروازه‌هایی گشاده و بدون مانع برای ورود 
پرهیزگاران دانست (دیباء ۳۸ دلاواله, ۳۱؛ ابوالقاسمی, ۲۸۲ بب)- 
حیاط شیران کاخ الحمراء و جنة العریف در سد؛ ۸ق (نک: پرایس, 
۰۱۱۲-۰۱ ۱۱۶), نیز با غ احمد سیاه و با غ فلاسان از دور؛ سلجوقی 
نمونه‌هایی از این دست به‌شمار می‌آیند (ویلسن, 278). نمونه‌های با غ 
هشت بهشت تبریز (گلمبک, 1/178-179) و چهاربا غ اصفهان (گدار, 
11)1(/88-9؛ دلاواله, ۱۳۲-۳۱ آلثاریوس, ۰۲۱۷-۲۱۶ ۲۳۴- ۲۳۵) و 
آتاری از زسان قاجاریه چون با غ فردوس تهران,باغ ارم شیرازه 
باغ فين کاشان وباغمقبرة شاه نعمت‌الله ولی در ماهمان کرسان 
را نیز می‌توان یاد کرد (ویلبر, 96-99, تصویرهای 116, 112؛ لرمن. 
6, 126,135 برای دیگر باغها در تهران و شیراز, ن5: کرزن, ۱۲۷/۲- 
۹ +بروگش,۰)۱۶۵-۱۶۳,۱۶۲/۱ 

در سرزمین فند نیز از زمان بابر که بد احداث با خ علاقد داشت» 
طرح چهارباغ ضمن تلفیق با هنر بومی, رواج یافت (جلیکو, 
15 ,109؛برای باغهای سمرقند, ن5: ارمن, 192-193؛ کللاویخو, ۰۲۲۱ 
۵ ). همچنین انديشة بهشت با ۸ طبقه, سبب احداث باغهایی با همين 
شیوه در تمدن اسلامی شده است (لرمن, 142). استفاده از طرح 
۸ضلعی برای برپایی برخی از مقابر و آرامگاهها که گاه درون با غ قرار 
دارند, نیز خود اشاره به هشت بهشت است (هیلنبر اند. (معماری...۳», 
279-279 

یازتاب اندیشة باغهای بهشتی در مینیاترر معمولاً در گوشک: 


(۷۵ یاک ۸4 :5 5۰ 4 
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بهشت ۷۹۳ 


آلاچیق و تخت درون آن, حوض (با جویهایی منشعب از آن) و فواره‌ها 
(نک ارمن, سراسر کتاب) جلوه می‌کند. در میان آتار مینیاتور. کهن‌ترین 
معراج نامه مصور که به احمد مرسی (ه م) منسوپ, و در کتابخانة 
توپکاپی‌سرای استانبول موجود است, حاوی نگاره‌هایی با مفهوم 
بهشت است که ۳ مرقع از آن, به حضور پیامیر(ص) در بهشت اشاره 
دارد. رسیدن پیامبر(ص) و جبرئیل به آسسان هفتم و دروازة بهشت. 
نگریستن ایشان از داخل یکی از غرف‌های بهشت به درخت بهشتی 
(طوبی), و نیز نقش حوریان, از موضوعات قابل توجه در این 
نگاره‌هاست (اتینگهاوزن, 255. تصویر 6 نیز 373 ,367 تصویر 4). 
باید افزود که در مینیاتوری از «بهشت آدم» در نسخة مصور زیدة 
التواریخ از ۱٩٩ق.‏ موضوعاتی چون آدم. حوا و فرزندانشان, و درخت 
ممنوع آمده است (نک: ((مینیاتورها...4۳). 

راءیابی نمادهای بهشت اسلامی در هنر قالی‌بافی, ب‌ویژه در ایران, 
حتول سبب اشتهار گوندای از این هنر به (قالی باغی» شده است. در این 
آثار طرح با غ با حوض و جریهای منشعب از آن در میانة قالی, و گاه 
عمارتی به جای حوض, با نهرهایی پیرامون آن نمایش داده شده است. 
در یعضی از طرحها ,مین قالی به مربعهایی تقسیم شده است که در میان 
آنها, گياهان و بوته‌های گل به صورت ((شیوه یافته» (تجریدی) به چشم 
می‌خورند (دیماند, 79,83 78؛ دیلی, 35-58). قالی «فایدر» از کرمان 
در سدة ۱۷/۱۱م (استون, 78), قالی «واگنر» از همان سده در ابران 
(رردن 3 ۷ تصویر 4). قالی دیگری بافت کرمان در همان سده 
(پاپادوپولو, تصویر 476) و قالی باغی از شمال غرب ایران از سدة 
۲ ((آثار...6), تصویر 312)ءحاوی این‌گونه طرحهاست. 

مغ طویی: یکی از جلوه‌های زیبای هنر اسلامی با موضورع 
بهشت در تصویر پرنده‌ای با سر انسان دیده می‌شود. اگرچه نمی‌توان در 
ررایات به سادگی نشانه‌ای از مر غ بهشتی یافت که در شعر و ادب‌بدان 
پرداخته شده, اما برخی نمونه‌های مشابه از ان دردست است (برای 
نمونه. ن5: دمیری, ۳۰۸/۲). هنرمند مسلمان اين تلفیق زیبای پرنده و 
حکمت (سر, جایگاه انديشه و تعقل) را از سده‌های میانی در هنر خود 
عرضه کرده است؛ پرنده‌ای با سر انسان که در گذشته نقاشان آن را 
«مر غ طوبیم» نام نهادهاند (تحقیقات میدانی)؛ و این همان مرخی است 
که بر ردی شاخ درشت بهشتی می‌نشیند (نک: ذکاء, ۵)- در این 
طرحها, اطراف پرنده را نقوش اسلیمی و یا بوتههای گل پوشانده‌اند و 
حتیل در نمونه‌ای, روی بدن اين پرنده نقرش اسلیمی دیده می‌شود. 
براساس آثار به دست آمده, کهن‌ترین نقش مرخ طوبی. بر روی کاسف 
سفالین لعابدار, احتمالا از منطقهُ ری در سده ۵ ق است (نک: پوپ. 
((بررسی...۰4۵ 1(6/631). طرح کاسة سفالین تعابدار به دست آمده از 
مصر در سدة ۵ ق, با تفاوتی آشکار نسبت به دیگر طرحها, قابل توجه 
است. در اين اثر دو مرغ طوبی با کلاهی پر سر. در دو سوی درختی 
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۴ بهشت 
کاملاً شیوه يافته, با دمی بلند. پشت به هم نشان داده شده‌اند 
(«اسلام...»۰ 155). نقش زیبایی از اين مر غ در ظروفی سفالی از 
سده ۱/۵۶ متعلق به کاشان و نیز در نقاطی از سوریه موجود است 
(نک: «کاسه"»؛ «بشتاب چینی...۳») و از همین سده است «قالب 
سنگی» جلد کتاب با طرح مر غ با دمی بلند و تاجی بر سر (اتینگهاوزن, 
7 تصویر 127)؛ همچنین است جام نقره از سوریه با تاریخ ۵۷۶ق/ 
۰ با دو مرخ طوبی (فهروری, «فلزکاری...», تصویر 42)؛ و 
ظرفی از جنس بدل چینی لعابدار, در موه ملی ایران که روی بدن پرتده 
نقش اسلیمی دیده می‌شود (گدار. ج ۳. تصویر ۱۲۷)؛ نیز ظروفی از 
سده‌های ۶ ر ۷ق نمونه‌هایی دیگر از این دست‌اند (لین» 321 تصویر 460 
فهروری. همان, تصویر 75). در طرحی دیگر که بر روی بشقابی از دور 
صفوی ((ظروف کوباچه» از تبریزس منقوش است, به ویژه پوشش سر 
پرنده جلب نظر می‌کند ( همو, («سفال...*», 270 تصویر 148). 

دو نقش دیگر از دور قاجار از مر غ طوبی موجود است. یکی از 
اصفهان در جرزی گچی, درون گل وبته (ذکاء. همانجا), و نیز تصویری 
از اين پرنده که تصویرگری از دور قاجار برای کتاب عجایب 
المخلوقات (سد؛ ۷ق), بدون نام بردن از پرنده نقش کرده است 
(قزوینی, ۶۷). 

درخت زندگی: در پسیاری از تصاویر مربوط به بهشت, درختی 
دیده می‌شود که منهوم زندگی و نیز جاودانگی و سرسبزی بهشتی را القا 
می‌کند. نقش این درخت بر گریو گنبد قبة الصخره از سابق طولانی, و 
وجود آن در دور؛ امویان نشان دارد (کرسول, ج (101, تصویر 37). این 
نقش که به‌ویژه در آثار دور؛ تیموری به چشم می‌خورد, درختی سر 
برآورده از یک گلدان است که نمونه‌های آن در ««مدرسهٌ الغ بیگ 
سمرقند) و ((درب امام» اصفهان وجود دارد (گلمبک, تصویر 6 
این نقش را در مان قرینه‌ای از مر غ طوبین نیز می‌توان مشاهده نمود 
(«اسلام». همانجا).بر روی کاشیهایی از سده ۷ق, نقش درخت شیوه 
یافته که تمام سطح کاشی را پوشانده است؛ نیز در طرح کاشی دیگری. 
در پرنده به صورت قرینه در دو سوی آن قرار دارند (پرتر, 35). از دیگر 
نمونه‌ها می‌توان به طرح درخت برآمده از یک گلدان در قسمتی از 
کاشی‌کاری مسجد شاه اصفهان (پرپ, ((معماری ۰.۰ 88-90) و در 
جینی‌خانة مقبرة شیحخ صفی‌الدین در اردبیل اشاره کرد (تحقیقات 
میدانی). در نهایت نقش موجودبر روی یک جعبة جواهرات- احتمالا 
از قرطبه در سده‌های ۵ و ۶ق - را می‌توان یاد کرد (اتینگهاوزن و 
گرابار,تصویر 129؛نیزنگ: بر تصویر 219). 

حورالعین: در تصاویر حورالعین غالبا با ظرفی دردست نشان داده 
می‌شود؛برخی از نمونه‌های آن‌عبارت‌اند از ظرفی مربوط به‌ماوراءالتهر 
از سدة ٩ق/۱۵م‏ (پرپ, ((بررسی». 1111/1449, تصویر ۸)؛ مینیاتور 
«با ع پریان» در اوایل سده ۱۲ ق/۱۸م.در سوزء متروپولیتن (ویلبر» 
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تصویر 16)؛ و حوریهای بهشتی در تگارة معراج نامه (اتینگهاوزن, 
3 تصویر 4). همچنین در دور؛ٌ صفوی, در قالی نیز تصویر حورالعین 
دیده می‌شود (همو, 476؛ استون, 172؛ برای تصاویری دیگر, نک: پوپ. 
همانجا, تصویرهای 3,1). 

طاووس: ‏ تقش طاووس نماد تجدید زندگی (نک: نادعلیان؟) 
به‌عتوان موجودی بهشتی, در آثار هتری اسلامی همچون مینیاتورها, 
کاشیها و ظروف فلزی دیده می‌شود. دو طاووس قرینه (روبه‌روی هم), 
بر رری جعبهٌ جواهراتی از عاج, از غرب سرزمینهای اسلامی, در 
۳ (برند, 58 تصویر 33) نمونهای از این دست است. بجز 
نقش طاووس بر روی ظروفی سفالی از سده‌های ۴ تا عق و نیز ۱اق 
(نک: ویلسن, 17, تصویر 8-9؛ پاپادوپولو, 205, تصویر 103), مجسمه‌ای 
فولادی از آن هم مربوط به سده ۱۹/۱۳ در ایران (وارد. تصویر 96) 
یافت شده است (نیز ن5: فالک. تصویر 99). همچنین روی کاشی مقبرٌ 
خراجه ربیم در شهر مشهد, نقش طاروس زیبایی دیده می‌شود 
(حسینی, 0 گفتنی است در نسخه فال‌نامه‌ای مصور از دور صفوی 
(شاه طهماسب), حضرت آدم( ع) سوار بر طاووسی تصویر شده است 
(تکد«رآدم.). 

درخت سرو: این درخت با پیشینه‌ای طولانی در اندیشه ایرانی؛ در 
آثار اسلامی نشانه زندگی ابدی و نمادی از بهشت است (برای نمونه, 
نک: هیلنبراند, «معماری», 278-279) که نمونه‌هایی قدیم از آن بر روی 
کاسه‌ای از کاشان در ۵۸۳ق و نیز کاشی ستاره‌ای,به اوایل سد؛ لاق از 
سوریه مربوط می‌شود (نک: پرتر, 44. تصویر 33؛ برند, 90), نمونه‌های 
متأخر نقش سرو را می‌توان بر روی ظرفی سفالی از ترکیه در سد؛ 3۱۰ 
(ویلسن, تصویر 92), حکاکی بر روی رحلی چویی از ايران (۷۶۰ق/ 
۵۹م) با نقوش زیبای اسلیمی پیرامون آن (بار» تصویر 28). و نیز بر 
روی قالی سد؛ ۱۸م (پاپادوپولو, 438, تصویر 478) می‌توان مشاهده 
نمود (برای نمونه ای در پرچین‌کاری تا ج محل, ن؟: رضوی, 301). 

نام و کلمة بهشت با برخی ترکیبها ‏ غالبا به عنوان تیمن,بر روی اینیه 
و اشیاء مختلف نقش شده است که بسیاری از مقابر ر آرامگاههای 
بزرگان ‏ پادشاهان همچون آثاری از دور تیموری مانند ساقا گنبد مرقد 
اپرنصر در بلخ, سردر ورودی مدرسة الغبیگ در سمرقند (گلمیک. 
1/209-0). و نیز در مقبره برجی رادکان (۴۱۱-۴۰۷ق)؛ رباط ملک 
(۷۱ق) و مقبر؛ برجی مهماندوست (۰٩۴ق)‏ این واژگان دیده می‌شود 
(بلر. 174 ,153 ,85). به اين فهرست می‌توان پیشانی شبستان 
مسجدجامع دهلی (۱۰۶۰ق), طاق‌نماهای درگاه قطب صاحب (مقبره, 
۰شق) سردر خارجی و نیز ضلع شرقی و شمالی مقبر؛ اکبر 
(۱۰۲۲ق) در سکندره, بالای در ورودی مسجد آمامپارة آصف‌الدوله 
در لکهنر (۱۲۱۲ق) و تاج محل در آگره را افزود (حکمت, ۰۲۵-۲۳ 
۷۵ ۱۲۵۰۱۲۳۰۵۵ ؛برند, 204-7205). 
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به کارگیری کلمة بهشت بر روی کاشیها و ظروف سفالی نیز مرسوم 
بوده است. کاشیهای آستان مطهر امام رضا(ع) در ۶۱۲ق و ظروف 
سفالی مکشوف از نیشابور در سده‌های ۳ و ۴ق با کلمات و جملاتی 
تکرار شونده بر روی آنها از این دست است (مثلاً نکن قوچانی, 
کتیبه‌ها..., ۲۶, ۰۷۴ ۱۳۲, ۲۹۶, تصویرهای ۳. ۰۲۷ ۵۶, ۰۱۳۸ 
اشعار..., ۱۹-۱۸). کاشیهای به کار رفته در مساجد و بناهای اسلامی 
نیز, محلی مناسب برای نمایش بهشت بوده است. در این‌باره حتی برخی 
از محققان بر اين عقیده‌اند که کاخهاء رودها و گلهای منقوش بر روی 
کاشیهای مسجد اموی دمشق, تعبیری از بهشت‌اند (بورکهارت, ۰۳۲ 
۳۶؛ اتینگها وزن و گرابار,44). 

نقوش استفاده شده بر روی کاشی به دست آمده از اصفهان در نیمة 
دوم سدة ۱۷/۱۱ نمایانگر باغی است با انواع درختها, گلها و 
پرندگان با رنگهایی زیبا (پوپ, ((بررسی», ۷111/549). همچنین است 
کاشی هفت رنگی متعلق به قصری خصوصی در اصفهان که نقش زیبایی 
از پرنده‌ها و گلهای رنگارنگ فضای بهشت را تداعی می‌کند (همو, 
«معماری»,162؛ تصویر ۰)213 

ماغذ: ابوالقاسمی, لطیف. «هنجار باغ ایرانی در یا تاریخ».مجمرع مقالات کنگرة 
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عصما 1976 ,وماودداهه ۷ ,مع9جه60 مداد 7 رنه احاوباه نگ 
عاقه ۳۵۳ 0۳۱ وگ رحححططعا 1956 ,جمقعمنا ,رهاط عنصعاد ام 
رصاازجوصو 7اه تعهطای2 عطا که ععتتادند( عط1 :1960 رحو0حقن 
امه هگ مطفتاهله۱۱ زا اهلطست/جزهازه/عونو تا «دیرد ]نت 
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ب-زیبایی‌شناسی و رمزپردازی بهشت: در بررسی زیبایی- 
شناسانه و رمزپردازانة شور و کیفیات بهشتی ضروری است تا مطالعة 
خرد را نه فقط به زیبایی («محسوس», که بر شناخت بنیادهای 
مابعدالطبیعی و ذواتِ «مثالی» و «معقول» آن ور و کیفیات معطرف 
نماییم؛ چراکه براساس آموزذق رن زیبایبهای بهشتی (مثالهای اعلاي»؛ 
زیباییهای زمینی‌اند: «چون آنها را از میوه‌های بهشت روزی دهند, 
گویند: اینها همان میوه‌هایی است که ما پیش‌تر نیز از آنها برخوردار 
بودیم») (بقره/۲۵/۲؛ نیز نک: شوئن, «باطن گرایسی..-», 177). در 
برداشتی باطن‌گرا بهشت همان عالم‌ارواح است و همآن صورتهای 
روحانی است. نه هیرلای «جرمانی» و بلکه حیات محض است؛ 
«راحت ولذت وسرور محض» است و کون و فساد را آنجا راهی‌نیست 
(رسائل..., ۵۲/۲). در روایات نیز آنجا که به حوریان زیبانی اشاره 
می‌شود که مغز استخوانشان پیداست (نک: دنبال مقاله), منظور 
اشاره‌ای رمزی به کیفیت فوق صوری زیبایی زنانه در اين مورد خاص. 
يا «شفافیت مابعدالطبیعی» اشیاء در عوالم فوق صوری باغهای 
بهشت, به طور کلی است. در بهشت که عالم قرب است ضور در حال 
«استحاله به ذات, و اعراض در عین انجذاب به جوهرند» (نک5: شوئن, 
(«اسلام..."208»4). 

آنچه یاد شد, اهمیت دانش رمزپردازی سنتی را در بررسی زیبایی- 
شناختی بهشت نشان می‌دهد. بی‌گمان رمز در این مطالعه, نه نشانه‌ای 
قراردادی, بلکه مظهر صورت مثالی خود رمز, به حسب قانونی مربوط 
به ععرفت وجود و هستی‌شناسی است (پورکهارت, ((هنر مقدس.4۳..۰, 
8 نیز دریار؛ رمزیردازی, ن5: لینگز, 1-12). رمز به نوعی عین همان 
چیزی است که فرا می‌نمایاند (کوماراسوامی, 349)؛ همف اشیائی را که 
در عالم علوی است, نظایر و همانندیهایی است در عالم سفلی و چیزها 
به همانندها ونظایر شناخته می‌شود ( قطب‌الدین, ۴۵۱). از مجموع این 
مطالب می‌توان نتیجه گرفت که حجاب صوری اشیاء بهشتی چنان 
لطیف‌اند که زیبایی ذرات مثالی و معقول آنها را توأمان می‌پو 
آشکار می‌کند. گویی آنها برخلاف نظایر زمیتی خود- که به واسطه ثقل 
هیولای «(جرمانی», کدر و سنگین می‌نمایند - از «(برین الگوها"» و 


ند و 


۳ 


ام بهشت 


مسطوره‌همایشان جدا نیستند. اینها همه روح‌اند, چنان‌که 
پیامبر اکرم(ص) کوید: «ما پیغامبران اجسادمان ارواح ماست» و در 
سخن عارفان خاک ایشان از تربت بهشت است (نک: روزبهان, ۱۱۹)؛ 
یعنی «اجسادی» که خاک ایشان از تربت بهشت باشد, همه روح‌اند. 
ابویکر عتیق سورآبادی در تفسیر آیاتی از سورة الرحمن می‌گوید که 
«استبرق بهشت در رقت و دقت چنان بود که هفتاد از آن بر هم نهی چون 
برگ لالهای بود)» و «میوة بهشت لطیف بود و میوة دنیا راثُفل (کنجاره) 
بود)» (۲۵۰۵۰۲۵۰۳/۴). 

در قرآن کریم به دوشیزگان زیسای بهشتی «حورعین) گفته 
می‌شود (مثلا دخان/۵۳/۴۴؛ واقعه!۲۲/۵۶) که در سپیدی به مروارید و 
در روشنی و شفافیت به یاقوت مانند شده‌اند (الرحملن/ ۵۸/۵۵). اگر 
یکی از آنها به دنیا درآید, از مشرق تا مغرب روشنایی دهد و از لطافت 
بدان غایت باشد که اگر ۷۰ هزار حله پوشیده باشد, مغز استخوان وی از 
دردن آن همه حله‌ها و از درون گرشت و استخوان پیدا باشد 
(سورآبادی, ۲۵۱۲/۴)- 

بسیاری از لغویان برآن‌اند که حور جمع «حوراع» یا «احور» 
است مشتق از ««خَوّر» (راغب, ۲۶۲؛ ابن منظور ذیل حور). (عین» 
نیز جمع «آعین» است, به معنی «زیبا چشم» یا «فراخ چشم» 
(راغب, ۶۰۰-۵۹۹؛ اين منظور ذیل عین؛ نیز نک: جفری, 117-118). 
همچنین براساس تحلیل معنایی, (خور» اشاره دارد به غایت تضاد 
میان سیاهمی مردمک میان چشم و سپیسدی اطراف آن (راغب, ۲۶۲) 
و «حوراء» زنی است که سیاهی چشمش به غایت باشد و سپیدی 
چشمش به نهایت. این «تضاد)) شدید میان سیاهی مردمک چشم به 
میان سپیدی. ضمن فرأنمود اوچ زیبایی صوری, حاوی معانی 
رمزی متعددی است که یکی از انها تجلی «ذاتِ مکنون معقول» 
(سیاهمی) است. به میان ««جوهر پذيراي شفاف» (سپیدی), در غایت 
تعادل؛ اعجازی در صورت و رنگ که در عين حال به «فوق صوری 
بودن)» و ((بی‌رنگی» (به غایت سیاء و به نهایت سپید) دلالت دارد. به 
بیاتی فراگیرتر, اگر زیبایی را امتزاجی از «نظم» و «راز»,یا به 
زبانی رمزی و سابعدالطبیعی, و به تشاظر زرج مذکور, آمیزه‌ای 
از «هندسه» و ((موسیقی»؛ («(جسم» و (اروح6» یا ((حجاب 
محسوس» و «ذات معتول» در نظر آوریم. نسبتِ امتزاج اين دو در 
صور و کیفیات بهشتی, به واسطة شفافیت و لطافت حجاب محسوس. 
در اوج تعادل و زیبایی است. 

همچنین قرآن کریم در موارد متعددی از بهشت به عنوان «(باغهایی با 
نهرهای جاری به زیر درختان» (مثلا نک: آل عمران/۱۹۸/۳؛ نساء 
۴ تونه/٩/۷۲)‏ و «چشمه‌های روان» (الرحمن/۵۰/۵۵) یاد 
می‌کند؛ درختانی که ((زوج» میوه‌هابی از فر نوع به پار آورند (الرحمن/ 
۵ این اوصاف را می‌توان به لطافت فاصلةٌ میان «جوهر کل 
پذیرا» (آب) و «ذوات معقول» (اشجار) تعبیر کرد که از امتزاج این دو 
(که زوج شرط بنیادین هر خلقتی است),برین الگوهای تمامی 


«زوجهای» موجود (میوه‌ها) خلق شوند. وصف («خالدین فیها» نیز که 
در ادامة بیان قرآنی می‌آید, تأکیدی بر ((مثالی بودن» یا (برین الگویی»؛ 
بودن این ذوات زیباست و در روایتی از زبان حوریان می‌شنویم که «ما 
مقيمانیم, کز اینجا نبرویم» (ابوالفتوح, ۲۱۸/۵). از اين‌رو. بهشت 
جایگاه زیباترینها ویا بهتریتهاست. 

بررسی ريشه شناختی کلم «بهشت» نیز موید اين معتی است. 
بهشت تطور یافت؛ واژ؛ اوستایی ها5اه۷ است به معتی ((بهترین» که 
صفت عالی است از -۷۵01:1به معنی («(نیک. به». در اوستا این صفت 
چند بار با موصوف -۵1 به معنی (ازندگی, حیات, هستی» به کار رفته 
است, مانند 01:1010 ۷۵150070 یعنی (بهترین هستی» یا ((نیک‌ترین 
حیات» (بارتولمه, .]13391 ؛ حسن دوست, ۲۲۳-۷۲۲/۱). 

قرآن همچنین به «مکنون» بردن حوریان (صافات/۴۹/۳۷؛ 
واقعه/۲۳/۵۶) و چشم فروهشتگی و باکرگی آنان اشاره دارد: ((در 
آنجا دیده فروهشتگانند که هیچ آدمی و پری بدانان دست نیازیده 
است» (الرحمن/۵۶/۵۵). این سضن می‌تواند اشاره‌ای باشد به اینکه 
حجاب زیبایی ذوات معقول نه در برابر چشم حس و عقل جزنی, که در 
برابر تعقل تظاره‌گرانة عقل اول و شهود منکشف گرده و اگر منکشف 
گردد. آن چشم تاب نیاورد. در این‌باره, سخنی از پیامبر(ص) که ((من 
صفت حورالعین چگونه گویم که اگر کمترین جامه‌ای از جامه‌های وی 
در دار دتیا باز کنند, هر که بدان نگرد, دید؛ وی به روی فرو گردد از نور و 
جمال آن. چون صفت جامه چنین بود, صفت خداوتد جامه چون توان 
کرد» (سورآبادی, همانجا). تتها در پاسخ وجود شناختی و معرفت 
شناختی به نقلارة فعالانة ««عاقلان به عقل اول» است که این (باکرگان 
چشم فروهشته» (معقولات مکنونِ منفعل), چشم بازمی‌گشایند. به 
عنوان شاهدی دیگر به مکنون بودن بهشت و آنچه در آن مستتر است. 
بجاست تا به ریشه‌شناسی کلم «جنّت» اشاره شود که مشتق است از 
ريشة ج ن ن, به معنای («مکنون» و پوشیده از چشم» بودن (راغب. 
۳ 

در آیات ۲۵ و ۲۶ سورة واقعه می‌خوانیم که آنجا (در بهشت) هیچ 
سخن لفو و پبهوده نشنوند؛ تنها چنین گفته شود: («سلاماً سلاما». اگر 
بهشت جایگاه زیباترینهاست, می‌توان گفت که اصوات نیز به «(کمال)» 
است: سلام از ريشة «س ل ع» به معنی «عاری از عیب بودن» و در 
نتيجه به معنی ((کمال و صحت به تمام» است (ن5: همو. ۴۲۱). تکرار 
واژء «سلام» در پایان آیه تیز می‌تواند دلالت داشته باشد بر ضرباهنگ, 
یعنی کلامی آهنگنین که به اوج کمال تکرار شود و نیز تپش قلب ذاکر. 
چنین کلامی می‌تواند به کلام آهنگین خداوند خطاب به بهشتیان و البته 
تهلیل و تسبیح و ذکر بهشتیان در پاسخ, تعبیر شود: ابویکر عتیق 
سورآبادی به قولی مشهور استناد می‌کند که (۴ سخن در بهشت بر زبان 
بهشتیان روان بود: سبحان‌الله و الحمد لد و لاله الا الله و الله اکبر) 
(۱۰۰۳/۲).معنای «درود» نیز که از واه ((سلام» مستفاد می‌شود. از 
وجهی مژید اين معنی است (نک: راغب, ۴۲۳-۴۲۲). البته این تهلیل و 


تسبیح مدام.یا قرائت قرآن به صوت خوش توسط فرشتگان نیز هست. 
قرآن کریم به فرشتگانی اشاره می‌کند که صف در صف ذکر در دهان 
گرفته‌اند و تسبیح باری تعالی گویند (صافات/۳-۱/۳۷؛ نیز نک: گنون. 
3942). 

در روایتی به درختی در بهشت اشاره شده است که از سوی خداوند 
به آن وحی شود تا اذان دهد یا تسبیح گوید. به چنان صوتی خوش که 
کس نشنیده باشد (ئقفی, ۲۴۲/۱؛ سیوطی, ۱۵۳/۵). نزد رنه گنون 
«منطق الطیر» و «شعر» در دوران باستان, به عنوان زبان فرشتگان 
تلقی می‌شده است؛ در زبان لاتینی شعر را «کارمن » می‌نامیدند و این 
اسم دریارة کاربرد شعر در برپایی مناسک یه کار می‌رفت» زیرا وا 
کارمن برابر واه سنسکریت «کرمه"» است که در اینجا باید معنای 
اختصاصی «کش تنیبکی» از آن درک شود (ص 41). 

همچنین از رسول اکرم(ص) روایت شده است که خدای تعالی 
حورالعین را از تسبیح فرشتگان آفرید؛ در ایشان رنجی و علتی و 
حیضی نباشد (دیلمی, ۱۹۲/۲؛ ابوالفتوح, ۲۳۰/۵). آفرینش حورالعين 
از تسبیح فرشتگان از سوبی بیانگر «کمال زیبایی» تهلیل (تسبیح 
آهنگین) جاری در بهشت است و از سوبی دیگر نمایانگر هماهنگی اين 
اصوات و نغعات با ضریاهنگ خلق مدام کیهانی است. در ضمن 
می‌توان اشاره کرد که اگر ور و کیفیات بهشتی به واسطد شفافیت 
حجاب صوری و در نتیجه کمال تعادل میان پديداري اين «حجایها» و 
«ذوات معقول» متناظر - در اوج زیبایی‌اند, فاصل میان ««کلام») (ذکر 
و تسییح) و «عمل» (خلق), یا «عقل» و «اراده» نیز تقریبا محو 
می‌شود. چنین است که به تسبیح فرشتگان (قس: نطق الطیور), 
حورالعین به آنی خلق شوند,یا هر آنچه بهشتیان مراد کنند, در ساعت به 
«(قول» ایشان آن چیز حاضر شود (سورآبادی, ۰)۱۰۰۲/۲ 

گفتنی است که از روایتی به نقل از ابن عباس چنین برداشت 
می‌شود که زیبایبهای بهشتی تجسم صوری حسنات و فضایل مزمنان اند 
که خداوند به آنها می‌نمایاند (بفوی, ۵۱۶/۴). اسماعیل حقی بروسوی 
نیز در تفسیر آیه‌ای از سورة زلزال (۷/۹۹),به نقل از نجم‌الاین کبری به 
صورت‌بندی عمل -نزد فاعل عمل و به تناسب آن عمل - در آخرت 
اشار: می‌کند (۴۹۵/۱۰). با اين تعبیر شاید بتوان ((بهشت» را تجسم 
عالم کییری؟ (قلب», و ((قلب» را تجسم عالم صغيري" ((بهشت») در 
تظر گرفت (برای تعبیری مشایه,نک: روزیهان, ۳۰۴). 

در سور الرحمن (۶۴/۵۵), باغهای بهشت به رنگ «سبزی که از 
شدت غلظت به سیاهی می‌زند» (ذهاقتان) وصف شده‌اند که کشت و 
گیاه چون سیراب باشد, آن رنگ دأرد (ابوالفتوح, ۲۱۷/۵) و آن 
می‌تواند دلالتی باشد بر «شدت ظهور جوهر کلیه» که آب نماد آن است. 
سبزی جون به سیاهی زند, دلالت بر ((ژرفا» نیز دارد (میبدی, ۰)۳۲۴/۹ 
اگر دو رنگ سیز وسیاه رابه‌ترتیب بتوان به‌دو مرتبةبهشت (اروح)) و 
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بهشت («ذات»», با به ترتیب بهشت «نعست» (سبزی باغها, که نماد 
(«(سعادت و حیات روح» تواند بود که مرتبت منعمین و ابرار است) و 
بهشت «وصل» (اتحاد با ذات اعلی. آنجا که دیگر «تفرقی» نیست. 
سیاهی؛ مرتبت مقربون؛ بهشت نامخلوق) متناظر کنیم (نک: شوئن, 
«اسلام», 1856,208)» شاید بتوان از مرتبتی از بهشت سخن گفت که در 
حین انجذاب و انحلال به ذات است (سبزی که به سیاهی زند). قرآن 
کریم نیز به مرتبتی عظیم از «(فوز» (رضوانْ ی الّ) اشاره می‌کند که از 
تعمتهای بهشت بالاتر است (تویه/۷۲/۹). شوئن تفارت این دو مرتبت 
را به زبان رمزی تفاوت میان «ظارة معشوق» و «اتحاد با معشرق» 
تعبیر کرده است (همان, 208). می‌توان گفت ((سبزی که به سیاهی زند»), 
همچنین حیات دل در ذکر است که در «سویدا» (سیاهی کوچک میان 
دل) که «هویت و هستی محض مذکور» (ذات الله) است, جذب و فنا 
شود (نک: کرین, 99-120 ,73-80). این سخن تفسیری بر رمزپردازی 
نورهای سبز و سیاه و ارتباط آنها با (ذکر» نزد صوفیه به ویژه نجم‌الاین 
کبری نجم‌الاین رازی و محمود شبستری است. 

والاترین واکنش زیبابی‌شناختی به وصف زیباییهای باغهای بهشت 
در قرآن کریم و روایات, در شاهکارهای هنر مقدس و سنتی اسلامی 
فرافکن شده است؛ حضرت رسول(ص) در روایت معراج خویش: 
گنبد عظیمی را وصف می‌کند که از صدف سپید ساخته شده که بر ۴ پاید 
در ۴ کنج قرار گرفته. و دارای ۴ در پوشیده به استبرق سبز بوده است 
(الاختصاص, ۱۰۱). همچنین وصف شده است که در بهشت ۴ جوی 
آپ, شیرء عسل و شراب جاری است (سیوطی, ۴۹/۶). اين وصف 
نمایشگر الگوی روحانی هر بنای قبه‌دار در هثر مقدس اسلامی است. 
صدف یا مروارید سپید, رمز روح است که «(گنبد»ش تمام مخلوقات را 
در بر می‌گیرد (بورکهارت, (هنر مقدس», 112). حیاط پا چشمة آب 
در میانش, به مانند با غ محصوری که ۴ جوی از مرکزش جاری است. 
می‌تواند تمثیل باغ بهشت قرآنی با نعیمی ابدی و سعادتی سرمدی 
(جنات نعیم) باشد که در آن, چشمه‌ها می‌جوشند (همان, 113). باغها 
و حیاطهای چهارگوش خانه‌ها و صحن مساجد سنتی اسلامی س یه 
خصوص در ایران, هند و مراکش.-با حوضی در وسط که ۴ جوی آب 
از آن منشعب می‌شود, همراه با تزیینات انتزاعی کف و دیوارها که در 


مواردی با شیوة رمزی با غ‌آرایی مزین شده‌اند. یکی از کامل‌ترین و 


والاترین واکشهای رمزگونة زیبایی‌شناختی به اوصاف مثالی قرآن 


کریم و روایات از زیباییهای بهشت. یا به عبارتی دیگر «تصویری از 
بهشت» است (نک: همو, (فرهنگ...*), 209, «فاس...۳, 91-106؛ 
کلارک: ۱۶۶-۱۵۹ ؛نیز نک: گنثالت, 87:قس:سفر پیدایش۰)۱۰:۲۰ 
بنیادهای مایعدالطبیعی و بصری شکل یاد. شده نیز قابل بررسی 
است: «صلیبی» محاط در «مریع» که از لجاظ رمزیردازی و 
زیبایسی‌شناسی از بنیادی‌ترین و کامل‌ترین اشکال است؛ شکل 
ری ۱۳۰ 
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چهارگوش مربع محیط, توأم با زبایی متقارن, ساده و ازلی خود, 
ایستایی لایتفیر عالمبهشت را در مقابل تفیر دائمی جهان خاکی نمایان 
می‌سازد؛ در عين حال, صلیب که مکمل پوياي مربع - چه از لحاظ 
زیبابی‌شناسی بصری و چه از لحاظ رمزی-است. خلق و تجدید حیات 
مدام از آن مرکز لامکان (چشمه آب حیات در سیان بهشت) را در برابر 
میرایی عوالم عَرضی و خاکی, متجلی می‌سازد؛ طمن اینکه ۴ بخش این 
باغ مثالی, برین الگوی تمامی چهارگانه‌های اساسی از جمله ۴ ربع 
عالم مخلوق و کیفیات رمزی عناصر اریعه است (نک: شوئن, 
«باطن گ رایی»:.70-72). 
مثال درخشان دیگری از ادراک زیباشناسانه از تصاویر باغهای 
بهشت در تزیینات انتزاعی گیاهان و درختان بهشتی که بیشتر بر 
دیواره‌های مساجد سنتی نقش بسته‌اند, قابل بررسی است؛ نمونة کاملی 
از تعادل زیبایی شناختی میان «ایستایی هندسی» و «پوبایی 
موسیقابی» که بنیادی‌ترین درون‌مایُ زیبایی‌شناسی مابعدالطبیعی سنت 
اسلامی را متعکس می‌سازد. و آن «تجلی وحدت در کثرت و جذب 
کثرت در وحدت» است (نک: بورکهارت. «هنر مقدس»», 101-102, 
0+ گنتالت, .۲؟69). این نقشها که تجسم طور مندرج در عوالم‌سماوی 
وبهشتی به شمار می‌ایند, از سویی آن صور را در ««کمالی ایستا» فرا دید 
می‌آورند و از سوی دیگر کنش خلق مدام خیال عقل فعال الوهی را که 
خالق صورتهای بهشتی است. در «آن» وصفناپذیر زیبایی خود 
منعکس می‌سازند: کثرت پویای امکانات ((درون-ذاتٍ» نامتناهی عالم 
روح به واسط خیال آفریننده و نیز اشکال و قوانین هندسة رمزی و 
مقدس متجلی می‌شود و در عين حال, جذب وحدت بنيادین و ایستای 
الوهیت می‌شود تا یکی از کامل‌ترین فرانمودهای تعادل میان ((تشبیه» و 
«تنزیه)», یا (حضور» و «تعالی». به تقلید از صور مجرده؛ُ بهشتی خاق 
گردد (نک: شوئن, «چشم‌اندازها...», 38-39): فرانمودی از مکمل 
بودن ازلی «حقیقت» و («زیبایی», «نظم» و «راز» ویا به زبان ادییات 
صوفیانة فارسی, اتفاق («حسن» و «ملاحت» (دربارة جلوهةٌ «نظم» ۳ 
«راز» و اهمیت آن در زیبایی‌شناسی سایعدالطبیعی, نک: شوئن, 
«باطن‌گرایی»: 148). 
مثال‌اعلای «واکنشزیباشناسانه» که به‌صورت حیرت‌در مواجهد 
با کمال آشکار می‌شود. نیز قابل بررسی است:بنا بر نظر مارتین لینگز, 
آگاهی خداوند به کمال نامتناهی خویش مثال اعلای هر شگفتی در برابر 
کمال است (نک: ص 45-57). از این‌رو, بهشت نیز به عنوان تجسم 
مکانی مثالی که حامل کثرت در عین وحدت همة صور و امکانات و 
کیفیات زیباست.مخلوق واکنش زیبایی‌شناسانه‌ای‌است در (الوهیت». 
به آگاهی خداوند از زیبایی فوق صوری و کمال ((خود بنیاد» خویش. 
ماخذ: _ این منظور, لان؛ ابرالفتوح رازی, حسین, روح الجنان, قم. ۰۴ ۱۴ق؛ 
الاختصاص, منسوب به شیخ مفید, به کرخش علی‌آکبر غفاری, قم, جامعذ مدرسین؛ 
اسماعیل حقی بروسوی, تفسیر رح الییان, پبروت, داراحباء الترات العریی؛ بفری, 
حسین, معالماتنزیل,به کرشش خالد عک و مروان سوار ببروت. ۰۷ ۱۴ق/ ۱۲۱۹۸۷ 
ثتفی, ابراهیم. الغارات, به کرخش جلال‌الدین محدت ارمری, تهران. ۱۳۵۵ش: 


حسن‌دوست, محمده فرهنگ ریشه شناختی زیان فارسی, یه کرشش بهمن سرکاراتی, 
تهران, ۱۳۸۳ ش؛ دیلسی, شیر وبه الفردرس بمأًتور الخطاب, به گرشش محمد سبیدین 
بسیرنی زغارل, یروت. ۱۹۸۶م؛ راغب اصفهانی, حین, مفردات الناظ القران, بد 
تلو غذفن: صنران عدنان دارودی, ببروت. ۱۲ ۹۲/۱۴ ۱۹؛ رسائل اخران الصفاء به 
کوشش خیرالدین زرکلی, قاهره, ۲۸/۱۳۳۷ ۱۹م؛روزبهان بقلی, شرح شعطحیات» 
به کوشش هاثری کرین, تهران, ۲ ۱۳۸ ش؛ سورآبادی, عتبق, تفیرالتفاسیر, به کرشش 
سعیدی سیرجانی, تهران. ۱۳۸۱شی؛ سیرطی الدر المنجرر, قاهره. ۱۳۱۴ ق: عهد 
عتیق؛قرآن گریم؛ قطب‌الدین شیرازی, صرح حکمه الا شراق, به کوشش عیدالله نورانی و 
مهدی محقق, تهران, ۱۳۸۰ش؛ کلارک» ماه درژت بهشت: باغهای الحراء», ضسن 
راز و رمز هثر دینی, یه کرششس مهدی فیروزان, تهران, ۱۳۷۸ ش؛ میبدی, احمد.کشف 
الاسرار, تهران؛ ۱۳۶۱ ش؛نیز: 
ما ۱۷۵۳۵ ۱۳اه بط رتجمامط۲مظ 
+2 ۵۵۳0۳۱08۶ باتتق‌ماگ ۱۲۰۷۷۰ ,اج ره برنان بعع .۲ باقتعطا عبط 
۵ ولا 1912 بوقنصا رک اه م۵ ا ,ماک ما ان و۸۵0۴ بل 
-0۵۵ 1976۱ باحهافع مهو ۱ ۱۷ ماقم نا ۸ 
956 با 6٩.‏ متناه‌تهزگ وه ۸۱ امماا۲۳۵۵ وک دوه 
۲۰ ۱ کا اک ۳۵۵0 ۱0 اناوانا ره ۸۱۵۲ 7۲۶ دا بصاطهه0 :۱977 عصایه‌زع۲ 
/حماحمصا ,دای مه رام ۷ وعامعوع0 :1978 بعملوصنک بجمقنه ۴ ۱۱ 
م۷۱۷۰ ۲۱۶ :عامسرک اموعه ۳۱۱۵ بط رجممت0 :2001 م۲۵ هل 
,16۲6۲۷ 1995 رکیرکز نت ۸۰۱۷۵۵۲۵ ۱۳ 6و۵ 300۳۵۵ ره »عاونا 
۷ ,کعها :۱938 ب۵۲۵( م02 ۱۱ ره رمماساممه ۷ و۳۵۳ ۲۸۶ مه 
که د4۳ اک ۲ محفناهگ 1991 بمونه0 وراه له امراسرگ 
جعاح رف :1990 باجه]260 باححللماک ,۷ ۱۲۰ ره ۱۷ که قوه هام زعز۳ 
اهدااز۳ام5 ولا 1985 ,ع0حاصا رصمعداما ۳۰ ۱۲۰ رریامرهههااظ امع ۳۳ 
۰ ,۱0۱۱۵۲۱ رتا0قع 6۵ ۱۲۰۸۰ امه موی کر فواه عع تا اعع ندعم 
شهرام خداوردیان 


بهشتی» احمدسنان چلبی (ح 2-۸۷۱ ۱۵۱۱-۱۳۶۷/۵۹۱۷ع), 
شاعر دیوانی د مورحع خ عشانی . پدرش سلیمان‌بیک قاریشدیرانلی, از 
دولتردان دریار سلطان محمد فاتح بود و پس از فتح استانبول از جانب 
وی به عنوان ((صویاشی» آنجا متصوب شد (عات شق پاشاراده,۱۴۲). 

احمدستان پدر خود را در کودکی از دست داد. وی از نوجوانی به 
دربار سلطان بایزید درم راه یافت و از ««خدمت کهتری» تا «ملازمت 
مهتری» در حضور سلطان ارتقا یافت (سهی بیگ ,۲۴۳ ) و بهحکمرانی 
سنجاق رسید ((«داثرةالمعارف زبان...۳», 1/377)؛ اما بعدها به علت 
رنجیدگی سلطان از وی, از ترس جان به ايران گریخت و به سلطان 
حسین بایقرا (سا ۸۷۳ -۱۴۶۸/۹۱۱- ۱۵۰۵م) پناه برد و در هرات 
اقامت گزید و با امیر علیشیر نوایی. وزیر بایقرا و عبدالرحمان جامی 
آشنا شد و از محافل علمی و ادبی آن شهر بهره‌مند گردید (قنالی‌زاده, 
۱ عالی, 153؛ بروسه‌لی, ۹۶/۲؛ «داثرةالمعارف دیانت...۳». 
۷1/144-5). وجود پاره‌ای کلمات و عبارات ترکی جفتایی و آذری 
در پاره‌ای از سروده‌های شاعر را نشاهای از تأثیرپذیری وی از نضای 
فرهنگی دربار تیموری وپیرامون آن دانسته‌اند (همانجا). 

احمدسنان که بهشتی تخلص می‌کرد, مدتی پس از اقامت در هرات 
(گیب, 11/149؛1/1210, ۳12), از سوی سلطان عتمانی بخشوده شد وبه 
میهن بازگشت. بدین ترتیب که سلطان حسین بایقرا با فرستادن سفیری 
به دریار سلطان بایزید دوم و تقدیم هدایا, به شفاعت از بهشتی پرداخت و 
زمینة عفو وی را فراهم آررد. برخی از شعرا و علما نیز با فرستادن 
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نامه‌هایی په دربار عشمانی, خواستار عفو شاعر شدند. در پی عفو 
سلطان بایزید ,بهشتی با تقدیم قصیده‌ای با ردیف «(کرم» مقام و موقعیت 
از دست داده را دوباره به دست آورد (سهی بیگ, ۲۴۴؛ عالی. 
قنالی‌زاده, همانجاها؛ سامی, ۱۴۱۹/۲؛ «داثرةالمعارف دیانت». 
01/144 

بیشتر منابع درگذشت بهشتی را اوایل سدة ۱۰ق/۱۶م نوشته‌اند. اما 
برتی زمان درگذشت وی را در اواخر سلطنت بایزید دوم (۸۸۶- 
۸/-<-۱۵۱۲م), و احتمالا ۱۷٩ق‏ دانستهاند (همان, -1۷7/144 
45 :12]2, همانجا؛ امین ۸۳/۵). 

بهشتی را سرسلسلة شاعرانی دانسته‌اند که به تقلید از نظامی 
گنجوی, در آناتولی به زبان ترکی خمسه سروده‌اند (حاجی‌خلیند, ۱/ 
۴ هامر پورگشتال, ۷۸۸/۱؛بروسه‌لی, نیز «دارة المعارف دیانت». 
گیب, همانجاها؛ 1/1210 , 312). بهشتی خود در آغازلیلی و مجنون که 
آخرین مثنوی از مس اوست. تصریح می‌کند که پیش از وی کسی به 
زیان ترکی شمسه نسروده است (لوند. 1/104). مثنویهای بهشتی 
اینهاست: وامق و عذرا, یوسف و زلیخا, خسن ونگار, سهیل و نویهاره 
لیلی و مجنون («داثرةالمعارف ترک"», ۷1/20؛ حاجی خلیفه. 
بروسهلی, همانجاها ؛««داثرةالمعارف دیانت»», ۰)۷1/145 

از مثنویهای بهشتی تنها لیلی و مجنون که مشتمل بر ۱۱۹۵ بیت و به 
وزن لیلی و مجنون جامی و نظامی سروده شده (همانجا؛ صفاء ۳۶۰۱۴), 
در دست است و سخدای از آن در بخش نسخ خطی ترکی کتابخانة 
دانشگاه استانبول (شم )۵۵٩۱‏ نگهداری می‌شود («دائرةالمعارف 
دیانت)), همانجا ؛ لوند, 1/132؛ («داثرةالمعارف زبان». همانجا) . 

سهی بیگ که تذکرة خود را در ۱۵۳۸/6۹۴۵ تألیف کرده. نوشته 
است که بهشتی تمام خمسه نظامی را به زبان ترکی ترجمه کرده است 
(ص ۲۴۵؛ لوند. 259 ,1/110؛ بروسهلی, ۹۷/۲). اما به نظر برخی از 
محققان, خمسهٌ نظلامی سرمشق بهشتی در سرودن خمسه به زبان ترکی 
بوده‌است((«داثرةالمعارف‌ترک»):((دأثرةالمعارف دیانت» ,همانجاها). 

دیوانی را هم به بهشتی نسبت داده‌اند که اکنون در دسترس نیست: 
ولی غزلهایی از آن که در جُنگها و مجموعه‌ها یاقی مانده, حاکی از 
مهارت او در کار شاعری است («داثرةالمعارف زبان», همانجا). گفته 
شده که بهشتی حکایت حضرت سلیمان را نیز به صورت نثر آميخته به 
نظم نوشته است ((سامی, همانجا). 

از آنار مثور وی تنها بخشهایی از تاریخ او باقی است. اين اثر 
مشتمل است بر ۸بخش و هربخش به یکی از سلاطین هشت گانة عشمانی 
۱ ز عتمان غازی تا بایزید دوم اختصاص دارد. دو نسخه از آن (در 
برگیرندة بخشهای چهارم تا هنتم) در موز بریتانیا نگهداری می‌شود 
(«دائرةالمعارف ترک», نیز 1712, همانجاها). نسخدای هم که گویا 
فصلی از بخش هشتم تاریخ است. با عنوان («وقایع‌نامهٌ بهشتی و یا 
تاریسخ سلطان جم» در کتابخانه تویکاپی سرای موجود است (,15 
6 ) تا ریخ بهشتی به‌طور کلی براساس تاریخ نشری (جهان‌نما) 


بهشهر ۱۹۹ 


نوشته شده, و درحقیقت صورت ادبی شد آن است («داثرةالمعارف 
دیانت», همانجا). اين اثر اگرجه به پیروی از هشت بهشت ادریس 
بدلیسی (هم) تألیف گردیده است. از نظر اهمیت به پای آن نمی‌رسد 
(۳12,همانجا). 
ماخذ: امین, حسن, البوسوعةالاملايه. پررت. ۱۹۸۰/8۱۴۰۰م: پروسدلی, 
محندطاهر: ععمانلی ملقاری, استانبول, ۱۵/۱۳۳۳ ٩2۱؛‏ حاجی خلیقه. کلف« 
سامی, شمس‌الدین؛ قاموس الاعلام. استانبول, ۱/۱۳۰۶ ۸۱۸۸؛ سهی یگ هشت 
بهشت, به کرشش گرنای کرت, هاررارد. ۱۹۷۸م؛ صفاء ذیبحللد, تاریخ ادییات در 
ایران, تهران, ۴ ۱۳۶ ش؛عاشق پاشازاده: اسمد.تا ریخ. استانبرل, ۳۲ ۱۳ ق؛ قنالی‌زاده. 
حسن,تذکرة الشعرا,به کرشش ابراهیم قتاری, آنکاراء ٩۷۸‏ ۱م؛ هامر پورگشتال, پرزف: 
تاریخ امپراتوری عثمانی, ترجمةٌ زکی علی‌آبادی, به کوشش جمشید کیان‌فر, تهران, 
۷ اش نیز: 
۱ 
8 ۱ ۹ ۱۹ 
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۱۳۱۱۱۱ 
۰ راباطنح او ,اعا »م۱ اجه هقاع! ۱ م۲ مراک عر(2۳ 1 


رحیم ریی‌یا 


بهشمیّه, نک ابوهاشم جبایی. 

بهشهر » شهرستان و شهری در استان مازندران. 

شهرستان بهشهر: اين شهرستان از شمال به دریای مازندران و 
خلیج گرگان, از شرق به کردکوی ویندر گز, از جنوب به دامغان و از 
غرب به نکا و ساری محدود است (نقشه...). شهرستان بهشهر از ۳ 
بخش مرکزی, گلوگاه و یانهسر, و ۳ شهربهشهر, رستمکلا و گلوگاه» و ۶ 
دهستان تشکیل شده است (نشریه ..., ۵۶-۵۵). شبه جزیر؛ میانکاله در 
شمال شرقی این شهرستان واقع است (نقشه...). 

بخشهای شمالی شهرستان بهشهر از توار ساحلی نسبتاً باریکی 
تشکیل شده, ودر نواحی جنوبی آن بلندیهای البرز واقع است (جعفری, 
دائر:المعارف..., ۲۲۱). کوه شادر با ارتفا ع ۱ متر و بادله با 
ارتفا ع۳۳۲۱۱مترازبلند ترین‌کوههایاطراف بهشهرند(همو, کوهها ...۰ 
۰ 7 رود نکا و زارم رود از مهم‌ترین و پرآب‌ترین رودهای 
بهشهرند (همو, رودها ..., ۲۴۶, ۴۶۵). آب و هوای این شهرستان 
معتدل و مرطوب است (عسکری, .)۱٩‏ شهرستان بهشهر پوشیده از 
انوا ع گیاهان جنگلی است. در گذشته, تمام جلگه بهشهر پرشیده از 
جنگل بوده, که امروزه از وسعت آن کاسته شده است (هموء ۰)۸۱ 

اقتصاد این شهرستان بر پایة کشاورزی, دام‌بروری, صید ماهی و 
صنایع جانبی آنها استوار است. کشاورزی در این شهرستان به در 
طریق دیمی و آبی صورت می‌گیرد و آب لازم از رودخانه و چاههای 
ژرف و نیسه رف تأمین می‌شود. از عمده‌ترین محصولات آنجا 
گندم, برنج, پنبه, توتون, دانه‌های روغنی و مرکیات است (فرهنگ.... 
۷ -کارخانه‌های چیت‌سازی, پنبه پاک‌کنی. روغن‌کشی. 
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۴۰ بهشهر 
نلویان‌سازی, ریسندگی, توتون خشک‌کنی, نیروگاه گازی و شیلات از 
مراکز صنعتی مهم بهشهرند ([همانجا؛ قلعه‌بندی, ۰۱۵ ۲۲؛ شایان, .)٩۴‏ 
تأسیسات شیلات این شهرستان در ۲۰ کیلومتری شمال نکا واقع است 
(فرهنگ. همانجا). دام‌پردری یز در شهرستان بهشهر توسعد یافته 
است و محصولات آن به تقاط دیگر صادر می‌شود (همانجا ). جانوران 
گوناگونی از جمله پلنگ, خرس, گراز, شفال, گرگ و جز آنها در 
جنگلهای آنجا یافت می‌شود (همانجا؛+عسکری, -)٩۳‏ 

براساس سرشماری عمومی آبان ماه ۱۳۷۵, جمعیت شهرستان 
بهشهر ۱۷۴۷۳۱ نفر بوده است که از این شمار ۸۵۶/۱۹ در نقاط 
شهری, و بقیه در روستاها اقامت داشته‌اند (سرشماری..., شانزده). 
از آبان ماه ۰۱۳۱۶ بخش آشرف (بهشهر) در شمار بخشهای تابع 
شهرستان ساری بود (مجموعه‌قوانین.... ۸۴), ولی از ۱۳۳۳ ش خود به 
شهرستان بدل گردید (عسکری, ۲۴۷). 

شهر بهشهر: این شهر که مرکز شهرستان بهشهر است. در ۵۳و۳۲ 
طرل شرقی ۳ و٩۴‏ عرض شمالی و در ارتفا ع ۱۵ متری از سطح 
دریا واقع است (جعفری, دائرةالمعارف, همانجا ). اين شهر در منطقا 
جلگه‌ای قرار دارد وتا ۱۰ کیلومتری جنوب آن را زمینهای کشاورزی و 
جنگلی پوشانیده است. راه‌آهن تهران-بندر ترکمن از این شهر می‌گذرد 
(فرهنگ, ۰۱۰۸ ۱۰۹). بر مبنای آخرین سرشماری رسبی, بهشهر 
بیش از ۷۱ هزار نفر جمعیت داشته است (سرشماری, (جهل»). 

نام‌گذاری: در طول تاریخ همواره از تمام و یا قسمتی از اين 
شهرستان با نامهای کبودجامه, پنجاه هزار یا پنجهزار. هزار جریب. 
کلباد. قره طغان, طاحونه سرء آسیاب سرء خرگوران, اشرف و بهشهر 
یاد شده است (چکنگی, ۰۱۶ ۰۲۶ ۰۴۸ ۱۲۰؛ حجازی, ۱۴۸؛ برزگر, 
۳۳/)۱(۲؛ستوده, ۶۱۵/)۲(۵؛ اقبال, ۴۰/۱)- 

پيشينه تاریخی: یافته‌های باستان شناختی در غار هوتوء واقع در 
غرب بهشهر دیرینگی زیست انسان را در این منطقه به دوران پیش از 
تاریخ می‌رساند (مشگوتی, ۱۸۲؛ صمدی, «انسان قدیم...», ۲۳۷- 
٩‏ «کشف آثار...». ۰۲۴-۲۱ بهشهر امررزی که از نراحی 
طبرستان بود. یکی از زیستگاههای نخستین تبوران به‌شمار می‌آید (نک: 
فره‌وشی, ۴۲۹؛مارکوارت, 131؛ مهجوری, ۲۴/۱). اين ناحیه در دورة 
ساسانی از بخشهای کوست شمال ایران بود و با فرمانروایی مرزیاتان 
(اسپهیدان) اداره می‌شد (مارکوارت همانجا). پس از سقوط دولت 
ساسانی. اسپهبدان طبرستان سالها به عنوان امرای مستقل در این 
ناحیه فرمائروایی داشتند و تا قرنها استقلال خود را حفظ کردند (نک: 
تولدکه, ۶۷۴-۶۷۳؛ کریستن سی» 501). حکمرانان محلی آن ناحیه که به 
اسپهبدان مشهور بودند, از ۴۵ تا ۶۶۵/۷۵۰ تا ۱۳۴۹م بر بخشهایی از 
طبرستان حکومت می‌کردند (نک: ه د, آل باوند). بار موسس سلسلةً 
باوندی یکی از سرداران بزدگرد سوم به هنگام فتوحات اسلامی در 
ایران بود. در روزگار او طبرستان دستخوش فتنه و آشوب هیتالیان شده 
بود. مردمان آنجا که از آسیبهای هپتالیان به ستره آمده بودند. 


فرمانروایی طبرستان را به وی پيشنهاد کردند. وی با شرایطی 
فرمانروایی طبرستان را پذیرفت و اين خطه را از وجود هپتالیان پاک 
کرد و پس از ۱۵ سال فرمانروایی کشته شد؛ اما چندی بعد فرزندش 
سهراب قاتل پدر را کشت و بار دیگر بر اين ناحیه چیره گشت (ابن 
اسفندیار, ۱۵۶-۱۵۴). 

طبرستان و از جمله ناحيةٌ بهشهر در حدود سال ۰/۲۲۵ ۸۳م 
توسط عبدالله بن طاهر کشوده شد و در زمر؛ قلمرو طاهریان قرار گرفت 
(نک: بلاذری, ۴۷۴- ۴۷۵؛ زرین‌کوب, ۶۰۶). در سده‌های ۳ تا 
۵ق/۱۱-۹م اين احیه قلمرو علویان, طاهریان و صفاریان بود. در 
۱۲۰۶/۶۲م نصرت‌الدین امپهید کبودجامه به فرمان حسام‌الدوله 
اردشیر باوندی بر جناشک در قلمرو تکش خوارزمشاه حمله برد و 
حکمران آنجا را به قتل رساند. خوارزمشاه نیز به تلافی, ولایت 
کبودجامه و نواحی اطراف آن را ویران کرد (مرعشی. ۱۸۴-۱۸۳؛ نیز 
نک: قفس اوغلی, ۱۵۰). ۱۵ سال پس از اين واقعه به هنگام یورش 
مغولان به مازندران, رکن‌الدین کبودجامه‌ای بررادرزادة نصرت‌الدین از 
فرصت استفاده کرد و با مفولان متحد شد و به یاری ایشان بر کبودجامه 
دست یافت (نک: نسوی. ۳۸؛ نیز اقبال همانجا؛ قس: رشیدالدین. 
۲۷۱-۷۸۱)- 

مقارن با نخستین لشکرکشی امیرتیمور بد مازندران در ۷۸۴ق/ 
۱۳۲ این سامان قلمرو امیرولی بود. در این سال تیمور تا حدود 
کبودجامه پیش راند, اما تصرف آنجا تا ۷۸۶ق به تأخیر افتاد 
(شرف‌الدین,۱۱۱۷؛نظام‌الدین, ۰۸٩‏ ۹۶-۹۴؛می رجعفری, ۰)۲۸-۲۷ 

جون مادر شاه عباس صفوی اهل مازندران بود (هدایت. ۲۴؛ 
فلسفی. ۲۰-۱۹/۱), به اين ناحیه توجه خاصی مبذول می‌داشت. در ۰ 
۰۱ به فرمان شاه عباس شهر «اشرف» بنا نهاده شد 
(برزگر» ۳۳/)۱(۲). به روایت اسکندربیک (ص ۱۴۱۱)» این نام از 
آن‌رو بر آنجا نهاده شد که از نظر «نزاهت و خرمی اشرف امکنة؛ 
مازندران بوده است. چون شاه عباس یه هنگام سفر په مازندران در 
اشرف اقاست می‌کرد. نزدیکان و همراهان او عمارتهایی در آن ساختند 
ر شهر رو به آبادانی نهاد (ن5: همو, ۱۴۱۲). همچنین در ۱۰۲۳ق/ 
۴ پس از لشکرکشی شاء‌عباس به گرجستان بسیاری از ارمنیان و 
گرجیان قفتاز به مازندران کوچانیده شدند و در اشرف و دیگر شهرهای 
مازندران جای گرفتند (حکیم, ۵۸-۵۷)- 

شاه عباس برای جلوگیری از تاخت و تاز قبایل ترکمن به اشرف» 
خندقی اسداث کرد که از دامنة کرهها تا دریا ادامه داشت. سالها به 
سبب این اقدام مازندران و اطراف آن از غارت مصون ماند و چون این 
خندق در نزدیکی گلباد واقع بود. به (جرّ کلباد» معروف شد (نامی, ۷۷- 
۸+ اعتمادالسلطنه: م ...۱۰۲۲۰ بامداد, ۳۱۳/۳). 

دلاواله اشرف را شهری آباد با باغهای بسیار, خیابانی عریض و 
مناظر دلپذیر و خانه‌هایی که بدون نظم در میان درختان بنا شده, وصف 
کرده است (۶۴۱/۱). با انقراض حکومت صفوی و ناآرامیهای پس از 


آن, شه راشرف دستخوش حوادت‌گوناگونی گردید و آبادانی و شکوفایی 
خودرا از دست داد. با هجوم افغاتها به ایران. پیش از تسخیر اصفهان. 
طهماسب میرزا برای گردآرری سپاه به مازندران رفت ر در ۱۱۳۷ق! 
۵ وارد اشرف شد (مفتون, ٩؛‏ اعتمادالسلطته, "۷ 
نادرشاه افشار در درران پادشاهی خود در آبادانی اشرف کوشید. 
از جمله عمارت چهل ستون را که هنگام نابسامانیهای دورف تهاجم 
افتانها ویران شده بود, بازسازی کرد (نامی, ۸۳؛ ملگونف, .)۱٩۳‏ پس 
از درگذشت نادرشاه, محمد حسن خان قاجار بر استراباد و مازندران 
مستولی شد. کریم خان زند برای مقابه با او سپاهی به آن ناحیه فرستاد و 
در جنگی که در حدود جرکلباد در ۵۲ روی داد محمد 
حسن خان قاجار کشته شد و شهر اشرف به دست سپاهیان زندیه افتاد 
و ویران شد (نامی, ۸۱؛ اعتمادالسلطنه, تاریخ ۰۱۳۷۶۰۱۳۷۵ 
درنتیجه این جنگها شهر اشرف که در دوران صفویه پایتخت دوم ایران 
به شمار می‌رفت, آبادانی خود را از دست داد (نامی, همانجا). 
در آغاز قدرت یافتن آقامحمدخان قاجار, ناوگان جنگی روسیه 
برای احداث پایگاه نظامی در کناره‌های چنوبی دریای مازندران. 
اشرف را اشفال کردند (رابینو, ۱۱۲). جهانگردان اروپایی که در دورة 
قاجار از اشرف دیدن کرده‌اند, آنجا را شهری نیمه ویران وصف 
نموده‌اند (نک: خانیکف, ۸۱؛ مرگان, ۲۳۹-۲۳۰/۱). ناصرالدین شاه در 
سفر اول خودبه سازندران (۱۲۸۳ق) چند روزی در اشرف اقامت کرد و 
دستور داد تا کاخهای ویران شده را بازسازی نمایند که در سفر دوم خود 
در ۱۲۹۲ق هنوز تعمیر و مرمت آن به اتمام نرسیده بود (ن5: ناصرالدین 
شاه, ۷٩۱؛‏ عسکری, ۱۷۳). در دورة پهلوی نام اشرف به بهشهر تغییر 
داده شد (برزگر:۳۴/)۱(۲). 
ماخذ: این استندیاره محمدءتاریخ طبرستان, به کوشش عباس اقبال آشتیانی, تهران» 
۰ ۱۳۲ ش؛اس‌کندرییک منشی«عال مآرای عباسی, به کرشش محمد اسماعیل رضوالی» 
تهران, ۷ اش اعتضادالن لطلنه, علیقلی میرزاء اکسیر التواریخ؛ به گوشش جمشید 
کیان‌فر» تهران,۰ ۱۳۷ ش؛ اعسادال اطه. محمدحسن, تاریخ منتفلم‌ناصری, بهکرشش 
محید اسباعیل رضرائی؛ تهران, ۱۳۶۷ش؛ همو, مرآةالبلدان, به کوشش عبدالحصین 
نرای ر هاشم محدت, تهران, ۱۳۶۷ ش: اقبال آشتیانی, عیاس, تاريخ مفصل ایران» 
تهران, ۱۳۴۱ ش؛ بامداد, مهدی, شرح حال رجال ایرانء تهران. ۱۳۵۷ش؛ برزگره 
اردشیر:تاریخ تبرستان پس از اسلام؛ تهران, ۴ ۱۳۳ ش یل ذری» احمده فرح البلدان, به 
کوتش عبدالله انیس طباع و عمر انیس طباعء پیروت, ۰۷ ۱5۸۷/۱۲ع:جعفری» 
عباس, دائرتالمعارف جفرافیایی ایران, تهران, ۱۳۷۹ش؛ هموء رردها و رودنامه‌های 
ابران, تهران. ۳۷۶ ش؛همو:کرهها ‏ کوه‌نامه‌های ایران, تهران, ۱۳۶۸ ش؛ چکنگی, 
علیرضا. فرهنگ‌نامهٌ تطبیقی امهای قدیم ر جدید مکانهای جفرافیایی, مشهد, 
۸ ۳۷ ش«حجازی کناری. حسن,پزوهشی در زمه نامهای باستانی مازندران, تهران؛ 
۲ ۷ شی؛حکیم: محمدتقی ,گنج دانشس (جغرافیای تاریخی شهرهای ایران 4 به کرشش 
محمدتعلی‌صرتی و جمشید کیان‌فرتهران, ۱۳۶۶ ش؛ خانیکفنیکرلای ولادیمیرویج, 
سفقرنامه, ترجمةٌ اقدس یشمایی و ابرالقاسم بی‌گاه, مشهد, ۱۳۷۵ ش دلاواله, پیتروء 
سقرنامه, ترجمة محمود بهفروزی, تهران: ۰ ۳۸ ش؛ رایینره ی. لس سفرنامه مازندران 
و استراباد. ترجمدٌ غلامعلی رحید مازندرائی؛ تهران, ۱۳۴۳ ش؛ رشیدالاین فضلالله, 
جامع التراریخ» به کرشش بهمن کریمی. تهران, ۱۳۳۸ش؛ زری‌کرب» عبدالحسین, 
تاریخ ایران بعد از اسلام, تهران. ۱۳۲۳ش؛ ستوده: ملوچهره از آستارا تا استاریاد. 
تهران, ۱۳۷۵ش؛ سرشماری عمومی تفرس و سکن (۱۳۷۵ش)؛ نتایج تفصیلی, 


بهقباد ۲۰۱ 


شهرستان بهشهره مرکز آمار ایران, تهران, ۶ ۱۳۷ ش؛ شایان, عباس, مازندران, تهران 
۴ ش؛شرف‌الدین علی بزدی, ظفرنامه, به کرشش عصام‌الدین اررونبایف, تاشکند, 
۲ سمدی. حبیب‌اللد. «انسان قدیم غار هوتر», مهی, تهران: ۱۳۳۱ش. س ۰۸ 
شم ۳؛ هم «کشف آثار انسانهای قدیم در ايران - کنار دریای خزر», گزارس درماهة 
کمییرن ملی یونسکو در ایران, تهران؛ ۰ ۱۳۳ش«ج ۴» شم ۱ و ۲!عسکری» علی بایاه 
بهشهر (اشرف البلاد)» تهران, ۰ ۱۳۵ش؛فرهنگ جفرافیایی آبادیهای کشور (ساریا؛ 
سازمان جغرافیایی ثیروهای مسلم:تهران. - ۱۳۷ ش» ج ۲۸؛ فره‌وشی. بهرام:فرهنگ 
بهاری, تهران, ۱۳۴۶ش؛ فلسنی, نصرالله. زندگانی شاه عباس ارل. تهران, 
۰۹ سش؛قفس اوغلی, ابراهیم:تاریخ دولت خوارزمشاهیان, ترجماٌ دارود اصفهانیان, 
تهران, ۱۳۶۷ش, قلعبندی, حسن, تاریخ و جفرافیای شهرستان بهشهر, ساری, 
۷سش مجموعه قرانین سال ۱۳۱۶ش, زارت کشور تهران, ۱۳۱۶ش؛ 
مرعشی, ظهیرالدین» تاریخ طبرستان و رویان و مازندران, به کرشش عباس شایان, 
تهران, ۱۳۳۳ ش!مرگان, ژاک ایران, مطالعات جغرافیایی, ترجمة کاظم ودیی, تبریزه 
۸ ش؛ عشکوتی, نصرت‌الله, فهرست بنا های تا ریخی و اماکن باستانی ایران» تهران, 
۰٩‏ اش مفتن دنبلی» عبدالرزاق, مأثرساعلانیه,به کرهش غلامحسین صدری اقشاره 
تهران, ۱۳۵۱ش؛ ملگرنف: گ.. کراله‌های جنربی دریای خزر يا استانهای شمالی 
ایران, ترجمة امیر هرشنگ امینی. تهران. ۱۳۶۷ش؛ مهجوری, اسماعیل. تاریخ 
مازندران, ساری, ۲ ۱۳۳۴۵-۱۳۴ ش؛ می ر جعفری, حسین, تاریخ تحولات سیاسی» 
اجتماعی,اقتصادی و فرهنگی ايران در درة تیموریان رترکمانانء اصنهان, ۱۳۷۵ش: 
ناصرالدین شاه, ررزنامهٌ سفر مازندران, تهران, ۱۳۵۶ش؛ نامی, ابراهیم» سفرئامهُ 
استراباد و مازندران ر گیلان» به کرشش مسعود گلزاری, تهران» ۱۳۵۵ش؛ نسری, 
محمد. سیرت جلال‌الاین مینکبرنی» ترجمة کهن, به کرشش مجتبن مینری, تهران 
۵ اش نشرية دفتر تقسیمات کشوری, معارنت سیاسی اجتماعی رزارت کشرر, 
تهران, ۹ ۱۳۷ش, شم ۲؛ نظام‌الدین شامی, ظفرتامه, به کرشش پناهی سمنانی» تهران؛ 
۳ اش نقشة تقسیمات کشوری, گیتاشناسی: تهران, ۱۳۷۷ش؛ نرلاکه» تلردره 
تاریخ ایرانیان و عربها در زمان ساسانیان, ترجمة عباس زریاپ, تهران؛ ۱۳۵۸ش! 
هدایت, رضاقلی«سفا رت‌نامه خوارزم.به کرشش علی حصوری»تهران, ۱۳۵۶ ش انیز؛ 
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شیرا جعفری 
بهقباد. تام کورهای (استانی) در قلمرو ایرانیبین‌الهرین به 
روزگارساسانیان که پس از اسلام به ۲ کوره تقسیم گردید. 
بهتباد که در قارسی میائه ((وه گوات» نامیده می‌شود. در آغاز 
سدة ۶ به دست قباد (کوات یا کواذ) یکم (سل ۵۳۱-۲۸۸م) شاه 
ساسانی در سرزمینهای بازمانده ازبابل, در طول شاخ بابلی رود فرات 
ر آبراهه‌های آن بنیاد نهاده شد (دینوری, ۱۴۷-۶۶ ایرانیکا؛ پاروک. 
7 ). بهقباد یایین‌تر از شهر به‌اردشیر واقم بود. و آن از جایی آغاز 
می‌شد که فرات به دو شاخه (۶ فرسنگی زير نهر کرئیل) منقسم می گشت 
(مورونی. 25)- 
نام ناحیه وه - کوات در مهرهای پایان عصر ساسانی دیده می‌شود و 
احتمالا این همان «کوات» است که در «جغرافیای ارمنی», به عنوان 
بخش تازه پدید آمده. میان رودهای دجله و فرات به دست ایرانیان, 
دانسته شده است (همانجا). آشکار است که مقصود از «جغرافیای 
ارمنی» اثر موسین خورتی است که در وصف بابل و ایالتهای آن, کوات 
رکشکر دو استان نوبنیاد یه دست ایرانیان میان دجله و فرات به شمار 


1: ۷۵۱۵ 


۲ بهگوان 


آمده است (نیزنک: مارکوارت, 142). مارکوارت ایالت بابلی را که میان 
دجله و فرات قرار داشته, همان ((وه - کوات» دانسته که به ۳ استان 
تقسیم می‌شده است (ص 163-164 ). از موبد بابل شهری در دست است 
که در آن نام منطق «(وه - کوات» دیده می‌شود و ممکن است که درآن 
هنگام بابل پایتخت این‌منطقه بوده‌باشد(ایرانیکا). 

به نظر می‌رسد تقسیم بهقباد به ۲ بخش (استان یا کوره) بهقباد بالا, 
پهقباد ميانه و بهقباد پایین (در مجموع بهقبادات) در آغاز دورة 
اسلامی شکل گرفته است (مورونی, همانجا). در برخی از رویدادهای 
مربوط به نخستین دست‌اندازیهای عربها به ایران, از اين استانها نام 
برده شده است. در نلازریی که خالدین وید بر حیره دست یافت. 
برای دوتن از بزرگان ایرانی آن سرزمین, امان‌نامه‌ای نوشت و در برابر. 
آنها را ضامن پرداخت جزی مردم بهقباد میانه و پایین قرار داد (طبری» 
۳ ۳۶۹). رستم فرخ‌زاد سپهسالار ایران از دهقانان سواد 
خواست تا در برایر تازیان دست به شورش زنند و برای این کار 
((جابان» را به بهقباد پایین فرستاد و او در آنجا شورش بر ضد عریها را 
آغاز کرد (همو,۴۴۸/۳)- 

برخی از نویسندگان سد؛ ۳ق/۹م نواحی مختلف استانهای بهقباد را 
نام بره‌اند.بهقباد بالا شامل ۶ ناحیه بود: بابل, خظرنیه, فلوجذ بالاء 
فلوچه پایین. نهرین و عين التعر بهقباد میاند ۴ ناسیه داشت: جَبّه و بُداة, 
سورا و تربیتماء باروسما ونهرالتلک. گفته شده که دو ناحیه اخیر یکی 
است و ناحية چهارم سیتّین و وقوف بوده است. بهقباد پایین شامل ۵ 
ناحیه بوده است: فرات بافلی. تیلحین, یستر, روذتستان و هرمز جرد 
(ابن خردادبه.۸). نام این نواحی را قدامة بن جعقر نیز با اندکی تفاوت 
آورده است (ص ۱۶۲-۱۶۱). 

در دور خلافت عشمان, ولید بن عقبه بر آنجا امارت داشت و 
بسیاری از زمینهای مرغوب و مهم در بهقباد به سران و بزرگان عرب 
بخشیده شد (محمدی, ۲۰۳-۲۰۲/)۲(۲). حضرت علی(ع) از سوی 
خود ترظة بن کب را به امارت بهقبادات فرستاد (نصر بن مزاحم, 
۱ آن حضرت همچنین در نامه‌ای به کعب ین مالک از او خواست تا 
رفتار کارگزاران وی را در سواد بررسی کند و فرمان خدا را در 
سرزمینهای بهقباد به کار برد (یعقوبی, ۱۴۷/۲). ابوزید انصاری که در 
۶/۶ از سوی حضرت علی(ع) به کارگزاری سورستان (سراد) 
گمارده شد, بهقبادها را نیز بخشی از قلمرو فرمانروایی خود به‌شمار 
آررده است (محمدی, ۶۱/)۲(۳؛ مورونی, 24). 

نشستین اطلاع قطعی دربارة ۲ بخش بودن بهقباد به سال ۶۶ق/ 
۶۸۶م باز می‌گرده که مختار تقفی ۳ امیر جداگانه بر استانهای سدگانة 
بهقباد گمارد (طبری, ۳۴-۳۳/۶). هنگامی که صالح بن عبدالرحمان به 
روزگار سلیمان بن عبدالملک (۹۶- ۷۱۷-۷۱۵/۵۹۹ع) عامل خراج 
عراق شد, این مقفع دبیر نامی ایرانی از سوی او عهده‌دار دیوان خراج 
در استانهایدجله گردیدکه‌به‌نابهقیاد خوانده‌می‌شد(بلاذری,۰)۵۷۰/۱ 

از بهتبادها سکه‌هایی به دست آمده که در فد ضرب شده 


است و در میان آنها ۴ نمونه از بهقباد پایین و دو گونه از بهقباد میانه دیده 
می‌شود (مایلز. 23). برخی بر این باورند که خلفای اسلامی در بهقباد 
پایین. ضرابخانه‌ای داشته‌اند که سابقه‌اش احتمالا به پیش از اسلام 
می‌رسد (پاروک.186)- 

مآخذ:_ این خرداد. عیدالله, السالک والممالک, به کرشش دخویه, لیدن: 2۱۸۸۹؛ 
بلاذری, احمد, توح الپلدان, به کرشش صلاح‌آلدین منجد, قاهره, ۱۹۵۶م؛ دینوری» 
احمد, الاخبار الطوال, یه کوشش عبدالمتعم عامر و جمال‌الدین شیال, قاهره ۰ ۶ ٩۱م؛‏ 
طبری:تاریخ؛ قدامة ین جمفر.الخراج: په کوشش محمد حسین زییدی, بفداد, 2۹۹ 
محندی ملایری, محمد, تاریخ و فرهنگ ايران (دل ایراتشهر) تهران. ۱۳۷۵- 
شش نصر ین مزاحم, وقعةه صفین, به کرشش عیدالسلام مد هاررن, قاهره. 

۲ ق:یعقریی» احمد‌تاريخ» بیروت» ۶/۱۳۷۵ ۱۹۵ م؛نیز: 
۶ 0۱ 0۰ بکهاز۱۷ :۱901 مصتااعظ ,همه .1 باتدهقا رمعنممع1 
کوه رننمننجمم» و0 ۰ وممما( :۱950 ولا سعلا اهب مداد 
(2۲۱ 29۵ ایوگ عاسا آه رجومعی نله ع نز عصم 
بل ۳۰ ۳۰ ۳۵۲۵۵6 ۱982:۷۵۱6 ,000عمصا رجم روتعا اه هماع 
۰ 130110۸۷ ,دماه) رنه ملگ 
محسن احمدی 


وان داس هندی (۱۱۶۲. پس از ۱۸۰۵-۱۷۵۱/۵۱۲۲۰), 
نویسنده و شاعر فارسی‌سرای و فارسی‌نویس هندو. پدرش دلیّتداس 
از توم کایسته. و خاستگاهش استان مالوه بود. بهگوان در صید 
پورسیلک زاده شد. اجدادش در دور نواب برهان‌الملک به لکهنو 
مهاجرت کردند و او بخش اعظم دوران رشد ر شکوفایی خود را در 
آنجا گذراند (بهگوان‌داس,۲۴۲-۲۴۱؛ کاکوی, ((ج4). 

وی صرف و نحو و کتابهای متداول فارسی را نزد مولوی یوسف 
سهازنپوری, و فنون شعر را از میرزافاخر مکین (د 0۱۸۲۶/۱۲۴۱) 
فرا گرفت. بهگوان‌داس در ابتدا «بسمل» تخلص می‌کرد, ولی بعدها آن 
را به «هندی» تغییر داد (بهگوان‌داس, ۲۴۲؛ کاکوی, «الف»؛ نقوی. 
تدکره‌نویسی...,۵۰۰؛هادی. 236). وی در جوأنی منصب («میربحری)»» 
داشت و در دور؛ آصف‌الدوله به ریاست دیوان راجه ندهی‌سنگ 
منصوب شد و مقامی به عنوان مسئول خراج و مالیات در لکهنو یافت. 
پس از در گذشت راجه به خدمت پترجند و سیس مهاراجه تیکیت رأی 
رد ۱۸۰۰/6۱۲۱۵ع) و بعدها به ریاست دیوان سرفرازالدوله میرزا 
حسن رضاخان نایب آصف‌الد وله منصوب شد (بهگوان داس, ۲۳۴۴۳). 
تاریخ دقیق درگذشت او دانسته ییست, و ظاهراً در حدود دهد سوم سدة 


۳ ورفات یافته است. 
آثار: 
۰۶-۱ دو دیوان شعر فارسی با عناوین ذوقیه و شوقیه؛ مثنوی سلسلة 


المحبة,به تقلید از ساسلة الذهب جامی ؛ منوی مظهر الانوار به تقلید از 
مخزن الاسرار نظامی؛ مثنوی مهرضیا (بهاگوت), بر وزن یوسف و 
زلیخای جامی؛ سوانح اللبوات, شرح حال مختصر پیامبر(ص) د 
دوازده امام(ع)» که به درخواست خیرات علی نوشته شده است 
(بهگوان داس, ۲۴۳-۲۴۷؛ استوری. 1/882؛ مارشال, 110؛ بانکیپور, 
۷111/155-6). 

۷ سفيلة هندی, مهم‌ترین اثر بهگوان داس, و مشتمل بر احوال 


۵ تن شاعر است که براساس نام یا تخلص آنان.به ترتیب حروف الفیا 
(از «آفتاب ابوالمظفر عالی گوهر» تا «یکتا») تنظیم شده است 
(باستانی, ۷۴۰؛ نقوی,تذکره‌نویسی, ۵۰۴- ۵۰۵؛ هاشمی ۱۳۱)- این 
تذکره منبعی مستند در احوال ۳ گروه از شاعران به‌شمار می‌رود: الف- 
شاعران معاصر نویسنده که بخش اعظم کتاب به معرفی آنان اختصاص 
یافته, اما تاریخ تولد و درگذشت این شاعران ذکر نشده است؛ ب - 
شاعران پارسی‌گوی که در فاصلاٌ جلوس شاه عالم (حک ۱۱۷۳- 
۱ )تا زمان تألیف کناب (۱۲۱۹/ 2۱۸۰۴) 
می‌زیسته, و شهرتی داشته‌اند (بهگوان داس, کاکوی, همانجاها؛ نقوی. 
«شعراء...», ۲۰۷- ۲۰۸؛ هاشمی, ۱۳۰)؛ ج -.امیران و راجه‌های 
شاعر پیشه که شعرشان گویای چیرگیشان بر زبان و ادب پارسی است 
(نقوی,تدکره‌نویسی, ۵۱۰-۵۰۳؛باستانی, ۷۴۲-۷۴۰)- 

اشعار مندر ج در تذکره سفینه هندی بیشتر به سبک هندی است و در 
میان آنها گوند‌ای ملمع فارسی- اردو مرسوم به سبک ريخته نیز به چشم 
می‌خورد (نک: قادری. ۷). نثر کتاب رران و شیواست., اما گه‌گاه با 
خطاهای لفظی و استعارات و کنایات دور از ذهن آميخته است (نقوی, 
باستانی, همانجاها). تنها یک نسخه از این تذکره در کتابخانة خدابخش 
پتنه موجود است که در تاریخ ۱۸۵۰۵/۱۲۲۰؛ به وسیلا مکهن لال 
کتابت شده است. کاتب اين نسخه ظاهراً همان کسی است که با عنوان 
رای مکهن لال در تذکره معرفی شده, و از مریدان مژلف بوده است 
(کاکوی, همانجا؛نقوی, همان, ۵۱۰). احتمالا این نسخه همان است که 
درپتته در ۱۹۵۸/۱۳۷۷ تصحیح, و چاپ سنگی شده است. 

۸ حدیقك هندی, تذکره‌ای است در معرفی شاعران پارسی‌گوی هند 
از آغاز ورود اسلام به این سرزمین تا ۱۲۰۰ق (بهگوان‌داس, ۲۴۲ 
کاکوی, همانجا). نسخه‌ای از اين تذکره در مجموع نسخه‌های خطی 
کتابخانة مرعشی نجفی قم (شه ۷۹۰) نگهداری می‌شود (مرعشی. 
۹ 

ماخذ:_ باستانی پاریزی, محمد ابراهيم. «سفیٌ هندی», راهنمای کتاب, تهران» 

۱۳۳۸ ش, شم ۱۱ بهگران داس هندی» سفی هندی, به کرش محمد عطاءالرحمان 

کاکری, پتنه, ۱2۱۹۵۸۱۱۳۷۷ قادری, حامد حسن, داستان تاریخ اردو, آگره. 

۱ کاکری: محمد عطاءالرحمان, مقدمه بر سفیة هندی (نک: هس بهکران‌داس)؛ 

مرعشی, خطی؛ نقری,علیرضا تذکره‌لویسی در هند و پاگستان, تهران, ۱۳۴۲ ش؛ خر 

«شعراء کی تذکره» تاریخ ادییات سمانان پاکستان و هند, لاهورء ۰۱۹۷۲ ج ۵: 

هاشمی, محمودههتحول نثر فارسی در شیقا ره اسلا مآبادء ۱۳۷۵ ش؛ نیزد 

ببواا رهم۶۳۵۳ انا و 

,۱۷۵۲۰/۱۲۷۵۵0۳ مان ,مزلم وا عاممو لا ,۸ ۱ظ بااهراهی۳۸ :1995 رتداعط 


۱ 
مرجان افشاریان 


ولا بهلول, نام۳تن از فرمانروایان‌برجستة گرد: 

٩.بهلرل‏ فرزند امیر جمشید. یکی از امرای طایفذ ذنبلی, خاندانی 
که چند سده در نقاطی از آذربایجان و کردستان فرمانروایی داشتند 
(زکی.تحقیقی...,۴۷۸؛ دربارة دنبلیها نکز بدلیسی. ۰۳۹۹ ۴۰۲). پدر 
بهلول نیز از فرماروایان کرد بود که پیش‌تر باغازان خان (حک ۶۹۴- 


بهلرل و 


۴ ۱۳۰۳م)» به ستیز برخاسته, و بعدها در ۷۲۵ق/۱۳۲۵م 
در نبردی با سپاهیان مغول در کوه جلاخانه کشته شده بود (مرددخ 
روحانی, ۸۷/)۲(۳, زکی, همان, ۴۸۰). بهلول پس از پدر, تبریز را 
مرکز فرمانروایی خود قرار داد (همو. مشاهیر.... ۱۴۴/۱). از 
رویدادهای دور حکومت این فرمانروای کرد. آگاهی چندانی در دست 
نتم جز آنکه در ۱ درگذشت و در قلعة بای, در کنار 
آرامگاهنیایبزرگش امیراحمد مدفون گردید (جواهر کلام ۶۵/۳). 

۲.یهلول: مشهوربه حاجی‌بیک. فرزند امیر فریدون (امیر قلیچ). 
پدر بهلول بر آذربایجان, کردستان و ارمشتتان فرمانروایی می‌کرد و 
مرکز حکومت خود را شهر خوی قرار داده بود (زگی, تحقیقی, 
همانجا). امیر فریدون در ۱۳۵۶/۵۸۶۰ درگذشت. امیر بهلول بجز 
سرزمینهای موررئی. طبرستان و داغستان را نیز در اختیار داشت 
(مردرخ روحانی, همانجا؛ زکی »کورد.... ۰ 

بهلول معاصر سلطان حیدر ژد ۳٩۱۴۸۸/۸م),‏ پدر شاه اسماعیل 
اول, بئیان‌گذار سلسلة صفوی بود و از روی اعتقاد و ارادت سرسیردة 
ار گردید (جواهر کلام ۳ 12 ). به دنبال این نشترسنیر کین دیگر 
سران طایقة دنبلی نیز از شاهان صفوی اطاعت می‌کردند و آنها را در 
برابر دشمنانشان یاری می‌دادند (جواهر کلام, همانجا, نیز ۲۰۵/۴). 
بهلول نه‌تنها از نظر سیاسی به خدمت خاندان صفوی کمربسته بود, از 
نظر اعتقادی نیز باطنا به مذهب این خاندان (تشیم) گرایش داشت 
(هموء ۲۰۶/۴). این چرخش سیاسی و مذهبی فرمانروایانِ کرد دنبلی 
در سرنوشت آنان بسیار موثر افتاد. آنها پس از اين رویداد, استقلال 
سیاسی خود را از دست دادند و قلسرو فرمانروایی آنان به قلمرو شاهان 
صفوی پیرست و همچنین آتها که پیش از این مذهب تسنن داشتند, 
بدییروی از فرمانروای خود به تشیع گرویدند (زکی, تحقیفی, ۳۷۸: 
مردوخ روحانی,۸۵/)۲(۳). 

بهلول در ۱۷۵۸۰ در جنگ سلطان حیدر و شاه خلیل 
آق‌قویونلو جان سپرد و در دامن کوهی که آرامگاه خانوادگی آنها بود, به 
خاک سپرده شد. برای مزار او کنبد ویژه‌ای ساختند و آن کوه بعدها به 
نام او بد حاجی‌بیگ معروف شد و امروزه آن را حاجی بیگلو می‌نامند 
(جواهر کلام, همانجا). 

۳ بهلول, فرزند الوند بیگ فرزند شیخ احمد از خاندان کرد 
سلیمانیه که در دورة پادشاهی سلطان سلیم (یاووز) (سا ۹۲۶-۹۱۸ق/ 
۱۵۲۰-۲ع)» بر میافارقین (شهری در ۱۲ فرسنگی شمال دیار بکر, 
نک اعتمادالسلطنه, ۱۰۹) امارت داشت ( ۳12). او در آغاز کار به 
اتفاق برادرش عمرشاه, مدتی طولانی در خدمت اسکندر پاشا, والی 
دیاربکر به سر برد. اسکندر پاشا او را به حراست از دژ اسکندریه - که 
آن را میان راه حله و بغدادبه نام خود ساخته بو مأمور کرد (بدلیسی. 
۸ زکی» مشاهیر, همانجا »۳712 ). 

بهلول یک بار شخصاً به دیدار سلطان سلیم رفت, سلطان او را ارچ 
نهاد و میافارقین و توابع آن رابه اقطا ع تملیک (نکن هد, اقطا ع) او داد 


۱-۴ بهلول 


و نیز دریافت مالیات زمین برخی از طوایف منطقه را به وی سپرد, تا 
آتکهبرخی از طوایف‌سایمانیه بر سر پرداخت‌مالیات بر بهلول‌شوریدند 
و سرانجام در نبردی که میان او و شهسوار بیگ از طایقة بسیان و 
فرمانده دژ بایزید (از بخشهای ایروان) درگرفت. کشته شد (بدلیسی, 
۸ ۳۵۰). او را مردی دلیر وبزرگوار دانسته اند (نک: همو,۳۴۸). 
ماخذ: . اعسادالساطنه, محمدحسن, نطییق لفات جفرافییی قدیم و جدید ايرن,به 


کرشش هاشم محدث, تهران, ۳۶۳ ۱ش؛ بدلسی» شرف‌خان: شرف‌نامد, به کوشش * 


محمدعلی عرنی, تاهره, الازهر: جواهر کلام عیدالعزیز, آتار الشیمة الامامیدء ج ۰۳ 
تهران. ۱۳۳۸ش, ج ۰۳ ترجمةً علی جراهر کلام» تهران, ۱۳۰۷ش؛ زکی, محمدامین» 
تحقیقی تاریخی دربارة کرد و کردستان ترجمٌ حبیب‌الله تایانی, تبریز, ۱۳۷۷ ش؛ هموء 
کررد رکوردستان, بفداد, ۰ ۱/۱۳۵ ۳٩۱؛همو‏ مشاهیر الکرد و کردستان فی الدور 
الاسلامی, بنداد. ۴ ۵/۱۳۶ ۱۹۴ع؛ مردوخ روحانی, یاباء تاریخ مشاهیر کرد به 


کرشش ماجد مردرخ روحانی»تهران» ۱۳۷۱ ش؛نیزء ۱ .812 
سحسن احمدی 


پهلول. ابو ویب بهلول بن عمر صیرفی يا صوفی (د ۱۹۰ق/ 
۶ مشهور به داناء عاقل یا مجنون, نام شخصیتی نیمه افسانه‌ ای که 
در ادبیات عامیانة ایران نیز شهرت بسیار دارد (نگ: دنبال مقاله). 

نخستین گزارشهایی که از بهلول به دست رسیده, متعلق به نیمه اول 
قرن ۳ق است که وی را در زمان مهدی عباسی (<5 0۷۵/۱۶۹-۱۵۸ 
شند؟ قرار می‌دهد. جاحظ (د ۲۵۵ ق/٩۸۶)‏ در نخستین روایت خود 
(۱۸۲/۱), او را در گفت و گوبی نکته آمیز, مقابل اسحاق بن صبَاح 
(والی حجاز در زمان مهدی) قرار داده است و تشیع او را به روشنی باز 
می‌نماید. در دو روایت دیگر (همانجا), بهلول مردی گول و حتی خالی 
از ظرانت جلوه می‌کند (به یک قیراط آواز می‌خواند و یک دانق 
می‌ستاند تا ساکت شود). در آغاز سده ۴ق/۱۰م» دو روایت دیگر از 
همان نوع بر روایات جاحظ افزوده می‌شود که باز بر بی‌بروایی او در 
تشیع دلالت دارد (ابن عبدربه, ۱۵۱/۶). این خود نشان می‌دهد که در آن 
زمان حکایات متعددی درباره او نقل شده است به خصوص که در پایان 
همین قرن, نیشابوری (د ۴۰۶ق/۱۰۱۵ع) کتابی با عنوآن عقلاءالمجانین 
نگاشت و در آن بابی را (ص ۱۰۹-۱۰۰) به بهلول اختصاص داد. در این 
باب ۲۰ روایت- که گاه با شعر همراه‌اند - و نیز ۸۰ قطعه شعر مستقل 
آمده است: 

در اين روایات, وی گاه ديوانة سرگردانی است (ظاهراً همیشه در 
کوفه) که کودکان کوی و برزن به آزارش می‌پردازند (ص ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ 
۷ در ۴ روایت, با خلیفه هارون‌الرشید برخورد می‌کند 
(ص ۱۰۲-۱۰۰) و در عین دیوانگی (برچوبی سوار است) او را چنان 
پندهایی می‌دهد که بخض گلوی خلیفه را می‌گیرد (ص ۱۰۱-۱۰۰). در 
اینجا, مضمون تقریبً جهاني «بيزاري فیلسوف از پادشاه» دوبار تکرار 
شده است و یک بار نیز (همانجا) اندرز او را حدیثی نبوی (با ذکر 
اسناد) کمال می‌بخشد. 

بیشتر پندهای بهلول, دربار؛ روز بازپسین و آخرت است: به فرجام 
خویش بیندیش که جهان گذراست؛ حال آنکه جهان دیگر. سخت 


زیباست. این اندیشه به پیدایش قطعه‌ای زیبا و صوقیانه در وصف جهان 
آخرت انجامیده است (تک:ص ۰۱۰۵ نیز قس: ۱۰۶).یک مناظره تیز در 
باب بخشندگی (ص ۱۰۳),بوی تصوف دارد. برخی داستانها, زیرکی و 
هوشمندی او را در آمر دنیا نشان می‌دهد. در باب میراث خودبا قاضی 
حیله می‌ورزد (ص ۱۰۴ )»یکی را از غم می‌رهاند ودیگری را از خیانت 
باز می‌دارد ((ص ۰)۱۰۶یا میراث مردی را که هیچ ندارد. تقسیم می‌کند 
(ص ۱۰۹)- 

۳نامه نیز خطاب به خلیفه, وزیر و صاحب شرطه نقل شده که حال و 
هوای اندرزنامه‌های کهن.یا حتی نهج اللاغه بر آنها غالب است (همو, 
۱۰۸-۷). در یک روایت نیز از ابوبکر و عمر ستایش شده است 
(همو, ۱۰۳) که باید در واکنش به تشیع او ساخته شده باشد. مجموعةً 
اشعاری که در عقلاءالمجانین نیشابوری گرد آمده, ۳۹بیت (در ۱۳ قطعةً 
کوتاه) است که مضمون بیشتر آنها دربارة آخرت و قناعت در این جهان 
می‌گردد؛ اما ۲ دو بیتی نیز نقل شده (ن5: ص ۱۰۸) که مضمونی ظریف و 
عاشقانه دارد. این اشعار بسیار ساده, پی‌تکلف و گاه خالی از لعلف 
است؛ ویکی از آنها (ن5: ص ۱۰۹ رائیه) ظاه را قافیة درستی هم ندارد 
(مگر آنکه همه را به وقف بخوانیم که پسندیده نیست). 

اندک مدتی پس از نیشابوری, آبی (د ۱۰۳۰/۵۴۲۱ع) در نشر الدر, 
روایاتی دربار؛بهلول نقل می‌کند (نک: ص ۲۷۴-۲۵۹) که ٩‏ تای آنها با 
اندکی اختلاف - در عقلاء المجانین نیز آمده است. اما روایات آبی 
فضای زاهدانه و گاه صوفیانه را از دست داده, و به داستانهایی مضحک 
وگاه مبتذل تبدیل شده است. 

از قرن ۵ق به بعد. انبوه کتابهایی که از بهلول یاد کرده‌اند. هر کدام 
بریکی از جنبه‌های شخصیت او تکیه می‌کنند. راغب (ص ۰)۷۲۱-۷۱۹ 
این جوزی (ص ۵۱۶- ۵۱۸) و بعدها برهان الاين وطواط (د ۷۱۸ق/ 
وله در غرر الخصاتص (ص ۰-۱۲۷ ۱۲۸) در وجود بهلول. جز 
شخصیتی گول و خنده‌آور نمی‌بینند. صوفیانی چون مستملی (د ۴۳۴ق) 
نیز در شرح التعرف (۱۶۳۹۰۱۴۹۱/۴). او را نماد فرزانه‌ای که مردم 
سخنانش را در نمی‌یابند, پنداشته‌اند. ابن عربی بابی بانام «بهالیل» 
گشوده. و شیوة آن را «َهل» خوانده‌است (۲۴۷/۱). در همین‌زمان. در 
آثار صوفیان ایرانی نیز از بهلول په عنوان شخصیتی دانا و حاضر- 
جواب یاد شده است (مثلاً شمس تبریزی, ۱۳۷؛ مولوی, ۰۴۰ ۱۰۸- 
۰ در قرن بعد, یافعی (ص ۶۳ ۰ ۶۶ ۰۷۴ ۰۷۵ ۱۰۲-۱۰۰) 
داستانهای مربوط به او را سخت گسترش داده. و به آنها رنگی کاملاً 
صوفیانه بخشیده است. اینک بهلول در قالب یکی از قهرمانان تصوف 
جلوه می‌کند. 

از سوی‌دیگر: شیخ‌طوسی (ص ۶۰) و بعدها دیگران چون این حجر 
(۶۸/۲) از مردی بهلول نام و اهل حدیث که از امام صادق ( ع) روایت 
کرده, نام پرده‌اند. گوبی این محدث در آثار متأخرتر, به خصوص در 
مجالس المزمنین نورالله شوشتری (نکن دنبالة مقاله) با شخصیت بهلول 
مجنون درآميخته, و از ار مردی محدث و شاگرد و مرید امام (ع) 


ساخته شده است. حدیث گوبی بهلول, از قرن ۴ ق در ماجرای ملاقات 
با هارون پذیرفته شده بود؛ منابع پس از آن نیز بر اين نکته تأکید کرده, و 
اندکی آن را گسترش نیز داده‌اند (اپن جوزی, ۵۱۸-۵۱۷؛ اين دمیاطی. 
.)٩۷-۱‏ این شاکر کتبی نیز علاوه بر اينکه به محدث بودن او اشاره 
کرده, و بسیاری از روایات کهن را آورده, ظاهراً نخستین بار تاریخ 
رفات او را حدود سال ۸۰۶/۱۹۰ قرار داده است (۰)۲۳۱-۲۲۸/۱ 
یک قرن بعد. ابن تغری بردی (۱۱۱-۱۱۰/۲) سال ۱۸۳ق را با اندکی 
تردید پیشنهاد کرده است. 

چون به سد ۱۷/۱۱ می‌رسیم, در ادبیات دینی ایرانی. شخصیت 
بهلول از نظر پارسایی, مجاهدت در راه آیین تشیع و فضایل عرفانی 
شکل نهایی می‌یابد. قاضی نورالله شوشتری زير عنوان «شیخ فاضل 
واصل» روایات تازه‌ای دربار؛ او نقل می‌کند (۲۰-۱۴/۲). در این 
روایات.بهلول مردی دانشمند و فرزانه است که آثار دیوانگی در رفتار و 
کردارش کمتر پیداست. ملف روایات خود را به استناد حمدالله 
مستوفی (نک: ص ۶۳۷) با اين اطلاعات آغاز می‌کند که بهلول 
خویشاوند هارون. و شاگرد خاص امام جعفر صادق( ۲) و مردی 
پرهیز کار بود. سبب تظاهر اوبه دیوانگی نیز آن بود که به توصیذ امام(ع) 
خواست از اجرای فرمان نابخردانه هارون بگریزد. 

در نخستین روایت که مفصل است. با ابوحنیفه در دفاع از امام 
مناظره می‌کند ود پیروز می‌شود (شوشتری, رز ۵ ماجرای 
روایت دوم که از ایضاح طبری نقل شده, در دربار محمدین سلیمان, 
والی بصره رخ داده که با مناظره‌ها و نکته پردازیها و حوادث پیچاپیچ 
همراه است و در پایان به برخورد او با کودکان در کوچه‌های بصره و 
تکرار یکی از روایات کهن می‌انجامد (همو, ۱۱۱۵/۲). پس از آن ۸ 
روایت دیگر درباره او نقل شده که برخی .با تحریفات فراوان- تکرار 
روایات کهن است. در اين مجموعه, دو قطعه شعر (۴ بیت و ۲بیت) نیز 
به اشمار گذشته ار افزوده شده است. 

دامن این روایات, در آثار نویسندگان بعدی همچون حبله رودی 
(د ۱۶۴۴/6۱۰۵۴ع), باز هم گسترش می‌یابد (ن5:.ص ۱۵۹-۱۵۵, که 
عمدتاً تکرار روایات نورالله شوشتری است؛نیز نک: جزایری, ۲۶۵/۲). 

در قرن ۱۲ق/۱۸م, عباس حسیتی موسوی مکی در نرهة الجلیس 
خودء علاوه بر نقل ده‌ادوازده روایت تو و تکراری, نت جدید و شگفتی 
بر اخبار بهلول افزوده (نک: ص »)۵۷٩‏ می‌گوید قصیدة بسیار معروف 
((فیاشی» او, همه جا معروف است (و من همه آن را می‌آورم تا بدانی که 
او از بزرگان صوفیه بود»: اما نت جالب آنکه, این قصیده. اساسا به 
لهجذ عامیانة مصری سروده شده است: در آغاز. دو بیت با قافیدٌ (نی). 
به همان لهجه آمده است؛ سپس دوبیت فصیح, با وزن و قافیه دیگر نقل 
شده که «بیت» نام دارد. آن‌گاه دوباره. بیت به همان رزن و لهجةً 
عامياته می‌آید که دو بیت ۵ و ۶.همان دو بیت آغازین است (ترجیم بند). 
این قطعه ((دور» نام دارد. اين ترکیب, ٩۲بار‏ (ص ۵۷۹ -۵۹۱) تکرار 
می‌شود. در واقع. این قصیده ((بهلولیه» و ((قصيدة بن عروس» نیز نام 


بهلول ۲.۵ 


دارد. از آنجا که محمد بهنسی (د ۱ ) آن را شرح کرده است, 
ناچار خود قصیده باید اندکی پیش از سد؛ ۱۱ق پدید آمده باشد (دربارة 
نسخه‌های خطی آن, نک: 1/637-638 ,0۸5). آنچه حسینی موسوی 
آورده, ظاهراً تخمیس از آن قصیده است. 

مضامین قصیده برخلاف نظر مولف, بر بزرگی بهلول در تصوف 
دلالتی ندارد. همه جا با لحنی بی‌پیرایه و عامیانه به نستهای خداوند که 
«برای ما آب و خوراک و روزیهای دیگر آفریده است» (حسینی, 
۰ اشاره می‌کند, گاه اندرز می‌دهد و به آیات قرآنی نظر می‌افکند. 

در قرن ۰/۱۴ ۲م روایات مربوط به بهلول در آثارشیسی ایران 
باز هم فزونی می‌یابد. خوانساری (د ۱۳۱۳ق) در روضات الجنات خود 
قصلی نسبتاً گسترده (۱۵۷-۱۴۵/۲) دارد که طی آن هم روایات نورالله 
شوشتری را می‌آورد دهم روایاتی دیگر. 

بهلول از دیرباز تا زمان حاضر در ادبیات فارسی , چون نماد («دیوانة 
عاقل» حضور داشته است. اما در دهه‌های اخیر برخی کوشیده‌اند. از 
مجموعُ روایات او کتابهای سرگرم کنند؛ عامه پسند تدارک ببینند: 
محمود متدین, کتاب کوچک ماجراهای بهلول عاقل را در تهران منتشر 
کرد. در ٩۱۳۳ش,‏ اقا میرزا علی صدر جلد دوم بهلول عاقل را در تهران 
به‌چاپ رساند.این‌کتاب سرانجام‌به ۵ جلد رسید و در ۱۳۴۳ش‌در 
تهران‌انتشاریافت.داستانها در این‌آثار .همان روایات کهن عربی است. 
اما گاهی با روایات پراکند؛ دیگر و حتیل اشعار فارسی نیز درآمیخته 


است 


انتشار داستانهای سرگرم کنندة بهلول در زبان ترکی, به چگونگی آن 

در زبان فارسی شبیه است (قس: میدان لاروس, 1/244؛ نیز نک: 

ایرانیکا). 
ماخذ: آبی, منصور, الدره به کرشش محبدعلی قرنه و علی محمد بجاری, قاهره 
۳( این تفری بردی» النجوم؛ این جرزی, عبدالرحمان, صقة الصفرة, به کرششی 
محمرد فاخرری و محمد رراس قلمه‌چی؛ بیروت: ۱۹۸۵/۱۴۰۵؛ این حجر 
عسقلانی» احمد. لسان المیزان» بیررت. ٩۸۱۹۸۶۱۵۱۴۰۶‏ این دمیاطی, احمد, 
الستفاد من ذیل تاریخ بفداد, به کرخش قیصر ابرفرح» بیروت» ۸/۱۳۹۹ ٩2۱۹۷‏ 
این‌شاکر کنبی, محمد, فوات الوفیانت, به کوشش احسان عباس» بیروت, ۱۹۷۳: 
این‌عبدربه, احمد, العقد الفرید, بررت. ۲/۱۴۰۲ ۸۱۹۸؛ ابن عربی. محبی الاین. 
الفتوحات المکیة» قاهره, ۱۳۷٩‏ ق؛ جاحظ , عمرو البیان و التبیب, به کوشش حسین 
سندوبی, قاهره, ۲/۱۳۵۱ ۱2۱۹۳ جزایری, نعست الله, الانوار اللعمائية, بیروت, 
6۵۴ سحبله رودی, محمده جامم التمئیل, بمیئی, ۱۳۲۹ق! حسیئی 
موسوی مکی, عباس, نزهة الجلیس, نجف» ۱۹۶۷/۱۳۸۷ حمدالله مسترفی, 
تاریخ گزیده, به کوشش عبدالحسین نرای, تهران, ۲ ۱۳۶ش۱ خرانساری, محمدباقر» 
ررضات الجنات, تهران, ۰ 3۱۳۹ راغ اصفهانی. حسین, محاضرات الادیاء» بیروت. 
۱ شمس تبریزی» مقالات, به کرشش محمدعلی مرحد تهران. ۱۳۵۶ش؛ 
شرشتری, نورالله, مجالس المژمنین, تهران, ۱۳۷۶ق! طرسی, محمد. رجال, نجف, 
۰ ۱/۱۳۸ 2۱۹۶+ مستملی بخاری, اسماعیل, شرح التعرف, به کرشش محمد روشن, 
تهران, ۶ ۱۳۶ش؛ مرلری, منزی, به کرشش نیکلسن, تهران, ۱۳۶۳ش؛ لیشابرری, 
حسن» عقلاء المجانین, به کرشش مصطفی عاشوره قاهره, 2۱۹۸۹؛ وطراط محمد. 
غررالخصائص الواضحة, بیروت. دارصعب؛ یافی, عبدالله. روض الریاحین. قبرس. 
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اذرتای آذرتوش 


۲.۶ بهلول 


هلول هنتدنامه‌ای انتقادی و طتزآمیز همراه پا کاریکاتور که 
مدافع و ناشر افکار حزب دموکرات بود. این هفتدنامه از اوایل سال 
۰ ش/۱۹۱۱م نخست با مدیریت شیخ علی عراقی منتشر شد و پس 
از آن.با مدیریت اسدالله خان پارسی در ۴ صفحه با قطع متوسط و چاپ 
سنگی در تهران انتشار می‌یافت (باستانی,۴۶۲ بر اون,۲۶۷/۲ !برزین؛ 
۶ صدر ۰)۳۳/۲ 

صفحات ۱ ر ۴ بهلول وی کاریکاتور بود و صفحات ۲ و ۳ آن. 
اختصاص به دیگر مطالب داشت. بطالب این تشریه شامل: سرمقاله. 
شمر (زیر عنوان ادبیات). اخبار داخله (بد شکل فکاهی)) و بخش 
پرطرفداری په نام «کهنه مقویم بهلرل» بود (باستانی, همانجا؛ صدر. 
۲محیط طباطبایی, ۲۲۸-۲۲۷ ). 

بهلول که با اعلام خط سیاسی خود یعنی طرفداری از کارگران 
نشریه‌ای تندرو به‌شمار می‌آمد, خوانندگان بسیاری پیدا کرد. به گونه‌ای 
که تک شماره‌های آن با بهایی بیش از بهای هميشگي نشریه به فروش 
می‌رسید و شاید بتوان آن را تنها نشریة همواره کمیاب در دوران برپابی 
مجلس دوم دانست (هموء ۲۲۸؛ کهن, ۵۷۳/۲). 

کاریکاتورهای متنوع, نیشدار و پرمعنای آن که همگی گویای 
رویدادهای زمان خود بودند. موجب می‌شدند که اين نشریه همواره در 
معرض سانسور قرار گیرد و چندین‌بار نیز توقیف شود. از جمل این 
کاریکاتورها یکی در زمين مذاکر؛ وام ۶ میلیون تومانی از مىالک دیگر 
برای به کار انداختن کارهای مملکتی (شه ۰)۱۳ و دیگری در مقایسة 
آزادی مطبوعاتِ زمان مشروطیت و هنگام استبداد بود (شه۷). 

بهلول یکبار به سبب چاپ یکی از همین کاریکاتورها توقیف گردید 
و چاپخانة آن تعطیل شد و کارگران چاپخانه نیز مورد تعقیب قرار گرفتند 
(صدر, ۲ محیط طباطبایی , ٩۲۲؛‏ کهن, همانجا). البته این نشریه 
هریار پس از توقیف, شمار؛ُ فوق‌العاده‌ای با عنوان فوق‌العادة بهلول 
چاپ می‌کرد و اعتراض خود را به گوش مردم می‌رسانید (صدر, 
همانجا؛ کهن, ۵۷۶-۵۷۵/۲)- 

در ۷ ذیحجذ ۲۱/۱۳۴۱ ژوئیذ ۱٩۲۳‏ نشریذ بهلول به جای شمارة 
۸ روزنامة آزادی به صاحب امتیازی و مدیریت محمود آزادی که در 
ترقیف بود. به چاپ رسید و انتشار آن تا چندین شماره - حداقل ۱۷ 
شماره- ادامه یافت (سرتیپ‌زاده ۱۴؛ صدر, همانجا). 

ماخذ: باستانی پاریزی, محمد ابراهیم» «جراید فکاهی در ایران»: مجموعةٌ گفتارهایی 

دریارة چند تن از رجال ادب و تاریخ ایران, به کرشش قاسم صافی؛ تهران, ۱۳۵۷ش« 

شم ۲۲ براون»ادوارد,تاریخ مطبوعات و ادییات ایران در دورة مشروطیت, ترجم 

بحند عباسی» تهران؛ ۷سش؛ برزین. سعود. شناسنامة مطبوعات» تهران 

۰۱ ش! سرتیب‌زاده؛بیژن و دیگران؛ فهرست روزنامه‌های مرجود د رکتابخانة ملی 

ابران, تهران, ۱۳۵۶ ش؛ صدر هأشمی» محمد؛تاریخ جراید و مجلات ايران, اصفهان 

۴ سش؛ کهن, گوثل,تاریخ سانسور در مطیوعات ایران, تهران» ۶۰ شش محیط 

طباطبایی, محمد.تا ریخ تحلیلی مطبوعات ایران, تهران, ۶ ۱۳۶ 


پیرایه یغمای 


هلول لودی (د ۱۴۸۹/۵۸۹۴م). سلطان دهلی و سر سلسلة 


لودیان در شبه قار؛ هند. خاندان لودی از تیرة شاهوخیل از قبیلاً غلزایی 
افغان بود. سابقة ارتباط این خاندان با دربار دهلی به دوران فیروزشاه 
تقلقی می‌رسد که گروهی از لودیان, و از جمله بهرام. نیای بهلول برای 
تجارت به هند رفت و آمد داشتند. این بهرام سپس به ملک مردان در 
مولتان پیوست (قرشته. ۱ و پسرش, سلطان شاه نیز که هبراه 
آمیرتیمور گورکانی به هند آمده بود (هروی, ۱۲۸/۱,حاشیه),به خدمت 
خضرخان لودی (د ۱۴۲۱/6۸۲۴ع)۰ از امرای وایسته به تیمور که 
حکومت سرهند یافته بود. درامد و به سرعت قدم در راه ترقی نهاد و 
حاکم سر هند شد (همو, نیز فرشته» همانجاها؛ نهاوندی, ۳۳۴؛ قس: 
عبدالحلیم 3) به کوشش وی در اين منصب, برادرش ملک کالا-پدر 
بهلول - نیز حکومت دوراله را یافت. بهلول که ری را در کودکی بلو یا 
ملو می‌خواندند (فرشته, همانجا؛ عبدالله, ۳), هنوز خردسال بود که 
پدرش در جنگی با افغانان نیازی کشته شد و سرپرستی او را عمویش 
سلطان شاه که در این زمان سلقب به اسلام‌خان بود. برعهده گرفت 
(فرشته, همانجا؛ هروی. ۷۷۱ ساشیه؛ قس: ابوالفضل, ۵۳۶/۱ که 
بهرام را پدربهلول دانسته است). 

بهلول در دستگاه عمویش رشد کرد و به سبب درایت و کفایتش: 
اسلام‌خان به هنگام مر گ (۱۳۴۰/۵۸۴۳م) با آنکه پسران رشید داشت. 
بهلول را جانشین خود گردانید (نهاوندی, ۳۳۴؛ هروی, ۱۳۸/۱؛ فرشته: 
همانجا). برخی از نویسندگان برآن‌اند که پهلول به روزگار اسلا خان به 
تجارت اسب مشغول بود و داستانی در این باره آررده‌اند که به موجب آن 
وی از همین راه لیاقت خود را به سلطان محمد خضرشاهی, فرمانروای 
دهلی نمایاند و از سوی او حکومت و اقطاعات یافت (عبدالله, ۳ 
عبد الحلیم, 3-6؛ قس: نهارندی. ۵ . اينکه او رقتی, خود را 
دست‌پرورد؛ سلطان خوانده بود (عبدالله, ۰ ممکن است اشاره به 
همین روزگار باشد. به هر حال, پس از مرگ اسلام‌خان؛ پسر او 
تطب‌خان و ملک فیروز, عموی بهلول حکومت وی را نپذیرفتند و نزد 
سلطان محمد رفتند و او را برضد بهلول پرانگیختند. سلطان نیز سپاه 
فرستاد و به گزارش فرشته (۱۷۳-۱۷۳/۱) او را یشکست. بهلول به 
ناچار مدتی در اطراف سرهند به راهزنی و گردآوری مرد و مال روزگار 
گذرانید تا قدرتی یافت. از آن سوی» عمویش همراه قطب‌خان از دهلی 
بیرون آمدند و به او پیوستند و بهلول توانست در ۱۳۳۶/۸۴۰م سرهند 
را تسخیر کند (عبدالحليم,6-7؛نها وندی, همانجا). 

برخی از نویسندگان از وقایع این دوره تتها از لشکرکشی سلعطان 
محبد به توسط وزیرش حسام‌خان به سرهند سخن رانده‌اند که طی آن 
بهلول پیروز شد و چنان پا گرقت که قتل حسام‌خان را شرط اطاعت از 
سلطان قرار داد و سلطان تیز حسام‌خان را بکشت و حمیدخان را که با 
بهلول دوستی داشت. به وزارت گماشت (همو, ۳۳۶-۴۳۵؛ هروی» 
۱۳۲-۱؛ قس: عبدالله, ۶, که از خشنودی سلطان از شکست 
حسام‌خان از بهلول سخن گفته, و قتل ار را در عصر علاءالاین 
خضرشاهی وبه دست او دانسته است) و بهلول نیز از راه اطاعت درأمد 


و اندکی بعد قرصتی برای اظهار وفاداری و تثبیت بیشتر قدرت خود یه 
دست آررد؛ چه. وقتی سلطان محمود مالوی قصد دهلی کرد. سلطان 
محمد از بهاول مدد خواست و بهلول نیز بی‌درنگ بیامد و محمود را 
براند و چنان دلیری نشان داد که سلطان او را بنواخت و لقب‌خان خانان 
داد؛ ولی بهلول با استفاده از این فرصت. و بی اذن سلطان تقاطی چون 
لاهور و دییالپور را تسخیر کرد و حتول به دهلی نیز حمله آورد, اما توفیقی 
نیافت. 

پس از آنکه سلطان‌محمد درگذشت و پسرش‌علاءالدین (۸۳۵5- 
۵) بر تخت دهلی نشست. بهلول باز به آنجا تاخت, ولی کاری از 
پیش نبرد. پس حیله‌ای کرد تا حمیدخان, وزیر دهلی از علاءالدین 
بیمناک شد و در نهان بهلول را به آنجا خواند و بدین‌ترتیب, زمانی که 
سلطان از شهر بیرون بود. بهلول در ربیع‌الاول ۸۵۵ وارد دهلی شد و به 
سلطنت شاخ بنی خضر از سلاطین دهلی خاتمه داد (فرشته, ۱۷۴/۱- 
۷۵ هرروی, ۱۳۳-۱۳۲/۱؛نهارندی, ۴۳۷-۴۳۵؛ احمد یادگار:۸؛قس: 
احمد, ۴۷۹/۱؛عبد الحلیم, 8-9). با آنکه نخست میان بهلول و حمیدخان 
بر سر سلطنت تعارفات بسیار شد و بهلول خود را فرمانده نظامی شهر 
خواند. ولی نفوذ حمیدخان را برنتافت و حیله‌ای کرد و او را گرفت وبه 
تبعید فرستاد (فرشته, ۱۷۵/۱؛ ماهاجان, 246-247). از آن سوی, به 
علاء‌الدین نامه نوشت و خود را مطیع او و دست پروردة پدرش خواند و 
گفت که خطبه و سکه به نام ار می‌کند. اما علاءالدین تپذیرفت و به 
حکومت بدائون بسنده کرد و بهلول هم به استقلال سلطان دهلی شد 
(نهارندی, ۴۴۰؛عبدالله, ۰)۱۰ 

بهلول در همان سال دهلی را به پسر خود. بایزید سپرد و برای توسع 
متصرفاتش بیرون رفت. در این میان, بعضی از امرا و یاران علاء‌الدین 
محمودشاه شرقی را از جونپور به تسخیر دهلی تشویق کردند. او نیز در 
۶ آن شهر را به محاصره گرفت و نزدیک بود که پیروز 
گردد. اما بهلول بازگشت و او را عقب راند و کاربه صلح انجامید.با اين 
همد, تا ۳۰ سال بعد میان بهلول با محمود شرقی و جانشینانش-سلطان 
محمد و سلطان حسین جونپوری-.پیوسته جنگ بود و نزاع آنان جز در 
دور؛ کوتاه هیج‌گاه خاموش نشد (فرشته. همانجا؛ نهاوندی, ۴۴۱- 
۸ عبدالله, 15-۳), تا سراتجام در عق/۱۳۸۱م بهلول طی 
جنگی چند ماه که جونپور دست کم دوبار دست به دست شد, آنجا را 
گرفت و خاندان ملوک شرقی را برانداخت (نهاوندی, ٩۳۵۱-۴۴؛‏ 
احمد, ۲۸۸۰۲۸۷/۳ ). سپس پسرش, باریک را به حکومت آنجا گمارد 
و خود به کشورگشایی ادامه داد و نقاطی چرن کالپی و دهولپور و الهپور 
را گرفت و هم متصرفاتش را میان فرزندان و نوادگانش تقسیم کرد 
(فرشته, ۱۷۹-۱۷۵/۱؛صدیقی, 50-51). 

با آنکه در اين زمان بهلول نزدیک به ۸۰ سال سن داشت. از پای 
نتشست و رهسپار تسخیر گوالیار شد و راجه آنجا را مطیع کرد. آن‌گاه 
آهنگ بازگشت به دهلی کرد, ولی در راه‌بیمار شد و در قصیه‌ای به تام 
سکیت, پس از حدود ۳٩‏ سال سلطنت و نیم قرن حکومت درگذشت. 


بهمن ۳۰۷ 


پیکرش را دربا غ («وجود». نزدیک دهلی دفن کردند (فرشته, ۱۷۹/۱؛ 
نهاوندی, ۳۵۲؛ ابوالفضل, ۵۳۶۴/۱؛ عبدالله. ۲۷۰ ). تاریخ تولد بهلول 
در جایی به صراحت آورده نشده است. ولی از آنجا که سن ار را ۸۰ 
دانستهاند (ابوالفضل, همانجا),باید در ۱۴۱۱/۵۸۱۴م زاده شده باشد. 
سلطان بهلول بخش مهمی ازحیات سیاسی خود را در جنگ و گریز 
و توسعهً متصرفاتش سپری کرد. ولی از سامان دادن به اوضاع 
اجتماعی و اقتصادی قلمرو خود نیز غافل نبود (خان. 1/244؛ 
عیدالحلیم. 57), چنان‌که به فرهنگ و ادب نیز علاقه داشت و اوقات 
فراغت را با دانشمندان و ادیبان می‌گذراند (فرشته, همانجا؛ نهاوندی, 
۸ عبد الحليم, 52). وی نخستین کسی بود که در شبه قاره. افغانان را 
که مردم به دید تحقیر در آنها می‌نگریستند, سروری داد و آنان را به 
هند دعوت کرد و اقطاعات بخشید تا همان‌جا سکنا گزینند (هروی. 
۱۴۶-۱ ؛ خان, 1/243-244؛ صدیقی , 51-52). 
بهلول را به فضایل و نیکیهای بسیار و به ویژه دینداری و دادگری 
ستوده‌اند. آورده‌اند که بر تخت نمی‌نشست و هر چه از اموال به دست 
می‌آررد. به یاران می‌بخشيد و خود چیزی برنمی‌داشت. ساده می‌زیست 
و می‌گفت: از سلطنت تنها به نام آن دلخوشم (فرشته, همانجا؛ عبدالله, 
0۷ 
ماخذ: ابرالفشل علامی, آین کبری, بد کرشش باوخمان, کلکته: ۸۱۸۷۲ احمد, 
نظام‌الدین, طیقات اکبری, ترجمةة محمدایوب قادری, لاهور. 2۱۹۰ احمد یادگار» 
تاریخ شاهی, ترجمة نذیر نیازی, لاهور, ۱۹۸۵م؛ عبدالله, تاریخ داردی؛ به کوشش 
عبدالرشید, علیگره: ۲( فرشته» محمدقاسم, تاریخ, بمبلی, ۱2۱۸۶۸ نهارندی, 
عبدالباقی, مأثر رحیمی, په کرش محمدهدایت حسین, کلکته, ۲۴٩۱م؛‏ هروی, 
نعمت‌الله,تاریخ خان جهائی و مخزن انغانی, کلکته, ۰ ره 
4و۸ محت و1974 راهظا ,عه ال الما میا ره رمع لا رواد اشنم 
و۷۵ ,مسزدیاه۱۹ :۱988 تطاعط بمز۲۳۵ اماله از ما امجعلهگ ره رمادا لا 


اه «ادناهوکه‌جاه کل متوتقزک :۱۵975 ,تطاعط باعلا ,ماه ما مایا ستاعا۲ا 
۰ ,0۵۱۱ ۸۱۵۷ رماع ما معا ری داتاتامط مماانع 


مجید سمیصی 


بهمن. نک:نورالانوار. 


.نام یازدهمین ماه سال ر دومین ماه فصل زمستان در تقویم 
کنوتی ایرآن و نیز تام دومین روز هر ماه شمسی در تقویم ایرآنیان پاستان, 

بهمن (ارستایی: وهومنه؛ پهلوی: ژهومتن و وهتن), به معنای 
(آندیشه نیک»», و به عقیده زردشتیان نخستین امشاسپند و ایزد موکل بر 
چارپایان سودمند است (یوستی, 374؛ نیز نک بیرونی. الاثار ..., ۳۸۱؛ 
نیبرگ.11201). 

برای ایرانیان باستان ب که بر ۱۲ ماه سال و ۳۰ روز ماه نامهای 
ایزدان خود را نهاده بودند س هر روزی از هر ماه که نام همان ماه را 
داشت, خجسته بود. آتان چنین روزهایی را جشن می‌گرفتند و این 
جشنها را با افزودن پسوند تسب («- گان» به نام ماهها نام‌گذاری 
می‌کردند. همچون تیرگان, مه رگان, بهمنگان و جز آنها . بدین‌ترتیب, در 
دومین روز ماه بهمن جشن بهمتگان (هم) برگذار می‌شد که در متون 


۲۰۸ بهمن جادویه 


دور اسلامی به صورت «بهمنجنه» ضبط شده است (نک: بیروتی. 
التفهيم..., ۲۵۷؛ همایی, ۰۲۵۴ ۲۵۷). 

در اين ماه بجز بهمنگان جشنهای دیگری هم بود که یکی از 
مشهورترین آنها که در روز دهم برگذار می‌شد, (سده» نام داشت, سبب 
نام‌گذاری سده را چنین دانسته اند که از اين روز تا پایان سال صد شب و 
روز (۵۰ شب و ۵۰ روز) فاصله است ویرخی هم گنتداند: در این روز 
شمارٍ زادگان کیومرث, نخستین انسان به صد تن رسید (بیرونی» 
همانجا, الاثار. ۰)۲۸۲-۲۸۱. در این روز مردم به یاد رخدادهایی 
اسطوره‌ای آتش می‌افروختند (همو, التفهیم, ۲۵۸-۲۵۷). 

به کفتة بیرونی (همان, ۲۵۸ الانارء ۲۸۱)» ایرانیان روز پنجم این 
ماه را که ۵ روز پیش از سده بود. ((نوسده)) وبا ((برسده» می‌گفتند. وی 
از دو جشن دیگر اين ماه نیزیاد می‌کند: یکی باد روز» (در روز بیست و 
درم) که در آن روزگار, به ویژه در قم و نواحی آن برگذار می‌شد, ر 
دیگری در روز سی‌ام که در اصفهان «آفریجگان» یا «آبریزگان» 
خوانده می‌شد. به نوشتذ بیرونی این جشن به یادبود بارندگی خاصی 
برگذار می‌شد که در روزگار پیروز, پادشاه ساسانی خشک‌سالی 
چندساله را پایان بخشید (همان, ۲۸۳ بب, الفانون..., ۲۶۰/۱؛ تقی‌زاده, 
0۵۴ 

مأغذ: ‏ بیررتی, ابرریحان, الاثار الباقةء پد کرشش پرویز اذکایی, تهرانء ۱۳۸۰ش؛ 

هم التفهیم, به کوشش جلال‌الدین همایی, تهران, ۲ ۱۳۵ ش؛ همو القانون السعودی» 

حیدرآباد دکن, ۲/۱۳۷۳ ۱۹۵م۱نقی‌زاده, حسن. گاه‌شماری در ایران قدیم؛ تهران, 

۶ ش؛همایی, جلال‌الدین, حواشی و تعلیقات بر التفهیم (نک هس پیرونی)؛نیز: 

۸4 مق ۱ رورا زک۱8۵ نهک اجه تعآهوامم۳! بط تقد 


4۰ ,۷۵۵۲8۱ ,«ماجاه۴ ره امه( 
عسکر بهرامی 


پهُمن جادویه. از سرداران مشهور ساسانی در آستانة ورود 
اسلام به آیران. آگاهیهای اندک دربارة احوال او منحصر به مطالبی 
است که مورخان عصر اسلامی, تنها دربارة پیکارهایش با مسلمانان 
آورده‌اند. این اندک هم خالی از خلط و اشتباه نیست. 

پیش از همه بحث دربار‌نام و لقب این سردار می‌تواند توجه‌برانگیز 
باشد؛ چه, برخی از مورخان نام او را مردانشاه و لقبش را ذوالحاجب 
آورده, و گفته‌اند: چون ابروان آنبوهش را می‌بست تا بر چشمانش فرو 
نیفتذ, به ذوالحاجب ملقب شد (بلاذری, ۲۵۱؛ طبری, ۴۵۵/۳؛ ابوعلی 
مسکریه, ۱۸۷/۱؛ این اثیر. ۴۳۸/۲). اما اين دلیل چندان قانم کننده 
نیست. زیرا ظاهراً در همان دوره کسان دیگری هم په ذوالحاجب و 
ذرالحاجبین نام پُردار بوده‌اند (طبری, ۱۳۸/۴؛ مقدسی, ۱۸۱/۵؛ ابن 
اثیر, ۴۴۱/۷۲) که شاید به سب مقام و عنوانی بوده است که در دستگاه 
ساسانیان داشته‌اند (ثیز نگ؛ نولدکه. ۰)226 

افزون بر اين. در اينکه مردانشاه و ذوالحاجب نام و لقب بهمن بوده 
است,با تکیه بر همان روایات مورخان مسلمان می‌توان تردید کرد. زیرا 
ند تها طبری هیچ‌گاه او را مردانشاه نخوانده است, بلکه در برخی از 
گزارشها مردانشاء و ذوالحاجب‌به مثابك دوتن-آما معاصر و همراه هم 


۰ مطرح شده‌اند. در بعضی از روايتها نیز مردانشاه را ذوالحاجب یا 


ذوالحاجیین, ولی او را غیر: از بهمن جادویه دانسته‌اند (ابوعلی 
مسکویه, ۹۰/۱٩۱؛‏ طبری, ۰۳۵۹/۳ ۴۶۵؛ ابن اثیر. همانجا, نیز ۰۴۳۵ 
۲ ۳ مقدسی. همانجا). همچنین طبری در روایتی مربوط به 
جنگ نهاوند آورده است که جون ذوالحاجب کشته شد, بهمن جادویه 
جای او را گرفت (۱۳۸۰۱۱۶۰۱۱۴/۴). 

پا توجه به این نکات و نیز اين نکن بس مهم که در هیچ‌یک از 
گزارشهای مربوط به پیش از جتگ جسر, بهمن جادویه را ذوالحاجب 
نخوانده‌اند (مثلا درتاریخ طبری ۶ مورد و در الکامل ابن اثیر ۴ مورد). 
شاید بتوان گفت که ذرالحا جب مردانشاه یا ذوالحاجب و مردانشاه, یر 
از بهمن‌اند. ولی هر دو یا هر سه در برخی حوادتِ پاياني دورة ساسانی 
نباز و همراه بوده‌اند و نقشها و نامهایشان با یکدیگر خلط شده است. 
اشارء مورخان به قتل ذوالحاجب در پیکار عذیب, و حضور دوبار؛ او و 
بهمن در پیکار نهاوند می‌تواند مید این خلط باشد. 

از سوی دیگر» بهار آورده است که چون بهمن دارای مرتبه 
((سربند»ی بود - مرتبهای که با استناد به فردوسی شاه اعطا می کرد -. 
و سریندی به پیشانی می‌بست. او را چار ابرویه می‌خواندند و عربها به 
همین سبب ذوالحاجبش نامیدند. به عقیده او ((جار ابرویه» به صورت 
((چار بروید», و به تدریج به صورت ((جادوید») تحریف شده است (ص 
۷ -۲۷۶2). آنچه وی دربارٌ عنوان سریند و ذوالحاجب آورده 
است»-به ویژه اگر به روایت بلاذری و نویسندگان متأخرتر توجه کنیم 
که بستن ابروان بهمن را به بزرگی‌جویی او تعبیر کرده‌اند -- بی‌وجه 
نیست, اما تحريف چاربرویه به جادویه پذیرفتنی نمی‌نماید. 

دقت در برخی گزارشهای مورخان و بررسي واژه جادویه می‌تواند 
تفسیری قانع کننده به‌دست دهد: پلاذری که نام او را رستم آورده, 
تصریح کرده که لقب ((بهمن» را خسرو انوشروان به او داده بوده است 
(همانجا؛ نک یوستی, 374 که نام پدر بهمن را افرنداد آورده است)؛ از 
یک روایت کنگ و ناقتص طبری هم بر می‌آید که بهمن, قائم مقام و 
نمایند؛ شاه ایران یا ایرانیان در بهمن روز (۳۵۵/۳) و البته در بهستگاه 
بود و لقب بهمن هم از این روست؛ اما مرتبط ساختن واه جادویه به 
جادو به کلی نامحتمل است. این واژه می‌تواند مرکب از (جاد» (در 
اوستایی -عا8, در پهلوی 151 و 84(, به معني نصیب و بهره) 
(بارتولومه, 1283؛ نیبرگ, 225؛ قس: مکنزی, 97) و پسوند دارندگي 
(- ویه») به معني «بهره‌ند» باشد. کسان دیگری از مردان بلندپای 
یرانی هم در همین دوره از اين انتساب برخوردار بوده‌اند. مانند هرمز 
جادویه (طبری, ۴۱۱/۳ ؛ اپن جوزی, ۰)۱۲۴-۱۲۳/۴ 

به هر حال, تخستین بار در حوادث سال ۳/۲ در پیکار ولجه 
از بهمن به عنوان فرمانده یک سپاه ایرانی یاد شده است که به دستور شاه 
به مدد اندرزغر (گویا: اندرزگر) رفت و ظاهراً به میدان جنگ نرسید 
(طبری: ۳ ابن کثیر, ۳۴۵/۶). در همین سال, در پی اتسحاد 
مسیحیان سواد و ایرانیان بر ضد عربها, بهمن جادویه که در قسیانا بود. 


از سوی اردشیر دستوریافت که برای جنگ به ألیس زود. اما او جابان 
را به آنجا گسیل کرد و خود برای اظهار وفاداری و تجدید عهد به نزد 
آردشیر رقت. به هر روی, بهمن به پیکار نرسید و جابان شکست خورد 
(طبری, ۳۵۶-۳۵۵/۳). از این روایات و برخی گزارشهای دیگر دربارة 
جنگهای منطقه سواد عراق پیداست که وی نسبت به بسیاری از امیران 
و حاکمان ایرانی این منطقه برتری و فرماندهی داشته است (نیز نک 
همو. ۱۳۶۹/۳ ۳۷۴). 

شهرت بهمن جادویه در تاریخ این دوره به سیب پیکار جسر است 
که به جنگ تُرقس, قش الناطف و تروحه نیز نامبردار است. در رمضان 
۳انوامبر ۶۲۴, پس از سقوط پاروسما و جنگ سقاطیه در کسکر. 
بهمن جادویه به دستور رستم فرخزاد. سپاه به جنگ عربها برد. وجود 
درفش کاویان در اين لشک رکشی, نشانة بلندپایگی بهمن و اهمیتی است 
که ایرانیان‌برای این جنگ قائل بوده‌اند. بهمن بر یک سوی کرانة فرات؛ 
و ابو عبید ثقفی و مثنی بن حارشه بر دیگر سو در محلی به نام مروحه 
فرود آمدند.یهمن آنها را مخیر گردانید که برای پیکار به این سری آیند. 
يا خود به آن سوی ود. عربها از فرات عبور کردند و پس از جنگی 
شدید, به سختی شکست خوردند (پایان همان ماه). ابو عبید به قتل 
رسید و مثنی زخمی برداشت که بعدا بر اثر آن مُرد. بهمن برای آنکه کار 
مهاجمان را یکسره کند, خواست به تعقیب آنها بپردازد, ولی از مداین 
خبر رسید که میان ایرانیان پارتی و پارسی تفرقه افتاده است و پارسیها 
بر شد رستم هم‌داستان شده‌اند. بهمن یز عریها را رها کرد و به مداین 
بازگشت (بلاذری, ۲۵۲-۲۵۱؛ دیئوری, ۱۱۳؛ طبری, ۳۵۹-۴۵۴/۳؛ 
ابوعلی مسکویه, ۱۹۰-۱۸۷/۱؛ابن اثیر,۴۳۸/۲؛قس: ابن اعثم,۱۶۸/۱- 
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در رقایع بعدی, یعنی سلسله چنگهای قادسیه, تنها از ذوالحاجب, 
بدون ذکر بهمن, یاد شده است: وی منطقه‌ای در سواد را تحت اختیار 
داشت و به دستور رستم فرماندهی جلوداران یا چابک سواران را 
برعهده گرفت (طبری, ۰۵۱۰/۳ ۵۱۵-۵۱۴). تنها در ذکر واقع اغواث 
- از پیکارهای مقدم بر قادسیةٌ اصلی - در یکی از روایاتِ طبری, و 
گزارش اپوعلی مسکریه از بهمن به این شکل یاد شده است که چون 
ذوالحاجب به جنگ تن به تن با قعقا ع ین عمرو رفت» خود را بهمن 
جادویه خواند و آن‌گاه در همان جنگ کشته شد (همو, ۵۴۲/۳ -۵۴۳: 
ابوعلی مسکویه, ۲۰۲/۱؛قس: خلیقه, ۱۲۰/۱) 

در ررایت کشته شدن بهمن در اغواث به دو دلیل می‌توان تردید کرد: 
۱ بلاذری (ص ۲۵۵) و خليفة بن خیاط (همانجا) در شرح جنگ 
قادسیه. و طبری در یک روایت دیگر از همین واقعد (۵۳۵/۳), و سپس 
ابن یر (۴۷۴-۴۷۳/۲) در ذکر جنگ اغواث فقط از ذوالحاجب نام 
برده‌اند و از اينکه وی خود را بهمن خوانده است,یادی نکرده‌اند. ۰۲ این 
هر در (طبری ۱۲۸۰۱۱۶۰۱۱۴/۴؛ابن آثیر ۱۰/۳) آررده‌اند که در جنگ 
نهاوند - حدود ۶ سال بعد از قادسیه -پس از قتل ذوالحاجب, بهمن 
جادویه جای او را گرفت, یعنی در نظر آنان کسی که در اغواث کشته 


پهمن‌شاه ۳۰۹ 


شده بهمن نبوده أست. 

بهار برای حل این تناقض,با مسلم دانستن قتل بهمن در اغوات. به 
تصحیح قياسي روایت طبری روی آورده, و گفته است: مراد از 
ذرالحاجب در نهاوند, پسر بهمن,یعنی زردق بن بهمن بوده که پس از پدر 
لقب ذوالحاجب یافته بوده است ((ص ۲۷۶). افزون بر آنکه دلیلی برای 
اثبات این نظر در دست نیست, بلاذری (ص ۳۰۳) و مقدسی (۱۸۱/۵- 
۴) هر دو به صراحت این ذوالحاجب را مردانشاه ذوالحاجب 
خوانده‌اند. 

از مجموع گزارشهای یاد شده اين احتمال بر می‌آید که مورخان 
میان بهمن جادویه که گویا ذوالحاجب هم خوانده می‌شده, با ذوالحاجب 
مردانشاه, و والحاجب دیگری که همه در این جنگها حضور داشته‌اند. 
خلط کرده, و نه تنها نام و لنب‌یکی را به دیگری داده‌اند, بلکه نتوانسته اند 
نقشهای آنان را در اين وقایم متمایز گردانند.بنابراین, می‌توان احتمال 
داد که بهمن تا پیکار نها وند زنده بوده باشد؛ جه, در جنگ اصفهان فقط 
از شهریار بن جادویه به عنوان یکی از فرماندهان ایرانی یاد شده است 
(ابن اثیر۱۹/۳۰). 
ماخذ: "این اثیرهالکامل؛ این اعثم کرفی» احمد. الفتوس؛ به کرشش عبدالمعید خان, 
حیدرآباد دکن, ۹۶۸ ۱ این جوزی» عیدالر حمان, الشتفلم: به کوشش محمد عبدالقادر 
عطا و مصطفی عبدالقادر عطاء ییروت. ۱۲ ۱۳ق؛ اين کیره البداة؛ ابرعلی مسکرید, 
احمد, تجارب الامم یه کوشش ابوالقاسم امامی, تهرانء ۱۹۸۷/۱۳۶۶ بلاذری» 
احمد, فحرح البلدان, به کوشش دخویه, لیدن, 0۱۸۶۶ بهار, محمدتقی؛ حواشی بر 
مجمل التراریخ و القصص, تهران, ۱۳۱۸ ش؛ خليقة بن خیاط,تارین»به کرشش سهیل 
زکار, دمشق, ٩۱۹۴۸‏ دینوری, احمد, الاخیارالطوال, به کوشش عبدالمنعم عامر, 
قاهره, ۰ ۱۹۶م؛ طبری, تاریخ؛ مقدسی, مطهر البدء و التاریخ, به فرشش کلمان هرار, 
پاریس, ۱٩۱۶‏ نیز: 
وثاکنال :۱961 دا ۱۷۵۲۱۵ هه ۸۱۱۲ ما6 عحعماه‌نا۲مظ 
4 رلاط م۱۵۵۵ :۱963 ماهلا امه ععباه‌عزه۱۳ 
0 و1 ,۱۱۵۱۵۵۵ 1971۱ رعو‌هصا ربرحممانهاظ عمط عدطو6 
1973۱۲۲۵۲۵ ,عقاعا علترامع0ق ۲ اخ2 ند عنام ری و ۲و 


و ۱۰ 
صادق مجادی 


بَهمَنْ شاه: علاء‌الدیب‌حسن گانگو (حک ۱۳۳۷/۵۷۵۹-۷۴۸. 
۸) بنیان‌گذار سلسله بهمنیان (ه م) دکن (۱۳۴۷/۵۹۳۳-۷۴۸- 
۷ 

روایتهای گوناگونی دربار؛ نام «بهمن‌شاه» و شهرت «گانگو» 
رجود دارد. طباطبا لب بهمن‌شاه را برگرفتد از انتساب علاء‌الاین 
حسن به بهمن , پسر اسفندیار شهریار ایرانی دانسته است (۱۲-۱۱/۱)؛ 
اما فرشته آن را برگرفته از نام گانگوی بهمن (یابرهمن) منجم می‌داند 
که تزد شاء‌زاده محمد تفلق (ح5 ۱۳۵۱-۱۳۲۵/۷۵۲-۷۲۵ع) تقرب و 
منزلعی داشت وعلاءالدین توسط او به شا‌زاده محمدتغلق معرفی گردید 
و از طریق وی به دربار غیات‌الدین تغلق‌شاه (حک ۷۲۰ ۷۲۵ق) راه 
یافت و در سلک امیران صده (مأموران مالیاتی) درآعد (۲۷۴-۲۷۳/۱. 
نیز ن5: رضوی, 1/247).بهمن‌شاه بعدها به موجب عهدی که گانگو 
بهمن با اویسته بود و به پاس محبت وی نام ار را به اسم خویش افزود 


۳۹۰ بهمن‌شاه 


(فرشته,۲۸۲,۲۷۴/۱؛قس:حسینی, «آیا حسن.-», 55)- 

برپایذ شجره‌نامه‌ای که فرشته از رساله‌ای مجهول المژلف. موجود 
در کتابخانة مرتضی نظام شاه بحری نقل کرده است, نسب بهمن‌شاه به 
بهرام گور می‌رسد (۲۸۱/۱؛ نیز نک: طیاطیا , همانجا), اما افرادیاد شده 
در این نسب‌نامه فاصلهٌ ٩۰۰‏ سالة میان بهرام‌گور و بهمن‌شاه را 
پرنسی‌کنند (ن5: حسینی, ((زندگی...6۲؛ 113). به علاوه, فرشته خود 
نیز انتساب علاءالدین حسن به پادشاهان ساسانی را دست‌آویزی برای 
شاعران و مورخانی دانسته است که به قصد خوش‌آیند او بدان توسل 
جسته‌اند (۲۸۲/۱؛ برای توضیح بیشتر دربارة شهرت «بهمنی», نک 
حسینی, ((آیا حسن», 46-56). 

دربارة نام ««گانگو» نیز نظریات متفاوتی وجود دارد. برخی, نياکان 
علاء‌الدین حسن را از ساسل کاکوية اصفهان و همدان دانسته‌اند که 
به‌غزنین مهاجرت کردند و تحت حمایت سلطان محمود (سا 
۲۱-۳۸۸ ق/۱۰۳۰-۹۹۸م) قرار گرفتند و از این‌روء علاءالدین حسن به 
«کاکو» شهرت یافت؛ اين نام بعدها تحریف گردید و «کانکو» یا 
«گانگو» خوانده شد (رضوی, 1/247). به هر حال, نظر فرشته که این 
نام را برگرفته ازنام گانگوبهمن دانسته است (۲۷۴-۲۷۳/۱). استوارتر 
می‌نماید. 

علاء‌الدین حسن در ۱ عم زاده شد (شروانی, «بهمنیان 
دکن »۰ 35). براساس ملحقات طبقات ناصری نوشتة عین‌الاین 
بیجاپوری, مادر علاءالاین حسن پس از درگذشت همسرش در 
غور با ۳ فرزند خود نزد برادرش, ملک هژیرالاین, مشهور به 
«ظفرخان», حکمران پتجاب و ملتان رفت. علاء‌الدین حسن و پرادر 
بزرگ‌ترش, علی‌شاه تحت‌نظر ظفرخان ترییت شدند. علاء‌الدین حسن 
۶ساله بود که ظفرخان در جنگ‌با ترکان آسیای مرکزی کشته شد, اما او 
و خانواده‌اش همچنان در ملتان ماندند (حسینی, («زندگی»»۰ 117 ,115؛ 
شروانی, همانجا, «بهمنیان », 149). بعدها علاءالدین حسن از ملتان 
به دهلی رفت و در آنجا به خدمت گانگو بهمن (برهمن) درآمد (فرشته, 
۱ ۲۷۴؛ حسینی, همان, 115) و پس از راه‌یافتن به دربار تفلقیان, 
با گروهی از سپاهیان خودبه دکن رفت و چند اقطا ع کورچک یافت در 
دولتآباد اقامت گزید (طباطبا, ۱۳-۱۲/۱؛فرشته, همانجا). 

با شروع شورشهای مختلف در قلمرو محمدتقلق شاه و از آن جمله 
شورش امرای مخالف در درلت‌آباد دکن و نیز درگیر بودن محمد 
تفلق‌شاه با شورشیان گجرات, امرای دولت‌آباد فرصتی مناسب یافتند و 
با تسلط بر شهر ,یکی از امرای ((دو هزاری», یعنی اسماعیل فتح افغان 
مشهور به «اسماعیل مُخ» (قس: همو. ۲۷۵/۱: فتح) را به عنوان 
نخستین سلطان مستقل دکن وبا نام ایوالفتح ناصرالدین شاه (<5 ۷۴۶ 
۸ /۱۳۴۷-۱۳۴۵م) بر تخت نشاندند (طباطبا, ۱۴-۱۳/۱؛ فرشته. 
همانجا؛ شروانی, «بهمتیان دکن»» 27). گویا علاءالاین حسن نیز 


«عتصحصطه 4.41062 


۰ ۱ زه دامظ 32.1۵ 


صلاح خود را در موافقت با دیگر امرا دید. وی از سوی ناصرالدین شاه 
عنوان «ظفرخانی» و «امیرالامرایی» یافت و اقطاعات چندی, از 
جمله گلبرگه بدو اعطا شد (فرشته, همانجا؛ شروانی, همان, 28. 
(بهمنیان», 147). 

ابرالفتح ناصرالدین شاء پس از شکست لشکریانش از سلطان 
محمدتفلق‌شاه, در قلعةٌ دیوگیر دولت آباد متحصن شد و علاءالدین 
حسن نیز با ۱۲ هزار سپاهی به گلبرگه رفت. محمدتفلق‌شاه یکی از 
سرداران خود به نام عمادالدین ترکمان را به تعقیب علاءالدین حسن 
فرستاد و خود برای تصرف دولت‌آباد حرکت کرد. با خبر شورش مجدد 
در گجرات, محمدتفلق‌شاه به ناچار بدان سو عزیست کرد و علاءالدین 
حسن فرصت را مغتنم شمرد و با ۲۰ هزار سپاه که از نیروهای متحد 
منطقه با حمایت اجه تلنگانه تشکیل شده‌بود» سیاهیان عمادالملک را 
در قلعذ احمدآباد بیدر غافلگیر کرد. عمادالملک در جنگ کشته شد و 
علاءالدین حسن به یاری ناصرالدین‌شاه بد سوی دولت‌آباد شتافت. 
ابرای محمد تفلق‌شاه که دولت‌آباد را محاصره کرده بودند, چون تاب 
مقاومت در خود ندیدند» دست از محاصره برداشتند و به سوی دهلی و 
گجرات با زگشتند و علاء‌الدین حسن فاتحانه در ۷۴۶ق وارد دولت‌آباد 
شد (فرشته, ۲۷۶/۱). 

به گفتة فرشته, ناصرالدین شاه بهبهانة سالخوردگی و یز به این‌سبب 
که علاءالدین حسن ((بهمن‌نژاد» است و آثار بزرگی و شجاعت در ار 
نمایان, و شایستة تاج وتخت است (۲۷۷/۱), از پادشاهی کناره گرفت. 
اما در حقیقت, امرا علاءالاین حسن را به سیب موقعیت ممتاز سیاسی و 
شجاعت و کفایت وی به فرمانروایی برگزیدند و این گزینش بیشتر 
حرکتی سیاسی بود (نک: شروانی, «بهمنیان دکن». 34) و علاءالدین 
حسن با عنوان ابو المظفر علاءالاین بهمن‌شاه بر تخت نشست (فرشته. 
همانجا؛ مجومدار. 356) و نخستیین پادشاهی مستقل مسلمانان در 
جنوب هند را بنیان گذاشت. وی دو سال بعد. احتمالا به سیب عدم 
امنیت در دولت‌آباد, پایتخت خود را به گلب رکه که خود آن‌را حسن‌آباد نام 
نهاد. منتقل کرد (فرشته, ۲۷۷/۱ ۲۷۸؛ کولکه, 170). وی پس از 
جلوس, عنوان خود. ظفرخان را به شاه‌زاده محمد داد و به هر یک از 
امرا منصب و لقبی اعطا کرد (طباطباء ۱۶-۱۵/۱؛شروانی, همان, 37). 
وی همچنین لقب ناصرالدین را از اسماعیل گرفت و به جای آن مقام 
امیرالامرایی و منصب سپهسالاری را به وی داد و ملک سیف‌الدین را 
به عنوان وکیل مطلق یا صدراعظم خود برگزید (فرشته, ۲۷۷۱). 
اختصاص جایگاه برتر در مجالس رسمی به سیف‌الدین خشم و حسد 
اسماعیل را برانگیخت و او گروهی از امرا را با خود همراه ساخت و 
توطله قتل بهمن‌شاه را طراحی کرد, اما با هوشیاری بهمن‌شاه, این 
توطثه کشف. و با اعتراف امرای همدست اسماعیل, دستور قتل وی 
صادر شد. بهمن‌شاه زیررکانه برای دلجویی از بازماندگان اسماعیل و 
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جلب خشنودی مخالفان, بهادرخان پسر بزرگ اسماعیل را به 
جانشینی پدر انتضاب کرد (هسو ۲۷۹/۱ ؛هیگ.373-374)- 

اگرچه بهمن‌شاه اندیشة تصرف تاج و تخت دهلی را در سرداشت 
(فرشته, ۲۸۰-۲۷۹/۱؛ شروانی, «علاءالدین...», 970, «بهمنیان», 
149-0), اما تمام کوشش و نیروی وی صرف مطیم ساختن حاکمان 
وپادشاهان مستقل دکن شد (نک: همانجاها)؛ زیرا برخی از اینان که در 
جنگ بهمن‌شاه برضد تغلق‌شاه به او یاری رسانده بودند (الفینستن. 
5 پس از پادشاهی وی حاضر نبودند فرمانروایی او را بپذیرند 
(برای آگاهی بیشتر دربارة امرای دکن, نک: هیگ, 372؛ کولکه, همانجا؛ 
بریتانیکا, 1/733). بهمن‌شاه بسیاری از امرای دکن را به اطاعت 
درآورد و آنها را باج‌گزار خود کرد (ن5: فرشته, ۲۸۰-۲۷۸۱؛ هیگ, 
374-5؛ مجومدار, همانجا). افزون بر اين. وی به شورش محمد بن 
عالم در ساگار با هوشیاری و ملایست پایان داد (هیگ, 374؛ شروانی. 
«علاءالدین)), ۰۱971 (بهمنیان)), همانجا). 

در 2۱۳۵۷/۷۵۸ بهمن‌شاه با صوابدید ملک سیف‌الذین غوری 
برای تصرف ایالات جنوبی پادشاهی دهلی که در شمال قلمرو وی قرار 
داشت. از حسن‌آباد گلبرگه به سوی دولت‌آباد حرکت کرد؛ اما پیش از 
آن در پاسخ کمک راجذ حران گجراتی که توسط «جاگیرداران» 
گجرات از حاکمیت برکنار شده بود. نخست شاه‌زاده محمد را با ۲۰ 
هزار سپاهی روانة گجرات کرد و خود نیز به دنبال وی رهسیار شد. 
بهمن‌شاه در نیم راء بهپیماری سختی مبتلا گردید و به گلبرگه باز گشت 
(فرشته, ۲۸۰/۱) و در آنجا قلمرو حکومت خود را از نظر اداری به ۴ 
«طرّف» (ولایت): حسن‌آباد گلبرگه, دولت‌آباد؛ برار و پیدر تقسیم کرد 
و از میان خانواد؛ خود و امراء حاکمانی با عنوان («طرفدار» برای این 
ولایات تعبین نمرد (فرشته: هیگ. مجومدار» همانجاها). 

بهمن‌شاه ۶ ماه در بستر بیماری بود و در اين مدت دستور عثو تمام 
زندانیان را صادر کرد. وی در ربیع‌الاول ٩‏ درگذشت (فرشته. 
۲۸۱-۱ احمد, ۷/۳). مولف تذکرة الملوک رقات بهمن‌شاه را در 
۰۱ دانسته است. اما به گفتهُ هیگ سکه‌ای که به نام وی و با تاریخ 
۶۰ ق به جای مانده. احتمالاا پس از درگذشت او ضرب شده است ((ص 
6 بهمن‌شاه را در گلب رکه نزدیک دروازهٌ جنوبی قلعه و در مقبره‌ای 
که به سبک دورة تغلق شاهیان و با معماری داخلی ساده ساخته شده 
بود, دفن کردند (مارشال, 633-634؛ دسای, 234-235). قلمرو وی از 
رودیتگانا در شمال‌تا رود کریشنا در جتوب ر از گوا" در غرب‌تا بهنگیرا 
در شرق گسترش داشت (مجومدار, همانجا؛((رهنگ... 4۳ 95). 

بهمن‌شاه را پادشاهی سیاستمدار, عادل, با مروت و سخاوتمند 
وصف کرده‌اند (فرشته, ۲۸۱-۲۷۸/۱). وی یکی از پادشاهان مسلمان 
هند است که دستور دادتا جزیه بر غیر مسلمانان تحمیل نشود (شروانی. 
«علاعءالدین», 972). بهمن‌شاه احترام بسیاری برای اهل تصوف قائل 
بود. دو روایت صوفیانه به رابط میان وی و شیوخ بزرگ تصوف تا پیش 
از پادشاهی او اشاره دارد: به گنت طباطبا (۱۲/۱) و فرشته (۰)۲۷۴/۱ 


بهمنشیر ۳ 


شیخ نظام‌الدین اولیا در مجلسی که علاءالدین حسن به آن وارد شد, 
پادشاهی وی را پیشگویی کرد. روایت دیگر آنکه علاءالاین حسن مرید 
شیخ سرا ج‌آلدین جنیدی بود و گاه‌همراء مادرش به محضر این شیخ در 
«گانگی» که سپس به «مرتضیم آباد» شهرت یافت. می‌رفت و آموزش 
می‌دید (رضوی, 1/247؛ حسینی, «زندگی». 117, نیز برای اطلاع 
بیشتر در اين باره, تک: ۱17-121). شیخ برهان‌الاین غریب و شیخ 
عین‌الدین بیجاپوری از دیگر صوقیانی بودند که جایگاهی والا نزد 
بهمن‌شاه داشتند (فرشته, ۳۷۷/۱ ؛نظامی, 182). 
به سبب حمایت بهمن‌شاه از ادیبان, دانشمندان و صوفیان, بسیاری 
از آنها از ایران به‌دکن مهاجرت کردند و موجب رشد فرهنگ و تمدن 
ابرانی در این سرزمین شدند. در آين دوره با تأسیس موسسات آموزشی 
در الیچپور, گلبرگه ر دولت‌آباد» زبان فارسی در میان مردم رواج‌یافت. 
ار همچئین دستور داد تا هر ساله نوروز را جشن بگیرند. از دانشمندان 
دربار بهمن‌شاه‌می‌توان از عصامی‌مولف فتوحالسلاطین. عین‌الاین 
بیجاپوری که ذیلی بر طبقات ناصری نگاشت, ملامعین‌الدین هروی و 
حکیم علیم‌الدین تبریزی نام برد (احمدء 77). بهمن‌شاه بانی مسجد 
جامع حسن‌آباد گلبرگه بود که در کیب فارسی آن نیز نام وی آمده است. 
ری همچنین قلعذٌ وبران این شهر را مرست کرد (فرشته. ۲۷۸/۱؛ 
حسینی,((آيا حسن»4» 51). 
ماخذ: احمد. نظام‌الاین, طبقات اکبری, به کرشش محمد هدایت‌حسین, بنگال, 
۷ طباطباء علی, برهان مأثره دهلی, ۱۹۳۶/۱۳۵۵ع؛ فرشته: محمدقاسم» 
تاریخ, لکهنو, ۴/۱۲۸۱ ۱۸۴نیز: 
6۰ 1 6۵ ممعععه امبهالع۸۱ که مها ,تفت بل منم 
4 موللعموه ۱0۲ ,ما۶ 1 ۷۵۱۰ ,1974 رمع بر رتحجعنگ 
امبعا۵ع ۱ زره ب۲هاعاا رصاهاگ حصتنعفههه‌ن؟ تمحطدت مش رتحععظ 
اف ۱ 
ره ادا 7۸۵ ۷ عممافمنطمات :۱961 ۷۵۱ لمعلا ممنکرز 
مطععععظ عطا که موجن عطاآ» و۷۷ ون :۱905 ,حعلحماً رمن۵مز 
28 ,۷۵:۲ ۱۵۷ بعنلم] زره داز ءو۵ااسع) 7۶ ,1347-14909 
6 »07۳)خظ (دادناگ حمفتحظ) حمعدا اه مت ره باصتعا رام 
اه ۱۱ 
اه یر ۱0 
۸ رلجناجع‌داماژ ,ظ قمع .1۱ ریات ۳21 ۷۵۱۰ ۱958۱ راز تاه حنحظ 
م متا فنازه۱ ۱998 ۲۵ به/دحلصصا بمام و مت 
,ای تحت ات » ود رااهداهه۳۵ ,1958 ,جملحصا رمنکه! ره رواد فعمموار 
1928 ۷۵۲ سا رن ۵0۷ ,عنکفه۱ ره مازلا «ولاناجه]ا »7 
زه ماد رحجعهععظ عظا وز امه ۱۵۲ تناو رمق ک تمعنلا لالاه 
,12۷ 11۱ ۷۵۱۰ ,1974 ۱۲06۲۵ رد۱۰۱ بممعه امعا له ۸ 
بفالج ۱ طا عا اجک ماع دا ها ره برماها ‏ معا صعوک ۸۵۸ 
۸ ,داجمطدظ ممعوم! دنه ر رتحدسعاه ف۱98 مان 
۱2۵ ۸۰ 6 کهه طتطادا1 ,۷۵ ماه ۵ معا مامجم رت 
آمهاع ۸۱ ۵ جع رحتححصطحظ ع۲ط۲ 10 ۷۰ ۷۵۱۰ ۱982 ,تداع ببعلز 


عا07ظ 1۸۶ رق رآ ,۷۵۱ ,1974 ر0هحا6۳۵ ۲ ,تج دای ۱۰ ۵ رامععنر 
۰ ر ۲۵۱1 بآ ررمعهع0 ۱۱۵) ره 


هدی سیدحسین‌زاده 


بَهَعَنُشیره یا بهم‌شیر, بمشیر, شاخه‌ای از رود کارون که به خلیج 
فارس می‌ریزد. رود کارون در خاور خرمشهر به دو شاخه تفسیم 
می‌گردد. یکی از این‌دو شاخه به نام بهمتشیر در حدود ۱۰ کیلومتری 
سابله از رود کارون جدا می‌شود ویه سوی جنوب خاوری به موازات 
۹ 


0۲۱0160۳-۰( ۸4 .3 تردماظ :2 


"1 ی سر ۱۳۳ 
آروندرود جریان یبد د از طریق خورموسوز به خلیج فارس می‌ریزد. 
بهمتشیر با شطالاعمی (دود کرر). یکی دیگر از شاخه‌های رور 
کارون. جزیر؛ قبان, دبا اروندرود جزیر؛ آبادان را تشکیل می‌دهد 
شیر سا ریق 

طول دهد بهمنشیر ۸۰ کب پهنای آن حدود ۴۰۰ متر و ژرفای آن 
حدود ۴ متر است (اننین, ۲۵۷۱۱) د در دو سوی آن روستاهای 
رو دا استه هرا مت زان رومام ی 
اطراف رودخانه را آبیاری می‌کنند. سواحل بهمنشیر در طول جریره 
آبادان پوشیده از نخلستان است. نخلستانهای سمت چپ رود بهمنشیر 
که رربه شادگان دارد, پیشتر است. تخلستانهای ساحل یاو شده نزدیی 
+۲۰ کم طول و .۵یا . ۰ متر عرض دارد (سلطانی,(/۱۱۰). 

رودخانة بهمنشیر به علت گل و لای بسیار غالبا مسدود می‌شود و 
جزیره‌های کوچکی وجود می‌آید که از آنهابه عنوان مرتع یا زمینهای 
کشاورزی استفاده می‌گردد (لارینر, 0) )از آن جمله جزیرة 
سید حسین رویه‌روی آبادان د جزیر؛ هلات در مقایل خسروآباد قابل 
سکنا و دارای نخلستان و کشتزارند (افشار, ۷ غالبا هش آي 
بهمنشیر و اروندروو در تابستان موجب ورود آب شور به داخل نهرها و 
نخلستانها می‌شود و مشکلاتی پدید می‌آورد (توسعه ..., ۲۷), 

نام بهمنشیر برگر فته از نام اردشیر بنیان‌گذار سلسلة ساسانیان است 
که اما بسیماری در جهن عمو ان و آبادانی تايه خوزستان به 
دی منسوب است (ابن بلضی, ۱-۳ از جمله شهرهایی که 
دس ال سای دردشت مان ات و او که 
که با به روایت مورضان و جغرافیانویسان دورة اسلامی در کنار 
دجلةالسوراء واقع بوده است (اين اثیر, ۳۸۴/۱ مسعردی. ۵۲؛ اپن 
شمه ۶۵۲) ان شهر که فوات میسان یزرا البصره نیز شهبرت 
داشته در محل بصرة‌بعدی داقع بوده است (حمزه,۲۸؛ مارکوارت, 
41 از این‌رد. ایرائیان به این شاخه از ددد دجله. بهمنثیر 
می‌گفته اند (مسعو دی, همانجا). دجلةالموراء که امروزه بد آن 
اروندررد اطلاق می‌شود. رود پهناوری است که از آبهای دجله و فران 
تشکیل شده است و طول آن به ۱۵۰ کب می‌رسد. این رود از دهانة 
ابواسد شروع می‌شود و در آبادان به خلیج فارس می‌ریزد (نک: امام 
شوشتری, ۰ لسترنج, 43)). 

به درستی مشخص نیست که از چه زمان به این شاخه از رود کارون 
که آمروزه به آن بهمنشیر گنتد می‌شود. این نام اطلاق شده است. در 
بندهش از دود کارون با نام ارله یاد شدم د در وصف ان آمده است: 
(اوله رود را سرچشمه از سپاهان است. به خوزستان بگذرد, ید دجله 
ددد فراز ریزد. او را به سپاهان مسرگان دود خوانند». باتوجد به اینکه 
دربندهش ازنام محلی دهدن وله (کارون) در اصنهانادشد, (س 
۴ د از بهمنشیر به عنوان نام محلی این ددد در خوزستان یاد نشده 
است. می‌توان نتیجه گرفت که دست کم در اواخر دورد ساسانیان نام 


ب4متشیر به رودخانة کارون یا بخشی از آن که در خوزستان جاری بوده, 


اطلایق نمی‌شده است. ظاهراآتا بیش از سده ی دددهای کارون و دجلر 
جداگانهبه خلیج فارس می‌ریخته زر 

در روزگار عضدالدولة دیلمی (سد ۲۳ج به 
متظور سهولت تجارت میان شهرهای خوزستان با شهرهای کنار: 
دجله تهری میان رود کارون و دجله به طول ۴ فرسنگ حفر شد. قبل از 
حفر این نهر کشتیهای تجارتی ناچار از رود کارون دارد خلیج فارس 
می‌شدند و سپس به ده می‌رفتند که این کار خطراتی برای آنها در 
برداشت؛ اما پس از حفر این نهر مبادلة کالاهای بازرگانی میان 
شهرهای خوزستان, ۰ ان آبتانی: ضورت می‌گروخ 
(مقدسی. ۲ براساس شواهدی, این نهر که در منابع دورهٌ اسلامی 
۸ فم العضدی معروق ارت و امروزه به آن («حفار» می‌گوینر 
(اقنداری, ۷۴۰۲۳۹), در روزکار ایلامیان حفر شده است. ایلامیان 
2 
این دو رود را به «م می‌پبرست (گرزن, 43 همچنین از ورصف 
بندهش (همانجا) درباره؛ رودخانژ کارون بر می‌آید کد این رودخاند در 
بایان روزگار ساسانیان نیز بهدبرر می‌پیوسته. و ظاهرً بیدها بر اثر 
بی‌توجهی به لاکدددبی. از رسوبات بره و غیرقابل استفاده شده, و در 
زمان عضدالدرله مجددا اين نهر تعمیر, و قابل کشتی‌رانی شده است 
(نیز نگذکرزن, همانجا). 

توا عاجرا از یخی میات 
اصلی کارون که موسوم یه بهمنشیر است و از خاور جزیر: آبادان 
ی 
مد اد اد رد دیدما يب وب 
شبه جزیرةآبادان که نام قدیم آن («میان دددان» بود, به صورت جزیره 
درآمده است (افتداری, ۷۴۰), 

اروپایبانی که در سده‌های گزویر به ایران آمده, و از نواحی 
خوزستان دیدن کرده‌اند. از اهمیت سوق‌الجیشی بهمنشیر سجن 
رانده‌اند (ک گرزن 342ات اهمیت بهمنشیر برای ایران از آن روست 
که این رودخاند می‌تواند راه مستقل و جداگاند‌ای رای درود کشتیها از 
خلیج فارس به بنادر حاشية کارون باشد؛ بدین‌سبب, اروپاییان در سدة 
۳ کوشیدند تا از اين رود به عنوان گذرگاهی آبی به منتلور 
تجارت در خوزستان استفاده کنند, چنان که در ۲ سر گرد 
استکورت با کشتی فرات از بهمنشیر عبور کرد و ستوان سلبی در 
الیل از محبره (خرمشهر) از همین داه به خلیج فارس رفت و 
برگشت (کر زن.همانجاءلایارد,۲۵۱۷)؛ برسی سایکس نیز در ۳۱۸ 
۰ نی مار اهمنشیر عبر کرد است(م) 

بشید جنگ بان و عراق هلت سر یدویی آن 
در طول جنگ و انباشته شدن واه منفجره و اجسام غرق شده, ترا 
غیرقایل استفاده شده بود. پس از پایان جنگ پاک‌سازی د لایرویی 
بهمنشیر صورت گر فت و امکان تردد کشتیها و شتاورهای باری و 
صیادی با ظرفیت ۵ هزار تن آیخور متر, فراهم آمد («عملیات...», 


۴ 

ماخذ: این آثیر. الکامل؛ ابن بلضی, فارس‌نامه, به کرشش متصور رستگار فسایی. 
شیراز. ۱۳۷۲ش؛ این قتبه. عبدالله, المعارف, به کرشش روت عکاشه, قاهره, 
۰ ۶ م؛ افشار سیستانی, ایرج» نگاهی به غوزستان, تهران, ۱۳۶۶ ش؛ افشین, یدالله, 
رودخانه‌های ایران, تهران, ۱۳۷۳ ش؛ اقنداری, احمد خوزستان و کهگیلریه ر مسنیء 
تهران, ٩۱۳۵ش؛‏ امام شرشتری, محمدعلی, تاریخ جغرافیایی خوزستان, تهران» 
۱سش:بندهش, ترجم مهرداد بهار, تهران. ٩‏ ۱۳۶ش؛توسم جامعةً روستایی» 
گزارش مقدماتی مرکز برنامه‌ریزی آمایش سرزمین, سازمان برنامه و بردجه, تهران, 
۶ ش؛جعفری, عباس, رودها و رودنامة ایران, تهران, ۱۳۷۶ ش؛حمز؛ اصنهانی, 
تاریخ سنی ملک الارض و الانیياه, برلین: ۲۲/۱۳۴۰ 2۱۹؛ سلطاتی بهبهاتی, 
سلطانعلی, «بنادر ایران در خلیج فارس», خلیج فارس, تهران, ۱۳۴۱ ش؛ «عملیات 
لای‌روبی رودخانهٌ بهمنشیر آغاز شد», اطلاعات, تهران, ۱۳۷۱ش؛ شم ۳۴ ۱۱۹۱۸۳ 
کیهان. مسحرد. جفرافیای مفصل ایران, تهران ۱۳۱۰ ش؛ لایارد ا. هه‌سفرنامه, ت رجمةً 
مهراب امیری, تهران؛ ۱۳۶۷ ش؛ مسعودی, علی, التنبیه والاشراف, به کرشش دخریه, 
لیدن, ۱2۱۸۹٩۳‏ مشیری» محمده حاشیه بر رسالا تحقیقات سرحدية مشیرالدوله: تهران, 

۸ ش اعقدسی, محمد, احسن التقاسیم, پیروت» ۱۸۷ ۱ع؛نیز: 
۱66 , طم0حص ‏ ر رمااععن0ا حماعظ ۱ له ماد :0 , ممتسنت 
6۶ ,لصا ,عتعامناده ۲۱ احعظ عا زه علطم 16 .0 ,50۳0886 ص1۲ 
0۵۸۳۵ فده معص0 راب۵ ممختع۳ عاا زه ۱۵ات۵0 .تا :1 رعحطنتصا 


۰ ,91665 :1 ,ها۵۵۲ ,جتاهکم۳2ظ ود باکهبلنه ۱۹ :1986 رفتم 0۲ رصاناه ۸۳ 
2۰ ,۷۵۲ 6۷ ,م۳۵۲5 ما دعا کا کمعسه 1۲ ۲6 رال 


علیرضا ارژ: 


بهُعنگان. یابَهْعنجنه بهعنجه.َهعنچنه.یکی از جشنهای بزرگ 
و کهن ایرانی پیش و پس از اسلام. در ایران باستان روز دوم هر ماه. 
بهمن نامیده می‌شد و روز بهمن از ماه بهمن (« م) را که بهمنگان 
می‌خواندند, جشن می‌گرفتند (بیرونی. التفهیم, ۲۵۷؛ شهمردان, ۱۳۷ 
قزوینی. ۷۸؛ نیز نک: پورداود: تفسیر ۰۰۰۰ ۲۰۹). در برخی از منابع, مانند 
نخیة الدهر و فرهنگ قاس به خطا نخستین روز بهمن ماه را که به نام 
اورمزد (< اهورمزدا) خوانده می‌شود, پهمنجنه و عید دانسته‌اند 
(دمشقی, ۳۶۷-۳۶۶؛ مرورردی. ۱۷). ایرانیان تا چند قرن پس از 
اسلام و تا پیش از حمله مفول بهمنگان را جشن می‌گرفتند. 

وا بهمنجنه, معرب بهمنگان (- بهمن + گان, پسوند نسبت) در 
ایران عصر اسلامی هم به همان معنای بهمنگان به کار می‌رفت 
(ایرانیکا , 111/499؛ رضی, ۶۸۴-۶۸۲). برخی نیز در توجیهی عامیانه 
بخش دوم وا بهمنجنه را معرب (چنه» و آن را مخفف «چینه» 
(مشتق از جیدن) دانسته, و گفته‌اند: کلم بهمنجته از بهمن, نام گیاخی 
که در بهمن ماه و زمستان می‌روید و گل سرخ و سفید می‌دهد (بیرونی: 
الصیدنة, ۱۳۷) و جنه یا چنه, به معنی «(چیدن گل» در بهمن ماه ترکیب 
یافته است (فرهنگ..., ۳۶۵/۱؛ نیز ن: آنندراج, ۸۱۶/۱؛ داعی 
الاسلام. ۳ .این وجه اشتقاق هیچ توجیه علمی و زبان شناختی 
ندارد (نیز ن5: دبیر سیاقی, ۴۵۷-۳۵۶). 

ایرانیان در این روز مراسم خاصی برپا می‌داشتند؛مثلا دیگ آشی 
موسوم به («دیگ بهمنجنه» بار می‌گذاشتند و در آن همه‌گونه غلات. 
حبویات, سبزیهای خوراکی و گوشتهای حلال می‌ریختند (بیروتی» 
التفهیم, همانجا؛ گردیزی, ۵۲۴ - ۵۲۵؛ نیز نک: برهان..., ۳۲۸/۱). به 
نوشتة گردیزی (همانجا ) بنابر رسم عجمیان ««اندر اين روز دیگی بیزند 


بهمتگان ۳۳ 


راز همة نباتها ر دانگوها و تخمها و گوشتهای هر حیوانی اندرو کنند... 
وبه هر جای بفر وشند). («دانگو)) نوعی غله, و نیز آشی ۷ دانه مرکب از 
نخود و باقلا و عدس جز آن است (یرهان, ۸۲۰/۲). امروزه نشانه‌ای از 
برگذاری جشن بهمنگان در میان غیر زردشتیان دیده نمی‌شود. با این 
حال,برخی آش موسوم به ابودردایا((هفت دنگاره» را که در ایام محرم 
و صفرء در نقاطی از ایران (مثلاً در کازرون) تهیه می‌شود, همان آش 
بهمنجنه دانسته اند (نک: حاتمی, ۴۸۰؛ برای اطلا ع از آش ابودردا: نک: 
دانء ابودردا, آش). احتمالاً بخش نخست رازه «دنگاره» (نگ یا 
دانگ به معنای دانه) صورت محلی کلمةً («دانگی»ست که گردیزی 
(همانجا) به آن اشاره کرده است. برخی از منابع به پرهیز زردشتیان از 
کشتار و خرردن گوشت در بهمن روز اشاره کرده‌اند (سروشیان, 
جمشید, ۱۶۰؛بویس.19). 

از آداب دیگر این جشن خوردن گیاه بهمن در این روز بوده است که 
احتمالاً می‌بایست نماد گیاهی اين امشاسپند بر روی زمین باشد 
(بلوکباشی, یادداشتها...). برخی گل بهمن سرخ و سفید (ابومنصور, 
۶ آخوینی, ۵۱۱)؛ و برخی دیگر ريشذ گیاه بهمن سرخ( و سفید" را از 
گیاهان دارویی که طبیعتی گرم و خشک داشته. می‌دانند و احتمال 
داده‌اند کل بهن" فرانسوی مأخوذ ازبهمن است (زریاب, 4۱۳۷ 
پورداود, تعلیقات..۰/۱۰۰٩)۰‏ ۱ 

در روز جشن بهمنگان, بهمن سرخ و سفید را در آش می‌ریختند و 
می‌خوردند و دم‌کردة آن را می‌نوشیدند. گاهی بهمن خشک را 
می‌کوبیدند و گرد آن را بر روی غذ! می‌ریختند و یا با شکر مخلوط 
می‌کردند و می‌خوردند (گردیزی, همانجا؛ شهمردان. ۲۷). ایرانیان 
عقیده داشتند که خوردن شیر تازه با بهمن سپید در بامداد روز بهمنگان, 
حافظه را تقویت می‌کند و فراموشی را می‌زداید و مردم را از چشم بد و 
پدیها محفوظ می‌دارد (بیرونی, التفهیم. نیز گردیزی, همانجاها). به 
گزارش محمدین هندوشاه نخجوانی افشاندن بهمن سرخ و سفید بر سر 
مردمان در روز جشن مرسوم‌بوده است (ص ۰)۲۶۶ 

از دیگر رسوم این روز, رفتن به کوه و دشت و چیدن بهمن سرخ و 
سپید و گياهان دارویی دیگر و تهیة روغن از گیاه بهمن و دانه‌های گیاهی 
دیگر و بخور دادن و دود دادن کیاضان معطر و گندزدا در فضاهای خانه 
را باید یاد کرد (قزوینی, ۷۸؛ برهان, ۳۲۸/۱ نیز ن5: رضی, همانجا). 
نوشیدن شیر با اسفند (اسپند) و به رشته کشیدن دانه‌های اسفند و 
خوردن تره, ماهی و ماست, پوشیدن جامهٌ نو و پیرایش و چیدن مو و 
ناخن را در روز بهمن و جشن بهمنگان نیکو دانسته‌اند (لغت..., ۴۷۲؛ 
قزوینی, ۷۸؛ نیز ن5: برهان, ۳۲۹/۱؛ سلیم, ۲۵۶-۲۵۵). در برخی از 
متون اسلامی به ازدواج» سفر و بازگشت از سقر, خرید و فروش و 
حاجت طلبیدن از خدا در اين روز سفارش می‌کنند (فیض, ۲۶۶؛ سلیم, 
همانجا). 
۱۳۹ 
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۳۴ بهمن‌میرزا 


شاهان و یزرگان این جشن را باشکوه و تشریفات ویژه‌ای برگذار 
می‌کردند (رضی, همانجا). شعرایی مانند فرخی سیستانی (ص ۲۵۴), 
منوجهری دامغانی (ص ۰۶۸ ۸۶). مختاری غزنوی (ص ۵۰٩۹‏ مسعود 
سعد (ص ,)۶۵٩‏ عمعق بخارایی (ص ۱۸۵) و انوری (۴۱۵/۱) به 
بهمتگان و جشن و مراسم آن اشاراتی دارند. 
امروزه برگذاری این جشن به صورت گذشته حتو نزد زردشتیان هم 
چندان معمول‌نیست.با این حال,بهمن روز نزد آتان همچنان عزیز است 
و روز «نأیر» (< نبریدن سر حیوان) خوانده می‌شود و سنت ديرينة 
نکشتن حیوان و نخوردن گوشت را اغلب نگاه می‌دارند (سروشیان, 
جمشید, همانجا؛ آذر کشسب.۲۸ !بویس, 89-90). 
برخی از زردشتیان ایران در روز بهمن هر ماه و به‌ویژه در جشن 
بهمتگان سفر؛ بهمن امشاسپند می‌گسترند و آن را با خوراکیهای 
گوناگون از جمله نان و پثیر و پشمک (سررشیان. مهرش, ۶۴۶) 
می‌آرایند. برخی حتی گاه مر غ بریان هم بر سر سفره می‌نهند که اين کار 
اعتراض بزرگان این دین را بر انگیخته است (آذر گشسب,۰)۲۹-۲۸ 
طی سد؛ گذشته پارسیان ((زردشتیان هند) نیز جشن بهمتگان را با 
شکوه بسیار برگذار می‌کرده‌اند و این جشن در کنار فروردینگان از جمله 
محبوب‌ترین جشنهای انان بوده است (پورداود. تفسیر, ٩۲۰؛‏ مولتن, 
6 
ماخد:_ آذر گشسب اردشیرآیین برگذاری جشنهای ابران باستان, تهران؛ ۱۳۳٩‏ 
آنندراج, محمد پادشاه به کرشش محمد دییرسیاقی»تهران, ۱۳۳۵ ش؛ابومنصور مرفق 
هرری, الابية عن حفائق الادویء» به کرشش احمد بهمیار ر حسین محبربی؛ تهرآن» 
۴ شش آخرینی, رییع, هدایة المتعلمین, به کوشش جلال متینی, مشهد, ۱۳۳۴ش؛! 
آثرری, محمد, دیران, به کرشش محمدتقی مدرس رضوی, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ برهان 
قاطمء معمدین ین خلفه تبریزی, به کرشش محمد معین, تهران, ۱۳۲۲ش؛ 
بلوکباشی, علی, یادداشتهای منتشر نشده؛ ببرونی» ابرریحان؛ التفهیم, به کوشش 
جلال‌الدین همایی, تهران. ۲ ۱۳۶ش؛ همو, الصيدتة, به کوشش عباس زریاب» تهران» 
۷۰ شش پرردارد» ابراهیم. تفسیر بر خرده اوستاء تهران, ۱۳۳۷ ش؛ هموء تعلیقات بر 
پشتهاء به کرشش بهرام فرهء‌وشی» تهران: ۱۳۵۶ش؛ حاتمی: صن, «بهمنجنه, اش 
هردرده و نانا کرسا و سنتهای مشابه در ژاین»,آینده, تهران ۱۳۶۶ش.س ۰۱۳شه ۶ 
و ۱۷ داعی الاسلام, محمدعلی, فرهنگ نظام؛ تهران, ۲ ۱۳۶ ش؛ دبیرسیاقی» محمد, 
«به‌جنه», جلوه, تهران, ۱۳۲۴ ش» س ۰۱ شه ۱۱ دعشقی» محمد, نخیةالدهر بیروت» 
۳0۱۹۸۸ رضی, هاشم, گاه شماری و جشنهای ايران باستان, تهران ۱۱۳۷۱ 
زریاب, عباس, تعلیقات بر الصیدئة انک: خم بیرونی)؛ سروشیان, جمشید. فرتنگ 
بهدینان, به کرشش منوچهر ستوده, تهرانء ۱۳۳۵ ش؛سروشیان, مهوش, «خوراکیهای 
آینی و سنتی زرتشتیان در ابران»» سروش پیر مکان, به کرشش کتایون مزداپور, تهران, 
۱ اش سلیم, عبدالامیر» «تطبیق روزهای ماه در فرهنگ ایرانی و احادیث اسلامی, 
يا سی روزه در حدیث شیعه», نشريهٌ دانشکد؛ ادییات و علوم اسانی دانشگاه 
آذرابادگان, تبریزه ۱۳۵۳ش» س ۰۲۶ شم ۱۱۱؛ شهمردان بن ایی‌الخیر. روضة 
النجمین, به کرشش جلیل اخران زنجاتی, تهران. ۱۳۶۸ش؛ عمعق بخارایی» 
شهاب‌الدین, دبران, به کرشش معید نفیسی» تهران, ۱۳۳۹ ش؛ فرخی سیتانی؛ علی. 
دیوان, به کرشش محمد دییرسیاقی, تهران. ۱۳۳۸۵ش؛ فرهنگ رشیدی» عبدالرشید 
کری, به کرخش محمد, عباسی, تهران» ۱۳۳۷ش؛ فیض کاشانی» محمد, «رسالهً 
نرروز و سی روز ماه»» مجموعه مقالاات محمدمعین, به کوشش مهدخت محین, تهران» 
۷ شش ج ۲ قزوینی, زکریاء عجایب المخلوقات» بیررت» ۱۹۶۰ع؛ گردیزی: 
عبدالحی, زین الاخبار» به کوشش عبدالحی حبیبی, تهران, ۱۳۶۷ش؛ لفت فرس, 


اسدی طلوسی, به کوشش عباس اقبال آشتیانی, تهران. ٩۱۳۱ش؛‏ مختاری غزنری, 
عشمان, دیوان, به کرشش جلال‌الدین همایی تهران: ۱۳۳۱ ش؛ مرورودی» مبا رک شاه 
فرهنگ قراس, تهران. ۱۳۵۳ش؛ مسحود سعد سلمان» دیوان, به کوشش غلامرضا 
رشید یاسمی:تهران, ۱۳۱۸ ش؛ مرچهری دامغانی, احسد, دیوان, به گوشش محمد دییر 
سیاقی» تهران, ۱۳۳۴۷ ش؛ نخجوانی, محمد بن هندرشاه, صحاح القرس, به کرشش 

عبدالملی طاعتی, تهران, ۱۳۵۵ ش؛نیزه 
975 ,0۲۲0۳۹ ,تما اعمه 2۵۳ ره کاماع۵۱۳۵7 مماکع۳ ۸ با رعع ۳ 
و۱ 
معصرمه ابراهیمی 


بَهُعَنْ میز زا (د۱۸۸۴/6۱۳۰۱م). شاه زاد؛ آدیب و دانش پرور, 
چهارمین پسر عباس میرزا نایب السلطنه (د ۱۸۳۳/۵۱۲۴۹ع) و برادر 
محمد شاه قاجار. استوری تاریخ تولد او را حدود سال ۱۸۱۰/۱۲۲۵م 
آورده است (1)2(/893؛ قس: ناصرالدین شاه ۳۷۰). 

از سالهای آغازین زندگی بهمن میرزا و دوران جوانی او اطلاعی در 
دست نیست. ظاهراً اولین منصب او حکومت بر اردببل, مشکین و 
طالش در سالهای ۱۲۴۹-۱۲۴۷ ق بوده است (نک: گلجین, ۰۳۳۳-۳۳۲/۱ 
وی تا ۱۲۵۰ق در اردبیل به سر برد. در این سال که مقارن 
جلوس موقت محمدشاه (سا ۱۲۴۴-۱۲۵۰ ق) در تبریز است. به دستور 
برادر در شهر میانه بدو پیوست و راهی پایتخت شد و در همین سال از 
چانب محمد شاه به حکمرانی تهران رسید (اعتضاد السلطنه, ۰۳۲۶ 
۰ هدایت, ۱۴۶/۱۰؛ بامداد. ۱۹۵/۱) و در ۱۲۵۱ق به حکومت 
بروجرد و سیلاخور منصوب شد (اعتماد السلطنه, ۱۴۳۳/۳؛ اعتضاد 
السلطته, ۴۴۱). در ۱۲۵۲ق بار دیگر حاکم تهران شد و پس از آن 
حکومت همدان به او واگذار گردید (خورموجی, ۲۴- ۲۵؛ گلچین. 
۳۸۸۱ 

بهمن میرزا در ۱۸۴۱/۱۲۵۷ در پی درگذشت برادرش, قهرمان 
میرزا به حکومت آذربایجان منصوب شد و به تبریز رفت (نادر میرزا, 
۷ بامداد, همانجا) و ظاهراٌ تا ۱۲۶۳ در این منصب باقی بود 
(اعتماد السلطنه, ۱۶۸۴/۳؛ نادر میرزاء همانجا). بیماری محمدشاه و 
اوضاع آَشفتة کشور در ۱۲۶۱ق زمین بروز شورشها و آشفتگیهابی را 
در سراسر ايران فراهم اورد. از جمله در ۱۲۶۲ق اصف الدوله, دایی 
بهمن میرزا و فرزندش, حسن خان سالار در خراسان سر به شورش 
برداشتند وبهمن میرزا را که تا آن زمان حاکم آذربایجان بود. به سودای 
تاج و تخت فریفتند و به هم‌داستانی در فتح دارالخلافة تهران 
برانگیختند (ریاضی, ۱۹؛هدایت ۰۲۹۱/۱۰ ۳۲۰-۳۱۹؛ اعتمادالسلطنه, 
۳ 0 

محمدشاه پس از آگاهی از ماجراء با مشورت و همفکری حاجی 
میرزا آقاسی, صدراعظم وقت خسروخان گرجی را برای سرکوب رضا 
قلی خان--والی کردستان که گفته می‌شد با بهمن میرزا هم رأی و همراه 
شده است - پنهانی روانذ کردستان و تبریز کرد. بهمن میرزا پس از 
اطلاع از ماموریت خسروخان, از احتمال حمله او به اذربایجان به 
هراس افتاد و با شتاب تمام خود را به تهران رساند و چون صدراعظم 


حاجی میرزا آقاسی از دیدار با وی امتنا ع کرد به ناچار به حضور شاه 
رفت وبا آنکه شاه از او دلجویی کرد و به ری امان داد. از بیم جان و مال 
به سفارت روسیه پناه برد (هدایت, ۳۴۲/۱۰ ۳۴۵؛ سپهر. ۱۱۸/۳- 
۳ جهانگیر میرزا, ۳۰۸-۳۰۶). 

نادر میرزا؛ پسر خالهٌ بهمن میرزا همراهی و شرکت بهمن میرزا را 
در این آشوب اتهامی بی‌اساس می‌شمارد و پناهندگی وی به سفارت 
روس را معلول این اتهام می‌داند و چنین اظهار نظر می‌کند که اين اتهام 
نتیجهُ دشمنی و سعایت صدراعظم, و ساخته و پرداختة تاریخ نویسان 
است (ص ۲۴۸-۲۳۷). 

بهمن میرزا سرانجام به همراه خانواده و بخشی از ثروت خود راهی 
تفلیس شد و پس از ۳ سال په قرابا غ نقل مکان کرد و همان‌جا اقامت 
گزید (همو. ۲۴۸؛ سپهر, ۱۲۳/۳). ری در مدت اقامت در روسیه 
مقرری قابل توجهی نیز از امپراتوری روس دریافت می‌کرد و در رفاه 
کامل روزگار می‌گذراند (نادر میرزا, ۲۴۷- ۲۳۸). به گفت کنت 
دوگویینو, وزیر مختار فرانسه در تهران, پس از مرگ محمدشاه و اوایل 
سلطنت ناصرالاین شاه (سا ۱۳۱۳-۱۲۶۴ق/ ۱۸۳۸- ۱۸۹۶) دولت 
روسیه تلاش می‌کرد تا بهمن میرزا را به ایران بازگرداند و بر تخت 
سلطنت بنشاند (نک: بامداد, ۱۹۷/۱). در اين میان, دولت انگلیس 
می‌کوشید تا اللهیارخان آصف الدرله را از بفداد به ایران آورد و به 
قدرت رساند. سرانجام, روس و انگلیس بر سر انتخاب بهمن میرزا به 
عنوان نایب السلطنه به توافق رسیدند, اما امیر کییر در برابر هر دو تلاش 
ایستاد وبا هر دو درخواست مخالفت کرد (ادمیت, ۰)۳۷۷,۸۲۳۵,۲۰۱ 

ظاهراً مورش سالار, پسر آصف الدوله در خراسان که پس از 
جلوس ناصرالاین شاه همچنان ادابه داشت (هموء ۲۰۲-۲۰۱) و 
شررشهایی که گفته می‌شد به تحریک بهمن میرزا در تهران صورت 
گرفته است. از جمله شورش نظامی ۱۸۴۹/۱۲۶۵ (هموء ۲۰۰). نیز 
نفوذ و وجاهت بهمی مبرزا در آذربایجان در ایستادگی و مخالفت امیر 
کییر مثر بوده است (واتسن, ۲۵۷-۲۵۶). دولتهای روس و انگلیس که 
رجود امیرکبیر را مانعی جدی بر سر ره خود می‌دیدند, این بار به اندیشة 
صدارت بهمن میرزا افتادند (آدمیت, ۲۰۲-۲۰۱) که این تلاش نیز به 
تمر نرسید؛به خصوص که ناصرالدین شاه نسیت به بهمن میرز پدبین بود 
و در آوبه چشم دشمن می‌نگریست و به همین سیب در روزنامه خاطرات 
خودبا لحنی بسیارتوهینآمیز از ایا کرده است (ص ۳۷۱-۳۶۹). 

به گفتة ادر میرزاء از بهمن میرزا بیش از ۱۰۰ فرزند و نواده به جا 
ماند برخی از پسران او,در دولت روسیه صاحب منصب و دارای 
مشاغل مهم نظامی بودند (ص ۲۳۸؛ نیز ن5: ناصرالدین شاه, ۰۵۳ ۳۷۰ 
و ظاهراً اخلالهایی از سوی برخی از اعضای خانواد: او تا اوایل 
سلطتت احمد شاه (سا ۱۳۴۴-۱۳۲۷ق) ایجاد شد که به جایی نرسید 
(نک: سعادت نوری, ۶۹). بهمن میرزا سرانجام در شوشی, از شهرهای 
قره‌با غ در ۷۶سالگی در ذشت (بامداد, ۰)۱۹۸/۱ 

بهمن میرزا را شاه‌زاده‌ای کدخدامنش: حاکمی عادل (نادرمیرزا, 


بهمن میرزا شف 


۲۴۸-۷) و ادیبی دانش پرور معرفی کرده‌اند که کتابهای نفیسی در 
زیان فارسی به تام او و به تشویق او تالیف و ترجمه شد (قزوینی. 
۵ ش. ص ۸ حسینی , ۸۷). 
از اقدامات بسیار ارزنده بهمن میرزا سفارش ترجما الف لیلة و لیلة 
(هزار ویک شب ) به استاد خود. عبداللطیف طسوجی تبریزی است. 
وی این کتاب را از عربی به فارسی شیرا و روان ترجمه کرد. افزون بر 
اين, به خواهش بهمن میرزاء میرزا محمد علی خان سروش اصنهانی 
اشعارعریی این کتاب رابا اشعار فارسی که خود سروده‌بود ویا از شعر 
شعرای برجسته برگزیده بود. جای گزین کرد (بهار, ۳۶۹/۳؛ قزوینی. 
۷ ش.ص ۱۰۳-۱۰۲)- 
بهمن میرزا در ۱۲۴۷ ق پیش از جلوس محمد شاه و به دستور وی به 
تالیف تذکره‌ای پرداخت و آن را به نام محمدشاه, تذکرة محمد شاهی 
نامید. این تذکره در ۳ رشته (باب) نوشته شده است: رشتهٌ نخست در 
ذکر متقدمین, شامل شرح حال ۱۳۳شاعر تا پایان سد؛ ۱۷ق که بر 
اساس حروف الفبا تتظیم شده است؛ رشتهٌ درم دریارة فتحعلی‌شاه و 
برخی شاه‌زادگان و امرای نامدار است؛ در این رشته شرح حال 
۳شاعر آمده ست؛ رشتژ سوم در احوال شعرای معاصر است که به 
استثنای شاه‌زادگان به ترتیب حروف الفبا تنظیم شده.ابست. این رشته 
شامل ۵۷ شاعر است که با شرح احوال قائم مقام فراهانی آغاز می‌شود 
وبه واله اصفهانی پایان می‌پذیرد (گلچین, ۰)۳۳۱-۳۳۰/۱ 
بهمن میرزا تکمله‌ای بر این تذکره در ۴ مجلد نگاشته, و آن را در 
۶ ق به پایان برده است. وی در اين تکمله, به ذکر نمونةُ اشعار 
شاعرانی پرداخته که در تذکرة خود شرح احوال آنان.را بازگفته است 
(همو, ۰۳۳۷/۱ ۳۳۸). تذکر؛ محمدشاهی و تکملهُ آن.تاکنون به چاپ 
نرسیده است. از اين تذکره نسخه‌های خطی بسیاری در کتابخان‌های 
مختلف نگهداری می‌شود (نک: متزوی, ۱۸۸۶/۳). 
ماخذ: آدمیت, فریدرن» امیرکییر و ایران, تهران. ۱۳۵۵ش؛ اعتضادال لطنه, علیقای 
میرزاه اکیر التواریخ, به کرشش جمشید کیان‌فره تهران: ۰ ۱۳۷ش؛ اعتمادالسلطنه. 
محمدحن, تاریغ منتظم ناصری, به کسوشش محمد اسماعیل رضوائی, تهران, 
۷ سش؛بامداد, مهدی, شرح حال رجال ایران, تهران, ۱۳۵۷ ش؛بهار: محمدتقی, 
سیک شناسی» تهران, ۷ سش؛ جهاتگیر میرزاه تاریخ نوه به کوشش عباس اقبال 
آشتبانی. تهران, ۱۳۲۷ ش؛ حسینی شیرازی خاوری, فضل‌الله»تذکرءُ خارری (خاتمةً 
روزنامچة هنایسرن), به کرشش هاشم محدث. زنجان, ۱۳۷۹ش؛ خررمرجی, 
محمدجعفر, تاریخ قاجار (حقایق‌الاخبارناصری), به گوشش حسین خدیو جم, تهرانء 
۴ اش ریاضی هروی, محمدیرسف, عین الوقایم؛ به کرشش محىد آصف فکرت. 
تهران. ۱۳۷۲ش؛ سپهر. محمدتقی. ناسخ التراریخ. به کرشش محد باقر بهبردی. 
تهران. ۱۳۸۵ق؛ سعادت نرری. حسین» رجال دررء قاجاریه. تهران. ۱۳۶۴ش: 
قزوینی, محمد, «وفیات محاصرین». یادگار, تهران. ۱۳۲۵ش. س. ۳, شد ۰۲ 
۷سش.س ۵, شم ۲-۱: گلچین معانی, احمد. تاریخ تذکره‌های فارسی, تهران» 
۸ شش منزری, احمده فهرستوارء کتابهای فارسی, تهران, ۶ ۱۳۷ش: نادرمیرزا 
قاجار, تاریخ و جفرافی دارالسلطنة تبریز, به کرشش غلامرضا طباطبایی مجد. تبریزه 
۷۳ ش؛تاصرالدین شاه, رونام خاعطرات در سفر اول فرنگستان, به کرشش فاطمد 
قاضیها, تهران, ۱۳۷۷ ش: راتسن, رابرت گرانت, تاریخ قاجا ره ترجمةً عباسقلی آذری. 
تهران, ۰ ۱۳۴ ش؛هدایت, رضا قلیملحقات روضة الصفاء تهران, ٩‏ ۱۳۳ش؛ نیزه 


2۰ ما۱۵ 2۳۵۸۱ 2۵۱ ,هاگ 
لیلا پزرهنده 


۳۴ بهمن‌نامه 


بَهْعَن‌نامه. نک: ایرانشاه‌بن ابی الخیر. 


بیان احند. متخلص به دهقان (۱۳۳۴۱۲۶۲ش/۱۸۸۴ 
۹۵+ »ادیب, شاعر, روزنامه‌نگار و استاد دانشگاه, وی در کرمان یه 
دنیا آمد. ۰ پدرش» آقا محمدعلی , معروف به معلم از مدرسان مدرسا 
ابراهيميذ کرمان و از مریدان حاج محمد کریم‌خان پسر ابراهیم خان 
ظهی ر الدوله بود استادان بهمنیار عبارت پودند از پدر - که مقدمات را 
نرد او فرا گرفت - برادرش محمدجواد. معروف به مدیر, غلامرضا 
رباطی و میرزاحسن کوهبنانی (باستانی,۸.۴-۴,۱). 

فعالیتهای علمی و سیاسی:بهمنیار از ۱۶ سالگی به تدریس روی 
آررد. در ۱۸ سالگی با مرگ پدرش (۱۹۰۱/۵۱۳۱۹م)» به جای او به 
تدریس پرداخت (همو, ۶). با آغاز شدن جنبش مشروطیت ایران, 
بهمنیار بدان پیوست و یکی از مهم‌ترین خواسته‌های این نهضت را که 
پایه‌ریزی نظام آموزشی وین بود. در کرمان محقق ساخت (همو, .)٩‏ او 
با بهره‌جویی از موقعیت خود. به تغییر نظام آموزشی مدرسه ابراهیمیه 
اقدام کرد ودر ۱۳۲۶ق/۱۹۰۸م. مدرسه‌ای ۴ کلاسه به نام ((تربیت» در 
همان‌جا برپا ساخت و پس از مدتی راهی بم شد و در آنجا هم یه همین 
شیوه مدرسه‌ای به نام («اسلامیه» بنیاد نهاد (همو,۸). 

به دنبال شکست محمد علی شاه و پایان دورف استبداد صفیر, 
زمینه‌ای مناسب برای تشکیل احزاب در ایران پدید آمد. در کرمان نیز 
حزب دموکرات, به پایمردی بهمنیار و برخی از همفکرانش, پا گرفت 
(همو, ۱۲) ونفوذ و قدرت بسیار پیدا کرد. چنان که در ۱۳۷۸ ق, به دنبال 
تحدید احزاب از سوی ناصرالملک, تایب السلطنه جنبشی گسترده در 
کرمان به راه انداختند (هموء ۱۶-۱۵) و با شروع جنگ جهانی اول 
(۱۴٩۱م)‏ نیروهای آلمانی و متحدان آنها (اتریشیها و علمانیها) را که 
در منطقه حضور داشتند, همسو و همراه خود ساختند و متتفذان کرمان 
را که تحت حمایت انگلیس بودند, به هراس انداختند (همو, ۲۰-۱۷).با 
شدت یافتن این اقدامات, انگلیسیها با حمایت نیروهای بومی,به کرمان 
تاختند و نیروهای آلمانی, متحدان ایشان و هم‌پیمانان داخلی نها یسنی 
اعضای حرب دموکرات و از جمله بهمنیار را در ۱۳۳۴ق, به اسارت 
درآوردند و سپس به شیراز فرستادند (بهمنیار, ۱, ۶؛ باستانی, ۲۰- 
۳ 

بهمنیار یس از تحمل مرارتهای بسیار, در طول راه (همو, ۲۰-۷) در 
شیراز محبوس شد و به‌رغم ناملایمات و نامساعد بودن وضع زندان, به 
فراگیری زبان ترکی استانبولی از اسیران عثمانی پرداخت (همو, ۰۱۸ 
۰ ۰۴۰-۳۰ ۴۱). وی سرانجام پس از یک سال و اندی, در ۸ 
رمضان ۱۳۳۵ از حبس رهایی یافت و راهی تهران شد (همو ۰۵۳-۵۲ 
۳) و سردبیری روزنامة صدای ایران رابر عهده گرفت وبرای روزنامة 
بهار اخبار انکلیسی را ترجمه می‌کرد و به سختی روزگار می‌گذراند 
(همو, ۸۴). در ۱۳۳۶ق.به استخدام وزارت مالیه درآمد و روانة مشهد 
شد (همانجا ؛+استاد..., ۱۶-۱۵۱۳)- 


۱ از اين زمان, زندگی اداری بهمنیار و تشدید فعالیتهای سیاسی وی 
آغاز شد. اقامت پهمنیار در مشهد تا ۱۳۰۲ش ادامه یافت (همان, 
۴۹-۳۸۰۲۳-۳). در مشهد دو حادثه مهم برای او پیش آمد: نخست. 
تعلیق وی از خدمت در وزارت مالیه در ۱۲۹۹ش/۱۹۲۰م. به جرم 
همکاری با حزب دموکرات خراسان بود که پس از یک سال بار دیگر به 
کار خود دعوت شد (همان, ۲۴-۲۲/۳. ۲ دوم قیام کلنل محمد تقی 
خان پسیان در خراسان. پیشینه رابستگی بهمنیار به حزب دموکرات و 
دلبستگی پسیان به این حزب, موجب نزدیکی بهمنیا ربه کلنل پسیان شد. 
بهمنیار به ایراد سخنرانیهایی به طرفداری از او پرداخت و منظومه‌ای 
نیز در ستایش وی به نام هدیهُ شرق سرود و آن را در ۱۳۰۰ش, در مشهد 
به چاپ رساند (همان, ۳۶۰۳۴۱۳ 

در مهر همان سال, پسیان در جنگ با اکراد قوجان کشته شد و به 
دنبال آن, دستگیری و تعقیب هوادارانش آتغاز گردید. بهمنیار نیز 
دستگیر و زندانی شد (همان, ۳۳-۴۰/۳). وی پس از آزادی از زندان و 
در پی استعفا از خدمت در وزارت مالیه (همان, ۳۸/۲ ) مجال بیشتر: 
یافت تا با آزادی‌خواهان مشهد مانند شیخ احمد بهار همسو شود و در 
برخی حرکتهای ضد انگلیسی (بهار, )۱٩۱-۱۸۸‏ شرکت جوید و در کار 
تأسیس شعبدٌ («انجمن اتحاد ایران», با هدف اتحاد اسلامی و مخالفت 
با کشورهای غیراسلامی و همچنین تلاش برای راءیابی به مجلس 
چهارم. فعالیت کند (همو, ۱۹۲-۱۹۱,۱۸۶). 

بهمنیار در ۱۳۰۳ش, به تهران بازگشت؛ اما با به قدرت رسیدن 
رضاخان و اختناق ناشی از قدرت‌طلبی او, از فعالیتهای سیاسی کناره 
گرفت و از ۱۳۰۵ش, همچون بسیاری از ادیبان آن روزگار مانتد ملک 
الشعرا بهار ‏ علی‌اکبر دهخدابهناگزیر خاموشی گزید. در همین سال به 
استخدام وزارت معارف درامد (باستانی, ۳۶) و سپس راهی تبریز شد 
و در مدرسٌ محمدیه به تدریس پرداخت و ریاست دارالمعلمین آن شهر 
رابرعهده گرفت (اسناد, ۳۳-۵۹/۲). 

بهمنیار در ۱۳۰۶ش به وزارت عدلیه دعوت شد (باستانی, ۲۷-۴۶) 
و راهی قزوین ر همدان گردید (اسناد, ۷۰۶۴/۲). در همدان با 
بهاءالملک قره‌گوزلو آشنا شد. اين آشنایی سبب گردید تا به واسطة 
پرادر بهاء‌الملک, اعتمادالدوله یحبیل قره‌گوزلو, وزیر معارف بار دیگر 
کار خود را در ۱۳۰۸ش در وزارت معارف از سر بگیرد (همان, 2۷۱/۳ 
۳ همایی, ۶۶/۲). همکاری بهمنیار با وزارت معارف تا ۱۳۱۲ش 
ادامه داشت. وی در این مدت به تدریس در مدارس تهران مانند 
دارالمعلمین و دارالفنون, و «مباشرت در طبع کتب درسی» و ((تصحیح 
کتب مطبوعه» همت گماشت (فروزاتفر, ۳۹۹؛ اسناد, ۰۷۴-۷۲/۳ ۸۲- 
۰ 

پس از تأسیس دانشگاه تهران در ۱۳۱۳ش. بهمنیار با نوشتن 
رساله‌ای دربارءٌ صاحب پن عتاد. همانند دهخدا, فروزانفر و سعید 
نفیسی به مقام استادی این دانشگاه رسید (باستانی, ۳۹-۴۸؛ اسناد» 
۳ ۰۷۰۴ -۱۱۰). همکاری بهمنیار با دانشگاه تهران تا 


پیش از مرگش استمرار یافت و در اين مدت به فعالیتهای دیگری چون 
همکاری با علی‌اکبر دهخدا (۱۳۱۸ش) برای تدوین فرهنگ فارسی و 
نیز همکاری پیوسته با فرهنگستان ایران (۱۳۲۱ش) مبادرت ورزید 
(همان,۱۱۵-۱۱۳/۳). بهمنیار سرانجام در آبان ۱۳۳۴ش, پس از یک 
دوره بیماری در تهران درگذشت وبنا بر وصیت خود او در کریلا به 
خاک سپرده شد (باستانی. ۰۵۱-۳۹ 

روزنامه‌نگاری: فعالیتهای‌روزنامه‌تگاری‌بهمنیار بسیارگترده, 
متنوع وبر روی هم به دو گوت مختلف بود: نخست, همکاری با تشریات 
گونا گون,مانندنوشتن‌مقاله‌درروزنامةٌ کرمان پس از انقلاب مشروطیت 
(باستانی. ,)٩‏ سردبیری روزنامةٌ صدای ایران و ترجمة مقالات 
انگلیسی برای روزنامة بهار در ۱۳۳۵ق (بهمنیار. ۸۴)؛ دوم. انتشار 
تشریات گوناگونی که خود آنها را اداره می‌کرد. 

نخستین نشریه‌ای که بهمنیار منتشر ساخت. هفته‌نامُ دهقان بود. 
اين نشریه با هدف «طرفداری از استقلال ایران و حفاظت از حقوق 
ایرانیان», در ۲۶ شوال ۱۳۲۹ در ۴ صفحه با چاپ سنگی در کرمان 
منتشر می‌شد. مندرجات روزنامه برخلاف سایر نشریات آن روزگار. 
کمتر به اخبار روز اختصاص داشت و بیشتر شامل مقالاتی در 
طرفداری از آزادی و حقوق فرودستان جامعه بود (صدر هاشمی, 
۲ ۳۰۸). انتشار اين هفته‌نامه تا ۱۳۴۴ق ادامه داشت و پس از آن 
ظاهرا به واسطة تبعید بهمنیار متوقف شد (رزم‌آسا, ۵۲). بهمنیار در 
۰ ش, یک‌بار دیگر کوشید تا این تشریه را در مشهد منتشر سازد, 
ولی در اين امر توفیقی به دست نیاورد (استاد. ۲۷-۹۶(۳). به گنت 
برزین اين نشریه پس از شهریور ۱۳۲۰ تا مدتی منتشر می‌شده است 
(ص ۰)۱۹۸. 

از دیگر نشریاتی که بهمنیار به نشر آن اقدام کرد, روزنامٌ فک رآزاد 
بود که در دو دور؛ جدا از هم صورت گرفت: دور اول, از خرداه ۰۱۳۰۱ 
به مدت دو سال در مشهد. و اين امر مرهون قیام کامل محمد تقی خان 
پسیان (۱۳۰۰ش) بود که زمینه‌ای مناسب برای انتشار این نشریه فراهم 
اورد. در اين دوره فکر آزاد به عنوان «نشریه‌ای سیاسی, علمی, 
اخلاقی و ادبی» شناخته شد (اسناد. ۳۰-۲۹/۳, ۰۳۹-۳۷ ۳۳؛ صدر 
هاتمی, ۸۲/۴)؛دورة دوم از آبان "۱3۳۰3,به مدت یک‌سال در تهران, و 
این امر پس از استعفای بهمنیار از خدمت در وزارت مالیه و باز گشت 
وی‌به تهرآن صورت گرفت (اسناد, ۵۴-۵۲/۳؛ صدر هاشمی, همانجا). 

از دیگر روزنامه‌هایی که بهمنیار به اخذ مجوز آنها اقدام کرد. 
روزنامه‌های کشک ول دهقان (زنبیل دهقان) و طهران بود (استاد, 
0۷۷۵۸۳ 

آثار: بهمنیار علاوه بر مقالات فراوانی که در روزنامه‌های خود 
منتشر می‌ساخت. آثار بسیاری اعم از مقاله و کتاب از او باقی مانده 
است- مقالات او عمدتاً در مجلاتی مانند آمرزش و پرورش, تعلیم و 
ثرییت, یقما و مجلذ دانشکدة ادبیات تهران چاپ شده است 
(میرانصاری,۶/۳). دیگر آثار وی عبارت‌اند: 


بهمنیاربن مرزبان ۳۷ 


الف. تصحیح و تحقیق: اسرار التوحید (تهران. ۱۳۱۳ش)؛ التوسل 
الی الترسل (تهرآن,۱۳۱۵ش)؛تا ریخ بیهق (تهران. ۱۳۱۷ش)؛ الابنیة 
عن حفائق الا دویه (تهران۰ ۱۳۴۶ش). 

ب- تألیف و تدوین:تَحفهٌ احمدیه, در شرح الفیه اين مالک (کرمان, 
۰ داستان‌نامه بهمنیاری, در امثال ور حکم (تهران, ۱۳۶۱ش)؛ 
صاحب بن عباد (تهران, ۱۳۴۴ش)؛ صرف و نحو (تهران, ۱۳۳۱ش)؛ 
منتخب اسرارالتوحید (تهران, ۱۳۲۰ش). 

ج-شعر: هدیهشرق (مشهد,۱۳۰۰ش). 

آثار منتشر نشده: تاریخ ادبیات عرب, ترجمهٌُ زيدة التواریخ 
صدرالدین علی حسینی, دیوان اشعار, رساله در منعق قدیم و جدید, 
صرف و نحوترکی, منظومه در ازاحیف عروضی, منتخبات نثر و نظم 
ادبی ویادداشتها یآوارگی (میرانصاری, ۴-۵/۳ ۱۳۰-۱۲۷). 

ماخذ: اسنادی از مشاهیر ادب معاصر ایران, به کرشش علی میرانصاری, تهران, 

۳۷۸ ش:باستانی پاریزی, محمدابراهیم» «ترجمة احوال استاد بهمتیار», داستان نامة 

بهمنیاری, به کوشش فریدون بهمنیاره تهران, ۱۳۶۱ش برزین: مسعرد, شناسنامة 

مطبوعات ایران,تهران, ۱ اش بهار. جلیل و مجید تفرشی» شناسنامه (زندگانی و 

آثار شیخ احمد بهار)؛ تهرآن. ۱۳۷۷ش؛ بهمتیار, احمد یادداشتهای آوارگی, نسخذ 

عکسی موجود در کایخانةٌ مرکزه رزم‌آسا. اسماعیل, تاریخ مطبوعات کرمان, تهران. 

۷ اش صدر هاشمیء محمد, تاریخ جرائد و مجلات ابران, اضفهان, ۱۳۶۷ش؛ 

فروزانفره بدیع الزمان, مجموعةُ مقالات و اشعاره به کوشش عنایت‌الله مجیدی, تهران» 

۱ ش؛ میرانصاری, علی, «آنار» (نگ هم اسنادی از مشاهیر ادب معاصر)؛ همایی, 

جلال‌الدین, «بیانات»» مجلهٌ دانشکدة ادبیات دانشگاه تهران, ۱۳۳۴ ش.س ۰۱۳ شم ۲. 

علی میرانساری 


بَهُعنیار پن مززبان. ابرالحسن, ملقب به کیا رئیس (د ۳۵۸ق/ 
۶) فیلسوف ایرائی و از شاگردان نامدار اين سینا. به گمان 
قزوینی, بروکلمان به اشتباه سال درگذشت بهمنیار را ۰ ق یاد کرده 
(نک: 1/599 بل0۸) که اين امر ظاهرا ناشی از قرائت نادرست وی از 
عبارت شهرزوری (ص ۳۱۷) بوده است (ص ۲۵۲). 

بهمنیار از مردم آذربایجان و از زردشتیان آن ناحیه برد (بیهتی, 
تاریخ...,۹۸-۹۷؛شهرزوری, ۳۱۴). بررخی معتقدند که او بعدها به دين 
اسلام گر وید (نک: خوانساری, ۱۶۰/۲؛ بغدادی, ۲۳۴/۱). اما منابع 
متقدم از اسلام آوردن وی سخنی نگفته‌اند وبر شمردن کتاب او در زمره 
تصانیف شیعه (نک: آقابزرگ, ۳۹۵/۳) نمی‌تواند دلیلی بر اين امر باشد, 
زیرا در اثر خود وی التحصیل سخن روشنی که نشان دهد ری مسلمان 
بوده است, به چشم نمی‌خورد. هر چند خطبه و خاتمذ اين کتاب رنگ و 
بوی مسلمانی دارد. اما معلوم تیست جزو متن بوده. یا افزود؛ 
نسخهنگاران است. با این‌همه, دور تیست که بهمنیار آیین زردشت را 
رها کرده, و اسلام آورده باشد. زیرا شیو؛ تفکرش در مسائل توحید و 
خیر و شر, حتی با تفسیر وحدت‌انگارانه از ثویت زردشتی - که به 
مرتی ذات تعلق می‌گیرد. نه به مرتبهُ خالقیت - نیز سازگار نیست (نک: 
مطهری.(«ح»). 


بهمنیار در دوره اقامت ابن‌سینا در همدان ( ۱۰۱۴/۴۱۴-۴۰۵- 


۳۷ بهمنیار بن مرزیان 
۳+ در حلقهٌ درس و بحت او حضور داشت (نک: نظامی, ۸۲). 
حکایت مشهوری که متأخران دربارة نحوة پیوستن او به ابن‌سینا تقل 
کرده‌اند ((خوانساری, ۱۵۷/۲؛مدرس۲۰۱/۸۰),پر هوشمندی او دلالت 
دارد. پرسشهای بهمنیار از استاد و اشکالهایی که بر وی وارد می‌کرد. 
نشائی دیگر از قوت ذهن اوست. عمد؛ مطالب کتاب المباحثات اين 
سینا پاسخهای اوست به مسائل طر ح شده توسط بهمنیار در دوره‌ای که 
علاء الدول این کاکویه (نک: ه د. آل کاکویه), حاکم اصفهان در حضور 
ابن‌سینا مجالس بحث و مناظره بر پا می‌کرد (نک: این‌سینا, ۱۱۳۰-۱۱۹ 
بیهقی, همان, ۹۸؛ ابن ابی اصییعه, ۲۸۸۳ ). کتاب التعلیقات ابن‌سینا نیز 
براساس فهرستی که اپوالعباس لوکری, شاگرد بهمنیار برای آن تنظیم 
کرده, و در سرآغاز نسخه‌های خطی آن آمده, تحریر بهمنیار از مطالبی 
است که استادش بر او املا کرده است. عبدالرحمان بدوی زمان آن را 
میان سالهای ۴۱۲-۴۰۴ق»یعنی دورة وزارت اپن‌سینا در دربار شمس 
الدوله در همدان دائسته است (نک: ص ۰)۸-۵ 

بهمنیار را معرف مکتب ابن سینا برای نسلهای بعدی شناختهاند, 
اما شواهد تاریخی خاصی در این باره نمی‌توان یافت؛ جز اینکه شاگرد 
سرشناس وی, ابوالعباس فضل بن محمد لوکری, مولف بیان الحق به 
ترویج حکمت ابن سینا در خراسان شهرت داشته است (بیهتی. همان, 
۱۷۶+ قس: خوانساری, ۱۵۹/۲, که به اشتباه بهمنیار را شاگرد لوکری 
دانسته است). 

فیلسوفان پس از بهمنیار در موارد بسیاری از وی و کتابش. 
التحصیل یاد کرده‌اند و گاهی در نقد آراء ار سخن گفته‌اند (نک: 
فخرالاین, ٩۳۵۴۳۵۲/۲‏ میرداماد. ۱۰, ۶۵: ۰۱۰۲ ۰۲۱۲ جم ؛ 
صدرالاین, الاسفار, ۷۱ ۶ ۴۲۳ مقاتیح.... ۰۲۶۶ ارو 
۵ نیز نک نورانی, ۲۵-۲۴). 

آثار جابی: 

۱.التحصیل, که التحصیلات نیز نامیده‌شده‌است(ن0۸1,1/600:5): 
منزوی, ۴۵۳/۱). بهمنیار آن را په نام دایی خود, ابومنصور بهرام بن 
خورشید بن یزدیار ریا ایزدیار) زردشتی نوشته (نک: ص ۱)؛و در ترتیب 
فصول آن از دانشنامهُ علایی این‌سینا پیروی کرده است. این کتاب 
عشتل پر ۳ پخش منطق, مابعدالطپیعه و علم اعیان موجوه (طبیعت) 
است. آقابزرگ به خطاء التحصیل را مشتمل بر ریاضیات نیز دانسته 
است (نک: ۳۹۵/۳). بهمنیار در اين اثر از بیشتر تصنیفات شیخ و نیز از 
نتایج مباحثات خود با استادش بهره گرفته, و همچنین به بازگویی آراء 
خاص خود پرداختد است. 

التحصیل نخست در 2۵۶۹ در قاهره به جاپ رسید و 
چاپ دیگر آن به کوشش مرتضی مطهری در ۱۳۴۹ ش در تهران انتشار 
یافت. بخشهایی از اين کتاب نیز به زبان روسی ترجمه, و در باکو 
(۱۹۸۳ع) منتشر شده است. 

ترجمهٌ این کتاب با عنوان جام جهان نمای, بد کوشش عبدالله 
نورانی و محمدتقی داتش‌پزوه در ۱۳۶۲ش در تهران منتشر شده است. 


اگرچه سبک این ترجمه گواه کهن بودن آن است و می‌تواند نزدیک به 
روزگار بهمنیار باشد. از آنجا که در اين ترجمه, کاتب نسخه از خود به 
عنوان مترجم (و نه مولف) یاد کرده است و نیز با توجه به افزوده‌ها و 
ایرادهای وی می‌توان گفت که او بهمنیار نموده است. از این گذشته 
مترجم رساله‌ای با نام دانش فزای کمالی را از آثار خود معرفی می‌کند. 
حال انکه در هیچ‌یک از منابع چنین اثری به بهمنیار نیبت داده نشده 
است (نک: پهمنیار, جام..., ۲۵۲,۲۱۸,۲۱۲ ؛ حاثری, ۳۷-۳۶؛ نورانی. 
۱ بنیز نک: خوانساری,۱۵۷/۲). در آغاز کتاب سوم (علم طبیعی) 
جام جهان نمای (نک: ص ۴۲۲), متر جم این اثر راتحقة الکمالية نامیده 
استا. 

۲ رسالة فی مراتب الموجودات, که نخستین‌بار همراه ترجمةً 
آلمانی آن به کوشش زان پویر در ۱۸۵۱م در لایپزیگ به چاپ رسید. 
در ٩۱۳۲ق,‏ اين اثر همراه دو رسالهٌ دیگر به کوشش عبدالجلیل سعد در 
مصر منتشر شده است. اسماعیل واعظ جوادی نیز این رساله را همراه 
با ترجمة فارسی آن در نشریذ جاویدان خرد (تهران, ۱۳۵۶ش۰ س ۰۳ 
شم۲,.ص ۶۶-۶۱) به چاپ رسانده است. 

۳ رسالة فی موضوع علم ما بعد الطبیعته, که چاپ نخست آن همراه 
رسالة فی مراتب الموجودات, با ترجمة آلمانی به کوشش زالمن پوپر در 
۸۱ در لایپزیگ انتشار یافت. عبدالجلیل سعد نیز آن را با دو رسالة 
دیگر بهمنیار در ۱۳۲۹ق در مصر به چاپ رساند. 

آثار خطی: ۱.فی اثبات العقول الفعالة و الدلالة علی عددها و 
اثبات النفوس السماوية (ششن, فهرس..., ۳۳۱/۲): ۲. مقالة ف ی آراء 
المشائین فی امور اللفس و قواها (همو, نوادر..۰, ۳۷۳/۱)؛ ۳. البهجة 
فی المنطق و الطبیعی و الالهی (بیهقی.نتمة.., ۱٩؛یفدادی,‏ ۲۴۴/۱)؛ 
۴. الرتبة (یا الزینة ) فی المنطق (بیهتی, همانجا, تاریخ, ۸٩)؛‏ ۵ 
السعادة (همو, تتمة, نیز بفدادی, همانجاها)؛ ۶.فی الموسیقی (بیهقی. 
تاریخ, همانجا). 

آراء فلسفی: به گفته بهمنیار, عمد؛ مطالب التحصیل (نک: ص ۱) 
ار برگرفته از آثار این سیناست. وی حتول در بسیاری جاها عبارتهای 
استاد رابی‌کم و کاست آورده؛ و در هیچ موضوعی از در مخالنت با آراء 
او بر نیامده است؛ اما افزون بر اينکه شارحی ملتزم به فلسفة ابن‌سینا به 
شسار می‌رود. در یاره‌ای مسائل دیدگاهها و بیانهای ویژه‌ای نیز داشته 
است. 

توضیح روشن بهمنیار دربار؛ «(رجود», دیدگاه او را نزدیک به 
نظریةٌ اصالت وجود نشان می‌دهد. به پیان او اضافه وجود به جیزی, به 
معنای حقیقی, موجودیت و هستی آن چیز است. چنین نیست که چیزی 
به واسطةٌ وجود. در خارج موجود شود. وجود چیزی عین بودن و شدن 
آن چیز است. حمل وجود بر مصاديقِ خود حمل تشکیکی است. نه 
متواطی: جوهر بر عرض, و علت بر معلول مقدم است. عمومیت و 
فراگیری وجود مانند عمومیت جنس نیست. بلکه حمل وجودبر آنچد در 
زیر آن قرار می‌گیرد, حمل لازم است. نه حمل مقوم (همان, ۲۸۱- 


۳ 
آموزه‌های نواقلاطونی همچون نظريهٌ (فیض» در اندیشذ او جایگاه 
مهمی یافته است. آنچه او دربار؛ نظام علي آفرینش و مبدئیتِ علت 
نخستین آورده است, به وضوح پیشتری با مفهوم فیض و صدور پیوند 
می‌یاید (همان, ۵۲۲یب). از همین جاست که او در تدوین دور حکمت: 
با تأکید بی 
تق بز واه است. اگر گزارشی که در برخی منبع متأخر دربارة 
مباحثه‌های علنی او با ابن‌سینا آمده, درست باشد, نشان می‌دهد که ار 
در مس بقای نفس با استادش موافق نبوده, و به بقای آن همراهباتفیر و 

تحول معتقد بوده است (نگ: قریب, ۰-۹۹ ۱۰؛ خوانساری, ۱۵۸/۲)- 
بهمنیار تعریف خاصی برای جوهر آورده که با تعریف رایج متفاوت 

است. به عقیدُ وی می‌توان جوهر را چیزی دانست که قوام آن در 

موضوعی نیست. در این صورت, بر خلاف تعریف رایج, حمل جوهر بر 


پیشتری به مباحث مرب بوط به سلسله مراتب هستی و شناخت 


واجب الوجود نیز می‌تواند پذیرفتنی باشد (همان, ۵۷۱). این توع. 


اطلاق را می‌تران با تقسیم‌بندی دکارت (۱۰۶۰-۱۰۰۴ق/۱۵۹۶- 
۰ ), فیلسوف عقل‌گرای فرانسوی از انواع جوهر- که خدا را نیز 
شامل می‌شود- مقایسه کرد. 
همچنین از برخی عبارتهای بهمنیار برمی‌آید که ار با نظر مشهوره و 
از جمله نظر شیخ دربارة «جنس اعلا بردن جرهر» برای ۵ مقول دیگر 
(ماده, صورت, جسم, نفس و عقل) موافق نبوده است (همان, ۳۵۲). 
وی در برخی مواضع, جنس اعلا بردن جوهر را پرای آنها انکار می‌کند 
و جوهر را مفهومی جامع و از لوازم ۵ مقولة دیگر می‌داند (همان, 
۳۰۲-۹). 
بهمنیار در التحصیل, مباحث مربوط به حرکت را نه در طبیعیات و نه 
در بحث قوه و فعل و نظایر آن, بلکه در مابعدالطبیعه (کتاب دوم), و در 
میحت مقولات ٩‏ گانٌ عرضی (مقالةٌ دوم کتاب دوم) و ذیل مقولا ««ان 
یفعل و ان ینفعل» ((فصل درازدهم) آورده است. از سوی دیگر حرکت 
را به «موافاة حدود علی الاتصال» تعریف می‌کند و اين تعریف را 
نزدیک‌ترین عبارتها به فهم می‌داند (ن5: ص ۰ صدرالدین شیر ازی 
نیز همین تعریف را با افزودن ((بالقوه», بدون ذکر مأخذ آورده. و آن را 
آقرب تعاریف دانسته است ( الا سفار, ۳۱/۳). 
ماخذ: ‏ آقابزرگ, الارین؛ اين ای اصیبعه, احمد, عیرن‌الانياه» یروت. 13۱۳۷۷ 
۱۱۹۷+ ابن‌سیتاء «المباحثات», ارسطو عند العرب,» به کرشش عبدالرحمان بدری, 
قاهره, ۱۹۴۷؛ بدری» عبدالرحمان, مقدمه بر التعلیقات ابن‌سینا, قاهره. ۱2۱۹۷۳ 
بقدادی, هدیه؛ بهمنیار بن مرزبان, اتحصیل, به کوشش مرتضی مطهری, تهران» 
٩‏ ۴ ش؛ هموء جام جهان نمای (ترجمة التحصیل )۸ به کرشش عبدالله نوراثی و 
محمدتقی دانش‌بژره» تهران» ۲ ش؛یهقی, علی.تا ریخ حکماء الاسلام, به کرشش 
محمد_ گردعلی, دمشق, ۱۹۴۶/۱۳۶۵؛ همر, تب صران الحکبةه, لاهرر. 
۱ + حاتری؛ عیدالحسین, «ترجمً تحصیل بهمیا ره وحیدء ۱۳۲۲ ش» 
س ۰۲ ش ۱۲؛ خواناری, محمدیاقر» روضات الجنات» تهران: مکبة اسماعیلیان؛ 
ششن, رمضان, فهرسمخطوطات کب کربریلی, استانبرل,۱۹۸۶/6۱۴۰۶م؛همو. 
نوادر المخطوظطات المرییة. یبروت, ٩۱۹۷۵‏ شهرزوری, محمد. تأریخ الحکماء؛ به 
شش عیبدالکريم ابرشویرب, طرابلسی: ٩۸‏ ۱۳ ق؛ صدرالاین شیراژی, محمد. الا سفار: 


پهمتیان ۳۹ 


تهران؛ ۱۹۶۳/۱۳۸۳م؛ هموء مفاتیم الفیب, به کوشش محمد خراجری, تهران. 

۳ شش فخرالدین رازی, المباحث الشرقية, حیدرآباد دکن. ۱۳۲۳ ق؛ قریب, یحیی. 

تعلیقات بر مرقوم پنجم کتاب سم السنرات انصاری کازرونی, تهران. ۱۳۴۰ش: 

قزوینی, محمد. تمیق بر چهار مقاله (تکد هم تظامی عروضی)؛ مدرس, محمدعلی» 

ریحانه الادب, تهران, ۳ ۱۳۲ ش؛ معلهری: مرتضین؛ مقدمه بر اتحصیل (نک هد, بهمیار 

ین مرزیانا؛ منزوی, خلی؛ میرداماد, محمد. القبسات, به کرشش مهدی محتق و 

دیگران, تهران. ۱۳۶۷ش؛ نظامی عروضی, احمد. چهار مقاله. به کرخش محد 

قزرینی, لیدن, ۹/۱۳۲۷ ۱۹۰م؛ نررانی» عبدالله و محمدتقی دانش‌بزره» مقدمه بر 

جام جهان نمای (نک: هم بهمنیار ین مرزیان هنیزه ماهتا 

مرتضی قرائی گرکانی 

همنیان. اعضای خاندانی از مسلمانان که در شبه جزیر؛ هند با 
تشکیل حکومتی مستقل و قدرتمند بر فلات دکن فرمان راندند (۷۴۸- 
۱۵۱۷۲ 

پيشینه تاریخی : امیران دکن پس از شورش برضد پادشاه دهلی, 
محمدشاء نی (ح> ۱۳۵۱-۱۳۲۵/۷۵۲-۷۲۵م). یکی از فرماندهان 
خویش به نام اسماعیل فتح (مجومدار, 356: مُخ) را بد حکومت 
برگزیدند. به قولی. اسماعیل پس از دو سال به علت ناتوانی در ادارة 
کشوره از حکومت کناره گرفت و داوطلبانه قتدرت را به حسن گانگو 
(کانکر), ملقب به ظفرخان داد. برپیة گزارشی دیگر, حسن گانگو. 
اسماعیل رابرانداخت و خودبا لقب ابوالمظفر علاءالدین بهمن‌شاه 
(«م) در ۷۴۸ق به ساطنت رسید و سلسلة بهمنیان دکن را پایه‌گذاری 
کرد (فرشته, ۳۷۷-۳۷۵/۱؛ بدائونی, ۲۳۶/۱؛ احمد, نظام‌الین, 
111)1(/2-3؛ مجومدار. همانجا). 

خاستگا « بهمنیان به درستی روشن نیست. برخی نود ایشان را 
افغان دانسته‌اند (نک: جوشی, 248؛ نیز حسینی, 115). گروهی از 
تاریخ‌نگاران سده‌های میانةُ هند, حسن گانگو را خواهرزاد؛ هژیرالاین 
ملقب به ظفرخان از امیران بلندمرتب علاءالدین خُْجی و برادر علی‌شاه 
از سرداران محمدشاه تفلق دانسته‌اند (نک: همو, 113-115؛ شروانی, 
«بهمنیان 149,46 ؛نیز نگ:ه د؛ بهمن‌شاه). 

اوضا ع اجتماعی: سیاسی و اقتصادی: از سدة ۷ق/۱۳م با آغاز 
عصر جدیدی در دکن این سرزمین مدت ۳۰۰ سال زير فرمان مسلمانان 
قرار گرفت. این تیبر سبب شکل گرفتن ط ۱ 
سنی‌مذهب در دکن شد که خلجیان و تغلقیان وابسته به آنان بودند. 
همچنین برخی از حبشیان که همراه سپاه اسلام به دکن رفته بودند, از 
جملةٌ این اشراف بودند که خود را («دکنی» می‌خواندند. با شکل‌گیری 
حکومت ستقل‌بهمنیان در دکن, این‌اشراف فرمان‌بردار ایشان‌شدند 
(مجومدار,359؛جوشی,263-266). 

پس از قدرت یافتن بهمنیان, توجه مسلمانان دیگر مناطق جهان 
اسلام به دکن جلب شد. پادشاهان بهمنی برای رهایی از وابستگی به 
درلتمردانی که در حکومت تفلقیان رشد يافته بودند. شروع به 
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۱۲۰ بهمنیان 


فراخواندن فرهیختگانی از دیگر سرزمینهای اسلامی, از جمله ایران. 
ماوراءالنهر و بین‌التهرین کردند. بدین‌سیب, در این دوره, پا نامهای 
سیستانی, آذربایجانی, گیلانی و بصری در مأآخذ تاریخ دکن رویرر 
می‌شویم. این مهاجران جدید به تامهای آفاقیان (ه م) و «غریبان» 
خوانده می‌شدند. با ورود مهاجران جدید که بیشتر شیعه بودند, به ارامی 
تحولی فرهنگی آغاز گردید و به نفرذ تشیع در دستگاه حکومتی,منجر شد 
(شروانی, «بهمنیان دکن"», 77-78؛ غوری, 136-157). هندوان نیز 
بخشی از اشراف بهمنی بودند. اما در دستگاه حکومت مرکزی نفوذی 
نداشتند وبیشتر در ارتش و جاگيرهاي(اقطاعات) خود قدرت داشتند؛ 
چنان که به دستور علاء‌الاین حسن بهمنی, هندوانی که در ارتش خدمت 
می‌کردند, از پرداخت جزیه معاف شدند (شروانی, ((بهمنیان ».132 ). 

تاریخ سیأسی, فرهنگی و اجتماعی بهمنیان به دو دورة کلبرگه و 
بیدر تقسیم می‌شود که هر یک از آنها دارای ویژگیهای مشخصی است. 
با تأسیس سلسله بهمنیان, در دوره احمد شاه اول در ۷( 
پایتخت از گلبرگه به بیدر (محمدآباد) انتقال یافت (طباطباء ۵۴- ۵۵؛ 
نیز نک: شروانی, همان, 165). از اين دوره به بعد. ویژگیهای فرهنگ و 
تمدن ایرانی, بر فرهنگ سلاطین دهلی و دکن جیره شد. قدرت 
دولتردان آفاقی در سازمانهای حکومتی بهمنیان افزایش یافت و 
اختلاف دکنیان ر آفاقیان شدت گرفت. انتخاب یک آفاقی به نام 
خلف‌الدین بصری برای نخستین‌بار به مقام وکیل السلطنه, و تشکیل 
تیروی ۳ هزار نفری کماندار از آفاقیان باعث گسترده شدن اختلاف در 
دور؛ احمدشاه شد. سرانجام. اختلاف دو گروه باعث فروپاشی سلسله 
بهمنیان دکن گردید (هموء «بهمنیان دکن», 132 ,80, «بهمنیان», 
164-5 ؛ جرشی, 264-265؛ طبا طبا, ۸۳-۸۱؛ فرشته» ۳۲۲/۱). 

با نفوذ آفاقیان در دستگاه حکومت, نقش دولتمردان ر فرهیختگان 
شیعه مذهب مهاجر از ایران و بین‌التهرین, باعث گسترش مذهب شیعه 
در دکن شد؛ چنان که برخی از پادشاهان بهمنی مانند فیروزشاه و 
احمدشاه اول را شیعه مذهب دانسته‌اند (شررانی, «تأثیرات...». 
374-5 فرشته, ۲۸۵/۱ ۳۰۷؛ هیگ , ((مذهب...), 78-79 رضوی. 
1/250251). دعوت احمدشاه از شاه نعست‌الله ولی و آمدن گروهی از 
خانواده و طرفدارانش به دکن باعث کسترش فرهنگ ایرانی در دکن و 
کاهش نفوذ فرقة چشتیه و طرفداران گیسو دراز گردید (طباطباء ۶۵؛ 
رضوی, 1/255-257). در دورة وزارت محمود گاوان در زمان 
محمدشاه سوم, با تقسیم متناسب مناصب پین دکنیان و آفاقیان, موازنة 
قدرت میان دولتمردان دو گروه به وجود آمد؛ آما با کشته شدن محمود 
گاوان. دوباره اختلاف و درگیری شدت گرفت (شروانی. «بهمنیان 
دکن)», 201 فرشته, ۳۵۱-۳۴۹/۱). 

قلمرو بهمنیان سرزمین گسترده‌ای بود که در دور؛ وزارت محمود 
گاوآن‌به بیشترین وسعت خود رسید و مرزهایش از خلیم‌بنگال در شرق 
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تا دریای عرب در شرب, و از سرزمین ویجانگر در جنوب تا گجرات در 
شمال گسترده بود و با سرزمین مالوا و رانگل هم مرز بود (شروانی. 
همان, 10-11). 

افزون بر مسلماتان و اکثریت هندو, شماری از اقلیتهای بهودی و 
مسیحی نیز در بخشهایی از قلمرو بهمنیان می‌زیستند (همو, ((بهسنیان», 
9 (بهمنیان دکن»81۰). 

بهمنیان برای ادارژ یک سرزمین وسیع که جایگاه مذاهب و 
فرقه‌های گوناگون بود. احتیاج به سازمان‌بندی دقیق اداری و نظامی 
داشتند. پادشاه در رأس ساختار حکومتی قرار داشت و بر تمام 
نهادهای اداری, قضابی و نظامی از طریق نمایندگان منتخبش فرمان 
می‌راند و قدرتش نامحدود بود. حکوست ۱۱ سالة علاء‌الدین حسن 
بهمن‌شاه بیشتر در درگیری با مخالفان داخلی و خارجی گذشت و 
فرصت مناسبی پرای سازمان‌دهی و برقراری نظم نبود. در درره 
محمدشاه اول که به سازعان دهندهٌ حکومت پهمنیان شهرت دار با 
تشکیلات جدید دیوانی, بخشهای مدتی, نظامی و قضایی ایجاد شد و هر 
بخش زیرنظر یک دیوان‌سالار قرار گرفت. عنوان برخی از 
دیوان‌سالاران دور: بهمنیان اینهاست: ۰۱ وکیل‌السلطنه که مقام 
برجسته‌ای داشت و قائم‌مقام شاه بود و همه دستورها, پیش از اجرا به 
امضای او می‌رسید؛ ۲. وزیر کل که رژسای دیوانها زیر نظارت او قرار 
داشتند؛ ۳. امیرٍ جمله که رئیس دیوان مالی بود؛ ۰۴ وزیر آشرف که به 
رابطه با کشورهای خارجی و مراسم دربار رسیدگی می‌کرد؛ ۵. ناظر 
پیان؛ ۶. پیشوا؛ ۷. کوتوال که رئیس نظمیه و ادار؛ شهر بود؛ ۸. صدر 
جهان که رئیس قضا و مأمور رسیدگی به امور مذهبی بود (جوشی, 
256-7؛ هیگ. (پادشاهی ...۰1۳ 377). 

در زمان علاءالاین بهن‌شاه کشور به ۴ بخش بیذر» پرار. دولتآیاد 
و گلبرگه تقسیم گردید و در زمان فرزندش, محمد هر یک از این بخشها 
«طرف», و حاکمان آنها «طرفدار» خوانده می‌شدند. طرفداران, 
حاکمان قدرتمندی بودند که جبع‌آدری مالیات و گردآدری نیرو و 
فرماندهی آنها و انتصابهای نظامی و اداری برعهد؛ آنان برد و در دورة 
قدرت شاهان بهمنی تحت نقلارت دقیق شاه قرار داشتند. 

با گسترش تدریجی قدرت و قلسرو حکومت که در دور؛ محمددشاه 
سوم (< لشکری) به اوج خود رسید. محمود گاوان, وزیر مشهور 
محمدشاه با سازمان‌دهی تازه‌ای قلمرو پادشاهی را به ۸ «سرلشکری» 
تقسیم کرد که هدف از آن نظارت بر قدرت «طرفداران» بود؛ اما توفیق 
چندانی حاصل نشد (شروانی. همان, 47؛ فرشته. ۲۸۱-۲۸۰/۱؛ 
جرشی, 257-258). 

بهمنیان برای تصرف سرزمیتهای جدید و مقابله با همسایگان 
قدرتمند. سپاهی نیرومند ایجاد کردند. به نوشتة نیکیتین» سیا سح نیم دوم 
سد؛ *ق/۱۵م (نک: چودهری, 696) سپاه بهمنیان از ۳۰۰ هزار پیاده. 
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۰ هزار سواره, و ۵۷۵ فیل تشکیل می‌شد. شاه در رأس سپاه بود و 
پس از ار, فرمانده سپاه که امیرالامرا نامیده می‌شد. قرار داشت. تمام 
آفسران, منصب‌دار نامیده می‌شدند و درجاتی از ۲۰۰۰۱۱۰۰ داشتند. 
دسته‌های جدید نظامی در سپاه بهمنیان ایجاد کردید؛ از جمله 
(«باریرداران» که به بسیج سپاه می‌پرداخت و «سلاح‌داران» که 
محافظت شاه را عهده‌دار بودند و شمار آنها ۴ هزار تفر برد و از 
اروپاییان و ترکان نیز استفاده می‌شد. بیدر نیز مرکز تولید سلاح برای 
بهمنیان بود (شروانی, همان, 57-58, ((بهمنیان», 4154 فرشته, ۰۲۸۲/۱ 
۰ جودهری, همانجا). 

افزون بر غنایم جنگی, مالیات ارضی, منبع اصلی درآمد پادشاهان 
بهمتی را تشکیل می‌داد و بخشی از زمینها قابل کشت به صورت 
«جاگیر» به دولتمردان داده می‌شد. پادشاهان بهمنی برای بهیود رضم 
کشاورزان و کشت زمین کوشش بسیار کردند و مجاری آبیازی برای 
زمینهای کشاورزی احداث نمودند (شروانی, «بهمنیان دکن», 50؛ 
مجومدار, 362-363؛جوشی, 250). 

سکه‌های ضرب شد؛ دور بهمنیان از جنس طلاء نقره و مس بود که 
ویژگیهای یکسانی از لحاظ وزن و اندازه داشت؛ اما محمدشاه بهمنی در 
شکل و طرح سکه‌ها تغیبراتی به وجود آورد. اين تفییرات اگرچه در 
معاملات با سرزمین ویجانگر اخلال ایجاد می‌کرد. اما وی بر اين امر 
پای می‌فشرد؛ چنان که برای تثبیت سکه‌های خود, از کشتار برخی 
صرافان نیز ابایی نداشت (فرشته, ۲۸۳/۱؛ کوپتاء 134-137). 

ارتباط بازرگانی بهمنیان با دیگر سرزمینها, سبب افزایش گسترة 
روابط فرهنگی و سیاسی آنان شد؛ چنان‌که سسلة بهمنیان, نخستین 
حکومتی در هندوستان بود که با عثمانیان رابطه سیاسی برقرار کرد و 
نمایندگانی به مصر فرستاد (احمد, عزیز, 48؛ هیگ. «پاه‌شاهی», 
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ارضاع فرهنگی: دور بهمنیان اوج شکوفایی فرهنگ اسلامی 
در دکن بود. پادشاهان این سلسله که شود نیز از ذرق ادبی بهره داشتند, 
ضمن تشویق عالمان, ادیبان و هنرمندان دکنی , روحانیان, دانشمندان و 
شاعران ایران و بین‌النهرین را فراخواندند و بدین‌ترتيب, به غنای 
فرهنگی خویش افزودند. در همین زمان است که فضل‌الله اینجو وزیر و 
ادیپ دور فیروزشاه بهمنی کوشش بسیاری برای آوردن حافظ 
شیرازی به دربار بهمنیان کرد. اگرچه حافظ از نیمه راه سفر به شیراز 
بازگشت (شروانی, «بهمنیان دکن)», 98-100 ,477-78 کرمی, ۲۴, ۲۸ 
به؛ لاو 112-83 فرشته, ۳۰۲/۱؛ رضوی, 1/248-250). 

پادشاهان بهمنی غیر از ادبیات, یه علوم نیز علاقه‌مند بودند؛ از 
جمله, فیروزشاه به نجوم و ستاره‌شناسی علاقه داشت و رصدخانه‌ای 
ینا نهاد و منجم معروف حکیم حسین گیلانی‌در خدمت او بود (لاو,85). 

از اقدامات مهم پادشاهان بهمنی برای گسترش فرهنگ و علوم 
اسلامی, تأسیس مدارسی در ایلچپور و دولت آباد بود. بززرگ‌ترین این 
مدارس دربیدر به فرمان محمود گاوان ساخته شد که دارای کتابخانه‌ای 


بهمنیان ۳۱ 


بزرگ یود. افزون بر اين, مدارسی نیز برای آموزش یتیمان تأسیس 
کردند (شروانی, همان,203-204؛ لاو 82! فرشتد, همانجا). 
پادشاهان بهمنی بهآبادانی و ایجادبن علاقهمند بودند و آثاربسیاری 
از اين دوره, به جا مانده است. معماری دور بهمنیان به دو سبک گلیرگه 
و پیدر تقسیم می‌شود. آثار معماری گلبرگه که به دور؛ تخست پادشاهان 
بهسی تعلق دارد. تأثیر گرفته ازسبک معماری اسلامی پادشاهان دهلی 
است که در مواردی ویژگیهای معماری ایرانی در آن دیده‌می‌شرد؛ مانند 
مسجد جامع گلبرگه, مسجدٍ شاه بازار. و مقبرة گیسو دراز. در دور 
فیروزشاه تاثیر سماری هندی در بناها مشاهده می‌شود؛ چنان‌که مقبره 
فیروز نمونة جالبی از التقاط معماری هندی, ایراتی و سبک روزگار 
پادشاهان دهلی است. در دور پیدر, با ورود مهاجران ایرانی به دکن, 
ویژگیهای معماری ایرانی نمود بیشتری یافت (شروانی, همان, ,58 
3 ,103؛بر اون؛ .؟]67؛ کرمی, ۲۱). 
۳۹ 4 ۴ ۳ .۰ ۹ 
فروپاشی سلسلة بهمنییان: حکومت بهمنیان شاهد فراز و 
نشیبهای بسیار بود. در دور؛ وزارت محمود گاوان, حکومت بهمنیان به 
اوج شکوفایی فرهنگی و گستردگی وسعت خود رسید. پس از گفته 
شدن این وزیر خردمند و شدت گرفتن درگیری آفاقیان و دکنیان, ارکان 
حکومت مرکزی سست شد و حکمرانان منطقه‌ای با سرپیچی از فرمان 
حکومت مرکزی, خود را حاکنان مستقل خواندند. به تدریج, شاه در 
درگیری میان دولتمردان, قدرت خیش را از دست داد و به صورت 
بازیچه‌ای در دست آنان درآمد. سرانجام, کیم‌الله, آخرین پادشاه 
بهمنی توسط امیر بریدی از حکومت خلع شد و سرزمین بهمینان به ۵ 
سرزمین مستقل تقسیم شد که بریدشاهیان (۸م), عماد شاهیان, قطب 
شاهیان, نظام شاهیان و عادل‌شاهیان بر آن فرمان می‌راندند (فرشتد, 
۱ ۰ ۳۷۶؛شروانی. همان, 239-241). 
ماخد: پدائرنی» عبدالقادره منتخب التراریخ, به کرشش کیبرالدین احمد, کلکنه, 
٩‏ طباطباه علی: برهان مأثره دهلی» ۶/۱۳۵۵ 2۱۹۳؛ فرشته: محصدقاسم, 
تاریخ فرشته, کانبرر, ۰ کرمی, مجتبی, نگاهی یه تاریخ حیدرآٌباد 
دکن,تهران ۱۳۷۳ ش؛نیز: 
۱۱۵۵۱ ۱۵۵ ۱۵ تناس6 عاجماع کول بای رعنتم ,م۸ 
۰ ,ا1-۸۵-قوماه 1 ۶ ,ت۱۷ رفن۸ :1964 رده 
۳۵۱۵۵ ۲۵ ۲۰ رطلاه۲ظ :1939 ,مااناعایت رعظ طاعصه‌قمیزی 
۱:۳ ۴ 0۶ جونامتتمتطخه 1 ,ونم را198 راو 
متطاع ضا ۱ له براجعزجمبم اس ۱۹ 
:۸۵۵۵ ۱۸۲۵۵۱۵ ع۱) جذ حدعععط عضا ها عساعت رم ,تدم بل ,1926۷۵1 
مک ۷۵۱۰ ,1975 ,لدحاهتهل رقا مایم عنجماعز ردو عنق امهزرم دنا و۸ 
6 0۲ جم‌رمن ۷۰,۵ ,و1103 :1996 رنتااع0 رکماهت مسلط بلاق :1 ,110 
:111 ۷۵ ,7 نطاع0 ۱۱۵۷ ,مزقه 1 ره بنیز لا وه (طاویت 1 رحجمعمعط 
1924 ,تهلعمصا ر11۸8 ۱۱ 
۴ ۱۱ »0۲)عظ (طعطق حمصطدق) جحعمتا که منت دم متصتمفن 
۵ 1959 ,نت196 نان ماع رصصعععط عطا ام حماانگ عطا 
ناگ نان 76 ومجمقع‌دنط تحهصطمظ عن بل( بخامهز بناا20 
1 ,۱۷,۵۷ ,اما :۱967 ررحطاجمظ رمکصز( 2 رقه 
۸02۷۵ ایا رازه۱6 :1985 رکموهته۷ بمالمز وز ورمآم معا 
آصیاع۱ ۱0۲۵ 9و5 ۸۵ رش راصنا :8 1۲0۳000 ,مزلم ره زو بوز یز 
بتحدسعطه ۱ 
کل ملع بقععتعظ اهصعنله 2 که رممتعزتز ,حتممصطدظ ده یز 
ره عاممه3 ۲6 1۵ :1974:۷۵11 رتطاط سع ,تاعمل ۳۱6۰ قه تودسعن۹ 
راخ ۲عقمنا عععمعت نم اهمتاانیت رقة. رک198 بتطاعظ عل رممعععط عا 


11 ۷۵۱ ,1944 ,هدمع ال ,هراس عنسمای! رتممعطقظ تله۳۷ ٩‏ 
مبچید سمیعی 


۳۲ بهمئی 


َهُینی» یکی از ایلات رشیعه در استان کهگیلویه وبویراحمد, در 
جنوب غربی ایران. زیستگاه اين ایل بخش بزرگی از مفرب منطقة 
کهگیلویه را در بر می‌گیرد که از شمال به خط الرأس کوه غارون (- 
کارون) و سرزمین بختیاری, از شمال باختری به خاک چاتکی و 
گرمسیر چهارلنگ بختیاری, از جنوب به گرمسیر ایل تیری یا یی (- 
طیبی) و شهرستان بهبهان, از باختر به شهرستان رامهرمز, و از خاور 
به سردسیر طسی محدود است (یلوکباشی, ۱۵؛ نیز ن5: افشار 
نادری, ۰)۱۰ 

خاستگاه قومی: نسب بهمنیها بر پایة افسانه‌ای, از سوی پدر به 
مردی آلی (< عالی) نام پسر بختبار و نوادة اوزمان, از رهای بهداروند 
زره م)» و از سوی مادر به زنی از سادات 
کهگیلویه می‌رسد. بر طبق همین افسانه آلی از 
این زن ۵پسر آورد که بهمن, تیویا تیب (طیب). 
یوسف, شیر و خلیر (به قولی ۴ پسر بجز شیر یا 
شیرالی) نامیده شدند. فرزندان و نوادگان هر 
یک از آنها ایلی به نامهای بهمثی, تیبی؛ ییوی 
(یوسنی). شیرالی و خیرالی (احتالا 
خضرعالی) تشکیل دادند (بلوکباشی, ۱۷؛ 
دربار؛ روایتی دیگر از اين افسانه, نک: افشار 
نادری,۴۳-۴۱). ند 

در گذشته. ۴ ابل بهمثی, طیی. شیرالی و ددم 
یوسفی در منطت غربی کهگیلویه و در بخش "لت 
لیراری کوه می‌زیستند. شیرالیها و یوسفیها از 
حدود سال ۱۸۴۰/۱۲۵۶ اين منطقه را ترک 
کردند و به رامهرمز, شوشتر و دیگر نقاط 
خوزستان مهاجرت کردند. در ۱۸۴۵/۱۲۸۲ 
یوسفیها دوباره به کهگیلریه بازگشتند (فسایی. 
۲۲ نیز نک: باور, ۱۳۵) و به ایل 
بهمتی پیوستند. بهمثیها و طیبیها نیز همچنان به 
صورت دو ایل مستقل با طاینههای خود در 
لیراری کره بازماندند (بلوکباشی. همانجا؛ 
صفی‌نژاد: عشایر ۰۱۷۱۰۰۰۰ 

ساختار اجتماعی: ساختار اجتماعی ایل 
بهمئی بر پایذ نظام رده‌بندی بود که اعضای رده‌ها 
با یکدیگر راب خویشاوندی داشتند. در ایل 
یک گرده تتبی پدر تبار با یک نیای مشترک به 
رده‌هایی چند تقسیم می‌شد. نسب اعضای هر 
رده به یکی از پسران گروه اصلی می‌رسید. 
رده‌های ایل, چه بزرگ و چد کوچک. «دهه» 
تامیده می‌شدند. افراد دهد‌ها پسرعموهای درجذ 
یک. دو, سه و... یکدیگر یه شمار می‌رفتند و 


همدیگر را اصطلاحاً «گُو» (یا «جُو»). یعنی برادر می‌خواندند (لمعه. 
۵ افشار نادری, ۰۴۸-۴۷ ۵۴؛تحقیقات میدانی ). 

کوچک‌ترین واحد اجتماعی ایل خانواده است که هرچند یا چندین 
خانواریک دهه و هر چند دهه یک طایثه و چند طایفه یک تیره را شکل 
می‌داده‌است (افشار نادری,۶۱۰,۵۶,۵۴). در کاربرد اصطلاحهای 
تیره و طایفه در ساختار رده‌بندی ایل بهمنی اختلاف هست. این اختلاف 
از آنجا ناشی می‌شود که اين اصطلاحات پیش‌تر در ایل رایج نبوده 
است. از این‌رو, بهمنیها خود گاء طایفه و تیره را به جای یکدیگر به کار 
می‌برند. افشار نادری تیره‌را دهه‌ای بزرگ‌تر از طایفه آورده (ص نم2 
در صورتیکه‌در پژرهشهای‌میدانی‌مل ف که چندسال‌پیش از پژوهشهای 

نمودا سازماناجتماعی ال بهمشی 
(نا سطع قبل از کرچک رین رد۷۰ 


(نسدی گرسیری) ه 


او صورت گرفته, طایفه, دهه ای بزرگ‌تر از تیره به شمار آمده است (نک: 
بلوکباشی, ۱۷- ۱۸). در اسناد کهن‌تر نیز طایقه را بزرگ‌تر از تیره 
آورده‌اند (نک: ضرابی, ۰۲۹۱ ۲۹۳۰۲۹۲). 

خانوارهایی از یک دهه که گوسفندانشان را در گله‌ای مشترک 
نگهداری, و با هم کوچ می‌کردند و در مسیر کوج کنار هم در «وار» یا 
«وارگه» (منزلگاه, ترارگاه)‌های معین چادر می‌زدند, هر یک واحد 
اجتماعی - اقتصادی موقتی را شکل می‌دادند که «مال» یا «آرادی» 
(<آبادی) نامیده می‌شد. خانوار و مال, دو واحد اجتماعی دیداری در 
میان عشایر. از جمله بهمشیها هستند. مالها اصولا بر مبنای نیازهای 
دامداری و کوچندگی عشایر تشکیل می‌شدند (افشار نادری, ۰۶۰ ۰۸۲ 
0۷۶ 


بهمنی ۳۳ 


تقسیم شدن ایل: تا اوایل سده ۱۴ق/۲۰م» ایل 
بهمتی به دو شاخه یا طایفٌ احمدی و محمدی (نک: 
فسایی, ۱۳۹۰/۲) تقسیم می‌شد که در نیم جنوبی و نیما 
شمالی کهگیلویه می‌زیستند (افشارنادری, ۱۰, ۲۶ 
صفی‌نزاد, اطلس۰.۰, ۳۹). احمد و محمد (یه گویش لری 
۳ بهمئی فهتد) فرزندان بهمن, نیای بزرگ و 
۳ بنیانگذار یل بهمشی بودند (بلوکباشی, ۱۷). 

تا اواخر سلطنت ناصرالدین شاه یک خان بر ایل 
ریاست می‌کرد. در دور؛ خلیل خان, آخرین خان متنفذ 
ایل, پسر ارشدش جعفرخان دو قلعهٌ علاء و دیشموک را 
در دو منطقةٌ گرمسیر و سردسیر خاک بهمثی ساخت. از 
آن پس, بهمیهای شاخة محمدی, با توجه به مرکز 
استقرارشان در قلعه‌های علاء و دیشموک به دو طایفةً 
بهمئی محمدی گرسبیری و بهمئی محمدی سردسیری 
تقسیم شدند (ضرابی ۰)۲٩۱۰‏ 

پس از فوت خلیل خان و جنگ و درگیری میان 
فرزندان او و برادرزادگانش (فرزندان محمد حسین 
خان) برای به دست گرفتن ریاست ایل, و کشته شدن 
جعفرخان و درپی آن کشت و کشتارهای دیگر میان آنها و 
بروز اختلاف میان فرزندان خلیل خان بر سر جانشینی 
پدر.یک بار دیگر ایل تقسیم شد. این بار طایفة محمدی و 
تیره‌های آن یه سرپرستی علی مراد درآمد و طايقة احمدی 
تفسیم شد و از چند تیرة آن طایفد علاء‌الدینی (به گویش 
محلی آلادینی) به سرپرستی علی محمد تشکیل شند و 
طایفة احمدی نیز به سرپرستی محمد حسین خان درآمد 
(همو,۳٩۲).‏ 

چندی بعد. علی محمد رئیس طايفة علاءالدینی به 
قلعٌ علاء, مرکز خأن‌نشین طایفاٌ محمدی گرسیری 
حمله کرد و با کشتن شماری از افراد اين طایقه قلعه را 
تصرف کرد و آنجا را مرکز طایفٌ خود قرار داد. طايف 
محمدی گرمسیری نیز از آن تاحیه به قلعهٌ سیدان و تل دور رفتند و در 
آنجا سکنا گزیدند (همانجا؛ برای اطلاع از شکل کلی تقسیمات ایل 
بهسّی و نام تیره‌ها, طایفه‌ها و دهدهای رده یک و دو و سذ ایل, نک: 
تمردار). 

پراکندگی جغرافیایی: دهد بزرگ یا تیرژ محمدی و دهه‌های 
وایسته به آن در منطقه‌ای زندگی می‌کنند که از دامن جنوبی کوه سیاه تا 
تیغه‌های خطالرآس غارون را در بر می‌گیرد. اين منطقه از لحاظ 
سیاسی میان بهمثی علاءالدینی, بهمثی محمدی سردسیری و بهمئی 
محمدی گرسیری تقسیم شده است. علاءالاینیها در ۳ واحد 
جغرافیایی کوه سیاه غارون (منطقة سرحدی), قسمت اعظم علاء 
(منطقَة سردسیری) و رود تلخ (منطقة گرمسیری) پراکنده‌اند. 


۳۳۴ بهمئی 


محمدیهای سردسیری در مشرق قلىرو علاءالدینیها و در ۳ واحد 
جفرافیایی دل‌افروز و کوه سیاه (منطقذ سرحدی), دیشموک (منطقة 
سردسیری) و درغک (منطفةٌ گرسیری), و محمدیهای گرسیری در 
مغرب قلمرو علاء‌الدینیها در سرقوج و گندم کار (منطقة سرحدی), 
رزگه و نایاب (منطقة سردسیری) و سردره و واجل (منطقه گرمسیری) 
پراکندهاند (صفی‌نژاد. همان, ۴۳-۴۲ ). 

بهمتی احمدی کدبه‌دو طایفٌجلالی و بیژنی (در گویش‌محلی‌بیچنی) 
تقسیم می‌شدند (بلوکباشی, ۱۸). با طایفٌ یوسفی و دهه‌های وابسته به 
آنها در ۲ واحد جغرافیایی کت و لیکّک (متطقة گرمسیری در جنوب 
خاک بهمتی محمدی), سرآسیاب و مثبی (منطقة سردسیری از 
کوههای حاتم در شمال به سمت دامنه‌های جنوبی کوه سفید) و کوه 
سفید (منطقهُ سرحدی کوه سفید تا دامنه‌های کوه سیاه) پراکنده بودند 
(صفی‌نواد. همان, ۴۰؛نیز نکانقشه). 

ساختار سیاسی: پدر خانواده. رئیس خانوار یا بهون (سیاه 
چادر) است. در گذشته هر ده کوچک و متوسط سرپرست یا ریش- 
سفیدی داشت که در سلسله مراتب نسبی نزدیک‌ترین فرد به نیای دهه به 
شمار می‌رفت. ریش سفید دهه منزلت اجتماعی بالابی داشت و مرجم 
دعاوی و مشکل گشای اعضای دهه بود. اما در سلسله مراتب حکومتی 
رسیاسی ال نقش مهمی ایفا نمی‌کرد هر مالیا آبادی نیز ریش سفیدی 
داشت وهنوز هم دارد. کاردان‌ترین مرد واحد اجتماعی- اقتصادی مال 
که احشام بیشتری از دیگران داشت. به ریش سفیدی مال گمارده 
می‌شد. دهدهای بزرگ یا طایفه‌ها و تیره‌ها بررای خود کدخدا داشتند. 
مقام کدخدایی موروئی بود و کدخدایان در یرایر خان یا رئیس ایل که تا 
اواخر دور ناصرالدین شاه یک تن بود. مسئولیت داشتند. بعدها 
کدخدایان هر یک از ۳ طایفةٌ محمدی, احمدی و علاءالدینی زیر نظر 
خان یا رئیس طایفة خود عمل می‌کردند. خانهای ایل همه با یکدیگر 
خویشاوند بودند و از یک نیا نسب می‌بردند (افشار نادری, ۳۲-۰ نیز 
ن5: بلوکباشی, همانجا). خان بزرگ پیوسته می‌کوشید تا با قدرت, تدبیر 
و سیاستی که نشان می‌داد, نظر مواقق خانهای دیگر ایل و مقامات 
حکزمتی و نظامی را برای دستیابی به مقام ایلخانی به دست آورد 
(تحقیقات میدانی). 

سران ایلات بویراحمدی (ه م), بهمئی و طیبی - که به ترتیب از 
نیرومندترین ایلات کهگیلویه به شمار می‌رفتند - برای ایجاد اتحاد 
سیاسی میان خود. کسب قدرت بیشتر و به دست آوردن مقام ایلخانی در 
منطقه می‌کوشیدند تا از طریق مبادل دختر و ازدواجهای میان ایلی به 
یکدیگر نزدیک شوند و پیمان دوستی ببندند (غقاری, تاریخ.... 
۳۲ 

تشریندی اجتماعی: در ایل بهمسی از لحاظ پایگاه و منزلت 
اجتماعی ۳ قشر خان و خان‌زادگان, کدخدایان و اعضای معمولی یا 
رعایاقابل تشخیص بود, اما میان رعیت و کدخدا و خان, ه سیب 
خویشاوندی میان همة اعضای ایل, تمایز طبقاتی وجود نداشت ( افشار 


نادری,۶۴). خانها و کدخدایان برای همه افراد ایل به منزلة پدر و برادر 
بزرگ‌تر یا عمو و عموزاد؛ بزرگ‌تر بودند. تنها تفاوت میان خانها و دو 
قشر دیگر عدم شرکت مستقیم خانها در کار تولید بود (همو, ۷۲). نتیجه 
اینکه رایطه میان افراد ایل با خوانین. خلاف ایلات دیگر کهگیلویه,یک 
رابطة ساسله مراتبی حکومتی نبود و قشربندی در جامعا بهمنی موجب 
پدید آمدن طبقات اجتماعی نمی‌شد (همانجاها). 

جمعیت و زبان:نجم الملک در سفرنامه خوزستان جمعیت ایبل 
بهمئی را در ۱۸۸۲/۱۲۹۹م حدود ۵ هزار خانوار تین زده است. به 
نوشته او بهمنیها ۵ تا ۶ هزار تفنگچی داشتند که به یاری آنها به ایلات و 
عشایر اطراف و جانکیها حمله می‌کردند و به اموال و احشامشان 
دستبرد می‌زدند (ص ۱۴۷ )۰ فسایی (۱۳۹۰/۷) و مسعود کیهان (۸5/۲) 
شمار آنها را ۳ هزار خاتوار دانسته‌اند. در ۱۳۴۷ش جمعیت ایل 
۷ تن (افشار نادری, ۱), و به قولی پیش از ۴۰ هزار تن 
(صفی‌نژاد, اطلس, )۳٩‏ برآورد شده که بیشترین جمعیت را تیره 
علاء‌الدینی, حدود ۱۷ هزار تن داشته است (همان. ۴۲). طبق 
سرشماری سال ۱۲۶۶ش, جمعیت عشایر کوچنده ایل بهمئی ۳۰۴۱ 
خانوار و ۲۰۳۲۸۶ تن برآورد شده است (سرشماری, ۱۳۶۶ش. 
۳ 

بهمئیها به گویش لری از گروه زبانهای ایرانی جنوب غربی سخن 
می‌گویند. گویش آنها از لحاظ آرایی با گویش مردم دیگر ایلات لر 
کهگیلویه و بریراحمد و از لحاظ واژگانی و آرایی با گویش لری بختیاری 
ولری لرستان تفارتهایی دارد. مردان بهمئی و برخی از زنان خانها زبان 
فارسی را به خویی می‌دانند وبه آن صحبت می‌کنند . شماری از آنان نیز 
فارسی را می‌خوانند و می‌نویسند (تحقیقات میدانی؛ برای آمار 
باسوادان ایل در ۱۳۶۶ ش. نک:سرشماری, ۱۳۶۶ ش. ۴-۳). 

کوچندگی: تا چندی پیش بیشتر بهمئیها کوچنده و چادرنشین 
بودند. شمار کوچندگان بهمئی را تا اوایل ده چهل سد؛ ۱۴ش. 4۵ 
نوشته‌اند. از جمعیت کل ایل تیره‌های بهمتی احمدی, بهمئی محمدی 
گرمسیری, محمدی سردسیری و تیر علاءالاینی به ترتیب ۰۶٩‏ ۴» 
۰ ور ۸۸ کورچ می‌کرده‌اند (جمعیت..., ۰۲۷۲۰۲۱۷ ۳۰۲ ۳۱۲؛ نیز 
نک صفی‌نزاد, همان ۳۹). 

کوج بهمئی فصلی و زمستانی و تابستانی است. کوج تابستانی در 
پایان زستان و اوایل بهار, و کوچ زمستانی در اوایلپاییز آغاز می‌شود 
و گروه گروه در تشکلهابی مستقل به نام مال به سرزمینهای بیلاقی و 
قشلاقی می‌روند. زمان کوج به طول مسافت میان قشلاق و بلاق آنها و 
ررزهایی که در متزلگاههای میان راه توقف می‌کنند, بستگی دارد. 
ایل راه و منزلگاههای هر گروه کوچنده معین و مشخص است. به هنگام 
کوچهای سالانه خانوارهایی که زمینهایی را زیر کشت آورده‌اند, 
افرادی را برای مراقیت از کشتزارها و برداشت خرمن در محل بافی 
می‌گذارند (بلوکباشی, ۱۶ ؛ نیز تحقیقات میدانی). 

دهنشینی: شمار بهمئیهای ده‌نشین تا نیم سده۱۴ش بسیار اندک 


بود. از میان طایفه‌های ایل بهمئی, طایفه‌های تیرژ احمدی بیشتر از 
طایفه‌های تیره‌های دیگر یکجانشین شده بودند. بنا بر آمار ۱۳۴۶ش. 
۱ بهمنیهای احمدی:۶/ بهمشیهای محمدی و ۱۲ علاءالاینیها تخته 
قأپو شده بودند (نگ5: جمعیت ,۲۱۵ )- 

پیشتر یکجانشینان بهمئی در دهستانهای شهرستان بهبهان پراکنده 
بودند. بهمتیهای دشین مناطق سردمیر یا همجوار آن, تاستاتها از 
خانه‌های خود بیرون می‌رفتند و در نزدیکی ده بر سر تبه یا دامن کوه 
چادر می‌زدند و چند ماهی را در زیر چادر به سر می‌بردند. دهنشینان 
منطقء کت ولکک برخلاف بهمنیهای ده‌نشین جایزون و دهات‌اطراف 


نمایی از دهکده لکک در گرمسیر بهملی؛ عکس از مولف 
بهبهان که تمام فصول سال را در ده می‌ماندند, در خرداد ماه خانها و 
مزارح خود را به افرادی از خانوارها می‌سپردند و با زن و کودک و 
احشام به بیلاق می‌رفتند و تا پایان تابستان در یبلاق می‌ماندند و پاییز به 
خانه‌های خود باز می گشتند (بلوکباشی,۰)۲۴۰۲۱,۰۱۵ 

دامداری: دام, دارایی خانواد؛ بهمئی است. وقتی 
پسری زن می‌گرفت, شیربهای عروس را بجز پول نقد و 
مقداری برنج و آرد و قند. گوسفند و بز می‌دادند. وقتی هم 
که پسری می‌خواست با عسرش از خانرادة پدری جدا 
شود, سهم گوسفند و بز خود را از لا خانواده با خود 
می‌برد و افراد خانواده‌اش نیز از موی بزهای که متعلق به 
خود سیاه چادری برایش می‌بافتند و به او هدیه می‌دادند. 
پس از مرگ پدر خانواده, سهم دام ار فقط میان پسرانی 
تقسیم می‌شد که هنوز زن نگرفته بودند و خانراده 
شیربهایی برای همسران آنها از گله نداده بود. دختران 
خانواده سهمی از کل خانواده نمی‌بردند (افشار نادری, 
۵ 

دام یهمئی بیشتر گوسفند وبز است که با منطقهٌ کوهستانی و جنگلی 
کهگیلویه سازگاری دارد. شماری گاو و گوساله و گارمیش و استر و خر 


بهمی ۲۳۵ 


نیز نگه می‌دارند (برای آمار دامهای ایل بهمثی در ۱۳۷۷ش, نک: 
سرشماری, ۱۳۷۷ش. .)۵٩‏ گوسفتد و بز را بیشتر برای شیر و پشم و 
موی آنها نگه می‌دارند. از موی بز سیاه چادر. ریسمان, و از پشم 
گوسفند قالی, گبه (توعی زیرانداز قالی‌باف به رنگهای طبیعی پشم و با 
نقش ونگارهایی از یشم سیاه و سفید و خاکستری و قهوه‌ای), خورجین 
ربرخی چیزهای گستردتی و پوشیدنی دیگر می‌بافند (بلوکباشی, ۱۴). 

فروش پشم, مو ویافته‌های پشمین و موبین و نیز گوسفند و برخی از 
فرآررده‌های شیری به پیله وران, همراه با کشاورزی کم‌رونق, اقتصاد 
جامعذ ایل بهمنی را شکل می‌دهد (همانجا). 

در گذشته خانوارهایی از مال که بیش ویز ماده اندک 
داشتند و قادر نیردند از شیر آنها کره و روغن بگيرند. با 
خانوارهای دارای دام بسیار قرار «شیر وهره» 
می‌گذاشتند. طبق این قرار خانواری که مثلا ۵ رأس بز و 
میش داشت. شیر دامهایش را به مدت ۷۰ روز به 
خانواری که بثلاً ۰ بز و میش داشت, می‌داد و روز 
یازدهم تمام شیر ۵۵ رأس را برای خود می‌دوشید و بر 
می‌داشت (افشارنادری, .)٩۷‏ 

کشاورزی: کشت و ورز در خاک بهمثی به سبب 
کوهستانی بودن منطقه و کوچنده بودن بیشتر خانوارهای 
ایل چندان رونق نداشت (فسایی, ۱۴۹۰/۲ بلوکباشی. 
۴ هر خانوار کوچنده یا اسکان یافته معمولا ۴ تا ۵ 
هکتار زمین در اختیار داشت که در آن کندم و جو دیم 
می‌کاشت. در برخی:جاها هم که بهمئیها از آب رودخانه 
برای آبیاری زمینهایشان استفاده می‌کردند, برنج می‌کاشتند (افشار 
نادری,۰)۱۳۸ ۸٩۰‏ کشاورزی در خاک بهمئی دیمی (همو, ۵), و ابزار 
تولید ابتدایی و ساده و منحصریه بیل و خیش و گاوکار (ورزا) ر خر بود. 


یک خانوادبهستی به‌هتگام نشای برنج.عکس از مولف 


بهمئیها عموماً دو نوع گندم «کوله» (گندم دانه درشت و مرغوب) و 
(ترمه» (گندم دانه‌ریز و نامرغوب) و دو نوع برتج گرده و جلیپا یا 


۶ شش و 
شهری می‌کاشتند نآرد گندمکلهسفید و خوش خوراک ونان گدم 
نرمه سرخ و نامطبوع بود .نان سفرة بیشتر مردم بهمثی «گ65, یعنی 
نانی بود که از آرد میوة بلوط تهیه می‌کردند (بل وکباشی,۲۵). 

پس از اجرای قانون اصلاحات ارضی در ۱۳۴۱ش. کشاورژی در 
خاک بهمئی به تدریج توسعه یافت و هر کس تکه زمیتی رابه زیر کشت 
برد (افشارنادری, ۵-۴). 


مسکن: بهمنیهادر چندنوع سرپناه به‌نامهای«اشگفت»,وار», 


(بهون»», ((کپر)) و ((تو)) به سر می‌برند. ابتدایی‌ترین سرپناهها اشکفت و 
وار بود. اشکفت به شکاف و غارهای طبیعی در کره می‌گویند که در 
مناطق کوهستانی ویبلاق خاک بهمنی وجود دارد. وار سرپناهی موقت 
است که برخی از کوچندگان در منزلگاههای مسیر کورچ با سنگ‌چین در 
پیرامون فضای زیر درختان بلوط می‌ساختند. بهون یا سیاه چادر سکن 
اصلی بهمئیها بود. کیر در توع زستانی و تابستانی داشت ت که کپر 
تابستانی را بیشتر از نی و «لگوم» (گیاهی که در کنار برکهها و آبهای 
راکد و رودخانه‌ها می‌روید) و کیر زسستانی را با دیواره‌های سنگ‌چین 
وبامی ازنی و لگوم می‌ساختند ویا پامش رابا سیاه‌چادر سی‌پوشاندند. 


سید وید 


سریناه موقت «وار»؛ عکس از مولف 

تو, اتاق یا خانة ثابت عشایری است که دارای یک یا دو اتاق و یک 
«کله» (آغل بره و بزغاله) است. خانها و خان‌زادگان و اطرافیان آنها 
در قلعه‌های بزرگ و مستحکمی که بر روی تپه‌های بلند ساخته شده, و 
مشرف بر محیط خود بودند» می‌زیستند (بلوکباشی, ۰)۲۱-۱۸,۱۶ 

جنگ و ستیزها: ایل بهمئی کمتر از ایلات دیگر کهگیلویه, به‌ویزه 
بویراحمدی, در جنگ و ستیزها شرکت کرده است. فضای کم و بیش 
آرام رصح آمیز میان ایل بهمئی را بیشتر به سیب تقسیم قدرت و متصب 
خانی میان اعضای خاندان خان و بستگان وی و وجود رابطهً 
خویشاوندی و پیوندهای سببی در میان انها دانسته‌اند که اتحاد و دوستی 
را در ایل تقویت می‌کرده است (افشار نادری, ۴۳۷ ۶۵). 

گهن‌ترین سند از جنگ و ستیزهای ایل بهمثی, گزارش میرزا قتاح 
گربرودی است.بتابرایین گزارش, در پی تاخت و تازهای پیاپ 


بختیاریها به خاک بهمثی و غارت اموال مردم آن در دور محمدشاه 
قاجار (سا ۱۲۶۳-۱۲۵۰ ق) خلیل خان کلانتر بهسی با تفنگجیهای ایل 
به نبرد با بختیاریها بر می‌خیزند که منتهی به کشته شدن شماری از افراد 
هر دوسو» از جمله پسر خلیل خان می‌شود (ص ۰)۱۰۲۳-۱۰۲۲ 
همچنین, پس از اتحاد شیخ خزعل رئیس قبایل عرب کب 
خوزستان با رژسای عشایر بختیاری در ۱۳۰۳ش و شورش شیخ 
خزعل بر حکومت مرکزی و جنگ میان او و متحدانش با نیروهای 
دولتی, حسین خان رئیس طاینة احمدی بهمتی در قلعه نی - که 
دخترش بنا بر نوشتة کسروی همسریکی از پسران شیخ بوده است (ص 
 )۹‏ به حمایت او برمی‌خیزد. حسین خان با تفنگچبهایش و 
دسته‌ای از طوایف عرب در ناحية کیکاووس در دو فرسخ و نیمی 
بهبهان به دستة چریکی وابسته به سپاهیان دولتی حمله می‌برد, قوای 
دولتی را بیرون می‌راند و تفنگچیان خود را در آنجا ستقر می‌سازد. 
چندی بعد, قوای دولتی به کیکاووس حمله می‌کنند و در نبردی سخت 
بهمئیها را شکست می‌دهند. جمعی از آنها را می‌کشند و شماری را 
دستگیر می‌کنند و ناحیة کیکاووس رابه تصرف خود در می‌آورند (همو, 
۲۴۰-۸؛برای آگاهی بیشتر, تک: مجیدی, ۴۱۶-۴۱۳). 
در پی سیاست اسکان ایلات و عشایر توسط دولت و جلوگیری از 
کوج و كوچندگي عشایر, فرماندار نظامی رقت بهبهان خدا کرم خان از 
طایفه علاءالدینی را که به ««خان طلا» معروف بود, در ۱۳۱۴ش به بهانة 
تأخیر در حضور به موقع در مقر فرمانداری تنبیه بدنی می‌کند و او را با 
یکی از سران ال دشمن زیاری (ه م) به زندان می‌افکند. چندی بعد 
خداکرم از زندان می‌گریزد و به قلعه علاء مرکز طایفة خود باز می‌گردد و 
آمادة نبرد می‌شود. در درگیریهای میان او و قوای نظامی و دوبار دست 
به دست گشتن قلعة علاء و کشته شدن چند تن از فرماندهان نظامی و 
شمار بزرگی افراد نظامی و ایلی, سرانجام شورشیان بهمنی شکست 
می‌خورند و قوای نظظامی قلع‌های علاء و ممبی را تصرف می‌کنند و 
خداکرم و همراهانش به کوهستان می‌گريزند. پس از چندی, نخست 
همراهان خداکرم و در پی آنها خود او با گرفتن آمان نامه تسلیم 
می‌شوند. خداکرم را در بهمن ۱۳۱۶ می‌کشند و جسدش را به قلعة علاء 
می‌آورند و تحویل مردم می‌دهند. در همان قلعه شماری از اسیران 
شورشی را تیرباران می‌کنندو جمعی را هم به زندان اهواز می‌فرستند. 
پس از آن, حکومت وقت آفراد طایفة علاءالدینی قلعهُ علاء را در میان 
خوانین بهسی محمدی سردسیری و گرمسیری و برخی خوانین دیگر 
علاءالاینی‌توزیم می‌کند(برای‌آگاهی بیشتر ,نک:غفاری, شناسنامه .... 
۰-۹ ۱۳۵؛ تقری مقدم, ۳۹۲-۳۷۸ باور. 4۷۶۷۵ مجیدی, ۴۰۵- 
۱ 
ماخذ: افشار نادری, نادر, مونوگرانی ایل بهشی, تهران, ۱۳۴۷ض؛ یاوره محمود. 
کهگیلویه رایلات آن, گجاران, ۲۴ ۱۳ش؛ بلرکباشی, علی, «ایل بهمتی»»هثر و مردم؛ 
تهران. ۱۳۳۲۴ش, شم ۳۶: تفری مقدم» مصطفی, تاریخ سیاسی کهگیلویه, تهران 
۷۷سش؛ جمعیت و شناسنامه ایلات کهگیلریه. مس مطالمات و تحقیقات 
اجتماعی دانشگاه تهران, ۱۳۳۷ ش؛سرشماری اجتماعی -اتتصادی عشایر کرچنده 


(۱۳۶۶ش). نتايج تفمیلی, ایل بهمنی, مرکز آمار ایران, تهران, ۱۳۶۸ش؛ همان, 
(۱۳۷۷ش)۰ ۱۳۷۸ ش؛ صفی‌نزاد» جواد, اطلس ایلات کهگیلویه, تهران, ۱۳۴۷ ش؛ 
همه عشایر سمرکزی ابران. تهران. ۱۳۶۸ش؛ ضرایی, منوچهر: «طرایف کهگیارید». 
فرهنگ ابران زمین, تهران, ۱۳۴۵ش» ج ٩‏ غفاری, یعقوب.ناریخ اجتماعی کهگیلویه 
و بویراعمد, تهران. ۱۳۷۸شی؛ همره شناسنامة ایلات و عشایر استان کهگیلریه و 
بریراسمد, تهران, ۱۳۷۳ش؛ فسایی, حسی, فارس‌نامهُ تاصری, به کرشش منصرر 
رستگار فسایی, تهران, ۱۳۶۷ ش؛ کسروی, احمدهتاریخ پانصدساله خوزستان, تهران» 
۶ ش: کیهان سعرد. جفرافیای مفصل ایران, تهران» ۱۳۱۱ ش؛ گرمرودی, فتاح» 
سفرثامهٌ مسشی» تهران, ۰ ۱۳۷ش؛ لمحه: منوجهر فرهنگ عاميانةً عشایر بریراحمدی 
و کهگیلربه, تهران. ۹ ۱۳۴ش؛ مجیدی, نورسحمد, تأریخ و جفرافیای کره گیلزیه و 
بریراحمد, تهران. ۱۳۷۱ش؛ نجم‌الملک» عبدالغفار, سفرنامة خرزستان, به کرشش 
محمد دییر سیأقی» تهران, ۱ ۱۳۳۴ ش؛تحقیقات میدانی مللف, 

علی بلرکباشی 


بَهتَسا. شهری در مصرباستان. امروزه ویرانههای این شهر کهن 
در روستایی به همین نام در ۱۵ کیلومتری غرب شهر بنی مزار, مرکز 
مديري (استان) منیا در۲۸ و۳۲ عرض شمالی و"۳۰ و۳۹ طول شرقی 
راقع است (نک: «اطلس...», 143 نیز فهرست, 4؛کشف...» ٩۱۲‏ 
).این شهر در زبان قبطی پمجه" و در زبان یونانی اوکسور- 
ارنخرس؟ خوانده می‌شده است (استرابن, ۱09 پاولی, 
۷11043 

به گزارش مقریزی, این شهر به دست یکی از پادشاهسان قبطی به 
نام مناوش بن منقاوش بنا گردیده است (الخطط, ۰-۲۲۷۱ ۲۳۸). 
بهنسا در دور؛‌پیش از اسلام از مراکز مسیحیت در مصر وسطی به شمار 
می‌رفته , و اسقف‌نشین بوده است و دست کم * ۰ کلیسا در شهر, و شمار 
بسیاری صومعه در حومة آن برپا بوده است (پا ولی,26۷111)11()2046). 
به گزارش دمشقی در سده ۷ق یکی از اين صومعه‌ها که بنایی شگفت 
داشته, همچنان برجای بوده است (ص ۵۰). این شهر نزد قبطیان 
مقدس شمرده می‌شد ویه باور آنان حضرت‌عیسی( ع) به همراه مادرش 
۷سال در بهنسا اقامت داشته است و از آنجا رهسپار بیت‌المقدس 
شده‌اند و از برکت حضور آن حضرت. چاه بلتم که نزد مسیحیان مصر 
متبرک است و هر ساله برای تبرک جستن به آنجا می‌روند, در این شهر 
ظاخر شده است (مقریزی, خدانجا ؛یاقوت, ۷۷۱/۱: ابن ظهیره: ۱۱۰۸ 
بستانی, ۶۴۷/۵). برخی از مفسران, تحت تأثیر اين روایت که منشأً 
مسیحی دارد, مراد از ««ربوه» (مزمنون/۲۳/ ۰) را اشاره به بهنسا 
دانسته اند (نک:نویری, ۲۶۱/۲؛ ابن ظهیره, ۰)۱۰۷ 

شهرهای مصر از جمله بهنسا در دور؛ فتوحات مسلمانان, یه 
روزگار عمر ببن خطاب, به دست عمرو بن عاص کشوده شد (نک: 
بلاذری, ۲۹۹-۲۹۸). ظاهراً مردم بهنسا در اين جنگها پایداری 
سرسختانه‌ای از خود تشان دادند که مدتها در خاطره‌ها باقی ماند و 
الهام‌بخش داستان مشه وری بهنام‌بهنسا گردید (نکبستانسی,همانجا؛ 


لقوماظ.4 


: بهوپال ۲۳۷ 


72). در سده‌های نخستین اسلامی بهتسا یکی از کوره‌های مصر علیا 
به شمار می‌رفته است (نک: یعقوبی, ۱۸۹/۱ ابن خردادبه, ۷۷: مقدسی , 
۱۹۵-۴؛قدامه,۱۷۸). 
شهرت این شهر بیشتر مرهون پارچه‌های آن بوده, و انوا ع پشمی, 
کتانی و زربفت آن به دیگر جایها صادر می‌شده است. نیز نوعی پرد؛ 
زردوزی بافته می‌شد که طول آن به ۳۰ ذرع می‌رسیده, و هر جفت آن 
حدود ۳۰۰ دینار ارزش داشته است (ابن حوقل, ۱۹۵/۱؛ مقدسی, 
۲ ادریسی,۱۳۰/۱). 
در دور؛ فاطمیان گروهی از طوایف عرب از مقرب به مصر 
مهاجرت کردند و در مناطق مختلف این سرزمین ساکن شدند. در این 
میان قبیلة لواته در بهنسا ساکن شد (مقریزی, البیان..., ۱۳۴).در دورةً 
ممالیک توجه خاصی به این شهر می‌شده, و از شهرهای بزرگ و آباد 
آن روزکار به شمار می‌رفته است و دارای مساجد, مدارس وحمامهای 
متعددی بوده, و پیرامون آن را باغهای انبوهی در بر می‌گرفته است (نک: 
ابن شاهین, ۳۲؛ وطواط, ۸۵؛ ابن بطوطه, ۴۷)؛ اما پس از این دوره. 
رونق خود را از دست داد و به شهرکی کم‌اهمیت بدل شد و امروزه جز 
توده‌ای ویرانه در ررستایی کوچک, چیزی از آن باقی نمانده است 
(1712). در روزگارآبادانی بهنسا,علمای چندی ازاین شهرب رخاستهاند 
که از آن جمله‌اند: ابوالحسن احمدین عیدالله بهنسی(سمعانی,۰)۳۷۵/۲ 
ابوالحسن علی بن قاسم بن محمد بهنسی (یاتوت. همانجا) و شیخ 
احمد بن یحبی بن محمد بهنسی (بستانی, ۰)۳۴۸(۵ 
ماخذ: این بطرطه» رحلةء یروت, ۴/۱۳۸۳ ۱۹۶؛ این حوقل, محمده صورة 
الارض, به کرشش کرامرس» لیدن, ۱۹۳۸م؛ این خردادیه, عبیدالله, السالک 
رالممالک» به کوشش محمد مخزوم؛ یروت 2۱۹۸۸/۵۱۴۰۸؛ ابن شاهین ظاهری, 
خلیل, زيدة کشف الممالک ر بان طرق و المسالک, به کرشش پل راوس پاریس, 
۴ این ظهیره الفضائل الباهرةء یه کوشش مصعلفی سقا و کامل مهندس, قاهرهه 
۹۶۹ ادریسی» محمده تزهة المشتاق, پورت سعیده ۸۹/۱۴۰٩‏ ۱۹م؛ بستانی: 
بطرس, داثرتالمعارف» بیروت» ۱/۱۲۹۸ ۱۸۸م؛ بلاذری, احمد, فدرح البلدان, بد 
کرشش عبدالله انیس طباع و عمراییس طباع, بیروت» 2۱۹۸۷/۱۴۳۰۷؛ دشقی: 
محید. تخبالاهر» یروت» ۱۹۸۸/۵۱۴۰۸ع؛ سععانی, عبدالکريم, الانساب, به 
کرشش عبدالرحمان بن یحین معلمی» حیدرآپاد دکن, ۳/۱۳۸۲ ۱۹۶م؛قرآن کریم؛ 
قدامة بن جعفر: الخراج؛ به کرشش محمدحین زییدی, بفداد. ۱ 2۱۹۸؛ کشف اسمام 
المدن ورالتراحی المتبرة... قاهره, ٩2۱۹۵۵‏ مقدسی, محمد؛ احسن التقاسیم.یه کرخش 
دخویه. لیدن, ۰۶ ۱٩‏ م؛مقریزی, احسد البیان و الاعراب, به کرشش عبدالمجید عابدین, 
قاهره, :2۱٩۶۴۱‏ همو الخعط, پیروت. دارسادر؛ نویری, محمده الالمام؛ به کرشش 
اتين کرمب و عزیز سوریال عطیه. حید رآباد دکنء ۹/۱۲۸٩‏ 2۱۹۶؛ وطراط, محمد, 
مباهج الفکر و مناهج العبره به کوشش عبدالعال عبدالمنعم شامی, کریت, ۸۱۴۰۱ 
۱ »میاقوت.بلدان؛یعقوبی, احد.تا ریخ بیروت» ۰/۱۳۷۹ ۱۹۶ مدنزه 
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بهزاد لاهرتی 

بهوپال" . شهرستان و شهری بد همین نام و مرکز ایالت مدهیا 
پرادش در مرکز هند. نام اين شهر برگرفته از تام راجه بهوج بنیان‌گذار 
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۳۳5 بهوپال 


این شهر است (نک:دی, 224 ((بهوپال », تاریج). 

شهرستان بهوبال با رسعت ۲۳۷۷۲ کم ۲ و ۱۸۳۶۳۷۸۴ تن جمعیت 
(۸۲۰۰۱/2۱۳۸۰) در نیم غربی ایالت مدهیا پرادش راقم است 
(همان. شهرستان؛ «اطلس هند"». 76). شهر بهوپال مرکز اين 
شهرستان با ۱۵۱۹۳۱۰۰ تن جمعیت (۱۳۸۳ش/۲۰۰۴م) در ۲۳ و۱۶ 
عرض شمالی و ۷۷و۲۴ طول شرقی در ارتقاع ۴۹۸ متری از سطح 
دریا (((فرهنگ جهانی 40« اطلس بریتانیکا 4, فهرست, 19), در کنار 
دو دریاچه که یکی از آنها بزرگ‌ترین درياجهُ هند است, قرار دارد 
(رستم‌علی, 58؛ ملکم. 1/397؛ «بهوپال. شهر... »)۰ این دریاچه‌ها 
بخشی از آب موردنیاز بهوپال را تأمين می‌کنند («مسلمانان...», 
07 

میزان بارش باران در اين منطقه در فصل مرطوب ۱۳۷۸۰ میلی‌متر و 
در فصل خشک ۵۰۰ میلی‌متر, است و درجة حرارت از ۱۸/۵ تا ۳۱/۵ 
سانتی‌گراد متفیر است («اطلس هند», 152). برنج و گندم عمده‌ترین 
محصولات کشاورزی, و صنایع نساجی, برق. فلزی. شیمیایی و 
دارویی از مهم‌ترین صنایم اين شهرستان به شمار می‌رود (نک: همان. 
4 

تاریخ: پیشینه تاریخی بهوپال به سد؛ ۱۱/۵ به دوران حکومت 
راجه بهوج بنیان‌گذار اين شهر با زمی‌گردد. این شهر پس از مدتی بر اثر 
برخی حوادث وبران, و به دهکده‌ای کوچک بدل شد (رستم‌علی. 
همانجا؛ ((بهرپال», فاجعه). در اواخر سدة ٩ق/۱۵م‏ بهوپال بخشی از 
قلمرو گرهه - مندله" که بر نواحی شمالی هند تسلط داشتند, به شمار 
می‌رفت (هیگ, 336). 

شهر کنونی بهوپال توسط سرداری اقفانی به نام دوست محمدخان 
از اهالی تیراه از طایفه میرزایی خیل بنا نهاده شد . دوست محمدخان 
که در ۱۱۲۰ق به هند آمده بود؛, در ۱۱۲۱ق به پاس خدمات 
نظامی‌اش به بهادرشاه (حگ ۱۷۱۲-۱۷۰۷/۵۱۱۲۴-۱۱۱۹م) اجارة 
پرگن پراسیا" را دریافت کرد («فرهنگ سلطنتی...», ۱۷171/128). 
وی پس از تصرف کنور " در ۱۷۲۳/۵۱۱۳۵م شهر آمروزی بهوپال را 
پایه‌گذاری کرد و یک دژ نظامی در کنار آن ساخت و پس از ساختن 
دیراری مستحکم به دور شهر بر استحکامات آن افزود (رستم‌علی, 59؛ 
ملکم, 1/353). در ۱۱۵۰ق/۱۷۳۷م حدود ۳ سال پیش از درگذشت 
دوست محمدخان, نظام‌الملک از وی برضد سلاطین دهلی کیک 
خواست, اما دوست محمدخان پيشنهاد او را رد کرد و به دشمنان او 
پیوست. چون نظام الملک در جنگ پیروز شد, بهوپال را تسخیر کرد و 
درست محمدخان به ناچار برای حفظ حکومتش پسر خود را به گروگان 
نزد اوسپرد (ملکم, 1/353-354)- 

۳ از درگذشت دوست محمد» وزیرانش با یت در دست نگاه 
داشتن قدرت. فرزند کهترش را یه حکومت نشاندند. اما نظام‌الملک 

5.0۱۵۵۱, ۱۱8 61۰ 
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برادر بزرگ‌تر را که نزد وی به گروگان بود, با هزار سوار به بهرپال 
فرستاد (همو, 1/355-356). در ده 2۳۳۰ بهوپال در معرض 
درگیریهای نظام الملک و نیروهای مراتهه‌ها قرار گرفت و نظام‌الملک با 
نیرویی بزرگ عازم جنگ با آنها شد؛ اما در بهوپال از آنها شکست 
خورد و پیمان معروف به بهوپال میان آنها منعقد گردید ((برتری.--», 
189-1 چندراء 234-7235). ۲ 

در سالهای میان ۱۸۱۴-۱۸۱۰/۵۱۲۲۹-۱۲۲۵م بهوپال دوباره 
موردهجوم مراتهه‌ها قرار گرفت. آنها در آغاز پیروز شدند رنواب‌نشین 
بهوپال را تقسیم کردند. اما محمدخان, نواب بهوپال به مقابله با آنها 
پرداخت» مراتهه‌ها را مفلوب ساخت و بهوپال را مجدداً پس گرفت 
(رامالینگام, 129). مقارن با اين زمان نیروهای انگلیسی که درصدد 
گسترش نفوذ هرچه بیشتر خود در هند بودند, موفق به انعقاد پیمان 
دوستی با نواب‌نشین بهوپال شدند (پاول پرایس, 300). بنابر پیمان 
منعقد میان انگلیسیها و نواب بهوپال که در ۱۸۱۸/۱۲۳۳م امضا شد. 
نواب بهویال متعهد شد که از تهاجم به همسایگان خود. خودداری کند و 
درصورت زوم ۶۰۰ سواره نظام و ۰ پیاده نظام در خدست دولت 
انگلیس قرار دهد و نیروهای انگلیسی در هر زمان اجاز؛ ورودبه بهوپال 
را داشته باشند (ملکم, 11/402-404). با اين پیمان نواب‌نشین بهوپال 
رسماً پد تحت‌الحمایگی درلت انگلستان درآمد و با پشت‌گرمی 
انگلیسیها به توسعد قلمرو خود پرداخت, به گونه‌ای که در اوایل سد 
۰ علاوه بر شهرهای تحت حاکمیت حکومت, حدود ۳ هزار روستانیز 
در کسترة قلمرو نواب نشین بهوپال قرار داشت (نک: («مسلمانان». 
۷1/3578 ؛ ملکم, 11/242,389): 

در اين دوره, تواب‌نشین بهوپال پس از حیدراباد مهم‌ترین ایالت 
مسلمان هتد به شمار می‌رفت ((«مسلمانان», همانجا) و انجمن 
نظارةالمارف القرآنیه که در مسجد فاتح پوری دهلی برای ترویج علوم 
قرآنی ایجاد شده بود. از پشتیبانی بیگم بهوپال برخوردار گردید 
(ماینولت.30). 

در نیمه ارل سدة ۲۰م رهبران بهوپال در مبارزات استقلال‌خواهی 
ملت هند در کنار ساير رهیران هند قرارداشتند (نک: هادسن, 211-212) 
و تواب پهوپال که از دوستان نزدیک محمدعلی جنام بود. از وی در 
آخرین ایام زندگی مراقبت می‌کرد (نک: اقبال, 396 ,386). حکومت 
بهوپال خواهان الحاق به پاکستان بود (هادسن. 360), اما پس از 
استقلال هند. از ایالاات منفرد شد و از۱۳۲۸ش/۱۹۴۹م جزو حکومت 
مرکزی هند قرار گرفت (هموء, 494؛ مجومدار, 1000). در ۱۹۵۲م 
حکومت نواب لغو شد و بهویال به یک شهرستان بدل گردید و در 
۳۵ ش/۱۹۵۶م در استان مدهیا پرادش ادغام شد و شهر بهوپال به 
جای شهر ناگپور مرکززآن ایالت شد ( بریتانیکا , 11/189). 

در ۱۳۶۳ش/۱۹۸۲م شهر بهوپال دستخوش حادثة مصیبت‌بار 
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انفجار و پخش مواد سمی کارخانة آمریکایی (ایونیرن کارباید» شد که 
جند هزار کشته و دهها هزار معلول به بار اورد ((بهرپال»).فاجعه). 
از اثار تاریخی شهر بهوپال ۶ دروازه قدیمی شهر و حدود ۱۰۰ 
مسجد از جمله بزرگ‌ترین مسجد هند به نام تاج السسجد و ساختمان 
شاه جهان بار در نزدیکی شهر و نیز بناهای یادبود قدیمی بودا در منطقة 
بهوپال را می‌توان نام برد («مسلمانان», ۷1/357؛ پاول پرایس. 60؛ 
بریتانیکا , همانجا). 
ماخد: 
مه ق۳۱۳۵ رطلدحمظ :1990 رنطاعظ معنقم زره کمانه «۸ 
۰ حعاصا که برزتا ع۱ مامممق یمن۷ 
باه هام۳۱ ۱98۱ معاممماا۳ظ رای زآهرج/صلهنداممرمنط 
ساکع که ناه که کع ۳۵( و5 بعمدن) ۱996۱ بموععنطت 
ترسموهانعزط احعابام 0609۳۵ 7۸۵ مسلط ,برع 1959 ,طبجوناه :۱7۵7-1740 
6 .۷ ,واهل۲ :1984 نااع0 سعا ,ما۵ امبععاقه ۸ قنه ۲عاعع4 زو 
۶ ,1526 4۵ 1000 ,رظان ۲۵ عنلما معطاءمل اه مدای ۱۵۱۷۰ 
:111 ۷۵۱۱ 1928۱ ابو ان بونه۲ ۷۰ 6۵0 ,مافو! زره زجماعا از عو۵اطع 
بقطع۵۲۵ رماتناه 2۳۱۲۵۱۲۱۵۱۵-۳ ع۵ا۷ظ 06۳۵۵۱ 1۵ ,۲۱,۷ رجفعم1( 
,۸۵۰ ماهتا :1981 ,تطاعظ ۱۱۵ ماقم ره ۲ععلاعته0 ۲۳۳۰۳۵ ۲۸۵ :1969 
۱ 
مزونه ۸ ۸ .1 ,صامی۵۵۱( :۱958 رمو‌حصا ,ما1 ره ره اکا لا ۸0/۲ ۸ 
۰ 6 ,۵۳۵۵ ۲ح لاک ۸۲۵۲۳۵6۵۵ ۸۵ :1970۵ هط اما ماه[ ۲9/۳۵ زد 
۱ 
:16 ۲۵۲6 ۱۱6۷ ,2۷۷۵۲ ررا5 .کت ,۱۷۵۳۱۵ عاعه ۱ 76 :1982 بابطاعط 
۱ 
قممناهاع امممماهممطق آ۵ امعاجمع ما ها رمناه۲ حفناخت رش 
۱۱۵۱ 
۶ رف 70۱۵ جه عافد زه رماع 7۶ «فطناا طخ نام حداعسازژ 
۵ 7/۶ :۷1۲۲ ۷۵۱۰ ,1976 ,هت0ناضا ,ه0ا0ظ .1 مه عهز0۳اعذلز سم 
هماع تهع ۸۱۵۲۱۵۰ 6026۱۱۵6۲۱۱۷۱۷۸۸ 
پرویز امین 


هوتی: ابوالسعادات منصور بن یونس (۱۵۹۲/۱۰۵۱-۱۰۰۰- 
۱+ فقیه حنبلی مصر. نسیت وی به بهوت, یکی از روستاهای 
غرب مصر باز می‌گردد که نام افرادی از اين منطقه در شمار عالمان 
متأخر حنبلی به چشم می‌خورد. 

بهوتی نزد شماری از عالمان حنبلی, از جمله محمد شامی, 
جمال‌الدین یرسف بهوتی و عبدالرحمان بهوتی و دیگران به تحصیل 
پرداخت و علاوه بر آنان از محضر استادانی چون یحیی بن شرف 
حجاوی دمشقی, عبدالله دنرشری شافعی, جمال عبدالقادر دنوشری 
حنبلی, نورعلی حلبی و شهاب‌الدین احمد وارثی صدیقی نیز بهره برد 
(نکء محبی, ۳۲۶/۳؛ قس: غزی, ۰۲۱۱ ۳۱۲), تا آنکه شود یکی از 
بزرگان مذهب شد وبر کرسی تدریس نشست (همانجاها). 

یهرتی در فقه و فرالض و علوم دیگر تبحر داشت (غزی, ۲۱۰) و از 
آنجا که در عصر خود, در فقه همتا نداشت, طلاب از سرزمینهای شام 
نجد , بیت‌المقدس و بعلبک به سوی او می‌کوجیدند. از شاگردان ری: 
محمد پن ابی السرور بهوتی, ابراهیم ین ابی‌بکر صالحی و محمد خلوتی 
قایل ذکرند (ن5: محبی, همانجا؛ غزی, ۲۱۲۰۳۱۱). شهرت وی بیشتر 
به سیب تحریر مسائل فقهی براساس مذهب احمد پن حثبل است 
(محبی, همانجا؛ ابن حمید. ۴۷۲) و تالیفات وی تا زمان حاضر مورد 
رجو ع فقهاست (ابن شطی, ۱۱۶). بهوتی در قاهره وفات یافت و در 
تریت مجاورین دفن گردید (محبی, همانجا؛غزی, ۲۱۳-۲۱۲)- 


بیات ۲۳۹ 


آثار چاپی: 

۱ اعلام الاعلام بقتال من انتهک حرمة البیت الحرام. دربارة 
احکام جنگ در مکد. ملف علاوه پر مذهب احمد بن حنبل, دیدگاه 
علمای ساير مذاهب را نیز با ذکر ادله بیان کرده است. این کتاب به 

شش جاسم بن سلیمان هید دوسری در بیروت (۱۹۸۸م) به طبع 
رسیده است. 

۲ الروض الثریم بشرح زاد المستقنم, شرحی بر زادالستقنع 
موسی حجاوی (د 2۱۵۶۰/۵۹۶۸) است که بارها در دمشق, هند و 
قاهره (از جمله در قاهره, ۱۳۸۰ق) به چاپ رسیده است. 

۳ «دقانّق ارلی اه لشرح المنتهیل». شرحی است بر منتهی 
الارادات تقی‌الاین محمد فتوحی حنبلی, مشهرر به ابن نجار (د ح 
۰ق) که در حاشیة کشف القنا ع (قاهره. ۱۳۲۰-۱۳۱۹ق) به طبع 
رسیده است. 

۴عمدة الطالب لثیل المرب, در فقه احمد بن حنبل که عشمان بن 
احمد نجدی حنبلی (د ۱۰۹۷ق) آن را با عنوان هداية الراغب شرح 
کرده, و همراه متن به طبع رسیده است. برادرزاد؛ مولف» حسن ین 
صلاح بهوتی, آن را با نام وسیلةه الراغب به نظم کشیده است (برای 
نسخه آن ,نک: خدیویه, ۳۰۰۱۳). 

۵ کشاف القناع عن متن الاقناع, در ۳ چلا شرحی آست بر 
الاقناع لطالب الانتفا ع موسیم حجاوی که بارها, از جمله به کرشش 
هلال مصیلحی مصطفی هلال (ریاض ,۱۹۶۸م) به طبع رسیده است. 

۶ المنح الشافیة بشرح نظم المفردات الوافية. شرح بر المنظومة 
الالفیة فی مفردات مذهب الامام احمد, اثر محمد بن علی مقدسی (د 
۰) که یک‌بار در قاهره (۱۳۴۳ق), و نیز اخیرا به کوشش عبدالله 
ابن محمد مطلق در قطر به چاپ رسیده است. 

آثار خطی:۱.ارشاد اولی النهی لدقائق المنتهی (زرکلی, ۰)۳۰۷۱۷ 
که حاشیه‌ای است ب رالمنتهی (محبی , همانجا؛ غزی, ۲۰)۲۱۲. حاشیه 
بر الاقتاع موس حجاوی (همانجاها) که تألیف آن را در ۱۰۴۰ق به 
پایان برده است (برای نسخه آن,نک: ازهریه, ۶۳۹/۲). 

ماخ این حمیدء محمد, ال‌حب الرابلةء بیروت, ۱۹۸۹؛ اين شطی, محمد جبیل, 

مخت طبقات الحنابلة, به کرشش فواز زمرلی» ییروت, ۶/۱۴۰۶ ۱۹۸م؛ ازهریه, 

فهرست؛ خدیریه, فهرست؛ ز رکلی» اعلام؛ غزی, محمد. النمت الا کمل, به کرشش محمد 

مطیع حافظ و نزار اباظه, دمشق, ۲/۱۳۰۲ 2۱۹۸؛ محبی, محمد امین, خلاصة الاثره 
تاهره, ۱۲۸۴ق. علی ترلایی 


بیابانک: نک:خور وبیابانک. 
بیابانکی, گویش» ن: گویشهای مرکزی ایران. 


پیات نام یکی از قبیله‌های مهم بیست و دوگانه یا بیست د‌ 
چهارگانة قوم ترک زیان اغوز (نک: کاشغری, ۵۶/۱؛ رشید الدین, ۳۲/۱. 
۸) که گاه در منابع مطابق تلفظ ترکی آن, به صورت «بایات» 
ضبط شده است. 


۲۳۰ بیات 


واژه شناسی: اشتقاق و معتای واژه بیات کم و بیش مبهم است. 
در زبان ترکی واژ؛ کم بسامدی به صورت بایات وجود دارد که به معنای 
خداء و مترادف‌تنگری و ارغان در آن زیان است. ارتباط این واژهبا نام 
قبیلابیات (اگر چه به کلی مردودنیست) سخت بعید می‌نماید (کلاوسن, 
«فرهنگ...6. 5 دورفر, 11/319). خواجه رشیدالدین نام قبیلا 
بایات را به معنای با دولت و پرنعمت می‌داند (همانجا) اگر نظر وی را 
صانب بدانیم.به ناچار بایدبپذیریم که آن نام از واژة بای ترکی (نک: هد, 
بیگلربیگی, ذیل معنای بیگ) به معنای دارا و توانگر مشتق شده که در 
آن زیان گاهپه معنای اشرافی و به ندرت به معنای شوهر نیز به کار رفتد 
است ( کاشغری, 111/158؛ جعفر اوغلو, 236؛ دورفر. 11/259؛ کلاوسن. 
همان, 384). بای ترکی به زبان مغولی نیز راه یافته. و در این زبان به 
صورت بایان (توانگر, توانگری, خوشبختی) در آمده است (لسینگ, 
6 دورفر, همانجا). در این صورت بایات (بیات) می‌تواند جمع بای 
ترکی و بایان مفولی باشد؛ زیرا-د " (-ت, در نقل به فارسی و ترکی) 
در زبان مفولی یکی از چند نشانهٌ جمع است (گرونبگ, 20) و هنگام 
کاربرد اين نشانه, واپسین صامت واژه مفرد افکنده می‌شود و گاه بدون 
قاعده‌ای خاص به جای آن - چود" به کار می‌رود, اما درگذشته به‌جای 
چود. - اود" به کار می‌رفت؛ از آن رو, اگر چه اینک جمع بایان در آن 
زبان بایاچود است. اما در تاریخ سری مفول به صورت بایا اود آمده 
است (لسینگ, همانجا), در جامم التواریخ (ن؟: رشیدالدین, ۱۷۹/۱) 


نیز از قبیله‌ای مغول به نام بایا ارت یاد شده است که از آغاز کار همراه 


چنگیزخان بوده‌اند. 

هر ۳ نشانه جمع در زیان مفولی (-نار.-س.-دیاچود) از زبانهای 
بیگانه وه احتال بیشتر از ژیان ترکی وارد شده است.-ت.-ث 
به عضوان نشانة جمع نخست در زیان سفدی به کار می‌رفته ( گرشویج. 
8 _قریب,۳۸۹۰۲۱۸), و در زبان خوارزمی نیز به صورت-ئی و 
د و-ث کاربرد داشته است ( گرشویج؛ همانجا) و می‌دانیم که مغولان 
آن‌چنان رابطه‌ای با سغدیان نداشته‌اند, تا ابزارهایی دستوری از زبان 
آنان برگیرند و برعکس زیان مفولی انباشته از واژگان و ابزارهای 
دستوری زبان ترکی است (کلاوسن, «مطالعات...», 37). بنابراین. 
آن نشانة جمع بی‌گمان نخست از سفدی به ترکی و سپس از ترکی به 
مغولی راء یافته, و نیز «بایان» در یکی از زبانهای ترکی ناشناخته و به 
احتمال قوی یک زبان ترکی گروه لا "» وجود داشته که به همین گونه 
واردزبان مغولی شده است. 

تاریخ: از تاریخ, زیستگاه و چگونگی حیات اجتماعی و اقتصادی 
بیاتهای پیش از اسلام آگاهی چندانبی در دست‌نیست, تنها می‌توان 
پذیرفت که آنان در عصر تورکوها < کوک ترکها (سد؛ ۸-۶م) در 
جمع اغرز (ه م) ها در بخشهایی از مفولستان می‌زیسته‌اند 
(أرقون,1 168,47 ,64 ,22). در منابع عصر سلجوقی,به ویژه در روزگار 
ومع .7 1۷۳۰ :5 
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افول دولت آنان- که امیران و اتابکان وایسته به قبیله‌های گوناگون ترک 
و اغرز و جز آنها تکاپویی داشتند س نامی از بیات در میان نیست و به 
احتمال بسیار آنان نه همراه سلجوقیان, بلکه همراه سپاه مغول با 
چنگیزخان یا هولاکوخان ویا پس از آن در عهد ایلخانیان به ایرآن و به 
آناتولی کوج کرده‌اند. اگر چه فخر خوارزمی در تاریخ خود (۰۳ ۶ق) از 
آن قبیله یاد کرده (نک: ص ۳۷), اما بی‌گمان مولف از منابع مکتوب 
پیشین یا روایات شقاهی مسافران‌یا کسان دیگر سودبرده است. 

فاروق سومر به استناد دو منبع دیگر کوشيده است تا نشانی از آنان 
در سده ۶ و لاق در ایران و عراق به دست دهد ( اغوزلار» 222): نخست 
این اثیر از کارگزاری به نام سنقر بیاتی یاد کرده است که در ۵۱۳ق/ 
۹ نایب آق سنقر بخاری در بصره بود (۵۵۹/۱۰)؛ اما سومر خود 
در اصالت انتساب ار به قبیلة بیات تردید کرده است. زیرا بر خلاف 
معمول نسبت ترکمتی او قید نشده است. در حالی که ممکن است این 
نسبت بیاتی باشد؛ حتول اگر نسیت پیاتی هم درست باشد, حضور یک تن 
را نمی‌توان نشانة حضور قبیله‌ای تلقی کرد. دومین منبع سومر, تاریخ 
گزید؛ حمدالله مستوفی است. سومر آورده است که مستوفی از قلعد 
پیات یاد کرده که حاکم آن قلعه یک تن ترک بوده است. اما این نقل 
تادرست است و حمدالله مستوفی تنها از ولایت بیات در مرز ارستان و 
عراق, و فرمانروای آن‌به نام‌بیات ترک یا ییک ترک‌یاد کرده است 
(تاریخ... ج برادن ۰۵۴٩‏ ج نوایی. ۵۵۲)- پیش و پس از او نیز از 
این ولایت نام برده‌اند (مثلا جوینی, ۴۸۳/۳؛ رشیدالدین, ٩۱۰۰۸۷۲‏ 
نیز ن5: حمدالله, نزهه..., ۳۹؛ حافظ ابروء ۲۸۵/۱ روملو, ۴۲۵؛ قس: 
دبیرسیاقی, ۴۱, حاشیة ۴ بیان؛ برای ولایت بیان نک: ابن خردادبه, 
۹۴ اصطخری, ۱۸۹-۸۵۸ ابن حوقل, ۲۳۲). بنابراین» هیج دلیلی در 
دست نیست که نشان دهد قبیل پیات پیش از سدة اق در جهان اسلام 
شناخته شده باشد. 

مقریزی دو تن از امیرآن ترکمان را (التراکمین البياضية و الاینالیة» 
خوانده است. اين بیاض, یقیناً ضبط نادرست ((بیات») است؛ زیرا خود 
وی ادامه داده است که آن دو آمیر از دو طایفذ أجقیه (< اوچ اوق") و 
برقیه (< بوزاوق") بودند. در حوادث سال ۱۴۰۶/۵۸۰۹ نیز از هر دو 
قبیلة اینالو و بیات ترکمان در شهر آید یاد شده است (مقریزی, ۰۱۱۸/۶ 
۰۱ نیز برای دیگر اشارات به پیات نک: ۰۲۱۹ ۰۲۹۶ ۴۷۸؛ 
بویکر طهرانی,۶۰). ۱ 

در قلمرو پیوسته در حال دگرگونی آق قویونلوها نیز نشانی از بیاتها 
در دست است. آورده‌اند که جمعی از آنان (که بیاضی و بیات خوانده 
شده‌اند) در قراچه داغ (ارسباران) می‌زیستند و در ۱۳۴۵۷/۸۶۱ در 
جنگ میان قراقویونلوها و آق قویونلوها شرکت داشتند (هموء ۰۲۴۳ 
۵ سومر:اغوزلان 225). 

از استاد مالیاتی دولت عثمانی در سد؛ ۱۶/8۱۰م چنین برمی‌آید که 


۱: ۸ 5۱۵۵9601 2.-0)2-۱( 


مس سود 


گروهی از بیاتها در آناتولی مرکزی و غربی سکنا داشتند و در آن منایع 
از ۴۲جایگاه منسوب به آنان یاد شده که بیشتر آن نامها تا روزگار ما 
بازمانده است.به رغم فرض فاروق سومر از نقش احتمالی آنان در فتح 
آناتولی, آغاز و پيشينة حضور آنان در آن سرزمین دانسته نیست. و با 
توجه به اینکه در منابع عصر سلجوقیان آسیای صغیر نامی از آنان نیامده 
است. کمان می‌رود بیاتهای آناتولی در روزگاری متأخرتر و شاید از 
شمال سوریه بدانجا مهاجرت کرده باشند (قس: هسان. 222-225). 
بر حسب دفترهای مالیاتی, در سدة ۱۰ق طوایف متعدد وابسته به قبیلا 
بیات در قلمرو عثمانی در حلب, طرابلس, مرعش, آنکارا, کرکوک و 
بوزوق ساکن بوده, و گروهی از جتگجویان بیات در حملةٌ عثمانی به 
وین در ۱۶۹۰/۱۱۰۱ شرکت داشته‌اند (همو, «بایاتلار». 
391-98 ,376-377). نام چند تن از امرای برجستة بیات در قلمرو 
عثمانی نیز که در حوادث سده‌های ۱۱ و ۱۷/۱۲ و ۱۸م نقش داشته‌اند. 
در متایع آمده است (1۸,16/543؛منجم, ۲۹۶,۲۹۰). 

قبیله‌های ترکمن در تشکیل دولت صفوی نقش آشکار داشتند و 
بیشترین سپاه قزلباش را تشکیل می‌دادند و لقب شاملو (- شامی) و 
روملوی (< رومی) آنان بیانگر آن است که آنها به روزگار صفویان از 
شام و آناتولیبه ایران کوچیده‌اند.به عقیدة فاروق سومر که این پدیده را 
به خوبی بررسی کرده است (ن5: ص ۱۳۰)» گروهی از بیاتها نیز در زمر 
این کوچندگان بوده‌اند. لقب «شاملو» ی برخی از سرداران بیات دولت 
صفوی مزید اين نظر اوست (منجم, ۳۲۵)؛ ولی بیاتهیی که از آناتولی و 
شام به ایران آمدند. به طور مطلق بیات خوانده شده‌اند, نه آق (< سفید) 
یا اوز (- خاص) بیات که سومر مدعی آن است (بایاتلار»» ,384 
6 اغوز لار, 234)؛ افزون بر آنکه اين بیاتها در بخشهای گوناگون 
قلمر و صفویان پراکنده بودند. اما کانون و زیستگاه ویژه‌ ای نیز داشتند که 
در برخی منابع «الوس بیات» خوانده شده است و آن منطقذ کزاز, 
کرهرود و انجدان در نزدیکی همدان بود, اما حضور آنان در بروجرد نیز 
تأیید شده است (اسکندر بیک, ۰۳۰۲/۱ ۷۴۱/۲؛ افوشته‌ای, ۰۳۸ ۰۳٩‏ 
۸۸ حسینی, ۱۵۸ واله, ۰)۵۰۰ 

تقش طوایف بیات و امرای برجستة آنها در تاریخ عصر صفوی قابل 
توجه است. برخی از اینان در اوایل عصر صفوي در جنگهای ايران و 
عشاتی يا برخی نزاعهای داخلی بر سر تاج و تخت سهم عمده‌ای 
داشتتد و متاصب و امارتهای بزرگ می‌یافتند (مثلاً ن5: روملو, ۴۶۳, 
۶ ۶۲۱: قاضی احمد, ۳۵۵/۱ ۰۳۷ ۶۱۷/۲ ۶۲۱, ۶۲۷ 
اسکتدربیک, ۰۲۱۸/۱ ۰۳۲۰ ۶۸۶/۲؛ افوشته‌ای, ۰۳۸ ٩۳؛‏ حسینی. 
۵- ‌ 

در ۱۰۰۲ که عبدالمژمن خان ازیک به خراسان لشکر کشید, 
اغورلوسلطان از امرای شاه عباس به بروجرد رفت تا سپاه بیات را گرد 
آورد و به شاه بییرندد؛ رلی شاه‌وردی خان, حاکم لرستان که از دیرباز 
خود وی و بیاتها را غارت و آزار می‌کرد. ار را به قتل رساند. شاه که 
سخت خشمناک شده بود, به پی‌گیری موضوع و تنبیه شاء‌رردی 


بیات ۳۳۹ 


برخاست (اسکندر بیک. ۷۴۱/۲؛ افوشته‌ای, ۴۸۸: حسیتی ۱۵۸: 
شاملو, ۱۸۳/۱). اين امر در روژگاری که خراسان در معرض تاخت و 
تا ازیکان بود, تشات اهمیت و اعتباربیاتها در نظر شاه عباس به شمار 
می‌اید. 

شاه عباس پس از اغورلو سلطان برادر وی شاه قلی سلطان را به 
سرکردگی قبیل بیات گمارد و بیاتها را به سبب ناپایداری در برابر 
شاه‌وردی سرزنش کرد (اسکندربیک, ۷۴۳/۲). شاه قلی سلطان پیات 
پس از آن به مثابهُ سرداری شایسته و جنگاور در رکاب و در خدمت شاه 
عباس بود و در بسیاری از پیکارها شرکت موثر داشت (همو, ۰٩۱۲/۲‏ 
۳ منجم, ۱۱۹۲ ۰۲۸۲ ۰۲۸۵ ۰۲۹۶ ۱۳۲۳ نیز دربارة دیگر 
امرای بزرگ بیات, نک: ۰۳۲۵۰۲۹۶۰۲۹۴ ۰)۳۸۰-۰۳۷۹ 

گروه دوم از بیاتهای ایران بیاتهای خراسان‌اند که قرابیات خوانده 
شده‌اند و آنان از اویماقات (قبیله‌های) جفتایی به شمار می‌آمده‌اند 
(اسکندربیک, ۰۴۵۶/۱ ۰۶۹۳/۲ ۱۳۶۴). به سبب این انتساب گمان 
می‌رود که آنان از ماوراءالنهر به خراسان درآمده باشند و دانسته نیست 
که آیا با بیاتهای اغوز خویشاوندی و مناسبت داشته‌اند.یا آنکه در زمر 
بایائوت یا بیات قورولاس مغول بوده‌اند (رشیدالدین, ۲۵۴۰۱۷۹/۱ )۰ 

در ۱۵۰۰/٩۹۰۶‏ که شیبک خان ازیک به سمرقند وبخارا تاخت و 
آن در شهر را کشود, حکومت بخارا را به امیری به نام محمد صالح 
بیات سپرد؛به احتمال زیاد این محمد صالح از یاتهای جفتای (ماوراء 
النهر)بوده است (روملو, ۷۰). 

قرا بیاتهای ایران که در پیرامرن مشهد, نیشابور و باوک معدن 
می‌زیستند, ظاه را از ۱۵۸۳/۹۹۱م به صفویان پیوسته بودند و با ازیکان 
ورارودی سرستیز داشتند. در ۱۰۰۰ ق که عبدالمژمن خان ازیک با 


لشکر فراوان به سوی خراسان پیشروی کرد. پس از تصرف مشهد 


لشکری بر سر ایل بیات گسیل داشت. ريش سفیدان بیات چاره‌ای جز 
اطاعت نیافتند و در رادکان نزد خان ایک رفتند. اما او به سبب کین 
دیرینه به کشتار آنان فرمان داد و محمود سلطان پسر باباالیاس, سرکرده 
بیاتها و بزرگان دیگر آن قبیله به قتل رسیدند و بازماندگانشان غارت 
شدند و آواره گردیدند. میرزا محمد سلطان برادر محنود سلطان به 
درگاه‌شاه عباس یناه برد؛ شاه جای بر ادر بدو سپرد و بیاتها را از مالیات 
و تکالیف دیوانی معاف کرد (اسکندر پیک, ۰)۶۹۳/۲ یورش مجدد 
ازیکان در ۱۰۰۴ق به اسفراین که در دست بیاتها بود, نتیجه‌ای نداشت 
(همو, ۰۸۰۲/۲ ۸۰۶). محمد سلطان بعدها به حکومت سبزوار, و در 
۷و به حکومت تیشابور گمارده شد. وی در ۱۶۰۰/۱۰۰۹ به 
هنگام لشکرکشی شاه عباس به تساء ابیورد مرو حضور داشت و همراه 
امیران دیگر مأمور تسخیر مرو شد. وی در ۱۶۱۰/۱۰۱۹ درگذشت و 
خویشاوند او بیرام علی سلطان به امارت ایل بیات و حکومت نیشابور 
گمارده شد (همو, ۰۱۰۰۸۰۵/۲ ۱۳۶۴). 

در روزگار شاه عباس, طهماسب قلی ساطان, پسر محمد سلطان 
حاکم شوشتر و دزفول و خوزستان بود (همو ۱۸۰۹/۳) و احتمالا 


۳۲ بیات 


هموست که در ۱۰۱۷ق با بختیاریان سرکش جنگید؛ جلال‌الدین منجم 
(ص ۳۵۷) به اشتباه او را محمد سلطان بیات نامیده است. در ۱۰۲۶ق 
بار دیگر ازیکان به سوی خراسان سرازیر شدند و به همگان و از جمله 
یاتها آسیب بسیار رساندند (اسکندرییک, ۱۵۳۱/۳). 
۱ گروهی از بیاتها که در قندهار می‌زیستند, در ۱۰۰۴ق سرکردگی 
آنان برعهد: سحمد بیک پیات بود که سمت للگی مظفر حسین میرزاء 
پسر ساطان حسین میرزا, برادرزاده؛ شاه طهماسب را نیز داشت. پس از 
مرگ او چنگاوران بیات در خدمت مظفر حسین میرزا باقی ماندند و بر 
ضد رستم میرزا حاکم زمین داور (ایالتی در افغانستان) تکاپویی کردند. 
اما کاری از پیش نبردند وبیشتر آتان کشته شدند (همو, ۷۵۵/۲ ۷۶۴). 

با توجه به دقتی که اسکندربیک منشی در تفکیک بیات و قراپیات به 
کار می‌برد. گمان می‌رود اینان که تنها بیات نامیده شده‌اند. از بیاتهای 
اغوز کزاز و کرهرود بوده‌اند. در روزگار شاه عباس گروهی از بیاتهای 
سیاهی در دربند و شابران شیروان مقیم بودند و فرخ سلطان, حاکم آن 
ولایات و سرکرد؛ آنان بود (هموء ۱۸۱۲/۳)- شاید به همان سبب‌یکی از 
دروازه‌های دربند «بیات قاپی» نامیده می‌شد (باکیخانف, ۵۱؛ 
مینورسکی, 88). بیاتها عموما در عصر افشاری و زندیه به عنوان 
سپاهی نقش نمایان و تعیین کننده داشتند (محمدکاظم, ۰۸۱/۱ ۰۱۰۶ 
۶۹ ۰ استرابادی ۰۱۵۰ ۳٩۱؛‏ ابوالحسن مستوفی, ۶۲۴ 
ابوالحسن گلستانه, ۰۱۷۳۶۶ ۰)۳۶۱۰۱۸۰ 

یکی از تیره‌های دوازده گانة قاجارها شام بیاتی نام داشت (شیبانی, 
۷ در عهد ناصرالدین شاه حاکم نیشابور, تنی از قبیلة بیات بود (همو, 
)٩‏ و حاجی میرزا آقاسی, صدراعظم محمد شاه قاجار هم به قبیلا 
پیات منسوب است (اعتماد السلطنه, ۱۵۲). 

در روزگار معاصر بیاتها در میان قشقاییان فارس, کلات خراسان و 
خمس زنجان شناخته, و شاخص‌اند (قهرمانی, ۴۴۸؛ کرزن, 1/139؛ 
ایلات...» ۱۰؛ کیهان, ۸۰/۲, ۳۷۵۰۸۶) و در روزگاری نه جندان دور 
خانوادة بیات از مالکان بزرگ اراک به شمار می‌آمدند (لمتن, 268). 
هم اکنون ۱۸ آبادی در اورمیه. ميانه. دشت میشان, درگز, اراک: 
بروجرد, ملایر, هشترود, زنجان, گنبد کاووس و دزفول وجود دارد که از 
قبیل بیات نام گرفته اند (پایلی, ۱۱۴). گذشته از تامهای متعدد در ترکیه 
و ایران, در جمهوری آذربایجان ۵ و در جمهوری ترکمنستان ۴ و در 
جمهوری ازیکستان یک نام جفرافیایی منسوب به بیاتها. و در جنوب 
بغداد نیز روستای کوچکی به نام‌بیات وجود دارد ( ایرانیکا , 111/882) 

بجز جنگاوران و امیران و حاکمان, حکیم و شاعر و نویسندگانی 
نیز از میان بیاتها بر خاسته‌اند؛ از جمله به روایت رشیدالدین فضل الله 
دده قورقوت (< قورقود), حکیم و قصه گوی افسانه‌ای اغوزان از آن 
قبیله بوده است (نسخة خطی. ۳۹۷). گفته اند که مولائا محمدین سلیمان 
فضولی بغدادی, شاعر معروف از تبیل بیات بود و همراه ابراهیم خان 
(موصللو), سردار صفوی به بغداد رفت و آنگاه در حله وطن گزید 
(صادقی افشار, ۱۰۳۰۱۰۲؛1۷/686 ,1۸). بی‌گمان فضولی از بیاتهای 


همدان بوده است و تردید فاروق سومر در باب روایت صادقی و تسبت 
دادن آو به بیاتهای عراقی اعتباری تدارد. به گزارش خود وی به نقل از 
سفرنامه محمد بن احمد منشی بغدادی, گروهی از بیاتها همراه داورد 
پاشا. والی عثمانی بغداد در قرن ۱۳ق/۱۹م به عراق رفتند. این گروه به 
احتمال قریب به یقین نخستین بیاتهای وارد شده به عراق هستند و پیش 
از ان خبری از حضور گروهي آنان در بغداد و عراق در دست نیست 
(«بایاتلار». 374). حسن پن محمود هم که تالیفی دربار؛ تیاکان 
پادشاهان عشمانی دارد. از قبیله بیات بوده است (همانجا). 
ماخذ: این اثر» الکامل؛ اين حوقل, محمد. صورة الارض, به کرشش کرأمرس, لیدن: 
۹ ابن خردادبه. عیدالله. السالک و السالک, بد کوشش «خریه, لیدن» 
۵۶ بربکر طهرانی, دیار بکریه, یه کوشش نجاتی لرغال و فاروق 
سومرءتهران, ۱۳۵۶ ش؛ابرالحسن گلستانه» مجمل التواریخ» به کوشش مدرس رضری, 
تهران, ۱۳۳۱ ش؛ابرالحن مستوفی, گلشن مراد, به کوشش غلامرضا طباطبایی مجد. 
تهران, ٩‏ ۱۳۶ ش؛ استرابادی, عحمد مهدی, جهانگشای نادری, به کرشش عبدالله 
انوار, تهران؛ ۱۳۳۱ش؛ اسکندریک منشی, عالمآرای عباسی, به کوشش محمد 
اسماعیل رضرانی تهران, ۱۳۷۷ ش؛ اصطخری, ابراهیم؛ سالک السمالک: بد کرخش 
دخریه لیدن, ۲۷ ٩۱م؛‏ اعتمادالاطنه, محمد حسن, صدر التواریخ؛ به کرشش محمد 
مشیری, تهران. ۷ ۱۳۵ ش؛افرشته‌ای, محمود. نقا وة الاار» به کوشش احسان اشراقسی» 
تهران, ۱۳۷۳ش: ابلات ر عشایر تهران» ۲ ۱۳۶ش؛ بایخانف» عباسقلی آقا, 
گلستان ارم, به کرشش عبدالکريم علی زاده و دیگران» باکوء ۷۰٩۱م؛‏ باپلی بزدی» 
محدحین, فرهنگ آبادیها و مکانهای مذهبی کشور, مشهد. ۱۳۶۷ش؛ جوینی, 
عطاملک.تاریخ جهانگشای, به کوشش محمد قزوینی, تهران, ۱۳۶۷ ش: حافظ ابروه 
عبدالله, زیدة اتواریخ؛ بد کرشش کمال حاج سید جرادی, تهران: ۱۳۸۰ش؛ حسینی 
استرابادی, حسن, از فیخ صضی تسا شاه صفی (تاریخ‌ساطانی) به کرشش 
احسان اشراقی, تهران, ۱۲۶۳ش؛ حمدالله مسترفی, تاریخ گزیده», به کرشش 
عپدالسین توابی؛ تهران, ۱۳۶۳۴ش؛ هموه همان, به کرشش ادواره برارن, لندن, 
۰ هو نزهةه القارب, به کرشش لسترنج, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ دییرسیاقی» محمد, 
حاشیه بر تزهة القلرب, حمدالله مستوفی» تهران, ۱۳۳۶ش؛ رشیدالدین فضل الله. 
جامع التواریخ؛ بد کرشش محمد روشن و مصطفی موسری, تهران, ۱۳۷۲ ش؛ همرد 
همان, نسخة خعلی شه ۱۶۰۶ اف کتابخانةٌ ملی ایران؛ ررملوه حسن, احسن التواريش, بد 
کرشش عبدالحسین نوایی. تهران, ۱۳۵۷ ش؛ سومر: فاروق, نقش نرکان آناملولی در 
تشکیل و ترسعة درلت صفری, ترجمٌ احسان اشراقی و محسد تقی امامی. تهران, 
۱ ش: شاملو ولی قلی؛ تصص الخاقانی, به کوشش حسن سادات ناصری, تهرآن. 
۱ ش؛شیبانی, ابراهیم.منتخب التواریخ؛ تهرانء ۶۶ ۱۳ ش؛ صادقی افشار» صادق, 
تذکرة مجمع الخواص, ترجمةٌ عبدالرسول خیامپور, تبریز, ۲۷ ۱۳ش؛ فخر خرارزمی, 
مبارک شاه:تا ریخ به کوشش ا, دنین راس, للدن, ۲۷ ۱٩‏ م؛قاضی احمدقمی, خلاصة 
التواریخ» به کرشش اسان اشراقی, نهران, ۱۲۵۹ش؛ قریب, بدرالزمان, فرهنگ 
سغدی» تهران, ۱۲۷۳ش؛ قهرمانی ابرردی, مظفر, تاریخ وقایع عشایری فارس, 
تهران, ۱۳۷۳ ش؛ کاشفری, محمود, دبران لغات الترک. استاثبول, ۱۳۳۳ ؛ کیهان 
سعرد. جفرانیای مفصل ایران, تهران. ۱۳۱۱ ش؛ محمد کاظم. عالم آرای ادری, به 
کرشش محمد امین ریاحی, تهران, ۱۳۶۴ش؛ مقریزی. احمد. السلوک, به کرشش 
عبدالقادر عطاء یروت ۱۹۹۷م؛ منجسم, جلال‌الدین: تاریغ عبساسی, به کوخش 
سیف الله وحیدنیاء تهران, ۶ ۱۳۶ش: راله, محمد یرسف خلابرین, به کرشش هاشم 
محدت,تهران, ۲ ۱۳۷ش؛یز؛ 
,00اه( ۱968۲ اباطاجهاعا رمتادقه آجمی ۱۳ مورا تاعطظ مه بناغهع]یت 
را - 7۳۱8۵۲ ۰ ۳۵ظ زه ر«موماهاظ اممنوماهسرا نه تا 
۲0۱00 تاه مزا عدو مه ادا 1 رق1 1912 ,02۲۵۲۵ راع 17۷۳ 
21 ۱۲02۵00 رفااععیدل) ماع ۱۵ فتاه عند۳ع۳ .0 رحمعنت] 19624 
رت ۱۱ 
امه لا ره م6 4 مد رماع بک۱96 رلدنامه ۷ 


و۳ با .1 که با بنتعتانه:0 :1۱954 ملت۵د0 محعا8وه8 
1976۱ مصعلهدایی ۷۷ بممخاموهه ۸6 ( زجع۳عانا ) امعنععه۱) ۱۵ «0ا ۲۱۲۳۵۹ 


لزداما۸ .9 .تا ,۴۸ -1ععوشا تسص۲اط م6 رتتدزومط رععنمه نها 
0ص ,ماو طز اصوجمعظ قجه ۱0۳ص وگ رحماطحصا :1986 بح‌مم 
بطماعونجمهاظ ,معحماعاظ اکزاظ - ۷۵۳8۵۲۲۵۱ .ظ ۲۰ وهاقهه 1 :1953 
,86 نها رقجعتافظ کوه مجنمیای ره برم0عا ۸4 ۷۰ دمص( 19824 
,۳ ملک :1۱986 هه هم 7 اک ,ید0 1958 
,082/0۳ 1 :1952 راساطاصصاعا اعاعع ۵ اادیززاهل» ۷۶ زاا۵ 12۳۸ رصملاه ردنا 

۰ ب۸025 


ی موسوی 

پیات اضفهان, آوازه یکی از آرازهای اصلی در ردیف ونظام 
دستگاهی موسیقی کلاسیک ایران. اصفهان از مقامهای رایج د‌ 
فرهنگهای موسیقایی جهان اسلام است که پیشینة تاریضی آن به بیش از 
هزار سال می‌رسد, اگرچه فواصل. ساختار و جایگاه آن در نظامهای 
موسيقايي یاد شده,ثبات و اهمیت یکسانی نداشته است؛به عنوان مثال, 
در دور؛ این‌سینا اصفهان و سلمک دارای مقبولیت پیشتری بوده‌اند 
(نک:قارس ۰)۳۷۲ 

پيشیتة تاریخی: برای بررسي جایگاه ٍُ (مقام یا پردة) اصفهان 
در نظامهای موسیقابی ایران و به طور کلی تمدن اسلامی, دو مقطعٍ 
تاریضی را می‌توان ارزیابی کرد: سده‌های میانه و دورة معاصر. ظاهراً 
نام اصفهان ‏ به عنوان اصطلاحی موسیقایی - نخستین‌بار توسط 
ابن‌سینا (د ۸ در یکی از نسخه‌های رسالةً شفا در بین 
«جماعات الشهوره» یا دورهای اصلی آمده است (ن؟: همانجا ؛ قس: 
میرزابیگ, ۱۲۰). به احتمال قوی خاستگاه این مد س که در متون به 
آشکالی همچون اسپاهان, صفاهان و ... آمده - شهر اصفهان است. 
سیر تحول مد اصفهان را می‌توان در متون قرون ۵ -۷ق/۱۳-۱۱م 
پی‌گیری کرد (ن5: پورجوادی, ۵۳-۴۴؛ ستایشگر, ۰)٩۳/۱‏ محمد 
نیشابوری با کمی تفاوت در طبقه‌بندي پرده‌ها و شعبات. از اصفهان به 
عنوان یکی از ۱۲ پردة اصلی نام می‌برد (ص ۶۲). اصفهان در رسالات 
مکتب منتظمیه نیز, همچون «رسالة موسیقی» نیشابوری, در شمار 
ادوار مشهور. شدود, پرده‌ها یا مقامات ۱۲گانه به شمارمی‌رود (نک: 
صفی‌الدین, ۳۷! م رای ۵۵)- 

در دور معاصر با شکل‌گیری کشورهای اسلامی, اصفهان در هر 
نظام موسیقابی جایگاهی خاص یافته است و کشورهای عربی همچون 
مصر, ی و تونس در میان مقامها (ب رکشلی, ۵۵)» و 
نیز در شمار ((ت طبع»های موسیقی عربی و ((ثربتهای عوسیقی اندلسی 
مشاهده می‌شود (آریان, ۸۸). اين مد در ايران و جمهوری آذربایجان 
تابع نظام دستگاهی است. در ایران آن را با عنوان پیات اصفهان نیز 
شتاخته‌اند که آرازی متعلق به دستگاه همایون است. آراز در نظام 
دستگاهی و ردیفب موسیقی ایرانی همچون یک دستگاه کوچک یا فرعی 
است آواز همانند دستگاه ازشماری گوشه تشکیل می‌شود که مٍ برخی 
از ايی گوشه‌ها متفارت است. از آنجا که آواز اصفهان با مد اصفهان در 
منطقه ««درآمد»-معیاریا ملاکی که بر ای نامیدن آوازها یا دستگاهها به 
کار می‌رود -آغاز می‌گردد. بذ این نام نامیده شده است. بد هر حال, در 
چند قرن اخیر است که واژهُ (بیات» همراه اصفهان آاورده می‌شود 
(نک: ستایشگر, ۱۶۴/۱). در نظام کنوتي دستگاه (موقامي» جمهوری 


بیات اصنهان ۱۳۳ 
آذربایجان. دستگاه موقام ییات شیراز وجوه دارد که اصفهان یکی از 
شعبات آن, و در شمار مقامهای فرعی است (دورینگ, 105-107). مد 
اصنهان در میان مقامات مرسيتي صوفیانة کشمیر نیز مشاهده می‌شود 
(اسعدی, ۳۲). 

جنبه‌های فراموسیقایی: در سده‌های مان اسلامی هر مقام را 
دارای تأثیر خاصی می‌دانستند و جنبه‌هایی نمادین و فراموسیقایی برای 
آن بر می‌شمردند. چنان‌که به گفتةً صفی‌الاین ارمری شدود راست, 
وروز. عراق و اصفهان موجب بسطی لطیف در نفس می‌شوند (ص 
۱ قس: قزوینی: ۰ در بهجت الروح آمده است: اگر اهل مجلس 
مردمان عطارد طالع باشند, چون وزیران و منشیان و مستوفیان و مانند 
اینها ,باید که نغمات متوسط بنوازنده چون عّال و رکب و سه‌گاه و عراق 
و نوروز اصل و اسپاهان (عبدالمومن, .)۵٩‏ در رسالة موسیقی 
امیرخان کوکیی گرجی نیز آمده است که هر آوازی را کاربردی است: 
چنان‌که اصفهان دق و امراض بَرّد (ص ۲۷)- برای زمان اجرای 
مقامات نیز مطالبی ذکر شده, مثلا در نقل قولی از ابن‌سینا آمده است که 
اصفهان را به هنگام غروب آفتاب باید اجرا کرد (نک: میرزابیگ, ۱۲۰؛ 
قزوینی, همانجا ؛ فارمر» ۰ در رساله کرامیه, مقام اصفهان به برچ 
عقرب نسبت داده شده است (سفرجی, ۱۹۷). در شماری از رسالات 
آمده است که مقامات از صدای برخی حیوانات یا برندگان اقتباس 
شده‌اند. در رسالهٌ کرامیه اصفهان بر گرفته از صدای کوسفند دانسته 
شده (همو, ۱۹۸). و در بهجت الررح این مقام به باز منتسب گردیده 
است (عبدالمومن, ۷۹). 

تحلیل ساختاری: ساختار اصفهان به عنوان یک مد در سیستم 
مدال یا نظام مقامات در موسیقی سرزمینهای اسلامی قابل مطالعه 
است. هر مد را از ۳ جهت می‌توان بررسی کرد: توالي اصوات, نقش یا 
اهمیت آنها. و الگوهای ملودی. ظاهرا از نظر تاریخی تا دور معاصر 
تنها مورد اول قابل بررسی است. نخستین‌بار در «رسالةٌ موسیقی» 
نیشایوری در اوایل قرن ۶ق/۱۲م ذکر شده که فواصل اصفهان یک 
بانگ است (ص ۶۳)؛ اگرچه هنز کاملاً مفهوم دقیق بانگ مشخص 
نیست, این احتمال وجرد دارد که یک بانگ برابر با یک دانگ 
(تتراکررد) بوده باشد. در رسالات دوره صفوی نیز این سنت پی‌گیری 
شده است. به عنوان مثال, در بهجت الروح آمده کد صفاهان نیم بانگ 
است (عبدالمزمن, ۶۱). در رسالات مکتب منتظمیه از جمله الادوار 
صنی‌الدین ارموی (ص ۲۸) نغمات و ابعاد اصفهان با استفاده از 
نغمه‌نگاری ایجدی ت تشریح گردیده که همراه‌با اضافات چنین است: 

گام صفی‌الدین 


اپ ج ود ه و از ح ط ی يا یپ یج ید به بو یز یج 
‌ د ۳ ح‌ یا یج یه یز یج 
۴ ا ۸ ۱۱۲ ۴ ۰ ۷۸۰ ۱۱۴ ۱۱۴ ٩۰‏ 


تغمات و ابعاد اصفهان در نظام ابجدی و به سنت موسیقایی 


۳۳۴ بیات ترک 


در رسالا مقاصدالالحان عبدالقادر مراغی (ص ۷۷-۷۱ اسامی 
شعبات آورده شده, و لیکن ذکر نشده که هریک از اين شعبات متعلق به 
کدام مقام است؛ در حالی که در رسالات دوران صفوی به این موضوع 
دقیقا پرداخته شده است. به عنوان مثال. در ((رسالهً علم موسیقی») آثر 
میرصدرالدین محمد قزویتی امده است که نیریز و نشابورک دو شعبذ 
مقام اصنهاناند (ص ۸٩‏ -۰٩)؛‏ نیز از ترکیب منطقة این (یستی) 
اصفهان و منطقة بالای (بلندی) زنگوله, آواز سلمک تشکیل می‌شده 
است (فرصت. ۱۸). در رسالهةٌ بحورالالحان نوشته شده که مقام 
کوچک, از ۱۲ مقام اصلی, خود نیز از مقام اصفهان اخذ شده است 
(هموء ۱۶).براساس ۳ ويژگي مد می‌توان به بررسی و تحلیل ساختار 
مدال اصفهان در دورهُ معاصر پرداخت. به عنوان مثال, ساختار مدال 
آواز بیات اصنهان در ایران مبتنی بر گوشه‌های مهمی جون درآمد 
اصفهان, جامه‌دران,بیات راجع یابیات راجه, عشاق و فرود (بازگشت 
به اصفهان) است که ترتیب نغمات و نقش آنها بدین‌گونه است: سل. 
لاکرن.سی ,دور می یم لآمی کرن: فا سل لابسل, سی بمل» دو. 


موسیقی دستگاهی ایران, ردیف میرزا حسینقلی به روایت علیاکبر شهنازی. تهران, 
۰ ۳۸ ش:رساله در معرفت علم موسیقی», به کوشش یحبی ذگاء نامه مینوی, تهران, 
۰سش؛ ستایشگرء مهدی, واژنامٌ موسیقی ایران زمن, تهران. ۱۳۷۴شی: 
سفرچی: دوره؛ کرامیه (نکذ همه «رساله در معرفت علم موسیقی»)؛ صفی‌الدین ارمری, 
الادرار. ج تصویری. فراتکفررت, ۴/۱۳۰۵ ۱۹۸م؛ طلایی. داربرش» ردیف میرزا 
عبدالله, نت‌نویسی آموزشی و تحلیلی, تهران, ۱۳۷۴ش؛ عبدالمژمن ین صفی‌الدین, 
بهجت الررح, به کرشش هه ل, رایینوه تهران, ۱۳۴۶ش؛ فارمی, ه. ج.تاریخ موسیقی 
شور زمین, ترجمةٌ بهزاد باشی» تهران ۶ ۱۳۶ ش؛ فرضت. محمدنصیر, بحور الالحان, 
به کرشش محمدقاسم صالح راسری, تهرآن, ۷ ۱۳۶ ش؛ قزوینی» میر صدرالاین محمد, 
«رسالاً علم مرسیقی», فصلنامةٌ موسیفی ماهرر. تهران, ۱۳۸۱ش,» شه ۱۸؛ کوکبی 
گرجی, امیرخان, رسالً موسیقی, نسخة خعلی ککابشانة مرکزی دانشگاه تهران, شم 
۹ مراغی, عبدالقادر. مقاصد الالحان, به کوشش تقی بنش, تهران, ۳۴۴ ۱ش: 
معروفی» مرسین, ردیف هفت دستگاه موسیقی ایرانی, تهران» ۲ ۳۵ ۱ش؛ مبرزاییگ بن 
سیدعلی حسینی اصفهانی, «زمزمة وحدت. رساله‌ای در توافق موسیقی فارسی و 
هندی», به کوشش عارف نرشاهی, معارف تهران. ٩۱۳۷ش,‏ دور؛ٌ ۱۷+ شه ۳٩۹‏ 
نیشابرری, محمدء «رسالا مرسیقی», به کرشش امیرحسین پورجوادی: معارف» تهران» 
۴ اش دور ۱۲»شه ۲-۱ +نیزه 


ها 6۱ زا۱۸۵۵ عل رازه۱۲ #سواجی لا سا بدا روط 
۰ ۵۱۱۱۷۱۱۱۸۲ /69 2۱06۸-۰20 بعممو ‏ حعل 


ین میثی 


گرشه‌های اصلی ‏ شاهد ایست‌نهایی ایست‌سوقت شررع 


(سمولد) 


درآمد اصنهان در سل لاکرن 


دو (ایست) 


عشاق سل دو ر‌ 


فرود در سل 


اگرچه تفاوتهایی در مان روایتهای مختلف از ردیف موسیقی کلاسیک 
ایران مشاهده می‌شود (نک: طلایی, ۲۹۹-۲۸۵؛ پيرنيا کان, ۲۲۲. ۲۳۵؛ 


معروفی.««بیات اصفهان»). 


ماخذ:_ آریان. م. م-هنوبات و موشحات اندلسی»» کتاب ماهور, ۱۳۷۲ش»ج ۱۳ 
اسعدی, هومان و محمدرضا پررجعفر» «هم‌نهادی فرهنگهای مرسیقایی ایران و هند در 
موسیقی کلاسیک کشمیره, فصلنامةٌ موسیقی ماهور, ۱۳۸۱ش, شم ۱۵؛ برکشلی. 
مهدی, اندیشه‌های علمی فارایی دریار؛ موسیقی, تهران, ۱۳۵۷ش؛ پررجرادی. 
آمیرحسین, مقدمه بر «رسالهٌ موسیتی» (ن5: هم تیشابرری)؛ پیر نياکان, داربرش. 


دو 


1 
تشه بحجتتتاحتتا 


توضیح 
بدرن استناده از نت «می کرن»: 
گردش ملودی بیشتر روی نتهای 
«لاکرن». «سی» «دره و ره 
استه, 
بدون استفاده از نٍ «می کرن» 
گردش ملودی بشتر رری نتهای 


«دره؛«ره و «می‌بمل» است. 


بدرن استفاده از نت «می کرن»» 
گردش ملردی یشتر روی نتهای 
«ر»»«می بمل» و «فا» است. 

در حالت بالاررنده از نت 
«می‌کرن»» ر در حالت لرردی از 
نت سمی بىل» استفاده می‌شرد. 
گردش ملردی در دانگ ارل 
گرداگرد «مي کرن, فاه سل» و در 
دانگ ددم حول «سیل. لاگرن: 


سی‌بمل» اسست. 


ییات تک آوازه یا بیات زند. از آرازهای ۵گانة 
موسيقي دستگاهي ایران و از متعلقات دستگاه شور 
(کیانی, مبانی..., ۱۰۲, هفت دستگاه...: ۲۹). بیات را 
نام طایفه‌ای از ترکان» و شعبه‌ای از موسیقی دانسته‌اند 
(آنندراج؛غیات...), اما در رساله‌ها و کتابهای موسیقی 
قدیم ایران شعبه‌ای به نام پیات ترک يا زند ذکر نشده 
است» ولی در مقام حسیتی از مقامات موسیقی قدیم 
ایران, شعبه‌ای با نام ((دوگاه» وجود داشته که امروزه نام 
آن به عنوان‌یکی از گوشه‌های آواز بیات ترک باقی مانده 
است (فرصت, ۱۳؛مشحون, ۷۲۵,۷۰۷). 

در رسالاٌ کرامیةً سفرچی, پیش از دوران قاجار, 
ترکیب «حجاز ترک» آمده است و آن را «حجاز اصل» 
نیز گفته‌اند که ترکان در آن آواز می‌خوانند و عده‌ای آن را 
میان «عزال و نیریز» ذکر کرده‌اند و برخی ضمن ذگر 
بسته‌نگار و زیرکش و نهاوند به «حجاز ترک» اشاره 
می‌کنند و آن را از ترکیبات ۲۴ شعبه موسیقی دوازده 
مقامی می‌دانند؛ همچنین ارتباط محتمل بین بیات ترک 


آمروزی با «حجاز ترک یا اصل» را بعید نداسته‌اند. در کتاب بهجت 
الروح «حجاز ترک» را کاتب به اشتباه «حجاز بزرگ» نگاشته, و در 


اسامی ۴۸ گوشه دو حجاز را ذکر کرده که یکی ضرب (اصول) چنبر و 


دیگری ضرب اوسط داشته است (نک: همو. ۷۰۷). البته انتساب این 
آرازبه ترکان از آن رو نیست که اين آواز ترکی و مختص ترکان شمرده 
شود (خالقی, ۲۵۱), زیرا ییات ترک در موسیقی مقامی آذربایجان نیز 
شعبه‌ای از دستگاه شور محسوب می‌شود (وجدانی۰)۱۰۹۰۱۰۸۰ 


فواصل بیات ترک شامل درم و سوم بزرگ , چهارم و پنجم درست. 
ششم بزرگ, هفتم نیم بزرگ وهنگام است (ستایشگر, ۱۶۵/۲) که طبق 
تغمه‌تگاری ابجدی شامل ایعاد «ط چ جط ط ب ط», و قابل قیاس با 
فواصل مقام دلگشا در موسیقی قدیم است که در گوشدٌ شکسته به 
گونای دیگر درجات آن انتقال می‌یابد (کیانی, همانجاها). نعمه شاهد 
آن دج سوم گام شور وتغمة ایست آن درجذ هفتم گام شور (برکشلی, 
۰۱ ستایشگر, همانجا؛ لفت‌نامه...), و شامل تقماتِ «سل, لاگزن. 
سی پثل, دوء ر» می بمل, فا») است (کیانی. هفت دستگاه, هماتجا). 
فرصت بیات ت رک را در شمار آوازهای متعلق به دستگاه شور ذکر کرده. 
می‌افزاید: («اگرچه اینها خود شور نیستند. ولی در این دستگاه به کار 
می‌روند» (ص ۰)۲۶ 

گوشه‌های این آواز در ردیفهای موجود اندکی اختلاف دارد. در 
ردیفي سازي میرزا عبدالله بیات ترک دارای گرشه‌های درآمد, دوگاه. 
فرود, درآمد درم کرشمه, درآمد سوم حاجی حسنئی» بسته نگار, 
زنگوله. خسروانی, نغمه, فیلی» شکسته . مهریانی. جامه‌دران» مهدی 
ضرابی و روح الارواح است (کیانی, مبانی, ۱۰۲). در ردیف آوازی 
عبدالله دوامی گوشه‌های آواز بیات ترک چنین روایت شده‌اند: درآمد 
اول. درآمد دوم, جامه‌دران, دوگاه, شهایی, روح الارواح, قطار. ادج 
یا فیلی و مثنوی (مشکری, ۳۱-۳۰, نیز بخش نتها,۳۸- ۴۵). در ردیف 
آوازی محمود کریمی گوشه‌های شکسته. مهربانی و قرائی نیز علاوه بر 
گوشه‌های ردیف درامی ذکر شده است (وجدانی, ۰)۱۰۹ در روایت 
منتظم الحکماء پیات ترک شامل پیش درآمد. رنگ, درآمد, آراز, 
خسروانی, جامه‌دران, مهدی ضرابی, روح الارواح, چهار مضراب. 
محمد صادق‌خانی, مهربانی, تصنیف در روح الارواح و شکسته است 
(همو, ۱۰۸). در روایت حسین هنگ آفرین, شاگرد میرزا عبدالله 
گوشه‌های حزین, آوازه دو قسم کرشمه, نفمه, مجلس افروز, قطار, 
رنگ بیات ترک و دوگاه نیز علاوه بر روایت منتظم الحکماء ذکر شده 
است (مشحون, ۷۲۱,۷۱۹) و در ردیف موسیل معروفی فرود و دو نوع 
قرائی به آن اضافه می‌شود (همو, ۷۲۳- ۷۲۵). در روایت روح الله 
خالقی گوشه‌هایی از بیات ترک ذیل دستگاه شور آورده شده. مثل 
درگاه, فیلی, شکسته, جاعه‌دران, مهدی ضرابی و روح الارواح (نک: 
هموء ۷۲۹-۷۲۸) و گوشة سرور الملکی به نام سرور الملک ستتور تواز 
دربار ناصری که در روایتهای موجود کمتر ذکر شده است (جنیدی. 
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پیات ترک دارای گوشه‌های مشترکی با دستگا ماهور است, مانند 
فیلی» شکسته و خسروانی. بسیاری از آهنگهای پیش پرده 4 طنرآمیز و 
ترانه‌های محلی و عامياته در بیات ترک اجرا می‌شوند (حدادی, ۰۸۳ 
۸۵)- این آراز با وسعتی کم. لحنی بسیار زیبا دارد و قابلیت اين را دارد 
که از دستگاههایی مثل ماهور گوشه‌هایی را بپذیرد و اشعار مذهبی در 
آن خوانده می‌شود, به خصوص در گوشه‌های دو ه (همانجا) و روح 
الارواح (سینتا, ۸۷). دراویش سلسله قادریه در کردستان در ذکر حق 


پیات کرد ۲۳۵ 


سیحان اشعاری را با دف در گرشة مهریانی اجرا می‌کنند. گوشة قطار 
را «چهار درویش» و «مادر شاهی» نیز گفته‌اند (حدادی.همانجا). 
ماخذ: آتدراج, محمد پادشاه, بد کرشش محمد دییر سیاقی, تهران, ۱۲۵۵ش؛ 
برکثلی, مهدی, گامها و دستگاههای موسیقی ایرانی. تهران. ۱۳۵۵ش: جنیدی, 
فریدون, زمینه شناخت موسیقی ایرانی, تهران, ۲ ۱۳۷ش؛ حدادی» نصرت الله, 
فرهنک‌نامهٌ موسیقی ایرانی, تهران, ۱۳۶۶ش؛ خالقی. روح الله. نظری به موسیقی, 
تهران, ۱۳۷۰ش؛ سینتاه ساسان» چشم‌انداز موسیقی ایران. تهران. ۱۳۶۹ش! 
ستات‌گره مهدی, واژهنامهً مرسیقی ايران زسن, تهران ۱۳۷۴ض: غیات اللفات. 
غیاث‌الاین محمد رامپوری, به کرشش متصور ثررت, تهران, ۱۳۷۵ش؛ فرست. 
محمدتصیر, یحور الالحان, بد کرشش محمدقاسم صالح رامری, تهران. ۱۳۶۷ش؛ 
کیانی, مجید, مبانی نظری موسیقی ایران. تهران. ۱۳۷۷ش؛ همو. هفت دستگاه 
موسیقی ایرانی» تهران. ۱۳۶۸ش؛ لفت‌نامٌ دهخداه مشحون, حسن» تاریخ موسیقی 
ابران, تهران, ۱۳۷۳ش؛ مشکری, مهران, موسیقی آوازی ایران, تهران. ۱۳۸۲ ش: 
رجدانی»بهر وزه فرهنگ موسیقی ایرانی, تهران ۰۱۳۷۶ منصوره ثابت‌زاده 
یات کزده آواز: یکی از آرازهای متداول در موسیقی کلاسیک 
ایران و از متعلقات دستگاه شور. عده‌ای پیات کرد را مرتبط با مقام 
«بیاتی» (مسعودیه, ۴۸). و برخی نیز آن را همان مقام «کردی» 
(برکشلی, ۵۵) دانستهاند, در حالی که «(بیاتی» و («کردی» احتمالا دو 
مقام متفارت بوده‌اند که اکنون در فرهنگهای موسیقایی سرزمینهای 
اسلامی از آنها نام برده می‌شود. به هر حال, چنین به نظر می‌رسد که 
ارتباط پیات کرد با بیتی یا کردی تحقیق بیشتری را می‌طلبد. لیاتی 
خوانی» نیز به معنای خواندن دوبیتیهای عاشقانه تعریف شده است 
(ستایشگ ۱۶۲/۱). 
پيشينه تاریخی: 1 احتمالاٌ 
خاستگاه آن نزد اقوام کرد بوده که بعدها در نظامهای موسیقی کلاسیک 
سرزمینهای اسلامی رواح یافته است. این مقام همچنین ممکن است 
متأثر از فرهنگ موسیقایی قوم («کردالبیات» ساکن عراق باشد 
(مسعودیه, همانجا). به طور کلی در رسالات, بیات کرد در در دور 
تاریخی قابل بررسی است که در دورة نخست با عنوان گرشه و در دورةٌ 
دوم‌با عنوان آواز طبقه‌بندی شده است. 
اگر بیات کرد با بیاتی ارتباط داشته باشد, می‌توان گفت که سابقذ آن 
به قرن ۱۴/۸م باز می‌گردد. چنان که عبدالقادر مراغی در مقاصد 
الالحان (ص ۷۳) نام بیاتی را در میان شعبات ۲۴ گانه آورده است. در 
غیر اين صورت. اگر بیات کرد با بیاتی ارتباط نداشته باشد, باید به 
رسالات موسیقی فارسی منسوب به دور صفوی و اوایل دورة قاجار 
مراجعه کرد. در رسلةٌ بهجت الروح عبدالمومن بن صفی‌الدین (ص 
۳ رساله در علم موسیقی میر صدرالدین محمد قزوینی (گ ۱۲ )۰ 
رسالاٌ در بیان علم موسیقی و دانستن شعبات او از مولفی ناشناس 
(خطی, ۷۹۶ چاپی, ۰۴٩‏ ۶۵), رسالة موسیقی خواجه کلان خراسانی 
(ص ۲۶۷) و کلیات پوسفی ((یوسف, ۱۶) یات کرد در میان اسامی ۴۸ 
گوشه مشاهده می‌شود. 
این نظام موسیقایی که اساس آن به سده‌های میانٌ اسلامی باز 


رز پیارجمند 


می‌گردد از ۶ آواز, ۱۲ مقام, ۲۴ شعبه و ۴۸ گوشه تشکیل شده است. 
اساس این نظظام پر ۱۲ مقام است و ۴۸ گوشه از ۲۴ شعبه گرفته شده 
است. به عتوان نمونه. در دایر؛ اخر مقامات رسالة در بیان علم 
موسیقی... (همانجا) دریارة رابطذ آرازات» مقامات. شعبات و 
گوشه‌ها آمده است: آواز شهناز از دو مقام زنگوله و بوسلیک تشکیل 
می‌یابد. از مقام زنگوله دو شعبهٌ عزال و چهارگاه منشعب می‌گردد و از 
شعبذ چهارگاه دو گوشة روح‌الارواح وبیات کرد تشکیل می‌شود. 

نام آوازبیات کرد به دور روا ج موسیقی دستگاهی در ایران مربوط 
می‌شود. آواز در موسيقي دستگاهی همانند دستگاه کوچک‌تری تلقی 
می‌شود که شمار گوشه‌های آن از دستگاه کمتر است. در جمهوری 
آذربایجان نیز پیش‌تر پیات کرد از شعبات دستگاه شور بوده که بعدها به 
صورت دستگاه کم‌حجمی با ۳ شعبة بیات کرد. بیات عجم و آیاق بیات 
کرد (فرود) شکل گرفته است (زهرابف, ۲۲۷-۲۲۶؛ دورینگ, 
107-09). 

تحلیل ساختار: بیات کرد به عنوان یک مد در نظام موسيقي 
دستگاهی قابل بررسی است. اگر در شکل‌گیری مد ۳ عامل توالی 
اصوات, نقش نغمات و ملودی مُدال ایفای نقش کند. براساس این ۳ 
عامل می‌توان این مد را مورد تحلیل و بررسی قرار داد. اگرچه در میان 
اسامي ۸ کرش نظام مقامی تام بیات کرد ذکر شده, لیکن از ماهیتِ 
فواصل آن اطلاع دقیقی دردست نیست» حال آن که در نظام دستگاهی 
۳عامل یاد شده مشخص است .به عنوان مثال ,ساختار مدا ل آوازییات 
کرد که بیشتر براساس درآمدها (قسمتها), اوج (تقریباً مشابه با 
عشاق) و فرود میتنی است. پراساس ردیف میرزا عبدالله (نک: طلایی. 
بخش نتهاء بیات کرد) چنین است: سل, لاکرن, سی بمل, دو. ره می 
بملامی‌کرن.فاء سل, لابمل, سی بمل, دوء 
گوشه‌های اصلی ‏ شاهد ایست‌نهایی ایست‌موقت شروع 
سل دویا سی بمل 


ترضیح 
درآمد اول ر دو 
نمی‌شود. 


سل ۳ 


۲ ۳ 


تحلیل ساختار مدال پیات کرد 
در هر ۳ مورد اول, یعنی درآمد اول. دوم و اوج, ۲ بخش را می‌توان 
مشاهده کرد: درآمد, قسمت اصلی و فرود, غالبا قسمت اول و سوم 


درآمد ددم 0 در 


ختم شده است, 


اب 


استفاده شده است. 


فرود 
پرده‌های دستگاه شور 


نهایت رری سل می‌ایستد. 


در درآمد ارل نت می کرن استفاده 


در این درآمد از نت می‌کرن 
است. توسط گرشه‌های کوچک‌تر(بسته 


نگار و حاجی حستی) به اییست (سل) 


در این گوشه در حالت بالاررنده از نٍ 
می کرن, و در حالت فرود از نٍ می بمل 


مانند فرود در دستگاه شور است که به 
بازگته» در 


دارای الگوهای ملودیک همسان و قسمت دوم نشانگر تغییرات بتيادي 
گوشه است. در درآمد اول ملودی بیشتر بر روی قسمت بنیادی» یعنی 
«سی پمل - دو -ر» حرکت می‌کند. در درآمد دوم این حالت بر رودی 
نغمات ((دو - ر-می بمل» و در اوج روی نغمات ((می کرن -فا - سل» 
متمرکز می‌شود. 
ماخ: برکشلی, مهدی.اندیشه‌های علمی فارایی دربارة موسیقی, تهران, ۱۳۵۷ش: 
خراسانی, خواجه کلان؛ رسالهٌ موسیقی, نسخهٌ خطی کابخانهة سپهسالار؛ تهران. شد 
(۱۳6۷٩۲؛‏ در بیان علم موسیقی و دانتن شمبات اره نشخذ خعی کتابخانٌ مرکزی 
دانشگاه تپران. شم (۲۵۹۱۱۶؛ همان, به کرشش امیرحسین پررجوادی, فصلانة 
مرسیقی ماهور, تهران, ۱۳۸۱ش» س ۲. شمه ۱۵؛ زهرابف» رامز, موسیقی مقامی 
آذربایجان (موقام) ترجمةٌ علاءالاین حینی, تهران, ۱۳۷۸ ش؛ ستایشگر, مهدی, 
وازه‌نامة موسیقی ابران زمین, تهران, ۱۳۷۴ ش؛ طلایی, داربوش, ردیف میرزا عبدالله, 
نتنویسی آمرزشی ر تحلیلی؛ تهران, ۴ ۱۳۷ش؛ عبدالممن بن صفی‌الدین, بهجت 
الروح, بد کرشش ه.ل. رايینو, تهران, ۱۳۳۶ش؛ قزوینی» میرصدرالاین محمدء رساله 
در علم موسیقی, نخة خعلی کتابخانة شمار: ۲ مجلی شورای اسلامی, شم (۶) ٩۴۹٩۴‏ 
مراغی» عبدالقا دره مقاصد الالحان, به کرشش تقی بینش, تهران, ۴ ۱۳۴ ش؛ مسحودیه, 
محمدتقی» «تقسیم ییاتی ». فصللامةٌ موسیقی ماهورء تهران ۱۳۷۷ ش» س ۰۱ شم ٩۱‏ 
یرسف» ضیاءالاین,کلیات یوسفی, نسخة خعلی ککابخانٌ خصوصی مهدی صدری؛ نیز؛ 


۱9 ام «هه ۱۱۸۵۵ ۵ ۱۳۵۵۱۱0۲ عنواحد ۱4 ص ر.ط ری صتعنظط 
8۰ 9۲اابمن0 0۵000۰3۵۵02۱۵ ,۱۱۵۱۲۱6 ابا کعل 


رد 

پیازجمند. بخش و شهری به همین نام در شهرستان شاه ود از 
استان سمنان. این نام در منابع به صورتهای بیار و کُمندار (مرعشی. 
۶ بیار و جومند (جمند) و بی‌ارجمند نیز آمده است (نک5: عتبی, 
۳۶۰ حافظ ابرو. ۱۰۷/۲؛ ستوده, ۱۶۳). بیارجمند مرکب از نام دو 
روستای «بیار» و ((جمند») است. که جزء اول آن همان بثار, جمع کلمة 
عربی پثر به معنای چاه است (ابن منظور, ذیل بأر؛ حافظ ابرو, همانجا؛ 
لسترنج, 366) و جزء ددم به قلعه‌ای در قومس اطلاق می‌شده 
(رشیدالدین, ۱۰۲) که به صورتهای جومندر و جوزمندر 
هم نوشته شده است (تک: اعتمادالسلطنه, ۲۲۹۲/۴). 

بخش بیا رجمند: این بخش متشکل از دو دهستان به 
نامهای بیارجمند و خوارتوران. و یک شهر به نام 
پیارجمند و ۴۸ ابادی دارای سکنه است (نشریه.... ۲۹+ 
سرشماری» نتایج. پانرده). این بخش از شمال به بخش 
میامی شهرستان شاهرود. از خاور به بخش روداب 
شهرستان سبزوار و بخش آنابد شهرستان برداسکن و از 
جنوب و جنوب خارری به بخش دستگردان شهرستان 
طبس و از باختر به بخش مرکزی شهرستان شاهرود 
محدود است. بخش بیارجمند در منطق دشت کویر واقع 
شده, و بجز مسیلهایی که گاه در بهار پراب می‌شود: 
رودخانة قابل توجهی ندارد و آب و هوای آن معتدل مایل 
به گرم و خشک است (فرهنگ جفرافیایی.... ٩؛‏ 
جعفری, ۲۲۴). 

اقتصاد این بخش بر پایهٌ کشاورزی و دامداری استوار است که به 


استفاده شده 


علت خشکی هوا بازدهی متوسطی دارد. آب کشاورزی بخش بیا رجمند 
از کاریز و جاههای ژرف و نیمه ژرف تأمین می‌گردد و از مهم‌ترین 
محصولات آن گندم, جو, ترهبار, پنبه, زیره. انگور. هلو. زردآلو و خرما 
را می‌توان نا برد (فرهنگجغرافیایی, همانجا). مراتع اين منطقه در 
زمستان محل چرای گله‌های عشایری از سنگسر و کردهای خراسان 
است (حقیقت, ۲۶۲-۲۶۱). در کوههای خان خودی بر سر راه 
میان‌دشت و بیارجمند, معادن مس و نیز فلزات دیگر وجود دارد 
(جمال‌زاده, ۷۲؛ کیهان, ۲۶۱/۳؛ فرهنگ اقتصادی..., (شاهرود. 
۲۸۵-۴ 

در ۱۳۷۵ش جمعیت این بخش ۶۰۹۳۰ تن (۱۳۶۵۶ خانوار) بوده 
است (سرشماری, شناسنامه, ۳۷).بیشتر مردم اين بخش شیع دوازده 
امامی و گروهی نیز حنفی مذهب‌اند. در میان مردم بیارجمند, برگذاری 
جشن سده, از یادگارهای دوران باستان, همچنان مرسوم است. مردم 
بیارجمند این جشن را در ۵۵ روز مانده به نوروز برپا می‌دارند (فرهنگ 
جغ رافیایی, ۱۰؛ شریست‌زاده.۴۶۸). 

از آثار تاریخی بخش بیارجمند می‌توان از بقایای قلعه‌ای متعلق به 
دررهٌ اسماعیلیان که در حدود ۱۸ کیلومتری شهر در آبادی دزیان واقع 
است, نام برد. همچنین مسجد جامع شهر بیارجمند متعلق به دور 
افشاریه و بقعه امام‌زاده جرجیس از دیگر آثار آنجاست (نک: ستوده, 
۱۶۵-۴ ؛بنی اسدی, ۳۶۹؛ شریعت‌زاده,۷۸). 

شهر بیارجمند: این شهر مرکز بخ بخش بیارجمند و در ۵۵و۴۹ عرض 
شمالی و۳۶ و۵ طول شرقی در ۱۱۳ کیلومتری جنوب خاوری شاهرود 
واقع است. آب و هوای این شهر معتدل و خشک و نزدیک به آب و 
هوای کویری است. بیشترین دما در تابستانها ۴۴ سانتی‌گراد و کم‌ترین 
آن در زستانها به ۱۵- می‌رسد و میزان بارندگی آن در حدود ۱۱۰ 
میلی‌متر در سال است (فرهنگ‌جغرافیایی, .)٩‏ در ۱۳۷۵ش جمعیت 
شهر بیارجمند ۲۳۴۶۴ تن (۶۵۱خانوار) بوده است (سرشماری, نتایج, 
چهل ودو). 

پيشينة تاریخی: از اين دیار نخستین‌بار در اثر مقدسی یاد شده 
است بستگان و نیای مادری مقدسی - ابوطیب الشوا - از مردم پیار 
بودء که از آنجا به شام مهاجرت کرده‌اند (نک: ص ۳۵۷). از این‌رو, وی با 
تفصیللات پیشتری از آنجا یاد کرده است. به گزارش مقدسی, در سدهٌ 
۴ ((بیار) شهرکی در کنار بیابان, و بر گرد آن دو بارو برپا بوده 
است و خانه‌های شهر در میان این در بارو قرار داشته‌اند و سسجد بزرگ 
شهر در میان‌باروی بیرونی بوده, و ویرانه‌های دژی کهن در اين بخش از 
شهر به چشم می‌خورده است. باروی بیرونی ۳ دروازة آهنین داشت و 
پیرامون شهر را کشتزارها, تاکستانها وباغهای میره در بر می‌گرفته 
است و به علت کم‌آبی, برای استفاد؛ بهتر از نیروی آب, آسیابهای اين 
شهر در زیرزمین قرار داشته‌اند و اب ازبالا بر آنها می‌ریخته است.بیار 
فاقد منبر و بازار بوده,. و دادوستد در خانه‌ها توسط زنان صررت 
می‌گرفته است. همچنین اين شهر مرکز پرررش شتر و گوسفند. و 


بیارجمند وود 


محصولات عمدة آن کالاهای بزازی و روغن بوده است. مردمان این 
شهر در کار ساختمان تبحر داشته, و بیشتر آنها پیرو مذهب حنفی 
بوده‌اند. مالیات بیار ۲۶ هزار درهم در سال بوده است (ص ۳۵۷-۳۵۶ 
۵ ۷ 
وصنهای مقدسی از بافت شهر بیار منطبق با شیوة شهرسازی 
ایرانیان در دوره‌ساسانیان است.اشاره مقدسی به وجود دوباروبر گرد 
شهر ونیز وجود کهندژی ویرآن در آن نشان از آیادانی و اهمیت این شهر 
در گذشته‌های دورتر از سد؛ ۴ق دارد. اين شهر به روزگار مقدسی از 
دست دیلمیان بیرون شده بود و ظاهراً در اختیار سامانیان قرار داشت 
(ص ۳۵۷). حکام آن يا عملاً مستقل بودند ویا در برخی مواقعبه یاغیان 
و گردن‌کشانی که در برابر سامانیان قیام می‌کردند» می‌پیوستند. این 
سرزمین میدان تاخت و تاز حکومتهای مختلفی چون آل زیار, آل بوید و 
غزنویان بود (حقیقت, .)٩۵‏ 
در سد؛ ۷ق/۱۳م یاقوت بیار را شهری میان بسطام و بیهق دانسته, و 
از چند تن از علما و ادبای آنجا نیز یاد کرده است (۷۷۲/۱). حمدالله 
مستوفی در سد؛ ۸ق بیار را شهری متوسط وصف کرده که محصرلات 
آن غله و اندکی نیز میوه بوده است ((ص ۱۵۰). در ۱۳۳۹/۵۷۴۰ با 
استیلای امیر رجیه‌الاین مسعود سربداری بر پیارجمند, اين شهر در 
قلمرو سریداران قرار گرفت (فصییح, .)۵٩/۳‏ 
در ۱۳۶۰/۵۸۶۴م سلطان حسین میرزای تیموری سپاهیانی راابه 
فرماندهی عبداللی ترخان,برای‌س رکوب طوایف عرب ساکن در ناحیة 
بیارجمند که موجبات ناامنی آنجا را فراهم کرده بودند. گسیل داشت 
(خواندمیر, ۱۲۲/۴). در منابع تاریخی و جغرافیابی سده‌های بعد.نام 
بیارجمند کمتر دیده می‌شود. زین‌العابدین شیروانی در دور قاجاریه 
پیارجمند را از شهرهای خراسان دانسته, و آن را جایی خوش با هوایی 
دلکش وصف کرده است. به نوشتذ او مردم بیارجمند همه بر مذهب 
امامیه بوده‌اند (ص ۱۵۲ ). در اواخر سده ۱۳ق/۱۹م شیندار بر سر راه 
خود از تهران به مشهد. از بیارجمند گذر کرده است. به گزارش وی 
بیارجمند در آن تاریخ دارای ۲۰۰ خانوار جمعیت. و در تیول 
معیرالممالک بوده است (نک: سه سقرنامه ,۱۶۸ )۰ 
ماخذ: این منظرره لسان؛ اعتمادالسلطته, محمد حسن, مر البلاان, به کرشش 
عبدالحین نرایی ر هاشم محدت, تهران, ۱۳۶۸ش؛ بنی اسدی, علی. سیمای استان 
سمنان, قمء ۱۳۷۴ش؛ جعفری, عباس, دایرةالممارف جفرافیای ایران, تهران, 
۹ اش جمال‌زاده: محمدعلی ,گنج شایگان» برلین, ۱۳۳۵ ق؛ حافظ ابر عبدالله, 
تاریخ (بخش جفرافیای خراسان)؛ به کرشش د. کراروککی: ویبادن» ٩2۱۹۸۲‏ 
حقیقت. عبدالرفیم»تاریخ قومس, تهران, ۲ ۱۳۶ ش؛ حمدالله مستوفی, نزهة القلوپ, بد 
کوشش گ. لسترنج, لیدن, ۱۳/۱۳۳۱ ٩‏ ۱م! خواندمیره غیاث‌الاین, سیب السیره په 
کرشش محمد دیر سیاقی, تهران, ۱۳۵۳ش؛ رشیدالدین فضل‌الله, جامع التواریخ 
(بخش غزئریان, آل بریه و آل سامان), به گوشش محمد دییر سیاقی, تهران, ۱۳۳۸ ش: 
زی‌السایدین شیروانی, حدائق السیاحة, تهران. ۱۳۴۸ش؛ ستوده, منرچهر, قلاع 
اسماعیلیه, تهران. ۱۳۴۵ش؛ سرشماری عمومی نفرس ر سکن (۱۳۷۵ش) 
شناستامة بخشهای کشور, مرکز آمار ایران, تهران. ۱۳۷۸ش؛ سرشماری عمرمی 
نفوس و سکن (۱۳۷۵ش)» نتایج تفصیلی. شهرستان شاهرود. مرکز امار ايران, 


تهران, ۱۳۷۶ش؛ سه سفرنامه, به کوشش قدرت‌الله روشنی زعفرانلو, تهران 


۲۳۸ پیاسه 


۷ ش؛ شریست‌زاده. علیاصغره فرهنگ مردم تاهرود, تهران, ۱۳۷۱ ش؛ عتبی» 
محنده تاریخ پبینی» ترجمة ناصح جرفادقانی, به کرخش جعفر شمار. تهران» 
۷ اش فرهنگ اتتصادی دهات و مزارع استان سمتان, وزارت جهادسازندگی» 
راحد آمار و برنامه‌ریزی: تهران» ۰ ۱۳۶ش:فرهنگ جغرافیایی آبادیهای کشرر, اداره 
جغرانیایی ارتشس, تهران, ۱۳۶۷ش«چ ۰ ۳؛ نصیح خرافی؛ مجمل فصیحی, به کرشش 
محمود فرخ, مشهده ۱۳۳۹ش؛ کیهان, مسعرد, جفرافیای مفصل ایران» تهران؛ 
۱ ۱ سش؛+مرعشی, ظهیرالدین,تاریخ طیرستان و رویان و مازندران, به کوشش محمد 
سین تسپیحیی تهران» ۱ اش؛ مقدسی, محمد؛ احسن التقاسیم, به کرشش دخویده 
لیدن, ۱۹۰۶ع:نشريذ اسامی عتاصر و واحدهای تضیماتی په همراه مراکز, معارنت 
سیاسی وزارت کشورءتهران, ۱۳۸۰ ش؛یاقوت,بلدان؛ نیز: 
۰ ,۱1۲000 )تام ات که ۱۵ ۵ 5 لصا 7۵ ر.نا بک 100 ع1 
نوشین صاحب 
پیاسه. شهری از ایالت جَیان (خائن ) در جنوب اندلس و در 
۸ کیلومتری شمال شرقی شهر خائن, مرکز اين ایالت. اين شهر در 
دورة ایبریه | ساخته شده, وبه گفته بطلمیوس, بیاثرا نام داشته است 
) ).در تقسیمات اداری منسوب به قسطنطین, بیاسه از شهرهای 
استان ششم اندلس به مرکزیت اشبیلیه بود (ابوعبید, ۸۹۳/۲). در 
دوران اسلامی, بیاسه با شهرهای مجاور جیان و ده (ه م) تشکیل 
قلمرو واحدی میداد (ابن حیان, ۰۱ 
بياسذ کهن بر روی تیه‌ای بنا شده, و بر وادی‌الکبیر" یا نهر قرطبه که 
از جنوب آن می‌گذشت, مشرف» و بر گرد آن بارویی کشیده شده بود و 
بازارهایی چند در آن وجود داشت. پیرامون آن را کشتزارهای سبز 
احاطه کرده بود. از محصولات کشاورزی آن زعفران بود که به تقاط 
مختلف صادر می‌شد (ادریسی, ۵۶۹-۵۶۸/۲؛ این سعید, ۷۱/۲؛ مقری , 
۳ .نیز درختان انجیر و انگور بسیار داشت (مقدسی, ۲۳۵) و در 
تیه‌های شمالی جلگة میان بیاسه و ابده جنگلهای زیتون بود (عنان, 
الاثا ...۰ ۲۳۰-۲۲۹ که امروزه تیمی از آن ناحیه را می‌پوشاند ( ۳512). 
منطقه جنگلی اطراف بیاسه همچتین به تولید چوب - که در صنعت 
کشتی‌سازی استفاده می‌شد - معروف بود (مکناسی, ۴۸؛ مونس. 
۳ 
بیاسه امروزه شهری متوسط با خیابانهای طولانی است و چهره‌ای 
جدید دارد و هیچ گوا نه آثاری از دوران اسلامی در آنجا باقی نمانده است 
(عنان, همان, ۲۲۹). جمعیت شهر در ۱۳۸۳ش/۲۰۰۴م حدود ۱۴ هزار 
تن برآورد شده است ((فرهنگ...1)- 
در زمان خلافت امویان, اب حفصون (ه م) بر تواحی وسیعی از 
جنوب اندلس از جمله بیاسه مستولی شد (ابن خطیب, الاحاطةء 
۴) بعد‌ها عبدالرحمان سوم (حک ۲۵۰۳۰۰ق/۹۶۹-۹۱۳م) سلطة 
خود را بر این متصرفات گسترد (عنان. دولة.... ۳۷۶/۲). پس از 
فرویاشی خلافت که قاسم بن حمود (۱۰۲۱-۱۰۱۶/۴۱۲-۴۰۷م) 
حکومت قرطبه رابه دست گرفت,بیاسد, جیان و قلع ریاح "را به زهیر 
الق غلام منصورین ابی عامربه اقطا ع داد (ابن اثیر» ۲۷۲/۹ ؛ این 
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عذاری, ۱۶۹-۱۶۸/۲). هنگامی که ایوالحزم جهور بن محمد در 
۲ +۸ بر قرطبه و مناطق میانی اندلس از جمله بیاسه مستولی 
شد (عنان, دول..., ۲۱), ظاهراً زهیر را در مقام خود ابقا کرد و وی تا 
اراخر سال ۴۲۹ق که در جنگ با بادیس بن خوس, حاکم غرناطه کشته 
شد, در بیاسه حکومت کرد (ابن اثیر» ).از آن پس, بیاسه میان 
حاکمان المریه, دانیه, غرناطه و اشپیلیه دست به دست گشت (نک: 
عبدالله زیری, ۶۴ -۶۳؛ ابن اثیر, ۲۹۱/۹؛ ابن ابی زرع, ۱۵۴؛ عنان» 
همان ۱۳۷-۱۳۶ )۰ 

در ۳ صفر ۲۷/۲۸۴ مارس ۱۰۹۱ع» مرابطون بیاسه را فتح کردند 
رابن ابی زر ع, هماتجا). از آن پس مسیحیان قشتاله بارها پربیاسه 
تاختند وبا سپاه مرابطی وارد نبرد شدند (نک: ابن عذاری, ۶۱/۴؛ عنان, 
عصر..., ۱۴۳۱۴۲/۱). سرانجام. در جمادی‌الاول ۵۴۲/اکتبر ۱۱۴۷ 
امیریحیی بن غانیه, آخرین بازماند مرابطون در اندلس, دو شهر مهم 
بیاسه و ابده را در برابر فشار آلفونسوی هفتم پادشاه قشتاله. تسلیم 
مسیحیان کرد(ابن اثیر۱۲۲-۱۲۱/۱۱۰؛ ابن خلدون, ۳۸۸/)۳(۶؛ عنان. 
همان, ۳۳۲/۱). اما موحدون در ۵۵۲ق/ ۱۱۵۷ این شهرها را بازپس 
گرفتند (یاقوت, ۷۷۳/۱؛ قس: ابن ابی زرع. ,۱٩۴-۱۹۳‏ ۲۶۴, که 
بازپس‌گیری بیاسه و دیگر شهرهای اشغالی را در ۵۴۷ق دانسته 
است). چندی بعد در ۵۵۴ق ابن مردنیش سلطة خود را بر پاره‌ای از 
قلمرو موحدون, از جمله بیاسه گسترد و آنجا را به پدرزن خود. ابن 
شک سپرد (ابن خطیب, الاحاطة, ۱۲۶-۱۲۵/۲, اعمال..., ۰)۲۶۱ 
اما ابن همشک در پی اختلاف با ابن مردنیش در ۴یم به 
فرمان موحدون درآمد (عنان,همان, ۰)۴۰-۳۹/۲ 

در حدود سال ۱۲۰۹/۶۰۶م حملات آلفونسوی هشتم به اراضی 
مسلمانان در منطقة جیان و بیاسه آغاز شد (همان, ۲۸۸/۲) و در صفر 
۹ وئية ۱۲۱۲ سپاه الثاصر موحدی در برد عقاب نزدیک پیاسه 
شکستی سخت یافت ((همان, ۳۱۳-۳۱۰/۲). درپی این هزیمت؛ ساکنان 
پیاسه به ابدهگریختند و مسیحیان فاتح وارد پیاسه شدند و آنجا را به 
آتش کشیدند. پس از عقب‌نشینی مسیحیان, شهر بازسازی شد. در 
زمستان سال بعد آلفونسوی هشتم آنجا را در محاصره گرفت, اما یدون 
نتیجه عقب نشست ( 1212). 

هنکامی که در ۲/۱ عم عبد ال بن متصور, ملقب به العادل 
خود را خلیفة موحدی خواند, عبدالله بن محمد, نوادة عبدالمژمن و امیر 
جیان, ادعای استقلال کرد و از بیمت با العادل خودداری نمرد. دی 
بیاسه را مرکز قیام خود قرار داد و از اين‌رو. به بیاسی معروف شد . پس 
از آن شهرهای جیان و قرطبه و تیجاطه و دژهای تفر اوسط را با خود 
هبراه کرد. العادل در اواخر سال ۲۱عق برادرش ابوالعلا ادریس بن 
منصور را برای نبرد با عبدالله پیاسی و تصرف پیاسه فرستاد. اما به 
سیب سرمای شدید کاری از پیش نبرد و با گرفتن گروگان صلح کرد و به 
-۱۳9 
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اشبیلیه بازگشت. العادل لشکری دیگر به فرماندهی عشمان ین ابی حفص 
به پیاسه گسیل داشت. بیاسی که از پیش روابط دوستانه‌ای با فردیناند 
سوم, پادشاه قشتاله برقرار کرده بود. با وعده واگذاری بیاسه و قیجاطه, 
از وی یاری خواست و لشکر العادل را به سهولت شکست داد. پیاسی 
درپی آن بیاسه را ترک کرد و در قرطبه مستقر شد. پس از آن در ذیحجهةً 
۳ دسامیر ۱۲۲۶ بیاسه به تصرف قشتالیان درآمد (اين عبدالمنعم, 
۱ قس: ابن ابی زرع, ۰۲۴۶ ۲۷۳: در ۲۲ق؛ نیز نک عتان, همان, 
۲ ۳۳۲( 
در سده‌های ۷ ۸ ق/۱۳ و ۱۴م پياسنه به عنوان پایگاهی نظامی در 
مرز میان قشتاله و غرناطه نقشی مهم در مبارزات بنی مرین و بنی نصر 
برای بازپس‌گیری سرزمینهای اسلامی اندلس ایفا کرد. در ۶۷۴ و 
۲ ۱۲۳۸۲ ابویوسف یعقوب. سلطان مرینی (۸۵-۶۵۶ق| 
۱۳۸۶-۸م) به اندلس لشکر کشید و در نواحی تحت سلطةٌ مسیحیان 
از جمله بیاسه پیشروی کرد و پس از گرفتن غنایمی بازگشت (ابن ابی 
زرع, ۰۳۱۵ ۳۳۹؛ ابن خلدون, ۴۲۶/)۲(۷). در ۷۲۴ق اسماعیل بن 
فرج» سلطان نصری (۱۳۲۵-۱۳۱۳/۵۷۲۵۰۷۱۳م) به پیاسه حمله کرد 
و آنجا را در محاصره گرفت تا شهر تسلیم شد (عنان, نهایة..., ۱۲۰), 
اما مسلمانان نتوانستند آنجا را نگه دارند؛ بار دیگر در 2۱۴۰۷/۸۱۰ 
آنجا را محاصره کردند که نتیجه‌ای نداد (همو. الثار,۲۷۹)- 
از بیاسه دانشمندانی برخاسته‌اند که از آن جمله‌اند: ابوالعباس احمد 
ابن یوسف‌بن نام یعمری پیاسی, ادیب و شاعر (یاقوت, همانجا؛ ابن‌اباره 
۲ بب)؛ابن‌حسنون محمد بن علی حمیری کتامی‌بیاسی (د۰۴ق/ 
۷ مُقری و محدث (انصاری, ۴۵۲-۴۵۲/۶)؛ و ابرالحجاج 
یوسف بن محمد پیاسی, مور خ و شاعر (د ۱۲۵۵/۶۵۳م). ابوالحجاج 
دیلی بر تاریخ ابن حیان نوشت و حوادث را تا زمان خود ادامسه داد 
(نک: هد پیاسی؛ ابن سعید, ۰)۷۳/۲ 
ماخذ: این ابا محمدالحلهالسیراء به کرش حسین مرنس, قاهره: ۱۹۸۵م؛اين ابی 
زرخ: علی: الائیس المطرب, رباط, 2۱۹۷۲؛ اين اثیره الکامل؛ ان سیان, سیان, 
المقتب, به کرشش عیدالرحمان علی حجی, پبروت, 2۱۹۸۳؛ اين خطیب, محمده 
الاحاطة, به کرشش محمد عبدالله عنان, قاهره. ۹۷۳/۱۳۹۷۱۳۹۳ 
۷( + همواعمال/لاعلام.به کوشش لوی‌برووانسال» یروت ۱۹۵۶ م!اين خلدون, 
العبر؛ اين سمید, علی, المفرب قی حلی الیفرب, به کرشش شوقی طیف, قاهره 
۵ این عبدالمنعم» محمد, الروض المعطاره به کرشش احسان عباس: ببروت: 
۰ ۸ این عذاری» احمد: الییان المفرب, ج ۳.به کوشش کران و لری پرووانسال» 
بیروت, ۱۹۸۳ ج ۴ به کوشش احسان عباس, بیروت. ۱۹۸۳؛ ابوعبید بکری, 
عبدالله المسالک و السمالک, به کوشش وان لون و ا. فرهء ترنس, 2۱۹۹۲؛ ادریسی, 
محمد, نزهةالمشتاق, بیروت» ۹/۱۳۰۹ ٩2۱۹۸‏ انماری» محمد, الیل و التکملة 
لکتابی الموصرل والصلة, به کرشش احسان عباس» ببروت. ٩۷۳‏ ۱؛ عبدالله زیری, 
مذکرات, به کرشش لری‌برووانسال, قاهره. 2۱۹۵۵؛ عنان, محمدعبدالله, الاثار 
الاندلسیة الباقية ی اسبانیا و البرتغال, قاهر», ۱/۱۳۸۱ ۲۱۹۶:همو:دولذالاسلام فی 
الاندلس, قاهرهه ۰۸ ۱۳ق/2۱۹۸۸؛ همو, درل الطراثف» قاهره, ۰/۱۳۸۰ ٩۲۱۹۶‏ 
همو؛ عصرالمرابطین و المرجدین قی المفرب و الاندلس, قاهره, ۴/۱۳۸۴ ٩۱۹۶‏ 
همو, تهایذالاندلس. قاهره, ۱۴۰۸ق؛ مقدسی, محمدء ان التقاسیم, به کرشش 
دخویه, لیدن, ۶ ۱۹۰؛ مقری, احمد. نفح الطيب, به کرشش احسان عباس» بیروت. 
2۱۶۸/۵۳۸۸ مکناسی, محمد, الاکسیر فی فکاک الاسیر» بد کرشش محمد 
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فاسی, رباط, ۱۹۶۵م؛ مرنس, حسین, تعلیقات پر الحله السیراء (نکن هم اب ایار)؛ 

یاقرت,بلدان؛ نیز: 
۰ -۲۱۱۲) هه تععااعتت و [ه بدبببی عه و0 ۵۳ ۱۷ ع۳ 812 
محمدرضا ناجی 


ییّاسی» ابوالحجاج یوسف بن محمدین ابراهیم انصاری پیاسی 
(۱۱۷۷/۶۵۲-۵۷۳- ۱۲۵۵م). مور خ, محدت و شاعر. او ید بیاسه, 
شهری در ایالت جیّان اندلس (نک: ه د, پیاسه؛ 1/1150, 112) موب 
است و برخی صراحتاً او را زادة همین شهر می‌دانند (نیکل, 335 
بریگس, 290), اما ابن شاکر کتبی (۸۴/۲۰) محل تولد او را تونس یاد 
کرده است که بعید به نظر می‌رسد (نک: دنبالة مقالد). 

پیاسی به اغلب شهرهای اندلس سفر کرد (ابن خلکان, ۲۳۸/۷ ابن 
عماد,۲۶۲/۵) و در زمان ابوزکریا یحیی اول, امیر حفصی افریقیه (حک 
۴۷۵ق). مانند بسیاری دیگر از مسلمانان اندلس که از برابر 
حملات مسیحیان برای باز پس گیری اسپانیا, به شهرهای شمال افریقا 
می‌گریختند (نک: ه د, افریقیه), وارد شهر تونس شد (ابن خلکان, 
همانجا). ابوزکریا هم که از میان مهاجران نخبگانی را به مقامات ز 
مناصب عالی می‌گماشت,پیاسی را با حرمت و عزت و مستمری ماهانه 
نزد خود نگاه داشت (ابن سعید, المغرب..., ۰۷۳/۲ ((تذییل.۲۳۰4۰۰۰) و 
ار ظاهراً تا پایان عمر در آنجا ماند (ابن خلکان, ۲۴۳۷؛ سیوطی, 
۲+ 

از مراحل تحصیل, تدریس و استادان و شاگردان پیاسی بی‌خبریم؛ 
تنها می‌دانيم که ابن سعید مغریی (-۶۱ ۶۸۵ق) که حدود ۳۷ سال از 
بیاسی کوچک‌تر بوده, و از ۶۳۱ق به بعد چندی به جای پدر بر الجزيرة 
الخضراء حکم رانده, با بیاسی روابط علمی داشته است. همو بعدها پس 
از بازگشت از شرق (۶۵۲ق) به افریقیه, باز پا پیاسی دیدار کرد و 
ماجراهای شوخی‌آمیزی که میانشان رفته, ظاهراً در همین زمان رخ 
داده است (نگ: ابن خلیل, .)٩۴‏ ادیبی به نام ابوالعباس بن یوسف سلمی 
نیز ملازم بیاسی بود (ابن طواح, ۱۴۸). نیز ابن خلکان دربارة کتاب 
حماسه بیاسی (نک: دنبال مقاله,بخش آثار) به اين نکته اشاره می‌کند که 
نسخه‌ای از این کتاب را که پیاسی در ۶۵۰ ق به خط خود نوشته بود, نزد 
اوقرائت کرده است (۲۳۹/۷). 

"ابن سعید دربار؛ شخصیت و اخلاق بیاسی, گزارشهایی دارد 
(نک: المغرب, نیز ابن خلیل, همانجاها ) که مقری (۳۱۶۱۳ ۱۳۱۷ ۳۹۰) 
ونیکل (همانجا) نیز بخشی از آنها ۳ نقل کرده‌اند. ابن سعید در القدح 
المعلیی فی التاریخ المحلی, ضمن تأکید بر قدرشناسی خود نسبت به 
استفاد؟ علمی از محضر بیاسی, می‌گوید که او هم درآمد خود را 
می‌اندوخت و با خست و سختی روزگار می‌گذراند (نک: این خلیل, 
همانجا). 

اين سعید سپس ماجرای علاقذ بیاسی به نوجوان خوش چهرة 
اشراف‌زاده‌ای از میان شاگرداتش را نقل می‌کند که پدر این توجوان در 
جزيرة الخضراء با غ مصفایی بر کرانة وادی العسل داشت و بیاسی در 


ون بیاسی 


اين با ع با شاگرد خاص خود بسیار ملاقات می‌کرد. اما محبوب. در 
میان ادیبان و شاعران, شیفتگان دیگری نیز داشت و ادیبی ملقب به 
«فار» (موش) هم در میان آنان بود. میان بیاسی - که از قضا لقب 
«قط» (گریه ) داشت - و آن ادیب رقابتی درگرفت که به گریز بیاسی از 
الجزيرة الخضراء, و شعر طنزآمیز آن ادیب (گریز گربه از موض) 
انجامید(همو, ۹۵,٩۴‏ نیز نک نیکل, همانجا). 

بعدها پیاسی در پاسخ نام یک دوسته ابیاتی سرود و در آن از 
«آرزوهای جوانی و دوران فراموش تشدنی جزيرة الخضراء و باغ 
وادی العسل که البته گرد آمدن «زتبورهای مزاحم» در آن عیش او را 
منقص کرد», سخن گفت. وی در شعر دیگری نیز گریز خود را چنین 
توجیه کرد: (ترک محبوبی کردیم که گمراهان و سفیهان با دروخ و 
تیرنگ او را فریفتند و در میان خود دست به دست گرداندند». او هيچ‌گاه 
آن محبوب را فراموش نکرد. این سعید در یک دو بیتی او را اندرز داد و 
یادآور شد که آن یار, دیگر آن نوجوان ساده‌روی و ناژسته نیست, اما 
پیاسی در شعری, بر علاقذ خود چندان پای فشرد که ابن سعید بهتر دید 
او را در اين تب و تاب رها کند (نک: ابن خلیل, همانجا). مقری پس از 
روایت تقریباً کامل ماجراء به طریقی از نقل چنین «هزل ناپسندی» 
استغفار می‌کند (همانجا). 

از میان معاصرآن هم عبدالعزیز عتیق ۳ بیت از اشعار بیاسی (دربارة 
توضیح و توجیه ترک محبوب) را به عنوان نمونة پاگیزه و بدون 
تصریحی از غزل مذکر در بخش (مجون» کناب خود آورده است 
(ص ۲۶۷). 

از ماجرای بیاسی در الجزير الخضراء ممکن است این نکن تازهنیز 
استنباط شود: می‌دانیم که این ابار قضاعی (۵۹۵ - ۵۸عق) را 
دشمنانش لقب («فار» داده بودند (عبدالمجید, ۱۶۳ ). بعید نیست که آن 
ادیب ملقب به ((فار» که در با غ کرانة وادی العسل,بیاسی (- قط) را از 
میدان به در کرد. همین ابن ابار باشد؛ به ویژه آنکه هم پیاسی قصیده 
معروف او (ادرک بخیلک...) را نقد کرده است (ابن طواح, ۱۸۷)؛ و 
هم خوی غلامبارگی و غزل مذکر را در شخصیت و شعر ابن ابار - با 
توجه به بخش غزل دیوان وی-نمی‌توان نادیده گرفت (ابن خلیل, ٩۱۹۳‏ 
قس: هد این ابار). 

بیاسی به گنت خود شيفتة زبان و ادییات عربی بود (نک: ابن خلکان, 
همانجا), اما اين شیفتگی در زمانی که زایایی و پویایی از ادب رخت 
بربسته بود (برونشویگ, 399). به شاعر امکان خلق یک اثر تازه 
نمی‌داد و تنها می‌توانست او را به حفظ مجموعة عظیمی از شعر عصر 
جاهلی و دوران اسلامی, از قبیل شعر ۶ شاعر بزرگ جاهلی, دیوان و 
حماسة ابوتمام. دیوان متتبی, سقط الزند ابوالعلاء معری و جر آنها یاری 
رساند (ابن خلکان, ۲۳۸/۷؛ذهبی, ۳۳۹/۲۳)- 

بیاسی در دوران آرامشی هم که در دربار ابرزکریا داشت, دست به 
آفرینش ادبی نزد و تنها به فراهم آوردن یک مجموعة شعر پرداخت. وی 
در تنظیم مجموعة خویش با دقت تمام روش ابوتمام در دیوان معروف 


حماسه را در پیش گرفت ونام آن را نیز حماسه تهاد (ابن‌شاکر, ۸۳/۲۰ 
این خلکان, ۲۳۹/۷ ؛یافعی, ۱۳۰/۴) که به گفتة برونشویگ چیزی نیست 
جز مجموعه‌ای از قصاید و روایات دیگران (ص 399). 

همچنین برای ایوزکریا احادیث کتاب المستصفی اثر غزالی را جمع 
آورد و پس از استخراج از منابع اصلی, صحیح و سقیم آنها را جدا کرد 
(ابن قنفذ, ۱۱۹؛ محفوظ, ۱۷۳/۱). وی بایستی این احادیث را در 
مجموعهیا کتابی گرد آورده باشد, ولی در منابع چیزی بیش از آنچه گفته 
شد نيامده است. 

اما عصر بیاسی, روزگار گسترش روزافزون تألیفات تاریخی بود 
(نک: فروخ, ۳۷۲/۵) .یه همین سبب, ملاحظه می‌شود که بیاسی در آن 
هنگام ۳ اثرتاریضی آفرید (نک: #دنبالة مقاله, بخش آثار). 

آنچه دربارة بیاسی می‌توان گفت. این است که وی «لغت‌شناس. 
مورخ و شاعری بود که در سکتب شعر کلاسیک به خوبی پرورش یافت» 
(نک: 111/111 , ۳12) و در شعر صاحب‌نظر شد, چنان‌که ابن خلکان 
صفحاتی از وفیات را به نقل تمونه‌هایی از اشعار گرد آمده در حماس 
بیاسی اختصاص داد (۰)۲۴۲-۲۳۹/۷ تا نشان دهد که او در عرص 
گردآوری و روایت شعر, کارشناس قابلی بوده (همو, ۲۲۳/۷), و خود 
در مواردی هنگام ذکر نام و شعر شاعران به اين کتاب استشهاد کرده 
است (نک: ۲۳۲/۱ و ۱۳۲/۷). ابن سعید هم بارها در نقل اشعار از روایت 
بیاسی سود جسته است (نک: المفرب, ۰۲۰۵/۱ رایات..., ۲۳۶)..اما 
هیچ منبعی به دیوان اشعار او اشاره نکرده است؛ پس بی‌جا نیست که ابن 
سعید همواره, در روایتهای ادبی (و نه تاریخی) خود از بیاسی, قید 
(مورخ اندلس» را پس یا پیش از نام او می‌آورد (نک: العغرب, ۰۲۰۵/۱ 
۷ رایات, همانجا) ر این خلکان در شرح حالی, از حماسه استفادةً 
تاریخی می‌کند (۳۹/۵), زیرا به گفتة نیکل, بیاسی پیش از آن که شاعر 
باشد, تاریخ‌نگار است (همانجا). 

اینک لازم است اشاره کنیم که نام این بیاسی, با بیاسی دیگری خلط 
شده است؛ ابوالحجا ج یوسف بلوی را اسماعیل پاشا بفدادی (۵۵۴/۲) 
با بیاسی موردنتلر ما یکی پنداشته است (برای تصحیح, ن؟: زرکلی. 
۸ حاشیه) و حاجی خلیفه (۳۹۴/۱) هم دریارة کتاب تذکی رالعاقل 
دچار خلط شده است (نیز نک: ان خلیل, ,۸٩‏ که ارجاع نادرست 
مصحح است) 

آشار خطی: 

۱ الاعلام بالحروب الواقعة فی صدر الاسلام. بیاسی در آغاز 
مهاجرت چون به تونس رسید وبا استقبال امیر ابوزکریا مواجه شد, این 
کتاب‌را در دو جلد برای او تالیف کرد (ابن خلکان, ۲۳۸/۷؛ حاجی. 
خلیفه, ۱۲۷-۱۲۶/۱)- گزارشهای اين کتاب که موضوع آن از نامش 
آشکار است. از ماجرای کشته شدن عمر بن خطاب (۶۳۲/6۲۳) 
آغاز شده, با خبر قیام ولید بن طریف شاری بر ضد هارون‌الرشید به 
پایان می‌رسد. ابن خلکان کلام پیاسی را در اين کتاب کلام امل فن 
دانسته است (همانجا). جرجی زیدان کتاب الاعلام را در شرح و 


تفصیل تاریخ امویان کم‌نظیر می‌داند (۸۹/۳؛ دربار؛ نسخه‌های 
خطی کتاب, ن0۸,1/424:5). 

۳تذکیر العاقل وتنییه الغافل. برخی منابع در اثتای نقل ماجراهای 
جنگ برسف بن تاشفین (ح5 ۴۹۹-۴۵۴ق) با آلفونسوی ششم (حک 
۵۰۱-۷ /۱۱۰۸-۱۰۶۵م) به روایت بیاسی در اين کتاب استشهاد و 
یا مستقیماً از وی نقل کرده‌اند (ابن خلکان, ۷/۷, ۰۱۱۶ ۱۱۷؛ ابن 
عذاری,۰)۱۲۸-۱۲۶۰۱۱۷-۱۱۵/۴ 

ابن سوده (ص ۱۶۹) که عنوان کتاب راتذکرة العاقل و تنبیه الغافل 
آورده. گفته است که ابن خلکان در شرح حال یوسف بن تاشفین از این 
کتاپ بسیار نقل کرده است. کتاب عموماً دربارة جنگهای مرابطزن و 
موحدون با شاهان مسیحی اسپانیاست (نک: محفوظ, ۱۷۲/۱ که عنوان 
کتاب راتذکرة الغافل وتنبیه الجاهل آورده است). 

۳.حماسه. بیاسی در ۱۲۳۸/3۶۴۶ اين کتاب را تألیف کرد (ابن 
خلکان, ۲۳۹/۷؛ حاجی خلیفه, 6۸1,:۶۹۲/۱, همانجا). وی در مقدم 
آن می‌گوید که همواره شیف زیان و ادبیات عریی بوده است و چون بهرة 
وافری از آن یافت و دید که هیچ ادب دوست جوینده‌ای برای بحث و 
سختوری از چنین اندوخته‌ای بی‌نیاز نیست. به گردآوری گلچینی از 
شعر عربی پرداخت. گسترة زمانی و مکانی این گزینش از عصر جاهلی 
تا زمان تألیف و از شرق تا غرب جهان آن روز عرب را در بر می‌گرفت 
(ابن خلکان, همانجا به نقل از مقدمةٌحماسه). 

در هر حال کتاب, مانند الگوی خود چیزی جز یک جنگ شعر 
نیست که داستانهایی با شروح بر آن افزوده شده است (قس: 12, 
همانجا؛ کنثالت پالتثیا, ۱۳۳؛ ,2۸ همانجا). از اين کتاب که در دو 
جلد تألیف شده بود, خلاصه‌ای در کتابخانة گوتا وجود دارد ( 912 نیز 
,۸ زیدان همانجاها). 

۴ ذیل تاریخ ابن حیان. بیاسی بر المتین, کتاب تاریخی ابن حیان 
(۳۶۹-۳۷۷ق ) تکمله ای نوشت و آن را تا زمان خود ادامه داد (محفوظ, 
۱ ) ابن سعید (المغرب, ۰۷۳/۲ «تذییل», ۲۳) نام اين کتاپ را در 
آثار بیاسی آررده است. 

۵.شرح رسالة ابن‌حریق, که خود در شرح ابیات الجمل ابواسحاق 
ژجاجی است.بیاسی در شرح خود غرایب. امثال و مشکلات متن ابن 
حریق را پیان کرده. و در هر مورد, از شعر عربی شاهد آورده است. این 
کتاب در دردن مجموعه‌ای در کتابخانة زاوية الحمزیه در کشرر مغرب 
موچود است و در اواخر رجب ۶٩۹۲‏ در صفحات ۱۸۴ تا ۳۱۵ این 
مجموعه آورده شده است (محفوظ, همانجا). 

ماخذ: ابن خلکان, وفیات؛ این خلیل. محمد. اختصار الفدح المعلن از اين سعیده به 

کرشش ابراهیم اییاری, قاهره, ٩‏ ۸۱۹۵؛ این سعید, علی» «تذییل علن جراب این حزم»* 

فضائل الاندلس و اهلهاء به کرخش صلاح‌الدین منجد, بروت, ٩۱۹۶۸۱۱۳۸۷‏ 

همو, رایات المبرزین و ایات الممیزین, به کرشش محمد رضران دایه, دمشق ٩2۱۹۸۷‏ 

هو المفرپ فی حلی المفرب. یه گوشش شرقی ضیف قاهره, ۱۹۵۳- ۲۱۹۵۵ ابن 

سوده: عبدالسلام؛ دلیل ماورخ السفرب الاقصین, تطران. ۰/۱۳۶۹ 2۱۹۵؛ ان شاکر 
کتبی, محمد. عیون التراریخ» به کرشش فیصل سامر و تییله عبدالمنمم داورد. بفداده 


پیاض لور 


۰ -؛ اين طراح, عبدالراحد, سیک المقال لنک العقال, به کوشش محمد 
مسعود چبران» بررت. ۱۸۱۹۵۵ اين عذاری, امد الییان المفرپ, به کرشش احسان 
عباس, بیروت. ۱۹۸۳م؛ ابن عماد. عبدالحی, شذرات الاهپ, قاهره. 6۱۳۵۱ 
۲( ان قتفذ, احمد, الفارسة, یه کوشش محمد شاذلی نیفر و عبدالمجید ترکی» 
ترنس, ۸ ۱۹۶ ع؛بقدادی, هی ؛ حاجی خلینه. کشفه؛ ذهبی» محسد, سیر اعلام اللبلا هه بد 
شش بشار عراد معروف و محبی هلال سرحان پیروت, ۰۶ ۹۸۶/۵۱۳ ۱ع؛زرکلی, 
اعلام؛ زیدان, جرجی:تاری خآداب اللقة العرية, بیروت, ۵۷ ٩۱م؛‏ سیوطی, بفية الوعاةء 
به کرشش محمد ابرالفضل ابراهیم, قاهره. ۴/۱۳۸۴ ۱۹۶ع؛ عبدالمجید, عبدالعزیز, 
این الابار, حیاته و کنبه, ۱ ۱۹۵م؛ عتیق, عبدالعزیز, الادب العربی فی الاندلس, بیروت« 
۶ فروخ, عمرء تاریخ الادب العربی» بیروت. ۱۹۸۵م؛ گشالث پالتیاء آنخل, 
تاریخ الفکر الاندلسی» ترجمةٌ حسین مونس, قاهره, ۱۹۵۸۵ع؛ محفرظ, محمد تراجم 
المژلفین الترنسین, بیروت. ۱2۱۹۸۵۱8۱۳۰۵ مقری, احمده نفح الطیب, به کرشش 
احسان عباس, پیروت. ۱۹۶۸م؛ یافعی. عبدالله» مراة الجنان, بیررت. 6۱۳۹۰ 
۰ نیز 
بکعاه8هصد-0و انا ۸۳ جهرت۲ کي بز 13۱5۱۵۳۱۵۵0۳۵۵ عم وب 1 رقعباو اظ 
جع عاهی عاهامعز۳ه عزج رامع فص ربظ راطهعصظ ‏ ۱972 رمفء‌افهم 
۱ ۸۰ ۱۱ شل6۸ بط :1947 ,ونجدظ رععلزج]۷۵ 
۰ 12۵1۱0۲6 رماع 
ترگس قتدیل‌زاده 


پیاض,» کتابی برای گزدآرری مجموعذشعرها, دعاها و مطالب 
گوناگون. واژ؛ بیاض در معانی سفیدی و نوشتن با خط واضح از روی 
مسوده (داعی‌الاسلام. ۱ پاک‌نویس کردن (بیهتی. ۱۸۰؛ 
انوری, ۰۱۷۱ ۱۷۳؛ یوسفی, ۲۲۲) و نیز کتابچد سفید نانوشته و انچه 
پرای یادداشت در بغل گذارند (نفیسی, ۱ )و مترادف با جنگ و 
سفینه (افشار, ۵۸). مرقع. جریده, کشکول, دستور, گلاسته, گنجینه, 
تذکار و مجموعه ( ایرانیکا , 113/886) نیز به کار رفته است؛نیز می‌توان 
گفت نوعی از کتاب است که بهترین سروده‌ها, تغزترین حکایتها, 
نادرترین کلمات و شیواترین نمونه‌های نثر را در بردارد و آینذ ذوق 
گردآورندة آن است (نک: افشار»,۲۷۵). 

پیاضها قطع کوچک جیبی و اغلب جلد چرمین داشتند و از عرض 
شیرازه‌ندی می‌شدهند ( ایرانیکا, همانجا). یکی از کهن‌ترین 
نمونه‌های بیاض, حاوی مجموعُ سروده‌ها از سد؛ ۷یا اوایل سدغ ۸ق 
است که در بخش نسخه‌های خطی کتابخانة دولتی شهر مدرس 
نگهداری می‌شود. این بیاض با دقت تمام. از روی سروده‌های شاعران 
ایرانی, از شهید بلخی تا سعدی و شساح تبریزی گرد آورده شده, و محدد 
بن یغمور به سفارش دانشمندی بزرگ در شهر ترمذ آن را به خط نسخ 
نوشته است (عابدی, ۴۴۹). 

از درران فیروزشاه تغلق (۱۳۵۱/۵۷۹۰-۷۵۲- ۱۳۸۸م) بیاضی با 
عنران مجموعة لطایف و سفینهٌ ظرایف بر جا مانده است که نسخه‌ای از 
آن در موز؛ بریتانیا ونسخه‌ای دیگر در دانشگاه کابل نگهداری می‌شود 
(همو, ۴۵۱). این بیاض که گردآرردة سیف جام هروی, از عروض‌دانان 
نامی آن روزگار است, سررده‌های شاعرانی چون جمال‌الدین استاجی. 
حمید توکلی سنامی و ملک عزیزائله بسطامی را در بردارد که در منایع 
دیگر حتی نامی از آنان نمانده است ((همانجا). 

نمونة شناخته شده بیاضهای سد؛ #۸ق. مونس الاحرار فی دقانق 


۳۲ بیاضی 


الا شعا ر تألیف محمد فرزند بدرالدین جاجرمی است که در ۷۴۱ق تنظیم 
شده است و به اعتقاد تذیر احمد (نک هموء ۴۵۳-۴۵۲)» مولف آن را از 
بیاضی به همین نام از کلاتی اصفهانی که اثر خود را در ۷۰۲ق گرد آورده 
بوده, برگرفته است. یگانه نسخة بیاض کلاتی اصنهانی در کتایخانة 
دانشگاه اسلامی علیگره محفوظ است. در کتابخانهة دولتی رضات در 
رامپور اوتارپرادش ‏ بیاضی با عنوان تذكرة السلاطین یا بجموعة 
اشمار پر جای مانده که غلامحسین جوسوری آن را گرد آورده است. 
این بیاض در دو مجلد تنظیم شده که فقط مجلد دوم آن در دست است و 
نسخه موجود آن در ۱۲۶۶ق از روی نسخة اصلی نوشته شده است. این 
متن حاوی سروده‌های پادشاهان صفری, امرای گیلان, دکن و نیز 
سلاطین پیشین, وزرا .امرا و اطبای مقرب پادشاهان, برخی از دوستان 
معاصر و استادان سلف است و در آن اشعار ناشناخته‌ای از دقیقی, 
عنصری, فرخی, قطران تبریزی, ابوالفرج رونی, مسعود سعد سلمان, 
امیر معزی, عبدالواسع جپلی, سیدحسن غزنوی, سوزنی. رشید 
وطراط, انوری, نظامی و عبید زاکانی به چشم می‌خورد (همو, ۳۵۴- 
۵) و از جدیدترین بیاضهای شعری است. 

بیاض تاج‌الدین احمد وزیر مجموعه‌ای است که در 2۱۳۸۰/۷۸۲ 
گردآوری شده است. تاج‌الدین احمد مقارن با حکومت شاه شجاع 
مظفری (-؟ ۷۸۶-۷۵۹ق) در فارس می‌زیسته, و در اين بیاض, 
مجموعه‌ای از مطالب گوناگون در زمیند ادبیات, حدیث, شعر, عرفان و 
تصوف, ریاضیات, تاریخ, دين, فلسفه, کلام طتز و معما به زبان فارسی 
و عربی گرد آررده است. اهمیت این جنگ در تفصیل و اشتمال بر نام و 
سروده‌ها و نمونه‌های نثر شاعران و نویسندگان نامدار و بی‌نام و تشان 
ایرانی و عرب است (نک: زمانی علويجه, ۱۳-۱۱۰۷/۱). نسخة عکسی 
این بیاض در ۱۳۵۲ش به کوشش ایرج افشار در اصفهان به چاپ 
شیاه 

صرف‌نظر از مجموعه‌های ادبی, نسخه‌های پیاض طب, دعا و نوحه 
و مرئیه و تعزیه نیز از سده‌های پیشین بر جای مانده است. به نوشتا 
همایونی تعزیه‌خوانها, همچون دیگر مباشران مرثیه و دعا و نوحه, 
پیاضهایی ف راهم می‌آورده‌اند (ص ۶۴)- 

در سده‌های ۱۳ و ۴اق گردآدری سروده‌های شاعران متعدد با 
عنوان بیاض در ماوراءالتهر متداول شد. امروزه نیز در ادییات 
تاجیکی, چاپ مجموعُ سروده‌های شاعران, یادآور همان سنت است 
((«داثرة المعارف... ۰4 1/228). 

در زبان اردو نیز مجموعه‌های شعر و مرثیه را بیاض می‌خوانند 
(آقابززرگ, ۱۷۰-۱۶۹/۳؛ نقوی, ۲۵۷/۱). در دورة صفویان, اصطلاح 
بیاض به نسخهٌ پاک‌نویس شد؛ نوشته‌هایی (ارقامی) اطلاق می‌شد که 
به امر شاه فراهم می‌آمد (قاج ای( ۶). همچنین بیاض, عنوان 
نوعی خط کوفی است که برای نو شتن قرآن, احادیث, روایات و ادعیه به 
کار می‌رفته است (رفیعی» ۰6۱۰ 

مآخذ: ‏ آقابزرگ الذرینة؛ افشار, ایرج, مجموع کمینه, تهران. ۱۳۵۴ش؛ انوری 


حن, اصطلاحات دیرانی دور غزنوی و سلجوتی, تهران. ۱۳۵۵ش؛ بیهقی. 
ابرالفضل, تاریخ, به کرشش علیاکبر فیاض, مشهد, تهران, ۱۳۵۰ ش؛ داعی‌الاسلام» 
محمدعلی, فرهنگ نظام, تهران» ۲ شش رفیمی مهرآبادی, ابرالقاسم, تاریخ خبط و 
خملاطان, تهران, ۱۳۳۵ ش؛ زمانی علریجه. علی, مقدمه بر بیاض تا ج‌الدین احمد وزیره 
قم, ۱۳۸۱ ش؛ عابدی, امیرحسن, «ییاضهای گرانبها و آثار ناشتاختهٌ شعرای بزرگ 
فارسی», سی و شش خطابه, هشتمین کنگر؛ٌ تحتیقات ایرانی (کرمان)؛ دفتر دوم؛ به 
کوشش محمدروشن, تهران. ۱۳۵۸ش؛ قائم‌مقامی, جهانگیر: مقدمه‌ای بر غناخت 
اسناد تاریخی, تهران. ۱۳۵۰ش؛ نفیسی, علی‌اکبر. فرهنگ, با مقدمة محمدعلی 
فروغی, تهران, ۱۳۳۳ش؛ نقری, حسین عارفه بر صفیرکی امامید مصنفین کی 
مطبرعه تصانیف اور تراجم, اسلام‌آباد. ۱۳۷۶ش؛ همایونی, صادق, تعزیه و 
تعزیه‌خوانی؛ تهران, ۱۳۵۳ ش؛ یرسفی» غلامحسین, حاشیه بر گلستان سعدی, تهران, 


۸ اش ‌انیژ: 
۱988 اطعا اطع نمی مد وله اند 
1۱۳۵۳ 
مریم مجیدی 


پیاضی: ابوجعفر مسعود بن عبدالعزیز بن محسن پیاضی (د 
ذیقعد؛ ۴۶۸ ژرئن ۰)۱۰۷۶ شاعر. وی در بغداد زاده شد و در همان‌جا 
درگذشت و در گورستان باب ابرز دفن شد (ابن جوزی. ۱۷۳/۱۶؛ ابن 
خلکان, ۱۹۹/۵). ابن خلکان که بیش از دیگران به ری پرداخته است. 
نسب او را تا عباس بن عبدالمطلب بر می‌کشد (۱۹۸۰۱۹۷/۵) و ظاهراً 
از همین‌روست که لقب شریف یافته است (همو, ۱۹۷/۵؛ ذهبی. 
۴۰۸). همچنین گویند: از آنجا که یکی از اجدادش در محضر خليفة 
عباسی- بر خلاف همه که لباس سیاه پوشیده بودند - جامة سپید بر تن 
داشت, به کنایت بیاضی خوانده شد و اين لقب بر او به جای ماند این 
خلکان, ۱۹۹/۵؛قس:سمعانی, ۳۸۵-۳۸۴/۲). 

از دیوان کوچک بیاضی که ابن خلکان در دست داشته (نگ: ۱۹۷/۵- 
۸ اینک تنها ۴۱ بیت پراکنده بر جای مانده است (نک: باخرزی. 
۳۷۸/۱, حاشیه؛ ابن جوزی, ۰۱۰۰/۱۶ ۱۷۶-۱۷۵؛ ابن خلکان, ۱۹۸/۵- 
۹ بن دمیاطی, ۲۳۰) که غالبا در وصف, غزل و نسیب سروده شده 
است وتنها دوبیت هجا در آن میان دیده می‌شود ((نگ: باخرزی, همانجا؛ 
ابن جوزی, ۱۵۰-۱۴۹/۱۶ ).این اندک مقدار که به نظر ابن خلکان نمونة 
گویابی از همة دیوان اوست, نشان می‌دهد که شعر نوگراي ظرافت جوی 
پراستعار؛ این دوره از فخامت سروده‌های بزرگانی چون ابوتمام و متتبی 
دوری می‌گزیند و به زیان عامة مردم نزدیک می‌شود و هنوز در چنگال 
صنایع دچار خفقان نشده, و ظاهرا, به همین سیب است که ذهبی شعر او 
را «در ارج» وصف کرده است (۴۱۰/۱۸). علاوه بر اشعار مذکور 
یادداشتهایی از وی بر یک قصید: ۱۰۸ بیتی از شریف رضی در کتاپخانة 
برلین موجود است (ن5:آلوارت, شه(8471)690). 

ماخذ: اين جرزی, عبدالرحمان؛ المنتظم, به کوشش محمد عبدالقادر عطا و مصطنن 

عبدالتادر عطاء پیروت. ۱۲ ۱۴ ق؛ این خلکان؛ وفیات؛ ابن دمیاطیء احمد. المستفا د من 

ذیل تاریخ بغداد, به کوشش قیصر ابرفر. حیدرآباد دکن. ۱۹۷۸/۵۱۳۹۹؛ 

باخرزی, علی, دمیة القصر, به گرشش محمد ترنجی, دمشق, ۱۳۹٩۱‏ ق؛ ذهبی, محمد, 

سیر اعلام الثبلاء, به کوشش شعیب ارنزرط و محسد نعیم عرقسوسی, بروت؛ 


۱ 


۵ ۵ سمعانی: احمد, الاساب, به کرشش عبدالرحمان معلمی یمانی. 
حیدرآباد دکن, ۳/۱۳۸۳ ۱۱۹۶ نیز: ۳ 
مریم صادقی 

بیاضی زین‌الدین علی بن محمد بن یونس (۸۷۷-۷۹۱/ ۱۳۸۹- 
۲ متکلم آمامی. وی در نبطیةٌ جیل عامل به دنیا آمد و همان‌جا 
درگذشت (افندی, ۲۵۶/۴؛ مرعشی, ۸۰۶/۱). شهرت او به نباطی و 
عاملی از همین‌جاست. 

به گفتة آقابززرگ به علت ویرانیهای رخ داده در جیل عامل, و 
گسستن سنتها ر مکاتب آموزش در پی آن, متابعی که به شرح حال 
عالمان این منطقه پرداخته‌اند, آگاهیهای چندانی دربار؛ استادان و 
شاگردان بیاضی به دست نداده‌اند (مقدمه.... ۱۴/۲)؛ اما بیاضی در 
اجازه‌نامه‌ای به در استاد خویش, جمال‌الدین احمد بن حسین بن مطهّر 
وابن دقماق اشاره کرده است (برای متن آن, نک5: مجلسی, ۲۲۱/۱۰۴- 
۵)- افزون بر این دوء وی ظاهراً از پدر و عمویش حسن نیز بهره برده 
است (مرعشی,۶/۱). از شا گردان او می‌توان فرزندش محمد,ناصر بن 
اب راهیم بویهی, شرف‌الدین بن جمال‌الدین و تقی‌الدین کفعمی را برشمرد 
(نک: افندی, ۲۵۶-۲۵۵/۴؛ آقابزرگ, همان, ۱۶-۱۵/۲؛ مرعشی, ۷۱۱). 
در این میان,برخی از آثارشاگردش, کفعمی- که هم از او اجاز؛ روایت 
داشته (آقابززرگ, همان, ۱۶/۲), و هم برخی از آثار ار را تلخیص کرده 
است (انک: حسون, ۲۶)-تنها منبع برای دست‌یابی به برخی نوشته‌های 
بیاضی است. 

ی ضی به عنوان متکلمی امامی در مکتب بل عامل, از مشایخ آن 
بوم. به ویژه شهید اول متأثر بوده, و با عنوان «علامة زمان» از او یاد 
کرده (نک: «الکلمات..۰»۰ ۳۳۹). و به شرح برخی از آثارش پرداخته 
است. او در آثار کلامی خویش, برخلاف نصیرالدین طوسی از صبغهٌ 
فلسفی دادن به مسائل کلامی خودداری کرده, و از متکلمان شیعی پیش 
از وی پیروی نموده است. از شاخص‌ترین آراء کلامی او, مخلرق 
دانستن قرآن کریم (عصرة...,۱۳۸)» اعتقادبه ((صرفه») در اعجازقران 
(هسان, ۱۷۲-۱۷۱) و قول به «نسبت و اضافه» در ماهیت علم 
(«الکلمات»),۲۳۵) است. 

بیاضی گرایشی به اندیشه‌های غلسفی نداشته: و نمونه‌هایی چرن رد 
استدلال فلسفی بر ضرورت بعشت آنبیا (ن الصراط..., ۶۱/۱). و رد 
قاعدة «الواحد» («الکلمات»», ۲۴۳ نیز ۰۲۴۵ ۲۷۲) نشان دهندهٌ 
بی‌ترجهی او به فلسفه است. بی‌اعتنایی او به شیوه نصیرالدین طوسی 
نیز شاید به همین سبب بوده, و این رویکرد. به ویژه در عصرة المنجود 
بازتابهای چشمگیرتری يافته است. بیاضی نسبت به اندیشه‌های 
صوفیاته نیز, روی خوش ننموده است (نک: عصرة, ۷: مردود شمردن 
اساس طریقت, «الکلمات», ۲۵۰:امتنا ع فنا در توحید). 

از نکات برجسته در آثار کلامی وی, اهتمام به ارائه شواهد متنوع از 
گنته‌های صاحبان اقوال, و مستندسازی و نیز گردآوری آراء پیروان 
فرق و مذاهب گوناگون است (متلاأٌعصرة, ۵۵ الصراط, ۵۰-۳۴/۱). 


بیاضی و 


و از این رهگذر منقولات او را باید در بردارندة آثاری دانست که 
در طول زمان از میان رفته‌اند (برای نمونه, ت5: الصراط, ۲۴-۲۳/۱؛ 
آقابزرگ.الذریعة, ۰۹۸/۲۱ ۰)۳۱۳۰۱۰۳-۱۰۳/۲۶ 

ملف در «الکلمات الناقعات», نیز همین شیوه را پی گرفته, و حتول 
فراتر از آن, و در موضوعاتی که متعا رف کتب ملل و نحل نبوده است, به 
دسته‌بندی آراء و مذاهب می‌پردازد (ب رای نمونه, ن5: ص ۰۲۷۴ ۲۷۷). 
شاید به سبب همین کثرت استناد است که برای نگارش بحار الانواره 
الصراط المستقیم در شمار منابع مجلسی (نک: ۱۶-۱۵/۱) بوده است. 
تمایل او به جمع اقوال و آراء مختلف تا پدانجاست که در برخی آثار 
دیگر وی نیز مانند الباب العفتوح ال ما قیل فی النفس والروح که 
تک‌نگاری در زمینة روح و نفس است, آراء مذاهب مختلف را گرد 
اررده است. 

بیاضی افزون بر توانایی در علم کلام, فرقشناسی و نیز منطق, در 
فقه. حدیث و تفسیر هم تبحر داشته است. همچنین در نوشته‌ای از او با 
عنوان «علة مُجَنَة» که توسط کفعمی نقل شده (المصباح, -٩۷۱‏ 
۲ توانابی ادبی اش هم نمایان است. 

آثار: بیش از ۲۰ اثر در حوز کلام فقه, تفسیر ومنطق‌به اونسیت 
داده شده که غالب آتها اختصار, گزینش.یا شرح آثار پیشینیان است: 

۱ ذخيرة الایمان (تألیف: ۸۳۴ق), قدیم‌ترین اثر شناختة او که 
منظومه‌ای در علم کلام است (آقابزرگهمان, ۱۴/۱۰)- 

۲. الصراط الستقیم الیل مستحقی التقدیم (تألیف: ۸۵۴ت)! 
مشهورترین اثر اوست که در اثبات امامت علی( ع) نوشته شده است: 
خود او آن را از حیث کثرت استناد به کتب فریقین, از دیگر کتابها ممتاز 
می‌داند (نک: ۰)۳-۲/۱ بیاضی از ۲۸۰ اثر در اين کتاب نام پرده, و از 
حدود ۵۰ اثر به‌طور مستقیم نقل کرده است (نگ: ۰۱۱-۴/۱ نیز عصرة, 
۳ برخی آن را بعد از الشافی سیدمرتضیل (د ۴۳۶ق) در امامت. 
مهم‌ترین کتاب, و حت از جهاتی مقدم بر آن دانسته‌اند (خوانساری, 
۳)۴) نه تنها این کتاب از همان آغاز نگارش توسط خود نویسنده 
(نک:عصرة, ۲۵۷۰۲۵۳۰۲۵۲۱۲۰۹) و شاگردان وی مورد استفاده‌قرار 
گرفته, که در عصر حاضر نیز متکلمان شیعه بدان توجه دارند (برای 
نمونه, نک: امینی, ۲۱۳/۶,۱۳۰/۴,جد؛ نیز یزدی حائری, ۰۱۲۵/۲ 

۳.عصرة المنجود, اثر مهم دیگری است در بر دارنده موضوعات و 
بابهای مختلف علم کلام. چنان‌که اشاره شد وی در اين اثر از شیوة 
نصیرالدین درری گزیده, و به متکلمان امامی پیش از او نظر داشته 
است. در مقام مقایسه میان آن با آثار کلامی نصیرالدین طوسی, باید 
گفت: بیاضی در این کتاب, کلام خود را با سخن از ضرورت بحث عقلی 
اغاز می‌کند؛ و «مباحث وجود و احکام آن» در کتابهای نصیرالدین 
طوسی و پیروان او (نصیرالاین, ۱۵ بب), جای خود را در این کتاب ه 
«وجوب معرفت و طرق آن» داده است. دیگر آنکه خلاف این آثار که به 
علت فلسفی شدن نم مباحث, از موضوعاتی همچون «ضرورت 
شکر», «معرفت حدوث اجسام», «خْلق اعمال», «استطاعت». 


۴۴ بیاضی‌زاده 


«خلق قرآن» و «مومی فاسق» در آنها سخنی نرفته است. بیاضی در 
کتاب خود به شیوة قدما به تفصیل به این مباحت پرداخته است ((ص ۰۱۲ 
۹ ۱۸۵). از همین روست که به اقوال و آراء و ال 
معتزله تمایل نشان می‌دهد (برای نمونه, ن5: ص ۴۴- ۰۴۵ ۰۱۳۷-۱۳۵ 
۲ ) پیداست که اين اختلاف روش, تنها در نگرش کلامی وی بوده؛ و 
در مسائلی چون «قلک» که صبهٌ فلسفی بخث پیشتر است, به آثار 
نصیرالدین طوسی استتاد می‌جوید (نک: ص ۲۵۵, نیز «الکلمات». 
۷ با توجه به یادکرد بیاضی از الصراط الستقیم در عصرة 
المنجود, باید گفت این کتاب ظاهراً در دو ده پایانی عمر او نگاشته 
شده است. 

۵-۴.«الرسالة الیونسیة»(تألیف:۸۴۴ق)درشر ح الرسالةالتکلیفیة 
شهید اول, و «الکلمات النافعات») در شرح الباقیات الصالحات همو, 
شرح او بر اين دو اثر» متضمن تشریح نکات بلاغی و معانی کلمات, ذکر 
شواهدی از آیات و روایات و اشاراتی به اقوال و عقاید مذاهب و 
فرقه‌های مختلف است. این دو آثر در مجموعه اریم رسائل کلامیة به 
چاپ رسیده است. 

۶ المقام الاسنی فی تفسیر اسماء الله الحسنی (افندی, .)۲۵٩/۴‏ 
در شرح دعای جوشن کبیر (نگ: آقابزرگ, همان, ۶۷-۶۶/۲). بیاضی 
خود یا عنوان شرح الاسماء در «الرسالة الیونسیة» از آن نام برده, و 
بدان استناد کرده است ((ص .)۸٩‏ آقابزرگ به کتابی با همین عنوان از 
کفعمی اشاره کرده, و می‌افزاید که کقعمی بخشهایی از نوشتة استاد خود 
را در انتهای البلدالامین آورده است (مقدمه, ۲۷/۲). اما باید گفت 
کنعمی تنها خلاصه‌ای از اثری با عنوان المقصد الاسنی را بی آنکه از 
نسیت آن به بیاضی یا حتی مولفی دیگر سخن گوید, آورده است (نک: 
البلد..., ۶۱۲ بب المصیا ح» ۴۸۱). نیز بر پایذ مقايسة مان متن منقول 
کفعمی با کتابی به همین نام از غزالی, نمی‌توان هيچ‌گونه اشتراک 
مفهومی سرا غ داد. 

۷ لباب المفتوح ال ماقیل فی النفس والروح. مجلسی از اين اثر 
بهره برده, و متن کامل آن را در میاحث مربوط به کتاب «السماء و 
العالم»بحا رالانوا رآورده است (نگ: ۱۰۴-۹۱/۵۸)- 

آثار دیگر و اشعاری نیز بدو منتسب شده که برخی از آنها بر چای 
مانده است (نک: حر عاملی, ۱۳۵/۱؛ افندی, ۲۵۹-۲۵۶/۴؛ آقابززرگ. 
طبقات..., ۸٩/۲‏ الذريعة, ۰۴۹۴/۱ ۳۵۳/۱۸؛ مرعشی, ۸/۱ -۹؛ برای 
نمونه‌هایی از اشعار بیاضی. ن؟: الصراط, ۰۱۲۳۱-۲۳۰۱۱ ۰٩۷/۲‏ ۱۱۵۶۱۳ 
برای‌نسخه‌ها ی آثار,نکنم رکزی, خطی, ۲۱۱۰/۱۱؛همان, میک روفیلمها , 
۷۱ دانش پزره, ۲۴۲-۲۴۱/۲)- 

ماخذ: _ آقابزرگ, الذریمةه همر, طبقات اعلام الشيعة (قرن نهم), به کوشش علیتقی 

منزری: تهسران» ۲ ۱۳۶ ش؛هموه مقدسه بر العصراط المستقیم (نک هم پیاضی)و 

انندی, عبدالله. ریاض العلماه» به کرشش محمود مرعشی و احمد حسینی, قم, 

۰۱ اینی. عبدالحسین, الفدیر» یروت. ۱۳۷۹ق؛ بیاضی, علی. 

دار سالة اليرضية», ضمی اربع رسائل کلامية. قم, ۰ ۱۳۸ ش؛ همو الصراط الستقیم, به 

کرشش محمدباقر بهبردی, قمء ۶۳/۱۳۸۴ ٩2۱؛هموه‏ عصرة السجود, نس عکسی 


موجود در کتاپخانة مرکزه هموه «الکلمات التافعات»» ضمن آریع رسائل کلامیة. قم, 
۰ساش؛حر عاملی» محمد. امل الامل, به گوشش احمد حسینی, تجف. ۵ ۱۳۸ق: 
حسون, فارس, مقدمه بر محاسبة للفس کثعمی, قم» ۱۳ ۱۴ ق؛ خراناری, محمدیاقر, 
ررضات الجتات» بیروت: ۸ +( دانش پژره» محسدتقی و بهاءالدین 
انراری, فهرست کتابهای خطلی کتابخانة مجلس سناء تهران. ۱۳۵۶ش؛ کنعمی, 
ابراهیم, البلد الامین, ج سنگی, تهران, ۱۳۸۳ق؛ هموء المصباح؛ به کرشش حسین 
اعلمی, یروت, ۱۹۹۲/۱۴۱۴؛ مجلسی, محمدیاقره بعار الانوارء بروت. 
۳ مرعشی, شهاب‌الدین, مقدمه بر الصراط الستقيم (نکن هب 
پیاضی): مرکزی, خطی؛ همان, میکروفیلمها؛ تصیرالدین طوسی, محمد, «تجرید 
الاعتقاده, ضبن کشف المراد علامهٌ حلی, به کرشش حسن حسن‌زادة آملی, قم 
۳ ق؛بزدی حائری, علی.الزاماللاصب, قم. ۲ ۱۳۶ ش. محسدکاظم عاری 
پیاضی‌زاده. کمال‌الدین احمد بن حسن (۱۰۹۸-۱۰۴۴ق/ 
۱۶۸۷-۴ع)» از عالمان فقه و کلام در قلمرو دولت عشمانی. پدرش 
حسام‌الاین حسن بیاضی از عالمان پوستی بود و از این‌رو. وی به 
بوسنوی و رومی نیز معروف شده است (محبی, ۱۸۱/۱؛ خانجی, ۳۳: 
بروسه‌لی, ۱ احمد در استانبول زاده شد و تاریخ ولادت او را در 
۲ ی (ثریا»۲۳۲۵-۲۲۴/۱) و درگذشت او را در ۱۰۹۶ یا ۱۰۹۹ ق نیز 
آورده‌اند (همانجا؛سامی, ۰)۱۴۲۲/۲ 
احمد در استاتبول نزد استادان معروف زمان همچرن ملاجلبی و 
شیخ‌الاسلام ابوسعید (شیخی, ۵۳۴/۱؛ خانجی, همانجا) شاگردی 
کرد. آن‌گاه در مدارس معروف ادرنه (شیخی, همانجا), صحن تمانید, 
سلیمانیه و ایاصوفیه در استانبول (هسو, ۵۳۵/۱) به تدریس 
پرداخت. در شهرهای حلب, بروسه, مکه و استانبول نیز به قضا 
اشتغال یافت (همانجاها) و سپس صدر و قاضی عسکر روم ایلی شد 
(بروسد‌لی. خانجی, همانجاها) و سزانجام در قصبة تاکلیچه از 
بیلاقهای اطراف استانبول درگذشت و در زاویة دیویتجی زاده واقع در 
منطق اسکودار در شهر استانبول به خاک سپرده شد (شیخی , محبی» 
پروسه‌لی, همانجاها). صدور یک مورد حکم رجم (محبی, ۱۸۱/۱- 
۲) و تأیید حکم اعدامی برای پاتی برون‌زاده, از منشیان دربار به 
گفتة مورخان عثمانی, موجب نفرت مردم از او شد (سامی, همانجا). 
بیاضی‌زاده به طریقهٌ نقشبندی تعلق خاطر داشت (بروسه‌لی, 
همانجا). در فروع» پیرو مذهب ابوحنیقه, و دز اصول, ماثریدی برد 
(«داثرةالمعارف...», ۷1/55). وی در علم کلام مهارت داشت 
(شیخی, همانجا) و معتقد بود باید اصول عقاید را با تکیه بر قرآن و سنت 
شناخت و عقل را نیز تنها واسطه‌ای برای درک حقیقت می‌شمرد 
(«دانرةالمعارف)»», همانجا). 
بیاضی‌زاده در هثر خط نیز دستی داشت و خط تعلیق را نزد خطاط 
مشهور زمان, درویش عبدی فرا گرفته بود (همانجا). 
آثار: از بیاضی‌زاده آثاری جند در فقه, تفسیر و عقاید باقی مانده 
است که برخی ازآنهاعبارتند:۱. مختصرالاصول‌المنیقةللامامابی حنيقة 


1:7۳ 


(11/575 ,6۸ :13/647 ,5 ممل6۸۵)؛ خدیویه, ۳/۲؛ («داثرةالمعارف». 
همانجا). این اثر گریده‌ای است از موضوعات اعتقادی که از الفقه 
الاکبر, الفقه الابسط و رسالة العالم و المتعلم برگرفته شده است. 
نسخه‌های متعددی از اين اثر در کتابخانة سلیمانیه موجود است 
(همانجا). ۲. اشارات المرام من عبارات الامام. در شرح الفقهالاگبر 
ابوحنیفه که تسخه‌هایی از آن در مصر و برلین موجود است (شیخی. 
همانجا؛ بغدادی, ایضاح, ۱ هدیه, ۱۶۴/۱؛ سآ۸ث. همانجا؛ باليج, 
4 ازهرید, ۹۶/۳؛ خدیویه, همانجا), ۳. سوانح المطارحات و لوائح 
المذاکرات, شر ح مباحثات و مذاکرات وی هنگام اقامت در حلب با 
کواکبی‌زاده مفتی آن شهر است. اين کتاب از ۱۳ فصل یا «(سانحه» 
تشکیل شده,ودربار:‌آیات قرآن کریم‌وتفسی رآن‌است(((داثرةالععارف». 
6 -بفدادی, ایضا ح, ۳۰/۲ هدیه, هسانجا؛ 11/394 ,15). 
۴.رسالة الباحث و الموجب یا رسالة فی تفسیر اللوانح علی وجه البحث 
والسوال, مجموعذ ۲۰ مسئله به صورت پرسش و پاسخ, و منظوم. 
نسخه آن در کتابخانة سلیمانیه موجود است («داثرةالمعارف», نیز 
بغدادی, همانجاها)- 
مآخذ: ‏ ازهریه. فهرست؛ بروسه‌لی؛ محمد طاهره عشمانلی مولفاری, استانبول» 
۲ ق بندادی, ایضاح؛ همر, هدیه؛ ثریاء محمد. سجل عتمانی (تذکرٌ مشاهیر 
عتمانیه )» استانبول, ۱۳۰۸ ق؛ خانجی» محمد الجرهرالاسنی فی تراجم علماء و شعراء 
بوسنه, قاهره, ۱۳۳٩‏ ق؛ خدیریه, فهرست؛ سامی, شسس‌الدین, قاسرس الاعلام» 
استانبول, 6۱۸۸۹/۱۳۰۶؛ شیخی محمد افندی, وقایع النضلاء (ذیل الشقائق 
التعمانية).بد کرشش عبدالقادر اوزجان, استانبرل؛ ۱2۱۹۸٩‏ محبی دمشقی؛ محمد امین» 
خلاصنة الائرء قاهره, ۷۱۵۱۲۸۴ ۱۸۶مانیز؛ 
٩ 15:‏ ما6۸ نت0۸ 1992 بهعز۷۷ ,«عاع0ظ ع/محصناهط حط ورگ بکناظ 
] قاعل دراه امممراه مر 13۳ 
علی‌اکبر دیانت 
پبان» در لفت به معنی روشنی و وضوح. و در اصطلاخ اصول و 
قواعدی است که به وسیلا آنها چگونگي ارانهُ یک معنا به شیره‌های 
مختلف شناخته می‌شود. به گونه‌ای که هریک از آن شیوه‌ها در وضوح 
دلالت عقلی بر آن معنا با یکدیگر متفاوت‌اند. واه بیان مترادف با 
بلاغت به کار رفته, و همه فنون بلاغت بیان نیز نامیده شده است. برخی 
نیز تتها دو علم بیان و بدیع را بیان خوانده‌اند (خطیب, ۸۳؛ نیز نک: این 
رهب ,۱۲۹؛ ابن اثیر:۱۰۵/۱؛۵۸,بلاخت). 
دانشمندان علم بلاغت غالبا اصطلاحات این علم را به صورت عام 
به کار می‌برده‌اند. دانش بیان در مفهوم عام خود پس از نحو و لفت در 
اوایل سدة ۲قل۸م تولد یافت. مسیر پرسنگلاخ تکامل و پیشرفت را 
پیمود و با تأثیرپذیری از فلسفه و بیان یونانی در سد؛ ۵ق/۱۱م به کمال 
خود دست یافت و سرانجام در سدة ۷ق/۱۳م توسط سکاکی (د ۶۲۶ق/ 
۹+ ) به ۲ شاخ معانی, بیان و بدیع تقسیم شد (نک: همانجاء طبنه 
علم-..,۱۷بب). 
از مهم‌ترین موضوعاتی که برای نخستین‌بار در پژوهشهای قرآنی 
مورد توجه بلاغت و بیأن قرار گرفت. مجاز بود و از کهن‌ترین کتابهای 
بلاغی دراین زمینه کتاب مجا زالقرآن ابوعبیده معمرین مثتی(دح ۲۱۰ق/ 


بیان ۲۳۴۵ 


۵) است و به همین سیب برخی وی ۳ واضع علم بیان دانسته‌اند 
(هاشمی, ۲۴۵؛ نیز ن5: ه د, بلاغت). پس از مجاز القرآن ابوعبیده, 
گهن‌ترین اثری که به علم بیان پرداخته. البیان والتبین جاحظ است. 
بیان از نظر جاحظ دلالت آشکار بر معنای پنهان است (۰)۷۵/۱ از 
دیدگاه وی هر دلالتی بر معنا پیان است. جاحظ انوا ع دلالت یا بیان را 
چنین بر می‌شمرد: ۱ .دلالت با لفظ؛ ۲ . دلالت به وسیلة اشاره (با دست: 
سر چشم و جز آنها)؛ ۳. دلالت با خط؛ ۴. دلالت با ععّد (< نشانه‌ها, 
آیات). ضبط این واژه به صورت غقد درست نیست (1/1115, ۳12): ۰۵ 
دلالت تضبه (< وضعیت, حالت). جاحظ می‌گوید: بیان اسمی است 
جامع و فراگیر که از چهره معنی پرده بر می‌دارد و شنونده را به حقیقت 
آن می‌رساند (۷۶/۱). 

بی‌تردید عقیدف شعوبیان مبنی بر اینکه عربها هیچ گونه برتری نسبت 
به سایر امتها ندارند, مهم‌ترین انگیزة جاحظ در نگارش البیان والتبیین 
است (ن5: طباند, البیان۶۳,۰.۰). وی با بهره‌گیری از اطلاعات کستردة 
خود و پا تعصب می‌کوشد اصالت بیان عربی را اثبات کند (همان, 
۶۶-۵). بنابراین و با چشم‌پوشی از اثر ابوعبیده- جاحظ نخستین 
کسی است که در زمينةً بیان دست به تألیف زده است. وی در البیان 
والتبیین بخشی را با عنوان باب البیان کشوده, و در آن سخنانی دربارة 
پیان و اهمیت آن‌برای انسان آررده است (۸۷-۷۵/۱). 

پس از جاح دانشمندان بسیاری به موضوع ادب, بیان و بلاغت 
پرداختند. در سدهٌ ۳قلام ابن قتیبه رد ۶ مبرد (د ۲۸۵ق/ 
۸۸ تعلب (د ۰۴/6۲۹۱ ۸م و عبدالله این معتز (د ۲۹۶ق/۰۸ #م) 
آثار ارزشمندی در زمینة بیان به منهوم عام آن تألیف کردند. به عنوان 
نمونه تعلب در کتاب خود قواعدالشعر به موضو ع تشبیه و استعاره که 
امروزه از موضوعات علم بیان است. اشاره می‌کند و آنها را از فنون 
شعر برمی‌شمرد (ص ۳۷۰۳۱) و ابن قتیبه در کتاب تا ویل مشکل القرآن 
وجوه بیانی قرآن را مورد بررسی قرار می‌دهد (مثلاً نک: ص ۲۱-۲۰) و 
مبرد نیز در کتاب الکامل به تفصیل به موضوع تشبیه می‌پردازد 
(۳۲/۳ب). 

اسحاق بن ابراهیم این وهب (ارایل سدة ۴ق/۱۰م) با تأثیرپذیری از 
لبیان والتببین جاحظ کتاب البرهان فی وجوه البیان را تألیف کرد. این 
کتاب که نخست در ۱۳۴۹ق/۳۰٩۱م‏ چاپ شده بود, در 2۱٩۳۸/۳۵۷‏ 
به کوشش طه حسین و عبدالحمید عبادی با نام نقدالنشر اثر قدامقبن 
جعفر منتشر شد. جالب آنکه طه حسین در سخنرانی, و سپس در مقدماً 
خود بر کناب می‌نویسد که انتساب آن را به قدامه پاور ندارد. برخلاف 
عبادی که بر این انتساب اصرار می‌ورزد. اما آخرین چاپ کتاب 
آشکارا نشان داد که مزلف, همانا اسحاق اين وهب (هم) است. طه 
حسین در مقدمة خودبا عنوان «(تمهید من البیان العربی من الجاحظ الی 
عبدالقاهر» کوشیده است تأثیر فلسفه و بیان یونانی را در ییان عربی 

این وهب اثر خود را فصل‌بندی و طبقه‌بندی موضعی کرده, اما در 


۳۴۶ بیان 


«اصطلاح‌شناسي» علم بیان. سلیقٌ خاص خود را داشته است. به 
گمان او, بیان بر ۴ اصل استوار است: ۱ اعتبار برایر با ((یصبه» نزد 
جاحظ و مشتمل بر ظاهر و باطن؛ ۲. اعتقاد. مشتمل بر حق, مشتبه و 
باطل؛ ۳. عبارت برابر با «لفظ) نزد جاحظ, که مفصل‌ترین مبحث و 
شامل بر اقسام متعدد چون خبر, تشبیه, استعاره و... است؛ ۴. کتاب 
پرابر با «خط» نزد جاحظ. او در این قسمت به موضوعات بسیار 
سودمندی دربار؛ نگارش پرداخته است که غالا با مرضوعات بیان هم 
رابطةٌ مستقیمی ندارد (ص ۵۷-۵۴). 

ابن رهب البیان جاحظ را با دقت مورد بررسی قرار داده, و برخی 
موارد آن رانقادی کرده است (نک: طبانه. همان, ۸۴)- 

الیرهان را-پس از البیان جاحظ می‌توان نخستین کوشش 
برای بررسی ادب و انواع و فنون آن دانست. ابن وهب در اين کتاب په 
برخی ویزگیهای عبارت چون تشبیه, لحن, رمز. وحی, استعاره, امثال, 
لغز, حذف, مبالغه, فصل و وصل,تقدیم و تأخیر و جز آنها اشاره می‌کند 
(نک؛ ص ۰۱۰۹۰۱۰۷۰۱۰۱ جه؛ طبانه, همان, ۰۸۴-۸۱ 

در سدة ۴ق/۱۰م بیان تکامل یافت و گستردگی آن کم‌رنگ‌تر شد و 
قوانین بلاغت با نقد درآمیخت و از اين رهگذر آثار ارزشمندی پدید آمد 
(نک: همانجا). از مهم‌ترین مائل بياني مطرح شده در اين آثار تشبیه و 
استعاره و اواج و ابزارهای آن است.با اين همه. اين کتابها بسیاری از 
مسائل بلاغی را که امروزه دیگر در علم بیان جای نمی‌گیرند - چون 
تجنیس , مطابقه , تصحیف, تفسیم وه س در بر دارند (متلاً نک: آمدی, 
۷ جرجانی, علی, ۰۴۴۰۴۱۰۳۴ ۴۶)- 

رمانی (د ۲۸۴ق/۹۹۲م) در اثر خود النکت فی اعجاز القرآن حسن 
بیان را از اقسام بلاغت می‌داند و پیان را اين گرنه تعریف می‌کند: 
«الاحضار لایظهر به تمیزالشیء من غیره فی الادراک» و آن را 
به ۴ بخش تقسیم می‌نماید: کلام, حال, اشاره و علامت (نک: طبانه, 
همان ۴۲۰۴۱). ابن فارس (د ۰۰۵/۳۹۵ 9 در الصاحبی که در زمین 
زیان‌شناسی عریی (فقه الند) توشته,به برخی موضوعات علم بیان 
اشاره کرده است؛ به عنوان نمونه پابی با عنوان «مراتب الکلام فی 
وضوحه و اشکاله» گشوده (ص ۷۳) که از جمله بحثهای بیانی است و 
دلالت بر دق نظر و میزان شناخت نویسنده از دلالتهای گوناگون واژه‌ها 
و تفاوت میان آنها دارد. وی همچنین به مباحثی چرن حقیقت, مجاز, 
تشبیه و استعاره اشاره می‌کند (ص ۲۰۱-۱۹۶). 

کتاب ابن رشیق (د ۴۵۶ق/۱۰۶۴م) با عنوان العمدة فی محاسن 
الشعر و ادابه یکی از اثار مهم بلاغی به شمار می‌رود. این کتاب به شعر و 
محاسن آن پرداخته است و دو فصل مستقل در بلاغت و بیان دارد. با 
مطالعة این دو فصل در مي‌يابيم که وی بلاغت را با بیان مترادف 
می‌دانسته است. ابن رشیق در باب بیان آن را به نقل از رمانی «احضار 
المعنی للنفس بسرعة ادراک» تعریف می‌کند و به توضیح بیان موجز 
(ایجاز) می‌پردازد و ی شریفذ «و لحم فی القصاص حیاهّ» (بقره/۲/ 
)را برای آن نمونه می‌آورد (۰۲۴۱/۱ ۰۲۴۲ ۲۵۴, ۲۵۵). وی در 


کتاب خود برای مباحث استعاره و تشبیه بابهای مستقل کشوده است 
(۲۶۸/۱ بب, ۲۸۶ بی)- 

اثر این سنان خفاجی (د ۴۶۶ق/۱۰۷۴م) سرالفصاحه در سد: 
۱۷/۵۵ از جمله آثار مهم بیانی است. به عقیدة وی فصاحت در علوم 
ادبی سخت تأثیرگذار است. وی یکی از ۱۱ فصل کتاب خود را به 
فصاحت اختصاص داده, ود زرآن 2 وجه تمایز میان فصاحت و بلاغت 
پرداخته است ((ص ۶۰۰۵۹). 

در سده ۱۷/۵۵ ابن ناقیای بغدادی (د ۱۵۵ کتابی 
نگاشت و در آن به تشبیهات قرآن پرداخت و آن را الجمان فی تشبیهات 
القرآن نامید. وی در مقدمذ کتاب خود به تعریف تشبیه و ابزارهای آن 
می‌پردازد سپس کتاب را با تشبیهات وارد شده در سور؛ بقره می‌آغازد 
(ص ۱۶۳ ۲۴). 

در همین سده شایسته است به دو اثر مهم عبدالقاهر جرجانی به 
نامهای دلائل الاعجاز و اسرارالبلاغه اشاره کنیم (ن: ه د, بلاغت). 
دردر اثریاد شده واژه‌های بلاغت, فصاحت و بیان تقریبا به یک معنی 
به کار رفته است. زیرا - چنان‌که در دلائل الاعجاز آمده - هم آنها 
ابزارهایی است که به وسیل آنها سخنگویان در سخن بر یکدیگر برتری 
می‌یابند (نکن ص ۴۶). بنابراین, برخلاف آنچه برخی از معاصران 
پنداشته‌اند (ن5: رضاء ((ز»), عبدالقاهر نیز در جهت تقسيم‌بندي بلاغت 
به معانی و بیان کوششی نکرده است و کتاب اسرارالبلاغة او با مباحثی 
چون تجنیس, جناس و سجم آغاز شده که از موضوعات علم بدیع است 
(نک: طبانه. البیان, ۱۶۲؛هد,بلاغت).با اين همه , دو اثرٍ یاد شده ملاک 
و محور بسیاری از آثار بلاغي پس از خود قرار گرفت. ابن ابی 
اصبم(د۶۵۴ق/۱۲۵۶م) در کتاب بدیم القرآن که در زمر پژوهشهای 
قرآنی در علم بیان است., به ۱۰۰ فن از فنون بلاغی اشاره کرده که تشبیه 
وحسن البیان از جملة آنهاست. وی حسن بیان را تولید معنی به بهترین و 
ررشن‌ترین شکل و ار اه آن به مخا طب می‌داند (ص ۰۵۸ ۷۰۳). 

درخوریادآوری است که انديشة اعجاز قرآن و تببین آن همواره در 
اذهان پزوهشگران بیان بوده, و قرآن کریم نمونك والای بیان به شمار 
می‌رفته است؛ از این‌رو» کمتر اثری را در علم بیان می‌يابيم که از اشاره 
به قرآن و نظم آن تهی باشد و باید گفت: پژوهشهای قرآنی در رشد 
تحقیقات بیانی سخت تأثیر داشته است (طبانه, همان, ۵۰-۳۷ ۰)۵۶ 

در اواخر سده ۶ و اوایل سد؛ ۷ق ابن اثیر کتاب ارزشمند المثل 
السائر فی ادب الکاتب والشاعر را تألیف کرد. وی در مقدمة این کتاب 
آهمیت علم بیان را شرح داده, و جایگاه آن را در خلق آثار منظوم د‌ 
منثور مانند اصول فقه برای احکام فقهی دانسته است. کتاب این اثیر 
مشتمل بریک مقدمه در علم بیان, و دو مقاله در فروع اين علم است که 
عبارتند از صنایع لفظی و صنایع معنوی. گفتنی است که ظهور ابن أثیر 
در عرص ادب البته در زمانی بوده است که دیگر مباحت بیانی از پختگی 
و تکامل تسبی برخوردار شده بوده‌اند. اما واژ؛ُ بیان هنوز به معنای 
اختصاصی و نهایی خود دست نیافته پوده است. ابن اثیر موضو ع علم 


بیان را فصاحت و بلاغت دانسته, و آن را «صناعت تألیف کلام مور یا 
منظوم» تعریف کرده است. وی مباحث بیانی را برخاسته از ذوق و عقل 
می‌داند و معتقد است که این علم چون تحو و لفت از راه استقرا و تقاید 
حاصل نمی‌شود (۳۰-۳۵/۱؛ نیز نک: طبانه, همان, ۲۰۶-۲۰۵). ابن اثیر 
اظهار می‌دارد که هم آثاربیانی پیشینیان را مطالعه کرده است و از 
آن همه تنها موازنة آمدی و سرالقصاح ابن سنان خفاجی را 
سودمند می‌داند (۳۶-۳۵/۱)- 

در سدة ۷ق/۱۳م ابویعقوب یرسف بن ابی بکر سکاکی (د ۶۲۶ق/ 
۹) کتاب مفتاح العلوم را که از برجسته‌ترین آثار او به شمار 
می‌ررد. نگاشت. وی کتاب خود را به ۳ بخش اصلي صرف. نحو و 
معانی و بیان تقسیم کرد و عل بدیع را تبعآنها قرار داد. شهرت سکاکی 
و کتابش وابسته به همین بخش سوم است. سکاکی برخلاف دانشمندان 
پیش از خود که از جهت زیبابی شناختی به اين دانش نگریستهاند. با 
همان نگاهی که به علوم صرف, نحو و منطق داشته, به علم بیان پرداخته 
است (نک: ضیف, ۲۸۷ بب). او در تعریف علم بیان و بسیاری از مپاحث 
دیگر از کتاب نهایةالایجاز فی درایة الاعجاز اثر فخرالدین رازی بهره 
جسته است. گنتنی است که برخی تقسیم‌بندیهای گسترده و پیچیده در 
این کتاب سبب از میان رفتن زيبايي موضوع مورد بح شده است (مثلا 
نک: ص ۳۳۲ ۳۵۵). اثر سکاکی را می‌توان صورت نهایي علوم بلاغت 
دانست و نویسندگان معاصرٍ او یا کسانی که بعدها په تالیف در زمينة 
بلاغت دست زدند. تقسیی‌بندی وی را ملاک آثار خود قرار دادند. 

عمده‌ترین مباحثی که در علم بیان بدانها اشاره می‌شود, و سکاکی 
نیز به آنها پرداخته (ص ۳۲٩‏ بب)؛ تشبیه, مجاز, استعاره و کنایه است: 

تشبیه بیان مشارکت یک یا چند چیز با یک یا چند چیز دیگر در 
صفت یا صفات متعددی است به منظوری خاص. تشبیه ارکانی دارد که 
عبارت است از مشبه,مشباّبه.ادات تشبیه و وجه‌شبه. تشبیه به مرسل, 
مزکد, مجمل, مفصل و بلیغ تقسیم می‌گردد. هرچه زاویة میان مشبه و 
مشببه بازتر باشد و ذهن برای یافتنِ صفت مشترک بررسی بیشتری 
کند, تشبیه از دیدگاه دانشمندان بلاغت بلیغ‌تر خواهد بود (نک: ه د, 
تشبیه). 

مجاز بر دو نوع است: مجاز لغوی و مجاز عقلی. مجاز لغوی آن 
است که در غیرمعنای حقیقی خود به کار رفته باشد. البته در اینجا 
قرینه‌ای وجود دارد (اصطلاحا: ترينة صارفه) که شنونده را از معنای 
حقیقی باز می‌دارد و به معنای غیرحقیقی رهنمون می‌شود. علاوه بر 
قریته در مجاز وجود یک مناسبت و پیرستگی (علاقه) میان دو معنای 
حثیقی و مجازی ضرورت دارد. مجاز عقلی نیز یک رابطهُ اسنادی 
غیرحقیقی را گویند که توسط یک قرینه شناخته می‌شود (سکاکی, 
۳۳,۷۷ نیز نک: د, مجاز). 

استعاره مجازی است که مناسبت و پبوستگی میان معنای اصلی و 
غیراصلی در آن مشابهت باشد. بنابراین, استعاره نوعی مجاز لغوی بر 
مبتای تشبیه است که یکی از دو طرف تشبیه (مشبه یا مشبایه), ابزار 


بیان ۲۳۷ 


تشبیه. و وجه شبه در آن حذف شده, و علاقة آن پیوسته مشابهت باشد. 
در اين اسلوپ بیانی مشبه مستعاژله, مشبابه مستعاژمنه و وجه شبه 
جامع تامیده شده است.به عنوان تمونه هنگامی که می‌گویيم: ریت بحراً 
یخطب, واژ؛ُ بحر در معنای اصلی خود به کار نرفته است. علاقه 
گستردگی دانش خطیب ر پهناوری دریا و قرینه نیز واه یخطب است. 
خطیب مستماژله وبحر ستمازمنه است. استعاره انوا ع گوناگونی دارد 
که عبارت است از تصریحیه. مکنیه. اصلیه, تبعیه, مرشحد, مجرده, 
مطلقه و تمثیلیه (سکاکی, ۳۷۴-۳۳۹؛ نیز نک: ذیل, استعاره). این نکته 
گفتنی است که اگر در مجاز علاقة مشابهت نباشد. مجاز را مرسل 
می‌نامند, مانند به کار بردن واژه‌های «دید» و «ایدی» به معتای نعست به 
اين اعتبار که عمومً صدور تعمت با دست صورت می‌پذیرد (طبانه, 
علم ۱۵۳-۱۵۲). 
کنایه نیز لفتلی است که به بیان در می‌آید. اما معتی اصلی آن 
موردنظرنیست,بلکه مراد لازمدٌمعنای آن است. اما معنای اصلی را نیز 
می‌توان اراده کرد و تفارتش با مجاز در همین نکته است؛ چه. در مجاز 
ارادة معنای اصلی جایز نیست (سکاکی, ۰۳۵٩‏ ۴۰۲), مانند اينکه به 
شخصی بگوییم: کثیرالرماد و مرادمان بخشندگی اوباشد. 
پژوهشهای بلاغی با سکاکی پایان می‌پذیرد و به شرح و تلخیص 
محدود می‌گردد. برخی از مهم‌ترین آنها از این قرار است:۱. المصباح 
علوم المعانی و البیان والبدیع, اثر بدرالدین بن مالک (د ۸۶عق/ 
۷ م) که د رحقیقت تلخیص بخش سوم‌کتاب مفتا ح است. ۰۲ تلخیص 
المقتاح خطیب قزوینی (د ۷۳٩‏ /0۱۳۳۸)» این اثر که خلاصه‌ای دقیق 
و روشن از المفتاح است. اقبال خوبی یافت و شروح متعددی بر آن 
نگاشته شد؛ کهن‌ترین این شرحها عروس الافراح فی شرح تلخیص : 
المفتاح اثر سبکی (د ۱۳۷۱/6۷۷۳م) است. تفتازانی (د ۷۹۱/ 
۹م) نیز در شرح بر این کناب نوشت:یکی طرلانی که مطول خوانده 
شد و دیگری کوتاه که مختصر نام گرفت (ضیف, ۰۳۱۵ ۰۳۳۵ ۰۳۵۲ 
۵). شرحهای تفتازانی بر تلخیص در زمر؛ُ مهم‌ترین شروح قرار 
دارد و در پیشتر مجامع علمی به عنوان کتاب درسی ب رگزیده می‌شود. 
ماخذ: آمدی, حسن, الموازنة, به کرشش محمد محبی‌الدین عبدالحمید, ۸۱۳۶۳ 
۴ ابن ایی اصبم. عبدالعظیم. بدیع الفرن, به کوشش حفنی محمد شرف, قاهره, 
دارالنهضه؛ این اثیر: تصرالله» المشل الساره به کوشش احمد حوفی و بدری طبانه, قاهره, 
۹ ۵ ۱ م؛اين رشیق, حسن, السمدةء به کرشش محمد محی‌الدین عبدالحمید, 
بیروت؛ ۱۹۸۱/6۱۴۰۱؛ اين سنان خفاجی, عبدالله, سرالفصاحة, به کرشش 
عبدالبتمال صعیدی, قاهره, ۲ ۳/۱۳۷ ۱۹۵ م؛ابن فارس, احمد, الصاحبی؛ به کرشش 
مصطفی شریمی»یبروت, ۲ ۳/۱۳۸ ۹۶ 2۱؛اين قتیبه, عبدالله:تأًریل مشکل الف رآ ن, به 
کرشش احمد سترء قاهرهء ٩۷۳/۱۳۹۳‏ 1۸۸ این ناقیاء عبدالله,الجمان فی تشبیهات 
القرآن, به کرخش مصطنی صافی سرینی, اسکندریه, السعارف؛ اي وهب, اسحاق, 
البرهان فی وجوه البیان, به کرشش حفتی مد شرف. قاهره. 2۱۹۶۹/۱۳۸۹؛ 
تعلب, احمد. قراعد الشعرء به کرشش محمد عبدالمنعم خفاجی: قاهره. ۱۳۶۷ق/ 
۸ جاحظ, عمرو, الییان و التیسن, به کوشش عبداللام محمد هاررن, قاهره 
۷ ۱م؛ جرجاتی» عبدالقاهره دلاثل الا عجاز, به کرشتی محمد رشید رضاء 
ببروت» ۳/۱۴۱۵ ۱۹۱م؛جرجانی» علی:الرساطة ین المتتبی و خصومه, یه کرششی 
محمد ابرالنضل ابراهیم ر علی محند بجاری, ببررت, ۶/۱۳۸۶ ۱۹۴م؛ خطیب 


۳۳۸ بیان 


قزوینی» محمد, الایضاح فی علوم البلاغةء به کرشش محمد عبدالمنعم خفاجی, یر وت. 

۵/۵۵ م؛ رضاء: محمد رشیده مقدمه بر اسراراللاغة عبدالقاهر جرجانی» 

بیروت. ۱۹۸۸/۵۱۴۰۹م؛ سکاکی» برسف, مفتاح العلوم. به کرشش نعیم زرزوره 

بیروت» ۱۸۱۹۸۳/6۱۴۰۳ ضیف شرقی, البلاغة, تطور و تاریخ؛ قاهره, ۱۹۶۵ 

طبانه, بدوی, الییان المربی, یروت» ۱۹۸۶/۱۳۰۶؛ هموء علم الییان, بیروت: 

دارالختاقه؛ قرآن کریم؛مبرد, محمد. الکامل, به کرشش محمد ابرالفضل ابراهیم, قاهره, 

۶ ق؛هاشمی, اسمد,جواهراللاغة, قاهره, ۱۳۷۹ ق؛ نیز: 21 

بابک فرزانه 
بیان در زبان و آدپ فارسی 

بیان یکی از علوم بلاغی است که همرأه با معانی, بدیع و عروض و 
قافیه مجموعه علوم پلاغی را در زیان و ادب فارسی تشکیل می‌دهد و در 
تحقق بلاغت (هم) کلام و متکلم مزتر می‌افتد. بیان را همچون دیگر 
دانشها می‌توان از دو دیدگاه مورد بحث و بررسی قرار داد؛ دیدگاه 
موضوعی و دیدگاه‌تاریخی: 

۱. دیدگاه موضوعی: بیان دانشی است که در آن؛ واژه‌ها و 
جمله‌های هنری (مجازی, شاعرانه و هنرمندانه) و مقدمات مربوط 
بدانها مورد بحث وبررسی قرار می‌گیرد. چنان که به کاربردن ((نر گس» 
در معناي «(چشم» در مصراع ((تر گسش عریده جوی و لبش افسوس 
کنان» (حافظ, غزل ۲۲)؛ «سر» در معذای ((موی سر» در مصراع 
((سپید شد چو درخت شکوفه دار سرم» (جامی. ۸۶/۱)؛ ((دیده درا 
کردن» به معنی ((بسیار گریستن» در مصراع ((دیده دریا کنم و صبر به 
صحرا فکنم» (حافظ, غزل ۳۴۰) و (دست کفچه کردن» به معنی دست 
به سژال گشودن و گدایی کردن در بیت «دست کفچه مکن به پیش 
فلک/که فلک کاسه‌ای است خاک انبار» (خاقانی, ۱۹۹؛ نیز نگ 
معزی, ۲۰۴), تمونه‌هایی است از کاربرد واژه‌ها و جمله‌ها در معنای 
هنری آنها. 

تعریف سنتی دانش بیان یعنی «(ادای مقصود واحد به طدّق 
مختلف» (به عنوان نمونه, نک: منکاکی, ۱۶۲؛ خطیب, ۲۱۵ تفتازانی. 
المطول, ۲۰۰, شرح..., ۱۲۸؛ آملی, )٩۱/۱‏ که هىانا آوردن چند 
عبارت است که بر یک معنی دلالت دارند (مازندرانی, ۲۴۳). یا 
بیانهای گرناگون هنري موضوعاتی متعارف و معمولی به شمار می‌آیند 
(شمیسا, بیان, ۲۱) و نیز با تعریف «کاربرد واژه‌ها و جمله‌ها در معنای 
هنری آنها» که بیانگر هدف این دانش نیز هست. ملازسه دارد؛ زیرا 
این گرنه کاربرد موجب می‌شود تا ((ادای مقصود واحد به طرق مختلف» 
تحقق یاید, چنان که مراد از تمام این جمله‌ها و مصراعها: ((سحر چون 
خسروخارر عَلم بر کوهساران زد» (حافظ, غزل ۱۴۹)؛ «صبح از 
حمایلِ فلک آهیخت خنجرش» (خاقانی, ۲۱۵)؛ «گویی که دوست 
فرط شعر کبود خویشاتا جایگاه تاف به عمدا فرودرید» (نک: کسایی, 
۱ (افاق ردای روز بر تن کرد» (اخوان الث, «دوزخ..., ۳۷؛ 
نیز نک: شمیسا, بیان و معانی» ۱۵-۱۴ ), فرا رسیدن روز و پایان گرفتن 
شب است. 

مسائل علم بیان: اگر لفظ را از آن جهت که قابلیت کاربرد هنری 
(مجازی) دارد و مقصود واحد را به طرق مختلف بیان می‌کند. موضوع 


دانش بیان به شمار آوريم, ((طرق مختلف» یا «گونه‌های کاربرد هنری» 
الفاظ, مسائل دانش بیان محسوب می‌شوند. در کتب بیان سنتی از ۴ 
طریق,یا ۴ گونه کاربرد هنری (- مجازی) الفاظٌ, سخن در میان است و 
لاجرم ۴ مسئله در دانش بیان چشمگیر خواهد بود: تشبیه, استعاره, 
مجاز و کنایه,و این از آن روست که انتقال لفظ از حوز؛ زیان (- ما وضع 
م) به حوزة هنر شعر (مجاز غیرما وضع لد) بر بنیاد دو گونه پیوند که 
اصطلاحا از آن به «علاقه» (هم) - علاقهٌ مشایهت و غیرمشابهت- 
تعبیر می‌شود استوار است. در علاقه مشابهت, نقش خیال ودر علاقدٌ 
غیر مشابهت. نقش واقعیت جدی‌تر است. از علاقة مشابهت, استعاره 
به بار می‌آید و از علاقه‌های غیر مشابهت, مجاز (هم) و کنایه (م) (بد 
عنوان نمونه, نک: سکاکی, ۳۳۱-۳۳۰؛ خطیب, ۲۱۶؛ تقوی, ۱۴۲- 
۴ سراج الدین علی آرزو در توجیه و حصر مسائل دانش بیان به 
سائل چهار کانه مذکور می‌گوید: آدمی مایل به محاکات است و 
محاکات به دو طریق صورت می‌گیرد: تشبیه و تبدیل, و تبدیل که همانا. 
نمودن چیزی است به صورت چیزی دیگر, به شیو؛ مجاز و کنایه و 
استعاره پدیدار می‌گردد (ص ۵۲). در کتب بلاغی که به زیان عربی 
نوشته شده, از روزگار سکاکی (۶۲۶-۵۵۵ق) تا کنون و در کتب بللاغی 
به زبان فارسی که بر اساس طرح و طبقه‌بندی کتب بلاغی عربی, تدوین 
گردیده, مسائل بیانی تا روزگار سا به همین چهار مسئله - تشبیه, 
استعاره, مجاز ر کنایه - محدود بوده است (نک: تفتازانی, المطول, 
۳۱۰-۹,شرح, ۱۳۲ ؛تقوی,همانجا). 

آمروزه بر اثر جست رجوگریها ونظریهپردازیهای جدید در بلاغت که 
از دانشهای گرناگون از جمله نقد ادیی و زبان شناسی بهره می‌گیرد. 
روشن شده انت که ارتباط دوسویه بین مشیه و مشب به, بدان سان که 
در استعاره می‌شناسیم. به پایان نمی‌رسد؛ بلکه شکلهای دیگری از این 
ارتباط دوسویه در کار است که از دید نظریه‌پردازان قدیم بلاغی پنهان 
مانده, و حداکثر به گونه‌ای مبهم به استعاره و کنایه محدود شده است. 

ترش و تبیین این ارتباط دوسویه موجب شد تا در جنب استعاره, 
پدان سان که شمیسا تصریم کرده است. به شماری از صنایع ««استعاره 
گونه» دست يابيم مانند تصاد (م) یارمز, یامظهر (سمبل)؛ تمثیل 
(هم)؛ اسطوره" و کهن الکو" (صورت نوعی, سنخهای باستانی, صور 
آزلی صور اساطیری, نمونه‌های ازلی). بدین‌سان, مسائل دانش بیان 
از ۴ سئله به ۸ مسئله افزایش می‌یابد: تشبیه, استعاره. استعاره 
گونه‌ها (- نماد تمثیل, اسطوره, کهن الگو) مجاز و کنایه (نک: 
همان ۸۹-۷۵.ییان, ۲۱-۲۰). 

۲. دیدگاه تاریخی: از دو سد؛ُ خاموشی یا دو قرن سکوت 
(سده‌های ۱ و آق) که ايران از نظر سیاسی و اداری زیر سلطه اعراب 
بودء زیان پارسی چندان مجال ظهور و بروز نداشت و طبعاً نظم و نشری 
نیز پدید نیامد (نک: زرین کوب, ۰۲۱-۲۰ ۱۲۱-۱۲۰). گر چه در اين دو 
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سده, مهم‌ترین رویداد فرهنگی,یعنی انتقال فرهنگ ایرآن به عالم اسلام 
روی داد (نک: محمدی, ۴۵-۶/۱), اما به سیب فقدان ادپیات فارسی 
(نظم و نشر), تدوین دانشهای ادبی از جمله علوم بلاغی, به طور عام و 
دانش بیان, به طور خاص, حدود یک قرن و نیم دیرتر از تدوین اين علوم 
به زبان عربی - که البته به همت ایرانیان صورت گرفت» یا دست کم 
ایرانیان در پدیدآرردن آن, نقش پتیادی داشتند (نک: صادقیان, ۷۱۵- 
۳*۵ صورت پذیرفت؛ جرا که کتاب البدیع ان معتز (د ۲۹۶ق/ 
۸ ) به تصریح خود او در ۲۷۴ق نوشته شد (ص ۵۸) و نخستین اثر 
بلاغی به زبان فارسی, یعنی کتاب ترجمان‌البلاغه تألیف محمدین عمر 
رادویانی (د ۴۷۵ق/۱۰۸۲ع) در نیمذ دوم سدة ۵ ق پدید آمد. لام این 
امر و به طور کلی, لازمة ظهور ادبیات و دیگر دانشهاء تحقق استقلال 
سیاسی و استقرار حکومتهای ملی بود که از ۲۰۶ق آغاز شد (ن5: اقبال, 
۱۵ 

در پی تشکیل حکومتهای ملی و به دنبال این سخن تاریخی یعقوب 
لیت خعطاب به شاعری که او را دریک شعر عربی ستوده بود: ((چیزی که 
من اندر نیایم. چرا باید گنت» ( تاریخ..., .)۲۰٩‏ نهال شعر فارسی 
پاگرفت و به سرعت بالید و روبهرشد نهاد. به دنبال ظهور و رشد شعر 
فارسی از سد؛ ۴ق, به صورت طبیعی صنایم ادبی وارد شعر شد و از 
هماوومان,مولنان فارسی دستابه کا هدید (هماییستانی ۱۶ او 
به نظریهپردازیهای ادبی و تنظیم صنایع شعری پرداختند و بدین ترتیب 
آثاری پدید آمد که نه تمامی آنها (نک: ه د.بلاغت). بلکه برخی از آتها از 
جمله‌ت رجمان البلاغه به دست ما رسیده است. آثاری که در زمین صنایع 
شعری و نقد ادبی, به زبان فارسی پدید آمده. به ویژه آثاری که در ارتباط 
با دانش بیان تدوین شده است, حاصل تلاشهایی است که به طور کلی, 
به دو دوره قابل تقسیم است: دور نخست یا (دورهةٌ آمیختگی ۳ 
وابستگی» و دور دومیا ((دورٌجدایی و استقلال»: 

الف . دوره آمیختگی و وابستگی: در آين دوره مسائل دانش بیان, 
یعنی تشبیه, مجاز, استعاره, کنایه و غالبا در مقولةٌ تشبیه و استعاره. 
همراه‌با دیگر صنایع شعری (< صنایع بدیعی) مورد بحت و بررسی قرار 
می‌گیرد. این دوره را می‌توان به دو عصر تقسیم کرد و بر آن دو. نام عصر 
متقدمان و عصر متأخران‌نهاد: 

۱ عصر متقدمان که از زمان تألیف ترجمان البلاغه, آغاز می‌شود و 
با تألیف سدانق السحر, وشتة رشید وطراط (د ۱۱۷۷/۵۵۷۳م) ادامه 
می‌يابد و با نوشته شدن المعجم تألیف شمس قیس رازی (سدة ۷ق) به 
پایان می‌رسد. گر چه برخی از محققان, حداق السحر را دارای اهمیتی 
خاص می‌دانند ‏ آثاری را که پس از آن تألیف شده است, تقلیدی از این 
کتاب می‌شمارند (نک: اقبال, مقدمه..., (سو - سط»), اما در واقع 
حدائق السحر تحریری است کامل و منقح ازترجمان البلاغه که هر چند 
به نظر رشید وطواط «ابیات شواهد آن کتاپ بس ناخوش» است و «از 
انوا ع زلل و اصناف خلل خالی» نیست (ص ۱) اما یه هر حال اساس 
کار او در تألیف حدائق السحر بوده است. نویسندگان این عصر یعتی 
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رادویانی, رشید وطواط و شمس قیس رازی در جهت تبیین و استقلال 
بلاغت در زبان ر ادب فارسی به طور عام, و تبیین و استقلال صنایع 
بیانی و بدیعی به طور خاص می‌کوشند. آنان گر چه از لفظ بدیم در 
نام‌گذاری آثار خود بهره نمی‌گیرند. اما محتوای آثار آنها که نخست 
مشتمل است بر صنایع بدیعی (- آرایه‌های لفظی و معنوی) و سپس بر 
برخی از صنایع بیانی (< تشبیه و استعاره) - که در طبقه‌بندیهای 
سنجیده‌تر بعدی جزو صنایع بدیع معتوی (نک: گرکانی, ۱۲۷ بٍ؛ همایی. 
فنون..., ۲۲۵/۲- ۲۵۴ ) شمرده‌می‌شود - نشان‌می‌دهد که‌پدیدآورندگان 
این آنار از یک سو تحت تأثیر پردآزندگان کنب بدیع در زبان و ادب عربی 
بوده‌اند و از سوی دیگر می‌کوشیده‌اند تا آثاری مستقل و در خور زبان و 
ادب فارسی پدید آورند (اقبال. «نط - نی»). همچنین به نظر 
همایی ( معانی, ۲۱) این امر. معلول طرز تلقی و نگرش ادبای 
فارسی زبان نیز بوده است که به این گونه مباحث از نظر آرایش کلام 
می‌نگریستند و جملهٌ مباحث را جزو فن بدیع (< دانش آرایش کلام) 
قرار می‌دادند. 

در آثار سه‌گانة عصر متقدمان (نرجمان‌البلاغه ,حدائق‌السحرو 
الععجم ) از ۴ مقولاٌ دانش بیان, تشبیه و استعاره آن هم به صورت 
ابتدایی و مقدماتی مورد پحت قرار گرفته است: نخست: تشبیه که در 
ترجمان البلاغه به ۵ گونه: تشبیه عکنی (- کنایت)» مرجو ع عنه (- 
تفضیل), شرطی (< مشررط), معکوس (< عکس) و مزدرج (- 
تسویه) (رادویانی. )۵۳-۴٩‏ تقسیم شده است و در حدائق السحر و 
المعجم تشبیه مطلق یا صریح, و تشبیه مضمر یا اضمار به اين ۵ گونه 
افزوده شده, و شمار تشبیهات در این دو کتاب به ۷ رسیده است ((رشید 
وطواط, ۱۵۰-۲ شمس قیس, ۳۴۵- ۳۵۵)؛ دوم, استعاره, بدون 
مشخص کردن نوع آن یعنی تکنید (- بالکنایه) ر مصوّحه (< مُحته). 
هر ۳ اثر, تعریفی که از استعاره به دست داده‌اند, تعریف استعاره مصرحه 
است و شواهدی که آورده‌اند. شواهدی از استعار مکنیه (نک: 
رادویانی, ۴۳۳-۴۰؛ رشید وطواط, ۳۰-۲۸؛ شمس قیس, ۰۳۶۵ ۲۶۸) 
است و این نشان می‌دهد که از استعاره تفسیر و تلقی خاصی داشته‌اند و 
صنعتی را که اهل بیان در کتابهای عربی و فارسی استعار؛ مصرحه 
یعنی ذکر مشبة به (- مستعاژ منه) و ارادة مشبه (- مستعاوله), 
خوانده‌اند, تحت عنوان تشبیه کنایت آورده‌اند (همو. ۳۵۱؛ رشید 
وطواط ۰- ۴۴؛ رادویانی» ۳۹). در اين کتابها از دو مقول دیگر بیان, 
یعنی مجاز مرسل و کنایه سخنی در میان نیست. 

۲ عصر متأخرانو معا صران‌که بر طبق طبقه‌بندی‌ماء پس از روزگار 
شمس قیس,یعنی از سد؛۸ق آغاز می‌شود و از جهتی تا روزگار شمس 
العلمای گرکانی (۱۲۲۳- ۱۳۰۵ش) نویسند؛ ابد ع البدایع و از جهتی 
دیگر تا روزگار ماءبا تألیف آثاری چون فنون بلاغت و صناعات ادبی, 
نوشتٌ جلال الدین همایی و زیب سخن یا علم بدیم پارسی, فراهم آوردة 
محمود تشاط ادامه یافته است. آثار پدیده آمده در این عصر را می‌توان 
به دو بخش تقسیم کرد: 
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یکم, آثار قدمایی. و آن آثاری است کاملاً به سبک و سیاق آثار 
قدما یا سخت نزدیک بدانها که از سد؛ ۸ق تا اواخر دوران قاجاریه 
(اراخر سدة ۱۳ق/۱۹م) پدید آمده است. در این آثار که از جملهآنها 
حقایق‌الحدانق ازرامی‌تبریزی(سدهاق)؛ دقایقالشعر از تأج‌الحلاوی 
(سدة۸ق)؛ معیار جمالی از شمس الدین فخری اصفهانی (سد؛هق) 
که مشتمل بر عروض, قافیه, صنایع و لخت است؛بدایعالافکا ر از واعظ 
کاشفی (د ۹۰۶ یا ۱۰٩ق)‏ تامدار البلاغه از رضا قلی هدایت (۱۲۱۵- 
۸ ق). و نیز آثاری دیگر از این دست (نک: کزازی, ۵۱ -۶۴) که 
بیشتر بر پای حداق‌السحر و ترجمان البلاغه نوشته شده‌اند. در این آثار 
نیز به دو مسسئلاٌ بیانی, یعنی استعاره و تشبیه, آن هم تقریبا به همان 
صورت که در اثار متقدمان از آن سخن رفته. پرداخته شده است (به 
عنوان نمونه. ن5: رامی, ۳۴ ۳۶, ۶۶-۶۰ تاج الحلاوی, ۰۴۰-۳۲ ۴۷- 
۸ کاشنی, ۱۰۹-۱۰۴؛ هدایت, ۷۸-۵۲۰۱۴-۱۱)؛با این تفاوت که در 
برخی از آثار مثل بدایع الافکار (کاشفی, ۱۰۹-۱۰۶)» شمار تشییهات 
به ٩‏ قسم رسیده, و در بسیاری از آثار از جمله حقایق الحدائق» بدایم 
الافکار و مدارح البلاغه, شواهد جز در موارد بسیار نادر که به عربی 
است (به عنوان نمونه, ن5: هدایت» ۱۶۰۰۱۱۶ ) -- جمله, به زبان فارسی 
است. 

دوم آثار میانه و جدیده و آن آثاری است که نویسندگان آنها به 
مباحت و مسأئل دانش بیان توجه داشته‌اند وبر خلاف‌نویسندگان پیشین 
که تنها به استعاره و تشییه پرداخته اند. مسائل ۴ گانه دانش بیان را مورد 
بحث و بررسی قرار داده, و یادآرر شده‌اند که اين مسائل (تشبیه, 
استماره, مجاز و کنایه) مسائل علم بیان است. اما از آن جهت که از 
جملهٌ صنایع و از فنون بلاغت به شمار می‌آیند. دانشمندان دانش بدیع نیز 
ذکر آنها را لازم شمرده‌اند (تشاط ۳۰۷/۱؛نیز نک: گرکانی»۳۰۸). 

در میان آثاری که از انها به آثار میانه و جدید تعبیر کردیم, ۴ اثر بیشتر 
مورد توجه واقع شده‌اند: درة نجفی» تألیف تجفقلی میرزا معزی 
(آقاسردار) در عروض ر بدیع و قافیه که در ۱۹۱۲/۱۳۳۰ نوشته شده 
است, وابد ع البدایع, تألیف شمس العلمای گرکانی که آن را مفصل‌ترین 
اخرین تالیف معتبر فارسی در فن بدیم (اخوان ثالث, «آیات...». 
۷ خوانده‌اند. این دو کتاب به سبب آنکه از یک سو به شیوهُ کنب 
قدمایی پرداخته شده است. و از سویی دیگر دارای ویژگیهای تازه‌ای 
است. می‌توان آن دو را دارای حالتی میانٌ کتب قدمایی و کتب جدید 
دانست. 

دو اثر دیگر که می‌توان آنها را جدید خواند:فنون بلاغت و صناعات 
ادبی از جلال الدین همایی (۱۳۵۹-۱۲۷۸ش)؛ و زیب سخن از محمود 
نشاط (۱۳۸۳-۱۳۹۹ش) است. صنایع در کتاب زیب سخن همانند کتب 
بدیعی پیشین.با ترتیب الفبایی تنظیم گردیده (ن5: نشاط ۲۰۵-۱۹۹/۱)» 
و فنون بلاغت به صورت موضرعی تألیف شده, و مشتمل است بر 
پیش‌گفتار در مباحت فصاحت و بلاغت, صنایم لفظلی بدیم, انوا ع شعر 
فارسی, صنایع معنوی بدیع و سرقات ادبی (همایی, فنون, فهرست 


کتاب). تگاه هر دو مولف به مسائل, بالنسبه تازگی دارد و گسترتش کمی 
و کیفی می‌یابد. در اين آثار. گذشته از پرداختن به مسائل ۴ گاتة بیان, 
یعنی تشبیه, استعاره, مجاز و کنایه که در کتب دور میانه, به اختصار, و 
در کتب جدید. با تفصیلی نسبی مورد بحث قرار گرفته است, تفسیر به 
دست داده شده از استعاره, برخلاف سایر آثار دور؛ «وابستگی و 
آمیختگی», تفسیری است که در آثار دورف «جدایی و استقلال» از 
استعاره به دست می‌دهند؛ حتق در آثار دورة جدید. طبقه‌بندیهای 
استعاره, به ویژه طبقه‌بندی استعاره به مکنیه و مصرحه, با آثار دورة 
«جدایی و استقلال» هم‌خوانی دارد (ن5: معزی, ۰۱۸۲-۱۸۰ ۲۰۳- 
۰۴ گرکانی, ۳۱۱-۳۰۸۰۳۰۰-۲۹۹,۱۳۸-۱۲۷۰۵۸-۵۶: 
همابی, همان, ۲۵۶-۲۲۵؛نشاط ,۰۳۰۶/۱ ۳۲۶). 

ب - دور جدایی و استقلال: مراد از جدایی و استقلال, جدایی 
مسائل بیانی از سایر مسائل بلاغی, و مستقل دانستن دانشی است که 
خود تعریف, موضوع و مسائل معلوم و مشخصی دارد. علوم بلاظی 
پیش از تفکیک از یکدیگر و استقلال یافتن, غالبا تحت عنوان بدیع مورد 
بح قرار می‌گرفت و بدیع دارای معنای عام و گسترده‌ای بود که جملً 
علوم بلاغی را شامل می‌شد. کار استقلال بخشیدن به علوم بلاغی در 
زبان و ادبیات عربی از سوی عبدالقاهر جرجانی (د ۴۷۱ یا ۴۷۲۴ق), 
نویسنده اسرار البلاغه و دلائل الاعجاز آغاز شد (همایی, معانی, ۱۵؛ 
نیز نک5: جرجانی, ۳۳۴- ۳۲۶) و با کوشش ابویعقوب یوسف خوارزمی. 
مشهور به سکاکی (۳۲۶-۵۵۵ق) در کتاب مفتا ح العلوم به کمال رسید 
و دانشهای بلاغی آشکارا به معانی و بیان و بدیع (بدیم معنوی و بدیع 
لفظی) تقسیم شد (ن5: سکاکی, ۶۱۵-۶۱۲) و بدین سان دانش بیان نیز 
مستقل گردید. 

در زبان فارسی, چنان کذ در بخش پیشین (دوره آمیختگی و 
رابستگی) مورد بحث قرار گرفت؛ از یک سو طرح مسائل دانش بیان 
ضمن صنایع دیگر, تحت عنوان بدیم یا عنوانهایی که حاکی از طرح 
مسائل بلاغی است تا روزگار ما استمرار یافته است و از سوی دیگ, 
ظاهراً از سدة ۸ق» یعنی از روزگار سعدالدین تفتازانی (د ۷۹۱ق/ 
۹) صاحب کتاب المطول و مختصر, جدایی بیان از سایر علوم 
بلاغی و استقلال این دانش‌با گزارش کوتاه آملی در کتاب‌نفانس الفتون 
-٩۱/۱(‏ ۱۰۲) که بر اساس مفتاح العلوم سکاکی و المطول تفتازانی 
فراهم آمده است. تحقق می‌پذیرد. سپس از سدة ۱۱ق, این جریان در 
ایران عصر صفوی و به ویژه در شبه قارٌ هند رواج می‌یابد و آثار 
ارجمند گوناگونی پدید می‌آید. چنان که سراج الدین علی خان آرزو در 
کتاب عطیه کبری تصریح می‌کند که به سبب نبودنِ «کتابی در علم ییان 
که یک جزو فصاحت است. در زبان فارسی», دست به تألیف این کتاب 
زده است (ص ۵۰). 

نهضت تألیف در موضوع بیان به زیان فارسی و با حال و هوای زیان 
و ادب فارسی, در روزگار معاصر (حدود بیش از نیم قرن پیش) با 
تألیف آثاری چون دررالا دب تألیف حسام العلما آق |ژلی و هنجا رگفتار 


نوشتة نصرالله تقوی آغاز شد و با تألیف آثاری چون معالم البلاغه از 
محمد خلیل رجایی, معانی و بیان تألیف غلامحسین آهنی و معانی و بیان 
تألیف جلال الدین همایی ادامه یافت. تویسندگان این آثار, دانش بیان را 
بر اساس مفتا تاح العلوم سکاکی و به ویژه با توجه بهالمطول و مختصر 
تفتازانی, تنظیم و تألیف کرد‌اند و شواهدی از شعر فارسی نیز به 
گزارههای خود افزوده‌اند. چنین است که در اين گروه از آثار, با تعریف 


معروف و سنتی بیان,یعنی ((ادای مقصود واحد به طرق مختلف» (مثلاً 


نک: تقوی, ۱۴۲؛ رجایی, )۲۴۳-۲۳٩‏ و با طر و بررسی مسائل ۴گانه 
بیان سنتی يا مسائل ۴گانةٌ سنتی دانش بیان مواجهیم. در ادامٌ کار 
تحقیق در مسائل دانش بیان, در روزکار ما آثاری پدید آمد که 
نویسندگان آنها از یک سو به کتب سنتی بیان به زیان عربی توجه 
کرده‌اند, به ویژه به المطول و مختصر تفتازانی, و از سوی دیگر از آثار 
پدید آمده به زیان فارسی مثل هنجا رگفتا ر و معالم البلاغه و نیز از آثار 
جدید بلاغی به زبانهای عربی و انگلیسی بهره جسته‌اند و در نتیجه هم در 
مسائل بیان سنتی, یعنی تشبیه, استعا ره, مجاز و کنایه با نگاهی دیگر وبا 
توجه خاص به شعر و ادب فارسی پژوهش کرده‌اند و هم آن گونه که در 
بخش موضوعی مقاله آمده است. به مسائل مبتکرانه و تازه‌ای در بیان 
پرداخته‌اند. از میان اين آثار اولأ کوششهای شفیعی کدکنی در کتاب 
موسیقی شعر و به ویژه در کتاب صورخیال در شعر فارسی (نگ: ص 
۹ -۷۰۷) در خور توجه خاص است؛ ثانًء پژوهشهای سیروس 
شمیسا در کتاب‌بیان و کناب بیان و معانی, هم از بابت نگاه تازه به مسائل 
بیان و هم از جهت افزایش مباحث تازه به بیان در زبان فارسی حا 
اهمیت است (نک: شمیسا بیان, ۳- ۸ بیان و معانی, ۸۹-۷۵)؛ الب 
کوششهای شماری دیگر از محققان به ویژه آنان که به مسائل بیانی از 
منظر زبان شناسی می‌نگرند. جالب توجه است (به عنوان نمونه نک: 
حق‌شناس,۱۱۳-۱۰۳؛صفوی, ۰)۱۴۱-۱۱۱/۲ 

از عصر آملی, صاحب‌نفائس الفتون (سد؛ ۸ق) که ظاهراً گزارش 
او از بیان و مسائل بیانی به زیان فارسی, نخستین گزارش به شمار 
می‌آید. یا دست کم در شمار نخستین گزارشهاست تا روزگار ماء 
می‌توان آثار بیانی را با توجه به استشهادها و ذکر شواهد به زبان عربی و 
فارسی و لاجرم بر اساس میزان توبجه به زبان ز ادب فارسی به ۳ گروه 
تقسییم کرد. این تقسیم و طبقه‌بندی از این جهت حائز اهمیت است که 
نشان می‌دهد کدام یک از گروهها در بنیاد نهادن بیان ویژه زبان و ادب 
فارسی تأثیر بیشتر و نقش تعیین کننده‌تری داشته اند: 

گروه اول, آثاری است که در آنها سمائل دانش بیان به زبان فارسی 
گزارش شده, آما شواهد, یکسره عربی است, مثل گزارش آملی در 
نقائس الفنون و کتاب انوا رالبلاغة مازندرانی. این آثار گرچه زمینه ساز 
ظهور دانش مستقل بیان در زبان و ادب فارسی برده است. اما 
نویستدگان این آثا ربا هدفی دینی دست به تألیف زده‌ند؛ چرا که اساسا 
دانشهای بلاغی, در عالم اسلام.با هدف تبیین و تفهیم بلاغت قرآن کریم 
پدیده آمده, و پیشرفت کرده است و از انجا که در سرزمینهایی که ایران 


بیان ۲۵۱ 


نیز از جمله آنهاست. دين اسلام در قالب زبان عربی ترویج شده است. 
تلاش برخی از بلاغت نویسان به طور عام. و بیان نویسان به طور خاص 
یز متوچه همو| ر ساختن فهم‌قرآن و بلاغت آن برای مومنان بوده است: 
درست مثل نوشتن کتب ققهی و کلامی به زبان فارسی از عصر صفویه که 
آن نیز با هدف آموزش اصول و فروع به باورمندانی که عربی 
نمی‌دانسته‌اند. صورت گرفته است و البته به گونه‌ای غیر مستقیم در 
ترویج نثر فارسی در خدمت علم و فلسفه موثر افتاده است (به عنوان 
نمونه, ن5: مازندرآنی, ۰۲۹۹۰۲۷۹۰۲۴۹ جم). 

گروه دوم, آثاری است که نه تنها در آنها مسائل بیان به زبان فارسی 
گزارش شده,بلکه شواهد نیز بیشتر شعر فارسی و گاه نثر فارسی است. 
این گروه از کتابهای بیانی را می‌توان شامل غالس کتب بیانی تألیف شده 
در شبه قاره و نیز شماری از کتب بیانی تألیف شده در روزگار کنونی 
دانست. از آنجا که زیان دین اسلام در شبه قاره, زبان فارسی است و 
هندیان مسلمان به متون ادب فارسی به مثابهٌ متون مقدس می‌نگرند. 
محدود شدن شواهد به شعر فارسی در بیشتر کنس بیان تألیف شده در این 
سرزمین, نه فقط ارزش زیبایی شناختی دارد که دارای ارزش و هدف 
دینی نیز هست؛ چرا که فهم دقیق متون ادب فارسی برای هندیان 
مسلمان به معنی فهم دین و اخلاق هم بوده است وبه همین سیب است که 
مثلا- چنان که گذشت --سراج الدین علی خان آرزر (همانجا) چون 
کتابی در علم بیان به زیان فارسی نمی‌یابد, در تألیف چنین کتابی 
احساس وظیفه می‌کند. کتاب حدائق البلاغه تألیف فقیر دهلوی نیز به 
همین سبک و سیاق است (ن5: ص ۵ -۵۴). در آثار محققان معاصر 
ایران نیز توجه ویژه به شعر فارسی و نقد و تحلیل بیانی آن, جنبه بلاغی و 
زیبایی شناختی دارد (مثلاًنک: شفیعی کدکنی, مقدمة کتاب). 

گروه سوم. آثاری است که در آنها به شیوه قدما و فی المثل به شیوة 
رشید وطراط در حدانق السحر (به عنوان نمونه, ن5: ص ۵۰-۴۲) 
شواهد هم از شعر عربی است, هم از شعر فارسی و در واقع از آنجا که به 
قول رادویانی «اجناس بلاغت از تازی به پارسی» آورده شده (ص ۲- 
۳) شعر فارسی به مسائل بياني گزارش شده بر اساس کنب بلاغی 
عربی و اشعار عربي منقول در آن کتب, به عنوان شراهد, افزوده شده 
است. آثاری که در چند دهد اخیر در زمینذ پیان, بر اساس کتب عربی در 
اين فن تألیف شده است., مثل درر الادب از آق اولی (نک: ص ۰۱۴۰ 
۷ ۵ ۶۲ هنجا ر گفتار تألیف نصرالله تقوی (نک: ص ۰۱۴۲ 
۸ )و معالم البلاغد نوشتةٌ محمد خلیل رجایی (مثلاً ن5: 
۶۱-۶۰ ۲۸۳-۲۸۲ ۰۲۸۹ ۲۹۲, جم), جمله بدین سبک و سیاق 
است. 

ماخل: آرزد, علی, عطیة کبری و مرهبت عفلمن, به کوشش سیروس شمیاء تهران, 

۱ سش؛ آق ارلی, عبدالحسین, درر الادب, شیراژء ۰ ۱۳۴ش؛ آملی, محمد, نفائس 

الفترن, به کرشش ابرالحن شمرانی. تهران. ۱۳۷۷ق؛ ابن معتز, عبدالله. البدیم؛ به 

کرشتی کراچکرفسکی, بقداد. ۱۳۹۹ ق؛ اخوان تالت. مهدی» «آیات مرزون افتاد: قرآن 

گریم», يادنامهً علامه امینی» به کرشش جهفر شهیدی و محمد رضا حکیمی, تهران, 

۲ ۵ شدهمو «دوزخ آماسرد»»سه کتاب, تهران, ۴ ۱۳۷ شاقبال آشتیانی» عباس, 


۳۵۲ بیان الادیان 


تاریخ ایران پس از اسلام تهران, ۱۳۷۸ ش؛همو مقدمه بر حدائق السحر (تکهد» رتید 
رطراط)؛ تاج الحلاوی, علی, دقایق الشعرء به کوشش محمد کاظم امام. تهران» 
۱سشتاریخ سیستان, به کوشش محمدتقی بهار, تهران. ۱۳۱۳ش؛ تفتازانی» 
مسعود, شرح المختصی قم. کتابفروشی کتبی تجفی؛ همو المعلول, قم, مکنبة الداوری؛ 
تقری, نصرالل.هنجا رگنتار,تهران» ۱۳۱۷ ش؛ جامی, عبدالرحمان, دیوان؛ به کوشش 
اعلاخان افنصح زاد. تهران, ۱۳۷۸ ش؛ جرجانی» عبدالقاهرء اسرار البلاغد, به شش 
محمد اسکندرانی و م. مسعود؛ پیروت. ۹۶ ۱۹م: حافظ, دیوان, به کوشش پرویز تانل 
خانلری, تهرآن. ۲ ۱۳۶ ش؛ حق‌شناس. علی‌محمد: «نم نش و شعرا سه گرنه ادب»: 
مجموعه مقالات درمین کنفرانس زیان شناسی نفلری و کاربردی, به کرشش علی 
میرعمادی, تهران, ۱۳۷۳ ش؛ خاقانی شروالی؛ دیوان» به کوشش ضیاءالدین سجادی: 
تهران. ۱۳۵۷ش؛ خطلیب قزوینی» محمد, الایضاح فی علوم البلاغةه بیروت» 
۰-۸۵۵۵ ۱ رادریانی, محمد, ترجمان البلاغه, به کرشش احمد آتش, استانبول» 
۰۶ رامی تبریزی, حسن, حقایق الحداتق, به کوشش محمدکائلم امام. تهران» 
۱سش رجایی, محمد خلیل, معالم البلاغه, شیرازه ۱۳۵۹ش؛ رشید رطراط, 
محند, حداتق الحر فی دقایق الشمره به کوششی عباس اتبال آشتیانی» تهران, 
۸ شش ریاحی» محندامین, کایی مروزی, ژندگی, انديشه و شعر اوء تهران 
۷سش زین کوپ, عبدالحسین, در قرن سکرت. تهران. ۱۳۷۸ش؛ سکاکی» 
پرسف» سفتاح العلوم» به کرخش نمیم زرزرده بیررت» 2۱۹۸۳/۵۱۴۳۰۳؛ شفیبی 
کدکنی, محمدرضاء صورخیال در شعر فارسی, تهران, ۱۳۶۶ش؛ شمس قیس رازی: 
محمد السعجم, به کرشش محمد قزوینی و محمدتقی مدرس رضری, تهرأن, ۲۷ ٩6۱۳‏ 
شییساء سیروس, بیان, تهران» ۱۳۷۹ش؛ هموه بیان و معانی» تهران. ۱۳۷۶ 
صادقیان, محمدعلی, «سهم ایرائیان در تدوین و تکمیل علوم بلاغی» مجموعه مقالات 
چهارین کنگرة تحقیقات ابرانی در میدب و فرهنگ ابران, به کوشش محمدعلی 
صادقیان, دانشگاه شیراز, ج ۱؛ صفوی, کررش, از زیان شناسی به ادبیات» تهران» 
۰ اش فقیر دهلری, میرشمس‌لدین, حدایق البلاقة. لکهنو, ۱۸۷۲؛ کاشفی, 
حسین, بدایم الافکار فی صنایع الاتمار, به کرشش جلال‌الدین کزازی, تهران, 
۹ سشی؛ کزازی, جلال الدین, مقدمه بر ذایع الافکار فی صنایم الاشعار (نکه هم , 
کاشنی)؛ کسایی مررزی» «اشماره (نکه هه , ریاحی)؛ گرگانی؛ محمدحسین, ابدع 
الپدایم. به کرشش بسین جمفری. تهران, ۱۳۷۷ مازندرانی» محمدهادی» 
انوارالبلاشه, به کوشش محمدعلی غلامی نژاد تهران, ۱۳۷۵ش؛ محمدی ملایری, 
محمد‌تاریخ و فرهنگ ایران در دوران اتقال از عصر ساسائی به عصر اسلامی, تهرآن» 
۱ سش معزی, تجفتلی, در نجفی, به کرشش حسین آهی, تهران, ۱۳۵۵ش! 
نشاط, محمود, زیب سخن, تهران, ۲ ۱۳۴ش؛ هدایت, رضاقلی, مدارج البلاغه, به 
کرشش مین معرفت» شیراژه ۱ صسش همایی, جلال الدین, فنون بلاغت و صناعات 
ادبی, تهران, ۱ ۱۳۶ش؛ همرء معانی و بیان, به کرشش ماهدخت‌بانوهمایی» تهران» 
۰ ش. اصغر دادبه 


بیان اللاذیان؛ نک:ابوالمعالی, محمد. 


بیان بن سنعان تميمي تهدی (د ٩۱۱ق/۷۲۳۷م)۰‏ از عُلات 
کیسانی که فرقة ببانیهبه او منسوب است. 

بیان بن سمعان - که گاه در برخی منابع بر اثر تصحیف به اشتباه 
«بنان» خوانده شده (نک: کشی, ۳۰۱, ۳۰۴؛ فخرألدین, ۵۷, ۶۳؛ 
تستری, ۴۰۰/۲ ۴۰۵ نیز نکن ۴۱۴, که خطای خود را استدراک کرده 
است) - در کوفه می‌زیسته است (نویختی, ۳۵؛ مقدسی, ۱۳۰/۵). از 
لقب وی «بّان», پیداست که ظاهراً کاه فروش بوده است (نویختی, 
همانجا؛ قاضی نعمان, ۲۲۹). در زمر؛ گروههای فعال در منطقهٌ عراق 
در دو ده نخست قرن دوم هجری و در سالهای پس از مرگ ابوهاشم 


عبدالله بن محمدین حتفیه (هم), بیان از نظریه‌پردازانی بود که با ایجاد 
انشعاب در کیسانیه و با ادعاهایی گزاف - از امامت تا الوهیت -- 
پیروانی را گرد آورد که بیانیه نامیده می‌شوند. باورها و اندیشه‌های او . 
اگر چه به تداوم کیسانیه کمکی نکرد. اما زمینه‌ساز رواج و رشد برخی 
فرقه‌های شیعی و مکتبهای فکری پس از وی از جمله غلات و مشبّهد 
گردید. 

بیان در ۱۱۹ق. همراه با یکی دیگر از غالیان به نام مغیرة ین سعید, بد 
دست حاکم وقت کوفه, خالد پن عبدالله قسری به سبب ادعاهای گزاف 
ویا قیام بر ضد حکومت. بد همراه جمعی دیگر دستگیر و کشته شد 
(نوبختی, همانجا ؛ طبری, ۱۳۰-۱۳۸۷ ؛ این اثیر,۲۰۹-۲۰۷/۵؛صفدی . 
۳۷۰ مقدسی , همانجا ). دربا رة چگونگی و زمان دستگیری و اعدام 
ری روایتهای متفارتی رجود دارد (نک بلاذری, ۱۳۰۷/۳ ۷۶/۹؛ 
ابوالفرج, ۱۲۱/۱۵؛ العیون..-» ۲۳۱-۰ ؛ ابوحیان, ۱۶۷/۳؛ ابن حزم » 
۲)۸۵) که نمی‌توان در مورد آنها با قاطعیت اظهار نظر کرد, اما دست کم 
شعارهای قیام بر ضد حکومت را نمی‌توان در این گزارشها چندان جدی 
تلقی نمود, چرا که شمار همراهان بیان در اين جنبش, برای علنی 
ساختن یک قیام کافی نبود. از اين گذشته, هیچ گزارشی از درگیری 
میان ايشان و مأموران حکومت وجود ندارد. همچنین گزارشهای 
فرقه‌نویسان شیعی, همچون نوبختی و اشعری قمی به وقوع قیام مشترک 
بیان و مغیره, و کشته شدن آنها در یک ررز, هیچ اشاره‌ای ندارد (نک: 
نوبختی. همانجا؛ سعدین عبذالله, ۳۳؛ تبصرة..., ۱۷۰-۱۶۹؛ نیز نکن 
بلاذری, ۳۰۷/۳؛ عبد العال, ۳۴ ۳۵ که تاریخ قتل بیان را پیش از مغیره 
تخمین زده است). 

به گزارش بسیاری از منابم. بيانیهبهانتقال امامت از محمدبن حنفیه 
به فرزندش, ابوهاشم عبدالله و از ابوهاشم به بیان بن سععان باور 
داشتند (اشعری, ۶۷؛ بغدادی, الفرق..., ۲۳۷-۲۳۶؛ سعدبن عبدالله, 
۵ شهرستانی, ۲۴۶/۱؛ اسفراینی, ۳۲؛ ابن تیمیه, ۳۷۹/۳), اما در 
عین حال معتقد بودند که اين امامت در جانشینان محمدین حنفیه, نوعی 
استخلاف و جانشینی در زمان حیات است -- چنان که پیامبر (ص) در 
زمان حیات خود, هنگامی که به قصد جنگ از مدینه خارج می‌شد. 
کسانی را به عنوان جانشینی خود منصوب می‌کرد- و امامت در اعقاب 
شخص وصی تداوم نخواهد یافت ربا مرگ او امامت به اصل خود. 
یعنی محمدین حنفیه باز می‌گردد و او در آینده به عنوان مهدی ظهوز 
خواهد کرد (اشعری, ۹۵؛ سعدین عبدالله, ۳۴؛ تشوان حمیری, ٩۱۶۱‏ 
تاضی عبدالجبار, ۱۷۸/)۲(۲۰). همچنین به روایت برخی از منابم 
(نوبختی, ۳۰؛ سعدبن عبدالله, ۳۷). گروهی از بیانیه ابوهاشم را به 
عنوان مهدی می‌دانسته‌اند. به گمان برخی (بغدادی, الملل.... ۵۳ - 
۴ از دیدگاه بیانیه دربارة امامت چنین بر می‌آید که آنان امامت رااز 
اهل بیت(ع) خارج ساخته‌اند. اگر چه به استناد نظری استخلاف که 
پیش‌تر توضیح داده شد. می‌توان دربارة صحت این ادعا درنگ کرد. 

بیان به ادعای امامت بسنده نگرد و پس از مرگ ابوهاشم, دعوی 


نبوت کرد و با غلو دربارة شخصیت ابوهاشم, مدعی شد که وی بیان را 
پیامبر قرار داد و گفت که منظور از آية شریفه «َذا بیان ل لتاسي» (آل 
عمران/۱۳۸/۳) نیز خود اوست (توبختی, ۳۱-۳۰؛ سعدین عبدالله, 
همانجا؛ قاضی نعمان, ۲۳۰؛ ابوساتم, ۲۹۷ بغدادی, الفرق, ۲۳۷؛ این 
اثیر.۲۰۹/۵؛تبصرة, ۱۶۹)- 

ادعاهای گزاف وی بدانجا رسید که نام‌ای به امام محمد باقر(ع) 
نوشنت و آن حضرت را به آقرازبه بوت خود فراخواند (نویختی, سعدبن 
عبدالله, ابوحاتم. قاضی نعمان, صفدی, همانجاها؛ شهرستانی. 
۲۴۷-۱؛ذهبی, ۲۳۰). گفتنی است که بیان به همراه جمعی دیگر از 
غالیان معروف, همواره مطرود و مورد تکذیب امامیه و امامان شیعه 
بوده است (ذک: کشی, ۰۲۹۱-۲۹۰ ۳۰۱- ۳۰۵). از اين گذشته بنا بر 
گزارشهابی, میان وی ویاران امام باقر(ع) روابط دوستانه ای برقرار 
نبوده است و او به اتفاق مغيرة بن سعید. یاران حضرت را تکفیر 
می‌کرده‌اند (بلاذری, همانجا؛ العیون, ۲۳۰). بنابراین, به گزارش 
نوبختی (ص ۲۵) و سعدین عبذالله آشعری ((ص ۳۳), دال بر اينکه بیان 
زمانی مدعی جانشینی امام محمد باقر( ع) بوده است. نمی‌توان چندان 
اعتماد کرد و برغم تظر برخی از محققان (وات. 51), صحیح‌تر آن 
است که بگویيم در اين مورد میان بیان بن سمعان و مغيرة بن سعید خلط 
شده است وبه علت یکی بودن زمان و مکان و اعتقادات مشترک آن دو. 
ادعاهای یکی رابه دیگری نسبت داده‌اند (نک: قاضی, ۳۲۴۷؛ عبدالعال, 
۳۶۰۵ 

به گزارش ابن قتیبه (۶۵/۲),بیان بن سمعان نخستین کسی است که 
نظریة خاق قرآن را مطرح کرده» وبدانباور داشته است (نیز نک: احمد 
ابن ایراهیم, ۵۶/۱), اما چنان‌که برخی از محققان اظهار داشته‌اند, در 
گزارش مذکور, میان بیان و جعدین درهم (هم) که وی نیز به دست 
خالدین عبدالله قسری کشته شد, خلط شده است (نک: مادلونگ, 5035). 

بیانیه تنها به این دلیل یکی از فرق کیساتی به شمار می‌آیند که بیان بن 
سمعان در رقابت بادیگر گروههای کیسانی, مدعی جانشینی ابوهاشم 
بوده است. اما صرف نظر از اين نکته, باورهای فرقة بیانیه, دربرگیرنده 
طیفی از اندیشه‌های غاليانه و ادعاهای گزاف است- فارغ از 
انگیزه‌های سیاسی ر مبارزه طلبی نهفته در آن - که از این جهت؛ در 
زمرة یکی از گروههای مهم غلات شیعی جای می‌گیرد (اشعری, ۶۶: 
بغدادی, همان, ۲۳؛ قاضی, ۲۳۹-۲۳۸). نویختی (ص ۳۲) که از 
قدیم‌ترین و معتبرترین منایع در شناساندن فرقه‌ها و جریانهای داخلی 
شیعه به شمار می‌اید, پس از ذکر فرقه‌های کیسانیه و برخی انشعابهای 
آن, همچون عباسیه و حارئیه. اظهار می‌دارد که نخستین جریانهای 
فکری غالیان, از درون همین فرقه‌ها بیرون آمده است. سعدین عبدالله 
اشعری (ص ۵۵- ۵۶) نیز بيانیه را در زمرة گروههای پیشگام و پیشین 
غلات شمرده است. 

بیان به گزارش منابع شیعی (نوبختی, ۲۵؛ سعدین عبدالله, ۳۲- 
۴ نخست تحت تأثیر شخصی به نام حمزةبن عمارة بربری قرار گرفت 


بیان بن سمعان ۳۵۲ 


که خود از غالیان شیعی و مورد طعن و تکذیب امامان شیعه بود و جامعذ 
شیعیان از وی برانت می‌جست. وی که از پیروان کربیه و از اهالی مدینه 
بود. از ایشان جدا شد و ادعای الوهیت محمدین حنقیه و امامت و 
پیامبری خود را مطرح ساخت وبه اباحة محرمات ر ارتکاپ معاصی و 

عرش اندیشه‌های غلوامیز پرداخت. بیان بن سمعان که خود 
زمینه‌های گرایش به غالیان را داشت. سرشناس ترین فرد در خلقة 
پیروان حمزة بن عماره بود و با توجه به اينکه تاریخ حرکت و مواضع 
انشعایی حمزه, در سالهای پایانی قرن ارل و چندی قبل از وفات 
آبوهاشم تخمین زده می‌شود (نک: قاضی, ۲۰۶), می‌توان بیان را سرآمد 
غلات منشعب از کیسانیه. و بیانیه را از نخستین فرقه‌های غالیان در 
کوفه دانست (نک: شیبی, ۱۳۴). 

گفته‌اند که بیان به الوهیت علی(ع) باور داشت و معتقد بود که جزئی 
الاهی در وی حاول کرد و با جسد او یکی شد و آن حضرت به یاری آن 
جزء الاهی بود که از غیب خبر می‌داد. یا بر کثار پیروز می‌شد و یا 
توانست در خیبر را از جایش بکند (شهرستانی, ۲۴۶/۱؛ ذهبی. 
همانجا؛ اپن حجر, ۲/٩۶؛‏ صفدی, همانجا ). بیان معتقد بود که سکن 
است امام علی(ع), در برخی زمانها ظاهر شود و منظور از ی شرف 
«قل ینظرون 1 آن أبم ال فی طلل ین اقمام» (بتره/۲۱۰/0) 
علی(ع) است و اوست که در سايذ ابرها می‌آید ورعد صدای او, و برق 
تبسم ارست (شهرستانی.همانجا؛کشی ۰ -۳۲۵). نیز در تأویل ید 
شریفذ «هُوَالذی فی الماء 2 و فی الارْض 4 (زخرف/۸۳/۴۳) به 
دوگانگی الوهیت در آسمان وازمین فان بزده است و اینکه امامان, در 
واقع الاه زمین‌اند (کشی, ۳۰۴, ۳۲۵-۳۷۴). به نظر می‌رسد که در دو 
مورد اخیر, یعنی تأویل آیات میان باورهای بیان و برخی از غالیان پس 
از وی, خلط شده باشد, چرا که در گزارشهای کشی بیان در طبقة 
اصحاب و معاصران امام صادق(ع) جای گرفته است که با سال 
درگذشت او (۱۱۹ق) مطابقت ندارد. همچنین به گزارش برخی منایع, 
بيانیه به معنایی غیر از ظاهر لفظ برای قرآن قائل نبوده, و منکر هر گونه 
تأویل بوده‌اند(نک: ایوتمام, ۶۷), از این‌رو نمی‌توان تأویل آیات مذکور 
رابه بیان منتسب دانست. 

بتابر روایتی, بیان بد الوهیت امام علی ( ع) و پس از او امام حسن و 
امام حسین( ع) و محمدبن حنفیه و سپس ابوهاشم معتقد بود و اينکه 
روح‌الاهی به شیوه‌ای تناسخ گونه در پیامبران و امامان منتقل گردیده, 
تایه ابوهاشم, رسیده, و از ابرهاشم به وی منتقل شده است (بندادی, 
همان ۴۰, ۱۳۳۷-۶۴ مقریزی, ۲۵۲/۲؛ تبصرق, همانجا؛ سمعانی, 
۱ استراینی. ۱۲۴؛ ابن اثیره صفدی, همانجاها ). بنابراین, بيانیه 
از این دیدگاه در زمر؛ حلولیه جای می‌گیرند (سمعانی, ۲۴۹/۲؛بغدادی, 
همان, ۰۲۵۵ ۲۷۲) و از جهتی جزء نختین فرق اسلامی‌اند که باور بد 
تناسخ, به شکلی در یافت اعتقادی ایشان جای گرفته است (نک: 
مقدسی, ۱۳۰/۵؛ بفدادی, الملل, ۱۱۷). همچنین بیان معتقد بود که اسم 
اعظم را می‌داند وبه واسطة آن, با ستار زهره سخن می‌گوید (ابوتمام, 


بش البیان و التبیین 


۶۸ بغدادی, الفرق, ۲۳۷؛ اشعری, همانجا؛ نشوان حمیری, ۱۶۱؛ ابن 
تیمیه, ۵۰۲/۲). ناگفته پیداست که بسیاری از اين ادعاها و باورها که 
بیش از همه در میان فرقه‌های غالی رواج داشته, و متأثر از اندیشه‌های 
گنوسی‌با زمانده‌از دیربازدرمطقهٌبین النهرین و عراق بوده«دست‌مایه‌ای 
برای یافتن پیروان بیشتر بوده است (نک: عبدالعال, ۳۴). 

به گزارش بسیاری از منابع» بیان بن سمعان در آمر توحید, در زمره 
مشبهه بوده, و می‌پنداشته است که خداوند به انسان شباهت دارد و 
همچون او دارای اعضا و جوارح است وبه استناد آیذ کل شیء هالک 
الا رَجْهَهٌ» (تصص/۸۸/۲۸), تسامی اعضای او به جز وجه, دستخوش 
فناونیستی خواهد شد (سعدین عبدالله, ۰۳۷ ۳۸؛ اشعری, همانجا؛ 
ابرتمام, ۶۷؛ بفدادی, همان, ۲۲۶, ۲۳۷). همچنین بیانیه در معنای آیة 
شریفة «کتَب علی تیه ال«ْعة» (انعام/۱۲/۴) معتقد بودند که خداوند 
بر جمیع اعضا و جوارح خود کلم ((رحیم» رانوشته است. 

پرخضی دانشنندان سلمان (ن5: بغدادی» هسان, ۲۲۵- ۲۲۶؛ 
فخرالدین,۶۳) غالیان شیع, به ویژه بیان ين سمعان را نخستین معتقدان 


به تشبیه و تجسیم در اسلا دانسته‌اند وبرخی در تبیین علت آن گفتداند 
که اعتقاد یه الوهیت انسان, زمینه ساز پایین آوردن مقام الاهی و نزدیک 
ساختن آن بد جایگاه انسان, یعنی تشبیه و تجسیم است (شیبی, ۱۳۴- 
۵ ). هالم بازتاب اندیشه‌های گنوسی بیان و باورهای او در تشییه را 
درغلات پس از وی همچون مخمسد و در برخی متون گنوسی همچون ام 
الکتاب,بررسی کرده است ((ص 62-64). 
گفتنی است ابوتمام نویسندهٌ اسماعیلی, نظریه‌ای فقهی. دربارة 
وضوبا استناد به آیة شريفة «ذا فُم ای السَلوة قاغیلوا ُجوقکم» 
(مانده/۶/۵) به بیانیه نسبت داده است, بدین شرح که به دلیل ظاهر آید, 
هر کس به نماز برخیزد, باید که وضو سازد. حتی اگر پیش از آن وضو 
داشته باشد (ص ۳۸). 
مآخذ: _ این اثیر الکامل؛ این تیمیه, احمد؛ منهاج الستة اللبویذ, به کوشش محمد رشاد 
سالم, ریاض, ۰۶ ٩۱۹۸۶/۵۱۴‏ این حجر عسقلانی, احمدء لسان المیزان, حیدرآباد 
دکن. ۱۳۳۱-۱۳۲۹ ق؛ این حزم» علی, الفصل, به کوشش محمد ابراهیم نصر و 
عبدالرحمان عمیره, جده, ۲/۱۴۰۲ ۱۹۸ع؛ این قتیبه, عبدالله. عیرن الاخیاره به 
کرشخش برسف علی طویل, یروت, ۷ ۱۹۷م؛ابرتمام خراسانی؛ باب الشیطان من کتاب 
الشجرةء بد کرشش و. مادلرنگ و پ. واگر لیدن؛ ۱۹۹۸؛ابرحاتم رازی, احمد, بخشی 
از «الزینت»» همراه الفلو و الفرق القالیُ عبدالله سلرم سامرایی. یفداد. ۱۳۹۲ق 
۲ مج ۳+ابوحیان توحیدی,الا متا ع والموانةءبه کرشش احمد امین و احمد زین؛ 
قاهره. ۱۹۳۹/۱۳۵۸؛ ابرالفرج اصفهانی, الاغانی, به کرشش صلاح بوسف 
خلیل, بررت. ۱۹۷۰/6۱۳۹۰م؛ احمدبن ابراهیم بن عیسی, ترضیح البقاصد و 
تصحیم الفواعد, به گوشش زهیر شاویش, پیروت. ۱۴۰۶ق؛ اسفراینی, شاهفور: 
التبصیر فی‌الدین, به کوشش کمال یرسف حوت. بیروت» ۰۳ ۴( اشعری: 
علی, مقالات الاسلامیین, به کرشش محمد محبی آلاین عبدالحمید. قاهره. ۱۴۰۵ق/ 
۱۸۵+ بقدادی, عبد الق هر الفرق بینالفری,به کوششی محمد محبی الدین عبدالحمید, 
قاهره, ۸۱۹۸۸/6۱۳۰۸؛ همو الملل و اللحل, به‌کوشش البیرتصری نادره یروت 
۰ ۷ ۱ م؛بلاذری» احمد. انسابالا شراف به کرشش‌سهیل ژکار ر ریاضز رکلی»بیروت 
«ححعظ 0۵ عددن)4 :4 
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۷ ۵ ۹۶ ۱م:تبصرة العوام» منسوب به مرتطی بن داعی حسنی رازی؛به کرشش 
عباس اقبال آشتیانی, تهران, ۱۳۶۴ش: تتری, محمدتقی, قاموس الرجال, قم؛ 
۰ ذهی. محد. تاریخ الاسلام (حرادت ۱۲۰-۱۰۱ق)؛ به کرشش عمر 
عبدالسلام تدمری, ببروت» ۰/8۱۴۱ ۱۹۹م؛ سعدین عبدالله اشمری. المقالات ر 
الفرق, به کرش محمدجراد مشکرر تهران؛ ۱۳۶۱ ش! سمعانی, عبدالکریم:الا نساب» 
به کوشش عبدالله عمر بارودی» بیروت» ۸ ۱۴۰ /۱۹۸۸ع؛ شهرستانی, محمدء الملل 
و اللحل, به کرشش احمد فهمی محمده قاهره. ۱۹۴۸/6۱۳۶۸م؛ شیبی, کامل 
مقطفی, الصلة بین التصوف و التشیم, بیروت, ۲/۱۴۰۲ ۱۹۸م؛ صفدی. خلیل, 
الوافی بالوفیات. به کوشش ژاکلین سریله و علی عماره» وسبادن, ۸۱۵۱۳۰۱ ۱۹م؛ 
طبری» تاریخو عبدالعال. محمد جابر, حرکات الشيعة الستطرفین, قاهره, 6۱۳۷۳/ 
۴ المیرن و الحدائق. بفداد. مكتية المشتن؛ فخرالدین رازی» اعتقادات فرق 
السامین و الشرکین, بد کوشش علی سامی نشار, قاهره, ۸/۱۳۵۶ ۳٩۱ع؛‏ قاضی, 
وداد, الكيسانية فی التاریخ و الادپ, یروت, ۸۱۹۷۴؛ قاضی عیدالجبار, المغتی, به 
کرشش عبدالحليم محمود و دیگران قاهره, ۱۳۸۵ق/۱۹۶۵م؛ قاضی نعمان, 
الارجرزة السختا رةءبه گرشش اسماعیل قربان حسین پوتارالاء مونترآل, ۰ ۱۹۷ م:قرن 
کریم؛ کشی, محمد. معرقة الرجال, اختیار شیخ طرسی, بد کوشش حسن مصطفری, 
مشهد, ۱۳۳۸ش! مقدسی, مطهر؛ البده و التاري» به کرخش کلمان هوار, پاریس, 
۱۴( مقریزی, احمده الخطط, برلاق, ۱۳۱۲ق؛ نشران حمیری, الحور العین, پد 
کرشش کمال مصطفن, قاهره, ۱۹۴۸/۱۳۶۷؛ نویختی» حسن, فرق الشیعة, به 
کرشش هلموت ریتر» استانبرل ٩۳۱‏ ۱؛ نیز: 

۷۷۰ ,۱4۵0۵۱۵0۵ :1982 مرداهزا2 ,ک008 عاععنسعاعا عاظ بت رطاخ 
,۷۷۵۱۸ :۱995 معمتمصا ,عاعا ۱ 
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مسعود حبیبی‌مظظاهری 


بیان و این نک:جاحظ . 

نانه» در اسپانییی:باننء شهری کوچک در استان قرطبا اسپانیا. 
این شهر با ۱۸۰۴۰۰ تن جمعیت (۱۳۸۳ش/۲۰۰۴م) در۳۷۴ ۳۷ عرض 
شمالی و۴ و ۱۹ طول غربی در ۶۰ کیلومتری جنوب شرقی شهر 
کوردبا واقع است ((آندالوسیا», باثنا؛ ((فرهنگ...66؛ «اطلس... )۰ 
فهرست, 12). پیانه بر روی تپه‌ای بنا شده است و یکی از ریزابه‌های 
رودخانة گواداخوز از کنار آن می‌گذرد. پیرامون اين شهر را باغها و 
درختان زیتون فراگرفته, و روغن زیتون آن از مرغوبیت بسیاری 
برخوردار است («آندالوسیا»,بائنا ۶(«خاندباننا"»). 

پیشینه تاریخی: هرچند از درر؛ُ پیش از اسلام آثاری در این شهر 
و حومذ آن تا نواحی مجاور آنتیگوا یافت نشده است ( 812), اما 
یافته‌های باستان‌شناسی پيشينة تاریضی منطقه‌ای را که پیانه در آن داقم 
است, به دور؛ پیش از تاریخ می‌رساند ((«خانة بانتا»). با اين همه, 
آگاهیهای ما از تاریخ بیانه په عنوان یک شهر به دور اسلامی 
بازمی‌گردد. در ۷۱۱/۹۲ به روزگار ولید بن عبدالملک خلينة امری 
(<۹۶-۸۶5ق) شهرهای اندلس از جنوب تا شمال, در مدت یک سال 
به تصرف سپاهیان اموی درآمد (نک: ه د. اندلس). در سدة ۵ق بيانه از 
شهرهای کرر؛ قبره"بوده است (ابن حیان. جچ مادرید,۲۸۵/۵) و در سدة 
۶ق به همراه شهرهای قبره, قرطبه, الزهراء. استجه" و الیشان", اقلیم 
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کنبانیه" را تشکیل می‌داد (ادریسی, ۵۳۷/۲). 

پیانه در سدهاق مرکز قبره بوده است (یاقوت,بلدان, ۷۷۱ ودر 
اوایل سدهٌ ق از توابع قرطبه به شمار می‌رفت (نک: ابن عبدالمتعم. 
۹ 

بنایر گزارش جغرافیانویسان مسلمان,یانه بر روی تیه ای واقع بود و 
رودخانه بزرگ مربله که آسیابهای بسیاری در کنار آن ساخته شده بود. 
از جتوب آن می‌گذشت. پیرامون شهر را همچون امروز باغها و 
تاکستانها, درختان زیتون و کشتزارهای گندم و جو در برمی‌گرفت. 
بنابرهمین گزارشها بیانه دژی بزرگ و استوار داشت و در دیوار به دور 
آن کشیده‌شده بود. دیوار درونی, شهر را احاطه می‌کرد و دیواربیرونی. 
نواحی مسکوتی حومةٌ شهر را در برمی‌گرفت. بیانه دارای مسجد 
جامعی بود که آن‌را عبدالرحمان دوم (ح5 ۸۲۱/۵۲۳۸2۲۰۶ -۸۵۲م) 
ساخته بود و با حمامهای متعدد و بازارهای پررونق تا پیش از بروز 
آشوبهایی که به سقوط خلافت آموی انجامید, شهری آباد وبا شکوه بود 
(نگ: این عبدالمنعم همانجا؛ ادریسی» ۵۷۱/۲یاقوت, همانجا؛2), 

پس از فتح اسلامی گروهی از بربرهای شمال افریقا در بیانه سکنا 
گزیدند (ابن حیان, چ بیروت۲۸۰). در ۲۹۸ق در زمان امیر عبدالله بن 
محمد اموی (حک ۳۰۰-۲۷۵ /۸۸۸ -۱۳٩م)‏ این حفصون (هم) در 
حدود بیانه دست به تاخت و تاز زد, اما در جنگی سخت با سپاهیان 
اسوی هزیمت یافت (اين حیان, چ پاریس, ۱۳۶ )در ۳۱۰ق هاشم ین 
محمد تجیبی که پس از مرگ پدرش به فرمان عبدالرحمان سوم اموی 
(حک ۰ ۳۵۰-۳۰ق) در حکومت سرقسطه جانشین پدر شده بود, دژ بیانه 
را به تصرف درآورد (ابن دلایی, ۴۳). پس از آن, پیانه در تصرف 
والیانی بود که از سوی لیف اموی اندلس تعیین می‌شدند (ابن حیان, 
چ مادرید,۳۷۷,۲۸۵/۵). ۱ 

در ۰ ۱۱۶/۲ فردیناند سوم پیانه را به تصرف درآورد (: 112 
تنات). ابرعبدالله محمد بن اسماعیل ين فرج (حک ۲۵/-۷۳۳ق/ 
۵ -۱۳۳۳م) از حکام بتونصر غرناطه, به بیانه لشکر کشید, اما 
نتیجهای نگرفت (ابن خطیب, ۰)٩۲‏ 

پس از چیرگی مسیحیان در اواخر سده ٩ق/۱۵م‏ بر سراسر اندلس 
(نک: ه د. اندلس), مسلمانانی که در بیانه باقی مانده بودند, در 
۸/۹ ۸ به قشتاله منتقل شدند. آما به آنها اجازه داده شد تا 
اخراج نهایی از اندلس در قرطبه اقامت کنند (012). 

بر جسته‌ترین عالمی که از بیانه برخاسته, ابومحمد قاسم بن اصبغ پن 
محمد (۳۴۰ق/۹۵۱م). محدث مشهور و فقیه مالکی است که تألیفاتی 
در حدیت و فقه و علوم قرآنی و انساب دارد (حمیدی, ۵۲۶/۲ -۵۲۸؛ 
ضبی. ۰-۵۸۹/۲٩۵؛یاقوت,‏ همانجا). هر چند یاقوت انتساب وی را به 
بیان (مُنت‌بیان) از توابع بطلیوس نیز بعید نمی‌داند ( المشترک, ۷۴)- 

ماخذ: این حیان قرطبی» حیان,المقتبس, به کرشش ب. چالمتا و دیگران, مادرید, 

۹ ۱ همان, به کرشش محمود علی مکی بیروت, ۱۹۷۳/۵۱۳۹۳م؛ همان, به 

کوشش ملچور آنترنیاه پاریس, ۱۹۳۷م؛ این خطیب, محمد. اللمحةه البدرية» ببروت» 

۰ ۱ ابن دلابی, احمد. ترصیع الاخپارء به کرشش عبدالعزیز اهرانی. مادرید, 


بیانی ۲۵۵ 


۵( ین عبدالمتعم حمیری, محمدء الروض المعار, به کرشش احسان عباس, 
بروت» ۰ 2۱۹۸؛ادریسی» محمد, نزهة المشعاق, بیروت» ٩۸٩/6۱۴ ۰٩‏ ۱ حمیدی, 
محمد. جذذوة البقتبس, به کوشش ابراهیم ییاری, قاهرهایروت, ۱۴۱۰ / 12۱۹۸٩‏ 
ضبی, احمد. بغیة الملتسی, به کرشش ايراهیم اباری, قاهره‌ایروت: ۱۴۱۰ 
٩‏ عم یقرت بلاان؛ هموهالستترک,به کرشش ووستنفلد, گرتینگن, ۲۶ ۱۸منیزه 
4 اف ۱ 
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محبدرضا ناجی 
ببانی. ایومحمد قاسم پن محمد بن قاسم اموی (پس از ۰ج 
۸٩ ۱-۸۳۵۵ ۷۸‏ فقیه و محدث اندلسی. وی به پیانه (ده شهری 
در نزدیکی قرطبه منسوب است. جد سوم وی سیار, مولای ولید ین 
عبدالملک بوده است (ابن فرضی. ۱ مقری: ۵۰/۷۲). 
شاگردانش دربار؛ تبحر فقهی, حسن استدلال و دقت‌نظر او سخنها 
گفته, و در مقایسه با فقهای مشهرر همچون استادش محمد بن عبدالله 
ابن عبدالحکم. پیاتی را اعلم دانسته‌اند (اين فرضی. ۳۹۹-۰۳۹۸/۱؛ 
حمیدی, ۳۱۰؛ ضبی, ۳۴۶؛ ذهبی, سیر...۰۰ ۳۷۹/۱۳ تذکرة.... 
۲ ) به گفتة ذهبی آوازة شهرت بیانی در فقه. کثرت احاطه او را در 
علم حدیث, ناشناخته گذاشته است (سیر, ۳۲۸/۱۳؛ برای شهرت 
حدیثی وی, نک: حمیدی, ضبی , همانجاها ). ذهبی بیانی را از حافظان 
قرآن دانسته است (همان, ۳۲۷/۱۳ تذکرة, همانجا ). دریار؛ سال دقیق 
درگذشت او اختلاف است (نک: این فرضی, ۳۹۹/۱؛ حمیدی همانجا؛ 
ذهبی.سیر, ۳۳۰/۱۳ :تذکرة, همانجا). 
بیانی در طلب علم به سسافرت پرداخت (اين فرضی, ۰۳۹۷/۱ منابع 
متاخرتر, از دو سفر او به مصر خبر داده‌اند. که سفر نخستین ۱۲, و 
دومی ۶ سال به طول انجامیده است (ابن فرحون, ۲۲۱؛ ذهبی, العبر.... 
#۳۲ 
ابن فرضی مهم‌ترین استادان‌پیانی را محمدبن عبداللهبن عبدالحکم 
و ابوابراهيم ری دانسته, گوید که بیانی بر اثر مصاحبت این دو 
صاحب‌نظر شده است (۳۹۸/۱). از دیگر استادان و مشایخ او در فقه و 
حدیث. می‌توان به اسماعیل بن اسحاق. ابراهیم بن محمد شافعی. 
حارثین مسکین, خیش بن آصرم, احعد پن ععرو بن سرح, سحنون 
این سعید, ابراهیم بن متذر چزامی و یونس ین عبدالاعلن اشاره کرد 
(همو, ۳۹۸-۲۱؛ ابن فرسون, همانجا؛ ذهبی. سیر ۰)۳۲۸(۱۳ 
همانند شافعیان معاصرش, بیانی در فقه مقلد نبود و به رأی خویش 
عمل می‌کرد. به همین دلیل, در میان مکاتب فقهی مختلف, تا بدان حد به 
مذهب شافعی- که در آن عصر ملازم با ترک تقلید از صحابه و تایعان و 
استتباط مستقیم از ادله بود- تمایل نشان داده که در رد بر مخالفانش به 
خصوص, مالکیان و روش آنان در تقلید از مالک کتاپی نوشته است. 
تسلط وی به مذهب مالکی نیز چندان بود که مردم قرطبه, مسائل فقهی 
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خود را مطابق فقه مالکی از ار می‌پرسیدند (ابن فرضی, ۳۹۸/۱ ابن 
فرحون, ۲۲۲). 
از جمله شاگردان وی می‌توان به فرزندش محمد. محمد بن عمر بن 
لبابه, سعید بن عشمان اعناقی, احمد بن خالد. محمد بن عبدالملک بن 
ایمن, اسلم بن عبدالعزیز و احمد بن جباب اشاره کرد (اين فرضی, 
۱ جمیدی, نیز ذهبی.تدکرة, همانجاها). 
میل بیئی به خلق آثار بسیار بوده است (همو, سیرء ۳۳۹/۱۳). از 
جمله آثار ار کتاب الایضاح فی الرد علی المقلدین در رد بر مخالفان 
مذهب شافعی (به خصوص مالکیان) است که بهتقلید گرایش داشتند 
(ابن فرضی, ضبی, همانجاها؛ سبکی, ۳۴۵/۲). از دیگر آثار گزارش 
شدة او, کناپی دربارة خبر واحد است (ابن فررضی, سبکی, همانجاها). 
بغدادی تفسیری را به بیانی نسبت داده است (۳۰۲/۱) که باتوجه به 
تصریح وی به مالکی بودن نویسند؛ آن و نیز عدم ذکر چنین اثری برای 
بیانی در منابع قدیم‌تر,نمی‌توان به صحت چنین آنتسایی اطمینان حاصل 
کرد. شاید اين کتاب نوشته هم نام وی, قاسم بن یسار فقیه مالکی (د 
۳ /۶۴م) باشد (نک: قاضی عیاضی, ۴۴۲/۴). 
مآخذ: این فرحرن, ابراهیم, الدیباج المذهب, قاهرهه ۱۳۵۱ق؛ ابن فرضی, عیدالله, 
تاریخ السلماء و الرواة للعلم بالائدلی, به کوشش عزت عطار حسینی, قاهرهه 
۰۸ ۴ ۰ بفدادی, ایضاح؛ حمیدی, محمد. جذوة السقتبس فی تاریخ علماء 
الاندلس, به کرشش محمد بن تاریت طنجی, قاهره, ۲/۱۳۷۲ ۱2۱۹۵ ذهبی: محمده 
تذکرة الحفانظ, حیدرآباد دکن, ۸/۱۳۸۸ ۱۶۱۹۶ هموء سیر اعلام انبلاه, بد کرشش 
شمیب ارنزرط و دیگران, بیروت, ۳/۱۴۰۴ 2۱۹۸؛ هموءالعبرء به کرشش فزاد سید 
کویت, ۴/۱۴۰۴ ۱۹۸م؛ سبکی, عبدالوهاب, طبقات الشافعية الکبریق, به کوشش 
عیدالفتاح محمد حلو و محمود محند طناحی, قاهره, ۲/۱۳۸۳ ۱۹۶م؛ ضبی» احمد, 
بنية الماتسس, بر وتآقاهره: ۱۸۱۹۶۷ قاضی عیاض ترتیب المدارک: به کوشش احمد 
بکیر محمود؛ بیررت/طرایلی, ۷/۱۳۸۷ ۱2۱۹۶ مقری, احمدءتفح الطیب, یه کوشش 
احسان عباس,بیروت» ۱۹۶۸/۱۳۸۸ فرهنگ مهروش 


پیانی. خواجه شهاب الدین. نگ:مروارید. 


پیانی؛ مصطفی جارالله زاده رد ۰۶ ۰ شاعر و 
تذکره‌نویس ترک در دوران عشمانی. وی در روسجّق (از شهرهای 
بلغارستان) زاده شد. پدرش جارالله نام داشت و به همین سبب, به 
جارالله زاده شهرت یافت (لوند, 1/286؛ قتالی‌زاده, ۲۲۹/۱؛ عطایی, 
۴۶). ار تحصیلات خود را در زادگاهش آغاز کرد و سپس برای ادامة 
آن به استانبول رفت ((«داثرة المعارف دیانت" 0 11/32). آنجا نزد محمد 
چلبی فرزند شیخ‌الاسلام ابوالسعود دانش آموخت و سپس به خدست 
ابوالسعود درآمد و مورد عنایت وی قرار گرفت (عطایی, همانجا؛ 
قنالی‌زاده, ۲۳۰/۱؛سامی, ۱۴۲۳/۲). 

بیانی قواعد خوش‌نویسی را از شکرالله خلیفه فرا گرفت و از وی 
اجاز؛ تعلیق یافت و کتاب تفسیر ابوالسعود را تحریر کرد (مستقیم‌زاده, 
5۶ قنالی‌زاده, عطایی, همانجاها). وی پس از تکمیل تحصیلات به 
عنوان مدرس مدرس («کِستّل» تعیین گردید. چندی نیز قاضی خاوران 


شد (عطایی. لوند, همانجاها)؛ سپس به حج رفت و در با زگشت یه 
طریقت خلوتیه پیوست و مرید شیخ اکمل شد (بروسه‌لی. ۹۸/۲؛ 
تنالی‌زاده, عطایی , همانجاها). پس از وفات شیخ, در ۱۵۷۷/۹۸۵م 
بنبه وصیت وی جانشین ار گردید (ثریا. ۳۷۹/۴؛ مستقیم‌زاده. عطایی. 
همانجاها)؛ بیانی حدود ۲۰ سال شیخ خانقاه صوفیان خلوتیه بود و 
سرانجام در استانبول وفات یافت و در همان زاویه مدفون شد 
(مستقیم‌زاده ۵۴۷؛ «داثرة المعا رف دیانت»», نیز ثریا, همانجاها ). 
بیانی در نظم و نر, به ویژه در نظم عربی مهارت داشت. او یکی از 
قصاید عربی ابوالسعود را تخمیس کرد (لوند, 1/287؛ ریا, عطایی. 
همانجاها),پیانی به ترکی نیز شعر می‌سرود (لوند, همانجا), اما دیوان 
مدونی ندارد و تنها در بعضی از مجموعه‌ها قطعاتی از اشعار وی را 
می‌توان یافت (««داثرة المعارف زبان..."1/412.4)- 
مهم‌ترین اثربیانی تذکرة الشعرا ی اوست. اين اثر به گفت خودش در 
رائنع تلخیص تذکر2 الشعرای حسن جلبی قنالی‌زاده است (لوند. 
هماتجا). وی همچنین احوال برخی از شاعرانی را که بعد از تألیف 
تدکرم قنالی‌زاده (۹۹۴ق/۱۵۸۶ع) به شهرت رسیده بودند, بهتذکرة خود 
افزوده است (برروسهلی, همانجا؛ ((کاتالو گها...۳».شم386). 
تذکره بیانی از دو بخش تشکیل یافته است: در بخش اول ۵ پادشاه و 
۳ شاه‌زادة شاعر, و در بخش دوم به ترتیب حروف الثبا ۲۴۰ شاعر 
سده‌های ۱۶-۱۵/۱۰-۹م جای گرفته‌اند (لرند. 1/287-290؛ 
(«کاتالوگها», همانجا). بیانی تألیف این تذکره را در ۱۵۹۲/۱۰۰۰ به 
پایان رسانده است. دست‌نویسهای تذکر؛ بیانی در کتابخانة دانشگاه 
استانبول بخش خالص‌افندی (فلایشر, 336), کتابخانة ملت و کتابخانة 
ولی‌الدین افندی نگهداری می‌شود ((«دائرة المعارف دیانت», همانجا). 
ماخذ:_بروسهلی؛ محمدطاهر» عشماتلی مولفلری, استابرل, ۱۵/۱۳۳۳ ۱۹م؛ ثریاء 
محید. سجل عمانی ( تذکرژ مشاهیر عتمائیه ). استانبول, ۱۳۰۸ق؛ سامی, 
شمس‌اللین, قاموس الاعلام. استانبرل. ۱۱۸۸۹۱۱۳۰۶ عطایی. عطاءالله, 
حدائق‌الحقائق فی تکملة الشقائق, به کرخش عبدالقادر ارزجان, استانبرل, ٩۱۹۸۹‏ 
قنالی زاده» حسن,تذکرة اكعراء په کرشش ابراهیم قتاوق, آنکارا. ۱۹۸۹ ۸؛ مستقیم‌زاده؛ 
سلیمان سعد‌الدین,تحفه خطا طین» استانبول؛ ۲۸ ٩۱م؛نیز:‏ 
۱ ۱۸۶ ۱۱ امبااعت ۱۵ کته ام۲عنمع بط .۵ تداع( 
اامصت مره ممزجه۱ خعاهممتفت! اطامعنع 1986 برععته1 سعلا 
راحا ۱۵۳ میاه له ٩‏ ۸۱ مفجه۷عا :1942 اطعا رماوهاهاها 
1977 , آناطهحاا , تداله ره فده «قمرانا که هب اک ۱۲۳۸ 1984 ممتم‌امه 
92 ,| تاجه )و1 کال همه اعده سقاع! ا لها اعمعرال ع 17۳ 
جلال خسررشاهی 
پیانی. مهدی (۱۳۳۶-۱۲۸۶ش/۱۹۰۷- ۱۹۶۸ع)» کارشناس 
نامی شناختِ خطوط اسلامی و نسخه‌های خطی. بنیان‌گذار کتابخانة 
ملی و از مروجان فن کتابداری و ایجاد کتابخانه در ایران. او از خانوادة 
مستوفیان فراهان, و نواد؛ میرزاسلمان بیان‌السلطنه. رئیس بیوتات 
ساطنتی بود که نام خانوادگی‌اش برگرفته از لقب اوست. بیانی 
تحصیلات ایتدایی و متوسطه را در تهران گذرانید, لیسانس فلسفه و 
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ادبیات را از دانشسرای عالی. و دكتري ادبیات فارسی را در ۱۳۲۵ش 
ازدانشگاه تهران گرفت (بیانی(ازندگی‌نامه...»؛ محبوبی» مجموعه.... 
۴ صدیق,۱۰۸؛ افشار, ((یادبود...»,۰)۱۱۵ 

بیاتی در ۱۳۱۲ش با معلمی زبان و ادبیات فارسی و کتابداری 
کتابخ ان دانشسرای عالی و دانشکدة ادبیات دانشگاه 
تهران کار را آغاز کرد. سال بعد با حفظ سمتِ آموزشی 
در دانشکده ادبیات. به مدیریت کتایخانة عمومی معارف 
منصوب شد که در آن هنگام هیخ گونه نظم و ترتیب, وحتی 
ثبتِ صحیحی نداشت (بیانی, «زندگی‌نامه»؛ محبویی. 
مقدمه ..., ۳/جهار: نیز مجموعه, همانجا)؛ در ۱۳۱۶ش 
کنابخاتة ملی ایران را سازمان داد. به این معتی که با 
انتقال شماری از کتابهای کتابخانة سلطنتی (اکنون 
گلستان) به کتابخانة معارف زمینة تشکیل کتابخانٌ معتبر 
ملی را فراهم ساخت (همانجا؛ بیانی, «زندگی‌نامه»؛ 
افشار, همانجا) و خود ریاست آن را برعهده گرفت و با 
انقطاعی دو ساله. به گسترش این مرکز مهم فرهنگی 
پرداخت. وی در ۱۳۳۸ش ضمن تدریس در دانشکدة 
ادبیات مدیرکل کتابخانهُ ملی شد (بیانی, «زندگی‌نامه»؛ 
معصومی, ۱۷۷-۱۷۶ :((د رگذشت..., ۲۲). 

وی در ۱۳۳۵ش به ریاست کتابخانة سلطنتی منصوب شد و این 
سمت را تا هنگام درگذشتش در کنار تدریس «تاریخ تکامل خطوط 
اسلامی» و ((کتاب‌شناسی نسخه‌های خطی »4 در گروه باستان‌شناسی و 
تاریخ هنر دانشگاه تهران برعهده داشت. ریاست این کتابخانه موقعیتی 
ویژه پدید اررد تا بیانی به منابع بسیار ارزشمندی در داخل و خارج از 
کشور دست یابد. خود می‌نویسد که طی سالهای تصدی در اين کتابخانه 
توادست آن گنجينة نفیس را تنظیم. و فهرست فني کتابهای خطی» را 
تألیف و آماد؛ُ چاپ کند ((ازندگی‌نامه»)؛ در حالی‌که در مقدمذ کناب 
فهرست ناتمام... آمده است که وی فهرست شماری کتاب را تهیه کرد و 
با درگذشت نابهنگامش اين فهرست ناتمام ماند (آتابای, ۱؛ محبوبی. 
مقدمهء همانجا). در دی ماه ۱۳۴۲ رسما کرسی استادی دانشکده 
ادبیات دانشگاه تهران به وی اعطا شد, و ناگزیر از سمت مدیرکلی 
کتابخانة ملی چشم پوشید. ولی همچنان ریاست افتخاری کتابخانة 
سلطنتی را عهده‌دار بود. 

پیانی در خانواده مستوفیان پرورش یافته بود. بعضی از نزدیکان و 
نیاکانش را می‌توان جزو خوش‌نویسان به شمار آورد. او با فروتتی 
می‌گفت که از نعمت خط بهره‌ای بسزا ندارد, در حالی که شکسته و نیز 
نستعلیق را خوش می‌نوشت (نک: تصویر). علاقة او به خط و 
خوش‌نویسی انگیزه‌ای بود که به پایه‌گذاری «انجمن حمایت خط و 
خطاطان» انجامید. او در شناساندن اين طبقهُ هثرمند سخت کرشید 
(بیانی, احوال..., ۱/چهارء «زندگی‌نامه»؛ «درگذشت...», همانجا؛ 
افشار, «توضیح», دو؛ محبوبی, مجموعه, ۶).بیانی خط شناس بود, و 


بیانی ۲۵۷ 


در احوال خوش‌نویسان و شناختن خطوط آنان آگاه, و در تشخیص 
ریزه‌کاریهای فنون خط و تذهیب دانا و خبره بود و قلمهای مختلف را 
نیک می‌شناخت. خود می‌نویسد: (با ممارست و مداوست» در بررسی 
آثار خوش‌تویسان(تا اندازهای‌قوفتشخیص حسن خط,یرایش‌حاصل») 


نمونه‌ای از خط نستعلیق بیانی 

شده, و شاید در عصر حاضر آن اندازه که او از خطوط خوش دیده, و 
آنها رابررسی کرده, کمتر کسی امکانش را داشته است (نکاحوال, نیز 
محبوبی, مقدمه, همانجاها؛ افشار, «یادبود»» ۱۱۵). بیانی به‌عنوان 
یک کارشناس برچستة شناخت خطوط اسلامی و نسخه‌شناسی در 
مجامع ادبی و مراکز ايران‌شناسي جهان شناخته شده است و در این 
مجامع برای نوشته‌هايش دربارة نسخه‌های خطی همواره اعتبار ویژه 
قائل اند (همو نیز («درگذشت», همانجاها). 

تا زمان پیانی تذکره‌ای جامع و کامل دریارة خوش‌نویسان و آثار آنها 
تدوین نشده بود, آما در تذکره‌های مختصری دریارة خوش‌نویسان تألیف 
شده در ۴ سد اخیر, و نیز در تاریخها و شرح حالها جسته و گريخته از 
بعضی خوش‌نویسان نام برده شده بود؛ از این‌رو, بیانی بیش از ربع سده 
از عمر خود را به مطالعه و ثبت و ضبط احوال و آثار خوش‌نویسان 
اختصاص داد (بیاتی, احوال, ۱ایک, فهرست..., شش) و با بررسی 
دقیق مأخذ بسیار و مطالع هزاران اثر از خوش‌نویسان ماهر در 
کتابخانه‌ها, موزه‌ها, مجموعه‌های عمومی و خصوصی, و مراکز علمی و 
هنری ایران و دیگر سرزمینها توفیق یافت که شرح حال و فهرست آثار 
هزاران خطاط و خوش‌نویس را فراهم آورد و به تألیف اثر ماندگارش, 
احوال وآثار خوش‌نویسان, نایل آید. مورخان غربی سهم پژوهشهای 
بیانی را در هنر اسلامی همانند ایتال در ترکیه دانسته‌اند (همو, اسوال, 
سراسر مقدمه؛ ((هثر ...4 33). 


1: 015121116. 


۳۵۸ بیائیه 


بیانی کتابخانه‌ای داشت که نزدیک به ده یک آن نسخه‌های خی 
بود. مجموعه نسخه‌های خطی ار بیشتر نسخه‌های برگزیده, و اندکی از 
آنها نایاب یا کمیاب بود. در میان کتایهای او چند نسخه به خط مبرزترین 
خوش‌نویسان و چندتایی نیز به خط مزلفان آنها بود. وی مجموعدای از 
خطوط خوش را نیز گرد آورده بود که نمونژ خطوط بیش از ۵۰۰ 
خوش‌نویس در میان آنها قرار داشت ((«درگذشت...», همانجا بیانی» 
«زندگی‌نامه»؛ مصطفری, ۵۰۶ -۵۰۷). پس از وی بخش اعظم 
نسخدهای خطی مجموعه‌اش برای کتاپخانٌ مجلس, و عمده مجموعة 
قطعات خط او را وزارت فرهنگ و هنر وقت‌برای موزة هنرهای تزیینی 
خریداری کردند (افشار, «توضیح», دو)- 

بیانی سالها عضو هیئت مدیرة انجمن فرهنگی ایرآن و شوروی, و 
دارنده امتیاز مجلهٌ پیام نوین بود؛ بارها به شوروی دعوت شد و از 
کنایخانه‌ها و گنجینه‌های تاریخی آنجا بازدید کرد («درگذشت», ۲۱)- 
جز اين, وی برای تکمیل اثر بزرگ خود, احوال وآثار خوش‌نویسان 
سغرهایی فرهنگی به هند, پاکستان, افغانستان, ترکیه, لهستان, اتریش» 
آلمان, دانمارک, هلند,بلژیک, فرانسه, سویس, ایلی, انگلستان و 
آمریکا کرد ((«دکتر مهدی ...,۶۳۸۰). 

بیانی در ۱۷ بهمن ۱۳۴۶ در اثر ابتلا به سرطان لوزالمعده, پس از 
عمل جراحی در بیمارستان دانشگاه آخن آلمان در گذشت. پیکرش را 
به تهران منتقل کردند و در گورستان ابن بابویه به خاک سپردند. استاد 
ار جلال‌الدین همایی در سوگش یک دوبیتی شامل ماده تاریخ 
درگذشتش سرود: 
اختری از چرخ کمال و هنر گشت به ناگاه نهان زیر میغ 
سال به شمسی ز نا خواستم گفت که «مهدی بیانی دریغ» 
این دوبیتی به خط مرتضی عبد ال سولی به قلم نستعلیق نوشته, وبر سنگ 
گورش نقر شد (اسناد...). 

آثار: 

الف - تألیفات: نموت سخن فارسی, تهران. ۱۳۲۷ش؛ راهنمای 
کنجینه قرآن, با همکاری مهدی بهرامی. تهران. ۱۳۲۸ش؛ فهرست 
نمایشگاه خطوط خوش کتابخانة ملی, تهرآن, ۱۳۲۸ ش؛ فهرست نمونة 
خطوط خوش کتابخانة شاهنشاهی ایران, تهران, ۱۳۲۹ش؛ احوال و 
آثار میرعماد, تهران, ۱۳۳۰ش؛ احوال وآثار خوش‌نویسان, ج ۰۲-۱ 
تهران, ۰۱۳۴۵ ۱۳۴۸ش؛ فهرست ناتمام تعدادی از کتب کتابخانة 
سلطنتی‌ایران, تهران,۱۳۴۹ش؛ کنا ب‌شناسی‌کتابهای خطی, به کرشش 
حسین محبوبی اردکانی, تهران, ۱۳۵۲ش؛ احوال ‏ وآثار خوش‌نویسان, 
۴.به کوشش حسین محبوبی اردکانی. تهران, ۱۳۵۸ش؛ مقال‌ای با 
عنوان «بزرگ‌ترین خوش‌نویس مکتب بایسنقر» در کتاب ((بررسی هنر 
ایرانی4. 

ب.متون‌گهنی که‌به کوشش بیانی منتشر شده‌است: دو رسالهٌ فارسی 


(رسالة فی حالة الطفولیه و رسالهٌ روزی با جماعت صوفیان), از شیخ 
شهاب‌الدین سهروردی, تهران, ۱۳۱۷ش؛ رساله فارسی عقل سرخ» 
از شیخ شهاب‌الدین سهروردی, اصفهان, ٩۱۳۱ش؛‏ «رسالة فارسی 


آراز پرجبرئیل», از شیخ شهاب‌الاین سهروردی, پیام نو ۱۳۲۵ش؛ 


رسالة فارسی السوانح قی العشق, از احمد غزالی طوسی. تهران. 
۲ ش؛ بدایع الازمان قی رقایم کرمان, از افضل‌الدین ابوحامد 
احمدین‌حامدکرمانی,تهران,۱۳۲۶ ش؛ معرا م‌نامه, متسوب به این‌سیناء 
تهران, ۱۳۳۱ش؛ چند ریاعی از حکیم عمر خیام, تهران, ۱۳۳۱ش؛ 
ترجمه و قصه‌های قران, از روی نسخة موقوفه بر تربت جام مبتنی بر 
تفسیر ابوبکر عتیق سورآبادی, با همکاری یحیی مهدوی. ج ۱ و ۰۲ 
تهران, ۱۳۳۸ش (أفشار, «یادبود», ۰۱۱۷-۱۱۶ ((وفیات.۰»۰۰ ۵۳۸ - 
۵۰ 
افزون بر اینها, مقالات ادبی. هنری و تاریخی متعدد از او در 
مجللات سخن, هلال, پیام نو,پیام نوین, مرزهای دانش, راهنمای کتاب» 
یغما, ایران امروز, مهر, نقش و نگار, یادگار, نشریة کتابخانة مرکزی 
دانشگاه تهران, و نیز کتاب ایرانشهر و مجموعٌ بررسی هنر ایران به 
چاپ رسیده است (همانجا. فهرست ۳-۲/۱۰.۰۰؛ اسناد). 
ماخذ: آتابای, بدری, مقدسد بر فهرست ناتمام تعدادی از کتب کنابخانة سلطنتی, به 
کرشش مهدی ییانی, تهران؛ اسناد خانوادگی بیانی؛ افشاره ابر ج: «توطییح», احرال و 
آثار خوش‌نویسان, ج ۳ (نک هی بیانی)؛ همره فهرست مقالات فارسی, تهران» ج ۰۲-۱ 
۸سش, ج ۰۳ ۱۳۵۵ ش؛همو, ووفیات مولفین».سواد و بیاض,تهران» ۳۹ ۱۳ش؛ 
هموه «یادبرد. وفات دکر مهدی بیانی»» راهنمای کتاب» تهران, ۱۳۴۷ش» ج ٩۱۱‏ 
یبانی, مهدی, احرال و آثار خرش‌ویسان, تهران, ۱۳۲۵ش؛ هموه «زندگی‌نامة خود 
نگاشته»: دست‌نویس؛ همو فهرست نمایشگاه و خطرط خوش نستعلیق کتابخانة ملی» 
تهران, ۱۳۲۸ ش؛ «درگذشت همکار ارجمند», پیام نوین, تهران» ۳۶ ۱۳ش, دور ۰٩‏ 
شم ۳؛دکتر مهدی بیانی».مجله دانشکدء ادییات ر علرم انسانی؛ تهران, ۱۳۳۷ ش»س 
۵ شه ۶-۵ صدیق, عیسی» «دانشسرای عالی, هستذ مرکزی دانشگاه», بز رکداشت 
مشاهیر فرهنگ ايران, ویر عیسیل صدیق, به کرشش ویلما طرماء تهران ۱۳۵۶ش؛ 
محبریی اردکانی» حسین, مجموعةّ دکتر مهدی بیائی, تهران, ۶۳ ۱۳ش؛ هموه مقدعه بر 
احرال و آثار خوش‌نویان؛ ج ۳ (نک: هم بیانی)؛ معصومی, غلامرضاء «شمه‌ای از 
پیشینة باستان‌شناسی ابران...»۰بررسیهای تا ریخی» تهران؛ ۱۳۵۵ ش» س ۰۱۱ شم ۱۴ 
مصطفری, محمدئقی» «تلاش در راه خدمت به آثار ملی و امید به آینده», گزارشهای 
باستان‌شناسی»تهران ۱۳۳۴ش» ج ۳؛نیز: 
۰ .۵ باه تاداع ودزعمعحخط رهتامء‌الده۸ هه ان عخصداعاه 


0۰ بع۵۳ لا ببع 0200/۱۷ بان۳ع۷ 
فاطبه کریمی 


پیانیه. نک: بیان بن سمعأن تمیمی. 


بنْیَرس: داستان پهلوانی مردمی به زبان عاميانة عربی با عنوان 
سيرة الملک الظاهربیبرس که با لهام از زندگی پیبرس, الملک الظظاهر 
رکن‌الدین ابوالفتح چهارمین فرماتروای سلسله ممالیک بحری مصر 
پدید آمده است. زمان نگارش کتاب و نیز نویسنده یا نویسندگان آن به 


درستی روشن نیست. نخستین کسی که از آن نام برده, ابن ایاس در سده 


۰ 176,۷0 ,1۵12۷۵ ,۳0۵ ۲] ,۸ ۵0۰ 4۳۲ تزع زا 0 میرک 4 ,رطع مد و3 ۵۴ آممطء ٩‏ من ۵۶ جعطومع‌نلاهت) اععاهع:6 عظ 1.01 


۰ق است (نک:1212؛ لین, 368)؛ اما بنابر برخی قرأئن می‌توان حدس زد 
که این کتاب پس از سده ۷ و حداکثر تا سد؛ ٩اق‏ نوشته شده باشد 
(ضیف,۴۸۸؛دجانی, ۵۸۲). 

خلط درره‌های تاریخی و رعایت نشدن («وحدتهای سه‌گان زمان و 
مکان و اشخاص» در این داستان, تشان می‌دهد که احتمالاً طرح 
خطوط اصلی آن, در زمان حیات پیپرس پدید آمده باشد و سپس در 
طول زمان توسط راویان متعده. حکایتهایی بر آن افزوده شده, یا 
بخشهایی از آن تغیبر یافته باشد (همانجا؛ قاسم, ۲۶) 

سيرة الملک الظاهر بیپرس از زبان یک راوی ناشناخته با درود بر 
پیامبر(ص) آغاز می‌شود و بدون هیچ مقدمه‌ای وارد اصل قصه 
می‌گردد که در آن, ملک صالح ایوبی از تعبیر رژیای شگفتی که دیده بود. 
در می‌یابد که در حکومت وی, سپاهی نیرومند به فرماندهی جوانی پدید 
می‌آید که بر دشمنان اسلام پیروز می‌شود (نک: ۱/۱ بء ). ملک صالح 
تاجری به نام علی آغا وراق را مأمور خرید بردگانی برای تشکیل این 
سپاه می‌کند. در میان این برده‌ها, نوجوانی محمود نام بود که در اصل 
پادشاه‌زاده است. وی طی حوادثی به فرزندخواندگی بانویی اشرافی و 
نیک وکا ر به نام فاطمة اقواسی درمی‌آید و نام برس بر و گذاشته می‌شود 
(همان, ۸۱/۱؛ لين. همانجا؛ دجانی, ۶۵۹). از این پس, هم حوادث و 
شخصیتهای دیگر, پیرامون این شخصیت اصلی شکل می‌گیرد (قاسم. 
۲) و او در خلال ماجراهایی به فرماندهی سپاه و سپس حکومت مصر 
می‌رسد (دجانی, ۵۹۶). 

چهارچوب اصلی داستان را تاریخ دور ممالیک و حوادث آن 
تشکیل می‌دهد و هرچند این کتاب به هیچ‌وجه جنبه تاریخی ندارد. اما 
هم حوادث و شخصیتهای آن الهام گرفته شده از شخصیتهای تاریخی 
و واقعی این دوره است (قس: همو, ۵۸۳-۵۸۲) که در هماهنگی با ذرق 
و تخیل نویسنده دگرگونی یافته‌اند؛ چنان‌که منگوخان وادف چنگیز به 
منکتم, و نام هولاکوخان به قان هلاون تغییر یافتد ( سیرة..., ۸/۲ 
قاسم, ۲۴), و سپس ماجراها و حوادثی خارق‌العاده - که همة آنها 
زابيدة خیال پدید آورنده یا پدیدآورندگان است-پیرامون این شخصیتها 
شکل گرفته است (ضیف,۴۸۸؛قاسم, ۲۲ ۲۶)- 

برخی از پژوهشگران, این کتاب را بیان ادبی با شکوهی از دورف 
ممالیک و حوادث مهم آن دانسته‌اند (دجانی, ۰)۵۸۱ زیرا دو حادة 
بزرگی که دوح اعراب را به‌شدت آزرده است. یعنی سقوط خلافت 
عباسی به دست مفرلان و جنگهای صلیبی و از دست دادن 
بیت‌المقدس, آن‌چنان‌که تخیل ملی و آرمانی اعراب می‌پسندیده, در آن 
بازتاب یافته است. بنابراین, در اين کتاب شوکت و هیبت مقولان فرو 
می‌ریزد و خلافت بغداد ادامه می‌یابد ر جنگهای صلیبی با شکست 
نهایی صلیبیان و باز پس‌گیری بیت‌المقدس به پایان می‌رسد (همو, 
۰ 

سيرة البلک الظاهر بپرس هنچنین صحنة نزاع و درگیری دو 
فرهنگ و جهان کاملاً متفاوت و متضاد است: جهان اسلام و جهان 


بیپرس تشر 


مسیحیت. از آنجا که صحنةً این رویاروبی بسیار گسترده است و از 
سویی مصر و شام و تمامی سرزمیتهای بیزانس و برخی سرزمیتهای 
آروپایی را دربرمی‌گیرد و از سوی دیگر تا سودان و مناطق پالای رود 
نیل پیش می‌رود. شخصیتهای اسلامی و مسیحی در آن بسیار متنو ع اند 
(هموء ۵۸۱). 

از میان فرماندهان صلیبی, نویسنده شخصیت خیالی دیگری آفریده 
است تا دربرابر بیبرس ,نماد مسیحیت صلیبی و نیز نماد دشمنی با اسلام 
باشد (همو, ۶۴۳).اين شخصیت که جوان نام دارد. فرزندی 
نامشروع و نوادْ راهبی در دیرنشوان است (همو, ۵۸۴). وی برپایذ 
برخی اعتقادات عامیانة اسلامی, همة خصوصیات فرزندان نامشروع 
چون زشتی ظاهری و خبائت درونی را داراست (همانجا, نیز ۰۵۸۵ 
۵۸۸)- 

در برایر این شخصیت. بییرس از هم ویژگیهای یک سلمان ریک 
حکمران آرمانی بهره‌مند است و دریک فضای به شدت دینی و عاطفی 
در چهرة قهرمانی بی‌بدیل با ظلم و کقر و فساد مبارزه می‌کند (همو, 
.)۵٩۳- ۵٩۲ ۰‏ با این حال, اين دو شخصیت مقهور سرنوشتی 
محتوم و مقدرند (انس‌الوجود, ۲۳). همچنین, این اثر تجلی‌گاه 
احساسات و عواطف اجتماعی, سیاسی, دینی و نیز آرزوهای جامع 
عرب و به ویژه مصر در سده‌های ۷ تا ۳ است. حتی کمرنگ شدن 
چهر؛ برخی شخصیتها و عبور زودگذر داستان از آنها دلایل عاطفی و 
اجتماعی دارد. به عنوان مثال, نام ملک کامل ایوبی که بیت‌المقدس را 
بدون مقارمت به فردریک دوم واگذار کرد, تنها یک بار در داستان آمده 
است (قاسم, ۲۸). به همین ترتیب, یرخی خصومتهای قومی عرب نیز 
در این اثر انمکاس یافته است. چنان‌که منکتم (منگو) خان مفول, نوادة 
انوشیروان پادشاه ایران باستان. و آتش‌پرست معرفی می‌شرد (نک: 
همو, ۲۴, ۲۶) و هلاون (هولاکو) و همه وزیرانش مجوس‌اند ( سيرة, 
0۵۷۲ 

این کتاپ خلقیات و مفاسد اخلاقی جامعدٌ عرب را در آن روزگار 
نیز نشان می‌دهد (نک: 1212؛ دجانی. ۵٩۲‏ -۵۹۳) و صحنه‌هایی از 
چاپلوسی و تماق به صاحبان قدرت و ثروت و نیز ضعف و زبونی جامعه 
در برابر قدرتمندان, در فضایی طنزآلود در آن بازتاب یافته است (برای 
نمونه.نک:۳۴/۱پ: داستان عل ی آغا وراق). 

از نکتههای قابل تأمل در سيرة, نقش بسیار مثبت فداییان اسماعیلی 
(دجانی, )۵٩۰‏ و حضور پررنگ گروههایی از صوفیان در آن است 
(قاسم همانجا). ۲ 

سبک نگارش کتاب شیر داستان در داستان است که سلسله‌وار به 
هم پیوند خورده‌اند و بی‌شباهت به کتابهایی چون هزار ریک شب نیست 
(دجانی, ۵۸۲: ۳12) و برخی نکته‌ها و حکایتهای مشترک نیز در آنها 
دیده می‌شود؛ از جمله, قصهٌ مریم زناریه (نک: ۰۸۲/۲ ۲۳۵ , حاشیه ). اما 
در طبقه‌بندی ادبی, اين اثر را در شمار حماسه‌های ملی عرب. همچون 
سیر سیف بن ذی یزن قرار داده‌اند (دجانی, ۵۸۱) که قهرمان اصلی آن 


۶۰ بیبرس 


ملت مصر است و در قالب پیبرس و دیگر شخصیتها تجلی یافته است 
(قاسم, ۲۷)- 

نثر کتاب به لهِحة عامیانة مردم قاهره در دوره‌های اخیر نزدیک 
است (تونجی. ۲۰۱/۱؛ لین 368؛ نیکلسن, ۲۷۱). شاید روایتهای 
شفاهی مکرر یا تغیبراتی تدریجی که به دست کاتبان صورت گرفته 
است. موجب چنین تحولی در نثر کتاب شده باشد (لين, نیکلسن, 
همانجاها). در خلال متن اشعاری دیده می‌شود که بیشتر نمونه‌هایی از 
نظم تعلیمی است و محترای آنها پندهای اخلاقی یا اظهار کوه از 
روزگار است (انس الوجود, ۲۵؛سيرة, ۲۴/۱, ۳۶). استفاده از سجع 
در بسیاری از جاهای متن دیده می‌شود؛ اما نکتة قابل توجه وجود 
واژه‌های فارسی نسبتاً زیاد در اين اثر است که برخی از آنها بدون هیچ 
تغییری به کار برده شده است, مانند واژه‌های دشمن (۱۱۰/۱): میخانه 
(۱۶۳/۱). جبا کردن (۱۸۶/۱). دستور (۱۶۵/۱), قهوه‌چی (دجانی, 
6۱ رکابخانه (۱۸۲/۱). مارستان (۵۸/۱), تنبان .)٩۸/۱(‏ شمعدان 
(۲۰۴/۱) و.... 

نسخه‌های خطی این کتاب بسیار متعدد و گوناگون است و کهن‌ترین 
آنها احتمالا نسح واتیکان (قرن ۱۶م) است. در آغاز قرن ۲۰م. چاپ 
تنقیح شده‌ای از کتاب (۱۰ جلد) در مصر منتشر شد, اما آنچه همه جا 
در دسترس عامة مردم قرار دارد, روایت سخت مختصر شد؛ آن است 
(برهاس.۸)- ۱ 

از سال ۲۰۰۰م, «انجمن فرانسوی پژوهشهای عربی» در دمشق به 
انتشار مجدد پراساس نسخه دمشق دست زد و کوشید در درون متن. 
هد واژگان ساخت و تعبیرات عامیانة کناب را حفظ کند تا زیانی به 
اصالت اثر واردنگردد. همه اصطلاحات مردمی در حاشیة کتاب شرح 
شده است.جاپ کتاب تاکنون (۱۳۸۳ش) پایان نیافته است. 

ماخذ: انس الرجره, تام «بین الظاهر بیرس ر الهلاليةه, الفنون الشعية, قاهره, 

۸ شه ٩۲۵‏ برهاس؛ چ. و ک. زخریاء مدمه بر سيرة الملک... (هد )؛ ترنجی, 

محد. السمجم المفصل فی الادب. بیروت؛ ۹۹۳/۱۴۱۳ ۱م؛ دجانی, برهان, «سیرة 

الملک الظاهر یبرس, عرض و نقد ادیی» :الصراع الاسلامی - الفرنجی علی فلسین 

فی القرون الوسهلی, به کوشش هادیه دجانی (شکیل) و برهان دجانی» بیروت» ۱2۱۹۹۴ 

سيرة الملک الفظاهر یبرس, به کرشش ج. برهاس و ک. زخریاء دمشق, ٩۱٩۰۸‏ 

یف شوقی, عصر الارل و الامارات» مصرء تاهره دارالمعارف؛ قاسم؛ عیده« 

«الشخصیات الناريشية فی سيرة الظاهر یبرس». الفنون الكمبة, قاهره, ۱۹۸۷ شم 

۸ بکلسن, ر. ۱ تاریخ الادب العباسی, ترجمةٌ صفا خلوصی, بنداد. ۱۳۸۷ق/ 
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محند سیدی 


یرس ملک مظفر رکن‌الدین, ملقب به جاشنگیر, دوازدهمین 
ساطان مملوک مصر. اگر چه نام وی ترکی است [بی, بای < داراء 
ثروتمند + برس, بارس. پارس 2 پلنگ] (کلاوسن, 384 ,368؛ 
کاشفری, 111/158 ,1/344), اما بیشتر مولفان برآن‌اند که وی از قوم 
چرکس بوده که ترک زبان نیستند و به زبان ویژ؛ خود که شاخه‌ای از 


زیانهای قفقاز شمالی است. سخن می‌گویند (تک: آکینر, ۲۶۷- ۲۴۸): 
سبب انتساب او به چرکس این است که وی از معلوکان برجی یود که 
خود چرکس به شمار می‌رفتند ونیز دوستی پایداری با آقوش افرم (۵م) 
داشت که به يقین چرکس تبار بوده است (صفدی, الوافی..., ۳۴۸/۱۰: 
اب تفری بردی, النجوم ۲۷۶/۸ المنهل .۰۳۷۲۱۳۰ 

سیف الدین قلاوون, هشتمین سلطان مملوک مصر, پیپرس را در 
خردسالی خرید و در سلک مماوکان درگاه آورد. بیبرس از بندگی آزاد 
شد و نزد قلاوون تقرب و اعتباریافت و چاشنی‌گیر وی شد. پیپرس پس 
از مرگ قلاوون (۱۲۹۰/۶۸۹م) به خدمت پسر و جانشین او ملک 
اشرف صلاح‌الدین خلیل درآمد و پس از قتل وی (۳٩۶ق)‏ به خدمت 
ملک ناصر محمد پسر دیگر قلاوون, سلطان خردسال پیوست و منتصب 
استادالداری (نک: « د, استادالدار) یافت و مأمور خون‌خواهی ملک 
اشرف شد. اندکی بعد ملک ناصر از پادشاهی بر کنار شد و ملک عادل 
کِیبغا در #۴ق, و سپس ملک منصور حسام الدین لاچین در ۶۹۶ق 
پادشاهی یافتند و بیرس همچنان معتبر و خدمتگزار بود. پس از مرگ 
لاچین, به پایمردی پیبرس و امیرسیف الاین سلار (- سالار), ملک 
ناصر دوباره به سلطنت رسید (۶۹۸ق). یرس بار دیگر منصب 
استادالداری‌یافت ویا رنه چندان همدلش.سلار نایب السلطنٌ مصر شد 
و اختیار کشور- در حالی که ملک ناصر هنوز نوجوان بود-به دست آن 
دو افتاد (صفدی, همان, ٩۳۳۹/۱۰‏ جبرتی, ۳۳-۳۲؛ ابن حجر, ۴۱/۲- 
۲ ابن تغری بردی, همان, ۰)۴۶۸/۲ 

ملک اصر که جز نامی از پادشاهی نداشت و از درگیری پیاپی 
طرفداران بیپرس و سلار در دو مجموعة معلوکان برجی و صالحی به 
تنگ آمده بود. در شوال ۷۰۸ق برای گزاردن حج از قاهره خارج شد. 
اما رویه سوی قلعٌ کرک آورد و در انجا ساکن شد و نامه‌ای به قاهره 
نوشت و کناره‌گیری خود را از پادشاهی اعلام کرد و امیران را به 
هماهنگی و همدلی فرا خواند. بر اثر این خبر قاهره بر آشفت و کشاکش 
میان دو گروه امیران و معلوکان ترک و چرکس آغاز شد. انجمن امیران 
در ۱۳شوال ۲۶/۵۷۰۸ مارس ٩۱۳۰م۰‏ نخضت سلار را به سلطنت 
برداشت و چون او نپذیرفت, بیپرس را که از اين کار ظاهراً ناخشنود 
بود.به سلطنت برگزیدند. مستکفی, خلیفٌ عباسی مصر و ۴ قاضی شهر 
در اين انجمن حضور داشتند و خلیفه برای بیپرس منشور حکمرانی 
صادر کرد و بر ار لقب «الملک المظفر» نهاد. چون بیپرس بر تخت 
نشست, سلار را در منصب نیایت سلطنت ابقا کرد و نیابت کرک رایه 
ملک ناصر سپرد (اين ایاس, ۴۲۳/)۱(۱؛ صفدی, همانجا؛ مقریزی, 
السلوک, ۳۵/)۱(۲. ۴۶؛ عبدالباسط , ۹۴-۹۳؛ این تفری بردی, همان 
۳ 

در دوران پادشاهی ار رقابت میان دو گروه مملوکان برجی و بحری 
ادامه یافت. مملوکان بحری که ملک تاصر را در این تعصیات قومی 
بی‌طرف می‌داتستند. به او تمایل یافتند وبازگشت او را خواستار شدند. 
به علاوه, سلار نیز با سلطان بیبرس یکرو و یکدل نبود و در نهان 


کشمکشها را دامن می‌زد؛ اگر چه وی شاید به بازگشت ملک ناصر هم 
راضی نبود. اما تضعیف بیبرس و مملوکان برجی زمینه را برای به قدرت 
رسیدن اوفراهم می‌ساخت. ملک ناصر نیز هر چند در ظاهر به سلطنت 
پیبرس گردن نهاده, ردر کرک هم خطبه به تام سلطان جدید کرده بود, اما 
با اتکابه نقدینه و بندگان و خیل فراوانی که به همراه داشت و اموال و 
اندوخته‌هایی که در کرک تصاحب کرده‌یود, هنوز قدرتمند و ناآًرام یود و 
هر گاه عزم شکار می‌کرد؛ پییرس در قاهره بیمناک می‌شد. در ٩۷۰ق‏ به 
سبب کم آبی ثیل, غله و نان در قاهره کمیاب شد و مردم عامی که شاید 
این رویداد طبیعی را از شومی سلطنت بییرس می‌انگاشتند و احتمالا از 
سوی مخالفان او نیز تحریک شده بودند, آشکارا با سلطان به دشمنی 
پرخاستند. به فرمان بییرس گروهی از مردم را دستگیر کردند و عده‌ای 
را در ملاًعام تازیانه زدند و جمعی را زبان بریدند و این خود باعث تشدید 
ناآرامی و آشنتگی قاهره شد. طرفداران بیبرس, از معلوکان برجی هم 
بیکار نلشسته, او را برضد امیران و مسالیک رقیب تحریک می‌کردند. 
پس مکانبه با ماک ناصر از سوی مملوکان ترک و فرار آان به کرک 
آغاز شد. بیبرس نیز بر اين امر بیاعتنا نماند, اگر چه سلار را همچنان 
محترم می‌داشت. اما گروهی از امیران و مملوکان را گرفت و به 
شهرهای مختلف تبعید کرد (ابن ایاس. ۳۲۵/)۱(۱- ۴۲۶؛ ان تفری 
بردی,النجوم.۲۵۵/۸.المنهل, ۳۷۱/۳). 
در اين میان شایع شد که اولجایتو, ایلخان ایران درصدد لشک رکشی 
به شام است. بیبرس بر آن شد تا بدین بهانه از قدرت ملک ناصر در 
کرک بکاهد. بنابراین, قاصدانی نزد او فرستاد و خواست تا اموال اثبوه 
دولتی, اسبان و بندگان همراه خویش را اعم از کسانی که در آغاز 
هجرت با وی بودند یا بعدها به ار پیوستند, باز پس فرستد تا از آنها در 
برابر ارلجایتو استفاده شود؛ نیز ملک ناصر را تهدید کرد که در صورت 
نافرمانی او را به استانبول تبعید خواهد کرد. اما ملک ناصر که از چند و 
چون رویدادهای قاهره و روی‌گردانی مردم و بیشتر امیران و مملوکان به 
ویژه ترکان از بیبرس آگاه بود, فرستاد؛ ری را که درشتی می‌کرد. بسیار 
ناسزا گفت و بر او تازیانه زد و به زندان افکند (ابن ایاس» ۴۲۴/)۱(۱؛ 
ابن تغری بردی, التجوم, ۲۵۸/۸؛ مقریزی, السلوک» ۵۱(۲). ملک 
ناصر برای تکمیل اقدام خویش و هموار ساختن امکان پازگشت به 
سلطنت نخست فرمان داد تا در کرک یه نام خود ار خطبه بخوانند و 
آن‌گاه از رالیان شهرهای شام برضد بیبرس مدد خواست و تهدید کرد که 
در صورت عدم حمایت آنان, از ایلخان استمداد خواهد کرد. 
والیان جز آقرش افرم که از نزدیکان و شاید خویشاوندان بیپرس 
بود, یه ملک ناصر پاسخ مثبت دادند. ملک ناصر که برای باز شت به 
پادشا هی مصمم تر شده بود, در اول شعبان ۷۰۹ با یاران خود از کرک 
بیرون رفت. آقوش, نایب شام پییرس را از اقدام ملک ناصر آگاه کرد و 
هشدار داد تا از قاهره لشکر به مقابله فرستد. بیپرس مال بسیار میان 
امراتقسیم کرد و سپاهی فراهم آورد و به شام فرستاد. اين سیاه روز بعد 
به قاهره با گشت, زیرا ملک ناصر بر تمام شام چیره شده بود. 


پبپرس ۶۱ 

ملک ناصر در ۱۶ رمضان ۶۹ به دمشق وارد شد ور همه نایبان شام 
حتی آقوش افرم را تایبد و ابقا کرد و در شهر دمشق بر تخت نشست و 
سپس در تمأمی شام خطبه به نام ار بازگشت. بییرس هم در قاهره باز از 
خلیفه منشور ولایت گرفت و گفت تا آن منشور را بر متابر در خطبه‌ها 
بخوانند. اما چون تام ملک ناصر در خطبه به میان آمد, مردم همهمه در 
افکندند و برای او دعا کردند وبر او آفرین گفتند. 

پس از آن امیران یکایک قاهره را ترک کردند و در دمشق به ملک 
ناصر پیوستند و جز گروهی ازبندگان و نزدیکان نزد پیبرس بازنماند. در 
این میان, عده‌ای از مردم عامی را که به پیبرس ناسز| می‌گفتند. دستگیر 
کردند و اين باعث طفیان بیشتر مردم گردید. ملک مظفر بیپرس پس از 
مشورت با کسان و امیران بازمانده, به ویژه به پيشنهاد امیر بیپرس 
دوادار که بعدها یه تاریخ نگاری پرداخت, چاره‌ای ندانست, جز آنکه 
خود را از پادشاهی خلع کند. پس خلع نامه‌ای را که به تأیید قاضیان و 
امرا رسیده بود, برای ملک ناصر ارسال کرد و از او خواست که نیابت 
جابی را به وی سپارد. ملک ناصر نیز او را به نیابت صهیون گماشت. 
بیپرس مال بسیاری از خزانه برگرفت وبا یاران و بندگان خویش آهنگ 
خروج از قاهره کرد. مردم قاهره اجتما ع کردند و به او ناسزاها گفتند و 
به سوی او سنگ پراندند. چندان که پیبرس و مملوکانش به زحمت از 
شهر خارج شدند.بیپرس به اطفیح رفت و در آنجا امان‌نام ملک ناصر 
و حکم نیایت صهیون به دستش رسید و در حالی که بیشتر بازماندة 
بندگاتش نیز از او جدا می‌شدند. وی به سوی صهیون به راه افتاد. اما 
توسط امیری به نام دشر گرجی دستگیر شد. در ۵ ذیقعده ۷۰۹ او را 
نزد ملک ناصر بردند. ملک بر او خشم گرفت و یکایک گناهانش را 
پرشبرد و او را مورد ضرب و جرح قرار داد. بیبرس که دریافته بود 
کشته خواهد شد, از سلطان اجازه خواست تا رکعتی چند نماز گزارد؛ 
اجازه یافت و گزارد. سپس ملک ناصر او رابه دست خریش با زه کمان 
خفه کرد و کشت.برخی از مورخان‌برآن‌اند که او را به زهر کشتند (این 
ایاس, ۴۳۱-۴۲۷/)۱(۱؛صفدی,الرافی,۳۵۰-۳۴۹/۱۰؛ابن‌تفری‌بردی. 
همان ۲۷۶-۲۵۹/۸۰)- 

سلطنت بیپرس جاشنگیر تنها ۰ ماه و ۲۴ روز دوام داشت. بیشتر 
مورخان او را به خردمندی, دینداری, پاکی و پاکدامنی و تیکوکاری 
ستوده‌اند. او مسجد حاکمی قاهره را که بر اثر زازله فروريخته بود, در 
۲ به نیکوترین وجهی بازسازی کرد و کتابهای ارزشمند بسیار و 
املاک شایسته بر آن وقف کرد و ۴ تن مدرس بر آن گماشت. خانقاهی به 
نام رکنیه در قاهره ساخت که ۴۰۰ درویش در آن می‌زیستند, ونیز در آن 
خانقاه بیمارستانی برای مردم فقیر برپاداشت و املاک بسیاری بر آن 
رقف کرد. گفته‌اند که ری بر شرع مواظبت تمام داشت و خود به هیچ 
حرامی دست نمی‌یازید (صفدی, اعیان..., ۲۴۸۱؛ این تغری بردی. 
همان, ۰۲۷۶/۸ المنهل, ۳۶۹/۳؛ این کثیر. ۱۳۸/۱۴ این حبیب, ۱۷/۲- 
۸مقریزی, الخطط, ۶۹/۱؛ ابن حجر , ۰۳۳/۲ ۳۷۰۴۵). 


ماخذ: آکیر. شیرین, اقرام مسلمان اتحاد شرروی, ترجه محمد حسین آریاء تهران: . 


۶۲ پیبرس بندقداری 


۷ اش ؛این ایاس. محمد. بدائم الژهور, به گوشش محمد مصطنی, قاهره. ۰۲ ۱۴/ 
۲ این تفری بردی. المنهل الصافی, به کوشش نبیل محمد عبدالعزیز, قاهره, 
۵ موه النجوم؛ اين حبیب. حسن, تذکرة اللبیه. به کوشش محمد محمدامین و 
سید عبدالنتام عاشور, قاهره, ۲ ۱۹۸؛ این حجر عسقلانی, احمد. الارر الکامتة, 
حیدرآباددکن, ۱۹۷۳م؛ابن کثیر» البداية ‏ اللهایة» به کرشش علی محمد معرض و عادل 
احمد عبدالمرجود؛ییروت, ۱۵ ٩۴/۱۴‏ ٩۱م؛جبرتی,‏ عبدالرحمان, عجائب الاثار فی 
التراجم و الاخبار, بیروت. ٩۸۱۹۷۸‏ صفدی, خلیل, اعیان العصرء به کرشش فزاد 
سزگین. فرانکفورت, "۰ ۱۴۱/ ۰ ۱۹۹م؛ هموه الرافی بالوفیات, به کرشش ژاکلین 
سویله و علی عمار» وسیادن, ۰۲ ۲/۱۴ ۱۹۸م؛ عبدالپاسط ملطی, نزهة الاساطینء 
به کرشش محمد کمال‌الدین عزالدین علی, قاهره, ۱۹۸۷/۱۴۰۷ مقریزی» احمد, 
الخطلط, بررت, دارصادر؛ همو, السلوک, به کوشش محمد مصلفین زیاده, قاهره» 
۱ زد 
۸ .۰ ۳۳۶ که رمصماهانا امعاوها6۳۳۵ 4 وتا رصمعنادت 
,۵90۲-1-۲ عبط م۵ رتدناع عم :1972 ,۵۲ 0۵ راعتا 7 روسااع 
6۰ ره ۸ راما ۱2 
موسوی 


برس بندفداری؛ ملک ظاهر رکن‌الدین ابولنتح صالحی (د 
۶۷۶ق/۱۳۷۷), چهارمین سلطان از شاخ ممالیک بحری که از ۶۵۸ 
تا ۷۶ق بر مصر و شام حکوست کرد. بیبرس به دلیل پیروزیهای 
چشم‌گیر در برابر هجوم مغولان به شام, و مقابلً فیروزمندانه با صلیبیها 
و نیز به سبب کامیابی اش در ایجاد وحدت میان مصر و شام, و سرکوب 
سرکشیها در داخل و تعرضات خارج از قلمرو حکومت و پی‌ريزي 
نظامی استوار در ادار؛ حکومت, توانست به چنان درجه‌ای از اقتدار 
دست یابد که از دوران حکمرانی وی به عتوان یکی از باشکوه‌ترین 
دورانهای تاریخ مصر اسلامی یاد شد», و شرح اقدامات دلیرانه اش 
آمیخته با فصه‌های عامیانه تا به امروز در مصر باقی مانده است (ذهبی. 
حرادث سالهای ۶۸۰۷۱ق, ۰۲۱۶ ۰۲۱۸۰۲۱۷ ۲۱۹ یافعی, ۱۷۵/۴؛ 
مویر, ۶۰؛نیکلسن,۲۷۱؛بروکلمان, ۳۳۲؛عودات: ۰)۱۰۳ 

بیپرس در حدودسال ۱۲۲۷۳/۶۲۰ (ذهیی, همان, ۲۱۷؛ آبن تفری 
بردی, المنهل..., ۴۳۷/۳؛ ابن عماد. ۳۵۰/۶۴) یا ۶۲۵ق (اين شاکر, 
فوات...۱۵۹/۱۰) در منطقه قبچاق به دنیا آمد (صفدی, ۳۷۹/۱۰) و از 
راه دریای سیاه و قلمرو امپراتوری بیزانس به مصر انتقال یافت. نخست 
امیرعلاءالدین کین بندقداری که پیبرس به او منسوب شده است. 
وی را خرید (هموء نیز ابن تفری بردی» همانجاها) و پس از آن در زمرة 
غلامان ملک صالح نجم‌الدین ایوپ درامد و چون کفایت و شجاعت 
نشان‌داد, مقامی ارجمند يافت (ابن شاکر, همان, ۱۶۰/۱؛ ابن تفری 
بردی, النجوم, ۰۳۷۲/۶ ۳۵۹؛ ذهبی , ابن عماد. همانجاها ). پس از مرگ 
این امیر ایوبی (۱۲۴۹/۶۲۳۷م) بیبرس به خدمت توران شاه آخرین 
حکمران ایربی درآمد و در ۶۲۸ق در توطهُ قتل وی همراه جمعی از 
امیران مملوک شرکت کرد (مقریزی, السلوک, ۴۳۶/)۲(۱؛ ابن شاکر, 
همانجا؛ این تفری بردی, المنهل, ۴۴۸/۳). پس از آن به ناچار به شام 
گریخت و نزد امیران ایوبی دمشق و سپس کرک پناه گرفت و از ایشان 
برای حمله به مصر استمداد کرد اما در اين لشکرکشی ناکام ماند 
(مقریزی. همانجا؛ اين کثیر, ۱۸۲/۱۳؛ این تغری بردی, همان. 


۷۳ -۴۵۱: صفدی , ۳۳۰/۱۰). 

در ۱۲۶۰/۵۶۵۸ پس از آتکه مغولان مناطق وسیعی از شام را 
گرفتند و قصد تسخیر مصر کردند. مظفر قطز سلطان مملوک برای 
مقابله با انان, اختلافات خود با پیبرس را فراموش کرد و وی راید مصر 
خواند و مورد محبت و نواخت قرار داد (مقریزی, همانجا؛ ابن کثیر: 
۱۱۸۳-۲۳ عینی, ۲۳۴/۱ ؛ ابن خلدون, ۴۲۲/۵). در رمضان همان 
سال بیبرس به عتوان فرمانده جلوداران سپاه مصر در پیکار مشهور عین 
جالوت شکست سختی به مخولان وارد کرد و جلو پیشروی آنان به سوی 
غرب را گرفت (ابن کثیر,۱۸۴-۱۸۳/۱۳؛ ابن دواداری, ۴۹/۸؛ یونینی. 
۱ گروسه, ۵۹۳,۵۹۱؛ مرگان, ۱۸۸-۱۸۷ )۰ وی سپس به دستور 
قطر مغولان را تعقیب کرد و باقی‌ماند؛ ایشان را از دم تیغ گذراند؛ آن‌گاه 
به دمشق بازگشت (صفدی, ۳۳۳/۱۰؛ ابن تفری بردی, همان, ۳۵۱/۳). 
با این همه, چون قطز درخواست بییرس برای تفویض حکومت حلب به 
او را نپذیرفت, روابط آن دو باز تیره شد (ابن کثیر, ۱۸۸/۱۳؛ عینی. 
 ) ۱‏ اندکی بعد, قطر در راه بازگشت به مصر (۱۲۶۰/۵۶۵۸م) به 
دست بیبرس و جمعی از امیران مملوک به قتل رسید (مقریزی, همان, 
(۴۳۷-۳۳۶/۲؛ ابن کثیر» همانجا)- 

چون بییرس وارد مصر شد, امرا و اشراف مصر او را به عنوان 
سلطان پذیرفتند و وی با لقب ملک ظاهر به سلطنت نشست (عینی, 
۲۶۱ ابن دقماق, ۴۷-۶۶/۲؛ عبدالباسط, ۷۵). 

بییرس پس از استقرار و در پي برخی عزل و نصبهای داخلی 
(عینی, ۲۸۹-۲۸۸/۱؛ صفدی, ۳۳۳/۱۰), بیشتر امرا و حکمرانان 
منطقهً شام را ابقا کرد (مقریزی, همان, ۴۴۴/)۲(۱؛ ابن تفری بردی. 
همان, ۴۵۳-۳۵۲/۲). آن‌گاه برای جلب نظر و حمایت مردم مالیاتهایی 
را که قطز برای جنگ با مغولان وضع کرده بود. ملغا ساخت (مقریزی» 
الخطط, ۸۹/)۱(۲؛ عینی, ۲۷۰/۱) و هم زندانیها را آزاد کرد (ابن 
تغری بردی, النجوم, ۱۰۳/۷ ). بنای مدرس ظاهریه به دستور بیپرس در 
همین سال آغاز شد (عینی, ۳۸۲/۱؛ ابن تفری بردی, همان, ۱۳۰/۷) و 
سال بعد نیز با فرستادن اموال و گروههایی به عمارت حرم نبوی در 
مدینه, و قبة الصخرءة در بیت‌المقدس دست زد (مقریزی» السلوک, 
(/۳۳۵)- 

یکی از اقدامات مهم بیبرس برای استوار ساختن پایه‌های سلطنت 
خود, احیای خلافت عباسی در مصر بود. وی در ۱۲۶۱/6۶۵۹ یکی از 
بازماندگان عباسیان راء پس از آنکه نسبش در مجلسی از دانشمندان 
اثبات شد, با عنوان الستنصر بالله به خلافت نشاند و خود با جمیع 
ارکان دولتش با وی بیعت کردئد (سیوطی, تاریخ...» ۳۷۷ این 
خلارن, ۶۶۴/۳؛ اپن طولونی» ۱۲۱؛ ابن ظهیره, -۱٩۳‏ ۰)۱۹۵ دیری 
نپایید که بیررس خلیفه جدید را بد احیای خلافت بغداد وا داشت و وی را 
با سپاه و ساز و یرگی نه چندان کافی راهی آن دیار کرد؛ اما مستنصر 
پیش از رسیدن به بداد با لشکر مغول مواجه شد و جان سالم به در تبرد و 
سپاهیانش نیز تار و ماز شدند (مقریزی, همان, ۴۶۰۴۵۷/)۲(۱, ۴۶۷: 


عینی. ۳۲۸/۱). یک‌سال پس از آن در قاهره با دومین خلیقةٌ عباسی, 
الحاکم بامرالله بیعت شد و اين بار محدردیتهایی نیز برای وی مقرر 
گردید (ابن ظهیره. ۱*۵: سیوطی, همان, ۴۷۹-۳۷۸؛ قلقشندی, 
۲۶۱-۶۲ ابن کثیر, ۱۹۷/۱۳ ۱۹۸). درواقع خلافتِ دست نشاندة 
مصر مقامی صرفاً تشریفاتی بود و سلطان از ایجاد آن قصدی جز کسب 
وجاهت و مشروعیت نداشت و نیز می‌خواست به اين وسیله مصر را به 
مرکز دنیای اسلام تبدیل کند. و همچنین احتمال ظهور شورشهای 
شیعی را در مصر که سالها مرکز حکومت شیعیان فاطمی بود. کاهش 
دهد (عاشور, سعید عبدالفتاح, ۱۷۹-۱۷۶؛ مویر, ۰۴۹-۴۸ نیز 4594 
لویس,۰)۱۱۳ 

از دیگر اقدامات بیبرس . که قلمروش را از سوی مفولان و 
صلیبیان در خطر می‌دید و حضور بقایای ایوبیان را نیز نمی‌توانست 
نادیده بگیرد - این برد که سالهای نخست سلطنت را برای استحکام 
بخشیدن به پایه‌های دولت خود صرف کرد (شبارو, ۳۷) و آن‌گاه به 
سرکوب امرا و حکام مخالف در شام پرداخت (مقریزی, همان, 
(۴۴۳/)۲- ۴۴۵؛ ابن کتیرء ۰۱۹۱/۱۳ ۱۹۸). ری همچنین در قاهره 
قیامی شیعی را که با انگیزه بازگرداندن خلاقت فاطمیان بر پا شده بود. 
سرکوب کرد (عینی, ۲۷۱-۲۷۰/۱؛ عاشور, سعید عبدالفتاح, ۱۷۵- 
۴ ۱ 

در 2۱۲۶۱/۶۵۹ به دستور بیپرس برای حفظ آمادگی نظامی, 
تمامی قلمه‌ها و دژهای شام را که بر اثر حملاٌمغول آسیب دیده بود. 
بازسازی کردند و آنها را از آزوقه و نفرات انباشتند (مقریزی, همان, 
۴۴۶/)۲(۱). او در مورد مصر نیز به تقویت ناوگان دریابی و کشتیهای 
جنگی همت گمارد (همان, ۴۴۷/)۲(۱) و در مصب نیل نزدیک دمیاط 
با صخره‌های بزرگ سدی ایجاد کرد تا مانع عبور فرنگان شود (زیدان. 
۳/۱ شبارو, همانجا). وی همچنین با آرردن بردگان از دشت قبچاق 
سپاهی از سمالیک تشکیل داد (همو.۲۸). 

بیبرس برای آگاهی از اخبار سراسر قلمرو خود شیک منظظم برید 
ایجاد کرد که کارایی بسیار داشت (مقریزی, همان, ۳۴۶/)۲(۱؛ زیدان, 
۳۱ همچنین با احداث برجهای دید‌بانی متعدد, کارگزاران ار 
تحرکات دشن را زیر نظر داشتند و انتقال اخبار سرعت می‌گرفت 
(قلقشندی, ۳۹۹/۱۴)- 

پیبرس به منظور تقویت مواضع خود در برابر فرنگان و مغولان, و 
تغییر در معادلات سیاسی منطقه, با میخائیل هشتم, امپراتور بیزانس 

(مقریزی, همان,۳۷۱/)۲(۱.نيز حاشیه‌های ۵ و ۶), وبرکه خان, حاکم 

مغول دشت قبچاق (عینی, ۳۶۲۰۳۶۰/۱؛ عاشور, فاید حماد. ۸۲-۸۱) 
هم‌پیسان شد. به زودی میان او و برکدخان که مسلمان شده بود و با 
هولاگو نیز دشمنی داشت, پیوندهایی استوار پدید آمد (قلقشندی. 
۴ عینی. همانجا؛ وصاف, ۲۷- ۲۸؛ اشپولر ۶۶ ۶۸؛ بیانی. 
۳ -۸۹۶), تا جایی که طی چند مرحله مغولانی از دشت قبچاق به 
مصر پناه آوردند و از ایشان یه گرمی اسقبال شد (مقریزی, همان, 


پیبرس بندقداری ۳ 


۴۷۳//۲(۱؛ عینی, ۳۶۴/۱- ۳۶۵؛ ایالن, .۶ 89؛ عاشور. فاید حماد. 
۳).شاید از نتایج همین مراودات بود که بیبرس به ترویج رسوم مقولی 
در حکومت مصر علاقه‌مند گردید (اين تفری بردی, النجوم, ۲۶۸1۴- 
۹ -ایالن: 67). 

بیبرس پس از نبرد عین جالوت به شدت مرأقب تحرکات مغول بود و 
هیچ‌گاه فرصت تلافی آن شکست را به ایشان نداد. پس از مرگ هولاگو 
در ۶۶۳ق/۱۲۶۵م نیز بیپرس از جايه‌جايي قدرت در قلمرو ایلخانی و 
اختلافات ایشان با مغولان شاخ جفتایی و اردری زرین بهره جست و 
فرصت را برای سرکوب صلیبیها غنیمت شمرد (رانسیمان, ۳۸۳/۳: 
گروسه. ۵۶۵, ۵۹۶). وی در جمادی‌الاول ۶۶۳ بر قیصریه. و در 
جمادی‌الاخر همان سال بر ارسوف غلبه یافت (ابن شاکر. عیون.... 
۰ رانسیمان, ۳۸۱-۳۸۰/۳) ۰ سال بعد هم بر قلعةٌ صفد - که از 
مهم‌ترین دژهای صلیبی به‌شمار می‌آمد - دست یافت (اين کثیر, 
۲-۳ ابوالفدا,المختصر..., ۶/۷؛ رانسیمان, ۳۸۴۰۳۸۳/۳ 

پیپرس در ۶۶۵ق» ارمنستان را هدف حملات خود قرار داد و سپاه 
مصر در غیاب هیتوم, پادشاه آرمنستان که برای درخواست کمک نزد 
مغولان رفته بود» صدمات بزرگی به این سرزمین وارد آورد (ابن عبری, 
۸ ابوالفدا, همان, ۷-۶/۷؛ قس: اين ایاس, ۳۲۵/)۱(۱؛ نیز نک: 
رانسیمان, ۳۸۴-۳۸۵/۳). در ۶۶ق برس بر یافا و دز شقیف تسلط 
یافت (ابن دواداری, ۱۲۴/۸- ۱۲۵؛ابوالقدا,تفویم..., ۲۴۶) و اندکی 
بعد انطاکیه, از مهم‌ترین شهرهای تحت اختیار فرنگان را که بیش از 
۰ سال در دست آنان بود, تسخیر کرد. و از اين راه ضریة مهلکی بر 
صلیبیان وارد آورد (همو, المختصر, ۸/۷). در ٩۶۶ق‏ بیپرس پس از 
تصرف حصن الاکراد و تسلط پر دژ عکا (ابن دراداری, ۱۵۲/۸؛ 
رانسیمان,۳۹۹-۳۹۸/۳), طرابلس را محاصره کرد اما به سیب حضور 
و تحرکات ادرارد. شاهزاد؛ انگلیسی درمنطقه و بیم از هم‌پیمانی وی با 
مغول,تقاضای صلح بوهمندٍ ششم, امیر طرابلس را پذیرفت و در ۷۰ق 
نیز با عکا پیمان صلح منعقد کرد (مقریزی, السلوک, ,۵٩۳-۵۹۲/)۲(۱‏ 
۶۱ رانسیمان, ۴۰۳۰۳۹۹/۳؛ استیونسن, 343)- این معاهدات صلح با 
امیرنشینان بزرگ صلیبی سرآغاز آرامشی ۱۴ ساله در جبهة جنگهای 
صلیبی بود که تا ۸ سال پس از مرگ پیبرس تداوم یافت (شبارو, ۳۴؛ 
قاسم, ۱۶۰؛ استیونسن, 345) 

بعد از آرامش در جبههٌ صلیبی, پیبرس خود را به مقابله با مفولان و 
همپیمانان ایشان در ارمنستان و آسیای صغیر مشفول ساخت. وی طی 
سالهای ۶۶۷ تا ۶۷۰ق دو بار فرستادگان صلح از جانب اباقاءایلخان 
ایران را پذیرفت (مقریزی, همان, ۵۷۳//۲(۱ -۵۷۴, ۶۰۲؛ عینی, 
۱۰۱-۲) ولی به خوبی می‌دانست که مغولان هنوز در اندیشة 
تصرف مصر و شام‌اند و پیغام صلح برای دفم‌الوقت و کسپ فرصت 
مناسب, و یا ناشی از اختلافات داخلی آنهاست؛و از اين‌رو به پيشنهاد 
صلح پاسخ مثبت نداد (عاشور فاید اد 64۸-4۷ 

بیبرس که چندین‌بار مانع عبور سیاه ایلخان از رود فرات شده بود. 


رم بیبرس بندقداری 


در ۶۷۳ق/۱۲۷۵م حملة ایشان را در منطقة بیره درهم شکست وبا عیور 
از فرات به تعقیب آنها پرداخت (ابن دقماق, ۷۶/۲؛ یرنینی, ۲/۳ 
۱۱۶-۱ ابن فرات, ۳۱/۷؛ اقبال, ۲۱۲-۲۱۱/۱). او که در ۷۳عق بد 
آرمنستان لشکر کشیده. و با پیروزی بر ارمنیان قدرت برتر خود را نشان 
داده پود (ابن شداد, ۱۰۶), در #۶۷۵ق برای ایجاد امنیت مرزهای 
شمالی قلمرو خود با آسیای صغیر و سرکوب رومیها س که هم‌پیمانی با 
مغولان را اشکار ساخته بودند -به قصد بلاد روم حرکت کرد (ابوالفدا, 
المختصر, ۱۳/۷؛ ابن عبری, ۵۰۱ -۵۰۲), در حالی که نامه‌هایی از 
معین‌الاین سلیمان پروانه. وزیر سلاجقةٌ روم دریافت کرده بود که 
اطمینانش را به یاری و همدستی وی جلب می‌کرد. برخی امرا و 
سرداران رومی نیز وعدة مشابهی به وی داده بودند. در منطقه‌ای به تام 
البستان («م), بیبرس در کارزار با سپاه مغول -- که پروانه ایشان را در 
غفلت نگاه داشته بود - پیروز شد و چون قیصریه را تسخیر کرد. 
پیروزمندانه بر تخت سلاجقه تکیه زد ( این بی بسی, ۳۸۴-۶۸۱: 
(مختصر...۰6 ۳۲۰-۳۱۶ ایسن فرات, ۶۷-۶۵/۷؛ رشیدالدین, 
۰-۷۲ اشپولر, 4۷۹-۷۸ اقبال, ۲۱۴-۲۱۳/۱؛ مرتضوی, 
۱۳۴-۲). 

نزاریهای شام و قلعه‌های مستحکم ایشان نقش مهمی در معادلات 
سیاسی منطقه داشت؛ اما یرس دست به اقداماتی زد که بهدتدریج 
استقلال سیاسی آنان‌را در شام از میان برد (دفتری, ۴۹۱-۴۹۰). وی با 
عزل و تصب رهبران جامعة اسماعیلی شام (ذهبی, حوادث سالهای 
۷۰۱ #ق. ۳۹؛ مقریزی, همان, ۵۸۶/)۲(۱ -۵۸۷؛ دفتری, ۳۹۲ 
۵) و ستاندن باج از ایشان (عینی, ۴۲۷/۱؛ دفتری, ۴۹۲) و تصرف 
دژهای مستحکم آنها در منطقه, مانند یصیاف, قدموس, کهف, رصافد 
و...(قلتشندی, ۱۸۰-۱۷۹/۴؛ صتاعی, ۵۱؛ ابن شاکر, عیون, ۱۴/۲۱؛ 
ابن شداد, ۰۳۷ ۰۶۰ ۳۲۳) بر اسماعیلیه مسلط شد. اما هيچ‌گاه قصد از 
میان برداشتن ايشان را تکرد و اجازه داد تا در قمه‌های خویش تحت 
نظارت امرای مملوک زندگی کنند (قلقشندی, ۱۸۰/۴؛ دفتری, ۳۹۴). 
حتی گفته‌اند که وی از خدمات فدایبان اسماعیلی بر ضد دشمنان خود 
بهره‌می‌جست(ابن دواداری,۱۵۸-۱۵۷/۸؛ دفتری,همانجا؛ رانسیعان, 
۴۲ ) بییرس همچنین بلاد نویه در جنوب مصر را برای 
نخستین‌بار به متصرفات اسلامی ضمیعه کرد (ابن شداد. ۵۲ -۵۳, 
۳۹ ۰ سیوطی .تا ریخ, ۳۸۱ ؛قلقشندی, ۲۷۶۱۵ -۲۷۷). 

بییرس در ۶۷۶ق/۱۲۷۷م بر اثر بیماری یا مسمومیت درگذشت 
(ابوالفدا, همان, ۱۴/۷؛ اين فرات, ۸۵/۷؛ این تفری بردی. النجوم. 
۷ صفدی, ۳۳۶/۱۰). وی با اينکه سالهای متمادی درگیر جنگ با 
دشمنان بوده از آپادی مصر و شام و احداث مدارس و مساجد (ابن 
فرات, ۸۳-۸۳/۷؛ ابن تفری بردی, همان, )۱۹۷-۱٩۰/۷‏ و توجه به سایر 
شئون حکومت غافل نبود. او برای نخستین‌بار قضات ۴ گانه از ۴ مذهب 
در مصر و شام متصوب کرد (قلقشندی, ۳۵/۴؛ عینی» 
۴-۸-۸) و نماز جمعه را در جامع الازهر پس از سالها مجدداً بر 


داشت (قلقشندی, ۳۶۰/۳؛ سیوطی. حسن المحاضرة, )٩۶‏ و یسیاری 
سمتهای جدید دیوانی و دولتی در مصر ایجاد کرد (ابن تغری بردی؛ 
همان, ۱۸۶-۱۸۴/۷). بیبرس اگرچه از خصلتهای نیکوی انساتی بهرة 
چندانی نداشت و فاقد ویر گیهایی بود که رعایایش بتوانند محبعش را به 
دل بگیرند و دشمنانش با احترام از اویاه کنند. اما بدون شک سریازی 
شجاع و خستگی‌ناپذیر. فرماندهی لایق و سیاست‌مداری تیزیین و 
موفق بود. 
ماخذ: این ایاس, محمد, یدائع الژهور, به کرخش محمد مصطفی, قاهره, ۲ ۰ ۱۴ق/ 
۲( ابن بی بی» حسین. الا وامر العلائية. بد کوشش عدنان صادق ارزی. آنکاراء 
۶( ابن تفری بردی, المنهل الصافی, به کرشش نبیل محمد عبدالعزین, قاهره, 
۵ هو الجوم؛ ابن خلدون, العبر؛ ابن دقماق, ابراهیم. الجوهر الكمین, به کوشش 
محید کنال‌الدین عزالاین علی» بررت, ۱۹۸۵/۵۱۴۰۵م؛ اين دراداری» ابریکر, 
کنزالدرر, به کرشش اولریش هارمان, قاهره. ۱/۱۳۹۱ ۱۹۷م؛ ابن شاکر کتبی, 
محمد؛ عیون التواريخ, به کرشش فیصل سامر و نبیله عبدالنعم داوود, بفداد. ۰ ۰ ۱۴ق/ 
۰ موه فوات الوفیات. به گوشش محمد محبی‌الاین عبدالحمیده قاهره 
۱( ابن شداد. محمد, تاریخ الملک الظاهرء به کوشش احمد حطیط. ویسبادن؛ 
566۳ ابن طرلونی؛ حسن, النزهة الستية, به کرشش محمد کمال‌الدین 
عزالدین علی؛ ببررت» 0۱۹۸۸/۱۴۰۸؛ ابن ظهیره, الفضائل الباهرة, بد کرهش 
مصطفی سقا و کامل مهندس, قاهره, ٩‏ ۱۹۶ ان عبری؛ غریفرریرس؛تاریخ مختصر 
الدول, به کرش انطون صالحائی, بیروت. ۱۹۸۳/۱۴۰۳ع؛ ابن عساد. عبدالحی, 
شذرات الذهب, بیروت. دارالکب الملمیه؛ این فرات, محمد.تاریخ؛به کرشش قسطنلین 
زریقه» بردت» ۱۹۲۲؛ ابن کیر البداية والنهاية, به کرشش احمد ابرماحم و دیگران, 
بروت. ۱۹۹۴/۱۴۱۵؛ ابرالفداء تقویم البلاان, ترجم عبدالسحمد آیتی. تهران, 
۰۹ ش؛همو المختصر فی اخبا رالبشر؛ بیروت» ۱/۱۳۸۱ 2۱۹۶؛اشپرار» برتولاء 
تاریخ مثول در ایران, ترجمة محمود میرآفتاب, تهران, ۱۳۷۲+ اتبال آشتیانی» 
عباس,تاریخ مفصل ایران. از حملةٌ چنگیز تا تشکیل درلت تیموری» تهران» ۱۳۴۱ شش« 
بروکلمان, کارل, تاریخ ملل و دول اسلامی, ترجمٌ هادی جزایری, تهران ۲۶ ۱۳ش: 
بیانی» شیرین: دین و دولت در ایران عهد مغول, تپران» ۱۳۷۵ ش دفتری, فرهاد. تاریخ 
ر عقاید اسماعیلیه, ترجمهٌ فریدرن بدره‌ای, تهران, ۱۳۷۵ش؛ ذهبی. محمد. تاریخ 
الاسلام, به کوشش عمر عبدالسلام ندمری» ییروت» دارالککب العربی؛ رانسیمان, استیرنء 
تاریخ جنگهای صلیبی, ترجمة منوچهر کاشف تهران. ۱۳۵۸ش؛ رشیدالاین 
فضل‌الله, جامع التواریخ, بد کرشش محند روشن و مصطفی مرسری. تهران, 
۷۳ شش زیدان, جرجی؛ تاریخ مصر الحدیث. قاهره, ۸۱۹۱۱؛ سیوطی, تاریخ 
الخلفاء. به کرشش محمد محی‌الدین عبدالحمید, قاهره» ۱۹۶۲: هموه سین 
المحاضرة, به کوشش محمد ابرالفضل ابراهیم؛ قاهره, ۱۹۶۸م؛ شبارر, عصام محید, 
دولت ممالیک» ترجمة شهلا یختیاری. قم. ۰ ۱۳۸ش؛ صفدی, خلیل. الرانی بالونیات» 
پدکرشش ژاکلین سوبله و علی عار. وسیادن. ۱۴۰۱/ ۱۹۸۱ع: سقاعی, 
فضل‌الل» تالی کناب رفیات الاعیان, به کوشش ژاکلین سوبله. دمشق. ۱۹۷۳ 
عاشورء سید عبدالفتاح, مصر و الشام فی عهرالابوسن رالسالیک» بر رت: ٩۱۷۲‏ م: 
عاشرر, فایدحماد, الملاقات السياسية بين السمالیک والمفرل..., به گرشش جرزیف 
نسیم, قاهره. ۶ ۷٩۱م؛‏ عبدالباسط ملطی, نزهة الاساطین, به کوشش محند کمال‌الدین 
عزالدین علی, قاهره, ۰۷ ۷/۵۱۴ ۱۹۸ع؛ عردات, احمد و دیگران, تاریخ المغول و 
الممالیک, اربد. ۱۹۹۰م؛ عینی, محمرد. عقدالجمان, به کرشش محمد محد امین, 
قاهره, ۱۴۰۷- ۱۹۸۷/6۱۳۰۸- ۱۹۸۸م؛ قاسم, قاسم عبده, ماهية الحروب 
الصليية, کریت. ۱۰ ۲ --++م؛قلتتندی, احمد, صبع الاعشی, قاهره,۸۳ ۱۳ق/ 
۳ گروسه, رنه, امیراتوری صحرانوردان, ترجمةٌ عبدالحسین میکده. تهران, 
۳ شش لوس, برنارد» خاورمیاند دو هزار سال تاریخ. ترجمة حسن کامشاده 
تهران, ۱۳۸۱ش؛ «مختصر سلجوقنامة اين بی‌بی». اخبار سلاجقٌ روم. به کوخش 
محمدجراد مشکوره تهران. ۱۳۵۰ش؛ مرتضوی, منوچهر, مسائل عصر ایلخائان, 


تهران, ۱۳۷۰ش؛ مرگان, دیرید, مغرلها, ترجمةٌ عباس مخبره تهران, ۱۳۷۱ش؛ 
مقریزی, احمد. الخطط, قاهره, ۱۳٩2۱؛‏ هموه السلرک,» به کرشش محمد مصطفی 
زیاده, قاهره, ۷/۱۳۷۶ 2۱۹۵؛ مویر, و تاریخ دولا السالیک فی مصرء ترجبةٌ 
محمود عابدین و سلیم حسن, قاهره, ۱۵ ۷/۵۱۴ ۱۹۵م؛ نیکلسن» ر. اثاریخ الادب 
العباسی, ترجمة صفا خلرصی, بغداد, ۷/۱۳۸۷ ۱۹۶م: رصاف» تاریخ. تحریر 
عبدالمجید آیتی, تهران, ۱۳۳۶ش؛ یافعی, عبدالله. مراة الجنان, حیدرآباد دکن. 
۳٩‏ 2 یرننی» موسی,ذیل مرآتالزمانء حید رآباد دکن, ۴ ۳/۱۳۷ ۱۹۵منیزء 

۱۲۲۲ :۱977 ,ج00صصا ,روط زو نهک( ۱۳۵ ۵ ععزلناگ .ظ رجداد ی 


9755 ۷۵۲۲ ها رالم۴ ۵مه بععناععظ ععنظ ال عامامناهت 7 ,۷ 
8۰ بالاح 26 ,)قاط ۱۱۱ ۱۱ ۲۳۵6۳5 76 ,۱۷۰۳۵۰ بجمعهء ۷عاگ 


مود یی تظاهزی 


یرس مَنصوری» رکن‌الاین بن عبدالله خطایی دواداری 
صالحی (د ۱۳۲۵/۵۷۲۵م)» امیر, تاریخ‌نویس و فقید حنفی عصر 
مملوکان مصر.نام ترکی وی (بیبرس بی: دارا +برس/بارس/پارس: 
پلنگ) و نیز وابستگی او به گروه معلوکان الملک الصالح (صالحی) 
نشانگر آن است که وی ترک و شاید مغول تبار بوده, و نسبت خطایی او 
حاکی از آن است که برخلاف اکثر مملوکان ترک مصر از مردم قیچاق 
نیوده است. 

پیبرس نخست غلام زرخرید سیف‌الدین قلاوون پیش از رسیدن به 
پادشاهی مصر, بود و قلاوون به تعلیم و تربیت او همراه با فرزندان 
خویش, همت گماشت. وی در عهد همان پادشاه بالید و از بندگی آزاد 
شد و امارت یافت. در ۱۲۸۳/۵۶۸۳ امیر طبل‌خانه شد. در ۸۵ق 
قلاوون قلعة کرک را از ملک مسعود فرزند ملک ظاهر بیپرس گرفت و 
پییرس منصوری را یه نیابت (حکرمت, امارت) آن قلعه گمارد (ابن 
تغری بردی, النجوم. ۹ مقریزی, السلوک, ۱۹۴-۱۹۳/۲؛ حمدان, 
۷ 1۸ («داثرةالمعارف.-.-۷/220,0). 

به روزگار سلطنت ملک اشرف خلیل پسر قلاوون, پیپرس از 
حکومت کرک معزول شد (۱۲۹۱/۵۶۹۰) و به روایتی منقول از 
بیبرس, خود وی از آن وظیفه استعفا کرد و به مصر با زگشت (مقریزی, 
همان ۲۲۶/۲؛ ابن تفری بردی, همانجا ؛عینی. ۰۸۳/۳ 

بییرس در آغاز پادشاهی ملک ناصر محمد برادر ملک اشرف؛ 
متصب دواداری یا دواداری کبیر (دوات داری ِ ریاست دیران انشا) 
یافت در روزگار سلطنت کرتاه زین‌الدین کتبفا و لاچین منصوری و نیز 
در دومین دور؛ سلطنت ملک ناصر, در سمت خویش ابقا شد (مقریزی» 
المقفی..., ۵۳۲-۵۳۱/۲؛ ابن حجر ۵۱/۲). در ۶۹۸ که ملک ناصر 
همراه با دو امیر قدرتمند خویش: پیبرس چاشنیگیر استاددار (وزیر 
دریار) و سپهسالار سلار نایب السلطنهٌ مصر به مقابله با تهاجم غازان. 
ایلخان ایران رهسپار شام شد, پیبرس منصوری به نیابت پادشاه در مصر 
گمارده شد؛ در ۷۰۱ق در جنگ با عربهای شورشی به مثابه فرمانده 
بخشی از سپاه شرکت جست و سال بعد به عنوان امیر سپاه به شام رفت و 
در جنگ باقطلوشاه (قتلغ شاه) از سرداران ایلخانی ایران یکی از 
فرماتدهان جناح راست بود (ابن تغری بردی, المنهل..., ۳۳۷/۳). در 
۱۳۰/۴ سلار نایب السلطنه مصر و رابه سعایت و تهمت یکی از 


پیبرس منصوری ۲۶۵ 


کاتبان خریش از آن وظیفه معزول کرد و به قاهره فرا خواند؛ در همین 
سال از منصب دراداری نیز عزل شد و حتی به نشانه عزل وی از 
فرماندهی سپاه,شمشیرش را باز پس گرفتند. وی آن‌گاه همراه پیبرس 
جاشنیگیر به مک معظمه مشرف شد (مقریزی, السلوک. ۰۳۸۰/۲ 
۳۳۲ المقفین, ۵۳۲/۲)؛ در ۰۵ ۷اق به جنگ سیس گسیل شد و این 
نشانة بازگشت وی به مناصب پیشین تواند بود. چنان‌که در ۷۰۸ق/ 
۸)م ملک ناصر محمد په اراد خویش از پادشاهی کناره‌گیری کرد ر‌ 
ملک مظفر پیبرس چاشنیگیر بر جای او نشست. سال بعد که پایه‌های 
پادشاهی ملک مظفر به سستی گرایید و مین بازگشت ملک ناصر به 
پادشاهی برای سومین‌بار فراهم شد , بیبرس دواداری که در زمر؛ امرای 
ترک مخالفی ملک مظفر جای داشت» او را به خلع خویش از پادشاهی 
ترغیب کرد و ملک توصية او را پذیرا شد (همو. السلوک, ۰۳۲۳/۲ 
افو کرو ۲ ۱ 

چون ملک ناصر به سلطنت با زگشت. بیبرس در امور گوناگون نقش 
فعال یافت (ابن حجر, همانجا). او در ارر ص۱۱ به مقام نیابت 
ساطنت مصر رسید. اما سال بعد به اتهام اینکه وی با قراسنقر یکی از 
آمیران ارشد مخالف با سلطان, تمایل و همدلی داشت. از نیابت سلطنت 
برکنار, و همراه‌با جند تن از امیران به زندان اسکندریه فرستاده شد و تا 
۷ ۸ در زندان باقی ماند. تا اينکه به رساطت سیف‌الاین 
ارغون دواداری ناصری از زندان آزاد, و مدتی خانه‌نشین شد (مقریزی, 
همان, ۰۲۴۹/۲ ۰۳۸۱ المقفی, ۵۳۲/۲ -۵۳۳؛ ابن تقری بردی, النجوم, 
همانجا؛ ابن حبیب, ۳۷۰۳٩‏ ؛ ابن حجر , همانجا ). اما ملک ناصر پس از 
مدتی مناصب پیشین را به وی باز گرداند و در ۷۱۸ق اقطا ع مفولتای را : 
بر مقرری او افزود (مقریزی, همان, ۵۳۳/۲ السلوک, ۰)۶۱۳ 

بیپرس حنفی مذهب یود و در آن مذهب اجازة فتوا و روایت داشت و 
در بیرون قاهره مدرسٌ دواداریه را برای حنفیان تأسیس کرد و در 
سالهای آخر عمر به تعلیم, تدریس و افتا در آنجا پرداخت و در رمضان 
۵ درگذشت (ابن حبیب. ۱۵۸؛ مقریزی, المقفی, همانجا؛ ابن 
عماد, 1۸,11/364:۶۷/۶). 

پیبرس ند ملک منصور قلاوون قرب و حرمت فراوان داشت و 
مناصب و القاب بزرگ از او گرفت (ن5:عینی, ۳۲۴/۷). ملک ناصر نیز 
آورا محترم می‌داشت و هنگام ورودش از جای بر می‌خاست. مورخان 
او را به خردمندی, فضل و ادپ, دانشوری, سیاست و خیراندیشی 
ستوده‌اند (ابن تغری بردی, همانجاها؛ این عماد, ۶۷-۶۶۷۶؛ صفدی. 
۱ ممتریزی, همانجا). 

از یرس متصوری ۴ تألیف شناخته شده است که مهم‌ترین و 
مفصل‌ترین آنها زیدة الفکرة فی تاریخ الهجرة نام داشته که تاریخی 
عمومی بوده, و از اغاز خلقت تا حوادث سال 2/۲ رادر بر 
داشته است. این اثر به قول برخی از مورخان ۱۱ و به روایت گروهی 
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۷۶۶ بی‌بی 


دیگر ۲۵ جلد بوده است و بیشتر تاریخ‌نویسان بر آن‌اند که کاب سیحی 
آن, ابوالبرکات ابن کبر (هم) در تالیف اين کتاب با بیپرس همکاری 
داشته است (صفدی, مقریزی, همانجاها؛ ابن تغری بردی» النجوم. 
۹ سخاری, ۳۱۱). بخش بزرگی از اين کتاب به شیوة 
تاریخ‌تویسان آن روزگار برگرفته‌ای است از الکامل اين اثیر, اما بخش 
اخیر آن که تاریخ مملوکان مصر است. از منابع اصلی تاریخ این دوره به 
شمار می‌رود و از اهمیت بسیار برخوردار است (نک: 12). بیشتر 
تاریخ‌نویسان بعدی از جمله عینی در عقد الجمان (ن5: ۰۶۵/۲ ۸۳.جم). 
نویری در نهایة الارب (نک: ۳۲/۳۱) و ابن فرات در تاریخ خود (نک: 
۷) )از اين کتاب سود جسته‌اند. 
بخشهایی از اين کتاب به جا مانده که در کتابخان‌های گوناگون 
جهان پراکنده است. به ظاهر تنها مجلدات ۴ و ۵ و ۶ (شامل حوادث 
سالهای ۳۹۹-۱۳۱ق) و جلد ٩‏ (حرادت سالهای ۷۰۹۶۵۵ق) آن باقی 
مانده (1۸, نیز («دائرةالمعارف», همانجاها) که تاکنون هیچ‌یک از اين 
بخشها منتشر نشده است. 
کتاب دیگر او التحفة الملوکية فی الدولة الترکیه, نام دارد و تاریخ 
پادشاهی مملوکان مصر است (از ۲۴۸ تا ۷۱۱ق). اين کتاب که به نثر 
مسجع تحریر شده, در ۱۴۰۷ق به کوشش عبدالحمید صالح حمدان در 
قاهره انتشاریافته است. 
سومین کتاب وی, اللطاثف فی اخبار الخلائف نام داشته (نک: 
سخاری,۱۷۸) که به ظاهر تاریخ خلفا بوده است؛ اما از اين کتاب هیچ 
نسخه‌ای تا کنون شناخته نشده است. 
چهارمین کناب منسوب به او تفسیری است از قرآن مجید به شیو 
صوفیان به نام مواعظ الابرار که گویا در سالهای آخر عمر و پس از 
رهابی از زندان به تألیف آن دست یازیده است (حمدان, ۱۲-۱۱ ؛ نیز نک 
سیوطی, ۵۵۵/۱) و نسخه‌ای از آن در کتابخانه پتنك هند موجود است 
(1/55آت۸). 
مأّخذ: _ ان تفری بردی, المنهل الصاقی. ه کوشش نییل محمد عبدالهزیز و دیگران» 
قاهره, ۱0۱۹۸۵ هموءالنجوم؛ این حبیب, حسن, تذکرة اللبیه فی ایام المنصور و بلیه, به 
کرخشن مسمد محمد امین و سعید عبدالفتاس عاشرر, قاهره. ۱۹۸۲؛ این حجر 
عستلانی, احمد. الدرر الکامتة. به کوشش محند عبدالمعید خان, حیدرآپاد دکن, 
۳ ۵ 2 ان غماد» عبدالحی, عذرات الذهب, قاهرهء ۰ ۱۳۵ ق؛ اين فرات» 
محمد؛تا ریخ؛ به کرشش قسطنطین ژریق, بیروت» ۲ !2۱٩۳‏ سمدان, عبدالحمید صالح» 
مقدمه پر التحفة السلوکیة پیرس منصوری, قاهره, ۰۷ ۱۳ق/۱۹۸۷م؛سخاوی, محمد. 
الاعلان بالتربیخ, به کرشش صالح احمدین علی, بقداد, 6۱۳۸۲/ ۶۳٩۱م؛‏ سیوطی: 
حسن المحاضرة, به کرشتی محمد ابرالفضل ايراهیم, قاهرهء ۱۹۴۷/۱۳۸۷ 
صفدی, خلیل, اعیان العصر, ج تصویری, به گرشش فژاد سزگین. فرانکفورت, 
۰۵۰( عینی, محمردء عقد. الجمان, بد کوشش محمد محمد امین, قاهره؛ 
۱۹۸۹-۱۹۸۸/۵۱۴۰۹-۸م: مقریزی, احمد, البلوک, بد کوشش محمد 
عبدالقادر عطاء بیروت. ۱۹۹۷/۱۴۱۸م؛ همو؛ المقفی الکبیر, به کرشش محمد 
یملاری, یررت. ۹۱/۱۴۱۱ ۱۹ع؛ نوبری. احمد نهاية الا رب. به کرشش باز عرینی» 
قاهره, ۱۹۹۲/۵۱۴۱۲ع؛نیز: 
,اتاطاحصاعا ,خعنهعمهاااعده سقا باه اعجوراه #ز72۳ بفا ت6۸ ۴12 
1992 


مصطفی موسری 


بی‌بی» عنوانی احترام آمیز به معنای بانو, کدباتو یا خاتون 
خانه برای بزرگداشت و تکریم زتان. اصل اين کلمه ترکی شرقیو به 
معنای (مادر پیر»,((مادر بزرگ», ((زن صاحب جاه», ((خانم», و در 
ترکی آناتولی «عمد» است (استرایادی, کاظم قدری, بخاری. ذیل 
بی‌بی؛ ((داشرةالععارف...», ۷1/125؛ دورفی؛ 512:11/379-380). 
در ترکی قدیم بوبی» به بعنی خانم و بیوه و احتمالا نام آوا و از زیان 
کودکان گرفته شده است («داثرةالمعارف», همانجا). عنوان بی‌بی به 
زیانهای فارسی و هندی نیز درآمده است (شیمل,49).در زبان و ادب و 
شعر فارسی یز بی‌بی به معنای بانو, کدبانوی خانه. خاتون و زن تیکو 
امده است (انوری, ۶۴۷؛ سجادی. ۲۰۰-۱۹۹؛ نیز ن5: برهان.... 
آنندرا ج,لغت فرس, اوبهی هروی «ذیل‌بی‌بی)- 

از سد؛ ۵ق راژ؛ٌ بی‌بی به صورت پیش نام و عنوان برخی زنان 
صاحب جاه و کمال به کار رفته است: بی‌بی هرویه دختر عبدالصمد که 
زنی حدیث‌دان بود و در ۱۰۸۳/۵۳۷۷م درگذشت (کحاله, ۱۶۰/۱ نیز 
ن5: رجبی. ۳۸۰۳۷)؛بی‌بی منجمه که زنی ستاره شناس و مقرب دریار 
خوارزمشاهیان و سلجوقیان روم بود و پسرش امیر ناصرالدین حسین 
(یحبین) مولف کتاب الا وامر العلائیة ی الا مور العلائية به سبب شهرت 
مادر به اين بی‌بی ره م) مشهور شد (مشکور, ۱۹-۱۷؛ رجبی, ۳۷؛ 
(«داثرتالمعارف», همانجا)؛ بی‌بی فاطمه یکی از دو همسر شیخ صفی 
(همانجا؛ 12)؛ بی‌بی خانم همسر تیمور که مسجد جامع سمرقند از او 
به یادگار مانده است (کحاله, «داثرةالمعارف», همانجاها؛ ایرانیکا, 
07 بی‌بی ترکان دختر قتلغ ترکان (حمدالله. ۵۳۲)؛ و بی‌بی 
علوی مادر مولانا (زرین کرب, ۱۶) از جمله این زنان‌اند (نیز نک: 
رجبی, ۳۸-۳۳). همچنین عنوان بی‌بی برای زنانی که بد طریقة تصوف 
گرویده بودند, به کار می‌رفته است (نک: جامی, ۴۲۹؛ شرافت نوشاهی. 
۳۷۷۲/۱۱۳۲ بب)- 

بانوان صاحب نامی مانند بی‌بی سلطان که در سدة ۱۹/۱۳م در 
ملیبار (غرب هندوستان) حکومت می‌کرد و بی‌بی سالگوم, شاه‌زاده 
خانم سالگوری نیز با این عنوان معروفیت داشتند (((دانرةالمعارف», 
همانجا؛ مرچیل, 95). در هند نیز واژ؛ُ بی‌بی به صورت (بیوی» يا 
(بوبو» معمولا پیش از نام زنان می‌آید, مانند بی‌بی فاطمه و بوبر راستی 
(برای معانی اين واژه در زبان اردو.ن5: دهلری, ۴۵۸/۱)- 

((بی‌بی» به صورت (بی» به عنوان پی نام نیز به کار می‌رفته است 
مانند مریم بی, و امام بی که مادر اقبال لاهوری بود (شیمل, همانجا؛ 
اقبال, ۲۸۱/۱ نیز برای برخی اسامی با پی نام (بی», نک: شجره‌نامد)- 
بی‌بی آمنه همسر برهانشاه از نظام شاهیان هند نیز (۸۹۶ - 
۴ ۱۶۳۳م) که با خانواد خود به تشیم گروید. از جمله 
زنانی بود که با عنوان بی‌بی شهرت داشت (معصوم علیشاه, ۱۴۱/۲۳)- 

نزد مسلمانان ایران و هند برخی از زنان مقدس با عنوان بی‌بی 


۱۳ 


خطاب می‌شده‌اند؛ از جمله حضرت فاطمه(ع) که بی‌بی فاطمه 
(دهلوی, همانجا؛ منزوی, ۱۰۸۰/۲), و حضرت مریم که بی‌بی عریم 
خوانده شده‌اند ( 11ظ). در زیانها و گویشهای مختلف متداول در ایران 
عنوان بی‌بی به معانی مختلف به کار می‌رود: در طبری به معنی جده (کیا, 
۱+ در خراسانی وبیرجندی به معنی خانم و زن سیده (اکبری شالچی . 
۸ رضایی: ۰۱ در سیستانی و لارستانی به معتی مادر بزرگ 
(انشار سیستانی, ۳۹؛ اقتداری, ۵۱)؛ در کرمانی معمولاً (بیب» در 
پیش از نام و «بی‌بی» پس از نام مانند بیب رقیه و صفری بی‌بی می‌آید 
(صرافی, ۳۷). همچنین بی‌بی در جلو نام بانوان سیّد و یا خانمهای 
محترم و صاحب جاه آورده می‌شود (پورحسینی, ۷۸). در خانوادةٌ 
سادات کرمان معمولاً نخستین دختر در دوران کودکی و نیز دختران 
کوچک را «بی پلو» می‌خوانند و دختران بزرگ خانواده را ((بی‌بیو» 
خطاب می‌کنند.(بیب جان» مخفف بی‌بی جان نیز به معنی مادر بزرگ 
و گاه به صورت نام خاص برای زنان به کار می‌رود (پورحسینی: 
صرافی, همأنجاها). در شوشتری نیز زنان اشراف و سادات رابا عنوان 
(بیب») می‌خوانند (ثیرومند, ۰۵۱ 

در میان برخی ابلات و عشایر ایران عنوان بی‌بی برأی همة همسران 
و دختران خانها به کار می‌رفته است (قاضیانی, ۸۵؛ نیز ن5: غفاری. 
۷۸)- در ایل بختیاری «بی‌بی» و «بی‌وی» عنوانی برای زن بزرگ 
خوانین و زنان سالخورده است (مددی, ۵۱۰۴۹/)۱(۱)- در ساختار 
خانوادگی خانهای ایران ((بی‌بی»ها قدرت و صلابت بسیاری داشتند و 
تمام افرادی که در خانه‌های خانها خدمت می‌کردند در زیر فرمان ایشان 
بودند (شهشهانی, ۶ ۱۵۸). معروف ترین نوع قالیهای نفیس 
بختیا ری نیز به (بی‌بی بَف») (بی‌بی باف) معروف بود که در گذشته فقط 
(بی‌بی)ها می‌توانستند آنها را ببافند. یا از عهدة سفارش و هزین بافت 
آنها بر آیند. این قالیها ازنظر ابعاد, نقش و مواد اولی با دیگر فرشهایی که 
عشایر بختیاری می‌بافتند. متفاوت بود (قاضیانی, ۸۶-۸۵)- 

اصطلاح بی‌بی در تراند‌ها, قصه‌ها. ستلها ر مثلهای عامذ مردم نیز 
راه یافته است (شاملو, ۱۹۸۴/۳ ۲۰۲۵؛ بقایی. .)٩۸‏ در جامعه‌های 
سنتی ایران برخی آشهای نذری که زنان برای برآورده شدن حاجاتشان 
می‌بزند,به ناع‌بی‌بی شهرت دارند. مانند آش بی‌بی سه شنبه یا آش بی‌بی 
حور و بی‌بی نور (شکورزاده, ۴۰؛اکبری شالچی, همانجا). 

در ايران زیارتگاهها, قلعه‌ها, بناها و روستاهایی به نام ((بی‌بی» یا 
مترادف آن «خاتون» شهرت دارند.بی بی شهریأنو در شهر ری تهرآن» 
بی‌بی حیات در رفسنجان, بی بی خاتون در بوشهر و در بهیهان؛ بی‌بی 
حکیمه در کازرون.بی‌بی کلا (قلعه بی‌بی) در قائم شهسر.بی‌بی دوست 
در سیستان, امام‌زاده‌بی‌بی هور (<حور) در جهرم و آمام‌زاده بی‌بی نور 
ربی‌بی هور در گرگان از جمله اين اماکن هستند (باستانی.۳۷۱۰۲۶۸- 
۲ شاملر ,۱۹۸۴/۳ ۱۹۸۵ ؛کرمانی ,۱۳۴ ).این‌زیا رتگاهها اختصاص 
به زنان زایر داشتند و مردان نمی‌توانستند به داخل آنها بروند, مانند 
زیارتگاهبی‌بی شهر بانو که عامة مردم آن را مزار شهربانو دختر یزدگرد 


بی‌بی خانم 1۶۷ 


سوم و همسر امام حسین(ع) می‌دانند (نک: هدر بی‌بی شهربانو, بقعد). 
در جنوب غربی باکو, در جمهوری آذربایجان نیز زیارتگاهی هست که به 
نام بی‌بی هیپت شهرت دارد. طبق باور مردم. بی بی هییت دختر امام 
موسی کاظم( ع) است که همراه خواهرش قاطمة معصومه( ع) به قصد 
دیدار برادرش امام رضا( ع) به طوس می‌رفت و هنگامی که خبر وفات 
امام را شنید, از خواهرش جدا شد و به رشت و بعد به باکو رفت و در 
همان‌جا وقات یاف (فراهانی, ۶۳)- 
ماخذ: آندراج, محمدیادشاه, تهران» ۱۳۳۵ ش؛استرابادی, محمد مهدی,سنکلاخ, 
به کوشش روشن خیاوی+تهران, ۳ ۱۳۷ ش؛ افشار سیستانی؛ ابر ج» راژه نام سیستانی, 
تهران, ۱۳۶۵ ش؛ اقبال, جاوید. جا ریدان اقبال, ترجمة شهیندخت کامران مقدم؛ تهران, 
۲ اش؛ اتتداری, احد, فرهنگ لا رستانی؛ تهران, ۱۳۳۴ش؛ ائبری شالجی: 
ابیرحسین, فرهنگ کویشی خراسان بزرگ تهران ۱۳۷۰ ش؛ انرری» محمده دیران: به 
کرشش محمد نی مدرس رضوی, تهران ۰ ۱۳۴ش اربهی هروی, حافظ سلطانعلی, 
فرهنگ تحفة الاحباب, بد کرشش فریدون تقی زاده طرسی و نصرت الزمان ریاضی 
هروی, مشهد. ۱۳۶۵ش؛ باستانی پاریزی, محمد ابراهیم. خاترن هفت قلعه. تهران» 
۴ اش بخاری, سلیمان, لفت جفتای و ترکی عتمانی, استانبول, ۱۳۹۸ ق؛ برهان 
قاطمء محمد سین ين خلف تبریزی, به کوخش محمد معین, تهران, ۱ ۱۳۶ش؛ بقایی, 
ناصر.امشال قارسی د رگویش کرمان, تهران» ۰ ۱۳۷ ش؛ بورحسینی, ابرالقاسم, فرهنگ 
لفات و اسطللاحات مردم کرمان, تهران, ۱۳۷۰ش؛ جامی, عبدالرحمان, نفعات 
الانس, به کرشش مهدی توحیدی پرره تهران, ۱۳۳۶ش؛ حمدالله مستوفی, تأریخ 
گزیده, به کوشش عبدالحسین نرایی, تهران, ۲ ۱۳۶ ش؛ دهلری, احمد: فرهنگ آصفیه, 
لاهرر, ٩۸۱۹۸۶‏ رچبی, محمد حسن, مشاهیر ژنان ابرانی و پارسی‌گری از آغاز تا 
متروطه, تهران, ۱۳۷۳ش؛ رضایی, جمال, واژه نام گریش بیرجند. تهران, 
۳ ش؛زرین کوب عبدالحسین, پله پله تا ملاقات خداء تهران, ٩‏ ۱۳۷ش؛سبادی, 
طیاء الدین. فرهنگ لفات و تعبیرات با شرح اعلام و مشکلات دیران خاقانی شیررانی؛ 
تهران. ۱۳۷۴ ش؛ شاملر. احسد, کتاب کوچه, تهران. ۱۳۷۷ش؛ شرافت نرشاهی, 
شریف احمد. شریف الواریخ» گجرات, ۰۳ ۳/۱۴ ۱2۱۹۸ شکورزاده» ابراهیم عقاید 
ورسرم مردم خراسان, تهران» ۱۳۶۳ ش ؛ شهشهانی, سهیلاء چها رفص لآفتاب, تهران؛ 
۶ اش صرانی, محمرد. فرهنگ گویش کرمانی, تهسران, ۱۳۷۵ ش؛ غفاری, 
هیپت الله, ساختارهای اجتماعی عشایر بویر احمد, تهران, ۱۳۶۸ش؛ فراهانی, 
میرزاحین. سفرنامه: به کرشش حافظ فرمائفرماییان, تهران, ۲ ۱۳۳۴ش؛ قاضیانی: 
فرحناز, بختیاریها, بافته‌ها و نقرش, تهران, ۱۳۷۶ش؛ کاظم قدری, حسین, تررک 
لفتی, استانبول ٩2۱۹۲۸‏ کحاله, عمر رضاء اعلام النساه» بروت: موسة الرسالد؛ 
کرمانی, ذوالفقاره جفرافیای نیمروزه به کوشش عزیز الله عطاردی, تهران» ۱۳۷۴+ 
کیاء صادق, واژه نام طبری» تهران, ۱۳۲۷ ش؛لفت فرس, اسدی طرسی, به کرشش 
عباس اقبال آشتیانی, تهران, ۱۳۱٩‏ ش؛ لشت نامه دهخداء مددی, ظهراب, رازامةً 
زیان بختیاری, تهران, ۱۳۷۵ ش؛ مشکرر محمد جراد, تعلیقات بر اشبار سلاجقاٌ ردم 
آبن بی‌بی» تهران, ۰ ۱۳۵ ش؛ محصوم علیشاه, محمد محصوم, طرائق الحتقائق, به کرخش 
محمدجعفر محجرب, تهران, ۱۳۳۵ش؛ منزری, خعلی مشترک؛ فیرومند. محمد پاقره 
واژهنامه‌ای از گریش شرشتری,تهران» ۱۳۵۵ ش, نیز: 
ات ۱ 
اعاوعتاهاه ۳۵۲۲ و با۱۳ ۱ 


(ج ماع هنک رتم۷ داماد مخ راعصنه؟ :1975 امه ادا واگ 
را ۱۱ 


مریم میر فخرایی 


بی‌بی خانم تجموعه: بناهای مسجد جامع و مدرسهآرامگاه 
سرای ملک خانم. همسر تیمور در سمرقند. اين دو بنا میان سالهای 
۱۴-۵-۱۳۹۹/۸۰۸-۱ع رویه‌روی دروازة شمالی (باب الحدید), 


۱۶۸ بی‌بی خانم 


ساخته شد. مسجد جامع تاه پایتخت امپراتوری تیموری بر سر راه 
بازرگانان وسیاحانی بود که از خاور وباختر وارد سمرقند می‌شدند و از 
آنجا به بازار جدید سرپوشیدة شهر راه می‌یافتند که چون ستون فقراتی 
از شمال به جنوب سراسر شهر را می‌پیمود و به ریگستان پایان 
می‌گرفت. مسجد با ابعادی سترگ و ستونهای سنگی, نمایشگر پیرروزی 
تیمور در هندوستان بود. در مقایل ورودي باشکوه آن, درواز؛ مدرسه و 
آرامگاه سرای ملک خانم قرارداشت. 

تاریخچهٌ مسجد: چگونگي برپايي بنا در منابع عمدةهم زمان بنا و 
پس از آن ثبت شده (نک: ابن عریشاه, ۱۵۹-۱۵۸؛ فصیح, ۱۳۳-۱۴۲؛ 
ایوطاهر, ۱۵۵- ۱۵۶)» و شرف‌الدین علی یزدی به طور مفصل 
ساختمان را شرح داده است. وی نخست احدات مسجد را با پیروزی 
تیمور در هند پیوند می‌دهد و می‌نویسد: کار در ۱۴ رمضان ۲۰/6۸۰۱ 
۹ آغاز شد. ۲۰۰ نفر سنگ‌تراش از آذربایجان, فارس و 
هندوستان داخل بنا کار می‌کردند, در حالی که ۰نفر دیگر به کمک ۹۵ 
فیل به انتقال سنگها از کوهها می‌پرداختند. اویه ۲۸۰ ستون سنگی به 
بلندي ۷ گز اشاره می‌کند و می‌نویسد: کف و سقف از تخته‌سنگهای 
تراشیده ساخته شده بود و فاصلاٌ کف تا سقف به ٩‏ گز می‌رسید. به گفتة 
او مسجد ۳ مناره در ۴ گوشه, و کنیبه‌هابی تراشیده از سنگ داشته است 
(۱۳۶-۱۴۲/۲). ری (۱۴۶/۲) و حافظ ابرو(ص ۳۶) هر دو از محرابی 
فولادین با نقوش و کتیبه‌های بدیع در مسجد یاد می‌کنند. بر پیشانی و 
روی گنبد جامع تاریخ بنا با کتیبه‌ای از سفال بی‌تعاب به این شرح قرار 
دارد:امر بیناء‌هذه الجامع السلطان الاعظم امیر تیمور گورکان بن امیر 
ترغای در تاریخ احدی و ثمانمائه [۸۰۱ق]» (ایوطاهر. ۱۵۵؛ نیز نک 
کلمبک, 1/258). 

کتیبهٌ سنگی بزرگی بر پيشاني درواز؛ جامع جای داشته که نسب 
تیموررابا ۵ نسل به دودمان چنگیزخان می‌رسانده, و تاریخ پایان ینا را 
تعیین مي‌کرده است: «سلطان الاعظم, امیر تیمور گورکان... وفق فی 
اتمام هذه الجامم [؟] فی سنة ست و ثمانمائه [۸۰۶ق]». تیمور پس از 
بازگشت از یورش ۷ ساله و فتوحات سرزمینهای غریی در رییم‌الاول 
۷سپتامبر ۱۴۰۴ به سمرقند بازگشت و چون بنای جامع را دید و 
ایوان آن را کوتاهتر از مقصوره یافت» خشمگین شد و دستور کشتن 
خواجه داوود و محمد جلد را که در غیاب او عهده‌دار امر وزارت و 
مباشر ساختمان بودند, داد (شرف الدین, ۳۲۱/۲؛ حافظ ابرو. ۲۰- 
۱ پس به فرمان او ایوان ورودی مسجد را ویران کردند و خود نیز بر 
ساختن مجدد آن نظارت می‌کرد (کلاویضو, ۲۸۳ ). 

وصف مسجد: می‌توان مسجد را بنایی با صحن ۴ ایرانی و 
متصوره‌ای گنبددار توصیف کرد. مستطیل خارجی مسجد به انداز 
۷ * ٩۱۰متر‏ است (گلمبک. 56 ۲برج مدور در گوشه‌های 
بيروني مسجد قرار دارند. درواز؛ٌ ررردی (پیشتاق), به صورتِ پیش 
آمده, در مرکز نما قرار گرفته است. ورودي مسجد. مانند ورودي کاخ 
تیمور در شهر سبز- شامل یک ایوان بزرگ (پيش از فروریختن, تقریباً 


به بلندي ٩۱متر‏ و پهنای ۱۰/۵ متر) با دو مناره با پایه‌های ب رآمد؛ دوازده 
ضلعی و میله‌های استوانه‌ای در دو سوی آن است (همانجا). این دیوار 
در ۱۳۳۴۵ش/۱۹۶۶م برپا نبوده, اما اخیرا بر اساس عکسهای قدیمی 
بازسازی شده است. بر بالای اين دیوار كتيبة بناء حاوی نسب نامه تیمور 
قرار داشته است. 

ورودی به ایوانی در صحن باز می‌شده است. مستقیماً در مقایل آن 
ایران مقصورة بزرگ (بلندي ۲۰ متر) برپا بوده که پیش از بازسازی 
اندکی از آن باقی بوده. و گریو گنید و بخشی از گنبد کاشی‌کاری از آن 
سوی صحن دیده می‌شده است . ای وانهسای‌کوچک تر با گنبد خانه‌ای در 


ایوان و گتبد مسجد. پیش از بازسازی " 

پشت آنها در محورهای جانبی مسجد قرار دارند. در ضلع قبله ٩‏ دهانه 
وجود داشته. و پرشش شبستانها احتمالاً سطح بوده, زیرا هیچ 
سرستونی در کاوشها به دست نیامده است. مسجد دارای جنبه‌هایی 
سنتی, اما از جهاتی نمایشگر نوآوری است. پیش از اين بنا با ابعاد 
سترگ همان طوری که در سجد ارگ (ارگ علیشاه) در تبریز و 
آرامگاه سلطانیه دیده می‌شود - ویژگی معماری دریاری ایلخانی بود. 
مسجد تیمور نخستین مسجد جام در ایران است که گنبدهای دومی» در 
پشت ایوانهای جانبی دارد. امکان دارد که اين اندیشه و نیز استفاده از 
ستونهای ستگی از مسعبد جهان پناه در دهلی اخذ شده‌باشد. 


گید مقصوره و دو گنبد کوچک‌تر بر بخشهای هشت ضلعی ‏ که در 
گوشه‌های آن از سکنج استفاده شده است - استوارند. با اين همه. 
دیوارهای پشتیبان دارای طاقچه‌هایی حیق با طاق‌ضریی فضای 
داخلی را گسترش داده‌اند. گنبدهای داخلی کروی‌اند و با گریوهای 
استوانه‌ای در خارج احاطه شده‌اند. بر فراز گریو, گنیدی با حجم 
بیضوی بالا آمده است که با ردیفی از جرزهای مورب متصل به سطح 
خارجي گنبد داخلی تقویت می‌شود. گنبد مقصوره با کاشیهای لعابدار 
آبی پوشش شده است. گنبدهای کوچک‌تر از میان رفت‌اند. اما بر 
اساس کاشیهای به دست آمده از محوطه پیرامون بنا همانند گنبدهای 
خیاره‌ای بازسازی شده‌اند. 

کستر؛ وسیعی از فنون تزیینی در بنا به کار گرفته شده بوده است. 
سنکی ازارة ایران ورودی با کتییه‌های قرآنی, وسنگ بزرگ در ورودی 
حاکی از کیفیت سنگ‌تراشیهایی است که سابقاً در سر اسر مسجد دیده 
می‌شده است. اندکی از طلاکاری هنوز روی کار سنگ مشهود است. 
سفال بیلعاب و شیوه‌های گوناگون کاشی در بنا عرضه شده‌اند. در 
سطوح وسیعی از توپیهای آجر لعابداربا استفاده از شبکه‌های هندسي 
پر شده با عبارات یا نامهای مقدس طرحهایی را شکل داده‌اند. نوار 
کتیبه‌ای به خط بنایی آرایه‌ای پیرامون گریو گنبد و سراسر دیوارها 
کمربندی را شکل می‌دهد. کاشی معرق در قابها و لوحها میان کاشیهای 
بی‌لعاب جای گرفته‌اند. کاشی‌کاری هفت رنگ برای کتيبة قرنیز ایوان 
مقصوره به کار رفته است. دیوارهای داخلی گنبد خائه نقاشی شده, و 
تزیینات برجستذ مقوای فشرد زراندود در آن به کار رفته بوده که اکلون 
اندکی از آن باقی است. تمام سطوح قایل مشاهده مسجد, در داخل و 
خارج تزیین شده بوده است. ۱ 

مدرسه-آرامگاه: ملکذ بزرگ. ملک خانم فرمان بنای مدرسه‌ای 
را داده‌بود و معماران و مهندسان همه یک زبان بر آن شده بودند که بنای 
آن در برابر ساختمان آن مسجد قرار گیرد؛ پس بنیاد و اساسش را به 
استواری نهادند و دیوار رواقش را در برابر آن برافراشتند و آن مدرسه 
به استواری از آن سسجد پای برجاتر, و به بلندی از آن برتر بود (ابن 
عربشاه, ۱۵۸). این امر تیمور را بسیار خشمگین ساخت و با مباشر 
بنای مسجد آن کرد که کرد (همو, ۱۵۹-۱۵۸ )- از این ماجرا افسانه‌هایی 
دربارة معمار مجموعه در اذهان عمومی برجای مانده است. امروزه از 
مجموع مدرسه-آرامگاه سرای ملک خانم فقط آرامگاه یاقی مانده که 
بنایی گنبددار با یک سردایه است و چگونگی پیوند آن با مدرسه 

آرامگاه یک هشت ضلمي تعدیل شده است. ضلع شمال غربی که 
ورودی را شکل می‌دهد, مربع شده, و اتصالهای موجود در آن حاکی از 
ارتباط با بنای دیگری است که گمان می‌رود بنای مدرسه باشد, اما 
امکان آن هم وجود دارد که بخشی از نمای ورودی باشد. به هر روی, به 
هنگام کاوشهای صورت گرفته در محوطپیرامون بنا در بازیایی شالودة 
مدرسه کوتاهی شده است. حدس و گمان بر آن است که آجرها برای 


بی‌بی خانم ۶۹ 
استفادةٌ دوباره, از محوطه برداشته شده بودند. داخل بنا چلییایی, ویک 
مربع‌با شاه تشیتهایی با طاق قوسی است. گنبد که با تیرهای چويي قرار 
گرفته درسراسر قوسهای شاه تشین پشتیبانی می‌شده, پیش از این پشت 
مقرنسهای پله‌پلة گچي پرکار پنهان بوده است. گریوی استوانه‌ای روی 
قوسها قرار گرفته, و گنبد پیازی برفراز آن برآمده است. سردابه باقوس 
جادری کوتاه پوشش شده است. 

آرامگاه سرشار از تزیین بوده است. نقوش داخلی تکامل یافتا 
نقوش تزیینی مسجدند. ازاره‌های داخلی پوششی از سنگ مرمر دارد و 
قابهای کاشی لعابدار نقوش هندسی امود طاقجه‌ها را شکل می‌دهد وبا 
کاشی معرق تزیین شده است. ازار؛ شیستان مرکزی دارای پوشش 
کاشیهای زراندود بوده است. دیوارها گچ اندود و طاقچه‌ها عمدتاًبه 
رنگ آبی روی زمينة سفید با برجسته کاربهای رنگین نقاشی شده‌اند. 
نقوش هندسی یک در میأن با تصویر طراحی آزاد درختان و گیاهان, 
استعاره‌ای از بهشت است. 

بازسازی مسجد: بخش اعظلم بنای اصلی مسجد در نتيجة 
زازله‌هایی که در طول تاریخ بنای آن روی داده, از میان رفته است. در 
پی زلزلة سال ۳۰2۱۸۹۷/۱۳۱۵ ایوان محوری و گنبد خانه‌های پبوسته 


گنبد مسجد.پس از بازسازی 
به آنها و بخشی از ایوان بزرگ ورودی با دو منارة آن باقی ماند. 
گنبدهای کوچک فروریخت و تمام رواقهای‌ستون داری که صحن را در 
برگرفته بودند. درهم شکست و ققط یکی از مناره‌های وش بیرونیباقی 


۳۷۰ بی‌بی شهربانو 


ماند. در ۱۸۹۸م شویرت فون ژُلدرن بازسازی بی‌دقتی از مسجد ارائّه 
کرد کد در کتاب «بررسی هنر ایران» مورد استفاده قرار گرفت (نک: 
پرپ. 1152). در ۱۹۵۰ تیا کاوشهایی در مسجد انجام داد. ستونهای 
کشف شده توسط او مید متوتی بود که بنا را با رواقهای ستون‌دار بر 
گرداگرد صحن توصیف می‌کنند. بررسیهای او دو مرحلاٌ ساختمانی 
مقصوره را خاطر نشان ساخته, آن را به منزله تقویت قوسی که توانامی 
نگاهداري کنبد را نداشته, توضیح داده است (گلمپک, 1/256). از 
دیدگاه پوگاچنکوا و منْوسکایا اين تفییر دگرگونی آگاهانه‌ای در 
طرح بوده است:یک فرض آن است که تغییر بزرگ‌تر ساختن گنبد را 
فراهم کرده؛ و بنا به فر ض دیگر ایجاد گونة متفاوتی از بخش انتقالی 
مورد نظر بوده است (همو. 1/257). در پژوهشهای دیگر به هماهتگی 
هندسی طرح پرداخته شده است (بولاتف, 166 ۹۹ 
اخیرامسجد بر اساس این پژوهشها مرمت شده است (نک: گلمیک. 
1/254-0). در پژوهشهای باستان شناختی انجام یافته در آرامگاه در 
۴ توسط گولیامف, و در ۱۹۵۷-۱۹۵۶ توسط پلتنوف, زاخیدف و 
لورنف اثری از مدرسه یافت نشده است. امروزه آرامگاه از نظر مرمت 
وضع نامناسبی دارد و گنبد داخلی از میان رفته است (همو.1/254)- 
ماخذ: ابن عربشاهه احمد, عجایب البقدور, قاهره, ۱۳۰۵ق؛ ابرطاهر سمرتندی, 
«سمریه :ندیه و سمرید, به کرشش برچ افتار, تهران, ۷ ۱۳۶ش؛حافف ابرو,عبدالله, 
ذیل ظفرنامه نام الدین شامی, به کوشش بهمن کریمی» تهران» ۱۳۲۸ ش؛ شرف الاین 
علی یزدی» ظفرنامه, تهران, ۱۳۳۶ش؛ فصیح خوافی, احمد, مجمل فصیحی, به 
کرشش محمود فرغمشهد» ۱۳۳۹ ش؛ کلاویخوه ر..سفرنامهء ترجمٌ سعود رچب نیاء 
تهران» ۳ ۱۳۲۴ ش ؛نیز: 
۱ مراواماممصصی 00۳۵۱۳۱ وگ ,۷۲ ,0۷اعااظ 
,۱۷۱1۲6۲ 2۰ هه با بعنات0010 :1918 رامععه۱ ربب ۱-۲۲ ااعا 3۳۵۵۵ 
ات ۱ 
۱ ۱ 
000۲۵مموت ۳ ۸ 0۵ .قه معله۳هي موهه۷ ۲۵ادعتاها زا0۲لع۱ 12 
ازعاعانااموی۲۵ ۵ ناعم۲م۷۵ 16 م۲ .۲ باعاه]۳ 18 94-1 ,وم ,1972 باععطتافد1. 
اهامای صلم‌نمههه ‏ ۷ رم تدانظ ‏ مرمامد۷ننر 
منهاعلی‌می ۸ ۳۰ قهد.. لا ۸ بعووظ 11090-1۵8 ب0فب1 
,0160 ۸۳۱ «فاد۴۵۳ ره نیرگ ۸ رکاه10 11 1 بعتااهه انمت۸ 
و ی ۱ 
.13 5۰ ,هلاه :1981 رعتته۳ بعاءگای ۱۱۷-۲۷ 0200۳۵۱۵ عاکا ا سل 
مگ ۳ کلم ۱950 رممماا. رصرمم م3 


۰ ,1960 ,فااتاکاها2 لا و ۱ 
.60-4 


نزاکلیک 


بی‌یی شهُزبانو, بقعه._زیارتگاهی در دامن جنوبی کوهی به 
همین نام در حاشیة جنوب شرقی ری کهن. اين مکان به بأور شیعیان, به 
عنوان آرامگاه شهربانو. دختر یزدگرد سوم و همسر امام حسین(ع) 
(قمی. ۱۹۶؛ ابن بابویه, ۳۶۹) مورداحترام است. نام این بانو در متون 
کهن به صورتهای گوناگونی آمده است (نک: بیهقی, ۳۴۸/۱ ۱۳۵۰ 
یعقوبی, ۲۴۷/۷؛ کریمان, ری..., ۴۱۱-۴۰۵/۱). اما نه‌تنها در هیچ‌یک 
از متون کهن از انتساب این بقعه به شهربانو سخنی به میان نیامده است» 
بلکه محل دفن اورا قبرستان بقیم تعیین کرده‌اند (قمی, ۱۹۷ نیز نک 
کریمان, برخی.... ۳) و تنها از سد؛ اق/۱۵م شواهدی بر این 
انتساب در اثار در دست است (نک: دنبال مقاله) و از سده ۱۳ق/٩۱م‏ در 


برخی از مناپع, از بقعه و کوه بی‌بی شهریانو نام برده شده است 
(راعتمادالسلطنه, ۹۶۹-۹۶۸؛ کمالالدوله, هفتم؛ حکیم‌الممالک» ۲۳). 
ینابراین, تنها اعتقادات عامه است که شهربانو را با شهر ری مربوط 
می‌کند. از سوبی قرار گرفتن مقبره در دل کوه و کنار چشمه و دار بودن 
ویدگیهای معماری ساسانی برخی از محققان را بر آن داشته است که 
احتمال دهند روایت زندگی شهربانو و انتساب مقبره به وی, به متظور 
حفاظت از زرال مکانی مقدس از دور؛ ساسانی بوده است 
(اعتمادالسلطنه, ۹۶۸؛ نیز نک: باستانی» ۲۷۱). براون بتابر پاره‌ای 
اطلاعات شفاهی, این مکان‌را آتشکده ذکر می‌کند (ص ۹۸). 

مجموعة بنای زیارتگاه در محوطة مستطیل شکلی به طول ۳۳ متر 
(شمالی - جنوبی) و عرض ۲۲ متر (شرقی - غربی) قرار دارد که از ۳ 
طرف با دیواری بازمانده از دورة آل بویه, محصور شده است. بناهای 
اصلی در جبهذ جنوبی جای دارند و فضای شمال آنها در دوره‌های 
مختلف به دو صحن بیرونی و اندرونی.یا مردانه و زنانه تقسیم شده است 
(مصطفوی, «بنای...», ۲۵۶؛ تحقیقات میدانی). 

کهن‌ترین بخش مجموعذ حرم و اتاق طویل جنوب آن ((در جهت 
شرقی - غربی) با دیوارهای ساخته شده از لاشه سنگ و ملاط گچ 
است که بنیانش به دورة ساسانی یازمی‌گردد. شکل بنا در اصل مربع, و 
شامل گنبدخانه در مرکز و راهروهایی در پیرامون بوده است (ریکا. 
«اقدامات...», ۱۵). مدخل اصلي حرم از طرف شرق سردری است 
که در دور صفویه تغییراتی کرده است. در دور قاجاریه با بازسازی 
۳ دیوار از ۴ دیوار پیرامونْ بنا (دیرار شمالی, دیوار سنگی حامل قوس 
ساسانی است که با سنگ و آجر پر شده است), گنبدی کاشی‌کاری 
جایگزین گنبد ساسانی شده, و سکنجها و گنیدهای داخلی و خارجی با 
آجر پر شده است. در ساخت قوس طاقنماهای ۸ گان زیر طاق به دلیل 
ناصافي لبه‌ها یک ردیف آجر به کار رفته است. از راهروهای پیرامرن 
راهرو جنوبی (اکنون اتاقی طویل) هنوزیاقی است که با طاق آجری در 
دورقاجاریه پوشش شده است. نظیر همین طاق برای پوشش ۲ راهرو 
و دهلیز ورودی (از ساخت و سازهای قاجاریه) نیز به کار رفتد است 
(همانجا)- 

سقفی بقعه در حال حاضر دارای تزیین آیینه‌کاری است و دهلیزی که 
جلو سر در قرار دارد تا چند دهد پیش به صورت ایوان بوده, و قسمتی از 
حیاط اندرونی په شمار می‌آمده است. امروزه حرم دارای دو مدخل 
است. ورودی به سوی قسمت زنانه (په سمت شمال) بسته, و به طرف 
صحن مردانه باز است (تحقیقات میدانی). صندوق چوبی منبت‌کاری 
شد؛ُ حرم متعلق به دورة تیمرری, و دارای کتیبه‌هایی به خط ثلت. در 
بردارند؛ نام سازندگان آن «حسین و اخوه محمد...» و تاریخ 4۸۸ق 
است. کتیبُ دیگری روی در منبت ورودی اصلی بقعه, مربوط به دورة 
شاه طهماسب بوده که نام واقف ((محمدین المرحوم احمد اراغ پیکا »بر 
لوحة پایین لنگهُ راست, و نام سازنده و تاریخ بر لوح پایین لنگة چپ 
چنین ثبت شده بوده است: ((فی تاریخ سنة آتنی و ستین و تسعمائه عمل 


هدایت‌الله بن فضل نجار» (مصطفوی, ((زیارتگاه...)), تصویر ۰۳۵,۲۴ 
«بنای, ۰۲۶۵,۱۲۶۳-۲۶۲ ۲۹۵۱۲۹۳ )۰ 


در سده ۴ق/۱۰م در دورة آل بریه در گوشة جنوب شرقی, بنای مربع 
شکل سنگی گنبدداری ساخته شده است. سکنجها و گنبد سنگی از 
لاشه سنگ و گچ. به طرزی بسیار صاف و منظم ساخته شده. و به 
کارگیری قالب دبه در آن نمایان است (همان, ۰۲۵۶ ۰)۲۶۷,۲۶۰ 

در بخش شمالي حرم. مسجدی مردانه از دور قاجاریه برپاست. 
براساس خط نوشته‌های يادگاري زوار بر روی نخستین لای آهکی, 
تاریخ دور ساطنت فتحعلی‌شاه به آن داده شده است (ریکاء همانجا). 
این مسجد به وسیلةٌ دری به حرم راه می‌یابد. اين ورودی درگذشتة 
نه‌چندان دور معمولا" بسته بود و مردانی که در زمر سادات نیودند. در 
این مسجد مراسم زیارت را به جای می‌آوردند (مصطفوی, آثار.... 
۱ ) اتاقی نیز که با گجبریهای زیبا در شمال صحي مردانه قرار 
دارد. از الحاقات دورة قاجاریه است و درگذشته برای مهمانان متولی یا 
زوار دیگر استفاده می‌شده است (همانجا؛ تحقیقات میدانی). امروزه 
مشخص شده است که این اتاق در مقایل حصاری که از پیش برپا بوده, 
ساخته شده است؛ در واقع دیوارهای اتاق‌به نمأی حصار تزدیک شده, 
اما به آن پیوند ندارد و دیرار حصار زیر آن باقی است. در حیاط بيروني 
بقعه چشمه‌ای است که درگذشته, به آن و نیز به درخت توت نزدیکش 
تبرک می‌جستداند (مصطفوی, همان, ۱۳۳-۱۳۰/۱؛ ریکا, گزارش-... 
۲ +تحقیقات میدانی). 

در نیمه اول سال ۱۳۸۲ش تغییرات و مرمتهایی در مجموعه به انجام 


بیت ۳۷ 


رسیده است. مانشد تالاری که در جهت شرقی بنا ایجاد کرده‌اند 


( گزارش مرمت,.., بشد؛ تحقیقات میدانی). اين بنا در فهرست آثار 


تاریخی ایران با شمارة ۲۵۶ به ثبت رسیده 
است (مشکوتی, ۲۱۴ )۰ 
ماخذ: _ این پابویه, محمد. عیون اخبار الرضاء تهران 
اتشارات علمیه اسلامیه: اعتمادالسلطنه. محدسن, 
ررزنامة خاطرات به کرشش ایرج انشاره تهران, 
۵ شش باستانی‌پاریزی, محمد ابراهیم, خاتون هشت 
قلعه» تهران, ۴۴ ۱۳ ش؛ براون, ادوارد. یک سال در میان 
ایرانیان, ترجمُ ذییم‌الله منصوری, تهران, کائون معرفت؛ 
بیهقی» علی,لباب الاناب, به کرشش مهدی رجایی. قم, 
۰ حییم‌السالک:. علیقی, ررزتامة سفر 
خراسان, تهران. ۱۳۵۶ش؛ ریکاء الکساندر, «اقدامات 
مرنتی در بقع بی‌بی شهربانره, آگاهی‌نامه, تهران, 
۷ساش, شم ۱۳۰ هنره گزارش نخت دریاره 
کارهای ممتی بقع بی‌بی شهربانو, سازمان حفاظت آثار 
پاستانی, چاپ نشده؛ قسی, حسن ین محمده تاریخ قم 
ترجماٌ حسن بن علی قمی, به گرشش جلال‌الدین طهرائی؛ 
تهران, ۱۳۶۱ش؛ کریمان, حسین, برخی از آثار باقی 
مانده از ری قدیم, تهران, ۱۳۵۰ ش؛ همه ری باستان» 
تهران. ۱۳۴۵ش؛ کنالالدولٌ قاجار. بحصدحسن, 
جهان‌نمای ملفری, تهران. ج سنگی؛ گزارش مرمت 
بناها در مش ماه اول سال ۲ ۱۳۸ (تک ماا؛ مشوتی. 
نصرت‌اللهه فهرست‌بناهای‌تاریخی و اماکن باستانی‌ایران» 
تهران ۱۳۳۹۰ ش+مصطنوی, مسدنقی,آثا رتاریشی 
طهران, به کرشش هاشم محدت, تهران. ۱۳۶۱ش؛ همو, «بنای تاریشی بتعذ بی‌یی 
شهربانو»: گزارشهای باستان‌شناسی, تهران, ۱۳۳۴ش ج ۱۳ هموه «زیارتگاه بردن 
بقع بی‌بی شهرباثر.-», همان؛ یعقریی. احمد. تاریخ» بررت. ٩۱۹۴۰۱۱۳۷۹‏ 
تحقیقات میدانی مولف؛ نیز: 

۰ برد ره معا نمی زا۱۱۷۱ .که ۲منم6 

مهپانو علیزاده 

بی‌بی مَتجمه: نک: ابن‌بی‌بی. 
پیت نک: تجوم. 


پیّت: در اصطلا ادب کوچک‌ترین واحد شعر کلاسیک. هر بیت 
دارای دو نیمه (یا آخت) است که به لحاظ دزن عروضی (نک: ه د. 
عروض) یکسان‌اند. هر کدام از این دو نیمه «مصراع» یا به تخفیف 
«مصرع» نأمیده می‌شود (ن5: شمس قیس, ٩۴۰‏ نصیرالدین, ٩۱۱۸‏ 
تهانوی, ۱۱۰/۱؛ نیز ن5: همایی. .)٩۳/۱‏ به واژگان هماهنگ پاياني 
مصراع دوم که بیت راسبا توجه به قالب شعر-به ابیات پیش و پس يا به 
مصرااع اول پیوند می‌دهد. قافیه (هم) می‌گویند. چنانچه کلمه یا کلماتی 
بعد از قافیه تکرار شود, آن را ردیف می‌نامند (نک: شمس قیس, ۰۱۸۸ 
۲ ).از آنجا که برخی از صنایع بدیعی و مباحث عروضی به 
ساختار و شکل بیت مربوط می‌شود, قدما قسمتهای مختلف بیت را 
نام‌گذاری کرده‌اند (برای نمونه, نک: خطیب, ۳۲؛ شمس قیس, ٩۴۱‏ 
دشتکی,۱۰)؛بدین‌ترتیب که به نخستین کلم مصرا ع اول, ((صدر) و به 


۳۷۲ بیت‌الارقم 


آخرین کلمة آن «عروض» گفته‌اند؛ همچنین واژ؛ آغازین مصراع دوم 
را «ایتدا» و واژ؛ پایانی آن را ((ضرب» یا ««عجز» نامیده‌اند. قسمتهای 
میأنی هر دو مصراع نیز «حشو» نام دارد (برای اطلا ع دربارة وجره 
تام‌گذاری بیت و اجزاء آن, نک: این منظور, ذیل بیت؛ شمس قیس, 
همانجا؛ نصیررالدین, ۵۲). در آنار آدبی قدیم گاهی واه پیت در معنای 
دوبیتی (هم), شعر چهار مصراعی. رياعي ملحون و مطلق ریاعی نیز یه 
کار رفته است (نک: شمیسا ۱۷-۱۶ )۰ 

ترکیبات متداول: 

بیت مسجم (مسمط یا چهارخانه) بیتی است که شاعر در وسط هر 
دو مصراع وپایان‌مصراع اول, از سجع استفاده کند (رادویاتی, ٩۱۰۴‏ 
رشید وطواط,۶۲-۶۱)؛ مانند این بیت از مولوی (۲۷۰/۱): 

آمد موج الست. کشتی قالب ببست 

بازچو کشتی شکست., نوبت وصل و لقاست 

پیت مُصَ ۲ بیتی است که در هر دو مصراع آن, قافیه رعایت شده 
باشد (ن5: شمس قیس۰)۳۶۱۰ 

بیت مفرد (تک بیت یا بیت فرد), شعری که تنها در یک بیت سروده 
شده, و شاعر تمام مقصود خود را بدون نیازبه ابیات بیشتر در آن آورده 
باشد (نک:همایی, ۰۱۰۱/۱ 

بیت ملع. اصطلاحی است برای بیتی که از یک مصراع عربی و 
یک مصراع فارسی تشکیل شده باشد (ن5: رشید وطواط, ۶۳)؛ مانند 
این بیت از حافظ (ص ۱): 

الا یا اتها الساقی ادر کأساً و ناولها 

که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها 

شاه بیت» ‏ معمولا به بهترین بیت قصیده یا غزل (ه مم) به لحاظ 
محتواء بیت القصيده, بیت الغزل یا شامبیت می‌گویند (نک: شمس قیس. 
۴ کاشفی, ۸۰؛نیز ن5:لفت‌نامه ...)۰ 

یادآوری این نکته نیز ضروری است که در عروض قدیم, بیت با 
توجه به وزن و ترتیب اسباب و اوتاد (نک: ه د. بحر) اسامی گوناگون 
می‌یافت (برای نمونه. نک: خطیب, ۱۸۵؛ نصیرالدین, همانجا؛ اسبر. 
۳-۲ 

ماخذ: ‏ ابن منظرره لسان؛ اسبرء محمد و محمد ابوعلی؛ معجم علم العروض: یررت: 

۲ تهانری, محمداعلی, کشافی اسطلاحات الفنون, به کرشش اشپرنگره کلکنه, 

۲ حافظ, دیران, به کرشش محمد قزوینی و قاسم غنی, تهران» ۱۳۶۹ش؛ 

خطیب تبریزی, یسیی, الوافی فی العررض و القوافی, به کوشش فخرالدین قباوه, دمشق» 

۷ ق! دشتکی, منصورء رسالهٌ عروض و قافیه, به کرشش عبدالله نورانی و پدرام 

میرزایی, تهران, ۱۳۷۵ ش؛ رادویانی: محمد. ترجمان البلاغة, به کرشش احمد آتش» 

تهران. ۲ ۱۳۶ش؛ رشید وطواط, محمد. حدایق الحر فی دفایق الشمره به کرخش 

عباس اقبال آشتیانی, تهران. ۲ ۱۳۶ش؛ شمس قیس رازی, محعد. المعجم, ید کرشش 

سیروس شمیساء تهران, ۱۳۷۳ش؛ شمیساء سیروس, سیر ریاعی در شعر فارسی, 

تهران, ۱۳۶۳ش؛ کاشنی, حسین, بدایم الافکار فی صنایم الاشمار, به کرشش 

جلال‌الدین کزازی,تهران, ٩‏ ۱۳۶ ش الغت‌نامه دهخداء مولریکلیات شمی, به کرخش 
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بدیعالزمان فروزائقر» تهران, ۱۳۶۳ ش؛ تصیرالدین طرسی» معیار الاشمار, به کوش 
جلیل تجلیل, تهران, ۱۳۶۹ش؛ همایی. جلال‌الدین. فنون پلاغت و صناعات امی, 


تهران. ۱۳۶۳ش. حمیدرضا شایگان‌فر 


بیت رقم نک ارقمپن ابی ارقم. 


یت جبرین» ناحیه و شهری باستانی در شهرستان الخلیل. بیت 
جبرین با ۲۸۷ متر ارتفا ع از سطح دریا (دبا غ, بلادنا ۲۸۶/)۲(۵,۰۰۰), 
در ۲۶ کیلومتری شمال غربی شهر الخلیل (شراب. ۱۸۱) و ۵۸ 
کیلومتری راه بیت‌المقدس به عسقلون قرار داشت (دبا غ. همانجا؛ 
پاولی, ۷)2(/2353). اگرچه اين نام در منابع جغرافيايي اسلامی بیشتر 
به صورت پیت جبرین آمده است (یعقوبی, ۰٩؛‏ عبدالمژمن, ۲۳۷ ؛ این 
فقیه, ۱۰۳؛ این رسته, ۳۷۹؛ یاقرت, ۷۷۶/۱). اما گاهی آن را بیت 
جبریل (مقدسی, ۲۴۳۰۷۹) نیز نوشته‌اند. جزء دوم اين نام را از ريش 
جبر دانسته‌اند (دیب, ۷۸) و گفته‌اند همان شهری است که در قرآن 
مجید (مانده/۲۲-۲۱/۵) از ساکنان آن به عنوآن ((قوماً جتارین» نام برده 
شده است (نک: هروی, ۳۲). اين محل را قرارگاه عمالقه و به معنای 
زیستگاه مردان زورمند دانسته‌اند (دباغ, القبائل..., ۲۵؛ شراب, 
همانجا؛ «آنچه بر جای مانده...»۰ 209). نیز آنجا را محل سکنای 
هوریتها" (هوریها) و به منهوم شهر آزادگان ذکر کرده‌اند. همچنین به 
سیب وجود غارهای آهکی در اطراف آبادی و از آنجا که اين طایفه را از 
غارنشیتان باستانی به شمار آورده‌اند, این محل را شهر غارنشینان 
نامیده‌اند (پاولی, 1/114041)2(/2353-2354, 312 )). حتول آنجا را خانه 
و جایگاه جبرئیل نیز گفتهاند (پاولی, همانجا). اگرچه نوشته‌اند که 
نشانه‌ای از آثار پیش از میلاد در این محل به دست نیامده (اسمیث. 
4 اما پاولی می‌نویسد این غارها, هم به عنوان سریناه انسانی و هم 
به عنوان آرامگاه مورد استفاده بوده است (همانجا). در تلمود اين تام به 
صورت بت گوبرین (بت جوبرین) آمده است و صلیبیون آن را به خطا 
گیبلین (جیبلین) می‌خواندند (همانجا؛ نیز امسن, 167) و ظاهراًآن را 
بابثر سبع اشتباه می‌گرفتند (اسمیث, همانجا). 

یوسفوس نخستین کسی است که از این محل یاد کرده است (نک: 
همو, 163). وی آنجا را بت آبریس ویکی از دو آبادی موجود در مرکز 
ناحیة ادوم می‌خواند (111/131) پا ولی, همانجا). به گفتة بطلمیوس, نام 
قدیم اين شهر بیتوگبرا ست (همانجا). اين آبادی در کنار و به قولی 
جایگزین شهریاستانی مرشع(مرسهیا مریسه)بود (بایر,((محدرده.۳۰۰, 
209-0) که مطایق اخبار سال ۲۵۹قم. مرکز تجارت برده در ناحی 
ادومیه (ادوم) به شمار می‌رفت (همان,210). 
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یهودا مکابی در جنگ با آدومیان در ۱۶۳قم شهر مرشع را با خاک 
یکسان کرد (اسمیث, 165). اما توسط گایینیوس بازسازی شد. بار 
دیگر پارتها در ۴۰قم آن را ویران ساختند (هسانجا؛ الیگر, 102). 
احتمال داده‌اند که ساکنان شهر مرشع پس از ویرانی آن به ۲ کیلومتری 
شمال ده و در محل فعلی بیت جبرین منتقل شده باشند (بایر, هماتجا). 
اوزبیوس نیز که مرشع را به عنوان ویرانه‌ای معرفی می‌کند, فاصلهُ این 
دو شهر را حدود ۲ میل ذکر می‌کند (الیگر, همانجا) به اين ترتیب, نظر 
کسانی از جمله دباغ (بلادتاء ۲۸۷/)۲(۵) و شراب (ص ۱۸۱) که 
معتقدند این شهر یک‌بار توسط ایرانیان نابود گردید و باز از نو در ۶۸م 
پرپا شد,نادرست است. 

در ۲۰۰م سپتیموس سوروس برای بیت جبرین جایگاه شهری قائل 
شد و آن را الیوتروپولیس! نامید (بایر, همان, 209؛ اسمیت, 164). 
سکه‌های یافت شده از آن زمان حاوی نام اوست (پاولی, همانجا). 
بدین‌سان, رشد و گسترش این محل که از چندی پیش آغاز شده بود. 
توسط او شدت یافت و اين شهر از لحاظ تجاری و ارتباطی جایگاه 
برتری به دست آورد (بایر, همانجا). مرکزیت این آبادی در دورة باستان 
موجب شده بودتا موقعیت آبادیهای دیگر را نسبت به آن بسنجند 
(پاولی,همانجا). 

در دورة اسلامی, پس از واقعد اجنادین (م) و فتح آن, به عنوان 

شهری در جند فلسطین, هنوز مرکز ناحیه ای نسبتا وسیع (ماتیوس, 39) 
دبر سر راه بیت‌المقدس-غزه, شهر بازاری آبادیهای پیرامونی به‌شمار 
می‌آمد («آنچه بر جای مانده»,209؛مقدسی,۲۴۳).مقدسی فاصله آن 
را تا غزه یک مرحله معرفی می‌کند (ص ۲۷۳) و یعقوبی آن را شهری 
قدیمی, و اهالی آن را از طایفة جذام بر می‌شمارد (ص ۰؛ نیز نگ: ابن 
رسته,٩۳۲۹).‏ 

موقعیت مناسب این شهر موجب شد تا صلیبیان در آنجا در ۱۱۳۴- 
۵ برای مقابله با مسلمانان دی برپا سازند (دباغ بلادنا, 
:۱۷۶/)۲(٩‏ نیز ن5: بایر, «مناطق...۳». 206)؛ اين دژ ظاهرا به هنگام 
نت اين شهر و بازپس‌گیری آن از دست صلیبیان توسط صلاحالدین 
ایوبی ویران شد (یاقوت, ۷۷۶/۱؛ ابن اثیر, ۵۴۶/۱۱؛ نیز نک: ابن تغری 
بردی. ۳۵/۶؛ دباغ. ۲۸۹/)۷(۵). دمشقی (۷۲۷-۶۵۴ق/۱۲۵۶- 
۷ ) آن رایکی از آبادیهای مهم واقع در میان دوناحی کوهستانی و 
ساحلی نام می‌برد (ص ۲۱۳). ۱ 

بیت جبرین در دور قیمومت. یکی از آبادیهای شهرستان الخلیل به 
حساب می‌آمد (دبا غ, همان, ۱۲/)۲(۵). در ۱۹۱۲م اين آبادی هزار 
نفر جمعیت (مسلمان) داشت که در ۱٩۲۲‏ و ۱۹۳۱ به ترتیب به ۱۴۲۰ 
و ۱۸۰۴ نفر اقزایش یافت. در ۱٩۳۱‏ جمعیت این آبادی ٩۱۷(‏ مرد و 
۷ زن) در ۳۶٩‏ واحد مسکونی زندگی می‌کردند (همان, 
۲۹۰/)۲(۵). در ۱۹۴۵م شمار ساکنان بیت جبرین به ۲۳۴۳۰ نفر رسید 
که هم‌گی عرب و مسلمان بودند (همانجا؛ هداوی, 30). 

کلاراضی بیت‌جیرین در همان‌زمان حدود ۵٩۱۶۹‏ هکتار (۵۶*۱۸۵ 


پیت جبرین ارزد 


دونم) بود (همانجا) که حدود ۳ هزار هکتار را زمینهای زراعی تشکیل 
می‌داد و از اين مقدار حدود ۴۰۹۰۸ هکتار آن زیر کشت غلات بود. 
بیشتر اين اراضی )/٩۰(‏ در اختیار اعراب قرار داشت (همو, 93). 
دیگر محصولات اين آبادی زیتون (۳۲۲ هکتار) و برخی درختان میوه 
بود(دبا غ,شراب, هماتجاها). 
اسرائیلیها در ۷۸ش اراشی پیت جبرین را تصرف و 
اهالی را از خان‌های خود اخراج کردند و آنجا را ویران ساختند (نخله. 
9 ,1/325؛ دیب, ۷۸). بیت جبرین در این زمان دارای ۳۰۱۷ نفر 
جمعیت (عرب) بود که در ۷۵۴ واحد مسکونی زندگی می‌کردند (نخله, 
3 اسرائیلیها در ۱٩۳۹‏ در نزدیکی بخش مسکونی, در یک 
کیلومتری شمال آن, آبادی بهودی‌نشین بیت گوورین (بیت جفرین) را بر 
۹ عکتار (۵۶۰۱۸۵ دونم) از اراضی بیت جبرین برپا ساختند 
(دیب. همانجا؛ نخله, 1/339؛ دبا پلادنا, ۲۸۹/)۲(۵: «انچه بر جای 
مانده», 210). در پایان سال 2۷ جمعیت این آبادی یهودی‌نشین 
۰ نفر بود (جودائیکا,1/172). 
برخی ازعلما و دانشمندان پا عنوان جبرینی به این آبادی منسوب‌اند 
(شراب,۱۸۱). از آن میان, می‌توان از محمدبن نبهان بن عمرین نبهان 
جبرینی (د ۷۴۴قی) نام برد. آرامگاه صحایی تمیم‌داری (ابورقیه) در این 
شهر بود (همانجا؛ دبا غ لاه ۰ ۲۹۰/)۲(۵). در بیت چبرین آثاری از 
گذشته, از جمله یک کلیسا, چند مقبره و آثار مشایه بر جای مانده است 
(همانجا). ویرانه‌های توقاءبقره. عراق الشارات. ام مالک و عطار در 
اطراف بیت جبرین قرار داشت (همو, ۲۹۳/)۲(۵). بیت جبرین 
همچنین عنوان ناحیه‌ای بود که آن را وادی الافرنج نامیده‌اند (اسمیث, 
3 جفرافی‌نویسان مسلمان پیوسته از آن با عنوان کوره (ناحیه) و 
شهر مرکزی آن نام پرده‌اند (ابی رسته, ٩۳۲؛‏ ابن فقیه, ۱۰۳؛ ابن 
خردادبه, ۶۱؛ مقدسی, ۲۴۳؛ یعقوبی. همانجا). اين ناسیه که در دورهٌ 
رومیان شامل ۵۸ ابادی برد ززياده, ۲۰۴), بعدها تا اواخر دور؛ُ عثمانی 
به عنوان ناحیه‌ای از ولایت الخلیل به شمار می‌رفت (دباغ, 
۲۸۹/)۲(۵). در اين زمان, اين ناحیه دارای ۱۲ آبادی بود (ابوفرده, 
۸ )که از آن میان, می‌توان از آبادیهای دورا, بنی نعیم» ترقومیا, 
ادنا رزکریا نام برد (دبا غ۲۵۳,۲۴۵,۲۰۵۰۱۸۷/)۲(۵۰, ۲۵۶). 
ماخذ: این اثیرهالکامل؛ اين تفری بردی» التجوم؛ ان خردادبه, عیدالله,السبالک و 
الممالک, ترجمٌ حسین قره‌انار, تهران, ۰ ۱۳۷ ش؛اين رسته, احمد. الاعلاق اللفسته, 
لیدن, 2۱۸۹۱؛ این فقیه احمد» مختصر کتاب البلدان, لیدن, ۱۸۸۵/۱۳۰۲م؛ 
ابرفرده؛ قانز احمد. موسوعه عشائر و عائلات فلسطین, عمان, ٩۱‏ ۱۹م۱بلاذری, احمد, 
خترح البلیان, لیدن, ۱۸۶۵ع؛ دبا غ, مصطفی مراده پلادنا فلسطین, عمان, ٩2۱۹۷۶‏ 
هموءالقبانل العرییة ‏ سلائلها فی بلادنا فلسعلین, یروت, ۱۱۹۸۶ دمشقی, محمد.نخية 
الاهر به کرشش مرن, لایپزیگ: ۲۳ ٩۱ع!‏ دیب. فر ج‌الله صالح, معجم معانی و اصول و 
آسماء المدن و القری الق طینية, بیروت» ۱ ٩‏ ٩۱ع۱‏ زیاده تقرلاء «فلسطین من الاسکندر 
الی الفتع العربی الاسلامی»» مرسوعة خاصسء ج ۳؛ شراب: محمد محمد, معجم پلدان 
فلطیی, بیروت؛ ۱۹۸۷م؛ عیدالسژمن ین عبدالحق, مراصد الاطلا ع. به گرشش علی 


...عاعزحاصع تعتتاه کتنعنک ماه ,2 عتاهمم:عبهاظ :1 


۳۷۴ بیت‌الحکمه 


محمد بجاوی,بیروت, ۴/۱۳۷۳ ۹۵ ۱م؛قرآن گریم؛مقدسی» محمد. احسن التقاسیم. 
ترجمة علینقی منزوی, تهران, ۱۳۶۱ ش؛ هروی, علی.الاشارات الی معرقة الزیاراتء 
به کوشش سرردل, دمشق, ۸۱۹۵۳؛ باقوت, بلدان؛ یعقوبی, احمد, البلدان. بیروت. 


داراحیاء التراث العریی؛ نیز 

ی 
:1992 ,داو‌تطعه ۱۷ ,تقنامط1 ۷۷۰ .6۵ ,1948 اعهعع رط فمآدمدمءط 
تک ۱ 
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عباس سعیدی 


بت الحکمه: یا خزانة الحکمه,کتابخانه دولتی بفداد که دست کم 
از اراخر عصر هارون تا پایان خلافت مأمون فعال بودء اما از سدغ ۴ق/ 
۰ تنها شماری از کتابهای آن به طور پراکنده دردست بود. 

تصویری که مراجع کهن از بیت الحکمه به دست می‌دهند, با تصور 
پژوهشگران معاصر از چیستی و کارکرد آن, تفاوتی شگرف دارد. به 
عبارت دیگر تقریباً هم آنچه در این گوند ما خذ آمده. پیش از آنکه مستند 
به منابع معتبر باشد, متکی بر حدس و گمان بسیار و نیز مقايسة آن با 
نهادهای علمی کهن. یا بازسازی براساس الگوی نهادهای علمی 
معاصر است. بیشتر ملفان معاصر, این نهاد را سازمانی دولتی, بسیار 
منظم و گسترده وصف کرده‌اند که همه فعالیتهای علمی عصر اول 
عباسی در قالب آن صورت گرفته است. گویا علت روی آوردن محققان 
به گمانهای بسیار, اطلاق عنوان کمراه کنند؛ُ «(بیت الحکمه» بر این 
نهاد. بوده است (نک: ادامة مقاله). 

اینان براساس تشایهی که به زعم خود میان عبارت بیت الحکمه و 
موز اسکندریه یا بخشی از آن موسوم به (سراپیوم کهن» یافتهاند, گاه 
حوزة علمی اسکندریه و گاه جندی شاپور را الگوی بیت الحکمه, و 
اقدامات منسوب به اسکندر, شاهان ساسانی و بطالسة مصر در 
گردآوری آثار مختلف و ترجمه آنها را (حمزه, ۰۳۷ ۱۵۲-۱۵۱؛ ابن 
ندیم ۸ ۲۴۱-۲۳۰؛ عالبی, ۰۳۵۹ ۴۸۵؛ گردیزی, ۲۲؛ مقدسی. 
۳ دینکرد, 174/578) نیز سرمشق خلفای عباسی دانستهاند (مثلا 
نک مکنسن, 1.11/26؛ عش, 42-48؛ حتی, 310؛ شریف, 16؛ سوردل» 
«بیت الحکمه», 1141 ؛ غنیمه, ۸۷ نیز نک: بالتی گسدن, 131؛ در مورد 
تحلیل معنای بیت الحکمه, ن5: محقوظ, سراسر مقاله)- 

در نتیجه ایتان بیت الحکمه یا بخشی از آن راء یک دارالترجمة 
رسمی و زیر نظر شخص خلیفه. برای نگهداری و ترجمة آثار یونانی و 
دیگر زیانها به عربی دانسته‌اند که مترجمان بسیار در آن مشفول به کار 
بوده‌اند (مکنسن, 1/124؛ حتی, 410, 310؛ شریف, همانجا؛ عش. 


23-4 کونيج: ۶ کرنکو, 1045 الگود, 104؛ اولمان, 9؛ ژاکار. 
34-35: لامنس, ۱۳۲-۱۳۱؛ تیز نک: سامرایی, ٩۳۰؛‏ زقزوق. -۲۱؛ 
محقق, ۱۷۶؛ عباس, ۳۱۳؛ عبد المنعم, ۳۸۴). برخی از اين فراتر رفتد. 
و اصولا هدف از تأسیس بیت‌الحکمه را سامان دادن به کار ترجمه بر 
شمرده‌اند (مایرهوف» ««دانش .4۰۰, 316؛ مکنسن, 1/23.[؛ نصر, 12؛ 
صدیقی, 18؛ آلیری, 166؛ تیار, 271؛ مک پیگ, 139: سمیر, ۲۳۳ ؛ نیز 
نک: سارتن, 1/544). درنتیجه هنگام پرداختن به بیت‌الحکمه, به جای 
توجه به آنچه از اين نهاد معلوم است,بیشتر از ویزگیهای مختلف نهضت 
ترجمه و شیوة حنین بن اسحاق در ترجمه و مسانلی از این قبیل سخن 
رانده‌اند (متلاعش, 9-57؛سامرایی,۳۱۹-۳۰۵؛تکریتی, ۱٩۷‏ بب؛ فانی. 
٩‏ بب).برخی دیگر به اين نیز پسنده نکرده, ارصاد دورة عباسی را نیز از 
جمله وظایف بیت‌الحکمه و رصدخانةٌ شماسیذ بغداد و گاه رصدخانة 
کره قاسیون دمشق را بخشی از بیت‌الحکمه دانسته‌اند (نیکلسن, 4359 
حتی, 410, 373-374؛ سارتن, 1/558؛ سوردل, نیز شریف, همانجاها؛ 
میه‌لی, 79؛ عش, 22, 10 نیز ۲۳۷؛ ژرلیوه, 39؛ بروکلمان, 414؛ 
12201 ,آ0۸؛ عبیدی, .)۳٩‏ برخی دیگر نیز پیت‌الحکمه را یک 
کتابخانة عمومی بزرگ بهشمار آورده‌اند (کرنکو, نیز حتی, 
همانجاها). 

جالب آنکه اغلب این محققان به همان اندک شواهد مذکور در 
مراجع کهن که تنها بر وجود بیت‌الحکمه, و کار کردن چند دانشمند 
مشهور در آن دلالت دارد. استناد نکرده‌اند و اغلب مطالب مآخذ دست 
چندم را تکرار, و گاه در نقل از اين گونه مأَخذ نیز اغراق بسیار کرده‌اند. 
شش هنگام بررسی کتابخانه‌های عمومی و نیمه عمومی عربی. ٍ 
اختصاص فصلی به بیت‌الحکمه, گرچه برخلاف محتقان قبلی, تقریبا 
هم شرآهد موجود در مراجع کهن راء به جز چند مورد, بررسی کرده: 
اماهمان‌گوته که‌خودوی نیز جندباراعتراف‌کرده است(اص 10,34,42)؛ 
نتایج ری, بیش از آنکه مبتنی بر این شواهد باشد. مبتنی بر فرضهای 
اثبات نشده و حدس و گمان بسیار است. وی بیتالحکمه را سازمانی 
تقریباً عمومی, دارای یک کتابخاند و احتمالا رصدخانه دانسته که 
کارمندانی از علمای علوم مختلف, به ویژه مترجمان و ستاره‌شناسان و 
نیز شماری کاتب و صحاف و غیره در استخدام خود داشته, وبرای هم 
آنان حقوق ماهانه و محل اقامت فراهم بوده است (ص 9-57). وی حتی 
با استناد به این افسانه که «حنین بن اسحاق, هم‌وزن ترجمه‌های خود از 
مأمون طلا پاداش می‌گرفت», کوشیده است این پاداش را براساس 
معیارهای امروزی محاسبه کند (ص 34؛ نیز تک: محمد, ۴۸)؛ در حالی 
که نخستین راوی این افسانه, یعنی ابن ابی اصیبعد (۱۸۷/۱) آن را با 
تردیدبیان کرده است. 

عش بیت‌الحکمه را یکی از کانوتهای معتزله و محلی برای تبادل 
افکار آنان. و نیز مرکزی برای شعوییان می‌داند (ص 33-57؛ نیز 
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کسیدون, ۲۴۶-۲۴۳). سوردل از این نیز فراتر رفته, به صراحت هدف 
مأمون از تأسیس بیت‌الحکمه را تقویت معتزله می‌داند؛ زیرا به زعم وی: 
این موسسه به ترجمٌ آثار فلسفی یونانی اختصاص داشت و مبانی کار 
معتزله نیز از آنها گرفته شده بود (((خلافت.-۰, 124)- 

اخیراً خضر احمد عطاءالله در رسالاٌ دکترای خود تحت عنوان 
بیت‌الحکنة فی عصر العباسیین (چ قاخره) ضمن حدود ۵۰۰ صفحه 
قلم‌فرسایی دربار: عظمت و شوکت بیت‌الحکمه, درواقع همة فعالیتهای 
علمی شرق جهان اسلام تا ماةسدف ق را به بیتالحکمه نسبت داده 
است. در اين رساله,به تأکید مولف ,مطالب جدید بسیاری آمده است 
که البته در هیچ‌یک از مَخذ معتبر بدانها کوچک‌ترین اشاره‌ای 
نشده است. مژلف مانشد دیگر نویسندگان طرفدار بیت الحکسه تدریس 
علرم پزشکی را نیز یکی از وظایف این نهاد برشمرده. و به تفصیل 
دربارةٌ نظام اداری پیت الحکمه, تأثیرش بر ژندگی علمی ررزدار 
عباسیان, جایگاه دانشگاه پیت الحکمه در میان دانشگاههای کنونی و... 
قلم زده است. عطاءالله برای اثبات همین معنی گاه برخی مطالب را بد 
منأبع گهن نسبت داده است. طه الراوی در بغداد مدیتة السلام حتی محل 
بیت‌الحکمه را ساختمان ویژه‌ای در کاخ رشید می‌داند (تکریتی, ۱۹۹؛ 
غنیمه, ۰0۸٩‏ 

در ۲۰۰۱ نیز مسا بیتالحکمة عراق که به دستور صدام حسین 
ربه یا دبود بیت الحکمة کهن تأسیس شبده, کنفرانسی به مناسبت هزار و 
دویستمین سالگرد تأسیس بیت‌الحکمه برگذار کرد که متن سخنراتیهای 
آن در دو مجلد با عنوان بیت‌الحکمة العباسی به چاپ رسیده است. در 
این مجموئد, بیت‌الحکمه گاه با دانشگاههای نویین مقایسه شده 
(جواهری, ۴۷۱ بب؛ میشو, ۵۶۶), و گاه از تأثیر آن بر علم و تعدن در 
اندلس سخن به میان آمده است (عتبی, ۵۰۶ بب؛ عامری, ۵۳۰ بب). یاور 
حتین کوشیده است تقشه‌ای «اجتهادی» برای آن ترسیم کند (ص ۲۰۶- 
۲۸) و زرکانی مدعی است که اب وحشیه (ه م که بقیناً شخصیتی 
برساخته بوده) در این نهاد مشفول ترجمه از نبعطی به عریی بوده است! 
(ص ۳۱۷). درواقع محور اصلی اين کنفرانس نیز - که از میان ۷۲ 
سخنران آن, ۶۷ تن عرب بوده‌اند من ری کیش ز ینید شد 
خیال‌پردازی دربارهٌ بیت‌الحکمد است. جالب آنکه تکه در شبار قابل 
توجهی از اين مقالات عبارت ابیت الحکمه» تنها 0 
در متن کمترین اشاره‌ای به آن نشده است (مثلانک: عبد الحلیم,۵۷۴ بب؛ 
ناجی, ٩۱‏ بم؛نقشبندی, ۱۴۶ یب). 

مطالبی که در داثرةالمعارفهای عمومی (مثل بریتنیکا) دربارة 
پیت‌الحکمه آمده, همگی میتتی بر مطالب مذکور در منایع معاصر است. 
در مقاله بت الحکمة دانشنامُ جهان اسلام نز افزون بر أید تقریباً هم 
دعاری عجیب منابع دست چندم. آمده است که گنجینة بیت‌الحکمه با 

۰۰ بار شتر کتاب که از خراسان آمده بود و نیز امنایع فراوانی که در 
زمان ساسانیان در علرم مختلف از زیانهای یرثانی و هندی در این 
دانشگاه (جندی شاپور) گرد آمده بود. و همچنین ترجم پهلوی آنها), 
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غنی‌تر شد (۸۱/۵). 

از میان محققان معاصر تتها بالتی‌گسدن توانسته است تصویری 
نسبتا قایل قبول از بیت الحکمه ارائه دهد (ص 131-150). البته وی نیز 
به‌رغم مراجعه یه بسیاری از منابع کهن, گاه به برخی شواهد مهم (مثلاً 
چند مورد مهم از اشارات ابن ندیم) استناد نکرده است و در ارجاعات 
ری نیز بی‌دقتی به چشم می‌آید. اما گوتاس در بخشی از کتاب «انديشةٌ 
یرنانی, فرهنگ عربی» که به بررسی بیت‌الحکمه اختصاص دارد (نک: 
ص 33-60), گرچه به حق دیدگاههای مورخان پیشین را مبالغه‌آمیز 
خوانده, اما در اين راهبه تفریط گراییده است. وی مسئل پیت الحکمه را 
از همان دیدگاهی که در سراسر کتاب بدان پای‌بند بوده, یعنی (پیردی 
صرف منصور و جانشینانش از پادشاهان ساسانی» بررسی کرده. و 
درنتیجه بدرن ارائهٌ دلایل معتبر حتی برخی شواهد قابل قبول را نیز 
اتکار کرده رو بر انجام با رق اسمال ترجنة آنازبزنانی دربیت السکيد: 
آنجا را مرکز ترجمهٌ آثار پهلوی به عریی دانسته است. ردی هم 2 
بررسی گوتاس نکتة تازه‌ای ندارد. زیرا بحث تاربخی مربو 
پیت الحکمد ب ۱ 
دربارُ پیروی عباسیان از ساسانیان نیز پیش از اين در آثار برخی 
نویسندگان که به بیت الحکمه پرداخته اند (مثلاً غنیمه, ۸۷). به اختصار 
آمده است. 

تاریخجهٌ ساختگی بیت‌الحکمه در آثار معاصر: مزلفان معاصر, 
با تصوری که از کارکرد بیت‌الحکمه داشته‌اند. برخی اخبار و روایات 
تاریخی را به زعم خود تفسیر کرده, و تاریخچه‌ای برای بیت‌الحکمه دق 
زده, و گاه با دقتی شگفت‌انگیز دربارة جزئیات آن سخن رانده‌اند .مثلاً 
بر پایة اخباری که دربار علاق منصور عباسی به پزشکی و نجوم و 
دانشمندان اين رشته‌ها, و نیز تألیف و ترجمة برخی آثار نجومی و 
پزشکی در روز راين خلیفه دردست بوده فرض کرهه‌اند بیت‌الحکمه 
از روزگار منصور عباسی اندک اندک شکل گرفته, و با افزوده شدن 
چند تألیف و ترجمه در روزگار مهدی, در روزگار هارون به‌طور رسمی 
تأسیس شده, و در عصر مأمون نیز به اوج شکوفایی خود رسیده است 
(عش ۰ 2 20 نیز تک: ایوب, ۳۶؛ قانی, ۲۰؛ درویش, ۰)۳٩۱‏ عش 
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1 معرفی کرده است (ص 22). تأکید برخی مژلفان معاصر بر 
ریاست ابن ماسویه بر بیت‌الحکمه در روزگار هارون یا مأمون نیز تنها 
متکی بر روایتی نسبتاً مشکوک از ابن جلجل است. وی هنگام یادکرد 
احوال ‏ آثار این ماسویه آورده است که هارون ترجم آثار کهن طبی را 
«که هنگام فتح آنکارا و عموریه و سرزمینه ای روم به دست آمده بود) 
به این ماسویه سپرد و او را امین ترجمه گردانید و کاتبانی چیر«دست را 
برای کتابت زیر نظر وی قرار داد (ص ۴۵؛ نیز نک: صاعد, ۱۹۱؛ قفطی, 
۳۸۰ ابن ابی اصیبعه, ۱۷۵/۱ ابن عبری, ۲۲۷ ؛ این فضل الله,۰)۲۰۹/۹۰ 
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برخی با توجه به اينکه شواهدی اندک, آما مطمئن دربارة وجود 
پیت‌الحکمه در روزگار هارون (نک: ادامة مقاله) دردست است, با 
استتاد به سخن این جلجل پنداشته‌اند که اين کتابها به بیت‌الحکمه راه 
یافته, و هارون نیز بی‌درنگ این ماسویه را به ریاست آتجا برگزیده, و به 
ترجمه آثار فرمان داده است (کرزون,۳۰۴-۳۰۳!تأمر,۷۹: عبد اللطیف, 
۵ عش. ۰26 23). صدیقی از اين فراتر رفته, و براساس روایت 
حضور ابوسهل بن نويخت در بیت‌الحکمه در زمان هارون (تک: ادامذ 
مقاله), وی و ابن ماسویه را به ترتیب سرپرست بخش ترجماٌ پهلوی به 
عربی ویونانی به عربی دانسته است (ص 18) سباط و مایرهوف با پیش 
کشیدن این قضیه که احتمالاًاين ماسویه در روزگار هارون کودکی بیش 
نبوده. فرض کرده‌اند که روایت اين جلجل مربوط به روزگار مأمون بوده, 
وبا توجه به اينکه گفتهاند مأمون آثاری از بیزانس یا قبرس آورده است 
(نک ادامة مقاله), در مقالات خود تاریخ تأسیس بیت الحکمه و انتخاب 
این ماسویه به ریاست آنجا را در حدود سال ۵+ یاد کرده‌اند 
(سباط, 235؛ مایرهوف. «انتقال...», 23, «آغاز...۳», 122 «از 
اسکندریه...۳», 213). اما جالب آنکه خود مایرهوف در برخی مقالات 
دیگر گاه این تاریخ را ۲۱۷ق-تاریخ یکی از نبردهای مأمون با بیزانس 
یعنی تنها یک سال پیش از مرگ او یاد کرده ((پرتوی نو بر دورة 
آغازین...۳», 26؛ شریف» 16؛ نیز رکایا, 338؛ ژولیره, 39). و توجه 
نداشته که این همه کارهای شگرفی که به بیت‌الحکمة مأمون نسبت 
داده‌ند. چگونه یک سالهبه انجام رسیده است .مایرهوف در جایی دیگر 
سال تأسیس را ۲۱۵ق و نخستین رئیس آن را نیز حنین دانسته که آن 
هنگام تنها ۱ سال داشته است (ص ۶ قس: الیری؛ 166 
دارالحکمه نامیدن اين موسسه, تأسیس آن را نیز به توصیذ جبرث 
بختیشوع دانسته است؛ سعدی. 412 ی 
جبرئیل می‌داند؛ صدیقی, 20-21 که تأسیس رابه دور؛ُ هارون و ریاست 
حنین را به ۸۳۳۱۸۳۰ نسبت می‌دهد؛ زقزوق, ۰۸ ۰ که می‌افزاید این 
منصب پس از حنین به فرزندش اسحاق و خواهرزاده‌اش حبیش 
رسید!؛ نیز: سبع, ۱۸۸؛ زرکان. ۱ درواقع گویا هریک از نظرات 
مایرهوف به نحوی مستشرقان و نیز مولفان معاصر عرب را به اشتیاه 
انداخته است. برخی نیز بدون اشاره یه رئیس بیت‌الحکمه تنها به 
تأسیس آن در ۸۳۰ اشاره کرده‌اند (حتی, 310,410؛ الگود, 104). 

مایرهوف با استناد به روایتی از قفطی (ص ۱۷۱؛ البته راوی اصلی 
این حکایت آبن جلجل, ص ۶٩‏ است و دیگران. از جمله ابن ابی 
اصییعه, ۱۸۹/۱. آن را تکرار کرده‌اند) که براساس آن متوکل کاتبان 
زیردست و آگاهبر امر ترجمه را زیرنظر حنین قرار داد تا ترجمه‌های آنان 
را پررسی کند؛ فرض کرده که متوکل در حدرد سال ۸۵۶/۲۴۲ 
بیت‌الحکمه را ی یس 5 
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اسکندرید», 223, 213 «دانش», 318؛ نیز نک: الیری, 168-169, که 
دور متوکل را دوران ادج پیت‌الحکمه می‌داند؛ صدیقی, 18؛ تامر, 
۸). در حالی که برخی دیگر باتوجه به مخالفت متوکل با علوم عقلی, 
تصور کرده‌اند که وی قاعدتاً اد با فعلیت بیت الحکمه‌ای که مرکز علوم 
عقلی است, مخالف باشد (مثلاً سوردل, ((بیت‌الحکمة», 1141) و گاه 
به صراحت سیاستهای وی را علت اصلی زوال بیت‌الحکمه دانسته‌اند 
(بالتی گسدن, 150 که لته چریان محنه در روزگارمأمون را نیز موتر 
می‌داند). 

از طرفی اغلب محققان با استناد به برخی اشارات ابن ندیم رو نیز 
حمز؛ اصفهانی), تأکید کرده‌اند که بیت‌الحکمه یا خزانة المأمون دست 
کم تا نيمة دوم سدة ۴ق همچنان فعال بوده است (در این‌باره, نک: ادامة 
مقاله). اما اشارة برخی نویسندگان به باقی بودن بیت‌الحکمه تا هجوم 
مغول در ۶۵۶ق به بغداد (نک: کرتکو 1045؛ عنایت‌الله, 160؛ غنیمه, 
٩‏ صفا. ۵۰/۱؛ فانی, ۲۱؛ تکریتی؛ ۲۰۳), تنها مبتنی بر اشارة 
قلقشندی (۴۶۶/۱) به از میان رفتن «کتابخانة خلفای عباسی در بخداد. 
یکی از ۲ کتابخانةبزرگ جهان اسلام» پس از حملا مفولها. و شاید 
خبری از ابن شاکر کنبی است که برراساس آن, ۴۰۰ هزار کتاب موجود 
در کتابخانة رصدخانة مراغه را سربازان مفول از عراق و شام گرد 
آررده‌بودند. گرچه هیچ‌یک از آين دو اشاره‌ای به پیت‌الحکمه نکرده‌اند. 
اما ملفان یاد شده فرض کرده‌اند که برای نگهداری این همه کتاب (که 
در شمار آن بسیار اغراق شده) هیچ جایی مناسب‌تر از بیت‌الحکمةً 
آرمانی آنان نبوده است. در حالی که منظور قلقشندی احتمالا کتابخانة 
مدرسةٌ مستنصريٌ بفداد بوده که هنگام یورش مغولها تنها ۲۵ سال از 
تأسیس آن می‌گذشتد است. 

کاربرد عبارات بیت‌الحکمه يا خزانةالحکمه در آثار دور 
اسلامی: پیش از بررسی چیستی و کارکرد نهادی که در دور نخست 
خلافت عباسی, چنین نامی بر خود داشته, باید نخست دانست که اصولً 
در دور اسلامی اين دو عبارت هت است؛ 
زیرا چنان‌که گفته شد, کویا بیشتر مژلفان معاصر با پیش داوری 
درخصوص بار معنایی ین در خبارت دبچار اشتبه شده‌اند. 

در ردیه‌ای که عشمان بن سعید دارمی بر پشر مریسی (ه م) نوشته, 
عبارت بیت‌الحکمه در کنار نام معاویقین ابی‌سفیان آمده است؛ اثری که 
بشر در آن به بیتالحکمه اشاره کرده, همچون دیگر آارش از میان رفته, 
اما دارمی در ردیذ خود سخن بشر را چنین آورده است: ((رقیب همچنین 
مدعی است که... معاوید «بیتی» داشت به نام بیت‌الحکمه. هرگاه 
حدیثی می‌یافت, در آنجا ثبت می‌کرد» (ص ۱۳۵ ؛ نیز نک: عش, ٩11-12‏ 
بالتی گسدن, 133). مهم نیست که در روزگار معاویه چنین جایی و جود 
داشته,یا ته, یلکه مهم آن است که در اين روایت, بیت‌الحکمه به رضوح 
معادل جایی شبیه یه کتابخانة قصر به کار رفته است. خبری که مسعودی 
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دربارة عادات معاویه یاد کرده است, وجود کتابخانة سلطنتی را در قصر 
تأیید می‌کند. براساس این روایت معاویه تا پاسی از شب می‌خوایید و 
سپس برمی‌خاست تا کتابدارانش کتابهایی دربارة سیاستها. 
جنگها و تیرنگهای سلاطین برایش بخوانند (سروج..., ۱۲۲۲/۳ 
تیزعش:12-13). 

در مورد اطلاق نام پیت‌الحکمه بر کتابخانة سلطنتی شواهد دیگری 
نیز دردست است. در برخی روایات ترجم عربی دیباچذ کلیله و دمنه به 
قلم ابن مقفع, کتابخانة سلطنتی پادشاه هند بیت‌الحکمه و کتابخانه‌های 
پادشاهان پیشین خزائن الحکسته نامیده شده است (ص ۳۸۰۳۱). 
حمرءه اصفهانی نیز در الامثال الصادرة عن بیوت الشعر, کتابخانه‌های 
ساطنتی ساسانیان را ییوت الحکمه نامیده است. سرخسی نیز در 
آداب البلوک این نام‌گذاری را تأیید می‌کند (نک: فان اس, 111/200؛ 
گوتاس, 54-55). 

واقدی از بیرون آدردن پرچمهای اسکندر مقدونی از محلی به نام 
بیتالحکمه یاد می‌کند (۳۰۲/۱) که چنین چیزی نیز می‌تواند بخشی از 
یک کتابخانة سلطنتی باشد. در موردی دیگر مسعودی از تالارهایی 
در مصر که در آنها بتهابی طلابی به نشانٌ هریک از ستارگان مهم 
نگاهداری می‌شده با عنوان (برب» (جمع آن: برابی) یبا 
((بیت الحکمه» یاد کرده است (اخبار..., .)٩۱‏ مقریزی افزون بر تکرار 
همین موارد به نقل از اخبارالزمان مسعودی, آورده است که هر شهر 
مصر قدیم دارای ((خزائن من الحکمة» بوده که یکی به نگاهداری بتی با 
سیمای انسان برای خورشید و چیزهایی از اين قبیل اختصاص داشته 
است (۰۱۴۴۰۱۳۰/۱ ۱۸۶ قس: ۱۶۰/۱). ابن ندیم نیز در آخرین سطور 
الفهرست و در مبحث علوم غریبه تنها به وجود ((برابی» و بیوت الحکمه 
در مصر اشاره می‌کند (ص ۳۶۰) و قفطی هنگام اشاره به «(ذرالشون 
اخمیمی» او رایکی از ملازمان (خادمان؟) «بربا» در سرزمین اخمیم 
بیتی از بیوت‌الحکمة کهن - می‌داند ۳1 می‌افزاید که در این پیت 
تصاویری بوده که ممنان را ایمان, و کافران را طغیان می‌افزاید (ص 
۸۵ نیز نک: واقدی, ۳۰۱/۱, که از البیت المصور بالحکمة یاد کرده 
است). همچنین در اخبار فتح اندلس از وجود بیت‌الحکمه‌ای در این 
سرزسین آگاه می‌شویم که در آن بر خی تصاویر و طلسمات وجرد داشته 
است (ابن خلکان,۳۲۸-۳۲۳/۵؛مقری, ۲۴۸-۲۴۳/۱). 

پس می‌توان گفت که دو عبارت بیت‌الحکمه و خزانةالحکمه در 
دورف اسلامی بر جایهای مختلف. از اتاقی حاوی چند مجسمه, تصویر یا 
طلسم گرفته تا کتابخانة سلطنتی که در آن روزگار وظیفة کنونی موزه‌ها 
را نیز برعهده داشته, اطلاق می‌شده است. اما از سوی دیگر عنوان 
خزانة الحکمه که آبن ندیم و دیگران به وضوح آن را معادل بیت‌الحکنه 
به کار برده‌اند, دست کم بر دو کتابخانهة دیگر که هر دو را علی بن یحمی بن 
منجم, یکی را در اوایل سدة "ق برای فتح بن خاقان و دیگری را مدتی 
بعد پرای خودش تأسیس کرده بود (یاقوت, ۲۰۰۸/۵؛ این طاووس. 
۷ اطلاق شده است. به‌کار رفتن عنوان ((صاحب بیت حکمة من 
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پیوت حکم المأمون») درخصوص حسن بن مرار صنویری, نیای شاعر 
معروف ابوبکر احمدین محمدین حسن ضبی (ابن عساکر, ۲۳۹/۵: 
ذهبی تا ریخ..., ۱۰۰؛ صفدی, ۳۷۹/۷ نیز ن5: ابن شاکر, ۱۲۲/۱) و نیز 
اطلاق عنوان بیتالحکسه بر کتابخانة فتح بن خاقان دریک سورد 
که در آن از «سند (در اصل: ستدی) بن علی وراق» به عنوان 
«صاحب بیت‌الحکمة فتح بن خاقان» یاد شده است (صفدی. 
۵ - این تردید را پدید می‌| ورد که شاید هر دو عنوان بیت‌الحکمه 
یا خزانةالحکمه اسامی عام و معادل «خزانه الکتب») باشند؛ اما جون 
وجودیک کتابخانة وابسته به دارالخلافه در دوره عباسیان رایج بوده به 
ناچار فرض می‌کنيم که اين کتابخانه به‌طور خاص بیت‌الحکسه و 
گاه خزانةالحکمه,و از روزگارمآمون به بعد نیز خزائةالمآمون نامیده 
می‌شده است و نیز به ناچار هم اخباری را که ارتباط آنها با 
پت‌الهکنه‌ها (مر صورت. درستی. نعدد: این‌گونه مراگز) یا 
خزانةالحکمه‌های شخصی مسلم نباشد. به این کتابخانة دولتی مربوط 
فرض می‌کنيم (نیزنگ:براون, 5؛ گوتاس, 55). 

اشارات ماخذ کهن: همه آنچه از متون کهن دربار؛ این نهاد 
درمي‌يابيم. آن است که تنی چند از دانشمندان آن روزگار در آنجا به کار 
مشغول,یا دارای عنران صاحب پیت/ خزانة الحکعه بوده‌اند. 

دربار وجود جایی به نام پیت الحکنه در روزگار هارون, تتها دو 
شاهد دردست است. ابن ندیم آررده است که علان شعریی ایرانی. 
پیوسته با خاندان برسکی رفت و آمد داشت و در بیت‌الحکمه برای 
هارون, مأمون ربرمکیان نسخه‌برداری می‌کرد (ابن ندیم, ۱۰۵؛یاقوت. 
۴ صفدی, ۰۵۵۸۱٩‏ که وی را علان وراق نیز نامیده‌اند). اما 
برخلاف تصور مژلفان معاصر, نمی‌توان تنها با استناد به آنچه ابن ندیم 
آورده است. وی را از کارمندان بیت‌الحکمه (بدویژه با تصوری که 
امروزه از کارمند داریم) دانست؛ زیرا به تأکید یاقرت, او دکان وراقی 
داشته, و به کار استنساخ, تجلید و فروش نسخ خطی مشغول بوده 
(همانجا), و قاعدتاً همکاری وی با بیت‌الحکمه گاه ید گاه و موردی (به 
تعبیر امروزی:پاره وقت) بوده است. این ندیم آورده است که ابوسهل بن 
نوبخت در خزانةالحکمة هارون کار می‌کرد (ص ۲۷۴). قفطی که 
ابوسهل منجم را بر اثر خلط با دیگر اعضای خاندان نویختی از «ائم 
متکلمین» برشمرده, هنگام نقل سخن ابن ندیم آورده است که هارون 
وی را بر ریاست «خزانة کتب‌الحکمة» گمارد و او آنجه را که از کتب 
حکمت می‌یافت, به فارسی ترجمه می‌کرد (ص ۲۵۵). گویا قفطی در 
اینجا سخن ابن ندیم را یه میل خود ویراساس برداشتی که از آن داشتد, 
تغییر داده است. 

از آنچه گذشت می‌توان دریافت که اين نهاد پیش از نابودی برمکیان 
(۱۸۷ق/۸۸۰۲) وجود داشته است. سرپرست بیت‌الحکمه را ظاهراً 
((صاحب» می‌نامیده‌اند. گویا نخستین کسی که اين منصب را داشته, 
شخصی به نام سلم است که همواره از او به صورت («سلم صاحب 
بیت‌الحکمه» یاد شده است. کهن‌ترین مدرکی که از وی دردست است و 
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هیچ‌یک از محققان قبلی نیز بدان توجه نداشته‌اند. قطعه‌ای از آثار 
جاحظ است. جاحظ در رساله ((فصل ما بین العداوة والحسادة» آورده 
است که گاه برخی آثار خود را که از لحاظ لفظ و معنی کمتر از آثار 
دیگرش بوده به کسانی چون اين مقفع, خلیل بن احمد فراهیدی, سلم 
صاحب بیت‌الحکمه, یحبی بن خالد, عتابی و دیگر مولفانی که از لحاظ 
زمانی جلوتر از وی بوده‌اند» نسبت داده است (ص ۰۳۵۱ نیز 
المحاسن...,۴» که خطبه آن تکرار بخشتی از همین رساله است). 

براساس آنچه ابن ندیم دربا ر؛سلم آورده است. می‌دانیم که یحبی بن 
خالاین برمک - که از نخستین ترجمةٌ عربی مجسطی راضی نبود - 
ایوحسان و سلم صاحب بیت‌الحکمه را به فراهم اوردن ترجمه‌ای نیکو 
گمارد و آنان پس از فرا خواندن مترجمان‌با دقت و تلاش بسیار, این کار 
را به پایان رساندند (ص ۲۶۷- ۱۲۶۸ نیز نک: قفطی, ٩۷‏ ۹۸؛ قس: 
حاجی خلیفه, ۳۸۶/۵. که او را سلمان نامیده). سلم همچنین یکی از 
اعضای گروه فرستاده شده به فرمان مأمون به بیزانس برای انتخاب 
کتاب (ابن ندیم, ۲۴۳؛ ابن ابی اصیبعه, ۱۸۷/۱؛ حاجی خلیفه, ۹۵/۲؛ 
قس: صفدی, ۰۲۱۷-۲۱۶/۱۳ که وی را سلمان نامیده), («صاحب 
بیت‌الحکمه پا شراکت سهل بن هارون»» از جملهٌ مترجمان پهلوی به 
عربی. و نیز فراهم آورند؛ یکی از آثار مبتنی بر کلیله و دمنه (ابن ندیم, 
۰- ۳۰۵) بوده است. ابن عبدربه نیز در مورد «سلیمان صاحب 
بیت‌الحکمه»- که باید همان سلم‌باشد - آورده است که روزی جعفرین 
بحبی برمکی با لیاس مردم عادی به نزد وی رفت و سلم پس از آنکه 
شامة بن اشرس جعفر را به او شناساند, گفت که نمی‌داند چگونه به 
خاطر لطف بزرگی که جعفر در حق وی روا داشته, تشکر کند (۱۲۷/۲؛ 
در مورد کسانی که با سلم تشابه اسمی داشتهاند, نک:بالتی گسدن,142). 

از آنچه گنته شد بر می‌آید که سلم. یکی از ادبای روزگار هارون و 
مأمون بوده که در ترجمه آثار پهلوی و یونانی به عربی نیز دست داشته, و 
در روزگار مأمون مدتی سرپرست بیت‌الحکمه بوده است. اما از سخن 
جاحظ و ابن ندیم نمی‌توان استنباط کرد که وی در روزگار هارون نیز 
چنین منصبی داشته است, زیرا بعید نیست که اين دو وی را به لقبی که 
بعدها گرفته, ملقب ساخته باشند. 

به هر حال سبلم در روزگار مآمون در اين منصب دو شریک نیز داشته 
است:یکی شخصی به نام سعیدین هریم (یا هارون) کاتب که به گفتة ابن 
ندیم از مترجمان فارسی به عربی و از جمله بلغای عرب بوده, و جاحظ 
به آثار وی استناد می‌کرده است (ص ۰۱۲۰ ۱۳۵؛ نیز نک: یاقوت» 
۳ صفدی, ۲۶۹/۱۵: سعیدین هریم؛ نیز عش, 39؛ بالتی گسدن. 
3) و دیگری سهل بن هارون بن راهیون دستمیسانی (اهل دشت 


میشان) مشهور به این راهیون, ادیب برجستَه ایرانی که یقیناً 


مشهورترین دارندة این عنران بوده است. او نیز مانند دو تن دیگر از 
جمل بلغا و از مترجمان فارسی به عربی بوده است ( ابن ندیم, ۰۱۲۰۰۱۰ 
۵ که در مورد وی هر دو عبارت («صاحب بیت‌الحکمه» و 
«صاحب خزانةالحکمه» را به کار برده است؛ نیز نک: خطیب, ۳۶۹/۳؛ 


یاقوت,۱۴۰۹/۳؛صفدی, همانجا ). گویا اشارة این ندیم در مورد استناد 
جاحظ به آثار سعیدبن هارون درواقع مربوط به سهل بوده, زیر | جاحظ 
در پیشتر آثار خود بارها به سهل بن هارون استناد کرده است. انا 
استنادی به سعیدبن هاررن (یا هریم) یافت نشد. سهل بن هارون را با 
لقب «کاتب علیم خزانةالحکمه» نیز خوانده‌اند (ابوحیان. ۳۷/۱؛ ان 
تباته,۲۳۲) که در این مورد کاتب به همان معنی رئیس به کار رفته است. 
حسن بن مرار مشهرر یه ضبی نیز چنان‌که گفته شد, عنوان (صاحب 
بیت حکمة من بیوت حکم المأمون» داشته است ل(این عساکر, ۲۳۹/۵ 
ذهبی,تاریخ, ٩۱۰۰‏ صفدی, ۳۷۹/۷ ؛ نیز نگ: ابن شاکر, ۱۲۲/۱)- 

شخصی به تام احمدبن محمد نیز عنوان صاحب بیت‌الحکمه داشته 
ی ی بر و ی 
از مالک بن انس روایتی کرده است (ابن جوزی, کتاب الضعقاء. 
۱ ذهبی, میزان..., ۱۵۲/۱, المغنی, ۵۸/۱؛ ابن حجر. ۳۳ 
گذشته از اين, به گفتذ ابن ندیم: ابی ابی‌الحریش در خزائةالحکمه برای 
مأمون جلاسازی می‌کرد و محمدین موسی خوارزسی نیز پیوسته 
در خزانةالحکىة مأمون مشغول به کار پود یا در خزانةالحکمه برای 
مأمون کار می‌کرد (ص ۲۷۴۰۱۰). 

به گفتذ بالتی گسدن در کتابی سریانی به نام «تاریخ سیرت"» ضمن 
اشاره به نسخه‌ای مجعول از معاهدهٌ میان حضرت محمد(ص) و 
مسیحیان نجران, از حضور شخصی به نام حبیب در پیت الحکمه یاد شده 
است ((ص 144). همچنین در افسانه‌ای که نخستین‌پار تفطی بدان اشاره 
کرده, موسی بن شاکر, پدر بنی موسی (هم) راهزنی تکار است که 
هنگام مرگ وی فرزندانش خردسال بود‌اند. پس مأمون آنها را به 
اسحاق بن ابراهیم مصعبی می‌سپارد و او (یا خودمأمون؟) این ۲ برادر 
را زیرنظر یحیی بن ابی منصور, ستاره‌شناس بنام ایرانی در 
بیت‌الحکمه جای می‌دهد (ص ۴۴۱؛ نیز ن5: ابن عبری, ۲۶۴؛قس: هد 
۲ که به استناد همین روایت مصعبی را («مسئول بیت‌الحکمه» 
خوانده است). گرجه این افسانه حتی با آنجه خود قفطی دربارة 
موسی بن شاکر آورده, تناقض دارد (ص ۳۱۵؛ نیز ه د. همانجا), اما 
برخی با استناد به همین نکته, بنی موسیی و یحبی بن ابی منصور را نیز از 
کارکنان بیت‌الحکمه دانسته اند (مثلاًعش,41بالتی گسدن,145-146). 

تنها سندی که در مورد برخی وظایف بیت‌الحکمه. افزون بر 
نگاسداری کتاب, دردست داریم, بر پایة ررایتی از کتاب الحيدة است. 
این کتاب شرح داستان گونه ویقیناً اغراق‌آمییز مناظراتی میان 
عبدالمزیز بنیحبی کنانی (< ۸۵۴/۵۲۴۰م), از یک‌سو و بشر مریسی و 
یاران وی (یعنی معتزله و جهمیه) از سوی دیگر, دربار؛ قدیم یا مخلوق 
بودن قرآن کریم است. براساس این روایت, کنانی با شنیدن ماجرای 
محته - که براساس آن اعتقاد به قدیم بودن قران ممنو ع شده بود - از 
مکه به بغداد می‌آید و جسورانه اعلام می‌کند که قران مخلوق نیست. وی 
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در مناظره‌ای, به گفتهٌ خود, حریف رابه سختی درهم می‌شکند. سپس 
بشر و طرفداران وی به انگیز؛ انتقام.یر آن می‌شوند که در جلسه‌ای که 
هر جمعه در بیت‌الحکمه و معمولاً با حضور مأمون برگذار می‌شده 
است, خشم خلیفه را برضد کنانی برانگیزانند. کنانی یک بار نیز به 
برگذاری جلسه‌ای دیگر در «جایی جز پیت الحکمه» اشاره می‌کند و 
شرح ماجرا راب تفصیل و آب و تاب تمام می‌آورد. با صرف نظر از 
جنبه‌های اغراق‌آمیز این روایت, از سخن وی می‌توان دریافت که ظاهراً 
هر جمعه جلسه‌ای در بیت‌الحکنه برگذار می‌شده, و مأمون در اين 
جلسه در جایگاهی خاص و در پس پرده می‌نشسته است. چنان که 
سخنان هم حاضرآن را می‌شنيده, و البته حاضران نیز از حضور وی در 
پس پرده آگاه برده‌اند و گاه نتایج میاحثات خود را بر وی عرضه 
می‌داشته‌اند (نک: ص ۱۵۱-۱۴۸). البته سبکی در طبقات الشافعية 
انتساب کتاب به او را ساختگی می‌داند (۲۶۶-۲۶۵/۱؛ قس: ابن ندیم 
۴ نیز خطیب, ۳۴۹/۱۰ که بر درستی انتساب این کتاب به کنانی 
تأکید کرده‌اند) و حتی گفته‌اند که کتاب الحيدة, پس از مرگ عبدالعزیز 
کنانی نوشته شده است (دربارة این کتاب, نگ: قان اس 111/504-508). 

گوتاس با تکیه بر احتمال جعلی بودن این کتاب بر آن است که 
بیت الحکمه نمی‌توانسته جابی برای اين گوته مناظرات باشد و اصولاً 
چنین کار سبکی (یعنی برگذاری مناظره در کتابخانه) را از مأمون بعید 
دانسته است (ص 59). اما در اصل ماجرا نمی‌توان چندان تردید کرد 
چه» اين مناظره چندان مشهور بوده که خلیقه القادربالله در ۴۲۰ق/ 
۱۹ در اعلامیه ای مبنی بر تفسیق معتقدان به خلق قرن, یدان اشاره 
کرده است (ابن جوزی, المنتظم» ۲۲۴-۲۲۳/۹). به هر حال درستی یا 
نادرستی انتساب این کتاب به کنانی به درستی ی آن جزء از ماجرا که به 
برگذ.اری جلسه‌ای در بیت‌الحکمه اشاره دارد, لطمه نمی‌زند؛ زیر بعید 
است که مولف,با درو غپردازی در این خصوص- که هیچ کمکی به وی 
نمی‌کرده - اثر خود را بیش از پیش در معرض اتهام قرار داده باشد؛ 
ضمن اینکه برگذاری جلسات مناظره‌میان علما در یک کتابخانه آن قدر 
عجیب و خارق‌العاده نیست که برای باور داشتن آن به شواهد متعدد و 
اخبار متواترنیازباشد. 

در هیچ یک بک از مأخذ معتر به تأسیس بیتالحکمه کمترین اشاره‌ای 
نشده است .پیشتر مولفان معاصر با اساس قرار دادن روایات پراکنده و 
گاهی مشکوک مربوط به آورده شدن برخی آثار یونانیان از بیزانس, 
تاریخی تقریبی برای تأسیس بیت‌الحکمه یاد کرده‌اند. در مأخذ کهن تنها 
ارتباطی که میان این انتقال کتابها و بیت‌الحکمه به چشم می‌خورد, 
حضور (اسلم صاحب بیت‌الحکمه» در زمر فرستادگان مأمون برای 
گزیتش کتاب است؛ اما از آنجا که معمول‌ترین مکان برای حفظ کتبی که 
برای خلیفه فرستاده می‌شده, کتابخانة سلطنتی است, به ناجار فرض 
می‌کنیم که اين کتابها به بیتالحکمه می‌رسیده‌اند. گذشته از روایت 
مشکوک این جلجل درخصوص انتقال کتب عموریه و آنکارا به بفداد در 
ررزگار هارون, روایات دیگری درخصوص دریافت کتاب در روزکار 


بیت‌الحکمه ۳۷۹ 


مأمون وجود دارد که مزلفان معاصر. به ویژه یوسف عش (ص 28-31). 
با جداگانه فرض کردن آنها ,تا ۳ نویت دریافت کتاب برشمرده‌اند. 

قاضی صاعد اندلسی آررده است که مأمون با ارسال هدایایی 
گران‌قدر از امپراتور بیزانس خواست تا برخی آثار فلسفی را برای دی 
پفرستند. امپراتور نیز در پاسخ شماری از آثار افلاطون, ارسطو, 
بقراط, جالینوس, اقلیدس, بطلمیوس و... را فرستاد (ص 4۲۱۴-۲۱۳ 
نیز نک: ابن عبری, ۲۳۶-۲۲۵). عش تاریخ این رویداد را پیش از 
۴ نی پیش از ورود مأمون به بفداد حدس زده (ص 28) که 
غیرمعقول است. براساس روایت دیگر مأمون در نامه‌ای از امپراتور 
بیزانس اجازه خواست تا گزیده‌ای از آثار موجود در کتابخانه‌های 
بیزانس را به بغداد آورد. امپراتور نخست سرباز زد, اما سپس موافقت 
کرد و مأمون نیز حجاج بن یوسف بن مطرء این بطریق, سلم صاحب 
بیت‌الحکمه و دیگران و «چنان که گفته‌اند: ان ماسویه» را برای 
انتخاب کتاب فرستاد تا آنچه را مناسب می‌دانند, به بغداد آورند و به 
ترجمة اين آثار فرمان داد (ابن ندیم, ۲۴۳؛ اين ابی اصیبعد, ۱۸۷/۱؛ 
صفدی, ۲۱۷-۲۱۶/۱۳: حاجی خلیفه, ۹۵/۳). یوسف عش تاریخ این 
رویداد را با اشتباه در نقل از مقریزی - که اشاره‌ای مختصر به این 
ماجرا دارد- ««جند سال پیش از ۲۱۰ق» و به احتمال قوی اندکی پس 
از ۲۰۴ق دانسته است (همانجا؛ نیز نک: بالتی کسدن, 134-135, کد 
ظاهراً استناد وی به مقریزی به واسطذ عش بوده, و در نتیجه اشتباه او را 
تکرار کرده است)؛ در حالی که مقریزی در موضعی که عش بدان استناد 
کرده, از «سالهای ۲۱۰ و اندی» یاد کرده است (۳۵۷/۲: فی اعوام بضع 
عشرة ستة و مأتین).به نظر می‌رسد که مقریزی براساس تاریخ جنگ 
میان مأمون و امپراتور بیزانس (۸۳۲-۸۳۰/۵۲۱۸-۲۱۵م) این تاریخ 
تقریبی را ارائه کرده باشد. 

روایتی دیگر درخصوص دریافت کتاب حاکی از آن است که این 
کتابها احتمالاً ما بازاء غرامت جنگ با حکمران قبرس, یا تحفه‌ای 
برای خودداری مأمون از هجوم به بیزانس بوده است (ابن نباته, ۲۳۲؛ 
طاش کوپری‌زاده, ۲۴۲/۱؛ حاجی خلیفه, همانجا؛ قفطی, ۰)۳۰-۲۹ در 
روایات مختلف داستانی که عش آن را نویت سوم دریافت کتاب نامیده. 
دو عنصر مشترک وجود دارد: مخالفت اولیهٌ حکمران بیزانس یا قبرس 
پس از مشورت با امیران و دانشوران کشور و تغبیر نظر دی پس از 
مشورت با یکی از روحانیان برجسته که معتقد بود با فرستاده شدن آثار 

فلسفی و علمی به سرزمینهای اسلامی, ایمان مسلمانان سست خواهد 
شد صرف‌نظر از جنبههای داستان‌پردازانه و عوام‌پسند این ماجراها که 
با گذشت زمان جرئیات آنها بِ 
قوی‌تنها در یک نوبت آثاری از بیزانس به بغداد آورده شده به ویژه آنکه 
در هر یک از مأخذ کهن, تنها بد به یکی از روایات مختلف دریافت کتاب 
اشاره شده است و اگر بخواهیم بر درستی اصل روایت مخدوش ابن 
جلجل نیز اصرار بورزیم: در مجموع دو بار شماری کتاب په بفداد آمده 
است.به هرحال به نظر می‌رسد شمار این کتابها چندان قابل توجه نبوده 


بیشتر می‌شود. در روزگار مأمون به احتمال 


۸۰ بیت‌الحکمه 


است. اگر مجموعه آثار یونانی بیت‌الحکمه چندان که مولقان معاصر 
پنداشته‌اند, غنی بوده است (مثلاً نک: عش, 30-31), جرا بنی موسی 
برای تسخ خطی اثری به شهرت و اهمیت مخروطات آپولونیوس به 
شهرهای مختلف سفر می‌کردند (بنی‌موسیل, ۶۲۹-۶۲۱), یا حنین بن 
اسحاق را برای یافتن نسخة یونانی برخی آثار مشهور جالینوس به 
پیزانس و جاهای دیگر می‌فرستادند؛ چرا که حنین در رساله‌ای که 
دربار؛ ترجمه‌های آثار جالینوس نگاشته. هرگز به بهره‌دری از نسخ 
یونانی کتابخانة بیت‌الحکمه اشاره نمی‌کند و همواره‌بر کتابخانة شخصی 
خود متکی است. در واقم باید گفت که بر خلاف تصور مولفان معاصر نه 
تنها شاهدی دربار؛ اشتغال مترجمان مشهور در بیت الحکمه در دست 
نیست. بلکه همان اندک شواهد موجود نیز حاکی از آن است که این 
کتابخانه حتی از فراهم آوردن نسخه‌های خطی یونانی قابل اعتماد. 
مهم‌ترین نیاز مترجمانی چون حنین, عاجز بوده است. گذشته از اين. 
حنین در میان حامیان خود نیز ه رگز از هیچ خلیفه‌ای یاد تمی‌کند. بیشتر 
ترجمه‌های سریانی به عربی وی به درخواست ابن ماسویه, ال بختیشو ع 
ر چند پزشک جندی‌شاپوری دیگرء و اغلب ترجمه‌های یونانی یا 
سریانی به عربی وی نیز به سفارش بنی‌موسی و علی ین یحیی 
مشهوربه این منجم‌بوده است (نگ:ه د, ۶۸۵/۱۷ .)۶٩۰-۶۸۹‏ حال اگر 
فعالیتهای حنین و شاگردانش و دیگر وابستگان بنی موسیل.بنی منجم و 
دیگر حامیان مشهور نهضت ترجمه را از بیت الحکمه جدا کنیم. از 
دوران شکوفایی نهضت ترجمه در میانة سدُ ۳ق چه چیزی باقی 
می‌ماند؟ در نتیجه چنان که گوتاس (ص 60) و صلیبا (ص 26) نیز پیش 
از اين یادارر شده‌اند. باید در خصوص نقش بیت‌الحکمه, حاکمیت 
سیاسی و به ویژه نقش مأمون در فرایند انتقال و ترجمة علوم بازنگری 


بیت‌الحکمه اگر آن چنان که به نظر می‌رسد کتابخاند دارالخلافد 
بوده, عجیب نخواهد بود که از روزگار مأمون به بعد خزانة المأمون نیز 
نامیده شود. با اين همه, از سرنوشت آن پس از خلافت وی, چیزی 
نمی‌دانیم. آبن ندیم اشاراتی کوتاه در این باره دارد: نخست به تقل از 
مأخذی ناشناس («و قدقیل...») آورده است که در خزانة المأمون 
نامه‌ای منسوب به جد پیامبر(ص) بود. سپس به دیدن (نمونه ای از خط 
حمیری که جزئی از خزانة المأمون, وبه فرمان مأمون ترجمه شده بود)» 
ونقل ((حروف الفبای حبشی که شبیه الفبای حمیری امست. از [یکی از 
دست‌نوشته‌های] خزانة المُمون» اشاره می‌کند (ص ۰۱۰ )۱٩‏ و 
سرانجام مطلبی را از «کتابی با کتابت بسیار کهن, گویا از نسخه‌های 
خزانه المامون» نقل می‌کند (نک: ص ۲۱: يشبه آن یکون من خرانة 
المأمون) حمزة اصفهانی نیز یکی از مأخذ خود در نگارش تاریخ سنی 
ملوک الارض را « تا ریخ‌ملرکالفرس المستخرج‌من‌خزانه المامون» 
می‌داند (ص ۱۰). برخی از محققان اين اشارات اين ندیم و حمز 
اصفهانی را حاکی از برجای بودن بیت‌الحکمه یا خزانة المأمون تا 
روزگار اين ندیم دانسته‌اند (مثلاً نک: بالتی گسدن, 149)؛ در حالی که 


نهتنها هیچ یک از اشارات اين دو را نمی‌توان شاهدی بر این امر 
دانست. بلکه از تردیدی که ابن ندیم درمورد انتساب نسخه‌ها به خزانة 
المأمون داشته, می‌توان استنباط کرد که برعکس, در آن روزگار این 
کتابخانه پراکنده شده. و جای مشخصی نداشته است. 
از آنچه گذشت. می‌توان گفت که براساس شواهد معتبر بیتالحکمه 
یا خزانةالمحکمه کنابخانه ای بوده که در روزگار هارون الرشید, دست کم 
پیش از ابودی برمکیان در ۷ وجود داشته, در اواخر 
روزکار مامون (یعنی زمانی که ماجرای محنه پیش امد). جلسات 
مناظره, گاه با شرکت خلیفه نیز در آن برگذار می‌شده. و در سدةٌ ۴ 
کتابهای آن پراکنده شده بوده است. بیت الحکمه هیچ نقش مستقیمی در 
نهضت ترجمه نداشته است و مترجمان عمدتأً با پشتیبانی برخی 
دولتمردان دانشورودانش‌دوست(و نه پشتیبانی‌دولتی) به‌کار مشغول 
بوده‌اند. هر چند بعید نیست برخی مترجمان عصر هارون و ماأمون 
(همچون ابن بطریق), از کتابهای آن بهره برده باشند. البته انکار 
نمی‌توان کرد که در آن روزگار نظر مثبت شخص خلیفه, گرچه شاید 
7 
جمله نهضت ترجمه بوده است. 
ماخد: _ ان ایی اصییعه, احمد, عیرن الانباه, به کرشش آرگرست مولر, قاهره, 
۵۲۹ ۵ ۱۸۸۲؛ این جلجل, سلیمان, طبقات الاطباه و الحکماء, به کرشش نژاد 
سید قاهره, ۵ ۱۹۵م؛اپن جوزی, عبدالرحمان, الضمفاء و المتررکین, به کرشش ابرالندا 
عبدالله قاضی» ببروت, ۱2۱۹۸۶/۵۱۲۰۶ هموه المنتظم, به کرشش سهیل زکار, 
بیروت ۱۵ ۵/۱۳۴ ۱۹۹ع:ابن حجر عسقلانیباحمد. لسان‌المیزان, ییروت» ۰۸ ۱۴| 
۸ 0 اين خلکان, رفیات؛ ابن شاکر کتبی» محمده فوات الوفیات, به کرشش احسان 
عباس, بیروت, ۷۳ ۱۹م؛ابن طاورس, علی, فرج المهموم فی تاریخ علماء النجرم. قم, 
۳ اش ابن عبدریه, احمد, العقد الفرید, به کوشش احمد امین و دیگران, قاهره 
۵۹ ۴ این عبری, غریغوربرس, تاریخ مختصر الاول, یه کوشش انطرن 
سالحانی» بیروت, ۱۸۹۰م؛ ابن عساکره علی, تاریخ مدینة دعشق, به کرشش 
شیری, بیروت؛ ۱۵ ۹۵/8۱۴ ۸۱۹؛ این فضل‌الله عمری, احمد» سالک الابصار فی 
مالک الامصارء ج تصربری, به کوشش فواد سزگین, فرانکنورت. 3۱۳۰۸/ 
۸ این نباته. محمد, سرح العیون, به کوشش محد ابرالفضل ابراهیم» بیروت. 
۳( این ندیم الفهرست, به کرشش گرستار فلرگل» لایبزیگ. 
۲-۱ ۱۸۷م؛ ابرحیان توسیدی, علی. البصائر و الذخائره به کوشش احمد مین و 
احمد سقر, قاهره. 0۱۹۵۲/۱۳۷۳؛ ایرب» یرسف, «المراکز الثقافية المهشمة 
بالترجمة و التی اثرت فی الحضارة العريية», ابحاث المژتمر الستری السادس لتاریخ 
العلرم عند العرپ, به کوشش خالد ماغرط و مسمد علی خیاه, حلب, ۱۱۹۸۴ 
بنی‌موسی» تحریر المخروطات (نک: ما , آپولونیوس)؛ تامره عارف» «اثر الترجمة فی 
الحضارة العرییة», ایحات المژتمر الستوی السادس ثاریخ العلوم عند العرب, به کوشش 
خالد ماغوط و محمدعلی خیاطه, حلب, ۲ 2۱۹۸+تکریتی, سلیم طه, «یبت الحکمة فی 
بفداده, المورد» بفداد, ۰ ۰ ٩/۱۳‏ ۰۲۱۹۷ ج ۸. شه ۴+ تعالبی مرغنی؛ حسین» ظرر 
اخبار ملوک الفرس و سیرهم, بد کوشش ژتبرگ» پاریس: ٩۸۱۹۰۰‏ جاحئظء عمرو. 
«فصل ماپین العداوة و الحسادة»؛ الرسائل, یه کوشش عبدالسلام محمد هارون: پیروت» 
۵۱+ ج ۱۱هموءالمحاسن و الا ضداد, به کرشش فرزی عطری, بیررت» 
٩‏ جراهری, عماد. «بین بیت الحکمة و الجامعات الحدیتة».بیت الحکمة العپاسی, 
بقداد, ۰۰۱ ۲م.ج ۲:حاجی خلیفه ,کف الظنون, به کوشش گرستاو فاوگل, ۱۸۳۵+ 
۸ حمز؛ اصفهانی, تاریخ سنی ملوک الارض و الانیياه. بیروت. دارمکتبة 
الحياة: خطیب بفدادی, احمد, تاریخ یفداد قاهره, ۱۳۴۹ق؛ دارمی, عشمان, الرد علن 
بشر المریسی, یه کرشش محمد حامد فقی» یررت. ۱۳۵۸ق؛ دانشنامهٌ جهان اسلام. 


تپران. ۱۳۷۹ش؛ درریش. محمرد احید. «اصول التخطیط الیعتاری للندارس 
الاسلامية فی ضرهء بت الحکنة بقصر الذهب بیغداد», بیت الحکمة العباسی, بخداد. 
3 ۲ ذهبی, محمده تاریخ الاسلام» حرادث سالهای ۵۰-۳۲۱ آق, به 
0 شش عمر عبدالسلامتدمری» بیروت, ۱۳ ۲/3۱۴ ۱۲۱۹۹ همور تیه به شش 
نورالدین عترء حلب, ۱/۱۳۹۱ ٩2۱۹۷‏ همو. میزان الاعتدال, به کرشش علی محمد 
بجاری, قاهر», 2۱۹۶۳/6۱۳۸۲! زرکان. محمدعلی, «حنین بن اسحق, شیخ 
العترجمین العرب».ایحات المژتمر الستوی السادس لتاریخ العلوم عند العرپ, به کرخش 
خالد ماغوط و محمدعلی خیاطه, حلپ. ۴ ۱۹۸ع! زرکانی, خلیل حسن, دییت الحکمة و 
حرية السمل العلمی», یبت الحکمة العباسی» بفداده ۰۲۰۰۱ ج ۱؛ زقزوی, عبدالرزاق» 
«تا ریخ الطب عند المرب نی العصر الاسلامی », ابحاث المتمر السنوی التالك للجمعية 
السورية لتاریخ العلوم, به کوشش احمد یرسف حسن و مصطنی موالای, حلب» 
2۸۰+ سامرایی: کمال, مختصر تاریخ طب العراقی, پیروت. ۹ ٩۱۹۸۹/۱۴۰‏ 
سیم محمد مروان, «ح کة الترجمة العلمية و ترسمها فی العصر المپاسی».ابعات الوتمر 
الستوی السادس لتاریخ العلرم عند العرب, به کوشش خالد ماغوط و محمدعلی خیاطهء 
حلب, ٩۸۲۴‏ ۱سبکی, عبدالوهاب, طبقات الشافعية الکبری, قاهره, ۲۳ ۱۳ق؛ سیر, 
عبدالرزای, «السلب الییطری فی عصر الحضارة الاسلامیة»: ابحاث المزتعر السنوی 
الشالث للجمعية السورية لتاریخ العلوم به کرشش احمد پرسف حسن و مصطفی موالدی, 
حلب: ۰ ۱۸ صاعد اندلسی,اكعریف بعلبقات الا مم, به کرشش ش غلامرضا جمیدنژاد 
ارل, تپران ۱۳۷۶ش: صفاء ذیح‌الله, تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی» تهران: 
۶ سش؛ سفدی, خایل, الرافی بالوفیات, به کرشش احسان عباس و دیگران, 
ویسبادن: ۲ ۱۱۹۸ طاش کریری‌زاده» احمده مفتاح السعادةء ید رآباد دکنء 2۰ 
عامری, محمدبشیر حسن راضی, «بصمات پیت الحکنة علی حرکة الترجنة و التألیف فی 
الاندلس» پیت الحکم العباسسی, پقداد, ۰۱ ۲۰م: ج ٩۲‏ عباس, صالح مهدی: «ترجمة 
پیت الحکنة لکتب جالینرس الطبية و اثرها فی المزلفات الطبية العرییة». همان؛ 
عبدالحليم. می خالد, دیبت الحکنة العباسی؛ التخصص و الموسوعية, بين الافراط و 
التفریط», همان, ج ۱؛ عبداللطیفه بهجت کامل, «یوحنا بن ماسویه اول رئیس لبیت 
الحکبة البغدادی و رائد بن رواد علمی التشری و الطب»ه همان؛ ج ۲+عبدالمنعم, شاکر 
محمرد: «اثر بت الحکمة فی ترجمة الکتب الطبية», هدان؛ عییدی, صلاح حسین: «ییت 
الحکمة ر اثره فی تصنیع آلات الرصد»: همان! عتبی, محمدسعید رضاء «اثر یت العکمة 
لبعدادی فی تقافةالاندلس, عصر حکم الستنصر انموذجا»» همان؛ عش, برسفتاریخ 
عصر الخلافة العباسیة, به کرشش محمد ابوالفرج عش, ببردت» ۲ ۰+ 
غیمه, عبدالرحیم, تاریخ دانشگاههای بزرگ اسلامی» ترجمةٌ نورالله کسایی, تهران, 
۲ اش فانی, کامران دییت السکمة و دارالترجمةه, شر دانش» اذر رد دی 
۰سش,س ۲ءشه ۱؛ قفطی, علی؛ تاریخ الحکناء, به کرشش لیبرت. لایبزیگ, 
۰۳ ۱ قلتشندی, احمد» صبح الا عشی, قاهره, ۹۹۱۳ ۱ کرزرن شحادد» 
«الترجمة: بدایاتها - اطرارها - توجهاتها - بعض نتائجهاه, اپحاث الموتمر السئوی 
السادس لتا ریخ ی العلوم عند المرب, به کوشش خالد ماضوط و محمدععلی خیاطه, حلب: 
۴ ) کسیدرن, ماری, «یبت الحکمة و السياسة الثقافية للخلیفة ده 
السکمة المباسی, بنداد, ۰۱ ۰ ۲ م۰ بج ۱؛كليلة و دةء ترجعة کهن بها ری به عربی از این 
مققع, به کوشش محمود حسن ریع: قاهره, مکتبة الهلال؛ کنانی, عبدالعزیز الحیدةء به 
کرشش جمیل صلیبا: ببروت, ۲ ۸۱ کرنیج» پارل, «حرکتا اللرجمة الی 
العريية ر من المرية و اهمیتهما فی تاریخ الفکر», تاریخ العلوم العرية ر الاسلامیة, به 
بعش فزاد سزگین, فرانکفورت, ۱۹۸۷/۱۴۰۸ ۰۱۹۸۸ ج ۴ گردیزی؛ 
عبد.الحی, زین‌الاخبارء به کرشش عبدالحی حیبی؛ تهران, ۱۳۳۷ ش؛ لامنس, هافری, 
«دور العلم و ببوت السکمةه» المشرق, ۸۱۹۴۰ ج ۱۳۸ مایرهوف ماکس: مقدمه بر 
کناب العشر مقالات فی العین, منسوب به حنین بن اسحاق, قاهره, ۲۸ 2۱۹؛ محفرظ, 
حسین علی, «ییت الحکمة: الاسم: تحلیل و ترثیق و تشریح و ترضیح», بیت الحکنة 
العباسی, بقداد» ۱۰۱ 0۲ج ۱ محتق, مهدی, «رسالة حنین بن اسحاق مسصول بیت 
الحکنة», پیت الحکنة العباسی؛ همان ج ۲؛ محند: ماهر عبدالقاهر حبین ین اسحاق, 
العصر الذهبی لترجمة, بررت, 2۱۹۸۷؛ مسعردی, علی, اخبار الژمان, به کرخش 
عبدالله صاری و دیگران, پیروت. ۶/۱۳۸۶ 2۱۹۶؛ هموه مروج الذهپ, به کرشش 
شارل پلاءبیروت, ۷۹-۱۹۶۶ ٩۱ع:‏ مقدسی, مطهر ادا و التاریخ؛ به کرخش کلما 


بیت العتیق ۱۸۰۱ 


فرارء پاریس, ۰۳٩۱م؛‏ مقری, احمد, تفح الطیب, به کوشش احسان عباس, بیروت: 
۱۵۸ 1 ؛ مقریزی, احمد, الخطط , برلاق, ۱۲۷۰ق؛ مشر, لیرنی ماریاء 
«اسهامات العراق و البیت الحکمة فی الحضارة الاثانية, الملاقات التاريشية مع ایطالیه» 
بیت الحکمة العباسی, بقداد, ۱ ۲۰۰ ع. ج ۲ وناجی, عبدالجبار» «محمد پن اسحاق الندیم 
رائد علم القهرسة رالتصتیف فی بت الحکنة». همان؛ نقشبندی, اسامه ناصره «ابرالحسن 
ثابت بن قرة الحرانی من اعلام بیت الحکمة», همان؛ واقدی, محمد. فتوح الشام» بیروت» 
دارالجیل؛ یاقوت. معجم الادیاءء به کوشش احسان عباس, بیررت, ۱۹۱۳؛ یادر, 
طلمت رشاد, «بیت الحکمة فی بقداد. اشَأة و التطور»» بیت الحکنة العپاسی, بقداده 


۱ نزه 
۶ ره «0ا۵۲ا1۳۵۱۵ عاطاه ۸ 1 ,۷ ۱۵ ۲ عادو کعندم) ,جناندهااهو۸ 
|0۰ ۱۲۰ که ۵ حت لت سا ره ماع ۷ عاا دز آمطنوج0 0۳۶۵ ادص 
۶ مناد ا رد میا . ۷2۰۵ رجه قمع نا0- راامظ 1990 ,۷۱۵۶ یل ,عننمم1 
بت ۳00۵۵ زز2) 32212۲ ۷۵۱۱ 1992۱ وتاعکاعن ,فعفطه کب ,دحوم 
۱۶۱ ۱-1 رد۸۲۵ 
کعیاوخ 20110۱ کع بل 20۳6 ر1900 ,رساححمظ رمصدزصمق ۱۱۱2۰ ۵20۲ 
ماد که ۶۱0 امع ۸۵ ۸ رمات ,00و3۱ :۱967 عافد رعباه ۵۳ 
۳۵۵۸ ,۲۳ رقتاا6 زىل6۸ :۱951 رال هه متعاحرناتن) ۱عاحتتا را لاه 
۴ ره ۲۲۱5۹/۵۳۲ ,و۳ ۲۱۱9۵0 :۱998 ۲۵ همان این عایام 4 ابو 7 
اقا اد دنله هز مروتازطممناط نت تساه رمع :1956 ,حملصما ردتام۸ 
ی ۱۳ 
۳۱۳۱۵ ماک عم ۵ تاه ۷۵۵۵۵۵۵ عصا رامع :۲ ۵اه 
عاز وا اطوبم؟ امعنطمهعمان۳ اه احعجو۵اع ۵۲ عط؟ .1 باه تاو :1990 
270 | ۰ مر ففجههعز ۸۷ ما وبا صعاع! لز مخدعممتنهاعاز 
رصفقهم۳۵۵ ز 21 ۱ 
۳۵ 76 رک جح[ تان ۱ 1 «ماعنا مرا اه فصنهاياندتا رهق 
:۱935-1936 میرمه‌زنا) هعاشا شوه کع بوصم عاااصهعد ۵ امباول 
ره ما عمیرواهنرمرق ,۷۷۵۴۱۵ عزصحاعل عطا رز روم اهزهمع اه رل ۱۷۰ بحعها( 
۷0 ها عونه 4 فجن رو امطباع» 7 رععمدهاهک ره (۲لقا ۱ عاز 
۱ ,۸ ,)۷۵۵۷۵۲۲۵ :1۱997 رتطملدما متناعه لد له رکتام6 
ادن ۳ج 08 اه دنداد رلهلودظ مه ما۸ 
اجه مزاء ب لا ,۱920 ۱ اع۱آ- ۱ از یادها ۱۲ جع مره لها 
۱۱/۵۳۵ 009۳۵ ۶ ۲۱ نموه دنه و 
۱ 
آمماله عزطه۸ ۵۲ ۳۵۵ اعد نا رف اطونا معا رف ۱929 بمسامم۸ 
امعاوهاهجامام0 اه ره داهااببظ رص‌معنهک امعنوه‌اه‌لمننمه0 قهد 
وقیاع؟ هط حتصمال چم احاوراا علا ,14 بت ۱926۷۵۱ ,ارو ره زاعاممگ 
رود ععوعاعی ,1۵ و۷111 ۷۵۱۰ 1926 رعنطماعلداز۳ داز ,‌متنهظ دازا اجه 
یر ۱ 
لصا که عمعوه06 وه ممفونوصه:؟ وا م۵ بلذ با192 ۵2۲۵۲۵ 
:۲ ۷۵۱ 1937 رد۱۱۵6 نابات عنجماعا رحطادنم عطا ها عتنعاعه 
۱۱ 
0ق(۵0د۱۱(0 :1976 ,یلا مومت وصتطمتانان ۳ ادبتافع! ماع ام ۱۷۵۲۵ 
,رمع۱ ۵۰ :۱907 عوهت رعفه ات را زه ادا لا رما امیش 
,۵۵۵ :۱949 000ص ,کتاه۸۳ ۱0 »که 30۱608 6۳۵۵ ۱۱۵۷۲ ۳ 
و۲ بلمطامععما ملق ,فتاه ماتق ۵ متا ما۸ بل 
و۸۲0 تا ماگ۸ ۱۱ تنامنم 
,1995 ,راهاع50 امامعن۵0 معا ره اح دول رعوصتا مم] جوا معط 
«ردصظ ۵۲ رفینای احهاطمهومااطازظ- من چم با ما رن ۹۵ 06۷۱ ا۷۵ 
۲ ره »سالک ۱۸6 هداعا ورعنتتمجمام) تقدطتگاه ماع 
مععنعک عزطاه۸ ۵۰ ممطنامک :(1)7] ۷۵۱۰ 1934 عععالع ۷ ره ماو ۲ 
۰ بل جمهااناومم .60۰1 صصواعهعظ ۱۵ فعلاوه ۳۵ ید0۵ عا 
۵اه از ]۵ 1/۲۵0 :6۰ بجع یگ ۷۵.1 ,۱996 رحعهآهه نها رفدده 
باتک .۲ بنااعطگ :1948 بل ,۷۵ ,1927 ب1 ,۷۵1 بمنامامله ۲ هاگ زو 
امه رمع داز رها عع ۱۵۱۱۷۲۵ رمطت۸- هد 
00۲۵ رازه۱۱ عل داعاادت ,83 جه خلفعخل دطخانه 
هو دنونم0 دا :ااوسمر 7 صخاعت ۸ ۳۹۵ ]ناک ۸۷ ۷۵۱۰ ,۱932-1933 
۵ ۸۳۵۲۱6 ۱ کعالناگ م۷ رتونکز۹ :1980 بطم ام 
6 .۳ براع۹۵۵۲۵ :1959 مفااناه‌اه) بع۲ناه انا امعال ۸ مهاعو 
یی سا اد[ برمواعا لا اطع ع7 ,معامتام‌زات اه 
,1010۲ 712 رففانت زا [ه اوح رز 1970 واه اع اا1۵؟ ۴۰۸6۰ ,۵ بز1)۸ :۵ب 
۱۳۵ 9 ۱۳ 
رک6۳۵۵۴اعک ره ۱5۱0۲ »۲ ژه ما20 ,دای ۷۷ ۱۵ اعه۴۲ 
۱ 
۷۵ ۱978 نداد ,عمعاف ۸ عنسعای ۰ بحععهاانا 1997 ,عمجم 
اوق 3 ها 2 وا ززمه‌دااهیهت0ا لا »و1۲۵۵ ,رل رفظ 
۵6۲۱۱۱۱192۰ رف ناع ۱1۱۵ 
برنس کراتی 


یت الْعتیق» نک: کمبه. 


۲۳۸۲ بیت لحم 

ی لحم شهری گهن در سرزمین فلسطین. این نام رابت آحم 
(ابرعبید. ۲۸۹/۱),بّیت لخم (یاقوت, 30370۳,142:۵7۱/۱) وپت لجم 
(«داترهالمعارف سردم...», 104) و بت لِخم (پاولی, ۷/364) نیز 
گفته‌اند. وا «لحم» که در زبان عربی به معنی گوشت است, در عبری 
به مفهوم اخص نان, و اعم غذا آمده است. از اين‌رو بیت لحم به سیب 
شهرت مزارع غلات آن در دور پاستان, «خانه نان» خوانده می‌شد 
(ویلنی, 96؛ «فرهنگ...۳», 105). در کتاب مقدس نام دیگر این شهر 
افراته است (سفر پیدایش. ۳۵: )۱٩‏ و آن را ضمناً (بیت لحم یهودا» 
(کتاب‌روت, ۲-۱:۱؛ اول سموئیل, ۱۲:۱۷؛ سفر داوران, ۸-۷:۱۷) و 
«شهر داوود» نیز نامیده‌اند (انجیل لوقا, ۰۳:۲ ۱۱)؛ البته افراته را از 
نقاط پیرامونی بیت لحم نیز دانسته‌اند (نوت, 108 ؛مزار, 198). 

بیت لحم در ۳۷ و"۴۲ عرض شمالی و "۳۵ و"۱۲ طول شرقی 
(«راهنما...», 320) با ۳۷۷ متر ارتفاع از سطح دریا (بدکر, 99 
دبا غ۴۰۲/)۲(۸۰)قراردارد و در۸کیلومتری جنوب غربی بیت‌المقدس 
(«داثرةالمعارف خاورمیانه...»), 1/269؛موسوعة کتاب مقدس, ۰6۷۲ 
پر سر راه اصلی الخلیل (حبرون) -بیت المقدس (موریس: 11)» و در 
ناحیه‌ای بسیار حاصل‌خیز (پاولی, همانجا؛ اسمیت, ج..214؛ هاکس. 
6۲۰۲-۰۱ واقع است. بر روی تپه‌های پیرامونی بیت لحم درختان 
بسیاری به چشم می‌خورد (همانجا) و باغهای مشهوربه با غ سلیمان در 
نزدیکی آن واقع است (اسمیت, چ.:207). 

پیشینة بیت لحم به ۴ هزار سال می رسد (هاکس, ۲۰۲). نوشته‌اند که 
در پایان سده ۱۱اقم۰ داورد در اين شهر به دنیا امد (پرلمن, 256) و 
دوران کودکی خود را به چوپانی گذراند (ویلنی, همانجا؛ نیز نک: آش. 
6), آن‌گاه توسط سموئیل نبی, شاه بنی اسرائیل خوانده شد (اول 
سموئیل, ۱۳۰۱:۱۶,۱). البته شهرت این شهر بیش از هر چیز به سبب 
تولد عیسیل(ع) در آنجاست (پرلمن, همانجا). از ای‌رو, ندتنها این 
شهر, که کل سرزمین فلسطین به عنوان سرزمین مقدس برای مسیحیان 
محترم است (کاتان, 5-6). 

یعقوبی از قول مسیحیان می‌نویسد که مریم به هنگام بارداری به بیت 
لحم آمد (۶۸/۱)؛ همو اضافه می‌کند, عده‌ای از مجوسان به بیت لحم 
آمدند و یر فراز سر آنها ستاره‌ای بود که به دنیال آن می‌رفتند تا 
عیسی( ع) را دیدند و بر او سجده کردند (۶۹/۱). مطابق انجیل متی 
آنان گفتند: ستار؛ او را در مشرق دیده‌ايم و برای پرستش او به اورشلیم 
آمده‌ايم (۱۱-۱:۲)- رانسیمان خبر می‌دهد که بر سردر کلیسای زادگاه 
عیسیل(ع) نقش این ۳ تن مجوس در سد؛ ۷م. وجود داشته است 
(۱۳-۱۲/۱). 

نخل یاد شده در قرآن مجید که مریم( ع) از خرمای آن تناول کرد 
(نک: مریم/۲۵۰۲۳/۱۹), در این شهر قرار داشت (نیز نک: هروی, ۲۹؛ 


اصطخری,۳۴؛مقدسی ,۱۷۲). ابن‌بطوطه نیز در دیدار خود از بیت لحم. 
۳۵۵۵۳60 :4 
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از یقایای این نخل خبر داده است (۵۴/۱). 

در ۳۲۶م مادر قسطنطین, امپراتور روم پس از دیدار از فلسطین, 
پسر خود را وا داشت تا مکانهایی را که با مولد عیسی( ع) مرتبط است. 
به صورت زیارتگاه درآورد (پرلمن. 258). کنستانتین نیز در محل 
زادگاه عیسی( ع) کلیسایی که در زیبایی و شکوه بی‌همانند بود. بتا تهاد 
(ادریسی, ۳۶۲/۱؛ یاقوت» پرلمن, همانجاها؛ ویلنی, 97؛ هاکس. 
همانجا) و پس از آن بود که این شهر به صورت یکی از مقدس‌ترین 
مکانهای مسیحی شهرت یافت (پرلمن, همانجا؛ پرمکی. 192-193). 
در همین زمان بود که قدیس زژم" در این شهر مقیم شد و به ترجمه کتاب 
مقدس از عبری به زبان لاتین پرداخت (پرلمن, همانجا). 

پس از فتح بیت‌المقدس به دست مسلمانان در ۶۳۷/۱۶م؛ بسیاری 
از مسیحیان پیت لحم نیز تغییر مذهب دادند (اسمیث, ج.. 49). عمرین 
خطاب پس از فتح این ناحیه, مسجدی در بیت لحم برای مسلمانان برپا 
داشت و چنان‌که یاقوت می‌نویسد, نگهداری از آن را در برابر دادن امان 
به مسیحیان, برعهدة ایشان گذارد. اين مسجد تا سد؛ ۱۳/۷ نیز بدون 
تغییربرجای مانده بود (۵۲۲-۵۲۱/۱؛ نیز ن5: هر وی, همانجا). 

ناصرخسرو در بازدید از این شهر می‌نویسد: «ترسایان... آن را 
عظیم بزرگ می‌دارند وهمیشه قومی آنجا مجاور باشند و زایران پسیار 
رسند... و ترسایان قریان انجا کنند و از روم انجا بسیار ایند» (ص ۵۷). 
در حدیث معراج حضرت محمد(ص) نیز از بیت لحم نام برده شده 
است. انجا که می‌فرماید, جبرئیل ندا داد: «فرود ای و دو رکعت نماز 
بگزار» که اینجا زادگاه برادرت عیسی است (ابن اثیر, ۵۲/۲: اپن 
بطوطه, ۵۲/۱؛ نویری, ۳۳۸/۱). بدین‌سان, بیت لحم نزد مسلمانان نیز 
پیوسته از تقدس و احترام ویژه‌ای برخوردار بوده است. 

پیت لحم یکی از ارلین شهرهایی بود که در ۴۹۲ق/۱۰۹۹م به دست 
صلیبیان افتاد (بایر, 167؛ ((دائرةالمعارف جدید...۴», 1/208). آنان در 
این شهر دژی برپا داشتند که یکی از مشهورترین دژهای سرزمین 
تلسطین است (آلبرایت. 157؛ ویلشی, 92). اين شهر ظاهرأْ در 
۰۴ مبه صورت استف‌نشین درآمد ( 212). 

پس از ۱۱۸۷/۵۸۳م پیت لحم به تصرف صلاح‌الدین ایوبی درآمد 
(تلشندی, ۱۸۳/۴؛ ابن عدیم ۳ ۹۸؛ «داثرةالمعارف جدید), 
9 ).در اوایل سد۱۳ق/۱۹م مسلمانان حاکم با ارمنیان شهر که در 
اساکن مذهبی علایقی داشتند, در برابر بیزانسیها پیمان بستند 
(««دائرةالععارف خاورمیانه», 1/218). 

یت لحم در سده‌های میانه شهری پرجمعیت به شمار می‌آمد 
(ویلنی, 96) و اهمیت بازرگانی داشت (یاقوت, ۵۲۱/۱). در سد؛ ۱٩‏ و 
اوایل سدة ۲۰م. جمعیت شهر رو به کاهش نهاد, زیرا در ۱۲۵۰ق/ 
۴ ,مپس از شورش محلد مسلمان‌شین, بر ضد ابراهیم پاشا 
فرماتروای مصری و قتل عام مردم توسط همو, جمعیت مسلمان بیت لحم 
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۱:3 


2۰ 3. 1۱۵ ۱۵۱6 565] 


تحلیل رفت (موسوعهٌ عام, ۴۵۹/۱) و در ۱۹۱۴م.به هنگام آغاز جنگ 
جهانی اول,بسیاری از مسیحیان شهر به ایالات متحده مهاجرت کردند 
(اسمیت. پ.. 36-37). در ژوئیه ۱۹۳۷ پس از تقسیم سرزمین فلسطین 
به ۳ بخش, ادارة م راکز مذهبی به انگلستان واگذار شد (هورویتس, 74؛ 
بهوتانی, 124-125). 

بیت لحم در ۱۳۱۹ش/۱۹۴۰م, ۷ هزار و در ۱۹۴۵م» ۸۸۲۰ تن 
جمعیت داشت که همگی عرب و غالبا به فرقه‌های مختلف مسیحیت 
رابسته بودند؛ در اين زمان جمعیت مسلمان شهر در اقلیت بود (ویلئی. 
3 هداری, 56). در ۱۹۳۸/۱۳۲۷ پس از اولین جنگ اعراب و 
اس رائیل.بیت لحم جزو خاک اردن به شمار می‌آمد, اما پس از جنگ ۶ 
روزه (۱۹۶۷م) و اشغال کرانه باختری, پیت لحم نیز به تصرف اسرائیل 
درآمد («داترةالمعارف خاررمیانه», 1/369). جمعیت شهر در اين 
زمان ۱۶۰۳۱۳ تن و روستاهای پیرامون آن ۵۱۳۱۶۹ تن گزارش شده 
است (توماء 54). اینان اعم از مسیحی و مسلمان از لحاظ قومی به 
خاندانهای مختلفی تعلق داشتند (نک: عمله, ۲۰۴-۲۰۰/۱). در میان 
مردم شهرت دارد که سکن مسیحی بیت لحم از بازماندگان صلیبیان 
هستتد که با عربهای بومی درآمیخته اند (ویلنی, 93-96). مسیحیان بیت 
لحم جزر فرقه‌های مختلف, از جمله ارندکس یرنانی, ارمنی و برخی 
فرقه‌های لاتين هستند («داثرةالمعارف خاورمیانه», همانجا). 

شهر بیت لحم در دوزة معاصر با دگرگونیهایی از لحاظ کالبدی و نیز 
از نظر اجتماعی اقتصادی همراه بوده است. تا ۳۹۳۸ بیشتر اهالی 
شهر مسیحی بودند. اما پس از اشفال اراضی و شهرهای فلسطینی, 
پناهندگان بسیاری به این شهر روی آوردند و متعاقب آن, ترکیب مذهبی 
شهر دگرگون شد. به جمعیت شهر پس از جنگ ۶ روزه, ۱۳۸۷۴ تن که 
در چادر آرارگان زندگی می‌کردند, اضافه شد و به این ترتیب, جمعیت 
مسلمان به 7۵۹/۲ افزایش یافت (قس: جودائیکا, 1۷/745, که در 
محاسیه نسبت مسمانان به مسیحیان اشتباه کرده است). 

پیش‌تر شهر بیت لحم دارای ۸ محله بود (یدکر, 99) و آمروزه 
روستاهای بیت ساحور و پیت جالا با رشد شهر در حوز؛ مستقیم آن 
قرار گرفته است (جودائیکا , همانجا). 

بیت لحم از سد؛ ۴م شهر زیارتی مسیحیان بوده است و هنوز 
جهاتگردان بسیاری روزانه از این شهر بازدید می‌کنند. صنایع دستی و 
یادمانهای مذهبی ساخته شده از صدف و چوب زیتون و شمعهای 
(متب رک» تولیدی در بیت لحم هم. در بازارهای داخلی و نیز جهاتی, در 
میان مسیحیان از شهرت خاصی برخوردار است (پرلمن, 256؛ 
اسمیت,پ .۰ 31؛ نیز نگ: فیشر,44). 

دانشگاه این شهر پس از اشغال سرزمین, به همت خود فلسطینیان 
تأسیس در ۱۳۵۲ش/۱۹۷۳ افتتا ح شد (هانتر 22 آغا, ۱۰۶). 

مهم‌ترین بنای شهر بیت لحم, کلیسای مولد عیسیل(ع) است. این 
کلیسا شامل بنای هشت گوشی است که بر روی مقار؛ مولد عیسین(ع) 
بنا شده و به یک کلیسای رومی چارگوش که به زیبایی و شکوه با مرمر: 


بیت لحم ۳۸۳ 


انوا ع موزائیک و نقاشیهای دیوار تزیین شده, متصل است. این بنابارها 
بازسازی و دگرگون شده است (برلمن, 258). همچنین بقایای قبرهایی 
در افرات- یا افراته, بخش جنوبی پیت لحم -به چشم می‌خورد که بد 
صورت غارهایی در دل کوه حفر شده‌اند؛ شواهد حاکی از آن است که 
اين قبرها به جامعه‌ای شبانی ر نیمه کوجنده تعلق داشته است (مزار. 
8 آثاری سفالین از عصر برنز و آهن در ضلع شرقی کلیسای مولد 
عیسیی( ع) ((«داثرةالمعارف جدید»», 1/204) و نیز زوبینهایی متعلق به 
سده ۱اق م در نزدیکی القدر - جتوب پیت لحم - یافت شده است 
(مزار, 336,362). 
برکه‌های سلیمان که آب شهر به طور سنتی از آنها تأمین می‌شد, در 
جنوب بیت لحم راقع‌اند (برمکی. 9 .قبر راحیل, همسر یعتوب 
(سفر پیدایش, ۲۰-۱۹:۳۵), و همچنین مدفن دارود و سلیمان (یاقرت, 
۱ را نیز در این شهر دانسته‌اند. 
ماخذ:_آغاءنبیل خالد» مدائن فلسطین» بیررت, ۱٩۹۳‏ :ان اثیرهالکامل؛ ابن پعلرطه, 
سفرنامه, ترجمةٌ محمدعلی موحد, تهران» ۱۳۳۸ش؛ ابرعبید بکری, عبدالله, معجم 
مااستمجم, به کوشش مصتفی سقاء قاهره, ۳ ۳۵/۱۳۶ ۱۹! این عدیم, عم زیدة 
الحلب, به کرشش سامی دهان, دمشق, ۱/۱۳۷۰ ۱۹۵ع؛ ادریسی, محمد. زهة 
المتتاق, قاهره. ۱۱۹۷۰ اصطخری, ابراهیم. السالک والسبالک: به کرخش 
محمدجایر عبدالعال یی و محمد شفیق غربال, قاهره ۱/۱۳۸۱ ۱۹۶م؛ دبا ء 
مصطنی مراد, بلادنا فلسعلین, بیروت. ۹۳ ۴/۵۱۳ ۱۹۷ راسیسان, استیرن, تاریخ 
جنگهای صلیبی, ترجمد منوچهر کاشف, تهران, ۰ ۱۳۶ ش؛ عملد: محمد یرسف عمروء 
انساب الشاثر الفلسطينية, عمان, ۱۹۹۱؛ قرآن مجید؛ قلتشندی, احمد. صبح 
الاعشیی, به کوشش محمدحسین شمس‌الدین و دیگران؛ بیروت, ۰۷ ۱۹۸۷/۱۴م؛ 
کتاب مقدس؛ مقدسی, محمد, احسن التقاسیم, به کوشش دخریه. لیدن, ۱2۱۹۰۶ 
موسوعد عام؛ موسوعة کتاب مقدس, پیروت, ۱2۱۹۹۳ اصرخرو, سفرنامه, به 
کرشش محد دبیر سیاقی, تهران. ۱۳۵۶ش؛ نریری, اسمد, نهایة الارب. قاهره, 
۵۳ 6 هاکس, جیمز, قاموس کتاب مقدس, بیررت» ۱2۱۹۲۸ هردی, 
علی, الاشارات الی ممرفة الژیارات, به کوشش ز. سرردل ترمین, دمشق, ٩۱۹۵۳‏ 
یاقرت.بلدان؛یعقریی, احمد. تاریخ» ببروت» ٩‏ ۰/6۱۳۷ ۱۹۱۶مانیز: 
۶ :1977 بالاتاه۳ ام زه رومامه ۸۳ 7۸6 ۲ ۷۷۰ احجتطاه 
۶ ,0 ,عنا۸۵ :1908 ,ت۷0 ۱۵۷۲( رد مارح دعاممعت نز۸۳۵ 
,5۴۱6 6۱ ۳۵۱5۲۱9۵ وا ر۲عاع06ظ :1965 تحص بامهط عاا که ما 
۱ 
عاواهو۲ع۲بهاعنه1 ادا و بع8 ۱969 بانتاع۳ا بعدااعهامع 
یاهع ات2 معا مها ۵ ۵هن نع 
۵ و :8 ,قحماناناظ :۷۵۱۱۱۲۷۲۷ ,1972 ترتع ۱۱۵-۷ احتامط 
,1 ,0۵۵۱۵1 1977 متطاعظ سا( زا رنه ههام۸ ۱ ره عومناه۷ 
۶ ه والعمماءرمدظ ۱98 مجمجصا ,مه‌نادعدلا ععااععاهظ 7 
۵ والهمرهاهزظ ۷2۷ 12 :1996 رجم‌دص حعط دا۱3۵ ۸1002 
1۳14 :1096 ,۷۵/۸ ۵۷ ,عصا بزاه گز ع 7 دا عونمم افعنوه »۸۳۵0 
کاامطوه ۱۳ فمه اب ۱918 رحملحصا رتعمط ما۸۷ 7۴ ۵۱ ۷۷۲۱ ۱تعصاهز۲ 
۵۵ 5۱ ,۲۱۵۵0۷1 1936۱ ۷۵۲۲۱ ۱( ,رموماع 0 عناق هه 6 حز 
«واصانجه ۳۵۱ 7۳۶ مب .۴ محعاحن! :۱970 بالتله ,کول عمااداادنگ 
۳۵6 0۳ 5۱۳۸8۱6 ۲ ,مت -1 رعاهتن؟ زا ۱99 ,رممقحصا دادما 
۶ که فحصا ۱۶ ره زوم آمعمتاه ی رخ رعمتها رم عتمل ل 1916 ۷۵۲ «عز( 
,کاههتال هک عععج ]۱۳ فعهظ ۱۸۱۵۵1 1۵۶ :۱992 ۲۵۲۲ «ع۱ عاطا 
.3 ,۷۵:۲5 :1987 مصحدصا ر(صعلءهزوه1:۵" شجه عمنامه‌ا:۳) 943-1946 
,6 مطاه۷( :1994 ,02۲020 م(ومه‌نهناهعاد۳ هه آعمعا) ۸۱۴ تمه 1948 
2۲ 4 قهن 2 عیام :۱ ۱ عاعنا عطاعوتدمهتعوههوعو تال عزه عص 
+۳ ۷یا ۷۵۱۰ 1912 بجع عداه۳ه۷-اادقا۳۵ عاعداناعظ کعه 
رصعاحع۳ع[ ,اععدا دا کعناک اقعا 5۲۵۳ بنعجهه۷ ۷۰ 2۵0 ۱۷۰ بجمه:۵۲۱ع۳ 
,سم راه لا 7۸۶ زه امومع احعنهادز] 7 بظ 06۰ مطالک :1917 
کجتاحانعها۳۵ علا لجه عسااععاعط وخ ۳۰ رطالهگ :1۱974 رجمل‌دما 
8 ,هلفاه2-عتتدط 1۱ ود ۲۱ ۱ظ رع1 :1۱984 ,عملعماً ب(1876-1983) 
ک 6۱2۱۵۱ .2 ررحملز۷ :1948 بصمحصا عطااععاوط جوز عقع) عفداصط0عظ 


۷۰ :1942 ,ط1عامهن» د رانا عداده او 
عباس‌سعیدی 


۲/۸۴ بیت المال 


یت الْمال. عنوانی که از آغاز تشکیل دولت اسلامی بر مجموعة 
دارایبهای موجودیا بالقوة دولت, و نیز محل و موضعی که بخش منقول 
این داراییها را در آنجا گرد می‌آوردند و سپس تحت شرایط و قوانینی 
برای مصالح عامة مسلمانان و جامعة اسلامی خرج می‌کردند, اطلاق 
شده است؛ اما اطلاق آن برخود اموال و املاک و درآمدهای دولت: 
اطلاق اولی و اصلی است (اين جماعه, ۱۰۶؛ صفوت. ۴۴۱/۱؛ قس 
ذهبی, ۳۲۲/۷؛نيز نک: آفئیدس, 423). 

از آنجا که سایقة گردوری زکات و مصرف آن بر حسب احکام قرآن 
به آغاز تشکیل دول پیامبر (ص) در مدینه بازمی‌گردد. بیت‌المال را 
باید نخستین نهاد مالی و اداری در درلت اسلامی به شمار آورد؛ نهادی 
که وظایف و حوز؛ عمل آن در طی قرون متفیر بوده. و دواوین مختلف در 
اطراف آن پدید آمده, یا از آن منشعب گشته است. بنابراین نگرش که 
بیت‌المال, ملک هم مسلمانان است و تنها در جهت مصالح عامذ مردم 
بنیاد شده. و وظایفی برعهده گرفته است, آن را «بیت‌المال 
المسلمین» می‌خواندند و سپس بسه «بیتالمال» اکتقا کردند (هیثمی 
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فتها و نظریه‌پردازان متقدم, بیت‌المال را جهت و ی اموالی 
دانسته اند که مطق مسلمانان - نه صنف و گروهی‌خاص-- مستحق‌آن‌اند 
و مخصوص به محل و مکانی خاص نیز نیست؛ یعنی آن‌گونه اموال چه 
واردٍ محل د موضع خاص شده و چه نشده باشد, چون جهت 
استحقاقش عام مسلمانان‌اند.(بیت العال» ,یعنی در زمرةاموال وحقوق 
عمرمی محسوب می‌شود (متلاً نکن اين جماعه. ۱۰۷-۱۰۶! ماوردی» 
۲۷۸-۷ ). ادارة بیت‌المال و شناخت و تعیین متولیان حفظ حقوق 
مادی عامهٌ مردم در جامعة اسلامی هم یکی از اجزاء علم سیاست. از 
فروع حکمت ععملی دانسته شده, که موضوعش مراتب و احکام و 
قوانین مدنی است ((صدیق حسن خان, ۳۳۰-۳۲۹/۲). اما ساب کاربردٍ 
عنوان بیت‌المال بر انوا ع اموال و املاک و درآمدهای عمومی که در این 
مقاله مورد بحث قرار می‌گیرد, اگر از پاب اطلاق عنوانِ لاحق بر 
مصاديي سابق نباشد, ظاهرا یه صدراسلام و حتی ایام پیامبر(ص) باز 
می‌گردد, هر چند کد روایات در این‌باره تاحدی مبهم و متناقض است. 
در حالی که برخی روایات متأخر حاکی از وجود این نام ونهاد در ایام 
پیامبر (ص) است و حتی از بلالي مژذن به عنوان مسئول آن نام بردهاند و 
يا به اموال بیت‌المال در این عهد اشاره کرده‌اند (جبسرتی, ۴۴۳/۱؛ 
نیز نک: جاف, ۸۷-۸۴). ولی در منابع متقدم به اطلاق اين نام و وجود 
نها خاص بیت‌المال تصریح نشده است و از گزارشهای متعدد برمی‌آید 
که صدقات و غنایم به دست آمده را همان وقت میان مردم و جنگجویان 
تقسیم می‌کردند (ابن طقطقی, ۸۳ -۸۳؛ برای تخستین نگاهها به اموال 
عمومی یا بیت‌المال در عصر پیامبر(ص). نک: چپره, 162-164)؛ گر چه 
ممکن است بقایای اين اموال عمومی رانگاه می‌داشتند و در موقع خود 
به مصرف می رساندند (ن5:الموسوع4 ۲۴۴/۸۰۰۰ )۰ 

دربارة وجود بیت‌المال, احتمالاٌ با همین عنوان, در ایام ابویکر و 


عشمان نیز گزارشهابی در دست است و می‌دانيم که ابویکر شود از 
مقرری دولتی برخوردار بوده است (قلقشندی, ۳۱۳/۱: ابنر تقو 
۷ طبری, احمد. ۲۳۴/۲) و برخی از نویسندگان هم تأسیس 
بیت‌المال رابه صراحت به او نسیت داده (سیوطی ۰ نیز نک: ۳ 
8) و گفته‌اند که وی عمرین خطاب را متولی بیت المال گردانید 
(تلتشندی, همانجا).با اين همه, آورده‌اند که بیت‌المال را اول بار عمر 
پدید آورد (ابوهلال, ۱۲۳؛ قلقشندی, همانجا ؛ سیوطی, ۰۲۳ ۱۳۶) و از 
یک گزارش محمد بن جریر طبری ( تاریج. ۲ دربارة اتتقال 
اموال خسروان ایران به بیت المالي مدینه برمی‌آید که در آن وقت در اینجا 
محلی برای حفظ یا پخش اموال وجود داشته است اما گزارش ابن 
طقطقی (همانجا) در ین‌باره که وقتی به عمر پيشنهاد کردند قسمتی از 
اموال به دست آمده را برای امور غیرقابل پیش‌بینی نگاه دارد, ب رآشفت 
و این پيشنهاد را از القاات شیطان خواند. گریا صرفاً مربوط به 
نگاهداری اموال بود که به نظر می‌رسد عمر آن کار را لازم نمی‌دانست و 
غنایم را همه میان مردم تقسیم می‌کرد (همانجا؛ نیز ن5: طبری, همان. 
۲ )و مسرادش وجود بیت السال نبود, چه, می‌توان گفت که به 
هر حال در دوران فتو ح, باید غنایم را در جایی مانند پادگانهای اصلی و 
مراکز سپاه گرد می‌آوردند و سپس به مدینه می‌فرستادند. چنان که 
گفته‌اند در همین دوره, محل خاصی در کوفه - از نخستین پادگان- 
شهرهای اسلامی-به عنوان بیت‌المال یا برای گرد آوردن اموال و جود 
داشته است (ابن تیمیه. ۲۱۷/۳۱). 

در دور خلافت عثمان بیت‌المال اصلی در مدینه بود و صاحب یا 
متولی آن به اندازه‌ای قدرت داشت که با دستور بی‌وجه خلیفه مبنی بر 
دادن مال به حکم بن ابی‌العاص مخالفت کند (یعقوبی, ۱۶۹-۱۶۸/۲). 
محل بیت‌المال نیز بر حسب موقع و شرایط متفاوت بود, ولی در بسیاری 
مواقم در مساجد و جوامم قرار داشت (ن؟: یاقوت, ۱۷۸/۵؛ ابن رسته. 
۶ جاف. ٩۸؛‏ متز. 126). در ایام امام علی(ع) بیت‌المال وجود 
داشت, ولی امام معمولا اموال رسیده و موجود را به سرعت میان 
مسلمانان تقسیم می‌کرد (سیوطی, ۱۸۰؛جاحظ, ۲۴۷). 

به درستی نمی‌دانیم که دیوان بیت‌المال از چه وقت پدید امده است. 
رلی دیوان خراج که کهن‌ترین دواوين دولت اسلامی است, مهم‌ترین 
بخش از وظایف بیت‌المال, یعنی تشخیص و محاسبه و گردآوری انواع 
مالیاتها را برعهده داشت و بعداًدیواتهای دیگری مانند دیوان نفقات هم 
پدید آمد که بخش دیگری از وظایف پیت‌المال به آن محول شد (مثلا نک: 
لوی, 325 ,299). دیوان بیت‌المال که سازمانی جدا از خود بیت‌المال 
داشت, به عنوان نهادی اداری به طور نظری به خرج و دخل اموال 
عمومی رسیدگی می‌کرد, ولی از جنبة عملی, حفظ و پخش اموال 
عمومی در دست صاحب بیت‌المال بود که زیردست رئیس دیوان 
بیت‌المال (یا به تعبیر ابن‌خلکان, ۳۴/۱: صاحب دیوان بیت‌المال) کار 
می‌کرد (نک: تنوخی, ۳۷.۳۵/۸). ماوردی (ص, ۲۶۶, ۲۸۴-۲۷۷) که 
دیوان بیت‌المال را از دواوین چهارگانة دولت شمرده, به همین معنی 


تصریح کرده؛ و آورده است که وظیفة کاتب دیوان بیت‌المال و در وأقع 
صاحب ذمام آن - که باید واجد در خصیصهٌ عدالت و کقایت باشد س 
عبارت است از حفظ و استیفای حقوق بیت‌المال و صرف اموال در 
راههای تعیین شده؛ نیز محاسبة اموالی را که به بیت‌المال وارد.یا از آن 
خارج می‌شود و ما به دیرانهایی چرن دیران نققات می‌رود, از وظایف 
دیوان بیت‌المال شمرده, و آورده‌اند که صاحب دیوان بیت‌المال دارای 
علامت و مهر مخصوص بود که اسناد مالی و چکها و حواله‌ها را با آن 
ممهور می‌کرد و اگر سند و حواله‌ای بدون اين مهر صادر می‌شد. در 
دیگر دوایر درلتی اعتبار نداشت و آن را به دیوان مذکور باز 
می‌گرداندند. اسنادی هم که از شهرها به دیوان بیت‌المال می‌رسید. باید 
در اینجا بررسی و تأیید می‌شد (قدامه, ۳۶). مسکن بود اسناد مالی این 
دیوان ترسط وزیر یا نمایند؛ او مورد بازرسی قرار گیرد (متز, 77). در 
واقع, در دورانی که وزیران رشتهٌ کارها را در دست داشتند» دیوان 
بیت‌المال نیز مانند برخی از دیگر دواوین مهم, غالبا به طور مستقیم 
زیرنظر آنان قرار داشت (مثلانگ: ابن خلدون, ۶۷۷/۲). حتول به روزگار 
وزارت علی بن عیسی جراح .- که مورخان از کارگزاران و دیوانیان 
پرجستة او مانند رژسای دیوان نفقات و خراج و خزاین و ضیاع نام 
پرده‌اند («د. این جرأح)- از صاحب دیوان بیت‌المال یاد نکرده‌اند و 
این نشان می‌دهد که اين دیوان احتمالا در دست خود او بوده است؛ از 
سوی دیگر مژید اين معنی است که در طی قرون و در قلمرو دولتهای 
مختلف در جهان اسلام, دواوین متعددی از دیوان بیت‌الفال متفرع 
شده, یا در اطراف آن پدید آمده است. 
چنان که اشاره شد, دیوان خراج یک وقت بخش مهمی از محاسبه 
و تعیین و دریافت بخشی از درآمدهای بیت‌المال را در دست داشت 
(تنوخی, ۳۷-۳۶/۸). وظیفةٌ محاسبة اموال در طی قرون بر عهده 
دواوین دیگری نیز نهاده شد؛ مثلاً یک وقت دیوان زمام متصدی این کار 
بود و صاحب بیت‌المال هر ماه و بعداً هر هفته روزنامجه (صورت 
مخارج و درآمد) را به رئیس دیوان زمام می‌داد (ابوعلی مسکویه, 
۱۵۲-۱ ؛لوکه گارد. 149). صورت خر و دخل ماهانه را که جهبذ 
تهیه می‌کرد. ختمه, و صورت سالیانه را جامعه می‌نامیدند (خوارزمی. 
۲ برخی از اين اسناد مالی اکنون نیژ در دنست است و می‌توان شکل 
محاسبه را از روی آنها بررسی کرد (مثلا نگ سید, ۸۶-۸۵). 
از سده‌های میانی هجری در قلمرو شرقی و مرکژی خلافت دیوان 
استیفاء, و آن‌گاه در مناطق غربی, نهاد استیفاءالدوله (قلقشندی. 
, ۳۰/۴) وظیفة نظارت بر بیت‌المال و محاسب آن را بر عهده گرفت. دیوان 
استیفاء در دوره سلطان محمود بر اموال سلطانی یا بیت‌المال خاصه 
نظارت نداشت, ولی گویا از عصر مسعود این وظیفه نیز برعهدة آن نهاده 
شد (بازررت, «(غزئویان...۱», 66-68؛بیهقی, ایوالفضل, ۰)۱۵۵-۱۵۴ 
مستوفی کل در این دوره نایبانی در سراسر قلمرو امپراتوری داشت که 
به کار گردآوری اموال و محاسبه و ارسال آنها به مرکز می‌پرداختند 
(عتبی, ۳۴۳؛ میراحمدی, ۲۰۸). در عصر سلاجقه, مستوفی کل یعنی 


پیت‌المال ۲۸۵ 


رئیس دیوان استیفاء دومین مقام پس از صدراعظلم به شمار می‌رفت 
(اقبال. ۰۲۸۰۲۲ ۱۷۵) که نایبانش را همه جا می‌پراکند و آن نایبان 
مستقیماً از مرکز دستور می‌گرفتند (لمتن, ((ساختار...», 257-258). 
در دوره ایلخانیان هم شغل مستوفی کل منصبی بس عالی به شمار 
می‌رفت.نخجوأنی شرایط و صفات ویژه‌ای برای مستوفیان برشمرده, و 
آورده است که اینان همواره در جریان امور مالی کشور قرار داشتند وبه 
ضیط و محاسبه و نظارت بر امور مالی مشغول بودند .)٩۸-٩۴/۲(‏ در 
عصر صفوی علاوه بر ستوفی کل رسته‌های مختلف حواشی شاه, ونیز 
موقوفات و بیت‌المال خاصه و آموال دربار, مستوفیان خاص داشتند 
(میرزاسمیعا,۵۱-۵۰,۴۴,۳۷۰۳۵؛مینورسکی:۰۱۰۱جم). 

به هر حال, می‌توان به دیوانهایی چون: دیوان نفقات» دیزان 
المصادرین (اموال مصادره شده که یکی از اقلام بیت‌المال را تشکیل 
می‌داد). دیوان ضیاع عامه (ابلاکی از تدیم در اختیار و پلک 
بیت‌المال بود یا پعدها به آن.ملحق شد), دواوین ضیاع خاصه. 
فستحدثه‌و مستخاصهر عباسیه(املاک بیت‌المال خاصه) ,دیوان‌البر و 
الصدقات (اموالی که میان بعضی گروهها و اشخاص پخش می‌شد), 
دیوان الزمام (رسیدگی و محاسبٌ اموال), دیوان الرواتب, دیوان الدار 
(بعدًبه دوبخش دیوان المفرب و دیوان المشرق تقسیم شد: نک: طبری, 
تاریخ, ۶۳۰۸۵). دیوان النظر و دیوان المجلس (از مهم‌ترین دراوین 
مالی در عصر فاطمی که غالب وظایف دیوان بیت‌المال در دست آنها 
بود).دیوان وکالت (که در عصر غزتوی بیت المال و املاک خاصه را در 
دست داشت), دیوان خاصه (که در عصر صفوی حساب املاک 
سلطنتی را در دست داشت), و جز آن نیز اشاره کرد که هریک بخشی از 
رظایف دیوان اصلی بیت‌المال را برعهده داشتند (ابوعلی مسکوید, 
۱ ۱۵۴-۱۵۲؛ تنوخی, ۳۵/۸؛ اب طویر. ٩۷۹-۷۴‏ سید, ۵۸ -۶۰؛ 
بازورث, همان, 69؛لوکه گارد. 157 ,52؛ مینورسکی, ۴۱). ابن جماعه 
هم از ((دیران‌دخل‌بیت المال و خرجه»به‌عنوان‌یکی از دواوین‌چهار گانة 
اصلی‌نام برده,و به‌یک دیوان اصلی‌دیگر با عنوان «دیوان‌رسو‌الاموال 
المختصدبالاعمال» اشاره‌کرده که‌بخش عمده‌ایاز وظایف دیران 
بیت‌المال را برعهده داشته است ((ص ۱۴۹۰۱۴۴). خوارزمی از دیران 
بیت‌المال به «دیوان الخزن» تعبیر کرده, و اصطلاحات خاص آن جون 
حمول و توظیف را توضیح داده است (ص ۶۲)). 

در حکومتها ودولتهایی که در قلمرو اسلام پدید آمدند. ششیر و قلم 
و مال همواره ۲رکن اصلی استقرار یک نظام حکومتی بوده است و 
نظریه پردازان حکومت نیز به اين ارکان اشاره کرده, و دربارة آنها بحث 
دربررسی کرده‌اند (این خلدون, ۲ نصی الدین, ۷۵۸-۷۵۴). از این 
روی.یکی از نخستین کارهای حاکمان جدید یا مدعیان حکومت برای 
تبیت و اعمال قدرت. دست اندازی بر املاک و آمول بیت المال و منابع 
درآمد دولت و حاکم پیشین بود ما نک: این کثیرء ۱۱۸۴/۱۱ آبن‌حجر. 
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۸۶ بیت المال 


الدرر..., ۱۴۸/۲) و حاکمانی که می‌کوشیدند محبوبیتی کسب کنند تاابر 
مسند نو مستقر شوند. سامان دادن به وضم بیت‌المال و تثبیت عطایا و 
مقرریها و رد اموال‌بی‌رسم و بی‌وجه از بیت‌المال را وعده می‌دادند (نک: 
این حماد, ۸۷: دربا ره جوهر سیسیلی و فاطمیان در مصر). 

تسلط بر بیت‌المال و ادارة آن چنان مهم یود که برخی از فرمانروایان 
ادار؛ آن را خود به دست می‌گرفتند, یا به نزدیکان معتمد خود می‌دادند 
(مثلاًنک: ابن خلدون, همانجا). در انقلابات سیاسی یا اوقاتی که مردم و 
لشکریان به هر دلیل از حکومت ناراضی بودند, بیت‌المال از نخستین 
نهادهایی بود که مورد هجوم و غارت واقع می‌شد. . سابقةٌ این گونه 
حوادت به صدراسلا بازمی‌گردد (طبری, همان, ۶۱۳۷-۶۱۷۶/۷؛ ذهبی, 
۵ یعقوبی: ۲ مقدسی, ۲۱۲/۵؛ برای دوران بعد. مثلا نک: 
بلاذری,۱۳۳). 

عامه و خاصه: از سد؛ اول هجری. میان اموال کاملاعمرمی که 
تنها در جهت مصالح عموم مردم مصرف می‌شد, ولی اين مصارف 
همیشه دارای تعاریف وجهات معین نبود. با آنجه به طور خاص و فقط 
به صلاحدید خلیفه و سلطان به مصرف می‌رسید, تفاوت می‌نهادند. 
اولی را بیت‌المال عامه و دومی را خاصه می‌خواندند. باید گفت خلفا و 
سلاطین غالبا با بیت‌المال خاصه به گونه‌ای رفتار می‌کردند که به نظر 
می‌رسید اموال آن مطلقاً بهآنها تعلق دارد و یلک خاص ایشان است. 
گر هم در آغاز اسلام میان بیت‌المال عمومی و خزانة خلیفه تفاوت 
رجود داشت. رلی از مجموع اطلاعات تاریخی دیع درآمدها و 
مصارف بیت‌المال خاصه در قرون بعد, می‌توان دریافت که اين 
بیت‌المال معنایی بس فراتر از املاک و درآمدهای شخص خلیفه یا 


سلطان داشته, و بسیاری اوقات جانشین بیت‌المال عامه بوده است و. 


هر دو.یک متولی و ناظر داشت و در مواقع ضروری قسمتی از اموال 
بیت‌المال خاصه را به بیت‌المال عامه منتقل می‌کردند (لوکه گارد؛ «52 
7 4 چنان که ابن فراتِ وزیر بر هر دو بیت‌المال چیره بود و لااقل یک 
بار اموالی از بیت‌المال خاصه به عامه منتقل کرده است (صابی, ۳۱۵ 
۳۷۶ نیز نک: متز, 120). البته ممکن بود برخی خلفا اين کار را نپسندند 
(مثلاًنک: صابی, ۳۲). در بخشهای شرقی سرزمینهای اسلامی در 
دوران متأخرتر هم از اموال بیت‌المال خاصه برای عامه استفاده می‌شد 
(بازورث, ««غزنویان», 68)- 

اموال و درآمدها: نوع درآمدها و اموال بیت‌المال دارای تعریف 
خاص ر احکام و قوانین معین بود. فرمانروایان و کارگزاران باید مراقب 
می‌بودند که حق بیت‌المال ادا شود, ولی اموال حرام و زور و نامرسوم 
وارد آن نگردد. یا به مصارف نادرست و غیرشرعی نرسد. خلقا و 
سلاطین و حکام پای‌بند به شریعت هم بر اين معنی نظارت دقیق داشتند 
(مثلا نک: این حبان, ۲۷۱/۱: بحشل, ۶۲؛ ابونعيم, ۲۷۸/۵, ۲۸۳) و 
سایرین نیز آن را لااقل به طور نظری تأیید می‌کردند (نک: این حبان, 
همانجا؛ اين فضل الله, ۱۲۱ ۱۲۵؛ قمی, ۱۴۸). با این همه, در ادرار 
بختلف بنا بر احوال سیاسی و اجتماعی, اين حکام و مقررات 


دستخوش نوا ع تغییرات و بی‌رسمیها قرار می‌گرفت و اموالی رایه زور 
و جور وارد بیت‌المال می‌کردند» یا بر خلاف احکام و قوانین و مصالح 
عامه به مصرف می‌رساندند؛ چنان که یک وقت در مصر تولیت بیت المال 
را واگذار می‌کردند و رش کارهای آن در دست اشرار افتاد و اینان هم 
از چپ چپاول اموال مردم هیچ فروگذار نکردند (مثلا نک :جبرتی.۵۸۳/۱). 

به هر حال موی که مالک یا ملکان مشخص داریا مصارف آن 
کاملاً معین شده است, در زمرة اموال بیت‌المال, یعنی اموال عمومی 
محسوب نمی‌شود. بنابراین درآمدهای بیت‌المال را به طور کلی می‌توان 
این گونه برشمرد: فیء (که در ایام حیات رسول خدا (ص) مطلقاً در 
دست ایشان بود و بنا بر رأی او تقسیم می‌شد و به مصرف می‌رسید, و 
پس از ایشان در اختیار امام جامعة مسلمانان قرار دارد), خمس 
غنیست (چهار-پنج پنجم آن سهم جنگجویان است) .جزیه, خراج اراضی 
صلحی و عغشری .برخی معادن .گتجهای پیش از اسلام که یابنده خمس 
آن را به بیت‌المال می‌داد, اموالی که از دزدان گرفته شده و صاحبانش را 
نتوان یافت, اموال پیدا شده که صاحبانش یافت نشوند, میراث بی‌وارث 
و هر مالی که صاحب خاص نداشته باشد, همه پس از کسر مخارج و 
مقرریها و عطایا , متعلق به بیت‌المال, یعنی عموم مسلمانان است که باید 
زیرنظر امام (پیشوای جامعة اسلامی, خلیفه و سلطان یا نمایندگان 
آنها) مصرف شود (قدامه. ۴ ۳۰۵؛ اپن‌جماعه, ۰۱۰۷-۱۰۶ ٩۱۵۰‏ 
طبری»تفسیر, ۳۸-۳۷/۲۸! این حجر. الدرایة...., ۲۶۲/۱ نیز نک: لوی» 
9 اقنیدس, 425-427؛ برای برخی بررسیهای نظری دیگر در این 
باره, نگ صدیقی, 244-260). 

در حالی که ابن جماعه فقط عشر درآمد تجاری کافران در 
سرزمینهای اسلامی را سهم پیت‌المال دانسته, و آورده است که 
مالیاتهایی (مُکوس و ضرایب: نوعی مالیات که به خصوص از کالاهای 
تجاری گرفته می‌شد) که از تجارت و معایش مسلمانان گرفته می‌شوده 
مال ظلم است و نباید وارد بیت‌المال شود. و نیز زکات را که موارد 
مصرفش کاملاً معین است, از حوزة اموال عمومی و بیت المال خارج 
دانسته است (ص ۱۵۰), ولی قدامه عشر درآمدهای تجاری به طور 
مطلق و نیز زکات را از اموال بیت‌المال شمرده است (همانجا؛ قس 
ذهبی, ۳۷۵/۱۴, که نشان می‌دهد مأمور دولت کشتیهای مال التجاره را 
بازرسی می‌کرد و حق بیت‌المال را از آنها می‌گرفت) و ابوحنیفه نیز بر 
آن است که زکات اموال ظاهره (کشت و زرع, زکات مواشی), از 
حقوق بیت المال است(ابن جماعد, همانجا). 

اينکه گفته‌اند اموالی به بیت‌المال تعلق می‌گیرد که موارد مصررفش 
دقیقاً معلوم نشده باشد, به این معنی است که دست امام و حاکم در 
مصرف آن به گونه‌ای که خود تشخیص می‌دهد, باز نیست و شارع آن 
موارد را خود تعیین کرده است. اما با توجه به نظر ابوحنیفه دربارة زکات 
به نظر می‌رسد که وی معتقد است, همه درآمدهای دولت در زمر اموال 
بیت‌المال است, چه دست امام در تعیین مصارف آن باز باشد و چه 
نباشد (ن5: اقنیدس,424). 


ماوردی (ص ۲۷۹-۲۷۷) خمس فیء را نیز مانند آن بخش از غنایم 
جنگی که پس از تقسیم میان جنگجویان باقی می‌ماند, بر ۳ بخش کرده, 
وسهم ذی القربی از این امرال را که مورد مصرفش معین شده, خارج از 
اختیار بیت‌المال و امام مسلمین شمرده است, ولی سهم پیامیر (ص) و 
آنچه باید به مساکین و ابن‌سبیل و یتیمان داده شود. همه را منوط به رأی 
و اختیار امام‌دانسته است.وی صدقات را دو بخش کرده, و آورده است 
که آموال غیرظاهره از صدقات در زمر حقوق بیت‌المال نیست و 
صاحبش می‌تواند آن را به هر کس که بخواهد بدهد؛ ولی در اموال 
ظاهری اختلاف است. ابوحنیفه آن را از حقوق پیت‌المال دانسته است. 
در حالی که شافعی آن را از حوزه اختیارات بیت‌المال و امام خارج 
می‌داند. زیرا جهات مصرفش معین شده است (قس: ابن عبدالبر» 
۰ بعدها بنا بر مقتضیاتِ عصر, انواع و اقلامی به اموال و 
درآمدهای بیت‌المال افزوده شد, چنان که در دورهای متأخرتر, هدایایی 
که کارگزاران می‌گرفتند. و اسوال مورد تزاع را نیز متعلق به 
بیت‌المال - که می‌بایست در راه مصالح عام مسلمانان خرج شود - 
دانستند (ابن تیمیه,۵۴۸/۲۸)- 

جز اینها بیت‌المال دارای درآمدهایی که می‌توان آنها را اتفاقی 
نامید, نیز بود. مثلاً از شعبی نقل کرده‌اند که اگر کسی کنیزی از اسرا 
خرید که صاحب طلا و نقره بوده آن اموال به بیت‌المال تعاق می‌گیرد 
(سعید ین منصور, ۳۳۹/)۱(۳) و یا برخی از فقها برآن‌ند که می‌توان از 
متحاکمین برای قضارت پرل گرنت و آن پول متعلق به پیت‌المال است؛ 
گرچه بر خی دیگر از فقها اين کار را حرام دانستهاند (ابنحجر فتح..., 
۵۳ دیگر از اين گونه اموال, ضداق زنی است که در ایام عده 
شوهر کرده. و چون آن ازدواج باطل است. مهریه اش به بیت‌المال تعلق 
می‌گیرد (بیهقی, احمد, السنن..., ۳۴۲-۳۴۱/۷). در دوران متاخرتر» 
اگر یکی‌از اتبا عممالک‌غیرمسلمان در قلمرو عشانی‌درمی‌گذشت. 
اموالش را دولت به‌نفع بیت‌المال مصادره می‌کرد. چنین بود تا از جمله 
امتبازاتی‌کهفرانسویان‌در تبریز از سلطان‌سلیم‌گرفتند.آن‌بود که‌مأموران 
بیت‌المال به امرال اتبا ع فرانسه تعرض نکنند ((فرید, ۲۲۷-۲۲۲/۱). 

علاوه‌بر اموال, اشخاص نیز در تملک بیت‌المال قرار می‌گرفتند, یا 
به آن و ایسته می‌شدند. در برخی از گزارشها از زن یا دختر بیت‌المال یاد 
شده است و به نظر می‌رسد مراد. دختری است که ولایت مادی‌اش را 
بیت‌المال پذیرفته, و مخارج زندگی و رشد او را تأمین کرده, و او را 
شوهر داده است و این رسمی مستحسن بود که عمر نهاد (یعقوبی. 
۲ 5 بیهقی.احمد.همان, ۲۲۸/۷).ب خی امرای‌بزرگ رامی‌شناسیم 
که با این‌گونه دختران ازدواج می‌کردند (ابن عماد. ۲۴/۳). دربار 
غلامان ر کنیزانی که در تملک بیت‌المال بودند و خرید و فروش 
می‌شدند, گزارشهای بیشتری در دست است (مثلا نک: ابن تغری بردی, 
۸ ,۲۷۷۰ ؛ این منظور, ذیل حصص؛ ابن قدامه. المفنی, ۲۸۶۱۶)- 

جزیه تا قرون متأخر اسلامی بخش مهمی از درآمد بیت‌المال را 
تشکیل‌می‌داد. ایند رآمد در دوران‌نخستین اسلامی چنان‌بود که‌امویان. 


بیت‌المال ۳۸۲ 


حتن امویان پرخلاف احکام شرع آن را از گردن نومسلماتان 
برنداشتند, تا عمر بن عبدالعزیز آن رسم را پرافکند و به کاهش شدید 
درامد بیت‌المال توجه نکرد (دربارُ جزیه و انتقال زمين خراجی به 
عرپ مسلمان که موجب برداشتن خراج از زمين و کاهش درآمد 
بیت‌المال می‌شد, ت5: ولهاوزن, 173-174؛ در بار؛ همین سئله و تبعات 
ناشی از آن, به ویژه جزیه در خراسان, ن5: ونت, 126 ,119 ,116). در 
بعضی دوره‌ها برای اخذ جزیه, متصدی خاص وجود داشت (مثلا نک: 
نخجوانی.۲۳۸/۲). 

اشیاء پیداشده باید به بیت‌المال منتقل شود تا صاحب آن شناخته 
گردد و مخارج شناسایی اين اموال با خود بیت‌المال است. البته 
نگهداری کالاهای گم‌شده‌یا استفاده از آن توسط یابنده یا بیت المال تابع 
شرایعطی است (شریینی, ۳۷۲/۲؛ بجیرمی, ۲۳۰/۲). از برخی گزارشها 
و فتاوا بر می‌آید که اگر به رغم کوشش بیت‌المال, صاحب کالا یافت 
نشود. بیت‌المال مالک آن می‌شود, ولی باید آن را فروخته, پول آن را به 
مستحقان برساند (ابن تیمیه. .)۲۶۹/۲٩‏ در عصر صفوید در ایران 
ظاهرا اموال مجهول‌المالک متصدی خاصی از بیت‌المال داشته است. 
موسوم به بیت‌المالچی (مینورسکی, ۷۵). اموالی که از دزدان و 
راهزنان گرفته می‌شد, نیز مانند اموال پیدا شده, به بیت‌المال می‌رفت تا 
صاحبانش یافت شود. و اگر نشد, امام می‌تواند آنها را مطابق نظر خود 
در مصالح عامه خرج کند. ولی بیت‌المال باید هر آنچه می‌تواند بکوشد 
تا مالکان اصلی را بیابد. ممکن است صاحب اموال به دست راهزنان 
کشته شده باشد, در این صورت اگر وارث نداشته باشد, بازهم آن اموال 
به بیت‌المال تعلق می‌یابد (قرطبی, ۰۱۱۰/۲ ۰)۱۵۵/۶ 

یکی از مهم‌ترین موارد درآمد و موضوع نظارتِ بیت‌المال, ارث 
است. بنا بر حدیثی از پیامبر(ص) به اين مضمون که «آن بیت‌المال 
عصبة لمن لاعصبة له» (ابوعواند, ۰۴۴۳/۳ ۴۴۶) بیتالمال با شرایطی 
جانشین وارثان, یعنی خویشان و وابستگان مردم به شمار می‌رود. این 
معنی در تأدیةٌ دیون متوفایی که مال وارثی بر جای نگذاشته, نیز صدق 
می‌کند. به هر حال, از صدر اسلام به اين سوی, به فتوای علما برخی 
میرائها, به ویژه اموال بی‌رارث, مطابق شرایط و ضوابطی به بیت‌المال 
تعای می‌یافت (ابن قدامه.الکافی..., ۵۷۳/۲؛ این مفلح, ۳۲۶/۴, ٩۱۱/۴‏ 
ابن ادریس, ۴۵۵/۴؛ سبکی, ۵۹/۵؛ ابن کثیر, ۱۴۹/۷, ۶۱/۱۳) و امام 
می‌توانست اراضی بی‌وارث را نیز بفروشد و درآمدش را در راه مصالح 
عامه به کار گیرد (ابن رجب, الاستخراج...,۱۲۰). 

بسیاری از صحابه, معتقد بودند که ارٍ متوفا, در صورت فقدانِ 
وارث درجه اول, به خویشان درجة درم او می‌رسد؛ ولی کسانی مانند 
زید بن ابت چنین میرائی را متعلق به بیت‌المال و از امرال عمرمی 
می‌شمردند (ترمذی, ۴۲۲/۴). ظاهرا به روزگاری دراز اين اموال را 
پیت‌المال تصاحب می‌کرد و حتو دیوان خاصی موسوم به «دیوان 
المواریثت» برای گردآوری این‌گونه میرائها پدید آوردند که بحثها و 
تزاعها پرانگیخت (متز, 113, 112), تا آنکه معتضد عباسی, به فتوای 


۲۸۸ بیت المال 


برخی فقها, مستند به قول صحاية بزرگی چون امام علی( ع) دستور داد 
این اموال میان ذوی الارحام تقسیم شود (ابن جوزی, ۱۶۲-۱۶۱/۵؛ 
حسن,۱۷/۳). 

در مصر از روزگار فاطمیان, میراث بی‌وارث را اموال حشریه 
می‌خواندند و مطابق منشورهایی که در دست است. آنها را جزو اموال 
عمومی و اقلام بیت‌المال محسوب می‌کردند (مثلاً نک: حماده, ۱۶۹- 
۲ ظاهراً بعدها در اینجا دیوانی خاص برای این اموال موسوم به 
«دیوان المواریث الحشرید» هم پدید آمد (قلقشندی, ۰)۳۸۳/۱۳ برخی 
از علما دست بیت‌المال را در میرات کسی که در گذشته است و قسمتی 
از اموالش به بیت‌المال تعلق می‌گیرد, بازگذاشته. و گفته‌اند متولیان 
بیت‌المال حتول می‌توانند حق شُفعد آن متوفا را نیز طلب کنند (مواق» 
۵ .از یک گزارش مربوط به در خواست یونس بن بدران (قاضی و 
وکیل بیت‌المال دمشق به روزگار ایوبیان) از وارئان یک متوفاء به 
مصالحه دربارة میراث او (ابن‌کثیر, ۱۱۵-۱۱۴/۱۳) برمی‌آید که در این 
دوره به هر حال,بخشی از میرآئها به بیت المال تعلق می‌گرفت. 

میراث مرتدان نیز به نظر فقها به بیت‌المال تعلق می‌یابد. ولی در نوع 
و اندازة آن اختلاف است. ابوحنیفه اموالی را که مرتد در حال ارتداد به 
دست آورده, مانند ما غنیمت و حرب, از مصادیق فیء و غیرقابل 
انتقال دانسته, و آورده است که همه به بیت‌المال می‌رود. کسانی چون 
اوزاعی فقط اموال به دست آمده پس از ارتداد را متعلق به بیت‌المال 
دانسته, و اموال دور؛ سلمانی را متعلق به ورثة مسلمان آن مرتد 
شمرده‌اند. برخی از فقها حتی اموالی را که پیش از ارتداد به دست 
آورده, نیز مشمول این حکم دانسته‌اند. برخی دیگر از فقها برآن‌اند که 
میراِ مرتدان به وارئان مسلمان آنها می‌رسد, ولی کسانی چون 
مالک بن انس آن را نیز متعلق به بیت‌المال می‌دانند (جصاص, ۳۹/۳: 
قرطبی, ۴۹/۳)؛ و بعضی دیگر از فتها گفته‌اند حتی حق شفعذ مرت 
مقتول را هم اگر آمام بخواهد, می‌تواند گرفته, بهبیت‌المال دهد (مواق. 
همانجا). البته اين نظر نیز مطرح شده است که آنچه به بیت‌المال تعلق 
می‌گیرد. پس از کسرٍ بدهکاریها و دیونی است که مرند بر گردن داشته 
است (ابن مفلح, -)۱۸۶/٩,۲۳۵/۶‏ 

دربار؛ میراث ذمیان باید گفت: با آنکه به استناد روایتی از 
پیامبر(ص) که مسامان از کافرء و کافر از مسلعان ارث نمی‌برد. اخذ و 
نتقال میراث ذمیان به بیت‌المال جایز نبود. ولی این کار عملاًانجام 
می‌شد و برخی از فقها حکم میراث بلا وارث را به یر مسلمانان نیز 
تسری می‌دادند. دربارة میراثٍ با وارت. گرجد برخی فتاوا تصریح 
کرده‌اند که وکیل بیت‌المال حق هیچ تصرفی در اين اموال تدارد, ولی از 
برخی فتاوای دیگر برمی‌آید که میرات ذمی متوفا رپس از کسر سهم زن 
و فرزندٍ او, متعلق به بیت‌المال می‌دانستند (سبکی, ۴۳/۶) و پیداست که 
اتتقال میراث ذمیان منحصر در میرات بل وارث نبوده است. این روش 
در شرق اسلامی گویا لااقل تا روزگار خلافت مقتدر دوام داشت و اودر 
۱ فرمان داد که اين گونه میرائها را به هم کیشان ذمي متوفا 


دهند (صنعانی, ۱۹/۶؛جصاص, هماتجا ؛ این جماعه, ۱۰۷؛متز, 112). 

مطابق منشوری از عصر ممالیک مصر. میراثٍ اهل کتاب بر اساس 
احکام («شرع شریف» و تحت نظارت دیوان المواریث الحشریه میان 
وارثان آنها تقسیم می‌شد و آنچه باقی می‌ماند, به بیت‌المال می‌رفت 
(قلتشندی, همانجا), ولی اگر شخص ذمی در دارالاسلام درمی گذشت 
(در حالی که اموالی در اینجا داشت) و وارئانش در دارالحرب بردند, 
آن امرال به بیت‌المال تعلق می‌یاقت (زرعی, ۷۳۶/۲). بنا بر بمضی 
نظرات اموال مملوک ذمی هم به جای آنکه به مولایش انتقال یابد, در 
زمرة اموال عمومی و بیت‌المال محسوب می‌شد, و البتد خلاف آن نیز 
عمل شده است (صنعانی, ۱۸/۶؛ شافعی, ۱۳۴/۴). به طور مطلق نیز 
گنتداند که میراث بنده‌ای که عصبه و وارثی ندارد, به بیت‌المال تعلق 
می‌گیرد (بیهقی, احمد. السئن, ۳۰۰/۱۰! شریینی, ۳۸۷/۲)- 

مصادرة اموال کارگزاران غالبا بلندپایة دولت, و گاه دیگر مردم نیز 
از جمله درآمدهای اتفاقی بیتالمال به شمار می‌رفت (تتوخی, ۳۹/۸؛ 
ابن تیمیه, ۵۶۸/۲۸). اين مصادرات که به سبب آشفتگی اوضاع 
اجتماعی و اقتصادی دستگاه ضعیف خلافت,به سادگی گریبان وزیران 
و کارگزاران بیت‌المال و دیوانیان را می‌گرفت, به ویژه از سده آق؛ 
رواج بسیار یافت و ارقام هنگفتی را تشکیل می‌داد (مثلاً نک: ابوعلی 
مسکویه, ۳۳۸-۳۳۷/۱؛ صابی, ۰٩۱-۹۰‏ ۳۵۹ همداتی, ۱۷؛ العیون.... 
۱۶۵/)۱(۴): چنان‌که در مصر نیز الحاکم فاطمی برای گردآوری و 
نگهداری اموال مصادرات و ماترک مقتولان دیوانی موسرم به («دیوان 
المفرد» پدید آورد (سید, ۵۷). کسانی مانند جهاپذه که مأمور مصادره 
می‌شدند, ممکن بود کد خود در آن اموال دست برند و هم ما مصادره 
را تحویل ندهند, و چه بسا خودیه همین سبب, توسط وزیر ویا صاحب 
بیت‌المال مصادره می‌شدند (صابی, ۰۸۲-۹۰ ۱۴۱-۱۴۰). خیانت به 
بیت‌المال عموماً از جرمهای بزرگ شمرده می‌شد و عزل و مصادر؛ 
رزیران و کارگزاران چه بسا اوقات که به همین اتهام برد (بیهقی, 
ابوالفضل ,۲۶۳,۴۲۹:نگ:هد. این چراح.نیز ین فرات). 

این اموال و درآمدها «غالبا» از آن بیت‌المال عامه بود. بیت‌المال 
خاصه هم اموال و درآمدهایی داشت که برخی مخصوص آن, و برخی 
دیگر در دوره‌هایی متعلق به بیت‌المال عامه, و در دوره‌هایی از اموال 
خاصه محسوب می‌شد. مثلاً در سده ۴ق اموال مصادرات و جزیه و 
بخشی از مال خراج و قسمتهایی از ضیاع عامه و نیز درآمد املاک 
خسروان ايران در سواد عرأق؛ در زمره درآمدهای پیت‌المال خاصد 
قرار داشت (تنوخی,۳۹/۸؛صابی, ٩۱۴۱-۱۴۰‏ متز, 121؛ لوی, 305). 
اما اموالی که خلیفه و سلطان به ارت می‌بردند, یعنی در خزانه یا 
بیت‌المال خاصه پیشین وجود داشت و نیز هدایایی که فرمانروایان و 
سلاطین و خلفا برای یکدیگر می‌فرستادند. همواره از اموال عامه 
شمرده شده است (جاف, ۱۷؛متز, همانجا). خواجه نصیر الدین طوسی 
که دامتة اموال بیت‌المال خاصه,یا یه تعییر او مال خاصه را وسیع گرفته 
است.بخشی از آنچه را که لشکریان به غنیمت می‌گرفتند, آنچه از دریاها 


به دست می‌آمد, درآمد ناشی از آباد کردن جایها, و به طور کلی آنچه از 
گذشتگان بود (از خزانة خاص به ارث برده بود) و آنچه از کقایت خود 
حاصل می‌کرد. همه را ملک خاصه دانسته است (ص ۰۷۵۸ ۷۶۲)- 

اراضی. معادن, اقطاعات: این اقلام.یعنی آموال غیر منقول, در 
پسیاری از ادوار تاریخ اسلام مهم‌ترین بخش از داراییهای بیت‌المال 
راء حتین پیش از عصر فتوح, تشکیل می‌داد؛ چنان که قسمتی از اراضی 
مدینه و اراضی بهودیان خیبر و بنی‌نضیر نخستین املاک پیت‌المال در 
عصر پیامبر (ص) به شمار می‌رفت (قاسم, ۰۲۷۵ ۰۳۵۸ ۳۶۸). دربارة 
انواع اراضی‌ای که به عامه مسلمانان تعلق دارد و یا منانع آن اراضی که 
در تصرف بیت‌المال و امام (پیشوای جامعهُ اسلامی, سلطان) قرار 
می‌گیرد و نیز اسکان واگذاری آنها به اشخاص تحت عناوینی چون 
اقطا ع تملیک و استفلال ایغار, طعمه, و دیگر انوا ع واگذاری, و حدود 
اختیارات امام در آنها, میان فقها اتفاق‌نظر وجودندارد؛ خاصه که بحث 
از اموال و املاک و اراضی بیت‌المال همواره با مباحث مربوط به 
بهره‌رری از آنها گره خورده است. اما به طور کلی و اجمالا املاک 
بیت‌المال املاکی است که دارای مالک خاص و مشخص نیست؛ 
این‌گوته املاک را می‌توان بدین‌قرار احصا کرد: 

۱. صوافی,یعنی املاکی که امام از آراضی فتح شده‌به عنوان خمس 
یا از طریق جاب رضایت غنیمتگیرآن فاتح برای بیت‌المال جدا می‌کند. 
اراضی صوافی را غالبا املاک فرمانروایان پیش از اسلام در 
سرزمینهای مفتوحه‌یا زمینهایی تشکیل میداد که ساکنان و صاحبانش 
بر اثر هچوم سپاه اسلام آن را رها کرده, و رفته‌اند. اين اراضی که آن را 
اراضی فیء نیز نامیده‌اند (فضل‌الله, ۳۰۷۳۰۶), یلک هم مسلمانان 
محسوب می‌گردد و همه در منافع آن شریک‌اند.بنابراین, اقطا ع تملیک 
اين گونه اراضی جایز نیست, ولی اقطا ع استفلال آن رواست؛ یعنی رقبذ 
این اراضی وقف موید است, و درآمدش بتا بر مصالح عامة مسلمانان 
خرج می‌شود. بارزترین نمونة اين‌گونه اراضی, املاک پادشاهان و 
درلتمردان ساسانی است که به دستور عمر خالصه گردید (ابویوسف, 
۷ - ۵۸؛ بلاذری, ۲۷۳؛ ماوردی, ۰۲۲۷ ۲۴۸ بب ؛ اين رجب. 
الاستخراج, ۱۲۲-۱۱۷.قس:۱۳۲ !نیز نک: ریس , ۱۵۷-۱۵۶)- 

۲ اراضی خراجی, که از آن بیت‌المال و عم مسلمانان است. عم 
از آنکه رقبه‌اش وقف بیت‌المال, و خراجش, اجرت و كراية آن باشد. یا 
رقبه اش یلک ذمی باشد و خراجش جزیه به حساب آید. اقطاع خراج 
این اراضی موضوع اقطاع استفلال است و اقطاع تملیک آن جایز 
نیست (ماوردی, ۲۲۰؛ فضل الله, ۳۰۷). اقطا ع خراج اين اراضی را 
که در واقع خراجش یلک بیت‌المال بود. ((ایغار» نیز می‌خواندند؛ یمنی 
گردآوری آن رادر برابر مبلغی معين به صاحب منصبی می‌دادند تا او 
خود بدون نظارت و مداخلا کارگزاران دولت و بیت‌المال, آن خراج را 
برای خودگردآوری کند. برخی معتقدند که ریاج این‌گونه اقطاع. 
بیت‌المال را به سرعت از لحاظ مالی ضعیف می‌کرد (خوارزمی, ۶۰؛ 
نعمانی ۲۰۸/۱۰؛ لمتن, «مالک.-4۰. 27). اين تو ع راگذاری و به طور 
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کلی اقطا ع مالیاتهای‌بیتالمال را««ضمان ومقا طعه»نیزمی‌نا میدند؛ یعنی 
شخصی تضمین می‌کرد که هر سال مبلغ معینی به بیت‌المال دهد و در 
عرض مالیاتهای یک ناحیه را برای خود گردآوری کند (مثلا ن5: قمی. 
٩‏ مدرسی, ۱۳/۲). فقها دربارة اراضی خراجی و حق بیت‌العال و 
زارع آن موشکافیها نشان داده, ر جوانب موضوع را به طور دقیق 
بررسی کرده‌اند (متلانگ: ابن رجب, همان, ۷۲؛زرعی۰)۲۷۲/۱۰ 

۳ اگر موقعیت اراضی را از دیدگاه آبادیا ویران بودن آنها بنگريم, 
باید گفت اراضی موات, اگر اصلاً مالک خاص نداشته باشد, در اختیار 
امام, یعتی بیت‌المال است و می‌تواند بنا بر مصالح عمومی آن را به 
هرکس خواست, به اقطا ع دهد (تا مناقع حاصل از آن به بیت‌المال باز 
گردد). به نظر ابوحنیفه و مالک اقطاع اين اراضی, شرط احیاء است 
و بدون اجازة امام, احیاء جایز نیست, در حالی که شافعی احیاء را 
متوقف بر اجاز؛ امام نمی‌داند. زمینهایی که آیاد بوده, و بعدا ویران شده 
است, اگر مربوط به پیش از اسلام یاشد, در حکم مراتِ مطلق, و در 
اختیار امام و بیت‌المال است و اگر پس از اسلام ویران شده باشد, در 
استیلای بیت‌المال و امام بر آنها, اعم از آنکه مالک خاص داشته, ا 
نداشته باشد, میان فقها اختلاف است. اراضی آباد که مالک خاص 
نداشته است, یا مالکش معلوم نباشد, یا اراضی آباد که مالکش 
درگذشته است و رارئی ندارد.به طرر مطلق از آن بیت‌المال است و امام 
در آن حق تصرف دارد و می‌تواند آنها را به اقطا ع دهد (شیخ طوسی. 
الخلاف, ۲/۲؛ محقق کرکی, ۲۹/۷؛ ابن جماعه, ۱۰۹-۱۰۸؛ ماوردی: 
۶ ۲۱۷ ۲۲۰؛ قلقشندی, ۰۱۱۴-۱۱۳۱۳ ۱۲۲؛ قس: فضل‌الله, 
۳۰۷۶). با آنکه به سبب مالکیت عام اين اراضی. خود آنها یا 
خراجشان موضوع اقطا ع استغلال تراند بود, ولی برخی از فقها تحت 
ضوابط و شرایلی خاص, اقطا ع تملیک برخی از اين زمینها را نیز 
جایز دانسته‌اند ر عملا نیز چنین کاری انجام می‌شد و املاک عمومی که 
در حکم وقف مژید بود, به اراضی خصوصی بدل می‌شد (ابن جماعه, 
۷ قس:مدرسی,۲۰-۱۹/۲؛ امین, ۰۱۹۴/۴ ۶/۶). گفتنی است که در 
تمام اين موارد, مقظلع - لااقل به طور رسمی و نظری - ملزم بود از 
درآمدٍ اراضی اقطاعی, سهم بیت‌السال را بی‌کم و کاست تأدیه کند. اگر 
عقتلم این سهم را مستقیدا یه بیت‌السال می‌داد. نه به محصلان؛ این نرغ 
اقطا ع را «حمایه و ایغار» می‌خواندند (خوارزمی, ۶۰؛ نیز: لوکه گارد. 
2). گاه املاک بیت‌المال را با شرایطی به اجاره‌های بلند و کوتاه‌مدت 
می‌دادند که آن را «طمه» می‌خواندند. اين نوع واگذاری را به اقطاع 
استغلال تشبیه کرده‌اند (نک: ه د. اقطاع). اجارة املاک اعم است از 
املاک زراعی‌یا غیر زراعی بیت‌المال (نیز نگ مقریزی, ۸۲/۱)- 

باید گفت که از جمله دلایل رواج واگذاري املاک و خراج و 
مالیاتهای متعلق به بیت‌المال در ایام ضعف دولت مرکزی و چیرگی امرا 
و فرمانروایان دور و نزدیک. ناتوانی دولت در تأمین مقرری امیران و 
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وزیران و فرماندهان لشکری و یا سپاهیان و کارگزاران جزء و حتی 
غلامان بود؛ چنان که یک بار در عراق بر اثر شورش سپاهیان و غلامان 
به سبب مقرری, اراضی سواد را مشمول مقاطعة مالیاتی کردند 
(ابوعلی مسکوید, ۱۵۲/۱)؛ و الا چنان که قلقشندی (۱۳۰/۱۳) تصریح 
کرده است. در قرون نخستین اسلامی آمرال همه در بیت‌المال جمع 
می‌شد و مقرریها و سایر مخارج از آنجا تقسیم می‌گردید. اوح واگذاری 
املاک بیت‌المال به روزگار خلفا را باید عصر آل بویه و یه ویژه دورة 
معزالدوله در عراق دانست (صولی. ۶ ابوعلی مسکویه, ۳۵۲/۱- 
۴ ۷ نیز ن؟: بازورث» (سازمان...»۰ 161). در عصر سلاجقه 
و پس از آن, به روزگار ایلخانیان واگذاری املاک عمومی یا بیت‌المال 
خاصه به امرای لشکری بس متداول بود و به جای آنکه مقرریها از 
بیت‌المال داده شود, املاک بیت‌المال رابه اقطاع می‌دادند. اصلاحات 
مالی الحاکم فاطمی در مصر و شام (بشیر, 45-46), و اصلاحات 
اقتصادی غازان خان در قلمرو وسیعش (نخجوانی, ۴۹-۴۸/۲) به ویژه 
متوجه تدوین ضوابطی برای اقطاعات اراضی بیت‌المال بود. ولی در 
همان دوره‌های متقدم‌تر هم دیده می‌شد که هر گاه قدرت سیاسی و 
اقتصادی دولت افزایش می‌یافت می‌کوشید تا اقطاعات را پس گیرد و 
مقرریها را نقد دهد (مثلاً ن5: شباتکاره‌ای, ۳۵-۳۴؛ عنصرالمعالی, ۸۳؛ 
نظام الملک, ۸۷). 

معادن و چشمه‌ها هم بخش دیگری از املاک بیت‌المال را تشکیل 
می‌دهد . فقها دربارهٌ مالکیت بیت‌المال بر معادن سطحی مانند نف 
سیلان یافته بر زمین, نمک, قیر, گوگرد - که استخراج آنها مستلزم کار 
زیاد نیست س متفق‌اند؛ ولی دریارُ معادنی که محتاج کار زیاد است» 
اختلاف دارند. بعضی اين معادن رانیز در اختیار امام و ملک بیت المال 
دانسته‌اند (ماوردی. ۲۵۶- ۱۲۵۸ شیخ طوسی. المبسوط , ۱۳۷۰۱۳ 
بچیرمی» ۳ راهها و اراضی مورد استنادهٌ عموم مردم نیز به 
بیت‌المال تعلق داشت و استفادٌ خاص از آنها مجاز نبرد. مگر به اذن 
امام. و وکیل بیت‌المال نمی‌توانست این امکنه را به کسی واگذار کند, 
مگربرای ایجادبنایی عام المنفعه (ابن مفلع, ۱۹۳/۵). 

از آنجا که کل مایملک بیت‌المال, از آن عموم مردم به شمار 
می‌رفت, فروش و واگذاری دائم آنها مجاز نبوده مگر دربارة بمضی 
اموال و تحت شرایطی خاص و به اذن امام (از جمله, نکن ابن تیمیه, 
۹ ) اما عملا این کار انجام می‌شد (مثلاً نک: ابن کثیر, ۳۲۳/۱۳: 
سخاوی, ۱ )6 جنان که یک وقت که در بیت المال مصر پولی نعانده, 
و به مال نیاز افتاده بود. روستایی را فروختند و پولش را به کار زدند 
(ابوشامه, ۳۸۹/۴). گاه‌برای اين کار حیله‌هایی هم به کار می‌رفت (مثلا 
نک ابن تغری بردی .)۵۰/٩‏ در عوض. اوقاتی نیز بوده است که املاک 
فروخته شد؛ بیت‌المال را بازپس می‌گرفتند و در عداد اقطاعات قرار 
می‌دادند (همو,۰)۵۰/۹,۲۷۷/۸ 

بیت‌المال و خزانه: با آنکه هر دو عنوان در متابع ما به فور به کار 
رفته است. و گر چه در ترون نخستین فقط محل مخصوصی را که اموال 


در آنجا گرد می‌آمد. خزانه می‌خواندند. و بیت‌المال بر کل اموال عمومی 
اعم از منقول و غیرمنقول و بالفعل و بالقوه اطلاق می‌شد (نک: سطور 
پیشین) و این جدایی تا مدتهای دراز لااقل در عراق دوام داشت (برای 
جدایی میان صاحب بیت‌المال و خازن, مثلاً ن5: صابی, ۹۰-۸۹؛ ابن 
قاضی شهبه, ۲۹۲-۲۹۱/۲). اما بررسی دقیق گزارشهای منابع 
متأخرتر نشان می‌دهد که درربسیاری از دوره‌ها و قلمروهای قرون میانة 
اسلامی, مراد از بیت‌المال همان چیزی است که از خزانه آراده 
می‌کردند. خوارزمی از دیوان بیت‌المال به («دیوان الخزن» تعبیر کرده 
(ص ۶۲): و در سیاست‌نامه منسوب به خواجه نظام الملک (ص ۳۲۳) 
خزانه آشکارا به جای بیت‌المال به کار رفته است و دو قرن بعد هم 
قلتشندی (۵۵۶/۳) در غرب اسلامی, تصریح کرده است که صاحب 
بیت‌المال در قدیم را بعدا «خازن‌دار» می‌خواندند. اينکه در عصر 
زنگیان و ایوبیان ‏ که هر دو میراث دار سازمان سیاسی و اداری 
سلاجقه بودند (قس:با آنجه از سیاست‌نامه نقل شد) - از «نظارت بر 
خزانه» ر «وکالت بیت‌المال» و «خازن بیت‌المال» و (اصاحب 
بیت‌المال» یاد شده است (ابن عدیم. ۱۶۳۲/۴, ۴۳۹۰؛ مقدسی. 
۵ ابرشامه, همانجا), ظاهراً اشاره به دو وجه عینی و اداری - 
نظری اموال مملکت است. یعنی صاحب و وکیل بیت‌المال اداره و 
نظارت و محاسب کل اموال را در دست داشته, در حالی که خزانه داریا 
ناظر خزانه عملاً متولی جایی بوده. که اموال منقول و بالفعل در آنجا 
نگهداری می‌شده است. و البته اين مانع از آن نبود که نظارت و وکالت 
بیت‌المال و خزانه. هر دی گاه در دست یک نفر باشد (مثلانک: ان حجره 
الدرر, ۲۴۳-۲۴۲,۲۱۴/۴؛ ابن عماد, ۷۹/۳). در ایران عصر صفوی هم 
ازبیت‌المال به ««خز ان عامره» تعبیر شده است (ن؟: میرژا سمیعا, ۰)۳۴ 

بیت‌المال شهرها: وجودبیتالمال هم مانند دواوین مهم منحصر 
به مراکز حکومتها و دولتها نبرد. بیت‌المال اصلی, مانند دراوین در 
شهرهای بزرگ و ولایات مهم شعبه‌های جدا داشت (مثلاً نک: ابن 
حجر, تهذیب, ۰۱۹۸/۱۰ الارر, ۳۱/۱ ۱۳۸(۲؛ ان سعد. ۰۳۴۲/۵ 
۲۷ ر اموال و درآمدهای آن شهر و ولایت را نخست در آنجا گرد 
می‌آوردند وسپس بد مرکز می‌فرستادند. کسانی هم که می‌بایست اموالی 
به بیت‌المال بدهند, می‌توانستند آن را به بیت‌المال مرکزی یا شهر خود 
دهند (لوکه‌گارد. 189 بنا بر پژوهشهای متز, مخارج شهرها آز 
بیت‌المال محلی تأمین می‌شد و بقیه را به مرکز می‌فرست‌ادند 
(ص108-109؛ لوکه‌گارد, 185 ,148). ارسال بیت‌المال ولایات به 
مرکز, در مواقعی که بیم آشوب و طغیان امیریا عامل آن ولایت می‌رفت» 
می‌توانست نشان اطاعت آن امیر یا عامل از دولت مرکزی تلقی گردد 
(نک:یعقوبی, ۰۵۰۸/۲ دریار؛ ابن طولون)- ممکن بود که اموال بیت المال 
یک شهر به اتبام رسد وبه مال نیاز افتد؛ در این صورت سلطان یا امام 
می‌ترانست از بیت‌المال شهر دیگر, مال به آنجا فرستد (اين عبدالبر» 
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۰ 
کارگزاران بیت المال: کارگزاران بیت‌المال بر حسب مراتب و در 
دوره‌های مختلف دارای عتاوین گوناگون بودند و شمار آنها نیز به 
وسعت قلمرو دولت و دایرة عمل بیت‌المال بستگی داشت. در آغاز دور 
اسلامی, چنان‌که از منابع برمی‌آید, عناوین رایج برای اداره‌کنندگان 
بیت‌المال, «خازن», و «عامل», «متولی» و به ویژه (صاحب» بیت 
المال بوده و اینان گاه وظایف دیگری نیز برعهده داشتند که البته 
بی‌ارتباط با رظیق اصلی شان نبود (یعقوبی, ۱۶۹-۱۶۸/۲؛ طبری: 
تاریخ, ۵۶۹/۷ ۵۲۵/۴؛ سیوطی, ٩۱۳؛‏ بیهقی احمد, السنن, ۲۱/۷: 
جهشیاری. ۳۵ ابن کثیر, ۳۵۵/۵؛ ابن عماد, ۱۳۴/۱). در دوره‌ها و 
سرزمینهایی که بیت‌المال دارای دیوان مخصوص بود. در اینجا هم مانند 
دواوین دیگر, مقصود از «کتابت», نظارت و ریاست آن بود. قلقشندی 
کتابت را به طور کلی بر دو قسم کرده است: کتابت انشا و کتابت اموال. 
مراد از کتابت اموال, به کارگیری صناعت کتابت (دیوان‌سالاری) در 
تحصیل و صرف اموال و همة امور متعلق به آن است, مانند کتابت 

بیت‌المال و خزاین سلطان و غیره (۸۵-۸۳/۱)- 

در دوره‌های مختلف تاریخی, علاوه بر خلیقه و منلطان که پیشوای 
مسلمانان به شمار می‌آمدند و بیت‌المال به طور نظری و رسمی زیرنظر 
آنها اداره می‌شد, وزیران عالی‌ترین مقام در اداره و نظارت پیت‌المال به 
شمار می‌رفتند. اینان خاصه در دوره‌ای که قدرت و نفوذ داشتند. در 
این‌باره به کسی حساب پس نمي‌دادند و مبسوطالید بودند و گاه 
پیت‌المال خاصه را هم اداره می‌کردند (صابی, ۱-۹۰٩؛‏ قس: سیکی. 
۵ برای دور صفویه, ن5: مینورسکی, ۹۸؛ میرزا سمیعاء ۵). از 
مهم‌ترین کارگزاران بیت‌المال «جهپذ» بود که وظایف متعددی مانند 
تحصیل و اداره و ارسال درامدها را به تفاریق برعهده داشت (آمدرز. 
9 فیشل, 344). جهیذان در برخی دوره‌ها از سوی وزیران مأمور 
گرفتن مال از کسانی می‌شدند که اموالشان دچار مصادره می‌گردید ۳ 
برخی گزارشها حاکی از آن است که گاه اینان همذ اموالی را که 
می‌گ رفتند بد وزیر یا بیت‌المال نمی‌دادند ر از اين رو ممکن بود. خود نیز 
دچار مصادر اموال شوند (صابی, .)٩۲-۹۰‏ 

از نوعی اموال تحت عنوان «مال الجهیذه» از اقلاع درآمدهای 
عمومی که متعلق به بیت‌المال بود. هم سخن رفته است که ظاهرا نوعی 
جریمذ زور و نامرسوم تلقی می‌شد (صابی,۲۷۸-۲۷۷؛ فیشل, 346).به 
نظر می‌رسد که وظیف جهبذان, یا اموالی که اینان تحصیل می‌کردند. یه 
روزگاری آن اندازه مهم و زیاد بوده است که دیوان خاصی به نام دیوان 
الجهیذه پدید آرردند که محل گردآوری اموال ««کسور و کفایه و وقایه» و 
مانند آن بود و شرارت جهپذان در گرفتن اين اموال زور و نامرسوم تنفر 
مردم را برمی‌انگیخت (قدامه, ۶۲). به نظر می‌رسد که عنوان جهبذ 
لزوساً تنها یر کسی که کارگزار رسمی و دائمی بیت‌المال بود. اطلاق 
نمی‌شد, بلکه حتی کسانی را که مالیات دهندگان از میان خرد انتخاب 
می‌کردند تا مالیاتها را گردآرری کرده, به دیوان برسانند, نیز جهبذ 


بیت‌المال ۳۹۰ 


می‌خواندند (متلاًتک: قمی, ۱۵۲-۱۵۰)- در غرب قلمرو اسلام هم متولی 
يا صاحب بیت‌المال به عنوان رئیس این نهاد مهم مالی, از پایگاهی 
عالی بر خوردار بود (مثلانک: ابن تفری بردی, ۸۵/۴, .)٩۴‏ 

در عصر فاطمی , صاحب بیت‌المال از خواص خلیفه و از «استاذین 
المحنکین» به شمار می‌رفت و گاه خزانه‌داری, یعنی جهات عینی و 
مادی بیت‌المال را هم برعهده داخت (قلقشندی, ۴۸۱-۴۸۰/۳؛ این 
حجر الذرر, ۲۱۴/۴؛ ابن طویر, ۰۱۵۴ ۲۰۹۰۱۷۲ )؛ اما اينکه قلقشندی 
(۵۵۶/۳) آورده که صاحب بیت‌المال در قدیم همانی است که امروز 
(سد؛ ۸ق/0۱۴) ار را خازن‌دار می‌خوانند, باید سابقه‌اش به روزگار 
سلاطین زنگی و ایوبی برسد که می‌دانیم خازن‌دار مقأمی بلند به شمار 
می‌آمد و از میان علما و بزرگان انتخاب می‌شد و در امور سیاسی هم 
تقش داشت (ابرشامه, ۳۸۹/۴؛ ابن عدیم, ۱۲۱۱/۳). با این همد. در 
دور ممالیک هم گاه عناوین صاحب و متولی بیت‌المال به کار می‌رفت 
(ابن تفری بردی, ۴ در اين دوران در منصب بزرگ و 
اصلی مربوط به بیت‌المال, («رکالت») و ««نظارت» بود. قلقشندی وکالت 
بیت‌السال را ««وظینه چهارم از صنف اول از ارساب وظایف دینید» 
به‌شمار آورده, و تصریح کرده است که وکیل بیت‌المال از میان عدول و 
علسای متدیس انتخاب می‌شد و در هم امسور این نهاد دست 
داشت و در دارالعدل, بر حسب علم و ریاستش, گاه بالادست محتسب. 
و گاه زیردست ارمی‌نشست (۵۵۹/۳, ۳۷-۳۳/۴, ۰۴۶ ۲۵۷/۸؛ این 
بطرطه, ۶۷). 

ابش فضل‌الله وکالت بیت‌المال را منصب سوم از مناصب اهل قلم 
سپس از وزیر و کاتب السر و هم‌ردیفان او- دانسته, و وکیل را مرجم 
اصلی در امور بیت‌السال خوانده است (ص ۱۸۹-۰۱۸۸). وظیفه ناظر 
- که از اریاب اقلام محسوب می‌شد - نظارت بر درآمدهای کشور و 
جذب آن به بیت‌المال برد و تحت شرایطی می‌ترانست در اموال 
بیت‌المال تصرف کند. ناظران بیت‌المال هم از میان مردم عادل و عالم و 
متدین انتخاب می‌شدند (قلقشندی, ۰۴۸۱/۳ ۱۳۱/۴ ۰۱۹۱ ۲۵۷/۹). 
آنچه این فضل‌الله دربارة ناظر المال آورده است, حوز؛ وسیم‌تری را 
دریردارد (ص ۱۶۴-۱۶۲). البته ناظر بیت‌المال غیر از ناظر خزانه بود 
که از ار هم در منابع به کرات یاد شده است و کسانی را می‌شتاسیم که 
وکالت‌یا نظارت بیت المال را در دست داشتند و در عین حال ناظر خزانه 
نیز محسوب می‌شدند (قلقشندی, ۰۲۶۱/۹ ۰۱۱۸/۱۱ ۱۲۰؛ این‌کثیر: 
۴ اين رافم, ۴۰۸/۱؛ فاسی. ۱۸۸/۲؛ ابن‌حجر, همان, ۰۲۱۴/۴ 
۲۳۳۲؛ شوکانی, ۲۱۳/۲). بنابر این وکالت بیت الما منصبی بالاتر 
از نظارت بود و ناظری که رکیل می‌شد, در حقیقت ارتقاء مقام می‌یانت 
(مثلاًنک: اين قاضی شهید, ۲۹۲-۲۹۱/۲). شهرهای بزرگ نیز وکیل و 
ناظر جداگانه داشتند. ولی مقامشان از وکیل و ناظر مرکز حکومت 
پایین‌تر بود (قلقشندی, ۰۱۹۹/۴ ۰۳۲۱ ۲۲۸؛ ابن کثیر, ۰۱۰۷/۱۴ ۱۱۱)- 
وکیل بیت‌المال می‌توانست مشاغل علمی و اداری دیگر نیز داشته باشد 
(متلاً ن5: بصروی, ۵۷, ۰۶۸ ۷۴: این قاضی شهبه, ۲۹۲/۲؛ شوکانی. 


۳۹۲ بیت المال 


همانجا؛ حسیتی, ۰۵۰ ۳۱۷؛ این عماد, ۷۹/۳:ذهبی, ۲۵۷/۲۲). 

ابن‌مماتی وزیر ایوبیان در سدء ۶ق فهرستی از «حتَلالاقلام» یا 
کارگزاران امور مالی و وظایف آتان به دست داده است که بر اساس آن 
می‌توان گفت این سازمان در آن دوره, لااقل در بخش مهمی از غرب 
جهان اسلام کارآیی و فعالیت داشته است. این کارگزاران, عبارت 
بودند از ناظر, متولی دیوان, مستوفی, مُعین, ناسخ, مشارف عامل, 
کاتب, جهیذ, شاهد, نایب امین» ساسح.دلیل, حایز, خازن» و حاشر 
(ص ۳۰۶-۲۹۷). 

از آنجا که کار بیتالمال در واقع, استیفاء و حقظ حقوق مردم برد و 
باید توسط اشخاص دانشمند و عادل و زاهد و متدین اداره می‌شد, 
کوشش بر این بود که کارگزاران و خاصه رسای آن را از میان این 
اشخاص انتخاب کنند. اما به نظر می‌رسد که قاضیان و علمای متزهد و 
متشرع, کار درلتی و برخورداری از حقوق و مقرری دولت را خرش 
نداشتند (مثلا نک: ابن تیمیه, ۱۱۵/۱۳؛ ابونعيم, ۱۷۹/۵ ).با این همد, در 
بسیاری از ادوار,دانشمندان و قاضیان نامدار وکالت و ریاست این نهاد 
مالی را در دست داشتند (ابن ابی بعلی, ۱۸۴/۱؛ ابن‌حجر, تهذیب, 
۸۸/۲ ابن رافع. ۱ ۳ ۳۳۳, ۴۵۳؛ ذهبی, همانجا؛ ابن 
قاضی شهبه, ۰۱۰۱/۲ ۱۱۰۳ ۰۳۵۲۰۲۱۰ ۴۳/۳؛ ابن حجر. الارر؛ ۰۵/۱ 
۳۷۷ 

عناوین خازن و مشرف و ناظر هم در ایران عصر ایلخانیان برای 
متصدیان بیت‌المال به کار می‌رفت؛ در حالی که در اینجا هم «محافظت 
بیت‌المال» در دست قاضی قرار داشت (نخجوانی, ۰۳۰۱-۲۹۳/6۱(۱ 
۰۱۸۲-۷۲ ۲۰۰)؛ چنان که در عصر صفوی هم قاضیان رژسای 
بیت‌المال بودند. و بیت‌المالچی مسئول اموال مجهول‌المالک بود 
(مینورسکی, ۷۵). از دیگر مشاغل مربوط به بیت‌المال باید به متصدی 
شدالدواوین که مأمور محاسیة خاززن‌دار وبررسی اموال صادره و وارده 
بود (قلقشندی, ۱۸۶/۴) مباشر ارث بیت‌المال (بصروی, ۲۲۳). کاتب 
پیت المال ( این عماد, ۴۳۵/۳), و صاحب الاشغال در قلمرو موحدون 
(ابن خلدرن, ۶۷۸/۲), و حافظ دفتر بیت‌المال در عصر سلاطین 
عثمانی که در واقم. صاحب یا رئیس دیران (دفتر) بیت‌المال بود 
(جبرتی, ۵۸۳/۱؛ طاش کوپری زاده, ۲۴۲/۱) اشاره کرد (دربار؛ شهود 
بیت‌المال که برای حل و فصل برخی مسأئل مربوط به حقوق مردم در 
بیت‌المال اهمیت داشتند, نک: قرطبی, ۳۹۹-۳۹۸/۳؛ این‌حجر. همان 
۱ 

وظایف و مصارف: مصرف اموال بیت‌المال تابعقوانینی است که 
گاه به طور کلی و گاه به طور مشخص و جزئی معین شده است. و به هر 
حال از دایرة مصالح عامة مسلمانان خارج نیست. با آنکه این نهاد زیر 
نظارت عاليه حاکم جامعُ اسلامی اداره می‌شود و تشخیص مصالح 
مسلمانان بسته به نظر ارست. ولی اگر در امری از امور بیت‌المال خطا 
کرد. چون وکیل مسلمانان در این کار محسوب می‌شود. باید خود را 
عزل کند. همین امر دربار؛ هم وکلای بیت‌المال نیز صحیح است 


(مرداوی, ۱۷۴/۱۱) و اگر بخواهد بیت‌المال را در جایی و کاری که 
مصلحت هي مردم در آن ملحوظ نشده است, به مصرف رساند. 
کارگزاران دولت و مردم حق دارندیه او اعتراض کنند ویا از دستورش 
سریپیچند (مثلا نگ: یعقوبی, ۱۶۹-۱۶۷/۲؛ سلاوی, ۹/۳؛ این فضل الله, 
۰ نیز نگ: طبری.تاریخ, ۶۷۷-۶۷۶/۲؛ سیف بن عمر, ۷۵؛ سیو طی, 
۶ .دربار؛ علل اعتراض مردم به عشمان بن عفان). 

به هر حال, اموال بیت‌المال را از نظر نوع مصرف به طور کلی به دو 
دسته تقسیم کرده‌اند: نخست اموالی که استحقاق مصرفش به مثابة بدل 
است, یعنی در برابر کاری و خدمتی پرداخت می‌شود؛ مانند حقوق 
کارگزاران لشکری و کشوری. مصرف در این موارد مرقوف بر وجود 
مال در پیت‌المال نیست. یعنی پرداخت آن ضروری است و عدم وجود 
مال موجب اسقاط تکلیف پرداخت نمی‌شود و هر وقت بیت‌المال بر 
پرداخت آن توانا شد. باید بپردازد. دوم اموالی که مصرفش بر وجه 
مصلحت و ارفاق است,نه بر بدل و ضرورتِ دریافت چیزی در ازای آن. 
پس استحقاق مصرفش منوط به وجود آن است. و با عدمش. تکلیف 
بیت‌المال ساقط می‌شود؛ و اگر مصلحت ضروری باشد. مانند لزوم 
جهاد. تأمین اموال مورد نیاز با خود مردم است. اگر در بیت‌المال 
مقداری مال باشد و دو موردٍ مصرف پیدا شود که آن مال فقط برای یکی 
کافی باشد. آن مال بنا بر رأی امام جامعه, برای یکی از آن دو مصرف 
می‌شود و اگر برای آن یکی نیز کافی نباشد. امام می‌تواند اگر ضروری 
دانست, از مردم به نام و برای بیت‌المال قرض بگیرد (ماوردی, ۲۷۹: 
قس: ابن جماعه. ۱۵۱-۱۵۰). مصداق در مورد اخیر اندک نیست؛ 
چنان که در عصر معتضد عباسی بیت‌المال خالی بود و او برای بسیج 
لشکر به قرض کردن روی آورد (اين جوزی, المنتظم, ۱۳۶/۵). در 
عصر سیف‌الدین فعز, سلطان مملوک مصر هم چون اموال بیت‌المال 
کفاف جهاد با صلیبیان را نمی‌داد. وی از علسا فتوا خواست تا برای 
اين کار از مردم مال بگیرد (ابن تغری بردی, ۷۳/۷ نیز نک: سلاوی, 
همانجا). اين جماعه هم از جمله موارد مصرف دائم و ضروری 
بیت‌المال را مقرری و عطایای لشکریان و کارگزاران کشوری, اعم از 
مال و اقطاع, و خریدسلاح و ملزومات جهاد دانسته, و دربار؛ حقوق و 
مقرری کارگزاران همان نظر سابق را تأید کرده است (ص ۸+ , 
۵ در حقیقت مقرری کسانی که به هر شکل برای عامة مسلمانان 
کار می‌کنند. مانند قاضیان و والیان و کارگزاران و اجزاء کشوری و 
لشکری برعهدة پیت المال است (ابوبوسف» ۱۸۷-۱۸۶) و به ویژه 
دربار؛ پرداخت حقوق مکفی به قاضی از بیت‌المال تأکید شده است 
(بیهقی, احمد. شعب الایمان, ۷۲/۶؛ قس: امین. ۴۶۱/۵). اما برای 
انجام کارهایی که واجب کفایی محسوب می‌شود. مانند تعلیم قرآن, 
گرفتن مزد ازبیت‌المال را مکروه دانسته اند (ابن حجر.فتح, ۴۳۵۴/۴). 

آنچه را که به کارگزاران می‌دادند. «(رزق» نام داشت که غالا 
ماهیانه پرداخت می‌شد, در حالی که «عطایا»ی بیت‌المال را سالیانه 
می‌دادند و البته ممکن بود. کسی هم از مرتزقة بیت‌المال (کارگزار 


درلت) باشد و هم از عطاگیران (همان, ۱۵۰/۱۳). مقرری قاضیان و 
والیان و بسیاری دیگر از کارگزاران دولت از مالیات اراضی کشاورزی 
و خراج و جزیه تأمین می‌شد (قس: همانجاء با قاضیان متشرع که مال 
بیت‌المال را مخلوط به حرام دانسته. از آن مقرری نمی خواستند؛ نیز نک: 
سطور پایین) و به اینان از صدقات مقرری داده تمی‌شد, مگر به خود 
عامل صدقات (ابویوسف. همانجا)؛ چتان‌که مقرری کارگزاران 
بیت‌المال را هم از محل جریمه‌ها و بقایای اموال ررشکستگان پرداخت 
می‌کردند ((صابی, ۲۶؛متز, 80). 

از دیگر کسانی که از بیت‌المال مقرری می‌گرفتند. تقسیم‌کنندگان 
آموال بیت‌المال بودند, البته ممکن بود که بیت المال به اینان پولی ندهد و 
در این صورت کسانی که از تقسیم قاسم اموال برخوردار شده‌اند به ار 
جیزی می‌دهند (ابن قداسمه, الکافی, ۴۷۵/۴؛ ابویوسف, همانجا). 
چنان که برخی علما گفته‌اند. کسانی که استیفای حدرد و قصاص 
می‌کنند, باید از بیت المال مقرری بگیرند, اما به عقید؛ بعضی دیگر باید از 
خرد محکومان بگیرند (مرداوی, ٩/۴۸۸؛‏ اين مفلح, ۲۹۰/۸). 

با مراجعه به سنت پیامبر(ص) و صحابه و امامان (ع) و آنچه طی 
قرون عمل شده است. مصادیق بسیار برای مصرف اموال بیت‌المال, 
مطایق مصلحت مردم و جامع اسلامی می‌توان یافت. بر اساس روایتی 
از پیامبر(ص) که قبلاً ذکر شد ان بیت المال عصبة لمن لاعصبة له). از 
جمله مصارف مهم بیت المال رسیدگی به احوال مادی نیازمندان 
است. چنان که گفته‌اند. آگر سسلمان پی جیر: .بدهکار از دنیا پرود و 
خانواده‌ای نداشته باشد تا دیون او را بپردازد, بیت‌المال باید دیون او را 
پرداخت کند (ابی حجر, همان, ۳۷۸/۴؛ قرطبی, ۱۲۲/۱۴؛ ابواحمد 
عسکری, ۱۶۲/۱؛ طاش کوپری زاده, ۵۵/۱). مخارج کفن و دفن 
مردگان بی‌چیز نیز با دولت» یعنی بیت المال است (جبرتی, ۴۸۷۱)- 
پرداخت مقرری یا تأمین هزین شیرخواری و زندگی یتیمان و بیوه زنان 
از وظایف ر مصارف مهم بیت‌المال محسوب می‌شد و چه بسا به 
حاکمان جدید دراین‌باره پندها می‌دادند (فرطبی, ۰۱۶۱/۳ ۳۳/۵؛ ابن 
سعد, ۲۹۸/۳؛ اين خلدون, ۷۸۳/۲)؛ چنان که مخارج زندگی کودکان 
سرراهی نیزبابیت‌المال بود (یعقوبی, ۱۵۰/۲؛ صنعانی, ۴۵۱-۴۴۹/۷) و 
اینکه در منابع از دختر یا پسر یا مرضعون پیت‌المال یاد شده است. مراد 
همین کسان‌اند (نک: سطور پیشین). مخارج ولا مستلحق نیز با 
بیت‌المال است؛ ولی اگر مالی برای او شتاخته گردد, آنچه بیت‌المال 
خرح کرده است. باید قرض محسوب شود (یجیرمی, ۴۴۰/۲). جالب 
آنکه دستگیری فقرا توسط پیت المال منحصر به فقیران سسلمان نبود, 
بلکه ذمیان نیز از آن برخوردار می‌شدند (زرعی, ۱۶۰/۱). همچنین 
استفاده از اموال بیت‌المال منحصر در مردم آزاد نبود و به بندگان نیز از 
آن اموال بهره می‌دادند (زرقانی. ۱۸۴/۲) ر اگر ام ولدی مسلمان 
می‌شد, وظیف؛ بیت‌المال بود که قیست او را به صاحبش دهد و آزادش 
کند (صنعانی, ۳۶۶/۱۰). جبران خسارت کسانی که خانه و اموالشان 
در حوادث ناخواسته مانند سیل و غیره از میان رفته هم با بیت‌المال 


بیت‌المال ۳۹۳ 


است (طبری, تفسیر, ۱۶۴/۱۰). ایجاد آبادانی و عمارت, مانند بستر 
سازی برای رردها هم از جمله مصارف بیت‌المال په شمار می‌رود و در 
این‌باره قوانینی وجود دارد (مرغینانی, ۲۲۶/۱؛سمرقندی, ۳۱۹/۳)- 

با اين همه, از برخی بیانات فقها بر می‌آید که آنچه دربارٌ وظایف 
بیت‌المال نسبت به کارگزاران و فقیران و یتیمان و مانند آن گنته شد, 
مصارف اولیه و لازم تلقی شده است و بدون اجرای آن یا فقدان 
مصادیق مذکور. نمی‌توان به کارهای دیگری که در درجة دوم اهمیت 
قرار دارند. دست زد؛ از آن جمله است: ساخت ابنیة عام‌العنفعه چون 
مسجد و مدرسه. برخی از فقها ساخت این ابنیه را از بیت المال سلطان 
جاثر که حق مستحقان را نمی‌دهد و در پیت‌المال تصرف بی‌جا می‌کند, 
جایز ندانسته‌اند, اما سلطان عادل که حقوق همه را رعایت می‌کند, 
می‌تواند از بیت المال ابنیة عام‌المنفعه بسازد (اين رجب, جامع.... 
۳یا مخاج بیمارستانها و مقرری پزشکان و کارگزاران مراکز 
پزشکی را تامين کند (نک: ه د. بیمارستان). شاید به همین سبب که 
رظیفه اصلی و نخستین آمام وبیت المال, تأدیة حقوق مردم و رسیدگی 
به احوال فقیران و درماندگان و یتیمان است, پنا به عمل و روایت 
پیامبر(ص) و امام علی( ع)» نسبت به سارق بیت‌المال که از بیت‌المال 
سهیی دارد. حدٍ قطع دست اجرا نمی‌شد (بیهقی, احسد, الستن, 
۸+صنعانی, 4۳۱۲/۱۰ ابن جعد ۱۳۴۴/۱ ۴۳۲). 

کسانی که از بیت‌المال مقرری میگرفتند, اعم از کارگزاران دولت و 
عطاگیران و غیره, در صورت ضرورت می‌توانستند از بیت‌المال قرض 
گیرند؛ چنان‌که عمر خطاب هر گاه نیازمند می‌شد» از بیت‌المال قرض 
می‌گرفت (ابن سعد, ۳۷۶/۳؛ ابن حجر, فتح, ۵۷/۵؛ ذهیی, ۱۱۵/۱؛ 
طبری, تاریخ, ۵۶۹/۲؛ حماده. .)۱۳۰-۱۲٩‏ در حقیقت. امام 
می‌توانست به هنگام درخواست و ضرورت, مقرری و عطایای کسانی 
رازودتر از موعد پرداشت کند ( این عبدالبر, 2۹/۶). 

صله‌ها و بخششهای خلیفه و سلطان هم از موارد مصرف بیت‌المال 
است. در برخی دوره‌ها اين کار رواجی داشت و چنان در آن افراط 
می‌شد که خشم و اعتراض مردم و متولیان بیت‌المال را برمی‌انگیخت 
(مثلا برای داستان عشمان, ن5: یعقوبی, ۱۶۹-۱۶۸/۲؛ طبری, همان, 
۷۲ ۴۷۷ سیف بن عمر. ۷۵). برخی از خلفا دربار؛ بیت‌المال و 
محاسبة اموال عمومی بسیار سخت‌گیر بودند و به سادگی از بیت‌المال 
بخشش نمی‌کردند و حتی آنجه را که فرمانروایان سلف ناحق بخشیده 
بودند. بازپس می‌گرفتند ((یعقوبی, ۲۰۵/۲؛ ابن عدیم۳۶۱۹/۸۰؛ این سعد, 
۵ با این همه, حکمی که مخالف امکان بخشش از بیت‌المال 
باشد, در دست نیست (نک: ابن قدامه. المغنی, ۰۱۸۱/۴ که از امام 
علی(ع) دريارة جواز آن آررده است). در قرون ميانه و متأخرتر 
اسلامی. فرماتروایان در بخشش اموال محدودیتی نمی‌شناختند؛ تا آنجا 
که در عصر غزنوی برای صلات سلطان گویا خزانه یا بیت‌المال خاصی 
وجرد داشت که از آن با نام «بیت‌المال صلتی» یاد شده است (بیهقی. 
اپرالفضل, ۳۱۲). اما از آن سوی گفتهاند هدایایی که از اطراف به 
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کارگزاران دولت می‌رسد. باید به بیت المال داده شود (ابن حجر.همان, 
۷۸۵ 

از دیگر موارد مصرف بیت‌المال, پرداخت فدیه برای آزادی اسیران 
مسلمان و برخی از دیه‌هاست. مثلا دی جنازه‌ای که در راء افتاده است و 
کشنده‌اش معلوم نیست. به مقتضای روایتی, با بیت‌المال است. چنین 
جنازه‌ای را مفزج (مفرح یا تفدرح) می‌خواندند (ابن ابی شیبه, 
۵ ابواحمد عسکری, ۱۶۲/۱؛ نیز نک: ابن‌منظور, ذیل فرج» نیز 
فرح). اگر گشنده نیز معلوم باشد, ولی به سبب فقر نتواند دیه دهد, آن را 
نیز بیت‌المال پرداخت می‌کند (اين مقلح, ۲۰۱/۵). همچنین است دیف 
کسی که بر اثر ازدحام و زیردست و پا کشته شود (ابن‌ابی‌شیبه, 
هماتجا). اگر کسی بر اثر حدی که امام حکم کرده است, بمیرد, نیز به 
اعتقاد برخی فقها دیه‌اش با بیت‌المال, و به گفتذ برخی دیگر با حد زننده 
یا امام و سلطان است (شافعی, ۱۷۶/۶). همچنین در دعاوی مربوط 
به دیه؛بنا بر برخی آراء, اگر مدعی سوگند نخورد و سوگند مدعسی علیه 
را نیز قبول نکند, باز هم دی مورد نظر از بیت‌المال پرداخت می‌شود 
(ابن‌مفلح, ۴۱/۹).اگر مسلمانی که خانواده و قبیله اش کافرند. در میان 
اهل خود کشته شود, دیه‌ای از بیت‌المال به خانواد؛ او تعلق نمی‌گیرد؛ و 
اگر در میان مسلمانان کشته شود. دیه اش را بیت‌المال به خود بیت‌المال 
می‌پردازد (قرطبی, ۳۲۴/۵). دربارة اسیران مسلمان هم فقها معتقدند 
که اگر با فدیه آزاد می‌شوند, پرداخت آن فدیه بر بیت‌العال واجب است. 
و اگر بیت‌المال توانایی نداشته باشد. بر مسلمانان است که آن فدیه را 
تقبل کنند (همو, ۰)۲۳-۲۲/۲ 

دربارف سازمان بیت‌المال, وظایف, درآمدهاء احکام و اقسام آن, 
علاوه‌بر آنکه کنب تاریخ عمومی و تواريخ محلی و جفرافیا و رجال و 
فقه و تفسیر و کتب چند دانشی و احکام السلطانیه‌ها اطلاعات و اسناد 
قابل توجهی در بردارند,آثاری مستقل تحت عناوین خراج و اموال, یا 
در قرون متأخرتر ستقیما دربارء بیت‌السال نگاشته شده است. 
از آن میان می‌توان به الخراج اصمعی, الخرا ج عبدالرحمان بن عیسین 
وزیر,الخراج ابن‌بشار, الخراج قدامة بن جعفر, الخراج اين الما شطه. 
الاموال ابوعبید قاسم بن سلام, اموال الثبی و گنایه و من کان ترد علیه 
الصدقة از مدائتی که ظاه را دربارة بخش مهمی از بیت‌المال بوده است 
(ابن ندیم, ۰۷۸,۶۱ ۰۱۴۳۰۱۱۴ ۱۵۰۰۱۴۴ چم )). تحریر المقال فیما 
یحل و یحرم من بیت‌المال شمس‌الاین محمد بلاطنسی, رسالة فی 
بیت‌المال و كیفیة تصرفه و فی‌مصارفه العشرة از مولی خسرو, و رسالة 
فی اموال بیت المال و اقسامها و احکامها و مصارنها از ابراهیم ین 
بخشی (حاجی خلیفه, ۰۳۵۷/۱ ۸۵۱۰۸۴۹) اشاره کرد ( برای اشاره به 
برخی از کسانی که به مسائل بیت‌المال و امور مالی اسلامی پرداخته‌اند, 
نک: صدیقی , 260-265)- 

ماخذ: این ایی شییه» عبدالله, مصتف. به کرشش کمال یوسف حوت. ریاض« 

٩‏ شق ابن‌ایی یعلی. محمد, طبقات الحنابلةء به کوشش محمد حامد فقی, یروت» 


دارالععرفه: این ادریس بهرتی, منصور, کشاف القناع. به کرخش هلال مصیلحی و 
مصطنن هلال, یروت, ۲ ۱۴۰ق؛ این بطوطه. رحلة, بد کرخش علی متصر کناتی» 


پیررت. ۰۵ ۱۹۸۵/8۱۴م؛ اين تفری بردی, النجوم؛ این‌تیمیه, احمد, کتب و رسانل و 
تتاوی فی اتفیر, به کوشش عیداارحمان, محصدقاسم تجدی» بیررت. ۹۸۲ ۱م؛ ابن 
جعد جرهری» مسند» ید گرشش عبدالمهدی بن عبدالهادی» کویت, ۰۵ ۵/6۱۳ ٩2۱۹۸‏ 
این جماعه, پدرالاین, تحریر الاحکام. به کرشش غژاد عیدالنعم احمد. قطره 
6/۵۸( این جرزی, عبدالرحمان, المتظم (تا حوادث ۵۷ ۲ق) به کرششص 
محمد عبدالتادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطاء بیروت» ۱۲ ۲/3۱۴ ۱۹۹م؛ همان (از 
حوادث ۲۵۷ ق؛ ببروت» ۱۳۵۸ ق؛ ابن‌حبان محمدء ررطة العقلاء و تزهة الفضلاء, بد 
کرشش محمد محبی‌الدین عبدالمعید و دیگران؛ یروت؛ ۷/۱۳۹۷ ۱۹۷م؛ این حجر 
عسقلانی, احمد, تهذیب التهذیب, بیروت» ۰۳ ۳/۵۱۳ ۱۹۸م؛ همو. الدرایة فی تخریج 
احادیت الهدایة, به کوشش عبدالله هاشم یمانی؛ پیر وت» دارالمعرفه؛ هموءالدر ر الکامة, 
به کرشش محمد عبدالمعید خان, حید رآپادهکن, ۲ ۲/۱۳۹ ۷٩۱؛‏ همو: فتح الباریء 
به کوشش محمد فژاد عبدالباقی و محب‌الدین خطیب, بیررت, ۱۳۷۹٩‏ ق؛ ابن‌ساد, 
محمد اخبار ملوک بلی عبید و سپرتهم, به گرشش تهامی نقره و عبدالحليم ععویس» 
قاهره. ۱۳۴۰۱ ق؛ ابی‌خلدرن, مقدمة, به کوشش علی عبدالواحد رافی, قاهره, دارنهضة 
مصر للطیم و الشر؛ اين خلکان, وفیات؛ اين رافع سلامی, محمد الوفیات, به گرشش 
عادل ربهش, یروت 0۱۹۷۸؛ ان رجب, عبدالرحمان, الامتخراج لاحکام 
الخراج؛ ببررت, ٩۸۱۹۸۸/5۱۳۰؛‏ همو. جامع العلوم و الحکم» بیررت: 
0۸( اين‌رسته, احد, الاعلاق اللفيسة, به کوشش دخویه. لیدن. 
6۱ ابن‌سعد, محمده, الطلبتات الکبری, بیررت, دارصادر؛ ابن طتطقی, محند, 
الفخری, بیررت» ۰/۱۴۰۰ 2۱۹۸؛ اب طویر» عبدالسلام؛ نزهة المقانین, به کرش 
ایمن ناد سید, اشتوتگارت, ۱۴۱۲/ ۸۱۹۹۲؛ ابن‌عبدالبی یوسف؛ التمهید, به 
کرشش مصطفی پن احمد علری و محمد عبدالکبیر بکری» رباط , ۱۳۸۷ ق؛ ابن عدیم» 
عمره بقیة المطلب, به کرشش سهیل زکاره دمشق, ۱۱۹۸۸/6۱۳۰۸ ابن عماده 
عبدالحی, شذرات ال هب» بیر رت, دارالککب العلمیه؛ اين فضل‌الله عمری, احمد, التعریف 
بالمسطلح الشریف به کرشش سمبر درویی, مزند. ۲/۱۴۱۳ ۱۹۹؛ این قاضی 
شهبه, ابربکر, طبقات الشافسیة, به کرشش عبدالعلیم خان, بیروت, ۸۷/۱۴۰۷ 1۶۱۹ 
ابن قدامة مقدسی, عبدالله,الکافی فی فقد این حنبل, به کوشش زهیر شاویش» بیروت, 
۵۵۸ همر,المفنی؛ بیررت» ۵ ۰ ۱۳ ق؛ابن کثیر»البدایه این مفلح, ابراهیم» 
المبد ع فی شرح المقنم+ییروت, ۰ ۱۳۰ ق؛ این مماتی: اسعد, قوانین الا واوین» بد کرشش 
عزیز سوریال عطیه, قاهره, ۱۱ ۹۱/۱۳ ۱۹ع؛ ابن‌منظور لسان؛ این ندیم الفهرست؛ 
ابراحمد عسکری» حسن, تصحیفات المحدئین, به کرشش احمد میره, تاهره, ۲ ۰ ۳ ۱ق! 
ابرشامه, عبدالرحمان, کتاب الررشتین فی اخبار الارلئین, به کرشش ابراهیم زیبق 
بیررت» 2۱۹۹۷؛ ابرعلی مسکویه, احمد, تجارب الامم به کرشش آمدرز, قاهره, 
۳ ۱۱۹۱۵ ابوعوانه. یمقوب, المسند. به کرخش ایسن بن عارف دمشفی, 
بیروت؛ ۱2۱۹۹۸ ابرنمیم اصفهانی, احمد, حلية الا ولیام, بیروت. ۰۵ ۱۴ق؛ ابوهلال 
عسکری» حسن, الاوائل, به کرشش محمد سید وکیل مدینه, ۶/8۱۳۸۵ ٩۱۹۶‏ 
ابربرسف. یعقوب, الخراج, قاهره, ۱۳۸۲ ق؛ اقبال آشتباتی, عباس, وزارت در عهد 
سلاطین بزرک ساجوتی, په کوششی محمدتقی دانش پزره د بحین ذکاء. تهران, 
۸ اش امین, محمد, حامية ابن عایدین, ببروت ۱3۱۳۸۶ بجیرمی, سلیمان, 
حاشیه, دیار بکر, المکنبة الاسلامیه؛ بحشل, اسلم, تاریخ واسعط » به کوشش کو رکیس 
عراد, بیروت, ۱۹۸۶/۱۴۰۶ بصروی, علی, تاریخ, به کرشش اکرم حسن علبی: 
دمشق, ۱۳۰۸ق بلاذری, احمد. فتوح البلدان, به کرشش دخویه, لدن, ٩۱۸۶۵‏ 
بیهقی, ابرالفشل, تاریخ, به کرشش علی آکبر فیاض, مشهد, ۱۲۵۶ شش بیهقی, احمد, 
الستن الکبری, بد کوخش محمدعبدالتادر عطاء مکه, ۳/۱۳۱۲ 0۱۹۹؛ هبو. شعب 
الایمان, به کرشش محمد سعید ین بسیونی زغلول, بیروت. ۱۰ ۰/6۱۴ ۱۹۹م؛ ترمذی, 
محمد»ستن» به کرشش احمد محمد شاکر ر دیگران, قاهره, ۱۹۳۸/6۱۳۵۷م؛ تلوضی, 
محتن, نشوار المحاضرة: به کرشش عبرد شالجی» بیررت. 6۳۹۲-۱۳۹۱ 
۲-۱ ۱۹۷ م؛جاحظ, عمروء رسائل, بد کوشش حسن سندویی» قاهره, ۱۳۵۲ق/ 
۳ جاف. سن, «یت‌المال فی العصر الاسلامی». مقالات و بررسیها, تهران» 
۵سش, شم ۲۴-۲۳: جبرتی, عبدالرحمان, عجائب الاثار. یروت. دارالجیل: 
جصاص, احمد, احکام القرآن, به کرشش محمدصادق قمحاری, بررت, 3۱۴۰۵ 


۸۵ +جهشیاری, محمد.الوزراءوالکتاب. بهکرخش حسن زین»ییروت, ۰۸ 13۱۴ 
۸ حاجی خلیفه» کشف؛ حسن, حسن ابراهیم,تاریخ لاسلام؛ قاهره» ٩۲۱۹۶۵‏ 
حصینی دمشقی, محمد, ذیل تذکرة الحفاظ ذهبی به کوشش حسام الاین قدسی, بیروت+ 
داراحياء اثرات العربی؛ حماده. محمداهر, الوئاتق السياسية و الادارّةء (للمهرد 
الفاطمية و الاتابکية ر الایربة)؛ یررت, ۵ ۰ ۲ ۸۱1 خرارزمی, محمد, مناتیع 
العلوم یه شش فان فلوتن, لیدن, ۱۸۹۵ع! ذهبی» محمد, سیراعلام اللبلاه»به کرشش 
شیب ارتورط ر محمد نعیم عرفقسرسی» یروت« ۳ شرس محمد ضیاء‌الاین» 
الخراج ر الظم المالة, قاهره, ۹ ۱۹۶م؛ زرعی. محمدء احکام اهل لذمة, به کوشش 
یرسف احبد پکری و شاکر توفیق عارودی. بیروت, ۱۳۴۱۸ق/ ۱۹۹۷ع؛ زرقانی» 
محمد؛ شرح علن موطاً مالک یروت, ۱۱ ۱۴ق؛ سبکی: عبدالرهاب, طبفات الشافية 
الکبری, به کرشتی عبدالتاح محمد حلر و محمود محمد طتاحی, چیزه, ۱2۱۹۹۲ 
سخاری, عبدالرحمان, التسفة اللطیفة. بیروت. 2۱۹۹۳؛ سعید بن منصوره سئن؛ به 
شش حبیب الرحمان اعفلمی» بمبنی۰ ۲ ٩۸‏ ۱م؛سلاوی, احمدءالاستقصاء به کرشش 
جمثر نامری و محمد تاصری, دارالییضاء ۷٩2۱۹:سمرقندی,‏ محمد. تحفة التقهاء؛ 
بیروت, ۱۳۰۵ ق؛ سید ایمن فژاد, مقدمه بر نزهة المقلنین (نکه هم اين طریر)؛ سیف بن 
عم تمیمی, الفتتة و رقعة الجمل, به گرشش احمد رائب عرمرش, پیروت, ٩3۱۴۰۶‏ 
سیرملی, تاریخ الخلفاه, به کرشش محمد محبی الدین عبدالحمید, قاهره, ۸۱۳۷۱ 
۲ شافمی, محمد.الام».یررت, 1۱۳٩۳‏ ۱۹۷۳م؛ شبانکاره‌ای» محمدء مجمع 
الانساب, به کرشش هاشم محدت, تهران, ۱۳۶۳ ش! شرینی, محمد, الا قنا ع, بیروت+ 
۵ شرکانی» محمد, البدر الطالم. پیروت. دارالسعرفد؛ شیخ طرسی, محمد, 
الخلاف» تهران» ۲ص هو النبسرط, به کرشش محمد باقر بهبردی؛ تهران» 
۷شیق صابی, هلال, الرزراء. به کرشش عبدالتار اصد فراج, قاهره, ٩۱۹۵۸‏ 
صدیق حن خان, محمد صدیق, ایجد العلرم, به کرشش عبدالجبار زکاره بررت, 
۱۹۷۸۵ صفرت, احمد زکی» جمهرة رسائل العرب» بیررت؛ مکتب العلیه ؛صنمانی» 
عبداارزاق, المصتف, به کرشش حبیب‌الرحمان اعظی, بیررت. ۸6۱۳۰۳ ٩۱۹۸۳‏ 
صرلی, محند, الا رراق, قسم اخبار الراضی بالله و المتقی‌لله, به کوشش هیورث دن 
ندن, ۱۱۹۳۵/6۱۳۵۴ طاش کربری زادهه احمد. الشقائق المانیةه یروت» 
۵۵ طبری:تاریخ؛ بیروت» ۰۷ ۱۴ق؛ هم تفسیر؛ یروت» ۰۵ ۱۴ق! 
طبری, احمد. الریاض التضرة, به کرخش عیسی عبدالله محمد ماتع» یروت, 2۱۹۹۶! 
عتبی, محمد, تاریخ یمینی, ترجمد ناصح جرفادقانی, به کوشش جمفر شماره تهرانه 
۵ ش؛ عنصرالعالی کیک ووس,قابوس نامه؛ به کرشش غلامحسین یرسنی,تهرآن 
۶۴ ش؛ المیرن و الحداتق, به کوشش نبیله عبدالمنعم دارود, نجف» ۸2۱۳۹۲ 
۲ ۱۱ فاسی. محمده ذیل لتقیید, به شش کمال یرسف حوت, بیررت: ۸۱۴۱۰ 
۰ ۱ فرید, محمد, تاریخ الدولة العلیة السمانية, به کرشش احسان حقی. بیروت. 
۳ و فضل الله بن ررزبهان. سلرک الملرک, به کرشش محمدعلی 
موحد, تهران, ۲ ۱۳۶ ش؛ قاسم, عون شریف نشأة لول الاسلامية, قاهره | بیروت» 
۱ ۱ تدامة بن جعفر, الخراج؛ به کوشنی محمد حسین زیدی, بقداد, 
0۱٩۷٩‏ قرطبی, مخنده الجامع لاحکام القرآن. بررت. 16۱۳۰۵ ۱2۱۹۸۵ 
قاقدندی, اسد. صبح الاعشی, قاهره,۱۹۶۳/6۱۳۸۳؛ قمی, حسن ین محمد, 
تاریخ قم ترجمة حسن بن علی قمی,به کرشش جلال‌الدین طهرانی؛ تهران» ۱۳۱۳ ش؛ 
صاوردی, علی, الاحکام ال لطانية, به ,شش احمد مبارک بندادی, کربت؛ ۸6۱۴۰۹ 
۹ مسق کرکی, علی, جامع المقاصد, قم» ۰ ق»مدرسی طباطبایی: حین. 
زمین در فقه اسلامی» تهران؛ ۲ ۶ ش؛ مرداوی» علی؛ الاتصاف, به کوشش محمد 
حامد فقی, بیر رت داراحیاء التراث العریی؛ مرغینانی, علی؛ بداية البتدی, به گرخش 
حامد ابراهیم کرسرن و محمد عیدالوهاب بحیری, قاهره» ۵ ق؛ مقدسی, مطهر: 
الیدء رات ریخ, قاهره, مکنبةالناقة الاینیه: مقریزی, احمد.الخطط ‏ برلاق» ۷۰ 
مواق, محمد.التاج و الاکلیل, یر وت؛ ۹۸ ۱۳ ق؛المرسرعة لفَقهیةء کویت ۰ ۱۹۸ ب»! 
میر احمدی» مریم, لظام حکومت ايران در دوران اسلامی, تهران, ۱۳۶۸ش؛ میرزا 
سیعاء تذکرة الملرک» بد کرشش محمد دییر سیاقی, تهران. ۱۳۳۲ش؛ مینورسکی؛ 
ولادیمیر» سازمان اداری حکومت صفری, ترجمة معود رجب تیاه تهران, ۱۳۲۴+ 
شخجوانی: محمدین هندرشاه, مسترر الكاتي, به کرشش عیدالکريم علیزاده. سکر, 


پیت المعمور ۳۹۵ 


۴ تصیرالدین طرسی, «دربار؛ مالیه» (نکه ما : مینری)؛ نظام الملک: حسن. 
میرالمل رک (سیاست‌نامه), به کرشش هیوبرت دارک. تهران. ۱۳۵۵ش: نعمانی. 
فرهاد. تکامل ففردالیم در ایران. تهران, ۱۳۵۸ش؛ همدانی, محد, تکملة تاریخ 
الطبری, به کرشش البرت یوسف کنعان, پیروت: ۸ ۱۹۵م؛ هیشمی, علی. مجمم الزواند ر 
منبع الفواند. قاهره/ بیر وت« ۷ ییاقرت, مسجم الیلدان, بیروت, دارالفکر؛ یعتریی, 
احمد‌تاریخ؛ ببروت» ۰/۱۳۷۱ ۶ مانیز: 
۹۷۳۵۲ ۲ م۱ ۵ کعا۳۵۳ ۸/۵۵۵ بط بلط رحهلادباوه 
,اطع اه اعاع13 آه ممع۱۲۵ اه نادب مه امه و۴ .۲۱ بعمعفعهه :1916 
۲عظ ,مهمنامدنجمو:0 رل( اتصناد۳ با 2 متحاعظ ۱904 بلغا 
6 ب.۳ ,طاممو80 ۱۷ ,۷۵۱ ,1978 بعاعه۷ به/128 ,ماع 
: ,۲۳۵۸ 6۲۱ اععظ لباه تناو زا جز حرط جع 7 دعلام‌مات9 
1۳20 8 «زعظ اه مقتر0ظ مر جع هلا عمزامستصهع 0۶ بویداناذ ۸4 مرف 1973 
عتصداع عط» ولا ۸6۰ معط ۷۱-2۲2 ۷۵۱۰ :۱967 رتعاصا ردته0۳ 
عنههاعا ما ععاقمنگ «رجمجمعظ عطا هز عامط کلز شهه عاناکگ ]۷۵ 
,2 ,12921 :1976 ,و۲۵۵0/طهل[ رفعصطش فتطعتنطک .۵ بعع‌اممممعتز 
:1950 مو۵نطهه6 رماع زاححظ وا ۲2 ااوظ نا ره مفاف 0۳ 
,1۸ ,اقا اممدنهه۱ دز وحتاحعق اه یه رای ,۱۷ ,افجه‌عاط 
ویزلده و ام د۲تاه ناگ تدصعاا عط 1 و6 ۸۸۰16 جه ناما 1933 بممل میا 
,130۱۵ ,1.۸ ۵ ۷۱ ۷۵۱ مه زره بزمماحالز عو۳0ط0۵۳ 76 بص۲نححظ 
:953 ,100009 ,۳۴۳۱۵ ۱۱ اصعکنه ۴ وه 1090۵۳۵ رز 1968 معولننطا مت 
:65 0۵۱0۲۲۶۵86 مجداول زه هناگ _اماعهگ 7۸۶ رظ بلاصا 
00۳ ۱ 
هو طعطانظ مقتاط 8 با ,ماع ره عمدمعتام۵ ۲۸۶ ۸ ۱/۵ :۱950 
۵ )اجه( »,ماورمم ۰ ۷6۱۸۵۷:۱۷ :1937 صول وم رطانمتاهو تا یک 
۱ 
عنومممعظ؟ نا بل( ۸ تونكهنگ زا ۷۵۲ ,۱929-1942 تعا تاک 
ماد( ما کعا ناگ ,هعاشا پرماهرنوه0 آ۵ نگ ۸ :عمط 
,۷۷۵11۳۵۱0960 1976۱ ,مق دما طم 1 رکمصه فراعت اطع بکعاه معط 
:60 رهنا۲ع۵ راک ای کب ماع ع۱اععاتا مه عمط ول 
صادق سجادی 


بت العَفْموره ترکیبی قرآنی یه معنای «سرای آباد» که در 
دیدگاه پیشتر مفسران, قابلیت همسنگی با پیت‌الحرام را داراست. این 
ترکیب تنها یک بار در قرآن کریم آمده است (نک: طور/۴/۵۲)و خداوند 
متعال برای بیان اين مطلب که بی‌گمان عذاب الاهی (بر کافران) رخ 
خواهد نمود و هیچ‌کس را دفع آن مقدور نخواهد بود (نک: طرر/۸-۷)» 
بدان سوگند یاد کرده است. گذار شتابان از این ترکیب در قرآن کریم, 
بدون هیچ توضیح وبیانی, طبعاً همچون بسیاری از موضوعات قرآنی, 
توجه بسیاری از مفسران را به خود جلب کرده است. پرداختن به تفسیر 
ر نیز بیان توضیحاتی دربار؛ بیت المعمور, از همان زمان پیامبر(ص)؛ و 
از زبان آن حضرت آغاز شد و توسط صحابه و تایعان ادامه یافت. افزون 
بر منزلت این («سر», از آن رو که مقام سوگند الاهی در قرآن را یافته 
است. در روایاث نیز بسیار بدان پرداخته شده. و توسط مفسنران موزد 
بررسی قرار گرفته است. در برابر غالب روایات, تنها حسن بصری بیت 
المعمور را همان بیت الحرام دانسته است (۳۰۵/۲). اما پیشتر روایات 
بیان کننده آن‌اند که این خانه در اسمان جای دارد؛ چنان که در حدیثی از 
مالک بنیصعصعه از رسول گرامی(ص) آمده است که آن حضرت در 
معراج, هنگامی که به همراه جبرئیل از آسمان هفتم گذشتند. به بیت 
الععمور رسیدند. جایی که هر روز ۷۰ هزار فرشته در آن به تماز 
می‌ایستند, فرشتگانی که دیگر هرگز به آنجا باز تمی‌گردند. در ادامة 
حدیت آمده است که پیامبر(ص) پس از آن به سدرة المتتهی رسیدند: 
(بخاری, ۱۱۷۴؛نيزنک: مسلم, ۱۴۶/۱؛طبری, ۱۱۰۱۰/۲۷)- 

در دسته‌ای از روایات معراج, بر این موضوع تکیه شده است که 


م بیت‌المقدس 


پیامبر(ص) و در پس ایشان, دیگر انبیا و رسولان, و نیز فرشتگان در 
بیت المعمور با آذان جبرئیل به نماز ایستادند (شیخ طوسی, تهذیب.... 
۲ مجلسی, ۱۵۵/۳۶). قایل توجه آن است که در روایتی که مجلسی 
در این باره نقل می‌کند, اين خانه در آسمان چهارم. و ساخته شده از 
پاقوت سرخ است (همانجا). 

در روایات گوناگون, جایگاه پیت المعمور در طبقات مختلف آسمان 
دانسته شده است. آسمان هفتم, ششم, چهارم و آسمان فرودین (السماء 
الدنیا) (نگ: طبری, همانجاها ؛ ابن باپوبه, ۱۱۰-۱۰۹/۲؛ زمخشری, 
۴ ررزبهان, ۳۶۰؛ میبدی. ۳۳۳/۹)؛ و در روایتی بیت‌المعمور 
متصل به عرش است (ازرقی, ۶)؛ و حتی در برخی روایات برای فراهم 
آوردن اشتراکی در بیان مطلب. به رجود «بیتی معمور» در هرکدام از 
طبقات آسمان و زمین اشاره شده است (نگ: ابن عطیه, ۰)۱۸۶/۵ 

اما واقعیت این است که وجه اشتراک غالب روایات, در اصل,بیان 
همسنگی و تقابل بیت المعمور و خان کعبه است. چنین آمده است که 
همان گونه که برای آدمیان در زمین خانه‌ای برای پرستش پروردگار 
وجود دارد و آن بیت الحرام است, در آسمان نیز برای فرشتگان, 
خاندای بنا شده است که در آن به پرستش الاهی بیردازند, خانه‌ای با 
همان حرمتی که کعبه در زمین دارد. در ان باره روایات دیگری یز آمده 
است:بیت المعمور مسجدی است که در بالای خانة کعبه در آسمان قرار 
گرفته است؛ برای آدم(ع) از بهشت به زمین فرو فرستاده, و در ایام 
توفان, به اسمان برده شده است ونام آن ضیراح است؛ و موضوعاتی از 
این دست (طبری. همانجاها؛ اين درید. ۱۳۷/۲؛ ابن بابوید. ۰۱۰۶/۲ 
۰ شیخ طرسی, التبیان, ۴۰۲/۹ تهذیب, ۱۱۰/۶۴؛ میبدی, هماتجا؛ 
برای بررسی قابل توجه ابن جوزی, ن۳۷-۴۶/۸:5). 

دسته‌ای دیگر از روایات در تفسیر آیة یاد شده, با اشاره به تزول 
یکبار؛ قرآن کریم, گویند که بیت المعمور همان جایگاه ستارگان در 
آسمان فرودین است که قرآن کریم در شب قدر از ماه رمضان به آنجا 
فرود آمد و سپس به تدریج بر پیامپر اکرم(ص) نازل شد (نک: طبری, 
۲ کلینی, ۶۲۹/۲). با نگاهی به موضوع ۷۰ هزار فرشتة زائر در هر 
روز از این خانه, در روایتی غریب چنین آمده است که در آسمان چهارم 
نهری است به نام حیران (< حیوان) که جبرثیل هر روز در آن وارد 
می‌شود وبا خروج وی از آن, ۷۰ هزار قطره از آب آن نهر از او می‌چکد 
و هریک به فرشته‌ای تبدیل می‌شود (طبرسی, ۳۰۳/۹؛ این کثیر, 
۶ مجلسی, ۰۵۵/۵۵ ۶۰). شگفت آنکه در برخی از روایات, این 
فرشتگان زاثر در شمار قبیله‌ای از ابلیسیان, به نام جن دانسته شده‌اند 
(طبری, ۱۱/۲۷؛ سیوطی, ۶۲۸/۷). گفتنی است برخی از عارفان و 
متصوفان با دید گاهی ویژه به موضو ع بیت المعمور نگریسته, و مفاهیمی 
عرفانی از آن برگرفته‌اند (نک: این عربی, ۵۴۸-۵۴۷/۲؛ روزبهان, ۳۴۲: 
قشیری۴۷۲/۳۰؛ نیز نگ هد کعیه), 

ماخذ: این بابریه. محمد. علل الشرائم. ببررت» ۱۹۸۸/۱۴۰۸؛ این جرزی, 

عبدالرحمان» زادالسیر» پیروت» ۱۴۰۴ق؛ اين درید. محمد, جمپرة اللفه, حیدرآپاد 


دکن, ۱۳۴۵ ق ابن عربی, محبی‌الدین, تفیر» به کرشش مصطنی غالی» بیررت: 
۷۸ !ان عطیه, عبدالحق, المحرر الوچیز, به کوشش عبدالسلام عبدالشافی محمد. 
یروت دارالکب العلمیه؛ این کیر+تفسیر, بررت, ۰/۱۳۸۹ ۱۹۷؛ ازرقی» محمد. 
اخبار مکه.به کوشش ورستنفلد لایبزیگ: ۱۸۵۸م؛بخاری, محمد, صحیح» به کرهش 
مصطفی دیب بفاء دمشق/ بیروت, ۰۷ ۷/۱۴ ۱۹۸ع؛حسن بصری, تفیر, بد کرشش 
محمد عیدالرحیم: ییروت. دأرالحدیث؛ روزیهان بقلی» شرح شطحیات. به کرخش هانری 
کرین, تهران.۰ ۱/۵۱۳۶ ۱۱۸؛ زمخشری, محمرد, الکشاف. قاهره.. ۶ ۱۸۱۱۶ 
سیرعلی: الدر النتور بیروت, ۱۹۸۳/۵۱۴۰۳ع؛ شیخ طرسی, محمد التبیان, به 
کرشش احمد حییب قصیر عاملی, بیروت. دار احیاء الترأث المربی؛ همره تهذیب 
الاحکام؛ به کوشش حسن موسوی خرسان, تهران؛ ۴ ۱۳۶ش؛ طبرسیء فضل, مجمم 
البیان, قاهرم, ۱۹۷۶/۱۳۹۶ طبری» تفیر؛ قرآن کریم؛ قثیری, عبدالکريم» 
لطائف الا شارات, به کوشش ابراهیم بسیرتی, قاهره: ۹۸۳ ۱ع؛ کلینی, محمد, الکافی, بد 
کرشش علی‌آکبر غفاری, بیروت, ۱۳۸۸ ق؛ مجلسی, محمدباقر, پحار الالوار, ببروت» 
۳ سم ين حجاج صحیح, به کوشش محمد فژاد عبدالباقی, قاهره, ۴ ۱۳۷ ق/ 
۵ ۱ میبدی. احمد کشف الا سرار, به کوشش علی اصفر حکمت: تهران:۱ ۶ ۱۳ شی. 

فرامرز حاج منوچهری 


پیت لس یا بیت‌العلیس, قذس, شهری باستانی در 

سرزمین فلسطین, از مراکز ادیان الاهی و نخستین قبلة مسلمانان. 
[.نام شهر 

از اين شهر در متون و دوره‌های مختلف با نامهای گوناگون, اما 
پیوسته به عنوان شهری قدسی و مورد احترام یاد شده است (دباغ, 
(۸۰/)۲). از جملهً این نامهاست: ییوس (عزالدین, ,٩‏ ۱۶؛ دباغ, 
(۳۰/)۲؛ جودائیکا, 16/1380), یا بیش (عزالدین. ۰0۱۸ کادش 
(عشمان, 133 ,131). سالم (همو, 132؛ عزالدین, ۱۶)» شالم (شینن. 
5 با غ۲۷/)۲(۹۰), سالیم (سفر پیدایش, ۱۸:۱۴). صهیون » شهر 
داوود (دوم سموئیل, ۵: ۰۷ ٩؛‏ نیز نک: عزالدین, ۱۰؛ عثمان, 124), 
اورسالم (اوروساليم) (هموء 133). ایلیا (یاقرت, ۴۲۳/۱؛ حمدالله, 
۶ببا ع, ۷۴/)۲(۹بد ؛نک: یاقوت, ۴۲۴/۱ که آن را به معنی خانةٌ خود 
دانسته است), اورشلیم (دوم سموئیل, ۵: ۵ -۶؛ مسعودی. ۱۲۴؛ 
حمدالله.همانجا),يروشالئيم (یروشالایم)(دبا غ,۲۴/)۲(۹؛بریتانیکا, 
ذیل آورشلیم ), دس (حازمی, ۷۶۱/۲؛ یاقوت, ۳۸۴؛ حافظ ابرو. 
۳۱ الذس(امام,۵۹) بیت العقلیس (ایوالفدا,۲۴۰), بیت مقس 
(دباغ ۸۰/)۲(۹) و گاهی نیز آن را شهس عدالت, شهر امین. شهر 
زیبا (جودائیکا, 1(6/1379), شهر مقدس, کوه معبد, شهر خدا و یا به 
تنهایی و به‌طور مطلق, معبد یا شهر خوانده‌اند (شیئن, 120-122). 

در متون مذهبی حدود ۲۰ نام مختلف برای بیت‌المقدس به‌کار رفته 
است (همو, 120). اين شهر در قرآن کریم به صورتهای (االقریق», 
«الارض المبارکة)»», «الزیتون» و «الساهرة» امده است (نگ: عزالدین. 
۱۷-۰ ). درتورات در کنار نامهای دیگر, بیش از ۶۰ بار نام اورشلیم 
آمده است (شینن, همانجا). پیش از آنکه داوود نبی(ع) به این مکان 
وارد شود, نه تنها نزد یبرسیان, ساکنان نخستین آن (نک: دوم سموئیل. 
۵ ) بلکه نزد اب راهیم نبی( ع) مکانی مقدس به‌شمار می‌رفت و آن را 


معاهعنتع1.1 


محلی دانسته‌اند که ابراهیم خلیل( ع) فرزند خود را در آنجا به قربانگاه 
برد (عشمان, 2 ,128؛ سفر پیدایش, ۲۲: ۱۴؛ نیز نک: دبا 
۲۶/)۲(۹)؛ نیز آنجا را محل نزول وحی بر یعقوب نبی(ع) آورده‌اند 
(حمدالله»۱۶). صورت یونانی نام این شهر, هیر وسولوما" نیز از مقدس 
بودن آن خبر می‌دهد (عشمان, 134؛ نیز نک: جودائیکا ,همانجا؛ 
دبا غ۲۳/)۲(۹). از اين‌رو. اين شهر به عنوان «جایگاه انییا و مهیط 
رحی»» (قزوینی, ۱۵۹)؛ پیوسته نزد ادیان و مذاهب مختلف, به‌ویژه 
مسلمانان, مسیحیان و بهودیان. شهری مقدس بوده است (عزالاین, ۷؛ 
موسوعة....,٩۴۹؛معجم..۱۲۴,۰).‏ 

ییوس - از نخستین نامهای شهر س را به طایفة یبوسیان, ساکنان 
نخستین آن که از اعراب کنعانی بودند, نسبت داده‌اند (دیاغ, ۳۰/)۲(۹؛ 
نیز نک: جودائیکا, همانجا). برخی نامهای شهر, ازجمله صهیون, 
شهرت کمتری دارد (عزالدین. ۰ این نام که معنای آن نناشناخته 
است. مطابق متن تورات, هميشه نیز به دژ یبرسی اشاره ندارد, بلکه 
پراساس آن, محلی بوده است که معبد باید بر آن ساخته می‌شد. بد اين 
ترتیب, صهیون آشکارا به محل کوه معبد اشاره‌داشته است و اگرچه به 
شهر دزگرن یبوس مرتبط, اما از آن کاملاً مجزا برده است (عشمان, 
7 دوم سیموئیل, ۵: ۷؛ نیز نک: جودائیکا , همانجا). به همین ترتیب» 
رومیان که اين شهر را پا عنوان سولیموس (سالموس) می‌شناختند, نام 
آن را از ٩۱۳مبه‏ آئلیاکاپیترلینا" تغییر دادند (عزالاین, همانجا؛ نیز نک: 
البرایت, 166).یاقوت اين نام را به بانی آن» ایلیا بن ارم بن سام ین توح 
منسوب می‌داند (همانجا). نام ایلیا دست کم تا زمان فتح شهر توسط 
مسلمانان بر سر زبانها بوده است (عزالدین, همانجا؛ دبا غ۰ ۷۵/)۲(۹). 

اورشلیم اززنامهای مشهور این شهر است . این نام نخستین‌بار در 
متون کهن مصری سدة ۱٩‏ و ۱۸قم به صورت روشالموم" (جودائیکا, 
همانجا) یا اوشامم" (دبا غ۲۳/)۲(۹۰) آمده است. این نام در مکاتبات 
شش گانة حاکم بیت‌المقدس با پادشاه مصر, موسوم به «نامدهای 
تل‌العسارنه» و متعلق به سده ۱۴قم, نیز به صورت ایروسالم؟ 
(جودائیکا, همانجا) و اوروسالم" (اروشالم) آمده است. این مدارک 
نشان می‌دهد که اين مکان در آن زمان در تصرف مصریان بوده است 
(عشمان, 121). جزء نخست این نام بایی -آرامی (عزالدین:٩)‏ بر گرفته 
از مصدر «دیاراه4,به معنای برپا داشتن و ایجاد کردن, و جزء دوم آن به 
عربی سلام, به عبری شلوم, و به معنای صلح است. به اين ترتیب, 
اوروسالم محل بربایی صلح (عشمان, 133) و شهر صلح (عزالدین, ۷؛ 
دبا غ » ۲۲/)۲(۹؛پستانی, ۶۲۳/۴) به‌شمار می‌رفته است. جزء نخست 
این نام (اور) را بهمعنای شهر (دبا غ» ۲۳/)(۹, حاشیذ ۴) دانسته, و 
جزء دوم را به خدای سامیان غربی, شولمانو"یا شالیم (شالم) نیز نیت 
داده‌اتد (جودائیکا, همانجا). بعضی نیز سالم را برگرفته از نام شاه 
پیرسی,ملکی‌صادق(ملک اسلام/شاه صلح) و سالم الیبوس که‌نامی 
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بیت‌المقدس ۲۹۷ 


نامی کنعانی است و بعضی آن را به ((سرور عادل» تعبیر کرده‌اند. 
می‌دانند (عزالدین, ۱۶؛نیز نک دبا غء ,۲۵/)۳(٩‏ حاشیذ ۲). 

این شهر نزد مصریان باستان قادش (کادش) خوانده می‌شد. از 
اين‌رو تام اوروسالم, بجز «نامه‌های تل‌العمارنه) در دیگر منابع مصری 
ونیز فهرست شهرهای اسیایی تحت تصرف فراعنه نیامده است. اين نام 
دراصل‌همان‌نامامروزین‌شهرس قدس - است (عشان ,131,133-134) 
که به عبری ((هاقدش» (هاکودش" )خوانده می‌شود. این لفظ هم به 
عربی و هم به عبری به معنأی (([ارض] مقدس » است. به این ترتیب, نام 
اوروسالم را نزد فراعنه تشانك اطاعت و فرمانبرداری آن شهر به‌شمار 
آورده‌اند؛نامی که بعداً توسط راویان تورات به صورت اورشلیم درآمد 
(همو,132-134). این شهر در دور اسلامی به‌ طور اخص قدس و گاهی 
قدس شریف خوانده می‌شد (عزالاین, ۱۱). به آين ترتیب, نام عبری 
یروشالئیم یا اورشلیم تورات, به عنوان تحریف عبری نام عربی - کنعانی 
اورسالم (دبا ع۴۰/)۲(۹۰),به صورت یونانی آن, هیروسولوما و یعدابه 
صورتهای ژروزالم (فرانسوی). جروسلم (انگلیسی) ر پروزالم 
(آلمانی) در غرب مورد استفاده قرار گرفت (عزالدین, ۱۷۱-۰!عشان, 
همانجا؛دبا غ۰ .)۲۴/)۲(٩‏ این شهر را عریها قدس (القدس), و توسط 
ایرانیان بیشتر بیت المقدس می‌خوانند. 

جغرافیا 

ویژگیهای محیط طبیعی: بیت‌المقدس با حدرد ۱۹۲۳۳۱ ک؟ 
وسعت (همو, ۲۴۸/)۱(۱)؛ در ۳۷ و ۴۷ عرض شمالی ۳۵ و۱۳ طول 
شرقی (همو, ۱۳/)۲(۹؛ نیز ن5: ««راهنما..۳۰», 323؛ قس: امام, ۶۰) 
قرار دارد. ارتفا ع متوسط شهر از سطح دریاهای آزاد ۷۹۲ متر (دبا غ, 
۲۴۸/۱(۱) ر از سطعم دریای مدیترانه و بحرالمیت به ترتیب ۳۸۹۴ و 
۲ متر است (پرایم. 101). بیت‌المقدس به عنوان بزرگ‌ترین شهر 
کرانة غربی, از نظر طبیعی در دشت مرتفع منطقه بهودیه ((«راهنسا» 
5) و منتهی‌الیه جنوبی ناحية نسبتا مرتفع موسوم به (ازین قدس()) 
(راجرسن, 20-21), میان دو دریای مدیترانه و بحرالمیت قرار دارد 
(دباغ, ۱۳/)۲(۹). فاصلة اين شهر تا بحرالمیت حدود ۲۲ کم, تا 
مدیترانه حدود ۵۲ کم است (همانجا ؛ قس:بریتانیکا , همانجا) . 

بیت‌المقدس که توسط جغرافی‌نگاران مسلمان سده‌های میاند از 
اقلیم سوم به حساب می‌آمد (اين رسته, ۹۷؛ حمدالله, ۰)۱۶ پیوسته 
موقعیت مناسب ارتباطی, بین راههای شمالی -جنوبی ر شرقی -غربی 
داشت (راجرسن, همانجا). همین موقعیت خاص, این شهر را در میان 
آمپراتوریهای کهن به صورت کانون اتصال آسیا, افریقا و اروپا درآورده 
بود (محمود, ۱۵)- 

بیت‌المقدس را از نظر عوارض محیطی می‌تران به ۳ بخش تقسیم 
نمود: کوهها, ناهمواریها (تپه -ماهورها) و دره‌ها (عزالدین, ۳۸-۴۵). 
مهم‌ترین کوههای شهر عبارت‌اند از موریا که حرم‌الشریف (الحرم 
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۳۹ بیت‌المقدس 


القدسی) بر آن قرار دارد؛ اوفل که محلة سلوان از ناحيذ حرم را شامل 
است+صهیون که ب رکذ (آب انبار) سلطاتی از سمت غرب و محلة سلوان 
از شرق در آن واقع است و داورد نبی(ع) در آنجا اقامت داشت؛ اکرا 
که زیستگاه مسیحیان (تاکنون) بوده, و کلیسای قيامت در آنجا راقع 
است؛ و بزیتا در امتداد دروازهُ حطه. امروزه یا گسترش شهر از جهات 
مختلف, مرتفعاتی ازجمله کوه زیتون (در شرق شهر), کوه مشارف (در 
شمال شهر و متصل به کوه زیتون که بیشتر خانه‌های شهر در آن قرار 
دارد و توسط اهالی و اروپاییان اسکوس خوانده می‌شود), کوه 
القطمون (که در گذشته به دیر سمعان معروف بود و در جنوب غربی شهر 
قرار دارد) و کوه المکبر (در جنوب شرقی شهر) در داخل شهر قرار 
گرفته‌اند(همو, ۴۶-۴۵؛ نیز نک: دبا غ, ۲۴۸/)۱(۱؛ «راهنما», -325 
6 باندیها, دره‌ها و آبراهه‌های منتهی به شهر هریک نام تاریخی 
ویژهای دارند(برایم102-103). 

تاحیه‌ای که شهر کهن بر آن شکل گرفته, اساسا ناهموار است 
(کنیون, 36؛ نیز ن5: ابوالفدا, ۲۲۴). ناهمواریهای تیه ماهوری و خشک 
پیرامون شهر کهن به واسطدٌ دره‌ها و گدارهایی از یکدیگر جدا 
می‌شوند. اما با پیج و خم دره‌ها باز به یکدیگر می‌پیبوندند و به سوی 
مدیترانه (در غرب) و یا بحرالعیت (در شرق) امتداد می‌یابند (برایم» 
0) این دره‌ها که در تشکیلات آهکی حفر شده, و کف آنها از 
قلوه‌سنگ و واریزه انباشته است («راهنما», 325), بجز آب چشمه‌ها, 
اغلب فاقد آب جاری هستند (همانجا؛ نیز نکن اصطخری, ۶۰؛ پرایم. 
همانجا). ناهمواریهای پیرامونی شهر در نزدیکی درواز؛ دمشق به 
دره‌ای نسبتاً عمیق منتهی می‌گردد که به واسطذ همین دره, بخش 
باستانی بیت‌المقدس به دو بخش تقسیم می‌شود: درة کدرون در بخش 
شرقی. ابتدا دارای شیب ملایمی به سمت شمال شرقی است. اما امتداد 
آن به سمت جنوب, عمیق‌تر و دارای شیب بیشتری است.به همین نحو, 
در هیمنون در جنوب دروازه یافا - واقع در قسمت غربی شهر کهن ب 
از اراشی ناهموار تشکیل شده است (کنیون, همانجا). ارتفا ع اراضی 
خارج از دیوار شهر هن قاعدتا بیش از اراضی داخلی آن است (پرایم» 
03 

آب و غوای شهر ترکیبی از اقلیم نیمه گرم و نیمه خشک: با 
تابستانهای خشک و باران زستانی است (بریتانیکا, ذیل اورشلیم). 
میزان بارش اصولا ناجیز و نظام آن نامنظم است و بارندگی اغلب در 
ماههای زستان است ((«راهنما», 59-60). باد غالب بیت المقدس که 
پیشتر در تابستان می‌وزد, («خمسین» نام دارد (اش, 139). جریان آب 
سطحی شدیداً یه روان‌آبهای طبیعی بستگی دارد و تنها پس از 
رگبارهای تند است که مسیلهای آن مملو از آب می‌شود (همو, نیز 
«راهنسا» همانجاها). از این‌روء بیت‌المقدس از گذشتذ دور از لحاظ 
تأمین آب به بارش متکی بود و از آب باران به بهترین وجه بهرهبرداری 
می‌شد و به سوی آب انبارهای شهر هدایت. و در آنها ذخیره می‌گردید 
(حافظ ایری ۳۲۴/۱؛ پرایم, همانجا). 


بیت‌المقدس با قرار گرفتن در خط تقسیم آبهای موجود میان 
بلندیهای نسبتاً باران‌گیر و پیایان خشک بهودید. هم دارای گیاهان 
مدیترانه‌ای و هم پوشش گیاهی ایرانی - تورانی است. پیرامون شهر 
حاوی حدودهزار گونةمختلف گیاهی است (بریایک ,.همانجا). 

دروازه‌هاء کویها و ترکیب قومی: بیشتر قسمتهای شهر کهن از 
گزجه‌ای پیج در یج تشکیل هنده ات که آمد زشد با خودرودر نا 
ممکن نیست («راهنما». 328). خانه‌های سنگی, کوچه‌های باریک و 
معابر سنگ‌فرش قدیمی و بازارها از مظاهر شهر کهن است (پرایم. 
106-07). شهر محصور کهن در اصل دارای ۴ دروازه در ۴ جهت 
اصلی بوده است .در بخش جنوبی شهر نیز دروازهُ کوچکی به نام در وازه 
مغربین قرار داشت ت. دو درواز؛ اصلی در جای دروازه‌های امروزی یافا 
و درواز؛ طلایی قرار داشتند. دروازهُ سن استپان (درواز دمشق) در 
شمال, و درراز؛ٌ صهیون در شرق دروازه غربی دیوار جنویی قرار 
داشت (کندر, 4؛پرایم, 110 ,105,108:( راهن », 327))- 

امروزه, شهر کهن دارای ۷ دروازه است (عشان, 124 نیز نک: 
عزالدین, ۱۴ ), بدین‌سان:باب الاسبا ط ( از شرق), یاب الساهره و یاب 
السود (از شمال), باب الجدید (از شمال غربی), باب الخلیل (از 
غرب), باپ النبی داوود و باب المخاربه (از جنوب) (همانجا)- اين 
دروازه‌ها هریک به نامهای مختلفی خوانده می‌شوند (وبرون161۰): 
۱دروازة سن استفن یا ستی مریم (نام امروزی) (کندر همانجا) که در 
۳۶ ش/۱۹۶۷م توسط اسرائیل سورا خ شد ویک لنگه در آهنین آن از 
میان رفت که ه نام عربی باب الاسباط (سدة ۱۵ع) و بهوسافات (نام 
بیزانسی و صلیبی) شناخته می‌شود؛ ۲. دروازٌ هرود که در گذشته 
دروازة گلها نیز نامیده می‌شد (ئوبورون, همانجا), آمروزه الزهرا و باب 
الزهرا خوانده می‌شود. نیز بر مادلین (سدة ۱۲م) و بنيامین (سد؛ ۴م)؛ 
۳. درواز؛ دمشق یا العمود (کندر, همانجا). که از زمان هرود آگریا 
ورودی شهر بوده است (ثوبرون, هسانجا), همچنین باب العمود الغ راب 
(سد؛ ۱۵ع)۰ سن استفن (سد: ۱۲م) و جلیله (سد: ۴م)؛ ۴. یاب 
الصرب (از سدء ۱۵م). برج سن لازاروس (سدة ۱۲م) و ویلافولونیس 
(سدة ۴م): ۵. دروازة الخلیل (یاقا), باب الخلیل (سدة ۱۵م) و داوود 
(سدهٌ ۲( 1 دروازهٌ داوود بر نبی(ع)۰ باب الیهود (سدهءٌ 9 و 
صهیون (نار) (سدهٌ 7۲ ؛ ۷ درواز؛ المغاربه (دونگ), برج تاصری 
(سد؛ ۱۷م) وتکوا (سدةم) (کندر» همانجا). 

در دررن شهر کهن, محلهای ۳ بطریرک‌نشین (ارتدکس, لاتین و 
ارمنی)؛ شورای عالی اسلامی, کلیساها, مساجد و کتیسه‌های بسیاری 
وجود دارد ((«راهنما»» هماتجا). پیروان ادیان و مذاهب مختلف در 
بیت‌المقدس : همجرن دیگر شهرهای فلسطین »پراساس جدایی مکانی 
زندگی می‌کنند. بر این اساس: در بیت‌المقدس از دیرباز محلدهای 
سمانان, بان ردکسهای نی اریان ه صورت مجزا کل 
گرفته است:تا جایی که این گروهها حت 
فرعی زندگی می‌کنند. به عنوان نمونه, در محلة یهودیان گروههای 


حتی در درون خود نیز در محله‌های 


کوچکی از یهودیان گرجی» بهودیان مجارستانی و نظیر آن زندگی 
می‌کنند (همان, 328 نیز 324, نقشة شهر کهن).به این ترتیب , شهر کهن 
هنوز شامل محله‌های مسلمانان, یهودیان, مسیحیان و ارامنه است 
(بریتانیکا, همانجا). بدین‌سان, بخش شرقی بیت‌المقدس چهره‌ای 
کاملاً عربی - اسلامی دارد و بسیاری از ساکنان آن, با اجتناب از 
دریافت تابعیت اسرائیل, دارای شناسنامه‌های آردنی هستند (لندو, 
54,71)برهمین مبنا .نظام آموزشی دربخش شرقی بر اساس برتامه‌های 
آموزشی اردن استوار است (همانجا). شهر کهن به سبب مرکزیت 
تمدنی و تاریخی خرد. از ۱۳۶۰ش/۱۹۸۱م توسط بونسکو به عنوان 
میراث فرهنگ جهانی به ثبت رسیده است (بریتانیکا , همانجا). 

بخش جدید شهر که در بیرون از دیوارها, اما در امتداد شهر کهن 
گسترده شده, شامل محله‌های زیستی, با خیابانها و شبکُ ارتباطی 
نوین, فروشگاههای بزرگ, بناهای بلند مرتبه تجاری و دولتی و چندین 
نهاد آموزشی است و از جهات مختلف شهری پیشرفته به‌شمار می‌آید. 
دانشگاه عبری اورشلیم, به عنوان اولین نهاد آموزش عالی بهودی, در 
۵ ,م انتتاح شد. این دانشگاه با نایی جالب توجه, اما تاهمگون, 
بر فراز یکی از قله‌های کوه زیتون قرار دارد (««راهنما», 329 ؛ آلبرایت. 
7ب ریتانیکا ‏ همانجا). 

از ۱۳۵۴ش/۱۹۷۵م تاکنون, بیت‌المقدس یکپارچه, بزرگ‌ترین 
شهر اسرائیل به‌تسار می‌آید (همانجا). جمعیت این شهر در ۲۵ سال 
(تا ۰ حدود 1۳۵۰ رشد داشته است (کالک ۰).شمار جمعیت 
شهر در ۱۹۹۱/۱۳۷۰ حدود * 2۴۰۰ نفر بود که از آ ن میان, حدود 
۸ (۱۳۶۳۰۰ نفر) عرب بوده‌اند (لندر, 9) که این شمار, بیانگر 
بیشترین جمعیت شهرنشین عرب در میان شهرهای سرزمین فلسطین 
است (همانجا:نیز 54).جمعیت بیت المقدس براساس ب رآورد ۱۳۸۳ش/ 
۴ ۸۱۶۰۳۰۰ نفر است ((فرهنگ..4). 

بهودیان ساکن بیت‌المقدس که به پیش از - ۰ زادبوم و فرهنگ 
متفاوت در سراسر چهان تعلقدارند, غالبا (۶۰)) از مهاجر یه 
که از کشورهای آسیایی و افریقایی آمده‌اند (کالک, 9 45+ سیحی 
بیتالمقدس نیز به فرقه‌ها و مذاهب مختلف تعلق دارند. بي با 
کلیسای یونانی و یا ارمتی هستند. لاتینیها وپاتستانها شمار کمتری 
دارند و بیشتر در دوره‌های اخیر به این شهر وارد شده‌اند .بسیاری دیگر 
از مسیحیان به فرقهها و یا کلیساهای جهائی تعلق ندارند و غالبا یرو 
کلیساهای محلی هستند (همو. 5). بر همین اساس, بسیاری از پناهای 
متعلق به مسیحیان شهر از معماری رلیچ در سرزمینهای اصلی خود 
اقتباس کرده‌اند (بریتانیکا ‏ ذیل اورشلیم). وجود کلیسای قيامت را که 
در نظر مسیحیان نخستین کلیسای عالم په شمار می‌رود. یکی از 
انگیزه‌های مهاجرت آنان به این شهر دانسته‌اند (کوری, 44). 

بیت‌المقدس کائون اصلی بانکداری» امور مالی وبیم کشور بهشمار 
می‌رود که منیع اصلی اشتفال و خدمات عمومی (شامل مشاغل علمی 
و مذهیی) زیر نظر دولت صهیونیستی است (بریتانیکا, همانجا) 


بیت‌المقدس ۳۹ 


مداخلة درلت صهیونی در نهادها و تأسیسات اسلامی, ازجمله نهاد 
وقف و مکانهای مقدس شهر پیوسته اعتراض مسلمانان و همچنین 
هىدردی مقامات کلیسای مبیحی ساکن شهر را برانگیخته است 
(لندو, 28-29). شورای عالی مسلمانان بیت‌المقدس, اگرچه توسط 
دولت صهیونی به رسمیت شناخته نمی‌شود, اما در پیشبرد امور شهر 
نقش قابل توجهی دارد (کالک, ۰)8 

واحدهای صنعتی سنگین در این شهر به ندرت دیده می‌شود و 
صنایع سبک بیشتر شامل برش و پرداخت الماس و چاپ و نشر است. 
راههای ارتباطی بیت‌المقدس این شهر را از غرب به فرودگاههای 
تل ابیب-یافو و لود. از شمال به فرودگاه بین المللی نابلس و اورشلیم. از 
شرق به عمان - پایتخت اردن- و از جنوب به بثر شیبا, اریحا و بیت- 
لحم متصل می‌سازند. علاوه بر اين, خط آهن از بیت‌المقدس به ساحل 
تل ابیب-یافو می‌پیوندد (بریتانیکا , همانجا). 

انتخاب بیت‌المقدس یه عنوان پایتخت اسرائیل, از طریق قائونی که 
در ۱۹۸۰ به تصویب (مجلس صهیونیستها ) رسید, مورد تأکید دوباره 
قرار گرفت. بیت‌المقدس از ژوئن ۱۹۶۷ پبوسته موضو ع منازعه میان 
اسراثیل و کشورهای عربی بوده است (همانجا). جنبش انتفاضه, 
به‌ویژه در بخش شرقی بیت‌المقدس هواداران قابل توجهی دارد (لندر. 
170-71). 

مکانها و جاذبه‌های شهری: بیت‌المقدس شهری بی‌نظیر است. 
از میان بناهای جالب توجه در درون دیوارهای شهر کهن, دو دسته به 
نحو شاخصی بر جای مانده‌اند: تخست, مجموعة حرم شریف شامل دو 
مکان از معتبرترین مکانها نزد مسلمانان, یعنی مسجد الاقصی و 

قبالسخره (سجد عبر) که بثایی زیبا و باشکوه است (عشمان, 
127-8؛ «راهنما», 328)؛ حرم شریف از مهم‌ترین مکانهای 
بیت‌المقدس است که پیروان ادیان گونا گون در آن به عبادت می‌پردازند 
(دبا غ, ۱۱۹-۱۱۸/)۲(۹) وبا ردیف مدارس مذهبی و مقابر خود که در 
داخل حصار و دروازه‌ها قرار دارد, از جلوه و ارزش ویژه‌ای برخوردار 
است. البته از (بنای) عشمانیه جز ویرانه‌ای بر جای نمانده است 
(ئوبرون» 8 قبةالصخره با گنبد طلایی و کاشیهای آبی, سبز و 
فیروزه‌ای (اشلایفر: 12, تصویر منسجد)» در 
مسجدالاقصی قرار دارد. بنای آن را لیف اموی, عبدالملک شروع و 
پسرش, ولید به اتمام رسانده که حاوی اثار بسیاری از دور اسلامی 
است (دبا غ, ۱۲۲۰۱۱۹/)۲(۹؛نيزنک: اشلایفر» همانجا),عبدالملک و 
پسرش ولید در بیت‌المقدس مساجد بناها و قصرهای بسیاری برپا 
کردند و بدین ترتیب, این شهر یه عنران یکی از مراکز بزرگ امویان 
به‌شمار می‌آمد((دبا غ ۱۳/۲۰ 

حرم شریف با دیوار شهر که بخشهای شرقی .جنویی و غربی آن 
باقی مانده, محصور است (عشمان, 128). اين دیوار توسط سلطان 


۰ متری جنویی 


1, ۱۷۵۳۵ 


۳.۰ بیت‌المقدس 


سلیمان در سالهای ۱۵۵۲-۲۱م دقیقاً در محل دیوار دور هرود 
ساخته شده است (کوری, 43). طول اين دیوار از شمال ۳۰۹۳۰ از 
شرق ۲۰۷۵۴ .از جنوب ۳۲۹۵ واز غرب ۸۶ ۰کراراع اج میان 
۸ تا ۴۰ گام است (عزالدین. ۰.)۱۴ ب بخش اعظم دیوار غربی. 
مقدس‌ترین محل در آیین یهود زوا ند به‌شمار می‌رود (عشمان, 
همانجا). ‏ 

دومین مجموعه بنای مهم بیت‌المقدس, مجموعذ کلیسای قيامت 
است که بخشهایی از آن مربوط به سرآغاز سدُ ۵ق/۱۱م است 
(««راهنما», همانجا) و از یک کلیسای مدور, همراه با دیرها و 
کلیساهای کوچک که آن را احاطه کرده‌اند. تشکیل شده است (کوری. 
همانجا). از دیگر محلهای مقدس بجز دیوار ندبه, دروازة طلایی در 
دیوار شرقی حرم شریف است («(راهنما». 327). 

کوه صهیون را مسیحیان سده‌های میانی محل اصلی شهر 
بیت‌المقدس می‌دانستند که عیسیی( ع) بر فراز آن مصلوب شد و دوباره 
به زندگی بازگشت (کندر, 1-2). کلیسای واقع بر فراز آن درواقع دور 
کلیساست و آن معبدی است که کلیسای مریم را در درون خود جای داده 
است (همو, 2, نیز حاشیذ 1). کلیسای مریم یا دیر آرامگاه (آرامگاه 
مریم), در کوه صهیون و در خارج از دیوار امروزی شهر قرار دارد. اين 
دیر در ده نخست سدهٌ ۶ در زمینی که قیصر ویلهلم دوم در ۱۸۹۸ از 
سلطان عثمانی دریافت داشت., بنا گردید. حفاریهایی که پیش از بنای آن 
دیر صورت گرفته, بقایای دو کلیسا را آشکار کرده است: کلیسای سانتا 
ماریا ساخته شده توسط صلیبیرن در سدهٌ ۲ و نیز معبد بزرگ 
هگیاصیون متعلق به سدة ۴ و ۵م (ریزنر» 198). صومع ارمنیان نیز بر 
فراز کوه صهیون در غرب شهر قرار دارد (پریم. 102). البته مطالعات 
باستان‌شناختی نشان داده است که اين کوه غربی (صهیون) در دور 
باستان.بخشی از شهر کهن به‌شمار نمی آمده است (عثمان, 127). 

برخی, بقایای کنیسه‌های بازمانده در بیت‌المقدس را به دوره‌های 
کهن مربوط می‌دانند. حال آنکه گهن‌ترین کنیسه‌های کشف شده, مربوط 
به دور آنتونینها (سد؛ ۲ و ۲م) است؛ کنیسه‌های یافت شده در فلسطین 
اصولاً به دو مرحله تعلق دارند که دوره دوم مربوط به نیم اول سدء ۴م 
است (آلبرایت.172). 

مساجد, کنیسه‌ها, کلیساها و بناهایی با سبکهای گوناگون مجموع 
بی‌نظیر معماری بیت‌المقدس را به نمایش سی‌گذارند (بریتانیکا, 
همانجا). درگذشته, در خیابانی که به عنوان محور شمالی - جنوبی 
پیت‌المقدس, درواز؛ دمشق را به ناحیهٌ معبد متصل می‌ساخت. معبد 
ژوپیتر س حافظ شهر - و در شمال غربی آن معبد ونوس قرار داشت که 
بعداً جای خود را به کلیسای قیامت داد. این معابد ظاهراً در دور تسلط 
مسیحیان ویران شده, بد نحوی که اکنون هیچ اثری از آنها برجای نمانده 
است (آلبرایت, 168). مجموعة یافته‌های باستان‌شناختی از کاوشهای 
این منطقه در موزه‌های مختلف نگهداری می‌شود (بریتانیکا , همانجا). 

روزنامه‌های القدس, النها ر, الفجر و الشعب نشریه‌های عربی زبانی 


است که در بخش شرقی بیت المقدس منتشر می‌شوند (لندو, 95-96). 
هفته‌نامه‌های التدوة, الییاد رالسیاسی و المتار نیز در ییت‌المقدس منتشر 


می‌شوند (همو. 94,96). 
ماخذ:_اين رسته, احمد. الاعلاتی اللفيسة, به کرشش دخرید, لیدن ٩۱‏ ۱۸ع؛ ابرالنداء 
تقویم البلدان, به کرشش م. رو و دوسلان» پاریس, 0۱۸۴۰؛ اصطخری. ابراهیم» 
سالک ر ممالک؛ ترجدد کهن فارسی, به کرشش ایرج افشارء تهران, ۱۳۴۷ ش؛امام, 
رشاد. مدیتةالفدس فی العصر الوسیط ( ۱۶-۱۲۵۳ ۱۵ تونی, ۱۳۹۶ ق؛ بستانی» 
بطرس, داثرةالمعارف پیروت» ۰ ۱۸۸م؛ حازمی, محمد. الاماکن, ریاض: ۱۵ ۱۴ ق؛ 
حافظ ابرو, عبدالله, جفرانیا, یه کرشش صادق سجادی, تهران, ۱۳۷۵ش؛ حمدالله 
مسترفی» نزهةالقلوپ, بد کوشش لسترتج, لیدن, ۱۹۱۳/3۱۳۳۱م؛ دباغ. مصطفی 
مراده پلادنا فلسئلین, بیروت. ۱۹۷۵م؛ عزالدین, فاروق محمد. القدس, تاریشیاً و 
جغرافیٌءقاهره» ۱ ۱۹۸م؛ عهد عتیق؛ قزوینی, زکریاءآثارالبلاد و اخیارالعباد. بیررت: 
دارصادر؛ مجمود, معین احمده پیت‌المقدس» پیررت» ۱2۱۹۷۰ مسعودی, علی, التنبیه 
والاشراف» یررت. ۱۹۶۵م؛ معجم اللاهوت الکتابی» بیروت. ۱۸۱۹۸۶ موسوعتد 
الکتاب المقدس, یر وت ٩٩۳‏ یقرت بان نی 
۱۰۱۱ 
۱۱۵۵۲۵۵۵۵ ۵۳۱/۵۳۲۱6۵ ۱965۱ ,جمقحما جافمظ عبا) لام نصا 1ب 
000۱ ب(.ظ بر 1220) تکام لد زه ناه 2۳ ۲ بعلجمت :1918 
۱۱۹ 
,تا کنا 6۳ 100۲00۰ ,۲۰ ,101۱6 ۱914۱ ,حم‌صصا ره امد لد وا و«نووزط 
۷۸۱۱۵۴ ۸۲۵۵ 7 ۸ 2۰ هگا ر1980 را۵لا ولا رمع نا 
5۵:۲ ۸۱۵۵۱۶ 7۸۶ :1993 ,0۲۵۲ 1967-1991 اعع5۳ ۱۱ 
171 ,0۱001۱ م(طهل۲هز1۳۵ هه عدتامعاه۳) 1943-1946 ,مور ]۱ 
۵ ۱۷۰ ,۲۳۱۳6 1992۱ ,ممحصا ماه ۱ ]۵ که ۱۲ ۲۸۶ ۸ نوم 
6 رقناجعل رما رتعتفعلا1 :۱851 ,۷۵۲۵ ۱۵۲ رقمما راوآ »را ما زا 1760۱ 
ار ۱ 
:1992 ۷۵ ۱۱6۲ ,اجدبععانعش ۰ .1 رها دااوجعک مع5 0:۵۵ ۱۵ #ارم 
و ۱ 
بن رطتعاظ۹ :1912 معمکجمص ره هسیک ره ۵۱۱ 7۵ ,۸ 6۲۱ ااعاناع6 روقوا ‏ 
14 با ۵ راهامکل وگ رهاهفناع اه کعمادلط رهنا۳ 5۵ 
۲۵ 16۸۶ :1969 ۱.000 رتعاهکلا ۵۳ ل بت وه۲۵انا ۲۵ :۱999 ,۷۵۲۸ «عل 
-80۱0/۳/۱ ره 090 
عباس سمیدی 
11 تاری یخ 
الف - از آغاز تا فتح اسلامی: بنا پر شواهدٍ باستان شناختی. 
سابقهٌ حیات بشر در منطقه بیت المقدس به دور؛ نخست از دوران چهارم 
زمین‌شناسی باز می‌گردد (آلبرایت» ۰؟521). همچنین شواهدی از دورة 
پارینه سنگی در اطراف این ناحیه به دست آمده (کنیرن, «(باستان 
شناسی...»,36), و نقاط مسکونی باستانی متعددی مربوط به 
درره‌های میان سنگه ۳ نوسنگ هم در اینجا شناسایی شده است 
(فرانکن, 25-29). گفته‌اند: در اواخرٍ عصر مفر غ, بیت‌المقدس به 
صورتِ دژی بود که عربهای کوجنده از جريرة العرب در حدود سال 
۰ آن راب رآورده بودند (آلبرایت.82). 
از نوشتارهای تل العمارنه و یز از عهد عتیق می‌توان اطلاعات 
پیشتری دربار؛ُ بیت‌المقدس اواخر عصر مفر غ به عنوان دولت‌شهری 
کنعانی به دست ورد (مثلا ن5: فرانکن, 19 ,17؛ سفر پیدایش. ۱۸:۱۴) 
که با عبرانیان مهاجم در ستیز بودند؛ آما با وجود همه فراز و نشیبها, اين 
شهر تا روزگار داوود نبی( ع) در دست یبوسیان, از کنعانیان باقی ماند 
(مزامیر داوود, ۱۱۰: ۲؛ رساله به عبرانیان, ۰۲۰:۶ ۱۷-۱:۷؛ ها کس, 


۱۸۵/۱۵۵۵0 


 )۳۶۹-۶۸‏ پژ وهشهای باستان شتاختی نشان می‌دهد که پیت المقدس 
در زمان کنعانیان شکلی بیضوی با ۴ دروازه در ۴ جهت اصلی داشت 
(فرانکن. 37-09). حادثه تجح بیت‌العقدس به دست دارود( ع) در سدهة 
۱ و انتقال «تابوت عهد» به اين شهر, در عهدعتیق (دوم سموئیل» 
۶ -۲؛ اول تواریخ. ۱۵: ۲۹-۲۵؛ نیز نک: کنیون, «کاوش...۱», 441 
آش, 139-140) آمده است. 

بیت‌المقدس به روزگار فرمانروایی حضرت سلیمان ( ع) توسعهٌ 
بسیار, و نیز موقعیت و اهمیتی خاص یافت (مندنهال, 56-57 ,42-43 
کنیرن, همان, .۲] 107 ,43؛ اول پادشاهان, ۰ درم تواریخ, ۹ 
۱۲۱) و از آن پس, مرکز تحولات بزرگ و کوچک دینی و اجتماعی 
گردید؛ چنان که چندبار میان خاندان داوود و شاهان بهود و فرمانروایان 
آشوری دست به دست شد (هاکس, ۱۰۵, ۵۹۷؛ اش, 190؛ قلوء 
36-7) و سرانجام, بابلیان بر آنجا چیره شدند (اش, 200؛ کلر. 277 
هاکس,۱۲۳) 

در ۵۳۹ ق م کورش, شاهنشاهایران بایل را گشود و یهودیان را از 
اسارت رهانید و اجازه داد که پیت‌المقدس و معابد آن را بازسازی کنند. 
از این پس, در تمام دورة هخا منشی بیت‌المقدس ایالتی در قلمرو ايران به 
شمار می‌رفت (بریان, ۷۰/۱ بب, ۵۷۸-۵۷۷ ٩۰۷‏ داندامایف, ۰۸۵-۸۴ 
۰ب ؛ نیز نگ: کنیون, همان, 44). 

مقارن سقوط هخامنشیان, شهر در زمر متصرفات اسکندر قرار 
گرفتپس از مرگ او مصریان, و آن گاه سلوکیان بر آنجا استیلا یافتند. 
رلی کوششهای سلوکیان برای تریج فرهنگ یونانی در آنجا توفیق 
چندانی نداشت (شفر, .]] 44 ,1۴ 35 ,28؛ مندنهال, .11 71؛ پوان, 
1/163,11/37,3؛ کار. 319؛ اش, 246-247 )). 

در ۶۳قم رومیان, و در ۴۰ قم پارتیان ایرانی بر پیت المقدس مسلط 
شدند و اندکی بعد هرود به یاری رومیان بر بیت المقدس استیلا یافت 
(بیرار, 57-58؛ شفر, !؟ 81). حضرت عیسی مسیح(ع) در دور 
حکرمت هرود زاده شد. از این زمان تا ایام حکومت هرود آگریپا , شهر. 
به خصوص از نظر دفاعی استحکام بافت و روی یه توسعد نهاد, ولی 
ایجاد ابنیُ جدید موجب شد که آثار پیشین, مانند معبد سلیمان,ازمیان 
پرود(آلبرایت,44,47,154-155؛ کلیون, همان 43)- 

در سالهای ۶۶ و ۱۳۴م شورشهایی بزرگ در بیت‌المقدس روی داد 
که به شدت از سوی رومیان سرکوب شد (تسافریر, 133-134؛ 
ویلکینسن, .۲] 90). سرزمین فلسطین و بیت‌المقدس در ۳۱۲م به 
متصرفات قستلنطین, امپراتور مسیحی روم افزوده شد (شفر, 176). 
در این دوره کلیساها و ابنیٌ دینی مسیحی روی به توسعه نهاد و 
گروههای مسیحی به این شهر کوچیدند و در آنجا اقامت گزیدند (کنیون, 
همان ۷11/12266 ,1)- 

پس از تجزیه امپراتوری روم فلسطین در قلمرو دولت بیزانس قرار 
گرفت (تسافریر,136؛ شفر,180). مدتی بعده در پی شکست رومیان از 
ساسانیان, بیت المقدس به متصرفات ایرآن افزوده شد؛ ولی در تحولات 


بیت‌المقدس ۳۰۱ 


نظامی و سياسي بعدی, شهر دویاره, تا فتح آن به دست مسلماتان, به 
دست پیزانسیان افتاد ( گریستن‌سن, 447 ؛نولدکه, ۳۳۲-۱)-. 


ماخذ: بریان. پیره اپراترری هخامنشی, ترجمةٌ ناهید فروغان, تهران. ۱۳۸۱ش: 
داندامایف, محمد, تاریخ سیاسی هخاسشیان, ترجمٌ خشایار بهاری. تهران, 
۱ سش: عهد جدیده عهد عتیق؛ نولدکه» تثردره تاریخ ایرانیان و عریها در زمان 
ساسانیان, ترجمةٌ عباس زریاب. تهران. ۱۳۵۸ش؛ هاکس, چیمزه قامرس کناب 
مقدس,تهران, ۱۳۷۷ ش؛ 


۰ ,۸۵6 :۱977 بابطت تا مدااععاه۳ زه زوواهعم ۸۲ ۲۵ ۲ ۷۰ بااوخطام۸ 
گنه ظ 1۱6 ما .2 م۵۷۵6 ۱965 مححلحصا باصمظ ۱۶ 0 لصا مرا 
ما ۵۶ موز آدهزانا۲۵ 126 ,۲۰۲۰ ۸۰ و۱۷ :۱902 بجمجصا رقنمنه او 
۰ ,(1) 111 ,۷۵۱ رجآ زه دوز هه 1۱2 رل اجه عطا ۲عقونا 
ار ۱:۵ 
ه ۱هعامعنع1 کي[ 1 بحهممن۲ با ر۱944 دعوم رده 8نمه دجم 
ی :۱ 
امعنوهاه۲ رمع هه ماع عفصنا مامت ,۳۷ ۷۰ بوزامبزً 
اه ۱ 
,۱۷۰ ,16616۲ ۱999 ,۷۵۲ ۱۵ رعتاع1 بد سا له هکل مه ررام دام 
( (وهآه۵۵ ۸۳ ۰ ۷۰ صورجع ۱956۱ بمملمما معا ]| جه 8۱9 1۶ 
,۱00تن راعامنع ل ند وداج واظ بل :۱96 مصمجمیا ,ما رها عز 
7 ۳۵ ات ۳۰ ۱0۵0-63 ۲۵] صرعاهعناحعد فرظ ۵ رااماع نع :74و 
۵ 1۱5۱۵۴ ۲۸۶ ۲۰ ۵]6۲ 50 1990 ۷۵۴ لا رتاعم .1 1 ,۵ه ,ره وال 
837 ۱۷۲۵۲۸ بهلاجمقصصا ۱۷۵۴۸۵ موم - 0۳۰۵۵ )وا بل وراز 
هط ده ۵۲ ومناینو‌تاجمع) م۱ :ممنمعنعز مدرک ۲۱۲۱۱۷۰ )و۲ 
۱ ] 
,۷۷۱0500 19991 ۷۵۲1 ۱۱۵۷ رعصابعا بسا مت ماه کم معا ام 
۱۳۹ 

۰ ,۷۵۲ ۱۲6 راامع۸ ۵,1,۰ 0ات۱ از ال 


عسکر بهرامی 
ب - دورةٌ اسلامی تا عصر عشمانی: فتح شام در اواخر ایام 
خلافت ابویکر (۶۳۳/۱۳م) آغاز شد و حدود ۳ سال بعد مسلمانانبد 
دروازه‌های بیت‌المقدس (ایلیا) رسیدند (بلاذری, ۱۳۸/۱). آورده‌اند 
که ابوعبيدة بن جراح پس از تسخیر دمشق, در حمله به قیساریه 
(قیصریه) یا پیت‌المقدس مردد بود. پس نامه به عمر نوشت و خلیفه به 
توصیذ امام علی( ع) دستور داد روانة بیت المقدس شود. ابوعبیده نیز 
پی در پی سپاهیانی به آنجا فرستاد وشهر را به محاصره گرفت (واقدی, 
۲۳۰-۱؛ قس: طبری» ۲ که از فتم قیساریه پیش از 
بیت‌المقدس یاد کرده است). چندی بعد , ابوعبیده مردم شهر رابه تسلیم 
دعوت کرد و کار سرانجام به صلح انجامید و عمر بن خطاب خود به 
درخراست مردم شهر بیامد و صلح‌نامه نوشتند و دروازه‌های شهر را 
گشودند. مطابق این عهدنامه, مردم بر جان و مال و دین خود ایمن شدند؛ 
پشین سای کته اگر می‌باندند, بایستی جزید می‌دادند و زير حمایت 
مسلمانان قرار می گرفتند. و اگر می‌خواستند, می‌توانستند اموال منقول 
خود را برداشته,به جای دیگر روند (همو, ۴۴۹-۴۴۸/۲). 
ظاهراً سپاهی که امپراتور روم برای حمایت از شهرهای شام. از 
جمله بیت‌المقدس به آنجا سیل کرده برد (واقدی, ۱۶۰/۱). در اين 
حوادث نقشی نداشت. فتح بیت المقدس - که در آن تاریخ هنوز ایلیا 


خوانده می‌شود - در ربیم‌الاول یا ربیعالاخر ۱۶ و به روایتی در ۱۵ق 
رخ داد (طبری, ۴۵۰/۲؛ قس:یاقوت, ۱۷۱/۵). فردای فتح, عمر وارد 
شهر شد و به شناسایی («صخره» برخاست و نماز گزارد. وی چند روز 
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۳۰۲ بیت‌المقدس 


آنجا بماند و محراپ مسجد را که بعدا ساخته شد, طرح ریخت (طبری» 
هانجا؛ ابوالفدا, ۳۴۱: این کثیر, ۰۵۶/۷ ۵۸؛ واقدی, ۲۴۲/۱ ). چنان که 
از آن صلح‌نامه و گزارشهای مربوط به سنوات بعد پیداست, مسلمانان 
رفتاری تساهل آمیز با اصحاب ادیان, خاصه یهردیان که از سری 
رومیان در زحمت و آزار بودند, پیش گرفتند (اشلایفر 2) و بدین‌سبب, 
بیت‌المقدس به زودی به مرکز آدیان بزرگ الاهي, و شهر صلح و 
آرامش تبدیل شد (نیز نگ ثوبرون, 168)- 

از ای پس تا ده ۷۰ق حادئهً بزرگی در بیت‌المقدس رخ نداد. به 
روزگار قیام عبدالله بن زییر در حجاز و بازگویی شناعتهای مروانیان که 
شامیان را نسبت به خلفا بدبین می‌کرد. عبدالملک بن مروان برای 
جلوگیری از سفر مردم به حجاز برای حج, به بنای قبة الصخره و جامع 
الاقصیی دست زد تا شامیان برای حج به انجا روند. در تمام سالهایی که 
ابن زییر در کار قیام بود, شامیان در موسم حج به طواف آن قبه می‌رفتند 
و همان‌جا قربانی می‌کردند (ابن کثیر. ۲۸۰/۸؛ نیز نک: ابن خلکان. 
۳ .عبد الملک برای بتای جامع ر قبه, صنعتگران و هنرمندان را از 
همه جا گردآورد و مالی گزاف بر سر آن نهاد (برای اوصاف بنا, نک: 
ابوالفدا, ۰۲۲۷ ۲۴۱؛ قزوینی, ۲۱۷). فرزند و جانشین او. ولید هم چند 
قبهٌ دیگر در بیت‌المقدس برآورد (ابوالفدا, ۲۲۷؛ قس: ابن کثیر؛ 
0۹ 

مسجد الاقصی بنایی سخت با شکوه بود و به نام هر پیامبر بزرگ 
محرابی داشت (اصطخری, ۶۰؛ حافظ ابرو, ۳۲۴/۱ ۳۲۵؛ قزوینی, 
۲ بیت المقدس در این زمان یکی از شهرهای مهم ولایت فلسطین 
به شمار می‌رفت و آن را هسسنگ رمله؛ بزرگ‌ترین شهر این ولایت و 
پرنممت‌ترین احیذ این سرزمین می‌دانستند (اصطخری, ابرالفدا, 
همانجاها). اما شهر در اواخر ایام امویان و در بی شورش برضد مروان 
ان محمد آسیب دید (1912,۷/326). منصور عباسی در ۷۵۷/3۱۴۰ به 
قدس رفت و سجد و قبه را که خرابیها درآن راه یافته بود. آباد ساخت و 
تغییراتی در نقشه مسجد داد (ابن کثیر ۰)۲۸۱/۸۰ 

بیت المقدس طی ۲قرن نخستِ خلافت عباسی نقش تاریخی 
چندانی نداشت. ظهور فاطمیان و تسلط آنها بر اين شهر در ۳۵۸ق/ 
4 آن را وارد می‌حله‌ای جدید از تاریخ حیات خود کرد. مقدسی در 
نیم دوم سدة ۴ق از آن به عنوان شهری کثیف و گران,با حاکمانی تالایق 
وستمگریاد کرده است (ص ۱۶۷). در ۱۰۲۰/۵۴۱۱ به دستور الحاکم 
فاطمی که بر مسیحیان و بهودیان سخت می‌گرفت. کلیسای قياست 
(قمامه) را ویران کردند, ولی به دستور همو دوباره آن را ساختند 
(این‌کتیر, ۱۹/۱۳ توبرون, 153). در سالهای ۰۲۲۵ ۳۶۰ و ۶۲گق 
زلرله‌هایی شام را لرزاند و هربار خسارتهایی به این شهر وارد کرد (ابن 
کتیر, ۰۳۶/۱۲ ۰۹۶ ۰)٩۹‏ 

تسلط فاطمیان بر بیت‌المقدس,با ظهرر سلاجقه بزرگ مدتی خاتمه 
یافت. ملکشاه در ۴۷۷ق/۱۰۸۴م یکی از غلامان برکشيد: خود به نام 
ارتق‌بن آکشک را به موصل فرستاه و او از آنجا به شام رفت و از سوی 


تاج الدوله تتش بیت‌المقدس را به اقطاع گرفت. ارتقیان تا ۱٩۴ق‏ بر 
آنجا حکم راندند و در اين‌سال بر اثر هجوم الا فضل, وزیر فاطمیان شهر 
را رها کردند و مصریان باز بر آنجا چیره شدند (ابن میسر, ۳۸/۲؛ ابن 
قلانسی, ۱۳۵؛ قس: ان اثیر, ۲۸۳-۲۸۲/۱۰, که اين حادثه را در 
۶/۹ ۱۰ آورده است؛ ابن خلکان, ۴۱۸/۲). اما این تسلط درامی 
نیافت, چه, بیت المقدس به سرعت نقشی بزرگ در تحولات سیاسی و 
نظامی قلمرو غربی اسلام و بلکه اروپا یافت و جنگجویان صلیبی به قصد 
تسخیر این شهر و تسلط بر بزرگ ترین مرکز مسیحیت, به فلسطین 
سرازیر شدند. روز جمعه ۱۳شعبان ۲ ی ژرئيذ ۱۰۹۹ فرنگان قدس 
را از مصریان گرفتند و چنان به کشتار و غارت دست یازیدند (ابوشامد, 
۳ این کنیر, ۱۵۶/۱۲ ؛ ابن جوزی, ۱۰۸/۹ ) که مورخان مسیحی نیز 
از گزارش آن شقاوتها گزیری نیافتند (رانسیمان, 1/281-288). به این 
ترتیب بیت المقدس مرکز دولت لاتینی صلیبیان در شرق شد و خط مشی 
نظامی سراسر قلمرو صلیبی در فلسطین را تعیین می‌کرد (همو, -1/315 
7 فرمانروایان مسیحی, یهودیان را نیز از بیت‌المقدس راتدند و 
گروههای مسیحی را که از غرب می‌آمدند. در شهر و اطراف آن جای 
دادند (گیلبرت, 12). صلیبیان آن‌گاه به بازسازی کلیساها و مراکز 
مسیحی دست زدند و مجموعه‌ای از ابنیة دینی به سبک رومی پدید 
آرردند (کوری, 44). 

چیرگی صلیییان بر پیت‌المقدس, معادلات سیاسی منطقه و روابط 
دولتهای مسلمان را دستخوش تغبیر و تحول کرد, چندان که گاه مصریان 
نیزبرضد زنگیان, با صلیبیان بیت المقدس هم‌داستان می‌شدند (مقلاًنک: 
ابن اثیر» ۰)۳۰۰-۲۹۸/۱۱ نورالدین زنگی, سردار بزرگ در جنگ با 
صلیبیان همواره می‌کوشید این شهر را باز پس گیرد. ولی تا هنگام 
مرگ, به رغم پیروزیهای بزرگ, چنین توفیقی نیافت (ابن کثیره 
۳۶۷۲ 

بیت‌المقدس تا اتات یی(9 در دست صلیبیان بود. در این سال 
صلاح‌الاین ایربی شهر را بی‌آنکه کشتاری به راه اندازد, باز پس گرفت. 
به دستور ار مسجد الاقصی را که روی به ویرانی نهاده برد. عمارت 
کردند و پس از ۲٩سال‏ که شهر در دست فرنگان بود. در آنجا نماز بر پای 
داشتند (ابن کثیر, ۷۲ ۲ ابوشامه, ۳۳۳/۲ ب ؛ کنیرن. 446 
گیلبرت, همانجا؛ توبرون, 158). کوششهای فرنگان برای تسخیر مجدد 
شهر در عصر صلاحالدین به جایی نرسید (اين کثیر, ۳۴۶/۱۲)- در 
۱۲۰۴/۰ نیز فرنگان برای تحقق اين هدف کوششها کردند. رلی 
نتیجه‌ای نگرفتند (همو, ۳۶/۱۳). آما چند سال بعد. پس از مرگ العادل 
ایربی که میان اعضای خاندان رقایت و کشمکش افتاد. صلیبیان پس از 
تسخیر دمیاط روی به پیت‌المقدس نهادند. الىعظم که تاب مقاوست 
نداشت, در محرم ۱/۶۱۶وریل ۱۳۱۹ دیوارهای شهر را ویران کرد تا 
فرنگان پس از چیرگی نتوانند از آنجا به عنوان پایگاهی برای حمله به 
دیگر نقاط استفاده کنند (ابن راصل, ۱۲۷۴, ۱۳۷ ۱۳۸؛ اين تغری 
بردی, ۲۷۲/۶؛ ابن کنیر, ۸۳/۱۳: یا قوت,۱۷۱/۵)- 


از این پس, بیت المقدس میان مسلمانان و فرنگان دست به دست 
می‌شد. در ۱۳۲۲۹/۶۲۶ بیت المقدس در دست مصریان بود. در همین 
تاریخ شهر مطابق معاهده‌ای به فرنگان راگذار شد و فردریک دوم شاه 
آلمان در کلیسای قیامت تاج‌گذاری کرد. در ۰۱ ایوبیان 
مصر به توسط ممالیک ترک, باز بر آنجا مسلط شدند. گر چه مدتی بعد 
بر اثر کشمکشهای محلی و تهاجم خوارزمیان, شهر به دست صلیبیان 
افتاد, ولی خوارزمیان به سرعت بر شهر چیره شدند. در ۱۲۵۳/۵۶۵۱ 
که ممالیک در مصر رشته کارها را در دست گرفتند, خواستند برای 
مقابله با شامیان. بت المقدس را بهفرنگان دهند. ولی وساطت خليفة 


عباسی کار را به صلح کشاند و بیت المقدس در دست مصریان بازماند . 


(ابن راصل, ۰۲۲۲-۷۵ ۲۵۳-۲۲۸؛ مقریزی, ۳۰۳/)۲(۱- ۳۰۵: 
۴ 7( این کثیر, ۱۸۴/۱۳ ؛ امام» ۱+ وبرون, همانجا؛ کوری, 
45 
ماخذ: اين اثبره الکامل؛ این تفری بردی» اللجوم؛ اين جوزی. عبدالرحمان, المتتظم, 
بیررت: ۱۳۵۸ ق؛ ابن خلکان رفیات؛ این قلاشی, حمزه, ذیل تاریخ دمشق, بیروت» 
۸ لین کتیره لبداية و النهاية. یروت مکنبة المعارف؛ اين میسرء محمد, اخبار 
مصر به کرشش هاثری ماسه, قاهره, ۱۹٩‏ ۱۹ع؛ اين راصل, محمد, مفرج الکروپ» یه 
کرشش جمال‌الدین شیال و دیگران, قاهره» ۰ ۱۹۶م؛ابرشامه, عبدالحمان« الیل علی 
الررفتین, قاهره. ۱۳۸۷ق؛ ابرالفداء تقویم البلدان, پاریس, ۱۸۲۰م؛ اصطخری. 
ابراهیم. مسالک و مالک ترجمةٌ کهین فارسی؛ به کوش ايرج افشاره تهران» 
۷ سش؛ امام» رشاد, مديتة الفدس فی العصر الوسیط, تونس, ۱۳۹۶ ق بلاذری, 
احمد؛ فرح البلدان, به کرشش صلاح الاین متجد, قاهره» ۶ ۱۹۵م؛ حافظ ابروه عبدالله, 
جفرافیاء په کرخش صادق سجادی, تهران. ۱۳۷۵ش؛ طبری, تاریخ. بررت« 
۷ ی قزوینی, زگریاهآثاررالبلاد یروت دا رصادر؛مقدسی, محمد. احسن التقاسیم. 
به کرشش دخریه, لیدن ٩۸۱۱۰۶‏ مقریزی, احمد, السلرک, به کرشش محند مصطفی 
زیاد». تاهره. ۱2۱۹۵۶ راقدی محمد, قتوح الشام» پیروت. دارالجیل؛ یافرت, معجم 
البلدان, بیروت, دارالفکر ؛ئیژ: 
هه عااعع بلط اعطازه :۳12 :130 لوصا مکی #7 رخ مه منت 
تال مد عتاوواظ .6 ۷ مجفلاه1 :1918 ,حمفجمنا سع! 
مط0 لصا رقعلمعی۲۳ ۱ که 1۲۱6/0۳ ۸ وگ محعصاعسن :1914 رحعقصما 
ت ۱۱۱۱ 
۰ ,00ص عام ۵( از هداعا ره ره اعا لز راحفط رس 1 
صادق سجادی 
اج . عصر عثمانی: به دتبال قدرت یافتن ترکان عثمانی در سدهٌ 
۶/۰ تحول بزرگی در خاورمیانه و به‌ریژه در بیت‌المقدس پدیدار 
شد که تا حدود ۴ سده ادامه یافت (کوئن, مقدمه, 8), هنگامی که سلطان 
سلیم در ۱۵۱۷/۹٩۲۳‏ به این شهر دست یافت (ئوبرون, 159)» برغم 
روبه زرال‌بودن و جمعیت نسبتا کم, از جایگاه ویژه‌ای ب رخوردار بود. 
در اين دوره, طرحها و برنامه‌های متعددی برای تقویت و توسعة 
شهر به اجرا درآمد (کوئن. مقدمه, 9). سلطان سلیمان در ۴۴٩ق/‏ 
۷ با استفاده از مصالح قدیمی, دیوار شهر را از نو برپا داشست 
(«راهنما..:», 327؛ آلبرایت, 166؛ کنیون, 46؛ عشمان, 124). گفته اند 
که کار بازسازی دیرار را دو برادر ه انجام رساندند. آنان از دروازة یافا 
دردو سوکار خود را آغاز کردند ویس از ۷سال در دروازه سن استهان, 
با اتمام کار به یکدیگر رسیدند. از آنجا که آنان محراب داوودنبی(ع) را 
خارج از دیوار قرار داده بودند. به فرمان سلطان به دار آريخته, و در 


بیت‌المقدس ۳.۳ 


درواز:یافا, به خاک سپرده شدند (رئویرون, 160-161). 

در آن هنگام, بازارها و دکانها بازسازی شد؛ شبکذ آب‌رسانی که 
طی افول قدرت معالیک با بی‌توجهی رها مانده بود, تعمیر گردید و 
توسعهیافت؛ نیز برخی درآمدهای قابل توجه وقف تأمین هزينة تهادها و 
نعالیتپای آموزشی شهر شد. درنتیجه, تماسی عثاصر جمعیتی 
بیت‌المقدس روبه رشد نهاد (کوئن, همانجا؛ توبرون, 159). حافظ ابرو 
از بناهای عالی و بازارها و فعلیتهای پررونق شهر یاد کرده. و چنین 
آورده است که بسیاری از مردم شام و منطقة ساحل که توان رفتن به حج 
را نداشتند, عید قربان به بیت‌المقدس می‌امدند. او شمار زایران را 
هرساله حدود ۲۰ هزار تن برآورد کرده است. همو خانه‌های شهر را در 
این زمان حدود ۲۰ هزار واحد بر می‌شمارد (۳۲۴-۳۲۳/۱) که بر این 
اساس, جمعیت شهر حداقل ۱۰۰ هزار نفر بوده است. 

به روزگار سلطان سلیمان. امور مسیحیان بیت‌المقدس به دنبال 
معاهداتی, در دست رهبران دینی کاتولیک بود؛ ولی در عصر سلطان 
مراد چهارم,بوانیان ارتدگس بر اين امور مسلط شدند (فرید, ۲۹۳). 
حکومت عشمانی تا مدتی بیت‌المقدس را به خوبی اداره می‌کرد, اما 
اقدامات مدتی آنان دیری نپایید و شهر رو به افول نهاد و به صورت 
شهری دردست حاکمان خودکامه درآمد (ثویرون, 159). بدین‌سان, در 
حدود ۳۰ سال پایانی سدء ۱۶م.با افول قدرت عشمانی, پیت المقدس پس 
از حدود ۵۰ سال رونق (کوئن, همانجا), به علت ناامنی و وضع 
ملیاتهای سنگین بر دارایبها و فعلیتهای تجارتی, از مرکز منطقه‌ای 
حکومت دمشق ‏ جدا ماند (ئوبرون, 139-160 ) و بخش قابل توجهی 
از جمعیت آن دست به مهاجرت زدند (کوئن, همانجا). 

اين وضعیت تا سدة ۱۳ق/۱۹م که شرایط تا حدی بهبود یافته یود, 
طرل کشید (همانجا؛ثوبرون,160). در این دوره,اروپایبان بیت‌المقدس 
را حتی «نفرت‌انگیزترین مکان رری زمین», و خانه‌های آن را 
«همچون زندان و گور» بهشمار آورده‌اند (همانجا). علاوه بر اين, 
دیرارهای شهر را مانم گسترش کالبدی آن دانسته‌اند («راهنما», 
همانجا). البته بیت‌المقدس در دورة تاریخی خود حدود ۳۲ بار توسط 
گروهها و اقوام مختلف تصرف و اغلب منهدم شده, اما هربار از نو برپا 
گردیده است (همان, 325). 

در ۱۸۰۸/۱۲۲۳م مجموع کلیسایی شهر به‌طور اتفاقی در آتش 
سوخت. در ۱۸۱۰ یونانیان و ارمنیان اجازه ورود به اين محل را یافتند 
و کلیسایی جدید در محل کلیسای قیامت‌برپا داشتند (کوری,45). 

پراساس ماخد موجود, جمعیت بیت‌المقدس و ترکیب مذهبی - 
قومی آن در طول زسان با تفارتهایی همراه بوده است. تردیدی نیست که 
این جمعیت در سد؛ ۱۰ق/۱۶م بیشتر از اعراب و مسلمانان تشکیل 
می‌شد. در همین زمان, اقلیت مسیحی در آغاز کمتر ازبهودیان, وسیس 
بیشتر از آنان بود (کوئن, مقدمه, 8). در نیمه دوم سده ۱۹/۱۳ 
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ساکنان شهر را حدود ۷هزار نفر مسلمان, ۵ هزار نفر یهودی, وییش از 
۵ هزار نفر مسیحی تشکیل می‌داد که جمعا حدرد ۱۷ تا ۲۰ هزار تن 
تخمین زده می‌شد (پرایم, 103). البته به این عده باید زایرانی را اضافه 
نمود که در سرتاسر سال به این شهر رقت و امد داشتند (همو,104). 

د.دورهٌ معاصر: بیت‌المقدس شهری چند فرهنگی, با مسائل ویزه 
اجتماعی - اقتصادی و سیاسی است که آن را می‌توان شهری دوگانه 
خواند: الف - بخش کهن با آثار و بازمانده‌های تاریخی - فرهنگی 
گوناگون؛ ب-بخش جدید با ساختمانها وتأسیسات مختلف ونهادهای 
نو (همو,102؛((راهنما»» همانجا). شهر گهن در درون دیواری باستانی 
محصور است و شهر جدید درواقع از ۱۸۶۰ به بعد. در بیرون از 
دیرارهای شهر کهن و در غرب و شمال آن گسترش یافته است (عثمان» 
4 کنیون, 36). کوه زیتون در قسمت شرقی بخش جدید شهر قرار 
دارد و در؛ یهوشافات شهر کهن را از کره زیتون جدا می‌سازد (پرایم. 
هىانجا). البته شهر عرب‌نشین کهن. اساس این شهر باستانی به‌شمار 
می‌رود. زیرا تا پیش از مهاجرتهای سازمان یافتة بهودیان در خارج از 
دیرارها تقریبا چیزی وجودنداشت (ثوبرون, 166)- 

در سد؛ ۱۹/۱۳ و تا آغاز جنگ جهانی اول. سرزمین فلسطین به 
نحو سازمان یافته‌ای شاهد توسع جمعیتی و اقتصادی بود (گربر, 
1) در اين دوره, تشویق یهردیان به مهاجرت یه فلسطین چنان بالا 
گرفت که در ۱۸۹۰م تنها عدة مهاجران یهودی از روسیه به فلسطین به 
۰ هار نفر بالغ گردید؛ شمار افراد تازه وارد به پیت المقدس را ۲۵ هزار 
نفر برآورد کرده‌اند (گیلبرت, 43). در پاسخ به این هجوم مهاجرتی 
نگران کننده, مسلماتان ساکن شهر در ۱۷ ذیقعده ۲۴/۱۳۰۸ ژوئن 
۱,م از مقامات عشمانی در استانبول, تقاضای جلوگیری از گسترش 
موج مهاجرت را نمودند(همانجا؛جانسن,161).اين نخستین اعتراض 
فلسطینیان به هجوم بهودیان به بیت‌المقدس بود (همانجا) 

ترغیب یهودیان به مهاجرت به فلسلین را به واسطة عدم سماتمت 
تاریخی مسلمانان از ورودیهودیان به این سرزمین به شمار آورده‌اند, اما 
درپی ورود و اسکان گروهی از یهردیان رومانیایی در ۱۸۸۲/۱۲۹۹ 
سلطان عبدالحمید نخستین‌بار در ۱۸۸۵م دستور داده بود که بهودیان 
تنها می‌توانند برای زیارت به شهر وارد شوند, نه برای اقامت دانمی. 
آگرچه این حکم به صورت چندان جدی بی‌گیری نشد؛ زیرا تنها یهودیان 
سرزمینهای خارج از امپراتوری عثمانی را شامل می‌شد (همو, 17). 

در اين میان, سازمان بهود به نحوی سازمان یافته, پی‌گیر ترغیب 
مهاجرت بهودیان به بیت‌المقدس بود. گزارشی از یکی از مأموران این 
سازمان, از کوششهای او در ۱۹۰۷/۱۳۲۵ برای ایجاد یک جماعت 
مستقل یهودی در شهر بیت‌المقدس خبر می‌دهد (گیلبرت. 8 
درواقع.اقدامات‌بهودیان‌اززمان تشکیل((نخستین کنگرة صهیونیستها» 
در ۱۸۹۷م در شهر بازل سویس, و طرح ادعای «موطن» نسبت به 
فلسطین, تا تشکیل «صندوق ملی بهرد» در 2۱۹۰۱ با همراهیهای 
انگلستان به‌ویژه از ۱۹۱۴/۱۳۳۲ به بعد (نک: منسقیلد» 161) برای 


اسکان بهردیان و ایجاد موطن برای آنان ( گیلیرت. 107-109), منجر به 
صدور اعلامية بالقور (ه م) شد. با تصرف بیت‌المقدس از سوی قوای 
انگلیسی و خارج ساختن آن از دست حکومت عتمانی, وایزمن (رئیس 
فدراسیون صهیونیستهای انگلستان) با هیئتی از همکیش خود. دفتری 
دربیت‌المقدس راه‌اندازی کرد (منسفیلد, 161,163)- 

به دتبال مهاجرتهای ترغیبی بهودیان به شهر, سرانجام در ۴ آوریل 
۰ شورشی ضد یهودی در بیت‌المقدس شکل گرفت (گیلبرت. 
9) این‌گونه نارضاییها که ازپیامدهای اجتماعی‌مها جرتهای سازمان 
یافتُ یهردیان به‌شمار می‌رفت, تا سالهای بعدی نیز ادامه داشت و به 
صورت اعتراضهایی در سراسر فلسطین گسترش یافت. در ۲ شهریور 
۷ سش/۲۳ ارت ۱۹۲۸م مسلمانان در شهر کهن بیت‌المقدس به 
یهودیان حمله بردند. یکی از علل عمد؛ این‌گونه نارضاییها , کوششهایی 
بود که بهودیان برای تصرف مسجدالاقصی به‌کار می‌بردند. در برابر 
بهودیان نیز در مواردی,با مداخلة پلیس و نیروهای انگلیسی, به اعراب 
حمله, و خانه و زندگی آنها را ویران می‌کردند (همو, 151-152 ). در 
عین حال, تا پیش از آن, مسلمانان و یهودیان با تفاهم و صلح هم‌زیستی 
داشتند (ثوبرون؛ 166)- 

در مارس ۱۹۳۳ کیت عالی (شورای عالی) عرب بیت‌المقدس 
نگرانی خود را از هجوم یهردیان, با صدور بیانیه ای چنین اعلام داشت: 
«تمایل روزافزون بهودیان به تملک اراضی در اين سرزمین مقدس و 
هجوم رسمی و غیررسمی مهاجران بهودی در دسته‌های ۱۰۰ و ۱۰۰۰ 
نفری به آن, مایة هراس و وحشت در سرتاسر سرزمین شده است ». به 
دنبال آن, حاج امین - مفتی بیت‌المقدس - در بيائیة دیگری از مردم 
خواست تا کالاها و تولیدات صهیرنیستی و معامله با بنگاههای تجارتی 
آنان را تحریم کنند.با این همه, در سالهای ۱۹۳۴ و ۱۹۳۵م.به ترتیب ۴۲ 
و ۶۱ هزار نفریهودی دیگر به فلسطین وارد شدند که عدة اخیر؛ دو برابر 
مهاجران‌سال ۱۹۳۳ بود ( گیلبرت. 160). 

دولت بریتانیا در ۱۳۲۶ش/۱۹۴۷م اعلام داشت که قیمومت خودرا 
در ۱۵ آوریل ۱۹۴۸ ملغا خواهد ساخت (منسفیلد, 235) و سرانجام در 
۴ ماه مد, آخرین فرمانده عالی بریتانیا از فلسطین خارج شد و قیمومت 
این کشور بر فلسطین عملا مافا گردید (همو, 235-236). در همین سال, 
سازمان ملل اين سئله را مطرح ساخت که بیت‌المقدس به صورت 
شهری بین‌المللی درآید. با رد اين پيشنهاد از سوی دولتهای عربی, 
براساس قطعنامة سازمان ملل, بیت‌المقدس به دو نیم شرقی (شامل 
شهر کهن, در اختیار عربها) و غربی (در دست بهودیان) تقسیم گردید 
(کالک, مقدمه, 2-3). پیش از تفکیک بیت المقدس به شهر گهن و جدید 
(2۱۹۴۷), ۸۸/۴۷/ از شهر کهن به عربها و ۱۱/۵۴ به بهودیان: و 
۷ از شهر جدید به عربها و ۲۶/۱۳ به بهودیان تعلق داشت؛ از 
مابقی اراضی به ترتیب, ۲/۸۹ به حکومت و حدود ۱۷/۱۱ نیز به 
راهها و اماکن عمومی اختصاص داشت (عزالدین, ۳۴۴)- 

بیت‌المقدس پیش از شکل‌گیری دولت صهیرنی (۱۳۲۷ش/ 


۸), مرکز مذهبی و فرهنگی و اداری-مالی سرزفین فلسطین بود 
((«راهنما)): 3 علاوه بر اين» محل شورای عالی مسلمانان, مقر ۳ 
بطریرک و یک اسقف انگلیکان و نیز محل دفتر آژانس بهود به‌شمار 
می‌رقت (همانجا, نیز 325). 
پس از شکل‌گیری دولت اسرائیل, این شهر به دو بخش 
بیت‌المقدس شرقی (در اختیار اردن) و بیت‌المقدس غربی (دردست 
اسرائیل) تقسیم شد که بخش غربی از ۱۹۴۹ به عنوان پایتخت خود- 
خواند؛ اسرائیل معرفی گردید (بریتانیکا, 26/140). در ۱٩‏ سالی که 
بیت‌المقدس دردست اردن بود, بسیاری از عربهای ساکن شهر به عمان 
ریا کشورهای نفت‌خیز عرب. و اغلب مسیحیان به کشورهای آمریکایی 
جنوبی و شمالی مهاجرت کردند (کالک, مقدمه, 11). از جنگ جهانی 
دوم بیشتر یهودیان در حال ترک شهر کهن بودند و به شهر جدید روی 
می‌آرردند ((«راهنما». همانجا). در اين حال, بهودیان قسمت اعظم 
شهر را به اشغال خود درآوردند, تا جایی که جمعیت آن قسمت از شهر 
که دردست اردن بود. در ۰ ش/۱ ۰۱۱۶ ۰۴۸۸ نفر و جمعیت 
بخش اشغالی در ۱۹۶۷ برابر ۱۶۱ هزار نفر بود (دبا غ» ۲۴۸/6۱(۱). 
در حالی که برآوردهای سال ۱٩۴۱‏ شمار و ترکیب جمعیت شهر را به 
ترتیب ۸۵۱۷۰۰ بهودی, ۲۹۳۱۰۰ مسلمان و ۱۶۲۳۰۰ مسیحی و جمعاً 
۰ نفر تخمین می‌زد ((«راهنما»: 323). 
طی جنگ ۶ روزه, در ۷ ژوئن ۱۹۶۷ اسرائیل بخش شرقی را نیز 
تصرف کرد و پس از گذشت حدود ۸۵٩‏ سال از رسیدن لشکر صلیبیون 
به پشت دیوارهای شهر, آن را به اشغال کامل خود درآورد ( اشلایفر, 7؛ 
لندو,. 7). شورای عالی مسلمانان بیت‌المقدس که در ۱۹۲۱ توسط 
بریتانیا تأسیس شده و بعدا به عمان - پایتخت اردن - انتقال یافته بود. 
پس از جنگ ۶ روزه, دوباره به بیت‌المقدس منتقل گردید (کالک, 
مقدسه. 8). آتش‌سوزی مسجدالاقصی در ۱۹۶۷م موجب شد تا 
احساسات مسلمانان جهان برانگیخته شود؛ به دنبال آن و برای 
رسیدگی به اهمیت موضو ع, در همان سال کنفرانس اسلامی رباط (در 
مراکش) برگذار شد و درنتیجه و توسط آن, دبيرخانة دائمی اسلامی 
ایجاد گردید. کشورهای اسلامی اسرائیل را مستقیم و غیرمستقیم. 
مسئول این آتش‌سوزی به‌شمار آوردند (جانسن, 290). 
ماخذ: ‏ حافف ابروه عبدالله, جغرافیاء به کرشش صادق سجادی, تهران؛ ۱۳۷۵ش؛ 
دباغه مصطفی مراد,پلادنا فلسطین, بیروت, ۷۵ ٩۱م؛‏ عزالاین؛ قاروق محمد القدس, 
تاریشیاً ر جفرانا قاهره, ۱۹۸۱م؟فرید. محمد,تاریخ الدرلة اللیةالمانية,به کرشش 
احسان حقی؛ بیروت, ۱۳۰۳ ق؛نیز: 
975 ,26۳1 6 افعاهوط ره روهامعمطه۸۳ 7 بر ۷۰ باطوندن۸ 
۵۲یا وا و۱ 
,.13 ,66۳۵۲ :1930 مصهل 2ص مت 1 ۸۰ نت ۱984 وتات 
باتعالا6 :1985 ,ونامعظ (1890-1914) جعامدی لد «ا علن ماه 
8ه اعد ,جعزدا2 .1 ۵۰ رحع‌عصد3 :1978 ,صمفحدصا رمع فصه عااعظ 
رد وواوعاط 1 مجفتزن1 :1911 ات۳ مصوزامدهانه۷( «عاعه 
بسگ .ل .60 راکنا ۰ 7 عاعا16۵1 :1974 بصههصا بعاهتلعگ 
۱ ۸۳۵ 7۵ .2۰6 ,تاع وس 1980 ,۵۲ ۱ 147267918۲ 
م۱ ۱ زره ادا ۸4 .۲ رقاه1 ]۳/۵۵۵ :1993 ,020۲۵ (1967-1991) 
صعاههط ده لا عع ۲۳۲2۱ ۵۶ ۷۵۵4/2 7۸۶ با۱99 رحملدمیا رادم 


مگ ,0۳2 :1987 متعلحمص1 ,(صدل:هزوهه۲۳ لهه عمناعهآه۳) 943-1946[ 
زا ۸ .۵ ۷۳۷۰ ,ص۳۴ :1992 رجه ما ۱ 


بیت‌المقدس ۳.۵ 


مک له ۳۵۸۱ 7۵6 ,.ظ جع اتعاطع5 :1851 با ۵۲لا باحصا اه لا عراز 
۰ ,مسا راکنا ,۲ رطمط 1۲ :۱972 ,ح0فعما 
باس سحیدی 


بیت‌المقدس در تفاسیر قرآن کریم: در قرآن کریم به نام از 
بیت‌المقدس یاد تشده است, اما مفسران و محدثان برخی اشارات 
الاهی را به بیت‌المقدس مربوط دانسته, آیاتی رابه این شهر 
بازگردانده‌اند. در این میان, آنچه به قصص حضرت موسیم(ع) مربوط 
می‌شود. به ویژه به سبب موضوع آن, بیشترین امکان را برای این 
انطباق در اختیار مفسران و راویان قرارداده است. در آية ٩‏ سورةبقره 
(۲) به کشتار کودکان و آزار زنان بنی اسرائیل اشاره شده است و 
مفسران در تفسیر اين آیه آورده‌اند که فرعون در خواب آتشی را دیده که 
از سوی بیت‌المقدس شعله‌ور گردیده, و مصر و مصریان را از میان برده 
است (طبری, تاریخ, ۲۳۲/۱؛ طوسی, ۲۲۴/۱؛ طبرسی, مجمع.... 
۲۵۱ 

در ادامه, پس از بیان رهایی بنی‌اسرائیل از فرعونیان و گذشتن از 
دریا. آیات الاهی به مقام يافتن بنی اسرائیل در مکانی «صدق» اشاره 
می‌کنند (یونس/۳/۱۰٩)‏ در تفاسیر مکان صدق- که سرشار از روزی 
نیکو نیز هست و می‌تواند مقصد نهایی بنی اسرائیل باشد - جایی جز 
بیت المقدس نیست (مثلا نک: طبرسی. همان, ۲۲۳/۵). 

در آیات ۵۸-۵۷ سوره بقره (۳) و ۱۶۱ سوره اعراف (۷) که به 
قصص حضرت موسیل(ع) و قرمش پرداخته شده, و پس از یادکرد 
عطای الاهی «نَن و تلوی»» سخن از آمر الاهی به ورود قوم به قریه‌ای 
است که در آن آرام گیرند. در تفاسیر این «قریه» را بیت‌المقدس 
دانسته‌اند. جایی که اساسا در اتديشة غالب در میان مسلمانان, شهری 
امن است که می‌توان در آن آرام گرفت (طوسی, ۲۶۳-۲۶۱/۱, ٩۱۰-۹/۵‏ 
محلی,۲۱۸۰۱۳؛زمحشری, الکشاف, ۱۷۰/۲ ؛ مجلسی, ۰)۱۷۹/۱۳ 

به عنوان حلقه‌های پسین باید به آیاتی اشاره کرد که موس( ع) و 
قومش به وررد به «ارض مقدس» دستور یافتند و قوم با ابراز 
مخالفتهای خود عملاًبه مدت ۴۰ سال از رسیدن به آن شهر محروم 
شدند (نک: مانده!۲۶-۲۰/۵). هماهنگی مضمون برخی آیات قرآنی با 
مضامین عهد عتیق (مثلا سفر اعداد, بابهای ۱۴-۱۳ ) چنین امکانی را 
برای مفسران فراهم آورده است که اين ارض مقدس را بیت‌المقدس 
بنامند, سرزمینی که در این اندیشه محل استقرار پیامبران نیز هست 
(طوسی:۲۷۷/۱؛ طبرسی. همان, ۲۲۵/۱ ؛فتال, ۰)۴۰۹ 

قداست ر شرافت اين شهر و اين اندیشه که بیت‌المقدس محانی 
خاص برای عیادت است. جنان جاافتاده بوده که ستی در آیاتی که به 
دورة پرستشهای پنهانی بنی اسرائیل و قرار دادن خانه‌هایشان به عنوان 
عبادتگاه اشاره شده است (یوتس/۸۷/۱۰), برخی از مفسران, آن را یه 
بیت‌المقدس بازگردانده‌اند (ن5: قمی. ۳۱۳/۱؛ مجلسی. ۱۰۶/۱۳). 
گفتنی است که در آیه‌ای از سورة نور(۳۶/۲۴) سخن از خانه‌هایی است 
که به اذن خداوند. اين استحداد را یافته‌اند تا در آنها نام پروردگار برده 


۳۶ بیت‌المقدس 


شود و تسبیح ذات حق بر زیان آید. مفسران اين خانه‌ها را با 
بیت‌المقدس برابر نهاده‌اند (مثلان5: قرطبی, ۲۴۵۷۱۲). 

در بررسي تصص قرآنی از آدم (ع) به بعد نیز روایاتی جلب نظر 
می‌کند که جایگاه نمادین و ارزشمند بیت‌المقدس در آنها به خویی 
آشکار است. فراگیر بودن یا خاص بودن این روایات نزد فرق و مذاهب 
اسلامی, نهتنها سبب کنارگذاري آنها تمی‌شود, بلکه از ارزشمندی این 
مفاهیم نزد طیف رسیعی از مسلمانان خبر می‌دهد. برخی از مفسرانِ 
شیعی, در توضیح آیات الاهی دربار؛ تصص آدم و قول پروردگار مبنی 
بر قرار دادن خلینه‌ای از سوی خود بر زمین (بقره/۳۰/۲)» اين («ارض» 
رابیت‌المقدس, و خلیفه را امام علی( ع) معرفی کرده‌اند (ابن طاووس, 
الیقین, ۴۱۱). نمونة مشابه چنین متنی را که به قرار دادن خلیفه‌ای بر 
زمین اشاره کرده است. می‌توان در ی ۲۶ از سورة ص (۳۸) مشاهده 
کرد. پروردگار داوود نبی(ع) را مخاطب قرار داده. او را خلیفه بر 
زمین می‌خواند. در تفسیر وا ارض در اين آیه, برخی آن را 
بیت‌المقدس دانسته‌اند (ابن شهر آشوب, ۲۶۱/۲؛ ابن طاووس. 
همانجا). 

در ادا تصص آدم (ع), آن‌گاه که شیطان طغیان کرده, از خداوند 
مهلتی برای اغوای فرزند آدم خواست و پروردگار هم او را تا «وقت 
معلوم» (در تفسیر: آخرالزمان) آزاد گذارد (حجر/۳۱/۱۵- ۳۸: 
ص/۸۲-۷۳/۳۸), برخی از مفسران به وقوع آن در پیت‌المقدس اشاره 
کرده‌اند (نک: مجلسی,۱۵۴/۱۱)- 

بر همین پایه, به عنوان رشته‌هایی به هم پیوسته, دور نیست که دمیدن 
اسرافیل در شیپرر نیز در بیت‌المقدس صورت گیرد. آنجا که در آیات 
الاهی از مکان نزدیکی یاد شده است که در آن آوای منادی به گوش 
می‌رسد (ق/۴۱/۵۰)؛ همچنین آیاتی که با گذری بر موضوع زنده شدن 
پس از مرگ (قس:بقره/۲۳۳/۲),به شنیدن صدایی مهیب انشاره می‌کند 
(تازعات/۱۳/۷۹), از سوی مفسران عموماًبه دمیدن اس رافیل در صور 
مربوط شده است. در این روایات آمده است که اسرافیل به امر 
پروردگار پر صخرء بیت‌المقدس قرار می‌یابد و در شیپور می‌دمد؛ چه. 
صخره مکانی بلند و نزدیک‌ترین نقطه زمین به آسمان است (قمی, 
۲ طبری,تفسیر,۲۷/۱۸؛ فتال, ٩۴۰۹‏ این جوزی.بستان...» ۰)۵۲ 
قابل توجه است که وجود باب اسرافیل و باب صور در قبة السخره که 
مقدسی بدان اشاره کرده است (ص ۱۶۹)» با اين برداشت کاملً 
هماهنگی دارد. در هر حال, اگرچه اسرافیل تنها فرشته‌ای نیست که در 
پیت‌المقدس وظاینی دارد (نگ: آبن نهد, ۰)۱۴۰ مهم این است که در 
اندیشُ اسلامی, اسرافیل به عنوان یکی از ۴ فرشتة مقرب, اصلی‌ترین 
کار خود را که دمیدن در صور است, در بیت المقدس انجام می‌دهد. 

دمیدن در صور, و سپس رستاخیز مردگان در قرآن کریم. و ایجاد 
ارتباط آن با بیت‌المقدس در روایات, به ویژه با بررسی اية ۲۵۹ سور 
بقره (۲) مفهومی جا افتاده می‌یابد. در ییان توان الاهی در میراندن و 
دوباره زنده کردن, قرآن به گذرنده‌ای از قریه‌ای ویرآن اشاره می‌کند که 


در چگونگي امکان رستاخیز آن مردگان در شگقت می‌شود. مفسرآن با 
قرار دادن اين آیات در فضای قصص پیامبرانی چون ارمیا یا عزیر, و 
طرح این پرسش که گرامی‌ترین سرزمین کدام است. این قریه را 
بیتالمقدس شناسانده‌اند (طبری, همان, ۳۰/۳؛ عنایتی, ۱۴۰/۱؛ قمی . 
۱ طبرسی, مجمع, ۱۷۳/۲؛ ابن طاووس, سعد..., ۱۱۷؛ ابن کثیر: 
التفسیر,۰)۳۱۵/۱ ۱ 
۲ در بخشی از تصص ابراهیم( ع) پس از آنکه ابراهیم آزمایش الاهي 
آتش را به سلامت پشت سر می‌نهد, برای هدایت‌یابی, به سوی 
پروردگار خویش رهسپار می‌گردد (صافات/۹۷/۳۷ بب). در تفصیل این 
آیات, مفسران مکان رهسپاری ابراهیم را پیت‌المقدس گفته‌اند (نک: 
فیض, ۳۷۴/۴؛ مجلسی, ۳۵/۱۲). دور نیست که بر همین اساس, مذبح 
در قصص ذبح فرزند توسط ابراهیم(ع) را هم در برخی روایات به 
اختلاف, من یا بیت‌المقدس یاد کنند (مثلا نک: حاکم, ۰۵/۲ ۶؛ قر طبی , 
۵).در تفسیر أیهُ ۶0 سور حجر (۱۵) نیز لوط و همراهانش پس 
از نجات, به امر خداوند به سوی بیت‌البقدس روان می‌شوند (ن5: ابن 
جماعه:۲۹۸؛قس: مجلسی, ۲۵/۱۲ )۰ 

با کنار هم قرار دادن نمونه‌های گوناگون از روایات تفسیری,نکته‌ای 
دربارة انديشة آزمایش الاهی, و ارتباط آن با شهر بیت‌المقدس توجه را 
جلب می‌کند. با دست‌مایهقرار دادن آنچه دربرف ابراهیم(ع) و آزمایش 
آتش گفته شد, مواردی دیگر از آزمایش الاهی را می‌توان بدان افزود. 
نخست. در داستان یوسف(ع) (ن5: یرسف/۳/۱۲), آنجا که برادران 
یوسف قصد کردند او را در درون چاهی افکنند تا کاروانیان رهگذر وی 
را بیابند (یوسف/۱۰/۱۲).سخن از چاهی است که برخی از مفسران آن 
را در بیت‌المقدس دانسته‌اند (مثلا نک: طبری, تفسیر, ۱۵۶/۱۲ ابن 
جماعه, ۲۸۴؛ مجلسی, ۲۲۰/۱۲ )۰ دیگر در داستان طالوت, آن‌گاه که 
سخن از دستور طالوت به خودداری کردن سپاه از نوشیدن آب نهری به 
میان می‌آید که از آن به آزمایش الاهی یاد می‌شود (بقره/۲۴۹/۲), در 
برخی تفاسیر, گذار از اين نهر کلید رایابی به بیت‌المقدس دانسته شده 
است (مثلانک: محلی, ۰)۵۵ 

در توالي قصص قرآنی, به سلیمان نبی( ع) می‌رسیم؛ انجا که آیات 
به شخص می‌بردازند که آگاه به داتش الاهی است و توان جا به جایی و 
آوردن تخت ملکذ سبا را در طرقةالعینی دارد (نمل/۴۰-۳۸/۲۷). 
مفسران در تفصیل و توضیح آورده‌ند که بنا به خواست سلیمان, 
آصف بن برخیا تخت بلقیس را از یمن به بیت‌المقدس برد (راوندی, 
الخرانج.... ۱ نوادر..., ۱۸)؛ حال آنکه برخی اساسا مأرب, 
سرزمین بلقیس را در فاصله‌ای ته چندان دور از بیت‌المقدس یاد 
کرده‌اند (نک: سیوطی. عیدالرحمان, الدر..., ۱۰۵/۵). در مسیری 
متصل به حلقه‌های پیشین, آبادیها و شهرهایی تزدیک به هم نیز که به 
عنوان لطفی الاهی یرای مردم سیأً در قرآن یاد شده, و خداوند آن 
سرزمیتها رابرکت داده است (سبا/۱۸/۳۴), در روایات به بیت‌المقدس 
تفیر شده‌اند (ن5: طوسی, ۳۸۹/۸؛ اين کثیر. التفسیر, ۵۳۴/۳؛ برای 


برخی آیات وتفاسیر مرتبط,نک:سبا/۱۲/۳۴؛طوسی,۳۸۲/۸). 
به عنوان بخشی دیگر از پردازشهای قرآنی از قصص انبیا باید به 
عیسی بن مریم( ع) اشاره کرد . مفسران افزون بر آنکهبه طور طبیعی به 
ولادت آن حضرت در پیت المقدس اشاره می‌کنند (مثلا همو, ۰)۱۲۱/۷ 
«عکاناً شرقیٌ» در اي ۶ سور مریم (۷۹) را هم بیت‌المقدس 
(سیوطی, عبدالرحمان, همان, ۲۶۵/۴ ). و «عکانا قصیَا» را هم‌یکی از 
قرای آن دیار دانسته‌اند (مریم/۲۲/۱۹؛نیز ابن جماعه, .)۳۲٩‏ در تفسیر 
آیژ ۵۰ سور؛ مومنون (۲۳) که در آن از منزل دادن حضرت مریم و 
فرزندش در مکانی مرتفع که هموار و چشمه‌سار است. سخن به میان 
آمده, اين مکان بلند را در روایات تقسیری, بیت‌المقدس می‌يابیم 
(طوسی, ۳۷۳۷؛ محلی, ۴۰۵). اين مکان مرتفع یادآرر همان 
اندیشه‌ای است که در آن, بیت‌المقدس نزدیک‌ترین نقطهُ زمین به آسمان 
معرفی می‌شود (ن؟: طبری, همان,۰)۲۷/۱۸ 
دو موضوع مهم برای مسلمانان, یعنی اسراء (مقدمةً معراج) و 
تغییر قبله که به مسجدالاقصی در بیت‌المقدس ارتباط دارد, در قرآن 
کریم آمده است. براساس آیات الاهی که در تفاسیر بسط داده شده 
است, در معراج نبی(ص), آن حضرت سوار بر براق, به همراه جبرئیل 
از بیت‌الله الحرام در مک به مسجد الاقصی در پیت‌المقدس می‌رود 
(اسراء/۱/۱۷). غالبا در تفاسیر, مسجد الاقصی را در مفهوم عام خود 
(مسجد) بیت‌المقدس معنا کرده‌اند (نک: هد. مسجد الاقصی). بد عنوان 
نکتذ ویزه باید از گروهی از احادیث پیامبر(ص) یاد کرد که راوی آن 
بیشتر انس بن مالک است و در آنها به طرزی کاملاً آشکار و متفاوت با 
دیگر روایات, مسجد و شهر بیت‌المقدس از یکدیگر تفکیک شده‌اند 
(ابن آبی شیبه, ۳۲۳/۷؛ قاضی عیاض, ۱۷۷/۱: احادیث انس؛ بزار. 
۵ ۱۵؛ ابن حبان, ۲۴۴/۱؛ طبرانی, ۶۹/۱۰: احادیث دیگر؛ برای 
برخی تأویلها, ن5: قاضی نعمان, اساس...,۰)۳۳۸-۳۳۷ 
آنچه از تغیبر قبله از مسجد الاقصی به بت‌الله الحرام در قرآن کریم 
آمده. در تفاسیر با توضیحات و بهره‌گیری از روایات تاریخی بسط داده 
شده است (نک: ه د. قبله, نیز مسجد الاقصیل). گفتتی است که گاه در 
سخن از قبل پیشین و مکانی برای ادای نماز, مسجد پیت المقدس به 
تعمیم یافته است (مثلاً ن5: این ایی 
عاصم, ۳۵۵/۲). گفت و گویی میان ارقم و پیامبر(ص) دربار؛ قصد سفر 
وی به بیت‌المقدس و بیان چرایی آن تیز دربار؛ همین موضوع است 
(حاکم, ۵۷۶/۲؛ هیشی. ۵/۴, ۶). گفتنی است که افزون بر اینها, 
روایات بسیاری است که زیتون یاد شده در ی نخست سور تین )٩۵(‏ را 
" همان بیت‌المقدس دانسته‌اند (طبری, تفسیر, ۲۳۹/۳۰؛ ابن بابوید, 
الخصال, ۲۲۵؛ربعی, ۰۲۶ ۳۶؛ سیوطی. عبد الرحمان. الدر. ۳۶۵۱۴). 
بیت‌المقدس و آفرینش: در دسته‌ای از روایاتی که به موضوع 
آفرینش می‌پردازند, آمده است که هزار سال پیش از خلقت جهان. 
خداوند نخست مکه و بعد از آن مدینه و بیت‌المقدس را آفرید, سپس آنها 
را به هم وصل کرد (ضیاء مقدسی,۳۸؛ این جوزی, فضائل.... ورد 


عنران قبله, بد شهر بیت‌السقدس 


بیت‌المقدس ۳.۷ 


نیز آرمسترانگ. 261)؛ سخنی که روایات گوناگوتی از آن را با متون و 
راویان مختلف می‌توان در منابع بازجست (مثلاً نک: ضیاء مقدسی, 
مانجا). 
اين روایتٍ حضرت علی(ع) بسیار قابل تأمل است که در وقت 
آفرینش, خداوند زمین را به ۴ بخش, یعنی مکه, مدینه, بیت‌المقدس و 
کوفه تفسیم کرد (سیوطی, عبدالرحمان, همان, ۱۵۸/۴). به نظر 
می‌رسد که این روایات را باید در کنار گونه‌ای از روایات دریافت که 
اسایتاً مبدأً آفرینش زمین را بیت‌المقدس دانسته‌اند (ورام, ۵/۲: 
سخاری,الفخر...,۱۰۰/۱) 

در گروهی از روایاتِ مربوط به آفرینش, هنگام بیان شیوة خلق 
اسامان( ع). چنین می‌ياييم که کل آنان از ۵ خاک بهشتی ر ۵ خاک 
زمینی, از مکه, مدینه, بیت‌المقدس, کوقه و حاثر (کربلا) برگرفته شده 
است (کلینی, ۰۳۸۹/۱ ۳۹؛نیز صفار, ۰۱۹ ۴۴۷-۴۴۶: با تبدیل حاثر به 
حیره). ۲ 

اينکه در حدیث ابوهریره از پیامبر(ص) آمده است که ۴ شهر مکه, 
مدینه, بیت‌المقدس و دمشق به عنوان شهرهایی بهشتی بر روی زمین 
هستند (ریعی, ۲۹-۲۸) نهتنها به نوعی بیانگر اعتقاد به تقدس آن شهر 
بوده, بلکه فضای حاکم بر روایت, پیشینه‌ای ما وراءالطبیعی را برای این 
شهر ترسیم کرده است (برای روایات مشابه, نک: فتال, ۴۰۹؛ قس 
ریعی,۲۸:روایت کعب). ۰ 

فراتر از آن, در روایتی سخن از قرار گرفتن بیت‌المقدس بر روی 
نخلی است که زیر آن رودی از رودهای بهشت جریان دارد (هیشمی. 
۹ نیز نک: ضیاء مقدسی, ۵۶, ۵۷). در اين متن, کنار هم آمدن 
درخت. آب, بهشت و شهری زمینی. تصویری زیبا و قدسی از 
بیت‌المقدس ساخته است. باید افزود. اینجا پیت‌المقدس, ند در شمار 
مجموعه‌ای از شهرهای مقدس, که به تنهایی به عنوان شهری 
ماوراءالطیعی بازنموده شده است (برای روایاتی مشابه, ن5: ذهبی. 
میزان...,۳۲/۴؛ابن حچر رلسا ۰۰۰-۵ ۳۷۵/۵). 

در برخی از روایات. بیت‌المقدس و صخره, عرش الاهی معرفی 
شده‌اند. جایی که آسمان بر آن استوار گردیده است و در رودهایش شیر 
و شراب ر عسل جاری است. این مضبون به سان حدیثی قدسی و کلام 
پروردگار بیان شده است (ضیاء مقدسی, .)۵٩‏ جنین مکانی اگرچه 
حتی نشانه‌های بهشت را هم داراست. والاتر ازبهشت است؛ و اگرچه 
عرش الاهی و اسمان بر ان استوار است. اما در ورای پایه‌های زمینی 
است. این مکان مرکز زمین است و چرخش آنچه هست, به گونه‌ای بر 
گرد آن است. همان‌جایی که بتابر روایات, نوح به هنگام تقسیم زمین 
میان فرزندان, آن را که وسط زمین است. به سام داد (طبری, تاریج, 
۱۲-۱؛سراج» ۱۲۹/۱؛ نیز نک:پرهان‌الدین, ۷۵). پاسخ نمادین پيامیر 
اکرم((ص) به عبدالله بن سلام هم که بیت‌المقدس را وسط دئیا دانسته, 
بر چنین پایه‌ای استوار است؛عرش از آن برآمده, صراط و میزان در آن 
است, و نشور هم از آنجاست (فتال. همانجا؛ مجلسی, ۲۵۱/۵۷). جمع 


۳۰۸ بیت‌المقدس 


شدن در فکرٍ مرکز زمین بودن و تیز نزدیکی به آسمان (طبری, تفسیر. 
۸ دربار؛ بیت‌المقدس می‌تواند اين شهر را به عنوان نقطه‌ای 
برای ارتباط با آسمان و عروج مطرح سازد و اين ریژگی در جریان 
اسراء پیامبر(ص) به مسجد الاقصی و معراج آن حضرت از سجد 
الاقصی تحقق یافتد است. 

مقدس بودن شهر: بیت‌المقدس با در بر داشتن مفهوم شرافت و 
تقدس, در انديشة غالب مسلمانان گونه‌ای از پاکی. آرامش و امنیت 
خاطر را در خودیه همراه‌دارد که سیب شده است حتی آن را دارالسلام 
بخوانند (نک: ابن طاووس, سعد, ۵۳۴). با دو تلفظ هدس و عیس. 
مشهورترین نام آين شهر در طرل تاریخ اسلامی (قس: صورت عبری 
آن:بیت ها میقدش). به خوبی نشان می‌دهد که چگونه تقدس از یک سوء 
و «بیت‌الله» بردن از سوی دیگر, مولفه‌های معنایی اين شهر برای 
مسلمانان بوده است. 

افزون بر آنکه بیت‌المقدس در برخی روایات با صفت (قدس» و 
«شریف» شناسانده شده (مثلاً نک: سیوطی, عبدالرحمان, الدر, 
۳ جمزی, ۷۴/۱).به کارگيري ویژه نام ((قدس» به صورت مطلق, به 
عنوان جایگزینی برای نام بیت‌المقدس از همان سده‌های نخست (نک: 
احمد بن حنبل, السند, ۳۹۸۱ ابن ابی شیبه , ۷۶۴« نعیم بن حماد, 
۱ مقدسی, ۲۰), نیز بیانگر آن است که با نام‌گذاری خاص و به 
کارگیری این نام کوتاه, کوشش می‌شده است تا بر اين قدسیت تأکید 
شود (برای تداوم در سده‌های میانی, مثلاًنک: هروی, ۰۲۷ ۹ باقوت, 
بلدان, ذیل قدس؛ناصر خسرو ۲۶). 

پذیرش عام اطلاق قدس به این دیار در دوره‌های متفاوت و 
سرزمینهای گرناگون (مثلا نک: علیمی, ۲۹۸/۱ جه), و نسبت به شهره 
به صورت قدسی (مثلاً نکن بخاری, التاریخ..., ۱۰۶/۵! این ابی حاتم, 
۶فاسی,۱۶۴/۱؛ این حجر.فتم..., ۵۴۶/۱۳). از گسترة اين تأکید 
نشان دارد. در هر حال, دور نیست سرزمینی را که معنای یکی ازنامهای 
آن یعنی ایلیا , («خانة خدا» گفته شده است (یاقوت, همان, ذیل ایلیا), و 
آن را «بیت‌الله الاقصی» می‌خوانند (ابن طاووس, همان, ۱۰۰).چنان 
تقدس داشته باشد که با گرفتن صفتی, (قدس شریف» خوانده شود. 
تعبیری که به خصوص از سد؛ ۸قٍ/۱۳م كاربردي کسترده یافته است 
(مثلاًنک: مزی, همانجا؛ سیکی, علی,٩؛‏ حسینی,۳۱۱,۲۹۸؛ ابن رافع» 
۲۰۰ جه؛ این کثیر»البدایة ..., ۳۹۹/۱۲ جه !بیاضی, ۰)۲۵۷/۲ 

در حدیثی از پیامبر(ص) دربارة پاکی بیت‌المقدس, آمده است که 
اين شهر از آن‌رو که در آن از گناء پاکی می‌جویند. بدین‌نام خوانده 
می‌شود (احمد بن حنبل, الورع. ۱۳۲/۱؛ طبرانی. ۱۳۶۱/۲۴ ابن 
جوزی, فضائل, ۶۷)؛ عمق این اعتقاد را می‌توان در روایاتی پی گرفت 
که در آن, بیت‌المقدس نه تنها مکانی برای تنزیه گناهکاران, که برای 
افزایش نیکیها و کاهش‌بدیها دانسته شده است (برای نقد. نک: ابن 
حجر لسان, ۶ آن‌گاه که این پاکی وپاک کنندگی را در ابعادی 
گسترده‌تر بنگريم, این سرزمین را منزل پاکان می‌ياييم, جایی که پاکانی 


جون پیامبران در آن زیسته‌اند. 

اساساً در روایات اسلامی, بیت‌المقدس جایگاه انبیاست (ابن 
جوزی, همانجا). روایتی از نماز خواندن پیامبر(ص) در پیشاپیش 
آنییای بیت‌المقدس (نک: قاضی عیاض, ۱۸۴/۱).یا دیدار آن حضرت از 
نشانه‌هایی ازبرخی پیامرآن در شب اسراء (طبرسی, اعلام..., ۱۳۴/۱: 
راوندی,قصص...,۳۲۴) از این دست است. گنت کعب الاحبار دریارة 
هزار پیامبر مدفون در آن دیار (ریعی. ,)۴٩‏ و نیز نبوت بسیاری از 
پیامیران در آن وادی (مثلاً نک ابن‌هشام, ۱۰۳۷/۴؛ ابن کثیر, قصص ..., 
۱) را باید به عنوان نمونه‌های دیگر بیان کرد. روایتی را هم که به 
حضور خضر و الیاس در ماه رمضان در پیت‌المقدس اشاره دارد (ابن 
حجر الا صابة , ۳۰۶/۲), می‌توان به نمونه‌های پیشین افزود. 

به هر روی, اینها بخشی از روایاتی است که میان این شهر و آن 
بزرگواران ارتباط ایجاد می‌کند, تدارم اين انديشه, گاه به ایجاد ارتباطی 
خارق عادت منتهی می‌شود. برای نمونه در روایاتی بیشتر شیعی ‏ که 
غالبا به صورت گفت و گوی دو نفری بازتاب یافته -به گونه‌ای رمزی 
اشاره شده است که فردای روز شهادتِ امام علی(ع), در بیت‌المقدس 
زیر هر سنگ که نگریسته شود, تشانه‌هایی از خون هویداست (حاکم, 
۳ الاختصاص, ۱۴۶؛ طبرانی. ۱۱۳/۳؛ سیوطی, محمد, 
۱ ) جالب آن است که همین روایت گاه دربارة امام حسین(ع) تقل 
می‌شود (ابن رستم, ۱۵۲؛ طبرانی, ۱۱۹-۱۱۲/۳؛ ابن قولویه, 
۱۶۱۶۰ ۱۸۸؛ ابن عساکر, ۲۲۹/۱۴؛ هیشمی. ۱۹۶/۹؛ سیوطی, 
محمد, همانجا). 

قداست, پاکی و انديشذ مهجر و مأمن انب برای سرزمینی که قبلا 
نخضست مسلمانان بوده است, ناگزیر امن و آسایش را برای اين دیار بد 
همراه دارد. وعدهُ پیامبر(ص) به شداد بن اوس برای یافتنِ امنیت و 
راحتی در بیت‌المقدس (ضیاء مقدسی, ۶۹-۶۸), در کنار انبوهی از 
روایات مربوط به امنیت بیت‌المقدس در فتنة دجال (مثلا ن5: ابن ابی 
شیبه , ۲۱۷/۴؛ حاکم, ۵۰۹/۴). نشان از جایگاهی دارد که وقتی در آن» 
از سختی و قحط وبلا سخن به میان می‌آید, مأمن و عاقبت را در شام و 


بهتر از آن در فلسطین, و باز از آن بهتر در بیت‌المقدس معرفی می‌کند 


(نک: سیوطی, عبدالرحمان, الار. ۰)۱۱۱/۳ تصویر ارائه شده در 
روایات, این شهر را دور از هر گونه بدی نشان می‌دهد و تفکر حاکم بر 
منابع, نه تنها آن را از چپاول و آزار جباران (راوندی. همان, ۲۲۳), که 
از عقویتهای الاهی نیز در امان می‌دارد (طبرانی, ۳۱۷/۲۰)؛ چه. این 
سرزمین نزد پروردگار هم در شمار بهترین سرزمینهاست (ن؟: این ابی 
شییه, ۴۰۹/۶ ؛نیز نعیم بن حماد, ۲۵۸۵/۱ )۰ 

افزون بر آنجه گذشت. با نگاهی دیگر به روایات مربوط به این دیار. 
گروهی از روایات دیده می‌شوند که با قرار دادن مفهوم در متنی که با 
نمادهایی قدسی شکل یافتد. بر قداست بیت‌المقدس می‌افزایند. در 
روایتی نمادین دربار؛ گفت و گویی میان عبدالله بن سلام و پیامبر(ص )۰ 
عبدالله از رسول خدا دربار؛ دری از درهای آسمان می‌پرسد که با 


گشوده شدن آن, فرشتگان رحمت الاهی بر بنی اسرائیل فرود می‌آیند. 
آن گاه از زبان حضرت محمد(ص) بیان می‌شود که جای این دروازه در 
مقابل صخرة بیت‌المقدس است که معراج پیامبران نیز از آنجاست 
(فتال, ۴۰۹). در روایتی دیگر آمده است که در شب قدر به فرشتگان 
امر شد تا به همراه جبرئیل و میکائیل از سدرة المنتهی در ۴ مکان در 
زمین.یعنی کعبه. قبر رسول(ص), طور سینا و بیت‌المقدس هبوط کنند 
(ابوالفتوح, ۵۶۱/۵)- این گونه حضور فرشتگان در زمین را در روایتی 
دیگر نیز می‌توان دید که در آن به ۵ فرشته اشاره شده است که هر روز به 
زمین می‌آیند و بر کعبه, مدین, بیت‌المقدس, شهرها و بازارها و نیز 
گورستانها فرود می‌آیند (ابوالقاسم. ۲۰۷). حضور مالک. فرشتة 
خازن جهنم و دیدار پیامبر(ص) از ار هم در همین باره است (نک: 
سیوطی, عبدالرحمان, الحبانک ..., ۶۱).برای تمونه ای در آثار صوفیه 
می‌توان به آنچه در باب تقوای ابراهیم ادهم ر حضور نمادین دو فرشته بر 
صخره بیت‌المقدس آمده است. اشاره کرد (قشیری, ۲۸۲-۲۸۱). 
گفتنی است که کنعان در پژوهشی بر کاسه‌هایی منقوش, در منطقه 
ظروفی را به دست آورده است که بر روی آنها به شیوه‌ای کاملاً 
رمزپردازانه. نام برخی از فرشتگان نقش بسته است (ص 88-93). 

در روایتی شیعی که به بیان ارزشمندي دعای جوشن پرداختد. به 
وجود گروه‌های ۷۰ هزاری از فرشتگان در آسمان و مکانهایی چون 
بیت‌المقدس اشاره شده است که ثواب تسبیح همذ آن فرشتگان به 
خوانند؛ اين دعا می‌رسد (اين طاووس, مهج..., ۲۳۰). روایتِ آمده 
دربار؛ فرشته‌ای که هر شب در بیت‌المقدس ندا می‌کند و مردم را از 
حرام‌خواری بازمی‌دارد (ابن فهد, ۱۴۰), هم جالب توجه است. اگرچه 
در اینجا سخن از بازداری از حرام‌خواری است, اما با قرار دادن 
روایت در گروه روایات مربوط به فرشتگان, عملاً با بهره‌گیری از نمادی 
قدسی, انجام ندادن فعل حرام در بیت المقدس را فضایی ماوراءالطبیعی 
می‌دهد . 

در ادامة سخن از به کارگیری نمادهایی قدسی, آثاری دیده می‌شرد 
که در آنها از عناصر طبیعی بهره گرفته شده است. روایتی وجود دارد 
دربارة درختی که آیای از آیات الاهی, و برای سلیمان نبی نشانه‌ای 
بوده است بر اینکه هرگاء آن گیاه سر برآورد. زمان مرگ سلیمان نیز 
فراخواهد رسید (کلینی, ۱۴۴/۸). همچنین است سخن از چشمه‌ای در 
بیت‌المقدس به عنوان نخستین چشمه‌ای که بر روی زمین جاری شده 
است (ابن بابرید, الخصال, ۳۷۶/۲؛ ابوالصلاح. ۰ اعتقاد 
ابوالعالیه به اينکه آبی گواراتر از آنچه از زیر صخره خارج می‌شود. 
نیست (طوسی, ۲۶۳/۷), شاید به همین چشمه مربوط باشد. جالب 
توجه اندیشه‌ای یاد شده توسط مقدسی است که بر آن اساس, چاه زمزم 
در شیهای عرفه به زیارت چاه ایوب که در یکی از قرای بیت‌المقدس 
قرار دارد. می‌آید ((ص "۳ 

برپایة روایتی, بادهای آسمانی از زیر صخره بیرون می‌آیند 
(سیوطی, عبدالرحمان, الدر, ۹۶۱۴؛ سیوطی, محمد, ۲۱۳/۱). افزون 


بیت‌المقدس ۳۰۹ 


برآن, آمده است که در آسمان بیت المقدس هر شب هزار چرا غ نورانی 
-با روغتی ماوراءالطبیعی از طور سینا س.می‌در خشد و آتش روشنایی 
این چراغها, از آسمان می‌آید و آنها را می‌افروزد (تک: زمخشری, 
ربیع.-۱۷۳/۱۰؛قس:جاحظ, ۳۸۳/۴؛ذهبی.میزان, ۰)٩۰/۲‏ 

در عین اعتقاد مسلمانان به شرافت بیت‌المقدس, در برخی روایات 
روند تقدس‌دهی به این شهر چنان بوده است که حتی گاء آن را شریف‌تر 
از مکه می‌نمایاند. روایت اخیر در این باره که چاه زمزم در شیهای عرفه 
به زیارت چاهی در بیت‌المقدس می‌آید, از همین دست است. به عنوان 
حلقة وصل, نقلیاتی دیده می‌شود که بد بیان همسنگی این دو شهر مکه 
وبیت‌المقدس- پرداخته‌اند. در روایتی با پرسشی دربار؛ منشأً بهشتی 
سنگ بنای مسجد الاقصی و حجر الاسود روبه‌رو می‌شویم (نک: ابن 
بابوید, عیون..., ۵۳/۱؛ نعمانی, .)٩۸‏ همچنین است به كارگيري 
مسجدالحرام و مسجدالاقصی, به عنوان دو نماد از اين در شهر در ثواب 
قرائت سوره کهف (نک: این بابویه, ثراب..., ۱۰۷؛ قاضی نعمان, 
دعانم...» ۱ ) در مرحلهٌ بعد, با شدت یافتن اين رون تقدس‌دهی, 
روایاتی دیده می‌شود که با ارزش‌زدایی از مفاهیم بزرگ نموده و کاذب. 
تلاش شده است تا تعادل, جایگزین تفاخر شود (برای برخی نقدها, نکن 
آبن جوزی, الموضوعات. ۲۲۰/۲ ب ؛ آبن حجر, الاصابة, ۳۲۵/۸). در 
مباحثذ امام صادق( ع) با عالمی بهودی, آن حضرت بر خلاف نظ رن 
عالم - نخضتین چشمه را نه چشمه‌ای در بیت‌المقدس, که چشمذ آب 
حیات دانسته. و نخستین سنگ را نه سنگی در بیت‌المقدس, که 
حجرالاسود یاد کرده است (ابن بابرید. عیون, همائجا؛ قس: طبرسی. 
اعلام, ۱۶۸/۲ نیز نک این بابویه, الخصال, ۴۷۶, کمال‌الدین..., ۲۹۷- 
۸+ورام ۵/۲). 
سخنی متقول از پیامبر(ص) موجود است دربارة حوضی الاهی از 
أنِ ایشان که از مکه تا پیت‌المقدس امتداد دارد و همچون شیر سفید 
است (ابن ابی شیبه. ۲۰۹/۴). در متئی مشابه با همان نماد 
ماوراءالطبیعی, شهر مکه به مدینه تبدیل شده (هناد, ۰)۱۱۰/۱ و بیانگر 
آن است که در هسسنگی, بیت‌المقدس نه با مکد, که با مدیئه برابری 
می‌کند (یرای روایات معارض, مثلا ن5: ساکم, ۵۷۶۱۳؛ هیشمی, ۵/۴). 

در نهایت تباید از نظر دور داشت که مسجد الاقصیل و نیز سرزمین 
بیت‌المقدس - که اساسا آن را واقع در ارض مقدس می‌دانند (نک: 
قاضی عیاض,۳۶۷/۱)-به سبب انبوهی نشانه‌های پیامبران در آن, از 
چنان جایگاه زیارتی‌ای برخوردار بوده است که پس از مکه اصلی‌ترین 
شهر زانرپذیر باشد (قس: بخاری, الصحیح, ۱۳۶/۴ مسلم: ۱۰۱۲/۲ , 
ابن کثیر , التفسیر, ۶/۷).به هر روی, این اعتقادٍ برخی رانمی‌توان نادیده 
گرفت که اگر کسی در بیت‌المقدس محرم شود, خدا از گناهانش در 
می‌گذرد (اپن ماجه, :۹۹٩/۲‏ احمد پن حثبل, المسند, ۲۹۹/۶؛ 
ابوداوود, ۱۴۴/۲؛بیهقی, الستن..., ۲۰/۵). بر همین اساس است ک نام 
بسیاری کسان در متابع دیده می‌شود که در انجا مجاررت ویا مسکن 
گزیده‌اند (برای نمونه. نک دلائل الامامة, ۶۰؛ ضیاء مقدسی , ۱۹۲-۹۰ 


۳۰ بیت‌المقدس 


نسفی, ۵۸۰؛یاقوت.بلدان, ذیل رمکان). برای نموته از نشانه‌های مهم 
این تقدس می‌توان به («دیوار راق» اشاره کرد؛ دیوار غربی حرم, جایی 
که‌پنا بر روایات, پیامبر(ص) م رکب خود. براق را بدانجا بست (نک: این 
سعد, ۲۱۳/۱ اين کثیر, البداية, ۱۳۸/۳؛ سیوطی, عبدالرحمان, الار, 
۴ -ممقریزی, ۲۱۴/۸) و یهردیان از سدة ۴ق/۱۰مبه آن (دیوار 
ندبه) توجه کردند, اما برای مسلمانان هميشه دارای تقدس بوده است 
(جرار,۳۲۰۳۸-۳۶؛غنيم, ۱۹ بب؛ طیباوی, ۲۹)- 

پایان جهان: گروهی از ررایات مربوط په بیت‌المقدس - که 
پرشمار نیز هستند مربوط به آخرالزمان است. وجود برخی پاسخهای 
رسول اکرم(ص) به پرسشهایی از سوی صحابه. یا سخنانی از آن 
حضرت. به‌ویژه دربار؛ اشراط الساعه و آخرالزمان, برای به دست 
آوردن تمابی کلی از انديشة اسلامی دربارهُ جایگاه بیت‌المقدس در 
مرضو ع یاد شده, حائز اهمیت است. برای نمونه پیامپر(ص) در پاسخ 
این پرسش عوف بن مالک اشجعی که از نشانه‌های آخرالزمان چیست, 
به عنوان دومین نشانه از تشانه‌های ۶گانه. از فتح بیت‌المققدس یاد کرده 
است (احمدین حنبل, همان. ۲۷/۶؛ ابن ابی شبید, ۳۸۰/۷؛ بیهقی. 
همان, ۲۲۳/۹؛ ابن حجر فتح, ۳۷۹/۶؛ بحشل, .)۵٩‏ همچنین اینکه 
پیامبر(ص) بیت‌المقدس را ارض محشر دانسته (بیهقی, شعب...» 
۱ ابن اثیر, ۵۵۱/۵؛ هیثمی. ۰ در کنار اين روایت از 
ابوامامذ باهلی از آن حضرت که در آخرالزمان, بیت‌المقدس را مکانی 
امن برای مومنان یاد کرده است (همو, ۲۸/۸/۷؛ برای پذیرش روایات 
ابرامامه نزد شامیان, نگ: نووی, ۱۷۶/)۲(۱), نمونه‌هایی دیگر از وجود 
اعتقاد به ارتباط میان آخر الزمان وبیت المقدس است. 

حدیث نبوی دربارة اینکه آن دیار در قيامت محل تجمع آدمیان است 
(اسحاق ابن راهویه, ۱۰۶/۱؛ طبرانی, ۲۶۴/۷). نه تنها مکمل روایت 
یاد شده دربار؛ ارض محشر است, که مفهوم مکان امن را هم تأیید 
می‌کند. بر همین مبناء روایات فراوانی را در نام بردن از بیت‌العقدس به 
عنوان پناهگاه, می‌توان در منابم به دست آورد (ملاً نک: رویانی, 
۲ ابن بابویه. کمال‌الدین, ۵۲۶؛ یاقوت. بلدان, ذیل مقدس). آن 
دسته از روایات که به خرابی یا عمران بیت‌المقدس در روز موعود 
اشاره دارند. هم در ادام تمونه‌های یاد شده قرار می‌گیرند: نمونة خرایی 
آن دیار, سخن معاذین جبل و کعب الاحبار دربارة باد دمنده و خراب 
کنند؛ بیت‌المقدس در آن زمان است (نک: نعیم بن حماد, ۶۷۲۶/۲)؛ و 
نمونهٌ عمران روایتی دیگر از معاذ است که بر آن پاید. در مسیری از 
حلقه‌های متصل از اتفاقات, به ترتیب عمران بیت‌المقدس, خرابی 
یشرب فتح 3 قسطنطنیه و در نهایت خروح دجال در پی هم می‌آیند (حاکم. 
۶۷۴ ابودارود, ۱۱۰/۴؛ابن ابی شبیه, ۴۵۸/۷). 

در بخشی از روایات فتن دجال, ۲ مفهوم - به صورتی کلیدی و 
تکرار شونده- توجه را جلب می‌کند:۱.نشالة پلیدی که جهان را از ظلم 
می‌آکند (دجال)؛ ۲. نشانة پاکی و پاک کنندة پلیدیها (مهدی موعود. 
مسیح)؛۳.نشانه مأمن و شهری امن (بیت المقدس). 


در روایات فتنة دجال در آخرالمان, بیت‌المقدس به نوعی مررکزیت 
می‌یابد و شهری محوری تلقی می‌شود. چنان‌که در سخن از مقابلة 
سیح پا آن کذاب, اين شهر مأمنی برای مومنان معرفی می‌گردد. در 
روایتی آمده است که عیسی بن مریم( ع) پس از مقابله با دجال, به 
بیت‌المقدس باز می‌گردد (نعیم بن حمادء ۵۴۰/۲, ۵۷۱). مفهوم دقیق 
این بازگشت. آن‌گاه که با حدیث نبوی دربار؛ نزول حضرت عیسی(ع) 
در آخرالزمان در «ارض مقدس» (قرطبی, ۱۰۶/۱۶) سنجیده می‌شود. 
افزون بر هماهنگی, تشان دهندة آن است که مسیر حرکت برای س رکوب 
پلیدی از بیت‌المقدس آغاز می‌شود و در بیت‌المقدس پایان می‌بابد 
(برای دیدگاهی تأویلی, قس: قونوی, ۱۱۹)- 

در روایتی آمده است که پيامیر اکرم(ص) شمار مردم عرب را در 
زمان خروج دجال اندک یاد کرده است که نمایندگان آنان در 
بیت‌المقدس گرد هم می‌آیند و عیسی بن مریم( ع) در مقابله با دجال, 
وی را از میان می‌برد (نک: ابن ماجه. ۱۲۶۱/۲ نیز عظیم بادی, 
۱ مبارکفرری, ۳۶۰/۶).برای تغییر زاوی دید به همین موضوع, 
می‌توان از روایتی بهره گرفت که در قصص دجال, عیسی بن مریم( ع) 
به بیت‌المقدس می‌رود و با مسلمین آن دیار نماز می‌گزارد و ایشان را به 
بهشت بشارت می‌دهد (نعیم بن حماد. وازفن) وسپس ارواج مومنان 
از آنجا به اسمان صعود می‌کنند (نک: همو. ۰)۵۷۹/۲ 

در اینجا به عنوان روایتی ویژه باید سختی از کعب رایاد کرد که ب رآن 
اساس, پادشاهی از بیت‌المقدس برای دست‌یابی به گنجهای هند, 
سپاهی را بدانجا گسیل می‌دارد. با دست‌یابی به کنوز آن دیار, سپاه تا 
زمان خروج دجال در هند باقی می‌ماند (همو, ۴۰۳/۱). مسیر ح رکت در 
متن این روایت, مخالف مسیر روایتی است که در آن, پیکر آدم(ع) پس 
از مرگ. از هند به بیت‌المقدس برده می‌شود (مثلاً ن5: طبری, تأ ریخ» 
۱ بوالشيخ, ۱۵۵۲/۵؛ سیوطی, عبدالرحمان, الدر؛ ۶۲/۱؛ قس: 
یعقوبی,۶۲/۱)؛ اما در ورای هر دو روایت, بهشت جزئی مفروض گرفته 
شده است؛ چه, به هر حال, هند محل هبوط ابوالبشر است؛ بدین ترتیب» 
در این روایات بهشت. هند و بیت‌المقدس تشکیل دهند؛ مثلثی 
ماوراءالطبیعی‌اند که یک سوی آن آغاز و بهشت, و سوی دیگر آن 
قیامت و آخرالزمان است. 

در مفهوم کلي مهدریت, در آحادینی از پیامبر اکرم((ص) به کسی از 
نسل آن حضرت اشاره شده است که جهان را آباد خواهد کرد و در 
نهایت در بیت المقدس مقام خواهد یافت (نعیم بن حماد, ۳۷۹/۱, ۳۸۶, 
۳ ضیاء مقدسی, ۷۲؛ هیتمی , ۳۱۷/۷). در روایاتی از اهل بیت( ع) 
هم آن‌گاه که از مهدی موعود(ع) سخن به میان می‌آید, به سکتا, يا 
دست کم هچرت آن حضرت به پیت المقدس اشاره شده است (نعیم بن 
حماد, ۳۶۶/۱؛ اربلی, ۲۷۲/۳). درواقع, روایات سوق دهنده انديشه به 
سمت مفهوم بیت‌المقدس به عنوان ارض محشر است (اسحاق بن 
راهوید,۱۰۶/۱؛ ابن کثیر التفسیر, ۰۴/۳ ۴؛بیهقی. شعب , ۰)۳۱۶/۱ 

بیت‌المقدس, این ارض محشر در اندیشة اسلامی - که بر پایة 


روایتی از امام حسن(ع), هر شب جمعه محل تجمع ارواح مردگان 
است (آين شعبه, ۲۴۲؛ مجلسی, ۲۸۷-۳۸۶/۶) -بهشت و جهنم. هر دو 
را در خود دارد. در روایت است که در شب اسراع: آن زمان که 
پیامیر(ص) در بیت‌المقدس قرار یافتند, بادی گرم و سپس بادی خنک 
وزیدن گرفت. جبرئیل در پاسخ به پرسش رسول گرامی(ص) از 
چيستي آن ن‌بادها ,نخستین را بادی‌یاد کرد که از جهنم می‌وزد و دومین را 
بادی بهشتی نامید (ابن بابوید, الامالی, ۳۶۵؛ فتال, ۵۷؛ نیز ن5: این 
شعبد, ۲۴۳). وجود مکانی به نام «وادی جهنم» در بیت‌المقدس 
(هروی, ۲۸؛ طبری, تفسیر, ٩۲۲۵/۲۷‏ این کثیر, همان, ۳۱۰/۴) یا 
مغارةالارواح که هروی از داخل آن هم اطلاعاتی به دست داده است 
(ص ۲۷-۲۶), در کنار روایتی از دیدار پیامبر(ص) با مالک. خازن 
جهنم (نک: سیوطی, عبدالرحمان, الحبانک, ۶۱؛ نیز نک: برهان‌الاین, 
۰۷۰۹ ۷۷), شاید در به وجود امد این اندیشه موثر بوده باشد. اما به 
هر روی, بدون توجه به چرايي به وجود آمدن این تفکر, تکرار آن در 
روایات آميختگي مناهیم آن جهانی را با این سرزمین نشان می‌دهد. این 
آمیختگی تا حدی است که در برخی از روایات, تصویری از رستاخیز 
در بیت‌المقدس ترسیم می‌شود که در آن, بیت‌المقدس ارض محشر و 
محل نشور است؛ وبا باب نهادن آن با عرش الاهی (نک فتال, ۴۰۹), 
اهل بهشت در سمت راستِ صخره, و جهنمیان - که از طبق هفتم 
زیرزمین برون آمده‌اند- در سمت‌چپ صخره نشان‌داده می‌شوند (قمی, 
۲ مجلسی, ۰۲۸۷-۲۸۶۱۴ ۰)۱۱۶/۷ 

دور نیست که برخی اعتقادات دربارة په خاک‌سپاری مردگان در آن 
دیار هم دربار؛ همین مفهرم حشر برده باشد؛ اندیشه‌ای که بهودیان هم 
بدان معتقد بوده‌اند. ولی گاه چندان هم پذیرفته نمی‌شده, و مورد نقد قرار 
می‌گرفته است. برای نمونه‌هایی از اين گونه افکار می‌توان به روایات 
انتفال پیکر انبیایی چون آدم و یعقوب( ع) پس از مرگ به بیتالمقدس و 
دفن شدن آنها در آنجا اشاره کرد (بسیاری منابع از جمله: طبری. 
تاریخ, ۱ رارندی, تصص, ۱۳۸؛ سیرطی. عبدالرحمان, الدر» 
۱ برای نقد و ردی بر این عمل, نک: قاضی نعمان, دعائم, ۲۴۳/۱)؛ 
اعتقاد به وجود قبر بسیاری از ایشان همچون نوح. ابراهیم و 
اسحاق(ع) (مقدسی, ۱۴۶ غروی» ۱۰,برای قبر برخی از صحابه و 
تابعان, نک:۲۸؛علیمی, ۲۶۶/۱ بب, ۲۸۵) نیز در همین راستاست. 

در نهایت باید به اين نکته مهم توجه کرد که انبوهي منابع و فراگيري 
آنها در شرق ر غرب و نیز در طیفهای گوناگون فرهنگی, نشان دهند؛ 
میزان ارزشمندی بیت‌المقدس نزد مسلمانان است. نشانه‌های این آثار 
را به‌ویه در اشعار شاعران در دور جنگهای صلیبی می‌توان مشاهده 
کرد( مثلا نک: عبدالمهدی,۳۷۰۳۱,جم). 

ماخل: درپایان بخش ۷, فرامرز حاجمدرچهری 

۷ آثارتألیف شده دریارة بیت المقدس 

تواریخ محلی و فضانل‌نویسی به عنوان گونههایی از ألیف, بهویژه 

دربارٌ شهرهایی جرن مکه, مدینه, بیت‌المقدس, کوفه و دمشق دارای 


بیت‌المقدس ۳ 


نمونه است. اگرچه در بسیاری از آثار همچون کتابهای جغرافیایی. 
سفرنامه‌ها فتوح و کتابهای طبقات به یادکردی از بیت‌المقدس پرداخته 
شده. اما آثار تالیف شده, مخصوصا دربارهةٌ اين دیار خود قابل بررسی 
است. الیته نباید انتظار داشت که از سده‌های ۱ و ۷/۲ و ۸م بجز 
روایات و قصص و انجه در تفاسیر امده است, اثاری مستقل وجود 
داشته باشد. اما رجود اثری از ابوحذیفه اسحاق بن بسر بخاری 
(د۲۰۶ق/۸۲۱م). با عنوان فتوح بیت‌النقدس تاریخچد تألیف دربارة 
این سرزمین را قدمت بیشتری می‌دهد (نک: سخاوی. الاعلان.... ۱۷۱؛ 
حاجی خلیفه, ۱۲۴۰/۲). 

در سده‌های ۳ و ۴ق/۹ و ۱۰م این‌گونه آثار قدری امکان پی‌گیری 
بیشتر دارند. کناب من نزل فلسطین من الصحابة از موسی بن سهل بن 
قادم رملی (د ۲۶۱ق/۸۷۵م), با نگاهی متفاوت, به عنوان اثری رجالی 
قابل توجه است (ن؟: ابن حجر, ال صابة, ۱۸۴/۳۰۴۰۸۷۲ جم). کتاب 
اخبار بیت‌المقدس از احمدین خلف سبحی- که ابن خبر اشبیلی از آن 
یاد می‌کند (ص ۲۷۹)-با در نظر گرفتنِ وجود ۵ واسطه, در شمار آثار 
سدهُ ق قرار می‌گیرد. نسخه‌ای در کتابخان اسکوریال (شه ۴۰۴) از 
کتاب وصف مکة شرفهاالله و عتلمها و وصف المدینة الطیبة و وصف 
بیت‌العقدس المبارک و ما حوله از محمدین ایی‌بکر تلسسانی از سدة گق. 
نیز باقی است که به وصف شهرهای مقدس مکه, مدینه و پیت‌المقدس 
پرداخته است (نک: عسلی. ۲۶). 

با آغاز درگیریها میان شرق و غرب.به عنوان نقاط شرو ع جنگهای 
صلیبی, برخی کسان شروع به تألیف آثاری در فضایل این سرزمین 
کردند. فضائل بیت‌المقدس (چ بیت‌المقدس,. ۱۹۷۹م) از ابویکر 
محمدین احمد واسطی (د ۱-۱۹/۵۴۱۰م) که تألیف آن به اواخر سده ۴ 
یا آغاز سدءْ۵ق باز می‌گردد. قدیم‌ترین اثر سستقل در این موضوع است 
و آثار بعدی درواقم راه اين مولف را پی گرفتند. پس از او ابوالمعالی 
مشرف بن مُرَجَیْ از عالمان سدهٌ ۱۷۵۵ فضائل بیت‌المقدس و 
السخرة رانگاشت که به ویزه مورد استفادة پسینیان او قرار گرفت (برای 
نسخذ خطی آن, نک: هموء ۳۷). شاگرد مقتول وی, ابوالقاسم رمیلی هم 
که به تألیف کتابی در فضائل بیت‌المقدس آغاز کرده بود. چون در 
۱-۲ به اسارت 
به دست ایشان سنگسار شد (علیمی ,۰)۲۹۹-۲۹۸/۱۰ 

اواخر سد؛ ۵ و تقریباً سد؛ ق را باید دورة فترت در تألیف آثار 
فضایل دانست. حضور پرشور صلاح‌الدین ایوبی و سپاه مسلمانان در 
برابر لشکرصلیبیون: از نشانه‌های این‌دوره است ؛فتوحات صلاح‌الاین 
سبب‌تألیف آثار بسیاری در بزرگداشت شت از سپاه اسلام شد. تألیف الفتح 
(الفیح) انقسی فی الفتح القدسی از عماد اصفهانی, وزیر و کاتب 
صلاح‌آلاین در تمجید از سلطان که در قالب اثری ادبی تألیف شده, از 
همین دست است (نک: همو, ۳۰۰/۱؛ یرای چاپهای نسخ, ن5: عسلی. 
۴۳-۲ ). در این دوره, جهادنامه‌هایی با اهتمام بر له بیت‌المقدس و 
جنگهای آزادسازی آن نوشته شده است (مثلاً نک5: حاجی خلیفه, 


یبیرن درآمد, نتوانست آن را به پایان برد و 


۳۲ بیت‌المقدس 


1 
قاسم‌بن علی این عساکر (د ۱۲۰۳/۵۶۰۰ع) همبر همین مبنا الجامع 
الستقصی فی فضائل المسجد الاقصی را تألیف کرد. دور نیست که 
کتاب الجهاد او هم به تصد تهییح مسلمانان نکاشتد شده باشد (نک: 
سبکی, عبدالوهاب. ۳۵۲/۸؛ حاجی خلیفه, ۵۷۴/۱). فشار جنگ و 
حضور سپاه دشمن, مردمبیتالمقدس را بر آن می‌داشت تا از بزرگان 
تألیف اثری بخواهند که در ین آن پيشينة خود را مشاهده کنند. از 
همین‌رو, فضائل القدس ابن جوزی (د ۷٩0۵ق)‏ به رشتة تحریر درآمد 

(نگ:این جوزی,فضائل,۱۸). 

در سدة 2/۶ حسن این صصری (د ی پا نگاهی 
کاملاً حدیتی به تألیف فضائل بیت‌المقدس پرداخت (ذهبی, سیر.... 
۱)) در سد؛ ۷ق/۱۳م فضائل‌نود یسی اوج گرفت. از مهم‌ترین آثار 
این سده می‌توان به الانس فی فضائل القدس از قاضی امین‌الاین احمد 
(د ۰ ۵۶۱/م), عموزاده قاسم این عساکر اشاره کرد (ت5: حاجی 
خلیفه, ۱۷۸/۱) که اگرچه نسخه‌ای از آن به دست نیامده است, باید آن 
را در شمار نخشستین آثار آين دوره در نظر آورد. روضةالاولیاء فی 
مسجد ایلیا از محب‌الدین محمدبن محمود این نجار بغدادی (د 
۳ ام ) اثر دیگری است (ن: یاقوت, ادبا, ۵۰-۴۹/۱۹) که 
اگرچه نسخه‌ای از آن دردست نیست, به نظر می‌رسد که توجه مولف 
به‌طور خاص به مسجد بوده است. 

ابوسعد عبدالله بن حسن ابن عساکر (د ۶۴۵ق/۱۲۴۷م) از عالمان 
دشمقی ای ی بر وم 
0۳۷۸ ابراسحاق من یحبیل ۳ ق 0 حدود و 
اما در غرب سرزمینهای اسلامی‌با همان منظر حدیثی, اثری در فضائل 
بیت‌المقدس و شام تألیف کرد. از این اثر نسخد‌ای در کتابخان توبینگن 
موجود است (شه ۲۶) (نک: عسلی, ۰)۵۸ در همین کتابخانه نسخه‌ای 
دیگر تحت عنوان فضائل الشام و فضائل مدنها و بیت‌المقدس... 
نگهداری می‌شود که اگرچه از مولف آن اطلاعی دردست نیست. اما به 
همین دوره مربوط است (همو, ۶۱). تألیف فضائل بیت‌المقدس و 
فضائل الشام فیها از شمس‌الدین محمدین محمد کنجی (د ۶۸۲ق/ 
۳ع) به عنوان اثری از یک صوفی را باید در شمار آخرین تألیفات 
این سده در نظر آورد (برای‌نسخة آن, نک زهمو, ۵۵). 

کراچکوفسکی با اشاره به امر تألیف از سوی علمای اسلام در این 
زمینه و نام‌گذاری آن به («حرکت» و «جنبش», سده‌های ۸ و ۱۳/۹ و 
۵ را اج این حرکت یاد می‌کند. در اين زمان. اعتقاد شدید به زیارت 
بیت‌المقدس به عنوان حجی در رتبه‌ای پایین‌تر از حج مکه (نک: 
ناصرخسرو, ۲۹-۲۶). اما دارای اهمیتی فراوان, بر تألیف آثار فضائل 
افزود ؛ حال آنکه تشویق داعیان و حکام وقت نیز نه تنها بر افزایش امر 
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زیارت اثر داشت, بلکه دور نیست که در تألیفات هم بی‌اثر نبوده باشد 
(نک: ۵۰۶/۲ -۵۰۷). برخی از مهم‌ترین آثار بیت‌المقدس در همین دو 
سده تألیف شده است؛ و اين زمانی است که از نظر شمار هم تقریباً 
بیشترین آمار در اين تالیثات وجود دارد. 

باعث النفوس ای زیارةالقدس المحروس از برهان‌الدین فزاری 
(ابن فد کاح) (د ۷۲۹ق/۱۳۲۹م) که از مهمتر ین آثار در این زمینه است. 
نه تنها در آثار پسینیان ۸ مورد استفاده بوده (نک: سیوطی. محمد, 
۱ که مستشرقان هم بسیار بدان توجه نشان داده‌اند (مقلاً نگ 
متیوز, ((سر زمین.۰۰ )۰6 1۲۰ 240, ((عثیر 17.۰۰۰ 108). 

مثیرالغرام الیل زيارة القدس و الشام از شهاب‌الدین مقدسی (د 
۵ نیز از آثار یاد کردنی است (علیمی, ۱۵۷/۲؛ سیوطی» 
محمد, ۸۳/۱؛ کراچکوفسکی, ۵۱۱/۲ -۵۱۲). بخشهایی از اين اثر را 
لسترنج در ۱۸۸۷ در مجلد ۱٩‏ «مجلة سلطنتی آسیایی » به چاپ 
رساند. محمدین عمار مالکی (د ۱۳۴۰/۵۸۴۴م) این اثر را با عنوان 
منتهی المرام فی تحصیل مثیرالغرام مختصر کرده است (بغدادی, 
۲ بنیز ن5: سخاوی, الضوهء..., ۲۳۴-۲۳۳/۸). گفتتی است که در 
اوایل سده ۱۵ تاج‌الاین اسحاق بن برهان‌الدین تدمری (د 
۳ اثری با نام مشابه مثیرالفرام الی زيارة الخلیل 
علیه‌السلام تألیف کرد که اصل توجه وی در اين اثر به سیرة ابراهیم 
نبی( ع) بود (علیمی, ۱۴۰-۱۳۹/۲). اين اثر را متیوز در «مجلة 
شرق‌شناسی فلسطین"» به چاپ رساند (نک: «سرزمین», 239). 
همچنین لسترنج آن را در سلسلة جدید «(مجلة سلطنتی آسیایی» چاپ 
کرد. اتحاف الاخصاء بفضائل السجد الاقصی (تألیف: ۸۷۵/ 
۷۰) از شمس آلدین محمد سیوطی اثر قابل توجه دیگر است. مولف 
در مقدمة تقریب نام تعام آن, آثار پیش از خود در اين زمینه را یاد. و البته 
در اثر خود از آنها استفاده کرده است (۸۳/۱ بب). لامنگ در ۱۸۱۷م 
ترجمه‌ای لاتین از بخشهایی از آن را در کینهاگ, و رینولدز در ۱۸۳۶م 
ترجمة انگلیسی آن را در لندن منتشر کرد. لسترنج که اثری با عنوان 
«فاسطین نزد مسلمانان"» تألیف, و بسیاری از دیگر آثار را هم در آن‌یاد 
کرده بود.به این اثر هم توجه نشان داد و همچنین در مقاله ای در مجلد ۱٩‏ 
(«مجلة سلطنتی آسیایی»به شرح و وصف آن پرداخت. 

از دیگر آثار سده‌های ۸ و ٩ق‏ می‌توان به آلروض المغرس فی فضل 
بیت‌المقدس از عبدالوهاب بن عمر حسینی (د ۱۴۳۷۰/۸۷۵م) اشاره 
کرد (حاجی خلینه, ۹۲۰/۱؛نیز نک: سخاوی, همان, ۱۰۶/۵). اثر دیگر 
سلسلة السنجد فی صفة الصخرة و السبجد از تاج‌الدین احمدین 
عبدالله حنفی (د ۱۳۵۴/۷۵۵ع) است.تحصیل الانس لزاث رالقدس 
عبدالملک بن هشام (د ۱۳۶۰/۵۷۶۱م) (نک: کحاله. ۱۹۲/۶)؛ مسائل 
الاتس فی‌تهذیب الوارد فی فضائل القدس از ابوسعید خلیل بن کیکلدی 


علایی (د ۷۶۱ق) (عسلی, ۷۰), تجرید من نزل بیت‌المقدس از 
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ابریکرین محب‌الدین (د 2۱۳۸۷/۷۸۹) (سخاوی. الاعلان, ۲۵۷) و 
نیز اعلام الساجد باحکام الساجد از زرکشی (د ۱۳۹۲/۷۹۴ع) که در 
قاهره (۱۳۸۵ق) جاپ شده است. از آثار سدة۸ق به شمار می‌آیند. 

در سدهٌ ۱۵/٩‏ تألیف آثار در اين زمینه اندکی متفاوت است. در 
آثار این زمان توجه فراوانی نسبت به مسجد بیت‌المقدس - حتی این 
مسجد در کنار مساجد مکه و مدینه - دیده می‌شود. افزون بر کتأپ یاد 
شدة پیشین, آثاری چون تسهیل المقا صد لزوار المساجد از شهاب‌الدین 
ابرالعباس اقفهسی (د ۱۴۰۵/۸۰۸ع) (نکء حتی, 542)؛ و لثارة 
الترغیب و التشویق الی المساجد الثلائة و البیت المتیق از محدبن 
اسحاق خوارزمی (د 2۱۳۲۴/۸۲۷) (نک: زرکلی, ۳۰/۶), عالمی 
حنفی که مختصر کتاب وی به چاپ رسیده است, قابل توجه‌اند. در 
نهایت گفتنی است که برخلاف آثار یاد شده, آثاری هم در ذم و نکرهش 
ساکنان بیت‌المقدس تألیف شده است, همچون اثری از برهان‌الاین 
ابراهیم‌بن عمر بقاعی (نک: حاجی خلیفه, ۰)۸۲-۸۱/۱ ۱ 

اگر در قرنهای۸ و ٩ق‏ بیشترین آثار دریارة بیت المقدس تألیف شد و 
اوج اهمیت دادن به فضایل‌نویسی بود. شاخص سده ۱۶/۱۰ با وجود 
کتابی چون الانس الجلیل مجیرالدین عبدالرحمان لیمی حنبلی, اثری 
توان برابری با سده‌های پیشین را یافت. البته در اين سده آثاری چون 
فضائل بیت‌المقدس از محمدین علی بن طولون (د ۱۵۲۶/۵۹۵۳ع) نیز 
قابل یادکرد است (کراچکوفسکی, ۶۸۲/۲). الستقصی فی فضائل 
الاقصین از نصرالدین حلبی رومی (د ۱۵۴۱/2۹۴۸م)به‌ویژه از آن‌رو که 
چاپ آن در مجلا عبری زبان ترپیز" در ۱۹۶۱ صورت گرفته (نک: 
سیوان, 100-110), قایل توجه است. 

در سده‌های ۱۱ و ۱۷/۱۲ ر ۱۸م هم روند تألیف آثار بیت‌المقدس 
توسط کسانی چرن محمد یحبیی افندی (د ح ۱۶۰۱/۱۰۱۰ع) با تالیف 
فضائل قدس شریف (کراچکوفسکی, ۶۱۳/۲). شهاب‌الاین احمد 
قلیوبی (د ٩۱۰۶ق/۱۶۵۹م)‏ با کتاب فضائل مکة و المديتة و 
بیت‌المقدس و شی۶ من تاریخها (زرکلی. افنلی6 ۳1 مصطفی اسعد 
لقیمی (د ۱۷۶۰/۱۱۷۳م) با اثرش, لطائف انس الجلیل فی تحایف 
القدسس و الخلیل (مرادی, ۱۵۴/۴ - ۱۵۵؛ کراجکوفسکی, ۷۵۵/۲) 
ادامه یافت (برای برخی از آثار در سده‌های بعد, ن5: همانجا؛ متیوز, 
«سرزمین). سراسر مقاله). کامل جمیل عسلی در یک مطالعة 
کتاب‌شناختی. آثار بر جای مانده و از دست رفته در فضایل 
بت المقدس را معرفی وبررسی کرده است (نک5 مأَخذ)- 

مآخذ: ان ای ساتم, عیدالرحمان, الجرح و لتعدیل, حیدرآباد دکن, ۱۳۷۲ق/ 

۹۳( اين ايی شبیه. عبدالله, المصتف, به کرشش کال پرسف حوت: ریاضء 

۹ ابن ابی عاصم. احید, الستة, به کوشش محمد تاصرالاین البانی» بیررت. 

۵۰ این آر» علی, اسدالفابة, قاهره, ۰ ۱۲۸۶-۱۲۸ق؛ این پابوید, 

محمد. الامالی؛ بروت, ۰/۱۴۰۰ ۱۸۱۹۸ هموء ثواب الاعمال, به کوشش محمد 

مهدی خرسان, نجف, ۲/۱۳٩۲‏ 2۱۹۷؛ هموء الخصال, به کرتش علیآکبر غفاری: 

ق‌ ۲ش! همه علل الشرایم. تجف: 2۵۵ همر. عیرن 

اخیارالرضا( ع).به کوشش مهدی حسینی لاجرردی, قم» ۱۳۷۷ ق: همرءکمال‌الین و 

تمام اللعمة, بد کرخش علیآتبر غناری, تهران, ۱۳۹۰ق؛ این جماعه. محمد. غرر 
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التیان. به کرشش عبدالجراد خلف» کراچی, جامعةالدراسات الاسلامیه؛ ابن جرزی» 
عبدالرحمان, بتان الراعظین, بیررت. دارالکتاب العریی؛ همر, فضائل القدس, به 

شش جبرائیل سلیمان چبرر, ببررت. ۱۹۷۹؛ همو, الموضوعات, بد کرشش 
عبدالرحمان محمد عثنان. بیروت, دارالفکر؛ اين حبان, محمد, صحیح, بیررت 
۴ این حجر عسقلانی» احمد. الا صایة, به کوشش علی محمد بجاری, 
بروت. ۲/۱۳۱۲ ۸۱۹۹؛ همو؛ قتح الباری» به کوشش محمد فژاد عبدالبافی و 
محب‌الدین خطیب, قاهره, ۱۳۳۸ ق؛ هموء لسان المیزان, حیدرآباد دکن, ۱۳۲۹ ق؛ این 
خیر اشبیلی, محمد, فهرسته, به کوشش کودرا بقداده ۶۳ ۱۹م؛ این رافع سللامی» محمد, 
الوفیات, به کوخش صالح مهدی عیاس و بشار عراد معروف؛ پیروت» ۲ ۱۳۰ق؛ این 
رستم طبری؛ محمد. السترشد.یسه کرشش احمد محمودی, تهران, موسسة کرشانپور: 
این سعد. اللیقات الکبری» بیروت؛ دارصادر: این شعیه, حسن, تحف العقول, به کرشش 
علی‌اکبر غفاری,تهران, ۱۳۶۳ ش؛این شهر آشوب, محمد. مناقب ٌل ابی‌طالب: نجف: 
مکنبة محمدکاظم کتبی؛ ابن طاروس, علی, سمدالسنود. نجف, ۰/۱۳۶۹ 2۱۹۵: 
همی,مهج الدعوات, قم. ۱۱ ۴ ۱ق؛ هموءلیقین, به کرشش انصاری, قم, دارالکتاب؛ این 
عساکر, علی» تاریخ مدیلة دمشق, به کرشش علی شیری: بیروت‌ادمشق, 
۵( این فهد. احمد, عدة الداعی, به کرشش احمد موحدی, قم: مکتبة 
وجدانی؛ ابن قولویه. جعفره کامل الزیارات» به کرشش جراد قیرمی, قم. ۱۷ ۱۴ق؛ این 
کیره« البداية والنهاية, بد کرشش علی شیری, بیروت, ۰۸ 0۱۹۸۸/۱۳۴؛همو التفسیر: 
بروت: ۱ هر قصص الانییاه, به کرشش مصطفی عبدالواحد, قاهره, 
۱۶۶/۵۸ این ماجه, محمدء الستن, به کرشش محمد فژاد عبدالباقی, قاهره, 
۲ -۱۹۵۳م؛ ابن هشام» عبدالملک» سيرة الثبی؛ په کوشش محمد محیی‌الاین 
عبدالحمید, قاهره, 6۱۳۹۱ ٩۷۱‏ ۱م+ایرداورد سجستانی, سلیمان السنن, به کرشش 
محمد محبی‌الدین عبدالحمید, قاهر» دار احیاء الستة لنبوید:ابوالشيخ اصفهانی, عبداللد. 
العئلمة. رباض: ۱۴۰۸ق؛ ابرالصلاح حلبی, تفی, تفریب المعارف» به کرشش رضا 
استادی, قم, ۱۳۰۴ ق؛ ابوالفترح رازی, حسین, روض الجنان, به کرخش ابرالحسن 
شمرائی, تهران, ۱۳۵۶ش بب؛ ابرالقاسم حکیم سمرقندی, اسحاق, السواد الاعظم, 
ترجمةٌ کهن فارسی, به کوشش عبدالحی حبیبی, تهران. ۱۳۴۸ش؛ احمدین حنبل, 
السند, قاهره, ۱۳۱۳ ق؛ همرالورع بیروت» ۴ ۱ تالا شتصاص, منسرب به شیخ 
مفید. به کرشش علیاکبر غفاری, قم. جماععة المدرسین؛ اربلی, علی, کشف الفمة» 
بیروت. ۱۴۰۵ق؛ اسحاق بن راهویه, المسند. به کوشش عبدالففور بلرشی, مدیند, 
۵ بحشل, اسلم, تاریخ واسط, به کرشش کررکیس عراد, بفداد. ۱۳۸۷ 
۷ بخاری. محمد. التاریخ الکبیر. حیدرآباد دکن, ۱۹۷۸/۱۳۹۸ع؛ همو, 
السحیم, استانبول. ۱۳۸۸ق؛ برهانالدین فزاری, ابراهیم, «باعث افرس الی زيارة 
القدس المحروس» (نکه مك اين فرکاح)؛ بزان: احمد. السند (الیحرالژخار)؛ به کرشش 
محفوظ الرحمان زین‌الله» بروت‌امدینه, ۱۴۳۰٩‏ ق بفدادی, ایضاح؛ بیاشی, علی, 
السراط الستقیم. تهران: ۴ات بیهقی: اسمد, الستن الکبری, مدینه. 6۱۴۱۰/ 
۹ سهر, شمب الایمان, به کرشش مسمدسمیدین ببرنی زغلول. یررت. 
۰ اي جاسظ, عمرو, الحیران, به کوشش عبداللام هارون, قاهره, ۱۳۵۷ق؛ 
جرار» حنی ادهم, تمب فلسئلین امام لتآمر الس‌طانی و الکید الصهیرنی, ۲۰ -۱٩‏ 
۹ عان, ۱۹۹۲م؛ حاچی خلیقه. کشف؛ حاکم نیشابرری, محمده الستدرک 
علی الصحیحین, به کرشش مصطفی عبدالتادر عطاء پبررت, ۸3۱۴۱۱ ٩۱۹۹۰‏ 
حینی دمشقي» محند, «ذیل تذكرة الحفاظ», همراه تذکرة الحفاظ ذهبی, بیروت» 
دارالکب الملمیهدلاعل لا مامة, متسرب به این رستم طبری,نجف, ۲/۱۳۸۳ ٩0۱۹۶‏ 
ذهبی, محمده سیر اعلام الثبلاء به کوشش بثپار عراد معروف و محبی هلال سرحأن, 
بررت: ٩۸۵۱۵۱۴۰۵‏ ۱مهمو.میزان الاعتدال.به کرشش علی محمد بجاوی, قاهره, 
۲ ی ۱7 ۹( رارندی, سمید. الخرائج ر الجرائح, قمء ۱6۱۳۰۹ همو؛ تصص 
الانیاءء به کرخش غلامرضا عرفانیان. قم, ۱۳۰۹ق؛ ربمی, علی. فضائل الشام د 
دمشق,به کوشش صلاح‌الدین منجد, دمشق, ۰ م+رویاتی, محمده مسند, به کرشش 


ایمن علی ابریسانی, قاهره. ۴۱۶ اق؛ زرکلی:اعلام؛ زمخشری, محمود؛ ربیع الابرار: به 
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۳۴ بیت‌المقدس 


کرشش سلیم نعیمی. پفداد. مطبعة العانی؛ همو, الکشاف, قاهرهء ۶ ۸۱۸۴۷/6۱۳۶؛ 
سبکی, عبدالوهاب. طبقات التافعية الکبری, پد کوشش محمود محمد طناحی و 
عبدالفتاح محمد حاوء قاهره, ۱۳۸۳/ ٩۱۹۶۴‏ سبکی, علی, السیف العقیل, به 
کرشش محسدزاهد کرتری, قاهره, سکتبة زهران؛ سخاوی, محمد الا علان بالتویی, به 
کوشش روزنتال, بنداده ۱۳۸۲/ 2۱۹۶۳؛ هموه الضوء اللامع, قاهره, ۱۳۷۶ 
همو, الفخر الترالی فیمن انتسب لللبی, به کرشش مشهور حسن سلمان, زرقاه 
۷+ سراج اندلسی, محمد, الحلل السندسية, به کوشش محمد حبیب هیله: بیروت» 
۴ سیوعلی» عبدالرحمان, الحباتک فی اخبارالملالک, به کرخش مصطنی 
عاشور, قاهره, مکتبة القرآن؛ هموء الار المتثور» پیروت» 2۱۹۸۷! سیرطی, محمده 
اتحاف الا خساء به کرشش احمد رمضان احمد, قاهره» ۸۱۹۸۳؛ صفار» محمد, بسائر 
الدرجات, تهران. ۱۴۰۴ق؛ طیاه مقدسی, محمدء فضائل بت‌النقدس, به کوشش 
محند مطیع حافظ, دمشق, ۸۵/۱۴۰۵ ۱۹م؛ طبرانی, سلیمان, المعجم الکبیر, به 
کرشش حمدی عبدالمجید سلفی, موصل, ۱۹۸۳/۵۱۳۴۰۳م؛ طبرسی: فضل, اعلام 
الوری, قم» ۱۴۱۷ق؛ همو, مجمع الیان, صیدا: ۱۳۳۳ق؛ طبری, تاریخ» بیروت: 
۷ ق, همو‌نفیر»یروت» ۳۰۵ ۱ق؛ طرسی» محمد؛ التبیان» به کوشش احمد قصیر 
عاملی, نجف» ۱۳۸۳ق/ ۱۹۶۳ طیباری. عبداللطیف, القدس الشریف فی تاریخ 
العرب و الاسلام» دمشق. 2۱۹۸۰/6۱۴۰۰؛ عیدالمهدی, عبدالجلیل حسن, 
یت‌المقدس فی ادب الحروب الصلیية» یروت. ۱۹۸۹/6۱۴۰۹؛ عسلی؛ کامل 
جییل, مخطرطات فضائل یت‌المقدس, عمان. ۱۹۸۳/۱۳۰۵م؛ عظلیم‌آبادی, 
محمد, عون السعبود: یررت» ۱۵ ٩۹۵/۱۴‏ ٩۱م؛‏ علیمی, عبدالرحمان» الانس الجلیل, 
نجف, ۶۱6۱۳۸۶ ۱۹۶م؛عهد عتیق؛ عیاشی, صدرالدین التفسیره به کرشش هاشم 
رسولی محلاتی, قم۰ ۰ ۱۳۸ ق؛ غنیم» عادل حسن, حائعط البراق ام سافط المپکی: قاهره, 
۱ ۲۰م؛ فاسی» محسده ذیل التقسید» به کوشش کمال پرسف حوت, بیررت: 
۰ ی فتال نیشابرری, محمده روط الواعظین, نجف» ۱۳۸۶ت؛ فیص کاشانی, 
محسن, التفسیر الصافی, قم ۱۴۱۶ق؛ قاضی عیاض, الشفاه. یروت 
۰۶۹ قاضی ننمان, اساس اتأویل, به کرشش عارف تامر, یروت, 
۰ مر دعائم الاسلام؛ به کرشش آصف ایضی, قاهره, ۳/۱۳۸۳ ۱۱۹۶ 
قرآن کریم؛ ترطبی, محمد, الجامم لاحکام القرآن, به کوشش احمد عبدالعلیم بردونی, 
قاهره, ۲ ۱2۱۹۷ قشیری» عبدالريم.الرسة لقشيرية,به کوشش عبدالحليم محمرد و 
محمدین شریفه قاهره, ۶/۱۳۸۵ ۱۱۹۶ قمی, علی؛ التفیره به کوشش لیب 
موسوی جزایری» نجف» ۱۳۸۴۶ ق؛ قرئوی, صدرالدین» الفکوک, بد کرشش محمد 
خراجوی, تهران, ۱۳۷۱ش؛ کساله. عمررضاء معجم المژلفین, دمشق, ۱۹۶۷م؛ 
کراچکوشکی, ایگناتی, تاریخ الادب الجفرافی العربی؛ ترجمةً صلاحالدین هاشم, 
قاهر», ۱۹۶۵م؛ کلینی, محمدء الکافی؛ به کرشش علیاکبر غفاری» تهران, ۱۳۸۸ 3؛ 
مبارکفرری, مد تحفة الاحرذی, بیروت ۵۰ 2 مجلسی» محمدباقره 
بحار الائوارءیروت, ۰۳ ۱۹۸۳/۱۳ 0؛ محلی, جلال‌الدین و جلاالدین سیر طی+تفسیر 
الجلالین, قاهره, دارالحدیث؛ مرادی, محمد. سلک الدرر؛ بغداد. مکتبد مثتی! مزی, 
بوسف» تهذیب الکمال, به کوشش بشار عراد مسروف» بیررت» ۸۱۹۸۰/۱۳۰۰؛ 
مسلم بن حجاج. السحییم, به کوشش عحدد فژاد تبدالباقی, قاشرد, ۹۵۵ ۱ع؛ سقدسی, 
محمد. احسن التقاسیم؛ به کوشش دخویه, لیدن, ۱۹۰۶ع؛ مقریزی, احمد, امتاع 
الاسما ع» به کوشش محمد عبدالحمید بیسی, پیروت, دارالکتب العلمید؛ تاصر خسروء 
سفرنامه: ی » عم القند فی ذکر علماء 
سمرقند, به کوشش یرسف هادی, تهران, ۱۳۷۸ ش؛ نعمانی, محسدء الفیبة. به گوشش 
علی‌اکبر غفاری, تهران, مکتبة الصدوق؛ نعیم بن حماد, الفتن, به کوشش سمیر ايین 
زهیری, قاهره» ۱۲ ۱۴ق؛ نوادر السجزات, منسوب به این رستم طبری, قم» ٩8۱۳۱۰‏ 
نروی, یحبی,تپذیب الاسماء و اللغات, قاهره: ۲۷ 2۱۹؛ ورام بن ایی فراس, المجموعة, 
یروت ۱۳۷۶ ق؛ هروی» علی, الاشارات الي معرقة الزیارات» به کوشش ز. سرردل و 
تومین, دمشق, ۱۹۵۳م؛ هناد کوفی, الزهد, به کرشش عبدالرحمان عبدالجبار فربرایی» 
کویت: ۶ هیتمی, علی, مجمم الزواند. بیروت: ۱۳۰۷ ق؛ باقرت. ادباء همر, 
بلدان؛یعقربی. احمد.التاریخ, ۰/۱۳۹۷ ۱۹۶منیزء 

.1 بحقعجده ۱9971 دمقحمصا رهاهکنه لگ ره زج0رع ۸ وکا رعدمتاعم۸ 


اعا6ه٩‏ اعیز0۳ عه )که اعظ ۱۵ ره آم یل ۴ 7,صاده3 عتوملخ دنم 
مد ۱۱-۲-۷۲۵۴ 5 مقان ۲۴ ریاق:۲6 ع-عطظ ۷۵1۰۰۷ :1935 رها معنهز 
۴ ره وداهنع ۱۳۱۱۷۵ عععظ .له اه ۳۱۰ تا ب8طز رسمه :2 ید6 0 
:8 ومامصا۳۴ ههام۸۳ ره ممناههااهب 60۳۳۰۱۱ 
وک ۱۱ 
,۷۵ ,1937 هکنآ ,زاهک 0۳۱8۵۸۵1 عوااعه اه عا زه امه ل ع 7 
,۷۵۴۱۵ »ده ۸ 7۸۶ بشما جامت؟ ماه ناه اد بل :21۷11 
علد اه ا(۲245 عسا که کومتمماوعظ ما رظ هانگ 2262 باوج تلور 
(151)1 ۷ 1971۱۷۵۱۰ ماو جع ,متا 4 جع ایا 

فرامرز حاجمسوچهری 


1 علوم و معارف اسلامی 

دانش قرائات: در سده‌های نخست هجری, قرائت بیت‌المقدس 
مستقل از دیگر نقاط شام قابل پی‌گیری نیست. براساس آنچه محمد 
مقدسی به دست داده. در نیمه دوم سدة ۴ق/ در سراسر شام قرائنت 
شامی ابن عامر روی به کاستی نهاده, و به خصوص قرانئت ابوعمرو بن 
علاء و تا اندازه‌ای کسایی روی به اهمیت گذارده است. او همچنین 
اشاره دارد که در عصر وی, شامیان چندی با قرائات سبع آشنا پرده‌اند 
(ص ۱۵۴). از شخصیتهای مزثر در اين آشنایی, عبدالصمدین محمد 
عینونی (د ۰۷/۲۹۴ ٩م)»‏ عالم بیت المقدس است که از طریق شاگردان 
عراقی حفص با روایت او از عاصم اشنا شده بوده, و در حلقة 
شاگردانش,راویانی ازشام‌داشته است(ذهبی, معرفه..., چ استانبول, 
۲۶-2۷ ۵؛ این جزری, ای ...۰ ۳۹۱/۱). 

در سالهای انتقال از سدء ۴ق به سده پسین, تحولی آشکار در محفل 
قرائت بیت‌المقدس دیده می‌شود. جریان جمع‌گرايي تحدید شده که 
توسط ابن مجاهد در بغداد آغاز شده بود, در اين دوره توسط مهاجران 
در بیت‌المقدس گسترش یافت. عامل اصلي این انتقال. ابوالعباس 
احمدین زیدان (د ۱۰۲۳/۴۱۳م) مقری معتر بفدادی بود که شاگردی 
این مجاهد را دریافته بود و در هنکام اقامت در بیت‌المقدس, به اقراء. 


۱ قرائاتِ آموخته در بخداد اهتمام ورزید (ذهبی, همان, ۷۰۹-۷۰۸/۲؛ ابن 


جزری. همان, ۵۵-۵۴/۱). پس از او باید از عبدالملک بن سعید, مقری 
ناشناخته‌ای یاد کرد که ابوالقاسم هذلی (د ۶۵ در 
بیت‌المقدس از اوبهره گرفته است (ذهبی, همان, ۸۱۷/۲)- 

در نیمه نخست سدة ۵ /۱۱م اوضاع و احوالی فراهم گشت تا 
دانشجویان‌مقدسی برای آشنایی‌با قرائات‌گوناگون روی به‌سرزمینهای 
دور نهند, چنان‌که ابویکر احمدبن سین مقدسی (د ۴۶۸ق) در حرآن, 
دمشق, مکه و بغداد از شیوخی چون ابوعلی اهوازی دانش آموخت 
(همان, ۸۳۹-۸۳۸/۲؛ اين جزری, همان, ۴۸۷۱). آن‌گاه که در ۴۷۰ق 
اپوعبدالله حسین پن حسن حنفی مقدسی (د ۵۴۰ /۱۱۴۵م) به بغداد 
آمد تا قرانت آموزد (ذهبی, همان, ۹۶۳/۲ قرشی,۲۰۹), هضوز 
بیت‌المقدس خطر حملات صلیبی را احساس نکرده بود. 

از اواخر سده۵ق با روی نمودن تهدید صلیبیان و نیاز به همگرایی. 
چنین می‌نماید که بر رونق و اهمیت قرائت جمع‌گراي تحدید شده در 
بیت‌المقدس ‏ شاید به سان عاملی گرد هم آورنده - افزوده شد از آن 
پس, در کنار مقدسیانی چون ابوموسی عیسی بن یوسف مقدسی که 
برای تحصیل روی یه دیگر سرزمينها می‌آوردند تا از کسانی چون 


شاطبی بهره گیرند (ذهبی, همان, ۱۱۱۲/۳). مقریانی چون ابوالحسن 
علی بن احمد کنانی قرطبی (د ۱۱۷۴/۵۶۹م) که با وجود حصر 
صلیبیان, به آرزوی زیارت به بیت المقدس می‌آمدند. نیز فرصت را برای 
آموزش قرائت مختنم می‌شمردند؛ کنانی قرطبی ٩‏ ماه در بیت‌المقدس به 
اقراء قرآن پرداخت, در حالی که بیشترین سخت‌گیریها دربارة حضور 
مسلمانان از سوی صلیبیان اعمال می‌شد (همان, ۱۰۴۷/۳). حتیل 
مقریاتی مقدسی الاصل که به سبب مصائب ناشی از جنگ در دوردست 
می‌زیستند, چون ابوشامه مقدسی (د ۵« ) کرشش داشتند تا 
ارتباط خود با مرطن نياکان را محفوظ دارند (نک: ابوشامه, ۳۷). از 
مقریان مقدسی الاصل دور از موطن, همچنین می‌توان به محبی‌الاین 
محمدین یوسف مقدسی (د 2۱۳۰۴/6۷۰۳) اشاره کرد که چندی در 
مصرء و بیشتر در دمشق زیسته است (ذهبی, معرفته, ج قاهره, ۷۳۷/۲؛ 
ابن جزری. همان, ۲۸۷/۲ )۰ 

با آرامش یافتن بیت‌المقدس در نیما دوم قرن ۷ق/۱۳م, دیگر بار این 
شهر به پایگاهی برای آموزش قرائت تبدیل شد. در حالی که قرائت در 
دیگر بومها روی به افول نهاده بود (همو, النشر, ۰۵۴/۱ .)۱٩۳‏ از جمله 
شخصیتهای این دور جدید. می‌توان به کمال‌الاین عبدالله بن محمد, 
مقری مغربی مهاجر به بیت‌المقدس (د پس از ۱۳۱۰/۷۱۰م) (ذهبی, 
همان, ۷۴۹/۲) و عمادالدین محمدین یمقوب جرائدی (د ۷۲۰ق), 
اشاره کرد (ذهبی, همان, چ استانبول, ۱۳۵۳/۳؛ ابن جزری, غایة, 
۸۲ 

نقطه ارج قرائت بیت‌المقدس در اين دوره, شهاب‌الدین ابن جبارة 
مقدسی (د۷۲۸ق/۱۳۲۸م) است که قرائت را درقاهرهودمشق آموخته 
بود و با وجود فعالیت آموزشی‌ای که در دمشق و حلب داشت, بخش 
مهمی از فعالیت خود را در بیت‌المقدس متمرکز ساخت (ذهبی, همان, 
۳ ابن جزری. همان, ۱۲۲/۱) و به گفتذ علیمی, مشیخةً 
بیت‌المقدس بدو ختم می‌شد (۰)۲۵۹/۲ او برخی آثار مدرسی قرائت. 
چون شاطبیه و قصید؛عقیلة اتراب القصاد در رسم مصحف از شاطبی 
را شرح کرد (برای نسخ خطی آن, نک: ه د, ۲۰۳/۳) و شرحی نیز بر 
قصیدة نونیُ سخاوی در تجوید نگاشت (ابن حجر, الارر..., ۰)۳۰۸(۱ 
این جریان در نسل شاگردان این جباره دوام یافت و از آن جمله, 
محمدین یعقوب اسدی مقدسی (د ۹ الدر التضید فی 
زوائد القصید را در تکمیل شاطبیه پرداخت (حاجی خلیفه, ۶۴۹/۱؛اين 
جزری, همان, ۲۸۳-۲۸۲/۲) و کسانی چون غرس‌آلدین خلیل ناقوسی و 
برهان‌الدین ابن جماعه در پیت المقدس به ترویج شاطبیه اهتمام 
ررزیدند (ابن نجده, ۵۶). 

در نیم اول سدة ۱۵/۹م شهاب‌الاین ابن ارسلان رملی مقدسی (د 
۴۴ م), نظم القراءات الثلائة الزائدة علی السبع را سروده 
(حاجی خلیفه. ۱۹۶۴/۲) که نختین بارقه از پرداختن به قراثات 
افزوده بر قرائات سبع در تألیفات قرائی بیت‌المقدس بوده است. دو 
عامل در عرض یکدیگر یکی دور شدن از عصر جنگهای صلیبی و 
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رنگ باختن نیاز به قرانات سبع به عتوان عاملی نمادین برای همگرایی, 
و دیگری مقبولیت یافتن قرائات عشر, به‌ویژه با کوششهای ابن جزری 
(د 2۱۳۳۰/۸۳۳)- در این رخداد موثر بوده‌اند. البته گزارش سخاری 
وعلیمی مینی بر دو سال تدریس ابن جزری در مدرسة صلاحیه قدس. 
نباید مورد تکیه قرار گیرد (نک: سخاوی, ۲۵۶/۹؛ علیمی, ۱۰۹/۲؛ قس: 
اين جزری, سان, ۰)۱۳۰/۱ 

گذار از سد قرائات سبع برای حوز؛ قرائی بیت‌المقدس, زمیند‌ساز 
تحولی در عالم قرائت بود که آغازگر آن مقدسیان بودند. برهان‌الدین 
ابراهیم‌بن محمد این قباقبی (د ح ۱۳۵۱/۸۵۵ع)» مقری حلبي کوچید. 
به بیت‌المقدس گامی قراتر از ابن جزری برداشت و با افزودن ۴ قرائت 
حسن بصری, این محیصن, اعمش و یزیدی به قرائات عشرء نظرید 
«قرائات اريعة عشر» را بنیان گذارد و اين قرائات را در کتابی یا عنوان 
ایضاح الرموز مضبوط ساخت (نک: قسطلانی, .)٩۱/۱‏ البتد در 
بیت‌المقدس همچنان مقریانی چون ابوعبدالله محمدین سلیمان مقدسی 
(د ۱۴۶۷/۵۸۷۱) صاحب النجوم ال زاهرة فی السبعة المتواترة (حاجی 
خلیفه, ۱۹۳۲/۲) وجود داشتند که همچنان حریم قرائات سبع را پاس 
می‌داشتند (نیز نک: سخاوی, ۱۳۵/۱: منظومه‌ای از ابن ابی شریف د 
۳ 

تفسیر: فارغ از تفسیر روایی که در سده‌های نخست در محافل 
محدثان مطرح بوده است و در شمار رجال شاخص آن. می‌توان از 
بکرین سهل دمیاطی (د ۲۸۹ق/۰۲٩م)‏ نام برد دورف برجستة تاریخ 
تفسیر در بیت‌المقدس, سد؛ ۵ ۷ است. از آثار اين دوره برخی 
تک‌نگاریها و جامعهای تفسیری درخور توجه‌اند که از آن جمله می‌توان 
به تفسی ری الکرسی از ابراهیم بن حسن ابن نایلسی مقدسی (د ۵۷ق/ 
۵م) (ادرنری, ۱۲۲) والجواهررفی التفسیر, دوره‌ای ۳۰ جلدی از 
ابوالفرج عبدالواحد بن محمد شیرازی (د ۱۰۹۳/۴۸۶م): عالم حنبلي 
مهاجر به بیت‌المقدس (همو, ۱۳۳) یاد کرد. در دورف جنگهای صلیبی 
آثار تفسيري شاخص مربوط به مقدسیانی دور از موطن چرن 
موفق‌الدین ابن قدامذ مقدسی (د ۶۲۰ق/۱۲۲۳م) با تألیف البرهان فی 
القرآن (همو, ۱۷۸) و ابوشامة مقدسی (د ۱۲۶۷/۶۶۵م), با تألیف 
تک‌نگاری نورالسری در تفسیر سوه اسراست (همو, ۲۴۴). 

مرج نوی از تفسیر نگاری پس از بازگشت نهابی بیت‌المقدس آغاز 
شد ر از نخستین نمونه‌های آن, تفسیری گسترده از محمدین سلیعان ابن 
نقیب مقدسی (د ۸٩۶ق/۱۲۹۹ع),‏ عالم حنفي بلخی تبارٍ مهاجر به 
بیت‌المقدس است که حجمی افزون بر ۵۰ جلد داشته است (سیرطی, 
۱۰۱-۰ ادرنوی, ۲۵۹+حاجی خلیفه, ۳۵۸/۱).تفسیر مقدسی به قلم 
شهاب‌الدین ابن جبار؛ مقدسی (د ۱۳۲۸/۷۲۸م) که گزیده‌ای از 
کشاف زمخشری است, نامی ماندگار از خود در عالم تسیر بر جای 
نهاد (نک: ادرنوی, ۲۷۰-۲۶۹؛ حاجی خلینه. ۴۵۹/۱؛ ظاهریه, ۴۰۳/۳: 
تسخه خطی) وفتح القدیر فی التفسیر از ابوالعباس احمدبن ابراهیم این 
جبارة مقدسی (د ۱۳۵۳/۷۵۴م) گام پسین آن‌بود (ادرتوی,۲۸۵). 


۳۴ بیت‌المقدس 


سده‌های ٩-۱۰ق/۱۶-۱۵م‏ درر؛ تدوین آثار متتوع تفسیری بود. 
شهاب‌الدین احسد ین حسین این ارسلان رملی (د ۱۴۴۰/3۸۴۴م) 
متوطن در بیت‌المقدس, افزون بر تألیف اثری در تفسیر قرآن, به علوم 
قرآنی توجه نشان داد و در آثری بالغ بر ۶۰نوع از انوا ع علوم قرآنی را 
معرفی کرد (همو,۳۳۷). این اثر که اندکی پس از البرهان زرکشی تألیف 
شده. گام مهمی در تحول علوم قرآنی به معنای اخص آن است. دیگر 
تأئیفِ درخور ذکر التحریر لاقوال المفسرین لکلام رب العالمین, از 
محمدین سلیمان این خطیب مقدسی (د ۸۹۸ق/۱۴۹۳م) است که در آن 
به گردآوري کستردة اقوال تفسيري پیشینیان و اران آن به شکلی تحریر 
یافته همراءبا آگاهیهای پیرامونی مانند اسباب نزول اقدام کرده. و حجم 
آن را به سدود ۴۰ لد رسانده پرده است (شموء ۳۵۴). در این دوره 
سبک تک نگاری در تفسیر نویسی با آثار برهان‌الدین ابن ابی شریف (د 
۳ + ) دوام یافته (نک: ه د, ۶۶۳/۲؛ نیز ادرنوی. ۳۳۶), و 
سبک حاشیه‌نویسی پای گرفته است که از آن جمله می‌توان به حاشیة 
محمد ابن ابی شریف (د ۰۰٩ق/۱۳۹۵م)‏ بر تفسیر پیشاوی (همر, 
۳۸ )و حاشیة رضی‌الدین اين یوسف مقدسی (اواخر قرن ۱۰- اوایل 
قرن ۱۱ق ) برتفسیر ابوالسعود (حاجی خلیفه, ۶۶-۶۵/۱) اشاره کرد. 

دانش حدیث: همزمان با راه یافتن اسلام به بیت‌المقدس و حضور 
شماری از صحایه چون عبادة بن صامت و شداد بن اوس در آن دیار, 
نخستین زمینه برای نقل حدیث فراهم آمد و حدیثی بومی در سطحی 
بسیار محدود در آتجا شکل گرفت (اين سعد, ۴۰۱/۷؛ حاکم, 
الستدرک..., ۳۹۹/۲؛ ذهبی, الامصار..., ۱۶۰-۱۵۹). در عصر 
تابعین, کسانی چون رجاءین حیوه. زیادبن ابی سوده وبرادرش عثمان و 
ابن دیلمی از مروجان حدیث در بیت‌المقدس بودند (ابن ابی عاصم, 
۳ حاکم. همان, ۲۵۷/۱؛ ابن عساکر, تاریخ.... ۳۷۰/۳۸؛ مزی, 
۹ ببرای فهرستی. ن5: علیمی ,۲۸۵/۱ بم). 

در سده آقلام نه تنها محافل شکل گرفته در بیت‌المتقدس توسط 
میراث‌بران بومي آن, چون کامل بن سلمه ناد رجاء بن حیوه (ابن ابی 
حاتم, ۱۷۲/۷) و ابراهیم بن ابی عبله (بخاری, ۳۱۰/۱؛ ذهبی, سیر .... 
۶۴ بی گرفته شد, بلکه اين دیار برای محدثان دیگر بومها نیز 
جاذبه‌ای معنوی یافته بود. برخی از عالمان چون عبدالله بن شوذب 
بلخی و عشمان پسر عطاء خراسانی در بیت‌المقدس رحل اقامت افکندند 
(همان, ۲/۷٩؛‏ ابن حجر, تقریب.-., ۳۸۵) و برخی دیگر چندی را در آن 
دیار مجاورت گزیدند؛ از این کسان می‌توان شخصیتهایی از شام و 
عرأق چون سلیم ین عامر حمصی (ابن سعد, ۴۶۴/۷). ابوطاهر موسی 
بن محمد بلقاوی از شاگردان مالک بن انس و شریک (ذهبی.میزان.... 
۴ لائل...,۴۴۴), وکیع ین جراح (اين حبان, ۱۰۲/۲),محمدین 
عبدالله خلنجی شاگرد ثوری (نسایی. ۲۳۲/۶؛ دارقطنی, ۱۹۳/۴) و 
جبرون بن حکی افریقی شاگرد سفیان بن عییند (همو, ۱۴۵/۴؛ این 
عدی: ۲ را نام برد. در اواسط این سده کتابی حدیثی از زهری: 
تايعي نامدار مدینه در بیت‌المقدس خوانده می‌شده است (حاکم, 


معرفه.... ۱۱۰؛ نیز برای فهرستی از عالمان مسافر. نک: علیمی. 
۲۹۳-۸ 

سراسر سدءُ ۲ و نیمه نخست سدهً ۴ق ارج درخشش حوز؛ حدیثی 
بیت‌المقدس بود. بسیاری از شخصیتهایی که در این سده گردانندگان 
محافل حدیت بوده‌اند از بیت‌المقدس و گاه دیگر شهرهای فلسطین 
برخاسته‌اند. در اين زمره می‌توان از کسانی چون ضمرة بن حبیب 
مقدسی (آبن عساکر, همان, ۴۲۷/۱۶؛ذهبی» میزان, ۳۳۰/۷). محمدین 
عیدالله خزاعی مقدسی (مزی, ۳۵۶/۲۵؛ اپن حجر» همان. ۳۸۶۲). 
محمدین تعمان پن بشیر مقدسی (ابن عساکر, همان ۱۲۹/۵۶ این 
حجر, همان, ۵۱۰)» حماد ین حمید عسقلائی (ابن ابی حاتم, ۱۳۵/۳). 
راشدین سعید مقدسی (همو, ۲۸۸(۲), احمدین مسعود خیاط مقدسی 
(طبرانی, المعجم الصفیر, ۱۰/۱), هاشم بن یعلی مقدسی (اين ابی 
حاتم, ۱۰۶/۹)و عبدالصمد بن محمد عینونی (ضیاء مقدسی, ۱۷۵/۷؛ 
طبرانی, المعجم الا وسط, ۱۰۸/۵,المعجم الصفیر, ۲۳۷/۱ ) یاد کر د. 

در کنار بومیان, محدثان مهاجر خراسانی نیز استاداتی تأثیررگذار 
بودند که از آن شمار می‌توان ابراهیم بن محمد فریابی (ابن ابی حاتم, 
۲ ابن بابویه. ۱۳۳ ), عبیدالله ين محمدین هارون فریابی (ابن ابی 
حاتم, ۳۳۵/۵). یوسف بن عبدالله خوارزمی (حاکم, همان, ۷۰). 
احمدین عبیدین اسماعیل فریابی (طبرانی, همان, ۳۹/۱) عبدالله ن 
محمدین سلم فریابی (د پس از ۹۲۲/۵۳۱۰م) (اين حبان, ۳۱۷/۸, جم؛ 
طبرانی» همان, ۲۱۵/۱) و زکریابن یحبی بستی (ابن عدی. ۱۸۸/۴) را 
نام برد. ابویکر احمدین محمد فریابی, عالم علاقه‌مند به پزشکی که در 
۲ در بیت‌المقدس حدیث می‌گفته, و شخصیت او مورد توجه 
گررههایی از شیعه قرار گرفته است (خصیبی, ۳۷؛دلائل, ۱۵۸) و نیز 
ابراهیم بن بکر مروزی (حاکم, الستدرک, ۱۴۳۴/۱؛ بیهقی, ۲۲۸/۲ 
سمعانی. ۴۲) دست کم بخشی از فعالیت تعلیمی خود را در این شهر 
انجام داده‌اند. درواقع اهمیت این حوزة حدیثی بود که محدثان کوشا را 
وامی‌داشت تا از اقصی نقاط جهان اسلام برای کسپ حدیت به 
پیت‌المقدس ایند و چندی را در آنجا به تحصیل بپردازند. از میان این 
گذرکنندگان حدیت جو می‌توان نامدارانی چون ابوحاتم رازی و پسرش 
ابن ابی حاتم (نک: ابن ابی حاتم, همانجاها), احمدین شعیب نسایی 
صاحب ستن (تسایی, همانجا)» اين حبان بستی (اين حبان, ۱۰۳/۲) و 
ابن عدی جرجانی (ابن عدی, همانجا نیز جم) را پرشمرد. 

از اواسط سده ۴ق/۱۰م محافل حدیت بدتدریج رونق پیشین خود را 
از دست دادند و در سده ۵ ۷۵ فعالیت آنها محدودتر شد. از جمله 
محدثان فعال در بیت‌المقدس در نیمه نخست سده ۵ ق, عبدالعزیزین 
احمد نصیبی (سمعانی, ۱۵۲) و در تیمة دوم ابویکر طرطوشی و مکی بن 
عبدالسلام رمیلی (آين عربی. ۲۱۲-۲۰۳؛ سبکی, ۳۶/۴) و نصرین 
ابراهیم مقدسی (ابن عساکر, تاریخ, ۴۲۹/۲۱. جم؛ سبکی, ۳۵۱/۵) 
درخورذکرند. 

استیلای صلیبیان بر بیت‌المقدس در فاصلا سالهای ۶۴۲-۴۹۲ق/ 


۱۲۳۴-۶۸مبی‌تردید صدمه‌ای جدی به حلقه‌های حدیث پیت‌المقدس 
وارد ساخت. در نيمه دوم سده ۶ و نیم نخست سدهٌ لاق. برخی از 
بزرگان اهل حدیت در شام که عنوان مقدسی داشتند, برخاسته از 
خاندانهایی بودند که به ناجار از موطن خود دور می‌زیستند. از آن میان, 
به‌ویژه باید از عبدالغنی بن عبدالواحد مقدسی (د ۶۰۰ق/۱۲۰۴ع). 
ساکن جماعیل تابلس و ضیاء‌الاین مقدسی, ساکن دمشق (د ۳۳۳ق) 
یاد کرد که آثار پرشماری در حدیت تألیف کرده, و از حلقه‌های اتصال 
اسانید در عصر خود بوده‌اند. در همین دوره. همچنین باید از یوسف بن 
یحبی سلمی مقدسی عالم شافعی نام برد که کتابی با عنوان عقدالارر فی 
اخبار المهدی المنتظر را بر پای منابع حدیثی اهل سنت گرد آورده, و 
تألیف آن را در ۱۲۶۰/۵۶۵۸م به پایان برده است (مقدسی, یوسف. 
۳ 

پس از باز پس‌گیری بیت‌المقدس توسط مسلمانان در ۴۲عق. 
کوششهایی در جهت احیای دانش حدیث در بیت‌المقدس صورت 
پذیرفت. برخی محدثان دیگر بومها, چون ابوالذکاء عبدالمنعم بن یحصی 
نابلسی (د ۱۲۸۸/۶۸۷م) در بیت‌المقدس به گفتن حدیث پرداختند 
(برزالی,۳۶۷-۳۶۶۰۱۹۷۰۱۱۶/۱) و کسانی چون تقی‌الدین سلیمان بن 
حبزه این قدامه (د ۷۱۵ق/۱۳۱۵م), به تألیف آثار حدیثی. چون 
المرافقات فی الحدیت ((حاجی خلیفه, ۱۸۹۰/۲) برخاستند (برای آثار 
دیگر. نک: « د, ۰٩۱/۲‏ این رون محدودٍ حدیث در طی سدة *ق/۵م 
همچنان دوام داشت و محدثانی بومی و مهاجر چون ابویکر دینوری (د 
پس از ۱۴۰۵/6۸۰۸م) (یاقوت, ۵۳۸-۵۲۳۷/۲), ابوالمعالی مشرف بن 
مرجا مقدسی (د ۱۴۳۵/۸۳۸م) صاحب فضانل القدس والشام 
(حاجی خلیفه, ۱۳۳۷۳ و برهان‌الاین ابراهیم‌ین علی عراقی مقدسی 
(د ۱۳۸۲/۸۸۷م) صاحب تألیفی در باب ولادت پیامبر اکرم (ص) 
(هموء ۱۲۳۱/۲) از رجال شاخص آن بودند. در سده‌های بعد گاه 
عالمانی منتسب به بیت المقدس چون مرعی بن یوسف حنیلی مقدسی (د 
۳ ) مولف آثار پرشمار در عالم حدیث در خشیدهاند. 

در حوزهٌ مطالعات حدیث‌شناسی, عالمان بیت المقدس نقشی پیشر و 
داشته‌اند. در این‌باره, پیش اژ همه باید از ابرالفضل محمدین طاهر 
مقدسی ,معر وف به ابن‌قیسرانی زد ۵۰۷ /۱۱۱۳ع) یادکرد که دیرزمانی 
را در عراق و ایران سپری کرده است. افزون بر مطالعات رجالی, برخی 
آثار او چرن تذکرة الموضوعات در نقد احادیث (چ قاهره, ۱۳۲۳ق) و 
شروط الائمة السته در بررسی شروط گزینش صحاح سته (ج قاهره, 
۷ _ق) از آثار تعبین کننده در تاریخ نقد حدیت‌اند. گفتنی است که وی 
نقشی بنیادی در طرح نظریذ ««صحاح سته» و نیز شناساندن سئن ابن 
ماجه‌به عنوان ششمین صحیح ایفا کرده است (هد, ۳۹۶-۳۹۳/۴). 

در دوره‌های بعد, شهاب‌الدین احمد بن محمدین ابراهیم مقدستی 
(د ۱۳۶۴/۷۶۵م) با تألیف آتار متعدد در نقد حدیت (حاجی خلیفه, 
۸ ۷ ۷ ۷۷ ۱۷۰۷ ) و احمدین حسین آبن ارسلان رملی 
مقدسی (د ۶۱۳۴۰/۸۴۴ با تألیف دو اثر در شرح صحیح بخاری و 


پیت‌المقدس ۳۷ 


سن ابوداوود (همو, ۰۵۵۴/۱ ۰۰۵/۲ ۱؛ ادرنوی, ۳۲۷) گامهای پسین را 
برداشتند. سرانجام, باید به آثاری اشاره کرد که عالمانی برخاسته از 
بیت‌المقدس,يا زیسته و منتصب بدان در اصول حدیت نگاشته‌اند؛ از آن 
میان می‌توان شرح التقریب و التیسیر نووی از برهان‌الدین ابراهیم بن 
محمد قباقبی (د ح ۸۵۵ق/۱۳۵۱م) (حاجی خلیفه, ۴۶۵/۱).الاقتراح 
علی علوم الحدیت لابن صلاح از عمادالدین این جماعه متوطن 
بیت‌المقدس (د ۱۳۵۷/۸۶۱م) (ه د, ۲۴۹/۳), نظم نخبه الفکر این 
حجر از برهان‌الاین محمدین ابی اسحاق مقدسی (د ح ۱۴۹۵/۹۰۰ع) 
(حاجی خلیفه, ۱۹۳۷-۱۹۳۶/۲) و شرح الارشاد فی اصول الحدیث 
نووی از اين ابی شریف مقدسی (د ۱۵۱۷/۹۲۳م) (هسوء ۷۰/۱) را 
نامبرد. 

دانش فقه: به طبع فقه بیت المقدس با فقه صحابه آغاز می‌شود و در 
منابع تاریخی نیز اشاره شده که عبادة بن صامت, از بزرگان صحابه 
نخستین قاضی فلسطین و ساکن بیت‌المقدس بوده است (اين عساکر, 
تاریخ. ۶۴ ). جنین می‌نماید که در ۴ سد؛ نخست اسلامی, مذهب 
اصحاب حدیث بر این دیار غالب بوده است. در برخی اسانید حديشي این 
دوره, از قاضی‌ای با نام سعیدبن یونس مقدسی اتصاری یاد شده است 
که با توجه به رجال سند به تخمین در اواخر قرن ۳ق/٩م‏ می‌زیستد, و 
مورد توجه اصحاب حدیث بوده است (ن5: ابن رستم, ۳۴؛ مجلسی, 
و۲ 

فارخ از اصحاب حدیت, باید به یادداشتهای كلي محمد مقدسی 
صاحب احسن التقاسیم اشاره کرد که در ثیمة دوم سدهٌ ۴ رقابت 
اصلی را میان دو مذهب شافعی و حنفی دانسته. ویادآور شده است کد 
دو مذهب مالکی و ظاهری در اقلیم شام - و بر پایة آن, در موطن وی 
بیت‌المقدس م. وجود نداشته است (نک: ص ۱۱۴-۱۱۳). برپایٌ مجموع 
اطلاعاتی که علیمی حنیلی به دست داده است, در سده‌های ۵-۴ق/۱۰- 
۷ مذهب شافعی بر محافل فقهی بیت المقدس غالب بوده, و پس از آن 
مذهب حنبلی, و در سطح محدودی حنفی رواج داشته است. 

در پی‌جویی از رجال برجسته شانعی در سد؛ ۵ق/۱۱م نخست باید از 
ابوالخیر سلامة بن اسماعیل مقدسی (د ۰( یاد کرد که 
کتاب المفتاح فی فروع الشافعية, اثر ابن قاص طبری را شرح کرده 
است (علیمی,۲۹۷/۱). معاصر او ابوالفتح نصر بن ابراهیم مقدسی (د 
۰ق) بزرگ‌ترین عالم شافعی بیت‌المقدس نیز شرحی بر الاشارة در 
فروع شافعی از سلیم رازی (حاجی خلیفه, )٩۸۱‏ و شرحی نیز بر 
المختصر از چهمو (همو, ۱۶۳۰/۷) تألیف کرده است (برای آتار دیگر. 
نک:ذهبی»سیر, ۱۴۰/۱۹؛حاجی خلیفه, ۱۸۴۰۰۱۸۰۷۲۲ )- 

از دیگر مولفان شافي این درره, همچنین باید ابوالفتح ابراهیم بن 
مسام مقدسی (د ۱۱۲۴/6۵۱۸م)» ملقب به فقیه سلطان, صاحب ذخاثر 
الاثار را نام یرد (همو, ۰۲۶۳/۱ ۸۲۱؛ سبکی, ۹۴/۷؛ برای دیگران, نکد 
علیمی,۲۹۹-۲۹۸/۱۰). 

با گذار از دورة استیلای صلیبی, بار دیگر محافل فقه شافعی در 


۳ بیت‌المقدس 


بیت‌المقدس رونقی مجدد یافت. صلاح‌الدین ایوبی فاتح جنگهای 
صلیبی که خود شافعی مذهب بود, مدرسة صلاحی بیت المقدس را وقف 
آموزش فقه شافعی کرد و تأ تسلها اين مدرسه پایگاه مهمی برای نشر 
مذهب شافعی بود (ن5:همو, ۰۱۰۱/۲ 

از کوششهای این دوره می‌توان به تألیف آثاری چون شرح تهذیب 
لتنبیه از عمادالدین اسماعیل بن ابراهیم‌ابن شرف مقدسی (د ۸۵۲ ق/ 
۸) (حاجی خلیفه, ۳۹۲/۱) النجماللامع فی شرح جمع الجوامع 
از نجم‌الدین ابن جماعه (دپس از ۱۴۹۶/۵۹۰۱ع) (هد.۲۳۹/۳).شرح 
الارشاد شرف‌الدین ابن مقری از کمال‌الدین محمد بن ابی شریف 
مقدسی (د ۰۳٩ق)‏ (حاجی خلیفه, ۰)۶۹/۱ الدرر اللوامع فی تحریر 
الجوامع, تحریر انتقادی از جمع الجوامع سبکی (همو, ۵۹۵/۱) و آثاری 
دیگر از او (همو, ۱۲۱۸/۲) اشاره کرد. در اين دوره برخی تک‌نگاریها 
نیز در فقه شافعی تدوین شده است که از آن جمله می‌توان تلخیص 
الامتاع فی احکام السماع از ابوحامد مقدسی (قرن ۸ق/۱۴ع) (همو. 
۷۸ ) و شرح المنظومة السينية سرود ابوالفضل ابن نجار در احکام 
اهل ذمه از محمدین عبداللطیف مقدسی (د ح ۸۷۵ق/۱۳۷۰م) (همو. 
۱ )را برشمرد. پس از گشودن بیت‌المقدس توسط دولت عشمانی در 
۲ ۱۵۱۷-۶/۵م از ررنق مذهب شافعی به نفع مذهب حنفی 
کاسته شده است (برای جمعی از رجال شافعی, ن5: سبکی, ۱۳۵/۶ 
۷ جد؛ ابن قاضی شهبه, ۲۶۶/۲, ۲۷۴ جم؛ علیمی, ۱۰۱/۲ بب). 

دربارة مذهب حنبلی باید گفت: اين مذهب در اواسط قرن 2۱۱/۵۵ 
توسط اببوالفرج شیرازی, از شاگردان قاضی ابویعلی حنبلی به 
بیت‌المقدس وارد شده, و به گفت علیمی, این مذهب پیش از استیلای 
صلیبیان در سد؛ ۵ ق؛ رداچ محدودی داشته (ابن ابی یعلول» ۴۸/۸۲ 
علیمی, ۲۹۷/۱), و تنها در دورة بازپس‌گیری بیت‌المقدس, مجال 
شکوفایی و پدید آوردن آثاری مهم یافته است. در شمار آثار پرداخته از 
سوی حنبلیان بیت‌المقدس, نخست باید به معراج الوصول فی علم 
الاصول, از نجم‌الدین سلیمان بن عبدالقوی طوخی مقدسی (د ۷۱۰ق/ 
۱۳۱۰) اشاره کرد که از مهم‌ترین آثار اصولی حنبلیان شناخته می‌شرد 
(حاجی خلیفه, ۱۷۳۸/۲). 

لا فقه حنبلی در بیت‌السقدس. رجال آل قدامداند کد تنها یکی از 
آنان, موفق‌الدین عبدالله پن احمد مقدسی صاحب آثار متعده فقهی و 
اصولی. از جمله کتاب گسترد؛ المقنی است؛ البته باید توجه داشت که 
خدمات این خاندان به فقه حنبلی, عموماً مربوط به دورف استیلای 
صلیبی بوده, و بیرون از بیت‌المقدس انجام گرفته است (نک: ه د. ۸۷/۲ 
بب). از افرادی جدا از اين خاندان نیز می‌توان کسانی چون ابوالعباس 
احمد ابن عبدالدائم (د۶۸ق) رانام برد (هد, ۱۸۷/۴). 

در سد؛ ۱۴/۸ باید از یوسف بن حسن مقدسی با تألیف الجوهر 
المنضد در 2۱۳۷۹/۷۸۱ یاد کرد که سعی داشت اصحاب متأخر 
احمدین حنبل را معرفی کند (حاجی خلینه, ۱۰۹۷/۲). اثر او بی‌تردید 
گامی در جهت سامان‌دهی تاریخ ققیهان حنبلی بیت‌المقدس نیز بوده 


است. همچنین در اواخر اين سده باید از محمدین محمد مقدسی (د 
۱۳۰۵/۸م) نام برد که با تألیف آثاری چون آداب الفتویی (همو. 
اسنی المقاصد فی تحریر القواعد (هموء )٩۰/۱‏ و الانتظام قی 
احوال الامام (همو, ۱۷۴/۱) فقه حتبلی را رونق بخشیده است (برای 
جمعی از رجال حنبلی, نک: علیمی, ۲۵۶/۲ بب). 

دربار؛ آغاز رواج مذهب حنفی در بیت‌المقدس منایع چندان گویا 
نیست. از اشارات محمد مقدسی بر می‌آید که به روزگار وی مذهب 
حنفی در بیتالمقدس رونق نداشته(ص ۱۱۳).وبا تکیه بر سخن پیش- 
گفتذ علیمی, می‌توان نتیجه گرفت که این مذ هب پیش از استیلای صلیبی 
در بیت‌المقدس دارای جایگاه مهمی نبوده است. حضور محدود مذهب 
حنفی در بیت‌المقدس را باید مرهون عالمانی مهاجر چون محمدبن 
حسن پلاساغونی (د ۱۱۱۲/۵۵۰۶ع) دانست که چندی قاضی 
بیت‌المقدس بوده است (علیمی,۲۹۹/۱). اين مذهب در میان مردم شهر 
پیردانی نیز داشته که از میان آنان ابوعبدالله حسین بن حسن حنفی 
مقدسی(د۵۴۰ ق/۱۱۴۵م)برخاسته‌است (ذهبی, معرقهء چ استانبول, 
۴ قرشی: ۲۰۹). همچنین باید از ملکشاه بن عبدالملک بن یوسف 
(زنده در ۵۷۳ق)» قاضی حنفی مصریاد کرد که اصلی مقدسی داشته. و 
در دور استیلای صلیبی دور از موطن زیسته است (همو, ۱۸۰)- 

پس از غلبةٌ نضای اسلامی بر شهر از ۱۲۳۲/۵۶۴۲ زمینه برای 
رشد مذهب حنفی نیز فراهم شد و اين مذهب از نیمةٌ دوم سدف ۷ق/۱۳م 
در حوز؛ فقهسی بیت‌المقدس اهمیتی درخور توجه یافت. از جمله 
شخصیتهای اين دوره. می‌توان محمدبن سلیمان بلخی, معروفت به اين 
نقیب, از مهاجران خراسانی در بیت‌المقدس (د2۱۲۹۹/۶۹۸) (همو, 
۵۷ علاء‌الدین علی بن متصور مقدسی (د ۶ج صاحب 
شرحی بر المفنی فی اصول الفققه از خبازی (حاجی خلیفه, ۱۷۴۹/۲). 
شهاب‌الدین ابوالعباس احمدبن حسن حنفی, ((فقیه صخره شریفه» و از 
شاگردان ابراهیم جعبری (مجلسی ,۱۹۹/۱۰۴ ) را نام برد. 

به طبع با استیلای دولت عشمانی, زمینه برای رشد مذهب حنفی در 
بیت‌المقدس مساعدتر شد. از عالمان بزرگ حنفی در سده‌های پسین؛ 
می‌توان به علی بن محمد ابن غانم مقدسی (د ۱۰۰۴ق/ ۱۵۹۶ع)» 
صاحب آثاری جامع و تک‌نگاری در فقه حنفی (ه د, ۳۵۸/۴؛ حاجی 
خلینه, ٩۹/۱‏ ۰ جم) وبا تردیدی دربار؛ زمان دقیق ژیست. اب راهیم 
ابن فتیان حنفی مقدسی را نام برد. ابراهیم بن فتیان تک‌نگاربهایی فقهی 
با عنوان الردالصائب علی مصلی الرغائب (همو, ۸۳۷/۱) و ردع 
الجاهل ذی الملامة عن منعة السجود علی المحرمة (همو, ۸۴۰/۱) 
نگاشته است (برای جمعی از رجال حنفی, نک: علیمی, ۲۱۷/۲ بب)- 

مذهب مالکی تنها پس از بازپس‌گيري بیت‌المقدس, اهمیتی اندک 
یافت که بیشتر به مهاجران مفربی در آن شهر باز می‌گشت. از رجال 
مزثر در اين رواج محدود. عمرین عبدالله مصمودی است که زاویة 
مغاریه را در ۱۳۰۴/۵۷۰۳ یه عتوان یک مرکز فرهنگی برای مغربیانِ 
ساکن بت المقدس بنیاد نهاد (همو, ۲۳۳/۲ یز برای رجال مالکی, نک: 


هماتجایی)- 

دانش کلام: با درمیان آمدن نخستین مباحثات کلامی, پیت المقدس 
نیز یکی از عرصه‌های رو در رو با اين مبحث گشت. از نخستین 
گزارشهاء خبری درباره؛ تورین یزید کلاعی عالم اهل حمص زد ۱۵۳ق/ 
۷۰) است که مذهب قدری داشته. و اواخر زندگی خود را در 
پیت المقدس گذرانده بوده است (ابن سعد, ۳۶۷/۷). 

تکتة دیگر, مربوط به ابوسلیمان محمدین بکیر مقدسی است که نام 
ار در شمار تخستین مفسران اقوال ارسطو به عربی و در عداد ادلین 
فیلسوفان اسلامی آمده است (شهرستانی, ۱۶۸/۲؛ حاجی خلیفه, 
6۱ ) بدون آنکه بدانیم در کجا می‌زیسته است. در سدة الم 
محمدین کرام برخاسته از خراسان تنها سرزمینی دور از وطن را که 
برای گسترش مذهب خود مناسب‌یافت و توانست این مذهب را در آنجا 
پایگیر سازد. بیتالمقدس برد (علیمی, ۲۹۶/۱). محمد مقدسی در 
اواخر سد؛ ۴ق/۱۰م گزارشی ارائه کرده است مبنی بر اینکه کرامیان در 
عصر او در بیت‌المقدس خانقاهها ۳1 مجالس منظمی داشته‌اند (ص 
۳ +نیزیاقوت, ۲۹۳/۲). 

با وجود آنچه در سده‌های ۳-۲ ق/۸ -مم دیده می‌شود, بیتالمقدس 
در سد؛ ۴ق/۱۰م به خصوص با رشد کرامیه, دیگر حوزة مناسبی برای 
رشد اندیشه‌های معتزلی - فلسفی نبود و چنان‌که محمد مقدسی بدطور 
فراگیر دربارة شام گفته (همانجا), معتزلیان را در آنجا پایگاهی نبوده 
است. 

در سده ۵ /۱۱م بیت‌المقدس تحولی در حوزهُ کلام به خود دید. 
ورود مبلفان در مذهب رقیب به طور هم‌زمان به بیت‌المقدس و پرداختن 
ایشان به ترویج افکار خود, چالشی پردامنه را در آن دیار پدید آورد. در 
این دوره ابوالفتح تصرین ابراهیم مقدسی» شاید با استفاده از پایگاهی 
که مذهب شافعی در آن دیار به دست آورده بود, مذهب اشعری را به این 
دیار معرفی کرد و با تألیف آثاری چون الحجة علی تارک المحجة 
دیدگاههای اشعری را مورد حمایت قرار داد (نک: ذهبی,.سیر, ٩۱۳۷/۱؛‏ 
ابن عساکر, تبیین..., ۲۸۶). از سوی دیگر ابوالفرج شیرازی (د 
۶ که خود شاگرد ابریعلی حنبلی و از مخالفان انديشة 
کلامی بود. با تألیف التبصرة فی اصول‌الاین به دفاع از دیدگاههای 
حتبلیان مخالف اشعری پرداخت (ادرنوی, ۱۴۳؛ تقل: صالحی, 
۱ 

پس از گت حاصل از استیلای صلیبیان, مباحث اعتقادی از 
سوی مقدسیان دور از موطن بیشتر در قالب گردآوریهای حدیثی و در 
راستای تأیید دیدگاه حنبلی پی گرفته شد. در این میان به خصوص باید از 
نوشته‌هایاعتقادی عبد الغنی‌بن عبد الواسدمتدسی (د۲۰۰ق/۴ ۰ 
آثار متعددی از ضیاءالاین مقدسی (د ۶۴۳ /۶۱۲۳۵) (ذهبی, همان. 
۳ )و نوشته‌های ابوشامة مقدسی (د ۱۳۶۷/۶۶۵ع), از جمله 
ضوءالقمر الساری الیل معرفة البا ری (حاجی خلیفه, ۱۰۸۹/۲)یاد کرد. 

به دنبال بازپس‌گيري بیت‌المقدس و رونق مجدد محافل ديني آن 


بیت‌المقدس ۳۹ 


دیار. میاحت اعتقادی همچنان مورد توجه قرار گرفت. آنچه به عنوان 
گرایشی شاخص در این دوره می‌توآن پی‌جویی کرد. رویکردصوفیانه به 
مباحث اعتقادی است که از سوی کسانی چون عزالدین عبدالسلام آبن 
عغانم مقدسی (د۱۲۸۰/۶۷۸م) و عبداللطیف ین عبدالرحمان ابن غانم 
مقدسی (د ۸۵۶ /۱۳۵۲م) («د, ۰۳۵۴/۴ ۳۵۷) پی گرفته شده است؛ 
در حالی که برخی چون محمدین محمد این عبداللطیف قرشی مقدسی 
(زنده در ۱۵۸۴/۹۹۲م). مررح آندیشه‌های مکتب اشعری بوده‌اند 


(مجلسی, ۰)۱۰۰/۱۰۶ 
ماخذ: این ای حاتم» عبدالرحمانء الجرح و السدیل, حیدرآپاد دکن, 1۱۳۷۱ 
۲ ,با اين ای عاصم, احمده لاحاد و الثانی, به کرشش باسم فیصل جرابره, 
ریاش» ۱۹۹۱/۱۴۱۱ع! این ایی یعلی, محمد, طبقات الحتابلة, به گوشش محمد 
حامد فقی, قاهره ۲/۱۳۷۱ ۱۹۵ع؛ اين بایریه, محمد, علل الثرائم, تجفه 
۶۶۵۵ این جزری, محمده غایة الدهایه, بد کوشش برگشترسر, قاهرهه 
۵۲( مر الشر؛به کرشش علی محند ضبا عء قاهره, کنابخانة مصطفی 
محند؛ ان حبان, محمد, الصحیم, به کرشش شمیب ارنژوط, ببررت. ۱۳۱۴ 
۳ این حجر عسقلانی, احمدء تفریب التهذیب, به کوشش محمد عرامه, حلب, 
۵۸ هو الدرر الکامته, به کوشش عبدالمعید خان, حیدرآپاد دکن, 
۵۶+( این رستم طبری, محمد, توادر السمچزات, قم: ۱۰ ۱۴ق؛ این سعده 
محمد الطبقات الکبری, بیروت, دار صادر؛ ابن عدی, عبدالله, الکامل» به کرشش بحین 
مختار غزاری, بیررت. ۰٩‏ ۱۹۸۸/۱۴؛ ابن عربی» محمد, «مختصر ترتیب الرحلذ»» 
مع‌القاضی ابی‌بکر این العربی از سعید اعراب» پیروت: ۱۴۰۷ ۱۹۸۷/۵م؛ابن عساکره 
علی, تاریخ مدينة دمشق, به کرشش علی شیری: یروت ۸۱۹۹۵/۱۳۱۵؛ هموه 
تبیین کذپ المفتری, ببروت, ۱۹۸۳/۵۱۳۰۴؛ اين قاضی شهپه, ابریکر, لفات 
الشافية. یه کرشش حافظ عبدالعليم خان؛ بیررت: 8۱۳۰۷؛ اين نجده. محمد, 
«الاجازة» بحارالانرار مجلسی؛ ج ۰۱۰۴ بررت. ۱۹۸۳/8۱۲۰۳م؛ ابرشامه, 
عبدالرحمان,تراجم رجال القرنین, بذ کرشش محمد زاهد کرثری و عزت عطار حسینی, 
قاهره, ۱۳۶۶ ق؛ ادرنوی, احمد. طبقات المفسرین, به کرشش سلیمان بن صالح خزی, 
مدیله, ۱۹۹۷م؛ بخاري, محمد, التاریخ الکبیر» حید رآباد دکن, 6۱۳۹۸ ۲۱۹۷۸: 
پرزالی, قاسم, مشیخةه قاضی القضاة اين جماعتة, به کوشش مرفق بن عبداللهه بیروت. 
۸ ۵ +؛ییهقی:, احمدءالستن الکیری, به کرشش محمد عبدالقادر عطاء مکه, 
۴ یب حاجی خلیفه: کشفت؛ حاکم تیشابرری, محمد, الستدرک علن الصحیحین, 
به کرشش مصطفی عبدالقادر عطاء پررت. 2۱۹۹۰/۱۴۱۱؛ همر, معرقذ علرم 
الحدیث, به کرشش معظم حسین, مدینه, ۷/۱۳۹۷ ۱۹۷م؛ خصیبی. حسین. الهدایة 
الکبری» یروت: ۶/۱۳۰۶ ۱۹۸ع! دارقطنی» علی؛ السنن, به کرشش عبدالله هاشم 
یمانی؛ بیروت, ۶/۱۳۸۶ 2۱۹۶؛ دلائل الامامهه منسوب په این رستم طبری, نجفه 
۵۲۳ ۱۹۶م؛ ذهبی, محند, الامصار ذوات الاثارء یه کرشش قاسم علی سعد, 
پیروت» ۱۳۰۶ق/2۱۹۸۶؛ هموه سیر اعلام اللبلاه. به کوشش شعیب ارنورط ر 
دیگران. بیررت: ۱۹۸۵/6۱۳۰۵م؛ همرء معرفة القراه الکباره به کرشش محمد 
میدجاد السق, قاهره, ۷/۱۳۸۷ ۱۹۶ع؛ همو, همان, یه کرشش طیار آلنی قرلاج, 
استانبرل, 2۱۹۹۵/6۱۳۱۶؛ هموه میزان الاعتدال, به کرشش علی محمد بجاری, 
یررت. ۳/۱۳۸۲ ۱۹۶م؛ سبکی, عبدالرهاب, طبقات الشافعية الکبریْ, به کوشش 
محمرد مجمد طاحی و عبدالفتام محمد حلوء قاهره, ۴/۸۳۸۳ ۱۹۶ع؛ سخاوی, 
محمد. الضوءاللامع, قاهره, ۶/۱۳۵۵ 2۱۹۳؛ سمعانی» عبدالکريم, ادب الاملاء و 
الاستملاه: به کوشش ماکس وایرایار» بیروت» ۱/۱۴۰۱ ۱۸۱۹۸ سیرطی, طبقات 
المفسرین, به گوشش علی محمد عم قاهره, ۶/۱۳۹۶ ۱۹۷م؛ شهرستانی» محمد, 
الملل راحل, به کرخش محمد بدران, قاهره. ۱۹۵۶/۱۳۷۵م؛ صالحی شامی, 
محمد, سبل الهدی قی سیرة خیرالعباد, به کرشش عادل احمد عیدالموجرد؛ بیررت» 
۴ ق؛ ضیاء مقدسی, محد, الاحادیت المختارة, به کرشش عبدالملک بن عبدالله 
این دهیش, مکه, ۱۳۱۰ق؛ طبرانی, سلیمان, المعجم الارسط, به کرشش طارق بن 


۳۰ بیت‌المقدس 

عرش‌الله ین محمد و عبدالمسن ین ابراهیم حسینی» قافره, ۱۵ ۱۳ ق؛ هموه المعجم 

السفیر, به کوششی عبدالرحمان محمد عثمان, قاهره. ۸/۱۳۸۸ ۱۹۶؛ ظاهریه. 

خطی (علوم قرآنی)؛ علیمی, عبدالرحمان, الانس الجلیل» یروت. ۱۹۷۳م؛ قرشی, 

عبدالقادر: الجراهر المضیة, کراچی, کتابخانٌ میرمحمد؛ تسطلانی, احمد, لطائف 

الاشارات, بهکرشش عامرسیدعشمان و عبدالصبررشاهین‌قاهره,۲ ۲/۵۱۳۹ ۲۱۹۷: 

مجلسی» محمدباقره بحار الائواره بیروت» ۱۹۸۳/۱۳۰۳؛ مزی, یرسف تهذیب 

الکمال, به کرشش بشار عراد معروف بیروت, ۰۰ ۸۱۹۸۰/۱۴؛ مقدسی» محمده 

ان التقاسیم. بروت, ۱2۱۹۸۷۱6۱۴۰۸ مقدسی, بوسف عقدالدرره به کوشش 

مهیب بن صالح بورینی, زرقاء. ۰ ٩۱۹۸۹/۱۴۱‏ نسایی, احمده الستن, قاهرهه 

۸ قیاقوت,بلدان. احد پاکتچی 

مدارس بیت‌المقدس 

در بیت المقدس نیز مانند کهن‌ترین قلمروهای اسلام از عهد 
پیامبر(ص) جوامع و مساجذ نخستین و در عین حال دیرپاترین حلقه‌ها 
و هسته‌های تعلیم دانش به شمار می‌رود. 

پس از فتح شام گروه کثیری از صحابه به اين سرزمین آمدند و 
برخی از انها مانند شدادبن اوس رعبادة ین صامت به تعلیم نو مسلمانان 
و تشکیل حلقه‌های القاء حدیث ر قرآن پرداختند (ابن سعد, ۳۵۷/۲؛ 
عسلی, (التربیة...», ۰۶-۵ ۲۷) و سپس هم حمایت امرا و خلفا از 
قاریان موجب رواج این تعالیم شد (ابن منظور, ۳۲۲/۲۶)؛ چنان که 
مسجد الاقصی, از آغاز ایجاد بنا به روزگار امویان, به مهم‌ترین مرکز 
تعلیم علوم دینی و مجمع قراء و مفسران و محدثان تبدیل شد و این 
موقعیت را روزگاری دراز حفظ کرد (عسلی, معاهد :.., ۰۲۷ ۰)۵۰ 

در عصرعباسی نیز مفسران وفقهای‌نامدارهمچون نقاتل بن‌سلیمان 
و عبدالرحمان ین عمرو اوزاعی و سفیان ثوری و امام شافعی به قدس 
می‌رفتند و در اين جامع حلقه‌های درس تشکیل می‌دادند (علیمی, 
۱ عسلی, همان, ۲٩-۲۷‏ ). در قرون بعد نیز شمار زیادی اژ 
دانشمندان, همچون امام محمد غزالی و ابویکر شاشی مجاورت حرم 
شریف اختیار می‌کردند و بی‌گمان به تعلیم و تعلم می‌پرداختند. غزالی از 
۰مدرس در مسجد الاقصی به روزگار خودیاد کرده است (نگ: ابن 
عماد, ۶۲/۲ ۱۴۱؛ سبکی, ۱۹۸-۱۹۷۱۶ ۳۸/۷؛ عسلی, همان, ۲۹). 
ابن عربی نیز که دوبار» هر بار مدتی در قدس مجاور بوده (ن5: ص -٩۲‏ 
۳ حصریه, ۱۵). در مسجد الاقصی نزد ابن کازرونی شاگردی کرده 
است (مقری,۵۱۴,۳۸/۲) 

در دررة تسلط صلیبیان بر قدس فعالیت علمي مسلمانان در آنجا به 
خاموشی گرایید؛ولی آن گاه که صلاحالدین بر آنجا چیره شد. بی‌درنگ 
به دستور او در مجاورت قبةالسخره درس شرو ع شد (نعیمی, ۱۷۳/۱) 
و از آن پس حلقه‌های درس در مسجدالاقصی رونق یافت. علیمی نام 
بسیاری از ادیبان و قاریان و فقیهانی را که از آن پس تا اراخر عصر 
ممالیک در آتجا به تدریس و افاضه اشتغال داشته‌اند. آررده است 
(۰۲۰۳,۱۹۸/۱ ۲۴۵,۲۱۰ جم). 

همراه با تکوین تعدن اسلامی, بخش مهمی از وظایفِ تعليمي 
مساجد, به مدارسی که به سرعت رشد می‌کرد, محول شد و مساجد و 
جوامم به تعلیم و ترویج علوم دیتی اختصاص یافت. عوامل فرهنگي 


ظهرر اين پدیده, بافت و سازمان مدارس در جهان اسلام. شیوه‌ها و 
ابزارهای آموزش, انتخاب استادان» تحول به سوی مدارس تخصصی و 
بسیاری تکات دیگر. خاصه دربارة مدارس بزرگ که آنها را باید 
اسلاف راقعی دانشگاهها و مراکز پژوهشی امروز به شمار آورد. در 
مقالةً «تعلیم و تربیت» به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت. در این 
مقالهه بررسي اجمالی سازمان مدارس و ذکر مهم‌ترین مراکز آموزشي 
بیت‌المقدس اکتفا می‌شود. 

سازمان مدارس را به دو بخش علمی و اداری می‌توان تقسیم کرد 
سازمان علمی در مدارس بزرگ مرکب از استادان و معیدان و 
دانشجویان بود. رئیس یا شیخ مدرسه نیز از میان بررجسته‌ترین استادان 
برگزیده می‌شد. برخی از مدارس نخستین و کرچک تنها دارای یک 
استاد بودند که امور آنجا را نیز اداره می‌کرد. استادی شغلی بزرگ 
محسوب می‌شد و در مدارس مشهور, رئیس و استاد با فرمان دستگاه 
حکومت که متضمن شرح وظایف نیز بود. منصوب می‌گشت (مثلا نک: 
قلقشندی, ۲۴۶/۱۲ ). چه بسا استاد یا رئیس مدرسه خطیب, امام. مفتی 
یا قاضی نیز بود و در چند مدرسه هم تدریس می‌کرد (برای نمونه, نک: 
این عناد, ۸۱/۲ نعیمی, ٩۳/۱‏ ۱۴۷, ۳۱۷؛ ابن کثیر, ۱۴۸/۱۴؛ ذهبی. 
العبر, ۲۷۶/۶). برخی از مدارس به نام استاد و مدرس خود نام ُردار 
می‌شد (علیمی, ۲۵۹/۲ نعیمی, ۰۱۳/۱ ۳۰۳-۳۰۲). دانشجویان پس از 
طی مراحل تحصیل, از استاد-نه از مدرسه -(1اجازه» می‌یافتند که به 
تدریس القاء یک یا چند درس ر کتاب,یا افتاء بپردازند (ابن عماد, 
۴ ۸ نعیمی, ۴۴۷/۱ ۵۴/۲, .)٩۷‏ وظيیفة معید بازگویی و شرح 
درس استاد برای دانشجویان مراحل پابین‌تر بود. وی در مراقعی نیز به 
نیابت از استاد تدریس می‌کرد (اين خلکان, ۳۱۱/۵؛ ذهبی. سیر...» 
۱ .برخی از معیدان برجسته سپس در زمرة استادان و 
مفتیان و پیشوایان نامدار قرار می‌گرفتند (مثلاً ن5: نعیمی, ۰۴۹/۱ ۰۱۱۷ 
۶ این کثیر, ۰)۱۲۳/۱۴ 

سازمان اداری مدارس عموماً شامل ناظر, نایب ناظر و اجزاء 
زیردست او, کتابدار, و در بیمارستانهایی که آموزشی نیز بود. رئیس 
داروخانه و خدمة آنجا بود. ناظر و پس از او ناییش در ادارة مدرسه 
اختیارات رسیم داشتند و لااقل بخشی از امور مالی نیز در دست آنان 
بود (نعیمی, ۰۲۲۸۰۱۵۱/۱ ۲۳۶, ۰۴۱۱ ۳۱۱/۲؛ این کثیر: ۲۸۶/۱۲ ؛ ابن 
خلکان, ۷۳/۷؛ عسلی, همان. ۲۲؛ نیز نک: ه د. بیمارستان). مخارج 
مدارس از موقوفاتی که مژسسان یا امرا و ثروتمندان در اختیار مدرسه 
می‌گذاشتند, تأمین می‌شد. مدارس بزرگ موقوفات کرامند داشتند و 
مخایچ زندگي دانشجویان بی‌چیز را هم بر عهده می‌گرفتند (عسلی, 
همان, ۲۳). 

افزون بر مدارس, دارالقرآنها, دارالحدیشها, زوایا و خانقاهها نیز از 
مراکز تعلیم به شمار می‌رفتند (اين کثیر, ۲۰/۱۱؛ عسلی, همان, ۰۱۳۴ 
۱۳۳۹۰۳۱۰۱۳۰-۶ ۳۴۳۴). مهم‌ترین مراکز تعلیم در بیت المقدس در 
عهد ایوبیان و ممالیک ایجاد شد. از مدارس مهم پیش از ایوییان, باید به 


مدرسة تصریه ساختة شیخ نصرین ابراهیم مقدسی (د ۴۹۰ ق/۱۰۹۷ع) 
اشاره کرد. جون غزالی یک جند در اتجا به تدریس اشتغال داشت, آن 
را مدرس غزالیه هم خواندهاند (علیمی, ۲۹۹-۲۹۸/۱)- 

از اواخر سدة ۶ق/۱۲م به بعد, مدرسه صلاحیه, منسوب به 
صلاح‌الاین ایوبی - که به مدرسة ناصریة صلاحیه نیز نام‌بردار بود - 
مشهورترین مراکز آمرزشی قدس در آن اعصار به شمار می‌رفت. این 
مدرسهد در محل کلیسایی کهن به نام سنت آنا (قدیسه حنه) بنا شد و 
سلطان ایوبی مرقوفات بسیار بر آنجا وقف کرد و مدرسان را از مقرری 
معین پرخوردار ساخت. به دستور همو, قاضی بهاءاللین اب شداد 
ریاست مدرسه و اوقاف آن را در دست گرفت. مدرسة صلاحیه نقشی 
مهم در ترویج علوم و جلب طالبان‌علم به بیت‌المقدس ایفا کرد 
(عبدالمهدی, ۱۸۳-۱۸۲/۱؛ علیمی, ۳۴۱-۳۴۰/۱؛ ابن واصل, ۰۲۳۰/۲ 
۷ ۵ 2 ) کلیسای سنت آنا پس از فتح اسلامی قدس به دارالعلم 
تبدیل شده بود و آن‌گاه که صلیبیان شهر را گرفتند, آنجا را باز کلیسا 
کردند تا صلاح‌الدین مدرسة خویش را در آنجا بنا کرد (عیسی بک: 
۰ مدرسا صلاحیه تا اواخر سدة ۱۲ق/۱۸م دایر بود. پیش از جنگ 
جهانی اول, فرانسویان محل آن را به کلیسای سنت آنا تبدیل کردند؛ 
سپس عشمانیان آنجا را گرفتند و دانشکدة علوم دینی صلاح الدین را به 
جای آن برآوردند (عبدالمهدی, ۱۸۸/۱ حاشی). 

صلاح الاین همچنین کلیسای مجاور مقر شهسواران مهمان‌نواز در 
قدس را به بیمارستان تبدیل کرد. این بیمارستان که آموزشکد؛ طب نیز 
بود. در زاره یال 2۲ ویران شد (عیسی یک ۰ 

مدرسهٌ میمونیه ساخته امیر فارس الاین قصری, خازندار صلاح 
الدین , در ۱۱۹۷/۵۵۹۳م اصلاً از کلیساهای رومی بود و در عصر 
اسلامی نخست زاویه شد و آن گاه به مدرسه شافعیه تبدیل گردید و 
شهرت بسیار یافت (علیمی, ۳۸۷۲؛ کردعلی, ۱۲۲/۲؛ برای آگاهی از 
برخی استادان آن, ن5: این حجر, ۳۱۶/۳). مدرس افضلیه , منسوب به 
انضل نورالدین, پسر صلاح الدین در کری مغرییان قدس در غرب 
مسجد الاقصی نیز از مدارس مهم این دوره بود (علیمی, ۴۶/۲؛ 
کردعلی, ۱۲۲/۶؛عبدالمهدی, ۳۳۶/۱). در اطراف مسجدالاقصی چند 
مدرسة دیگر مانند مدرس بدریه ساختة بدرالاین مکاری از امرای 
«معظم ایربی» و مدرسذ لولژئیه, ساختة امیر لزاز غازی در عهد ملک 
اشرف شعبان نیز وجود داشت (علیمی, ۴۶/۲- ۳۷). معظم عیسی ایوبی 
خود مدرسه‌ای موسوم به مدرسٌ نحویه بنا کرد و آن را به تدریس زبان 
عربی اختصاص داد و موقوفات بسیار وقف آن کرد. مهم‌ترین کتب نحو 
عربی توسط استادان برجسته در اینجا تدریس می‌شد (هموء ۳۰۳/۱؛ 
کردعلی, ۱۱۷/۶). ابن فضل الله عمری از مدرسه‌ای به نام معظمیه در 
قدس یاد کرده است. اما از وصفی که از آن به دست داده (۱۴۵/۱- 
۶ برمی‌آید که مرادش همان مدرس نحویه بوده است. او تصریح 
می‌کند که معظمیه به طلاب حنفی اختصاص دارد. 

به روزگار سلاطینِ مملوک نیز مدارسی بزرگ و مهم در قدس 


بیت‌المقدس ۳۳ 


ایجاد شد که بسیاری از آتها خانقاه نیز بود, یا خانقاهی در کنار داشت؛ 
از آن جمله‌اند: مدرس دواداریه در شمال مسجد الاقصی ساختة 
علم‌الدین سنجر دوادار در عصر صالح تجم‌الاین. با اوقاف فراوان 
(علیمی, ۳۹/۲)؛ مدرسة جارلیه ساخت امیر علم‌الدین جارلی پد 
روزگار محمدین قلاوون, با موقوفات بسیار در قدس و خلیل و غزه 
(همو, ۲۷۲/۲) که ابن عماد آن را خانقاه خوانده است (۳۳۸۰۱۲۹/۳)؛ 
مدرسة بزرگ و با شکوه تنکزیه. منسوب به نایب السلطن؛ شام. امیر 
سیف‌الدین تنکز ناصری که پنای چند مدرسه و زاویه و رباط دیگر در 
قدس به او منسوب است (علیمی, ۳۵/۲؛ این فضل الله, ۱۳۳۱۶۲/۱) و 
نعیمی آن را خانقاه دانسته است (۱۲۳/۱)؛ مدرسذ عشمانیه ساختة 
اصفهان شاه خاتون در عصر اشرف برسبای که از موقعیت عالی علمی 
برخوردار بوده است (علیمی, ۳۶/۲؛ عسلی, معاهد, ۱۷۶ بب ؛ برای 
آگاهی از استادان و مشایخ آن, نک: محبی, ۰۴۸۱/۱ ۰۴۳۳/۲ ۳۱۲/۳- 
۴ برای برخی دیگر از مدارس, نک: سخاوی, ۲۰۱-۱۹۴/۲؛ 
کردعلی, ۱۲۰/۶؛ علیسی, ۴۰/۲؛ ابن واصل, ۰۲۷۴/۱ ۲۱۱/۴؛ ابن 
تغری بردی, ۲/۶ ۱۷؛نعیمی ,۱۳/۱ )۰ 

دارالقرآن وجیهیه, نزدیک چند مدرسذ دیگر در قدس ساختةً 
وجیه الدین محمدبن منجا: پیشوای حتابله (علیمی, ۱۸-۱۷/۱؛ نعیمی, 
همانجا), و خانقاهها و زوایایی چرن زاو یعقوب عجمی (زاریة شیخ 
شمس‌آلدین)؛ خانقاه صلاحیه از موقوفات صلاح‌الدین ایوبی بر 
صوفیه؛ زاویٌ حمراء نزدیک همان خانقاه؛ زاویژ بسطامیه در کوی 
مشرقیان؛ زاو مشهور بلاسی؛ و زاو درگاه در کنار بیمارستان 
صلاحی (علیمی,۴۸-۴۶/۲) از دیگر مراکز تعلیم و تعلم در بیت المقندس 
به شمار می‌رفتند. 

این مدارس در نخستین دوران حکومت عثمانی هنوز فعال بودند. 
رلی به تدرسج رری به رود و کاهش نهادند؛ چنان که گفته‌اند از 
۶ مدرسه‌ای که در پایان عصر ممالیک در قدس وجود داشت, پیش از 
۵ مدرسه در سد؛ُ ۱۲ ق باقی نماند. اين رکود که بر اثر نابسامانیهای 
اقتصادی و سیاسی و ضعف مدیریت ایجاد شده بود, نه فقط در شمار 
مدارس, بلکه در شیوهٌ آموزش و سازمان اداری و علمی هم دیده 
می‌شد. با اين همه, باید گفت که در اين عصر مدارسی نیز - هر چند 
کوچک - در قدس تأسیس شد که از آن میان می‌توان به قرقشندیه, 
صامتیه, ماوردیه و مدرسة مراد پاشا اشاره کرد (عسلی, همان, ۲۸۴ 
۳«( التربية». ۲۲-۲۱ )۰ در این دوره, به رغم رکود مدارس, فعالیت 
علمی در مسجد الاقصی ادامه داشت و نویسندکان و دانشمندان نامدار 
در آنجا تدریس می‌کردند (مقری, ۵۴/۱). 

مخذ: این تفری بردی, التجرم؛ اين حجر عسقلانی احمد. انیاء الغمر, به کرشش حسن 

حبشی, قاهره, ۲ ٩۷‏ ۱م؛ این خلکان, وفیات؛ اين سعد, محصده الطبقات الکیری» یر وت, 

دارصادر؛ ابن عربی. محبی‌الدین: روج القسدس, به کرشش عزّه حصرید, دمشق, 

۹ ۰۵ ۱۷ ۱م؛اين عماد, عبدالحی, شذرات الذهب. پیروت. دارالکتب الملمه؛ این 

فضل الله عمری, احمد, مسالک الابصا رب گوشش احمد زکی پاشا, قاهره, 1۱۳۲۲ 

۴ ۱ این کنیره البدایة و النهایة؛ بیروت, مکتبة المعارف؛ لین منظرر. مختصر تاریخ 


۳۲ بیت‌المقدس 
دمشق لابن عساکره به کرشش مأمون صاغرجی: سروت. ٩۱۹۸ع!‏ این واصل, محمد. 
مفرح الکروب, په کرشش جمال الدین شیال, قاهره. ۱۳۷۲ ق؛ حصریه, عزه, مقدمه بر 
روح القدس (نک: هد » اين عربی)؛ ذهبی» محمد, سیراعلام اللبلاء, به کرشش شمیب 
ارتژرط و محمد نعیم عرقسوسی, پیروت» ۱۳ ۱۴ق؛ هم العبر؛ به کرخش صلاح‌الدین 
منجد, کویت, ۴۸٩۱م؛‏ سبکی, عبدالوهابب, طبقات الشافعية الکبری, په کرش 
عیدالفتام محمد سار و محمود محمد طناحی, چیزه ۲ سخاری: محند,الشرء 
اللامع, بیر وت دارمکتبة السیاة؛ عبدالمهد ی,عبد الجلیل حسن, المدارس‌فی یبا لمقدس» 
عمان, 42۱۹۸۱ عسلی, کامل جمیل,» «التربية و التعلیم فی فلسطین», موسوعه خاص! 
همو؛ معاهد العلم فی بیت‌المقدس, عمان» ۱ ۱۹۸ م؛ علیمی, عبدالرحمان, الانس الجلیل 
بتاریخ القدس ر الخلیل, عمان, ٩2۱٩۷۳‏ عیسین بک. احمد. تاریخ الییمارستانات 
فی‌الاسلام؛ بیروت, ٩۱۹۸۱‏ قلقشندی, احمد, صبح الاعشی, قاهره. ۱۳۸۳ق؛ 
کردعلی, محمد, شفلط الشام؛ دمشق. ۱۹۲۵/۵۱۳۴۷-۱۳۴۳- ۱۹۲۸ع؛ محبی 
دمشقی, محمد امین, خلاصته الاثره قاهر», وزارة الثقافة و الارشاد القرمی؛ مقری» احمد. 
نف الطیب, به گرشش احسان عباس, یروت ۱۹۶۸ع) نعیمی» عبدالقادر, الدارس فی 


تاریخ المدارس, به کوشش ابراهیم شسس الاین,پیروت» ۱۳۱۰ ق. 
صادق سجادی 


تصوف 
شهر بیت المقدس از همان ابتدای تاریخ اسلامی خود در نظر 
مسلمانان از جایگاه بلندی برخوردار بود. سابقة دینی این شهر, اهمیت 
آن به عنران نخستین قبلٌ سلمانان و وجود بناها و مکانهای مقدسی 
همچرن قبة السخره, باب التوبه, مهد عیسیی(ع), محراب زکریا و 
محراب مریم در مسجد قدس, و مزارهای ابراهیم خلیل, اسحاق و 
یعقوب(ع) و نیز انبیاء بنی اسرائیل در مناطق اطراف آن - که مورد 
احترام بهودیان, سیحیان و مسلمانان‌اند - از دیرباز فضایی بسیار 
معنوی و عزلت‌گاهی استثتابی به وجود آورده بود که زاهدان و عابدان 
در آن به خلوت می‌نشستند وبه ذکر و مراقبه مشغول می‌شدند. هم از این 
رو این شهر مقصد زائران اين ۳ دین از نقاط مختلف دنیا شده بود و همد 
ساله مسافران‌بسیار از همه سویه آنجا می‌آمدند و جمعی در آنجا مجاور 
می‌شدند. 
از نخستین سده‌های اسلامی بسیاری از صوفیان از خراسان, مصر 
و دیگر سرزمینهای اسلامی؛ پس از آنکه به تصد سفر حج به مکه و 
سپس به مدینه می‌رفتند, به زارت بیت المقدس می‌آمدند و ارقات خود 
را در آنجا به خلوت و مراقبه می‌گذراندند. آن گونه که در شرح زندگی 
ابراهیم ادهم, سقیان ثوری و ذوالشون مصری آمده است, هر ۳ به 
پیت‌المقدس سفر کرده بودند و مدتی در انجا اقامت داشتند (قشیری, 
۷ عطار, ۱۲۳, ۱۲۵؛ ابونعيم, ۲۵/۷؛ هجویری, ۱۲۷-۱۲۶ ). ابراهیم 
ادهم در اين سفربا محمدین مبارک صوری همراه‌بود و در آنجا با سفیان 
شوری ملاقات و گفت و گو داشت (قشیری, ۱۸۲؛ عطار, همانجا؛ 
ابونعیم, ۳۶۷/۶). در منابع همچتین به سفر رابعهٌ عدویه و سری سقطی 
به این شهر اشاره شده است (علیمی, ۲۹۵,۲۹۲-۲۹۱/۱)- 
پیت المقدس در سده‌های بعد تیز جاذبة روحانی خود را همچنان 
حفظ کرد. تاصر خسرو قبادیانی - که در 2۱۰۳۷/۲۳۸ به این شهر 
سفر کرد و حدود دو ماه در انجا مائد - در سقر نامه خود مکانهای 
زیارتی شهر و اطراف آن را با جزئیات بسیار شرح داده, و به کرت 


زائرانی که به آنجا می‌آمده‌اند, اشاره کرده است (نک: ص ۳۰-۲۴)- 
چنان که از سفرنامةٌ او برمی‌آید, فضای معنوی این شهر, به ویژه مسجد 
قدس, جایگاه توبذ دارود ( ع), مهسد عیسوم( ع), سجد الاقصی و 
قبةالصخره به روشنی محسوس بوده. و تأثیر آشکاری بر او داشته 
است. بنا بر گزارش ناصر خسرو, صوفیان در بیرون مسجد قدس در 
مکانهایی که وی آنها را («دریوزة صوفیان» می‌نامد. مسکن داشتند و در 
آنجا به ذکر و نماز مشغول بودند. در فضای پیرآمون صخره نیز همواره 
جمعی از زاهدان و عابدان به عبادت و مراقبه می‌پرداختند (ص ۰۲٩‏ 
۳۷ 

ظاهراً همین جاذبهٌ روحانی بیت المقدس بود که در حدود ۵۰ سال 
بعد, ابوحامد محمد غزالی را از بقداد به شام و سپس به اين شهر کشانید 
تا در خلوت خود آنچه را گم کرده بود. باز یابد. غزالی - چنان که خود 
می‌گوید - در مدت اقامت در این شهر هر روز به قبة‌السخره می‌رفت: 
در به روی خود می‌بست و به مراقبه می‌نشست؛ گاه نیز همراه برخی از 
یارانش در مهد عیسیم( ع) به ذکر وعبادت مشغول می‌شد. وی همچنین 
بارها به زیارت تربت ابراهیم خلیل( ع) در نزدیکی قدس رفت و در یکی 
از این زیارتها در ۱۰۹۶/۴۳۸۹ بر سر مزار ابراهیم( ع) با خود پیمان 
بست که نزد هیچ سلطانی نرود. از پادشاهی چیزی نگیرد و هرگز به 
مناظره و تعصب مشغول نشود. غزالی در همین ایام خلوت و عبادت, 
همه یا بخشهایی از کتاب احیاء علوم الدین خود را نوشت (غزالی, 
۲ نک: سبکی, ۲۱۵/۶؛ یز نک: همایی, ۰۱۵۳ ۰۱۱۵۹-۱۵۶ ۱۱۷۳-۱۷۲ 
زرین‌کوب, ۱۴۵). محبی‌الدین ابن عربی نیز در سفرهای خود به شرق 
ظاهرا یک بار در اواخر سدهُ ۶ق/۱۲م و بار دیگر در اوایل سده 
۳/۷ به بیت‌المقدس رفته, و مدتی در انجا مانده بود (ابن عریی. 
۵ نیز نگنهد, ۲۷۹/۴) 

با آنکه بیت المقدس در دور جتگهای صلیبی آسیب فراوان دید و 
زندگی مسلمانان در آنجا با مشکلات بسیار رو به رر شد. پس از این 
دوران, زندگی معنوی شهر دوباره رونق گرفت, صوفیان طریقه‌های 
مختلف در آنجا ساکن شدند و زاریه‌ها و خانقاههای متعدد در آنجا 
ساخته شد. ابن بطوطه که در نیمة نخست سد؛۸ق/۱۴ از این شهر دیدن 
کرد, در سفرنامة خود ببه حضور صوفیان در انجا اشاره دارد. وی 
چنان که خود می‌گوید. در بیت‌المقدس از دست ابوعبدالرحیم 
عبدالرحمان بن مصطفی, از شاگردان تاج الدین رفاعی خرقه گرفت و 
به لباس تصوف د رآمد (ص ۵۹-۵۷)- 

به طور کلی, در مقایسة اين دوران با سده‌های پیش از آن چنین به 
نظر می‌رسد که تا قبل از شروع جنگهای صلیبی و سپس روی کار آمدن 
دولت مملوکی, صوفیان در بیتالمقدس غالبا به تتهایی زندگی می‌کردند 
و بی‌آنکه تشکل منسجمی داشته باشند, در خلوت خود, یا در معدود 
زوایای موجود به ذکر و مراقبه مشغول بودند. اما پس از این دوران: با به 
قدرت رسیدن معلوکیان در ابتدای سدهٌ ۱۳/۷ فعالیت صوفیه در 
قالب طریقه‌های مختلف متمرکز شد و با حمایت دولت مملوکی از 


ساخت و وقف خانقاهها و زرایا در بیت المقدس, شمار این گونه 
موسسات رو به فزونی نهاد و مهاجرت صوفیان از نقاط گوناگون 
سرزمینهای اسلامی به اين شهر افزایش یافت. با نگاهی یه انس 
الجلیل, اثر مشهور عبدالرحمان علیمی, به روشنی پیداست که در 
سده‌های ۹-۸ق/۱۵-۱۳م بيشتر طرق صوفیه در قدس فعال بوده, وبا در 
اختیار داشتن زاویه‌های متعدد, ساکنان و مشتاقان را به خود جذب 
می‌کرده‌اند. در همین سده‌ها, صوفیان برجسته‌ای در اين شهر ساکن 
بودند که علیمی شرح زندگی بسیاری از آنان را در کتاب خود آورده 
است (۱۴۴/۲ بٍ ؛ نیز ن5: معصوم علیشاه, ۸۳-۷۲/۳؛ عسلی, ۳۱۰- 
۳۴ 
همچنین نگاهی به تاریخ ساخت یا وقف خانقاهها. رباطها و 
زاویه‌های متعدد موجود در پیت المقدس نشان می‌دهد که بیشتر این گونه 
بناها در سده‌های پس از جنگهای صلیبی, به ویژه در دورة مملوکی 
ساخته یا وقف شده‌اند. شمار ساختمانهای مربوط به صوفیه در سدهٌ 
۰( رپس از آن نیز در شهر بیت المقدس و مناطق اطراف آن 
بسیار زیاد بود و هر یک از طریقه‌های صوفیه با استقرار در شماری از 
ايی بناها به تعلیم پیروان خود و امور عام المنفعه می‌پرداختند (نک: 
علیبی, ۴۵/۲- ۴۸؛ عسلی, ۳۱۵ ۳۶۸: که شرح مفصلی از اين گوته 
بناها را آورده است). 
در دور حکرمت عشمانی نیز موسسات گوناگون صوفیه اعم از 
خانقاه, زاویه و ریاط همجنان در بیت المقدس فعال بودند و علاوه بر 
آنکه‌محل گردهمایی‌صوفیان و برگذاری مجالس ذکر به‌شمارمیآمدند, 
در بسیاری موارد با درآمد اوقافی که به هر یک از آنها اختصاص 
داشت, در اموری همچون تدریس علوم دینی (چنان که در مدرسه‌ها نیز 
صورت می‌گرفت), تأمین جا و خوراک برای زاثران, حجاج, دیگر 
مسافران و نیازمندان و ... نیز فعالیت داشتند (ن5: موسوعه..., 2۳۷۶/۲ 
۳۷۷ 
مانخذ: اين بطرطه, رحلةء ییروت, ۲/۱۳۸۴ ۱۹۶ع؛ اين عربی» محبی‌اللین» ردح 
التدس, دار عالم الفکر, ۰٩‏ ۹/6۱۴ 2۱۹۸؛ ابرنفیم اصفهانی, احمد. حلیة الا ولیامء 
پیروت, 0۱۹۸۷؛ زرین کرب؛ عبدالحسین, فرار از مدرسه, تهران, ۱۳۵۲ ش؛ سبکی» 
عبدالوهاپ, طیقات الشافعیة الکیری, به کوشش عبدالفتاح محمد حلر و محمود محمد 
طناحی, قاهره: ۲ ۲/6۱۳۸ 2۱۹۶ صلی, کامل جمیل, معاغد العلم می پیت السقدس» 
عمان, ۱۹۸۱م؛ عطار نیشابوری, فریدالاین, تذکرة الاولیاه. به کرشش محمد 
استحلامی, تهران, ۱۳۶۶ش؛ علیمی, عبدالرحمان, الانس الجلیل, عمان, ٩2۱۹۷۳‏ 
غزالی, محمد. الستقذ من الضلال, به کرشش عیدالحليم محمرد. قاهرهه ۱۳۹۴/ 
6۴ قشیسری, عبدالکريم: الرسالة القتي رية, قاهسره. 16۱۳۵۹ ۰ 0۱۹۴: 
معصوم علیشاه» محمد معصوم, طراثق الحقائق, به کرشش محمد جعفر محجرب. تهران» 


۵ ش؛ مرسوع عام؛ ناصر خسرو؛ سفرنامه, به کرشش محمد دبیرسیاقی» تهران, 


۶سش: هجریری, علی, کثف المحجوب, به کرشش د. زوگرفسکیه تهران, 
۳۵۸ ش؛ همایی, جلال الدین.غزالی نامهء تهران» ۲ ۴ ۱۳ش. 
فاطمه لاجرردی 
هتر و معماری دورة اسلامی 
بناهای اسلامی بیت‌المقدس به دو دلیل عمده بی‌نظیرند: نخست 
تاریخ یاستان شناختی محوطه‌ای که با ظهور اسلام پدید آمده, و آمیزة 


بیت‌المقدس ۳۲۳ 


درهم پیچیده‌ای است از بناهای ویران و دایر. شامل خاندها, معابدٍ 
بت‌پرستان, معبد بهودیان (که هرود کبیر پادشاه بهودیه در سد؛ُ نخست 
قم آن را بازسازی کرد), کلیساها, مسافرخانه‌ها, دکانها و جز آنها که 
در پهنة نسبتاً کوچکی (ح ۱ کم۲) گسترده‌اند. محوطه محصور در 
دیوارهاست و در قطعه زمینی ناهموار متشکل از چندین تبه قرار دارد که 
با دره‌های باریک و ژرف از هم جدا شده‌اند. در اين کستره هیچ برنامة 
ساختماني تازه‌ای در خود این محل - که به طور طبیعی بدقواره است, و 
طی سده‌های متوالی از توده‌های سنگ پناها پوشیده شده - اجرا نشده 
است. دومین دلیل پیچیدگی و تکاملی دانش مسلمانان و نگرششان به 
شهر مقدس کهن است که در منابع آغازین, ایلیا (در برایر آنلا 
کاپیتولینای لاتین,نامی که امپراتوران رومی به شهر اطلاق کرده بردند) 
تامیده شده است.با اینکه نا بیت المقدس به گونه‌ای روشن درقرآن ذکر 
نشمده اما این شهر نخستین قبلهً مسلمانها بوده است. اشاره‌های متعدد 
به مریم, زکریا, سلیمان و داوود (محراب او. اصطلاحی که به هر معنایی 
باشد. در ی ۲۱ سورة ص (۳۸) به آن اشاره شده است) در قرآن با 
بیت‌المقدس پیوند می‌خورد. افزون بر اين. بیت‌المقدس محلی دانسته 
شده که معراج پیامر اکرم(ص) در آنجا انجام پذیرفته است (اسراءا 
۷ همچنین در فرهنگ اسلامی بیت‌المقدس به عنوان جایی که 
رستاخیز از آنجا آغاز خواهد شد و آخرین کیفر آسمانی در آنجا وقوع 
خواهد یافت, شناخته می‌شود. برخی ورودی به بهشت و دوزخ را از 
در؛ُ عمیقی در خاورشهر محصور می‌دانند, ناحیه‌ای که اکنون خاموش 
و پوشیده از گورستانهاست. به هر روی, امروزه بیت‌المقدس پس از 
مکه و مدی سومین محل مقدس اسلام است (برای آگاهیهایپیشتر, 
نک: همین مقاله, بخش 11). 

با به یاد داشتن اين دو محدوديتِ فیزیکی و تاریخی, معماري شهر 
تقریبا ترتیب گاه نگارانه ای را نمایش می‌دهد. 

بیت‌المقدس در ۶۳۷/۱۶م تحت حکومت مسلمانان درآمد. پی 
بردن به جزئیات تاریخی واقعه از افسانه‌های مذهبی‌ای که طی سده‌ها 

ترش یافته, تقریبً ناممکن است, اما نکت پراهمیت معماری آن است 
که مسلمانان آغازین کامللا از تقدس شهر آگاه بودند و اين تقدس را به 
ناحیدٌ ویرأن معبد بهودی شرودی نیز ارتباط می‌دادند. امروزه محوطهٌ 
رسیع گوشة جنوب خاوری از کل شهر محصور بر در کدژن با 
گررستانهای کهن آن مشرف است و از جانب خاور رو به سوی کوه 
زیتون دارد. اینک تنها می‌توان به بررسي ویزگی این ویراند‌ها پرداخت: 
اما یعضی از بخشهای آنها که هنوز مشهود است, فضایی باز بد شکل 
ذوزنقه‌ای بزرگ را نشأن می‌دهد (۴۸۸«۳۱۰ متر در بهن‌ترین بخشها) 
که پا کندن صخره از سوی شمال, و دیوارهایی پرشکوه مستحکم و به 
هم پیوسته تشکیل شده که دارای دروازه‌های متعددی,گاه بسیار مفصل 
وتودرتوبا پلکانها وحتی پلهایی خارج از بخشهای مسکونی شهر 
بوده است. 


نخستین عریهای مسلمان و نوکیشان با تبارها و نژادهای گوتاگون در 


۳۳۴ بیت‌المقدس 


ساخت و سازهای ناحیة جنوبی ویرانه‌های هرودی به صورت پراکنده 
ساکن شدند. در اين ناحیه با کاوشهای باستان شناختی, بناهای بزرگی 
از ارایل دورة اسلامی آشکار شده که هنوز تفسیر دقیق تاریخی و هنری 
آنها مورد بحث است. در اینجا مسجدی ساده برای عبادت ساخته شده 
بوده که احتمالاسقفی مسطح و استرار بر ستوتهایی که ازبناهای کهن‌تر 
برداشته شده بوده, داشته است. موقعیت اصلی این سجد مشخص 
نیست. اما با آشکار شدن کشفیات بعدی, می‌توان گفت که در جایی 
روی تختگاهی بزرگ - احتمالا در انتهای جنوبي بخش خاوری - 


واقع پوده است. از اين تجکاوی دا براساس بعضی منایع - 


احتمالاً برای آیینهای رسمی نیز - 
همچنان‌که زمان به خلافت رسیدن 
معاویه بت استفاده می‌شده است. 
درمجمو ع, طی نخستین دهههای 
حکرمت سسلمانان شهر اساسا مسیحی 
باقی ماند و مجموعة بزرگ «کلیسای 
قیامت» و شماری از کلیساها و دیرهای 
دیگر عمدتا در نیم غربی شهر متمرکز 
بود. 

دور اموی: تمام تفییرات این 
دوره در زمان خلافت عبدالملک بن 
مروان (۷۰۵-۶۸۵/۸۶-۶۵م) انجام 
پذیرفت. وی دستور ساختمان 
قیةالصخره - نخستین بنای مبتنی بر 
خودآگاهی معماری اسلامیت را داد که 
هنوز هم یکی از باشکوه‌ترین کارهای 
هنری به شمار می‌آید. اهمیت آن ازیک 
سو در گرو شکل و آرایه, و از سوی 
دیگر غنای مفاهیم هم پیوند آن و اثر 
شدیدش در شهر است. 

شکل و آرایُ قبة‌الصخره : قبة 
الصخره شامل در دهلیز هشت گوشه 
(قطر ۵۷/۷۵ متر, نمای هریک از 
اضلاع ۲۰/۵۹ متر), استوار بر ۱۶ جرز 
ر ۲۸ ستون مرمر پیرامرن استواةً 
مرکزی به قطر ۲۰/۴۴ و بلندی ۳۵/۳۰ 
مترء و شامل دو گیلویی بلند و گتید دو 
پوستُ جوبی است که احتمالا در آغاز 
دارای پوششی از فلز زراندود بوده. و 
آمروزه پوشش آن آلومینیومی به رنگ 
طلاست. اين سازهُ استوانه‌ای روی 
صخرة شگفت‌انگیزی که بر سطح زمین 


پدیدار شده, و رس یکی ازته‌ها بوده است. قرار دارد. غاری طبیعی در 
آنجاست که طی سده‌ها پسیار وسعت يافته است. ۴ در با هشتیهای 
کوچکی در جلو آنها در مرکزٍ هریک از چهار جهت اصلي بنا جای 
دارد. اندیشة ژرفی برای طرح قبةالصخره به‌کار گرفته شده بوده است. 
از افرادی که در ساختمان سئولیتی داشتهاند, رجاءبن حیوه و یزیدین 
سلام شناخته شده‌اند, اما نو ع مسئولیت فنی يا اجرایی آنها مشخص 
نیست. کارگران احتمالاً عمدتاً محلی بوده‌اند, اما امکان دارد که 
طراحان و موزاییک‌سازان از پراهمیت‌ترین مراکز هنری مانند دمشق یا 


سرچشمه خود شکل و بخش اعظم عتاصر تشکیل دهند؛ آن سنت 
معماری مدیترانٌ کلاسیکی است که امپراتوری رومی آن را گسترش 
داده, و حکمرانان مسیحی روم شرقی آن را تداوم بخشیدهاند. این شکل 
با سازه‌های یادبودی پیوند دارد که در معماری روم شرقی غالبا مارتیریا! 
(مفرد: مارتیربوم) نامیده شده است: اما هیچ یادمان سیحی یا 
غیرمسیحی مانند قبة‌السخره س با دقت هنداسي تقرییاً کاملی که با 
تسبتهای پرشکوه براساس اصول 
اعداد گنگ محاسیه شده است و نیز 
يكساني آشکار هریک از هشت ضلع آن 
س وجود ندارد. مراد از ساختن اين بنا 
ایجاد حرمی پرده است که در آن ضمن 
به کارگیری هنر معماری فضایی مقدس 
به وجود آید وبنا از تمام جهات با حالتی 
بگیبان: دنه نوی تا تتاان محل 
باشکوهی در میان ردیف بناهای مذهبی 
کونا کون در بخشهای ساخته شده‌باشد. 

قبةالسخره در اصل در خارج 1 
داخل دارای تزیین بوده است. بخش 
اعظم موزاییکهای نمای خارجی از 
میان رفته, و تنها مي‌توان دربارد نقوشی 
که در اصل در انجا وجود داشته 
است, حدسهایی زد. در سدء؛ ۱۶/۵۱۰ 
کاشیهای زیبایعنمانی جایگ زین آنها 
شدند. این کاشیها با نقشمایه‌های هندسی, گیاهی و کتیبه‌ای که در بر 
دارند, به شیوه‌ای که در آن زمان در اين ناحیه ناشناخته بوده است, به 
رنگارنگي بنا افزوده‌اند داخل بدا با همان کیفیت رنگارنگ شگفت‌آرر 
است.لوحهای مرمری که با دقت انتخاب شده, بخش پایین بنا راآراست 
است؛ در حالی‌که بخش بالاتر شامل ستون‌بندی و گیلوییهای کنبد 
سراسر با عالی‌ترین موزاییکها پوشش شده است. با اينکه بارها اين 
قسمتها تعمیر و مرمت شده‌اند, اما ويژگي اصلی آنها هنوز در تمام 
بخشها, جز بخشهایی از گیلویبها رجود دارد. افزون بر اين, کتیبه‌ ای به 
طول ۲۵۰ متر با حروف زیبای زاویه‌دار حاوی تاریخ بنا ۷۱ق/۶۹۰م: و 
آیات‌قرآنی که به دقت انتخاب شده,بر تناسب تزیینات افزوده است. 

بخش تزیینی موزاییکها شامل طراحی طیف کسترده‌ای از 
نقسمایه‌های گیاهی است که نماهای هماهنگ مرتبط با معماری متنوع 
بنا را متناسب می‌کند «فراین بخش ترسیمهای بش ر طبیعت گر ایانه‌ای 
از میوه‌ها و درختان رایج. ,همراه با ترکیب‌بندیهای تخیلی و ساختگی 
مشتق از فرهنگ غنی هنر عتیق متأخر مدیترانه, و 
دومی آشکارا دارای پیش نموته‌های ایرانی است. چنان‌که بسیاری از 
این ت رکیبهای خیالی در هنر ساسانی دیده می‌شود. افزون بر این, در قلب 
فضاهای مقابل بخش مرکزی بنا و صخره, تصویر صدها تاج و جواهر 


وجود دارد که اوا 


بیت‌المقدس ۳۳۵ 


مشتق از هنر ساسانی (یرای نمونه بالهای بزرگ روی تاجها), 
ونیز ای از روم شرقی پدیدار است. اين تاجها و نشانهای رسمی 
مانند نشان پیروزی در حرم مطهر آويخته شده‌اند. 

مفاهیم و پیوندها: چرا قبةالصخره بنیان یافت؟ معنای آن در گذشته 
ر امروز چیست؟ اين پرسشها تنها می‌تواند از میان مدارک مشهود 
موزاییکها و کتیسه‌ها. مدارک باستان‌شناختی از محل‌بتا, وسدارک 


اندکی از جهانگردان. یا تاریخجدهای وقایع طی سده‌ها پاسخ داده 
شود. کتایهایی مانند «فضایل» از سده ۴ق/۱۰م دردست است که 
توضیحاتی دربار؛ ویژگی مقدس شهر و یادمانهای آن و آنچه غالبا 
بازتاب تقوای عامة مردم و به منزلةُ مقابله با تعلیمات رسمی علماست, 
در بر دارد. باتوجه به این منابع, می‌توان ۵ هدف را تشخیص داد که 
ممکن استبه تنهایی .ی در پیوند یا یکدیگر ایجادقةالسخره را توطیح 


دهند : 


۱ نسادین کردن یصری حضور اسلام در یک شهر مسیحی و 
اعلام اي حضور به عنوان حضور در برابر سیحیت در حرمهای 
بزرگ کلیسای قیامت و تبهٌ صهیون در نیمة غربی شهر, انتخاب آیات 
قرآنی که تأکید آنها بر عیسی شناسی وپیام آن به اهل کتاب است تا 
حدی این نظر را تأیید می‌کند (اخللاص/۴-۱/۱۱۳؛ احزاب/۵۴۱۳۳: 
اسراء/۱۱۱/۱۷؛ تغاین/۱/۶۴؛ حدید/۲/۵۷؛ نساء/۱۷۴-۱۷۱/۴؛ آل 
عمران/ .)۱٩-۱۸/۲‏ 

۲ بزرگداشت بسیاری از رخدادهای تاریخ مقدس همچون آغاز 
آفرینش, یا معراج پیامبر(ص) و تقوای عامذ مردم که آن را به خود 


۱ 


۳۴ بیت‌المقدس 


صخره و ناحیة پیرآمون قبة الصخره پیوند می‌داده‌اند. 

۳ اعلام معاد شناختی محل قیامت (در کتیبة خاوری از پروردگار 
سپاس گزاری شده است که محمد((ص) را به عنوان یک شفاعت کننده 
پذیرفته است). همچنین امکان دارد سراسر گیاهان تزیین موزاییکی 
تجسم بهشت باشد. ۱ 

۴ یادآوری خاطر؛ سلیمان, پیامبر - پادشاهی که معید و به‌ویژه 
کاخش به این محوطه پیوند می‌خورد. 

۵.آرزوی رقابت با مکه به عنوان زیارتگاه مسلمانان. 

تاریخ تفاسیر و توصیفهای بیت‌المقدس ‏ که شامل ساختن بنا و 
توضیح کاربري آن در گذشته و حال‌بودهس‌هنوز درخور تحقیق است.با 
این حال, باید افزود که علاوه بر مفاهیم اسلام‌گرایی فراگیر, قبةالصخره 
دارای مفاهیم محلی نیز هست: یکی آنکه زیارتگاهی محلی برای 
سوریها و فل‌طینیها, و حرمی برای نمایش تقوای زنان است؛ دیگر 
اينکه اکنون نماد ارمانهای ملی است. قبةالصخره می‌توانست چنین 
تنوعی از کارکردها را بدون تفییر زیادی در شکل آنها جلوه‌گر سازد, 
زیرا واقعاً یک کار هنری است که ارزش زیباشناسی آن جنبه‌های دیگر 
آن راتحت‌الشعا ع قرار داده است. 

قبةالصخره مشرف بر شهر کهن بیت‌المقدس است و از هر سوی 
شهر دیده می‌شود, اما کارکردهای بصری آن به عنوان پاسخ اسلام به 


کلیسای قیامت مسیحی در بخش غربی شهر است و به منزل مرحلة " 


انتقالی است از جهان مردم زنده به سوی آنهایی که در بخش خاوری 
شهر مدفون‌اند و در انتظار جهانی که خواهد آمد.به سر می‌برند. 

قبةالسخره یادمان مرکزی بر تختگاه بخش خاوری شهر شد و 
سرانجام احتمالا در دور عشمانی, حرم شریف نام گرفت (نام کهن‌تر آن 
مسجد بیت‌المقدس بود). در انتهای جنوبي تختگاه و در همان محورِ 
قبه, مسجد بزرگی بنا شد که اکنون مسجد الاقصی نامیده می‌شود و در 
اساس شبستانی است که اندازة آن بسیار تفییر يافته, و حاوی تیرها و 
لوحه‌های چوبی منبت زیبای سدة ۲ق/۸م (اکنون در موزه اقصی و موزه 
باستان‌شناسی فلسطین تگاهداری می‌شود) و موزاییکهای عالی سدة 
۵ق/۱۱م است. در کنار قبه بنایی گنبدی, استوار پر ۱۷ ستون ساخته 
شده است که بسیار امکان دارد به قدمت دورهٌ اموی باشد. این بنا 
قبة السلسله نام دارد و امروزه به عنوان محلی که سرانجام داوری در آن 
انجام خواهد گرفت, شناخته می‌شود. اما هدف دقیق آغازین بنای آن 
روشن نیست. طی سده‌ها, گنبدهای کوچک دیگری پدیدار شدند که 
نمایش یادبودی از مذاهب پیامبران پیش از اسلام مانند زکریا, یعقوب. 
مسیح.یا لحظات دیگری از داستان معراج است. 

در زمان فاطمیان در قاهره و پیش از رسیدنِ صلیبیون (۳۵۸- 
رم ۱م) حرم به عنوان یک اثر معماری شهری .با فضایی 
اندیشمندانه طراحی شده, دروازه‌های بدیع, ایوانها, پلکانها, دهلیزها, 
کتیبه‌ها و حجاری یا تزیین موزاییکها - کامل شده بود که معدودی از 
آنها اینک بر جای مانده است. شرحهایی برای اين بناها و یادانها 


فراهم شده برده که اکنون اندکی از آنها باقی است. ناصر خسرو 
جهانگرد ایرانی شرح دقیق, عالی و شیوایی از مکان مقدس مسلمان 
راستین. با تمام پوبایی ای که از آن انتظار می‌رود.باقی گذاشته است. 

دوره معلوکها و عثمانیها: حاکمان مسیحی حدودیک سده شاهد 
ساخت وسازهای تاز؛ زیادی بودند که بسیاری از آنها هنوز در شهر دیده 
می‌شود., در آن زمان بناهای اصلي مسلمانها بر روی حرم حفظ شده 
بودء اما پیوندهای مقدس آنها غالبا فراموش گردیده.یا تغییر شکل یافته 
بود. پس از غلبة مجدد مسلمانان در ۴ نخضتین وطیفهً 
حاکمان ایوبی برقراری دوبارة مفاهیم اسلامي پناها (غالباً در محوطة 
حرم) و تقویت نظارت مسلمانان بر شهر بود. ارگ در بخش غربی شهر 
مرکز اقتدار نیروهای نظامی و انتظامی گردید و مسجدهای کوچکی در 
سراسر شهر ساخته شد که غالبا آماکن مقدس مسیحی را در بر 
گرفتداند. 

در زمان حکومت ایوبیها تفییر کامل حرم آغاز شد که طی حکومت 
مملوکها تداوم يافت (۲۲-۶۲۸٩/۱۵۱۶-۱۲۵۰م).‏ حامیان مملوک از 
قاهره و دمشق با هدف تاکید بر تقدس اسلامی شهر و به علل سیاسی 
عهده‌دار بنا نهادن بسیاری از مدرسه‌ها, خانقاهها, مهمانسراها, 
کتابخان‌ها, رباطهاء مناره‌هاء چشمه‌ها, و دیگر بناهای خدماتی شدند 
که نیازهای مذهبی, تربیتی و اجتماعی مردم مسلعان را برآورده 
می‌ساخت. به انجام رساندن اين کارها با استفاده از املاک دولتی, یا 
فعالیتهای بازرگانی صورت می‌گرفت. این بناهای تازه - که در 
بخشهای شمالی و باختري حرم متمرکز بودند و در چندین خیابانِ 
منشعب از حرم په سوی پاختر ادامه می‌یافتند س همچون موزه‌های 
درخشانی از معماری سنگ مملوکها شدند. مهم‌ترین اين بناها 
عبارت‌اند از تتکزیه (۷۳۹ق/ ٩2۱۳۲)؛‏ باب وسوق قطانین (۷۳۷ق/ 
۷ ) به ویژه با بافت معما ان عالی, در ضلع باختری با یک دروازه 
باشکوه از حرم در درون شهر؛ مدرسد مالکیه در شمال (۷۴۱ق/ 
۰ )؛ تشتمرید (۱۳۸۲/۵۷۸۳م)؛ مدرسة اشرفیه (۱۴۸۳/۵۸۸۷ع)۰ 
عالی‌ترین یادمان با سنگهای زیبای حجاری شده؛ و قایتبای (4۸۸۷ق). 
با گنبدی زیبا واقع بر تختگاه خود حرم. 

درغالب این بناها از طرح معماری مملوکی در محلهای دیگر پیروی 
شده است.با نمای پرنقش و نگار و سپس یک حیاط گاه مسقف. با ۴ 
ایران, و گاه آرامگاه بانی. شکل بنا غالباً از فضاهای قابل استفاده 
درست شده است؛ از این‌رو. گوناگونیهای متعددی از نقشه‌های 
استاندارد را نمایش می‌دهد. در سراسر بنا سنگهای مقاوم و مستحکم 
فلسطینی که به دقت قواره شده, به کار رفته, و در کنار آن آذین ظریف 
روشهای طاق‌بندی مبتکرانه نمایان است. اين انبوه بناهای مملوکی به 
عنوان گونه‌ای حلق حفاظتی پیرامون قبة‌الصخره آغازین به کار رفته 
است رنمایش اصلی بصری شهر راتأمین می‌کند. 1 

عشمانیها نیز چند مدرسه ساختند. اما نقش اصلی آنها در 
بیت‌المقدس, نخست در سد؛ ۱۶/8۱۰م بازسازي دیوارهای شهر و 


مرمت قبةالصخره و چندین یادمان دیگر در حرم بود. آنپا هم‌زمان با 
برنامه‌های خرد در مکه و مدینه به عنوان متولیان مکانهای مقدس 
اسلامی به این کار اقدام کردند. پس از آن. طی سده‌ها دائما شهر را با 
مراتب متفاوتی از موفقیت تعمیر و مرمت کردند و گه‌گاه کارکرد‌های 
جدیدی در آن ایجاد نمودند. به هر روی, برای نگاهداری شهر قرون 
وسطایی سبا مفاهیم مقدس ۳ دین یکتاپرستی تا آمروز عمدتا مدیون 
ماخذ:_ قرآن کریم؛ مقدسی, مشرفه فضائل یت النقدس, نسخة خی کتابانة 
ترینگن, شد ۱۲۷ ناصرخسرر, سفرنامه, به کرشش محمد دیرسیاقی, تهران» 
۶ش؛ص ۱۵-۴ واسطی, محمد؛ فضائل بیت‌المقدس,» یت المقدس ٩۹۰‏ ۱۳ 4 
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۱999 وه آمدناه [ ,را فاگ 
الک گرابار 


بیتوشی. عبدالله بن محمد. ادیپ شافعی مذهب و شاعر سدةً 
۸/۷ که به ۳ زبان عربی, فارسی و کردی شعر می‌سرود. 

جامع‌ترین اثر دربارة ری, کتایی است به نام البیتوشی که محمد خال 
در ۳۰۱ صفحه نگاشته است. منابع وی یا نسخه‌های متعددی از آثار 
پیتوشی است که وی در اختیار داشته (مثلا نکن ص ۰۱۲۲۰۱۰۹۰۱۰۸ 
۳ جم), و یا یادداشتهای خود بیتوشی است که ری دربار؛ زندگی. 
سفر‌ها, دوستان و یا سال تألیف آثارش بر حاشیذ نسخه‌هایش نوشته 
است (مثلا ن5: همان,۲۳).منابع فارسی نیز از وی غفلت نکرده‌اند و از 
اربه عنوان «پارسی‌گوی کرد» یاد کرده. و شرح حالی از وی آورده‌اند 
(نک- صفی‌زاده, ٩۵؛حیرت:‏ شاعران...,۱۳۷). 

خال تولد ار را میان سالهای ۱۱۴۰-۱۱۳۰ /۱۷۲۸-۱۷۱۸ع تخمین 
زده است (شمان, ۱۷-۱۶ :نیز نگ: عدرس: ۵۰+ اما زرکلی (۱۳۱/۴) و 
به تبع او دیگرانتولد او را حدود سال ۱۷۴۸/۱۱۶۱ دانست‌ند(مثلا 
نک ابراهیمی, ۱۷۱؛ زکی, ۲۷/۲؛ حیرت, گلزار.... ۵۲؛ صفی‌زاده. 
هماتجا). 

وی به بیترش, روستایی کوچک از توابع سردشت کردستان ایران؛ 
حدفاصل بین آلان ایران و آلان عراق, منسوب است. او را آلانی نیز 
نامیده‌اند و جون پدریا اجدادش در خانخل (روستایی در جنوب شرقی 
بیتوش) می‌زیستند, او را خانخلی هم خوانده‌اند (خال, همان, ٩۱۲-۱۱‏ 
پیطار,۱۰۱۵/۲مدرس,همانجا؛ عزاوی.تاریخ العراق..., ۰)۳۶۱۶ 

وی درران کودکی ونوجوانی را در بیترش گذراند و نزد پدر, به رسم 
آن روزگار به یادگیری‌قرآن, علوم عریی رکتابهایی چو نگلستان سعدی 


بیتوشی ۳۳۷ 


پرداخت. او که بعد از مرگ پدرء ۱۵ سال پیش نداشت, راهی روستای 
سنجویه در سردشت شد و نزد ملامحمد این حاج دانش آموخت. سپس 
به روستای ماوران در تزدیکی اربیل رفت و از صبغة الله افندی حیدری 
بهره‌ها برد و پس اژ چندی به زادگاهش بازگشت (خال, همان, ۱۹-۱۷؛ 
مدرس,۲۵۱؛ مردو خ, ۲۷۷-۲۷۶/۱) و از آنجا قصد پغداد کرد (شیخو, 
۱ بصری. ۰۲۵۷ 

گویند بیتوشی چون خواست رأهی بغداد شود, تنها دارایی خود را 
که همانا القاموس المحیط بود, فروخت تا هزین راه کند, اما پیش از 
فروش کتاب آن را سراسر حفظ کرد (خال, همان, ۱۵؛ اب راهیمی, ۱۷۴؛ 
حیرت, همانجا). در پغداد بار دیگر در محضر صبفةالله حیدری دانش 
آموخت.سپس رهسپار بصره شد و از آنجا به کویت و دیگر سرزمینهای 
ساحلی خلیج فارس رفت (مدرس,. ۳۵۲؛ حیرت, شاعران, همانجا) و 
در نهایت وارد احساء شد و چندی نیز در مدرسه‌ای در شهر مبزّز 
احساء به تدریس پرداخت (خال. همان, ۱۵, ۲۱؛ مدرس, همانجا؛ 
مردوخ,۲۷۷/۱)؛ سپس به زادگاهش بازگشت و پس از کوته زمانی در 
۱۷۶۶/۸۰ آهنگ بصره کرد و چندی نزد درستش احمد کوازی 
عباسی اقامت گزید و دوباره به احساء بازگشت, اما پس از ۶ سال, 
اشتیاق دیدار زادگاهش, او را بار دیگر راهی بیتوش کرد. در آنجا اهل 
علم که به نیکی از او استقبال کرده بودند, کارهای خود را بر او عرضه 
می‌کردند, ار نیز تقریظهایی به نظم و نشربرای ایشان می‌نگاشت. از جملة 
آنها که آکنده از آرایه‌های ادبی است, می‌توان به تقریظ وی بر کتاب 
الیدیعیةُ محمدامین عمری موصلی اشاره کرد (خال, همان, ۲۶۶- 
۳ بیترشی از آنجا برای دیدار استادش این حاج به روستای 
هزارمرد رفت و در همانجا تقریظی بر کتاب ایقادالضرام استاد نوشت 
(همان, ۳۰؛مدرس, ۲۵۴). 

یادداشتهای بیتوشی بر تألیفاتش, حکایت از آن دارد که او در طرل 
سفر نیز به تألیف مشغول بوده است. چه, وی در پایان هر اثر, به سال 
تألیف و مکان آن اشاره دارد (مثلا نک: خال, همان, ۰۲۵-۲۳ ۰۲۹-۲۸ 
جه؛مدرس ۰ ۲۵۵-۲۵۴). 

در ۱۱۸۸ق/۱۷۷۴م بود که بیتوشی بار سوم به بغداد و از آنجا به بصره 
رفت وتا ۴ در مدرسة رحمانیه به تدریس پرداخت. در همین زمان 
بود که صادق خان زند از ايران به بصره حمله کرد و مدت ۱۶ ماه شهر را 
در محاصره داشت.بیتوشی نیز به ناچار در بصره ماندگار شد, تا آنکه در 
اواخر سال ۰٩۱۱ق‏ - که حدود ۶۰-۵۰ سال سن داشت ‏ توانست 
راهی احساء‌شود(خال,البیترشی,۳۱؛مدرس ,۲۵۴ ؛مردو خ ,همانجا). 

در این زمان که بیتوشی در اوج بالندگی و شکوفایی علمی خود بود, 
الکفاية را به تظم کشید و به شیخ احمدبن عبدالله بن محمد انصاری 
حاکم احساء تقدیم کرد و بسیار ورد عنایت وی قرار گرفت و زندگی 
مادی او گشایش یافت و شهرتش قراگیر شد. بیتوشی در احساء دختر 
شیخ عبدالقادر, قاضی آنجا را یه تکاح خویش درآورد (نک: خال, 
همان, ۳۳۳۰؛ نیز مدرس, ۲۵۴- ۲۵۵: اشاره؛ُ بیتوشی در الرسالة 


۳۳/۸ بیتوشی 


العراقیة خودبه این امر؛حامد. ۳۱۳). 

بیتوشی در آخرین سال زندگی خود از احساء به بصره رفت و در 
همان‌جا درگذشت و در مقبرة حسن بصری به خاک سپرده شد. تاریخ 
مرگ وی را بین سالهای ۱۳۱۰ تا ۲۱ ۵ /- -۱۸۰۶م نوشته‌اند 
(رزرکلی, ۳۱/۴؛ خال, همان. ۳۴؛ شیخو, ۳/۱٩؛‏ زکی. ۳۸۲؛ مدرس. 
۶ براهیمی,۱۷۵؛مردوخ,۲۷۸-۳۷۷/۱)- 

از شاگردان وی می‌توان به عشمان بن سند وائلی بصری اشاره کرد که 
در آثارش چون سبائک العسجد و نیز اصفی المواردفی سلسال احوال 
الامام الخالد از استادش یاد کرده, و در مرگ وی نیز مرئیه‌ای سروده 
است (ابراهیسی, همانجا؛ خال, همان, ۳۷۰۲۴). 

وی از نوجوانی به شعر علاقه‌مند بود و از آنجا که به تصوف نیز 
گرایش داشت., گاه در اشعارش, خود را درویش خطاب کرده است 
(همان, ۲۲؛ بیطار, ۱۰۱۵/۲). گویند وی در جوانی کتاب الکافی فی 
علبی العررض ور القوافی را سرود تا قریحة شعری خود را در پوت 
آزمایش گذارد(ابراهیمی,۱۸۲؛خال. همان,۹۶,۷۲). از خصوصیات 
شعری وی می‌توان به کارگیری صنایع شعری چون: استعاره, جناس, 
تضمین, توریه, تشبیه و نیز استفاده از مضامین بدیع اشاره کرد. وی در 
مجون نیز دستی داشت. اسلوب شعر وی چون شاعران کهن, با گریه بر 
اطلال و دمن آغاز می‌شود (همان, ۸۴-۷۷). از اشعار وی می‌توان به 
تصید؛ مشهور او در وصف زادگاهش, و قصیده‌ای دیگر در اشتیاق و 
یاد بغداد اشاره کرد (همان, ۰۱۳۲ ۲۶:بصری, ۰۵۷ ۵۸؛ ابراهیمی. 
۳ 

بیتوشی بیشترین اشعار مدحية خود را به حاکم احساء تقدیم کرده 
است. این اشعار گاه با مناسبتهایی نیز همراه بوده است؛ مثلا قصیده‌ای 
در ۳۸ پیت به مناسبت عید فطر (خال, همان, ۱۴۹-۱۴۶؛ انصاری, 
۳۱ و قطعه‌ای در ۱۵ بیت به مناسبت سفر حاکم به بادیه 
(خال, همان ۱۵۱-۱۴۹؛ انصاری, ۳۴۲/۱, نیز برای دیگر مدایح وی, 
نک: ۰۳۴۵ ۳۵۲-۳۵۱؛ خال, همان, ۱۷۳-۱۵۷). حاکم احساء نیز که خود 
ادیپ و شاعر بود. گاه بیتوشی را با اشعاری پاسخ داده, و او را ستوده 
است (مثلاً نکن همان, ۳۳۰۳۲, ۱۷۳ ۰۱۷۵ ۱۱۹۰-۱۸۷ اتصاری, 
۷۲۸۵ ۳۵۶). 

از دیگر کسانی که بیتوشی مدح کرده است. می‌توان به سعدون بن 
عرعره حاکم قیلی احساء (همو, ۰)۳۸۹-۳۸۸/۱ سلیمان بک شاری 
حمیری (ن5: خال, همان, ۱۴۵-۱۳۶), احمدین محمدبن رزق (همان. 
۱۵-۰ ۲؛ انصاری, ۲۸۸-۳۸۶/۱) و احمدین درویش کوازی عباسی 
(خال, همان, ۲۲۳-۲۱۶؛ انصاری, ۳۸۱/۱- ۳۸۵) اشاره کرد. همچنین 
پیتوشی در قصیده‌ای سداسی, در بحر کامل که خود شامل ۱۷ قصیده 
و ۱۱ قطعه می‌شود. استادش ابن حاج را مخاطب قرار داده, و او را 
ستوده است (خال, ((قصید :۱۵۵-۱۳۸۰4۰۰۰ ). 

نکتة مهم در احوال بیتوشی آن است که وی به‌رغم گرایش به زبان 
عربی و اقامت طولانی در سرزمیتهای عرب‌نشین, هیچ‌گاه از زبان 


فارسی رویر نتافت. مضمون تنها بیت کردی نقل شده از او نشان می‌دهد 
که آثار شاعران بزرگ ایران را می‌خوانده, و می‌کوشيده است یه این 
زبان نیز شعر بسراید (نک: ادامهة مقاله). از جمله اشعار فارسی ری 
می‌توان به قصیدهُ ۱۲ بیتی او به مناسبت تولد یوسف بن شیخدیک در 
۵ اشاره کرد ([همو, البیتوشی, .)۸٩-۸۷‏ علاوه بر اين, ۶ 
دوبیتی و ۵ تک بیت از شعر فارسی وی در منایع ذکر شده است (همان, 
۹۲-۹؛حیرت ,گلزار, ۵۳ -۵۴؛ اب راهیمی, ۱۷۷-۱۷۶: صفی‌زاده , ۶۰: 
سردوخ, ۲۸۳-۲۸۲/۱). خال معانی بعضی از اشعار عربی وی را 
بررگرفته از اشعار فارسی می‌داند (همان, .)۷۹٩‏ علاوه بر اين, از وی تنها 
یک بیت شعس به زسان کردی نقل شده که در مجلذ گلا ریز (۱۹۴۵م. 
شه ۱) به چاپ رسیده است (نک: مردوخ, ۲۸۴/۱). مردوخ روحانی 
این تک بیت را اقتباس از یک شعر معروف سعدی می‌داند (همانجا ؛ نیز 
نکزخال, همان, .)٩۲‏ 

نثر عربی بیتوشی, بنا به سنت آن روزگار, سخت متصنع, و به همین 
سیب مورد توجه بود. مکتویات دی از رسائل گرفته تا تقاریظ, 
منظومه‌ها ر شروح, همه از شهرتی خاص برخوردار است. از رسائل 
دی می‌توان به «الرسالة العراقية» خطاب به عبدالله بن صبغة الله 
حیدری ماورانی اشاره کرد که در ۱۷۸۳/۱۱۹۷م نوشته است (چاپ 
شده در مجلاٌ الیفین, ۰۱ مس ۱ شم ۲۰ نک: خال, همان 
۲۵۳-۶). از دیگر رسائل قابل ذکر وی, نامذ او به سلیمان یک 
شاوی, از صاحب منصبان بزرگ بغداد است که در آن برای نجات 
بصره از او باری طلبیده است (برای متن نامه, ن5: همان, ۲۶۳-۷۵۴). 
نامة دیگری از او خطاب به ابن حاج و نیز عبیداللهافندی حیدری است 
(همان, ۲۶۶-۲۶۳؛ انساری, ۳۸۱۰۳۷۵/۱ عزاری, تاریخ الادب .... 
۰۲۲۰-۸۲ ۲۹۷-۲۹۶ , ( التثر ۰۰.», ۲۷۶-۲۷۵ )- 

علاوه بر اين بیتوشی برای آسانی کار تعلیم» برخی متون درسی را 
نیز به نظم درآورده (خال, همان, ۹۵ بی) که از آن جمله است: «مونشهای 
سماعی», «مصادر شاذ», «کیفیت کتابت لفظ اين», «علامت فعل», 
«اسماء خیل» و «اسماء ضیافات». خال این متظومه‌ها را ۱۲ عدد 
معرفی کرده که شمار ابیات هریک از ۴ تا ۲۵ بیت است (نک: همان, 
۱۲۵-۴؛محمد, ۲۷۰/۲ ). 

آثار جابی: 

۱فایة المعانی, در بیان حروف معانی که در ۱۱۹۱ق/۱۷۷۷ برای 
حاکم احساء در ۶۷۲ بیت سروده است. خال ویژگی اين اثر را در آن 
می‌داند که «از شانبهٌ عُجمه که گریبان عجمها و عربهای متأخر را 
می‌گرفتد, به دور است» (همان, ۱۰۹). اين کتاب در 2۱۸۷۲/۵۱۲۸۹ 
در استانیول به چاپ رسیده است. 

۲ صرف العناية بکشف الکفاية, تلخیصی بر کتاب السفایة خود 
ارست که در احساء در ۱۱۸۹ق در ۵۴۳ صفحه نوشته است. اين کتاب 
در ۱۹۲۲م در مصربه چاپ رسیده است. ظاه را همین کتاپ است که به 
نام الکناية حفیه راغب الحفایة پیش‌تر در استانبول در ۱۸۷۲/۱۲۸۹م 


چاپ شد. بوده است (نک: هسان, ٩۱۱؛‏ عواد. ۳۲۲/۲؛ قس: 
9 8,7 م۸ که نام کتاب را الکفاية حفیة لراغب الحفاية آورده 
است). 

۳.السکفرات لکل دنب سابق ‏ و آت, منظومه‌ای در ۴۹ بیت که آن را 
در احساء در ۱۱۹۴ق به نظم کشید. اين کتاب در ۱۹۰۳/۱۳۷۲۲م در 
قاهره به چاپ رسیده است. 

وی رسال سیوطی در «ادعیه مستجابه» را نیز به نظم درآورده 
است. این اثر در پایان کتاب المکفرات وی چاپ شده است. 

آتارخطی: 

۱.تحف الخلان فی شرح الالغازالعريية (تألیف: ۱۱۹۰ق)؛ که در 
آن به بیان و شرح آلفاز و آحاجی (هم) پرداخته, و در اين اثر به الغاز 
کسانی همچون زمخشری, حریری و ابوالعلاء نیز اشاره کرده است 
(خال, همان, ۱۲۸-۱۲۷۰۹۹؛ ابراهیمی,۱۷۸). 

۲ حاشیه بر شرح عبدالله بن احمد فاکهی بر قطرالندی اثر ابن 
هشام در علم نحو در ۵۴۵ صفحه که در ۱۷۹۳/۱۲۰۹ تألیف شده 
است (خال, همان, ۱۲۲؛ ابراهیمی, ۱۷۹؛ بصری, ۵۷). بغدادی از 
کتابی به نام حاشية علی الطرة نام می‌برد (۴۸۷/۱) که ظاهراً تصحیف 
نام همین کتاب است. 

۳ حدیقه السراثر فی نفظم الکباثر. بیتوشی تراجم الزواجر عن 
اقتراف الکباثرابن حجر هیتمی (د ۷۴٩ق)‏ را زمانی که صادق خان زند 
بصره را در محاصره داشت (۱۱۹۰ق),با همین عنوان در ۷۲۴ بیت به 
نظم کشید. این منظومه با ماده تاریخ سال محاصرة بصره پایان می‌پذیرد. 
بیترشی در ۱۱۹۵ ق شرحی بر این قصیده به نام طریقه البصائر الی حدیقة 
السراثر در ۵۰۰ صفحه در احساء نوشته, و به زمان ورود خود به بصره 
در ۱۱۸۹ق و بعضی وقایع که در آن زمان رخ داده, از جمله محاصره و 
فتح بصره به دست صادق خان زند پرداخته است. وی در در قطعذٌ 
جداگانه اين شرح خود را سترده است (خال. همان. ۱۰۰ ۱۰۸؛ 
عزاری, تاریخ العراتی, ۶۴۵۶۲/۶؛ ابراهیمی, همانجا؛ طلس, ۱۴۳- 
۴ 

۴ الحفاية بتوضیح الکفاة, که شر ح منظومذ الکفایة خود اوست و 
در ۱۱5۱ق در احساء در ۷۰۰ صفحه نوشته است ز در آن بد ۷-۰ یذ 

قرآنی, متونی از نهم‌البلاغه, احادیث نبوی, امثال عربی و الفاز و 
احاجی نحوی استناد کرده است. پیتوشی در اين اثر به ٩۸۰‏ بیت از 
اشعار دیگران و ۶۵بیت از اشعار خود ارجاع داده است (خال, همان 
۱۱۹-۷۴ ابراهیمی, ۱۷۹)- 

۵. دیوان. زرکلی (۱۳۱/۴) و حامد (ص ۳۱۴) تنها بهمجلذالمنول 
(2۱۹۵۶/6۱۳۷۵) اشاره کرده‌اند که به وجود نسخه‌ای از دیوان وی در 
کتابخانه‌ای شخصی تصریح شده است. 

۶ الکافی فی علمی العروض و اتقوافی, در ۳۳۷ بیت. وی اين 
قصیده را در آغاز جوانی برای آزمایش طبع خود سروده. و در آغاز 
قصیده, از گستاخی خود که طبعش کردی و شعرش به زیان عربی است» 


بیتوشی ۳۳۹ 


پوزش طلییده. و خود شرحی به نام الوافی بحل الکاقی بر اين قصیده در 
۹ و در مدرسد صیفیة بیتوش در ۱۵۰ صفحه نوشته است (خال. 
همان, ۹۸-۹۶ ابراهیی,۱۷۸). 

۷.المبشرات. شرحی است بر المکفرات خود او که در ۱۱۹۴ق در 
۴۰ صفحه سروده است (هوتسما, 113؛ خال, همان, ۱۰۹-۱۰۸؛ 
ابراهیمی همانجا). 

۸ منظومة فی بیان الافعال, در ۵۵ بیت که در آن به ۳۸۷ فعل لازم و 
متعدی اشاره کرده, و سپس خود شرحی ردان نوشته است (خال. 
همان,۱۲۳؛جبوری۲۳۹/۳۰). 

٩‏ منلومة فی بیان الافعال, در ۷۷ بیت که به افعال واری و یابی 
پرداخته: و ۱۲۲ فعل را نام برده, و خود شرحی بر آن نوشته است (خال. 
همان,۱۲۴-۱۲۳؛ جبوری, ۲۳۹-۲۳۸/۳). 

۰ منظومة فی مشلثات الاسماء و الافعال, در ۷۲ بیت که ۴۲۷ اسم و 
فعل را در بر گرفته است. وی این اثر را در ۰٩۱۱ق‏ در زمان محاصرة 
بصرهبه نظم کشید. سپس خودبر آن شرحی نوشت (خال, همان, ۱۲۴). 

۱.الموائد المبسوطةفی الفوائد الملقوطة» در ۱۵۰ بیت که در آن از 
کتابهایی چون المزهر سیوطی, القاموس المحیط و دستور نطنزی بهره 
گرفته است (همان,۱۲۵-۱۲۴؛ اب راهیمی, ۱۸۰). 

۲ حاشیه بر البهجة المرضیة فی شرح الالفیة, در علم نحو و 
صرف. بیتوشی در کتاب تحف الخلان خود به اين اثر اشاره کرده است 
(خال, همان, ۱۲۲؛ ابراهیمی, ۱۷۹)- از اين اثر نسخه‌ای یافت نشده 
است (خال, همانجا). 

ماخذ:_ابراهیبی, محمدصالح, «الملامة الادیب العبقری الیترشی». ری دانشکدم. 

ادبیات اصفهان, ۵ ۱۳۲ ش.س ۲.شه ۲ و ۳؛انصاری احسایی؛ محمد, تحفة الستفید. 

به کرشش حمد جاسر. رباض, ٩2۱۹۸۲‏ بصری, میر. اعلام الکرد. لندن. ٩۸۱۹۱۱‏ 

پندادی, هدیه؛ پیطاره عبدالرزاق, حلیة البشره به کرشش محمد بهجه بیطاره دمشق, 

۱۶/۵۲ جبرری, عبدالله, فهرس المخطوطات الرية فی کب الا رقاف 

العامة فی بغداد, یفداد, ۱2۱۹۷۴ حامد. عبدالله, الشمر فی الجزيرة العريیة. ریاض, 

۵۴ (2 ۱ حیرت سجادی, عبدالحید. شاعران کرد پارسی‌کری, تهران. 

۵ سش؛ هموء کلزار شاعران کردستان, تهران, ۱۳۶۴ ش؛ خال, محمد, البیترشی, 

بنداد. ۱۳۷۷ ق؛ هو «قصيدة تضمن فصائد عدیدة للیترشی», مجلة المجمم العلمی 

الراقی. بنداد, ۰۱۹۵۶۱6۱۳۷۵ ج ۴ شم ۱؛ زرگلی, اعلام؛ زکی: محمد امین: 

شاعیر الگرد و گردستان, ترجعد آنسد کریمد, ید کرشش محمدعلی عونی. قاهره, 

۶ شیخر, لویس, الاداب العریية فی الفرن التاسم عشر. بیروت» 

۴۳ عنی‌زاده. صدیق, پارسی‌گویان کرد. تهران. ۶ ۱۳۶ ش طلس, محمداسمد, 

الکشاف عن مخطرطات خزائن کب الا وقاف. بغداد. ۱۹۵۳/6۱۳۷۲م؛ عزاری» 

عباس:تاریخ الادب العربی فی العراق, بفداد. ۲/۱۳۸۲ ۱۱۹۶ همه تاریخ العراق 

مین استلالین, بفداد. ۵۴/۱۳۷۳ ٩2۱؛‏ هموء «الثر الادیی و مصادره», مجلة المجمع 
العلمی البراقی؛ بفداد. ۱۹۶۱/۵۱۳۸۱ع۰ ج ٩؛‏ عراد. کررکیس, مجم المژلفین 
الیراقین, پنداد. ۱2۱۹۶۹ محمده بحمرد احمد» فهرس مخطوطات مکتبّة الاوقاف 
الم رکزية فی ال ليمانية,بخداد مطبعة بفداد؛ مدرس, عبدالکريم. دانشمندا کرد در خدمت 
علم و دین, ترجمةٌ احمد حواری نسب. تهران, ۱۳۶۹ش؛مردوخ روحانی, بابا.تاریخ 
مشاهی رکرده تهران, ۳ ۱۳۶ ش؛ببز: 
خ هکم عل «وزعع )اه عا 0 #سوماعاه) مد ۳۸۰ دنه 5 تفا 


6۰ ,(106۱صا ,کع۲ا۱ اه جع‌ا۳۵ه 
رضران‌ساح 


۳۳۰ بیتیکچی 


بیتیکُچی» واژه‌ای ترکی به معنی دییره منشی, کاتب و نویسنده. 
این واژه از ۳ جزء «بیتی» به معنی نوشتن, پسوند نام‌ساز (- ک» و 
پسوند فاعلی «- چی» ترکیب شده, و در فارسی به شکلهای بیتکچی. 
بتیکجی و بتکچی نیز آسده است (نک: دورفر, 11/262؛ کلاوسن, 
4( 

«بیتی» از واژگان کهن ترکی است و اشتقاقهای گوناگونن آن در 
سنگ نبشته‌های اورخون, شینه اوسو, وایرق بتیغ - از سدء ۲ق لام س 
که قدیم‌ترین نوشته‌های بازماندة آن زبان است, به تکرار به کار رفته 
است.بیتیکچی در آن سنگ نبشته‌ها به دو صورت بیتکدچی و بیدگرچی 
آمده است (أرکون, 1/28,54» نیز جه, 11/91 نیز جم, 96 ,90 ,111/89). 
در نوشته‌های ترکی یافت شده در تورفان نیز ((بیتی») به معنای نوشتن, و 
(«بیتیگ» به معنای نوشته, کتاپ و سند وجود دارد (دورفر, همانجا). 
در زیان ترکی اویغوری قدیم و در کتاب مثنوی ترکی قوتادغوییلب 
سرود؛یوسف خاص حاجب از درباریان قراخانی نیز اين واژه‌ها کاربرد 
داشته‌اند (نک: جعفراوغلو, 45؛ آرات, 111/94-95). 

در دیوان لغات الترک نیز (ابیتی» به معنای نوشتن, (بیتیگ») به 
معنای کتاب, نامه, نوشته, هر چیز نوشته شده و کاغذ. و ((بیتیگو) به 
معنای دوات است (کاشفری,156 ,1/71 : نیز جم 21 ,1/7 نیز جه, 
111/39-4, نیز جم). بیتیک در زبان ترکی کومانی (قپچاقی) به صورت 
بیتبو و بیتژ (- نوشته) درآمده است (دورفر. همانجا). ابوالغازی 
بهادرخان (ص ۴) در سد؛ ۱۱اق بیتی را به صورت «(بیت» به همان 
معنی, و بیتیکجی را به صورت بیتکچی (احتمالا یتکه‌چی) آررده 
است. 

کاربرد واژ؛ُ بیتی در زیان ترکی جفتایی تداوم یافته, و استرابادی 
اشتقاقهای آن را در آثار امیر علیشیر نوایی به دست داده است (نک: گ 
۳ ب)-سپس ظاه را از ترکی جفتایی به ترکی عثمانی راهیافته است و 
اکنون در ترکیه کاربرد گفتاری دارد (دورفر, همانجا). بیتی در روزگار 
کهن به زبان مغولی وارد شد و ((بیچی» به معنای نوشتن و ((بیچیک» به 
معنای نوشته در قدیم‌ترین نوشتة مغولی, یعنی ((منگفولون نی اوچا» به 
کار رفته است («تاریخ..» 174). در متون («خپاکس - پا» به خط 
چهارگوش بیچیک به معنای نوشته و نامه ضبط شده است (نک: پوپ» 
0 

دربارة منشأً ر ريش بیتیکچی بحثهای دور و درازی میان محققان 
درگرفته است. بلوشه آن را برگرفته از واژٌ سنسکریت (پیثاکا» به 
معنای گنج کتاب می‌داند و اشمیت آن را با واه یونانی (پیتاکیون» 
مرتبط می‌انگارد. برخی آن را ترکی شدة «پیداکا»ی تخاری دانسته, و 
احتمال داده‌اند که با یک واژة سغدی به معنای قانون, آیین و فرمان که 
پاذاک یا پذک (پذکه) خوانده می‌شود, ارتباط لغوی داشته باشد (نک: 
دورفر, 11/263؛ قریب, ۲۵۷). کلاوسن بیتیکچی را بر گرفته از دو واژة 
جداگانه با تلفظ وبا منشاً و ريش متفاوت, و هر دو را به یک معنی 
می‌داند:بیتیگ + چی ویا بتکه (با نتح و کسر ب) + چی, و این دومی را 


ترکی شد؛ واة بتفة سریانی می‌انگارد کد به واسطه آیین مانی وارد این 
زیان شده است ((ص 304). کسانی نیز با وی در این باب هم رأی بوده‌اند 
(دورفر, 11/264). مبنای تصور کلاوسن ضبط آن به صورت پیتکه‌چی 
در کتیبةٌ اورخون است. برخی از این سنگ نبشته‌ها مربوط به دورةٌ 
فرمانروایی تورکوها (گوک ترکها) است و سالها بعد در دورة جانشینان 
آنان, یعنی اویفوران آیین مانی در میان ترکان تفوذ (اسین, 133). و بر 
اثرآن واژگان سغدی و سریانی به زبانشان راهیافت. 

به تأییدو تأکیداکثر محققان, ماد فعل بیتی ترکی برگرفته از واژة 
چینی پی.بی به معنای قلم موی خط نویسی. سپس مداد قلم و نیز نوشتن 
است که تلفظ کهن و میانة آن بی ات بوده است (کارلگرن, 372؛ دورف 
11/263-4؛ کلاوسن, ۰)299 

واژ؛ بیتیکچی پس از یورش مفولان به آیران, به زیان فارسی راه 
یافته است و نخستین توشته بازمانده که اين واژه در آن به کار رفته, 
تاریخ جهانگشای است (نک: جوینی, ۰۳۴/۱ ۲۳۱۰۲۲۳/۲ جم. ۰۲۷/۳ 
۷ جم). بیتیکچیان در ررزکار مغول و ایلخانیان سمت کاتب و 
دبیر داشته‌اند و ای سرور و وزیر کُتاب (بیتیکچیان) عصر مُنگکه 
قاآن, مأمور بود که «مله» و (عناشیر» را بنویسد و سوادکند, و در عین 
حال, امور دیوانی به عهد؛ وی بود (همو, ۸۷-۸۶/۳)- 

یتیکچیان که سرکرد؛ آنان در آغاز أْْ بیتیکچی (2 بیتیکچی 
بزرگ) و وزیر خوانده می‌شد, جانشین مستوفیان پیشین و مأمور تعبین 
میزان مالیات و صدور برات و وصول آن بودند. در دوران امارت 
چنتصور در ایران- پیش از لشکرکشی هلاگر و تشکیل حکومت 
ایلخانی - نخست شرف‌الدین خوارزمی سمت الغ بیتیکچی و وزارت 
یافت (همو. ۰۲۲۳/۲ ۲۶۹-۲۶۸) که «محاسبات چندین ساله» 
می‌دانست (همو, ۲۳۶/۲ ). زمانی که امیر ارغون امارت ایران‌یافت, در 
۱ رزارت و مقام الغ بیتیکچی را دوباره به شرف‌الدین سپرد (همو, 
۷) او درواقع رئیس مستوفیان و مأمور وصول مالیات بود (همو, 
۲).پس از مرگ وی خواجه فخرالدین بهشتی خوارزمی به جای 
او نشست (هموء ۲۴۶/۲). پس از او نیز پسرش حسام‌الدین امیرحسین 
که خط اویفوری و زبان مغولی می‌دانست. جانشین پدر شد (همو, 
۲) .در همان روزگار خواجه نجم‌الدین نیز از سوی باتو آن سمت را 
داشت (همانجا). 

در آن دوران بیتیکچیان از سوی شاه‌زادگان مغول سمت نظارت بر 
دیوان‌را داشتند (رشیدالدین.۶۶۲/۱).در زمان‌لشک رکشی‌هلاگو,کوکه 
بر بیتیکچی مقلّم بیتیکچیان مغول بود (همو, ۱۸۱/۱). توکور بیتیکچی 
نیز از همراهان خلاگو بود (همو, ۱۲۳/۲). امیر سیف‌الدین بیتیکچی در 
دور هلاگو مدتر مملکت و وزیر خاص‌بود و در هم امور مداخله می‌کرد. 
وپیش از گشودن بفداد از هلاگو خواست تا مفولانی را مأمور حفاظت 
مرقد حضرت علی( ع). و مردم نجف نماید (همو, ۰6۱۰۴۵۰۱۰۲۰۱۲ 
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در روزگار غازان که به تدبیر رشیدالدین فضل‌الله اصلاحاتی در 
آمور و ادار کشور انجام گرفت, بیتیکچیان مأمور شدند که به هم 
ولایات بروند و «مجموع آن ولایت را دیه دیه مفصل بنویستد)) (همو. 
۲ ۱۴۲۵)؛ پس از آن مقرر شد که بیتیکچیان در اول هر سال 
برات ولایات را به موجب قائون بنویسند و جز آن در طول سال. دیگر 
حواله و برات ننویسند و اگر بنویسند, دستشان بریده شود؛ در آن زمان, 
هر ولایتی یک بیتیکچی در دیوان‌بزرگ داشت (همو, ۱۴۲۵/۲). در آن 
دوران, بیتیکچیان مأمور گردآوری آمار آبادیها,نفوس, احشام, مزارع 
و مسئول تنظیم بودجه سالانة کشور و تعبین کننده اعتبار هزینه‌ها بودند. 
جز آن, بیتیکچیان سمت یازرسی و نظارت و تهیذ گزارش نیز داشتند 
(جویتی, ۲۳۵/۲؛رصاف:۰۳۳۸ ۹ 

بیتیکچیان از آغاز به سفارت (ایلچی‌گری). مأموریت بازداشت 
کسان و اجرای حکم قتل نیز می‌رفتند. شیلامون بیتیکچی در عصر 
منگکه قاآن سمت سفارت یافت (جوینی, ۵۵/۳؛ رشید الدین, ۰)۸۳۸[۲ 
قراقای در دور هلاگو مأمور قتل نزدیکان رکن‌الدین خورشاه 
اسماعیلی در قزوین شد (جوینی, ۲۷۶/۳)؛ براق بیتیکچی مأمور جلب 
احمد بوری شد (وصاف, ۷۶), آباچی بیتیکچی از سوی براق مأمور 
جلب و بازگرداندن قبچاق شد (رشیدالدین,۱۰۷۴/۷). ارغابیتیکچی 
سقیر نوروز به سوی غازان بود (هموء ۱۳۵۸/۲). ایسان بوقا بیتیکچی 
سفیر بایدر بود (همو, ۱۲۳۶/۲), در عصر اولجایتو نیز از کسان موچی 
بیتیکچی, سفیر مصر و شام (ابرالقاسم. ۴۲). و علاءالدین بیتیکچی 
سفیر ایسنبوقا به سوی اواجایتربود (همو,۲۰۵,۲۰۳). 

بیتیکچیان گاه مانند حاجبان. سخن مردم را به عرض قاآن 
می‌رسانیدند (رشیدالدین, ۶۸۹/۱) و گاه به عنوان محاسب (حسابدار) 
ایفای وظیفد می‌کردند (سیفی, ۱۱۷؛ اسفزاری, ۱۱۳/۲)؛ آنان گاه 
امارت و فرماندهی نیز می‌کردند, از جمله: هندو بیتیکچی در ولایت 
بادغیس خراسان امیر تومان قرا ارناس بود (رشیدالدین, ۱۷۸۱) و 
همو در فتح بغداد «از اکابر امرا4 بود (همو, ۱۰۱۵/۲). برخی از آنان 
سمت یارغوجی (بازپرس) داشتند, مانند مصطفی بیتیکچی نویان در 
روزگار منگکه قاآن (همو,۱۸۱/۱).مهر سلطنتی (تعغاهای بزرگ) نیز 
تا اراسط دوران غازان در دست بیتیکچیان بود (همو, ۱۴۶۷/۲). 

اصطلاح بیتیکچی تا عصر صفویان در زبان فارسی به کار می‌رفت 
(قاضی احمد, ۲۸۲۰۱۰۹/۱). 

ماآنخذ:_ ابرالغازی بهادرخان شجره تراکمه یه کوشش ا. ن. کونرنوف, مسکرالنینگراد, 

۸+ ابرالقاسم کاشائی, عبداله,تاریخ ارلجیتر, به گرشش مهین همبلی, تهران» 

۳۳۸ شش استرابادی, محمدمهدی, ستگلاش» به کوشش کلاوسن, لندن» ٩۱۹۶۰‏ 

اسفزاری, محمد» روضات الجنات فی اوصاف مدیتة هرات, به کرشش محمد کاظم امام, 

تهران, ۱۳۳۹-۱۳۲۸ ش؛ جرینی, عطاملک, تاریخ جهانگشای, به کوشش محمد 

قزوینی, لیدن, ۱۹۱۱/۱۳۲۹ رشیدالدین فضل‌الله, جامع التواریخ؛ به‌کرشش 

محمدروشن و مصطفی موسویتهران,۳ ۱۳۷ ش سیفی‌هروی‌سیفتاریخ‌نامُ هرات. 
6016۲ ۷۵0۳۱ ۵ 7 .4 


5101 61216 


بیجایور ۳۳۹ 


به کوشش محمد زیر صدیقی, کلکه, ۳/۱۳۶۲ ۸۱۹۴؛ قاضی احمد قمی, خلاصة 
التواریخ, به کرشش احسان اشراقی. نهران. ۱۳۵۹ش؛ قریب, بدرالزمان, فرهنگ 
سفدی,تهران؛ ۴ ۱۳۷ش؛ وصاف.تاریمء بمیلی, ٩‏ ۱۲۴ ق؛ نیز: 
یورب تاعط مخ رایع مت :1979 ,تساو رونااط توفعن ا با بامت۸ 
آمعزو6۱۳۵۱۵0 ۸۳۲ ولا بتمعنمات 1968 باناطصهاع بتقتایقد اعمع۳۳ر 
24 ,لهاع۵ نابآ۳۳ ره بمدهانءزط 
60کا کح ناه ۷ ۱۱ عاصعا عراعی اوه مرن عباه۱ 7۳ ۵6۵۰ ,08۲۲۵۲ 
1۵۱۵ اوق عااعرخجق ای یس رصفعظ ,1965 بجع دناده ۳۷ 
سا .۵ ادها کعل هی ۳2۱۵۴۵ :1978 ,ابطاماع1 بوزاع مجقای 
بعکههانا۲) ره رمطه(اعزظ ۸۳۵۱/۱6 و2 بجع عم :1 197 بافمم «فدظ رتاءعننز 
اق(ها۸ .2 .تا ماوقا تمصبخطظ بل( فقوت ۱975 بنعولم1 
,6نز0۴ ۱986 مفتم۸۵ رن۱۱/۵۳ععر ۳ اف بلط :6 رن0:۳ ۱9861 صانم۸ 
7۰ ,60 ۵0تاکع1 ۱۷ ,۲۵۶86۲ رخآ .۱۲,1 ,اطع5 مم-کو وم ۱۱ 70 ول( 
فی مرسری 


بیجاپور شهرستان و شهری به همین نام در ایالت کرناتکه در 
جنوب هند. بعضی نام بیجا پور را بر گرفته از «ویجایاپور!» به مسنی شهر 
پیروزی» و عده‌ای آن را مأخوذ از «ویدیاپور» به معنی شهر آگاهی و 
پینش,نام مدرسه‌ای قدیمی که در دور چالوکیان بنا شده است و آمروزه 
آثار آن در شهر بیجاپرر دیده‌می‌شود. دانسته‌اند (لاو, 91). 

شهرستان‌بیجاپورباساحت۸ ۱۷۰۰۷ کم ۲ وجمعیت ۲۰۸۱۰۲۰۰۰ تن 
(۱۳۶۹ش/۱۹۹۰ع) درشمال ایالت کرناتکه واقع است (بریتانیکا, 
4 «اطلس عند"», 154 ,64)- وجود رودخانه‌های پرآبی چون 
کریشنا, دُن و بهیما شرایط مناسبی را برای کشاورزی اين شهرستان 
فراهم آورده است. مهم‌ترین محصولات کشاورزی آن کتان, بادام 
زمینی, نیشکر و گندم است («اطلسس بریتانیکا"», 122؛ «فرهنگ 
سلطنتی...۳». ۷111/176؛ «اطلس هند», 162 ,158 ,157). صنایع 
نساجی و صنایع غذایی از عمده‌ترین صنایع شهرستان بیجاپور به شمار 
می‌رود (انکارتا؛ «اطلس هند», 170). شهر بیجاپور مرکز شهرستان 
بیجاپور با جمعیتی حدود ۲۶۰۶۹۰۰۰ تن (۱۳۸۳ش/۲۰۰۴م) در ۱۶ و 
*۵ عرض شمالی و"۷۵ و ۴۲ طرل شرقی واقع است («فرهنگ 
جهانی)6؛((اطلس بریتانیکا», فهر ست.20)- 

پیشینهُ تاریخی: تاریخ ناحیة بیجاپور به سده‌های نخستین میلادی 
می‌رسد. بطلمیوس در سد؛ ۲م از ۲ شهر به نامهای بادامی, اندی*و 
کال‌کری*درناحیه‌ای که امروژه بیجاپور خوانده می‌شود. تام پرده است: 
در سده ۷م غیوئن تسیانگ, زاثر چیلی در سفرنامةٌ خود از شهر بادامی 
به عنوان مرکز یاد‌شاهی چالوکیان یاد کرده است. تاریخ ناحیه بیجاپور 
از زمان چیرگی چالوکیان بر بادامی تا استیلای مسلمانان بر این ناحیه به 
۴ دوره تقسیم می‌شود؛ ۱ دوره تسلط چالوکیان بر اين تاحیه که تا 
حدودسال۰ ۸۷۶ بهطول‌انجامید.۲. دورذراشتراکوتها (۱۷۳-۷۶۰ع)۰ _ 
۳ در اين درره که از ٩۷۳‏ تا تلا ادامه داشت, ناحیه بیجاپور میان 
چندین حکومت محلی دست به دست گشت. ۴. دور استیلای یادا واها 
از ۱۱۹۰ تا تسخیر اين ناحیه به‌دست مسلمانان در ۱۲۹۳/۶۹۳م 
(«فرهنگ سلطنتی», ۷111/177-178: لاو همانجا؛ نک: ((نبرد...», 
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۳۳۲ بیجاپور 


کل 

در ۳٩۶ق‏ علاء‌الدین نو جلال‌الدین خلجی پادشاه دهلی, بیجاپور را 
به تصرف درآورد و در ۱۳۲۷/۵۷۴۸م بیجاپور ضمیمةٌ قلمرو بهمنیان 
دکن شد («فرهنگ سلطنتی». 117/178؛ «تاریخ!»). تا اين زمان 
بیجاپور ناحیذ مرزی دورافتاده و ناآرامی بود, اما پس از آن, بات 
بیشتری یافت. قلعرو بهمنیان در دور وزارت محمود کاوان, وزیر نامی 
این خاندان به ۵ ناحيةٌ اداری تقسیم شد که یکی از آنها بیجاپور بود 
(اسپیر, 117). در همین دوره, محمود کاوان یکی از غلامان گرجی 
خود به نام یوسف عادل خان را که پسر خوانده او نیز بود. به حکومت 
پیجاپور منصوب کرد. وی که مدعی بود از فرزندان سلطان مراد درم 
عثمانی است. در ۸٩۴‏ /۱۳۸۹م از فرصت سود چست و در بیجاپور 
علم استقلال برافراشت و در ۸۹۵یا به روایتی ۸۹۶ ق پادشاهی سلسلة 
عادل‌شاهیان به مرکزیت بیجاپور را بنیان نهاد (نک: فرشته, ۲/۲ ۵؛ 
هالیستر, ۱۲۶-۱۲۵؛ احمد:,۲۸). 

بیشتر پادشاهان سلسله عادل شاهی پیرو مذهب تشیم بودند. یوسف 
عادل شاه بنیان‌گذار این سلسله با پیروی از دردمان صفوی در دادن 
صبفٌ شیعی به آیین و مراسم عبادی عمومی در قلمرو خویش مپادرت 
ررزید. درزمان پادشاهی‌پسرش اسماعیل عادل‌شاء (5 ۴۱۹۱۶ ق/ 
۰ ۱۵۳۲-۱م) مذهب تشیع در نظام اداری جا افتاد و نام شاه صفوی در 
خطبه‌های نماز جمعه ذکر می‌شد (همانجا؛ هالیستر, ۱۲۶, ۱۲۹). 
بیجاپور در زمان فرماتروایی عادل‌شاهیان به ارج شکوفایی خود رسید 
(نگ:ندوی» ۱۴). 

ریشه‌های غیرهندی و گرایشهای شيعي پادشاهان بیجاپور به ویژه 
یوسف عادل شاه سردودمان این خاندان که تا دوران جوانی در ایران 
پرورش یافته بود (نک: فرشته, ۳-۲/۲). به خدمت گرفتن هنرمندان 
ایرانی را ترغیب می‌کرد؛ نفوذ فرهنگ ایرانی در دربار عادل شاهییان 
به حدی بود که زبان فارسی به‌عنوان زبان دربار به‌شمار سی‌رفت 
(«متاله‌ها ...۳ 197؛ ایرانیکا , 1۷/254). پادشاهان بیجاپور همواره 
شاعران و هنرمندان ایرانی را به دربار خود دعوت می‌کردند (کمات. 
«پادشاهی...۳»). از جملة اين شاعران ظهوری ترشیزی و ملاملک 
قمی بودند که به بیج پور مهاجرت کردند (نکذایرانیکا , همانجا). 

در دور فرمانروایی عادل شاهیان بناهای پرشکوهی در بیجاپور 
ساخته شد. بنابر برخی گزارشها در سدء ۱۷/۱۱ بیجاپور دارای پیش 
از ۱۰۰ هزار واحد مسکونی و ۱۳۶۰۰ مسجد بوده است (انکارتا ؛ بریگز. 
3 مهم‌ترین بناهای به جای مانده از این دوران عبارت‌اند از بنای 
تاریخی گل گمبذ (گنبد) که گنبد آن یکی از بزرگ‌ترین گنبدهای جهان 
به شمار می‌رود, در راقع مقبرة محمد عادل شاه (هفتمین فرماتر رای 
عادل شاهیان) است که احدات بتای آن را ۱۰۶۶ق/۱۶۵۶م دانسته‌اند 
(«فرهنگ ساطنتی»» ۷7111/188؛ «تماشا"», گل گمپذ؛براون, 371). 
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از دیگر بتاهای بیجاپور بنای ابراهیم روضه است که مزار ابراهیم 
عادل‌شاه دوم و خانواده‌اش در آنجاست. این بنا که شاید بزرگ‌ترین کار 
معماری دوران عادل‌شاهی باشد, توسط معماری ایرانی برپا ردیده 
است (نک: «تماشا», ابراهیم روضه؛ «فرهنگ سلطنتی», همانجا؛ 
4( 312 ). بنای زیبا و پرشکوه مسجد جامع, مسجد بخارا: مسجد 
ملک جهان, آثار محل, مهتر محل, گٌن محل و ملک میدان از دیگر 
بناهای به جای مانده از دور عادل شاهیان در بیجاپور به شمار می‌ررد 
(نک: ((فرهنگ سلطنتی», همانجا ؛ («تماشا»؛ انکا رتا؛ («مقاله‌ها ». ,197 
8 ندری:۱۵). 

علاره بر آثار اسلامی چندین معبد کهن هندی در پیجاپور وجود دارد 
که مشهورترین آنها معبد پاپاناتها نام دارد (بریگز, 236). کتابخانة 
ساطنتی بیجاپور که متعلق به ارچ گسترش فرهنگ اسلامی در این شهر 
است, امروزه مجموعه‌ای ارزشمند از آثار خطی و چاپی را در خود 
جای داده است (ن؟: سوامی, .1 115). مینیاتورهای باارزش به جای 
مانده در اين شهر بیانگر نقوذ هرچه بیشتر فرهنگ و هنر ایرانی در 
بیجاپور است (یزدانی» 18۰ 211)- 

قلمرو پادشاهی بیجاپور در اوایل سدة ۱۱ق)/اواخر سدة ۱۶م مورد 
تهاجم اکبر شاه (حک ۱۰۱۴-۹۶۳ق/۱۵۵۶- ۱۶۰۵م) از فرمانروایان 
مفول هند قرار گرفت. اما پادشاهی بیجاپور با در پیش گرفتن راه 
مصالحه استقلال خود را حفظ کرد (روی, 162-165 ).در ۱۰۴۰ق شاه 
جهان, پنجمین پادشاه مغول (حع ۷ ۰۶۸ ۱ق- ۶۸ 
سپاهی را برای تصرف بیجاپور گسیل داشت, اما نتیجه‌ای نگرفت 
(عبدالرشید, 207-208)؛ سرانجام. اورنگ زیب در ۱۶۸۵/۱۰۹۶م 
بیجاپور را په تصرف درآورد و اسکندر عادل شاه آخرین پادشاه عادل- 
شاهیان,بیجاپورراترک کرد( هالیستر ,۱۴۰ !س رکار ,286((برتری...٩,‏ 
5نیزن5: واتسن.122). 

اورنگ ژیب, در اواخر سلطنت خود پسر کهترش کامبخش را به 
حکرمت بیجاپور منصوب کرد و پس از مرگ اورنگ زیب در ۱۱۱۸ق/ 
۱۶ کامب‌خش در پیجاپور اعلام استقلال کرد. در ۲۵/۱۱۳۷ ۱۷م 
بیجاپور ضمیمهٌ قلمرو نظام حیدرآباد شد, اما در ۴ در 
برابر۶میلیون روپیه به مراتهه‌هاواگذارشد.با برافتادن آخرین(«پیشوا» 
در ۱۸۱۸م:بیجاپور به تصرف نیروهای بریتانیا درآمد, و از سوی آنها به 
راجذ ساتارا واگذار شد وتا ۱۸۴۸م که بیجاپور رسماً ضمیمة متصرقات 
بریتانیا در هند شد, در دست او باقی بود (نگ: 1/1202-1203 , 512؛ 
«فرهنگ سلطنتی», ۷111/187). 

ماخذ: احمد, عزیز, تاریخ تفکر اسلامی در هند, ترچمة نقی لطفی و محمد جعفر 

یاحتی, تهران, ۱۳۶۷ش؛ فرشته. محمدقاسم, تارین» کانپوره ۱۸۷۳/۱۲۹۰م؛ 

ندری, معین‌آلدین, معجم‌الامکنةء حیدرآباد دکن. ۱۳۵۳ق؛ هالیستره ج. ن» تشیم در 

هندء ترجمٌ آزرمیدخت مشايخ فریدنی,تهران, ۱۳۷۳ ش ؛نیز: 
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,-5 .3 مقق۱۱ظ :1990 ,۲۵ بعلا ,ماج ره عها ۸ ۸ 1974 وحم 
۰ ۰ ۵0۰ ,18۵۵ آه ب«عموع۲ 1۸۶ ,دنام ها اه نزمه اه 
معنممه 2۳۱۲ :1918 بدنفعمممهنه رصمنمممز۳ظ ,1948 ,0/۵ بلاحتد6 
۴۵ نطو عط اه عاهء هنک ررمم 1996۲ مومهننا ,ناه 
موی محباظ با ری  ۲۷‏ رم ۳ زره رها لا عوا نوم ع۲ 7 
,رارق مطوعاعال 2004۱ مرجه۲طانا عمم ۲ مرمع 12ظ :37ور 
هآ ,۱۳۵ زه 0 آهز۲ع 16۸ تحاط وماحنط زا هط بت 
> 12۵۸ حملع‌صن تطدطعانگ۸ ۱1۳6 بط مامصمط :معنمم۳] ۱981 ,تطاعط 
,با تاکز طحطعانکه )نوماه ز دج جدام مه امه ۱۷۱۷۷۲ ۲۳۱ نوم ووتر 
ی ۱ 
مظاک ۵۸ ۷۰ 64 ات۸۳۸۱ م۶۵0۲ :1977 رزهمطامظ رعمقمنازه( 6 
٩۱ ۰‏ .۵0 باصن اون 7۲۵ ر,صحطااه > وک رزماا :1927 ,1۵00۲6 
۵ ,«1681-1707 20 پرججنی مد متعانمگ ۱974 ررمامظ رملصبزه ۶ 
,7 و0۵0۲ رحناتا ی 1۷۵۵۰ ا۷۵ ,ما ره مدا لاله 
٩000۲,‏ تا و داعماطو دراه ومزاه ۱۱ اعص رهاظ رده مادعزق 
۲ ما وو۹۱۳ 7۵ :۱961 بممونه/ ,مایا ۵۵8 ۵ بعکم ,۶ 
٩. 6. 6‏ ,4 پلتدبک :1964 ,ترمطحمظ رنهقمنزه ۵۰ ۱ یه م۴ارجط 
مه ۷۷۵501 :۷۵۱۰۷11 ,۱934 ,عبااابت عمای! رجیحدزاظ اه انا امرمز 
,026۱۱۵۵۳ ۱۷۵۳۱۵ 7۴ :۱919 جمحص ما1۵ اه ربهادزلا عکاعجه ۸ 
۵( ات۷ 0۵/۵ اع۵2ع-۲وب,ببه 
۰ ,۱935 ,۱۱۱۳۶ایدن ماماو/ رصتم‌مزاط ۲۵] فعسماه 

پرریز امین 


بیجار. شهرستان و شهری در شمال خاوری استان کردستان. 
دربارة وجه تسمیه این شهر, آگاهیهای روشنی در دست نیست. گروهی 
بر این باورند که اين واژه در اصل «بیدزار», به معنی محلی که درختان 
پید فراوان دارد. برده است و جون در زبان کردی به چای «زار», 
«جار» به‌کار می‌رود, «بییدجار» و «بیجار» نام گرفته است (توکلی 
مقدم, ۲۲۸/۱؛میرات ..., شهرستان بیجار). 

شهرستان بیجار با وسعت ۶۰۰۸۴ کم ۲ ( جغ ر افیا ..., ,)٩۰۷/۲‏ از 
شمال به شهرستانهای ماه نشان (استان زنجان) و تکاب (استان 
آذربایجان غربی), از جنوب به شهرستانهای کبودر آهنگ (استان 
هدان) و قروه. از غرب به شهرستان دیراندره. و از شرق به 
شهرستانهای زرین‌آباد و قیدار (استان زنجان) محدود است 
(نقشه ...). 

این شهرستان دارای ۳ بخش به‌نامهای چنگ الماس, گرانی و 
مرکزی, و ۳ شهر به‌نامهای بیجار, یاسوکند و بابارشانی, و ۱۱ دهستان 
و ۲۵۵ ی پانزده؛ نشریه ...۰ 

۰ بیشتر زمینهای شهرستان بیجار کوهستانی است و مهم‌ترین 
بای آن اینهاست: دوازده امام (۱۳۹۶۴ متر), قره چمن (۲۷۸۶ 
متر), حلقه میر (۲۷۷۵ متر), سیرالان (۲۶۷۳ متر), مهرنگار 
(۲۰۳۰۵ متر) ( فرهنگ جغرانیایی کوهها.... ۳۶۷۲/۱ ۱۳۶۸ ۰۳۸۲ 
۰ ۴۱۰). بخشهای دیگری از زمینهای این شهرستان را دشتی 
آبرفتی با خاکی حاصل‌خیز پرشانیده است ( فرهنگ جغرافیایی 
آیادیها ...,۳۹)- 

رودخانة پر آب قزل اوزن و شماری از ریزابه‌های آن مانند تلوار یا 
تروار, اوزون ده و چم رود مهم‌ترین رودخانه‌هایی هستند که از اراضی 
شهرستان بیجار می‌گذرند (افشین, ۰۱۳۸۱۳۷/۲ ۰۱۵۲ ۱۵۴). آب و 
هوای این شهرستان معتدل مایل به سرد است و از نظر بارندگی جزو 
نواحی نیمه خشک به شمار می‌اید (جعفری. ۲۲۶)- 

اساس اقتصاد شهرستان پیجار برپایٌ کشاورزی, باغداری. 


پیجار ۳۳۳ 


دامداری. صنایع‌دستی و کارخانه‌ای استوار است و مهم‌ترین 
فرآورده‌های کشاورزی آن اینهاست: گندم, جو, بتشن. گیاهان 
علوقه‌ای, دانه‌های روغتی, تره‌بار و انواع میوه ماتند انگور, سیب, 
زردآلو, بادام و گردو. قالی‌بافی ر گلیمبافی از مهم‌ترین تولیدات صنایع 
دستی این شهرستان است و دومین منبع درامد ۸۰ از خانواده‌ها به 
شمار می‌رود. قالی و گلیمهای بیجاری از نظر نقش, رنگ و گره پیجی 
از شهرت جهانی برخوردار است ( فرهنگ جغرافیایی آبادیها, ۵۰؛ 
ادراردز, 123-125؛ گانز رودین, 265-266)- 

در سرشماری ۱۳۷۵ش. شهرستان بیجار ۱۱۴۰۲۳۵ تن جمعیت 
داشته است ( سرشماری, سی و نه). زبان مردمان بیجار کردی, ترکی و 
فارسی است و گروهی پیرو مذهب تشیع و گروهی دیگر سنی 
مذهب‌اند (فرهنگ جغرافیای یآبادیها , همانجا؛تجفی»۰)۵۱۸ 

شهر بیجار, مرکز شهرستان بیجار در ۳۵ و ۵۲ عرض شمالی و ۴۷ و 


۶ طول شرقی و در ارتفاع ۱۳۹۱۰ متری از سطح دریا واقع است 


(پاپلی, ۱۱۵) و پس از شهر کرد مرتفع‌ترین شهر ایران به شمار می‌رود 
( جغرافیا, همانجا). در سرشداری ۱۳۷۵ش, جمعیت این شهر 
۱ تن برآررد شده است (سرشماری, چهل). 

پيشينهٌ تاریخی: ویزگیهای معما ری قلعذ «قمچقای» که بقایای آن 
در بلندیهایی واقع در ۴۵ کیلومتری شهر بیجار برجای مانده است؛ 
دبرینگی شهرستان بیجار را به دوره‌های پیش از میلاد سبح تا حدود 
دوره‌های ماناها و مادها می‌رساند ( میراث, قلعة قمچقای ). وجود آثار 
قلعه‌های چنگیز قلعه و قلعدبانی (بانو) یاتبرک که پیشینه جملگی آنها به 
دورف پیش از اسلام بازمی‌گردد, نشان از اهمیت این منطقه در دورة 
باستان دارد (همان, چنگیز قلعد). هرچند که در منابع تاریخی و کتب 
فتوح از فتح بیجار به دست مسلمانان یاد نشده است, اما با توجه به 
موقعیت جغراقیایی آن, اين منطقه می‌بایستی پین سالهای ۲۱ تا ۷آق به 
هنگام فتح همدان ویا آذریایجان کشوده شده باشد (نک: بلاذری, ۳۳۳. 
۴۵۶-۵؛ طبری, ۱۵۳۰۱۳۶/۴ ؛ ابن اثیر, ۰۱۷/۳ ۰)۲۷۰۲۲ 

آثار یافت شده در محوطه‌های باستانی شهرستان بیجار از جمله 
محوطة تاریخی امام‌زاده عقیل در شهر یاسوکند, پیانگر آن است که 
سکنا در اين منطقه از دوره‌های پیش از اسلام تا دوره‌های اسلامی 
ادابه داشته است ( میراث, قلعة قمچقای, نیز امام‌زاده عقیل). 
ساختمان امام‌زاده عقیل یکی از گهن‌ترین آثار معماری کردستان در 
دور اسلامی است وبا توجه به ویژگیهای معماری آن, احتمالا به دررة 
سلجوقیان تعلق دارد (نک: همانجا), 

" با توجه‌به موقعیت جغرافیابی بیجار گذرگاههای اين منطقه از دیرباز 

نواحی آذربایجان و کردستان را به دیگر نواحی ایران مرتبط می‌ساخته 
است. بتای پلهایی مانند پل قجور, صلوات‌آباد و برجهایی مانند برچ 
اشقون بابا, ارچ گنبد و ینگی آرخ که از آثار دور؛ صفویه یه شمار 
می‌روند و از آنها به عنوان اقامتگاههای بین راهی استفاده می‌شده 
است, حکایت از اهمیت راههای این منطقه از لحاظ بازرگانی در دورة 


۳۳۴ بیجان 


صفویه دار( میرا, فیل نام پلها وبرجها). 
منطقه‌ای که شهرستان بیجار در آن واقع است, در دورف صفویان و 
شاید پیش از آن زرین‌کمر خوانده می‌شده است (نک: بدلیسی, ۰۴۲۵ 
۶ کریمی, ۱۹۰):نام بیجار نخستین‌بار در خلا صنالتوا ریخ (تألیف: 
۷ ذیل رویدادهای سال ۹٩٩ق‌به‏ روزگار شاه عباس اول صفری 
(سع۱۰۳۸-۹۹۶ق) آمده است (قاضی احمد, ۱۰۸۵/۲). در اين تاریخ 
قلعة بیجار در دست دولتیارخان سیاه منصور از امرای صفوی بوده 
است که برضد شاه عباس شورش کرده بود. سپاهیان صفوی پس از 
سرکوب شورش دولتیارخان, قلعة بیجار را ویران کردند (نک: همانجا؛ 
اسکندربیک, ۴۴۱-۴۴۰/۱؛ مردو ش, ۴۳۳-۳۳۱//۲(۳) اما این شهر 
اهمیت خود را از دست نداده زیرا بنا بر گزارش اعتمادالسلطنه, 
لطفعلی‌خان گروسی از امرای ایل گروس که در اواخر پادشاهی شاه 
سلیمان صفوی و سراسر مدت پادشاهی شاه سلطان سین صفوی 
حکومت این ناحیه را برعهده داشت. در ۱۱۰۴ق بنابی موسوم به 
چاربا غ در این شهربرآورد (نک: ۱۹۰۶-۱۹۰۳/۴) که بیانگر توجه به این 
شهر از جانب امرای گروسی بوده است. 
پس از صفویان, اين منطقه به سبب اقامت ایل گروس در آن, به 
گروس شهرت یافت و مرکز آن قصبه بیجار بود. در دور قاجارید با 
ساخت بازار بیجار که امروزه از بقایای بافت کهن شهر به شمار می‌آید و 
شامل یک راستذ طولانی شمالی - جنوبی و یک تیمچه به نام حاج 
شهیاز و سرای امیر تومان است. بر رونق بازرگانی بیجار در آن دوره 
افزوده شد ( میراث, بازار بیجار). از دیگر آثار دوره قاجاریه در این 
شهر مسجد جامم بیچار است که در ۱۲۲۰ق توسط نجفقلی‌خان 
گروسی حاکم گروس ساخته شده است (اعتمادالسلطنه, ۲۰۰۲/۴- 
۲ 
ماخذ: _اين اثر الکامل؛ اسکندریک متشی, عالم آرای عباسی» تهران؛ ۱۱۳۵۰ 
اعتسادالساطه, محمدحسن, مرأة البلدان, به کوشش عبدالحسین نوایی و هاشم محدث, 
تهران, ۱۳۶۷- ۱۳۶۸ش: افشین, بدالله. رودشاندهای ایران, تهران؛ ۱۱۳۷۳ 
بدلیی, شرف‌خان, شرف‌نامه, به کرخش محمدعباسی, تهران» ۱۳۴۳ ش؛ بلاذری» 
احند. توح البلدان, به کوشش عبدالله انیس طباع و عمر ائیس طباع. بیروته 
۷ + پاپلی‌یزدی» محمدحین, فرهنگ آبادیها ر مکانهای مذهبی 
" کشرره مشهد, ۱۳۶۷ ش؛ توکلی‌مقدم» غلامحسین, رجه تسبية شهرهای اران,تهران, 
۷۵ش)؛ جعفری, عباس, دايرة العارف جغرافیایی ایران. تهران. ۵۱۳۷۹؛ 
جفرافیای کامل ایران, وزارت آمرزش و پرورش:تهران» ۶۶ ۱۳ش؛سرشماری عمومی 
نفوس و مسکن (۱۳۷۵ش)؛ تایج تفصیلی, شهرستان بیجار, مرکز آمار ایران,تهران» 
۶سش طبری. تاریخ؛ فرهنگ جفرافیایی آبادیهای کشرر (ستندج) ادارهٌ 
جفرانییی ارتش, تهران, ۱۳۷۴ ش, ج ۵ ۳:فرهنگ جفرافیایی کوههای ابران, سازمان 
جفرافیایی تیروهای مسلح, تهران, ٩‏ ۱۳۷ش: قاضی احمد قمی, خلاص التواریخ: به 
کرخش احسان اشراقی» تهران, ۱۳۶۳ ش؛ کریمی, بهمن, راههای باستائی و بایتختهای 
قدیمی غرب ایران, تهران. ٩۱۳۲ش؛‏ مردوخ روحاتی, باباء تاریخ مشاهیر کرده به 
کوشش ماجد مردوخ روحانی؛ تهران, ۱۳۷۱ش؛میراث فرهنگی وگردشکری استان 
کردستان (نک؛ ما , « میرات ...»۱)؛ تجفی. یدالله, جغرانیای عمومی استان کردستان, 
تهران, ۱۳۶۹ش؛ نشریةٌ عناصر تفسیماتی به همراه مراکز. معاونت سیاسی وزارت 
کشرر. تهران. ۱۳۸۱ش؛ نتشة تقیمات کشوری ابران. کیتاشناسی, تهران: 
۱ سششهم ۲۹۴؛نیزه 


۷۰ ۱ ,عاعا لس که موانمجاجعو0ا . عوداا۳ع امعات 
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پم شریعت 


پیجان, نک: احمدپیجان. 


پیجاتگر. تک: ریجانگر. 


پیحان؛ وادی (دف) وسیعی در یمن و نیز چندین محل دیگر در 
این کشور. این وادی با مساحت ۲۰۴۵۶ کم و درازای ۱۰۰ کس, از 
شمال بیضاء تا پیابانهای رملة السبعتین امتداد دارد و از جنوب به وادی 
مرخه در حوالی بیضاء, از شمال به سرزمین سبأء از شرق به بوه و 
العبر و ربع الخالی, و از غرب به استان بیضاء و سرزمین عواذل محدود 
می‌شود (ور. ۴۸۷؛ مقحفی. ۱ ) در سنگ‌نبشته‌های قتبانی, 
بیحان در معنای قبیله (ذوبیحان) یا معبد به کار رفته است. اما عده‌ای آن 
رابه معنای چراگاه عمومی (در مقابل جمی به معنای قورق) دانستهاند 
(نک۳12). 

بیحان از نظر مواد کانی یکی از مناطق نسبتاً غتی یمن به‌شمار 
می‌رود و دارای معادن نفت.اورانیوم, زغال‌سنگ و طلاست (ثور.۵۵- 
۷) .این رادی شامل روستاها و کشتزارهای فراوانی است و از مناطق 
حاصل‌خیز و پرآب یمن محسوب می‌شود. مردمان آن بیشتر کشاورزند 
و به دام‌پروری و پرورش زنسور عسل نیز می‌پردازند (مقحفی, 
همانجا). کشاورزی در اين منطقه از گذشته‌های دور رراج داشته 
است؛ امروزه بقایای سدها, شبکه‌های آب‌رسانی و کاریزهایی که از 
درران گهن به جای مانده است. در اين وادی به چشم مي‌خورد (علی, 
۲۲۳-۲). ویرانه‌های شهر تمتع (تعنا یا حجر کحلان یا کحلان 
کنونی), پایتخت دولت باستانی قتبان در اين ناحیه واقع است (ثور, 
۵ +مقحفی, علی, همانجاها؛یاوزیر ,۷۳۱+ ترسیسی, بلاد..۵۸۰۰)- 

بیحان را به ۳ منطقة مشخص می‌توان تقسیم کرد: ۰۱ بیحان‌الد وله یا 
بیحان الاعلین, که بخش جنوبی وادی را تشکیل می‌دهد؛ ۲. بیحان 
الَصاب, که شامل بخش حاصل‌خیز مرکزی رادی است؛ ۰۳ بیحان 
الاسفل, که به شمالی‌ترین بخش وادی بیحان اطلاق می‌شود (نک: 
)۳ 

وادی بیحان از دیرباز محل اتاست گروهی از سادات علوی (پعکر, 
۳) و طوایفی از قبیلة مراد (همدانی, ۱۹۳). آل احمد, آل عریف و 
مُصعتبین بوده است ( ۳12؛ مقحفی, همانجا؛ ابوعزالاین, ۱۵). از 
طوایف مشهوری که امروزه در بیحان به سر می‌برند, می‌توان از آل 
هبیلی - که حکومت بیحان را تا پیش از تشکیل جمهوری یمن برعهده 
داشتند - نام برد (مقحفی, همائجا؛ ابرعزالدین, ۲۰-۱۴). طایفذ بنی 
عبدرضا از قبیلةٌ طی هم از دیگر طوایفی هستند که در اين ناحیه بد سر 
می‌برند (کحاله, ۰)۲۶۱ 
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بیحان تا آغاز سده ۲۰/۱۴ به دست شریفان یمن اداره می‌شد, و 
در ۱٩۰۳/۱۳۲۱‏ به عنوان اخرین ولایت یمن به ولایات تحت‌الحمایة 
اتگلیس در این سرزمین ضمیمه شد. انگلیسیها توسط افسری که ظاهراً 
به دین اسلام گرویده, و دختر حاکم بیحان را به همسری گرفته بود, موفق 
شدند اين منطقه را تحت نفوذ خود درأورند (باوزی همانجا؛ سعید, 
0۳۷ 

نام بیحان در گزارشهای مربوط به حوادث جنوب و شرق یمن در 
فاصلة در جنگ جهانی اول و دوم مکررابه چشم می‌خورد که حاکی از 
اهمیت اين منطقه است (نک: ماکرو. ۰۱۲۰ ۱۲۲؛ جرافی. ۳۱۱؛ 
اوبالانس, ۰۱۴۹-۱۴۸ ۲۳۱؛ صایدی, ۱۱۶). در ۱۳۷۸ش/۱۹۴۹م: 
شریف بیحان پرای جلوگیری از ورود قاچاق به اين منطقه, با حمایت 
انگلیسیها مرکز گمرگی در ناحي نجد عرقدبرپا کرد؛ اما حکومت یمن با 
این کار مخالفت کرد و در پی آن درگیریهایی میان طرفین به وقوع 
پیرست که به («راقعذٌ پیحان» معروف است.برای حل اختلاف, مسئله ب 
سازمان ملل متحد ارجا ع شد. اما نتیجه‌ای به دست نیامد و اختلافات 
همچنان حل نشده باقی ماند (ن؟: ماکرو, ۱۸۲-۱۷۸)؛ و به رغم آنکه 
گفت وگوهایی میان طرفین برای حل اختلافات مرزی در مهر ٩۱۳۲ش/‏ 
اکتبر ۱۹۵۰ (همو, ۱۸۳) صورت گرفت, توافقی قطعی به دست نیامد و 
در ۱۳۳۴ش/۱۹۵۵م بار دیگر درگیریهایی آغاز شد که تا ۱۳۳۶ش/ 
۷ م ادامه یافت (همو, ۰۲۰۵۰۲۰۱ ۲۱۱-۲۱۰). سرانجام, با تأسیس 
جمهسوری یسن در ۱۳۳۶ ش/۱۹۶۷م پیحان به این کشور ملحق شد 
(812). 

نام بیحان بر چند محل و شهر دیگر در یمن نیز اطلاق می‌شود: ۰۱ 
شهر بیحان واقع در جَوف که امروزه جز ویرانه‌هایی از آن بر جای نمانده 
است؛ ۲. بیحان الاعماس, واقع در جنوب وادی تسور؛ ۰۳ ذوبیحان, 
روستایی در شهرستان العّه؛ ۶-۴. سه روستا به همین نام در شمال 
غرب ذُمار و غرب صنعا؛ ۷. بیحان النقب و کوه بیحان در حجریه 
(مقحفی, ۲۰۹-۲۰۸/۱؛ ترسیسی, الیمن..., ٩۲۰؛‏ علی. ۱۲/۵؛ ثور, 
0۲۸۸-۲۷ 

ماخد: _ ابرعزالدین, نجیب سمید, الامارات اليمنية الجنوية. بروت. 8۱۳۰٩‏ 

؟ ۸ اوبالانس, ادگار, الیمن, الشورة والحرب, ترجمة عبدالخالق محمد لاشید, 

قاهره, 2۱۹۹۰؛ بارزیر. سعید عوض, معالم تاریخ الجزیرة العريةء عدن, ۱2۱۹۹۶ 

پمکر, عبدالرحمان, کراکب یمنیة فی سعاء الاسلام, ببروت: ۰ ۱۹م؛ ترسیسی, عدنان: 

بلاد سباً ر حضارات العرب الاولی؛ بررت. ۱2۱۹۹۰ همو, الیمن و حضارة العرب. 

بیروت, دار مکتبة الحياة؛ ثررء عبدالله احمد محمد. هذه هی الیمن, ببررت, ۱2۱۹۸۵ 

جرافی یمنی, عبدالله, المقتطف من تاريخ الیمن, به کرشش زیدین علی دزیر بیررت. 

۷ سمید. امین لیمن, قاهره, ٩‏ ۱۹۵م؛ صایدی, احمد قاید, لمادةانتاريخية فی 

کتابات نییور عن الیمن, ببروت» ۰ ۱۹۹م؛ علی, جراد, المفصل فی تاریخ العرب قیل 

الاسلام, بیروت, ۸۱۹۷۳؛ کحاله. عمررضاء جقرافیة شبه جزيرة العرب, به کرشش 

احسدعلی, مکه, ۲ ۱۹۶ مار اری لسن ار تمد حسن ین عبدلهعمری؛ 


دمشق, ۱۹۸۷م؛ مقحفی, ابراهیم احمد. معجم البلاان و القبائل الينية. یررت. 
۲۴ + ۰ ۲ م!همدانی» حسن» صفة جزيرة العرب, به کرشش محمد پن علی آکو ع 
صنعاء» ۲ ۱۹۸م؛نیز: 812 


ستار عودی 


بیدآبادی ۳۳۵ 


بی‌خبر بلگرامی, میر عظمت الله حسینی واسطلی بلگرامی (د 
ذیقعدة ۱۱۴۲ )مه ۱۷۳۰) متخلص به ((بی‌خبر)», عارف, شاعر و هترمند 
سدة ۱۲ق/۱۸م. پدر او میر لطف الله احمدی, معروف به شاه لدها (د 
۳ ) اهل طریقت بود و اصل ایشان از سادات حسینی واسط است 
که در پلگرام سکنا گزیدند. میرغلامعلی آزاد بلگرامی از مریدان میر 
لطف‌الله بود و کتاب انیس المحقفین را در شرح حال او توشته است 
(اقبال, ۵۵؛ خلیل, ۲۳؛ منز وی,فهرستواره...,۲۰۲۷/۳). 

تاریخ ولادت بی‌خبر و جزئیات زندگی او در منابع روشن نیست 
(نک: خلیل, اقبال, همانجاها؛ خوشگوء ۱۷۲/۳). تنها می‌دانیم که به 
تصوف گرایش داشت, خط شکسته را بسیار خوب می‌نوشت و در 
موسیقی متبحر بود (بهگوان, ۳۰؛ آزاد. ۳۱۷). بی‌خبر با بیدل دهلوی 
ملاقات و گنت‌وگو داشته, وشرح‌آن را در اثر خود به نام سفینة بی‌خبر 
آررده است (آزاد. ۳۱۶-۳۱۵؛ اقبال, ۵۶) بی‌خبر بلگرامی در ۱۱۴۲ق 
در دهلی در گذشت و در جوار مزار شیخ نظام‌الاین اولیا دهلوی به خاک 
سپرده شد (آزاد, ۳۲۵؛ خوشگو, ۱۷۳/۳ ؛ اقبال, ۰۲۵۵ 

از وی آثار چندی به جای مانده است: ۱. دیوان با ۷ هزار بیت که 
شامل قصیده, غزل, ریاعی و مثنوی است. اشعاری از این دیوان در 
مأثر الکرام آمده است و نسخذ خطی آن در کتابخانة خدابخش پتنه 
نگهداری مسی‌شود (شیر, ۸۳/۳: ((فه رست..0۰, 10060011/124). 
۲.سفین بی‌خبر, زندگی‌نامذ فارسی سرایان سد؛ ۱۲ق است که به ترت 
الفبایی در ۱۱۴۱ق جمعآرری, و تنظیم شده است. دو نسخة خطی آن در 
دانشگاه لاهور و دانشگاه اسلامی علیگره موجود است (خوشگو, 
همانجا؛ اقبال, ۵۶؛ منزوی, همان, ۰۱٩۱۷۱۳‏ خی مشترک , ٩۷۴۹/۱۱‏ 
آقابزرگ, 4۷۹۵/۱۲ رضوی, 171). ۳. غبار خاطر, رساله‌ای است در 
اظهار تأسف از گروه‌بندی و سقوط مسلمانان در روزگار نویسنده که 
دوبار چاپ شده است (اقبال. همانجا ؛ نوشاهی, ۴۴۰). ۰۴ ما قل ودل, 
رساله‌ای دربار؛عقل ر ادراک, و معیار درستی و نادرستی آنهاست که 
در نسح خطی آن در کتابخانة صفية حیدرآباد دکن و انجمن ترقی اردر 
رجود دارد ( اقبال, همانجا ؛ منزوی, همان, ۰)٩۷۷/۲‏ 

ماخ: آزاد بلگرامی, غلامعلی, مآتر الکرام» حیدرآیاد دکن. ۱۱۹۱۳ آقبزرگ. 

الدرین؛ اقبال» ظنر» «ساقل ودل», دانش» اسلام‌آباده ۱۳۶۶ش, شه ٩؛‏ بهگران داس 

هندی. سین هندی, پتنه: ٩۵۸‏ ۱ خلیل, علی ابراهیم صحف ابراهیم پتنه, ۱۸۱۹۷۸ 

خرشگر بندر این داس, سفین. پتنه. ٩‏ ۱۱۹۵ شیره اطهر م2 العلوم. بتند. ۷ ۱0۱۹۶ 

منزوی, خطی مشترک؛ هموهفهرستوارة کایهای فارسی, تهران, ۱۳۷۶ ش؛ نوشاهی, 

عارف؛ فهرست نسخه‌های خی فارسی موز ملی پاکستان کراجی, اسلام‌آپاد. 

۲ اش ؛نزء 


مس ۱ ا یهلا حمخده( یه عزنام۸ عا زه عنوماهنعع 
واه اه رخ مخ رد 1980 بحصاد۴ 12 عااطابط اماه 0 او 
تنل 2 تمه ماه 4 ۱۱۵ چا کرام انامه دعاعع۳ عا) زو 


بیذآبادی» آقا محد (د ۱۱۹۷ق‌یا ۱۷۸۳/۱۱۹۸ یا ۱۷۸۴م), 
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۳۳۶ بیدآبادی 


فرزند سحمد رفیع گیلانی. حکیم متأله, مدرس و مرشد سلوک. پدرش 
از علمای گیلان بود که به اصفهان کوج کرده, و در محلة بیدآباد ساکن 
شده بود (قزرینی» ۱۴۲؛ زنوزی. محمدحسن, ۶۸۸؛ خوانساری, 
۷ برای قرلی دقیق‌تر دراین‌باره , نکن امام ۴) وی در 
بیدایاد به دنیا امد و همان‌جا پرورش یافت (زتوزی. محمدحسن. 


همانجا؛ معصوم علیشاه, ۲۱۴/۳؛ خوانساری, ۱۲۲/۷؛ قس: رستم 


الحکما, ۳۰۶, که زادگاه ار را به اشتباه مازندران دانسته است). 

بیدآًبادی‌درحدیت وعلوم‌نقلی‌شاگرد محمدتقیالماسی(د ۱۱۵۹ق/ 
۶م), از نوادگان ملامحمدتقی مجلسی بود و از او اجاز؛ روایت 
داشت (خوانساری, همانجا). میرزا محمد اخباری نیشابوری, معاصر 
اوء از وی به عنوان حکیم, عارف و محدئی ثقه یاد می‌کند (گ ۲۰۱ ب؛ 
نیز نک: عبرت, ۲۳۷/۳). او حکمت را نزد ملا اسماعیل خواجویی 
مازندرانی (د 2۱۷۶۰/۵۱۱۷۳) و محمدتقی الماسی فرا گرفت 
(معصوم عليشاه, خوانساری, همانجاها؛ آشتیانی, مقدمه بر شرح..., 
۴۴-۳). برخی احتمال داده‌اند که ار نزد ملاعبدالله حکیم نیز حکمت 
خوانده باشد (همایی. پانزده).بیدآبادی در برخی منابع. مربد قطب 
الاین نیریزی (د ۱۱۷۳ق)؛ از پیشوایان سلسلة ذهبیه شمرده شده است. 
نیریزی خود از پیروان مکتب صدرالدین شیرازی (د ۱۰۵۰ق) به شمار 
می‌رود (نک: معصرم علیشاه, ۱۳۴۵/۲ ۲۱۵/۳؛ امین الشرع. ۰۵۳۸ 
۴ 

وی در اصفهان به تدریس علوم عقلی و نقلی پرداخت و شاگردان 
بسیاری پرورش داد که از آن جمله‌اند: ملا علی نوری (د ۱۲۴۶ق). 
صدرالدین کاشف دزفولی (د۱۲۵۸ق), محمدابراهیم کلباسی فقیه که 
بیدآبادی بنا یه وصیت پدر او تربیتش را برعهده گرفته بود. ملامحراب 
گیلانی, ابوالقاسم حسینی اصفهانی معروف به مدرس خاتون آبادی و 
ملا نظر علی گیلانی (معصوم علیشاه, ۲۱۴/۳ خوانساری, ۱۲۷/۷- 
۳ معلم, ۶۷/۱ - ۶۸؛ آقابزرگ . طبقات..., ۶۹۵ - ۶٩۶‏ الذريعة, 
۲ آشتیانی, همانجا, منتخباتی..., ۴۰۱/۴ -۶۰۴؛ آیتی, ۲۶۷ 
۳ بجز اینان علمای بسیاری نیز از او دستور عمل گرفته, و از 
مشرب او پیروی کرده‌اند (نک: بخش آثار در همین مقاله). 

زندگی زاهدانهُ بیدآبادی و حالات او در پرهیزگاری و سلوک 
اخلاقی شهرت زیادی داشته است. در این باره اوصاف و حکایاتی نقل 
کرده‌اند, مانند اينکه او در هیشت ظاهری و در کسب معاش به رعایت 
شئون متعارف وقعی نمی‌نهاد و با وجود منزلتی که نزد دولتمردان و 
امیران داشت, به ایشان بی‌اعتنا بود (رستم الحکما, ۳۰۹ ۱۴۰۷-۳۰۶ 
خوانساری.۱۲۳/۷؛نیز نک: صدرایی. ۰)۱۱۱-۹۲ 

خوانساری و محمد حسن زئوزی (همانجاها) وقات بیدآبادی را در 
۷ وق نوشته‌اند (برای ماده تاریخ سروده شده بر همین اساس, نک 
راله, .)۵۳٩‏ اما مفتون دنبلی (۱۵۹-۱۵۸/۱) که از ملاقات خود با 
بیدآبادی و نیز از دریافت خبر وقاتش سجن می‌گوید, آن را در ۱۱۹۸ق 
گزارش کرده؛ و معلم حبیب آبادی (۷۰-۶۸/۱) نیز بنا یه سند مکتوبی 


همین تاریخ را آورده است (دربارة توجیه اين اختلاف, نک: جزی, 
۳ 

مدفن وی در تخت فولاد اصفهان, جنب دیوار شرقی تکیة آقا حسین 
خوانساری, نزدیک آرامگاه پدرش واقع شده است (خوانساری, 
۷ -۱۲۴).به رغم سفارش خود او در ۱۳۵۴ق عمارتی چها رطاقی 
بر آرامگاهش بنا نهادند (نک: جزی, ٩۷؛‏ مهدوی, ۱۹۵). به او کراماتی 
نسبت داده, وبرخی نیز زیارت قبر او را مایٌ توسل و برکت می‌شمرده‌اند 
(مفتون,۱۵۹/۱؛ جزی, همانجا )- 

از دیدگاههای فقهي بیدآیادی, به رأی ار دربارة وجوب نماز جمعه 
درزمان غیبت اشاره شده است. وی به‌همین‌سبب, چون نمی‌توانست در 
اصفهان به آمام جمعه موجود اقتدا کند. برای رعایت شرط فاصله. 
هر هفته به قریهٌ ژنان در اطراف آن شهر می‌رفت و نماز را در آنجا 
می‌خواند (خوانساری, ۱۲۳/۷؛ معصوم علیشاه, همانجا؛ جزی, ۸۰). 
بنا پر آنچه در نامه‌ای از ملاعلی نوری آمده است. بیدآبادی بر این عقیده 
بود که در زمان غیبت جز شیوة احتیاط, راه رهایی متصور نیست (نکز 
تتکابنی, ۱۵۳-۱۵۳). 

مشهور است که بیدآبادی در علم کیمیا نیز دستی داشت. در این باب 
رساله‌ای به او نسیت داده, و حکایتهایی نیز نقل کرده‌اند (نک: مفتون, 
۱:خوانساری, همانجا؛ زنوزی» محمدحسن, ۶۸۸؛ رستم الحکما, 
۶ کرین, ۳۹۳-۴۹۲). 

بیدآبادی با آنکه یجز حکمت صدرالمتألهين, فلسفهٌ مشاء و حکمت 
اشراق را نیز درس می‌گفت, نقش مهمی در رواج فلسفه ملاصدرا ایفا 
کرد. تا دوران ار هنوز حکمت صدرایی به جریان مسلط تبدیل نشده بود 
و اين مکتب به طور عمده در ساسله‌ای که با شاگرد برجستة او, ملا علی 
نوری آغاز می‌شود, گسترش يافته است (نک: زنوزی, محمدحسن, 
همانجا؛ همایی. پانزده؛ اشتیانی, مقدمه بر شرح, ۴۴). 

تعالیم اخلاقی و عرفانی. از دیگر جنبه‌های شخصیت اوست. 
بیدآبادی را نمی‌توان پیرو هیچ طریقهُ صوفیانه‌ای دانست, اما اينکه او 
را به قطب‌الاین نیریزی منتسب کرده‌اند. جایگاه وی را به عنوان 
واسطه‌ای در اتصال برخی ساسله‌های عرفانی به نیریزی نشان می‌دهد, 
جنان که صدرالدین کاشف دزفولی را از طریق بیدآبادی به مکتب 
نیریزی مربوط ساخته‌اند (زین العایدین, ۲ معصوم علیشاه. ۱۳۳۵۲ 
صدرایی, ۰۲۳ ۳۱-۳۹). علی شوشتری که از پیشوایان سلوک اخلاقی 
در حوزه نجف به شمار می‌رود, با صدرالدین کاشف دزفولی مرتبط بوده 
است و به این ترتیب شاگرد او ملا حسینقلی همدائی و پیروانش تا عصر 
حاضر, در سنت معنوی خاص خود مدیون تعالیم بیدآبادی بوده‌اند 
(اشتیانی, منتخباتی, ۲۹۶/۴ مقدمه بر مجموعه..., ۴۳-۴۲؛ صدوقی 
سها. ۷۱-۷۰). شاخ دیگری از استادان عرفان و اخلاق در دوره‌های 
اخیر به میرزا عبدالجواد شیرازی متصل می‌شود که برخی او را نیز از 
شاگردان بیدآبادی شمرده‌اند (آشتیانی, منتخباتی, ۲/پانزده -شانزده)» 

بیدآبادی را می‌توان حکیمی جان شناس در برایر جهان شتاسب 


به شمار آورد. چنان که توصیذ او این برده است که انسان باید خودش 
باشد و خودش را بشناسد, هر موضوعی هر چند جذاب, اگر در این 
راستا نباشد, از دید او بیش پا افتاده است و ارزش پرداختن ندارد 
(بیدآبادی. خسن دل, ۰۳۷۰۳۳۰۲۴ ((سه مکتوب)), ۰۳۷-۳۶ ۰)۳۴۰ 

شیوء عرفانی بیدآبادی مبتنی بر جمع میان ظاهر و باطن, و شریعت و 
طریقت و حقیقت است. به اين معنا که انسان باید ظواهر شریعت را پاس 
دارد. اما به صورت آن اکتفا تکند و هم خویش را در تحصیل سر آنها به 
کار گیرد (نک: («دونامد...», ۷۳-۷۲). به عقیده وی راه رستگاری در 
پیردی قولی, فعلی و حالی از اولیای خداست (نک: «سه مکتوب». 
۰۳۰-۸ ((فی علم التوحید», ۳۴۳/۴). از اين رو. وی انسان را ازبسنده 
گردن به اسلام مقالی و توحید زیانی بر حذر داشته, و دریارة مراتب 
توخید سخن گفته است: «باید خدا را بود تا خدا ما را باشد» ( حسن 
دل, ۳۰-۲۹ )۰ 

وی در نامد‌ها و اندرزها به شاگردان و کسانی که از او راهنمایی 
خواسته‌اند, آنان را از مادیت بر حذر می‌دارد و به معنویت و بیداری فرا 
می‌خواند. جهل و ناذانی از دیدگاه او کوری و مرگ معنوی اسسنت 
(همان. ۳۲۷-۳۵). از توصیه‌های او کوشش برای مرگ ارادی است؛ 
همچنان که مرگ طبیعی پرده از دیدگان انسان فرو می‌گیرد» سالک پیش 
از مرگ طبیعی باید به مرگ ارادی و اختیاری بمیرد تا زنده و بیدار ابد 
شود (همان.۰)۳۵ 

از دیگر تعالیم او اریعین اخلاص است: در دوره‌ای ۴۰ ررزه باید 
موانع یاد خدا را از نفس ناطقه دور کرد (تخلیه) و آن را یه اسباب یاد و 
قرب حق مزین ساخت (تحلیه). مدارمت بر توافل و اذکار خاص, بخش 
مهم برنامة اربمین است. بیدآیادی به گرفتن اربعینهای چندگانه زیرنظر 
استاد سفارش می‌کند. او می‌گوید که بنا بر احادیث پیامبر(ص) و 
امامان(ع): ثمر؛ٌ این طریق سلوک, حیات یافتن قلب است و جاری 
شدن جشمٌ حکمت از دل بر زیان, به حکم تجربه, از اين راه است که 
علم به مطالب کلی برای انسان حاصل می‌شود (نک «(دو رساله...», 
۴ ۳۹۵ نر اقی, ۳۸۹). 

آثار جاپی: ۱ ی عربی در 


گیلانی. ععروفه یه 


پاسخ به درخواست فقیه مشهور میرزا ابوالقاسم 
میرزای قمی .متن این نامه و ترجمة آن را علی صدرایی خوبی در مجلا 
پیام حوزه (قم, ۱۳۷۳ش, شم ۶) به چاپ رسانده است. ۰۲ ((التوحید 
علی نهج التجرید», یا «مبداً و معاد», یا «رسالة توحیدیه», رسالة 
کرتاهی به فارسی. این اثر به کوشش جلال الدیر آشتیانی در منتخباتی 
ازآثار. .. جاپ شده است. ۰۲ حسن دل, در سیر و سلوک واخلاق به 
فارسی که بلندترین نامه ارست.۴ .حواشی بر اسفار صدرالمتألهین ,که 
به چاپ سنگی (تهران. ۱۲۸۲ق) رسیده است (دربار؛ یکی از اقوال 
حکمی ار در اين اثر, نگ: زتوزی, ملاعبدالله, ۰)۴۲۵ ۰۵ «(دستور العمل 
اخلاقی»»,به کوشش عبدالرضا ایزدپناه ( حوزه, قم, ۱۳۷۲ش, شم ۴). 
۶ «دو رساله در سیر و سلوک», مشتمل بر پاسخی به سیدحسین 


بیدآبادی ۳۳۷ 


قزویتی و فصلی در آداب تخلیه و تحلیه. یه زبان فارسی. ۰۷ «رسالة فی 
السیر و السلوک», یا «پندنامه», یا («رسالة همتیه», نامه‌ای به فارسی 
برای پاره‌ای از شاگردان که بارها از جمله در منتخباتی از آثار به 
شش جلال الدین اشتیانی (۳۰۲-۲۷۹۸/۴) به جاپ رسیده است. 
بیدآبادی نامه‌های دیگری نیز یه فارسی و عربی - که موضوع آتها 
نیز دستورهای اخلاقی انستبه برخی شاگردان و عالمان عصر نوشته 
است. در انتساب برخی از رساله‌ها به بیدابادی جای تردید است (نک: 
کریاسی زاده, ۰۳۴ ۳۶؛صدرایی, ۰)۱۸۹-۱۸۶ 
آثارخطی: ۱.تفسیرقرآن کریم, خلاصه‌ای‌از تفسیر غرایب‌الق رآن 
نظام الدین نیشابوری که متن تدریس بیدآبادی در مدرسذ حکیم اصفهان 
بوده است. نسخه‌ای از این اثر به تاریخ ۱۱۷۳ق به خط شکسته نستعلیق 
زیبای مولف در کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران نگهداری می‌شود (نک: 
مرکزی, ۴۴۹-۴۴۸/۸). ۰۲ حاشیه بر مشاعر ملاصدرا (شورا, 
۳۳). ۳ حاشیه بر معانی الاخبا ر شیخ صدوق (همانجا ؛ نیز نک آقا 
بزرگ, طبقات, ۶۹۶؛ شوراء ۳۰۴/۲۲). ۴. رساله‌ای در کیمیا (نک: 
مرکزی, ۲۴۳۹-۲۴۴۸۶ آستان..., ۳۷۵؛ فاضل, ۳۹۸/۲). ۰۵ جنگی 
د رکیمیا , که از کتابهای مختلف گرد دری شده, و نسخه‌ای از آن به خط 
خود او موجود است (همو, ۲۹۲/۱؛ متزوی. ۶۴۵/۱؛ نیز نک: صدرایی. 
۱۸۵-۳ ). 
آثاریافت نشده: بیدآبادی آثار دیگری نیز داشته است که نسخه‌ای 
از آنها در دست‌نیست. از آن جمله امست:۱. خلاص الصافی‌فی التقسیر 
فیض کاشانی. مولف در پایان تفسیر ود (آثار خطی, شم۱ ) وعده داده 
است که اين اثر را در ادامدٌ همان نسخه درج کند. ۲. حاشیه بر قرة 
العیون ملامهدی نراقی (نک: آقا بزرگ. الذریعة, ۷۵/۱۷)؛ ۰۳ نام 
نگاریهابی با کاشف دزفولی (نک: همان , ۱۲۸/۲۴؛ فتحی پورء ((ج4؛ نیز 
برای نمونه, ن5: کاشف, ۱۳۰-۱۲۹ )۰ 
ماخل: آستان قدس ف فهرست؛ آشتیانی» جلال الدین, مقدمه بر شرح رسالة المشاعر 
لاهیجی, مشهد. ۱۳۴۲ش؛ هموه مندمه بر مجمرعة رسائل سبزراری, تهران, 
۰ اش همر, منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران؛ تهران, ۱۳۵۸ش؛ آقا بزرگه 
الذریمة؛ همو. طبقات اعلام اللیمة, قرن ۱۲ به کرشش علینقی منزوی, تهران, 
۲ ۷ سش؛ آیتی, محمدحسین, بهارستان در تاویخ و تراجم رجال قاینات و قهستان, 
مشهد» ۱۳۷۱ش؛اخباری نشابوری, محمده منية المرتاد فی ذکر لفاة الاجتهاده نسخة 
خعی کتابخانة آیتالله مرعشی, شم ۰۷۷ ٩‏ ؛امام. محمد علی, شاندان سادات گوشه, قم, 
۳ ی امین الشرع خریی, ابوالقاسم. میزان الصواب. ج سنگی, تیریز, ۱۱۳۳۴ 
بیدآیادی, محمد, حسن دل, به کرشش علی صدرایی خریی و محندجراد تور محمدی: 
قم, ۱۳۷۶ش! همو, «در رساله در سیر و سلوک» به کوشش سین مدرسی 
طباطلبایی, وحید, تهران: ۲ ۱۳۵ش, شم ۱۱۵ هموه «در نام چاپ نشدهه, حرزه 
اصفهان, به کرشش علی کریاسی زادة اصفهانی. اصفهان. ٩‏ ۱۳۷ش» س۰۱ شم ۳+ 
همو «سه مکترب»: به کوشش حسین مدرسی طباطبایی: وحید» تهران؛ ۱۳۵۷ ش» شم 
۱۲۳۷-۰۶ همرء «فی عم الترحیده, منتخیاتی... (نگا هه , آشتیانی)؛ تتکابنی, محمد, 
تصص العلماءء تهران, ۱۳۹۶ ق؛ جزی, عبدالگریم» رجال اصفهان, به کرخش مصلح 
الدین مهدری, اصفهان, ۱۳۲۸ش؛ خوانساری, محمدباقره روضات الجنات: قم, 
۲ صق رستم الحکما: محمدهاشم؛ رستتم التواریخم؛ به کرشش محمد مشیری, تهران» 
۸ ش؛ زنرژی: محمدحسن, ریاض الجن, تسخٌ عکسی مرجرد در کتابخانةً مرکز؛ 
زنرزی, ملا عیدالله. لسات الهیه, به کرشش جلال الدین آشتیانی و حسین نصر تهران, 


۳۳۸ بیدار 


۵ ش؛ زس العابدین شیروانی. بستان السیاسة, تهران, کنايخانة سنایی: شوراء خعلی؛ 
صدرایی: علی ,شدای حق, قم, ۳۷۹ ۱ش؛ صدوقی سهاء منوچهر» دو رساله در تاریخ 
جدید تصوف ابران, تهران. ۱۳۷۰ش؛ عبرت نائیتی» محمدعلی» مدیتة الادب» ج 
تصریری, تهران, ۱۳۷۶ ش؛ فاضل, محموده فهرست نسخه‌های خی کتابشانة جامع 
گرهرشاد. مشهد. ۱۳۶۳ ش؛ فتحی‌پور» علی» مقدمد بر حق الحقیقاً صدرالاین کاشف 
7 دزنولی, اهراز, ۱۳۳۵ش؛ قزوینی. عبدالبی, تتمیم امل الامل, به کرشش محمرد 
مرعشی و احمد حسینی: قم» ۷ کاشف دزفرلی, صدرالدین: مصباح العارفین» 
*اهراز. ۲ ۱۳۳ ش؛ کرباسی زاد؛ٌ اصفهانی: علی» مقدمد بر شرح رسالة سیر و سلوک 
حسن مدرس هاشبی, تهران, ۱۳۷۷ش؛ کرین» ه. تاریخ فلسفة اسلامی؛ ترجمةٌ جراد 
طباطبایی, تهران, ۱۳۷۷ش؛ مرکزی, خطی؛ معصوم علیشاه. محمدمعصوم» طرائق 
الحقائق, به کرشش محمدجعفر محجرب تهران. ۱۳۱۸ش؛ معلم حبیب آیادی, 
محمدعلی» مکارم الا ره اصفهان, ۱۳۷۷ ش؛ مقتون دنبلی عبدالرزاق, تجرية الاحرار» 
به کرشش حسن قاشی طباطلبایی, تبریز, ٩۱۳۴ش؛‏ منزوی. خطی؛ مهدوی» مصلح 
الدین,لسان الا رض یا تا ریخ تخت فولا ده اصفهان, ۰ ۱۳۷ ش؛ نراقی» احمد. الخزاین, به 
کرشش حسن حسن زاد؛ آملی و علی(کیر غفاری, تهران, ۱۳۸۰ق؛ رال اصفهانی, 
محمدکاظم. دیران, به کرخش رضاعبداللهی, تهران ۱۳۷۱ش؛ همایی, جلال الدین 
مقدمد بر شرح رسالة المشاعر لاهیجی, به کرشش جلال‌الدین آشتیانی, مشهد, 


۲ش. مرتضی قرائی گرکانی 


بیدار» نام ۴ نشریه در ایران و افغانستان: 

۱ بیدار, روزنامه‌ای سیاسی - خبری به مدیریت عباس خلیلی 
(۱۳۵۰.۱۳۷۲ش/۱۹۷۲-۱۸۹۳م) که در حوت (< اسفند) ۱۳۰۱ش/ 
فوریذ ۲۳٩۱م.‏ به جای روزنامة اقدام که در دلو (< بهمن) همین سال 
توسط رئیس الوزراء مستوفی السمالک توقیف شده بود. منتشر شد. این 
روزنامه نیز پس از انتشار ۴ شماره, به سبب ادامه تندرویهای عباس 
خلیلی, به دستور مستوفی الممالک توقیف شد (صدر هاشمی, ۰۳۲۷/۱ 
۲ 

۲. بیدار, روزنامه‌ای به صاحب امتیازی سیدعلی محمد آقازادة 
قمی که اجازة انتشار آن در ۱۷ جدی (- دی) ۱۳۰۱ش, از طرف 
شورای عالی معارف صادر شد (بیات, ۳۶۷۲ ۳۶۸). هیچ یک از 
منابع از انتشار اين روزنامه سخنی تگفتهاند؛ و به نظر می‌رسد در حة 
همین اجازه‌نامه متوقف مانده باشد. 

۳.بیدار, هفتدنامه‌ای سیاسی, اجتماعی و خبری که انتشار آن به 
مدیریت عبدالسهدی مجد نوایی در تابستان ۱۳۳۰ش, در تهران آغاز 
شد. عمر این هفته‌نامه کوتاه بود و ظاهرا بیش از چند شماره از آن منتشر 
نشد. این نشریه همانند برخی از نشریات دیگر در فاصلةً سالهای 
۳۳۲-۹ش/۱۹۵۳-۱۹۵۰م: یه سیب اوضاع خاص سیاسی - 
اجتماعی, با تیراژ کم. عمر کوتاه و توزیع محدود منتشر می‌شد 
(صادقی‌نسب, ۴۱؛برزین, ۹۷ ۴۱۷؛ایرانیکا , 1۷/241). 

۴.بیدار, هفتهنامه‌ای (و بعداً, روزنامه‌ای) سیاسی و اجتماعی که 
در مزارشریف اففانستان, به زبان فارسی, با چاپ سنگی و به مدیریت 
عبدالعزیز خان در ۴ برگ منتشر می‌شد. این نشریه در ابتدای کار خود 
یعنی از اول حوت (- اسفند) ۱۳۰۰.با نا اتحاد اسلام. آغازبه کار کرد 
و دو هفته پس از آغازسال سوم (۱۵ حوت ۱۳۰۳) به بیدا ر تغییر نام داد, 


آما بار دیگر در حکومت چند ماه حبیب‌اللهخان, معروف به بچه سقا 
(۱۳۰۷ش/۱۹۲۹م), با عنوان رهبر اسلام منتشر شد و پس از سقوط 
حبیب‌الله خان.بار دیگر به نام اصلی خود, یعنی بیدار با زگشت (آهنگ. 
۸ صدر هاشمی,۲/٩۳؛ایرانیکا,‏ همانجا). 
بیدار در طول حیأت خود افزون بر عبدالعزیزخان, سردبیران و 
مدیران دیگری مانند حافظ عبدالقیوم, میرزائاقب, نورمحمد. 
غلام‌حسن غزنوی, محمد حنیفه, عبدالصمد. میرحیدر و عبدالرحیم 
داشته است (آهنگ,۱۵۸). 
بیدار از ابتدای نشر روزنامه‌ای خبری- محلی و اجتماعی بود. ولی 
پس از استقرار ««جمهوری دموکراتیک اقغانستان», به عنوان روزنامةً 
رسمی حکومت, به یک روزنامة خبری و سیاأسی تبدیل شد (ایرانیکا, 
1۷/241-2). زیان روزنامه از ابتدا فارسی بود, ولی پس از رسمیت 
یافتن زبان پشتو به عنوان یکی از زبانهای رسمی افغانستان (۱۳۱۴ش! 
۶ ), برخی از مطالب آن بد پشتو نوشته می‌شد (همان, ۰)۷1/242 
ماخذ: آهنگ, محمدکاظم سیر ژورنالیسم در اففانتان, کابل ۱۳۲۹ش؛ برزین؛ 
مسمرد, شناسنامة مطبوعات ایران, تهران, ۱۳۷۱ش؛بیات, کاره و سعرد کرهستانی 
نزاد.اسناد مطلبوعات, تهران, ۱۳۷۲ ش؛ صادقی نسب, ولی‌مراد, فهرست روزنامه‌های 
فارسی, تهران * ۶ ش؛ صدرهاشسی,» محمد؛‌تاریش جراید و مجلات ایران, اصفهان, 
۳ اش نبزه 1۳۵ 
علی میرانصاری 


بیداري اشللامی: در ادبیات سياسي معاصر در ایران و جهان, 
منی تحولات فگری و اجتماعي دو قرن اغبر جوامع مسلمان در یرتو 
وفاداری به مبانی دینی اسلامی. عامل اصلی بیداری اسلامی مواجهة 
مسلمانان با فرهنگ و تمدن جدید غرب »و پی بردن آنان به عمق 
عقب‌ماندگی خود در برخی شئون در برابر غرب است. در واقع این 
پدیده واکنش ديني اندیشمندان جوامع مسلمان در برخورد با فرهنگ و 
تمدن غربی است. 

تحولات مربوط به بیداری که از اوایل قرن ۱۹/۱۳ با کوشش 
برای سازگا ر کردن اسلام با تمدن جدید آغاز شد ,تا زمان حاضر با 
طرح آراء و افکار گوناگون دربارة حکومت اسلامی و اسلام--به عنوان 
عقیده‌ای جهان شمول و راهنمای عمل- و نیزا تین جایگاهاسلام در 
دنیای دید ادامه دارد. بنابراین» تظرأً ۳1 عملاً طیف کسترده‌ای از 
نظریات. اندیشه‌ها و اقدامات, و نیز نهضتهای متفاوت و گاه 
متناقض - از اصلاح طلب تا نقلایی - را شامل می‌شود. در این میان, 
اصلاح‌طلبی فصل مهم و مشیعی از تاریخ روند بیداری اسلامی است و 
ريش هم تحولات نظری و عملی در این عرصه را باید در اصلاح‌طلبی 
(هم) جست و جوکرد. 

اگرچه موج بیداری اسلامی امروزه سراسر جهان اسلام را سس 
شدت و ضعف - فراگرفته است. اما خاستگاه 
مهم اسلامی در قرن گذشته سیعنی ایران, جهان عرب (عمدتاً مصر و 
شام), ترکیة عثمانی و هندب تشکیل می‌دهد. 


تعیین تاریخی دقیق برای آغاز بیداری اسلامی کاری مشکل است؛ 
اما در هریک از اين ۴ سرزمین می‌توان از حادثه, یا حوادثی به عنوان 
مبدا تاریخ بیداری و آشنایی با تمدن غرب, و بالعال بیداری یاد کرد. 
ناکامی دولت عثمانی در فتح وین (۱۶۸۳/6۱۰۹۴م) و افتادن ازف به 
دست‌روسیه (۰۸ )و انعقاد قرارداد کارلوویتس(۱۱۱۱ق/ 
۹ م) میان روسیه و عشمانی- که برای نخستین بار عشمانی به عنوان 
دولتی شکست خورده قراردادی را امضا می‌کرد- و سرانجام, از دست 
دادن شبه جزیر؛ مسلمان‌نشین کریمه (۱۲۷۲ق/۱۸۵۶ع)؛ و شکست 
ایران در برابر روسیه, از دست رفتن بخشی از آذربایجان و متصرفات 
ایران در قفقاز و امضای دو معاهدة گلستان (۱۸۱۳/۱۳۲۸م) و 
ترکمانچای (۱۸۲۸/۱۲۴۳م)؛ و حمل ناپلئون به مصر (۱۲۱۳ق/ 
۸ع) و شام (۱۷۹۹ع)؛ و تسلط استعمار انگلستان بر شبه قارة هند و 
شکست مقاومت مسلحانة مسلمانان هند در برابر انگلستان در نبرد 
پلاسی (۱۷۵۷/۱۱۷۰م) از مهم‌ترین حوادثی است که موجب آشنایی 
مردم این سرزمینها با تمدن جدید وبیداری آنان شد. 

در ایران: دو سد؛ اخیر, از لحاظ تغییرات و تحولات فزاینده در 
عرصه‌های سیاسی, اقتصادی, اجتماعی و دینی, از اعصار مهم تاریخ 
ایران به شمار می‌رود. در هنگامی که خاندان قاجار درصدد تثبیتِ 
حاکمیتِ آخرین حکومت ایلی بر مردم ايران به شیوهةٌ سنتی و بدون 
مشارکت آنان بودند, انقلاب کبیر فرانسه به وقوع پیرسته, و درصدد 
نهادینه کردن اندیشه‌ها و ساختارهای نوینی بود که عمده‌ترین ويژگي آن, 
تفییر موازن؛ قدرت سیاسی از تمرکزگرایی و حکومت فردی به 
مردم‌سالاری بود. در این حال, قاجارها به دنبال یک دهه کشمکش 
داخلی بر سر تصاحب قدرت. اراده خود را برجامعه تحمیل می‌کردند. 
مقامات و مناصب حکومتی را به افراد خود اختصاص داده بودند و 
حکومت همچتان ۳ اساس نظام پادشاهی و بر بنیاد استبداد استمرار 
داشت (فلور,۲۰/۲). در چنین احوالیایرنبه رغم دور بودن از ارپا 
به سبب همسایگی با هند - که منشا قدرت, ثروت و اعتبار سیاسی 
انگلستان در جهان بود - از زمان فتحعلی شاه قاجار مورد توجه 
کشورهای استعمارگر قرار گرفت و با توجه به ضعفهای ساختاري 
جامعه و حکومت ایران, اين مناسبات منجر به استقرار روابط ثابرابره 
تحمیل قراردادهای استعماری و انفصال بخشهای مهمی از قلمرو ايران 
درشمال و شرق‌شد. 

شکست حکرمت قاجار در مواجهه با قدرتهای بزرگ. به ویژه 
روسیه و انگلستان نقطهٌ آغاز تحولات بزرگی در حیاتِ سیاسی و 
اجتماعی و فكري ايران در دورة معاصر بود. مهم‌ترینِ این تحولات پی 
بردن دولتمردان ایران به عمق عقب‌ماندگي کشور از پیشرفتهای جهانی 
ازیک سو, و حضور علمای دینی در صحنة سیأست از سوی دیگر بود. 
عباس میرزا, نایب السلطنه و ولیعهد فتحعلی‌شاه با فرستادن دانشجویان 
به خارج از کشور و استخدام مستشاران نظامی اروپایی, کوشید تا 
ارتش ایران را برطبق الگوهای اروپایی نوسازی کند و راهی برای وررد 


بیداری ۳۳۹ 


علوم و فتون جدید به ایران بکشاید. اين روند به آشنايي ایرانیان با 
فرهنگ ر تمدن جدید آروپا و پی‌بردن به لزدم اصلاحات در سازمان 
اداری و اجتماعي ايران و ورود اندیشه‌های جدید به کشور انجامید (نکد 
«د, ۲۳۸/۹ ب ؛ الگا ((نهضت..۱۲۶,۰»۰). 

اصلاحات عباس میرزا پس از وقفه‌ای طرلانی, در دور؛ صدارت 
امیرکییر بی گرفته شد. مهم‌ترین و بنیادی‌ترین اقدام اصلاح طلبانه 
امیرکییر تأسیس دارالفنون به عنوان نخستین مرکز آموزشي علوم جدید 
در ایران بود (ادمیت, ۱۵). 

پس از امیرگییر: اصلاحاتی که او پی‌افگنده بود, متوقف ماند؛ اما 
فکر اصلاح‌طلبی با آشنايي بيشتر ایرانیان با تمدن جدید. عمیق‌تر 
می‌گردید و لزوم اصلاحات بیشتر احساس می‌شد. دولتمردانی چون 
جعفرخان مشیرالدرله, میرزاحسین خان سپهسالار و علی اصفر خان 
امین الدوله از جمله کسانی بودند که با اندیشذ اصلاح ر اخذ و اقتباس از 
اروپا دست به اقداماتی زدند. در زمینه‌های نظری, فکری و فرهنگی نیز 
کسانی چون ملکم خان ناظم الدرله, فتحعلی آخوندزاده, میرزا پوسف 
مستشار الدوله و دیگران با نوشتن مقاله و رساله و کتاب و طرح 
اندیشه‌های جدید, کوشیدند که دولت و ملت ایران را به پيروي همه جانبه 
از غرب قانح کنند؛ اما نظر به اهمیت دین در جامعة ایرانی, برخی از این 
روشنفکران, مثل ستشار الدوله, و پس از او طالبرف در نوشته‌های 
خود سعی می‌کردند که اصلاحات مورد نظر خود را موافق با شریعت 
اسلام جلوه دهند (الگار, همان, ۱۲۷-۱۲۶؛ نیز نک: ه د, ۲۳۲-۲۳۱/۹). 
حتیل عباس میرز برای توجیه اصلاحات نظامی خود مجبور بود که نام 
جدید را موافق شریعت و سنت فراموش شده پیامیر(ص) معرفی کند 
(الگار ودیگران,۷۱۰). 

چنان که گفته شد. شکست ايران از روسیه عامل مهمی در ورودٍ 
علمای دینی به عرص سیاست روز بود. از نظر آنان این شکست از دست 
رفتن بخشهابی از «دارالاسلام» و «تسلط کفار بر مسلمانان» تلقی 
می‌شد که بنا بر قاعد؛ («نفی سبیل» با آن مخالف بودند. ورود علما به 
صحنه سیاست,بنا بر مقتضیات روز, مطلوب دولت ایران نیز بود. از این 
رو قائم مقام اول ملا باقر سلماسی و صدرالاین تبریزی را به عتبات 
گیل کرد تا موضوع حبلات روسها په قلعرر ايران را بد اطلاع 
مجتهدان شیعه برسانند و از آتان برای دفاع در برابر روسیه حکم 
«جهاد» بگیرند (همانان, ۱۱۴)- ِ 

بنابر روایت عبدالرزاق مفتون دنبلی که خودناظر جنگهای ایران و 
روس بوده است, نامه‌هایی نیز برای علمای اصفهان, یزد و کاشان 
ارسال شد (ص ۱۴۶). شیخ محمدحسن نجفی. مشهور به کاشف 
الفطاء علاوه بر صدور فتوای جهاد. ضرورت همكاري شیعیان با 
فتحعلی‌شاه در حفظ حدود و تغور مسلمین و وجوب اطاعت از وی در 
دفع کفار روسی را اعلام کرد؛ البته یادآور شد که وجوب اطاعت از شاه 
«وجویی بالعرض» است. بجز او. بسیاری از علمای شیعه نیز فتوا به 
جهاد با روسیه دادند و کشته‌های جنگ با روسیه را «شهید» اعلام 


۳ بیداری 


کردند (برای اطلاع از فتارای علمای شیعه در این باره و نام اين علماء 
نکقائم مقام فراهانی, ۸۱). 

از پایان جنگهای ایران و روس (۱۲۳۳ق/۱۸۲۸م) تا نهضت تحریم 
تنباکی, تنها دو حادذ مهم و قابل توجه از منظر بیداری اسلامی به نظر 
می‌رسد: یکی ماجرای زودگذر قتل گریبایدوف؛ و دیگر حضور پرشور 
روحانیت در قضیة جدايي هرات از ایران به دسیس دولت انگلستان که 
مجتهدان بلاد در رنه حملهةً انگلستان به بوشهر و خارک, در 
اقدامی هماهنگ مردم آیران را به جنگ با دولت انگلستان فراخواندند. 
آما عقب‌نشینی و تسلیم طلبی دولت, موجب بی‌نتیجه ماندن این حرکت و 
جدايي هرات از ایران و تحمیل معاهدة صلح پاریس در ۱۲۷۳ق/ 
۷ شد (نک:سپهر,۱۳۰۸/۲)- 

با شروع سلطنت ناصرالاین شاه و صدارت امیرکبیر. جریانِ 
راکدماندة اصلاح طلبی دوباره به حرکت درآمد. اصلاحات امیرکییر در 
زمینه‌های اداری, اقتصادی, اجتماعی, نظامی, فرهنگی و آموزشی 
شامل حوز؛ وسیعی می‌شد که از تحوة سربازگیری و ساز و برگ نظامی 
و توسعهٌ صنایع و معادن تا سازمان اداری و انتشار روزنامه و تأسیس 
دارالفتون و بیمارستان را در بر می‌گرفت (برای اطلاع از اصلاحات 
امیرکبیر,نگ:هد, ۲۴۸(۱۰بب). 

اصلاح طلبي امیرکبیر با اصلاح‌طلبی دولتمردان بعدی نظیر 
سپهسالار تفاوتی اساسی داشت. او با نگاهی مستقل و آشنا به پيشینة 
فرهنگی و اجتماعی ایران دست به اصلاحات زد و برخلاف امثال ملکم 
خان.به «اخذ تمدن فرنگی بدون تصرف ایرانی» (نک: دنبالة مقاله) 
اعتقاد نداشت. از همین رو, اصلاحات امیرکبیر تا حدودی موثر افتاد و 
در همان دورة کوتاه صدارتش, برخی از نتایج اصلاحاتِ وی آشکار 
شد. با این حال, اصلاحات امیرکییر دولتی مستعجل بود و پس از او, 
جریان اصلاح برای مدتها دچار وقفه و رکود شد. 

در صدارت میرزا حسین خان سپهسالار دور جدیدی - هم در 
تاریخ بیداری اسلامی و هم در تاریخ اصلاحات در ايران - آغاز شد. 
سپهسالار که در مأموریتِ سفارت خود در پاریس و استانبول با تمدن 
اروپایی آشنا شده بود و با اصلاح طلبان عثمانی نیز روابطی نزدیک 
داشت,ناصرالدین شاه رابه اروپا بردتا توجه او رابه نتایج اصلاحات و 
اندیشه‌های سیاسی جدید جلب کند؛ اما اصلاحات مورد نظر او آشکارا 
صبغه‌ای غیردینی داشت و ملهم از افکار روشنفکرانی چون ملکم خان 
و آخوندزاده برد (حائری, ۲۹-۷۲۶ ۳۷-۴۰؛ الگار و دیگران, ۲۶۷). 
اعتقاد مبرم سپهسالار به لزوم ورود فرهنگ و تعدن اروپا و 
طرفداریاش از نفوذ انگلستان, اعطای امتیاز خط آهن به رویتر و اخذ 
وام از اروپا - که راه را برای مداخلات بیگانگان در ايران هموار 
می‌کرد ب موجب مخالفت شدید علمای دینی با او شد و در نتیجة همین 
مخالفتها , ناصرالدین شاه در بازگشت از اروپا وی را در گیلان عزل کرد 
وبی اوبه تهران آمد (کسروی,تاریخ..., ۱۰؛نیز هد ۲۳۰/۹). 

از برکناری سپهسالار به بعد, علما با هشیاری و بيداري پیشتری 


تحولات کشور را دنبال می‌کردند. اوج این بیداری را در نهشت تنباکو 
می‌توان دید. ناصرالدین شاه در سفر سوم خود به اروپا (۱۳۰۶ق/ 
۹) امتیاز اتحصار دخانیات را به شرکت رژي انگلیسی واگذار 
کرد. اين امتیاز زیانبار که در ۱۳۰۸ق به امضا رسید, با مقاومت و 
مخالفت شدید تجار و علمای دینی مواجه شد. علما این امتیاز را 
وسیله‌ای برای تسلط بیگانگان بر شثون کشوری اسلامی ارزیایی 
می‌کردند. به تدریج جریانی عظیم به رهبری روحانیت شکل گرفت. 
فعالان نهضت به پخش اعلامیه و شبنامه در مان مردم پرداختند. در 
شبنامه‌ای اقدامات شرکتِ رژی با اقدامات کمپانی هند شرقی مقایسه 
شده, و آینده‌ای نامعلوم و سرنوشتی مشابه سرنوشت هند و مصر برای 
ایران پیش‌بیتی شده بود (برای آگاهی از متن شبنامه, نک: تیموری, 
۷ 

در تهران رهیری نهضت را میرزا حسن آشتیانی بر عهده داشت و در 
شهرهای دیگر علمای بلاد نهضت را رهبری می‌کردند؛ اما ضریاً 
اساسی به شرکت رژی را مجتهد بزرگ شیعه در سامرا, حاج میرزا 
حسن شیرازی با صدور فتوای تحریم استعمال دخانیات, وارد کرد. این 
فتوا به سرعت در سراسر ایران پخش شد و کار به جایی رسید که هم 
مردم,حتل همسران و نوکران ناصرالدین شاه و درباریان نیز از استعمال 
دخانیات امتناع کردند و شاه چاره‌ای جز لغو امتیاز ندید. پیروزی 
نهضت تنباکو در وأقم نشان دهنده قدرت بلامناز ع روحائیت شیعه در 
تعیین مسیر تحولات سیاسی و اجتساعی, و پیش درأمد انقلاب 
مشروطیت بود (همو, ۱۱۰-۸۲). 

عصر ناصری شاهد حرکتِ بیدا رگ رانذ بزرگی بود که به دست سید 
جمال‌الدین اسدآبادی پایگذاری شد. افکار و اندیشه‌های او در سراسر 
جهان اسلام از هند تا مصر تأثیری انکارناپذیر داشت (نک: محیط 
طباطبایی. سراسر کتاب). مهم‌ترین انديشة بیدارگرانة جمال‌الدین 
اندیشذ اتحاد اسلامی بود. او تردید نداشت که نیرومندترین پیوند میان 
مسلمانان, پیوند دینی است. جمال‌الدین عقب ماندگی سلمانان را در 
تفرقه و تعصب, و دورشدن از اسلام می‌دید و قرآن را سند شناخت 
حقیقت دین می‌دانست؛ جنان که در عروةالوثقیی نوشت: ((من ارزو دارم 
که سلطانِ هم مسلمانان قرآن باشد و مرکز وحدت آنان ایمان» (نک: 
الگار ودیگران, ۲۷۴). 

نام سیدجمال‌الدین به میرزای شیرازی و نطقهای طولانی و 
شدیداللحن او برضد فرمانروایان قاجار و هشدارهای او نسبت به 
خطرات استیلای اقتصادي بیگانگان در بیداری اسلامی نقش فراوانی 
داشت (هسانان, ۲۸۲). جمال‌الدین همچنین در برانگیختن روح 
اعتراض در مردم, در سالهای منتهی به مشروطیت سهم بسیاری 
داشت. از وی نامه‌هایی برجای مانده است که به ملک المتکلمین, شیخ 
هادی نجم آبادی, یحبین دولت آبادی و دیگران نوشته. و آنها را به قیام 
برضد استبداد تشویق کرده است (نک: فراست خواه. سراسر مقاله). 
محمدهاشم آفسر, معروف به شیخ الرئیس قاجار تحت تأثیر افکار 


جمال الدین رسالا اتحاد اسلام را نوشت. او در این کتاب به بحث 
پیرامون سازگاری اسلام و «ترقیات بشریه» پرداخته, و اختلافات 
مسلمانان را باعت ضعف آنان در برایر سلطة غرب دانسته است (نک: 
سراس رکتاب). 

اتقلاب مشروطیت سرآغازِ تحولات مهمی در عرص جامعه و 
سیاست و مناسباتِ دین و دولت در ایران بود .این انتلاب که با تأید 
همه جانبهٌ دو مجتهد بزرگ شیعةً مقیم نجف: آخوند ملامحندکاظم 
خراسانی و شیخ عبداللمازندرانی, و یه همت و پایداری سیدمحمد 
طباطبایی و سیدعبدالله بهبهانی و مجاهدات واعظظانی چون سیدجمال 
اصنهانی و ملک المتکلمین به پیروزی رسید, در تاریخ بیداری اسلامی 
در ایران نه تنها از آن جهت اهمیت دارد که با رهبری و پشتيباني 
روحانیت به پیروزی رسید, بلکه اهمیت ویژ؛ آن در اين است که 
روحانیت در اين انقلاب رویکردی جدید به سیاست اتخاذ کرد. اگر در 
جنگهای ايران و روس, قضیدُ از دست رفتن هرات. و نهضت تنباکو 
دغدشه و هدف اصلي روحانیت جلوگیری از تسلط بیگانه بوده این بار 
رهبران شیعه. مبارزه با ظْلم و استبداد داخلی و تلاش برای بهروزی 
مردم را وجه هست خود قرار داده بودند. 

ويژگي مهم دیگر نقلاب مشروطیت از منظر بیداری اسلامی آن بود 
که روحانیت در این انقلاب دست به نظریه‌پردازی زد و کوشید تا اصول 
مشروطیت را با فقه شیعی سازگار بنماید و همسازي آنها را تییین و 
وید که کاهای یه ات و تزید ال تلیف آیت ال مزا 
7 
کاشانی و چند اثر دیگره حاصل همین نظریه‌پردازی و کوشش است. 
کتاب تنبیه الامه شاید به سبب برجستگي شخصیت مولف آن, اعتبار و 
شهرت قابل توجهی پیدا کرد. 

انقلاب مشروطیت به رغم همه تحولاتی که به با ر آررد, به سرانجام 
دلخواه رهبرانِ روحانی و دست اندرکاران روشنفکرٍ غيرمذهبي آن 
نرسید. مهم‌ترین مشکلی که در همان مراحل نخست پیروزی بروز کرد. 
اختلاف میان روحانیتِ طرفدار (مشروعه» به رهبري شیخ فضل الله 
نوری و روشنفگران غيرديني را نگی مآب و برخی از رهبران مشروطه 
بود که با تندرویبهای خودمای وحشت جناح مشروعه خواه شده بودند و 
نیز می‌کوشیدندتا رهبری را از دست روحانیت خارج کنند. این اختلاف 
سراتجام منتهی به جدايي شیخ فضل‌الله از جمع مشروطه طلبان, و 
اعدام وی در پایان استبداد صفیر شد. 

در اینکه قش اصلي رهبری انقلاب با روحائیت بود. شکی نیست. 
حتول مورخی چون کسروی درتاریخ مشروطا خود. که از منابع معتبر 
تاریخ مشروطیت ایران است س به جایگاهبرتر روحائیت در رهبرک 
انقلاب, و حتی اهمیت ننش شیح فضل الله اذعان دارد. همو 
کرششهای تنی چند از پیشوایان غيرديني مشروطه را برای تقلید از 
تمدن اروپا و وابستگي عمیق آنها رابه «اروپایی‌گری» باعث ناکامی 


بیداری ۳۴۰۱ 


انقلاب مشروطیت می‌داند ( آیین, ۲۸/۲). پیامدهای ناخوشایند و 
غیرمنتظر؛ مشروطیت موجب دلسردي نهاد رسمی روحانیت از حضور 
و مداخ مستقیم در صحنه سیاست شد. اين دلسردی چند دهه ‏ تا پایان 
دوران مرجعیت آیت له بروجردی یه درازا کشید بروجردی ید استناد 
همین پیامدها از مداخلاٌ مستقیم در سیاست خودداری می‌کرد (دوانی» 
زندگانی...,۰)۳۵۲ 

در فاصلاٌ جنگ جهانی اول تا کودتای ۱۲۹۹ش, در گوشه و کنار 
ایران نهضتهایی به رقوع پیوست که هر یک عات آشکار و ستقیمی 
داشت.با این حال, نظر به وجود انگیزه دینی و اسلامی در این نهضتها 
با شدت و ضعف می‌توان آنها را بخشی از روند بیداری اسلامی در 
ایران به شمارآورد. 

مهم‌ترین اين نهضتها اینها بودند: ۰۱ قیام رئیس علی دلواری در 
جنوب ایران برضد اشفالگران انگلیسی (نک: رکن زاد؛ آدمیت» سراسر 
کتاب):۲. نهضت جنگل به رهبری میرزا کوچک خان در گیلان به سبب 
نابسامائی و آشفتگی اوضاع عمومی کشور (نک: فخرایی, سراسر 
کتاب)؛ ۰۳ قیام شیخ محمدخیابانی در آذربایجان در اعتراض به 
قرارداد 2۱٩۱۹‏ (آذری, سراسر کتاب). این هر ۳ نهضت سرگوب, و 
رهبران آنها کشته شدند. 

کودتای نظلامی ۹ ش/۱۱۲۰م با پشتیبانی انگلستان, موجب 
تشکیل درلت مرکزی قوی و برقراري نظم در ايران شد. رضاخان 
سردارسپه سردمدار نظامي کودتاء در اندک مدتی پس از کودتا مدارج 
ترقی را پیمود وبرمستد نخست وزیری تکیه زد. در اواخرسال ۱۳۰۲ش 
وپس از عزیمت احمدشاه قاجار یه اروپاء رضاخان و محافل طرفدار او 
مقدمات بركناري احمدشاه و انتخاب رضاخان را به ریاست جمهوری 
تدارک دیدند. اما با مقاومت سیدحسن مدرس, نارضايي مراجع تقلید 
شیعه چون آیات اصفهانی, نائینی و حاثری س که در نتيجة تحولات 
ترکیه به این ماجرا به دید شک می‌نگریستند و مخالفت فراگیر مردم, 
نقش ریاست جمهوری رضاخان به شکست انجامید (ن5: مکی» 


تاریخ..., ۱۵-۱/۳)؛ اما کمی بعد, رضاخان به وسیلا مجلس موسان 


به سلطنت رسید (همانجا). 
مهم‌ترین و کارآمدترین مخالف رضاشاه در دورةٌ ديکتاتوري ۰ 
ساله او مدرس برد .او که شجاعت, سرسختی و هشياري سیأسی خود 
را و اخراج 
ستر نشان داده بود. سراسر ۶ سال آخر حیاتِ سیاسی خود را به 
ِ ديكتاتوري رضاشاه گذراند و عاقبت پس از ۱۰ سال تبعید, به 
اشارة رضاشاه در تبعیدگاهش به قتل رسید (برای آگاهی از جزئیات 
زندگی و مبارزات مدرس,نک: مکی ,مدرس...»سرأسر کتاب)- 
با رسیدن رضاخان به پادشاهی, اختناق بی‌سابقه‌ای برجامعة ایران 
سایه افکند؛با این حال, دورة او خالی از تشنج و درگیری میان مذهب و 
حکومت نبود؛به عنوان نمونه, در ۱۹۲۸/۱۳۰۶ در اعتراض به قافون 
نظام اجباری, حاج آقانورالله اصفهانی و عده‌ای از علمای شهرهای 


۳۲ بیداری 


مختلف به قم مهاجرت کردند و خواستار لو این قانون شدند (هدایت. 
۳۷۸-۵). دولت مجیور به مذاکره با آنان شد (همانجا )؛ اما ماجرا با 
مرگ غیرمنتظرة حا ج آقا نورالله, بدون نتیجه پایانیافت (مکی,تاریخء 
۳۹ 

در توروز ۱۳۰۷ آیت الله شیخ محمدتقی بافقی که به نحوة حضور 
همسر رضاشاه در حرم حضرت معصومه معترض بود, دستگیر و تیعید 
شد (همان, ۲۸۵/۴). در ۱۳۱۴ش نیز تجمع مردم مشهد در مسجد 
گوهرشاد در اعتراض به تغییر لباس, به تحوی خونین سرکوب شد. 
آیت‌الله حاج‌آقاحسین طباطبایی قمی نیز در ادام همین ماجرا 
دستگیر, و از ايران تبعید گردید. کشف اجباری حجاب که از ۱۷ دی 
۴ آغاز شد. علاوه بر نارضایی شدید مردم. با موارد مکرر درگیری 
زنان و مردان متدین با مأموران دولتی همراه‌بود (هدایت, ۴۰۷). 

سیاست فرهنگی رضاشاه آشکارا اسلام ستیز بود. در زمان او 
دستگاههای فرهنگي درلتی و رسمی نوعی از ملی‌گرایی را تبلیغ 
می‌کردند که مبتنی بر دست کم گرفتن دور اسلامي تاریخ ایران, و تعظیم 
و تجلیلِ تمدن ایران باستان بود. به گفتٌ حمید عنایت, همین امر موجب 
شد که مخالفت با ملی‌گرایی «معیار رسوخ ایمان» دانسته شود 
(اندیشه...,۲۱۵). در دهه‌های بعد نیز اسلام و ملی‌گرایی در ایران با هم 
کثار تیامدند و مخالفت با ملی‌گرایی یکی از مزلفه‌های بیداری اسلامی 
در ایران شد (ن5: دنبالة مقاله). 

تأسیس حوزة علمیه قم به دست آیت الله شیخ عبدالکریم حائثری 
(۱۳۰۱ش) یکی از مهم‌ترین رخدادهای تاریخ معاصر اییران است. 
اگر چه این امر.با آغاز ديكتاتوري رو به گسترش رضاخان همراه بود, 
اما آیت الله حاثری با اجتناب از هر گونه مداخله در سیاست و پرهیز از 
درگیری با حکومت, وبا پیش گرقتن سیاست صبر و حوصله و مديریتِ 
صحیح ‏ در اوضاع و احوال سختی که مذهب و روحائیت زیرفشار 
شدید سیاستهای رضاشاه قرار داشت- توانست پایه‌های حوز؛ علمیا 
قم را استوار سازد. این حوزه در دهدهای بعد به مرکزی مهم و تأثیر گذار 
در عرص دین و سیاست تبدیل شد (نک: دنباله مقاله). 

با ورود نیروهای متفقین به ایران در جریان جنگ جهانی دوم و 
سقوط رضاشاه (شهریرر ۱۳۲۰/سیتامبر ,)۱٩۴۱‏ جامعدٌ ايران از قید 
ديكناتوري ۲۰ ساله نجات یافت. در فضای آزادٍ پس از شهریور ۰۲۰ 
حوزهٌ علميةٌ قم با وارد کردن نخستین نسل دانش آموختگان و 
تربیت‌شدگان خود به جامعه, حیات تازه‌ای را آغاز کرد. در وضعیت 
تازه چالش عمد؛ پیش روی نیروهای مذهبی کمونیسم و افکار چپ و 
کسروی گرایی بود. حزب توده‌با یشتوانة روشنفکران و تحصیل‌کردگان 
و تویسندگان و مترجمان ورزیده و حمایت سیاسی و مالی خارجی. 
سعی داشت خلاً فکري ناشی از ۲۰ سال اختناي رضاشاهی را به 
سرعت پرکند؛ و تا حدودی نیز در این کار به ویژه در محیط دانشگاهها 
و دبیرستانها موقق بود. اما همین امر سوج جدید بیداری اسلامی را 
به دامنه‌های علمی و نظری تازه‌ای کشاند. تأسیس انجمن اسلامی 


دانشجویان دانشگاه تهران به دست عده‌ای از دانشجویان مسلمان در 
۰ ش,برای مقابله با افکار و نیروهای غیراسلامی.به ویه کمونیسم, 
ر فعال شدن روشنفکری دینی نخستین نتایج اين تحول بود. نبرد فکری 
اسلام با کمونیسم به منزلا یکی از مولقه‌های پیداری اسلامی در ایران, تا 
۴ دهه یعد ادامه یافت (نگ: دنباله مقاله). 

مهم‌ترین ددغ روشنفکری دینی ایران در آن سالها ارائژ چهرد 
تازه‌ای از اسلام بود که سازگار با مقتضیات زمان و علوم جدید. و 
پاسخگوبه مشکلات ونیازهای فکری نسل جوان و تحصیل کرده باشد. 
پایه‌گذار روشنفكري دینی جدید ایران, مهدی بازرگان بود که در طول 
نیم قرن حیات فکری و سیاسی خود آثار فراوانی پدید آورد. محور عمدة 
آثار ار «اثبات حقانیت اسلام از راه علوم تجریی و ریاضیات و مطابقت 
ر هماهنگی احکام اسلام با دانشهای جدید و نیز اثبات توانایی اسلام 
برای ادارة جامعه» است (جعفری, ۱۵۹). آثار او در طول چند دهد 
در گرایش جوانان و دانشگاهیان به اسلام و احیای تفکر دینی. تأثیر 
فراوانی داشت (همو, ۱۶۲). حضور عملی وی در صحنه سیاست در 
دهه‌های بعد و مبارزه با استبداد سلطنتی او را به چهره‌ای ماندگار در 
تاریخ بیداری اسلامی ایران تبدیل کرد (برای اطلاع بیشتر, ن5: هموء 
۱۶۷۵۷). 

دیگر چهر؛ پیشگام بیداری اسلامی ايران آیت‌الله طالقانی است. او 
تحصیلات خود را در حوزه علمیة قم, و در سالهای سخت دیکتاتوری 
رضاشا به پایان برد (همو, ۱۴۶). فشار و استبداد حاکم بر جامعه یکی 
از عوامل تحول فکری و روحی ار شد (همانجا). در روزگار جواني 
وی» استادش. شیخ محمد تقی بافقی - که در شهر ری در تبعید به 
سر می‌برد.به و گفته بود: ((ید طللاب یگو بیندیشيد | به فکر آینده باشید! 
در چنگال رضاخان باید مکتب را حفظ کرد» (نکتهمو, 6۱۴۷-۱۴۶ 

طالقانی, به گفتة خود, با مطالعه و دقت در قرآن و نهمج‌البلاخه ۳ 
تاریخ اسلام, («هدف و مقصد را از نظر وظیفة اجتماعی» تشخیص داد 
(همانجا). او برای آشنايي نسل جوان با حقیقت اسلام, در ۳۱۸٩ش,‏ 
جاسات تفسیر مخفیانه ای تشکیل داد؛ پس از سقوط رضاشاه («کانون 
اسلام» را با همکاری دیگران تأسیس کرد. ارگان اين کانون مجله 
دانش آموز بود (هموء ۱۳۸). نخستین اثر مکترب بازرگان با عنوان 
(«مذهب در اروپا» در همین مجله چاپ شد (همو, ۱۵۸ ). از این به بعد. 
درستی و همکاري صمیمانه‌ای میان بازرگان و طالقانی پدید آمد که تا 
پایان عمر طالقانی (۱۳۵۸ش) ادامه داشت. 

طالقانی به هم ابعاد اسلام توجه داشت. او با نوشتن کتاب اسلام و 
مالکیت ضمن نشان دادن نارساییهای مارکسیسم و سرمایه‌داری به 
تبیین دیدگاههای اسلام دریارهُ اقتصاد و مالکیت پرداخت (ن5: مآخذ). 
او به («.حکومت اسلامی» معتقد بود و کتاب تنبیهالامه و تنزیه المله اثر 
نائینی را با مقدمه و پاورقیهای توضیحی منتشر کرد؛ خود او در اهمیت 
این کتاب در مقدمهٌ آن یادآور شده است: «[اين کتاب] گرچه برای 
اثبات مشروعیت مشروطه نوشته شده. ولی اهمیت بيشترٍ آن 


بدست دادن اصول سیاسی و اجتماعي اسلام و نقشه و هدف کلی 
حکومت اسلامی است» (نک: ماخذ). 

شوق طالقانی به بیدار ساختن نسل جوان و تحصیل کرده, او را به 
همکاری با انجمن اسلامی دانشجویان و انجمن اسلامی مهندسین 
کشاند (جعنری, ۱۴۸). او بعدها نیز مسجد هدایت را به پایگاهی برای 
جذب جوانان و دانشجویان تبدیل کرد و برای آنان جلسات تفسیر قرآن 
ترتیب داد (میشمی. ۱+ ) بسیاری از فعالان اسلامی در دهدهای 
بعد. از پرورش یافتگان یا مرتبطان با طالقانی و مسجد هدایت بودند 
(همو,۱/٩۰)۸‏ 

توانایی‌طالقانی درگنت‌وگو وتعامل‌با روشتفکران‌وتحصیلکردگان. 
شناخت او از مقتضیات زمان و مبارزة پیگیر اوبا استبداد موجب شد که 
وی سهم و نقشی اساسی در تاریخبیداری اسلامی ایران داشته باشد 
(برای اطلا ع بیشتر.نک: جعفری,۱۵۶-۱۴۵)- 

با استقرار آیت الله بروجردی در قم (اواخر سال ۱۳۲۳ش) و 
رسیدن وی به مرجعیت بلامنازع شیعیان جهان (۱۳۲۵ش/6۱۹۴۶), 
حوزة علمیهقم جایگاهی ممتازیافت. در طول ۱۵ سال مرجعیت ام 
آیت الله بروجردی, ایران صحنة حوادث و کشاکشهای سیاسی بزرگ 
پود؛ اما سیاست رسمی وی مداخله نکردن در سیاست بود.با این حال. 
ار اسلامی بر کنارنماند و مثل دانشگاه, هم در 

تأثیر گذاشت و هم از آن تأثیرپذیرفت. 

در زمستان ۱۳۳۷ش, چند تن از فضلای نواندیش حوزه, مجلاً 
درسهایی از مکتب اسلام را پایه‌گذاری کردند که بعدها به اختصار 
مکتب اسلام نامیده می‌شد. به گنتة یکی از بنیان‌گذاران مجله, انگیزة 
آنان این بود که («حوزه تکانی بخورد و أثر وجودی خود را نشان بدهد و 
مردم بدانند در حوزه چه خبر است؛ ؛ همچنین پاسخ بسیاری از مقالات 
مسده انگیز که در آن روزها در جراید و مجلات کشرر آزاداه نشر 
می‌یافت. از حوزه داده شود با نقد گردد» (دوانی, زندگانی, ۰)۳۴۵ 
به رم مخالفتهای زیاد. به ویژه از سوی اطرافیان آیت‌الله بررجردی» 
ری ا زاين کار استقبال کرد و دست اند رکاران مجله ره حمایت مادی و 
معنوی خود دلگرم ساخت (همان.۰)۳۵۰-۳۳۸ 

بر وجردی نویسند یسندگان مجله راید ساده‌نویسی و استفاده از زبان رو روز 
و حتول داستان نویسی - البته با استفاده از منابع اسلامی س. تشویق 
می‌کرد (همان, ۳۰ مجلا مکتب اسلام به سرعت رشد کرد و در 
اواخر عمر نظام سلطنتی .شمارگان آن به ۸۰ هزار رسیده یود که پین 

۰ تا ۱۲ هزار شمار؛ آن برای مشترکانی در اررپا و آمریکا ارسال 
می‌شد (همان, ۲۵۳). اغلب مشترکان هم نسل جوان و تحصیل کرده 
بودند (همانجا). اين مجله هرگز به مسائل سیاسی نمی‌پرداخت. اما در 
مقالات آن کرشش می‌شد تا جهره‌ای امروزی و پیشرو و قابل قبول از 
اسلا ارانهگردد.دربار یعضی ازنابسامانیهای اخلاقی و اجتماعی نیز 
تا آنجا که محدردیتهای ساتسور اجازه می‌داد, به انتقاد می‌پرداخت. 
مقالات. گزارشها واخباری که دربارةجهان اسلام و مشکلات سیاسی 


بیداری ۳۳۳ 


آن - به ویزه قضایای الجزایر, و بمدها فلسطین و اسرائیل و 
استعمارگران غربی و کمونیستها - در مجله چاپ می‌شد, به تقویت 
روحیه و حس هم‌بستگی و بیداری اسلامی کمک می‌کرد (نک: مکتب 
اسلام). 

بروجردی از انديشة تقریب مذاهب اسلامی طرفداری می‌کرد 
(دوانی, همان, ۲۴۸).به ابتکار ار یاب مراوده میان حوزه قم و دانشگاه 
الازهر مصر گشوده شد (همانجا) و سرانجام نیز علمای الازهر به 
رسمیت فقه جعفری, به عنوان یکی از مذاهب فقهی اسلامی رأی دادند. 
این کارها تحولی در روابط شیعه وسنی پدید آورد (همانجا, نیز ۲۳۹). 

ادییات مذهبی نیز در این دوره توسعه یافت و در فاصل ۱۵ سال 
شماری از علما ر فضلای حوزه ۱۳۰ عنوان کتاب تألیف کردند که بخش 
عمد آن کتابهایی است که به زبان روز, در معرفی اسلام و ابعاد مختلف 
آن نوشته شده است (نک: همان ۱۴۲-۱۳۹)- 

پس از شهریور ۱۳۲۰ افزون بر اهمیتی که حوز؛ قم و مرجعیت پیدا 
کرد, تحولی نیز در عرص سیاست پدید امد که با حضور نیروها و 
شخصیتهای مذهبی در حوز؛ عمل سیاسی جلوه‌گر شد. مهم‌ترین 
شخصیت مذهبی و سیاسی آن سالها آیت الله کاشانی بود که سابقة 
فعالیتهای سیاسی او به شرکت در قیام برضد انگلستان در عراق 
می‌رسید. ار پس از شهریور ۲۰ به دست نیروهای انگلیسی دستگیر و 
تبعید شده بود. استقبال بی‌نظیری که در بازگشت از تبعید از وی شد. 
نشان دهنده آماده بردن زمینه برای مداخلةٌ او در سیاست بود. مبارزة 
کاشانی با سیاستهای دولتهای وقت و انتخابات فرمایشی و نیز مخالفت 
او با مجلس موسسانی که درصدد استوار مىاختن قدرت شاه بود, در 
نهایت به همکاری و همراهی او با جیهة ملی و دکتر مصدق در نهضت 
ملی کردن صنعت نفت, انجامید و وی به سرعت به یکی از رهبران 
نهضت تبدیل شد . تأثیر و نا 2 
تثبیت دولت مصدق در آغاز کار فروش اوراق قرض ملی و در قیام ۳۰ 
تیر و بازگرداندن مصدق به حکومت اتکارناپذیر است؛ اما این همکاری 
دیری نیایید و اختلاف میان کاشانی و مصدق یکی از عرامل زمین‌ساز 
کودتای ۲۸ مرداد ۱۸/۱۳۳۷ ارت ۱۹۵۳م شد. بی‌شک نهضت ملی 
کردن صنست نفت یکی از جلوه‌های پیداری ملی و اسلامی در تاریخ 
معاصر ایران است. 

مهم‌ترین تیرری مذهبی آن سالها «جمعیت فداییان اسلام» بود. 
قداییان اسلام حضور اجتماعی و سیاسی خود را با ترور کسروی 
مورخی که دیدگاههای ضدروحانی و ضدشیعی داشت - آغاز 
کردند. عمدهُ ترورهای مهم سياسي دهه‌های ۱۳۳۰-۰ش به دست؛ 
این گروه صورت گرفت. مهم ترین اقدام آنها ترور رزم آراء تخست وزیر 
وقت بود که راه را برای ملی کردن تفت هموار کرد. رهیر فداییان اسلام» 
مجتبی نواب صفوی, روحانی‌ای جران و پرشور بود. او در ۱۳۲۹ش: 
کتابی به نام برنامة حکومت فداییان اسلام نوشت. با اين حال, قداییان 
اسللام هرگزبه قالب یک تشکل مسلحانة سازمان یافته, به شکل و شیوة 


۳۳۴ بیداری 


احزابو گروههای‌سیاسی نظامی حرفه‌ای, درنیامدند. نواب ویارانش 
پس از آخرین ترور ناموقق خود دستگیر و اعدام شدند (۱۳۳۴ش) 
(حکیمی,۲۳۹-۲۳۱). 

از ۱۳۲۶ش/۱۹۳۷م, مسألة فلسطین و مبارزه با صهیونیسم نیز وارد 
حوزهٌ بیدارگری اسلامی در ایران معاصر شد. تخستین اعلامیه در 
اعتراض به تقسیم فلسطین را آیت الله کاشانی در دی ماه ۱۳۲۶ صادر 
کرد (قانون,۱۷۲). چندماه بعد آیت الله کاشانی در میتینگی چند ده‌هزار 
نفری در مسجد شاه (مسجد امام کنونی) تهران, دربارة لزوم حمایت از 
مردم فلسطین و محکومیت تشکیل اسرائیل شرکت کرد و به دستور او 
فلسفی, خطیب معروف سخن راند (همو, ۱۷۳). این میتینگ به یاری 
قداییان اسلام برگذار شد و به ابتکار همانان, ۵ هزار داوطلب برای 
شرکت در جنگ با اسرائیل ثبت نام کردند (هموء ۱۷۷ ). از این به بعد, 
همدردی و همدلی با مردم فلسطین و اعتراض به سیاستهای رژیم پهلوی 
در حمایت از اسرائیل و صهیونیسم به یکی از ویژگیهای اصلی بیداری 
اسلامی در ایران تبدیل شد. در نتیجة همین هشیاری و بیداری و راهم 
رژیم سلطنتی از واکنشهای مردم مسلمان, شناسایی رژیم شاه از 
اسرائیل از حالت دوفاکتو فراتر نرفت و نمايندگي اسرائیل در تهران نیز 
هرگز نتوانست در مقام یک سفارتخانةٌ رسمی, به فعالیت بپردازد. 
تظاهرات مردم تهران و پخش اعلامیه و تراکت در جریان برگذاري 
مسابقة فوتبال بین تیمهای اسرائیل و ايران در ۱۲۴۸ش. به ایتکار 
فعالان اسللامی, جلوه‌ای از این بیداری و حساسیت بود. 

کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و شکست نهضت ملی آغاز دور تازه‌ای از 
استبداد, و تمرکز قدرت در دست شاه و وابستگی ایران به سیاستهای 
خاورمیانه‌ای آمریکا بود. اين دوره ریم قرن طول کشید و با سقوط 
رژیم سلطنتی به پایان رسید. درگذشت آیت الله بروجردی (فروردین 
۳۴۰ ) حادثه بزرگی بود که شاه انتظار آن را می‌کشید. شاه برای دور 
کردن کانون قدرت مذهبی از ایران, تلگرام تسلیتی برای آیت الله حکیم 
فرستاد؛ در حالی که حوز قم از افراد واجد شرایط مرجعیت خالی نبود. 
در قم چندتن به عنوان مرجع تقلید مطرح شدند که آیت الله خمینی یکی 
از آنان‌بود. 

یک ماه پس از درگذشت آیت الله بروجردی, بازرگان, طالقانی و 
سحابی و چند تن دیگر «نهشت آزادی ایران» را پای‌گذاری کردند. 
شماری از فعالان اسلامی نیز در نهضت آزادی عضویت داشتند. به گفتة 
بازرگان هدف از تشکیل نهضت آزادی «حفظ اصالت نهضت ملی در 
چارچوب وحدت با جنبش وین اسلامی» بود (ن5: نجاتی, ۰)۳۵۰/۱ 
در مرامنامة نهضت نیز به ((ترویج اصول اخلاقی, اجتماعی و سیاسی بر 
اساس‌مپادی دین مبین اسلام» اشاره شده بود ( استاد.... ۸۱ 

دیری نگذشت که بر اثر فعالیتهای سیاسی و انتشار اعلامید‌های تند 
و سخنرانیهای مختلف, سران نهضت آزادی دستگیر, و به زندانهای 
درازمدت محکرم شدند. جلسات محاکمةً سران نهشصت در مهرماه 
۲ به صحنة دیگری از فعالیتهای سیاسی بیدا رگرانه تبدیل شد (نک: 


بازرگان. سرام کتاب). غیر از فعالیتهای سیاسی و میارزاتی, 
اعضای نهشت ازادی با تأسیس «شرکت سهامی انتشار» به چاپ و 
نشر آثاری از اندیشمندان اسلامی ایرانی و غیرایرانی - مانند 
سیدقطب و ابوالاعلی مودودی - پرداختند و شرکت انتشار به 
مژسسه‌ای برای نشر ادبیات بیداری اسلامی تبدیل شد. در مجمررع 
تعالیتهای نهضت آزادی به سهم خود به جنبش بیداری اسلامی در ایران 
کمک کرد (رجبی,۳۴۱-۳۳۹). 

ورود آیت الله خمینی به عرصف مرجعیت و رهبری سرآغاز تحولات 
بزرگی در ایران بود که به سرنگونی نظام سلطنتی و پرقراری جمهوری 
اسلامی انجامید. ایت الله خمینی, پیش از مرجعیت از مدرسان نام‌آور و 
درجد اول حوزه, و مشهور به طرفداری از اصلاحات در حوزه, و 
هشیاری در برابر سیاستهای دولت بود و آیت الله بروجردی در بسیاری 
از مسائل‌با وی مشورت می‌کرد (دوانی» زندگانی, ۰۳۱۹-۳۰۷ 
انقلاب به امام خمینی مشهور شد - مخالفت با لايحه انجمنهای ایالتی و 
ولایتی بود که با کوشش و همت او و همراهی بسیاری از رهیران مذهبی, 
دولت مچبور به عقب نشینی و بازپس گرفتن آن شد (نک: هسو, 


نهضت..., ۵۲, ۰)۱۶۰ این برخورد امام خمیئی با مسئولان دولتی و 


شخص شاه و پیروزی در این امر, توجه مردم و فعالان سیاسی را به دی 
جلب کرد. به هر روی, ادامٌ مخالفت امام خمینی با سیاستهای شاه, 
منجر به دستگیری وی و قیام خونین ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ شد. امام پس از 
آزادی. به مبارزاتش ادامه داد و در نتیجه مخالفت شدید با لایحٌ 
مصونیت مستشاران آمریکابی, از ايران تبعید شد (آبان ۱۳۴۳ /نوامبر 
۴ 

امام خمینی مبارز؛ٌ رهبران دینی با استبداد داخلی را وارد مرحلهً 
جدیدی کرد. او تنها مرجم تقلیدی بود که آشکارا و مستقیم به شخص 
شاه, صهیونیسم و سیاستهای آمریکا در ایران حمله کرد. حساسیت در 
برابر سیاستهای آمریکا بعدها به یکی از نمادهای اصلی بیداری اسلامی 
تبدیل شد. ایج این حساسیت را در ماجرای طرح سرمایه‌گذاری 
سرمایه‌داران آمریکایی و نامه‌نگاریهای آیت الله سعیدی, شاگرد امام 
خمینی به روحانیون و مراجع و هشدارهای او نسبت به اين طرح 
می‌توان مشاهده کرد. گر چه سعیدی دستگیر شد و جان خود را در 
زندان اژ دست داد اما شاید به دلیل همین حساسیتها طرح 
سرمایه‌گذاری آمریکاییها در ایران نیز به اجرا درنيامد (برای اطلاع 
بیشتر از این ماجراءنک: روحانی» ۲ 

سرکوب قیام ۱۵ خرداد و تبعید امام خمینی, برخلاف انتظار, جامعة 
بیدار شد؛ ایران را دچار رکود و سستی نکرد. در کمتر از ۳ ماه پس از 
تبعید وی, حسنعلی منصور, نخست وزیر وقت یه دست یکی از اعضای 
گروهی که به «هینتهای موتلفاٌ اسلامی» شهرت یافتند, ترور شد (بهمن 
۳ ) این گروه که اعضای آن عمدتاً از بقایای فداییان اسلام و 
بازاریان فعال اسلامی بودند, قبلاً در قیام ۱۵ خرداد نقشی اساسی ایفا 


کرده بودند. 

یک سال بعد (اراخر سال ۱۳۴۴ش) دستگیری و محاکسةً 
پرسروصدای اعضای «حزب ملل اسلامی» نیز موجب جلب توجه 
افکار عمومی داخلی و خارجی شد. این حزب مخفی که در ۰۱۳۴۰ 
به دست کاظم بجنوردی, فرزند یکی از مراجع تقلید ‏ با هدف تأسیس 
جمهوری اسلامی در ایران پایه‌گذاری شده بود, نخستین تشکیلات 
سیاسی - مذهبي مخثی در ايران بود که با الگوبرداری از جنبشهای 
مسلحانه الجزاین فلسطین و آمریکای لاتین. مشی مسلحانة حرفه‌ای را 
برای رسیدن به اهداف خود برگزیده بود (برای اطلاع بیشتر, نکن 
پچنوردی ,۲۰ بب)۰ 

امام خمینی در تمامی سالهای تبعید. با صدور اعلامیه و اعلام 
موضع در برابر حوادث جاری وحمایت از مبارزان سیاسی مسلمان و 
خانواده‌های زندانیان سیاسی به مبارزه خود ادامه داد. مهم‌ترین مواضع 
سیاسی وی در برابر تحولات سیاسی ایران, تا قبل از سال ۱۳۵۶ش: 
اینها بود: ۱.محکوم کردن جشنهای پرخرج تاج‌گذاری شاه و همسرش 
(۱۳۴۶ش)؛ ۲. حمایت از مبارزان فلسطینی و اجاز؛ صرف وجوه 
شرعی برای آزادی فلسطین؛ ۳. محکوم کردن جشنهای پرهزينه 
بزرگداشت در هزار و پانصدمین سال شاهنشاهی ایران (۱۳۵۰ش)؛ 
۴.تحریم عضویت در حزب رستأخیز (۱۳۵۳ش). 

در اواخر ده ۱۳۴۰ش نیز درسهای امام خمینی, پیرامون مسئلا 
ولایت فقیه, با عنوان حکومت اسلامی, به وسیلاٌ مبارزان اسلامی در 
ایران منتشر شد و در محافل مبارزان اسلامی موجی برانگیخت. (نک: 
روحانی» ۲ ۵۲۷). نظریذ ««ولایت فقید» بعدها به نظریةٌ اساسی 
جبهوری اسلامی تبدیل شد. ۱ ۲ 

تحول مهم دیگری که پس از درگذشت آیت الله بروجردی پدید آمد. 
طرح مباحث اصلاح طلبانه پیرامون سازمان روحانیت بود. اصلاح- 
طلبان عمدتاً از شاگردان امام خمیتی و از روحانیون صاحب نام و 
برجسته‌ای بودند که با آگاهي کامل از نارساییهای اقدامات روحانیت 
سنتی در مواجهه با مسائل روز وبا ترجه به اهمیت آن, افکار خود را 
مطرح می‌کردند. طالقانی, مطهری و بهشتی برجسته‌ترین روحانیونی 
بودند کد اندیشه‌های اصلاحی خرد را پیرامرن مرجعیت و روحانیت 
مطرح کردند (نکنیحشی..., سراسر کتاب)؛به ریژه مطهری که موقعیت 
ممتاز علمی و جایگاه روحانی او, و از همه بالاتر محرز بودن 
بی‌غر ضی‌اش به ری امکان داد تا لب تیز حملات خود را شجاعانه 
متوچه ناپسامانیهای سازمان سنتی روحائیت و حرزه‌های علمیه کند 
(برای آشنابی با افکار اصلاحی مطهری, نک: دو اثر ار, (مشکل 
اساسبی...» و «احیا...»). گر چه هیچ یک از پشنهادهای اين 
روحانیون عملی نشد, اما طرح این انتقادها از سوی علمای دینی خود یه 
عاملی برای متمایز شدن آنان از گروه دیگری از روحاتیون شد که سد 
راه‌بیداری بودند. 

در دو دهد ۱۳۵۰-۱۳۴۰ش, مبارز؛ فکری با سیاستهای فرهنگي 


بیداری ۳۳۵ 


نظام سلطنتی, و نیز افکار چپ و مارکسیستی در کنار مبارز؛ عملی و 
سیاسی, از دغدغه‌های عالمان آگاه دیتی بود. مهم‌ترین چهر؛ این عرصه 
مرتضی مطهری, شاگرد برجست امام خمینی بود. او در انتخاب 
موضوع تألیفات و تحقیقات خود به نیازهای روز نظر داشت (مطهری, 
عدل...:۸). 

مطهری کار خود را در ده ۱۳۳۰ش.و در اوج تبلیغات کمونیستی. 
با نوشتن پاورقی و توضیح بر اصول فلسفه و روش رالیسم طباطبایی 
آغاز کرد و تا پایان عمر به مبارزة فکری و فرهنگی خود ادامه داد. به 
اعتقاد ار («استعمار سیاسی و اقتصادی آن گاه توفیق حاصل می‌کند که 
در استعمار فرهنگی توفیق به دست آورده باشد. بی‌اعتقاد کردن مردم به 
فرهنگ خودشان و تاریخ خودشان شرط اصلی .این موفقیت است» 
(همو. کتاب سوزی..., ۷٩).با‏ این دیدگاه, و با توجه په مقتضیات روز 
بود که او کتابهایی چون خدمات مفایل ایران و اسلام. اغلاق جنسی, 
مس حجاب, نظام حقوق زن در اسلام, علل گرایش به مادیگری, و 
جهان بینی اسلامی را نوشت. 

هر یک از آثار مطهری پاسخی بود به مشکلی و نیازی, حتی 
اوج‌گیری انقلاب و مبئولیتهای اجرايي ناشی از آن مانع از تلاشهای 
فکری و فرهنگی او نبود. او در اوج انقلاب در مقاله‌ای که ایتد| قرار بود 
به صورت سخنرانی بیان شود, ضمن رال تاریخی تحلیلی و تطبیقی از 
بیداری اسلامی در ایران ودیگر کشورهای اسلامی ونقش روحانیت در 
تاریخ بیداری اسلامی, نسبت به (آفات نهضت» هشدار داد (نک: هو 
نهضتها ..., .)٩۵-۸۳‏ مطهری در اواخر عمر نگران تلاشهایی برد که 
برای انطباق مارکسیسم و اصول ماتریالیسم با اسلام صورت می‌گرفت 
(نک: همو,علل..., ۶بب)؛ و عاقبت نیز در ادامه مبارزات فکری خود. در 
ماههای اول پس از پیروزی انقلاب به دست گروه فرقان کشته شد 
(اردیبهشت ۱۳۵۸). 

در اواخر دهد ۱۳۳۰ و اوایل دهد ۰ ش. حسینية ارشاد نیز به 
یکی از کانوتهای مهم و تأثیر گذار در جامع ایران تبدیل شد. نخستین 
کتابی که از سوی حسینیه منتشر شد, محمد خاتم پی مبران, نام داشت که 
جمعی از صاحب نظران و دانشمندان روحانی و غیرروحانی چون 
مطهری, باهتر, حسین نصر, شریعتی و چند صاحب نام دیگر در آن 
مقالاتی داشتند (۱۳۴۸ش). حسینیه با پیروی از سبک و سلیقة جدید و 
روزآمد در برگذاری مراسم مذهبی و دعوت از سخنرانان مشهور دینی 
به سرعت مورد توجه مردم قرار گرفت. در سالهای آخر فعالیت حسيئية 
ارشاد (پیش از ۱۳۵۱ش) بیشتر اوقاتِ آن در اختیار شریعتی بود. 
شریعتی علاوه بر تحصیل جامعه‌شناسی در دانشگاه سورین فرانسه, در 
خانواده‌ای مذهبی پرورش يافته بود و از دور توجوانی با مبارزان ملی 
ارتباط داشت. پدرش محمدتقی شریعتی, خود از شخصیتهای فرهنگی 
و اسلامی و سیاسی معروف مشهد. ویکی از چهره‌های مطرح در تاریخ 
بیداری اسلامی ایران بود (نگ: جعفری,۱۶۳,+)۰ 

شریعتی, بیانی شیوا و قلمی روان و جذاب داشت. 


جموع این 


۳۴ بیداری 


ویژگیها به وی امکان داد تا با بازآفريني تعاريف مفاهیم مذهبي سنتی 
چون اماست, است؛ شهادت, مستضعف, انتظار, تقیه و شفاعت و 
بسیاری دیگر از مفاهیم و اعتقادات دینی, و ارائهٌ آن در قالبی نو و 
جامعه شناختی, موجی بلند در جامعة ایران. به ویژه در میان جوانان و 
دانشجویان برانگیزد. همین امر موجب شد که دستگاههای امنیتی 
حسینیه را تعطیل, و کتابهای شریعتی را ممنو ع کنند (۱۳۵۱ش), اما 
اين امر محبوبیت بيشتر شریعتی و رویکرد بیشتر به آتار او را در پی 
داشت و از این پس. کتابها ونوارهای سخنرانیهای او در میان جوانان و 
دانشجویان پنهانی دست به دست می‌گشت. 

شریعتی درعمر نسبتاً کوتاهش آثار زیادی از خود برجای گذاشت. 
در اواخر سال ۱۳۵۶ش وپس از مرگش, با اعلام فضای بازسیاسی از 
سوی رژیم شاه, آثار شریعتی در شمارگانی بی‌سابقه چاپ و منتشر 
می‌شد. شریعتی موافقان و مخالفان سرسختی داشت. صرف نظر از هر 
نوع دارری دربارة افکار و اندیشه‌های وی, نقش و تأثیر او را در روند 
بیداری اسلامی در ایران نمی‌توان‌نادیده گرفت (نک: همو, ۱۷۸-۱۶۴). 

جز آنچه در باب تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از منظر بیداری 
ذکر شد, می‌توان باز هم عوامل کوچک و بزرگ دیگری را یافت که 
هر یک در عین حال بازتاپ بیداری اسلامی در جامعف ايران نیز 
بوده‌اند؛ به عنوان نمونه می‌توان از گسترش روزافزون مدارس اسلامی 
یاد کرد. سابقة تأسیس این گونه مدارس در ایران به زمان تأسیس جامعف 
تعلیمات اسلامی (۱۳۲۲ش) می‌رسد که شیخ عباسعلی اسلامی و 
عده‌ای از مومنان ‏ نگران از تأثیر محیطهای آموزشي غیردینی - 
این تشکیلات را پایه‌گذاری کردند و در قالب آن, مدارس ابتدایی و 
دبیرستانهای پسرانه و دخترانة متعددی به راه انداختند. همین امر 
موجب شد که شمار زیادی از مزمنان سنتی که نگران آيند؛ دینی و 
اخلاقی فرزندان خود. به ویژه حجاب دختران بودند و به سبب اين 
نگرانی از تحصیل فرزندان خود در مدارس جدید جلوگیری می‌کردند, 
با طیب خاطر فرزندان خود را در این مدارس ثبت نام کنند؛ در نتیجه, 
بخشی از فارغ‌التحصیلان این مدارس به دانشگاه راه یافتند و 
تحصیلات عالی از اتحصار قشرهای غیرمذهبی یا بی‌اعتنا به مذهب 
بیرون آمد. در سالهای آخر عمر نظام سلطنتی, شمار اين مدارس- اعم 
از وابسته به جامعة تعلیمات اسلامی با مستقل از آن .و شمار شاغلان 
به تحصیل در آنها قابل توجه بود. بعضی از این مدارس از نظر سطح 
علمی و آموزشی با بهترین مدارس غیر مذهبی رقابت می‌کردند. شمار 
زیادی از اين مدارس به پایگاههای مبارزه و مقاومت برضد نظام 
سلطنتی تبدیل شده بودند. 

تمونة دیگر, تحول اساسی در تقش و کارکرد مساجد بود. تا پیش از 
تشدیدٍ روند بیداری اسلامی مساجد تنها پرنامه‌ای که داشتند, برگذاری 
نماز جماعت بود؛البته در مراسم عزاداری و اعیاد و مناسبتهای مذهبی 
نیز مساجد محل تجمع مردم بودند و همین مناسبتها موجب می‌شد که 
مردم در بخش قابل توجهی از ایام سال, اوقات خود را در مسجد 


بگذرانند و پای صحبت روحانیون بنشینند. در حقیقت مسجد و منبر 
حکم رابط میان مردم و روحانیون را داشت. اهمیت مسجد و منبر, 
پیش‌تر در نهضت تنباکو و انقلاب مشروطیت آشکار شده بود؛ اما 
تحولات سریع اجتماعی, گسترش رسانه‌های گروهی و کناب خوانی 
می‌توانست نقش مساجد را کم‌رنگ کند. بنابراین. باید نقش و کارکرد 
مساجد پا به پای تحولات اجتماعی بازسازی می‌شد که این تحول به 
منرله بازتابی از بیداری اسللامی, در ایران رخ داد و چهرة مساجد در 
دو دهد آخر عمر نظام سلطنتی دگرگون شد. 

در این سالها,به ویژه در شهرهای بزرگ در پیشتر مساجد, کتابخانه 
تأسیس شده بود. این کتابخانه‌ها زیرنظر پیش نمازان و به وسیل جوانان 
فعال و متدین اداره می‌شد. در بعضی از ساجد خدمات جنبي دیگری 
چون برگذاری کلاسهای رایگان تقویتی و کنکور و نیز کلاسهای فوق 
برناٌ اسلامی و فعالیتهای تفریحی سالم ارائه می‌گردید. در اين اواخر, 
شماری از مساجد تهران صندوقهای قرض الحسنه داشتند که زیرنظر 
معتمدان محل, بدون بهره و بدون تشریفاتِ دست و پاگیر بانکهای 
دولتی, در حد توان و سرمایةً خود به مردم دام می‌دادند. توسعط نقش 
مساجد را می‌توان نمونه‌ای از بیداری و مقابلاٌ مردم با سیاست 
دستگاههای فرهنگی دولتي ویر؛ جوانان نظیر کتابخانه‌های دولتي 
وابسته به کانون پررورش فکری کودکان و نوجوانان و مراکز تفریحی نظیر 
کاخ جوانان, و نیز مبارزه با سیاستهای اقتصادی رباخوارانه بانکهای 
دولتی دانست. 

اما مهم ترین بازتاب بیداری اسلامی راء از نظر جامعه شناختی در 
روحیذ مردم ايران باید جست و جو کرد. اگر نتيجة بیداری را حساسیت 
ونشان دادن واکنش به اوضا ع و احوال پیرامون بدانیم.به گواهی تاریخ 
جنان که نمونه‌هایی از آن یاد شد - جامعة ایرانی در برابر همة 
تحولات کوچک و بزرگ پیرامون خود حساس, و در نتیجه بیدار بود. 
میزان این حساسیت در سالهای آخر عمر رژیم گذشته, گاه آن چنان بالا 
بود که مردم در برابر پدیده‌هایی چون فیلم «محلل» که در آن معتقدات 
دینی به استهزا گرفته شده بود. مسابقة فوتبال میان تیمهای ایران و 
اسرائیل, نقش ستار داوود بر اسکناسهای ۲۰۰ ریالی که به سرعت 
جمع آوری شد (نک: قانون, ,)۳٩۰‏ تغییر مبدأً تاریخ, و جشنهای 
هنرشیراز واکنش نشان می‌دادند. 

مهم‌ترین بازتاب روانی و اجتماعي این بیداری را می‌توان در حالتی 
از انتظار و امیدی دید که در جامعه پدید آورده بود. در تمام سالهای 
سرکوب و قدرت رژیم شاه, جامعة مسلمان ایران هیچ گاه امید خود را 
به تغییر از دست نداد. حتی روشنفکر غیرمذهبی ایرانی نیز «خواب 
می‌دید که کسی می‌آید که مثل هیچ کس نیست» و پیش بینی می‌کرد که 
«لامپ سبزالله برفراز مسجد خواهد درخشید» (نک: فرخزاد, ۲۳۲- 
۲ 

در نتیچة تحولاتی که در دو دهد آخر عمر رژیم پهلوی در عرصة 
سیاست. فکر و انديشه و فرهنگ در ایران رخ داد و تنها به بخشی از 


امهات آن اشاره شد-جامعهٌ ایرانی از نظر روانی به چنان مرحله‌ای از 
بیداری و حساسیت رسید که فقط یک تکان برای فروریختن پایه‌های 
نظام کافی بود. اين تکان در ۱۳۵۶ش, و با نوشتن مقاله‌ای برضد امام 
خمینی در روزنامةٌ اطلاعات پدید آمد و سراغاز تحولاتی شد که 
مهم‌ترین پیامد آن برپایی انقلاب اسلامی در ایرآن بود. 

ویژگیهای اصلی بیداری اسلامی در ابران, جوهر؛ شیعی آن. 
تأثی گذاری آن بر دیگر جوامع اسلامی, و موفقیت آن در تأسیس نظامی 
مبتنی بر دين در دوران جدید است. این نظام در ربع قرن حیات خود, 
بدون پشتوانة خارجی, موفق به از سرگذراندن بحرانهای سخت و 
متعددی شده است. 

در جهان عرب: عربها نیز چون ایرانیان پس از برخورد با تمدن 
غرب درصدد اصلاح و بازسازي فکری و فرهنگی جامعة خود برآمدند. 
نخستین خاستگاه بیداری اسلامی در جهان عرب سرزمین مصر است 
که به دلایلی چند, از جمله حمل ناپلشون به این کشور (۱۲۱۲ق/ 
۸ م), زودتر از مناعلق دیگر روند اصلاح و بیداری در آن آغاز شد. 
نخستین اصلاح‌طلبی که در جهان عرب برای سازگار کردن اسلام با 
تمدن غرب کوشید, رفاعه رافع طهطاوی بود. طهطاوی که در زمان 
محمدعلی پاشا برای تحصیل به اروپا فرستاده شده بود, تمدن غرب را 
از نزدیک شناخت وبا افکار جان لاک و منتسکیو آشنا شد. او همچون 
همتایان ترک. هندی و ایرانی خود, در نخستین برخورد با فرهنگ و 
تمدن اروپا تلاش کرد تا اسلام را با تمدن جدید سازگار کند. طهطاوی 
اصولاٌ اسلام رانه تنها مانع ترقی و جذب تعدن غربی نمی‌دید بلکه تمدن 
اروبا را منسج از تمدن اسلامی صی‌دانست (سید» ۷ .از این‌رو 
اندیشه‌های نوخواهانهاش رابه ایات‌قران و احادیث پیامبر(ص) مستند 
می‌کرد (رجایی, ۲۶). طهطاری از نخستین کسانی است که از مفهرم 
(«میهن» به معنای غربی‌اش در گفتار خود استفاده کرد. او مصر را 
«میهن مصریان» می‌دانست (ن5: عنایت» سیری.... ۳۵)؛ و نیز معتقد 
بود که برای اخذ و اقتباس فرهنگ و تمدن از اروپاء باید با اروپاییان 
پیوندهای دوستانه برقرار کرد (نک: همان, ۳۶). 

در تونس, خیرالدین پاشاء دولتمرد تونسی با افکاری مشابه افکار 
طهطاوی, اندیسذ تتظیمات را مظرح کرد و دست به اصلاحات 
سیاسی,نظامی, اداری و اجتماعی زد (هد, ۰)۲۴۰/۹ 

یکی دیگر از چهره‌های اصلاح‌طلبی و روشنفکری مبتنی بر اخذ و 
اقتباس فرهنگ تمدن غربی شیلی شمیل (۱۲۶۶- ۱۳۲۸ق/۱۸۵۰- 
۰ م) بود. شمیل در مصیر با مجل؛ المقتطف همگاری می‌کرد. 
خط مشی کلی اين مجله آشنا کردن مردم با علوم جدید مثل پزشکی. 
زیست‌شناسی, مهندسی و نجوم بود و دامن تأثیر آن نیز از جهان عرب 
بیرون رفت و حتیل در ايران خواننده داشت (کسروی, زندگانی.-, 
۴ شبلی شنمیل به علم ایمانیبی‌پایان داشت؛با اینکه در خانواده‌ای 
مسیحی زاده شده, و خود ماتریالیست بود» از اسلام در برایر حملات 
اروپاییان دفاع می‌کرد و معتقد برد که نابسامانیهای جهان اسلام به 


بیداری ۳۳۷ 


رفتار مسلمانان مربوط می‌شود و نه یه اصل اسلام (عنایت, همان,۵۳). 
شمیل در پیروی از تمدن غرب از طهطاوی فراتر رفت, ولی برخلاف 
بسیاری از همتایان بعدی خود. پیوندهای خود را با فرهنگ دیرین 
جامعه‌اش نگسست و به بسیاری از ارزشهای اسلامی پای‌بند برد 
(همان, ۵۵). ستایشهای او از پیامبر اکرم(ص), قرآن مجید و امام 
علی( ع) مشهرر است. 

پس از شبلی شمیل, در نحل روشنفکران معتقد به پیروی از غرب. 
باید از طه حسین یاد کرد. او نیز در کتاب مستقبل الثقافة فی مصر, طمن 
بر شمردن دلیلهای عقب‌ماندگي مصریان, آنان را به پيروي همه‌جانبه از 
غرب سفارش می‌کند (نک: همان , ۵۶ بی), طه حسین تاريخ صدر اسلام 
را به خوبی می‌شناخت. از اين‌رو. گزارش او از ماجراهای جانشینی 
پیامبر و پیدایش شیعه گزارشی منصفانه و بی‌طرفانه است (نک: ص ۲۱ 
بب). به گنت حمید عنایت, توجه طه حسین به تاریخ صدر اسلام در 
اراخر عمرء حاکی از برخورد دوگانه او با اسلام است: او از یک‌سو از 
جدایی دین از سیاست طرفداری می‌کند و از سوی دیگر بر اهمیت فردی 
و اجتماعی دین و ضرررت آن در ترییت اخلاقی افراد تأکید می‌ورزد 
(عنایت. همان, ۷۵). عنایت راز این رویکرد را در اين می‌بیند که 
روشنفکران («صميمي» بیشتر کشورهای اسلامی فهمیده‌اند که شناختِ 
درست مسائل سیاسی و اجتماعی جوامعشان «بدون آگاهی از مين 
ديني زندگی ملتهایشان ممکن نیست» (همان, ۷۶). 

اصلاح‌طلبی‌ای که با طهطاوی در مصر بر مبنای پیروی از تعدن 
غرب همراه با رفاداری به اسلام آغاز شد, یا طه حسین به پیروی 
همه‌جانبه از غرب کشید؛ اما با حضور جمال‌الدین اسدآبادی در مصر, 
جریان فكري متفاوتی آغاز شد. جمال‌الاین در دوران اقامت ۸ سالا 
خود در مصر (۱۸۷۹-۱۸۷۱/۱۲۹۶-۱۲۸۸م) تحولی در افکار و 
آذهان پدید اورد. او در انجا به تدریس فلسفه, ریاضیات و کلام پرداخت 
(عوض, ۷۰/۱) و قدزس او به سرعت محل توجه جوانانِ تحصیلکرده 
قرار گرفت (همو,۷۳۷۱/۱). 

جمال‌الاین در دروس خود, دریارة گرفتاریها و تیره‌روزیهای 
مسلمانان و چاره دردهای آنهاء لزوم پیراستن اسلام از خرافات و کوتاه 
کردن دست استعمار از سرزمیتهای اسلامی سخن می‌گفت. بیدارگران 
و اصلاح‌طلبانی چون محمد عبده, سعد زغلول, بارودی, سلیم نقاش, 
یعقرب صنوع و ادیب اسحاق, همگی از شاگردان, و از پرورش 
یافتگان محفل او بودند. این عده بعدها در جریان قیام غُرابی پاشا نقش 
داشتند. جمال‌الاین, به شهادت مورخان معا صرِ خود. نقش عمده‌ای در 
بیداری ملی و اسلامی مردم مصر داشت. بیشتر مورخان و نویسندگان 
عرب معاصر وی بر نقش اساسی او در خلع خدیواسماعیل از 
فرمانروایی مصر, فراهم کردن مقدمات قیام عرابی پاشا, و نیز در 
برانگیختن مرج آزادی‌بخش اسلامی در رویارویی با استعمار انگلستان 
در سرزمینهای اسلامی و به‌ویژه در مصر اتفاق‌نظر دارند (همو ,۸۲/۱). 

مبارزات ررشنگرانة جمال‌الدین موجب تبعید وی از مصر شد 


۳۳۸ بیداری 


(۱۸۷۹م)- او ابتدا به هند. و پس از چندی به پاریس رفت. در پاریس 
شاگرد وفادارش, محمد عبده به وی پیوست و آو را در انتشار مجلة 
عروةالوئقی یاری داد. عمده مطالب اين مجله پیرامون اوضا ع سیاسی. 
اجتماعی و فکری جهان اسلام و تشجیع مسلمانان په مبارزه پا استعمار 
است (ن؟: محیط سر اسر کتاب؛ نیز , جمال‌الاین, عروة-..). 

مشهورترین و موثرترین شاگرد جمال‌الاین در مصر, شیخ محمد 
عبده بود. او پس از شکست قیام ملی عرابی پاشا و اشغال مصر ازسوی 
انگلستان, به جرم شرکت در قیأم از میهن خود تبعید شد. عبده مصلحی 
بزرگ بود و آراء و افکار او در میان مصریان و عربها تأثیری بسزا نهاد. 
ناکامیهای سیاسی او را از تندروي انقلابی به اعتدال و اصلاح کشاند. 
عبده معتقد بود: ((تا زمانی که مردم مصر نادان و ناآگاه‌اند, نمی‌توانند 
انگلیسیها را از میهن خود برانند و بدین دلیل اصلاح فکر ديني مصریان 
باید بر پیکار سیاسی با استعصار مقدم باشد» (عنایت, همان, ۱۲۷). 
او اندیشه‌های اصلاحي دینی خود را در رسالة التوحید طرح کرده 
است: 

محمد عیده همچون استادش جمال‌الدین شاگردانی صاحب‌نام و 
تأثیر گذار از خود بر جای گذارد که تا‌آورترین آنان محمدرشیدرضا 
بود. مهم‌ترین کار رضا تأسیس مجلةٌ المنار (۱۳۱۵ق/۱۸۹۷ع) و کار 
دیگر او - که می‌توان آن را مقابله‌ای با فعلیتهای هینتهای تبشیری 
دانست - تأسیس ((جمعية الاعوة والارشاد» بود. رضا اصلاح فکر 
دینی و احیاء انديشذ اسلامی را به سلفی‌گری کشاند. او چارة مشکلات 
جوامع اسلامی را در با هشت به (سنت سلف صالح» می‌دید؛ چنبش 
سلفی‌گری مدتها پیش از او آغاز شده بود. اما رضا با سلفیان پیش از 
خود تفاوتی مهم داشت. او میان شریعت و حقوق فرق می‌گذاشت و 
معتقد بود که شریعت ابدی و لایتفیر است. اما حقوق برحسب تغییر 
ارضاع و احوال اجتماعی لزوماً باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد. رضا به 
حکومتی اسلامی معتقد بود که در آن «آمور سیاسی و اجتماعی و 
اقتصادی دولت با یک قانون اساسی تنظیم شده که در اصول کلی خود از 
قرآن, حدیث و تجربة خلنای راشدین - پویا شده با اصل اجتهاد س 
سرمشق گرفته باشد» (عنایت, اندیشه...» ۱۲۸ ببء به‌ویژه ۰)۱۴۸ 
درراقع اندیشه‌های رضا محصول جریانها و حوادئی بود که در زمان او 
در مصر و دیگر جوامع اسلامی اتفاق می‌افتاد ۳1 راکتشی بود به 
اندیشه‌های لیبرالی و ملی‌گرایانه که از سوی افرادی چون سعد زغلول, 
طه حسین و علی عبدالرزاق مطر ح شده بود. 

عبدالرحمان کواکبی نیز دیگر شاگرد نام‌آررٍ محمد عبده بود که به 
بیداری دینی در میان عریها ياري پسیار کرد (عنایت, همان, ۱۶۰). 
کواکبی در حلب به تحصیل پرداخت, زبانهای ترکی و فارسی را آموخت 
وبا خواندن روزنامه‌های ترکي چاپ استانبول با اندیشه‌های غربی اشنا 
شد (همان, ۱۶۱). او در جرائی به روزنام‌تگاری و میارزه با استبداد 
ترکان عثمانی پرداخت و چندی به زندان افتاد؛ سرانجام. به مصر رفت و 
به محافل آزادی‌خواه و روشنفکر مصری پیوست. 


کواکبی اندیشه‌های آزادی‌خواهانه و اصلاح‌گرایاتة خود را در دو 
کتاب طبایمالاستبداد و امالقریی به رشتاتحریردررآورد. طبایعالاستیداد 
او که درواقم نقدی تند بر استبدد سلاطین عشمانی برد به زودی مورد 
توجه قرار گرفت و به هنگام انقلاب مشروطیت در ایران نیز ترجمه ای از 
آن به‌وسیل عبدالحسین قاجار منتشر شد (برای آگاهی از روند 
اصلاح‌طلبی درجهان عرب,نگ: هد, ۲۳۶/۹ بب)- 

محمد عبده پیروان دیگری نیز داشت که هریک به نحوی کوشیدند 
راه او را ادامه دهند. مهم‌ترین پیروان او اینان بودند: ۱. محمدفرید 
وجدی, نوسندة اسلامی و مفسر قرأن که تمایل به تقریب مذاهب 
اسلامی داشت. ۰۲ محمد مصطنی مراغی که محضر عبده را درک کرد 
و از شاکردان بلافصل او بود. وی به ریاست الازهر رسید و از منادیان 
اصلاح و احیای فکر دینی بود (زرگلی» ۰۱۰۳/۷ ۳ شیخ محمود 
شلتوت, رئیس الازهر و حامی پرشور تقریب مذاهب اسلامی که با 
آیت‌الله بروجردی در ایران ارتباط داشت و فتوا به رسمیت مذهب شیعدة 
امامیه داد. ۴. احمد امین, دانش آموختة الازهر و صاحب کتابهای 
فجرالاسلام ضحی الاسلام و ظهرالاسلام. او از طرفداران تجدید 
حیات فرهنگ عربی- اسلامی بود (نک: مراد, .)٩۳‏ 

مهم‌ترین حادثه در حوزه اسلام‌گرایی در فاصلٌ دو جنگ جهانی. 
تأسیس جمعیت اخوان المسلمین به دست حسن بنا بود (۱۳۰۷ش/ 
۸). اخوان السسلمین. به گفتة بنا محصول اوضا ع سياسي پس از 
۹ ((رویکرد به ارتداد و نیست انگاری»ای بود که سراسر عالم 
اسلام را فرا گرفته بود (عنایت, اندیشه..., ۱۵۳-۱۵۲ ). این رویکرد با 
حمله به سنت و سنت‌گرایی - که در ترکیه آغاز شده بود- و گرایشهای 
غیراسلامی و سکولار ولیبرال- که در محیطهای دانشگاهی نفوذ کرده 
بود - نزدیک بود که مصر را در خود فرو برد (همانجا ).اما در کنار همه 
اینها,نباید از تأثیر تشدید بحران در فلسطین میان اعراب و صهیونیستها 
در پیدایی اخوان السلمین و رویکردها و رهیافتهای بعدي آن غافل بود 
(نک: همانجا). 

برنامٌ اخوان المسامین تأسیس حکومت اسلامی در مصر, و سپس 
در چهان اسلام بود. بتاء رهبر اخوان از جمال‌الدین اسدابادی, محمد 
عبده و مبحمدرشیدرضا تاثیر بذیرفته بود. اقدامات حاد و تند اخوان 
پس از شکست اعراب از اسرائیل در ۱۳۷۷ش/۱۹۳۸ع؛ موجب انحلال 
جمعیت و ترور حسن بنا به دست عوامل حکومت شد. چندی بعد, 
اخوان المسلمین تجدید سازمان یافت و حسن هضیبی به رهبری آن 
رسید (۱۹۵۰ع)۰ 

در جریان انقلاب ۲ مصر که در آن («افسران آزاد» به رهبری 
جمال عبدالناصر رزیم سلطنتی را برچیدند. اخوان السلمین و افسران 
آزاد به همکاری پرداختند؛ الیته اي هسکاری از جنگ ۱۹۴۸ آغاز 
شده بود؛ اما پس از انقلاب به زودی به جدا شدن راه اخوان از راه 
افسران آزاد انجامید.سرانجام اين جدایی و اختلاف دستگيري شماری 
از رهبران جمعیت و پراکنده شدن آن در زمان حکومت عبداللاصر و 


اعدام سیدقطب, رهبر و نظریه‌پرداز اصلی آخوان و دوتن از یارانش بود 
(۱۳۲۵ش/۱۹۶۶م)۰ 

دامنة تأثیر سیاسی و فکری اخوان المسلمین از مرزهای مصر فراتر 
رفت و این نهضت در دیگر کشورهای عربی و نیز در ايران و پاکستان 
بازتابهای فکری و تشکیلاتی داشت. جمعیت اخوان المسلمین پس از 
گذراندن چند دورة فراز و نشیب هم‌اکتون نیز البته با دوری جستن از 
اتدامات تند گذشته س به فعالیت خود در مصر, سوریه و اردن ادامه 
می‌دهد (برای اطلاع از تاریخچه, اهداف و تحولات و تأثیرات اخوان 
السلمین, نکن هد ۲۷۱/۷ بنیز عنایت, هان, ۱۶۸-۱۵۱). 

مصر, به دلیلهای متعدد. ازجمله جمعیت و موقعیت تاریخی و 
جغرافیایی و فرهنگی‌اش, همواره در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی بر 
دیگرمناطق‌عربی‌تأثیر گذارده‌است؛به‌همین سبب,روند بیداری‌اسلامی 
و اصلاح‌طلبی دینی و احیای فکر دینی در کشورهای دیگر عریی تا 
حدود زیادی متأثر از جریانات فکری و سياسي مصر بوده است. 

افزون بر آن, کشورهای عرپ شمال افریقا نیز از کانونهای 
اصلا ح‌طلبی وبیداری‌اسلامی بوده‌اند؛اگرچه- همان طو رکه گفته شد- 
روند اصلاح‌طلبی دینی و بیداری اسلامی در این کشورها پی‌تافیز از 
مصر نبوده است, اما در اين کشورها نیز سب سیب داشتن پيشينة نی 
فرهنگی و اسلامی, و نیز روياروبي مستقیم با استعمار در قرن ۱٩‏ ونیم 
اول قرن ۲۰م- مپارزه با استعمار و همکاری با نیروهای سیاسی برای 
کسپ استقلال و کوشش برای حفظ هویتِ فرهنگی و اسلامی و ملی 
مهی‌ترین اهداف اندیشمندان و متفکران اسلامی بوده است (برای 
اطلا ع بي بیشتر از روند اصلاح دینی و بیداری اسلامی در اين کشورها. 
نکدهد, ۲۴۱/۹ بنیز الجزایر). 

در سالهای اخیر, فلسطین و لبنان در تاریخ بیداری اسلامی جایگاه 
ویژه‌ای یافته‌اند. این ویژگی در لبنان ناشی از موفقیتهای سیاسی و 
نظامی تیروهای مقاومت اسلامی--عمدتاً شیعة- این کشور در اخراج 
اشغالگران اسرائیلی از جنوب کشور خود (نک: ه د, لبنان)؛ و در 
فلسطین ناشی از رویکرد به اسلام در مبارزه با اسرائیل و ظهور 
جنبشهایی چرن حماس و جهاد اسلامی («م م) و از همه مهم‌تر پدیدة 
انتفاضه است. 

در ترکیه: در سده‌های ۱۲ و ۱۸/6۱۳ و ٩۱م‏ که دوران تکوین 
استعمار غربی و اوج‌گيري فرهنگ وتمدن آروپییبود,عتانیانبه‌طور 
کلی یا این پدیده برخوردی دوگانه داشتند : گروهی از آنان خواهانِ 
بازگشت به قرانیی سلطان سلیمان قانونی (سا ۹۷۳-۹۲۶ق/۱۵۲۰- 
۶ م) بودند و با هر گوته غیبری مخالقت می‌ورزیدند؛ گزوهی دیگر 
برای تیل به تجدد و نوسازي ارتش ونهادهای اداری ر آموزشی و اخذ و 
اقتباسي علوم و فنون و شیره‌های زندگی غربی به منظور به دست آوردن 
امکان و توانِ لازم برای حفظ امپراترری در برابر تهاجم غرب 
می‌کوشیدند (لاپیدوس, ترجمة مدیر شانهچی,۸۳۸)- 

جریان اصلاح‌طلبی پس از پشت سر گذاشتن چند مرحله فراز د 


بیداری ۳۳۹ 


تشیب (نکء عدد. اصلاح‌طلیی در قلمرو عشانی), در زمان عبدالمجیذ 
وارد مرحله‌ای شد که به دورف «تنظیمات» معروف است. در این دوره 
کامهای بلندی در جهت نوسازی ارتش و نظام اداری, پذیرش نهادهای 
مدتی غربی, و دنیوی کردن نظام حقوقی و آموزشی برداشته شد 
(261/109-114 ,1۸؛ شاو, 11/81-86). جتبش تنظیمات که تضعیف نهاد 
دین و تشدید دین‌زدانی از پیامدهای آن بود (همو, 11/123-124), موجب 
بیداری و برانگيختگي کسانی شد که با توجه به معتقدات دینی از این 
روند ناراضی بودند؛ و درنتیجه, در برابر تتظیمات واکتشهایی با صبفدٌ 
دینی پدید آمد. 

نخستین واکنش تشکیل «جمعیت فداییان» بود. تشکیل این گرره 
زبرزمینی به رهبری شیخ احمد سلیمانیه‌ای, درحقیقت نخستین گام 
بزای‌سازمان‌دهي فغاليتهای‌ديني‌سیاسی و اجتساعی بود(1۸,11/358)- 
رهبران جمعیت قصد داشتند سلطان عبدالمجید و برخی از دولتمردان 
رابه نام («شریعت» به قتل رسانند, اما اعضا و هواداران جمعیت پیش از 
هر اقدامی دستگیر, و در پادگان کوللی در استانبول زندانی شدند 
(۱۲۷۶ت/۱۸۵۹م). بعضی از مورخان اين واقعه را که به واقع کوللی 
معروف شد - سرآغاز جنبش مشروطه‌خواهی در عشمانی دانسته‌اند 
(رئیس‌نیا,۵۵-۵۴/۳؛ لویس, ۲۰۲-۴۰۱). 

دومین واکنش با صبف؛ اسلامی در برابر تنظیسات, تأسیس 
«جمعیت نوعثمانیان» (۶۱۸۶۵/۱۲۸۲) بد دست گروهی از 
روشنفکران ناراضی از اصلاحاتِ غرب‌گرایانه, چون ابراهیم‌شناسی, 
امق کبال و ضیاء پاشا بود. نوعشانیان اگرچه مخالف اصلاحات 
تنظیسات بودند, اما نفس اصلاحات را رد نمی‌کردند و طرفدار 
اصلاحاتی بودند که با میراث سنتي جامع عثمانی سازگار باشد. آنان 
حکومت مشررطه را تجلي ارزشهای سیأسی و اخلاقی موجود در 
اسلام می‌دانستند (لاپیدوس, همان ترجمه, ۸۳۳-۸۴۲) و چنین 
استدلال می‌کردند: برای آنکه آزادی اقراد مورد تجا وز قرارنگیرد, لازم 
است که آزادی دارای حدودی باشد؛ و از انجا که ازادی موهبتی الاهی 
است, جه بهتر که حدود آن نیز از جانب خدا تعیین گردد. از همین‌رو. 
لازم است نظام مشروطیت را شریعت سامان‌دهی کند (بوجکوک ۰ 71)- 
منظور آنان از تأکید بر شریعت نیز بازگشت به روحیذ صدر اسلام بود که 
حاکمیت مردم و اصل حکومت از طریق شورا را به رسمیت می‌شناخت 
(اویس, ۲۳۴). نوعشمانیان در تدوین قانون اساسی مشروطیت ارل 
(۱۸۷۶/۵۱۲۹۳م) نقش و سهم مهمی داشتند (رئیس‌نیا, ۱۸۲/۳؛شاو. 
11/164-65). با اينکه مشروطیت اول دیری نبایید و کار به انحلال 
مجلس مبعوثان و استبداد عبدالحمید درم ر حتی انحلال جمعیت 
نوعشمانیان کشید (لویس, ۷۳-۷۲), اما آندیشه‌های آنان به یکی از منابع 
الهام‌بخش‌مشروطیت دوم( ۱۳۲۶ ق/۱۹۰۸م)تبدیل‌شد((«داثرةالمعارف 
دیانت..۰6 2000111,38). 
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۳۵۰ بیداری 


سومین واكنش اسلامی در برایر اصلاحات غرب‌گرایانة تتظیمات 
شورش طلاپ مدارس دینی یا «صوفته‌ها» بود (صوفته تحریف و 
تصحیفی است از کلم سوخته و کنایه از سوختن طلاب از عشق علم 
است, پاکالین, 113/25). این شورش (ربیع‌الاخر ۱۲۹۳امذ ۱۸۷۶) 
نقط آغاز رویدادهایی بود که به خلع سلطان عبدالعزیز و اعلان 
مشروطیت اول انجامید (یتکین, 11/199-200). 

پس از مشروطیت اول و در دوران حاکمیت استبدادی عبدالحمیدٍ 
دوم جنبشی نوگرا که دارای هویتی اسلامی و خارج از دایرة حاکمیت 
باشد, مشاهده نمی‌شود (((دارة‌المعارف دیانت)), همانجا)؛ اما حضور 
سیدجمال‌الدین اسدآبادی در استانبول در همین دوره بر روندٍ بيداري 
اسلامی در عشماني تأثیری انکارناپذیر داشته است. سیدجمال‌الدین, 
به‌ویژه در دورةُ دوم حضور خود در استانبول (۱۳۰۹- ۲/۱۳۱۵ -۱۸٩‏ 
۷) با طرح موضوعاتی چون اتحاد اسلام, هویت ملی - اسلامی, 
مقاومت بر ضداستیلا و استعمار بیگانه, استقلال, آزادی و اعتماد به 
نفس مسلمانان (((داثرةالمعارف دیانت», 16/463) و تبلیغ توانايي ذاتی 
دین اسلام برای رهبری مسلمانان و تأمین نیرومندی و پیشرفت آنان. 
مبارزه با روحی تسلیم به قضا و قدر و عزلت گزینی, تفسیر عقلی تعالیم 
اسلام, فراخواندن مسلمانان به فراگیری علوم جدید و دعوت آنان به 
مبارزه با استعمار و استبداد (عنایت» سیری. ۱۷) در برنگیختن 
موج بیداری ای در جهان اسلام نقش و تأثیر مهمی داشت 
(برای اطلاع پیث بیشتر در این زمینه, نک: ه د. جمال‌الدین اسدآبادی؛ نیز 
محیط, سراسر کتاب). 

در بطن حکوست استبدادي عبدالحمید دوم. «جمعیت ترکان 
جوان» شکل گرفت که اگرچه به اعتباری خَِْ جمعیت نوعثمانیان 
به‌شمار می‌رفت, اما کمتر از آن راه حل مسائل اجتماعی و سیاسی را 
در دین چست‌وجو می‌کرد و به جای اسلام‌گرایی, به ملی‌گرایی و 
پان‌ترکیسم روی آورد (یوجکوک, 73-74). ترکان جوان که در جریان 
انتلاب سال ۱۹۰۸/۱۳۲۶ از طریق «کمیت اتحاد و ترقی» به قدرت 
رسیدند, دست به اقدامات کسترده‌ای در جهت کاهتي نقش دین در 
حیات سپاسی و اجتماعی کشور زدند (لویس, ۵۵۸) و درنتیجه. با 
مخالفٍ جدي اسلام‌گرایان روبه‌رو شدند. اوچ اين مخالفتها قیام 
مسلحاندٌ «جمعیت اتحاد محمدی» بود که به دست واحدهای نظامی 
طرفدار ميت اتحاد و ترقی سرکوب شد (۳ ریب الاخر ۱۳۲۷ق/ 
۴ اوریل ۱۹۰۹م) و چند تن از رهبران آن نیز اعدام شدند (نک: هد 
۵۳۹-۴ 

گذشته از جریانهای عمل‌گراي اسلامی, بیداری اسلامی در قلمرو 
اتديشه و نشر افکار جدید پیرامون اسلام نیز جلوه‌گر شد و اندیشمندان و 
نویسندگان اسلامی در نشریاتی چون صراط المستقیم. سبیل الرشاد. 
ولقان, صدای حق, جرید؛ علمیه و مجله اسلام به طرح آراء و تظرهای 
خود پرداختند. برجسته‌ترین اين نویسندگانِ اسلام‌گرا عبارت بودند 
از اسماعیل حقی ازمیری, احمد تعیم بابان‌زاده, حمدی آهْیکُلی, 


محمدعاکف ارسوی و شرف‌الدین گونالتوی (اولکن, 196-197؛ 
حیلاو, 358). 

اين نویسندگان عموماً بر آن بودند که اسلام تنها ایمان یرف نیست. 
بلکه دینی قاتون‌مدار و تعادل‌بخش به زندگی, ر تعیین کنندهٌ اصول و 
اهداف آن, و موافق علم و نیز موافق اصول مندرج در اعلامیذ حقوق 
بشر است. آنان در عین تأیید اخذ و اقتباس اصول تمد جدید, معتقد 
بردند که باید از تأثی رات منقی فرهنگ و تمدن غرب پرهیز شود (همانجا؛ 
اولکن, 197-199). هدف اصلي آتان یافتن راهی برای سازگار کردنِ 
اصول ایمان دینی با دانشهای نوین و متناسب کردن نظام حقوق اسلامی 
با ضرورتهای زندگی معاصر بود. این عده موانعی بر سر راه خود داشتند 
که علم کلام سنتی عمد‌ترین آنها می‌نمود. از این‌رو, برای انطباق 
اعتقادات دینی با ضرورتهای زمان درصدد تجدیدنظر در علم کلام 
سنتی ب رآمدند (همو271). 

اسماعیل حقی ازمیری (۱۳۲۵-۱۲۴۷ش/۱۹۳۶-۱۸۶۸ع) در پرت 
پرخورداری از دانش ديني سنتی و دانستن ژبان فرانسه و آشنایی با 
فلسفة غرب, دست به تألیف آثا ربااهمیتی .از جمله ««علم کلام جدید! ً 
زد (همو, 275-278). محمد عاکف ارسوی, شاعر و ادامه‌دهندة راه 
سیدجمال‌الدین, گذشته از چاپ نوشته‌ها رسروده‌های خود در مجلات 
صراط الستقيم و سییل الرشاد, آثاری چون المرة السسلمة اثر 
محمدفرید وجدی و الرد علی هانوتو اثر شیخ محمد عبده را در دفا ع از 
اسلام از عربی به ترکی ترجمه کرد (میدان لا روس, 1۷/339)- 
شمس‌الدین‌گونالتوی(۲ ۱۳۴۰-۱۲۶ ش/۱۹۶۱-۱۸۸۹۳م) «دیگرنویسندة 
سبیل الرشاد نیز کتابهای متعددی در زمینه تاریخ اسلام و تاریخ ترکید, 
ر پیراستن اسلام از خرافات تألیف کرد (همان, ۷/493). او در بيشترِ 
آثار خود می‌کوشيد تا ثابت کند که اسلام واقعی هرگز با علم و ترقی 
مخالنتی ندارد (اولکن, 385-391). 

در برابر این عده, نویسندگان اسلامی سنت‌گرایی قرار داشتند که 
با هرگونه اخذ و اقتباس از غرب مخالف بودند و بعضی از آنان مثل 
مصطفی صبری از تفسیم دنیا به دارالاسلام و دارالحرب. تحریم 
هترهایی چون تشاتر, نقاشی و پیکرتراشی و تحریم بیمه و بانک 
جانبداری می‌کردند و با مشروطیت و ملی‌گرایی و ترک‌گرایی مخالف و 
خواستار الغای قوانین خلاف شرع بودند (همو, 197-199؛ حیلاو, 
همانجا). 

پس از شکست عشمانی در جنگ جهانی اول (۱۱۱۹/۵۱۳۳۷م) و 
آغاز حوادتی که به فروپاشی کامل عشمانی و برآمدن جمهوری ترکیه 
انجامید (۲ ش۱۹۳۳ .بیداری اسلامسی در شکل پیوستن به 
«جمعیت دفاع از حتوق آناتولی د ردم ایلی» و شرکت در جنگ 
رهایی‌بخش جلوه‌گر شد. رهبران جنبش دفاع از حقوق ‏ و در رس 
آنها مصطفی کمال پاشا-برای جلب حمایت توده‌های مسلمان, جنبش 
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خود را «جهاد مقدس», و یگانه هدفی مبارز؛ خود را «نجات میهن 
مسلمانان و خلیفة آنان از چنگ کفار امپریالیست» اعلام کردند 
(انتخابی. ۱۶). از اين‌رو, بسیاری از مردم دیندار و علما و مشایخ یه 
جنبش پیوستند (در این‌باره, نک: مصری اوغلو, سراسر کتاب). یک 
پنجم اعضای نخستین دور مجلس کبیر ملی از مردان مذهبی, و ۱۰ تن 
از آنان از شیوخ برجستذ دراویش مولویه, بکتاشیه و نقشیندیه بودند 
(لویس. ۵۲۷,۵۵۷). 

با تشکیل جمهوری ترکیه و آغاز دور؛ تجدد آمرانه, و دین ستیزی و 
جدايي دین از سیاست در اين کشرر, فصل جدیدی در تاریخ پیداری 
اسلامی آغاز شد. در اين دوره در برابر اسلام‌گرایان ۳ گزینه بیشتر 
وجود نداشت: ۰۱ سازش و کنار امدن با وضعیت جدید؛ ۲ فعالیت و 
مبارزة زیرزمینی؛ ۳. قیام بر ضد وضعیت جدید و تن دادن به زندان و 
تبعید و اعدام (میدان لاروس. ذیل»111/472). 

در دررهٌ ریاست جمهوری اتاتورک (۱۳۱۷-۱۳۰۲ش/۲۳٩۱-‏ 
۹۳-۸ چند قیام دینی دخ داد که قیام شیخ سعید پیران در ۱۳۰۳ش/ 
۴ »,مرامی‌توان‌مهم‌ترین آنهادانست(میدان لاروس, ۷11/661-664: 
تونچای, 127؛توپراق, 239؛ انتخابی, ۲۰). اين قیام اسلامی - کردی که 
به شدت سرکوب شد. باعث ر بهانة تصویب «قانون خیانت وطنیه» در 
مجلس کبیر ملی شد (اسفند ۱۳۰۳افورية ۱۹۲۵). در ماده ارل این 
قانون آمده است که (تشکیل جمعیتها به منظور اساس يا آلت قرار دادن 
دین و مقدسات دینی برای مقاصد سیاسی ممنوع است و تشکیل 
دهندگان جمعیتهایی از اين نوع ویا وارد شوندگان در آنها خائن به وطن 
محسوب می‌شوند...» (تونچای, 135). 

با تصویب و اجرای قاطع چنین قوائینی اسلام‌گرایی بیش از پیش 
زير فشار قرار گرفت و به‌رغم حضور بعضی از روشتفکران معتقد به 
اسلام در مجموع حاکمیت در دورهٌ تک حزبی (۱۳۲۴-۱۳۰۲ش/ 
۱۹۳۵-۳م), اسلام دربرنام سیاسی و اجتماعی دولت ترکیه جایی 
تیافت («داثرة‌المعارف دیانت», 2026111/38)؛ اما اين دورهُ فترت و 
غربت با پیروزی حزب تازه تأسیس دموکرات (تأسیس: ۱۳۲۵ش/ 
۶م) بر حزب حاکم جمهوری خلق در ۱۳۲۹ ش/۱۹۵۰مبه سر آمد. 

حرّب دموکرات مس آزادي دین و اعتقادات و لزوم از سر گرفته 
شدن آموزشهای دینی در مدارس را که در دور؛ تک حزیی متوقف شده 
بود. بخشی از برنامُ مبارزهٌ سیاسی خود قرار داد. حزب حاکم 
جمهوری خلق نیز برای کاستن از ناخشنودي دینداران و جلب آراء آنان 
به دادن امتیازاتی چون آزادي سفر حج, اختیاری کردنِ دروس دینی در 
مدارس, تأسیس دانشکد؛ الاهیات و لغو ممتوعیتِ فعالیت تکایا رری 
آررد؛ اما با اي حال, در نخستین انتخابات آزاد دور جمهوری به 
سختی شکست خورد («دائرةالمعارف آکسفرد...۳», ذیل ترکیه). 
نتیجه انتخابات نشان می‌داد که مردم ترکیه خواهان حکومتی شکیبا در 
برابر اسلام هستند (لاپیدوس, ترجمة مدیر شانه‌چی,۱۵۵). 

از تخستین اقدامات دولت جدید- که با تشکیل یاقتن آن تحولی در 


پیداری در 


مناسبات دین و دولت پدید آمد - اجازة اذان گفتن به زیان عربی- که از 
۲ سش/۱۹۳۳م ترجماٌ تركي آن خوانده می‌شد -- و پخش برنامه‌های 
مذهبی از رادیو بود («داترةالمعاارف اکسفرد»», همانجا). در همین 
راستاء عدنان مندرس (نخست‌وزیر تازه) در کنگر حزب دموکرات 
اظهار داشت: «ما دینمان را که تاکتون تحت فشار بود, نجات دادیم؛ با 
وجود هیاهوی متعصبان انقلاب, اذان محمدیه را عربی کردیم؛ دردس 
مذهبی را در مدارس برقرار ساختیم؛ و از رادیو قرآن پخش کردیم. 
درلت ترکیه مسلمان است و مسلمان هم خواهد ماند»). در استقبال از 
این سخنان مجلك سبیل الرشاد, سخنگوی اسلام‌گرایان معتدل نوشت: 
(«۲۷ سال است که هیچ رئیس درلتی چنین عشق و علاقة والابی به 
مسامانان نشان نداده است» (یوچکوک,90). 

با پایان یافتن دورة تک حزبی مساجد رونق گرفت, بسیاری از 
مساجد متروک تعمیر, و مساجد جدیدی نیز در سراسر کشور ساخته 
شد؛ نوشته‌های مذهبی با القبای عریی بر دیوار مکانهای عمومی ظاهر 
گردید («داثرةالمعارف آکسفرد», همانجا؛ لویس, ۵۸۰)؛ مباحت 
ررشئفکری پیرامون اسلام و سیاست دوباره جان گرفت (توپراق, 
0 انتشار مطبرعات و کتب و جزوات مذهبی گسترش یافت 
(اریس, همانجا)؛ و حتو برای پر کردن خلافكري ناشی از دورة فترت: 
آثار زیادی از نویسندگان اسلام‌گر اي مصری و هندی به ترکی ترجمه شد 
(همو, ۵۸۴-۵۸۲). 

حاکمیت حزب دموکرات, پس از ۱۰ سال به دنبال بحران شدید 
اقتصادی با کودتای نظامی خرداد ۱۳۳۹ مد ۰ ور اعدام عدنان 
مندرس پایان یافت (اوزدمیر, 1۷7/192-199)؛ اما اين کودتا تتوانست 
مانعی بر سر راه گسترش اسلام‌گرایی در ترکیه ایجاد کند (نک: دتبالا 
مقاله). 

در بهمن ۱۳۴۸)انوي ۱۹۷۰, اسلام‌گرایان با تأسیس «حزب 
نظامی ملی» آشکارا و رأساً وارد فعالیت سیاسی شدند. این حزب که 
اساس برنامه‌اش را «ترکیة مسلمان» تشکیل می‌داد, در مدتی اندک 
صاحب ۴۴ کرسی در مجاس شد؛ اما در جریان کودتای اسفند/مارس 
همان سال به سبب تعقیب برنامةٌ دینی و مخالفت با اصل جدایی دین از 
سیاست منحل شد (حمو, 225/). 

تأسیس حزب نظام ملی ویرودآن به عرص رسمی سیاستٍ ترکید, 
نقط عطفی در تاریخ اسلام سیاسی در آن کشور به‌شمار می‌رود. این 
حزب سرسلسلةً احزاب هم مرامی چون «سلامت [رستگاری] ملی», 
رفاه, فضیلت, سعادت و («عدالت و توسعه» است. رهبر معتوي تمامی 
این احزاب نجم‌الدین اریکان (ز ۱۳۰۵ ش/۱۹۳۶ع), استاد سابق پلی- 
تکنیک استانبول است. اربکان که سرچشمه نابسامانیهای جامع ترکیه 
را در لائیک بودن دوران آتاتورک می‌داند. بر آن است که جامعد ترکیه 
باید براساس اخلاق و معنویت بازسازی شود و زنگارهای فرهنگ 
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غربي مغایر با میرات اسلامی زدوده شود و ترکیه باید با تقویت سرمایه و 
صنایع داخلی و همکاری با کشورهای اسلامی از طريق ایجاد «بازار 
مشترک کشورهای اسلامی» خود را از دایر؛ نفوذ سرمایه‌داری جهانی 
که روح مسیحیت بر آن چیره است. نجات دهد (انتخابی, ۳۰). 

اریکان فعالیت سیاشی خود را با عضویت در حزب راست‌گرای 
عدالت, به رهبری سلیمان دمیرل آغاز کرد؛ سپس به عنوان نامزد 
ستقل وارد مجلس شد و حزب نظام ملی را در همین دور 
نمایندگی‌اش تشکیل داد. ار پس از انحلال اين حزب, در آستانة 
انتخابات سال ۱۳۵۲ ش/۰2۱۹۷۳«حزب سلامت ملی» راتأسیس کرد. 
این حزب صاحب ۲۸ کرسي نمایندگی, و سومین حزب مجلس شد و در 
دولت ائتلافی بلنت اجویت شرکت کرد. اریکان پس از برافتادنِ درلت 
اجویت, در درلت ائتلافي جبهه ملی به رهبری سلیمان دمیرل نیز حضور 
یافت. شرکت اربکان و یارانش در دولتهای انتلافي یاد شده پیامدهای 
مهمی برای نظام آموزشي ترکیه در بر داشت و به انتکار آنان کتابهای 
درسي تاریخ, فلسفه, اخلاق. علوم اجتماعی و ادییات به گرنه ای جدی 
بازیینی وبازنویسی شد (همانجا). 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران. روند اسلام‌گرایی و 
بیداری اسلامی در ترکیه شدیدتر شد و حزب سلاعت ملی به 
سازمان‌دهی تظاهرات گسترده و بی‌سابق خیابانی با شمارهایی چون 
«اسلام تنها رام», «دزلِ لائیک سرنگون خواهد شد», «جامعة 
اسلامی. دولت اسلامی» پرداشت. اما با کودتای نظامی شهریور 
۹ سیتامبر ۱۹۸۰, حزب سلامت ملی مثل بقیذ احزاب, غیرقانونی 
شد و اریکان نیز دستگیر, و به زندان و محرومیت از فعالیت سیاسی 
محکوم گردید (میدان لاروس, ذیل, 611 ,1/298). وی پس از پایان 
دور محکومیتش به دبیر كلي حزب رفاه (تأسیس: ۱۳۶۲ ش/۱۹۸۳ع) 
برگزیده شد. این حزب در انتخابات شهرداریها در ۱۳۷۳ش در ۲۸ شهر 
از جمله آنکاراو استانیول- به پیروزی قاطع رسید. اربکان پيردزي 
اسلام‌گرایان در آنکارا و استانبول را به شکلی نمادین به فتح مرکز 
تجددگرایی لائیک و احیای پایتخت ترکیه در دور اسلامی تفسیر کرد 
(آیاتا40). 

حزب رفاه در اتتخابات آذر ۱۳۷۴/ دسامپر ۱۹۹۵, به 1/۲۱/۴ آراء 
دست یافت و توانست با ائتلاف با حزب «راه راست» در تیر ۱۳۷۵/ 
ژرئية ۱۹۹۶ به تشکیل دولت دست زند. در اين دولت اریکان 
نخست وزیر و خانم تانسوچیللر, رهیر حزب راه راست معاون وی بود. 
دولت اریکان در جهت اجرای برنامه‌های اسلامگرایانه, و از آن جمله 
تقویت مدارس ر آموزشهای دینی و توسعة مناسبات با کشورهای 
اسلامی,به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران گامهای محتاطانه ای برداشت؛ 
اما سرانجام, درنتیجه كارشكني احزاب مخالف و فشار شورای امنیت 
ملی و ارتش در خرداد ۱۳۷۶ ژرئن ۱۹۹۷ مجبور به استعفا شد 
(ارس, ۷۰). حزب رفاه نیز به حکم دادگاه قانون اساسی منحل گردید 
(حیدرزاده, ۵۷)- 


پس از انحلال حزب رفاه, حزب اسلام‌گرای فضیلت جایگزین آن 
شد. این حزب نیز مدتی بعد جای خود را به دو حزب اسلام‌گرای معتدلي 
سعادت به رهبری اریکان, و عدالت و توسعه به رهبری رجب طیپ 
اردوغان داد. حزب اخیر در انتخایات آبان ۱۳۸۱/ نرامپر ۰۲ ۲۰ به 
چنان پیروزی قاطمی دست یافت که توانست بدون ائتلاف با دیگران, 
خودبه تشکیل دولت مبادرت ورزد. 

اخبار رسانه‌های گروهی در ۱۳۸۳-۱۳۸۲ش/۲۰۰۴-۲۰۰۳م حاکی 
از تشدید و تقويتِ روند اسلام‌گرایی در ترکیه است. پدیده‌هایی چون 
پوشش اسلامی در میان زنان, تشکیل درره‌های آموزش قرآن در 
مدارس, اجرای برنامه‌های مذهبی در کانالهای تلویزیونی, انتشار 
وسیع کتابها رنوارهای صوتی و تصویری,برپا شدن چادرهای افطار در 
طول ماه رمضان, و شرکت وزیران اسلام‌گرا در مراسم دینی و حضور 
بانوا‌آنهاباحجاب اسلامی در آیینهای رسمی بخشی از حیات سیاسی 
واجتماعی ترکی جدید شده است. 

ويژگي مهم اسلام‌گرایان ترکید که آنان را از اسلام‌گرایان دیگر 
کشورها متمایز می‌سازد, قدرت انطباق آنها با واقعیتهای سیاسی و 
اجتماعی این کشور, استفاده از ساز و کارهای رسمی و قانونی چون 
تشکیل حزب و شرکت در انتخابات و حضور در صحنة مدیریت کشور 
در سطوح پالاست. همین ویژگیها باعث شده است که به‌رغم وجود 
نهادهای مخالف نیرومندی چون ارتش و احزاب سکولار, در حفظ و 
توسعدٌ نفوذ خود روژبه روز موفق‌تر شوند. 

در شبه قارةٌ هند (هند و پاکستان): شکست مسلمانان هند از 
نیروهای کمپانی هند شرقی در نبرد پلاسی (۱۷۵۷/۱۱۷۰م) آخرین 
مقاومت مسلحانهً منسجم آنان در برابر استعمار بریتانیا بود. با تأسیس 
دولت کمپانی هند شرقی در بخش اعظم هندوستان, مقامات بریتانیایی 
مداخله در زندگی فردی و اجتماعی مردم هند را به منظور استوار 
ساختن ساطدٌ خود بر هندوستان آغاز کردند. این مداخلات در اواخر 
قرن ۱۸ و اوایل قرن ۱۹ با تدوین سلسله‌ای از قوانین مدني انگلیسی - 
اسلامی و تلاش برای تحمیل آن بر مسلمانان- که پیش از اين در امرر 
فردی و اجتماعی خود از احکام شریعت پیروی می‌کردند سبه اوج خود 
رسید. نخستین مقاومت در برابر این تحولات از سوی شاه عبدالعزیز, 
فرزند و ادامه دهندهُ راه شاه ولی‌الله دهلوی نشان داده شد که با صدورِ 
فترا و اعلام مناطق تحت سلطة کمپانی به عنوان «دارالحرب», تأگید 
کرد که تنهً پاسخ مسلمانان در برابر مداخلات انگلیسیها «جهاد» 
است. 

پس از شاه عبدالعزیز, شاگردش احمد رای بریلوی (۵م), معروف 
به سیداحمد شهید با پایدگذاری «جنبش مجاهدین» (جمادی‌الاخر 
۱ زانوی ۱۸۲۶) تلاش کرد راه او را ادامه دعد. عدف عمده 
سیداحمد, اجرای احکام اسلامی و باز گرداندنِ مسلمانان به سنتهای 
صدر اسلام بود؛ اما در اجرای اهداف خود شکست خورد و سرانجام» 
همراه با ۶۰۰ تن از پیروانش در درگیری با پیروهای سیک کشته شد 


(۲۴ دیقعد؛ ۷/۱۲۴۶ مه 2۱۸۲۱). از جمله یاران سیداحمد در آين 
قیام. شاه اسماعیل دهلوی, نوة شاه ولی‌الله بود که او نیز در این نبرد 
کشته شد. شاه اسماعیل آثار متعددی به زبانهای اردو, فارسی و عربی 
از خود بر جای گذاشت که مهم‌ترین آنها کتاب تقویت الایمان در توحید 
است. هدف شاه اسماعیل پیراستن اسلام از شرک و خرافات بود. آثار 
او مورد نقد و انتقاد دیگر انذیشنندان اسلامی هند قرار گرفت: در منطقة 
بنگال نیز دو حرکت عمد اسلام‌خواهی پدید آمد که عبارت بودند از 
«جنیش فرائضی» و ((جنبش طریقة محمدیه)). 

چنیش فرائضی به دست حاجی شریعت‌الله و با هدفب «احیای 
فرایض دینی» پایه‌گذاری شد (2۱۸۰۳/۱۲۱۸). حاجی شریعت‌الله 
مدعی احیای اسلام براساس قرآن, سنت و فقه حنفی بود. پس از اد 
پسرش محسن, معروف یه دودمیان (2۱۸۶۰-۱۸۱۹/۵۱۲۷۷-۱۲۳۴) 
راه پدر زا ادامه داد و جنبش فراشی را به جنیشی برضد استعمار 
بریتانیا, هندوها و فثودالها در منطقد بنگال تبدیل کرد. این جنبش در 
۴ هم به دست نیروهای انگلیسی و با همکاری فئودالها 
سرکوب شد. 

جنبش طریق محمدیه نیز به دست یکی از اصلاح‌طلبان بنگالی 
بد نام سیدمیرتثار علی . معروف به تیتومیر تأسیس شد. تیتومیر از آراء 
اپن تیمیه و محمدین عبدالوهاب تأثیر پذیرفته بود و مانند دودمیان 
دیدگاهی ضدفلودالی داشت و سرانجام نیز در درگیری با نیروهای 
بریتانیایی و فئودالها کشته شد و جنبش طريقة محمدیه به پایان رسید. 

شورش سپاهیان هندو و مسلمان در شهر میروت (۱۶ رمضان 
۳ ۰ مذ ۵۷) و گسترش آن به دیگر مناطق هند از جمله شهر 
دهلی. و سرکوپ آن به دست نیروهای انگلیسی تقریباً فکر مقاوستِ 
مسلحانه و آشکار را از ذهن مسلمانان هند دور کرد و موجب ظهور دو 
رویکرد تازه در سیان رهبران مسلمان هتد شد: یکی انطباي آموزه‌های 
اسلامی با آموزه‌های متجددانه و اخذ و اقتباس جنبه‌های مثبتِ تمدن 
جدید و عرضة اسلامی سا زگار و هماهنگ با آن؛ دیگری بازگشت به 
تعالیم سنتي اسلام. 

مهم‌ترین نمایند؛ رویکرد اول سیداحمدخان بود که می‌کوشید از 
یک‌سو مسلمانان را به سازگاری و همسويي اسلام با علوم جدید قانع 
سازد؛ و از سوی دیگر اسلا رانزدخرییها دینی خردگرا وقابلاحترام 
معرفی کند (احمد ۷۰). او در تفسیررقرآن روش جدیدی ابدا ع کرد وبا 
استناد به آیات فرآن, دین اسلام را با علوم جدید منطبق نشان می‌داد 
(هاردی, ۴۴-۴۳). در حوزة سیاست. تلاش سیداحمدخان معطوف به 
منصرف کردن مسلمانان از مبارزة مستقیم با استعمار انگلستان و 
تضويق آنان به مشارکت در نهادهای دولتی و همکاری با مقامات 
انگلیسی بود. سید با تمیلات پان اسلامیسم مخالف بود و چند مقاله در 
بطلان ادعای خلافت سلطان عشمانی نوشت و مسلماتان هند را از 
حمایت اوبرحذر داشت (کیم.۳۸؛خورشید, ۱۲)- 

سیداحمدخان پرای اجرای اندیشه‌های خود چند نهاد علمی و 
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آموزشی تأسیس کرد؛ مهم‌ترین آنها («دانشکده شرقی محمدان» بود که 
بعدها یه دانشگاه علیگره مشهور شد. بسیاری از شخصیتهای اسلامی 
هند دانش آموختٌ همین دانشگاه پودند (احمد, ۴۶-۴۴؛ حسن, ۲۴۸). 
دیدگاه تا حدودی افراطی وی در انطباق آیات قرآن با اکتشافات علمی 
جدید. همچنین همكاري او با مقامات انگلیسی انتقادها و حملات 
زیادی را مترجه وی کرد. مهم‌ترین منتقد معاصر وی, سیدجمال‌الاین 
اسدآبادی بود که در رسالةٌ نیچریه, افکار و عقاید او دربار؛ ماده و 
طبیعت را به شدت مورد انتقاد قرار داد (نک: احمد. ۱۷؛ نیز نک: 
جمال‌الدین). 

تأسیس «مکتب دیوبند») در ۱۵ محرم ۳۰/۱۲۸۳ مذ ۱۸۶۶ به دست 
محمدقاسم نانونوی و با همکاری عده‌ای از علمای اسلامی, دومین 
نتیجهُ مهم رویکردٍ مسلمانان به دنیای جدید پس از سرکوپ قیام ۱۸۵۷م 
بود (هاردی, ۴۸). برنامهٌ درسی مکتب دیوبند شامل فران, حدیث. 
نقه:منطق, فلسفه و طب‌بود ر برغلاف سدارس وابسته به جنبش 
سیداحمدخان. از زبان انگلیسی یا علوم جدید در آن خبری نبود. مکتب 
دیوبند بعدها به دارالعلوم تبدیل شد و جوانان علاقه‌مند به تحصیل علوم 
دینی را از ترکستان, چین, انفانستان و ایران به خود جذب کرد 
(خورشید, ۱۴؛ هاردی, ۷۹؛ ررا, ۰)٩۱‏ پیروان مکتب دیربند هرگونه 
نوآوری در اسلام را به عنوان بدعت رد می‌کردند؛ از نظر سیاسی نیز 
اگرچه پیروان اين مکتب طرفدار اندیشة اتحاد اسلام بودند, اما از 
شرکت مستفیم در فعالیتهای سیاسی اجتناب می‌کردند و معتقد بودند که 
لازم رهایی از قید استعمار بازگشتِ مسلمانان به اسلام راستین است 
(همو, .)٩۰‏ 

«ندوةالعلماء» نیز از مدارس مهم مذهبی بود که در بیداری 
مسامانان هند نقش اساسی داشت. این مدرسه توسط گروهی از علما و 
آندیشمندان ميان‌رو مسلمان سنی و شیعه تأسیس شد. شبلی نعمانی 
مورخ و اندیشمتدٍ معروف هندی نیز ازجمله پایه گذارانِ اين مدرسه بود 
راز ۱۱۳۷۲۲ ۱۹۰۴/۱۳۳۱ تا ۱٩۱۳‏ سریرستی آن را برعهده داشت 
(حسن, ۲۴۹-۲۴۶). به گفتة وی. هدف ندوةالعلماء دفا ع از اسلام در 
برابر حوادث جاری بود (همانجا). به‌طور کلی, این مدرسد «ترویج و 
بهبود مطالعات اسلامی, جلوگیری از خرده‌گیریهای جدال برانگیز میان 
علما, اصلاحات اجتماعی بدون درگیر شدن در سیاست, تبلیغ ایمان و 
اعتقاد اسلامی و برقراری بخش قائون‌گذاری شرعی [افتاء]» را رجهذ 
همت خود قرار داد (لاپیدوس, 721-722). شبلی خود با انديشة جدایی 
دین از سیاست مخالف بود. در مجمو خ ندوةالعلمام تلاش می‌کره تا ۱ 
برای بیداری مسلمانان, اعتدال پیشه کند و از افراط و تفریط علیگره و 
دیوبند بپرهیزد. 

جریان فكري دیگری که در روند بیداری مسلمانان هتد پدید آمد. 
جریانی بود که از سوی احمد رضاخان بریلوی پایه‌گذاری شد و به زردی 
شکل یک مکتب فکری و سیاسی به خود گرفت. این مکتب واکتشی بود 
به اندیشه‌های وهابی‌رمشرب افراطی‌دیوبندی.مخالفتاحمدرضاخان 


۳۵۴ بیداری 


با مکتب دیویند تدریجا به مسائل سیاسی نیز کشیده شد و او همکاری 
علمای مکتب دیویند با هندوها (در قالب حزب کنگره) را نوعی خیانت 
به مسلمانان هند تلقی می‌کرد؛ او همچنین مسلمانان را از شرکت در 
«جنبش عدم همکاری» به رهیری گاندی برحذر می‌داشت. اختلاف و 
رقابت دو مکتب دبوبند و بریلوی تا دوران معاصر باقی مانده, و امروزه 
نیز رفتار سیاسی و اجتماعی مسلمانان هند تا حدودی تحت تأثیر این 
رقابت و اختلاف است (احمد, همانجا)؛ اما به هر حال, مسلمانان هند, 
هرگاه پای منافع حیاتی‌شان به میان آمده است.با وجود اختلاف مذهبها 
رمرامها و مشربها به صورت یکیارچه و هماهنگ عمل کرده‌اند که تمونة 
آن را در قضیة مسجد بابری می‌توان مشاهده کرد. 

تأسیس (««حزپ مسلم لیک» نقطة عطفی در تاریخ بیداری سیاسی 
و اجتماعی مسلمانان هند به‌شمار می‌رود. از آتجا که «حزب کنگرة ملی 
هند)», تحت سیطر؛ کامل هندوها بود. رهبران مسلمانان هند نیز به فکر 
تأسیس‌نهاد سیاسی و اجتماعي مستقلی برای حفظ حقوق پیروان خود 
افتادند (لاپیدوس, 727). پیشنهاد تأسیس چنین حزبی در ابتدا از سوی 
نواب سلیم الله خان مطر ح شد و شماری از رهبران و علمای دینی شیعه 
و سنی در پایه‌گذاری آن مشارکت جستند. رهبران مسلم لیگ, بیشتر از 
طرفداران و پرورش یافتگان مکتب سید احمدخان (دانش‌آموختگانِ 
دانشگاه علیگره) بودند. این حزب در ابتدا معتقد به همکاری با مقامات 
انگليسي هند و تلاش برای احقاق حقوق مسلمانان از راههای قانونی 
بود. پس از شکست جنبش خلافت (نک: نبا مقاله ) حزب مسلم لیگ 
به عمده‌ترین نهاد سیاسی مسلماتان هند تبدیل شد و در تهایت در تجزيةً 
هند و تأسیس کشور اسلامی پاکستان (۲۴ مرداد ۱۳/۱۳۲۶ ارت 
۷ ) نقش اساسی ایفا کرد (همانجا). 

در دهد‌های پاياني قرن ٩‏ افکار پان اسلامیسم در جوامع مسلمان 
ظهور کرد. با آغاز جنگ جهانی اول مسلمانان هند تحت تأثیر همین 
افکار, و در مخالفت با استعصار اتگلستان رسما و علناً از خلافت 
علمانی طرفداری می‌کردند. در اواخر سال ۲( رهبران 
مسلمان هند «کمیتة خلافت» را تشکیل دادند (حسن, ۳۵۱).با اغاز 
جنیش خلافت. از یکسو مسلمانان هند با وجرد تفاوتها و اختلانهای 
فکری با هم متحد شدند و از سوی دیگر هندوها در قالب حزب کنگره و 
رهبری گاندی با اين جنبش به همکاری پرداختند. نظریهپرداٍ اصلي 
جنبش خلافت ابوالکلام آزاد بود که افکار خود را در این باره در کتاب 
مسألاً خلافت مطرح کرده است. او همة مسلمانان را در قالب جامعدای 
یکپارچه قرار می‌داد و خلیفد عثمانی را رهبر این جامعه معرفی می‌کرد 
(هاردی,۲۴۱)؛ اما جنبش خلافت با فروپاشي عشمانی به پایان کار خود 
رسید و ابوالکلام آزادنیز به ملی‌گرایی و فعالیت سیاسی در حزب کنگرة 
ملی‌هند گرایش پید! کرد (نگ: هد, آزاد, ابرالکلام). 

پس از شکست جنبش خلافت. مسلمانان هند از نظر گرایش 
سیاسی به ۳ دستة عمده تقسیم شدند: دستة اول جریان علیگره برد که 
فعالیتهای خود را در قالب حزب مسلم لیگ, و تأسیس کشوری ویزهة 


مسلماتان شبه قاره ادامه داد؛ دستةً دیگر پیروان مکتب دیویند بودند که 
از ۱۹۱٩‏ با تشکیل «جمعیت علمای هند») به فعالیت پرداخته بودند و 
تحت تأثیر ابوالکلام آزاد. با تجزی هند مخالف» و در امور سیاسی با 
حزب کنگره هم‌صدا بودند؛ دسته سوم کسانی بودند که با هررگونه مداخله 
در سیاست مخالفت می‌کردند و اعتقاد داشتند که تنها راه رستگاري 
مسلمائان اچرای دقیق عبادات و احکام شریعت است. این عده پذ 
رهبری مولانا محمد الیاس در تشکیلات «تبلیفی جماعت» سازمان 
یافته بودند. 

در نهایت, با وجود مخالفتِ حزب کنگره و جمعیت علمای هند, 
حزب مسلم لیگ به جایگاه اصلي رهبری مسلمانان هند دست یافت و 
موفق به پیش بردن نظريٌ سیاسی خود در مورد تأسیس کشور مستقلی 
برای مسلمانان هند, به نام پاکستان شد. متفکر مسلم لیگ و طراح و 
معمار کشور پاکستان شاعر و فیلسوف مشهور. محمد اقبال لاهوری 
بود. اقبال لاهوری نه تنها به سیب نقشش در تأسیس کشور پاکستان 
شخصیتی ممتاز است, بلکه اندیشه‌های او بدویژه در زمینة باز گشتَ 
مسلمانان به خویشتن و دوری جستن از تقلید کورکورانه از مظظاهر تمدن 
غرب در تاریخ بیداری سلمانان جایگاهی ویژه دارد (نک: هد. اقبال). 

پس از تأسیس کشور پاکستان, میراث فکری و سياسي آن عده از 
مسلمانان هند که طرفدار تجزی هندوستان بودند, به پاکستان منتقل شد 
و از دل آن جریانهای فکری و نهادهای سیاسی اسلامی متعددی بیردن 
آمد که تا امروز در عرص حیات سیاسی پاکستان و شکل‌دهی به نوع 
رفتار سیاسی و اجتماعی مسلمانان پاکستان و حتی دولت اين کشور. 
نقشی اساسی دارد؛ مهم‌ترین این جریانها در ابتدا عبارت بودند از 
««جماعت اسلامی» و «جمعیت علمای اسلام». 

جماعت اسلامی در ۵ شهریور ۲۶/۱۳۲۰ اوت ۱۹۴۱ به دست 
ابوالاعلی مودودی پایه‌گذاری شد. مودودی در ابتدا - البته به دلیلهایی 
متفاوت با ادلً جمعیت علمای هند با تأسیس پاکستان مخالف بود. او 
اصولا استفاده از اسلام را- که دینی جهانی است- به عنوان دستماية 
اعتقادی برای تاسیس حکومتی ملی نادرست می‌شمرد؛ با این حال, 
حداقل در نظر و اندیشه طرفدار حکومت اسلامی بود, اما اعتقاد داشت 
که پیش از تشکیل حکومت اسلامی, باید زمینة آن را در جامعه فراهم 
کرد و این نیز مستازم «انقلاب فرهنگی تدریجی» است. به گفت عنایت» 
جان کلام نظریذ «آماد‌سازی انقلاب اسلامي» مودودی این است که 
حکومت اسلامی بدون داشتن پشترانة انقلابی و اسلامی, ناگزیر 
وامی‌ماند و از درون فرو می‌ریزد (اندیشه..., ۱۸۳). افکار و آراء 
ابرالاعلی مودودی در خارج از پاکستان از جمله ایرآن مورد توجه بوده, 
و کتابهای متعددی از او به زبانهای فارسی, عربی و انگلیسی ترجعه 
شده است. 

جمعیت علمایاسلام در ۵ آبان ۲۶/۱۳۲۴ اکتبر۱۹۴۵م با انشعاب 
از جمعیت علمای هند تأسیس شد. علت عمد؛ اين انشعاب مخالفت 


جمعیت علمای هند با تجزیهٌ هندوستان بود. پس از درگذشت بشیر احمد 


عشانی. نخستین رئیس جمعیت علمای اسلام, این جمعیت دچار 
اختلاف و چند دستگی شد. در حال حاضر نیز دو جناح اصلی و رقیب 
در این جمعیت به فعالیت مشغولند. فضل‌الرحمان و سمیع الحق رهبرانٍ 
هریک از اين دو جنا‌اند. جمعیت علمای اسلام در قالب جبهة متحد 
احزاب اسلامی پاکستان به نام «متحده مجلس عمل» در آخرین 
انتخابات پاکستان شرکت جست و پيروزي تلبت چشمگیری به دست 
آورد. این جمعیت از حامیان اصلي گروه افراطي طالبان در اقفانستان 


است. 

در افغانستان: افغانستان از ابتدای قرن ۱۹/۱۳م, محل توجه و 
رقابت دولتهای روسیه و انگلستان قرار گرفت؛با این حال, نسیتا دیرتر 
از بِقیُ کشررهای اسلامی با تمدن جدید اشنا شد. نخستین اصلاحات 
در زمان حکومت امیر شیرعلی خان در افغانستان به اجرا درآمد که 
شامل این موارد بود: تشکیل کابینه یا هیأت وزیران و شورای رایزنی؛ 
انتشار روزنامه (۱۸۷۳/۵۱۲۹۰)؛ تأسیس چاپخانه؛ ایجاد پست و 
ارتش منظم. برخی از تاریخ نگاران این اصلاحات را بازتابی از افکار 
جمال‌الدین اسدآبادی می‌دانند (نک: ه د, افغانستان) که پیش از این در 
زمان امارت دوست محمدخان, مدتی در دستگاه وی مشغول به کاریود. 

پس از امیر شیرعلی هر یک از امیران و شاهان افغانستان- از امیر 
عبدالرحمان خان (ح5 ۱۹۰۱-۱۸۸۰/۱۳۱۹-۱۲۹۷م) تا محمد نادر 
شاه (سا ۱۳۱۲-۱۳۰۸ ش/۱۹۳۳-۱۹۲۹م) - هر یک به فراخورٍ حال, 
دست به اصلاحات اداری, سیاسی, نظامی, فرهنگی و آموزشي چندی 
زدند که نتیج آن توسعٌ مطبوعات و روزنامه‌ها, و ادارات, احداث 
پیمارستانها, جاده‌ها وبعضی صنایع سبک, تأسیس دانشگاه ربرقراری 
قانون اساسی در افغانستان برد (ن؟: همانجا). هم‌زمان با اين تحولات و 
از خلال آن, قشری از روشنفکران و آگاهان در افغانستان پدید آمد که 
از پیشرفتهای غرب و عقب‌ماندگي انفانستان آگاه بودند و برای 
رهایی کشور خود از اين رضع به‌روشنگری و بیدارگری می‌پرداختند. 
مولوی محمدسرور که انجمن‌سراج را پدید آررد(حائری, ((مفهوم..۰, 
۴ عبدالهادی داوی و عبدالرحمان کبریت ( انصاری, ۱۵۸-۱۵۷) از 
این گر وه‌بودند. 

یکی از روشننکرانِ کشور محمود طرزی اغثان بود که از زعان 
امیرعبد الرحمان در تبعید به سر می‌برد. گفته می‌شود که وی از شاگردان 
جمالالدین‌بوده است. محمود طرزی اسلام‌گ رابی‌معتدل‌ومشروطه خواه 
بود. او در زمان حکومت امیر حبیب‌الله به افغانستان بازگشت و ضمنٍ 
همکاری با دولت, در نشریة سراج الاخبار به نوشتن مقالاتی دربار 
امپریالیسم اروپایی و اتحاد اسلام. و لزوم دوری از اختلافات مذهبی 
پرداخت (همانجا؛ نیز حبیبی,۱۶۸). 

پرقراری قانون اسأسی جدید افغانستان در ٩‏ مهر ۱۳۴۳ش۱ اکتبر 
۴ م یکی از مهم‌ترین تحولات تاریخی اففانستان در قرن ۲۰م است. 
در اثر اجرای اين قانون فضای مناسبی برای رشد جریانها و احزاب 
سیاسی ر مطبرعات پدید آمد (همایون. ۲۰-۱۹). هم‌زمان با ظهور 


بیدار: ی ۳۵۵ 


گروههای چپ و راست. جریانهای اسلامی نیز ظهرر کردند که در 
ایتدای امر هدفشان مبارزه با گروههای چپ در دانشگاه بود. در 
۶ ش/۱۹۶۷م تور احمد اعتمادی به نخست وزیری اففانستان رسید. 
دولت او سیاستی ملایم با گروههای چپ و سرسخت و خشن با 
گروههای اسلامی در پیش گرفت. نهضت اسلامی افغانستان از 
همین‌جا آغاز شد (نک: هد. اففانستان)- 

بيشترٍ رهیران اسلامی اففانستان از دانشگاه کایل برآمدند. 
دانش‌آموختگانی چون عبدالرحیم نیازی, احمدشاه مسعود, گلبدین 
حکمت‌یار و عبدالقادر توانا از مهم‌ترین رهبران جریان اسلامی 
دانشجویی افغانستان بودند که از سوی استادانی چون برهان‌الدین 
ربانی, صیغةالله مجددی و غلام محمد نیازی حمایت می‌شدند. بعضی 
از اين استادان. مثل ربانی و مجددی از دانش آموختگان الازهر و تأثیر 
پذیرفته از جمعیت اخوان المسلمین بردند (خسروشاهی, .)٩۰-۸۶‏ در 
میان شیعیان افغانستان یز جریانهای سیاسی دینی مانند حزب ارشاد. 
حزب وطن وسازمان جوانان اسلام ظهور کرد (صدیق, ج ۲؛کشککی. 
نیز غوث, سراسر کتابها). همچنین برخی از علما و آندیشمندان شیعة 
انغانستان وارد پیکارهای سیاسی و دیتی شدند؛ از جمله سیداسماعیل 
بلخی که به سبب مبارزات سیاسی‌اش از ۱۳۲۹ تا ۱۳۴۳ش/ ۱۹۵۰ تا 
۴ در زندان به سر برد. 

از نظر نکری و فرهنگی اسلام‌گرایان افغانستان در درجذ اول متأثر 
از جمعیت اخوان المسلمین, و در مرحلا بعد متأثر از جماعت اسلامی 
پاکستان و افکار ابوالاعلی مودودی بودند. دو حزب اسلامی اصلی 
اففانستان, یعنی حزب اسلامی و جمعیت اسلامی ارتباطی گسترده با 
حزب جماعت اسلامی پاکستان داشتند. هم مرزی و هم‌زبانی با ایران و 
وجود شمار زیادی از طلاب شیعة افغانی در قم, مشهد و نجف نیز باعث 
تأثیر افکار اندیشمندان اسلامي ایران بر شیعیان افغانستان شده است. 

حضور گروههای چپ و احزاب مار کسیستی در دانشگاه و به دست 
آرردن چند کرسی در پارلمان افنانستان از سوی احزاب کمونیست در 
۴ ش/۱۹۶۵م موجب تشدید فعالیتِ گروههای اسلامی شد. کودتای 
محمود داوودخان و برقراری نظام جمهوری (۱۳۵۲ش/۱۹۷۳م) که با 
هسکاری گروههای چپ انجام پذیرفت, سوعنن اسلام‌گرایان رابیش از 
پیش برانگیخت؛ دولت جدید نیز بر اسلام‌گرایان سخت گرفت و کار به 
دستگیری غلام محمد نیازی استاد دانشکدة الاهیات و فرار ربانی, 
حکمتیار و شاه مسعود یه پاکستان کشید (روا,۱۱۸)- 

: وقوع کودتای کمونیستی در اففانستان (۱۳۵۷شل۱۹۷۸م) نقطة 

آغاز تحولات بزرگ پعدی در تاریخ این کشور بود. نظام جدید با 
مقاومت مساحانة غوری اسلام‌گرایان روبدرر شد. این مقاوست با 
حمایت کسترده مردم افغانستان, و نیز پشتیبانی مالی, تسلیحاتی و 
سیاسی پاکستان و برخی کشورهای دیگرء به زودی به خطری جدی 
برای نظام جدید تبدیل شد. با پيروزي انقلاب اسلامی در ایران. اين 
کشور نیز به جرک حامیان همه جانية مقاومت اسلامی افغانستان 


۳۵۶۴ پیداری 


پیوست. در دی ۱۳۵۸اژانویٌ ۱۹۸۰ نیروهای نظامی اتحاد شوروی 
برای جلوگیری از سقوط نظام کمونیستی افغانستان واردٍ اين کشور 
شدند. اين اشفال نظامی, سرانجام پس از ٩‏ سال مقاومتِ مسلحانة 
اسلام‌گرایان افغانی دربهمن ۱۳۶۷/فوریذ ۱۹۸۹ به پایان رسید. 

در جریان ٩‏ سال مبارزه‌با اشغال نظامی, جریانها و احزاب اسلامي 
سنی و شيعي بسیاری در افغانستان سر برآوردند که در تحولات بعدی 
این کشورنقش داشتند (نک: هد, افغانستان), 

در آسیای مرکزی و قفقاز: آسیای مرکزی و قفقازپهنذ جفرافیایی 
وسیعی است که از غرب چین تا شرق دریای سیاه را در برمی‌گیرد. در 
این پهنة جفرافیایی ملل و اقوامی زندگی می‌کنند که با وجود تفاوتهای 
فرهنگی و قوسی فراوان در ۳ چیز مشترک‌اند: ۱. هم آتها 
مسلمان‌اند. ۲. زبان بیشتر انها ترکی است. ۳. هم انها در قلمرو 
روسیه تزاری ویعدا اتحاد شوروي قرار داشته‌اند. بعضی از اين مناطق 
مثل قازان در سدة ۱۶/۵۱۰م, و بعضی دیگر مثل بخارا در اوایل سدة 
۴ به خاک روسیه ملحق شده‌اند .پیشینة اسلامي این سرزمینها 
بخارا از کهن‌ترین مراکز اسلامی بوده, در حالی 
که سایق اسلام در قزاقستان کمتر از ۲قرن است. روندبیداری اسلامی 
نیز در این سرزمینها مسیری متفاوت داشته است. اما نقطهٌ اتکای 
مشترک این روند در تمامي این سرزمینها حفظ هویت و مقاوست 
سیاسی ر فرهنگی دربرابر تهاجم روسیه بوده است. 

در روند پیداری اسلامی در آسیای مرکزی و قنقاز, هم تحرک 
سیاسی و نظامی وجود داشته است ‏ مثل قیام شیخ شامل و جنبش 
مریدیسم در قفقاز, حرکت سلفي ««اخوان» در شمال غربی چین. و قیام 
باسماچیان (نک: ه د. باسماچیان) - هم گرایش به اجتهاد و بازيني 
شریعت و اصلاح دینی (نک: هد, ۱۳۹/۹ بب). هم گرایش به اندیشذ اتحاد 
اسلام (همانجا) و هم گرایش به تجدد و سازگار کردن دین با تمدن جدید 
(همانجا) که نهضت جدیدیه در آسیای مرکزی محصول گرایش اخبر 
بوده است. 

در طول تقریباً دو سده حاکمیتِ روسیة تزاری و اتحاد شوروی. 
حفظ هویت ملی و فرهنگی دغدغة اصلی ملل مسلمان آسیای مرکزی 
بوده. از این‌رو, («اسلام به بخشی از هویت ملی آنان» تبدیل شده است 
(نک: تضمینی, 66-67). این کارکردٍ هویت بخش مذهب تا امروز به قوت 
خود باقی است,به گونه‌ای که بسیاری از مردم این منطقه میان مسلمان 
بودن و تعلق به یک ملیت خاص داش 
دینی را به چشم آداب و رسوم ملی خود می‌نگرند. امروزه افزایش 
آگاهانة احساسات ملی به کشف اسلام انجامیده است و مردمی که در 
این سرزمینها زندگی می‌کنند, تلاش می‌کنند با ((دین» خود هرچه بیشتر 
آشنا شوند. دینی که صرفاً مجموعه‌ای از اصول مقدس نیست, بلکه 
نظامی وحدت‌بخش و پاسخگوی مشکلات زندگی روزانه است (نک: 
داتکوس, سراسر مقاله). 
پس از فروپاشی شوروی و استقلال کشورهای مسلمان‌نشین 


نیز متفاوت بوده است. ب 


شتن تفاوتی نمی‌بیند و آداب و رسوم 


آسیای میانه. رویکرد به اسللام سیاسی به من تیروبی مستقل به سرعت 
روبد گسترش نهاد (لاییدوس, ترجمةٌ مدیر شانمچی, ۱۸-۱۱۱۷ ۱۱). 
نخستین نتیج این رویکرد تأسيي حرّب نهضت اسلامی, در 
آستاراخان بود. این حزب دو نشریه -الوحدة به زبان روسی, و هدایت 
به زبان فارسی در اختیار داشت. حزب شاخه‌ها و شعبه‌هایی در 
تبامی جمهوریهای آسیای میانه ایجاد کرد که از میان آنها شاخم‌های 
تاجیکستان و ازبکستان رسمیت یافتند. همچنین حزب در تاجیکستان 
توانست به بازیگری موثر در عرصذ سیاست تبدیل شود. حزب تهضت 
اسلامی از نظر فکری و تشکیلاتی به جنبش اخوان السلمین و جماعت 
اسلامی پاکستان شباهت دارد و رهبران آن به اراء متفکرانی جرن 
مودودی و حسن بنا استناد می‌کنند. در تاجیکستان که با ایران هم‌زیان و 
هم‌فرهنگ است, افکار و اندیشه‌های اسلام‌گرایانه ایرانی نیز مطرح 
است (لیپژسکی, 1920). 

برای آشنایی بیشتر با اسلام‌گرايي سیاسی در آسیای میانه می‌توان 
به این منابع مراجعه کرد: 

۱ ملکی, عباس, «اسلام در آسیای مرکزی و قفقاز: بررسی نقش 
ایران», فصلنامة مطالعات آسیای مرکژی و قفقاز, ۱۳۷۶ش. دور؛ ۳, 
س ۶, شم ۱۱۷؛ ۲. کولایی, الهه, ««روند نوگرابی اسلامی در آسیای 
مرکزی», مجله دانشکدء حقوق و علوم سیاسی, تهران, ۱۲۷۷ش , شه 
۹ پکر, گوندون, «(اسلام در آسیای مرکزی: اسطوره یا راقعیت», 
فصلنامة مطالسات آسیای مرکزی و قفقاز, ۱۳۷۷ش۰س ۷ شم ٩۲۳‏ 
۴ رواءالیویه.«سیاست‌خارجی حزب‌نهضت اسلامی‌آسیای مرکزی», 
فصلناسه مطالعاتی - پژوهشی» س ۲ شم ۰۵٩۸‏ کورتل, اسوانتد و 
رچین اسیکتور(«نظامی‌گری‌اسلامی درآسیای مرگزی «تعریف‌تهدید», 
فصلنامة مطالعات اسیای مرکزی وقفقاز, ۱۳۸۱ش.س ۰۱۱ شم ۰۳۷ 

در اندونزی: سلطذاستسماري هلندبر اندونزی و کوشش‌سسلمانان 
این کشور برای کسب استقلال و حفظ هویت. مهم‌ترین عامل و انگیزة 
بیداری اسلامی در آندونزی بوده است. نخستین نشانه‌های فرایند 
پیداری اسلامی در دههٌ #۴۰ بروژ کرد. افزایش شمار زائران حج 
تأسیس مدارس دینی و عضویت در فرقه‌ها و انجمنهای مختلف مذهبی 
از جمل اين نشانه‌هاست. مسلماناتی که از سفر حج باز می‌گشتند, 
افکار و اندیشه‌های استقلال خواهانه و اصلاح طلبائة اسلامی را با خود 
به ارمغان می‌اوردند (ریکلفس, ۱۷۵- ۱۸۵). فرایند بیداری اسللامی 
موجب پدید آمدن فضایی آکنده از مخالفت شدید با سلطه بیگانگان و 
بیزاری از طبقة اشرافب محلی در میان کشاورزان شد که به قیام بزرگ 
۵ ق۱۸۸۸ انجامید. اين قیام به دست نیروهای هلندی و با 
همکاري اشراف سرکوب شد. نهضت پاذری در مینگ کابائو, جنگ 
بُجرسین در کالیمانتان و جنگهای آچه (۱۸۷۱/۱۳۲۶۱۲۸۸- 
۸ ) نتیجه و ادامةٌ همین مخالفتها بو (هموء ۲۰۷-۲۰۰). 

بر اثر محدودیتهایی که مقامات هلندی برای سفر حح ایجاد کردند. 
بندر سنگاپور به مرکزی برای انتقال پنهاتي زاثران اندونزیایی به مکه 


تبدیل شد.سکنا گزیدن عده‌ای از عریها - که در کار این انتقال بودند- 
در ستگاپور, به روند نفوذ اندیشه‌های تاز؛ اسلامی در میان مسلمانان 
منطقه کمک کرد. شیخ محمدطاهر (۱۳۳۶-۱۲۴۶ش/۱۱۵۷-۱۸۶۷ع) 
که در مکه تحصیل کرده, و با افکار محمد عبده اشنا شده بود. روزنامً 
الا مام را در سنگاپورانتشار داد پیم اصلي این روزنامه برای مسلمانان 
ضرورت آموزش و فراگيري علم و تأکید بر اهمیت نقش عقل در 
اعتقا دات دینی بود (همو, ۲۶٩‏ )۰ 

در فاصلاً سالهای ۱۳۳۰-۱۳۲۳ت/۱۹۱۲-۱۹۰۵م چند نهضت 
اسلامی در منطقه به وجود آمد کد از آن جمله انجمن محمدیه, بنیان 
نهاده توسط کیایی حاجی احمد دهلان بود. دهلان نیز که در مکه تحصیل 
کرده. وبا افکار عبده و محمد رشید رضا آشنا شده بوده می‌کوشید تا به 
اصلاحات دینی در اندونزی بپردازد (همو,۲۶۹-۲۶۸). انجمن محمدیه 
فعالیتهای خود را توسعه داد و به تأسیس مدرسه, دانشکده, درمانگاه, 
پیمارستان‌ودیگرنهادهای خیریذفرهنگی,آموزشی واجتماعی‌پرداخت. 
در مدارس انجمن محمدیه اصول دين اسلام, زیان عربی, زبان هلندی و 
علوم جدید تدریس می‌شد. اين آنجمن در ۱۹۲۲/۱۳۰۱ تشکیلاتی 
به نام «عایشه» برای فعالیتهای اجتماعی زنان ایجاد کرد. در ۱٩۲۶‏ نیز 
«حزب‌الوطن»,برای فعالیتهای سیاسی‌واجتماعی جوانان, از سوی 
انجمن محمدیه تأسیس شد. 

در ۱۹۲۳ گروهی از بازرگانان به رهبری حاجی زمان و حاجی 
محمد پونس نهضت اتحادیهٌ اسلامی را در جاو؛ غربی تأسیس گردند. 
این نهشت - که با ملی‌گرایی غیردینی مخالف بود - با خرافات نیز 
مبارزه می‌کرد و مه‌ترین هدفش تأسیس جامعه‌ای اسلامی بر اساس 
اصول راستین اسلام (با توجه به قران و حدیث) یود (همو, ۲۸۱-۲۶۱). 

از ۱٩۱۱/۱۳۲۹‏ روند احیای دینی و اصلاح طلبی ابعاد سیاسی 
پیدا کرد. در این سال انجمن آموزش اسلامی به دست حاجی سمن 
هودی در جاوه مرکزی تأسیس شد. هدف اين انجمن مقابله با تجار 
چینی و فعالیت گروههای تبشيري مسیحی بود .در سأل بعد, نام انجمن 
به سرکت اسلام! تغییر یافت. ۷ طرح مطالباتی چون 
اصلاح وضع کشاررزی, افزایش بودجة آمرزش و پرورش, لفو 
امتیازات نشردالها و افزایس حقوق انتخاباتي مردم به سرعت به 
بزرگ‌ترین جنبش سياسي اندوتزی تبدیل شد (لاپیدوس, ترجم 
بختیا ری زاده, ۱۰۵۴)- 

از دهة ۱۹۲۰ به بعد چند حزب ملی‌گرا و اسلام گرا در اندونزی 
تأسیس شدند. سرکت اسلام نیز یه سبب اختلاقات اعتقادی دچار 
تجزیه و انشعاب شد. این حزب در اراخر اين دهه با اتخاذ خط مشی 
ملی‌گ رایاند. نام خود را به حزب اتحاد اسللامی اندونزی تغییر داد 
(همانجا). از ۱۹۳۰/۱۳۰۹ به بعد. اسلام‌گرایان اصلاح طلب 
غیرسیاسی,نسبت به‌دیگر گروههای فعال اسلامی, در موقعیت‌بهتری 
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بیداری ۳۵۷ 


بودند. در نتیجه, ابتکار عمل سیاسی به دست ت احزاب و گروههای 
ملی‌گرا افتاد. به ویژه حزب ناسیونالیست اندونزی که در ۱۳۰۶ش! 
تالا به دست احمد سوکارتو پایه‌گذاری شده بود, به اصلی‌ترین 
منادی اتحاد و استقلال اندونزی تبدیل شد. سوکارنو معتقد به جدایی 
دین از سیاست بود (تامارا, 360-363). در این دوره در حالی که 
جنبشهای اسلامی: به ویژه نهضت محمدیه به فعالیتهای اصلاحی 
اخلاقی و آموزشی رو آورده بودند. گروهی از فعالان سیاسی اسلامی 
اتحادیمسلمین اندونزی" را در ۱۹۳۰تأسیس کردند که پاسرمایه‌داری 
و امپربالیم, و برای استقلال اندونزی مبارزه می‌کرد (سدروث. 
7 این اتحادیه استقلال اندونژی را پیش شرط رفاه اقتصادی و 
اصلاحات دینی می‌دانست (همانجا). 

در دور اشغال اندونزی توسط ژاپن (۱۳۲۴-۱۳۲۱ش/۴۲٩۱-‏ 
۵ م), ژاپنیها بسیاری از احزاب سیاسی را تعطیل کردند و تنها به 
جنبش محمدیه و نهضت العلماء اجازه فعالیت دادند. در نوامبر ۰۱۹۴۳ 
ژاپنیها هم احزاب سیاسی اسلامی را در قالب حزبی واحد به نام 
ماشومی دراوردد که در درران اشفال, پا آنان همکاری می‌کرد 
(لاپیدوس, همان ترجمه,۰)۱۰۶۰-۱۰۵۹ 

پس از شکست ژاین, سوکارنواندونزی را مستقل اعلام کرد (۲۷ 
مرداد ۱۷/۱۳۲۴ ارت ۱۹۴۵ع)؛ با اين حال, هلند پس از مبارزات 
پیگیر سیاسی و نظامی مردم اندونزی, و زیر فشار سازمان ملل-۵ سال 
بعد (ارت ۱۹۵۰م) - استقلال اندونزی را به رسمیت شناشت. درلت 
جمهوری جدید با اثتلافی از احزاب اسلامی و ملی‌گرا از جمله حزب 
ماشومی, نهضت العلمای, حزب ناسیونالیست اندونزی و حزب 

نیست تشکیل شد. اگر چه اين دولت غیردینی (سکولار) برد..اما 
دیدگاههای اسلام گرایان در قانون اساسی و تأمین وزارت دین در نظر 
گرفته شد (شولتز 118-121). 

با این همه,بعضی از گروههای مسلمان, به ویژه در جزایر دور دست 
سازش با دولت جدید را رد کردند. مهم‌ترین جنبش اسلامي شورشی. 
جنبش دارالسلام بود که توسط کارتو سویرجو, یکی از فعالان پیشین 
حزب سرکت اسلام تأسیس شد. .وی در مناطق تحت نفوذ خود جزایر 
سولاوسی و کالیمانتان - «حکرمت اسلامی اندونزی» را که به 
دارالسلام معروف شد. اعلام, و خود را نیز «امام» آن معرفی کرد. 
جنبش دارالسلام در ۲/۱۳۴۱ ۱۹۶م به طور کامل سرکوپ شد (برای 
اطلاع بیشتر دربار این جنبش نگ: مکنوران , سراسر کتاب). در دور 
حکومت سوکارنو, حزب ماشومی منحل گردید و رهبران آن زندانی 
شدند. ولی نهضت العلماء, روابط نزدیک خود را با دولت سوکارنو 
حفظ کرد (ریکلفس,۳۵۲-۴۴۸۰). 

پس از کودتای ۵ ش۱۱۶۶ وبر كناري سوکارنو, و به قدرت 
رسیدن سوهارتو, دولت جدید شیوه جدایی دین از سیاست را به شدت 
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۳۵۸ بیداری 


دنبال کرد. با اين حال, در ۶۸( اجاز؛ تشکیل «حزب مسلمین 
آندونزی» صادر شد؛ همچنین دولت اندونزی در رقابت با هیئتهای 
مستقل تبلیغی اسلامی, در ۱۹۶۹ «مرکز اسلامی - آندوتزیایی دعوة» 
را ایجاد کرد. 


آمروزه. به رغم دور بودن احزاب و گروههای سیاسی اسلامی از 


ساختار اصلی قدرت. میزان نفوذ سیاسی و فرهنگی آتها به حدی است _ 


که دولت مجبور شده است جانب آنان را نگه دارد, و وزارت آموزش و 
پرورش در ترش آموزش علوم اسلامی و نشر آثار اسلامی فعال 
باشد و اموزش تعلیمات دینی در برنامه تحصيلي تمامی مدارس دولتی 
گنجانده شود؛ به هر روی, از ۱۹۶۰ تا کنون دروس دینی جزو دروس 
اچباری دانشگاههای اندونزی است. 

پس از برکناری سوهارتو, فضای سیاسی جدیدی در اندونزی پدید 
آمده است و احزاب و گروههای اسلامی در اين فضا حیات تاژه‌ای را 
آغاز کرده‌اند. شرکت بعضی از اسزاب اسلام گرا در دولت ائتلافی و به 
دست آوردن کرسیهای پارلمان نشانه‌های این حیات تازه است. 

در مالزی: تا بیش از سلطف بریتانیا بر مالزی, علمای دینی 
نمایندگان اسلام در مالزی بودند و سلطانهای محلی--با آنکه مهم‌ترین 
کارگزاران مذهبی و سیاسی, و مظهر ماهیت اسلامی جامعة مالایا به 
شمار می‌رفتند - نقش بسیار محدودی در اجرای شریعت اسلامی و 
آموزشهای دینی داشتند و تمامی امور دینی و احوال شخصی در دست 
علما بود (لاپیدوس, همان ترجمه,۱۰۷۵-۱۰۷۳). 

بریتانیا امتیازات سلطانها را در همة زمینه‌ها س بجز مسائل دینی و 
فرهنگی -سلب کرد. از اين رو, سلطانها کوشیدند تا تشکیلات مذهبی 
اسلامی را به کنترل خود درآورند ونفوذ خویش رابر ايعادمذهبي حیات 
روزاة مردم گسترش دهند. در ۱۳۳۳ق/ ۱۹۱۵ شورایی به نام ((مجلس 
مذهبی» تشکیل شد که ادار؛ دادگاههای مذهبی و مساجد روستایی را 
در دست گرفت. از طریق همین شوراء حکومتهای شبه جزیر: مالایا 
کم کم اختیار امور حقوقی و آموزشی و مسأئل عبادی و مالی مسلمانان 
رابه دست ت آوردند این امر که عاملی مهم در حفظ ثبات سیاسی تا ده 
۰ مبود» موجب اتخاذ رویکردی شدیدأمحافظه‌کارانه نسبت به امور 
اسلامی شد (همانجا). 

کشورمستقل‌مالزی‌در ۱۳۳۶ ش/۱۹۵۷م به‌رهبري‌تنکوعبدالرحمان 
تاسیسن گردید و در قانون اساسي آن اسلام دين رسمی اعلام شد. در 
مالزی اسلام از جایگاهی ویزه در سیاست و حکومت برخوردار است و 
بيشتر دولتهای ایالتی وزارت امور دینی دارند. با ین حال, از همان 
ابتدای امر, دولتهای محلي ایالتهای کلانتن و ترنگانو با مخالفت حزب 
اسلامی پان مالایا روبه‌رو شدند. حزب اسلامی پان مالایا متقاضی 
تشکیل حکومت اسلامی برد و در ٩۱۹۵م‏ توانست تث 
تحت کنترل خود دراررد (۷۲/241 , 1212). اين حزب بعدها با تعدیل 
مواضع سياسي اقراطی خود و تغییر نام به ««حزب اسلامی» واردٍ 
عرص مبارزات سیاسی و اجتماعی شد که این امر تقویت جنبشهای 


ِ ت اسلامی را 


تبلیغی و آموزشی رادرپی داشت. 

در ۱۹۷۱/۱۳۵۰ («انجمن جوانان سلمان ماله» به رهبری 
ور ابراهیم تشکیل شد. هدف این انجمن اصلاح فرد و جامعه بر اساس 
تعالیم اسلامبود گروه اسلامی دیگر ((دارالارقم» نام دارد که از تشکیل 

تعاونیها ر تأسیس کارگاهها, درمانگاهها و مدارس اسلامی حمایت 
می‌کند . گروه اسلامی دیگری نیز به نام «تبلیغ» وجوه دارد که افراد 
تحصیل کرد اسلام گرابه آن توجه دارند. اين ۳ گروه که از لحاظ مذهبی 

سیاسی اسلام گرای اصلاح طلب هستند. در محیطی مشغول 
فعالیت‌اند که گفته شده است: اصرارشان بر رعایتِ مصالح اسلامی و 
منافع جمعي مسلمانان موجب برهم خوردن تعادل شکننده جامعة 
مالزی, و ازبین رفتن يکپارچگي آن می‌شود (لاپیدوس, همان تر جمه, 
0۸4 

در غرب: به‌بیداری اسلامی در غرب‌باید به گونة دیگری نگریست؛ 
چه, وضعیت مسلمانان در غرب با وضع آنان در سرزمینهای اسلامی 
متفاوت است؛بیشتر مسلمانان اروپا مهاجرند و تنها در اروپای شرقی. 
به ویژه بوسنی و آلبانی, بخش عمدة مسلمانان را جمعیت بومی تشکیل 
می‌دهد . 

اغاز مهاجرتٍ انبوه سسلمانان به اروپای غربی به دهذ ۱۹۶۰م باز 
می‌گردد؛ در آغاز, اين مهاجران کارگرانی بودند که اقامت در اروپا را 
موقت تلقی می‌کردند؛ اما از ده ۱۹۷۰ با پیوستن خانواده‌های بسیاری 
از اين کارگران مهاجر به آنها وسکنای دائم در آنجاءآنان نسبت به حفظ 
هویت اسلامي سل دوم خودنگران شدند اسلام. ظ ۵۵ ء بناپراین, 
هستذ مرکزی بیداری اسلامی در غرب کوششی است که اقلیت مسلمان 
برأی حفظ هویتِ اسلامی و گسترش دادن هم‌بستگی میان خود میذرل 
داشته‌اند. برای تحقق اين هدف, از همان زمان فعالیتهای گسترده‌ای 
پرای شناساندن حقوق فرهنگی, اجتماعی و سیاسی و ایجاد نهادهای 
مورد نیاز مانند تأسیس مساجد, نمازخانه‌ها, انجمنهای اسلامی و نیز 
تلاشهایی برای نفوذ در نظام سیاسی کشور میزبان آغاز شد (همان, 
۱ 

به سیب حاکم بودن فضایی آزاد در کشورهای غربی, این کشورها 
مکان مناسبی برای مبارزان و فعالان اسلامی بودند. افزایش درآمدٍ 
کشورهای نفتي خاورمیاند در دهههای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰م.به بسیاری از 
دانشجویان کشورهای اسلامی فرصت داد تا برای ادام تحصیل به 
غرب بروند. اين دانشجریان از یک سو با تشکیل انجمنها و نهادهای 
اسلامی, مهم‌ترین پایه‌گذاران گسترش اسلام در غرب شدند و از سوی 
دیگر دامن مبارزات سیاسی فعالان اسلام گرا در کشورهای مادر, به 
میان اين دانشجویان نیز کشیده شد و فعالیت آنان را وارد حوزة اسلام 
متام گزد: 

برخی مشکلات و تنگناهای معنوی در غرب نیز باعث شد تا بعضی 
از روشنفکران و تحصیل‌کردگان غربی هم به اسلام روی آررند.بسیاری 
از این گرایشها نتیجذ مطالعات برخی اندیشمندان غربی مانند 


مونتگمری وات. ماسینیون, ادوارد براون, آن ماری شمیل, هاثری 
کرین, روژه‌گارودی و دیگران است. برخی از آنان مانند شیمل با 
شناختی عمیق از اسلام, آثار علمي بسیاری در معرفي اسلا و قلسفه, 
عرفان و ادبیات غنی مسلمانان آفریدند که به طور مستقیم در جذب 
افراد, به ویژه روشنفکران به اسلام موثر بود؛ برخی نیز مانند 
روژه‌گارودی خودبه اسلام گرویدند. 

پيررزي انقلاب اسلامی ایران نیز عامل مهمی در توجه به اسلام 
سیاسی در سراسر جهان, و از جمله غرب بود عامل دیگری که در 
بیداری اسلامی و گسترش اسلام در غرب موثر بوده. اسلام ستیزی 
موجود در غرب است. به عنوان نمونه, انتشار کناب آیات شیطانی در 
انگلستان و ممنوعیت حچاب در فرانسه, هر یک به نقطه عطفی در 
حیات سیاسی و اجتماعی مسلمائان در غرب تبدیل شده است. در 
نتیج همین تحولات, امروزه اسلام به کانون جذب جوانان و 
روشنفکرانی تبدیل شده است که پیش از اين. به جنبشهای چپ و ضد 
تزادپرستی روی میآرردند (کیل, 203)- 

در بریتانیا: جامعذ مسلمانان بریتانیا با بیش از ۱/۵ میلیون نفر 
جععیت, در زندگي سیاسی و اجتماعی این کشور دارای اهمیت است. 
نخستین مهاجران مسلمان به بریتانیا کارگران عدني کشتیهای بریتانیایی 
بودند . همانان در ۱۸۷۰/۱۲۸۷م نخستین مسجد را در بریتانیا بنا کردند 
(نیلسن, 41). امروزه بيشترٍ مسلمانان بریتانیا را مهاجران هندی و 
پاکستانیتشکیل می‌دهند(همانجا). 

مسلمانان بریتانیا در طول دهه‌های طولاني حضور در این کشور, با 
احداث مسجدها و نهادهای آموزشی و اچتماعی کوشیده‌اند محیط 
مناسبی برای زندگی خود ایجاد کنند (ژولی, ۳۷-۳۵). بر اساس آمار 
رسمی شمار مساجد از ۱۳ باب در ۱۹۶۳/۱۳۴۲م, به ۴۵۰باب در 
۲ ش/۱۹۹۳ رسیده بود (نیلسن, 45). این رشد سریع, نشاندُ توجه 
و نگرانی جدی مسلمانان به حفظ هویت اسلامی خود و فرزندانشان 
است . از ده ۱۹۸۰مبه این سوء حضور جوانان در مساجد بیش از پیش 
شده است. 

در زمین آموزش, مسلمانان از ۱۹۶۰ به بعد, برای ایجاد محیطی 
اسلامی برای آمرزش و و پرورش فرزندان خود, به طور جدی فعال 
شده‌اند؛به همین منثظور, در ۱۹۶۶م؛ «بنیاد آموزش مسلمانان» تشکیل 
شد. این تلاشها در ده 2۱۹۸۰ علاوه بر تقییر شرایط آموزش و 
پرورش به نفع مسلمانان, را را برای ایجاد مدارس اسلامی در بریتانی 
هموار کرد (همو, 53-59). بجز مساجد, نهادها و مدارس آموزشی 
اسلامی متعددی دربریتانیا تأسیس شده است. به عنوان نمونه, می‌توان 
از کالسج اسلامی, تامتینین شده به همت زکی بداوی, رئیس ساب 
مرکز فرهنگی اسلامی ندن, و مدرسة اسلامی لندن, تأسیس شده به 
همت یوسف اسلام , خوانندة سابق‌پاپ در بریتانیا- که پیش از مسلمان 
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شدن کت استیرنس یاد کرد (همو, 48 ,47؛ کپل. 
123-24). 

مسلمانان برتانیا با تشکیل سازمانهایی چون «اتسادية سازمانهای 
اسلامی بریتانیا», («شورای مساجد بریتانیا», ((شورای ائمة جماعت 
مرکز فرهنگی اسلامی مسجد ریجنتس», برای احقاق حقوق اجتماعی 
و دیلی خود می‌کوشند. اين امر باعث شده است که آنان در صحنة 
سیاست ملی و محلی فعال شوند؛ به گونه‌ای که در شهر برادفورد در ده 
۰ مسلمانان به عضویت شورای شهر درآمدند و حتی اين شهر 
برای نخستین بار دارای شهردار مسلمان شد. 

در جریان انتشار کتابآیات شیطانی و قضیه سلمان رشدی, ««کميتة 
بریتانیایی اقدام در آمور اسلامی"» تشکیل شد (نیلسن, 124؛ کپل, 
141-2). پارلمان مسلمانان بریتانیا نیز در ۱۹۹۲م, به هست کلیم 
صدیقی, طرفدار مشهور انقلاب اسلامی ايران افتتاح شد. این رویداد 
در رسانه‌ها و جامعٌ بریتانیا انعکاس وسیعی داشت. هدف از تأسیس 
پارلمان ایجاد نهادی برای سخنگویی رسمی از جانب مسلماتان بریتانیا 
و سازمان دادن آنان در مواجهه یا مشکلات سیاسی و اجتماعی و 
مذهبی است (نک: («پارلمان...4۳). 

در فرانسه: ‏ حضور مسلمانان در فرانسه به سده ۱۳ق/۱۹م باز 
می‌گردد که اين کشور فعالیتهای استعماری خود را در سرزمینهای 
اسلامی, به ویژه در شمال افریقا, اغاز کرد. با اين حال, تا پیش از نیم 
دوم قرن ۲۰م حضور مسلمانان در فرانسه چندان محسوس نبرد 
(خداقلی‌پور.... فرانسه, ۰٩۳‏ ۱۰۳). بسیاری از مهاجران مسلمان, 
خاصه از شمال افریقاء پس از جنگ دوم جهانی, به تشویق فرانسویان 
برای کار وارد این کشور شدند.با این همه, دولت فرانسه سیاستی بر پایه 
جلوگیری از شکل‌گیری نهادهای اسلامی و کوشش برای استحالة 
مسلمانان در جامعه و فرهنگ فرانسه اتخاذ کرد. از این رو بیشتر 
مساجد فرانسه, از ده ۱۹۸۰ به مراکز تعلیمات اسلامی تبدیل شد و 
ایجاد و تاسیس مساجدٍ بیشتر, روندی روی به رشد یافت (نیلسن, 21) 
که اين امر را می‌توان تلاش مسلمانان برای حفظ هویتِ ديني خود تلقی 
کرد. در واقع, وقایع سیاسی و اجتماعی, بسیاری از مسلمانانِ تابع 
فرانسه رابه نزدیکی جستن به اسلام تشویق کرد و همین معنی سبب شد 
که دولت فرانسه به گونه‌ای, هویت اسلامی آنان را به رسمیت بشناسد 
(لویس, 131). چنان که گنته‌اند: هیچ مرکز صنعتی در فرانسه وجود 
ندارد که برای مسلمانان نماز خانه ای تداشته باشد (خداقلی پور. سان. 
۲۵۹-۸ : کیل, 179-184). 

افزون بر گسترش جنبشهای تجدید هویت در میان مسلمانان فرانسه, 
اسلام در میان فرانسویان غیر مسلمان نیز رشد قابل ترجهی دارد و این 
معنی به طور کلی در غرب روندی بی‌سابقه يافته است (نیلسن, 39-41). 
برخی از مشکلاتی که رسماً و از سوی دولت در فرانسه برای مسلمانان 
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رحفظ ارزشهای اسلامی در این کشور ایجاد می‌شود, حاکی از نگراني 
دولتمردان از ترش اسلام است؟ به ویژه آنکه مسلمانان جوان در 
بازشناسي هویت اسلامی خود غالبا با بنیادهای جامع لائيکي فرانسه 
در تقابل قرار می‌گیرند. از این رو, برخی از اهل نظر با طرح مباحثی 
چرن اسلام فرانسوی, درصدد یافتن راه‌حلهایی برای اين مشکل 
فزاینده‌اند (خداقلی‌پور کپل, همانجاها). در ۱۳۶۸ش/۱۹۸۹م دولت 
فرانسه به جلوگیری از حضور دختران مسلمان پا حجاب در مدارس 
پرداخت؛ ولی با اعتراض مسلمانان روبه‌رو شد و این موضو ع خود در 
روند جنبش اسلامی فرانسه تأثیر گذارد و تغییراتی به بار آورد و جوانان 
پیشتری به این جنبش جذب شدند (خداقلی‌پور, همان, ۲۶۹). افزون بر 
آین, چند جنبش و سأزمان اسلامي تبعیدی از کشورهای شمال افریقا س 
به خصوص الجزایر - در فرانسه فعالیت دارند. از دهذ ۱۹۸۰م اسلام 
گرایان فرانسه اتحادیه‌ای موسوم به((اتحادیٌسازمانهای اسلامی 
فرانسه»براساس اندیشذاخوان المسلمین تشکیل دادند و به فعالیتهایی 
دست زدند. این روند اکلون نیز به صورت کوششهایی برای تثبیت هویت 
خود از سوی پیروان اسلام در فرانسه ادامه دارد ( کیل, 32-33). 

در آلمان: سابقة شکل‌گيري جامعذ مسلمانان آلمان به پس از جنگ 
جهانی دوم باز می‌گردد که نیاز به نیروی کار در آلمان موجب مهاجرت 
گروههایی بزرگ از مسلمانان ترکیه به این کشور شد. بخش اعظم 
مسلمانان المان را اکنون نیز ترکها تشکیل می‌دهند که خود دارای 
انجمنها, مساجد و مراکزی هستند. افزون بر آن, مرکز اسلامی 
هامبورگ به شیعیان ایران تعلق دارد؛ و مراکزی مشابه در مونیخ و آخن 
وابسته به اخوان السلمین مصر و سوریه. فعالیت می‌کنند. مسلمانان 
آلمان عموماً برای حفظ هویت اسلامی و کسب حقوق مدنی, بسیار 
می‌کوشند, در حالی که فعاليتِ برخی از گروههای ترک مسلمان در 
آلمان غیرقانونی اعلام شده است. یکی از مشهورترين این سازمانها, 
«ملی کُروش"» (نگاه ملی) است که در نیمه ده ۷۰ توسط حزب 
«نجات اسلامی» به رهبری اریکان (بعداً حزب رفاه) ایجاد شد و به 
فعالیتهایی گسترده در سطح اروپا دست زد. با برخی از سازمانهای 
اسلامی غیرترک روابطی نزدیک ایجاد کرد و به کوشش برای ایجاد 
تحولات اسلامی در داخل ترکیه پرداخت. «جماعت تبلیغ» به رهبری 
جمال‌الدین کاپلان, از همان سازمان «ملی گروش» جدا شد. این گروه 
تا درگذشتِ کاپلان در ۱۹۹۵م همواره خواهان ایجادیک دولت اسلامی 
در ترکیه بود. کاپلان همچنین سازمانی موسوم به ((فدراسیون جوامع 
اسلامی» در آلمان ایجاد کرد (رنسکه, ۱۰۰؛ کتانی, 39؛ کگلمان, 
326-8؛اسلام, ۲۰۲). 

یکی از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت مسلمانان آلمان, گذشته از 
تشکیل کلاسهای آموزشی خاص دینی که مورد استقیال مسلمانان واقع 
شده, کوشش برای وارد کردن آموزشهای اسلامی در برنامه‌های درسي 
فرزندان مسلمانان در مدارس رسمی است؛ البته در این زمینه 
موفقیتهایی نیز به دست آورده‌اند (ونسکه, ۱۰۷-۱۰۵؛ نیلسن, 32). 


مسلمانان آلمانی تبار ب‌رغم شمار اندکشان, نقشی مهم و گسترده در 
تمالیتهای جامعد اسلامی آلمان و ایجاد تشکیلات اسلامی برعهده 
دارند ((کگلمان, 332؛نیلسن, 61-67؛ ((اسلام...11/295-296,40). 

در بلژیک: مسلمانان بلژیک حدرد ۳ از جمعیت این کشور را 
تشکیل می‌دهند که غالبا پس از جنگ جهانی دوم. از شمال افريقا و 
ترکیه به آنجا مهاجرت کرده‌اند. مرکز اسلامی - فرهنگی بلژیک در 
۸ ش/۹ ۱۹۶ ایجاد گردید. این مرکز فعالیت خود را یر آموزشهای 
دینی, حفظ باورها و هویت اسلامی, معرفی اسلام و برگذاری مراسم 
دینی متمرکز کرده است. این فعالیتها موجب شد تا در اوایل دهة ۲ 
اسلام در بلژیک رسمیت یاید. پیشتر مسلمانان بلژیک وابسته‌به اخوان 
السلمین مصر و گروه «سلیمانیة» ترکهای مسلمان یا ملهم از آتان‌اند 
(نیلسن, نیز اسلام»,همانجاها). 

در هلند: _ جامعة مسلمانان هلند را نیز مهاجرانی از ترکیه و شمال 
افریقا, و نیز مسلمانان هلندی تبار تشکیل می‌دهند. از حدود دهذ 
۰ در پی ایجاد فدراسیون فرهنگ ترکها, شمار مساجد و مراکز 
اسلامی در هلند روی به افزایش نهاد. گروههای مسلمان مانند «ملی 
گروش», گروه کاپلان و «سلیمانیه» از جمله جوامع فعال مسلمانان در 
هلند به‌شمار می‌روند. مسلمانان هلندی تبار نیز فعالیتهای گسترده‌ای 
برای تثبیت هویت اسلامی, از طریق انتشار نشریه قبله و ایجاد مراکز 
اطلاعات مسلمانان در لاهه دارند((اسلام, ۶۶؛نیلسن, 3-4). 

در بوسنی و هرزگوین: بوسنیاییها از آغاز جنگ جهانی دوم, با 
ایجاد تشکلهایی مانند سازمان (الهدایة» و (مرحمت» در یوگوسلاوی 
سابق دست به کوششهای استقلال‌طلبانه زدند. برخی از رهبرانشان 
دستگیر و زندانی, یا اعدام شدند. در پي تسلط کمونیسم, فشار بر 
مسلمانان فزونی گرفت و اجرای مناسک و مراسم دینی ممنو ع شد. در 
دهذ ۰ بر اثرٍ سیاست ایجاد روابط نزدیک با کشورهای مسلمان 
توسط تیتو و ظهور جنبش عدم تعهد, وضع مسلمانان روی به بهبود نهاد 
و مدارس و مساجد اسلامی بازگشایی شدند (خداقلی‌پور. همان, 
۱۸-۷). به دنبال انتشار بیائیُ اسلامی» در دهذ ۱۹۷۰م که در آن 
علی عزت بگویج از ضرورت احیای اسلام, ایجاد جامعه و حکومت 
اسلامی سخن به میان آورد, فعالیتهای اسلامی در بوسنی وارد مرحلةً 
نوینی شد. این‌گونه فعالیتها دولت یوگسلاوی را بیمناک ساخت و این 
دولت به دستگیری بگویچ و چند تن از دیگر رهبران مسلمان دست یازید 
رهمد رابه زندانهای بلندمدت محکوم کرد. ولی با فروپاشي بوگسلاوی, 
جنبش مسلمانان جوان با تشکیل «حزب اقدام دموکراتیک»», همان 
اهداف راپی گرفت (همان, ۳۸-۴۷). 

درآمریکا: بنابر شواهدی, ورود نخستین مسلمانان به قار؛ آمریکا, 
به زمان کشف این قاره باز می‌گردد؛ ولی نخستین گروههای بزرگ 
مسلمان که وارد این سرزمین شدنده بردگان سیاه افریقایی بودند که 


۱۲۵8 
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گفته اند: حدود یک پنجم کل بردگان سیاه را در آمریکا تشکیل می‌دادتد 
(همو.... آمریکا, ۲۵۴- ۲۶۸ ۳۲۵). با این همه, گویا اینان به ناچار 
دست از دين پدران فرو شستند و مسیحی شدند. از دهد ۴ 
نخستین کوششهای سازمان یاقتة مسلمانان آمریکا, با تشکیل سازمانی 
به نام ((ملت اسلام) توسط رالس فرد آغاز شد. مدتی بعد عالیجاه محمد 
رهبری سازمان را عهده‌دار شد و به‌تدریج این عقیده قوت گرفت که 
سياهان باید به دین اصلی خود. یعنی اسلام بازگردند. با آنکه این جنبش 
به عنوان واکنشی در برایر افکار نژادپرستانه در آمریکا, رنگ و بوی 
نوادپرستی سیاه‌پوستان به خود گرفته بود, ولی عالیجاه محمد پیش از 
مرگ به پیروی از تعالیم پیامبر(ص), از اين موضع بازگشت و این تفس 
موضم و عدول از افکار نزادپرستانهة سیاپوستان, موجد تحولی در روند 
گروش به اسلام در میان سياهان و غیرسیاهان آمریکا شد. نااميدي 
سیاهان از نهضت احقاقحقوق مدني‌مارتین لوترکینگ در دهذ» ۱۹۶م» 
یکی از عوامل افزایش جنبشهای اسلامی ر گروش به اسلام در میان 
سیاهان بود. تظاهرات یک میلیونی مسلمانان سیاه امریکایی به دعوت 
«ملت اسلاع» در مهر ۴ اکتبر ۱۹۹۵ در واشینگتن, نشان دهندهٌ 
نفوذ روزافزونِ اسلام در جامع سیاهان آمریکاست (همان, ۴۰؛ 
نیانگ,317؛ گاردل, 426-437). 

افزون بر اين, از ده ۱۹۶۰م» مهاجرت گروههای مسلمان از دیگر 
کشورها به آمریکا, روی به افزایش نهاد (همانجاها). اين فرایند خود به 
افزایش سازمانها و مراکز و جمعیتهای اسلامی در آمریکا انجامید که 
غالباً برای احیای اسلام و ایجاد فضایی اسلامی در اين سرزمین 
می‌کوشند. انجمنهای اسلامی دانشجویان در آمریکا, از فعال‌ترین 
سازمانهای اسلامی به‌شمار می‌روند. هدف اين انجمنها بازسازی و 
تتبیتِ هویت اسلامی و ترویج آداب و رسوم و عقاید ديني فراموش شده 
در میسان مسلمائان است. از آن میان, («انجمن دانشجویان مسلمان» 
در آمریکای شمالی که در ۱۹۶۳/۱۳۴۲م توسط دانشجویان 
خاورمیانه ای آمریکا تشکیل شد و بسیاری از آنان طرفدار گروههایی 
مانند «اخوان السلمین» و «جماعت اسلامی» بودند. قابل توجه 
است. مواضع ضداستعماری و اسلام‌گرایانة اين انجمن دیگر مراکز 
اسلامي آمریکا را تحت‌الشعا ع قرار داد. ایجاد سمینارهای مربوط به 
دین و فرهنگ اسلامی, انتشار نشریات متنو ع تحقیقی, ایجاد مساجد و 
مراکز دینی و نهادهای تبلیغاتی ازجمله فعالیتهای مستمر این سازمان 
است. 

بایدگنت: استقرارهدف دار جامعذمسلمانان آمریکای شمالی تا حد 
زیادی مرهون اقامت دائم داش آموختگان سلمان غیرآمریکایی در 
این سرزمین است. تعدد سازمانهای اسلامی که این گروهها ایجاد کردتد 
و لزوم همکاری و رحدت میان آنان سرانجام به ایجاد «(جامعد اسلامی 
آمریگای شمالی"» انجامید. هدف اصلی اين سازمان ایجاد تریبونی 
واحد برای ترویج اسلام و عقاید اسلامی از طریق تأسیس مدارس, 
ترجمذآثارمتفکرآن و تویسندگانی چرن‌سیدقطب و ابوالاعلی مودودی, 


بیداری ۳۶۹۱ 


ترش اطلاعات, تبلیغ اسلام» کمکهایمعنوی وتربیتی به‌خانواده‌های 
مسامان, ویاری رساندن به سازمان‌دهی فعالیتهای اجتماعی مسلمانان 
در آمریکاست. فعالیت ««جامعذ اسلامی آمریکای شمالی» نتایج قابل 
توجهی در روند گروش به اسلام وتأثیرگذاری در حوز؛ سیاست و امور 
اجتماعی در آمریکا برجای نهاده است (نک: مکلود, 45؛ حداد" دنیآ 
جه!؛ حنیف, ۲۸-۲۷)- 


ماخذ: آدمیت. فریدون, امیرکییر و ایران» تهرانء ۱۳۵۴ش؛ آذری, علی, قیام شیخ 
محمد خیایانی در تبریز, تهران, ۱۳۲۹ ش؛ احمده عزیزه تاریخ تفکر اسلامی در فندء 
ترجٌ تقی لطفی و محمدجمفر یاحقی» تهران ۱۳۶۷ش؛ ارس: برات و عمرکاهاء 
«جدبش اسلام لییرالی در ترکیه: اندیشدهای فتح‌الله کرتی», ترجمة اسدالله اطهری, 
فصلنامةٌ مطالعات خاورمانه. تهران. ۱۳۸۱ش» س ۰٩‏ شم ۲؛ اسلام در ارریاء به 
کرشش استیرن ورتورک و سری پیج, ترجم کاروس سیدامامی, تهران, ۱۳۸۰ش؛ 
اسناد ثهضت ازادی, تهران, ۱۳۶۱ش؛ افسر. محمدهاشم, انحاد اسلام, به کرشش 
صادق سجادی, تهران, ۱۳۶۷ش؛ الگار. حامد, «نهشت اصلاح‌طلبی در ایرانه. 
نهضت یدارگری در جهان اسلام, ترجمةٌ مهدی جعفری, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ همو و 
دیگران؛ سلسل پهلری و تیروهای مذهبی به ررایت تاری خغکىبريج: ترجمة عباس مخبره 
تهران, ۱ ۱۳۷ ش:انتخابی, ناد «دین و دولت در ترکیه: از تتظیمات تا امروزه»,نگاه ره 
تهران, ۱۳۷۴ ش, شم ۱۲۵ انساری, فاروق, تحولات سیاسی و اجتماعی اففانتان 
(۱۹۳۳-۱۸۸۰) تهران, ۱۳۸۱ ش؛ بازرگان: مهدی, مدافعات؛ بجنرردی, کاظم. 
مسی به رنگ شفق, به کرشش علیاکبر رنجبر کرمانی, تهران, ۱۳۸۱ ش؛بحتی دریار 
مرجمیت و روحانیت, تهران. ۱۳۴۱ش؛ تیمرری, ابراهیم. تحریم تتباکر, تهران 
۸ سشی؛ جعفری, محمدمهدی, «تکمله‌ای لازم».نهضت بیدارگری در جهان اسلام؛ 
تهران: ۲ ۱۳۶ش جمال‌الاین اسدآبادی» عروةالرتفی, به کرشش هادی خسررشاهی, 
قمء ۱۴۲۱ ق؛ همو:نیجریه, تبریز, ۱۳۲۳۷ ش؛ حاثری, عبدالهادی, «مفهرم وین آژادی 
از دیدگاه پارسی‌زیانان انغانستان»» معلالعات تاریخی» مشهد, ٩‏ ۱۳۶ش, شم ۵؛ همور 
نخستین رریارریبهای اندیشه‌گران ایران, تهران. ۱۳۶۷ش؛ حبیبی, عبدالحی, جبیش 
مشروطیت در انفاشتان, قم» ۱۳۷۲ش؛ حسن, مشیره جنبش اسلامی و گرایشهای 
قومی در متعمر؛ فند, ترجمة حسن لاهوتی, مشهد, ۱۳۶۷ش؛ حسین, طهء علی و 
فرزندانش, ترجمهة محمدعلی خلیلی, تهران, ۱۳۳۵ش؛ حکیمی, محمدرضاء تفسیر 
آختاب, تهران, دفتر نتر فرهنگ اسلامی؛ حنیف» غلام» «طلو ع اسلام در آمریکا»» ترجه 
علی پاریاده اسلام و غرب. تهران, ۱۳۷۸ش» س ۰۳ شم ۲۶؛ حیدرزاد؛ نائینی, 
محمدرضاءتعامل دین و درلت در ترکیه, تهران, ۰ ۱۳۸ ش؛ خداقلی‌برن: محمود و فهیمه 
«زیری»اسلام و سامانان د رآمریگا, فمء ۹ سش؛ همان دوءاسلام و مسلمانان در 
فرانسه, قم» ۱۳۸۰ش؛ خسروشاهی, هادی, نهشتهای اسلامی اففانستان, تهران, 
۷۰ اش خورشید, عبداللام و روشن آرا راژه تاریخ تحریک یاکستان, اسلام‌باد, 
۳ دالکرس, هلن کارر, «اسلام و روسیه», هیشهری, ۱۳۸۱/۱۲/۱۲ش؛ 
درائی,علی, زندگانی زعیم‌بزرگ عالم تشیع آیت‌الله بروجردی, تهران, ۱۳۷۲ ش؛ همرء 
نهشت در ماه روحانیون ایران» تهران. ۱۳۷۷ش؛ رجایی, فرهنگ, انديشة سیاسی 
معاصر در جهان عرب, تهران. ۱۳۸۱ش؛ رجبی» محمدحسن, ژندگی‌نامةً سیاسی 
امام‌خمینی» تهران» ۱۳۷۸ ش؛ رکن‌زاد: آدمیت, محمد حسین, دلیران تتستانی, تهران» 
۳ سش؛ را الیوبه, انفاشتان, اسلام و ثرگرایی سیاسی, ترجه ابوالحن سروقد 
مقدم: مشهد, ٩‏ ۱۳۶ش؛ روحانی, حمید, بررسی تحلیلی از نهشت امام‌خمینی, نهران» 
۲۴ اش ریگلفس, م. ک» تاریخ جدید اندرنزی» ترجمة عبدالعنظیم هاشمی تیک» 
تهران,۰ ۱۳۷ ش؛رئس نیا ءرحيم. ایران‌رعتمانی‌د رآستان قرن‌یستم. تبریزه ۳ ۱۳۷ش؛ 
زرکلی.اعلام؛ زولی, دائیل»استقرار اسلام در جامعة بریتنی یه کوشش توماس گرهلم و 
جرح لیتمن, ترجمة محمد قالباف خراسانی. تهران, ۱۳۷۸ش؛سپهر» محمدتقی:ناسخ 
التواریخ؛ به کوشش جمشید کیان فرء تهرآن» ۷ ۱۳۷ ش؛سید, رضوان.سیاسیات الا سلام 
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الععاصر بیروت. ۱۹۹۷م؛ صدیق. محمد, آفقانستان در پدج قرن آخیر. تهران, 
۴۳ ش؛ طالقانی, محمود, اسلام و مالکیت تهران, ۲ ۱۳۳ش: هم مقدمه بر تپیه 
الامة و تتزیه اللة (نکه هم نائینی)؛ عنایت. حمید. انديشة سیاسی در اسلام معاصرر 
ترجم بهاء‌الاین خرمشاهی» تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ هموء سیری در انديشة سیاسی عرب» 
تهران, ۱۳۵۶ش؛ عرض, لوبس, تاريخ الفکر المصری الحدیت, قاهره. ۱۹۸۶ 
غوث, عبدالصمد, سقوط اففانستان, ترجمٌ محمدیرنس طنیان, پشاور. ۱۳۷۸ 
نخرایی, ابراهيم سردار جتگل» تهران» ۱۳۵۷ش؛ فراست‌خواه, مقصرده 
«سیدجمال‌لدین اسدآپادی و نراندیشی دینی», تاریخ و فرهنگ معاصرء س ۰۵ شم 
۱۳-۳ فرخ‌زاده فرو غهگزینة اشماره تهران» ۷ شش فلرر» ویلم, جستارهایی از تاریخ 
اجتماعی ایران در عصر قاجاریه, ترجمة ابوالقاسم سری,» تهران توس؛ قانون, مرتض, 
دیبلماسی پنهان, تهران, ۱۳۸۱ش؛ قائممقام فراهانی» احکام الجهاد و اسباب الرشاد. 
به کرشش غلامصین زرگرنژاد. تهران. ۱۳۸۰ش؛ کسروی» احمد. آیین, تهران, 
۶ شش هموه تاریخ مشروطٌ ایران, تهران» ۴ ۱۳۲ش:؛ همو زندگانی می, تهران, 
۵ سش؛ کشککی: صباالدین, ده قانون اساسی, پیشاوره ۱۳۷۷ش؛ گیم. گرگیء 
تاریخ جنرب شرقی, جنرب ور شرق آسیاه ترجما علی درویش, مشهد. ۲ ۱۳۷ش! 
لاپیدوس, ۰1 م.» تاریخ جوامع اسلامی, ترجمة علی بختیاری‌زاده, تهران» ۱۳۸۱ش؛ 
همو همان, ترجمة مصن مدیر شانه‌چی, تهران؛ ۱۳۷۶ ش؛ لویس, برنارد. ظهرر ترکیة 
نوین, ترجمدٌ محسن علی سبحائی» تهران, ۱۳۷۲شی؛ محیط طباطبایی» محمد, نقس 
سیدجمال‌الاین در بیداری مشرق زمین. به کرشش هادی خسررشاهی, تهران, 
۰ ۷ ش؛ مراد. آ.ء «نهضت اصلاح‌طلبی در جهان معاصر عرب»: تهشت پیدارگری 
در جهان اسلام, ترجمة محمدمهدی جعثری. تهران, ۱۳۶۲ش؛ مطهری, مرتضی, 
«احیای فکر دینی», ده گفتاره تهران, ۱۳۷۳ش؛ هموء عدل الهی» تهران, ۲ ۱۳۵ش: 
هسو. علل گرایش به مادیگری, تهران, ۱۳۵۷ش؛ هموه گتاپ سوزی ایران و مصره قم, 
۷ اش هسر, «مشکل اساسی در سازمان روحائیت» بی دریار؛ ... (هم)؛ همر 
نهفتهای اسلامی در صدسالاً اخیر» قم» صدرا؛ مفتون دنبلی» عبدالرزاق, مأثرالسلطاية, 
تهران. ۱۳۵۱ش؛ مکتب اسلام, دوره‌های مختلف؛ مکی» حسین, تاریخ بیست سالهً 
ایران» تهران. ۱۳۵۷ش: هموء مدرس قهرمان آزادی, تهران. ۱۳۵۸ش؛ میشمی, 
لعف‌الله, از نهضت آزادی تا مجاهدین, تهران» ۱۳۸۰ش: نائینی» محمدحسین, تنبیه 
الامه وتتزیه الملةءبه کوشش محمرد طالقانی, تهران؛ نجاتی, غلامررضاءتاریخ بیست و 
پدج سالهٌ ايران, تهران؛ ۱۳۷۲ش؛ ونسکه» هانی - توماء سیات دیتی مسلمائان در 
برلین, به کوشش توماس گرهلم و جرج لیتمن, ترجماٌ محمد قالیباف خراسائی, تهران» 
۸ شش هاردی. پ. سلمانان هند بریتانیا, ترجمةً صسن لاهرتی, مشهد. 
۹سش هدایت. مهدی قلی, خاطرات و خطرات, تهران, ۱۳۴۴ش؛ همایرن 
کاترزیان, محمدعلی, اقتصاد سیاسی ایران, ترجمهٌ محمدرضا نفیسی و کامپیز عزیزی, 


تبران ۱۳۷۳ ش؛ئیز؛ 

« صعاعا اه ممنامعتعنناهط م۲ تعاعاک فهه رراتدط مومده تام .5 رمادرم۸ 
م٩‏ راااتع060 نا ۷۵۵۰ ,1996 )هگ اقعظ ۱0 7 دومن 
۰ ۵05 ,۱۷۵۳۱۵ ۸۳۵ »۱ «لاولند0 ماع رمماعوهاه۱۸ قهه ماما 
م ساع ,۲۰۵ ,رححعظ و199 رممقصما رععطمه۳ه 1 قهه همه ۱ 
1 :1 ۷۵۱۰ ,۷۵۴۱۵ عاجمادا حعفهاا زه مالعمهاهوعظ ,سمعنه‌سه 
۰ 05 ,۱۲۵۲۵ تاه۸۲ از ءلادامات «عادا روخ طاماق قة بتمقندت 
۰ ۵4 ۷۰۷۰ ,1124004 :1999 ,موقصما رده ی یه فصنزمایه ۷ 
۱۱۱۱ 
و۸ ۰ 6۵ لها عراات1 رم1908-1910) تیدا ععحتوناظ رو 
هزقعم۱6(۰۱0ظ ,جحهتباظ وا حفاعله نا ۲۷۰ ۷۵۱۰ ,1990 باتاتناعط 
11 ,0۲۵۴4 ,اه ۷ ۱ دا ما۸ بت عم ۱۷۵۳۱۵۱ عاجماد1 عم 
:۱986 محمقصصا ررهفه 1 ۵۳۱۵ ۲۷ ع۱ ۱۱ ععا دوع ۸ لا رماع 
تاه۸ از »دای داد ,حماعنه فحه رحتن ی رحوتصارم1 
یر ۱2 
و ,(0۷5عب :1991 ول ذ۳تص رععااهاء50 عاصهادا ره همادا لا ۸ رز 
,کعا 5۱ کمن ۸6۱۵۵ ,دوه ند جداعض تعنص اه عونمادسه مزآ 
سعا مدا ممعاسه ممن ره ریگ رقنهان »۳۹ زرق زا ,ام ر6ووز 
بقاکهمو | دا «هااباامبی فجه معا ماه ۷ ون رن 19951 ,۷۲۵۲ 
امک مراعمهی دایب با رازه۱4 :1970 ,حمقمما/معفض] 
6( ,ات00 اک ,عکتنده ۲ص مدز ۷ :۱972 , اناتماعا ی ۶۲ امعم 
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پاع ات میاه ۲ منم م0۳ ره امعجمنا مد ماع 
ره ۵الع مارد اک 0 
ب00عع۱ :1995 ات۷۵ لا رمانعه‌جع .1 .0 ,فاجه ۷ عامنعال معه 6 مر 
۵ ۲۸ ۱995 مبدوتطماکظ مت ماه ۷ وا عهااملا نز 
ای ۱ سل له رقا۵۶ ۷ عنهنعا عقماا را ره داعم ه زرط 
7۳ (1960-1980) طعها اهاک ,اط هدن رکو9ها اوعد 
6 ازع 1۵ موه 12 م۳۵ :1990 راناتاعاو1 ,عنقا۸ 
ره رد۱ ۵۵۵۲۸ ۸ ربا هلت ناک :1972 رانامماعا ,مت لعقد 1۵۳۱۳۱۰۳ 
٩00۷7‏ ۲.1 قصه 80 ,بافطگ 2000 بماجم لا بخ زجهمحمصا ,۱۷۵۲۱۵ مایا ع زر 
0 ,(7۷۳۵ 9۵6۲۸ شمه ارجظ جمم0۱ عاز و راو 3 
عومعناهنت عطا ما وعلفنا تطمهضا عنا بل بصع 977 
«ماه ۱ ۶ طا صمااماازن) عاجعاع! رسدنی‌ده3ها ما ععجمعاعظ املهعرو 
ولا ,نت10 :1997 ,مسا مامت رمفه0 :1 ۰ .6۵ )۱۲۵۲ 
۰ ,2001 زع۷ رک ماع 02۳/۳۵ ماع تام دا تمعط عنوماوز 
ترراعنفما امتآدوم تاه۷ع تعامنامع۱ ]ماه افتحصاعت .2 باچم ب(226)2 
:1993 ,۵۲ ع(/جم0عص۲ که ۱۷ عرا۶ شمه مان رمروماممط۲66 ده 
,([1923-193) اما مقر تاجعیء ۲۰6۰۳۵ و ررموون ۲ 
۱-۹ ادآلعمو یمه سقادا رزاه۷ ودنک عر1۳ 19۱ الاطجماع]. 
:9 راناطاجهاحک اجه عمستوتل ددلاهع عل ع(۱ 7 وم2 :13 رات روقور 
۱۵۰ اما عارزعامقر امماوم ۱ ان رچ روز 
12۳۱ مقباجوک ۱00 ۸ بقع :1974 پاتطامهاعا ررع زو 

۰ ,راباتا رماع اعجوزی 


علی‌آکبر رلایتی 
بیذپای داستانها. نک کلیله و دمنه. 


بیذره شهری قدیم در جنوب هند و از مراکز کهن گسترش فرهنگ 
اسلامی و ایرانی در شبه قار؛ هند. نام این شهر در مثابع به صورتهای 
پدر, احمدآباد پیدر و محمداباد بیدر نیز آمده است (فرشته, ۰۱۷۶/۲ 
۷ + طبا طبا ,۵۸؛ سیهرندی, ۱۱۷). 

بیدر در شمال شرقی ایالت کرناتکه در ۱۷ و۵۴ عرض شمالی و۱۷ 
و۲۳ طول شرقی راقع است. ارتفاع آن از سطح دریا به ۷۰۰ متر 
می‌رسد و مرکز ناحیه‌ای به همین نام است. شهر پیدر در ۱۰۹ کیلومتری 
حیدرآباد وقع است. شهر باستانی کلیانی که مرکز حکمرانان جالوکا 
بوده است, در ۶۸ کیلومتری آن قرار دارد. طبق امار ۱۳۸۳ش)/۰۴ ۰ 
جمعیت شهر بیدر ۱۸۲۳۵۰۰ نفر بوده است. وسعت ناحیه بیدر ۵1۴۸۸ 
کب ور دارای محصوللات متنوع کشاورزی از جمله گندم و دانه‌های 
روغنی است (برتانیکا؛ «اطلس هند"», 154؛ «اطلس بریتانیکا», 
9( 

بیدر دارای پيشينة کهن تاریخی است و پیش از حکومت مسلمانان 
تحت فرمان حکمرانان هندو مذهب ورانگل قرار داشت. در ۷۲۳ق الغ 
خان که سپس با نام محمد بن تغلق (۱۳۵۱-۱۳۲۵/۷۵۲-۷۲۵م) به 
سلطنت رسید, بیدر را تصرف کرد. این شهر پس از آن تحت فرمان 
امیران صده قرار گرفت. در ۷۴۸ق حسن کانگو, ملقب به ظفرخان که 
یکی از امیران صده بود, بیدر را تصرف کرد و سپس ساسله بهمنیان 
0 6 دکن را بنیاد نهاد و خود لقّب علاء‌الدین حسن (حک 2۷۴۸ 
۰-۹ ۱۳۵۸م) یافت. وی سرزمین تحت فرمان خود را بد ۴ 
بخش تقسیم کرد که بیدریکی از آنها بود (برنی, ۶۳۳-۶۴۲؛ سیهرندی, 
همانجا؛ مجومدار, 356؛ «فرهنگ...», 111/169-170؛ بدائونی. 
۱ هیگ. ((شورش...6, 131؛ فرشته: ۲۷۷/۱). 
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رشد و توسعهٌ پیدر از دور حکومت احمدشاه بهمنی (۸۲۵ - 
۱۳۲۳۵-۲۲/۸م) آغاز گردید. او پایتخت خود را از گلیرگه به در 
منتقل کرد و اين شهر از آن پس به یکی از مهم‌ترین مراکز سیاسی و 
فرهنگی جنوب هند تبدیل گردید. با آنکه سنوات مختلف برأی تغییر 
پایتخت ذکر شده است, ولی سال #۸۲۷ درست‌تر به نظر می‌رسد. زیرا 
آخرین سکه در همین تاریخ در گلبرگه ضرب شده است. اخمدشاه پیدر 
رابه پسرش محمد منسوب کرد و آنجا را محمدآباه خواند (طباطبا, ۵۴- 
۷ ایتن, 53؛ اسمیت, 283-284؛ شروانی. ((بهمنیان ۰4 165؛ فرشته. 
۳۷۱ 

پیدر تا فروباشی ساسلة بهمنیان در ۱۵۲۷/۹۲۳م مرکز سیاسی و 
فرهنگی دکن بود؛پس از آن نیز مرکز حکومت برید شاهیان (ه م) گردید 
و نفوذ فرهنگی آن همچون شهرهای دیگر جنوب هند از جمله بیجاپور 
ادامه یافت. در ۰۲٩‏ 27۵۱ اپراهیم عادلشاه درم (۰۳۴۶۹۸۷ اق/ 
۲۷-۸ ۱۶ع) بیدر را تصرف کرد و پس از آن. اهمیت سیاسی و 
فرهنگی آنجا کاهش‌یافت. در ۱۰۶۸ق اورنگ زیب (۱۰۶۸5- 
۸ ۱۷۰۶م) بیدر را تصرف کرد و آن را ظفرآباد نامید. در 
۵/۵۷ بیدر تحت فرمان نظام‌الملک آصف جاه قرار گرفت 
(کنبو , ۱۹۷/۳؛ مجومدار, 480؛ «فرهنگ», 118/164-165؛ ندوی, 
0*0 

تخییر پایتخت از گلبرگه به بیدر موجب شد تا عناصری جدید در 
فرهنگ سنتی دکن پدیدار گردد. احمدشاه بهمنی برای مقابله با قدرت 
دولتمردان دکن و صوفیان چشتیه در گلبرگه, برای عناصر سیاسی و 
فرهنگی غیردکنی ارزش بیشتری قائل شد و مهاجران ایرانی, عرب و 
ماوراءاللهری که به آفاقیان (ه م) یا «غریبان» شهرت داشتند - 
امور سیاسی و فرهنگی بیدر را در اختیار گرفتند جلوه‌های تأثیر و نفود 
فرهنگهای بیگانه از این دوره, در فرهنگ سرزمین دکن که مرک ز آن شهر 
بیدر بود, چشمگیر است. با توجه به محل انتساب دولتمردان, 
داتشمندان, ادیبان و هنرمندانی که در پیدر از قدرت و مقام برخوردار 
بودند, از جمله سیستانی, اردستانی, اسفراینی, گیلانی, شیرازی, 
قزویتی. مازندرانی و... می‌توان از نقش و نفوذ مهاجران, به‌ویژه 
ایرانیان در بیدر آگاه گردید (ایتن, 55-56؛ شروانی, «(بهعنیان دکن(4. 
131-2, 122-123 ۰«بهمنیان», 164-165 ؛ فرشته, ۳۲۲-۳۲۱/۱). 

از ویژگیهای دیگر شهر بیدر در دور بهمنیان. نفوذ سلسله‌های 
صرفیه‌ای است که مرکزشان در ایران و عراق بود. احمدشاه بهمنی 
برای مقابله با قدرت صوفیان چشتیه - که از حمایت دولتمردان دکنی 
برخوردار بودند -به تقویت تفوذ سلسله‌های دیگر صوفیه در بیدر همت 

شت. او از شاه نعمت‌الله ولی سر سلسله نعمت‌اللهیان برای اقامت 
در بیدر دعرت کرد و آو نوه سپس پسرش را به دربار بهمنیان فرستاد و 
نوه‌اش با دختر احمدشاه ازدواج کرد و خانقاهی در این شهربنیاد نهاد و 
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نفود نعمت‌اللهیان در دکن افزايش یافت. همچنین بیدر از سده ٩‏ تا 
۱ تا ۱۷م از مراکز مهم صوفیان قادریه در هند بود که خانقاههایی 
در این شهر تاسیس کردند. از صوفیان این سلسله که به دعوت احمدشاه 
از بغداد به پیدر مهاجرت کردند, می‌توان از شاه زین‌الاین گنج‌نشین, 
شاه اسماعیل قادری و شیحخ محبد ملتانی تام برد. از دورةٌ احمدشاه 
رشد تفکرات شیعی در دستگاه حکومت بهمنیان بیدر افزایش یافت؛ از 
اين‌رو, برخی از تاریخ نگاران احمدشاه را پیرو مذهب تشیع دانسته‌اند 
(رضوی, «تاریخ صوفید...», 1/56-57. «تاریخ اجتماعی...۳, 
8 فرشته :۳۲۹-۳۲۸۱ ؛طباطبا, ۶۵ ؛هیگ, «مذ هب...۵, 178-79 
ایتن, 55-58؛شروانی ((بهمنیان)», 165-166). 

محمود گاوان وزیر ایرانی تبار و فرهنگ‌پرور محمودشاه درم (حک 
۹ -۱۳۳۵/۸۶۲- ۱۳۵۸م) در ترسعه و زیبایی شهر بیدر کوشش 
بسیار کرد. این شهر در زمان او به ارج شکوفایی فرهنگی رسید. وی 
مرس بزرگی دربیدرتاسیی کرد و دانشمندان کشورهای اسلامی را 
برای‌تدریس به آنجافراخواند (شروانی.((محمودگاوان...306-309,6؛ 
فرشته, ۳۶۰۰۳۵۸/۱ ؛ طبا طبا ,۰)۱۱۹-۰۱۱۸ 

از جمله امتیازات پیدر نسبت به شهرهای دیگر جنوب هند که آن را 
همسنگ شهرهای بزرگی از جمله دهلی و لاهور قرار می‌دهد. وجود 
بناهای زیبا و باشکوه از سده‌های میانه در این شهر است که بیشتر آنها 
در دور بهمنیان وبرید شاهیان ساخته شده است. از ویژگیهای معماری 
پیدر تغییر اساسی در سبک معماری سنتی دکن است که عناصری از 
سبکهای ایرانی ر عراقی در آن پدیدار گردید و ساختار بنا دچار 
دگرگونیهای اساسی شد؛ از جمله ساختن تالارهای ستون‌دار, 
قوس‌دار, سردرها, و نیز استفاده از کاشی در تزیین: و قاب‌سازی را 
می‌توان نام برد. ارگ بیدر از جمله بتاهای کهن شهر است که توسط 
معماران ایرانی بنا گردید. در داخل ارگ, کاخها ربناهای زیبایی وجرد 
دارد که تخت محل از جملا آنهاست. این کاخ از بناهای زیبای دورة 
بهمنیان به شمار می‌رود و تأثیر معماری و هنر ایرانی در آنها مشهرد 
است. مسجد سولاخامبا نیز از بناهای کهن بیدر به شمار می‌رود. بنای 
مسجد جامع بیدرهم در اواخر دورة بهمنیان آغاز گردید و در درز 
بریدشاهیان به پایان رسید. مقابر پادشاهان بهمنی در نزدیکی بیدر و نیز 
مقابر برید شاهیان از جمله آثار زیبا وباشکوه بیدر است که برخی از آنها 
دارای کتیبه‌هایی به زیانهای عربی و فارسی است (کرمی, ۲۱؛دسای. 
245-7 برارن. 69-71؛ شروانی» «بهمنیان دکن», 127-131؛ 
رضوی. «تاریخ اجتماعی...», 1/253؛ گوتس, 217-218). همچنین 
مدرسة محمود گاران که در ۷+ بنا گردید. شامل سجد, 
حجراتی برای زندگی استادان و دانشجویان, تالار تدریس و کتابخانه و 
دو منارة بزرگ بود و سبک معماری آن از بتاهای ایرانی تأثیر پذیرفته 
بود. اين مدرسه در دورة آورنگ زیب اتبار اسلحه گردید و به سیب 
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۳۶۴ بیدگلی 


انقجاری که در آن رخ داد بخش بزرگی.از آن ویرآن شد (شرواتی, 
همان, 203-204؛ احمد, ۰٩۱؛براون,‏ 70؛ مارشال, 635-636 فرگسن. 
267). 
در بیدر کتیبه‌های فراوانی به زیانهای فارسی و عربی به خطوط 
کوفی. نسخ, نستعلیق و طغرا وجود دارد که برخی از آنها از آثار 
خوش‌نویسان برجسته از جمله مفیث‌الدین شیرازی, شکرالله قزوینی و 
ملاشرف‌الدین مازندرانی است که از شاهکارهای خوش‌نویسی در هند 
به شمار می‌روند. اين کتیبه‌ها در مقابر پادشاهان بهمنی, مقبرة شاه 
خلیل‌الله, ارگ بیدر, و مقبرة پریدشاهیان قرار دارند (یزدانی. 
11/18-8؛ احمد, 415-416؟+دسای, 1250 فرشته, ۳۲۶-۳۲۵/۱)- 
بیدر از مراکز جلب ادیبان و دانشمندان و هنرمندانی بود که اکثر آنها 
از ايران به آنجا مهاجرت می‌کردند و تحت حمایت حکمرانان و 
درلتمردان قرار می‌گرفتند؛ از جمله می‌توان په آذری طوسی (ه م) 
شاعر و نویسند؛ ایرانی و نگارندة کتاب بهمن نامه؛ محمود گاوان 
دولتمرد و ادیب ایرانی که آثار ارزشمندی از جمله ریاض الانشاء و 
مناظر الانشاء را تألیف کرد؛ شاه خلیل‌الله فرزند نعمت‌الله ولی؛ ملا 
داوود بیدری نويسندهً تاریخ تحقة المرام؛ ر نظیری طوسی شاعر 
شیعهمذهب اشاره کرد (فرشته, ۱ ۳۲۶-۳۵ مجومدار, 259 
شروانی, «نکته‌ها...», 33-34؛ رضوی, «تاریخ اجتماعی...», 
3 
ماخذ: ‏ احمد, عزیز, تاریخ تفکر اسلامی در هند, ترجناة نقی لطفی و محمد جعفر 
باسقی, تهران, ۷ ۱۳۶ ش: بدائونی, عبدالقادر» منتخب النواریخ به کرشش احمد علی, 
کلکنه». ۱۱۸۶۸ برنی, ضیاه‌الاین, تاریخ فیروز شاهیء ترجمدٌ معین‌الحق, لاهرره 
۱ 2 سیهرندی,یحین,ت ریخ مبارک‌شاهی, به کوشش محمد هدایت سسین, کلکته, 
۱ طباطبا, علی, برهان ماثره دهلی, ۶/۱۳۵۵ ۱2۱۹۳ فرشته, محمد قاسم» 
تاریخ. کانبوره ۱۱۸۷۳۴/۵۱۲۹۰ کرمی. مجتبی, نگاهی به تاریخ حیدرآباد دکن, 
تهران, ۱۳۷۳ش؛ کنبو, محمد صالح» عمل صالح (شاه جهان‌نامه), بد کوشش غلام 
بزدانی و وحید قریشی؛ لاهور, ۹۷۲ ۱م؛ ندری, معین‌الدین, معجم الا مکنهء حیدرآباد 
دکن, ۱۳۵۲قنیز: 
اماگه ۱ زره همادا ,مایت مهم دزد رتمم۸ 
ره ۸۱۵۵ ۸۰ :11 ,۷۵۱ 1914 فددهعک ۲ رده ,1 1۷۰ له رجمعععطظ 
۱ 
۱۱ 
۱۳۱ 
ام رک ,۷۵۲ ,1974 رکصطه»عل رت راد ده بک .که معط امبت4ع ۵ 
ره بزج0اکا لا ول رجتفدنای :۳6 :1918 ررهدتهز مان سره زا2 ره دا بای را یز 
,۱/۵ بل متاع00 :۱910 متهفتصا ۸۳۵۱۱۵ (عاعمت ۵صه ندال 
۵ ۱۷۰ ,۵اه :1969 مممعصا راب ممالها ره دع۵ع۲ قمهدیم7 عبط 
۱ 
ات ۱9 
ملظ ۱( بمافه ۲ ره 0۵2۵۱۱۵۵۳ اها۲ع۳ ۲۳ 7۳۴ :1987 ,تداع سعاط ,وناز 
58۲ محعلحصا ,ما۱۵ ره رما عع مهب اه ریسا با جفل‌صنازه ۸ 1908 
۷۵ ره ۵۲ ادا #و ۵۳۵۵۳۱۵ 704 رمتگمهندظ فده من اعطعیع 
۱۱ 
ره بزداوا ۲( آمینهع۱۳۶۵]۱ - ماعمک ۸ رز :۱983 رنطاها هلا عاکه۲ 
6 1 ۱۱۱ پنصدسعک :۱986 بعج‌طههه بدافا دا عا ناک آعاحف تور 
, 10 :] ۷۵۱ ,1914 ,قعطهع وا رمع ع۱ ره بزجدافا لا رعتمه‌صطدظ 
سم ژتانطم رقا ز 958 , تلا هلا ر ممعع ع زد دنجماعظ 
بط0م۱ ,ع۲۵۲انت عاعاع محعقات0 انب عههناهاع؟ نب فده کاب راد 
و و۱۱ 
8 بهنل! گه وتا رده 7 رگ طانک کا2۶۷ 


۷ ,م۲۱۵۱ وابامع۳وامظ ,صحفنظ ۵۲ عمهزاح‌نهعصا عن1* ما رلجهلعهلا 
۰ ,11 


مچجید سمیعی 


2 ۰ 
بیذ گلی لهُجه. نک: کاشان, لهجه‌های کاشان. 


بیدل. ابوالعانی میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی (۴-۱۰۵۴صفر 
۰۳ نوامبر ۱۷۲۰ع), شاعر و صوفی. او در عظیم آباد 
هندرستان (پتنة کنونی) متولد شد (نک: بیدل, «چهار عنصر». ۶۴: 
خوشگو, ۱۰۴؛ آزاد. سر وآزاد, ۰۱۳۸ خزانة عامره, ۱۵۲؛ خلیل ۲۴.۰؛ 
پدرام ۸ پدرش میرزا عبدالخالق, از قبیلة برلاس (و به روایتی 
ارلاس یا ارلات) ترکان جفتابی برد. اين قبیله از بخارا به بدخشان, و 
سپس به هندوستان مهاجرت کرده, و به سیاهی‌گری مشغول بودند 
(پیدل, همان, ۱۶۶؛ خوشگو, پدرام» خلیل, همانجاها؛ میرحسین شاه, 
۱ اختر, ۶؛ هادی, ۱۰). پدر پیدل در عين حال که در زمر سیا هیان 
بود. منشی صوفیانه داشت و به صوفیان «قادریة» هندوستان ارادت 
می‌ورزید و به توصیة مرشدان خود بود که پسر خویش را هم‌نام شیخ 
عبدالقادر گیلانی (صوفی مشهور سده‌های ۵ و ۶ق) گزدانید (خوشگو, 
همانجا؛ مخدوم ۲۳۳؛ هادی,۰)۱۱ 

بیدل پیش از رسیدن به ۵ سالگی پدر خویش را از دست داد و نزد 
مادر به آموختن قرآن و الفبای فارسی پرداخت. پس از یک سال و نیم 
مادرش نیز از دنیا رفت و سرپرستی او را عمویش, میرزا قلندر که چون 
برادر فردی سپاهی با خوی دروشی بود. برعهده گرفت (بیدل, همان. 
۱ خوشگو, ۱۰۵؛ خلیل, ۲۵؛ مخدوم, همانجا). بیدل به سفارش 
عموی خود به آموختن ادبیات عرب پرداخت. اما چون به ۱۰سالگی 
رسید, میرزا قلندر او را اژ مدرسه بازداشت و برای رهنمونی وی بد 
معرفت حق او را با خود به حلق درویشان برد (بیدل, همان ۶۳؛ 
خوشگو,۱۰۶,۱۰۵؛خلیل, همانجا؛ خواجه, ۶۵). 

میرزا قلندر شاعری درس ناخوانده بود که نکته سنجیهای او در 
شکل‌گیری شخصیت شاعری بیدل بی‌تأثیر نبوده است, چنان که او 
همواره ذوق شاعران خود را از عموی خویش می‌دانست (بیدل, همان, 
۱ خواجه, همانجا). سپاهی‌گری میرزا قلندر باعث شد که بیدل در 
۹ در ۱۷ سالگی به سپاهیان میرزا عبداللطیف, از امرای شاهزاده 
شجاع (فرزنده شاه جهان) بپیوندد. اما در جریان جنگ قدرت میان 
فرزندان شاه شجاع. بیدل آنان را رها ساخت و همراه میرزا ظریف. 
دایی خود به شهر «کُتک» (در استان اریسه در شمال هند) رفت و 
۴سال نزد او به سر برد (نک: پیدل, همان, ۱۹۷ ۱۰۸ ۱۳۶ ٩۳۰۳‏ 
خوشگو, ۱۰۹,۱۰۶؛ هادی, ۰۱۵ ۲۰-۱۹؛ میرحسین شاه ۲۲؛ پدرام. 
۳۹ 

میرزا ظریف مردی فاضل بود و فقه, حدیث و عرفان تدریس می‌کرد 
وبرخی از شاعران و صوفیان بزرگ هند مانند شاه قاسم هواللهی که در 
تحولات روحی بیدل تأثیر داشتند, به مجلس او رفت و آمد می‌کردند. 
بیدل که از مدتی پیش مطالعة آثار منظوم را شرو ع کرده, و به سرودن 


...هاع۲۵عظ 450۳06 .1 


شعر پرداخته بود. در اين زمان با تخلص «(رمزی» حضور خود را در 
جمع شاعران اعلام کرد. او سرانجام تخلص «بیدل» را برگزید (نک: 
بیدل, همان, ۴۴ ۰۶۸ ۰۷۰ ۰۱۱۶ ۱۳۷؛ خوشگو, ۰۱۰۷ ۱۱۸؛ خلیل, 
هماتجا). میرزا ظریف در ۱۶۶۴/۱۰۷۵م درگذشت و بیدل روانٌ دهلی 
شد و در آنجا به حلقه ارادتمندان صوفی دیگری به نام «شاه کابلی» 
پیوست (ن5:بیدل, همان ۲۹۶۰۱۵۷ هادی: ۰)۲۰ 

کم کم بیدل توجه حکمرآنان هندوستان را یه خود جلب کرد. در آغاز 
امیر کامگارخان (فرزند جعفرخان, دایی و وزیر اورنگ زیب) از بیدل 
حمایت کرد و چون وی به دکن رفت. بیدل به دربار عاقل خان رازی 
پیرست (نک: بیدل, همان, ۲۳۷؛ خوشگو, ۱۰۹؛ آزاد. سر وآزاد, ٩۱۴۹‏ 
هادی, ۳۲). بیدل در ۱۰۸۰ق ازدواج کرد. اما صاحب فرزندی نشد و 
ناگزیر «خاطر از وسوسة انتظار توالد و تناسل پرداخت» (نک: بیدل, 
همان, ۱۶۶-۱۶۵). 

خانة بیدل در دهلی محل تجمع یاران شاعر او برد و از «سرشام» تا 
«نیم شب» ابتدا بیدل و سپس دیگران اشعار خود را می‌خواندند. 
گفته اند که بزرگان شهز نیز در این مجلس حضور می‌یافتند و پیدل اشعاز 
خود رابا صلابت و مهابت می‌خوانده است؛ همچنین در شعز خوانیهای 
این مجلس نسبت به اقتفا و انتقاد دیگران از اشعار خود تعصب 
می‌ورزید. ظاهراً این مجلس نختین هستة مجالس «بیدل خوانی» 
(نک: دنبالة مقاله) را تشکیل می‌دهد (خوشگو, ۱۱۳-۱۱۲, ۱۱۷؛ 
سرخوش, ۱۵؛ هادی, ۰۴۹ ۵۸). بیدل تا پایان عمر در آن خانه به رفاه 
می‌زیست و سرگرم فراهم آوردن آثار منظوم و منثور خود بود (خلیل, 
۶ ار در همین ایام درخواست بهادرشاه رابرای سرودن («شاهنامةً 
گورکانی» نپذیرفت. چه, این امر را با روحية درویشنی خود ناسازگار 
می‌دید (خوشگر, ۱۱۵ ؛ خلیل, ۲۵؛هادی,۴۱). 

بیدل در اراخر عمر به هنگام قتل محمد فرخ سیر (۱۱۳۱ق) که از 
حکمرانان حامی او بود, شعری سرود و سپس ازبیم آزار دشمنان حاکم 
مقتول به لاهور گریخت و نزدیک به دو سال در آن شهر زیست و پس از 
پایان حکومت شورشیان به دهلی بازگشت (خوشگو, ۱۱۴؛آزاد. همان, 
۱۵۰-۹؛ هادی, ۵۲- ۵۵). سرانجام, بیدل دردهلی درگذشت و در 
خانه‌اش به خاک سیردء شد. اما اکنون آثاری از آراسگاء وی در آنجا 
نیست و این موضو ع باعث شد تا تصور شود که بعداً جنازة بیدل را به 
محلهة جغتاییهای قریهُ ((خواجه رواش» (در شمال کابل) انتقال داده‌اند 
(خوشگو, ۱۲۱؛ خلیل, ۳۶؛ سلجوقی, ۸۷؛ عالمشاهی. ۲۳؛ شفیعی 
کدکنی,۲۱). ۲ 

پیدل در الاهیات, ریاضیات, طبیعیات, طب, نجوم. رمل. جفر» 
تاریخ و موسیقی دست داشت و از علوم ظاهر نیز بی‌بهره نبود (بیدل. 
همان. ۱۱۶۰۷۰؛خوشگو: ۱۱۸) و بجز بنگالی که زبان مادری او بود. بد 
زیانهای فارسی, اردو و سنسکریت نیز تسلط داشته است (بیکا, ۰)۸۱ 

پس از درگذشت بیدل, به نشانة استمرار جلسات شعر خوانی که در 
خانهٌ او تشکیل می‌شد,به رسم صوفیان در سال‌مرگ او در کنار مزارش 


بیدل ۳۶۵ 


مجلس «عرس بیدل» برگذار گردید. در این مراسم که ظاهراًتا ۰سال 
پس از مرگ آو در دهلی و سپس در کابل اجرا می‌شد, دوستداران 
بیدل به شعرخوانی می‌پرداختند. پس از آن جلسات «بیدل خوانی» در 
ساوراءالهر و اقفانستان ادامه یافت (خوشگو, ۱۲۱؛ آرزو, ۲۶: 
میرحسین دوست, ۷۴+حاکم لاهوری, ۱۷۴؛یچکا, ۸۲:پدرام, ۳۱ )۰ 

آراء و اندیشه‌ها: با اینکد پدر وعموی بیدل اهل سَنت بوده‌انذ, اما 
در آثار وی دلبستگی خاصی به مذهب پدران دیده نمی‌شود. و در 
منظومه‌های او از جانشینان پیامیر (ص) سخنی به میان نمی‌آید. در یک 
اثر منثور او از «جانب ولایت مآب علی مرتضیل» یاد می‌شود (همان, 
)و قصیده‌ای نیز «در منقبت اسدالله الغالب... کرم الله وجهد» 
دارد (تک: ((قصاید». ۸۱؛ سلجوقی, ۵۲۱). به نظر می‌رسد که بیدل 
شریعت را از دیدگاه عرقان خاص خویش می‌نگریست وبا اينکه گفته‌اند 
او (تصوف و تعصب را جمع داشت» (نک: خلیل, ۲۶), اما در آثار او از 

در آثار متظوم و منثور بیدل نشانه‌هایی از عرفان ابن عربی و مولوی 
دیده می‌شود و اين نکته‌ای است که معاصران او نیز بدان اشاره کرده‌اند 
(خوشگو, ۱۱۵؛آرزو,۲۵). در مثنوی محیط اعظم تأثیر کتاب فصوص 
الحکم این عربی کاملاً آشکار است. ظاهرا عقاید ابن عربی در نیان 
صوفیان طریقت قادری هندوستان که پدر و عموی بیدل به آن منتسب 
بودند. رواج داشته (جهانگیری. ۴۳۶), و بیدل از طریق فرشدان 
روحانی خويش از این عقاید متأثر برده است. این مرشدان روحانی را 
می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: گروهی از آنها مانند شیخ کمال قادری. 
شاه قاسم هواللهی و شاه فاضل اندیشه‌های وحدت وجودی ابن‌عریی را 
رواج می‌دادند و گروه دیگر مانند شاه کابلی, شاه ملوک و شاءیکه آزاد 
که بیشتر از عرفان هندی متأثر بودند, بیدل را به ریاضت, عزایم خوانی 
برای بهیود بیماران و حتی تسخیر جن دعوت سی‌کردند (ن5: 
بیدل, ((چهار عنصر »,۰۱۶۹۰۳۷۱۱۶ ۲۹۱؛هادی, ۲۴ ؛ میرحسین‌شاه» 
۳۵ 

بیدل در اندیشه‌های عرفانی خود جهان را آینه‌ای می‌داند که 
جلوه‌های خدا وند را در خود منمکس می‌کند (پیشترین بسامد استفاده اژ 
نماد آینه در اشعار او شاید از این رهگذر باشد) و تسام موجودات عالم 


مظهری از اوست. ««کثرت تنزل مراب وحدت است و وحدت معراج 


حقیقت کثرت» (بیدل, ((نکات»4» ۷۵). در اینجاست که وحدت وجود 
برخاسته از اندیشه‌های این عربی با اندیشه‌های رابسته به آیینهای 
فلسقی هند در ذهن بیدل در هم می‌آمیزد. در نظر گاه اونه تنها جانوران و 
گياهان, بلکه جمادات نیز از جوهر علوی بهره‌مندند, اما در اين میان 
انسان عظمت و برجستگی خاصی دارد؛ زیر او نه تنها خلیقة خداوند در 
روی زمین است, بلکه عالم صغیر و بهترین مظهر خداوند به شمار 
می‌رود. چون با شناخت خود و فنای نفسانیات خویش می‌تواند به مرتبه 
انسان کامل عروج کند. اندیشه‌های پیدل همانند افکار این عربی آن‌گاه 
که به مرحلة بیان می‌رسند, چنان با مجاژ و استعاره می‌آمیزند که فهم 


۳۶۴ پیدل 


آنها دشوار می‌شود. هر چند بیان پیدل در مشتویهایش روشن‌تر از 
غزلیات ارست (هادی,۹۸؛بچکا, ۸۵؛سلجوقی, ۴۲۹؛ خو اجه ۶۶). 

بیدل برای رسیدن به این اندیشه‌ها با اینکه خود را «از آغاز شعور... 
متوجه عالم قدس» می‌یابد (نک: ((چهار عنصر». ۱۰۱). اما پیش از 
آنکه به سلوک عارفانه پرداخته باشد, به ریاضت روی آورده است. او 
رسیدن به کمال را در گرستگی می‌داند (نک: همان, ۲۹۶, ۳۰۰ 
(نکات», ۱۲۶) و بر اساس آیینهای شمنیسم هندوان به ریاضتهایی 
مانند چشم بستن, خاموش نشستن, حبس دم يا به قول خود «ضبط 
َس» می‌پردازد و احساس می‌کند که کائنات با او تتهاست (نک: 
«چهار عنصر», ۴۱؛ هادی, ٩۸؛‏ شایگان, ۴۴۳/۲ ۴۷۷) و به تعبیر 
خودش آن‌گاه که «چشم تماشایش را به شهود اين جلوه» گشودند. 
توانست در رژیا «مراتب عقول» را مشاهده کند, زیرا در خواب 
«حضور مطلق» را در کثار دارد و در بیداری «مشاهد؛ حق» راء اما 
نهایتاً خود را نه مجذوب می‌داند, نه سالک (نک: همان, ۱۵۵ ۰۱۵۶ 
۳۹ 
۱ شعر: بیدل در بیشتر قالبهای شعر فارسی طبع سخنوری خود را 
آزموده, به نحوی که در کنار ۳۵ هزار بیت غزل, ۲۲هزار بیت مثنوی 
سروده است و شمار اپیات قصاید, ترکیب بندها, قطعات و رباعیات او 
نیز به ۱۱ هزار بیت می‌رسد؛ اما آنچه باعث اهمیت شعر بیدل شده است 
و جلوه‌گاه هنر شعری او را تشکیل می‌دهد, غزلهای اوست. از اين رو. 
ویژگیهایی که دربارة شعر بیدل می‌توان بیان کرد. بیشتر مربوط به 
غزلهای ارست, اما اين ویژگیها را با بسامد کمتری می‌توان در دیگر 
اشعار وی نیز مشاهده کرد. 

شعر او در سبک هندی رشد کرده, وبر آثار دیگر شاعران این سیک 
پیشی گرفته است؛ به نحوی که پیدل را باید نمایندة تمام عیار سیک 
هندی به شمار آورد. اساس شعر این سبک بر مضمون آفرینی قرار دارد 
که بیدل از آن به («معنی طرازی» تعییر می‌کند (ن5: ««رقعات»۱۳۸۰) و 
دیوان بیدل بیش از همة دیوانهای شعر فارسی از خیال و اندیشه‌های دور 
سرشار است. بیدل بر آن است که با پرهیز از تداعیها و خیالهای رایج 
شعر فارسی, تصویرهای نادری ایجاد کند که اعجاب خواننده را 
برانگیزد. اين کوشش گاهی اشعار او را با ابهامهای معماگونای 
همراه می‌کند که خواننده را در دریافت زیبایبهای هنری آن ناکام 
می‌گذارد (شفیعی کدکنی, ۰۱۹-۱۸ ۳۴؛ نیز ن5: دشتی, ۱۶؛ هادی, ۰۸۲ 
۵ + میرحسین شاه, ۳۳؛ خلیلی» ((ب»). 

هر چند در شعر پیدل «اسلوب معادله» (تمثیل) به اندازه‌ای که در 
شعر صائب دیده می‌شود, وجود ندارد, در غزلهای او آنچه کلید معنایی 
بیت را تشکیل می‌دهد, مصراع دوم است که هنجاری طبیعی تر دارد و 
نهم مصراع اول بدان واسته است. از سوی دیگر. ((تشخیص 
تجریدی» (مثلاً می‌چکد خون تحتّر ز رگ و ريش ما) و «تصویرهای 
پارادوکسی» (مثلا جامذ عریائی. قفس رهایی) هستذ مرکزی 
خیال‌پردازیهای بیدل را به وجود می‌آورد و آن‌گاه که اين دو عنصر با 


«حس آمیزی» همراه می‌شود. بر درج ابهام شعر وی می‌افزاید. 
همچنین کاریرد غیرمتعارف وابسته‌های عددی (مثلا: یک گلشن 
شکفتن) در کنار ترکیب سازیهای هنری و گاه پیچیده (شفیعی کدکنی. 
۷۰ ۰,۴۶ ۶۷) و نیز تکرار پربسامد برخی واژه‌ها مانند 
(«آینه», («رنگ» و «غبار» که گاهی جنبهة نمادین نیز به خود می‌گیرد, از 
مشخصه‌های دیگر سیکی شعر اوست. 1 

بیدل در کنار واژه‌های ادبی و مرسوم, گاه از اصطلاحات عامیانه نیز 
استفاده می‌کند وبر اساس آنها تصویرهایی به وجود می‌آورد که خواننده 
این اصطلاحات آشنا را غریب می‌بندارد (همو, ۳۲۳؛ خلیلی, همانجا؛ 
بچکا, ۸۹؛پدرام:۰)۴۲ 

یکی دیگر از ویژگیهای مهم شعر بیدل استفاده از وزنهای یلند و 
خوش آهنگ است. او همچنین برای نشان دادن مهارت خود وزنهایی 
را که در شعر فارسی کمتر رایج است و با شعر عرب هماهنگی پیشتری 
دارد, به کار می‌گیرد. استفادة او از بحر کامل و بحر متقارب مقبوض 
ائلم که با آهنگ غزل سازگاری ندارد, از اين رهگذر است (شفیعی 
کدکنی, ۳۲۵؛ نیز تک: آزاد. سرو آزادء ۱۵۰, خزانة عامره, ۱۵۴)- بیدل 
همچون دیگر شاعران سبک هندی تکرار قافیه در غزل را نه تلها عیب 
نمی‌شمارد. بلکه آن را میدان تداعیهای گوناگون خود از یک وازة 
خاص قرار می‌دهد. او یرای هنر نماییهای خود از ردیفهای طولانی و 
دشوار (مثل: شکست رنگ) و حتیل مکرر استفاده می‌کند. چنان که 
چند هزار بیت شعر با ردیفهایی از این دست دارد. همچنین استفاده از 
یک وزن و قافیة مکرر در چندین غزل را نشانة قدرت مضمون سازی و 
گستردگی حوزه تداعیهای خود به شمار می‌آورد (شفیعی کدکنی , ۲۵ 
۶ سرخوش, ۱۴؛هادی, ۰)۱۴۸۰۱۳۰ 

از مقدمذ پیدل بر مثنوی ((محیط اعظم» برمی‌آید که وی با مطالعذ 
آثار شاعرانی ماتند ظهوری ترشیزی, هلالی جفتایی, زلالی 
خوانساری, طالب آملی و از همه مهم‌تر صائب تبریزی با شعر سبک 
هندی آشنا شده, امادر میان‌متقدمان‌دلیستگی اربیشتر متوجه‌اشعار 
خاقانی وامیرخسرو دهلوی است (نک: «چهار عنصر», ۲۳۸؛ آزاد. 
سروآًزاد. همانجا ؛ شفیعی کدکنی, ۲۵ ؛ سلجوقی, ۰۴٩‏ ۵۱۳؛ تمیم داری. 
٩‏ شعر بیدل بر شاعران پس از وی در هندوستان تأثیر گذاشته است. 
شاخص‌ترین آنها غالب دهلوی (م) است که باریک بینی, طرز بیان و 
آفرینش ترکیبات را از بیدل فرا گرفته است؛ همچنین اقبال لاهوری در 
اشعار خود دلبستگی ویژه‌ای به اشعار بیدل نشان داده است (اختر , ۹۵: 
خواجه, همانجا؛‌هادی, ۱۳۷-۱۴۶ با وزانی, ۲۶-۲۵). 

جایگاه بیدل: فارسی زبانان ایرانی با وجود شعر صائب کمتر به 
شعر بیدل توجه داشته‌اند؛ حتین محمدطاهر نصرآبادی که صفحاتی از 
تذکرةٌ خرد را به شرح حال و شعر شاعران پایین مرتبه‌تر از بیدل 
اختصاص داده است,به هنگام یادآوری از بیدل به نیم سطر شرح احوال 
و دوبیت شعر ار اکتفا می‌کند (۶۵۵/۱؛ یز نک: شفیصی کدکنی, ۲۳). 
به نظر می‌رسد که با دگرگوني پسند جامعة ایرانی که پیش‌تر جنبة 


خیال‌پردازی را تنها عنصر اصلی در ساختمان شعر می‌پنداشته‌اند, 
شعر پیدل در سده ۱۲ و ارایل سده ۱۳ق در ايران فرامرش می‌شود. ولی 
در خارج از ایران (یعنی در شبه قارة هند. ماوراءالنهر و افغانستان) 
حضور او در میان خواص و عامد مردم استمرار می‌یاید (هسو. 
۹2 

شاعران و ادیبان نواحی یاد شده برای تربیت و تقویت ذوق شعری 
خود به خواندن آثار بیدل می‌پردازند؛ به نحوی که تأثیر این توجه را 
می‌توان در اشعار شعرای افغان, تاجیک و ازیک دید. جلسات «پیدل 
خواتی» که در اين نواحی برگذار می‌شده است, استمرار حضور بیدل را 
در جامعهٌ فارسی زبان آن دیار نشان می‌دهد. این جلسات پادآور 
جلسات شاهنامه خوانی در ایران و مثنوی خوانی در حلقه‌های صوفیانه 
است. از سوی دیگر شعر بیدل در مکتب‌خانه‌های نواحی یاد شده در 
کنار شعر حافظ به کودکان تعلیم داده می‌شود و حضور خود را در میان 
عامة مردم حفظ می‌کند؛ چنان که برخی ترانه‌های عامیانُ مردم 
مارراءالنهر و افغانستان برگرفته از اشعار بیدل است. همچنین 
آرا زخوانان اشعار بیدل را به آراز می‌خوانده‌اند. به این ترتیب, با آنکه 
چرا غ شعر بیدل در ایران و هندوستان په خاموشی گراییده, در نواحی 
آسیای میانه و انفانستان, همچنان فروزان یاقی مانده است (خلیلی, 
(«الف»؛ سلجوقی, ۸۷, ۵۵۵؛ عینی. ۱۴۱ پب؛ شفیعی کدکنی, ۰۲۳ ۱۰۳؛ 
بچکا, ۸۳, ۹۰؛ هادی, ۱۲۵- ۱۲۶؛ ریاض, ۱۲۶؛ یاحقی, ۳۵؛ پدرام. 
۰ 

آثار: بیدل در عمر ۷٩‏ ساله خود آثار منظوم بسیار و چند اثر منثور 
به وجود آورده است. معاصران پیدل شمار ابیات او را میان ٩۰‏ و ۱۰۰ 
هزار پیت نوشته‌اند (خوشگو ۱۲۲؛ آرزو, ۲۶؛ خلیل, ۲۶), اما آنچه 
آمروز در دست است, حدود ۷۰ هزار بیت است. گفته‌اند که بیدل روزانه 
۰ بیت می‌سررده, و از سراطمینانی که به ذرق خود داشتد است. 
هیی گاه به بازیینی اشعاری که می‌سروده, نمی‌پرداخته است (خوشگو, 
٩‏ خلیل, همانجا). از اين‌رو, وی آثار فراوانی در قالبهای مختلف 
شعری از خودباقی گذاشته است. 

آثار منظوم: 

الف - غزلیات؛ شمار غزلیات دیوان بیدل ۲۸۰۰ و بالغ بر ۲۵فزار 
بیت است و جلد اول کلیات آثار او را تشکیل می‌دهد. 

ب- مشنویها: پیدل ۴ مثنوی معروف و "مثنوی کوتاه غیر معروف دارد 
که شمار ابیات مجموع آنها به حدرد ۲۴هزار بیت می‌رسد و جلا سوم 
کلیات اثار او را تشکیل می‌دهد: 

۱ «محیط اعظم». اين مثنری شامل ۲۳۲۷۰ بیت است که پیدل آن 
را در ۰۷۸ ۰ق به نام حکمران حامی خود, عاقل خان راژی سروده 
است. این مثنوی بر وزن شاهنامه, و از نظر موضوع ظاهراً در جواب 
ساقی تام ظهوری ترشیزی (د ۱۰۳۵ق) سروده شده است. بیدل این 
مثنوی را علاوه بر نام اصلی آن, («میخانة ظهور حقایق» نیز خوانده 
است و آن را در ۸دوربیان می‌کند. 


بیدل ۳۶۷ 


۲«طلسم حیرت». این مثنوی ۳۷۰۰ بیت دارد که در وزن خسررو 
شیرین نظامی, و در ۱۰۸۰ق به نام عاقل خان رازی سروده شده است. 
داستان رمزی این مثنوی سرگذشت انسان است که چگونه روح خدا در 
او دمیده شده است. 

۳. ((طور معرفت» یا «گلگشت حقیقت», بر وزن خسرو و شیرین 
نظامی که ۱۳۰۰ بیت دارد و بیدل هنگامی که در «بیرات» (نزدیک 
دهلی) مهمان شکرالله خان بوده, در باب سیر کوهستان سروده, و در 
واقع سفرنامه‌ای رمزی است به دنیای بی‌چون «اطلاق» و وحدت ور 
بازگشت به آینة خانة جهان چند و چون کثرت. 

۴ «عرفان». اين مثئوی بر وزن حدیقة سنایی با ۱۱ هزار بیت است 
که پیدل در مدت ۳۰ سال آن را به تدریج سروده, و در ۱۱۲۴ق به پایان 
رسانده, و در آن از سیرتطور وجودبر اساس عفاید ابن عربی سخن گفته 
است. 

۰۵ («تنبیه المهوسین»), مثنوی مختصری است نزدیک به ۰ ۳۰بیت در 
مذمت کیمیاگران که خوشگو چنین نامی برای آن آورده است (ص 
۵ بنیز نگ: بدخشانی, ۰)۳۹۶/۴ 

همچنین بیدل فُرّس‌نامه‌ای دارد که به روش فرس‌نامدها در آن به 
وصف اسب پرداخته است. نیز مثنوی دیگری 99 وصف فیل 
موضوع اصلی آن است. 

ج-قصاید و دیگر قالبهای شعری: جلد دوم کلیات بیدل شامل قصاید, 
ترکیب بندهاء ترجیح‌بندها , مخسها, قطعات و رباعیات است که حدود 
۱هزار بیت را دربرمی‌گیرد. در اين مجموعه ۲۰قصیده دیده می‌شود که 
برخی از آنها در نعت پیامبر(ص) و یک قصیده در ستایش حضرت 
علی (ع) است .نیز چند قصیده در مدح آورنگ زیب و پسران اوست وٍ 
نب بر سیک تشه سای درو اعط (علالی رهق اسست: ۱ دجیعاً 
۰۱ برباعی در اين مجموعه قرار دارد و از محتوای آنها جنین جنین 
برمی‌آید که بیدل آنها را در پایان عمر و برای کامل کردن قالبهای شعر 
دیوان خود سروده است (سلجوقی, ۰۵۰۷ 

آثار منثور: بیدل‌همچنان که در اشعار خودبه استعاره‌های غریب و 
معانی ناآشنا دلبستگی دارد. در نثر نیز شیفتذ ابهام و تعقید است و نشر 
زیبا را بر نظم ترجیح می‌دخد («چهار عنصر», ۲۱۵). او جمله‌فای 
کوتاه و گاه طولانی («نثر رنگین» خود را با سجع و انواع استعاره و 
تشبیه همراه می‌سازد و همانند کتابهای مقامه, نوشته‌های خود را با 
اشعاری که خود سروده است, ژینت می‌دهد. با اینکه در دور؛ پیدل نثر 
فنی دیگر آن رواج سایق را نداشت. اما سرمشق تثر او کتاب سه تشر 
ظهوری ترشیزی است که به آثار مقامه نویسانی چون قاضی حمیدالدین 
و سعدی توجه داشته., و نوشته‌هایش در هندوستان سرمشق فصاحت و 
انشاء و ترسل بوده است (سرخوش. ۱۴؛ صدیق حسن‌خان, ۱۸۳ 
ریاض, ۱۳۱:سلجوقی, ۵۵۸؛ شفیعی کدکنی, ۲۶, ۳۲! بچکا, ۸۹: 
هادی, ۵۹-۵۷+صفاء ۱۷۱۷/)۳(۵۰۹۷۹/)۲(۵)- 

آثار منثور بیدل ایتهاست: ۰۱ «چهار عنصر»», این رساله شامل 


۳۶۸ بیدل شیرازی 
حوادث زندگانی و خاطرات و نکات عرفاتی است که در فاصلهةً 
۱سالگی تا ۶۲ سالگی وی با نشری معقّد و مرضع نوشته شده است؛ 
۲ «رقعات», شامل نامه‌های بیدل است که اغلب آنها را به حکمرانان 
حامی خود نوشته است. در مجموعهٌ رقعات ۲۸۸ نامه گردآرری شده 
است؛ ۰۳ «نکات». اين رساله شامل ۷۵ نکته در شرح مدارج و 
مقامات سلوک و ریات و اشاره به حقایق عرفان و شزح بعضی 
تعبیرات و اصطلاحات عارفان است. بیدل رسالة ««نکات» را به نام 
حامی خود شاکرخان به پایان برده است. مجموع اين ۳ رساله به 
انضیام گلچینی از مثتویهای بیدل با عنوان «اشارات» در جلد چهارم 
کلیات بیدل آمده است. همچنین رساله‌ای با عنوان ((تالیف الاحکام» 
در رمل, و رسالاٌ دیگری به تام «(یدایع الدهور») را به پیدل نسبت داده‌اند 
(بدخشاتی, ۳۹۷/۴؛ منزوی, ۲۹۳/۵؛ صفا, ۰)۱۷۹۳/)۳(۵ 
کلیات بیدل نخستین بار در ۱۲۸۷ ق در لکهنو و سپس در ۱۲۹۹ ق در 
بىبئی به صورت سنگی به چاپ رسیده, و کلیات منقح آثار وی به 
شض خلیل‌الله خلیلی در ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۴ش در ۴ جلد در کابل جاپ 
شده است.بر اساس این جاپ دیوان غزلیات او در دو جله در ۱۳۶۴ش 
و مجموع آثار منظوم وی در ۳ جلد در ۱۳۷۶ش در تهران تجدید چاپ 
شده است (خلیلی, «ج»؛ آقابزرگ, ٩(۱۵۲/۱؛‏ مشار, -)٩۰۵/۴‏ 
باخذ: آرزرء علی‌خان: مجمماللفایس: بد کرشش عابد رضا یدار, پتند, ۱2۱۹۹۲ آزاد 
بلگرامی, میرغلامعلی, زان عامره. کانپور, ۱2۱۸۷۱ هموه سررآًژاده حیدر آباددکن: 
۸ ی آقا بزرگ» ال ريمة؛ اخترء خواجه عبادالله» بیدل, لاهرر, ۲ ۱۹۵م؛ باوزانی» 
آلساندرو, «سپک شمر بیدل و غالب دهاری», کیهان فرهنگی, تهران» ۱۳۷۲ش»س 
۰ شه ۴:بجگاء پرژی: «یدل و ییدل گرایان»: شاع رآینه‌ها, ترجمدٌ محمد رضا شنیعی 
کدکنی, تهران, ۱۳۶۶ ش؛ بدخشانی, مقبول بیگ, تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و 
هند, لاهرر, ٩2۱۹۷۱‏ بیدل, عبدالقادر, «چهار عنصر»» «رقعات», «قصاید», «نکات», 
کلیات, به کرش خلیل الله خلیلی» کابل, ۱۳۴۳-۱۳۴۱ ش؛ پدرام: لطیف» «تأملی 
کرتاه در زندگی, شعر و اندیشة یسدل». یک انه» تهران: ۱۳۸۱ ش.س ۶ و ۷شه ۲۵ 
و ۲۶؛ تمیم‌داری, احمد. «ییدل دهلوی عظیم آیادی» دانش, اسلام آاد. ۱۳۶۸ 
۰۹سش, شم ۲۰ و ۲۱: جهانگیری, محسن, محبی‌الدین بن عربی» تهران: 
۷ ش؛ حاکم لاهوری, عبدالحکيم؛ تذکرة مردم دیده, به کوشش سیدعیدالله, لاهور» 
۵۹سش خلیل, علی‌ابراهيم, صحف ابراهیم. بد گرشش عابد رضا بداره پتنه, 
۷۸ خلیلی, خلیل, مقدمه بر کلیات بدل (هد. )؛ خراجه, محمد عشمان, «یبدل 
بزرگ‌ترین شاعر صرفی بعد از جامی», هلال, کراچی» ۱۳۳۰ش: ج ۰٩‏ شم ۱۳۵ 
خوشعوه بندر این داس؛ سلنیند, بد کرشش بحند عطاءاارحدان: پتنه. ٩0۱٩۵ ٩‏ دشتی: 
علی,نگاهی به صائب, تهران, ۱۳۵۶ ش؛ ریاض, محمد» «بیدل شناسی ». دانش» اسلام 
آباد. ۶ ۱۳۶ش, شه ۱۲؛ سرخوش» محمدافضل, کلمات الشعراء, به کرشش صادق 
علی دلارری, لاهور, ۱۹۴۲م؛ سلجوقی» صلاح الدین, نقدییدل, کابل, ۱۳۴۳ش؛ 
شایگان, داربرش, ادیان ر مکتبهای فلسفی هند, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ شفیعی کدکنی, 
محند رضاء شاعر آیندهاء تهران, ۱۳۶۶ش؛ صدیق سن خان, محمدصدیق, شمع 
انجمن, کلکه, ۱۲۳ ق؛ صفاء ذیسی‌الله تاریخ ادییات در ايران: تهران: ۱۳۶۶ش۱ 
عالمشاهی, «در اطراف آرامگاه مرلانا یدل»» آریاناء کابل. ۱۳۵۵ش؛ س ۰۱۴ شم 
۱۶۸ عینی, صدرالدین, یادداتهاء به کرشش علی‌اکیر سعیدی سیرجانی تهران, 
۲ ۶ ش؛ مخدرم» رهین, «ابوالععانی بیدل» وحید, تهران, ۲۶ ۱۳۲۷-۱۳ ش: س ۰۵ 
شه ۳: مشار, خانباپاه مولفین کب چایی فارسی و عربی, تهران, ۱۳۴۱ ش؛ منزری, 
خی مشترکه میرحسین دوست, ستبهلی,تذکره صینی, لکهتر, ۱۲۹۳ ق؛ میرسین 
شاه «یحتی در احوال و آثار یدل» ادب, کابل, ۱۳۵۰ش»س ۰۱٩‏ شم ۵ و 4۶ 


نصرآیادی, محمدطاهر,تذکره, یه کرخش من ناجی نصرآبادی, تهران, ۱۳۷۸ش: 
هادی, نبی, عبدالقادر بیدل, ترجمة توفیق هاشم پور سبحانی, تهران» ۱۳۷۴ ش؛ یاحقی« 
محمدجعثر, «شاعر آینه‌ها»,کیهان فرهنگی, تهران ۱۳۶۷ ش+س ۵. شم ۴. 

پدالله جلالی پندری 


بییل شیرازی» محمدرحیم (دیس از ۱۸۴۱/۵۱۲۵۷م)» فرزند 
سیدمحم طبیب, متخلص به بیدل و معروف به فخرالدوله, حکیم باشی. 
ندیم» شاعر و منشی‌الممالک دربار تتحعلی شاه (سل ۱۳۵۰-۱۲۱۲ق/ 
۱۸۳۳-۷م). خاندان بیدل از سادات موسوی جهرم بودند (بسمل, 
۲ محمود میرزا, ۵۰۵/۲)؛ هر چند برخی اصل این خاندان را به 
سپب اقامت در اصفهان و داشتن جایگاهی خاص در دربار صفوید. 
اصفهاني دانسته‌اند (نک: مفتون, ۶۸/۱؛ هدایت, ۱۸۲/۱؛ آقابزرگ» 
۳ مدرس,۳۰۲/۱). 

پدر بیدل به خواهش کریم خان از اصفهان به شیراز آمد و در آنجا 
ساکن شد (دیوان پیگی, ۲۸۸/۱؛ هدایت, ۱۸۳/۱؛ رکن‌زاده, ۰)۵۰۶/۱ 
بیدل در همین شهر به دنیا آمد و تحصیلات خود را نیز همان‌جا آغاز کرد 
(بسمل, ۵۲۳ محمردمیرزا, همانجا) و طولی نکشید که در حکمت و 
طب- که نزد میرزا حسن علی طبیب آموخته بود- سرآمد روزگار شد 
(فسایی, ۱۰۹۸/۲). چندی بعد رهسپار تهران گشت. کفایت و مهارت 
وی در مدارای بیماران سبب شد که به دربار نتحعلی شاه راه‌یابد و ندیم 
خاص شجا ع السلطنه گردد (نک: هولاکو, ۳۸). بیدل در دربار فتحعلی 
شاه, قدر و منزاتی روزافزون یافت و طبیب حرمسرای شاهی و ندیم 
فتحعلی شاه شد (بسمل, همانجا) و پس از چندی به عنوان پزشک 
مخصوص فخرجهان خانم, دختر فتحعلی شاه تعبین شد (نک: سپهره 
۵۲ )و به حکیم‌باشی, فخرالدوله و حاجی میرزا رحیم فخرالدوله 
اشتهار یافت (فسایی. همانجا؛ دیوان بیگی, ۲۸۹-۲۸۸/۱)- وی 
همچنین به واسطهٌ خویشاوندی با میرزا عبدالوهاب معتعدالدوله نشاط 
اصفهانی, در غیاب وی تحریر رسایل و فرمانهای دولتی را برعهده 
گرفت. بدین گونه چندی نیز منصب منشی الممالکی به نام وی مقرر 
گشت (مفتون, فسایی, همانجاها). 

بیدل در اوایل حکومت محمدشاه (۱۸۳۴/۵۱۳۶۴-۱۲۵۰- 
۸۸ روانژ حجاز شد و پس از گزاردن حج به شیراز بازگشت و 
اندکی بعد در ۱۲۵۷ق, راهی تهران شد, اما در شهر قم بر اثر بیماری 
درگذشت (دیوان بیگی, ۲۸۹/۱؛ هدایت, همانجا). 

بیدل در سرودن انوا شعر, به خصوص در غزل‌پردازی به شیرة 
سعدی, توانا بود (مفتون, ۶۹۶۸/۱؛ هولاکو, همانجا؛ نیز نک: فسایی, 
بسمل, همانجاها). وی گاهی مثتویهایی به شیوه مولاتا. و قصایدی به 
سیک حکیم سنابی می‌سرود (مفتون, همانجا؛ دیوان بیگی, ۲۹۰/۱). 
شمار ابیات دیوان پیدل را از دو تا ۶ هزار نوشته‌اند (محمودمیرزاء 
۲ دیوان بیگی, ۲۸۹/۱ )۰ نسخة خطی دیوان بیدل در حدود ۵ هزار 
بیت شامل قصیده, غزل, مثنوی و مرئیه برای ائمذ اطهار در ۱۳۳۷ش 
در اختیار نراد وی, اصغر رستگار بوده است (رکن‌زاده. ۵-۷/۱). 


هم‌اکنون نسخه متحصریه‌فرد دیوان بیدل شیرازی در کتابخانة مجلس 
شورای ملی نگهداری می‌شود. این دیران شامل دو بخش است: بخش 
اول شامل۱۰قصیده درمدح حضرت رسول(ص) ,حضرت علی(ع)» 
حضرت حجت( ع), فرمانفرما, محمد شاه غازی, و فتحعلی شاه که در 
مجموع ۵٩۰‏ بیت را در بر می‌گیرد. بخش دوم که به مرثیه اختصاص 
دارد؛ ترکیب‌بندی اننت در ۳۳ بند که هر بند آن برای یکی از امامان 
سروده شده است و در پایان نسخه یک قطعه نرحه در شهادت امام 
حسین( ع) دیده می‌شود. این بخش مجموعا ۲۴۳ پیت را شامل می‌شود 
(شورا,۸-۹۷/۸٩).به‏ نوشته تذکره‌ها؛ پیدل در نگارش انوا ع خط 
م به‌ویژه نستعلیق - مهارتی بسزا داشت (بسمل, همائجا؛ مفتون, 
۶۸۱ 
ماخد:_آقابزرگ, الذریعة؛ بسمل شیرازی, علی‌اکبرهتذکر؛ دلگشاء یه کوشش منصور 
رستگار فسایی, شیراز. ۱۳۷۱ش دیران بیگی شبراژی, احمد. حدیقة الشعراه: به 
کوشش عبدالصین نوای, تهران, ۱۳۶۴ ش! رکن‌زاد؛ آدمیت, محمد حسین, دانشمندان 
و سخی‌سرایان فارس, تهران, ۱۳۳۷ش! سپهر محمدتقی: اسخ التراریخ؛ به کوشش 
محمدباتر بهبردی؛ تهران, ۱۳۳۷ ش؛ شرراء شعلی؛ فشسایی: حسن, فارس‌نامٌ اصری: 
به کرشش منصور رستگار فسابی؛ تهران. ۱۳۶۷ش؛ محمود میرزا قابجاره سفینة 
المبجمود, به کرشش عبدالرسرل خیام‌پور» تبریز: ۱۳۴۶ ش؛ مدرس, محمدعلی, ریسانة 
الادپ, تهران, ۱۳۶۹ش؛ مفترن دنبلی, عبدالرزاق. نگارستان داراء به کوخش 
عبدالرسول خیامپور, تبریز, ۱۳۴۲ش) هدایت, رضاقلی, مجمع الفصحاء به کرشش 
مخلاهر مصفاء تهران. ٩۱۳۳ش؛‏ هولاکر قاجار, احمده مصليةٌ خراب, به کوشش 
عبدالر سول خیامپور: تبریز: ۱۳۴۲ , لیلا پژرهنده 


بیذوازی: ن؟:رشیدالدین بیدرازی اسفراینی. 


دق ابریکر بن علی صنهاجی (د ح نیما سد؛ ۶ق/۱۲م). از 
مریدان ابن تومرت (ه م) و مژلف اثری با عنوان اخبار المهدی ین 
تومرت . 

بیذق معرب پیاده (جوالیقی, ۲۱۱-۲۱۰) به معنای سرباز یا پیاده, از 
مهره‌های شطرنج است و ظاهراً در مفرب با توجه به همین معناء بر 
مردان کوتاه قد اطلاق می‌شده است (حاجیات, ۷؛ نیز ن5: بیذق, ۳۴). 
جای بسی شگفتی است که در هیچ یک از آثار موجود دربارُ تاریخ و 
رجال مغرب در اين دوران, اشاره‌ای به بیذق دیده نمی‌شود و آگاهیهای 
بختصر با منحصر به کتاب اوست. برخی از محققان با استناد به 
قرائئی, تولد او را حدود سال ۰ + تخمین زده‌اند (حاجیات, 
٩‏ 

بیذق, چنان‌که خود اشاره کرده است, در تونس - که گویا محل 
زندگی او بود-با ابن تومرت آشنا شد, آن‌گاه همراه برخی از کسانی که 
در حکومت موحدون شهرتی کسب کردند. مانند ابویعقوب عبدالمژمن 
ابن علی در مجالس درس ابن ترمرت در فاس شرکت جست و سپس در 
زمر؛ مریدان وی درآمد (ص ۴۴-۳۲). وی همچنین در سفرهایی که ابن 
تومرت به قسنطینه, بچایه, تلمسان و مغرب اقصی داشت. از همراهان 
او بود (حاجیات, -۰)۱۰.با این همه, ظاهراً در دستگاه حکومت 


بیذق ۳۶۹ 


مرحدون هرگز به مقام و منصب والایی دست نیافت, بلکه همچون یک 
رتایم‌نگار در بیشتر جنگهای موحدون در دورة ابن تومرت و جانشین 
آر. ابویعقوب شرکت می‌کرد و حرادث تاریخی را ثبت می‌نمود. از تاریخ 
دقیق درگذشت او نیز اطلاعی در دست نیست. ولی با توجه به برخی 
شواهد می‌تران آن را حدود سال ۱۱۴۰/۵۵۵۵م تخمین زد (همو, 
0۰ 

شهرت بییذق در پرتو کتاب او موسوم به اخبار المهدی بن تومرت 
است. این اثر از مهم‌ترین منابع تاریخی آن دوره به شمار می‌رود و آغاز 
و چگونگی شکل‌گیری حرکت ابن تومرت و تشکیل حکومت موحدون و 
جنگهای آنان رابه تفصیل بیان می‌کند (عنان, ۰0۱۸/۱ 

بخش نخست این کتاب, دربار؛ اخبار مربوط به آغاز فعالیتهای ابن 
تومرت با قصد امر به معروف و نهی از منکر, و سپس فراخوانی به 
تأسیس حکومتی جدید است. وی جزئیات سفر طولانی ابن تومرت را 
به دقت شرح داده است, حتین از مکانهایی که در مسر او بوده‌اند و 
شاگردان و مریدانی که در هر شهر برای فراگیری و یا مناظره نزد او 
می‌آمدند,نام پرده است (نک: ص ۰۳۹ ۴۰۰۳۹۰۳۰ جم). 

بخش دوم کتاب به موضوع بیعت مردم با عبدالمومن, جانشین ابن 
تومرت و اقدامات او در جهت پیشبرد اهداف موحدون و نیز سرنگون 
ساختن حکومت مرابطون می‌پردازد (ص ۶٩‏ بب). مولف در همین 
بخش, دربارة شورشهایی که پس از فتح شهر مراکش در بیشتر نواحی 
مغرب به وقوع می‌پبوست و نیز حوادث مهم, از جمله طرحی که هدف 
از آن نابود ساختن مخالفان بود. سخن می‌گرید (ص ۱۰۵-۱۰۱). 

در بخش سوم کتاب از اشخاص ر اقرامی که در مغرب و اندلس 
پرضد موحدون شوریدند (مثلا نگ: ص ۰-۱۲۷ ۱۳۸) و نیز از قلعه‌ها و 
استحکاماتی که مرابطون برای دفاع از خود در براپر موحدون ساخته 
بودند,یاد شده است ((ص ۱۳۸-۱۳۴۰۱۱۲۹ ؛ نیز نک: حاجیات. ۱۳-۵). 
بی‌گمان, حضور مولف در حوادثی که شرح می‌دهد, بر اهمیت کتاب 
بسی می‌افزاید؛ به علاوه, اين کتاب به سبب ذکر نام بسیاری از 
اشخاص, مکانها ر قبایلی که در منابع دیگر یاد نشده‌اند. از حیث 
جفرافیایی و جامعه شناسي آن دوره بسیار ارزشمند است (همو, ۲۰- 
۱ البتهنباید فراموش کرد که مولف, خود به ابن تومرت اعتقادی 
راسخ داشته, و کوشیده است در جای جای کتاب, آعمال وی را توجیه 
کند (همو,۱۸؛نیزنگ: لوی پرورانسال,۳۷۳). 

کتاب بیذق نخستین‌بار توسط لوی پرووانسال براساس نسخه‌ای که 
منحصر به فرد بوده, و از آغاز آن چتدین برگ افتاده است. با عنران 
اخبار المهدی این تومرت و ابنداءدولة الموحدین در ۱۹۲۸م در پاریس 
منتشر شد. چاپ جدید اين کتاب, با مقدمه و تصحیح عبدالحمید 
حاجیات, بر مبنای همان نسخه صورت پذیرفته است. 

ماخ پیذق, ابریکر, اخبار السهدی بن ترمرت, به کرشش عیدالحمید حاجیات, 

لجزایر ۱۹۸۶۰ ممجرلیقی بعرهوب الممرمبه ه کوششف.عبدالرحیمبیروت,۱۰ 13۱۴ 

۰ حاجیات, عبدالحمید, مقدمه بر اخبار المهدی ... (نگ؛ هد , یذق): عنان, 

محمدعیدالله, عصر المرابطین و المرحدین قی العقرپ و الاندل, قاهره, 1۱۳۸۴ 


۴ 2 ری پرووانسال, اه الاسلام فی المغرب و الاندلس» ترجمٌ محمود عبدالعزیز 
سالم و محمد صلاح‌الاین حلمی, قاهره» ۰۱٩۱۷‏ رضاناظمیان 


پیراغ پاشا. يا بایرام پاشا رد ۱۶۳۸/۱۰۴۸ع). دولتمرد و 
صدراعظم دولت عشمانی در زمان فرمانروایی مراد چهارم. هندهمین 
سلطان عشمانی (س۱۶۴۰-۱۶۲۳/6۱۰۵۰-۱۰۳۲1ع)- 

ری در استانبول متولد شد و مدارج ترقی را در تشکیلات ینی چریها 
پیمود و به مقام فرماندهی اين سپاه نیز رسید (شیخی, ۸۹/۱؛ عطایی» 
۸ هامر پورگشتال, ۷/3)؛ مدتی نیز والی مصر (شیخی, ۷۲/۱) و 
سپس بیگلربیگی روم ایلی شد (اوزون چارشیلی, 111)1(/192). بیرام 
پاشا در منصب اخیر اصلاحاتی در شیوة زمین‌داری دولت عثمانی به 
عمل آررد و به همین سیب, مورد توجه مراد چهارم قرار گرفت 
(«دائرةالمعارف...», ۷/266) و مقامهای عالی‌تر یافت و سرانجام 
تائم‌سقام استانبول شد و سپس قائم‌مقامی صدارت یافت و آن‌گاه در 
رمضان ۱۰۴۶ افوریذ ۱۶۳۷ به جای محمدپاشا - صدراعظم معزول - 
به‌مقام صدارت رسید(شیخی, ۱۵۵/۱؛اوزون‌چارشیلی, -111)1(/191 
2 عطایی, ۷۶۹؛ هامر پورگشتال, ۷/211-212) و «مهر وزارت و 
افسر سرعسکری» بدو رسید (شیخی,۰)۷۰/۱ 

وی پس از دریافت فرمان صدارت, از سوی سلطان عشمانی مأمور 
به لشکرکشی به بفداد و پازپس گرفتن آنجا از دست ایرائیان شد؛ از 
این‌رو برای تهیة مقدمات لشکرکشی به راه افتاد و در شهرهای میان 
راه,چون آماسیه و نیکده بهنعالیتهای عمرانی دست زد (هامربورگشتال, 
۸/2301 نعیما, ۳۷۳۰۳۲۳/۳) و سرانجام, پس از تأمین آزوقه و 
مهمات لشکرکشی در قارص و ارزروم به آماسیه بازگشت (هامر 
پورگشتال, همانجا). ۲ 

سلطان مراد در ذیحجذ ۱۰۴۷/آوریل ۱۶۳۸ از آسکردار در 
استانبول به سوی بغداد حرکت کرد (همو, ۷/232-233). بیرام پاشا در 
محل اینونی به استقبال سلطان رفت وبه او ملحق شد (همو, ۷/233) و 
از آنجا آهنگ پفداد کردند, اما در محلی به نام جلاب, بیرام پاشا به طور 
ناگهانی در گذشت (همو, ۷/242؛ داثرة المعارف», همانجا). جناز؛ او 
به استانبول حمل, و در تکیهای که برای پیروان طریقت نوری زینبیه 
احداث کرده بود و خودبه آن طریقت ارادت داشت, به خاک سپرده شد 
(ایوانسرابی, 427؛هامر پورگشتال, همانجا). 

از حوادث مهم ایام او تتل نفعی شاعر هجوگری آن عصر است که 
گفته‌اند: بیرام پاشا در آن دست داشته است, زیرا مورد هجو او قرار 
گرفته بود. اگرچه قدل شاعربا فتوای علما صورت گرفت اما به هر حال 
این امر را نقط ضعفی بر ای بیرام پاشا شمرده‌اند (همو, ۷/189)- 

بیرام پاشا به امور خیریه و عام المنفعه علاقمند بود. چنان‌کد 
مجتمعی را که امروزه به نام او معروف است, خود او در محل خاصگی 
در استانبول بنا کرده است. این مجتمع شامل مدرسه و کتابخانه, مکتب 
صبیان (ابتدایی), تکی, چشمه, سبیل, دکان و... است. این مجموعه 


که نمونه‌ای از معماری عثمانی در سدة ۱۷/۱۱ به شمار می‌رود, اثر 
قاسم آغا معمار معروف آن زمان است. تکيُ اين مجموعه به تکیذ قدم 
شریف نیز معروف است. وجه تسمیه آن به علت جای پایی در انجاست 
که به حضرت محمد(ص) منسوب است. این تکیه در طرل زمان 
مورداستفاد؛ طریقتهای مختلف نظیر قدیرید, بایرامیه, همتید, خلوتیه 
و..-بوده است (((داثرة المعارف»), ۷/267؛ ارونسال, 11/57). 
ماخذ: شیخی محمد افندی, رقایع الفضلاء (ذیل الشقانق العمانية اه به کوشش 
عبدالقادر ارزجان, استانبرل, ۶۱۹۸۹؛ عطایی» عطاءالله, حدانق الحقاتق فی تکملة 
السقاتق, به کوشش عبدالقادر اوزجان, استاتبرل» ٩۱۹۸؛‏ نعیماء مصطفی. تاریخ, 
استانبرل, ۱۲۸۳ق؛نیز: 
,1 ,۳۳۱521 : 1985 و احطصماه , با ۱۲۵۴ مه ۲۱ ۲۰ ار احعدد ره 
۱ 
اعمعرال عراام ک196 ادعب معتاحعانهاکه کعک عناعادامه6 


«اممصعم را[ باااوتمجصت :۱992 ,اناطحصاعا ,اماهعممااعمه سفاعا لام 
۰ ,۸۵۳۲۲۱۱۲۱۸۱۲۵۲۵۹ 


اکبر دیانت 


پیرام وّلی» نک: بیرامیه. 


پیرامیّه: طریقه‌ای ترک منسوب به حاجی بیرام ولی (۷۵۲- 
۳ -۱۳۳۰م) که در آناتولی و سرزمینهای بالکان پیروان 
بسیار داشت. 

حاجی بیرام ولی که پس از تحصیلات دینی در آنکارا ربورسه, به آق 
سرای رفته, و به حمیدالدین آق سرایی دست بیست داده بود. پس از 
درگذشت مرشد خود در ۱۴۱۲/۸۱۵م, در آتکارا ساکن شد و با توجه 
به اصول خلوتیه و نقشبندیه و گرایشهای ملامتی خود, طریقه‌ای مبتنی 
بر اصول اهل سنت بنیاد گذاشت. در آن دوران, به سبب مهاجرتهای 
متعدد صوفیان خراسانی در طول سده‌های گذشته به آسیای صفیر, 
ظهور شخصیتهای برجسته‌ای چون مولانا جلال‌الاین رومی و 
محبی‌آلدین ابن عربی, و نیز فسالیت صوفیان وابسته به طرق مختلف در 
این سرزمین, زمينة مساعدیبرای رشد این گونه جریانها به رجود آمده 
بود. همچنین سابقه تدریس حاجی بیرام ولی در قرا مدرسذ آنکارا ونیز 
در پورسه, کذشتهٌ روشن و موجهی را برای او فراهم آورد و عده 
بسیاری را به سوی او کشاند. از این‌رو, طریقهٌ بیرامیه در همان زمان 
حیات موسس خود, در آنکارا و اطراف آن گسترده شد و پیروان بسیار 
یافت (نک: گولیینارلی, ملامت.... ۲۰۲-۱۹۹), تا آنجا که رشد این 
طریقه, حکومت عثمانی را نگران کرد. و سلطان مراد دوم حاجی بیرام 
ولی رابه ادرته احضار نمود. اما حاجی بیرام ولی در گفت و گر با سلطان 
توانست اعتماد او را جلب کند. از آن پس تا بیش از یک سده میان دولت 
عشمانی و طريقة بیرامیه رابطةٌ دوستانه ای برقرار بود, چنان‌که در هنگام 
فتح قسطنطنیه توسط سلطان محمد قاتح, آق شمس‌الدین (د ۸۶۳ق! 
)»یکی از مریدان نزدیک حاجی بیرام ولی, و عده‌ای از بیرامیه 


۱ 


او را همراهی می‌کردند (عبدالله افندی, ۲۴۱-۲۴۰؛ («داثرة المعارف 
دیانت"»:,۷/271). 

اندکی پس از درگذشت حاجی بیرام ولی, بیرامیه بر سر انتخاب 
خلینه از میان دوتن از مریدان نزدیک او دجار در دستگی شدند. یکی از 
این دو, آق شمس‌الدین, شیخی زاهد و مقید به اصول شریعت بود و 
ذکرجلی را بر ذکر خفی مرجح می‌دانست؛ در حالی که دیگری» امیر 
سکیتی: معروف به عمر دده پروسوی (د ۷۵/۰ مشرب 
ملامتی داشت. بر ذکر خفی اصرار می‌ورزید و اهل جذبه بود (عبدالله 
افندی, ۲۴۱). در هر حال, گروهی از بیرامیه آق شمس‌الدین را خليفة 
حاجی بیرام ولی شناختند وبه ییروی از شیو؛ اوبه ذکر جلی و حضور در 
حلقهای ذکر و تکایا پرداختند و خود را (بیرامية شمسیه» نامیدند, و 
گروهی دیگر به عمردده دست بیعت دادند و از مشرب او که گرایش به 
ذکر خفی, نداشتن جامه‌ای خاص و عدم حضور در خانقاه بود. پیردی 
کردند و خود را ((ملامیُ بیرامیه» خواندند («داثرةالمعارف دیانت»» 
همانجا؛ 11/424 ,1۸؛ گولپینارلی, همان, ۰۵۱-۴٩‏ گروه سومی نیز با 
خلیفه شناختن عبدالله آق بییق مجذوب و پس از ار مشهور افتاده 
افندی (د ۱۵۸۰/۵۹۸۸م) و سپس محمود افندی قوچ حصاری, 
معروف به عزیز محمود هدایی اسکداری (د ۱۶۲۹/۱۰۳۸م) شاخ 
سومی رابه وجرد آوردند که ((جلوتیه» نامیده شدند (همان, ۳۸؛ «دائرة 
المعارف ترک۷/475-476,:»۳). 

بیرامية شمسیه پس از در گذشت آق شمس‌الدین توسط خلفای او به 
شاخه‌های متعددی تقسیم شدند. ابراهیم تتوری (د ۱۳۸۲/۵۸۸۷ع) 
تنوریه را به وجود آورد که بعدها عیسویه از آن جدا شد, و همت افندی 
(د ۱۶۸۴/۵۱۰۹۵م) نیز شاخ همتیه را ایجاد نمود (همانجا: «داثرة 
المعارف دیانت»», ۷/270؛ 11/425-426 ,1۸). خلافت در میان ملامیهة 
بیرامیه نیز به ترتیب به بنيامین آیاشی (د ۱۵۱۰/۹۱۶ع)» پیرعلی 
آق‌سرایی (د ۱۵۲۸/۹۳۴م). اسماعیل معشرقی (د ۹۳۵ق), احمد 
ساریان (د ۱۵۴۵/۹۵۲م), حسامالدین انقروی (د ۹۶۴ق/۱۵۵۷ع) و 
حمزه بالی بوسنوی (د ۹۶۹ق) رسید. در اين هنگام گرایش به جذبه و 
گفتن سخنان بی‌پروا دربار؛ وحدت وجود در میان ملامیه بیرامیه موجب 
برانگیختن مخالفت علما و متشرعان, و سرانجام موجب کشته شدن 
اسماعیل معشوقی, زندانی شدن حسام‌الاین انقروی و به قتل رسیدن 
حمزه بالی بوسنوی گردید. اين واقعه, رابط دوستانة اولیه میان دولت 
عشمانی و بیرامید را که به تدریج رو به تیرگی نهاده برد. بیش از پیش 
متلاطم ساخت؛ چنان‌که پس از قتل حمزه بالی, بیرامیه که از آن پس 
خود را «حمزوید» می‌نامیدند. مدتها موردتعقیب و آزار قرار گرفتند و 
گاه همچون بشیر آغا (د ۱۶۶۳/۵۱۰۷۲م) و ۴۰ تن از مریدانش در 
کنار هم اعدام شدند. اما حضور خلفای معتدل و محافظه‌کاری چون 
حسن قبادوژ (د ۰ ادریس مختفی (د ۱۰۲۴ق/ 
۶۷۵ ع): ارغلان ابراهیم افندی (د ۱۰۷۳ق) و عبدالقادر پلخی (د 
۰۱ عم), موجب بقاء تیات, و در نهایت گسترش این طریقه در 


بیراعیه ۳۷۳ 


سرزمینهای غرب آناتولی و بالکان گشت (گولیینارلی, ملامت, ۲۰۲- 


۲۰۵ 
پس از این دوران؛ نوبت به سید محمدنور العربی (۱۳۰۵-۱۳۲۸ق/ 
۳ ۱۸۸۸ع) رسید که با شخصیت برجسته و اندیشه‌های عرفانی 


خود پیروان بسیاری را گرد آورد و شاخة «ملامیذ نورید» (که گاه 
ملامتیٌ دورف سوم یز امیده می‌شود) را ایجاد نمود. اما از آنجا که 
ملامیة نوریه از طریقةٌ نقشبندیه منشعب شده بودند و سید محمدئور با 
تأکید بر وحدت وجود.به سلوک این طريقه صورتی علمی و تعلیمی داده 
بود, ملامي بیرامیه (حمزویه) این شاخه را به رسمیت نشناختند و آن را 
«متلامیه» یعنی متظاهران به ملامتیه نامیدند (همان, ۲۲۲, نیز 
تصوف...,۱۴۰). 

در نگاهی کلی به سیر تحول طریقة بیرامیه, اعتقاد به وحدت وجود, 
گرایش به ذکر خنی و تمایلات شیعی را می‌تران ۳ ویژگی برجستة این 
طریقه به شمار آورد که به ویژه در میان مللامی پیرامیه حضوری آشکارتر 
داشته است. انديشة وحدت وجود و غلبة عشق که از همان ابتدا در 
اشعار حاجی بیرام ولی به چشم می‌خورد (نک: همو, ملامت, ۴۶۰۴۲ ), 
در دوره‌های پس از او ظهوری روشن‌تریافت وبه صورت یکی از ارکان 
این طریقه درآمد. چنان‌که برخلاف دیگر طریقه‌های صورفیه که در آنها 
سالک با سیر مراتب سلوک. در نهایت به درک سر وحدت نایل 
می‌شود, در اين طریقه سالک در گام نخست با اعتقاد به وحدت وجود 
سلوک خود را آغاز می‌کند و با پشت سرگذاشتن توحید افعالی و توحید 
صفاتی, به درک توحید ذاتی می‌رسد و در می‌یابد که همه چیز تجلیات 
اعیان ثابته یا اعیان علسی حضرت حق است (1/1137 , 112؛ 
1۸,(/25؛ گولپینارلی, همان, ۲۰۲). گرایش به ذکر خفی نیز س که به 
ریژه از ارکان ملامیهٌ بیرامیه بوده است - مهم‌ترین عاملی است که 
طریقذ بیرامیه را به نقشبندیه می‌پیوندد, چه, در اين طریقه نیز ذکر خفی 
از ارکان سلوک به شمار می‌رود. تمایلات شیعی طریقة پیرامیه که در 
ابتدا در قالب احترام به اهل بیت پیامبر(ص) ابراز می‌شد, به‌تدریج 
صورت اشکارتری یافت و در اثار احمد ساربان و ابراهیم افندی به 
روشنی بیان گردید (1۸.همانجا؛ گولپینارلی, همان, ۰)۲۳۲-۲۳۰ 

ویژگی دیگر طریقه بیرامیه پیوند آن با بسیاری از دیگر طریه‌های 
متاکیه ام آیی طریقه ایک سب به راما رقاط این 
آق‌سرایی و پیر حاج بیرام ولی با علاءالدین علی اردبیلی, نو شیخ 
صفی‌الدین اردبیلی با طريقذ اردبیلیه یا صفوید پیوند تزدیکی داشت 
(همان, ۰۴۱ ۴۷) و از این طریق با قلندریه و اهل فتوت مربوط می‌شد, و 
از سوی دیگر,با پذیرش هر دو صورت ذکرجلی و ذکر خفی.با دو طریقه 
خلوتیه و نقشبندیه ارتباط می‌یافت. در دوره‌های بعد نیز, ملامیة بیرامیه 
که بر ذکر خفی اصرار می‌ورزیدند و بی‌آنکه خانقاهی داشته یاشند. 
مراتب سیر و سلوک خود را طی می‌کردند, به اهل فتوت نزدیک شدند و 
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۳۷۲ بیرائوند 


با مولویان پیوندهای متعدد یافتند (نک: همو, مولویه .... ۰۳۷۶-۳۷۴ 
ملاست, ۲۴۰-۲۲۵). 
گرجه گفته شده است که حاجی پیرام ولی تاج سر خ رنگ ۱۷ ترک 
بر سرمی‌گذاشت وبیرامیة پس از او.تاج ۶ترک سفید (که نماد ۶جهت 
فضا و در نتیجه نماد هم هستی است) بر سر می‌گذ اشتند (11/426 ,1۸؛ 
پاکالین, 475/؛ «داثرة الفعارف دیانت», ۷/272-273). اما ملامیة 
بیرامیه خرقه و پوشش خاصی نداشتند و به آیینهای ویر پذیرش تازه 
واردان تلقین ذکر و... نیز چندان مقید نبودند. حمزویان نه تنها خانقاه و 
زاویه‌ای از آن خود نداشتند, بلکه مشایخ خود را نیز به عوض مقبره؛ در 
گورستانهای عادی و عمومی به خاک می‌سپردند. آنان همچنین به جای 
تأکید بر ذکری خاص, محبت به مرشد, صحبت پا اخوان, ذکر قلمی و 
هم دیگر اعضای بدن و عدم غفلت از وحدت را که سرانجام منجر به 
حضور دائمی می‌شود, اصل دانسته, و آن را ((مراقبه دل» و «ذکر دائم» 
کفته‌اند. اعتقاد به ((غوت» که تنها با اجاز؛ او می‌توان به ارشاد سالکان 
پرداخت. نیز از اصول مهم طریقة ملامیذ بیرامیه (حمزویه) است (نک: 
گولپینارلی» همان ۲۳۴-۲۲۵). 
ماخذ: - عبدالله اندی,شمرات الفژاد» مطبعةٌ عامره, ۱۲۸۸ ق؛ گولپینارلی؛ عبدالباقی, 
تصوف در یکصد پرسش و پاسیم؛ ترجماٌ توفیق هاشم پررسبحانی» تهران» 1۱۳۶۹ 
همو, ملامت و ملامتیان, ترجمةٌ توفیق هاشم‌پور سبحانی, تهران, ۱۳۷۸ش؛ هموه 
مولویه بعد از مولاناءترجمٌ توفیق هاشم‌پور سبحانی؛تهران, ۱۳۶۶ ش انیز: 
,اجه ۱۵۳ ۷۵ ۲۱عاصارع1 امهع 0‏ ۱۷2 ,صاهادظ رهاظ 
۵۱ 18۳۲۶ 19671 اناتاجهانا ,اعاهعمهاعاعمه 7۳۴ :1983 اطع 
۰ ,اتاتاهطاعا ,اعاقه مه اااکده «قاول رام 
توفیق هاشم‌پور سبحانی 
یرود یا به زین ری یرون از ایلات لک زبان ر شیعی مذهب 
لرستان. 
ریشه‌شناسی نام ایل: براساس روایات محلی, تبار پیرانوندها به 
شخصی به نام بیران می‌رسد (حنیف, ۵). اين روایت درست به نثظر 
می‌رسد, زیرا در نظام خویشاوندی مبتنی بر پدرتباری معمولا نام تیره‌ها, 
طوایف و ایلات از نام بانی آنها گرفته می‌شود (امان اللهی, ۱۵۸). اما 
برخی نام بیر انوند را با نام زیستگاه آنها (براوند», مندرج در منتخب 
التواریخ (ص ۵۳) یکی دانستهاند (نک: حنیف, همانجا). اين ادعا 
بی‌اساس به نظر می‌رسد. زیر بیرانوندها در گذشته‌ای نه چندان دور به 
لرستان آمده‌اند (راولیشسی, ۱۵۲)- 
جمعیت: در منابع پیش از قاجار نه از بیر انوندها نامی به میان آمده,و 
نه از جمعیت آنها رقمی ارائه شده است؛ اما در طول حکمرانی قاجاریه 
و پهلری آمار و ارقام ضد و نقیشی درباره جمعیت بیرانوندها بدین شرح 
گزارش شده است: راولینسن در سفر به لرستان (۱۲۵۲ق/۱۸۳۶ع)» 
۲۵۰۰ خانوار (همانجا)؛ نجم‌الدرله (۱۸۸۲/۱۲۹۹) با ضبط 
«پیران وند»: هزار خانوار (ص ۳۰)؛جغرافیای لرستان ( ۲۰3۱۳۰۰ 
هزار خانوار (ص ۱۳۲ )؛ معین السلطنة خرم‌آبادی (۱۳۳۴ق)۰ ۱۰ هزار 
خانوار (ص ۱۸۴)؛ و راسخ (۱۳۴۳ش)۰ ۳۳۲۵۰ خانوار (ص ۱۴۱). 
مسعود کیهان نه تنها از همة ایلات لرستان به عنوان ایلات گرد ب‌طور 


مطلق یاد کرده است. بلکه رقمهای اغراق‌آمیزی برای تیره‌های بیر انوند 
ذکر کرده که براساس آن جمعیت ایل کل به ۱۰ هزار خانوار می‌رسد 
(۶۷۶۶/۲). آنچه مسلم است در طول چند دهذ گذشته آماری از 
پیرانوندها تهیه نشده است» اما براساس سرشماری ۱۳۶۶ش 
چادرنشینان این ایل پالغ بر ۸۳۴ خانوار بوده است (سرشماری..., 
۲ 1 

قلمرو منطقه بیلاقی بیرانوندها, بخش چقلوندی (هرو), قسمتی از 
بخش زاغه (هرو), ریلمه و قسمتی از نواحی بروجرد را در بر می‌گیرد. 
منطقة گرمسیری آنها در دامنه‌های جنوبی کبیر کوه, در غرب کرخه قرار 
گرفته که جزو پشتکوه لرستان است و اکنون استان ایلام نامیده می‌شود. 
افزون بر اين, گروههایی از بیرانوند در ماژین و ختنیه مستفر شده‌اند» 
اما اکنون بیرانوندها در خرم‌آباد و بخش چقلوندی متمرکزند (تحقیقات 
میدانی). 

تقسیمات ایلی: در مان منابع موجود تنها معدودی به تقسیمات 
ایلی بیرانوند اشاره کرده‌اند که در این میان برخی از گزارشها اعتباری 
ندارند (مثلا نک: معینالسلطنه, همانجا ؛ کیهان, ۶۷/۲). رز آرا (ص ۷۴ 
بی) تفسیمات ایل بیرانوند را به اختصار گزارش کرده است, و برخی 
دیگر اطلاعات دقیقی در این زمینه دادهاند (نک: امان اللهی۱۶۳۰)- 

بیرانوندها به دو شاخة اصلی که از نسل در فرزند بیرآن, یعنی 
«آلاینان» (آلاهینان) و «دشی نو (دشایینان) هستند, تقسیم می‌شوند 
(تحقیقات میدانی). راولینسن از اين در شاخه با عنوان «آلیوند» 
(عالیوند) و «دوشیوند») یاد کرده است (همانجا). هریک از اين در 
شاخه دارای شعباتی بدین شر ح است: 

۱ آلاهینان از دو زیر شاخ ((مال آشیم» (مال اسد), و «مال واه 
(مال قباد) تشکیل شده است که اولی به ۴ تیره به نامهای ««کَْ4, 
«مهرو» (مهراب). «ازیه لی» (زیدعلی) و «وارونی» (بارانی) تقسیم 
می‌شود. مال قباد از ۳ تیرة بزرگ تشکیل شده است که عبارت‌اند از 
(ششیی» (شمس‌الاین)» یاراحمد و «سوزآلی» (سبزعلی). خوانین 
بیرانوند از تیر؛ شمس‌آلدین هستند. گفتنی است که واه «مال» در میان 
این ایل به معنی خانه, دودمان و نیز معادل «وند» است, چنان‌که مال 
قباد را می‌توان معادل قبادوند دانست. 

۲ دشایینان دارای ۸ تیره است: پیرداده, زش, شلکه. جَمّل (به 
معنای شغال), یوکان, دلران, شاوردی و ری. بیرانوندهای شاخ 
دشایینان در ۵نسل, حداقل از حدود ۱۵۰ سال گذشته, زیر نظر خوانین 
شمس‌الدین از شااخذ آلاهینان اداره می‌شدند و از اين‌رو, مستقل نبودند 
(تحقیقات میدانی). 

آفزون بر گروههای یاد شده, گروهی از بیرانوندها در زمان نادرشاه 
اقشار به کاشان تبعید شدند که اکنون در آن دیار به سر می‌برند (یغمایی» 
۸-۶ 

تاریخجه: چنان‌که پیش‌تر گفته شد. در متون و اسناد پیش از 
قاجاریه از بیرانوندها نامی برده نشده است؛ البته این وضع دربارة بیشتر 


ایلات ارستان صادق است. راولینسن که در ۱۸۲۶م, یعنی زمان 
حکمرانی محمدشاه به لرستان سفر کرده است. از قول میرزا بزرگ 
حاکم لرستان می‌نویسد که بی رآنوندها و باجلانها در سدة پیش از سفر اوء 
یعنی در اواخر صفویه از نواحی موصل به لرستان آمده‌اند (همانجا). 
بررسی مالکیت سرزمینهایی که اکنون در تصرف این در ایل است» 
خاکی از آن است که این ازاضی متعلق به ایلات ار زبان دیگری چون 
کوشکی, ساکی, چگنی و غیره بوده است. اين اراضی از زمان 
افشاریان به اين سو به‌تدریج به تصرف ایلات لک زیان, یعنی باجلان و 
بیرانوند درآمده است (تحقیقات میدانی). هرچند خاستگاه بیر انوندها 
به درستی مشخص نشده است, پراساس تاريخ شفاهی, پیرانوندها 
معتقدند که جد آنها به نام هجیالی از حجاز به منطتة دلفان آمده, و در 
آنجا با دختر یکی از سران فرقة اهل حق ازدراج کرده, و ماندگار شده 
است؛ سپس چون بیرانوندها همراه با دلفانها و باجلانهاء در جنگ بین 
ایران و عشمانی نادرشاه افشار را یاری کردند, نادرشاه به پاس 1 
خدمات, قسمتی از سیلاخور و اراضی پشتکوه را به بیرانوندها واگذار 
کرد. اين روایت با نوشته و گفتار راولینسن (همانجا) مفایرت دارد. به 
هر روی, بنا به گفتة هنری فیلد نادرشاه افشار بیرانوندها را به شیراز 
کوچاند (ص 183)؛ اما ری منبع اين گزارش را یاد نکرده است. 
حمایت بیرانوندها از کریم خان زند منجر به ازدواج ((بانو» خواهر 
کریم خان زند با میرزا احمدخان, جد خوائین بیرانوند شد. این پیوند 
موقعیت میرزا احمدخان را در منطقه استوار کرد (تحقیقات میدانی). 
بیرانوندها پس از سقوط زندیه به ارستان بازگشتند و چون آقامحمدخان 
قاجار, ایل چگنی را از هرو به واحی قزوین تبعید کرده بود. مین 
تصرف این منطقه فراهم شد (همان), 
بیرانوندها در طول حکمرانی قاجاریه به صورت ایل مقتدری در 
لرستان درآمدند و اراضی ایلاتی چون چگنی, کوشکی و ساکی را در 
منطقه تصرف کردند. اینان در اوایل دوره قاجاریه, در درگیریهای بین 
شاه‌زادگان قاجار نقش فعالی داشتند! چنان‌که در نزاع بین شاه‌زاده 
حسام السلطنه محمدتقی میرزا (حاکم بروجرد, بختیاری و خوزستان) 
و شاه‌زاده محمود حاکم لرستان در ۱۲۴۲ق, جانب حسام‌السلطنه را 
گرفتند. نیز در نبردی که ۳ سال بعد (۱۲۴۵ق) میان حسام‌السلطنه و 
شاهء‌زاده محمدحسین میرزا پسر محمدعلی میرزا درگرفت به حمایت از 
حسام‌السلطته برخاستند (سپهر, ۱۷-۱۶/۲, ۳۷- ۴۸). بیرانوندها 
همراه دیگر رها در جنگ ایران و روسیه نیز شرکت کردند 
(اعتمادالسلطنه, ۶۵۰/۱). همچنین محمدقاسم پیگ از پیراوندها در 
طغیان شاه‌زاده حسینقلی خان برضد فتحعلی‌شاه نقش بسیار فعالی 
داشته است که پس از شکست حسینقلی‌خان, عده‌ای از بیرانوندها و 
با جللانها به دستور فتحعلی‌شاه کشته شدند (سپهر, ۱۱۷-۱۱۳/۱). 
بررسی تاریخ بیرانوندها از درگیریهای خونین بین سران ایل ازیک 
سو, و درگیری با دولت و یا دیگر ایلات از دیگر سو حکایت دارد. این 
درگیریها پاعث کشته شدن شماری از سران ایل در طول حکمرانی 


بیرانوند ۳۷۳ 


قاجاریه و پهلوی گردید؛ چنان‌که می‌گویند :در این مدت بیش از ۶۰ نفر 
از آنان کشته شده‌اند که ۳۵ نفر آنها از نسل حسینعلی‌خان (از خوانین 
بزرگ) بوده‌اند که ۱۸ نفر از آتها را قوای دولتی, ۱۴ نفر را رقبای درون 
ایل, و ۳نفر را ایلات دیگر کشته‌اند (تحقیقات میدانی ). 

تفرقه‌اندازی و ستمگری حکام قاجار در لرستان, باعث شورش 
ایلات لرستان و گننتزش ناامنی و فرج و مرج در این ایالت شد. در این 
میان, ایل بیرانوند بیش از دیگر ایلات برای حکام قاجاریه مزاحمت 
ایجاد می‌کرد. بیرانوندها پس از انقلاب مشروطیت که دولت مرکزی 
تضعیف شده بود - بخش بزرگی از لرستان را به آشوب کشاندند و از 
ررود حکام و مأموران دولتی به خرم‌آباد جلوگيری کردند (رالی‌زاده, 
۳۰۸؛فووزید,۳۷۵). 

ایل بیرانوند بیش از هر ایل دیگر در مقابل نیروهای دولتی در اوایل 
حکمرانی پهلوی مقاومت کرد و پس از چندین سال درگیری سرانجام 
سرکوب شد (رزمآراء ۱۷-۷۴؛ سعدوندیان, ۰۲۱۸-۲۱۵ جه؛ بیات , ,۴٩‏ 
۲ جم). پس از تسلط ارتش بر لرستان, گروهی از بیرانوندها به نواحی 
خوار و ورامین تبعید, و شماری از خوانین و کدخدایان آنها اعدام ویا 
زندانی شدند. از این پس, ایل به اجبار یکجانشین شد. بسیاری از 
بیرانوندها در طول چند ده گذشته دهات و زندگی کرچ‌روی را رها 
نموده. و به خرم‌آباد بهاجرت کرده. و شهرنشین شده‌اند (تحقیتات 
میدانی). 

نظام اقتصادی: تا پیش از تحولات دهه‌های گذشته در لرستان, 
بیرانوندها چون دیگر ایلات به دامداری اشتغال داشتند و همراه آن 
بعضی از غلات را به‌طور محدود کشت می‌کردند. بیرانوندها در دوره 
هرج و مرح به غارت و چپاول روستاها می‌پرداختند. افزون بر اين» در 
شرایطی خوانین بیرانوند از کالاهایی که به بروجرد وارد می‌شد, مالیات 
می‌گرفتند (ادمندز, ۱۰۳-۱۰۲). اما اکنون برخی از بیرانوندها هنوز به 
دامداری و کشاورزی اشتفال دارند. ولی بیشتر آنها که در خره‌آیاد 
مستقر شده‌اند,به مشاغل گوناگونی می‌بردازند (تحقیقات میدانی ). 

نظام سیاسی . اجتماعی: ایل بیرانوند از مجموع تیره‌های 
پدرتبار تشکیل می‌شود که قبلا در رأس آنها تیر؛ خوانین قرار داشت. 
تبرة خوائین از نسل میرزا اعمد شمس‌الدینی از شعب آلاهینان, و از 
۴ زیر تیره بدین شرح تشکیل شده است: اسدخانی معروف به («زینو)» 
(زینب), حیدرخانی معروف به خانم بی بی, مرادی و علی محدی. 
خوانین اسدخانی و حیدرخانی قدرتمندترین و بانفوذترین خوانین 
بوده‌اند که از اواخر حکومت محمدشاه قاجار تا خر حکمرانی رضاشاه 
افراد شجا ع و معروفی از میان آنها برخاستهاند. از این‌رو, ایل پیرانوند 
مانند دیگر ایلات لرستان رهبری واحد نداشته,بلکه هر قسمت از آن زیر 
نظر اعضای تیرة خوانین اداره می‌شده است. زیر تیره‌های خوائین از 
یکدیگر تبعیت نمی‌کردند, بلکه هریک از آنها مستقل بردند. بعد از تیرة 
خوانین. سران تیره‌ها, یعنی کدخدایان قرار داشتند که بعضی از آنها 
دارای تفوذ و قدرت پودند (همان). 


۳۷۴ پیرجند 


آدمندز که در اواخر قاجاریه, یعنی در دور؛ هرج و مرج به ارستان 
سفر کرده, می‌نویسد که حسین خان از خوانین بیرانوند, تسلط زیادی بر 
کدخدایان نداشته است ((ص ۱۰۲)- تیره‌های بیرانوند از لحاظ نفوذ و 
قدرت یکسان نبوده‌اند. چنان‌که تیره‌های مال اسد و یاراحد دارای 
قدرت بوده‌اند. در مقایل, تیره‌های تشکیل دهنده شاخه دشایینان, یعنی 
پیرداده» رش,شلک ءجقل, دوکان؛ دلران و. ۰ قدرت کمتری داشته‌اند. 
اصولا پیث پیشتر تیره‌های ایل پیرانوند دارای آب و خاک بوده‌اند و از 
این‌رو, کمتر به صورت رعیت. به گونه‌ای که در بین یعضی از ایلات دیده 
شده است, د رآمده‌اند (تحقیقات میدانی). 
نظام سیاسی ایل بیرانوند, چون دیگر ایلات ارستان درنتيجةً 
مداخل حکومتها ر نوسازیهای منطقه, دگرگون شده است. اکنون نفوذ 
خوانین از میان رفته است و تیره‌ها هریک به صورت واحدی مستقل 
درآمده‌اند. از سوی دیگر مهاجرت بیرانوندها به شهر خرم‌آباد و تشکیل 
گروه اقلیت شهرنشین, آنها را وا داشته است که در مقابل دیگر گروهها 
از یکدیگر حمایت کنند. به عبارت دیگر زندگی بیرانوندها در شهر 
خرم‌آباد باعث انسجام آنها شده است, هرچند که فاقد رهبر باشند 
(همان). 
ماخذ: _ادمندز سییل جان, «یاداشتهایی دریار: لرستان». در سفرنامه دربارةً 
لرستان, ترجمة سکندر امان اللهی بهاررند و لیلی بختیار. تهران؛ ۱۳۶۲ش؛ 
اعتمادالساطه, محمدحسن,» مرآةالبلدان» به کرشش عبدالحسین نوایی ر هاشم محدث» 
تهران, ۱۳۶۷ش؛ مان اللهی بهارونده سکندره وم لره تهران, ۴ ۱۳۷ ش! بیات, کاره, 
عملیات لرستان؛ اسناد سرتیپ محمد شاه بختی (۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ش). تهران 
۳ شا جفرافیای لرستان, پی‌کوه و پشتکوه به کوشش سکندر امان‌اللهی بهاروند, 
تهران, ۱۳۷۰ش؛ حنیف» محمدء شناشت ایل بیرانونده خرم‌آباد, ۱۳۷۷ش راسیخ» 
شاپرره وجعیت و گروههای نزادی ایران» ایرانشهر تهران, ۲ ۱۹۶۳/۵۱۳۴ 
ج ۱؛راولیشن, هنری»سفرنامه, ترجمة سکندر آمان اللهی بهاررند. تهران؛ ۷۲شسش!+ 
رزم‌آراء علی, جفرافیای نظامی ایران (لرستان» تهران, ۲۰ ۱۳ش؛ سپهره محمدتقی؛ 
ناسن الثواریج به کرشش جهانگیر قائم‌سقامی» تهران. ۱۳۳۴ش:؛ سرشماری 
اجتماعی -اقتصادی عشایرکوچنده (۶ ۱۳۶ شس), نتایج تفصیلی, کل کشور, مرکز آمار 
ایران, تهران, ۱۳۶۷ش؛ سعدرندیان» سیروس, اسناد نشتین سپهبد ایران احمد 
ایراسمدی, تهران, ۱۳۷۳ش؛ فررربه, ژان باتیست, سه سال در دریار ایران» ترجماً 
عباس اقبال آشتیانی, تهران, دنیای کتاب؛ کیهان» مسعود, جفرافیای مفصل ایران, تهران» 
۱ شش معین امن خرم‌آپادی, رحیم, «جغرافیای رستان» شقایق, خرم‌آباده 
۶ش.س ۰۱شد ۳ و ۴؛منتخب‌التواریخ» منسوب یه معین‌الدین نطنزی» به کرشش 
زان ی تهران, ۱۳۳۶ ش؛ نجمالدوله» عبدالغفاره سفرنامه خوزستان, به کوخش محمد 
دییرسیاقی: تهران» ۱سش: رالی‌زاد؟ معجزی, محمدرضاء تاریخ لرستان (روزگار 
فاجار)؛ تهران, ۰ نی السادات حباسة عنام نایبی» به کرشش 


علی دهباشی,تهران, ۱۳۶۸ ش! 
۰ ,یرهاط 2 0 .3 از[ 
‌ آمان للهی بهاروند 


بیزجَند. شهرستان و شهری در استان خراسان جنوبی و مرکز آن 
استان. 

دربار؛ وجه تسميد بیرجند آراء مختلفی بیان شده است و غالبا این 
نام را مرکب از دوبخش (لبیر» و ((جند» دانسته‌اند. جند معرب ار کند 
ویا تلفظی دیگر از آن و یه معنی «شهر» است. اما دربار؛ معنی پارة 


نخست یعنی (ابیر) اختلاف نظر وجود دارد و آن را به معنی «نصف», 
«بلند)», «توفان» و یا صورتی از «(بثر» عربی به معنی چاه دانسته‌اند 
(نکسیما ...,۲۳؛بهنیا, ۱۳۳-۱۳۲ :توکلی مقدم, ۲۳۵)- 

شهرستان بیرجند: این شهرستان با ۳۱۷۰۴ کم ۲ مساحت 
(احمدیان, ۲۲). شامل ۴ بخش, ٩۱دهستان‏ و ۴ شهر به نامهای 
بیرجند, خوسف.اسدیه وسریيفه, و ۱۲۱۱ آبادی‌دارای سکنه است 
(نشریه ۱۹-۱۸۰۰۰۰؛سرشماری..., پانزده) .شهرستان بیرجند از شمال 
به‌شهرستانهای قائنات و فردوس: آز جنوب به شهرستانهای نهبندان و 
راور (استان کرمان). از شرق به افغانستان, و از غرب به شهرستان 
طبس (استان یزد) محدود است (نقشه...). 

اراضی شهرستان بیرجند از نظر ناهمواری به دو پبخش تقسیم 
می‌شود: نخست بخش نسیتاً مرتفعی که نواحی شمالی و شمال شرقی 
این شهرستان را دربرمی‌گیرد و دیگر زمینهای نسبتاً همواری که سرا اسر 
بخشهای غربی و جنوب شرقی آن را فراگرفته است (احمدیان, ۲۶). 
کوه بندر ( ۲۷۶۵متر), کوه شاه ( ۵۱۰متر)» پل محمود ( ۲۵۶۳ 
متر) و کوه باقران ( ۲۳۰۵متر) از مهم‌ترین کوههای این شهرستان 
است (فرهنگ جغرافیایی‌کوهها ..., ۰۲۱/۴ ۰۳۳۰۲۷ ۱۱۴). شهرستان 
بیرجند با داشتن کوههای متعدد نسبتاًبند. در شمار یکی از نواحی 
خشک ایران است و رودخانه‌های آن خشک رودهایی است که جز در 
فصلهای پرباران فاقد آب‌اند. آب و هوای اين شهرستان در نواحی 
کوهستانی معتدل, و در دشتهای جنوبی و خاوری و نواحی مشرف به 
کویر لوت گرم و خشک است (جعضری, ۲۳۱). اساس اقتصاد 
شهرستان بیرجند بر کشاورزی, دام‌داری و قالی‌بافی استوار است. 
زعفران, گندم, جو. چفندرقند و پنیه از مهم‌ترین محصولات کشاورزی 
آن است (فرهنگ جغرافیاییآبادیها ۳۶,۰-۰). 

در سرشماری ۱۳۷۵ش شهرستان بیرجند ۲۷۴/۸۱۳ تن جمعیت 
ری, شانزده). اهالی آين شهرستان به زیان فارسی 
با گویش بیرچندی سخن می‌گویند و از لحاظ مذهبی شیعةٌ دوازده 
آمامی‌اند (فرهنگ‌جغرافیاییآبادیها , همانجا) 

شهر بیرجند: این شهر که مرکز شهرستان بیرجند است, در ۳۲ و 


داشته است (سرشما 


۵۴ عرض شمالی و٩۵‏ و۱۳ طول شرقی و در ارتفا ع ۳۴۷۰ متری از 


سطح دریا واقع شده است (پاپلی, ۱۱۷). در ۱۳۷۵ش شهر بیر چند 
سرشماری.چهل). 

تاریخ: کهن‌ترین آثار تاریخی موجود در محدود شهرستان 
پیرجند به دور اشکانیان باز می‌گردد. سنگ‌نوشته‌ها واستگاد 
نگاره‌های کال جنگال و استاد تتگل در پیرامون بیرجند که دیرینگی 
دوهزار ساله دارند, نشان می‌دهد که خوسف راقع در ۴۰ کیلوستری 
جنوب غربی بیرجند, ساتراپ تشین یکی از ایالتهای شرقی شاهنشاهی 
اشکانیان بوده, و سیر اصلی خراسان به کرمان و جنرب ایران در آن 
روزگار از دررن دره‌های اين ناحیه می‌گذشته است (نک: سیما ء ٩۲۱‏ 
رضایی. ۴۴ ۳۵؛ بهنیا, ۱۳۲, ۰۱۹۶ ۳۸۳). همچنین سنگ نگاره‌های 


دارای ۱۱۳۶۰٩‏ تن جمعیت بوده است ( 


لاخ‌مزار در روستای کوچ در ۲۹کیلومتری جنوب شرقی بیرجند, 
حکایت از استیلای هپتالیان بر اين ناحیه در روزگار تباد (سا ۴۸۸- 
۱ ) پادشاه ساسانی دارد (سیم , همانجا). 

در روزگار انوشیروان (سا۵۷۹-۵۳۱م) نواحی شرقی‌تر قهستان که 
درب رگیرنده بیرجند امروزی نیز بوده است, از تسلط هیتالیان بیرون شد 
(نک: طبری, ۱۰۱-۱۰۰/۲). در دوره فتوحات اعراب در ۳۰ق یا به 
روایتی دیگر در ۳۱ق شهرهای قهستان به تصرف لشکر اسلام درآمد 
(نک: بلاذری, ۵۶۷؛ طبری, ۳۰۱/۴), تاریخ بیرچند در دورة اسلامی در 
ارتباط مستقیم با تاریخ قهستان (« م) بوده است. ظاهرأً هیچ‌کدام از 
جغرافیانویسان مسامان پیش از یاقوت, از بیرجند. نامی نبرده‌اند 
(لسترنج, 362). یاقوت نام اين شهر را به صورت پیرچند از توابع 
قهستان آورده است (۷۸۳/۱). مولف ناشناس تاریخ سیستان (ص 
م4 ذیل رویدادهای ۶۸۴ق ازبیرجند نام برده است. 

بیرجند در دور اسماعیلیان قهستان از پایگاههای آنان به شمار 
می‌رفته است (فرقانی, ۶۸). نزاری قهستانی بیرجندی از شعرای 
اسماعیلی مذهب سدة ۷اق, به دور نفوذ اسماعیلیان نزاری در بیرجند 
تعلق دارد. او در پاره‌ای از اشعار خود بیرجند را ستوده است (صفاء 
۳ ۷۳۹). حمدالله مستوفی (ص ۱۴۴) در سدة ۸ق/۱۳م 
بیرجند را قصبه‌ای با توایمی چند که در کشتزارهای آن زعفران بسیار و 
اندکی غله حاصل می‌شده, و در روستاهای آن, انگور و دیگر میوه‌ها به 
دست می‌آمده, وصف کرده است. حافظ ابرو در سدة ٩ق‏ بیرجند را 
ناحیه‌ای کوچک شامل ۳قریه و ۳۵ مزرعه ذکر کرده است. بنا به 
گزارش او بیشتر مردم | این ناحیه بازرگان بوده‌اند و آب آشامیدنی و 
کشاورزی آن از کاریز تأمین می‌شده است. .او از کاریزی در پیرجند یاد 
کرده که فاصلهٌ میان مادر چاه تا مظهر کاریز . ۰ (فرسنگ فاصله داشته 
است(۴۳/۲). 

در درر؛ تیموریان, بیرجند به سبب نزدیکی به هرات رو به پیشرفت 
گذاشت. وجود راههای تجاری که از بیرجند می‌گذشت و به هرات 
می‌رسید, به اين پیشرفت کمک فراوانی کرد. در دورة صفویه بیرجند 
یکی از منزلگاههای راهبازرگانی اصفهان به قندهار و هند بود (فرقانی. 
٩‏ در اواخر دور صفویه بیرجند حاکم نشین ولایت قائنات شد و 
حکام آن که از خاندان عم بودند و خود را به اعراب بنی خزیمه منسوب 
می‌داشتند, در دورء فتن افاغنه ولشک رکشیهای نادرشاه اهمیت خاصی 
یافتند (یادداشتهای مولف؛ بهنیاء ۱۳۸؛ احسدیان, ۸۰). در 
۴ + نادرشاه افشار امیر اسماعیل خان خزیمه را به 
حکومت قائتات متصوب کرد (منصف, ۱۷). بیرجند که تا اين زمان 
قصبه‌ای بیش نبود, روز به روزبر وسعت و جمعیت آن افزوده شد و به 
تدریج به شهر تبدیل گردید (گنجی, ۵۶). 

در اوایل سد؛ ۳اق, زین العابدین شیروانی از بیرجند به عنوان 
«دارالملک قهستان» نام پرده است.به گزارش او بیرجند در آن زمان 
تصبه‌ای شهر مانند با حدود ۴هزار خانه بوده است (ص ۰)۱۷۳ در 


بیرجند ۳۷۵ 


روزگار قاجاریان, توسعة شهر بیرجند به سبب کمبود آب به کندی 
صورت گرفت. در آن دوره کشتزارها و باغها به وسیلة آب تتها قنات 
نیمه شورشهر, به نام «قنات قصبه» آبیاری می‌شد و آب آشامیدنی 
اهالی از چندین آب انبار عمومی که از آب کوه باقران پر می‌شدند. تأمین 
می‌گردید (یادداشتهای ملف؛ احمدی, ۵۶۲). 

در اوایل سد؛ ۱۴ق/۲۰م.با رونق گرفتن تجارت و اتصال خط آهن 
کراچی به زاهدان که توسط انگلیس و در مسیر خط ارتباطی اروپا به 
هند صورت گرفته بود, موقعیت تجاری بیرچند بیش از پیش رونق گرفت 
ر موجب تجمع تجار و صنعتگران در این شهر شد (احمدیان, ۷۷).پس 
از این تاریخ بیرجند از طرفی مرکز توزیع کالاهای هندی ر اروپایی در 
منطقه, و از طرفی دیگر به محل صدور محصولات قائنات وخراسان 
بدل گشت؛ در نتیجه این تحول اقتصادی و گسترش فعالیتهای بازرگانی 
یکی از شعبه‌های مهم بانک شاهنشاهی ایران در آنجا تأسیس شد 
(گنجی, ۵۷). 

" توسعة اقتصادی‌بیرجندبر اوضاع فرهتگی و اجتماعی این شهر نیز 

تأثیر مثبت گذاشت. در ۱۳۲۶ق مدرسة شوکتیه به همت امیر 
شوکت الملک علم, حاکم وقت بیرجند تأسیس شد. این مدرسه یکی از 
قدیم‌ترین مدارس به سبک نوین در ایران به شمار می‌رود (منصف. 
0۷۱ 

در سالهای جنگ جهانی اول, بیرجند مرکز ستاد فرماندهی 
سپاهیان انگلیسی - هندی شد که در نواحی شرقی ایران مستقر بودند. 
این عامل در تحولات بعدی بیرچند اثر عمیقی بر جای گذاشت, چنان که 
پس از پایان جنگ جهانی اول امیر شوکت الملک علم از لولههایی که 
نیروهای انگلیسی برای لوله‌کشی اردوگاههای نظامی خود به جای 
گذاشته بودند, با صرف مبلغ هنگفتی در ۱۳۰۲ش مبادرت به لوله‌کشی 
آب در شهر بیرجند کرد. بیرجند نخستین شهر ایران بود که آب 
آشامیدنی مردم آن از طریق لول‌کشی آب تأمین می‌شد (همو, ۱۳۳- 
۴ یادداشتهای مولف). 

با احدات راه آهن سراسری و تغبیر مسیر نقل و انتقال کالاهای 
تجاری, بیررجند موقتاً رونق ذشتذ خود را از دست داد؛ اما بروز جنگ 
جهانی درم و ساخت راه ارتباطی زاغدان - پاجگیران که در کمک - 
رسانی به ارتش شوروی با راه آهن سراسری رقابت می‌کرد, باعث 
ررنق اقتصادی و توسعة شهر در سالهای پس از ۱۳۲۰ ش گردید. این 
رضع که از آن زمان تا کنون با نوساناتی ادامه یافته. بیرجند را از نظر 
رسعت, جمعیت, اهمیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به صورت 
بزرگ‌ترین شهر و مرکزِ خراسان جنوبی درآورده است (یادداشتهای 
مولف). 

ماسذ: احمدی, احند: «شهرستان بیرجنده» یفساء تهران. ۱۳۳۳ ش. س .شم ۶۱ 

احمدیان, محمدعلی, جفرافیای شهرستان برجند, مشهد. ۱۳۷۴ ش؛ پلاذری, احمده 

فترح الیلدان, په کوشش عبدالله ایس طباع و عمر ائیس طباع, یررت, 18۱۴۰۷ 

۷ بهتا, محمدرضاء برجند نگین کویره تهران, ۱۳۸۰ش؛ باپلی بزدی, 

محمدحسین, فرهنگ آیادیها و مکانهای مذهبی کشور, مشهد. ۱۳۶۷ش؛ تاریخ 


۳۴ بیرجندی 


سیستان, به کرشش محمدتقی بهار, تهران, ۱۴ ۱۳ش توکلی مقدم, غلامحسین, وجه 
تسه شهرهای ایران, تهران, ۱۳۷۵ش؛ جعفری, عباس, داثرتالمعارف جفرافیایی 
ایران, تهران ۱۳۷۹ش: حافظ ابرره عبدالله, تاریخ (بخش جنرافیای خراسان)؛ به 
کرخش درتلا کراررلسکی, ویبادن, ۱۹۸۲م؛ حمدالله مستوفی» نزهةالقلوب» به 
کرشش لسترنم, لیدن: ٩2۱۹۱۳/۱۳۳۱‏ رضایی, جمال, برد نامه, به کرشش 
مود رفیمی» تهران» ۱سش زین‌العابدین شیررانی, بستان السیاحته, تهران. سنایی؛ 
سرتماری عمرمن لفرس ر سکن (۱۳۷۵ش)؛ نتایج تفصیلی, استان خراسان, 
شهرستان بیرجند. مرکز آمار ایران, تهران. ۱۳۷۶ش؛ سیمای میرات فرهتگی 
شهرستان بیرجند. به کوشش رقیه زعفرانلر و حمزه حمزه, تهران, ۱۳۸۲ش؛ صفاء 
ذیح الله» تاریخ ادییات در ایران, تهران. ۱۳۷۸ش؛ طبری» تاریخ؛ فرقانی» 
محمدفاروق» تاریغ اسماعیلیان قپستان, تهران, ۱۳۸۱ش؛ فرهنگ جغرافیایی 
آبادیهای کشور (یرجند), ادار؛ جفرافیایی ارتش, تهران, ۳ ۱۳۶ش» ج ۱۷۶ فرهنگ 
جفرافیایی کوههای کشرر, سازمان جفرافیانی نیروهای مسلح؛ تهران: ۱۵۱۳۷۹ 
گنجی, محبدحسن, «انحطاط شهر برچنده, یادگار, تهران, ۱۳۲۵ش»«س ۰۳ شم ۱۲ 
منصفه محمدعلی» ابیرشوکت الملک علم (امیرقائن)» تهران ۳ ۱۳۵ ش انشرید عناصر 
تقیماتی به همراه مراکز, دفتر تقسیمات کشوری, وزارت کشرر, تهران, ۱۳۸۱ 
نقشذ تقسیمات کشرری ابران, گیتاشناسی,» تهران۰ ۱۳۸۱ ش, شه ٩۳‏ ۲ ؛یاقرت, بلاان؛ 
یادداشتهای مولف ؛نیزء 

۱ 


بیزجَندی» نظام‌الاین عبدالعلی ین محمد بن حسین (د ۳۴٩ق/‏ 
۸ مشهرر به فاضل بیرجندی, ریاضی‌دان, ستاره‌شناس و 
شارح پر کار آثارنجومی. 

بیرجندی‌از مشاهیر فضلای‌روزگار خویش بود( خواندمیر ,۶۱۵/۴- 
۶۶ ملامظفر,۲). وی گویا از اوضا ع و احوال روزگار چندان خشند 
نبوده است؛ چنان که یک جا خود را «معتکف زاویُ خمول و دردمندی» 
می‌خواند (نک: شرح..., ۲). به گفتهٌ خواندمیر (همانجا), بیرجندی 
علوم دینی را نزد 9 احمد تفتازانی» شیخ‌الاسلام هرات» ۳1 
کمال‌الدین مسعود شروانی فرا گرفته, و فنون حکمی را نیز از منصوربن 
معین‌الدین کاشانی آموخته است (نیز نک: ریو,13/153: صفاء ۳۳۵/۵). 

برخی از منابع بیرجندی را حنفی شمرد‌اند, اما دیباچه‌های آثار اد 
و نیز شیوه یادکردنش از خلفای راشدین و اهل بیت و خلفای عباسی, 
نشانةتشیم اوست (نکذابعاد..۱۰۱۰۹۱۰۷۹,۷۲,۵۸۰۳۸۰۲۸,۰»جم). 
بدین‌سان, آقابزرگ به درستی, آثار او را در الذریعتة (۷۲2/۱) 
شناسانده, و در طبقات اعلام الشيعة (۱۲۵/۷) نیز از او یاد کرده است. 

آثار: بیرجندی آثار بسیاری - پیشتر به فارسی ‏ نوشته که 
نسخه‌های خطی فراوانی از هر یک بر جا مانده است: 

الف -تألیفات: 

۱ ابعاد و اجرام (هم). بیرجندی در اين اثر با استناد به صور 
لالم ابوزیدبلخی وتحفة الغراب مطالبینقل کرده اما با آنکه وصف 
وی از بسیاری شهرها با آنجه زکریای قزوینی در آثار البلاد آورده, 
همانند است,نامی از ار نبرده است (ن5: ص ۳۸, ۰۳٩۰۴۵‏ ۵۳,۵۱ ۵۷» 
۰۹۱۰۸۱۰۶۶ ۱۱۰ ,جم ؛قس: قزوینی, ۰۳۳۲-۳۳۱۰۱۵۹ ۴۸۱)). 

۲.بیست باب در معرفت تقويم‌تام, که مباحثی نیز دربارة احکام نجوم 


دارد. این اثر در ۸۸۳ق تألیف شده, و افزون بر نسخه‌های خطی بسیاری 
که از آن برجا مانده, چند بار نیز, از ۱۳۶۶ تا ۱۳۲۰ق در تهران و تبریز 
۰., ۸۴۳/۱ مولفین.... ۰)۸۸۹/۳ 
ملامظفر گنابادی به تفصیل به شرح آن پرداخته, و این شر ح نیز چند بار 
به جاپ رسیده است. 

ب-شرحها: 

۱ «شرح زیچ الغهیگ ( زیج جدید سلطانی ). .وی این شر ح را که در 
برخی فهرستها حل زیج جدید ساطانی نام یافته, در ٩۲٩ق‏ نوشته است 
و جنان‌که خود در آغاز آن آررده,نه تلها به شرح مبهمات آن پرداخته, 
بلکه خطاهای آن‌را نیز تصحیح کرده است. بیرجندی در این شرح از 
منابع بسیأر, و از جمله از التفهیم و قانون مسعودی ابوریحان بیرونی؛ 
صور الکواکب عبدالرحمان صوفی, شرح ملخص قاطی زادة رومی» 
نهایة الادراک قطب‌الدین شیرازی» نیچ جامع کوشیار گیلانی. زیج 
ادوار الانوار محیی‌الدین مغربی و زیج خاقانی غیاث‌الدین جمشید 
کاشانی بهره گرفته است (ص ۶ -. ۲۲-۱۷, ۰۴۲ ۰۴۳ ۸۲-۷۸ 
۷ ۳۱۲-۳۱۰). از این شرح نسخه‌های خطی بسیاری در 
کتابخانه‌های موزة بریتانیا, کیمبریج» بانکیپور, مجلس, آستان قدس و 
جز آنها نگهداری می‌شود (اته, 1/1223؛ ریو. 11/457-458؛ بانکیپور, 
0/601( زوتر, 187-188؛ 1/675 مل0۸؛ استوری, 11)(/70-71؛ 
شوراء ۱۰۳/۲ آقابزرگ, الذریعة, ۴۹-۶۸/۷؛منزری , ۲۹۳۸/۴). 

۲.شرح التذکرةانصیر ی لد نصیرالدین طوسی (عربی ).ین 
شرح که در ۱۳٩ق‏ به پایان آمده است. در ۱۷۲۹/۱۱۴۱م به زیان 
سنسکریت ترجمه شده, و سپس به انگلیسی برگردانده شده است (ریو؛ 
3 0۸ :1/674 ,0۸ ؛ پینگری, 341-542). 

۵-۳.شرح بر بیست باب در معرفت اسطرلاب, تحریر المجسطی و 
المختصر فی علم الهیلة نصیرالدین طوسی (زرتر. 188 ,149؛ بلوشه. 
09 بانکیپور, 1/62-63؛ .ل0۸. همانجا؛ 11/930 ,6۸,5 ؛ ریو؛ 
همانجا؛ آقابزرگ.همان, ۰۱۳۰/۱۳ ۰)۶۱/۱۴ 

۶ شرح آداب المناظرهُ قاضی عضدالاین ایجی (عربی). این اثر 
در برخی فهرستها حل آداب العضدی نامیده شده است (همان. 
۳ 

۷ شرح الدز النفلیم‌فی خواص القرآن العظیم (عربی). متن کتاب 
از عبدالله بن اسعد یافعی (همان, ۸۳/۸ -۸۴, ۲۴۵/۱۳) است که 
بیرجندی در ۰۱٩ق‏ آن راشرح کرده است. 

بیرچندی کتاب تقویم البلاان ابوالفدا را نیز به فارسی ترجمد کرده, 
و جدولهایی شامل مساحات ولایات به آن افزوده است (منزری. 
۳۱ 

ماآخذ: _ آقابزرگ, الذريعة؛ هموء طیقات اعلام الشیمه (قرن دهم)؛ به کرشش علینقی 

منزوی, تهران, ۱۳۶۶ ش؛ بیرجندی؛ عبدالعلی, ابعاد و اجرام, به کرشش محسن ناجی 
تصرآبادی, یر جند,۱ ۱۳۸ ش(هموء ش رح زیج الغبیگ» نسخاخطی مرجرد در کتابخانة 
مرکز؛خواندمیر,غیات‌الدین» حبیب‌السیر» به‌کوشش محمد دییرسیاتینهران ,۱۳۲۳ ش+ 

شور خطی؛ صفاه ذبیحالله,تاریخ ادییات در ایران, تهسران, ۳ ش؛ قز ویلی. 


چاپ شده است (مشار. فهرست. 


زکریا: آثار البلاد, ببروت: دارصادر؛ مشار, خانباباه تپرست کتابهای چایی فارسی, 
تهران ۰سش؛ همر, مژلنین کتب چایی فارسی و عربی, تهران. ۱۳۲۱+ 
ملامتلفر, شرح ست باپ» چ سنگی, تهران, ۱۲۷۴ق؛ منزری, احمد. فهرستوارة 
کتابهای فارسی, تهران, ۱۳۷۴ ش؛نیز: 
و چام عکنع لا ماع زه #یوهاهاه) مق رخطات :اعطاعه۱ظ :ع۲مماامدظ 
6۸ با6۸ 1903 ,02۲0۶۵ »02 ۵۵ ۱۵۶ زه بمهطلا عا؛ 
ووزجمع۳ عا ۵ عنوواهن6 رطتا بتاعنظ 212 ,طفههزحاقه وظ بعه۲و0ا۳ 
,۸-۰ ,500۳۵1۷ 11 1871-188 ,ط0ل عم هکل ناحا6ا۳ظ ع۵۱ 1۰ کام ۲هعست از 
۱۵۱۶۸۱۵۱۵ عاظ ریک ,فانک :1912 را0قحصی بعجنامعانا ما۴۳ 
0 1۲28 ۷۵۳۵ ۱۱۳ص عنام ۵۴ ۳۵۳۵۲۱۵۱ )40 
محمدعلی مولری 


بیزجنْدی» یکی از لهجه‌های فارسی نو که در شهرستان بیرجند, 
در جنوب خراسان وتا حاشیة ۱۵ کیلومتری اطراف این شهرستان تکلم 
می‌شود. 

از آنجا که بیرجند در حاشي شرقی ایران واقع است و فاصلً قابل 
توجهی با دیگر شهر‌های مجاور دارد. لهجذ مردم آن نسبت به دیگر 
لهجه‌های فارسی کمتر تحول یافته, و بسیاری از ویژگیهای فارسی میانه 
را حفظ کرده است. می‌توان گفت که بیرجندی جزو لهجه‌هایی از زبان 
فارسی است که بیشترین فاصله را با گونة رسمی آن دارند. تفاوتهای 
بیرجندی و فارسی معیار, هم در واج‌شناسی خود را نشان می‌دهد, هم 
در صرف ونحو, و هم در واژگان. 

از لهجذ بیرجندی اثر مستقل و مدونی که کهن و قابل استنادباشد, 
بافی نمانده است؛ حتول شاعران نام‌آور آن سرزمین, همچون نزاری 
قهستانی و لامع نیز به فارسی کلاسیک و معیار شعر سروده‌اند. 
کهن‌ترین واژه‌نامة موجود از اين گویش, فرهنگ ملاعلی اشرف 
صبوحی است که نصابی از لهجة بیرجندی است. اين نصاب که ظاهر 
در حدود سال ۱۲۱۰ با ۱ سروده شده است, ۵۰۰ واژهُ بیرجندی 
و معادلهای فارسی آنها را در ۲۰۰ بیت در بحر رمل مشمن مقصور 
در بردارد (رضایی,بررسی-.... ۰ به طور کلی واژه‌های قدیمی 
و تلفظ کهن شماری از واژه‌ها که در لهج بیرجندی یافت می‌شوند, 
از ویهگیهای این لهج فارسی به شمار می‌روند, مانند زمبر ((زنبه)» زینه 
(پله), فراشا (ارز؛ خفیف پیش از تب), داهول (مترسک), ذباقی 
(تعطیل), نیاسه (نوه) و نمونه‌های دیگر (برای فهرست مفصل‌ترء نک 
صادقی, ۱۳۶). 

افزون بر اين, واژه‌های بسیاری در این لهجه به چشم می‌خورند که 
مختسص خود آن هستند و در فارسی معیار یافت نمی‌شوند. ماتشد 
راژه‌های متعدد برای گوسفند, بز و سبد, همچون: 387 08778 (گوسفند 
تر یک ساله), 518016 (گوسفند نر دو ساله), 803 (گوسفند نر ۳ساله). 
0 ( گوسفند نر ۴ سالاٌ اخته) و 086 (گوسفند نر ۴ سالأ تخمی). 
همین گروه واژه‌ها برای گرسفند ماده و بز (نر و ماده) هم وجود دارد 
(بهنیا, ۲۸۵-۲۸۴). 

ریژگی دیگر, نام آراهایی است که خاص این لهجه‌اند, مانند 
اعدوودط (صدایی که بزغاله ربز از ترس برآورد), ۱۵2025۱ (صدای 
فرو افتادن دیرار یا چیز پهن و سنگین), اعهت*ذاه9 (صدای بیردن 


پیر جندی ۳۳۷ 


کشیدن شمشیر از غلاف) و امثال آن که بیشتر واژه‌های مختوم به گروه 
که (با پیشترین بسامد) و 056 (با پسامد کمتر) هستند (همو. ۲۸۶- 
0۲۸۸ 

واج‌شتاسی: لهجه بیر جندی دارای ۲۲ همخوان و ۱۳ واکه است. 
همخوانهای بیرجندی با همخرانهای فارسي معیار تفاوت آشکاری 
ندارند, جز اينکه واج//در بیرجندی شنیده نمی‌شود. اما در واکهها, 
بیرجندی با فارسی تفاوتهایی دارد. واکدٌ میانی نیم بسته و کوتاها ۵ ابه 
هبراه راکه‌های 8,85 ر در مواردی 3 در بیرجندی وجود دارد که در 
فارسی مشاهده نمی‌شود. آ در بیرجندی, برابر 2 غیرپایانی در بسیاری 
از واژه‌های فارسی معیار است که در تقابل با صورت غیرکشید؛ خود 
(«) قرار دارد, مانند اه (بلاء مصیبت) و 518 (بالا). این 2 که 
باقی‌ماند؛ فارسی قدیم است, در پرخی از بافتهای آرایی یز ظاهر 
می‌شود, مثلاً اگر از پایان کلمه‌های یک هجایی همخوانی حذف شده 
باشد. واکذ ه مجاور آن به جبران همخوانِ حذف شده. کشیده می‌شرد. 
مانند 27 «اخم» و 0 («عقد» (نک: صادقی,۰)۱۳۹-۱۳۸۰ 

اما دو واکذة و همان واکه‌هابی هستند که در متون قدیم, ((مجهول» 
خوانده می‌شدند. این واکه‌ها در فارسی میانه و در سده‌های نشتین 
فارسی نو رواج داشتهاند. اما ظاهرا از سدة ق به بعد از مین رفهاند. 
در بیرجندی, ظهور 8 نتیجه حذف/ط/ و همزه از توالیهای :اع واه است. 
سانند 50004 («اعتنا», صرق («اعمال» و متعاق («احترام».با اين همه 
اين واکه در برخی از کلمات قدیم‌تر هم برجای مانده است, مانند 48 
(دیر»: 0 «کرت زراعتی» و 785 «خریش, خیش». واکذ 8 نیز 
صورت تبدیل شده 8 پیش از همخوان خیشومی ویا تبدیلی از گروه ناه 
است, مانند کلمات ره (از 6۳02و «گریان») یا :2۵ (از 2۵۲ 
(«ظهر») (ن5: همو, ۱۳۸ )۰ بیرجندی دو واکذ م رکب 0۷ و له دارد. 

دو نکته دربارة رفتارهای همخوانی بیرجندی جالب توجه است: 
باتی ماندن ج قدیمی در کلماتی چون 85۲ ((اسب») و 605 ((چسب)) و 
رجود تشدید در پایان برخی کلمات مانند بروت (سبیل), باغوکت (با غ 
کوچک) و بوس (بوسه) ر امثال آنها (نکن همو, ۱۳۹), و همچنین نبودن 
راج میانجی ج در حاصل مصدرهایی که ازیک راژهُ مختوم به ((۵) غیر 
مافوظ در کناراا/ ساخته می‌شوند؛ مانند 40002061 «(درماندگی» و 
20000۲ «زندگی» (نک: رضایی, بررسی, ۱۵۱), هرچند گاهی این 
همخوان ظاهر می‌شود. مانند 0258 «خبرگی» (همو, واژهنامه.... 
0 

ویژگیهای زر زنجیری: در اسامی بیرچندی چه واژه مرکب باشد 
و چه بسیط - مانند فارسی, معمولاً بر هجای آخر تکیه می‌شود, مانند 
3220218 «شفتالی» و کته هکت «چهارشنبه سوری». تکیه در 
فعلهای ماضی ساده و ماضی استمراری بر هجای اول است. مانند 
6 ((شنیدم)» ر ۳501800 («امی‌شنیدم». همچنین در 
مضارعهای اخباری و التزامی, تکیه بر نخستین هجاست. مانند 
00۲۵۲ ((می‌خررید)), 206160581 ((می کُشند)), 065017 (لبخوری؟) و 


۳۷ بیرچندی 


0 «بکشند)». این نکته دربارة افعال آمر و تهی نیز صادق است, 
مانند معکت ((بزن» و وان «نزن». در فعل آینده تکیه بر آخرین هجای 
فعل کمکی است. مانند عصقتعه «خراهم زد» و 0۵:4 هط 
«خواهید برد؛». در افعال منفی, تکیه همواره بر واكة تکواژ نفی قرار 
ی کی د. مانند 060680 «نمی‌شود» و 2528000 «نزدم». فعلهای 
ماضی بعید و ماضی مجهول دو سازة واژگانی اين لهجه‌اند که دو تکیه 
دریافت می‌کنند: یکی بر هجای آر صفت مفعولی و دیگری بر نخستین 
هجای فعل کمکی, مانند 96000 8 (ازده بودم» و 86067 فاک۲ 
((کشته شدید)). 

به لحاظ آهنگ, بیرجندی مانند قارسی معیار دو آهنگ افتان و 
خیزان دارد: آهنگ خیزان آن ریز جمله‌ها و بندهای پرسشی: و آهنگ 
افتان آن ویر جمله‌ها و بندهای خبری است (رضایی, بررسی, ۷۱- 
۷۴ 

اشتقاق و صرف: در بیرجندی. ساخت واژه از طریق اشتقاق 
(افزودن وندهای مختلف به واژه‌ها و ماده‌های فعلی) یا فرایند ترکیب 
صورت می‌گیرد. در میان پیشوندهای بیررجندی به مواردی برمی‌خوریم 
که در فارسی معیار وجود ندارند» مانند سعله: 20-۰016 ساکت: سا85: 
ماه و تلا (همان, ۱۵۱-۶ )۰ صادقی (ص ۱۴۳۰) نشان داده است که 
پیشوند فعلی -0: در کلمه‌ای چون 10-2617 ((بنشین», صورت تبدیل 
یافتٌ پیشوند فعلی ((فرود» است که در متونی چون ترجم المدخل الیل 
علم احکام النجوم نیز به کار رفته است. در مجمو ع. این گویش حدود 
۰ پیشوند و ۵۳ پسوند دارد. در مبحث ترکیب نیز ۲۷ نوع ترکیب در آين 
گویش وجود دارد که بیشتر آنها گرنه‌های متعدد دارند, ولی در کل 
اشتقاق و ترکیب در این گویش با فارسی همسوست و اختلاف آشکاری 
ندارد (رضایی. همان, ۱۸۸-۱۳۴ ؛ نیز نک: راشدمحصل, ((گویش...», 
۰ 

شاید بتوان با قاطعیت گفت که نکتة مهم ساختواژی در بیرجندی, 
تتوع صورتهای فعلی است. اين لهجه ۱۶ نو ع فعل ماضی دارد که برخی 
از آنها فقط از سوی افراد کهن‌سال به کار می‌روند. مانند ماضی بعید از 
فعل «رفتن» 00۵0 0016 ۵:۵11ن, ماضی ابعد استمراری مانند 
۵۲ 0۵08 عاعهتهته و ماضی ابعد نقلی مانند 0۵4 عاگهتعط 
ممرملهط (رضایی, همان, ۲۷۰-۲۶۲). هر کدام از این فعلهای ماضی 
۳ گونه نوع صرف دارند: یک صرف آنها مانند زبان فارسی است که در 
آن شناسد‌ها به دنبال ماد فعل می‌آیند, اما در دو صرف دیگر ضمیرهای 
متصل و منفصل و شناسه‌ها پیش از فعل قرار می‌گیرند و ماده فعل بدون 
تغییر بافی می‌ماند. مانند ,2011 ۵ا باع0ع تیا ال0ع مصراگهع 0۱ ,المع که 
۶ 100 

صرف نوع دوم و سوم که در دورة میانه نیز وجود داشته است 
(آموزگار,۶۸-۶۶). ساخت(«ارگتیو» خوانده‌می‌شود.این نو ع‌صرفی 
در فارسی میانه فقط در ماضی افعال متعدی بوده است. اما در بیرجندی 
در افعال لازم هم به کار رفته است. مانتد صرف ماضی فعل ((رفتن»: 


(رضایی. «ساختمان...», ۱۰۲): 06۳826 1 بالط ما باععتعط مه 
((من رفتم, تو رفتی, او رفت» و غیره- 

رضایی (همان. ۱۰۴ ۱۰۵) نشان داده است که چنین وضعیتی 
دربارة صورتهای مجهول فعل ماضی نیز صادق است. زیرا در آنها نیز 
ضمیرمفعولی پیش‌از فعل می‌آید و فعل‌صرف نمی‌شودن,6:070 8۷ 
ماع حدم رلعنحاعط 64 رل‌توطاهط کم 6ع0داعط تاه رلتمطهط 1۲ و همین 
استدلال‌رادریارماضی استمراری وماضی‌بعیدهم‌تکرارمی‌کند(همان, 
۵ )دمص تمه ما: فتمطصقه نا فمطقه مه 
۵ 080070 ۱26 (ماضی استمراری که می‌تران به جای 
ضمایرفاعلی ازضمایر مفعولی‌هم درآناستفادهکرد)۰ 90100/010 0130, 
و 6/010/م۱ :00 1100 1/95 : و جر آنها (ماضی بعید) 

بیرجندی از این لحاظ به برخی از گویشهای کهن, مانند گویش کهن 
هرات که در متن طبقات الصوفية خواجه عبدالله انصاری به کار رفته 
است.شباهت بسیاری دارد (همان, ۲ ۱۰۳-۱۰). 

نحو:_ نحو بیرجندی تابع نحو فارسی است و تقاوت اساسی با 
فارسی معیار ندارد (همو, بررسی, ۳۰۷) و می‌توان مانند فارسی, 
سازه‌های حالت‌دار جمله‌های این گویش را بدون تغییر اساسی در معنا 
جابه‌جا کرد. 

سوابق پژوهش دربار؛ بیرجتدی: ولادیمیرایوانف, مستشرق و 
زبان‌شناس‌روس در ۱۳۰۷ ش۱۹۲۸ بهنخستین پژوهشزیان‌شناختی 
در لهج بیرجندی پرداخت (همان, ۳۰), اما باید مهم‌ترین پژوهش 
مربوط به اين لهجه را کتابهای سه‌گانةٌ رضایی: واژهنامهةُ گویش بیرجند, 
بررس یگویش بیرجند و بیرجندنامه دانست که به دنبال تصحیح فرهنگ 
ملاعلی اشرف صبوحی (۱۳۴۵ش) از سوی وی, منتشر شده‌اند. راشد 
محصل نیز مقالهابی دربارة اين لهجه دارد و به طور مشخص راژه‌های 
گویشی را در متون مهمی چون فرهنگ البلغه, تألیف یعقوب کردی 
نیشایوری (د ۳۳۸ق/۱۰۴۶م) بررسی کرده است (نک: «واژه‌ها..., 
۹ بب). در پژوهش دیگری دربار؛ بیرجند (بهنیا, ۲۶۶- ۲۷۸) 
نمونه‌هایی از اشعار لالایی, خواستگاری, دو بیتیهای بیرجندی, 
رمضانی‌خوانی و چاووش‌خوانی یافت می‌شود. هرچند که صورت 
مفصل‌تر اين نمونه‌ها راکه نواها و ترانه‌ها و سرصوتهای بيرجندي 
است,می‌توان در بیرجندنامه دید (رضایی, بیرجندنامه, ۰)۷۱۲-۶۷۱ 

مآخ: آموزگار, ژاله و احمد تفضلی, زیان پهلوی: ادیبات و دسترر آن, تهران, 

۳ شش بهنیا, محمدرضا بیرجند: نگین کوبر» تهران, ۱۳۸۰ش: راشد محصل, 

محمدتلی؛ « گریش بر جندی». جهان کتاب. تهران: ۱۳۷۷ ش»س ۰۳ شم ۱٩‏ ر ۰ ۲: 

هموء «راژه‌های کهن و گریشی در البلفه ». فرهنگ» تهران, ٩‏ ۱۳۶ش, کاب ششم؛ 

رضایی, جمال, بررسی گریش بیرجند. تهران, ۱۳۷۷ش؛ همو یرجندنامه, تهران, 

۰۱ سش هموء «ساختمان و صرف فعل ماضی در گریش کهن هرات و مقایة آن با 

صرف فل ماشی در گویش کنرنی بیرچند», مجلةٌ دانشکدء ادییات و علرم اناتی, 

داشگاه تهران. ۱۳۵۵ش, س ۰۲۳ شم ۴؛ هموء واژهنامٌ گویش بیرجنده تهران, 


(۵ 


۳ اش؛ صادقی, عایاشرفاه «بررسی گریش بیرجند»» تگاهی بد گویش‌نامه‌های 
ایران,تهران. ۱۳۷۹ ش- بهررز محمودی‌بختیاری 


بوالمَبع, تم شهر وناحیهای در استان غز؛ فاسطین. 

تام‌گذاری: بثر السیع يا بیرشبا به گزارش عهد عتیق به ایام 
حضرت ابراهیم(ع) بازمی‌گردد (سفر پیدایش, ۲۱: ۱۳۱-۲۸ الستن» 
205 و در دور اسلامی نیز به همین نام معروف بوده است (یاقوت. 
۳ نیز نک: طبری» ۲۴۸-۲۴۷/۱)- 

ناحیهٌ بثر السبع, این ناحیه سرزمینی است مثلثی شکل واقع در 
جنوب فلسطین میان ساحل دریای مدیترانه و غزه در غرب, اردن در 
شرق, صحرای نقب در جنوب و ارتفاعات الخلیل در شمال (دبا غ, 
۳۲۷/)۲(۱؛ ابوسمور» ۰) که همراه یا اردن و چال بحرالمیت در عصر 
میوسن و پلایستوسن پدید آمده است (برای ویژگیهای زمین‌شناسی, 
نک: هموء ۰۲۵ ۳۰). چند رودخانهٌ دائمی و فصلی در اين ناحیه جریان 
دارد که برخی به رود غزه و از آنجا به مدیترانه, و بعضی به بحرالمیت 
می‌ریزند (دبا غ۳۳۴۰۳۳۲/)۲(۱۰). 

قدیمی‌ترین ساکنان اين ناحیه کنعانیان بودند که بعدها آموریان: 
مدینیان و آدومیان نیز به آنها پیوستند (همو, ۳۳۳۷/)۲(۱). هکسوس در 
سدة ۱۷قم؛ برای فتح شام از ساکنان اين شهر یاری گرفت (همو, 
۳۷۹/)۲(۱). در همین روزگاران موقعیت خاص این تاحیه که بر سر راه 
تجارتی قبایل ر اقوام سامی واقع بود. عامل مهم شکوفایی آن گردید 
(ابوسمور, ۱۲)؛به ویژه در دورة تبطیان, بثر السبع رونقی خاص یافت» 
اما در سدة۳باتغییر راههای‌بازرگانی, اين ناحیه از رونق افتاد (دباغ. 
۳۸۰/۲۲(۱). در عصر عشمانیان از ۱۹۰۰ این تاحیه که مرکزش نیز 
بثرالسبع نام داشت, یکی از شهرستانهای استان غزه به شمار می‌رفت 
(نخله, 1/304-305؛ شراب ۲۱۱). در ۱۹۴۸/۱۳۲۷ به‌رغم دفاع 
ساکنان بثرالسبم و مقابلاً ثیروهای عرب. اين شهرستان به دست 
اسرائیلیها افتاد و اینان از آن پس به تأسیس آبادیهای بهودی‌نشین در 
اینجا دست زدند (ابوسمور. ۷) و کوشیدند قبایل ساکن یا کوچنده در 
بثرالسبم راس که در حیات سیاسی و اقتصادی آن نقش مهمی داشتند- 
پیرون برانند, یا محدود سازند (فلاح. ۸5+ برای نام قبایل, نک: قطب. 
۳۳ ۱ 

جمعیت ناحیه پثر السبع در ۱۹۳۱/۱۳۱۰م, ۵۱۰۸۲ نفر بود که 
۱ تفر آنان کوچ‌رو و مسلمان بودند (دباغ, ۲۳۰/)۲(۱)- در 
اواخر سلطةً انگلیس شمار ساکنان این ناحیه به حدود ۱۰۰ هزار نفر 
زنل که ٩۱۹۳۴‏ نفر از آنها را برمیان تشکیل می‌دادند (همو, 
۳۳۱/)۲(۱؛ ابوسمور, .)۳٩‏ در 2۱۹۳۸ این رقم به ۵۳۷۰۰ نفر کاهش 
یافت (هداوی, 39) رپس از آن, جمعیت بهودی ناحیه روی به افزایش 
نهاد (قطب,۴۲۸؛ ابوسمور, ۳۰). 

فعالیت کشا ورزی در اين ناحیه به ریزش سالانه باران بستگی دارد. 
در نقاطی که از آب چاء تغذیه می‌شوند, درختان نخل کشت شده است 


(نحال, ۱۳۴). جو, گندم و هندوانه از مهم‌ترین محصولات اين ناحیه 
است (دباغ» ۳۳۶-۳۳۵/)۲(۱) و از ده ۱٩۳۰‏ اهالی علاوه بر آن, به 
تولید محصولاتی چون انگور, انجیر, بادام و برخی دیگر از میوه‌ها و 
سبزیها نیز می‌پرداختند (ابوسمور, ۵۳). دامداری وپرورش طیور نیز 
از مهم‌ترین فعالیتهای اقتصادی اهالی به شمار می‌آید (هموء ۵۳ -۵۲؛ 
دباغ۳۳۹/)۲(۱۰): 

فعالیتهای صنعتی در بثرالسبع تا قیل از ۱۹۴۸م شامل برخی صنایع 
دستی و محلی مثل قالی‌بافی, پشم‌ریسی و تولید لبنیات بود (ابوسمور: 
۸) پس از اين تاریخ, کارخانه‌های صنعتی در آبادیهای بهردی‌نشین 
تأسیس شد (کارشن, 274).با کشف و استخراج نقت در اسدود (راقع 
در شمال نقب). اين ناحیه به صورت حلقة اتصال انتقال خط لوله‌های 
نفت میان اسدرد و ایلات د رآمد (ابوسمور, ۵۹). ۲ 

شهر بثر السبع: این شهر با ارتفا ع ۲۷۵ متر از سطح دریا در ۳۴ و 
۷ طرل شرقی و۳۷ و۱۳ عرض شمالی, در ۷۵ کیلومتری جنوب غرب 
بحرالمیت قرار گرفته است (دیاغ, ۳۳۳/)۳(۱). بثر السیع پس از 
تل‌ابیپ» یافا, بیت‌المقدس و حیفا یکی از شهرهای مهم و بزرگ 
فاسطین به شما ر می‌آید («داثرة المسا رف جدید خاورمیانه"1/339,46)- 

آب این شهر از آبهای سطحی چون وادی پثر السبع که در شرق این 
شهر جاری است (کارمن, 273) و منبع آب زیرزمینی (جاهها) تأمین 
می‌شود (دبا غ. ۳۵۶/)۲(۱)؛ علاوه بر اینها, سدی در وادی اپوسماره 
ساخته شده است («راهنما...۳», 249؛ موسوعه..., ۴۷۳/۱)و یک 
ایستگاه آب شیرین‌کن نیز در این محل وجوددارد (کارمن, ۱۰)93 

تل باستانی بثر السیع در ۴ کیلومتری شمال شرقی شهر جدید واقع 
است (پرلمن, 193؛جودائیکا ,1۷/383) که از هزار قم مسکرنی بوده 
است (کارمن, 274؛ قس: آوی-یوناح, 42) و قدیمی‌ترین ساکنان آن را 
کنعانیان و عمالقه تشکیل می‌دادند (دبا غ, ۳۷۷/)۲(۱). در عهد عتیق 
از این شهر به عنوان جنوبی‌ترین محل سرزمین کنعانیان و نقطة مقابل 
دان (محلی در شمالی‌ترین قسمت این سرزمین) یاد شده است 
(داوران, ۱:۲۰). بثر السبع جایی است که حضرت ابراهیم (ع) در 
آنجا سکنا گزید و بد کشاورزی پرداخت (تکوین, ۰۳۱۰۱۹:۲۱ ۳۲) و 
پسر: ش اسحاق نیز در همان‌جابه دتیا آمد (همان, ۱۷-۱۴:۲۱)- 

در سد؛ ۱۲قم ساکنان بثرالسیع در مقابل حملة بهودیان به سختی 
مقاوست کردند. ولی به هر حأل در طی دورانهای مختلف این شهر مدتها 
زير سلطه آشوریان, بابلیان, ایرانیان, یونانیان و رومیان قرار گرفت 
(دباغ, ۳۷۹/)۳(۱). در درر؛ سموئیل نبی بثر السبع احتمالا مرکزیت 
اداری و مذهبی داشت وبنا به تعایل مردم, شائول به عنوان شاه در انجا 
تاج‌گذاری کرد (سموئیل, ۲:۸ بب؛ پرلمن, 192). بثرالسیع در دورة 
رومیان دژی مستحکم ونظامی به شمار می‌آمد و پادگانی در آن جای 
داشت (اسمیت: 9 الستن, 205؛ ادی -یوناح, همانجا). در همین 
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۳۸ شاه 
دوره پثر السیع اسقف‌نشین مسیحی به شمار می‌آمد (همانجا). 

در سد؛ ۳م پس از آنکه راههای تجاری سرزمین و قلمرو نبطیان 
متروک شد و ایرانیان به جای مسیر تجاری هند ویمن با پتراء راه خلیج 
فارس و فرات را گشودند, بثر السبع از رونق افتاد (دبا ق ۱۳۸۰/)۲(۱ 
ایوسمور:۱۳). 

در آغاز اسلام بثر النبع اولین صحنه درگیری میان عریها ورومیان 


بود که با پیروزی مسلمانان گروهی بزرگ از عریها در آنجا ساکن شدند * 


(ابرعبید, ۷۱۷/۳ ۱۸: دبا غ, ۳۸۱/)۲(۱). در زمان امویان بثرالسبع 
یکی از شهرهای مهم فلسطین به شمار می‌آمد (یاقوت, ۲۳/۳). در 
جنگهای صلیبی این شهر به سیب دوری راه, از یورشها مصون ماند و 
زمانی که آنان بر بیت جبرین دست یافتند. به اشتباه آن را پثر السبغ به 
شمار آوردند (اسمیت, 164). از قرن ٩ق/۱۵م‏ اکثر ساکنان بثر السبع 
مهاجرت کردند وبه همین سبب, در منابع آن دوره نامی از این شهر دیده 
نمی‌شود (دبا غ,۳۴۶/)۲(۱), تا آنجا که در اوایل سد حاضر این محل 
به روستایی کوچک تبدیل شد (پرلمن, 190). 

حکومت عشمانی در ۰۰٩۱م‏ شهر جدید بثر السبع را در جنوب غربی 
شهر کهن بنا نهاد دبا غ. همانجا؛ فلاح. ۲ در این دوره دو مجلس, 
یکی برای ادارة شهرستان (قضا) بثر السبع, مرکب از ۵ تن از شیوخ 
قبایل ساکن منطقه, و دیگری مجلس شهرداری با شرکت ۵ نفر از 
بزرگان تأسیس گردید (همو, ,٩۲‏ ۴٩؛‏ ابوسمور, ۴۳). در جنگ جهانی 
ارل (۱۹۱۸-۱۹۱۴ع) ثر السبع به صورت پایگاه اصلی ارتش ترک و 
آلسان درآمد ( جودائیکا, 1۷/384). در ۱۹۱۷ به رغم مقاومت 
نیروهای عثمانی, این شهر به دست متفقین افتاد (««راهنما», 119؛ 
کارمن. همانجا). از اين زمان تا ۹۳ حکومت انگلیسی فلسطین پر 
این شهر نیز تسلط داشت (فلاح, 4۹۹ ابوسمور, ۱۷). 

در ۱۹۴۸ پس از پایان دولت قیمومت, مبارزان فلسطینی از 
بثرالسبع, کاررانهای نظامی صهیونیستها و برخی از آبادیهای آنان را 
موردحملهقرار دادند(همانجا) ,ولی‌در همان‌سال‌نیروهای‌صهیونیستی» 
بثرالسبع را نیز تصرف کردند رهم ۱۸؛ دبا ۳۶۷/۲(۱). در همین 
سال, صهیونیستها ساکنان بومی را راندند و یهودیان را اسکان دادند 
(ابوسمور, ۴۰؛ بریتانیکا, 1/930؛ جودائیکا, 1۷/385). تا جابی‌که 
بخش‌بزرگی از جمعیت امروز اين شهر را مهاجرانی بهودی از شمال 
آفریقا, عراق, هند. رومانی, لهستان, مجارستان و آمریکای جنوبی 
تشکیل می‌دهند (همانجا). 

توسمةٌ راههای ارتباطی میان بثرالسبع با شهرهای بزرگ» از 
ابتدای شکل‌گیری این شهر ‏ خاصه پس از ۱۹۳۸ - سبب توسعه و 
شکوفایی تجاری و اقتصادی آنجا گردید. در زمان سلطه انگلیس خط 
آهن بثر السبع - رفح افتتام شد و چون اين خط در جنگ ویران شد, 
خط آهن دیگری که بثر السبع را به وادی صرار مرتبط می‌ساخت. 
احدات کردند (ابوسمور, ۴۵). در ۷ ش2۱۵۸ با تأسیس 
بزرگ‌راه بثر السبع - ایلات» اين دو محل از طریق صحرای نقب به 


همدیگر متصل گردید (کوک, 70)؛ و در ۱۳۴۴ش/۱۹۶۵م خط آهن 
میان بثر السبع- دیمونا به اتمام رسید (دبا غ۳۶۲/)۲(۱۰). توسعذ راهها 
و موقعیت خاص این شهر موجب شد که بثرالسبع از نظر بازرگانی 
آهمیت خاص بیابد (((دابرةالمعا رف جدید خاورمیانه», 1/339). با آنکه 
مردم در اطراف این شهر به طور محدود به کشاورزی می‌پردازند, ولی 
کمبود محصولات کشاورزی هموارهیکی از مهم‌ترین نشکلات ساکنان 
اين شهر به شمار می‌آمده است (ابوسمور, ۳۶)؛ از این‌رو, سازمان 
تحقیقات صحرایی دیمونا به منظور بهبود اوضاع کشاورزی. اقداماتی 
از جمله استفاده از نیروی خورشیدی به عمل آورده است (کارمن, 
75 

فعالیتهای صنعتی پثر السیع تا قبل از ۸۱۹۴۸ شامل برخی صنایع 
کوچک مثل روغن کشی و تولید برخی از اسباب و لوازم ساد؛ منرل بود 
(ابرسمور. ۴۷)» ولی پس از آن, صنایع بزرگی مثل تولید مواد 
ساختمانی, استخراج معدن, همچنین تولید وسایل بهداشتی, پزشکی, 
شیمیایی. سرامیک‌سازی و از همه مهم‌تر صنعت نساجی در این شهر 
شکل گرفت (کارمن, 274؛ جردائیکا, نیز «داثرة المعارف جدید 
خاورمیانه», همانجاها) که بیشتر این واحدها مواد ارلیُ خود را از نقب 
تأمین می‌کنند (پرلمن,همانجا). ۱ 

آموزش تا قبل از ۱۹۴۸م تا حدود متوسطه و منحصراٌ در مدارس 
دولتی انجام می‌گرفت (دبا غ» ۳۵۷/)۲(۱- ۳۵۸؛ ابوسمور, ۴۹-۴۸). 
امروزه مرکز تحقیقات بیولوژیکی و دانشگاه بن گورین از مهم‌ترین 
مراک تحقیقاتی - آموزشی اين شهر به شمار می‌آید (گارودی, ۵۶۱؛ 
فلسطینیات, ۱۳؛بریتانیکا, همالجا). مر اکز بهداشتی-درمانی این شهر 
نیز قابل توجه است ( («راهنما», 1/235؛ پرلمن, همانجا). 

براساس حفاریهای باستان‌شناسان فرانسوی (از ۱۹۵۱ تا 
۰م) قدیمی‌ترین لایه‌ها در این محل, به دوران آهمن باز می‌گردد 
((«داثرة‌المعارف جدید باستان‌شناسی1/167,4). یافته‌هایی نیز از 
درران آهک به دست آمده است (همان, 1/161). در حفاریهای سال 
۹ ابزار فلزی. برخی لوازم تزیینی منزل و بقایایی از سفالهای 
متعلق به دورة آهن و رومیان (اری-یرناح, 42) و همچنین آثاری متعلق 
به سده‌های ۲ ۱۱ به دست آمده است ((«داثرة‌المعارف جدید 
باستان‌شناسی», 1/168). حفاریهای باستان‌شناسان نقشه‌ای از شهر 
با دیوارها و دروازه‌های آن نشان می‌دهد که در میان آنها بقایایی از 
بناهای دور ایرانیان و دور؛ هانی با سنگفرشها و کتیبه‌های یرنانی به 
چشم می‌خورد (اوی-یوناح, همانجا). 

از ویژگیهای باستانی این شهر. وجود جاده‌ای در اطراف شهر به 
موازات دیوارها بود. علاوه بر اين, شهر شبکُ نهر بندی مجهزی نیز 
داشت (پرلمن, 195). بقایایی از یک کتيبة متعلق به سده‌های ۴ و ۳قم 
(همو, 194), و آثاردژهایی که‌توسط ایرانیان‌ویونانیان ساخته شده,هم به 
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دست آمده است (هموء 195). علاوه بر اینها. خرابه‌های باستانی 
پیرصفقد, بیرمطر و خریهة بیطار با آثاری از دورانهای کهن, در نزدیکی بثر 
السبع قرار دارند (ابراهیم, ۵۳:(«ارة المع رف جدید باستان‌شناسی4, 
1 
ماخذ: .. ابراهیم, معاویه, «فلسطین من اقدم العصرر الی القرن الرابع قیل المپلاد». 
موسوعه شاص, ج ۲ ابوسمرره حسن, قصه مدیله پثر السبم؛ تونی؛ المنظية الفريية 
للتريية و اقافة؛ ابرعبید بکری, عبدالله. معجم مااستعجم, به کرشش مصطنی سقاء 
بیررت, ۱۹۸۳/۱۲۰۳م؛ دبا غه مصطفی مراد, بلادنا فلسطین, الخلیل, ۱2۱۹۸۵ 
شراب محمدمحمد؛ معجم بلدان فلطین, دمشق: ۷ طبری:تاریخ؛ عهد عیقب 
نلاح, غازی, الفاسطیتیرن المسیرن, قدس, ۱2۱۹۸٩‏ فاسعییات, به کرشش انیس 
صایغء منظمة التحریر النلسطينية. مرکز الابساث؛ قطب, اسحاق یعقرب, «الترکیب 
الاجتساعی لكشمب الفلسطینی». موسرعة خاص: ج ۱؛ گارودی» روژه: فلسطین ارض 
الرسالات الالهیة, ترجه عبدالصبرر شاهین, قاهره, ٩2۱۹۸۶‏ موسوعةٌ عام؛ نحال, 
محمد سلامة, جقرافیة فلسهلین, بیزوت» ۱۹۶۶ م۱یا قوت, بلدان؛ نیز؛ 
:۱74 ,16۳۱50۱6۲0 بزوهاهعمه ۳ ,مها و رطتجه-۸ 
19601 ,100000 ,13۳۵۵۱ ,13۱۷۰ رععادم0 :1978 مدزفههمهتعنه ,ممنممها۳ظ 
زره مامهمهاه ره« 9295 ,اوتدطح1۳ بماطرک قجه ها ادهاعظ وخ رمماعاظ 
وومااا۲ رگ ۱ 
۱ ۵ امک ۷۰ ,جمحن :معاصقت ل 19101 بابتاهظ ,1945 کمانعا ات5۱ 
مج ۱۱۵ اجه »۱۷۱۵۵1 »7 1971 رححقحصا رام توهع6 
1877 ,101۱08 ,(۲۳۵۵۵(0۲۵0 فده عتناعه[۳) 1943-1946 رعاموطلمه 1 
:991 ,۷۵۲6 ۱۷ ,وعاتهعظ عواامعاعظ ره مزفعوهاهلره0ظ وب رطفااه (۲‏ 
(]ه ۶ ۱۱ عوهز امد امعاوهآهعصباه ۲ ره دافهوهامبرمرظ ۱۷۵۳ 16 
که اد امعز ۱۶۱۵۳ رخمههه۳ ۲۰ گده ۱6۰ رصمصامهء۳ ۱992۱ ج۷۵۱۲ عاا ,شنم 
6209۳0 امع۱۵۱۵۳۱ 2۷ 7۶ و0 طان8 :1971 رصعاجعنه آ راععد] دا 


,4 ,۱00ص رقم اه لا ۱۲ 
لیلا رضایی 


پیرق» نک پرچم. 


بیرقدار. عنوأن و منصبی در سازمان نظامی دولت عشمانی. 
وظیفة بیرقدار (بایراقدار) که او را علمدار و سنجق‌دار نیز می‌نامیدند. 
حفظ و حمل پرچم در واحدهای نظامی منظم و نامنظم و نهادهایی که 
پرچم خاص داشتند, بوده است. سابقه این منصب گویابه عصر سلاجقا 
آسیای صغیر باز می‌گردد. اما در عصر عشمانی تعریف و سازمان و 
مراتب خاصی یافت. 

هر واحد از سپاه ینی چری یک بیرقدار داشت, همچنین قاپی قولیها 
(نگهبانان ویژه), بیگلر بیگیها: امیران و سپاهیان که طبقه‌ای از 
صاحبان زمین در نظام زمین‌داری عشمانی بودند, بیرقها و بیرقدارانی 
خاص داشتند (پاکالین, 1/181). بیرقداران سپاه ینی‌چری از ضابطان 
قشون به شمار می‌رفتند و همواره با سابقهترین و شایستدترین کس از 
ابراب جمعی هر واحد, در حمل پرچم یاور پیرقدار بود (همانجا). 
هر آلای بیگی (فرمانده‌هنگ)یک بیرقدارداشت(گیب,146) کهمنصبی 
کاملا نظامی به شمار می‌رفت (همو, 319). در سپاه ینی‌چری یکی از 
افراد تحت فرمان آغای‌ینی چری,بیرق امام اعظم را حمل می‌کرد که اد 
را «باش بیرقدار» (سرییرقدار) می‌نامیدند («داثرةالمعارف..», 
05 

در دور سلجوقیان و ایلخانان, بیرقداران به صورت گروهی کار 
می‌کردند و رئیس آنان را امیر علم و دیگران را علمدار می‌خواندند. در 


پثر معرنه ۳۸ 


عصر عشمانی بیرق خاص سلطان را که سفید رنگ و بزرگ‌ترین بیرقها 
بود. یکی از افسران عالی‌رتبُ دربار که میرٍ علم نامیده می‌شد, حمل 
می‌کرد (1/1135 , 112؛ «داثرةالمعارف», ۷/255 ,11/363-364). 
بیرقداران قاپی قولیها نیز علمدار خوانده می‌شدند و برای تشخیص آنها 
از یکدیگر علمداران پادشاه را علمداران خاص می‌گنتند (همانجا). 
ابتدا بیرقهای سفیدرنگ وَیزة سلطان بود. ولی بعدها پرچنهای 
رنگارنگ نیز معمول شد (احمد راسم, ۶۸۲/۱). پیرقدار معمرلاًکلاهی 
آبی‌رنگ که دور آن دستاری سفید پیجیده شده بود, بر سر داشت و 
جبه‌ای قرمز رنگ بر تن می‌کرد (پاکالین, همانجا). در آلبانی نیز 
رژسای برخی از قبایل را که در ادارة کشور نقش مهمی داشتند, بیرقدار 
می‌خواندند ((«داثرةالمعارف», ۰)۷/255 

ماخذ: احمد راسم؛عشمانلی‌تاریخی؛ استانبول, ۱۳۲۸-۱۳۲۶ قانیزه 
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تاه ۱۵۳۱۱۱۸۲۱ ۷۶ ساره ۱ 


,اناطاحعاعا ,اکاهعزها اجه صفادا اه اعممراه »۲۳ ۱946۱ اتطاجهاعً 
1989-2۰ 


علی‌اکبر دیانت 


پثرِ معوند: جایی در سرزمین نجد - مرکز جزیرةالعرب - میان 
منزلگاه بنی عامر و حَرَهُ بنی شلیم (ابن هشام, ۱۹۴/۳ نیز ن5: یاقوت» 
۱ بثر معونه به سبب واقعه‌ای که در صفر ۴ ورئي ۶۲۵ در آنجا 
روی‌داد, شهرت یافته است. 

در پی درخواست ابوبراء عامرین مالک, بزرگ بنی عأمر از قبیلا 
بنی کلاب, پیامبر اکرم(ص) با اکراء شماری از اران خود را برای تبلیغ 
اسلام راهی سرزمین ایشان کرد. مبلغان تسیل شده که شما رشان را ۳۰ 
یا ۴۰ یا ۷۰تن گنهاند(نک: راقدی, ۳۳۷/۱؛ این هشام, همانجا؛یعقوبی, 
۲ به سرپرستی منذربن عمرو ساعدی,همگی از اصحاب جوان و 
پارسای پیأمبر (ص) بوده‌اند (واقدی, همانجا؛ ابن سعد, ۵۲/۲). بیشتر 
فرستادگان را انصار, هسراه تنی چند از مهاجران تشکیل می‌دادند 
(راقدی, ۳۴۷/۱, ۳۵۲؛ ابن هشام, این سعد, همانجاها). از آنجا که 
پیامبر(ص) بر جان اين گروه بیمناک بود, ایشان در ((جوار» ( پناه) 
ابوبراء عامرین مالک (زهری, )٩۵ -٩۴‏ راهی نجد شدند و پیش از 
رسیدن بد منزلگاه بنی عامر, در بثر معونه اردو زدند و خرام بن پلحان را 
به همراه تام پیأمبر(ص) نزد عامر بن ظفیل, از بزرگان بنی عامر 
فرستادند (نک: واقدی, ابن هشام, همانجاها). عامر بن طفیل که بنا بر 
گزارش برخی از متابع پیش از اين با پیامبر(ص) دیدار, و آن حضرت 
را به جنگ تهدید کرده بود (ابن کثیر, ۱۴۰/۳), بدون اعتنا به جوار 
عمویش عأمرین مالک و دریافت‌پیام از سوی او که متعرض فرستادگان 
پیامبر(ص) نشوند (راقدی, همانجا), نام پیامبر(ص) را نخوانده, 
پیک دعوت س حرام بن ملحان - را به تیغ سپرد و قصد داشت دیگر 
فرستادگان را نیز به قتل رساند (همر, نیز اين هشام, همانجاها). 


1۳۸۵ 


۳۲ بر میمون 


احتمالا یکی از موجبات سرسختی عامربن طفیل در برابر فرستادگان 
پیامبر(ص), رقابت با عمویش عامرین مالک بوده است که برخلاف او 
دوستدار پیامبر(ص) و متمایل به اسلام بود (نک: زهری, همانجا؛ 
راقدی,۳۴۶/۱). 
بنی عامر که نمی‌خواستند پیمان ابوبراء عامر بن مالک را بشکنند. 
ازیاری عامرین طفیل سریاز زدند (زهری, .)٩۵‏ از اين‌رو. وی ازبرخی 
از قبایل دیگر یاری خواست (ابن هشام, ابن سعد, همانجاها؛ قس 
راقدی, 7۱ سرانجام عامر بن طفیل به یاری مردانی از بنی سلیم. 
فرستادگان را در بثر معونه به قتل رساندند و از میان ایشان تنها دو تن 
جان به در بردند:یکی کعب بن زید که مجروح در میان کشتگان افتاده بود 
(نک: این هشام, همانجا؛ طبری» ۵۳۷/۲) و دیگری عمروبن آمیة طّمری 
که به هنگام واقعه, در پثر معونه حضور نداشت. وی پس از واقعذ کشتار 
به اسارت درآمد و سپس آزاد شد (نک: ابن هشام. -۱٩۴/۳‏ ۱۹۵؛ 
واقدی, ۳۳۸/۱)؛ آنگاه در راه بازگشت به مدینه, دو تن از پنی عامر را 
که با جوار پیامبر(ص) از مدینه باز می‌گشتند. به غفلت کشت. اما 
پیامبر(ص) اقدام او را نکوهش کرد و خود دی کامل دو مقتول عامری 
را برای بنی عامر فرستاد (نک: هموء ۳۵۲/۱؛ ابن هشام, ۱۹۵/۳؛ قس 
این عبدالبر, ۰)۱۷۲ 
واقعذ پثر معونه چنان بر پیامبر(ص) گران آمد که تا مدتی در قتوت 
نماز صبح قاتلان اصحاب بش معونه را نفرین می‌فرمود (زهری, همانجا؛ 
ابن سعد, ۵۳/۲). گفته‌اند که آیات ۱۷۰-۱۶۹ سورة آل عمران در شأن 
این راقعه نازل شد (طبری, ۵۵۰/۲؛نيزنک: واقدی, ۳۵۰/۱). 
ماخذ:_ این سمد؛ محمد؛التلبقات الکبری, به کوشش احسان عباس, پیروت دارصادر؛ 
اين عبدالبر, یوسفه الدرر فی اختصا رالمغازی والسیر, به کوشش شوقی ضیف قاهره 
و1 این کتیره السیرة التبوية, به کرشش مصعطفی عبدالواحد. پیروت« 
۱/۵۳۸۶ اين هشام. عبدالملک, السيرة البوية, بد کرشش مصطفی سقا و 
دیگران, قاهره, ۱۹۳۶/۱۳۵۵؛ زهری, محمد. المغازی اللبویة, به کوشش سهیل 
زکار, دمشق, ۱/۱۳۰۱ ۱۹۸م؛ طبری» تاریخو راقدی, محمد. المغازی, به کرشش 
مارسدن جرنز؛ لكدن, ۶ ۱۹۶م4یاقوت,بلدان؛یعقربی, احمد. تاریخ» پر رت» ۶۰ 
جمال موسری 
بر میْمون, نام چاهی در حوالی مکه که قدمت آن به دور جاهلی 
زمی‌گردد و تا اوایل سدءلاق مورداستفاده بوده است. محلی که این 
1 در آن واقع بوده است, به‌درستی مشخص نیست. گروهی آن‌را در 
مکه, بین سجدالحرام و عجون و یا میان مکه و منی دانسته‌اند 
(ابوعبید, ۱۲۸۵/۴؛ طبری, ۱۷۵/۶) و عده‌ای نیز احتمال داده‌اند که بر 
سر راه مرالظهران (وادی فاطمة امروزی) قرار داشته است که درست 
نمی‌نماید (فاسی, شفاء..., ۳۳۳/۱). منابع کهن حفر اين چاه را به 
میمون بن حضرمی, برأدر علاءبن حضرمی, والی بحرین ( ازرقی, ٩۴۴۰‏ 
ابن سعد, ۳۵۹/۴؛ ابوعیید. همانجا؛ یاقوت. ۳۰۲/۱؛ ذهبی, ۲۶۲/۱؛ 
فاسی. العقد.... ۱۲۵/۱؛ ابن فهد. عمر, ۶/۳). و یا میمون بن قحطان 
صدفی - از فرزندان ابد ين اسود بن مالک صدف ‏ نسبت داده‌اند 
(همدانی» صفة..۲۶۷,۱۲۹,۰)- 


به سبب شوری و سنگینی آب چاهها و کنیابی آب شیرین در مکه 
آب آشامیدنی بیشتر مردم این شهر از بثر میمون تأمین می‌شده است 
(ازرقی, ۷۰؛ اصطخری, ۱۷؛ محد, ۸۹-۸۸/۴). 
وصف این جاه در برخی اشعار عرب, حکایت از اهمیت آن در نزد 
اهالی مکه در دورة جاهلی و اسلامی دارد (همدانی, الاکلیل, ۴۸/۲: 
یاقوت همانجا). گروهی از مقنران اژ جمله محمد بن جبین بر اي 
باورند که آیة «قل آزآیتم ان صبَح ماوکْم غورً تن یاتیگم پم ععین» 
(ئلک/۳۰/۶۷), اشاره به این چاه دارد و گروهی برآن‌اند که این آیه 
علاوه بر پثر میمون به چاه زمزم نیز آشاره دارد (ابوعبید, همانجا؛ 
ازرقی, ۴۳۰؛ همدانی, همان, ۳۸-۳۷/۲). 
به گزارش ازرقی سپاهیان اسلام در روز فتح مکه, پس از عبور از 
منطقة اذاخرء از کنار این چاه گذشتند و وارد مکه شدند (ص ۴۹۲- 
۳ در حدود سال ۱۳۰ق/۷۴۸م» جنگی میان سپاهیان خليف اموی 
به فرماندهی عبدالملک بن محمد بن عطیه و نیروهای ابوحمرَه خارجی 
که مکه را در دست داشت ‏ در نزدیکی بثر میمون درگرفت و گروه 
بسیاری در این جنگ کشته شدند (خلیفه, ۵۹۶/۲؛ این فهد , عبدا لعزیز, 
۱ عبد الغنی, ۲۰۷). در ۱۵۸ق. ابوجعفر منصور, خلیفه عباسی که 
قصد حج داشت. در نزدیکی اين چاه درگذشت و همان‌جا دفن شد 
(دینوری, ۳۸۵؛ یعقوبی, ۳۸۹۳۸۸۷۲ بلاذری. ۴۹؛ طبری, ۱۰۷/۸؛ 
مسعودی,۳۴۱!هروی» ٩۸؛ابن‏ اثیر, ۱۷/۶ )۰ 
نام پثر میمون تا ۱۲۰۷/۶۰۴م در متابع تاریخی دیده می‌شود. در 
اين سال مظفرالدین کوفیری, حاکم اربل به تعمیر و مرست این چاه 
پرداخت (فاسی, شفاع, هماتجا. العقد, ۱۰۱/۷؛ ابن فهد. عمر. 
همانجا). اما پس از آن در منابع تاریخی, نامی از بثر میمون دیده 
نمی‌شود و به درستی معلوم نیست که پس از اين تارییخ آیا نام این چاه 
تغییریافته, و یا متروک شده است. 
ماخذ: این اثیر»الکامل؛ این سعد, محمد. الطبقات الکبری بیر رت دارصادر؛ ابن فهد, 
عبدالعزیز: غایة المرام باخبار سامثة البلد الحرام, بد کوشش فهیم محمد شلترت, مکه 
۵۶ این فهد, عمر:انحاف الوری, به کرشش فهیم محمد شلترت, مکه 
۳ + بوعیید بکری, عبدالله» معجم ما استمجم» به کوشش مصطفین سقاء 
بیروت» ۰۳ ٩۱۹۸۳/۵۱۲‏ ازرقی, محمد,اخبار مکة, به کرش ووستنفلد. گوتینگن» 
۵ ۵۸/۵ ؛ اصطخری, ابراهیم, مسالک الممالک» به کرشش دخویه. لیدن, 
۱۳۰۷۰( بلاذری, احمد, فتوح البلدان, به کرشش دخویه, لیدن, ۱۸۶۶م؛ خلیفة بن 
خیاطتاریخ, ید کوشش سهیل زکاره دمشق, ۶۸٩۱م؛‏ دینوری, احمد. الا خبار اللرال» 
بد کوشش عبدالشیم عامر و جمال‌الاین شیال, قاهره, ۰ ۱۹۶ع؛ ذهبی» محمد, سیر 
اعلام البلاء به کرشش شعیب ارتژوط و حسین اسد. بیروت, ۱۹۸۵/۱۴۰۵م: 
طبری»تا ریخ عبدالغنی» عارف.تاریخ امرام مکة المکرم, دمشق, ۲/۱۴۱۳ ۱6۱۹۹ 
فاسی, محمد. شفاء الغرام باخبار الیلد الحرام» بررت؛ دارالکتب العلمیه: همو, النقد 
الشمین؛ ج ۱.بد کرشش محسد حامد فقیء ج ۷,به کوخش فژاد سید, پبروت: ۴ ۰ ی 
۶ قرآن کریم؛ محمد بن عبدالعزیز الماء فی الفکر الاسلامی و الادب العرس: 
مراکش, ۱۹۹۶/۱۳۱۷م؛ سعردی» علی, لنتبیه و الاشراف, به کوشش دخویه, 
لیدن, ۳٩۱۸۹م؛‏ هروی, علی»الاشارات الیل معرقة الزیارت, به کوشش سوردل تومین, 
دمشق, ۱۹۵۳م؛ همدانی» حسن,الاکلیل, به کوشش محمد ین علی اکر ع حوالی. قاهره, 
۵۵۳ هر صفة جزيرة العرب, لیدن» ۴ ۱۸۸م؛ یقرت بلدان؛ یعقریی 


احمدتاریخ» بروت» ۰ ۰۸۱۹۱۶ محمدحسین اشرف 


پیروت: پایتخت, مهم‌ترین بندر و نام کوچک‌ترین استان لینان. 
شهر بیروت با ۶۷ ک۲ وسعت (انکارتا) در ۳۲ و۵۳ عرض شمالی و 
۵ و۳۰ طول شرقی قرار دارد («اطلس..», فهرست. 17). جمعیت 
آن در 2-۲ دود 
(«دائرةالمعارف...6؛انکارتا) که حدود ۴۵ از جمعیت لبنان و حدود 


۱۵۰۰۰۰ تن برآورد شده است 


۷ از جمعیت شهرنشین آن کشور را در بر می‌گیرد (نادری۵۰)- 

بیردت در شبه جزیره‌ای مثلثی شکل واقع است که از جانب شمال و 
غرب به دریای مدیترانه محدود می‌گردد و بخشی از شهر به طول ٩‏ کب 
در دریا کشیده شده است (بریتانیکا , 13/815؛ شبارو, ۱۳). این شهر آب 
و هوای مدیترانه‌ای, تابستانهای گرم و مرطوب و زمسیتانهای ملایم دارد 
(انکارتا ). واقم شدن این شهر بر سر راههای عمد؛ تجارتی و ارتباطی 
آسیا به اروپا و افریقای شمالی بر اهمیت آن افزوده است. تا پیش از 
آغاز جنگهای داخلی لبنان در ۱۳۵۴ش/۱۹۷۵ بیروت به عنوان یکی 
از شهرهایبزرگ خدماتی‌دنیا و مرکزبانک‌داری و فرهنگی‌خاورمیانه 
به شمار می‌رفت (نادری, همانجا؛ انکارتا). با پایان یافتن جنگهای 
داخلی در ۰ ش/۱۹۹۱م کوشش شد تا بیروت موقعیت شود را به 
عنوان مرکز تجارتی و بانک‌داری خاورمیانه بازیابد (همانجا). 

دریارة نام‌گذاری بیروت آراء گوناگونی آمده است: گروهی اين نام 
را بر گرفته از واز؛ آرامی «ابیروتا» به معنای سرو یا صنوبر, و گروهی 
دیگر از وا؛ عبزانی (بثروت» جمع بثر به معنای چاه دانسته‌اند. اين دو 
نظریه با توجه به آنکه در اطراف‌بیروت از دیرباز جنگل سرو و صنویر و 
چاههای آب بسیاری وجود داشته است, مقبول‌تر به نظر می‌رسد 
(لورته, ۳۳؛ ولی, ۱۴-۱۳؛ جیدجیان, 248). نام بیروت نخستین‌بار در 
سنگ‌نبشته‌های تل العمارنه متعلق به سده ۱۴قم به صورت بیروتا 
(بروتا) آمده است. همچنین نام این شهر در نوشته‌های هیروگلیفی 
مصری به چشم می‌خورد (لبنان..., ۲۶۵/۱؛ جیدجیان, همانجا؛ ولی» 
۳ این نام در کناب حزقیال نبی (۱۴:۳۷) به صورت بیروته آمده, و 
استراين (۷1/379) آن را بریتوس اورده است. 

بیروت یکی از کهن‌ترین شهرهای کرانة شرقی مدیترانه به شمار 
می‌رود که دیرینگی آن به اراسط هزارة دوم قم می‌رسد (شبارو, ٩۱۱‏ 
جیدجیان, همانجا؛ انکارتا ). بتابر اسطوره‌ا: بروئد؟ شمسر اوگوگس؟ 
اين شهر رابنا نهاد و آن را بریتوس (برگرفته از نام خود) نامید (شبارو, 
۴ ولی. ۱۴). کنعانیان (۱۲۰۰-۲۰۰۰قم) و سپس فینیقیها (۱۲۰۰- 
۳ نخستین ساکنان بیروت بودند (شبارو, ۰۱۵ ۲۱). بثابر 
نوشته‌های به دست آمده در تل العمارنه مصریان از ۲۰۰۰قم بیروت را 
می‌شتاختند و درصدد تصرف آن بودند. در دور ساسله‌های ۲۰-۱۸ 
فراعته (۱۰۸۵-۱۵۸۰قع) این شهر در تصرف مصریان بود (جیدجیان. 
همانجا؛داثرةالمعا رف ...۰ ۵۱۳/۵؛ن5:لینان, ۲۶۶-۲۶۳۸۱ )- 

بیروت در میانسالهای ۰۰-۱۲۰۰٩قم‏ که به عصر طلایی‌فينيقیه 


تفع (ع0 .5 6 4 


پیروت ۳۸۳ 


شهرت دارد. از لحاظ تجارتی توسعه یافت ر همچرن دیگر شهرهای 
فینیقیه از استقلال نسبی برخوردار بود (شبارو, ۲۲-۲۱؛داثرءالمعا رف» 
همانجا). از حدود سال ۰۰٩قم‏ تا سقوط دولت آشور در ۸۶۱۲ 
بیروت تحت استیلای اشوریان قرار داشت و سپس به تصرف بابلیان 
درآمد و با چیرگی کوروش بر بابل در ۵۳۸ قّم بیروت نیز بر قلمرو 
خخامنشیان افزوده شذ وغا دومننده پش از آن سابع آن دولنت بنوده 
در ۳۲۳قم پس از شکست سپاهیان هخامنشی از سپاهیان اسکندر 
مقدونی در ایسوس, بیروت به تصرف اسکندر مقدونی درآمد. پس از 
مرگ اسکندر در ۳۲۳قم بیروت در شمار متصرفات سلوکوس, سر 
دودمان سلوکیان درامد (شبارو, ۲۲۳-۲۲؛نگنلینان, ۲۷۰/۱ ۲۷۶). 

در روزگار حکومت یونائیان بر نواحی مدیترانه, یروت میان 
بطلمیوسیان مصر و دولت سلوکیان مورد منازعه بود. در ۱۹۸قم 
آنتبوخوس سوم فرمانروای سلوکیان بیروت را که در آن تاریخ تحت 
تصرف بطلمیوس پنجم از بطالسٌ مصر بود, به تصرف خود درآورد 
(همان,۲۷۴/۱).درحدودسال۱۴۰قمبیروت‌توسط تریفون,فرمانروای 
سوری ویران, و با خاک یکسان شد (دبس, ۱۶۲/۲؛ ولی» ۰۲۲۰۱۴ 
۷۶+نک: استرابن, 265 ,11/263). یک سده پس از آن تاریخ, بیروت 
از نو ساخته شد و لاذقیذ فینيقیه یا لاذقية کنعان لقب گرفت (لبنان, 
۱ شبارو, ۲۴۰۲۳ ؛دیس, ۱۶۵-۱۶۴۱۳)- 

در ۶۴قم پومپه.سردارنامی روم بیروت را تصرف کرد و این شهر به 
مدت ۷ سده در استیلای امپراتوری روم قرار داشت (یزیک, ۲۱۰/۳: 
شبارو,۲۵). آرگوستوس (ح5 ۰قم-۱۴م) امپراتور روم توجه خاصی 
به بیروت داشت و آن را به دامادش آگریبا وا گذارد. در دور حکومت 
وی و نوادگانش مجموعه‌ای از بناهای باشکوه مانند تثاترء حمام, 
ورزشگاه و ساختمانهای بزرگ ساخته شد و بیررت شهری پررونق 
گردید (شدیاق, ۱۱-۱۰/۱؛ لبنان, ۲۷۷/۱؛ شبارو. همانجا؛ دیس, 
۷۳) آوگوستوس بیروت را به مقام یک کلنی ررمی ارتقا داد و به 
افتخار دخترش ژولیا, آن را «ژرلیا آوگوستافلیکس بریتوس» (بیروت 
ژرلیای خوشبخت) نامید (همانجا؛ جیدجیان, 250؛ حتی, ۳۴۲/۱؛ 
لامنس, («الحیاة...», ۳۸۶ تسریحم..., ۲۶). پیروت در سد ۱م به یک 
مرکز مهم بازرگانی و پایگاء اصلی ناگان دریایی رزح در شرق مدیترانه 
بدل شد (جیدجیان, 252). مدرسهُ حقوق بیروت در سد؛ ۳م شهرتی 
خاص داشت و با مدارس آتن, اسکندریه و قیصریه رقابت می‌کرد 
(همو, 256 ,250؛ لامنس, همان, ۳۸؛ حتی: ۲۸۰-۲۷۸/۱). در 2۵۵۱ 
زمین ره بزرگی بیروت را ویران ساخت. کسانی که در اواخر سد؛ ۶م 
از بیررت دیدن کرده‌اند, آن را شهری ویران یافته‌اند (زياده, ۱۶۵- 
۶۶ 

مقارن فتوحات اسلامی بیروت شهری تقریباً خالی از سکنه بود که 
اهمیت چندانی نداشت (شبارو, ۳۸). در ۱۳ق و به روایتی در ۴اق 
۱ 
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۳۸۴ بیروت 


مسلمانان به فرماندهی یزیدین ابی‌سفیان و برادرش معاویه بیروت را 
فتح کردند (بلاذری,۱۵۰/۱؛ ابن اثیر» ۳۳۱/۲؛یعقوبی, تاریتخ, ۰)۱۳۰/۲ 
بیروت پس از فتح به دست وألی و کارگزار شام اداره می‌شد (تدمری. 
لبنان من الفتح..., ۱۹۷). در ۶۴۳۳/۲۲ نیرروهای بیزانسی بیروت را از 
اعراب پس گرفتند, اما در ۲۴ق معاویقین ابی‌سفیان دوباره این شهر را 
به تضرف مسامانان د رآوره (قدامه,۲۹۵). وی برای دفا ع اژ کرانه‌های 
مدیترانه و از جمله بیروت در برابر تهاجمأت رومیان, گروهی از مردم 
ایرانی تبار را در سواحل مدیترانه و بیروت اسکان داد (تدمری, همان, 
۴ نک یعقوبی, «البلدان», ۳۲۷). معاویه توجه خاصی نسبت به بیروت 
داشت ر اين شهر را به عنوان بندرگاهی برای دمشق و پایگاه مرکزی 
ساحل شام تقویت کرد (تدمری, همان, ۱۹۷). جنادتین ابی‌امیه (د 
۸۰م) ((امیر البحر» نیروهای دستگاه خلافت بنی‌امیه به روزگار 
معاویه مدتی در بیروت اقامت داشت. وی در ۵۲ق با ناوگانش برای 
تصرف جزایر کرت, قبرس و رودس از بیروت خارج شد (شبارو, 
۵ 

با سقوط بنی‌امیه و روی کار آمدن عباسیان و انتقال پایتخت از 
دمشق به بغداد, یروت تا حدی اهمیت و جایگاه پیشین خود را از دست 
داد (همو, ٩۴)؛‏ اما چون امنیت سواحل شام پرای دستگاه خلافت 
عباسی حائز اهمیت بود, منصور دومین خلیفهٌ عباسی (حک ۱۳۶- 
۰۵۳/۵۸ 2۷0۷۵) از بیروت دیدن کرد و گروهی از تتوخیها را در این 
منطقه اسکان دادتا با حملات دریایی رومیان ونیز تهاجمات مردم جبل 
مقابله کنند.با آمدن تنوخیها بیروت رو به آبادانی نهاد (شدیاق, ۱۳۴۷۲ 
تدمری,لبنان من قیا م۰۰۰۰ ۰)۳۷-۲۶ 

در همین اوان, اوزاعی (هم), فقیه و محدث بزرگ شام در بیروت 
مسکن گزید و در برابر تعدیات صالح بن علی, والی عباسی بیروت 
نسبت به مسیحیان و اهل ذمه ایستادگی کرد (بلاذری, ۱۹۲/۱؛ نیز نک: 
تدمری, همان»۲۱۸,۳۱). در ۸۰۱/۱۸۵ بیزانسیها به سواحل بیروت 
حمله کردند و عمرین ارسلان تئوخی از شاه‌زادگان بنی ارسلان رابه 
همراه ۲ تن دیگر به اسارت بردند (شدیاق, ۳۴۹/۲). در ۱/۲۵۷ 2۸۷ 
امیرالدوله نعمان بن عامر ارسلانی, شاعر, فقیه و ادیب از سوی والی 
دمشق به حکومت بیروت و صید! و اطراف آن منصوب شد و شهر 
بیروت را که مرکز امارت تنوخیها شده بود. دوباره به پایگاهی دریایی 
بدل ساخت (شبارو, ۵۴-۵۳؛ شدیاق, ۳۵۲/۲). شجاعت و لیاقت امیر 
تعسان سیب شد تا وی از جانب احمدین طولون (حک۳۷۰-۲۵۴ق/ 
۸۸۴-۸م) نیز به امارت بیروت و صیدا منصوب شود. او تا هنگام 
مرگش در ۳۲۴ق/۳۶٩م‏ همچنان بر بیروت حکومت داشت؛ آن‌گاه 
پسرش به حکوست بیروت رسید (شهابی, تاریغ..» ۲۷۰/۱؛ شبارو. 
۴ 

در دورهُ استیلای اخشیدیان بر مصر و شام (۳۶۰-۳۳۳ق/۴۵٩-‏ 
۱)) بیررت در شمار نواحی شام بود و زیر نظر کارگزاران اخشیدی 
اداره می‌شد (تدمری, همان, ۱۳۵). پس از تصرف شام از سوی 


فاطمیان در ۷۱۳۶۰٩م‏ جعفرین فلاح کتامی, از سرداران سپاه 
فاطمی به بیروت آمد و امیر سیف‌الدوله منذر تتوخی را پس از اعلام 
بیعت پا فاطمیان به عنوان حاکم اقلیم غرب - که بیروت نیز از جمله 
شهرهای آن بودب منصوب کرد (شدیاق,۳۵۴/۲؛تدمری,همان, ۰ ۱۴). 
در ۳۶۳ق/۹۷۵م فرمانروای پیزانس برای مدت کوتاهی بر بیروت چیره 
شد و نصریا نصیر خادم, حاکم بیروت را اسیر کرد و به بیزانس فرستاد 
(ابن عبری, ۶۸؛ ابن دواداری, ۱۷۱-۱۷۰/۶؛ مقریزی, ٩۲۲۲/۱‏ نیز نکء 
رلی؛,۰)۱۲۲ 

در ۱۰۷۵/۴۶۷م بیروت همانند دیگر شهرهای شام به تصرف 
سلجوقیان درآمد, اما در ۱۰۹۷/۴۹۰م فاطمیان توانستند دوبا ره پر 
آنجا چیره شوند (شبارو, ۵۷). در ۱٩۴ق‏ جنگجویان صلیبی در راه 
تصرف بیت‌المقدس, به حومة بیروت رسیدند. کارگزار فاطمی بیر وت. 
در برابر عدم تعرض به مردم بیروت و محافظظت از شهر با صلیبیان 
سازش کرد و متعهد شد از هر گونه یاری به آنها دریغ نورزد (مکی, 
۱۱۰-۰ ولی, ۱۲۳).با این حال, صلیبیان در ۴۹۵ق/۱۱۰۲مبا نادیده 
گرفتن پیمان صلح با گسیل سپاهیانی به بیررت سعی در تصرف آنجا 
کردند. اما در برابر مقاوست مسلمانان ناکام ماندند (ابن قلانسی, 
۱۴۱-۴۰؛ شهابی, همان, ۴۲۰/۲؛ ولی, ۱۲۴). در ۱۱۱۰/۵۰۴م 
صلیبیان آهنگ تصرف بیروت کردند و پس از نبردی خونین که ۲۰ هزار 
تن از مردم بیروت در آن کشته شدند, شهر به تصرف صلیبیان درآمد 
(شهابی, همان, ۴۲۸-۴۷۲۷/۲؛ لامنس, («الحیاة»:, ۷۲۱؛ دویهی, ۱۰۱؛ 
صالح بن یحبی, ۱۸-۱۷؛ اپن شداد. محمد, ۱۰۲). در ۵۰۵ق نخستین 
اسقف کاتولیک دربیروت تعیین شد و کلیسای یحبی تعمیددهنده ساخته 
شد (لبنان, ۳۱۷/۱؛ شبارو, ۶۶). پس از اين تاریخ, بیروت به یک 
بارون‌نشین بدل شد (همانجا). در مدت چیرگی صلیبیان بر بیررت هم 
سجدهای اين شهر بجز مسجد حنتوس که مزار اوزاعی در آن بود. 
ويران گشت (همو, ۶۳,۵۲). 

در ۱۱۸۲/۵۷۸م صلا ح‌الدین ایربی شهر بیروت را از زمین و دریا 
محاصره کرد, اما با آمدن نارگان صلیبیان که به کمک مدافعان مسیحی 
شهر آمده بودند. از محاصرهُ یروت دست کشید و به دمشق بازگشت 
(ابن ائی. ۴۸۲/۱۱؛ دبس, ۹۷/۶؛ شدیاق, ۱۱/۱؛ شهابی. همان 
۲ در ۱۱۸۷/۵۸۳م پس از پیروزی مسلمانان بر سیحیان در 
نبرد حطین, صلاح‌الدین ایوبی درمین‌بار به مدت ۸ ررز بیردت را 
محاصره کرد. صلیبیان در برابر گرفتن امان, بیروت را تخلیه کردند و 
وی بدون جنگ وارد شهر شد (عمادالاین, ۱۰۴؛ ابن عبری, ۱۲۰۹ 
دمشقی, ۲۸۱-۲۸۰؛ ابن شداد, یوسف. ۱۰۶) و پس از تسلط بر 
اوضاع, سیف‌الاین علی بن احمد مسطوب هکاری, معروف به 
امیرکییر. و آن‌گاه امیر عزالدین اسامة بن منقذ را به حکومت بیروت 
گماشت (صالح بن یحبی, ۲۳-۲۲؛ولی, ۲۳). اسامه در دوران امارت 
خود بر بیروت بارها با صلیبیان جنگید و غنائم بسیاری به دست آورد و 
در کمک‌رسانی به مسلمانان محاصره شده در عکا نقش مهمی اینا کرد 


(عمادالدین, ۴۱۷؛شباری, ۷۴ ۷۵). 

در شوال ۵۸۸/ اکتبر ۱۱۹۲ صلاح‌الدین ایوبی پس از بستن پیمان 
موقت صلع با ریچارد شیردل, پادشاه انگلستان از بیروت دیدن کرد و 
چند روزی در این شهر اقامت گزید (ابن ۳ ۰ صالح بن یحبی, 
۴ شهابی.همان, ۵۱۰/۲). مدتی پس از انقضای موعد صلح‌نامه در 
۳( صلیبیان به فرماندهی پادشاه قبرس به بیروت حمله 
کردند و اسامتین منقذ. امیر بیروت بدون کوچک‌ترین مقاومتی شهر را 
تسلیم صلیبیان کرد (ذهبی, ۲۸۱/۴؛ صالح پن یجبیل. ۲۵). مدت 
استیلای بار دوم صلیبیان بر بیروت حد ود یک سده به درازا کشید 
(۱۲۹۱-۱۱۹۷/۵۶۹۰-۵۹۳ع) (مکی, ۱۹۲؛سالم,۱۳۳-۱۳۲). در این 
عدت, خاندان بحتر - که به امیران غرب مشهور بودند - در پیرامون 
بیروت بر روستاهای کوهستانی فرسان می‌راندند (صالح بن یحییل, ۳۵- 
۸:شهابی, همان, ۷۳۶۱۲ )۰ 

در پی فتوحات سلطان خلیل بن قلاوون (حک ۶۹۳-۶۸۹ق/۱۲۹۰- 
۴ در شام. صلیبیان به وحشت افتادند و فرمائروای بیروت با 
تسلیم آنجا به سلطان ممالیک, از او آمان خواست و نیروهای ممالیک 
به فرماندهی امیر جر شجاعی در رجب ۰ اند ۱ بدرن 
کوچک‌ترین مقاومتی وارد بیروت شدند (ابن جزری, ۵۴/۱؛ ابوالفداء 
۴ ابن سباط, ۳۹۷/۱؛ شدیاق, ۱۱/۲ ).با ورود امیر سنجر شجاعی 
به بیروت ساطهٌ صلیبیان برای هميشه پایان یافت و بیروت به متصرفات 
ممالیک افزوده شد (شبارو, .)٩۳‏ 

کارگزاران بیروت در طول چیرگی ممالیک بر اين شهر از سوی 

نایب السلطنة دمشق تعیین می‌شد (قلقشندی, ۶/۱۲؛ ولی, ۲۳؛ عاشور, 
۲-۶ در روزگار ممالیک وظيفة دفاع از یروت و سواحل آن 
برعهد امیران تنوخی آل بحتر بود (شهابی, تاریخ, ۷۶۸۳؛ صالح بن 
یحیی, ۴۸-۴۳,۲۰-۱۹). در اين دوره سواحل بیروت به‌ریژه از 7۶۹۸ 
۹/۸۶ تا ۱۴۰۳م دستخوش حملات دریایی ناوگان جنوایی بود 
(همو, ۳۱!دبس, ۳۲۷۰۳۶۶/۶؛ دویهی, ۳۰۴؛ کردعلی, ۱۴۴-۱۴۲/۲). 

بیر وت که به گفتذ ابن بطوطه (ص ۶۲). شهر کوچکی با بازارهای 
نیکو بود, در نیمه دوم سدة ۸ و نیمه نخست سده ٩ق‏ اهمیت خود را 
دوباره به دست آورد. در این مدت ممالیک به آهمیت نظامی و اقتصادی 
این شهر ساحلی پی بردند و آن را مهم‌ترین بندرگاه شام و پایگاهی 
استوار برای تهاجمات خود به جزایر مدیترانه, به‌ویزه قبرس ساختند 
(صالح پن یحبی, ۲۲۰- ۲۲۵؛ طافور, ۵۳؛ سالم. ۱۶۳). با توسعه و 
رونق با زرگانی بیروت, آمد و شد بازرگانان اروپایی به این شهر افزایش 
یافت(کردعلی, ۷۳۷۴). 

با برافتادن ممالیک در ۱۵۱۶/۹۲۲م. متصرفات آنان از جمله 
بیروت به قلمرر عثمانیان افزوده شد (سالم, ۸۵ کردعلی, ۲۰۸/۲- 
۰ محمدبن قرقماز چرکسی تخستین والی عثمانیان در بیروت بود 
که در ذِیحجة ٩۲۳‏ دسامبر ۱۵۱۷ توسط سلطان سلیم به اين مقام 
گماشته شد (ابن ایاس, ۳۸۴/۵؛ رافق, ۱۱۳). در روزکار مراد سوم 


بیررت ۳/۸4۵ 


(۱۵۹۵-۱۵۷۴/6۱۰۰۳-۹۸۲ع): ببروت به سنجاق صیداء تابع 
پاشانشین شام ضمیمه گردید وحاکم آن ملقب به میر میران شد (عوض, 
۲+ رافق.۱۲۵). 

با متصوب شدن امیر فخرالدین معنی دوم. فرزند امیر قرقماز به 
حکومت ولایت شوف در ٩۹۹ق/۱٩۱۵م»‏ امارت ال معنی که ۱۱۰ سال 
به طول انجامید, بنیان نهاده شد. او در ۱۰۰۱ق بیروت را به قلمرو خود 
افزود (شهابی, همان, ۸۱۱/۳؛ کردعلی, ۲۳۷/۲؛ شدیاق, ۴۹/۲). ار در 
2+۲ بیروت را پایتخت امارت خود قرار داد و با احداث 
کاخهاء برجها و دیگر بناها در استواری, زیبایی و آبادانی آن 
کرد. برخی از این بناها تاکنون پابرجاست و از این‌رو, می‌توان به جرئت 
گفت که دوران امارت او عصر طلایی بیروت به شمار می‌رود (یزیک, 
کردعلی, ۲۵۱/۲؛ دویهی, ۵۰۰؛ ولی, ۲۴). با کشته‌شدن امیر 
فخرالاین درم به فرمان سلطان مراد چهارم عشمانی (حک ۱۰۳۲- 
۹۸ در ۰۴۳ق۰ اوضاع بیررت رو به وخامت گذاث شت, چنان‌که 
در اواخر سدهةٌ ۱ات اعتبار گذشتة خود را از دست داد (نابلسی, ۳۶؛ 
داثرقالمعارف, ۵۱۲/۵). 

در ۱۶۶۱/۱۰۷۱م سنجاق صید! که بیروت هم وابستذ آن بود. از 
ولایت دمشق جدا شد و به ولایت جدیدی بدل گردید (کردعلی, ۲۲۸/۳ 
رافق, ۱۹۴ ۱۹۵). در ۱۶۶۳/۱۰۷۳ نخستین کنسول فرانسه به نام 
ابونوفل بن ابی نادر خازن کسروانی که لبنانی تبار بود. در بیروت تعیین 
شد (شبارو.۱۲۹؛نیز نک: داثرةالمعارف» ۵۱۴/۵). حکومت بیروت پس 
۱ کته شدن ار فخراین پراش مر مهو رسید دیس از 
مرگ او در ۰۶۷ 2۰ دو فرزندش احمد و قرقماز مشترا 
حکومت رسیدند. در ۱۶۶۵/۱۰۷۶م با مرگ امیر قرقماز ِ 
پیروت به تنهایی از آن امیر احمد شد. او در ۱۶۹۳/۱۱۰۵م چندماه از 
حکوت برکنار شد, اما دوباره به یاری مردم توانست به حکومت 
بازگردد و تا ۱۶۹۷/۱۱۰۹ با اقتدار بر بیروت حکومت کند. با در 
گذشت ری به سبب نداشتن جانشین, امارت آل معنی پس از سده 
منقرض گردید و فرمانروایی بیروت به شهابیان, یکی از خاندانهای 
وابسته به آل معنی رسید (شهابی. لینان..., ۳/۱؛ ابوصالح, ۳۴۳۳: 
کردعلی, ۲۷۲/۲). امیربشیر بن حسین شهابی به نیابت از امیرحیدر 
شهابی که هنوز به سن بلو غٌ نرسیده بود. در ۱۱۰٩‏ ق زمام امرر پیروت را" 
به مدت ٩‏ سال برعهده داشت و پس از مرگش امارت پیروت به امیر 
حیدر شهایی رسید (شهابی, تاریخ. ۱۰۴۶/۴ لبنان, ۷/۱؛ کردعلی: 
۲ قریان. ۶۵/۱؛طربین, ۳۷). ۲ 

در ۱۷۷۳/۱۱۸۷ امیریوسف شهابی بیروت را به احمد پاشا جزار 
که به سبب خونخواری به اين لقب معروف شده برد. سپرد. اندکی بعد 
احمدپاشا که قصد حکومت مستقل در بیروت داشت. از تسلیم شهر به 
آمیریوسف شهابی امتناع ورزید (شبارو ۱۳۳؛ شهاب, ۰)۳۱۸ 
امیریوسف با یاری جستن از ناوگان دریابی روسیه در مدیترانه, یروت 
را در ۱۷۷۴/۱۱۸۸ باز پس گرفت (کردعلی, ۲۹۲-۲۹۲/۲؛ 


۳۴ بیروت 


داثرةالمعا رف, همانجا؛ کرامد, ۳۰). 

در ۰( احمدپاشا جزار به عنوان والی عثماني عکا 
دوباره بر بیروت چیره شد و داراییهای شهاییان را مصادره کرد و امیر 
بشیر دوم را از سوی خود بر بیروت گماشت (شدیاق, ۱8۴-۱۶۳/۲؛ 
کردعلی, ۳۰۱/۲) و در ۱۲۰۵ق/۱۷۹۱م برج و باروی شهر بیروت را 
تجدیذ پنا کرد (ابوضالت, ۱۲۴؛ شدیاق: ۲۱۵/۲؛ نحکیم, ۱۲)- آمیز بشیر 
دوم, ملقب به کبیر (ح5 ۱۲۵۶-۱۲۰۵ق)» مشهورترین حاکم خاندان 
شهابی بود که در مدت حکومتش حوادث سیأسی مهمی روی داد 
(قربان, ۵۸-۵۷/۱؛ طربین, ۱۴۰). در ۱۸۲۵/۱۲۴۱ ناوگان دریای 
بونان‌بیروت را گلولهباران کرد (کردعلی, ۳۷/۳؛ دبس۱۶۸/۸۰). 

در ۱۸۳۲/۱۲۴۸ سپاهیان محمدعلی پاشاء حاکم مصر به 
فرماندهی فرزندش ابراهیم پاشا وارد بیروت شد و از این تاریخ به مدت 
یک دهه بیروت جزو قلعرو آنان بود (اپوصالح. ۴۸۳ قربان» 
۱ شبارو, ۱۵۰-۱۴۹). ابراهیم پاشا برای اداربیروت. محمود 
نامی بیک را به حکومت منصوب کرد وشهر را به ولایت طرابلس ملحق 
ساخت (ولی, ۲۵؛ شبارو, ۱۵۱). در مدت چیرگی مصریان بر شام» 
بیروت از لحاظ اقتصادی و فرهنگی توسعه بیشتری یافت (نک: کارن» 
٩‏ ۰۱۵ ۲۷۰-۲۶۹؛ گوئیس, ۵۴/۱؛ شبارو, ۱۵۳-۱۵۱). در ۱۲۵۰ق/ 
۴ به سیب سنگینی مالیات و ستمگریهای ابراهیم پاشاء مردم 
بیروت دست به شورش زدند. این قیام تنها با آمدن محمدعلی پاشا یه 
بیروت بود که رو به خاموشی گذاشت (ابوصالح,۲۵۲-۲۳۸). 

انگلستان و دیگر کشورهای اروپایی که از قدرت گرفتن و پیشروی 
محمدعلی پاشا در شام نگران شده بودند, با سلطان عشمانی برضد 
فرمانروای مصر متحد شدند؛ از اين‌رو, کشتیهای انگلیسی. اتریشی و 
عثمانی در رجب ۱۲۵۶/سپتامبر ۱۸۴۰ بیروت را به شدت کلوله باران 
کردند. در اين تهاجم برج و باروی شهر به کلی ویران شد و نیروهای 
محمدعلی پاشا ناگزیر بیروت را ترک کردند و سپاهیان انگلیسی به نام 
سلطان عثمانی رارد اين شهر شدند (حلاق, ۵؛ کردعلی, ۶۶۱۳ -۶۷؛ 
بزیک,۴۳۱-۴۲۸/۳,۲۱/۱). 

میان سالهای ۱۸۶۰-۱۸۴۰/۱۲۷۷-۱۲۵۶م درگیریهای خونیلی 
بین مارونیها ر دروزیها در بیروت درگرفت (حکيم, همانجا؛ صلیبی. 
۹-۷) بیروت در اين دو دهه توسط دو حاکم محلی یکی از 
مارونیها و دیگری از دروزیها زیرنظر پاشای عثمانی شام اداره می‌شد 
(طربین. ۰ شبارو. ۱۶۱-۱۶۰). بیروت در درگیریهای میان 
درزریها و مارونیها که بیشتر شهرهای شام را فراگرفته بود, مصون ماند 
و در پناه دادن به مسیحیان آوار؛ مارونی نقش مهمی اینا کرد (همو. 
۱۴۲۱). اوضاع آشفتٌ شهرهای شام باعث شد که کشتیهای 
فرانسوی و عثمانی وارد بندر بیروت شوند و درگیربهای موجود را 
فیصله دهند (طربین, ۱۵۱ ؛ صلیبی, ۰)۱۳۵۰۱۴۳ 

از ۱۸۶۰/۱۲۷۷ به بعد برای پایان دادن به درگیریهای میان 
مارونیها و دروزیها و ایجادیک دولت خودمختار در جبل لبنان, بیروت 


شاهد رفت و آمدهای پین‌المللی بود (هموء ۱۳۳؛ ابوشقرا, ۱۳۷؛ طربین» 
۲ ولی, ۲۵- ۲۶). بر پایة تقسیمات کشوری عثمانی در ۱۲۷۸ق/ 
1 بیروت به شهرهای ولایت سوریه ملحق گردید (حکیم, ۲۶؛ 
ولی,۲۶), اما با توجه به اهمیتی که شهر بیروت داشت, به درخواست 
مردم آنجا و دیگر جهات سیاسی. دولت عشانی در ۸۸/۶ 
بیروتٍ را از ولایت سوریه جدا ساخت و تا پایان جنگ جهانی اول. به 
مدت ۰سال مرکز ولایتی جدید به نام ولایت بیروت قرار داد (عوض. 
۲شبارر, ۲۰۳). ولایت بیروت با ۳۰۵۰ کم۲ مساحت, مشتمل بر ۵ 
شهرستان بود. در اين دوره شهر بیروت به دو بخش مسلمان نشین 
(غرسی) و مسیحی نشین (شرقی) تقسیم شد (ولی, ۹۵؛تمیسی» 
۸-0 

پس از پایان جنگ جهانی اول و سقوط دولت عثمانی, اسماعیل 
حقی‌بیک, راپسین والی ترک ولایت بیروت در یحجة ۱۳۳۶ اسپتامبر 
۸ زمام امور ولایت بیروت را به عمربیک داعوق. شهردار بیررت 
سپرد و به ترکیه بازگشت (حکيم, ۲۹۴؛ سداد. ۴۵). به دستور رئیس 
دولت عربی موقت در دمشق, اولین دولت محلی عربی در بیروت به 
ریاست عمر داعوق در محرم ۱۳۳۷ /اکتبر ۱۹۱۸ تشکیل گردید (شبارو, 
۲ زین» ۷۸ ۲۹۹؛ قربان» ۱۷۵/۲ ). اين دولت محلی بیش از ۱۱ روز 
دوام نیافت (شبارو, ۲۵۴)؛ زیر بیروت بنا بر پیمان سایکس - پیکو به 
عنوان پایتخت منطقةٌ غربی (ساحلی) زیرنظر و قیمومت فرانسه قرار 
گرفت (قربان, ۳۷۱/۲,۱۵۲-۱۴۳/۱؛حکيم. ۰)۲۹۵-۲۹۴ 

در رجب ۱۳۳۷/آرریل ۱٩۱٩‏ ژرژپیکو نخستین کمیسر عالی 
فرائسه, در میان خشم مردم وارد بیروت شد و چند ماه بعد از سوء 
قصدی جان سالم به در برد (ولی, ۲۹). در نوامبر همان سال ژنرال 
گورو. دومین کمیسر عالی فرائسه به جای ژرژپیکو که توانایی ادارة 
امور را نداشت, وارد بیروت شد (شبارو, ۲۵۹؛ حداد, ۶۷؛ ولی, 
۳۰-۹).ار در۱۶ذیحجه ۳۱/۱۳۳۸اوت ۱٩۲۰‏ طی بیانیه‌ای ولایت 
بیروت و اداره‌های تابع آن را منحل (هموء ۳۱), و در سپتامبر همان 
سال تشکیل کشور لبنان کبیر, به مرکزیت بیروت را اعلام کرد (نادری» 
٩‏ شبارو. همانجا؛ سودا. ۲۸۱/۱ )۰ در اردیبهشت ۱۳۰۵ م4 ۱۹۲۶ 
قانورن اساسی لینان به تصویب رسید و برپایة آن («دولت بزرگ لیتان)) به 
((جمهوری لبنان» تغییر نام داد و بیروت به عنوان پایتخت کشور اعلام 
گردید (قربان, ۳۷۲/۲,۱۹۶-۱۹۲/۱؛نادری» ۹۰؛ ولی» ۰)۳۳ 

در ۱۳۳۷ ش/۱۹۵۸م سیاستهای کامیل شمعون, رئیس جمهور وقت 
لبنان که سیاست دوری از کشورهای عربی و گرایش به غرب و چیرگی 
مارونیها بر سراسر لبنان را دنبال می‌کرد. باعث درگیریهایی میان 
مسلمانان و سیحیان لبنان شد و جنگ داخلی در لبنان آغاز گشت. به 
درخواست کامیل شمعون نیروهای آمریکایی واردبیروت شدند و جنگ 
پایان یافت (نادری, ۸۳؛ رابیویج» ۱ در ۱۳ آوریل ۱۹۷۵ به بهانة 
حملةٌ شبه نظامیان فالانژ به اتوبوسی حامل فلسطینیها در ناحیة عين 
الرمانة بیروت, جنگهای داخلی ۱۵سالة لبنان آغاز شد. در طول این 


جنگها بیروت دجار بحرانهای متعدد و فجایع اندوهبار بسیاری شد 
(نادری, ۸۴؛ رایینویچ, ۰۱۷ ۰۶۷-۹ ۱۲۴). در ژوئية ۱۹۸۰ فالانژها 
برشبه نظامیان حزب لیبرال ملی غلبه کردند و بر منطقه شرق بیروت 
دست یافتند (تادری, ۸۵؛ رابیتویچ, ۱۲۶). 

در ۱۳۶۱ش/۱۹۸۲م اسراثیل با حمایت آمریکا هلان حمله کرد و 
بیروت را در محاصره گرفت و اين شهر را به شدت گلوله باران کرد 
(همو, ۰۳۹-۳۸ ۱۳۵- ۱۵۶؛ نادری, ۰۵۸ ۱۳۶). پس از انفجار پایگاه 
نیروهای آمریکایی و فرانسوی در بیروت و خروج نیررهای سازمان 


آزادی بخش فلسطین و رهبران آن از شهیر و به سیب مقارمت 
سرسختان مردم بیروت, نیروهای اسراثیلی ناگزیر به عقب نشینی شدند 
و محاصر؛ ۱۰هفته‌ای بیروت پایان یافت (هسو, ۸۶؛ رابينويج, 
۴ ۱۷۴). سرانجام, جنگهای داخلی لبنان با توافق میان طرفهای 
درگیر در ۱۹۹۰/۱۳۶۹ در شهر طائف عریستان که به قرارداد طاثف 
معروف است,پایان یافت (نادری» ۸۷)- 
مانخذ: _ این اثر, الکامل؛ ابن ایاس, محمد. بدائم الزهور, به کرخش محمد مصطفی, 
قاهره, ۴/۱۴۰۴ ۱۹۸م؛ابن بطرطه: رحلةء بیروت, ۴ ۴/۵۱۳۸ ۱۹۶م؛ این جزری» 
محمد, حرادث الزمان و ابائه» بیروت, 2۱۹۹۸/8۱۳۱۹؛ ابن دراداری, ابریکر, 
کنزالدرر, به کرشش صلاح‌الدین منجد, قاهره, ۰ ۱/6۱۳۸ ۱۹۶؛ این سیاط غربی» 
حمزه, تاریخ؛ به کرشش عبر عبدالسلام تدمری, طرابلس, ۱۹۹۳/۱۴۱۳؛ ابن 
شداد. محمد,الاعلاق الخطیرة, به کوشتی سامی دهان, دمشق, ۲/۱۳۸۲ ۱۹۴م؛اين 
شداد, برسف» اللرادر السلبلانیة, بد کوشش محمد درویش» دمشق: ۱۳۱۹۷٩‏ ابن عبری» 
غریغوربوس,تاریخ الزمان, تربجمةٌ اسحاق ارمله,پبروت, 2۱۹۸۶؛ این قلانسی؛ حمزه, 


ذیل تاریخ دمشق, بیررت» ۰۸ + ابرشقرا یرسف خطار الحرکات فی لبنان الن عهد 
التصرفیة» به کرشش عارف ا؛ پررت» ۲/۱۳۷۱ ۱۱۵؛ اب رصالح, عباس» 


ات ریخ السیاسی للامارة الشهايية فی جبل لبنان,بیروت» ۱2۱۹۸۴ ابالفدا المختصر 
فی اخبار البشر» بیروت: دارالععرفه؛ انطاکی, یحبی, تاریخ؛ به کرشش عمر عبدالسلام 
تدمری, طرابلی, ۰ ۱۹۹٩‏ م؛ بلاذری» احمده فتوح البلدان, به کرشش صلاح‌الدین منجد, 
قاهره, ۱۱۹۵۶ تدمری: عمرعبدالسلام؛لبنان من القتح الاسلامی حتی سقرط الدوله 
الا موية, طرابلس, ۱۹۹۰/۱۳۱۰ هموء لبنان من قیام الدولة العباسية, طرابلس, 
۲ ۱/۷۴ تمیمی, رفیق و محمد بهجت. ولایة ببررت» بررت» ۱8۱۳۳۵ 
حتی, فیلیپ,تاریخ سوریه و لبنان و فلسطین, ترجمة جررج حداد و عبدالکريم رافق, به 

شش جبرائیل جبوره بیروت, ۱۶۱۹۸۲ حداد, حکست الیرهلبنان الکییر» بیروت: 
۷( حکیم, یرسف» بیروت و لبنان فی عهد آل عتمان؛ پیروت. ۰ حلاق» 
حسان, بیروت السحروستة فی العهد العتمائی, ببروت» ۱۴۱۹۸۷داثرتالمعارف الاسلامية 
الشیبية, به کرشش حن امین: بیررت, ۱۴۰۶ ۱2۱۹۸۶ دبس, پرسفه تاریخ 
سوریة الدنیوی والدینی, به کوشش ماررن رعد و نظیر عبرد. بیروت دارنظیر عبرد! 
دمشقی, محمد, نخبة الاهر» بیروت. ٩۱۱۸۸/۱۴۰۸‏ دریهی, اسطفان, تاریخ 
الازمنة, به کرخش بطرس فهد بیروت. دارلحدخاطر؛ ذهبی» محمد, الدبر» په کرشش 
سل م‌الدین منجد؛ کویت: ۴ ۱۹۸م؛ رایشویج, ام جنگ برای لبنان (۰ ۹۷ ۱- ۱۹۸۵ )* 
ترجمٌ جراد صفایی و غلامعلی رجبی یزدی, تهران. ۱۳۶۸ ش؛ رافق. عبدالکريم بلاد 
الشام و مصرء دمشق, ۱۹۶۸م1 زیاده نقولاء مدن عریةء ببررت. دارالطلیقه؛ زین» ین 
نررالدین,الصراع الدولی فی الشرق الا وسط, بیروت* ۱ سالم. عبدالمزیزتاریخ 
مدیتد صیدا فی العصر الاسلامی» اسکندریه. ۱۹۸۶م؛ سوداء بوسفه فی سییل 
الاستفلال, بررت دارریحانی؛ شبارو. عصام محمد. تاریخ بیروت. یروت» ۱۲۱۹۸۷ 
شدیای, طوس, اخبار الاعیان فی جبل لبنان, به کرشش مارون رعد و الیاس حناء 
یررت. ۱۹۹۷؛ شهاب. حیدر احمده تاریخ احمد باشا الجزار, به کرخش انطوئیرس 
شبلی و اغناطیرس عبده خلیفه, بیروت. ۱۸۱۹۵۵ شهایی. بشیر, تاریخ الامیرحیدر 
احمد الشهایی, یه کرشش مارون رعد و نطیر عبرده یروت دار نظیر عبود؛ هموءلینان فی 


بیرونی ۳/۷ 


عهد الامراء الشهاییین, به کرشش اسدرستم و فژاد افرام بستانی» یبروت, 2۱۹۶۵: 
صالح بن یحبین, تاریخ بیروت, به کرشش ویس شیخوه بیروت, ۲۷ ٩2۱؛‏ صلیبی, کمال 
سلیمان, تاریخ لبنان الحدیث, بیررت. ٩۸۱۹۶۷‏ طافرر, رحلة» ترجه حنن حبشی, 
پررت سمید. ۲/۱۴۲۳ ۲۰۰م؛ طریین, احمد, ازبة الحکم فی لبنان. بیروت» 
۰۱ عاشور» سعید عبدالفتاج, مصر ر الشام فی عصر الایریین و 
الممالیک, پیروت, ۲ ۱۹۷م؛عمادالدین کاتب, محمدالفیم القسی فی الفتح القدسی, به 
شتن مخمدمخنود سب قاهره؛ الدارالترنية للطباعة و الشر؛ عوض: عبدالفزیژ 
محمد, الادارة العشمانية فی ولایة سوریة, به کرشش احمد عزت عبدالکريم, قاهرهه 
۹ عهد. عتیق؛ قدامة بن جحفر, الخراج, په گوشش محمد حسین زییدی, بغداد, 
۹( قربان. ملحم, تاریخ لبنان السیاسی الحدیث, بیررت. ٩۱۹۸۱-۱۹۱۸۰‏ 
قلتشندی, احد, صبح الاعتی, قاهره, ۳/۱۳۸۳ ٩2۱۹۶‏ کارن, جان, رحلة فی 
لبنان, ترجمٌ رئیف خرری؛«یروت. ۱۱۹۴۸ کرامه. رافائیل, حوادت لینان و سورية من 
ستة ۱۷۳۵ الی ستة ۰ ۱۸۸,به کرشش باسیلوس قطان, پیررت. ۱۹۸۳؛ کردعلی: 
محمد, خعلط الشام, دمشق, ۰۳ ۱۱۹۸۳/۱۳۴ گرئیس, هاثری, بیروت و لبنان متذ 
ترن و نصف القرن, ترجمٌ مارون عبود. یررت, 2۱۹۳۹؛ لامنس. هتری, تسریع 
الابصار حازییه» ۲ ۱۳۰ق؛ همو «الحیاة فی بروت علی عهد الصلیبین», المشرق» 
یروت. ۰۱٩۹۳۳‏ س ۱۳۱ لینان, مباحث علمية و اجتماعية, به کرشش فژاد افرام 
بستانی» بیررت, ٩‏ ۱۹۶ م؛لورته لویس,مشا هدات فی لبنان, ت جع کرم بستانی» یبروت» 
۱ مقریزی, احمد, اتعانظ الحتفاء» به کرشش جمال الدین شیال, قاهره, 
۵۷ ۱۹۶م: مکی محمدعلی,لبتان من الفتح العربی الن الفتح الشمافی» یر رت« 
۷ + نابلسی, عبدالغنی و رمضان عطیفی» رحلتان الن لبنان به کرخش صلاح‌الدین 
منجد و اسطفان ریلده پیررت, 2۱۹۷۹! نادری سمیرمی, احمد لبنان, دفتر مطالعات 
سیاسی و بی‌المللی وزارت امور خارجه. تهران, ۱۳۷۶ ش, ولی؛ محمدطه: بیررت فی 
لتاریخ و الحضارة ر السمران, یروت, ۱۹۹۳؛ بزیک: یرسف ابراهیم. اوراق لبتانية, 
حازمیه, ۰۳ ۳/۱۲ ۱۹۸م؛یعقویی, احمدء «البلدان», همراه الا علاق اللفٌ این رسته: 
به کرشش دخرید, لیدن, ۱۸۹۱م+هموءتاریخ» یروت, ۱۵ ۵/۱۴ ۱۹۹مانیز؛ 
:۱996 م,موههءننات ,خها معامها۳ظ :۱978 ردزفنمهمهه رهاظ 
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۰ ,۱01ص 
ستار عردی 


بیرونی؛ ابوریحان محمد ین احمد پیرونی خوارزمی (۳۶۲-پس 
از ٩۷۳/۵۴۴۰‏ ۱۰۴۸ع), دانشمند پرآواز؛ ایرانی. وی در میان 
دانشمندان درر؛ اسلامی بیشتر با کنیذٌ خود و به ندرت با نسبت 
خوارزمی شناخته می‌شرد, اما پژوهشگران اروپایی معمولاً او را 
بیرونی می‌نامند. او در بیرون (خارج) شهر کاث, پایتخت کهن خرادزم 
که در آن روزکار پایتشت خوارزمشاغیان آل عراق بود, یا شاید دژی به 
نام بیرون در خوارزم زاده شد. خود بیرونی در شعری گفته است که پدر 
خود را نمی‌شناسد., چه رسد به انکه یداند نیایش کیست (ن5: یاقوت. 
۷۵ ).گرجه اغراق شاعرانه در اين سخن آشکار است.آما می‌توان 
با استنادبه آن گفت که وی احتمالا از خانواده‌ای اشرافی نبوده است. 

بیرونی در ۴۲۷ق سن خود را ۶۵ سال قمری یا ۶۲ سال شمسی یاد 
کرده است (ن: فهرست..., ۳۰-۲۹) که سال ۳۶۲ق برای تولد وی به 
دست می‌آید. غضنفر تبریزی, یکی از شیفتگان شخصیت بیرونی. 
براساس زایجه‌ای که برای وی‌یاد کرده, تولد او را ۱۰ و ۴۰ دقیق بامداد 
پنج‌شنبه ۳ ذیحج ۴/۳۶۲ سپتابر 2٩۷۳‏ «مطابق با روز مهر یا ۱۶ 
شهریور ۳۴۲ فارسی (و نه ۱۶ شهریور سال شمسی) و ۴ ایلول ۱۲۸۴ 


۳۸۵۸ بیرونی 


اسکندری» آورده است ((ص ۷۸؛ نیز کندی, (بیرونی۰.۰, 4147-148 
بولگاکف, ٩)؛‏ اما بد زایچه‌ای که مینای محاسبات غضنفر بوده است. 
چندان نمی‌توان اعتماد داشت. 

نخستین حامی بیرونی, ایونصر منصور بن علی بن عراق, دانشمند 
برجسته ایرانی و از شاه‌زادگان آل عراق بود. بیرونی دربارة تحصیل نزد 
وی گفته است:«رو اما ابونصر... از آنخوال علمی ار آگاهم و از کتابخانة 
او هتگام تحصیل ریاضیات بهره‌ها برده‌ام و او هرچه را یافته, بر من 
املاء کرده است...» (نک: مقالید...» ۱۰۱). وی سالها پس از اين 
روزگار نیز در آغاز شعری بلند هنگام برشبردن حامیان خود, به 
بهره‌مندی از بخششهای آل عراق و پرورش نهال زندگی خود به دست 
اپرنصر اشاره کرده است (یاقوت. ۲۳۳۴/۵). برخی پژوهشگران به 
اشتباه, «منصور از آل عرأق» را منصور بن نوح. آخرین امیر سامانی 
(> ۳۸۹-۰۲۸۷ق/ ۹۹۹-۹۹۷م) پنداشته. و از رفتن بیرونی به بخارا و 
بهره‌مندی از حمایت این امیر سخن گفته‌اند (بوآلو. (بیرونی..-». 
6 کندی, همان, 149؛ بازورث, 274)؛ اما پیرونی در روزگار 
منصور دوم دست کم ۲۵ سال داشته, ویقینا خود را در این سن به نهالی 
در حال پرورش تشبیه نمی‌کرده است. 

نخستین فعالیت علمی بیرونی رصدی در حدود سال ۳۸۰اق/۹۰٩م‏ 
است که البته ابزارهای وی از دقت چندانی برخوردار نبود. وی در ۳۸۴ 
و ۸۵"ق پس از رصد در روستایی به نام بوشکانز بر کرائة باختری 
جیحون و نزدیک کاث, با استفاده از حلقه‌ای به قطر ۷۵ ذراع و 
ابزارهایی به مراتب دقیق‌تر به همان نتایج ۳۸۰ق رسید. در ۸۵اق 
مأمون بن محمد فرمانروای گرگانج به کاث تاخت و ابوعبدالله محمد بن 
احمد, آخرین خوارزمشاه آل عراق و حامی بیرونی را به قتل رساند, 
آبوریحان نیز که از اين رویداد با عبارت «درگیری میان دو بزرگ 
خوارزم» یاد کرده است, به ناچار و پا عجلاٌ بسیار زادگاه خود را ترک 
کرد, چنان که حتی نتوانست نتایج پژوهشهایش را با خود یبرد و در 
نتیجه بسیاری از نتایج این ارصاد چندی بعد از خاطر او محو شد 
(تحدید .۰ ۲۴۹۰۲۴۶۰۱۱۰۱۰۹۸۰ نیز (االدرر.۰,۰۰٩).‏ 

در نیمه جمادی الاول ۲۳/۵۳۸۷ یا ۲۵ مذ ٩۹۷‏ بیر ونی بار دیگر در 
کاث بود و خسرفی را رصد کرد (خسوف شه ۳۴۰۳ در فهرست 
شیر ). ابوالوفای بوزجانی نیز مطابق قراری که از پیش با بیرونی 
گذاشته بود. همان خسوف را در بغداد رصد کرد. سپس بیرونی با 
مقایسة نتایج اين دو رصد, اختلاف طول جغرافیایی میان بفداد و کاث 
را حساب کرد (تحدیدء ۲۵۰). البته خود بیرونی تنها به سال ۸۷ات 
اشاره کرده, و در این سال خسوف دیگری نیز در نیمه ذیقعده رخ داده 
است (خسوف شم ۳۴۰۴, در نهرست اپلتسر). اما بنابر محاسبات 
دقیق تلور ریتر فن اپلتسر" (۱۸۸۶-۱۸۴۱م), تتها خسوف تخست در 
هر دو شهر کاث و بغداد قابل رژیت بوده است (کندی, همانجا). 
به هرحال تردیدی نیست که بیرونی در این سال به شهرتی در خور رسیده 
بوده است که دانشمند پرآوازه‌ای چون ابوالوفا, در کهن‌سالی حاضر 


شده‌بودبا او همکاری کند. 

بازگشت وی به کات احتمالاً پس از مرگ مأمون بن محمد و یه 
پادشاهی رسیدن پسرش علی صورت گرفته است. شاید بیرونی امید 
داشته است که پس از این انتقال قدرت, بتواند یک بار دیگر در زادگاه 
خود به فعالیت پردازد, اما گویا نتوانست چنان که باید و شاید از حمایت 
خوارزهشاه ی رخورداز شود زبار دیگر به ناچار زادگاه خود راترک کرد. 
بیرونی در کتاب تسطیح الصور که به نام علی بن مأمون نوشته. به 
برخورداری از حمایت او,پیش از سفر وی به بیرون از خوارزم اشاره 
کرده (دنبالة مقاله) که یه احتمال قری منظور همین دورة کوتاه (احتمال 
چندماهف) ۳۸۷ق است. 

گویا مسافرت بیرونی به زی پس از این روزگار صورت گرفته باشد. 
وی دست تنگ و پریشان حال به این شهر رسید, اما پس از مدتی گرچه 
چندان از حمایت آل بویه برخوردار نشد, اما کارش اندکی سامان یافت. 
بیرونی در الثار الباقية پس از آوردن شعری دربارة مصائب فقر , گفته 
است که یکی از منجمان اين شهر. نظر او را دربارة یک مسألة فنی 
نجومی به سخره گرفت, اما بعدها که حال و روز ابوریحان بهتر شد , با او 
از در درستی درآمد (ص ۳۳۸)؛ بیرونی در این شهر با دو ریاضی‌دان و 
ستاره‌شناس بنام ایرانی» کوشیار بن لبان گیلانی و ابومحمود خجندی 
دیدار کرد و رسالةٌ کوتاه («حکاية ال المسماة بسدس فخری» را در 
شرح دستگاه رصدی ساختهُ خجندی, و رصدهای او با این دستگاه 
عظیم و دقیق نوشت. به گزارش بیرونی این دستگاه رصدی, دس 
دایره‌ای بسیار بزرگ بود که به نام فخرالدوله, پادشاه آل بویه و حامی 
خجندی, «سدس فخری» نامیده شده بود. بیرونی اين دستگاه را 
دقیق‌ترین دستگاه رصدی ساخته شده تا آن روزگار دانسته است (نگ: 
«حکایة...», جه ). سپس نزد اسپهید ابوالعباس مرزیان بن رستم بن 
شروین رفت و کتاب مهم مقالید علم الهیتة را به نام اين فرمانروا تألیف 
کرد. بیرونی درمورد این فرمانروا دو لقب جیلجیلان (گیلٍ گیلان) د 
فذشوارجرشاه (یشخوارگر شاه پذشخوارگرشاه) را به کار برده است 
(مقالید, .)۸٩‏ لقّب پتشخوارگرشاه از روزگار ايران باستان برای 
فرمانروایان طبرستان (در غرب مازندران امروزی) به کار می‌رفت. 
زیرا کرههای جنوب این ناحید (یعنی رشته کوه البرز مرکزی) 
پتشخوارگر نامیده می‌شد. در نتیجه اين فرمانروا باید یکی از 
فرمانروایان آل باوند (ه م) و احتمالاً برادر «دارا پسر رستم پسر 
شروین» باشد. در اين صورت احتمال دارد که اين مرزیان بن رستم 
همان مولف کتاب مشهور مرزیان‌نامه, و جد مادری عنصر المعالی 
کیکاررس بن اسکندر ین قایوس ین وشمگیر, ملف قابوس‌نامه باشد 
(ابن اسفندیار ۱۳۷؛ عنصرالمعالی, ۲؛ نیز ن5: هد. ۰)۵۸۹/۱بیرونی در 
مقدمهٌ مقالید از دیدارها, مکاتبات و میاحثات علمی خود با چند 
دانشمند بزرگ ایرانی از جمله کوشیار گیلانی. خجندی و ابوالوقای 
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بوزجانی‌یاد کرده است (ص ۹۷,-۱۰۳)- 

ابوریحان سپس به جرجان نزد قابوس بن رشمگیر زیاری رفت و 
احتمالا در حدود سال ۱٩۳ق‏ کتاب الاثار الباقیّة, نخستین اثر مشهور 
خود رابه نام ار به رشتة تحریر درآورد. البته دست کم تا ۳۲۷ق/۱۰۲۶م 
تصحیحاتی در آن صورت داد و مطالبی را نيزیدان افزود (نک:قهرست. 
۲ وی در این روزگار کوشید تا کاری را که ((اصحاب ممتحن») برای 
اندازه‌گیری طول یک درجه از کمان نصف‌النهار انجام داده بودند, تکرار 
کند. اصحاب ممتحن پر چند دانشمند برجستة غالبا ایرانی, همچون 
بزیست پسر فیروزان (معروف به یحبی ين ابی منصور), خالا بن 
عبدالملک مر وروذی و چند تن دیگر اطلاق می‌شد که در اراخر روزگار 
مأمون, خلیفٌ عباسی (یعتی در حدود سالهای ۲۱۳- ۲۱۵ق) و با 
حمایتهای مادی او, در در گروه متفاوت و به طور مستقل, طول یک 
درجه از کمان نصف‌النهار را در نزدیکی بغداد اندازه گرفتند و از اين 
طریق قطر کر؛ زمین را به دست آوردند. اما در روزگار بیرونی دربارة 
حاصل کار در روایت در دست بود. حبش حاسپ. ابوحامد صاغانی 
(جفانی) و ثابت بن قره اين مقدار را ۵۶ میل گزارش کرده بودند, در 
حالی که فرغانی در سوم میل بیش از مقدار قبلی را درست می‌دانست و 
بسیاری از منجمین دیگر از فرغانی پیروی می‌کردند. بیرونی که اين 
اختلاف دو سوم میل (حدوداً ۲)) برایش خیلی مهم بود. کوشید در 
(«سرزمینهای میان دهستان چسبیده به جرجان, و میان جایگاه ترکان 
غز» یک بار دیگر به این اندازه‌گیری دست زند, اما حامی او, قابیس 
ناگهان علاقه خود را به ادامهٌ اين کار از دست داد و بیرونی نیز نتوانست 
کار را ادامه دهد (تحدید, ۰)۲۱۵-۲۱۴ 

احتمالاً بیرونی پس از این رویداد.بر آن شد که برای پیشبرد کارهای 
علمی خود, از حمایت امیری دیگر برخوردار شود. در همین روزگار 
آواز؛ دانش دوستی علی بن مأمرن (فرزند مأمون ین مأمون و دومین 
خوارزمشاه آل مأمون) و وزیر دانشمندش ابوالحسین (یا ابوالحسن) 
سهلی (یا سهیلی) دانشمندان بسیاری را به خوارزم کشانده بود (نک: 
هد آل مأمون). بی‌توجهیهای قابوس از یک سو و جاذبة بازگشت به 
زادگاه. پرخورداری از حمایت پادشاهی دانش دوست و هم‌نشینی با 
برجسته‌ترین دانشمندان آن روزگار جهان اسلام, عمچون ابوسهل 
مسیحبی, ابوالخیر خمار, ابن سیناء ابوعلی حبوبی و...بیرونی را بر آن 
داشت که جرجان را به قصد گرگانج ترک کند. آخرین روزهای اقامت 
ابوریحان در دربار قابوس را می‌توان با دقت تعبین کرد. وی دو خسوف 
۴ ربیع‌الاخر و ۱۳ شوال ۳٩۳‏ را در جرجان, و خسوف ۱۴ رمضان 
۴ را در جرجانیه یا گرگانج رصد کرد (نک: القانون..., ۷۴۰/۲- 
۱ - در نتیجه می‌توان دریافت که وی در این یازده ماه به گرگانج رفته 


است. 

از مقدمٌ تسطیح الصور بیرونی اطلاعات جالب‌تری به دست 
می‌آید . بیرونی این کتاب را به («ملک العادل, ولی النعم خوارزمشاه» 
اهدا کر ده, اما به نام دقیق او,یعنی اپوالحسن علی بن مأمون اشاره تکرده 


پیرونی ۳/۹ 


است. از طرفی وی در آدامه خود رایکی از پروردگان سایة حکومت این 
خوارزمشاه دانسته که پس از دوری طولاتی بار دیگر یه اين درگاه 
پلندمرتبه رسیده است (چنان که گفته شد مقصود وی از اين عبارت 
همان مدت کوتاهی است که در ۸۷ق در خوارزم به رصد می‌پرداختد, 
وبا ابوالوفای بوزجاتی نیز از راه دور همکاری می‌کرده است). بیردنی 
سپس یه جشن سده ‏ که از بزرگ‌ترین جشنهای ایرانیان به شمار 
می‌رود - اشاره می‌کند ( تسطیح.... ۱۸۷-۱۸۶). ریشتر - برنبورگ با 
توجه به این نکته تاریخ رفتن بیرونی به دربار علی بن مأمون را جشن 
سده میان دو تاریخ یاد شده یا نخستین جشن سده پس از رصد انجام 
شده در گرگانج,یعنی ۲۰ ژانویة ۱۰۰۳ یا ۱٩‏ ژانویة ۱۰۰۵ دانسته است 
(ص 118). اما تاریخ ۲۰ ژانوية ۱۰۰۴ درست‌تر به نظر می‌رسد. زیرا 
هدف بیرونی از رفتن به دربار علی بن مأمون و اهدای این کتاب, قاعدتاً 
جلب حمایت او برای انجام فعالیتهای رصدی و از جمله رصد خسوف 
۴ رمضان ۳۹۴ بوده است. او در روزکار این پادشاه با سودگی خاطر 
به تحفیقات علمی خود پرداخت. 

پس از مرگ علی بن مأمون و بر تخت نشستن برادرش مأمون در 
۹یا ۰۰ بیرونی بیش از پیش موردتوجه خوارزه‌شاه قرار گرفت و 
همان‌گونه که خود تأکید کرده است, ۷ سال به ابوالعباس خوارزمشاه 
خدمت کرد. البته این سخن او بسیاری از محققان اروپایی و ایرانی را 
که بدون توجه به رصد سال ۳۹۴ق ابوریحان در خوارزم به نگارش 
شرح حال بیرونی پرداخته‌ند. به اشتباه افکنده است؛ به طور مثال 
پولگاکف مدت اقامت بیرونی در جرجان را ۱۵ سال (۴۰۰-۳۸۵ق) و 
اذکایی اين مدت را ۰ سال (۴۰۰-۳۹۰ق), و هر دو هنگام بازگشتش به 
خوارزم را حدود سال ۴۰۰ ق دانسته اند (بولگاکف, ۱۰؛ اذکایی. -)۱٩‏ 
ظاهراً علت اصلی اشتباه این محققان آن بوده است که یا از حکوست 
علی بن مأمون در فاصل سالهای ۳۹۹-۳۸۷ یا ۰۰ق بی‌خبر بوده: یا 
بدان توجه نداشته‌اند. به هر حال بیرونی در اين ۷ سال از برجسته‌ترین 
مشاوران ابوالعباس خوارزمشاه به شمار می‌رفت؛ از جمله هنگامی که 
خلیفه القادر بالله به واسطة سالار حاجیان خوارزم, هدایا و لقبی برای 
مأمون فرستاد, مأمون از بیم خشم محمود از ارتباط مستقیم وی با 
خلیفد, به پیرونی عأموریت داد تا پنهانی اين خدایا را در بیابان غرب 
گرگانج بستاند. بی‌آنکه سخنی در اين باره با کسی بگوید. اما بیرونی 
علاقة چندانی به این گونه فعالیتهای سیاسی نداشت و شاید منظور وی 
از کارهای «مایة رشک نادانان و دل‌سوزی خردمندان» (نک: تحدید, 
۰ ) همین فعالیتهای به ظاهر جذاب سیأسی بوده است؛ زیر | خدمت به 
خرارزه‌شاه در این گونه مسائل, او را از پرداختن به تحقیقات علمی یا به 
تعییر خود آو «خدمت به علم» (نگ: القاتون, ۰۳/۱ ((سیر سهمی...», گ 
قاب.سطر ۴).بازمی‌داشت. 

در ۴۰۶ و ۴۰۷ق بیرونی فرصتی کوتاه برای پرداختن به کار رصد 
پیدا کرد ( تحدید, ۱۱۰). او توانست با بهره‌گیری از کمکهای مالی 
پادشاه آلتی رصدی موسوم به سلقة شاهیه بسازد که نامش مأخوذ از 


۳۹۰ بیرونی 


لقب خوارزمشاه بود. وی در گرگانج په یک سلسله رصدهای پی در پی 
پرداخت که آخرین آنها به جمعه ۴ رجپ ۴۰۷ مربوط می‌شود. وی برخی 
از اين ارصاد را در قصر پادشاهی مأمون انجام داد (همان, ۷۷-۷۵, 
۲۳۰۰۱۲۰۸۰۸ 

در ۴۰۷ق مأمون به دست سرداران سپاهش کشته شد و محمود نیز 
سال بعد گرگانج را تصرف کرد و هنگام بازگشت بیروتی را نیز با خود به 
غزنه برد. در این هنگام پیرونی بسیار تهی دست زندگی می‌کرد و با آنکه 
پس از چندی تا حدی از حمایت محمود برخوردار, و روزگارش بهتر 
شد. اما روابطش با وی هرگز چنان‌که باید بهبود نیافت. پیرونی در این 
سالها یه نگارش تحدید نهایات الا ماکن مشغول بود. وی در اوایل سال 
۸۵۹ با اندکی پیش از آن در مقدمة اين کتاب به تفضیل از 
نامرادیهای روزگار گله کرده است ((ص ۲۳-۲۲). ار در اول جمادی 
الآخر ۴۰۹ نیز در نزدیکی کابل می‌زیست و چندان پریشان احوال بود که 
خود را در از دست دادن نزدیکان با دو پیامپر خدا نوح و لوط (که در 
جریان عذابی که بر سر قومشان امد. زن یا فرزند خود را از دست دادند) 
مقایسه می‌کرد و امید داشت تا با سریلند بیرون آمدن از اين آزمون 
الاهی همچون آن در رستگار گرده (همان, ۱۱۹). بیرونی در پایان 
مقدمهٌ بسیار طولانی کتاب تحدید نهایات الاماکن نیز تلویحاً به اسارت 
خود در چنگ سلطان محمود اشاره کرده, و از فرمان محمود غزنوی 
مبنی بر حضور اجباری او در دربار غزنویان با عنوان کنایهآمیز (تقدیر 
پشری» باد کرده است ((ص ۶۲). 

بیرونی پس از رصد خورشید گرفتگی ذیقعد؛ ۴۰۹ در نزدیکی لمغان 
(میان کابل و قندهار), از جمادی‌الاول ۴۱۰ یک ساسله رصدهای 
مختلف را در غزنه آغاز کرد که تا ۴۱۲ق به طول انجامید (همان, 


۲۹۲-۱). رصد انقلاب تابستانی در ۴۱۲ق آخرین رصد بیرونی به ‏ 


شمار می‌آید. بیرونی پس از اين رصد محمود غزنوی را در جریان 
لشکرکشی به هند همراهی کرد. اما همچنان روزگار را به بدی 
می‌گذراند, زیرا در فهرست از رنجهای بی‌شمار خود پس از رسیدن به 
سن ۵۰سالگی (یعنی پس از ۴۱۲ ق)یاد کرده است (ص ۳۲-۴۱). 
بیرونی در جریان لشکرکشیهای متناوب محمود به هند که تا ۱۷؟ق 
طول کشید,با کوششی پی‌گیر زیان سنسکریت را که کلید نجینة معارف 
هندوان بود, فرا گرفت و با برقراری ارتباط با دانشمندان و عالمان دینی 
هند, اطلاعاتی بسیار گرانبها از این سرزمین به دست آورد. در ۴۱۵ق 
در غزنه با فرستادگان فرماتروای ترکهای ولگا دیدار کرد و توانست 
اطلاعات جغرافیایی قابل توجهی از اعضای اين هیئت به دست آورد. 
یکی از فرستادگان در برابر محمود گفت که در نواحی دور دست شمال 
(نواحی داخل دایرة قطبی), خورشید گاء روزهای پی‌دریی غروب 
تمی‌کند. محمود غزنوی از این سخن برآشفت و این سخنان را کفرآمیز 
خواند؛ اما ابوریحان او را متقاعد ساخت که سخن سفیر معقول است. 
در ۲۱۶ق نیز بیرونی بار دیگر به غزنه بازگشته بود. وی ۷ روز پیش از 
پایان رجب ۳۱۶ سرانجام پس از مست کم ۷ سال تحقیق, نگارش کتاب 


تحدید را به پایان رساند (ص ۳۰۳). البته به نظر بولگاکف شاید تاریخ 
یاد شده در پایان کتاپ تحدید, افزودة کاب نسخه باشد؛ اما از آنجا که 
بخشهایی از اين کتاب بی‌تردید پس ازیکی از مسافرتهای بیرونی به هند 
تألیف شده است,تاریخ پایان تألیف کتاب را باید قطعً پس از ۴۱۲ق و 
نه چندان پیش از رجب ۴۱۶ دانست؛ زیرا بیرونی در این کتاب از اقامت 
خود در قلعذ نندنه در سرزمین هندوستان یاد کرده است. وی در این قلعد 
توانست شیوهُ ابتکاری خود برای اندازه‌گیری قطر زمین ترسط 
اسطرلاب را که پیش از اين به صورت نظری بیان کرده بود. بیازماید 
(همان, ۲۲۳-۲۲۲ القانون, ۵۳۰/۲ -۵۳۱؛ نالینو, ۲۹۰-۲۸۹). شاید 
بیرونی مقالة فی استخراج قدر الارض برصد انحطاط الافق عن قلل 
الجبال را در همین هنگام نوشته است. بیرونی در ۱۸ق رسألة 
استخر/ مج الا وتار را به پایان رساند و در همین سال‌با هیتتهایی از چین و 
ترکهای اویفور که به دربار محمود آمده بودند, دیدار کرد. وی در ۴۲۰ق 
کتاب مهم التفهيم لاوائل صناعة التنجیم را به خواهش ریحانه بنت 
حسین خوارزمی به دو زیان عربی و فارسی نوشت که روایت فارسی آن 
از کهن‌ترین متون فارسی علمی, و کهن‌ترین متن ریاضی - نجومی 
فارسی موجودبه شمار می‌رود. 

اندکی بعد محمود درگذشت و فرزندش محمد جانشین او شد. اما 
مسعود که پسر بزرگ‌تر پود. پس از مدتی کوتاه با پیروزی بر برادر بر 
تخت پدر نشست. در همین روزگار بیرونی کتاب مشهور و بسیار مهم 
تحقیق ماللهند را به پایان رساند. مسعود پس از رسیدن به سلطنت بسی 
بیش از پدر بیرونی را نواخت و او نیز به نشانةُ سپاس‌گزاری, کتاب 
القانون المسعودی را که دانشنامه‌ای از آگاهیهای نجومی آن دوران بود, 
به نام وی تألیف کرد. بیرونی در ۴۲۷ق رساله‌ای دربارة آثار رازی 
نوشت و در پایان, فهرست آثار خود را نیز بدان افزود. گویا بیرونی در 
همین روزگار مدتی به زادگاه خود سفر کرد زیرا به یافتن جَنگی از آثار 
مانویان در خوارزم پس از ۴۰ و اندی سال جست و جو اشاره کرده است 
(فپرست, ۴-۳). او در زمان حکومت مودود بن مسعود (حک ۴۳۳- 
۰۱ نیز از حمایت پادشاه غزنوی برخوردار بود و دو کتاب دستور و 
الجماهر رایه نامش تالیف کرد. 

غضنفر تبریزی تاریخ مرگ بیرونی را به نقل از ابوالفضل بر‌خسی 
که گویا از مریدان بیرونی بوده- ۳ رجب ۱۲/۴۴۰ دسامبر 2۱۰۳۸ 
آورده, و با استناد ید مأغذی دیگر عمر ابوریحان را ۷۷ سال و ۷ماه 
قمری یاد کرده است (ص ۸۱-۸۰). اين همان قول مشهوری است که 
بسیاری بر آن اعتماد کرده‌اند. غضنفر که خود را از شیفتگان شخصیت 
علمی بیرونی برشمرده, در «المشاطة لفهرست» کوشیده است تا ثابت 
کند رژیابی که بیرونی در فهرست نقل کرده است, تأویلی درست دارد. 
پیرونی در اين رساله گفته است که در شب تحویل شصت و یکمین سال 
عمرش خواب دیده که در پی یافتن هلال ماه است, اما ناگهان ندایی 
می‌شنود که ((چه می‌جویی ؟ تو اين هلال را ۱۷۰ بار دیگر خواهی دید)». 
بیرونی در ادامه سی‌افزاید: («چون از خواب برخاستم. این ۱۷۰ ماه 


رابر ۱۲ تقسیم کردم که حاصل ۱۴ سال و ۲ ماه قمری شد...» (ص 
۴۳ اما عضنفر که به علت علاقة بسیار به پیرونی می‌خواسته رژیای او 
را صادقه جلوه دهد, بدون توجه به تصریح بیرونی به ۱۴ سال و ۲ ماه 
قمری (- ۱۷۰ ماه), «مانئة و سبعین» (۱۷۰) را «مانة و تسعین» 
(۱۹۰) خواندهبو دلایل عجیب و غریب دیگری نیزهمیان کشیدهاست تا 
میان تاریخی که برای درگذشت بیرونی یاد کرده و رژیای بیرونی توافقی 
حاصل کند. در حالی که بیرونی در مقدمة الصیدنة فی الطب - که یگانه 
دست نویس شناخته شدة آن به خط خرد غضنفر تبریزی است (نک: 
مقدمه, ص ۲) - تأکید کرده که سنش از ۸۰ سال گذشته, و به سیب 
ضعق بسیار بینایی و شنوایی,به ناچار کتاب را با دستیاری شخصی به 
نام نهشمی تألیف کرده است (همان, ۱۷). در نتیجه باید گفت که پیرونی 
روزگار جانشین مودود را نیز درک کرده؛ و درگذشتش پس از ۴۲ق 
بوده است. از این تاریخ به بعد هیچ خبری از بیرونی در دست نیست و به 
نظر می‌رسد که چندان پس از این ایام نزیسته باشد. 

شخصیت علمی» حقیقت‌جویی و تجریه‌گرایی: ابوریحان بارها 
خود را خادم علم دانسته, و به ویژه از اینکه «توانسته از روزگار کودکی 
یکسره به خدسمت علم درآید», از بخت بلند خود سپاس‌گزار بوده 
است (الفانون, ۳/۱).به نظر بیرونی خادم دانش تباید میان شاخه‌های 
علم جدایی قائل شود بلکهبادبداند که دانش به طور مطلق, چه ذاتا و 
چه نسبت به آگاهیهایی که دربارة آن به دست می‌آید, پدیده‌ای شریف و 
نیکوست و جوینده را لذتی ابدی و پیوسته عطا می‌کند (((سیر سهمی»: 
گ ۸۵ ب,سطرهای ۴ تا۶). وی همواره کسانی را که درمورد تحقیقات 
علمی تنها به این نکته که «در آن چه سود است؟!» توجه دارند, به باد 
استهزا می‌گیرد (مثلا نک تحدید, ۲۳) و بر آن است نباید با گفتن «رالله 
اعلم» نادانی خود را توجیه کند ( الائار, ۳-۹ دلبستگی بیرونی به 
پژوهش چندان است که فعالیتهای سیاسی خرد در روز 
خوارزشاهیان آل مأمون را «مای رشک تادانان و دلسوزی 
خردمندان» برمی‌شمرد ( تحدید» ۰6۱۱۰ 

دیدگاه بیرونی دربارة پژرهشهای علمی موجب شد که وی از 
پیشگا مان پووهشهای محض در جهان اسلام باشد. تحقیقات وی 
دریارة احکام نجوم-- که خود هموازه معتقدان بدان را نکوهش می‌کرد 
(نک: ادا مقاله) - نیز پژوهشهای وی دربرةتاریخ و آداب و رسوم 
ملل مختلف (مثلاً در الاثار الباقية ر تحقیق ماللهند), از بارزترین و 
نخستین نمونه‌های اين گونه تحقیقات به شمار می‌رود. تسلط بیرونی بر 
زبانهای فارسی و عربی و سنسکریت ابزارهای لازم برای کار پژوهشی 
را برای دی فراهم آررده بود. بررسی برخی آثار وی.به ویژه الصیدته 
حاکی از آن است که او از زبانهای یونانی و سریانی در حد رفع نیاز 
آگاهی داشته است. اما امروزه, آثار بیرونی بیشتر به دلیل شیرة 
پژوهشی وی جلب توجه می‌کند. بررسی آثار مختلف بیرونی حاکی از 
آن است که او از نظر شیو؛ پژوهش بسیار پیش‌تر از روزگار خرد و کم و 
بیش همانند شیوة دانشمندان آروپایی عصر نوزایی بود. بیرونی با داشتن 


بیرونی ۳۹۱ 


ابزارهای لازم ر پژوهشهای رف در تاریخ (به ویژه تاریخ علوم) بر 
نظریه‌های علمی زمان خود و سیر تکاملی آنها تسلط یافته بود و 
یواست اوهر گنه آگاهی کید نف ش می‌رسید, پهر؛ فرأوان گیرد. 
توجه ویژ؛ وی به تاریخ و دیدگاه اتتقادی او نسیت به اسناد مورداستفاده 
و دقت در تصحیح آين اشبار (برای جکیده دیدگاهش: نک: مقدمةً 
تحقیق..... ۲-۱): آثارش را در زمرة مهم‌ترین منابع پژوهش وبررسی در 
آثار پیشینیان و معاصران او, قرار داده است. 

مهم‌ترین جنب شخصیت علمی بیرونی حقیقت‌جویی و دوری از 
تعصب و پیروی کورکورانه از عقاید رایج است. به نظر وی تعصب 
چشمهای بینا را کور و گوشهاي شنوا را کر می‌کند و انسان را په کاری 
وامی‌دارد که خرد و دانش آن را گواهی ندهد ( الاثار, ۶۶). او بارها از 
نظریات دانشمندان پیشین و به ویژه ارسطر انتقاد می‌کرد (نک: ادامة 
مقاله, دیدگاههای بیرونی در طبیعیات). وی به دلیل شیفتگی به 
رهیافتهای عینی, حقیقت را تنها در گفت‌ها و نوشته‌ها نمی‌جست و به 
آزمودن آزمودنیها و مشاهده مستقیم پدیده‌های طبیعی بسیار علاقه‌مند 
بود (نک: ادامة مقاله). تمایل وی بد دقت و مشاهده در کنار احتمال راه 
یافتن خطاهای هرچند کوچک در محاسبات پیچیده. وی را بر آن 
می‌داشت تا روشهایی را که از راه آزمایش مستقیمأًبه نتیجه می‌رسد:بر 
روشهای نظری مبتنی بر محاسبه برتری دهد (مثلاً نک:تحدید, ۲۱۴- 
۵ درمورد اقدام ناموفق وی برای اندازه‌گیری قطر زمین که بدان 
اشاره‌شد). ۱ 

ار در الجماهر با تکیه بر آزمایشهایی که شیوة علمی در آنها کاملاً 
رعایت شده است دو باورعامیانه را که حتی بهآثارعلمی نیز راهيفته, 
رد می‌کند: نخست سمی بودن الماس را با خوراندن آن به سگی 
می‌آزماید و می‌افزاید که چه در آن هنگام و چه بعدها تشانی از 
مسمومیت در این سک دیده نشد ((ص ۱۷۴ ) و سپس دربار نظری بسیار 
شایعی که در برخی منابع به ارسطو مشموب است وبراساس آن اگر مار 
به زمرد بنگرد. چشمانش ضعیف یا کور خواهد شد (رازی, :۵٩۵/۲۰‏ 
یسیل عین الافعی متیل نظرت الیه»؛ ابومنصور, ۱۸۷ ابن 

بیطار, ذیل زمرد), می‌گوید: در سنجش این سخن, از انداختن طوق 
تیردلشان زر گردن مار رفن به تا حرکت دادن رشته‌ای از دانه‌های زمرد 
در جلو چشمانش و... چندان کوشیدم که کسی را یارای فراتر رفتن از 
آن نیست, و این کار را ٩‏ ماء‌تمام در سرما و گرما آزمودم و تنها مانده بود 
که زمردرا چون گحل بر چشمانش بکشم !مان کاره .گر تیز چشمی 
آن مار را بیشتر نکرده باشد. چیزی از بینابی‌اش کم نکرد! (همان, 
۲۷۳-۲ ؛برای شواهد دیگر, نک:هد, الجماهر فی الجواهر). 

بیرونی در افراد المقال نیز یکی از نظریات مشهور ارسطو را با تکیه 
بر آزمایشی جالب رد می‌کند (نک: ادامذ مقاله, دیدگاههای بیرونی در 
طبیعیات)؛ اما نکت مشت رک در هم این آزمایشها شیوه علمی بیرونی در 
انجام دادن این آزمایشهاست. وی مانند یک محقق امروزی, در مورد 
هرآزمایش بهچندنکته توجه‌می‌کند: نخست آنکه هنگام‌مقایسة خاصیتی 


۳۹۲ بیرونی 


ویژه از دو ماده, می‌کوشد که سایر شرایط برای آنها یکسان باشد. مثلاً 


برای بررسی تأثیر دمای اولیة آب در سرعت انجماد آن, دو ظرف یک 
شکل ویک اندازه‌با مقداری برابر از یک نوع آبسیکی گرم و دیگری 
سرد (برای یکسان بودن املاح آب) -برمی‌گزیند و اين دو را در هوای 
سرد نزدیک هم قرار می‌دهد تا همه شرایط بجز دمای اولیٌ دو ظرف 
یکسان باشد. و دیگر آنکه دز همه این آزمایشها به تکزاز آن در حالات 
مختلف تأکید می‌کند تا مطمئن شرد که نتایج حاصل از فرایندی اتفاقی 
نیست و سرانجام آنکه از پذیرفتن مطالبی که آزمودن آنها در شرایط 
عادی دشوار و گاه ناممکن است, خودداری می‌کند. به طور مثال 
درمورد حجر ایرد که بنایر باور عامه. دفع کننده تگرگ (بزد) است: 
می‌گوید: این نیرنگی آسان است. زیرا که آزمودن راستی‌یا ناراستی این 
سخن پس دشوار است ( الجماهر, ۳۶۷). 
بیرونی و احکام نجوم: تگارش چند اثر نسبتاً مفصل دربارة 
احکام نجوم و شاخه‌های مختلف آن توسط بیرونی, برخی از 
پژوهشگران به ویژه زاخاو را به اين بادر رسانده که بیرونی از معتقدان 
بو اما بیرونی در آثار خود بارها تأکید کرده که به 
مکان پیشگویی حوادث از روی احوال‌ستا رگان و نیز سایر علوم غریبه 
ویو و ۳۳ ,صرفاً توجه وی به 
پژوهش علمی بوده است. وی در فهرست نیز برای آنکه زمانی از سر 
نامیدی از ستاره‌شمران خواسته بود که در سرانجام کارش نظر کنند. 
خود را سرزنش می‌کند و سپس پاسخهای این منجمان را به ریشخند 
می‌گیرد ((ص ۱) ر در مقدمذ تحدید چنین می‌گوید: چون در کار مردم 
روزگارمان می‌نگرم: همگان در سراسر گیتی ((سيماي تادانی» به خود 
گرفتهاند و به نادانيی خود افتخار می‌کنند و با اهل فضل دشمنی 
می‌ورزند... آن‌گاه نزدیک است که سخنان اصحاب صناعت احکام 
نجوم... را باور دارم (ص ۲۳). او در همین کتاب تأکید می‌کند که 
«صناعت احکام ریشه‌هایی سست. شاخه‌هایی ناتوان و قیاسهای 
پریشان دارد و در این صناعت, حدس و گمان‌بر آگاهی درست و استوار 
((یقین) برتری دارد» (ص ۰٩۲).وی‏ در مقدمة ((سیر سهمی السعادة و 
الغیب» که به یکی از مباحث احکام نجوم اختصاص دارد, تأکید می‌کند 
که انگیزة وی در پرداختن به اين موضوع تنها خدمت به علم و شوق به 
دائستن بوده است (گ ۸۵ ب, سطرهای ۴ تا ۴). اما بهترین شواهد از 
التفهیم به دست می‌آید. بیروتی در آين کتاب که با هدف آموزش احکام 
نجوم و مقدمات آن (مانند حساب, هندسه, هیئت و کاربرد اسطرلاب)ٍ 
نوشته شده,بارها بر بی‌اعتقادی خودبه احکام نجوم کید کرده, و مثلا 
در آغاز باب احکام نجوم آن چنین آورده است: «وقت آمد که نیز 
سخنانی که میان منجمان رود اتدر احکام نجومبهجای آریم که قصد 
پرسنده این بود. و نزدیک بیشترین مردمان (اکتریت) احکام نجوم ثبرة 
علمهای ریاضی است هر چند که اعتقاد ما اندر این ثمره و اندر اين 
صناعت مانندة اعتقاد کمترین مردمان است» (یعنی بیرونی همچون 
«اقلیت سردم» اعتقادی به احکام نجوم نداشته است). در الجماهر نیز 


هنگام سخن گفتن از نیرتگهایی که آشکار ساختن آن دشوار است؛ 
آورده: عام مردم از یک بار پیشگویی متجم در تعامی عمرش, تعجب 
می‌کنند و اشتباهاتی را که در هر دقیقه از عمرش مرتکب می‌شود. 
فراموش می‌کنندا (ص ۲ نیز ۱۱۲ که هل تنجیم را تحقیر کرده 
است). افزون بر اين عنوان برخی آثار بیرونی نیز می‌تواند تشانة 
بی‌اعتقادی بیرونی به احکام نجوم و سایر شاخه‌های علوم غریبهبه شمار 
آید. 

بیروئی و نظریهٌ حرکت وضعی زمین: بیرونی در کتاب استیعاب 
هنکام بحث دربارة اسطرلاب زورقی آورده است: از ابوسعید سجزی 
اسطرلابی ازنوع واحد وبسیط دیدم که از شمالی و چنوبی مرکب نبود و 
آن را اسطرلاب زورقی می‌نامید و او را به جهت اختراع آن اسطرلاب 
بسیار ستودم. چه, اختراع آن متکی بر اصلی است قائم به ذات خود و 
مبتنی بر عقيدة مردمی است که زمین را متحرک دانستد, حرکت روزانه 
رابه زمین نسبت می‌دهند و نه به کرةٌ سماوی و بدون شک این شبهه‌ای 
است که تحلیلش دشوار و رفع و ابطالش مشکل است. مهندسان و 
علمای هیئت که اعتماد و استناد ایشان بر خطوط مساحیه است, در 
نقض آن شبهه چیزی [گفتنی] ندارند, زیرا چه حرکت روزانه را از زین 
بدانند وچه آن رابه کرةسماوی نسیت دهند, در هر دو حالت به صناعت 
آنان زیان نمی‌رسد و اگر نقض این اعتقاد و تحلیل این شبهه امکانپذیر 
باشد, موکول به رأی فلاسفةٌ طبیعی‌دان است ((ص ۱۲۸). البته به نظر 
نگارنده ساخت اسطرلاب زورقی را نمی‌توان به خودی خود نشانگر 
اعتقاد سجزی به حرکت وضعی زمین دانست. نالینو (ص ۲۵۲) نیز 
دربار؛ اينکه سجزی چنین اعتقادی داشته است.یا اينکه حرکت وضعی 
زمین را تنها فرض ترار داده, مستقل از اینکه حرکت بکند. یا ته. تردید 
داشته است؛اما با توجه به سخن بیرونی, می‌توان پنداشت که سجزی در 
مکاتبات خودبا بیرونی چنین نظریه ای را مطر ح کرده باشد. 

بیرونی درتحقیق ماللهند نیز به هنگام اشاره به نظر دانشمندان هندی 
دربارة («.حرکت فلک و سکون زمین» یا («حرکت زمین و سکون قلک» 
یک بار دیگر تأید کرده است که پذیرش یکی از اين دو نظریه و رد نظرية 
دیگر هیچ لطمه‌ای به علم نجوم وارد نمی‌کند, زیرا توجیه پدیده‌های 
نجومی براساس هر دو نظریه یکسان است. بیرونی بار دیگر حل این 
مسئله را دشوار می‌داند و تأکید می‌کند که بسیاری از فضلای پیشین و 
معاصران او, در سئلاٌ حرکت زمین و رد آن تفکر بسیار کرده‌اند و خود 
او در کتاب مفتاح علم الهیة (که امروزه تشانی از آن در دست نیست؛ 
بیرونی, فهرست, ۳۱) در این‌باره به بحث پرداخته, و ((در معنی و نه در 
کلام» از هم گذشتگان پیشی گرفته است (تحقیق,۲۳۲-۲۳۱). 

از اشارات بیرونی به «حرکت قلک نسبت به زمین» یا بالعکس و 
«حرکت روزانٌ شرقی» کاملاً پیداست که منظور وی حرکت وضعی 
زمین (چرخش گرد خود) بوده است و نه حرکت انتقالی (گرد 
خورشید). اما برخی از مولفان مقصود پیرونی را حرکت انتقالی 
پنداشته‌اند و در نتیجه این سخنان را به نظریذ «خورشید مرکزی»» ربط 


داده‌اند (متلا نصر, ۱۸۷-۱۸۴؛ آذکایی, ۸۱-۷۷). اين اشتباه در آثار 
شرقی دبه ویژه فارسی رواج بسیار داشته است. گذشته از آن بیرونی 
در این مورد تنها به ذکر این نکته که عم تفاوتی میان این دو نظریه وجود 
ندارد, بسنده کرده, و هیچ یک از اين در را بر دیگری برتری نداده است؛ 
با این همه, ابوعلی حسن ین علی مراکشی (از دانشمندان سده ۷ق) در 
جامع المبادی و الغیات‌فی عم السیقات از بیرونی به سیب ستایش (و 
نه پذیرش) نظر سجزی به شدت انتقاد کرده که له کاملاً ناهجاست. .او 
هنگام تشریح ساختمان اسطرلاب زورقی آررده است: «ابوریحان 
بیرونی گفته است که پدید آورندة این اسطرلاب ابوسعید سجزی است و 
آن اسطرلاب مبتنی بر آن عقیده است که زمین متحرک و کرة سماوی, 
به استثنای سیارات هفت‌گانه, ثابت است. بیرونی گفته است که این 
شبهه‌ای است که حل آن دشوار است و از بیرونی عجیب است که 
چگونه رد شبهه‌ای را که نادرستیاش بی‌اندازه آشکار است, دشوار 
می‌شمارد. حال آنکه نادرستی اين سخن را ابوعلی سینا در کتاب شقّاء 
و رازی در کتاب ملخص و آثار دیگرش روشن کرده‌اند» (۰۷۳/۲ ۷۵: 
نیز نالینو, ۱ کارادوو, 466؛ ویدمان, 131 برای توضیح بیشتر, نکن 
کرامتی, «ملاحظاتی...»,۰)۱۳۰-۱۲۴ 

بیرونی و تاریخ علم: آثار بیرونی در هر زمینه‌ای که باشد. از 
مهم‌ترین منایع تاریخ آن علم به شمار می‌آید, زیرا بیرونی نه تنها در 
ضمن همة وشته‌های خود (به ویژه در استخراج الاوتار ) پیوسته از 
سابقَه تاریخی مطالب مختلف ,نظرات دانشمندان پیشین و دیگر مسائل 
مربوط به تاریخ ریاضیات سخن می‌راند و نتیج آنان را با یکدیگر 
مقایسه می‌کند ,بلکه گاه کتابهایی را صرفاً دربارة تاریخ علم می‌نگارد. 
در تحقیق ماللهند و الثار الباقية دقیق‌ترین گزارشهای دورف باستان 
درا رةتاریخ علوم مختلف در هند و گاه‌شماری ملتها را ارئهمی‌دهد و 
در تمهید الستقر و التحلیل و التقطیع از شیو؛ یافتن مقدار پ پارامترهای 
مختلف نجومی در ۳ سنت یوناتی, هندی و ایرانی. و میزان تأثیر پذیری 
دانشمندانی چون خوارزمی, ابومعشر بلخی و دیگران سخن می‌گوید و 
لا در تمهید (ص )۸٩‏ عمر بن فرخان طبری و ماشاءالله یهودی را 
واسطة میان ابرمعشر و آثار نجومی دورة ساسانی می‌داند. گزارشی که 
بیرونی از مذاکرات سیان غزاری و یقوب بن طارق با هیئت علمی سند و 
چگونگی آشنایی مسلمانان با نجوم هندی یاد کرده است» دقیق‌ترین؛ و 
درموردبرخی‌جزئیات تنهاگزارش موجوددرمتابم‌دور؛اسلامی‌بهشمار 
می‌رود(ن5: تحقیق» ۲ ۳۵۶۳۵۷ « التحلیل...», ۰۱۵۶۰۱۳۳۰۱۲۰ 
۱۷۸-۷, تمهید, ۲۷+قس: صاعد,۲۱۶؛ نیز کندی.(۱پژوهشی..46, 
9 پینگری««فزاری۰۰-), 103-5 ((یعقرب...۳», 97-98نیز قس: 
علی ین سلیمان, گ ۹۵ ب, که اين حکایت را ه عصر متوکل ریط داده 
است !)۰ 

اشارثییرونی به اجتما ع ستاره‌شناسان‌عهد انوشیروان‌برای‌تصحیح 
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بیرونی ۳۹۳ 


زیج شاه (نک: القانون, ۱۳۷۳-۱۳۷۳/۳) مورخین علم را از وجود دست 
کم دو تگارش از زیج شاه که از روایت مشهور روزگار یزدگرد سوم 
کهن‌تر بوده‌اند. آگاهی داده است (کرامتی, کارنامه..., ۳۹-۳۶)- وی 
همچنین مانند محققان امروزی تاریخ علم بارها به تأثیر پذیری سنت 
نجمی ایرانی از نجوم هندی تأکید کرده است (الثثار, ۶. تمهید, 
۳۴ جم: («افراد.::»: ۱۳۵): در تحدید و القانون فهرستی بسیار 
جالب از ارصاد دانشمندان سبلمان (و غالبا ایرانی) آمده است که به 
ویژه درمورد کسانی چون سلیمان بن عصمت سمرقندی ( تحدید, ۴۸- 
۹ ۰۲۳۷-۲۳۶ ۰۲۸۰ القانون, ۶۵۴/۲ «التحلیل», ۰۱۲۶ ۱۶۵) و 
ابوالفضل هروی ( تحدید, ۷۰, ۱۲۰۳-۲۰۱۰۱۲۴ ۰۲۳۱۰۲۲۶ القانون, 
۶۸ ۶۱۲/۲) مهم‌ترین و گاه یگانه مأخذ محققان کنونی در تعیین 
ررزگار فعالیت آنان به شمار می‌رود (مثلاً ن5: قربانی, زندگی‌نامد.... 
۱۳:۵۹ لبته بیرونی گاه به دلیل در دست نداشتن 
اشتباه می‌افتد؛ مثلاً او از رصد احمد نهاوندی (ه م) در حدرد سال 
۷/۰ که ابن برنس از ان یاد کرده است ((ص ۱۵۷ ؛ قس: شوی. 
0 کندی, همان 124), آگاهی ندارد و رصد اصحاب ممتحن در 
اراضر روزگار مأمون عباسی را نخستین رصد دور: اسلامی می‌داند 
(تحدید, ۶۷؛ نیز صاعد, ۲۱۸؛ برای برخی نکات دیگر, نک: سائلی. 
706-12).بیرونی به مسائل تاریخی ریاضیات توجهی ریژه دارد. مثلا 
در مقالید علم الهِیثة سابقة کشف دو رابطة مهم مثلثان تی (قضیذ سینوسها 
وتانانتها) توسط دانشمندان ایرانی و سهم هر یک از آنها در اين را را 
بررسی می‌کند (در این باره, نک: ه د. ۷۳۰-۷۲۸(۱۲) و در استخراج 
الاوتار و بخشی از القانون السعودی به مسائلی می‌پردازد که نمی‌توان 
آنها را فقط با کمک پرگار و ستلاره (خط کش غیرمدرج) حل کرد 
(مانند تثلیت زاوید). 
بیرونی و آموزش ریاضیات: بیرونی در آثار ریاضی خود و به 
ویژه در استخراج الا وتار, پبوسته بر اتبات قضایا و مسائل ریاضی به 
روشهای مختلف و ذکر شباهتها و تفارتهای میان روشهای مختلف 
تأکید می‌کند. مثلا برای حل نخستین قضیذیاد شده در استخرا ج الا وتار 
۲ برهان می‌آورد و برهانهای مشابه و متفاوت را یاداور می‌شود. به 


شن مدارک ره 


همین علت مطالع استخرا ج الا وتار برای دانشآموزانی که می‌خواهند 
در هندسه چیره دست شوند, بسیار سودمند است. در پخش هندسه 
التفهیم نیز ابوریحان هنگام تعریف اصطلاحاتی چون جسم, سطح, خط 
و نقطه (نک؛ روایت فارسی, ۷-۳» روایت عربی. ۳-۱) عمدا از ترتیپب 
رعایت شده در کتاب اصول هندسه اقلیدس عدول می‌کند تا بتواند برای 
نوآموزان هندسه تعریفهایی ملموس ارائه دهد. 

اقلیدس در مقالة ارل اصول نخست نقطه و در آخر سطح را تعریف 
کرده, و تعریف حجم را به مقالٌ ۱۱ (که هندسة فضایی از انجا آغاز 
می‌شود) واگذارده است. در حالی که ترتیب ذکر این تعریفها در کتاب 
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۳۹۴ بیرونی 


بیرونی تقریاً عکس این است. به لحاظ اهمیت این تعاریف به طور 
خلاصه بدانها اشاره می‌شود (ترتیب ذکر آنها در التفهیم رعایت شده, و 
البته در اين مقایسه به تفاوتهای ریز میان عبارات بیرونی و اقلیدس 
توجه نشده است). برای تسهیل مقايسة اين تعا ریف با تعاریف اقلیدس, 
شمارذ مقال اصول با اعداد رومی و در کنار آن شمارة تعریف خواهد 
آمد (مثلا 5 ,آیعنی تعریف پنجم از مقال نخست اصول ): تعریف جسنم 
(101,1)؛ تعریف سطح: جسم ناچاره بی‌نهایت نبود یه همه سو و نهایت 
آو سطح است (2 ,61)... و سطح طول است و عرض بس (5 ,1)؛ 
تعریف خط: اگر بسیط را نهایت باشد., آن نهایت او ناچاره خطی باشد 
(1,6) و آن خط طولی باشد بی عرض (1,2) تعریف نقطه: چون خط را 
نهایت باشد. نهایت او نقطه بود (1,3) و... نقطذ را ته طول است و ند 
عرض و نه عمق (1 ,)؛ تعریف سطح ۷ 
کوتاءترین سطح است اندر میان دو خط که نهایت اویند و خط راست 
کوتاه‌ترین خط است اندر میان دو نقطه که نهایت اویند (قس:با اقلیدس. 
7 و 4,؛ تعریف ابوریحان از سطح راست ناقص و نارسا و از دید یک 
هندسه‌دان نادرست است. زیرا اگر اين دو خط متوازی ثباشند, تعریف 
ابوریحان بی‌معنی خواهد بود و ابوریحان تا ايی جای کتاب ترازی را 
تعریف‌نکرده‌است)؛تعریف زاویه [مسطحه] و انوا عآن(9,10,11,,), 
تعریف شکل (14 ,1) و دایره و مرکز و قطر آن (17 ,16 ,15 ,1)؛ تعری 
مثلث( 1,19 که البتهتعریف همهچند ضلعیهاست),و انواع ان(1,20,21)؛ 
تعریف چهار ضاعی (بخش دیگری از 19 ,1) و انواع آن (20 ,ل). 
تردیدی نیست که بیرونی به مزایای ساختار و نظم موجود در کتاب 
اصول اقلیدس آگاه بوده, و می‌دانسته تعاریفی که در آغاز التقهیم یاد 
کرده است, نمی‌تواند پایةُ یک دستگاه ریاضی دقیق باشد. اما دی در اين 
کتاب بیش از انکه قصد بیان دقیق و مرتب تعاریف و اصول هندسه را 
داشته باشد, کوشش ش کرده است تا تعاریفی ملموس به ن وآموز ارائه دهد. 
و بدین‌لحاظ نخست جسم را که تصور آن برای همه مقدور است, تعریف 
نموده, و سپس هر یک از اصطلاحات سطم, خط و نقطه را به ترتیب با 
استفاده از اصطلاح قیلی تعریف کرده است. 

دیدگاههای مهم بیرونی در طبیعیات: بیرونی در الاثار الباقية, 
چنان که خود نیزیادآور شده, برای آنکه کنایش ملال‌آور نباشد, مسائل 
پراکنده. اما بسیار جالبی رایاد کرده است که بسیاری از آنها به طبیعیات 
مربوط می‌شود (ص ۷۲ برای تفصیل بیشتر نک5: « د, ذیسل, 
الاثارالباقيد. ۰.).در مین شاخه‌های مختلف علوم طبیعی, بیرونی بیشتر 
به آثار علوی توجه داشته است .ری دست کم ۸ اثر مستقل دربارة این 
شاخه از طبیعیات یا برخی مباحت تخصصی آن همچون دتباله‌دارها, 
شهابها. شَقق و فأق ر نیز انتقاد از آتار علوی ارسطو نوشته (نک: 
فهرست, ۰۳۳۰۳۸۰۳۶ رساله‌های ۰۶۸۰۶۰-۵۶ ۶٩‏ و ۱۰۹) که متأسفانه 
هیچ یک باقی نمانده است. بیرونی افزون بر اين در آثار دیگر خود نیز 
اشارات قابل توجهی به این موضوعات دارد. دیدگاه ابوریحان دربارةٌ 
چیستی کهکشان راه شیری که در التفهیم آمده, از اهمیتی بسزا 


برخوردار است؛ زیرا در میان طبیعی‌دانان مسلمان, حتی آنان که کتابی 
مستقل دربارة آثار علوی نوشته‌اند. کمتر کسی به اين موضوع پرداخته 
است .در واقع طبیمی‌دانان مسلمان که دیدگاه ارسطو و دیگر یونانیان در 
اين باره را معقول نمی‌دانستند. برای گریز از مخالفت صریح با نظر 
ارسطو, ترجیح می‌دادند که اصولا رارد این میحث نشوند .تتها پیر ونی و 
ابن هیثم نظریاتی نو در این زمینه مطرح کردند. بیرونی ضمن اراة 
نظریه‌ای کم و پیش صحیح و جالب بر اختلاف‌نظر خود و ارسطو تأکید 
می‌ورزد: ((مجره را پارسیان راه کاهکشان خوانند و هندوان راهبهشت. 
و او جمله شدن بسیار ستارگان است از جنس ستارگان ابری و... 
ارسطو مجره را جیزی داند که به هوا ازبخار دخانی شده, برابر ستارگان 
بسیار گرد آمده آنجاء همچنان که خرمن و گیسو, و دتباله اندر هوا پرابر 
ایشان پدید آید» (التفهيم» روایت فارسی, ۰۱۱۵ روایت عربی» ۸۷؛برای 
دیدگاههای یوانیان نک: ارسطو, 58؛ «الراء...», ۱۴۳-۱۴۲؛ ابن 
بطریق, ۲۶-۲۳! ابن رشد, ۵۱ -۵۶؛ کرامتی, «آثار...», ۰۱۹۰-۱۸۳ 
۵۲۰۵ 

بیرونی در بخشهایی ازتحقیق ماللهند. دیدگاههای دانشمندان هندی 
دربار؛ برخی پدیده‌های آثار علوی و به‌ویژه دنباله‌دارها را نقل کرده 
است (نک: ص۵۴۷-۵۳۶,۳۳۲-۴۱۹). اما ازاین‌میان, انتقادسخت وی 
از چند نظریذ مهم و اساسی طبیعیات کهن - که همگی در کتاب اراد 
السقال آمده است بیش از همه جلب‌نظر می‌کند و جالب اینجاست که 
این اعتراضات اولاً به موضوع اصلی رساله (یعنی سایه‌ها) ارتباطی 
ندارد و ثاناً این بخش از کتاب پیرونی چنان که خواهیم گفت به اشتباه 
در ضمن رسالفی حرکات الشمس ابراهیم بن سنان چاپ شده است. 
انتشار این مطالب در میان رسائل ابن سنان موجب شده است که بر خی 
پژوهشگران این دیدگاهها را از آن ابراهیم ین سنان دانسته, و در نتیجه 
برای نظریات او در طبیعیات اهمیت بسیار قائل شوند (مثلا 
۷11/2745 ,۸5؛ نیز ه د. ابراهیم بن سنان). بیروئی در این بخش 
از افراد المقال سخن احمد بن طیب سرخسی (ه م) در کتاب ارکان 
القلسفة دریاره ((سیاهی هوا بر فراز نقاط مرتفع» را نشانهٌ مبالفك وی در 
پیروی از (نتلریه‌ای که از کتاب الحس و المحسوس ارسطو برمی‌آید» 
می‌داند. ابوریحان پر آن است که در این باره یاید تتها با استناد به 
آزمایش و تجربه سخن گفت, زیرا هیی‌گاه از تفییر رنگ هوا در سرما یا 
نبود گرما سخنی نرفته است و قلٌ کوه دماوند با بلندی بسیارش دیده 
می‌شود و هیچ نشانی از سیاهی در آن نیست. به نظر بیرونی پیروان 
عتعصب ارسطر بر خود جایز دانسته‌اند که از کتاب آثار علری ارسطو 
بی‌چون و چرا پیروی کنند و آنجه درباره شعا ع بصر و بینایی گفته است. 
بپذیرند (در این باره,نک: کرامتی. همان ۲۳۶-۲۳۱۰۲۱۸-۳۱۴.جم). 

به نظر بیرونی سخنان پیروان متعمسب ارسطو جز در واژه‌ها و الفاظ 
تفاوت دیگری با سخن خود او ندارد. آنان ادرستیهایی را که در این 
نظریات دیده می‌شود. به گردن کسانی جز ارسطو می‌اندازند و اگر کسی 
که در هیئت عالم نظر می‌افکند. آنچه را در اين کتاپ آمده است, خطای 


فاحض بداند و قبول نکند که زیر مدار منقلب صیفی عمارت و آبادانی 
بر زمین وجود ندارد», این گروه آشکارا به تکذیب او بر می‌خیزند 
(بیرونی, ((افراد»: بخش چاپ شده در («حرکات الشمس)» ابراهیم بن 
ستان, ۵۵). نظریه‌ای که ابوریحان از آن انتقاد کرده, در فصل پنجم مقالة 
درم متئورولوگیکای (الاثار العلوی) ارسطو آمده است. وی در این 
کتاب ابندا از در ناحیذ مسکون, یکی در شمال خط استوا و تقریباًبین 
مدار قطبی شمال و مدار رس السرطان (یا مدار متقلب صیقی, مدار 
۵ عرض شمالی) و دیگری ناحية متناظر آن در جنوب خط استوا 
(یعنی بین مدار ۲۳/۵ عرض جنوبی و مدار قطبی جنوب) نام می‌برد و 
اندکی بعد می‌افزاید:... و ما می‌دانیم که ناحية مسکون پیش از آنکه سایه 
هنگام ظهر حقیقی ناپدید شود. یا به سوی جنوب افند. قطع می‌شود 
(یعنی پایین‌تر از مدار رأس السرطان ناحی مسکون وجود ندارد!). 
خود پیرونی در مقدمذ طولانی تحدید نهایات الاماکن نیز ضمن بحث 
دربار؛ ربع مسکون گفته است: و بعضی گفتداند که در سوی جنوب کر 
زمین همانند شمال آن خشکی و آدمیزاد هست, و ارسطو این را واجب 
ندانسته, بلکه آن را ممکن شمرده است... و ارسطو چه نیکو کرده است 
که‌با مشروط سخن گفتن خود را از همه این ایرادها به دور نگاه داشته 
است! (ص ۰۲۸ ۳۲), در نتیجه می‌توان گفت که انتقاد بیرونی به ارسطو 
تنها به امکان زیستن در نواحی گرمسیری (بین مدار رأس السرطان و 
رأس الجدی) مربوط می‌شود. 

ارسطو همچنین در فصل دوازدهم از مقال نخست منثورولوگیکا 
هنگام توجیه چگونگی پدید آمدن تگرگ آورده است که گرم کردن آب, 
لطافت آن را افزایش می‌دهد و در نتیجه اين آب زودتر از آبی که قبلاًگرم 
نشده است, یخ می‌زند؛ و آبی که در نواحی و فصول گرم در هوا قشرده 
می‌شود. سریع‌تر دا غ می‌شود.به همین دلیل,اهالی شهر نس هرگاهبه 
یخ نیاز داشته باشند, نخست آن را می‌جوشانند و سپس در هوای سرد 
می‌گذارند تا یخ بزند. ارسطو و پیروانش در توجیه بسیاری از پدیده‌های 
مربوط آثار علوی, به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از این نظریه بهره 
برده‌اند و به طور مثال می‌پند اشتند که بخاربرخاسته از آب گرم. زودتر از 
بخار برخاسته از آب سردیخ خواهد زدا امروزه نادرستی اين نظریه بر 
هیچ کس پوشیده نیست. اما تقربً هم دانشمندان دور اسلامی بیآنکه 
به خود زحمت چنین آزمایشی را بدهند. نظر ارسطو را پذیرفته‌اند. به 
طور مثال ابن سینا در دانشنام علایی در اين باره آورده است: ((چیز 
گرم زودتر بندد ر زودتر فشرد (سرد شود), از بل لطیفی وراء که قوت 
سرما اندر وی بیشتر تواند شدن, و از اين قبل راء هرگاه که به سرما آب 
گرم و آب سرد بر زمین ریزند, آب گرم زودتر هشرد» (ص ۶۶, نیز 
الشفاء, ۳۷). اما بیرونی پرای رد این دیدگاه به این آزمایش دست 
می‌زند:«من دو ظرف یک اندازه ویک شکل برگرفتم ودرهر دو ظرف. 
ازیک آب, یکی سرد و دیگری گرم ریختم و هر دو ظرف را در هوای 
سرد و خشک نهادم. سطح آب سرد یخ بست, در حالی که در آب گرم 
هنوز گرمایی باقی مانده بود. اين را دیگر بار آزمودم, باز همچنان شد» 
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(«افراد»: بخش چاپ شده در «حرکات الشمس» آبراهیم بن سنان, 
۵۷-۶ 

جالب‌تر اینکه برخی دانشمندان ایرانی که رسالاتی به زیان فارسی 
دربارة آثار علوی نوشته‌اند, از جمله ابن سهلان و مسعودی مروزی, به 
تصور آنکه بیرونی در اين انتقاد خود به دیدگاه ابن سینا نظر داشته است. 
به دقاع از این یک بزخاسته‌اندا و بدون توجه به ادله بیزونی: نظلر 
درست او را نادرست خوانده‌اند. به ویژه ابن سهلان پا را از این فراتر 
گذاشته, ر دانشمند بزرگی چون ابوریحان را به بی‌اطلاعی از علوم 
طبیعی و نفهمیدن منظور سخن ابن سینا متهم کرده است. وی ضمن 
تکرار تقریباکلمه به کلم سخنان ارسطو و حتی مثال وی افزوده است: 
(..,وفاضل‌ترین حکما در اسلام رئیس بوعلی سینا بوده است. و او این 
معنی را مجمل در بعضی تصائیف خویش آورده است. رئیس بوریحان 
که پایٌ تمام داشته است در هندسه و از این علوم بهره‌ای نداشته است» 
این سخن را نیک فهم نکردست و تشنیع زدن گرفتست بر خواجه بوعلی 
که گفته است «آب گرم از آب سرد زودتر فشرد)», ((و من که بوریحانم در 
نا ازیک آب,یکی سرد و یکی گرم در هوای زمستان گشاده بگذ اشته‌ام» 
روی آنچه سرد بود بسته شده بود و آن گرم هنوز گرمی نگذاشته بود). و 
ندانسته است که خواجه بوعلی را مقصود این بوده است که یبان گردیم 
که: دو سرد که یکی لطیف‌تر بود ویا دو گرم که یکی لطیف‌تر بود سردی و 
گرمی پیش‌تر از کثیف‌تر بپذیرد. و گرم و سرد در هوأی سرد بنهی عاقبت 
چون هر دو سرد شوند. سردی ویخ بستن آنچه گرم بود سخت‌تر و بیشتر 
بود!» (ابن سهلان, ۰)۱۸-۱۷ 

شرف‌الدین مسعودی مروزی نیز پس از تکرار نظری تأثیر لطافت در 
تغییر سریع‌تر درجذ حرارت اجسام آورده است: (و دلیل بر اين سخن, 
آن است که در زمستان چرن آب گرم و آب سرد در صحرابر زمین ریزند. 
آن آب گرم زودتر یخ بندد از آب سرد و یکی از جملة فضلا سخن را 
تزییف کرده, می‌گوید: من تجرید کردم آب گرم و آب سرد به صحرا 
نهادم تا آب گرم سرد شود, آب سرد یخ بسته بود. اما این شخص در 
تزییف این مُحقّ نیست و اعتبار و تجربه نیکو نکرده, بایستی آب گرم 
بنهادی تا فاتر گشتی آنگاه آن را با آب سرد به یکباره در صحرا نهادی تا 
پدید آمدی که اول کدامیخ بستی! (مسعودی, ٩۸۰-۷؛‏ برای توضیحات 
بیشتر, نک: کرامتی, «(آثار6), ۲۳۰۰۲۱۵ ۰۲۴۲ ۲۵۳-۲۵۲, ۰۲۶۳-۲۶۷ 
هواشناخت,۱۳۸-۱۴۱)- 

تأثیر ابوریحان بر دانشمندان بعدی: یکی از نکات جالب توجه 
تأثیر تسبتاً اندک بیرونی بر دانشمندان بعدی است. در راقع تأثیر 
ابوریحان بر سیر اندیشذ علمی در مقایسه با تأثیر اين سینا بسیار ناچیز 
بود, در حالی که آثار ابوریحان چه از نظر اصالت و چه از نظر شیوة 
علمی دست کم از نظر پژوهشگران روزگار ما بسیار برتر از آثار 
این سینا بود. اما ابن سینا در بیشتر سالهای فعالیت علمی خود در دربار 
آل بویه به سر برد که به علم و دانش وبحثهای علمی بهای بسیار می‌دادند 
و آزاداندیشی در روزگار آنان رواج پسیار داشت؛ در حالی که پیرونی 
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بجز نزدیک به یک سالی که در ری به سر برد, هرگز به محدود؛ آل بویه 
قدم‌نگذاشت ونیم دوم عمر خویش را که دوران بهره‌وری علمی اوبود, 
در دربار سلاطین متعصب غزنوی گذراند که با هرگونه آزاداندایشی به 
سختی مقابله می‌کردند. از سوی دیگر, حکومت غزنوی اندکی پس از 
مرگ سلطان محمود از یک قدرت بی‌همتا به یک امارت محلی تنزل 
یافت و ناگفته پیداست که بیروتی به عنوان برجسته‌ترین دانشمند چنین 
درباری, نمی‌توانست همچون این سینا که در حکومت آل پویه و آل 
کاکویه سمت وزارت داشت, بر سیر تکاملی نظریات علمی تأثیر گذارد 
(برای تأثیر دیدگاههای بیرونی بر آثار سنگ شناسی, نکن ه د, الجماهر 
فیالجواهر). 

آثار بیرونی: نگاهی به فهرست آثار ابوریحان, گویای آن است که 
وی‌یکی از پرکارترین نویسندگان دورة اسلامی بوده است. اگر بخراهیم 
براساس آثار برجای ماندة بیرونی دارری کنیم, باید گفت که تقریباً همة 
آثار وی پژوهشی زرف در بر داشته, و پیداست که مولف برای نگارش 
آن وقت بسیار صرف کرده است. شاید به همین سبب. بیرونی آنها ۳ 
فرزندان خودبر می‌شمرد و علاقه خود به آثارش را به ((شیفتگی مردمان 
به فرزندانشان» تشبیه می‌کند (فهرست, ۴۳). 

سیاهه‌ای که ابوریحان بیرونی پس از برشمردن نوشته‌های محمدین 
زکریای رازی از آثار خود ارائهداده مه‌ترین مأخذ محققانی چون 
زوتر و ویدمان(زوتر و دیگران,55-96) و پولو(«کارنامه"..۰»سراسر 
مقاله) برای آگاهی از نام و محتوای آثار وی به‌شمار می‌آید. پیرونی در 
اين رساله فهرستی موضوعی از ۱۰۳ اثر به پایان رسیده و ۱۰ اثر 
دردست تکمیل خود ارائه داده, و سرانجام ۲۵ اثر دیگر را که ابونصر 
منصوربن عراق» ابوسهل مسیحی و کوشیار گیلی (به ترتیب, ۱۲۰۱۲ و 
یک آثر) به نام ری نوشته‌اند, یاد کرده, و افزوده است که اگر فرصتی 
دست دهد, برخی آثار سنسکریت رابه عربی ترجمه خواهد کرد (همان, 
۳ جه). وی از هنگام فراهم آوردن این سياهه تا پایان عمر آثار 
دیگری نیز تألیف کرده که مهم‌ترین آنها الصیدتةفی الطب است.بوآلو در 
۵ با تکیه بر فهرست بیرونی و نیز پژرهشهای محققان دیگر» 
کتاب‌شناسی نسیتاً کاملی برای آثار بیرونی و نشان دست‌نویسها و 
چاپهای آثار مرجود وی ارائه کرده است. وی در اين تحقیق با احتساب 
آثار اهدا شده به بیرونی, ۱۸۰ اثر برای وی برشمرده است! که با کاستن 
اين ۲۵ اثر و نیز عناوین تکراری رقمی بین ۱۳۰ تا ۱۵۰ برای آثار 
شناخته شده بیرونی به دست می‌اید.با پیدا شدن چند اثر پیرونی در ۵۰ 
سال اخیر, ضرورت اصلاح کتاینامذ بوآلو بیش از پیش احساس 
می‌شود. از میان پژوهشگران غربی, ادواره استوارت کندی و از میان 
محققان ایرانی, ابوالقاسم قربانی, بیش از همتایان خود درخصوص 
احوال و آثار بیرونی به تحقیق پرداخته, و آثاری برجسته در این زمینه 
تألیف کرده‌اند (ن5: ما خذ مقاله). 

در مورد آثار بیرونی یک نکتة دیگر نیز قابل ذکر است: برخی 
محققان تاریخ علم همچون ماکس کراوزه (ص 479) و ادرارد زاخاو 


(ص 20) تاریخ تألیف برخی آثار مذکور در الثار الباقیذ ابوریحان را 
پیش از ۳۹۰ق دانسته‌اند و گاه اين استتباط را اساس استدلالی مهم 
قرار داد‌اند؛ در حالی که بیرونی تا ۴۲۷ق سرگرم تکمیل و اصلاح 
الانار الباقية بوده است. مثلٌبیرونی در این کتاب از ۳ اثر خودبا نامهای 
الا ستشهادبا ختلاف الا رصاد.الشمو س‌الشافية ...والعجائبلطبيعية ... 
یاد کزده (ضن ۰ ): درحالی که درننیاهة ۴۲۷ ق از 
آنها یاد نکرده, و پیداست که پس از فراهم آوردن این فهرست آنها را 
نوشته, و طبعاً هنگام تکمیل الثا رالباقیة از آنها نمبرده است. 

شماری از آتار مهم بیرونی در زمینه‌های نجوم, احکام نجوم. 
ریاضیات و طبیعیات بدین قرار است: 

.انار الباقية عن القرون الخالية («م.ذیل). 

۲.استخراج الاوتارفی الاثرةبمخواص الخط العنحنی الواقع فیها . 
پیرونی در بخش نخست این کتاب ۴ قضیة هندسی را که همة آنها به 
خواص یک خط شکسته محاط بر دایره مربوط می‌شود, مطرح کرده, و 
سپس برای فر قضیه برهانهایی از خود و ریاضی‌دانان دیگر ارائه داده, 
و دربخش دوم اين ۴ قضیه را در حل ۲۰ مسئله به کار برده است. مسائل 
کتاب را می‌توان به دو دستدٌ متمایز تقسیم کرد: دستذ اول عبارت‌اند 
از ۵-۱: ترسیم مثلث به وسیل سطاره و پرگار؛ ۶: مربوط به محاسبةً 
پاره‌خطهایی است که پای یک ارتفا ع مثلث روی قاعده نظیر آن پدید 
می‌آورد؛ ۷: اثبات رابطة هرون (برای مساحت ملث از روی اندازة 
اضلاع)؛۸: اثبات رابطه‌ای مشابه برای ۴ ضلعیها؛ :۱۰-٩‏ دو مسثلة 
جبری که به سرگرمیهای ریاضی تیز مربوط می‌شود؛ ۱۱- ۱۵: مسائلی 
که در هیئت و نجوم کاربرد دارند. دستة درم نیز مشتمل بر ۱۵ مسئله و 
همگی دربار: محاسبدٌ وترهای دایره است. درواقع عنوان رساله نیز 
برگرفته از موضوع ۴ قضیة نخست (خواص خط شکستة محاط بر 
دایره) و کاربردان در حل ۱۵ مسا دوم است. 

بیرونی در اثبات قضایای کتاب از استدلالهای این ریاضی‌دانان 
استفاده کرده است: ارشمیدس (۲ استدلال), ابوسعید محمدین علی 
ضریر جرجانی(۲),آذرخورن استاد جشنس(۲).ابوعلی حبوبی(۲), 
ابوسعید سجزی(۵), ابونصر عراق(۵) ابوعبد الله محمدین احمد شتّی 
(۳ استدلال کامل ویک استدلال ناقص), این هیثم (۱ استدلال کامل و 
۱ برهان مقصل و نارسا ابوالحسن ابن بامشاد قنشی(۲)» ابوجعفر 
خازن(۲). بیرونی برای قضایای اول, درم و چهارم مجموعا ۱۳ 
استدلال جدید از خود افزوده است. 

از استخرا ج الاوتار نسخة خطی در بانکیپور, قاهره و استانبول, و 
یک نسخة خطی دیگر با همین عنوان در لیدن موجود است که ساختار 
نسخة لیدن با ۳ نسخة دیگر تفاوت بسیار دارد و به نظر می‌رسد که 
نسخه‌ای از اثر دیگر بیرونی موسوم به جمع الطرق السائرة فی معرفة 
اوتا ر الاائرة باشد. هاینریش زوتر نسخه خطی اخیر راپه آلمانی ترجمه, 
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و در ۱۹۱۱ به همراه شرحی ارزشمند منتشر کرده است (خض 11-78). 
در ۳۸( داثرةالمعارف عشمانیه, استخراج الاوتار را با استفاده از 
مجموع خطی ش۲۳۶۸ بانکیپور (حاوی آثاربیرونی, ابراهیم بن سنان 
و دیگران), در حالی ید چاپ رساند که متن تقریباً کامل دو اثر دیگر 
بیرونی به نام مقالّة فی التحلیل و التقطیمللتعدیل و مقالة فی آَ لوازم 
تجزی المقادیر ان لانهاية قريية من امر الخطین اللذین یقربان و 
لایلتقیان فی الاستبعاد که جزو آثار گم شد؛ بیرونی تلقی می‌شد., و نیز 
بخش قابل توجهی از دو اثر از ابراهیم بن سنان (فی حرکات الشمس 
والسسائل السختارةفی الهندسته) بدطور پراکنده در آن به چاپ رسیده 
بود. مثلا در. شضمن ضمن استخراج الایتار عبارت «و قد کان لجدیٍ 
ابی‌الحسن ثابت فی ذلک» آمده (چ حیدرآباده ص ۱۵۳) که بقيتاً 
نویسند؛ آن ابراهیم ین سنان پن ثابت بن قره است. .درواقع تنها از آغاز 
متن چاپی حیدرآباد تا پایان سطر ۸ صفح ۱۰۸ و سپس از پایین شکل 
۱۷ در صفحذ ۲۲۴ تا پایان کتاب مربوط به متن استخرا ج الا وتار است 
(سعیدان, «حول رسائل...», سراسر مقاله. «رسائل بیرونی..6», 
173-5 قربانی, تحریر..., ۶۳, تحقیقی..., ۳۴- ۳۵: ۲۲- ۳۵: 
هوخندایک, 133-150). در ۱۹۶۵ احمد سعید دمرداش این کتاب را 
یک بار دیگر در قاهره یه چاپ رساند, اما بهرغم مدعای مصحح, این 
متن نیز بسیار مفشوش و مفلوط است و به‌طور مثال همان عبارت 
ابراهیم بن سنان در آن دیده می‌شود ص 1۶۸). 

۳ استیعاب الوجوه الممکتة فی صنعة الاسطرلاب, رساله‌ای مهم 
در تاریخ نجوم اسلامی دربارة بررسی و مقايسة روشهای گوناگون 
ساخت انوا ع اسطرلاب (هم) که با رسالاتی چون استیعاب‌فی علم(یا 
معرققه) الا سطرلاب فرق دارد. بیروتی در مقدمه اين کتاب از ابوسهل 
مسیحی (م). با عنوان احترام‌آمیز شیخ یاد کرده, و اين کتاب را بدو 
هدیه کرده است. کراوزه تاریخ نگارش این اثر را پیش از ۳۹۰ق دانسته 
است (ص 479), اما همانگونه که گفته شد, ذکر نام اين رساله در الاثار 
الباقیة نمی‌تواند برنگارش آن پیش از ۳۹۰ق دلالت کند. 

مهم‌ترین عناوین اين رساله بدین شرح است: مسائل مختلفی دربارة 
ساخت اسطرلاب از جمله رسم مدارات. رسم منطقة البروج روک 
عنکیوت, رسم رتئوس کواکب تابت بر عنکبوت, شناخت ایعاد ستارگان 
از معدل النهار و غیره, روش ابرمحمد سیفی و ابومحمود حامدین خضر 
خجندی در رسم دایره‌های ششت, ت تصحیح اسطرلایهای قدیمی و تنظیم 
آن برای زمان حاضر, ساخت یکرت (که به آن اشاره 
شد) سنطری؛ صلیبی. لولبی» رصلی: و مبطخ. ساخت اسطرلاب 
موسوم به کامل با تسطیح اسطرلاپ, گزیده‌ای از کتاب ایوحامد 
صاغانی دربارة تسطیح تام, رسم قطع مکافی (سهمی), رسم قطع زاید 
(هذلولی) به نقل از کتاب السموت ابرنصر منصورین عراق, وصف 

پرگا رتم و حرکات آن, رسم قطعناقص (یضی), .مکافی و زائدبا پرگار 
ام رس صحيفةکسوفیه وساخت دستگاهی رای شناخت زمن رژیت 
هلال. 


بیرونی ۳۹۷ 


این کتاب از جمله مهم‌ترین آثار تاریخ نجوم به شمار می‌آید و 
بخشهای مختلف آن (به ویژه مقدمه) توسط محققان اروپایی به زیانهای 
مختلف ترجمه و بررسی شده است. کتاپ استیعاپ در ۱۳۸۰ش بدون 
ترضیحات و حواشی شایسته و با وضعی نه چندان مطلوب در مشهد 
به چاپ رسیده است. 

۴.اقر اد المقال فی امر الظلال, رساله مهمی به غربی دربارة سایهها 
و مسائل و محاسبات مربوط به آن در ۳۰ باب. بیرونی در فهرست 
دربار؛ این کتاب چنین گفتد است: کتابی [دیگر] برای او (ابوالحسن 
مسافرین حسن) نوشته‌ام به نام... که همه مباحث این فن را در بر دارد 
(ص ۳۲ نیز نک: مقدمٌ ((افراد»4). این دعوی به هیچ وجه بی‌پایه نیست. 
زیرا وی در این کتاب به تمامی موضوعاتی که به نحوی به سایهها مرتبط 
می‌شوند.اعم از مباحث ریا ضی,نجومی.ادبی» آیات کریمة قرآن مجید, 
حکایاتی از انجیل, و حتی برخی ضرب‌المثلها پرداخته است. وی در 
این کتاب به آثاری چون زیج شاء و دانشمندان مسلمان چون محمد بن 
مزسی خوارزمی, کوشیار گیلی, یعقوب بن طارق, نیریزی, کندی. 
آبومعشر بلخیابوالوفای بوزجانی.فزاری,حبش حاسب.احمدبن طیب 
سرخسی, سجزی, و از یونانیان به بطلمیوس پولس یونانی و ارسطر و 
فلاطون, و از هندیان به برهمگوپته, بجيانند بنارسی و زیج آرجبهر و نیز 
به دانشمندان حرانی چون سنان بن فتح, ثابت بن قره و ابراهیم بن سنان 
استناد کرده است: 

متن عربی این کتاب در ۱۹۴۸/۱۳۶۷م در حیدرآباد دکن در ضمن 
رسائل بیرونی (رسالةٌ دوم) با وضعی بسیار مفشرش و ناقص به چاپ 
رسیده است. در صفحذ ۵ این اثر تنها نام ۱۷ باب از بابهای سی‌کانة 
کتاب ذکر شده, و ادامة فهرست و دو باب نخست و پخش نخست باب 
سوم (ص ۵: سطر ۰) به اشتباه در ضمن رساله «فی حرکات 
الشمس» ابراهيم بن ستان (چ حیدرآباد) از عبارت من‌الاخر (بخش 
آخر نام یاب ۱۱) در سطر ۸ صفحة ۳۴ تا عبارت المئلة در صفح ۶۳ 
سطر چهارم چاپ شده است.با آوردن این بخش در جای اصلی خود. 
واقص کتاب رفع خواهد شد. .ادرارد ۱۱۱ 
ترجمه و شرح انگلیسی این کتاب را در دو جلد در حلب منتشر منتشر کرده 
است. 

۵ تسطیح الصور ر تبطیح الکور» رساله‌ای دربار؛ تصویر کردن 
شکلهای روی کره بر سطح مستوی که برای «خوارزمشاه» (قاعدتاً 
باید ابوالحسن علی بن مأمون, د سح ۳۹۹ق باشد) نوشته شده است. 
بیرونی در بخش پایانی الثار الباقیة نیز دربارُ همین موطوع سخن 
گفته, و به نظر می‌رسد که یا پس از نگارش این بخش از الثارالبافیه, 
مطالب آن را به وجهی کامل‌تر در رسالدای مستقل آورده؛ یا پس از 
نگارش تسطی الصور خلاصذ آن را ه ال الباقية اقزوده است. 

بیرونی در این رسالة نسیتاً کوتاه, آما مهم. از دانشمندان بسیاری نام 
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۳۹۸ بیرونی 


برده. و از آثار آنها بهره گرفته,یا از آنها انتقاد کرده‌است.اين دانشمندان 
و آثار آنها عبارت‌اند: عطارد پن محمد حاسب: فی محنة المنجمین, 
عمر ین فرخان طبری: فی صورء الکرة (نک: ص ۱۸۸), عبدالرحمان 
صوفی: الک واکب اشایتة (< صورالکواکب. ۴ بار), مارینوس. 
بطلمیوس, محمد بن جابر بن سنان بتانی, سجزی, ایونصر منصور بن 
عراق: خجندی, ابوالعباس اسقدبن محمدین کثیر فرغانی, یعقوب بن 
اسحاق کندی, عمر بن محمد بن خالد مروروذی, و شخصی به تام حسن 
(حسن اين مصباح؟). ابوریحان همچنین در اين رساله به اتری دیگر از 
خود موسوم به کناب صنعتةالکرة اشاره کرده که امروزه مفقود است. 
بیرونی از خطاهای مارینوس و بتانی حین تسطیح, و روشهای کندی, 
مروروذی, و صوفی در تسطیح کره اشاره کرده است و نقص هم آنها را 
این می‌داند که در اين روشها به ناچار باید ترفندی به‌کار برد که موجب 
بالا رفتن خطای کار می‌شود, زیر نسبت میان خط منحنی ((روی سطح 
کره) و خط مستقیم گویا نیست (پس بیرونی از گنگ بودن عدد بی 
آگاهی داشته است). سپس بیرونی ۳ روش ابتکاری خود را برای این 
کار شرح می‌دهد که بسیار تحسینبرانگیز است. پیرونی در آن بخش از 
اين رساله که در الما رالباقیة نیز آمده, دربار؛ تصویر مخروطی که پیش 
از وی نیز سابقه داشته, سخن گفته, و دربار؛ روش تسطیح اپوحامد 
صاغانی چنین آورده است: صاغانی به جای آنکه مرکز تصویر را یکی 
از دو قطب صفح تصوير انتخاب کند. نقطه‌ای از محور صفحهٌ تصویر را 
که در داخل یا در خارج کره واقع است. مرکز تصویر اختیار کرده, و 
واضح است که در این تصوير دایره‌ها عبارت خواهند بود از انواع 
چهارگانة مقاطع مخروطی و پیش از صاغانی این نوع تصویر عجیب 
سابقه نداشته است. بیرونی سپس روش تصوير استوائه‌ای را که یکی از 
نوآوریهای خود اوست, شر ح می‌دهد و می‌افزاید که شکلهایی که با آين 
نوع تصوير به دست می‌آیند, با شکل اصلی که رری سطح کره است» 
یکسان نیست؛ اما اين تغییر شکلها به صحت کار اسطرلاب لطمه‌ای 
نمی‌زند, زیرا در اسطرلاب شکل تصاویر مهم نیست, بلکه مقصود آن 
است که برخی از آنها را ثابت نگه دارند وبرخی را به حرکت درآًورند 
(التنار, ۳۶۱-۳۵۷ تسطیح, ۲۰۰-۱۸۵). این روش تسطیح همان است 
که ج. ب. نیکولسی دی پاترئ در ۱۶۶۰ منتشر کرد (سارتن, 1/707) و 
امروزه نقشه‌های جغرافیایی موسوم به مرکاتور براساس آن تنظیم 
می‌گردد. بیرونی در پایان دریار؛ نحوة تصویرگری در اسطرلاب مبطخ 
به تفصیل سخن گفته. و اشکالات آن را در حالت خاص بیان کرده.ر 
برای رفع این اشکالات تغییراتی درآن داده است. 

از تسطیح الصور یک نسخة خطی در تهران و نسخه خطی دیگری 
در لیدن موجود است. تنها داناسرشت به نسخه خطی موجود در تهران 
توجه داشته, و تمامی تحقیقات مستشرقان دریاره این کتاپ پراساس 
نسجْه لیدن بوده است. هایتریش زوتر در ۱۹۲۲ پخش عمدهٌ آن را با 


مصعا۳2 نق اعمامم۲1 .0.1 :1 


تعلیقاتی اندک به زبان آلمانی ترجمه و منتشر کرد. در ۱۹۷۲ رسولف 
ترجمذٌ ازیکی اين رساله را در تاشکند یه چاپ رساند. احمد سلیم 
سعیدان متن عربی رساله را در مجلا دراسات (غمان, دانشگاه اردن. 
7۷ شم ۴, ص ۲۷-۷) به چاپ رساند. در ۱۹۷۸ نیز احمدف و 
بوریس روزنفلد این رساله را به روسی ترجمه کردند. سرانجام برکگرن 
در ۱۹۸۲م تصویر نسخة خطی لیدن را به همراه شرح و ترجمة انگلیسی 
رساله و نیز خلاصه‌ای عربی از نکات مهم آن در مجلة تاریخ العلوم 
العرییةه (شم۶) در حلب (سوریه) به چاپ رساند. در همین شماره ودر 
ادامذ همین مقاله نیز لوتس ریشتر-برنبورگ ترجم انگلیسی مقدمة 
این رساله را با شرح و یادداشتهایی مفید آورده است. بخش پایانی 
الاتارالباقية نیز که به همین موضوع اختصاض دارد. به ضورت مستقل 
به کوشش فیورنی به ایتالیایی ترجمه و منتشر شده, و قربانی نیز در 
۳ و ۱۳۷۵ش ترجمة فارسی همین بخش را به همراه شر ح و 
تعلیقات در دو کتاب بیرونی نامه ر تحقیقی در اثار ریاضی ابوریحان 
بیرونی آورده است. 

۶ التفهیم لا وائل صناعةالتنجیم (م). 

۷.تحدید نهایات الا ماکن اتصحیح مسافات السساکن, مهم‌ترین اثر 
دانشمندان مسلمان دریار؛ جفرافیای ریاضی. در اين کتاب از تعیین 
عرض و طول جغرافیایی شهرها ومیل دائرةالبروج و اندازه‌گیری زمان 
خسوف و اختلاف طولهای جغرافیایی و روش تعیین سمت قبله بحث 
شده است: اپوریحان خود در پایان مقدمة طولانی این کتاب هدف از 
نگارش آن را چنین آورده است: «و باید دانست که آنچه اکنون مقصود 
من است, هرچند از راه آن به عمد بیرون رفتم (یعنی مطالب مختلف این 
مقدمد) اين است که: به‌طور کلی راههایی را آشکار کنم که از آنها 
جاهای روی زمین از جهت طول میان خاور و باختر و از جهت عرض 
میان شمال و جنوب به درستی دانسته می‌شود و فاصله میان آنها به 
دست می‌آید. و آشکار شود که هر نقطه یا شهر در کدام جهت از نقطه یا 
شهر دیگر راقع است؛ و اما آنچه مخصوصاً موردنظر است اینکه هم 
اینها را برای شهر غزنه... اندازه‌یگیرم». 

برخی مطالب مهم کتاب عبارت‌اند: ۰۱ بیرون آوردن عرض بلد 
بهره‌گیری از ستارگان ایدی الظهور و اشاره به رصدهای بنی‌موسی ,... 
تعیین عرض جرجانیه توسط بیرونی . ۲. تعبین عرض یک شهر از ردی 
عرض شهری دیگر و رصد خجندی در ری. ۰۳بیرون آوردن میل اعظم 
په صورت مستقل, اشاره به رصدهای دانشمندان یونانی همچون 
اراستن, هیپارخوس و بطلمیوس. بیرونی به ارصاد دانشمندان دور 
اسلامی همچون اصحاب ممتحن. بنی‌موسی, ابوالفضل هرری و 
ابوجعفر خازن, عبدالرحمان صوفی, ابوالوفای بوزجانی, ایوحامد 
صاغانی (یا صفانی), ابوسهل کوهی, خجندی (با شرحی بسیار 
ستایش‌آمیز و نسبتاً مفصل دربارة سدس عظیم ساختذ او موسوم به 
سدس فخری در کوه طبرک چسبیده به شهر ری و شرحی دریارة مکالمة 
ابوریحان و خجندی در این باره), و رصدهای خودش نیز به علل 


پدیدآمدن اختلاف در آنداژه‌ها اشاره می‌کند و از کسانی که پیروی از 
محاسبات هندیان را به‌غلط سیب این اختلافها می‌دانند,خرده می‌گیرد. 
۴.پیدا کردن عرض بلد و میل کلی از یکدیگر: اشاره به برخی ارصاد و 
محاسبات خود مولف, و مطالبی از این قییل. ۵. اقالیم سبعه: اشاره به 
ریع مسکون, اقلیمهای هفت‌گانه. روش محمدین صباح در یافتن 

کشادفی مشرق کلی و۳ رصد از بیرونی در این باره. ۶- شناختن 
اختلاف طول میان شهرها: : بیرونی نخست به نصف‌النهار مبداً طول 
شرقی یا غربی, تعریف طول و اختلاف طول و اندازه‌گیری آن, استفاده 
از خسوف در اندازه‌گیری اختلاف طول. ... تعریف میل و نحوً 
اندازه‌گیری آن می‌پردازده سپس از رساله‌ای که ابن‌سینا (در متن 
ابوعلی سینوی) در تصحیح طول جرجان برای زرین گیس دختر 
شمس‌المعالی نوشته است. به سختی انتقاد می‌کند. رصد وی را 
غیرقابل اعتماد و ابوالفضل هروی را در اين قبیل کارها مقدم بر او 
می‌داند. وی در پایان این بخش روش عملی اندازه‌گیری ارتفا ع کوه و 
اندازه‌گیری قوس یک درجه توسط خود می‌پردازد. در پایان کتاب نیز به 
مجموعه‌ای از رصدهای زمان اعتدال خریقی توسط دانشمندان پیش یا 

پس از اسلام می‌پردازد. 

یک نسخة خطی بسیار نفیس از اين کتاب (که ظاهراتتها نسخة 
موجود آن است) با شمارةٌ ۶ در کتابخانة سلطان ناتح نگهداری 
می‌شود. اي نسخه در رجب ۴۹۶ و در غزنه نگاشته شده است. از آنجا 
که این نسخه در عصر بیرونی و در محل سکنای او نوشته شده است: 
مجتبی مینوی 
این احتمال را رد کرده است. متن عربی تحدید در ۲ ۱۹۴م, نخست در 
آنکارا (به کوشش ش محمدین تأویت طنجی) و سپس در قاهره (به کوشش 
پ. پولگاکوف و ملاحظدٌ امام ابراهیم احمد و در ضمن یکی از 
شماره‌های مجلة معهد المخطوطات العرییة) به چاپ رسیده است. در 
۷ نیز جمیل علی ترجمط انگلیسی آن را در بیروت به چاپ رسانده 
است". ادوارد استوارت کندی نیز آن را به انگلیسی شرح کرده: و احمد 
آرام ترجمٌ فارسی نه چندان دقیقی از آن ارائهداده است. 

۸ الدرر فی سطح الاکر (نک: بوآلوء «کارنامه», شه 143), 
رساله‌ای دربار؛ چگونگی تسطیح ویافتن زایجه در انواع اسطرلایها, 
مشتمل بر دو «سوال» که به تر: تیب ۸ و ۶ ((قول» دارند.ییرونی آين کتاب 
را همچون استیعاب برای اپرسهل مسیحی نوشته, و باتوجه به آنجه در 
مقدمه آمده است. به نظر می‌رسد که ابوسهل مسیحی پس از مطالعة 
کتاب نسبتاً مفصل استیعاب, کتابی مختصرتر که قاقد مسمائل حاشیه‌ای 
باشد, از بیرونی درخواست کرده, و او نیز در پاسخ این کتاب را نوشته 
است (نک: «الدرر», ۰۸۶ ۱۶). با توجه یه اينکه ابوسهل مسیحیٍ 
چندآن پس از ۴۰۳ نزیسته, اين کتاب باید در همین سالها و احتمالاً 
پیش آز۰۸ ۰ق نوشته شده‌باًشد, در حالی که بیرونی در سیاهسال۲۷؟ق 


برشی بر آن‌اند که این نسخه به خط خود بیرونی است؛ اما 


پیرونی ۳۹۹ 
از این کتاب یاد نکرده است؛ اما در نگارش این رساله توسط خود 
ابوریحان تردیدی نیست, زیرا هم در اين رساله و هم در تحدید نهایات 
الاماکن «به رصد میل اعظم در ۳۸۵ق در شهر خوارزم (کاث) با 
بهره‌گیری از دایره‌ای به قطر ۱۵ ذراع» اشاره شده است («الدرر», 
۰ قس: تحدید, ۳۴۴). از سوی دیگر, عبارت «هذا کتاب 
ابی‌الریحان... فی تسهیل السطیح الاصطرلابی و العمل بالمرکبات 
الشمالی والجنوبی منه» در پایان «الدرر» (ص ۱۲۶) یاداور یکی از 
آثار ابوریحان است که در فهرست با نام تسهیل التسطیح (در متن به 
خطا التصحیع) الاصطرلابی والعمل بمرکباته من الشمالی و الجنوبی 
ثت شده است(ن؟: ص ۳۵). باتوجه به اين قراین می‌توان گفت که 
بیرونی احتمالاًاين کناب را نخست تسهیل... نامیده, ولی بعدها با توجه 
به علاقه‌ای که به نامهای موزون داشتد, عنوان آن رابه الدررقی سطح 
الاکر تغیبر داده است. احمد دلال متن عربی و ترجمه انگلیسی این اثر را 
در ۱۹۸۸ در مجلة تارییخ العلوم العريية و الاسلامية بنتشر کرده. آما 
هرگزبه یکسانی آن وتسهیل... اشاره‌نکرده است. 

٩.الصیدنفی‏ الطب («م). 
۰ القانون المسعودی («م). 
مآخد:_دالاراء الطيية», منسوب به پارتارک» همراه فی اللفس ارسطر, ترجمة سطاین 
لوقا, به کرشش عبدالرحمان بدوی, بیروت. ۱۹۵۲ع؛ ابراهیم پن سنان, «حرکات 
الشمی», رسائل, حیدرآیاد دکن: ۱۱۹۴۸/۱۳۶۷ این اسفندیار, محمد. تاریخ 
طبرستان, به کوشش عباس اقبال آشتیانی, تهران, ۱۳۲۰ ش؛ این بطریق, یحین, انار 
العلریة» ترجمه و تحریر مشورولرگیکای ارسطوء بد کرشش کازیمیر بترایص» یروت؛ 
۷ این بیطار, الجامع لمفردات الادویة والاغذیة, قاهره, ۱۲۹۱ق؛ ابن رشد, 
محید, تلخیص الثار العلریة, به کرشش جمال‌الاین علوی» بیروت» ۱۹۹۳؛ این 
سهلان, عمرء «الرسالة السنجرية فی کاثثات العنصریةه, در رساله درباره آثار علری, به 
کش تحنتقی وناز هرن ۱۳۳۷ دنز انسیا بان ی ٩‏ 
شش محمد رم تهران, شش هم الشقاء, طبیعیات المعادن و الاثار 
العلرية, به کوشش ابراهیم مدکور و دیگران, قاهره, ۵/۱۳۸۵ ۱۹۶ع؛ این پرنس: 
ی کییر حاکمی (نک؛ مل کوسن دوپررسوال)؛ ابومنصور مرفق هروی الا ببیه 
عن حقایق الادریة. به کرشش احمد بهمتیار و حسین محبریی اردکانی: تهران, 
۶ شش اذکایی؛ بردیز؛ ابرریحان بیروتی. تهران. ۱۳۷۳ ش پرلگاکف, مقدمد بر 
تحدید... (نک: هم بیررنی)؛ بیرونی» ابوریحان, الاثار الباقية, به کرشش زاخاو؛ لاپزیگ: 
م۳ و دکن, ۱۳۶۷ /2۱۹۳۸؛ همرد 
غمان, بد گوشش احسد ستید دعرداش, قاهره, ۵ ۱۹۶ع؛ هعر: استیماب رجره السکته 
فی صنتة الا صطرلاب؛ به کرشش محمداگیر جرادی حسینی, مشهد» ۱۵۱۳۸۰ 
همر, «افرادالستال فی امرالظلال». ضسن رسائشل, حیدرآباد دکن, 
را ۹ همر؛ تحدید نهایات الاماکن, به کرشش بولگاکف» قاهره 
۲( هس تحقیق ماللهند. سیدرآباد دکن, ۱۹۵۸/۵۱۳۷۷؛ همو. «التحلیل 
واتقطیم لتعدیل »» ضمن استخراج الا رتار[بهاشتباء به صررت پرآکنده)؛ حیدرآباد دکن, 
۷ + همر, تسطیح الصور و تبلیخ الکور. ج تصویری (نکه ما برگگرن)! 
همه التنهیم لاوائل صناعة التنجیم؛ روایت عربی؛ ج تصویری, همراه ترجمة انگلیسی 
رمزی رایت, آکسنرد. ۳۴٩۱؛‏ همرء همان, روایت فارسی. به کرشش جلال‌الاین 
همایی: تهران. ۱۳۵۱ش؛ هسوء تمهیدالستقر لمعضی المبر» حیدرآباد دکن: 
6۸/۵۷ همو الجماهر فی الجراهر, به کرخش بوسف هادی, تهران, 
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۴۳۰۰ بیرونی 


۵ اش هموء «حکاية آلة السساة بسدس فخری» ضمن «رسالة الخجندی فی المیل 
ر عرض البلد» لویس شیخو المشرق» بیررت» ۱۱٩۱م۰ج‏ ۸؛ هموء «الدرر فی سطح 
الاکره (نکه مله دلال)؛ هموء «سیر سهمی السعادة والقیب» (نکن ملم حداد)؛ هموه الصیدنة 
فی الطب, به کوشش عباس زریاب تهران, ۱۳۷۰ش؛ همو: فهرست کتب محمدین 
زکریا الرازی» به کوشش پاول کرارس, پاریي» ۱۹۳۶م؛ همو: القانون السعودی, 
حیدرآباد دکن» ۴/۱۳۷۳ ۱۹۵م؛ هموء مقالید علم الهیة, به کرشش ماری ترز 
دویارنو: دمشق, ۱2۱۹۸۵ راژ: محمدین زکریاءالجاوی, حیدرآیاد دکن: ۱۳۷۴ 
۵۰ --۱۹۷۰م؛ سعیدارن,احمد سلیم؛ «حول رسائل لییرونی»: مجلّة معهد 
السخطرطات العرية, ۱۹۶۰/۱۳۸۰-۱۳۷۹» ج ۶؛ صاعد اندلسی, التعریف 
بطبقات الا مم, به کرشش غلامرضا جمشیدنزاد اول, تهران, ۱۳۷۶ ش؛ علی بن سلیمان 
هاشمی, علل الزیجات, چ تصویری از نسخة خطی کتايخانة یادلیان (نکن مااه 
عنصرالمعالی کیکاروس,قابوس‌نامه, به کوشش حسین آهی.تهرانء ۲ ۱۳۶ ش؛ غضنفر 
تبریزی» «المشاطة لفهرست» فهرست کنابهای رازی و نامهای کتابهای بیرونی» به 
,شش مهدی محقق, تهران, ۱۳۶۶ش؛ قربانی, ابوالقاسم, تحریر استخراج الاوتاره 
تهران. ۱۳۵۵ش؛ همو تحقیقی در آثار ریاضی ابرریسان بیرونی. تهران» ۱۳۷۲ ش۱ 
هموء زندگینامدٌ ریاضی‌دانان دور اسلامی, تهران, ۱۳۷۵ش؛ کرامتی, یونس «آثار 
داشنندان ایرانی دربارة آثار علوی و تأثیر نظریات طبیمی‌دانان یرنانی بر آنها» تاریخ 
علم در اسلام و نقش دانشمندان ایرانی؛ به کرشش محمدعلی شعاعی و من حیدرئیا, 
تهران. ۱۳۷۸ش؛ همر. کارنامه ایرانیان: تهران, ۱۳۸۰ ش؛ همو, «ملاحظاتی در باب 
آراء تجومی ابرسعید سجزی و شرف‌الدین سعودی»» نامه فرهنگستان؛ ۱۳۷۶ش»س 
۳ شمه ۱ ؛هموه هراشناخت,تهران: ۱ ۱۳۸ ش؛ مراکشی, حسن.جامح المبادی و الفایات 
فی علم المیقات» جع تصویری» پد کرششس فژاد سزگین, فرانکفورت, 2۱۹۸۳؛ مسعودی 
مروزی, محمده «آثار عاری», دو رساله دریارة آثار علری, به کورشش محمدتقی دانش 
بژره؛ تهران, ۱۳۳۷ ش؛نالینوه کارلو الفونسو عم التلک و تاریخه عندالعرب فی قرون 
الرسلی؛ رم, ۱۸۱۹۱۱ تصره حسین, نظر متفکران اسلامی دریارةٌ طبیعت, تهران, 
۲ اش ؛یاقوت,معجم الادباء, به کوشش احسان عباس»بیررت: ٩۹۳‏ ۱ع؛نیژ: 
تساعظ کطهدهع۲ ۱ زره 200 1۳۶ هداعا اه مفردانی مدز تلم 
۰ .13 بق ۲۱۵۵۵۵0 ,۲ ۲۰ .۱ ب(26زا2آه اما از اتااک) کعاناه 7 ۸5۱۳۵۳۸۵۳۸۵ 
۱ 
۱۱۱۱ 
ام۵ناهل رمع۲عنانگ من آه فودا( مصفاظ چم تمتا آ واگ ره ۲ععو۳عظ 
,بل .2 ماهاف0ظ :۷1 ,۷۵۱ ,1982 م۵جعا نامک ماطم۸۳ زه وهاوالا عراز 
,1 ,دقمهرنه حطا ما۸6 مقرارم-۱ ناخ برتستءعظ) رتصلاتتقاف 
کعو۱0 ۷۹ صناوزدامردتوه‌ناهنا نیم ت0۸ 0۵۵۷۲۵ یله بك رز ,۷۵ 
۷۵۰ ,1955 ,۵0 ,6۵۳۵ ما چاه معا ۵ اما اک 
ای نت ۱۳3 
۱ 
اتجف اهنا مادد؛ دج ما ع0 ۲۲۵ننا ملم. .1 رادع۳۵۳6 عل متععنات ۷ 
خانم۳ ۲و تام و تصنصاتت رم رامااعظ ب1804,۷۵۱۰۷ رقااهح اه ععهمانه۷ 
اه راعه60 ار 22۱50۳۱ ماک که دمناههزه:۳ ۱ وطنهعنمت 
:۷ ۷۵۱۱ ,1987 با اههد اعد ۷ مهد جداه مت اطع 
۰ ,1120804 0۵۸۵ :1956 ۷۵۳ ۱۱6۲ مطادع! سا .1 .تا رداتتعاط رفناه‌دظ 
تال 26۱5۵۳۱۴۲ راصنا امعاوهامتاوه وه عوناهه۲۳ داح ناد اع .1 
بات هد امه ۱۷ یمام دزنام۳ه ع عاناتاا0کع6 
ات ۱۱ 
9 امه ,2468 ع۲موصم اوه‌عنسا اممتمده‌اعم مه 
.5 .13 ,6060 :۷۲ ۷۵۱۲ ۱982 مدوجو ههد تانات۸۳ ره هدایز 
معاطوااا01 ۱( ۵ له ,رام م۲وهاظ دا اک زه رممهااعاط مامتا 
,ععاحا 1۵ امعزمهموماف ماع اه رهق م۸ :۷۵1970۷011 بواز 
,(12 ملک ۷۵۱۰ رزاعاه50 اهعابامرهمده ابا( جمعا 4۳ ۱ زه «0اع۵ک۲ه7۳ 
رمهعااهاع۱ز/۱ ععک ۲عداهو0ظ ۲عدعفنمعا مات صاخ با عفن هک ۱956 
۷۵ ۵ 0 حامعنجع۲۲ ۱۲6 بط بعه توص ۴ ۷۵۱۰۱۵۰۷۲۱ ,۱942 ,مایا معظ 
۵۰ 1970 ,فوم‌نطه بعها لباک ۲ اعظ م۷ زه امجعنهگ متعقعه۲-آظ آه 
,فا ,«9نع12 حاز نود ۵ ۷۵۳۲ عناا اه حنم‌جنوه:۴ 1۳6 » بل ر24212 
(ذاعه1 ۲۱ دلق۵۵ع۱ و تصا اه بسارع ناه نا زا968۵( 
خاطام۸۴ ره بز0۳اع1 1 ۱۵۵ جوز اسر جیات ٩‏ رد.جه ناه 0اه ]۱۷۵ مایق اه 
ءنوهاهه۱۳۵ .تاه رمظ بتتعطعمک ۷1۱ ,۷۵۱ ,1982 مرول تاک 
۲ امعم معط رکه لتق :1۱906 روما ,ما۷۵ عبعااه اه 
رفتاع 1 مایت عاععاه! عاحعجعو نع « رحقعق حطا هه تدتا:زظ 
ق۱۱۱۱ 
۲ ۲ماعال! عطا فجه تسد بخ بنااوهک :1921 متا ع0تع3 
,5610 :۱979 ,خطاعمتمک ,ماه ۷ عبزامممجعسسمی تاه رصعمزه۹ 
۱۵6 0۲۱۵۵۰۰ عوهله 6اتع۳ظ معیاه‌وادام‌دتومعع مه معط ورن 


,۲۵۵۱۱ جط؟ ععل «۲1۸]6۱ دنه دناتصتاق ع0 1۵۳۱ مع‌دانان۳ه 
۲عاناگ وس ,۷۵۱ :1922 بعاوها۵۳ع اک منهج فص توملا ۲ 
۸ ۷۵۵ تا صا معصاءک جع ودنال‌هذ] کین بعق هبات جمناء._ ریز 
,۷۵۱ ,1910-1911 بهعاامجعامد مععطماطا2 متعتاطاظ .جس( حمرالت۴ 
ععاعادوصنه اک ره اخته5 عوژهه فص تمنظ آه ۲عطعناه باه اه 14 ر21 
و6۳۱۵ ۱ فتاه تاداع اععاامادرام معل 
۲ 6۱ع۱ناناهناهعمش معل نات .ظ رجممهع ۱۷160 اسلا بآو۷ ,1920-1921 
ااهنعم ناج مواه ۱۱۱ 2۳ 16۲ وصنوءسعظ عذل ۴عنانا تعناداش 

۷۵۱۰ ,۱912 ,هه یاه که هو( ۱۱۵ معا ۸۲ ۲ 


پرنس کرامتی 
بیرونی و تاریخ: بیشتر آثار بررجای مانده ازییرونی, حاوی نکات 
تاریخی مهمی است که همواره از ماخذ مهم پژوهشگران معاصر بوده 
است. کتاب المسامرة فی اخبار الخوارزم ابوریحان - که گویا تتها 
نوشتة صرفاً تاریخی وی به شمار می‌رود س یه سیب جایگاه ویژة 
ابوریحان در دربار فرمانروایان گرگانج (به ویژه مأمون بن مأمون), از 
اهمیت و اعتباری بسزا برخوردار است. ابوالفضل بیهقی در تاریخ خود 
ضمن ستایش بسیار از بیرونی و درستی نوشته‌های او, باب خوارزم» 
کتاب خود را به تمامی از روی دست‌نویس این کتاب که به خط خود 
بیرونی بوده, نوشته است (ص ۷۵۳-۷۵۲). آنچه بیهقی نقل کرده است 
با شرحی مختصر از روزگار مأمون بن مأمون (۴۰۷-۴۰۰ق) و روابط 
ری با محمود غزنوی و تفصیل چگونگی بر افتادن آل مأمون آغاز 
می‌شود و یا شرح برافتادن خاندان آلتونتاش از سروری خوارزم پایان 
می‌یابد (ص ۷۷۸-۷۵۴). اما از سخن بیهقی نمی‌توان دریافت که کتاب 
بیرونی تنها شامل همین مطالب بوده, یا رویدادهای پیش و پس از این 
سال رانیز دربر می‌گرفته است. 
چه بیرونی هیچ گاه به صراحت دریارة چگونگی سنجش اعتبار 
منابع و مَخذ تاریخی سخن نگفته است, اما بر اساس دیدگاههایی که به 
طور پراکنده در آثار مختلفش, به ویژه دو کتاب الاثار الباقیة و تحفیق 
ماللهند آمده, می‌توان گفت که اين تقسیم‌بندی را در نظر داشته است: 
۱ گزارشی که عقل در سنجش آن به کار نمی آید و قیاس آن با رویداد‌ها 
و تجربیات دیگر سود بخش نیست. ۰۲ گزارش از رویدادی که وقوع آن 
عقلاً محال یا در شرایط روزگار مورد نظر ناممکن باشد. ۳. گزارش از 
رویدادی که قرع آن در (عادت جاریه» ممکن است و برای سنجش 
آن باید هم به نقل و هم به عقل متکی بود. 
روایات برجای مانده از حوادث روزگاران بسیار دور نموت خزیی از 
دستةٌ نخست به شمار می‌آید. به طور مثال هر یک از ملتها در مورد 
جگونگی و زمان پیدایش انسان روایات متعدد و متناقضی دارند. در 
نتیجه در مورد مبدأًتاریخ آدم نیز روایات متفاوتی وجود دارد که به قول 
بیرونی در هیچ چیز دیگری این قدر اختلاف به چشم نمی‌خورد. به نظر 
بیرونی جنین گزارشهابی همواره با نادرستی و افسانه آمیخته است. 
پس بهتر آنکه در چنین اموری نظر ملتهای مختلف در چنین مواردی را 
تپذيريم, مگر آنکه کتابی قابل اعتصاد بر درستی آن گواهی دهد 
(اٌار .۰۱۴۱۳۰ 
وی همچنین بر آن است که برخی رویدادها امروزه بعید بد نظر 


می‌رسند, اما شاید روزگاری معکن بوده‌اند؛ مانند روایاتی که به وجود 
انسانهای بسیار درشت اندام و دست دادن عمرهای بسیار طولانی 
آشاره دارند. وی از کسانی که این روایات را به قیاس روزگار خودیا با 
استنا د به («اسحکامیان» از دايرة امکان بیرون آورده, و نشدنی دانسته‌اند. 
انتقاد می‌کند بیرونی برای رد نظر اين عده از شیوة استدلال خود آنها 
بهره می‌گیرد؛ یعنی با استناد به آثار برجسته‌ترین احکامیان, همچون 
ماشاءالله بهودی و ابومعشر بلخی ,گر چه خود اعتقادی به اين آراء 
ندارد, ثابت می‌کند که اگر معیار حداکثر عمر طبیعی اوضاع و احرال 
ستارگان در هنگام تولد فرد باشد. می‌توان تا ۰ سال عمر نیز برای وی 
پیش بینی کرد و البته این بدان معنی نیست که کسی نتواند پیش از این 
زندگی کند بیرونی زاده شدن برخی موجودات عجیب الخلقه و از جمله 
نمونه ای از دوقلوهای به هم چسبیده را که در عادت طبیعی شگفتآور 
به نظر می‌رسند - قرینه‌ای دیگر بر امکان دست‌یابی به عمر بسیار دراز 
می‌داند (همان. ۸۲-۸). با اين همه به نظر می‌رسد تلاش بیرونی در 
اثبات امکان وقوع این حالات بیشتر رنگ و بوی مذهبی داشته است؛ 
زیرا عمر فراتر از ۹۶۰سال بی‌درنگ خواننده را به یاد نوح(ع) 
می‌اندازد که بنا بر نص‌قرآن مجید ٩۵۰۱‏ سال در میان قوم خود درنگ 
کرد» (عنکبوت/۱۴/۲۹؛ نیز نک: پیدايش, ۳۹:۹: «پس جملة ایام نوح 
۰ سال بود که مرد)- 

بیرونی با آنکهپارها در در کتاب النارالباقية وتحقیق ماللهند تأکید 
کرده است که هنگام گزارش آداب و رسوم ملل به نفی یا اثبات نظرات 
مختلف کاری ندارد. اما با هم آن دسته از روایات را که با عقل سلیم و 
اصول روشن علمی سا زگار نباشد, به یک‌سو می‌نهد. مثلاً در مورد آتش 
کلواذا (ناحیه‌ای نزدیک بغداد) که می‌گفتند هر نوروز در سمت غربی 
دجله پدید می‌آید. از ابوالفر ج زنجانی که مدعی بود این آتش را به چشم 
دیده» می‌پرسد : نوروز از جای واقعی خود کردیده است. زیرا ایرانیان 
[از هنگام زوال ساسانیان] کييس سالها را در شمار نیاورده‌ند. پس 
چگونه است که این آتش همواره در نوروز سال بدون کبیسه پدید می‌آید 
در حالی که باید هر سال اندکی دیرتر از سال پیش دیده شود.. ۳ 
می‌افزاید که ابوالفرج از پاسخ درماند ( الا ۲۱۵). 

شیوه برخورد بیرونی با گزارشهایی که تحقق آن به طور معمول 
معکن باشد, ترکیبی از اعتماد بر نقل ربهره‌گیری از شیوه‌های قیاسی 
است. به نظر وی در این‌گونه مواقع باید ذهن خود را از هر گونه 
پیش‌داوری و تعصب پاک کرد و سپس با مقایسدُ روایتهای مختلف و 
یفن توفتها رتاههای نها تا حدامکان در تصحیح آنهاکشید. البته 
از آنجا که عمر انسان ستی برای شناخت سرگذشت یک ملت بسیار 
کوتاه است, آنچه را تصحیحش ممکن نبوده, باید عینا نقل کرد تا آیندگان 
از امکان دست‌یابی به اين اخبار و پژوهش و تحقیق در آنها محروم 
نشوند.بیرونی افزون بر این حتی روایاتی را که از نظر وی مردود است» 
نقل کرده, زیرا چه بسا خود وی نیز در داوری دربار؛ این گزارشها کدگاه 
به خطا رفته باشد (همان, ۵-۴). مثلاً پس از تکرار روایات تاریخی 


پیروتی ۴۰ 


مختلف در مورد مدت حکومت اسکندر, «ملوک الطوایف» 
(سلوکیان) و اشکانیان با توجه به قاصله میان تاج‌گذاری یزدگرد سوم 
و میدأً تاریخ اسکندری که به نظر ری یقینا ٩۴۷‏ سال است, یکایک این 
روایات را کنار می‌گذارد, زیر مجمو ع سالهای حکومت بر اساس این 
روایات کمتر یا بیشتر از ٩۴۳‏ سال می‌شود. سرانجام, بیرونی برای 
تصحیح این روایات بر کتاب شاپورگان مانی اعتماد می‌کند, زرا الا 
ری چندی پس 
است که دررغ را حرام می‌دانسته‌اند (همان, ۱۱۷- ۱۱۸)- گر چه 
بیرونی در این موضع به یکی از مهم‌ترین شاخصهای تعبین اعتبار 
گزارش, یعنی نزدیک بودن روزگار گزارشگر به زمان رخداد اشاره 
کرده, اما معلوم نیست که به چه مناسبت به دعوی مانی پر حرام بودن 
دردغ اعتماد کرده است. بیرونی نیک می‌داند که گزارشهایی از دستذ 
سوم هم می‌تواند درست باشد و هم نادرست؛ پس در چنین مواقعی 
همچون محدثان, راست‌گویی یا دروع گوبی گزارشگر را پسیار مهم 
می‌داند. 

به نظر بیرونی درو غ زنان ۴ دسته‌اند: نخست کسانی که هم‌ردیفان 
خود را بزرگ می‌دارند تا خود نیز که از آن جمله‌اند. بزرگ شمرده 
شوند, یا آنکه بر کسانی که در شمار دشمنان آنان هستند, زیانی 
می‌رسانند, تا از این راه سودی نصیبشان شود. گروه دوم کسانی هستند 
که گروهی را که دوست دارند, بزرگ می‌دارند و گروهی را که دشمن 
خودیا دشمن دوستانشان هستند, کوچک می‌شمارند. این هر دو دسته 
در درو غ زنی سود خودیا دوستان و زیان دشمنان را در نظر دارند. اما 
دست سوم کسانی هستند که نهاد آنان را با دروغ سرشته‌اند و جز دروغ 
نتوانند گفتن . دستذ چهارم کسانی هستند که از روی نادانی دروغهای 
پرداختة درو غ‌زنان به عمد را بازگو می‌کنند. 

بیرونی دردغ بودن گزارش رابه «(آفات خبر» تعییر می‌کند و بر آن 
است که اگر نبود آفاتی که بر گزارش عارض می‌گردد. برتری آن بر 
مشاهده آشکار بود؛ زیرا که مشاهده در بند همان لحظ وقوع و تنها 
مختص رویدادهای در حال رخداد است. در حالی که گزارش: 
آفزون بر این, رویدادهای گذشته و آنچه را در آینده رخ خواهد داد, 
شامل می‌شود. بیرونی گزارش نوشتاری را برترین نوع گزارشها 
می‌داند و از سیاق عبارات وی, پیداست که وی افزون بر اخبار کتبی و 
شفاهی, منابم خبری دیگری مثلاًاشیاء و ساختمانهای قدیمی و منایمی 
را که معمولا در باستان شناسی بدانها توجه می‌شود, نیز در نظر داشته 
است.به هر حال چون دور نگاه داشتن گزارشها از گزند دروغ‌زنان 
ناممکن است,بیرونی کتاب مهم تحقیق ماللهند را با تأیید ضرب الشل 
«شنیدن کی بود مانند دیدن» (لیس الخبر کالعیان) آغاز می‌کند (ن5: 
ص۲-۱)- 

ماخذ؛ _ یررنی: ابرریسان, الثار الباقیة, به کوشش زاخاره لایزیگ: ۱۹۲۳م؛ همره 

تحقیق ماللهند. حیدرآباد دکن, ۸/۱۳۷۷ ٩2۱۹۵‏ ییهقی: ابوالفضل,تا ریخ: به کرششی 

علی اکبر فیاض,تهران, ۰ ۱۳۵ش ؛عهد عتیق؛قران کریم. 


از قیام اردشیر برآمده, و ثاناً ری از جمله کسانی بوده 


پرنس کراتی 


۳۰۲ بیرونی 


مردم‌شناسی و دین‌پژوهی بیرونی: با توجه به مباحث میسوطی 
که بیرونی در آثار خود. بویژه در الاثار الباقیة و تحقیق ماللهند آورده 
است (نمونه‌هایی از آنها یاد خواهد شد), می‌توان او را یکی از پیشروان 
مردم‌شناسی و دین‌شناسی تطبیقی, دست کم در میان مسلمانان دانست. 
پیرزتی درد نقدن لعقیی بالات رن آسبت که هیزیک از کسابی که 


پیش از وی به مباحث مربوط به دین‌پژوهی و افکار و آراء ملل مختلف 


پرداخته‌اند. نتوانسته‌اند بدون غرض‌ورزی نسبت به فرقه‌ای و حمایت 
از گروهی, تنها اين دیدگاهها را چنان که هست. نقل کنند, مگر 
بوالباس ایرانشهری که به هیچ دینی تمایل نداشست؛ اما گزارش او نیز 
در مورد هندوان و شعنان اشکالات بسیاری دارد. خود بیرونی نیز قبلا 
در کتاب سانک و پاتتجل را که حاوی اصول عقاید هندوان بود» از 
سنسکریت به عرسی ترجمه کرده بود» اما آمید داشت که مطالعة 
تحقیق ماللهند خواننده را از این دو کتاب و آثار دیگر بی‌نیاز سازد (نک: 
ص ۶-۴). 

بیررنی مشکللات خود در شناخت جامعة هندی را تفارت در زبان و 
دین, افراط هندیان در دوری گزیدن از دیگر ملتها و پیروان ادیان دیگر و 
سرانجام, دشمتی و نفرت تاریخی میان هندوان و مسلمانان (و به‌ویژه 
ایرانیان) بر می‌شمارد (همان, ۱۶-۱۳). وی تأکید می‌کند که می‌خواهد 
آراء هندوان را آن‌چنان که هست باز نماید و آنچه را یونانیان نیز بدان 
پاور دارند. پا آنها مقایسه کند تا نزدیکی میان باورهای اين دو ملت 
شناخته شود؛ زیرا به نظر وی گرچه اندیشمندان یونان بسیار برتر از 
دانشمندان هندی هستند, اما نظرشان در مورد آنچه به تودةُ مردم 
اختصاص دارد, به یکدیگر شبیه است. وی می‌افزاید که گاه نظرات 
برخی از فرق صوفیه و سیحیت را که شباهتهایی به آراء هندوان 
داشته, یاد می‌کند (همان, ۰۵-۳ .)۱٩-۱۸‏ البته بیرونی تنها بازگوکنندة 
این دیدگاهها نیست, بلکه بر خللاف دعوی مقدمه س که کتاب را «کتاب 
حجاج و جدل» نمی‌داند سبارها و بارها به انتقاد از پاورهای مختلف 
هندوان و دیگران می‌پردازد (مثلاً نک: همان, ۰۱۹۱۰۱۸۳ ۲۶۸۰۲۳۴)- 

ری در سراسرتحقیق ماللهند به وعد؛ بررسی تطبیقی با ورها پای‌بند 
است؛ از جمله دربارة عقاید مربوط به معقولات و محسوسات و نفس و 
دح (ص ۲۵-۲۴: اشاره یه دیدگاههای جالینوس و افلاطون), تناسخ 
(ص ۳۲-۳۸؛مقایسة دیدگاههای هندی با سخنان سقراط و پروکلس و 
برخی از صوفیه و نیز مانی)؛ بهشت و دوزخ (ص ۳۹-۴۴: مقایسه با 
سخنان صوفیه, ابویمقوب سجزی, افلاطون, فیثاغورس و سقراط). 
هفت آسمان (ص ۱۹۰-۱۸۹: نظرات یحیین نحوی, هُمر, افلاطرن و 
ارسطو) و جزآن. 

بیرونی گه‌گاه در سقام مقایسه از آنچه خود گفته است, فراتر می‌رود. 
ملاً جامعة طبقاتی هند را شبیه جامعهٌ طبقاتی ايران روزگار ساسانی 
می‌داند (همان, ۷۹-۷۶) و نظر محمدین زکریای رازی در مورد زمان را 
که به گفتة وی برگرفته از نظر فیلسوفان بونان باستان است- با نظر 


هندوان و نیز دیدگاه ایومعشر بلخی - که آن را مأخوذ از آراء هندی 


می‌داند- مقایسه می‌کند (همان, ۲۷۶-۲۷۴) و هنگام ذکر منایع عرف و 
شرع هندی, سنتهای ایراتیان, بهودیان و اعراب دورة جاهلی در مورد 
ازدراج ۳ از نظر دور نمی‌دارد (همان ۸۴-۸۳). 

علاقةٌ بیرونی به گاهشماری, ریاضیات. نجوم, کیهان‌شناسی. 
اقلیم‌شناسی, جغرأفیا و نیز برخی مباحث طبیعیات موجب شده است که 
بخش عمده‌تحقیق ماللهند نیز به بیان نظرات هندوان در اين زمینه‌ها, 
به‌ویژه احکام نجوم هندی و جداول سعد و نحس ایام اختصاص پابد 
(نک: ص ۱۷۰ بب ۰۴۹۹-۴۹۲ ۵۴۸-۵۱۵ به‌ویژه فصلی مستقل دربارة 
بنات اللعش:۳۳۱-۳۲۶). 

وی در آخرین مبحت کتاب تحقیق ماللهند که به یادکرد باورهای 
عامیانةٌ هندی درخصوص آثار علوی و پدیده‌های جوی اختصاص 
دارد, آورده است: هندوان رنگین‌کمان را کمان «اندر» (در بارر 
هندیان: موجودی افسانه‌ای و رئیس گونه‌ای عجیب الخلقه از فیلان) 
دانسته‌اند, همچنان که در نزد تودهٌ مردم ما (ایرانیان) نیز به «کمان 
رستم» مشهور است (ص ۵۴۷). اشارة اخیر بیرونی, تا انجا که 
می‌دانیم» یکی از کهن‌ترین اشارات در مورد اطلاق عنوان کمان رستم 
(گاه: کمان بهمن) بر رنگین‌کمان در میان عامه مردم ایران است. 

بیرونی افزون بر تحقیق ماللهند کتابهای بسیاری دربار باورهای 
هندیان نوشته است که شماری از آنها عبارت‌اند از فی تحصیل الان 
من‌الزمان (فهرست..., شم ۵۷), خیال الکسوفین عندالهند (همان , شم 
۸ دربارة مطالب, نک: تحقیق, ۴۳۲- ۰۳۳۸ به‌ویژه ۴۳۴ نیز ۵۱۲) و 
ترجمة برخی متون هندی همچون سانک و پاتتجل (که به آنها اشاره 
شد), مقالة فی باسدیو الهند عند. مجیئه الادنی, «حکایت نیلوفر در 
داستان دبیستی و بر بهاکر» و («داستان دو بت بامییان» (فهرست, 
شم ۰۸۵,۸۳ ۹۸-۹۶) 

بیرونی در الّثار الباقية نیز در موردباورها و مراسم آیینی گوناگونی 
که در میان ملل و پیروان ادیان و فرق رواج دارد, بارها به 
تشابه‌ها ر تفاوتهای موجود اشاره می‌کند. مثلا در مورد اختلاف یکی از 
فرق یهود با دیگر یهودیان بر سر زمان یکی از روزه‌ها - که تصور 
می‌کردند حتماً باید یک روز دوشنبه باشد - می‌گوید: اين کار به روش 
مسیحیان نزدیک‌تر است تا روش بهردیان, زیرا معیار بهودیان برای 
روزه, روزهای ماه است. نه روزهای هفته (ک: ص ۲۷۸ )؛ نیز به نقل از 
ابوعیسی وراق, نظر یکی از فرق یهود دربارة شرایط اعیاد را نقل 
می‌کند و می‌افزاید که اين عقیده برخلاف نظر عموم بهودیان و تصریح 
تورات است (ص ۲۸۴). بیرونی نظر یکی از فرق مسیحی به نام 
اریوسیه دربارهُ مسیح را به باور مسلمانان نزدیک‌تر می‌داند, تا نظر 
دیگر فرق مسیحی, و سپس توجه ویژ؛ خود به بررسی تطبیقی عقاید 
پیروان مذاهب مختلف را به صراحت اشکار می‌سازد (همان. ۰۲۸۸ 
به‌ویژه سطرهای ۱۳۰). بیرونی روزة مسیحیان را از ترابع فصح 
یهودیان, و علل این دو رایکسان می‌داند, اما بران است که مسیحیان در 
مورد زمان فصح از بهود پیروی نمی‌کنند و ريشة این اختلاف نظر را نیز 


در اختلاف نظر آنان بر سر مبداً تاریخ اسکندر می‌داند (همان, ۳۰۲). 
بررسی اتفاق یا اختلاف نظر فرق مختلف مسیحی به‌ویژه در بخشی از 
الاتار که به اعیاد تسطوریان اختصاص دارد, به چشم می‌آید (ص ۳۰۹- 
۱ برای تفصیل بیشتر نک: هد,تحقیق ماللهند, نیز الگثار الباقیق). 
ماخذ:_ بررنی, ابرریحان, الثار الباقية, به کرشش زاخاد, لایپزیگ, 2۱۹۲۳؛ همره 
تسقیق ماللهندء حیدرآباد دکن, ۱۹۵۸/6۱۳۷۷م؛ همره نهرست کتب محملین 


زکریاالرازی,به کوشش پاول کرادس,پاریس: ۲۱۱۳۶ 
یرنس کرامتی 


پبر ۵؛ یا البیره, شهری کهن در نزدیکی رام‌الله. واقع در کرانة 
غربی رود اردن و در ۱۳ کیلومتری شمال غربی بیت‌المقدس. 

دربارهٌ وجه تسمیة البیره اتفاق نظر وجود ندارد؛ بعضی اين نام را 
برگرفته از واژة کنعانی بیره به معنی چاهها .یا راژة آرامی بیرتا" به معنی 
قصر یا قلعه دانسته‌اند که در عربی الف و لام گرفته است (فریحه, ٩۳٩‏ 
شراب, ۲۱۴). برخی به دلیل وجود مکانهایی به همین نام در نقاطی 
دیگر (مثلا نک: دبا غ بلادن ,.., ۲۳۱۱۳۸,۱۴/)۲(۵) که زمانی ساکنان 
آن عسوما به آرامی سخن می‌گفتند, وجه دوم را ترجیح داده‌اند 
(1/1233, 712 ). با این حال, برخی پژوهشگران البیره را برگرفته از نام 
عشیر: البیره در این نقاط دانسته اند (دیب, ۰)۸۷-۸۶ 

بیره در شرق شهر رام‌الله واقع است (ابوالسعود, ۲۱۳ نقشه؛ 
ابوحمود, ۴۰). محله‌های اين دو شهر چنان به یکدیگر پیوسته است که 
گوبی هر دو, یک شهر به‌شمار می‌آیند.به گونهای که تمی‌توان‌این‌دو شهر 
را از هم جدا دانست (دبا غ, همان, ۲۵۸/)۲(۸؛ فرحان, «(رامله.۰)» 
۵ ۷). امروزه هنگامی که از رام‌الله سخن می‌رود, بجز برخی 
خصوصیات تاریخی» بیره را نیز در بر می‌گیرد (آغا, ۷۰-۶4؛ نحال, 
فلسطین..., ۲۱۴). از بیره تا فرودگاه بین‌المللی قدس در جنوب هم 
ساختمانها پیوسته است (فرحان, همان ۰)۲۸۷ 

بیره در قلب سرزمین فلسطین و در میان سلسله جبالی که از شمال به 
جنوب کشیده شده, وأقع است. پستی و بلندیها در اين منطقه معتدل‌تر و 
بسیار کمتر از منطقة شمالی است. این شهر از شرق به منطق غور و از 
غرب به دشت ساحلی محدود می‌شود (همان, ۲۸۵). بیره در ارتفاع 
۸۴متری از سطح دریا واقع است و کوههای قدس. از جمله ارتفاعات 
شیخ نجم, شیخ شیبان, شیخ یوسف و شیخ عبدالله از شرق تا شمال 
غربی آن را احاطه می‌کنند (موسوعه..۴۸۰/۱,۰). 

تاریخ شهر به دورة کنعانیان باز می‌گردد. به عقید؛ برخی محققان, 
بیره در محل شهر بیثروت بنیادگردیده‌است (دبا غ ,همان,۲۵۶/)۲(۸؛ 
ابوالسعود, ۲۲۰). گفته می‌شود: در اواخر سددْ ۱۸ قّم. ابراهیم(ع) 
رقتی از اور به سرزمین کنعان رسید و آهنگ مصر کرد, از بیره گذشت 
(آغا, ۷۱؛ فرحان, همان, ۲۸۷)- این شهر در روزگار چیرگی رومیها بر 
آن بیریا "نام داشت و در تقسیمات اداری از ترابع بیت‌المقدس به شمار 
می‌رفت. سپس این نام به البیرهتفییر یافت (دبا غ. همان, ۳۵۶/)۲(۸؛ 
ابوالسعود, همانجا؛ ابوفرده, ۱۸)- 


بیره ۴.۳ 


پس از آنکه مسلمانان شام را فتح کردند. بیره جزو قلعرو اسلامی 
گردید و قبایل عرب در آنجا ساکی شدند (فرحان, همانجا). بیره از 
جمله شهرها و روستاهایی است که در دور؛ اموی از انها یاد شده است 
(دبا غ الموجز...,۳۷۲-۳۲۱). 

در ۲٩۴ق/۱۰۹۹م‏ کمی پیش از سقوط بیت‌المقدس, بیره به دست 
صلیبیان افتاد و همچون رام‌الله, برای مدتی به ستعمره‌ای زراعی بدل 
گردید (فرحان, همانجا؛ ایوالسعود. ۲۲۱-۲۲۰). در ۵۴۱ق/۱۱۴۶م 
صلیبیان در بیره قلعه‌ای کوچک ویک کلیسا بنا کردند که اثار آن تا به 
امروزباقی است. آنان همچنین سرایی برای اقامت زایران بیت‌المقدس 
ساختند (دبا غ,بلادنا ,۲۵۷/)۲(۸؛ش راب ۲۱۵)). 

در ۱۱۸۷/6۵۸۳ لشکریان صلاح‌الدین ایوبی پس از قتح 
بیت‌المقدس, بیره را نیز به تصرف دراوردند (عمادالاین. ۱۹۹-۱۹۸ 
فرحان, همان, ۲۹۱). چندی پس از فتوحات پیاپی صلاح‌الاین, وقتی 
ملک کامل ایوبی (-۱۲۳۸-۱۲۱۸/۶۳۵-۶۱۵5م) به حکومت رسید , 
در ۱۲۳۲۹/۶۲۶ با فرنگان از در سازش درآمد و بیت‌المقدس را به 
امپراتور فردریک تسلیم کرد اما روستاهای متعلق به آن را برای خود 
محفوظ داشت و والی‌ای تعیین کرد که در بیره مستقر گردد و روستاها و 
نواحی تابع آن را اداره کند (ابن واصل, ۲۳۱/۴). در سده ۷ق/۱۳ع«ییره 
یکی از مراکز «شهسواران پرستشگاه» بود دبا غ,همانجا). 

در ۱۵۱۷/6۹۲۳ ترکان عشمانی ضمن پیشروی برای گرفتن 
بیت المقدس بیره‌راتصرف کردند(فرحان.نیز اپوالسعود,همانجاها). در 
روزگار استیلای عشمانیان, بیره شهری عربی - اسلامی باقی ماند و 
عشایر و قبایل عرب در آنجا سکنا گزیدند که مشهورترین آنها جیره, 
یعاقبه, زعاربه و غزاونه بودند. در اين دوره, عثمانیان از میان نیروهای 
تربیت یافتةُ منطقه گردان بیره را تشکیل دادند. این گروه احمد پاشا 
جزار (ه م) والی عکا را در جنگ با ناپلئون بتاپارت یاری کردند و 
سپس در نبرد میان لشکریان عشمانی با ابراهیم پاشاء حاکم مصر وارد 
جنگ شدند, اما وقتی ابراهیم پاشا منطقه را گرفت و قریة برج در 
نزدیکی بیره را وبران کرد مردم بیره به سازش و پرداخت سربها تن 
دادند (فرحان, ««رامالله», ۲٩۹۲-۲۱‏ ).در اواخر دورهُ عشانی؛ بیره و 
جبل‌القدس با ۱ روستا در شمار شهرستان بیت‌المقدس بود (ابوفرده. 
"۳ 

در زمان قیموست انگلیس بر فلسطین (۱۹۳۸-۱۹۱۸م) بیره یکی آز 
شهرستانهای تابع استان بیت‌المقدس (از استانهای شش‌گانه) بود 
(تحال, جفرافیة..., ۰)۱۱۳ در اين دوره. بیره همانند دیگر شهرهای 
فلسطین بر ضد اشغالگران به پا خاست. اما مقامات انگلیسی برخی 
شیوخ بیره را به مصر تبعید کردند. مردم بیره در قیامهای ۱۳۰۰ و 
۱۹۲۱۱۳۸ و ۱۹۲۹ شرکت کردند و در اعتصاب ۱۳۱۵ش/ 
۳۶ و ۳ سال ميارزة پی‌گیر پس از آن نقش فعال داشتند (فرحان, 
۱۳ 
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۳.۴ پیره 


هىان, ۲۹۲). در اواخر دورة قیمومت بریتانیا, شهرستان راملله 
مشتمل بر دو شهر رام‌الله و بیره. و ۵۸ روستا بود (دبا همان. 
۳۱۳/۲۸ آغا ۷۰)- 

در ۱۳۲۷ش/۴۸٩۱م»‏ پس از آنکه برخی مناطق فلسطین به اشغال 
بهودیان درآمد. ساکنان مسلمان مناطق اشفالی به دیگر شهرها و از 
جمله به بیره کوچیدند (عارف, ۰۴۱۶/۳ ۰۶۱۴۶۱۳/۳ از آنجا که کسکها 
از طریق راء‌الله و بیره به بیت‌المقدس می‌رسید و ارتش عربی آنجا را 
مقر فرماندهی و عملیات خود کرده بود, در اردیبهشت ۱۳۲۷! مذ 
۸ هواپیماهای اسرائیلی این مناطق را بمباران کردند (همو, 
۸۳۲ 

پس از جنگ جهانی اول, بسیاری از اهالی بیره برای تحصیل و کار 
به آمریکا مهاجرت کردند و در پی آن شهر بیره با سرمايا برگشتی 
مهاجران رونق گرفت و ساختمانها و خیابانها ساخته شد و مدارس 
توسعه یافت. مهاجرت پناهندگان فلسطینی پس از فاجع ۱۹۳۸ به 
پیره. نیز موجب افزایش جمعیت و تحول صنعتی و تجاری شهر و ایجاد 
تأسیسات مهم گردید (فرحان,قصة ..., 4۵۰-۴۹ ابوالسعود, ۲۲۱؛ آغاء 
۲ فرحان, («رامالله »,۰۲۸۸ ۰۴-۳۰۳ ۳؛ قطب, -)۵۳٩‏ 

بیره در خرداد ۱۳۳۶/ ژرئن ۱۹۶۷ به همراه دیگر شهرهای کرانة 
غربی به اشغال قوای اسرائیل دررآمد (نک: نحال, فلسطین..., ۲۱۳) و در 
کنار رام‌الله در تقسیمات جدید. موقعیتی ویژه یافت (فرحان, همان, 
۷ پس از ۱۳۴۶ش/۱۹۶۷م که اسرائیل سیاست توسعه و 
یهودی‌سازی بیت‌المقدس را آغاز کرد (خطیب, ۰۴-۹۰۲٩؛‏ کسوانی, 
۸ بیره نیز شاهد افزایش ساخت و ساز شد و شهرکهای 
بهودی‌نشین در پیرامون آن احداث گردید (بتونیستی, ۷۵؛ عبدالسلام, 
۰ با این همه ,بهودیها در شهر اقامت ندارند (بسیسو, ۶۵۳). 

خانه‌ها در پیره از سنگ و سیمان ساخته شده, و بسیاری از آنها با 
سنگهای رنگی مزین گردیده است (ابوالسعود. ۲۲۲). شهر دارای 
طرحی مستطیل شکل و شبکه‌ای از خیابانهای مستقیم و تقریبا عمود 
برهم است و در دو سوی شمال و جنوب در دو محور متقابل در مسیر 
راههای راءالله -نابلس و رامالله-بیت المقدس گسترش يافته است. 
در بیره موسسات و خدمات عمومی, مانند بازارهای تجاری. مدارس 
دولتی و ملی و مراکز بهداشتی, تأسیسات آب و برق و پست و تلفن 
وجود دارد و شهرداری‌پیره امور شهری را اداره. و خدمات گوناگون و 
موردنیاز را ارائه می‌کند (موسوعه, ۴۸۰/۱؛ابوالسعود. ۲۲۲-۲۲۱). 

اساس اقتصاد بیره بر پایة کشاورزی استوار است. شرایط مساعد 
آب و هوایی و خاک حاصل‌خیز باعث رونق کشاورزی در بیره شده 
است. با این حال, کشاورزی در آن متأثر از محدودیت زمیتهای هموار 
قابل کشت است (فرحان, همان, ۳۱۴-۳۱۲؛موسوعه, ۰)۳۸۱-۴۸۰/۱ 

در بیره باغها و درختان میوه, به‌ویژه زیتون فراوان است و کشت و 
تولید حبوبات و سبزیجات نیز افزون بر حد نیاز رواج دارد؛ به گونه‌ای 
که در ده ۰ ش/۰ ۱۹۶ بیره با تولید حدود ۸۰ مبحصول زیتون و 


۵ سبزیجات و میو؛ کشور اردن, در اقتصاد آن سهم داشت. زمیتها ید 
کیک آب چشمه‌ها ر جاهها و منابع زیرزمینی آییاری می‌شود. تولید 
محصول عمد؛ زیتون که با دو شیوةٌ سنتی و نوین صورت می‌گیرد. به 
ایجاد کارگاههای کوچک روغن‌کشی کبک کرده است. بجز اين. 
صنایم کوچک دستی و جرّف سنتی, مانند ریسندگی, معرق کاری و 
پیکرتراشی, اگرچه به شکلی محدرد و روبه رکود وجود دارد 
(موسوعه, 4۴۸۱/۱سحاب, .)٩۲۹۰۶۸۷‏ 

در یره و اطراف آن آثار باستانی بسیاری دیده می‌شود (نک: دبا غ, 
بلادنا, ۲۶۴-۲۶۳/)۲(۸). وجود غارها و ویرانه‌هایی که از روزگار 
باستان در تبه‌های پیرامون شهر به جای مانده است. از قدمت شهر 
سکایت می‌کند (موسوعه, ۰)۴۸۰/۱ در اين غارها, مقابر صخره‌ای و 
مکانهایی محراپ ساتند و ادرات و بقایای استخوانها و چاهها و 
چشمه‌هایی به چشم می‌خورد که دیرینگی پاره‌ای از آنها به دررة 
بیوسیان (طایفه‌ای از کنعانیان) باز می‌گرده (همانجا؛ فرحان, همان, 
۱ ابوالسعود, ۲۲۲؛ شراب ۲۱۵-۲۱۴). 

در ۳ کیلوستری جنوب پیره تهذ یاستانیتل النصبه واقع است. در 
نتیجه حفریات باستان‌شناسی در آنجا آثاری به دست آمده است که به 
سالهای ۳۲۰۰۰ تا ۰ ام باز می‌گردد. در عصر برنز میانه - که دورةٌ 
طلایی تل النصبه بود ‏ دیواری به بلندی ۱۳ تا ۲۳ پاء این تل را در بر 
می‌گرفت که از سنگ آهکی و دارای برجهایی بود که استوارترین آتها 
کنار ورودیها قرار داشت و پیراسون بارو, خندقی حفر شده بود. 
تل‌التصبه تا سدة ۱۷قم که توسط بهودیان به رهبری یشوع ویران شد. 
برپا بود. در کنار برج شمالی, آثار معبد عشتاروت که بر دو ستون 
استوار بوده, کشف شده است. مجالس کاهنان معبد در گوشهٌ جنوب 
غربی آن قرار داشت و حاجب‌بر روی سنگی در کنار در می‌نشست. این 
معبد کتعانی در توع خود بی‌نظیر است (دبا غ, همانجا؛ فرحان, قصة, 
۳۹۸ نحال, فلسطین, ۲۱۴)؛ از برج و باروهای تل التصبه بر می‌آید 
که آنجا دژی نظامی بوده است ( فرحان,«رامال»,۲۹۱). 

از دوران رومیها, سکه‌ها و ۳ برکة آب باقی مانده است. در وسط 
شهرآثاری از کلیسایی بزرگ و کاروان‌سرایی ویران که به سبک رومی 
ساخته شدهاند, دیده می‌شود (دبا غ. همان,۲۶۳/)۲(۸؛ فرحان, همان, 
۹۸ تست ۳۸؛ ابوالسعود, همانجا) . 

از دور اسلامی, ابنیه‌ای مانند سسجد, قبور و مقامهای اولیا در بیره 
بر جای مانده است که شاید بارزترین انها, بخشی از مسجدجامع قدیم 
شهر است. سکه‌هایی متعلق به دور؛ امویان و عباسیان نیز در بیره یافت 
شده است (فرحان. ««رامالله)» نیز ابوالسعود, همانجاها). 

سکن بیره را عربها تشکیل می‌دهند و جمعیت شهر از حدود هزار 
نفر در ۱۹۱۲م (دبا غ, همان, ۲۵۹-۲۵۷/)۲(۸) به پیش از ۳۰ هزار نفر 
در ۱۳۶۴ش/۱۹۸۵م افزایش یافته است و بسیاری از پناهندگان 
فلسطینی, جذب اردوگاه بزرگ امعری در آنجا شده‌اند (قطب. ۴۱۵؛ 
قس:فرحان» همان, ۳۰۱-۳۰۰ شراب ۲۱۵). 


ماخد: ‏ آغاء نبیل خالد. مدائن فلطین, یروت, ۸۱۹۹۳؛ ابن واصل, محمدء مغرج 
الکروب, به کرشش حسنین مد ریبع؛ قأهره. ۱2۱۹۷۲ ابرحمرد. قسطدی نقرلاء 
معجم اسماء المواتع الجفرانیة فی فلسطلین, قدس, 0۱۹۸۳۴؛ ابرالسعوده حاتم 
محبی‌الدین, مدن فلسطین, عمان, ۱۹۹۳م؛ ابرفرده, فائز احمد. موسوعة عشاثر و 

عاتلات فلسین, عمان, ٩۱۹۹۱‏ +یسیسو فژاد حمدی» «الاقتصاد العریی فی فلطین 
فی عهد الاتداب البریطانی»» موسوعه خاص, کل ۱ بلونیستی: م۰ الضقةالفرة و تطاع 
غزة, ترجمة ياسین جابر, عمان, دارالتررق؛ خطیب, روحی: «تهریدالقدس 4: موسوعةٌ 
خاص, ج ۶؛ دباغ مصطنی مراد» بلادتا تلسطین, یروت ۱۹۸۴-۱۹۷۴م؛ همه 
المرجز فی تاریخ الدول العرية, یررت, دارالطلیعه؛ دیب فرج‌الله صالع: معجم معانی و 
اصول و اسماء المدن و القری الق طينة. بیروت. ٩۱۹۹۱‏ سحاب, فکنور, «الحیاة 
العبية فی فلسطین», مرسوعُ خاص» ج ۴+شراب, محد محمد, معجم پلدان فلسطین» 
پیررت» ٩۱۹۸۷‏ عارف» عارف الكکبة, بیروت, ۱۹۵۶م؛ عبدالسلام, عادل, «المیاه 
فی فلسطلین»» مرسوعةٌ خاص, ج ۱؛ عمادالدین کاتب» محمد. الفتح القسی فی الفتع 
القدسی, به گرشش محمد محمود صیح, بیروت. اللار القرمیه؛ فرحان, بحیی, «رامالله و 
الییرة»» مرسوعة المدن الفلسطينية, دمشق, ۱۹۹۰م؛ هموه قصة مدینةه رام‌لله و الیبره» 
تونس, ۱۹۸۴- ۱2۱۹۸۸ فريحه, ایس, معجم اسماء‌المدن والقزی اللثانیة, بیروت, 
۵ + قلب. اسحاق یعقرپ, «الترکیب الاجتماعی للشعب الفلسطینی»: موسوعة 
خاص, ج ۱+ کسرانی. سالم, «وضع القدس فی المحافل العربية و الاسلامية و الاولیق», 
همان, ج ۱۶ موسرعاٌ عام؛ تحال, محمد سلامه: جفرافة فلسلین, بیروت. دارالعلم 


للملایین؛ همو: فلسطین,ارض ر تاریخ»یروت, ۰۱ ۱/6۱۳ ۱۹۸ج؛نیزه .11 
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پیره جک: یا بیره جیک, شهری در جنرب شرقی آناتولی در 
ترکیه. این شهر از توابع استان اورفه و در ساحل رودخانة فرات قرار 
دارد و اطراف آن با کوههای نیم‌دایره‌ای شکل محصور است (دمشقی. 
۲۰۶؛ ابن آثیر, ٩۳۷۵/۱۱‏ ««دائرةالمعارف دیانت"», ۷1/107؛ ابوالفدا. 
۲۶۹-۶۸ 

نام شهر از واه آرامی بیرته (بیرصه) مشتق مشتق است که در زبان عربی 
البیره. ر در زبان عامیانه بلاجیک و در لهجد مردم حلب در سوریه 
باراجیک گفته می‌شود (اين قلائسی, ۱۱۳؛ یاقوت, ۷۸۷/۱؛ ابوالفدا, 
نیز ««داثرة المسارف دیانت»,همانجاها 11/6294۳124 ,1۸). در ترکی 
عشمانی بره جک (برجک) تلفظ می‌شد (معراقچی, گ ۴۴ ب. نیز ۷۵ 
ب). آنجا راپیرة الفرات (سامی, ۱۳۳۶/۲) نیز می‌خوانند. بیره به معنی 


ره بت وین از تساط ترکها بر آنجا پسوند ««جک/جیک» که در زیان 
ترکی نشان تع تصغیر است.بر آن ن افزوده شد و امروزه به صورت بیره جک 
تلفظ می‌شود. 


ارتفا ع شهر بیره جک از سطح دریا ۰ متر و مساحت آن ۸۵۲ 
ک۲ است(میدانلاروس, 11/392:«داثرةالمعارف دیانت», همانجا). 
قلعة بیره بر فراز کوهی در کتار فرات قرار دارد. .رود فرات پس از عبور 
از گذرگاههای کرهستانی, در شهر مزیور وارد جلگُ سوریه - 
بین التهرین می‌شود و از این ناحیه به بعد است که قابل کشتی‌رانی س البته 
در مقیاس محدود - است (۸], همانجا). عرض بستر رود ثرات در 
بیره جک در فصول کم آب و پر آب از ۱۲۰ متر تا ۲ کم تغییر می‌کند 
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بیره جک ۴۰۵ 


(«دائرةالمعارف ترک ۲ ۷1/430).راه سوریه شمالی به بین‌النهرین از 
این ناحیه می‌گذرد و از این‌رو, بخش بیره جک در طول تاریخ از اهمیت 
ریثه‌ای برخوردار بوده است (««داثرةالمعارف دیانت», همانجا), چنان 
که هارون‌الرشید خلیفة عباسی به آبادی آنجا که بارانداز کالا برای 
ت (اولیا جلبی, ۱۴۵/۳)- 
جمعیت بخش در سرشماری عمومی ۱۳۶٩‏ ش/۱۹۹۰م. برابر ۵۸۹۰۷ 
نفر بوده است که ۲۸۱۴۴۰ نفر آنها در مرکز بخش, و بقیه در روستاها 
سکنا داشته‌اند (آمار...»,35). در ۱۳۸۳ش/۲۰۰۴م ب رآورد جمعیت 
شهربیره جک ۳۷۲۷۰۰ تن است (((ف رهنگ...4۳). 

پیشینه تاریخی: از آنجا که نخستین نشانه‌های دوران گهن سنگی 
در آناتولی در این ناحیه مشاهده شده, چنین به نظر می‌رسد که از آن 
روزگاران مسکون بوده است (میدانلاروس, همانجا). در کتیبه‌های 
آشوری از تب پورسیپ (بورسیپا) یا برسیپ نام برده شده که گمان 


بغداد به شمار می‌رفته است. همت گماشت 


می‌رود محل قدیم شهر بوده است (11/630 ,1۸). این قسمت در هزارةٌ 
آق م در تصرف دولت حتیان بود و در ۸۴۰قم در قلمرو آشور قرار 
گرفت؛ سپس دولت هخامنشی » سلوکیان, رومیها و بیزانسیها بر آنجا 
"۳ مان راندند (16/7388 ,1۳۸ : «داشر: ةالمسارف دیانت», همانجا). 
بیره جک هنگام تصرف ناحیذ انطاکیه و حلب از سوی عیاض بن عم در 
۶۳۶/۵م. جزو قلمرو دولت اسلام شد (اين اثیر, ۴۹۵/۲؛ ابن عبری. 
0۳ 

با قدرت گرفتن سلاجق بزرگ , این ناحیه جزو قلمرو سلجوقیان شند 
رسپس تحت اداره سلجوقیان آسیای صغیرد رآمد (مختصر.۱۹۵,.۰) و 
مدتی میان سلجوقیان و دولت روم شرقی دست به دست می‌شد 
(آق‌سرایی, ۲۷). در جریان جنگهای صلیبی (سده‌های ۵ -۱۱/۷- 
۳) مدتی نیز به تصرف صلیبیون درآمد (ابن اثیر» ۶۴۷/۱۰: 
رانسیمان, 1/210) و تحت فرمان کنت‌نشین اورفد قرار گرفت 
(«داثرةالمعارف دیانت», ۷1/107). از ۱۱۳۴/۵۵۳۹ اتابک 
عمادالدین زندگی فرزند آق شنقر و آن‌گاه امیر شهاب‌الاین الیاس 
امیران خاندان ارتّق و سپس صاحب ماردین بر آنجا فرمان راندند (اين 
اثیر ,۰۹۸/۱۱ ۰۳۵۳ ۳۷۶-۴۷۵). 

ایاقاخان مغول به هنگام لشک رکشی به مصر و شام از طریق نصیبین و 
حران و رهاء تا بیره امد و در اینجا از فرات عبور کرد (اقبال, ۲۰۷/۱ بی؛ 
قس: رانسیمان, 111/305, که هللاکوخان آورده است). مغولان قلعة یره 
راب محاصرة خود درآوردند. اما از لشکریان بیبرس شکست خوردند و 
بدین ترتیب قلعه آزاد شد (اقبال, ۲۱۲-۲۱۱/۱). این ناحیه که در قلمرو 
دولت معالیک بود, به هنگام لشک رکشی سلطان سلیم پادشاه عشمانی به 
مصر و شکست دولت ممالیک در محل مرج دابق در ۱۵۱۶/۹٩۲۲‏ به 
تصرف درلت عشمانی درآمد (اولیا چلبی, همانجا؛ شاو, ۱۵۶/۱). 
سلطان سلیمان نیز در جریان لشکرکشی به ايران که به «سفر عراقین» 
2۰1۳ 
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۳ بیزانتیون 
معروف است. در باژگشت از بغداد از طریق حلب» زمستان را در آنجا 
قشلاق کرد (مطراقچی, گ ۴۳ ب, نیز ۷۵ ب). 
به سبب قابلیت نقل و انتقال رودخانه‌ای بر روی فرات. ملزومات 
تظامی و غیرنظامی از اين راه تا یفداد حمل می‌شد و همین مسئله دولت 
عثمانی را برآن داشت که کارگاه کشتی‌سازی در آنجا احداث کند 
(«داثرةالسعارف دیانت», ۷1/108). جنگ دولت عشانی با ابراهیم 
پاشای مصری در سددةٌ ۳ در نریب وو" نزدیکی اين شهر اتفاق 
افتاد(همانجا؛ نیز نک: هد, ۴۷۸۲ ). 
اولیا چلبی سیاح ترک از وجود مقامات دولتی نظیر امین گمرک. 
امین اسکله, شیخ الاسلام و نقیب الاشراف در آنجا نام پرده است 
(۱۴۶/۳).بیره جک گذشته از موقعیت سوق‌الجیشی. از نظر اقتصادی 
نیزبا اهمیت بوده است؛ همچنین قلعة آن که بر فراز صخره‌ای مشرف بر 
رود فرات ساخته شده, موقعیت ویژه‌ای به آن شهر داده بود. قلعه که 
هم‌اکنون ویرانه‌های آن باقی‌مانده, به صورت ۶ ضلعی است که برج و 
باروهایش مشرف به یکدیگرند (همو, ۱۳۵/۳- ۱۴۳۴). به نوشتةً 
شمس‌آلدین سامی آرامگاه شیخ سعدالاین جباوی و برخی مشاهیر 
دیگر در آنجاست و همچنین ویرانه‌های هیراپولیس در نزدیکی آنجا راقع 
است (۱۳۳۶/۲) پلی بر رودخانة فرات در اين محل که در ۱۳۳۲ش/ 
۳),م ساختمان آن پایان یافته است, ۷۰۰ متر طول و ۱۰ متر عرض 
دارد و پیاده‌روهایی برای عابران پیاده در کنار آن ساخته شده است 
(میدانلا روس, همانجا). پس از جنگ جهانی اول و فروپاشی دولت 
عشمانی,بیره جک نخست توسط انگلیسیها و آن‌گاه فرانسویها اشغال, 
و سرانجام در ۱۹۲۰ از تصرف نیروهای اشغالگر خارج شد 
(«دانرةالمعارف دیانت».۷1/108-109). 
ماخد:_آق‌سرایی, محمود. سامرة الاخبار و مسايرة الاخیاره به کوشض علمان توران. 
آنکارا. ۱۹۴۳م؛ ابن آثیره الکامل؛ اين عبری, غرینوربوس, تاریخ مختصر الدول, به 
کرشش انطرن صالحانی, پیررت» ۰۳ ۱۱۹۸۳/۵۱۴ ابن قلاضی» حمزه, ذیل تاریغ 
دمشی, به کوشش آمدرز, بررت. ۰۸ 2۱۹؛ ابرالفداه تفویم البلاان, به کوشش رنو و 
دوسلان پاریس, ۰ ۱۸۴م؛اقبال آشتیانی» عباس,تاریخ مفصل ایران, از استیلای مفول 
تا اعلان مشروطیت, تهران, ۶ ۱۳۵ش؛ اولیا جلبی, سیاحت‌نامه, استانبول, ۱۳۱۳ق؛ 
دمشقی. محمد, یه آلاهر؛ به کرشش مرن, لایپزیگ, ۱۸۱۹۲۳ سامی, شمس‌الاین, 
قا موس الا علام. استانبول, ۱۳۰۶ ق؛ شاو ا. ج. و ا.ک. شاوهء‌تاریخ امبرانوری عتمانی 
و ترکیة جدید, ترجمةٌ محمود رمضان‌زاده مشهدء ۰ ۱۳۷ ش؛ مختصی سلجوق ناما ابن 
بی‌بی؛ به کرشش هوتسماء لیدن, ۲ ٩۰‏ ۷ مطراقجی, مصطفی نصرح بیان متازل سفر 
عراقین ساطان سلیمان خان» چ تصویری, به کرشش حسین یوردآیدین, آنکاراه 
۷۸ م:یاقوت,بلدان؛ نیز 
۸۵۵۴۵ بی‌ناوناها؟ آه علناناعصاً ماماک ,1990 «ماندایمه۴ زو سس 
۸ .5 ,تاه :1981 ,اناتاجصاعا ,ععصنه ما مور ۸ 1۸ با را ووز 
باصامعمها ناکت ۲۶۳۸ :۱954 رصمل‌جصیا رد۲۳ ها زره 0ات۱ 
,الاتانهاکا رادزله مه نگاو «قاع1 ۵ 0۶زا #یرن 7 1968 بابطاجتاع1ً 
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علیاکبر دیانت 
بیزائتیون, نک: استانبول. 
بیزانس»دولت نک: روم‌شرقی,دولت. 
پیژّره نک: بازداری. 


ین و منیژه. از مشهورترین داستانهای غنایی - حماسی 
شاهنامة فردوسی و ادب فارسی که در آن ماجراهای بیژن -پسر گیو و 
نوادة گودرز - پهلوان نامدار ایرانی در دورة کیانی» و منیذه دختر 
آفراسیاب.پادشاه معروف تورانی به نظم د رآمده است. 

خلاصه داستان: بیژن به فرمان کیخسرو, پادشاه ایران برای دفع 
گرازانی که باغهای ارسان واقع در مرزايران و توران را ویران 
می‌کردند, بدانجا ماموریت می‌یابد. او پس از انکه با دلیری, بسیاری از 
گرازان را می‌کشد.به اغوای گر کین میلاد که در اين مأموریت راهنمای 
اوست, به جشنگاه منیژه می‌رود تا چند پٍ یجهره برباید و به ایران آورد. 
بیژن نزدیک چشمه‌ای با منیزه دیدار می‌کند و منیژه بدو دل می‌بازد و او 
رابه کاخ خود می‌برد ولی درسیوز, برادر اقراسیاب با هجوم به جایگاه 
بیژن. او را به بند می‌افکند و به فرمان افراسیاب در چاهی ژرف زتداتی 
می‌کند. رستم رهسپار توران می‌شود و با راهنمایی منیژه, بیژن را از 
درون چاه می‌رهاند و همراه با آن دو به ایران باز می‌گردد و در ايران 
منیزه به همسری بیژن در می‌آید (فردوسی, ۳۰۷/۳ بب). 

ذبیح‌الله صفا بر پایة شواهدی که در خطبه و متن داستان مذکور 
است, برآن است که (بیژن و منیژه». داستان منثور مستقل و مشهوری 
بوده که فردوسی در اوان جوانی به عنوان نخستین کارماية خوده آن را 
سروده است. به گفتة صفا از سخنان شاعر در خطبة داستان نیک 
می‌توان دریافت که او در زمان سرودن داستان, جوائیتوانگر و ثروتمند 
بوده است. بنایراین, شاعر پیش از انکه به شاهنامة منثور ابومنصوری 
دست یابد (ح ۲۷۰ق/۸۰٩م)‏ و نه در دوران پیری و تنگ‌دستی این 
داستان را سروده است و از انجا که اين داستان در غرر اخبار ملوک 
الفرس عالبی که مانند شاهنامة فردوسی, مأخذ عمدة آن شاهنامة 
ابومنصوری است, دیده نمی‌شود. پس در شاهنامه ابومنصوری هم, 
چنین داستانی وجود نداشته است. صفا می‌افزاید: سبک کلام فردوسی 
در داستان ((پیژن و منیژه» و استفاد؛ فراوان شاعر از «الفهای اطلاق» 
برای کمک به روانی وزن شعر در اين داستان, برخلاف بخشهای دیگر 
شاهنامه نشان می‌دهد که اين داستان, سروده شاعر جوان و تازه‌کاری 
است که هنوز به پختگی و مهارت لازم در سخنوری نرسیده است 
(تاریخ..۳۶۴-۳۴۳/۱۰,حماسه .... ۰۹۲۰۳۵۴۴ ۱۷۹-۰۱۷۷)- 

شهبازی با تأیید دیدگاههای صفا. می‌افزاید: داستان «بیژن و 
منیزه», نه بخشی از خدای نامه بوده است و نه بخشی از شاهنامة 
ابومنصوری؛بلکه مانتد ««ویس و رامین» و («خسرو و شیرین))» داستان 
مستقلی به شمار می‌رفته که فردوسی در حدود ۳۵ سالگی در ۳۶۵ق/ 
۶ سررده, و سالها بعد, آن را به داستان قبلی (داستان اکوان دیو) و 
داستان بعدی (داستان رزم بازده رخ) پیوند داده است ((ص 56)؛ اما 
صحت این آراء به دلایلی که در اینجا می‌آید. محل تأمل است: 

۱.فردوسی در بیشتر داستانهای شاهنامه, از جمله «بیزن و منیژه» 
و داستان «اکران دیو», مقدمه‌هایی آوزده که با متن داستان هماهنگ 
است و ذهن خواننده را برای ورود به متن آساده می‌سازد (مثلا تک 


۲۸۹-۳ ۶-۴/۴: مقدمههای داستان (ارستم و اسفندیار» و «رستم 
ر سهراب»»). بتابراین, خطبةٌ داستان «بیژن و منیژه» را نباید وأقعی 
پنداشت و پراساس آن به جوان بودن فردوسی یا منفرد بودن داستان 
حکم کرد و بت مهربان را همسر قردوسی دانست (ن؟: اسلامی ندوشن» 
۵۵-۴). 

۲ درست است که پیب پیش از فردوسی, برخی داستانهای شاهنامه 
مثل ««رستم و اسفندیار) قطماًء و (بیژن و متیژه» احتمالاً به صورت 
داستانهای مستقل مکتوب روا ج داشته است. ولی شواهد و دلایل قانع 
کننده‌ای در دست نیست که براساس آنها فرض کنیم که این داستانها در 
مأْخذ اساسی فردوسی, یعنی شاهنامةٌ ایومنصوری نبوده است؛ زیرا 
فی‌المتل, تحریر مستقل داستان رستم و اسفندیار (نک: ابن ندیم ۳۶۴) 
مانع درج و ثبت آن در شاهنامة ابومنصوری نبوده است. وانگهی, دلیل 
صفاء مبنی بر اينکه, چون داستان «(بیژن و منیزه» در غرر اخبار ثعالبی 
قل تشده,پس در شماهنمٌ بومتصوری نیز متدرج نوده است, برهافی 
قاطع نیست؛ زیرا توجه عالبی, بیشتر به بخشهایی از شاهنامه 
ی مت برد کاب گام ت شاهان ايران اختصاص 
داشته است, نه به داستانهایی چون «بیژن و منیژه». و نه حتول 
داستانهایی چون «هفت خان رستم» که آن را خردپذیر نمی‌داند؛ نقل 
داستان «هفت خان اسفندیار» هم از سوی وی بدان سبب بوده که بر سر 
زبانها بوده است و مردم آن را خوش می‌داشته اند (ص ۰6۳۰۲-۳۰۱ 

۳.برخلاف نظر شهبازی (همانجا) به هیچ روی نمی‌توان فرض کرد 
که فردوسی داستان «بیژن و منیژه» را در جوانی سروده, و بعدها با 
داستان قبلی و بعدی پیوند داده است؛ زیرا در داستان («رزم یازده رخ» 
که بعد از «(پیژن و منیژه» مذکور است. شواهد قانع کننده‌ای وجود دارد 
حاکی از انکه در ماخذ شاعر به راستی, این در داستان, به همین ترتیب 
موجود در شاهنامه, وجود داشته است. فردوسی در چندین موضع از 
داستان(«رزم یازدهر خ»,باصراحت,خاطرنشان می‌سازد که افراسیاب 
آتش این جنگ را به انتقام شبیخون بیژن به کاخ او و نیز به کین‌خواهی 
از رستم که بعد از نجات بیژن,با یورش به تورانیان, گیتی بر او سیاه کرده 
بود؛ برافروخته است (۴/۴:بیت ۱۷, ص ۵, بیتهای ۲۶-۲۵, ۲۸ ص ۶, 
بیتهای ۴۲-۴۱). وانگهی, هنگامی که شاعر تأکید می‌کند در نقل منبع 
خود سخت امانت‌دار بوده است (نک: ۲۸۵۲۳, بیتهای ۲۸۸۰-۲۸۷۹), 
نمی‌توان فرض کرد که فردوسی با تصرف در تاریخ ملی ایران, این دو 
داستان را خودسرآنه به یکدیگر پیوند داده باشد. 

۴ از سیاق سخن فردوسی در خطلبة داستان ((بیژن و منیژه» (نک: 
۳۰۶۳۳ دربارة مأخذ کار ار آشکارا می‌توان دریافت که شاعر, 
این داستان را از یک مجموعه برگزیده, و آن را به نظم آورده است نه 
آنکه اساس کار او کتاب یه تام پیژن و منیژه بوده است. این معنا 
راسخن «بت مهربان» شاعر نیز تأیید می‌کند (نک: ۳۰۵/۳.بیت ٩۱)؛نیز‏ 
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بیژن و منیژه ۳.۷ 


همویا یار («سروین» از شاعر می‌خواهد که داستان را از «دفتر پهلوی» 
(دفتر پهلوانی) به شعر درآورد (تک: ۳۰۶/۳,بیت ۲۲) و شاعر خود در 
دیباچذ شاهنامه, آنجا که از منبع منظومة خود سخن می‌گوید. باز آن را 
دقیقاً («دفتر پهلوی» می‌نامد (۱۳/۱بیت ۱۴۲) که دلیلی دردست نیست 
که مراد او همان شاهتام ابومتصوری نباشد که در ۹۶۷/۳۵۶ به 
فرمان آبومتصور محمد بن عبدالرزاق ل(هم) فراهم آمد (نک: همو, ۰۱۲/۱ 
پیت ۱۲۵-۱۱۵ ؛ نگ: ((مقد مه ۰۳۳,۰۰۰ ۰)۳۵ 

حاصل سخن آنکه داستان (بیژن و منیژه», به احتمال بسیار بخشی 
از شاهنامهٌ ابومنصوری را تشکیل می‌داده, و فردوسی این داستان را 
همراه‌با داستانهای دیگر به نظلم آورده است. از اين‌رو, نمی‌توان به سبب 
استفاده از «الف اطلاق» در نظم داستان (بیژن و منیژه», او را هنگام 
سرردن این داستان جوان تازه کار و تایخته دانست, به‌ویژه آنکه خطبة 
داستان در شمار یکی از پرمایترین و شیواترین خطبه‌های شاهنامه 
است و درون‌مایه و برون‌ماية آن از سختگی شعر شاعر نشان دارد 
(برای تفصیل,نک: خطلیبی, ۰-۶۷ ۷؛ امیدسالار, ۵۴۶-۵۴۴). 

خطبهة داستان, تنها مقدمدای معمول با هدف تشویق خواننده به 
بلکه رمز شگفتی نیز در بط آن نهفته است. 
حکایت شاعرٍ دلتنگ از تاريكي د: شا اک و هجرم اهرمن, با ((ماه 
رری» او رمزی است از چاه تاریک پیژن و وفاداری و مهربانیهای منیژه 
به این دلا ور ایرانی. در مقدمه و متن داستان شباهتهای شگفتی به چشم 
می‌خورد. در هر دو مورد بانواتی عاشق, مردانی اندوهگین و تیره روز 
را یاری می‌دهند. در هر دو مورد, موقعیت مردان در تاریکی وصف 
می‌شود (باغ شاعر و چاه بیژن) و معشوقه‌ها, اسباب آسایش ایشان را 
فراهم می‌آورند (خواندن داستان. شاعر را آرامش می‌دهد و هر 
رستم» »نویدی است برای رهایی بیژن از چاه). .هم در مقدامه و هم در متن 
داستان, نوری ظلمات شب را روشن می‌سازد. ((ماه روی»)) شاعر برای 


خواندن داستان نیت ب 


ار چراغ می‌آررد و منیژه آتث تشی می‌افروزد تا رستم به راهنمایی آن به 
جایگاه بیژن رود ل(نک: دیوس, 1 167-11). 

کهن‌ترین متنی که نام بیژن و زن اوء منیژه در آن ضبط شده. کتابی 
است به نام «اعمال توماس"» که در آن سفر قدیس توماس, حواری 
مسیح به هندرستان شرح شده, و به احتمال فراوان در اراخر سدف ۲م 
نوشته شده است. در این کتاب که اصل آن به زبان سریانی بوده, و سیس 
به یونانی, لاتینی, ارمنی و عربی ترجمه شده است» نام پیژن و منیژه به 
سریاتی: «دویزن» و ((منش 4 به یونانی: (اوزانس» و «منساره"». و به 
ارمنی: «(ویژان» و (اماناسار"» آمده است. وجود نامهای بیژن و منیژه 
در این کتاب, از قدمت این داستان در ادبیات غنایی - حماسی ایران 
نشان دارد (نک: مینورسکی: 181 , حاشیه 46 سرکاراتی,۰)۱۲۳-۱۲۳ 

تخستین‌بار نولدکه به درستی دریافت که داستانهای بیژن و پدرش 
گیو و پدرسزرگش کودرز متفول در شاهنامة فردرسی, از جمله 
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۳۸ بیژن و منیژه 
داستانهایی است که‌خاستگاه پارتی‌دارند (ص ۲۷-۲۵ ؛نیزنکنیارشاطر, 
458-9). به گمان نولدکه خاندانهای مشهور و بانفوذپارتی که در دور 
ساسانیان نیز شوکت و قدرت مخصوص خود را حفظ کرده بودند. 
نیاکان خود را در زمرة پهلوانان داستانهای کهن ملی به شمار آورده‌اند 
(ص ۲۶). هرچند نام بیژن در سکه‌ها و کتیبه‌های اشکانیان و نیز در 
متأبع یوتانی و رومي دیده نمی‌شود. اما برخی مورخان دور اسلامی از 
جمله طبری (۵۸۳/۱)» مسعودی (۱۳۶/۲) و حمزة اصفهانی (ص ۱۳) 
نام او را در فهرست شاهان اشکانی آورده‌اند (نیز نک: کویاجی, 
آیینها ۱۴۱,.۰۰)- 

بعد از نولدکه, مینورسکی در مقالة عالمانه‌ای که دریارة ویس و 
رامین نوشت.نشان داد که اين داستان پارتی با داستان بیژن و منیژه ربط 
دارد, جه. در ویس و رامین نام (موبدشهرو)»), دوبار با تام خاندانش 
«منیکان» امده است (نک: فخرالدین اسعد, ۰۳۳ ۵۸). منیکان از دو 
جزء تشکیل يافته است: ((منی» یا ((منیک»» و پسوئد بنوت آن‌یا (1) کان 
(مانند گیوکان در شاهنامه,یمنی از تسل گیو) که شبیه‌ترین نام در میان 
اسامی پارتی به منیک. یا منیج است و یوستی نام منیژه, دختر 
افراسیاب را شکل مزنث آن دانسته است (ص 190). به‌گمان 
مینورسکی نام خاندانی «منیکان», نمایانگر فرزنداتی از بیژن است که 
از منیزه زاده شده‌اند. هرچند انتساب پسر به مادر معمول نیست, ولی 
نمونه‌ای از آن در ویس و رامین در مورد ((وبروی شهرو) دیده می‌شود. 
نام مادربیدبرای بازشناختن فرزندنیبه کار رفته باشد که ازیک مادر 
نیستند (ص 185-186). 

همانندیها و همسانیهای دیگری نیز بین دو داستان ویس و رامین و 
(بیژن و منیژه» به چشم می‌خورد: بیژن و رأمین در عین دلیری و بی‌باکی 
هر دو پهلوان هوس‌باز و زن‌دوست معرفی شده‌اند و ویس و منیژه نیز در 
صفتهای بی‌پروایی, غرور. زردرتجی, فداکاری و وفاداری مشترک‌اند 
(خالتی مطلق, ۲۸۳-۲۷۵). از این شباهتها می‌توان نتیجه گرفت که هر 
دو داستان محصول جامعه‌ای است واحد, یعنی جامعة اشرافی پارتی 
که بر خلاف ساسانیان مر کزیت واحدی نداشتند, بلکه متشکل از تیولها 
يا حکومتهای نیمه مستقلی بودند با آداب و رسوم و فرهنگ و ادبیات 
ویر؛ُ خود؛ از جمله تیول گرگان و مرو که خاندان گودرز (گودرز درم؛ 
<>۵۱-۳۹م) بر آن قرمان می‌راندند سیکی از تیولهایی بود که به لحاظ 
ادبی اهمیت وشهرت بسیارداشت و داستانهای عاشقانة((بیژن و منیژه» 
و ویس و رامین را باید در زمر ادبیات غنایی اين ناحیه به شمار آورد 
(همو, ۲۸۶-۲۸۵ ؛ قس: بهار, پنجاه و هفت - پنجاه و هشت, که داستان 
(«بیژن و منیزه» را نوع دیگرگون شده‌ای از داستان («ایشتر» و ((تموز», 
از اساطیر بابلی دانسته است؛ نیز دربارة ریشه‌های تاریخی داستان 
(بیژن و منیژه)) نک کویاجی, پژوهشها -., ۱۳۱ .آیینها , ۰)۱۵۳-۱۵۲ 

به‌روایت مورخ ارمتی,موسی خورنی,بیزن از خاندان گودرز, در 
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راء عشق به منیژه در غاری به تام ((بزن هنکنی"» (پناهگاه زیررزمینی 
افراسیاب نیز هنکن نامیده می‌شد, نک: ایرانیکا, ذیل افراسیاب). با 
زندان بیژن در ناحية فیاتکاران" در ارمنستان به بند افتاد. کویاجی 
براساس این روایت و نیز به سبب رواج تامهای بیژن, کیو. گودرز و 
گرگین میان ارمنیان و گرجیان. حدس می‌زند که داستان ((بیژن و 
منیژه», در شمالی‌ترین نواحی ایران و کشورهای همسایه بر سر زبانها 
بوده است (پژوهشها , همانجا,آیینها , ۰۱۴۳۱۴۲ ۱۵۳۱۵۲). 

بجز داستان ((بیژن و منیژه» موجود در شاهنامهُ فردوسی, دو تسخه 
از منظومة مشابهی, با عنوان بیژن‌نامه در کتابخانهٌ بادلیان (اتد, شم 
9) و موز؛ بریتانیا (ربی, شم 199) محفوظ است که صفا بر بای 
آخرین بیت آن که شاعر به نظم برزونامه اشاره دارد. آن را سرود؛ 
خواجه عمید عطایی بن یعقوب, معر وف به عطایی رازی از شعرای سدة 
۵ق» معاصر مسعود سعد سلمان دانسته است (حماسه, ۳۱۷-۳۱۶ نیز 
نک: ه د. ابوالعلاء عطاء بن یعقوب غزنوی رازی). نخستین‌بار صفا 
(همانجا) متوجه این نکته شد که سرایندة بیژن نامه, شمار فراوانی از 
ابیات ((بیژن و منیرة» فردوسی را در منظومة خود گنجانده است. سپس 
متینی با مقایسة متن اين دو منظومه, نشان داد که بیژن نامه منظرمةً 
ستقلی نیست و سرایند؛ آن, بدون اشاره به داستان (لبیژن و منیز») 
فردوسی, حدود ۱۱۱۲ بیت اژ این داستان را در منظومه خود آورده, و 
ابیاتی از خود - که به‌لحاظ معنی‌ولفظ سست است بدان‌افزوده‌است 
(ص ۰۳۵۰۳۲ ۲۲۲-۲۵۷). 

بسیاری از شاعران نامدار فارسی‌گوی در شعر خود به داستان 
(بیژن و منیژه» اشاره کرده‌اند (مثلاً نک: منوچهری, ۵۷؛ مسعود سعد, 
۸۸ ۳ انوری, ۵۶؛ خاقانی, ۲۱۳, ۰۲۶۲ ۳۳۰؛ مجیراللین, ۲۹۲: 
خواجو, ۶۲ ۰۱۲۰ ۱۵۳» جم؛ سعدی, ۱۷۹, پیت 4۳۵۰۶ حافظ. غزل 
۱ بیت ۵). 

نأصر خسرو در تعبیری عرفانی از این داستان, چاه پیژن را رمزی از 
تن آدمی دانسته, می‌گوید:بدان سبب در زندگی ۶۰ سالك خود «عاشق و 
بی دل» نشده که در چاه زندان تن مانده است (رص ۰۲۸۰ بیتهای ۵-۲). 
همو در جای دیگری جهان را به منیژه زن جادو و نیرنگ باز تشبیه 
می‌کند که تنها نادانان با ((زرق» چنین زنی فریب می‌خورند و به درون 
چاه جهان خود می‌غلتند (ص ۳۰٩‏ بیتهای ۲۳-۲۲ نیز ۳۱۰.بیتهای 
۲۳۱). سنایی نیز انسانی را که اسیر جاه و مقام دنیایی است. به بیژن 
مانند می‌کند که در چاه اسیر است ((ص ۱۲۷.بیت ۸). روایتی از داستان 
(بیژن و منیزه» به زبان گورانی نیز باقی مانده که محمد مکری متن آن را 
همراه پا ترجمه و شرحی به زبان فرانسه " در 2۱۹۶۶ در پاریس به چاپ 
رسانده است. 

داستان بیژن و منیژه به صورت مستقل نخستین‌بار در ۱۳۱۶ش! 
۷( در بمبئی به چاپ رسید. جلال متینی تلخیصی از آن را در 


ممری دود 2 تجمعمفظ ممتعظ .۱ 


۱ سش در مشهد, و ابراهیم پورداود کل داستان را همراه با تصاویر 
بسیار در ۱۳۴۱ش در تهرآن منتشر کرد. همچنین مصطنی موسوی این 
داستان را از نو تصحیح کرده, و همراه با شرح ابیات دشوار آن در 
۷۵ ش در تهران به جاپ رسانده است. 
ماخذ: این ندیم الفهرست؛ اسلامی ندوشن, محمدعلی, زندگی و مرگ پهلرانان در 
شا هنامه, تهران, ۸ ۱۳۴ ش؛ امیدسالاره محموده «هفت خان رستم پیژن و منیژه و نگأنی 
دربار: متایع و شعر فردرسی» ایران‌شناسی, ۱۹۹۸/۱۳۷۷ س ۰۱۰ شم ٩۳‏ 
آنرری, محمد: دیران, به گرشش سعید تفیسی, تهران, ۱۳۵۶ش:بهاره مهرداده اساطیر 
ایران, تهران, ۱۳۵۲ ش: عالبی مرغنی, حسین, غرر اخیار ملوک القرس و سیرهم. به 
کرشش ژتبرگ,پاریس, ۰ ۰ ٩۱م؛حافظ,‏ دیوان, به کرشش پرویز ناتل خاناری, تهران» 
۳۶۲ ش؛ حمز؛ٌ اصنهانی, تاریخ ستی ملرک الارض رالانیاه, یه کوشش گوتوالا, 
برلین, ۱۳۴۰ق؛ خاقائی شروانی, دیوان. به کرشش ضیاهء‌الاین سجادی, تهران» 
۷۵ شش خالقی مطاق, جلال, «بیژن و منیژه و ویس و رامین» (مقدمه‌ای بر ادییات 
پارتی و ساسانی).ایران‌شناسی» ۰/۰۹ ۱۹۹م.س ۲.شه ۱؛خطییابوالفضل, 
«یکی نامه برد از گه پاستان» (جستاری در شناخت منبع شاهنامة فردوسی)؛ نام 
فرهنگستان, ۱۳۸۱ش.س ۵ شم ۳ خواجوی کرماتی, شمسه, یه کرشش سمید نیاز 
کرمانی, کرمان, ۱۳۷۰ش؛ سرکاراتی» بهمن. «رستم یک شخصیت تاریخی يا 
اسطرره‌ای», مجموعه سخترانیهای سرمین تا ششمین هفت فردوسی« به کرشش 
محندبهدی رکلی, مشهد, ۱۳۵۷ ش؛ سعدی» بوستان, به گرشش غلامحسین یرسفی» 
تهران. ۱۲۵۹ش؛ سنایی, حديقة الحقیقة, به کرخش مدرس رضوی: تهران, 
۱۳۶۸ش؛ صناه ذیبی‌الله» تاریخ ادیات در ايران, تهران. ۱۳۶۳ش؛ هموءه 
حماسه‌سرایی در ابران, تهران» ۲ ش؛ طبری:تا ریخ؛ فخرالدین اسعد گرگانی, ویس 
ر رامین, به کرشش مجتبن مینوی, تهران, ۱۳۱۴ش؛ فردوسی, شاهنامه: به کوشش 
جلال خالقی مطلق, تهراناکليفرنا, ۱-۱۳۶۶ ۱۳۷ش؛ گویاجی, جهانگیر گورجی» 
آیینها ر افسانههای ایران و چین باستنان, ترجمد جلیل درستخوا» تهران» ۲ ۱۳۶ض! 
همو پژوهشهایی در شاهنامه, ترجمةٌ جلیل دوستخواه, اصفهان, ۱۳۷۱ش؛ متینی» 
جلال, «دربار؛ ییژن نامد»آینده, ۰ ۱۳۶ شءس ۷ شد ۰۲ ۴:مجیرالدین بیلقانی» دیوان» 
به کوشش محمدآیادی, تبریزء ۱۳۵۸ ش)؛ مسعود سعد سلمان؛ دیران, به کرشش رشید 
یاسمی, تهران, ۱۳۶۲ش؛ مسعودی, علی» مروج الهپ, به کرشش باریه دومناره 
پاریس, ۱۸۱۹۱۴ «مقدمة قدیم شاهنامد». یست مقالةً محمد قزوینی: تهران, 
۲ اش ۲؛منرچهری دامغائی, احمد, دیوان» به کرشش محمد دییر سیأفی, تهرآن 
۷۵سش؛ ناصرخروه دیوان, به کرشش مجتبن مینوی و مهدی محقق؛ تهران؛ 
۷ ش:؛ نرلدکه: تلردره حماسهٌ ملی ایران» ترجمة بزرگ علوی, تهران, ۱۳۵۷ +٩‏ 
نیز: 
»ماوها۵اه) ,11 ,8۳ 19921 ,۳۵۲۵۱۱۵۷1116 رصمآناهعک همه عامظ ر.ظ رعاادظ 
ی ۱ حرط فوه ادقاالها لا راعاان؟ بجمتدعظ ۱۸ [ه 
کعم۲۳۵(5 ,۲ مثاعناط ۱ 
منم «حتحت۴ ۵ ۷۰,۶۷۵ بواعیه‌صنه :۱963 راهان ما۸۵ 
۱ 6 بناهف3] :1964 تام ناه رامع 
ی ممایجع عا ره عسجهاتاهت 
,لام 208۳۵ آمع 6۳۱ ۸ ۳۵۳۵/۵ «طک ۸ تفقطاطادنگ :1895 ,دمفعما 
۵ ,۲۱۱5۱۵۲۱ مناد ما1۳ متعامناهه۷۲ ۱991 رمع( مادمت 
(11)1 ,۱933,۷۵۱ بمع۲۳ ۵ باعلا عوفطاعت 


ابوالفضل خطییی 

پجسان؛ شهر ر شهرستانی در استان جلیل در فلسطین. 
بیسان یا بیت شان در مصر باستان بیت شاراء بیئتی شارو و بیت 
شانرا خوانده می‌شد ( پاولی. 1611/947). این شهر در زمان کتعانیان به 
عنوان جایگاه الاهذ شان,به این الاهه منسوب شد و بیت شان نام گرفت 
(یوشح بن تون, ۱۱:۱۷؛ دربارة این الاهد, نک: گلرک» 173) و در دورةُ 
یونانیان اسکوتوپرلیس" خوانده شد (الستن, 265) و در دور اسلامی. 


بیسان ۳۰۹ 


جفرافی‌دانان مسلمان آن‌را بیسان نامیدند (یعقوبی, ۳۲۷؛ این خردادبه, 
0۷۵ 

شهرستان بیسان: این شهرستان با وسعتی حدود ۳۳۸ کب ۲ از 
شرق به ررد آردن, از غرب به جنین, از جنوب به نابلس و از شمال و 
شمال غربی به ترتیب به طبریه و ناصره محدود می‌شود (دباغ, 
(۱۸۴/6۱. «نقشه»؛ هداری, 37) که بخش نسبتاً وسیعی از آن در 
منطقهٌ غور واقع است (دبا غ۴۴۹/)۲(۶۰). حدود ۱۸۷ کب ۲ از سطح 
این ناحیه را درةٌ بزرگ پیسان تشکیل می‌دهد که دارای چشمه‌های 
بسیار و چند رود بزرگ و کوچک موقت و دائمی مانند حایس, جالود و 
پیره آست (کارمون, 174-175؛ عبید, ۲۸, ۴۱؛ دباغ, ۳۵۱/)۲(۶- 
۲۳ برخی گذرگاههای مهم از رود اردن مانند قطف, طریخیم و 
صغیر در شهرستان بیسان واقع‌اند (همانجا). 

بیسان در درر عشمانی یکی از نواحی شهرستان (قضاء) چنین به 
شمار می‌آمد و در ادایل درر؛ قیمومت انگلیس یکی از شهرستانهای 
استان (لواء) نابلی محسوب گردید و پس از آن نیز به استان جلیل 
ملحق شد. این شهرستان در ۷ ش۱۹۴۸ به اشغال صهیونیستها 
درآمد (همر, ۴۴۷۰۴۴۶/)۲(۶). 

کشاورزی در بیسان به علت فراوانی متابع آب همواره رایج د 
شکوفا. و در دهه‌های اخیر با تحولات مثبت همراه بوده است (کارمون؛ 
175-6). محصولاتی چون پنبه, حبوبات, غلات. زیتون و انواع 
میوه‌ها اقلام کشاورزی این ناحیه را تشکیل می‌دهند (عبید, ۷۴- ۷۵, 
۴ با غ,۳۵۷-۲۵۵/)۲(۶هداوی ,19). 

شهر بیسان: این شهر در ۳۲ "۳۰ طول شرقی ۲۵ و۲۰ عرض 
شمالی (««راهنما"»,319) و در ۳۰ کیلومتری جنوب دریاچة طبریه: بر 
روی لایه‌های آبرفتی دشت بیسان حدود ۱۲۰ متر پایین‌تر از سطح دریا 
قرار گرفته است و رود اردن در شرق آن جریان دارد ( جودائیکا, 
7 (/(/, 312 ). شهر پیسان به سیب آنکه میان دو منطقه آب و 
هوایی مدیترانه‌ای و اقلیم خشک قرار گرفته, دارای ویژگی خاصی 
است که می‌توان آن را بری به شمار آررد (عبید, ۳۳؛ برهوم, ۵۲-۵۷). 
تشکیلات آهکی موجب شده است تا چشمه‌های فراوانی در اطراف 
شهر بیسان پدید آید که از آن میان. می‌توان از عين جالود نام برد 
(کارمون:175). 

مساحت اراضی شهر بیسان پیش از اشغال (۱۹۴۸ع) حدود ۶۱ 
هکتار (۶۶۳ دونم) بود (هداوی. 43) و کشاورزی مهم‌ترین فعالیت 
اتتصادی اهالی اين شهر به شمار می‌آمد و پس از اشغال فعالیتهای 
صنعتی از جمله نساجی, تولید مواد پلاستیکی و معدنی نیز در این شهر 
رواج‌یافت (دبا غ,۳۸۸/)۲(۶؛ کارمون, 177 ؛جودائیکا, 1۷/765)؛ در 
حال حاضر, پرورش ماهی نیز از نعالیتهای اقتصادی اهالی به شمار 
می‌آید (کارمون. 176). 


... که 1۷:22 11 .2 وزاهحومط) 5 :1 


۴۳۹۰ پیسان 


شهر باستانی بیسان - که اکتون محل آن را تل الحصن می‌نامند و 
برخی از تیه‌های اطراف را نیز جزو آن شهر پاستانی به شمار 
سی‌آورند. در ۶۰۰متری شمال شهر کنوتی واقم است (عبید, ۱۲)- 

پیشرفت تاریخی اين محل متأثر از موقعیت خاص آن در محل تقاطع 
راههای اصلی شمال به جنوب در طول درهٌ اردن تا پحرالمیت بود که 
نهایتاً به قدس منتهی می‌گردید و از دیرباز مرکزیت و اهمیت نظامی و 
تجاری داشته است (همو, ۰٩‏ ۱۰) و جادة دیگری که از ساحل مدیترانه 
می‌آمد,بیسان را قطع می‌کرد (کارمون, 175). حفریات باستان‌شناسی 
در منطقه تل الحصن ۱۸ لایه تمدنی را نشان می‌دهد که لایة زیرین آن به 
هزار؛ آقم.یعنی دوران آهک تعلق دارد (پرلمن, 89). مصریان به مدت 
۳ قرن (۱۲-۱۵قم) بر اين شهر حکمرانی کردند و بیسان در این دوران 
شهری با اهمیت ویژة نظامی به شمار می‌آمد و مصریان در آنجا بناهای 
متعدد ساختند (گلوک,174؛آلبرایت, 103؛ب راسلاوی, 49-50). 

در ۲۱۸قم اين محل به دست آنتیوخوس آفتاد و تا مدتی پس از 
۸ در دست سوریها باقی ماند ( پاولی, 1611/948). مطابق روایات 
عهد عتیق این شهر در دور باستان در دست قبیلةٌ منتیل بود, ولی 
کنعانیان در آن سکنا داشتند و قبیلاً منسیل نتوانستند کنعانیان را از این 
شهر بیرون رانند (قضات, ۲۸۰۲۷:۱ )۰ پس از نبرد جلبوع, فلسطینیان 
جسد شائول فرمانروای فلسطین و سومین پسرش جاناتان را بر 
دیوارهای شهر بیسان | ویختند (اول سموئیل, ۰۳:۳۱ ۸۰۷؛ الستن, 4266 
(«راهنما», همانجا). 

در زمان یونانیان, پس از اينکه اسکوتوها در این شهر مستقر شدند. 
نام اين شهر به اسکوتوپولیس تغییر یافت و یکی از شهرهای مهم 
"فلسطین گردید ( پاولی, همانجا؛ دبا غ ۴۶۳/)۲(۶). این شهر در ۴قم 
و در دورة رومیان, یکی از شهرهای ۱۰ گانه (دکاپولیس) به شمار 
می‌آمد (گلوک, 174؛ آغا, ۲۸۱). بیسان در این زمان. خودمختار و 
مستقل بود و از نظرجمعیت و تجارت‌با قدس برابری‌می‌کرد(همانجاها؛ 
الستن, 265). در ٩۶قم‏ پمپی این شهر را فتح کرد و آن را شهر آزاد 
امپراتوری نامید (اسمیت. 236؛ کارمون, همانجا). با گذشت زمان. 
زبان یوتانی جای خود را به زبان آرامی داد. پس از آنکه بیسان در عصر 
عمر بن خطاب به صلح فتح شد (بلاذری, ۱۶۰-۱۵۹؛ طبری, ۰)۴۳۳/۳ 
نام اسکوتوپولیس از میان رفت وبار دیگرنام‌بیسان رواح‌یافت. 

جغراقی‌دانان مسلمان از پیسان بسیار یاد کرده‌اند (مثلا مقدسی. 
۲ ابوعبید, ۴۶۱؛ یاقوت. ۷۸۸/۱). بیسان در جنگهای صلیبی 
جندین‌بار ميان مسلمانان و فرنگان دست به دست شد. در جنگ اول 
صلیبی, به دست فرنگان افتاد ( 512, همانجا) در ۱۱۸۲/۵۵۷۸م 
فرخشاه ایوبی آن را به غارت داد (ابن اثیر, ۴۸۱/۱۱؛ ابوشامه, ۸۲) و 
در پاییز سال بعد صلا ح‌الدین ایوبی, خود آنجا را تصرف کرد (ابن اثیر. 
۱+ پس از جنگ حطین در ۱۱۸۷/۵۵۸۳ و به دنبال امضای 
پیمان صلح, بیسان در قلمرو مسلمانان قرار گرفت (عمادالدین, ۶۱۲- 
۳ در ۴ عم صلیبیان بیسان را از دست العادل ایوبی 


گرفتند (ابن اثیر,۳۳۱/۱۲). 

در عصر ممالیک, این شهر در دست مسامانان قرار داشت ل(اين 
شداد. ۳۲۶۳۷۵) و از ۱۵۱۶/۹۲۲م به دست عشمانیان انتاد (اين 
ایاس, ۱۳۰-۱۲۹/۵) و تا ۱٩۱۸‏ در قلمرو این دولت باقی ماند. در این 
تاریخ ارتش انگلستان آنجا را با چند شهر اطراف تصرف کرد (دبا غ. 
۴۷۷/)۲(۴). در ۱۹۴۸ شهر به دست صهیرنیستها افتاد ( بریتانیگا, 
3 آغا, ۲۸۶ ) و بسیاری از مردم تحت فشار آنان به شهرهای دیگر 
کوجیدند (نحال, ۲۴۷؛ عارف, ۳۱۲/۱؛ نضال, 17). صهیونیستها در 
۹,م شهر بیسان را بیت‌شان (بیت شیعان) نامیدند و مهاجرانی از 
شمال افریقا, ایران, ترکیه و عراق را در انجا سکنا دادند ( جودائیکا, 
5 ۲۷ 

آثار باستانی: اولین حفاریها در تل حصن در ۱۹۲۱ 2۱۱۳۳ 
زیرنظردانشگاه پنسیاوانیا انجام گرفت («داثرة المعارف جدید...», 
5 اب رایت, 40)؛ در این سفاریها ۶ معبد از دور کنعانیان کشف شد 
که ۴ معبد آن به دورة تسلط مصریان, و دو معبد دیگر په زمان مرگ 
شائول متعلق است (پرلمن, 91؛ بریتانیکا, همانجا). به علاوه, قبوری 
نیز کشف شده که برخی احتمالاً جایگاه خدای عشتاروت بوده است که 
فلسطینیان وسایل و سلاحهای شائول را در آنجا قرار می‌دادند (پر لمن, 
همانجا؛ براسلاوی, 51). شماری از قبرهای مصریان که به افتخار 
خدایان محلی ساخته می‌شد, احتمالاً به دور عمارنه" تا حکومت 
راسس سوم (قرن ۱۲ قم) تعلق دارند (همانجاها). از دیگر آثار 
برجای مانده از دور مصریان باستان می‌توان از کتیبه‌هایی متعلق به 
میتی اول نام برد (براسلاوی, همانجا)؛ همچنین شماری تابوت سفالین 
که شباهت بسیاری به آثار فنیقیها دارد و به دور اهن (۹۰۰ی۱ ۸۰۰ قم) 
بازمی‌گردد (الستن, 266), مجسمه‌ای سنگی متعلق به رامسس سوم و 
برخی از سنگ نوشته‌ها به خط هیروگلیف از دیگر آثار برجای مانده از 
این دوران به شمار می‌رود (آلبرایت, 103). 

آثاری برجای مانده از حتیها در دوران حکومت رامسس سوم 
احتسال تفوذ آنان را در این شهر نشان می‌دهد (گلوک» همانجا). در 
دوران حکومت بیزانس, دیواری به دور شهر برپا شد (««دائرة المعارف 
جدید», 1/223). در چند صد متری بقایای اين دیوار. آثاری از یک 
کلیسای کهن که در آن ۲۷ ستون مرمرین وجود داشته, کشف شده است 
(همانجا؛پرلمن, 93؛ الستن, همانجا). 

از جالب‌ترین آثار برجای مانده از دورهٌ رومیان تالاری است که 
۵هزار صندلی سنگی داشته, و آمروزه فقط دو هزار صندلی از آنها باقی 
مانده است (««داثرة المعارف جدید», 1/226). تالار دیگری نیز در 
بخش جنوبی شهر قرار دارد (اسمیت, 237) که حمامهایی در نزدیکی 
آن وجود داشته که ۱۵ لوح یوناتی در آنها کشف شده, ونام فرمانروایان 
بیزانسی مربوط به نیم اول سدة قم بر روی آن نقش بسته است 


وممصضام 2 7/۷ ,1 


(«دائرة المعارف جدید», 1/227). از آتار همین دوره می‌توان از میدانی 
بزرگ وبیضی شکل واقع در غرب تل, به طول حدود ۱۰۰ متر و عرض 
حدود ۵۰ متر نام برد که احتمالا در گذشته میدان اسپ دوانی و یا 
آرابه‌رانی برده: و امروزه از میان رفته است (الستن, همانجا). 
از آثار دوران اسلامی می‌توان از مسجد جامعی که به عمر بن 
خطاب مسرب است. نام برد (شکیل, ۳۶؛ هروی, ۲۱)؛ همچنین قبور 
برخی از صحابیان مانند ابوعپیدةٌ جراح و شرحبیل بن حسنه در این 
محل قرار دارد («داثرة المعارف جدید»», همانجا ؛ شراب,۲۱۸)- 
ماخذ: آغاء نبیل خالد. مدائن فلسطین, بیررت. ۱۹۹۳م؛ اين اثیر» الکامل؛ این ایاس, 
محمد. بدائم الزهور, به کرشش مد مصطنی, قاهره. ۱۹۸۳/3۱۴۰۴؛ ابن 
خردادبه: عبیدالله السالک و الممالک, بروت, ۱۴۰۸ /۱۹۸۸م؛ این شداد: محمد, 
تاریخ الملک الثلاهر, به کرشش احمد حطیط, ویسپادن, ۳/۱۳۰۳ ۱۹۸م! اپرشامه, 
عبدالرحمان, عبرن الروختین, به کرشش احمد بیسومی, دمشق, ۱۹۹۲ع؛ ابرعبید 
بکری, عپدالله,السبالک و السمالک» به کرشش دان لون. و ا. فره ترنس: 2۱۹۹۲: 
برهرم: مجبرد و محند خررب؛ البیاه فی فلسطین, عمان. ۱۹۸۹؛ بلاذری, احمد, 
ترح البلدان, به کرشش عبدالله انیس طباع و عمر انیس طباع» بیروت» ۸8۱۴۰۷ 
۷ دبا ]ه مصطنی مراد, بلادنا فلسطین, عمان, ۱۹۵۷م؛ زیاده» نقرلاء «من 
الاسکندر الی فتح السربی الاسلامی»»موسوعه خاص. ج ۲ ؛ شراپ: محمد محمده معچم 
بلدان فلسطین, بیروت. ٩۱۹۸۷‏ شکیل, هادیه دجانی, القاضی الفاضل عیدالرحیم 
البیسانی السسقلانی: ببروت, ۱۱۹۹۳ طبری, تاریخ؛ عارف, عارف التکبه, بیروت: 
72۱۳۹۵۶ عبید, برسف قصة مدیتة بسان؛ عمادالدین کاتب, محمد, الفتح القسی, به 
کرشش محمد مسمرد صیح, قاهره, ۱۹۷۳ عهد عتیق! مقدسی, محمدء أحسن 
التقاسیم, بد گرششی دخوی, لیدن, ٩۰۴۶‏ ۱ تحال, محمد سلامد, فلسلین ارش وتاریم. 
عمان, دارالجیل للنشر؛ هرری, علی.الاشارات این معرقة الزیارات, به کرشش ز. سرردل 
- تومین, دمشق, ۱2۱۹۵۳ پاقرت بلدان؛ یعقربی, احمد, «البلدان». همراه الاعلاق 
الشفیسه اپین رسته. به کرشش دضویه, لیدن, ۱ ٩‏ ۱۸م؛نیز: 
۱960 ۱۲02000 عتااعهاحظ زه ودامعمه ۸ عط7 ,۷۷۰۴۲ یدنه 
194۱ 89اهعن۳ع3 رروداهساه ۳ رمک (۵)اع0 باه اع .1 بالاهاعهظ 
۳۵۷۵۵۶ 7۶ ببظ متماعاظ ملظ 1978 معاقهممههنهد بمعامم۳ظ 
۲ 76 بل بعع(0 :۱929 بمزلزگ که عواامهاه۳ هل امصنافمه ۷ 
بالا26۳ ,945 کعاادااهاک و۷۱۵ 5 رزسد۵ه۱] :۱968 ,حهقجصا رم ول 
,۱00 ,06208۳۵۲ آمضماجع۱ ۵ ۱ع5۳۵! ۷۰ «صححت :معاه قیال :1970 
عصناجهاه۳) ۱343-1946 عاوهتا نهک عععع واه اه اخمتا ۱۵۵1 7۸6 :۱971 
کی له مد «ماصااععاعط 7۲66 ول ,۵۵۱( :1987 روم صصا ر(جفلتمزکنه۲۳ فصه 
0 هالءمهاعرهظ ۷۵۷ 7۶ :۱978 ,اطع ,1948 ععاآاه۵ا ۳۲۵۲ 
:۱093 ۷۲۵ حل ,فجما راو عراز دز عممااممتتیا امتزوهاهعصه ۸۳ 
:۱5۳۵1 ۱ اک امعا۳هاکاا موجه ۷۰ ههد ۵۰ رهظ اتراسعظ 
,۵ اه لا که راورهحو0ع6 امعا0۳اقا لا 7۸ ,۵ جنگ 1977 بح امعناعر 
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پیسائو, نک: گینییسائو. 


بیشتگانی, اصطلاحی مالی-. اداری که بر توعی مقرری و حقوق 
اطلاق شده, و از سدة ۴ق/۱۰م در منابع فارسی به کار رفته است. گر چه 
به سیب ذکر معادل عربی آن, یعنی عشرینیه (جمع آن: عشرینیات) در 
برخی منابع کهن عربی (مثلا: خوارزمی, ۶۵؛ ابن حوقل, ۳۶۹؛ نیز نک: 
حبیبی : ۱ قس: با تسعینیه, یعنی حقوقی که هر ٩۰‏ روز پرداخت 
می‌شد: قدامه, ۳۲-۳۱). پیستگانی را ترجمه آن دانسته‌اند. ولی این نظر 
که بیستگانی مقدم بر عشرینیه به کار می‌رفته. و معادل عربی در واقع 
ترجمةهٌ این اصطلاح فارسی است نیز محتمل به نظر می‌رسد, خاصه که 


بیستگانی ۴ 


در ترجه تفسیر طبری که مقدم بر آثار خوارزمی و این حوقل است. 
وا بیستگانی به کار رفته است (۱۳۸۱/۵). از این رو, اين که گفته‌اند 
تخستین بار ابونصر عتبی (د ۴۲۷ق/۱۰۳۶م) در کتاب تاریخ یمینی 
(۸۹/۱) بیستگانی را به عشرینیه و عشرینیات ترجمه کرده است (نک: 
نفیسی, ۱۰۶۵/۲ ۱۰۶۴), نباید درست باشد. خوارزمی (همانجا) 
عشرینیه را از ارزاق (حقوق) در دیوان خراسان برشمرده, و سخن ابن 
حوقل نیز مشعر بر این است که بیستگاتی در نواحی شرقی مرسوم بود 
(همانجا).در منابع تاریخی از پرداخت بیستگانی در حکومت صفاریان 
(تاری.... ۲۸۷؛نیز نکن ابن خلکان, ۴۶۴/۵), سامانیان تاریخ, ۲۹۳), 
زیاریان (جرفادقانی, ۱۸۷) و غزنویان (بیهقی, ۶۵ ۳۳۶؛نظام السلک؛ 
ج‌دارک,۱۳۵)یادشده است. 

دربارةٌ اصل و اشتقاق کلمهٌ پیستگانی اختلاف نظر وجود دارد. به 
عقید؛ بعضی چون این حقوق در هر ۲۰ روز به سپاهیان پرداخت می‌شد. 
پیستگانی نامیده شد (منینی. ۸۹/۱؛ فرهنگ ... ذیل ماده؛ اقبال, 
۳ صحت این نظر با توجه به شواهد موجود بر پرداخت بیستگانی 
در هر ۳ ماه بعید می‌نماید. همچنین گفته‌اند: بیستگانی حاکی از میزان 
حقوق هر سپاهی, یعنی ۲۰ دینار یا درهم بوده است (منینی, همانجا؛ 
نفیسی, ۱۰۶۸/۲؛ حییبی, همانجا) که با توجه به کاربرد مطلق واژ؛ 
بیستگان به معنای ۲۰ تا (بیهقی,۱۵۸) محتمل به نظر می‌رسد. 

برخی بر اساس کاربرد واژه‌های بیستگان و سی‌کان برای 
دسته‌های ۲۰ و ۳۰ نفری (نظام الملک » چ اقبال, ۲۵۶, قس: چ دارک. 
۷) بیستگانی را عبارت از دسته‌های ۲۰نفری سپاهیان که برای 
دریافت حقوق حاضر می‌شدند. می‌دانند (انوری, اصطلاحات ..., ۰۸۱ 
«دیوان..۰», ۰٩).نظر‏ دیگر اي است که شاید بیستگانی در بیستم هر 
ماه پرداخت می‌شد (نک: همان, ۸۹). نفیسی (۱۰۶۵/۲- ۱۰۶۸) در 
نظری متفا وت بیستگانی را نام سکه‌ای با عیار ۲۰ ویا با وزن ۲۰ مثقال 
پیان کرده است که حقوق سپاهیان را از آن سکه‌ها می‌دادند, چنان که 
اصطلاحات کمرزر هزارگانی و کر هقتصدگانی (بیهقی, ۳۵۱, ۰۳۳۰ 
۷) به معنای کمربندی با هزار یا ۷۰۰ مشقال طلاء و ساخت هزارگانی 
(همو, ۳۵۲)به معنای لجام و یراق ساخته شده از هزار منقال طلا به کار 
رفته اند (نیز نگ غنی, +۵٩‏ رضا زاده, ۷۳ 

به هر حال در منایع تاریخی و ادبی سدة ۴ق و پس از آن بیستگانی 
همه جا به معنای حقوق و سواجب, و بیستگانی خوار به معضای 
حقرق بگیر آمده است (بیهقی, ۵۸۱۰۱۹۹؛ گردیزی, ۰۲۶۹ ۰)۲۷۲ 

بیستگانی همچنین یکی از حقوق ۳ گانه‌ای بود که در خراسان 
پرداخت می‌شد و از («حساب جند» که دو بار در سال و «حسابپ 
مرتزقه» که ۳بار در سال پرداخت می‌شدند, جدابود (خوارزمی: 
همانجا). تقسیم بندی خوارزمی مشعر بر اين است که بیستگانی را به 
طبقة خاصی می‌پرداختند (همانجا)؛ ولی از گزارش این حوقل 
(همانجا) بر می‌آید که در زمان سامانیان حتی امرا و خواص و نزدیکان 
امیر هم بیستگانی - عشرینیات - می‌گرفتند و گفتداند که حتی امیر 


ررض بیستون 


صثاری عمرو بن لیت هم بیستگانی دریافت می‌کرد (اين خلکان. 
همانجا). اما ببهقی در دور غزنویان همه جا از آن به عنوان حقوق 
لشکریان و غلامان یاد کرده است ((ص ۳۴۸ ۰۵۰۷ ۶۰۰ ۹ نظام 
الملک هم تصریح دارد که بیستگانی به سپاهیان و غلامان پرداخت 
می‌شد (ج دارک, ۱۳۵ ۱۵۴) و فرماندهان و حقوق بگیران درلت 
غزنوی متقرری ماهانه (مشاهره) داشتند (ایرانیکا, ۲۷/3056). 
بیستگانی ۴بار در سال (آبن حوقل, خوارزمی, همانجاها؛ نظام الملک. 
چ دارک, ۱۳۴؛ تاریخ, )۲٩۳‏ به صورت نقدی (بیهتی, ۷۰۹) و با 
درهمهای نقره (ناریخ. این خلکان, همائجاها), به ویژه هنگام تجهیز 
سیاه پرداخت می‌شد (ن5: بیهقی. ۳۴۸۰۶۵ ۰۵۰۷ ۰۵۵۵ ۹ اریخ» 
۷ بازورث.123-124). گاه بیستگانی یک سالهُ سپاه را دریک نوبت 
می‌دادند (بیهقی, ۷۲۶؛تاریخ, ۲۹۳). 
در زمان صفاریان طی تشریفاتی خاص «عارض» لشکر, بیستگانی 
رانخست به امیر صفاری و سپس به ترتیب مقامات به لشکریان می‌داد و 
تنها سپاهیانی آن را دریافت می‌کردند که هم ادوات و لوازم مورد نیاز 
یک سیاهی را داشتندوگرته ازدریافت آن‌محروم می‌شدند (ابن‌خلکان, 
همانجا). پرداخت بیستگانی در دولت سامانیان از هم درلتهای شرقی 
منظم تر و بیشتر بود (ابن حوقل, همانجا), البته مقدار و کیفیت پرداخت 
آن در ادوار مختلف تفاوت داشت. 
ماخذ: ابن حرقل, صورة الارض, به کرشش کرامرس, لیدن, ۳۹٩۱م؛‏ ابن خلکان, 
احمد. وفیات الاعیان, به کوشش محمد محبی الدین عبدالحمید. قاهره, ۱٩۴ ٩‏ م؛ اقبال 
عباس, تعلیقات بر سیاست نامه (نک؛ هد . نظام الملک)؛ انوری, حسن, اصطلاحات 
دیرانی دور غزنری ر سلجوقی, تهران. ۱۳۵۵ش؛ هموء «دیران استیفاء». مجلاٌ 
بررسیهای تاریخی, تهران ۱۳۵۵ش» س ۰۱۱ شه ۱؛ بیهتی, ابرالفضل, تاریخ, به 
کوشش علی اکبر فیاض, مشهد, ۱۳۵۶ ش:تاریش سیستان, به کرشش محمدتقی بهار, 
تهران, ۱۳۱۴ش؛ترجم تفیر طبری, بد گوشش حبیپ یفمایی, تهران, ۱۳۴۲ش! 
جرفادقانی» ناصم, ترجمهُ تاریخ یمینی, به کوشش جمفر شمار, تهران, ۱۳۵۷ش! 
حبیبی, عبدالحی, تعلیقات بر زین الاخبار (نک: هم, گردیزی)؛ خرارزمی, محمد, مفاتیع 
العلوم. به کرشش فان فلوتن, لیدن, ۵ ۱۸۹م؛رضا زاده شفق, صادق, فرهنگ شاهنامه, 
به کوشش مستلنی شهایی, تهران. ۱۳۵۰ش؛ عتبی, محمد. «تاریخ یبینی»» ضمن 
شرح الیمینی (نک: هه منینی)! غنی» قاسم و علی‌اکبر فیاض, تعلیقات بر تارین یهفی, 
تهران, ۱۳۴۲ش؛ فرهنگ تاریخی زبان فارسی, تهران, بنیاد فرهنگ ایران؛ قدامة بن 
جعفر الخضراج, بد کرشش محمد حسین زبیدی, بفداد. ۱۹۸۱م؛ گردیسزی, عبدالحی, 
زین الاخیار بد کرشش عبدالحی حبیبی, تهران, ۱۳۴۷ ش؛ منینی, احمد. شرح الیمینی 
(لفتم‌|لرهبی)ءقاهره» ۱۲۸۶ ق؛ نظام السلک, حسن. یرالمل‌وک (سیاست‌ناهه)» 
به کوشش هیربرت دارک تهران, ۱۳۵۵ش؛ همان, یه کرشش عباس اقبال, تهران؛ 
٩‏ شی؛ نفیسی, سعیده تعلیقات بر تاریخ بیهی تهران, سنایی؛نیز: 
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حسن حین زادة شانه‌جی 

بیشتون؛ نام بخش, شهر, کوه و سنگ نوشته‌ای به خط میخی 

فارسی باستان, بابلی و ایلامی از داربوش اول, واقع در شهرستان 
هرسین استان کرمانشاه. 

نام پیستون برگرفته از شکل مفروض واه «بَعستانه"» در زبان 

فارسی باستان است (کنت, 108؛ قرشی, ۱۷۹). این واژه متشکل از دو 


جرء «بْخْ» به معنای خداء و پسوند مکان «ستان», به معنای جایگاه خدا 
و پرستشگاه‌یا معادل ((یزدان سرای» است. در شاهنامه فردوسی نیز از 
آن با عنوان پرستشگاه و رباطی یاد شده است (نک: ۲۳۴۶/۵؛ قرشی. 
کنت, همانجاها). اين نام در منابع یونانی (بگیستانوس"» ضبط شده 
است (نک: دیوذروس, 1/393) و در منابع اسلامی به صورتهای بهستون 
(ابن رسته,۱۶۶؛ ابن حوقل, ۳۵۹/۱؛ ابن فقیه. ۲۵۵؛یاقوت. ۷۶۹/۱ و 
پیستون (اصطخری, ٩۱۱؛اشکال‏ العالم, ۱۴۳؛ مقدسی, ۳۹۶) تیز آمده 
است. اشکال گوناگون اين نام در منایع دورة اسلامی و فارسی امروزی 
می‌بایستی بر گرفته از شکل مقررض «بیستان» در زبان پهلوی ساسانی 
باشد که خود مرکب از دو جزء «بی» تغییر شکل یافتة «بَغْ» در زیان 
فارسی باستان (مکنزی, 17) و پسوند مکان «ستان» است (فره‌وشی, 
۴۸ 

بخش بیستون: این بخش یکی از بخشهای دوکاتة شهرستان 
هرسین, و متشکل از در دهستان به نامهای چمچمال و شیزر ویک شهر 
به نام بیستون و دارای ۷۲ ابادی دارای سکنه است (نشریه..., ۴۷: 
سرشماری, شناسنامه,۳). بخش بیستون از شمال به دینور از بخشهای 
شهرستان صحنه. از خاور به بخش مرکزی شهرستان هرسین و از 
باختر بهبخش مرگزی شهرستان کرمانشاه محدود است (نقشه...). 

قسمت اعظم بخش بیستون را دشت چمچمال فرا گرفته است. این 
دشت از شمال و شمال خاوری به کوههای هجرخانه, از باختر به 
ارتفاعات سیراکومه نجوران و کوه پیستون و از جئوب خاوری به 
ارتفاعات شیرزرد و درازکوه محدود می‌گردد (احمدی, ۳۴). 
رودخانه‌های کاماسیاب و دیئورآب از مهم‌ترین رودخانه‌های این بخش 
به شمار می‌روند. اين دو رودخانه در اقتصاد پخش بیستون دارای 
اهمیت فراوانی هستند (هموء ۵۶). مهم‌ترین بلندیهای بخش بیستون 
رشته کوههای ««بَّو» است. این رشته کوه به طول ۶۲ کم و عرض ۲۶ 
کب (در پهن‌ترین جاها). از ۴۵ کیلومتری شمال باختری کرمانشاه 
شروع شده, و رو به سوی جنوب خاوری تا شهر بیستون در ۲۴ 
کیلومتری شمال خاوری شهر کرمانشاه گسترده شده است. بلندترین قله 
این رشته‌کوه در بخش بیستون, کوه بیستون با ارتفاع ۲۸۰۵ متر از 
سطح دریاست. اين کره بلندترین دیوار سنگی ایران به شمار می‌رود 
(جعفری۱۳۱,۱۲۵). 

اقتصاد بخش بیستون برپایهُ کشاورزی, دامداری و صنعت استوار 
است (احمدی, ۱). این بخش با داشتن شرایط مناسب آب و هوایی و 
خاک حاصل‌خیز, از کشاورزی پررونقی برخوردار است. زمینهای 
کشاورزی بخش بیستون بیش از ۱۰ هزار کم ۲ است که بخش عمده‌ای 
از آن توسط رودخانه‌های گاماسياب. دینورآب و چشمه‌ها آبیاری 
می‌شوند (همو, ۵۸-۵۷). عمده‌ترین محصولات کشاورزی این بخش 
گندم, جو, چفندر قند و تربار است (فرهنگ..., ۸۴)- بخش بیستون با 
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بیش از ۶۰ کارخانه و شرکتهای تولیدی یکی از مهم‌ترین مراکز صنعتی 
در استان کرمانشاه به شمار می‌رود. از مهم‌ترین آنپا می‌تران 
کارخانه‌های قند. گونی‌بافی, نساجی, شیر پاستوریزه و صنایع غذایی را 
نام برد (ن5: احمدی,۵۸-٩۵).‏ 

بتابر سرشماری ۱۳۷۵ش, بخش بیستون دارای ۲۷۰۵۸ تن 
جععیت بوده است (سرشماری, نتایج, ۵۴). 

شهر بیستون: این شهر که مرکز بخش بیستون است, در ۳۴ و۲۳ 
عرض شمالی ر ۴۷ و۲۶ طرل شرقی و در ارتفاع ۱۳۲۹۵ متری از سطح 
دریا واقع شده است (پاپلی, ۱۱۸). شهر بیستون تا سالهای اخیر 
روستایی بیش نبود و از نظر تقسیمات کشوری جزو مرکز دهستان 
چمچمال در بخش صحنه از شهرستان کرمانشاه به شمار می‌رفته است 
(فرهنگ, همانجا)؛ اما با شکل‌گیری شهرستان هرسین در ۱۳۷۴ش و 
تشکیل بخش بیستون به عنوان یکی از بخشهای دوگانة آن, روستای 
بیستون به شهر و م رکز بخش بیستون بدل شد (احمدی,۱)- این شهر در 
کنار کوه پیستون واقع است و رودخانة دینورآب از کنار آن می‌گذرد ( 
فرهنگ. همانجا). جمعیت شهر بیستون با احتساب جمعیت ۵ شهرک 
اقماری آن در۱۳۸۱ش,حدود۱۲هزار تن بوده است (احمدی,همانجا)- 

پيشينة تاریخی: آثار به دست آمده از کاوشهای باستان‌شناسی در 
غار پیستون, زندگی انسان در ناحیذ بیستون را به دور موستری 
(پارینه سنگی میانه), یعنی حدود ۸۰۳۰۰۰-۴۰۳۰۰۰ سال پیش 
می‌رساند (حریریان,۳۰/۱). 

اهمیت پیستون در روزگاران باستان بیشتر به سبب واقم بودن بر سر 
راههای ارتباطی بوده است. از دو جاد؛ نظامی و بازرگانی که فلات 
ایران را به سرزمین بین‌النهرین مربوط می‌ساخت. پیستون در کنار جادة 
شمالی‌تر قرار داشته است. بیستون از دوران باستان ناحيٌ بابل و منطقة 
هگتانه را به یکدیگر مربوط می‌ساخت و در رشته کوههای زاگرس که 
از شمال غربی به جنوب شرقی ابران کشیده شده است» تنها موضع 
سهل العبور به شبار می‌آمد و در عهد باستان درواز؛ زاگرس نامیده 
می‌شد (لوشای, ۳۵). ایزیدور خاراکسی جغرافی‌نوس سد؛ اقم که 
در اثر خود دربارة راهی کاروان رو که از خاور بابل تا مرزهای خاوری 
امپراتوری رم کشیده شده بود, شرحی نگاشته, و در آن از بیستون با نام 
«باپتانا» در ناحیة کامیادنا یاد کرده است که در یکی بودن آنپا کمتر 
می‌توان تردید داشت؛ زیرا در سنگ نوشتة بیستون از ناحیذ «کامپاندا» 
در سرزمین ماد در محل کتیب داریوش سخن رفته است. نام پیستون در 
مأَخذ قدیمی‌تر آشرری و بابلی «(بیت همبن» آمده, و بسیار مشهور بوده 
است نک داندامایف, ۴۹-۴۸ حاشیذ ۳۹). 

نام پاستانی بخستان خود نشانة آن است که این کوه از روزگاران 
باستان جایگاه مقدسی بوده است (هموء ۴۸). مزلفان یونان و ردم 
باستان در آثار خود به مقدس بودن این کوه نزد ایرانیان اشاره دارند. 
دیودروس (1/393) اين کوه را جایگاه زئوس برابر با اهوره‌مزداء و 
تاسیت (1۷/335) آن را جایگاه هرکولس برابر با ايزد بهرام ایرانیان 


بیستون ۳۳ 


دانسته‌اند. برخی از پژوهندگان معاصر بر این باورند که چون نام بغ 
پیشتر خاص میتراست, پس صخرة بیستون جایگاه پرستش این ایزد 
ایرائی بوده است (نک: هرتسفلد, 17). 

هنوز این نکته بر ما روشن نیست که نام مذهبی این کوه, پس از سنگ 
-نوشته و حجاریهای داریوش اول پدید آمده.یا اینکه پیش از آن نیز اين 
کوه پرستشگاه یکی از خدایان ایرانی بوده, و بدین نام خوانده می‌شده 
است. درصورت نخست باید آن را پرستشگاه اهوره‌مزدا دانست؛ هرگاه 
کوه بیستون پیش از داریوش پرستشگاه بوده باشد. آن‌گاه باید آن را 
پرستشگاهی از آن میترا دانست (داندامایف, هسانجا). 

در هر صورت این کوه‌با ویژگیهای خود و واقع بودن بر سر راههای 
ارتباطی مهم مقدس و مورد توجه ایرانیان باستان بوده است و بدین 
لحاظ نیز بوده که داریوش, شرح فترحات خود را در سنگ نوشته‌ای به 
۳ زبان فارسی باستان, بابلی و ایلامی در دل اين کوه بد یادگار گذارده 
است تا در معرض دید کاروانیانی که از اين گذرگاه عبور می‌کرده‌اند, 
قرار گیرد. در دوره‌های سلوکی, اشکانی و ساسانی نیز بیستون همچون 
دوران هخامنشیان مورد توجه بوده. و آثاری از این دررانها در آنجا به 
جای مانده است (نگ: بخش دوم همین مقالد). 

در دور فتوحات اسلامی, اعراب در ۲۲ق/۶۴۳م برای ورود به 
ناحية جبال مجبور به عبور از گذرگاه کوهستانی بیستون بودند. آنها در 
اولین برخورد خود با کوه پیستون, بر آن نام ((سین شقیره» بد معنای 
دندان سمیره نهادند. سمیره نام زنی از مهاجران بود که یکی از دندانهای 
پیشین او جلوتر از دیگر دندانهایش قرار داشته است و به علت وضعیت 
جغرافیایی کوه پیستون, اعراب این کوه را به دندانهای او تشبیه کرده‌اند 
(طبری, ۱۴۳۷/۴؛ بلاذری, ۴۳۱؛یاقوت. ۱۶۹/۳)- مورخان و جغرافی-. 
نویسان دور؛ اسلامی در آثار خود بارها از شهر و کوه بیستون و آثار 
تاریخی آن یاد کرده‌اند. این رسته پیستون را بر سر راه بغداد به ری ذکر 
کرده. و از چشمه‌ای در دامن کوه بیستون نام برده است که آب آن 
می‌توانسته, ۵ سنگ آسیاب را بچ رخاند (ص ۰)۱۶۶ 

ابن خردادبه از جدا شدن راه آذربایجان و ارمنستان از خراسان در 
پیستون‌یاد کرده است (ص ۱۱۹ ). در اشکال العالم از پلندی و استحکام 
کره بیسترن و گذرٍ راه حاجیان از کتار آن یاد شده است (ص ۱۴۳). 
اصطخری علاوه بر اشاره به گذرٍ راه حاجیان از کنار کوه بیستون, از 
حجاریهای اين کوه نیز اد کرده است (رص ۱۱۹). ابن حوقل براساس 
توضیحاتی که از آثار تاریخی بیسترن شنیده بوده, آنها را با آثار طاق 
بستان در آميخته, و سنگ تگارة داریوش در کره بیستون را تصویر 
مکتب‌خانه‌ای پنداشته است که معلمی با تسمه‌ای در دست قصد تنبیه 
شاگردان را دارد (۳۷۲/۱). مقدسی از آثار بیستون به عنوان یکی از 
شگفتیهای ناحیه جبال یاد کرده, و آن را یکی از منازل راه کرمانشاه به 
همدان برشمرده است (رص ۳۹۶). 

آثار به جای مانده از کاروان‌سرایی که قدمت آن به اواخر دورة 
ساسانیان و اوایل دورة اسلامی می‌رسد, موید این نظر است که بیستون 


۳۹۴ بیستون 


از گذشته‌های دور یکی از منازل راههای ارتباطی میان ايران و 
سرزمینهای بین‌النهرین و عربستان بوده است (نک: کیانی» ۵۱۴؛ 
لرشای,۴۵). 

در ۳۴۸ ق/۹۵۹م کردان برزیکانی به ریاست حسنویه بن حسین در 
دینور, نهاوند و همدان قیام کردند و حکومت آل حسنویه (ه م) را با 
نهادند. حسئویه پس از تعمیر و مرمت قلعة سرماج در نزدیکی بیستون, 
خزاین و ذخایر خود را به این قلعه منتقل کرد و در آنجا اقامت گزید و این 
قلعه را مقر حکومت بنو حسنویه قرار داد (رشید یاسمی, ۱۸۲؛ احمدی, 
۴ در ٩۷۰/۲۵۹‏ رکن‌الدولهٌ دیلمی که از قدرت و نفوذ حسنویه 
بیمناک شده بود, وزیر خود. ابوالفضل این عمید را با سپاهی روانه قلعذ 
سرماج کرد؛ ولی حسئویه از جنگ دوری گزید و با فرستادن کسانی تزد 
اپوالفضل اين عمید با وی صلح کرد و سپاه مزبور بازگشت (همو, 
۳۷۶). در ۳۶۹ق با درگذشت حسنویه. پسرش بختیار به جای وی 
نشست,بختیار ازاطاعت عضدالدوله,امیردیلمی سرباز زد.عضدالدوله 
نیز لشکری پرای سرکوب وی به سرماج فرستاد و قلعة سرماج را 
تسخیر کرد ویکی دیگر از پسران حسنویه به نام اپوالمنجم رابه جای وی 
گماشت ( این اثیر۷۰۶۷۰۵/۸۰). 

در ۱۰۴۹/6۴۳۱ طغرل بیک سلجوقی برای فرو نشاندن شورش 
برادرش ابراهیم ینال که در قلعة سرناج موضع گرفته بود, سپاهی 
متشکل از ۱۰۰ هزار تن را به سوی وی روانه کرد. سپاهیان سلجوقی 
قلمٌ سرماج را محاصره کردند و پس از درهم شکستن مقاومت 
مدافعان, آن را ویران ساختند (همو, .)۵۵۶/٩‏ امروزه ویرانههای این 
قلعه در روستای سرماج از توابع بیستون برجای سانده است (نک 
احمدی, ۲۶). 

در دورة ایلخانیان دشت چمچمال به سیب آهمیت و رضعیت مناسب 
طبیعی آن موردتوجه ایلخانان مغول قرار گرفت. در ۱۳۱۱/۵۷۱۱ به 
فرمان سلطان محمد خدابنده اولجایتو, شهری در اين دشت ساخته شد 
که سلطان آباد چمچمال یا بفداد کوچک خوانده شد. ظاهرا مفولان 
قصد آن داشتند که اين شهر را جای‌گزین شهر بهار همدان, مرکز ایالت 
کردستان قرار دهند (ابوالقاسم, ۱۳۳؛ حمدالله, ۱۰۷؛کرمانشاهان ..., 
۴ کگلزاری, ۳۹۹/۱). در کاوشهای باستان‌شناسان در جمجمال 
بقایای اي شهر و از جملهکاروان‌سرایی متعق بهدورة ایخانیان کشف 
شده است (همو,۴۰۰-۳۹۹/۱)- 

در دور؛ُ صفویه راه عتبات عالیات از پیستون می‌گذشته است و به 
همین سبب, «جهت نزول زوار عتبات» کاروان‌سرایی در چمچمال 
ساخته شد (اسکندربیک, ۱۱۱۱/)۲(۲). در ۱۶۸۵/۱۰۹۶م بتابر 
وقف‌نامه‌ای از شیخ علی‌خان زتگنه, صدراعظم شاه سلیمان صفوی 
درآمدهای املاکی چند در ناحیة چمچمال و دینور برای رفاه حال 
سادات‌فاطمی و تععیر ات کاروان‌سرای‌بستون وقف شد (نک: گلزاری, 
۴(5-۱). در دورة قاجاریه نیز بیستون به سبب وأقع بودن بر سر راه 
عتبات و مکه مورد توجه بوده است. ناصرالدین شاه قاجار در سفر خود 


به عتبات از بیستون گذر کرده, و آثار تاریخی و کاروان‌سرای آن را 
وصف کرده است (ص .)۵٩-۵۷‏ این کاروان‌سرا در زمان وی به‌دستور 
میرزا اقاخان نوری تعمیر و مرمت شد (نک: گلزاری, ۷۱- ۴۰۹). 
ساختمان این کاروان‌سرا امروزه همجنان پابر جاست (احسدی,۴۱). 
ماخذ:_ این ار الکامل؛ این حوقل, محمد. صورة الارض, به کوشش کرامرس, لیدن: 
۸ م این خردادبه» عبیدالله, السالک والسمالک» ترجمة حسین قره‌چانلو. تهران. 
۰ اش؛ این رستهء احمد, الاعلاق اللفیسته, به کرخش دخوید, لیدن» ٩۱‏ ۱۸م! این 
فقیه, احمد, مختصر کاب البلدان, به کرشش دخریه, لیدن ۱۸۸۵/۱۳۰۲م؛ 
برلقاسم کاشانی, عبدالله,تاریخ ارلجایتوه به کرشش مهین همبلی تهران, ۴۸ ۱۳ش: 
احمدی, براتعلی, جزوة بخشداری بسترن (نگاهی به بیستون)» بیسترن, ۱۳۸۱ش 
اسکندریک منشی, عالم آرای عباسی, تهران, ۱۳۵۰ش اشکال العالم, منسرب بد 
ابرالقاسم جیهانی؛ ترجمهٌ علی بن عبدالسلام کاتب, مشهد, ۱۳۶۸ش؛ اصعلخری, 
ابراهیم» السالک و السمالک» به کوشش محمدجابر عبدالمال حینی ر محمد شفیق 
غربال, قاهره, ۱/۱۳۸۱ 2۱۹۶؛ بلاذری» احمد. فترح البلدان, به کرشش عبدالله 
انیس طباع و عمرانیس طبا ع بیروت, ۱۹۸۷/۱۳۰۷ م!پاپلی بزدی, محمدحسین, 
فرهنگآیادیها و مکانهای مذهبی کشرر» مشهد, ۱۳۶۷ ش؛ جعفری, عباس, کوهها و 
کرهنامة ابران. تهران, ۸ ۱۳۶ ش؛ حریربان, محمود و دیگران,تاریخ ایران باستان, تهران, 
۷ اش حدالله مستوفی, نزهة القلرب, به کوشش لسترنج, لیدن. 6۱۳۳۱ 
۳ ۲ داندامایفه م.ا.» «در پیرامرن تاریخ پژوهش کنیبهُ بیستون», ترجمة عنایت‌الله 
رضاءباستان‌شناسی و هر ابران, تهران, ۱۳۳۴۸ ش» شم ۳؛ رشیدیاسمی غلامر ضاء کرد 
پیرستگی نزادی رتاریخی اوء تهران ۱۳۶۳ش؛سرشماری عمومی نفوس و سکن 
(۱۳۷۵ش): شناسنامٌ دهستانهای کشور, استان کرمانشاه» مرکز آمار ابران. تهران؛ 
۶ شش همان, نتایج تفصیلی» استان کرمانشاه» شهرستان هرسین» تهران» 
۶ شش طبری, تاریخ؛ فردرسی, شاهنامه, به کرشش محمد دییرسیاقی. تهران, 
۵ شش فرهنگ جغرافیای یآبادیهای کشور, کرمانشاه» سازمان جفرافیایی نیروهای 
مسلم؛ تهران, ۱۳۷۲ش, ج ۳۶ فره‌وشی, بهرام. فرهنگ زبان پهلوی» تهران, 
۶ سش؛قرشی,امان‌الله.آب و کره در اساطیر هند و ایرانی, تهران؛ انتنارات هرس؛ 
کرمانشاهان باستان, وزارت فرهنگ و هنر تهران, ۱۳۴۷ ش؛ کیانی, محسدیوسف و 
ولفرام کلاین .کارران‌سراهای ایران, تهران, ۱۳۷۳ ش؛ گلزاری. مسعود. کرمانشا هان - 
کردستان, تهران, ۱۳۵۷ ش؛ لرشای, ه . «حفریات بستون», نشریهُ انجمن فرهنگ 
ابران باستان, ترجمهٌ کیکا ورس جهانداری, تهران, ۴۴ ۱۳ ش, دور؛ٌ ۲» شه ۱؛ مقدسی, 
محند, احسن التقاسیم؛ به کرشش دخویه, لیدن, ۶ ۰٩۱م؛‏ ناصرالدین شاهء سقرثامة 
کریلا و تجف تهران, ۱۳۵۵ش؛نشریهُ اسامی عناصر و واحدهای تقسیماتی به همراه 
مراکز, معاونت سیاسی وزارت کشرر, نهران» ۱۳۸۰ ش؛ نقشة جمهرری اسلامی ایران 
براساس تقسیمات کشوری, گیتاشناسی, تهران, ۱۳۷۷ ش؛یاقرت, بلدان؛ نیز: 
,میا رتم۲۵ ۵۱0 ۱۲۰۵۰ ,عم کج معا اهاط ورآزعنک اه قنسملمظط 
۵8 .00 .۳ ,راطع ۱920۱ مط(عع2 ,«عاعه م۷۵ 7۵۳« .خآ رکا 1۳2۲ 1968 
۷۵۵۸۵۵2۵ ۱953 رهه۲ «عل رجمتادصا که 7 ۲مهمع0 اواع۲عط 


۶ ,فلااآه0] ۱97۱۱ ,نصا ررحممهااعنظ تااامع عتلمج0 ۸ بلا.۲ 
۰ تالا رتسا تفیگ ۱ ری ار 


علی‌کرم همدائی 
باستسان‌شتاسی پیستون: یکی از مهم‌ترین محوطه‌های 
باستان‌شناختی ابران بر فراز و در پای کوه بیستون در کنار شاهراه کهن 
شرقی - غربی فلات ايران و دشت بین‌النهرین (در ۳۲ کیلومتری شرق 
شهر کرمانشاه) قرار دارد. دیوذروس سیسیلی این محل را کوه بغستان 
یا مکان‌خدایان نامیده,و حک نقش‌برجسته وکتیبه‌ها را به سمیرامیس, 
ملک آشور نسبت داده است (393 ,1/391). جغرافی‌نویسان دور 
اسلامی آفزون برنام امروزی آن «بیستون», از آن با عنوان ((بهستون» 
نیزیاد کرده‌اند (ن5: ابن حوقل, ۳۵۹/۱؛یاقوت. ۷۶۹/۱؛ مقدسی, ۴۰۱؛ 
اصطخری, ۱۹۵؛قزوینی, ۳۴۲). 


با اينکه شهرت اصلی بیستون به سبب قرارداشتن پراهمیت‌ترین 
نقش برجسته و کتیبه‌های داریوش اول هخامنشی در آنجاست. اما این 
کره قرنها پیش از آن محل استقرار بشر بوده. و بقایای آثاری از 
دوره‌های پارینه سنگی, نیز پیش - هضامنشی, سلوکی, پارتی, ساسانی 
ر اسلامی در آنجا به دست آمده است. کهن‌ترین یافته‌های مربوط به 
دورة پارینه سنگی از غار خر (در جبهةً جنویی کوه بیستون) توسط 
هیئت کانادایی در ۴ ش۱۹۶۵ به دست امد (اسمیث, 21؛ همو و 
یانگ. 63-64). کاوشهای باستان شناختی در اين غار که حدود ۲۷ متر 
عمق دارد.ژستگاهی از عصر موستری(پارینه‌سنگی میانه ,۴۰۳۰۰۰ 
۰ مسال پیش) را که زیر دو متر از لایه‌های عصر پارینه سنگی 
زبرین و فراپارینه سنگی قرار داشت, آشکار کرد. دست‌ساخته‌های 
سنگی به دست آمده پیشتر شامل تراشه‌ها, تیفه‌های ستبر و تراشنده‌ها 
بودند. در نزدیکی صر غار خر غار کوچک‌تر شکارچیان واقع شده 
که در ۱۳۲۸ش/۱۹۴۹م کاوشهایی در آن صورت گرفت (کون, 53-65؛ 
اسمیت, همانجا) و از آن دست ساخته‌های سنگی و استخوانهایی یافت 
شده که نشان می‌دهد مرال و گورخر شکار رایج ساکنان آن غار بوده 
است. از همین غار قطعه استخوان ساعد انسان‌نمایی یافت شد که آن را 
متعلق به نتاندرتالها می‌دانند (همانجاها). 

از کاوشهای سالهای ۱۹۶۳ تا ۱۹۶۶م؛ سفالهای خاکستری روشن 
منقوشی در محوط بیستون به دست آمد که تاریخ آنها به نیمه دوم هزارة 
۲ قّم می‌رسد (کلایس, «تویوگرافی...», 159-160). در کاوشهای 
صورت گرفته در بالای صخرهُ بیستون, در فاصلا حدود ۱۰۰ متری 
شمال نقش برجستة داریوش بزرگ, در نقطه‌ای که کاوشگران آلمانی 
آن را «دامنذ آثار پارتی» نامیده‌اند, آثار معماری سنگی پیدا شد که 
به سیب شباهتهایی با آثار تپ نوشی جان (نزدیکی ملایر)» آن را بقایای 
دژی مادی دانسته‌اند (ایرانیکا ,)یک سنجاق مفرغی متعلق 
به قرن ۸یا ۷قم که از بقایای معماری محوطه به‌دست آمده است, قدمت 
آثار را به دور ماد می‌رساند (کلایس, همان, 135-156). طبق نظر 
کاوشگران, دژ مادی پناهگاه گومات که داریوش آن را در ۵۲۲قم فتح 
کردء شاید در همین محل بوده است (کنت, 118 ؛لوشای, 66,67). 

داریوش پس از پیروزیهایش در سالهای ۵۲۲ -۵۲۱اقم تصمیم بد 
بازنمایاندن فتوحاتش در پیستون گرفت که این محل گذشته از اهمیت 


نظامی, از دیرباز اهمیت مذهبی و آیینی نیز داشت. سنت کهن کندن . 


نقش برجسته در غرب ایران (برای مشال, نقش برجست4 لولویی در 
سر پل زهاب متعلق به نیم دوم هزارة ۳ قم) هم در انتخاب محل و هم 
در سیک و ترکیب نقش,الهامبخش بیستون بردهاست(فارکاس,30-31؛ 
لرشای, 68-69,79). 

نقص بیستون بر سحطیل مسطحی از صخره به انداز؛ ۵/۵۳ متر 
تراشیده شده است. پیکر داربوش که از همه بزرگ‌تر است (به بلندی 
۷۲ متر),به صورت نیم‌رخ نشان داده شده است که جامه‌ای پارسی 
به تن و تاج کنگره‌داری بر سر دارد. در دست چپ او کمانی است که 


پیستون ی 


نوک آن را روی پای چپش نهاده, و دست راست خود را تا نزدیکی 
صورت بالا آورده است. در پالای سر او در داخل قاب کوچکی این 
کتیبه کنده شده است:((صن داریوش هستم, شاه بزرگ» شاه شاهان, 
شاه پارس و سرزمیتها, پسر ویشتاسپ (هیستاسب) هخامنشی». در 
پشت سر داریوش سلاح‌دار او و گویریاس (گثوترُوه) یکی از ۶ تن از 
همدستان داریوش در خلع گثومات (کینگ, مقدمه, 60؛ کنت. 132) 
نشان داده شده‌اند که اولی حامل کمان ورتیردان است و دیگری نیزه‌ای به 
دست دارد. داریوش پای راست خود را بر پیکر گلومات که به پشت بر 
خاک افتاده, و در دستش را به نشان درخواست بخشش, بلند کرده, 
نهاده است. در بالای صحته نماد اهوره‌مزدا که حلقه‌ای را به سوی 
داریوش دراز کرده, قرار دارد. این صحنه نمادی کهن در هثر مشرق 
زمین است و یکی از هدفهای نقش بیستون, بدون تردید نمایش صحنةً 
تفویض مقام پادشاهی به داریوش بوده است. اما برخلاف نقش برجستة 
لولوبی که بر هیبت پیروزی فرمانروا تکیه دارد, نقش داریوش بیشتر به 
یک صحنة نیایش اهوره‌مزدا شبیه است. شاه فاتح بدون توجه به 
مغلوبان, رو به سوی اهوره‌مزدا دارد (لوشای. همانجا). در سمت 
راست‌نقش گروهی متشکل از ٩‏ «فرمانروای یاغی» مغلوب با دستهای 
بسته و زنجیر به گردن به سوی شاه هخامنشی فاتح در حرکت‌اند. نقشل 
فرمانروایان مغلوب کوچک‌تر از نقش داربوش بوده. و هریک هم از 
روی نامشان که در زیر نوشته شده است و هم از رری پوشاک قومی 
خود, شناخته می‌شوند (همو,66؛ کلت, 1 13؛ کینگ, مقدمد,  .)13‏ 

این نقش در چند مرحله آماده شده است. مرحلا نخست آن تسطیح 
صخره و کندن پیکره‌ها و تنها متن کتیبة ایلامی کوتاه در شرح پیکر 
دارموش؛ مرحلة دوم, نخستین کیب ایلامی و توضیح نقوش 
فرمانروایان مغلوب؛ مرحلة سوم شامل نگاشتن کتيبة بابلی؛ و مرحله 
آخر نگارش ۴ ستون متن فارسی باستان در زیر نقش بوده است. 
داریرش خود متذکر آن است که برای نگاشتن این کتیبه دستور به 
اختراع خط فارسی باستان داده است: «به خواست اهوره‌مزدا اين 
خطی است‌به آریایی که من اختراع کرده‌ام... و این در پیش من نوشته 
شد و با صدای بلند خوانده شد. پس از آن. من اين خط را به تمام 
سرزمینها فرستادع...» (کنت, 132+ تروعپلمان, 94,285). 

مضامین مهم تاریخی کتیب1 بیستون را هرودت با اندک تفاوتهایی در 
جزئیات بازگو می‌کند (11/92-93). درواقع, کشف رمز خطوط میخی از 
روی قرائت کتیبة بیستون با رارلیئسن ممکن شد. راولینسن اول بار در 
طول اقامت خود به عنوان فرستادة نظامی بریتانیا به کرمانشاه میان 
سالهای ۱۸۳۵ تا ۱۸۳۷م از این کتیبه دیدن کرد و سپس در ۱۲۶۳ق/ 
۳۷۲ از کتیبه نسخه‌برداری کرد. او سرانجام در ۷ هم 
مرفق به قرائت متن فارسی باستان از روی سوادی که خود از کتیبه 
برداشته بود, شد (ن5: ص .۲] 187). اهمیت کار او را با خضواندن 


1:12:۵۲ 10۵0۵0۵۲۵16... 


۴۳۴ بیستون 
«سنگ‌روزتا» کلید قرائت خط هیروگلیف قابل مقایسه دانسته‌اند 
(ایرانیکا, 1۷/299). او بعدها به مطالعة متن بابلی پرداخت, اما قرائت 
متن مشکل‌تر ایلامی را به ادرین ناریس. زبان‌شناس هم‌رطن خود 
واگذارکرد. پس از آنکه وایسیا خ‌تخستین‌بارستن ایلامی را در۱۳۲۹ق/ 
۱ب عنوان «(سنگ‌نبشته‌های شاهان هخامنشی» به چاپ رساند 


وب یگ 
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کتیبه و نقش برجستة داریوش در بیستون 

(ص .18 78)» قرانت کامل دیگری را کونیگ, زبان‌شناس اتریشی, در 
۸ منتشر کردا. 

پژوهشهای بعدی در ۱۹۰۳م توسط ویلیامز جکسن صورت گرفت 
(ن5: جکسن, 77-95). یک سال بعد, دو پژوهشگر بریتانیایی,کینگ و 
تامپسن, سواد جدیدی از کتیبه برداشتند و نخستین طراحی دقیق 
نقش برجسته‌ها را تهیه کردند (همانجا). در ۱۳۲۶ش/۱۹۳۷م» جرج 
کامرون, از دانشگاه شیکاگو به مطالعة مجدد متن فارسی باستان و 
ایلامی پرداخت («متن پارسی...». 47-54 «متن ایلامی...». 
59-8, «یادمان...۳», 162-171 ایرائیکا, 1۷/300). قرائت مجدد و 
بازیینی متن فارسی باستان را رولند کنت آمریکایی در ۱۳۳۶ ش/۱۹۵۷م 
(نک: ص 116-135), و متن بابلی کتیبه را الیزابت ویتلاندر آلمانی در 
۷۸ به چاپ رساندند. سرانجام. جدیدترین قرائت و پژوهش دربارةً 
نقش برجسته و کتیبهٌ بیستون را در ۱۳۶۲ش/۱۹۸۳م هینتس و بورگر 
(ص .۲۲ 419) منتشر ساختند. 

کتیبه بیستون در زمان داریوش به زبانهای مختلف ترجمه شده بود و 
نسخه آرامی آن روی پاپیروسهای سد؛ ۵قم حنظ شده است (کولی. 
248-1؛ گرینفیلاه, سراسر کتاب). 

بقایای آثار دوره سلوکی در محوطه یستون منحصر به یک تطعه 


«مااصداطا ما0 2.018 


1.1215 


سرستون ایونی به قطر ۵۲ سانتی‌متر از سنگ آهک صیقلی است که 
شاید زمانی متعلق به معبدی بوده که برای بزرگداشت هرکول در آنجا بریا 
شده بوده است. این پایُ ستون با بای ستونهای یافت شده در آی خانم 
(افغانستان) که در اواخر سده ۴قم‌بنا شده, قابل متایسه است 
(ایرانیکا ‏ 1۷/292). 


در ۱۳۳۷ش, هنگام احداث راه 
شوسه همدان به کرمانشاه, مجسمهُ مرد 
درشت‌اندامی با موی و ریش مجعد که 
بر روی پوست در کنار گرز خود به حال 
استراحت روی سکویی نشان داده شده 
است, پیدا شد که با کتیبه یونانی که پشت 
سر مجسمه حک شده است, هویت او 
(هرکول) آشکار شد. اين مجسه, 
هرکول را نيم‌خیز به پهلوی چپ نشان 
داده که پیاله‌ای در دست چپ دارد و آن 
را تا نزدیک صورت بالا برده است. 
پشت مجسمه, علاوه بر کتیبه‌ای به خط 
یونانی باستان نقش درخت زیتون که بر 
شاخذ آن کماندان و تیردانی آويخته‌اند. 
نمایان است. گرز مخروطی هرکول نیز 
در پای درخت حجاری شده است. در 
کنیبه زمان ساخت مجسمه سال ۱۶۴ از تاریخ سلوکی مطابق با ۱۴۸قم 
یادشده است (حاکمی, ۰.۲ .. 

آثار دور؛ اشکانی محوط بیستون شامل نقوش برجسته مهرداد دوم 
(۸۷-۱۲۳قم) و گودرزدوم (ح ۵۰م), که هر دو بر یک سطح ۱۲ متری 
از صخره حک شده, و یک قطعه سنگ منقوش دیگر است. در نقش 
مهرداد دوم (۶۱۶۵*۳/۳۰ متر) ۲ ساتراپ از نیمرخ به ترتیپ در برابر 
پیکرة شاه اشکانی قرار دارند. در سست چپ نقش, کتیبه‌ای به خط 
یونانی است که نام پادشاه کنده شده است. نقش دوم که در سست راست 
نش مهرداد قرار دارده پیروزی گودرز دوم بر مهرداد را در صحنةً 
پیکار سواران نشان می‌دهد. اين دو نقش از اثرات آب و هوا اسیبهایی 
دیده‌اند. بجر اين, بخشی از نقش مهرداد نیز با حک کتیبة وقف‌نامةٌ 
شیخ علی خان زنگته (به تاریخ ۱۰۹۶ق/۱۶۸۵م) - که بانی ساخت 
کاروان‌سرایی در آن احیه بودهب مخدوش شده است. کمی دورتر 
تخته سنگ بزرگی قرار دارد که روی آن نقش شاه‌زاده‌ای دیده می‌شود 
که روی آتشدانی اسپند می‌ریزد (واندنبرگ, «باستان‌شناسی...4. 
7 (نقوش بر جسته...119,4؛ گروپ. 212). 

در روستای بیستون ۳ سرستون با نقش آناهیتا و شاه ساسانی یافت 
می‌شود که بسیار شییه به سرستونهای طاق بستان است و می‌تواند 


.۰ ,ع1اع1 رانماعاع 80 م۲ بصعت هآ عوه ۲ ددع۱۵ امعم ۵ ]1.82۵ 
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متعلق به عصر خسرو دومیا خسروپرویز, یعنی نیمه نخست سد+ ۷م باشد 
(کلایس, ((سرستونها...), 143-147, جدول 51). این سرستونها با 
سرستون چهارمی که امروزه از میان رفتد, احتمالاً به یک واحد 
معماری درره ساسبانی تعلق داشته است. بقایای پلی از عصر ساسانی 
که دو سوی رودخانه گاماسیاب را به هم مرتبط می‌ساخته, نیز بر جای 
مانده است. اين پل از قطعه سنگهای خشن با ساروجی که نمای آن را 
می‌پوشانده, ساخته شده بوده است (متسن. 128؛ گلزاری, ۰۳۸۲/۱ 
۳ ایرانیکا , 1۷/294). دیوار؛ سنگی ستبری به درازای بیش از 
۱۳۰۰۰ و پهنای ۵ متر متشکل از ۳ ردیف قطعات سنگی بزرگ که 
بازماندة سنگ‌چینی است که در کرانة راست رودخانة کاماسیاب واقم 
شده, با بقایای پل ساسانی بیستون مربوط بوده است که در مجموع 
احتمالاً بخشی از شکارگاه خسررپرویز را تشکیل می‌داده است 
(متسن, همانجا).سرانجام باید به سطح تراش خورد؛ وسیعی از صخرة 
پای کوه. در سمت چپ نقش داریوش اشاره کرد که بیش از ۱۸۰ متر 
طرل و ۳۳ متر بلندی دارد, و به نام (افرهاد تراش» یا (فرهادتاش» 
معرروف است و احتمالا برای حک نقش برجست بزرگی از اواخر دورة 
ساسانی است (گلزاری, ۰۳۷۸/۱ ۳۸۰). این نقش برجسته و کتیبه جزو 
آثار دورء ساسانی به ثبت رسیده‌اند (مشکوتی, ۰)۱۶۶-۱۶۵ 


ماخذ: ابن حوقل, محند, صورتالارش, به کوشش کرامرس, لیدن. ۱۸۱۹۳۸ 
اصطخری, ابراهیم, مسالک المسالک, یه کوشش دخوید, لیدن, ۱۸۱٩۲۷‏ حاکسی» علی» 
«مچسمة هرکرل در بسترن»» مج باستان‌شناسی, تهران. ۱۳۳۸ش. شم ۱۴-۳ 
قزوینی, زکریاء اثار البلاد, پبروت» ۰ کگلزاری, سحود» کرمانشاهان کردستان, 
تهران, ۱۳۵۷ ش؛ مقدسی, محمد» احسن التقاسیم: به کرش دخوید, لیدن. ٩6۱۹۰۶‏ 
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پیشاپور ۳۷ 


۵ توا اه عاط بت ۴۰ طععطاعدنع ۷۷ :۱982 داهععنظ عنعمه ۱۱۱۵ 
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۶ ۳ علی مرسوی 
بیشتون (یهشتون), نک: ال زیار. 


پیشایور. شهر ویکی از۵‌کور؛ ایالت فارس در دورة ساسانیان و 
سده‌های نخستین اسلامی. ویرانه‌های این شهر در ۲۴ کیلومتری 
باختر کازرون» بر سر راه فهلیان, در کتار رودخانة شاپور واقع است 
(سامی, ۱۴۲/۲). آب این رود از میان در تدگ چوگان در شمال این 
محل, به طرف بیشاپور روان است و از جنوب باختري ویرانه‌های این 
شهر می‌گذرد. آثار پلی نیز تقریباً روبه‌روی بخش میانی ویرانه‌ها نمودار 
است (مصطفوی, ۱۲۲-۱۲۱). 

برخی واژه بیشاپور را مخفف «به از اندیو شاپور» یا («وهی انتیورک 
شاپور» که در زبان پهلوی به معنای «بهتر از انطاکیه, شهر شاپور» 
است, می‌دانند (نک: سرفرازء ۳۶) و برخی دیگر آن را بر گرفته از واه 
«بیه شاپور» به معنای (سرور شاپور» یا ««خدایگان شاپور» دانسته‌اند 
(نک: ««شهرستانها..۳۴۵,»۰؛ایرانیکا ء 1۷/287) و برضی نیز برگرفته از 
راژ؛ُ پهلوی «وه شاپور -به شاپور» به معنی «شاپور نیک» یا («شهر 
زیبای شاپور». می‌دانند (سامی, همانجا ؛ گیرشمن, 1/14 نیز ۰)۱۳۹ 

بیشابور بر سر راهی باستانی که جادة شاهی نامیده می‌شد, واقع برد 
ر این شهر را می‌تران محل ارتباط راههای قدیمی ایران دانست. این راه 
در روزگار ساسانیان, شهر گر (فیروزآباد) و بیشاپور را به تیسفون 
وصل می‌کرد و از بیشاپور نیز راهی به کرانة خلیج‌فارس امتداد داشته 
است(سرفراز,۲۳ ؛کریمی.۷۰۳).م و لف‌ناشنا ختذرساله(«شهرستانهای 
ایران» (ص ۳۳۶) بنیاد این شهر را از شاپور اول ساسانی (سا 2۲۴۰ 
۷+ می‌داند. اما در تاریخ باستانی ایران آن را به تهمورث پیشدادی 
نسبت داده‌اند که بنابر برخی روایتها بر اثر حملاٌ اسکندر ویران شد و 
شاپور ارل آن را بازسازی کرد (ن؟5: سعودی, ۲۲۳/۱؛ حمزه, ۳۹-۳۸ 
ابن بلخی, ۶۳؛ احمد زرکوب, .)۱٩‏ اما کارشهای باستان‌شناختی در 
ویرانه‌های بیشاپور, نشان می‌دهد که این شهر بر روی زمین بکر ساخته 
شده است و داستانهای یعدی که بنای آن را به زمانهای کهن‌تر نسبت 
می‌دهند, ساخته و پرداختة اذهان است ( گیرشمن,1/36). 

بیشاپور از معدود شهرهای باستانی ایران است که تاریخ بنای 
مکتوب دارد. اين تاریخ بر سنگ نوشته‌ای است که در مرکز بیشاپور 
یافت شده است و بر اساس آن, تاریخ بنای این شهر به اواسط سده م 
باز می‌گردد (سرفراز» ۳۶).بیشاپور اندکی پس از پیروزی شاپور اول بر 
رالریانوس (۲۶۰ م) یا شاید پیش از آن توسط شایور ساخته شد. این 
شهر برخلاف شهرهای دورة پارتی دایره‌وار نیست, بلکه طرحی چهار 
ضلعی دارد (گیرشمن, ٩۱۳؛‏ نیز نک: بخش دوم مقاله). برخی این 
وآرری در شهرسازی را ناشی از نفوذ هتر رومی می‌دانند. در جنگهای 
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۳۹۰ پیشاپور 


شاپور اول‌با رومیان, ۷۰ هزار اسیر رومی به ايران آورده شد و بسیاری 
از این اسیران که در میان آنها, معماران, مهندسان و متخصصان فنی هم 
بودند. در شهرهای مختلف ایران اسکان یافتند و در ساختن پلهاء سدها 
و راهها به خدمت گرفته شدند. همچنین فعالیتهای عظیم معماری در 
دوران شاپور اول. می‌توانسته است توجه هنرسندان و صنعتگران غرب 
رابه سوی ایران برای کار جلب نماید (نک: هرمان, 8 پرادا, 197)؛ 
ولی دربارة تأثیر رومیان بر هنر ایرانی دورة ساسانیان نباید غُلو کرد 
( ایرانیکا,همانجا). 

بیشاپور شهری شاهانه بود که بناها و تتدیسهای موجوه در آن 
نمایندة قدرت, شکوه و جلال بنیان‌گذار آن, یعتی شاپور اول ساسانی 
بوده است ( گیرشمن, 1/21). به نظر می‌رسد که این شهر برای شاپور 
اول اهمیت فراوانی داشته, تا جایی که آن را به نام خود خوانده است. 
بتابر متتی مانوی, شاپور اول در این شهر درگذشته است و آثار و شواهد 
به دست آمده نیز نشان می‌دهد که آرامگاه وی در غاری در نزدیکی 
بیشاپور است و مجسمه‌ای عظیم از او به بلندی ۷ متر که از سنگی 
یکپارچه‌تراشیده‌شده بود,درآن واقع است (همو, 1/179-181,11/28-29؛ 
نیزنک: بخش دوم مقالد). 

بیشاپور تا یک سده پس از مرگ شاپور اول (۲۷۰ م), همچنان 
اهمیت خود را حفظ کرد. سنگ‌نگاره‌هایی که از جانشینان وی در 
صخره‌های پیررامون بیشاپور بر جای مانده است, نشان از آن دارد که این 
شهر تا اواخر سده ۴م همچنان مورد توجه پادشاهان ساسانی بوده 
است؛ ولی از آن پس, به نظر می‌رسد که شاهان ساسانی شهرهای 
دیگری رایر بیشاپور ترجیح می‌دادند ( گیرشمن. 11/28-30). 

۶سنگ نکاره از شاپور اول و جانشینان وی در دوسوی رودشاپور, 
در تدگ چوگان بر جای مانده است (نک: مصطفوی, ۱۲۴ ۱۲۸؛ 
واندنبرگ. 55-56). اصطخری در سدة ۴ق از نگهبانانی که به نوبت از 
سنگ‌نگاره‌های شاهان ساسانی پاسداری می‌کردند. یاد می‌کند (ص 
۰ 

پس از ظهور اسلام, بیشاپور در ۶۴۴/۲۳م و به روایتی در ۲۴ ق به 
صلح گشوده شد, ولی به صورت مرکز آشوب و قیام برضد تازه‌واردان 
باقی ماند, تا اینکه بار دیگر در ۲۶ق به دست ابوموسی اشعری به جنگ 
کشوده شد (بلاذری, ۵۳۷؛ طیری, ۱۷۷/۴؛ ابن بلخی, ۱۱۶-۱۱۴). 
ضرب سکه‌های معروف به عرب - ساسانی در ضرابخانه‌های پیشاپور 
که برخی از انها تاریخ چند دهه پس از فتح را نشان می‌دهند, مژید آن 
است که اين شهر اهمیت خود را همچنان حفظ کرده بوده است (نک: 
میچل براون, 196-197). 

در سده‌های نخستین اسلامی, در تقسیمات رسمی ولایت فارس که 
از روزگار ساسانیان برجای سانده بود, پیشاپور یکی از کوره‌های 
پنج‌گانة فارس به شمار می‌رفت (اين خردادبه, ۳۷؛ اصطخری, ۹۷؛ این 
حوقل, ۲۶۴/۲). شاپور (بیشاپور) از نظر وسعت کوچک‌ترین, و با این 
همه. آبادترین و سبز و خرم‌ترین کورة ولایت فارس به شمار می‌آمد (تکد 


شوارتس, .)۵٩‏ مقدسی (ص ۴۳۲) از این شهر با نام شهرستان یاد 
کرده, و اين خردادبه (ص ۴۵) مرکز کورةُ شاپور را نویندجان داتسته 
است که جای تأمل دارد. شهرهای نویندجان و کازرون بزرگ‌ترین 
شهرهای کور؛ُ شاپور در سده ۴ق بوده‌اند (اصطخری, -٩۷‏ ۹۸؛ ابن 
حوقل, همانجا). 

شهر شاپور از اواسط سدة اق کم‌کم اعتبار و اهمیت گذشتة خود را 
از دست داد و از جمعیت آن کاسته شد و مردم شهر به تدریج به کازرون 
روی آوردند. بیشاپور در دوران ایادانی, در دامنة کوهی, در میان دو در 
سرسبز پوشیده از کشتزارهای سرسبز, باغهای میوه و جنگل جای 
داشته, و رودخانه‌ای از کنار آن می‌گذشته است و آب این رودخاته در 
خندقی که بر گرد شهر حفر شده بود. می‌افتاد. از جملهٌ محصولات این 
شهر, غله, نیشکر انوا ع مرکبات. زیتون, انگور و خرما بوده است. 
خانه‌های آن از سنگ و گچ ساخته شده بود و از لحاظ رفاه و آباداتی بر 
شهر استخر برتری داشت (مقدسی, ۴۳۳-۴۳۲). 

در کنار بیشاپور دژی به نام «دنبلا» رجود داشت و در داخل این دژ 
مسجدی بود که کف آن را با سنگ سیاه فرش کرده بودند و به روایتی 
افسانه‌آمیز پیامبر اسلام‌(ص) در آن نماز گزارده بود. در کنار دژ 
مسجدی نیز بود؛ همچنین از مسجد دیگری به نام مسجد خضر یاد شده 
است که دیوارهای آن با سنگ مرمر پوشیده شده بود و گفته‌اند که در 
دوران ساسانیان زندان شهر بوده است. در بیشاپور بازار کهنه‌ای وجود 
داشت که در سدة ۱۰/۴ ویران و متروک بود (نک: هماتجا). در همین 
سده بیشاپور از مراکز عمد؛ زردشتیان فارس به شمار می‌رفت و در اين 
شهر دو آتشکد؛ بزرگ به نامهای شبرخشین و گنبد کاووس برپا بود که 
زردشتیان برای زیارت اين دو آتشکده از دیگر نقاط به پیشاپور می‌آمدند 
(حدودالعالم,۱۳۳؛ اصطخری,۰)۱۱۸ 

در اوایل سد؛ ۶ ق بیشاپور توسط ایرسعید شبانکاره‌ای - حاکم 
منطقه - ویران شد (نک: اين بلخی, ۱۴۲ احمد زرکوب, ٩۴۱-۴۰ ۰۱٩‏ 
مصطفوی, ۱۱۰)؛ اما پس از چیرگی سلجوقیان بر فارس, این شهر بار 
دیگر روبهآبادانی نها (ابن بلخی, همانجا),ولی هرگز اعتبار و اهمیت 
گذشته خود را بازنیافت. 

جغرافی‌نویسان سده‌های ۷ و ۸ ق دربارة اين شهر تنها به بازگویی 
مطالبی از جغرافی‌تویسان سده‌های پیشین اکتفا کرده‌اند (نک: یاقوت. 
۳ حمدالله, ۱۷۵). باستان‌شناسان ایرانی در کاوشهای خود در اين 
شهر. آثار و مصالحی تا دوران مغول یافته‌اند ( ایرانیکا, ۲۷/289). 
ظاهراً از اين تاریخ به بعد اين شهر متروک شده, و امروزه تنها 
ویرانه‌هایی از آن بر جای مانده است. 

ماخذ:_ این بلخضی,فارس‌نامهءبه کوشش لسترنج و نیکلسن, شدن, ۱۹۲۱م؛ابن 

حوقل,محندصورةالا رض ببه کوتش‌گرابرس, لیدن, 4۸۱٩۳۹‏ این خردادید, عیدالله, 

السالک ر الممالک: به کوشش دخریه, لیدن, 6۱۳۰۶ ۸۱۸۸۹؛ احمد زرکوب: 

شیرازنامه. به کوشش بهمن کریمی, تهران. ۱۳۱۰ش؛ اصطخری, ابراهيم. سالک 

الممالک, به کوشش دخریه, لیدن, ٩۳‏ ۱۸م؛ بلاذری» احمد, فتوح البلدان» به کرشش 

عبدالله ائیس طباع و عمر انیس طباع پبروت, ۷/۱۲۰۷ ۱۹۸م؛حدود العالم» به 


کرشش منوجهر سترده» تهران, ۱۳۴۰ ش؛ حمدالله ستوفی, تزهةالقارب, به کرشش 
لسترنج» لیدن, ۱۹۱۳/6۱۳۳۱م؛ حمزهٌ اصفهانی, تاریخ سنی ملوک الارض و 
الانییاء پیروت. 1۴۱٩۶۱‏ سامی, علی, تعدن ساسانی» شیراز, ۱۳۴۳ ش؛ سرفراز» 
علی‌اکبر: «بیشاپوره؛ شهرهای ایران, به کرخش محمدیوسف کیانی» تهران» ۶ ۰۱۲۶ 
ج ۲؛ شرارتس, پاول, جفرافیای تاریخی فارس, ترجمةٌ کیکاروس جهانداری, تهران» 
۷۲ سشی؛ «شهرستانهای ایران», ترجمةٌ اصمد تفضلی, شهرهای ایرانه به کرشش 
محمد بوسف کیانی, تهران. ۱۳۶۸ش» ج ۱۳ طبری, تاریخ؛ کریس, بهمن, «دشت 
شاپرر - شهر شاپرر - غارشاپور», گوهر, تهران, ۱۳۵۶ ش. س ۵. شه ٩؛‏ گیرشمن» 
رمان, هنر ايران در دوران پارتی و ساسانی» ترجسة بهرام فره‌رشی» تهران, ۰ ۱۳۵ش؛ 
سعردی؛ علی» مروم‌الاهب, به کرشش محمد محی‌الاین عبدالحمید, قاهره. 
۴ مصطفری, محسدتتی, اقلیم پارس, تهران, ۱۳۴۳ش؛ مقدسی, 
محمد. احسن‌التقاسیم, به کرشش دخریه, لیدن, ۱٩۰۶‏ م۱باقوت:پلدان؛ نیز: 
«منم۲۳۵ 7۶ 0 رححفص 1 ۱97۱۱ رعنند؟ بعناوررکاهاظ رب ردفاعنات 
۵ ۱005 1 ,م30 - ااعمان6( ممعنمه۳! :1977 ,02۲۵۸۵ امه 
,1010008 ,۱۳۵ ۸۱6/2۳۲ .1 بع۳۵۴۵ :1990 رلدطحعنه ,مزد۲ع۳ ره کا۸۳ 
۰ ,060 اصا ,عنم ۱۱۲۳۵ ع 9 عاوه ۸۳۵۳۵۵۱ بسا رعطو »۷6 هل مه :1965 
علی کرم همدانی 
پاستان‌شناسی بیشاپور: بیشاپور شهری سلطنتی, و ساختةٌ 
شاپور اول ساسانی (سا ۲۳۰- 7۷۰ برده, که اکتون بقایای آن در 
حاشیهٌ جنوبی رودخانة شاپور در نزدیکی کازرون واقع شده است. از 
آثار تا ریخی این محوطه ریرانه‌های شهر, نقوش برجستة تنگ چوگان و 
مجسم عظیم شاپور اول در غار شاپور را می‌توان‌یاد کرد. 
نام محل بر روی مهرهای دور ساسانی (ژینیو, 15-20) و به 
اختصار نیز بر سکه‌های ساسانی که در کاوشهای باستان‌شناختی از 
محل یافت شده است» دیده می‌شود (واکر, 185). نام بیشاپور در متون 
جغرافی‌نویسان دور اسلامی به صورتهای ((سابور», (بشاوور») و 
«بشاور» نیز آمده است (طبری, ۱۷۲/۱؛ مقدسی, ۳۳۲؛ اصطخری, 
۳ ابن بلخی, ۱۳۲؛ حمدالله, ۱۵۲-۱۵۰). در دو مدرک متعلق به 
عصر ساسانی ازبیشاپور نام برده شده است. نخستین آن, کتیبه ای است 
که آپاسای, حاکم شهر روی یکی از ستونهای یادبود در خود محل 
دستور نگاشتن آن را داده است (نک: دتبالٌ مقاله). دومین منبع هم‌عصرِ 
آن متن موسوم به زندگی‌نامة مانی است که امروزه فقط ترجمه قبطی آن 
دردست است و از آخرین بازدید شاپور اول از بیشاپور و درگذشت وی 
در محل سخن به میان می‌آورد ( گیرشمن,بیشاپور, ۰/10 
پیرروزی شاپور اول بر والرین, اسپراتور رزع و اسکان استران رومی 
شامل فن‌آوران و نیروی کار با تجربه و مشارکت آنها در بنای شهر 
یادمانی بیشاپور موجب گزینش محل شهر در نقطه‌ای شد که رودخانة 
شاپور پس از عبور از ده به دشتی حاصل‌خیز می‌رسید و در عين حال 
بدنه‌های شیب‌دار دره زمينة مناسبی برای نمایش نقوش برجستة 
پیروزیهای شاپور اول, و تبة بلند مشرف به شهر محل مستحکمی برای 
ایجاد کهن‌دژ شهر بود.تاریخ آغاز برپایی شهر را می‌توان ۴ دانست 
(همان. 1/12,36؛هرمان,101). 
ریژگیهای این شهر همانند ««دورا - اروپوس"» با نقشة شطرنجی در 
کنار فرات و «آی خانم» در کنار آمودریاست که از پیش در شهرسازی 
ایران زمین استفاده شده بود (گیرشمن. هبان, 28 ,1/25), اما در اینجا 


بیشاپور ض 


شاپور اول با رارد کردن عناصر کاخهای هخامنشی. مثل نيمتنة گاو 
برای نگاهداشتن سقف, یا نعل درگاه مصری توجه به گذشته را تمایش 
داد (همان, 1/28). کاخها و آتشکده‌ها نیز با مشارکت فنآوری پارسی و 
رومی در چهارچویی نوین جای گرفتند (همانجا)؛با اینکه طراحی شهر 
بیشاپور ته‌رنگ رومی دارد. اما دارای ویژگیهای معماری ایرانی است. 

طراحی شهر براساس نقشه‌ای چهارگوشه بوده است. جبهه‌های 
شمالی و غربی به رود شاپور محدود می‌شد و جبهه‌های جنوب شرقی و 
جنوب غربی حصاری محکم داشت که خندقی در پشت آن بود. این 
خندق در سست جنوب با زاریه‌ای قائمه چرخیده و در سمت شرق به 
کوهی می‌پیوست که در قل مرتف و منفرد آن, دژ مستحکم نظامی ساخته 
شده بود (همان, 1/29 ایران..۰۰ 139 ). شهر دارای ۴ دروازه به نامهای 
هرمزء بهرام. مهر و شهر بود که هرکدام در میان یکی از جبهه‌های 
چهارگانة شهر واقع بردند. از این دروازه‌ها خیابانهای اصلی شهر آغاز 
می‌شد و پس از عبور از بخشهای مختلف. در مرکز شهر بر هم عمود 
می‌شدندو شهر را به بخش تقسیم می‌کردند( همانجاها؛ مقدسی ۴۳۳۰). 
در محل تقاطع این دو خیابان حاکم بیشاپور در ۲۶۶ به افتخار شهریار 
خودبنای پادبودی برپا ساخته بود, شامل ۳ پایه ستون که بر روی دوتای 
آنها دوستون یکپا رچه برپاست.با کتیبه ای به پهلوی پارتی و ساسانی بر 
روی یکی از آنها که آشکار می‌کند پیکر؛ شاپور اول بر رری پایذ سوم 
استوار بوده است (گیرشمن, بیشاپور, همانجاء ایران, 151). خیابانی 
که در طرل مسیر خود به رودخانه می‌رسید, با گذر از پلی باشکوه و 
یادمانی (که هنوز پاید‌های آن برجاست) ادامُ مسیر می‌داد. محلاً 
شاهی به وسعت ۵۰۰*۴۰۰ متر در زاوبٌ شرقی شهر جای داشت» و 
کاخها به صورت فشرده در مدخل شرقی شهر واقع بودند. شهر دارای 
محله‌هایی بود با محدوده‌ای مشخص, خانه‌ها از پشت به هم متصل بودند 
رورودی آنها به خیابان کشوده می‌شد و پیرامون هر خانه را باغی احاطه 
می‌کرد (همانجا, نیز بیشاپور, 1/30-33) ۱ 

بیشتر ساختمانهای عصر ساسانی در ۵ فصل کارشهای هیئت 
فرانسوی, میان سالهای ۱۳۱۴ و ۱۳۱۹ش, در محلاٌ شاهی واقع در 
سمت شرقی شهر که با استحکامات محصور می‌شده, یافت شده است. 
مهم‌ترین بخش این کشفیات شامل ۴ مجموعه ساختماتی می‌شود: 

۱ ساختمانی نیمه زیرزمینی که با تخته سنگهای بزرگ بنا شده, و 
شامل یک تالار مریم شکل است (هر ضلع ۱۴ متر). روی دیوار شمال 
غریی این بنا که ارتفا ع اولیةٌ خود (نزدیک به ۱۴ متر) را حفظ کرده 
است. هنوز آثار سرستونهای سنگی به شکل کار بالدار به چشم 
می‌خورد که تیرهای چربی سقف را نگاه می‌داشته‌اند (همان, 1/98). 
ررود به این بنا از طریق پلکان سنگی با ۲۰ پله که طاقی سنگی آن را 
می‌پوشانده, میسر می‌شده است. این بنا احتمالابه«(آناهیتا», ایزد آب و 
پاروری اهداشده است (همو,ایران, 149). 


عوومتنا هنابز 


۳۲۰ پیشاپور 


۲ بزرگ‌ترین بنای ساسانی کشف شده در این محدوده. کاخ 
چلیپایی شکلی است م رکب آزیک تالار مرکزی (۲۲ متر در هر ضلع) و 
۴ ایران جانبی. گیرشمن معتقد است که گنبد عظیمی به بلندی ۲۰ متر 
تالار مرکزی مزین به ۶۴ طاقجه را با تزیینات گچ‌بری شد؛ رنگین متأثر 
از نقوش رومی پوشانده بود که امروزه از میان رفته است (بیشاپوره 
1 برخی نیز معتقدند که فشای مرکزی بنا مسقف نبوده است 
(هرمان, 101 ؛ایرانیکا, 1۷/288). در جنوب پرستشگاه و در غرب کاخ 
چلیپایی شکل, حیاط بزرگی (۴۰ « ۲۰ متر) که کف آن با موزاییکهای 
مرکب از نقشهای هندسی, پرنده و گلها و پیکر زنان و مردان تزیین شده 
بودء قرار داشت (گیرشمن, همان, فصل 2). 

۳ در مشرق کاخ نیز ۳ ایوان بود که ایوان مرکزی (مشهور به 
موزاییک) پهن‌تر و دیوارهای آن با گچ‌بری و کف آن با موزاییک تزیین 
شده‌بود. اين موزاییکها که زنان و مردان درباری, نوازندگان و رقاصان 
را نشان می‌داد, یکی از جالب‌ترین و زیباترین بخشهای شهرساسانی 
بوده است (همان, فصل 3). 

۴ خارج از این محدوده, به فاصلهٌ ۱۰۰ متری, بنای تمام سنگی 
بزرگی یافت شده که گمان می‌رود کاخی بوده است که شاپوربه امپراتور 
اسیر رومی: والرین اختصاص داده برد (همان, 1/138). تمامی محلاً 
شاهی با استحکاماتی متشکل از باروهای سنگی محصور می‌شده است 
(همان, 1/38-39). 

در شمال شهر و در کنار؛ رودخانة شاپور در تدگ چوگان, ۶ نقش 
برجستذ ساسانی بر بدنههای غربی و شرقی کوه وجود دارد: 

نخستین و کهن‌ترین نقش صحنة تاج‌گذاری شاپور اول را نشان 
می‌دهد که به سیک نقوش زمان اردشیر است. در اين صحنه شاپور 
سوار بر اسب تاج شاهی را از اهور‌مزدا که او نیز سوار بر اسب است» 
دریافت می‌کند. زیر پای اسب اهوره‌مزدا, پیکرة اهریمن, و زیرپای اسب 
شاپور, پیکر گوردیانوس سوم, امپراتور شکست خورد؛ روم کنده شده 
است.نقش زانو زدة فیلیپ عرب نیز در میان دو نقش دیگر دیده می‌شود. 
احتمالاً این نقش در حدود سال ۲۴۰ کنده شده است (همان, 1/50-54» 
شکل 5). 
نقش دوم پیروزی شاپور بر والرین را نشان می‌دهد. در اين نقش 
شاپور دست راست والرین را در دست دارد و فیلیپ عرب در برابر شاه 
زانوزده است و گوردیانوس سوم زیرپای اسب شاه قرار دارد و درباریان 
و اسرای رومی نیز در نقش دیده‌می‌شوند (همان, 1/55-64,شکل 6). 

نقش سوم که بر سطح کاو کنده شده است. شاه را سوار بر اسب در 
مرکز صحنه نشان می‌دهد که دست والرین را گرفته. و فیلیپ عرب نیز در 
برابر او زانو زده است (همان, 1/65-72,شکل 7). 

نقش چهارم مربوط به زمان بهرام دوم (۲۹۲-۲۷۴م) است که 
پیروزی بر عربها را نشان می‌دهد (همان, 1/76-79,شکل 9). 

نقش پنجم صحنه تاج‌گذاری بهرام اول (۲۷۳-۲۷۱م) است که 
شباهت بسیاری به نقش شاپور اول در نقش رجب دارد (همان. 


1/73-5,شکل 8). 

آخرین نقش تنگ چوگان صحنه پیروزی شاپور دوم راه نشسته بر 
تخت ونیزه وشمشیر در دست, نشان می‌دهد که به تقلید از نقوش شاپور 
اول در دو ردیف کنده شده است. در سمت چپ این صحنه, نقش 
درباریان و افراد ارتش, و در سمت راست اسرای زنجیر شده که به 
سوی شاه حرکت می‌کنند, نشان داده شده است (همان, 1/79, شکل 
10 

مجسمة بزرگ شاپور در غارشاپور به فاصلة ۴ کیلومتری شمال 
شرق بیشاپور قرار دارد. این مجسمه با بلندای بیش از ۷ متر از 
استالاکتیتی که سقف و کف غار رابه هم می‌پیوسته, تراشیده شده است 
(همو, ایران, 162,165؛ هرمان, 98). 

پس از آمدن مسلمانان تغییرات بزرگی در شهر صورت گرفت که 
نتیجه آن افزایش جمعیت در محله‌های بخش مرگزی شهر برد 
(گیرشمن, بیشاپور, 1/35). شرحی که مقدسی در قرن ۱۰/۴م از 
بیشاپور بر جای گذاشته, نشان می‌دهد که شهر پس از انقراض ساسلة 
ساسائی در ۲ به حیات خود ادامه داده است. دخل و تصرفات 
شناسایی شده در محدود؛ ایران موزاییک همراه با کشف سکه‌های 
اراخر قرن نخست و اوایل قرن ۲ق نشان از تداوم استقرار جمعیت در 
این نقطه از شهر دارد (نک: واکر, 190-191), مقدسی از چند مسسجد در 
بیشاپور نام می‌برد که کف یکی از اين مساجد با قطعه سنگهای سیاه 
پوشانده شده بود (ص ۴۳۳ ؛ نیز نک: بخش اول مقاله). می‌توان حدس زد 
که به سیب کمیاب بودن سنگ مرمر سیاه در منطقه, اين قطعه سنگها را 
از تالار مرکزی ایوان موزاییک برای احداث مسجد آورده باشند و 
مشاهدات باستان شناختی اين نکته را تأیید می‌کند (گیرشمن, همان, 
4 مسجد دیگر که در دژ واقع. و به قول مقدسی تماما از سنگ 
مرمر ساخته شده برد (همانجا), احتمالاً همان بنای معروف به کاخ 
والرین است که در نزدیکی استحکامات قلعةٌ دختر قرار دارد 
(گیرشمن,. همان, 1138). 

بنای بزرگی که به شکل دژی نظامی (۲۵۰ *« ۰متر) در محدودة 
جنوبی شهر واقع شده. ممکن است به علت متروک شدن ساختمانهای 
ساسانی در آغاز دور؛ اسلامی, در اين بخش از شهر بنا شده باشد 
(همان, 11/34-35؛ رایس, 187). با بنیاد و رونق گرفتن کازرون در قرن 
۱۷/۵۵ بیش پوریکسره متروک شد. افول بیشاپور را می‌توان از شرح 
ابن بلخی در قرن 2 دریافت که این مکان را ویرانه‌ای وصف 
می‌کند (ص ۰)۱۴۲ 

آثار محوط بیشاپور در فهرست بناهای تاریخی به ثبت رسیده است 
(مشکوتی,۱۴۲-۱۴۱). 

ماخذ: _ این بلخی, فارس‌نامه, به کرشش لسترنج و نیکلین, لدن» ۱۹۲۱؛ 

اصطخری. ابراهیم. سالک الممالک, به کرشش دخریه, لیدن, ۸۱۹۲۷: حمدالله 

مستوفی» تزهة القلوب, به کوشش محمد دییرسیاقی» تهران, ۱۳۳۶ش؛ طبری» تا ریخ 

مشکوتی, نصرت‌الله» فهرست بناهای تاریخی و آماکن باستانی ایران, تهران» ۱۳۴٩‏ ش؛ 

مقدسی» محمد ان التقاسیم, به کرشش دخویه, لیدن, ۶ ۱۹۰م؛نیزه؛ 


۶ اجه ۱۳۵۸۰ ول :1956-1971 رحنتد۳ رجندهمقطهاظ با رحفصطنات 
همع اوعد که عناوداه له ب.ظظ باه هچ01 :1962 ,داعدظ رده لام معوهگ 
:78 ,و۳۵۲۱ ,ععااجععصا معاللاط ۵ ۹6۵۲ عص رعهلنجمعهد تعاآنتا ا» 
۰( ,100 :1۳۵6۵ :۱9717 ,02۲۵۲۵ اوببع معند۱۳۵ 16 وتا رحصمص آز 
:1 ۷۵۱ ,1968 1 ۱ 
عل جهاآنناه] ععق اصمجهبمنن معطامه اه کم تممععهه مهنممدها بل ما۳۷ 
,1 ۷۵ ,1956 ,۳۸۶5 ب۲سمجقداه 27 ,۵ جقه 181 

مرسري 


بیشکک. شهری در قرقیزستان و مرکز اين جمهوری. 
نویسندگان اسلامی به تفصیل از راه‌بازرگانی آسیای غربی به چین که از 
هفت رود می‌گذشته, یاد کرده, و از چند شهر و قریه در اين مسیر. آز 
جمله «(جول» ام بردهاند (مثلا اب خردادبه, ۲۹؛ قدامه, ۲۰۶). دربارة 
محل جول تفارتهای اندکی دیده می‌شود. پارتولد نخست احتمال داد 
جرل کهن در موضع سابق قریه «عَلم دین» در نزدیکی شهر پیپک 
(1[)1(/37) قرار داشته است, ولی بعدها موضع جول را با پیشپک یکی 
دانست و با اتکا به گزارش رشیدالدین محل جول را در حدفاصل 
زیستگاه نایمانها و بوری تیبتها در جنوب تعیین کرد و ویرانة علم دین را 
بر موضع جول منطبق دانست (نک: 11)2()282). چه بسا علت اختلاف 
در مورد محل پیشیک وجود ویرانه‌ای با نام قلعدُ «پیشپک آتا» در 
نزدیکی پیشپک بوده است (همو, ۰)1۷/45 

بارتولد ««جول» در مأَخذ اسلامی را با «(چول» در زبان ترکی که به 
معنای دشت و صحراست.یکی می‌داند (11)2(/282, حاشي 118) و این 
به نظر درست می‌رسد. زیرا در شمال آن بلافاصله دشتی ریگزار آغاز 
می‌شود (همو, 11)2(/281). شهر جول بعدها پیشیک نام گرفت. دربارة 


نام پیشپک افسانه‌هایی وجود دارد که زملیانیتسین در کتاب تاریخ خود ۱ 


بدانها اشاره کرده است. در کتاب نیاز محمد باعنوان تاریخ شباهرخی 
نیز بدین نام اشاره شده است. رومودین تصریح کرده است که مردم محل 
پیشپک را به صورت پیشکک تلفظ می‌کرده‌اند (نک: همو, 11)1(/533 
نیز حاشية 36). در نوشتة مورخان خوقند نیز نام پیشپک به صورت 
پیشکک آمده است (همو,111/569). 

نام پیشپک تا ۱۳۰۵ش/۱۹۲۶ بر اين شهر اطلاق می‌شد. در این 
سال به احترام میخائیل واسیلیویج فرونزه (د ۱۹۲۵م) از سران حزب 
کموتیست اتحاد شوروی و فرمانده سپاهیان ارتش سرخ در جبهاً 
ترکستان که متولد پیشپک بود, فرونزه نام گرفت ((«دارقالمعارف..», 
3 با فروباشی اتحاد شوروی در ۱۹۹۱/۱۳۷۰ و تاسیس 
جمهوری‌مستقل قرقیزستان,نام شهر به بیشکک تغییریافت (کلمییا ). 

بیشکک مرکز جمهرری قرفیزستان و مهم‌ترین شهر صنعتی, 
ارتبا طی و فرهنگی آن است. این شهر در دشت چو و دامن شمالی رشته 
کوه آلاتائوبه ارتفا ع ۷۵۰ت ٩۰۰‏ متر در ۴۲ و ۵۴ عرض شمالی و۷۴ و 
۶ طول شرقی واقع است (206/111/110, ۳5123 :۹۷111/313 , ت). 
میانگین دمای آن در ژانویه ۵/۴-و در ژوئیه ۲۴/۴ و 
میزان بارندگی سالانهٌ آن ۳۷۱ میلی‌متر است. شهر ۱۳۰ کب ۲ 
است. در سالهای حکرست شوروی بیشتر جمعیت شهر را روسها 
تشکیل می‌دادند و اقوام تاتار و اویغور و ازیک نیز در آنجا می‌زیستند: 


بیشکک ۳۳ 


ولی پس از آن از شمار روسها کاسته شد و گروه کثیری از مردم قرقیز به 
روسیه باز گشتند؛ در نتیجه شمار قرقیزان و جمعیت بیشکک فزونی 
گرفت و در ۱۳۸۳ش/۲۰۰۴م به حدود ۸۳۱ هزار تفر رسید 
(((فرهنگ...40). 

پیشپک رئْفماق در نزدیکی آن که زمانی تختگاه خاقانات ترک بود, 
در میانة دور اسلامی از مراکز مسیحیت نسطوری به شمار می‌رفت 
(بارتولد. 11)2(/283 : ۳12, همانجا). در اين ناحیه سنگ‌گورهای 
منقوری کشف شده که قدیم‌ترین آنها متعلق به عهد فرمانروایی 
قراختایبان در سدفق/۱۲م است (همانجا). 

در اوایل سدهٌ 2/۳ پیشیک در معرض هجوم خانات خوقند 
قرار گرفت (همانجا؛ ابوالحسن, ۱۰۳). در ۱۸۲۵/۱۲۴۰ در محل 
کنونی پیشپک از سوی خانات خوقند دژی برای جلوگیری از نفوذ 
قرقیزان بنا گردید ((«داثرةالمعارف», همانجا). از ده ۱۸۳۰م اهالی 
اگزیر از پرداخت خراح به فاتحان بودند (ابوالحسن, همانجا). در 
همان سده در قلمرو خانات خوقتد در دشت چوء پیش از ورود ررسها, 
چند قصیه وجود داشت که بزرگ‌ترین آنها پیشپک با هزار خانوار 
جمعیت بود (بارتولد, 11)(/341) 

در سالهای ۱۳۷۷ و ۱۸۶۰/۱۲۷۹ و ۱۸۶۲ نیروهای روسیه به 
پیشپک حمله بردند و دژ آن را ویران کردند ( 35133,همانجا) و پس از 
تصرف این شهر در ۱ استحکامات وپایگاههای نظامی 
در آنجا پدید آرردند («دائرةالمعارف», همانجا), فتوحات روسها در 
این نواحی تا ۱۸۷۶/۱۲۹۳ با فتح درة آلای تکمیل شد (آکینر .329)- 

این شهر در آغاز از سوی روسها تقماق نامیده می‌شد, ولی از اراخر 
سدة ۱۹م آن را پیشپک نامیدند (یروکها رس 1111/752). راه بازرگا 
هفت رود (به روسی: سمیرچیه) از آردوگاه روسی پیشپک می‌گذشت 
این راه بازرگانی از تاشکند تا سمیپالاتینسک امتداد داشت. در ۱۸۷۸م 
پیشپک به عنوان مرکز استان هفت رود شناخته شد ( 13383,همانجا). 
نیروهای شوروی در ۱٩۱۹/۱۳۳۷‏ در قرقیزستان مستقر شدند. با این 
همه دربعضی مناطق این سرزمین در گیریهایی برای کسب قدرت وجود 
داشت (آکینر, همانجا). 

در ۱٩۱۸‏ پس از اعلام موجودیت جمهوری خودمختار ترکستان به 
عنوان قسمتی از جمهوری فدرأتیو روسیه (همانجا), پیشپک به همراه 
بخشهایی از اراضی قرقیرنشین به عنوان یکی از توابع این جمهوری 
شناخته شد. دز مرزبندی ملی ۱۳۰۳ش/۲۴٩۱م.‏ اراضی قرقیزنشین را 
از ترکستان جدا کردند و ایالت خودمختار قراقرقیز (فرقیز سیاه) را 
تشکیل دادند . این ایالت خودمختا رهمانندترکستانبه صورت جزنی از 
جمهرری فدراتیو روسیه باقی ماند (همانجا) و در ۱۹۲۵ پیشپک مرکز 
این ایالت گردید. 

از ۱۹۲۶ که قرقیزستان به عنوان جمهوری خودمختار شناخته 
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۳۳۲ بیض 
شد, پیشیک همچنان مرکز آن باقی ماند. ولی به (فرونزه» تفیر نام داد. 
در ۱۳۱۵ش/۱۹۳۶م پس از تبدیل قرقیزستان به یکی از جمهوریهای 
متحد کشور اتحاد شوروی, فرونزه همچنان مرکز آن جمهوری ماند 
( 38۳3 هماتجا). 

در شهر بیشکک مساجد جمعه دایر است .مسلمانان به زیارت حج 
می‌روند نهضت تصوف و فرقة نقشیندیه در این تاحیه از نفوذ فراوان 
برخوردار است (آکینر, 337). 

در دوران جنگ جهانی دوم که صنایع شوروی به شرق انتقال 
می‌یافت, بیشکک (فرونزه)به یکی از مراکز عمدة صنعتی ماشین‌سازی 
و فازکاری قرقیزستان بدل گشت وبه خصوص دهها کارخانة مهمات و 
اسلحه‌سازی در آنجا احداث کردید. گذشته از آن, صنایع سبک از 
جمله ریسندگی و بافندگی در این شهر دایر است. بیشکک دارای 
تأسیسات علمی و فرهنگی از جمله دانشگاه, آکادمی علوم. موزة دولتی 
و کتابخانه‌ای با حدود ۲/۵ میلیون جلد کتاب است. این شهر یکی از 
مراکز گردشگری قرقیزستان نیز هست (10067111/110 , 025171. آثار 
تاریخی -مذهبی این منطقه نیز قابل توجه است, چنان که در ناحیة جول 
(جول) کهن در ۱۰ کیلومتری بیشکک چند اثر بودایی کشف شده است. 
در مشرق بیشکک از یک معبد بودایی دیگر خاک‌برداری شده که ظاهراً 
متعلق به سده‌های ۲ و اقل۸وثم است (فرامکین, 31-38). 

ماخذ: این خردادبه عبیداله,السسالک والممالک, یه کرشش دخریه. لیدن, ۱2۱۸۸۹ 

ابرالحسن شیرازی, حبیب الله, ملیتها ی آسیای میانه, تهران, ۰ ۱۳۷ ش؛ قدامة بن جعفره 

«الخراج» همرا السالک رالممالک (نکد هی ابن خردادیه)؛ثیز؛ 
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0/00۵۰ 6۵۱ ۲ععا اه تن 
عنایت الله رضا 


بیض, آیّام» عنوانی برای روزهای سیردهم. چهاردهم و پانزدهم 
ماههای قمری. از آنجا که نور ماه‌در شبهای اين ۳ روز از شبهای دیگر 
بیشتر است. مطابق رسم عرب در نام‌گذاری روزهای مختلف ماه به 
تناسب روشنایی شبها. پدین نام خوانده شده‌اند (نک: فراع ۵۸؛ ابن 
منظورء ذیل بیض؛ ابن کثیر, ۵۷۳/۳). در بیان سبب نام‌گذاری ایام بیض. 
باورهایی اسطوره‌ای نیز نقل شده است (نک: این بابویه, ۸۰/۲ -۸۱: 
تعلبی, ۳۰؛ این قدامه,۱۱۶/۳؛ آبن جوزی, ۱۳۸/۹). از دیگر نامهای اين 
ایام,آواضح و غر است (اين منظور, ذیل وضح, نیز غرر). 

لحن برخی اخبار دربار؛ روز؛ ایام پیض چنان است که گویا در 
دوران پیش از اسلام هم, صیام ۳ روز در هر ماه امری مستحسن بوده 
(ابریوسف, ۴۳۸/۱)؛ و روز حضرت ابراهیم دانسته می‌شده است (نگ: 
سیرطی. ۲۲۲-۲۲۲/۴). پیامبر(ص) ضمن ترغیب بدان, از مردم 
خواسته‌اند که صیام ماهانةٌ خویش را در ایام بیض قرار دهند. از دیگر 
سوء روایاتی که بر استحباب روزه ایام بیض دلالت دارند, متعدد. و 


دارای مضامیتی متفاوت هستند؛ بعضی تنها به استحباب صیام روز 
سیزدهم از هر ماه نظر دارند (ابن سعد, ۴۲/۷؛ برای آشنایی با نقلهای 
متفاوت اين گونه روایات بجز آتکه گفته شد. ن5: احمد بن حنبل, ۲۷/۵- 
۱۵۲-۸ ؛فاکهی,۴۲۴/۱؛رازی, ۲۸۵/۱). 

کثرت نقل احادیث دربارة ایام بیض توسط محدثان (برای نموته, نک: 
بخاری, ۱۳۹/۸؛ دارمی, ۴۴۴/۱- ۴۴۵؛ ابن ماجه, ۵۲۴/۱ - ۵۴۵: 
سیوطی, ۲۲۱/۴ حکمتهایی که بر ای آن بر شمرده‌اند (برای نمونه, تک: 
آبن عربی, ۰۶۴۲/۱ ۷۲۴/۱) و شواهد موجود در سفرنامه‌ها و تذکره‌ها 
(نک: ابن ابی عاصم, ۲۶۹/۱؛ ابن سعد, ۶۱/۷؛ ذهیی, ۳۲۳/۱۱؛ ابن 
بطوطه, ۶۳۵/۲؛سخاوی, ۰۱۳۷ ۱۵۱). همگی حاکی از توجه عمومی بد 
این سنت است. از دیگر سوء این کونه روایات, در تقایل با دسته‌ای دیکر 
واقع شده‌اند که سنت پیامیر(ص) را. در صیام ۳ روز دیگر از هر ماه 
معرفی می‌کنند (برای نموند, ن5: نسایی, ۲۲۳-۲۲۰/۴). به نظر می‌رسد 
با آنکه اختلافی در استحباب ۳ روز روزه در هر ماه نیست (نک: ابن 
قدامه, همانجا). در تعیین مصداق این ۳ روز, اختلافاتی پیش آمده 
اس 

در نتیجه اختلاف روایات. اجتهادات فقیهان در انتخاب میان 
روایات ررزة ایام بیض و معارض آنپا به درازا کشیده است (برای 
آشنایی با نمونه‌هایی از اختلافات اهل سنت, ن5: جزیری, ۵۵۶/۱؛برای 
آگاهی از دیدگاههای مختلف شیعد, نک: ابن بابویه, ۸۱/۲؛ طوسی, 


تهذیب..., ۰۲۹۶/۴ النهاية ٩۱۶۹-۱۶۸۰‏ این طاووس, الدرو ع..., ۶۶). 


گویا سمعانی درباره اختلافات فقهی در اين زمینه کتابی نگاشته است 
(نک:حاجی خلیفه, ۱۳۳۴/۲ ). 
نزد شیعیان, ایام بیض ماه رجب و در مرتبة بعد. شعبان و رمضان, از 


آهمیتی ویژه برخوردار است (ن؟: ملکی تبریزی, ۶۲؛ قمی, ۲۰۲-۲۰۱؛ 
برای آگاهی از پرخی مناسک آن, نک: ابن طاووس, اقیال.... ۰۲۸۱ 
۷ مجلسی, ۳۹۹/۹۵). 
ماخذ:_اين ای عاصم, احمد, الژفد, به کرشش عبدالملی عیدالحمید حامد. قاهره, 
۸ ابن بابریه. محمد, العلل, پیررت. مرستة الاعلمی؛ اين بعلوطه. رحلةء به 
شش علی متتصر کانی, ببررت» ۱۴۰۵ق؛ ابن جوزی, عبدالرحمان, زادالسیر» 
بیروت, ۰۳ ۱۳ ق؛ ابن سعد, محمد, الطبقات الکبری» به کرشش احسان عباس, پبررت. 
دارصادر؛ اين طاورس, علی؛ اقبال الاعمال, بد کرشش 
۴+ هموهالدرو ع الراقية,قم, ۱۴ ۴ ۱ ق؛ این عربی؛ محبی‌الدین, الفتوحات المکیة, 
بولاق, ۱۲۹۳ ق؛ابن قدامه عبدالله, المفشی» بیروت. ۴ ۰ ۱۴ق؛ این کثیر» تفیره بیر رت» 
۱ اش این ماجد. محمدء الستن, به کوشش محمد فژاد عبدالباقی, قاهره, ۷۳ ۱۳ق/ 
۲۳( این منظسور, لسسان؛ ابوبرسف» یعقسوب, الاشار به کرشش ابرالرفا افغانی» 
قاهره, ۱۳۵۵ق؛ احمدین حنبل, السند, بیررت. دارصادر؛ بخاری, محمد. صحیح, 
همراه با شرح کرمانی» ببروت, دارالفکر؛ تعلبی, احمد, قسص الانبیاء» یروت المکتبة 
الثقافیه؛ چزیری, عبدالرحمان,الفقه علی المذاهب الاریمة» یررت, ۰۴ ۶/6۱۳ ۱۹۸م: 
حاجی خلیفه کشف؛ دارمی, عبدالله» السئن, به کرشش مصطفی دیب البفاء دمشق, 
۲ ذخبی. محمد, سیراعلام البلاء, به کرشش شمیب ارنورط و محمد نعیم 
عرقسوسی»ییروت ۱۳ ۱۲ ق؛ رازی؛ تصام؛الفواند» به کرشش حمدی عبدالمچید 
سلقی, ریاض, ۱۲ ۱۳ق؛: سخاوی, محمد. التحفة اللطیقه: بروت, ۳٩۱۹م؛‏ سیرطی, 
حاشیه بر سئن (نکه هم تسایی)؛ طوسی» محمد. تهذیب الاحکام؛ به کوشش حسن 


جراد قیرمی امفیانی, قم. 


موسری خرسان, تهران, ۱۳۶۴ش؛ همو, اللهایة, بررت. ۱۳۹۰ ق؛ فاکهی: محمدء 
اخیار مکة, به کوشش عبدالملک عبدالله دهیش, بیروت, ۱۳ ۱۴ ق؛ فراء. یحیی, الایام و 
اللیالی ر الشهرر, به کرشش ابراهیم ایاری, قاهره | بیروت. 
مفاتیح الجنان, پیروت, ۱۲ ۱۴؛ مجلسی, محمدباقربحار الاثوارهبیروت, ۰۳ ۱۴ق/ 
۳ ملکی تبریزی» جوادء المراقبات» یروت ۱۴۰۷ق؛ نایی, احمده سنن. به 
کوشش عبدالفتاح ابغده» حلب, مکتبةالمطبوعات الاسلامیه, 


۰و قسی, عباس, 


فرهنگ مهررش 


پتضا. یکی از شهرهای دور اسلامی منطبق با ررستای ««تل 
بیضا»ی کنونی در بخش بیضاء در شهرستان سپیدان استان فارس. 
پراساس مصوبةٌ هیشت وزیران در ۱۳۸۰ش, نام شهر «هرابال» در 
منطقذ تاریخی بیضا به شهر بیضا تغبیر یافت (نامه.... شم ۳۳۵۴). 
بخش بیضا یکی از بخشهای سه‌کانٌ شهرستان سپیدان محسوب 
می‌شود و دارای ۳ دهستان به نامهای بیضا, بانش و کوشک هزار است 
(نشریه ...۰۳۴۰ 

بخش بیضا از شمال و شرق به شهرستان مرودشت, از جنوب به 
شیر از و از غرب به بخش مرکزی شهرستان سپیدان محدود است.م رکز 
بخش بیضا شهر «هرابال» در"۵۲ و۲ طول شرقی و ۳۲ "۱ عرض 
شمالی در ۸۰ کیلومتری شمال غربی شیراز و در ارتفاع ۱۶۶۵ متری 
از سطح دریا قرار دارد (فرهنگ. 6۴۲۳۸۰۰۰ . آب و هوای منطقه بیضا 
معتدل, و حداکثر مطلق دمای آن ۴۲/۵ و حداقل مطلق آن ۱۵- 
سانتی‌گراد ثبت شده است (روحانی‌نیا, ۸۵ ۸۴ طبیعت منطقه 
پوشیده از گونه‌های مختلف گياهان جنگلی و مرتعی است. 

ارتفاعات مهم منطقه: گر سینه بی‌ریزی, سور رنج, شش پیر» 
سفید,نسا و غوردان, و رودهای مهم آن اردگان و شش پیر است. 
بیضا چشمه‌های بسیاری دارد که از آن جمله است: جورک و انجیرک 
(فرهنگ, ۸۰). 

اساس اقتصاد مردم این تأحیه بر کشاورزی, دامداری و صنایع 
دستی استوار است. مهم‌ترین فرآورده‌های کشاررزی آن شامل گندم» 
جوء برنج و پنبه, و محصولات باغی آن شامل انگوره سیب و مرکبات 
است. دامداری منطقه به وسیله روستانشینان و عشایر صورت می‌پذیرد 
و عشایر مهاجر اين منطقه از قبایل ترک قشقایی و ر هستند تیره‌های 
مختلف عمله, شش بلوکی, دره شولی , فارسیمدان, کشکولی دوقوزلو. 
علمدارلو, قزلی, بربر, ایگدر و چگینی در مسیر خود به سمت یبلاق و 
قشلاق از دشت بیضا عبور می‌کنند و برخی از آنان در طی سالیان دراز 
در متاطق گوناگون بیضا ساکن شده‌اند. دو تیرةُ کرونی و کلاه سیاه از 
طوایف آُر به مدت ۵ ماه از سال در کوهپاید‌های منطقة بیضا به سر 
می‌برند. بخش عمده دامداری منطته در اختیار تیره‌های مختلف 
کوچنده است (روحانی‌نیا,۱۳۴). بخشی از مردم اين ناحیه به گلیمبافی 
و قالی‌بافی می‌پردازند و تولیدات خود را به نقاط دیگر صادر می‌کنند 
(فرهتگ,همانجا). 

زیان اهالی فارسی, ترکی و لری است (همانجا). جمسیت بخش 


بیضا ارزی 


بیضا براساس سرشماری ۱۳۷۵ ش بالغ بر ۰۸ 
(سرشما ری»نتایج «سی وته). 

پيشینه تاریخی: قدیم‌ترین نشانه‌های تاریخی این منطقه مربوط به 
دورف ایلامی است. براساس حفریات باستان‌شناسی منطقة بیضا یکی 
از آبادیهای مهم عصر ایلامی بوده, و منطبق با «انشان» از شهرهای 
مهم آن دوره است (سامشر, «حفاریها...», 158 ,155). انشان مقر 
اولیٌ حکومت هخامنشیان به شمار می‌رود و پادشاهان نخستین این 
ساسله با عنوان («شاه انشان» نامیده شده‌اند (هموء «زیستگاهها ...۲ 
1 گیرشمن, 119-120,125). 

در گل‌نوشته‌های به دست آمده از دوره هخامنشی از «تل بیضا» با 
عنوان شهر «نوشایک») یاد شده است (هالک, 87). احتمالا این شهر 
منطبق با شهر بیضای دور اسلامی است که مورخان و جغرافی‌نویسان 
آن رابا نام «نسا» (مقدسی, ۰۲۴ ۴۳۲؛ مسعودی, ۲۴۳/۲) و «نسایک» 
(ابن حوقل, ۲۸۱/۲) یاد کرده‌اند. واژة نسا و نسایک تغییر شکل يافتة 
وا فارسی باستان نوشایک است که به معنای روشنی و درخشندگی 
است (ابرانیکا, ۷/14). این واژه با کلم بیضا از جهت معنا همانندگی 
دارد و احتمالا در دورة تسلط اعراب بر اين شهر عینا په عربی ترجمه 
شده است. دیگر شهر کهن منطقه بیضا «هزار» است که در گل- 
نوشته‌های دور هخامنشی از آن با عنوان «عَدَرَن» یاد شده است 
(هالک,526). 

متطط شا در سیر چا قافن 22 تخت جمشید را به شوش متصل 
تخت جمشید به حدود بیضا و گویم. 


۰ تن بوده است 


می‌ساخت.قرار داشت. .این جاده از ت 
و از آنجا در امتداد آب فهلیان به ارجان و شرش می‌رفته است 
(مصطفوی, ۳۶۱). آیادیهای منطقه بیضا که در دور هخامنشی شامل 
انشان, نوشایک و هدران بودند, اهمیت گذرگاهی و اقتصادی داشته‌اند 
و شاهان نخستین هخامنشی و از آن جمله کورش بزرگ خود را پادشاه 
«انشان» خوانده‌اند (گیرشمن, 125 ,119-120؛ پیرنیا, ۰)۲۳۰/۱ این 
منطقه اهمیت خود را در سراسر دورة هخامنشی حفظ نمود و به عنوان 
گذ رگاه | ارتباطی ت تخت جمشید به شوش موردتوجه خاص بوده است. با 
افول تخت جمشید و شوش پس از حملهٌ سپاهیان اسکندر این منطقه نیز 
اهمیت بیشین خود را از دست داد و در دور سلوکی و اشکانی نامی از 
آن برده نشده است. اين منطقه یک‌بار دیگر با روی کار آمدن ساسانیان 
اهمیت خود را باز یافت و براساس نوشتة طبری این شهر در اراخر 
عصر اشکانی مقر حکرمتی یکی از نمایندگان اصلی پادشاه بوده است 
(۳۸/۲). نام حاکم بیضا در اواخر عصر اشکانی «گوزهر» ثبت شده 
است (همانجا). 

یکی از بزرگ‌ترین آتشکده‌های عصر ساسانی در شهر بیضا قرار 
داشته است که بنیاد آن را به زردشت شت نسبت‌داده اند( سعودی ,همانجا) . 
طی دوره؛ ساساتی از اين شهر به عنوان پادگان نظامی استفاده 


۱۱۳۹۱ 2. 4۸ 020006010... 


۴ بیضا 


می‌شده. و دارای دژ و قلعدای ستحکم بوده است. اينکه بعضی از 
جغرافی‌نویسان اسلامی از این ناحیه با عشوان دژ سفید یاد کرده‌اند, 
موید این مطلب است (یاقوت. ۷۹۱/۱؛ دمشقی ۲۳۸۰ ). این دژ از فاصلهً 
دور دیده‌می‌شد ر دیوارهای آن درخشان بود (اصطخری,۱۲۶؛قزوینی, 
۴ 

ارلین نشانه‌های حضور سپاهیان اسلام در بیضا در ۱۷ق/۴۳۸م به 
فرماندهی عشمان بن ابی العاص است (فسایی, ۱۷۵/۱). فتح این تاحیه 
در ابتدا از طریق مصالحه بود و با تسلیم شدن حاکم استخر - که از 
نزدیکان یزدگرد سوم بود.- کلیه نواحی اطراف استخر و از جمله اهالی 
منطقة بیضا قبول جزیه نمودند این بلخی, ۱۱۵). در منابع اسلامی از 
شهر بیضا به عنوان لشکرگاه مسلمانان برای حمله به طرف استخر یاد 
شده است (ابن حوقل, همانجا). 

شورشهای پی در پی مردم استخر موجب شد تا سپاهیان عرب 
لشکرگاه خود را در قلعذ پیضا یا دژ سپید قرار دهند و از آنجا به طرف 
استخر لشکرکشی کنند. شورش استخر در ۰ق ام موجب 
لشکرکشی عبدالله بن عامر به اين شهر شد (اين بلخی, ۱۱۶). شواهد 
نشان می‌دهد که مردم استخر پس از خرابی شهر به دشت بیضا مهاجرت 
کردند و بسیاری از آنان در این شهر ساکن شدند. با انتقال مردم استخر 
به این ناحیه شهر بیضا و نواحی مجاور آن از اهمیت بسیاری برخوردار 
شد, به گونه‌ای که در ۳۹ق زیاد بن ابیه. حاکم فارس برای حفظ امنیت 
منطقه قلعه‌ای بززرگ در آن ناحیه ساخت که به ««قلعد زیاد» شهرت یافت 
(طبری. ۱۳۸/۵؛ ابن اثیر۳۸۲/۳۰؛فسایی ,۱۸۲/۱۰ )۰ 

روستای زیادآباد کنونی در بخش بیضا احتمالا یادگار برجای مانده 
از آن ایام به شمار می‌رود (نک: سرشماری, شناسنامه. ۶؛ فسایی, 
همانجا). در متون قدیم جغرافیایی اسلامی از شهر بیضا به عنوان مرکز 
کورة استخر و از شهرهای مهم آن یاد شده است (ابن فقیه» ۲۰۲؛ این 
خردادبه, ۵۰؛ سهرآب, ۲۸؛ حدود..., ۴۰۴؛ اصطخری, ۰۱۱۶ ۱۲۶؛ 
آبن حوقل, ۲۸۱/۲). در سده‌های ۳ و ۴ق از شهر بیضا گندم و خواربار 
به شیراز و نواحی مجاور آن صادر می‌شده است (همانجا؛ اصطخری. 
۱۲۷-۶ ). واحد «کیل» بیضا به عنوان یکی از مشهورترین واحدهای 
وزن پارس در متون جغرافیایی آمده است (ابن حوقل, ۳۰۱/۲؛ 
اصطخری, ۱۵۶). 

درنيمة دوم سدة "ق هنگامی که فارس میان خلیفة عباسی و یعقوب 
لیت صفاری دست به دست می‌شد. در ۸۷۵/۲۶۱ یعقوب لیث برای 
سرکوب محمد بن واصل (نک: ه د, ابن واصل) در شیراز, به طرف آن 
شهر لشکرکشی نمود. درگیری میان دو مدعی در دشت بیضا روی داد 
که به پیررزی سپاهیان صفاری انجامید (تاریخ.... ۱۲۲۷ اصطخری, 
۱۴۳-۲ ). در ۲۷۶ق/۸۸۹م نبرد دیگری میان عمرو لیث صفاری و 
یکی از دست نشاندگان خلیفة عباسی در فارس روی داد که دامنة نبرد تا 
بیضا کشیده شد و نمايندة خلیفه شکست خورد و ۴ هزار مرد از آنان 
به اسارت درآمدند (تاریخ. ۲۴۷- ۲۲۸). درگیریها و کشمکشهای 


صفاریان و خلقای عباسی بر سر فارس در ٩۱۰/۲۹۷‏ منجر به 
رویارویی دیگری در منطقهٌ بیضا شد که در این تبرد لیث بن علی به 
اسارت درآمد و لشکر او منهزم گردید (این اثیر,۵۲/۸). 

منطقة بیضا اهمیت اقتصادی و گذرگاهی خود را در سدة آق/۱۰م 
نیز حفظ نمود و در دور حاکمیت آل بویه در فارس همچنان به عنوان 
یکی از مهم‌ترین شهرهای کورة استخر شمرده می‌شد (ابن حوقل. 
۲ حدود, همانجا). عمادالدولُ دیلمی در 2 پس از 
نبرد با یاقوت, والی فارس در بیضا و استخر قدرت خود را در اين ایالت 
تثبیت کرد (ابن اثیر۲۷۲/۸۰؛ فسایی. ۲۱۶/۱). در سدف ۴ق منطقه بیضا 
و آیادیهای آن در مسیر تجارتی شیراز به اصفهان (نک: ابن حوقل, 
۲ ۲۸۶؛ اصطخری, ۱۳۳-۱۳۲ ) و استخر به خوزستان (مقدسی, 
۷))قرار داشته است. 

در سد؛ ۵ق/۱۱م فارس شاهد درگیریهای طولانی میان امرای 
آل بویه و سلجوقی و کشمکشهای امرای دیگر بود و از این‌رو, گسترش 
ناامنی تأثیر مخربی بر اقتصاد مناطق شهری فارس برجای گذاشت. این 
درگیریها به منطقة بیضا و تواحی مجاور آن نیز گسترش یافت. در 
۵ ۱م ابوکالیجار و ابرالقوارس دیلمی بر سر حکومت فارس به 
نزاع برخاستند و در آخرین جنگ که در ۲۱۷ق در ميانة بلوک بیضا 1 
استخر اتفاق افتاد. ابوالفوارس شکست یافت (ابن اثیر, ۰۳۳۷/۹ ۳۳۸؛ 
فسایی,۲۲۸/۱).بیضا در جریان توسعه‌طلبی طغرل سلجوقی خسارات 
بسیاری دید و در ۴۴۲ق/۱۰۵۰م غارت گردید و آبادیهای این ناحیه 
ریران شد. دوسال بعد طغرل سلجوقی در راه رسیدن به شیراز در بیضا 
منزل کرد و قلعه‌های مختلف این منطقه را به تصرف خود درآورد (ابن 
آثیر ۰ ۵۸۵۰۵۶۳-۵۶۲/۹)- 

توسعذ این درگیربها تأثیر مخریی بر منطقه پیضا بر جای گذاشت. 
به گونه‌ای که از این شهر در نیمه نخست سده ۶ق به عنوان (شهری 
کوجک و آباد» و جزو یکی از شهرهای ناحیه استخر یاد شده است 
(ابن پلخی,۱۲۹-۱۲۸؛ ادریسی, ۰۴۰۴ 

در نیمه دوم سده ق با استقرار اتابکان سلغری و ایجاد امنیت نسبی 
در ایالت فارس, منطقهٌ بیضا توجه امرای سلغری را برانگیخت. در 
زمان مودود اتابک زتگی ریاطی در بیضا ساخته شد (احمد زرکوب, 
۲ در دور حکومت اتابک مظفرالدین ابویکر بن سعد نیز رباط 
دیگری دربیضا ساخته شد که به رباط مظفری شهرت یافت (همو, ۸۵). 
در اوایل سده ۷ق قلعه بیضا به «قلعةٌ سپید» شهرت داشته است و جون 
اتایک سعد زنگی در ۶۲۲ق/۱۲۲۵م در بیضا وفات یافت. وزیر او 
خواجه غیأت‌الدین بزدی انگشتری وی را به قلعة سپید فرستاد و مرگ 
او راتا مدتی کتمان نمود (رشید الدین, ۶۵/۱)- 

قزوینی از جغرافی‌نویسان سده ۷ق دربارة پیضا می‌نویسد: شهری 
است بزرگ در فارس. گویند که عفریتها به فرمان سلیمان آنجا را از 
سنگ سفید ساختهاند. آب و هوای خوش دارد و غله و دیگر حبوبات در 
آنجا بسیار باشد (ص ۱۶۵-۱۶۴). 


سدذ ۷ق/۱۳م را باید آخرین دورة آبادی و ررنق بیضا و نواحی 
مجاور آن دانست. از این دوره به بعد, بیضا به شدت دچار افول 
اقتصادی و سیاسی شد و در حد یک روستای نه چندان مهم در صحنة 
اتتصادی فارس ادامه حیات داد. علل اصلی افول این منطقه از سده 
۸ق به‌بعد رمی‌توان چنین‌بر شمرد:تشدید تاامنیهای سیاسی و اجتماعی 
در دشت بیضا به دنبال استقرار قبایل و تیره‌های مختلف ترک و ترکمن و 
ُر در سد؛ ۸ ق و پس از آن؛ تغیبر مسیرهای تجارتی شیراز از بخش 
شمال غربی به سمت شمال شرقی که آن شهر را به اصفهان و یزد مرتبط 
می‌ساخت؛ گسترش ناامنی در بخشهای غربی و شمال غربی فارس, به 
ویژء در نواحی کهگیلویه و بویراحمد و شمال خوزستان کنونی و به خطر 
افتادن سیر تعارتی: از منطقهُ بیضا به سمت خوزستان و تغییر عمدهٌ 
وضع اجتماعی فارس پس از حمل تیمور در اوایل سدة٩ق.‏ 

از گزارش حمدالله مستوفی برمی‌آید که در زمان اوشهربیضا آبادی 
و رونق پیشین خود را از دست‌داده, و | زآن‌با عنوان شهری کوچک یاد 
کرده است (ص ۱۲۲)- 

در اوایل سد؛ ٩ق/۱۵م‏ میان میرزا بایقراء حاکم تیموری غرب ایران 
ومیرزا ابر اهیم سلطان, حاکم شیراز در نواحی بیضا نبردی رخ داد که به 
شکست میرزا ابراهیم انجامید وبایقرا شیراز را تصرف کرد (خواندمیر, 
۳ ۴ ۵۹؛ روملو, .)٩٩‏ در متون تاریخی و جغرافیایی سدة ٩ق‏ کمتر 
یادی از بیضا شده است. حافظ ابرو از «دروازه بیضا» در شهر شیراز 
یاد کرده است (۳۴۳/۱) که شاید آخرین نشانه‌های حیات اقتصادی این 
منطقةً مهم در این دوره محسوب شود. .طی سدة ۰ق منطفه بیضا به 
اختیار خاندان ذوالقدر از سکم فارس درآمد و در ۱۵۳۴۸/۹۵۵ 
القاص میرزاء برادر شررشی شاه طهماسب صفوی مدتی کوتاه در این 
ناحیه اقامت گزید, اما سپاهیان ابراهیم خان ذوالقدر آو را عقب راندند 
(اسکندرییک,۷۴/۱). 

حضور قدرتمند خاندان ذوالقدر در فارس تا سالهای نخستین 

مت شاه عباس ادامه یافت و شاه ایران در 2/۸ برای 
سرکوب یعقوب خان ذوالقدر به فارس لشکر کشید. حاکم فارس به قلعة 
استخر پناهبرد. شاه عباس او را با وعده و وعید حاضر به مذاکرهنمود. 
گفت و گوهای این دو در حوالی حصار بیضا بود و حاکم فارس ناگزیر 
به اطاعت از شاه عباس گردید (افوشته‌ای, ۳۵۴-۳۵۰)- 

شهر بیضا در این ایام در افول کامل اقتصادی به سر می‌برد. امین 
احمد رازی دربارة آن می‌نویسد: ((در ازمنة سابقه شهری معروف بوده و 
در حدود آن مرغزاری بوده ۰ فرسنگ در ۱۰ فرسنگ؛ اما الحال آن 
مرغزار برطرف شده, بدل آن دهکده‌ها به عمل آمده» (۱۷۴/۱). دیگر 
جغرافی‌نویس سد؛ ۱۱ق جملةٌ پایانی امین احمد رازی را این چنین 
آورده است: «اسا الحال آن مرغزار خارزاری است» (ستوفی, 
۳۳ 

علت اصلی افول منطفةً بیضا تغییر مسیر تجارتی از آن ناحیه است. 
هيچ‌کدام از مسافران اروپایی دورة صفویه ظاهراً از منطقة بیضا عبور 


بیضا ۳۳۵ 


نکرده‌اند و از اینان اطلاعی دربارة اوضاع آن به ما نرسیده است. 
نوشته‌های مسافران اروبایی نشان می‌دهد که مسیر تجارتی شیراز به 
اصفهان از مرودشت و نراحی مجاور آن می‌گذشته, و منطقه بیضا از 
این امتیاز بزرگ بی‌بهره بوده است (فلور. 86-87). دورافتادگی این 
ناحیه موجب شد تا بسیاری از شورشیان و یاغیان عصر صفوی برای 
حفتظ جان خود به قلعه‌ها و گریزگاههای آن پناه برند (جهانگشای..., 
۹ +وزیری: ۲۲۲؛ اسکندرییک, همانجا؛ افوشته‌ای, ۳۵۴). 

با از میان رفتن رونق اقتصادی بیضاء ساکنان آن به دیگر نواحی 
مهاجرت کردند و از عظت و بزرگی گذشتة آن جز تلی چند برجای 
نماند. بد گونه‌ای که مورخان و چغرافی‌نویسان دورة زندیه و پس از آن 
اسم با مسمای ««تل بیضا» را برای آن به کار برده‌اند (موسوی, ۶۳: 
ابوالحسن, ۸۴). زین‌العابدین شیروانی سیاح دور؛ُ زندیه و قاجار 
دربارة آن می‌نویسد: «شهر کوچکی بوده. و به مرور ایام رو به خرابی 
نموده است» (ص ۸۵۳). جغراقی‌نویس دیگر عصر قاجار دربارة بیضا 
می‌نویسد: ««اين بلوک سردسیر از طرف شمالی شیراز به مسافت ۸ 
فرسخ, مردمش فقیر» حاصلش غله, برنج و قلیلی از میوه‌جات است» 
(خورموجی,۰)۸۵ 

ضابطي بلوک بیضا در دور؛ُ قاجار برعهدة خاندان حاج ابراهیم 
کلانتر بوده است (فسایی. ۹9۲ نیز نک کلانتر, مه دشتهای 
حاصل‌خیز اين ناحیه بیلاق برخی از عشایر ايل خمسه بوده است 
(خورموجی, ۱۱۱). در یک گزارش رسمی دولتی از اوایل سدة 
۴ دربار؛ پیضا چنین آمده است: مراتع بلوک حدود ۱۸ کب 
طول و ۶ کب عرض دارد که در اختیار دولت است. محصولات عمدهٌ 
کشاورزی آن برنج, پنبه و خشخاش, و جمعیت آن حدود ۲۰ هزار نفز 
است. مالیات این بلوک به ۲۳۸۳۱ تومان وجه نقد و دو هزار خروار 
غلات می‌رسد. مرکز آن تل بیضا ست (دومورینی, ۱۴۴). 

وجود مراتع منأسب در منطقة پیضا موجب جلب عشایر, از جمله 
تیره‌های مختلف قشقایی و لر به اين ناحیه بوده است. در دور؛ پهلوی 
اول, با توجه به حضور نیروهای ایلی قشقایی و لر. و کسترش ناامنی و 
مبارزات ضدحکومتی توسط رژسای اين عشایر (فراشبندی, ۰۲۸۷ 
۹ رکن‌زاده, ۰۳۳۷ ۳۴۴), جندان توجهی به ابادانی آن نشد و این 
منطقه در طول حکومت پهلوی در فقر و مجرومیت شدید به سر می‌برد. 
با شکل‌گیری اتقلاب اسلامی ايران و گسترش روزافزون خدمات 
روستایی و عشایری, منطقة بیضا در ۲۰ سال اخیر شاهد رونق و آبادی 
مجدد است. 

این شهر خاستگاه مشاهیری همچون سیبویه (ه م) و حسین بن 
متصور حلاج 0 « پرده است (اين ندیم, ۴ ابن حوقل, ۲۹۴/۲؛ 
اصطخری, ۱۴۸؛ حدود, ۴۰۴؛ قزوینی, ۱۴۵). افزون بر اين دوء از 
مشهورترین علمای بیضا در سده‌های ۵ -۷اق می‌توان از اینان یاد کرد: 
ابوالفتوح عبدالسلام ین شیخ الشیوخ و ابوالحسین بن احمد بن سالیه, 
معروف به شیخ الشیوخ بیضاوی (احمد زرکوب. ۱۴۸). ناصرالاین 


۳۶ بیضاوی 
عبدالله بیضاوی قاضی القضات زمان ارغون‌خان مفول. مفسر مشهور 
و صاحب تألیفات بسیار (خواندمیر, ۱۳۴/۲). 


ماخز: ابن اثیر.الکامل؛ این بلخی» فارس‌نامه, به کرشش لسترنج: تهران, ۳۶۳ ش؛ 
اين حرقل, محمد, صورة الاارض, به کوشش کرامرس, لیدن, ۱۹۳۹ ؛ این خردادبه, 
عبیدالله, السبالک و الممالک» به کوشش محمد مخزوم؛ بیررت» ۱۹۸۸ع؛ این فقیه, 
احبد, مبختصر کتاب البلدان, به کوخش دخرید. لیدن, ۱۸۸۵/۱۳۰۲م؛ اين ندیم 
الفهرست؛ ابرالحسن مستوفی, گلشن مراد, به کرشش غلامرضا طباطبایی عجد, تهران, 
" شش احمد زرکرب, شیرازنامه, به کوشش بهمن کریمی» تهرانء ۱۳۵۰ش؛ 
آدریسی؛ محمد؛ تزهة المشتاق, پورت سعید, ۰ ۱۹۷م: اسکندرییک منشی. عالم آرای 
عباسی, بد کرشش ایرج افشاره تهران» ۱۳۳۴ش؛ اصطخری, ابراهیم؛ السالک 
والسمالک,به کرشش دخوید, لیدن, ۰ ۷ افرشتدای, محمود؛تقاوةالاتارءبه کوشش 
احسان آشراقی, تهران» ۰ ۱۳۵ ش؛یبرنیاء حسن,تا ریخ ایران باستان, تهران» ٩‏ ۱۳۶ ش؛ 
تاریخ سیستان, به کرشش محمدتقی بهار» تهران. ۱۳۱۳ش؛ جهانگشای خاقان, به 
کرشش الله دتا مضطر» اسلام‌آباد. ۱۹۸۶/۱۴۰۶ حافظ ابروه عبدالله. زیدة 
التراریخ: به کوشش کمال حاج سیدجوادی, تهران, ۱۳۷۲ ش+حدوداللم با حواحی و 
تعلیقات مینورسکی, کابل, ۱۳۴۲ش؛ حمدالله ستوفی, نز القلوب, به کوشش 
لسترنج, لیدن, ۱۱۹۱۳۸۱۳۳۱ خواندمیرء غیاش‌الدین» حبیب السیر به کرشش 
محید دییرسیاقی؛ تهران, ۱۳۳۳ش؛ خورموجی, محمد جعفر, تزهت الاخبار, به 
کرشش علی آل‌دارده تهران؛ ۰ ۱۳۸ ش؛ دمشقی, محمد نخبة الاهر, پیروت» ۰۸ ۱۴| 
۸ درمورینی» ز.» عشایر فارس, ترجمة جلال‌الاین رفیم‌فره نهران» ۱۳۷۵ ش! 
رازی, امین احمد. هفت اقلیم, به کرشش جراد فاضل, تهران, ۱۳۴۰ش؛ رشیدالدین 
فشل‌الله. جامع التواریخ. به کرشش محمدروشن و مصطفی مرسری, تهران, 
۳ شش رکن‌ژاد؛ٌ آدمیت, محمدحسین, فارس و جنگ بن‌لملل اول, تهران 
۰ شش روحانی‌نياه رمضان‌علی,بیضا د رگذشته و حال, شیرازه ٩‏ ۱۳۶ ش؛ روملو, 
حسن, احسن التواریخ؛ به کوشش عبدالحسین نرایی, تهران» ۱۳۲۹ ش؛ زین‌العابدین 
شیررای؛ ریاض السیاحة؛ تهران. ٩۱۳۳ش؛‏ سرشماری عبومی نفوس و سکن 
(۱۳۷۵ش). شناسنام آبادیهای کشور, شهرستان سپیدان, مرکز آمار ایران, تهران, 
۶ اش همان, نتایج تفصیلی؛ سهراب, عجائب الاقالیم السبعء, یه کرشش هانس 
فرن مزیک» وین, ۹/۱۳۴۷ ٩2۱٩۲‏ طبری, تا ریخ؛ فراشبندی, علیمراده جنوب ایران 
در مبارزات ضد استمماری, تهران, ۱۳۶۵ش؛ فرهنگ جفرافیایی آبادیهای کشور, 
اردکان, سازمان جغرافیابی ارتش, تهران, ۲ ۱۳۶ ش, ج ۲ ٩؛‏ فسایی, حسن, فارس نام 
ناصری, به کرشش منصور رستگار فسایی, تهران, ۱۳۶۷ش؛ قزوبنی, زکرباء آثار 
البلاد. یروت ۱۳۸۰ق؛ کلانتر, محمد, روزنامه, به کرشش عباس اقبال آشتیانی, 
تهران ۱۳۲۵ش؛ سترفی یزدی» محمدمفید, مختصر مفید, به کوشش سیف‌الدین 
نجم‌ابادی, ویسبادن. ۱۹۸۹ع؛ سعودی» علی» مروج الذهب, به کرشش برسف اسعد 
داغر, ببروت, ۱۹۶۵ ۸؛ مصطفوی, محمدتقی.اقلیم پارس» تهران, ۱۳۲۳ ش! مقدسی, 
محمد, احسن التقاسیم, به کوشش دخریه, لیدن. ۱۹۰۶؛ مرسوی اصفهانی, 
محمدصادق, تاریغ گیتی‌گشا, به کوشش سحید نفیسی, تهران» ۱۳۶۲ش؛ نام 
پختداری بیضاء یضاء ۱۳۸۱ش, شه ۱۳۴۵۴ نشریه اسامی عناصر و واحدهای 
تفسیماتی به همراه مراکزه معاونت سیاسی وزارت کشور. تهران, ۱۳۸۰ش؛ دذیری 
کرمانی, احمدعلی» تاریخ کرمان, به کوشش باستانی پاریزی» تهران. ۱۳۶۰ش 
یاقرت,یلدان؛نیز: 
ار ۱ 
۲۵۲۷ 1۳۵۳ با مطاتتناتتزطنا :1999 ,جمعصا ۲۳۵ ,01617-1717۳ 
مب ,کاع10ه1] :1978 محمفجصا رادعناونم متا ۱ ۱۵ عون اععاا هت 
6۵۲ :۱۴۵۵/۵۵ :۱969 جهن رعاعاناه 7 «ماامعز ]۳0۳۱ کااومعععع 
۵۸ ,قاط دااهو۵6ع۴ عطا صا انه‌عاااعک فنجعم‌مامش ۷۷ 
تاه اه فمماه مد ملد بت اقلا 1989 روماممباه ۸ رن امت۲تاوگ 


۷۵1۰ ,1974 ,408عص1 ,1۳۵۸ ,1971-729 رمع راها 
محمدباقر رئوقی 


پتضاوی. ناصرالدین عبدالله بی عمر بن محمدشیرازی, مسر 
فقیه, اصولی و قاضی شافعی در سده‌های ۷ و ۸ق/۱۳ و ۱۴م.با گرایش 


کلامی اشعری که به ویژه آرزشمندی برخی آثار او در زمینه‌های تفسیر, 
اصول فقه و کلام اسباب اشتهار او را فراهم آورده است. 

انتساب اوبه بیضا .یکی از توابع فارس است (هد, ۴۲۳/۱۳ ؛یاقوت. 
ذیل بیضا؛ اسنوی, ۲۸۴-۲۸۳/۱) و به سبب عهده‌داری قضای شیراز, 
لقب شیر ازی هم به آوداده شده است (ابن شاک ۵۴؛ صفدی, ۳۷۹/۱۷: 
اسنوی, همانجا). کنیة او را گه ابوالخیر (سبکی, عبدالوهاب, ۱۵۷/۸؛ 
اسنوی, همانجا) و گاه ابوسعید آورده‌اند (حمدالله, تاریخ..., ۷۰۶. 
نزهه..۰)۱۲۳۰۰ 

نمود و بروز حیات فرهنگی, در کنار ارزشمندی جایگاه علمی و آثار 
گران قدر بیضاوی, حیات تقویمی او را نزد نویسندگان تحت تأثیر قرار 
داده است. انباشتگی توجه به این امرء جنبه‌های تاریضی زیست او را از 
نظر انداخته است و از همان قدیم نیز, حتی معاصران او از تولد. روند 
تعلیم و تعلم, و مسیر سفرهای او کمتر آگاه بوده‌اند. یا در یک تقابل 
آرزشی, کمتر بدان پرداخته‌اند. 

آن چنان که پیضاوی خود در مقدم الفایة القصوی آورده, فقه را نزد 
پدرش- که اصلی‌ترین استاد او بوده س آموخته است (۱۸۳/۱؛ نیز نک 
یافنعی. ۰۲۲۰/۴ همچنین نام شرف الدین عمر بن زکی بوشکانی 
(د ۰ در میان استادان او به چشم می‌خورد که بیضاوی 
از شاگردان طراز اول او بوده, و گفته شده که وی مبنا و اصل بسیاری از 
آثارش را از این شیخ کسب کرده بوده است (نک: جنید, ۰)۲۹۸ رودانی 
بدون آنکه از شخصی به خصوص نام برد, یادآ ور شده که او نزد شماری 
از شاگردان تاج‌الدین ارموی و نیز صفی الدین ارموی - از عالمان 
منطقةً آذربایجان - دانش آموخته بوده است (ص ۴۶۵). اينکه بر خی 
شهاب الدین سهروردی (د۴۳۲ق) و نصیرالاین طوسی (د ۷۲ق) را 
از استادان او شمرده‌اند (قره داغی, ۶۴). در مورد نخست ناپذیرفتتی, و 
در مورد اخیر تأیید نشده است. 

در حلق شاگردان او هم نام کسانی چون کمال‌الدین عمرین الیاس 
مراغی, احمدبن حسن جاربردی (چهاربرتی). زین الدين هنکی. 
جىال‌آلدین محمد بن ابی‌بکر مقری کسایی و عبدالرحمان ین احند 
اصفهانی آمده است که غالبا آثار او را روایت کرده‌اند (جنید, ۱۱۷؛ ابن 
حجر, الدرر..۱۴۴/۱,۰؛رودانی, ۳۶۵۰۲۹۵۰۱۸۳؛ قره داغی , ۶۷). 

بسیاری کسان از خاندان بیضاوی چون پدر و پدربزرگش, از 
بزرگان و قضات فارس بودند (نک: بیضاوی,یافعی , همانجاها ). رشد او 
در چنین خاندانی صورت گرفته است که از سویی اسباب دانش اندوزی 
ار را فراهم آورد, و از سوی دیگر او را به میان حکومتیان و درباریان 
راهبر شد. در بیان آغاز ارتباط وی‌با حکومتیان, در یک نگاه کلی, باید 
گفت نیمه دوم سده ۷ق مناطق مختلف فارس در ناآرامی به سر می‌برد؛ و 
اين دیار عملاً دورة انتقال قدرت. از آتایکان به ایلخانان مغول را سپری 
می‌کرد. در این زمان سیر روبه ضعف دریار ابش خاتون (هم), و ناامنی 
و ناآرامیهای اقتصادی در شیراز, ایاقاخان (هم) را بر آن داشت تا با 
کسیل کارگزارانی بدانجاء. اوضاع را در تسلط خود آورند. در اين 


مسیر, سونجاق نویان (سوغونجاق) در دو نوبت (۶۷۰ و ۷۸ق) برای 
رسیدگی و محاسب مالیاتهای منطقه به آن سرزمین روانه شد (وصاف. 
۰ احمد زرکوب, ۰۶۵ ۶۶).تقریباً از این زمان نام بیضاوی, با قدری 
اختلاف در روایات, به آثار تاریخی وارد گشته است. توضیح آن است 
که یکی از اقدامات سونجاق برای انتظام اوضاع, نصب قاضی یا 
قضاتی بر شیراز بود. بر اساس روایت احمد زرکوب شیرازی. وی برای 
نیل به اين مقصود, پیشاری را در ۱۳۷۲/۵۶۷۰ به قضای ان دیار 
برگزید (همانجا) و به گنت اسنوی, او را به قاضی القضاتی اقلیم 
(فارس) گمارد (۲۸۴/۱). رای روایت وصاف, در ۱۳۷۹/۵۶۷۸ از 
دو خاندان صاحب نام شیراز, یعنی خاندان بیضاوی و بالی, به ترتیب 
عبدالله بن عمر و رکن‌الدین ابویحیی اسماعیل راء به اشتراک, به قضا 
تعیین نمود که اپویحبین اسماعیل در این ام بر بیضاوی تقدم داشته است 
(همانجا). 

به هر روی, یاد کرد این انتصاب نشان می‌دهد که پیضاوی دست کم 
پیش از این تاریخ از بیضابه شیراز آمده است ؛دیگر آنکه در این زمان از 
چنان جایگاهی بررخوردار بوده است که به این منصب گساشته شود. 
اگر چه در منابع از توانیی و دادگری او در امر قضا بسیار گفتهاند(مثلا 
این‌قاضی شهبه ,۰ ابن عماد, ۳۹۲/۵), اما پیش از آنکه بتوان آن 
گفته‌ها را در شمار داده‌های تاریخی در نظر آورد و از آنها در تحلیلهای 
تاریخی بهره برد. باید به مثابُ تحسین و بزرگداشت بدانها نگریست. 
دریررسی و تحلیل زندگی قاضی القضات فارس, مجدالدین ابوابراهیم 
اسماعیل بن بحبی شیرازی (د ۷۵۶ق) آشکار می‌گرده که بیضاوی در 
یک دورة ۶ ماهه در 2۸۱ ولایت قضای شیراز را در اختیار 
داشته است (ن5: سبکی, عبدالوهاب,۳۰۱/۹). 

بیضاوی در دوره‌ای که واردقضا شده‌بوده, سفریا سفرهایی به تبریز 
داشته است؛ در حالی که برخی از منابع از او به عنوان شیخ و 
عالم منطقة آذربایجان یاد کرد‌اند (نک: اين شاکر, ۵۴؛ ان کثیره 
۳( 

در دسته‌ای از منابع آمده است که بیضاوی برای طلب قضای شیرا 
به تبریز می‌رود. او برای نزدیکی به سلطان از عارف و پارسای زمان 
خود. خواجه محمد کجوجانی (د ۶۷۰ق) یاری می‌طلبد و شیخ با 
الفاظی - که برای بیضاوی آثار روحانی پسیتی را در پی داشت ‏ 
خواستة ار را به سلطان منتقل می‌کند . اگر چه سلطان بی‌درنگ اجابت 
می‌کند ,بیضاوی از نع سخنان شیخ به شگفت آمده. دگرگون می‌شود. 
او قضا را به کناری می‌نهد و مدتها در خدمت آن شیخ به کسب معرفت 
الاهی می‌پردازد (معصوم علیشاه, ۴۲ ۶۶۵؛ خوانساری, ٩۱۲۸/۵‏ 
حشری, ۱۳۵؛ قره‌داغی, ۶۲: تصحیف نام به صورتهای کنحتایی, 
کیخانی, کنجانی؛ برای شخصیت, نک: حمدالله. تاریخ, ۶۷۲). در 
دسته‌ای دیگر از سنایع آمده که ری در سفری به مقر دستگاه حکومت 
تبریز - به مجلس درسی که وزیر در آن حضور دأشته, وارد شده 
است . ار با توانایی,پرسشی طرح شده توسط استاد را پاسخ می‌گوید و 


بیضاوی ۳۷ 


این امر سبب توجه وزیر به او می‌شود. پس از آنکه وزیر. وی را 
می‌شناسد, بیضاوی قضای شیراز را از او طلب می‌کند که اجایت نیز 
می‌شود (سبکی,عبدالوهاب,۱۵۸۸). 

روایتی را هم حشری تبریزی‌بیان کرده است. مبنی بر اينکه بیضاوی 
که تفسیر خود را به نام وزیر خواجه رشیدالدین فضل الله نوشته, برای 
اراٌ نسخه‌ای از آن به وزیر, راهی تبریز می‌شود. او در مسیر خرد, در 
نطنز به خدمت عبدالصمد بن علی اصفهانی, صوفی آن دیار نیز 
می‌رسد (همانجا). 

بر اساس داشته‌های گوناگون, اگر چه بسیاری از مراحل زندگی او 
را نمی‌توان روشن کرد. روند تاریخی به دست آمده را می‌توان چنین 
تصویر کرد که بیضاوی در زمان اباقاخان, پیش از ۶۷۰ق برای طلب 
منصب و قضای شیراز به تبریز رفتد. و در این سفر به سیب ارتباط با 
محمد کجوجانی, به تزکیة نفس پرداخته است. و با حضور سونجاق 
ویان در ۶۷۰ق در شیراز, وی به قضا منصوب شده است. در پیوند 
روایات با یکدیگر, در ادامه چنین مي‌يابيم که در سفر دوم سونجاق بد 
شیراز, این‌بار پیضاوی و رکن‌الاین ابویحبی را به اشترای, قاضی 
القضاتی فارس داده است. ظاهراٌ با انتقال قدرت از اباقا به احمد 
تگودار, تفییراتی در اموری چون قضا رخ می‌دهد و بر همین اساس, 
خاندان پراشتهار بالی (فالی) در شیراز, اين امکان را یافته‌اند که 
مجدالدین ابوايراهيم اسماعیل بن یحیی, کودکی ۱۵ ساله را به تاضی 
القضاتی آن سرزمین بگمارند (ن5: سیکی, عبدالوهاب, .)۴۰۱/٩‏ گویا 
اين امر بیضاری را بر آن داشته است تا به تبریز رفته, از دربار طلب 
ابقای قضا کند (نک: همو, ۱۵۸/۸). دور نیست که ماه بر کناری 
مجدالدین, و جانشینی بیضاوی در ۶۸۱ق, پیامد همین سفر بوده باشد. 
این دور ۶ماهه, اگر چه آخرین دورة قاضی القضاتی پیضاوی به شمار 
می‌رود؛ اما کویا + 
رشیدالدین در زمان وزارت خود در نامه‌ای به فرزندش در بغداد. از 
بیضاوی به عنوان ««قاضی»یاد کرده است (ص ۵۷). 

بر اساس مجموعه‌ای از اطلاعات, به نظر می‌رسد وی بخشی از 
زندگی خود را در تبریز به سر برده است؛ چه, وی پیش از ٩۶9ق,‏ در 
زمان غازان خان, برای پیشکش تفسیر خود, انوار التنزیل به خواجه 
رشیدالدین فضل الله, راهی تبریز می‌شود و آن اندازه در آنجا حضور 
دارد که از ار با عنوان عالم آذربایجان و شیخ آن دیار یاد کرده‌اند. 
بدهر روی, بیشترین شاگردان او در تبریز محضرش را درک کرده‌اند 
(مثلاًنک: این حجره الدرر, ۱۸۴/۴,۰۱۴۴-۱۳۳/۱) و به وفات او در تبریز 
نیز تصریح شده است (ابن شاکرء ۵۴: صفدی, ۳۷۹/۱۷؛ ابن کثیر. 
۳ 

گزارش این حبیب دمشقی در درةالاسلاک مبنی بر اينکه پیضاوی 
به هنگام درگذشت بالغ بر ۱۰۰ سال داشته (نک: قر‌داغی, ۵۵۴). ار چه 
مورد توجه شرح حال نویسان قرار گرفته است. اما قابل تکیه نیست. 
دربار؛ زمان درگذشت بیضاوی سخن بسیار است و تواریخی که یاد شده 


پر قضای آن دیار پاقی مانده است؛ چه. خواجه 


۳۳۸ بیضاوی 


است, فاصلةٌ سالهای ۶۸۵ -۷۱۹ق/۱۳۱۹-۱۲۸۶م را در برمی‌گیرد 
(همو. ۵۶) که کُلبرگ در این‌باره, تحلیلی از داده‌های تاریخی را در 
اختیار قرار داده است (نگ ایرانیکا, ۷/15-16). 

در بررسی تاریخ درگذشت او, مکاتبه اش با علام حلی قابل تأمل 
است. وی طی نامه‌ای در باب استصحاب از کتاب القواعد علامه 
(تألیف: پیش از ٩۹عق)‏ اشکال کرده که علامه بدو پاسخ داده است؛ 
اين امر نشان از زنده بودن او در این تاریخ دارد (خوانساری, ۰۲۸۰/۲ 
۵ قس: علامة حلی, ۴۲/۱). همچنین از آنجا که در نام خواجه 
رشیدالدین به فرزندش دربارة رسیدگی‌به ۵۱نفراز بزرگان(نک: ص ۵۴- 
۹) نام کسانی آمده که درگذشت آنهاء در حدود سالهای ۷۰۳ تا ۷۱۲ق 
است. نام بیضاوی در نامه‌ای آمده که پیش از ۷۰۳ق نوشته شده. و دیگر 
آنکه به طور طبیعی بیضاوی هم در همین طبقاٌ ستی قرار داشته است. 
سخن احمد زرکوب شیرازی که تاریخ درگذشت وی را ۱۳۰۸/۷۰۸م 
دانسته است هم با این مطلب همخوانی دارد (ص ۱۳۶) در تهایت 
خوانساری, بدون ذکر منبعی, از قول خود چنین می‌گوید که: اولجایتو 
(گرایش به مذهب شیعه در ۷۱۰ق), علامة حلی را بر بسیاری ازبزرگان 
دیگر مذاهب, همچون بیضاوی برتر می‌دانست (۲۷۵/۲)؛ که این مطلب 
هم نشان از وفات او پس از ۷۱۰ق دارد. مجموعذ این اطلاعات ما رابر 
آن می‌دارد که درگذشت بیضاوی را در حدود دهد دوم سدهااق در تبریز 
بدانیم؛ پیکر او در مقبرةُ چرنداب به خاک سپرده شد (نک: ابن کثبر» 
همانجا؛ فصیح, ۳۶۵/)۲(۱) و گویا قبر او تا دورة صفویه همچنان 
شناخته بوده است. 

شخصیت علمی: بیضاوی در خاندانی شافعی مذهب. در شیراز, 
شهری با سابقه‌ای قدیم در گرایش به کلام اشعری (نک: ه د. ۷۴۵/۸- 
۶ رشد یافت. سلسلة آموزش وی نیز از پدر, با چند واسطه به 
غزالی, متکلم بزرگ اشعری و از طریق او به رسول اکرم (ص) می‌رسد 
(بیضاوی, الفایة..., ۱۸۴/۱؛یافعی. ۲۲۰/۴) و اين اتصال در زمانی که 
بسیاری از حلقه‌های اتصال در اثر از هم پاشیدن مدارس و محافل 
گسیخته شده, از اهمیتی فراوان ب ررخوردار بوده است. 

مروری بر آثار بیضاوی, به خوبی نشان می‌دهد که وی از آراء 
مذاهب و فرق گوناگون, همچون معتزله, مرجئه و کرامیه, دیدگاههای 
فرق گوناگون شیعه از امامیه و زیدیه و اسماعیلیه و حتی برخی فرق 
کم شناخته چون فضیلیه, آگاه پوده است (مثلا ن5:بیضاوی . طوالم.... 
۸ ۲۱۴۰۱۹۱۰۱۶۹۰۸۰ منها ج..۰۶۸۰۰ ۰۱۲۵۰۷۱ ۰۱۲۷ ۱۴۳). اما 
او خود به موضع اشاعره پای‌بند است و با بهره‌گیری از دانش پیشینیان 
اين مکتب, به ویژه تحت تأثیر اندیشمندانی چون غزالی و فخرالاین 
رازی, با نگاهی عقل‌گرا به تألیف آثاری در حوزه‌های متنوع علوم 
اسلامی پرداخته است (نیز نک: فاس اس, 365). ساختار منطقی, تکیه 
بر مبانی نظام مند, توجه به درایت مفاهیم سنتی و ارائهٌ تعاریف دقیق 
"کلامی از برخی مفاهیم مورد اختلاف از ویژگیهای بارز در آثار 
بیضاری است (همو, 32-33,398؛ گارده, 60,76 جم). 


بیضاوی با تلقیق مفاهیم کلامی و فلسفی, به جایگاه عقل در حوزة 
معارف دینی توجهی ویژه مبذ ول داشتد: و آراء خود دربار؛ عقل و نظر را 
در مجموعة طوالعالانوار به تفصیل آورده است (ن5: همو, 164-165)). 

بیضاوی در مباحث دینی. از عقل‌گرایی په سوی میرات نقلی 
گراییده است؛ از همین رو. نباید انتظار داشت که وی در منظومهُ کلامی 
خویش وجه تمایز ساخصی با متکلمان پیشین داشته باشد؛ اما کوشش 
وی در جهت تلفیق میان عقل و نقل, نه تنها زمينذ اصلی در پیدایش آثار 
متتوع او بوده, که برخی تحلیلها و مواضع خاصی را برای او نیز ایجاب 
کرده است. به عنوان نمونه, وی با تکیه بر احادیث, به تقویت جایگاه 
سنتی عقل در انديشة خود پرداخته است و این رویکرد, نقادان حدیث را 
که نسپت به احادیث عقل بدبین بوده‌اند, نیز درگیر داوری و ارزیابی آراء 
ار ساخته است (اين حجر. نتح..., ۲۰۵/۷؛ مناوی, ۲۸۷-۲۸۶۳ 
عجلرنی, ۲۷۵/۱). افزون بر آن, برخی موضم‌گیریهای وی, چرن 
«توقف»» او در مقابل پرسش تاریخی از شقاوت و سعادت آن جهانی 
کودکان (نک: مناوی, ۰۹۷/۳ ,)۱۰٩‏ تحلیل او دربارةٌ نسبت میان منزلت 
اولیا و منزلت پیامبر (ص) (ابن حجر. همان, ۳۶۳/۱۳), و یا دیدگاه او 
دریار؛ نسبت میان قرآن و معارف نازل شده بر دیگر پیامبران (زرقانی. 
۴۴ از جملةٌ کوششهای درخور توجه او در حوزه عقاید در مباحت 
معاد ونبوت است. 

سرانجام باید به برخی از نگرشهای مبتتی بر معرفت عرفی آشاره 
کرد که پیضاوی را واداشته است تا در مواضعی به ارائذ تحلیلهایی 


درباره زبان عرفی, مانند مسثلة استعاره و تمثیل (همو, ۲۵۴/۲) و گاه 


به تحلیلهایی از چامعه و روایط حاکم بر آن بپردازد (مثلاً نکن همو, 
۳ ۱ 

گستردگی نقش درایت در اندیشه و آثار او. کمتر جایی برای دقت در 
روایت‌باقی گذارده است و از همین روست که گاه در برخوردبا روایات 
در آثار او, به موضوعاتی برمی‌خوریم. از جمله حذف اسانید, نقل به 
معنی, بهره‌گیری از احادیثی با متن‌یا سند ضعیف, و گاه تلفیق دویا چند 
حدیث با یکدیگر (عثلاً ن5: عراقی, ۵۲ ۵۵ ۵۶, ۶٩‏ جم ؛ غماری. 
۴ نیز حاجی خلیفه, ۱۸۸/۱). 

در ادامة سخن از برخورد بیضاوی با حدیث, اين نکته نیز شایان 
توجه است که وی به عنوان یک فارسی زیان. در نقل حدیث. اگر چه نقل 
عين عبارت عربی را «اولی» داسته, اما برخلاف هنجارهای 
حدیت‌گرایان. نقل معنای آن به فارسی را نیز روا شمرده است (نک: 
منهاج, ۱۲۱). آن گونه که از عبارت گذرا و بسیار حائز اهمیت او در 
مقدمذ نظامالتواریخ برمی‌آید. او گفتن و نوشتن په فارسی را زمینة 
(«استفادةعام» می‌شمرده است (ص ۰)۳ 

گفنتنی است. افزون بر آنکه بیضاوی را به عنوان فقیه اصولی و 
متکلم اشعری می‌شناسیم. بر اساس مجموعه‌ای از اطلاعات, به نظر 
می‌رسد که وی گرایشی هم به تصوف داشته است. در برخی منابع از او 
با عنوان زاهد و عابد یاد شده است (سبکی, عبدالوهاب. ۰)۱۵۷/۸ 


می‌دانیم که بیضاوی مدتی نزد صوفی تبریزی, محمد کجوجانی به تزکیه 
و تهذیب نفس پرداخته, و همچنین در مسیر سفر به تبریز» خود را ملزم 
می‌دانسته است که نزد شیخ ساسلةً سهروردیه, نورالدین عبدالصمد 
نطتزی حضرر یابد (دربارهٌ او, تک: جامی, ۴۳۸۰؛ معصوم علیشاه. 
۲ ) در کنار این داده‌ها, تألیف کتاب تهذیب الاخلاق در تصوف: 
این گرایش او را بیشتر نمایان ساخته است (نک: ابن شاگر,۵۴). 

بیضاوی در حوزه‌های متنوعی که بر آنها چیرگی داشته, در فقه و 
کلام و تفسیر, در کثار بیان رأی و نظر دیگران, آراء و اختیارات خود را 
نیزیاد کرده است (نک الفایة , ۰,۱۹۳/۱ ۴۸۹,۲۶۹ جه , طوالع, ۰۶۹ ۰۷۷ 
٩‏ جه , منها ج, ۱۱۱.جم). در این میان آنچه دربارة اظهار نظرهای 
بیضاری در کتاب فقهی الغایة القصوی فی دراية الفتوی جلب نظر 
می‌کند, انباشتگی آن در آغاز کتاب, یعنی بخشهای عبادی, و سیر رو به 
کاهش در طول کتاب است. توجه برانگیزترین موضوع در اين میان, 
بخش معاملات, قَ قضا و شهادات است که نظر به عهده‌داری منصب قضا 
توسط او, انتظار می‌رود بیشترین حجم آراء شخصی او را در بر داشته 
باشد؛ اما این انتظار کمتر برآورده شده است. نمونة دیگر از عملکرد 
توجه برانگیز بیضاری را می‌توان در چگونگی به پایان بردن کتاب 
منها ج الوصول مشاهده کرد. او در باب دوم از بخش هفتم کتاب, در 
موضو ع افتا, پس از ذکر این مطلب که هنوز سخنی برای گفتن دارد. 
شتاب زده کتاب را بهپایان می‌برد (نک: ص ۱۷۹). 

آراء, نظرات و اندیشه‌های بیضاوی, از زمان خرد او مورد توجه 
کسان بسیاری واقع شد وتأثیر بسزای آن را می‌توان در رواج آثار وی, 
ریز رویکردفراوان شارحان و حاشیه‌نویسان بر آن آثار دانست. برخی 
از آثار او مانند تفسیر انوار التنزیل و کتاب منهاج الوصول مدتها در 
شمار کتابهای آموزشی, تدریس و روایت می‌شده است (نک: ابن قاضی 
شهبه , ۷۰/۴؛ ابن عماد. ۰۱۷۸۰۱۲/۴ ۰۲۰۱ جه ؛ جبرتی, ۱۳۰۳/۱ ٩۳۳۱‏ 
رودانی,۱۸۳). رودانی سلسل روایی خود از طوالع الانواربیضاوی, و 
دیگر تصانیف او رایاد کرده است ((ص ۰۱۸۳ ۲۹۵). 

در غرب سرزمینهای اسلامی هم آثار کلامی او دارای اشتهار 
بوده‌اند؛ چنان که قلقشندی در سخن از آثاری که خود آنها را «علم 
النواعیس» یاد کرده, به ترتیب کتبی از ارسطو, افلاطون, فارابی و از 
بیضاوی‌طوالع ومصبا ح را نام می‌برد (۴۷۰/۱). وی در جایی دیگر, 
آن گاه که قصد نام بردن آز یکی از بزرگان شهر بیضا را دارد. از قاضی 
بیضاوی‌یاد می‌کند و برای معرفی وی, یادکرد نام منها ج در اصول فقه و 
طوالع در کلام را کافی می‌داند (۳۴۶/۴؛ نیز حمدالله. نزهد, ۱۲۳)؛ 
مطلبی که یادآور این جملةٌ قدیم است که در جایگاه علمی بیضاری. 
همان کتاب المنها ج کفایت می‌کند (اين قاضی شهبه, ۱۷۲/۲).بلوی هم 
در اندلس, آن گاه که قصد مقایسه و برابر نهادن آثار کلامی مغاریه با 
مشارقه را داشته.نام‌طوالع‌بیضاوی را به میان آورده است ((ص ۴۳۵)- 

با تگاهی گذرا به فهرستی که حاجی خلیفه از شروح و حواشی 
تفسیر و دیگر آثاربیضاوی در اختیار قرار داده است (۱۸۸/۱ بب نیز 


بیضاوی ۴۳۳۹ 


جم).می‌توان بد گسترة رواج انديشه و آثار وی پی برد (ئیزنک: ادرنوی, 
۳ جم). این خلدرن با نگاهی تاریخی در مبحث اصول و 
در نام بردن از متکلمان پردازندهبهآثار اصولی, کتاب منها ج, و نیز توجه 
فراوان دانش‌اندوزان را بدان‌یاد کرده است ((ص ۴۵۵). 

آتار: بیضاوی آثار بسیاری در زمینه‌های گوناگونی چون فقه و 
اصول, علوم قرآنی, کلام. اخلاق, نجوم تاریخ و ادب تألیف کرده است 
که برخی از آنها امروزه از میان رفته‌اند. بیشتر این آثار در زمان خود 
مولف رواح داشته است: 

الف-جایی: 

۱ انوار التنزیل و اسرار التأویل, یا تفسیر بیضاوی, که یکی از 
مهم‌ترین و متداول‌ترین تفاسیر در سده‌های اخیر بوده, و نه تنها امروزه. 
که از سدة ۱۰ق اصلی‌ترین شناسه برای بیضاوی بوده است (مثلا نکد 
شیخ بهایی. ۱/٩۵؛‏ برای معرفی تفصیلی اين اثر, نک: ه د, تفسیر 
پیضاوی). 

۲ طوالع الانوار. با توجه به یادکرد نوی (د ۱۲۷۷/۵۶۷۶م) از این 
ثر کلامی در تهذیب الاسماء (۱۹۱/۳) طوالع می‌بایست در تاریخی 

پیش از #۴ تألیف شده باشد. این کتاب افزون پر توجه دیگر 
نویسندگان (متلاً قلقشندی, ٩۳۴۶/۴‏ بلوی .همانجا؛ قاسمی۲۱۹/۱۰), و 
شروح مختلفی که بر آن نوشته اند (نک: حاجی خلیفه, ۱۱۱۷-۱۱۱۶/۲): 
بر آثار مزلفان پسین نیز, به ویژه عضدالدین ایجی, تأثیری چشم‌گیر 
داشته است (نگ: فان اس ,11 رک جه ؛ گارده, 180 ,50). این اثر بارها از 
جمله به کوشش عباس سلیمان, در قاهرهابیروت (۱۴۱۱ق/۱۹۹۱ع) به 
چاپ رسیده است. 

۳. الفایة القصوی فی دراية الفتوری. اين اثر خلاصه‌ای از الوسبط 
غزالی در فقه شافعی است (نک: اسنوی مایت و قره‌داغی آن را در 
۷۲ همراه با مقدمه‌ای مفصل در قاهره منت منتشر کرده است. 

۴ لب الالياب, اختصاری است از كافية ابن حاجب در تحو, که 
همراه امتحان الا ذکیاء برکوی در استانبول (۱۳۶۰ و ۱۲۷۰ق) به چاپ 
رسیده است (برای گسترة نسخدها و شروح, ن5:فهرس مخطوطات..., 
۲ 0۸ )- 

۵ عنهاج الوصرل الی علم الاصول. سیکی این اثر راء به ویژه به 
سیب اختصار آن, در نوع خود پی‌بدیل دانسته, و نه تنها آن را شرح و 
تدریس کرده, که به فرزندش هم آموخته بوده است (ن5: سبکی, علی. 
۶۸۱)بسیاری کسان بر آن شروح و حواشی نوشتهاند وبرخی هم 
آن را به نظم در آورده‌اند (فاسی, ۰۳۳۵/۱ ۱۰۵/۲؛ سیوطی» ۵۴۴, ۵۴۸ 
ی ۱۶-۰). این اثر بارها از جمله ه کوشش سلیم شبعانیه, در 

مشق (۱۹۸۹) انتشاریافته است. 

#۶نظا التواریخ. اين کتاب تاریخی که در ۶۷۴ق و به زان فارسی 
تألیف شده است, تاریخ جهان را از آدم تا همان سال دربرمی‌گیرد و 
مخصوصاأّبرای برخی اطلاعات دربارة آن عصر مفید است .با نگاهی به 
فهرست استوری از نسخه‌های مکرر این اثره می‌توان به میزان گرایش 


۴۳۳۰ بیطار تاصری 


عام به اين کتاب و گسترة جفرافیایی این گرایش پی برد (ص 70-71؛نیز 
منزوی, ۴۷۰۷-۴۲۰۶/۶). ب راون به ویژه با در نظرگرفتن نزدیکی تألیف 
آن و تاریخ بناکتی, اين دو را با هم ستجیده است (ص ۱۳۳-۱۳۲). 
چایهایی از اين اثر هسچون چاپ بهمن کریمی در تهران (۱۳۱۳ش) نیز 
صورت گرفته است. 

ب-خطی: 

۱تحفة الابرار, که شرحی است بر مصاییح السنة بغوی در حدیث. 
نسخه‌هایی از آن در کتابخانه‌های کوپریلی و نورعشمانیه استانبول موجود 
است (نک: کوپریلی, ۱۷۵/۱؛نورعثمانیه ..., ۶۲؛ نیز نک :1/448 م6۸ 
0 0۸ )- 

۲.مصبا ح الاروام, متتی است مختصر در عقاید. مولف از اين اثر» 
در کتاب دیگرش منهاج یاد کرده است (نک: ص ۱۱۱). نسخه‌هایی از 
متن کتاب و برخی شروح آن در کتابخانه‌هایی مانند لاللی, رامپور, 
اسکوریال و آمبروزیانا وجود دارد ( آمبروزیانا, 30041/91, شه 650؛ 
2 ,0۸1 :1/523 شتا ). 

۳.منتهی المنی, در شرح اسماء حسنای الاهی, اثر دیگری از او 
در عقاید است که نسخه‌ای از آن در کتابضانة موزه بریتانیا 
(6۸1,5:1/743) نگهداری می‌شود. 

۴. موضوعات العلوم و تعاریفها. نسخه‌ای از این اثر در دارالکتب 
مصر نگهداری می‌شود (1/534,,آ0۸)؛ الفهرس التمهیدی..., ۵۴۱) د 
اختصاری از آن در کتابخانة یحیی افندی استانبول موجود است 
٩(‏ بت۸ت), همانجا). نسخه‌ای با عنوان تعریفات العلوم در اسکندریه نیز 
ظاه همین اثر است (0۸, همانجا). 

ج - آشار یافت نشده: در منابع به یادکرد آثار بیشتری از پیضاری 
برمی‌خوریم که هم اکنون نشانی از آنها در دست نینت. برخی از آنها 
عبارت‌اند از الایضاح. در علم اصول؛ التهذیب و الاخلاق, یا 
تهذیب‌الاخلاق؛ شرح التنبیه ابواسحاق شیرازی در فقه؛ شرح 
الفصول خواجه نصیرالدین طوسی در علم هیشت؛ المطالع فی المنعلق؛ و 
مختصر فی الهيّة (ابن شاکر. ۵۴: صفدی, ۳۷۹/۱۷؛ سیکی, 
عبدالوهاب,۱۵۷/۸؛ اسنوی, همائجا ؛یافعی, ۲۲۰/۴ ابن قاضی شهبه. 
۳۲ 

ماخذ: اب حجر عسقلاتی, احمد. الدرر الکامتة, حیدرآباه‌دکن؛ ۶۱۹۷۲ هو نقع 

الباری, به کرشش محمد فژاد عبدالباقی و محب الدین خطیب, ببروت» ۱۳۷۹ ق ابن 

خلدرن, عبدالرحمان, مقدمةء پیررت. ۱۹۸۳۴م؛ این شاکر کتبی؛ محمد, عیون التواریخ» 

سالهای ۰۶۸۸ ۰۶ ۷ق, نسخهً عکسی مرجود در کابخانة مرکز؛ ابن عماد, عبدالحی, 

شذرات الذهب, بیروت, دارالکتب العلمید: این قاضی‌شهیه,ابوبکر, طبقات الشافية,به 

کرشش حافظ عبدالعلیم خان» بیروت, ۷/۱۳۰۷ ۱۹۸م؛اين کثیر»البدايه و النهای,به 

کرشش احمد ابوملحم و دیگران» پیررت, ۷/۱۳۰۷ ۹۸ 2۱؛ اسمدز رکوب, شیرازئامه, 

به کرش بهمن کریمی,تهران, ۰ ۱۳۵ ش؛ ادرنوی, احمد. طبقات المفرین, به کر شش 

سلیمان خزی, مدیند, ۱۹۹۷ م؛ اسنوی, عبدالر حیم. طبقات الشافعية, ید کوشش عبدالله 
جبوری. بقداد. ۰/۵۱۳۹۰ ٩۱۹۷‏ براون, ادوارد, تاریخ ادیی ايران (از سعدی تا 
جامی)» ترجه علی اصفر حکمت, تهران. ۱۳۲۷ش؛ بلوی, احمده ثبت, به کرشش 
عبدالله عمرانی, ببررت, ۱۹۸۳/۱۴۰۳م؛ یضاری, عبدالله. طوالع الائوار, به 


کوشش عباس سلیمان, تاهره‌ایروت. ۱۹۹۱/۱۴۱۱ هموه الغایة القصوی, بد 
کرشش علی محی الدین قره‌داغی, قاهره, ۲ ۱۹۸م؛ همر, منهاج الرصول, یه کرشش 
سلیم شیمانیه, دمشق. ۱۱۹۸۹ هموه نظظام التواريخ, به گوشش بهمن کریمی» تهران, 
۳ اش؛جامی, عبدالرحمان, نفحات الانس, به کوشش مهدی ترحیدی پرره تهرأن 
۷سش جبرتی, عبدالرحمان, عجائب الاثاره یررت. دارالجیل؛ جنیدشیرازی, 
اپرالقاسم, شدالازار. به کرشش محمد قزوینی ر عباس اقبال آشتیانی. تهران» 
۸ ش؛حاچی خلیفه, کف؛ حشری تبریزی» محمدامین» روضة اطهار, به گرخش 

عزیز درلت آبادی, تبریز, ۱۳۷۱ش؛ حمدالله مسترفی, تاریخ گزیده, به کوششس 
عبدالحین نرایی تهران. ۱۳۳۹ش؛ هموء نزهةالقلوب, به کرشش لسترنج. لیدن, 
۸۵ خرانساری, محمدیاقر, روضات الجنات» یررت. ۱۹۹۱/6۱۳۱۱م؛ 
رشیدالدین فضل‌الله, مکاتبات رشیدی, به کرشش محمدشفیم؛ پنجاب. ۶۲ 4۱۳ 
۴0۱۹۵ روداتی؛ محمد. صلة الخلف» به کرشش مد سحبّی, بیررت: ۰۸ ۱۴ق/ 
۸۸ زرقانی, مسد. شرح علی مرطاً مالک» بیررت. ۱۴۱۱ق؛ سبکی, 
عبدالوهاب, طبقات الشافعية الکبری, به کرشش عبدالفتاح محمد حلو و محمرد 
محمدطتاحی, چیزه, ۸۱۹۹۲؛ سبکی, علی و عبدالوهاب سبکی, الابهاج؛ بیروت» 
۴ ۰ سیرطی, طبقات الحفاظ, بیررت, 2۱۹۸۲۱6۱۳۰۳؛ شیخ 
بهایی: محمد, الکشکول, بیروت, ۰۳ ۱۴ ۳/۵ ۱۹۸م؛ صفدی, خلیل, الوافی بالوفیات» 
به کوشش دُرتلا کراوولسکی؛ ویسپادن: ۱ ۱۹۸م؛ عجلونی, اسماعیل, کشف الضفاهه به 
کرشش احمد قلاش,» بیروت. ۱۳۰۵ ق؛ عراقی؛ عبدالرحیم. تخریج الا حادیث و الاثار 
الراقعة فی منهاج البیضاوی, به کرشش محمد عجمی, بیروت» 6۱۴۰۹ ۸۹ ۲۱۹: 
علاماٌ حلی, حسن, «القواعد» همراه ایضاح فخرالمسققین, قم, ۱۳۸۷ق؛ غماری. 
عبدالله, الابتهاج بخریج احادیت النهام, به کوشش سمیرطه مجذرب, بیروت» 
۵ ۵/2 فاسی, محمد, ذیل التفیید, به کرشش کمال پوسف حوت. بیروت» 
۰ میم خرافی, احمده مجمل فصیحی, به کرشش محمود فرغ» مشهد. 
۰سش الفپرس التمهیدی للمخوطات العصورة, قاهره. ۱۹۲۸؛ فهرس 
مخعلوطات جامعة الاسکندریةء قاهره, ٩۵‏ ٩۱م؛‏ قاسمی, محمد,ایتار الحق علی الخلق» 
یروت ٩2۱۹۸۷‏ قره‌داغی, علی محیی‌الاین, مقدمه بر القاية اللصوی (نک: هم , 
بیضاری)؛قلقشندی, احمد, صبع الاعشی, قاهره ٩۶۳/۱۳۸۳‏ ۱ کربریلی. خعلی؛ 
مطیعی, محمدیخیت, مقدمه بر نهاية السول اسنری, قاهره, ۱۳۴۳ق؛ معصوم علیشاه, 
محید معصرم. طرائق الحقائق, به کوشش محمدجعفر محجرب, تهران, ۱۳۳۱ ت؛ 
مناوی, عبدالرثوف فیض القدیر, قاهره» ۱۳۵۶ ق؛ منزوی, خعلی؛ نورعتمانیه کتبخانه 
سنده محفوظ کب موچوده تن داحریدر» استانبول, ۱۳۰۳ق؛ نوری؛ یحیین, تهذیب 
الاسیاء و اللغات, بیروت. ۱۹۹۶م؛ رصاف تاریخ, تحریر عبدالبحمد آیتی. تهران, 
۶ شیافمی, عبداللد,مرة الجنان, بیروت, ۰/۱۳۹۰ ۱۹۷م؛یاقرت,بلدان؛ نیز 
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فرامرز حاج مثرچهری 


بیطار ناصری» ابوبکر.نک: اين‌منذر. 


بنظره؛ نک نک: دامپزشکی 


یم اصطلاحی فقهی و حقوقی, ناظر به گونه‌ای از معامله که در 
آن کالایی یا عوضی معلوم, اعم از کالایا وجه نقد میادله می‌شود. بیع از 
عقودلازم است. در منابع فقهی, بیع فرد اجلای معاملات مالی محسوب 
می‌شود و باتوجه به پیشینه و گستر؛ ديرينذ آن, بسط یافته‌ترین مبحث در 
میاحث معاملات است. به همین سیب, در پسیاری از موارد مربوط به 
معاملات دیگر, احکام بیع الگوی بسط احکام قرار گرفته است. 

۱ واژه‌شناسی: واز؛ بیع در ريش سامی, ظاه را از ريشذ ثلائی 


(بعا » گرفته شده که فرع آن به صورت ریشه‌های ثلاتی ((بیع», ((بع» و 
«بغا» در عربی به کار رفته است (نک: ابن متظور, ذیل ۳ ریشه). معنای 
اصلی اين ريش سامی, ««جستن» است و فروع آن در زبانهای مختلف 
سامی, افزون بر معنای اصلی, در معاتی ستاندن و خواستن نیز گسترش 
یافته است (نک: گزئیوس, 126-127؛ مشکور, ۱۰۴)- بیعت به معنای 
پیمان وفاداری به فرمانرواء بر اين پایه که ناظر یه طاعتی است که 
ری از همراهان خود می‌خواهد. از همین معنای اصلی گرفته شده است 
(راغب,۱۵۵؛اين منظور, ذیل‌بیع)» 

واژهُ دیگری که عموماً همراه با بیع به کار می‌رود, واه «شرآء» 
است. مادهٌ («شرا» نیز از ریشدهای کهن سامی است که معنای اصلی آن 
«راگذاردن» است (گزنیوس, 1056). در زیان عربی صدر اسلام که 
شاخص آن کاربردهای قرآنی است, دو ريش بیع و شراء نه به عنوان در 
واژه متقابل, که همجون دو واژه‌با الگوهای متفاوت به کار رفته‌اند. واه 
بیع در قرآن کریم در دو قالب به‌کار رفته است: در قالب افعال دوسوية 
«مبایعه» (تویه/۱۱۱/۹) و «تبایع» (یقره/۲۸۲/۲). و در قالب اسمی 
((بیع»» (برای نمونه, نک: توبه/۱۱۱/۹)؛ گوبی در تمامی کاربردها 
اصراری وجود دارد تا بیم» عملی درطرفه تلقی گردد و طرفین در آن 
تمایزی نيابند. دربارة شراء, در سری فعل, یکی به عنوان دهنده و 
دیگری به عنوان گیرنده از یکدیگر متمایز شده‌اند؛ بدین‌سان, ثلائی 
مجرد شراء در معنای فروختن (بقره/۲۰۷/۲)؛ و ثلائی مزید اشتراء در 
معنای خریدن (توبه/٩/۱۱۱)به‏ کار رفته است. 

در کاربرد قرآنی, واه «ابتفاء», صورت مطاوعه از ریشة «بنا» 
(ريشة سامی:بعا) در تقابل با شراء به کار رفته است (برای نمونة بارز 
آن, ن5: بقره/۲۰۷/۲). همچنین در سورهُ جمعه, تعبیر («دروا اییع» (بيع 
را راگذارید) در گونه‌ای تقابل با تعبیر ««و اتغوا من فسْل‌الّه» (فضل 
خداوند را از طریق کسب درآمد بجویید) قرار گرفته است (۱۰-۹/۴۲). 

بر پایة آنچه یاد شد, باید گفت که واه بیم با معنای کهن جستن و 
خواستن, در زیان عربی عصر نزول قرآن, به عنوان مهم‌ترین معاملا 
مالی, تخصیص معنابی یافته بوده است. قرار گرفتن بیح در کنار 
(تجارة») به عنوان دو «امر مالی» که ممکن است. موجب فراموشی یاد 
خداوند برای انسان گردد (نور/۳۷/۲۴). به خوبی حاکی از آن است که 
بیع دامن وسیعی از معاملة مالی را در بر می‌گرفته است. در سور بقره, 
به این باور عرب پیش از اسلام اشاره شده است که بیع را امری همسان 
و («مثل» ریا می‌دانسته‌اند, و سپس در بیان حکم اسلام, اشاره می‌شود 
که خداوندبیم را حلال, و رسا را حرام شمرده است (بقرو/۲۷۵/۲). 
به هر حال, این همسان شماری, نشان از آن دارد که ربا همچون گونه‌ای 
خاص از عملیات مالی, می‌توانسته, با بیع که در برگیرنده طیف وسیعی 
ازعسلیات مالی‌بوده است.هم‌سنخ و همسان تلقی گردد. 

۲.بررسی تاریخی: 

الف .بیع در نظامهای حقوقی پیش از اسلام: داد و ستد, از کهن‌ترین 
ارکان تعدن پشری است و بیع تنها ناظر به بخشی از دامن داد و ستد 


بیع ۳۳ 


أست. اگر بیع در تعریف حقوقی آن به معنای مپادله کالابی در برابر 
عوض معینی موردنظر باشد. باید توجه داشت که بخش مهمی از 
جابه‌جایی اموال, به خصوص در جوامع بدوی, جابه جاییهابی بیرون از 
دامثة بیم. و پیشتر در چارچوب هیه بوده است. حتول در مواردی که 
جامعه پیشتر به سوی جابه‌جایی در قالب داد و ستد سوق یافته است. 
بسیاری از جوامع متقدم, معامله‌ای از نوع صلح را بر بیع ترجیح 
نهاده‌اند (برای توضیح. ن؟: هد, داد و ستد). 

پای‌گیری بیع به عنوان گوفه‌ای از مبادله و تبدیل به رایج‌ترین آن در 
معاملات مالی, یازمند وضع قوانیتی در این‌باره نیز بوده است. تا زمان 
رواح هبه و صلح کمتر نیازی به چنین قوانیتی احساس می‌شده است و 
با افزوده شدن اهمیت بیم, به اقتضای ماهیت غیرتبرعی آن, وضع 
قوانین ضروری گردیده است. باید توجه داشت که افزایش اهمیت بیع» 
در ارتباط مستقیم با پیدایی و اهمیت یافتن تجارت همچون یک حرفه 
بوده است (نک: هد تجارت). به عنوآن نمونه, می‌توان چنین تلازمی را 
در جامعهٌ سومرء در دور ایسین و لارسا" مشاهده کرد (نک: گوروشتس. 
4 کهن‌ترین نمونه‌های قوانین وضع شده دریار؛ بیم. عملاًقدیم‌ترین 
قوانین مکتوب شناخته شده در تاریخ جوامع بشری است. برای نموند, 
در ((قانون نامةٌ» حمورابی که در بایل در سد؛ ۱۸ق م وضع شده, هرچند 
بسیار بسیط و مجمل کوشش گردیده است که درموارد تناز ع, مرافعات 
مربوط به بیع را فصل نماید (برای تمونه,ن5: بند ۲۷۹-۲۷۸؛ کوروشتس, 
0,4)- 

در ایرانباستان نیز قوانین مربوط به بیع فرو ع نسبتاًگسترده‌ای یافته 
بود. تفکیک پیمانهای شفاهی (یدگووشن) از پیمانهای دست مُشتی 
(دست مشت) و تقسیم بیع براساس ارزش کالای موضوع معاملد, 
ريشه در عصری کهن و تعالیم ارستایی دارد (نک: وندیداد, فر گرد ۴, بند 
۱۶-۲)- موضوعاتی ریزتر چون قائل شدن حق فسخ برای فروشنده و 
خریدار تا ۳ روز پس از معامله, لازم‌الاجرا شدن بیع اموال منقول با 
پرداخت ثمن و نه قبض مبیم, و ممنوعیت بیع با خارجیان در موارد 
ضرورت. از تمونه‌های اين فرو ع‌اند (نصر, 338-339 ,334؛ ایرانیکا, 
222-4/) 

در (قانون نام» بوستی‌نیانوس. اعپراتور بیزانس (۵۲۷- 2۵۶۵), 
بیع ذیل عقود مبتنی بر تراضی جای گرفته است, بدین معنا که به صرف 
تراضی طرفین منعقد گردیده, و نیازمند حضور متعاقدین, کتابت و تسلیم 
چیزی نبوده است (فصل 10711, بندهای 1-5). ازجمله, اين «قانون 
نامه» مقرر می‌دارد که هیچ بیعی نمی‌تواند بدون تعبین قیست تحقق پیدا 
کند و بیعی را که در آن, ثمن معین نشده باشد. باطل می‌شمارد (همان 
فصل.ماده1). 

در شریعت بهود, برخی از فروع مربوط به بیع در اسفار خمسه 
مطرح گردیده است؛ ازجمله می‌توان به محدودیتهایی اشاره کرد که در 


۱ 


۳۳۲ بیع 
زمینُ فروش املاک اعمال شده است (نک: سفر لاویان, ۲۵: ۱۳ بب)ء 
تفریع فرو ع بیشتر دربار؛ بیع, همچون یادکرد مباحثی در حوز؛ توافق 
طرفین بیع, مصمم بودن طرفین, بیع کالای غیرموجود و قوانینی دربارة 
شروط بیع, جلوه‌هایی از بسط قوانین بیع در منابع حقوقی بهود. به ویژه 
دربخشهایی ازتلموداست (نک: تلمود,224؛جودائیکا ,1۷675-680 

دربارة عقد بیع در داد و ستدهای رایچ میان عرب پیش از اسلام, 
باید گنت که قدیم‌ترین نمونه‌های قوانین مربوط به بیع» در برخی 
نوشته‌های برجای مانده از ملوک سبا و مأرب در حدود ۳۰۰ سال پیش 
از ظهرر اسلام یه چشم می‌خورد. نظر در موضوعات جزئی و دقیق مورد 
بحث در اين فرمان همچون وظایف خریدار و فروشنده, حکم حیوان 
تلف شده پیش از قبض, خیارات و مانند آن, به خوبی گویاست که چه 
اندازه موضوع احکام بیع در معاملات آن عصر شایان اهمیت بوده است 
(علی, ۶۹۱۴/۵). 

به هر روی, گسترش تجارت در میان عرب جاهلی, بهخصوص از 
زمان خسرو انوشیروان (س۵۷۹-۵۳۱1م).اقتضا داشت تا قوائین شکل 
یافته دربار؛ بیم و فروع آن پدید آید. چنین قوانیلی, فارغ از قوائین 
پیشین شناخته شده در سرزمینهای مجاور نمی‌توانست باشد. هرچند 
لازم‌بودتا اقتضانات تجارت رایج درشبه جزیرُعریستان دریومی‌سازی 
آنها منظور گردد. 

در دورانی نزدیک‌تر به صدر اسلام, شاید بهترین منبع برای آگاهی 
از احکام بیع نزد عرب, احادیث نبوی باشد که خبر از نهی برخی انواع 
بیع یا تأیید برخی انواع دیگر می‌دهد. در این روایات, از حدود ۲۰ گونة 
متفارت بیع سخن رفته (نکن مسلم ۰ بب) که در آن دوران رایج بوده 
است و این خودنشان از گستردگی روابط اقتصادی آن عصر و ضرورت 
وجود مقرراتی برای تنظیم اين روابط دارد (علی, ۲۹۹-۳۸۸/۷)- 

ب-مروری بر دور اسلامی:_ با تکیه بر آنچه دربارة پیشینة بیع گفته 
شد, قوانین مربوط به آن در صدر اسلام به گونه‌ای روشن‌تر درک 
می‌شود. نخست باید به تأکید قران بر حرمت نهادن به عقود و عهرد 
اشاره کرد (نک: مائده/۱/۵؛ اسراء/۳۴/۱۷). که در گزارشی از 
پیامبر(ص). بیع مصداقی از آن معرفی شده است (نک: قاضی نعمان, 
۲) در مقام تحدید و ابطال گونه‌هایی از بیم, به خصوص باید به اصل 
حلیت بیع در برابر حرمت ربا (بقره/۲۷۵/۲) اشاره کرد که تحریمی را در 
کنار اصل حلیت بیع مطرح ساخته است. لزوم گواه گرفتن هنگام داد و 
ستد (تبایم), مگر دربار؛ تجارت دستادست (نقدی). مورد دیگری 
است که در أیهُ «وین» بیان گشته است (بقره/۲۸۲/۲). دربارة رابطة بیع 
با امور عبادی, باید به پرهیز ازبیعها و تجارت هنگام حج در جاهلیت و 
صدر اسلام اشاره کرد که خود سیب نزول آیه‌ای (نک: بقره/۱۹۸/۲) 
مبنی بر جواز گردید (نک: واحدی, ۴۲-۴۱؛ ابن عربی, احکام.... 
۱ همچنین در قرآن کریم تصریح گردیده است که هنگام ندا گردن 
برای نماز جمعه,بیع را کنار گذارده, به ذکر خدا بشتابید (جمعه/۶۲/٩).‏ 

با ظهور اسلام, برخی از انواع بیع که در جاهلیت رواج داشت. 


ممنوع شد. ازجمله باید به گونه‌هایی از بیع اشاره کرد که روش اعلام 
خرید در آنها از سوی شارع نقد شده است؛ همچون بیع ملامسه که در 
آن دست زد به کل توسط مشتری موجب زو بیع بو (برای نموه دنک 
علی, ۳۸۹-۳۸۸/۷)- بیشتر انواع بیمی که با ظهور اسلام از آنها نهی 
شد. در بردارندة گونه‌ای غرربرای طرفین معامله, شبهة ربا. یا مستلزم 
گونه‌ای رفتار غیراخلاقی در هنگام معامله بود. بدین‌سان, در 
دستورهایی که در این‌باره وارد آمد, در کنا رتأگیدبر عنصر تراضی (نک: 
این ماجه. ۷۳۷/۲), از فسادهای یاد شده برحذر داشته شد. افزون بر 
این همه, به برخی موارد دیگر نیز در احادیث نبوی مربوط به بیع توجه 
شده است؛ ازجمله: روشن ساختن اقسام گوناگون بیع ربوی, تهی از 
بیعهای رایج در دورة جاهلیت که مبتنی بر غرر و جهالت, و مصداقی از 
اکل مال به باطل بود (نک: ابن بابویه,۲۷۸۰؛ بیهقی, ۳۳۸/۵ بب؛ این حجر, 
۴ ۲۳۳). بیان انواع گرناگون اشیائی چون میته و خمر که 
نمی‌توانست مبیع واقع شود و تا ۳۷ مورد در سنت نبوی شمارش شده 
است (ابن عربی, القبس, ۷۹۲/۲)- تببین برخی انواع («خیار» (برای 
نمونه, نگ: بیهقی, ۲۶۸/۵ بب) و «ضمان» (نک: ابن حجر» ۲۳۲): و 
سرانجام آداب خرید و فروش و وظایف هر کدام از بایع و مشتری (نک: 
دتبالة مقاله) به شمارش ابن عربی, پیامبر(ص) بیعها را در ۵۶ حدیت 
به تفصیل بیان کرده است (نک:عا رضة..., ۲۰۸/۵). مهم‌ترین آنها که در 
فقه اهل سنت به عنوان («اصول بیوع» (همو, القبس, ۷۷۹-۳۷/۲) 
معرفی گشته, اینهاست: حدیث ربا (نک: بیهقی, ۲۷۸/۵), روایت ابن 
عباس دربارة تلم (ابن حجر, ۲۴۴-۲۴۲): نهی پیامبر (ص) از بیع میوه 
پیش از «بدو صلاح» آن (هموء ۲۴۲) نهی از بیع طعام پیش از قبض آن 
(بیهقی ,۳۱۳-۳۱۲/۵؛ ابن حجر, ۲۳۴ ), و از دید برخی.نهی از بیع غرر 
(همانجا؛نیز نک: حر عاملی, ۰)۴۳۸/۱۷ 

در دوره‌های بعد, پا سترش سرزمینهای اسلامی در محیطهای 
فرهنگی متفاوتی چون ایران و روم» و فزونی یافتن نیازهای اجتماعی و 
اقتصادی, بحت از احکام بیع, هم از حیث میزان احتیا ج عمومی و هم از 
حیث ریزیینی در احکام و فروع جزئی مربوط بدان, توسعه یافت. برای 
نمونه, روشهای تجارتی چون بیع بارنامه که در سدة ۲ق یه عنران 
نمونه‌ای از تقایل فقهی عراق با مدینه مطرح بود (نک: محمدین حسن. 
۲ بب), بیع ده - دوازده و ده -.یازده که درمیان تجار مشرق رداج 
داشت و به عنوان بیع اعاجم شتاخته می‌گردید (نک: صنعانی. 
۲۳۳-۸ قاضی نعمان, .)۴٩/۲‏ موضوعاتی چون خرید و فروش 
نوشته‌ای (سک) که به موجب آن ارزاق عمومی از سوی حکومت به 
مردم داده می‌شد (نک: مالک, الموطا, ۶۳۴۱/۲), سفته (ن5: محمدبن 
حسن, ۶۰۹/۲)» خرید و فروش و اجارة مغازه‌های بازار (نک: اين ابی 
شیبه, ۷۸/۷؛ حر عاملی, ۴۰۵/۱۷). تضمین کالا تا مدت مشخص در 
برابربهای معین (نک مالک المدونة..., ۲۸۹۴ ), بیهایی چون بیع قیمت 
مربوط به حق دلالی (صنعانی, ۲۳۴/۸), و مقرراتی چون تعیین ضمان 
در موارد تلف مبیع (نک: همو, ۰۴۶/۸ ۴۸؛ حر عاملی, ۲۴-۲۳/۱۸), بد 


محافل فقهی راهیافت. 

مفهوم احادیت نبوی دریار؛ مقررات بیع و هم گسترة مصادیق آن. از 
همان آغاز با اختلاف مواجه بود برا نموه برخی صحای نهیمنقول 
از پیامبر(ص) دربار؛ بیع میوه پیش از بدو صلاح آن را نهی جازم و 
تحریمی نمی‌دانستند و از آن. تنها همچون گونه‌ای مشورت دادن 
پیامبر(ص) در شرایط کثرت خصومت میان مردم تعبیر می‌کردند (نک 
قاضی نعمان, ۲۴/۲- ۲۵؛ بیهقی, ۳۰۲-۳۰۱/۵). از دیگر مسائل مورد 
اختلاف در محافل فقهی عصر صحابه و تابیین. گسترة نهی پیأمبر (ص) 
از بیع پیش از قبض است و اينکه آیا این نهی منحصر به طعام و اشیاء 
مکیل و موزون است,یا مصادیقی فراتر را در بر می‌گیرد؟ این عباس با 
بیان اين نکته که نهی,تنها دربارة اشیاء مکیل و موزون بوده: دیگر اشیاء 
را نیز «مثل» آن شمرده است (نک: صنعانی, ۳۸/۸؛ اين ابی‌شیبه, 
۷ .جالب اينکه در حدود در نسل بعد, برخی رأی‌گرایان کوفه قاثل 
به انحصار نهی و عدم تعمیم یم آن بودند (نگ: همو, -)٩۹-۹۸/۷‏ 

بحثهای نظری اب 
ادامه یافت. گذشته از اختلاغات دربار؛ مسائلی چون عموم یا اجمال ید 
حلیت بیع (برای دیدگاههای مختلف» نک: ماوردی, ۱۰-۸/۵). فقیهان 
برای بسط قروع مربوط به بیع. از دستورهای عمومی مربوط به تجویز 
معاملات یا نهی از آنها بهره جستند و با استعانت از روشهای گوناگون 
فقهی ریا از طریق بسط مفهومی و مصداقی, رویدادها را به مصادیق 
منصوص ملحق کردند. درمیان اين دستورهای عمومی. می‌توان به 
رفای به عقود. حلیت بیع, تراضی (برای نمونه, نک: اين ابی شیبد, 
۷ حمیری, ۲۶۶-۲۶۵ ): معتبر دانستن شروط (کلینی, ۰)۱۶۹/۵ 
جواژ صلح (نک: همو. ۲۵۸/۵ بی؛ ابن حجر, ۲۵۱-۲۵۰ ), حرمت ریا 
حرمت اکل مال به باطل نیز حرمت اموال مسلمانان (نک: قاضی نعمان. 
۲ هو نفی غرر و نفی ضرر (نگ: ابن ماجه,۷۸۴/۲؛کلینی,۲۹۲/۵- 
۳) اشاره‌کرد. 

در مجموعٌ تعالیم مدون فقهی» »بیع در مبحث معاملات و عقود جای 
گرفت و همواره زمینه‌ساز گسترش احکام جزئی مربرط به عقود بود. در 
بحث از معاملات و به‌طور خاص,بحث از بیع در دورة اسلامی, توجه به 
این نکته لازم است که مقررات شرعی صادر شده دربارةبیع, غالبا از 
نوع احکام امضایی بود و تتها در برخی مواردبه اصلاح یا تغییر عرف 
موجود, یا جای‌گزینی عناصر جدید پرداخته شد. نتیجة این توجه 
برجسته شدن نقش عرف از همان آغاز در نقه معاملات بود (برای 
نمونه, ن؟: صنعانی۳۹/۸۰). 

در فقه ابوحنیفه, در مواردی که نتيجة قیاس با روابط متعارف 
اجتماعی و جریان مرسوم معاملات ناسازگار برد. به تعامل مردم 
(مسلمانان) رجوع می‌گردید (نک: ه د, ۳۹۱/۵؛ نیز صنعانی, ۲۱۴/۸- 
۵ گزارشی از رأی مالک, حاکی از آن است که وی در تعریف بیم. 
با اصل قرار دادن عرف, هر آنچه را که مردم بیع می‌شمارند, بیع دانستد, 
وبا استنادیدان به بیع بودن معاطات گراییده است (نک:قرافی, ۰)۱۳۳/۳ 


بیع ۳۳۳ 


اين رویکرد سبب گردیده است که فقیهان سد؛ بعد, عرف را یکی از 
قواعد مبنایی دربارةٌ عقود و معاملات از نگاه مدنیان (نگ: ابن تیمیه, 
۵۰) و فقه مالکی بشمارند (نک: ابن عربی,عارضة, ۲۷۸۱۵). 

بخاری در کتاب البیو ع از صحیح خود (۳۶/۳). با گردآًوری برخی 
گزارشها. بابی را به یادکرد دیدگاه کسانی اختصاص داده, که در 
«امصار» امر بیع را در سائل اجاره, مکیال و وزن, برپایة آنچه میان 
آنها متعارف است, جاری کرده‌اند. در فقه امامیه نیز» عرف دست کم در 
تشخیص مرضوعات مربرط به معاملات از قبیل قبض, بدو صلاح. 
فوریت در خیارات و تبیین گستره و حدود مصادیق آن کاربرد دارد 
(برای نمونه.نک؛ مراغی, ۰)۲۲۰/۱ 

در بررسی ماهیت بیم و به دست دادن پایه‌ای برای بررسی 
مشروعیت اقسام مختلف و احکام جزئی مربوط بدان, می‌توان از دو 
رویکرد شکل‌گرا و محتراگرا در میان فقیهان سرا غ گرفت. مثلا فقیهان 
حدیث‌گرای مدینه. ماهیت بیع به گونة «مکایسه» و «معروف» را 
متفاوت دانسته, و براساس آن احکام متفاوتی صادر کرده‌اند که از 
سوی فقیهان رأی‌گرای عراق نقد شده است (برای نمونه, نک: محمدبن 
حسن, ۶۱۲/۲). در دیدگاه شافعی (۳۲/۳) نیز, معروف موجب حلیت یا 
حرمت بیع نخواهد شد. همچتین اختلاف در پاره‌ای از فرو ع بیع تولیت 
را می‌توان ناشی از اختلاف در ماهیت آن به عنوان بیع جدید یا نیابت 
مشتری ازبایع دانست (نک:نووی, ۱۸۵-۱۸۴/۳)- 

در پی‌جوبی از زمینه‌های تمسک به «احتیاط») در فقه معاملات باید 
یادآور شد که تأکید شریعت بر حرمت ربا سبب گردیده است تا از همان 
عهد صحابه, ((ریبه» نیز در کنار ربا موضوع نهی قرار گیرد (برای 
تمونه, نک: ابن ابی شیبه, ۷۳/۶؛ مالک, همان, ۴۴۱/۳). حدیث مشهور 
نبوی دربارهٌ وجود امور مشتبه در میان امور حلال و حرام ین توسط 
برخی از محدثان سده‌های بعد در اپتدای کتاب البیع اورده شده است 
(نک: ترمذی, ۵۱۱/۳). شیخ طوسی, فقیه امامی سدة ق در برخی از 
فروع فقهی مربوط به بیع تنها به («احتیاط » تمسک جسته است (برای 
نمونه. ن؟: ۰۲۰۲-۲۰۲۱۳ ۰)۵۰۶ 

در منابع روایی و فقهی, پخشی از مباحث مربوط به بیع با عنوان 
(«اداب التجارة» اعد- است. پرای نمرثه, در عیان اهل سنت. غزالی در 
ریع عادات از احیاء علوم‌الاین, بخشی را به «آداب کسب و معاش» 
اختصاص داده است (۶۰/۲بب). مراد از اداپ, آن دسته از دستورات 
اخلاقی غیرالزامی در مسیر بیع وتجارت است که به زمان یا مکان بیع و 
تجارت, روابط میان یایم و مشتری, یا وظایف هر کدام مربوط می‌شود. 
از همین‌روست که به مستحب و مکروه بخش گردیده است (نک: علامة 
حلی,تبصرة., ۱۱۸). این مبحت دربردارندة آن دسته از امور جایز و 
البته سزاوار ترک در معامله, چون ادای سوگند است (نک: شهید انی. 
۳ 

در منابع روایی یا ققهی اهل سنت در کتاب بیع به اين مباحث هم 
پرداخته شده است (برای نمونه .نک بخاری, ۲/۳ بب). در رجوع به سنت 


۳۳۴ بیع 
نبوی در این‌باره باید یادا ررگردید, آتجه‌باعتوان «خصال» یا «خصلت» 
برای بایم و مشتری بیان شده, منحصرأ امور جایز نبوده, بلکه پرهیز از 
اموری چون آلوده شدن به رباء ادای سوگند, پوشانیدن عیوب کالا» و 
به‌طور کلی مدح و دم کالا (نک: کلینی,۱۵۱-۱۵۰/۵) و نیز دستکاری در 
کیل و وزن هم‌سخن رفته است. حتی گفته شده است که برخی از امتهای 
پیشین به واسطهٌ همین رفتارها نابود گشتند (ییهقی, ۳۲/۴). 
گفتنی است که در حکم به وجوب یا حرمت از اين آداب, اختلاف 
است (نک: علامذٌ حلی. مختلف...» ۴۶/۵ بب). یکی از مهم‌ترین اين 
مسائل اختلافی, حکم به استحباب یا وجوب علم به حلال و حرأم در 
مسائل مربوط به بیع و تجارت است (نک: انضاری, ۲۴۱/۴ بب نیز شهید 
اول,۰)۱۸۲/۳ 
ماخذ: _ این ابی شیبه, عبدالله, المصنف, بد کرشش مختار احمد ندری, بمببی» 
۰۰ ۸ این بابرید. محمده معانی الاخباره به کرششی علی‌اکبر غفاری» 
تهران, ۱ ۱۳۶ش؛ ابن تیمیه احمدء صحة اصول مذهب اهل المدینة» به کوشش زکریا 
علی پرسف. قاهره» مطیعة الامام؛ این حجر عسقلانی» احمد. بلوغ المرام. بنارس, 
۵۳ این عربی, محمد.احکام القرآن, به کرشش محمد عبدالقادر عطاء 
بیررت. ۱۹۸۸/6۱۴۰۸؛ هموء عارضه الاحوذی, به کرشش هشام سمیر بخاری, 
پروت, ۱۳۱۵ق/۱۹۹۵م؛ همو, القیس» به کوشش محمد عبدالله ولد کریم» پیررت» 
۲ ان ماجه, محمده ستن, به کوشش محمد فزاد عبدالباقی» بیروت, 1۱۳۷۳ 
۳ ۱ ؛ابن منظررهلسان؛ انصاری» مرتضی,المکاسب, قم۰ ۱٩‏ ۱۳ ق؛یخاری, محمد, 
صحیح, استانبرل, ۱۳۱۵ ق؛ بیهتی» احمد. الستن الکبری, حیدرآباد دکن, ۲ 4۱۳۵ 
ترمذی, محمد» سنن» به کوشش محمد فژاد عبدالباقی» بیروت. دار اسیاء التراث العربی؛ 
حر عاملی» محمد. وسائل الشيتة, قم؛ ۱۴۱۲ق؛ حمورایی, «قائون نامه»؛ حمیری, 
عبدالله قرب الاسناد, قم» ۱۳ ۱۳ ق؛ راغب اصفهانی, حسین, مفردات القاظ الق ن, به 
کرشش صفران عدنان داوردی, بیروت/دمشق» ۱۹۹۲/6۱۴۱۲ع؛ شافعی: محمده 
الام؛ بد کرشش محمد زهری نجار, بیروت» ۱۴۰۳ ق؛ شهید اول, محمده الدر وس قم. 
۴ شهید انی. زین‌الدین, الررضة البهية, به کرشش محمد کلانتره بیروت: 
۷/۵۷ ۱2۱۹۶ صنعانی, عبدالرزاق» المصنف» به کرشش حییب‌الرحمان اعظمی» 
بیررت, ۱۹۸۳/۵۱۳۰۳ع۱ طوسی, محمد, الخلاف, به کرشش علی خراسانی و 
دیگران, قم» ۱۵ ۱۴ ق؛ علامة حلی؛ سسن»تبصرة التمامین, بد کرشش احمد حسیلی و 
هادی پوسفی, ۱۳۶۸ ش؛ هموه مختلف الشيمة» قم, ۱۶ ۴/۱۴ ۱۳۷ ش؛ علی, جواد. 
السفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام؛ ببررت» ۱۹۷۱ع؛عهد عتیق؛ غزالی, مجی 
احیام علو,الاین, یروت دارالسرفه؛ قاضی نعمان, دعائم الاسلام؛ به کوشش آصف 
فیضی, قاهره, ۳/۱۳۸۳ ۱۱۹۶ قرافی, احمده الفروق» بیردت دارالمعرفه: ترآن 
کریم؛ کلینی, محمد. الکافی, به کرشش علی‌اکبر غفاری, تهران, ۱۳۷۷ق؛ مالک بن 
انس, المدرنة الکبری, قاهره, ۱۳۲۳ ق؛ هموه الموطاء به کرشش محمد فژاد عبدالباقی, 
قاهره. ۰ ۱۹۵۱/6۱۳۷م؛ ماوردی, علی, الحاوی الکییر, به کرشش علی محمد 
معرض و عادل احمد عبدالموجود؛ بیروت, ۱۳ ۴/۱۴ ٩۱۹م؛محمدین‏ حسن شیبانی» 
الحجة علن اهل المدینة. به کرخش مهدی حسن گیلانی قادری, بیروت. ۱۳۰۳ق/ 
1۸۰۳ ۱ مراغی, عبدالفتا ح انا وین, قم ۱۷ ۱۴ق؛ مسلم ین حجاج: صحیح بیررت. 
دارالفکر؛ مشکرر, محمدجواده فرهنگ هزرارشهای پهلوی, تهران ۱۳۳۶ ش؛ نرری» 
یحیی؛ ررضة الطالیین, به کوشش عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معرض, بروت» 
دارالکب العلمیه؛ راحدی, علی»اسبا ب الن زرل, قاهره, ۱۵ ۱۳ ق؛ وندیداد؛ نیز: 
,باه اع ۲۳0۲۵ ,۳ .۵0 ,ماع تاو ۵ه تا ‏ ۲ عنامعه0 
رد۱ 
اجه 535/فاههنا/اامعلمه/نال هه با رراایههنا ممالجه۴ 
,حاعع۱۳ ]اتطهعاآع که رل رععقم۲ظ ز‌صنلاعق شمه عمتونظ ,2۲۷11 سا ععاتا 
,۲فتل( :1964 رصاق/06نصا هنارک .6 با کعتدااهنع0 
,۵۳۵ «مزده۳۷ ۱۹ خ ددع0۳ ] ععل «عع۲عع ۴ذه3۳ ناف ع۳ا0اعا | ناک افععظط 


,6 حعنه‌حااطاهظ ره مصاننکت اعااوط سنا لا ,دنله 1 19331 رعنند۲۳ 
07ص ,1990 ,نت020 رافلما  :‏ تتعاقن۲ ۸۰ ۰0:۳۰ 


علی‌تولایی 


۳. بیع در فقه اسلامی: عقد بیع به محض انشای اراد طرفین 
تشکیل دهندة آن,یعنی بایم و مشتری, تحقق می‌یابد و دارای اثر حقوقی 
می‌شود. بی‌آنکه تمامیت اثر آن بر امر دیگری متوقف باشد. از سوی 
دیگر,بیع عقدی لازم است و نمی‌توان آن را بدون سیب برهم زد. تملیکی 
بودن بیع نیز ویژگی دیگری است که آن را از بسیاری عقود ممتاز 
می‌سازد. یعنی پس از تحقق بیع, رابطة ملکیت پایع با مبیع قطع, و 
مشتری مالک آن می‌شود؛ همچنان که نسبت به ثمن نیز تبدیل مشابه 
صورت می‌پذیرد و رابطة مشتری با آن گسسته, وبایع مالک آن می‌شود. 
تبدیل اخیر حاصل خصوصیت دیگری از بیم. یعنی «معاوضی» بودن 
آن است. از اين‌رو. فقیهان بیع غُرّری را که در آن دست گم یکی از 
عوضین مجهول باشد, باطل دانسته‌اند (نک: حطاب رعینی» ۸۵/۴). 
چنانچه عوض و مُموَض هر دو کالا باشند, بیع را «مقایضه» می‌نامند 
(کاسانی,۱۳۴/۵). 

الف اقسام بیع: بیع از جهات گرناگون قابل تقسیم است. در میان 
عقود, اعم از معین و نامعین, بیع بیش‌ترین تقسیمات را داراست. 
به‌گونه‌ای که در کتابهای فقه اسلامی برای آن بیش از ۳۰ قسم شمرده 
شده است. 

به اعتبار خبر دادن از رأس‌المال یا عدم اخبار بیع بر ۴ نوع است: 
مساومه که مطلوب‌ترین آنهاست و آن‌بیمی است که فروشنده بی‌آنکه از 
قیمت خرید کالا خبر دهد آن را به مشتری می‌فروشد. اما چنانچه ری 
را آگاه سازد و با قیمتی بیشتر بفروشد, چنین بیعی را مرابحه گویند. در 
صورتی که کمتر از قیست خرید بفروشد, بیم را مواضعه, و اگر به همان 
قیمت که مدعی است خود خریده. بفروشد, تولیه می‌نامند (ن5: شهید 
اول اللمعة...,۰)۱۰۷-۱۰۶ 

بیع به اعتبار حالّیا مُوْجُل بودن ثمن و مُثن نیز ۴ قسم دارد: بیع نقد 
بیعی است که در آن ثمن و مثمن هر دو حال هستند. چنانچه مثمن حال و 
من مزجل باشد, آن را نسیه گویند. به عکس, اگر ثمن سال و مثمن 
موجل باشد, بد سلّف یا شَلم موسوم است. فقیهان اسلامی بی‌هیج 
اختلافی ۳ نوع بیع یاد شده را صحیح و جایز می‌دانند (برای نمونه, تک: 
محقق کرکی, ۲۰۴-۲۰۲/۴؛ نیز ان رشد. ۱۰۲/۲). اما قسم چهارم. 
یعنی بیعی که در آن ثمن و مشمن هر دو موجل باشند و موسوم به بیع دین یا 
کالی به کالی است, از سوی عموم فقیهان شیعه و اهل سنت باطل است؛ 
زیرا در حدیثی منسوب به پیأمبر(ص) از چنین بیعی تهی شده است 
(طوسی, الخلاف, ۳۸۸/۶؛ زحیلی, ۴۳۲/۴). در هر حال, بیع دين در 
برابر ثمن حال به مدیون یا غیر وی صحیح است (محقق کرکی, ۰)۳۸/۵ 
درقانون مدنی ازبیع کالی به کالی سخنی به میان تیامده است. 

بیع از جهت موضوع آن تیز قابل تقسیم است: اگر مورد معامله 
حیوان باشد, آن را بیع حیوان» می‌نامند که تابع احکام خاصی است 
(اين حمزه, ۲۳۷ بب) و چنانچه ائمان, یعنی طلا و نقره یا درهم و دینار با 
هم معامله شوند. آن را بیع صرف» می‌گویند که در فقد اسلامی با 
شرایط ویژه‌ای از جمله تقابض در مجلس عقد صحیح است (نک: همو, 


۳ بیع ربوی» که در فقه اسلامی محکوم په بطلان است. بیعی 
است که در برابر جنسی مکیل یا موزون, مقداری بیشتریا کمتر از همان 
جنس پرداخت گردد (سرخسی, ۰)۱۱۰-۱۰۹/۱۲ 

بیع ثعار», یعنی خرید و فروش میره‌های سر درختی که در عرف 
باغداران اجارة‌با غ خوانده می‌شود. از همین نوع است. خرید و فروش 
میوة درختان, سبزیجات و دیگر محصولات کشاورزی مربوط به این 
نوع بیع است (علامهُ حلی, مختلف ...۰ ۱۹۵/۵ بب). در اين میان خرید و 
فروش رطب به رطب را «مزاینه» گویند. برخی مزاینه را بیع میوة 
درخت خرما در برابر خرمای خشک می‌دانند؛ یعنی معاملة میو خرما 
در حالی که بر درخت است.با خرمای خشک, اگرچه روی زمین باشد. 
این نو ع بیع به اجما ع فقیهان باطل است (طوسی. المبسوط, ٩۱۱۸/۲‏ 
محقق حلی, ۳۰۹/۲) و تنها «بیع غریه» از آن استثنا شده است (ابن 
رشد, ۱۷۵/۲). عریه به درخت خرمایی گویند که در خانه یا باغ کسی 
است و صاحب آن درخت یا مستأجر یا عاریه کننده, رطب آن را که بر 
درخت است, به تخمین و در برابر خرمایی از غیر آن درخت معامله 
مانجا).«بیع محاقله» از دیگر انوا ع بیع ثمار, عبارت از فروش سنبل 
ر خوش گیاهی در برابر دانه‌های چیده شد؛ همان گیاه‌یا گیاه دیگر که از 
نظر جنس با آن متحد است. بیع محاقله نیز به سیب شبهه ربا باطل است 
(ابن براج۳۸۳/۱۰). 

ب - آرکان بیع: در فقه اسلامی عقد بیع بر ۴ رکن استوار است که 
نبودهریک, سبب خواهد شد که عقد بیع برقرار نگردد: 

۱ ایجاب و قبرل: ایجاب که انشای مقصد اصلی عقد است, توسط 
بای و قبول که انشای رضایت به ایجاب است. به وسیل مشتری واقع 
می‌گردد. فقیهان متقدم در تحقق بیع, ایجاب و قبول لفظی را شرط 
می‌شمردند (برای نمونه, نک: محقق حلی, ۲۶۷/۲). از نگاه آنها بیع 
معاطاتی, یعنی خرید و فروش بدون استفاده از الفاظ و تنها با ترافق 
قلبی, بیع نبود و تنها آثری که می‌توانست بر چنین داد و ستدی مترتب 
گردد. اباح تصرف دانسته می‌شد (علامه حلی. قواعد.... ۵/۲ نیز 
شهید تانی, ۲۲۷۲/۳). در برابر, فقیهان متأخر, برای لفظ موضوعیت 
قائل نیستند و بیع یا سایر عقود را ید هر صورتی که بیانگر قصد و ارادة 
متعاملین باشد, قابل تحقق می‌دانند (بحرانی, ۳۵۰-۳۴۹/۱۸). قانون 
مدنی نیز (ن؟: ماد ۱۹۴-۱۹۱) از همین نظریه پیروی کرده است. 

برپایة آين دیدگاه, آنچه اهمیت دارد, «انشای» اراد بایع و مشتری 
برای تحقق بیع است. به همین سبب. در صورت کاربرد یاقتن الفاظ, 
معاملات باید به لفظ ماضی (ونه مضارع) واقع شوند (یحبی بن سعید. 
۶ نیز از همین روست که وعد؛ بیع یا قولنامه - که در آن طرفین 
ستدن راتنظیم و امضا می‌کنند که پس از تهیهُ مقدمات معامله را واقع 
سازند سبیم محسوب نمی‌شود؛ زیرا وعد؛ بیع بیع نیست و نهایت اثر آن 
تعهد بد انتقال در زمانی دیگر است. 

نج بودن عقد بیع نیز یکی دیگر از شرایط مربوط به ایجاب و قبول 


بیح ۴۳۵ 
پیع است. بدین معنا که چنانچه متعاماین عقد را به شرطی که احتمال 
وقوع آن می‌رود. ی حتی به وصفی که وقوع آن حتمی باشد, معلق 
سازند.بیع مذکور به جهت تعلیق در انشا باطل, و فاقد آثار حقوقی است 
(نک: طهوری, ۴۰۴/۱؛نیز نوری, ۳۹۴-۳۹۲/۴). 

۲ متبایقین: بایعومشتری‌نیز از ارکان دیگربیع محسرب می‌شوند و 
چون به واسطف بیع در اموال و دارایی خویش تصرف می‌کنند, باید 
هر دو عاقل, بالغ و رشید باشند. با جمع شدن این شرایط سه‌گانه در 
شخص, ری در اصطلاح فقهی موصوف به صفت کمال و از نظر حقوقی 
دارای اهلیت است. بدین سیب, معا ملة صفیر, مجنون و سفیه, محکوم 
به بطلان است (حطاب رعینی, ۳۵/۴ )۰ 

برخوردار بردن متعاملین از قصد معامله هم از شرایط صحت بیع 
بهشمار می‌آید. معاملةً مست» بی‌هوش, هرکسی که غافل یا حتول 
خوابآلوده است.یا به شوخی الفاظ دال بر بیع را بر زیان می‌آورد. به 
جهت فقد ان قصد. باطل است (همانجا ).اما دربارة اختیار که در حقوق 
اسلامی در برابر اگراه و اجبار به کار می‌رود. باید گفت شرط لزوم بیع 
محسوب می‌شود, نه شرط صحت آن .بنابراین, چنانچه شخص به اجبار 
و تهدید بیع را واقع سازد, نقوذ حقوقی آن متوقف بر رضایت او پس از 
زرال اکراه خواهد بود. از این‌رو, در حقوق اسلامی چنین بیعی را ((بیع 
مکزه» می‌نامند وان را صحیح ولی غیرنافذ می‌دانند (محقق حلی, 
۶۸۳ 

(بیع فُضولی» نیز حالتی مشاپد دارد. مراد از آن, بیعی است که 
شخص چیزی را بفروشد. بی‌آنکه خود مالک آن شیء.یا دارای اجازه 
از جالب مالک باشد. عفد چنینبیعی نیز صحیح است. اما لزرم یفن 
آن, منوط به اجازه مالک خواهد بود؛ چنانچه آن را رد کند.بیع از اساس 
باطل, و در صورتی که به آن رضایت دهد, صحیح و موثر خواهد بود 
(انصاری,۱-۱/۳)- 

۳.مبیع: چرن در بیع میادلا مال در برابر مال صورت می‌پذیرد. 
لازم است مبیع خود از شرایطی برخوردار باشد. نخست اینکه مالیت 
داشته باشد؛یعنی از نظر شار ع,به عنوان کالا به رسمیت شناخته شود. 
بتابراین. یک مشت خاک که در عرف مال به حساب نمی‌اید, یا 
مشرویات الکلی که شارع برای آن مالیت قائل نیست, نمی‌توانند 
موضوع داد و ستد واقع شوند (شهید اول, اللمعة» .)٩۲‏ مبیع باید قابل 
خرید و فروش باشد. پس بیع چیزی که قانون یا شر ع آن را ممنوع کرده, 
باطل است و نفوذ حقوقی ندارد. از همین‌رو, مال وقف را نمی‌توان 
فروخت. چون ملک طلق نیست (همان, ۹۵). سرانجام اینکه مپیع باید 
قابلیت تسلیم داشته باشد و فروشنده بتواند آن را به خریدار تسلیم. یا 
خریدار خود تصاحب کند (همان, ۹۵-۹۳۴ ؛نیزقانون مدنی, ماد؛۰)۳۴۸ 

معلوم بودن مبیع یکی دیگر از شرایط صحت بیع است و جهل بدان 
موجب می‌شود بیم. مصداق معاملةٌ غرری, و باطل گردد. از این‌رد. 
تفارتی نمی‌کند که مبیع از جهت مقدار مجهول باشد يا جنس و نوع ,یا 
رصف آن. هرگاه آگاهی خریدار به جنس کامل نباشد.بیع آن باطل است 


ورن بیع 


(شهید اول.همان, .)٩۶-۹۵‏ 

اجر کاری که مبیع بدون آن قابل استفاده نیست, داخل در قیست 
محسوب می‌شود؛ حتو اگر در ضمن عقد تصریح نشود.درخصوص 
آموری که استفاده از مییع بدون آنها نیز ممکن است. داوری عرف 
پذیرفته شده است (نک: قنرن مدنی, مادة ۳۵۶). مثلا وقتی مبیع با غ 
باشد, درختان آن متعلق به مشتری؛ و چنانچه مورد معامله خانه باشد, 
ممر و مجرای اختصاصی از آن او خواهد بود. از آن‌سو, در صورتی که 
مبیع حیوانی آبستن است. برپاي قول مشهور در میان فقیهان شیعه, 
حمل اوبه مشتری تعاق نمی‌گیرد. مگر تصریح کنند, یا برحسب عرف از 
توابع شمرده شود (برای اختلاقها در اینبار, نک آبی, ۳۷۰/۱؛ شهید 
اول.الدروس,۲۲۳/۳؛نیزقانون مدنی, ماد۳۵۸). 

۴ ثمن: چنانچه ثمن معامله پول باشد. باید از حیت مقدار و دیگر 
شرایط, در هنگام عقد معلوم شود؛به قسمی که هیچ گرنه جهل یا ایهامی 
در آن نباشد. مثلا اگر فروشنده بگوید خانه را در برابر هر قیعتی که فلانی 
تعیین کند, فروختم و مشتری هم آن را بپذیرد. به سبب مجهول بودن ثمن 
معامله باطل است. هرگاه ثمن معامله کالا باشد, هم شرایطی که برای 
مبیع برشمرده شد, بر ثمن نیز حاکم است. 

ج آثار بیع: نخستین اثر بیع, تبدیل در مالکیت است. مشتری 
مالک مییع و نمنات و منافعآن, و بیع مالک ثمن می‌شود؛یه نحوی که 
می‌توانند براساس قاعده ت تسلیط, هرگونه تصرفی در آنها داشته باشند. 
از جملة این تصرفها, انتقال به غیر یا معاوضه و فروش آنهاست؛ حتون 
گر قبض و اقباض‌یا تسلیم مبیع به خریدار صورت نگرفته باشد. 

قبض استیلای مشتری بر مبیع بد گونه‌ای است که هرگونه مانع 
تصرف از میان برداشته شود. اقباض یا تسلیم نیز همان است که بایع» 
مبیع را به تصرف مشتری درآورد, به نحوی که بتواند در آن همه‌گونه 
تصرف و انتفا ع داشته باشد. تسلیم زمانی تام و تمام است که در زمان و 
مکان مقرر در عقد. و مطابق شرایط از پیش تعیین شده باشد. برپاية 
قاعد فقهی مشهور «ذا تلف المبیم قبل قبضه فهو ین مال باییه». 
چنانچه مبیع پیش از تسلیم به مشتری و بی‌آنکه بایم نسبت به آن تقصیر 
کرد با تلف کاب ماع مشود ( ری ۰۳ ۱۳۹۰۱ 
در این حالت, فروشنده ملزم است که ثمن را به مشتری بازگرداند. مگر 
آنکه تلف حاصل از فعل مشتری باشد که در این صورت. خللی به بیع 
واقع شده, واردنمی‌آید و بایع متعهد به استرداد ثمن نخواهد بود. 

اثر دیگر عقد بیع, تعهداتی است که برای هریک از طرفین در 
ضمانت جنس مورد معامله و بهای آن ایجاد می‌گردد. چنانچه پس أز 
عقد بیم و قبض ثمن معلوم شود که هم مبیع یا جزئی از آن متعلق به غیر 
بوده است, پس از رد مالک و اخذ مییم, مشتری حق داردبه بایع رجوع 
کرده,ثعن را از وی بستاند جز ضورتی 6 با ادلی جافل بش .بایع 
باید از عهدة خسارتهایی که از اين ناحیه به مث 
برآید. در صورتی که من نیز مال غیر بوده, همین قاعده حاکم است. 
تعهد بایم بر ارةُ مبیع بنابر شرطهای مورد توافق, و تعهد مشتری بر 


مشتری وارد آمده است. 


یکی دیگر از آثار بیم است ده واسطذ آن, هرک از بیع و 
مشتری می‌توانند یکدیگر را به ایقای تعهد براساس آنجه که در ضمن 
عقد مقرر شده است., وادار نمایند. 

برپایة قاعد؛ فقهی «المومنون عند شروطهم» و وجوب وفا به شرط 
(نک: بجنوردی, ۲۳۷/۳ بب), متبايمین می‌توانند در ضمن عقد بیع هر 
شرطی را مقرر کند؛ مگر آنکه با عقل یا شرع مخالف باشد. در آن 
صورت, شرط فاسد است ؛ولی به عقد خللی وارد نمی‌آید .شرط خلاف 
مقتضای عقد و نیز شرطی که منجر به جهل در عوضین گردد؛ افزون بر 
اينکه فاسد است و لازم الوفاء نخواهد بود. موجب بطلان عقد بیع نیز 


دی ی ثمن. یکی 


می‌شود. 
افزون بر شرایطی که متبایعین خود می‌توانند ضمن عقد تعیین کنند, 
برخی شرایط دیگر نیز در فقه اسلامی مقرر شده است که به اقتضای آن. 
هریک از متبایمین از حق فسخ معامله ب رخوردار می‌شود. از این شرایط 
به «خیارات» تعبیر شده است. خیار توانایی شخص بر از بین بردن اثر 
عقد است, به گوندای که اززمان اعمال آن, معوض یا مبیع به مالک قبلی 
یعنی بایع, و ثمن به مشتری با زگردد. این‌گونه خیارات هنگامی از میان 
خواهند رفت که طرفین در ضمن عقد بیع خود را از آن محروم کنند. در 
صورتی که حق خیار برای کسی در میان نباشد, عقد بیم. لازم خواهد 
بود. آزوم عقد بیع که برخاسته از قاعده «اصالة اللزوم» در عقود است 
(همو, ۱۹۵/۵ بب)» بدین معناست که متبایعین بدون دلیل نمی‌توانند آن را 
برهم زنند؛ مگر آنکه هر دو طرف با رضایت بگذرند ویه اصطلاح .بیع را 
«اقاله» کنند. در شمار خیارات میان فقیهان اختلاف است. در مترن 
فقهی اهل سنت گاه تا ۱۷ (زحیلی. ۴ هو در کتابهای فقیهان 
امامیه نیز ۱۴ نوع خیار یاد شده است (شهید اول, اللمعة, ۱۰۸). 
مهم‌ترین انواع خیارات ۱۰ قسم هستند که قانون مدنی (ماده ۳۹۶- 
۷)به آن پرداخته است. خیار چون حق مالی است. پس از فوت به 
وراث منتقل می‌شود (مفید, -)۵٩۳‏ 
ماخذ: _آبی, حسن, کشف الرموز, قم, ۱۳۰۸ق؛ ابن براج» عبدالعزیز, المهذب, قم 
موستة الشر الاسلامی؛ ابن حمژه» بجمد. السیلة, به کوشش محمد حسون, قم؛ 
۸ ان رشد؛ محمد, پداية المجتهد., به کوشش خالد عطار» بروت, ۱۵ ۱۴ق/ 
۵ انصاری, مرتضین.السکاسب,قم: ۱۴۱۸ ق بجنرردی, حسن,القواعدالفقهية» 
به کرشش مهدی مهريزي و محمدحسن درایتی, قم, ۱٩‏ ۱۴ ق؛بحرانی؛ برسف الحدائق 
اللاضرة, پد کوشش محمدتقی ابروائی, قم, ۳ ۱۳۶ ش؛ حطاب رعیتی؛, محد, موافب 
الجلیل, به کرشش زکریا عمیرات. بیروت ۹۵/۱۴۱۶ ۱۱۹ زحیلی: وهید, الفقّه 
الاسلامی و ادلنه, دمشق, ۴/۱۴۰۴ ۱۹۸؛ سرخضی؛ محمد, المیسوط, بیروت؛ 
۶ ات شهید ارل. محمد.الاروس, قم: ۱۳ ۱۴ ق؛ هموه اللمة الدمشقية, به کوخش 
علی کورانی؛ قم ۱ "اش شهید تالی» زین‌الدین» الروضة البهية, بد کرشش محمد 
کلانتره قم, ۰ ۱۲۱ ق؛ طرسی, محمد الخلافب؛ به کوششی علی خراسانی و دیگران, قم, 
۱ عضو المبسوط, به کوشش محمدتقی کشفی, تهران, ۱۳۸۷ق؛ طهرری: 
صادق, محصل المطالب, قم ی علام حلی, حسن, قواعد الاحکام. قم. 
۳ص هو مختلف الشیمة. قم, ۳ قاتون مدنی: کاسائی» ابویگ, 
بدائم|لصنائم, قاهره. ۶ ۰ ۹۸۶/۱۴ 42۱ محقق حلی, جعفر, شرائعالاسلام؛ به کرشش 
صادق شبرازی, بیروت ٩‏ ۰ محتق کرکی» علی, جامع المقاصد, قمء 


۸ اش مقید. محمده المقدعةه قم, ۰ نرری: یصی, روضة الطالبین, بد 


کسوشش عادل احمد عبدالمرجرد و علی محمد مسرض, بیروت, دارالکتب العلمیه؛ 
یحیسی بن سعید حلی,الجامع للشرايم, یه کوشش جمفر سبحانی» قم ۱۴۰۵ ق. 
احمد یاقری 

پیعانه. به معنای «پیش بها», اصطلاحی ققهی و حقوقی در 
معاملات که به موجب آن, بخشی از بهای مورد معامله هنگام قرارداد 
پرداخت می‌شود. 

ماهیت حقوقی بیعانه, به عنوان وثیقه‌ای در قرار داد. ريشه در 
نظامهای حقوقی جوامع پیش از اسلام دارد و در آغاز دورف اسلامی با 
عنوان «(بسم غربون» سورد بحث محافل فقهی بوده است. ريشة 
(ع ر ب» در زبانها ی سامی به مفهوم («ضمانت کردن» و «(گرو گرفتن» 
به کار رفته (گرنیوس, 786؛ مشکور, ۵۵۵/۲), و در یونانی نیز واه 
«اراین», بررگرفته از اصلی سامی به معنای بیعانه است (لیدل, 246). 
در نوشته‌های دینی عهد عتیق و عهد جدید نیز به اين مفهرم اشاره شده 
است (برای نمونه, نک: اول سموئیل , ۱۸:۱۷؛ رسالهٌ پولس به افسسیان, 
۱ دربار؛ اشاره به عجمی بودن واژه, نک: ابن قتیبه. ۷/۱٩۱؛‏ 
جوالیقی, ۴۵۶). در مقایسه با («رهن» به عنوان وثیقه‌ ای برای پرداخت 
دین که در میان عرب رایج بوده (نک: شاخت, 186 ), و در قرآن کریم نیز 
امضا شده است (بقره/۲۸۳/۲). روش بیعانه در عین تداول (نک: این 
برکه, ۳۷۸/۲؛ ابن رشد.المقدمات۷۲/۲۰۰۰۰)به صورت بسیار محدود و 
بدون پرداختن به نکات حقوقی, در سنت نبوی دیده می‌شود. در حدیثی 
مشهور که از سوی مالک با طریقی ضعیف (ن5:بیهقی, ۳۳۳/۵؛ تووی, 
۹ قس: زرقانی, ۲۵۰/۳) روایت شده, بیع عربون از سوی پیامبر 
(ص) نهی شده است (نک: مالک. ۶۰۹/۲؛ احمد بن حثبل, ۱۸۳/۲؛ 
ابودا وود. ۱۴۴/۲؛ ابن ماجه, ۷۳۹-۷۳۸/۲). در مقابل, سدیثی به نقل از 
زید بن اسلم حاکی از آن است که پیامبر (ص) عریون را حلال شمرده 
است (نک: این ابی شیبه, ۳۰۴/۷» ۳۰۶؛ ابن عبدالبر التمهید, ۱۷۹/۲۳) 
و همین تعارض, مهم‌ترین زمينه اختلاف فتاوای فقها در اين باب بوده 
است. 

در منابع شیعه, حدیثی از حضرت علی( ع) به نقل از آمامان باقر و 
صادق (ع) رسیده, که در آن عربون (بیعانه) را تنها در صورتی که 
(«نقدی از ثمن» باشد, جایز شمرده شده است (نگ: کلینی. ۱۳۳/۵؛ ابن 
بابریه,۱۹۸/۳؛طرسی, ۲۷۹/۷)- 

در میان آثار منقول از صحایه در منایع اهل سنت, نخست باید به 
گزارشی مربوط یه معاملة عامل عمر با شخصی به نام صفوان ین آمیه 
اشاره کرد. مبنی پر اينکه وی خانه‌ای به ۴ هزار درهم خریداری کرد به 
آن شرط که اگر عمر سرانجام بیع را تپذیرد, ۴۰۰ درهم. از آن صفوان 
باشد (ن5: ابن ابی شیبه, ۳۰۶/۷؛ برای اقرال در تفسیر یا رد آن, نکن 
عبدالله پن احمد. ۲۸۰؛ جوالیقی, همانجا؛ نیز نک: اين قدامد. ۰)۳۱۳/۴ 
افزرن بر آن, جواز بیع عریون از سوی ابن عمر نیز گزارش شده است 
(نکء ابن اپی شیبه. ۳۰۵/۷؛ ابن‌قد امه , همانجا). 

در دورة تابعین, برخی چون مجاهد و ابن سیرین به جواز عربون و 


بیعانه ۳۳۷ 


برخی چون حسن بصری به عدم جواز آن گراییدند (ابن ابی شیبه. 
۳۷ ۳۰۷؛ ابن قدامه, همانجا). 

در سده آق, فقیهانی از بومهای مختلف همانند ایوحنیفه, مالک, 
سفیان ثوری, اوزاعی, لیث بن سعد و شافعی, مشروعیت بیع عربون را 
با استناد به حدیث نبوی رد کردند و بر آن شدند که ((بیع عربون» گونه‌ای 
از بیع قمار و غرر, و نیز اکل مال به باطل است (نک: ابن عبدالبر, 
التمهید, ۱۷۹-۱۷۸/۲۳؛ آبن رشد, بدایة..., ۱۴۳/۲؛ نروی, این قدامه, 
همانجاها). احمدین حنبل با ضعیف شمردن حدیث منسوپ به پیامبر 
اکرم (ص) وبا استناد به فعل عمر, عریون را دربیع جایز دانست (نووی. 
این قدامه. همانجاها). در نگرش ری, ماهیت عریون, رد کالا (اقاله) با 
پرداخت بهای اضافی است (نک: هد اقاله). از این گذشتد, احمد بن 
حنبل عربون در رای خانه را نیز صحیح دانسته است؛ بدین معنی که 
مستاجر با اجاره کردن خانه, مبلغی به موجر پرداخت می‌کند تا در 
صورت عدم سکنا در خانه, مبلغ یاد شده متعلق به موجر باشد (عبدالله 
ابن احمد, همانجا). 

ماهیت فقهی: در تفاسیر کهن, ماهیت عریون (بیعانه) به عنران 
شرط ضمن عقد بیع یا اجاره مطرح شده است: به اين نحو که مشتری 
پس ازبیع یا اجاره.با پرداخت میلفی شرط کند که در صورت اخذٌ مورد 
معامله, آن مبلغ بخشی از ثمن با اجاره بهاء و در غیر این صورت. متعلق 
به طرف مقابل باشد (نک: مالک. ۶۰۹/۲ -۶۱۰؛ ابن قتیبه. همانجا؛ 
ابن ماجه, ۷۲۳۹/۲). اين تحلیل به انحای گوتاگون از سوی فقیهان 
مذاهب مختلف پذیرفته گردید (نک: ابن جلاب, ۱۶۹-۱۶۸/۲؛ ابن ب رکه, 
همانجا؛ این قدامه ۱۳۱۳۳۱۲/۴ خرشی, 4۷۸/۸ شوکانی, ۱۵۳/۵). در 
برخی از منابع فقه شافعی تصریح شده است که در صورت عدم تمامیت 
بیع, مبلغ پیش بهاً همچون ((هبه» به بایع تعلق می‌یابد (نووی, همانجا؛ 
محلی, ۲۹۵/۲). 

به طور کلی, فقیهانِ مخالف جواز عربون, علاوه بر حدیث نبوی به 
دلایلی از قبیل کل مال به بطل, غرر. شرط شیء بدون عوض, خیار 
مجهرل ۳1 اولویت خطر نسبت به اباسحه استناد کرده‌اند (ني: مارردی. 
۷۵ این عربی, ۸۰۴/۷؛ ابن قدامه , ۳۱۳/۴؛ شوکانی, ۱۵۳-۱۵۳/۵). 
باید گفت ایوالخطاب کاوذانی, فقیه حنبلی مشروعیت بیج عربون را رد 
کرده است. ابن قدامه فقیه همتای وی, با تحلیلی از ماهیت عربون در 
معابل عامل عمر, اين نظر را مطابق خبر, قیاس و دیدگاه اصحاب 
حدیث متقدم و اصحاب رأی دانسته است (همانجا). در نگرش 
ابن‌قدامه اگر عربون نه به عنوان شرط در عقد, بلکه قبل از عقد به عنوان 
«وعد؛بیم» صورت پذیرد و سپس کالا با عقد ابتدایی خریداری شود و 
آن پیش هه عنونبخشی از نمن محصوب گردد, صحیح است؛ ما در 
صورت عدم خرید کالا. بایع مستحق مالکیت اين مبلغ نمی‌گردد 
(همانجا؛ نیز دربارةُ بیعانه به عنوان ««وعده بیع» در فقه امامیه نک: 


عحاهرنه .1 


۳۳۸ بیعت 


بحرانی, .)٩۱/۲۰‏ به هر تقدیر. برخی از فقیهان حنبلی بیع و اجارة 
عربون را جایز دانسته‌اند (نک: بهوتی, ۱۹۵/۳). در تصحیح روش 
عربون در فقه شافعی و مالکی باید گفت که اگر شرط ‏ قبل از عقد بیان 
گردد و در صیفه آورده نشود, بیع صحیح است (نووی, همانجا؛ عمیره, 
۲ . همچنین اگر شرط بدین نحو باشد که در صورت عدم تمامیت 
بیعم. عربون به مشتری بازگردد. بیع صحیح خواهد بود (ابن عبدالبر» 
الکافی, ۳۲۶ این جزی, ۲۵۷)- 

گفتنی است که ابن جنید فقیه امامی سدء ق, با استناد به حدیت 
نبوی «المومنون عند شروطهم», در صورت انجام نیافتن معاملد. 
عربون را متعلق به بایع دانسته, و آن را به عنوان «عوض از منع در 
تصرف کالا» تحلیل کرده است (نک: علامة حلی» ۲۳۸/۵ دربار؛ طرح 
این نظریه در فقه اهل سنت, نک: ابن قدامه, همانجا). دیدگاه ری از سوی 
علامذ حلی مورد نقد قرار گرفت. وی با استناد به اصل بقای ملک و نیز 
روایت منقول از حضرت علی( ع). عربون را بخشی از ثمن دانست که 
در صورت به انجام نرسیدن معامله. باید به مشتری مسترد گردد 
(همانجا). 

به هر تقدیر, در موارد بطلان بیع عربون, با رد عربون توسط بایم. اگر 
کالا از بین رفته باشد, مشتری باید قیست روز قبض را به بایع پرداخت 
کند ( آبن عبد البر التمهید, ۱۷۹/۲۳ ؛ خرشی , همانجا). 

جایگاه حقوقی: قوانین و عرف در عصر حاضر بر بیعانه به عنوان 
وئیقه ای در ارتباطات تجاری تکیه دارد. اگر چه در قانون مدنی ایران به 
پیعانه پرداخته نشده, اما در عرف معاملات به ویژه «قولنامه)»‌ها کاربرد 
فراواتی یافته است.به طور کلی در نظامهای تابع حقوق موضوعه و نیز 
نظام حقوق عرفی, بیعانه مبلغی است که مشتری هنگام قرار داد برای 
ابراز قصد و توانایی خود در اجرای معامله پرداخت می‌کند (برای 
نمونه, ن5: (فرهنگ...», ذیل ((پیش پرداخت۲»). در تحلیل حقوقی, 
پرداخت بیعانه نشان از وجود حق فسخ یا ایجاد حق تقدم دارد 
(نک: ابرام, ۱۰۱-۹۹) و می‌تواند به عنوان ((وجه التزام» که گونه‌ای از 
خسارت عدم اجرای تعهد است و در مادهُ ۲۳۰ قانون مدنی ایران در 
مورد تخلف از شرط ضمن معامله به آن اشاره رفته است. قرار گیرد 
(نک کاتوزیان, ۸۲بب). 

در قولنامه‌ها, بیسانه گونه‌ای از خسارت احتسالی است که به 
فروشننه یا خریدار س در نتیجهٌ عدم اجرای تعهد - پرداخت می‌گردد 
(ابرام ۱۰۳).در نگرش عرفی» کاربرد بیعانه به منظور ایجاد حق تقدم 
در خرید و به نشانة استوار بودن بر عهد و پیمان و تأکید بر لزوم عقد, ونه 
خیار شرط صورت می‌گیرد (کاتوزیان, ۶۳؛ نیز ن5: جعفری لنگرودی. 
۱ ۳۱۸؛ «قانون مدنی فرانسه"», ماد 1390؛ ایرام. ۱۰۱؛ نیز 
درباره قانون مدنی سوریه, مادة ۰۱۰۴ قانون مدنی مصر, ماد ۰۱۰۳ ن5: 
سنهوری, ۸۶/۱ .)٩۲-‏ در صورتی که انجام نیافتن معامله خارج از 
اراد طرف باشد, یا بتواند عدم تقصیر خویش را ثابت کند, بیعانه مسترد 
می‌گردد (ابرام, ۱۰۲-۱۰۱؛نیز ((قانون مدنی فرانسه)», همان ماده)- 


در موارد قضایی تیزء اثبات قصد طرفین در پرداخت بیعانه تعیین 
کننده است.بدین گونه, در جایی که بر اثر اتحلال بیم, مطالبة بیعانه شود, 
اگر قصد طرفین این باشد که بیع در صورت عدم پرداخت بقیة (ثمن» در 
موعد مقرر, منحل گردد و بیعانه در تملک بایع قرار گیرد, دادگاه قصد 
طرفین را محترم خواهد شمرد. در غیر این صورت, به استرداد پیعانه به 
مشتری حکم خواهد کرد( ابرام۱۰۳۰)- ِ 
ماخذ: ابرام, احمده ماهیت حقوقی قولنامه در حقوق ایران, تهران, ۱۳۷۳ش؛ این ابی 
شیبه, عبدالله» المصتف, به کرشش مختار احصد ندری» بشی» ۰ ۰16۱۴۰ ۸۱۹۸؛ 
این بابریه محمد, من لایحضره الققیه. به کرشش علی آکبر غفاری, تهران, ۷ ۱۳۶ش؛ 
این برکه, عبدالله,الجامع, به کرشش عیسین یحبی بارونی» مستط, ۱/۱۳۹۱ ۱۶۱۹۷ 
این جزی, محمده القوانین اللقبیة, بیررت. ۱۹۸۹/۱۳۰۹! اين جلاب» عبیدالله. 
التفریم. به کرشش حسین بن سالم دهمانی» ببروت, ۱۹۸۷/۱۳۰۸؛ ابن رشد, 
محمد» بدایة المجتهد, بیروت؛ ۰٩‏ 2۱۹۸۸/6۳؛ هموء المقدمات و الممهدات, بد 
کوشش محمد حجی و سعید اعراب؛ پیروت. ۸۱۹۸۸/۱۴۰۸! ابن عبدالبر» برسفه 
التمهید, به کرشش سمید اعراب, ۹۰/۱۴۱۰ ٩۱؛هموء‏ الکافی؛ پیررت» ۱۴۱۳ق/! 
۲ این عربی, محمد, القبس, به کرشش محمد عبدالله ولد کریم؛ بیررت 
2۵۵۵۳ ) این قتبه, عبدالله, غریب الحدیث, به کرشش عبدالله چبوری, 
بنداد, ۷/۱۳۹۷ ۱۹۷عدابن قدامه. عبدالله» المفنی, پیروت. ۰۴ ۴/۵۱۴ ۱۹۸م؛ابن 
ماجه, محمده سئن, به کرشش محمد فاد عبدالباقی» قاهره. ۳/۱۳۵۲ ٩۱۹۵‏ 
ابرداوود سجستانی» سلیمان, سنن, به کوشش محمد سید لحام؛ بیررت. ۸۱۴۱۰ 
۰ احمدین حنبل, مسند, قاهره, ۱۳ ۱۳ق؛ بحرانی» پرسض الحدائق التا ضرةء بد 
کوشش محم؛ تقی ابروانی» بیروت ۱۳ ۱٩۹۳/۵۱۳۴‏ ق» بهوتی, منصور. کشاف القنا ع, 
به کوشش هلال مصیلحی مصطفی هلال, بیروت, ۲/۱۴۰۲ ۱۹۸م؛ یهقی, احمدء 
الستن الکبری» حیدرآباد دکن, ۱۳۵۸۵ق؛ جعفری لنگرودی, محمد جعفر دور حقوق 
مدنی, تهران, ۲ ۱۳۷ ش؛ جرالیقی؛ مرهوب, المعرب, به کرشش ف. عبدالرحیم» دمشق, 
۰ ۵( خرشی, محمده شرح علی مختصر سیدی خلیل, قاهره, ۱۸ ۱۳ 13 
زرقانی» محمد. شرح الموطاء بیروت» ۰۷ ۱۱۹۸۷/6۱۴ سنهوری» عبدالرزاق احمد, 
الرسیط, بیروت, داراحیاء التراث الریی؛ شرکانی, محمد نیل الاوطار» بررت» 
دارالتعلیم! طوسی, محمده تهذیب الاسکام؛ به کرشش علی اکبر غناری, تهران, 
۶ ۱۳۱۸/۵ ق؛ عبدالله بن احمد: مسائل احمدء به کوشش زهیر شاویش, بیروت» 
۸ علامةٌ حلی» حسن, مختلف الشيمة, قم, 6۱۳۱۶ ۱۳۷۶ش؛ 
عمیره» احمده بحاشیه بر شرح منهاج الطالبین» (نک: هم » محلی)؛ عهد جدید؛ عهد 
عتیق؛قران کریم؛ کاترزیان, ناصر, عقود معین, تهران؛ ۱۳۷۳ ش؛ کلینی, محمده الکافی» 
به کوشش علی اکبر غفاری, تهران, ۱۳۶۷ ش؛ مالک بن انس,الموطاهبه کرشش نژاد 
عبدالباتی, قاهره, ۱/۱۳۷۰ ۱۹۵؛ ماوردی» علی, الساری الکبیر» به کرشتی علی 
محند مفرض و عادل احمد. عبدالبوجود, بیروت؛ ۱۹۹۴/۱۴۱۴م؛ محلی, 
جلالالدین» «شرح منهج البین», در هامش حاشیتان از قلیوبی و عمیره,به کرخش 
عیداللطیف عبدالرحمان, بیروت» ۷ ۵ مت‌کرر: محمد جواد, فرهنگ 
تطبیقی عربی با زبانهای سامی و ایرانی, تهران» ۱۳۵۷ق! نروی, یسین؛ المجمرع: 
تاهره, ادارة الطاعة السیریه؛نیز: 
۶ 60۸۶ :1979 ممانهعمه۱ اندظ احئم؟گ ,رهاظ سم وا تامهاظ 
۵۱ ۱۸۶ ۵ «معاتعا اعااودظ که تاه لا ۵۸ ۷۷۰ بصعت 
- 6۳6۵۱ ۸ باا۵ع3 :13 :8 .0 1 ملاع :1955 ,0۵2107۵ باه ات 12۳0۷0 ,۲ 6 
عواو0۳۱ 7 ب.ل باله‌عداه۹ :1968 ,0۲۵ بتععنحعا اعزاجو«تظ 


0۰ ۵0۸۵۲ رمع فا مدنگ اعقمانه عای لا 
علی ترلای 


بیعت. شیوه‌ای رایج در فرهنگ اسلامی برای پیمان بستن مردم 
با حاکمان که برپایذ آن به وفاداری گردن می‌نهند. بیشتر بیعتها در عصر 
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پیامیر(ص) و خلفا از طریق دست دادن با حاکم صورت می‌گرفته 
است. البته بیعت حضوری بدون دست دادن (نگ: اين سعد, ۵/۸ بب ) و 
بیعت غیرحضوری با نمایندة حاکم, یا با فرستادن نامه (ابن عبدالبر. 
۶) نیز شناخته بوده است. این شیوه در سده‌های متمادی از 
تاریخ اسلام, از جانب عموم مردم برای مشروعیت داشتن حاکم در 
اعمال حاکمیت, ضروری دانسته می‌شده است. دربارة شرایط و لوازم 
آن نیز از سوی متکلمان سده‌های نخست. و پس از آن در فقه اسلامی 
بحشهابی شده است. 

عرب پیش از اسلام برای پذیرش حاکمیت از فردی و تعهد به 
فرماتبرداری از وی بیعت می‌کرده است (برای نمونه, ن5: طبری. 
6۵۱ با آمدن اسلام اين شیوه همچنان رایج ماند و کسانی که 
مسلمان می‌شدند, در پذیرش اسلام و دوری از محرمات (نگ: ان منده, 
۲ ب ) و گاه در مواردی چون بیعت رضوان (نک: ه د. حدیبید, 
صلح),برای وفاداری و همراهی‌هنگام سختیهای جهاد.با پیامبر(ص) 
بیعت می‌کردند, در قرآن کریم از بیمت مسلمانان با پیامبر((ص) پیش از 
وقوع یک جنگ, همچون مایة آرامش مزمنان و پیروزی آنها یاد شده 
است (فتح۱۰/۴۸۱)- 

نخستین بیعت پس از ظهور اسلام را (بیعت عشیره» دانسته‌اند که 
در سال سوم بشت صورت گرفت. پیامبر(ص) ۴۰ تن ازنزدیکان خویش 
را دعوت کرد و خواستار بیعت ایشان شد (طبری, ۵۴۳-۵۳۲/۱). از 
بیعتهای مهم دیگر در صدر اسلام, بیمت عقبذٌ اول و دوم و بیعت رضوان 
است (نک: همو» ۰۵۶۲/۱ ۱۲۲-۱۲۱/۲)- 

انتخاب ابویکر به خلافت با به کار بستن همین روش صورت گرفت 
(نک: الامامة..., ۲۴/۱ بب ), اما گروهی از مهاجران و انصار با اربیعت 
نکردند. گزارشهای تاریخی حاکی از آن است که برای بیعت گرفتن از 
برخی از مخالفان به زور متوسل شده‌اند (نک: همان, ۳۱-۳۰/۱؛ طبری» 
0۳۳۲ 

عمربه موجب مکتوبی که ابربکر پیش از درگذشت املا کرده بود. به 
خلافت رسید. در دوره‌های بعد, بیعت همگانی با وی و پذیرش خلافتش 
گونه‌ای رضامندی به پیشنهاد خلیقة اول دانسته شد و شیوه انتخاب او به 
استخلاف موسوم گردید (خالدی, ۱۵۷)عمر تعبین خلیفٌ پس از خود 
رابه شورایی ۶نفره سپردتا از میان خویش یکی را برگزینند (نک: طبری, 
۲ ب ). ویگی همذ اين بیعتها آن بود که از جانب نخبگان جامعه, 
یک فردبه عنوان لیف پیامبر(ص) و حاکم اسلامی ب رگژیده می‌شد. در 
مرحلة بعد, مردم مدینه (پایتخت جهان اسلام) با او بیعت می‌کردند و 
آن‌گاه» مردمان مناطق دیگر نیز گردن می‌نهادند. 

پس از قتل عشمان در ۳۵ق/۶۵۵م, مردم به سوی خانذ علی(ع) 
هجوم آوردند و خواستار بیعت با ار شدند. علی( ع) در برابر اصرار 
مردم‌با تأکید بر علنی بودن و ازوم رضای مردم, در مسجد حاضر شد وبا 
ار بیعت کردند (همو, ۶۹۶/۲). از ویژگیهای انتخاب علی(ع) به 
خلافت آن بود که جز مردمان مدینه, مردمانی از شهرهای مصر وعراق 


ببعت ۳۳۹ 


نیز در پیعت عمومی با وی حضور داشتند (همو, ۷۰۱-۷۰۰/۲). 
علی( ع) خود نیز در جاهای مختلف در این باره سخن گفته است و در 
نامه‌ای به معاویه بیعت را حق مهاجران و انصار ذکر می‌کند. او توضیح 
داده, که بیعت با ار چنان مقبول مردمان بوده است که پس از به انجام 
رسیدن آن, نه حاضران حق تجدیدنظر دارند و نه غایبان حق رد (همو. 
۳ منهج البلاغة, نام ۶). 

در دوران امویان و عباسیان, بیعت گرفتن از مردم حتی با تهدید و 
تطمیع هم رواج داشته است (برای نمونه, نک: ابونعیم, ۱۷۱-۱۷۰/۲)- 
گاه مسجدی را پا سریازان در محاصره می‌گرفته, و مردمان را مجبور به 
بیعت می‌کرده‌اند (همو. ۴۲/۷). گویا نخستین بار حجاج بن یوسف 
دست دادن را برای برقرار شدن پیعت کافی ندانسته, و سوگند خوردن به 
شیوه‌ای خاص را نیز از پیمت کنندگان مطالبه کرده است (نک: ذهبی, 
۵/۵ +نیز بهرتی, ۲۴۱/۶)- 

طبیعی است که در اين میان, به ویژه افراد صاحب نفوذ برای بیعت با 
حاکم تحت فشار قرار می‌گرفته اند. در برابره گاه نیز برخی بزرگان بیمت 
خود را به بیمت عموم مردم با حاکم جدید موکول می‌کرده‌اند (برای 
نمونه, نک: ذهبی, ۲۲۹/۴). از آن سوء گاه نیز کسی که در طلب قدرت 
بوده, با دادن وعده‌هایی یه مردم از آتها بیعت می‌خواسته است (نک: 
بغدادی,۰)۳۱ 

با این همه, می‌توان گفت که در آن زمان از نگاه عموم, نقض بیست 
چنان قبیح بوده است که حتی اگر با اکراهبدان گردن می‌نهادند. اطمینان 
لازم برای حاکمان در اطاعت‌پذیری ایشان حاصل می‌شده است. نیز به 
نظر می‌رسد که در نگاه ایشان, هرگاه حاکمی می‌توانست از بیعت 
عمومی برخوردار باشد, حمایت از او مشرو ع می‌شده است. 

در دوران امویان و عباسیان, گاه برخی حاکمان در حیات خویش 
برای جانشین خود نیز بیمت می‌گرفته اند (برای نمونه, ن5: این عماد. 
۱ ۵۲۲). از مردمان شهرهای مختلف نیز توسط والیان بیعت 
گرفته می‌شد (ن؟: ذهبی, ۲۳۰/۴)- 

کهن‌ترین گزارشها که از اهتمام مسلمانان به بحث نظری دربارة 
بیعت حکایت می‌کند. نشان از آن دارد که در سده اق, بیعت همچون 
راغی برای دست‌یابی حکرعتها بد مشروعیت, عرضوعی جدی در 
محافل کلامی, و سرمنشاً اختلاف در میان مسلمانان بوده است (برای 
نمونه. نک5: شهرستانی, ۷۳-۷۲/۱؛ بندادی, ۲۳؛ ابرعمرو. ۱۰۶۲). 
همانند برخی مباحث کلامی دیگر, شاید نخستین بار که بحث دربارة 
شروط و شیوه‌های بیعت میان متیکران مسلمان مطرح شد. زمانی بود 
که با بالا گرفتن ستم امریان, مسلمانان در التزام به عهد خویش با 
حاکمان دچار تردید شدند و از دیگر سو» دربار؛ بیعت با کسانی که برجم 
مبارزه با امویان را برافراشته بردند, می‌اندیشیدند. در برخی از اثار 
کلامی, دستأورد این بحثها بازتاب یافته است (برای نمونه, نک: غزالی. 
۳۰+عضدالدین, ۰/۳٩۵بب)-‏ 


در دوره‌های بعد, بحث از بیعت به آثار ققهی اهل سنت‌نیز راه‌یافت و 


۳۴۰ بیعت رضران 


بد ویژه در ابواب قضاء جهاد و مانند آن (یرای نمونه. نک: نووی, 
۷ ) و گاه به صورت بابی مستقل (ابن مقلح, ۱۰/۱۰ بب )؛ توجه 
فتیهان را برانگیخت. در کتابهایی که در سده ۵ق پا عنوان «احکام 
السلطانية» نوشته شد. همواره نخستین بحت, مسئلةٌ بیعت با حاکم, 
شروط صحت آن, و تعهداتی بود که در پی داشت (نک: ماوردی, ۴٩‏ بب ؛ 
ابویعلی, ۱٩‏ بر ).په عنران نمونه‌ای از شروط, می‌توان از دیدگاه ابویلیی 
یاد کرد. وی امور ده‌گانه‌ای را وظایف دینی و سیاسی حاکم برشمرده و 
گفته است که هرگاه بدانها قیام کند, امت مکلف‌اند که از یاری‌اش 
فروگذار نکنند (ص ۲۸-۲۷). 
شیعیان که انتخاب حاکم را از جانب خدا می‌دانستند, به شیوةبیمت 
گردن ننهادند و آن را مشروع نشمردند (نک: طوسی, ٩۲۱۰-۲۰۹‏ علاما 
حلی» ۵۳۸ در اين میان, دیدگاه این بابویه را باید استثنا کرد که در 
مقام تعلیل گفته است که امام زمان( ع) از آن‌رو در غیبت به سر می‌برد 
که بیمت حاکمان ظالم را بر گردن نداشته باشد و با قیام خویش نقض 
پیعت نکند (ص ۴۴). گوبی در نگاه وی وفاداری در بیعت با حاکمان در 
هر حال واجب بوده است (برای روایتی با همین مضمون, نک: کلینی» 
۳۳۲۸ 
گذشته از آن, هیج‌گاه شیعیان در سده‌های نخست اسلامی به 
حکومت دست نیافتند.بدین‌سان, جز با اشاره‌هایی کوتاه و گذرا در مقام 
مجادل کلامی با اهل سنت (برای نمونه, ن5: سیدم رتضی, ۲۳۶-۲۴۵/۳؛ 
بحرائی, ۱۸۰/۵). یا در خلال برخی بحثهای فقهی (برای نمونه, نکن 
علام حلی, ۳۵۳۰۴۱۰/۱؛ شهید اول, ۱۶۲/۲), به بحث دربارة بیعت و 
احکام آن نپرداختهاند. 
در دوران اخیر, برخی از متفکران اهل سنت, بیعت را همچون تنها 
راهء مشروعیت حکومت در قالب نظرية قرارداد اجتماعی که از سوی 
متفکران غربی ارائه شده است. تفسیر می‌کنند (زحیلی, ۶۸۴/۶). 
فقیهان معاصر شیعه نیز بیعت را هسچون راهی برای مشروعیت بخشیدن 
به حکومت حاکمان در زمان غیبت امام معصوم(ع) دانسته‌اند (نک: 
بجنوردی,۱۷۰/۵؛ منتظری, ۰)۴۰۵۰۷۸(۱ 
گفتنی است که افزون بر بحشهای مفصل اهل سنت دربارة بیعت در 
جای‌جای ابواب فتهی. کلامی و جز آن, از دير باز نگارش کتابهایی 
مستقل در آين موضوع رایج بوده است (برای نمونه, نک ابن ندیم» ۱۳۰ 
ذهبی, ۲۲۵/۹؛ حاجی خلیفه, ۱ صدیق‌حسن‌خان, ۲۶۷/۳؛برای 
نمونه‌هایی از معاصران, نگ:البیعة .... نیز عبدالمجید, سرراسر کتابها)- 
ماخذ: _ این بابریه. محمد. کمال‌الاین, به کرش علی اکبر غفاری, تمه ۱۴۰۵ق؛ اين 
سمد, محید اقا ت الکیرین,پیروت: دا صادر ین عبدالبه پوسف.المهید,به گرشش 
مصطفی ین احمد علری و محمد عدالکییر پکری,رباط, ۱۳۸۷ ق+اينعماد؛ عیدالحی, 
شذرات الذهب.ییر وت. دارالکتب العلمیه: این مقلح, براهیم.المبد عیبر وت» ۰ ۰ ۱۲ 
این منده» محند, الایمان, په کرششس علی محمد ناصر فقیهی؛ یروت ۱۴۰۶ ق این 
ندیم.الفهرست؛ آبرعمرو دانی» عشمان.الستن الواردةفی لفتن, ریباض, ۱۶ ۱۴ ق؛ابونیم 
اصفهانی. احمد, حلیة الاولیاه» ببروت, ۷۱6۱۳۸۷ ۱۹۶: ابریعلی: محمد الاحکام 
السلطانية, بد کرشتی محمد حامد فقی, قاهره. ۶/۱۳۸۶ ۹۶۱۹۶ مامة و السياستةء 
منسوب به این قتییه, به کرشش علی شیری, بیروت» ۰ »+ بجنرردی» حسن,القواعد 


الفقهية. قمء ۱۲۱۰ق: بحرانی؛ برسف. الحداثق الاضرة, قم, ۱۳۶۳ش؛ یقدادی» 
عبدالتاهر. الفرق بن الفرق» بردت. ٩۱۹۷۷‏ بهرتی» منصور. کشف القتاع, به 
کرتش‌علال مصیلحی» بررت. ۱۲۰۲ق؛ البيلة و الخلافة فی‌الاسلام. رباطء 
۵ + ساجی خلیقه, کتف؛ خالدی, محمود؛ البيعة فی الفکر السیاسی 
لاسلامی, عمان: ۰۵ ۱۱۹۸۵/۵۱۴ ذهبی؛ محمد: سیر اعلام البلاه, به کرشش 
شمیب ارنژوط و دیگران» بیروت, ۰۱ ۱/8۱۳ 2۱۹۸! زحیلی, رهبه الفقه الاسلامی و 
ادلته» دمشق, ٩۸۳/6۱۴۰۳‏ ۱ سیدمرتضی, علی, رسائل» به کرشش احمد حسینی, 
قم, ۰۵ ۴ ق شهرستانی؛ محمد. الملل و الحل, به کرخش محمد سید کیلانی» پبروت» 
۳۴ اش شهید ارل. محمد» الاررس, قم» ۴ ق؛ صدیق‌حی‌خان» محمد صدیق, 
ابجد العلرم» به کوشش عبدالجبار زکاره بیررت, ٩۸۱۹۷۸‏ طبری» تاریخ, ببررت؛ 
۱۷ طرسی, محمد. الاخصاد. به کرشش سسن سمید, تهران, ۰۰ ۱۳ق؛ 
عبدالمچید: احمد, البيعة عند مذکری اهل الستة» قاهره, ۸۱۹۹۸ عضدالدین ایجی. 
عیدالرحمان, المراقف» به کرشش عبدالرحمان عمیره» ببروت» ٩٩۷‏ ۱ علام حلی: 
حسنذکرةالفقهاء, قم مکتبة مرتضویه؛غزالی؛ محمد,قواعد لمقاند,به گرشش موسی 
ين نمرءبیروت, ۱۲۱۹۸۵ قرآن کریم؛ کلینی. محمد. الکاقی؛به کرشش علی‌کبر 
غفاری, تهران, ۱۳۷۷ ق؛ مارردی, علی, الاحکام السلطانیةء بد کرشش محمد. جاسم 
حدیتی, بنداد, ۲۲ ۱/۱۴ ۰ - ۲م؛ متظری, حسینعلی, دراسات فی ولایة الفقیه قم» 
٩‏ نوی یحی» ررضة الطالین؛ به کرشش عادل احمد عبدالمرجود و علی 
محمد معرض, بیررت؛ دارالکب العلمیه انهم‌البلاغه . 

احد رضرانی 


بت رضوان. نک حدیبیه» صلح. 
بیْعت شجره. نکن حدییید صلح. 


بیقمی» محمدبن احمد طأهری (یا طامری), مشهور به بیغمی از 
قصه‌پردازان و راویان سده ٩ق/۵م.‏ از زندگی, سال تولد و وفات دی . 
اطلاعی دردست نیست. تنها مأخذ موجود درباره بیفمی, روایت مشهورِ 
او از داستان داراب‌نامه است. 

از متن داراب‌نامه چنین مستفاد می‌شود که بیغمی, داستان مذذکور را 
به سنت راویان قصص از حفظ داشته (نک: ۰۶۲/۱ ۰)۳۱۰ ر در حضور 
گروهی آن رانقل می‌کرده است (۷۲۲/۲) و در این میان, کاتبی به نام 
محمود دفترخوان روایت استاد خود. بیغمی را می‌شنيده, و کتابت 
می‌کرده است (نک: ۳۰۳/۲؛ نیز صفاء مقدمه بر داراب‌نامة بیفعی: 
۳ 

تنها نس موجود از داراب نامه به تحریر همین محمود دفترخوان 
است که به تصریح خود او در ۱۳۸۲/۵۸۸۷ کتابت شده است (همانجا, 
نیز ۷۵۷/۲)؛ درنتیجه, زمان حیات بیفمی و کاتب نأمبرده. نیمة دوم سد 
گق است (صفا, تعلیقات بر همان, ۷۷۱/۲ تاریخ..» ۵۱۸/۴). بد نظر 
می‌رسد اين سخن که بیغمی در سد؛ ۸ق می‌زیسته (نک: ایرانیکا. 
9 ) با توجه به اينکه فقط مستند به داراب نامه موجود است» 
صحیح نیست. 1 

پیغمی ضمن نقل داراب‌نامه, در چند جا به تام و نسب خودبا اندک 
اختلاف اشاره, و تصریح کرده است که هدف او از روایت و تدوین این 
داستان, ماندگاری نامش در میان اهل سخن بوده است (نک: ۰۲۱۵/۱ 
۳ 

داراب‌نامه: تنها نسح منحصربه فرد این کتاب در کتابخانة ردان 


ترکیه (شه 1517) موجود است. میکروفیلم این نسخه نیز در کتابخانة 
مرکزی دانشگاه تهرآن نگهداری می‌شود که در فهرست میکروفیلمها به 
اشتباه به طرسوسی نسبت داده شده است (نگ: مرگزی, ۸۱؛ قس: صفاء 
مقدمه بر دا راب نامه بیغمی,۱۳-۱۲/۱)- 

صفا با توجه به ترجمةٌ عربی این کتاب تحت عنوان قصة فیروزشاه 
ابن الملک داراب که نخستین‌بار در ۱۹۳۷/۱۳۶۶ در مصر به طبع 
رسیده است و همچنین ناتمام ماندن قصه در متن فارسی. نتیجه می‌گیرد 
که نسخد فارسی داراب نامه نیز می‌باید حداقل در ۴ مجلد بوده باشد 
که جلد اول آن ترسط نامپرده در دو مجلد منتشر گردیده است (نک: 
مخذ مقاله )- و باتوجه به اینکه جلد سوم کتاب نیز در کتابخانة دانشگاه 
اوپسالایافت شده لاجرم بایدنتیجه گرفت که جلدهای دوم و چهارم اين 
اثر نفیس هنوز مفقود است (نک: همو, تعلیقات بر همان, ۰۷۶۷-۷۶۵۲ 
۳ 

ترجمه‌ای هم از این داستان به زیان ترکی با عنوان قص فیروزشاه 
دردست است که توسط صالح ین جلال برای سلطان سلیم خان صورت 
گرفته است (همان, ۷۴۸/۲ 

نسخ متعدد دیگری با عنوان داراب نامه در کتایخانه‌های هند. ایران 


ارویا نیز موجود است (مرگزی, همانجا) که نایدا داراب نامه بیفمی _. 


اشتباه شود. زیر قبل از کتاب مذکور تحریر شده, و از داستان‌گزاری به 
نام طرسوسی است (همو. مقدمه پر همان, ۱۳/۱؛ نیز نکن « ده 
طرسوسی). مهم‌ترین تفاوت میان دو اثر مذکور اين است که داراب 
نام طرسوسی مطابق نامش, داستان داراب, پادشاه کیانی است, حال 
آنکه داراب نامه بیغمی بر خلاف عنوانش, شر ح ماجراهای فیر وزشاه. 
پسر داراب است(نک: صفا, مقدمه بر داراب‌تامهُ طرسوسی,۱۳/۱). 

قهرمان اصلی داراب نامه بیغمی فیروزشاه. پسر داراب است؛ یعنی 
عمدة داستان. شرح ماجراجوییهای فیروزشاه است و از داراب بسیار 
کم سخن به میان آمده است؛ از این‌ری, عنوان «قصة فیروزشاه» یا 
«فیروزنامه» بر اين داستان مناسب‌تر می‌نماید و ظاهراً نتخاب نام 
داراپ امه پرای این کتاپ به این علت است که در ادبیات پهلوی و بعد 
از اسلام, تصه‌های مربوط به داراب, پدر دارای دارایان, آخرین پادشاه 
داستانی کیانی. مشهور و رایج بوده است (ن5: همو, عقدمه بر داراب 
ناما بیغمی, ۰)۱۱/۱ 

داراب نامه دارای تمام ویژگیهای نوع ادبی «رمانس» است 
(دریارة ویژگیهای رمانس, ن5: شمیساء ۱۱۱-۱۱۰). بنابراین می‌توان 
آن را «رمانس فیروزشاه» نامید, به اين دلیلها: ۱. ماجراهای حماسی 
آن حول محور عشق است؛ عشق فیروزشاه به عین الحیات, دختر شاه 
یمن . ۲. داستانی است مشحون از حوادث هیجان‌انگیز, جادو و وقایع 
خارق‌العاده. ۳ عیاران و فتیان در ماجراهای مختلف» حضور 
چشم‌گیری دارند. ۰۴ سراسر داستان, سرگرم کننده و شاد است و 
شکست و ناکامی در آن وجود ندارد؛ چنان‌که فیروزشاه سرانجام؛ به 
وصال محبویةٌ خود. عین الحیات می‌رسد. 


بیکند اون 
تثر کتاب به دلیل روایت قصه در حضور جمع. سبکی روان, ساده و 
نزدیک به زیان محاوره است وبا سبک رسمی تویسندگان سدة *قس که 
تثری متکلف و آکنده از واژه‌های عربی است - تفاوتی آشکار دارد. 
فرارانی مفردات. ترکیبات و تعبیرات فارسی در داراپ نامه به حدی 
است که می‌توان آن را منبعی ارزشمند در تحقیقات لفوی, دستوری و 
زبان شناسانه در زميتة فارسی دری به شمار آورد. در جای جای کتاب 
بسته به مناسبتهاء ابیاتی از شاهنامه فردوسی, خم نظامی. غزلیات 
معروف شاعران قدیم تا غزلهایی از سعدی, اوحدی و حافظ آمده است 
که در کار تصحیح مترن یاد شده, خالی از فایده نیست. این کتاب 
همچنین برای تحقیق دربار؛ تاریخ اجتماعی - فرهنگی ایران مأخذی 
بسیار سودمند محسوب می‌شود. 
ماخذ: ‏ یمی, محد, داراب نامه, به کرشش ذییم الله عمفاء تهران: ۱۳۳۹- 
۱ اش دفترخران, محمرد, خاتمٌ کناب (نک: هم بیخمی)؛ شمیساء سیروس, انواع 
ادبی: تهران, ۱۳۷۳ ش؛ صفاء ذبیع الله.ت ریخ ادییات در ایران؛ تهران» ۴۶ اش هروه 
مقدمه بر داراب نام طرسوسی,تهران, ۱۳۵۶ ش؛ همو, مقدمد و تعلیقات بر داراب نامه 
(نک هب بیغمی)؛ مر کزی, میک ر وفیلمها؛ تبز: 


۱۳۹ 
حمیدرضا شایگان‌فر 


پینگند. یابی‌کند. شهری تاریخی متعلق به سده‌های میانه, وقع در 
اراضی جمهوری ازبکستان که ویران‌های آن در ۳۵کیلومتری جتوب 
غربی بخارا باقی است. 

نام این شهر به گونه‌های مختلف جون بَیکَند (ابن خردادبه, ۳۶؛ 
پلاذری, ۳۱۰؛ سععانی, ۴۳۴/۱) بَیْکَنداد (ابن‌خلدون, ۷۵/۳), باکند 
(یعقربی, ,)۲٩۲‏ بیسکند (اصطخری. ۲۸۶). پی‌کند (بارتولد, 
1)1(1), ت‌کند (زیمل. 258) و پای‌کند (گومیلف, 115) نیز آمده 
است. مارکوارت در کتاب ««وهرود و ارنگ"» این شهر را یَیکدنامیده, 
ومتذکر شده است که نام مذکور از نام قدیم لپت - کند"» پدید آمده, که به 
معنای شهرشاهان است (ص 152). به گنت مهرداد بهار بیکند نامی 
است مرکب که از دو کلم بّی» ماخوذ از «بَغْ» به محتای ««خدا» (ص 
6 و «عنْد» به معنای «محل و مکان» پدید آمده است. هر گاه نظر 
مارکوارت, پارتولد, گومیلف و زیمل که بیکند را به صورت پی‌کند 
نوشته‌اند. درست باشد و بیکند را صورت معرب پیکند بدانیم, در این 
صورت پذیرش نظر بهار دشوار می‌نماید. بیکند را در قدیم شارستان 
(شهرستان) رویین نیز می‌خواندند نرشخی,۰)۶۱ 

بنای شهر بیکند با افسانه‌هایی آميخته است. بعضی بنای آن را به 
جمشید نسبت داده, و گفته‌اند که نام آن کُلگ دزیا کندژ, و زمانی تختگاه 
افراسیاب بوده است ( لغت نامه... )- فردوسی بنای شهر را به فریدون * 
نسبت داده, می‌تویسد که نام پهلوی شهر. کندز (کندر) بود که بعدها به 
بیکند بدل گشت (۲۴۸/۵). اين مسثله که کندز مورد اشارة فردوسی, 
همان قهندز مشهور ویکی از ربضهای بخاراست., جای تأمل است. 
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۳۳ بیکند 


ایوالحسن نیشابوری. مولف کتاب خزائن العلوم بنای قهندز را به 
سیاوش, و برخی به افراسیاب تسبت داده‌اند (نک: نرشخی, ۳۲ ۳۳). 
حل استقرار افراسیاب نوشته است (همانجا). صرف نظر از مطالب 
اسطوره‌ای, محققان اسکان مردم در اين تاحیه را به سده‌های 2۷-۵ 
مربوط دانسته‌اند (176/78 ,135۳3)؛ اين زمانی است که به نوشته 
ابوالحسن نیشابوری گویا مسیر رود ماصف (نک: مدرس رضوی, ۸: با 
صفا) تغییریافت و با فرو رفتن آب در اراضی ریگزار بخارا و اطراف 
آن. رود سفد پدید امد (نگ:نرشخی, ۸۰۷). 

بتا به نوشتة ابوالحسن نیشابوری مردمان از هر جانب از جمله 
ترکستان در ولایت بخارا - که بیکندیکی از توابع آن بود- گرد آمدند و 
در آنجا مقام و عارت کردند و شخصی را به پادشاهی برگزیدند که 
نامش ابروی بود (نک: همو.۸).نام این شخص به صورت آبرژی نیز آمده 
است (مارکوارت, ایرانشهر, 308؛ فرای, 12 ,11؛ واسری, ۲۶). 
مزلف خزائن العلوم می‌نویسد که آن زمان پیکند دیهی بزرگ و تختگاه 
ابروی بود (نک: نرشخی, همانجا). مارکوارت ابروی را پادشاهی 
هفتالی (همانجا). و فرای او را آخرین پادشاه هفتالی (ص 12) دانسته 
است, 

به روزکار ساسانیان بیکند ناحیه‌ای بزرگ بود و درون آن دژی به نام 
قلع دبوسی وجود داشت و مقرشاه نیز در بیکند بود (نرشخی, همانجا). 
بیکند به یکی از مراکز عمد؛ بازرگانی در آسیای مرکزی بدل شد. 
چنان که مولفان آن را شهر یازرگانان (مدينة التجار) نامیدند 
(ابن‌خردادبه, همانجا؛ طبری, ۳۳۰/۶). معلرم می‌شود که در گذشته 
مردمانی از اقوام مختلف در پیکند اقامت داشتند. یعقوبی ضمن اشاره به 
شکوهمندی شهر بیکند (باکند), نوشته است که مردمانی گوناگون در آن 
سکنا دارند. 

تاریخ تغییر مسیر رودهایی که از آب شدن برفها پدید آمدند, و نیز 
تبدیل بخارا به ناحیه‌ای سرسبز چندان مشخص نیست, ولی می‌توان 
چنین پنداشت که رویداد مذکور به احتمال در روزگار پادشاهی خسرر 
انوشیروان در فاصله سالهای ۵۳۱ ۵۷۹-۰ 0 بوده است. مولف کتاب 
خزائن العلوم که از کوج اهالی ترکستان به بخارا خبر داده است. 
می‌نویسد که آنان نخست در چادرها به سر می‌بردند؛ پس آن گاه بد 
عمارت و آبادانی دست زدند و ابروی (ابرزی) را یه عنوان امیر 
برگزیدند و چون روزگاری برآمد. ابروی که در بیکند مستقر بود. بزرگ 
شد و جور و ستم پيشه کرد. چندان که مردم به ستوه آمدند و بسیاری از 
دهقانان و توانگران به ترکستان گریختند. آنان که در بخارا مانده بودند. 
نزد قراچورین, شاه ترکان کس فرستادند و از او یاری طلبیدند. وی 
فرزند خود را با سپاهی گران به جنگ ابروی فرستاد (نک: نرشخی, ۰۸ 
)٩‏ نام قراچورین در نوشته‌ها به صورت قراجورین, قراجوزین و غیره 
امده است که قراچورین به معنای ««بلای سیاه» درست می‌نماید (رضا, 
۱ + عقراچررین پس از مرگ پدرش, ایستمی خان در ۵۷۶م 
جانشین وی شد (هموء ۱۰۲). نام فرزند قراچورین که فرماندهی سپاه 


ترکان در حمله به بیکند را بر عهده داشت «ینگ سوئوخ - تگین» 
(ینگ سوئوه - تگین ) بود که مولف خزائن العلوم او را با لقب «شیر 
کشور» معرفی کرده است. او در پیکند ابروی را اسیر کرده به بند کشید 
ودر جوال افکند, تا جان داد (همو, ۱۰۴نگدنرشخی.٩)-‏ 

ترکان پس از کسب تیرو در ۸۵۸۹, در دهمین سال پادشاهی هرمز 
چهارم به ایران حمله‌ور شدند. در تاریخها نام فرمانروای ترکان و قرزند 
قراجورین را «ساوه شاه» (فردوسی, ۳۳۱/۸) و ((شابه» (طبری. 
۲ تعالبی, ۶۳۵) آوردهاند. ظا هرآ نام ساوه به نام ((سوئوه» (ینگ 
سولوه-تگین) نزدیک تر است. گومیلف ینگ سوئوه (ینگ سوئوخ) را 
با نام «ساوة» مشهور در مأخذ ایرانی یکی می‌داند و اين‌نام رابا عنوان 
((شیرکشور» نیز برایر می‌شمارد (ص 487). شرمز چهارم بهرام چوبین 
(وهرام گشنسپ) را که از مردم ری بود, به فرماندهی سپاه ایران 
گسارد. ساره (شابه) در این پیکار مغلوب, و کشته شد (دینوری, 
۸۱-۰؛طبری, ۱۷۵-۱۷۴/۲؛فردوسی۰)۳۶۸/۸۰ 

ساره گویا پیش از مرگ, پسرش را به جانشینی برگزیده بود 
(دیتوری» ۰)۸۱ در مورد نام این شخص اندک اختلافی وجود دارد. 
طبری (۱۷۵/۲) و عالبی (ص ۶۵۰) نام او را ((برموذه», و فردوسی 
(۳۷۲/۸) «پررموده» نوشته‌اند. دینوری او را با لقب «یلتکین» معرفی 
کرده است (همانجا). شاید ((پرموده» (فرموده) ترجمٌ پارسی نام ترکی 
(بویروق"» باشد. نام ((یویروق» در میان ترکان وجود داشته, و 
رشیدالدین فضل الله به این نام اشاره کرده است .)٩۱/۱(‏ نام بیکند 
(پی‌کند) نیز به سیب ارتباط با ((پرموده» آمده است. این شخص پس از 
کشته شدن پدرش به بیکند رفت وبا اموال و گنجهابی که داشت, در قلعة 
آنجا که افراز (آواز) نام داشت. حصاری شد (ئعالبی, ۶۵۳- ۶۵۵: 
فردوسی,۳۷۶۱۸). 

هنگامی که بهرام چوبین سر به شورش برداشت و شکست خورد. 
نزد فرماتروای ترکان س که در پیکند مستقر بودب رفت و در همان‌جا 
کشته شد. نام اين خان ترکان مشخص نیست. ثعالبی او را فرزند پر مود 
نوشته است (ص ۶۵۸). نام اين خان در منابع ایرانی نیامده است. 
محتمل است از گروه ترکان (توکیوهای) شرقی با نام یون یول لیگ 
دولان خان بوده باشد که با خانات غربی دشمنی داشت و چه بسا به 
همین سیب به حمایت از بهرام پرداخت ( گومیلف, 132). در این زمان, 
خسرو دوم (خسرو پرویز), فرزند هرمز چهارم بر ايران فرمان می‌راند. 
هنگامی‌که یزدگرد سومآخرین پادشاه ساسانی به‌فرارود(ماوراءالتهر) 
عقب نشست., بیکند که در شاهنامه با عنوان پیکند آمده, گویا میدان 
کارزاربا ماهوی سوری‌بوده است (فردوسی, ۳۷۶/۹). 

در ۵۴ق/۶۷۴م و بنا به روایتی در ۵۳ق. به روزگار خلافت معاوید, 
عبیدالله بن زیاد. عامل خراسان عازم فتح بخارا شد و در پیکار با ترکان 
رامیتن (از توابع بیکند و در دوفرسنگی آن) نیمی از بیکند را نیز گشود 
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(خلیقه, ۲۶۵/۱؛ طبری, ۲۹۷/۵؛ بلاذری, ۴۱۰). در ۷۰۶/۸۷ قتیبةه 
ابن سم که از سوی حجاج ین یرسف امیر خراسان شده بود, درصدد 
فتح بیکند برآمد. اهالی خبریافتند و بیکند را از سفدیان نیز کمک 
خواستند. شهر بیکند ۵۰ روز, و به قولی ۱۰ماه (غفورف» 1/310) 
مقاومت کرد. ولی سرانجام گشوده شد و قتیبه با اموال و سلاح فراواتی 
که به غنیمت گرفته بود, بازگشت؛ اما در راه خبریافت که مردم پیکند سر 
به شورش برداشته‌اند. بار دیگر بدان شهر حمله برد و پس از یک ماه 
شهر را گشود وغنایم‌بسیار از زر و سیم به چنگ آورد و همة کسانی را 
که قادریه پیکار بودند, کشت و باقی مردم را برده ساخت, چنان که بیکند 
ربران شد و در آن کسی نماند (نرشخی, ۶۲,۶۱؛ این اثر, ٩۵۲۹-۵۲۸۴‏ 
طبری, ۴۳۲-۴۲۹/۶؛ ابن خلدون, ۷۵/۳). قتیبه از آتشکدة بیکند علاوه 
بر سیم و زر بسیار دو قطعه مروارید بزرگ نیزیافت که هر یک به درشتی 
تخم کبوتر بود. وی آن مرواریدها را نزد حجاج فرستاد (نرشخی, ۶۲؛ 
بیرونی, ۲۵۸). از جمل غنایم. هزاران طاقه حریر چینی, سلاحها و 
دیگهای بسیار بزرگی بود که با نردیام از آن بالا می‌رفتند (طبری. 
۴۳۷-۶ اين‌رستد, ۸۰). 

در ۸۷۲۲۸/۱۱۰ به روزگار خلافت هشام پن عبدالملک, اشرس. 
عامل هشام در خراسان به پیکند رقت؛ اما اهالی آب را به روی 
مهاجمان بستند که در نتیجه ۷۰۰تن از تشنگی جان باختند (اين اثیر» 
۵ در عهد مهدی خایف عباسی, معاذ بن مسلم در ۱۶۰ق/۷۳۷م 
به بخارا حمله برد. اهالی بیکند سر به شورش برداشتند و در دشتی 
نزدیک شهر ضریات سهمگینی بر لشکریان معاذ وارد ساختند, به 
گونه‌ای که معاذ نتوانست لشکرکشی خود را به بخارا و سمرقند ادامه 
دهد (غفورف, 1/330). ظاهراً گروه شورشیان و جنگاوران بیکند از 
سپیدجامگان (مبیضه) بودند (رامبری ۷۸۰)- 

در ۸۸۵/۳۷۲ امیرنصر سامانی در جریان اختلاف با برادرش 
امیراسماعیل در تعقیب ار به بخارا رقت, ولی او را نیافت و سپس به 
بیکند رفت. مردم شهر به استقبال او شتافتند و زر و سیم نثارش کردند 
(نرشخی,۱۱۴-۱۱۳)- 

بیکند یکی از آبادترین و شکوفاترین نواحی فرارود (ماوراءالتهر) 
بوه و جز عنوان «شهر بازرگانان» به «شهرستان رویین» نیز 
شهرت داشت و اين به سب دژاستواری بود که شهر داخلی را تشکیل 
می‌داد (غفورف. 0 نرشخی, ۲۶). گرچه بیکند چندبار 
ویران شد, ما به کرشش مردم آن سامان در سده‌های ۳ و ٩/۴‏ و ۱۰م 
بازسازی شد و به روزگار سامانیان به اوج شکوفایبی رسید 
(0176/78 ,125۳72). در این زمان بیکند هزار رباط داشت که بعضی آباد 
و برخی ویران بودتد (مقدسی, ۲۸۲؛ حدود..., ۱۰۶). در بیکند گنبدی 
وجود داشت که خانها و اشراف بخارا زیر آن به خاک سپرده می‌شدند 
(همان, ۱۰۷). نرشخی پیکند را کهن‌تر از بخارا دانسته است. وی 
می‌نویسد هر پادشاهی که در اين ولایت به شهریاری رسیده, در آنجا 
مقام ساخته است (ص ۲۶). شهر بازاری آباد ر مسجد جامعی با 


بیکند ۳۳۳ 
محراب‌گوهرکویی شده داشت (مقدسی, همانجا). در آن روزگار 
ساحت شهر بجز آبادیهای اطراف آن ۲۰هکتار بود. هنوز بقایای 
دیرارهای استوار ویرجهای بلند شهر کهن در بخش غربی آن باقی است 
(23۳3,۲26/78). 

در سدء ۵ق/۱۱م بیکند راه زرال می‌پیمود, اما بر طبق تاریخ بخارا, 
در آغاز سده ۵۶ ارسلان‌خان محمدین سلیمان, فرمانروای ایلک 
خانی بیکند را آباد کرد و «مردمان در وی گرد آمدند و عمارتهای نیک 
کردند». خان نیز کاخی برای خود ساخت (نرشخی, همانجا). درون 
شهر قلعدای وجود داشت که دارای پرستشگاههای متعدد. کاخهای 
اشراقی. خانه‌ها و کارگاههای بسیار, از جمله کارگاههای کوزه‌گری و 
سفال‌سازی بوده است. در حاشية شهر استحکامات و مراکز نظامی 
وجودداشت. در سده‌های ۸ و ٩ق/۱۳‏ و ۱۵منیز شهر اندکی بازسازی و 
مرمت شد. ولی هرگز به وضع پیشین خود دست نیافت. این نکته از 
کاوشهای باستان‌شناسان در سالهای ۰۱۹۴۰۱۹۳۹۰۱۹۱۴ ۱۹۵۴ و 
۶ م معلوم, و مشخص گردیده است (35177,همانجا). 

از جمله بزرگان بیکند از کسانی چون ابواحمدمحمدین یوسف 
بیکندی, ابوزگریا یی بن جعفربیکندی, محمدین سلام بن فرج 
پیکندی, احمدین علی سلیمانی پیکندی, محمدین احمد بیکندی, احمد 
ابن یونس بیکندی, ابرسمید اسماعیل بن حمدرية بیکندی می‌توان نام 
برد (نک: سمعانی,۴۳۵-۴۳۳/۱؛یاقوت. اه 

ماخذ:_ این اثیرهالکامل؛ این خردادیه, عبیدالله»السسالک و الممالک: به کوشش محمد 

مخزوم؛ ببررت» ۸ ۰ ۵-+- ۱ماین خلدون,.العبر» به کوشش خلیل شحاده؛ بیررت: 

2+ اين‌رسته. احمد, الاعلاق اللفیسة, به کرشش دخویه, لیدن» 

۱۱۸۱ اسطخری, ابراهيم, مالک الممالک, بد کرشش دخریه, لدن, ۱2۱۹۲۷ 

پلاذری, احمده فترح البلدان, به کرشش دخوید, لیدن, ۸۱۸۶۵ بهار. مهرداده پژوهشی 

در اساطیر ایران, تهران, ۲ ۱۳۶ ش؛ بیررتی» ابوریحان, الجماهر فی الجواهره به کرش 

برسف هادی, تهران, ۴ ۱۳۷ش؛ تعالبی مرغنی, حسین, غرر اخبار ملوک الفرس د 

سیرهم, به کرشش زتتبرگ, پاریس, ۰ ۰ ۱۹م؛حدودالعالم؛ به کرشش منرچهر ستوده 

تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ خليقة پن خیاط, تاریخ, یه کرخش سهیل زکاره دمشق, ۱۳۸۷ق/ 

۱۶۷ ۱ دیتوری, احمد. الا خبار العطوال, په کرشش عبدالمشعم عامر, قاهره, ۰ ٩2۱۱۶‏ 

رشیدالدین فضل‌الله.جامع التواریخ, به کوشش محمد روشن و مصطفی موسوی, تهران» 

۷۳ ش رضاء عنایت اللهء ایران و ترکان در روژگار ساسانیان, تهران. ۱۳۶۵ 

سععانی» عبدالکريم؛ الاسانب» به کرشش عبدالله عمر بارودی» ببررت, ۱۴۰۸ق/ 

۱۸۸ طبری, تاریخ؛ فردوسی. شاهنامه, بد کرشش عبدالحسین نوشین و دیگران 

مسبکر ٩۱۹۷۱۱۹۶۷‏ لفت نامه دهخدا: مدرس رضری, محمدتقی, حراشی و 

تعلیتات بر تاریخ بخارا (نک هم نرشفی4؛ مقدسی» محمد, احسن التقاسیم, به کرشش 

دخویه, لیدن, ۱۹۰۶م؛ نرشخی» محمد» تاریخ پخاراه ترجمةٌ احمدین محد قباری, 

تلخیمی محمدبن زفرء به کوشش محمدتقی مدرس رضری, تهرآن. ۱۳۵۱ش؛ رامبری؛ 

آءتاریخ بخاراء ترجمةٌ محمد روحانیء تهران, ۱۳۸۰ ش؛یأقرت: بلاان؛یعقوبی» احصد. 

البلدان, بد کرشش دخریه, لیدن: ٩۱‏ ۱۸؛ئیز: 

٩۰‏ ,۳۳۲6 :۳8۳2 :1963 ,موم( ,مرامعدااعمک ,۷۷۰ ۷۰ ,۵ا0طاتدظ 

,3 .ظ ,02111۲0۷ :1965 07لا | 

,00116۷ 1989 رعاهد‌تاعنظ بل ۷۵۷۰ ,1972 ,160520۷ ,1 ,۷۵۲ ,1720201 

ات۱ ,که ر3 باعع(۱6۵7 :1961 ,بمعجه۳ ,اسر 7 ومع ول 

6 ۷.۶ ۰ اه260 :1938 رصنع ,وجهتا قتته ۱۲۶۵۴۵۶ رز :1901 

,۵۰ هو (0اعا لا 02۳۵۳ 1۸۵ ,سسمعنده‌عطه:" ۵۲ بوماعال! انز اه۲ 


۰ رو قزنانجهه رعاهتاک۲ه ۷ 2۰ بقع ب(1)1]] ۷۵۰ 
عتایت‌الله رضا 


۳۴ ِ بیکندی 


بیگندی. ابوجعفر محمد بن احمد بخاری حننی (۳۹۲یا ۳٩۴‏ 
۰/۸۲ ۱۰یا ۱۰۸۹-۱۰۰۴م)» محدت. فقیه و متکلم معتزلی؛ معروف 
وی را از مردم بخارا دانسته‌اند (فرشی, ۲۳/۲؛ ابن حجر, ۷۰/۵), ولی 
پیداست که اصلاً به این شهر (بین بخارا و جیحون) تعلق داشته است 
(یاقوت,۷۹۷/۱). 

دربارة تاریخ تولد او اختلاف است (نک: ذهبی, تاریخ..., ۹۶/۳۴, 
سیر..., ۵۸۴/۱۸ -۵۸۷! قرشی ۲۵/۳؛ ابن حجرء ۷۱/۵). گزارش 
بغدادی که سال ولادت وی را ۷۲ دانسته است (۷۵/۲), 
دور از حقیقت می‌نماید. 

بیکندی در زادگاهش به تحصیل پرداخت؛ سپس در ۴۱۲ق به 
خراسان رفت و نزد علمای حنفی تحصیلات خود را ادامه داد (قرشی, 
همانجا؛ ابن تطلویفاء, ۲۵۴). یعد از آن به مصر رفت و در مقام فقیهی 
حنفی و متکلمی‌معتزلی‌به بحث وگفت وگو با دانشمندان‌آن‌دیارپرداخت و 
به ویژه پا ابونصر هبةالله (د ۷۰ 1 ), دانشمند و داعی معروف 
اسماعیلی مناظره کرد و رسالك الهدی و الارشاد لاهل الحيرة و العناد را 
در رد آراء وی نوشت (قرشی, ۲۶-۷۵/۳؛ ابن حجر, 4۷۱/۵ ابن قطلویغاء 
همانجا). پس از مدتی عزم بغداد نموده اما به سیب مخالفت عبدالملک 
اين محمد (د ۰ معروف به شیخ اجل, از بزرگان بغداد, 
ناچار تا مرگ شیخ صبر کرد و آن‌گاه وارد بقداد شد (خطیب, ۳۳۳/۱۰: 
ابن جرزی. ٩/۵۲؛‏ ذهبی. تاریخ, ۹۵/۳۴؛ قرشی, ۲۳/۳؛ ابن حجر, 
۳۸۵ 

پیکندی در بغداد به عنوان یک محدث شناخته شد (برای شیوخ و 
راویان او ن5: ذهبی, تاریخ, نیز قرشی, همانجاها؛ ان حجر ۷۱/۵)؛ 
اما برخی او را توثیق نکرده‌اند؛ چه, ادعا می‌کرده که از اسماعیل بن 
حاجب کشانی حدیث شنیده, در حالی که کشانی در زمان کودکی 
ابوجمفر در گذشته بوده است (ذهبی, همان, ۹۶۸۳۴ سیر, ۵۸۷/۱۸ 
قرشی, ۲۵-۲۳۴/۳). 

گویا بیکندی در امورسیاسی نیز دست داشت و چنان که ابن عدیم 
گزارش کرده است, در سالهای ۴۶۲ ر ۴۶۳ق از سوی بنی مرداس 
مأموریتهای سیاسی یافت (۳۸۲/۷). 

وی در بغداد درگذشت و در مقبرة باب حرب یه خاک سپرده شد 
(ابن جوزی, ٩/۵۲؛‏ ذهبی, همانجاهاء میزان..., ۴۶۲۳؛ این کثیر, 
۶ قرشی,۲۶,۲۴/۳! این حجر , ۷۱۰۷۰/۵)- 

آثاری چون تحقیق الرسالة باوضح الدلالة, الرسالة المسعودية فی 
المپاحث اللفيسية و الهدی و الارشاد لاهل الحيرة و العناد (قرشی, 
۳ ابن قطلویفا, ۲۵۴ ۲۵۵؛حاجی خلیفه, ۰۳۷۸/۱ ۸۹۱) به بیکندی 
نسیت داده شده است. 

ماخذ: اين جرزی, عبدالرحمان. المتتظم, حیدرآباد دکن, ٩‏ ۱۳۵ ق؛ این حجر عسقلانی, 

احمد, لسان المیزان, پیروت. ۱۱۹۸۷/۱۴۰۷ ان عدیم, عمره زيدة الحلب, به 

کرشش سامی دهان, دمشق, ۴/۱۳۷۳ ۸۱۹۵ اين قطلوبفاه قاسم, تاج التراجم. به 

کوشش محمد خیررمضان یوسف دمشق» ۲/۱۴۱۳ ۱۹۹م؛ این کثیره البدلية و 

لنهاية, به کرشش احمد ابوملحم و دیگران» یروت. ۰۷ ۷/۱۴ ۱۹۸م:بفدادی, هدیّةء 


ساجی خلیفه, کشف؛ خطیب بقدادی, احمد, تاریخ بقداده قاهره. ۱/6۱۳۴٩‏ ۸۱۱۳+ 
ذهبی, محد. تاریخ الاسلام» حرادث سالهای ٩۰-۴۸۱‏ آق» به کرشش عمر 
عبدالسلام تدمری» بیروت. ۱۹۹۳/۵۱۴۱۳م؛ هموء سیراعلام اللبلاء, به کوشش 
شمیب ارنژوط و محمد عم عرقسوسی, بیروت. ۱۹۸۴/۵۱۴۰۵ع۱ همرء میزان 
الاعتدال, یه کرشش علی محمد بجاوی, قاهره, ۳/۱۳۸۲ ۱۹۶ع؛ قرشی, عبدالقادر» 
الجراهر المضیة, به کرشش عبدالفتاح محمد حلو, قاهره, ۹۳/۱۳۱۳ ۱۹م؛ یاقرت, 
پلدان. الهه هادیان رستانی 


بیکندی, ابوعبدالله محمدن سلام بن فرج بخاری (د صفر ۲۲۵/ 
دسامبر ۸۳۹). محدث اهل ماوراءاللهر و استاد بخاری, صاحب 
صحیح. وی در بیکند. یکی از شهرهای تزدیک بخارا به دنیا آمد (نک: 
سمعانی, ۴۰۴/۷؛ یأقوت, ۷۹۷/۱). اگرچه در منابع به تاریخ تولد او 
اشاره نشده است. اما بر پایة متابمی که تولد وی را هم‌زمان با وفات 
سفیان ثوری آورده‌اند (اين حجرء ۲۱۳/۹؛ ذهبی, تاریخ.... ۳۶۲). 
می‌توان 2-۱ راسال‌تولد او دانست. 

بیکندی در دیار خود به فراگیری دانش آغاز کرد و برای تکمیل 
آموخته‌هایش به سفر پرداخت و در محضر درس بسیاری از بزرگان 
دانش اندوخت. در میان استادان وی, نام کسانی همچون این مبارک. 
سنان بن عبینه, محمدبن فضیل, ابن علیه. وکیع بن جراح, ابواسحاق 
فزاری, عیسی غنجار, یحبی پن محمد بصری, ابوالاحوص بغوی. 
عیسی بن موسیل بخاری و عقبة پن خالد سکونی, اهمیت و اشتهار 
پیشتری دارند (ابن ابی حاتم, ۲۷۸/)۲(۳؛ مزی, ۳۴۱-۳۴۰/۲۵؛ ابن 
حجر, ۲۱۲/۹؛سمعانی,همانجا). مزی (۳۳۱/۲۵) مالک بن انس را نیز 
از استادان او دانسته است. آما برخی گویند اگرچه وی مالک را دیده. 
ولی از او حدیثی نشنیده است (ابن حجر, ۲۱۳/۹ ؛ذهبی, همان, ۰ ۳۶). 

پیکندی در سفرهای خویش (نک: سیوطی, ۱۸۵ ؛ اب عماد, ۵۷/۲)» 
چنان‌که خود گفته, گویا از ۴۰۰ نفر آز مشایخ زمانه حدیث شنیده است 
(ذهبی, همان, ۳۶۱:.سیر..., ۴۳۰/۱۰). وی مردی توانگر بود و به گفتا 
خود برای فراگیری دانش, اموال بسیاری صرف کرده بود (نک: همان, 
۰ تاريخ, همانجا؛ ابن حجر, ۲۱۲/۹). برخی او را حافظ 
احادیث فراوان دانسته, و گروهی محفوظاتش را تا ۵ هزار حدیث بر 
شمرده‌اند (ابن حجر, ۱۲۱۳-۲۱۲/۹ اپن عماد, همانجا). 

بیکندی را از محدثان بزرگ داتسته‌اند (ذهبی, سیر, ۴۷۸/۱۰) و 
حتی برخی او را با اسحاق بن راهویه (استاد بنام بخاری). دو 
گنچینه‌دار حدیث در خراسان پنداشته‌اند (همانجا؛ ابن حجر, ۲۱۲/۹). 
چگونگی یادکردهای نویسندگان از بیکندی دربارة وئافت ر صداقت ار 
در حدیت, نشان دهندء جایگاه ارزشمند او در این علم است (ن5: همو, 
۹ سمعانی, همانجا ؛ ذهبی, همان, ۶۲۹/۱۰). در اين میان به ویژه 
حکایاتی که دربارهُ مجالس درس او بیان شده است (نک: ابن حجر, 
ذهبی, همانجاها ).بر شناخت مقام علمی او می‌افزاید. 

شاگردان و راویان بسیاری نزد بیکندی به دانش آندوژی پرداختند 
که بی‌گمان در وس این شاگردان, یکی از بزرگان تاریخ حدیت, 


محمدین اسماعیل یخاری است.بر پایهٌ زمان خروح بخاری از بخارا یه 
سوی نیشابور (۲۰۹ق/۸۲۴ع)۰ دور نیست که این دانش‌اندوزی در دهةٌ 
نخست سدة۳اق صورت گرفته باشد (نک: همو, سیر, ۴۰۴/۱۲). درواقع 
باید گفت, بیکندی یکی از قدیم‌ترین مشایخ بخاری به شمار می‌آید و 
روایات بخاری از او در آثار روایی قابل پی‌جوبی است (بخاری, ٩۷۱‏ 
سلقی, ۰٩۵؛کلابادی,‏ ۶۵۳/۲)- 
از دیگر شاگردان او, افزون بر فرزندش: ابراهیم, می‌توان به این 
کسان اشاره کرد: یحبی بن عاصم, عبدالله بن عبدالرحمان دارمی. 
عبیدالله پن واصل, محمد بن عبد بن عامر. محمد بن علی بن حمزه 
مروزی, اسباط ب بن الیسم. احمد بن عبدالرحمان بن عیسی ثقفی. 
ابونصر لیث بن نصرین حسین شاعر, محمد بن نهشل مژدب, ابرعمر ابن 
بجیر » طفیل بن زید نسفی و بسیاری دیگر از عالمان ماوراءالنهر (ذهبی. 
همان, ۶۲۸/۱۰؛ این حجر, ۲۱۲/۹؛ نیز نک: ابن ابی حاتم, همانجا؛ آين 
ماکولاء ۴۰۵/۴؛سنی, ۲۸۹۰۱۲۵۰۸۸ جه؛ آبن حبان, ۷۵/۹ صقدی, 
۳ 
گفتنی است برخی او را دارای تألیفات .و تصانیفی دانسته‌اند 
(ذهبی, همان. ۱ صفدی, همانجا), اما اثری از او برجای نمانده 
است (دربارة فرزندان او, نک: ابن ماکولاء ۳۰۶-۳۰۵/۴؛ سععانی: 
۵۷۲ 
ماخذ: این ای حاتمه عبدالرحمان, الجرح و التعدیل, حیدرآباد دکن, ۱۳۷۱ 
۱۱۲ اين حبان, محمده التقات, سیدرآباد دکن, ۱۹۸۳/۵۱۳۰۳ع؛ این حجرء 
احمد, تهذیب التهذیب, سید رآباد دکنء ۲۶ ۱۳قق! ابن عماد» عبدالحی, شذ رات الذهب. 
بیروت. ۹ ۱۱۹۷۹/۱۳۹ ابن ماکرلاء علی, الاکمال, بیروت» ۰/۱۴۴۱ ۱2۱۹۹ 
بخاری, محمد. «الادب المفرده؛ همراه فضل‌الله الصمد فی توضیح الا دب المفرد فضل 
الله جیلانی, قاهره, ۱۳۷۸ ق؛ ذهبی: محمد: تاریخ الاسلام: حرادث سالهای ۲۲۱- 
۰ ۳ به کرشش عسر عبدالسلام تدمری, پیروت, ۱۹۸۹/۱۴۰۹ع۱ هموه سیر 
اعلام اللبلاهء .به گوشش شعیب ارنژرط و دیگران» ببروت, ۱۳۴۱۲/ ۱۹۹۲م؛سلفی: 
احید, معجم السفره به کرشش شیر محمد زمان, اسلام‌آیاد. ۱۹۸۸/۱۴۰۸ 
سمعانی» عبدالکريم الالساب, حیدرآباد دکن, ۱۳۸۳ق/ ۱۹۶۳؛ سیرطی, طبقات 
السفاظ, قاهره, ۱۹۸۳/۱۴۰۳ع۱ صفدی, خلیل, الرافی بالوفیات» به کوشش 
ددرنگ, ریبادن, ۷۳/۱۳۹۴ ۱۹؛ کلایادی, احمده رجال صحیح الپخاری, به 
کرشش عبدالله لی: بیررت: ٩2۱۹۸۷/۵۱۴۰۷‏ مزی» یرسف» تهذیب الکمال, به 
کرشش بشار عراد معروفه یروت؛ ۱۱۹۸۳/۵۱۳۰۳ شسفی» عمره القند فی ذکر 
علماء سمرقند, به کرشش برسف هادی,تهرآن, ٩ ٩/۱۳۷۸‏ ۱۹م۱یاقوت,پلدان. 
فرامرز حاج منرچهری 


پینگ: نک یگ. 


بیگُرلی» طاینه‌ای‌بزرگ از اقرام ترک زین ایران. 

خاستگاه قرمی: نختین‌بار نام اين طایفه به صورت یکیّلی در 
دیوان لفات الترک کاشغری (تألیف: ۱۰۷۴/۵۴۶۶م) در بین طوایف 
۲کانه. یا ۲۴ گانة ترکان اغوز (هم) یا ترکمانان آمده است ((ص ۰)۱۷۱ 
در نسب نامه افسانه‌اي ترکان, یکتلی (بیکدلی) نام یکی از ۴ فرزند 
یولاوزخان. پسر سوم اغوزخان است (رشیدالدین. ۰۳۵/۱ ۴۱؛ 


بیگدلی ۳۳۵ 


حمدالله, ۵۶۶) و برخی در معنای آن گفته‌اند: «کسی که همانتد (سخن) 
بزرگان عزیز باشد» (ابوالغازی, ۳۸؛ رشیدالدین, همانجاها). طايقة 
بیگدلی نام خود را که در متابع مختلف به صورتهای بکُلی, بیکدلی, 
بگدلو, بیگدلر و بیک دیلی ضبط شده است (نک: مرورودی, ۳۷؛ 
رشیدالاین. همانجاها؛ میرنیا, ۸؛ مینورسکی, ۲۴, به نقل از 
اسکندربیک؛ «داثرة المسارف...», ۷1/56) -- ظاهراً از نام 
سردودمان خود. بکتلی گرفته است. 

نشان دودمانی - طایفگی: بیگدلیها - مانند دیگر تیره‌های قوم 
اغوز(«تمغا»یا نشان مخصوصی برای خود داشتند که فرسانها, خزاین 
و رمه‌هایشان را بدان نشانه‌گذاری می‌کردند که به شکل چگ 
(کاشفری, همانجا) ویا ۷ (رشیدالدین, ۳۱/۱) بوده است. اونقون یا 
حیوان مقدس نزد بیگدلیان «طوشنجیل» (احتمالا نوعی پرندة 
شکاری) بزده است که آن سب شکار نمی‌کردند و گوشتش را 
نمی‌خوردند. .همچنین اندام گوشت تعیین شده برای خوراک بیگدلیان و 
چند تیرة دیگر متسوب به فرزندان یولدوزخان به هنگام «طوی» 
(جشن) «صاغ اوباحه» بوده است (هموء ۳۷/۱- ۰۳۸ ۴۱؛ برای 
اونقو ن.طزی و اندام گوشت, نگ: هد, ۳۹۳-۴۹۲/۹). 

مهاجرت و پراکندگی: سرزمین اصلي بیگدلیها کوههای آلتایی ز 
کراة سیر دریا (رود سیحون) تا دریاچذ آرال و دریای خزر بوده است 
(قانم‌مقام, ۳۴۵؛ رضا, ۰ نیز نک نفیسی, ۶/۱). منابع تاریخی آگاهی 
دقیقی از آنها په دست نمی‌دهند. اما بنابرآنجه رشیدالدین فضل‌الله ذکر 
کرده است, بردگانی از بیگدلیها در دوران سلجوقیان در غرجستان 
بوده‌اند که انوشتکین غرجه (م), شحنة خوارزم- که خوارزمشاهیان 
پدو نسب می‌برند. از این شمار است (نک: قفس اوغلی. ۴۹-۳۸). 
پس از حملهٌ چنگیز شماری از بیگدلیان به اسیری به شام (سوریه) برده 
شدند که در آنجا به نام شاملو (هم) شهرت یافتند (نیز نک تال مقاله). 

تیمور پس از پیروزی بر عثمانیان در ۱۳۰۲/5۸۰۴ ۳۰ هزار 
خانوار بیگدلی را در شام اسیر کرد و در راة مراجعت به ترکستان در 
اردبیل در دیدار با خواجه سلطانعلی سیاهپوش - که صفویان نسب بدو 
می‌رسانند.- چنان شیفته ار شد که بیگدلیان را بدو بخشید. خواجه نیز 
ایغان را آزاد کرد. آنان برای قدردانی و حق‌شناسی از او در اردبیل 
ماندند و به خدمت ری. و در نهایت صفویان درآمدند و شاخ شاملو- 
بیگدلی را تشکیل دادند (معلم, ۳۰/۲-۱؛ بیگدلی, غلامحسین, تاریخ 
بیگدلی, ۶-۵؛ قس: حسینی استرابادی, ۲۳؛عال م آرا... ۲۶؛ شاملو, 
۱ درآميختگي خاندانهای مختلف پیگدلی با شاملوها در طول تاریخ 
تشخیص و تمایز آنها از شاملوها را بسیار دشوار ساخته است؛ تا آنجا 
که در منایع عصر صفوی از آنهابیشتر با عنون شاملویاد می‌شود (برای 
تمونه, نک: روملو, ۰۶۱ ۱۲۱؛ رحیم‌زاده: ۱۲۹؛ نیز نک: مینورسکی, ۰۲۴ 
که بگدلورا از طوایف شاملو می‌داند). 


1:7 ۱۳۵۰ 


۳۳۶ بیگدلی 

پیشینه تاریخی: مقارن تشکیل دولت صفوی, ییگدلیها یکی از ۷ 
طایقة بزرگ تشکیل دهندة این دولت به شمار می‌آمدند و در سازماندهی 
نیروهای قزلباش و شاهسون نقش بسزایی داشتند (همانجا؛ سومر, 
۷ مشکرر ۲۲۲). آنان در جنگهای دوران ۲۵۰ سالهٌ صفویه پیوسته 
از نیروهای اصلی محسوب می‌شدند و سرکردگی قزلباشها برعهدة 
سران آنان و شاملوها بود (نک: نصیری, محمدابراهيم, ۲۰۴). در این 


دوره, بسیاری از مناصب سیاسی . اجتماعی در اختیار ایشان قرار " 


داشت. در این میان, می‌توان اینان را نام برد: حیدر سلطان بیگدلی 
شاملو, ایشیک آقاسي‌باشي حرم شاه عباس (اسکندرییک, ٩۲٩)؛‏ 
زیتل‌خان بیگدلی شاملو, از امرای شاه عباس و قرمانده اردوی شاه 
صفی (ابوالحسن, ۳۹۷؛سومر, ۲۰۹)؛ احمدییک, داروغة لاهیجان که 
در فرو نشاندن قائله‌ای که برضد قزلباشان برپا شده بود. نقش بسزایی 
ایفا کرد (افوشته‌ای,۳۷۸)؛قبان سلطان (منجم, ۳۰۲). 

به روزگار نادرشاه افشار, پیگدلیان به خدمت او درآمدند و عمدة 
سفیران نادر از مین بزرگان بیگدلی انتخاب شده بودند؛ از آن جمله 
می‌توان از مصطفیی خان بیگدلی یاد کرد که به سفارت روم اعزام شد 
(نک قائ‌مقام ۳۴۶۰۴۲۵ قدوسی, ۲۵). 

هم‌زمان با ظهرر زندیه, مصطفی‌خان بیگدلی برای بازگرداندن 
قدرت به صفویان نله شاهزادة صفوی (اسماعیل سوم) ربا کرد ک 
با شکست رویه‌رو شد و پس از آن بیگدلیان در خدمت زندیان درآمدند ر 
همچون گذشته بسیاری از مناصب را در اختیار گرفتند (استرابادی, 
۲ب ؛ جزایری, ۱۷۲)- 

در زمان آقامحمدخان قاجار, بیگدلیان از پیوستن به اردوی او 
خودداری کردند و هیچ‌گاه به خدست وی درنيامدند, اما پس اژ او 
بسیاری از سران لشکری و كشوري قاجار را باز هم بیگدلیان تشکیل 
می‌دادند (قانم‌مقام, ۴۴۶)؛ در دوره رضاشاه نیز همچنان بیگدلیان را در 
بسیاری از مناصب حکرمتی می‌توان دید (بیگدلی. غلامحسین,تاریخ 
بیگدلی-شاملو, ۱۵۶-۱۵۵)» 

مهاجرت و اسکان: با پیوستن بیگدلیها به قزلباش و شاهسون و 
اجرای طرح اسکان ایلات در دور شاه عباس, و در پي آن فشارهایی 
که بر جامعط ایلی وارد می‌شد, اوضا ع اجتماعي جامعط پیگدلی نیز تفییر 
یافت. سران و بزرگان بیگدلی رفترفته از میدانهای جنگ و نبرد به 
صحنه‌های سیاست, اقتصاد. دانش و فرهنگ روی آوردند و به طور 
پراکنده در نقاط مختلف خاندانهای مستقتل و جداگانه‌ای را در 
شاخه‌های طاینگی تشکیل دادند: 

۱ شاخة محال ساوه: یکی از مراکز اصلی بیگدلی - شاملوها از 
قدیم (متن فرمان شاه عباس در ۱۰۳۶ق) ناحیه میان ساوه و زنجان بوده 
است. سر سلسله بیگدلیهای این ناحیه در زمان شاه عباس سارو پیک 
بیگدلی, برادر محمد بیک از بزرگ‌ترین سرداران و از معتمدان خاص 
شاه عباس اول بود. ظاهرا سابقة حضور ایشان در این منطقه به هنگام 
تغییر پایتخت در زمان شاه طهماسب از تبریز به قزوین باز می‌گردد که 


جمعی از بیگدلیها همراهٍ اردوی شاهی به اطراف پایتخت جدید 
کوچیدند (برای آگاهی بیشتر, نکن همان, ۳۶۷ یب). 

۲.شاخة ترکمن: در دوران صفویه و با پراکنده شدن بیگدلیها در 
اتصا نقاط مرزهای کشور, گروهی از آنان در ترکمنستان جای گرفتند. 
دسته‌ای که در ترکمنستان شوروی سابق قرار داشتند, با سیاستهای 
سرکوب فروپاشیدند. آما پیگدلیهای ترکمنستان ایران که به ال گوکلان 
پیوسته بودند. به ۴ تیرة پانک, امان خوجه, بوران و قاریشمز تقسیم 
می‌شدند و در دشتهای کلاله و مینو تحت سرپرستی پیرمردان و 
ریش‌سفیدان بیگدلی می‌زیستند. بیگدلیهای ترکمن برخلاف دیگر 
شاخه‌ها سنی مذهب‌اند (وابری, ۳۸۹: قورخانجی. ۷۸؛ 
«کتابچه...», ۲۴۱؛ نصیری, محمدرضا, ۱۷؛ بیگدلی» محمدرضاء 
ترکمنها ۲۸۹,۰۰۰ )۰ 

۳ شاخة ملاير و همدان: از تاریخ ۱۶۴۵/۱۰۵۵ که جانی‌خان 
رئیس این شاخه به دست شاه عباس به قتل رسید, بارها پیگدلیها دچار 
ضعف یا قدرت شدند؛ با ايي حال, در بیشتر اوقات حکومتِ منطقه به 
دست سران ایشان بود. هنوز نیز بقایای شاخة شاملو -بیگدلی در آين 
منطقه دیده می‌شود (اذکایی۱۰۸۰)- 

۴.سشاخذٌقم: درپی فتنة افغانها, جمعی از بیگدلیهای آسیب دیده به 
قم رفتند (ابرالحسن, ۳۹۷) و در آنجا به دو دسته یا خاندان مهم تقسیم 
شدند: بیگدلیهای آذر, منسوب به حاج لطفعلی بیگ آذره وبیگدلیهای 
ارلاد برادر آذرء موسوم به اسحاق بیگ, متخلص به عُذری (بیگدلی, 
غلامحسین, همان, ۴۹۶). بیگدلیها در قم جایگاه ویژه‌ای یافتند و 
بسیاری از مناصب اجتماعی رابرعهده گرفتند (حسینی جنابذی, ۷۶۸: 
اعتضادالسلطنه, ۵۱۰؛ ادیب کرمائی» ۱۰۴). در دوران ناصرالدین شاه 
بسیاری از املاک و زمینهای قم و اطراف آن در اختیار بیگدلیها بود 
(ناصرالدین شاه,۱۹-۱۸؛نیز نک: اریاپ, ۳۱ جم ). امروزه آثار و ابنیة 
متعدبی در قم منسوب بدیشان است (برای آگاهیهای بیشتر, نک: 
بیگدلی, غلامحسین, همان, ۴۹۶ یب). 

۵. شاخ سواحل ارس ر دشت مغان: پس از آنکه تیمور اسیران 
بیگدلی را به خواجه سیاه پوش بخشید, گروهی از ایشان در اطراف 
اردبیل و حوالی سیلان و دشت مغان و سواحل ارس مسکن گزیدند. به 
احتمال زیاد بیگدلیهای امروزي این منطقه از اعقاب همینها هستند که 
در سدهٌ اخیر اسکان یافته‌اند, ايشان در در طرف ارس اقامت داشتند؛ 
دسته‌ای که در شوروی سابق به سر می‌بردند, تحلیل رفتند و بسیاری از 
افرادٍ گروهی که در ايران جای گرفتند, در زمان پیشه‌رری و اشفال 
آذربایجان به بیگدلیهای زنجان پیوستند (همان, ۶۱۶ بب ). طایفة 
بیگدلی - شاملوی دشت مغان از ۶ تیره تشکیل شده است که با وجود 
اسکان, هنوز احترامات و انضباط ایلی در میاتشان کاملاً مراعات 
می‌شود (نک: بیگدلی, محمدرضا. ایلسون..., ۲۲۶, ۲۴۴, ۲۴۷, جه ؛ 
بیأت,۱۰۵بیگدلی, غلامحسین, همانجا). 

۶ شاخة جنوب ايران و خوزستان: این شاخه از بیگدلیها که به 


شاخة علما مشهورند. کسانی هستند که در پي فتنه افغانها, یه خوزستان 
کوچیدند و در آنجا سکنا گزیدند (همان, ۶۳۵ بٍ ). ایل قشقایی نیز 
دارای تیره‌ای با نام یگدلی | است که از گروههای کوچند؛ ایران‌اند 
(امان‌اللهی, جدول ۱۰+ سرشماری..., ۱۷). همچنین در برخی از 
2 از طوایف عمدةً 
کهگیلویه اشاره شده است (نک: امام شوشتری, ۸۶؛ کیهان , ۸۸(۲)- 

۷.بیگدلی - شاملوهای‌خراسان: در ۱۸۸۵/۱۳۰۲میرزاغلامعلی 
بیگدلی شاملو صدرالاطبا همراه حاکم قوچان به خراسان رفت و شاخة 
بیگدلی- شاملوی خراسان از اعقاب او هستند (بیگدلی, غلامحسین, 
همان, ۶۵۴)- 

۸بیگدلیها در ترکیه: بیگدلیها که از زمان مهاجرت آغوزها به بعد 
بارها به تک عشانی رفته بودند. در مناطق مختلف ترکیه پرآکنده 
شدند و سکنا گزیدند. این گروه به روزگار سلطان مراد سوم -٩۸۲(‏ 
۳ ۱۵۹۵م) جمعیتی بالغ بر ۳۲ هزار خانوار را تشکیل 
می‌دادند. جمعیت زیاد بیگدلیها دولت عشمانی را از خوف به قکر طرح 
اسکان عشایر انداخت. مخالفان اسکان به ریاست بزرگ بیگدلیها. 
فیروزییک به تدریج در سد؛ ۱۶/۵۱۰ وارد ایران شدند و آن گروهی که 
بر جای ماندند. آزار دیدند و غارت شدند. با این حال, در ۱۱۰۲ق/ 
۱ شمار خانوارهای چادرنشین به ۸ هزار می‌رسید. .سرانجام؛ در 
سد؛ ۱۹/۱۳ والي حلب, عباس پاهما نان تاخت و ایشان را مجبور 
به ترکي دیار کرد و آنان در مناطق جنويي ترکید. و در سوریه و ایران 
پراکنده شدند (همان, ۶۶۸-۶۶۱ نیز نگ ««داثرة المعارف», ۷3/57)- 

٩‏ .بیگدلیها در سوریه (شاخة حلب): جمعی ازبیگدلیها را که چنگیز 
به اسارت به سوریه برده بود و بعدها به نام شاملو شهرت یافتند, در 
جاهای مختلف میان حلب و دیار بکر ساکن شدند (ابن شاهین, ٩۱۰۵‏ 
سومرء ۲۰۹). آنان در سد؛ ٩ق/۱۵م‏ یکی از مهم‌ترین طایفه‌های منطقه 
به شمار می‌آمدند و در سدة ۱ بهترین چراگاهها را در اختیار 
داشتند (مشکوره ۲ نیز ن5: ه د, شاملو). در سده اخیر شماری از 
بیگدلیان در منطقهُ جولان در استان قتیطره می‌زیستند و به دامداری 
مشغول بودند, اما پس از اينکه صهیونیستها بلندیهای جولان را در 
۶ سش ۶۷( اشقال کردند. در عناطق مختلفي سوریه آواره شدند 
(بیگدلی, غلامحسین, همان, ۶۹۸-۶۹۶). 

۱. بیگدلیها در عراق: در موصل عراق حدود ۲۵۰۰ خانوار 
بیگدلی به سر می‌برند اگرچه غالب آنها مالک هستند و در مزرعه‌های 
خود کار می‌کنند و از وضعیت مالي نیت خوبی برخوردارند. اما 
به‌واسطةً اقدامات قوم گرایانة دولت پیوسته در تحت فشار قرار 
داشته‌اند (همان, ۶۹۵ -۶۹۶, برای آگاهیهای بیشتر دریارة عشایر 
بیگدلی دهه‌های اخیر در سوریه و عراق,ن5: ۰-۶۹۹ ۷۰ 

غلامحسین بیگدلی تاریخ مشروح و مفصل شاملوها وبیگدلیها را 
گرد آورده. و افزون بر تاریخ گروهي آنان به ذکر خاندانها و افراد 
برجسته نیز پرداخته است. وی همچنین در مجلای بالغ بر هزار صفحه 


بیگلربیگی ۳۳۷ 


استاد. احکام. وصیت‌نامه‌ها و دیگر مکتوبات افراد سرشتاس طاینة 
بیگدلی را گرد آررده؛ و به چاپ رسانده است (تهران, ۱۳۶۷ش)۰ 


ماخذ:_ این شاهین ظاهری, خلیل, زيدة کشف السمالک, به کرشش پل راوس پاریس: 
6۴ ابرالحن مسترفی, گاشن مراده به کوشش غلامرضا طباطبایی مجد, تهران, 
۹ سش ابرالغازی بهادرخان, شجرة ترک, ۱/۱۲۸۷ ۱۸۷م؛ ادیب کرمانی, 
غلامسین, تاریخ و جغرانیای قم. تهران, وحید؛ اذکایی: برریز: همدان‌نامه, همدان, 
۱۳۸۰ ش؛ ارباب‌قمی, محمد. تاریخ دارالایمان قم به کوشش مدرسی طباطبایی, قم, 
۳ سش؛ امترایادی, محمدمهدی, چهانگشای نادری, به کرشش عبدالله انواره 
تهران, ۱۳۴۱ش؛ اسکندرییک مشی, عالم آرای عباسی, تهران, ۱۳۵۰ش؛ 
اعتضادال اطه, علیقلی‌میرزا, اکسیر التواریخ, ید کرشش جمشید. کیان‌فر تهران, 
۱۳۷۰ش؛ افرشته‌ای, محمود. نفاوة الامار, به کوشش احسان اشراقی» تهران, 
۰ ش؛امام شوشتری» محمدعلی, تاریخ جفرافیایی خرزستان, تهران, ۱۵۱۳۳۱ 
امان‌اللهی بهاروند. سکندر؛ کرج‌نشینی در ایران» تهران, ۰ ۱۳۶ش ییات, عزیزالله, 
کلیات جغرافیای طبیعی و تاریخی ایران,تهران, ۱۳۶۷ ش؛ یگدلی, غلامحسین,تاریخ 
ییگدلی (مدارک و استاد)؛ تهران, ۱۳۶۷ش؛ هموء تاریخ میگدلی -. شاملوه تهران؛ 
۴ ش؛ییگدلی» محمدرضا ایلسرن (شاهرن)های ایران, تهران: ۲ ۱۳۷ ش؛ همرء 
ترکشهای ايران, تهران, ٩‏ ۱۳۶ش؛ جزایری, عبدالله, تذکرة شرشتر, تهران, چاپخانة 
حیدری؛ حسینی‌استرابادی, حسن, از شیخ صفی تا شاه صفی ( تاریخ سلطانی 4 به 
کرشش اسان اشراقی, تهران, ۴ ۱۳۶ ش؛ حسینی جنایذی, میرزاییک» روضالصفوية, 
به کرشش غلامرضا طباطبایی مجد. تهران, ۱۳۷۸ ش؛ حمدالله مستوفی:تاریخ گزیده, 
به کرشش عبدالحسین نوایی, تهران, ۱۳۳۹ ش؛ رحیم‌زادة صفری, علی‌اصفر, زندگانی 
شاه اسماعیل صفوی, به کوشش بوسف پررصفری, تهران» ۱۳۴۱ش؛ رشیدالدین 
فضل‌اللء جامعالتراریخ, به کرشش بهمن کریمی, تهران» ۲ ۱۳۶ ش؛ رضاء عنیت‌له, 
آذربایجان و اران, تهران, ۱۳۶۴ش؛ روملو, حسن, احسن التواريخ, به کرخش 
عبدالحسین نرایی, تهران, ۱۳۵۷ ش؛ سرشماری اجتماعی - اتتصادی عشایر کوچنده 
(۱۳۶۶ش), نتایج تفصیلی, ایل قشقایی, مرکز آمار ابران, تهران, ۱۳۶۷ ش؛ سومر, 
فاروق.نقثی ترکان آناطولی در تشکیل رتوسعاٌ درلت صفری, ترجمهٌ احسان اشراقن و 
محمدتقی آمامی, تهران, ۱۳۷۱ ش؛ شاملو, ولی‌قلی؛ قصص الخاقانی, به کرشش حسن 
سادات ناصری, تهران, ۱۳۷۱ش؛ عالم آرای صفری, به کرشش یدالله شکری, 
۳سش قائم‌مقام فراهانی, ابرالتاسم. منشات» تهران. چ سنگی؛ قدرسی, 
محدحسین, نادرنامه, تهران, ۱۳۳۹ ش؛قفس اوغلی, ابراهیم؛ تاریخ خوارزمشاهیان, 
ترجمةٌ داورد اصنهانیان, تهران, ۱۳۶۷ ش؛ قررخانچی. محمدعلی» «نخية کامرانی». 
گرگان‌نامهه به کرشش سیم ذیحی, تهران. ۱۳۶۳ش کاشفری: محمرد. دیوانه 
لغات‌الترک به کوشش محمد دییرسیاقی. تهران؛ ۱۳۷۵ ش! «کتابچهُ نفرس استرایاده» 
گرگان‌نامه. به کرشش سیح ذیسی, تهران, ۱۳۶۳ش؛ کیهان, مسعرد, جفرافیای 
مفصل ایران, تهران: ۱۳۱۱ش؛ مرورودی, مبارکشاه» تاریخ» به گرشش دینسن راس. 
لندن, ۲۷٩۱م:‏ مشکرر, محمدجواد, نظری به تاریخ آذریایجان, تهران, ۱۳۷۵ش؛ 
معلم حبیب‌آپادی» محمدعلی, مکارم|لاثاره اصفهان, ۲ ۱۳۶ش! منجم بزدی, محمده 
تاریخ عباسی, به کرشش سیف‌الله وحیدنیاء تهران, ۱۳۶۶ ش؛ میرنیاء علی. از جویانی 
تا سلطانی؛ مشهد, ۱۳۶۹ش؛ مینورسکی: د.و.ه سازمان اداری حگوست صفری, 
ترجمٌ سعود رجب‌نیاء تهران, ۱۳۳۳ش؛ ناصرالاین‌شاه, سفرنامهُ عتبات ( شهریار 
جاده‌ها ), به کوشش محمدرضا عیاسی و پرویز بدیمی, تهران, ۱۳۷۲ش؛ نصیری, 
محمدابراهيم؛ دستور شهریاران, به کرشش محمدنادر نصیری‌مقدم؛ تهران؛ ۱۱۳۷۳ 
تصیری, محمدرضاء اسناد و مکانبات تاریخی ايران. قاجاریه. تهران, ۱۳۶۶ش؛ 
نفیسی, سعید. تاریخ اجتماعی و سیاسی ايران در دور؛ معاصر, تهران, ۴ ۱۳۶ش! 
رامبری, آ» سیاحت درویشی دروغین» ترجمةٌ خحعلی خواجه نرریان» تهران, 
۶۵ شانیزه 
2۰ ,ر[ناها ماد اعزلعجه اه «قاحا راما تعسمویرل عرنا3۳ 7 
مریم صادقی 


نکر بنگی, عنوانی مرکب از «بیگ» (- امیبر), «لر» 
(<نشانذ جمع) و ««ی» (< پسوند اضافة ترکی) به معناي امیر امیران.یا 


۴۳۳۸ بیگارییگی 


امیرالامرا. 

واژ؛ یگ یا بگ (هم) در زبان ترکی پیشینه‌ای کهن دارد و دررسنگ 
نبشتة أرجُن (أرکون, 58. 1/38) و سایر سنگ تبشته‌ها و متون دیگر 
ترکی (همو, 114,111/31,61,90 ,112 ,11/74) به کار رفته است و در آن 
دوران به معنای رئیس طایقه یا قبایل کوچک, کارگزار نظامی و اداری 
خاقان بوده, که بر اثر دگرگونی روابط اجتماعی تغییر معنی داده است؛ 
از جمله به معنای امیرء والی, شاهزاده, سلطان, شوهر, آقا, تازه داماد و 
نیز ایزد و استاد در متون مانوی (کاشغری, 111/55, 1/22؛ جعفر اوغلو, 
7 کلاوسن, 322-323؛ مای تریسیمیت, 31 ,13 ,11؛ یوداهین, 1/104؛ 
«فرهنگ...», 241) نیز آمده است. بیگ از نظر آوایی نیز تغییراتی 
یافته, اه ««ب» آغاز آن به («پ» و «گ» آخر آن به ««ک» و «(ی» تبدیل 
شده است (دورفر, 413/389 کلاوسن, 322). 

دریارة اصل این واژه که بی گمان غیرترکی و دخیل است. نظرهای 
گوناگونی ابراز شده است؛ حتی برخی آن را برگرفته از واه «بَغ4 
ایراتی باستان (- خداوند) دانسته‌اند, اما در واقم. اين واژه از کلم 
چینی «پو» (در چینی باستان: پک, ن5: کارلگرن. 212) به معنای 
فرمانده ۱۰۰تن اخذ شده است که ترکان از روزگار باستان تحت تأثیر 
فرهتگ آنان بودند (کلاوسن: همانجا ؛ دورفر, 11/403)- 

شکلهای گوناگون «(بیگ» از دیرباز همچون یک راژه, و گاه همراه 
نامهای ترکی به زیان فارسی راه یافته است, مانند چفری بیک. طفرل 
بیک (ناصر خسرو, ۰۱۶۵ ۱۷۲)» بکتگین (بیهقی, ۸۰). بگتفدی 
(همو, ,)٩۴‏ محمود بیک (هموء ۳۳۵), بگتوزون (همو, ۸۶۵)» جیوش 
بک ( مجمل..۴۱۳,۰), قراچه بیک (نرشخی, ۳۵).بلکایک (راوندی, 
۱)آخربک (همو ۱۴۵).یغان بک ((همو, ۱۶۷) و الغباریک ((همو, 
۳ 

به نظر می‌رسد که اصطلاح بیگارییگی در زیان ترکی و مغفولی 
کاربردی نداشته, و در روزگار فرمانروابی سلسله‌های ترک در ایران,یا 
در قلمرو فرهنگی ایران ساخته شده است و بیشتر احتمال دارد که 
ترجم یک اصطلاح فارسی ویا عربی دخیل در فارسی, و شاید ترجمةً 
کلمه به کلم ««امیر الامرا» باشد که در دستگاه خلافت عباسی نخستین 
بار در ۲۲۴ق/۳۶٩م‏ این عنوان و منصب به ابن رائق (هم) داده شد. از 
بررسی منابع بازمانده چنین برمی‌آید که نخستین بار عنوان بیگلر بیکی به 
جای امیرالامرا یا ملک الامرا در دستگاه سلجوقیان آسیای صغیر که 
دیرانشان به زیان فارسی بود. به کار رفت و در دوران متأخر حکومتشان 
که مطیع ایلخانیان ایران به شمار می‌آمدند. اين عنوان تداول یافت و 
صاحب آن همواره به فرماندهی کل سپاهیان گمارده می‌شد. بنابراین, 
ترکیباتی چون الغ‌بگلر بگ. بگلر بگ و بگلریگی را در منابع تاریخی آن 
دوره و سرزمین می‌توان فراوان یافت (مثلاً تک مولوی, ۸۰۲ ابن بی‌بی, 
۰ ۶ جم). برخی امرای بزرگ, مانند شمس الدین خاص 
عْز عنوان و لقب ملک الامرا و بیگلرییگی را یا هم داشته‌اند (همو, 
۳0 


در دوران آغازین ایلخانیان ایران اين لقب کاربردی نداشت و در 
آثار جوینی و رشیدالدین از آن نشانی نیست. ظاهراً تاریخ وصاف 
قدیم‌ترین منبع تأریخی این دوره است که در آنجا در گزارش دوران کوتاه 
پادشاهی بایدر این عنوان به صورت بیکلار بیگی دیده می‌شود 
(ص۰۲۸۲ نیز نک: ۶۱۴). گیخاتسو (گیفاتتو), سلف بایدو پیش از 
پادشاهی مدتی در سرزمین سلجوقیان آسیای صفیر مقیم یود و در 
دوران پادشاهی نیز بیشتر روی بدان سو داشت (رشیدالاین, ۰۱۹۰/۲ 
۷ ) احتمالاا درهمین درران, برخی از اصطلاحات و عناویناداری 
و لشکری سلاجقه به دستگاه ایلخانیان راه یافته است. ابن فضل الله 
عمری جفراقی نویس و مورخ برجستةٌ عصر مملوکان مصربر آن است 
که در عصر ایلخانیان امرای الوس ۴ تن بودند و «یکلاری بک» 
(بیگلر بیگی), یعنی امیرالامرا مهتر و سرور همه بود. وی آن‌گاه 
قتلو (قتلغ) شاه را بیگار بیگی عهد غازان و اولجایتو و آمیر چوپان را 
بیگلربیگی ارلجایتو و ابوسعید می‌شناساند (مسالک..., ۰۱۰۳/۳ 
التعریف...,۶۸؛قلقشندی, ۱۳۲۴۱۴ ۲۶۲/۷). 

جز در کتاب‌تزوکات تیموری که اصالت آن مورد تردید است و در آن 
بیگاربیگی جدا از امیرالامرا دانسته شده است (ص ۲۷۰). از کاربرد 
بیگلرییگی در منابع عصر تیموریان و ترکمانان سندی در دست نیست. 
اما در روزگار و قلمرو صفویان و عثمانیان, اصطلاح بیگلربیگی با تغییر 
در مفهوم؛ احیاء و رواج دیگر باره یافت. بیگلر بیگی در آغاز عصر 
عثمانیان به همان معتای دوران سلجوقیان یعنی امیرالامرا به کار 
می‌رفت. خیرالدین پاشا چندرلی (نشری, ۱۵۳/۱), لالا شاهین (همو, 
)و قره تمرناش (همو, ۰۲۴۰/۱ ۰۳۱۰ ۳۱۶) بیگار بیگی بودند و 
دو تن نخست» وزیر نیز خوانده می‌شدند (هموء ۰۱۵۴/۱ ۲۴۰) و این 
نخستین نشأنة تعمیم دایرة عمل پیگلر بیگیان به آمور کشوری است. 

در زمان سلطان محمد عشماتی دو بیکلربیگی وجود داشت که یکی 
در آناتولی (بخش آسیایی قلمرو عشمانی), و دیگری در روم ایلی (بخش 
آروپایی قلمرو عثمانی) مستقر می‌شد (همو, ۸۵۵۲/۲ ۵۵۶).با گسترش 
سرزمین عشمانیان و افزایش ولایات قلمرو آنان, شمار بیگاربیگیان نیز 
افزایش یافت و بر هریک از ولایات بزرگ اعپراتوری یک بیگار بیگی 
گمارده شد. در سد؛ ۱۱ق/۱۷م شمار بیگاربیگیان عشمانی به ۴۰ تن 
رسید که غیر از ادارة امور نظامی توسط سوباشیان, امور اداری قلمرو 
خویش را نیز به وسیلٌ سَنجّق‌بیگیان که فرودست آنان به شمار 
می‌آمدند. در دست داشتند و تلها در امور قضایی دخالت نمی‌کردند. 
بیگلرییگیان از میان وابستگان خاندان سلطنتی, درباریان و سران 
پنی‌چری و از میأن سنجق‌بیگیان بر گزیدمی‌شدند. در دور((تنظیمات» 
سازمان بیگلرییگی حذف شد و از ۱۸۶۴/۱۲۸۱ حاکمان ولایات 
(«والی») نامیده شدند ( 1812؛میدان لا روس؛ اوزون چارشیلی,۰)۵۶۵/۱ 

عنوان پیگلرییگی در ایران کاربرد چندانی نداشت و بی‌گسان از 


1: 2422۳۵ 


حون ی بیس باه عون رت بر ۳۲ ایک ان ی 
که بیشتر هواخواهان و لشکریان و امیران دولت صفوی را تشکیل 
اف ین عنوان را از آن دیار به ارمغان آوردند. عنوان و منصب 
بیگلربیگی ظاهراً از دورة فرمانروایی شاه طهماسب, احتمالاً در 
۱۵۳۳/۰ (رهربرن, )۲٩‏ در ايران کاربرد یافت و بیگلربیگیان 
صفوی مانند هم عنوانان خویش در عثمانی, حاکم و در عين حال. 
امیرالامرا و فرمانده نظامی بودند (مینورسکی۰۷۸۰ ۰۱۳۹ ۰)۱۸۷-۱۸۶ 
پر اساس آنچه که در دستورالملوک میرزا رفیعا (ص ۷۰یب) وتذکرة 
الملوک میرزا سمیعا (ص ۴ ۵) امده, ادارٌ کشور در عصر صفوی 
برعهد؛ ۴ والی و ۱۳ بیگلر بیگی و نیز خوانین و سلاطین فرودست این 
دو گروه بوده است (نیز نگ: سانسون, ۵۸؛ مینورسکی, ۷۸). ادعای 
موروثی بودن عنوان بیگار بیگی (مینورسکی, همانجا) نابجاست, اما 
گاه فرزندان بیگار بیگیان به رسیلةً پادشاه به جای آنان گمارده می‌شدند 
(اسکندربیک, ۰)۱۰۸۸,۹۴۲ 
عنوان بیگلرییگی با مفهوم دوران صفوی, در عصر افشاریان 
(نک: محمد کاظم, ۷۱ +۵ )هو زندیان (نک: خوب نظر, ۶۰؛ 
قائم مقامی. ۱۰۴) ادامه یافت. اما در عصر قاجار بیگار بیگی به تدریج 
اهمیت خود را از دست داد و حتی به رژسای برخی از ادارات گفته شد 
وبعدها تنها به عنوان لقب به کار رفت (نک: اعتماد السلطنه, ٩۴۲۳۰۳۹۲‏ 
نوایی, ۲۷۲؛ شیبانی, ۳۲۷). 
ماخذ: این بی‌بی. حسین, الاوامر العلائية, به کرشش عدنان صادق ارزی, آنکاراه 
۶ ابن فضل الله عمری, احمد. اتعریف بالمصطلح الشریف» بد کرشش محمد 
حسین شمی الاین؛ بیروت: ۰۸ ۱۹۸۸/۱۴ ۲:همر, مسالک الابصارء به کرشش فژاد 
سز‌گین, فرانکفورت, ۱۹۸۸/۱۳۰۸؛ اسکندر ییک منشی, عالم آرای عپاسی, 
تهران, ۱۳۵۰ش؛اعتماد الساطنه, محمد حسن, المآثر و لثاره په کرشش ايرج انشاره 
تهران, ۱۳۶۳ش ارزون چارشیلی, اسماعیل حقی, تاریخ عشمانی» ترجمة ایرج 
نربخت, تهران. ۸ ۱۳۶ ش؛ییهتی, ابرالفضل, تاریخ, به کرشش علی اکبر فیاض, مشهد. 
۰ اش تزرکات تیسرری, تحریر ابرطالب حینی تربتی, به کرشش جرف وایت 
آک‌فرد. ۱۷۸۳م؛ خوب نظر, حسن, جانشینان کریم خان زند, شیرازه ۱۳۵۳ش: 
رارتدی, محمد, راحة الصدور و آيّة السررر؛ به کرشش محمد اقبال, تهران, ۱۳۳۳ش؛ 
رشیدالدین فضل الله,جامع التواريم:به کرشش محمد ررشن و مصعفی مرسوی, تهران, 
۳ شش رهربرن: ک. م.نظام ایالات در در صفریه, ترجم کیکاررس جهانداری, 
۲ ش؛سانسون» سفرنامه» ترجم تقی تفضلی» تهران؛ ۱۳۳۶ ش؛ شیبانی؛ ابراهیم, 
منتخب التواریخ» تهران, ۱۳۶۶ ش؛ قائم مقامی, جهانگره یکصد و پنجاه سند تاریخیء 
تهران. ۱۳۴۸ش؛ قلتشندی, احمد, صبح‌الاعسی, قاهره. ۳/۱۳۸۳ ٩2۱۱۴‏ 
مجمل‌التراریخ و القصص, به کرشش محمد تقی بهارء تهران ۱۳۱۸ش: مسمد کاظم. 
عال مآرای نادری, به کرشش محمد امین ریاحی؛تهران: ۴ ۱۳۶ش؛ مرلوی, متنوی,یسه 
شش توفیق هاشم پسور سبحانی, تهسران, ۱۳۷۸ ش؛ میرزا رفیماه «دستور الملوک». 
به کوشش محسد تقی دانش پژوه. مجلةٌ دانشکده ادیات, تهران: ۴۷ ۱۳ش»۰س ۰۱۶شم 
۲-۱ میرزا سمیعاه تذکرة الملرک» به کوشش محمد دیرسیاقی, تهران, ۱۳۳۲ش؛ 
مینورسکی, ولادیمیره سازمان اداری حکومت صفری, ترجمةً مسعود رجب ناه تهران 
۴ شش ناصر خرو, سفرنامه, به کرشش محمد دییر سیافی, تهران, ۱۳۵۶ش« 
ترشیخی, محمد, تاریخ بخارا, ترجمةٌ احمدین محمد قباری, تلخیس محمدپن زفره به 
کرشش محمدتقی مدرس رضری, تهران. ۱۳۵۱ش؛ نشری, محمده جهان نماء ه 
شش فایق رشید اونات و محمد کریمن؛ آنکاراه ۰۱٩۳۹‏ ۱۱۹۵۷ نوایسی, 
عبدالحین. ابران و جهان, از مشررطیت تا پایان قاجاریه. تهران, ۱۳۷۵ش؛ 


بیلقان ۳۴۹ 


رصاف تاریخ, به کرشش محمدمهدی اصفهانی, تهران, ۱۳۳۸ ش ؛نیز: 
اعاحت بخ راهان :1966 مناد ماعفوسا درمز لاه «وزتعصامعه 
بت مهه‌تناتات :1968 ,اناتاصماها . رتاوتلدقد اعمو۳تا ورن 
و اه ۱ - ۳۵( که روهظ اععاوهاممر 
عع 1 عبامدااهوم۳۵ 9 م18۳5 و ,06۲]6۲ظ :1972 ,6۵2۲0۳۵ 
»رام وظ رحهوامم لظ رکقوز 0 کی برع از 
- امواً مزر 14 ,ناه )ز :5 راء1۵(۵ عتعتنات ره رمموهمز مزر 
بصناع۲ ملق تا ,رازه2 :1986 ردتمامه رماماه 2 1-77۳۸۰۱۲۰ 
اف ۱ 
۰ ۱۲ و0 تاک ۱۳8۱2 با مک وهنتاهلن :۱986 متمامم ,نها مر 72۳۸ 
8۰ ۸۲۱۲۵۲۵ ۵5 1۵ 
ی موسوی 


بیگم. نک بگ. 


بیلقان, یا بیلکان, بیلگان, نام شهر و استانی تاریخی در سرزمین 
اران (آلبانیای قفقاز). از نوشته‌های جغرافی‌تویسان سده‌های نخستین 
اسلامی چنین بر می‌آید که بیلقان میان دو رود ارس (رّس) و کر قرار 
داشته است (ابن خردادبه, ۱۵۰؛ ابن رسته, )۸٩‏ و با محل برخورد این 
دو رود چندان فاصله‌ای نداشته است (بارتولد. جفرافیا..., ۲۸۷). 
امروزه ویرانه‌های آن در جایی به نام ««میلر بیلقان» در جنوب شرقي 
(«شوشه» ((شوشی) قرار دارد (میلورسکی, تعلیقات...۴۲۲۰). 

بیلقان در آثار برخی از نویسندگان اسلامی گاهی از شهرهای اران 
به شمار آمده است (ابن حوقل, ۳۹۴؛ ابن اثیر» ۳۱۴/۱؛ یاقوت. 
المشترک, ٩۱؛‏ قزوینی, ۴۹۳) و زمانی آن را متعلق به ارمتية بزرگ 
دانسته‌اند (اين خردادبه, ۱۰۸؛ یعقوبی, البلدان, ۱۳۰-۱۱۹) و دولتشاه 
سمرقندی آن را از اعمال (نواحی) آذربایجان محسوب داشته است 
(ص .)٩۱‏ 

بیلقان با بردعه یا برذعه (شهر عمده اران) ۱۴ فرسنگ فاصله 
داشت و در جنوب آن قرار گرفته بود (لسترنج, 178). راهی که از بردعه 
به سوی جنوب شرقی می‌آمد. از بیلقان می‌گذشت و از آنجا به دشت 
مغان و شهر «ّرت» (رتان یا زرثان) که شهر مرزی آذربایجان بود و 
در ۷ فرسنگی جنوب بیلقان قرار داشت, می‌رسید و سپس به اردبیل 
می‌رفت (بارتولد, همانجا). 

بیلقان, پس از ویرانی بردعه (اين شهر در سد؛ ۱۳/۷ وبرآن بوده 
است) سرکز سرزمین اران گردید (لسترنج, همانجا). برخی از 
نوشته‌های مورخان متقدم اسلامی, گویای آن است که بیلقان روزگاری 
به صورت یک ((کوره» بوده است (طبری, ۳/۹٩۱؛‏ این اثیر, ۶۸(۷) و 
موسیی خورتی, تویسندهة نامدار ارمنی که در سد؛ ۵م می‌زیستد. 
پایداقاران (بیلقان) را در بر گیرندة ۱۷ کوره دانسته, ونام آتها را که 
بیشترشان پارسی هستند, برشمرده است (کسرری, کاروند, ۳۰۷؛ نیز 
نک: مارکوارت. 111). از کتاب جغرافیایی موسیل خورنی چنین بر 
می‌آید که در زمان ار, شهر باکو نیز از تواحی اطراف بیلقان به شمار 
می‌آمده است (ن5: کسروی, زیان پاک -۰-,۲۴۱)- 

نام بیلقان را معرب بیلگان دانسته‌اند (غیات‌اللغات, ۱۳۳).«کان» 
يا «گان» پسوندی است که در پایان نام شهرها و ررستاهای ایران, 


۳۵۰ بیلقان 


بسیار آمده است (کسروی, کاروند, ۳۱۶؛ رضاء ۱۳). وجود نام 
شهرهایی مانند بیلقان, شروان و لیزان که اکنون لاهیج خوانده می‌شود 
وبا همنام خود لاهیجان پیوند دارد (ن5: مینورسکی, تاریخ.... ارو 
۵ نتانة مهاجرت گروههایی از ایرانیان, به ویژه مردم گیلان, 
دیلمان و دیگر مردم کران جنوبی دریای خزر بدین نواحی است 
(مادلرنگ, 226-227 مینورسکی, همان, ۲۱)- از اين رو, نام بیلقان 
(احتمالا: پیلکان) باید با بیلمان در گیلان پیوستگی داشته باشد 
(به‌معنی خانة بیلها , ن5: میتورسکی , همان, ۲۲). 

بارتولد از گزارشی یاد کرده که براساس آن منطقه‌ای که محدود؛ً 
شهر بیلقان در آن قرار داشته است. روزگاری ((کاسپین» نامیده می‌شد 
و کاسپین را یرنانیان برای اقوام ساکن درکرانه‌های دریای خزر یه کار 
می‌بردند و زیستگاه آنان در جنوب‌غربی این دریا بوده‌است (جایگاه.. 
با نام بیلفان در زیان ارمنی به صورتهای فایداگاران, پایداقاران و 
پایتاکاران نوشته شده است (لسترنج, همانجا؛ کسروی, همان, ۲۸۷؛ 
مارکوارت, همانجا). بیلقان در دورة حکومت استالیت به نام یکی از 
رهبران اتحاد جماهیر شوروی, ژدانف خوانده شد, ولی هم‌اکنون بار 
دیگ نام گذشت خود راب زیافته است (خواجویان, .)۴٩‏ 

بسیاری اززنویسندکان دور اسلامی, بنیان‌گذار بیلقان را قباد (کواد 
یا کواذ) بکم (د ۵۳۱). شاه نامدار ساسانی دانستهاند (ابن خردادبه. 
همانجا ؛یاقوت.بلدان, ۷۹۸/۱ ابن اثیر» ۴۱۴/۱؛ حمدالله نزه..., ٩٩۱‏ 
نیز نکبرونر, 765) اگرچه در روایتی دیگر ساختِ این شهر را به بیلقان 
این ارمنی ین لنطی بن‌یونان نسبت داده‌اند (یاقوت, همانجا). ظاهرا قباد 
بیلقان و بردعه - دو شهر عمده آلبانیا (اران)- را که بر سر راه اردبیل 
به ایبریا قرار داشتند, پس از عقب نشاندن مهاجمان قوم خزر که به 
سرزمینهای ايران تاخته, و از رود ارس تا شروان را تصرف نموده 
بودند, در اران بنیاد نهاده است (ابن اثیر. همانجا). در زمان 
خسروپرویز (سل۶۲۸-۵۹۰م) بیلقان از جملة شهرهایی بود که چندی به 
دست هرتل (هراکلیوس)» امپراتور ددم افتاد (سعردی, التنبیه ..., 
0۵۷ 

اين شهر در زمان عشمان, خلیفً سوم (۲۳- ۶۴۴/۳۵ ۶۵۵ع) به 
دست سلمان بن ربیعذ باهلی, سردار عرب گشوده شد و مردم شهر با 
گردن نهادن به پرداخت جزیه و خراج, با او سازش نمودند و در برایر 
آن, جان و مال آنها در امان ماند و باروی شهر نیز تخریب نگردید 
(بلاذری, ۲۴۰/۱؛یعقوبی, تا ریخ, ٩۱۶۸/۲‏ ابن اثیر, ۸۵/۳). در خلافت 
معاویه (۶۸۰-۶۶۰/۶۰-۴۰م), بیلقان بازسازی گردید (بلاذری, 
).در زمان خلافت هشام بن عبدالملک (۱۰۵- ۷۲۳/۵۱۲۵ 
۳ جراح بن عبدالله حکمی, والی ارمنستان, پس از گذرانیدن 
زستانی در بیلقان و بردعد. با خزرها - که در مغان, آذربایجان و 
شروان شورش نموده و ویرانی بسیار به بار آورده بودند - به جنگ 
پرداخت, ولی کشته شد. هشام. سعیدین عمرو حرشی را به نبرد با آنها 
گسیل کرد و او خزرها را شکست داد و به بیلقان و پردعه دست یافت 


(همو, ۲۳۳/۱؛ حمدالله» تاریخ.... ۲۸۲-۱) و نیز در زمان هشام. 
(«مسافر قصاب», شررشي بزرگ خوارج. ارمنستان و آذربایجان را 
گرفت و خوارج بیلقان, اردبیل, باجروان و ورتان به او پیوستند و مدتی 
با مروان بن محمد, والی ارمنستان جنگیدند. 

در خلافت سفاح (۷۵۳۷۵۰/۱۳۶-۱۳۲م), ابوجعفر منصور 
والی ارمنستان گردید و توانست در نبردبا مسافر قصاب پیر وز گشته, او 
را ازیای درآورد. مردم‌بیلقان ناگزیر در قلعذ «(کلاب» متحصن گر دیدند, 
تا آنکه سردارشان, قدّد ین اصغر بیلقانی امان گرفت و آنان از تحصن 
دست برداشتند (بلاذری: ۲۴۶/۱ ). 

به هنگام خلافت هارون‌الرشید (0۸۰۹-۷۸۶۱۱۹۲-۱۷۰) 
ناآرآمیهایی در بیلقان و ارمنستان پدید آمد و خوارح این سرزمین,بار 
دیگر به رهبری ابومسلم خارجی یه پا خاسته, توانستند بر چند والی 
خلیفه پیروز گردند. هارون, عباس بن جریر بجلی را به حکوست 
ارمنستان گماشت. اما هنگامی که او به بردعه رسید. مردم بیلقان بر وی 
هجوم آوردند و او ناچار در پشت باروی آن شهر متحصن گردید و 
ابومسلم به بیلقان رفت و شورش وی در ارمنستان بالا گرفت. هارون. 
یحبی حرشی رابا ۱۲ هزار. و یزیدین مزید شیبانی را با ۱۰ هزار سپاهی 
به نبرد با شورشیان آذربایجان و ارمنستان گسیل کرد. حرشی 
آذربایجان را آرام نمود و برای نبردبا ابومسلم به سوی ارمنستان رفت, 
ولی پیش از رسیدن وی, ابومسلم رد و رهبری شورش را سکن بن 
موسیل بیلقانی در دست گرفت. حرشی بیلقان را تصرف نمود و به مردم 
شهر امان داد, ولی قلعذ آن را وبران ساخت (یعقوبی, همان, ۴۲۶/۲ 
۳۳۷ , 
در سالهای آغازین سده ۳قا٩م‏ هنگامی که جنبش خرم‌دینان به 
رهبری بابک در ناحیذ یذ (هم) آغاز شد, مردم بیلقان, آذربایجان و اران 
به ار پیوستند (مسعودی, مروج..., ۰۳۳۲/۳ ۳۶۷). طبری از عیسی بن 
بوسف. معروف به اين اخت اصطفانوس نام برده است که به هنگام قیام 
بابک, پادشاه پیلقان بود (۵۳/۹) و اوهمان کسی است که عبدالله برادر 
بابک پس از شکست خرم‌دیتان از عریها در دز وی, در ۱۰ فرسنگی 
بیلقان پناه گرفت ((هموء ۱۹۳/۹ ؛ ابن خلدون, ۳۲۴۱۳۲)- 

مر بیلقان یک بار دیگر نیز در خلافت مأمون (۲۱۸-۱۹۸ق/۸۱۴- 
۳) شوریدند, اما سلیمان بن احمدبن سلیمان هاشمی. والی خلیفه 
شورشیان را سرکوب کرد (یعفوبی, همان, ۴۶۲/۲). از این‌همه 
شورشهای پی در بی که در بیلقان روی داده است. چنین بر می‌آید که 
بیلقانیان اساسا مردمی گردنکش و پرخاشجو بوده‌اند (میلورسکی, 45؛ 
نفیسی, ۱۸۱). مینورسکی از نوشته‌های مسعود بن نامدار نویسندة کرد 
به تاریخ ۱۱۱۱/6۵۰۵م یاد کرده که در آن داستان این گردنکشیها 
متعکس گردیده است (همانجا). 

در ۳۸۳ق/۹۳٩م‏ فضل بن محبد شداد (فضلون) (از دودمان گرد 
شدادیان آذربایجان و ارمشتان) بیلقان و بردعه را تصرف نمود. او در 
۹ ۱م. پسر خود, موس را به بیلقان فرستاد تا با برادرش, 


آسکوید که به کمک مردم بیلقان در برایر پدر شورش کرده بود. بجنگد. 
موسی به یاری روسها بیلقان را گرفت وبرادر شورشی خود را دستگیر 
کرد و کشت (همو, 16-17؛مادلونگ. 240). ِ 

در ۱۲۲۱/۶۱۸م مقولان به بیلقان رسیدند و آن را محاصره کردند. 
مردم شهر از آنها خواستند تا نماینده‌ای برای قرارداد صلح بفرستند. 
مغولان پذیرفتند و یکی از بزرگان خویش را فرستادند. ولی این تماینده 
به دست مردم شهر کشته شد. مغولان شهر را به تصرف درآوردند, خرد 
و کلاان را کشنیند, ,هرچه را یافتند به یغما بردند و شهر را به آتش کشیدند 
(ابن اثیر, ۳۸۳۳۸۲/۱۲؛ رشیدالدین, ۵۳۳/۱؛ یاقوت, بلدان, ۰۷۹۷/۱ 
۷۸). پس از رفتن مغولها آن گروه از مردم بیلقان که گريخته و زنده 
مانده بودند, به شهر بازگشتند و تا آنجا که می‌توانستند باروی شهر را 
بازسازی کردند (ابن اثیر؛۰)۴۱۰/۱۲ 

در ۱۹ءق گرجیان که به اران حمله کرده پودند, بر بیلقان دست یافتند 
و مردم این شهر یک بار دیگر بیش از پیش دچار قتل و غارت گردیدند 
(همانجا). در ۱۲۲۷/۵۶۲۴ اين شهر آن‌چنان ویران بود که قابل 

بازسازی به نظر نمی‌رسید. جلال الدین خوارزهشاه آن را به شرفد 

الملک وزیر داد و اربیلقان را دوباره آبادساخت (نسوی: ۴۰ 

هنگامی که هولاکوخان (حک ۱۳۵۱/۶۶۳-۶۴۹- ۱۲۶۵م) قلع 
بیلقان را محاصره کرد, گشودن آن مدتها به درازا کشید, زیر| در نواحی 
بیلقان سنگ برای به کار انداختن منجیق نمی‌یافتند .به پيشنهاد خواجه 
نصیر الدین طوسی, درختهای بزرگ را انداختند و از چوب آنها به 
شکل سنگ منجیق ی تراشیدند و در میانشان قلع ریختند و با آن برج و 
باروی قلعه را اد ساختند و بدین ترتیب شهر را گشودند (دولتشاه, 
۱ پس از اين رویداد, بیلقان تا زمانی دراز, آباد نگشت (رازی» 
۳ 

در ۱۴۰۳/۵۸۰۶ امیرتیمور گورکانی فرمان داد در زمینهای بیلقان 
طرح شهری را پی افکندند که شامل خندق, برج و بارو, خانه‌های 
بسیار, باغ ر برستان, ۴ بازار و دو دروازه بود. او ساختٍ ِ 
گرناگون شهر را به عهدة شاهزادگان و بزرگان ن گذاشت 
ساختمانها, با خشت پخته در مدت یک ماه ساخته شد 7 
۱۲۸۹-۸۸ شرف‌الدین. ۳۸۶-۳۸۵/۲؛ میرخواند. ۰)۱۱۱۳ امیرتیمور 
همچنین فرمان داد تا برای آبیاری زمینهای بیلقان از رود ارس, 
آبراهه‌ای کندند. این ابراهه نیز یک ماهه ساخته شد (شامی, .)۲٩۱‏ 
کلاویخر که در ۸۰۸ق از آن شهر دیدن کرده؛ شمار ساکنانش را ۰ هزار 
نف نوشته است (ص 312). 

چنین پیداست که امیرتیمور در زمان خود بیلقان را جزئی از تلمرو 
خلیل سلطان, تواد؛ٌ خود قرار داد (بارتولد . گزیده.... ۰۱۵۸ در 
۴ + شاهرخ. فرژند و جانشین امیرتیمور به بیلقان آمد و 
مدتی در آنجا اقامت گزید (سومر, ۱۳۲)- او می‌خواست بیلقان را آباد 
نماید. ولی بزرگا گان دربار به بهانة امکان از میان رفتن علفزارهای منطقه 
نیز وقوع زلزله‌های پیاپی و ویرانگر با آادانی بیلقان مخالفت نمودند؛ 


بیلقان ۳۵۱ 
اما شاهرخ فرمان داد آبراهه‌ای برای شهر کندند که تا سالهای پایانی 
سدذ ۱۵/٩‏ برقراربوده است (دولتشاه, ۲٩).به‏ نوشتة رازی, در آغاز 
سده ۱۱ق/۱۷م بیلقان به اندازة دهی. آبادانی داشته است (۰)۳۰۶/۳ 
زین‌العایدین شیروانی (د ۱۲۵۲ق/۱۸۳۷ع) تصریح کرده که پیلقان از 
مدتها پیش ویران بوده است ((ص ۰)۱۵۴ 
برخی از نویسندگان اسلامی آن را شهری کوچک با مردمی خوب 
که شیرینی «ناطف» (نوعی حلوا) آن معروف است. وصف کرده‌اند 
(مقدسی,۲۸۹) ؛همچنین پلقان شهرکی پرنعمت خوانده شده است که 
از آنجا. رد (توعی پارچه), جُل (پوث شش ستور), برقع ((روبند) وتاطف 
خیزد (نک: حدود..., ۴۲۲): و نیز آن را شهری پاکیزه: پرآب و دارای 
باغها ر درختان و اسیایهای بزرگ نوشته‌اند (ابن حوقل, ۲۹۹). به 
بیشتر ساختمانهای بیلقان از آجر. هوایش گرم 
و فرآورده‌های آن غله , شلتوک,پنبه وحبوبات است (نژهة, ۰)٩۱‏ 
از زمر بزرگانی که از این شهر برخاسته‌اند. می‌توان ابوالمکارم 
مجیرالدین بيلقاني (د ۱۱۹۰/۵۸۶ع) شاعر را نام پرد که شاگرد 
خاقانی شروانی رنیز از نزدیکان محمد ایلدگز (از اتابکان آذربایجان) 
بوده است (صفا, ۷۲۱/۲؛ آذر, ۰۵/۱ ۰۶۰ 
ماخد: _ آذر یگدلی, لطفعلی, آتشکده» به کرشش حسن سادات ناصری, تهران, 
۶ شابن اتبره الکامل؛ ابن حرقل, محمد. صورة الاارش پیروت» !0۱٩۷۹‏ این 
خردادبه, عبیدالله, المسالک والممالک, به کرشش محمد مخزرم؛ بیروت, ۱۴۰۸/ 
۸ :این خلدون, العیر, به کرشش خلیل شحاده و سهیل زکار, بیردت, ۱۴۰۸ 
۸ ین رسته؛ احمد. الاعلاق النفیسة» به گرشش دخوید, لیدن: ۱۸٩۱‏ م؛ بارتولدء 
و. و» جایگاه مناطق اطراف دریای غزر در تاریخ جهان اسلام؛ ترجم للاا ژین‌شه, 
تهران, ۱۳۷۵ش؛ هموء جغرافیای تاریخ ایران, ترجمهٌ همایون صنعتی‌زاده: تهران» 
۷سش؛ هم گزیدء مقالات تحقیقی, ترجمٌ کریم کشاررزه تهران ۱۳۵۸+ 
پلاذری, احمد. فترح البلدان, به کرخش صلام‌الدین منجد, قاهره,. ٩۱۹۵۶‏ 
حدودالمالم, با حواشی و تعلیقات مینورسکی, به کوشش مریم میراحمدی و غلامرضا 
ررهرام؛ تهران» ۲ سش؛ حسدالله مسترفی, تاریخ گزیده, به کرهش ادوارد برادن* 
لندن, ۱2۱۹۱۰۵۱۳۲۸ همره نزهةه القلوب, به کرشش لسترنج: لیدن, 6۱۳۳۳ 
۵ خراجریان. مسدکاظم «خاطرات سفرباکر», کیهان فرهنگی, تهران. 
۹ ساش,س ۷ شه ۱؛درلتشاه سمرقیدی,تذکرة الشعراء, به کرشش محمد رمضانی» 
تهران. ۱۳۳۸ش؛ رازی, امین احمد, هفت اقلیم, به کرشش جراه فاضل, تهران. 
۰ شش رشیدالدین فضل الله» جامع التواریخ؛ به کرشش محمد رشن ر مصطفی 
مرسوی,تهران, ۱۳۷۳ ش؛رضاء عنایت الله,آذربایجان و اران (آلبانیای قفقاز), تهران» 
۰ ۱۳۶ ش؛ زین‌العابدین شیررانی, حدائق السیاحة» تهران, ۱۳۴۸ش؛ سومره فاروق« 
قراقرینلوهاء ترجمةٌ وهاب رلی» تهران. ۱۳۶۹ش؛ شامی, نظام‌الدین, ظفرنامه, به 
کرشش محمد پناهی سمنانی, تهران, ۱۳۶۳ش؛ شرف‌الدین علی بزدی, ظفرنامهه به 
کرشش محمد عباسی, تهران, ۱۳۳۶ ش ۶ صفاء ذبیح الله,تاریخ ادیات در ایران, تهران؛ 
۹ ش: طبری.تا ریخ؛ غیاث اللفات, غیاث‌الدین محمد رامیرری, بمیلی, ٩۱۳ ٩۰‏ 
قزرینی, زگریا,آثارالبلاد یررت, ۰ ۰/6۱۳۸ ۱۶۱۹۶ کسروی, احمده زیان پاک آذری 
با زیان باستا نآذریایگان, به کرخش عزیزالله علیزاده, تهران, ۱۳۷۸ش؛ همر.کاروند, 
به گرشش یسیین ذکاه, تهران: ۱۳۵۶ ش: مسعودی علی. التنبیه و الاشراف, به کرشش 
دخویه. لیدن, ۱۱۸۱۳ همو, مروج الذشب, به کوشش یرسف اسمد داغر بیروت» 
۶/۵ 2۱۹۶+ مقدسی, محمد. احسن التفاسیم, بد کرشش محمد مخزوم؛ پیروت: 
۷ مر خواند. محمد, روضتة الصفاء به کرتش عباس زریاب تهران ۱۳۷۳ ش! 
مینورسکی: ر» تاریخ شرران و درد, ترجمةً من خادم. تهران, ۱۳۷۵ش؛ هموه 
حواشی و تعلیقات بر حدودالعالم. ترچ مرحسین شاه (نکد هم حدودالعالما: نسری: 


نوشته حمدالله مستوفی بیث 


۴۵۲ بیلقاتی 


محمد, سیرت جلال‌الاین میتکبرنی, ترجه کهن فارسی, به کوشش مچتبی میتری, 
تهران, ۳ ۱۳۳۴ ش؛ نفیسی, سعید. باپک خرم‌دین, تهران, ۱۳۳۳ ش؛یاقرت, بلدان؛ هموء 
المشترک. به کرشش ووستفلد, گوتینگن, ۶ یستریی, احد. البلدان, ببروت» 
۵۸ + همرتاريخ,بیروت, ۰/۱۳۷۹ ۱۹۶ع؛نیز: 


:عمماوزبظ ‏ عناه‌اکنمتطله ‏ هه .انوم وم عمط 
۱۳۵۷۵ گه رعمادالا عول هه 7 بدزنه‌دهعظ! فهه داصه‌آااعد 
0 بکعه‌طاحظ بل پمزذ2۲ :1983 ,حملاعصا بتعان‌تاهیه۷ ۲۰ ,۵۵ ,(117)2 
٩۱50586, 6 ۶‏ عا :1928 مطه‌لجصا هناگ مد .0 .۲ ,12۳60۲6 
.۷ ,۵۵۵۱۲08 :1966 بتمقصمص ره اعتاوااه) عادتت ۱۳ [ه کلحصا 
,7۳۵ کرت بز0۳اکا لا عج فطع 1۸۵ رحجدت؟ جزه طتعل زد که‌نافهه زرط عمصتکل 
ما2 ,۳اک2 ۳ و3 ات1۵۳۵ ۱9751 رمهفعما ۲۱۲۵ ۰۱۲۰ ره ,1۷ ۷۵۱۰ 
,3 ,روص ,بز۵۳ اک لا مناوت رز ناگ ۷۰ «وادیم‌هناط :1901 
محسن اجمدی 


پیلقانی. تک مجیرالدین بیلقانی. 


یلک قبجاقی (د پس از ۱۲۸۲/۶۸۱م). کانی شناس مسلمان 
و کهن‌ترین گزارشگر بهره‌گیری از قطب نما در ناربری مسلمانان. از 
زندگی وی تنها می‌دانیم که در ۱۲۶۰/۵۶۵۸م کتاب علم الساعات و 
العمل بها. اثر این ساعاتی (هم) را در قاهره استتساخ کرده (کوبریلی, 
۴۸۳-۱): و در 2۷۶۶۸ در این شهر به دست نوبسی از 
الرسالة الشافیة نصیرالدین طوسی دست یافته(کراوزه,490-491,496), 
و در ۶#۸۱ق نیز کنز التجار را در قاهره و به نام ملک منصور دوم (حک 
۶۸۳-۲ق/۱۲۸۴-۱۷۴۴م). حکمران ایوبی حماه نوشته است. البتد 
نام پدر پیلک در دو دست‌نویس نخست, عبدالله و در دست‌نویس 
کنزالتجار, محمد (شاید تصحیف ابومحمد) امده است (نک: وایدا, 
0 قس: «داثرةالمعارف.۰..», ۷1/68؛ نیز دوسلان, شم 2779, که 
این نام نیامده است). 

اثر بر جای مانده: کنز التجار فی معرفة الاحجار, در ۲۰ فصل 
دربارةسنگها و فلزات گرانبها که یگانه نسخة شناخته شده آن - ظاهراً 
به خط مولف- در پاریس نگهداری می‌شود (همانجا). پیلک در مقدمةً 
اين کتاب از ۲۳ نویسند؛ یونانی و سسلمان, از آن میان هرمس, بلیناس 
(آپولونیوس تیانایی), ارسطو, بطلمیوس, مسعودی, بیرونی, غزالی و 
دیگران یاد کرده است. موله که بخشهایی از متن عربی و ترجمة فرانسة 
اين اثر را آدرده, آن را تقلیدی صرف از ازهار الافکار تیفاشی (دم) 
برشمرده که البته برخی اطلاعات و تجربیات بیلک بدان افزوده شده 
است(ص 12). 

بیلک در اين کتاب ضمن شرح مسافرت دریایی خود از طرابلس 
شام به اسکندریه, از ابزاری که کشتیبانان برای جهت یابی به کار 
می‌بردند, یاد کرده است. آنان در شبهای تاریک و بی‌ستاره. سوزنی را 
از میان ساتة یک گیاه, چلپاوار گذرانده. در ظرف آبی شناور 
می‌ساختند و سپس یک سنگ مقناطیس (آهن‌ریای طبیعی) گرداگرد 
سوزن می‌چرخاندند که موجب چرخش سوزن می‌شد. پس از دور کردن 
ناگهانی سنگ,سوزن به‌ندریج در راستای‌شمال و جنوبآرام می‌گرفت 


متام جوم ععرا لا م3 


(همو, 174)- ظاهراً در ماخذ کهن‌تر دور؛ اسلامی به چنین نکته‌ای 
اشاره نشده است (رنو, 3 کارا دو وو؛ 11/371؛ پلستر, 2) و 
برخلاف نظر دوزی (ص 39؛ نیز ویدمان, «علوم طبیعی...۳», 20 
«مغناطیس », 331) - که واه قرمیط را در قطعه شعری مربوط به 
حدود سال ۲۳٩‏ ق (نک: این عذاری, ۹۷/۲). معرب کالامیت و به معنی 
آهن‌ربا دانسته است- ریطی به قطب نما ندارد (قس: سارتن, 11/630؛ 
نیز می‌آی, 159-160 که اشارات مبهم عوقی به ابزاری با کاربرد مشابه 
رایاد کرده‌اند). گزارش بیلک تا کنون به چند زبان اروپابی ترجمه شده 
است (پلستر 533). 
ماخذ؛ ابن عذاری, احمد. الییان المغرب به کرششی درزی, لیدن. ۲۹ ۱۸م؛ کریریلی: 
ختلی؛ نیز: 
002 رعمماک 6ظ :۱921 رفظ رماع عناهعع( عصا رنه ۷ 0 دجم 
یی معمی :1949 جصعد‌ نصا ,اوه ۱-۲ مصفره ۸۱۰۵ :10۱۲۵۵ راز 
ناد الاک گصبا جهااع0 تاه م۱۵ ۲عطععنصصاعز معا اتدطهعق صمتز 
23 ومداعاطد ماتعرام که عنجمجه۲ اک ماهلا ۲عل عااهاهعت 
0۰ مباعاالا3 +۱966 ات0 26۵عزعک با ,م۸ ,ناه( :]۷۵۱۰ ,1926 
اه مارت۱۸ عصعفها 6 ,۷۵۸ 1868 مهد تمه تافص 
بعاوفاااا 0‏ 60 ۵0 روهظ مار هنک زه رممعهااعاظ «اوهزطنم 
ب0گانه۱۸۵ ۵ عاجار۳۵و0680 و1 منمجنع؟ 1 ۷۵۲۰ 1970 ,۷۵۲۲ سول( 
۱ 
اعالممهاااعده فاد راما عصمرزك 72 ۱931 ما8 
که کااک7۵ ع 88۲۵۱ له م6 بدلازه۷ :۱992 راناناجندایا 
۱ 
۷۲۵۲ ۲به کوک رماهتهده ۱۷ ما۳ ۲ب دای ۸ 
۹0۸۸8 «ح4۲ط نش ۱ 


۵۵۵۵ ۷۵۲۱۳۵۵6 هک ۲تون 
۰ ,1890 


مجندحین اسندی 


پیله شوار. شهرستان و شهری در استان اردبیل. 

شهرستان بیله‌سوار: اين شهرستان قسمت وسیعی از دشت مغان 
را تشکیل می‌دهد (قاسمی, ۱۷۷) و از شمال و خاور به جمهوری 
آذربایجان, از جنوب خاوری و جنوب به حومدٌ گرمی, و از باختر یه 
پارس‌آباد محدود است ( فرهنگ جغرافیایی آبادیها..., ۱۲/۴). 
مساحت آن ۱۹۴۵ ک۲ و دارای ۲ بخش, ۴ دهستان و ۳۵۳ آبادی 
است ( آمارنامه..., ۱۰). برطبق سرشماری ۱۳۷۵ش این شهرستان 
۴ لفر جمعیت داشته است که از این شمار ۱۱۶ ۱٩‏ نفر در مناطق 
شهری, و ۴۰۴۶۸ نفر در مناطق روستایی زندگی می‌کردند 
(سرشماری..., شانزده). بنابراین, می‌توان نتیجه گرفت که اين 
شهرستان دارای بافت روستایی است. 

شغل اصلی و اساس اقتصاد شهرستان بیله‌سوار مبتنی بر 
کشاورزی و دامداری است. کشاورزی بیله‌سوار به سیب داشتن خاک 
حاصل‌خیز, آب و هوای مناسب و وجود رودخانه از رونق فوق‌العاده 
برخوردار است. محصول عمدة آن گندم و جو است. بیله‌سوار در زمینة 
پرورش دام از قبیل گوسفند و بز نیز به سبب سابقذ طولانی عشایر 
کوچند؛ منطقه - به ویژه شاهسونها - واجد اهمیت است (فرهنگ 
جغرافیای یآبادیها ,۱۳۴ 
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آب ر هوای بیل‌سوار در تابستانها گرم و در سایر فصول به ویژه در 
زستانها معتدل و مطبوع است و به علت نزدیکی به دریای خزر و 
ارتفا ع کم در ردیف مناطق نیمه مرطوب است (قاسمی, .)۱۷٩‏ 
رودخانههای مهم بیل‌سوار بالهارود و آق بیگلر است (همانجا). اين 
شهرستان جزو مناطق مهم قشلاقی ایل شاهسون به شمار می‌رود 
(شاهسوند, ۴۲).بیلهسوار در تیرساه ۱۳۷۰ به شهرستان تبدیل شد 
(فرهنگ جفرافای ی آبادیه,۱۲/۴). 

وجه تسمیه: دربارةٌ نام‌گذاری بیله‌سوار نظریات مختلفی است. 
(«بیله» به معنای خشکی میان دو رودخانه است و بیله سوار مردمی را 
گویند که ساکن بیله هستند (خاماچی, ۲۴۵؛نیز نکنبرهان...,ذیلبیله). 
بیله» به صورت پیشوندگوئه در نام برخی نقاط دیگر نیز دیده می‌شود, 
مانند بیله درق در حوالی اردبیل بیله ده از توابع خلخال و پیله سوار از 
توابع ماکو و بیله‌وار از توابع خوی (نک: فرهنگ جغرافیایی ایران. 
۱۴ ۱-۵). حمدالله مستوفی این نام را منتسب به امیری از آل بویه 
ملقب به پیله سوار - می‌داند که بانی این شهر بوده است (ص 
09 

شهر پیله‌سوار: این شهر که مرکز شهرستان بیله‌سوار است 
(شریه...۸۰). در ۴۸ و۷۱ طول شرقی و۲۳۳۹ عرض شمالی واقع 
شده است (مفخم. (فی6 و در ۷۵ش دارای ۱۱۳۰۳۰ نفر جمعیت 
بوده است ( سرشماری, جهل )۰ 

پيشینهٌ تاریخی: : ازبیله‌سوار در منابع تاریخی پیش از اسلام‌نامی 
برده نشده است, اما سکه‌های یافت شده در تبه‌های پیرامون آن قدمت 
آبادانی این ناحیه رابه دوران اشکانیان و پیش از آن می‌رساند 
(فرهنگ جغرافیای یآبادیها, ۱۴/۴)چنان که گفته شد, حمدالله 
مستوفی (همانجا) پیشیند بنای شهر را به دور آل بویه می‌رساند. به 
علت ویژگیهای طبیعی بیله سوار, این منطقه موردتوجه اقوام چادرنشین 
مانند ترکان و مغولان بوده است. در دور ایلخانیان بیله‌سوار از مراکز 
نظامی مغولان به شمار می‌رفته است (ن؟: رشیدالدین, ۱۱۳۵/۷ جه؛ 
بوالقاسم, ۴۳). در ۱۲۸۴/۶۸۳م احمد تکودار, ایلخان مفول با ۸۰ 
هزار سپاهی از بیله‌سوار مغان به مقابلة ارغون که داعیه ایلخانی داشت» 
شتافت (رشیدالدین, ۱۱۳۶-۱۱۳۵/۲). 

پیله‌سوار ب پس از دور بغول توسعة چنداتی نیافت و در منابع تاریخی 
دوره‌های بعدی نامی از آن‌برده نشد, لیکن در اوایل سده ۱۳ق/۱۹م در 
دور جنگهای ايران و روس و تغییراتی که در مرزهای شمال غربی 
ایران با روسیه صورت پذیریفت بیله‌سوار میان ايران و روسیه به دو پاره 
تقسیم شد و شهر بیله سوار در منطقة مرزی ایران و روسیه واقع گردید. 
شهرکی نیز به همین نام در خاک ی 
۷ ش۱۹۳۸ به پوشکین تغییر نام داد (((داثرةالمعارف.." 5 
04 ۱ 
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این شهرک نام گذشتة خود را بازیافت (نک:«اطلس-..84.47)- 

ماخذ: آمارنامه استان اردییل (۱۳۷۷ش) تهران, ۱۳۷۸ش؛ ابرالقاسم کاشانی, 
عبدالله. تاریخ ارلجایو, بد کرشش مهین همیلی, تهران. ۱۳۴۸ برهان قاطع, 
محندحین بن خلف تبریزی, به کرشش محمد معین, تهران. ۱۳۵۷ش؛ حمدالله 
مسترفی؛ نزهةالقلوب, به کرشش لسترنج» لیدن, ۱۳/۱۳۳۱ ۱۹م؛ خاماچی: بهروز, 
فرهنگ جغرافیایی آذربایجان شرقی, تهران. ۱۳۷۰ش؛ رشیدالاین فضل‌الل 
جام‌التواريخ, به کرخش محمد روشن و مصطفی موسری, تهران؛ ۱۳۷۳ش؛ 
سرشنماری عمومی نفرس ر مسکن (۱۳۷۵ش)؛ نتايج تفصیلی؛ شهرستان بله‌سوار. 
مرکز آمار ایران تهران, ۱۳۷۶ش؛ شاهوند بفدادی. بربچهر. بررسی سائل 
اتصادی, اجتماعی, سیاسی ایل شاهسون, تهران, ۱۳۷۰ش؛ فرهنگ جغرافیایی 
آبادیهای کشرر, سازمان جغرافیایی نیروهای مبلح. تهران. ۱۳۷۱ش؛ فرهنگ 
جفرافیابی ایران (آبادبها)؛ استان ۳ و ۰۴ آذربایجان, تهران ۱۳۳۰ ش؛ قاسمی, احد. 
جفرافیای شهرستانهای پارسآباد, پیل‌سوار و کرمی, تهران, ۱۳۷۷ ش: مفخم پایان, 
لعلف‌الله, فرهنک آبادیهای ایران, تهران, ۱۳۳۹ش؛ نشریهُ دفتر تقسیمات کشوری, 
معاونت سیاسی اجتماعی وزارت کشور,تهران ٩‏ ۱۳۷ش, شه ۲ انیز: 
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بیلیتن »۰ با بیتون, بلیتونگ, جزیره‌ای در اندونزی. این جزیره با 
حدود ۴۰۸۰۰ کب۲ وسعت و ۱٩۲۳۹۷۲‏ تن جمعیت (۱۳۶۹ش/۱۹۹۰م) 
در غرب مجمع الجزایر اندونزی. میان جزایر پرنئو و سوماترا در دریای 
جاره واقع است و دارای ویژگیهای آب و هوایی استوایی است 
(«بلیتونگ», انکارتا"؛ «بلیتونگ, جغرافیا...*4). مرکز اين جزیره 
بندر تانجونگیاندان" است که با حدود ۶۳۸۰۰ تن جمعیت (۱۳۸۳ش/ 
۴ در کرانههای شمال غربی بیلیتن قرار دارد ((فرهنگ...): 
«بلیتونگ» انکارتا). 

جزیرء بیلیتن یکی از دو جزیرة عمدة استان بانگکا - بلیتونگ 
اندرنزی است (بانگکا - بلیتونگ*6). این جزیره درواقع ادامً 
بلندیهای مجسع الجزایر مالایاست (هاردجونو 27؛ «بلیتونگ»). 
انکا رتا ).بیلیتن دارای‌ذخایرغنی‌کائولین است و قلم‌آن ازارزشمندترین 
ذخایر طبیعی یافت شده در اندونزی است (هاردجونو, ۰114 107؛هال. 
6 امروزه کارخانه‌ای برای ساخت ظروف چیتی از کائولین موجود 
در این جزیره احداث شده است (هاردجونو, 233). بهره‌برداری از 
معادن قلع, با تأسیس شرکت قلع پیلیتن در ۱۸۵۱/۱۲۶۸ اغاز شد 
(هال, همانجا). 

از پيشينة تاریخی این جزیره آگاهیهای روشنی دردست نیست. اما 
همین‌قدر می‌دانيم که تاریخ این جزیره با سلطان‌نشین پالمبانگ 
پیوستگی دارد (نک: همو, 454) و اسلام در سدة ۱۳ق/۱۹م به آنجا راه 
یافته است (012). بیلیتن در سده‌های اخیر به سیب اهمیت سوق‌الجیشی 
وبرخورداری از منابع سرشار طبیعی, مورد توجه اروپاییان قرار گرفت 
و کشف منابم غنی قلع در سدة ۱۹م در آنجا بر اهمیت آن نزد اروپاییان 
افزود (ریکلفس,۲۲۰). در۱۸۱۲/۵۱۲۲۷م جیلیسی, فرمانده نیروهای 
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۴۳۵۴ بیمارستان 


انکلیسی در منطقه, در پی دستگیری ساطان پالمبانگ. این جزیره را 
تسخیر, و سلطان رابرکنار کرد و برادرش رأبه جای او نشاند. سپس به 
دنبال وقوع حوادثی در منطقه, هلندیها که منافع خود را از دست داده 
بودند. خواستار پرداخت غرامت نقدی از سوی سلطان جدید شدند. 
سلطان پالمبانگ به سبب عدم تواتایی در پرداخت غرامت نقدی, به 
ناجار جزایر بیلیتن و بانگکا را در ۱۸۱۷/۱۲۳۲ با وجود مخالفتهای 
انگلیس به هلنْدیها وا گذارد (هال, ریکلفس, همانجاها) و تا ۱۳۲۹ش/ 
۰ که اندونزی به استقلال رسید. همچنان دردست هلندیها باقی بود 
(«دائرةالمعارف..-», 1/217)» 
ماَخذ: _ریکلفی.م.س»تاریخ جدید اندوتزی, ترجمة عبدالعظیم هاشمی نیک تهران, 
۰ شا نبز: 
ورناهظ ام موممظ | و۵۱ م۷ ناه - مومت 
منز رومتاه0 :2004 ,ره انا مزع 3060۳۱6 فوصت ات0 
203 ,ه)۵عصرمآه نموت عاعه0۳ععات عنام 7۳6 ردرم‌جومء06 احمناناه۲ 
۸ 2 0۰ ۰ظ اقا بات :1۱963 ,تما لا ,ما۵عمهاعو متاطنامع ع17 
,۱۳۵۵۵۵۵ 1 رحصعزک :1۲2 :1964 محمقجصا ,ماع اععت الاو زو (مماعز۲ا 
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پردیز امین 
بیمارشتان. محل نگهداری بیماران, واژه‌ای فارسی است 
(بیمار یا ومار + پسوند مکان «ستان»). بی‌گمان از آغاز ارتباط 
مسلمانان با بیمارستان و پزشکان جندی‌شاپور ایران, به همان شکل یا 
به صورت ((مارستان» در منابع عربی وارد شده, و به کار رفته است 
(مثلاً نک: رازی, ۲۵۹/۱؛ ابن متظور, ۲۱۷/۶). اما در مارستان در 
بسیاری مواضع. خاصه در قرون متأخرتر مجانین را نیز نگهداری 
می‌کردند (مثلاًابشیهی, ۳۲۹-۳۲۸/۱؛ ابوالفرج اصفهانی, ۱۵۴/۲۰؛ 
ابن‌جوزی, صفة ..., ۵۱۹/۲؛ ابونعیم» ۳۶۸/۱۰؛ جبرتی, ۲۱۹/۱ ۶۱۶؛ 
آبن عماد. ۰۳۴۰/۲ ۲۲۷/۴). در بعضی مناطق یا دوره‌های تاریخی. 
دارالشفا و دارالمرضی نیز به جای بیما رستان به کار رفته است. 
دربارة نخستین بیمارستانی که در سرزمینهای اسلامی ساخته شد. 
اطلاع دقیقی در دست نیست. گر چه سابقه نوعی بیمارستان ابتدایی به 
عصر پیامبر اکرم (ص) و غزوة خندق و بنی قریظه باز می‌گردد که زنی 
رفیده نام در مسجد النبی(ص) خیمه‌ای برافراشته بود و مجروحان 
جنگی را مداوا می‌کرد (طبری, ۱۰۱-۱۰۰/۲)؛ ولی گفته‌اند که نخستین 
بیمارستان ثابت رابه دستور ولید بن عبدالملک اموی در ۷۰۷/3۸۸ در 
دمشق ساختند (مقریزی, ۴۰۵/۲). با این حال, کهن‌ترین بیمارستان 
بزرگ و معتبر در قلمرو اسلام, جندی‌شاپور است که پيشينة آن لااقل به 
روزگارشاپور دوم‌ساسانی بازمیگردد که در روزگار خسرو انوشیروان 
به اوج شکوه و شکوقایی دست یافت (قردوسی, ۱۷۹۸/۴؛ اقبال, ٩۱۳۳‏ 
دانلپ, 219؛ الگود, 46-47؛ نیز ن5: کریستن سن, ۲۹۶)- اين بیمارستان 
در پایان عصر ساسانی در برابر فاتحان عرب (نک: نصر, 396) از آسیب 
مصون ماند. برخی روایات نشان مي‌دهد که عربهای صدر اسلام با اين 
شهر و بیمارستان آن آشنا بوده‌اند, زیرا آورده‌اند که حارث بن کلده. 
پزشکی که در جندی‌شاپور تحصیل کرده بود. یک وقت به دعوت 


پيامبر(ص).یکی از مسلمانان را مداوا کرد (ابن ابی اصیبعه, ٩۱۰/۱‏ 
۱ این جلجل, ۵۴؛ قس: الگود66؛ نسیمی, ۸۲۳, که از دیگر عربهای 
تحصیل کرده در جندی‌شاپور نیز یاد کرده است).با آنکه دربار؛ ارتباط 
این بیمارستان با دربار امویان نیز سخن گفته‌اند (عیسی بک, ۶۳), ولی 
آغاز ارتباط رسمی و وسیم آن با مرکز خلافت به روزگار منصور عباسی 
باز می‌گردد (قفطی, ۱۵۹-۸؛ براون, 23). از همین زمان نخستین 
بیمارستانها به سبک جندی‌شاپور و متاثر از ساخت وبافت آن در دنیای 
اسلام پدیدار شد و روی به تکامل نهاد, تا آنجا که بیمارستانهای جهان 
اسلام را از نظر تعداد و سطح عالی خدماتی که ارائه می‌دادند, باید از 
مهم‌ترین جلوه‌های بی‌مانند تمدن اسلامی در سده‌های میائه به شمار 
آورد. ماندگاری نام (بیمارستان» در سراسر اين قلمرو وسیم. خود 
مزید نقش و تأثیر جندی‌شاپور بر تأسیس بیمارستانها و شکل‌گیری 
ساختار علمی و اداری انهاست. 

سازمان‌علمی و اداری بیمارستان: بیمارستانهای بزرگ‌سازمان 
اداری, خدماتی و علسی گسترده‌ای. مرکب از رسته‌های مختلف 
پزشکان, داروسازان, انواع خدمه و پرستاران, بخشهای مختلف 
درمسانی, خازنان, وکیلان, ناظران و جز آن بود. چنین سازمانی در 
مقیاس کوچک‌تر در برخی از بیمارستانهای شهرهای کم اهمیت‌تر» 
مانند بیمارستان واسط نیز دیده می‌شد (ابن جوزی, المتتظم, ۸۸ 
رژسای بیمارستانها همواره از میان پزشکان انتخاب می‌شدند و یک 
پزشک می‌توانست ریاست چند بیمارستان در یک یا حتی چند شهر را 
در دست داشته باشد؛ چنان که سنان بن ابت روزگاری رئیس 
بیمارستانهای بغداد بود (ابن ابی اصیبعه. ۲۲۲-۲۲۱/۱) و سعید بن 
یعقوب دمشقی ریاست بیمارستانهای بغداد و مکه و مدینه را در دست 
داشت (همو,۲۳۴/۱). 

رئیس پزشکان بیمارستان را ساعور می‌نامیدند که در برخی 
بیمارستانها «متولی» انجا نیز به شمار می‌رفت. ساعور در حقیقت از 
ماهرترین و تامورترین پزشکان بود. به همین سیب, انتخاب پزشکان 
لایق, و نیز عزل و تصب کارگزاران باند پایة پیمارستان مانند متصرف و 
غیره در دست او بود. امین الدولة بن التلمیذ و سعید بن اثردی دو تن از 
لد پیه‌ترین ساعسوران بودند(اين ابی اصیه, 1۵۹/۱: نخجوائی, 
۲ - ۲۳۶). انتخاپ پزشکنان مجرب و ماهر برای پیمارستانها, 
دست‌کم از آن هنگام که به دستور مقتدر عباسی به آزمایش و انتخاب 
آنها پرداختند, امری رایج بود (ابن آبی اصیبعه, ۲۲۲/۱؛ تخجوانی, 
همانجا), جنان که عضد الد وله و کارگزارانش برای انتخاب بهترین اطبا 
پرای بیمارستان عضدی دقت پسیار به کار بردند (ابن ابی اصیبعه. 
۳-۸ 

بیمارستانهای بزرگ دارای بخشهای متنوع پزشکی, مانند بخش 
امراض داخلی, بیماریهای عفونی, چشم پزشکی, جراحی. شکسته 
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بندی, و گاه بخش بیماران روانی, بخش بیماران سرپایی و بخشهای 
بیماران بستری, و تالارها و اتاقهای جداگاته برای زنان و مردان بودند 
که هر یک خدمه و پرستاران مخصوص داشت (ابن ابی اصیبعد, 
۳۱۰۱ مقریزی, ۴۰۷-۴۰۵/۲! تویری, ٩۱۰۸۱۰۷/۳۱‏ ابن جبیر. 
۵۱ -۵۲: رشیدالدین, رقفنامه..., ۱۳۵بب). پزشگان در اتاقها 
می‌نشستند. و معاینه می‌کردند و به نوشتن نسخه می‌پرداختند (اين آبی 
اصیبعه, ۲۴۳/۲ ). افزون بر اين, موظف بودند هر روز بیماران بستری را 
نیز معاینه و به امورشان رسیدگی کنند, در حالی که کارگزاران 
بیمارستان نیز آنها را همراهی می‌کردند تا هر دستوری برای بیمار 
می‌دادند, بی‌درنگ اجرا گردد (ابن جبیر. ۵۱؛ ابن ابی اصییعه. 
0۷۲ 

مطابق گزارشی, در برخی یا هم بیمارستانهای معتبر, پزشکان به 
نویت» روز یا شب, در بیمارستان حاضر می‌شدند (مثلاً نک: قفطی. 
۸ در ریع رشیدی, خانه پزشکان نزدیک پیمارستان قرار داشت 
(رشیدالدین, همان, ۰۴۲ ۰۱۴۵ ۱۴۶) و دسترسی بیمارستان به اطبا را 
بسیار تسهیل می‌کرد. اثر منسوب به رازی, یعنی کتاب فی صفات 
البیما رستان (ابن ابی اصییعه, ۳۱۰/۱) که اکنون مفقود است, احتمالا 
مشتمل بر وصف بخشهای خدماتی بیمارستان نیز بوده است. به علاوه: 
زاهد العلما نیز کتابی موسوم به کتاب الییمارستانات داشته (همو, 
۳)۸۱) که لابد در آن به بررسی موضع و محل بیمارستان و بخشهای 
درمانی و اداری آن پرداخته بوده است. 

بیمارستانها در کنار ارائةٌ خدمات درمانی و بهداشتی, مراکز اصلیٍ 

آمرزش پزشکی نیز به شمار می‌رفتند. آفزدن پر جندی‌شاپور که رسماً 
مدرس پزشکی داشت, بیمارستانهای متعددی در شرق و غرب جهان 
اسلام به داشتن چنین مدارسی شهرت‌داشتند؛ چنانکه ازجمله وظایف 
بزرگ‌ترین پزشکان بیمارستان عضدی, تدریس طب به دانشجویان 
پزشکی بود (همو, ۲۵۴۰۲۳۹/۱ ) و در بیمارستان نوری دمشق علاوه بر 
تدریس, انجمنهای مباحثات پزشکی با حضور استادان و دانشجویان 
رواج داشت (همو, ۲۳۲-۲۴۲/۲). در بیمارستان رشیدی تبریز هم 
چنین بود (رشیدالدین, همان, ۱۴۵- ۱۴۶) و در یمارستان منصوری 
قاره رسا کلاسهای درس 
۷ ۴). از رساله‌ای که ان مندوية اصفهانی خطاب به پزشکان 
پیمارستان اصفهان نوشته, یعنی رسالة الی المتقلدین علاج المرضی 
ببیمارستان اصفهان (ابن ابی اصییعه, ۲۲/۲), و نیز آثاری از امین 
الدرلة بن التلمیذ, چون الموجز البیمارستانی و المقالة الامينية فی 
الادویة البیما رستانية (هموء ۲۷۶/۱), برمی‌آید که پزشکان بزرگ خود 
را موف به بازآموزی پزشکان جوان‌تر نیز می‌دانسته‌اند. 

داررخانه از اجزاء اصلی بیمارستان به شمار می‌رفت و داروهای 
بیماران را بر اساس نسخة پزشک همانجا می‌دادند (همر, ۳۴۳/۲؛ این 
کثیر, ۱۴/۱۲,۲۹۹/۱۱؛ ابن بطوطه, ۵۴/۱؛ ابن جبیر, همانجا) و به همین 
سیب , در بیمارستانها پخش داروسازی وجود داشت 


وجود داشت (نوبری, ٩۱۰۸/۳۱‏ مقریزی. 


شت و داروسازان زیر 
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نظر رئیس بخش یا صیدلانی ارشد به کار می‌پرداختند (ابن ابی اصیبعه, 
۱ در برخی از داروخانه‌ها, داروهای بسیار کمیاب نیز وجود 
داشت (بلوی, ۱۸۰). داروخانه رابیت الادویه و شرابخانه و داروخانه 
هم می‌نامیدند و رئیس آن را خازن می‌خواندند (رشیدالدین, همان, ۰۳۲ 
0۸۸ 

نخستین بیمارستان بزرگ در جهان اسلام که دارای داروخانه و 
بخش داروسازی بود, جندی‌شاپور است که ماسویه, پدر یوسنا ۴۰ سال 
در آنجا به داروسازی اشتغال داشت (قفطی, ۳۸۴-۳۸۳)؛ و این سنت 
شاید از همین جا به قلمرو اسلام راه یافته است. کتابهای داروسازی و 
داروشناسی معتبری, مانند اقراباژین شاپور بن سهل مورد استفاد؛ 
داروسازان و داروخانه‌های بیمارستانها قرار داشت (ابن ندیم ۳۵۵). 
بیمارستانهای بزرگ, حمامهای زنانه و مردانه برای 
نظافت بیساران وجود داشت وهریک از بیماران از تخت و ملحفه وپتو و 
لباس مستقل و مخصوص بیماران استفاده می‌کردند و دارو و غذای 
بیماران را هم پیمارستان تأمين می‌کرد (نویری, همانجا؛ ابن ابی 
اصیبعه, ۲۲۲/۱؛ مقریزی, ۴۰۵/۲)- در بعضی بیمارستانها, علاوه پر 
تسهیلات مخصوص, وقتی بیساری فقیر مداوا و مرخص می‌شد, به او 
پولی نیز می‌دادند تا مدتی با آن زندگی کند (مقلاً نک: مراکشی, ۲۸۷- 
۲۸۸ 

اما امور مالی و اداری بیمارستانها را گویا دیوان بیمارستان 
می‌نامیدند که ریاست آن در دست متولی یا ناظر یا کاتب دیوان بود. 
تفاوت میان اين عناوین معلوم نشده است. ولی به نظر می‌رسد که در 
دوره‌هایی به جای هم نیز به کار می‌رفته‌اند. از بررسی و مقایسٌ 
گزارشهای مربوط به فعالیت ناظرءیا ناظر دیوان بیمارستان برمی‌آید که 
وظیفة اصلی او ادار؛ اوقاف و اموال بیمارستانها بوده است و به همین 
سیب صاحبان این عنوان را غالبا از میان فقیهان و قاضیان و محتسبان 
عالی‌رتبه ر رکیلان‌بیت المال ر متصدیان اوقاف کشور و امرای‌بزرگ و 
کاتبان برمی‌گزیدند (اببن قاضی شهبه ۲۹۲/۲؛ ذهبی, ۲۷۲/۲۳؛ 
ابن عماد ۰۳۸۳ ۴۵ ۰۱۷۹ ۰۱۳۶۱۱۱۸۴ ۰۳۸۵۸ ۲۵/۴؛ قلتشندی: ۱۳۴/۲ 
آبن تغری بردی, ۱۷۰/۱۶؛ ابن کثیر, ۴۶/۱۴ ۰۵۰ ۱۵۲؛ بصروی. 
۱). ممکن بود نظارت بر خزانة دولت و جامع و بیمارستان در یک 
شخص جمع گردد (مثلاً نکن ابن کثیر ۷۶/۱۴). به همین سبب, با آنکه 
نظلارت بیمارستان را از مناصب «اریاب وظایف دیرانی» دانسته‌اند. 
رلی از اصحاب سیف و امرا و اتایکان و حکام به عنوان ناظر 
بیمارستانها یاد کرده‌اند (قلتشندی, همانجا. نیز ۱۸۴/۴؛ ابن تفری 
بردی, ۱۳۵۹/۱۶ ۳۸۹-۳۸۰؛ این عماد, ۰)۳۳۷/۴ 

ناظر بیمارستان در عصر ممالیک معمولاً پا حکم تایب السلطنه یا 
نایب الحکومه منصوب می‌شد (مثلا نک: قلقشندی, ۲۲۰/۴). مترلی و 
متصرف گویا بیشتر امور اداری را راه می‌برده, و در عزل و نصب 

رازن دون پایه تابع ساعور پوده‌اند (نخجرانی, ۲۳۶/۲ ). در برخی 

گزارشها از دیوان و صحابة دیوان ب بیمارستان که گریا مراد از آن بخش 


در شماری از ب 


۳۵۶ بیمارستان 


اداری و مالی آن بوده, یاد شده است (قلقشندی, ۳۴/۴). از دیگر 
کارگزاران بیمارستان می‌توان از امین که در بعضی جاها خود طییب بود 
و متصبی در حد رژسایا کارگزاران بلند پا پیمارستان داشت (ابن ابی 
رستان (مقریزی, همانجا) 
که البته طبیب نبود. و نیز مشرفان و مباشران و آمنا و انوا ع خدمه نام برد 
(نک: ابن جوزی, المنتظم, ۱۲۸/۱۰؛تویری, ۰)۱۰۹-۱۰۸/۳۱ 

مخارج و اوقاف بیمارستان: هزیندهای ساخت بیمارستانها 
همیشه از سوی سازندگان آنها که غالبا از امرا و سلاطین و خلفا و وزرا 
بودند, پرداخت می‌شد و هم اینان معمولاً اوقافی نیز برای تأمین مخارج 
ین بیمارستان تعین می‌کردند یا تا زمانی که زندهبودند, مخارج آن‌را 
مستقیماً می‌پرداختند (متلاً آين ابی اصیبعه, ۲۲۲/۱, که آورده أست 
مقتدر ماهانه مخارج بیمارستان را می‌پرداخت). برخی از این اوقاف, 


اصیبعه, ۷۹/۲) و گاهیه عنوان اماتت دار بیما 


مانند بازار برده فروشی, بازار کالاها, املاک, و حتی جزیره سا 
اهمیت است (ابن تغری بردی, ۲۸/۱۴؛ نویری, همانجا, دربارةٌ 
بیمارستان منصوری؛ جعفری. ۰۱۱۳-۱۱۲ برای اوقاف بیمارستان یزد؛ 
اصطخری, ۰۲۴۱ برای بیمارستان زرنگ؛ ابن ابی اصیبعه, ۷۲۲۱/۱- 
۲ برای بیمارستانهای سیده و مقتدری و بدر معتضدی بغداد؛ ابن 
دقماق. ۱/٩۹؛‏ برای بیمارستان ابن طولون؛ دربار؛ اوقاف» نیز نک 
نخجوانی, ۲۳۷/۲). اه کسان دیگری جز سازندگان بیمارستانها نیز 
ممکن بود اوقاف برای این گونه نهادها تعیین کنند, جنان که ابن نفیس, 
پزشک نامدار, املاک و کتابخانه‌اش را وقف پیمارستان منصوری کرد 
(ابن عماد, ۴۰۱۲/۳؛ صدیق حسن خان, ۱۱۵/۳). گاه ممکن بود متولی 
اوقاف, همة درآمد موقوفات بیما رستان را تحویل ندهد و ادارة آن دچار 
مشکل شود مانند آنچه برای پیمارستان بدر محتضدی رخ داد و سنان 
بن ثابت از آن متولی شکایت به وزیر برد و کار به سامان آمد (ابن ابی 
اصییعه, هماتجا). مقرری پزشکان و داروسازان و کارمندان بیمارستان 
هم غالبا از محل موقوفات پرداخت می‌شد و گاه در وقفنامه‌ها به همین 
معنی اشاره می‌گردید (نخجوانی, همانجا). اين مقرریها ممکن بود 
مستقیماً از سوی سازنده و واقف بیمارستان نیز پرداخت گردد, چنان که 
عضدالدوله مقرری جبرائیل بن عبیدالله را رای کار در پیمارستان, 
خود پرداشت می‌کرد و ظاهرأً برای این کار یا دیگر موارد. درهم 
مخصوصی به نام شجاعیه ضرب کرده بود ابن ابی اصیبعد, ۱۳۵/۱). 

انتخاب محل بیمارستان نیز مهم بود. حتل اگر ان روایت که رازی 
برای انتخاب جای پیمارستان دست به ازمایش زد, نادرست باشد 
(هموء ۳۱۰/۱). نشانه این معنی است که لااقل به طور نظری این اعتقاد 
وجود داشته که بیمارستان باید در جایی خوش آب و هوا و عاری از 
آلودگیها بنا گردد. با این همه, به نظر می‌رسد که اگر به همین دلیل 
پیمارستان را اندکی خارج از مرکز شهر می‌ساختند. به سرعت در 
اطراف آن ساخت و ساز روا ج می‌یافت و محله یا محلاتی در اطراف آن 
پدید می‌آمد. وجود محله سوق المارستان در بغداد (ابن رافع» ۴۰۶/۱) 
می‌تواند مزید این نظر باشد. 


یکی از پدیده‌های ابتکاری در عرض خدمات درمانی بیمارستانی, 
ایجاد پیمارستانهای سیار بود. این نو ع بیمارستانها اقزون بر فوایدی که 
در مواقع خاص مانند جنگها داشتند, عامل مهمی در گسترش 
در آمکنه و مناطقی که دسترسی دائم به پزشک وبیمارستان نداشتند به 
شمار می‌رفتند؛ چنان که علی بن عیسی این جراح, وزیر مقتدر عباسی 
طی نامه‌ای به ستان بن ثابت از او که رئیس بیمارستانهای بفداد بود, 
خواست تا ترتیبی دهد که پزشکان با انواع داروها در ولایت سواد 
عراق بگردند و در هر نقطه‌ای مدتی بمانند و مردم را معاینه و مداوا کنند 
و در این کار میان سلمانان و ذمیان و انسان و حیوان تفاوت نگذارند. 
ری همچنین مأمور شد پزشکانی برای سرکشی به زندانها تعیین کند تا 
هرروزبا انوا ع داروها به اين اماکن روند و به معاینه و مداوای زندانیان 
بپردازند (ابن ابی اصیبعه, ۲۲۱/۱).در سده ۶ق/۱۳م نیز سلطان محمود 
سلجوقی بیمارستانی سیار در کنار اردوی نظامی خود ترتیب داده بود که 
وسایل و ابزار آن را ۴۰ شتر حمل می‌کردند. پزشکان مشهوری چون 
ایوالحکم مغربی و ابوالوفا یحبی, معروف به اين مرخم در آنجا طبابت 
می‌کردند (ابن خلکان,۱۲۴-۱۲۳/۳). 

نگاهی به بیمارستانهای مهم جهان اسلام: نخستین بیمارستان 
بزرگ و مهم قلمرو اسلام, گرچه پیشینُ آن به پیش از اسلام باز 
می‌گردد. جندی‌شاپور است که علاوه بر بیمارستان, مهم‌ترین مرکز 
آموزش پزشکی نیز به شمار می‌رفت. تاریخ انقراض این بیمارستان به 
درستی معلوم نیست, ولی دست کم 0 ۵ که شاپور بن سهل, 
رئیس آن درگذشت. پای برجای بوده است (اپن ندیم ۳۵۵ اهمیت ۳1 
اعتبار جندی‌شاپور, دیگر مراکز مشابه آن را چنان تحت الشعا ع قرار 
داده بود که نویسندگان و مورخان به ندرت به دیگر بیمارستانهای جهان 
اسلام, مقارن حیات جندی‌شاپور, اشاره کرده‌اند. با این حال, از 
بیمارستان دیگری که در عصر امویان در مصر ساخته شد» اطلا ع داریم 
(ابن دقماق, همانجا). همچنین می‌توان حدس زد که منصور عباسی که 
دارالمجانینهای متعدد ایجاد کرد (زیدان, ۲۰۵/۳ ۲۰۶), شاید به یاری 
پزشکان جندی شاپور, بیمارستان نیز پدید آورد. همچنین می‌دانیم که 
برمکیان هم در سدة آق بیمارستانی در بغداد ساختند و ریاستش را یه 
ابن دهن هندی دادند (ابن ندیم همانجا).برخی محققان استمال داده‌اند 
بیمارستان ری که گویا محمد بن زکریای رازی زمانی رئیس آنجا یود و 
لااقل تا اوایل سد؛ ۴ق فعالیت داشت, بازمانده از پیش از اسلام باشد 
(اين ابی اصیبعه, ۱۳۱۰/۱؛ کریمان, ۲/۲ ۳۶). 

ساخت بیمارستان در بغداد از سدة ۲ق ظاهراً روندی رو به رشد 
داشته است. زبرا افزون بر برامکه, هارون‌الرشید هم جبرائیل بن 
بختیشو ع را به بنای بیمارستانی فرمان داد و قرار بود که دهشت 
رئیس‌جندی‌شاپور برآن نظارت‌کند, ولی اوخودنیامد و ماسویه را معرفی 
کرد (اين ابی اصییعه, ۱۷۴/۱). از این پس, اطلاعات بیشتری دربارة 
بیمارستانهای دیگر شهرهای بزرگ و کوچک اسلامی در دست است. 
اولین پیمارستان مصر در عصر عباسی, پرخلاف مشهور بیمارستان 


ابن طولون تیست (مقریزی, ۴۰۵/۲), بلکه پیمارستان المغافر است که 
به دستور فتح بن خاقان وزیر متوکل عباسی در آن دیار ساخته شد 
(مقریزی, ۴۰۶/۲؛ زیدان, ۲۰۶/۳). متوکل هم در ناحية نعمان میان 
واسط و بغداد. پیمارستاتی برای مجانین ایجاد کرد (مسعودی, ۷/۴). 
اما بیمارستان احمد بن طولون در مصر که به سال ۲۵۹ يا ۲۶۱ ق ساخته 
شد و به بیمارستان اعلی یا عتیق هم موسوم گردید, بزرگ‌ترین مرکز 
پزشگی عصر به شمار می‌رفت. حدود یک سده بعد در مصر بیمارستان 
بزرگی توسط الخازن ساخته شد که آن را در برابر بیمارستان ابن 
طولون, بیمارستان اسقل نامیدند (اين دقماق, همانجا). بدر غلام 
معتضد عباسی یز در نیمه دوم قرن ۳ق بیمارستانی در بغداد ساخت 
(ابن ابی اصیبعه,۲۲۱/۱)- 

در اوایل سده آق ب بیمارستانهای متعدد در عراق ساخته شد, مانند 
بیمارستانی که علی بن عیسی ابن جرا ح در ۳۰۲ق در محلة حريية بغداد 
بنا کرد, بیمارستان این فرات وزیر در درب المفضل بغداد. پیمارستانی 
که به دستور و نفقً سیده مادر مقتدر عباسی در بغداد ساخته, و در 
۳۵ افتاح شد. وبیمارستانی که در همان زمان و همان‌جا به دستور و 
نام مقتدر ایجاد گردید و در همة آنها سنان بن ثابت» پزشک نامدار آن 
عصر دست داشت و از او و پسرش, ثابت بن سنان با عنوان رئیس 
بیما رستانهای بغداد یاد شده است (ابن ابی اصییعه, ۲۲۴-۲۲۱/۱؛ این 
کثیر, ۱۳۸/۱۱). در همین زمان, به سبب اشتباه يكي از پزشکان که به 
درگذشت بیمار انجامید, سنان بن ثابت په دستور مقتدر, به آزمایش 
پزشکان و اعطای گواهی‌نامه پرداخت (ابن ابی اصیبعه. ۲۲۲/۱) و 
بدون این مجز, کسی حق نداشت در بیمارستان یا جای دیگر به طبابت 
بپردازد. 

در میانة سدة ۴ق باید از بیمارستانی یاد کرد که کافور اخشیدی در 
مصر بنا کرد و اوقاف بسیار برای آن قرار داد. اين بیمارستان را 
بیمارستان اسفل می‌نامیدند (ابن دقماق, همانجا؛ عیسی یک, ۷۴). 
بزرگ‌ترین و معتبرترین بیمارستان در قلمرو خلافت عباسی را به دستور 
عضد الد رل بویهی در بخش غربی بغداد ساختند و در صفر یا رییم الاول 
۷۲ آن را افتتاح کردند و بزرگ‌ترین پزشکان عصر را در آنجا به کار 
گماشتند (اين جوزی, المنتظم, ۱۱۲/۷؛ ابن آبی اصیبعد. ۰۲۳۹-۲۳۸۷۱ 
۴ قس: اين کثیر» ۷۱ که اشاره کرده است, بنیان این 
بیمارستان را بجکم. سردار و امیر الامرای ترک بغداد ريخته بود. نیز 
نک ۲۹۹۱). 

در سد؛ٌ ۴ق در اصفهان پیمارستانی مشهور وجود داشت شت که ظاهراً 
ابن مندوية اصفهانی در آنجا طبایت می‌کرد (ابن ابی اصیبعه, ۲۱/۲- 
۲ گفته اند ممکن است این بیس رستان از آثار دورة بوبهیان بوده باشد 
(نجم آبادی, ۷۶۸). در همین سده, در ترمذ نیز بیمارستانی با اوقاف 
مخصوص ترسط ایوالحسن محمد ین حسن ماه بناشد (اين حوقل. 
۲ ۴۵۵) و در فیروزآباد فارس نیز بیمارستانی معتبر وجود داشت 
که این بلخی (ص )از آن‌یاد کرده است. 


پیمارستان ۳۵۷ 


از بیمارستانهای متعدد سد؛۵ق/۱۱م هم اطلاعاتی در دست است. 
مانند بیمارستان مزیدی در واسط, ساخته مزید الملک ابوعلی رخجی. 
وزیر مشرف الدولهبویهی که در ۴۱۳ ق افتتاح شد و پزشکان و خازنان ور 
وکیلان برآن گماردند و اوقاف بسیا ر برایش تعبین کردند و علاوه بر آن, 
مقرری مخصوصی نیز از معاملات سلطانی برای آن برقرار ساختند 
(اين جرزی. همان, ۸/۸). دیگرء بیم رستانی در میاغارقین که در آغاز 
این سده توسط زاهد العلما وبا حمایت آمیر نصرالدوله احمد پن مروان 
ساخته شد (اين ایی اصییعه, ۲۵۳/۱) و بیمارستانی در نیشابور که در 
همین ایام توسط ابوسعید نیشابوری, معروف به خرگوشی, از فقیهان 
این دوره, بنا گردید و ممکن است همان بیمارستانی باشد که خطیب 
سمرقندی در ٩۴۰ق‏ مدتی در باغ آن سکنا گزید (اسنوی, ۴۷۷/۱؛ 
صریفینی, ۲۱۴). در همین شهر بیمارستان دیگری هم بعدها به فرمان 
خواجه نظام الملک ساخته شد (سبکی, ۳۱۴/۴). بیمارستان خوارزم 
که این بطوطه در ۳۳اق آن را دیده‌بوده (۴۰۰/۱),و بیمارستانی در مرو 
که ابن بیطار از آنیادکرده (۱۵/6۲(۱)» ممکن است مربوط به همین 
درره‌باشند. 

بیمارستانها به هنگام شیوع بیماریهای همه‌گیر می‌توانستند نقش 
مهمی در ارائه خدمات پزشکی به مردم ایفا کنند؛ چنان که در ایام 
خلافت المقتدی که منطقةُ وسیمی از ایران و دیگر بلاد را طاعون فرا 
گرفت. خلیفه نوعی حالت فوق ماد بای بیمارستانها ۳ 
پزشکان را به توجه و مراقبت بیشتر فرمان داد (ابن جوزی. همان, 
۵۹ 

یکی از مهم‌ترین بپدآرستاتهای سنه ق. پیمارستان گیر نوزی 
دمشق بود که به دستور نورالدین زنگی, با اموالی که از فدیة اسیران 
صلیبی به دست آورد, ساخته شد و تورالدین خود در آنجا کتابخانه‌ای 
برآورد و کتب طبی فراوان به آن اهدا کرد و اطبای بزرگ را به کار در 
آنجا برگمارد (ابن ابی اصیبعه, ۱۵۵/۲؛ ابن عماد, ۲۳۰/۲؛ ذهبی. 
۰ نیز نگ: ابن‌بطوطه, ۸۳/۱). همو در حلب نیز بیمارستان کهن 
این بطلان را که به بیمارستان صغیر یا عتیق معروف بود, تجدید عمارت 
کرد (قفلی, ۲۹۶, ۲۹۷؛ عیسول یک ۲۷۴). بیمارستانی هم بعداً در 
حلب ساخته شد که پیمارستان جدید نام گرفت (قلقشندی, ۷۲۰/۴)- 
صلاح الدین ایربی چرن به قدرت رسید, بیمارستان مهمی در قاهره. 
ظاهرا در داخل کاخ خلفا ایجاد کرد که ناصری یا صلاحی نام گرفت و 
بعدا به بیمارستان عتیق نیز مشهور شد. این بیمارستان دارای بخش 
بیماران روانی هم بود (همو, ۳۶۵/۳؛ ابن جبیر, ۵۲-۵۱؛ بدلیسی, -)٩۸‏ 
وی همچنین پس از تصرف عکا, بیمارستانی در آنجا ساخت و یکی از 
قاضیان را ناظر آنجا کرد (عیسی بک. ۲۳۳؛قس: ابن کثیر, ۳۲۷/۱۲)؛ 
ساخت بیمارستانی در اسکندریه نیز به صلاح الدین ایوبی متسوپ 
است (عیسی بک, ۸۲). در همین سده در قزوین نیز بیمارستانی مهم 
فعالیت می‌کرد (رافعی, ۴۱۶/۱). 


در سده‌های ۶ تا ق در شرق و غرب جهان اسلام بیمارستانهای 


۴۵۸ بیمارستان 


معتبر بسیار وجود داشت. همچون بیمارستان مستنصری بغداد که 
ظاهراً جزئی از مدرسة بزرگ مستنصریه بود (ابن عماد, ۲۰۹/۳)؛ 
بیمارستان مستنصری در مکه (عیسیل بک, ۲۶۱)؛ بیمارستانی در 
قدس که اپن صوری در آنجا طبابت می‌کرد (ابن ابی اصیبعد, ۲۱۶/۲): 
پیمارستانهایی که در آناتولی به روزگار حکومت سلاجقة متأخر ساخته 
شد (مثلاً نکن قلقشندی, ۱۵۳,۱۵۲/۱۴؛ عیسین یک ۳۷۵)؛ دو 
بیمارستان در شیراز که توسط مقرب الدین مسعود و فخرالدین ابویکر, 
وزیران ابوبکر بن سعد زنگی.بنا گردید (احمد زرکوب, ۵٩‏ -۶۰)؛ 
بیمارستان مظقری در همان‌جا که قطب الدین شیرازی از پزشکان آن 
بود (میرخواند, ۶۱۲/۴؛ فسایی, ۱۱۳۹-۱۱۴۸/۲)؛ بیمارستان بزرگ 
صاحبی یزد, ساختة خواجه شمس الدین محمد صاحب دیران 
(جعفری, ۰۱۱۱ ۱۱۳)؛ بیمارستانی در کرمان از بتاهای قتلغ ترکان 
خاتون, بانوی قدرتمند قراختایی (نفیسی, ۱۸)؛ و بیمارستان السقطین 
در قاهره (ابن ابی اصیبعه, ۲۳۷/۲). در شبه قارة هند, خاصه در قلمرو 
سلاطین دهلی نیز بیمارستانهای بزرگ و متعدد وجود داشت. تنها 
فیروز شاه ۵ بیمارستان ساخت (فرشته. ۱۵۱/۱) و به روزگار تغلقیان 
فقط در دهلی ۷۰ بیمارستان وجود داشت (قلتشندی, ۶۸/۵). سلاطین 
قطب شاهی در حیدرآباد. و امیران خیراندیش در اتاوه نیز 
بیمارستانهایی بر آرردند (صدیقی, 168-169)- 

بیمارستان منصوری قاهره که به فرمان ملک منصور قلاوون, 
سلطان مملوک مصر در ربیع الاخر ۶۸۳ افتتاح شد. از لحاظ بزرگی و 
تنوع بخشها و سازمان اداری و علمی, کم مانند بود و تنها می‌توانست با 
بیمارستان ربع رشیدی در تبریز مقایسه گردد. این بیمارستان در محل 
خاندٌ دختر العزیز قاطمی بنا کردید و شامل ایوانها, و حمامها و بخشهای 
طبی متعدد بود و به دستور سلطان هم مردم اعم از بنده و آزاد و سپاهی 
و کشوری و مرد و زن و کوچک و بزرگ, می‌بایست از خدمات آن 
برخوردار می‌شدند. قلاوون مدرسه و آرامگاهی برای خود در همین جا 
ساخت و پس از مرگ در آنجا دفن گردید (مقریزی, ۳۰۷-۳۰۶/۲؛ 
نویری,۱۰۹:۱۰۵/۳۱؛ قلقشندی, ۰۳۶۳/۳ ۴۳۱). 

بیمارستان بزرگی که خواجه رشیدالدین همراه با ابنیُ ربعم رشیدی 
در تبریز ساخت, دارای خصایص متحصر بفرد بود و موقوفات بسیاری 
که شرح آنها در وقف‌نامه (نک: ص ۱۴۵بب) آمده است, معخارج هنگفت 
آن را تامین می‌کرد. رشیدالدین همچنین بیمارستان اتابکی شیراز را که 
در شرف ویرانی بود, بازسازی و داير کرد و بیمارستان همدان را نیز 
دوباره به فعالیت واداشت (نک: سوانح..» ۲۳۱- ۲۳۶؛ الگود, 312). 
همسر ایلخان اولجایتو هم در آماسیه بیمارستانی برأورد (عیسی یک. 
همانجا). 

در عصر و شام علاوه بر بیمارستان منصوری, ملک مید شیخ هم 
پیمارستاتی در قاهره, و آمیر ارغون کاملی بیمارستان بزرگی در حلب 
بنا کردند (اين تغری بردی, ۱۸۶/۱۲؛ طباخ, ۳۵۳/۲). در مدینة همین 
ررزگار ازییمارستانی یادشده است که سلطان رکن الدین یرس آن رابا 


اعزام پزشک و ارسال دارو تقویت کرد, ولی به نظر می‌رسد به روزگاری 
پیش از ممالیک ساخته شده است (ابن شاکر, ۱۳۸۱). 
در شمال افریقا و اندلس نیز چندین بیمارستان بزرگ و معتبر وجود 
داشت. ابن خطیب (۰۵۰/۲ ۵۱۵) به برخی از بیمارستانهای غرناطه و 
فاس اشاره کرده است. سلطان ابویوسف بن عبدالحق مریتی, 
فرمانروای مراکش, در نیمه‌های سدة ۷ق در کلية شهرهای قلنرو خود 
بیمارستانهایی براورد و اوقافی برای آن معين کرد (ابن بطوطه, 
۲۴ ممراکشی از بیمارستاتی بزرگ در مراکش یاد کرده که باضی 
بزرگ از انوا ع گلها و درختان میوه داشته, و خدمات ویژه به بیماران 
عرضه می‌کرده است (رص ۲۸۸-۲۸۷ ). احتمالاا این همان بیمارستانی 
است که سلطان الغالب بالله در ۹۷۰ت/۱۵۶۳م برآورد و اوقاف فراوان 
برای آن تعیین کرد (سلاوی, ۳۸/۳۰۳۹/۲) و به نظر می‌رسد که این غیر 
از پیمارستانی است که در فاس فعالیت می‌کرد و بعدها بر ارقاف ان 
افزوده شد (همو, ۷۰/۳). 
در سدهٌ ۵/٩‏ تیور گورکانی دستور داده بود که در هر یک از 
شهرهای قلمرو او لااقل یک بیمارستان بنا کنند ( تزوکات... ۳۶۸ 
۷۰) و اين کار در دور؛ فرمانروایان عثمانی رواج بیشتر یافت. از آن 
میان می‌توان به بیمارستانهای متعدد در استانبول و ادرنه اشاره کرد 
(طاش کوپری زاده, ۰۱۷۵ ۳۱۲,۰۲۵۶؛ عیسیل بک, ۲۷۸-۲۷۶ ). 
در قرون ۱۱ تا ۱۳ق در سرزمینهای شرق اسلامی نیز هنوز ایجاد 
بیمارستان اهمیت خود را از دست نداده بود, ولی شوق و رغبت به این 
کار به تدریج در سرزمینهای اسلامی فروکش کرد تا با ورود پزشکی 
نوین و ساخت بیمارستانهای جدید, اين گونه خدمات اجتماعی شیوه‌ها 
وسازمان دیگری‌یافت. 
ماخذ: ابتیهی, محمد؛ الستطرف فی کل فن ستتفلرف, به کوشش مفید محمد قمیحه 
بیردت: ۱۹۸۶م؛ابن ابی اصیبعه, احمد. عیرن الانباءء بد کرشش آرگوست مرارء قاهره, 
۵۹ ۵ ع؛ اين بعلوطه, رسلة, به کرشش علی محصر کانی؛ ببروت ۱۴۰۵ ق؛ 
این بلخی» فارس‌نامه, به کوشش لسترنج و تیکلسن, تهران, ۱۳۶۳ش؛ اين بیطار 
عبداله»الجامع لعفردات الادویه, برلاق, ٩۱‏ ۱۲ق؛ ابن تفری بردی, الجوم؛ اين جبیر» 
محمد. رحلة, لیدن, ٩۰۷‏ ۱ع؛ این جلجل, سلیمان, طبفات الا طباء و الحکداء: به کرشش 
فاد سید, بیروت» ۱۹۸۵/۱۴۰۵ع٩‏ اين جرزی, عبدالرحمان, صقة الصفرةه بد 
کرشش محمرد فاخرری ر محند رواس قلعد بجی؛ بروت: ۲۹ مهم 
المتتلم بیروت, ۱۳۵۸ ق؛ این حوقل, محمد» صورة الارض, به کرشش کرأمرس, لیدن. 
۰ این خطیب, محمد. الا حاطه,به کوشش محمد عیدالله عنان, قاهرهء ۱۳۹۴ ق/ 
۴ ) این خلکان, رغیات؛ ابن دقماق, ابراهیم, الانتصار لواسطة عقد الامصار, 
بیروت. دارالاقاق الجدیده؛ این رافع سلامی؛ اسمد. الوفیات, به کرشش عادل نربهض, 
یروت ۱۹۷۸ع؛ ابن شاکر کتبی, محمد. فرات الوفیات به کرشتی محمد محبی الدین 
عبدالحمید, قافره, ۵۱٩۱م؛‏ این عماد. عبدالحی, شذرات الذهب, یروت دارالکب 
العلمیه؛ اين قاضی شهیهء ابوپکر» طبقات الشافسية, به کوش حافظ عبدالملیم خان, 
یروت ۱۴۰۷ق؛ ابن کثیر» البداية و النهایة, بیروت, مکتبة المعارف؛ این منظرر, لسان+ 
این ندیم. الفهرست؛ ایرالفرج اصفهانی» الاغانی, یه کوشش سیر جابره یررت» 
2۷ ابرنيم اصفهانی, احمد. حلة الارلیاء» یررت. 16۱۴۰۵ 
۵ احمد زرکوب, شیرازنامه به کرشش بهمن کریمی,تهران, ۰ ۱۳۵ش؛اسنوی, 
عبدالرحیم؛ طبقات اشافية, به کرشش عبدالله جبرری, بنداده ۰/۱۳۹۰ ۱2۱۹۷ 
اصطخری, ابراهیم, مالک الممالک, به کوخشی دخویه, لیدن, ۲۷ ٩۱م؛اقبال‏ آشتیانی» 


عیاس, مجمرعةٌ مقالات. به کرشش محمد دیرسیاقی, تهران, ۱۳۵۰ش بدلسی, 
شرف خان, شرف‌نامه, به کرشش محمد عباسی, تهران, ۱۳۴۳ش؛ بصروی, علی, 
تاریخ, به کرشش اکرم حسن علبی, دمشق, ۱۴۰۸ ق؛ بلری. عبدالله. سیرة احمد بن 
طولرن, به کرشش محمد کردعلی, دمشق, ۱۳۵۸ ق؛تزوکات قیمرری, تحریر ابرطالب 
حینی تریتی, آکسفرد. ۳۱۷۷۳؛ چبرتی, عبدالرحمان, عجائب الاثاره یروت. 
دارالجلیل؛ جعفری, جعفر, تاریخ یزد, به کرهش بیج افتار تهران, ۱۳۳۳ ش؛ ذهبی. 
محد, سیر اعلام اللبلاءه به گرشش شعیب ارنژوط و محمد نعیم عرقسوسی» بیروت» 
۱۳ ۳ ق؛ رازی: محمد., مختار السحاح به کوشش محمرد خاطره بیروت» ۱۵ ۱۴ق/ 
۵ رافعی, عبدالکريم؛الندوین فی اخبار قزرین, به کرش عزیزالله عطاردی, 
بیروت: ۷/۱۴۰۸ ۱۹۸م؛ رشیدالدین فضل الله, سرانح الاقکاره به کرشش محمب 
تقی دانش بژوه: تهران, ۱۳۵۸ش؛ هموه رقف‌نامهٌ ریم رشیدی, به کرخش مجتبی 
مینوی وایرج افشار؛تهران, ۱۳۵۶ ش؛ زیدان, جرجیتا ریخ التمدن الاسلامی» یروت» 
دار مکبة الحياة: سبکی, عبدالوهاب, طبقات الشافعية الکبرئ, به کرشض عبدالفتاع 
محید خلر و محمرد محمد طتاحی, قاهره, ۴/۱۳۸۵ ۸۱۹۴۶: سلاري, احند. 
الاستقصاء, به کرشش جعفر ناصری و محمد اصری, دارالبیضا». ۱۹۹۷؛ صدیق 
حن خان, محمدصدیق, ابجد العلرم؛ به کرشش عبدالجبار زکار» بیررت. 2۱۱۷۸؛ 
ریفینی, براهیم.تاریخ نیسابور (منتخب السیاق عبدالغافر فارسی),به گرشش محمد 
کاظم محمودی, قم, ۰۳ ۱۳۶۲/۱۴ ش؛ طاش کوبری‌زاده» احمد, اكقاثق العمانیة, 
بیروت. ۱۳۹۵ق؛ طباخ, محمد راغب, اعلام النبلاه» بد کرشش محمد کمال, حلب. 
۸ ۱۸۸2۵ ۱ طبری» محمد‌تاریخ؛ پبروت: ۰۷ ۳+عسی یک احمد:تاریخ 
الییمارستانات فی الاسلام, دمشق, ۱۳۹/۱۳۵۷ ۱ فردوسی, شاهنامه, بد کرشش 
محمد دیرسیاقی؛ تهران, ۱۳۳۵ش؛ فرشته, محمد قاسم, تاریخ, کانپور» ۱۲۹۰ق/ 
رفشل هو فایی: سصسن, فارس‌ن امد ناصری, بسه کرخش منصور رستگار فسایی, 
تهران, ۱۳۶۷ش؛ قفطی, علی, تاریخ الحکماه اختصار زوزنی: به کرشش لبرت» 
لایپزیگ, 2۱۹۰۳؛ تلقشندی, احمد. صبح الاعشی, قاهره, ۱۹۶۳/۱۳۸۳ 
کریستن سن, آرتور ایران در زمان ساسانیان, ترجمةٌ رشید یاسمی, تهران, ۱۳۱۷ شش« 
کریمان, حسین, ری باستان, تهران. ۱۳۳۴۹ش مراکتی, عبدالراحد, السمجپ, به 
کرشش محسد سعید عریان و محمد عربی علمی, قاهره, ٩/۱۳۶۸‏ ۱۹۴م؛ مسعردی: 
علی. مررج الذهب, قم ۴ ۵سش مقریزی, احمد. الخطط, برلاق» 
۰ 2۱۵۳/۵۷ میرخوانده محمده روضتة السفاء تهران, ٩۱۳۳ش؛‏ نجم ابادي, 
محمود, تاریخ طب در ایران پس از اسلام, تهران, ۱۳۵۳ش تخجرانی, محمد بن 
هندرشاه, دستور الکاتب, به کرشش عبدالکريم علی زادهه سکره ۱2۱۹۷۶ نسیمی, 
محمرد نائلم, «ابداع الرسول العریی فی فن الصحة»,ابحاث الشدوء العالمیة الاولی لتاریخ 
العلرم عتدالعرب, حلب, ۷۶/۱۳۹۶ ۱۹ع.ج ۱؛ نفیسیسعیده‌تاریخ یسارستانهای 
ایران»: شیر خررشید سرخ ایران, ۰-۱۳۲۹ ۱۳۳ش«س ۳, شم ٩‏ و ۱۱۰ تویری: 
احمد, نهایة الاارب: به کرشش الباز عرینی, قاهره, ۱۲ ۲/8۱۳۴ ٩۱۹م؛نیز؛‏ 

۷۰ 2۰ ,۳0۱۱10 ۱ 
آمعهه ۸۱ ۸ +0۵ ,4همواظ :1971 مرصهفصص ,1500 ۵۰ ۸ ها مماعمیا 0 ات4 
:951 داوج عمزارااه) معط عا لمه ماع زه رجهاعالز 
۵9۳۱۵ 7۰ ,حصنهنله از قجه رعاش مع‌به‌ادق ]نبا مسا ۵ رتققلژ 
۷۰ ,و514 :1975 ,096 ناه رعروظ ۵۵۰۰۸۰ ,۷۵۱۰۲۷ ,۱۳۵۵ ره منوا نز 
,6۳ عاسماعا حتفم ها (عمنه‌نلع۱ ۴عع:0) طدن؟ تعدولا ,2 


1۰ ,10 بل :,[۷0 ,1968 
صادق سجادی 


برخی مشخصات معماری بیمارستاتها: در پژرهشهای جدید 
دربارة معماری چهان اسلام, به ریخت‌شناسی معماری بیمارستانها 
کمتر توجه شده, و پژوهشگران بیشتر به اشاراتی کوتاه, مانند اینکه 
پیمارستانها گاه فقط بخشی از مجموعه پنا بوده است. بسنئده کرده‌اند 
(بلر, 215-216, نقشه‌های 273 ,271). در منابع کهن نیز معمولاً از 
رویفتمساری نجنارستانها فنلت شزه؛ است »ایک یاداوی غد کة 
گهن‌ترین بیمارستانهای موجود در جهان اسلام, متعلق به سرزمینهای 
عشمانی, مصر و شام و مربوط به سده‌های متأخرند. بیمارستانهای 


بیمارستان ۴۵۹ 


قرنهای ۱۶-۱۳/8۱۰-۷: در آسیای صغیر, بیشتر دارای سرایی باز 
هستند که نمونه‌های آن در سراسر آناتولی دیده می‌شود و تفاوت جندانی 
در نقشهیا تزیینات آتها به چشم تمی‌خورد ( گرین, 202-203)- 

بیمارستان سیواس که در دور سلاجقه و در ۱۷۲۱۸/۶۱۵ ساخته 
شد., بزرگ‌ترین نموه بیمارستان در منطقه, و از بیمارستانهای 
چهار ایرانی است. این بیمارستان از آجر و سنگ ساخته شده. و مقبرة 
یکی از شاه‌زادگان نیز در آنجاست.احمد مرندی معمار در ساختمان آن 
بیشتر آجر لعابدا ربا کبالت (معمول در دورة سلجوقی) به کار برده است. 
رری گنبد یک برج ۱۰ گوشه رو به ایوان شرقی وجود دارد که احتمالا 
زمانی به یک مدرسة طب منتهی می‌شده است. دیوارهای سنگی 
ناتراش ساد؛ُ بیرونی, به مدخلی که با نقشهای درهم پافته و نمادهای 
خورشید تزیین شده, پیوسته است, و به تالاری که طاق دو پوش دارد و 
منتهی به ایوان سوم است. افزوده شده است. در مقابل انتهای صحن. 
ایوان اصلی با یک محراب و اتاتهای طرفینی قرار دارد. احتمال"زمانی 
در هر سمت صحن ۱۰ حجره وجود داشته است (گودوین, 245؛ 
کرین:184). 

مسجدوبیمارستان دیوریگی(۲۶ ۱۲۲۹/۶م) ازدورآل منگوچوک 
هم به جهاتی مانند ابعاد متعادل خود قابل ملاحظه است. این بیمارستان 
دو طبقه دارای ۴ جرز بزرگ است, که گنبدی را نگاه می‌دارند و بر فراز 
حوض مرکزی آن نورگیری قرار گرفته, و یکی از اتاقهایش آرانگاه 
است (گودوین, 240). 

نقشه‌ها و ابنیة مختلف از دور بایزید درم عشانی (ح5 ۸۸۶ - 
۸) تشان می‌دهند که فعالیت معماری اصالت بومی و محلی هم دازد 
و درعین حال, مطایق با شیوه خاص عصر عثمانی است (بلر. 217). در 
سمت غربی مجموعد بایزید دوم در ادرته که ساختمان آن در ۸۸۹ق/ 
۳۸۴( شررع شد, بیمارستانی قرار دارد. صحن بیررنی آن دارای 
ردیفی از حجره‌ها برای مجانین در پس ستون‌بندی, و اتاقهای خدمات 
است. صححن درونی, از بین حجره‌ها به تالاری که دارای فواره. ۴ ایوان 
ریک برآمدگی طویل است. راه دارد. مدرسة طب با ۱۸ حجره نیز منضم 
به همین بیما رستان است ( گودوین,همانجا). 

مجموعة چلیپایی چهار ایوانی که از ایران. به راسطهُ عراق, به شام 
رفته بود. خود گونه‌ای خاص از ساختمان به‌شمار می‌رفت و بیمارستان 
نورالدین زنگی در دمشق (۱۱۵۴/۵۴۹ع) نماد اين‌گونة معماری است 
که حتی ساختمان بیمارستانهای مهم ایوبی یمنی صالحیه و قیبری 
(۶۴۷-۶۳۶ق) از آن اخذ شده است (گونلاء 193).سنت محلی بتایی و 
فنون آجرکاری شرقی در مدخل بیمارستان ورالاین با هم به چشم 
می‌خورند. بنای مدخل سنگی است و نیم طاقی از مقرنس گچ و آجر آن 
را زینت می‌بخشد ر در خود یک سنتوری کوچک دارد. پشتبغل و افریز 
آن نیز زمانی مزین بوده است. این شيوة طاق‌آرابی که در زمان خود و 
بود. از گنبدهای مقرنس سایر ساختمانهای نورالدین الهام گرفته شد, 
مانتد گنبدی لانه زنبوری که روی هشتی بیمارستان بود و سابقه در 


۳۶۰ مه 


معماری عراق داشت (گونلا. 192, تصویر و شرح آن). یکی از 
ریژگیهای این بیمارستان و بیمارستانهای مقتبس از آن ۴ ایوان و صحن 
مرکزی است. قسمتهای مختلف این پیمارستانها با مقرنس‌کاری زینت 
شده است (پاپادوپولو,482؛ غالب, ۳۴۷:دیکی, 39 
پیمارستان ارغون در حلب, بنایی است که دست نخورده باقی مانده 
است. اين بنا در ابتدا قصری بوده (۷۵۶-۷۵۵ق), و بعداً به صورت 
پیمارستان درآمده است.بیمارستان دارای حیاطی بزرگ و چند صحن 
کوچک با فواره‌هاست که هرکدام شکلی متفاوت دارد. سرمشق حیاط 
اصلی بیمارستان که ایوان و طاقگان دارد. مدرسه‌ای از دورة ایوبی 
است. نقش برجسته‌های سنگی چهارگوش و درهم که در اواخر قرن 
۸ق عسومیت یافت نیز برگرفته از تزیینات معماری ایوبی است 
(گونلاء179). 
از بیمارستانهای معروف عصر ممالیک در مصر,بیمارستان سلطان 
قلاورن را می‌توان نام پرد که دارای خصایص معماری عصر فاطمی 
است و در ضلع غربی قصر فاطمیان در قاهره واقع بوده است (سامح. 
٩‏ امروزه تنها بخشهایی از آن همچون دو ایوان بزرگ و ستنها و 
افریزهای چوبی شکیل باقی‌مانده است. در مجاورت هریک از ایوانها. 
برای استفاد؛ عسوم حوضی مرمری با ابراهی خاص وجود داشت. 
در پی فرسودگی بنا, چیزی جز بخشی از آن در سمت شرقی که دارای 
حوض مرمری و روزنه‌های گچی است. باقی نماند (رزق, ۴۱؛ 
مصطفی, ۵۵؛ مازوت, 150؛ نیز ت5: هیلتبراند, 325 ,195). این 
بیمارستان در اطراف صحنی ۴ ایواتی قرار داشته (مینیک برگ. 225) 
که ظاهراً در ابنیهٌ دیگر نیز از سبک آن تقلید شده است (هیلنبراند. 
همانجا). بیمارستان قلاوون برای هر نوع پیماری بخشی مجزا و حتول 
اتاقهایی برای مراقبت ویژه داشته است. دومین بیمارستان مهم مصر 
بیمارستانی است که آن‌را سلطان‌موید شیخ‌محمودی بین‌سالهای ۸۲۱- 
۳ ساخت و بخشهایی از آن تاکنون نیزباقی است ((رزق, مصطفی. 
همانجاها). در پیمارستانهای عصر ممالیک, حمامهایی برای مردان و 
زنان و حیاطهایی برای استفاده‌های مختلف و نمازخانه و تاسیسات 
رفاهی دیگر وجود داشته است (غالب, ۳۴۶). 
ماخذ: رزی, عاصم محنده ممچم مصطلحات العمارة والقنرن الاسلامية, قاهره, 
۰ سامم, کمال‌الدین, السارةالاسلاية فی مصر, قاهره. ۱۹۸۳ غالب. 
عبدالرحیم؛ مرسوعةالعما رةالاسلامية؛ یروت ۸ ۱۳۰ ق؛مصطنی, صالح لمعی, التراث 
المعماری الاسلامی فی مصر.بیروت. ۱۴۰۳ ق؛ نیز: 
ماد 0 ۸۳۵۵/۵۵۵۵ 2۵4 ۸۳۶ 7۵ مجصحماظ ۱۵۰ :1 8 .5 باگ عتهاظ 
۶ مادعا مب رصمتت 1994 رحمل‌جمیآ/۲۱۵۷۵۵ سول ,1250-1800 
۷۵۰ ,1998 ر۷۵۲ 00۱/(۱۵حصا ر۶ ۸۳ زره رعجهااعاظ 7 .نامه ناه 
,۲۵۳۱۲5 فه فمعم0 ۱۵ بمب ووه/۸ :وانمعاظ شوه طداا .ز بعلز0 :24۷1 
77 روما رااعهن ۵ لب ۱۷۵۵ ماما ۱ هب۸ 
ارو وه عمناههاه۳ ممترگ روعت-عمههز۸)۵ ۷۰ ۵هد .1 بعااعموهت 
4 ۸۳۱ تاه رنه همع گهه نهک رعلتتاتررم۸ 
:200 ,عجوهاه) معتاناهظ .۲ هه داامانهآآ ۱ له ۸۳۵/۳۵۲ 
۰ ۵۰ ,۱۷۵۳۱۵ تاداع از ره تاد رد۲۱۵۲ وتا مطب 6۵0 
۸۳۵۵۱۵ عنصماع بظا ممععطمع1۱؟ :1987 معتلدصا بااعنه3 
وقنطداناو۸ ۲۴ :ارو شمه متعتمتآ 5 بامجه۱6 :۱994 رتامعناطادافظ 


,علا( ۳۰۲ 4اه وتع)ااه ,0.6 بعااعهاااع ۸۳ اه ۲ بجعاد ردفنناد۴ 
۴ گه ۸۳۰۸۱۱۵۵۵ راو ۱۷۲ روعت-عهعه ۱۵ :2000 بعمودامت 


به ,دانادمم۳۵۳۵۵ :1987 معهقعمصا بااعطه۵ .۵ ۵ ,۱۷۵۳/۵ عتوعادز 
۰ ,۱۳۵۲5 ۱2ند ۳ ۱۱۵۲۲ اه تم اع ایا 
یدالله غللامی 


پیمه؛ نکذیل. 


بینالود. رشته کوهی به طول ۵ که در شمال خراسان, 
حدفاصل شهرستانهای مشهد و نیشابور که در امتداد رشته‌کوه البرز 
واقع, و از شمال غربی تا جنوب شرقی کشیده شده است. بلندترین قلاً 
آن موسوم به بینالود با ارتفاع ۵ متر در محدودهٌ شهرستان 
نیشابور, بخش تخت جلگة دهستان فیروزه قرار دارد (فرهنگ 
جغرافیایی‌کوهها ... ۳۰/۴). دیگر قله‌های مهم این رشته کوه شیرباد 
(ارتفاع: ۳۲۰۰ متر) و زرگران (ارتفاع: ۳۱۰۰ متر) است که در 
جنوب قله بینالود قرار دارند (جعفری, ۱۲۶). 

رشته کوه بینالود رشته کوه البرز را به کوههای پاژپامیسوس در 
هندوکش متصل می‌کند (ایرانیکا, 1۷/261). این کوهها از نظظر سنگها 
بسیار رنگارنگ, و از نظر زمین‌شناسی و چین خوردگی و کوه‌زایی. 
متنوع‌اند ودر آن چینهای هشتی! بسیاری وجود دارد. وضع طبقات در 
این کوههاء هر چه به سمت شمال می‌رود, ساده‌تر می‌شود و طبقات 
قدیم (ژورا) به تدریسج جای خود را به طبقات جدیدتر می‌دهد , 
بد طوری که طبقات لایه‌های مجا ور قراقوم منحصراً از رسوبات دوران 
سوم است (پتروف» ۱۵۱,۲۶ ). این رسوبات که تقریبا در همه جای اين 
رشته کوه دیده می‌شود. از نوع اپی‌کنتینانتال پالشوزوئیک است 
(درویش‌زاده,۲۵۱). 

سنگهای موجود در بینالود بیشتر از نوع شیستهای سیاه رنگ 
ژوراسیک است که به وسعت ۲۵۰ کم ۲, در سرتاسر ارتفاعات بینالود 
تا تاحیة مشهد گسترش دارد. اين نو ع سنگها به دلیل داشتن شکافهای 
فراوان, جزو سنگهای نیمه نفوذپذیر, و منبع مناسبی برای ذخيرة آب 
زير زمینی به شمار می‌روند (مبشری, ۲۲۳/۷). رشته کوه بینالود در 
معرض فعالیتهای زمین ساختی و در شمار مناطق زازله خیز است. 

در کوههای بینالود معادن مختلفی وجود دارد که از آن جمله است: 
معدن طلای قدیم نزدیک طرقبه. معادن مرمر نزدیک شاندیز, زغال 
سنگ در حدود فریژی, و مس و سرب در نزدیک تاحیه‌ای به نام بار؛ 
همچنین ذخایر اندکی از آلومینیم در ارتفاعات شمالی یشابور به نام 
مهرآباد کشف شده است ((مشهد...»۰ 422). مهم‌ترین و غنی‌ترین 
معدنی که در این رشته کوه وجود دارد» معدن فیروزه است که در حوالی 
روستای معدن از توابع دهستانِ بار شهرستان نیشایور استخراج 
می‌شود(فرهنگ جغرافیایی‌ایران:۴-۱/۹). 

کوههای بینالود با وجود بارندگی اندک, دارای مراتع سرسبز به 
ویژه در ارتفاعات ۱۷۸۰۰ ۲۳۷۰۰ متری است و در فصل بیلاق» عشایر 


.2.۸/6 اهصناه‌تاه 1.۸ 


کوچنده, مانند توپکانلوها و رانلوها به اين منطقه کوج می‌کنند (کیهان, 
۱ پاپلی, ۳۳؛ توحدی, ۱۷۱, ۰۳۹۲ ۲۳۳)- كلية آبریزهای شمالی 
این کوهستان به کشف رود, و آبریزهای جنوبی آن به کال شور می‌ریزد 
(فرهنگ جغرافیایی کوهها, همانجا). مهم‌ترین رودها و ریزابهای 
بینالود اینهاست: فاروب رمان, دیزآباد, چناران, گرینه. درود. برران و 
بهار آب خروین, و شورآباد (قة الاسلامی, ۶۷). 
پيشينة تاریخی: کهن‌ترین متنی که از این کوه نام برده‌يشتهاست. 
از این کوه در ««زامیادیشت» با نام ریت (یشتها ۳۰ )و دربندهش 
با نام ریوند یاد شده است (ص ۷۲-۱). ریوند در زیان اوستایی 
شکوهند, تابان, دارا ر بخشند؛ دارایی معنی می‌دهد (بهرامی. 
۳ + )و در مواضعی از ارستا چون صفت برای اشخاص, ایزدان و 
اهوره‌مزدا به کار رفته است (پورداود, ۳۳۰/۲؛ او شیدری, ۲۹۳). 
در بندهش آمده است که آتشکده آذر برزین مهر بر فراز بینالود قرار 
دارد (ص ۷۲). اين آتشکده یکی از ۳ آتشکدة مقدس دورة ساسانیان, 
و خاص طبق کشاورزان بوده است (اوشیدری, همانجا). ظاهر به 
واسطة وجود اين مکان مقدس که از دیگر جاها به زیارت آن 
می‌شتافتند. شهری نیز به نام ریوند نزدیک این کوه بنا شد که تا اواخر 
سده ۴ق هنوز پا برجا بوده است (مقدسی, ۴۳۵). ریوند یکی از ۴ 
طسوج (ناحیه) نیشابور به شمار می‌رفته است (ابن رسته, ۱۷۱؛ 
مقدسی,۳۰۰؛ مارکوارت.74) .مقدسی ریوند را ناحیه‌ای آیاد با باغها 
و لستز زارهای پرمحصول وصف کرده, و از معدن فیروزه و نیز از مسجد 
آن و نهر آبی که اين شهر را به دو نیم می‌کرده, یاد کرده است 
(۳۷۶۰۱۳۱۷۰۳۱۶)- 
مآخذ: اين رسته, احمد, الاعلاق النفیست, به کوشش دخویه, لیدن ٩۱‏ ۱۸؛ ارشیدری: 
جهانگیر, دانشنامه مزدیسناه تهران, ۱۳۷۱ش بندهش, ترجمدٌ مهرداد بهاره تهران» 
٩‏ ۶ ش:بهرامی, احسان.فرهنگ واژه‌های ارستابی, تهران: ٩‏ ۱۳۶ش؛ پاپلی یزدی: 
محید حسین, کرج نشینی درشمال خراسان, مشهد. ۱۳۷۱ش؛ پتروف: م۰ پ. 
مشخصات جفرافیای طیعی ابران, ترجمدٌ حسین گل کلاب تهران, ۱۳۳۶ ش؛پوردارد, 
ابراهیم, حاشیه بر یشتها (هه )۸ توسدی, کلیم‌الل. سرکت تاریخی کرد به خراسان در 
دفا ع از استقلال ایران» مشهد, ۳ ۱۳۶ش؛ لقة الاسلامی, کاظم» «شهرستان نیشابور». 
فرهنگ خراسان, مشهد, ۱۳۳۶ ش, شه ۴.- ۱۵جعفری, عباس,کوهها وکرهنامد ایران» 
تهران. ۱۳۶۸ ش؛ درویش زاده, علی؛ زمین شناسی ایران, تهران ۰ سافرهنگ 
جعرافیایی ایران (آبادیها)؛ استان تهم. دایر: جغرافیایی ستاد ارتش» تهران, ۱۳۲۹ ش! 
فرهنگ جفرافیایی کرههای کشور, تهران, ۹ ۱۳۷ ش؛ کهان؛ مسعرد. جفرافیای مفصل 
ایران, تهران, ۱۳۱۰ش؛ میشری, فریدون ر رحیم اتحاده ارزیایی وضع مرجود و 
اسکانات ترسعةٌ متایع آب. تهران. ۱۳۵۱ش؛ مقدسی, محمده احسن التقاسیم, به 
کوشش دخویه؛ لیدن ٩‏ ۱۹۰ع؛یشتها, ترجمد ابراهیم پورداود. به کرشش بهرام فر‌وشی, 


تهران: ۱۳۵۶ش؛نیز: 
موم بای ۸ ۱9۵1۱ ,عناحعظ مه ود ما۱ زمعادمم۱ 
1۰ ۵۵ بعع1ه ۸ ,۷ 1 ۱ 
محسن سلیمانی 


بینش کشمیری: میرجعفرییک , متخلص به بینش, از شاعران 


پارسی‌گوی هند هرسد: ۸۱۷/۱۱ .در برخی متایع نام او را محمد (ملا. 
میرزا) اسماعیل آورده‌ائد (احمد ‏ ۷۹ تیکو, ۱۳۲؛ خلیل. ۲۳). 


مولف صحف ابراهیم ار را اصلاًایرانی و پرورش یافتة کشمیر دانسته 
است(همانجا). 

بیتش پس از تکمیل تحصیلات خود در کشمیر, در عصر اررنگ 
زیب به دهلی (شاه جهان‌آباد) سفر کرد و درپایان عمر دوباره به کشمیر 
بازگشت و در همان‌جا (اواخر سدف ۱۱ق) درگذشت (احمد, تیکو, 
هماتجاها؛ گوپاموی, ۱۰4؛ احمدعلی» ۳۷۹؛ آذر. ۳۶۰؛ قس: صفاء 
۱۳۷۱/)۲(۵ که مرگ او را در شاه جهان‌آباد دانسته است). 

این شاعر ظاهرا با عنایت خان آشنا همعصر بود, زیرا غزلهای او را 
جواب گفته است (آرزو ۶۷). وی اشعاری یز در وصف محمد طاهر 
صف‌شکن خان, از سرداران عصر شاه‌جهان و اورنگ زیب سرود 
(صفاءهمانجا). 

اشعار پینش استوار و متین, و دارای مضامین و معانی دلچسب و و 
با زبانی روان و ساده است (آرزو,۶۳؛ علی حسن خان, ۷۵؛ گوپاموی, 
همانجا). غزلیات او همانند اشعار پیشتر شاعران آن روزگار. جراب 
غزلهای مشهور در زیان فارسی است. بیان اندیشه‌های اجتماعی, 
اخلاقی و عرفانی به ژبان ساده, از دیگر ویژگیهای شعر این شاعر است 
(صنا.۱۳۲۳/)۲(۵). 

دیوان بینش مشتمل بر قصاید و غزلیات و ۶ مثنوی است که 
۵ مثنوی آن (خمسه) به تقلید نظامی به نظم آمده است. اين ۵ مثثوی 
عبارت‌اند از: ۱.بیتش الابصار, بر وزن مخزن الاسرار, به نام اورنگ 
زیب (اته, ۱۷۷؛ صفاء ۱۳۲۲/)۲(۵)؛ ۲. گنج روان, بد تقلید از 
اسکندرنامه, در سدح اورنگ زیب و امرای کشمیر (تیککو, همانجا؛ 
احمد. ۳۸۰)؛ ۳. گلاسته, در برابر لیلی و مجنون و دربارة آفرینش 
جهان (نک: همانجا)؛ ۰۴ شور خیال, داستان عشق دو دلدادهُ بنارسی. 
به تقلید از خسرو و شیرین (اته, ۹۷؛ صفا, همانجا)؛ ۵. را شتة گوهر. 
ار کل دسا مه دما ها ارس باس 
گوهر (همانجا؛ منزوی, خطی, ۲۸۳۸۷۴). ششمین مثنری شاعر به نام 
جواهرخانه, منظومه‌ای است در مدح اورنگ زیب و وصف تبریز و 
بغداد (ایرانیکا .۲۷/264). 

نسخه‌هایی از کلیات دیوان پینش دردست است: یک نسخه در 
کتابخانةٌ موز بریتانیا (ریو, 11/695)» و نسح دیگر در کتابخانهُ موز 
سالار جنگ (اشرف, ۷/182-183) تگهداری می‌شود. نسخه‌ای از 
دیران.شامل قصاید و غزلیات (منزوی, خطی مشترک, ۲۵۱۷/۹) 
در کتايخانة بانکیپور (بانکیپور, 111/154), و نسخه‌ای دیگر از همان 
مجموعه در کتابخانة آکادمی سلیماتف (کایوئف, 1/207)؛ ر سرانجام 
یک نسخة خطی دیگر در تاشکند محفوظ است (سمثف» 11/283). 

ماخد: ‏ آذربیگدلی,لطفعلیآشکدهبمینی,۱۲۷۷ق؛آرزرعلی‌خان‌سجمم‌الفایس, 

نسخاً عکی موجرد در کتايخانة مرکز؛انه, هرمان,تاریخ ادبیات فارسی, ترجمهةً صادق 

رضازاده شفق, تهران. ۱۳۵۶ش؛ احسد, ظهررالدین؛ پاکتان ميی فارسی ادب کی 

تاریخ (عهد جهانگیری عهد آورنگ زیپ تک, لاهرر, ۱۹۷۴م؛ احمدعلی هاشمی 

سندیلری. مخزن الفرائب, به کوشش محمدباقره لاهرره ۱۹۶۸م؛ تیکو, گ. ل» 

پارسی‌سرایان کشمیرء تهران, ۲ ۱۳۴ ش؛ خلیل, علی ابراهیم» صحف ابراهیم»به کرخش 


۳۶۲ بین الطلوعین 


عابدرضا بیدار, یته, ۸۱۹۸۱؛ صفاء ذیبح‌الله, تاریخ ادییات در ایران, تهران. 
۴ ش؛علی حسن خان» صبع گاشن, کلکنه,۵٩‏ ۲ ۱ ق:گویامری, محمد قدرت‌الله, 
نتائج الافکاره به کوشش اردشیر بنشاهی. بمبنی» ۶ ق؛منزوی, خی همو خطی 
مشت رکه نیز: 

چا دلگ ۲۵ «ز عاماعع هگا جماع۴۲ ۵ عنوهاهاه) با ,فتاه 
ممم۲۳۵ 2090۲۵ 1969 دنه تالا مه نهدت از 
۱ 
باه کا ۱4 حاحااز۳ظ ها دا کامز۲مکنجه ۷ حماکعظ عن۱ زه عسوهاصاع۲ مس 


آعکامه ۳ هه اوه هاوگ مه ۸ 5826۵0۷ ۱966 مطهحصب 
4۰ ۵۱۱ هه ۲ :۵5 آماعاءطد لا سود هه 


صغری دودانگه 
ی الطلوعین, فاصلٌ زمانی میان دمیدن صبح صادق و طلوع 
آفتاب. اطلاق بین الطلوعین به زمان میان صبح کاذب و صبح صادق 
(نگ:لفت‌نامه...),غیرمستند و سهو است. 
نمی‌توان به دقت معین کرد که منهوم بين الطلوعین در فرهنگ 
اسلامی از چه زمان پدید آمده است. درقرآن کریم, پیامبر اکرم(ص) و 
گاه مزمنان, به تسبیح خدا در ساعتی پیش از طلوع و غروب خورشید 
خوانده شده‌اند (ظه/۱۳۰/۲۰؛ روم۱۷/۳۰۱؛ق/۳۹/۵۰). در روایات هم 
از دعاهایی یاد شده است که پیا مبر(ص) و امامان(ع) هر صبح و شام 
می‌خواندند (نسایی, ۲۱-۲۰؛ کلینی, ۵۲۲/۲ بب). دعای ششم صحیف 
سجادیه که هن مضمونهای مطرح گشته در آن متناسب با دعاهای 
صبحگاهی است. «دعای صباح و مساء» نامیده شده است (نک: 
مهروش ,۱۱۲-۱۱۱ ).بتابراین» نزد مسلمانان سده‌های نخست, صبح و 
عصر تفاوتی از لحاظ اهمیت و ارزش تسبیح خداوند نداشته‌اند. حتقل 
بیرونی نیز آن‌گاه که به رواج برخی آداب در میان ایرانیان, در فاصلة 
زمانی بین طلوع فجر تا طلوع خورشید اشاره کرده ((ص ۲۲۹)» از 
واژه‌های خاص برای اين زمان یاد نکرده است. کاربرد اصطلاح 
بین‌الطلوعین برای اشاره به فاصلةٌ زمانی یاد شده, تنها در دوره‌های 
متأخرتر از سدهُ ۶/۰ و در ضمن بحثهای فقهی رواج یافته است 
(نک: مقدس اردبیلی,۲۹۳/۷). 
به هر روی, واقع شدن نماز صبح, تعقیبات و تسبیح پس از آن در 
بین الطلوعین و نیز, تقارن این ساعت با آغاز روز و شرو ع کسب وکا 
فرهنگ و آداب خاصی دربارة آن پدید آورده است (برای آشنایی با 
دعاها, آداب و باورهابی مربوط به اين ساعت. ن5: صحیفة سجادیه, 
دعای ۶؛ نسایی, ۱۹؛ طوسی, مصیا ح ..., ۵۱۲؛ کفعمی, ٩۴‏ ببه ۱۷۸- 
۰ فهری, ۲۳۳-۲۲۹؛ مجلسی, ۲۹۷/۱۰۲؛ قمی, ۰-۳۱ ۳۸). در این 
میان, بین الطلوعین صبح روز جمعه از اهمیت بیشتری بررخوردار است 
(نووی: ٩۳۴‏ ). مردگان معذب, در این ساعت آزادند (مجلسی, ۲۵۶/۶). 
نت از جمله ساعتهای محتمل برای استجابت دعاها, همین موقع 
دانسته شده است (نووی, همانجا). 
فقیهان شیعه در بحث از آداب بیع -به استناد احادیثی س کراهت 
معامله و تجارت را در زمان پین الطلوعین یادا ور شده (نک: ابن بابرید. 
۳ طوسی,تهذیب..., ۸/۷؛ حر عاملی, ۳۹۹/۱۷), وبین الطلوعین 
را زمان دعا و عبادت دانسته‌اند (نراقی. ۲۵/۱۴؛ جزایری. ۲۲۷)- 


وقوف در مشعر, در بین الطلوعین روز عید قریان نیز از ارکان حج 
شمرده شده است (ابن بایوید, ۵۳۶-۵۴۵/۲؛ تراقی, ۲۴۹/۱۲؛ مقدس 
اردبیلی. همانجا). 
فتوا دادن در برخی مسائل فقهی, مستازم تعبین زمان دقیق اغاز روز 
است (برای نموته, نک نراقی. ۵۷/۱۳؛ خوبی, ۰۱۴۴/۶۴ 2۳۷۷/۹ ۲۷۸)- 
از اين روء در میان فقیهان متأخر شیعه, در اينکه بین الطلوعین را جزو 
روز باید شمرد یا شب, وحدت نظظر نبوده است (برای تموته, ن5: نراقی: 
۸ نجفی, ۲۳۱/۷؛ حسینی مراغی, ۱۹۷/۱؛ خویی, ۲۷۱/۱ بب)- 
گسترش بحثهای فقهی برای تعیین زمان دقیق آغاز روز, به نگارش 
کتابها و رسالاتی برای تعیین دقیق زمان بین الطلوعین انجامیده است 
(برای نمونه, نک: آقابزرگ, ۰۴۷-۴۶/۱۲ ۷/۱۵, ۱۳۵/۲۵؛ موسوعة.... 
0۴-۴۸ 
ماخذ: _ آقابزرگ, الذرینة؛ ابن بابویه محمده من لایحضره الفقیه, به کرشش حسن 
مرسوی خرسان, قم» جامع مدرسین !بیررونی» ابوریسان,الاثار الباقة, به کوشش زاخاو, 
لاپزیگ, ۱۹۲۳۲م؛ جسزایری» عبدالك»,التحفة الستي, نسخةً خطی آستان قدس, 
شم ۲۲۶۹؛ حر عاملی, محمد. وسائل الشیعة, بیررت, ۱۴۱۳ق؛ حسینی مرأغی» 
عبدالفتام.العتارین لقَفهية, قم, ۱۷ ۱۴ ق؛ خوبی, ابرالقاسم.التتقیی, تقربر علی تبریزی 
غروی, قم: ۱6۱۴۱۰ صحیفة سجادیه؛ طوسی, محمد, تهذیب الاحکام. بد کرشش 
حسن مرسوی خرسان, تهران: ۱۳۹٩۰‏ ق؛ همو: مصباح التهجد, به گوخش علیاصفر 
مروارید. یررت. ۱۳۱۱ ق؛ فهری, محمد, الدعام المأثور و آدابه, به کرشش محمد 
رضران دایه, بیروت» دارالفکر المعاصرء قرآن کریم؛ قمی, عباس, «الباقیات الصالحات 
فی الادعية رالسلوات المندوبات». همراه مفاتیم الجنان, تهران, ۱۳۳۴۰ش؛ کفسی, 
ابراهیم.المصبا ع, به کوشش حسین اعلمی» بیروت» ۴ کلینی, محمد. الکافی, پد 
کوشش علی‌اکبر غفاری» تهران. ۱۳۶۵ق؛ لفت‌نامة دهخداء مجلسی, محسدباقر, 
بحارالانوار, تهران؛ دارالکب الاسلامیه ؛ مقدس اردییلی, احمد» مجمم الفائدة والبرهان, 
به کوشتی مجتبی عرافی و دیگران, قم, ٩۱۳۰ق؛‏ موسرععة مولفی الامامیة, قم» 
۰ شق, مهروش, فرهنگ» هویت و انتساب صحیفة سجادید. با تکیه بر شاخصه‌های 
متن, پایان‌نامةٌ کارشناسی ارشد, دانشگاه امام صادق(ع)» تهران» ۱۳۸۲ش؛ نجفی» 
محندسن, چراهر الکلام» ید کرشش عباس قرچانی: تهران, ۱۳٩۲‏ ق؛ تراقی؛ احمد, 
ستند الشيعة, قم, ۱۴۱۷ ق؛نسایی» احمد, عمل الیوم اللیلة, یروت ۰۶ ۱۴ق؛ نودی» 
یحبین,الاذکار, به کرشش محبی‌الاین شامی؛بیروت, ۰۶ ۰۲۱۹٩۸۶/۱۳‏ 
فرهنگ مهررش 


ین النهرنن؛ سرزمیتی در غرب آسیا در حوضذ رودهای دجله و 
فرات. این سرزمین مثلئی است به وسعت حدود ۲۰۰ هزار ک۲ که 
بخشهابی از ترکیه, سوریه, عراق و ایران درون اين مثلت واقع شده‌اند 
(مجیدزاده, 2601/1024۲/۱, 35773). 

به نظر می‌رسد نام عربی بین‌النهرین از نامی که بونانیان بدان 
داده‌اند. اقتباس شده باشد. در متون یونانی نام این سرزمین به صورت 
«مسوپوتامیا!» آمده است (پلینی, 13/287؛ استرابن, ۷11/229). 
«مسوس"» به معنای میان و «(پوتاموس "» به معنای رود است ( 33۳3, 
همانجا). گمان می‌رود اين نام از سوی مژلفان یونانی در عهد باستان 
ابداع شده باشد که به معنای محدود میان رودهای دجله و فرات به کار 
عنج ۵ا8020ع]1۷ :1 
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می‌رفته است. چه بسا در هزاره‌های پیش از تاریخ, نام واحدی برای 
این سرزمین وجود نداشته است (مجیدزاده. همانجا) . 

در نوشته‌های ملفان عهد اسلامی این سرزمین ((جزیره» نامیده 
شده است (بلاذری, ۵۰۴؛ حدود..., ۱۵۵؛ ابن قیسرانی, ۳۰؛ یاقوت. 
۴)عربها قسمت شمالی بین‌التهرین را جزیره, و قسمت جنوبی آن 
راعراق می‌نامیدند که معنی آن چندان روشن نیست. بعضی این نام را به 
ععنای صخره‌های کنار دریا, و برخی به معنای ساحل دانسته‌اند. شاید 
اين نام از اسم کهنی اخذ شده باشد که معنای دیگری داشته است 
(لسترنج. 24). 

جلکه یا دشت بین‌النهرین و نیز فلات جزیره در محدود؛ بین‌النهرین 
راقم شده‌اند و در مجموع اراضی عراق, بخشی از سرزمین ایران و 
کویت را نیز در بر می‌گیرند. جلکه مذکور که در بخش جنوبی حوضة 
رودهای دجله, فرات و کارون واقع است, تا کرانه‌های خلیج فارس 
امتداد دارد, جنان که شهرهای بغداد. بصره و نیز ابادان در محدردةٌ 
جلگذ بین‌النهرین واقع‌اند ( 1583 همانجا). رود دجله از جنوب 
دریاچذ وان, و رود فرات از نزدیکی کوه آرارات سرچشمه می‌گیرند. 
طول رود دجله ۰۱۳۸۴۰ و فرات ۲۸۵۰ کم است. اين دو رود از شمال 
به جنوب جریان دارند رپس از گذر از اراضی کوهستانی,با فاصلاً ۴۰۰ 
کم از یکدیگر رارد دشت می‌شوند. فاصلاٌ اين دو رود با یکدیگر در 
نزدیکی بغداد به ۳۲ کیلومتر می‌رسد. سپس از یکدیگر فاصله می‌گيرند و 
سرانجام در تورنه (< قرنه) واقع در ۹۶ کیلومتری بصره به یکدیگر 
می‌پیوندند و شط العرب را که اروند رودنامیده می‌شود, تشکیل می‌دهند 
(مجیدزاده,۳/۱). 

بین‌النهرین علیا (جزیره) به ۳ دیار (سرزمین) بخش می‌شد که 
عربها آنها را به نامهای ۳ قبیل دیارهای ربیعه, مضر و بکر می‌نامیدند. 
اين ۳ قبیله در عهد ساسانیان به آن سرزمین کوج کردند. دیار بکر 
شمالی‌ترین بخش بود (لسترنج, 86). ابن خردادبه از عرأق (سواد) و 
جزیره به صورت دو سرزمین جدا از یکدیگر نام برده. و سواد را «دل 
ایراتشهر» نامیده, و آن را «قلب العراق» معنی کرده است (ص ۵)- 
ملفان اسلامی گاه جزیره را تنها با در دیار متفاوت معرفی کرده‌اند. 
اصعطلخری از وجرد تها در طایفد ربیعه و مضر در جزیره یاد کرده است 
(ص ۱۴)؛ ولی حازمی دیار ربیعه و یکر را میان رودهای دجله و فرات 
نوشته است (ص ۲۳۱). مقدسی جزیره را «اقلیم اقور» نامیده است 
(ص ۱۳۶) که اصل این نام مشخص تیست و گمان می‌رود زمائی نام 
دشتی پهناور در شمال بین‌النهرین برده است (نک: لسترنج, همانجا). 
همو جزیره را به ۲ (کوره» بخش کرده, و با بر شمردن آنها از سمت 
عراق نام ۳ دیار ربیعه, مضر و پکر را آررده است ((ص ۱۳۷ ).یاقوت به 
تکرار نوشتة مقدسی پرداخته, و میان دو رود دجله و فرات را («جزیرة 
آقور» معرفی کرده است (هماتجا). ابوالفدا قسمتی از دیار بکر را درون 
جزیره جای داده است (ص ۲۷۳). مولف حدودالعالم از وجود ۲۶ شهر 
و تاسیه در جزیره یاد کرده است (ص ۱۵۷-۵۵) و مقدسی ضمن 


بین‌النهرین ۳۶۳ 


پرشمردن نام شهرهای جزیر» موصل را مرکز دیار ربیعه. رقه را مرکز 
دیار مضر, و امد را مرکز دیار بکر داتسته است (رص ۱۳۹-۱۳۷ ؛نیز نکد 
لسترنج, 67 اما حمدالله مسترقی از وجود ۲٩‏ شهر در دیار بکر و 
رییعه یاد کرده, و موصل را دارالملک این سرزمین نامیده است (ص 
0۲ 

آب و هوای مرکز و جنوب بین‌النهرین خشک و به تقریب استوأیی 
است و در تابستان دمایی برابر۵۰ سانتی‌گراد دارد و میانگین بارندگی 
آن کمتر از ۲۵ سانتی‌متر است. آیباری از دجله و فرات تنها وسیلة 
کشاورزی در آن سرزمین است. اين کار نیز به دشواری صورت 
می‌پذیرد. زیرا فصل بالا آمدن آبهای این دو رودخانه برای کشت 
زستانی بسیار دیر, و برای کشت تابستانی بسیار زود است. از این‌رو 
آپیاری جز پا ایجاد متابع ذخیرة آب و احداث سدها میسر نیست. در 
ضمن, انباشته شدن تمک اراضی پست و مسطح را تهدید می‌کند, زیرا 
هرگاه زهکشی مداوم صورت نگیرد. مزارع در زمانی کوتاه به اراضی 
بایر بدل می‌شوند. محققان بر اين نظرند که شوره‌زار شدن زمینهای 
خوب بین‌النهرین در فاصلاً سالهای ۲۳۴۰۰ و ۲۱۰۰ق م عامل اصلی 
سقوط دولت کهن سومریان بوده است (مجیدزاده, ٩۰۳۴/۱‏ حاشیذ .)٩‏ 

اراضی شمال بین‌الشهرین کوهستانی است. در شمال بین‌النهرین از 
فراسوی کوههای عبدالعزیز و سینجار تا دامن کوههای توروس, دشتی 
است که در آن فاصلهٌ رودهای دجله و فرات به ۰ که می‌رسد. در این 
دشت نهرهای بسیاری به یکدیگر می‌پیوندند. در این سرزمین ميانگین 
سالانة باران ۳۰ تا ۶۴ سانتی‌متر است. وجود علفزارهای وسیع در این 
نواحی وضع مساعدی برای دامداری فراهم می‌آورد (هموء ۴/۱)؛بدین 
سان,پین النهرین وحدت جغرافیایی مستمری نداشته, وهمین امر نیز در 
گوناگوتی تمدن و فرهنگ بین النهرین موثر افتاده است. 

از هزارة ۶ قم کوهپایه‌های زاگرس و حوضة رود دجله در شمال 
عراق‌زیستگاه‌کشاورزان‌وگله‌داران عصرنوسنگی بود.باستان‌شناسان 
به نمونه‌هایی از مراحل تمدن و فرهنگ در اين تواحی دست یافته‌اند که 
از آن جمله‌اند فرهتگ حشونا (حسونه) در جلگة شمالی آشور و 
جلگه‌های شمال و جنوب کوه سینجار در غرب موصل, فرهنگ سامره 
در نواحی تل صوان, مندلی و جغامامی, فرهنگ حلف در شمال سوریه, 
فرهنگ عبید در جنوب عراق و فرهنگ عولی در محل باستانی شهر 
سومری اریدو (نک: مجیدزاده, ۰)۴۸-۳۷/۱ 

از زمان اختراع خط و شناخت پیوندهای زیانی در عراق‌باستان به 
وجود گروههای مهاجر سومری, بابلی, کلدانی در جنوب, و آشوری, 
هرری و آرامی در شمال و غرب برمی‌خوریم (هموء ۶۴/۱). سومر یا " 
شومر سرزمینی در جنوب بین‌اللهرین میأن دو رود دجله و فرات در 
بخش جنویی عراق راقع بود. تا پایان هزار ۳ قم سومریان واکدها که از 
اقوام نواحی شرقی بودند. در اين بخش از بین‌النهرین سکنا داشتند 
زمان مهاجرت سومریان به اين سرزمین مشخص نیست. باستان- 
شناسان ضمن حفریات و تحقیق پیرامرن تمدن دوران جمدت نصر, آن 


۳۶۴ بین‌النهرین 


را مربوط به عصر متقدم اوروک و عبیده, حدود هزارة ۴ قم دانسته‌اند 
(10010/517 , 231:2). از شهرک قرند. پیوندگاه دو رود دجله و فرات 
در امتداد اين رود به سوی غرب شهرهای کهن سومری اریدو 
(ابوشهرین کهن), ادر (مقیر کنونی), اوروک (الورکاء کنونی آرک در 
تورات) و چند شهر دیگر از زیر خاک سر بر آورده‌اند (دورانت, 
۳۳ 

اکد شهر و سنرزمینی نزدیک سیباره (ابوحبهُ کنونی در جنوب غرب 
بغداد) بود و یکی از مهم‌ترین مراکز سامی در بین‌التهرین به شمار 
می‌رفت که تختگاه آن نیز همین نام را داشت. ظاهرأً اکد در تنگ‌ترین 
محدرد؛ بین‌التهرین واقم, و از مراکز کاروانی و بازرگانی بود. راه 
بازرگانی اکد از ارنستان تا خلیج فارس و از ایران تا آسیای صفیر و 
دریای مدیترانه امتداد داشت. از اکد آثار هنری اندکی بر جا مانده که 
یکی از آنها سرمجسمه‌ای در نینواست که گمان می‌رود سر سارگن 
فرمانروای اکد باشد که متعلق به ۲۳۳۰۰ قم بوده است. حدود سال 
۳۳۰۰ قّم گوتیها بر اکد سلطه یافتند؛ درنتیجه دولت مذکور اهمیت خود 
را از دست داد (1/332 , 5[71). زبان اکدی کهن‌ترین زبان سامی و 
شامل دو گویش بابلی و آشوری بود (همانجا). 

اوایل هزارة ۲ قم دولت بابل دربخش جنوبی بین النهرین پدید آمد که 
تا ۵۳۹ قم استقلال داشت (همان, 1۷/217). تختگاه دولت بابل شهری 
به همین نام بود که در زیان اکدی آن را بابیلو می‌نامیدند. اين شهر در 
بخش شمالی بین‌الثهرین در ساحل فرات واقع بود که ویرانههای آن در 
نزدیکی شهر کنونی حله در عراق باقی است. در نوشته‌های اکدی هزارةٌ 
9 از بابل یاد شده است. این شهر در سالهای ۱۳۵۹۵-۱۰۸۹۴ق)م از 
اهمیت فراوان برخوردار شد و در دوران سلطنت حمورایی به یکی از 
مراکز مهم سیاسی - فرهنگی عصر خود در آسیای مقدم بدل گشت. 
حدود سال ۱۵۹۵قم حتیان, و در ۱۳۵۱۸ قم کاسیان بر بابل تسلط 
یافتند (همان, 1۷/216). دیاکونف از نفوذ کاسیان به در رود دیاله و 
حملات متواتر آنان به بابل خبر داده است (ص ۱۶۲). در اوایل هزارة 
نخست قم قبایل کلده و آشور به قصد تصرف یابل دست به پیکار زدند. از 
۲ بابل تابعیت آشور را گردن نهاد. در ٩۶۸قم‏ مردم بابل سر به 
شورش برداشتند. آشوریان به فرمان سناخریب شهر بابل را ویران 
کردند. ولی در ۶۸۰قم در زمان اسرحدون جانشین سناخریب تجدید بنا 
شد (1۷/216, 58۳:3). 

از سده ۱۶قم در شمال بین‌الثهرین در اراضی سوریه دولتی به نام 
دولت میتانی پدید آمد. ساکنان این منطقه هوریان و سامیان بودند 
(همان, 26۷1/334). بنا به نظر دیاکونف (ص ۱۶۳۴) محتمل است مردم 
هوریانی از اقوام هند و اروپایی و به عبارت بهتر هند و ایرانی بوده‌اند و 
بزرگانشان نامهای هند و ایرانی داشتند. گمان می‌رود فرمانروایان آن 
سرزمین از کوهستانهای غرب ایران به آنجا رفته باشند. در سد؛ ۱۲قم 
دولت میتانی نیز از میان رفت و پس از چند سده آشوریان بر آن سرزمین 
مسلط شدند (نک: 135173 همانجا ). تصادم منافع میان درلت اورارتو و 


آشوریان سبب شد که سپاهیان اورارتو در سد ۸قم تا رود فرات 
نزدیک مالاتیا پیش بروند (پیوتروفسکی, ۳۳), ولی این وضع دیری 
نیایید. ۱ 
حران و بین‌اللهرین شمالی از حدود سالهای ۶۱۰ و یا ۰۶قّم. 
مدت ۵۴ سال در تصرف مادها بوده است (دیاکونف, ۳۳۸-۴۳۷ ). در 
٩قم‏ کورش بزرگ شاهنشاه هخامنشی وارد پابل شد و بین‌النهرین 
را به تصرف آورد (داندامایف, «ایران .-۰», 109 ,107). اوگیارو؟ 
(گوبارو) نخستین فرماندر ال بود که کنترل سراسربیناهرین را از 
سوی کورش بر عهده داشت, ولی وی که مردی سالخورده بود. چندی 
بعد درگذشت و کورش فرزند خود کبوجیه را در ۵۳۸ قم به پادشاهی 
بابل منصوب کرد (هموء («تاریخ...», 45). در ۵0۳۵ قم استان متحدی 
شامل بابل و ابرتهر (غرب رود فرات) پدید آمد که سراسر بین‌النهرین و 
اراضی غرب فرات از جمله فینيقیه. سوریه و فلسطین را در بر می‌گرفت 
که تابع دولت هخامنشی بود. استاندار نیز شخصی به نام گویارو 
(گوبریاس در نوشتة گزنفن) از مردم پارس بود (همان, 52). 

پس از سقوط دولت هخامنشی, بین‌اللهرین در سد؛ ۴ قم تابع 
دولت اسکندر مقدونی, و از سدهٌ ۴ تا "قم تابع دولت سلوکی شد 
(76۷71/102, 125173). با این وصف تأثیر توسعه‌طلبی یونانیان بر اوضاع 
و احوال اجتماعی ۳1 اقتصادی بین‌النهرین و غرب ایران به مراتب 
ضعیف‌تر از تأثیرآنان بر آسیای صفیر بوده است, زیرا در آسیای صفیر 
جریان هلنی و کلنی کردن این سرزمین صدها سال پیش ازبین اهورین و 
غرب ایران اغاز شده بود. از انجا که شمار ساکنان یونانی و مقدونی در 
آنجا قابل ملاحظه نبرد. شمار اندکی از شهرهای بین‌التهرین به صورت 
دولت‌شهرهایی از نو ع ((پولیس» د رآمدند. در نتيجه زندگی مردم سوریه 
و ايران دستخوش دگرگونیهای عمیق نشد. زبان, آداب و رسوم اهالی 
در شهرهای اين دو سرزمین, همچنان محفوظ ماند (پیگولوسکایا, 
16-17 

از سدقم بین‌النهرین به تابعیت دولت پارتی (اشکانی) د رآمد 
( ۳5۳3,سانجا). گرچه میان ايران و روم جنگهایی برای تسلط بر 
بین‌النهرین در می‌گرفت. ولی رومیان کمتر به درون اين سرزمین راه 
می‌یافتند. در ۱۲م اردوان در تیسفون تاج بر سر نهاد (پیگولوسکایا. 
65). در ۱۱۳م ترایانوس (تراژان) امپراتور روم به شرق لشکر کشید که 
در تاریخ بین‌النهرین نقشی عمده داشت (هموء 19). از نیمه سدقم تا 
ریع اول ده ۳م بین‌النهرین بخشی از دولت پارتی بود (همو, 116). 

جریان انحطاط و زوال دولت پارت از سدة ۳م پس از جنگهای 
سخت میان ايران و روم آغاز گردید و روی به شدت نهاد. بسیاری از 
دولتهای کوچک محلی پین‌النهرین, از جمله اوسروین (خسرون)» 
کاری (حران), ادیابنه, هاراتس, کر خ بیت سلوک (سلوق) و غیره که 
وایسته به دولت اشکانی بودند. راه جدا سری در پیش گرفتند و بضی 
1۳ 


گام( از ا0ظ 3 نت0 /صعطاع لا .2 


چون شهرت" شاه ادیابته, دومیتسین" فرماثروای کرخ بیت سلوک. و 
دیگر شاهان سرزمینهای کوچک به حمایت از اردشیر پابکان برخاستند 
و فرماتروایان بیت آرامای". پیت زیدای" و ارزون* در بین‌النهرین 
فرماتروایی اردشیر را گردن نهادند (لوکونین» 37 ,36 ,35). در عهد 
دولت ساسانی بخشهایی از بین‌النهرین به ((دستکرت»های شاهی بدل 
شدند (همو, 63,64). 
بین‌النهرین در عهد نخستین فرمانروایان ساسانی یکی از مراکز 
آیینهای گنوستیک بود. در اینجا آیین مانی رواج و اعتبار یانت (هموء 
5)- راه بازرگانی ایران که از سوریه و بین‌النهرین آغاز می‌شد. از 
سلوکید (تیسفون) و سراسر آسیا می‌گذشت و تا چین امتداد داشت 
(پیگو لوسکایا.176). 
عریها بین‌النهرین را به دو ناحیةٌ سفلی و علیا تقسیم می‌کردند و 
بین‌التهرین سفلی را عراق, و بین‌النهرین علیا را جزیره می‌نامیدند. 
خلفا و امپراتوران روم شرقی, مدتها بر سربین‌النهرین علیا در کشمکش 
رپیکار بودند. عریها تا اواخر سد؛ ۵ ق/۱۱م بر این سرزمین تسلط کامل 
حاصل نکردند؛ تنها در همین سده که خلافت عباسیان رو به انحطاط 
داشتترکان سلجوقی در آن نواحی اقامت گزیدند و آسیای صغیر را از 
تصرف رومیان خارج کردند. بدین سان, سرزمین روم شرقی در قلمرو 
حکومت مسامانان قرار گرفت (لسترنج, 3:4,24)- 
از ۰۴۸ ۳۸۱ عراق زر جزیره در تابعیت درلت عشمانی قرار 
گرفت. این وضع تا پایان جنگ جهانی اول ادامه داشت. پس از جنگ, 
امپراتوری عشمانی تجزیه شد و بخشی از بین‌النهرین که امروزه در خاک 
عراق واقع است, در ۱۹۲۰م تحت قیمومت بریتانیا قرار گرفت. در 
۰ شش ۱ دولت عراق تأسیس گردید.بین‌النهرین به سیب وجود 
منابع نفت آن از اهمیت جهانی برخوردار است. 
ماخد:_ این خردادید, عیدالله,المسالک و الممالک» به کوشش دخویه, لیدن» ٩2۱۸۸٩‏ 
آبن قیسرانی؛ محمده الانساب التفقد, به کوشش دیرنگ, لیدن, ۵ ۱۸۶م؛ ابرالفدء تقویم 
الیلدان, به کرشش رنو و دوسلان, پاریس, ۰ ۸۱۸۲؛اصطخری, راهم مسالک 
الممالک, به کرشش دخویه, لیدن, ۰ ۱۸۷م؛ بلاذری» احمده فتوح البلدان, به کرشش 
عیدالله انیس طباع و عدر ائیس طباع بیروت, ۷/۱۳۰۷ ۱۱۹۸ پیوتروفسکی» بب. 
اررارتر, ترجمة عنایت‌الله رضاء تهران, ۱۳۴۸ش؛ حازمی, محمد, الاماکن, په 
کوشش حمدجاسرء عریتان, ۱۴۱۵ق؛ حدرد العالم» به کرشش منرچهر ستوده: 
تهران, ۰ ۱۳۴ ش؛ حمدالله سترفی, نزهةه القلوب, به کوشش لسترنج, لیدن» ۱۳۳۱ 
۳ دررانته ریل, تاریخ تمدن, ترجه احمد آرام و دیگران, تهران, 1۱۳۶۵ 
دیا کرنف ا. م»تاریخ ماده ترجمة کریم کشاورز, تهران, ۱۳۳۵ ش؛ مجیدزاده: برسف» 
تا ریخ و تمدن بین‌اللهرین, تهران, ۱۳۷۶ ش؛مقدسی, محمد ان التقاسیم. به کرشش 
دخریه, لیدن, ٩۰۶‏ ۱م٩یاقوت:پلدان؛‏ نیز: 
رت مت از ۱ ۳ ۱۰۸ #عحصصل جدط روم 
۱ 
بححقحصا ,عاعارااه) عتعدظ عا ره عقعصا ۲۳۶ 0۰ ,موههاگ عبا رد198 
۱ 
۱ 
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بینه ۳۶۵ 


پینه. کلمه‌ای به کار رنته در فران کریم که در طول تاریخ نزد 
مسلمانان به اصطلاحی قرآنی و فقهی گراییده است و بیشترین بار 
معنایی آن را می‌توان در حالات فعلی و اسمی, در مفاهیم روشن و 
اشکار شدن و نیز دلیل و گراه دانست. در نگاهی اپتدایی. این راژه 
صفت می‌نماید, اما در بررسی کاربردهای آن در قرآن و فقه اسلامی, 
چنین به نظر می‌رسد که اين واژه اسمی است که در هریک از اين متون 
به یک اصطلاح با معنایی خاص به کار رفته, و غالبا ریک از این متون 
آن را در معنایی متفاوت از دیگری به کار پرده است. 

معناشناسی تاریخی:بینه از ريش فعلی «بان-یبین» اشتقاق یافته 
که با پیشینه‌ای قدیم, در دیگر زیانهای سامی از جمله عبری, آرامی, 
سریانی, حبشی و سبایی کاربرد داشته, و غالبا به معنای جداء متمایز و 
مجزا شدن, واضح و شفاف سخن گفتن و تشخیص دادن به کار رفته 
است (نک: گزنیوس, 1/106-107؛ مشکور, ۳/۱٩-۳٩).بر‏ این اساس. در 
زبانهای سامی, «تمایز» از مهم‌ترین مژلفه‌های معنایی این واژه به‌شمار 
می‌رود. در زیان عربی هم که معنای این واژه عمدتا «آشکار شدن» آمده 
(نک: ازهری, ۴۹۶-۴۹۵/۱۵؛ راغب: ۴۶۹-۴۸): بیشترین کاربرد بر معنای 
«آشکاری حاصل از تفکیک و تمایز میأن دو چیز مشابه» متمرکز بوده 
است (شریف رضی, ۵۷؛ طوسی. التبیان, ۳۴۹/۴؛ مصطفری, ۳۳۷/۱ 
۸ بر همین اساس, در کتب لفت و تفسیر غالبا بینه صفت مشبهه از 
فعل «بان -یبین» و مونث ((بیّن)» به معنای روشن و آشکار آمده است 
(نک: هموء ۳۴۸/۱). در عین حال, بینه بدون موصوف به معنای حجت. 
گواه ودلیل است (مثلاً نک: پن رایس 21) 

در بافتار نزول, بینه افزون بر کاربرد به معنای شهادت در دعاری 
(مثلا نک نقفی, ۷۲۳/۲), معنایی نزدیک به حجت و استدلال محکم نیز 
داشته است (همو, ۴۰۳/۲؛ ابومخنف. ۳۱۲؛ نصرین م زاحم, ۰۹۵ ۳۱۵). 
باید گفت بینه آن هنگام که در بافتهایی مرتبط با اختلاف و درگیری به کار 
رفته, منحصرأّبه معنای شاهد بوده, و معنایی فراتر از آن نداشته است- 

بینه در قرآن کریم: واژ؛ بینه و جمم آن بینات با بسامد ۷۱ بار 
تکرار, در قران کریم په کاز رفته که از آن میان, ۵۴ بار کاربرد اسمی 
است که با دور شدن از کاربرد وصفی, به اصطلاحی قرآنی گراییده 
است. این واژه غالبا با آنچه پیامبران به مردم ارائه کرده‌اند, ارتباط 
دارد؛ اما گاه اين مفهوم گسترش یافته, و به معنای بصیرت. بیش عمیق 
و قدرت تشخیصی که خدا به برخی از انسانها موهبت می‌کند, آمده 
است, 

: وازة قرآنی بینه در حالت مفرد, غالبا به معنای دلیلی است که مرجب 

دانش و بصیرت می‌شود (متلا نک: انعام/۵۷/۶؛ انفال/۳۲/۸؛ هود/۱۱/ 
۸ اما تمرکزمصادیق‌بینه درحالت جمع(بینات) غالا برجهان‌بینی. 
آموزه‌های فکری, اخلاقی و دینی پیامبران و استدلالهای آنهاست (مثلاً 
نک: اعراف/۸۵/۷؛ هود/۰۲۸/۱۱ ۶۳؛ زخرف/۶۳/۴۳). قرارگیری وازهٌ 
احعنهگ .1 
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۳۶۶ بینه 


علم (آل عمران/۱۹/۳؛ شوری/۱۴/۴۲؛ جائیه۱۷/۳۵)» بصاثر (انعام۶۱/ 
۴ اعراف/۲۰۳/۷؛ جائیه|۲۰/۴۵), و حکمت (زخرف!۶۳۳/۳۴۳), به 
عنوان جانشینی برای بینه, مفهوم قرآنی اين واژه را آشکارا به دانایی 
نزدیک می‌سازد. همچنین قرارگیری آن در کنار واژگانی چون تفرقه, 
اختلاف, لغزش, کتمان وتکذیب (نک: بقرء/۲۵۳,۲۱۳۰۲۰۹۰۱۵۹/۲؛ آل 
عمران/۱۰۵/۳؛ انعام/۵۷/۶؛ جائیه۱۷/۴۵),معنای گهن سامی را پیشتر 
به ذهن متبادر می‌کند. 

در میان انوا ع آموزه‌های پیامبران, مفهوم صدور بینة قرآنی از سوی 
خداوند, آن را از دیگر آموزه‌ها مجزا می‌سازد. از همین‌رو قرآن در 
برخورد انسان با این آموزه‌ها, تجاوز از حدود الاهی پس از آگاهی از 
بینات را مهم‌ترین و اصلی‌ترین عاملی می‌داند که سزاوار نکوهش 
انسان است (بقرء/۲۱۳/۲؛ آل عمران/۱۹/۳؛ شوری/۱۳/۴۲؛ جائید/ 
۵ 

بینه در تفسیر: به دلیل وضوح معنا ویا سادگی اندیشة اسلامی در 
سده‌های آغازین, مفسران نخستین» برای وا بینه يا تفسیری ارائه 
نکرده‌اند. یا در هر آیه به تناسب بافت آیات, به تفسیریا بیان مصداقی از 
بینات پیامیران اشاره کرده‌اند؛ اما به‌طور کلی مفسران سده‌های 
نخستین بینه را به معنای بصیرت و بیتش, حلال و حرام, بیانی از سوی 
خداء امر و نهی الاهی, فرایضش و حدود, عامل رفع شبهات و موجیات 
گمراهی, خبر عذاب, برهان و استدلال و نشانه‌های پیامبری یک پیامبر 
بدون به کار بردن وارهُ معجزه تفسیر کرده‌اند (نک: تشویسر..., ۰۱۳ 
۴ ۲ جه مقاتل, ۰۱۲۱/۱ ۰۱۲۶ ۰۱۵۲ ۱۶۱» جه؛ طبری, 
۲ 

با طرح مسئله کلامی نیاز نبی به معجزه (نک: وات, ۰)۱۲۳-۱۲۲ 
متکلمان مسلمان به ارائُ نظراتی, به‌ویژه با استفاده از آیات قرآن 
پرداختند (نک: ساوردی, ۵۷/۱ بی؛ این تیمیه. ۱۸۹-۱۸۸۱۴ 
سیدمرتضی, رسائل, ۱۰۲/۲). مفسراتی هم که بر ظرایف کلامی آگاه 
بودند. تحت تأثیر این اراء پینه و بینات را در بسیاری از ایات قران به 
معنای معجزات پیامبران تفسیر کردند (مثلاً ن5: طوسی, همان, ۰۱۹۰/۲ 
۴ فخرالدین, ۰۱۳/۱۲ ۰۲۰ ۴۶؛ بیضاوی, ۰۳۵۷/۱ ۵۵۰, ۳۵/۳؛ 
فیض, ۰۲۸۰/۱ ۵۱۶). برای آیاتی نیز که بافت آنها چنین تفسیری را بر 
نمی‌تافت, تفاسیری ارائه کرده‌اند. چون: بیان ر بصیرت, علم و نبوت. 
وحی, قرآن, اشاراتی به ظهور پیامبر اسلام (ص) دلایل و شواهد 
حقانیت پیامبر(ص) (نک: طبری, همانجا؛ طوسی, همان, ۱۵۳/۴؛ 
بیضاوی, ۲۳۰۰۲۴۳/۳ ؛ فیض, ۳۵۸۰۱۳۳/۲؛ طباطبایی, ۳۸۸(۱). 

در کنار این سئله دربرخی از آیات که به دلیل وجود قرائتی می‌توان 
بینات را به معجزات پیامبران تفسیر کرد. برخی از مفسران تفاسیری 
ارائه داده‌اند که در آنها بینات از سنخ داتش, علم. بصیرت و احکام 
الاهی تفسیر شده است (ن5:بقوی, ۱۳۹/۳؛ قرطبی, ۳۳۵/۱۰ بیضاوی. 
2۸۳ 

بینه در فقه: از آنجا که در اختلافات و دعاوی, ارائ شاهد. 


خصوصاً در دوران شکل‌گیری دانش فقه, مهم‌ترین بینهتلقی شده است. 
لذا اين واژه در فقه از معنای عرفی خود خارج, و به یکی از مهم‌ترین 
مصادیق خود, یعنی شاهد, تخصیص یافته است. به نظر می‌رسد در آثار 
و احادیث نیز بیشتر معنای عام و عرفی آن غالب بوده است. از این‌رو 
برخی از محققان بر آن‌اند تا بینه راء همچنان در معنای عام خود. به هر 
آنچه بتوان ادعایی را به وسیلة آن ثابت کرد, معنا کنند (نک: این قیم. ۰۱۲ 
۴ دامن اين گسترش چنان شد که سیدمرتضی (الانتصار, ۴۸۶). 
علم قاضی, و سلار و ابن حمزه, قسامه را - از آن‌رو که متضمن علم 
است- در شمار بینات آورده‌اند (سلار, ۲۳۳-۲۳۲؛ ابن حمزه, ۲۲۱). 
اصطلاح بینه, بدون تعریف روشنی از آن, غالبا در ابواب قضا و 
شهادات مطرح شده است (نک: مالک, ۱۷۹/۵ بی؛ شاقعی, ۲۴۹/۶ ب؛ 
طوسی, الخلاف, ۳۲۹/۶ بب؛ سلار, ۲۳۰ بب). با چشم‌پوشی از ظرایف 
فنی می‌توان گفت که بینه نزد فقها, شهادتی است که بنا بر شروطی 
توسط شرع معتبر شمرده شده است (ن؟: طوسی, النهایة, ۳۴۲؛ سلار, 
۳ ابن ادریس, ۱۶۴/۲). حدیث مشهور پیامیر اکرم(ص): «البينة 
علی المدعی و الیمین علول من انکر (ادعی علیه)» (ترمذی, ۳۹۹/۲؛ 
طوسی, تهذیب..., ۲۲۹/۶) که گویا منشأً این اصطلاح در فقه بوده, 
سبب شده است تا فقها به دنبال کشف مصادیق بینه پرآمده, آن را 
شهادت در مرد عادل (همو. النهایة, نیز سلار, ابن ادریس, همانجاها), 
یا شهادت یک مرد و دو زن, یا یک مرد به همراه قسم او بدانند (ابن 
حمزه,۲۱۱). 
تقابل بینه و علم قاضی موضوع دیگری است که مورد توجه فقها 
قرار گرفته است. اما گویا بیشتر آنان علم قاضی را بر بینه مقدم دانسته اند 
(برای این نظرات, ن5: سمرقندی, ۳۷۰/۳ بب؛ سیدمرتضی, همانجا ؛ این 
زهره. ۳۳۶۴). 
مخذ:_ این ادریس, مسمد, السراثره قم» ۱۰ ۱۴ق؛ این تیمید, احمده مجموع فتاری, به 
کرشش عبدالرحمان عاصبی: ریاض, ۱۲ 0۱۹۹۱/۵۱۴؛ ابن حمزه» محمد؛ الوسیلة, 
به کرشش محمد حسون, قم, ۰۸ ۱۲ ق؛ ین زهره» حمزه, غنية البزرع, به کوشش ابراهیم 
بهادری, قم» ۱۷ ۱۴ق؛ این قیم جرزید. محمده الطرق الحکمية, بد کرشش محمدحامد 
فقی, بیروت» ۱۳۷۲ ق؛ ابرمخنف» لوط مقتل الین, به کرشش حسن غفاری, قم. 
۸ ی ازهری, محمد, تهذیب اللقذء به کوشش ابراهیم اییاری, قاهر», ۱2۱۹۶۷ 
بغری, حسین,» معالم التنزیل, په کرشش خاله عک ر مروان سوار بیررت, ۱۳۰۷ق! 
۷ مبیضاری, عبدالله, انرار اتتزیل, بد کرشش عبدالقادر حسونه. بیروت, 
۵۶ ترمذی» محمد. السئن» به کوشش عبدالرحمان محمد عشمان» 
پیروت؛ ۰۳ ۱۳ق؛تنویر المقیاس من تفسیر ابن عباس» بیروت. دارالفکر؛ ثقفی: ابراهیم. 
الغارات» به کوشش جلال‌الاین محدت ارسوی. تهران, ۱۳۵۵ش؛ راغب اصفهانی: 
حسین, المفردات فی غریب القران, بد کرشش محسد سیدکیلانی, قاهره. ۱8۱۳۸۱ 
سلار» حمزه, المراسم العلوية, به کرشش محسن حسینی امیتی. قم» ۱۴۱۴ق؛ 
سمرقندی, محمد, تحفةٌ الفقهاء پیررت, ۱۴۱۴ق؛ سیدمرتضی, علی, الانتصاره قم 
۵ هس رسائل, به کوشش مهدی رجایی. قم. ۰۵ ۱۴ ق؛ شافعی, محمد, الام؛ 
بروت. ۳/۱۳۰۳ ۱2۱۹۸ شریف رضی,؛ سحد. حقاثق الا ویل, به کرشش محمدرضا 
آل کاشف الفطاء یروت, دارمهاجر؛ طباطبایی, محمدحسین. المیزان قم. ۰۲ ۱۴ 
طبری, تفیر؛ طوسی, محمد, التییان, بد کوشش احمد حبیب قصیر عاسلی, قم 
٩‏ هم تهذیب الاحکام؛ بد کرشش حسن مرسری خرسان, تهران, ۱۳۶۵ ش؛ 
هموء الخلاف به کرشش علی خراسانی و دیگران, قم, ۱۷ ۱۴ق؛ هموه النهایة, بر وت« 


دارالاندلس؛ فخرالدین رازی, محمد؛ تفسیر» بیروت, دارالفکر؛ فیض کاشانی: محسن, 
تسیر الصافی, به کوشش حسین اعلمی, قم, ۱۴۱۶ق: قرآن کریم؛ قرطبی, محمد, 
الجاسع لاحکام القرآن, به کرخش احمد عبدالعلیم بردرنی, قاهره, ۱۳۷۲ ق؛ مالک ین 
انس. الموطاء تاهره, ۱۳۲۳ ق؛ ماوردی, علی. اعلام اللبوة, به کرشش محمد معتصم 
بالله. یررت. ۱۹۸۷/8۱۴۰۷؛ مشکرر, محبدجراد. فرهنگ تطییقی عربی با 
زیانهای سامی رایرانی؛ تهران, ۱۳۵۷ ش؛ مصعفری, حسن,التحقیق ف یکلسات القرآن 
الکریم تهران, ۰ ی یی یا ره ی 
بیررت؛ ۱۳۲۳ ق؛ تصرین مزاحم؛ وقعة صفین, به کرشش عبداللام محمد هارون 
قاهره, ۳۸۲ 0 نوی فلسفه کلام اسلامی» ی 
تهران, ۰ ۱۳۷ش؛ نیز: 

۲۵۵۵۵۸ 018 ۶ ره جهعتحعط جاحااعحظ ۵وه معط 1 4 ۷۰ انیت 
لرمهدهنماظ ۸ ,.ل ,6۲106 :106 ۷۲۵۶ و۲( دواد130 ماه اه د۱0۳ظ ,۴ ب۵ع 


۰ بالا۳اهظ ,20۳8۸ ۳ (تددهاه) ره 
مهدی غفاری 


بشنه: نام نود و هشتمین سورد قرآن کریم, دارای ۸ (یا *) آیه ٩۳‏ 
کلمد و ۳۹۹ حرف (خازن, ۳۹۸/۴؛ فیروزآبادی, ۵۳۳/۱؛ نیز نک: رامیار, 
02۹۰ نام مشهور سوره,صفتِ جایگزین موصوف (الاية ال است که 
به صورت «اأَیة ین و «آیات بینات» در قرآن کریم پارها آمده, و ۳بار 
نیز به صورت «آیات مبینات» ذکر شده که مفسر آن است. با این ترتیب, 
(بینه» نشانه‌ای است ماورابی که حامل پیامی عینی, قاطع و روشن و 
ررشنگر بوده باشد (نک: راغب, ۱۵۷؛ طوسی, ۰)۳۸۹-۳۸۵۸/۱۰ در 
نخسین ی سوره, منظور از بینه, آیت کبرای خاتم پیامبران و ره‌آورد 
رسالت آن حضرت, قرآن مجید, و در آیٌ سوم: حضرت موس( ع)» 
آورندةتورات و حضرت عیسی(ع), آورند؛ انجیل است (برای 
تفصیل بیشتر, نک: بقاعی, ۱۸۷/۲۲- ۱۸۸؛ طباطبایی, ۳۳۶/۲۰- 
۳۳ 
۱ سورهٌبینه گذشته از اين تام, از دیرباز با نامهای «لیَکن ».لین 
اآذین کَنروا», «اهل الکناب» و «مُنفگین» نیز نامیده شده است 
(طبری, ۱۶۹/۳۰؛ بقاعی, ۱۸۵/۲۲؛ سخاوی, ۱۸۵/۱؛ سیوطی» 
الدر..., ۰۵۸۵۱۸ ۵۸۶ الاتقان, ۱۹۶/۱؛ حویزی, ۶۴۲/۵). با اندک 
تأملی می‌توان دریافت که وجه تسمية سوره به اين اسامی همانند 
نام‌گذاری دیگرسوره‌های قرآنی, با سرآغاز آن است. این سوره را 
«سورة القیمة», ((سورة البریتة»(طبرسی,۷۹۱/۱۰+سخاوی.همانجا) 
و «سورة الائنکاک» (همانجا) نیز نامیده‌اند. همچنین عنوانهای 
(«سورة القيامة» (بقاعی. سیوطی, همائجاها؛ آلوسی, ۲۰۰/۳۰) و 
«سورة البلد» (همانجا) را برای اين سوره ذکر کره‌اند که اولی ظاهرا 
تصحیف ((سورة القیمة» است و دومی شگفت می‌نماید (برای قواعد 
نام گذ اری صوره‌های قرآنی, نک : اندرابی, باب ۰)۱۴ 
سور بینه را گروهی از قرآن شناسان و مفسران, مکی دانسته‌اند 
(نک: ابوحیان, ۴۹۸/۸؛ سیوطی ,همان ۵۴/۱؛ آلوسی, همانجا), چنان 
که فراصل و آهنگ آیات نخستین سوره گواهی می‌دهد؛ هر چند, سیاق 
سوره و جایگاه آن در ترتیب نزول مشهور ویادکرد ««اهل کتاب و زکات» 
احتمال مدنی بودن آن را که گروهی دیگر بدان قائل‌اند, تأیید می‌کند (نک: 
همانجا؛ دروزه, ۲۵۳/۹؛ قطب, ۳۹۴۷/۶؛ طباطبایی, ۳۳۶/۲۰). منابع 


بینه ۳۶۷ 


«اسیاب النزول» برای این سوره سیب خاصی ذکر نکرده‌اند (نک: 
واحدی, اسباب..., ۳۰۴؛سیوطی.لیاب..., ۲۳۳؛ طبرسی, نیز دروزه, 
همانجاها), جز اینکه روایات بسیاری از نزول آی هفتم آن (... آرشکت 
هم خی البرِیّة) در شأن امام علی(ع) و شیعیان آن حضرت حکایت 
دارند (طبری, ۱۷۱/۳۰؛ حسکانی, ۳۴۶:۳۵۶/۲؛ سیوطی, الدر, 
۸ بحرانی, .)۴۹۲-۴٩۰/۴‏ 

سور پینه با توجه به ترتیب نزول مشهور یکصدمین سوره از قرآن 
کریم است (رامیار. )۵٩۰‏ که پس از سورة طلاق و پیش از سور؛ حشر 
نازل شده است (رهمو, ۵۸۸,۵۸۷)؛ چنان که در نیمه دوم سور طلاق از 


انزال «ذکر» ر اٍرسال ««رسول» برای تلاوت «آیات قبینات» سخن به 


میان آمده (طلاق/۱۱-۱۰/۶۵). و این همان مضامین آغازین سور بینه 
است و نیمه ارل سورهُ حشر همانند سور بینه بیشتر به بیان حال اهل 
کتاب پرداخته است (نکبینه /۰۱/۹۸ 4۶,۴ حشر/۰)۱۱۰۴,۰۳,۲/۵۹ 

در ترتیب تلاوت نیز وجه تناسب‌سورهپینه با دو سور پیش دپس از 
آن چنین است که در سور؛ قدر (۱۹۷) سخن از انزال همان 
صحیفه‌های مطهری است که در سورة بینه (آیٌ ۲) یاد شده, و چنان 
است که گوبی علت آن انزال را بیان می‌کند (سیوطی, تناسی..., ۱۴۱؛ 
آلوسی, همانجا؛ مراغی, ۲۱۱/۳۰)- همچنین در سور پینه, «تلاوت 
روشنگر و آگاهی بخش رسول خد!) مقدمف‌ای برای دسته‌بندی مردمان 
به نیکان و بدان و وعده و وعید خداوند نسبت به کیفر وپاداش آنان قرار 
داده شده است و در سوره زلزال نیز رازگشایی و انشاگری زمین در 
هنگامة قیامت به موجب وحی الاهی (۴/۹۹- ۵) پیش درآمد تحقق 
یافتن آن وعده و وعیدهای خداوند مبنی بر سزای نیک و بد اعمال 
مردمان (۶/۹۹ ۸) عنوان شده است (نک: سیوطی. همان, ۱۴۲؛ 
آلوسی,۲۰۸/۳۰؛مراغی,۲۱۷/۳۰)- 

سورژٌبینه با توجه به ترتیب آخر به اول‌قرآن کریم (ناس تا بقره) که 
در مقام تعلیم و اقراء مورد استفاده قرار می‌گیرد (نک: ه د, بقره): 
نخستین‌بارقران آموزان را با سوره‌ای بی‌سابقه, نسبتا طولانی و مشتمل 
بر چندین یه بلند رویاروی می کند (برای روایات ویژه اقراء اين سوره. 
نک ابن کثیر, ۵۳۶/۴)؛ با اندک تأمل و تدبر در آهنگ و مضامین آیات. 
همین وضعیت متمایز, از نظر معنایی در مقایسه با سوره‌های پیشین نیز 
جلب توجه می‌کند (نک: قطب, همانجا) , چنان که سور بینه را می‌توان 
چکید؛ در سورة زهرآوین (بقره و آل‌عمران) دانست؛به ویژه سورف یقره 
که ساختار آن بسیاربا این سوره هماهنگی دارد (نگ: هد بقره). 

محور موضوعی سور بینه, («حنیفیت») است (ن؟: قمی, ٩۴۳۲/۲‏ 
راغب, ۲۶۰) که بر پایة آن تمامی انسانها به دو گروه اصلی «ضرّالبره» 
و «خیرالبرته» تقسیم می‌شوند (بینه ل۹۸/ ۱۷ نک: بغوی, ۶۰۹۰۸/۵؛ 
طبرسی. 2۷۹۴/۱۰ ۷۹۵؛ قرطبی, ۱۴۴/۲۰ ۱۴۵؛ اسماعیل حقی 
.)۴٩ ۰-۰‏ در راستای اين محور موضوعی سورة بینه را (سور 
ختَفاء» (پاکدینان, استواردینان) نیز می‌توان نامید. 

گفتتی است که آیدٌ اول سورة بینه را پرخی از مفسران یکی از 


۴۳۶۸ بیوتات 


مشکل‌ترین آیات قرآنی شمرده‌اند (واحدی, الوسیط.... ۵۳۹/۴؛ 
طباطبایی, ۳۳۷/۲۰)؛ چتان که از دیرباز مفردات. اعراب و معنای اين 
آیه معرکذ آراء مفسران بوده است (نک: طوسی, ۳۸۸/۱۰؛ فخرالدین» 
۲-۲:قرطبی, ۱۳۷-۱۳۰/۲۰؛بقاعی, ۰۱۸۷/۲۲ 
ماخذ:_ آلرسی, محمود: ررح النمائی؛ یروت دار احیاء اثراث العربی؛اين کیر,تفسیر 
القرآن العظیم» بروت, ۰/۱۲۰۰ ۱۹۸م؛ ابوضیان غرناظی, محمد. البحر المحیتط, 
ریاض. مکنبة اللصر الحدیه؛ اسماعیل حقی بروسری, تفسیر رو البیان, پیررت» 
۱۵ اندرایی» احمد, الایضاح, تسخة عکسی موجود در کنایخانة مرکزه 
بحرانی, هاشم البرهان, ببروت: ۱۹۸۳/۱۳۰۳ بغری, حسین, معالم التتزیل» 
بیررت. دارالفکر؛ بقاعی, ابراهیم, نظم الارزء حیدرآباد دکن: ۳/۱۴۰۴ ۱۹۸م؛ 
حسکانی, عبدالله, شراهد التنزیل, به کوشش محمدیاقر محمردی» یروت ۱۳۹٩۳‏ ق! 
۸۳ حویزی, عبدعلی, تفسیر نورالتقلین, به کرشش هاشم رسولی محلاتی, قم» 
۵ ی خازن, علی, لپاب التأریل» بروت» ۱۳۹٩‏ ق؛ دروزهه محصد عزت, التفیر 
الحدیت, تاهره, ۶۳/۵۱۳۸۳ ٩۱۹‏ راغب اصفهأنی. حسین, مفردات الفاظ القرآن, به 
کرشش صفران عدنان داوودی» بیروت. ۱۲ ۱۴ق؛ رامیار» محمرد تاریخ قرآن, تهران» 
۲ ش؛ سخاوی, علی» جمال القزاء و کمال الاقراهء ید کزشش عیدالکريم زییدی, 
بیررت, ۱۳ ۱۳ ق؛سیوطی,الانقان, به کرشش محسد ابرالفضل ابراهیم, قم, ۱۳۶۳ ش: 
همو تناستی الدرره پد کرشش عبداللد محمد درویش,» بیروت. عالم الکتب؛ همو, الدر 
السترر, بیروت: دارالفکر؛ هنوه لباب المتقرل, یروت دارألکتب العلبیه؛ طباطبایی 
محمدحسین, البیزان, قمء ۱۳۹۴ طبرسی, فضل, مجمع البیان؛ به کرش هاشم 
رسرلی محلاتی و فضل الله یزدی طباطبایی؛ بیروت» ۱۹۸۸/۵۱۴۰۸م؛ طبری» 
تفسیر؛ طرسی» محمد, التبیان, به کرشش احمد سبیب قصیر عاملی» یروت داراخیاه 
التراث العربی؛ فخرالاین رازی» مقانیم الفیب. یروت داراحیاء اثتراث العربی! 
فیروزآبادی, محمد؛ بپصائر ذوی التمسز, به کٌرشش محمدعلی نجار, قاهرهء ٩۱۳۸۳‏ 
قرآن گریم؛ قرطبی, محمد, الجامع لاحکام القرآن, بیروت. ۱2۱۹۶۷ قطب, سید. فی 
غلال القرآن, قاهره, ۱۲۰۲ ق؛ قمی علی» تفسیره به کوشش طیب موسوی جزایری» 
نجف, ۱۳۸۷ق؛ مراغی, اصد مصطفی, تفسیره بیروت: داراحیاء التراث العربی؛ 
واحدی, علی, اسیاپ الزول, بروت» دارالکتب العلمیه: همه الرسیعط قی تفسیر القرآن 
المجید, به کرشش عادل عبدالموجود؛ بیروت» ۱۵ ۰3۱۴ 
نحتدعلی علری 


پیوتات: آفل. عنوانی برای بازماندگان خاندانهای کهن ایرانی 
در دور اسلامی ونیز اشراف و نجبای بر خی طوایف عرب و غیرعرب. 

اهل بیوتات که در منابع به صورتهای اهل البیوت, اغل البیتات و 
اصحاب البیوتات نیز آمده (برای صررتهای دیگر آن, ن5: دوزی, 
1) ظاهراً ترجم عربی وا رسپوفران" در فارسی فیانه است. 
این زاژه در خط پهلوی با هُزوارش (واژگان آرامی الاصل که به خط 
پهلری نوشته می‌شد, ولی معادل پهلوی آنها بهتلفظ در می‌آمد) برییتان! 
نشان داده شده است. در سنگ نوشتة حاجی‌آباد (به زبان پهلوی 
کتیبه‌ای), آنجا که شاپور اول (سا ۳۷۰-۲۴۰م) طبقات اعیان را نام 
می‌برد, ویسپوهران پس از شهریا ران (شاهان تابع شاهنشاه) و پیش از 
بزرگان (رزرگان), یعنی در مرتبهُ دوم قرار گرفته است (نک: مکنزی, 
0 این طبقه, شامل نجبای عالی رتبه و شاید همان ۷ خاندان کهن 
ایرانی بودند (نک: نولدکه, ۱۴۱؛ کریستن سن. ایران..., ۱۳۱, وضع..-» 
۰۱ بهار, ۱۸۷) که به گفتة بیرونی در روز دوم عید نوروز همراه 
دهقانان به حضور پادشاه پار می‌یافتند, در حالی که روز ارل مخصوص 


عموم مردم بود (ص ۲۱۸). اینان همچنین از پرداخت خراج سرانه نیز 
معاف بودند (دینوری, ۷۱؛ طبری. ۱۵۷/۲). به روایت طبری اهل 
بیوتات در قنل شاپور سوم (سا ۳۸۳ ۳۸۸م) مشارکت داشتند 
(۲۲۱۲)- 

پس از فتح ایران به دست عربهای مسلمان, اهل بیوتات در حفظ و 


انتقال فرهنگ وسنتهای ایرانی ونیز نظام دیوانی ساسانی نقش بسزایی 


ایفا کردند.نقش اخیر اینان به ویژه از آنجاپیداست که در بمضی منابع از 
اهل بیوتات عمدتا به عنوان رژسا و مدیران امور دیوانی یاد شده است 
(اصطخری, ۱۳۷؛ ابن حوقل, ۲۹۴-۲۹۲/۲). سعودی می‌گوید که در 
۳+ نز یکی از اهل پیوتات, کتاب بزرگی مشتمل بر اخبار 
پادشاهان, و سیاستهای پارسیان دیدم که در سایر کتابهای ایشان مانند 
خدای‌نامه, آین‌نامد وگاهنامه, دیده نمی‌شود ((ص ۶ به گفتذ این 
حوقل (همانجا), در میان اهالی فارس, سنتی پسندیده وجود داشت که 
به اهل بیوتات قدیم نکویی می‌کردند و ایشان را مقدم می‌شمردند و 
گروهی از آنان (مانند مدرک, احمد و فضل). کارهای دیوانی را از 
روزگاران قدیم تا آن ایام (سده ۴ق/۱۰م) به میراث داشتند (نیز نک: 
اصطخری, همانجا). 

اصطلاح اهل بیوتات نه‌تنها به طبق ویسپوهران ویابازماندگان آنان 
در دور اسلامی, بلکه به خاندانهایی از عریها و دیگر ایرانیان و غیزه نیز 
اطلاق می‌شد (نک: قزوینی, ۱۶۴): به‌گفتٌ ابوالفرج اصنهانی اهل 
بیوتات. طوایفی از اعراب به‌شمار می‌رفتند که بعد از بنی‌هاشم به 
شرافت و بزرگی نامبردار بودند و به ۲ يا به قولی دیگر ۴ بیت تقسیم 
می‌شدند ( ۱۰۵/۱۷ ؛قس: زیدان, ۰)۵۵۴/۱۲ 

امام علی(ع) به مالک اشتر سفارش می‌کند که عاملان خود را از 
میان صالحان از جمله اهل بیوتات صالح ب رگزیند ( نهج‌البلاغه, ۰۳۲۰ 
۳۲). خلفای اموی, همواره اهل بیوتات عرب را محترم می‌داشتند و 
امتیازات و حقوق ویژه‌ای برای آنان برقرار می‌کردند؛ اما در زمان 
خلافت عباسیان به ویژه پس از کشته شدن امین (۱۹۸ق/۴۸۱۴۳) و 
ضعف عرب‌گرایی, جایگاه اهل بیوتات عرب نیز متزلزل شد و سرانجام 
در خلافت معتصم (۸۳۳/۲۲۷-۲۱۸ -۸۴۲) از امتیازات پیشین 
محروم شدند (زیدان, همانجا).با ان همه,اخبار پاره‌ای منابع حاکی از 
آن است که از آن پس نیز برخی امراء وزرا و دولتمردان خلاقت و 
حکومتهای تابع آن, اهل بیوتات عرب را بزرگ می‌داشتند و به 
زیردستان خود نیز سفارش می‌کردند. که به ايشان نکویی و بخشش کنند 
(نک: رودراوری,۲۸۷/۳؛تنوخی:۳۶۲-۳۶۱۰۳۷۹/۱). 

مااخذ: این حوقل, محمد صورة الارض, به کوخش دخویه, لیدن, ۱۹۳۹ ابرالفرج 

اصفهانی.الاغانی, یروت, ۱۹۷۰/۵۱۳۹۰م؛ اصطخری, ابراهيم, سالک المسالک» 

بهکوشش دخریه, لیدن, ۲۷ ۱۹م؛ بهار محمدتقی» تعلیقات بر تاریخ سیستان, تهران, 

۴ سش بیررنی: ابرربسان, الثار الباقیة به کوشش زاخاو, لایزیگ. ٩۸۱۹۲۳‏ 

تتوشی» محسن, فرج بعد از شدت, ترجمة کهن حسین بن اسعد «هستانی» به کرخش 


۱ 2.00۵ 


اسباعیل حاکبی, تهران. ۱۳۶۳ش؛ دینرری, احمد. الاخیارالطوال, یه‌کرشش 
عبدالسعم عامر و جمال‌الاین شیال, قاهره: ۰ ۱۹۶م؛ رودراوری, محمد, ذیل تجارب 
الا مم, به گرشش: آمد رزء قاهره, ۱۶/۱۳۳۴ ٩۱ع؛‏ زیدان, جرجی, المولفات الکاملةء 
بیروت, ۰۲ ۲/۵۱۴ ۱۹۸ طبری.تاریخ؛ قزرینی رازی, عبدالجلیل, نقض, بهکرشش 
جلال‌الدین محدث ارمری, تهران, ۱۳۵۸ش؛ کریستن سن, آرترره ایران در زمان 
ساسانیان, ترجمف رشید یاسمی,تهران, ۱۳۵۱ ش!هموء وضع ملت و دولت و دریار در 
دورة شاهشاهی ساسانیان, تزجمة مجتیی مینوی, تهران, ۱۳۱۴ ش؛ مسمودی» علی, 
لتنبیه و الاشراف» به‌کوشش دخویه, لیدن, ۱۱۸۹۳ ولاکه, شردر, تاریخ ایرانیان و 
عربها در زمان ساسانیان, ترجما عباس زریاب. تهران, ۱۳۵۸ش+نه|لبلاه, ترجمة 
جعفر شهیدی,تهران» ۱۳۶۸ ش؛نیزه 
:68 اناتفعظ ,عءطا۳۵ت عم امطدمااعزک له اصعصگامررنگ بط دم 
و اووباه؟ ۲۲ زره «ااعاابدظ ,وطلاههگ ۱ 
,آب2 ,۷۵۱ ,1979 ردهصص رععا تاک «ععز ۸ شنه ادلعز0۳ 
ابرالفضل خطیبی 
پیوتات سلطتتی. مجموعه‌ای از سازسانها, کارخانه‌ها, 
کارگاهها ر راحدهای خدماتی که وظیفة آنها تهیك حوایج و ملزومات 
مورد نیاز دربار پادشاهان بود. اين تعبیر بد اين مفهرم که تبدیل به 
اصطلاحی خاص شده بود. از ارایل عهد صفوی رواج یافت و وارد 
ادبیات دیوانی گردید؛ در حالی که ((بیوتات» در دوره‌های پیشین, ظاهراً 
معانی متفاوت و محدردتری داشته است. 
نخستین‌بار اصطلا ح («اهل البیوتات») درمنابع اوایل عصر اسلامی 
به کار رفت. گفته‌اند اهل البیوتات در این منابع به دودمانهای کهن 
ایرانی. یعنی کسانی که ریاست برخی ادارات دولتی را برعهده داشتند. 
اطلاق می‌گردید (کریستن سن, ۱۳۱-۱۳۰). در برخی منابع گهن چون 
فتوح البلدان بلاذری (ص ۵۳۹۰۲۸۴) این تعبیر در معنایی متفاوت, آما 
نزدیک به همین مفهوم به کار رفته است (نیز نک: ه د, بیوتات, اهل؛ 
بهاء‌الدین, ۱۲۲؛ این اسفندیار ۲۴۳). 
بیوتات به منهوم دوایر خدماتی نزدیک به دستگاه سلطنت 
نخستین‌بار در عصر سلجوقیان به کار رفت. خزاین دولتی و وسایل 
مورد نیاز دربار پادشاهان در این قسمت متمرکز بود؛ اما از اطلاعات 
مندرج در منابع چنین بر می‌آید که دوایر بیوتات مستقل و بیردن از 
کاخهای سلطنتی بوده است (ابن بی‌بی, ۷۱۰۱۲۰۱۰). در اين زمان در 
مالک دیگر اسلامی چون مصر وشام, دوایری همانند بیوتات سلطنتی 
در حاشیذ دربار پادشاغان تشکیل شد که حریک از آنها «خزانه» 
خوانده می‌شد و مجموع آنها را خراین (- بیوتات) می‌نامیدند؛ مانند 
خزانة کتب (معادل کتابخانة سلطنتی), خزانة سلاح» خزانة فرش 
خزانة شراب (< شراب‌خانه) و امثال آن. مجموعة آنها خزانة سلطنتی 
را تشکیل می‌داد و محل آن در کاخ شاهان قرار داشت (مقریزی. 
۴۲۰-۴۱ 
در ایران عصر مغول به جای وا بیوتات به تأسیسات سلطنتی, 
عنوان ««کارخانه» اطلاق شد. کارخان‌ها بسقول تأمین حوایج دربار 
سلطنتی و حاشیه‌نشینان دریار بودند (رشیدالدین, ۰۵۳۹/۳ ۰)۵۴۲ این 
اطلاق در عصر تیموریان نیز تداوم داشت. بنابر تزوکات تیموری 
کارخانه و کارگاه: محلی برای ساخت وتهيه رسایل مورد احتیا ج دربار 


بیوتات سلطنتی ۳۶۹ 


سلطنتی بود و صنعتگران لایق و کاردان در آنجا به کار اشتغال داشتند 
(نک: ص ۰۲۱۰۰۲۰۰ ۳۱۶). به این ترتیب, نمی‌توان مفهوم کارخانه و 
بیوتات سلطنتی را کاملا برهم منطبق پنداشت. 

بیوتات در عصر صفوی: تأسیسات و تشکیلات بیوتات سلطنتی 
در این دوران گسترش یافت و اصطلاح بیوتات به‌طور مشخص به 
سازمانهای دربار و واحدهای خدماتی وايسته به آن اطلاق شد. به 
عقید؛ هوفمان در این عصر سایر عناوین دستگاه دربار چون اردو بازار, 
کارخانه و اسال آن به کلی متروک, و عنوان بیرتات به همذ تشکیلات 
دربار داده شد (نک5: ایرانیکا ,421-3 1۷). مجموعه پیوتات در عصر 
صفوی به‌تدریج گسترش بیشتر یافت و ناظر بیوتات وظیف اداره و 
نظارت بر امور آن را برعهده داشت. این ناظر بر همه مقامات و امور 
دربار سلطنتی ریاست می‌کرد و همانند وزیر دربار در دوران معاصر از 
اقتدار پسیار برخوردار بود (مینورسکی, ۸۳) و در مراسم رسمی, پس 
از وزیر اعظم و همانند مستوفی‌الممالک در کنار شاه جای می‌گرفت 
(فلسفی, ۸۱۱/۲). به عقیدة شاردن وظایف ناظر چنان گسترده بود که 
گاه به دستور شاه و از سوی او در جمیع امور کشور مداخله داشت 
(مینورسکی, ۸۴-۸۳). تاورنیه هم ضمن گفت وگو از متاصب اداری و 
دیوانی, پس از شرس وظایف اعتمادالدوله وزیر اعظم, حدود وظایف 
ناظر را شرح داده, و گفته است که او ریاست تمام بیوتات سلطنتی. 
املاک خالصه و ایلخیهای پادشاه را برعهده دارد و منصب ناظر بیوتات 
مطابق با منصب رئیس دریار فرانسه است ((ص ۵۷۲) 

از جمله وظایف ناظر. رسیدگی ید بودجذ دربار و چگونگی هزینه 
کردن آن بود. ار موظف بود مخار ج دستگاه سلطنتی را که وزیر بیوتات 
براساس گزارشهای مشرفان بیرتات تنظیم مي‌کرد, هر ۶ ماه یکبار 
به‌طور کامل بررسی و تأیید کند و سپس به اطلا ع اعتمادالدوله پرساند. 
بر مبنای همین گزارشها هزینه‌های هر بخش پرداخت می‌گردید و 
اجناس مورد احتیاج تهیه می‌شد. همچنین ناظر مکلف بود «عملذْ» 
پیوتات را انتخاب, و برای استخدام به صدراعظم معرفی کند و پیوسته 
برکارها واعمال اینان‌نظارت و مراقیت تمام‌داشته باشد(میرزاسمیعا, 
0۹۶ 

عده اجزاء واحدهای تابع ناظر را ۳۲ يا ۳۳ دایره دانسته‌اند. بیشتر 
این مراکز, کارگاهها و کارخانه‌های سلطنتی بود که وظیفة آنها تهیة 
حوایجدرباراعمازپوشاک و خوراک رسای چیزهابود(فلسفی ,۸۱۱/۲- 
۲+کمپفر, -)٩۸-۹۷‏ 

وظیفة دیگر ناظرء تعیين سرپرست برای هریک از کارگاهها و 
کارخانه‌ها بود. این سریرستها و اجزاء زیردست آنهاء نخست یک‌سال 
به‌طور آزمایشی به کار گمارده می‌شدند و در صورت تأیید ناظر, پس از 
جلب نظر شاه استخدام می‌شدند یا مدت قرارداد را تعدید می‌کردند 
(همو, ۹۸). هر کارخانه, مباشری هم داشت که ناظر او را معين می‌کرد 
(شاردن,۱۳۰۵-۱۳۰۴/۳)- 

ادارة املاک رسیع خاصد یا سلطنتی نیز در حوزة اختیار ناظر قرار 


۳۷۰ بیوتات سلطنعی  .‏ 
داشت که با کمک مستوفی خاصه بر آنها نظارت می‌کرد (قلور, ۱۵ ).در 
اراخر دوران صفویه عنوان کامل ناظر: «ناظر بیوتات سرکار خاصد 
شریفه» بود. در اين زمان وی بجز ادارة ۳۳ دایر؛ُ یاد شده, بر عملهٌ 
عمارتها وباغها- که زمانی شمار آنها به ۵۳۹۳۰ نقر می‌رسید -نظارت 
داشت (نصیری, علینقی. ۲۲-۲۰)- 

در کارگاهها و کارخانه‌ها هم گروهی از اهل صنعت و هنر, مشغرل 
بوذند و هر رسته رایکی از آن میان که استاد فن به‌شمار می‌رفت اداره 
می‌کرد. شاردن می‌گوید در هر کارگاه حدود ۰ کارگر کار می‌کردند و 
ناظر هر سال یک‌بار در فصل تابستان به امور آنجا رسیدگی می‌کرد 
(۱۴۲۱۱۳۲۰/۴)- 

با این همه, اختیارات ناظر در ادوار مختلف عصر صفوی متفیر بود 
(مثلاًنک: اسکندرییک, ۱۶۳/۱), در اواخر عصر صفوی ناظران قدرت 
بیشتر یافتند و کسانی چون حسین خان بیک ناظر بیوتات شدند (راله, 
۵ شاردن که در سلطنت شاه سلیمان مدتی در ايران بود. قدرت 
ناظر وقت را از وزیر اعظم نیز برتر شمرده, و آورده است که امور کشور 
تحت امر ناظر قرار داشت (ن؟: مینورسکی, ۰۹۰ ۱۰۷) و مقام او حتل 
از دیوان بیگی هم برتر بود (نصیری» محمد اب راهیم ۲۱۸). 

بجز سئولان کارخانه‌ها و کارگاهها در پیوتات, گروهی نیز که با 
عنوان صاحب جمع مسئولیتهای مختلف در دوایر داشتند, از اجزاء زیر 
فرمان ناظر محسوب می‌شدند, مانند صاحب جمم خزانه؛ صاسب جمم 
قیجاجی‌خانخاصه که مسئول تهیذ جامد‌های مخصوص شاه بود؛ 
جباخانه که سرپرست آن جیادارباشی بود و امور قورخانه را زیر نظر 
داشت؛ فراش‌باشی؛ صاحب جمع میوه‌خانه؛ صاحب جمع غانات؛ 
صاحب جمع آبدارخانه؛ صاحب جمع قهوه‌خانه؛ تحویل‌دار عمارات 
مبارکه؛ صاحب جمع رکاب خانه؛ صاحب جمع مشعل‌خانه و نقاره 
خانه؛ صاحب جمم انبار؛ صاحب جمع اصطبل؛ صاحب جع 
شریت‌خانه؛ ضرابی‌باشی و صراف‌باشی (میرزا سمیعا, ۲۲-۲۸؛ قس: 
میرزا رفیعا, ۱۰۷ ۱۰۸). تشکیلات توپخانه هم در بیشتر ادوار جزو 
کارگاههای ساطنتی بود و زیر نظر اظر اداره می‌شد (بوسه, ۰)۲۱۶ 

در کنار پیوتات سلطنتی, دربار صفوی قسمتهای کوناگون دیگر 
داشت که مسئولیت آنها هم به عهد؛ ناظر بود. برخی از اين واحدها گاه 
بخشی از پیوتات محسوب می‌شد ند ( کمپفر, ۱۵۰-۱۳۵). فهرست کامل 
اسباب و وسایل موجود در بیوتات در دفترخانه ضبط و ثبت می‌شد و 
توسط ناظر در کلیهٌ صفحات مهر می‌گردید (همو, ۱۵۴)- 

در ادار؛ امور بیوتات» وزیر بیوتات زیردست ناظر و درواقع دستیار 
و معارن او به‌شمار می‌رفت. وزیر بیوتات, دبیری داشت که مکلف بود 
صورت کارهای روزانه هر بخش را که مشرفان بیوتات فراهم می‌کردند. 
تنظیم کند و به رزیت ناظر برساند. وظیفة دیگر او نگهداری حسابهای 
روزانة شخص شاه بود (میرزا رفیعاء ۱۱۷؛ مینورسکی» ۱۳۴). پس از 
ناظر و وزیر. مستوفی ارباب التحاویل و مشرقان بیوتات قرار داشتند که 
هریک گوشه‌ای از امور بیوتات را عهده‌دار بودند و روزانه گزارشهایی 


تهیه می‌کردند (میرزاسمیما, ۳۴ ۳۵). 

محل استقرار ادارات بیوتات در عصر صفوی, در قسمت اتتهایی 
کاخ شاه قرار داشت؛ چنان‌که در اواخر این دوران محل بیوتات در 
انتهای خیابانی بود که از درواز؛ اصلی کاخ سلطنتی شروع می‌شد و 
کارگاهها در قسمت پایانی آن جای داشتند (مینورسکی, ۱۲۲). 

بیوتات از انقراض صفویه تا عصر حاضر: به روزگار افشاریان, 
از آن‌رو که نادر پیوسته در سفر و لشکرکشی بود, بیوتات و تشکیلات 
دربار. دستخوش تغییر گردید و از وسعت آن کاسته شد. نادر با آنکه در 
دوایر بیوتات عصر صفوی تغییراتی داد (شعبانی, تاریخ.... 6 
اما مقام تاظر همچنان برجای ماند و امام وردی بیک افشار از ۱۱۴۵ق/ 
۲ عهدهدار این مقامشد(همو,(سازمان..۱۳۵,»۰). وزیر بیوتات 
در این عصر نیز برخی امور داخلی دربار را تحت نظارت خود داشت 
(همو, تاریخ. همانجا). کارمندان دیگر بیوتات زیرنظر ناظر و وزیر. 
آمور این سازمان را اداره می‌کردند (محمدکاظم, ۲۲۱/۱). 

در دوره قاجاریه تشکیلات و ادارات حوزه پیوتات همچون عصر 
صفویه بسیار گسترش یافت و بر سازمانهای تابع آن افزوده شد. برخی 
ادارات دولتی از دیران دولت منتز ع شد و به بیوتات پیوست؛ از جملهً 
آنها خزانة دولتی بود که رسماً تحت نظارت مسئول بیوتات درآمد 
(مستوفی۳۸۰/۱۰). 

بیوتات به خصوص در عصر ناصرالدین شاه کلية امور مربوط به شاه 
و برخی مراکز دولتی نزدیک به دربار را اداره می‌کرد. هریک از دوایر به 
دنبال نام خود عنوان «خانه» را نیز همراه داشتند, چون شربت خاند, 
آبدارشانه, کشیک خانه و امثال آن (همانجا). 

کارکنان اختصاصی شاه در مرکز اصلی بیوتات. یعنی خلوت» 
شاه مستقر بودند و شاه در انتخاب و ارتقای آنان نظارت و مراقبت 
داشت. بر گروه کارکنان دربار یا «عملة خلوت» کسی به نام («ريش 
سفید خلوت» که مقامی معادل ناظر بیوتات بود, ریاست می‌کرد. بعدها 
ناصرالاین شاه نام او را به وزیر حضور تغییر داد و سپس لقب اعظم به 
آن اضافه شد. در زمان مظفرالدین شاه به دارند؛ اين مقام رسماً عنوان 
وزیر دربار داده شد (همو. ۳۹۰-۳۸۹/۱). این عنوان تا پایان عصر 
پهلوی و وقوع انقلاب به همین صورت باقی ماند و مهم‌ترین مقام 
دربار سلطنعی به‌شمار می‌رفت. 

وظایف ناظر بیوتات یا وزیر دربار بهخصوص در عصر ناصرالدین 
شاه گاه افزایش می‌یافت و گاه محدود می‌شد (همانجا). چنان‌که برخی 
سالها به دستور ناصرالدین شاه درایری از بیوتات منتز ۲ می‌شد ر به 
دولت می‌پیوست. در اواخر عهد ناصری وزارت دربار اعظم با وزارت 
مالیه وزیری واحد داشت. اعتمادالسلطنه که فهرستی از ادارات 
کشوری را در ۱۸۸۹/۱۳۰۶ در المأثر والاتار آورده, از بیوتات 
سلطنتی و سازمانهای تابع آن به‌طور ستقل یاد نکرده, وبخشهای آن را 
ثبل وزارت نالیه یا سازمانهای دیگر آررده اس (نک فهرست: نز 
۳۸۵۵ 


به هر حال از مجموع تأسیسات بیوتات سلطنتی در عصر ناصری 
باید بدین شرح یاد کرد: ۱. خزانه, بزرگ‌ترین بخش بیوتات که بودجة 
کشور در آن متمرکز, و با ضرابخانه ترأم بود. مسئولیت این بخش در 
عصر قاجار همواره دردست خاندان معیرالممالک قرار داشت؛ ۰۲ 
خز ان اندرون. که طلا و جواهر در آن نگهداری می‌شد و کلید آن فقط در 
اختیار شاه‌بود؛ ۳ ضرابخانه؛ ۴ شپزخانه یا خوان سالازی به انضمام 
شریت‌خانه (مستوفی, ۳۹۳-۳۹۱/۱, ۳۹۵ ۴۰۳-۴۰۲)؛ ۵. ابدارخانه؛ 
۶. قهوه‌خانه؛ ۷. فراش‌خانه؛ ۸. سرایدارخانه؛ .٩‏ بناخانه و فخارخانه؛ 
۰ صندوق‌خانه و رخت‌دار خانه؛ ۰۱۱ ایشیک خانه؛ ۱۲. کشیک 
خانه؛۰۱۳ اسلحه‌خانه (همو, ۰)۴۱۱-۳۸۰/۱ 

ناصرالدین شاه در نگهداری و حفاظت اموال گرانبهای مجموعة 
بیوتات نظارت دقیق داشت؛ چنان که هم اکنون برخی از آلبومهای اسناد 
موجود در بیوتات از جمله آلبوم شم ۳۱۷ متضمن فهرست این اموال 
است که نشانة نگرانی شاه در حفاظت این اموال گرانبها بوده است. در 
زمان مظفرالدین شاه بیوتات سلطنتی, نام ادارة خاص سلطنتی یافت و 
دوایرمتعددی چون وزارت خلوت همایونی.کشیک خانه,نظارت‌خاند, 
فراش خاند.ادار؛ مه رسلطنتی,قهوه‌خانه, باغات‌سلطنتی,عکاس خانه 
وچند دایره دیگر در آن قرار داشت, و در مقایسه با دوران پیش از قاجار 
گسترده‌تر شده بود (سپهر, ۴۵-۴۴). 

در عصر پهلری مجموع سازمانها و ادارات تابع دربار سلطنتی 


موسوم به (اوزارت دریار» بود. یکی از ادارات اين وزارتخانه, «ادارة . 


پیوتات سلطنتی» بود. وظیفة اين اداره تقریباً منحصر و محدود به 
نظارت در ادار؛ برخی کاخهای سلطنتی چن کاخ گلستان بود 
(سوداگر» ۱۴۳-۱۴۲) و سایر ادارات و بخشهایی که در دوران پیشین 
جز و بیوتات سلطنتی به‌شمار می‌رفت, در اين زمان تحت حوزة نظارتی 
وزارت دربار قرار گرفت. 
ماخ:_اين اسفندیار. محمد؛تاریخ طبرستان, به‌کرشش عباس اقبال آشتیانی: تهران» 
۰ ش! این بی‌بی» حسین, اخبار سلاجقةٌ ررم» به کوشش محمدجواه مشکرره تهران* 
۰ ۳ ش؛ اسکندرییک منشی, عالم آرای عباسی؛ تهران؛ ۰ ۱۳۵ ش؛ اعتمادالاطنه, 
محندحن, المآثر والاثاره به کوخش اي ج افشار, تهران ۱۳۶۳ش؛ بلاذری, احمده 
قترح البلدان, به کرشش عبدالله ایس طباع؛ بیروت, 2۱۹۸۷/۱۴۰۷؛ بوسه, هه 
پژرهشی در تشکیلات دیران اسلامی, ترجمة غلامرضا ورهرام: تهران» ٩۱۳۶۷‏ 
بهاهء‌الدین بندادی, محمد, اتوسل الی الترسل, یه کرشش احمد بهمتیار. تهران» 
۵ ش؛+تاورنیه, ق. ب.»سفرنامه, ترجم ابوتراب نوری» تهران, ۱۳۳۶ ش؛تزوکات 
میموری, تحریر ابرطالب حینی تریتی, تهران, ۲ ۱۳۴ ش؛! رشیدالدین فضل‌الله, جامع 
التراریخ, به کوشش عبدالکریم علیزاده» باکر, ۱۹۵۷م؛ سبهر» عبدالحسین, مرا الوقایم 
مثلفری, به کرشش عبدالحسین نرایی, تهران. ۱۳۶۸ش؛ سوداگر, محمدرضاء رد 
ررابط سرای‌داری در ایران تهران, ٩۱۳۶ش؛‏ شاردنء ژ- سفرنامه. ترجمة اقبال 
یغمایی» تهران. ۱۳۷۲ش؛ شمبانی, رضاء تاریخغ اجتماعی ايران در عصر افشاریه, 
تهران, ۱۳۶۵ش؛ همره «سازمان کشرری ايران در عصر افشارید». آیین کشورداری 
ایرایان, تهران. ۱۳۵۳ ش؛ فلسفی. نصرالله. زندگانی شاه عیاس اول, تهرن» 
۹ شب فلر. وه برانتادن صفریان, برآمدن محمود افغان, ترجمٌ ابوالقاسم سری» 
تهران. ۱۳۶۵ش؛: کریستن سن, آ- ايران در زمان ساسانیان, ترجمذ رشید یاسسی, 
تهران. شش کمیفرها.سفرنامه, ترجمة کیکاروس جهانداری, تهران, ۰ ۱۳۶ ش؛ 
محمد کاظلم, عالم آرای ثادری, به کرشش محمدامین ریاحی, تهران, ۱۳۶۴ش؛ 


پیومیه ۳۳ 


مسترفی: عبدألله» شرح زندگانی من,تهران, ۱۳۳۱ ش؛ مقریزی, احمد, الخعلط, قاهره, 
۱ میرزا رئیعاه «دستور الملوک», به کرشش محمدتقی داش پژره مجلا 
دانشکدء ادبیات, تهران:. ۱۳۳۸شی. س ۰۱۶ شم ۳؛ میرزا سمیعاه تذکرة الملرک. به 
کرشش محمد دییرسیاقی» تهران, ۳۲ ۱۳ ش؛ میئورسکی, و- سازمان اداری حکرمت 
صفوی, ترجماً مسمود رجب‌تياه به کرشش محمد دییرسیاقی, تهران. ۱۳۳۴ش؛ 
نصیری: علیتقی, القاب و مواجب دورءةٌ سلاطین صفوید, به کرشش برسف رحیم‌لره 
بشهد, ۱۳۷۲ش؛ تصیری, محمدابراهيم» دسترر شهریاران, یه گرشش محسدنادر 
تصیری مقدم. تهران, ۱۳۷۳ش؛ راله. محمدیوسف, «خلد برین». ذیل عالم آرای 
عباسی:به کرششس سهیلی خواناری» تهران, ۱۷ ۱۳ ش؛نیز: ۳۵۵۵ 

علی آل دارد 


پیومی؛علی. نک بتومته . 


بیومیه, یکی از طریقه‌های صوفیذ مصرء, منسوب به نورالاین 
علی بن حجازی بن محمد بیومی (۱۷۶۹-۱۶۹۶/۱۱۸۳-۱۱۰۸م)- 

علی بیومی در روستای بیوم واقع در جنوب مصر زاده شد و پس از 
تحصیل مقدمات علوم؛ سما ع حدیت و حفظ قرآن به تصوف روی آورد. 
وی‌با دست ارادت دادن به بسیاری از مشایخ و شاگردي آنان اصول و 
روشهای سارک طریقه‌های مختلف را آموخت, چنان‌که با دستگيري 
احسدین عبباد شاذلی در طریفة شاذلیه.يه ياري علی بن عمرین 
عبدالسلام تطاونی در طریقة قادریه, با ارشاد عبدالرحمان حلبی در 
طریقة بدویه, و به وسیله عیسی تیلونی در طریقه نقشیندیه تلقین ذکریافت 
و از همین‌رو, گاه «جامع الطرق» خوانده شده است (جبرتی, ۳۳۹/۲: 
1 ,۳12 ؛ («داثرةالمعا رف۷1/99,»۲.۰۰). 

بیومی پس از اقامت در قاهره, به‌رغم مخالفتهای علمای الازهر وبا 
حمایت شیخ شبراوی - شیخ الازهر در آن روزگار -حلقه‌های ذکر را 
دریکی از مساجد آنجا برپا داشت و بعد از آنکه به دعوت شیخ شبرأوی: 
تدریس در مدرساد طعرسیة الازهر را پذیرفت, مریدان بسیاری یافت 
(جبرتی, ۳۳۰-۳۳۹/۲؛ عطیة الله. ۳۱۶/۱؛ خفاجی, ۱۵۶؛ تریمینگام, 
79-0؛ («داثرةالمعارف», همانجا؛ 1/1152 , 312). علم و تقواء و نیز 
برخورداری بیومی از کلامی نصیح و گیرا موجب روی آوردن بسیاری 
از مردم به‌ویژه طبقاتِ کم د رآمدٍ جامعذ مصر به تعالیم او گردید. در نقل 
از کرامات او گفته‌اند که راهزنان را توبه می‌داد و احوال آنان را چنان 
دگرگون می‌کرد که به جمع مریدانش می‌پیوستند (جبرتی, ۳۴۷/۷). 
علاوه بر ان, عده‌ای از علما در مجالس درس او حاضر می‌شدند و 
برخی امیران, همچرن مصطفی پاشا که ظاهراً بیومی رسیدن وی به 
منصب صدارت را پیشگویی کرده بود. از جملةٌ مریدان او بودند. 
مصطفیل پاشا به عثمان آغا, از امیران خود دستور داد تا در قاهره 
مسجد, آبخوري عمومی و مکتبی برای آموزش ایتام, نیز قیه‌ای برای 
بیومی‌بنا کند (همی, ۳۴۱۰۳۴۰/۲ خفاجی, همانجا). 

بیومی همچنین در سفرهای متعدد به مکه و سرزمین حجاز به تبلیغ 


1.1712۳: 


۳۷۲ بیهار 


و ترویج طریقدٌ خود در میان مردمان شهرنشین و قبایل بدوی پرداخت 
و به اين ترتیب. حوزة فعالیت طریقة بیومیه را در دیگر سرزمینها نیز 
گسترش داد. پس از چندی خلفا و مریدان او از مصر تا حجاز انتشار 
یافتند و از آنجا به یمن, حضرموت, ایران و ماوراءالتهر رفتند و این 
طریقه را تا سواحل اقیانوس هند پراکندند (تریمینگام, 80+دوپن, 336). 

علی بیومی سرانجام در قاهره درگذشت و در قبه‌ای که از پیش برای 
او ساخته شده بود, به خاک سپرده شد (عطیةالله. همانجا؛ مبارک. 
۴ جبرتی. ۲۴۱۰۳۳۳/۲). 

این آثار که هیچ‌یک از آنها به چاپ نرسیده, به بیومی نسبت داده شده 
است: ۰۱ الاسرار الخفية الموصلة الی الحضرة العلية, در شرح جکُم 
ایومدین تلسسانی؛ ۲. خواص الاسماء الادریسية؛ ۳: رسالة فی 
الوحدانیة؛ ۴. فیض الرحمان علی رسالة المولین رسلان؛ ۵. الهداية 
لانسان الی الکریم المنان, شرحی بر چم العطائید؛ ۶ رساله‌ای 
مشتمل بر ساسلا اسناد علی بیومی و نیز نوشته‌ای از او به نام خواص 
الفاتحة و الاخلاص و فضل الصلاء علی الثبی و فضل الذکر؛ ۷. حزب: 
۸ رسالة فی الالفة والاخوة, در تصوف؛ .٩‏ رسالة فی الحدود؛ 
۰ شرح الانسان الکامل چیلی؛ ۰۱۱ شرح الصیفة الاحمدیة؛ ۱۲. 
شرح الصينة المطلسمة؛ ۱۳. الفوز و الانتباه فی بیان من لایلتفت ال 
سواه (خدیویه, ۶۶/۲ ۰۸۴ ۰۱۱۷ ۰۲۱۴ ۰۹۱/۷ ۹۲؛ بخدادی, ۷۶۸/۱: 
0۸1,/2)؛ ۱۴. شرح الجامع الصفیر؛ ۰۱۵ طريقة الدمرداشية؛ 
۶ رسالة فی معرفة الحق (زرکلی, ۲۷۰/۴؛هوتسما. 4136 آلوارت» 
شم 3393؛ 11/478 ,5 م0۸ :11/462 بسل0۸). همچنین رساله‌ای با 
عنوان اللمعة العامة فی مناقب علی البیومی که ظاهرا در شرح احوال 
ارست. همراه با رساله‌ای از بیومی به نام منتخب النفانس در حاشیة 
کتاب جواهرالاطلاع اثر مصطفی یحبی شاذلی که در ۱۹۳۱/۱۳۵۰ 
در قاهره به چاپ رسیده است (,0۸), همانجا). 

با آنکه پیومی در ابتدا په دنبال آن بود که در طریقه پدویه که خود به آن 
وابستگی داشت, اصلاحاتی صورت دهد و با پیراستن زوائد, آن را به 
اصول نختینش بازگرداند. ما به‌تدریج به سیب تفیبراتی که در آیینها و 
روشهای بدویه از جمله در آیین تلقین ذکر به وجود آورد, موجب آن شد 
که پیروانش او را پیشتر به عنوان بنیان‌گذار طریقه‌ای جدید بشناسند, تا 
اصلاحگر طریقه ای موجود.به‌علاوه, ظاه را خود وی نیز پس از مدتی به 
این نتیجه رسید که ایجاد طریقه ای جدید عملی‌تر و محتمل‌تر است و به 
این ترتیب در عین حفظٌ برخی از خصوصیات طریقة بدویه همچون 
پوشیدن خر سر خ, زمینه‌های شکل گیری طریقة جدید پیومیه را فراهم 
اورد (تریمینگام, دوپن, («داثرةالمعارف», همانجاها؛ 211). با این همه 
ريشه داشتن طريقة بیومیه در طریقة بدویه, شباهت پاره‌ای آیینهای آنها, 
و آميختگي پیردان اين دو طريقه در برخی سرزمینها موجب آن شده 
است که برخی از محققان طریقهُ بیومیه را شاخه‌ای از بدویه به‌شمار 
آورند و هویت مستقلی برای آن قائل تشوند (دوپن» 337؛ گولپینارلی. 
۸ دیونگ. 414-15 («داثرةالمعارف», همانجا). 


در طریقة بیومیه ذکر (داسماء سبعه» اهمیتِ بسیاری دارد و جذیه, 
مجاهده و تسلیم از ارکان آن به‌شمار می‌رود. در این طریقه ذکر ««لااله 
الاالله» با صداهای بریده‌ای که از نای خارج می‌شود. بی‌آنکه کلمة 
خاصی شنیده شود, ادا می‌گردد. این ذکر به ((ذکر بیومی» شهرت یافتد 
است ( گولپینارلی, نیز («داثرةالمعارف», همانجاها). همچنین برخلاف 
طریقة بدویه که در آیین تلقین توبة آن, شیخ و مرید دستهای یکدیگر را 
پدطور عادی می‌گیرند, در طریقة بیومیه اتگشتان این دو در هم قفل 
می‌شود و از اين‌رو. آن را ((تلقین مشبکه» خوانده‌اند. در هنگام ذکر نیز 
برخلاف درویشهای بدویه که به حالت ایستاده از کمر خم شده, دستها را 
آزادانه رها می‌کنند. درویشان بیومیه دستهایشان را به حالت ضربدر 
روی سینه می‌گذارند وبا راست کردن سر و بدن, دستها را دربالای سر 
به‌هم‌می‌زنند( لین,11/182؛تریمینگام نیز ((داثرةالمعارف», همانجاها). 

پس از درگذشت علی بیومی که خلیفه‌ای تعیین نکرده بود. ابراهیم 
دعنهوری (د ۱۷۷۸/۱۱۹۲ع)۰ احمد سالم جزار و محمد نافع رهبري 
این طریقه را برعهده گرفتند و پس از آن, با روی دادن اختلافات, این 
طریقه دچار ضعف و چند دستگی شد, چتان که بیومیهای حجاز و مصر 
به‌تدریج از یکدیگر جدا شدند و هریک فعالیت مستقل خود را پی 
گرفتند. تکية اصلي اين طریقه در روستایی نزدیک قاهره قرار دارد. اما 
در طول سده‌های پس از درگذشت بیومی, تکیه‌های متعددی در مصر و 
دیگر نقاط نیز ایجاد گردیده است چنان که در دا . ۰ تنها 
در عربستان بیش از ۱۵ تکیه در مکه. مدینه, جده و دیگر شهرها وجود 
داشته است (تری یمینگام, هماتجا؛ دیونگ» 34, حاشیه 177؛ 01 
«دائرةالمعارف», همانجا). 

ماشذ: ‏ پندادی, هدیه؛ جبرتی, عبدالرسمان, عجائب الاثار, به کرشش حسن محمد 

جرهر و دیگران» بیروت» ۵ خدپویه» فهرست؛ خفاجی» محمد عبدالمنعم التراث 

الروحی للتصوف الاسلامی فی مصر, دارالعهدالجدید؛ زرکلی, اعلام؛ عطة اللد, احمد. 

القاموس الاسلامی, قاهره, ۱۹۶۳/۱۳۸۳ م؛ گولیینارلی» عبدالباقی + تصوف, ترجماً 

ترفیق هاشم‌پور سبحانی, تهران, ٩۱۳۶۹ش؛‏ مبارک» علی پاشاء الخعطط الوفيقية 
الجدیدة لنسرالقاهرة, قاهره» ۰ ۱۹۸اثیزه 

۱ هفاک یوبن له وبا بط ,وحم عظ ۲۵۱ ما۸ 

راطق آوو9 ,6 ۵۰۵۵۵ باجدوءظ :1978 معا ,ارو رازه6 ا امه مزا 

6۸4 ۲1 از :7 ۱0 تناکا ککدهآوزاه۲ دعا۲۵۳ هب عصا 

کاا هه بل مزاع هه ال عنوهاه اه ومد ۸۸۰ جمطعاناه1۷ زگ هه 

ها ۵ ۲۱۶۸/۵۱۵۵ ۱۷۰ 1۷۰ ,عحصا 1886 ,حعقاصی ریما اه کدباه۳ه 

7۱66 ,3.5 معط صن1 رها بحمقطما رکنم اتزیروظ عم ابا مار زو 


اقا زناه۲ مورا عر172 ۱973 بلم0 همادا صا و0 
2۰ اناحاصاعا ,ادا لعوه تاه 


لیلا رحیمی بهمنی 
پیهار نک: بهار. 
بیه بس تک: گیلان. 
بیه پیش نک گیلان. 


بیس بن صَهَیب» ابوالمقدام جَومی (د ح 6۱۰۰/ ۷۱۸ع) 
شاعر دور اموی. متابع دربارة وی به گفتاری مختصر - و گاه ضد و 
نقیض ‏ بسنده کرده‌اند. اين عساکر او را بصری الاصل معرفی کرده 
است که بعدها به شام کوچید و در داریا مسکن گزید (۵۲۸/۱۰).بیهس 


با قبایل جَرْم, کلب و عذره, در بادیه و گاه شهرهای شام نیز زیسته است 
(ابوالقرج, ۱۳۵/۲۲؛بستانی, 4۱۷۸/۵ زیدان» ۰)۳۱۳/۱ 

عشق بدفرجامی که وی در جوانی از سر گذراند. دست مای داستان 
عاشقانه شد. راویان در باب («صفرا» که شاعر در سروده‌های خودیاد 
کرده است, هم‌داستان نیستند. از مجموع روایات چنین بر می‌آید که 
صفرا یا هسر مطلقا شاعر بوده اننت» و یا دخترعموی او که عشق 
پنهان میان آن دو, هرگز به وصال نینجامید (ابوالفرج» ابن عساکر, 
همانجاها؛ صفدی, ۳۰ بیهس چند سال پس از مرگ معشوق, یه 
هنگام عزیمت به دیاربنی اسد, در موضعی به نام احض بر گور وی توقف 
کرد و چکامه‌ای ٩‏ بیتی در رثای او سرود (ابوالفرج, ۱۳۹-۱۳۸/۲۲). 

بیهس همراه مهلب بن آبی صفره با ازارقه جنگید (کلبی, نسب...» 
۲ ابرالفرج, ۱۳۵/۲۲ ؛ اب عساکر, همانجا). پس از جنگ مرج 
راهط (محلی در شمال د: مشق), چندی نیز به اتهام قتل جوانی از بنی 
قیس. در گریز بود و سرانجام از محمد بن مروان آمان خواست و محمد 
به شرط آنکه حد بر او جاری کند. وی را امان داد و شاعر قطعه‌ای در 
این‌باره سرود. سرانجام محمد و برادرش عبدالملک با میانجیگری و 
پرداختن دیذ مقتول, بیهس و قومش را از اين اتهام نجات دادند. 
(ابرالقرج, ۱۳۱-۱۳۹/۲۲). 

بیهس از مهتران سپاه («شریک ین اعرر» بود و دفاع از وطن را در 
برابر دشمن واجب می‌شمرد؛ لیکن معتقد ود کسانی که زادبوم خود را 
رانهاده به یاری مردم دیگر سرزمینها می‌شتایند. چون مادری هستند که 
به گفتة این جذل کنانی کودک شیرخوار؛ خود را رها کرده است و نوزاد 
زنی دیگر را شیر می‌دهد (طبری»۰)۲۰۱-۲۰۰/۵ 

از اشعار پیهس حدود ۰ بیت باقی مانده که مایة اصلی آنها, 
مرئید‌های عاشقانه است. در اين میان «رثای صفرا» که در ۱۴ بیت 
سروده شده است, جایگاه ویژه‌ای دارد (ابوالفرج, ۱۳۹-۱۳۶/۲۲؛ اين 
عساکر, ۵۲۹/۱۰؛ صفدی, همانجا). از نادر کسانی که وی مدح گفته. 
محمد ین مروان است (ابوالفرج» ۴ مضامین این قطعة 
۱ بیتی از هرگونه نوآوری تهی است. بیهس در قطعه‌ای دو بیتی دلیل 
اصلی جود و کرم خود را ترس از عذاب الاهی می‌داند (کلبی, همانجا؛ 
این عساکره 2۰) .در قطعة دو بیتی دیگری از اسلم بن زرعه حاکم 
خراسان می‌خواهد که از نیش قبر حکم بن عمرو غفاری - یکی از 
صحابد پیامبر(ص) و حاکم خراسان در زمان معاویه سبه قصدیافتن زر 
و سیم پرهیزد (کلبی. جمه رة..., ۵ ابن عساکر, ۵۲۹/۱۰) در 
قطعه‌ای ۴ بیتی نیز از شجاعت خویش و هولتاکی عرص کارزار سخن 
می‌گوید (آمدی, ۸۶). 

ماخذ: _ آمدی, حسن. المتلف و المختلف. به کرشش عبدالتار احمد فرام, قاهره, 

۵۱ 1 این عساکره علی, تاریخ مدیتد دمشق, بد کوخش علی شیری, 

ببررت. ۱۹۹۵/۱۴۱۵ ابرالفرج اصفهانی, الاغاتی, به کرشش علی سباعی ر 

دیگران, قاهره, ۹۷۳/۵۱۳۹۳ ۱م؛ بستانی» بطرس. داثرتالمعارف» بروت. ٩6۱۸۷۷‏ 

زیدان, جرجی, تاریخ آداب اللفة العرية, به کرشش شرقی ضیف, قاهره, ٩2۱۹۵۷‏ 

صفدی, خلیل, الوافی بالوفیات. په کوشش ژاکلین سویله و علی عماره. یروت: 


بیهق دنت 
۵۰ ؛ طبری, تاریخ؛ اين کلیی, هشام. جمهرة النسب, بد کرشش ناجی 
حسن, بیروت, ۰۷ ٩۱۹۸۶/6۱۴‏ همره تسب معد والیمن الکییرء یه کرشش ناجی 
هادی نظری منظم 


سی,ییررت۰ ۱۹۸۸/۱۴۰۸ 


یْهُستّه. نک: ابوییپس. 


بیهّق۰ شهروناحیه‌ای کهن در خراسان ازتوابعنیشابور. 

نام بیهق ظاهراً معرب واژه‌ای فارسی است که شکل و ريشذ آن را 
نمی‌تران به طور قاطع معين کرد. درستی شکلها و ریشه‌های بیهه 
(بیهین: بهین: بهترین)» یا تام بنیان‌گذار شهر در عصر کیانیان, بیهگ 
(بیهه: جای نیک و بد), یا پیهه (با قدم پیمودن) محل تردید است 
(بیهقی, علی, ۳۴-۳۳؛یاقوت,۸۰۳/۱؛ معین, ۰)۳۳۳/۱ 

پیشینه تاریخی: در منابع برجای مانده از پیش از اسلام نامی از 
بیهق دیده نمی‌شود؛ اما باتوجه به آنکه تقسیمات کشوری ساسانیان در 
سده‌های نخستین اسلامی همچنان باقی بود, می‌توان گفت همان گونه که 
جغرافی‌نویسان سدة ۳ق/٩م‏ از بیهق به عنوان یکی از رساتیق و نواحی 
کورة نیشابور نام برده‌اند (اين خردادیه, ۳۴-۲۳؛ ابن فقیه, ۰)۳۱۸ این 
ناحیه در زمان ساسانیان نیز یکی از توابع نیشابور به شمار می‌رفته 
است. ابن رسته در سد+ة ۳اق از بیهق به عنوان یکی از رساتیق سیزده‌گانة 
کرد نیشابور نام برده که مرکز آن خسروگرد نام داشته است (ص ۱۷۱) 
و خسروگردرا شهری کوچک در نزدیکی سبزوار دانسته‌اند 
(حدود..., ۰۸٩‏ 

کهن‌ترین روایت تاریخی دریار؛ بیهق به ۶۴۹/۲۸م باز می‌گردد که 
یزدگرد پس از شکست نهارند روی به خراسان نهاد و بیهق یکی از 
توقنگاههای او بود و دهقان آنجا از شاه استقبال کرد (بیهقی, علی, 
۲۳-۵ ). بیهق در ۳۰ یا ۱آق به دست عربها کشوده شد (طبری: 
۴ بیهقی , علی, همانجا؛ابن اثیر,۱۳۴/۳) به روایت بلاذری بر گرد 
شهر بیهق دیواری بوده است و مردم بیهق به و ان 
دفاعی, ابتدا شهر را تسلیم عربها نکردتد. اما پس از جنگ و گریزهایی 
میان مردم بیهق و لشکریان عرب به فرماندهی اسودین کلئوم عدوی: 
سرانجام شهر به جنگ گشوده شد (ص ۰۴۰۳ ۴۳۰۴). 

نام شهر بیهق - نه خود شهر - تا سدة ۳ق در منایع جغرافیایی به 
چشم می‌خورد (نگ: این خردادبه, ابن فقیه , همانجاها) و جغرآفی‌دانان 
پس از اين تاریخ از این شهر نام نبرده‌اند. ولی از ناحیة بیهق یاد کرده‌اند 
(نک: سطور بعد). اما ابن بطوطه بیهق را نام دیگر شهر سبزوار دانسته 
است (ص ۳۹۶) و شاید دلیل اين امر آن باشد که سبزوار در سدة 
۱۴/۸ قصبه و مرکز ناحیةٌ بیهق بوده, و نام بیهق نیز در کنار نام 
سبزوار برای اين شهر به کار می‌رفته است ظاهرا در سدء ۳ق یا اندکی 
پس از آن شهر بیهق بر اثر حوادئی ویران و متررکه شده است. 
اصطخری (ص ۲۵۷-۲۵۶) و ابن حوقل (۴۲۳/۲) در ذکر شهرهای 
کورة نیشابور از شهرهای خسروگرد. مزینان و سبزوار که از شهرهای 


۳۷۴ بیهق 


عمده رستاق بیهق به شمار می‌رفته‌اند. نام برده. اما از شهر بیهق یاد 
تکرده‌اند. مقدسی در سدة ۴ق از بیهق تنها به عنوان یکی از رساتیق 
کر نیشابوریاد کرده, و از شهر بیهق ذکری به میان نیاورده است (ص 
۳۰۰-۹). علی بیهقی مشهور به این فندق در سد؛ ق از ویرانه‌های 
شهر بیهق و حصار آن که در منتهی الیه شرقی تاحیٌ بهق و در نزدیکی 
امتاباد واقع بوده,یاد کرده است (ص ۳۴-۳۳). 

این ناحية نسبتاً وسیع در روزگار طاهریان به ۲ بخش (ریع) تقسیم 
می‌شده است که عیارت بودند از اعلی الرستاق, قصیة سبزوار, طبس 
(تبشن), زمیج, خواشد و وریان. خسروگرد, باشتین, دیوره, کاه, 
مزینان, فربومد و پساکوه (هموء ۳۹-۳۴). حاکم نیشابوری در سدة ۴ق 
رسعت ناخیة بیهق را از حدود زیوند در نزدیکی نیشابور در شرق تا 
ولایت دامغان در غرب ذکر کرده است (نک: خلیفه ۱۳۹). 

بیهق از مراکز عمد؛ تشیع در خراسان بوده است و خاندانهای 
بسیاری از سادات و نقبای علوي در اين ناحیه به سر می‌بردند (نکن 
بیهقی, علی. ۵۴ بب؛ یاقوت, ۸۰۴/۱؛ حمدالله, ۱۵۰-۱۴۹ ؛ ابن بطوطه, 
۷ در نیمه اول سد؛ ۲ق یحییل بن زید علوی پس از ماجراهایی به 
سبزواریکی از شهرهای ناحیة بیهق آمد و گروهی از شیعیان به دررش 
گرد آمدند و او را به خونخواهی پدر و قیام بر ضد عاملان بنی امیه در 
خراسان تشویق کردند. یحبی هم با کمک اینان بر نیشابور دست یافت. 
ولی سرانجام در جوزجان از نصرین سیار شکست خورد و کشته شد 
(نکنیعقوبی, ۳۳۲-۳۳۱/۲؛ اب والفرج, ۱۵۸-۱۵۳ بیهقی , علی , ۴۶). در 
اوایل سدة ۳اق امام محمدتقی(ع) که برای دیدن پدرش - امام 
رضا(ع) - از مدینه رهسپار مرو بود, در سر راه خود در ششتمد از 
دیه‌های ناحیذ بیهق اقامت گزید و در آنجا مورد استقبال مردم قرار 
گرفت (همانجا). 

در ۲۱۳ق/۸۲۸م که حبز؛ آذرک خارجی در خراسان به قیام و 
جنگ دست زد. بیهق نیز از آسیبهای اين فتنه مصون نماند و خوارج در 
بخشهایی از بیهق از جمله ششتمد و سبزوار دست به کشتار و ویرانی 
زدند. در اين تهاجم مسجد آدینة سبزوار به کلی ویران گردید و بیش از 
۰ هزار تن از اهالی آن کشته شدند (همو, ۴۹۰۴۵-۴۴؛بازورث. 97). 

در ۴۴۴ق/۱۰۵۲م زمین ارزة شدیدی در ناحية بیهق روی داد که 
ویرانی بسیار به بار آورد و بارری شهر سبزوار فرو ریخت. در 
۴ ۱ این دیواربه دستور خواجه نظام العلک تجدیدبنا شد. اما 
در ۱۰۹۷/۵۴۹۰ به فرمان ارسلان ارغون بن الب‌ارسلان وبران گردید 
(بیهقی. علی, ۵۳-۵۲)- 

وجود جمعیت قابل ملاحظه‌ای از شیعیان در ناحیة بیهق, زمينة 
مناسبی برای تبلیغ و ترویج اسماعیلیه در این ناحیه فراهم کرده بود. در 
حدودسال ۱۰۸۳/۴۷۶م حسن صباح برای دعوت مردم ناحیة بیهق به 
قریُ طرز - یکی از قرای ناحیه بیهق - آمد (جوینی, ۱۹۲-۱۹۱/۳؛ 
قزوینی, تعلیقات....۲/۳٩۱).به‏ گواهی منابع پس از این تاریخ برخی 
از نواحی بیهق دردست اسماعیلیان بود. در ۴۹۸ق/۱۱۰۵م رئیس ناحی 


بیهق به دست قدایبان اسماعیلی کشته شد (رشیدالدین, چ دانش بژره, 
۲) و در همیین سال قلعة ترشیز در ناحیه بیهق مورد تهاجم 
اسماعیلیان واقع شد (ابن اثیر, ۳۹۳-۳۹۲/۱۰). در ۱۱۲۶/۵۲۰م 
ایونصر احمدین فضل وزیر سلطان ستجر سلجوقی برای سرکوب 
اسماعیلیان خراسان, سیاهی به ببهق کسیل داشت. مرکز اسماعیلیان 
بیهق در این تاریخ قریٌ طرز (طزر؟) بود که رئیس اسماعیلیان این 
ناحیه موسوم به حسن بن سمین در آنجا په‌سر می‌برد. سلجوقیان تمام 
ساکنان قریة طرز را از دم تیغ گذراندند و اموال و دارایبهای آنان را 
غارت کردند و حسن بن سمین نیز خود را از بالای منارة مسجد طرز به 
زیر انداخت (همی, ۳۳۲۳۱/۱۰)- 

در ۷۵۵۷ اینال تکین - برادر انسز س به فربومد تاخت و 
دست‌به کشتار و غارت زد و درخت سرو کهنسالی را که در دیده‌مردم آن 
ناحیه مقدس می‌نمود و بر اين باور بودند که به دست زرتشت کاشته شده 
است. از ريشه کند و سوزاند (بیهقی, علی, ۲۸۳,۲۷۲). در اراخر نیمه 
نخست سده #۶ق دسته‌های بزرگی از غزان به خراسان سرازیر شدند و 
این ناحیه را دستخوش ناامنی کردند. در این میان, اینال تکین بار دیگر 
در ۱۱۵۴/۵۵۴۹ به ناحی بیهق تاخت و دست به کشتار و چپاول کشود. 
این تهاجم چندان خرابی و نابسامانی به بار آورد که تا ۵۵۰ قحطی و 
وبا در میان مردم بیهق افتاد وبر اثر آن‌بسیاری از مردم این ناحیه هلاک 
شدند (همو, ۲۷۱؛ بارتولد, 329-330). در ۱۱۵۹/۵۵۴م ناحیة بیهق 
موردتهاجم و غارت غزها قرار گرفت (ببهقی, علی,۲۷۲-۲۷۱). 

ناحیه بیهق در سدة ۶ق ناحیه‌ای آباد و پررونق بود و اقتصادی فعال 
داشت. در اینجا علاوه بر کشاورزی, تولید برخی مصنوعات نیز رواچ 
داشته, و به خصوص وجود معادن طلا و مس بر رونق آن می‌افزوده 
است. گیاهان دارویی مانند اشنان و ربواس ناحیه بیهق و چشمه‌های 
آب معدنی اين ناحیه هم معروف بوده است. در فریومد عسلی مرغوب به 
دست می‌آمده که در دیگر جاها نظیر آن یافت نمی‌شده است (همر, 
0۶ 

در بهار ۶۱۷ق/۱۲۲۰م سپاهیان مغول به فرماندهی تولی -- پسر 
چنگیزخانبه نواحی غربی خراسان از جمله پیهق تاختند و اين ناحیه 
را به تصرف آوردند (نک: رشیدالدین, چ روشن, ۵۱۹/۱؛ شبانکاره‌ای, 
۳ وصاف. ۳۲۳). مفولان در ناحیة بیهق کشتار بسیار کردند و به 
نوش جوینی تنها در سبزوار - مرکز ناحیة بیهق - ۷۰ هزار تن کشته 
شدند (۱۳۸/۱). حتی اگر اين رقم را اغراق‌آمیز بدانیم, اشاره به چنین 
آرقامی در متابع, خود گواه آبادانی این ناحیه و نیز آسیبهای بزرگی است 
که از مغولان بر آنها وارد شده است (پتروشفسکی. کشاورزی.... 
۳۱ ). ویرانیهای ناشی از این حمله به حدی بود که از ۳۲۱ 
ررستای ناحیة بیهق در پیش از حملة مغول (نک: یاقوت, ۸۰۴/۱). تنها 
نزدیک به ۴۰ روستا در سدة ۸ق در اين ناحیه برجای بود و اقتصاد و 
کشاورزی آنجا چنان آسیب دید که محصولات ناحیه بیهق در سدذ ۸ق 
تنها محدودبه غله و اندکی میوه بوده است (حمدالله, ۱۵۰-۱۴۹ :نیز نکن 


پتروشفسکی, همان, ۰)۳۵۵-۳۵۳/۱ 

در 2۷۶ بدرفتاری یک ایلچی مفول در قرية باشتین از 
توابع ببهق, جنبشی پدید آورد که زمينذ آن از مدتها قبل مهیا شده بود 
(نک: فصیح, ۵۰/۳) و عبدالرزاق نامی که فرزند یکی از مالکان محلی 
بیهق برد, در زادگاه خود باشتین رهبری جنبش را به دست گرفت و 
مغولان را از بیهنق بیپرون راند (هسوء ۵۰/۳ -۵۱؛ میرخواند: 
۶-۵ ۶۰۲؛ خواندمیر, ۳۵۷-۳۵۶/۳) و حکومت سریداران را بتیاد 
نهاد. از این پس بیهق و نواحی دیگری از خراسان تا ۱۳۸۱/۵۷۸۳م 
تحت حاکمیت سربداران بود, ولی‌بر اثر اختلافات داخلی و اعتراضات 
مردم: امیرعلی موید - امیر سربداری - در این تاریخ یرای حفظ 
حاکمیت خود. ناگزیر از امیر تیمور گورکانی کمک خواست و تیمور با 
لشکریان خويش به خراسان آمد و پس از سرکوب مخالفان امیرعلی 
موید, وارد سبزوار مرکز دولت سربداران شد (ن5: پتروشفسکی. 
نهضت ..., ۹۶-۹۴؛ خواندمیر, ۳۶۶۱۳). مردم سبزوار که از اين وضع 
ناخرسند بودند, در ۱۳۸۳/۷۸۵م به رهبری شیخ داوود سبزواری بر 
ضد حاکمیت تیموریان قیام کردند. تیمور بی‌درنگ روانة بیهق شد و 
سبزوار را محاصره کرد رپس از سیطره بر آنجا دست به کشتار مردم زد 
(پتر وشفسکی, همان, ۹۶؛ خواندمیر,۰)۴۳۵/۳ 

پس از مرگ تیمور در ۱۴۰۴/۸۰۷م» بی‌درنگ قیام دیگری در 
سبزوار و اطراف آن بر ضد شاهرخ میرزا صورت گرفت که لشکریان 
شاهرخ به دشواری توانستند آن را سرکوب کنند (پتروشفسکی, همان. 
م۹ 

پس از تیموریان, دیگر نامی از بیهق در منابع تاریخی و جغ رافیایی به 
عنوان یکی از نواحی خراسان برده نشده است و ظاهرا از ین تاریخبه 
بعد نام سبزوار به ناحیه قدیم بیهق اطلاق می‌شده است. آنچه در منابع 
جفرافیایی این دوره و پس از آن دربارة یبهق آمده, همگی کم و بیش از 
منابع جغرافیایی پیش از تیموریان برگرفته شده است (نک: حافظ ابروه 
۹ مستوفی, ۲۰۳-۲۰۳ ! زین العابدین ,۱۷۸۰ ؛ هد ایت, ۰)۲۰۷ 

در دوران شکوفایی و آبادانی ناس بیهق, دانشمندان بسیاری از اين 
ناحیه برخاسته‌اند از جمله: ابوعلی حسین بن احمد بیهقی, از محدثان و 
فقهای شیعه مذخب سدة ۴ق که ابن بابریه از وی در کاب عیرن 
اخبا رالرضا روایات بسیاری نقل کرده است (آقابزرگ, نوابغل۱۰۵)- 
ابوبگر احمدین حسین بیهقی. محدث و فقیه مشهور شافعی مذهب سدة 
۵ق که تألیفات متعددی از جملد, المیسوط, الستن, دلائل النبوة, 
معرفةه الاثار والستن داشته است (سممانی, ۴۱۲/۲ بیهقی, علی. 
۱۸۴-۸۳ ). ابوعلی محمدین سعدویة بیهقی, از علما و محدثان شیعه 
مذهب در سد؛ٌ ۴ق (همو, ۱۵۹؛ نیز آقابزرگ. نوابغ/۲۷۷). شیخ 
ابوالحسن عبیدالله بن محمد پیهقی, عالم و محدث شیعه مذهب در سدةٌ 
عق (همو. التقات/۱۷۰)- ابرابراهیم جعفرین محمد علوی حسینی, 
محدث ر فقیه شیعی در سده ۵ق (بیهقی, علی, ۱۸۰؛ آقابزرگ» 
النایس/۴۴). شیخ ابوالحسین زیدین حسن بیهقی, محدث امامیه در 


بیهی ۳۷۵ 


سد؛ق. از مشهورترین شاگردان وی منتجب الدین رازی است (همو, 
الثقات/۱۱۲). ابوالحسن احمدین محمد عنبری, معروف به ابیرک 
بیهقی, صاحب برید بلخ در زمان سلطان مسعود غزنوی و رئیس دیوان 
سلطان مودرد (بیهقی, علی. ۱۲۱-۱۲۰؛ بیهقی, اپوالفضل. ۰۱۹۳ 
۴ ابوالحسن محمدین شعیب نیشابوری بیهقی, فقیه شافعی مذهب 
سده‌های ۳ و ۴ق (شمعانی, ۴۱۴-۴۱۳/۲). انوالفضل محمدین حسین 
بیهقی, دبیر و تاریخ‌نگار بلتدوازة دورهُ غزنویان و صاحب کتاب‌تا ریخ 
مسعودی, معروف به تا ریخ بیهقی (بیهقی, علی , ۱۷۵). ابوالحسن علی 
اين زید بیهتی. معروف به اين فندق, از علمای سد؛ ۶ق و صاحب 
کتابهای تاریخ بیهق و تتمة صیوان الحکمة و آثار متعدد دیگر (نک: 
قزوینی, مقد مه ..۰۰((یأ-یب»4). 
ماخذ: _آقابزرگ, طبقات اعلام الشيعة, به کرشش علینقی ملزوی, بیروت: ۱۳۹۰- 
۲-۲ ۱۸۷م؛ این اثیرء الکامل؛ اين پعلوطه. رحلة, به کوشش طلال 
حرب, پیروت, ۱۹۸۷/۵۱۴۰۷م؛ این حوقل, محمد. صورة الارض, بد گرشش 
کرامرس, لیدن؛ ۱۹۳۹؛ اين خردادیه» عیدالله, السالک و الممالک, به کرشش 
دخریه, لیدن, ۰۶ ۹/۵۱۳ ۱۸۸م؛اين رسته. احمد. الاعلاق النفيستة. به کوشش دخویه, 
لیدن. 0۱۸۹۱/۵۱۳۰۹؛ این فقیه, احمد, مختصر کتاب البلدان, بد کرشش دخریه, 
یدن, ۶۱۸۸۷ ابرالفرج اصفهانی, مقاتل الطالبین, به کرشش احمد صقره قاهره, 
۵۳۶۸ اصطخری, ابراهيم, سالک الممالک, به کوشش دخویه, لیدن. 
۰ بلاذری, احمد, فتیع البلدان, به کرشش دخربه. لیدن, ۱۸۶۵م؛ بیهنی, 
ابالتضل,تاریخ,به کرشش علیاکرفیاض, مشهد. ۰ ۱۳۵ش؛ ببقی,علی؛تاریخ 
بیهق, به کرشش احمد بهمتیار, تهران, ۱ ۱۳۶ش؛ پتروشفسکی, ا. پ.» کشاورزی و 
مناسیات ارضی در ايران عهد مفرل, ترجن کریم کشاورز, تهران. ۱۳۴۴ش؛ همرد 
نهضت سربداران خراسان, ترجمةٌ کریم کشاررز, تهران, ۱ ۱۳۵ ش؛ جوینی» عطاملک» 
تاریخ جهانگشای, به کرشش محسد قزوینی» لیدن. ۱۹۱۱/8۱۳۳۴-۱۳۲۹- 
۶ حافظ ابروه عبدالله. جفرانیاه نخٌ عکسی مرجود در کنابخانة مرکزه 
حدردالعالم, به کوشش منوچهر سترده» تهران. ۱۳۶۱ش؛ حمدالله مسترفی, نزهد 
القلوب,به کوشش لسترنج, لیدن, ۱٩۱۳/۱۳۳۱‏ م؛ خلیفة نیشابرری» احمد, ترچمه و 
تلخیص تاریخ نیشابور حاکم نیشابرری» یه کرشش بهمن کریمی, نهران, ۱۳۳۹+ 
خواندمیر, شیاث‌الدین: حبیب السیر» یه کرشش محمد دیبر سیاقی, تهران, ۲ ۱۳۶ش! 
رشیدالدین فضل الله» جامم التواریخ. به کرشش محمد روشن و مصطفی مرسوی,تهران, 
۳۲ سش؛ هموء همان (قسمت اسماعیلیان و فاطمیان و نزاریان و...), به کرشش 
محمدتفی دانش پژوه و محمد مدرسی زنجانی»تهران, ۶ ۱۳۵ ش؛ زین العابدین شیروائی» 
بتان السیاحتء» تهران, ۱۳۱۵ سمعاضی» عبدالکریم:الانساب. بد کرشش 
عبدالرحمان معلمی یبائی, حیدرآباد دکن, ۳/۱۳۸۳ ۱۹۶م: شبانکاره‌ای, محمد, 
مجمع الاتساب» به کرشش هاشم محدت. تهران, ۱۳۶۳ش؛ طبری, تاریخ؛ فسیح 
خرافی, احمد, مجمل فصیحی, به کوشش محمود فرخ» مشهد. ٩‏ ۱۳۳ش؛ قزوینی, 
محمد, تعلیقات بر تاریخ جهانگتای (نک هس جرینی)ه هموء مقدمه بر تاریخ بیهق (نک 
هب ییهتی» علی)؛ سترفی یزدی, محمد مفید, مختصر مفید, وسبادن: ۹ ۸۱۹۸؛ معین: 
محمد. حاشیه بر برهان قاطع: محمدصین خلف تبریزی, تهران. ۱۳۵۷ ش؛ مقدسی. 
محمد؛ اجن التقاسیم, به کوشش دخوید. لبدن. ۱۹۰۶م؛ مر خرانده محمد, روضة 
الصفاء تهران, ۱۳۳۹ ش: وصافه ناریخ, تحریر عبدالمحمد ایتی, تهران. ۱۳۲۶+ 
هدایت, رضا قلی, فرهنگ انجمن آرای تاصری, تهران, ۱۳۳۸ش؛ یاقرت. بلدانء 
یمقریی, اسمد,تاریخ؛ یروت ۷۹ ۰/8۱۳ ۱۱۹۶تیز: 


0۰ 60 بصفاجهها ادوده 4 ۶ظ) ۲۵ مسوظ معایع7۷۳۲ و۷ ,327۱۵۱۵ 
,5۵/5۳4 هه عل8۶ ]1۱۵ ) طا۲مسهه 13 ۱98 خحع اتقو 
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193: 


علی کرم همداتی 


۳۷۴ بیهقی 
بیهقی. ایراهیم بن محمد [ سد؛ةُ۳ یا ابتدای سدةٌ ۶ ق اسده ٩یا‏ 
۰ ادیب ایرانی عربی نویس. از تامش حدس می‌زنیم که از بیهق 
برخاسته است از احوال او مطلقاً هیچ‌کس سخن تگفته, و تتهاکتابی 
که می‌تواند خبری از اوبه دست دهد, همانا تنها تألیفی است (المحاسن 
والسساوی) که از اوبر جای مانده است. فریدریش شوالی (نک: ابراهیم, 
(د») و به خصوص ژریس (ص ,8 71) به بررسی اين اثر همت 
گمارده‌اند؛ اما نتایجی که به دست آمده, اندک است. ژریس می‌کوشد 
لااقل محدود؛ زمانی زندگی او را تعیین کند تا بتواند در روند پیدایش و 
تحول آن نوع ادبی که (شایست و نشایست» خوانده شده, جای مناسبی 
برای کتاب المحاسن و المساوی پیدا کند. پیش از اين. بروکلمان نوشته 
بود کهاو به حلقه ادیبان اپن‌معتزوایسته بوده است (نک: 1/249 ,سل0۸؛ 
نیز۳1). اما در کتاب مذکور چیزی در تأیید این سخن یافت نمی‌شود. 
در عوض در کتاب دو نکته به تعیین زمان نگارش آن کمک کرده است: 
بیهقی یک بار در پایان داستانی که دربار؛ انگشتري گران بهایی نقل 
شده است, می‌نویسد: آن انگشتری هم اکنون در اختیار خلیفه مقتدر 
(حک ۳۲۰-۲۹۵ /۳۲-۹۰۸٩م)‏ است (۲۳۸/۲). در جای دیگر نیز 
می‌نویسد:((اين دربیت را نوشته ب رکف اتاقی که ابن معتز در آن کشته شد 
(۲۹۶ق) - وبه خط خود او - يافتیم» (۲۳۸/۲). شاید همین روایت 
بروکلمان را بر آن داشته است که بیهقی را وابسته به حلقه ادیبان ابن 
معتزیپندارد. 
از فصلهای نخستین کتاپ, مذهب مولف نیز آشکار می‌گردد 
(ژریس, .88 74). راست است که او بنا پر سنت عامة نویسندگان, از 
مناقب حضرت پیامبر (ص) آغاز کرده, و به جانشینان وی, ابویکر, 
عمرو عثمان نیز پرداخته است. اما اگر سهم عشمان از یک صفحه هم 
تجاوز نمی‌کند (۶۱/۱), در عوض فصلهایی به فضایل امام علی(ع) 
(۸۴-۷۸/۱) و امام حسن و امام حسین (ع) (۸۹-۸۷/۱). وبابهایی به 
(«مساری» دشمنان ايشان و خاصه قاتلان انام حسین(ع) (4۰/۱- 
6 اختصاص داده است. با این هماه, پاب «محاسن کسانی که از 
آهانت به صحابهٌ پیامبر(ص) خودداری کرده‌اند» (۷۴/۱). نشان از آن 
دارد که ار جانب اعتدال را فرو نمی‌نهاده, و شاید به آیین شیعیان زیدیه 
بوده است (نک: ژریس.74). 
آنچه نام یهقی را ماندگا ر ساخته, البته کتاب المحاسن و الساوی 
اوست که در زمینةً نوع ادبی («زشت و زیبا» یا «شایست و نشایست» 
نخستین تألیف به شمار می‌آید. بر خی از دانشمندان مانند اینوستر انزف, 
معتقدند که کتاب المحاسن منسوب به عمرین فرخان (ابن ندیم, ۳۳۲؛ 
قفطی, ۱۶۲) در حقیقت تقلیدی از کتابهای عهدساسانی, معروف به 
شایست نشایست بوده است (نک: محمدی, ۰)۱۳۷-۱۳۶ ژریس که این 
نظر را ره کرده (ص 97), ظاهراً راه صواب را برگزیده است. زیرا 
نسخه‌ای از اين نو ع کتاب وبا همین عنوان به زبان پهلوی در دست است 
که اساسا به ایینهای دینی و مناسک و قوانین دینی پرداخته, وان تقابل 
نیکی وبدی که مورد نظر نوشته‌های عربی است, در آن دیده نمی‌شود. از 


آن گذشته, عنوان شایست نشایست, طی سدة اخیر به آن داده شده است 
و پیش از آن, کتاب را روایت می‌خواندند که بازعنوانی ساختگی است 
(نک:مزداپور, ۲۱-۲۰۰۷؛تفضلی, ۲۸۳-۲۷۹)- 

تقابل شایست و نشایست در اين کتاب و دیگر آنار مشابه پیوسته 
یک‌نواخت نیست . گاه تنها (محاسن», مثلاً مناقب امام علی (ع), و 
گاه تحص «مساوی»: مانند زشتیهای قاتلا نامام حسین(ع) آمسی 
گاه‌به شیوة جاحظ , فوائد و مضاریک موضو ع (مثلا بخل) در آن واحد 
بررسی می‌شود و گاه تکمین متضاد آن (مثلاً بخل خدبخشندگی) آورده 
می‌شود (دربارةٌ گسترش متضاد نویسی از دیدگاه فلسفی - اخلاقی - 
ادبی, نک: ه ده محاسن و مساوی؛ درباره شیو؛ بیهقی. ن5: ژریس. 
1 

زوم هم‌نشینی خیر و شر که موجب تعادل هستی انسان می‌گردد. در 
اندیشه‌های جاحظ متبلور است. ظاهرا همین انديشه, مبنای کار بیهقی 
را تشکیل داده است. از همین جاست که می‌بينيم وی گاه لفظ به لفظ, 
قطعاتی از نوشته‌های جاحظ را نقل کرده است (برای مقدمه بیهقی که 
ازبخش اول الحیوان اخذ شده است, نک ژریس, 92-93 قس:ایرانیکا , 
5 

کتاب محاسن نیز مانند آفرینند؛ آن, گمنام بود و تنها یک نسخه خطی 
از آن بای مانده است. با این همه, ژریس ملاحظه کرده که نویسندة 
المحاسن و الا ضداد منسوب به جاحظ, به نحو گسترده‌ای از بیهقی بهره 
برده است (ص .1011). 

اين نو ع ادبی اندکی بعد, بار فلسفی-اخلاقی را فرو نهاد و در فضای 
زبان شناختی صنعت گرای لفظ پرداز که از ویژگیهای منشیان بود و از 
نیمه سد؛ ق به بعد سراسر ادبیات عرب را فراگرفت, در چارچوب 
ادب محصور گردید. تعالبی دو اثر در این زمینه باقی گذاشته است: 
الظرائف و اللطاثف فی الاضداد و بواقیت فی بعض المواقیت فی مدح 
کل شیء و ذمه (همو 132-133). 

ماخذ: ابراهيم, محمدابوالفضل, مقدمه بر المحاسن والسساوی (نکه هم ییهقی)؛اين ندیمد 

الفهرست؛ بیهقی, ابراهیم. المحاسن و الساوی, بد کرشش محمدابرالفضل ابراهیم: 

قاهره, ۱/۱۳۸۰ ۱۹۶م؛ تفضلی, احمد. تاریخ ادیبات ایران پیش از اسلام. تهران. 

۶ سش؛ قفطی, علی؛اخیار العلماء: به کوخش محمدامین خانجی, قاهره, ۱۳۲۶ ق؛ 


محمدی, محند.الادپ الفارسی» پیروت, ۷ 2۱۹۶؛ مزداپور. کنایرن. مقدمد بر شایست 


تاسایست,تهران, ٩‏ ۱۳۶ ش؛نیز: 


«احقراه لا - اه هه ۱۱۱۵۲۵۳ 0۵۳ ۲۱ با 0 5 با6۸ 812 
۵۵۵۸ ,ق۳۵۲1 ]058۱۷ ۱۳۷۵-۱-۸۲ 
آذرتاش آذرترش 


پینهقی. ابوبکر احمد بن حسین بن علی خسروجردی (۳۸۴- 
۱۰۶۶/۵۸م), محدث نامی اهل سنت که تلاش داشت پیوندی 
میان تعالیم مذهب شافعی و کلام اشعری با مکتب اصحاب حدیث برقرار 
سازد. اصل خاندان ار از شامکان نیشابور بود و خود در بیهق تولدیافت 
(بهقی,علی,۱۸۴). 

بیهتی از نوجوانی په فراگیری علوم دینی پرداخت و بخشی از 


تحصیل خود را در زادگاهش سپری کرد (ذهبی سیر۰)۱۶۴/۱۸,۰۰ در 
آنجا از استادانی بومی چون ظفر بن محمد علوی بیهقی و ابرالحسن 
علی بن احمد مقری خسروجردی (نک بیهقی, احمد. الستن الکبری» 
۲ ۰۱۸۰/۵ ۲۳۰) و دانشورانی میهمان, چرن ابوذر هروی. 
اپوعمرو محمد بن عبدالله ادیپ بسطامی و ایرمنصور احمد بن علی 
دامغاتی خدیث آمنوخت (فسان: ۰۱۸۱/۵ جه , شعب.. ۰۳۵۶/۴ 
فضائل...,۳۷۱)؛سپس برای تکمیل آموخته‌هایش به نیشابور رفت و از 
بزرگانی جون حاکم نیشابوری حدیث شنید, تا آنجا که بخش وسیعی از 
نقلیات ار در آثارش با نام حاکم نقش بسته است. او افزون بر حدیت و 
فقه, همان‌جا امکان یافت تا از محضر متکلمی بزرگ چون ابویکر ابن 
فورک اصنهانی و صوفی برجسته‌ای چون ابوعبدالرحمان سلغی بهره 
گیرد (صریفینی, ۱۲۷؛ابن نقطه, ۱۳۸/۱ )۰ او از برخی مشایخ طوس نیز 
حدیت شنید (ذهبی, همان, ۰)۱۶۵-۱۶۴/۱۸ 

گام بعدی بیهقی در تکمیل آموخته‌هایش سفر به عراق و حجاز بود 
که در طی آ ن از مشایخ برجستة آن حوزه‌ها .چون ابوالفتح هلال حفار, 
ابوالحسین ابن بشران و ابرعلی حسن بن احمد بن شاذان حدیث شنید 
(صریفینی, ۱۲۸؛ ابن نقطه, همانجا؛ ذهبی, همان, ۰)۱۶۵/۱۸ ابوشامة 
مقدسی در اثری مستقل به معرفی شیوخ بیهقی پرداخته است (نک: ص 
۹نیز ذهبی. معرفه...,۶۷۴/۷). 

در دورة تعلیم, پیهقی نخست در موطن خود سکنا گزید و سالها یه 
تدریس ر تألیف پرداخت (همو, سیر, ۱۶۵/۱۸). در ۸۱۰۳۹/۳۴۱ به 
درخواست مردم نیشابور, راهی آنجا شد و تنهااندکی پیش از مرگش به 
بیهق باز شت. در نیشابور مرکز فعالیت او مدرسة سیوری بود 
(صریفینی, همانجا) که بعدها به ((مدرسذ بیهقی» مشهور شد (سمعانی. 
الانساب, ۰۳۴۳/۲ ۶۵۸/۵؛ این خلکان, ۱۶۸/۳ ؛ ذهبی, همان ,۰۴۶۹/۱۸ 
او در درران فعالیت خود در بیهق و نیشابور کسانی را دانش آموخت که 
از جمل آنان ابوزکریا اين مند؛ اصفهانی, محمد بن فضل فراوی, زاهر 
ابن طاهر شحامی, عبدالجبار بن محمد خواری, عبدالرحمان بن 
عبدالله بحیری و ابرالوفای زنجانی را می‌تران نام برد (سمعانی, 
التحبیر, ۴۲۳/۱؛ ابن نقطه همانجا ؛سلفی, ۰)۴۲ 

گرایش بیهتی به نوطنش, در خلال آثارش چشم‌گیر است. او 

شش داشت تا میبراث حدیتی بیهق را بزرگ‌تر بنماياند و از 
همین‌روست که در آثارش, بارها اسانیدی را ارائه کرده است که در 
سلسله مشایخ آنها دو یا ۳ محدث از مردم بیهق جای داشته‌اند (نک: 
السئن الکبری, ۰۱۵ ۰ ۷ جه : شعب ۰ ۸۴/۱ ,۶/۵ جم), 
یا از طریق حاکم نیشابوری به دوطبقه از استاداناهلبیهق راهافت اند 
(همان, ۲۱۳/۲ ,۰ جه ). او در پیهق حوزه‌ای حدیثی پدید آورد که 
فرزندش حسین بن احمد بیهقی (نک: سمعانی, همان, ۲۲۳/۱) و نیز 
عبدالجبار پن محمد خواری, شاگرد خاص وی (ذهبی. همان, ۰۷۱/۲۰ 
۴)۹) از آن ب رآمدند. 

جایگاه بیهقی در دانش حدیث: در تاریخ فرهنگ اسلامی, پیش 


بیهقی ۳۷۳۷ 
از دیگر جنبه‌های شخصیت بیهقی, جایگاه ار در دانش حدیت امکان 
پروزیافته است. فارغ از آنچه دربار؛ استماع و تعلیم وی در حدیث 
گفته شد, پیهقی در عالم حدیت به سیب آثار پرشمار روایی. به ویژه آثار 
کسترده‌ای چون السنن الکبری و شعب الایمان نامی ماندگار یافته 
است. 

افزون بر تألیف:بیهقی در انتقال کتب حدیئی پیشین اهتمامی خاض 
داشته, و به عنوان ناقل, نقش برجسته‌ای در اسانید روایی متون حدیی 
برجای نهاده است.به عنوان نمونه, آثاری چون صحیفةالرضا به روایت 
طایی (نک: رافعی, ۴۰۸۱۲ )» صحیفة جويرية بن اسماء (هموء ۱۷۸/۴). 
صحیح بخاری (همو, ۲۳/۲), سند طیالسی (اين نقطه, ۶۰/۱؛ رافعی, 
۳۱ ر معجم حاکم نیشابوری (رودانی, ۳۷۱) را روایت کرده است. 
ار همچنین به انتقاء (گزینش) روایات و تخریج احادیث برخی مشایخ 
نیز توجه کرده, و در این راستا متونی برگزیده از احادیث سعید بن احمد 
ابن اشکاب نیشابوری (اين نقطه. ۲۸۹/۱؛ ابن دمیاطی. .)۸٩/۱‏ 
آبوعشمان سعید بن احمد عیار (رودانی, ۳ و ابرسعد محمد پن 
عبدالرحمان کنجر وذی (همو,۳۴۸) گرد آورده بوده است. 

ذهبی یادآور شده است که ار در نقد و ارزیابی حدیت, به «علل 
الحدیث» و وجوه جمع در برخورد با اخبار متعارض توجهی خاص 
داشته (همان, ۱۶۷/۱۸)؛ و اين ویخگی به طور گسترده در آثار او نمود 
یافته است (مثلا ن5: السنن الکبری, ۱۲۰۷/۱ جم ). علی بن زید بیهقی 
تألیف اثری با عنوان معرقه علوم الحدیت, هم نام با اث استادش حاکم 
ویس ۳ (۱۳۹ ص ۱۸۳) که در منابم دیگر تأیید 
نشده است. 

توان نظری ی و روایت و اسانید. از ری 
شخصیتی ساخته که در تاریخ حدیث نقشی تأثیرگذار بر جای نهاده 
است. این بسیار پرمعناست که عبدالغافر فارسی با وجود جایگاه رئیی 
که برای حاکم نیشایوری باور داشت» کستر؛ُ دانش بیهقی را بیش از 
استادش حاکم دانسته است (نک: صریفینی, ۱۲۷؛ نیز ن5: بیهقی, علی» 


همانجا). 
شخصیت فقهی: در برخی منابع شرح حال. به هنگام معرفی 
شیخصیت علمی بیهفی, از او به عنوان «فقیه» و «اصولی» نیز یاد شده 


است (مثلا نک: صریفینی, همانجا ؛ ذهبی, همان, ۰۱۶۳/۱۸ ۱۶۷). افزون 
بر مشایخ حدیتی بیهقی که از دانش فقهی نیز برخوردار بوده‌اند. برخی 
از ققیهان منتسب به مذهب شافعی به عنوان استادان وی در فقه محرفی 
شده‌اند. در اين باره, در کنار ابوالفعح ناصر بن محمد عمری مروزی 
(نک: سمعانی, الانساب, ۳۳۸۱: سبکی, ۹/۴؛ ابن قاضی شهبه, 
۲۲۱) گاه از استادانی دیگر چون سهل صعلوکی و ابرالقاسم فورانی 
نیزیاد آمده است (نکبیهقی, علی, ۰۱۸۳ ۱۸۴)- 

در میان آثار بیهقی, اثری با عنوان مناقب الشافعی دیده می‌شود که 
افزون بر شرح احرال و فضایل محمد ین ادریس شافعی, در بردارندة 
اطلاعاتی دربار؛ شاگردان شافعی و تیز اقوال وی در جرح و تعدیل 


۴۷۸ بیهقی 


رجال‌بوده است (ج قاهره. ۷۰م.به کوشش احمد صقر). 

مهم‌ترین اثربیهقی در فقه کتابی از دست رفته با عنوان المبسوط در 
حجمی پرآبر ۰ مجلد بوده که در آن نصوص شافعی گرد آمده بوده است 
(سععانی. همان نیز سبکی, همانجاهاء حاجی خلیفه, ۰۱۵۸۲-۱۵۸۱/۲ 
قس: ۱۹۵۷: نصوص الشافعی ). برخی از روایتهای بیهقی از اقوال 
شافعی و نیز برداشتهای او از اقوال وی در نسلهای پسین موردتوجه 
فقیهان مذهب شافعی چون قاضی حسین مروروذی قرار گرفته است 
(مثلاً ن5: نووی, ۱۴۸/۱؛ ابن حجرء فتح...» ۲۲۳/۲). سبکی نیز 
فهرست‌وار برخی از دیدگاههای فقهی بیهقی را گرد آررده است 
(۱۲/۴بب) و اکنون در برابر مفقود شدن آثار فقهی بیهقی, آثار حدیتی او 
چون السنن الکبری و الستن و الاثار نیز از ارزش فقهی فراواتی 
برخوردار است. بیهقی به برخی تک‌نگاریهای فقهی نیزء با عناوینی 
چون القرائّة خلف الامام (نک: آثار) و کتاب العیدین (ابن حجر. 
تغلیق..., ۳۷۳/۵ ) پرداخته است (نیز نک: حاجی خلیفه, ۰۴۰۰/۱ ۵۹۳). 

طبقات‌نویسان شافعی نام او را در شمار فقیهان پیرو مذهب شافعی 
آورده‌اند (ن5:سبکی,۸/۴؛ ابن قاضی شهبه, همانجا) .ذهبی ضمن تأیید 
شافعی بودن او یادآور شده است که بیهقی این توانایی را داشت تا 
مذهب مستقلی ایجاد کند و اظهار داشته که ار در پاره‌ای مسائل فقهی 
قولی را که خبر صحیحی در یاب آن وارد شده, بر قول مشهور مذهب 
ترجیح نهاده است ( سیر ۰)۱۶۹/۱۸ 

در مقام ارزیابی باید گفت زبیهقی همجون اسلاف خراسانی‌اش ابن 
خزیمه (برای پیوند او با ابن خزیمه مثلاً نک: ؛بیهقی , احمد الدعوات ...۰ 
۱ با آنکه مذهب شافعی رابه عنوان مذهبی روشمند و در عین حال 
پای‌بند به حدیث پ پسندیده, اما همچنان پای‌بندی به حدیث را پر پای‌بندی 
به مذهب مقدم می‌دانسته است. آنچه بیهقی را از اسلافش چون این 
خزیه در وه سنت ققهی شفعیتزدیکتر ساخته, اي دیزی است 

که وی دفاع از اصالت اقوال شافعی و نشان دادن 
وجپ هت خود ساخته است. حزرواقم هی ایقة است که زمینه 
پدیداری الستن الکبری را فراهم آورده, و اين کتاب را با قدری تسامح 
به مجموعه‌ای در ستندات روایی مذهب شاغعی بدل ساخته است .در 
این راستا, سخن امام الحرمین جويني قابل درک می‌گردد که تمام 
فقهای شافعی رهین پیشوای خویش‌اند, جز بیهقی که به سیب آتارش در 
نصرت مذهب شانعی,شافعی را رهین خود ساخته است (ذهبی, همان 
۸ در واقع همین ویژگی السنن الکبری است که برخی از 
عالمان حنفی چون علاء الدین آبن ترکمانی و شهاب‌الدین ابن عریشاه را 
بر آن داشته است تا با تألیف آثاری با عنوان الدر التقی فی الرد علی 
لیبوقی (حاجی خلین. ۷۳۶/۱) و الجوهرالتقی فی الر علی البیهقی 
(هموء ۶۲۱)به نصرت عذهب فقهی خودو پاسخ‌گویی به دفا ع اغلب 
غیرمستقیم بیهقی برخیزند. 

در زمینه یاری مذهب شافعی .بیهقی آثار مستقیمی نیز تألیف کرده؛ و 
شاخص آنها, اثری با عنوان‌بیان من اخطاً علی الشافعی است که در آن 


پشتوانة روایی آن را 


برخی «خطاهای حدیثی» منتسب به شافعی را پاسخ گفته است (رچ 
شش شریف نایف دعیس). همچنین در اثری با 
عنوان رد الانتقاد ( الانتصار ) علین الفاظ الشافعی, انتقادهای صورت 
گرفته بر برخی از دیدگاههای شافعی در باب معنای واژگان پاسخ گفته 
است (نکهنووی, ۰۶۰/۳ ۰۳۳۹۰۲۳۸۰۱۴۰ ۳۳۹) (چ ریاض, ۱۳۰۶ق)). 
او در احکام القرآن مستندات قرآنی اقوال شافعی را جست و جو کرده 
است (اشپیس, 107؛ نیز نک: ه د, ۶۷۹/۶) و نیز آفزون بر آن, از کتاب 
معرفدالستن و التثار می‌توان یاد کرد که در آن اقوال شافعی با ترتیب 
مختصر نی گرد آمده و از آن دفا ع شده است.بیهقی در اين اثر مأخذ 
خود در تقل اقوال شاقعی را مورد به مورد نشان داده وبا بیان اد حکم 
از کتاب و سنت تبوی و آثار صحابه به دفاع از شافعی برخاسته بوده 
است (نک: صریفینی» ۱۲۸؛ نیز سمعانی, التحبیر, ۴۲۴/۱؛ نک: بخش 
آثار). 

در شخصیت فقهی بیهتی, دیگر ویژگی درخور تأمل, گرایش او به 
فقد تطبیقی است که در کتاب الخلافیات رخ نموده است (مثلا نکن 
ذهبی, همان, ۴۵۲/۷؛ ابن کثیر, ۵۵۴/۴؛ این حجرء الاصابة, ۵۴۷/۶, 
تلخیص..., ۴۰/۱, جم ) که در آن اقوال شافعی و اپوحنیفه را مقایسه 
کرده است (صدیق حسن‌خان, ۲۷۸(۲؛ برای شیو؛ کتاب, نیز نک 
سبکی,۹/۴؛برای چاپ آن, نک: پخش آثار). 

با آنکه بیهقی در نوشته‌هایش, مذاهب حنفی و مالکی را در عرض 
شافعی به رسمیت شناخته (ابن عساکر, تبیین..., ۰)۱۰۱ اما از مذهب 
حنبلی نامی نبرده است. گفتنی است که در برخی از منابع, اثری با 
عنوان متاقب احد از او یاد شده (ذهبی, همان, ۱۶۶/۱۸)؛ و در 
نسلهای پسین, در حکایاتی کوشش می‌شده است تا ری به عنوان 
شخصیتی مزید شافعی و احمد بن حنبل معرفی گردد (نیز نک: همان, 
۸ 

گرایشهای اعتقادی: در برهه‌ای که بیهتی در محفل ابویکر ابن 
فورک در تیشایور تربیت می‌یافت» اين شخصیت دلبسته به حدیث 
به‌گونه ای درگیر کلام اشعری شد که به جست و جوی گوئه‌ای از جمع 
سیان این دو گرايش وادار گردید. در واقع دیدگاه اعتقادی پیهقی نه 
حاصل مستقیم دریافتهای او از ابن قورک: ,که آمیزه‌ای از کلام اشعری 
و رویکرد اصحاب حدیث به عقاید است. بدین‌ترتیب, سخن آنان که به 
سادگی بیهقی را یک «اشعری» شمرده‌ند (مثلاًسبکی, همانجا). بای 
با توطیحی همراه گردد. 

گفتنی است که در خراسان, در نسلی پس از ابویکر ابن خزیمه [ 
۱ )کلام اشعری نفوذی قابل ملاحظه یافت و پیوند این مذهب 
کلام با سنت اصحاب حدیت خراسان, جرینی وا در محافل اصحاب 
سنت تلقی گرده, حدیث 
را درتأیید آنبه کار می‌گرفت که اوج آن در شخصیت ابویکر بیهقی بود. 
این جریان در مقأم ب پاد‌یل آوردن آثار اعتقادی, در عین برخورداری از 


بیروت. ۱۴۰۲ به 


حدیت پدید آورد که کلام اشعری را در راستای سنت 


روشی روایی و مبتنی بر استاد.با مبانی کلام اشعری در کلیت سازگاری 


داشت و با پیش گرفتن روش تأویل نسبت یه برخی متون روایی» نوعی 
حدیت گرایی معتدل را عرضه می‌داشت. 

یکی از رجال شاخص در این جریان, ابوعثمان صایونی از استادان 
بیهقی و تأثیرگذاران بر انديشة اعتقادی ارست که بیهقی او را «امام 
المسلمین حقیقی و شیخ‌الاسلام راستین» خوانده است (ابن عساکره 
تاریخ.... ۹ برای اشعری بودن صابونی, نک: همو تبیین؛ ۱۰۸). 
همچنین باید به ابوذر هروی, دیگر استاد بیهقی اشاره کرد که محدثی 
گراینده به اشاعره است و پیش از بیهقی, اثری با عنوان الاسماء و 
الصفات ,با سبکی مشایه بیهتی تألیف کرده بوده است (نک: ذهبی, سیر 
۷ قس: قاضی عیاض, ,۶٩۷/۴‏ که عنوان آن را کتاب السنة و 
الصفات آورده است). 

برپایة آنچه دربارة جایگاه میانی بیهقی گفته شد. برخی 
موضع‌گیریهای او نیز قابل درک است. او در برخورد با شخصیتی از 
اصحاب حدیث چون ابن قتیبه, اشنا با تأویل, اما دور از کلام اشعری, به 
نحوی غیرقابل انتظار او را از وابستگان «کرامیه» خوانده است 
(ذهبی, همان, ۲۹۸/۱۳؛ برای درک این نسبت در تقابل با افکار 
اشعری, نک: ه د, ۷۴۶/۸) و در برخورد با عالمی اشعری چون ابومحمد 
جوینی, در مقدمذ نامه اش او را به «اعتصام» و پیروی حدیث فراخوانده 
است ((نک: سمعانی.التحبیر, ۵۹۲/۱؛رودانی ,۲۴۸ نیز نک بخش آثار). 

به هر تقدیر, گرایش نسبی بیهقی به کلام اشعری, زمینه‌ساز شده 
است تا وی در رساله ای مستقل به دفا ع از اشعری برخیزد و کرشش کند 
تا در برابر آنان که در عصر وی اشعری را بدعت‌گذار می‌شمردند. 
دیدگاههای وی را در راستای سنت حدیثی نشان دهد (برای متن 
رساله, نک: ان عساکر, همان, 2۱۰۰ ۱۰۸). کتاب الاعتفاد بیهقی که 
چکيدة تعالیم اعتقادی اوست. با آنکه مشحون از احادیث نبوی است, 
در بردارندة موارد کسترده‌ای از نقل سخنان اپوالحسن اشعری و 
پیررش ابن قورک نیز هست (نکص ۸۳ ۹۶.جم). 

بیهقی در آثار خود کوشش دارد تا مذهب اشعری را مذهب اعتقادی 
شافعیان قلمداد کند و از همین‌رو. در کتاب الاعتقاد بارها نظیر باور 
اشعریان را در نقلیات محمد ین ادریس شافعی جست و جو کرده (ص 
۰-4۸ جم), و در مباحث اعتقادی, تعبیر «اصحاینا» را برای اشاره بد 
شافعیان و نه اشعریان به کار برده است (ص ۰)۷۲ 

جریان همگرایی میان مذاهب اهل سنت که از سد؛ ۳ق/۹م آغاز 
شده, و از کسانی چون ابومنصور بغدادی به صابونی و بیهقی انتقال یافته 
بوده است (برای رابطةٌ صایونی و بغدادی, نک: ذهبی , سیر ۰)۵۷۲/۱۷ 
در آثار بیهقی نیز به روشنی دیده می‌شود؛ بیهقی در مقدمة رسالهُ خود در 
دفاع از اشعری, مذاهب حنفی, مالکی و شاقعی را یه عنوان مذاهب 
حقه معرفی می‌کند (اين عساکر, همانجا) و در مباحث اعتقادی, 
کوششی دارد تا هم‌قگری آیوحئیفه و مالک بن انس را با اعتقادات 
پیشنهادی خود ثابت نماید (نک: الاعتقا د, ۲۰۱۱۶۰۱۰۷ ۰۱8.جه ؛ نیز نک 


ذهبی, العلو.... ۱۳۴). چهرة اپوحنیفه در نقلیات بیهقی همان است که 


بیهقی ۳۷۹ 

نزد حنفیان اهل سنت و جماعت تر سیم شده است (ن5: هد ۳۸۹/۵)- 

کوشش بیهقی در جهت دفا ع از این جهرة ابوحنیفه و اثبات نزدیکی 
افکار اوبا اندیشه‌ای که از آن دقا ع می‌کرد. آن‌گاه بهتر درک می‌شود که 
توجه گردد وزیر پرنفوذ سلاجقه در عصر او عمید الملک کندری (مة 
۰۶۴/۵۶ ۱م) مدافع افکار حنفیان اهل عدل و دارای افکاری نزدیک 
به معتزله بوده است (نک: هد: 6۷۴۸/۸ 

بیهقی افزون بر کتاب الاعتقاد, بخشهای اعتقادی از شعب الایمان 
ورساله‌اش در دفاع از اشعری, در مباحث اعتقادی برخی تک نگاریها 
نیز داشته است که بیشتر معتزله و گروه نزدیک به آنان, یعنی حنفیان 
عدل‌گرا مخاطب انتقاد آنها بوده‌اند. آثاری چون الاسماء و الصفات. 
الرقیة (ذهبی. سیر, ۱۶۶/۱۸ ؛ هندی. شم ۴۴۲۲, جه ). در مسثلةٌ رزیت 
باری تعالین در قیامت؛ القضاء و القدر (سمعانی, الانساب, ۴۳۸۱: 
رودانی, ۳۳۵)؛ الاسراء (سبکی, ۱۰/۴). ظاهراً در کیفیت اسراء 
پیامبر(ص)؛ما روی فی حیاة الاتبیاء بعد وفاتهم, در اثبات اینکه انیا 
پس از درگذشت, همچنان دارای حیات‌اند؛ اثبات عذاب القبر» در رد 
متکلمانی که عذاب قبر را انکار دارند (حاجی خلیفه, )٩/۱‏ و کتاب 
البعت و النشور, در کیفیت رستاخیز (ابیهقی, علی, ۱۸۲؛ رودانی, ۱۴۵؛ 
برای نسخه خطی, ن5: غامدی, ۷۰). احمد غامدی در کتابی مستقل, به 
مطالعه‌ای توصیفی از جایگاه ببهقی در الاهیات و موضع او در مسائل 
کلامی پرداخته است (نک: ماخد). 

رویکرد بیهقی به زهد و آداب: ثبت نام صوفیانی چون 
ابوعبدالرحمان سلمی و عبدالله بن یوسف اصفهانی در شمار شیوخ 
بیهقی (صریفینی, ۱۲۸؛ ابن نقطه. ۱۳۸/۱) و کسانی چون خواجه 
عبدالله انصاری (ذهبی, همان, ۱۶۹/۱۸) و عبدالمنعم بن عبدالکریم 
قشیری (رودانی,۲۴۸) در شمار راویان اونشان از گونه‌ای پیوند میان 
بیهقی و صوفیه دارد. اين رابطه را نباید به معنای تعلق بیهقی به آندیشة 
صوفیانه تلقی کرد و در طبقات صوفیه نیز شرح حالی برای بیهقی 
کشوده نشده است. 

مروری بر کتاب الزهد الکبیر اثر بیهقی به روشنی حکایت از آن‌دارد 
که وی در تعریف زهد, بر احادیث نبوی تکیه کرده, و به دنبال بازسازی 
سلت نبوی در باب زهد بوده است؛ با این حال, بخشی از کتاب را نیز 
اقوال زهاد و صوفیانی چون حسن بصری, مالک بن دینار, ذرالنون 
مصری: رایعةً عدویه و جنید بغدادی تشکیل داده, و آشکار است که 
بیهقی از تلقی صوفیانه به یکباره جدا نگشته است (برای نمونه‌ها, ن5د 
۲ ۶۵, ۶۶, ۷۲, ۱۰۲). در کنار کتاب الزهد باید بد شماری از آثار 
بیهقی آشاره کرد که می‌توان آنها را در ادبیات اخلاقی اصحاب حدیث 
جای داد. از اين آثار افزون بر مجموع دائرة المعارف کون شعب 
الایمان, باید به آتاری چون الترغیب و الترهیب (نک: ذهبی, همان, 
۶۶/۸ منذری, ۰۱۲۳۰۲۲/۱ جه ‏ به عنوان مأخذ نقل حدیت) و کتاب 
الاداب (يا الادب ) اشاره کرد (بیهقی, علی, ۱۸۴؛ ابن نقطه, ۱۱۴۷/۱ 
رافسی,۳۳۸/۱:ن5:بخش آثار). 


۳۸۰ بیهقی 

آتار: صریفینی گسترة آثاربیهقی را - احتمالاٌ با مبالفه-بیش از 
هزار جزء (نه الزاماًبهمعنای جلد) گزارش کرده است (همانجا). طیف 
موضوعی آثار بیهقی نیز متنوع است و از حدیث و فقه تا عقاید و زهد و 
آداپ را در بررگرفته است. این آثار در عصری نزدیک به تألیف در مشرق 
جهان اسلام رواج داشته, و بسیار زودهنگام به سرزمینهای غربی نیز 

ترش یافته ست. از جمله می‌دانيم که آثار او از طریق ابوالقاسم 
دمشتی, شاگرد شاگردان وی و نیز ابوالحسن مرادی در همان طبقه به 
شام انتقال یافته است (ذهبی, سیر, ۱۶۸/۱۸). با اين حال» بررسی 
اوراق فهرس ابن خیر (هم) نشان می‌دهد که اين آثار تا اواسط قرن 
عق, همچنان برای اندلسیان ناشناخته بوده است. 


از مهم‌ترین آثار اوست: 

۱.الجامع لشعب الایمان, مجموعه‌ای با موضوع محوری ایمان وبا 
دو رویکرد اعتقادی و اخلاقی که پس از السنن الکبری, تأثیرگذارترین 
اثر بیهقی است (ن5: مآخذ؛ برای ترجمة فارسی, نک: 1/447 رت0۸). 
ابوجعفر عمر قزوینی (به کوشش عبدالقادر ارنووط, دمشق,3۱۳۰۵) و 
ابوحفص این ملقن (نسخة خطی, 1/619 ,5 ,0۸)) اختصارهایی از آن 
فراهم آورداند. ‏ 

۲.السنن الصفریی, که گونة چکیده از السنن الکبریی است و چنان که 
در مقدم آن آمده (ص ۱۷)» به عنوان مکملی ققهی بر کتاب الاعتقاد 
تدوین شده است (نک: مأخذ). اين اثر نمونه‌ای از یک رسالاٌ مختصر 
فتهی با ماهیت حدیقی است که در نوع خود. از ن تینهاست. محمد 
ضیاءالرحمان اعظمی در المثة الکبری آن را شرح. و احادیئش دا 
تخریج کرده است (ج ریاض, ۰3۱۳۲۲ 

۳. السنن الکبریی, دوره‌ای مفصل در احادیث فروع که بارها به 
چاپ رسیده است (نک: مًخذ) و در زمرة اساسی‌ترین کنب حدیث اهل 
سئت به شمار می‌رود. این مجموعه توسط کسانی چون ابرالمعالی 
محمد بن اسماعیل فارسی (فاسی, ۲۳۹/۲) و شمس‌الدین ذهبی 
(صدیق حسن‌خان, ۹۹/۳) اختصار شده, و شهاب‌الدین بوصیری در 
اثری با عنوان فوائد المتتقی زواند آن بر کنب سته را گرد آورده است 
(کتانی. ۱۷۱-۷۰ برای نسخة خطی آن, نک: 1/618-619 ,5 مسل3۸۵), که 
بروکلمان الجواهرالمتقی لززوائد الییهقی آررده‌است).نجم‌عبدالرحمان 
خلف در اثری با عنوان موارد الامام البیهقی‌ف ی کتاب السنن الکبری, به 
مطالعذ انتقادی روش بیهقی در اين کتاب پرداخته است (9 ریاض. 
۰ 

۴ معرقة الستن و الدثاره که در آن مجموعه‌ای از احادیث نبوی در 
کنار آتار صحابه و تابعین در زمینة فروع گرد آمده است (چاپ‌ناتمام آن 
به کوشش احمد صقر, قاهره, المجلس الاعلی للشژون الاسلامیة؛ 
برای تسخ خطی, نک غامدی. ۷۶). 

افزون بر داده‌های بروکلمان (نگ: سلت), نیز 5 ,.ت۸, همانجاها), 
غامدی کتاب‌شناسی مفصلی از آثار چاپی, خطی ویافت نشد؛ ییهقی به 
دست داده است (ص ۶۵بب ). اطلاعات مهمی که باید بر آن افزوده شود. 


اینهاست: ۱. الااداب, به کوشش عبدالتدوس محمد نذیر (ج ریاض. 
مکتبة الریاض, نیز بیروت» ۱۴۰۶ق)؛ ۰۲ اثبات عذاب القبر, به کوشش 
شرف محمود القضات (چ عمان, ۱۴۰۵ق)؛ ۳.الاریعون الصغری, به 
شش ابواسحاق حوینی (چ بیروت» ۱۴۰۸ق)؛ ۴. الا ریمون الکیری 
(ذهبی. سیر» ۶۸ ررودانی» ٩۸؛‏ برای نسخه خطی کتابخانة 
سلیمانیة استاتیول, نک: بدر, ۱۳)؛ ۵. البعت و اللشور (ج بیروت» 
۶ و ): همچنین استدراکات البعث و النشور (ج بیروت, ۱۳۱۴ق)؛ 
۶ الخلافیات (چ ریاض, ۱۹۹۵م)؛ همچنین مختصرالخلافیات» از این 
فرح اشبیلی (چ ریاض, ۱۴۱۷ق)؛ ۰۷الدعوات الکبیر, به گوشش بدر 
عبدالله بدر (چ کویت» )۰ ۰۸«رسالة الیل ابی محمد الجوینی»؛ 
ضمن مجموعة الرسائل السیریة (۲۹۰-۲۸۰/۲), قاهره, ۱۳۴۳ ق؛ -*٩‏ 
العوالی الصحا ح, که ظاهرا دربردارند؛ مجموعای از احادیت صحیح 
و دارای اسانید عالی پوده است (رافعی. 9/۲ ابن صلاح . 6۳و 
نشانی از نسخ آن در دست نیست؛ ۰۱۰ فضانل الصحابة (نک: بیهفی. 
علی, ۱۸۴؛ سمعانی. التحبیر» ۳۳۵/۱؛ ذهبی, همان, ۱۶۷-۱۶۶/۱۸) که 
به نظر می‌رسد در سده‌های اخیر نسخ آن سختیاب بوده است؛ ۰۱۱ 
الفراءة خلف الامام, به کوشش محمد سعید بن بسیوتی زغلول (چ 
بیروت,۱۳۰۵ق)؛۱۲.القضاء و القدر (چ بیروت۰ ۱۴۰۹ق)۰ 
ماخذ:_ ابن حجر عسقلاتی, احمد. الاصایةء به کوشش علی محمد بجاری» ببررت: 
۲ ۸۲ موه تغلیق التملیق, بد کرشش سمید عبدالرحمان موسی قزقی» 
پیررتاعمان, ۰۵ ۱۴ ق؛ همو, تلخیص الحبیره به کرشش عبدالله هاشم یمانی» مدینه, 
۵۲۴ 6( همو, فتح الباری, به کرشش محبدنژاد عبدالباقی و محب‌الاین 
خلیب, یروت ۰۹ ی این خلکان, رفیات؛ این دمیاطی, اسمد الستفاد من ذیل 
تاریغ بخداد, به گوشش مصطفی عبدالقادر عطاء بروت. ۹۹۷/8۱۳۱۷ ۱؛ این 
صلاح» عشمان, صیانة صحیح مسلم» به کرشش موفق عبدالله عبدالتادر» بیررت» 
۱۲۰۸ ق؛این عساکر» علی.تاریخ مدينة دمشق, به کوشتش علی شیری» یروت ادمشق» 
۵ 5 همو‌تبیی نکذب المفتری, بیررت ۰۴ ۴/۱۴ ۱۱۹۸ ابن قاضی 
شهید, ابریکر, طبقات الشافعية, به کوشش حافظ عبدالعلیم خان, بیررت, ۱۱۳۰۷ 
ابن‌کتیر: تفسیر القرآن العظیم, بروت, ۱۳۰۱ق؛ این نقطه, محمد. التفید» پیررت« 
۸ یی ابرشامه» عبدالرحمانتراجم رجال القرنین, به کوش محمد زاهد کرتری و 
عزت عطار صیتی» قاهره, ۷/۱۳۶۶ ۸۱۹۴ بدرء بدر عبدالله, مقدمد بر الاعوات 
الکیر (نکد هم یهقی)دیهتی» احمد.الاسماء و الصفات, به کوشش محمد زاهد کوثری؛ 
یروت داراحیاء الترات العربی؛ هموءالاعتقاد و الهداية لین سبیل الرشاد, به کوشش 
احمد عمام کاتب. یروت ۰۱ ۱۳۴ ق؛ همو, الدعرات الکبیر, به کوشش بدر عبدالله پدر» 
کربت. ٩۱۹۸۹/۱۳۰‏ هبو «رسالة الی ایی محمد الجوینی»» من مجموعة 
الرسائل السنرية, قاهره, ۳۴۳ ۱ق؛ هموهالژهد الکییره به کرشش عامر احمد حیدره 
بیروت» ۱۹۹۶م؛ همو الستن الصفر, به کرشش محمد ضیاءالرسمان اعظمی» مدینه؛ 
۵۰ سر الستن الکبریه به کرشش محمدعبدالقادر عطاء مکد, 
۴(« هموء شسب الایمان, بد کرشش محمد سمید بن پسیرئی زغلرل» 
پیروت: ۰ اش موه فضائل الارقات. به کرخش عدنان قیسی, مکه. ۱۴۱۰ق؛ 
بیهقی, علی, تاریخ بیهق, به کرشش احند بهمیار: تهران, ۱۳۱۷ش؛ حاجی خلیفه, 
کتفه ذهبی, محمده سیر اعلام التبلاه, به کرشش شمیب ارتژرط و دیگران» بیروت. 
۰۵ ۱۹۸۵/۱۴ج: همالع للعلیالفاره به کوشش آشرف بن عبدالمقصوده ریاض» 
۵ هموء معرقة القراء الکپار, به کرشش بثار عراد معروف و دیگران» بیروت, 
۴ رافسی, عبدالکريم؛ التدوین فی اخبار قزوین, حیدرآباد دکن, ۱2۱۹۸۵ 
رودانی, محمد. صلة الخلف, یه کرشش محمد حجی؛ بیروت» ۸/8۱۴۰۸ ٩2۱۹۸‏ 


سبکی. عبدالرهاب, طبقات الشافية الکبری, به کرشش محمود محمد طناحی و 
عبدالفتاح محمد حلرء قاهره, ۴/6۱۳۸ ٩۶‏ ۱م+سلفی» احمد؛ معجم السفره به کرش 
عبدالله عمر یارردی, مکد,المکية لتجاریه: سمعاتی» عبدالکریم.الانساب, به کرشش 
عبدالله عمر بارودی؛ پیروت ۱۴۰۸ / 2۱۹۸۸ همو التحبیرء ید کوشش منیره ناجی 
سالم بغداد, ۱۹۷۵/6۱۳۹۵؛ صدیق حسن خان, محمدصدیق, اپجد العلوم. به 
کرشش عبدالجبار زکار. بیرورت, ۱۹۷۸م؛ صریفینی» ابراهیم؛ تاریخ نیشابور (منتخب 
السیای عبدالفافر فارضی) به کوش محمدکاظم محمردی, قم, ۳ ۰ ۲/۵۱۳ ۱۳۶ش! 
عامدی, احمد, الییهفی و مرقفه من الالهیات» ریاض, نشر مولف؛ فاسی, محمد. ذیل 
التید, بد گوخش گمال پرسف حوت, بیروت, ۰/۱۴۱۰ ۱۹۹؛ قاضی عیاض 
ترتیب المدارک. به کرشش احمد بکیر محمود؛ یبروت/طرایلس» ۷/۵۱۳۸۷ ٩۱۹۶‏ 
کتانی, محمد الرسالة الستظرقة, بد کوشش محمد منتصر کانی؛ بیروت» ۱۴۰۶ 
2(۹۸۶؛ منذری, عبدالعظیم, الترغیب و الترهیب, به کرشش ابراهيم شمس‌الدین 
بیررت: ۷ق؛ نروی» یبیل تهذیب الاسماء و اللفات» بررت, ۸۱۹۹۶؛ هندی, 
علی پن حسام,کنز الممال, بهکشش یکری سیانی و صفوة لسقاء بیروت, ۰٩‏ 13۱۴ 


۹ مبرز: 
,200۰ ,وباهعل ۲ ] 
۷0۰ ,1936 
امد پاکچی 


پیهقی: اپوجعفر احمدین علی بن محمد., معروف یه بوجعفرک 
(۱۱۵۰-۱۰۷۷/۵۵۴۲-۴۷۰ع) از دانشمندان بلندپایة لغت» نحو, قرائت 
و تفسیر و صاحب کتاب تاج المصادر. کهن‌ترین و معتبرترین منبع در 
احرال بیهقی, آثار شاگرد وی, ابوالحسن علی بن زید بیهقی. مشهور به 
ابن فندق است (ماریخ... ۰۱۶۷ بخشی از مشارب..., ۲۷۱-۲۱۹/۱۳). 
هیچ‌یک از منابع از زادگاه وی یاد نکرده‌اند, ولی با توجه یه اشارةٌ 
ابوالحسن علی بیهقی (ناریخ, ۱۶۶) به کلیماباد یبهق, زادگاه جد اوه 
محمدین احمد, و عبارت «نزیل نیشایور» (قنطی, ۸۹/۱؛ سیوطی. 
طبقات..., ۴) و نیز نسبت ((بیهقی» که همه در آن اتفاق دارند. به نظر 
می‌رسد که وی در بیهق زاده شده باشد, اما سپس به نیشابور کوچیده, و 
در آتجا اقامت گزیده است. 

در منابع دربارة تحصیلات و زندگانی وی جز اين نمی‌ياپیم که از 
قاضی ابونصر احمدین محمدین صاعد حتفی (د ۴۸۲ق/۱۰۸۹ع) و 
واعظ معتزلی, ابرالحسن علی بن حسن صندلی (د ۴۸۴ق) بهره گرفت و 
تاج اللقة ر صحاح الق جوهری و کتابهای بسیار دیگری را نزد 
ابوالفضل احمدبن محمد میدانی (د ۵۱۸تی) خواند و از بر کرد (یاقوت, 
۵۰-۴ ۴۸/۵؛ سیوطی, هىاتجا؛ صفدی, ۲۱۳۸۷). به روایت علی 
بیهقی ری در ۵۱۴ /۱۱۲۰م. امام جماعت نیشابور و دارای کتاب 
([مدرس, مکتب) بوده است. بجز علی بیهقی که کتاب‌تا ج المصادر او و 
چند کتاب دیگر, ازجمله نحو اين فضال, فصلی از المقتصد, الا مشثال 
ابرعبید و الامتال ابوالفضل میکالی را نزد ار خوانده است (نک: بخشی 
از متارب, همانجا), شاگردان بسیار دیگری نیز در مکتب او تعلیم 
دیدهاند که منابع با ارصافی نظیر «اصحابٍ نجماء» و «قلامءٌ نجباع» از 
آنان یاد می‌کنند (یاقوت, ۴۹/۴؛ قفطی, صفدی, همانجاها؛ سیوطی» 
بغیة ۳۳۶/۱,..۰)- 

یادآوری نام او در کتابهای طبقات التحاة, طبقات المفسرین وتدکرة 


بیهفی ۳/۸۰ 


الحفاظ, حکایت از جایگاه بلند علمی وی در علوم نحو, تفسیر و قرآنی 
دارد. در منابع امده است که وی جر در اوقات نماز از خانه خارج 
نمی‌شد و به دیدار کسی نمی‌رفت. اما مردم برای تعلم و تبرک به دیدار ار 
می‌رفتند. عبارت قفطی (همانجا) ‏ اگر سهوی رخ ننموده باشد ‏ 
دلالت پر اين دارد که او در مسجد ساکن بوده است. بوجعف رک بیهقی 
پس از نماز عصر روز سه‌شنبه, آخرین روز از ماه مبارک رمضان بر اثر 
بیماری کوتاهی درگذشت و در روز عید فطر به خاک سپرده شد 
(یافوت, ۵۰-۴۹/۴؛صفدی, همانجا ؛قفطی, ۰)٩۰-۸۹/۱‏ 

آنار: 

آثار برجای مانده ازبیهقی اینهاست: 

۱ تا جالمصادر. از میان آثار بیهقی تاج المصادر مشهورتر و به 
سیب اشتمال بر بیشتر مصادر عربی (نزدیک به ۱۷هزار) و برابرهای 
فارسی آنها پیوسته منبعی معتبر و ارزشمند برای فرهنگ تویسان 
فارسی زیان (مثلاً دهخدا) بوده است. به گفت مزلف, مواد عربی تاج 
المصادر از قرآن کریم و احادیث و نیز افعال کثیرالاستعمال دیوانهای 
عرب گرد آمده, و در شرح و معنای این مواد از چند کتاب همچون دیوان 
الادب فارابی, صحاح اللثذ جوهری, تهذیب اللفة ازهری. الفریبین 
هروی والمصادر زوزنی بهره گرفته شده است (نک: عالم‌زاده, ۲۹-۶۶). 

تاج المصادر در دو بخش بزرگ:۰۱مصادر ی مجرد؛ ۲.مصادر 
تلائی مزید, رباعی مجرد و مزید تدوین یافته است. بخش نخضست, 
براساس حرکت عین الفعل در ماضی و مضار ع, به ۶ باب و هریک از 
این ابواب به بخشهای فرعی: سالم. مضاعف, اجوف, ناقص و مهموز 
منقسم گردیده که خود دارای بخشهای فرعی‌تری, همچون مضاعفب 
مهموزاللام است. مصادر بر حسب حرف آخر و ترتیب الفبایی, در 
بخشهای اصلی و ابواب جای گرفتد است. در هر یک از ابواب مصادر 
بخش دوم (ثلاثی مزید, رباعی مجرد و مزید) همین تقسیمات رعایت ‏ 
شده است. در این تقسیم و ترتیب نیز تأثیر دیوان الادب فارابی, 
الصحا ح جوهری و المصادر زوزنی دیده می‌شود (همو, ۶۹۶۸,۶-۵). 

تاج المصادر یک بار در ۱۳۰۱ق پد خط ملک الکتاب میرزا محمد 
شیرازی در بمبئی, در ۲۷۲۹ صفحه کوچک و دو بخش در یک مجلد. و 
پار دیگر به تصحیح و تعلیق هادی عالم‌زاده در دو مجلد (ج ۱ تهران. 
۶ ش و ج ۰۲ ۱۳۷۵ش) همراه با فهرستهای گوناگون منتشر شده 
است. 

۲ (المحیط بلغات الق رآن».نسخه‌ای از اين کتاب به کوشش حسین 
شفیعی فریدنی, در مجموع میرات اسلامی ایران (دفتر سوم ص ۷۵۲- 
۶) به چاپ رسیده است (قم. ۱۴۱۶ق)؛ «المحیط» کتابی شگفت 
است. در نظر نخست, پنداشته می‌شود که کتاب, از نرع «مشکل 
القرآن»‌هایی است که تألیف آنها حدود دو قرن پیش از آن آغاز شده بود 
وبهترین نمونة کهن آن, از آن ابن قتیبه است (به همین نام). اما مزلف به 
واژگان دشوار عنایت خاصی ندارد و جتان‌که در مقدمه اشاره کرده 
است ((ص ۷۵۸): به چند اصطلاح و واه قرآنی که بار معنایی گسترده‌تر 


۳۸۲ بیهقی 


داشته‌اند و اهل علم, معانی گوتاگونی برای هریک عرضه کرده‌اند. 
پرداخته, تا اسرار آنها را بیاید. اما آنجه او در پیش‌گفتار نگقته, همانا 
توضیح واژه‌ها به زبان فارسی است که ارزش کتاب او را برای ما چند 
پرابررمی‌سازد. ۱ 
ری معمولاً در آغاز, پس از کلمة مدخل, معادل قارسی آن را به 
اختصار تمام داده (مثلاً الالاهیة: خدایی)؛ و سپس به زیان عربی به 
شرح و بسط پرداخته است. با یک برآورد سطحی, معلوم می‌شود که 
نزدیک به ۰ ۰ کلمه, معادل فارسی دارند. برخی از این کلمات» کهن و 
احیاناً فراموش شده‌اند (ترقوه: چنبرسینه. ص ۷۹۹؛ کعب: پژول. 
ص ۸۰۸). در برخی دیگر, لهجة شهر مولف پدیدار است (اعجم: بسته 
ژفان, ص ۷۹۷؛ مرفق: واژن, ص ۸۰۴)- در یک‌جا برای مصطلحات 
قرآنی, ترجمه‌های فارسی زیبایی داده است (احکم الحاکمین: راست 
داورتر داوران, ص ۷۷۰). در توضیحات عربی نیز گاه عباراتی فارسی 
در شرح کلمات آمده است. 
۳.ینابیعاللثه, در واقع همان صحاح اللفة جوهری است که بیهقی 
آن را از شواهد پیراسته و مطالب مفیدی از تهذیب اللغة آزهری و 
الشامل ابرمنصور جَبَان و معجم مقاییس اللفه ابن فارس بدان افزوده 
است. این اثر کتابی مفید و تقریباً هم حجم الصحاح است (یاقوت, 
ورل)۲ 
۴ المحیط بعلم القرآن, که ظاهرا همان المحیط بلغات الق رآن است. 
احمد عبدالغفور عطار در مقدمة صحاح جوهری (۱۶۳۲-۱۶۳/۱) و نیز 
در السحاح و مدارس المعجمات العرة (ص ۱۹۴ ۱۹۵) که در واقع 
چاپ درم و ستقل همان مقدم صحاح اللفة است, دو کتاب المحیط 
بلغات القرآن و ینابیع الق بیهقی را به سیب خطا در فهم عبارت, به 
تاج‌الاین خواری (د ۵۸۰ق) نسبت داده, و علینتی منزوی نیز بر اثر 
لغزشی مشابه, کتابی باعنوان الفرائد را در شمار آثار بیهقی آورده است 
(ص )۴٩‏ که اصلی ندارد (عالم زاده, ۵۹-۵۶)- 
ماخذ: _ پیهتی.احمد» «المحیط بلفات القرآن»به کوشش حسین شفیعی فریدتی,میرات 
اسلامی ایرا, قم, ۱۶ ۱۴ق» دفتر سوم) بیهقی, علی, بخشی از مشارب التجاربب. دبا 
(نک: هدیا قرت)؛ هموهتا ریخ یهق, به کوشش احمد بهمنیاره تهران, ۱۳۱۷ ش؛سیوطی» 
بنية الوعاة, به کرشش محمد ابرالفضل ابراهیم؛ قاهره, ۴ ۴/۱۳۸ ٩2۱۹۶‏ همو, طبقات 
المفرین, بد کوشش ا. مرسینگ, لیدن, ۳۹ 2۱۸! صفدی, خلیل, الوافی بالوفیات, به 
کرشش احسان عباس, بیروت» ۹/۱۳۸۱ ۱۹۶ عالم‌زاده هادی, مقدمه بر تا 
الممادر بیهتی, تهران, ۱۳۶۶ش؛ عطار, احمد عبدالففرر, الصحاح و مدارس 
السسجمات العرية. یروت. ۱۹۶۷/۱۳۸۶ همو, مقدمه بر الصحاح جرهری, 
بیروت, ۴ ۰ ۴/۱۳ ۱۹۸م۱قفطی: علی.انباه الرواة, به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم» 
قاهره, ۹ ( منزری, علینقی, فرهنگنامه‌های عربی به فارسی, تهران: 
۷ ش؛یاقرت؛ادبا. هادی عالم زاده 


بیهقی» ابرالحسن علی بن زیدین محمد (۱۹ شعبان ۵۶۵-۴۹۰ق/ 
اول اوت ۱۱۷۰-۱۰۹۷م)» حجدالدین, ظهیرالدین و فرید خراسان, عالم 
بزرگ که در غالب دانشهای روزگار خود دست داشت. 

نسب او به حَُيمةَ بن ثابت اتصاری, مشهور به «ذرالشهادتین». 


صحابی پیامبر اکرم(ص) می‌رسید (بیهقی, تاریخ.... ۰۲ ۱۰۱؛ نیز نکن 
یاقوت, ۱۷۶۰/۴). در سلسله نسب او نام فندق به عنوان یکی از نياکان 
وی ذکر گردیده, و از مولفان متقدم, سیکی (د ۷۷۱ق), به این نام توجه 
کرده است (۲۱۷/۱؛ نیز نک: حاجی خلیفه, ۱۱۰۱-۱۱۰۰/۲). تا آنجا که 
اینک می‌دانيم, در منابع متقدم, عطاملک جوینی او را «ابن فندق 
البیهتی» خوانده (۱/۲), و شهرت این فندق در میان برخی از محققان 
معاصر رواج بیشتری داشته است (نک: بهمنیار, ج»؛ لغت‌نامه...: 
زرکلی.۰/۴٩۲)-‏ 

اقامتگاه اصلی خانوادة بیهتی ده سیوار از توابع والشتان پُست (ردر 
افغانستان کتونی) بوده است. نیای بزرگ اوء فندق بن ایوب (د ۴۱۹ق/ 
۸),پس از آنکه از سوی محمود غزنوی به منصب قضا درنیشاپور 
گمارده شد, به اين شهر مهاجرت کرد. اما اندکی بعد از اين شغل 
«استعفا خواست» و در تاحیة بیهق, در ده سرمستانه سکنا گزید. به نظر 
می‌رسد که وی در بیهق منصب قضا داشته است. زیر گفته‌اند کسی رابه 
نیابت از خود بر این شغل گمارده, و نیز مقام قضا در بسطام ودامغان را 
به دو پسر خویش سپرده بود (بیهقی , همان, ۰۱۰۲-۱۰۱ دریارة شفل 
پدرش زید (۱۱۲۳-۱۰۵۵/۵۱۷-۴۳۷ع) چیزی نمی‌دانیم؛ جز انکه به 
گفتة بیهتی, سالیان درازی در بخارا سکنا داشته. و در اين مسدت. 
ضمن معاشرت با علمای شهر, از ایشان پاره‌ای از چندگونه علوم را 
فرا گرفته بوده است (همان, ۱۰۶).بیهقی همچنین بدون ذکر آگاهیهای 
بیشتر, از اقامت پدرش در کاروان‌سرایی نزدیک بغداد, سخن به میان 
آورده است (غرر....گ 1۱۷۳). 

مادرش نیز چنان‌که بیهقی خود آورده است, افزون بر حفظ قرآن 
کریم.بر وجوه گوناگون تفسیر آگاهی داشت (نک:یاقوت, ۱۷۶۲/۴ ؛یرای 
تفصیل درخصوص خاندان بیهقی ن5: دانش‌پژوه, ۶۲ ؛ طیب. ۱۵ بب)- 

بیهقی خود در یکی از روستاهای سبزوار په نام ثشتعد (نک: 
لغت‌نامه, ذیل همین عنوان), به دنیا امد (بیهقی, تاریخ. ۴ نیز نک 
یاقوت. ۱۷۶۰/۴). در شرح حال خود نگاشت بیهتی, در نسخه‌ای از 
کتاب اکنون عفقود مشارپ التجارب - که یاقوت در دست داشته س 
تاریخ تولد وی روز شنبه ۲۷ شعبان ۴۹۹ ثبت شده بوده است (نک: 
همانجا ؛نیز ذهبی, ۵۸۵/۲۰؛ زر کلی, همانجا ؛ قس: کحاله, ۹۷-۹۶/۷ که 
۷ رمضان آورده است). ولی تاریخ مذکور با قول دیگر بیهقی مبنی بر 
اینکه او به هتگام قتل فخرالملک وزیر در محرم ۵۰۰ق کودکی نوآموز 
بوده است (بیهقی, همان, ۷۶)» تواقق ندارد (نیز نک: نفیسی, ۳۴۵). 
محمد مشکواة برای حل این تناقض, با فرض وقو ع تصحیف در متن؛ 
طی محاسباتی, تاریخ دقیق ولادت بیهقی را در شعبان ۴٩۳‏ دانسته 
است (برای تفصیل, نک: قزوینی, ((یب»؛ نیز نک: طباطبایی. 
(نهج البلاغة..., ۱۵۵-۴؛ مرعشی, ۵۷/۱). اما تصحیف («ثلاث و 
تسعین» به ((تسع و تسعین)) در کتابت, بسیار بعید به نظر می‌رسد. افزون 
بر اين, فصیح خوافی ذیل حوادث سال ۵۴۴ق آورده است که در محرم 
این سال, بیهقی در سن ۵۴ سالگی, تألیف تاریخ بیهق را پایان داد 


(۲۳۷۲/۲). با توجه به نوش فصیح خوافی که بی‌گمان مأخذی مکتوب 
در دست داشته, تاریخ تولد بیهقی ۰ بوده است. اما در اين سال, 
۷ شعبان با روز شنبه مطابق نیست و به احتمال بسیار تصحیف به روز 
تولد نیز راه یافته است. به گمان ماء اگر عبارت «سابع عشرین 
شعبان...», تصحیف ((تاسع عشر من شعبان...) باشد, آن‌گاه روز شنبه 
با ۱٩‏ شعبان ۴۹۰ مطایق خواهد بود و به احتمال بسیار پیهقی در این 
تاریخ به دنیا امده است. 

بیهقی در غالب عمر خویش به فراگیری دانشهای مهم عهد اشتغال 
داشت. وی نخست در زادگاه خود به فراگیری ادب عربی پرداخت و در 
۴ در نیشابور از ابوجعفر بیهقی (د ۵۳۴ق) و احمد پن 
محمد میدانی (د ۵۱۸ق) بهره برد (یاقوت, ۱۷۶۰/۴). همچنین ابراهیم 
ابن محمد خزاز و علی بن عبداله بن هیصم نیشابوری استادان او در علم 
کلام بودند (نک: بیهقی, معارج..., ۱۵۷ بیهقی پس از مرگ پدرش 
(جمادی الکّخر ۵۱۷). در ذیحجه ۵۱۸,به مرو رفت و فقه را نزد ابوسعد 
یحیی بن عبدالملک صاعدی آموخت (یاقوت. همانجا, نیز ۰)۱۷۶۱ 

وی پس از ازدواج در مرو, در ربیعالاول ۵۲۱بار دیگر به نیشابور» 
و آن‌گاه به بیهق بازگشت و در جمادی‌الاول ۵۲۶ از سوی شهاب‌الاین 
محمد بن مسعود.- والی وقت ری که با بیهقی نسبت سببی یافته بود سبه 
مقام قضای بیهق رسید. اما اندکی بعد شغل مذکور را وانهاد و در شوال 
همان سال به ری سفر کرد. وی در اين شهر مورداستقبال بزرگان و علما 
قرار گرفت و تا جمادی الاول ۵۲۷ که در ری آقامت داشت, توانست تا 
اندازه‌ای در ریاضیات و جبر و مقابله و احکام نجوم دانش بیندوزد. او 
بعدها دانش خود را در اين زمینه. در خراسان, نزد عثمان بن جادوکار» 
تکمیل کرد. وی در ریع‌الخر ۵۲٩‏ به نیشابور, و سپس بیهق بازگشت؛ 
اما در ۰ برای فراگیری حکمت و فلسفه, نزد قطب‌الدین محمد 
مروزی به سرخس رفت و پس از دو سال‌بار دیگر به یشابور بازگشت 
(نک: همانجا) و تا رجب ۵۳۶ در این شهر اقامت داشت. گرچه او در 
شعبان اين سال رو به سوی پیهق نهاد, اما اندکی بعد در رمضان ۰۵۳۷ 
چنان که خود به طور مبهم اشاره می‌کند, برای رهایی از حسد تزدیکان, 
ناجار به نیشابور با زگئست (همو, ۱۷۶۲/۴). در نیشابور او از اکرام 
طاهر ين فخرالملک وزیر و دیگر بزرگان شهر برخوردار بود و در 
روزهای خاصی از هفته در چند مسجد مشهور نیشابور مجلس وعظ 
تشکیل می‌داد؛تا آنکه در رجب ۵۴۹برای دیدار با مادرش به بیهق رفت 
(همانجا). با آنکه زندگی‌نامة خودنوشت بیهقی در اینجا با ارائة 
فهرستی از تألیفات خودش به پایان می‌رسد (همو, ۰)۱۷۶۳-۱۷۶۲/۴ 
اما به احتمال قوی اوتا هنگام مرگ در زادگاه خود به سر می‌برد (برای 
تاریخ در گذشت او.نگ: همو, ۱۷۶۰-۱۷۵۹/۴). 

پیکر بیهقی در زادگاهش روستای ششتمد سبزوار به خاک سپرده 
شد و در سالهای اخیر بر اثر درخواست مردم تاحید که مزار «امام 
فریدالدین)» را موردتوجه خاص قرار می‌دهند. اقداماتی برای ساخت 
بثای یادیود بر آن صورت گرفته (برای تفصیل, نک: بحرالعلومی, ۶۰۲- 


بیهقی ۳/۳ 


۳ قس: امین, علینقی, ۲۱۸). و به شمار؛ ۲۶۰۱ در فهرست آثار 
میراث فرهنگی ثبت شده است ( همشهری ). 

بیهقی گذشته از آنچه ذکر شد, از محضر عالمان دیگری نیز دانش 
اندوخته است: نخست پدرش زید بن محمد (نک: بیهقی, معارج, ۰)۱۵۷ 
سپس حسن بن یعقوب ین احمد نیشابوری (د ۵۱۷ق) که نهج‌البلاغه را 
نزد ار خواند (هفان, )٩۵‏ ز احمد بن حامد نیشابوری دز ریاضیات. 
استاد دیگر او بود (همو, تتمة..., ۱۵۴). او همچنین, از اسماعیل بن 
ابی بکر هقی (د ٩۵۱ق)‏ (همو تاریخ, ۰۱۷٩‏ ۱۸۴, ۲۱۴) و ابوالغنائم 
حمزه؛ حسینی (د ۵۲۳ق) (همو, لباپ..., ۶۰۳/۲) و محمد بن فضل 
صاعدی (د ۰ ) حدیث استما ع کرد (یاقرت. ۱۷۶۰/۴) و در دانش 
نسب‌شناسی نیز از علی بن محمد حسینی ونکی بهره برد (بیهقی , همان. 
۲ 

بیهقی با عالمان مشهور عهد دیدار و ارتباط داشت, مانند عمر بن 
سهلان ساوی (زنده در ۵۲۶ق) (همو, تتمةه, ۱۲۸), مجدالافاضل 
عبدالرزاق ترکی (همان, ۱۲۴), محمد بن عبدالکريم شهرستانی (د 
۸) (همان,۱۳۸), اسماعیل ین حسن جرجانی پزشک (د ۵۳۱) 
(همان,۱۷۲) و عالم بزرگ عمر خیام نیشابوری (همان, ۰)۱۱۶ 

یهقی در ۵۴۳ به امر سلطان سنجر رساله‌ای در پاسخ فرمانروای 
ابخازیه به دو زیان عربی و سریانی نوشت (همو, تاریخ, ۱۶۳) که این 
موضوع نشان دهند؛ آگاهی او به زبان سریانی نیز هست. بیهقی شاعر 
نیز بود و قطعاتی از شعر او در مأَخذ آمده است (نک: طیب, ۴۱-۳۵؛برای 
کتاب شعر او, نک:یاقوت, ۱۷۶۲۴)- 

مذهب بیهقی از جمله موضوعات مهم در بررسی زندگی ارست. 
عالم شیعی, این شهر آشوب (هم). از مزلفی به نام ابوالقاسم زید بن 
حسین بیهقی یاد کرده, و به او کتابی به نام حلیة الاشراف نسیت داده 
است و می‌گوید از طریق فرزند اين بیهقی, ابوالحسن به کتاب مذکور 
دسترسی يافته است ( معالم..., ۵۱. المناقب, ۱۲/۱)؛ سپس از فرزند 
وی, ابوالحسن علی بن زید بن حسین بیهقی با لقب ««فرید خراسان» نام 
برده, و تنها ۲ اثربه اونسبت داده است ( معالم, ۵۲-۷؛ نیز ن5: افندی. 
۷۵ با توجه به اين مطلب, برخی از علمای امامیه,ابوالحسن 
بیهقی را از بزرگان تشیع دانسته, و در کتب خود از وی و آثارش به 
تفصیل یاد کرده‌اند (نک: آقابزرگ, طبفات..., ۱۹۰-۱۸۹ الذریعة. 
۶۴ سحه ؛ امین, محسن, ۲۴۳/۸؛ مرعشی, ۱۳۸/۱). همچنین, 
عبدالجلیل قزوینی رازی, مولف تقض نیز از «الشیخ الامام ایوالحسن 
الفرید» نام پرده, و ار را در شماربزرگان شیعه آورده است (ص ۲۱۲). 

با این همه. عالم دیگر شیعی, شیخ منتجب‌الاین رازی (زنده در 
۰) در فهرست خود از عالمان شیعی و آثار ایشان, از اين بیهقی 
نامی به میان نیاورده است؛ حال آنکه او دست کم در در مورد. حتی به 
عالمانی که بنایر تقیه, مذهب خود را اشکار نمی‌کرده‌اند. اشاره کرده 
است (ص ۴۱, ۱۱۶؛ برای رد احتمال اشار؛ ار به پدر بیهقی, نک: 
آقابزرگ. طبقات, ۱۱۲؛ دانش پژوه. ۶۵؛ برای تفصیل, تک: دنبالة 


اون بیهتی 
مقاله). گذشته از اينکه پاره‌ای از مطالب بیهقی در ذکر فضائل 
امیرالمزمنین علی(ع) و اهل بیت(ع)» بی‌گمان مزید تشیع اوست 
(متثلاً نک لباب, ۱۷۷-۱۷۶۸۱ معا رج, ۹۷؛ نیز نک: طیب, ۵۹-۵۸)» وی 
در اغاز کتاب معا رج‌نهج البلاغة از چند تن از استادان خود در کلام نام 
برده, وا آنها بسیار ستایش کرده (ن5: سطور پیشین), مانند رشیدالدین 
عبدالجلیل رازی که از جمله بزرگ‌ترین متکلمان شیعه بوده است 
(منتجب‌الدین, همان, ۱۱۰) و علی بن هیصم نیشابوری, فقیه و ادیب 
شیعی (ن5: هد. آبن هیصم. مجدالدین). با این همه برخی از محققان به 
ال دیگری توجه کرده‌اند که او را از تعلق به تشیع دورنگه می‌دارد؛ 
از جمله وی در مقدمهٌ یکی از آثار خود, خلفای نخستین پس از 
پیامبر(ص) را با القاب ویوة آنها ستایش کرده است (ن5:غرر, گ ۱۳۶ 
ب؛ برای تفصیل, نک: دانش‌پژوه. ۴۶؛ طیب, ۳۹-۶۵). همچنین گرجه 
ابن صلاح (۵۵۷/۲,۱۵۰/۱) و فصیح خوافی (۲۴۲/۲) بیهقی را حنفی 
دانسته‌اند, اما دیگر کسانی که شرح حال حنفی مذهبان را نوشته‌اند, 
مانند عبدالقادر قرشی و ابن قطلویغا به او اشاره نکرده‌اند. حاجی خلیفه 
(مثلاًن5: ۶۰۹/۱) وبه پیروی از او,بقدادی (۳۶/۱) نیز بیهقی را شافعی 
خوانده‌اند؛ شاید سبب چنین انتسابی. وجود کتابی از بیهقی با عنوان 
وسائل الالمعی فی فضائل اصحاب الشافعی باشد؛ اما دو تن از 
مشهورترین شرح حال نویسان شافعیان که از کتاب مذکور اطلاع 
داشته‌اند,یعنی ابن صلاح (همانجاها) و سبکی (۳۴۵,۲۱۷/۱), بخش 
خاصی رابه ترجمه احوال‌بیهقی اختصاص نداده‌اند. 

مسئلك مهمی که می‌باید در سرگذشت بیهقی در برخی مأخذ کهن 
موردتوجه قرار گیرد, خلط او با در شخصیت دیگر است؛ نخست 
رزیر شرف‌الدین ابوالحسن علی بن حسن بیهقی (مة ۵۳۶ق) که شاعر 
نیز بود (بیهتی, تاریخ. ۴ ۲۲۶؛ برای مدح ری ن5: حیص بیص, 
۰۱ ۰ -۲۲۷؛ قوامی‌رازی, ۷-۴). گویا تخستین بار عمادالاین 
کاتب اصفهانی دچار چنین اشتباهی شد (نک: )٩۸/۲‏ و مولفانی چون 
ذهبی (۵۸۵/۲۰) و ابن فوطی (۳۴۲/۴, ۴۵۰/۵) از او پیروی کرده‌اند 
(یاقوت. ۱۷۶۳/۴- ۱۷۶۵؛ برای معاصران, نک: آقابزرگ, الذريعة, 
۴ جه؛ اثری, ۳۲۲/۱؛ نجیب, ۱۷ ؛برای نقد موضوع, ن5: محدث 
آرموی, ۱۸۱؛ طیب, ۰)۱۳,۱۱ همچنین منتجب‌الدین رازی از فقیهی به 
نام ابوالحسین زید بن حسن بن محمد بیهقی که از او حدیث استماع 
کرده بوده, نام می‌برد (فهرست..., ۰۸۱ الاریعون..., )۵٩‏ و برخی از 
علمای امامیه, مانند حر عاملی (۱۲۲/۲)؛نوری (۱۰۲/۳) و بحرالعلوم 
(ص )۲٩‏ او را با بیهتی موضوع این مقاله یکی دانسته‌اند؛ حال آنکه 
بیهتی مذکور, فخرالدین ابوالحسین زید بن حسن بروقنی است که در 
۰ به یمن هجرت کرد (برای تفصیل, نک: طباطبایی, تعلیقات.... 
۱هادی, ۵۷-۵۶). 

گفتتی است که محمد مشکوة وساله‌ای در شرح احوال بیهقی 
داشته است (نک: آقابززرگ, همان, ۱۱۳-۱۱۳۸۷)- 

آثار: بیهتی در کتاب مشارب التجارب فهرستی از آثار خود. 


شامل پیش از ۷۰ اثر آورده بوده است و ما یه واسط نقل یاقوت, از آن 
آگاهی داریم (۱۷۶۳-۱۷۶۲/۴)؛ گرچه ظاهراً چند کتاب او در این 
فهرست ذکر نشده بوده است. مانند المواهب الشریفه (تألیف: ۵۵۶ق. 
نک:حاجی خلیفه, ۱۸۹۵/۲) ولباب الانساب (تألیف:۵۵۸ق, ن5: بخش 
آنار شه ۷). با توجه به تاریخ تألیف این آثار, می‌تران حدس زد که ار 
فهرست مذکور را درزمانی قبل از این دو تاریخ تنظیم کرده است ((قس: 
ندری, ۲۳۲/۳, که ۵۳۹ق را تاریخ نگارش فهرست مذکور آورده 
است). چتان که گفته شد, ابن شهر آشوب تنها به ۳ اثر از ابوالحسن 
بیهقی اشاره کرده است: تلخیص مسائل الريعة, الافادة للشهادة و 
جواب یوسف الع راقی الیهودی ( معالم, ۵۲-۵۱). در فهرست خود . 
شتٍ بیهقی, تنها از کتاب دوم با عنوان الافادة فی کلم لشهادة نام 
برده شده است (ن5:یاقوت, ۱۷۶۲/۴ ) و بعید نیست اصول الفقه در همان 
فهرست. همان «(تلخیص» مذکور در کتاب اين شهر آشوب باشد. کتاب 
سوم نیز نه نام بلکه به احتمال بسیار موضو ع آن است. 
1 در اینجا به برخی از مهم‌ترین آنار او اشاره می‌شود (برای فهرستی 
از آثار او, نکن همانجا؛نیزنک: طیب, ۴۲ بی): 
۱ ازاهیر الریاض المريعة و تفسیر الفاظ المحاورة و الشریعة , در 
توضیح اصطلاحات شرعی (برای نسخه‌ها ,ن5: هم و ۳۴۳). 
۲.تاریخ بیهق («م). 
۳.تتمة صوان الحکمة (نک: «د.صوان الحکمة). 
۴.جوامع احکام النجوم, که به فارسی در ۲ مجلد در موضو ع رد 
بر احکام نجرم تألیف شده است (برای نسخه‌های آن, نک: آقابزرگ: 
ریم , ۲۵۵/۵؛ طبا طیایی («نهج البلاغة», ۱۷۳-۱۷۲)- 
۵. طرائق الوسائل الی حدائق الرسائل . نسخه‌ای منتخب از آن در 
کتابخانة چستربیتی انگلستان (شه۳۹۶۸) موجود است (همان, ۱۷۶). 
#۶.غرر الامثال و دررالاقوال, در دو مجلد در موضو ع امثال عربی. 
چاپ تصویری این کتاب به کوشش محمد حسین حسینی جلالی در 
شیکاگو از روی نسخ ناقص موجود در لیدن منتشر شده است. بیهقی 
اين کتاب را په یکی از بزرگان دربار سلطان سنجر, نه نام ابوعلی احمد 
آبن اسماعیل العارض (د ۵۵۳ق. نک5: عمادالدین» ۱۴۰/۱ نیز نک: ابن 
فوطی,۳۷۵/۵) اهدا کرده است. 
۷لیاب الانساب و الالقاب و الاعقاب, در موضو ع نسب‌شناسی. 
بیهقی اين کتاب را میان جمادی‌الاخر - رمضان ۵۵۸ به خواهش 
نقیب‌السادات بیهق, عمادالدین اپوالحسن علی بن محمد از آل زباره 
شت (طیب, ۵۱, شم ۶۶), به نظر می‌رسد که کتاب در در جلد تألیف 
شده بوده, زیرا مژلف مطلبی را به جلد درم کتاب احاله داده است 
(بیهقی.لباب, ۶۲۴/۲). اين اثر در دو جزء در ۱۴۰۰ق در قم با اغلاط 
بسیار هتشر شده است. 
۸ معارج نهم‌البلاغة, در شرح نهج البلاغة بیهقی اين کتاب را 
میان ربیع‌الاخر - جمادی‌الاول ۵۵۲ در دو مجلد نگاشت. وی در کتاب 
خود تا حد بسیاری بر شرح نهج‌البلاظة ابوتصر احمد بن محمد بری 


خوارزمی حنفی (د ح ۰ ) تکیه داشته است (برای تفصیل, نک 

دانش پژوه, ۳-۲؛ طباطبایی, همان, ۱۵۳-۱۵۲). معارج براساس تنها 

نسخه شناخته شدة آن, به کوشش ش محمدتقی دانش‌پژوه در قم (۶ سِ 0 

منتشر شد. وبار دیگر نیز به کوشش اسعد طیب با تصحیح دقیق‌تری در 
همان شهر (۱۴۲۳ق)به چاپ رسید. 

٩مشارب‏ التجارب و غوارب الفرایب, در تاریخ روزگار مولف که 
در واقم ادام تاریخ یمیتی عبدالجبار عتبی مورخ دربار غزتوی بوده 
است (بیهتی ,تاریخ,۲۰) .از آنجا که کتاب عتبی در ۴۱۰ق متوقف شده 

بود, بیهقی اثر خود را از همین سال آغاز کرد و آن را تا حدود سال 
0 ادامه داد (نک: قزوینی, «ید, یه). مشارب التجارب مأخذ 
مزلفانی جون ابن فوطی (۲۵۹/۲). یاقرت حموی (مثلاً نک: ۰۶۹۶/۲ 
۳ ابن ابی اصیبعه (ص ۱۱۰), ابن اثیر (۳۸۰/۱۱)» این نجار 
(۲۹۶/۳) و جوینی (۱/۲ بء) بوده است. 

۰ . المواهب الشریفة فی مناقب ابی حنیقة ‏ از سخن فصیح خوافی 
چنین برمی‌آید که اين اثره افزون بر شرح احوال و مناقب منسوب به 
ابوحنیفه, شامل ترجمة احوال اصحاب او نیز بوده است (۲۴۲/۲). 
یرسف بن محمد اهلی در شوال ۸۳٩‏ اين کتاب را با عنوان تحفقة 
السلطان فی مناقب النعمان به فارسی ترجمه, و به شاهرخ تیموری اهدا 
کرد. بعید نیست حاجی خلیفه که توصیفی بلند از المواهب ارائه داده 
(۱۸۹۵/۲) .همین ترجمهٌ فارسی را در دست داشته است. 

ت‌ .وشاح دمیة لقصر ولقاح روضة العصر, در شرح احوال و آثار 
شعرای معاصر مولف که تألیف آن در رمضان ۵۳۵ بهپایان آمد (یاقوت, 
2۱۴ پرای نقل اژ آن: نک سمعانی, ۳۳/۳ پاقوت. فهرست. 
۷ ان فرطی, ۵۰۲/۵؛ ابن خلکان, ۳۸۷/۳). 

مآخل: _ آقابزرگ, الذرینةه همره طبقات اعلام الشيعة (قرن 4۶ قم. ۱۳۹۲ق! 

۲ ۷+ این ایی اصییعه. احمد, عیون الاتبا به کوشش نزار رضاء یروت دارمکتية 

الحياة؛ ابن اثبرء الکامل؛ ابن خلکان, وفیات؛ اين شهر آشوب, محمد, معالم العلماه, یه 

کرشش محمدصادق بسرالعلرم, نجف, ۰ ۰/۱۳۸ ۱2۱۹۶ هموءالمناقب, قم انتشارات 

علامه؛ این صلاح, عشمان, طبقات الفقهاء الشانعية, به کرشش محبی‌الاین علی نجیب. 

دسشق, 5۱۳۱۳ ٩2۱۹۹۲‏ این فرطی, عبدالرزاق» مجمع الاداب, به کرشش 

محدکاظم, تهران, ۱۶ ۴+ این نجار, محمد. ذیل تاریخ بفداد, به کرشش قیسر فرح» 

حیدرآباد دکن, ۰۶ ۱۱۹۸۶/6۱۴ اثری, محمد بهجت. تعلیقات بر خریدة القصر 

(القم المراقی) عمادالدین کاتب, بفداده ۵/۱۳۷۵ ۱2۱۹۵ افندی, عبدالله, ریاض 
العلساه به کرشش احمد حسینی؛ قم, ۳۰۱ ۱ق؛أمین؛ علینقیتاریخ سبزوار» به کوشش 

حسن امین, تهران» ۱ش امین. محسن, اعیان الشیعة, به گرشش حن امین» 

بیروت: ۰۴ ۴ بحرالعلوم, محمدصادق, تعلیقات پر معالم العلماء (نکن هم 

ابن شهر آشرب)؛ بحرالعلرمی, حسین, کارنامةُ انجمن آثار ملی» تهران؛ ۱۳۵۵ش؛ 

بغدادی, ایضاحد بهنتار احمد, مقدمه بر تاریخ بیهق (نگه هم یهقی)؛ بیهقی. علی, 

تاریخ بیهق, به کرشش ش اسمد بهمنیار, تهران, ۱۳۱۷ش؛ هدر نتمة صران السکمة به 

کرشش محمدشنيم, لاهور, ۱۳۵۱ق؛ هموء غرر الا تال و درر الافوال, نسخد خطی 

کابشان لوکدونر (هلند), شم ۱۱۰۴۴ هموء لباب الانساب, به کرشش مهدی رجایی, 

قم ‏ ۱ هو معارج نهج‌ابلاظةء به کرش اسعد طیب. قم» ۱۳۲۲ ق؛ جوینی» 

عطاملک,تاریخ جهانگشای, به کوشش محمد قزوینی, لیدن. ۱۹۱۱+ حاجی خلیفه: 

کشفه ام لت 


بیص, سعد» دیوان, به کرخش عکی سید چاسم و شاکر هادی شکر بنداد. ٩۱۹۷۴‏ 


بیهقی ۴۸۵ 


دانش‌پژره, محمدتقی, مقدمه بر معارج نهج البلاظة, قم: ٩‏ ۰ ۱۳ق؛ ذهبی, محمد. سیر 
اعلام التبلاء, به کوخش شعیب ارنژوط و دیگران: یروت. ۰۵ ۱۴ق؛ زرکلی, اعلام؛ 
سبکی, عبدالوهاپ, طبقات الشافية الکبری, به کرشش عبدالفتاح حلر و محمود 
طاسی, قاهره, ۲ ۱۹۹٩‏ م؛سمعانی» عبدالکریم.الانساپ. به کرشش عبدالرحمان معلمی 
یسانی, حیدرآباد دکن, ۲/۱۳۸۲ ۹۶ ۱م؛ طباطبایی, عبدالمزیز, تعلیقات بر فهرست 
(نک: هم , متجب‌الدین)؛ همو, «نهج البلاغة عبر القرون», ترائناه ۱۳۱۴ ق» س .شم 
۷ طیب, اسمد, مقدمه بر معارج تهج البلاغة (نکن هد , بیهقی)؛ عمادالدین کاتب. 
محمده خريدة القصر (بخش شمرای خراسان), به کرخش عدنان آل طعمه. تهران, 
۹ فصیم خرافی, اصد, مجمل فصیحی, به کرشش محمود فرخ» مشهد. 
۱ شش قزوینی, محمد. مقدمه بر تاریخ بیهق (نک هه , بیهقی)؛ قزوینی رازی, 
عبدالجلیل, نقض, به کرشش جلال‌الدین محدث ارمری, تهران, ۱۳۵۸ش؛ قرامی 
رازی, بدرالاین» دیوان, به کرشش جلال‌الدین محدث ارموی, تهران, ۲ ۱۳۳ ش؛ کحاله. 
عبررضا: معجم المژلفین, پررت. داراحياء التراث العربی؛ لفت‌تامٌ دهخدا؛ محدث 
ارموی, جلال‌الدین, تعلیقات بر دیوان قرامی رازی (هم ): مرعشی, شهاب‌الدین, مقدمه بر 
لباب الانساپ (نک هد بیهقی): متجب‌الدین رازی, علی.الاریصون حدیتا قم, 
۸ همه فهرست, به کوشش عیدالءزیز طباطبایی. یروت ۱۳۰۶ ق؛ نجیب. 
محبی‌الدین تعلی» مقدمه بر طبقات (نکن هم, این صلاح)؛ندری, سلیمان, مژخره بر السعتبر 
ابرالبرکات بغدادی, حیدرآباد دکن, ۱۳۵۸ ق؛ نفیسی, سعید. «امام ابرالحن پیهتی و 
مژلنات اره: مهر. ۱۳۱۲ش:س ۱۲ نوری» سین خاتمة الستدرک. قم» 6۱۳۱۵؛ 
هادی, یرسف, مقدمه بر ترجماٌ عربی تاریخ بیهق, دمشق, 3۱۴۲۵ ٩2۲۰۰۴‏ 
هشهری, تهران» ۱۱ مرداد ۱۳۷٩‏ ش, شه ۱۸۱ ۲ یاقرت معجم الادباء. به کوشش 


احسان عیاس, بیروت؛ ۹۳ ۱۹ع. پرسف هادی 


پیهقی. ابوالفضل محمد بن حسین (اراخر 2۳۸۵ صفر ۰ 
۵ سپتامبر ۱۰۷۷م). دبیر و رئیس دیوان رسالتٍ دستگاه غزنویان و 
مورخ معروف ایرانی. مورخان و زندگی‌نامه‌نویسان با عناوین خواجه, 
شیخ. کاتب (بیهقی, علی, ۱۷۵؛ صفدی, ۲۰/۳). امام (منهاج, 
۳۳۶۲۱ ر عمید (فصیح. ۲ ) از او یاد کرده‌اند. خود او درتاریخ 
خویش همه جا عبارتِ «من که بوالفضلم» را به کار می‌برد. ار در 
حارث‌آباد بیهق تولد یافت (بیهقی, علی, همانجا). سال تولد وی یعنی 
۸۵یا ۸۶ق, از فحوای دو عبارت از تاریخ بیهقی مستفاد می‌شود که 
خود راء در یکی در سنه ۱۱/۴۰۲ ۰ شانرده ساله (ص ۲۶۴). و در 
دیگری. در سنذ ۰۱۰۵۸/۴۵۰ شصت و پنج ساله (ص ۲۲۱) 
می‌خواند. 

درباره خانوادة بیهقی اطلاعی در دست نیست. خود او در تاریخ, 
تنها یک بار در این عبارت از پدر خویش یاد می‌کند: ««خراجه ابرالفرج 
عالی بن المظفر... که امروز در دول فرخ سلطان معظم ابوشجاع 
فرخزاد ابن ناصرالدین... شضل اشرافي مملکت او دارد و نایبان ار: 
و ار مردی است در فضل و عقل و علم و ادب يگانة روزگار؛ این سال 
[سال فتح سومنات (۴۵۷-۴۱۶ق) (تک: میر خواند, ۶۰۱-۵۵۹/۱)] آمده 
بودبه سیستان و آنجا او رابا خواجه پدرم - رحمةالله علیه- صحبت و 
دوستی افتاد» (ص ۳۱۴). پدر بیهقی در ۴۰۴ق در سیستان بوده, و گویا 
در خدمت محمود منصب مهمی دآشته است؛ و از آنجا که تنها اعضای 
خانواده‌های مالدار - آن هم با تحّف گران‌بها س‌می‌توانستند به خدمات 
دیوانی دست یابند, می‌توان گنت که خانوادة او ثروتمند بوده است 


۳/۴ بیهتی 


(ارندس.۱۷). 

بیهقی روزگارٍ جوانی را ظاهراً در نیشابور- که مرکزی فرهنگی با 
مدارس و کتابخانه‌های بزرگ بوده- گذراند. از سخنان او برمی‌آید که 
هم در آن اران. پیش از شروع خدمت دیوانی و به تعبیر خودش 
«سعادت خدمت این دولت... را نایافته», به حوادث تاریخی وسماع 
آزمنابع و مراجع و ثبت مسموعات علاقه داشته است (ص ۱۳۰ ,نیز نک 
شرح دیدار او با تعالبی). وی پس از آن, به غزنه رفت و به دیوان 
رسالتِ محمود راه یافت. در ذکر وفات استادش, ابونصر مشکان در 
۱۰۳۱ می‌گوید: ۱٩‏ سال پیش او بودم (ص ۷۹۵)؛ حال اگر 
تاریخ ورود او به دستگاه غزنوی را با دبيري دیوان رسالتش مقارن 
بدانیم. می‌توانیم بگوبیم که در 2۱۰۲۱/۴۱۲ در ۲۷ سالگی, به خدست 
دیوانی درآمده بوده است. وی به نیابت ابونصر مشکان, در دیوان رسالت 
محمود به شغل دییری اشتغال داشت و از ابونصر نواختها می‌دید و 
«عزیزتر از فرزندان» او بود (همانجا). ابونصر مشکان در مواقعی او را 
محرم می‌گرفت و نزد او راز دل می‌گشود و حتی اسرار دیوان را با او در 
میان می‌نهاد. 

علی بیهقی او را «استاد صناعت و مستولی بر مناکب و غوارب 
براعت» وصف کرده (ص ۲۰), و گفته است که ((او دبیر سلطان محمود 
بود به نیابت ابونصرمشکان؛ و دییر سلطان محمد بن محمود و دبیر 
ساطان سعود؛ آن‌گاه دبیر سلطان مودود؛ آن‌گاه دبیر سلطان فرخ‌زاد. 
چون مدت مملکتِ سلطان فرخ‌زاد منقطع شد, انزوا اختیار کرد و به 
تصانیف مشغول گشت» (ص ۱۷۵). در تاریخ بيهي علی بیهقی از 
خدست ديوأني بیهقی در ایام عبدالرشید پن محمود (سا ۴۴۴-۴۴۰ق/ 
۱۰۵۲-۸م) که پیش از پرادرزاده‌اش, سلطان فرخ‌زاد بن مسعود 
(سا۱۰۵۹-۱۰۵۲/۳۵۱-۴۴۴م) بر تخت غزنه نشست,یاد نشده است, 
اما خود بیهتی در ذکر خواجه پوسعد عبدالغفار فاخر بن شریف - که 
«در ررزگار امیر عبدالرشید از جملٌ هم معتمدان و خدمتکاران 
اعتماد بر وی افتاد از سفارت بر جانب خراسان»- تصریح می‌کند که 
«بدان وقت شغل دیوان رسالت من داشتم» (ص ۰)۱۳۱ 

صفدی او را کاتب انشاء در عهد محمودبه نیایت از ابونصر, و متولي 
انشاء در عهد محمد پن محمود, سپس مسعود بن محمود سپس مودود, 
سپس سلطان فرخ‌زاد معرفی می‌کند و می‌افزاید که در پایان سلطتت 
فرخ‌زاد به خانه نشست تا در ۳۷۰ درگذشت (۲۰/۳). یوسفی بر آن 
است که بیهقی در دربار فرخ‌زاد به دبیری اشتغال نداشته است؛ او این 
نظر را از نوشته‌های خود بیهقی در جاهای متعدد تاریخش نتیجه 
می‌گیرد؛ اما بلافاصله به نوشته صدرالدین حسینی در اخبارالاولة 
السلجوقیه اشاره می‌کند که بیهقی «کتاب الصلح» (< صل‌نامذ) 
سلجوق چفری بیگ و غزنویان را در اواخر سلطنت فرخ‌زاد انشا کرده 
است؛ از این‌رو. ممکن می‌داند که وی پس از آنکه در سلطنت 
عبدالرشید مغضوب گشت. بار دیگر به دیوان رسالت فراخوانده شده 
باشد ( ایرانیکا, 111/889). ارندس نیز معتقد است که بیهقی خدمت 


قرخ‌زاد نکرده است, زیرا وی به هنگام نگارش حوادث سال ۴۲۴ 
که به استطراد خبر درگذشت فر خ‌زاد را می‌دهد - یک کلمه هم از 
خدمت خود به این سلطان بر قلم نمی‌آورد (ص ۲۳). با این همد. 
براساس اقوال پیشین می‌توان احتمال داد که بیهقی از ۲۱/۵۴۱۲ ۱۰ تا 
اواخر سلطنت فرخ‌زاد (۲۵۱ی)- جز مدتهای کوتاهی که در حبس,یا 
ایامی که خانه‌نشین بوده-به خدعت در دیوان رسالت دستگاه غز‌نویان 
آشتغال داشته است. 

بیهتی در جابی از تاریخ نقل می‌کند که در اوایل سال ۵۰آق, 
خواجه بوسعد عبدالغفار «فضل کرد و مرا در اين بیغولا عطلت 
بازجست» (ص ۱۳۰)؛ اما اشاراتی وجود دارد که بازگشت او را بد 
خدمت دیوانی تا اوایل سلطنت ای رآهیم ین محمود (۱۰۵۹/۴۹۲-۳۵۱- 
۹ م) نفی نمی‌کند؛ چنان که خود او می‌نویسد: («امروز در سنة احدی 
و خمسین و اریعمائه [۳۵۱ق] به فرمان... ابوالمظفر ابراهیم... بد خانة 
خویش نشسته [است] تا آن‌گاه که فرمان باشد که باز پیش تخت آید» 
(ص ۸۸۹). 

دوران خدمت دیوانی بیهقی نشیب و فرازهایی را پیمود. پس از 
درگذشت ابونصر مشکان (۴۳۱ق). او را با هم شایستگی‌ای که 
داشت. برای جانشینی استادش جوان یافتند. بیهقی خود نقل می‌کند: 
«شغل دیوان رسالتِ وی را امیر داد-در خلوتی که کردند -به خواجه 
بوسهل زوزنی, چنان که من نایب و خلیفتِ وی باشم؛ و در خلوت گفته 
بود که اگر بوالفضل سخت جوان نیستی, آن شغل به وی دادیمی؛ چه, 
پونصر پیش تا گذشته شد... با ما پوشیده گفت که... اگر گذشته شوم, 
بوالفضل را نگاه باید داشت» (ص ۸۰۰). گفتنی است که در آن هنگام 
بیهقی ۴۶ ساله بوده است. 

بوسهل. جانشین ابونصر - که به گفتُ بیهقی, در نسخت کردن 
رسائل پیاده یود (ص ۸۴۵)- در ابتدا با بیهقی سرسازگاری نداشت و 
تنها با مداخلة مسعود به راه آمد.ناسازگاری بوسهل یا به گفتة بیهقی, 
«حال شرارت و زعارتٍ ری» -باعث شد که بوالفضل «رقعتی» در 
استعفا از دبیری به مسعود بنویسد (ص ۸۰۰). اما سسعود استعفای او را 
نپذیرفت وبه حمایت خود دلگرمش ساخت و جواب داد که («اگر بونصر 
گذشته شد, ما به جابیم» و بوسهل را به توجه په او مکلف ساخت ((ص 
۱ ) او از این جمله آگاه و قوی‌دل شد. 

بیهقی اشاره می‌کند که تا سعود زنده بود, بوسهل مرا («عزیز داشت 
و حرمت نیکو شناخت و پس از وی کار دیگر شد که مرد بگشت» 
(همانجا). اما در اين میان, خود را نیز یکسره بی‌تقصیر نمی‌داند و 
اضافه می‌کند: («در بعضی مرا گناه یود و نوت درشتی از روزگار در 
رسید و من به جوأتی به ققص بازافتادم و خطاها رفت تا افتادم و خاستم 
و بسیار نرم و درشت دیدم و ۲۰ سال برآمد و هنوز در تبمت آنم» 
(همانجا). اگر در اینجا اشاره به سالهای پس از درگذشت مسعود 
(۴۳۲ق) باشد. مقارن می‌گردد با ۴۵۲ق, یعنی آغاز سلطنت ایراهیم. 
یوسهل در عهد سلطنت فرخ‌زاد نیز صاحب دیوان رسالت برد (ص 


۷۵) ر شاید در آن اوان تیز رفتار اوباعث رمیدگی بیهقی شده باشد . 

بیهقی در لشكركشي محمود به سومنات از همراهان او بود (ص 
۴ همچنین در جنگ هندوستان (۴۳۱ق) مسعود را همراهی 
می‌کرد؛ در این سفر جانش به خطر افتاد و «خادمی خاص با دو غلامبه 
حیله‌ها [ار را] از جوی بگذرانیدند و خود بتاختند و برفتند» و آو تنها 
ماند (ض 0۸۳۷ 

بیهقی در اواخر سلطنت کوتاه عبدالرشید بن محمود (۴۳۴-۴۴۱ق) 
از جهت تهرزنی در غزنی به حبس قاضی افتاد (بیهقی, علی, ۱۷۷: 
دریار «تهرزنی» (- تهريذ یک زن) یا «مهرزنی» (< زدن مُهر) نکن 
نفیسی, ۹/۱؛ ارندس, ۰)۲۲ 

عوفی در جوامع الحکایات از بركناري بیهقی در عهد سلطنت 
عبدالرشید یاد می‌کند و علت آن را مخالفت تومان می‌داند. تومان غلام 
بچه‌ای بود متهور که امیر او را برکشید و او به پشت‌گرمي امیر به قلع و 
قمع بزرگان کوشید و باعث مصادرة اموال عبدالرزاق میمندی س پسر 
احمد ی حسن میمندی و وزیر مودود و عبدالرشید - شد. از خواجه 
ابوطاهر حسین علي - که مأمور هندوستان شده بود, نامه‌هایی به 
خواجه بوالفضل, صاحب دیوان رسالت عبدالرشید, می‌رسید که در 
آنها رنجش مردم از اعمال گماشته‌های تومان گزارش شده بود و خواجه 
این مکتربات رابه امیر عبدالرشید عرضه می‌داشت. از این‌رو, تومان از 
خواجه کینه به دل گرفت و از او سعايتها کرد که بر اثر آن امیر فرمان 
بازداشت خواجه را داد و خانه او غارت شد (۵۷۳-۵۷۱/)۲(۳).و در 
اشاره‌به همین جریان است که بیهقی به افسوس می‌گوید:(راگر کاغذ‌ها و 
نسختهای می همه به قصد ناچیز نکرده بودندی اين تاریخ از لونی دیگر 
آمدی» (ص ۳۸۱). سپس, با تساط طفرل طاغی و کشته شدن آمیر 
عبد الرشید, تومان دربند شد و خواجه ابوطاهر حسین علی که مقید بود. 
آزاد گردید, اما خواجه پوالفضل به قلعه فرستاده شد. در اين اوان* 
طخرل برار, غلام گریختة محمودیان, مُلک غزنی به دست گرفت ۳ 
سلطان عبدالرشید را کشت وبه همین مناسبت در منابع به اوصاف کافر 
تعمت, ملعون نامبارک و مغرور مخذول, متصف کشت (همو, ۹۳۶؛ نیز 
تک: 1/1130 , 12ظ) و «خدّم ملوک را با قلعه فرستاد» (بیهقی, علی. 
۷۷ سدت استیلای طغرل ۵۷ روز بود و جون او به دست نوشت یر 
زویین دار کشته شد و «ثلک با محمودیان» افتاد (هموء ۰)۱۷۸-۱۷۷ 
بیهقی نیز آزاد شد. 

مذهب بوالفضل را به این قرینه که روزگار جوانی را در نیشابور 
گذ رانده است و بیشتر مردم آنجا شافعی مذهب بوده‌اند. می‌توان شاقعی 
فرض کرد و به این قرینه که محمود و فرزندانش حنفی مذهب بوده‌اند 
(نک: نفیسی. ۵۸۹-۵۸۷/۱), می‌توان احتمال داد که حنفی بوده است 
(نیز نک: حاجی خلیفه, ۴۲۶/۱؛عبدالقادر قرشی,۱۵۷/۲)- 

بیهقی ب رکشید: ابونصر مشکان, و خواه نا خواه به حلقة ((پدریان» 
- یمنی کسانی که در عهد سلطنت محمود صاحب مناصب دیوانی و 
لشکری بودند - نزدیک بود. با این همد, او در هیچ جا از تاریخ به 


بیهقی ۳۸۷ 
ارتباط خود با افراد اين حلقه اشاره نمی‌کند و حتی در آنجا که از 
تلاشهای مخالقت آمیز آنان سخن می‌گوید, ملامتگر است؛ اما به رغم 
این خویشتن‌داری, از لحن سخنش همدردی با امثال علی قریب, حاجب 
بزرگ ((ص ۵۸ بب) و حسنک. وزیر محمود (ص ۲۲۱ بب ) احساس 
می‌شود. مسعودیان او را خوش نداشتند و توانستند پس از مسعود. که 
جانبدار او برد ر دیگران را به رعایت جاتب او وادار منی‌کرد-بایز 
تخت نشستن مودود (۴۴۱-۴۳۲ق) مدتی او را برکنار دارند (نک: 
ارندس,۱۲). 

ببهقی طی حیات ديواني خود. حامیان و دوستانی--عموماً از طايفذ 
محمودیان - داشته, و به مناسبتهایی از آنان, و همچنین از مشاهيرِ 
شتض ی طووو رگا خرتیا باه کردم است! وف بازهای از مراد 
ندتنها از ایشان نام برده, بلکه مراتپ فضل و دانش یا سجایای اخلاقی 
آنان را ستوده است. از این جمع‌به ویژه کسانی را می‌توان سرا غ گرفت 
که بیهقی در نگارش اثر تاریخی خود از اطلاعات آنان بهره 
جسته‌است: 

نخستین آنها بونصر مشکان است که بیهقی از او بارها با عنوان 
(استادم»یاد کرده و آررده است که در سراسر دورآن‌همکاری با اودر 
دیوان رسالت, از عنایت وی برخوردار, و محرم او بوده است. او پس از 
درگذشت بونصر با حسرتی عمیق می‌نویسد: «(چون من از خطبه فارغ 
شدم؛ روزگار اين مهتر بهپایان آمد و باقي تاریخ چون خواهد گذشت که 
نیز نام بونصر تبشته نياید در این تألیف؟ قلم را لختی بر وی بگریانم-..6» 
(ص ۷۹۵). 

در جای جای‌تا ریخ بیهقی باتنی چند از اين رجال آشنا می‌شویم؛ از 
آن جملهاند: ۰۱ ایوریحان بیررنی, که بیهقی درباره‌اش می‌نویسد: 
(«مردی برد در ادب و فضل و هندسه و فلسفه که در عصر او چنو دیگری 
نبود وبه گزاف چیزی ننوشتی» (ص ۰۶٩)۲۰.تعالبی‏ که از ار چنین یاد 
می‌کند: ««من که بوالفضلم به نشابور شنودم از خواجه ایومنصور عالبی, 
موف کتاب‌یتيمة الاه ری محاسن اهل العصر و کتب بسیار دیگر ..» 
(ص ۳۰)۹۰۹. خواجه بوسعد عیدالقفار, که از او می‌نویسد: ((در ادایل 
سنا خمسین و اربعمائه [۴۵۰ق]... مرا در اين بیغولاٌ عطلت باز جست و 
نزدیک من رنجه شد و آنچه در طلب آن بودم, مرا عطا داد6), و او را 
«حمیدٍ امیرالمومنین» (ستوده خليفة [عباسی]) می‌خواند و به اين 
عبارات می‌ستاید: «او آن نقه است که هر چیزی که خرد و فضل وی آن 
را سجل کرد به هیچ گواه حاجت نیاید»؛ آن‌گاه می‌افزاید: «مرا با ان 
خواجه صحبت در بقیتِ ستهٌ احدی و عشرین [۴۲۱ق] افتاد که رایت 
امیر شهید [- محمود] ... به بلخ رسید» (ص ۱۳۱-۱۳۰). ۴. خوانجه 
بوالفرج عالی بن مظفر, که در دولتٍ فرخ‌زاد شفل اشراف داشت و 
بیهقی در منقبت او می‌نویسد:(«مردی است در فضل وعقل وعلم و ادب 
یگانة روزگار» و می‌گوید که اين مرد با پدرش صحیت و دوستی داشته 
است و می‌افزاید: «امروز دوست من است»» (ص ۳۱۴). ۵. ابوالمظفر 
ابن احمد بن ابی القاسم هاشمی, ملقب به علوی, که در شوال ۴۵۰ 


۴۸۸ بیهتی 


سرگذشتی را که میان سبکتگین و خواجه او رفته بوده. و نیز خواب 
دیدن سیکتگین را برای او نقل کرده است ((ص ۲۵۲- ۲۵۵) و در 
ستایش او می‌نویسد: ««اين بزرگ آزاد مردی است با شرف و نسب و 
فاضل و نیک شعر و قریب صد هزاربیت شعر است او را» (ص ۲۵۳ )۰ 

بیهقی در ترسل استعدادی شگرف داشت ت. او در همان آغاز ورودیه 
خدمت دیوانی, این استعداد را نشان داد. در پرتو همین استعداد بود کد 
مدارج ترقی را در دیران رسالت دستگاه غزنویان پیمود و در دولت 
عبدالرشید رئیس دیوان رسالت شد. او خود در حوادث سال ۴۳۱ ق 
می‌نویسد: «نسختها [که رقبای بوسهل کرده بودند] بخواندم و گنتم: 
سخت نیکوست [از راه فروتنی و عیب‌پوشی]. امیر [مسعود]... گفت و 
در دنیا او را یار نبود در دانستن دقایق . که به از اين می‌باید... نسختی 
کن و بیا تا دیده آید. بازگشتم. این شب نسخت کرده آمد و دیگر روز به 
دیگر منزل.. پیش بردم... بخواند و گفت: راست همچنین می‌خواستم, 
بخوان. بخواندم برملاء . چون برختم آمد .امیر گفت: چنین می‌خواستم 
و حاضران استحسان داشتند متابعةٌ لقول الملک: . هرجند تنی دو 
[یوالحسن عبدالجلیل و سعود لیت, رقبای بوسهل] را ناخوش آمد» 
(ص ۸۴۶-۸۴۵). 

بیهتی در صناعت دییری بسیار ورزیده شد و شم انتقادي عمیقی 
یافت؛ چنان‌که این توانایی را در شاهدی نمودار ساخته است: «استادم 
[ابونصر مشکان] دو نسخت کرد این دو نامه را جنان‌که او کردی: یکی به 
تازی سوی خلیفه و یکی به پارسی به قدرخان... اين نمط که از تخت 
ملوک به تخت ملوک باید نبشت, دیگر است و مرد آن‌گاه آگاه شود که 
تیش کیرد دنل که نیگن چیست... و آن طایفه از حسدٍ وی هر 
کسی نسختی کرد و شرم دارم که بگویم بر چه جمله بود. سلطان مسعود 
را آن حال مقرر کشت و پس از آن خواجه بزرگ احمد [< احمدین حسن 
میمندی] در رسید مقررتر گردانید تا بادٍ حاسدان ی یکبارگی نئسته آمد» 
(ص۸). 

بیهقی اشعار عربی و فارسی از بر داشته است. او خود نیز شعر 
صی‌سروده که نمونه‌هایبی از آن درتا ریخ بیهق نقل شده است (بیهقی . 


علی,۱۷۸-۱۷۷)- 
وی مردی بود بی‌غرض, با اتصاف و حق‌شناس. جلوه‌های این 
صفات را در نوشته‌های اومی‌توان سرا غ گرفت. او دربارژپرسهل - که 
از وی دل خوشی هم نداشت ‏ می‌نویسد: ((وی رفت و آن قوم که محضر 
ساختند [دشمنان بوسهل که به مخالفت با او استشهاد تهید کردند] رفتند 
.و من در اعتقادٍ اين مرد سخن جر نیکویی 
نگویم که قریب سیزده و چهارده سال او را می‌دیدم در مستی و هشیاری 
وبه هیچ وقت سخنی نشنودم و چیزی نگفت که از آن دلیل توانستی کرد 
بر بدي اعتقاد وی» (ص ۲۸-۲۷)؛ همچنین در یک جا, خود را در 
سختیهایی که کشیده بود, گناهکار می‌داند و می‌نویسد: ((در بعضی مرا 
گناه برد و... خطاها رفت‌تا افتادم وبرخاستم» (ص ۰)۸۰۱ 
بیهقی همواره سپاسگزار استاد خویش است. بارها از او به نیکی 
یاد می‌کند و سجایای او را شرح می‌دهد, از جمله می‌نویسد: «مرا عزیز 
داشت و نوزده سال در پیش او بودم عزیزتر از فرزندان وی و نواختها 
دیدم و نام و مال و جاه و عزیافتم؛ واجب داشتم بعضی را از محاسن و 
معالي وی که مرا مقرر گشت. .بازنمودن و آن را تقریر کردن؛ و از ده یکی 
نتوانستم نمود تا یک حق را از حقها که در گردن من است بگزارم» (ص 
0۳۹۵ 
در میان آثار مکتوبی که از بیهقی برجای مانده,یا در متون از آنها یاد 
شده است.تا ریخ او جایگاهی ممتاز دارد (نک :هد. تاریخ بیهقی). 
مآخذ: ارندس:ا. ک.»«تاري سعودی و مولف آن», ترجم آسدالله حبیب. آریاناء 
کابل, ۱۳۵۲ش:س ۰۱۳۳۲ شه ۱۴ بیهقی» ابوالفضل, تاریخ, به کرشش علی‌اکبر قیاش, 
مشهد. ۱۳۵۰ش:؛ بیهقی, علی, تاریخ بیهق, به کرشش احمد بهمنیار. تهران» 
۷سش:؛حاجی خلیقه, کشف؛ صفدی, خلیل, الوافی بالوفیات, به کرشش ددرینگ» 
رسبادن, ۱۹۷۳/۱۳۹۲م؛ عبدالقادر قرشی, الجواهر المضیةء حیدرآباد دکن, 
۲( عرفی, محمده جوامع الحکایات, به کرشش امیربانر مصفا و مظاهر 
مصناءتهران, ۱۳۵۳ ش؛ فصیح خوافی, احمد, مجمل فصیحی, به کرشش محمرد فرخ» 
مشهد, ۱۳۳۰-۱۳۳۹ ش؛ نها ج سرایم؛ عثمان, طبقات اصری, به کوشش عبدالحی 
حبیبی, کابل. ۱۳۴۲ش؛ میرخواند. محمد, روضة الصفاء به کرشش عباس زریاب 
خری, تهران» ۱۳۷۳ ش؛ نفیسی, سعید, در پیرامرن تارین بیهقی, تهران: ۱۳۵۲ش؛ 


۱ 812 
احند سمیعی 


و ما را نیز می‌بباید رفت. 


یزه 


پ: سومین حرف القبای فارسی, یکی از ۴ حرف 
مخصوص این زبانس در مقایسه با الفبای عربی س که به ((بای فارسی», 
بای عجمی» و «بای معقود» نیز مشهورء و در حساب جقل برابر با 
حرف ((ب» عربی (< ۲) است (لغت‌نامه...؛ آنندراج؛ نفیسی؛ 
نصیر الدین, ۳۰؛نیز نک: («هدایت نامه ۶). 

سیبویه (۳۰۶/۴) و حمزة اصنهانی (ص ۸۳-۸۲) تلفظ آن را میان 
باء و فاء وصف کرده‌اند و ابن‌سینا ((ص ۸۵) آن را باء مشدد خوانده 
است ‏ دربرخی از لغت نامه‌های کهن فارسی اين حرف به صورت ((ب») 
نوشته می‌شده, و بابی مختص خود نداشته, و تعاریف و شواهد آن ذیل 
باب ««ب» می‌آمده است (نک: مجتبائی, ۱۱؛ کیاء ۱۴)؛ اما بعدها برای 
تمایز از حرف هم شکل عربی,برخی از علمای دستور و لفت, نوشتن آن 
رابا ۳ نقطه پيشنهاد کردند (میهنی, 0؛قزوینی, ۰)۳/۱۰ 

در آواشناسی, واج ((پ» صامتِ انسدادی (یا انفجاری)» بی‌راک 
و دولیی است.یعنی در ادای آن گذرگاه هو با اتصال محکم دو لب کاملاً 
مسدود می‌گردد, هوا در پشتِ لبها فشرده.با حبس تام می‌شود و زیان در 
حالت آمادگی اداي صوت بعدی قرار می‌گیرد؛ آن گاه با گشايش دو لب 
از هم» هرا به شدت بیرون می‌آید و صوت ((ب» شنیده می‌شود در حالی 
که تارهای صوتی بی‌حرکت, یا به تعبیری از هم جدا هستند (خانلری. 
۱ ۴۶؛نمره, ۳۸۰۳۷). واج ((پ» صامتی (یا همخوانی) دمیده نیز 
هست؛ زیرا در ادای آن با آزاد شدنِ هوای متراکم, از هوای ششها نیز 
مقداری خارج گشته, سایشی خفیف درچاکنای ایجاد می‌شود. مقدار 
این دمش به محل قرار گرفتن ((پ») در کلمه وابسته است و در اغاز کلمه 
يا در هجاهای تکیه‌دار پیشتر از پایان کلمه یا میان دو مصوت (راکه) 
شنیده می‌شود (برای آگاهی بیشتر, نگ: همو, ۳۸۰۲۷۰۲۶ باطنی, ۲۷)- 

تحولات تاریخی واج ««پ» ي ایرانی باستان را می‌تران این گونه 
خلاصه کرد: 

۱-(«پ» ي آغازی غالبا دون تغییر به دورة میانه ونو رسیده, اما 
گاه به («ب» بدل شده است: فارسی باستان -82از۵: فارسی میانه 
۲ /1 اج فارسی نو (پدر))؛ نیز پاداقراهلبادافراه: پدرودابدرود (نک: 
تیبرگ. 130 /11؛ هرن. 74؛ هوبشمان, 175 ؛خانلری, ۷۱/۲)- 

۲ (پ» ي میانی و پایانی غالبا به خصوص در مجاورت آواهای 
واکدار در ووزه میانه و نو به ((ب» یا («و» بدل شده است: فارسی 
پاستان 0ه)0:015*, فارسی میانه 0هاگزنانته فارسی نو (نبشتن/ 


نوشتن»؛ نیز چارپااجارواء نبردانورد (نک: هرن. 75؛ هویشمان, 
175,177-8 ؛خاناری, همانجا). 
۳ ((پ» ي باستانی به ندرت به «ف» بدل شده است: فارسی 


باستان -00۵5۵۲۵1", فارسی میانه 05507ا۵, فارسی نو «افسر 
(سناج)»؛نیز:پشردنآفشردن (نیب رگ 13/27؛ خانلری, ۸۰۱۲). 
در فارسی نو و نیز در تعریب ((پ») به ((ف4, ((ج)» ره («ک», 
(«ل» و (ع)) هم بدل شده است: پیلافیل؛ پالی ز/اجالیز؛ پرویزن /غرویزن؛ 
پیخ اکیخ؛ سراندیپ /سراندیل؛ سپار وگ اسماروگ؛ گاه نیز در اتبا ع به 
جای صامتِ نخستٍ کلمة دوم به کار رفته است: چرند و پرند. 
با آنکه حرف «پ» ویژة الفبای فارسی است, در متون حروفیه (از 
سدة ۸ق بب), گاهی تأویلها و تفاسير رمزی نیز دربار؛ آن دیده می‌شود 
(نک: («هدایت نامه»۰ ۰)۷-۳ 
ماخد:آسراج. محمدپادشاه تهران, ۱۳۳۵ ش؛ این سیناء مخارج الحروف, به کرشش 
پرریز نانل خائلری, تهران: ۱۳۳۴۸ ش؛باطنی» محمد رضاءتوصیف ساختمان دسترری 
زیان فارسی, تهران. ۱۳۵۶ش؛ شره. یدالله. آراشناسی زیان فارسی, تهران, 
۷۸ اش حمز؛ اصفهائی, التلبیه علن حدرث اتصحیف. به کرخش مسدسصن 
آلیاسین, بفداد, ۱۳۸۷ق؛ خاناری» پرویزه تاریخ زبان فارسی, تهران» ۱۳۶۵ش! 
سییرید, عمروه الکتامب» یه کرشش عبدالسلام محمدهارون, قاهره, ۴۰۸ ٩2۱۹۱۸۸/۵۱‏ 
قزوینی, محمد, یادداشتها, به کرشش ایرج افشار تهران ۳ ۱۳۶ش؛ کیاه صادق, مقدمه 
بر واژنامٌ فارسی شمس فخری اصفهانی, تهران,۱۳۳۷ش؛ لفت‌نامةٌ دهخداه 
مجتبائی, فتح الله و علی اشرف صادقی, مقدمه بر لفت فرس اسدی طرسی» تهران: 
۵ شش میهنی, محمده دستور دییری, به کرشش علی رضری بهایادی. تهران, 
۵ شش صیرالاین طرسسی: معیارالاشماره به کرشش جایل تجلیل, تهران, 
۹ اش نفیسی» علی‌اکبر: فرهنگ» تهران ۱۳۴۳ ش؛ «هدایت‌نامه»: مجموعة رسائل 
حررفیه,به کرشش کلمان هوار, لیدن, ۹/۱۳۲۷ ۰ ۱۸ع؛نیز: 
۱ 
دا ,حطتطعط1 ب(1)2 ,۷۵۱ ,1974 باعلا )هد صنوهاهانزر 
ره امه ۸ وق .۱ و( ۱895 روعناحاممدناک الاک عیاهدایع۳ 
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پاپوس » ریاضی‌دان برنانی زیان اهل اسکندریه (فعال در ۳۰۰ 
:). آگاهی ما از روزگار و زندگی وی بسیار اندک است.نام وی در 
منابع عربی به صورت بابس یا پبس و گاه به صورتهای تصحیف شده 
بیوس, بلس, پتس و جز آن آمده است (دربار؛ تطبیق اين اسامی با 
پاپوس نک: ادا مقاله). 


هنام0204/۴۵(۵ 1.0 


۳۹ پاپوس 


آثار: برخی آثار پاپوس که به نحوی با آثار ریاضی‌دانان دور 
اسلامی ارتباط دارد. از اين قرار است: 

۱ مجموعه" (به یونانی:سوناگوگه). مشهورترین اثر پاپوس که در 
بسیاری از موارد. یگانه مأخذ محققان دربارة آثار ریاضی یونانیان پیش 
از پاپوس به‌شمار می‌رود. مجموعه دارای ۸ (یا به روایتی ۱۲) کتاب 
(مقاله) بوده که امروزه متن یونانی بخش دوم کتاب دوم (از گزارة ۱۴ به 
بعد) و تمام کتابهای سوم تا هشتم دردست است ((درمورد نقص احتمالی 
کتاپ هشتم, نک: ام مقاله). اين اثر گرچه همة عرص ریاضیات 
یونانی را پوشش می‌دهد. اما نباید آن را یک دانشنامة ریاضیات یونان 
دانست درواقع هدف پاپوس از تگارش مجموعه, فراهم آوردن راهتما 
یا کتاب دستی بوده است که بایذ غفراه با متن اصلی آثار خواند شود 
(هیت, 357-358؛بولمر توماس, 294). 

دو کتاب نخست احتمالاً به ساب اختصاص داشته است. در 
بخش باقی‌مانده از کتاب دوم دستگاه شمار آپولونیوس برای نمایش 
اعدادبسیار بزرگ (در مبنای ۰-۰ 

کتاب سوم ۴ بخش دارد: ۰۱ درج دو واسط هندسی میان دو مقدار 
(طول ۲ پاره‌خط)؛ ۲. بسط نظرية درج وسایط؛ ۰۳ شماری از 

پارادوکسهای اروکینوس که تنها از طریق همین بخش از مجموعه از 
ری آگاهی داریم؛ ۴ محاط کردن چند وجهیهای منتظم در کره. 
آنچه پاپوس در این بخش آورده امست. با روش اقلیدس در اصول 
(مقالٌ ۱۳, گزاره‌های ۱۷-۱۳) تفاوت بسیار دارد (هیت, 361-369؛ 
بولمر توماس, همانجا؛ جونز, 3-6). بوزجاتی نیز در «مایحتاج الیه 
السانع من اعمال الهندسه» به همین ترسیمات پرداخته است (نک: 
روایت عربی, باب ۱۳؛ روایت فارسی ابواسحاق, باب ۱۲). فرانتس 
ووپکه با بهره‌گیری از ترجم فارسی ایواسحاق کوینانی شیوه این 
۳ ریاضی‌دان را با یکدیگر مقایسه کرده است (نک: ((ساختها...» 
238-243,352-8؛ نیز کانتور, ٩1/745‏ بوشکويچ, 276). 

کتاب چهارم (مشتمل بر ۵ بخش) به مباحثی چون تعمیم قضیذ 
فیثأغورس, تربیم دایره و تثلیث زاویه می‌پردازد (هیت, 369-377؛ بولمر 
توماس, 294-295؛ جونز, 6-7). دو مسئلة اخیر بسیار مورد توجه 
ریاضی‌دانان یونانی و مسلمان به ویژه, بیرونی وبنی موسی بود (همع). 

کتاب پنجم به بحث دریارة شکلهای مسطح دارای محیط برابر و 
شکلهای فضایی دارای حجم یکسان اختصاص دارد. سائلی از اين 
قبیل که در میان هم اشکال مسطح دارای محیط یکسان, دایره پیشترین 
مساحت را دارد ونیز در میان اجسامی که دارای سطح بر ابر باشند, کره 
بیشترین حجم را دارد (هیت, 389-396؛بولمر توماس, 295؛ جونز, 7). 
این قبیل مسائل نیز در دورة اسلامی توجدبر انگیز بود؛ به‌ویژه این هیثم 
رساله‌ای با نام ان الکرة اوسم الاشکال المجسمة التی احاطاتها 
متساوية و آن الداثرة اوسع الاشکال السعلحة التی احاطاتها متساویة 
نوشت (قربانی۰ .)۴٩‏ 1 

پاپوس در کتاپ ششم خلاصه‌ای از آثار کوتاه اخترشناسی را که 


16۳5 تشریح شده است. 


مقدمه‌ای بر مجسعلی بطلمیوس به‌شمار می‌روند, آورده است؛ یعتی از 
همان دست آثاری که در میان مسلمانان یه متوسطات (بین اصول 
اقلیدس و مجستلی بطلمیوس) مشهور بودند. 

کتاب هفتم نیز از نظر تاریخ ریاضیأت یونان مهم‌تر از بخشهای دیگر 
است؛ زیرا گزیده بسیاری از آثار امروزء مفقود ریاضیات یونانی. 
ازجمله پوریسمهای اقلیدس و برخی آثار آپولونیوس در این بخش امده 
است. در بخش پایانی همین کتاب. پاپوس اشاره‌ای به کتاب دوازدهم 
دارد که شاید تشانة تألیف مجموعه دست کم در ۱۲ (و نه ۸) کتاب باشد 
(هیت, 1396-427 بولمر توماس, 295-298؛ جونز, 7-8 جم؛ نک: « ده 
اقلیدس, نیز ذیل, آپولونیوس)- ب 

کتاب هشتم عمدتً به مکانیک .- که پاپوس آن را آشکارا موضوعی 
ریاضی می‌داند -اختصاص دارد و البته افزون بر بحث دربارة گرانیگاه 
اجسام. سطوح شیب‌دار و مسائلی از این قبیل, برخی گزاره‌های جالب 
هندسی نیز در آن آمده است (هیت, 427-439؛ بولمر توماس. 298؛ 
جونن, 8-9). این کتاب در تاریخ علوم دورهُ اسلامی از اهمیتی ویژه 
برخوردار است؛ زیرا تا جایی که می‌دانیم تنها بخضش مجموعه پاپوس 
است که به عربی ترجمه شده, و به همین سبب, در مورد تأثیر آن بر اراء 
دانشمندان دوة اسلامی تردیدی نیست. روایت عربی این اثر در اغلب 
مواضع کاملاًمنطبق بر متن یونانی است, اما دو تفاوت عمده با آن 
دارد: از متن عریسی نمی‌توان دریافت که کتاب, بخشی از یک اثر 
مفصل‌تر بوده است. شاید بدان سبب که مترجم از عنوان کلبی اثر آگاهی 
نداشته, یا تتها همین کتاب را به عربی درآورده؛ و در نتیجه با توجه به 
موضوع کتاب عنوانی خاص برای آن برگزیده است. عضوان آن در دو 
دست‌نویس موجود مدخل بیوس (تصحیف ببوس) فی الحیل و جر 
اثقال (نسخة شه (۳۴۵۷)۱ احمد ثالث توپکاپی سرای, نک: /111 ,15 
7) و مدخل ال علم الحیل (نسخُ شم (۳۴۵۷)۲ ایاصوفیه, نک 
5 ,6۸8) آمده است. اما تفاوت مهم‌تر آنکه روایت عریی, 
افزون بر ترجمه کامل متن بونانی, چند قضیه و مسثئلهٌ بسیار جالب 
دربار؛ ترسیمات هندسی تنها با یک گشادگی پرگار (موسوم به ترسیم با 
پرگار زنگ زده یا هندسه پرگاری) دریر دارد که شاید در کتابی دربارة 
مکانیک اندکی غریب به نظر آیند. اما از آنجا که در متن یونانی نیز 
اشارات میهمی به وجود چنین بخشی به چشم می‌آید (جونز, همانجا) و 
روایت عربی نیز مانند روایت یونانی به فرزند پاپوس تقدیم شده (نک: 75 
همانجا), می‌توان فرض کرد که اين مسائل قبلا در متن یونانی وجود 
داشته است؛ هرچند جوتز (ص 8) سرانجام از مدخل الیل علم الحیل 
همچون ترجمة اثری مستقل از پاپوس نام برده است. ترسیمات بخش 
هندسُ پرگاری مجبوعه کهن‌ترین ترسیمات از اين نوع به‌شمار 
می‌ررد. برکگرن با استناد به شواهدی در دست‌نویس توپکاپی سرای. 
تاریخ ترجمه را روزگار بنی موسی (میانة سدف ۳ق) دانسته است 
0 ۱۹ 
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(«سقارنه...۱», 142). به نظر می‌رسد که این‌دست‌نویس در ۶۸۸ق 
مستقیماً يا به واسطه از روی خط احمدین محمدبن عبدالجلیل, یعنی 
ابرسعید سجزی ریاضی‌دان مشهور ایرانی نوشته شده باشد (نک: 18؛ 
همانجا. که به اشتباه عبدالجلال آورده است: قس برکگرن. 
(«گوشه‌هایی...۲», 90, که آين نسخه را به خط خود سجزی دانسته 
است). در میانة سدة ۴ق عبدالرحمان صوفی با نگارش رضاله بستیار 
مهم عمل اشکال النتساوية الاضلاع یفتحة واحدة (ن5: جم) و 
بوزجانی در بخشی از رساله «مایحتاج الیه الصانع من اعمال الهندسه» 
(ص ۲۴-۱۷؛ ابو اسحاق, گ ۱۴۹ -۱۵۴ آ) ترسیعاتی به مراتب بیشتر 
ارائه دادند که بعدها بر ریاضی‌دانان عصر نوزایی اروپا تأثیر گذاشت 
(نک:هد, ۰۷۳۵۰۳۴/۱۲ 

همچنین هولج (ناشر متن یونانی کتاب پاپوس) برخی قضایای 
هندسی اين کتاب را که به مثلات کروی و جغرافیای ریاضی مربوط 
می‌شود الحاقی برشمرده است. برکگرن با استناد به مواضعی از تحدید 
نهایات الاماکن بیرونی ((ص ۷۳-۶۸) که همین قضایا با تفاوتهایی اندک 
در آن به کار رفته, بر آن است که ذکر قضایایی مربوط یه جغرافیای 
ریاضی (موضوع کتاب بیرونی), در کتابی مختص مکانیک (کتاب 
هشتم مجموعه) چندان عجیب نیست و می‌توان این قضایا را از خود 
پایوس دانست. به نظر برکگرن این شباهت نمی‌تواند دلیلی قاطع بر 
بهره‌گیری ابوریحان از روایت عربی کتاب پاپرس باشد. اين دو به‌رطم 
تفاوت زیان و زمان آثاری مشایه را مطالعد کرده, و شاگردان یک مکتب 
ریاضی بودند و دست‌یایی آنان به نتایجی مشابه عجیب نخواهد بود 
(«مقارنه».137-142). 

۳ شر.حی بر اصول اقلیدس. آْوتوکیوس عسقلانی در شرحی که بر 
کتاپ «کره و استوانة» ارشمیدس نوشته است, از شرح پاپوس بر 
احتمالا" هر ۱۳ کتاب اصول اقلیدس یاد می‌کند. پرکلس نیز در شرح 
کناب نخست اصول ۳بار مطالبی را از پاپوس نقل می‌کند که قاعدتًبید 
مربوط به شرح پاپوس بر همین بخش اصول باشد, زیرا ان مطالب با 
موضوع مجموع وی تناسبی ندارد. اشارة دیگری از ائوتوکیوس حاکی 
از آن است که پاپوس کتاب ۱۲ اصول را نیز شرح کرده است (بولمر 
توماس ,299 ؛نیز زوتر, ((سهم...9.0۳). 

آمروزه متن یونانی شرح پاپوس از میان رفته, اما در کتابخائة ملی 
پاریس مجموع نفیسی از رسائل ریاضی به خط ایوسعید سجزی 
- ریا ضی‌دان نامی ایرانی .بر گردان عربی ابوعشمان دمشقی از شرحی 
بر مقالذ دهم اصول در دو مقاله دردست است (دوساان, شم 
(2457[)5,6) که عنوان آن در آغاز مقالة اول به صورت (کتاپ بیس فی 
الاعظام المنطقة رالصم التی ذکرت فی المقالة العاشرة من کتاب 
ارقلیدس فی الاسطقسات», و در آغاز مق له درم به‌صورت ((تفسیر 
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المقالة العاشرة من کتاب اوقلیدس فی الاصول» آمده است. ابن ندیم 
تفسیر المقالة العاشرة من [اصول] اقلیدس در دو مقاله و نیز شرح 
تسنطیح الکرة بطلمیوس به ترجمذ ثابت بن قره رایه (ببس رومی» نسبت 
داده است (ص .)۲۶٩‏ قفطی هنگام برشمردن شرحهای [اصول] 
اقلیدس آورده است: «شرحی بر مقالهٌ دهم [اصول ] از یکی از یونانیان 
باستان به نام بلیس دیدم که به عربی د رآمده بود46. سپس در مورد (بنس 
الرومی» می‌افزاید: عالم به علم ریاضی و در دشواریهای هندسه 
جیره‌دست بود, در اسکندریه می‌زیست و روزگارش پس از روزگار 
بطلمیوس بود و از آثارش تفسیر تسطیح الکره بطلمیوس است که 
ثابت‌ین قره به عربی درأورد و تفسیر مقالةالعاشرة من کتاب اقلیدس در 
در مقاله (ص ۰۶۵ ۱۰۰-۹۹؛ البته اطلاع اضافی قفنطی درباره دور 
زندگی شارح, شاید از روی نگارش تفسیری بر اثر بطلمیوس استنباط 
شده است). حاجی خلیفه نیز هنگام اشاره به اين شرحها از (بتبس 
رومی اسکندری‌مهندس» و «بلیس‌یونانی»یاد می‌کند(۴۲/۵,۳۸۳/۱). 

بی‌گمان نسخهً موجود در پاریس همان تفسیری است که ابن ندیم. 
قفطی و حاجی خلیفه از آن یاد کرده‌اند, اما فرانتس ووپکه که در 2۱۸۵۰ 
این نس یگانه را در پاریس یافته بود, نام مولف را بلس (یدون تأکید بد 
مصوتها و ب‌صورت دا9) خواندوبا مقایسةآن باآنچه ازتاریخ‌الحکما ی 
قفطی نقل شد, پس از بررسی صورتهای مختلفی چون بیس بنس. 
بایوس و جز آن, سرانجام احتمال داد که مزلف آن یوس والِنس" (در 
باخذ عربی: والیس) منجم معاصر بطلمیوس بوده است. او در حدود 
سال ۱۸۵۵م متن کامل ترجمة عربی را همراه با یادداشتهایی به زیان 
لاتین در شمارگانی بسیار اندک (و امروزه سختیاب) منتشر کرد, 
بی‌آنکه ذکری از تاریخ و محل چاپ و نام خود به میان آورد 
(زرتر, همانجا؛ آشتاین اشنایدر, ((ترجمه‌های عربی...*), 345؛یونگه, 
(«نکاتی ...0: 11-12 ؛تامسن, 38). 

روپکه همچنین در مقالهای که در ۱۸۵۶ منتشر شد. ضمن تکرار 
همان نظريةُ پیشین («تلاش...». 672-675 ,664-665) ۴ بند از متن 
عربی تفسیر را به همراه ترجة فرانسة آنها به چاپ رساند (همان, 
685-2). اما فلوگل در تعلیقات کشف الظنون حاجی خلیفه و 
الفهرست ابن ندیم با تردید این نام را صورتی از شکل معرب پاپرس 
دانست («فرهنگ‌نامه...٩»,‏ ۷11/1047 ,1/383, تعلیقات... 124). 
اندکی بعد لوسین لکلر نیز با اشاره به تکرار اشتباه وویکه از سوری 
غزیری (فهرست‌نگار کتابخانة اسکوریال) و ونریش در بازشناسی این 
تام, انتساب این شرح به پاپوس را تأیید کرد (ن5: 1/226). با تایید این 
نظر توسط هاییرگ - برجسته‌ترین پژرهشگر آثار اقلیدس - و زوتر 
((«ریاضی‌دانان مذکور در الفهرست...), 54 ,22 («ریاضی‌دانان و 
منجمین...», 49, شم 98) عموم محققان این نظریه را پذیرفتند (ملاً 
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هیت, 154-155,209,11/356 /1؛ قس: کانتور, 1/348,425» که بازهم نظر 
ووبکه را تکرار کرده است). اشتاین اشنایدر نیز که نخست این تام را 
بازتشناخته ((«تاریخ...», 399-400), و گویا وی را با پولس مذکور در 
آثار بیرونی (نک: ادامة مقاله) اشتباه گرفته بود, بعدها یکی بودن بیس و 
پاپوس اسکندرانی را باتردید پذیرفت(((ترجمه‌های عربی»345-346,6: 
«ترجمه‌های اروپایی ...6 25)- 

زوتر با بهره‌گیری از همان چاپ ووبکه اين متن را به آلمانی ترجمه و 
شرح کرد که در ۱۹۲۲م و پس از مرگش منتشر شد. وی گرچه در عنوان 
ترجمة المانی شرح را به پاپوس نسبت داده یود. اما در توضیحات پس 
از ترجمه پا تکیه بر اطناب ممل و سرشت نوافلاطونی رساله. احتمال 
تألیف آن توسط پرکلس را مطرح کرد (((سهم», 9,78), در حالی که 
هایبرگ پیش از وی ثابت کرده بود که پرکلس تنها بر کتاب نخست اصول 
شرح نوشته است (نک: جونزء 10). بونگه (همان, 13-14) و تامسن 
(ص 38-39) برآن‌اند که زوتر به‌رغم زیردستی در ریاضیات و عربی, در 
مورد قرائت متن همواره از متن چاپی ووپکه و بدخواتیهای وی پیردی 
کرده, و ترجمة وی بهویژه در مواردی که شارح وارد مباحث فلسفی 
شده. نا مطلوب است. 

در ۱٩۳۰‏ وبلیام تامسن یه عنوان مترجم عربی به انگلیسی, و 
گوستاو یونگه به عنوان ریاضی‌دان با همکاری هم اين کتاب را (با 
استفاده از نسخة خطی پاریس و چاپ وویکه) به انگلیسی ترجمه کردند 
(یونگه, همان, 14؛ تاسسن, 59؛ برگشترسر, 195). تاسسن همچنین 
احتمال تألیف این شرح توسط پرکلس را که زوتر مطرح کرده بود» 
رد کرد(ص 40-42)؛اا این ترجمه نیزچندان کارآمد نبود و برگشترسر 
در مقالهای مفصل اشکالات کار این دو را گوشزد کرد (ص 195-222). 

گفتنی است که گراردوس کرمونایی شرح پاپوس را از روی ترجمة 
ابوعثمان دمشقی به لاتینی درآورده که اشتاین‌اشنایدر نسخه خطی 
بخشی از آن را در ۱۸۶۴ در کتابخانة ملی پاربس یافته است (شه 1377 
پاریس). اما در این دست‌نویس متن اصلی تفسیر به آورینیوس" نامی که 
به نظر اشتاین اشنایدر باید همان هرون اسکندرانی باشد, منسوب شده 
است («تاریخ». 9 «ترجمه‌های عرسی», 345, ((ترجمه‌های 
ارویایی», همانجا؛ نیز لکلر, 1/226, قس: 11/412. که این‌بار مترجم 
یونانی به عربی را سندبن علی بهودی دانسته است). گوستاو یونگه متن 
لاتینی را همراه‌ب مقدمه‌ای کوتاه دربا ره مزلف و مترجمان در ۱۹۳۶م در 
پرلین منتشر کرده است (((قطعه‌ای ...۰ 1-7). 

شرح پاپوس بر مقالة دهم همچون آثار دیگرش. از دیدگاه تاریخ 
ریاضیات بسیار مهم است؛ به‌ویژه به سبب اشارة وی به پژوهشهای 
فیتاغوریان, افلاطرن و شاگردش تنایتتوس آتنی (در متن عربی: 
ااطیطس) نیز آپولونیوس در مورد اعداد گنگ (پاپوس, ۰۱۹۲-۱۹۱ 
۲۰۷,۲۰۱-۵۹؛ دریار‌اهمیت این‌شر ح در تاریخ‌ریاضیات, نگ:یونگه, 
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«نکاتی»», 12-21 ؛بولمر توماس, 4300 جونز, 11)- 
۳.تفسی رکتاب بطلمیوس فی تسطیح الکرة, که تابت بن قره آن رابه 
عربی درآورد (اين ندیم, ۲۶۹: تفطی, ۱۰۰-۹۹ نیز حاجی خلیقه. 
۵ .از این کتاب نسخه‌ای به دست ما ترسیده است. 
۴ کتابی در «وصف جهان» (جغرافیا). متن یونانی اين اثر از میان 
رفته است اما در سدة ۸م جغرافی‌داتی ارمنی اين کتاب را اساس 
نگارش کتاب جغرافیای خود قرار داده که امروزه از اين متن آرمنی, دو 
روایت. یکی مختصر و دیگری مقصل‌تر به دست ما رسیده است. 
نگارند؛ ارمنی در پایان مقدمذٌ کتاب خود چنین آورده: («اکنون که از 
کلیات جغرافیا سخن گفتیم. به تشریح هر کشور براساس نوشته پاپوس 
اسکندرانی می‌پردازیم». گرچه بستگی فراوان روایات ارمنی به ائر 
یونانی از این سخن نیک آشکار است. اما برخلاف آنچه بولمر توماس 
محتمل دانسته (سمانجا), هیج‌یک از اين در روایت را نمی‌توان 
ترجمه‌ای از اثرپاپوس دانست؛ زیرا همان‌گونه که مارکوارت تأکید کرده 
(ص 5-6), دست‌کم در بخش مربوط به جغرآفیای ایران متن ارمنی, از 
برخی حوادث میانة سدهٌ ۸م؛ به ویژه نبرد میان اعراب وترکان در ۱۱۹ق 
در ناحیه گوزکان یاد شده که يقيناً افزود؛ مولف ارمنی است. فیشر با 
استنادبه این عبارت ««از جفرافیای پاپوس اسکندرانی آغاز می‌کنیم که 
از دایرهیا نقشة مخصوص بطلمیوس پیروی کرده است» و برخی مواضع 
دیگر متن ارمنی, نتیجه گرفته که پاپوس در نگارش اثر خود به جای 
بهره‌گیری از متن کناب جغرافیای بطلمیوس, تنها از نقشه جهان و دیگر 
نقشه‌های پیوسته بدین کتاب بهره گرفته است (بولمر توماس, همانجا). 
آنچه در اين روایت ارمنی درخصوص تقسیمات کشوری ایران دور 
باستان آمده, چندان اهمیت داشته که مارکوارت. ایران‌شناس برجستةً 
آلمانی در کتاب ایرانشهر این بخش بسیار کوتاه را در ۳۰۰ صفحه شرح 
کرده است. اما با کمال تأسف معلوم نیست این مطالب مهم تا چه حد 
مبتنی بر اثر پاپوس, یا از افزرده‌های نگارند؛ ارمنی بوده است. این 
روایت ارمنی را پیش از این‌بیشتر به‌موسی خورنی(سد: ۵م)ر بر خی نیز 
به آنانیا شیراکاتسی (۶۸۵-۶۲۰م). هر دو از دانشمندان مشهور ارمنی. 
نسبت داده‌اند (بولمر توماس, همانجا, قس: کولیکوفسکی, 405-406 
که هنگام برشمردن آثار شیراکاتسی اشاره‌ای به اين انتساب‌ندارد) . اما 
چنان‌که گفته شد.مارکوارت تاریخ تألیف کتاب را میانٌسد؛ ۸م دائسته 
(ص 6), و به همین سیب. کتاب خود را («ایرانشهر, براساس جغرافیای 
موسیم خورنی دروغین» نأمیده است. پ. آرسن سوکری در 2۱۸۸۱ 
روایت کامل (و چندی بعد روایت مختصر) متن ارمنی را همراه با 
ترجمهٌ فرانسه با عنوان «جغرافیای موسیل خورنی پراساس کار 
بطلمیوس؟» در ونیز منتشر کرده است. 
۵ ساخت نوعی چگالی سنج. در ۱۸۵۷م ن. خانیکف کنسول 
روسیٌ تزاری در تبریز منتخباتی از متن عربی میزان الحکمة خازنی را 
7 ۱۹ 
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همراه پا ترجمة فرانسه به انجمن شرق‌شناسی آمریکا" فرستاد. انجمن 
در ۰ ۱۸۶م متن عربی رایه همراه ترجمة انگلیسی شرح خانیکف منتشر 
کرد. در بخشی از اين متن (ص 40-53؛ برابر با باب هفتم از مقالة اول 
میزان الحکمة, ن5: خازنی, ۳۳-۲۸) چگونگی ساخت و استفاده از 
دستگاهی به نام «مقیاس المایعات فی الثقل و الخفة» برای سنجش 
چگالی مایعات «ساختهٌ حکیم قوقش الرومی» (در چاپ متن کامل 
میزان الحکمة: قوقس) آمده که خانیکف وی را همان «پاپوس یونانی 
[زبان]» دانسته است. توصیف دقیق همین دستگاه در نام ۱۵۴ 
سونسیوس" به هوپاتیا ",در طراحی آن توسط یک یونانی تردیدی برجای 
نمی‌گذارد؛ اما جونز تنها با تکیه پر اینکه در هر دو متن به کاربرد اين 
دستگاه در پزشکی اشاره شده.بر آن است که فوفس تصحیف روئس و 
درنتیجه سازند؛ اي دستگاه روفوس افسوسی, پزشک مشهور یونانی 
است (ص 15). ساختار این دستگاه چنین وصف شده است: مقیاس 
المایعات استوانه‌ای توخالی از جنس مس به طول نیم «(ذراع ید 
(فاصلك نوک انگشت تا آرنج که کوتا‌تر از انواع دیگر ذراع است) وبه 
قطر دو انگشت یا کمتر از آن است. داخل اين استوانه را با چرخ 
خراطی باید چنان تراشید که تنها لایه‌ای بسیار ظریف از مس باقی 
بماند. دو قاعدة این استوانه نیز دو طیلک بسیار کوچک, دقیقاً به همان 
قطر استواند است که باید با دقت بسیار به صورت همگن تراشیده شود. 
در سطح‌یکی از دو قاعده, قطعه‌ای سرب به شکل صنوبر همراه با خود 
قاعده تراشیده می‌شود که قاعد؛ آن همان قاعدهُ مخروط [و سر آن به 
سمت داخل] است. ضخامت دیوارة مسی استوانه باید چندان کم باشد 
که وقتی دو سر آن‌با طبلکها بسته شد, در آب غرق نشود. قطعة سربی که 
در یکی از در قاعده قرار دارد, موجب می‌شود که آن سوی استوانه به 
پایین سرازیر شود و استوانه به صورت قائم در آب بایستد (خازنی, ٩۲؛‏ 
خانیکف, 41-42). خازنی در فصول سوم تا ششم (آخر) شیوة مدرج 
کردن این دستگاه, نحوةٌ کار با آن و سرانجام, اثبات درستی روابط 
مربوط یه محاسبهٌ چگالی نسبی را شرح می‌دهد (یدیهی است که میزان 
فرو رفتن این دستگاه در هر مایع با چگالی آن نسبت عکس دارد). 
تأکیدهای مکرری که در این متن بر همگن یودن و ظرافت دستگاه آمده. 
همگی حاکی از آگاهی کامل سازنده از قوانین فیزیک, به‌ویژء قوائین 
مربوط به اچسام شناور در آب و مسائل مربوط به گرانیگاه اجسام 
است. پس باید گفت بر خلاف‌نظر جونز نگارش آن توسط یک پزشک 
پس بعید, و تألیف آن توسط مکانیک‌دانی چون پاپوس بسیار معقول‌تر 
است. 

افزون بر آنچه یاد شد. پاپوس شرحی بر مجسطی بطلمیوس, شرحی 
بر آنالمنای دیردروس و آثاری در ریاضیات, خواب‌گزاری ر جغرافیا 
تألیف کرده است (برای اين آثار, ن5:بولمر توماس, 298-301؛ جونز, 
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است (۷/176 ,00۸۵5). در یگاند نسخهٌ شناخته شد؛ ان کتاب نام مزلف 
پولس, و نام مترجم نیز اسحاق بن حنین آمده است (آتش, ۴۱). برخی 
نیزنگارند؛ این رساله را پولس ایرانی, نویسند؛ رساله‌ای در منطق برای 
آنوشیروان دانسته, و از وی در شمار موسیقی‌دانان ایرانی یاد کرده‌اند 
(مثلا دانش‌بزوه, ۳۴). جونز با استناد به ذکر نام آمونیوس در آغاز این 
رساله, تالیف آن در روزکار پاپوس را ناسکن می‌داند (ص 15-16). 
همچنین بیرونی بارها از اثری به نام «پلس سدهانته» نقل قول کرده. و در 
مورد مولف آورده است:نگارنده این اثر پلس (در جاهای دیگر: یولس) 
بونانی از مدینة سینشر است و من گسان دارم که اسکندریه باشد 
(تحقیق...,۱۱۸). این اثر چنان که از اشارات ضمنی یا صریح بیرونی 
برمی‌اید.یکی از مهم‌ترین آثار نجومی هند و از مأخذ اصلی براهمگوپته 
در نگارش براهم سیدهانتا ,اما تا حد قابل توجهی متأثر از نجوم یونانی 
برده است (همان, ۸ 2-۵ ۱ نیز الفانون.... ۰۷۲۸/۲ ٩۷۲‏ 
۰۹۸۲-۷۲۴ ۰۹۸۵ ۱۳۱۳-۱۳۰۲/۳). اما اشارة بیرونی به زادگاه 
ملف و نیز تطبیق تاریخ تقریبی نگارش این اثر و روزکار پاپوس 
نمی‌توأند قرینه‌ای برای انتساب این اثر به پاپوس باشد. 
ماخذ: آتش, احمد. «البخطرطات المريية فی مکتبات الاناضرل». مجلة سعهد 
المخطرطاتالعرية, مصر, ۷ ۱ م.ج ۱(۴)ثاين ندیم:الفهرست, به کوشش 
گرستاو فارگل, لایپزیگ: 2۱۸۷۲-۱؛ ابراسحاق کوبنانی, ترجم فارسی 
مايحتاج الیه السانم من اعمال الهندسة پرزجانی» نسخة خطی شم ۱۶٩‏ فارسی 
کتابخانة ملی پاریس؛ برزجانی, محمد» «مایحتاج الیه الصانم من اعمال الهندسة» ج 
تصویری, به کرشش بوالتاسم قربانی, ضميمة برزجانی نامدٌابولقاسم قربائیء تهران. 
۱ اش بیردنی» ابرریحان, تحدید نهایات الاماکن, به کرشش بولگاکف. قاهره 
۲ همر. تحفیق ماللهند, حیدرآباد دکن, ۱۱۹۵۸/۱۳۷۷ همر, القانون 
السمردی, حید رآیاد دکن, ۹۵۴/۵۱۳۷۲ ۱ م؛ پایرس,تفسیرالمقالة العاشرة من کتاب 
ارقلیدس فی الاصول, تر. جماٌ کهن عریی ابرعشمان دمشقی (نگ مله «شرم..0۳): حاجی 
خلینه, کشف الفون, به گرشش کوستاو فلوگل, لایبزیگ, 2۱۸۵۸-۰۱۸۳۵ خازنی, 
عبدالرحمان» میزان الحکنة, سید رآباد دکن, ۱ ۱۳۵ دانش‌پژوهه محمدتقی, مدارمت 
در اصول موسیقی ایران, تهران. ۱۳۵۵ش؛ صرفی. عبدالرحمان, عمل اشکال 
المتساریةالاضلاع بفتح واحدةء نسخٌ خطی کتابخانة آستان قدس؛ قربانی, ابوالقاسم» 
زندگی‌نامةً ریاضی‌دانان درر؛ اسلامی, تهران. ۵ ۱۳۶ش؛ قفلی: علی,تاریخ الحکماءه 
اختصار ژوزنی, به کوشش یولیرس لیپرت. لایپزیگ. ۲۱ انیز: 
تساه اس ۷11۲ اممظ و۳۵0 اه ععصعلزه‌صام0 ۸ سل رهاوج 307 
978 ,۸۱60۲0۵ ۵ ات4۸۳۵ ۵ ادا لا ۱ جمز مره لتق راو 
۷ مداد امعزلء ۲ ره کهاخمعاه عا جا کعلموام ۲ را ز(11)1 :ا۵ 
هک ۱ 0 مکفقتافیعظ 1936 ارو 
۵ ۱ 2 عیرقاهظ ممعاحعماظ عفتاانظ قول افظ م2 
تر ۱۰۳ ۲ ۷۵۱۰ ,۱933 رولعرما ات8 ۶۲ رح ههلا 
#رااوع؟ ره ۱ 
ما0۵ زک ,۷۵۱ ,1974 ۷۵۲ ۷ رعنموازان0 بت ,0 .۵ زاوها 
۶ :1907 ماتتقاتاک راامجعانه لا دک ععهعه0 وتا معوصبعء| ۲۵۳ 
اناد قاجع 6۱ ء قااعحظ ره ۷ ام جه دیورمرط زو موی 
۸ 2۳0 ععا۱۱۵ رقاتع زنماعن8متاها اه ومعموف؟ ۱۷۰ ۱۲۱ فصن رم 
۵۳۵۵ ۷۷۰ ۵0 ۶ 6۰ بط عصی۲ تمهت آه رمععوا6 
ساره وهوااناط ت۱۱ ۶ 28 :1930 ,ععلتنطاجومت 
بل :۱835-1858 ,وندو‌اصا م«امزاه8طا۸ وراک ۵ یه فعممه اه 
110 متلات۱6! ز6۸5 ز(نکها( عصطت ,۳۳ :علزی باه اقا وو موامم 
۰ ۸ رقت10 :۱921 ما0 رتمممطاه از 0۳ ره ب«ممععازز ۸ 


با معط ۱99۵ رطناهظ/ ۲۵۲ جع ۱ 
۶ :0۷16 ام هنیهب رمق 


متاهح 3.11 کبااعه 5 .2 اعاع۹0 اماحع۵۶ ممععصش [ 


۳۹۴ پایی 


۷ 


وعطه‌عنهاهاها ۲ احعصو ۳۳۵‏ عدنا ‏ رل پ(صبممم ره ماه 
عناانظ عطعنظ ۰ ربا نها همم علاع۳۵۲ ععل برمناتاء8اعط 
رد عااعن0) ر(ونند۳ باه ءآمممتاه۲( عنمقطاه‌ناطظ 68-70 .۳۵۱ مش 1377 
,ورام ۱ جع عااعاوجع06 نج ۹/۵ 
۳ 4 وکا هنعط 19361 بزمهافنااگ ۰ وصبااعاداه) 1۳ ,۷۵۱ رصناءعظ 
])منصمط۴ :1963 اعد ,۸/۱۱۵/۵16 و مها جع دامع 
که ملع ۱۷ که معمهعامظ را 
ع وا تمتعق اه رد ما۷ معصداه۵ ۱۷/۵۱ عطا ده ۷۵۲ عنادیه 
۷۰ 160 هاتوک 0۳9۵ مه کزی امدتیدول ,نامع طاعاء1۳ 
ع 5۵2 کزه زنمدهاعاظ ,ستصحجه راعاقعاهنط8ه 0 ۳۰ وواعبهزانک :۷۲ 
سا ,18016۳۵ :1610 ,۷۵۱ ,1975 بمعملا جع" بعزمعناانت ۰ .۵0 و0۳۵ 
,0۳ ۳24 لیاع۵ 8761۷1271 ] ,۳۵:5 6۳۵۳۲ مرزیع ۳۵ دا ع 5۱۵1۳۵ 
قاه ممورمناجاععهطلاً جمیع یط هه عزا ,۸۵ رععلتهمطه‌عماعاک :1901 مدناتعظ 
,1896 ,20166 ,طاناعه‌طه/۱ معط ما2۳ رحعدهدنامن:0 مه 
دزط مرا جاطاه۳ه عق که بععمنداه معط ماهنت عاظ بل نا ,۷۵۱ 
جع عاطهزدهدع0 عبت م0 :1956 و0 عاهلنا جع .17 حعل ۲۱6 
معتطا شم طونم عم معطه‌نفها صعل ناه وهاهدهانا 
226۷ ,۷۵ با 187 ,210310 ,هستااهتعا1 وراعاناميه عنق آناه فععفیاا ]من 
هه 0۳ ۱اع مه ماک جع جع ماج 010۳۵۲ با رشاناگ 
-معازاموه )۱6۵ عدظ بقز :1922 بتهوصدا:۳ و 
اززاهکاا2 .۵06-۵110۰ 0ب 0[ زرا۸ وط1 حعک اعااظ نا دص دهاهجه۷ 
.10 رام ه‌آررنی) 2226۷۲ ۷۵۱۰ :1892 ااعراط ۵ص ام 1۳ 
۱۷۵۳ نا ت۸۵ ۲ ع مها نا ۲۵۱۱۵ عاظ 
چم عم مرف که 0۵۳۵۱۵ ۶ 10۱۳0 ۱۷ ,دحعجم13 :۱900 تداع 
مصال امععت » بط ۷۷۵۵۵۵ :18 :۷۵ ۲" قااعبط ره م۲ 
نان ها ند عنتمماامز۸ ۵ یا 
ماه نومه تال ععفتخا 10016000۲ ده عغتمدل ‏ رحعللم‌ههه‌ناطز 
تاه قهل ۱۸۵۵۵۶ ۱ 
ر0۲5( جعلواعرزناص اه کعناو ۳۵۹۵ ۱ 
عمجهاهه ده عتزمافنط ۱ ۲و مدهعطعال ‏ لا :26۲۷ ۷۵ م16 
تمطادنه عانلفوز عفالا ععل مره 0۳۱60۵ ها بجعباه جهن وناهسفط ۳۳ 
۰ ,1855 رل دیع ها ناه 0 مععتفته۲ اه 
پرنس کراتی 


پاپی» از بخشهای شهرستان خرمبد در ستان لرستان. نام ین 
بخش برگرفتهازنام ال یایی (هم) است. بخش پلیی با حدود ۱۳۴۰۰ 
کب ۲ وسعت, در چنوب خاوری شهرستان خر‌آباد قرار گرفته, و 
سرکز آن شهر سبید دشت است. این بخش ۵ دهستان به نامهای 
کشور, سپید دشت, چم‌سنگر, تنگ هفت و گریت, و ۲۰۱ آبادی 
سبکونی دارد (جغراقیا...» ۲ شریه .... ۵۳؛ سرشماری» 
نیج پنزده؛ناه ...)۰ 

بخش پاپی از شمال به شهرستان دورود وبخشهای مرکزی و زاغه 
از بخشهای خرم‌آباد. از جنوب به استان خوزستان, از خاور به بخش 
زوماهرو از بخشهای الیگودرز, و از باختربه بخش مرکزی خرم‌آباد و 
شهرستان پل دختر محدود است (همانجا). 

پاپی منطقه‌ای کوهستانی است و با وجود کوههای بلند وارتفاع 
بسیار وجنگلهای انبوه, آب‌وهوابیببلاقی دارد. بسیاری از گذرگاههای 
آن در زسستان با ریزش برف مسدود می‌گردد. آب و هوای سردسیری 
پاپی‌محیط بسیار مناسبی رابرای زندگی عشایر کوچنده‌ای که زمستانها 
را در اطراف اندینشک و در بخش الوار گرسیری سپری می‌کنند, 
فراهم آورده است (ایزد پناه, ۰)۱۴۰-۱۵۹/۳ 

کوههای بخش پاپی که بیش از دوهزار متر ارتفا ع دارند, ایتهاست: 
تاف و هشتاد پهلو در دهستان کشور؛ گلاء شبران. شبان فُش, دیرو. 
دارنماز, زگ سیریجه در دهستان گریت؛ کُداخر, گروه: گریره و لاوه در 
دهستان تنگ هفت (فرهنگ جغ راقیایی‌کوهها ..., ۰۲۰۳/۲ ۰۲۱۵ ۰۲۱۸ 
۲۸ ۰۲۲۷ ۲۳۳ ۱۲۳۳۸ ۰۲۳۹ ۰۲۴۲ ۲۵۱)- بیشتر اين کرهها از 


جنگلهای انبوه بلوط , زال زالک, گلابی و انگور جنگلی پوشید» است 
(ساکی, ۱۹۷ ؛ ایزدپناه, ۰)۱۵۹-۱۵۸/۲ 

در بخش پاپی چندین رودخانة فصلی ودائمی جریان دارد. رودخانة 
میزار, یکی از شاخههای عمدة رودخانة دز مهم‌تره ین آنهاست. آب 
سرخ (سرخاب)» شصت ماهرو, آب واسک, آب مأمون و آب زز و 
شباندرز از دیگر رودخانه‌های این بخش است که هگی به رودخانٌ 
مار می‌ریزند (ن5: فرهنگ جغرافیایی آبادیها ..., ٩۰‏ ۳۵۳؛ اقشین, 
۳۱۳۰۳۰۱-۱). 

گذران زندگی مردم بخش پاپی بر پایة کشاورزی, باغداری و 
دامداری است. کشاورژی در اين بخش به دو صورت آبی و دیم رواج 
دارد. آب موردنیاز آز رودخانه‌ها و چاههای ژرف تأمین می‌شود. گندم: 
جو و بنشن از محصولات کشاررزی, و انگور, زردآلو و سیب از 
محصولات باغی آنجاست. دامداری فعالیت اصلی مردم پاپی است و 
فرآورده‌های دامی آن شامل لبنیات, گوشت, پوست و پشم است 
(فرهنگ جغرافیاییآبادیها ۰ .)٩۱‏ 

پیشتر جمعیت این بخش راافرادایل پاپی تشکیل می‌دهند (همانجا). 
جمعیت این بخش در ۱۳۷۸ ش ۲۲۷۴۴ تن بوده است (نامه)- 

مرکیز بخش: در ۱۳۱۷ش که منطقه پاپی به بخش تبدیل شد, 
روستای «حکومتی» واقع در دهستان کشور به عنوان مرکز آن تعبین 
گردید. پس از مدتی, مرکز این بخش به ایستگاه ((کشور». و سپس در 
۳۵ش به روستای «سپیددشت» منتقل شد. سپیددشت در 
اردیبهشت ۱۳۸۱ رسماً به شهر تبدیل گشت و شهرداری آن تأسیس شد 
(نامه). شهر سپیددشت. مرکز بخش پاپی در۴۸ و ۱۳ طول شرقی ز ۲۳ 
و۲۶ عرض شمالی و در ارتفاع ۷۱۴۷ متری از سطح دریا واقع است 
(پاپلی. ۴ قس: فرهنگ جغرافیایی آبادیها , ۳۵۳). سپیددشت که 
درگذشته اسپیژزیل نامیده می‌شد, پس از احداث راه‌آهن سراسری به 
«سه پیج ذشت» و سپس به ((سپیددشت؟) معروف گردید (همانجا). این 
شهر در سیر راءآهن دورود به اتدیمشک قرار گرفته است و روهخانا 
سزار از کنار آن می‌گذرد. آب وهوای این شهر معتدل مایل به گرم و نیمه 
خشک است (جعفری, ۰۷۰۹/۳ 

بر اساس سرشماری ۷۵ شی, جمعیت سپید دشت ۴۲۰۸ تن بوده 
است (سرشماری ,شناسنامه, ۱۰)- 

مآخذ: افشین: یدالله, رودخانه‌های ایرانء تهران, ۱۳۷۳ش؛ ایزدینه, حمید. آثار 

باستانی و تاریخی لرستان, تهران, ۱۳۷۶ش؛ پاپلی یزدی» محمد سین, فرهنگ 

آبادیها ر مکانهای مذهبی کشور» شهد, ۷ش جمفری, عباس, دایرتالسارف 

جغرافیایی ایران» تهران, ۱۳۷۹ش؛ جفرافیای کامل ایران, وزارت آموزش و برددش: 

تهران, ۶ ش؛ساکی, علی محمد. جفرانیای تاریخی و تاریخ لرستان» خرم آباده 

۳ش سرشماری عمومی تفرس ر سکن (۱۳۷۵ش)» شناسنامة ابادیهای 

کشور, شهرستان خرم‌آیاده مرکز آمار اران, تهرانء ۱۳۷۶ش؛ همان, تایج تفسیلی؛ 

فرهنگ جغرافیابی آبادیهای کشور (خرم آباد)؛ سازمان جفرافیایی ثیروهای سلح» 

تهران, ۱۳۷۳ش؛ ج ۱۵۸ فرهنگ جفرافیایی کوههای کشوره سازمان جفرافیای 

تیروهای مسلح. تهران, ۱۳۷۹ش: نام بخشداری پایی: مورخ ۸۱/۱۰/۲۵ شم 

۰ اش اسامی عناصر و واحدهای تقیماتی به همراه مراکزه معاونت سیاسی 

وزارت کشور:تهران» ۰ ۱۳۸شي. علی کرم همدانی 


پاپی. از ایلات‌بزرگ لرزبان منطقبالاگربوة استان لرستان. 

نام‌گذاری و خاستگاه: دربارة نام ایل پاپی اختلاف نظر وجود 
دارد. بر خی‌این‌نامرابرگرفت ازنمپاپادینار (اپااینارسپاپانار) می‌دانند 
و می‌گویند که در حدود ۰ سال پیش می‌زیست و در نزدیکی گره 
هشتاد پهلو رقم ر ایل پاپی مدفون است (پابی, ۲۶۷-۲۶۶/۱). برخی 
دیگر آن را مشتق از نام «پایی مراد» یکی از اجداد پاپبها می‌دانند که به 
همراه شاهزاده احمد (از نوادگان امام موسیی م کاظم(ع)) به لرستان آمد 
(ساکی,۲۰۱؛ امان اللهی. کوچ‌نشینی...۱۸۸۰). مراد حسین پاپی نظر 
اخیر را به سبب تناقض زمائی میان تاریخ مهاجرت شاهزاده احمد به 
لرستان و زمان زندگی «پابی مراد» مردود می‌داند (نک: ۰ ) مطلعان 
ایلی پاپی را به معنای تابع و پیرو و خدمتگزار و از خادمان شاهزاده 
احمد دانسته‌اند (ساکی, ۱۹۷؛ امام شوشتری, ۱۵۶؛ قس: ادمندزء 
192-3). برخی واژه پاپی را در زبان اری برابر ((پاپا») و به معنی جد و 
پدربزرگ گرفته‌اند (برای واه پاپا به معنی جد و پدربزرگ. نکن 
ایزدپناه, ۱۸؛ نیزدانشنامه...). پاپی مراد شخصیت تاریخی دارد و جد 
هفتم و بنیان‌گذار ایل پاپی و متحدکننده طوایف مختلف پاپی به شمار 
می‌رود (پاپی, ۱۹۴/۱؛نیز نگ:دانشنامه). 

پراکندگی: زیستگاه ایل پایی که به نام اين ایل, پاپی نامیده 
می‌شود, در منطقه پیشکره ارستان قرار دارد (راولینسن, ۱۵۲؛ دوید. 
۸ فیلد, 177؛ جغ افیا ...., )۷٩‏ و امروزه از لحاظ تقسیمات کشوری 
به بخش پاپی («م) معروف است. 

ایل پاپی با ایلات و طرایف دیرکوند (درکوند), قلاوند, بختیاری. 
سگوند, رشنو و ساکی همسایه‌اند (برای اطلاع از تقسیمات, حدود و 
جغرافیای سرزمین پاپی در سفرنامه‌ها و منابع دیگر, نک: فیلبرگ» 
۸۰-۹؛ چاغررند, ۱۸۷؛ مردوخ, ۸۳/۱: امام شوشتری, ۱۵۷-۱۵۶ 
جغرافیا , همانجا؛ رزمآرا,۱۹۳؛ کیهان, ۶۶/۷؛ ساکی, ۱۹۷, جه؛ پاپی, 
۱ جم). 

سازمان اجتماعی - سیاسی: در برخی از منابع هستة اصلی 
تشکیل دهند؛ ایل را شماری تیره و طایفه از فرزندان حیدر و از نوادگان 
ساد؛ نوادگان محمد, طایفة نخود و طایفه ملا می‌دانند که همه از نسل پاپا 
آیناربه شمار می‌روند (همو, ۲۱/۲)- 

پس از پاپی مراد ایل پاپی میان پسرش هادی و توه‌اش محمدناصر 
(< مناصر) پسر یوسف به دو شاخه تقسیم شد. امان‌اللهی بوسف را در 
یک جا برادرزادة پاپی مراد و در جای دیگر آنها را عموزاده آورده است 
(نک: همان, ۱۸۶؛دانشنامه ). 

رهیری ایل به‌طور موروثی در دست خانداتهای هادی و مناصر و 
سریرستان این دو شعبه بود (ساکی, ۲۰۲؛ اماناللهی, همان, ۱۸۶- 
۷ بای اطلاعات پیشتر درباة تقسیم‌ندیهای یل پاپی و طایفههار 
تیره‌ها و توضیحات دربار؛ آنها, نک: همو, قوم ُر, ۱۵۵؛ چاغروند. 
همانجا ؛ امام شوشتری,۱۵۸؛ رزمآرا,۱۹۷-۱۹۶). 

پس از چند نسل ایل پایی میان بوسف خأن (فرزند مراد) و پاپی باقر 


پاپی ۴۹۵ 


(برادرزاد؛ مراد) تقسیم شد و هریک از آتها سرپرستی برخی از 
طایفه‌ها, تیره‌ها و قلسرو آنها را برعهده گرفت. اين تقسیم‌بندی 
پتابر قراردادی است که در ۱۲۲۸ق منعقد گردید. سرپرستی طرایف 
کشوری, مدهونی (مُدهنی)» مالزیری (مالریزی) و دوزقی را 
بوسف خان, و سرپرستی طوایف («یاهون» یا «یافوند» (یعقوب‌وند), 
کگگ احمدی, درش‌وند و تخود را پاپی باقر برعهده گرفت (پاپی؛ 


۱۹۸-۷۷۱). 
سازمان ایل پابی (امان‌اللهی,کوج‌نشینی» ۱۸۷) 
ایل شعیه طایفه تیره 
ملکعلی‌وند 
سرزعای‌وند 
یاقرن چپ 
فاستملی 
سراری 
هادی تاجدی‌ون 
سیدوند 
خدمه پلیرن 
خیروند 
پایی . | مادی مب خوانین 
ک | متاصر نت خواین: 
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قشربندی اجتماعی: تا پیش از قانون اصلاحات ارضی (۱۳۴۰- 
۲ ش) دو قشر «همسا» (- همسایه: رعیت یا ایلیاتی) و («خان» در 
ایل پاپی وچود داشت, خانها مالک زمینها بردند و رعیتها جزئی از 
ایراب جمعی آنها به شمار می‌رفتند و به اشکال مختلف برای خانها 
خدمت می‌کردند. خان با دادن سهمی از محصول زمین به رعیتهای 
زار عیا اعطای نام خانوادگی خودبه رعایا, آنها را همچون نیرویی برای 
دفا ع از منافع خود به کار می‌گرفت. میان اعضای خانواد؛ خانها و 
رعیتها ازدواج رخ نمی‌داد و اعمال قدرت خانها اغلب همراه‌با تحقیر 
رعیتها برد (فیلبرگ۰)۸۳-۸۱۰ 


۳۹۴ بابی 


خانها ریاست ایل را بر عهده داشتند و هر طایفه از ایل برای خود 
چند رهبر به نام توشمال و کدخدا داشت که به صورت شورایی امور 
طایفه را می‌گرداندند (راولینسن, ۱۵۴؛ امان‌اللهی, همان, ۱۸۸-۱۸۶؛ 
فیلبرگ, ۸۵-۸۴). اتخاذ و اجرای هر تصمیمی در طایفه‌هاباحضور و 
مشورت رژسا صورت می‌گرفته است. به همین سبب خانهای ایل پاپی 
هرگز قدرت مطلق نداشتند و برای تضمیم‌گیریهای مهم دربارة ایل 
شورایی از توشمالها و کدخدایان تشکیل می‌شد. راولینسن (همانجا) 
وجود اين نوع ریاست شورای در طایفه‌های پیشکوه را در دیگر 
جامعه‌های ایلی آسیایی نادر می‌داند و آن را نوعی نظام جمهرری به 
شمار می‌آورد و نه نظام فثردالی بزرگ مالکی (نیز ن5: امان‌اللهی. 
همان, ۱۸۹)- 

کورچ و اسکان: مهم‌ترین مناطق ببلاقی و قشلاقی ایل پاپی را در 
زمانهای گذشته سورام» کشور لیریابی. چنارکل, تاف. گریت» ترس. 
ازنا, وارک؛ سپیددشت و مازر... تشکیل می‌داد (چریکف ۴۶؛ 
فیلد, 183 ؛ راسخ, ۱۴۱؛ مورتنسن, 77؛جغ رافیا, ۸۰؛ کریمی, ۱۴۷)- 

۳ خانرار از مردم ایل یی ساکن دهستانهای بخشهای مرکزی» 
الوار گرمسیری از شهرستان اندیمشک و سردشت در شهرستان دزفول 
و ۱۳۲۶۳ خانوار از مردم ایل پاپی ساکن دهستانهای بخشهای پاپی ۳1 
مرکزی شهرستان خرم‌آباد. سیلاخور شهرستان دورود برای چرای 
گله‌هایشان یبلاق و قشلاق می‌کردند (سرشماری, جمعیت..., ۰۷۳,۷۷ 
۵ -۱۵۲). 

پس از ویرانی شهرها, آبادیها, قتاتها و مزارع در حملات مغول در 
سنده‌های ۷ و ۱۳/۸ و ۱۴م بسیاری از طوایف کوچندة آر در بخش 
جنوبی زاگرس مسکن گزیدند. برخی از اين طایفه‌ها بیش از ۵۰۰ سال 
در ارستان می‌زیستند. در این سالها سبک زندگی اجتماعی-سیأسی و 
نوع معیشت آنها مسنیر عادی خود را طی می‌کرد. از حدود ۰ سال 
پیش در نتيج مداخلات خشونت‌آمیز حکومت مرکزی در میان ایلات و 
طرایف لر لرستان, تحولی در حیات کوچ‌روی و اقتصاد مبتنی بر 
گله‌داری آنها روی داد و در کمتر از طول حیات تاریخی ۲ نسل 
آنها را به صورت جمعیت روستانشین و شهرنشین کنونی درآورد 
(مورتنسن. 371)* 

در ۱۳۰۱ش رضاشاء‌با هدف مطیع کردن وسیاست اسکان اجباری 
عشایر, به شمال و شرق لرستان لشکر کشید. جنگ بین قوای دول و 
طرایف ار تا سرکوب آنها و تصرف خر‌آباد در ۱۳۰۲ش و پراکنده‌شدن 
عشایر به نقاط دیگر کشور و تخته قاپر شدن در ۱۳۱۱ش به درازا کشید. 
در پی آن, با وضع قوانینی. کج روی و زندگی در سیاه چادر پرشیدن 
پوشاک سنتی و محلی, تگهداری سلاح و... ممنوع شد. از اين زمان 
روند تفیرات اساسی در سازمان اجتماعی - سیاسی سنتی ایلات 
لرستان و وضیت کرچ و اسکان پا تصویب و اجرای قانون اصلاحات 
ارضی و به دنبال آن سلب تدریجی مالکیت خوانین بر زمین و تقسیم 


زمین میان مردم ایلات و از دست رفتن اقتدار حاکمیت خاتها, آغاز شد 


(همو, 58-59؛ آمان‌اللهی, هنان, ۰۷۳۷ ۰۱۷۶-۱۷۴ ۱۱۸ بب). با این همد. 
نظام مالکیت سنتی در ایلات و طوایف قدرتمند ارستان, مانند پپی, تا 
مدتها پس از اجرای قانون اصلاحات ارضی برقرار و زمینهای زراعی 
و مراتع دردست سران ایل و طوایف باقی بود (مورنتسن , 60؛ 
امان‌اللهی؛ همان, جم). 

فیلبرگ در ۱۹۳۵/۱۳۹۴ بد کوچهای نامنظم. ايل پاپی و 
بی‌قاعدگی در نظام و مسیر کوج و کوچندگی گروههای کوچک در 
اطراف محل زندگی خود (کوج با مسافت کم) اشاره می‌کند (ص 
۵بب). این در حالی است که در ده - ۰ ش/۰ ۱۹۲ پیش از فیلبرگ» 
ایل پاپی کوچهای طولانی داشت و در زمستان از زیستگاههای خود تا 
دزفول و دره‌های غمیق اطرأف قلعه کپی, و در تابستان تا دامن کوهها و 
لگ بالا گریوة مرکزی, میان رود سزار و کشکان کوج می‌کردند 
(مورتسن. 7 فیلبرگ نیز در آغاز اقامت خود در میان ایل پاپی با 
توجه به سیاست اسکان عشایر و ممنوعیت آنها از کوچهای بزرگ 
گروهی و زندگی در سیاه چادر: به دسته‌های کوچنده به گروههای ۴یا ۵ 
نفری اشاره می‌کند (ص ۸۸؛نیز نک: مورتدسن, 379). از عوامل دیگری 
که به آهنگ اسکان ایل پاپی شتاب بخشید, می‌توان به اشتغال آنها در 
عملیات احداث راء‌آهن, سد دز و جاده‌های شوسه و استخراج معادن 
اشاره کرد( امام شوشتر: ۰ ؛جاغ روند, ۱۸۲؛ساکی, ۲۰۳)- 

جمعیت؛ شمار جمعیت ایل پاپی را در منابع مختلف متفاوت ذکر 
کرده‌اند. فیلد (همانجا) آنها را ۲۳۵۰۰ نفر, کیهان (۶۶/۲), جاغروند 
(ص ۱۸۷) و مردوخ (۸۳/۱) هزار خانواره راسخ (ص ۱۱) ۳۱۶۰ 
خانوار و محسن روستایی (ص ۳۵) ۰ خانوار اورده است. 
سرشماری ۱۳۶۶ش جمعیت کوچندة ایل پاپی را ۱۳۱۷۳ خانوار و 
۹ نفر و آخرین سرشماری در ۱۳۷۷ش شمار کوچندگان را ۸۲۲ 
خانوار و ۵"۹۱۴نف رآورده است (سرشماری, نتایج, ۱۳)- 

معیشت و مذهب: دامپردری و کشاورزی از کارهای اصلی مردم 
پاپی است. از کارهای جنبی آنان که پیشتر زنان به آن می‌پردازند, 
رنگرزی نشهای پشمی, قالی بافی و آماده کردن پشم برای نمدمالی است 
(فیلبرگ, ۱۸۶-۱۸۵, ۱۹۷-۱۹۶؛ راسخ, همانجا). به سبب اوضاع 
اقلیمی و آب و هوایی مناسب سرزمین پاپی و شرایط خوب محیط برای 
رشد درختان انگور,باوط, اتجیر, عناب, چنار, انار و...,پاپبها غالبا از 
چوب و میوةٌ این درختان در معاش خود بهره می‌بره‌اند؛ مثلاً از میوة 
بلوط برای پختن نان استفاده می‌کردند و در مواقم خشک‌سالی و کمبود 
محصول گندم و ذرت در سراسر سال با نان بلوط سر می‌کردند. میوة 
بلوط را برای تغذیه دام و رنگرزی نیز به کار می‌بردند (فیلبرگ» ۱۷۲- 
۷۵+جغرافیا, ۸۰۰۷۹)- 

از منابع درآمد مردم ایل پایی تهیه و فروش چوب و زغال از درختان 
منطقه بوده است, همچنین از اناردانه در ساختن رب وازپوست آن در 
رنگرزی و فروش بد کارخانه‌های پارچه بافی در بروجرد و خرم‌آباد 
استفاده می‌کردهاند. امروزه شماری از خانواده‌های پاپی در معادن قیر. 


سنگ تمک. زغال سنگ و گچ. و کارگری در شرکتهای راه‌سازی, 
تأسیسات سد دز و راه‌آهن به کار مشغول‌اند (ساکی, ۱۹۷ ۲۰۳؛ 
چاغروند, ۰)۱۸۷۰۱۸۲ 

برخی پاپیها را مسلمان و شیعةٌ دوازده امامی (فیلبرگ. ۲۵۵؛ 
ادمندز, همانجا), وبرخی دیگر آنها را مسلمان متمایل به فرقة اهل حق 
می‌دانند (راولینسن, ۱۱۳۳ ۷/822 , 1312؛ قس:پاپی» ۰۳۷/۱ ۲۵۶). 

آرامگاه شاه‌زاده احمد از مقدس‌ترین اماکن زیارتی مردم لرستان و 
ایل پاپی و نیایشگاه اهل حق است (راولینسن, همانجا؛ فیلبرگ, ٩۲۶۱‏ 
ادمندز, 192؛ چریکف, ۳۸؛ پاپی, ۲۵۶-۳۵۳/۱) راولیسن در گزارش 
سفرش به لرستان در ۱۳۱۷ش/۱۹۳۸م امام‌زادگان شا‌زاده احمد, 
سلطان محمود (محمد) و بابابزرگ را با یکدیگر برادر, و از ۷ تن 
شخصیتهای مقدس فرقة اهل حق دانسته است (همانجا). مورتدسن به 
نقل از قیلیرگ مردم ایل پاپی را اهل حق نمی‌داند و رفتار پیروان آنها را 
ازنظر مردم ایلباپی مردودمی‌داند (ص 127). از ویژگیهای خادم این 


خادم آمام‌زاده با عصای برکت‌دهنده 
امام‌زاده گذاشتن عمامة سرخ پر سر وحمل عصای برکت دهنده در 
شال کمر است (فیلبرگ, ۲۶۳؛ ادمندز, نیز 812, همانجاها؛ پاپی, 
۲۵۶-۱). مینورسکی (نک: 1712, همانجا) عمام سرخ را یادآور 


پابی ۳۹۷ 


خاطرة سرخ جامگان (خرمیان, خرمیه) می‌داند.ادمندز (همانجا) که 
در ۱۲۹۶ش/۱۷٩۱م‏ به این منطقه سفر کرده, سید بودن خدمة عمامد 
سرخ این امام‌زاده و پیوند آنها را یا ایل پاپی بی‌ریط دانسته است. 
در هر حال, مردم لرستان, مخصوصاً مردم ایل پاپی اعتقاد 
استواری به شاه‌زاده احمد دارند و اداب 1 مناسک خاصی به عنگام 
زیارت اين امام‌زاده به جا می‌آورند. آتان مانند لرهای دیگر استان 
ارستان اشیاء و درختان مجاور و وایسته به امام‌زاده‌ها را مقدس 
می‌پندارند و تواب زیارت آنها را برابر با زیارت امام‌زاده‌ها می‌دانند. 
برای برآورده شدن حاجاتشان به درختان مجاور امام‌زاده‌ها مانند 
درخت موسوم به (تارک شاهزاده احمد) و یا درختان مقدس نیز مانند 
بلوط و بادام وحشی تکه پارچه‌هایی می‌بندند (فیلبرگ, ۲۶۴-۲۶۲, 
۱مورتتسن, 126-127 122-123 ؛نیز نک: تصویر). 
«غلم شاه‌زاده احمد» که از تکه پارچه‌های رنگی فراوانی تزیین 
می‌شده. از اشیاء مقدس به شمار می‌آمده است. خادمان امام‌زاده این 
علم را برای پایان بخشیدن جنگ در میان طوایف درگیر می‌گرداندند؛ 
همچنین به زایران می‌فروختند تا آنها را برای مصونیت از نیش مار و 
موجودات موذی به لباس خود وصل کنند (مورتنسن, 126-127؛ پاپی: 
همانجا). در مراسم عزاداری ماه محرم علم را با پارچه‌های آراسته به 
رنگهای سرخ میان مردم می‌گرداندند. پس از پایان عزاداری 
پارچه‌های علم را تکه تکه می‌بریدند و برای بهیود بیماری و تسکین 
دردها می‌فروختند و بیماران و دردمندان آنها رابه محل درد می‌بستندیا 
به همراه دعا به قسمتی از لباس شود وصل می‌کردند (فیلبرگ,» ۲۵۷؛ 
مورتنسن, همانجا). 
یکی دیگر از اشیاء مقدس شاه‌زاده احمد ((عصای برکت دهنده) بود 
(فیلبرگ: ۲۶۳: پاپی. ۱ این عصای چوبی را خادمان امام‌زاده 
همراه داشتند و به هر کجا وارد می‌شدند, آن را به مردم می‌دادند و مردم 
عصا را به نیابت زیارت شاء‌زاده احمد به پیشانی می‌نهادند و می‌بوسیدند 
(فیلبرگ,پاپی, همانجاها ؛مورتدسن, 124 ؛نیز نک: تصویر). فیلبرگ این 
عصا رانمادی از شاه‌زاده احمد, وژیارت کردن عصا راژیارت شاه‌زاده 
احمد دانسته است (همانجا). از دیگر کرامات منسوب به شاه‌زاده 
احمد رویش برنج دیم در شتزارهای اطراف مقیره و باردار شدن زنان 
تازاست (همو, ۲۶۲, ۲۶۴؛چاغروند, ۱۸۸ ؛جغرافیا, ۸۰)- 
ماآخذ: _امام شوشتری, محمدعلی» تاریخ جغرافیایی خوزستان, تهران ۱۳۳۱ش! 
امان‌اللهی بهاروند, سکندر.قوم لرء تهرأن» ۷۰ ش؛هموه کر ج‌شینی در ايران, تهران 
۰ ش؛ پایی. مرادصسین, شناخت ایل یاپی. قم: ۱۳۷۸ش؛ جفرافیای لرستان 
پیشکره ویشتکوه.به کرشش سکندرامان‌اللهی بهاروند. خرم‌آیاده ۰ ۱۳۷ ش؛ چاغروند 
خرم‌آبادی» رسیم: «جفرافیای لزستان», شقایقء خرمآیا. ۱۳۷۶ ش.س ۱شه۳ ر ۱۴ 
چریکنه سیاحت نامه. ترجسة آیکار مسیحی, به کرشش علی‌اصفر عمران, تهران, 
۱۳۵۸ دانتتامة جهان اسلام, تهران؛ ٩‏ ۱۳۷ ش؛ دوید. گ. ا. سفرفام لرستان و 
خوزستان, ترجماٌ محمدحین آریاء تهران. ۱۳۷۱ش؛ راسخ, شاپرره «جمعیت و 
گروههای تزادی ایران»» ایراتشهره تهران: ۱۳۴۲ ش,» ج ۱! راولینسن, هنری, سفرنامه, 
ترجمةً سکندر امان‌اللهی بهاروند تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ رزم‌آرا؛ علی. جفرافیای نظامی 
اپران (لرستان)؛ تهران» ۱۳۲۰ش؛ روستایی» محسن؛ «ایلاات و طرایف ار: گزارش 


۳۹4۸ باییروس 


۱۳۰۶ ش».شتقایق, خرم‌آباده ۱۳۷۶ شس؛س ۰۱ شم ۱؛ساکی, علی محمد, جفرافیای 


تاریخی و تاریخ لرستان. خرم‌آیاد, ۱۳۲۳ ش!سرشماری اجتماعی -اقتصادی عشایر 
کرچنده (۱۳۷۷ش)؛ جمعیت عشایری دهستانهاء کل کشور, مرکز آمار ابران, تهرا» 
۷۸ ش؛ سرشماری اجتماعی - اقتصادی عشایر کوچنده (۱۳۶۶ش) نتایج 
تنصیلی, استان لرستان, مرکز آمار ایران, تهران, ٩‏ ۱۳۶ ش؛ همان (۱۳۷۷ش)؛ مرکز 
آمار ایران, تهران, ۱۳۷۸ ش؛ فیلب رگ ک. گه.ایل پاپی, ترجمة اصفر کریمی» تهران, 
۹ ش! کریمی, بهمن» جغرافی مفصل تاریخی غرب ایران» تهران: ۱۳۱۴۶ش: 
کیهان مسعرد, جغرافیای مفصل ایران» تهران, ۱۳۱۱ش؛ مردوخ کردستاتی, محمد, 
تاریخ» چاپخانة ارتش+نیزه 
,۳۵1۵ 812 :1957 ,40۲هص ۸۳۵ قه ک7 رکفحناظ بل 6 رقه400ظ 
:1939 ,0ومعنطت ۳9۱ گه روداهم۸۱/۸۳۵ ۱۷۶ 1۵ عمهاانتا 60۳۱ با 
۰ ره وه0۵ 0008 | 
ممصربه ابرافیمی 
پاپیروس (تلفظ اصلی:پاپوررس")» نامیونانی گیاهی که در مصر 
باستان از آن برای تهیذ کاغذی به همین نام بهره می‌گرفتند (برای این 
کاربرد, نک: هد, کاغذ) و درپزشکی کهن نیز کاربرد داروبی داشت. این 
واژه در متون عربی وفارسی به شکل فافورس ابابوروس ابابروس (نک: 
ابوالخیر, ۸۳/۱؛شرح لکتاب..-,۲۵؛ ابن بیطار تفسیر...» ۱۳۴ قس: 
الجامع.... ۸ سطر ۱۰: که این بار هنگام نقل سخن 
دیوسکوریدس به غلط «پانوروس» آمده است)» فافیروس (غافقی, 
۲ )و فافیراباییر (همو, ۷۵/۲ ابوالخیر, همانجا؛ ابن بیطار. تفسیر, 
همانجا, الجامع, ۳ سطر ۲۰), و نیز در متن چاپی آثار 
داروشناسی دور اسلامی به صورتهای تصحیف شدة عافر, غافر ‏ فاقیر 
و مانند آن آمده است (نک: همان, ۸۶/۱؛عقیلی, ۰۲۱۱ 
در بیشتر آثار گیاه - داروشناسی دور اسلامی و نیز واژه‌نامه‌های 
عربی بردی را نام عربی این گیاه دانسته‌اند ( شرح لکناب, همانجا؛ این 
بیطار, تفسیر, همانجاء الجامم. ۱ -۸۷؛ غافقی, ۷۵/۲ به نقل از ابن 
جلجل), اما برخی همچون ابوالعباس نباتی, مشهور به اين رومیه (ابن 
بیطار. همان, ۸۶/۱), غافقی (همانجا) و ابوالخیر اشبیلی (۸۵-۸۴/۱) 
برای‌بردی چندگونه (صنف) - و از جمل آنها:پاپیروس--بررشمرده‌اند 
(قس: خلیل بن احمد, ۲۵۰/۵, که تلویحاً «بردی مصر» را نوعی از 
انواع بردی دانسته است). در برخی لهجه‌های عربی (از جمله عربی 
اندلس) بردی را خوص نیز نامیدهاند. زیرا برگ آن شبیه ((برگ نخل» 
(< خوص) است (ابوالخیر. ۱ ٩۲۲۰‏ غافقی, نیز ان بیطاره 
همانجاها, که هر دو از ابن جلجل نقل کرده‌اند؛ نیز نک: عقیلی, همانجا؛ 
قس:رازی, ۲۲۸/۳ به نقل از عیسی بن حکم دمشقی, مشهور به سیح 
به شبا هت خواص درمانی خوص و بردی نیز اشاره کرده است). 
به گنت خلیل بن احمد فراهیدی بردی سبزی را که در رویشگاه خود 
بسیار مانده باشد, ما (مفرد آن: حفأْة) گفته‌اند (۳۰۶/۳؛ قس: بیرونی. 
۴ بنیز ابوالخیر, ۰۴۱/۱ ۰۸۳ ۰۸۴ ۱۸۹. که بردی و حفأً و نیز آباء را 
بدون هیچ شرطی معادل هم دانسته‌اند). نیز بخشی از نوک ساقة آن را 
که شبیه به پنبه است (فطن البردی) طوط (دینوری, ۲۵۴؛ خلیل بن 
احمد, ۰۲۰۳/۴ ۴۶۹/۷؛ ابوالخیر. ۸۳۴/۱)؛ پیه سفید رنگی را که از ريشة 
بردی گرفته می‌شود: خُراط (ابوالخیر, ۲۰۳/۱؛ خلیل بن احمد, 


۴) )و ريشه بردی (و نیز ساقة تازة هرگیام) را عنقر یا عنقز نامند 
(ییرونی, همانجا؛ ابوالخیر, ۴۳۹/۲). همچنین اين گیاه را در خراسان 
«لْخْ» (بیرونی. ۱۰۱؛ کاسانی. ۱۲۱/۱). در شیراز ((تک» (حاجی 
زین‌عطار, ۵۶) و در اصفهان «پیزر» نامند (حکیم مومن, ۱۵۰؛ عقیلی. 
هاتجا). 

کاربردهای درمأنی و دازونی پاپیروس: پزشکان دورة اسلامی 
دربارة طبع بردی (در آثار پزشکی هميشه معادل پاییروس) دیدگاههای 
مختلفی داشته‌اند, از جمله: سرد کننده از درجة دوم و خشک کننده و 
گیرنده (مقبض) در اعتدال (اين بیطار الجامع» ۸۷/۱.سطر ۲۷: به نقل 
آزعیسی بن حکم دمشقی), سرد و خشک از درج دوم (ابن جزار. ۷.۰ 
ابومتصور, ۶۸؛ نیز نحانجی زین عطار: همانجا)؛ سنرد و خشک بدون 
اشاره به درچه (ابن رین, ۴۰۴؛ آبن سیتا, ۲۷۸/۱)؛ و نیز سرد از درجة 
دوم رخشک از درجذ اول (حکیم ممن, نیز عقیلی, همانجاها). 

گرچه جالینوس تأکید داشت که این گیاهته به صورت طبیعی, که تنها 
خاکستر آن (به‌ویژه حل شده در سرکه) در پزشکی کاربرد دارد (ابن 
وافد, ۱۰۴؛غافتی, ۷۶/۲؛ ابن بیطار» همان ۸۷/۱)» اما دیوسکوریدس 
بر آن بود که چون خواهند سر زخم کهنة چرکین (ناسور) را باز کنند, 
بردی را در آب می‌افکنند و سپس پهن می‌کنند تا خشک شود. سپس 
نوک آن را در زخم فرو می‌کنند. بردی رطوبت زخم رابه خود می‌گیرد و 
باه می‌کند و زخم را می‌گشاید (نک: رازی, ۱۷۱-۱۷۰/۲۰؛ ابن وافد, نیز 
ابن بیطار, همانجاها). بد نظر ماسرجویة جندی‌شاپوری بوی بد دهان 
کسی که سیر یا پیاز خورده, يا شراب نوشیده است, با لیسیدن بردی از 
میان می‌رود (نک: این بیطار, همانجا؛ قس: جرجانی, ذخیره.... ۰۶۵۹ 
سطر ۱۳؛ حکیم مزمن, ۱۵۱). ابن جزار نیز نوشیدن افشر؛ برگ سبز 
کوبیده شدة بردی را برای درمان بیماریهای طحال پسیار سودمند 
می‌دانست ((ص ۷۰ نیز ابن بیطار» همانجا ؛ حکیم مومن. ۱۵۷۰ )» 

یعقوب کشکری برای بیرون آوردن آب از گوش این دستور را یاد 
کرده است:بیمار را طوری به پهلویی می‌خوابانيم که گوشی که درآن آب 
رفته, رویه بالا باشد.نیمی از یک قطعة بردی به طول یک ذراع را با پنبه 
می‌پوشانيم و در روغن می‌افکنیم تا خوب روغن اندود شود. سر دیگر 
بردی را در گوش بیمار فرو می‌کنیم و سر روغن‌اندود را آتش می‌زنيم. 
بردی همچنان که آتش می‌گیرد, آب درون گوش رایه خود می‌گیرد. آن 
هنگام کهپیمار از آتش به رنجافتد. آب نیز از گوش وی کاملاً بیرون آمده 
است (ص ۱۰۸؛قس: این سینا, ۱۵۹/۲). حکیم مزمن نیز آب این گیاه 
رابه تنهایی جلا دهندهٌ دندان و بند آورندة خون‌ریزی» و همراه با سرکه 
برای درمان طحال نیک می‌شمرد ((همانجا)- 

اما کاربرد خاکستر بردی و نیز سوختة کاغذ فراهم آمده از پاییروس. 
به ویژه به عنوان بند آورند؛ خون‌ریزی و خشک کنند: زخمها بسیار 
رایسج‌تر بود. در وأقع در آثار پزشکی مقصود از کاغذ (قرطاس) و 


۱۹۱ 


به خصوص کاغذ سوخته (القرطاس المحرق) همواره کاغذی بود که از 
پاپیرروس ساخته شده باشد. رازی با نقل عبارت (ابردی: خاصیتش بند 
آوردن خون است چون سوخته شود؛ از کتاب ابدال بدیغورس (شم 
۲ گ ۴۲ب, شم ۰۴۸۳۸ گ ۱۷۸ب). یک بار به صورت 
«القرطاس المحرق قیما ذکر بدیفورس یقطع الدم» (۲۲۶/۱۲) و بار 
دیگر ذیل بردی به شکل «و قال بدیغورس: خاصته فطع الدم متی 
احرق» (۱۷۲/۲۰) تلویحاً این سخن را تأیید کرده است؛ اما گویا ابن 
جلجل تین کسی است که در این مورد به صراحت سخن گفته (نکز 
غافقی, ۷۵/۲؛ ابن بیطار, الجامع» ۸۶/۱ قس: ۱۷/۴.تفسیر, ۱۳۴ که 
نام اب جلجل نیامده است؛نیز حکیم مومن, ۱۵۰). پیشتر پزشکان قدیم 
خواص درمانی قرطاس (معمولی یا سوخته) را پیش از خاصیت بردی» 
و نیز سوختهةً قرطاس یا بردی را در خشک کنندگی برتر از خود آنها 
مسی‌دانستند (رازی, ۱۷۱/۲۰؛ ان جزار. ۷۱؛ بیرونبی, ٩۱۰۱‏ 
اپومتصور, ۶۸؛ ابن‌بیطار, همانجا؛ قس: ابن‌سینا, ۲۷۸/۱؛جرجانی» 
الاغ راض...,۰)۶۱۵ 

تمونه‌هایی از کاربرد خاکستر بردی وبه ویژه کاغذ سوخته در درمان 
بیماریهای مختلف چنین است: درمان زخمهای چرکین دهان (رازی» 
۳ ۰۱۴۹/۹ ۱۷۱/۲۰؛ ابن جزاره همانجا؛ اين سیناء ۳۷۸/۱؛ 
ابومتصوره همانجا)؛ بند آوردن خون دما غ (رعاف) و درمان زخمها و 
گوشت اضافی داخل بینی (رازی, ۸۹-۸۸,۷۲-۷۱/۳؛ کشکری, ۱۱۳- 
۵ ابن جزار, ۷۰؛ اهوازی, ۲۹۷-۲۹۶/۲, ۶۰۳ -۶۰۴؛ اين سینا, 
۳۲۴ ۶۳/۲ ۰۱۶۵ ۱۷۲؛ جرجانی, ذخیره, ۳۷۵ الاغراض» ۶۸۸): 
درمان زخم معده و روده (ابن رین؛ ٩۲۵۱۰۲۴۹‏ این سراییون, گ ۰۱۱۴ 
۲ رازی, ,٩/۸‏ ۰۲۲ ۰۳۰ ۴۶, ۶۶ کشکری, ۳۵۴- ۴۵۵, ۳۶۴: 
اخوینی, ۴۰۸, ۴۱۰؛ ابن سینا, ۰۴۴۱/۲ ۴۳۷.۳۳۶/۳؛ ج رجانی , ذخیره, 
٩‏ الاغراض, ۴۶۷ ۶۵۷؛ نفیس, ۳۳۷-۳۴۶)؛ درمان بواسیر و 
زخمهای درونی و بیرونی آلت تناسلی (رازی, ۵۱/٩‏ -۵۲, ۰۱۹۶ 
۷۰ ۰۳۱۹۲۱۶ ۷۹/۱۱؛ ایومنصور, همانجا؛ این سینا, ۵۵۳/۲؛ 
جرجاتی, همان, ۶۱۵). کاربرد به تنهایی یا با سرکه در درمان بیماریهای 
پوست ر مو(ابن سرابیون, گ ۱۸۶؛ کشکری, ۱۳۶؛ این سیناء ۰۳۲۳/۱ 
۸۸۳ 6۵ و سرانجام کاربرد پد عنوان بند آورند خون‌ریزی و 
جوش دهنده زخمها (ابی سینا,۰۱۶۷/۳,۲۷۸/۱ ۱۷۸۰۱۷۶ ؛ ابومنصوره 
همانجا). 

همچنین بدل بردی را تنهابدیفورس یاد کرده که به نظر وی هم وزنش 
قاقیا . نیم چند آن ورد یابس یا ثلث وزن آن دم الاخوین است (شم 
۲ گ ۴۲ ب.شم۱۳۸۳۸ گ ۱۷۸ب). 

ماخذ: این بیطاره عبدالله. تفسیر کتاب دیاسقرریدوس, به کرشش ابراهیم پن مراده 

بیروت» ٩۱۹۸م:هموءالجامع‏ لمفردات الا دویة رالاغذیة»بولاق» ۱۲۹۱ق؛اين چزار؛ 

احمد, الاعتماد فی الادوية المفردةه چ تصویری, به کرشش فزاد سزگین, فرانکفررت» 

۵ ۱۹۸۵/۵۱۴۰ این رین علی» فردرس الحکمة, بد کوششی محمد زییر صدیقی, 

برلیت, 2۱۹۲۸؛ اين سرایبرن» الکناش الصفیره نسخة خطی کتایخانة مرکزی دانشگاه 

تهران, شم ۶۸ ۹۶؛اين سیناءالقانون, برلاق» 3۱۲۹۴ این راقد, عبدالرسمان, الا دویة 


پادزهر ۳۹۹ 


المفردة, به کرشش احمد حسن پسچ» بیروت؛ ۰/۱۴۲۰ ۸۲۰۰؛ ابرالخیر اشبیلی» 
عمدة الطییب فی معرقة اللبات؛ یه کرشش محمد عربی خطایی, بیررت. ٩۱۹۹۵‏ 
اپرمتصور موفق هرری, الابنية عن حفائق الادویة» به کرشش احمد بهمنیار و سین 
محبربی اردکای, تهران, ۱۳۳۶ ش؛ اخوینی بخاری» رییم» هدایة المتعلمین, ید کرشش 
جلال متینی, مشهد. ۳ ۱۳۴ ش؛اهرازی, علی.کامل الصتاعة الطیة, برلاق» ٩8۱۲۹۴‏ 
بدیغورس, دست‌لویسهای شم ۲ ۳۵۷ و ۴۸۳۸ کتابخان ایاصرفیه؛ بیر رنی: ابرریحان» 
المیدته, به کرشش عیاس زریاب: تهران؛ ۰ ۱۳۷ش؛ جرجانی, اسماعیل, الاغراض 
الطبیة, ج تصویری, به کرشش پرویز ناتل خاناری, تهران. ۱۳۴۵ش؛ همه ذخیرة 
خوارزمشاهی؛ ج تصوبری,به کوخش سعیدی سیرجاتی, تهران, ۱۳۵۵ ش؛ حاجی زین 
عطار, علی.اختیارات بدیمی, به کرشش محمدتفی میر, تهران, ۱۳۷۱ ش؛ حکیم مژمن: 
محید. تحفةء تهران, ۱۳۰۲قٍ؛ خلیل ین احمد فراهیدی, المین, به کرشش مهدی 
مخزرمی و ابراهیم سامرایی: قم: دارالهجره؛ دینوری» احمد. الثبات» به کوشش برنهارد 
ارین: ویسپادن, ۴/۱۳۹۴ :2۱٩۷‏ رازی» محد پن زکریاء الحاری, حیدرآباد دکن, 
۹۵۵/6۱۳۹۰۴ ۸۱۹۷۰-۱؛ تشر لکتاب دیاسقوریدرس فی هیولی الالب« 
به کرشش آلبرت دیتریش, گونینگن, ۱۹۸۸/۱۴۰۸م؛ عقیلی علری شیرازی, 
محمدحین, مخزن الادویة, کلکه, ۱ ۱۸۵م؛ غافقی, احمد, جامع المفردات, تخاب 
این عبری, به گوشش ماکس مایرهوف و جررجی صبحی, برلاق» ۱۹۴۰م؛ کاسانی« 
ابویکر, ترجمه [و تحریر] کهن فارسی الصيدنة بیرونی؛ به کوشش منوجهر ستوده و ایرج 
افشار, تهران, ۱۳۵۸ ش؛ کشکری, یمقرب, کناش فی الطب, به کرشش علی شیری» 
یروت ۳/۸۱۳۱۴ ٩۱۹۹‏ فیس ين عوض کرمانی, شرح الاسیاب و العلامات 
نجیب‌الدین سمرقندی, به کرشش عبدالمچید, کلکته, ۱ ۰۱۸۳۶/۱۲۵ 

پرنس کرامتی 


پاتنجل. نک:بیرونی: ابوریحان. 


باذرّفره نیز پازهر. مرکب از پیشوند پاد (در ایرانی باستان: 
ناج /-عع۳: در اوستایی: -ناناهع) و وازهُ زهر (ایرانی باستان: 
-200[* مشتق از ريشة -801 < زدن, گشتن)؛ صورتهای معرب آن: 
بادزهر, فادزهر, بازهر یا فازهر؛ لفظاً یه معنی ضد زهر. این واژه از 
طریق یکی از زیانهای ایرانی شمال غربی به زبان لاتینی (به صورت 
مهد ی مانند آن) و از آنجا به زیانهای اروپایی جدید (مثلاً انگلیسی و 
آلمانی: :200ع) راه یافته است (هویشمان, 36؛ بیلی, 253؛ مکنزی. 
3 (فرهنگ..۰, ذیل 0۵2007). در برخی آثار عربی گاه اشتقاقهای 
عامیانه دربارة این واژه آمده است (مثلاً نک: تیفاشی, ۱۲۵: بازهر ‏ 
پاک +زهر پاک کننده از زهر). 

در متون فارسی و عریی پادزهر به ماده‌ای اطلاق می‌شود که بتواند 
از کارکرد زهر در بدن جلوگیری کند؛ اما پزشکان هر چیزی را که 
عوارض زیانبار مواد دیگر را از میان می‌برد. پادزهر می‌نامیدند (اين 
بیطار.۸۱/۱؛قس:غافقی, ۸۶/۱). از اشارات پزشکان و داروشناسان 
کهن می‌توان دریافت که آنان معمولا" داروهای مفرد ضد زهر را که به 
صورت‌طبیعی یافت می‌شد, پادزهر, و داروهای مرکب ضد زهر را 
تریاق (هم) نامیده‌اند. اما تنها شمار اندکی از آنان این نکته رایه تصریح 
آورده‌اند (مثلا نک: اين سینا, ۲۳۵/۱؛ حاجی زین عطار, ۱۱۳: ((حجر 
التیس پادزهر است و تریاق طبیعی خوانند»؛ قس: ابن سیناء ۲۸۰/۱: 


جع :1:11 


۵۰ پادزهر 


«بیش میش بوحا:... و هو اعظم التریاق البیش»؛ برای تکرار همین 

عبارات.ن؟: جرجانی,الاغراض..., ۶۱۶؛ ابن بیطار, ۱۳۳/۱ ؛ نیز قس: 
عقیلی, ۱۹۶: «پادزهر... اسم فارسی جنس تریاق است»). این 
پزشکان از داروهای مفردی که خاصیت ضد زهر داشتند, معمولا با 
عناوینی چون الادوية البادزهریة یاد کرده‌اند (ابن سیناء ۰۲۳۲/۲ ۰۵۰۲ 
۸۱ قس : جرجانی, ‏ ذخیره.... ۶۸۵). اما اگر دارری مفردی دز رفع 
عوارض نو ع خاصی از سموم کاربرد داشت. كلمة پادزهر به نام آن سم 
اضافد می‌شد, مانند «الجوز بادزهر البلاذر؛ و اصل الکبر بادژهر 
الییش؛ و الحلتیت پادزهر السم الارمینی» (رازی. ٩۳۸۶/۱؛‏ نیز 
ابوالخیر, ۱۱۱/۱؛ این‌بیطاره ۱۳۳/۱ بر ٩‏ یا «گوز پازهر پلادر 
است» (ابومنصور, ۶۳برای تفصیل بیشتر, نک: هد, تریاق, نیز سم)- 

در آثاررسنگ شناسی کهن از کتاب احچار منسوب به ارسطو گرفته 
تا جواهرنامه‌های متأخر آثاری با عنوان عمومی ««خواص» (که به بیان 
خواص جادوبی اجسام اختصاص دارد) و نیز آثار داروشناسی مکتب 
اندلس و دارونامه‌های متأثر از این مکتب, برای دو نوع سنگ پادزهر 
(حجر البادزهر) .یکی با منشأً معدنی و دیگری حیوانی که (پادزهر همذ 
زهرهاً به شمار می‌رود))» خواص و ویژگیهای غالبا شگفتانگیز ۳1 
آميخته با جادو یاد شده است (ابن بیطار. ۸۱/۱ -۸۲؛ غاققی, همانجا؛ 
ابن اکفانی, ۷۸-۷۵؛حاجی زین عطار, ۱۱۳,۵۱؛ عقیلی, ۱۹۹-۱۹۶). 
ما تیفاشی بر آن است که پادزهر کانیتنها در درمان گزیدگی کژدمبه کار 
می‌آید و هم ویژگیهای دیگر اين دو نوع پادزهر را تنها به پادزهر 
حیوانی نسبت می‌دهد (ص ۱۱۷ -۱۳۱). در الجماهر پیرونی (و نیز در 
آثار گوهرشناسی فارسی که عمدتً از اين کتاب بهره برده‌اند) تنها.از 
پادزهر کانی سخن به میان آمده است. به گفتة بیرونی پیشینیان سنگ 
مشهور به پادزهر را از کانیها برشمرد‌اند. اما چندان یه ویژگیها و 
نشانه‌های آن نپرداختهاند.به نظر بیرونی این گوهر باید برتر از گوهرهای 
دیگر شمرده شود, زیر برخلاف آنها که تنها سرای زینت و سرگرمی 
به کار می‌روند. می‌تواند جان آدمی را نجات دهد. وی در ادامه اشارات 
کوتاه محمدبن زکریای رازی (احتمالا به نقل از طبالملوکی)؛ ابن 
مندویه, و ابوالحسن طبری (هعم) و دیگران دربارة برخی ویژگیهای 
پادزهر کانی و شیوة تشخیص اصل از بدل را یاد می‌کند. اما به خوبی 
پیداست که خواص شگفت‌انگیز منسوب به اين سنگ را باور ندارد 
(ص ۳۲۳ ۳۲۸؛ نک: نیشابوری, ۲۳۰- ۲۳۵, که تنها برخی حکایات با 
خواص شگفت‌انگیز و نیز اشاره‌ای کوتاه به پادزهر حیوانی را به 
گزارش بیرونی افزوده است؛ نیز ن5: نصی رآلدین, ۱۳۱-۱۳۰؛ ابوالقاسم. 
۱۴۹-۸ که خلاصه‌ای از گزارش فارسی وی را آورده‌اند). پزشکان 
برجسته ایرانی نیز چندان به گزارشهای پیشینیان دربارة خواص این 
سنگ اعتماد نکرده‌اند و به همین لحاظ استناد آنان به سنگ پادزهر 
بسیار نادر است (برای نمونه‌هایی از آن, نک: رازی, ۲۸۲/۱۹ که به تقل 
چرک‌اشرک هندی به خود آویختن سنگ پادزهر را در ایمنی از 
مسمومیت مژثر دانسته است؛ قس: ابن‌بیطار, ۸۱/۱؛ غافقی, ۸۶/۱؛ نیز 


نکذبیرونی, ۰۳۲۵ ۳۲۷ مطالبی که در اين باره از یکی از آتار ابرالحسن 
طبری تقل کرده است)- 

در مآخذ به ندرت دربار؛ ماهیت و چگونگی پدید آمدن پادزهر کانی 
به مطلبی برمی‌خوریم. در (آثار العلوید» اخوان الصفا. پادزهر شبتمی 
است که بر برخی سنگها می‌نشیند» سپس در شکافهای آن نفوذ می‌کند و 
در این شکانها, در جایهای مخصوص و زماتی معلوم منعقد می گرد 
(رسائل...۱۰۴/۲۰) .داوود انطاکی نیز در تذکره به نقل از ارسطو این 
سنگ را آمیزه‌ای از جیوه و گوگرد می‌داند که رطویت بر آن غلبه 
کرده, و سپس بر اثر گرما منحقد شده است (ص ۹۸). اینان محدن 
پادزهر کانی را کوههای واقع در مرز هندوچین, کوههای زرند کرمان و 
گاه کوههای غوز می‌دانستند (بیروتی. ۳۲۴؛ تیشابوری.. ۲۳۱؛ 
نصیرالدین. ۰ ابوالقاسم, ۸ )- تیفاشی به حضور دریکی از معادن 
در شمال موصل تأکید کرده است (ص ۱۱۸-۱۱۷). اما پادزهر حیوانی 
به نظر بیشتر آنان در بدن ایّل (یزکوهی) پدید می‌آمده است. برخی به 
پدید آمدن این سنگ در بدن گاو کوهی, میمون و قنفذ نیز اشاره کرده‌اند. 
محل پیدایش این سنگ را به اختلاف چشم, قلب یا شبردان, زهره و 
روده و معدٌ این حیوان یا حیواتات دانسته‌اند (ابن بیطار, ۸۲/۱ با 


استناد به ابن جمیع؛ تیفاشی, ۱۲۲-۱۱۹ عقیلی, ۱۹۶؛ حکیم مزمن, 
۹ گفتنی است که قلقشندی در میان ۱۲ گوهر مورد علاق پادشاهان 
که کاتبان و کارمندان دیوان‌باید آن را بشناسند, از سنگ پادزهر حیوانی 
نیز یاد کرده است (۰)۱۱۸-۱۱۶/۱ 
ماخ این اکفانی» محمد, نخب الذخاثر فی احوال الجواهر به کوشش استاس کرملی» 
قاهر» ٩۱۹۳؛‏ این بیطار, عبدالله, الجامع لمفردات الادوية و الاغذیة» برلاق» 
۱ شابن سیناء‌القانون, برلافق» ۴ ق ابرالخیر اشبیلی, عمدة الطبیب فی معرقة 
البات, به کرشش محمد عربی خطایی, بیروت» ۱2۱۹۹۵ ابالقاسم کاشانی» عبدالله, 
عرایس الجراهر, به کوشش منرچهر سترده و ایرج افشارء تهران, ۱۳۵۸ ش؛ ابرمتصور 
موفق هرری, الابنية عن سقایق الادویء به کرشش احمد بهمنیار و حسین محبویی 
اردکانی, تهران, ۱۳۴۶ ش؛ انطاکیمدارود:تذکرة اولی‌لالپاب» به کرشش علی‌شیری, 
بیروت,6۱۳۱۱/ 2۱۹۹۱؛بررنی؛ ابرریحان الجماهر فی الجواهر, به کرشش یرسف 
هادی, تهران, ۱۳۷۲ ش«تیفاشی, احمد. ازهار الا فکار قی جراه الاحجاره به کوخش 
محمد پوسف حسن و محسمرد بسیونی شفاجی, قاهره, ۱۹۷۷؛ جرجانی, اسماعیل, 
الاغراض الطبیة» بع تصویری, بسه کوشش پرویز نانل خانلری, تهران» ۱۳۴۵ ش؛ همر 
ذخیرة خوارزمشاهی, چ تصویری, به کوشش سعیدی سیرجانی, تهریان» ۱۳۵۵ش 
حاجی زیح عطاره علی, اختیارات بدیتی» بد گرشش محسدنقی میرء تهران»۱۳۷۲۰ش؛ 
سکیم مومن,محمدمژمن. تحفةء_تهران:۱۴۰۲ق؛ رازی,محمدین زکریاه الحاری, 
حیدرآپاددکن, ۰-۱۳۷۲ ۵/۱۳۹ ۰-۱۹۵ ۱۹۷ع؛ رسائل اخوان الصفاء پیردت» 
10۷ ۱معقیلی علوی شیرازی, محمدحسین, مخزن الا درية,کلکنه, ۱ ۱۸۵م: غافقی» 
احمد. جامع المفردات. اتخاب اين عبری, به کرشش ماکس مایرهوف و جورجی 
صبحی, برلاق, ۱۹۴۰م؛ قلتشند: » احمد, صیح الا عشی, قاهره, ۱۹-۱۹۱۲ ٩۲۱٩‏ 
نمیرالدین طرسی,تتسوخ نامه ایلخانی» به کرش مدرس رضریی تهران» ۱۳۳۸ش؛ 
نیتابرری, محمد. جواهرنامه نظامی» به کرشش یبیجع افشار ر رسول دریاگشت, تهران» 
۳ اش نیز 
:5 0۳۱۳۵۵6 . رتاک مود ره رمممهاامنظ ۳ ۲۱ پبرعاتدظ 
۰ 26۸026 18951 رع۲ناناععد 5۳ ۲عال ۵۱ عناهداد۳ ۲ و 1 دنا 
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پرنس کراتی 


پاذشاة خاتون. صفوةالدنیا والدین (۶۴۵- م2 ۶۹۴ ق/۱۲۳۷- 
۵), هفتمین حکمران قراختایی کرمان, دختر قطب‌الاین محمد و 
قتلغ ترکان خاتون. 

از زندگی او پیش از فعالیت سیاسی‌اش اطلاعی در دست نیست. 
ررود او به صحنهٌ حوادث از زمانی آغاز شد که به ازدواج اباقاخان 
مغول درآمد. چون میان مادرش قتلغ ترکان که پس از مرگ شوهرش 
قطب‌الدین زمام آمور کرمان را در دست گرفته بود. با سیور غتمش پسر 
قطب‌الاین اختلاف افتاد, پادشاه خاتون وساطت کرد و سیورغتمش 
به‌دستور اباقاخان ناجار به عقب‌نشینی شد (حافظ ایرو, ۶۶/۳ -۶۸)- 
جون اباقاخان درگذشت, سیورغتمش با حمایت احمد تکودار به کرمان 
تسلط یافت و قتلغ ترکان با آنکه شریک در حکومت بود. بر اتر آزارهای 
فرزندشوانده, درگذشت و این حادثه خشم پادشاه خاتون را برانگیخت. 
اندکی بعد پادشاه خاتون به ازدراج کیخاتو فرزند خواند؛ اباقا خان د رآمد 
وبه آسیای صفیر رفت (هموء ۶۸۸۳ -۷۱؛ صهبا, ۰۳۶-۳۵ .)۳٩‏ در این 
وقت سیورغتش به شهرهای سیرجان و اطراف که ملک موروث 
پادشاه خاتون و همواره در تصرف او بود. دست درازی کرد (حافظ 
ابرو, ۷۴/۳).در این میان, ارغون شاه بمرد و کیخاتو ایلخان شد. پادشاه 
خاتون که اینک قدرتی نو یافته بود. بی‌درنگ یه کرمان آمد و 
سیورغتمش را گرفت. و پس از ماجراهایی سرانجام در ۶٩۳‏ ق/۱۲۹۴م 


او را کشت (همو, ۸۱-۷۹۳؛ صهبا, ۳۶؛ همت کرمانی, ۸۹؛ باستانی؛ . 


)*٩‏ و خود در حکرمت کرمان مستقل شد. آن‌گاه به بسط قدرت و قلمرو 
پرداخت (همو, ۶۱). 

اندکی بعد کیخاتوخان کشته شد و کار بر پادشاه خاتون چنان تنگ 
آمد که در برایریورش کردوچین همسر سیورغتمش تأب مقاومت نیافت 
و تسلیم شد و چند روز بعد او را در کوشک زر, نزدیک کرمان کشتند 
(۱۲۹۵/۵۴۹۴) و در دیه کوچکی موسوم به مسکین به خاک کردند 
(حافظ ابرو. ۸۱۳ -۸۲؛ ناصرالدین, ۷-۷۶؛ خواندمیر, ۱۲۷۰/۴ 
هدایت, ۷۳/۱؛ اقبال, ۴۰۷/۱؛ باستانی, ۶۷۲) و پس از آنکه سنطان 
مظفرالدین محمدشاه حاکم کرمان شد, پیکر او را با عزاداری و احترام 
بسیار به کرمان بردند و در مدرسه‌ای که قتلغ ترکان خاتون بنا کرده بود. 
به خاک سپردند (حافظ آپروه ۳ ناصرالدین, ۷ شبانکاره‌ای. 
۳ خواجه نظام‌الدین محمود وزارت کرمان را در عصر حکومت 
پادشاه خاتون در دست داشت (خواندمیر, ۲۷۱/۳)- 

پادشاه خاتون مانند مادرش قتلغ ترکان, به کرمان علاقةٌ خاص 
داشت ربه آبادانی آنجا می‌کوشید؛ چنان که مدارس و مساجدی در این 
شهر بنا کرد (شبانکاره‌ای, ۲۰۲). وی زنی با ذرق و اهل ادب بود و 
اشعار بسیاری با تخلص عفتی» سروده که تاکنون جمع‌آوری نشده, و 
به چاپ نرسیده است. بخشی از اشعار وی در پاره‌ای منابع به طور 
پراکنده مذکور است (اقبال, ۴۰۸۰۴۰۷/۱ ناصرالدین, ۷۱-۷۰؛ همت 
کرماتی,۸۸). وی خط نسخ را زیبا می‌نوشت و چندینق رن به خط خود 
برای برخی از بزرگان, از جمله هولاکوخان و دیگر سلاطین مفول 


پاراچنار ۱ 


نوشته است. دست‌نویسهای بسیاری به خط ری دست کم تا سده 
۳/۸ در کرمان و دیگر شهرهای ايران موجود بوده است 
(ناصرالدین, ۷۰؛ اعلمی, ۳۳۲/۱؛ مستقیم‌زاده, ۱۴۵). پادشاه خاتون 
علاوه بر خوش‌نویسی, در فن عروض و لغت نیز مهارت داشت. او به 
اهل ادب و اندیشه احترام می‌گذاشت و دربارش محفل و مجمع 
ادیبان و اندیشمندانی بود که همگی متصری نیز می‌گرفتند 
(شبانکاره‌ای, همانجا؛ صهبا ,۳۸-۳۷ ؛ همت کرمانی, همانجا). 
ماخ اعلمی حایری, محمدحین,تراجم اعلام الساءءیررت, ۰۷ ۱۱۹۸۷/5۱۳ 
اتبال آشتیانی, عباس,تا ریخ مفصل ایران, از استیلای مفول تا اعلان مشروطیت تهران, 
۰۱سش: باستانی‌پاریزی. محمدابراهيم» مقدمه بر تاریغ شاهی, تهران. ۱۳۵۵ش؛ 
حافظ ابروء عبدائله, جقرافیاء به کرشش صادق سجادی, تهران: ۱۳۷۸ ش؛ خراندمیر, 
غیاث‌الدین» حبیب السیره به کرشش محمد دیرسیاقی, تهران, ۱۳۳۳ ش؛ شبانکاره‌ای, 
محمد: مجمع الانساپ, به کرشش هاشم محدت. تهران, ۱۳۶۳ ش؛ صهباء جراده سی 
پار قدیمی», بادگار, ۱۳۷۴ شش س ۰۱ شم ۱٩‏ مستقیم‌ژاده, سلیسان سعدالدین؛ تحفة 
خبلاطین, استانبول, ۲۸ ۱۹ع؛ ناصرالدین منشی کرمانی, سم العلی للحضرة العلیاء به 
کرشش عباس اقبال آشتیانی, تهران: ۲ ۱۳۶ ش؛ هدایت» رضا قلی» مجمع الفصحاء به 
کرشش ماهر مصفاء تهران ۱۳۳۶ش: همت کرمانی» محمود. تاریخ مفصل کرمان, 
تهران ۱۳۷۰ش. صغری دودانگه 


پاذشان‌نامه. نک:شاه جهان‌نامد. 
پادنگ, نکندنگها. 
پادوشپانان» نک:بادوسپانیان. 
پاراب: نک:فاراب. 


پاراجنار, شهری از ایالت سرحد در شمال غربی پاکستان. این 
شهر در ۵۴۲۳ عرض شمالی و" ۷ ۶ طول شرقی در مجاورت مرز 
افغانستان در در سرسبز کر در فاصلاٌ ۲۸۰ کیلومتری جنوب غربی 
پیشاور واقع است (اطلس..- 132.4 «120 فهرست؛ سرحدی,۸۱)- 
درة کرم به در بخش علیا و سفلی تقسیم می‌شود و پاراچنار مرکز کرم 
علیاست(دویی, 311!(فرهنگ..."611/50.66).کرم که خود سرزمینی 
کوهستانی است. به دره‌ای وسیع و گسترده ختم می‌شود و جلگه‌ای 
شیب‌دار تشکیل می‌دهد که پاراچنار در این جلگه واقع است (پنل, 438 
(«فرهنگ», 26۷1/47-48). بیشتر مردم پاراچتار و روستاهای پیرامون 
آن پیرو مذهب تشیم هستند (سرحدی, ۸۲). بلندیهای اين منطقه 
پوشیده از جتگل, و دارای روستاهایی خوش منظر است و دمای آن در 
تابستانها از ۳۷ سانتی‌گراد تجاوز نمی‌کند (همر, ۸۱؛ «فرهنگ». 
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برخی علت تام‌گذاری این شهر را به سیب فراوانی درختان چنار در 
این منطقد, ویرخی دیگر نام آن را برگرفته از تام قبیل (پارا؛» دانسته‌اند 
(اردر..., ۳۴۸/۵! سرحدی, ۸۰), اما ید تظر می‌رسد قول نخست 
مقرون به صحت باشد. 


۱ 2۰۵۳۵۳۵ 


لول پارتی 


در بررسی پیشینه تاریخی این شهر به ناچار باید به تاریخ ناحیذ کرم 
نیز پرداخت. گذرگاههای درة کرم یکی از آسان‌گذارترین راههایی بوده 
است که اقوام آریایی در ۰۰-۴۰۰۰ ۰ در مهاجرت بزرگ خود به 
هند ازآن گذر می‌کرده‌اند. به گفت راهبان بودایی‌چینی که درسده‌های ۵- 
۷ از ناحي کرم علیا دیدار کرده‌اند, اهالی اين منطقه پیرو آیین بودایی 
بوده‌اند («تاریخ..4). 

این منطقه در دورة اسلامی, نخست تحت استیلای غزنویان و سپس 
غوریان د رآمد؛ سرانجام ضمیمة امپراتوری مغولان هند شد و به یکی از 
مهم‌ترین پایگاههای آنان بدل گشت. با رو به ضعف نهادن حاکمیت 
مغولان.این‌سرزمین بخشی از قلمرو حکام افغانی‌تبار شد.در 8۱۱۵۱/ 
۸ نادرشاه افشار در سیر خود به هند اين منطقه را به تصرف 
درآورد ((ادزه...6:(فرهنگ», 2671/49:((تاریخ»؛ بریتانیکا , ماک و, 
06 

در ۱۸۵۶/۵۱۲۷۲م نیروهای انگلیسی وارد آنجا شدند و آن را به 
تصرف خود درآوردند, اما درگیریها میان نیروهای انگلیسی و طوایف 
افغان درانجا ادامه‌داشت, تاآنکه در ۱۳۰۹ق به‌درخواست اقوام شیعف 
مذهب «توری» ساکن در محل, حاکمیت منطقه به دست انگلیسیها 
افتاد ((«فرهنگ», 26۷1/50) و سرانجام پاراچثار در ۰( 
به قلعرو حکومت هند بریتانیا افزوده شد ( اردو, نیز دوبی, همانجاها). 
پس از تجزيذ هند در ۱۳۲۶ش/۱۹۳۷م و تأسیس کشور پاکستان, 
پاراچنار ضمیمٌ پاکستان شد (بریتنیکا, میکرو ۷/950). 

پاراچنار به سیب مجاورت با مرزهای اففانستان به هنگام اشغال 
این کشور توسط ارتش شوروی.یکی از مراکز نفوذ مجاهدین افغانی به 
خاک افغانستان بود. از وقایع آين شهر در دهه‌های اخیر درگیریهای 
خوئین میان سنیان و شیعیان شهر بوده است. در ۱۳۶۴ش/۱۹۸۵م 
ژنرال ضیاءالحق, رئیس‌جمهور وقت پاکستان فرمان بیرون راندن 
شیعیان را از شهرٍ تقسیم شد؛ پاراچنار صادر کرد. عاملان این امر 
مجاهدین سنی مذهب افقانی بودند که با سنیان محلی ارتباط داشتند 
(«اخبار ...)۰ پس از سرتگونی حکومت طالبان در اففانستان, 
اعضای القاعده و طالبان از افغانستان به کشورهای هم‌جوار از جمله 
پاکستان فرار کردند و شهر پاراچنار یکی از پناهگاههای آنان شد. در 
خرداد ۱۳۸۱/ژرئن ۲۰۰۲ شماری از نیروهای پاکستانی و آمریکایی 
رارد شهر شدند و عملیاتی را برضد نیروهای القاعده و طالبان آغاز 
کردند. 

ماخذ:_ اردر دار معارف اسلامیه, لاهوره ۱/۱۳۹۰ 2۱۹۷؛ سرحدی» عمرعامر؛ 

«در در پاره چنار».پاکستان, کراچی ؛یز: 
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مد آهتاین ۳( عطا کصه زعززه۷ صعصی 1 :1972 رتطاهط بعلا ,ماقم 
,۳6۵0۵1 با 2 مهن /0/2848ع هن هم 8 اهنا 
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,منک :۱915 ,نصا عاوظ معا و۸ عراز ره ۳۶۸۲۵۱۱ باه 
دم 0000116 /وم‌تانامم زجه آعنا هرن هه وس حتادای مب 
غلامرضا استیفاء 


پازتی (بهلرانی بهلوي اشکانی), از زیانهای ايراني میانة غربی. 
زبانهای ایرانی میائه اصطلاحاً به آن دسته از زبانهای ایرانی گفته 
می‌شود که پس از فروپاشي شاهتشاهی هخامنشی (۳۳۱ قم) تا چند 
سده پس از انقراض ساسانیان (2۶۵۱/۳۱) در ايران و سرزمینهای 
مجاور آن رایج بود. زیانهای ایرانی میانه را به دو شاخ شرقی و غربی 
تقسیم می‌کنند. شاخة غربی خود دارای دو زیر شاخة شمال غربی و 
جنوب غربی است. پارتی تنها زیان شناخته شدة ایرانی ميانة شمال 
غربی. و فارسی ميانه (یا پهلوی ساسانی یا فقط پهلوی) تنها زیان 
ایرانی میا جنوب غربی است (هنینگ, 92). از پارتی باستان که مادر 
زبان پارتی, و از زبانهای ایرانی باستان بوده, اثری به دست نیامده است. 

پارتی زبان مادري ساکنان أستانِ پارت بود. این استان - که در 
کتیبه‌های فارسی باستان پُروه" (براندنشتاین, 138) ( بَهزه پهله, 
فهله) نامیده شدهاست.-دردورهخا منشی شام شمال‌خراسان کنونی 
و بخشهابی از ترکمنستان کنونی می‌شد. در حدود سال ۲۳۷قم اشک 
(یا ارشک) ساسلة اشکانی را در پارت بنیاد نهاد. اگرچه زیان مادري 
پادشاهان اشکانی پارتی بود, آنان به سبب دلبستگی به فرهنگ و تعدن 
بونانی تا قرنها نام و القاب خویش را به خط و زبان یوثاتی بر 
سکه‌هایشان می‌نوشتند و حتی از زمان پادشاهی مهردادیکم (ح ۱۷۱ق 
م) به بعد گاه واه یوناتی فیلهلنوس" را که به معنی دوستدار یونان است» 
بر سکه‌هایشان حک می‌کردند (سلوود. 282؛ ملک‌زاده, ۵۷/۲). به 
علاره, به نوشتة پلوتارک, هنگامی که ژد [دوم] (ح ۵۸ قم) با 
آرتابازس, پادشاه ارمنستان در حال تماشای نمایشنامه‌ای یونانی از 
اوریپیٍس بود. سر بریدهُ کراسوس: سردار رومی را به نشانة پیروزی در 
جنگ برایش به ارمغان آوردند (ص 289-291). بلاش یکم (سا ۷۹-۵۰ 
یا ۷۶م) نخستین پادشاه اشکانی بود که از خط و زبان پارتی در کنار خط 
و زبان یونانی بر سکه‌های خود استفاده کرد (سلوود. 295؛ 
ملک‌زاده,۳۷). 

زبان پارتی» حتی پس از انقراض سلسلهٌ اشکانی (۲۲۳م) تا سحدود 
سدءهً زنده بود (زوندرمان, 114) و سپس به تدریج خاموش شد. 
آخرین آثار بازماند؛ پارتی برخی آز دست نوشته‌های مانوی است که در 
ویرانه‌های صومعه‌های مانوی در واحف ترفان در شمال غربي چین یافت 
شده, وتاریخ نگارش بیشتر آنها پیش از سد؛ ۳ق/٩م‏ است (نکه تفضلی. 
۴ ۳۳۵). از اين زبان تا سدة ۷ق/۱۳م نیز برای نگارش برخی از 
متون دینی مائوی استفاده می‌شد, اما در متون متأخر اشتباهات و گاه 
آمیختگیهایی با فارسی میانه دیده می‌شود (ن5: زوندرسان, 15 1-+114). 

از مهم‌ترین ویژگیهای آرايي زبان پارتی وجود مصوتهای کشيد: 5 
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(یای مجهول). وق (واو مجهول), حفظ 2 باستانی و تبدیل 6 باستانی 
در میان در مصوت به 3 و نیز تبدیل [باستانی در همه جا به 2 است. نیز 
خرشه‌های 0۳ و 3۷ باستانی به ترتیب به صورت تلا و ۷۶ (احتمالاً 1 
بی‌واک) درآمده‌اند (همو, 122). به علاوه: پ 
انسدادیهای بی واک م ۰و6 در میان در مصوت به اتسدادیهای واکدار 
ر و. و انسدادیهای واکدار 9 (از تلا آریایی), 8 و 8 در میان دو 
مصوت به سایشیهای واکدار (8 ۰و) بدل شدند. 

اسم و صفت در زبان پارتی شمار مثن و جنس ندارد و تمایز میان 
حالت صریح (فاعلی) و حالت غیر صریح (غیر فاعلی) که احتمالا تا 
سدة ۳م وجود داشته, به تدریج از میان رفت است. . صفت می‌تواند از 


پس از سده ۲م به تدریج 


لحاظ مفرد بودن یا جمع بودن با موصوف خود مطابقت کند و پیش یا پس 
ازآن‌پیاید. 

در زیان پارتی همهُ صورتهای فعلی از ماده مضارع یا ماد ماضی 
مضارع برای ساختن مضارع اخباری, مضارع 
التزامی , وجه تمنایی, وجه آمری, اسم مصدر ر صفت فاعلی, و مادة 
ماضی.- که در واقع بازماندة صفت مفعولي ایرانی باستان استس-برای 
ساختن ماضی ساده, ماضی نقلی, ماضی بعید. صفت مفعولی و مصدر 
به کار می‌رود. .از مهم‌ترین ویژگیهای صرف فعل در زبان پارتی وجود 
ساخت «ارگتیو» است .به عبارت دیگر, در صرف افعال متعدی در همه 
زمانهای ماضی. فعل برای همة اشخاص تنها یک صورت دارد, اما در 
صورتی که جمله مفعول مستقیم داشته باشد, نعل ماضی متعدی نیز 
مانند افعال لازم صرف می‌شوده با این تفاوت که پا منعول مستقیم 
مطابقت می‌کند. در واقع, در افعال ماضي متعدی مفعول مستقیم, فاعل 
دستوری محسوب می‌شود (نیز ن5: گیآن » سراسر کتاب)- 

زبان پارتی به دلیل تماس دراز مدتِ سخنگویانش با سخنگویان 


زبان بونانی. واژ‌هایی را از آن زبان پذیرفته است. به علاوه. از آنجا که 


ساخته می‌شود. ماد 


مانویان بسیاری از آثار دینی خویش را از اصل شریانی به پارتی ترجمه 
می‌کردند و از آن جا که گسترش مانویت در شرق برقراري ارتباط میان 
مانویان و پیروان ادیان هندی را در پی داشت. در آثار پارتی مانوی 
واژه‌های دخیل سریانی و هندی نیز دیده می‌شود (برای تمونه, نک 

سرکاراتی» نیز سیمز ویلیامز"؛ سراسر مقاله‌ها). از سوی دیگر اهمیت 
زیان پارتی, به ویژه در فاص میان سده‌های ۱قم - ۴م باعث شد که 
واژه‌های بسیاری از این زبان به زیانهای فارسی میانه, شندی, آرامی. 
سریانی, تندایی, ارمتی و از طریق آرمنی به گرجی راه‌یاید (زوندرمان» 
15). نفوذ زبان پارتی در خراسان و ماوراءالنهر در سده‌های نخستین 
هجری سبب شد که انبوهی از واژه‌های این زیان به فارسی دری نیز وارد 
شود (بر ای نمونه. نک لنتس".سراسر مقاله). 

خط پارتی: خط پارتی که برای نخستین بار در زمان پادشاهی 
بلاش یکم مورد استفاده قرار گرفت. بر پا خط آرامي هخامنشی ابداع 
شده بود. مهم‌ترین ویژگی این خط س مانند برخی دیگر از خطوط ايراني 
میانه - استفاده از عنصری نوشتاری به تام هزرارش است. .این خط از 


پارتی ۳ 


راست به چپ نوشته می‌شود و حروف آن به یکدیگر نمی‌پوندد 


(شکل ۱)- 
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شکل ۱. حروف الفبای آرامی هخامنشی و پارتی (گونة به کار رفته در 
کتیبه‌های ساسانی؛ تکِنزی, مقدمه 11). 

مانویان آثار خويش را په خط مائوی نوشته‌اند که به روایتی مانی 
خود آن را بر پایة خط تدشری- که آن نیز بر گرفته از آرامی بود - ابداع 
کرده بود. خط مانوی با ۱شانة الفبایی از راست به چپ نوشته می‌شود 
و حروف آن به یکدیگر نمی‌پیوندد. از آنجا که در این خط هزوارش 
وجود ندارد و هر نشانة خطی تتها بر یک آوا دلالت می‌کند. خواندن و 
نوشتن آن‌بسیار ساده است ((شکل ۲). 

به علاوه, در میان دست نوشته‌های پارتی مانوی در ترفان قطه‌هایی 
نیز به خطوط ترکی‌اویفرری, سغدی و حت چینی یافت شده است 
(زوندرمان, 121)- 

آتار پارتی: آثار بازماند پارتی را می‌توان به دودستة کلی تقسیم 
ماواتط0 :1 
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نش پارتی 


کرد: الفآثار غیر دینی تا سدة۳مبه گونه‌های خط پارتی؛ ب. آثار دینی 
مانوی به خط مانوی و در چند موردیهخطوط ترکی اویفوری, سضدی و 


< صِ ح مد ( - 4 
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سدح( 
شکل ۲ . خط مانوی (آندراس»911) 
الف. آثار غیر دینی پارتی: 


۱ سفالینه‌های یافت شده از خرابه‌های شهر نساء پایتخت قدیم 
اشکانیان در نزدیکی عشق آباد کنونی در ترکمنستان که شمارشان به 
حدود ۳ هزار قطعه می‌رسد و بیشتر به سدة ۱قم تعلق دارد؛ نیز 
سنالینه‌های مشابه که در قومس, نیپورعراق و کوشه تیه و مرو در 
ترکمنستان یافته‌اند. 

۲ یکی از چرم نوشته‌های اورامان کردستان. از ۳ چرم نوشت یافت 
شده در اورامان, یک قطعه به خط و زبان پارتی از اراسط سد؛ ام و دو 
قطعه به خط و زبان یونانی است. در پشت یکی از چرم نوشته‌های یونانی 
نیز چند واژ؛ پارتی دیده می‌شود. این چرم نوشته‌ها قبالً فروش دو 
تاکستان است. 

۳.سکه‌ها و مهرهای پادشاهان اشکانی از زمان یلاش یکم به بعد و 
نیز برشی از سکه‌های شاهان محلی الومایس, سیستان و یخشهایی از 


هند در سده‌های ۲-۱ 
۴ شماری گوهر نوشته دار از اواخر دورة اشکانی یا چند دهه پس 
از اشکانیان. 


۵. ستگ نوشته‌هایی کوتاه که در سر پسل ذهاب, خنگ نوروزی. 
کال جنگال و لاخ مزار در نزدیکی بیرجند, آرتزی در گرجستان و در 
پاکستان یافتاند. 

۶. کتیبةُ دو زبانة یونانی -پارتي بلاش چهارم (سا ۱۳۷ یا ۱۹۰-۱۳۸ 
یا ۱۹۱م) بر مجسم برنزی هرکول به تاریخ ۴۶۲ سلوکی (< ۱۵۰ع)۰ 
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۷ کتیبة سنگ مزارٍ خواشگ!, شهریان شوش به تاریخ ۲۶۲ 
اشکانی (-۲۱۵م)- 

۸ سفالینه‌ها, دیوار نوشته‌ها و نامدای بر پوست که در ویر انه‌های 
شهر دورا اررپوس" بر ساحل رود فرات در سوریه کلونی یافته‌اند. 
این آثار متعلق به سده ۳م است و در آن هنگام اين شهر در تصرف 
ایرانیان برد. 

٩‏ برخی از کتیبه‌های نختین پادشاهان ساسانی علاوه بر متن 
اصلی به زبان‌فارسی میانه, ترجمٌیارتی و گاءیونانی‌نیزدارد. کتیبه‌هایی 
که ترجمهٌ پارتی نیز دارند, عبارت اند از دو سنگ نوشتة بسیار کوتاه از 
اردشیر پابکان در نقش رستم؛ سنگ‌نوشته‌های شاپور یکم در کعب 
زردشت» حاجی‌آیاد, تنگي پراق و بیشاپور؛ و کتیبة نرسه در پایکولی در 
جنوب سليمانية عراق. به علاوه, به احتمال زیاد کتیبٌ شاپور یکم در 
نقش رجب نیز به ۳ زبان فارسی میانه, پارتی و یونانی بوده, اما اکنون 
تنها تحریر یونانی آن بر جای مانده است (نک: تفضلی, ۰۷۹۰۷۶ ۸٩-۸۴‏ 
۳ 

ب - آثار دینی مانوی: پس از گسترش مائویت در خراسان و 
ماوراءالنهر به کوشش مبلغان بزرگی چون و" در سده ۳م» پارتی یه 
یکی از زبانهای ديني مانویان آسیای مرکزی بدل شد و آثار منثور و 
منظوم بسیاری به این زبان ترجمه یا تألیف گردید. این آثار در پردارندة 
اصول عقاید, اندرزنامه‌ها, نامه‌های شخصی, افسونها, دعاها . تمثیلها 
و سرودهایی در ستایش ایزدان و رهبران دینی است. مهم‌ترین آثار 
مانوی به زبان پارتی اینهاست: 

۱ تفسیر کتاب معروف مانی, ارژنگ. که تنها بخشهایی از آن 
برجای مانده است (بویس, ( گزیده...۳, 83 متن 0ا۵)- 

۲. دو منظومة بلند به نامهای آنگدروشنان؟ و هُویدگمان" (نک: همو, 
(«سرودها ...)۰ 

به علاوه, دو کتاب به نامهای یادگار زریران و درخ تآسوری به زبان 
فارسی میانه بر جای مانده که په احتمال زیاد در اصل منظوم و به زبان 
پارتی بوده‌اند (آرانسکی, ۱۷۱-۱۷۰؛ تارادیا ۰۱۸۸ ۴٩۱).بدون‏ شک 
منظرمهٌ فارسی ویس و رامین («م). و احتمالاً داستان بیژن و متیژه در 
شاهنامه .- که بن مایه‌های عاشقانه دارند س نیز اصل پارتی داشته‌اند 
(تفضلی,ع). 

ماخذ:_ارانسکی,ا.م» مدمه فقه ال ایرانی, ترجم کریم کشاورز, تهران: ۱۳۵۸شی! 

تاوادیاه جع.» زبان و ادییات بهلری, ترجمه س. نجم‌آبادی, تهران, ۱۳۵۵ش؛ تفضلی» 

احمد. تاریخ ادییات ایران پیش از اسلام یه کرشش ژاله آموزگار, تهران. ۱۳۷۶ش: 

سرکاراتی, بهمن, «برخی واژه‌های دخیل هندی در زیان پارتی» سایه‌های شکار شد». 

تهران, ۱۳۷۸ ش ملک‌زاد؛ بیانی, ملکه تاریخ سک دورة پارتی, تهران, ۵۷ ۱۳ش! 

۷ مضه عیاععنمه ۸۱۱۱۱۵۱۱۳ روحتص! ۷۰۲۰ فجه 0 ۲۰ رعفعع۱ ۸ 


7 ما ,80۲۵ 1934 هنعط ,رتم7 - امداعها 
مج جع ۸۵ ,10 :1954 بمفحمصا ص۳۵۳ «ا ععاعن -مس رز 
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1975 ردعلااه 1 ۵ معتصویا ماع هن۳۵۳۱ قجه مداعع( 1۱۵۵1۶ 
رت را عم باجبط مه ببهعمط رد۱۸ ۳۸۰ 20۱8 ۲۷۰ رجزعاعء عهرظ 
,طه۷ناصا باقع عناوجها ۵ ند امححظ مه رصنع(نط6 :1964 ,حهلدنایهز ۲ 
اکااه 6 جع عبط لمعلا ردطه‌عتممعناها انا ,9 ٩۷۰‏ ,و تاهده11 1939 
طا عاصعصعاظ «عداموز هن تمه عزظ ,۱۷۰ معادم بر 1۷ ۷۵1۰ ,1958 بعع8زع 
و اعط عطههوردتهعان حعدهتامهونهه کول 
عجزممه ۸ ۱۰ ۱ظ بعنرده ۸۵0( :۷ ۷۵۰ ,1926 بفاکنهه1۳ ک عاوماه12۵ 
را م60۳۱ ععوه6۳ رد۳۱۵ 197۱۱ 1۵8۵02 ,(۳موهز۴ع۱ظ ا۲حاع 
صمتطاعع ر.ظ رکممبااع8 نا ۰ ۱955 نت2 عاوع2 ظ تا مق 
2۱6۲ طقنه۷ ۰ظ 2۵۰ ر(111)1 ۳۵۳,۷۵۰ کرو (جمتکالا عولا ای 7۵ رعطنمت 
رحطهاعه۹ جع موتطاجوظ وا عاحعصعاظ نهک ,۷( رعههنللز ۱۷ - مک 1993 
۰ 208 موطط8 .6۵ تعاعماه 220 جا عجک مات 33 حعل معع50۳۵ 
امه را ولگ ۱ 
رطع ددع۷۷ ,اتصنه؟ .۵۵ 1۳۵۳۵6۵ 9 

1989 


حسن رضایی با غ بیدی 


پازشآباد. شهرستان و شهری در استان اردبیل. 

شهرستان پارس‌آباد: اين شهرستان از شمال به جمهرری 
آذربایجان. از جنوب شرقی به شهرستان بیله سوارء از جنوب به 
شهرستان گرمی و از غرب به شهرستان کلیبر (در استان آذربایجان 
شرقی) محدود است (نقشه). اين شهرستان از دو بخش مرکزی و 
اصلاندرز, دو شهر به نامهای پارس‌آباد و اصلاندوز و ۵ دهستان 
تشکیل شده است (نشریه..., ۸). شهرستان پارس‌آباد تا خرداد 
۷۰ سش یکی از بخشهای شهرستان مفان در آذربایجان شرقی بود 
(فرهنگ...,۴۱/۳), اما در ۱۳۷۲ش پس از تشکیل استان اردییل, در 
شماریکی از شهرستانهای اين استان درآمد (زنده دل, ۶/۳؛ نگ: ه د, 
اردییل). 

این شهرستان جلگه‌ای و دشتی است و ارتفاعات قابل ملاحظه‌ای 
ندارد. بلندترین نقطذ آن قلٌ اصلاندوز با ۶۵۰ متر ارتفاع (جعفری. 
کرهها.... ۶۵) است؛ تب نادری نیز که در ۱۱۳۸ نادرشاه افشار در 
آنجا تاج‌گذاری نمود. در این شهرستان قرار دارد (خاماچی» ۲۴۹؛ 
افشار. ۷۱ نک: خلیلی, ۴۶۶). رود ارس که بين ايران و جمهوری 
آذریایجان واقع است و از کوههای بینگول داغ ترکیه سرچشمه 
می‌گیرد, پس از آنکه زمینهای کشاورزی این شهرستان را به وسیلة 
کانالهای تعبیه شده در سد میل - مغان آبیاری می‌کند, به دریای خزر 
می‌ریزد (جعفریه رودها.... ۱۰۴: خاماچی, هماتجا). هوای 
پارس‌آباد در تابستانها گرم و در زمستانها معتدل و مطبوع است (همو, 
۸ زستانهای ملایم این منطقه سبب شده است که ایلهای متعددی 
از جمله شاهسون وارسباران, قشلاق خود را در این منطقه سیری کنند 
(نک: شهبازی,۰)۱۴۰ 

اقتصاد شهرستان پارس‌آباد بر کشاورزی, دامداری و تولید برخی 
کالاهای صنعتی استوا ار است. این شهرستان به سبب دارا بودن آب و 
هوای‌ساعد و اراضی‌حاصل‌خیز, ازقطبهای کشاورزی استان‌اردبیل 
به‌کتمار می‌رود. کشت کاری در پارسآباد به در طریق آبی و دیمی 
صورت می‌گیرد (فرهنگ, همانجا). از عمده‌ترین فرآورده‌های 
کشاورزی این منطقه غلات. پنبه, چغندرقند, دانه‌های روغنی, علوفه و 
محصولات جالیزی و اقسام میوه‌هاست (خاماچی. ۰). دامداری 
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نیز در پارس‌آبادیه سیب غنی بودن مراتع رونق فرآوان دارد 
(فرهنگ,۴۲-۴۱/۳). 
این شهرستان با داشتن دو سردخانه دومین تولیدکنند؛ گوشت قرمز 
در استان اردبیل است (نک: آمارنامه..., ۳۳۵). از صنایع مهم آن 
می‌توان کارخانه‌های وابسته به سازمان کشت و صنعت, کارخانه‌های 
قند, پنبه پاک‌کنی, کمپرت و مریاسازی و کارخانهٌ تولید لبنیات را 
برشمرد (خاماچی, همانجا). 
بنابر سرشماری ۷۵ ش جمعیت این شهرستان ۱۳۸۰۸۸۷ نفر بوده 
است که ۶۳۳۲۳ نفر از آنان ساکن مناطق شهری, ۷۳۳۳۰۹ نفر ساکن 
متاطق ررستایی و بقیه کوچنده بوده‌اند (سرشماری, شناسنامه,یازده)» 
اهالی این منطقه به زبان ترکی سخن می‌گویند (فرهنگ, ۴۱/۳؛ صفری. 
۳۲ 
شهر پارس‌آباد: این شهر که مرکز شهرستان پارس‌آباد است. در 
۷ ۵۵ طرل شرفی و ۳٩‏ و۳۹ عرض شمالی (پاپلی, ۱۳۱) و در 
ارتفا ع حدود ۷۰ متری از سطح دریا (جعفری, دائرةالمعارف..., 
۴۰) قرار گرفته, و در ۱۱۴ کیلومتری شمال گرمی و در مسیر راه اصلی 
گرمی - صفرلو واقم شده است (فرهنگ. ۴۲/۳). جمعیت شهر 
پارس‌آبادبنابرسرشماری ۵ ش ۴۰۱۴۸۵نفربوده‌است(سرشماری. 
نتایج, سی ونه)- 
پارس‌آباد تا ۰ ش آبادی کوچک و گمنامی در دشت مغان بود. 
ولی به سبب موقعیت خاص منطقه‌ای, قرار گرفتن در نوار مرزی, وجود 
خاک حاصل‌خیز و مراتع عالی. احداث سد میل - مغان در اصلاندوز 
بر رودخاة ارس و احداث کارخاند‌های متعدد رو به توسعه و آبادانی 
نهاد (خاماچی. ۱ این منطقه. اپتدا به نام مهندس پارساء رئیس 
شرکت شیار که نخستین‌بار به آبادانی و عمران آنجا پرداخت, پارساآباد 
رتدریجاً به پارس‌آباد شهرت یافت (همو, ۲۳۸ نوبان, ۱۲۹؛ جهانبانی. 
۸۵+ در پاره پیشینة تاریخی پارس‌آباد, ن5:ه د, مغان). 
ماخذ: آمارنامة استان اردییل (۱۳۷۷ش)» سازمان برنامه و بودجه. تهران, 
۳۷۸ ش:افشار سیستانی:ايرج«نگاهی به آذریایجان شرقی, تهران, ۱۳۶۹ ش: پاپلی 
یزدی, محمدحسین, فرهنگ آبادیها و مکانهای مذهبی کشور, مشهد, ۱۳۶۷ش؛ 
جمفری, عباس, دابرةالمعارف جفرائیایی ایران, تهران. ٩۱۳۷ش؛‏ همو. رردها و 
ردنا ایران, تهران, ۱۳۷۶ش؛ هموء کوهها و کوهنامه ابران, تهران؛ ۱۳۶۸؛ 
جهانبانی» امان الله. مرزهای ایران و شورری, تهران. ۱۳۳۶ش؛ خاماچی, بهروزه 
فرهنگ جفرافیابی آذربایجان شرقی, تهران. ۱۳۷۰ش؛ خلیلی عراقی, محمدرضاء 
خاطرات سفر آذربایجان و کردستان, تهران, ۱۳۲۸ ش: زنده دل, حسن, مجموعهٌ 
راهای جامع ایرانگردی (استان اردییل). تهران, ۱۳۷۷ش؛ سرشماری عمومی 
تفوس و سکن (۱۳۷۵ش)؛ شناسنام آبادیهای کشورء شهرستان پارس‌آباده مرکز 
آمار ایران, تهران, ۱۳۷۶ش؛ همان, نتایج تفصیلی؛ شهبازی, عبدالله, مقدمه‌ای بر 
شداخت ابلات ر عشایر, تهران. ۱۳۶۹ ش؛ صفری. بابا؛ اردیل در گذرگاه تاریج» 
تهران. ۱۳۵۳ش؛ فرهنگ جغرانیایی آیادیهای کشرر, سازمان جفرافیایی تیروهای 
مسلع» تهران, ۱۳۷۱ش؛ نشری دنتر تقسیمات کشوری, معارنت سیاسی رزارت 
کشور تهران, ۹ ش, شم ۲ نت تقیمات کشوری ابران, گیتاشناسی, تهران: 
۷ سش, شم ۱۲۵ ؛توبان, مهرالزمان: نام مکانهای جغرافیایی در بستر زمان, تهران: 


۲۴ اش شیراجعفری 


2۶ پاربا 


بازسا: نکن خواجه محمد پارساء 
بازسانیه. نک:نقشبندیه. 


پازسیان, جمع پارسی, در لفت به معتای اهل پارس (ایران) 
است که معمولا برای نامیدن زردشتیان (هم) هند به کار می‌رود. 

پس از فتح ایران به دست مسلمانان, اسلام به جای آیین زردشتی. 
دین رسمی شد و به تدرینج بسیاری از زردشتیان به اسلام گرویدند. 
شماری از آنان که بر دين کهن مانده بودند, طی سده‌های بعد, به سبب 
فشارهای اجتماعی و سیاسی, به سرزمین هند کوچیدند و پس از 
استقرار در آنجاء جامعه‌ای موسوم به پارسیان بنیاد نهادند که نقش قابل 
توجهی در حفظ دین زردشتی و تحولات اقتصادی و اجتماعی هند ایفا 
کرد (بویس, ۱۳۴؛کولکه, 13 جم). 

تنها منبع موجود دربارة چگونگی مهاجرت پارسیان به هند, اثر 
منظومی است با عنوان قصه سنجان که آن را مویدی پارسی به نام بهمن 
ابن کیقباد, در 2۱۶۰۰ سروده است (همو, 25؛ هدیوالا» 92). براساس 
این روایت. پس از فتح ایران به دست سپاه اسللام, گروهی از زردشتیان 
که حدودیک قرن. در نواحی کوهستانی پناه جسته بودند, به شهر هرمزد 
در کرانه‌های جنوبی ایران رفتند و ۱۵ سال در آنجا ماندند و سپس با 
کشتی راهی هند شدند. اینان نخست» در جزیرة دیو یا دیپ (در جنوب 
ساررشتره) پیاده شدند و پس از ٩‏ سال اقاست در این جزیره و 
فراگیری زیان گجراتی, و احتمالاًبه سبب افزایش تهدید و امکان دست 
یافتن مسلمانان بدانجا,بار دیگر سوار بر کشتی شدند و در ساحل غربی 
هند, در گجرات فرود آمدند (بهمن کیقباد, ۳۶-۲۹؛ هدیوالاء 1۰ 100)- 
پارسیان معتقدند که نياکان ایشان در بهمن روز (ررز دوع) تیرماه ٩٩۲‏ 
ویکرم ت سموّت هندی, برابر با 2۹۳۶ به ساحل گجرات رسیدند (بویس. 
16 هدیرالا. 68-84). اینان با اجاز؛ راجه جادی‌رانا, همان‌جا مقام 
گرفتند و آنجا را به نام زادگاهشان, «سنجان» نامیدند (بهمن کیقباد. 
۳۶ ۳۸؛ هدیرالا, 102-103؛ نیز تک: بویس, همانجا)- روحانیان اين 
گروه دست به کار تهية آتش مقدس خود, ((آتش بهرام» شدند و با برقرار 
ساختن ارتباط با زردشتیان ایران, اشیاء لازم را برای تهیه و تقدیس 
این آتش فراهم کردند (همانجا؛پیمستر, 14). 

بنابر آنچه در قصه سنجان آمده است (بهمن کیقباد. ۵۴ بب)» طی 
۰ سال بعدی گروههایی از پارسیان - که دیگر گجراتی زیان 
مادریشان شده, و ظاهری هندی یافته بودند-به شهرهای دیگر, به ویژه 
ونکانیر» بروچ, وریاو, آکلیتر (انکلسار), کهمبایت (گْبّی) و نوساری 
کوچیدند (نیز نک: کولکه, 29؛ میرزاء .]1 233). با افزايش جمعیت و 

عرش نواحی پارسی‌نشین. سازمان روحانیت پارسی نیز شکل 
گرفت. این سازمان مناطق پارسی‌نشین را به َنتهایی تقسیم کرد. 
هر پنت برای خود. روحانیان, شورا و تشکیلاتی داشت.با این حال, به 
سیب حضور آ تش بهرام» در سنجان, همة پنتها با سازمان روحائیت 
مستقر در این شهر در ارتباط بودند (همو .نیز نگ: کولکه,هماتجا). 


یکی از اقدامات مهم پارسیان- که از اواخر سد؛ ۱۱ يا ارایل 
سد؛ ۱۲ آغاز شد - ترجمهٌ متون دینی زردشتی از فارسی میانه به 
سنسکریت بود. نخستین کسی که به این کار پرداخت. موبدی به نام 
نریوسنگ داوال بود. پس از وی, دیگران آثار متعددی را به ستسکریت 
و نیز گجراتی برگرداندند. پس از آن, برای جلوگیری از نابودی متون 
فارسی میانه. به نسخه‌برداری از آتها پرداختند. از بررسی آثار 
نسخهبرداری شده در اوایل سدة ٩ق/۱۵م‏ می‌توان دریافت که تا این 
زمان, فارسی میانه, جایگاه خود را کاملاًبه زبان گجراتی بخشیده بود 
(بویس,168-171؛ نیز نک: پیمستر, 107). 

تحولات سیاسی هند. طبعاً در زندگی پارسیان نیز دگرگونیها پدید 
آررد. در ۶۹۶ق/۱۲۹۷م دولت سلاطین مسلمان دهلی سپاهی برای 
تسخیر گجرات فرستاد که طی آن بسیاری از اهالی منطقه, از جمله 
پارسیان, کشته شدند. از این پس, سخت‌گیری دینی آغاز شد و اهالی 
ناجارتن به پرداخت جریه دادند (بویس, 169). در اواسط يا اواخر سدهٌ 
۵نیز درپی لشکرکشی سلطان محمود بگده (یا به روایت بهمن کیقباد, 
۰ آلف‌خان که وزیر یا سردارٍ سلطان محمود بود), اهالی گجرات به 
دفاع از سرزمین خود برخاستند. اما شکست خوردند و سنجان غارت 
شد (بویس, 171 ؛ کولکه,30). روحانیان پارسی برای نجات آتش‌به رام 
آن را به خارج از شهر بردند و ۱۲ سال از آن پاسداری کردند. .چون 
اوضاع آرام گرفت. آتش را به بانسداء از شهرهای کوچک حوزة 
سنجان بردند (بهمن کیقباد, ۸۳ بب؛ کاراکا .]] 1/47؛ هدیوالاء 113). 
پس از چندی به همت نیکوکاری پارسی به تام چانگا آساء اين آتش به 
تُوساری انتقال‌یافت و در آنجا بر نشانده شد (کا راکا, 1/47-48)- 

از این پس, نوساری کانون فعالیتهای دینی پارسیان شد. در همین 
زمان که با تلاشهای چانگا آسا جامعةٌ پارسی در راه توسعه و پیشرفت 
قدم نهاده بود, پارسیان تصمیم گرفتند در برخی مسائل از مراجع ایراتی 
کسب تکلیف کنند و بدینترتیب,با فرستادن پیک بهایران ارتباط خود را 
با آنان آغاز کردند. حاصل این پرسشها و پاسخها دربارة مسائل 
اجتماعی و به ویژه آیینها و تطهیر, متونی موسوم به ((روایت» را پدید 
آورد که احوال دو جامعة زردشتی عی ایرانی و هندی و مسائل ویژة آنان را 
در سده‌های ۱۵ تا ۱۸ بازمی‌نمایاند (بویس, .81 172؛پیمستر, .6 66). 
از بررسی این روایتها می‌توان دریافت که تا اين زمان میان دو جامعد 
زردشتی, از لحاظ آموزه‌ها و آداب و رسوم دینی غالباًتفاوتی وجود 
تداشته است: هر دو گروه همچنان آتش را زنده و فردزان نگاه 
می‌داشتند, مردگانشان را در فضای باز و دخمه می‌نهادند ‌ عبادات ۳1 
آیینهای دینی را انجام می‌دادند؛با اين حال در پاره‌ای موارد اختلافاتی 
وجود داشت ت؛ مثلاً پارسیان, به سبب حضور در جامعة هندی .قربأتی 
کردن گاو را رها کرده بودند (بویس,173-174)- 

در میانه‌های سدةً 2/۰ منواحی پارسی‌تشین جنوب هند, نخست 
به دست سپاهیان همایون گورکانی و سپس به دست دریانوردان پرتغالی» 
غارت و ویران شد و بسیاری از اهألی اين نواحی به قتل رسیدند (همو. 


175-6). اما در ۱۵۷۳/۹۸۱م اکبرشاه گورکانی. پس از تسخیر 
گجرات با پارسیان به مهربانی رفتار کرد و در واقع از اين زمان دورةٌ 
پیشرفت و کامیابی این گروه آغاز شد (کولکه, 31). اکبرشاه که مدافع 
یگانگی دینی ر مبتکر «توحید الاهی» بود. جزیه را برانداخت و به 
همگان آزادی دینی داد (نگ:یویس, 182؛ کولکه, همانجا). 

از آغاز سدهٌ ۱۶م سورات, مهم‌ترین بندر کرانه‌های غربی هند. و 
مرکز تجارت داخلی و شرکتهای اروپایی شعرده می‌شد. از این‌رو 
پارسیان به انجا جذب شدند؛ چنان‌که در اوایل سدة ۱۲ق/۱۸م» این 
شهر بزرگ‌ترین مرکز تجمع پارسیان شده بود (هموء 32). از این پس 
اروپاییان پسیاری با سیاحت در هند گزارشهای فراوانی دربارة 
پارسیان برجای نهادند که اغلب آنها پارسیان را مردمانی مسالمت‌جو و 
مددکار یکدیگر وصف می‌کنند و از اقتدار بزرگان جامعةٌ پارسی و 
سخت‌گیری آنها در اجرای اصول اخلاقی و برخورد شدید با موارد 
تخلف خبر می‌دهند (بویس, 186-187)- 

تا سدء ۱۸ هم گروههای پارسی هند, فقط یک آتش بهرام داشتند 
که در نوساری بوده آما در این زمان به سیب وقوع اختلاف میان 
روحانیان, سنجانیها آتش خود را از آنجا به پلسار, و سپس برای هميشه 
به اودوادا! بردند. از این‌رو, روحانیان توساری نیز در صدد بربایی آتش 
دیگری برآمدند و پس از تشریفات و آیینهای بسیار, سرانجام آتشی 
فراهم آوردند و آن را با نام «شاه آتشان» برنشاندند (پورداوده ۲۳؛ 
کاتراک, 114 ؛نیز نک کاراکاء 1/48 شُدی, 146-147). 

اما اختلافات جدی‌تر میان پارسیان, در اوایل همان سده. در 
سورات پدید آمد. پارسیان برای حل اين اختلافها, دستور جاماسپ 
ولایتی را از کرمان به هند دعوت کردند. حضور جاماسپ ولایتی. 
اختلاف میان گاه‌شماری پارسیان با ایرانیان را معلوم ساخت و همین 
موضو ع بر شدت اختلافات افزود, چنان که سرانجام به ایجاد انشعاب 
در اين جامعه انجامید. گروهی از پارسیان تصمیم گرفتند گاهشماری 
ایرانیان را بپذیرند و آن را با عنوان گاهشماری کهن به کار گیرند. 
بدین‌ترتیب, این گروه (قدیمیها» با (قادمیها» تامیده شدند. در مقابل 
اینها. گروهی دیگر سرسختانه طرقدار حفظ گاهشماری سنتی یا 
((رسمی» شود بودند. اینان «شنشاییها» یا «شاهنشاهیها» خوانده 
می‌شدند (بویس, 189-190 کات راک» -20315). 

با ارج‌گیری اختلافات دو گروه, به ناگزیر نهادهای دینی و 
آتشکده‌های جداگانه بنیاد نهاده شد. از پیامدهای دیگر اين جدایی. 
آغاز دشمنی شنشاییها با زردشتیان ایران بود که قدیمیها از آنهابیروی 
می‌کردند, اما از آن پس دیگربرخی از روحانیان پارسی از کسب‌تکلیف 
از ایرانیان دست کشیدند. آخرین مجموع «روایت» نیز متعلق به همین 
زمان است. اين مجموعه شامل ۷۸ پرسش (به گجراتی: ایتهوتر) د 
مربوط به ۱۷۳۳/۵۱۱۸۷م است (هدیوالا, 345) که ملاکاووس» 
ررحانی بزرگ آتش بهرام قدیمیها» به روزگار حکومت سلسلهٌ زند در 
ایران , در دیدار با زردشتیان یزد, پرسیده» و آنها را همراه پاسخهایشان 


پارسیان 2۷ 


یک‌جا گرد آورده بود (همو, 342؛نیز نگ بویس, 191)- 

در سده ۱۱ق/۱۷م که دولت انگلستان, پمیثی را به اجارة کمپانی هند 
شرقی داد, مهاجرت پارسیان به اين شهر بیشتر شد (کولکه, 33)- 
کمپانی نیز برای تسلط بر امور, به ویژه که منطقه میدان منازعةٌ حاکمان 
مسلمان با شاه‌زادگان مراتهه و بازرگانان اروپایی شده بود. اقوام 
مختلف را به تشکیل انجمنهابی برای ادار؛ امور داخلیشان تشویق کرد. 
این انجمنها «پنچایت»» نامیده شدند که واژه‌ای هندی است؛و ظاهراًدر 
۱ پنچایت پارسیان نیز تشکیل شد که در اصل همان 
آنجمن سنتی اکابر زردشتیان بود. این پنچایت که نخستین اعضای آن ٩‏ 
غیرروحانی بود, نظارت بر آمور پارسیان در زمینه‌های مختلف» از 
جمله اصول اخلاقی, حفظ آداب و رسوم دینی و نیز آمور خیریه را 
برعهده داشت (بویس, 192-193). پنچایت پارسی تا به امروز فعالیت 
دارد وبا تغییراتی در ساختار, وظایف گسترده‌تری برعهده گرفته, و در 
حفظ ثبات نسبی جامعدُ پارسی همواره نقش مهمی ایفا کرده است 
(شهمردان,۱۳یب). 

از دیگر عوامل تشدید اختلاف مین پارسیان, تفسیرهای غرییان از 
آموزه‌های دین زردشتی بود. پس از انتشار گزارشهای جهانگردان 
اروپایی دربارة زردشتیان, پژوهشگرآن به مطالعذ این آیین گرایش یافتند 
ربا ترجه به نگرشهای شخصی خود و نیز برداشتهایشان از مجموعة 
متون دیتی زردشتی,به تأبید ی تخط آموزه‌ها و آداب آنان پرداختند. 

نخست تامس هاید در ابتدای سدة ۱۷۸ اين دین را بر شالودهُ 
یکتاپرستی معرفی کرد (کاراکا, 11/207-208), اما نیم سده بعد و با 
انتشار ترجمه فرانسا آنکنیل دوپرون از ارستا , پژوهشگران غربی خود 
را با ديني به ظاهر چندگانه‌پرست مواجه دیدند و به انتقاد از آن 
پرداختند. یکی از اینان جان ویلسن. مبلغ اسکاتلندی بود که با طرح 
برخی مسائل از جمله ثنویت, روایتهای اساطیری بندهش و نیز احکام. 
به شدت بر آنها تاخت. پارسیان که از محتویات اغلب متون دینی خود 
اطلاع چندانی نداشتند, از اتهامهای ریلسن در شگفت شدند و 
واکنشهای شتاب‌زده‌ایس از ردبندهش به منزله اثری یکسره درو غ تا 
دفاع از ئئویتنشان دادند و همین آمر اختلافها را تشدید کرد. مطرح 
کردن کتاب مجعول دساتيرِ آذرکیران (هم) نیز که رمزی بودن برخی 
مطالب دینی زردشتی را مانع درک صحیح عوام از آنها معرفی می‌کرد. 
بعدها به صورتهای دیگرء جامعهٌ پارسی را دچار تشتت و پراکندگی. و 
آمادة بروزیدعتهای مختلف کرد (بریس, ۰)194-199 

به هر حال. این کشمکشها ضریهٌ سختی بر باورهای پارسیان و به 
ویةه بر جایگاه روحانیان وارد ساخت. روحانیان پارسی که به سیب 
پای‌بندی به شیوه‌های اجدادی خود از پیشرفت مادی دور. و از این‌رد 
تهی‌دست مانده بودند, ایننک در نظر جامعة خویش و به ویژه دانش 
آموختگان, شکست خورد بهنظر می‌رسیدند. از این‌رو از احترام آنان 


۱۹ 
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نزد مردم و تمایل جوانان برای ادامه پيشة روحائیت به شدت کاسته شد 
(همو, 199). این دانش آموختگان کسانی بودند که از دهد ۱۸۲۰ با 
تأسیس مراکز آموزش عالی انگلیسی, آموختن به شیوة غربی را آغاز 
کرده‌بودند (کاراکا, ۶۶۰ 1/283؛نیز نک کولکه, .] 453 هیناز, .431). 

آشنتگیهای موجود, جامعة پارسی و بیشتر دانش‌آموختگان را 
واداشت تا به اصلاحات دینی دست زنند؛ آما اين حرکت با مخالفت تند 
محافظه کاران پارسی مواجه شد .این رقابت. هر دو گروه اصلاح طلب و 
محافظه‌کار را به آموختن بیشتر واداشت. از اين‌رو, در ۱۸۵۴/۱۲۷۰م 
گروه قدیمیهای بمبئی, مدرسٌ ملافیروز را بنیاد نهادند و در آن به 
آمرزش سنتی روحانیان پرداختند. اما به زودی با تلاش بازرگانی 
پارسی به نام خورشید جی کاما -بنیان‌گذار مس خاورشناسی 
کاما- که در غرب نزد ایران‌شناسان برجسته آموزش دیده بود. آموزش 
به شیوف جدید هم آغاز شد. از طرفی, گروه مقابل, یعنی شنشاییها هم 
مدرسة زردشتی سرجمشیدجی چیجی‌بای را تأسیس کردند که هدف آن 
آموزش زیانهای قدیم و جدید به روحانی‌زادگان بود تا بتوانند به درک 
بهتر دین نایل آیند (بویس, 201-202؛ کولکه, ,8۶ 95). به رغم این 
اختلافها, جامعذ پارسی, حتول در بمبئی هم, از لحاظ پای‌بندی به آبینها, 
همچنان یکپارچه مانده بود و اصلاح‌طلبان هم عملاًبه همان آداب و 
رسوم سنتی عمل می‌کردند (نک:بویس, 207). ۲ 

طی هزار سا نخست اقامت پارسیان در هند, بیشتر آنان با اشتفال 
به پیشه‌هایی چون کشاورزی و کسب و کار در نواحی روستابی و 
شهرهای کوچک, زندگی نسبتاً یکنواختی داشتند و چندان وارد مسائل 
سیاسی و اقتصادی نمی‌شدند» اما با ورود انگلیسیها و گسترش 
بازرگانی در هند. و به ویژه پس از استقلال, نقش پارسیان روز به روز 
اهمیت بیشتری می‌یافت (کولکه» ۶۰ 238). در روزگار تسلط بریتانیا, 
پارسیان که شماری از آنان از روزگار مضول در کار تجارت بودند. 
دست‌اندر کار راه‌اندازی کارخانه‌های مختلف شدند و بسیاری از 
صنایع مهم هند را پایه‌گذاری کردند (نک: بلساراء ۲۲- ۲۵؛ گنجی, 
۳۲ 

تحولات جدید در زندگی و آداب پارسیان دگرگونیهایی پدید آورد: 
ارضاع اقتصادی جشنهای دینی موسوم به گاهانبارها را پایان داد و با 
ورود برق و استفاده از نفت و گازء اتشدان خانة پارسیان که همواره 
کانون نماز خانوادگی بود, برچیده شد (بویس, 223), ضمن آنکه 

ترش رابطه با غیر زردشتیان و نیز لزوم سفر و دیگر فعالیتهای 
اجتماعی هم آنان را از رعایت برخی مسائل, از جمله تطهیر,باز داشت. 

ظاهراً طی سده‌های متمادی, قومیت نقش مهمی در حفظ 
یکپارچگی نسبی زندگی پارسیان هند داشته است.با این همه, امروزه 
میان آنچه پژوهشگران براساس سنت مکتوب باستانی از کیش 
زردشتی ارائه می‌کنند. با واقعیتهای جامعهة پارسی تفاوتهابی وجود 
دارد و در حالی که پژرهشهای علمی بر انسجام و شفافیت آموزه‌های 
زردشت تأکید دارند. جامعةٌ پارسی امروز. از یک سو همچنان ایمان 


راسخ به نماز و آداب و تکالیف دینی را دارد و از سوی دیگر شاهد 
مباحثه‌هایی دا غ بر سر آموزه‌های دین زردشتی است و چنین می‌نماید 
که این دو ویگی دو طریق کاملاً متفاوت از درک این دين را باز 
می‌نمایند و اين در طریق در سطح جامعه و حتی در ذهن مژمنان هم با 
یکدیگر همزیستی یافته اند (کرین براک, 293). 
طی جند ده اخیر که زردشتیان در کشورهای مختلف پراکنده 
شده‌اند, پارسیان برای حفظ ارتباط آنان با یکدیگر, به ویژه با ایران, و 
بررسی مسائل مشترک ریافتن راه حل برای آنهاء در ده ۱۹۷۰ اقدام 
به تشکیل اتحادی انجمنهای زردشتی هند کردند. این اتحادیه پرای 
بررسی راههای دست‌یابی به وحدت, با همکاری انجمنهای زردشتی 
ایران و دیگر نقاط جهان, تاکنون چند کنگرة جهانی برپا ساخته است 
(بویس, 226227). 
مآخذ: بلساراء «پارسیان هند (0۲:» ترجمة فیروز آذرگشسب: هوخت. تهران» 
۸سش»س ۲۰ شه ۱۰ بریس, مری, «دیانت زرتشتی در دوران متأخره» دیانت 
زرتشتی, ترجماٌ فریدون وهمن, تهران: ۱۳۴۸ ش؛بهمن کیقباد قصه سنجان, حید رآپاده 
۴ بررداود ابراهیم.ایرانشاه» مبئی» ۲۵ ۱٩‏ م؛ شهمردان, رشید» «پارسی پتچایت 
بمیلی»,هوخت, تهران, ۲ ۱۳۶ ش»س ۰۳۴ ش ۱۱۰ گجی, محمدحسن, «هانتیت‌گتون و 
پارسیان هندوستان»,چیستاء تهران, ۶ ۱۳۶ش»س ۵.شه ۱۲ فیز: 


۳۵۵۵۵ ۵۱۵ واه کبواواع ۱۵۱۲ ,ححمااکه20۳۵ ول رم 
,تملاتعتلظ حعلازبظ قجه عاقتده بل مقالم ۱99 رتملصما 
۱۱۳ 
۱۱ 
۵۸۲۵ ۱884 محعلحصا رداعه۳ ۱ ۵ بز0۳اکزا! وت۳.ظ ماه :۱920 
06 تتانت زع1 رععع:۳ مادع1 رتداهد ٩‏ که ۵۳۱ ۱۲۲۵ تاه 
۶ ,۲ ,16۱۲6 :2001 رفحمهط‌نظ ممکنمما۳ 20۳0۵۵ وداباا .تا .ظ 
اع۳ع۴ زره ک۵هز0۵/۱ با ۳۰ ۲۱۰ ۱۵۱ :1914 وهای تاه بدال ۱۱ دفجو 
ماد من ز-صدااطفتجم2 ز-حاهفعاي» رل ,۲۷۲۵۵ 19871 ومتامظ رمع 
۸۵ ۱6,۱ ۱۱۶ ۵ هل ,نجمعمدا( تمد اعدا تجمرمظ دبا 
رام مب رکافهز۳۵ 25 هه 1۱923 دوه ماع ات0۳ 
۰ ,2۵۴۱۵۰ ,ما۱۵( قععی ۳۵ ۱۱۱۵ زو بزعهاعا لا 

بهرانی 


پازغره یافارغر,بارغره شهر و رودی در ماوراءالنهر. 

شهر پارغر: از اين شهر اولین بار در منابع جغرافیایی نخستین 
سده‌های اسلامی یاد شده است. ابن رسته در سدة ۳ق/٩م‏ از پارغر به 
عنوان روستابی از توابع ناحیهٌ تخارستان علیا واقع در کنار نهر خاب. 
یکی از شاخه‌های رود جیحرن, یاد کرده است (ص ۵۳). 
جغرافیانویسان سد ۴ق عموما پارغر را در زمر شهرهای ناحیهُ ختل 
برشمرد‌اند (نک: اصطخری, ۳۹۰؛ حدود..., ۱۱۹-۱۱۸؛ اشکال..., 
۱ +ابن حوقل, ۴۳۷/۲؛مقدسی, ۴۹).بنا بر گزارشهای برخی از متون 
جغرافیایی سد؛ ۴ق, ختل ناحیه‌ای کوهستانی. آباد و پرنعست. با 
مردمانی جنگاور بود. کوههای آن دارای معادن زر و سیم, و مراتع آن از 
مراکز مهم پرورش اسب بود که اسبهای آن به دیگر جایها نیز صادر 
می‌شد (نک: حدود, ۱۱۹؛ اصطخری, همانجا). مزلف گمتام حدود, 
پارغر را شهری پرجمعیت و آپاد. با کشاورزی پر رونق وصف کرده 
است(همانجا). 

هر چند از ییشینة تاریخی شهر پارغر آگاهیهای چندانی در دست 
نیست و جر منابع جغرافیایی نخستین سده‌های اسلامی, در منابع 


تاریخی, از این شهر یادی نشده است. اما با توجه به موقعیت جغرافیایی 
آن, تاریخ این شهر با پيشينة تاریخی ناحیة ختل («م) پیرستگی دارد. 
در دورة فتوحات تازیان در ایران, به توشتة بلاذری. سعید بن عثمان در 
روزگار معاوية بن ابی‌سفیان, ختل را به صلح کشود. اما مردم ختل بر 
این پیمان باقی نماندند (ص ۵۸۶). طبری عبور سعیدبن عثمان از 
جیحون را در ۵۶ق/۶۷۶م ذکر کرده است (۳۰۶/۵). اما به گشوده شدن 
شهررهای ناحی ختل در این تاریخ اشاره‌ای ندارد.به گزارش همو, ختل 
در ۶۹۹/۸۰ توسط مهلب بن ای سره کشرده ۵( 2۳۲۹۶ .بلاذری 
این واقعه را در ۷۱۸/۵۹٩‏ به عتوان فتح دوبارة ختل ختل ذکر کرده است 
(همانجا). ادریسی در سدء ۶ق, همانند جفرافی‌نویسان سده ؟ق, پارغر 
را از شهرهای ناحیة ختل بر شمرده است (۰)۳۸۷/۱ 

تام پارغر در زیان سفدی که به معنی ((زمین بالای کوه» است (نک: 
غفوژف, 1/250؛ نیز بارتولد. ۰)۳۱۸ با وضع جغرافیایی ناحیه‌ای که 
پارغر در آن واقع بوده است. بی‌مناسبت نیست. امروزه شهری به تام 
پارخر در جنوب غربی شهر کولاب. در شمال کرانه‌های جیحون در 
مرزهای تاجیکستان با اففانستان (نک: «اطلس...», 137), در خاور 
رودی که نهرهای بلجران و کولاب آن را تشکیل می‌دهد, قرار دارد که با 
توجه به توضیحات جغرافیانویسان اسلامی, همان پارغر متون کهن 
جنرافیایی است (نک: مینورسکی, 208,361). 

در منابع جفرافیایی و تاریخی دور اسلامی از ناحیه‌ای به نم ترر 
ار واقع در کهای ی مانی ید شدهاست که نید آن را با شهر 
پارغر خلط کرد (برای آگاهی بیشتر, نکن د.بتم). 

رود پارغر: در متون جفرافیایی سده‌های نخستین اسلامی, تام 
پارغر بر یکی از ۵ شاخ عمدة رودخانة خرناب یا جرناب (وخان 
دریای امروزی) که در ناحیة ختل و وخش به این رودخانه می‌پیوستد, 
اطلاق شده است (نک: ادریسی, ۴۸۷۲-۴۸۱/۱). حوض اين ۵ رود از 
دیریاز به (آب پنج» یا (پنج آب» موسوم برده‌است (مارکوارت, ۴۱- 
۲ رودخان پارغر در نظر جغرافیانویسان سلمان, سومین رودخانه 
از این ۵ رودبه شمار می‌رفته است (ن؟: اصطخری ,۵۷۵۰۳۱۸ صورت 
(نقشه) خراسان و ماوراءالنهر..» اپن حوقل, ۴۷۵/۲؛ مقدسی, ۲۲؛ 
آدریسی. همانجا). اما ان حوقل در نقشه خراسان در کتاب صورءة 
الارض, ترتیب اين ۵ رود را مفشوش ترسیم کرده. و پارغر را دومین 
رود تشان داده است (نک:نقشة مقابلِ ص ۳۲۶). 

تب در انطباق رود پارغر پا رودخانه‌هایی که حوضة آب 
پنج یا پنج آب را تشکیل می‌دهند, اتفاق نظر ندارند. پارتولد در 
«تررکستان نامه» پارغر را با «کجی سرخاب"» از شاخد‌های شمالی 
جیحون (ص 68), لسترنج با یکی دیگر از شاخه‌های جیحون به نام 
«ونج» (ص 435), و مارکو ارت آن رابا رودخانة ««کوکی» امروزی از 
شاشه‌های جنوبی جیحون (ص ۴۳), منطبق دانسته اند. 

ماخذ: این حرقل, محمد صورة الاارش, به کرشش کرامرس, لیدن, ۱۹۳۸م؛ این رسته 

اسد, الاعلاق الفيتة, به کرخش دخریه لیدن: ۱۸۹۱م؛ ادریسی؛ محمده نزمه 


پازوکی 2۹ 


المتتای, بیروت, ۰٩‏ ۱۱۹۸۹/6۱۳ اشکال العالم» مضرب یه ابوالقاسم جیهانی, 
ترجمةٌ علی ین عبدالسلام کاتب, به کرشش فیروز متصوری. مشهد. ۱۳۶۸ش! 
اصطخری, ابراهیم. سمالک و سالک, ترجمة کهن فارسی, به کرشش ايرج افشاره 
تهران. ۱۳۷۳ش» بارترلده و. و. «تاجیکان», گزید؛ مقالات تحقیقی, ترجمة کریم 
کشاررز, تهران. ۱۳۵۸ش بلاذری, احمد. خرم البلدان, به کرشش عبدالله انیس 
طباع, پررت ۱۹۸۷/6۱۴۰۷؛ حدودالمالم. به کوشش منوچهر ستوده» تهران, 
۰ ۴ شش طبری:تاریخ! مارکرارت» برزف وهرود و ارنگ, ترجمهٌ داورد متشی‌زاده» 
تهران, ۱۳۶۸ ش؛ مقدسی, محمد. احسن التقاسیم, به کرشش دخریه, لیدن. ٩۶۱۹۰۶‏ 
نیز: 
۵۷۲۱ ۱ .۱۷ ۷۷۰ ,ق(27,0ظ :1997 راتمواانداگ ,۷۵۳۱۵ ۱۵ ره کماا2 
.0 13۰ ,0۵/0۷ :1977 محهلجما متماحمندا اموده ع۲ط! ۱۵ «بحوط 
۱۶ زه ۵5ص ۲۶ «ثا ,عوصدتاگ عاً 1972 امد 20 
,410۳ اه 020 جه کعامه ,۷۰ ۳۵1۵۵۲۵۱0۲۷۰ :1966 جحمف‌حصا ,عامطم‌نامت 
۰ ر۶ 0۶1 هه پا توسعفظ نب ب۵ع 
علی‌کرم همدای 


بازیاب» نک فا ریاب. 
پازواری» امیر.نگ:امیرپازواری. 


بازوکی» يا پاژکی ییژکی. بازوکی, نام یکی از ایلهای کرد قدیم 
ایرانی که از نیمه دوم سدهٌ ٩ق»‏ بیش از یک قرن در مناطق شمالی 
دریاچة وان در آناتولی فرماثروایی داشته است. اولین اشارة تاریخی به 
یل پازوکی به دوران حکومت آق قویونلوها در ایران با می‌گردد. از این 
پس نام پازوکی بارها درمنابع تاریخی آمده است. 

خاستگاه ترمی و جفرافیایی: منبع مهم قدییم کردشناسی, 
شرف‌نامه, کردهای ایران زا مشهور به گوران و مشتمل بر ۴ ایل بزرگ: 
سیاه منصور, چگنی, زنگنه و پازوکی, و خاستگاه آنان را لرستان و به 
روایتی گوران و اردلان. و امیران پازوکی را برخاسته از عشیرة 
سویدی (بدلیسی, ۴۲۳-۴۲۳,۱۷, ۴۳۱) دانسته است. عشیر؛ سویدی 
یا سویدانلو ظاهراً حاکمان برمکی داشتهاند که از بیم هارون الرشید به 
کردان پناه برده. و در کردستان به حکومت رسیده بودند (توحدی, 
۲ بعضی به اشتباه پازوکیها را از ترکان آذربایجان پنداشته‌اند 
(شاه حسینی, ۴۳؛ نیز نک: اعتمادالسلطنه, مطلع..., ۱۳۵۴/۳ اسدی, 
۸۶ -۵۹۷). خاستگاه پازوکیها را بمضی مناطق شمالی و غرسی 
دریاچه وان از همان سرزمین امارت پازرکی (مینورسکی, ۵۷؛ 
حستی‌زاده. ٩‏ و برخی دیگر کرهستان شاهو, میان کرمانشاه و 
سنندج, به شمار آورده‌اند (مردوخ کردستانی, ۸۳؛ تحقیقات میدانی). 
فارس رانیز موطن پازوکیها دانسته اند که آشکارا اشتباه است (بامداد, 
۸۳ احتمالا به نقل از تاریخ عضدی). در خاطرات سپهید امیر 
احمدی از کوههای پازوکی در شمال بهیهان و در راه خرم آباد یاد شدبه 
است ((ص ۳۸۰-۳۷۹) که ارتباط آن با ایل پازوکی روشن نیست. به هر 
حال پذیرفتن مناطق شمالی درياچة وان و یا کوهستان شاهو به عنوان 
خاستگاه ایل, بیشتر مقرون به صحت أست. 

مهاجرت و پراکندگی: دست به دست شدن مناطق زیست ایل 


تامللن 6 2:1 ...1.440 


۰ پازوکی 


پازرکی در شمال درياچة وان. میان حکومتهای صفوی و عثماتی و 
جنگهای بین این دو قدرت بزرگ در اين سرزمین عاقبت به انقراض 
امارت پازوکی و مهاجرت پازوکیها به قنقاز و مناطق مختلف فلات 
ایران انجامید. 

از اواخر سلطت شاه طهماسب ارل (سا ٩۳۰‏ ۱۵۲۴/۵۹۸۵ 
7۵۳ گروههایی از کردان پازوکی در چخور سعد (ایروان)؛ 
تخجوان و اران (جمهوری آذربایجان کنونی) ساکن شده بودند 
(بدلیسی, ۴۲۴؛ اسکندرییک» ۱۰۴۲؛ منجم یزدی, ۳۱۰؛ حسینی 
استرایادی,۱۷۷).برخی از کوچاندن ایل پازوکی از اورمیه به خوار و 
ورامین در دوران صفوی خبر داده (افشار سیستانی, ۰)۱۱۰۶-۱۱۰۴ و 
نوشته‌اند که در ۱۴۰۱/۱۰۱۰ به دستور شاه عباس اول (سا ۹۹۶ 
۶۲۵۸ بسیاری از کردان آذربایجان و مهاباد (مکری 
قدیم) را ابتدا به جلگ خوار و ورامین. سپس ۴۵ هزار خانوار از آنها را 
به شمال خراسان کوچاندند. پازوکیها از گروههای کردی بودند که آز 
انتقال به خراسان سریاز زدند و در اطراف دماوند. ورامین و خوار باقی 
ماندند (میرنیا, ۳۴-۴۳۳؛ تحقیقات میدانی). فیلد به حضور حدود هزار 
خاتوار پازوکی در خوار و ورامین (ص 112-113), و توحدی به اقاست 
آنها در خراسان و اطراف‌تهران (۴۷۳/۱) اشاره‌می‌کند. 

در اوایل قرن ۰ حدود ۵ هزار خانوار پازوکی در اطراف ایروان 
ساکن بوده‌اند (زنگنه, ۲۲۰-۲۱۸). اکنون نیز آنان جزو نیم میلیون 
کردهایی هستند که در آن سوی ارس و اطراف ایروان زندگی می‌کنند 
(توحدی, ۴۷۷/۱). امروزه شماری از پازوکیها در کرمانشاه و سنندج 
(صفی زاده, همانجا) و پیرامون کوهستان شاهو, محال روانسر و محال 
یلاخ (خاور سنندج) سکنا دارند (سردوخ کردستانی, همانجا؛ 
تحقیقات میدانی). 

از دوران شاه عباس, تواحی اطراف تهران از مهم‌ترین مناطق 
زندگی کردان پازوکی بوده است. یکی از ۴ قرید و یا «بهنام» امروزی 
ورامین با۵۳۲ کم ۲ مساحت به نام اين مردم, بهنام پازوکی نامیده 
می‌شود که بیشتر ساکنان بومی آن پازوکی هستند (کیهان, ۳۵۶/۲؛ 
سرشماری....,۴۷-۴۵).پازوکیها در خوار (گرمسار) بیشتر در آرادان 
و روستاهای پیرامون آن, قشلای (شهر گرمسار) و روستاهای 
شامبداغ ساروزن» سرد و گزند. در دماوند در چندین روستا, در 
فیروزکوه در روستاهای ترود (طرود) و حصارین و در شمیرانات» در 
روستاهای لواسائات بزرگ پراکنده بوه‌اند (اعتماد السلطنه, همان. 
۳ شاه حسینی؛ ۴۲ ۴۵ اسدی, ۵۸۶؛ تحقیقات میدانی)- 
گررههای دیگری از پازوکیها که به پیرژکی (- پازوکی, تبدیل مصوت 3 
به آدر گویش کرمانج) شهرت دارند, در برخی نواحی خراسان مانند 
کلات نادری و ناحيذ پیزکی چتاران زندگی می‌کنند (توحدی»۳۷۳/۱). 

زیان: در طرل سده‌های گذشته شمار بزرگی از پازوکیها زیان 
اصلی خود. کردی کرمانج را فرامرش کرده. و شماری دیگر ترکی 
آذریایجان را جایگزین زیان مادری نموده‌اند (اعتماد السلطنه, همان, 


۳ پر کندگی جغرافیایی پازوکیها و جدایی آنها از یکدیگر موجب 
شده است که گروه بسیاری از پازوکیها علاوه بر زبان مادری, تبار کردی 
خود را نیز از یاد ببرند (تحقیقات میدانی). از زیان کنونی پازوکیان 
ایروان و قفتاز اطلا ع دقیقی به دست نیامد. 

تاریخچه: مینورسکی تاریخ ایل پازوکی را از لحاظ پراکندگی و 
تقسیم بین ترکیه و ایران دشموار دانسته است (ص ۵۷). اولین تشانة 
تاریخی از این ایل به ۱۳۶۴/۵۸۶۸م باز می‌گردد که گروهی از 
جنگجویان پازوکی دژ مرزی گرگربر سر راه تجاری حلب به ارزتجان را 
گشودند و حاکم مملوک مصری دژ را کشتند و کلیدهای قلعه را برای 
اوزون حسن (<۱۴۷۷-۱۴۵۳/۸۸۲-۸۵۷5ع) فرستادند و چندی بعد 
از پذیرش حاکم جدید تعیین شده توسط ممالیک مصر و تسلیم دژ بد او 
خودداری کردند (وودز, 106,209 ). اوزون حسن و سایر فرمانروایان 
آق قویونلو به پاس خدمات ایل پازرکی, حکومت کیفی, ارجیش, 
عَدلجواز و الشکرد واقع در شمال درياچة وان را به حسین علی بیگ. 
نخستین امیر شناخته شد؛ پازوکی و فرزندانش بخشیدند. از این پس 
امیران پازوکی بر متاطقی از شمال شرقی آناتولی و شمال غربی فلات 
ایران تا ۹۹۳ق/۱۵۸۵م حکومت کردند (همانجا؛بدلیسی ,۳۳۱). 

ساسلة امیران پازوکی پس از حسین علی بیگ به دو خاندان یا شعبه 
تقسیم شده‌اند: «خالد بگلر» یا «خالد بیگیان» که خاندان امیر 
خالدبیگ فرزند شهسوار بیگ پسر حسین علی بیگ بوده‌اند و بیشتر 
امیران پازوکی از اين خاندان برخاسته‌اند و «شگر بگلو» یا («شکر 
بیگیان» که خاندان شکر بیگ پسر دیگر حسین علی بیگ و عموی آمیر 
خالد بیگ بوده. و اغلب از حاکمان بدلیس تبعیت می‌کرده‌اند (همو, 
۳۸۱ مردوخ روسانی, ۳۷۰۷ صنی‌زاده, ۶۶۹ -۶۷۲). در 
طول بیش از یک سده ٩‏ امیر پازوکی که ۷ نفر آنها از خالد بیگیان بودند. 
بر امارت پازوکی فرمان راندند (همانجاها) و به غیر از دوره‌هایی که 
سرزمین آنها در تصرف دولت عشمانی بود. همیشه به ایران, به حکوست 
آق‌قویونلوها و صفویان وفادار ماندند (توحدی,۰)۳۸۹-۲۷۳/۱ 

مشهورترین امیر پازوکی خالد بیگ, پسر شهسوا ریگ و نوة حسین 
علی بیگ بوده است. خالد بیگ مردی دلیر, با اراده و نیرومند بود؛ در 
دوران پادشاهی سلطان یعقوب آق قویونلو (حک ۸۸۲- ۸۹۶ق/۱۴۷۷- 
۱) ایل کرد چمشگزک راتحت سرپرستی خود درآورد و به تدریج 
دامن نفوذ و متصرفاتش را گسترش داد و سرزمینهای دیگری رادر 
شمال و غرب دریاچة وان بر امارت موروثی خود افزود (وودزه 
همانجا). 

وی با ظهور دولت صفوی یه شاه اسماعیل (سذ ۰۹۰۷ ۳٩ق/‏ 
۱۵۲۳-۱م) پیرست ر همراه او در جنگهای بسیاری شرکت کرد و 
در یکی از جنگها یک دستش قطع شد. به روایتی شاه اسماعیل دستور 
داد تا دستی از طلا برای او ساختند. از این پس. به «خالد بیگ 
یک‌دست») و «خان له پ زیرین» (خان زرین دست) معروف شد 
(بدلیسی, مردوخ روحانی, صفی زاده, همانجاها). دشمتانش او را 


«چلاق خالد» می‌نامیدند (مردوخ روحانی, همانجا). 

شاه اسماعیل اندکی بعد متاطق خنس. ملازگرد و ناحیة اوچکان, 
از توابع موش رابه حکومت خالدبیگ اقزود (همو. ۴۳۳-۴۲۲) و او را 
امیرالامرای کردستان کرد (همو» ۵۵۹). بعدها وی از اطاعت شاه 
اسماعیل سرباز زد و با سپاهیان خود نواحی دیگری را اشغال کرد و 
دستور داد تا خطبه به نامش خواندند و سکه زدند (همو, ۳۳۲+ 
صفی‌زاده, همانجا؛ مردو خ روحانی, ۲۴۸). برخی سبب جدایی خالد 
بیگ از شاه اسماعیل را تلاش اوبرای کمک بهبازگشت سلطان مراد 
(مة 2۱۵۱۳/۵۹۲۰), آخرین پادشاه آق قویونلو, به قدرت نوشته‌اند 
(وودز,همانجا). 

پس از چندی, خالد بیگ از بیم شاه اسماعیل, فرمانبردار سلطان 
سلیم عثمانی (سا ٩۱۸‏ ۱۵۲۰-۱۵۱۳/۹۲۶م) شد و سلطان سلیم 
حکومت بخشی از کردستان را به او داد. دیری نگذشت که از سلطان 
عثمانی هم روی‌گرداند و دوباره دم از استقلال زد سرانجام, سلطان 
سلیم سپاهی به سرکوب او فرستاد و پس از جنگی خونین او را اسیر 
کرد و در استانبرل به قتل رساند (بدلیسی, همانجا). 

پس از خالد بیگ, ۶ امیر پازوکی بر اين امیر نشین فرمان راندند که 
ازمیان آنها قلیج بیگ اول, نوف او ویادگارییگ از شکرییگیان از شهرت 
بیشتری بر خوردارند. در زمان قلیج بیگ, شاه طهماسب حکومت ناحیةً 
زکم» از توابع گنجذ اران را به سرزمینهای موروثی پازوکیها افزود 
(همو. ۴۳۴). با کشته شدن اریس بیگ دوم از شعبهٌ خالد بگلو, در 
۳ در جنگ با سپاه عثمانی, امارت پازوکی منقرض شد 
(همو, ۴۳۸-۴۳۷). از او پسری به نام آمامقلی بیگ بر جای ماند که به 
دستور شاه عباس اول منصب قورچیگری یافت (همانجا؛ برای آگاهی 
بیشتر از امارت و امیران پازوکی, ن5: همو, ۳۳۸-۳۳۱؛ صفی‌زاده, ۶۶۹ 
-۶۷۲؛مردوخ روحانی, ۳۷۰-۳۶۷؛ توحدی, همانجا). 

گروهی از پازوکیها که از زمان قلیج بیگ اول در چخور سعد ایروان 
ر بخشهایی از اران استقرار یافته بودند و در سالهای تسلط عشمانی بر 
قنتاز, در آنجا اقامت داشتند. به هنگام محاصره ایروان (۱۰۱۱- 
۲ ۱۶۰۳-۵م) توسط شاه عباس اول به اردوی شاهی 
پیوستند (اسکندر بیک, ۱۰۴۲) و جنگجویان ایل په فرماندهی خسرو 
سلطان پازوکی در برابر سپاهیان عشمانی شجاعت بسیار نشان دادند 
(همو, ۱۰۴۴؛منجم یزدی, ۳۱۰؛حسینی استرابادی, ۱۷۷). 

خسرو سلطان و جنگجویانش در فرونشاندن شررش امیرخان 
برادوست, حاکم اورمیه و گشردن دز دمم و قتل ار (۱۰۱۹-۱۰۱۸ق/ 
۱۶۱۰-۹م) شرکت داشتند (اسکندرییک, ۰۱۳۱۸۱۳۱۶ ۱۳۳۰- 
۶ منجم یزدی, ۴۰۹-۴۰۱). خسروسلطان در ۱۶۱۱/۱۰۲۰م: 
پشن از کشوده شدن دژ دمم سر از ورامین درمی‌آورد و در ده تمک 
خوار به پیشواز ولی محمدخان, پادشاه ازیک که عازم ملاقات شاه 
عباس در اصفهان برد. می‌رود و هدایای فراوانی پیشکش می‌کند 
(همو, ۴۴۰). در ۱۶۲۲/۱۰۳۱م نیز شاه عباس در عملیات فتح 
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قندهار, خسرو سلطان را که در ۱۳-۱۰۱۴ ۱۰ق با یورش به زمین‌داور: 
قلع پُست را گشوده ود (اسکندر بیک, ۱۰۹۳- ۱۰۹۶). مأمور حمله به 
زمین‌داور کرد و قلعة بست به دست او گشرده شد (همو, ۱۶۱۰ ۱۶۱۵: 
حسینی استرایادی,۲۱۸۰). 
در آخرین‌سال زندگی‌شاه عباس(۰۳۸ ۱ق/۶م) اوتارسلطان, 
رئیس ایل پازوکی و حاکم خوار, سمنان, دماوند و فیروزکوه بوده است 
(اسکندر بیک, ۱۸۱۳). در همین سال سواران پازوکی به دستور حاکم 
دمارند که از پازرکیها بود. میرشاه میر مرعشی مازندرانی را در تزدیکی 
دماوند دستگیر می‌کنند و به اصفهان می‌برند (مرعشی, .)۳٩۱۰۳۸۹‏ 
شمار غازیان پازوکی در قشون صفوی همراه با کردان کلهر برابر با 
شمار ترکمانان شاهسون (قزلباشان) بوده است (مینورسکی, ۵۷ - 
۸ سپاهیان ذوالفقارخان موصو را در فتح بغداد (۱۵۲۴/۹۳۰ع) 
کردان کلهر, پازوکی. زنگنه و وند تشکیل می‌دادند. غازیان پازوکی تا 
پایان حکومت صفوی, در مناطق مختلف با مخالفان حکومت. 
غارتگران و شورشیان درگیر بوده‌اند و در حفظ امنیت برخی نقاط ایران 
نقش داشته‌اند (نصیری, ۱۹۴,۸۳ 4مشیزی, ۴۱۳,۳۰۳ ). 
پازوکیها در استقرار حکومت قاجاریان نیز مزثر بوده‌اند. 
آقامحمدخان قاجار پس از فرار از شیراز (۱۱۹۳ق/۱۷۷۹ع) به دعرت 
مجنون خان, رئیس با نفوذ پازوکیها, به خوار و ورامین آمد و با 
میانجیگری او با بزرگان قاجار درو مذاکره و مصالحه کرد و در شعبة 
ایل قاجار را متحد ساخت. آقا محمدخان مجنون خان را به سرکردگی 
سپاهی مأمور فتح تهران کرد. او پس از فتح تهران در ۱۱۹۹ق, حاکم 
تهران شد (بامداد. ۱۹۶/۳؛ اعتماد السلطنه, مرآة..., ۸۳۷/۱)- 
فتحعلی‌شاه خیرالتساء, دختر مجنون خان را به همسری گرفت 
(بامداد. ۱۹۷/۳). در دوران فتحعلی شاه (سا ۱۲۵۰-۱۲۱۲ق/ 
۱۸۲۴-۷م) محمد امین خان پازوکی از سرکردگان لشکری و 
بزرگان خراسان بود که در ۱۸۲۶/۱۲۴۲ به دستور والی خراسان. 
حستعلی میرزا شجاع السلطنه با ۵۰۰ سوار به کمک کامران میرزا, 
حاکم هرات شتافت (ریاضی هروی, ۲۳-۲۲؛ سپهر, ۳۶۸/۱؛ هدایت. 
۸ .در همین دوران, سردار حاجی عباسقلی خان, تنها پسر مجنون 
خان رئیس قشون خراسان بود. پسر او, حاجی ابرالفتح خان در زان 
ناصرالدین شاه از دیوانیان بزرگ خراسان به شمار می‌آمد و مدتی نیز 
مأموریت حفظ نظم آذربایجان را داشت و چندی نیز معاون نظامالدولا 
شاهسون, والی خراسان بود.پسران اوبه نامهای محمدایراهیم خان 
رفیع الملک و محمد مهدی خان جلیل الملک نیز به زمان خرد از 
بزرگان ایل پازوکی خراسان بوده‌اند (امین لشکر, ۱۵۷-۱۵۵؛ توحدی, 
۱۹ 
در سد؛ ۱۳ق وسالهای آغازین سدء۱۴ق» میرزا محمدخان پازوکی 
ر نوادهاش حاجی خانباباخان امین الرعایا, رئیس و سربلوک ارادان, 
حاجی عباسقلی خان پازوکی و پسرش جعفرقلی خان, رئیس سواران 
ال اصانلو, رضاحسین خان پازوکی و پسرش ابوتراب خان, رئیس و 
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سریلوک قشلاق (شهر کرسسار کنوتی), حاکمان و بزرگان ایل پازوکی 
و از امیران و رزسای محلی خوار بوده‌اند (اعتمادالسلطته, مطلم, 
۳( امین لشکر, ۲۳۸). در ۱٩۱۱/۱۳۲۹‏ پازوکیهای خوار 
به سرکردگی علی خان بیگلر بیگی و برادرانش عباس خان و 
امام ویردی خان همراه گروه مشروطه خواه ایل اصانلو, به قرماندهی آقا 
رضاخاناصانلو. نیروهای‌حکومت‌مشروطه را در برابرارشدالدوله. 
فرمانده سیاه محمدعلی شاه که به قصد حمله به تهران می‌آمد. کعک 
کردند و عبور او را از جلگ خوار حدود ٩‏ روز به تأخیر انداختند تا 
حکومت با سامان دهی نیروهایش توانست ارشدالدوله را در پیشوای 
ورامین شکست دهد (تحقیقات میدانی). 

دربار؛ مذهب و مشاغل قدیم ایل پاژوکی, بیشتر منابع قول بدلیسی 
در شرف‌نامه را که آنها را بدون مذهب معین و شغلشان را چارواداری 
دانسته است (ص ۰۴۳۱ ۴۳۵)» تکرار کرده‌اند. اما بروسیهای مختلف 
از جمله بررسیهای مینورسکی نشان می‌دهد که پازوکیها از شیعیان 
متعصب و حتی افراطی بوده‌اند. هم از این روست که در دور صفویان 
جنگجویان پازوکی را اصطلاحاً غازیان پازوکی می‌نامیدند (ص ۵۷). 
شغل اصلی پازرکیها به احتمال بسیار مانند عشایر دیگر کرد دامداری و 
کشاورزی بوده است. در شرف‌نامه آمده است که در زمان یادگار بیگ 
پازوکی حدود دوهزار خانوار از طوایف دیگر کرد که همگی دعوی 
((پازوکیگری» داشتند, در روستاها و مزارع پازوکیها درالشکرد به 
کشاورزی ودامداری پرداخته. و پازرکیها از همین راه غنی و مالدار 
شده, و الشکردرا آیادان کرده‌اند (بدلیسی,۴۳۵). 


ماغذ: اسدی, نش آذره نگاهی بد گرمسار سرزمین خورشید درخشان, تهران, 
۷۸ شش اسکندرییک منشی, عالم رای عباسی, به کوشش محمداسماعیل رضرانی» 
تهران, ۱۳۷۷ش؛ اعتماداللطنه. محدحسن, مرأة البلدان, به کرشش عبدالصین 
نرایی و هاشم محدث. تهران ۱۳۶۷ش؛ همو, مطلح الشمس, تهران, ۱۳۰۱- 
۳ص افتار سیستانی» ابر ج» مقدمه‌ای برشناخت ایلهاء چادرنشینان و طرایف 
عشایری ایران, تهران, ۴ ۱۳۶ ش؛ امیر احمدی, احمد» خاطرات خستین سپهید ایران, به 
کرشش غلامحسین زرگری نژاده تهران, ۱۳۷۳ ش؛ امین لشکره قهرمان, روزنامه سفر 
خراسان به همراهی ناسرالاین شاه (۰ ۱۳۰ ق)؛ به کوشش ايرج افشار و محمد رسرل 
دریا گشت»تهران, ۴ ۱۳۷ ش؛بامداد, مهدی» شرح سال رجال ایران, تهران, ۱۱۳۴۷ 
بدلسی: شرف خان, شرف نامه به کرشش محمدعیاسی, تهران, ۱۳۴۳ ش؛ توحدی, 
کلیم الله, حرکت تاريخي, کرد به خراسان در دفاع از استقلال ایران, مشهد. ۲ ۱۳۶ش؛ 
حسینی استرابادی» حسن, از شیخ صفی تا شاه صفی ( تاریخ سلطائی ) به کوشش 
احان اشراقی, تهران. ۱۳۶۴ش؛ ریاضی هروی, محمد یرسف» عین الوقایم؛ به 
کرشش محمدآصف فکرت, تهران ٩‏ ۱۳۶ش؛ زنگنه, مظفر, دردمان آربایی» کرد و 
کردستان, تهران. ۱۳۴۷ش؛ سبهرء محمدنقی, ناسخ التواریخ» به کوشش محمدباقر 
بهبردی, تهران. ۱۳۵۳ش؛ سرتماری اجتماعی - اقتصادی عشایر کوجنده 
(۱۳۷۷ش), جمعیت عشایری دهستانهاه کل کشور, مرکز آمار ایران. تهران» 
۸سش؛ شاه حسینی» علیرضا و عنایت الله رنجبر, ایلها و عشایر استان سمان, 
سمنان, ۱۳۷۸ش؛ صفی زاده, صدیق, تاریخ کرد و کردستان. تهران, ۱۳۷۸ش؛ 
کیهان, مسعودء جفرافیای مفصل ابران؛ تهران, ۱۳۱۱ش؛ مردوخ روحانی, بابا‌تاریخ 
مشاهیرکرد.‌تهران ۱۳۷۱ش؛مردوخ کردستانی, محمد.‌تاریخ, تهران, چايخانة ارتشو 
مرعشی, تیمور, تاریخ خاندان مرعشی مازندران, به گوشش منوچهر ستوده, تهران» 
۴ اش مشیزی (بردسیری), محمد سعیده تذکرة صفرية کرمان, به کرشش محمد 
ابراهیم باستانی پاریزی, تهران. ٩۱۳۶ش؛‏ منجم یزدی. محمد. تاریخ عباسی, به 


کوشش سیف الله وحیدنیاء تهران ۱۳۶۶ ش؛ مرنیاه علی.ایلها و طایقه‌های عشایری 
کرد ایران, تهران. ۱۳۶۸ش؛ مینررسکی, و سازمان اداری سکومت صفری, ترجمةً 
سعود رجب نیاءتهران, ۱۳۳۲ ش:نصیری, محمدابراهیم؛ دستور شهریاران, به کوشش 
محمد نادر نصیری مقدم؛ تهران ۱۳۷۳ شٍ؛ هدایت, رضاقلی, ملحقات ررضة الصفاء 
تهران. ٩‏ ۱۳۳ ش؛ تحقیقات میدانی مولف؛ نیزء 
:9 ,ومااان) ,۱۳۵۱۱ ره (وماهم۵ ۸۱۱۱ ع۱ 1۵ کهآ نت۵۳۱ رب بقاهز۴ 
۱ 
6۰ راهم معصمزا( 
پازو 
پاسازگاده يا پازارگاد, نخستین تختگاه امپراتوری نوپای 
هخامنشی که کورش کبیر (سا0۵0۳۰-۵۵۹قم) احتمالا پس از پیر وزی بر 
لیدی, آن را در حدود سال ۵۴۷قم پی افکند. بقایای پاسارگاد امروزه 
در دشت مرغاب به فاصله ۱۳۰ کیلومتری شمال شیراز و حدود ۴۸ 
کیلومتری شمال شرقی تخت جمشید پراکنده است. وجود رودخانة 
پلوار که سرچشمه در کوهستانهای زاگرس دارد و از دشت مرغاب 
می‌گذرد. عامل مهمی در انتخاب این محوطه برای ژیست بوده است». 
نام اصلی پاسارگاد هنوز ناشناخته است. برخی معتقدند. نام ایلامی 
رکش در الواح گلی به دستآمده از کاوشهای تخت جمشید, می‌تواند 
پارساکته (زیستگاه پارسیان) باشد که همانند ثبت لاتین این نام 
(پرساگادا» (اردوگاه پارسیان) است که در نوشته‌های کورتیوس دیده 
می‌شود (نک: هلوک, 676؛ داندامایف, 238). پاسارگاد پس از تصرف 
ایران به دست عریهاء به مشهد مادر سلیمان تفییر نام داد و امروزه 
((مشهد مرغاب» نیز خوانده می‌شود (سامی, پا ر سگده..۲۸,۰). 
نخستین جهانگردی که دربارة پاسارگاد از خود نوشته‌ای برجای 
گذاشته, جوزفا باریارو از مردم ونیز است که در ۱۳۷۳/۵۸۷۹م از 
محلی که به مشهد مادر سلیبان معروف بوده, دیدن کرد (نک: 
سفرنامه‌ها..., .)٩۰‏ با آغاز سدة ۱۳ق/۱۹م و افزایش سفرهای 
اکشافی و سیاسی اروپاییان, به مطالعه در محوطهٌ پاسارگاد توجه 
بیشتری شد و جیمز موریه در آغاز این سده دریافت که بنای موسوم به 
مقبرٌ مادر سلیمان همان آرایگاه کورش هخامنشی است (ص 
144-7). نخستین گزارش دقیق از آثار مشهود در پاسارگاد از لرد 
کرژن دراواخر سده۱۳ق/۱۹مدردست است(ن11/83-88:5). کاوشهای 
باستان شناختی پاسارگاد را ارنست هرتسفلد آغاز کرد. او در 
۷ ش۱۸ به کاوش در محدوده کاخهای بار عام و اختصاصی 
پرداخت (نک: ص .۶۲ 4). نقشه‌ای که او به کمک دستیار معمارش. 
فریتس کرفتر" از محوطه تهیه کرد. کامل‌ترین نقشة توپوگرافی محوطه تا 
به امروز است (همانجا). عکسهای هوایی اریک اشمیت و گزارش 
دقیق‌تر وی از آثار هخامنشی پاسارگاد در سالهای پایانی ده و9 
وسعت و پراکندگی آثار را در دشت مرغاب به خوبی نشان داد 
(شکلهای 3-8). 
از ۱۳۲۸ش ادارة کل باستان‌شناسی ايران برنامهٌ کاوش و حفاظت 


1: ۳ ۲ 


آثار را به سرپرستی علی سامی در پاسارگاد آغاز کرد که تا ۱۳۳۸ش 
ادامه یافت (سامی, «گزارش...». ۳ بي, پارس‌گده, ۲۷۶- ۲۷۷). در 
ارایل ده ۰ دیوید استروناخ به کارش و مطالعة دقیق‌تر در 
پاسارگاد پرداخت (نک: استروناخ » سراسر کتاب) و هم‌زمان سازمان 
ملی حفاظت آثار باستانی (سابق) به مرمتهای اساسی برای حفاظت 
بتاهای هخامتشی این محوطه به کمک کارشناسان ایتالیایی اقدام کرد 
(تیلیاء 66-68). 

آثار پیش از دورهٌ هخامنشی: ۴ محوطه از دوران پیش از تاریخ, 
تاکنون در پاسارگاد شناسایی شده است. در جنوب دشت مرغاب؛ در 
حاشي4 رودخانهة پلوار و در نزدیکی دهانذ تنگ پلای: محوطهً 
«درئلان» واقم شده که متشکل از دو تیف بزرگ طبیعی است که از 
دامندهای جنوب شرقی آن آثاری از دوران پیش از تاریخ تا دورة 
اسلامی به دست آمده است. استاین در ۱۹۳۳م در تب شمالی درتلان به 
بررسی و گمانه زنی پرداخت (ص 218). سپس در ۱۹۶۳م کارگاف 
عضو هیئت باستان‌شناسی بریتانیایی در پاسارگاد آن را دوباره کارش 
کرد.اینکاوشهانشان‌داد که دراین‌محل استقراری‌ازعصرکالکولیتیک 
(احتمال‌هزارةاقم) وجود داشته که یعدها در عصر هخامنشی سکوی 
بزرگ خشتی روی آن ساخته شده است. اين تاریخ‌گذاری براساس 
سفالهای پراکنده در سطح متعلق به عصر هخامنشی بوده است (نک: 
گاف: 41). 

در ۸۰۰ متری جنوب غربی آرامگاه کورش, در نزدیکی روستای 
مبارک‌آباد. تیه باستانی بیضی شکل («تل نخودی» قرار دارد که در 
سالهای ۱۹۶۲ و ۱۹۶۳م؛ توسط هیثت باستان‌شناسی بریتانیایی کارش 
شد. حاصل آن کشف دو دور فرهنگي «فرهنگ سفال قرمز» (نیمة 
اول هزارة آقم) و «فرهنگ سفال نخودی فارس» (۲۵۰۰-۳۲۰۰ق۸) 
بود (همو, 44-50). در شمال دشت, در محوطه («تل خاری»», در شمال 
شرق تیه‌های «تل تخت»)» در حاشیة رودخانه پلوار. محوط بزرگ 
«تل سه آسیاب» راقع شده است. این دو محوطه را علی سامی در 
سالهای ۱۳۳۰ ش کاوش کرد و هرچند که نتایج آن هرگزبه چاپ نرسید, 
اما ظروف سفالی منقوش به دست آمده تشان از وجود استقرارهای 
پیش از هخامنشی در این دو مکان دارد(سامی,همان, ۰)۵۰-۴۶ 

آثار هخامنشی: آثار برجای مانده از این عصر بیشتر در 
حدفاصل رردخانة پلوار در شرق و مجرای آبی که در غرب آرامگاه 
کورش جاری است, قرار گرفتهاند. آرامگاه کورش در جنوب و خارج 
از محدودة کاخها واقع شده است که به سبب شکوه و عظمت جلب نظر 
می‌کند (ژاستروناخ: ۰ 26 نقشه 3). ساختمان بنا از سنگ صاف 
خرش‌تراش و صیقلی ساخته شده که علاوه بر وجود کلافهایی در 
ساختار و شکل قطعات, با بستهای فلزی دم جلچله‌ای به هم متصل 
گردیده است. بنا از دو بخش متفارت تشکیل شده است: صفحة مطبقی 
با ۶ طبقه ریک اتاقک با پرشش خریشته‌ای, ارتفا ع صفحد مطبق که 
پایة آرامگاه را تشکیل می‌دهد,۵/۵ متر یا نصف ارتفا ع کل بنا (۱۱متر) 


پاسارگاد و 


است. زیربنای پایه ۱۳/۳۵۱۲/۳۰ متر و اندازه‌های اتاتک آرامگاه 
۴۵ متر است. در پوشش خریشته‌ای آرامگاه, دو محفظةً 
کوچک توخالی وجود دارد که با تخته سنگی فوقانی سقف که از میان 
رفته, پوشیده سی‌شده است (همو, 26-30). راه ورودی اتاقک دری 
دولنگه بوده که ازمیان‌رفته است.اما آثار سوراخهای مربوط به پاشندر 
هنوز برجاست. داخل آرامگاه, اتاقک کوچک و ساده‌ای با دیوارهایی 
از سنگهای صاف است. مورخان از انبوه درختانی که در محوطةٌ 
آرامگاه وجود داشته است. یاد کرده‌اند. رین به نقل از آریستوبولیس 
می‌نویسد که «آرامگاه در پردیس شاهی واقع بود و آن را پا جنگل 
مقدسی که انوا ع درختان در آن کاشته شده بود, محصور کرده بردند و 
چمن پرپشتی در محوطٌ با غ روییده بود)» (نگ: پرتر1/502). 

موریه در ۱۸۱۱ هنگام بازدید از محل. اين بنا را متعلق به آرامگاه 
کررش کبیر دانست. چند سال بعد, گرتفند" و پرتر نظر وی را پذیرفتند. 
جهارمین جهانگردی که در ۱۸۲۱ از پاسا رگاد دیدن کرد, کلودیوس 
ریچ بود که به شدت تحت تأثیر قرار گرفت و نوشت :«شکوه این آرامگاه 
در نگاه‌اول مرا بهت‌زده‌کرد. .. این‌آرامگاه باید به‌بهترین.د رخشان‌ترین 
و احترام برانگیزترین پادشاه مشرق زمین تعلق داشته باشد» (نک: 
استروناخ,۰)3 

پيشینه و خاستگاه معماری آرامگاه تا مدتها مورد بحث بود. بعضی 
کل بنا را با زیگوراتهای بین‌النهرین و ایلام مقایسه می‌کردند. و برخی 
نیز سرچشمه‌های آن را در هنر اورارتو می‌جستند؛ دسته‌ای هم تلفیقی 
از اين دو راء یعتی یک اتاقک به شکل شیروانی ملهم از معماری 
اررارتوبی با سکوی مطبقی یه شکل زیگورات, در آرانگاه کورش 
می‌دیدند. سرانجام گروهی از دانشمندان این بنا را با بناهای آناتولی و 
یونان همسان می‌دانستند (همو, 39-43), وجود عناصر یونانی چون 
نوع تراش سنگ, شکل اتاتک آرامگاه. و تزیین در ساختار ستگی آن 
(تورفتگیها .لب خريشته سنگی و جزآن), همگی نشان از تفوذ هنر یونان 
شرقی (ایونی و لبدیا) در پاسارگاد دارد. آرامگاه کورش از نظر 
معماری بسیار شبیه بهبناهای سنگی آرامگاهی در لیدیا و آناتولی است. 
با این حال هترهای محلی چون معماری ایلام و بین‌النهرین در ساخت 
آرامگاه دخیل بوده است (ئیلاندر. 95-102). در مطالعات گوناگون 
برای یافتن خاستگاه بومی یا بیگانٌ معماری آرامگاه, روشن شد که این 
بنا ترکیبی است از عناصر یونانی, آناتولیایی و بین‌النهرینی که به 
خواست و سلیقة پادشاه هخامنشی, پس از فتح سارد (۵۴۶قم) به 
دست معماران لیدیایی ساخته شده است (همو, 69-70). 

محل «تل تخت» و استحکامات پاسارگاد شامل صفهٌ سنگی 
بزرگی است بر روی تپهای طبیعی, مشرف به دشت که نام تخت مادر 
سلیمان را به خود گرفته است. هستة اصلی استحکامات دژی است به 
مساحت تقریبی دو هکتار متشکل از دو سکری چهارگوش با 
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2۴ پاسارگاد 


فرورفتگیهایی در پهلوهای شمالی و جنوبی. دیوارة غربی دژ که مشرف 
به دشت و در کوچک مقابل است. دارای ۳ جدار ستگی است که جدار 
خارجی از سنگهای صاف خوش‌تراش 
ساخته شده است. در کاوشهای 
سالهای ۱۳۳۰ش و نیز در ۱۳۴۰ش دو 
پلکان سنگی در پهلوی شمالی این صفه 
پیدا شدند. مطالعات ژیبایی شناختی و 
پاستان شناختی حاکی از وجود ۳ 
مرحلاً ساختمانی در تل ت تخت است: 
میان ۵۵۰ تا ۵۳۰قم بنای صفه سنگی 
در عصر کورش؛ ۵۲۰ تا بل اتمام 
دژ در عصر داریوش اول و استفاده از 
آن در طول درر؛ُ هخامنشی؛ و اسکان 
مجدد آن در سده اقم (استروناخ, 
146-9 ,12-23). 

بنای موسوم به کاخ اختصاصی در 
۱۰-۰ متری شمال آرامگاه کورش 
قرار دارد. اين بنا از یک تالار ۳۰ 
ستونی به اندازه‌های ۷۶۴۲ متر پا ۴ 
ایوان جانبی تشکیل شده است. ایوان . 
شمال شرقی که ناتمام مانده, دارای ۳۴ ستون.و ایوان جنوب‌غربی 
دارای ۲۸ستون با پایه‌های سنگی و تن چوبی بوده است. هر دو ایوان 


سنگ فرش بودند و ۴ درگاه ورودی تالار مرکزی با نقوش برجسته‌ای" 


که شاه را هنگام ورودبه کا خ نشان می‌دهد, تزیین شده‌اند. بخش فوقانی 
نقوش از میان رفته است و کتیبه‌ای میخی روی چین‌خوردگی ردای 
پیکرة پادشاه به مضمون ((من, کورش, شاه هخامنشی» به ۳ خط پارسی 
پاستان, ایلامی و بابلی به چشم می‌خورد (هسوء 78-106, شکلهای 
01 

در ۱۳۲۵۰ متری شمال شرقی آراسگاه, کاخ بارعام واقع شده است. 
تالار مرکزی اين کاخ به ابعاد ۲۲/۱۳<۳۲/۳۵ متر بر ۸ستون سنگی در 
دو ردیف برپا شده بود که اکنون تنها یک ستون از آنها به ارتفا ع ۱۳ متر 
پابرجاست. درگاههای ورودی کاخ با نقوش برجسته یک گاو مرد و 
انسان ماهی نما تزیین شده‌اند که فقط بخش پایین نقوش باقی مانده 
است. بر دو جرز سنگی گوشه‌های کاخ بار عام, کنیبٌ میخی به مضعون 
((من کورش, شاه هخامنشی هستم» نقر شده است. اين کاخ از دید 
معماری یکی از زیباترین ساختمانهای پاسارگاد بوده است (همو, 
56-7)- 

در مرکز محدودة کاخها, چهار باغی با در کوشک سنگی قرار دارد 
که آب نماهای سنگی در آن به چشم می‌خورد. در گوشذ یکی از این 
کوشکهادر ۱۹۶۳/۱۳۴۲ گنجینزیو رآلاتی متعلق‌به عصرهخامنشی 
دریک کوز: سفالی پیدا شد (همو, 77-168). 


درسمت شرق محوطه, کا خ-دروازه‌ای قرار دارد که بر جرز شرقی 
" درگاه شمالی آن. نقش برجستة معروف به انسان بالداررحک شده است. 


آرانگهکورش 
پیکر؛ُ مرد ایستاده‌ای را با ۴ بال در پشت و تاجی مصری نشان می‌دهد که 
در حال گام برداشتن به سمت داخل عمارت است. اين نقش که زمانی با 
کتیبه ای به نام کورش همراه بوده, احتمالا پیکرة شخص کورش است 
(همو, 44-55؛ پرتر, 1/492-494). لیاس این نقش با حاشیه‌دوزی 
ابریشمی بسیار شبیه به پوشش شاهان ایلامی است, حال آنکه وجود 
تاج مصری و نیز نوع بالها نشان از نفوذ هتر فینیقی دارد که در آن زمان 
از یک سو با مصر و از سوی دیگر با بین‌النهرین در تماس بوده است. 
نسبت دادن این نقش به کورش موجب برانگیختن مباحثات طولانی 
شده است. نوشته‌های جهانگردان حاکی از وجود کتیبه‌ای به خط میخی 
در بخش فوقانی نقش به نام کورش دارد که امروزه از میان رفتد است- 
برخی بر این عقیده‌اند که اين نقش پیکره‌ای از ذوالقرنین است که در 


قرآن مجید (کهف, ۹۸-۸۳/۱۸) آمده. و باید به شخص کورش و نه یه 


اسکندر نسبت داده شود (آزاد. ۵۱-۴۶). در حالی که هرتسفلد معتقد 
است که نقش مزیور پيکرة فرد نامشخصی است که چون انسانی 
خارق‌العاده نگهبانی برای بتای کاخ -دروازه محسوب می‌شده است و 
استروناخ نیز با او هم عقیده است (نک: ص 54). بارنت با استناد به 
رفتارآزادمنشانژکورش با ادیان‌دیگر وانقیادصلح‌آمیزی که فرمانروایان 
فینیقی در ۵۳۸قم در برابر او داشتند, بر اين عقیده بود که نقش انسان 
بالدار پیکره‌ای از خدایان فینیقی بوده است که کورش به عنوان نمادی از 
امپراتوری رسیع خود در کاخ -دروازه احداث کرده بود (نک: همانجا؛ 
نیزن؟: سامی,پارس کده,۸٩)۰‏ 


در حاشية شمالی محوطه کاخها ویرانه‌های برج سنگی بزرگی به 
ارتفا ع ۱۴ متر موسوم به زندان سلیمان قرار دارد. اين بتا که در اصل 
نسخة کهن‌تری از بنای مشابه و سالم‌تر کعبة زردشت در نقش رستم 
است. احتمالا" کاربردی آییتی داشته است. شاید اين بنا از درگاهی 
سنگی که امروزه ویران شده, از سمت شرق در دسترس بوده است 
(استروناخ, 117-137). 

محوط مجزایی در غرب آرامگاه و خارج از محدود: کاخها واقع 
شده که به سبب دو آتشدان سنگی ((محدود؛ مقدس» خوانده می‌شود. 
در فاصلهً ۰متری غرب این در آتشدان, تبه‌ای است که کارشهای 
باستان شناختی آثاری از صفه‌های خشتی را در آن آشکار کرده. و 
می‌توانسته است معبد یا محل برگذاری سراسم مذهبی بوده باشد 
(همو, 138). 

پاسارگاد پس از سقوط امپراتوری هخامنشی در ۳۳۰قم متروک 
شد و هیچ مدرکی دال بر اسکان مجدد در دوران اشکانی و ساسانی 
تاکنون به دست نیامده است. در اوایل دوران اسلامی محوطه و بناهای 
آن به سلیمان نبی و مادرش نسبت داده شدند, و در سدة ۷ق/۱۳م» 
چنان که از سسجد سنگی اطراف آرامگاه کورش بر می‌آید. پاسارگاد 
مرکز مذهبی مهمی بوده است. در سد؛ ۸ق/۱۳م یک کاروان‌سرای 
سنگی با استفاده از سنگ بناهای هخامنشی در نزدیکی آرامگاه کورش 
ساخته شد (سامی, همان, ۱۶۰ ۱۶۵) که می‌توانسته است برای 
اسکان زائرانی که به این مکان می‌آمدند. مورد استفاده قرار گیرد. 

در داخل اتاقک آرامگاه محراب کوچکی بر بدنة دیوار؛ جنوبی 
آن قرار دارد که یادگار زمانی است که آرامگاه چون بخش مرکزی 
مسجدی در عصر سعدین زنگی, در اوایل سدة ۷ق/۱۳م بوده است. 
سامی از رری کتیبه‌ای که نام سعدین زنگی را دارد, بنای مسجد را 
متعلق به سالهای ۶۲۰ یا ۱۳۲۳/۵۶۲۱ با ۱۲۲۴ می‌داند (همان, ۰۵۴ 
۵ ۱۶۱,۱۶۰ 


ماخذ:_آزاه ابرالکلام. ذرالقرنین با کوروش کبیرء ترجم ابراهیم باستانی پاربزی» 
تهران» ۴ سش:سامی, علی, پارس‌گده, پاسارگاد پایتخت وآرامگاه کورش بزرگ» 
شیراز. ۱۳۵۰ش! همر. «گزارش خاک‌برداریهای یازارگاده. گزارتهای 
یاستان‌شناسی, ۱۳۲۹ ش»ج ۱سفرنامه‌های ونیزیان در ایران, ترجمةٌ منرچهر امیری, 
تهران, ٩‏ ۱۳۴ش قرآن مجیدنیز: 
1924 ,000 طمباً راکنا ۳ ها له دادت۲ بلط ۵ محتعانت 
آمتعوگ فجه عن6 ۳۵۶ رحندماننا ۵۰ ۷۰ یه ۸ ۸۰ : ۲عمصمی‌هدط 
عممناه «حعد ]60 :۱989 ,عوفه) ,همطل زه عطمنا اعد 
1.۶ 3 ۵اه بل ۷۵۰ ,1964 ,حعقدصا ,7۳۵ ,19620 رالهنل1ها! تلاه؟ اه 
.5 ,14 ]13677 :1969 مموهعنظ) تاه جوانمها ۳۵۳۴ کااهرهدبع 
عراعدزیره ]۸۳۵۱۵0 ری 
میاه ۸ رز رعع۵ :(101 ,۷۵۱ ,1929 مصنلععظ بجه۳ عنه معوصاا»۱ ۸۵ 
۱ ۵0۱۱۱۵ 0 ۵ه۱ ۱۷ صاعا لجع ملجع۸۳ بداععظ و1۳۵ 
۶ عموادها مت بعلصداو۲ :۱۱2 حملجصا ,1809 فده ۱808 6۵۲ 
روک ۳۵۲ ,هاج 60۲ ۵« 5اع۲۳۵۳ بط ۰ ,۳۵۲۱۵۲ :1970 بدادعمجتا ع۵عج۲تععظ 
۲ 3 ات۹ 1 
عطا ها عباه۲" آدءزوهاهعدنتم جهه مق رطلع5۱ :1953 ,عوه‌نطه ,عااهرءعمءظ 
۱ ,9 بتاعتت۵تا٩‏ لا ۰ ,1336 ,۲۳۵9 رهلدتع۳ انعز۵ه۸ 
ده کااومعع۳ع اه جمهااه 0۳ ۱حع 13 ره عع هب5۸ ,۳۰ ۸۰ ید1 :1978 ,026۵۲۵ 
27 ۸0۳6 ,۳2۳5 ره جع از6 0۱۶۴ 
علی موسری 
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پاسارویتز ۵ 


پاساژویتز (ترکی: پاساژْجا), شهری کوچک در جمهوری 
صریستان و مونتنگرو.تام ايی شهر که در زبان صریی پاژارواج خوانده 
می‌شود, از واژ؛ صریی - کرواتی «پاژار» به معنای آتش برگرفته شده 
است و در زبان صربی((شهر آتش» معنا می‌دهد(«پازارواج"6؛ 212 
این شهر در ۴۴ و ۶۳ عرض شالی و ۲۲ و"۱۹ طول شرقی در ۷۰ 
کیلومتری جنوب شرقی بلگراد و در نزدیکی ملتقای رودخانه‌های 
موراویا و دائوب واقم است (لاموش: ۵ «پاژارواچ»؛ «دائرة 
المعارف...). 

پاسارویتز شهری‌کوچک با حدود ۴۲هزار تن جمعیت (۱۳۸۲ش! 
وت است که به‌رغم برخورداری از اهمیت اقتصادی, شهرت آن 
بیشتر مربوط به انعقاد پیمانی معروف به پیمان صلح پاسارویتز است که 
در ۱۷۱۸/۱۱۳۰ به روزگار سلطان احمد سوم (سا ۱۱۳۳-۱۱۱۵ق/ 
۱۷۳۰-۳م) میان امپرآتوری عشمانی از یک سو و دولتهای اتریش و 
جمهوری ونیز, از سوی دیگر منعقد شد (لاموش, همانجا؛ نیز نکن 
هامر پورگشتال, ۷11/232-236: «پاسارویتز ...)۰ اين پیسان نامه 
پایان بخش جنگهای چندین سالة عثمانی با دولتهای اتریش و جمهوری 
وئیز بود که از ۱۱۲۶ تا ۱۱۳۰/ ۱۷۱۴ تا ۱۷۱۸ به طول انجامید. 
عشمانیان نخست در جبهه‌های جنگ با جمهوری ونیز دریونان و کرت به 
پیروزیهایی دست یافتند, اما در 2۱۷۱۶ در پترواردین" از نیررهای 
اتریشی به فرماندهی پرنس اوژن دوساووا شکست خوردند و به این 
پیمان صلح تن در دادند («پاسارویتز»). 

نخستین گفت‌وگوهای صلح در اواخر سال ۱۷۱۷م آغاز شد , رلی 
گفت و گوهای قطعی که طرفهای درگیر در آن شرکت کردند, در رجب 
۰ وئن ۱۷۱۸ آغاز گردید و در شعبان ۱۱۳۰ ژوئيه ۱۷۱۸ پایان 
یافت. فرستادگان انگلستان و ایالات متحده آمریکا هم به عنوان ناظر و 
میانجی در این مذاکرات حاضر بودند (لاموش, همانجا). براساس این 
پیمان که یکی از زیان‌بارترین پیمانها در تاریخ دولت تشمانی بود, دولت 
عثمانی نواحی تمسبوار, افلاق کوچک (افلاق غربی) و یک باریکه از 
صریستان س در چنوب دائوب از تیموک تا درینا - که بلگراد را ثیز 
شامل می‌شد, به اتریش واگذار کرد. اما برپایة مفاد همین پیمان 
جمهوری ونیز تمام مستملکات خود در شبه جزیرة پلوپونز و جزیر؛ کرت 
و دیگر جزایر واقع در دریای مدیترانه‌از کرت تا سواحل آناتولی را از 
دست داد و فقط چزایر آیونی و سواحل دالماسی ۳ نکه داشت 
(«پاسارویتز»؛لاموش,همانجا). 

در اواخر شعبان ۱۱۳۰/ ژوئية ۱۷۱۸ و در همان محل پیمان‌نامة 
بازرگانی و کشتی‌رانی میان دولتهای عشمانی و اتریش به امضا رسید که 
به موجب آن حقوق کاپیتولاسیون برای شهروندان دولتهای بیگانه در 
قلمرو عشمانی به رسمیت شناخته می‌شد و به موجب مفادیکی از بندهای 
آن بازرگانان ایرانی اجازه می‌یافتند که از خاک عشمانی برای داد ر ستد 
ازع عقدظ :1 


2. 1۳022۳6۷9۵ 3: 56010۳80 


۶ پاسیان اوغلو 


با شهرهای تابع دولت اتریش گذر کنند (هامر پورگشتال, ۷/11/236: 
لاموش, ۱۳۶؛میار, 10 ؛لویس, 45). 
شهر پاسارویتز تا جنگ جهاتی اول. در صلح و امنیت رو به 
عرش نهاد. به گونه‌ای که در ارایل سدءٌ ۰ یکی از شهرهای مهم 
صریستان به شمار می‌رفت. اين شهر پس از پایان جنگ جهانی اول و 
تشکیل پادشاهی یو گسلاوی, در شمار شهرهای این کشور قرار گرفت 
(ت) و پس از فرویاشی فدراسیون یوگسلاوی در قلمرو جمهوری 
صریستان و مونتنگروباقی ماند. 
ماخذ: _ لامرش, لشونءتاریخ ترکید, ترجمة سعید نفیسی,تهران, ۱۳۱۶ش؛نیزه 
0 .1 راامامع ۲ ۳- مدا ٩۵۱۱6‏ ما۲۵[ دهم هاعاعمظ 212 
]۵0 5۱۱۳۲۵۵۱۰۵ 76 ر.ظ ردذباعصا :۱06۹ رعتنا ,اه اه متام موجه ععل 
لاه مارح 0۵۵ 78 ۷۰ ۱979:۱۵۵۵ بجممصا برع رها 
۵ ۲۳6۵0 بعاز۲0۷هعقد۳ :1966 پمملحجصا ,101-1927 عمموهمهیرگ درز 
:۸0837196 ماه 6ع ماه با ,انوا اعوتز 


( | | ماه ۱۱ مایا ۱۷۵۵ مدمه 
۱ 


پرویز امین 
پاسبان او غلو . عشمان (۱۲۲۲-۱۱۷۱ق/۱۸۰۷-۱۷۵۸م), از 
اعییان و پاشاهای معروف دولت عثمانی در ودین (شمال غرسی 
بلغارستان), معاصر سلطان سلیم سوم که برضد دریار عشمانی طفیان 
کرد.نام و لقب او مشتمل بر واه فارسی پاسیان, در منابع به صورتهای 
مختلف مانئد پاساوان اوغلو ۳1 پاسبان زاده نیز آمده است در سجع 
مهرش پازواندزاده عشمان بود (۷171/284 ,12؛ هامرپورگشتال, 
۸۵ 1/532 ,1۸) که بعدها نام خانوادگی یکی از مهم‌ترین 
خاندانهای احیذ ودین شد. 
نیاکان پاسبان اوغلو اصلا تاتار بودند و در لشکرکشی سلطان بایزید 
اول‌به بلغارستان شرکت داشتند. نیای او موسوم یه پاسبان آغا در جنگ 
عشمانی -اتريش در سپاه باب عالی می‌جنگید وپس از جنگ, دو دهکده 
در ناحیة ودین به او واگذار شد (۲012, همانجا), عمر آغاء پدر عشمان در 
همان‌جا ثروت و قدرتی به دست آورد و چون مزاحمتهایی برای دولت 
مرکزی ایجاد می‌کرد. در آغاز جنگهای روس - اتریش و عثمانی اعدام 
شد. پاسبان اوغلو در پی اين واقعه گریخت و در آلبانی پنهان شد, اما 
چندی بعد به افلاق (والاشی در رومانی) رفت و در سپاه عشمانی برضد 
اتریش جنگید. وی چون جسارت و قابلیتی نشان داد. بخشوده, و 
پاره‌ای از املاک پدر به او باز گردانده شد (جودت. ۲۹۳/۶؛ 
3 ,1۸). او نیز به سرعت نفوذ و قدرت یافت و عده‌ای از 
مرزداران و دولتمردان روم ایلی (بخش اروپایی قلمرو عشانی) به او 
پیوستند . در این ایام که بحرانهای متسدد سیاسی ۳1 اتتصادی دربار 
عشمانی را فرا گرفته بود و در بسیاری از ولایات, شورشها و قیامهای 
استقلال طلبانه ظاهر می‌شد (روسينيج, ,)٩۱‏ پاسبان اوغلو نیز در 
ردین به انديشة طغیان افتاد (کارال, ۷/78؛ میلر. 19). اصلاحات 
سلطان سلیم سوم.یعنی ((نظام جدید» نیز کارساز نشد و سلطان جان بر 
سر این کار نهاد (کارال, 77-85 ,۷/61). پاسبان اوغلو در این میان 
ودین را تصرف کرد و استحکاماتی ساخت و دستگاهی پدید آورد که 


مأمن مخالفان اصلاحات ساطان سلیم شد (میلر» همانجا). 

وی سپاهی مستقل ایجاد کرد و به نام خود سکه زد و مالیات وضع 
نمود (همانجا؛ ۷111/285 ,۳12) و کوشید با فرانسویان ارتباط برقرار 
کند (میلر, 19-20). آن‌گاه به توسعة قلمرو خود دست زد, از دانوب تا 
بالکان و از بلگراد تا وارنا را تسخیر کرد (سامی, ۱۴۶۷۲)؛ و عملا 
دست به شورش زد. کوشش دولت مرکزی برای سرکوب او توسط 
پاشای بلگراد بی‌نتیجه ماند. با این همه, پاسپان اوغلو با دربار عشمانی 
تجدید دوستی کرد و بخشوده شد (1۸, همانجا)؛ گر چه پس از آن نیز 
بارها په شورش و دعوی استقلال برخاست, چنان که به رومانی هم 
هجوم برد (میلر, 20). 

تلاش مجدد دولت استانبول برای سرکوب او به جایی نرسید و حتیل 
به سبب مشکلات عدیدة دیگر, مانند حمله ناپلئون به مصرء ناچار به 
صلح با پاسبان ارغلو شد و با خودمختاری او در ودین موافقت کرد 
(سامی, همانجا؛ کارال ۷/29؛ هامر پورگشتال, هسانجا) و رتبة وزیری 
به او داد (سامی, همانجا). این نیز جندان سود نداد وپاسبان ارغلو به 
حمایت خانهای استقلال طلب کریمه برخاست. دولت عتمانی رتبذ او را 
لفو کرد و عشمان پاشای گرجی را به حکومت ودین فرستاد. پاسبان 
اوغلو در برابر به افلاق وبخارست لشکر کشید.با فشار کنسولهای دول 
آروپایی در رومانی, دولت عثمانی با پاسبان اوغلو صلح کرد و علاوه بر 
ودین, حکومت سنجاق نیکبولی نیز به او واگذار شد (1۸, همانجا؛ 
جودت. ۴۴۸۷)- 

پاسبان اوغلو پس از این در کنار درأت به مقابله با شورشیان صرب 
و حملات روسها پرخاست, ولی در همین اثنا در ۴٩‏ سالگی درگذشت. 
وی يا آنکه مردی جنگی و از مشهورترین امرای عشمائی در سراسر 
سواحل دانوب وبالکان به شمار می‌رفت بسیار مردم دوست و نررمخو و 
اهل آبادانیبود. از این‌رو, میان مردم محبوبیت بسیار داشت. مسجدی 
که امروزه به نام او مشهور است. از مهم‌ترین مساجد اين ولایات به 
شمار می‌رود. مقبر؛ وی در کتار مسجد مصطفی پاشا در ودین قرار دارد 
(1۸.همانجا). 

ماخذ: جرد دت. احمد,تاریخ, استانیول» ٩‏ ۱۳۰ ق1سامی, شمس الدین, قا مرس الا علام. 

استانبول. ۱۳۰۶ق؛ ووسینیج, وین. تاریخ امپرائوری عتمانی, ترجمذ سهیل آذری, 

تهران, ۱۳۴۷ ش؛ هامریو رگشتال, بوزف تا ریخ امپراتوری عشمانی, ترجمهٌ زکی علی 

آیادی, یه کوشش جمشید کیان‌فره تهران, ۱۳۶٩‏ شنیز: 
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آکبر دیانت 

پاسه »یا پاسی. شهر و ناحیه‌ای کهن در استان آچه اندونزی 

راقع در شمال جزیرة سوماترا و نام یکی از کهن‌ترین حکومتهای 
اسلامی در مجمع الجزایر اندونزی. 

این نام که در منایع پرتقالی پاسم و در مأَخذ محلی پاسای (جرینی, 


1 012 2226 


4 دولوریه, 553) آمده است. نام نخستین پادشاهی مسلمان‌نشین در 
سواحل شمال جزیرة سوماتراست (جرینی, 528).بنا به روایات محلی 
این ناحیه از رودخانة «جمبو آجی» در شرق تا سواحل رودخانة پاسه 
در غرب وسعت داشته است (12). پاسه در دوران رونق خود. 
نخستین لنگرگاه کشتیهای بازرگانی برد که از هند و دیگر نواحی از 
طریق سوماترا راهی چین بودند (جونز, 133 ).از اين روء می‌توان گفت 
که پاسه یکی از نخستین مناطق اندونزی بود که اسلام توسط بازرگانان 
در آن راه‌یافت. نشانه‌هابی چند از جمله سنگ مزار ملک صالح به زبان 
عربی به تاریخ ۶۹۶ق/۱۲۹۷م. حضور اسلام را در سد؛ ۱۳/۷ در این 
منطقه تأییدمی‌کند (همانجا). 

بنا پر داستان محلی حکایت راجه - راجه پاسای" (داستان 
پادشاهان پاسای) که با افسانه درآمیخته است, پیامبر اسلام(ص) 
فرموده بود که در آینده شهری بزرگ به نام ((سامودرا» بنا خواهد شد که 
اولیابی در خود پرورش خواهد داد. زمانی که از آن خبری شنیدید, به 
آنجا بروید و مردم آن را به اسلام دعوت کنید. در سدة ۷ق شریف مکه 
هنگامی که از اخبار سامودرا آگاه شد, شیخ اسماعیل نامی رابه آنجا 
گسیل داشت تا به سفارش پیامبر(ص) عمل کند. مقارن اين زمان. 
«یراه سیلائو», فرمانروای سامودرا, حضرت محمد(ص) را در 
خواب دید که شهادتین را به ار آموخت و او را ملک صالح نام نهاد. بنا 
بر همین ررایت, او پس از بیداری با آنکه عربی نمی‌دانست و هرگزقرآن 
نیاموخته بود, ۳۰ جزء قرآن کریم را حفظ شد (ریکلفس, ۱۲؛ جونز, 
133-5 ).پس از کوتهزمانی کشتی شیخ اسماعیل به پاسه رسید. و 
هنگامی که از اسلام آرردن ملک صالح و چگونگی آن آگاه شد, با 
پوشاندن خلمت اهدایی که از مکه آورده بود, او را تأیید کرد و خود به 
تبلیغ و ترویج اسلام میان مردم بومی پرداخت (ریکلفس, ۱۳-۲). 
آمروزه مزار ملک صالح به همراه چندین سنگ مزار دیگر در کنارة چپ 
رودخانة پاسه در نزدیکی کرانه‌های دریا به دست آمده است (1۳12). این 
سنگ مزارها که از منطقةٌ گجرات هند به پاسه آورده شده‌اند, نشان از 
وجود رابطه میان پاسه و هند در آن‌دوران دارد (نگ:هوکر.5). 

بتا بر «سالنامة مالایو"» و ((داستان پادشاهان پاسای», در اوایل 
سدء ۰۱۳/۸ ملک ظاهر پادشاه پاسه در نبردی از نیروهای سیامی 
شکست خورد و اسیر شد و چندسال در اسارت ماند و سپس اجازه 
یافت تا به سرزمین خود بازگردد (جرینی, 645). هم زمان با پادشاهی 
ظاهر ابن‌بطوطه بر سر راه خود به چین و در بازگشت از آنجا از اين 
سرزمین دیدار کرد (ابن‌بطوطه, ۶۱۸ ۶۳۷؛ رنو, 431). به گزارش 
ابن‌بطوطه پاسه سرزمینی سرسیزبا تجارتی پر رونق بود که داد و ستد 
در آن با سکه‌های چینی از جنس قلع و طلا انجام می‌گرفت و مرکز آن 
شهر شظره (سوماترا) بود که ار آن را شهری بزرگ و نیکو وصف 
کرده است که به دور آن بارویی از چوب کشیده شده بود.به نوشتك همو: 
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ملک ظاهر پادشاه آتجا. مسلمانی پرشور و پیرو مذهب شاغعی بود که به 
جهاد با بومیان غیرمسامان می‌پرداخت و در دربار ار مجالس بحث 
برقرار بود و فقها و علما از اعتبار و احترام خاص پرخوردار بودند. 
گزارشهای اینبطوطه حکایت از نفوذ ایرانیان در اين نخستین پادشاهی 
مسلمان نشین جزایر اندونزی دارد. به نوشتة او کفیل فرماندهی ناوگان 
دریایی پاسه «(بهروز» نام داشته است و در میان هیئت بلندپایه‌ای که از 
جانب بادشاه پاسه به استقبال آبن بطوطه رفته بودند, دو فقیه ایررانی به 
نامهای قاضی امیرسیدشیرازی و تاج‌الاین اصفهانی نیز بردند (ص 
۶۲۰۷). 

مارکوپولو که آو نیز در سد؛ ۱۴/۸ از جزیرة سوماترا دیدار کرده. 
در «سفرنامة"» خود (ص 339-341) از شهرهایی به ۳ باسبان و 
سامارا نام پرده است که حکومتهای مستقلی داشته‌ند. ب بیشتر محققان 
این دو شهر را همان پاسه وسامورا دانیاند اما احشالگساما این که 
مارکوپولو نام برده است. ساسودرا تیست و اگر هست. گزارش او 
دربارهبت پرست بودن مردم این شهر, درست نخواهد بود (ریکلفس. 
۴«سفرنامه»,341). 

در اوایل سدة ۱۶/۱۰ تومه پیرش" سیا ح پرتغالی که از پاسه دیدار 
کرده است, در سفرنامةٌ خوده پاسه را یک مرکز پر رونق بازرگانی 
بین‌المللی وصف کرده, ۳1 انتشار اسلام را در آنجا نتیجف فعالیت 
بازرگانان مسلمان دانسته, و افزوده است که پادشاه و بیشتر مردم شهر 
پاسه که تبار بتگالی داشته‌اند, پیرو اسلام بوده‌اند, اما با اين همه در آن 
زمان, هنوز اسلام به بخشهای داخلی قلمرو حکومت ایشان نفوذ نکرده 
بود (ریکلفس, ۹؛هوکر,4).یک سیا ح ایتالیایی که او نیز در همان سده 
به پاسه سفر کرده. از قاضی‌ای در آنجا یاد می‌کند که بر اثر مسافرتهای 
بسیارش په زبان ایتالیایی به خوبی سخن می‌گفته است (میلتر,34). این 
امر نشان از ارتباطات گسترد؛ مردم این سرزمین با دیگر مناطق دارد. 

جاذبه‌های اقتصادی پاسه پرتغالیها را در ۱۵۲۱/٩۹۲۷‏ به این 
سرزمین کشاند. آنها با ساختن پایگاهی که دارای استحکامات نظامی 
بود» در پاسه مستقر شدند, اما در ۱۵۲۴م علی مغایت شاه (<5 ۱۵۱۴- 
۰), نخستین فرمانروای قدرتمند پادشاهی رو به گسترش آچه 
(اچه کبیر), پرتغالیها را از پاسه بیرون راند و اراضی دولتهای همسایه 
را برقلمرو خود افزود و با یکپارچه ساختن تمامی دولتهای کوچک 
منطقه اولین حکرمت متحد اسلامی را در جنوب شرقی آسیا به نام 
«آچذ دا رالسلام»,نیننهاد و از آن پس پاسه تحت تحت ا لحم اية آچه شد 
(۳12؛ ریکلقس,۴۸؛«تاریخ. فِ 

ماغله‌این بطرطه, رحلذء یروت, ۳/۱۳۸۳ ۱۹۶؛ ریکلفس: م. س« تاریخ جدید 

اندونزی, ترجمة عبدالعظیم هاشمی نیک تهران» ۰ ۱۳۷ش؛نیز؛ 
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پردی زاین 


پاشاء عنوان یا لقب دولتمردان عالی‌رتبة لشکری و کشوری در 
امپراتوری عثمانی که از جانب سلطان به آنان اعطا می‌شد. این عنوان 
در سراسر قلمرو امپراتوری از آناتولی و ددم ایلی تا سرزمینهای عربی 
خاورمیانه و شبه جزیره و شمال افریقا و متصرفات اروپایی این دولت 
متداول بود. 

زمان شروع استعمال اين واژه به طور دقیق روشن نیست, ولی به 
اقرب احتمال قبل از عثمانیان در میان مغولان معمول بوده است (نک: 
قزوینی,۸۱/۴).حتی در مأخذ روزکار سلجوقیان آسیای صغیر نامهایی 
نظیر علی پاشا دیده می‌شود (نک: آق‌سرایی,۳۰۵). نیز کاربردهایی نظیر 
«ای پشا» در اشعار ترکی دیوان بهاء‌الدین سلطان ولد فرزند مولانا 
جلال‌الدین که خعلاب به خداوند است (نک: ص ۵۵۷), از ساب کهن‌تر 
این واژه حکایت دارد. اما آنچه سبلم است. عشمانیها از نخستین 
سالهای شکل‌گیری دولت خودء استفاده از اين لقب را مرسوم ساختند 
و أن را به جای «نویان» (شاء‌زاده و امیر) متداول در میان ایلخانان و 
«وزیر» رایج در عصر سلجوقیان به کار می‌بردند (طوغان, 341). 

در آغاز, استفاده از اين لقب در انحصار اعضا و وابستگان خاندان 
سلطتت بود (پاکالین, 11/755)؛ اما پس از مدتی عسومیت یافت و 
شاه‌زادگان از آن پس لقب «جلبی سلطان» می‌گرفتند (ثریا, ۰)۷۳۸/۴ 
از سأموران عالی‌رتب کشوری, وزراء بیگلرییگیها, میرمیران و 
امیرالامرا. و از لشکریان, دارندگان توغ (تاجی از موی دم اسپ که 
برحسب مقام و موقعیت امراء بد آنها داده می‌شد, نک: سامی, قاموس 
ترکی, ذیل توغ), یعنی مشیر (مارشال). فریق (سپهید) و میرلوا 
(سرلشکر) به اين لقب ملقب بودند (پاکالین, همانجا؛ سامی, همان, ذیل 
پاشا ؛ کاظم قدری, ۱۶-۱۵/۲). 

علاءالدین پسر عشمان غازی, بنیان‌گذار سلطنت عشمانی, و نیز 
سلیمان پسر ارشد اورخان (هم) بن عثمان, نخستین وابستگان خاندان 
سلطنتی بودند که به پاشا ملقب شدند (ثریا, همانجا؛ گیبنزء 71-72). 
علما, فضلا و عارفان نیز گاه عنوان پاشا می‌یافتند. کسانی چون دانشمند 
معروف, عارف بالله ملقب به مخلص پاشا, پسر او عاشق پاشاء پدر 
عاشق پاشا زاده مولف تاریخ عاشق پاشا در تاریخ عشمانی, از آن 
جمله‌اند (ها مر پورگشتال, 1/153-156).شاعران و ادبا,بانوان موب 
به خاندان سلطنت مانند پاشا خاتون» عمه شاه اسماعیل صفوی. و نیز 
مادر خدیو مصر در سدة ۱۳ق/۱۹م,یعنی والاه پاشا نیز گاه‌با این عنوان 
تامیده می‌شدند (گیب, ۳12:۷7/41: پارسا دوست, ۲۲۲)- 

معمولاً عنوان پاشا که به شکل پسوند به کار می‌رفت» سوروئی نبود 
و دارندگان آن تیول نداشتند (دایرةالمعارف.... ۵۱۴/۱). نخستین 


شخص, غیر از افراد خاندان سلطنت - که به طور رسمی عنوان پاشا 
گرفت - لالا شاهین پاشا, لا سلطان مراد اول و بیگارییگی روم ایلی 
بود (ثریا, ۰۱۳۲/۳ ۷۳۸/۴). همجنین اولین صدراعتلمی که پس از 
برقراری منصب صدارت, عنوان پاشا یافت. چاندرلی قره خلیل است 
که خیرالدین پاشا لقب گرفت (همو. ۷۲۸/۴؛ سامی, قاموس الاعلام» 
۳ ) برخی از وزرا نیز پاشا نامیده می‌شدند. این وزرا که به سبب 
اجتما ع در زیر گنبد در دربار عثمانی به وزیران قبه معروف‌اند (تخست 
۳وزیر که تا * نفر افزایش یافت). همگی عنوان پاشا داشتند (پاکالین. 
11/307-8: ثریا,۰)۷۳۹/۴ 

با گسترش تشکیلات و قلمرو درلت عشمانی, شمار پاشاها نیز 
افزایش یافت؛ چنان‌که در زمان اعلان مشروطیت (۱۹۰۸/۱۳۲۶ع)۰ 
۰ پاشا در عثمانی وجود داشت (پاکالین. 11/757). برخی از پا شاها 
در محدوده مأموریت خود از اقتدار قراوانی برخوردار بودند, تا آتجا که 
حکومت مستقل نیز تشکیل دادند. از آن جمله محمدعلی پاشا در مصر 
را می‌توان نام‌برد (بروکلمان, 363-348). 

در تقسیسات کشوری عشمانیان محل اقاست و مرکز حکومت پاشاها 
را «پاشالیق» (پاشالق) می‌نامیدند که از نظر اهمیت بعد از ولایت و 
تاحیه قرار داشت (میلر, 17؛ کاظم قدری, ۱۶/۲! ووسینیچ ,۲۸ ). خدمةً 
پاشاها را «پاشا دو کونتوسی» (کاظم قدری, همانجا) می‌خواندند. و 
محل کار و اقامت صدراعظم را «پاشا قاپی سی» یا «پاشاسرایی» 
می‌نامیدند (اوزون چارشیلی, 249) که بعدا باب عالی (هم) نامیده شد. 

با فروپاشی امپراتوری عشمانی و اعلان جمهوریت در ۱۳۰۲ش/ 
۳ یه تدریج از شمار پاشاها کاسته شد. مصطفیل کمال 
(آتاتورک) گویا آخرین فردی است که از جانب مجلس ترکیه عنوان 
پاشا یافت (اسعدی. ۳۶۳). دولت جمهوری ترکیه با تصویب قانون 
(۱۳۱۳ش/۱۹۳۴م) استفاده از القاب و عناوینی نظیر پاشا و بیک را 
ممنوع کرد (شاو,11/386). 

واه پاشا در برخی ترکیبات و اصطلاحات تاریخی نیز به کار رفته 
است. مانند «پاشا باشتارده سی» (کشتی جنگی قبل از اختراع کشتی 
بخار), «پاشا دفتر لیسی» (افراد تحت فرمان وزیر, سنجاق بیگی و 
بیگلربیگی), «پاشاقبوسی قودامانلری» (دولتمردان شاغل در باب 
عالی). «پاشااوطه‌سی» (واحدی‌از ینی چری‌ها), و «پاشاسنجاقی» 
(مرکز حکومت والی) (پاکالین, 11/757-758). 

در باب ريش لغوی و معنی پاشاء لفت‌شناسان و مورخان آراء 
گوناگون ابراز داشته‌اند. برخی از مورخان آن را برگرفته از زیان 
فارسی, و مرکب از دو کلمة ((پا» و ((شاه»,یعنی ((پاي شاه)», دانسته. و 
آورده‌اند که در ایران باستان جنگاوران پای شاء نامیده می‌شدند 
و اين ترکیب به مرور زصان به پاشا مبدل شده است (گیینز, 472 
هامر پورگشتال, 157/؛نیز نک: سامی,قاموس ترکی)؛ ولی این نظر پایذ 
درستی ندارد. برخی نیز آن را محرف کلمةٌ پادشاه فارسی می‌شمارند؛ 
یعنی چون فرماتروایان عثمانی سلطان نامیده می‌شدند. صفویان به 


منظور تحقیر آنان, حکام درجة دوم خود را سلطان می‌نامیدند (همانجا؛ 
کمپفر. ۱۶۲), عثمانیها نیز زیردستان خود را پادشاه خواندند. و پاشا 
تحریف شد؛ آن است (لفت‌نامه..., نیز معین, ذیل پاشا). صحت این 
ادعا نیز مورد تردید است. زیرا چنان‌که اشاره شد, این واژه از دوران 
سلجوقیان آسیای صفیر متداول بوده است. اما از آنجا که کلم پادشاه و 
شاء از دیدگاه عرفانی به دراویش نیز اطلاق می‌شده امست, بدین سبب» 
پاشا می‌تواند از پادشاه مشتق شده باشد (نک: پاکالین, 12/735-756)- 
این نظر نیز مورد قبول واقع نشده است و برخی آن را ناشی از اشتباه در 
نوشتار می‌دانند. زیرا که در متون قدیم ترکیباتی نظیر حاجب باشاه, 
سلیمان باشاه, پاشات و همچنین پاشا دیده می‌شرد (طرغان, 490. 
حاشیة شم۰)126 
افزون پر آن, گفته‌اند که واژ؛ پاشا برگرفته از وا ترکمنی بَشه به 
معنی برادر بزرگ است (کاظم قدری, ۱۵/۲) و علاءالدین برادر بزرگ 
اورخان نیز به این عنوان ملقب بود. بشه در اصل باش اخی (پرادر 
بزرگ) برده که به باشاآغا و سپس به پاشا مبدل شده است و کلم بشه 
آمروزه در بعضی از شهرها مانند قسطمونی به کار برده می‌شود (نک: 
پاکالین, 11/755). ولی از آنجا که آغا به معنی برادر بزرگ است, ترکیپ 
باشاآغا را مقبرل نمی‌شمارند و پاشا را برگر فته از پادشاه می‌دانند 
(هموء 11/756). نظریهای دیگر نیز آن را ترکی و مأخوذ از «باش شاد 
می‌شمارد که در میان ترکهای قپچاق استعمال می‌شده, و جزء دوم آن 
راژة شاد به معنی بازرس است که با باش ترکیب شده است. این عنوان 
گویا در میان مجارها نیز رایج بوده است (طوغان, 341, نیز 490, 
حاشیة شم126)- 
طوغان معتقد است اصل این واژه هرچه باشد, معنی و مفهوم و 
اهمیت آن به ترکها مربوط است ((ص 341). یک نظريذ دیگر نیز آن را 
مأخوذ از را بابلی «پاحا» می‌داند که در قانون نام حموربی آمده: و به 
معنی رئیس ایالت, والی و فرماندار است. در کتاب عهد عتیق نیز این 
کلمه ذکر شده است. بر اثر مرور زمان پاحا به پاساء و سپس پاش تبدیل 
شده است و امروزه در عبری, پاشا رابه صورت پاحا می‌نویسند (نک: 
پاکالین, 11/755). چنین می‌نماید که نظريذ اخذ پاشا از پادشاه فارسی 
مقبول‌ترین آراء باشد. 
ماخذ: _ آق‌سرایی, محموده سامر: الاغباره پد کوشش عمان تورانء تهران؛ 
۲سش! اسمدی, مرتضی: جهان اسلام» تهران؛ ۱۳۶۶ ش: بهاه‌الاین سلطان رلده 
دیوان, به کرشش سمید نفیسی,تهران, ۱۳۳۸ ش؛پارسادوست, منوچهر, شاه آسماعیل 
اول, تهران ۱۳۷۵ش؛ ثریاه محمد. سجل عتمانی (تذکرة مشاهیر عمانیه استاثبرل: 
۱۳۰۸ق؛ دایرتالسارف فارسی: سامی, شس‌الدین. قامرس الاعلام: استانبول» 
۱۳۱۶ هم قامرس ترکی, استانپول. ۱۳۱۷ق؛ قزوینی» محمده یادداشتهاء به 
کرشش ابرج انار تهران, ۱۳۳۷ش؛ کاظم قدری, سین تورک لفتی, استانبرل» 
۲۸ + کمیفره اه سفرنامه,ترجمة کیکاووس جهانداری. تهران» ۱۳۶۰شدلفت‌نامة 
دهخدا: مبین؛ محد» فرهنگ فارسی» تهران, ۱۳۷۱ش؛ ررسینیج؛ رین؛ تأریخ 
امیرانوری عدانی, ترجمة سهیل آذری» تهران, ۱۳۴۶ ش؛نیز: 
۳۵۲۵۵۵ 1۷۰ ۱۲۰ ,عام0عظ مها باه زد رزج0اکا ترا محصهطهه70ظ 


,0۳۷ و0۱۱۵ زه (0اعا ۲ 4 ,۷/۰ .1 ۳۰ ,احانته 7212 :60 ,۷۵۶۲6 ۲اعل 
زه و0 و۳ ع 7 ر.ظ 1۱ بعممحاطن06 :1965 ,10104010 123706 .2) .ظ .6 


پاکدشت 2۹ 


بل مااهاعوع۳-ععصصع :66 مطهدصا ,عمط حعجهان0ا ع 
,۷۰ ,۲ع1[ذ۳۸ :1963 ی ] 
امعلدظ :1۱966 ,عحلوصاآ ,1801-1927 رکه عجع+عناک کاز که ع۲ازظ معصه0 
,لتاحاصواعا ,توت اعقه ز۴عاصاها 9 نت تما اصعصتن مه ۰ رجا 
۲۰ 0۱8 ع۴امرجظ جمجه0۱ عاز زن ب0ادزا رل ٩‏ ,هدنگ :1991 
بوذ۳اع ۱۵۳۱۳۱۳۵ 112۳ نا و 2 بجوم :1985 ,عمجمیا راب7 
موه صجعاصعف تاجمجع6 و :1 بتاچتمجصنطنا رااوز رماع 

4۰ م۸۵۲۵ ,ااقاناچء | عرزحاعط 
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اکبر دیاتت 


باشالیق؛ نک:پاشا. 


پاکُدَشت» شهرستان رشهری در استان‌تهران: 

شهرستان پاکدشت: این شهرستان با ۷۵۰ کم؟ وسعت از شمال 
به شهرستان تهران. از غرب به شهرستان ری, از جنوب به بخش 
مرکزی شهرستان ورامین, و از شرق به شهرستان گرمسار محدود 
است (تک:نامه فرمانداری...؛ نقشه...). 

پاکدشت تا ۱۳۶۶ش پلشت نامیده می‌شد که به پيشنهاد وزارت 
کشور و تصویب هیئت وزیران در ۱۸ مرداد ۱۳۶۶ به پاکدشت تغییر نام 
داد (مجموعه..., ۰)۷۲۳ پلشت از نظر تقسیمات کشوری تا ۱۳۵۰ش 
یکی از دهستانهای شهرستان ورامین بهشمار می‌رفت و در ۱۳۵۱ ش به 
یکی از بخشهای آنجا بدل گشت (نامة فرمانداری).برخی برآن‌ند که یه 
علت وجود مرداب و باتلاقهابی در اين ناحیه و شیوع بیماری مالاریا 
اين منطقه را پلشت گفته‌اند (فرهنگ جغرافیابی آبادیها.... .)۵٩‏ 
باتوجه به رشد روزافزون جمعیت و گسترش آن, در خرداد ۱۳۷۶ طبق 
مصوية هیئت وزیران, اين بخش به شهرستان ارتقاء یافت (نامة 
فرمانداری)- 

شهرستان پاکدشت شامل در بخش مرکزی و شریف‌آباد. دو شهر 
پاکدشت و شریف‌آباد و ۶ دهستان است (نک: نشریه.... ۱۶). تنها 
رردخانة مهم و پرآبی که از این شهرستان می‌گذرد. جاجرود است که از 
کوههای کلون بستک سرچشمد می‌گیرد (افشین, ۰)۴۹۱-۴۹۰/۲ 
قسمت جنوبی این شهرستان را دشتی فرا گرفته است و در ناحية شمالی 
آن کوههای کم‌ارتفاعی قرار دارد که جزو ارتفاعات جنوبی رشته 
کوههای البرز مرکزی به‌شمار می‌رود (فرهنگ جفرافیایی آیادیها, 
۷ کوههای پارچین با ۱۳۴-۸ متر (فرهنگ جغرافیایی کوهٌا ...۰ 
۴ جولک با ۱۳۷۰۱ متر (همان, ۴۰۶/۴) و دهنه پا ۱۳۱۹۰ متر 
ارتفا ع (همان, ۴۱۰/۴), از جملة بلندیهای این شهرستان است. از نظر 
آب ر هرایی, شهرستان پاکدشت در منطقة گرم و نیمه‌خشک داقع 
است, ولی قسمتهای شمالی آن با داشتن ارتفاعات نسبتا مناسب, اب و 
هوای معتدل‌تری دارد (نامه فرمانداری؛ جعفری, ۰)۲۲۳ 

اقتصاد شهرستان پاکدشت بر پایٌ کشاورزی, دامداری و صنست 
استوار است. عمده‌ترین محصولات کشاورزی آن گندم, جو, تربار و 
گلهای زینتی است. دامداری در این منطقه, هم به صورت سنتی و هم به 
روش صنعتی رراج دارد (جمال‌پور ۴ فرهنگ جغرافیای ی آیادیها. 
۸). وجود کارخانجات پارچین وابسته به سازمان صنایع دفاع, و 


۲۰ پاکستان 


دیگر کارگاههای تولیدی و صنعتی مانند ملامین‌سازی, رنگ‌سازی, 
آلومینیوم‌سازی و کوره‌های آجرپزی در منطقه, باعت جذب نیروی کار 
به شهرستان پاکدشت گردیده است (بدیمی, ۴۱۸/۳؛فرهنگ جغراقیابی 
آبادیها , همانجا). در این شهرستان معادنی از قبیل شن و ماسه, گچ و 
آهک وجود دارد که توسط شرکت کل معادن ایرآن یه رهبرداری می‌شود 
(رهمانجا). بنابر سرشماری ۱۳۷۵ ش شهرستان پاکدشت ۱۶۳۰۸۰۰ تن 
جمعیت داشته است (نامه فرمائداری). 

شهر پاکدشت: این شهر که مرکز شهرستان پاکدشت است. در ۵۲ 
و۴ طرل شرقی و ۳۵ و۲۸ عرض شمالی و در ارتفا ع ۰ متری از 
سطح دریا واقع است (پاپلی» ۱۲۹؛ جعفری, نیز فرهنگ جغرافیایی 
آبادیها , همانجاها). جمعیت شهر پاکدشت طبق سرشماری ۱۳۷۵ش 
بالغ‌بر ۴۸۶۰۰ تن بوده است (نا مةفرمانداری). 

پيشينة تاریخی: هرچند نام پلشت ظاهراً برای نخستین‌پار در 
منابع قاجاریه به چشم می‌خورد. اما اين شهرستان در منطقه‌ای راقع 

شده است که با تیه بربرخی منابع تاریخی می‌توان دیرینگی آن را 

دست کم به دوران اشکانیان رساند؛ زیرا تام فیلستان که امروزه یکی از 
دهستانهای شهرستان پاکدشت به‌شمار می‌رود, منطبق با نام بلیسان یا 
فلیسان تاریخی است که در متون جغرافیایی و تاریخی از آن یاد شده 
است. این نام برگرفته از نام پلاش آشکانی است که به صورت بلاشان و 
بلاسان نیز آمده, و پسوند (دان» در آخر این نام نشانة نسبت است (نک: 
یوستی, 240 ,62؛ کریمان, ۰۲۰۸۱ ۲۷۴-۲۷۲؛ قزوینی, ۴۳۷؛ محدث, 
۷ قدیانی, ۳۴.۳۲). 

با توجه به فاصلة دهستان فیلستان امروزی‌با ری‌برین می‌توان چنین 
استتباط کرد که فیلستان یا همان بلیسان در گذشته ناحية گسترده‌تری را 
شامل می‌شده است. اشاره به نام پلیسان در منابع جغرافیایی دور 
اسلامی نشان از پیوستگی تاریخی این ناحیه از روزگار اشکانیان تا به 
امروزرا دارد. فیلستان با بلیسان محله‌ای در شمال غربی ری باستان در 
حدودبقعة کنونی جوانمرد قصاب بوده است. اين نام بریکی از بازارهای 
مشهور ری ویکی از دروازه‌های ری باستان که در شمال غربی آن واقع 
بود و رو به قزوین داشته, اطلاق می‌شده است (نک: اصطخری, ۲۰۷؛ 
ابن حوقل, ۳۷۸/۲). 

پس از انتخاب تهران به پایتختی در دوران سلطنت آقامحمدخان 
قاجار در اوایل سد؛ ۱۳ق, اطلاعات و آگاهیهای بیشتری از نواحي 
پیرآمونی این شهر در منابع تاریخی دیده می‌شود. آن‌گونه که از اين منایع 
بر می‌اید, اهمیت پلشت در دور قاجاریه به سبب واقع شدن بر سر راه 
تهران به مشهد بوده است. در دورة قاجاربه کاروان‌سرایی که معروف به 
کاروان‌سرای خاتون آباد است.برای رفاه حال مسافران در این منطقه 
ساخته شد که بنای آن تا به امروز باقی است (کیانی, ۲۱۹). ناص رالدین 
شاه در سفر دوم خود به خراسان, به هتگام عبور از اين ناحیه از آنجا با 
نام پلشت پازوکیها یاد کرده است (ص ۲۷۵)- ایل پازوکی یکی از 
طوایف کردی بود که در زمان صفویه به ورامین انتقال یافت (فیلد, 112 


امیتی, ۲۱ و در پلشت اسکان داده شد. طوایف کردی که در آن 
روزگار در ورامین ساکن شدند, با یکدیگر اختلاف و درگیریهایی 
داشتند (همو,۱۱۵-۱۱۴). 
در دور قاجاریه شاهان و رجال سیاسی, علاقة بسیاری به خرید 
املاک و اراضی در ورأمین پیدا کردند؛ چنان که بیشتر روستاهای این 
منطقه در آن دوره از آملاک خالصه بهشمار می‌رفت (همو, ۷۲,۶۲ نک: 
ناظم‌الاسلام, ۴۶۶). در روزگار تاصرالدین شاه پلشت در تملک 
آقامحمدحسین ارباب قرار داشت و مدتی نیز در تملک عزیزالساطان 
بوده, و به همین سیب. به املاک عزیزخانی نیز معروف بوده است 
(ناصرالدین شاه. ۲۷۶؛ امینی, ۲۳ در دور رضاشاه نیز بیشتر 
روستاهای ورامین, از جمله پلشت جزو اراضی خالصه شد (همو, 
۷ او هنگام خروج از ایران این املاک و اراضی را به ولیعهد خود 
واگذارد و وی نیز پس از شهریور ۱۳۲۰ این اراضی را به مالکان 
اولیه‌شان با زگرداند (همانجا). 
ماخذ: این حوقل, محمده صورالاارض, به کوشش کرامرس, لیدن, :۲۱٩۳۸‏ 
اصلخری ابراهيم» سالک السبالک, به کرشش دخریه. لیدن. ۰ ۱۸۷م؛ افشین. یدالله. 
رودخانههای ایران, تهران, ۱۳۷۲ش؛ امینی, محمد, تاریخ اجتماعی ورامین در دور 
تاجاریه, تهران ۱۳۶۸ش؛ بدیعی» ریبم؛ جفرافیای مفصل ایران, تهران ۱۳۶۷ش؛ 
پاپلی بزدی, محمدحسین, فرهنگ آیادیها و مکانهای مذهبی کشور, مشهد. ۱۳۶۷+ 
جعفری, عباس, دایرتالسمارف جفراقیایی ایران, تهران, ۱۳۷۹ش؛ جمال‌برر: یتا؛ 
سیمای اقتصادی و اجتماعی شهرستان یا کدشت (۱۳۷۵ش), سازمان برنامه و بردجذً 
استان تهران. ۱۳۷۶ش؛ فرهنگ جفرافیایی آبادیهای کشوره سازمان جفرافیایی 
ثیروهای مسلحتهران: ۱۳۷۰ش.ج ۸ ۳٩فرهنگ‏ جفرافیایی کرههای کشوره سازمان 
جذرافیای نیررهای مسلح, تهران, ٩‏ ۳۷ ۱ ش؛ قدیانی, عباس, جغرانیای تاریخی ری - 
رگاء تهران, ۱۳۷۹ ش؛ قزرینی رازی, عیدالجلیل, نقض, به کرشش جلال‌الدین محدث 
آرموی, تهران, ۱۳۵۸ش؛ کریمان» حسین, ری باستان, تهران» ۱۳۵۳ش؛ کیانی, 
محمدیوسف ودیگران.معماری‌ایران (غهرست بناهای دور اسلامی). تهران, ۱۳۶۸+ 
مجرعة قوانین و مقررات مربوط به وزارت کشور (از آغاز پیروژی انقلاب اسلامی تا 
پایان ٩۱۳۶ش).‏ وزارت کشرر. تهران. ۱۳۷۰شس؛ محدث ارمری, سلال‌الدین, 
تعلیقات بر نقض (نک: هم قزوینی رازی)؛ ناصرالدین شاه قاجاره سفرنام خراسان» 
تهران, ۱۳۶۱ش؛ ناظم الاسلام کرمانی, محمد» تاریخ بیداری ابرانیان, به کرشش 
علی‌اکبر سعیدی سیرجانی» تهران. ۱۳۵۷ش؛ نامه فرمانداری شهرستان پاکدشت, 
استانداری تهران, وزارت کشور, ۲۲ خرداد ۱۳۸۲ش, شه ۹۳ ۷/۱۰؛نشریك اسامی 
عناصر و واحدهای تقسیماتی به همراه مراکزه معاونت سیاسی وزارت کشور, تهران, 
۰ ۸ اش نقشة تقسیمات کشوری, گیتاشناسی, تهران» ۱۳۷۵ ش, شه ٩۴‏ ۲؛ نیزء 


3 ,مهوهه‌تنا) ,۱۳۵ ره روماهم۵ ۸۱۳ ۱۱۰ ۱۵ عم 6۵۳۱۲ ولا بل‌آمزظ 
۰ ,رم تفع ۱1 رم ناسمه( عا‌عنمه۳ ۲ب رتاعاط 
شیراجعفری 


پاشتان (جمهوری اسلامی پا کستان), کشوری در جنوب آسیا. 
] جغرافیا 
پاکستان با ۹۴۲ ۸۰۳ کم ۲ وسعت (يا احتساب بخشهای کشمیر 
آزاد و مناطق شمالی) میان ۲۳ تا ۳۷ عرض شمالی و۶۳ تا ۷۷ طول 
شرقی قرار دارد و از جنوب به آبهای دریای عرب, از غرب به ایران, از 
شمال‌به انغانستانو چین,و از شرق‌به‌هندوستان محد وداست(فرزین‌نیا, 
۱ نقشه...). پاکستان با ۱۵۰۳۶۹۳۷۴۰ تن جمعیت (۱۳۸۲ش/ 


تاد دومین کشور بزرگ اسلامی به شمار می‌آید ( انکارتا"؛ 
شاملویی, ۱۷۳). اسلام آباد (ه م) در مهرماء ۱۳۳۸/اکتبر ۱۹۵۹ به 
جای شهر کراچی به عنوان پایتخت پاکستان برگزیده شد 
(«حقایقی...»,80)- 

پاکستان به ۴ ایالت به نامهای سند, پتجاب. سرحدی شمال غربی و 


آن گیلگیت است و کشمیر آزاد با مرکز 
مظف رآباد از بخشهای ایالتی به شمار 
نمی‌آیند. اما در قلمرو دولت فدرال 
پاکستان قرار دارند (نظلیف کار ۲۳/۱- 
۴ مناطق تبایلی نیز از تقسیمات 
کشوری پاکستان است. پاکستان را از 
لحاظ جفرافیایی می‌توان به ۳ منطقة 
مشخص تقسیم کرد: ۱. سرزمینهای 
مرتفع شمالی؛ ۲. جلگه‌های رود سند 
(ایندوس), که خود به دو بخش سند و 
پنجاب تقسیم می‌شود! ۳ فلات 
پلوچستان (همو, ۱۶/۱). در نواحی 
شمالی و نیز در مرزهای غربی اين 
کشور با اففانستان سلسله جبال 
هندوکش قرار گرفته است که نیمی از آن 
به طور متوسط بیش از ۴۵۰۰ متر 
ارتفا ع دارد و دارای ۰ قله با پیش از 
۰ متر ارتفاع است. قلاٌ (ک - 
۲یا گادوین ارستن "با ۸۲۶۱۱ متر 
ارتفا ع, بلندترین قل پاکستان و دومین 
قلٌ یلند جهان. در رشته کوههای 
قراقروم در همین منطقه واقع است. 


تانگاپربت ( ۸۱۲۶ متر) در کوههای ز بیسوس ند سا له 


عیمالیا ر تریج سیر ( ۷۶۹۰ متر) در منطقف مرزی پاکستان با افغانستان 
از دیگر فلاهای باند این کشورند. جلگذ رود سند یکی از 
حاصل خیزترین نواحی پاکستان به شمار می‌آید. فلات بلوچستان ناحیة 
هموار و خشکی است که حدود ۳۴۹۶۵۰ کم ۲ وسعت دارد و 
رشته‌کرههایی همچون مکران مرکزی و سلیمان که بلندی کمتری دارند, 
در آن قرار گرفتداند (اسعدی,۱۲۴/۲؛انکا تا ؛ فرزین نیاء ۳-۲) 
رودخانة سند با ۳۹۰۰ کم درازا یکی از بزرگ‌ترین و پرآب‌ترین 
رودخانه‌های جهان است. این رودخانه که از کوههای هیمالیا در تبت 
سرچشمه می‌گیرد. سراسر نواحی شرقی پاکستان را آییاری می‌کند. 
۶۹ که از این رودخانه در پاکستان جریان دارد. مهم‌ترین 
شاخه‌های این رودخانه شیگارشیوک. هنزا, گیلگیت. اشکومان, 
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یاسین. کابل, گومل و پنجاب است. پنجاب یاپنجند. خوداز بهم‌پیرستن ۵ 
رودخانة جهلوم, چناب. راوی, بیاس و ستلج تشکیل می‌شود. به سیب 
آنکه سرچشمه‌های پنجاب در هندوستان است و همة آنها بجزیگی در 
پاکستان جریان دارد, میان اين در کشور بر سر تقسیم اين آبها تا زمان 
پیدایش کانالهای مشترک در ۱۹۶۰م تحت عنوان «طرح بین‌المللی 


آبهای سند» , اختلاف وجود داشت (صافی, ۲۸ ؛ امجدعلی. 4142 
۲ ان هن ین هب ایسران 


انکارتا؛ فرزین‌نیا,۴-۳؛نظیف کار, ۴۰/۱)- 
پاکستان آب و هوایی متنوع دارد. در تواحی کوهستانی, زمستانها 
بسیار سرد و تایستانها معتدل است. در نواحی جلگة سند, دمای هوا 
میان ۳۹۱7۳۷ سانتی‌گراد در تابستانها متغیر است و زستانهایی معتدل 
با ميانگین دمای ۱۳ سانتی‌گراد دارد. میزان بارندگی سالانه در اين 
کشور به طور متوسط کمتر از ۲۵ سانتی‌متر است که از منطقه‌ای به 
منطقة دیگر فرق می‌کند. بیشترین میزان بارندگی با ۱۲۵ سانتیمتر در 
ارتفاعات شمالی کشور, و کمترین آن ۱۲/۷ سانتی‌متر در بلوچستان و 
نواحی پست جلگه‌ای رود سند است((شهرها...7۷/454,46۳؛اسعدی. 
مک 2۰ 1:10 
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لوزن پاکستان 


۴ انکا رتا؛ ««کتاب..13:»6۳)- 

آنکه کمتر از ۲۷ زمینهای این کشور قابل کشت است. اما بخش 
کشاورزی عمده‌ترین بخش اقتصادی پاکستان را تشکیل می‌دهد. این 
بخش ۳۵) نیروی کار این کشور رابه صورت مستقیم به خود اختصاص 
داده است و ۲۵ تولید ناخالص ملی پاکستان را تأمین می‌کند. مهم‌ترین 
محصولات کشاورزی پاکستان: کنان, پنبه, نیشکر, برنج, گندم, درت؛ 
انواع سبزی و میوه است («شهرها», 1۷/459؛ تیف کار ۱۷/۱؛ 
فرزین نیا, ۰۵۵ ۶۸؛ امجدعلی, 156؛ انکارتا). صنایع پاکستان به طور 
کلی به تولیدات کشاورزی وابسته است. منسوجات و نخ ریسی که 
مهم‌ترین صنایع پاکستان را تشکیل می‌دهند, بیشتر در شهرهای 
کراچی, حیدرآباد و مولتان متمرکزند. در کراچی و لاهور کارخانة ذوب 
آهن و لوله‌سازی وجود دارد و می‌توان گفت که صنایع و کارخانه‌های 
مهم در ایالتهای پنجاب و سند قرار دارند و ایالتهای بلوچستان و 
سرحدی شمال غربی از لحاظ صنعت کمتر توسعه یافته اند ((«شهرها». 
همانجا ؛ نظیف کار, ۴۳۶/۱؛فرزین نیا , 4۸۱-۷۹ انکارتا ). 

دامداری در پاکستان از وضعیت نسبتا مطلوبی برخوردار است و 
به رغم جمعیت فراوان این کشور, در حال حاضر در زمین؛ فرآورده‌های 
دامی خودکفاست و نیازی به واردات ندارد و اين. خود کمک شایان 
توجهی به اقتصاد پاکستان می‌کند (فرزین‌نیا, ۷۳)- 

تاپیش از استقلال پاکستان, شبکُ حمل و نقل این منطقه توسعه 
نیافته بود و راهآهن, اصلی‌ترین سیستم حمل و نقل در آن به شمار 
می‌رفت. امروزه نیز در پاکستان اصلی ترین و ارزان‌ترین وسیلة حمل و 
نقل راه آهن است. این کشور دارای ۸۲۷۳۷۵ کم راه آهن است که نقاط 
مختلف آن را به یکدیگر متصل می‌کند؛ مهم‌ترین آنها سیر کراچی به 
لندی کوتل در شمال این کشور در مرز افغانستان است. مسیر دیگر, از 
سند به پنجاب, و سپس به ایالت سرحدی شمال غربی می‌رسد؛ نیز 
سکور در سند را یه اسپرند و کویته و بلوچستان مرتبط می‌کند. از 
بلوچستان پاکستان راه‌آهنی به طرف مرز ایران کشیده شده است که تا 
زاهدان امتداد می‌یابد (هموء ۹۵؛ نظیف کار, ۰)۳۲۰۲۹/۱ 

افزون بر راء‌آهن, جاده‌ها نیز عامل موثری در ارتباط نقاط مختلف 
کشور به شمار می‌ررد. طول جاده‌ها در ۴ ش/۱۹۹۵م۰ تاره 
کم تشمین زده شده است. اما با ان همه. فقدان تسهیلات حمل و تقل 
مدرن و فرسودگی ناوگان ترابری»یکی از موانع توسعة پاکستان به شمار 
می‌رود. عمده‌ترین مانع توسعذحمل و نقل پاکستان وضعیت طبیعی این 
کشور یعنی رودخانه‌ها, کوهها یا صحراهای سوزان است (فرزین نیا, 
۶ لیف کار ۳۲/۱). سیستم ترابری هوایی از دیگر بخشهای حمل و 
نقل پاکستان است. این کشور ۶ فرودگاه بین المللی در شهرهای 
کراجی. لاهور, پیشاور, کویته. راولپندی ر اسلام آباد. و ٩۴‏ فرودگاه 
داخلی دارد. سازمان هوانوردی پاکستان تا ۱۳۳۸ش/۱۹۶۹م از 
سازسانهای تابع وزارت دفاع به شمار می‌رفت رپس از این تاریخ, 
به یک سازمان خودگردان با تظارت وزارت دفاع بدل شد و در 


۱۹۸۲/۱ سازمان هوایی کشوری در پاکستان تأسیس گردید 
(فرزین نیا, -)٩۹‏ 

پاکستان از بافت جمعیتی گونه‌گونی برخوردار است. عمده‌ترین 
گروههای قوسی اين کشور: پنجابیها 7۵۵, که بیشتر رهبران و 
زمامداران سیاسی و نظامی کشور از میان آنها برخاسته‌اند؛ سندیها 
۰ پشتونها ۱۰ بلوچها ۵ز» بزرگ‌ترین گروههای قومی پاکستان 
شمرده می‌شوند. ۸۱۰ باقی مانده را ساراکیها (سیراکیها), هزاره‌ها و 
مهاجران تشکیل می‌دهند (نظیف کار,۳۹-۴۸/۱؛ مرندی,۳۷-۴۶/۱). 

اردر زبان رسمی در پاکستان است که حدرد ۸ از مردم بدان 
گفت و گو می‌کنند. زبانهای پنجابی, سندی, ساراکی, پشتو, بلوچی, 
هندکو وبراهویی به ترتیب رایج ترین زبانها در پاکستان است. ٩۷‏ صردم 
پاکستان از دین اسلام پیروی می‌کنند که از این میان ۷۰/ سنی مذهب و 
۰ شیعه هستند. شیعیان بیشتر دوازده امامی, و درصد اندکی پیر و دو 
فرق اسماعيلية آقاخانی (نزاری) و بوهره (داوودی) هستند؛ ۲[ دیگر 
جمعیت پاکستان را هندوها, سیحیان و پارسیان تشکیل می‌دهند. 
هندوها با حدود ۱/۵ میلیون تن جمعیت, در پاکستان نقش چندانی 
ندارند. پارسیان بازماندگان ایرانیان زردشتی هستند که از ایران به شبه 
قاره مهاجرت کرد‌اند. اینان با گویشی ویژه سخن می‌گویند و به امور 
مهم اقتصادی, تجارتی و کشاورزی اشتفال دارند و بیشتر آنان از 
تمکن مالی برخوردارند. مسیحیان یز که بیش از ۱/۵ میلیون تن 
جمعیت دارند, بیشتر به کارهای کم اهمیت می‌پردازند (مرندی, ۳۸/۱؛ 
صافی, ۱۰۶۰۱۰۴ ؛انکا رتا؛ نظیف کار,۰)۴۸/۱ 

ماخذ: اسعدی, مرتضی, جهان اسلام. تهران. ۱۳۶۹ش؛ شاملری, حبیب الله, 

جفرافیای کامل جهان, تهران. ۱۳۷۳ش؛ صافی, قاسم, سرزمین و مردم پاکستان. 

تهران, ۱۳۷۸ ش؛ فرژین نیاء زیباء پاکستان, دفتر مطالمات سیاسی و بین‌المللی وزارت 

امررخارجه» تهران, ۱۳۷۶ ش؛ مرندی, محمردرضاء شناسنامُ پاکستان, اسلام آباد. 

۳سش نظیف کار, غزاله و حسین نوروزی, برآورد استراتزیک پاکستان, تهران 

۲شنقشه راهنمای پا کستان. گیتاشناسی.تهران, شه ٩‏ ۱۷ ؛فیز: 

0/۳ ععا 1985۱ ,دادم مه 7 ۱۷۵۳۱۵ ادن ۸۹ 7۵ 5 ناه لدزنه 

ایورا علعه 2004۱ ,رره انا همه زعال,داجمعط :1904 رامع فا ۱۲۵ 

.6 راداع۲0م16 مهم معا صعععناعط و1908 رلهطحداعا صعتعن او 
آ1. تاری یخ 

سرزمین پاکستان در دورةٌ پیش از اسلام زیرنفوذ دولتهای 
هخامنشی, اسکندر و چانشینان یرنانی او. پارتیها, کوشانیان ر هونها 
(هپتالیان) قرار داشت. حکومتهای اسلامی و غالباً ایرنینژاد با 
چیرگی سلطان محمود غزنوی (سا ۴۲۱-۳۸۹ ق/۱۰۳۰-۹۹۹م) بر این 
سرزمین آغاز شد وتا دوران استیلای کامل انگلستان بر آن در ۱۲۷۳/ 
۵۷ نزدیک به ۸۰۰ سال تداوم داشت (نک؛ حاج سیدجوادی» 4 
۵+ پاکستان..121۰؛دانی, 118۰). 

در دور تسلط انگلستان بر شبه قار؛ هند, مسلمانان به سیب از دست 
دادن امتیازات سیاسی, اقتصادی و اجتماعی خود از وضعیت موجود 


۱۳ 


ناراضی بودند. این ناخرسندیها منجر به یک رشته اعتراضات و 
شورشهابی شد که نموت بارز آن قیام ۱۸۵۷/۱۲۷۳ مسلمانان است- 
این قیام را می‌توان سرآغاز انديشة ایجاد میهنی مستقل و مجزا یرای 
مسلمانان دانست (ن5: استیفنس, 83-84؛ چودری» 13 هادی, ۰)۱۰-۳ 
در همین دوره گسترش گرایشهای دینی به تشکیل مدارس اسلامی 
انجامید و انتشار افکار روشنگران و مشاهدة خطراتی که کشورهای 
اسلامی را تهدید می‌کرد, انديشة وطن مجزا را عمومیت بخشید و جنگ 
جهانی اول آن را استوارتر گردانید. 

تشکیل اتحادیة مسلماتان سراسر هند ((مسلم لیگ» توسط اعضای 
همایش تعلیم و تربیت محمدی در ۱۹۰۶م»شکل گرفتن جمعیت علمای 
هند و کنفرانس خلافت در ۱۹۱۹ و فعالیتها و جنبشهای دیگر, از جمله 
انتشار نشریات مختلف از قبیل الهلال توسط ابوالکلام آزاده زمین‌دار 
توسط ظفر علیخان و دونشریه یکی انگلیسی و دیگری اردو زبان توسط 
محمدعلی و جز آنها آخرین مقدمات پیدايش اندیشة پاکستان مستقل 
بود (نک: هاردی, ۲۷۲۱ ۲۳۳؛ اجمد, 135 ,131؛ اسمیث: 
195-6). 

در ۱۸۸۵/۱۳۰۲ حزب کنگرة ملی هند توسط هندوها تأسیسی 
شد, اما سرسید احمدخان با ورود سامانان در سیاست و شرکت آنان 
در این حزب مخالفت کرد و زمانی که انگلیسیها نظام انتخاباتی را در 
شبه قارة هند معمول داشتند, با اين نظام نیز به مخالفت برخاست. او 
معتقد بود که با وجود اکتریت هندوان, حضور مسمانان در انتخابات 
سودی برای آنها نخواهد داشت. در آغاز سدة ۰ مسلمانان شرکت در 
امور سیاسی را ضروری یافتند؛ اما حضور اکثریت مطلق هندوان در 
انتخابات باعت می‌شد که مسلمانان نتوانند از حقوق خود دفا ع کنند. از 
این‌رو , خواستار انتخابات جداگانه برای مسلمانان شدند و با توجه به 
شرایط شبه قاره, انگلیسیها با اي درخواست موافقت کردند (نک: 
اسعدی, ۰)۱۴۸/۲ 

در ۱٩۲۴/۱۳۰۳‏ فروپاشی جنیشهای «عدم همکاری» و 
«رخلافت)»», اعتماد مسلمانان به حزب کنگره را تضعیف کرد و حزب 
مسلم لیگ خودمختاری ایالتهای با اکثریت مسلمان را خواستار شد. در 
۰ م محمداقبال لاهوری در نتست سالانة حزب مسلم لیگ تشکیل 
کشرری متحد و یکپارچه, شامل پنجاب. ایالت سرحدی شمال غربی و 
بلوچستان را خواستار شد و در ۱۳۱۲ش/۳۳٩۱م‏ چودری رحمت علی 
پنجابی در رساله‌ای با عنوان «اکنون یا هرگز» نخستین بار نام پاکستان 
رابرای کشور مورد درخواست مسمانان شبه قارة هند پيشنهاد کرد. 
این نام بتابر آنچه رحمت علی در جزوة خود اعلام کرده بود. متشکل از 
حروف اول یا آخر ایالتهای این کشور پیشنهادی بود؛ پدین معنا که حرف 
((پ») نماینده پنجاب, حرف «الف» نمايندة ایالت سرحدی شمال غربی 
که سسامانان آن را افغان می‌نامیدند, حرف اک» تماینده کشمیر» حرف 
(«س» نمایند؛ سند, و «تان» برگرفته از آخر تام بلوچستان بوده است 
(هاردی, ۲۹۱,۲۸۲؛ اسعدی, ۰)۱۵۲/۲ 
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در ۴ فروردین ۲۳/۱۳۱٩‏ مارس ۱۹۴۰م محمدعلی جناح در 
تشست حزب مسلم لیگ اعلام کرد که مسلمانان هند یک ملت هستند و 
بایستی درلت خود را داشته باشند و حزب مسلم لیگ نیز طرح 
«پاکستان» را تصویب کرد (نک: هاردی, ۳۰۸؛ محمود. ۱۱) و در 
انتخابات ایالتی ۱۹۴۵/۱۳۲۴م اکثریت آراء مسلمانان را به دست 
آورد و نشان داد که از پشتیبانی همه جانية مسلمانان شبه قاره برخوردار 
است. در خرداد ۱۳۲۶ شاژوئن ۱۹۴۷ نایب السلطنهٌ انگلیسی هند طرح 
خود مبنی بر انتقال قدرت را اعلام نمود. بنابر طرح وی. مجالس 
قانون‌گذاری استانهای بنگال و پنجاب می‌بایست دربار؛ُ تقسیم 
استانهای خودبه بخشهای هندونشین و مسامان‌تشین تصمیم می‌گرفتند؛ 
همچنین نمایندگان این دو استان باید به تجزیه یا عدم تجزیة این استانها 
رأی می‌دادند که در نهایت با تصویب نمایندگان مجالس استانهای 
پنجاب وبنگال. این دو استان به دو بخش شرقی و غریی تقسیم شد و در 
استانهای سند. بلوچستان و سرحدی شمال غربی مردم به جدایی از 
دولت مرکزی هند و تشکیل کشور پاکستان رأی دادند. سرانجام در 
ژوئیك همان سال مجلس قانون‌گذاری انگلیس لایحة اعطای استقلال به 
شبه قارة‌هند را به تصویب رساند که بر طبق آن کشورهای هند و پاکستان 
بد وجود آمدند (اسعدی, ۱۵۸۰۱۵۶/۲ ؛ محمود, 19). 
ِ پاکستان حیات سیاسی مستقل خود را با رهبری محمدعلی جناح 
آغاز کرد ار با تصویب اولین مجلس موسسان پاکستان در اوت ۱۹۴۷ 
در کراچی به عنوان نخستین رئیس دولت انتخاب شد و لقب قائد اعظم 
گرفت. جناح در اولین فرصت علاقه به همکاری با هند و ایجاد نیروی 
دفاعی مشترک را پيشنهاد کرد. دولت پاکستان از همان آغاز استقلال. 
توجه خود را به ۳ مسثلهٌ مهم معطوف ساخت: کشمیر, ایالت سرحدی 
شمال غربی و فلسطین (نک: همو, ٩19-20‏ استیفنس , 219؛ چودری, 140 
فریر, 197)- ۱ 

مصوباً ژوئیه ۱٩۳۷‏ مجلس انگلستان دربارة ایجاد دو کشور مستقل 
هند و پاکستان, این دو کشور را همچنان تابع قوانینی که در دورة حضور 
انگلیسیها تصویب شده بود, قرار می‌داد تا زمانی که خود قوانین دیگری 
تصویب کنند (اشترنباخ, 116) و به اين ترتیب, پاکستان یک نظام 
پارلمانی نیمه فدرال تحت قانون اساسی موقت مصوب ۱۹۳۵ را به 
ارث برد و اولین مجلس موسسان پاکستان را با مشکلات مهمی درگیر 
کرد. خودمختاری استانها در یک ساختار فدرال و تهی مقدمات شکل 
بخشیدن به یک دولت اسلامی عمده‌ترین مشکلات در ناکامی مجلس 
موسسان بود. بروز درگیریها و خشونتهای بی‌سابقه میان هندوها و 
مسلمانان و سیکها از اوت ۱٩۴۷‏ مشکلات دولت تازه تشکیل شده را 
افزون ساخت (نک: رضاء 1؛ استیفنس, 221). 

محمدعلی جناح ۱۳ ماه پس از پیدایش پاکستان درگذشت و یک 
سیاستمدار با تجریه, یعنی خواجه نظام‌الاین جای اورا گرفت و زمانی 
که لیاقت علیخان نخست وزیر وقت پاکستان در مهر ۱۳۳۰/اکتبر ۱۹۵۱ 
کشته شد, خواجه نظام‌الدین وظیف نخست وزیری, و غلام محمد, وزیر 
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دارایی ریاست دولت را عهده‌دار شدند. خواجه نظام‌الدین در شرایطی 
نخست وزیری را برعهده گرفت که آثار مشکلات مربوط یه قانون 
اساسی و شرایط اقتضادی که در دولت پیشین بروز کرده؛ ولی تشخیص 
داده نشده بود, آشکار شد. در توامیر ۱۹۵۰ گزارش مجلس مزسسان 
تحت فشار رهیران مسلمان مردود شناخته شد و اسلامی کردن نظام 
اقتصادی شدیدا یی‌گیری گردید. ترش بحران ابتدا آرام بود. ولی از 
۲,م خطرناک جلوه کرد. در دورة ریاست جمهوری جناح و نخست 
رزیری لیاقت علیخان زیان اردو به‌رغم اعتراض بنگالیها, زیان رسمی 
اعلام شد. در نتیجه در فوريةٌ همان سال شورشهای شدیدی برضد این 
قانون در بنگال روی داد و در بخش غربی پاکستان هم آشوبهای مذهبی 
درگرا فت. در سالهای ۱۹۵۳-۱۹۵۲م در ایالتهای پنجاب و لاهور نیز 
تظاهراتی برضد درلت صورت گرفت که دولت آنها را سزکوب کرد 
(استیفسی, 287-289). 

مجلس مسسان پاکستان سرانجام ۸ سال پس از تشکیل کشور. 
قانون اساسی پاکستان را در ۱۹۵۶ تصویب کرد و طی آن ریاست عالیة 
ملکذ انگلستان بر دولت را لقوء و نظام مستقل جمهوری را تصویب نمود. 
بر طبق این قانون اولین انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفت و 
ژنرال اسکندر میرزاء با آراء عمومی برگزیده شد (رضاء همانجا؛ 
«کتاب..11/2131:6). 

اسکندر میرزا یک مجمم ویز؛ قانون اساسی برای تهیذ برنامه نظام 
پارلمانی تشکیل داد و در نتیجهٌ بررسیهای اين مجمع, قانون اساسی 
مصوب ۱۹۵۶ و ۱۹۵۸ ابطال گردید. وی پس از آن, اعلام حکومت 
نظامی کرد و ژترال ایوب خان را به عنوان فرمانده حکومت نظامی 
معرفی, و کلية شوراهای ملی و محلی و احزاب سیاسی را منحل کرد؛ 
اما سرانجام با کودتای حاکم نظامی خود ساقط شد وبه این ترتیب سنت 
دولتهای نظامی در پاکستان پایه‌ریزی گردید (نک: رضاء 1-2؛ (کتاب»», 
همانجا). 

مجمع قانون اساسی گزارش خود را در اردیبهشت 4.۱۳۴۰ ۱۹۶۱ 
تقدیم دولت ایوب‌خان کرد. سیاست خارجی پاکستان تا ۱۹۶۷ تابع 
عامل اعتقادی برد و به سبب مخالفت با کمونیسم. برای ارتباط با 
کشررهای غربی ارجحیت قائل بود. اما در اين سال به دنبال بروز 
درثیری میان چین و هند. به سبب نارضایی پاکستان از کمکهای 
کشررهای غربی به هند. این کشور به همکاری با چین گرایش یافت. در 
مارس ۱۹۶۹ ایرب‌خان در کودتایی توسط ژنرال یحبی‌خان, فرمانده 
ارتش سرتگون شد و یحبی‌خان ضمن ابطال قانون اساسی گذشته. 
حکومت نظامی را تداوم بخشید (رضاء,2؛بورک» ۱۰۳؛براون, 327). 

در ۱۷ آذر ۷/۱۳۴۹ دسامیر ۱۹۷۰ اولین انتخابات مجلس ملی 
برگذار شد. در شرق پاکستان حزب عوامی لیگ که طرفدار 
خودمختاری ایالتی بود. به رهبری شیخ مجیب الرحمان, و در غرب 
کشور حزب مردم پاکستان به رهیری ذوالفقار علی بوتر اکثریت آراء را 
کسب کردند. عدم توأفق این دو حزب بر سر تشکیل دولت اثتلافی به قیام 


مسلحانه در بخش شرقی و تشکیل دولت جمهوری مردمی بنگلادش 
انجامید (رضا. 23: «کتاب». همانجا). پس از اعلام استقلال 
ینگلاوش جنگ داخلی میان نیروهای پاکستانی و نیروهای نامنظم 
بنگالی درگرفت و نیروهای هندی به پشتیبانی بنگالیها وارد جنگ شدند 
و در نتیجه آرتش پاکستان عقب نشست. یحبی‌خان پس از اين تشکست 
استعفا کرد و حکومت نظامیان پایان گرفت و پس از ۱۳ سال یک رئیس 
جمهور غیرنظامی بیعنی ذوالفقار علی‌بوتو ریاست‌جمهوری را عهده‌دار 
شد. پاکستان در ۱۹۷۲ به عنوان اعتراض به نقش انگلستان در 
بحرا‌پاکستان شرقی از جامعذ کشورهای مشترک المنافم(کامتولت") 
بیرون آمد (همان. 17/2731,2797)- 

در دورة ریأست‌جمهوری بوتو ابتدا قانون اساسی موقت در ۱۹۷۲م 
و سپس قانون اساسی دام در ۱۹۷۳ به تصویب رسید که متضمن 
سوسیالیسم اسلامی و اصلاحات کشاورزی و صنعتي مدنظر حزب 
مردم برد. قانون اساسی جدید. تظام حکومتی پارلمانی را مستقر 
ساخت. بتابراین قانون. رئیس جمهور و نخست وزیر از میان مسلمانان 
انتخاب می‌شدند و هم قوانین مصوب. با تشخیص شورایی از 
روحانیرن و قانون‌گذاران می‌بایستی با احکام اسلامی تطبیق داده 
می‌شد. بوتو درصدد برآمد تا مشکللات و پیامدهای شکست پاکستان در 
جنگ ۱۹۷۱ از هند را حل و فصل نماید. به همین منظور در ۱5۷۲ با 
ایندیرا گاندی, نخست وزیر هند دیدار, و راجم به مهم‌ترین مسائل 
مورداختلاف دو کشور گفت و گو کرد. در نتیجه تمامی تواحی اشفال 
شدهُ دو کشور در طول مرزهای مشترک به استتنای کشمیر, متقابلاً 
تخلیه شد و در کشمیر نیزیک خط نظارت جدید کشیده شد. 

در ۱۹۷۴م کنفرانس سران کشورهای اسلامی در لاهوربرگذار شد. 
بوتو در این کنفرانس بر لزوم وحدت کشورهای اسلامی, تأسیس بانک 
اسلامی و به کارگیری نیروی هسته‌ای توسط کشورهای اسلامی را 
متذکر شد و کشورهای اسلامی را به اتحاد برضد سیاستهای آمریکا 
دعوت کرد. 

در ۷۲۹۷۷ همه‌پرسی مجلس ملی صورت گرفت و حرب مردم 
پاکستان اکتریت قاطع آراء رایه خود اختصاص داد, اما حزب ائتلاف 
ملی پاکستان, حزب مردم را به تقلب در انتخابات متهم کرد و اعتصایات 
و تظاهراتی را برضد دولت به راه انداخت که به درگیریهای خشونت‌بار 
در سراسر کشور انجامید. در حالی که کشور در آستانة جنگ داخلی 
قرار داشت, ارتش به رهیری ژنرال طیاء الحق و با حمایت حزب اتحاد 
ملی پاکستان, در ۵ ژوئية همان سال دست به کودتا زد. بوتو وبسیاری از 
چهره‌های برجستة سیاسی دستگیر شدند و بوتوبه اتهام دستور قتل یکی 
از مخالفان سیاسی خود. در ۲۸ اسفند ۱۸/۱۳۵۶ مارس ۸۱۹۷۸ 
محاکمه, و به اعدام محکرم شد. حکم اعدام وی به رعغم اعتراض 
بسیاری از سران و دولتمردان کشورهای دیگر در ۴ آوریل ۱۹۷۹ به 
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اجرا درآمد (رضاء 3؛ چرا غ ۵۸۸ ؛ اسعدی, ۱۷۰-۱۶۷/۲؛ پاکستان. 
۶ هادی, ۶۰ ۶۳ ۸۹ ۱۰۰-۰ ٩۱۲۹۲۵‏ رضوی, 218-230؛ 
مظه ر علی‌خان, .1۶ 79). 

ضیاء الحق وعده کرد تا اکتبر ۱۹۷٩‏ همه پرسی عمومی را برگذار 
خواهد کرد و مقام ریاست جمهوری را به یک رئیس جمهور منتخب 
خواهد سیرد. اما اين وعده تا کشته شدن وی در یک سانحه هوایی در 
مرداد ۱۳۶۷/اوت ۱۹۸۸ هیچ گاه جامة عمل نپوشید. در دورة حکومت 
ضیاء‌الحق, پاکستان در سیاست خارجی روابط نزدیکی با دولتهای 
اسلامی و افریقایی و چین داشت و از آمریکا کمک نظامی دریافت 
می‌کرد. اما در پی آزمایشهای هسته‌ای پاکستان, کسکهای نظامی 
آمریکا به این کشور قطع شد. ولی این کمکها در ۱۹۸۱ در پی هجوم 
شوروی به افغانستان از سر گرفته شد. 

در همین سال ٩‏ حزب سیاسی پاکستان یک اثتلاف مخالف دولت به 
نام ««جنبش برای اعاده دموکراسی» که خواستار پایان گرفتن حکومت 
نظامیان وبا زگشت سحکومت پارلمانی بود. تشکیل دادند (نک: رضاء 3,9؛ 
«کتاب», 11/2731-2736؛ اسعدی, ۱۷۰/۲). دولت پاکستان پس از 
هجوم شوروی به افغانستان و پیروزی انقلاب اسلامی در ايران 
ضرورت تجدید نظر در سیاست خارجی را موردتوجه قرار داد (براون. 
7 ضیاءالحق برنامه‌های اسلامی کردن قوانین قضایی و اقتصادی 
از جمله اجرای بانک‌داری بدون ربا را پی گرفت. در ۱۹۸۴ فرایند 
اسللامی سازی و ادامة حکومت ضیاءالحق به مدت ۵ سال دیگر در بک 
شاپرسن تضوی دوع توویا ۱۹:۸۵ اتعابات تولی علی و مجالنن 
ایالتی برگذار گردید و شکست بسیاری از دولتمردان حکومتی, و 
پیروزی احزاب مسلم لیگ و حزب مردم در اين انتخابات, نارضایی 
عمومی از حکومت را نشان داد. ضیاءالحق برای جلب رضای مردم 
یک دولت غیرنتلامی تشکیل داد و پس از تغییراتی که مجلس ملی در 
متن قانون اساسی پیشنهادی ضیاءالحق وارد کرد. وی حکومت نظامی 
را لفونمود و قانون اساسی اصلاح شده را به اجرا گذاشت («کتاب», 
131). اما ((جنبش برای اعادة دموکراسی» خواستار اجرای متن 
اصلاح تشد؛ قانون اساسی مصوب ۱۹۳م بود. ضیاءالحق در اوت 
۸۶ چند صد تن از اعضای آن سازمان از جمله بی‌نظیر بوتو را 
بازداشت کرد که با مخالفت هواداران او روبه‌رو شد. ضیاءالحق در ما 
۸۸ هیئت دولت را به همراه مجالس ملی و ایالتی منحل کرد و خود 
در رأس درلت انتقالی تا برگذاری انتخابات جدید قرار گرفت؛ اما با 
کشته شدن او, غلام اسحاق‌خان جانشین رئیس جمهرری, و یک 
شورای موقت. مأمور امور اجرایی کشور گردید. انتخابات در نوامبر 
۸ صورت گرفت و دو حزب مردم پاکستان به رهبری بی‌نظیر بوتو. و 
اتحاد دموکراتیک اسلامی به رهبری نوازشریف بیشترین اراء را یه 
دست آوردند و حزب مردم با اثتلاف با جنبش قومی مهاجر مأمور 
تشکیل دولت شد و بی‌نظیر بوتو به نخست وزیری رسید و غلام 
اسحاق‌خان رئیس جمهور شد (فاروق, ۱126-127 ((کتاب»). همانجاء 
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نیز 2793). 

بی‌نظیر بوتو در اوایل سال ۱۹۸۹م کوشید اصلاحیه‌های قانون 
اساسی که اختیارات نخست وزیر را محدود می‌کرد. لغو کند, اما موفق 
نشد و در آوریل همان سال اثتلاف دولتی حزب مردم و جنیش قومی 
مهاجر بر هم خورد و در اواخر سال ۱۹۸۹ روابط هند و پاکستان بر سر 
مسئلة کشمیر به تیرگی گرایید و در اوایل سال بعد دولت بی‌نظیر بوتو 
متهم به سوءمدیریت, فساد و رشوه‌گیری شد و درگیریهای خشونت‌باری 
برضد دولت او به وقو ع پبوست (نک: همان, 10/2732,2737). 

در اوت ۱۹۹۰ غلام اسحاق‌خان, رئیس جمهور پاکستان مجالس 
ملی و ایالتی را منحل, و بی‌نظیر بوتو را برکنار, و دستور تشکیل دولت 
موقت را صادر کرد و برگذاری انتخابات را به اواخر اکتبر موکول 
ساخت. در انتخابات مهر ۱۳۶۹/اکتبر ۱۹۹۰ حزب مردم و متحدانش 
شکست خوردند و حزب اتحاد دموکراتیک اسلامی به رهبری محمد 
نواز شریف به پیروزی رسید و مأمور تشکیل دولت شد. نوازشریف با 
بهره‌گیری از پشتیبانی رئیس‌جمهور و ارتش, مهم‌ترین برنامة دولت 
خود را سر و سامان دادن به اوضاع اقتصادی و برقراری آرامش در 
ایالت آشوب زد؛ سند عنوان کرد و با شتاب در جهت ایجاد اقتصاد آزاد 
قدم برداشت و به تدریج به عنوان یک رهبر ملی جلوه‌گر شد (همانجا؛ 
فاروق, 135). در مة ۰۱۹۹۱ مجلس ملی قانون الحاق شریعت به نظام 
حکومتی پاکستان را تصویب کرد. این قانون متضمن اسلامی کردن 
دستگاه قضایی و نظام اقتصادی و آموزشی کشور بود. اما بی‌نظیر بوتر 
این قوانین را افراطی خواند و با آن به مخالفت پرداخت و موجی از 
انتقادات از سری هراداران حزب مردم و جماعت اسلامی بر ضد دولت 
به راء افتاد. 

درلت پاکستان در این هنگام با مشکل مهاجرت پتاه جویان انفانی 
به‌پاکستان روبه‌رو بود و بحث بر سر کمک یا عدم کمک پاکستان به 
گروههای جهادی انغانی اختلافاتی را میان احزاب مختلف پدید آررد 
(نک: («کتاپ»,11/2132-2133) .در آسفند ۱۳۷۱/مارس ۱۹٩۹۳‏ اختلاف 
بر سر تعدیل اصلاحیذ‌هشتم قانون‌اساسی میان غلام‌اسحاق‌خان و نواز 
شریف بالا گرفت؛ سرانجام با توافتی که میان آن در صورت گرفت. در 
خرداد ۱۳۷۲ /ژوثية ۱٩۹۳‏ عر دو از سمتهای خود کنار رفتند و مجالس 
منحل شد و در ماه اکتبر همین سال در انتخاباتی زودرس حزب مردم به 
اکثتریت نسبی دست یأفت و بی‌نظیر بوتو یک دولت ائتلافی تشکیل داد و 
سردار فاروق احمد لغاری رئیس جمهور شد (همان, 11/2733؛ فاروق, 
135-8). ۱ 

میان سالهای ۱۹۹۳- ۱۹۹۵م درلت بی‌نظیر بوتو با ناآرامیها, 
اعتصابات و تظاهرات سازمان‌دهی شده از سوی مخالفان خود و 
درگیریهای خشونت‌بار فرقه‌ای میان سنیان افراطی و شیعیان کراچی 
روبه‌رو شد. در ارایل سال ۱۹۹۶م یک نیروی جدید در صحنه سیاست 
پاکستان به نام ((تحریکه انصاف» پر ضد دولت بی‌نظیر بوتو ظاهر شد و 
محبوبیت دولت به سیب مشکلات اقتصادی برامده از کسری بودجه 
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کاهش بیشتری یافت. در اکتبر همان سال رئیس جمهور بی‌نظیر بوتو را 
برکنار, و مجلس ملی را منحل نمود و اعلام کرد که انتخابات جدید در 
فوریذ ۱۹۹۷ برپا خواهد شد. در این انتخاپات مسلم لیگ اکشریت آراء 
را کسب کرد و نواز شریف کابينة خود را تشکیل داد («کتاب». 
11]2723-5). واز شریف در جهت تثبیت پایه‌های قدرت حزبی, با 
سیدسجاد علی‌شاه. رئیس دادگاه عالی و فاروق احمد لفاری 
رئیس‌جمهور به مقابله پرداخت و سرانجام پس از دو ماه منازعه بر سر 
قدرت. در دسامبر ۰۱۹۹۷ سجاد علی‌شاه و فاروق احمد لفاری مجبور 
به استعفا شدند. 
در پی آزمایش سلاحهای هسته‌ای, پاکستان با تحریمهای اقتصادی 
بین‌المللی رویه‌رو شد. ولی نواز شریف در دست زدن به اين آزمایشها 
مصمم بود و سرانجام در اردیبهشت 2۷ ۱۹۹۸ پاکستان به 
سلاحهای هسته‌ای دست‌یافت. 
مشکلات اقتصادی ناشی از تحریمهای بین‌المللی و ناخرسندی 
نظامیان از عقب‌نشینی پاکستان از کشمیر به درخواست نواز شریف وبه 
اصرار آمریکا, موجبات بی‌ثباتی و نارضایی مردم و ارتش از حکومت 
نواز شریف را فراهم آورد. به طرری که در ۲۱ مهر ۱۲/۱۳۷۸ اکتبر 
۹ پرویز مشرف در واکتش به صدور عزل خود از جانب نواز 
شریف. در کودتایی آرام او را برکنار کرد و قدرت را دست گرفت 
(عارفی, ۳۳۴-۳۲۹: پهلوان, ۸۰-۷۵؛ فاررق, 141-143؛ «کتاپ», 
11/2735-6) و مجلس ملی را متحل, ویک شورای ۸نفره را مأمور 
ادارة آمور اجرابی کشور کرد. دولت پرویز مشرف در ۲۰۰۱ پس از 
مداخ آمریکا در اففانستان امکانات کشور خود را در اختیار آن درات 
قرار داد و آمریکا نیز در برایر, محدودیتهای اقتصادی را که به دلیل 
آزمایشهای هسته‌ای پاکستان اعمال کرده بود. لفوء و به اقتصاد اين 
کشور کمک کرد. در اواخر همان سال مشکل کشمیر مد مطزح شد 
و نیروهای هند و پاکستان در مرزهای یکدیگر تجمع کردند که با 
کرششهای سازمانهای بین‌المللی و دیگر کشورها از بروز جنگ فیان 
این دو کشور جلوگیری شد. 
در آوریل ۲۰۰۲ طی یک همه پرسی دور؛ ریاست جمهوری پردیز 
مشرف به مدت ۵ سال دیگر تمدید شد. ار اصلاحیذ جدیدی بر قانون 
اساسی پاکستان افزود که برپایة آن به رئیس جمهور اجازه می‌داد تا 
مجالس را منحل, ونخست وزیر را برکتار کند (انکارتا). 
ماخذ: اسعدی, مرتضی, جهان اسلام. تهران» ۹ اش بورگ؛ س.م.و لارنی 
زابرینگ» تارین ررابط خارجی پاکستان, ترجماٌ ایرج رفایی» نهران, ۱۳۷۷ش؛ 
ی اکستان, بررسی سائل کشورهاء مومس مطالعات و پژرهشهای یازرگانی» تهران» 
۲۴ سش؛ پهلران. چنگیز, «پاکستان همچنان می‌جوشد». پیام امررزه تهران: 
اش شم ۱۳۸ جراغ, محمدعلی» تاریخ پاکستان, لاهور: ۰ ۱۹۹ع؛ حاج سید 
جرادیء کمال, مقدمه بر میراث جاودان, اسلام‌آباد, ۱۳۷۰ش؛ عارفی, محمداکرم» 
«یاکستان» بی‌ثباتی سیاسی و کودتای نظامی ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹ زنرال مشرف»» علوم 
سیاسی, تهبران. ۱۳۷۸ش» س ۲ شم ۶؛ محمود. صفدن آئین پاکستان, لاهور, 
اتشارات جنگ؛هادی تجفآبادی.محمدعلی,پاکستان در جست و جوی هویت مفقرد, 
تهران, ۱۳۶۳ ش؛ هاردی, پ ملمانان هد بریتانیاه ترجمة سسن لاهرتی» مشهد, 
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پرریزامین 
]1 ادبیات 
در این مقاله منظور از «ادبیات پاکستان» ادبیاتی است که به زبان 
ملی و رسمی پاکستان (اردو) از ۱۹۴۷به بعد در این کشور پدید آمده, و 
از ادبیات زبانهای محلی, مانند براهویی, بلوچی, پشتو, پنجابی و سندی 
صرف نظر شده است. چون تاریخ و فرهنگ پاکستان با زیان و ادب 
فارسی پیوند بسیار استوار دارد. و بسیاری از دانشمندان و عارفان و 
شاعران پاکستانی از دیرباز تا عصر حاضر به زیان فارسی کتاب 
می‌نوشته, و شعر می‌سروده, و دربارة جنبه‌های مختلف زبان تحقیق و 
تفحص می‌کرده‌اند. از آين روی, بخشی از این مقاله به آثاری که در اين 
کشور به زیان فارسی پدید آمده است, پرداخته, و از فعالیتهایی که در این 
راستا در مراکز فرهنگی پاکستان صورت می‌گیرد, گفت و گو خواهد 
کرد. 
اصطلاح ادپیسات پاکستان را نخستین‌بار محمد حسن عسکری 
(د۱۳۵۷ش/2۱۹۷۸)مطر ح کرد در درتوضیح‌آن مقالات‌متعددی‌نوشت. 
منفظور از ادبیات پاکستان ادبیاتی است که ترجمان احوال دلخواه یک 
پاکستانی باشد, روحیذ وطن دوستی را برانگیزد, در کالبد آن ردح 
آرمانهای پاکستان دمیده باشد, و به سوی اهداف و مرامهایی سوق دهد 
که در هنگام نهضت آزادی خواهی پاکستان در نظر بود (سیدعبدالله, 
۷) برای تتبیت فکر («ادبیات پاکستان» مس ((فرهنگ پاکستانی» 
نیز مطرح شد و داتشمندان پاکستانی به یک هویت مستقل تاریخی ر 
فرهنگی پاکستان - در برابر هویت مشترک تاریخی و فرهنگی با 
هندوستان - معتقد شدند. ادییان هندرستانی با اصطلاح ادییات 
پاکستان موافق نیستند و تفکیک ادبیات زان اردو را به «ادبیات 
هندوستانی» و «(ادبیات پاکستانی» درست نمی‌دانند, زیر| ادبیاتی که به 
زبان اردو در این دو کشور پدید می‌آید. نه تنها در گذشته یکی بوده, بلکه 
در حال نیز از لحاظ بسیاری از موضوعات و مناهیم همگون است 
(شمیم حنفی,۱۶)؛ اما دانشمندان پاکستانی یا توجه به مخایرت اوضاع 
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سیاسی و اجتماعی و نظام اقتصادی و سیاسی دو کشور, و تفاوت در 
سرچشمه‌های تفکر و الهام, و نیز نوع اغراض و چگونگی بیان در دو 
کشور پاکستان و هند.بر این نظرند که ادبیات اردوی هر دو کشور را باید 
ماتند ادییات زیان انگلیسی در انگلستان و آمریکا در واحد جداگانه 
بهشمار آورد (منظر, ۲۹۱). امروزه اصطلاح («ادییات پاکستانی» در 
پاکستان کاملاً رایج است و نه تنها ادبیات اردو بلکه ادبیات زیانهای 
محلی را تیز شامل می‌گردد ل(قس: احسن.سراسر مقاله). 

دییات پاکستان را می‌توان به دو دوره تقسیم کرد: دورة اول از ۱۳۲۶ 
۹۴۷۵۱۳۳۸۱۲ تا ۰ م؛ و دورةٌدوم از ۶۱۹۶۰ تا امروز: 

در دور؛ اول دو جریان فکری و ادبی, یکی با عنوان «ترقی پسند 
مصتفین» (نویسندگان تجدد پسند) و دیگری با عنوان «حلقة ارباب 
ذرق» (نویسندگان سنت پسند) با هم نزاع داشتند. نویسندگان تجدد 
پسند در آن سالها با نوعی عدم ثبات فکری و ابهام و سررگشتگی مواجه 
بودند. در صورتی که نویسندگان سنت‌گرا به روشهای شناخته شدة 
پیشین پای بند بودند و به اين شیوه ادامه می‌دادند. در اين میان. 
رمان‌نویسی در کنار «افسانه» (داستان کوتاه) نوسی مورد پسند عامه 
واقع شد وبا ظهور شعر نو و آزاد, غزل‌سرایی نیز دچار تحول گردید وبا 
توجه به اوضاع سیاسی و اجتماعی جدید, مضامین و ثار نو در شعر و 
ادییات واردشد. ۱ 

در دور؛ دوم برخورد. نویسندگان با مسائل زندگی و موضوعات 
اجتماعی چندان روشن و آشکار نبوده است. تا پیش از ۱۹۶۰م مضامین 
ادبی صریح و روشن بود. ولی پس از آن, ابهام و ناهمگونی فکری بر 
ادبیات ساید افکند و تجریه‌های جدید نسل جوان نوسندگان و شاعران 
را از شیوه‌های ادبی نسل گذشته دور و جدا کرد. در سبک جدید نوعی 
اعتراض به عقل‌گرایی دیده می‌شد, و ادراک حسی و عاطفی بر 
دریافتهای منطقی و عقلانی غلبه داشت, و در زبان و بیان نیز ترکیبات و 
الفاظ نو و اشکال دستوری تازه مطرح شد. در ساختار جدید اردو تأثیر 
زبان فارسی کم رنگ گردید, و دوری از ترکیبات و تعپیرات فارسی و 
تعمد در اجتناب از اشکال و سنن قدیم زبان شعر را تغییر داد. در زمر 
شاعرانی که با این خصوصیات شهرت یافتند, می‌توان از کسانی چون 
جیلانی کامران (ز ۱۹۲۶م). منیر نیازی رز ۱۹۲۸ع)۰ افتشار جالب و 
انیس ناگی نام برد. در رمان نویسی انتظار حسین (ز ۱۹۲۲م) و 
اتررسجاد (ز ۴ آثاری پدید ارردند. در دور؛ درم داستانهای 
کوتاه با توجه به اساطیر وبا مایه‌های غریب و خارق العاده نوشته شد که 
البته در فضای آن زمان پاکستان چندان مورد توجه نبرد (قریشی, ۵۳ - 
۶ ۱ 

پس از استقلال پاکستان در ادبیات این کشور ۴ موضوع مشخص 
مورد نظر قرار گرفت:یکی فجایم کشتارهای مردم در موقع تجزیة هند و 
مهاجرت؛ دیگری اندوه مهاجرت و یاد سرزمین نياکان که نوعی جدید 
از تنهایی و حرمان را در ادب به وجود آورد؛ سوم شکسته شدن رژیاها و 
آرمانهایی که به استقلال کشور نوپای پاکستان وایسته بود و دیری 
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نگذشت مردم دریافتند که رسیدن به اهدافی که آن همه قربانیها برای آن 
داده شد, هنوز دور از دسترس است و فساد و اختلاس موجب تباه شدن 
سرمایه‌های ملی شده است؛ چهارم برخی خوش‌بینیهایی که عمل 
مهاجرت و جدا شدن از هند را توجیه می‌کرد (امجد,٩۰)۱‏ 

ماجرای مصییتهای آشوب تجزية هند و تقسیم شدن خانواده‌ها و 
بزرگ‌ترین مهاجرت تاریخ موضوع چند اثر بسیار عالی در ادبیات 
پاکستان شد که می‌توان از آن جمله به داستانهمای کوتاهی مانند 
یتیک سنگه نوشتة سعادت حسن منتو -۱٩۱۲(‏ ۱۹۵۵م)» گذزیا 
(چوپان) نوشتدٌ اشفاق احمد (۲۰۰۳-۱۹۲۷ع), پرمیشرسنگه نوشتة 
احمدندیم قاسمی, ثمینه نوشتدٌ ممتاز مفتی, و به رمانهای بلندی چون 
مجاهد نوش رئیس احمد جعفری (۱۹۶۸-۱۹۰۸ع).خون نوشتذ قیسی 
رام پوری (د ۱۹۷۴م), خاک و خون توشته نسیم حجازی, رقص ابلیس 
نوشتة ایم اسلم (۱۹۸۳-۱۸۸۵م) و ۳ رمان به نامیا خدا, را مانند ساگر و 
اررانسان مرگیا (و انسان فرد) به قلم قدرت اللا شهاب (۱۹۲۰ 
۶) اشاره کرد. موضو ع آشوبهای تجزيةُ هند و مهاجرت, در ادب 
پاکستانی پس از ۱۹۶۰م جای خود را به احساس هویت ملی و وطن- 
درستی داد. و جنگهای پاکستان و هند در ۱۹۶۵ و ۱۹۷۱ و جدایی 
پاکستان شرقی احساس وطن دوستی را قری‌تر کرد. چندین رمان در 
زمینذ سقوط پاکستان شرقی نوشته شد؛ مانندتنها از سلسی اعسوان, 
صد بون کی‌زنجیر (زنجیر قرنها) از رضیه فصیح احمد, چلتا مسافر 
(مسافر راهرو) از الطاف فاطمه, ماتم شه رآرزو از روز ظفر, الله میگه 
ده (ای خداباران بفرست) از طارق محمود (منظر, ۰۲۹۵ ۰)۳۱۷ 

ارضاع سیاسی دهه‌های اخیر پاکستان برخی گرایشهای تازه در 
ادبیات پاکستان به وجود آورده است و نویسندگان و شاعران پاکستان 
باتوجه به هر یک از این احوال, آثاری ماندگار به وجود آررده‌اند. 
حکومتهای پی در پی نظأمی در پاکستان موجب پیدایش «ادبیات 
مقاومت» شده است. شاعران طراز اول مانند فیض احمد فیض (د 
۳ ش|/۱۹۸۴م), حبیب جالب, احمد فراز و فارغ بخاری در 
منظومه‌های بسیار عالی, جبر و فشار نظامی را مورد اعتراض و انتقاد 
قراردادند (قاسم, ۳۶۸-۳۶۴). 

«اقبال شناسی». یعنی پژرهش در احوال و افکار علامه محمد 
اقبال لاهوری (۱۹۳۸-۱۸۷۷/۱۳۵۷-۱۲۹۴م), یکی از پردامنه‌ترین 
فعالیتهای ادبی در پاکستان است. از ۱۳۲۶ش/۱۹۳۷م به بعد صدها 
کتاب, مقاله, پایان نامه دانشگاهی و مجموعه و ویژه‌نامه به زبان اردو و 
زیانهای محلی در اين باب تألیف و چاپ شده است. اقبال پژوهان 
معروف پاکستان اینان‌اند:یوسف سلیم چشتی, محمد ریاض خان (د 
۳ ش/۱۹۹۴م), جاوید اقبال. رفیم‌الدین هاشمی, محمداکرم 
(اکرام) و صایرکلوروی- 

ادییات فارسی و مطالعات ایران شناسی در پاکستان: 
پیرستگی ادبیات فارسی با ادبیات و قرهنگ پاکستان به حدی عمیق و 
سایقه‌دار است که دو تحول بزرگ سیاسی و اجتماعی در منطقه یعنی 
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حکومت ۰۰ سالة انگلیس در شبه قاره و سپس هجوم فرهنگ غربی و 
سیطر؛ زیان انگلیسی در پاکستان هم نتوانست این پیوستگی را محو و 
زائل کند. شک نیست که همسایگی با دو کشور فارسی زبان ایران و 
افغانستان و رفت و آمد میان مردم این کشورها در استوار ساختن این 
پیوند موثر بوده است. 

شعر و ادپ فارسی ومطالعات ایران شناسی در پاکستان در سطوح 
مختلف وجود دارد. از ۱۹۴۷ تا به حال ۳ نسل به فارسی نویسی, 
فارسی گوبی و فارسی پژرهی مشغول بوده‌اند. نسل اول که در موقع 
استقلال پاکستان جوان بوده؛ و از پیش در عرص ادبیات فارسی و اردو 
حضور داشته است. بسیاری از اینان فار غ التحصیل مدارس سنتی 
بودند و از محضر علمای دین استفاده کرده, و به سبک و شیوة سنتی 
تعلیم یافته بودند. نسل دوم به دوران آغاز استقلال پاکستان تعلق داشته. 
و زبان و ادبیات فارسی را به عنون موضو ع تحصیل خود انتخاب کرده, 
و از ۱۹۶۰ به بعد به تحقیقات و مطالعات فارسی مشغول بوده‌اند. نسل 
سوم ادا نسل دوم است, و کسانی‌اند که منحصراً رشت فارسی را به 
عنوان موضو ع تخصصی تحصیلات دانشگاهی خود انتخاب کرده. و 
امروزه مصدر و منشأً خدمات فرهنگی و مطالعات ایرانی در مراکز 
دانشگاهی و مزسسات پژرهشی‌اند. با ورود دانشجویان پاکستانی در 
۴ سش/۱۹۵۵م به دانشگاه تهرا آن و تحصیل در رشتة ادییات فارسی. 
دوران جدید پژوهشهای ادبی و فرهتگی فارسی در پاکستان آغاز شد. 
در ۵۰ سال گذشته نزدیک به ۷۲ دانشجوی پاکستانی در دورة دکترای 
زیان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شده‌اند که 
بیشترین عدُ فارغالتحصیلان خارجی از اين دانشگاه است (نک: 
آزادی, ۴۶۶). نسل دوم و سوم: با محققان و ادیبان و شاعران معاصر 
ایرانی و ادبیات معاصر فارسی و تاریخ و فرهنگ ایرانی تعامل و ارتباط 
پیشتری دارند و آثار و مقالات تحقیقی بسیاری از فارسی نویسان 
پاکستانی در مجلات معتبر ایرانی مانندآینده, سخن, تحقیقات اسلامی» 
راهتمای کتاب, معارف, معارف اسلامی, نامه بهارستان, هنر و مردم» 
وحید» و یغما به چاپ رسیده است. برخی از پایان‌نامه‌های تحصیلی 
دانشجویان پاکستانی از سوی تاشران ایرانی منتشر شده, و در ایران 
جایزه‌های تحقیقی نیز غته‌اند, مانند تذکرویسی فارسی در هند و 
پاکستان تألیف علیرضا نقوی و احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار 
تألیف عارف‌نوشاهی. 

رشته‌های شاخص تحقیقات و مطالعات فارسی و ایران‌شتاسی در 
پاکستان را ی‌توان به ۴ گروهتقسیم کرد: شعر گویی فارسی, تألیف و نقد 
و تحلیل, تصحیح متون نظم و نثرء و ترجمة متون فارسی. شعر گوبی 
فارسی در پاکستان سنت کهن و دامته دار دارد. شاعرانی که شهرت 
اصلی آنان در شعر اردوست, طبق سنت ادبی شبه قاره به فارسی نیز 
شعر می‌سرایند و بسیاری از آنها صاحب دو دیوان اردو و فارسی‌اند. 
شاعران پاکستانی از لحاظ انواع شعر بیشتر غزل, قصیده, قطعه و 
ریاعی می‌سرایند و سبک تازه‌ای ابداع کرده‌اند که می‌توان آن را 


«سبک پاکستانی» نامید. بنیان‌گذار این سبک محمد اقبال لاهوری 
است (رضوی,۶۵۳-۶۵۲)- 

از قدیم بیشتر قطعات تاریخ وفات به فارسی سروده می‌شود و بر 
سنگ قبرها حک می‌گردد (برای تمونه, نک: شریف احمد شرافت 
نوشاهی, منتخب اعجازالتواریخ» ساهن پال (گجرات), ۱۹۷۶م؛ کمال 
حاج سید جوادی, میرات جاودان: سنگ نبشته‌ها و کتیبه‌های فارسی 
در یاکستان, اسلام آباد, ۱۳۷۱-۱۲۳۷۰ ش, دو جلد؛ محمد اسلم, خفتکان 
کراچی, لاهور, ۱ همو, خفتگان خاک لاهور» لاهور, ۱۹۹۳م؛ 
محید متیر احند سلیج, خفتگان خاک گجرات, لوران (گچرات ). 
۶ 

از نسل جدید فارسی گویان پاکستان الیاس عشقی: زبیده صدیقی. 
معین نظامی, محمدسرفراز ظفر و رضیه اکبر به شعر نو هم پرداخته اند. 
نام برخی شاعران معروف فارسی‌گوی پاکستان که مجموعذ اشعار 
فارسی آنان جداگانه چاپ شده است.بر حسب تخلص بدین قرار است: 
محمد اکرم («اکرام» (ز ۱۱۳۲م)» پروانة پندار, تهران, ۱۳۴۲ش. سکة 
عشق, لاهور, ۱۹۷۴م: محراب محبت, لاهور, ۱۹۸۱ع» سفین سخن, 
اسلام آباد, ۱۹۹۲م؛ امین حزین سیالکوتی «امین» (۱۹۶۸-۱۸۸۴ع)۰ 
نوای دل, لاهور, ۱۹۷۳ع؛شیخ محمد ایوب «ایوب» (ز ۱۹۰۹ع).نوای 
فرداء راولیندی, ۱۹۵۶ آب حیوان, لاهور, ۱۹۷۸م. انوار جمال, 
لاهور, ٩۱۹۷۹‏ محمدشاه کوهانی «برق» (۱۹۸۰-۱۸۹۷م), فردغ 
جاودان» پیشاور, ۱۹۷۲م؛ محمد رمضان قریشی «تبسم» (۱۸۹۹- 
۳م) خم خن دل, لاهور, ۱۹۷۳م؛ غلام النصیر (بابا چلاسی» 
(ز ح ۰0۱۹۳۸ اسرار المحبت, کراچی ۰۱۹۹۱ فیوضات ریانیه. 
راولیندی» ۶ ق, معارف لدنیه, راولیندی, ٩۱۴۱ق؛‏ محمدطاسین 
«ذهین شاه تاجی» -۱٩۰۷(‏ ۱۹۷۸ع)» جمال آیات, کراچی. یدون 
تاریخ؛ نثار قطب شیرازی علی پوری (ارضی», سیاه بر سفید» 
سیالکوت, ۱۹۹۱؛ رفیق خاور (۱۹۹۰-۱۹۰۸م), حرف نشاط آور بر 
لب کوثر, کراچی. ٩۱۹۷۹‏ زییده صدیقی (۱۹۹۳-۱۹۴۳ع): یتفجر من 
الانهار, ملتان, ۱۹۷۶م؛ محمد نعمان پسروری ((ساجد», قندپارسی, 
لاهور, ۱۹۹۲م؛ حستین کاظمی («شاد» (۱۹۹۹-۱۹۲۵ع), چنگ عشق, 
اسلا‌یاد, ۱۹۹۲م؛الهام. اسلام‌باد, ۱۹۹۹م؛ آغاحسین ارسطو جاهی 
ملتانی «شاعر» (ز ۰۱۹-۴ دیوان پهلوی, یا کوهساران, ملتان. 
۴ شریف احمد توشاهی «شرافت» -۱٩۰۷(‏ ۱۹۸۳ع)» متتخب 
اعجاز التواریج» ساهن پال. ۱۹۷۶م؛ محبد شریف خان کنجاهی 
«شریف» (ز ۱۹۱۵ع)» دودل, گجرات, ۱۹۹۷ع؛ احمدالدین افاقی 
«صابر» رز 2۱۹۳۳), گلهای کشمیر, متلفرآیاد, ۱۹۷۴م۰ در 
جست‌وجوی سیاره‌ای دیگر» مظفرآباد, ۱۹۸۸م؛ صادق حسین نقری 
«صادق» (0۱۹۷۳۷-۱۹۰۹). شاخ طویین, کویته, ۱۹۵۲؛ ضیا محمد 
پسروری «ضیا» (ز ۰۱۹۲۸ ارمغان عشق, لاهور, ۰۱۹۷۰ نوای 
شوق. سیالکوت. ۱۹۷۲۷؛ عنایت علی شاه جعفری «ضیا» 
(۱۹۷۰-۱۹-۵م), چمن چمن, پیشاور, ۱۹۷۳م؛ ظفر علی خان («ظفر» 


(۱۸۷۳- ۱۹۵۶ع). نشید شیراز, لاهور, ۱۹۹۷م؛ محمد سرفراز «(ظفر»» 
(ز ۱۹۴۷ع)۰ سوز و ساز, ساهن پال. ۱۹۸۵م؛ محمد ظهور الحق 
«ظهور» (ز ۲۳٩۱م).‏ حرف محبت, اسلامآیاد. ۱۹۷۲م, نقش خیال, 
اسلام آباد. ۱۹۷۶م؛ ظهیر احمد صدیقی (ز ۱۹۳۴ع)۰ بوی خوش 
اشنایی, لاهور. ۸۱۹۹۴؛ محمد حسین امریتسری «عرشی» (۱۸۹۶- 
۵ تقشهای رنگارنگ, راولیندی, ۱۹۷۵م؛ عبدالحمید 
«عرفانی» (۱۹۹۰-۱۹۰۷ع). آهنگ عشتی, لاهور, بی‌تاریخ, شهر 
آشوب سیالکوت, سیالکوت, ۱۹۷۷؛ اکرام حسین «عشرت». رزم 
خیر و شرء اسلام‌آباد, ۱۹۹۴م؛ محمد عصام عظیمآبادی. از حرف تا به 
حرف. کراچی, ۱۹۸۶م؛ عطاالله خان «عطا» (۱۹۹۱-۱۸۹۸ع),کلیات 
عطا, ۳ جلد. پیشاور, ۱۹۸۲- ۱۹۸۵م؛ عزیزالدین احمد «عظامی» 
(۱۸۹۸- ۱۹۵۷), کلیات عظامی, لاهور, ۱۹۸۵م؛ ماهرعلی ((ماهر», 
برگ سبز, کویته, ۱۹۷۳م؛ مقصود جعفری (ز ۱۹۳۷م). بادُ نو. 
راولیندی, ۱۹۷۲م, حلقة زنجیر, رارلیندی, ۱۹۸۹ آتش غزل, اسلام 
آباد. ۱۹۹۹م؛ ناز سیتهی, گلشن فارسی, پیشاور, ۲۰۰۰م؛ نازش 
رضوی (۱۹۷۳-۱۹۰۰م), گل نخستین, لاهورء ۱۹۵۵ و ۱۹۷۲م؛ غلام 
دستگیر القادری «(ناشاد», پیرمغان, کویته, ۱۹۷۹ع؛ غلام نصیرالاین 
«نصیر» (ز ٩۱۹۴).آغوش‏ حیرت, کراچی, ۱۹۸۲م. 
تألیف و تحقیق در ادبیات فارسی هم به صورت انفرادی وجود 
دارد, و هم در دانشگاهها و موسات پژوهشی و مدارس دینی و یا به 
شش کسانی که وابسته به اين مراکزند. نسل اول ادیبان و محققان 
پاکستان, کارهای خود را به صورت انفرادی انجام می‌داده‌اند, مانند 
شریف احمد شرافت نوشاهی که ملف و کردآورند؛ ۲۲۰ عنوان کتاب 
عربی. فارسی, اردو و پنجابی در تاریخ و ادبیات طریقة نوشاهیه است 
(برای شرح حال او نک: محمد اقبال مجددی, «شریف احمد شرافت 
نوشاهی». شریف التواریخ. ۰۲ ۱۸۹۵؛ عارف نوشاهی, به یاد 
شرافت نوشاهی, اسلا‌آباد, 2۱۹۸۴). پیر حسام الدین راشدی (۱۹۱۱- 
۲م) یکی از پرکارترین محققان, و از کسانی بود که به صورت 
انفرادی کار می‌کرد. او به تاریخ و ادبیات فارسی و فرهنگ سند و 
ررابط ایران و کشمیر و سند توجه داشت, و با نبوغ علمی و موقعیت 
اجتماعی خود توانست که در مجامع علمی ایران. تاجیکستان, 
افغانستان و هند احترام و اعتبار به دست آورد. از کارهای او در 
تصحیح متون تدکر؛ مقالات الشعرا, تألیف علی شیر قانع تتوی 
(۱۹۵۷م),تکملة مقالات الشعرا, ألیف خلیل تتوی (۱۹۵۸ع), تذکرة 
روضة السلاطین و جواهر العجائب, تألیف فخری هروی (۱۹۵۸م) 
" شایسته ذکر است,و از کاررهای تألیفی اوتذکرهة شعرا ی کشمیر در ۴ جلد 
(۱۹۶۹-۱۹۶۷م) جامع‌ترین مأخذ در تاریخ ادبی فارسی کشمیر است. 
گرایش راشدی در تحقیق متون بیشتر به افزودن حواشی و تعلیقات بر 
کتابها بود و سعی داشت که تعامی اطلاعات دریک موضوع را با شرح 
وبسط تمام در یک جا ارائه دهد (تسبیحی, ٩۴۰۱-۳۹۵/۲,۲۰۲-۲۰۰/۱‏ 
رضری, ۶۷۸؛ ریاض, ۳۵۴؛نوشاهی , ((کارنامه..۰)۸۴۹-۸۴۳,۰ 


پاکستان ۹ 


دانشکدة خاورشناسی دانشگاه پنجاب لاهور از پیش از استقلال 
پاکستان مرکز مطالعات فارسی و ایران‌شناسی بوده, و اين ویژگی خود 
راتا کنون حفظ کرده است. حضور داتشمندانی مانند حافط محمودخان 
شیرانی, محقق نکته سنج و ژرف بین فرهنگ و ادب پارسی (۱۸۸۰- 
۶) شیخ محمداتبال (۱۹۴۸-۱۸۹۴) مصحح راحة الصدور 
راوندی و مولف ایران به عهد ساسانیان, و مولوی محمد شفیع (۱۸۸۳- 
۳۲ ) توجه محققان ایرانی و اروپایی را به خود جلب کرده بود. 
شیرانی اگر چه یک سال پیش از استقلال پاکستان درگذشته بود. اما 
سنت و شیوه تحقیق او در متون فارسی و مطالعات ایرانی برای استادان 
یعدی سرمشق قرار گرفته است. مولوی محمد شفیع با تصحیح و 
تعلیقات عالمانٌ خود چند متن بسیار مهم فارسی مانند تذکرة میخانه 
تألیف عبداللهی قزوینی (لاهور, ۱۹۵۳م), تساریخ الحکما موسوم به 
درة الاخبار و لمعة الانوار که ترجمد قارسی تتمة صوان الحکمة علی بن 
زیدبیهقی(لاهور,۱۹۵۱م) است,نامه‌های رشیدالدین فضل‌الله همدانی 
(لاهور,۱۹۵۳م),به‌نام مکاتبات رشیدی, معطلع سعدین و مجمع‌بحرین, 
تألیف عبدالرزاق‌سمرقندی(لاهور,۱۹۵۲ع) و وامق و عذرای عنصری 
(لاهور, ۱۹۶۷م) را تصحیح و طبع کرد (راشدی, ۳۴۰؛ رضوی, 4۶۷۵ 
ریاض, ۳۴۵۰۳۴۴). 

محمدیاقر (۱۹۹۲-۱۹۱۰م) رئیس داتشكدة خاورشناسی دانشگاه 
پنجاب و مدیر گروه ادبیات رزیان فارسی, خودبه تصحیح متون فارسی 
پرداخت و در میان دانشجویان خود نیز آن را دداج داد. از کارهای 
تحقیة تحقیقی اوست: : تصحیح کلیات جویا قبریزی (لاهور, 7۹۵۹+ .مدار 
الافاضل تألیف الله داد فیضی سرهندی (لاهور, ۱۹۷۰-۱۹۵۹م: در ۴ 
جلد) و تذکرة مخزن الغرایب تألیف احمدعلی‌خان سندیلوی (لاهورا 
اسلام‌آباد. ۱۹۶۸ ۱۹۹۵, در ۵ جلد). او برای انتشار آثار در زمین 
تاریخ و ادبیات منطقة پنجاب, ((کادمی ادبی پنجابی» را در لاهور بنیاد 
گذارد و چندین کتاب فارسی نوشته شده در اين ناحیه را از سوی 
آکادمی منتشر کرد (رضوی, ٩۴۷؛‏ ریاض, ۳۵۰-۳۴۹). 

محمد اکرم ((اکرام», مدیر پیشین گروه فارسی دانشگاه پنجاب به 
سنت نقد ادبی فارسی در شبه قاره تعلق و دلبستگی دارد و در اين زمینه 
چندین متن فارسی مانند داد سخن (راولندی. ۱۹۷۴م). سراج منیر 
(اسلامآباد. ۱۹۷۷م) وتنبیه الغافلین (لاهور, ۱۹۸۱م) هر ۳ از تألیفات 
سراج الاين خان آرزو, وکارنامه تألیف ابوالبرکات لاهوری را منتشر 
کرد. او در اقبال شناسی نیز صاحب نظر است و رسالهٌ دکتری وی با 
عنوان اقبال در راه مولوی (لاهور, ۱۳۴۹ش)؛ بارها چاپ شده است 
(تسپیحی, ۰۱۹۷,۱۹۴-۹۸۹/۱ ۲۰۳ ۱۲۷۰۱۲۵/۲۰ فریاض, ۳۵۲-۳۵۱) 

ظهررالدین احمد استاد فارسی دانشکده دولتی لاهور, نخستین 
محقق پاکستانی است که تاریخ ادبیات فارسی در پاکستان ( پاکستان 
می فا رسی اد ب کی تاریخ, لاهور, ۱۹۹۰-۱۹۶۴م) رابه تفصیل به 
زیان اردو نوشته است و ۵ جلد آن طبع و نشر شده است (هموء ۳۵۰- 
۵۱ 


۳.۰ پاکستان 


غلام سرور (۰۹٩۱۹۹۸-۱ع)‏ رئیس پیشین گروه فارسی دانشگاه 
کراچی, رسالة دکتری خود را با عنوان ((تاریخ شاه اسماعیل صفوی»» 
(علیگره, ۱۹۳۹م) به زیان انگلیسی نوشت. تا ریخ ایران قدیم (کراچی» 
۶), افکار جا ویدان (کراچی, ۱۹۶۴م) و آثار جاویدان (کراچی. 
۶ از آثار اوست که برای دانشجویان زبان و ادب فارسی مفید 
بوده است. وی پس از بازنشستگی در ۰ ش۱۹۷۱ به تصحیح 
متون عرفانی فارسی پرداخت و جواهر الاولیا تألیف باقر بن غشمان 
بخاری (اسلام‌آباد. ۱۹۷۶م) و خلاصة الالفاظ جامع العلوم ملفوظات 
مخدوم جهانیان جهانگشت (اسلام آباد, ۱۹۹۲م) را تصحیح, و با 
مقدمه‌ای مفصل منتشر نمود (نقوی, ۵۷-۳۹؛ تسبیحی. ۱۳۰-۱۳۶/۱؛ 
رضوی, ۶۷۶؛ریاض, ۳۳۹-۳۳۷)- 

علی‌رضا نقوی (ز ۱۳۱۲ش/ ۳ محقق بخش فقه شیعه در 
ادار؛ تحقیقات اسلامی اسلام آباد. کار علمی خود را با تألیف 
تذکره‌نویسی فارسی در هند و پاکستان (تهران, ۱۳۴۳ش) آغاز کرد. از 
دیگر کارهای ار باید فرهنگ جامع فارسی به انگلیسی و اردو 
(اسلام‌آباد, ج دوم ۲ش) رایاد کرد (تسبیحی, ۱۱۵۷/۱ ۳۶۵/۲- 
۷ رضوی, ۶۷۸-۶۷۷! ریاض , ۳۵۷-۳۵۶). 

از میان نسل سوم ایران شناسان کسانی که تألیفات و مقالاتی به 
فارسی منتشر کرده‌اند. اینان را می‌توان نام برد: ساجدالله تفهیمی (ز 
۱ استاد فارسی دانشگاه کراچی, ملف شعرای اصفهانی در 
شبه‌قاره (اسلامآباد, ۱۹۹۴)؛کشف الالفاظ اقبال (کراچی, 6۲۰۰۲) 
(نک: تفهیمی, ۷۱). محمد سلیم اختر (ز ۱۹۳۶م), که دو تذکر؛ مهم 
فارسی را با تعلیقات و مقدمد انگلیسی تصحیح کرده است یکی 
مجمع الشعرای جهانگیر شاهی تألیف قاطی هروی (کراچی, ۱۹۷۹م) 
و دیگری کلمات الصادفین تألیف محمدصادق دهلوی کشمیری 
(اسلام‌آباد/ لاهور, ۱۹۸۸م). محمد سرفراز ظفر (ز ۱۹۳۷م), استاد 
فارسی دانشگاه ملی زبانهای نوین اسلام‌آباد. ویراستار دیوان رایچ 
سیالکوتی (اسلام‌آباد. ۱۹۹۶م) و گردآورندة گزیدة اشعار فارسی 
شاعران پاکستانی از روزگاران دور تا امروز, با عنوا نگنجینة ادب پاک 
(اسلام آباد, ۲۰۰۰م). معین نظامی (ز ۱۹۶۳م), استاد قارسی دانشگاه 
پنجاب, ویراستار دیوان اصفر علی روحی (لاهور, ۱۹۹۶م) و مرأت 
غفوریه تألیف امام بخش لاهوری (اسلام آباد. ۲۰۰۰م) و مترجم 
داستانهای جدید کوتاه ایرانی با عنران نلی ایرانی کهانیار (لاهور, 
۶ محمدناصر (ز ۱۹۷۲م), استاد فارسی دانشگاه پنجاب. 
مولف تحول موضوع و معتا در شعر معاصر (تهران, ۱۳۸۲ش) و شعری 
که زندگی است (لاهور ۲۰۰۴ع)- 

ترجمذ متون فارسی به اردو و زیانهای محلی پاکستان در سطح 
گسترده‌تری صورت می‌گیرد. علاوه بر ترجمة کتایهای ادیی عامه پستد 
و کلاسیک, از نوع آثار خیام, مولوی, سعدی, حافظ و جامی و بجز 
کتابهای تاریخی , کلامی» دینی و عرفانی. شعر و داستان نیز ترجمه 
می‌شود. اختر راهی در تألیف خودترجمه‌های متون فارسی به زبانهای 


پاکستانی (اسلام آباد. ۱۹۸۶ع) جمعاً ۱۲۶۰ ترجمة اردو. ۵۸ ترجمذ 
پنجایی, ۳۹ ترجمهٌ پشتو, ۳۶ ترجمه سندی و ۴ ترجمذٌ براهویی را 
معرفی کرده است که بیشترین اين ترجمه‌ها در موضوع عرفان ( ۲۵۰ 
ترجمة اردو) و آثار منظوم (۱۴۴ ترجمة اردو) است (نوشاهی, 
((ترجمه‌ها. ۰ شم ۱۰+ صی ۷ ۰ پس از انقتلاب اسلامیی در 
ایران (۱۳۵۷ش/۱۹۷۹ع) گرایشی دیگر در ترجمه به وجود آمد و آن 
توجه به ترجمة کتابهای کلامی شیعه و آثار مولفان اسلام گرای معاصر 
ایرانی چون مرتضی مطهری و علی شریعتی است (همان, شه ۰۱۴ ص 
۱۳۱۳۸۵ 

مجلات فارسی و ایران‌شناسی: مجلذ اوریتتل کالج مگزین" 
یکی از قدی‌ترین نشریات تحقیقی در مطالعات مربوط به ادبیات فارسی 
و تاریخ ایران است که دانشکده خاورشناسی دانشگاه پنجاب لاهور, 
آن را به ۳ زیان فارسی, عربی و اردو منتشر می‌کند و یکی از مجلات 
شناخته شده در محافل شرق‌شناسی و ایران‌شناسی 
مطبوعات پاکستان زیرنظر وزارت فرهنگ و اطلاع‌رسانی پاکستان 
برخی نشریات ادبی و فرهتگی به زبان فارسی داشته است. مجلا هلال 
(کراچی, ۱۹۷۲-۱۹۵۲ع) و پاکستان مصور (اسلام‌آیاد. -۱٩۷۳‏ 
۸) به زیان فارسی و برای فارسی زیانان بوده که اکنون هر دو 
تعطیل شده است. ماهنامة سروش برای دری زبانان افغانستان 
هم‌اکنرن منتشرمی‌شود.رایزنی‌فرهنگی‌سفارت جمهوری اسلامی‌ایران 
در اسلام‌آیاد. در ۴ ش2۱۸۵ انتشار فصلنامة دانش را آغاز کرد 
که از شمارة ۴۴ به بعد نشر آن به مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان 
محول‌شده است. هفتاد و پنجمین شمار؛ آن در ۱۳۸۳ ش/۲۰۰۴م منتشر 
شد. این مجله اساسا به زیان فارسی است. ولی گاهی مقالات اردو و 
انگلیسی نیز در آن چاپ می‌شود (برای فهرست مقالات شم ۵۳-۱, نکن 
محمد مهدی توسلی, فهرست مقالات فصلنامة دانش, اسلام آباد. 
۳ 

اقبال آکادمی پاکستان, لاهور, در ۱۹۸۶ انتشار نشریه‌ای را با 
عنوان اقبالیات به بان فارسی آغاز کرد که لا بهبررسی افکار اقبال 
لاهرری اختصاص دارد و تاکنون ۱۳ شماره از آن 
۳ گروه فارسی دانشگاه پنجاب لاهور نیز انتشار مجلة فارسي 
سفینه را در زمینة ادبیات فارسی و مطالعات ایرانی آغاز کرد. علاوه بر 
اینها, تقریباً هم مجلات معتبر و مهم اردو و انگلیسی زیان که از طرف 
دانشگاهها يا مراکز فرهنگی خصوصی منتشر می‌شوند. چون اردو 
(کراچی). بازیافت (لاهور), تحقیق (حیدرآباد), تحقیق‌ناسه 
(لاهور). صحیقه (لاهور), فکر و نظر (اسلام آباد), فنون (لاهور), 
قومی زیان (کراچی), کاوش (لاهور), مجله تحقیق (لاهور), نقوش 
(لاهور), نشریذ ادارء تحقیقات پاکستان (لاهور), هميشه مقالاتی در 


است. ادارة 


منتشر شده أست .در 


موضوعات ادبی و لغوی زیان فارسی و تاریخ و فرهنگ ایرانی و ترجمةً 


امه ۵۳ .1 


آثار فارسی در بر دارند. اختر راهی فهرست مقالات اردو در زمینة 
ادبیات فارسی و ایران‌شناسی را که در مجلات اردو زبان پاکستان از 
۷ تا ۱۹۹۷م چاپ شده است, تهیه کرده, و به جاپخانه سپرده است. 
تدریس زبان فارسی: زیان فارسی در پاکستان در سطح دبیرستان 
و دانشگاه تدریس می‌شود .در سرتاسر پاکستان در دانشکده‌ها که 
هر یکی وایسته بد دانشگاهی در اسغار خود است: درسهای انتخابی 
فارسی در دور پیش‌دانشگاهی و کارشناسی تدریس می‌شود و اغلب 
دانشگاهپا گروه زبان و ادبیات فارسی دارند و در آنجا دوره‌های 
کارشناسی آرشد و دکتری دایر است. بیشتر اعضای هیئت علمی 
گروههای فارسی و مدیران اين گروهها از فار غ‌التحصیلان دانشگاه 
تهرآن‌اند. پژوهشهای دانشگاهی در این مقاطع بیشتر در زمیناة تصحیح 
متون فارسی موجود در شبه قاره نقد و تحلیل آثار ادبیات فارسی شبه 
قاره, شرح حال نویسندگان و شاعران پارسی‌گوی این سرزمین و تهی 
کتاب‌شناسیها و فهرستهای کتابهای فارسی است. علاوه بر اين: در 
گروه اقبال شناسی در دانشگاه آزاد علامه اقبال اسلام آباد و در 
کرسیهای هجویری و اقبال در دانشگاه پنجاب لاهور پژوهشهایی 
دربارةٌ ادبیات فارسی و ایران‌شناسی و متون ادبی صورت می‌گیرد. 
سازمانهای دولتی و خصوصی: دولت پاکستان برای حفظ و 
نشر تاریخ و فرهنگ و ادبیات خود در ایالاتِ اين کشور سازمانهایی را 
و 3۳ 
ادبی فارسی پاکستان یا ترجمٌ آنها به زیانهای پاکستانی اختصاص 
دارد . سندی ادیی بورد کراچی/ حیدرآباد چندین متن فارسی در زمینژً 
تاریخ و ادبیات فارسی و جفرافیای سند را به کوشش ش حسام‌الاین 
راشسدی و دیگران جاپ کرده است که از آن جمله می‌توان متنویات 
هیر و رانجها (۱۹۵۷ع),تاریخ تازه نوای معارک از منشی عطا محمد. 
شکارپوری (۱۹۵۹)؛ تاریخ ثم مقهر شاهجهانی تألیف یرسف میرک 
(۱۹۶۲م),تحقة الکرام تألیف علی شیرقانعنتوی (۱۹۷۱) را یا کرد. 
ادارة تحقیقات پاکستان دانشگاه پنجاب لاهور, به نشر انشای ماهرو 
(۱۹۶۵م). کلیات فیضی (۱۶۸م) رقعات حکیم ابوالفتح گیلانی 
(۱۹۶۸م), مرآت العالم تألیف محمد بختاور خان (۱۹۷۹م) و تاریخ 
ادبیات فارسی در پاکستان تألیف ظهررالدین احمد به زیان اردو اقدام 
کرده است. پنجابی ادبی آکادمی در لاهور متنهای فارسی و کتابهای 
مربوط به نقد ادبی در زمينة ادییات فارسی را چاپ کرده که از آن جمله 
است: کلیات آفرین لاهوری (۱۹۶۷ع). دیوان غنیمت کنجاهی 
(۹۵۸ ۱)دیران واقف لاهوری (۱۹۶۲م). قصه‌های ادبیات پنجابی به 
فارسی تألیف محمد باقربه زبان اردو ۲۰2۱۹۶۰-۱۹۵۷ جلد). 
اقبال آکادسی پاکستان در کراچی و لاهور علاوه بر تذکره‌های 
فارسی مانند تذکرٌ تعرای کشمیر از محمد اصلح (۱۹۶۷ع) و تذکرة 
شعرای کشمیر از حسام‌الدین راشدی در ۴ جلد (۱۹۶۹-۱۹۶۷م) د 
تدکرة شعرای پنجاب از عبدالرشید (۱۹۶۷ع)۰ چند تألیف باارزش 
دربارةً اقبال لاهوری به زبان فارسی و اردوچاپ کزدة اأست, همچون 


پاکستان 2۳۱ 


جاویدان اقبال که ترجمذ زنده رود تألیف جاوید اقبال است (لاهور. 
۱۹۸۷-۹۸۵ ۴ جند)؛ ایقان اقبال تألیف میرزا محمد متور (لاهور, 
۸۹ 

موس مطالعات آسیای ميانه و غربی دانشگاه کراچی یکی از 
مهم‌ترین موسسات دانشگاهی است که به مطالعه در تاریخ ور زیان و 
ادبیات ايرآن و مارراءالنهر و افغانستان می‌پردازد و تا کنون چندین متن 
فارسی را همچون بحرالاسرارفی معرفت الا خیار, تألیف محمود بلخی 
(۱۹۸۰م), مشمر, تألیف سراج الدین علی خان آرزو (۱۹۹۱م) و 
نصرت‌نامهةُ ترخان, تألیف میرمحمدبن بایزید پورانی (۲۰۰۰ع) منتشر 
کرده است. 

برخی موسسات دولتی که برای ترویج زبان و ادبیات اردو تأسیس 
شده‌اند. ناگزیر به تصحیح و طبع ونشر کتابهای فارسی یا ترجمذ آنها 
اقدام کرده‌اند. همچون: مجلس ترقی ادب لاهور. که شاهجهان ناما 
محمدصالح کنبو (۱۹۶۷م) و کلیات فارسی میرزا غالب دهلوی 
(2۱۹۶۷) را جاپ کرده است؛ مرکزی اردو بورد در لاهور که بعدا به 
اردوسائتس‌بورد (فرهنگستانعلوماردو)تغییرنام یافت,ترجمه اردری 
متون تاریخی, ادبی و عرفانی فارسی را طبع و نشر کرده است که از آن 
جمله است:مأثر الامراء تألیف صبصام الدوله شاهنوازخان (۱۹۶۸- 
۰ ۳ جلد) و طبقات اکبری تألیف نظامالدین احمد هرری؛ و 
مقامات مظهری تألیف شاه غلام علی دهلوی (۲۰۰۱م: چ دوح)- 

انجمن ترقی اردو پاکستان در کراچی تذکرة فارسی گویان همیشه 
بهار, تألیف کشن چند اخلاص (۱۹۷۳م) و فهرست مخطوطات انجمن 
ترقی اردو (فارسی - عربی) تألیف سرفراز علی (۱۳۴۶ش) را منتشر 
کرده است. 

مقندره قومی زبان اسلام‌آباد به نشر فرهنگهای دو زیانه, مانند 
فرهنگ مشترک تألیف گوهر نوشاهی (۱۹۹۷ع)» .کمال عترت تألیف 
بیرمهدی عترت اکبرآبادی (۱۹۹۹م). ضرب الامثال اردو - فارسی 
تألیف زیب التساعلی خان (۲۰۰۳م) و ترجم الاثار الباقیة عن القرون 
الخالیة تألیف ابرریحان بیرونی را چاپ کرده است. 

آکادمی ادبیات پاکستان در اسلام‌آباد. ترجمهٌ فارسی تموثه‌هایی از 
ادبیات منثور و منظلوم زبانهای رایج در پاکستان را منتشر کرده است 
(۱۹۹۵م)- 

به مناسبت برخی رویدادهای تاریخی سازمانهاییی که برای 
بزرگداشت این‌گونه مارد تشکیل شده بود. یز تبهای فارسی یا اردو 
رانگلیسی در زمینة مطالعات ایرانی و پاکستانی منتشر کرده‌اند, چنان‌که 
به مناسبت صدمین سال تسین دانشکده خاور شنا ناسی دانشگاه* 
پنجاب در ۱۹۷۰م, آثار فأرسی میرزا غالب دهلوی و برخی آثار فارسی 
دیگر تصحیح و طبع شده است؛ ؛ و یا به مناسبت هفتصدمین سال تولد 
امیرخسرو دهلوی, در ۱۹۷۷ آثار فارسی او ( کلیات قصاید خسروه 
لاهور) چاپ شد؛ همچنین به مناسبت صدمین سال ترلد محمد اقبال 
لاهوری در ۱۹۷۷ چندین اثر فارسی دریار؛ُ ار بد طبع رسید. به 


۳۲ پاکستان 


مناسبت برخی رویدادهای, تاریخی ايران نیز مجموعه‌ها و جشن- 
نامه‌هایی در پاکستان انتشار یافته است که حاوی مقالات و بررسیهای 
تاریخی و ادبی به زبانهای فارسی و اردو و انگلیسی است (جعفری, 
۵۴ 

سازمان ملی هجرت" اسلام‌آیاد, برای استقبال از سد؛ ۱۵ق انتشار 
ترجمة انگلیسی ۱۰۰ کتاب برگزيدة تمدن ۱۴۰۰ سالة اسلامی را 
طرح‌ریزی کرد که برخی کتابهای مولفان ایرانی را نیز شامل است. 
هنوز ذوق فارسی خوانی و تحقیقات فارسی در پاکستان تا حدود قابل 
ملاحظه‌ای باقی است و برخی از ناشران خصوصی گهگاه به تجدید 
چاپ آثار ادبیات فارسی و ترجمه‌های آنها, مانند ریاعیات خیام, 
متنوی مولوی,گلستان سعدی و دیوان حافظ اقدام می‌کنند. 

برخی موسسات خصوصی به حفظ میراث فرهنگی خانواده‌های 
خود توجه داشته, و کتابهای فارسی نياکان خود را طبع و نشر کرده‌اند. 
مانند آکادمی شاه ولی‌الله حیدرآباد که آثار فارسی و عربی شاه ولی‌الله 
محدث دهلوی (۱۱۷۶-۱۱۱۴ق) رامنتشر کرده است و ادارهٌ معارف 
نوشاهیه (ساهن پال)/اسلام‌آباد) که به نشر برخی متون فارسی مربوط به 
طریق نوشاهیه مانند چهار بهار (ملفوظات نوشه گنج بخش) تألیف 
محمد هاشم تهرپالوی (۸۱۹۸۲) و احوال و مقامات نوشه گنج‌بخش. 
تألیف احمد بیگ لاهوری (۱۹۹۹ع) اقدام کرده است. 

مراکز فرهنگی ایران در پاکستان: مراکز فرهنگی ایران در 
پاکستان در تبادل فرهنگی, اهدای کتابها و مجلات فارسی به 
علاقه‌مندان, آموزش زیان فارسی به دانش آموزان محلی و ایجاد 
تسهیلات یرای تحصیلات عالی دانشجویان پاکستانی در دانشگاههای 
ایران د ترویج مطالعات ایران‌شناسی در پاکستان فعالیت می‌کنند 
(اسعدی, ۱۹۷.۱۹۶/۲). در ۱۳۳۳ش/۱۹۵۴م رایزتی فرهنگی سقارت 
ایرآن در پاکستان, در کراچی تأسیس شد و سپس به اسلام اباد منتقل 
گردید. و شعبه‌هایی به نام «خانة فرهنگ ایران» در شهرهای کراچی. 
حیدرآباد. کویته, ملتان, لاهور. راولیتدی و پیشاور بنیاد نهاده شد. 
برخی از این مراکز به نشر کتابهایی اقدام کرده‌اند. چنان‌که رایزنی 
فرهنگی, کتاب میراث جاودان را در معرفی سنگ‌نبشته‌ها و کتیبه‌های 
فارسی در پاکستان منتشر کرده است (اسلام آباد, ۱۳۷۱-۱۳۷۰ش. 
دو جلد) و نیز در ۴ ش۱۹۸۵ پرای تحقیق در میراث فرهنگی 
مشترک ایران و پاکستان انتشار فصلنامة دانش را به زبان فارسی, و در 
بهمن ۱۳۷۸ اقورية ۲۰۰۰ مجلة پیام اشنا را به زیان اردو آغاز کرد. در 
۹۳۰ با توافق پاکستان و ایران برای حفظ کتابهای خطی و تحقیق و 
انتشار آثار فرهنگی مشترک دو کشور «مرکز تحقیقات فارسی ایران د 
پاکستان» در اسلا‌آباد تأسیس گردید (جعفری, ۷). در کتابخانة این 
مرکز که «گنج بخش» نام دارد, در سحدود ۲۲ هزار نسخذ خطی 
نگهداری می‌شود. اين مرکز تا ۱۳۸۳ش/۲۰۰۴م» ۱۷۸ جلد کتاب 
فارسی, اردو و انگلیسی در زمینه‌های کتاب‌شناسی, ادییات فارسی, 
تاریخ و عرفان منتشر کرده است. 


در پی اشغال کابل از سوی نیروهای نظامی شوروی در دی ماه 
۸ دسامبر ۱۹۷۹ عده‌ای از نویسندگان و شاعران و محققان 
اففانستان به شهرهای پیش ور. اسلام‌آباد و کویته رفتند و طبعاً بهتألیف و 
نشر کتابهای فارسی و دری پرداختند. بیشترین آثار ادبی نویسندگان 
افغانستان در دوران مهاجرت در پیشاور و اسلام‌آباد چاپ شده است؛ 
چنان‌که شاعر بزرگ معاصر افغاتستان خلیل‌الله خلیلی -۱٩-۷(‏ 
۷) که تا واپسین نفس در اسلام‌آباد می‌زیست, تمامی آثار اين 
دوران از زندگانی خود. چون: ایاز از نگاه صاحبدلان (اسلام‌آباد. 
۳ اشکها و خونها (اسلام‌آیاد. ۱۹۸۵م) و شبهای آرارگی 
(اسل‌آباد. ۱۳۶۵ش) را در پاکستان به چاپ رساند. خاطرات 
عبدالحمید, رئیس دانشگاه کابل و وزیر علوم دوران دولت ظاهر شاه 
نیز به کوشش غلام حضرت کوشان به نام س رگا شت یک ملت مظلوم 
در مسیر سدء بیستم تحریر و طبع شد (لاهور,2۱۹۹۸). 
مأخذ: آزادی‌کاری, شعبان, فارسی آموشتگان, تهران. ۱۳۷۷ش؛ احسن, 
عبدالشکور, «فارسی ادب» پاکتانی ادب, لاهور. ۱۹۸۱م؛ اسعدی, مرتضی» جهان 
اسلام؛ تهران» اش امجد, رشیده «پاکتان ادب کی نمایان رجحانات»» عبارت. 
راولیندی,۱۹۹۷م۱سییسیبمحمدحسین, فارسی پاکستانیو مطالب پاکستان‌شناسی, 
راولیندی/اسلامآباد. 2۱۹۷۷-۱۹۷۳؛ تفهیمی, ساجدالله, «مطالعات فارسی در 
بخش فارسی دانشگاه کراچی». دانش, اسلامآباد, ۱۳۶۷ ش, شم ۱۳؛ جعفری, علی-. 
اکبر»تحقیقات فارسی در پاکتان, اسلام‌آپاد, ۴ ٩۱۹۷‏ راشدی, حسام‌الدین, مقالات, 
بد کرشش غلام‌محمد لاکهره کراجی, ۰۲ ۲۰م؛ رضوی, سبط حسن: «آتهران یاب» 
تاریخ ادییات سلمانان پاکستان و هنده لاهرر» ۱۱۷۲ع۰ج ۵ ریاض, محمده «ایران 
شناسان شبه قاره», مجموعة سخنرانیهای تخگین سمیثار پیوستگیهای فرهنگی ایران و 
شبه قاره» اسلامآیاده ۰۶۱۹۹۳ ج ۱۱ سیدعبدالله, دب و فن, لاهور, 2۱۹۸۷؛ شمیم 
حنفی» «اردر ادب» جکل اررادب‌کی پچاس سال, دهلی, ۲۰۰۰م۱قاسم؛ غفرر شاه 
پاکستانی ادب» راولپندی, ۰۰۰ ۲ قریشی, وحید. «اردو ادب» پاکتانی ادب. لا«رر: 
۱ مظرء شهزاده «پاکستان ميس اردو نارل کی پچاس سال»» عبارت, رارلیندی, 
۲ نقری, علیرضاه «سیری در آثار استاد سروره. دانش, اسلامآباده ۳۶۵ ۱ش: 
شم ۵ -۷؛ نوشاهی» عارف» «ترجمه‌های مترن فارسی به زبانهای شبه قاره پاکستان و 
هنده. دانش, اسلام‌آباد, ۱۳۶۷ش, شم ۱۰ و ۱۱۴ هموه «کارنامة سیدپیرصسامالاین 
راشدی».آینده, تهران, ۱ ۱۳۶ ش»س ۸ شه ۰۱۱ 
عارف نرشاهی 
۷. گروههای قومی,نامها و خاستگاهها 
۵ حوزه قومی متمایز در پاکستان وجود دارد: پنجاب, سند, ایالت 
سرحدی شمال غربی, بلوچستان و سرزمینهای کوهستانی نواحی 
شمالی که درگذشته به چندین امیرنشین, مانند چترال"ء دیر, کوهستان و 
هونزاء تقسیم می‌شد. این ایالتها با تأسیس پاکستان در اين کشور ادام 
شدند. مرزهای پاکستان از هر سو گروههای قومی را تقسیم می‌کند. مرز 
هند و پاکستان, پنجابیها و سندیها راء و مرز پاکستان و افغانستان, 
پشتون و کافرها را دو تکه می‌کند؛ همچنین مرز پاکستان و ایران, قلمرو 
چادرنشینان بلوچی و براهویی را از هم جدا می‌سازد. 
گروههای قومی عمده پنجاب: ایالت پنجاب تقریبا 7۶۲ از 
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جمعیت پاکستان را در خود جای داده است و از لحاظ بافت جمعیتی 
متشکل از اقوام راجپوت و جّت و شاخه‌های مختلف این اقوام مانند 
آرانها. خوخارهاا, تاکارها"؛ خاتارها", جانجواها"» آرایندها: 
گوجار"ها و دیگر اقوام کوچک‌تر است. آوانها. خوخارها و خاتارها 
مدعی‌اند که نیای مشترک آنها به قطب شاه می‌رسد که گفته می‌شود با 
سلطان محمود غزنوی از غزنی به این نواحی آمده بود. محققان معتقدند 
که این اقوام به احتمال بسیار بومی این منطقه‌اند که در دور حکومت 
محمود غزنوی, به دست قطب‌شاه به دین اسلام گرویده‌اند و در حقیقت 
از اعقاب او نیستند. این گرایش به ادعای خاستگاه خارجی در میان 
دیگر قبایل محلی نیز بسیار دیده می‌شود. حتی قبایل معروف راجپرت: 
مانند خوخار, ریش قومی خود را به مغولان فاتح هند می‌رسانند. 

بیشتر پتجابیها نیاکان خود را در کاستهای پیش از اسلام جت و 
راجپوت جست و جو می‌کنند. اما از اختلاط آنها با دیگر گروههای 
قومی که به ان ناحید آمدند. بعضی از قومها (طایفه یا قبیله) به وجود 
آمدند که نقش برتر پید|کردنده به خصوص گوجارها, آوانها. آراینها و 
خوخارها در شمال پنجاب, و گیلانیها. گردیزیها, فرشیها وعباسیها در 
جنوب. دیگر پنجابیها منشأً خود را از عریستان, ایران, بلوچستان 
افغانستان و کشمیر می‌دانند: 

درباره گوجارها,برخی از محققان بر اين باورند که اینها بازماندگان 
اقرام سکایی ربوئه -چی (کوشان) هستند که به ترتیب در سده‌های ۱قم 
و ام به اين نواحی هجوم آوردند, و برخی دیگر از محققان معتقدند که 
گوجارها از نسل خزرهای ترکی زبان‌اند که از آسیای میانه به این منطقه 
آمده‌اند و از لحاظ زبان‌شناختی نام آنها برگرفته از نام خزر است. به 
باور این دسته از محققان, روند تحولی اين نام چنین است: خبزار» 
گوزار. گورجار, گورجارا یا گوجار. زیستگاه این قبایل گوزارا, هازارا 
یا هزاره خوانده می‌شود. به روایتی دیگر نام گوجار متشکل از دو واه 
فارسی «گاو» و ((چر» است که بر روی هم «گاو چر» یا «گاوجران» 
معنی می‌دهد. 

بیشترمحققان رانگارها و مشوها را آمیزه‌ای‌از راجپوتها وجتها 
دانستداند که در زمان قطب‌الدین آیبک اسلام آوردند. کاهوتا"ها یک 
قبیلذ مغول - راجپوت حستتند. خاتارها با آوانها و جاتها خویشاوندان 
یکدیگرند. 

خوخارها را گاهی جت و گاهی راجپوت دانسته‌اند. خوخارهای 
پنجاب شرقی خود را از نسل جت - راجیوت می‌دانند. اما برخی از 
خوخارهای پنجاب غربی برای خود منشأ عربی قائل هستند. 

پشتونها یا افغنها: ایالت سرحدی شمال غربی. زیستگاه اصلی 
پشتونهای پاکستان است که بیشترین جمعیت اين ایالت را تشکیل 
می‌دهند. دربارة آداب و رسوم. ارزشها و سازمان اجتماعی پشتونها 
بیش از هر گروه قرمی دیگری در پاکستان مطلب نوشته شده است. 
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پشتونها به طوایفی (خل*) تقسیم می‌شوند که هر کدام به نام نخستین 
مهاجری‌که به‌زیستگاه تعلی آنها آمده‌است, خوانده‌می‌شوند و هرطایفه 
خودرا از نسل ار می‌داند. عضویت درهرطایفه به‌مالکیت و خویشاوندی 
وابسته است. کسی که زمین خودرا از دست بدهد, دیگر عضو کامل 
جامعه نیست و نمی‌تواند به جرگه بپیوندد. یا در آن صحبت کند. جرگه 
همان شورای‌سران قبایل است که در آن به مسائل مشترک می‌پردازند. 

در پاکستان, پشتونها از شمال بلوچستان تا هندرکش پراکنده‌اند و در 
واحدهایی اداری به تام کارگزاری به سر می‌برند که از جنوب به شمال 
اینهاست: وزیرستان جنویی, رزیرستان شمالی, کورام"» خیبر: محمد و 
مالاکند". 

یک‌پشتون به‌لحاظ هویث خود وابستگی کاملی به‌رفتار مردسالارانه 
دارد که آن‌را در زبان پشتو, ««پختونوالی» می‌نامند. از هر چیزی مهم‌تر, 
شرف‌با ننگ است که به حالت سیاهیا سفید. همه یا هیچ ابراز می‌شود. 
بدون شرف,زندگی برای یک پشتون ارزش زیستن ندارد. شرف مستازم 
پای‌بندی به اخلاق جنسی است. عفت کامل در میان زنان خویشاوند. 
اصل است؛ فقط با عفت و خوش‌نامی مادر,دختران, خواهران و هسر 
(یا همسران) است که مرد می‌تواند شرافت داشته باشد. از اين‌روء زنان 
پشتون در حصارهای خصوصی و خانوادگی محدود می‌شوند. 

اصل انتقام یا بدل کاملاً با مفهرم شرافت مربوط است. اگر کسی به 
شرف کسی تعرض کرد. باید قصاص شود, وگرنه شرفی در کار نخواهد 
بود. مسائل جزئی را شاید بتوان با گفت و گو و مذاکره حل و فصل کرد, 
اما خون فقط با خون پاک می‌شود و اگر کسی علناً بی‌عفتی کند, به قتل 
می‌رسد, 

یک جنبه مهم دیگر پختونوالی, میهمان‌نوازی یا (ملستیا» است. 
تعارفات وس ابراز احترام, دوستی و اتحاد است. پذیرایی از مهمان 
آداب و رسرم برنجی دارد و میزبان یا پسرانش موقع پذیرایی, به رسم 
ادب, از نشستن با میهمان خودداری می‌کنند. پناه دادن نیز با ملمستیا 
ارتباط دارد, حتی پناه دادن به دشمن, زیرا تا وقتی کسی مهمان یک 
پشتون است. جانش در امان خواهد بود. اين آداب و رسوم همه به شرف 
ربط دارند, زیرا میزبان با پذیرایی از مهمان, شرف خود را نشان 
می‌دهد, و کسی که خود را به محافظت دیگری وامی‌گذارد, فرد ضعیفی 
است که پناه می‌جوید (برای آگاهی از تاریخ این قوم نگ: هد. اففان). 

سندیها: درزمان حکومت بریتانیا, سند که در جنوب پنجاب است» 
پس کرانة فراموش شد؛ بمیئی بود. اختیار جامعه را شمار اندکی از 
زمین‌داران عمده (وادرا") در دست داشتند. پیشتر عردم زارعان 


" اجاره‌نشین بودند و شرایط قراردادشان طوری بود که چندان تفاوتی با 


بیگاری نداشت؛ طبقه متوسطی در کار نبود. منظرة اجتماعی بیشتر فقر 
شدید را نشان می‌داد و زمین‌داران فثودال به مداخلة خارجی چندان 
توجهی نداشتند. طرحهای آپیاری دهةٌ ۰ صرفاً برای افزایش 
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۳۴ پاکستان 


ثروت زمین‌داران بزرگی اجرا شد که زمینهای بایر خود را نیز دایر 
کردند. 

در سالهای پس از جدایی. جنبش قابل توجهی در سند پدید آمد. 
میلیونها هندی ر سیک روانة هند شدند و حدود ۷ میلیون مهاجر جای 
آنپا را گرفتند و در حیات تجارتی سند, جای‌گزین هندیها و سیکهای 
تحصیل کرده شدند. بعداً مهاجرها اساس نهضت پناهندگان (مهاجر 
قومی مهاز") را گذاشتند. کراجی رفته رفته به صورت شهر تمام عیار 
مهاجر درآمد, و سایر شهرهای ستد, به خصوص تاتاآ حیدرآباد ۳1 
لارکانا", کانونهای اصلی جنبش مهاجران سند شدند. 

در ۱۳۷۳ش/۱۹۹۴م سند همچنان میدان جنگ قومی در پاکستان 
بود. در ده ۰ ادم‌ربایبهای بسیار در این ایالت دیده شد که برخی از 
آنها جنبهٌ سیاسی داشت. ترس از «داکویت"»ها (راهزنان) به اين 
تصور قوت بخشید که محدودة ستد برای سفرهای جاده‌ای و راه‌اهن 
امن نیست. 

ایالت سند هویت بومی خود را دارد که تمونهاش اختیار کردن سندی 
به عنوان زبان رسمی و رداچ آن در نظام آموزشی است, حال آنکه در 
نقاط دیگر پاکستان و در مدارس زبان اردو رواج دارد. گروههای قومی 
عمدء سند اینهاست:ساما", ممون" عباسی, آریان (کالهورو!), آبروه 
وه 

یلوج: برای گروههای قومی‌بلوج,تک:هم. 

سازمان اجتماعی و الگوهای سنتی خویشاوندی: مردم‌شناسان 
هنوز دربارة نظم اجتماعی پاکستان به نظریات منسجمی نرسیده‌اند که 
البته علت این امر عدم مطالعات کافی روستایی بوده است. تنها گزارش 
کتاب مانند از روستای مسلمان‌نشین پنجاب را زکیه اگلار" نوشته است 
که همه مردم رابه دو «کاست» تفسیم می‌کند. زمین‌دارها, که صاحب 
زمین هستند یا اجدادشان صاحب زمین بودند, و کتیها "یا پیشهوران. 
کمیها شامل آرایشگران, نانوایان, بنایان, فرش‌بافان, کوزه‌گران. 
آهنگران, موسالیها (کارگران)»بافندگان و خیاطان می‌شوند. 

زندگی اجتماعی پاکستان برپایة خانواده و پیوندهای خویشاوندی 
است؛ حتول در میان نخبگان آشنا با تمدن غربی نیز خانواده اهمیت خود 
۳ حفظظ کرده است. خانواده اساس سازمان اجتماع است و به اعضای 
خود هویت و پناه می‌دهد. به ندرت فرد جدا از بستگان خود زندگی 
می‌کند؛ حتی مردان مهاجربه شهر هم عموما با بستگان یا دوستان قوم و 
خویش به سر می‌برند. بچه‌ها نزد پدر و مادر زندگی می‌کنند تا به سن 
ازدواج برسند, و پسران اغلب بعد از ازدواج هم نزد پدر و مادر می‌مانند 
و خانواد؛ مشترکی پدید می‌آورند. 

خانه و خانواده, واحد اولية خویشاوندی است. در شکل آرمانی یا 
گسترده‌اش شامل زوج, پسران, همسران و فرزندان پسران, و نوه‌های 
ازدواج نکرده‌است. پسران پس از مرگ پدر,خانه و خانواده ستقلی 
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تشعیل می‌دهند. تداوم يا عدم تداوم خانوادة کسترده به انتخاب افراد 
آن‌خانواده بستگی دارد. مشاجرات و نزاعها, به خصوص میان زنان 
(عروس و مادر شوهر) می‌تواند به تجزية زود هنگام خانواد؛ مشترک 
منجر شود. 

اصل ونسب از طرف پدر است, نه مادر؛ از همین‌رو, فقط کسانی که 
از طرف اجداد مذکر با هم خویشاوند باشند. قوم و خویش به حساب 
می‌آیند. (ببرادری!,یا گروه خویشاوندی مردانه, نقش مهمی در روابط 
اجتماعی دارد. اعضای هر گروه برادری, دارایی منقول مشترک و 
عواید مشترکی ندارند. اما نام وننگ هر عضوير وجهة برادری در درون 
جامعه اثر می‌گذارد. یک ضرب‌المثل رایج همین را می‌گوید: ((آدم در 
نان شریک نمی‌شود. اما در آبرو می‌شود)4. 

به لحاظ نظری, اعضای هر برادری ساکنان یک روستا هستند؛ ابا 
در بعضی از تواحی, پراکندگی زمین و چند نسل برون کوچی سبب 
پراکنده شدن بسیاری از اعضای برادری در روستاها, منطقه‌ها و 
شهرهای مختلف شده است. خویشا وندی پدری همچنان در روستاهای 
زادگاه سیب تقویت پیوندها می‌شود و حق قانونی دربار؛ امتنا ع از 
فروش هر زمین برادری ایجاد می‌کند. 

بسیاری از مردم‌شناسان اجتماعی لفظ فارسی «برادری» را پدر 
تباری ترجمه کرده‌اند, زیرا اعضای مذکر هر برادری همه از نسل یک 
جد مشترک هستند. خویشاوندان درون یک خانة واحد, اعضای 
پرادری‌واحدی هستند, ازاین‌رو, «برادری» را ((مجموع خانواده‌های 
خویشاوند» تصور می‌کنند. زکیه اگلار می‌گوید: ((برادری, پدر تباری 
است. همه مردانی که اصل و نسبشان به یک جد مشترک می‌رسد, 
هر قدر هم که آين جد دور دست باشد, عضو یک برادری هستند». 

حمزه علوی در مقالةٌ ««خویشارندی در روستاهای پنجاب غربی»: 
برادری را چنین تعریف می‌کند: «می‌توان آن را اصطلاحی دانست که 
ساختار معنایی لغزنده‌ای دارد که محور عسودی‌ اش اصل تبار است و 
محور افقی آن اصل همیستگی برادراند». او از ۴ نوع برادری نام 
می‌برد: برادری افقی, برادری عمودی, برادری از مشارکت, و برادری 
ازشناخت. 

از برادری به عنوان گروه موروثی نیز یاد می‌شود؛ زیرا برادری 
اصولاً شامل هم کسانی است که میان آنها پیوندهای ارثی از جد 
مشترک وجود دارد. ولو چند نسل سپری شده باشد. با اين تعریف» 
برادری ابعاد نا محدودی پیدا می‌کند. لفط «قبیله» نیز به کار می‌رود. اما 
برادری اصطلاح رایج‌تری است. برادری هم به کل گروه کسانی که به 
تبار پدری تعلق دارند, اطلاق می‌شود و هم به تک‌تک اعضای تبار 
پدری. دختران به برادری پدر خود تعلق دارند, اما پس از ازدواج به 
پرادری شوهران خود پیوسته می‌شرند. همة اعضای بر ادری خویشا رند 
به شمار می‌آیند, بجز آنهایی که پیوند شان با دیگر اعضا را نتوان مسجل 
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کرد. چنین اشخاص رابرادری می‌نامند. اما خویشا وند نیستند. 

بیشتر پاکستانیها, از جمله دانشمندان علوم اجتماعی» قبول ندارند 
که در پاکستان کاست وجود دارد. چارچوب آیینی یا نمادین قدرتمندی 
رد‌بندی گروههای بومی را تشان نمی‌دهد, حال آنکه در ایدئولوژی 
کاست هندیها نشان می‌دهد. همه مسلمانان در روستاهای پنجاب با هم 
در مسجد نماز می‌خوانند و همه می‌تواتند با هم بر سر مزار پیر بروند. 
آیینهایی هم اگر دیده می‌شود, بد افراد مربوط نیست. بلکه به حرفه‌ها 
مربوط می‌شود. مردم ممکن است با رفتگران غذا نخورند. اما همین 
رفتگران که به شغل دیگری ردی می‌آورند. از اين گونه محدودیتها 
ندارند. 

اعضای برادری مراسم مهم زندگی را با هم برگذار می‌کنند. پیوند 
پدری اقتضا می‌کند که اعضا در مراسم تولد. ازدواج؛ مرگ و اعیاد 
مذهبی فعالانه شرکت کنند. در هر گروه برادری اعضا با کمکهای 
متقایل اجتماعی سعی در رفع مشکلات اعضای نیازمند گروه دارند؛ از 
قبیل ترتیب اعطای وام؛ پیدا کردن شغل برای اعضای بی‌کار و یا تهیذ 
جهیز برای خانوارهای پی‌بضاعت گروه. 

در پیوند خویشاوندی پدرانه. تلاشهای فراراتی برای حفظ رابطة 
حسته میان اعضا با یکدیگر صورت می‌گیرد؛ اعضای برادری» در 
صورت منازعه, سعی می‌کنند اختلافات خود را پیش از مناسبتهای 
مهم اجتماعی حل و فصل کنند, بهگونه‌ای که به حسن شهرت گروه در 
روستا لطمه‌ای وارد نشود. به خصوص کسانی که پسران و دخترانشان 
به سن ازدواج رسیده‌اند. لازم می‌بینند که روابط حسنه برقرار کنند. 
زیرا کسی حاضر نمی‌شود با خانواده‌ای وصلت کند که با دیگر اعضای 
گروه‌برادری خود رابط خوبی ندارد. 

اينکه اصل و نسب از طریق پدر است. زنان در تمام عمر خود 
روایطشان را با خانوادة زادگاه خود حفظ می‌کنند. درجه وابستگی به 
خویشاوندان مادری در میان گروههای قومی و مناطق مختلف شدت و 
ضعق دارد. پیوند میان برادر و خراهر کل قوی و عاطفی است؛ زن در 
صورت طلاق یا فوت شوهر برادران خود را حامی خود می‌داند. 
در مناطقی که خانواده‌ها تماس پیشتری با خویشارندان مادری دارند, 
فرزندان حتیل اکر عضو ساسلهٌ پدری نباشند, خویشاوند منادری 
به‌شمار می‌آیند. 

ازدواج وسی اتحاد در خانوادة گسترده است. در اینجا علائق قلبی 
نقش جندانی ندارد.زن و شوهر در درجة اول نماینده خانواده‌های خود 
در یک ‌قرار و مدار هستند که‌عموماً میان دو رئیس از دو خانواده گذارده 
می‌شود. تدارک ازدراج فرزندان اصولاً از مسئولیتهای پدر و مادر 
است, اما اگر پدر و مادر زنده نباشند. خواهران و برادران بزرگ‌تر 
فعالانه دست به کار می‌شوند, به خصوص اگر از تمکن مالی نیز بی‌بهره 
نباشند. شرایط جزء یه جزء تعیین و نوشته می‌شود و دفتر محلی ثبت 
ازدواج هم بر آن صح قانونی می‌گذارد. 

پیرندهای بخشهای مختلف تبار رنسب,با وارتان بهانجی" تعریف 


پاکستان ۵۳۵ 


می‌شود: نظامی از هدیه دادنهای متقابل, با دعوت به مراسمی که درآنها 
جنین هدیه‌هایی داده می‌شود. هد ایا شامل پول, شیرینی, میوه, پارجه. و 
گاهی خدمات و پذیرایی است. سوابق هدایا را چه دهنده و چه گیرنده 
ثبت می‌کنند. این سوابق حفظ می‌شود تا بتوان در مناسبت دیگری هدایا 
را جبران کرد. چون استطاعت و جایگاه هر کس نزد اعضای گروه 
مشخص است. از خانواده‌های بی‌بضاعت انتظار نمی‌رود که به اندازة 
خانوادة ثروتمند هدایا رد و بدل کنند. گر خانواده‌ای مشکل داشته باشد 
رنتواند هدیه‌ای بدهد, رئیس آن خانواده مسکن است توضیح دهد و در 
مراسم هم حضوریابد. اگر هدیه زیاد داده شود. دریافت کننده خجل, و 
اگر کم داده شود, دریافت کننده ناراحت می‌شود؛ از اين‌رو. دريافت 
کنند؛ هدیه می‌تراند با دادن هدیه به مقداری که مدیون است, به رابطه‌ای 
خاتمه دهد,یا از این سیستم خار ج شود. 

جادرنشینی در پاکستان: معمولاً چادرنشینان در خیمه‌ها, 
سایبانهای علف‌پوش, یا دیگر زیستگاههای موقت یا سیار زندگی 
می‌کنند. لفط «چادرنشینی» در اشاره به اين زندگی سیار به کار 
می‌رود. چادرنشینان در جهان اغلب در نقاط کم آب زندگی می‌کنند که 
شرایط آب و خاک امکان کشاورزی مستمر را محدود ساخته است. 
نان به صورت کاروان یادها شترسوار با تممبار وین خود از جایی به 
جای دیگر می‌روند. لیاسهای بلند سنگین می‌پوشند. زنان با پیراهنهای 
قرمز تیره, و مردان با عمامه‌های بزرگ که از دور دست هم مشخص 
هستند. چادرنشینها ایل یا طایفه‌اند و اصلا معنی اين لفظ اين است که 
آوارهیا یدون مسکن دائمی هستند. 

اصل چادرنشینان از اقفانستان است؛ اما بعداً بر اثر مراودات. 
پسیاری از طوایف به کوچ‌نشینی در پاکستان پرداختند. از ۱۳۲۶ش/ 
2۳۲ به بعد, اين پدیده هم در افغانستان و هم در پاکستان به‌چشم 
می‌خورد. آنها در زمستان از سردسیر به جای گرم می‌روند و در تابستان 
از گرمسیر به جای سرد. شاید عد؛ دقیق چادرنشینان را نتوان معلرم 
کرد. 

بررسی مردم‌شناسانة شیوهٌ زندگی چادرنشینان نشان می‌دهد که 
هنجارهای آنها با مردم دیگر فرق دارد. در پاکستان بیشتر چادرنشینان 
به زیان بشتو حرف می‌زنند و بسیاری از آنها زبان «دان"» را که نوعی 
فارسی است. می‌فهمند یا تکلم می‌کنند. حس هم‌پستگی گروهی در آنها 
قوی است ر کمتر با خارج از ایل خود پیوند برقرار می‌کنند. خانواده 
چادرنشین معمولا شامل عموها , عموزاده‌ها و عروس و دامادهاست. 
ممکن است طوایف مختلفی به اقتضای امنیت یا فرصت شغلی با هم 
اردو بزنند, اما اين با هم بودن نمی‌تواند تقسیمات خویشاوندی را از میان 
بپرد. در محل اردر, فاصلاٌ مناسب میان دو جنی مخالف را در نظر 
می‌گیرند. آنهاپیشتر به استحکام خانواده پای‌بندند وبه راحتی حاضر به 
ازدواجهای خار ج از طایفه نمی‌شوند. 
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۳۴ پاکستان 


ازدواج داخلی در میان چادرنشینان رواج دارد. در ازدواج په 
رضای دختر چندان اعتنا ندارند. ازدراجهای داخلی به هم‌بستگی 
گروهی کمک می‌کند.دخترها در سن پایین, ۱۴ تا ۱۸ سالگی شوهر 
می‌کنند. آنهایی که شوهر نکرده‌اند. از طرز لباس پوشیدنشان معلوم 
است. 

جادرنشینان از سوادیا مظاهر زندگی مدرن بهره‌ای ندارند. میزان 
با سوادی در میان آنها بسیار اندک است. عده جادرنشینان در دهه‌های 
اخیر بسیار کاهش یافته است. بسیاری از آنها از کوچ‌نشینی دست 
شسته, و در شهرهای مختلف ساکن شده‌اند و به زراعت و کسپ و کار 
روی آورده‌اند. بسیاری از قبایل و عشایر پشتون در بلوچستان و ایالت 
سرحدی شمال غربی, مانند نصیر, کوندی", نورزایی, تروات و نیازی 
قبلاً کوچ‌نشین بودند. عده‌ای با کار سخت و روزمزدی یا چوپانی درآمد 
کافی کسب کرده‌اند و به موازات مهاجرت بیشتر چادرتشینان به 
شهرهای مختلف, صاحب اموال غیرمنقول شده‌اند و رفته رفته شیوهٌ 
زندگی‌شان عوض شده است. آنها تمایل خود را به کوچ از دست داده, و 
به زندگی ساکن در خانه‌های کاه گلی روی آورده‌اند. حالا دیگر فرزندان 
آنهابه مدارس محل می‌روند و خود را چادرنشین نمی‌دانند. 

رفتارهای مذهبی: پاکستان براساس ایدئولوژی اسلامی پا 
گرفت. بیش از 7۹۶ مردم مسلمان هستند و 1/۴ دیگر اقلیتهای مذاهب ر 
ادیان گوناگون‌اند. مردم پاکستان از اسلام رسمی و نیز عامیانه پیروی 
می‌کنند؛ اما باید گنت که اسلام بسیاری از عامة مردم ب بهخصوص 
گروهی از پیروان فرقه‌های سنی و شیعی- از گونة اخیر است. در میان 
روستانشینان اعتقادات خرافی بیش از شهرنشینان دیاج دارد. در 
نظام اعتقادات خرافی بیشتر با مفهوم پیر و مرید مواجهیم. نظام پیر و 
مرید نهادهای مقدس و زیارتگاههایی در پاکستان پدید آورده است که 
در فرهنگ عامه بسیار نفوذ دارند. 

زیارتگاهها و عبادتگاهها در پاکستان نهادهای اجتماعی عمده‌ای 
هستند که به فعالیتهای مهم گوناگون, از مذهبی گرفته تا تجاری اشتغال 
دارند. بخش مهمی از مردم نیز به این اماکن وفادارند. این مراکز برای 
تأمین نیازهای نهادی, صورتهای بفرنجی پدید آورده‌اند و به فعالیتهای 
صنفی و نیز ایجاد رابطه با حکومت پرداخته‌اند. اين اماکن مقدس به 
سیب نقش مهمی که در زندقی اجتماعی ‏ سیاسی مردم ایفاً می‌کنند. 
سهم خاصی در فرهنگ پاکستان دارند. عبادتگاهها نپادهای اجتماعی 
بغرنجی به شمار می‌آیند و با مشخصاتی در هیلت و فرهنگ پاکستان 
متمایز می‌شوند؛ تشکیلات داخلی دارند که معمولاً پیر آن را هدایت 
می‌کند. نیز عوامل و کارکنانی که برای فعالیتهای مختلف لازم است!؛ 
افرادی برای وظایف محوله جذب می‌شوند. برای مسئولیتهای خاص 
آموزش می‌بینند. و برای موفقیت و اعتبار عبادتگاه خود به کار 
می‌پردازند. 

عبادتگاهها حلق اعضای خود را پدید می‌آورند و با عبادتگاههای 
دیگر نیز رابطه برقرار می‌کنند. علاوه بر ارتباطات تاریخی, همکاری و 


روابط اقتصادی و رفت و آمد هم میان آنها وجود دارد. اين حلقه‌ها 
شامل پیروان یا مریدان هر عبادتگاهی است. اين حلقه‌ها در بسیاری از 
نقاط پاکستان, حتول در نواحی جغرافیابی دور دست. ريشه دوانده‌اند ر 
عملاً افرادی از هم طبقات اجتماعی و اقتصادی جامعهٌ پاکستان در 
آنها عضو هستند. به اين ترتیب, عبادتگاهها یه صورت نهادهای پیوند 
دهنده عمل می‌کنند و انرادی را که منافع مشترک دارند, به رقم 
زمیند‌های متفارت فردی, دور هم گرد می‌آورند؛ در نتیجه, قادرند نقش 
مثبتی دریکپارچگی و وحدت جامعة پاکستان ایفا کنند. 

زیارتگاهها خدمات شخصی نیز به پیروان خود می‌دهند. زائران 
پیشتر دربارة مسائل فردی خود. بی کاری و نیاز به شغل, و کسب و کار و 
حرفه, سائل جسمانی, از پیماربهای جزئی گرفته تا امراض شدید و 
معلولیتها, کمک می‌خواهند. خیلی وقتها افراد با اعضای خانواده و 
دوستان نزدیک به زیارت می‌روند. این نشان دهندة آن است که دسته. 
جمعی تصمیم گرفته‌اند تا طلب اندرز و یاری کنند. اين زیارتگاهها در 
پاکستان انوا ع و اقسام دارند. از کوچک تا بزرگ, با شهرت منطقه‌ای 
یا حتی ملی و بین‌المللی. برخی از آنها یر مقیم دارند. برخی به لحاظ 
یاری خاصی شهرت یافته‌اند, مانند علاج برخی از بیماریهای خاص؛ 
بعضی جامع‌ترند و در زمیند‌های گسترده‌تری به مردم کمک می‌کنند. از 
این‌رو. اين زیارتگاهها انواع یاریها را ارائه می‌دهند ه رقاه مردم نیز 
کمک می‌کنند, اما تا یه حال این جنبه از کار آنها مکتوب و مستند 
نشده است: 

پاکستان زیارتگاههای بی‌شماری دارد که در سراسر کشور 
پراکنده‌اند. اگرزمینی سفر کنید, همه جا آنها را می‌بینید. برخی بزرگ» 
برخی کوچک: و برخی هم خیلی کوچک. با پرچمهای سبزی که 
برافراشتهاند. این زیارتگاهها یا مقبر؛ اشخاص محترم است؛ یا محلی 
که افراد مقدس در آن به سر برده‌اند ,یا هر دو. در هر حال, پیرهای فعلی 
وارث «قداست» آنها از طریق اجداد خود هستند که مزارشسان 
همان‌جاست. 

برخی از اين اماکی ساختمانهای با شکوهی دارند. و بعضی دیگر 
بسیار ساد‌اند (فقط یک مزار در کنار درخت یا بوتد). کلاً 
زیارتگاههای موردتوجه مردم الگوی مشابهی از لحاظ ساختمانی 
دارند. روی مزار معمولا یک «تربت» (سنگ قبر ) قرار دارد که اغلب 
از مرمر است و دور تا دور آن حصار کشیده‌اند. یا بنای مربع شکلی 
ساخته‌اند که معمولا" سقف گنبدی دارد. سنگ معمولاً با پارچه‌ای 
پوشانده شده است که به رنگ سبز است و روی آن آیه ای ازق رآن نوشته 
شده است. و تاجهای گل و سنگهای تخت و صافی نیز روی پارچه 
می‌گذارند تا بادپارچه را نبرد. در کتار آرامگاه تسخه‌هایی ازقرآن برای 
قرائت به چشم می‌خورد و مواد خوراکی, و عمدتاً نمک نیز هست تا 
زیارت‌کنندگان به عنوان تبرک بچشند. پای آرامگاه نیز محفظه‌ای آهنی 
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می‌گذارند که شکافی مستطیل شکل دارد و زائران از این شکاف 
هدایایی برای کمک به نگهداری مار به درون محفظه می‌اندازند. 

مزار و درختهای اطراف آن را با بیرق و پارچه تزیین می‌کنند.نه تنها 
خود زیارتگاه, بلکه محیط اطراف آن نیز حرمت دارد. درختها کاملا با 
مزار پیونددارند. تک درختی که نزدیک مزار بروید, مقدس به حساب 
می‌آید. چاه و چشمه و نهر نیزبه همین مقدسان نسبت داده می‌شرند وبا 
مزار ارتباط دارند و وقتی نزدیک مزار باشند, از نظر مردم زمانی 
مورداستفاد؛ افراد مقدس نیز بوده‌اند. آب این محلها به عقید؛ مردم 
قدرت شفابخش دارد. البته این خاصیتها را مردم به قدرتهای خاص 
مقدسان نسیت می‌دهند. 

مقدسان پاکستان از رری محل مزارشان شناسایی می‌شوند. در 
نواحی ررستایی, بسیاری از قبایل به طور سنتی با شخص مقدس 
خاصی مرتبط هستند که تصور می‌رود ابتدا او قبیله را به آیین اسلام 
مشرف رده است. قبیله خاطرة مسلعان هدن وا لهزویی برای سفق 
رابطه با مزار می‌داند. بیشتر گروههای جت و راجپوت که پیش‌تر به 
پنجاب آمدند و مسلمان شدند, عقیده دارند که به دست بابا فریدالاین 
گنج شکر («م) و یا بهاءالدین زکریای ملتانی («م) به اسلام تشرف 
یافته‌اند. 

تشرف به اسلام دست‌جمعی نبود, بلکه پیشتر به شکل نهضت 
سیاسی جلوه‌گر می‌شد که در آن رئیس قبیله بد خانقاه شمخص مقدس 
می‌رفت و به نام آن شخص اسلام می‌آورد. حتی آمروزه هم پیروی از 
مقدسان سنتی به انتخاب فردی ربطی ندارد. هر کس از فرد مقدسی 
تبعیت می‌کند که مقدس قبیلةٌ اوست. اين پیوند هم روحی است و هم 
قبیله‌ای. این رابطهُ سنتی منحصر به قبایلی نیست که معتقدند به دست 
فرد مقدس اسلام آوره‌اند که به مزار او رایسته‌اند؛ در مواردی نیز این 
رابطه براساس روایتهایی از گرامات و معجزات مبتنی است که گفته 
می‌شود آن پیر با شخص مقدس برای عضوی از قبیله بروز داده است. 

مزارها پیش از مساجد, شخصیت سازنده و فرد مقدس را نشان 
می‌دهد . مزار رکن‌الدین در ملتان طرح و معماری بسیار گیرایی دارد و 
بدنة ستبر آن مزین به کاشیهای آبی و سفید است. 

کاشیهای آبی درخشان مزار بیرهای طریقت سهروردی و قادری. 
در ارچ شریف- زادگاه بوله‌شاه" - امروزه رو به ویرانی‌اند. اين مکان 
که زمانی مرکز فعالیتهای دینی و علمی بود, اینک مخروبه شده است. 
مزار رحمان بابای شاعر, در محفظه محقر کوچکی در گورستان 
سایه‌سار جنوب پیشاور است, حال آنکه بقع شاه عبداللطیف در 
بهیت‌شاه", در سند به زیبایی اشعار اين عارف آست؛ ستونهای پوشیده 
از کاشیهای آبی و سقید گویی از لال‌های بزرگ آبی و سفید روییده 
شده‌اند؛ و کارهای زیبای چوبی, با رگه‌های کاشی رنگارنگ. سقفه 


بقعه را پوشانده است. 


ماخذ: 
و عص‌جعاعق املهه؟ 7 انا رک بفمهاه 
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,36014 :1972 ,0۲0۲۵ ,ععحناعط ره امه و60 ۸ .8 > رفحمصطه :1990 
56021116 :1974 ,جمتامه‌نام۲ عحتنی عنهد] مگ دز » زا عومااز۷ مه 
م5۱ ره کهع۲۱۲ وتاوصصاا مععمو وه دعدانا ادها ره 
عجه) و ۵۸ کلرمعدت متا ,16و00 :1 197 براعتع مومااز ۲۷ ۲0دزدم7۲ موز 
رنعزهدک »عنام با ۸( روطقنمت ۱971۱ ,حملجصن ره /در 
1۲۶۲۵۲ بخ ,ازجد هن جوم ۱980 عتمطصا رعااهعم وع۳ امعنعهادآنه5 
۵ هام۵0 ر 6۷۱ ۱927۱ هلا ۱2۲( ,صعنده‌قم ۲ لجع صمالها زه 
6۷۶ ۵۱ بآ بدبظ :۱999 بنطاعط ,دافهآ ناه عاعه الصا تناو 
۵ بت ۵۰ ,ذفع ۷[ ۱989 جونهک عامجا همه امعمع ۱0 
اه زنط ۸ بر2 تداع :1919 بعاموحدظ ,عتذرجظ اعاوت لا دا عامتز ماعط 7 
زه مالءمهاعء۱ظ ,1۱.4 بامنااظ 1960 بعععلا ها بمهاعناعط ما عوه۱ز۷ 
را 9 ] 
جر ها 6 دم یومع که ماع رازه۴ ۱870 خطاعط موز 
(۲00کاظ طا کعاهااوظ قجه ات2۱ ,۸۸ ۳۵۲02 :1976 :عمط هل ,مهد 
6و ,جمدصا۸ ۳۰ .۰۵ دامع ومفاظ ره م2 مد :1998 رنباه‌دید 
:1990 ,صعطومتادظ ممتاعمن مه بط عتعع! :2001 بصمتاهوناان۳ 
عناوه۱! مس :۱962 رومحاحمظ ما18 دا عاکمب م1 معاانکز 
قوم ماع جه داعمامرجط انز ای ۲ظ0 ره رفاک عتبامم ۲ ومااظ 
,تناو زره عام۵ع۳ زه بز0۳ ی بل رجنهععناا! 1983 انم عوما ۱۵ 
,60 عمناصا :۱9۵2 0۲6ص ردعاعه6 بامزمم ر.ظ رجهاعطط 00 
,فده( ۵ ,مج دا اهاط عمش مماامیا امک آماهه6 مادم 
2۲ 1۵۲۵۵۱ عوه۱۴۱۱ مایت تاد 1۰ ند ۱978 
۰1 ,داعنعا :1968 ,مطه30 رماله ۲ ها مماامدامم0 ماع وا 1۵۲۵ 
۱ 
:4 ,۷۵۲۲ ۱۱۰۷ ,اک زاانامک ۵ ۳۰۵۳۱25 .2۰ ٩6۵10۵‏ 1971۱ ردول وم 
۱ 
0 ر)هنعه5 مماعناع وق مهمتدا ۱99۱ رمولطهنن رعوهم‌نما 
ما وااعد وه واقمت رام عم :۱951 بجعم فلا عبات 
رهم۸۵ ممعاع۳ رمادنگ 00ظ اتمه اهنا بط با رماف! ا۲انعت6 
۵۱۳۵ ط۱ ماع اجه #اکم) ,1.۳ و۳۵ :2001 پژرلم۵:۵ :2000-2001 
۱ 
۱ 
مسا 5۰ ,5۵88۲ :۱991 رد۳ ردعهماظ هه عامرهعظ ۱۱۳ ممعادع 
ودک 1۱975 نات ماه جا عععر >اعها وه مایت لوالا 
,۳ ,5۵16۲ :۱077 ,۸/۵۲۵۵ اناع۸۵ آناهز وت ط ه جز مساو ۵و۵ دعمان رلحسن۸ 
جزط طتحبطگ ۱986 مطصا ومع که حعز 1۵ حصهاعااوظ وا ماو لا 
۰ 0۱0 ۲ اوداگ۱993 ععمطاما رکه ۱۵ عو0دع ۸ مححعدا 
ک مرف ۳۸,۷ بقه هنک :1979 ,حعلحصا بعاعش دا زانجه۴ ۲۸۶ روزلتعظ 
ره دما امعا ۲ عومناومما رفص 1۵۴۱9 :1940 رطع عوهااز۲ 
,۵۲۵6 عم مه بزووامعلت[ عومورمص رل ,1999 داعم ای 
و۲ م00 امعم ۳۰۳۵ امعاومامر۵ ۸۳۱۱۱۳ 4 :مافه ] .گ معاو1 :2004 
۰ ,اما نان 

حفیظ الرحمان چردهری 


پاگشاه یا پاگشاگان, جشنهایا میهمانیهایی است که پدر ومادر و 
خویشاوندان‌وبستگان عروس و داماد پس از پایان‌دور۵(«حجلانشینی) 
برای بازکردن و گشودن پای زوج جوان به زندگی جدید و فعالیتهای 
دوبارة اجتماعی برپا می‌دارند. 

حجله نشینی: عروس و داماد پس از مراسم شب زفاف چند تا 
جندین روز از دیگران و فعالیتهای اجتماعی کناره می‌گیرند و در 
حجلهخانه می‌مانند و از حجله بیرون نمی‌آیند. مگر به ضرورت و يا 
رفتن به حمام. طول مدت در حجله ماندن یا حجله‌نشینی در هر حوزة 
جغرافیایی - فرهنگی ایران بتا بر سنتهای فرهنگی مردم آن حوزه فرق 
می‌کرده: و معمولا از ۲روز, و گاه تا یک سال به درازا می‌کشیده است 
(یادداشتهای مزلف). 

جدایی گزینی عروس و داماد از جامعه و طایفه‌های خود و در 
حجله‌نشینی موقت آنها و دوباره پیوستن به اعضای جامعه پس از ترتیب 
دادن مراسم پاگشایی, با مرحله دوم و سوم از مراحل سه‌گانة «مناسک 


ویک :2 طده حاع1اظ ,1 


۵۳۸ پاگشا 


گذار»: ۰۱ «جدا شدن» يا «گسستن"», ۲. «جدابی گزینی"» يا 
«گذار"», ۰۳ «باز پیوستن؟» یا ((همیستگی"» در جامعه‌هاء به ویژه 
جامعه‌های کهن وسنتی که نخستین‌بار مردم‌شناس برجستافرانسوی, 
ارنلد وان جنپ در ۱٩۰۸‏ در ادبیات مردم شناسی مطرح کرد 
(ص129-130 ,124 ,116-117 ,21 ,10-11), تطبیق می‌کند (نیز تک: 
بارنارد. 489:بلوکیاشی,نقد..., ۲۳۵-۲۲۴). 

مُراحل سه‌گانگذار بازتابند؛ دگرگونی در روند زندگی اجتماعی 
فردی یا گروهی در جامعه است. در جامعههای کهن و ابتدایی و 
جامعه‌های سنتی کنونی جهان شماری از رفتارهای فرهنگی و آیینی 
مردم‌با گذر و انتقال برخی از پدیده‌های طبیعی و وضع و حالتی به وضع 
حالتی دیگر, یا انتقال انسان از یک پایگاه اجتماعی به پایگاهی دیگر 
پیوند و رابطه داشته است (همو, نوروز..., ۱۰۵). مراسم عروسی هر 
سد مرحله, یعنی جداشدن دختر و پسر از خانواده و گروه و طایفٌ خود. 
جدایی گزینی از جامعه و در حجله نشستن در یک دورهُ محدود, و 
بازییوستن به خانواده و گروه و جامعه را دربرمی‌گیرد که مرحلة 
پاگشایی.یعنی باز پیوستن به گروه و طایفه, مهم‌ترین آنهاست (همو. نقد 
0 

طول مدت حجله‌نشینی در هر جای ایران, بنا بر سنتهای فرهنگی 
مردم آن جا فرق می‌کند؛ مثلاً دورة حجل‌نشینی در گهتک (دهی از 
بخش حوم؛ شهرستان دزفول) و دّوان (روستایی از توابع شهرستان 
کازرون در استان فارس) ۳ روز (کریمی, ۳۳؛ لهسایی زاده, ۱۳۴)؛ در 
شیراز.گیلان, کردستان, اوچستان و در ایل یراون (م) ۷ روز 
(فقیری, ۸۰؛ پاینده. ایینها.... ۶۲؛ نیکیتین, 110؛ ناصری. ۱۲۵؛ 
حنیف, 2۱۲۴ ۱۲۵)؛ در تهران قدیم و در میان ایلها ر طاینه‌های ترک 
دره‌گز ۴۰ روز (مستوفی, ۳۵۱/۱؛ کتیرایی, ۲۱۴؛ میرنیا, ۷۷)؛ در 
آینه ورزان (روستابی از دهستان ابرشیوة پشت‌کوه شهرستان دماوند) به 
مدت‌یک سال (خلج, ۱۳)؛ و در مناطق کوهمره‌نودان؛ جروق و سرخی 
استان فارس ۳ روز؛ و در ايل مستی (ه م) ۲ تا ۴ روز بوده است 
(موسوی,۲۳؛حبیبی,۴۵۱). 

در سروستان فارس در حجله‌ماندن عروس وداماد ۷ تا ۱۰ روز به 
درازا می‌کشید. روز هفتم یا دهم مادر عروس ومادرداماد,یا به جای 
هر یک از آنها بزرگ‌تر دو خانواده یه حجله می‌رفتند و باکشیدن نخ یا 
نخهایی از پارچه‌ها یا فرشهای تزیینی آويخته به در و دیوار, حجله را به 
صورت نمادین برمی‌چیدند. آن‌گاه عروس رابه حمام می‌بردند. از آن 
پس۰ ۴ تا ۶ ماه عروس اجازه نداشت بجز حمام به جایی دیگر برود 
(همایونی ۵۰۹) 

در جامعذ بلوچ عروس و داماد ۳ ررز در حجله‌ای که در اقامتگاه 
خانواد؛ عروس برپا می‌شد, می‌ماندند. پس از آن عروس و داماد 
دیداری کوتاه از پدر و مادر داماد سی‌کردند که به این دیدار اصطلاحاً 
عمتانعدهتان4 
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«گیذکان» می‌گفتند. آن‌گاه دوباره به اقامتگاه خانوادة عروس 
بازمی‌گشتند ویک هفته تا ۳ ماه در آنجا می‌زیستند. بعد برای اقاست دائم 
به آقامتگاه خانواده داماد بازمی گشتند (امان اللهی. ۱۲۲). 

پاگشاکتان: پس از پایان دورة حجله‌نشینی و بیرون آمدن عروس 
و داماد ازحجله‌یا «گودک» ( برهان..., ذیل گردک؛ مردم مشکین‌شهر 
آن را «فردک», به معنای قوروق و کردها «(گردک», به معنای شب 
زفاف و ماه عسل می‌نامند. نکن ساعدی, ۱۴۴- ۱۳۵), نخستین 
خانواده‌هایی که عروس و داماد رابه جشن و میهمانی بزرگ با حضور 
جمعی از وابستگان دو خانواده پاگشا می‌کردند, غالبا پدر و مادر 
عروس, و بعد پدر و مادر دآمادبودند. در جامعذ زردشتیان رسم است که 
نخست پدر و مادر پسر پاگشاکنان می‌گیرند (به آذین, ۶۰). پس از آن. 
هر یک از خویشاوندان بزرگ و نزدیک در خانواده به ترتیب میهمانی 
ترتیب می‌دهند و خانواد؛ عروس و داماد و جمعی از بستگان و آشنایان 
را دعوت می‌کنند. در برخی جاها, مانند تهران. پس از مراسم 
«پاتختی» در روز پس از شب زفاف. پاگشاها شررع می‌شود 
(یادداشتهای مولف). 

این مجلس میهمانی را مردم نقاط مختلف چنین می‌نامند: ته رانیها 
«پاگشا». «پاگشا کردن» (کتیرایسی, همانجا), یا «باگشا کنون» 
(- پاگشاکنان) (یادداشتهای مولف)؛ کردها عموماً «پاگشایی» 
(مردوخ. ۲۵۸/۱) یا «پاگوشاد» (اورنگ, ۴۸) و کردهای کرمانشاه 
«پاگشا» (درویشیان, ۱۱۷)؛ شیرازیها, کرمانیها و مردم سروستان 
فارس «پاگشا» (بهروزی, ۹۶؛ پورحسینی, ۸۸؛ صرافی, ۵۰؛ واعظ 
تقوی, ۱۶؛ همایونی. ۵۱۰)؛ سیستانیها «پاکشر» (افشار. ۴۰)؛ 
شوشتریها «(پاگشون» (نیرومند, ۵۷)؛ راوریها «پا گشا» و «پاگشونی» 
(کریاسی, ۱۳۸/۱)؛ رهای‌بالاگریوة ارستان «پاگشوند» و ارهای خرم 
آباد «پاگشا» (امان اللهی, ۱۳۱؛ ایزدپناه, ٩۱)؛‏ بختیاریها «پاگشا» 
(خسروی, ۳۲۲)؛ گیلانیها «باکشن» و «پاقشون» [پاکشان: 
پاکشانیدن] (پاینده, آپینها, ۶۷, فرهنگ .... ۱۷۹)؛ مردم کهنک 
(«پاگشون» (کریمی, ۴۳ )؛ کلیمیان اصفهان پا گشا» (کلباسی ,۰۲ ۲)؛ 
مردم آینه‌ورزان «خون بیرونی)» (< خانه بیرونی: از خانه بیرون رفتن) 
(خلج, ۱۳)؛ درانیها و مردم کوهمرة سنرخی فارس «وایرون» و 
«رائلبرن» [- راطلبان؛ جشن بازطلبیدن] (لهسایی زاده. ۱۴۴؛ 
موسوی, ۲۳)؛ گروهی از کردها «پاکرتوه» (مردوخ. ۳۵۸۰۲۵۵/۱)؛ 
آذربایجانیها «آیاق آجما» ر «آیاق آجماق». و قسقاییها «آیاق آچما» 
(بهزادی, ۱۲۹؛کیانی, ۲۹۴). 

میهمانیهای پاگشاکنان غالباشب هنکام و گاهی نیز در روز و در 
هر دو مورد همراه با شام یا ناهار برگذار می‌شوند. در برخی جاها پیش 
از پاگشا کردن, عروس و داماد, به دست بوس مادر زن و پدر زن و یا 
مادر شوهر و پدر شوهر می‌رفتند. در تهرآن روز سوم که عروس و داماد 
6ومعدم 0۲ 1.۳1۱65 
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از حجله در می‌آمدند, به دست بوس مادر عروس می‌رفتند که آن را 
(مادر زن سلام» می‌گفتند و از او ((رونما» هم می‌گرفتند. در قدیم داماد 
یک میهمانی به نام «پاجنچله» (پای حجله) ترتیب می‌داد و آن‌گاه 
دعوتهای پاگشا شروع می‌شد (شهری, ۱۴۳-۱۳۳۱۳ ). در آن زمان پدر 
و مادر عروس معمولاً دوشب جشن پا گشا می‌گرفتند رشبی رابه زتان و 
شبی‌دیگر را به مردان اختصاص می‌دادند (کتیرایی. ۲۱۴). لیکن 
امروزه یک جشن شبانه با شرکت مرد و زن با هم می‌گیرند (یادداشتهای 
مولف). در آینه ورزان خانواد؛ عروس جشن پاکشا را در دوشب پیایی 
برگذار می‌کردند: شب نخست دخترشان را با پدر و مادر و خویشاوندان 
نزدیک داماد, و شب دوم دامادشان را با همان میهمانان شب بیش 
دعوت می‌کردند (خلج, همانجا). 

در سروستان فارس, پس از پایان میهمانی‌ای که خانواد؛ دختر 
می‌داد. عروس و داماد بد خانه‌شان بازنمی گشتند و ۲ تا ۵ شبانه روز 
آنجا می‌ماندند (همایونی, همانجا ). 

در میانه, میهمانانی که در جشن پاگشایی در خانة خانواده عروس 
گرد می‌آمدند. پس از خوردن شام, هر کس می‌کوشید تا جیزی از خانه 
برباید و با خود ببرد. بعداً چیزهای نفیس و گرانبها را در برابر گرفتن 
هدیه باز می‌گرداندند و چیزهای کم بها را به قصد تبرک نزد خود نگه 
می‌داشتند. اين رسم را به گریش محلی «اوغوزلوق» («اوغورلو» 
کلمه‌ای ترکی و به معنای خوش یمن و پربرکت است) می‌گفتند 
(یادداشتهای مولف, به نقل از دست‌نویس «مراسم عروسی میانه», 
نوشتذ داوود محمودی, آرشیو واحد فرهنگ مردم, شم ۰۳۳۶ /۳/۵۴۵[؛ 
برای اصطلاح «اوغورلوق» ن؟: بهزادی, ۲۳۲ ذیل «اوغور». 
(«|رغورلو» و «اوغورلوق»). 

با گشایانه: پدریا مادر عروس و داماد.یا هر دو از دو خانواده, در 
میهمانیهای پاگشاکنان به عروس و داماد خود هدایایی به عثوان 
«پاگشایانه» یا «رونما» می‌دهند. در بسیاری جاها رسم بود که هر یک 
از محارم و بستگان نزدیک نیز هدایایی به عروس و داماد می‌دادند. 
رونماهای تهرانیها معمولاً چیزهایی مانند النگوء یا گوشوارة الماس. 
انگشتری طلا و یا انگشتری نقرة فیروزه یا لعل نشان بود (کتیرایی. 
همانجا). در سروستان مادر عروس در میهمانی پاکشاکنان به دختر و 
دامادش و به هر یک از میهمانان رونمایی که «پیش‌ژو» می‌نامیدند, 
می‌داد. پیش رو چیزهایی‌مانندپیراهن,پارچه وآجیل بود. آجیل‌پیش رد 
از دانه‌های یوداده کنجد, شاهدانه, بادام, تخمةٌ هندوانه و تخمه کدو 
ترکیب يافته بود (همایونی, ۰)۵۱۰-۵۰۹ 

دوانییا پاکشایانة پدر و مادر به دخترشان را «پاندازون)» 
(ا اندازان) (لهسایی زاده, همانجا), و لرهای بالاگریوه پاگشایانه را 
که عموماً چند رأس دام است «(برانی» می‌گویند (امان اللهی» همانجا). 
یاگشایانة پدر عروس به دختر و دامادش در روستای کهنک معمولاًیک 
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گار شیردهیا گوسفند بود (کریمی, هماتجا). 
ماخذ: افدار سیتانی.ایرج, وازنامهُ سیستانی, تهران. ۱۳۶۵ ش؛امان اللهی بهاروند, 
سکندر, کرج ثشینی در ایران, تهران. ۰ ۱۳۲۶ش؛ اررنگ. م. فرهنگ کردی, تهران, 
۷ اش ايزدبتاه, حید. فرهنگ لری» تهران, ۱۳۴۳ش؛برهان قاطم» محندحسیین 
این خلف تبریزی, به کرشش محمدمعین,تهران, ۲ ۴ ۱۳ ش؛ بل وکباشی, علی, نقد و نظرء 
تهران, ۱۳۷۷ش؛ هموء نوروز: جشن توزایی آفرنش, تهران, ۱۳۸۰ش؛ به آذین, 
داربرش» «مراسم ازدراج زرتشتیان»: هثر و مردم» تهران» ۸ ساش:شد ۸۵؛بهر وزی: 
علینتی, واژه‌ها و متلهای شیرازی و کازرونی. شیرازه ۱۳۴۸ت؛ بهزادی, بهزاد. 
فرهن گآذربایجانی -فارسی» تهران, ۱۳۸۲ ش؛پاینده محمرد. آینها و باورداشتهای 
گیل ر دیلم» تهران: ۱۳۵۵ش؛هموهفرهنگ گیل و دیلم؛ تهران, ۶ ۱۳۶ش؛یررحسینی. 
ابواتقاسم, فرهنگ لفات و اصطلاحات مرد مکرمان, تهران, ۰ ۱۳۷ ش؛ حبیبی فهلیانی: . 
حسن,مسلی د رگذ رگا تاریخ, شیراز, ۱ ۱۳۷ ش؛ حنیف, محمد, شناخت ایل یرانونده 
خرم آباده ۱۳۷۷ش؛ خسروی, عبدالعلی» فرهنگ بختیا ری, تهران, ۱۳۶۸ ش؛ خلج, 
حسیی, «آیین زناشریی در آینهررزان». اتشارات ادارٌ فرهنگ عامه, تهران» ۱۳۴۱ش: 
شه ۲؛ درریشیان علی اشرف فرهنگ کردی کرمانشاهی, تهران: ۱۳۷۵ش:ساعدی, 
غلامحسین,خیا ویا مشکین شهر,تهران, ۴ ۱۳۵ ش؛ شهری, جعفر, طهران قدیم. تهران, 
۱سش صرانی, محمرد. فرهنگ گریش کرمانی, تهران, ۱۳۷۵ش؛ فقیری, 
ابرالقاسم» «مراسم عروسی در شیراز», هنر و مردم. تهران ۱۳۵۵ش, شد ۲ ۱۱۶ 
کتبرای, محمرد.از ختست تا خشت, تهران» ۱۳۴۸ ش کرباسی راوری, علی, فرهنگ 
مردم راور؛ تهران, ۵ ۱۳۶ش؛ کریمی, اصغره « کهنک» هنر و مردم؛ تهران؛ ۱۳۴۸ ش: 
شد ۸۵؛ کلباسی, ایران. گویش کلیمیان اصفهان, تهران, ۱۳۷۳ ش؛ کیانی, منوچهر. 
سیه چادرهاء شیراز ۱۳۷۱ش؛ لهسایی زاده, عبدالملی ر عبدالبی سلامی تاریخ و 
فرهنگ مردم دوان, تهران, ۱۳۷۰ش؛ مردوخ کردستانی» محمد, فرهنگ, سنندج, 
۲ ش؛ مسترفی, عبدالله, شرح زندگانی من؛ تهران, ۱۳۳۱ش؛ مرسری, حسن, 
گرشه‌هایی از فرهنگ و آداب و رسوم کرهمره ودان. جرون و سرخی فارس, شیراز: 
۲ شش میرنیاه علی؛ فرهنگ مردم, تهران, ٩‏ ۱۳۶ش؛ ناصری, عبدالله, فرهنگ 
مردم بلرج؛ ۱۳۵۸ش؛ نبرومند, محمدباقره واژهنامه‌ای از گریش شرشتری, تهران, 
۵ سش راعظ تقری, محمدتقی, فرهنگ اصطلاحات کرمان, کرمان, ۱۳۵۱ش؛ 
همایرنی؛ صادق,فرهنگ مردم سررستان, تهران, ٩‏ ۴ ۱۳ ش؛یادداشتهای مولف؛نیز: 
اماانی وه اصاههک ره فامعمهاعو»وظ عمجم .1 له .۸ بلتمحتتظ 
ی ۱ 
جع رثا رصنان ۱۷ :19177 ,حمحص1 هنت سا ۵ ۵ ملهه ۷ 5۰۱ ۸۸ ۱ 
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علی پرکباشی 
پالزمو (به عربی:بلرم), نام استان و مرکز آن وبزرگ‌ترین شهر و 
بندر جزیرة سیسیل, واقع در کرانه‌های دریای تیرنه. پالرمر با موقعیت 
ممتاز بندر گاهی در کنار خلیج پالرمو و دشتهای سرسبز کنکا درو" راقع 
است (کلمییا "؛بریتانیکا , 1111/930). 
اين بندر مهم‌ترین مرکز بازرگانی. کشاورزی و صنعتی جزيرة 
سیسیل بهشمار می‌رود. عمده‌ترین صنایع آن نساجی, ماشین‌سازی, 
کشتی‌سازی, فولاد. شیمیایی, کاغذسازی, چرم‌سازی, مبلسان. 
شيشه‌سازي و سیمان است ( انکارتا ").پالرموبا ۶۷۱ هزار تن جمعیت 
(در ۱۳۸۳ش/ ۲۰۰۴م), پنجمین شهر بزرگ ایتالیا به شمار می‌رود 
(«فرهنگ جهانی؟)- 
پيشینةٌ تاریخی: بندر پالرمو که در سده ۸قم توسط بازرگانان 


فیئیقی بنیاد نهاده شد. ((پانورموس» و یا «(زیز» خوانده می‌شد. پس از 
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سك پالرمو 


فینیقیان, کارتاژیها آنجا را به بندری فعال بدل ساختند و به دور شهر 
حصاری کشیدند. در ۲۴۱ قم در جنگ اول پونیک رومیان این شهر را 
تصرف کردند (ماله, ۷۶ ۷۸؛ رکلو, 1/559؛ ایست, 282-283). به 
روزگار آوگوستوس, امپرانور روم (۲۷قم -۱۴م)یک کلنی رومی در 
پالرمو ساخته شد. در نیمه دوم سد ۵م. گتها و استروگتها پالرمو را به 
تصرف خود درآرردئذ. این شهر در ۳۵ توسط بلیزاریوس از 
فرماندهان روم شرقی به قلمرو بیزانس افزوده شد و به‌تدریج رونق پیدا 
کرد و دومین شهر بزرگ سیسیل به شمار آمد و تا استیلای مسلمانان بر 
پالرمو در قلمرو امپراتوری بیزاتس باقی ماند (مدنی, ۳۸؛ تورويي, 51؛ 
«فرهنگ بیزانسی..-6؛بریتانیکا, همانجا). 

به روایتی این شهر در ۲۱۲ق/۸۲۷م به دست زيادة بن اغلب. و به 
روایتی دیگر در ۲۱۷ق فتح شد (ابن اثیر, ۳۳۳/۶- ۳۳۵؛ ابن خلدون. 
۴) آن‌گاه عربهایی از قبایل یمنی, قیس, قریش و شاخه‌هایی از 
قبایل بربر و نیز مسلمانانی از نواحی شام و نقاط دیگر در آن اقامت 
گزیدند (احمد, ۱۱۱-۱۱۰). از آغاز چیرگی مسلمانان بر پالرمو تا 
استیلای فاطمیان مصر بر جزيرة سیسیل در ۲۹۷ق/۱۰٩م‏ این شهر در 
قلمرو اغلبیان قرارداشت (همو» ۰۳۴۱ 

در دهه‌های آغازین سد؛ ق شهرهای جزیرة سیسیل از جمله پالرمر 
دستخوش شورش و ناآرامیهایی بود. از جملة این شورشها قیام طبریانِ 
ایرانی تبار بود؛ خلیفهً فاطمی برای سرکوب این تیام در ۵ 
حسن بن علی کلبی را به پالرمو گسیل داشت وبا سرکوب ناآرامیهای 
آنجا, دور ٩۰‏ سالهٌ حکومت کلبیان بر سیسیل و نیز پالرمو اغاز شد 
(همر, ۴۹). 

در دور؛ چیرگی مسلمانان بر پالرمو اين شهر ب‌تدریج چهر: یک 
شهر اسلامی-شرقی به خود گرفت («پالرمو"»).به‌گزارش ابن حوقل, 
جهانگرد و جغرافیانویس سد؛ ۴ق که از پالرمو دیدار کرده, این شهر به ۵ 
محله تقسیم می‌شده که دو محلةٌ آن دارای پارو بوده است. محلاٌ قصر 
راقع در قسمت‌قدیمی شهر استحکامات وبرجهایی داشته است که در 
آن بازرگانان و اشراف شهر زندگی می‌کرده‌اند. در محلة خالصه. دیگر 
محل محصور شهر امیر و ملازمانش به سر می‌برده‌اند و ادارات دولتی» 
زرادخاند, حمامها و زندان شهر در آن واقح بوده است. حارةالصقالية 
پرجمعیت‌ترین و وسیم‌ترین محلا شهر بود که در آن اسلاوها به سر 
می‌برد‌اند. این محله در قسمت ساحلی شهر قرار داشت و محل رفت و 
آمد دریانوردان و بازرگانان خارجی بود. دو محل دیگر شهر؛ یعنی 
الحارةالجديدة و حارةالسجد بود که بیشتر بازارها در این دو محله واقع 
بود و پیشه‌وران و صنعت‌گران در آن ساکن بودند. در اين زمان پالرمو 
حدود ۳۰۰ هزار سکنه داشته است و این شهر بیش از هر شهر اسلامی 
دیگری که ابن حوقل دیده بوده, مسجد داشته است. وی از ۳۰۰ مسجد 
در اين شهریاد می‌کند که مهم‌ترین آنها مسجد جامع است و مسلمانان 
آن را از کلیسا به مسجد تبدیل کرده بودند. این مسجد گنجایش بیش از ۷ 
هزار تن نمازگزار داشته است. از شگفتیهای این شهر که ابن حصوقل از 


آن‌یاد کرده, وجود تابوتی جوبی آویزان از سقف معبدی بوده است که 
نا بر باور مسیحیان پیکر ارسطر در آن قرار داشته است و آن رااستایش 
می‌کرده‌اند و درمان دردهایشان را از آن می‌طلبیدند (۱۲۱-۱۱۸/۱؛نیز 
نک: احمد, ۶۳-۶۲). مقدسی دیگر جغرافیانویس سده ۴ق/۱۰م نیز در 
احسن التقاسیم از بزرگی و آبادانی پاثرمو یاد کرده است ((ص ۲۳۱- 
۳۲ 

در ۱۰۷۲/۴۶۴۳ ثرمنها پس از ۵ ماه محاصرة پالرمو آنجا را به 
تصرف خود درآوردند و ساکنان مسلمان شهر به شرط آزاد بودن در 
اجرای احکام شریعت اسلامی تسلیم مهاجمان شد (نورويچ, -177 
2 ساندرز, 135:«پالرمر»). 

فرمانده نرمنها به فرهنگ اسلامی علاقه داشت و نظام اداري - 
اسلامی را تماما برهم نزد. اما به‌تدریج سیمای اسلامی - شرقی پالرمو 
در این دوره تغییر کرد؛ در همین زمان بسیاری از علوم مسلمانان به اروپا 
منتقل شد (نیکلسن, 441؛ حتی, 607). در دورف حاکمیت ترمنها پالرمو 
به عنوان شهری بین‌المللی که در آن ملیتهای مختلفی به سر می‌بردند, 
باقی ماند و زبان عربی همچتان در آنجا به‌طور گسترده به کار می‌رفت 
(ایست. 292-293؛ نورویج. 176؛ رکلو, 1/515؛ ((داثرةالمعارف...۳». 
65 ). 

نخستین کارگاه کاغذسازی اروپا در پالرمو ساخته شد و سندی به 
تاریخ ۴۹۵ق/۱۱۰۲ با امضای فرمانده نرمنها دردست است (نور ويچ. 
7) دربار نرمنها محل آمد و شد هنرمندان, شاعران و دانشمندان 
بود. از آن میان, ادریسی جغرا افی‌نویس معروف مسلمان سدة ق بود که 
کتاب نزهةالمشتای رابرای آنان‌نوشت (ن5: احمد, ۹۵). 

فرمانروایی نرمنها, دوران طلابی پادشاهی سیسیل به مرکزیت 
پالرمو به‌شمار می‌رود. در ۰ فردریک دوم پادشاه ژرمنها 
بر سیسیل و از جمله پالرمو چیره شد و در این شهر تاج‌گذاری کرد. در 
این زمان جمعیت پالرمو حدود ۱۰۰ هزار تن گزارش شده, در حالی که 
به هنگام ورود ترمنها این شهر ۳۰۰ هزار سکنه داشته است (ایست. 
9ب ریتانیکا , 111/930). سرانجام با درگذشت ابوزکریا. امیر تونس در 
۷ مسیحیان پالرمو به مسلمانان ساکن شهر حمله بردند و 
آنان ناچار سیسیل را ترک گفتند و بدین ترتیب اسلام از پالرمو رخت بر 
بست (اين خلدون, ۰)۳۰۱-۴۰۰/۶ 

این جییر که در ۱۱۸۴/۵۵۸۰م در آخرین دهه‌های حضور مسلمانان 
در پالرمو از این شهر دیدن کرده, آن را شهری متأثر از فرهنگ و تمدن 
اسلامی وصف کرده است. به گزارش او زنان مسیحی ساکن شهر 
همانند زنان مسلمان رخت بر تن می‌کردند وبا وجود تنگناهایی که برای 
مسلمانان وجود داشت, آنان همچنان دارای بازار و مساجد خاص خود 
بودند. آرزومندی ابن جبیر از بازگشت وضعیت شهر به دورة چیرگی 
مسلمانان بر آنجاء حکایت از وضع نامناسب مسلمانان دارد (ص 
00۳ 1:6 1:1 
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۳۳۱-۳۳۰). هم‌زمان پا اخراج مسلمانان از پالرمو,یاقرت نیز از فساد و 

تباهی مردم آن سخن گفته. و از اين شهر به بدی یاد کرده است 

(۰-۷۱۹/۱ ۷ 
ماخذ: _اين ابر الکامل؛ این جبیر» محمد رسلة, به کرشش 
۷ این حرقل. محمده صررءالارش» به کرشش کرأمرس, لیدن, ۱۹۳۸م؛ این 
خلدرن, العبره به کرشش خلیل شحاده و سهیل زکار: بیروت, ۱۹۸۱؛ احمد, عزیز, 
تاریخ سیسیل در دور اسلامی, ترجمةٌ نتی لطفی و محمدجعفر یاحقی, تهران, 
۲ ش؛ ادریسی, محمده نزفة المشتای, بیروت» ۰٩‏ ۱۹۸۹/6۱۴؛ ماله. آلبر و 
ژول ایزاک, تاریخ رم, ترجمةٌ غلامسسین زبرک‌زاده تهران: ۱۳۳۲ش؛ مدئی؛ احمد 
ترفیق, السامون فی جزیرة صقلیة و جنوب ایطالیاء الجزایر: ۸ ۹۶ 2۱؛ مقدسی, محمد. 
احسن التفاسیم, به کرششی دخویه, لیدن, ۶ ۰ ٩‏ ۱م؛یاقرت.پلدان؛ نیز: 
+2001 ,مزلهمهاهن(ظ مادام 1 :1918 بمنکمدمه مه ماه از 
:0 ,۲0۱00۸ ۲اه م008۵ امها ۱5۱0۲ ۸ .06 ۷۰ باجم۴۳ 
۱3 
۸ .۵ بنت0‌عامط۱ ۱۱ :1937 مجملحصا رعتاه ۸۳ ۱ ۵ (۵۳)کا ۲ و ۳۵۰ بلاتلز 
6 ,.[ .1 ,داهز/۱۱۵۳۷۷ :1953 ر6ع۳دهنه ات۸ ۱ ره رطه الا رمعزاا 
۵ 7۲۸۶ :1967 ,جملح«صا ,1016-1130 ااناوی ع وا م۸۷۲۵ 
۱ 
ها صارامهعو0ي ااص ۲ ب.ظ ماه رصم رازه اد ادافدط مد 
,طححصا تداع ام۲عافه ۷ اه همادا لا ۸ .1 یهانگ ۱885 جاتم۳ 


۱۱ 
مهدی کیرانی 


ویلیام رایت و دخویه, لیدن, 


پالشبانگ» مرکز استان سوماترا سلاتان (سوماترای جنوبی) در 
اندونزی. این شهر در ۲ و۵۵ عرض جنوبی و ۱۰۴ و۴۵ طول شرقی در 
جنوب شرقی جزیرة سوماثرا واقع است و رودخانة پرآب موسی" از 
میان آن می‌گذرد. شبکه‌ای گسترده از آبراهه‌های کوچک و بزرگ از 
این رود جدا می‌شود و نقاط مختلف شهر را به یکدیگر متصل می‌سازد. 
زمینهای پست و باتلاقی پیرامون اين شهر همواره به سبب بارانهای 
سیل آسا و طغیان رودخانٌ موسی در معرض سیلاب قرار دارد؛ به 
گونه‌ای که این وضعیت بخشی از زندگی روزمرة مردم شهر شده است 
((«اطلس...»:132,فهرست؛من در..۱۳۵,۰). 

پالمبانگ عمده‌ترین مرکز بازرگانی سوماترای جنوبی است و داد و 
ستد قابل ملاحظه‌ای با بنادر مالزی, چین, تایلند و دیگر بنادر اندرنژی 
دارد. افزون‌بر موقعیت بازرگانی» اين شهر به سبب دارا بودن متابع نفتی 
از اهمیت بسزایی برخوردار است . مهم‌ترین محصولات صادراتی این 
شهر ر فرآورده‌های نفتی, کائوجو, رزن , خام و دیگر ر محصولات جنگلی 
است. صنایع اصلی پالمبانگ, استخراج و پالایش نفت» کشتی‌سازی, 
تصفیهٌ رزین, ظروف‌سازی و حکاکی روی جوب است (همان, ۰۱۲۵ 
۸ هاردجونو, 237؛بریتانیکا , ۷10/689). 

پالمبانگ با ۱۳۵۰۷۳۱۰۰ تن جمعیت (۱۳۸۳ش/۲۰۰۴م) که حدود 
۵ آن را مسلمآنان تشکیل می‌دهند, پنجمین شهر بزرگ اندرنزی 
و بزرگ‌ترین شهر جزیر؛ سوماترا به شمار می‌رود ((فرهنگ...0؛ 
ت 

پيشینيه تاریخی: بیس آکافیها از شین پالنبا نکب تاری 
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پالمبانگ 2۴۱ 


پادشاهی بودایی سری ویجایه می‌رسد که آغاز آن را از ۲۰۰ تا ۵۰۰م 
تخمین زده‌اند («سری ویجایه"»). ظاهراً پالمبانگ تا ۴۱۶ق/۱۰۲۵م 

که توسط دزدان دریابی سواحل جنوبی هند مورد تاخت و تاز قرار 
گرفت, پایتخت اين پادشاهی بود. دلی پس از اين تهاجم به تدریج 
اهمیت خود را از دست داد و سرانجام, پایتخت پادشاهی به نواحی 
شمالی‌تر منتقل شذ («بالمبانگ(»). زاثر بوتان خن .ای - چینگ 
(ای - تسینگ) که در ۶۷۱/۵۵۱ از پالسبانگ دیدار کرده, آنجا را 
یکی از مراکز تعلیم آیین بودا و زبان سنسکریت معرفی کرده است 
(«اندونزی», تاریخ, پادشاهی...؛ هال, 42-43). پادشاهی سری- 
ویجایه در ۹( به دست پادشاهی ماجا پاهیت سرنگون. و 
پالمبانگ به قلمرو این پادشاهی افزوده شد ( اندونزی..., ۱۴. ۱۶). 
پارامسوارا" آخرین پادشاه سری‌ویجایه پس از شکست و فرار. در 
۶( پادشاهی مالاکا را بنیاد نهاد و چندی بعد به اسلام 
گروید ( 1812:«سری ویجاید»). 

نخستین نیای مسلمان سلاطین بعدی ((دارالسلام پالمبانگ» اریه 
دمر(پس از اسلامآوردن و ید الم ات که درس و2 
سدة٩ق/۱۵م‏ اسلام آورد + شسوشوهیو یا ٩‏ اریه کوسومه عبدالرحیم 
(۱۷۰۶-۱۶۵۹/۱۱۱۸-۱۰۶۹م) اولین فرمانروا از مان درالم 
پالمپانگ بود که عنوان سلطان یات ( 1212). 

کمیانی, هندشرقی هلند که در ۰۲۶ 2۰ مرکز تجارتی در 
پالمپانگ تأسیس کرده بود, در ۰۶۹ ۰ به ساخت قلعدای در آن 
شهر مبادرت ورزید ( بریتانیکا ,.همانجا). در ۱۸۱۱/۱۲۲۶ سلطان 
محمود بدرالدین که از حضور هلندیها در قلمروش ناخشنود بود, به 
پشت‌گرمی نیروهای انگلیسی - که به تازگی بر جاوه چیره شده بودند.س 
به واحدهای نظامی هلندی در پالمبانگ حمله برد و شماری از آنان را 
کشت اما سلطان محمود بدرالدین با انگلیسیها نیز چندان موافق نبرد, 
در نتیجه در ۱۸۱۲ نیروهای انگلیسی به پالمبانگ حمله کردند و دربار 
راغارت نمودند و برادر کوچک‌تر او را به نام سلطان احمد تجم‌الدین بر 
تخت نشاندند, اما اختلافات میان اين دو برادر پایان نیافت و سرانجام 
هلندیها در ۱۸۲۱ با نیرویی نظلامی متشکل از ۴ هزار تن نظامی به 
پالمبانگ حعله بردند و فرزند پزرگ ساطان احند نجم‌الدین را که هننام 
پدرش بوده به‌ساطنت رساندند. در ۱۸۲۳م هلندیها پالمبانگ را تحت 
حاکمیت مستقیم خود درآوردند و برای سلطان نیز مستمری برقرار 
کردند و بدین‌ترتیب, استقلال این سلطان‌نشین مسلمان به پایان 
رسید (ریکلفس, ۲۲۰). 

در جنگ جهانی درم اين شهر به اشغال ژّاپن درآمد, و در 
۱۹۵۰-۸ پایتخت حکومت خودمختار سوماترای جنوبی گردید. 
تا انکه رسمادر ۱۹۵۰/۱۳۷۹ بسه جمهوری اندونزی ملحق شد 
(بریتانیکا , همانجا ؛نیز نگ: لگ,79). 
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0 پلمبانی 


ماخد: اندرنزی گذشته و آیده. ادار؛ اطلاعات سفارت جمهوری اندونزی» تهران؛ 
ریکلفس, م. ک. تاریخ جدید اندونزی, ترجه عبدالعظیم هاتی‌نیک. تهران. 
۷۰ اش من در آندونزی بودم؛ادارة اطلاعات سفارت جمهرری اندونزی تهران؛نیز: 
:812 ۱996 ,موععننات بکهااه معخجمه 3۳۱ :1918 عنعدمهماه ماما 
,1200000 :1964 ,۲0۵00 ماع احع-اباه5 رن بزح0/ز۲] ۸ ۰۵.1 ااح3ز 
رطتمجمقصا :1910 رحامز1 عام۵ع۳ ۵9۵ فعصا ‏ عنعع۸۵۵7] با 
:64 ,ل۲5۵»[ پم( ,عاهج۲:۵۵ بط .جوم 2004 ,معنهنهازظ 
توجاههآد ۳‏ ۱ پره مافعح اجه و 
۶ هرز بنرک/ز۷/ونه.هالهم تاذ ی 
۱ 62۱۰ ۱۷۵۳۱۵ 

فریبایات 


بالمبانی؛ عبدالصمد (۱۷۸۹-۱۷۰۴/۱۲۰۳-۱۱۱۶), عالم و 
صوفی سوماترایی. از جزئیات زندگی وی اطلاع چندانی دردست 
نیست؛ تنها می‌دانیم که پدرش عبدالله تام داشت و او خود, چنان‌که از 
نسبتش پیداست. از شهر پالمبانگ, مرکز استان سوماترای جنوبی 
پرخاسته بود. 

ار همچون بیشتر مسلمانان جویای علوم اسلامی در اندونزی» برای 
کسب این معارف در زمانی نامعلوم به عربستان مهاجرت کرد و ظاهراً 
بیشتر عمر خود را در آنجا گذراند.وی در مکه از محضر استادانی چون 
محمدین عبدالکریم ستان و احمدین عبدالمعین دمنهوری بهره برد و به 
حلقه دانش آموختگان و استادان جاوه‌ای مقیم مکه پیوست. این جمع 
که با نوشتن کتابها ر رساله‌های متعده در زمينة علوم اسلامی و ترجم 
آثار معتبر نویسندگان مسامان به زیان مالایایی, هدایت و پرورش انديشه 
و هویت اسلامی مسسلمانان سوماترایی را از وظایف خود می‌دانستند, 
هستذ اصلی متفکران مسلمان مالایایی در آن زمان را تشکیل دادند 
(پالمبانی, ۲/۱؛لافان, 21-24). نسلهای پی در پی این عالمان که از سدف 
۱۷/۱ در مکه و مدینهبه تحصیل و تدریس اشتغال داشتند با تأثیر از 
اندیشه‌های احیاگرایانه و ضد بدعت رایج در محیط خود. به مخالفت با 
طریقه‌های صوفیانة آميخته با سنن و باورهای بومی, و نیز آراء عرفانی 
ابن عربی, به‌ویژه موضورع («رحدت وجود» پرداختند. پاره‌ای از اين 
عالعان به‌تدریج با طریقٌ صوفیانة تازه پاگرفته‌ای به نام «سمانیه» 
ارتباط یافتند که توسط محمدین عبدالکریم سمان شکل گرفته بود. از 
جمل اینان یکی محمدبن شهاب‌آلدین برد که زندگی مژسس این طریقه 
را به زیان مالایایی نوشت و به این ترتیب, به انتشار این طريقه در میان 
هم‌میهنانش سرعت بخشید؛ دیگری عبدالصمد پالمبانی, از شاگردان 
سمان بود که از اصلی‌ترین رواج‌دهندگان این طریقه در آندرنزی 
به‌شمار می‌رود (ژل» 64) ۲ 

پالمبانی همچنین با ترجمة برخی از آثار اپوحامد محمد غزالی به 
زیان مالایایی, انتشار تصوفب شریعمت محور و رشد جریان احیاگرایانه و 
اصلا ح‌طلبانة اسلامی را در سوماترا تقویت گرد. ازجمله کارهای او 
یکی ترجمة رسال بداية الهدایةٌ غزالی در ۱۷۷۸/۱۱۹۲ با عنوان 
هدایةالسالکین فی سلوک مسلک المتقین است که بارها, از جمله در 
۴ در قاهره به جاپ‌رسیده‌است(لافان,24,129؛ 1212)؛ 
دیگری ترجمة آزادی از بخشهای گوناگون کناب احیاء علوم‌الدین 


غزالی است که در رمضان ۱۲۰۳ ژوئن ۹ در طائف خاتمه 
يافته, و با عنوان سیرالسالکین الیل عبادة رب‌العالمین بارها به چاپ 
رسیده است. پالمبانی در سیرالسالکین با برگزیدن برخی بخشها, 
خلاصه کردن بعضی و گسترش بعضی دیگر کوشیده است تا پیوندی 
میان تصوف و دینداری اسلامی ایجاد کند و منبع مناسبی برای مطالعذ 
تصوف در اختیار هم‌میهنان خود قرار دهد (نک: ۲۶۷/۴؛ لافان, 424 ول 
همانجا؛۳12). 1 

وی همچنین در ۱۱۸۴ق/۱۷۷۰ع۰ هنگامی که هنور در مکه اقامت 
داشت, با نوشتن نامه‌هایی به منگکونگاران", شاهزاد؛ سلو" وی را به 
جهاد بر ضد کثار و استعمارگران دعوت کرد و پس از آن با نوشتن 
رساله‌ای به نا نصيحتة المسلمین وتذکرة المزمنین فی فضائل الجها د فی 
سبیل‌الله و کرامات المجاهدین فی سپیل‌الله, جامعذ مسلمانان 
سوماترایی را به جهاد تشویق نمود. از آنجا که استعمارگران هلتدی 
انتشار این اثر را در حوز؛ حاکمیت خود مخاطره‌آمیز می‌دیدند. آن را 
ممنوع اعلام کردند, اما نسخه‌هایی از آن به میان مسلمانان اندونزی راه 
یافت و بسیار موثر واقع شد و پس از چندی, در سد؛ 2۱۹/۱۳ 
بخشهایی از اين اثر به زیان آچه‌ای به شعر درآمد و در مجموعه‌ای با 
عنوان حکایت پرنگ سبیل ((سبی) به چاپ رسید. اين اشعار که در آنها 
پاداش جاودان برای مجاهدان شهید, و عذاب ابدی برای یاری 
رسانندگان به استعمارگران هلندی پیشگویی شده است. در نسخه‌های 
متعددی منتشر گردید و نقش مهمی در مبارزات ضداستعماری 
مسلمانان اندونزی در اواخر سده ۱۳ و اوایل سدة ۱۴ق ایفا نمود 
رلافان, 5,۲1/629127مآ0۸؛012). 

بجز رسالات باد شده, پالمبانی همچنین خلاصه‌ای از سخنان احمد 
دمنهوری در جلسات درس سال ۱۷۶۳/۱۱۷۷ م در مکه را در سال بعد 
در رساله‌ای با عنوان زهرتالعرید فی بیان کلم التوحید گردآوری کرد. 
از وی رسال دیگری نیز با عنوان عروةالوثقی و سلسلة اولی الاتقا , که 
مجموعه‌ای از اوراد و ادکار است. و نیز اثری با عنوان راتب به صورت 
نس خطی بر جای مانده است (ول نیز 5 ,بل۸), همانجاها ؛1212) - 

ازجملك شاگردانپالمبانی خطیب سمباس است که نقش بر جستهای 
در تربیت علمای جاوه‌ای, انتشار تصوف و مبارزات ضداستعماری 
سد؛۱۳ق/۱۹م داشته است زنک: مویاتی ). 

ماخذ: پالمبانی»عبدالسمدسیرالسالکین, یروت دارالفکر؛نیز: 

اماومامع که 8مصطاممنله ۷( عسعاع بط ۷۰ بهه؟کنا نگ رافتا :۳12 

قصه مورافدع) اه وماحن ريگ در :2003 بجولنصا رماته۵9 1۳۵ 

ااماه) عناق عاها<] 7۵ ,هدایه‌ههلهاً جز ععه:0 درز ممطا وتا( 

0 | راتامزوه ] وبهانعهناههءموناههنماهز و 

ع ( عوصا کمه زااسمهتا ,15/0۸ ,0۰ .1 رلا۵ ۷ :اولح اعوهه- هو 
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پالنپور: یا پالانبوره شهر و مرکز شهرستان‌بناس کانته! واقع‌در 
شمال شرقی ایالت گجرات که تا پیش از استقلال هند, تواب نشین دولت 
مسلمان پالنپور بوده است. این شهر در گذشته «پرهالدپرر"» خوانده 
می‌شد, اما پس از سد؛۸ق/۱۴منام آن به پالنیور (برگرفته از نام پالشسی 
جوهان") تغییر یافت(ن؟: ((پالنپور م راکز...)):(فرهنگ سلطنتی.۰.٩),‏ 
11120/354-5). 

شهر پالنپور در ۲۴ و ۱۰ عرض شمالی و ۷۲ و ۲۶ طول شرقی, میان 
تپه‌ىاهورها واقع است («اطلس...», 131, فهرست؛ «فرهنگ 
سلطنتی», همانجا). اين شهر دارای آب و هوایی خشک و گرم است و 
رودخانذ یناس از کنار آن می‌گذرد. پالنپور از مراکز بازرگانی و فرآوری 
محصولات کشاورزی است و در گذشته شکارگاههای یوزپلنگ آن 
شهرت داشته است (گجراتی, ۱۳۵/۱ ؛بریتانیکا , 16/13). 

جمعیت این شهر که در اواخر سدة ۱۳ق/۱۹م: ۱۷هزار تن بود, در 
۱ به حدود ۶۱ هزارتن و در ۲۰۰۴/۱۳۸۳ به حدود ۱۱۷ هزار 
تن رسیده است. یکی از دلایل افزايش جمعیت این شهر را می‌توان 
موقعیت تجارتی آن دانست (رکلو, ۷111/276؛ بریتانیکا, همانجا؛ 
«فرهنگ جهانی4). 

پيشينهة تاریخی: دیرینگی این شهر به سد: آق لام باز می‌گردد. 
بنا به روایتی اين شهر محل پرورش «ونراجا"» بنیان‌گذار سلسلا 
«چاوده"» در «آنهیلواده 4۳ بوده است. در سد؛ ۱۳م اين شهر با نام 
(«پرهللادن پاتن ۱» مرکز دولت پرهلادن دنو بوده است. پس از آن, شهر 
یک دور فترت را پشت سر گذاشت, تا آنکه در سده؛ ۸ق/۱۳م در 
دور چوهانها شهر رونق خود را بازیافت («فرهنگ سلطنتی» 
354-5, 16116/348؛ (رپالنپور, احمد آباد"4). 

در اواخر سده ۶/۰ پالنپور و دیسا به تصرف لوهانیهای افغانی- 
تبار د رآمد که بعدها به جالوریها (جهالوری) معروف شدند. در زمان 
حکومت غزنی‌خان جالور که در ۱۵۹۰-۱۵۸۹ از جانب اکبر شاه دیوان 
لاهور را داشت. برادر وی, ملک فیروزخان پالتپور و دیسا را تسخیر 
کرد و شهر پالتپور را مرکز حکومت خود قرار دارد («فرهنگ 
سلطنتی», 353 ,01) و در ۱۵۹۷/۱۰۰۶م عنوان «دیوان» از 
اکیرشاه (5 ۰۱۲-۹۳۴ (ق/۱۶۰۵-۵۵۶م) دریافت کرد. در ۰۹۲(ق/ 
۶۸۲ اررنگ زیب جالور و ساچر را بر قلمرو آنان افژود, آما در 
2۵۰+ دو ناحية اخیر از دیوان پالهور جدا شد 
((«مجموعد...۷1/96,4۳). 

روابط پریتانیا با درلت پالنپور از ۱۸۰۹/۱۲۲۴ آغاز گردید. در 
این سال پرداخت مالیات به دولت گانکوار" به وساطت بریتانیا بر دولت 
پالتپور تحمیل شد (همانجا؛ ««فرهنگ سلطنتی»», 26176/347 ۳124 ).در 


2۳۳ 


پامپلون 


۷ ملک فیروزخان, فرمانروای ایالت پالتپور در نبرد با 
گروهی از «جامه داران» سند کشته شد و پسر او, فتح خان نیز که 
خردسال بود. در این تبرد به اسارت درآمد وعسوی او شمشیرخان 
حاکم سایق دیسا که فیروزخان در ۱۷۹۴ ار را از کار برکنار کرده بود.با 
حمایت جامه داران سند به جای فیروزخان بر مسند قدرت نشست. اما 
فتح خان به کمک درلتهای بریتانیا و گانکوار په سرپرستی عمویش 
شمشیرخان جانشین پدر شد((«مجموعه», همانجا). به‌سیب رفتارهای 
نامناسب شمشیرخان, فتح خان در ۱۸۱۶/۱۲۳۱م از دولت انگلستان 
درخواست مداخله کرد و سرانجام مقرر شد مأموری از گاکوار تحت 
نظارت انگلستان بر دیوان پالتپور سریرستی کند و در ازای آن, دیران 
پالنپور, هر ساله ۲۵۰ سواره نظام و ۱۰۰ پیاده نظام به گانکوار تحویل 
دهد. این پیمان در ۱۸۴۸/۱۲۶۴ لغو گردید (همانجا). فتح خان در 
۴ درگذشت وپسرش زروارخان‌بر جای اونشست.شرمحمدخان 
جانشین زروارخان در ۱۸۷۹ با عبور راه آهن راجپوت از خاک خود 
موافقت کرد و به موجب آن, تسلط بر بخشی از سرزمینهای تحت فرمان 
خودرا از دست داد (همان, ۷1/96-97). 

ایالت پالنپور در ۱۸۹۷-۱۸۹۶م دچار طاعون شد و صدمات بسیار 
بر آن وارد آمد («فرهنگ سلطنتی», همانجا). در ۱۹۱۰/۱۳۲۸ 
فرمانروای پالنپور عنوان نواب را دریافت کرد و تا ۱۳۲۶ش/۱۹۳۷م که 
ایالتهای نواب نشین در اتحادی هند ادغام شدند, پالنپور به دست 
فرماتروایان جالوری اداره می‌شد (212). 

ماخذ: ‏ گجراتی, علی‌محمد. مرآةاحمدی؛بمبلی, ۱۳۰۶ قانیز: 
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پردیزامین 
پالونا" (عربی:لنه). مرکزاستانناوارا در شمال اسپنا 
این شهر با ۱۸۹۳۰۰ تن جمعیت (۱۳۸۳ش/2۲۰۰۴) در ۳۷ ۴۹ 
عرض شمالی و۲ و۳۸ طول غربی در ساحل غربی رودخانة آرگا 
یکی از شاخه‌های روه ابرو- در دامن غربی کوههای پبرنه و حدود 
۰ کیلومتری مادرید واقم است و امروزه نیز همچون دور اسلامی 
مرکز ایالت ناوارا (در منابع اسلامی: تبزه) به‌شمار می‌آید (ابن سعید, 
۰ عنان, الاثار..., ۳۰۷؛ سامرایی, ۴۳ «اطلس...۰»۳ 132 
فهرست, 35؛ «فرهنگ..۳۰»). احتمالاً نام اين شهر برگرفته از نام 
پمپیوس سردار معروف رومی است که در ۷۵قم اين نواحی را گشود و 
این شهر رابنیان نهاد (انکارتا ۷ ). 
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رز پامپلونا 


از میان جغرافی‌نویسان مسلمان, ابن عبدالمنعم وصفی کوتاء از اين 
شهر به دست داده است. او پامپلونا را از شهرهای اندلس برشمرده که 
در میان کوههای بلتد پیرنه با گردنه‌های سخت‌گذر قرار داشته است و 
ساکنان آن مردمانی تنگدست از باسکها بودند که به زبانی خاص و 
غیرقایل فهم‌برای دیگران, گفت وگو می‌کرده‌اند (ص ۱۰۴)- 

قلمرو قبایل باسک از غرب به سرزمین آلبه" و قلاغ (دو ولایت 
تشتال" کهن), از شرق به سرزمین کوهستانی گاسکونها" ((در روایات 
اسلامی: مُسقونیون یا جاشقیون) و سرزمین مردم سرتانیا یا سردائیه؟ 
محدودمی‌شدهاست (312,1/1011؛ عنان, دول ...۰ ۲۶۶۰۲۱۶/)۱(۱). 

ادریسی در سدة ۶ق, پامیلونا را از شهرهای بلاد جلیقیه" در اقلیم 
پنجم دانسته است (۷۲۵۱۲). به گفتٌ وی جاده‌ای بین پامپلوتا و شهر 
لیون در غرب آن کشیده شده بود. گذرگاه بیونه نیز راء ارتباطی با شهر 
بیوئه (بایون) در شمال جبال البرت (پیرنه) بود (۷۳۲/۲). این گذرگاه 
به باب شیزرو" یا باب الشزری نیز معروف بود که اکلون به نام رنسوو 
(رنسوال) در ۲۰ کیلومتری شمال شرقی پامپلونا واقع است (عنان, 
همان,۱۷۳۷-۱۷۶/)۱(۱). 

پامپلونا از زمان استراین شهر عمد؛ُ باسکها به‌شمار می‌آمد. 
باسکها از زمان ها همواره سعی داشتند استقلال خود را حفظ کنند و 
به همین سبب, غالبا سر به شورش بر می‌داشتند و در مناطق مرتفع و 
کوههای بلند خود پناه می‌گرفتند و در برابر فرنگان مملکت مسیحی 
جلیقیه, و یا دولت اسلامی قرطبه می‌ایستادند (همان, ۰)۱۷۳/)۱(۱ 
هرچند برخی روایات حاکی از آن است که موسی بن لیر طی فتوح 
خود در اندلس, سرزمین باسک را گشود و تا آن سوی کوههای پیرنه نیز 
رفت (نک: این عذاری, ۱۸/۲؛ مونس, فجر..., ۰۱۰۳-۱۰۲ ۲۴۲)» اما 
ظاهرا پامپلونا جزر شهرهابی از اندلس بود که همچنان فتح ناشده باقی 
مانده بود (نک این عذاری, ۱۳/۲). 

براساس برخی قراين, از جمله اینکه بعضی از تابعان, مانند حنش 
صنعانی (د ۱۰۰ق) شاهد پیمان پامپلونابوده‌اند (نک:اخبار.--۲۸۰؛ ابن 
فرضی, ۰۲۳۱/۱ ۵۲۶۱۲). تاریخ فتح این شهر به پیش از ۸۷۱۸/۵۱۰۰ 
و دورة حکومت عبدالعزیزین موسیل (2۷۱۶-۷۱۳/۵۹۷-۹۵) می‌رسد 
(نیز نکن مونس, همان, ۱۱۱؛سالم. ۱۱۴) و خدگامی کد عبدالرحبان 
غافقی در اوایل سال ۸۷۳۳۲/۱۱۴ به قصد حمله به غالیس" در جنوب 
فرانسه,به شمال اندلس لشکر کشید, ولایت تاوارا را پشت سرتهاد و از 
طریق پامپلونا از کوههای پیرنه گذشت (عنان, همان ۰)٩۰-۸۹/)۱(۱‏ 
اما به نوش برخی دیگر از متایع (اخبار» ۳۳۴؛ این عذاری, ۲۹/۲) 
عقبة بن حجاج, والی اندلس (۷۴۰-۷۳۴/۵۱۲۲-۱۱۶م) چند سال پس 
از به دست گرفتن حکومت به نواحی شمالی اندلس لشکر کشید و 
پامپلونا را فتح کرد د و سسلمانان را در آنجا اسکان داد. اين اختلاف را 
شاید بتوان چنین توجیه کرد که از هنگام فتح اندلس»سرزمین ناوارا در 


عصجمومظ 6 فاعناهتا ,5 
۱۳/۱ 


صیاعه‌عنن) 7.01105 
2ع11 1هته0 .13 


عجوهع) /دنلامات؟0۳ن) .4 
11,182 


برایر مسلمانان یه سختی ایستادگی می‌کرد و والیان اندلس پرای چیرگی 
بر آن به ناچار پیایی بدانجا حمله می‌بردند (عنان, الاثار, ۳۰۷: 
سامرایی,٩٩).‏ 

چندي پس از مقاومت و شورش مردم جلیقیه به رهبری پْلای. 
پامپلونا نیز در ۷۵۵/۱۳۸ بر ضد مسلمانان شورید و لشکر یوسف بن 
عبدالرخمان فهری (حک 2۱۳۰ ۱۳۸ق) نتوانست کاری از پیش 
پبرد (اخبار, ۱۳۴ ۶۷-۶۱ ۷۳-۷۲؛ مونس, همان, ۳۳۰؛ سامرایی» 
۰ در ۷۷۷/۱۶۰ هنگامی که سلیمان بن یقظان کلبی (ابن 
اعرابی) والی بارسیلون (برشلونه) و متحد او. حسین بن یحبی اتصاری 
والي ساراگوسا (سرقسطه) شارلمانی, پادشاه فرانسه را بر ضد امیر 
اندلس, عبدالرحمان اموی به یاری خواندند. شارلمانی نیز با انگیزه‌های 
دینی و سیاسی از این دعوت استقبال کرد و در آغاز بهار 2۷۷۸/۱۶ 
سرراه خودبه ساراکوسا, پامپلونا را که در این‌هنگام دژی مسیحی بود. 
پس از محاصره به استیلا درآورد؛ اما از اين لشکرکشی طرفی نبست و 
هنگام بازگشت, چون با مقاومت مردم پامپلونا و پیمانان سلمانشان 
رویدرو شد. دژها و باروهای آن را ویران ساخت (عنان, دولة. 
۱۷۶-۱۶۸/6۱(۱؛کالینز, 180). 

هنگامی که مملکت مسیحی جلیقیه سرگرم کشمکشهای داخلی بود, 
ناوارابارها هدف‌تهاجمات تابستانی (صَوائف) مسلمانان واقع گردید. 
عبدالرحمان الداخل اموی ضمن لشکرکشی خود به شمال اندلس, در 
۵ برای سرکوب مردم باسک به پامپلونا حمله برد و دژهای 
آن را دیران کرد (/خبار, ۱۰۴ ؛عنان, همان, ۱۸۷/)۱(۱). 

در حدود سال ۱۸۳ق/۷۹۹م فردی از بزرگان ناوارا په نام ازوار۲ 
خود را فرمانروا خواند و دعوی استقلال کرد (همان, ۳۶۲/)۱(۱). 
چندی بعد. در حدود سال ۰٩‏ ۳ باسکها دوک‌نشینی مستقل 
تأسیس کردند و پامپلونا ایتخت آن شد. در همین سال آنان به یاری 
همسایگان مسلمان خود (ظاهراً بنوقسی و حاکسان تطیله") لشکر 
فرانسویان را در نزدیکی پامیلونا درهم شکستند (همان, ۲۵۶/)۱(۱؛. 
قس: 1/1012 , 12) و در اوایل سدة ۳ق/۹ع به استقلال دست یافتند 
(کالینز, 153). 

پس از ازوار, برادرش, سانجو در ۸۸۳۶/۲۳۲۱ به حکومت رسید؛ 
سپس درزمانی‌که دانسته نیست.ایننیگو آریستا" (قس: ابن‌سزم,۵۰۲: 
نققین شانجه ملک البشاکسة) قدرت را به دست گرفت. فرمانروایان 
پامپلونا با امارت اسلامی مجاور یعنی بنو قسی, حاکمان ثغراعلی که 
خود اصلا نصرانی یا گوتی بودند. پیوندهای دوستی و خویشاوندی 
برقرار کردند. اینیگو آریستا با پیو؛ موسی بن فرتون بن قسی ازدواج 
گرد. از این پس پادشاهی ناوارا در خاندان ار درام یافت. 
گارسیا اینییگس" (غرسیةبن ونقه), پسر و جأنشین او رشته دوستی و 
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قرطبه پیچیده بود - استوار ساخت و موسی دختر گارسیا را به زنی 
گرفت. آنان در نواحی ثفر خساراتی بر لشکریان قرطبه وارد کردند. از 
این‌رو. عبدالرحمان بن حکم اموی در سالهای ۲۲۷ و ۸۴۲/۵۲۲۸ و 
۲ به نارارا لشکر کشیذ و امپلونا را وبران ساخت. در نبرد اخیر 
(۲۲۸ق) فرتون بن ونقه کشته شد و موس اسان یافت 
(ابن دلایی,۳۰-۲۹؛ ان حیان, چ مکی, ۰۱۰۳-۱۰۲ چ لوی پرووانسال, 
۳۰۲-۸! مکی ۴۳۱-۰ ابن عذاری, ۸۸/۲ -٩۸؛‏ عنان, همان. 
۲۶۱-۵۹ 

در ۸۴۴/۵۲۲۹م عبداثرحمان بن حکم لشکری به سرداری پسرش» 
محمد به پامپلونا گسیل داشت. در این جنگ شمار بسیاری از دشمن به 
هلاکت رسیدند و گارسیا نیز کشته شد (ابن اثیرء ۸/۷؛ مقری» ٩۳۳۵/۱‏ 
سامرایی, ۱۶۱). جانشین وی, اینییگراینییکس (ونقتبین ونقه) ملزم 
گردید سالاند ۷۰۰ دیتار به حاکمان ثغر بپردازد (مکی, همانجا؛ 
سامرایی» ۱۶۷-۰ اینییگوی دوم با موسی بن مرسی - که هم دایی 
آوبود و هم خویشا وندیهای‌سببی دیگر با وی داشت -مناسباتی نزدیک 
و صمیمانه برقرار کرد ( 218,همانجا). پامپلونا در سالهای ۲۳۰ و 
۲ همچنان در معرض حملات مسلمانان بود و موسی ناگزیر 
به فرمانبرداری شد (ابن حیان. چ مکی, ۰۱ ج لوی پرووانسال, ۳۰۲؛ 
عنان, همان. ۲۶۴/۲۱(۱). اینییگو ایتییگس در ۸۸۵۱/۵۲۳۷ درگذشت 
و فرمانروایی به پسرش گارسیا رسید (ابن حیان, ج مکی. ۰)۱۶ دی 
اوریها, دختر موسی را به نکاح درآورد و دست کم تا ۲۸۷۰/۵۶ بر 
پامپلونا حکومت کرد (مکی, ۰۴۲۱ ۴۲۲؛ سامرایی, ۱۶۲؛عنان, همان. 
۳۵۷۰۳۰۰/۲۱(۱)- 

در ۸۵۹/۵۲۴۵ رمانها (روایات اسلامی: اردمانیین یا مجوس) 
ضمن حبلات خودبه سواحل و شهرهای داخلی اندلس, از طریق رود 
ابروبه ناوارا رسیدند و پامپلونا را تصرف کردند و گارسیا را به اسارت 
گرفتند و جز در برابر تربهایی سنگین او را آزاد نکردند (ابن حیان» چ 
مکی, ۳۱۳,۳۰۹؛ ابن اثیر, ۹۰/۷؛ ابن دلایی, ۱۱۹-۱۱۸؛ عنان, دولة» 
۲۹۷-۳۹۶/6۱(۱). گارسیا پس از آزادی, با متحد پیشین خسود 
- اردونیو" (اردون) پادشاه لیون (نک: مونس, موسوعه..., ۲۷۶/۱ - 


تجدیدعهد کرد و قلمرومسامانان را غارت‌نمود. ازاین‌رو.امیر محمدین ‏ 


عبدالر حمان در ۸۶۰/۲۴۶ بار دیگر به پامپلونا لشکر کشید و باروهای 
شهر و اطراف آن را تخریب کرد (ابن حیان, ج مکی, ۳۱۰؛ این عذاری, 
۱۰۰-۲ عنان, همان, ۲۹۷/)۱(۱- ۲۹۸؛ قس: مقری, ۳۵۱/۱: در 
۷ ). امیررمحمد در اين برد فرتون, پسر گارسیا ملقب به آنقر را به 
اسارت گرفت. وی پس از ۲۰ سال حیس در قرطبه, در ۲۶۶ق/۸۸۰ع به 
پامپلوتا بازگشت و ظاهراًتا ۲۹۳ق/۰۶٩م‏ حکومت کرد (ابن اثیر »۱۹۴/۷ 
سامرایی, همانجا). در سالهای بعد نیز حملات به پامپلونا ادامه یافت 
(نک: آبن دلایی» ۳۵ ابن حیان. 3 مکی ۱ ۳۸۵: مونس. همان 
۱ عنان. هسان, ۳۴۲/۱(۱). از ۲۹۳ تا ٩۰۶/۳۱۴‏ تا ۲۶٩م‏ 
سائچو گارسیای اول, پسر فرتون انقر به حکومت رسید و نخستین کس 


پامپلونا 0۵ 


از ساسله ناوارا بود که عنوان پادشاهی گرفت (سامرایی, ۱۶۲)- 

امیر عبدالرحمان الناصر اموی پس از به دست گرقتن زمام حکومت 
(۹۶۱-۹۱۳/۵۳۵۰-۳۰۰م), در ٩۲۰/۳۰۸‏ آهنگ پامپلونا کرد (ابن 
دلایی, ۴۷؛مقری, ۳۶۳/۱). وی در ٩۲۴/۳۱۲‏ نیز در تبردی که پیکار 
پامپلونا نام گرفت. به سوی شمال لشکر کشید و سانچو کارسیا را در 
چندین مصاف هزیمت داد و این شهر را تصرف کرد. مردم گزیختند و 
عبدالررحمان شهر را تخریب کرد و کاخها و کلیساها رابه آتش کشید وبا 
درهم شکستن نیروهای ناوارا هرگونه مقاومتی را سرکوب کرد (نک: 
ابن حیان» چ جالمتا, ۱۸۹/۵ ۱۹۵؛ مقری, همانجا؛ عنان, همان, 
۴۰۰۰۳۹۹/۲۱ ۵۹۹؛دوزی: 422)- 

پس از سانچو گارسیای اول, پسر خردسالش گارسیا سانچوی اول 
تحت کفالت مادرش, ملکه تودا" (طوطه) و عتش, خیمنو گارسیا" 
(اشمینه بن غرسیه ) بر تخت نشست ر از 1۳۱۴ ٩۲۶/۵۳۵۹‏ تا ۸٩۷۰‏ 
حکومت کرد (ابن عبدالمنعم, ۱۰۴؛ سامرایی, ۱۶۳-۱۶۲). در ۳۱۵ق/ 
۸۷ هاشم بن محمد تجیبی, سردار التاصر نیروهای خیمنو را درهم 
کوفت (اين دلایی: ۴۰). الناصر خود در ۲ رهسپار ناوارا 
شد و ضمن قیول پيشنهاد صلح و دوستی ملکه توداء پسرش گارسیا را 
از طرف خرد به پادشاهی پامپلونا و دیگر شهرهای باسک (بلاد 
بشکنش) ابقا کرد (عنان, همان, ۴۰۲-۴۰۱/)۲(۱). 

در زمان حکومتهای در حاجب عامری. یعنی منصور و مظفر, 
مسلمانان کوشیدند پامپلونا را تصرف کنند (1/1012, 1212). محمدین ابی 
عامر المتصور در ۹۸۹/۵۳۷۹ در برابر تهاجمات لشکریان ناوارا به 
اراضی مرزی,بدان سو لشکر کشید و در پیکاری که به «غزاة البیاض» 
معروف گشت. آنان را تا پامپلونا عقب راند (عنان, همان, ۵۴۷/)۲(۱- 
۳۸ 

هرچند چیرگی مسامانان بر پامپلونا مدت مدیدی طول تکشید و آثار 
چندانی از دور اسلامی در آن بر جای نمانده است, اما اين ناحیه به 
سیب همسایگی و گاه هم‌پیمانی و خویشاوندی با امرای ولایات شمالی 
انداس مانندیتو قسی وتجیبیان تا حدی تحت تأثیر فرهنگ اسلامی قرار 
گرفته است. در کلیسای بزرگ پامپلونا (تأسیس: ۱۳۹۷م) اثری 
اسلامی نگهداری می‌شود که دارای اخمیت عنری ویژه‌ای است. این اثر 
صندوقچه‌ای است چویی, زیبا وعاح‌نشان که با تصاویر اشخاص تزیین 
شده است و نوشتدای به خط کوفی دارد. این صندوقچه در ۳۹۵ق! 
۰۰۵ به دستور حاجب سیف‌الدوله عبدالملک بن منصور عامری 
ساخته شد, و گفته می‌شود پادشاه تاوارا در جنگ یا مسلمانان آن را 
غنیمت گرفته است. همچنین در آنجا تکه پارچه‌ای کوچک با نوشته‌ای 
تاخوانا یه عربی است که ظاهراً بافتهُ مدجنان (ساکنان مسلمان 
اندلس) است. در بایگانی شهرداری پامپلونا نیز سند عربی یگانه ای به 
تاریخ ۱۳۹۸/۸۰۱م موجود است که متضمن نکاتی دریارة زندگی 
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۵۶ پامیر 


مدجنان آراگون است (همو, الثار,۳۰۹-۳۰۸). 
ماخذ: _ این اثیر, الکنامل؛ اين حزم. علی, جمهرة انساب الصرب» یروت: 
۳ این حیان, حیان, المقبس, به کوتش جالمتا و دیگران, مادرید. 
۹ همو, همان, یه کوشش محمودعلی مکی» ییروت, ۱۹۷۳ 2! همو «المقتبس», 
«مترن انتشار نیافتة مقتبس...» (نک: ماء لوی پرووانال)؛ این دلایی. احمد. ترصیم 
الاخبار, به کرشش عبدالعزیز اهوانی» مادرید. ۱۱۹۶۵ ابن سعید مغریی, علی« 
الجفرافیاء به کوشش اسماعیل عربی» یروت ۰ ۱۹۷ع؛ ابن عبدالمنعم حمیری, محمد, 
الررض المعطار, په کرشش احسان عباس, یروت ۱۹۷۵م؛ابن غذاری» احمد. الییان 
المفرپ, به کرشش دوزی, لیدن» ٩‏ ۳ ۱۸م؛اين فرضی, عبداللهتا ريش علما الا ندلس» یه 
کرتش ابراهیم اییاری, قاهرهاییروت, ۱۰ ۱۹۸۹/۱۴؛اشبار مجموعة, یه کرشش 
ابراهیم اییاری, تاهرهابیروت» ۵۱ دریسی, محمد نزهة‌المشتاق, پررت 
سعید. مکنبةالتقانة الینیه؛ سالم. عیدالعزیز, تاریخ السلمین و آثارهم فی الاندلس, 
یروت» ۱۹۸۱؛ سامرانی, خلیل ابراهیم. التفرالاعلی الاندلسی, بفداد. ۷۶٩۱ع:‏ 
عنان, مد عبدالله, الثثار الاندلية اباقیة فی اسبانیا و البرتفال, قاهرهه 
۱ + هموءدرلةالاسلام فی الاندلی, قاهره, ۰۸ ۱۴ق/۱۹۸۸م۱مقری, 
احمد. نفع الطیب, به کوشش احسان عباس, بیروت. ۸۱۹۸۸/6۱۳۰۸؛ مکی: 
محمودعلی, تعلیقات بر السقتبس (ن: هم این حیان)؛مونس, حسین: فجوالاندلس, قاهره, 
۹ +م؛هموه موسوعة تاریخ الاندلس,قاهره ۱۶ ۴ مبنیزه 
اجعنوه6 4۳۵۵ 7۵ بط رخصناامی :۱996 مهن رقفال4 ممتمه ۳ 
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محمدرضا تاجی 
پامیر» رشته کوههایی در جنوب شرقی آسیای مرکزی. پامیر 
1 
نامی است ایرانی که از روزگار باستان برجامانده, و ظاهرا با ایزد میترا 
(مهر - خورشید) مربوط بوده است. پامیر را پای مهر نامیده‌اند 
(21120/127 ,5153). ان رسته نام مذکور را به صورت «فامر» در 
نزدیکی راشت (به احتمال ژاشت) از نواحی کنونی تاجیکستان نوشته 
است (ص ۲٩؛نيز‏ نک: حدود..., ۲۸۰۲۷). مارکوارت با تکیه به نوشتةً 
ابن رسته آن را غیر از «فامر» و «قامر» به صورت «بامر» نیز آورده 
است (ص ۶۳, ۶۴). با توجه به نکات مذکور می‌توان نظر ارائه شده را 
دربارة نام پامیر, مقرون به صحت دانست. در بعضی نوشتهها پامیر را 
«پام جهان» نیز نامیده‌اند. 
بخش بزرگی از کوههای پامیر در استان خود مختار کوهستانی 
بدخشان جمهوری تاجیکستان واقع است. 
بخش شرقی و جنوبی پامیر تا محدودة اراضی چین و افغانستان 
کشیده شده است. پامیر در شمال به ارتفاعات رشته کوههای زاالای 
(آلابی). در شرق به ارتفاعات کاشفر و تاش کورگان, در جنوب به 
دامنهٌ سلسله کوههای هندوکش, در مغرب به لکد رودپنج و در شمال 
3 
غرب به مدار ۷۰ عرض شمالی محدرد است و صورت ۴ ضلعی 
نامنظمی را به خود گرفته است که دو ضلع شمالی و جنوبی آن به تقریب 
۰ که و دو ضلع غربی و شرقی آن حدود ۴۲۵ که تخمین زده می‌شود 
(«داثرة المعارف...4: 111/203). 
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جصداناع 4۱۲22 


رشته‌کوههای پامیر را می‌توان به دوبخش پامیر شرقی و پامیر غربی 
منقسم کرد. محدودة رودمرغاب, دریاچه یاشیل کول (دریاچه سیز) و 
پیوندگاه رود وخان دریا را می‌توان مرز مشروط میأن دو بخش شرقی و 
غربی پامیر به شمار آورد. میانگین ارتفاعات کوههای پامیر ۵۳۷۵۷ متر 
و کوتاه‌ترین قلة این رشته کرهها کشلک به ارتفاع ۴۳۳۴۰ متر از سطح 
دریاست که تقریباً برابر قلة مون بلان ( ۴۸۰۷ متر), بلندترین قله 
کرههای آلپ در اروپاست («جمهوری...14.»۳)- 

یکی از بلندترین قله‌های پامیر, قلاً کمونیسم به ارتفاع ۷۴۹۵ متر 
است که توسط آبالاکف کوه‌نورد شوروی در ۱۹۳۲ مسخر گردید 
(نورتظرف. 9-10). دیگر از قله‌های بلندپامیر» قل کورژنفسکی: ۷۱۰۵ 
متر, مورجیلکا: ۳۲۳۷۶ متر, قلا مسکو: ۷۶۸۵ متر, قل لنین: ۷۱۳۴ 
متر و قلأ انقلاب: ۶۱۹۷۴ متر است. شمار دیگری از قله‌های پامیر نیز 
بیش از #هزار متر ارتفا ع دارند. در ارتفاعات ۱7۶۰۰۰ ۶۱۰۰ متری 
منطق وسیعی وجود دارد که آن را ««فلات یخ» می‌نامند. در اين منطقه 
قطر پخ به ۱۵۰متر می‌رسد. کوه معروف به آکادمی علوم در شمال و 
کرانة چپ رود مغ سو" واقع است. در غرب اين کوه,۴ شاخ کوهستانی 
پلند با نامهای پتر اول. دررازه وانچی و یزغلام (یرکلام)" واقع 
شده‌اند. شاخ کوهستانی پتر اول میان سرخاب, مغ سو و ابیخینگو" 
واقم. و شامل دو رشته کره است («جمهوری», همانجا). قله‌های 
گنگور: ۷۷۱۹ متر, موزتگات: ۷۵۴۶ متر و پتر اول: ۷۴۹۵ متر 
از دیگر قله‌های بلند پا میرند («داثرةالمعارف», همانجا). 

پامیر یکی از زازله خیزترین مناطق کوهستانی جهان است. در 
ارتفا ع ۳۶۰۰ متر, میانگین دمای پامیر در ماه ژانویه۱۷/۸-سانتی گراد 
است. میزان بارندگی سالانه در محدودة یخچالهای پامیر به ۸۰۰ 
میلی‌متر, و در جلگه‌های غرب پامیر به ۳۱۰۰ میلی‌متر می‌رسد (همان, 
4 زمستان پامیر ۷ ماه از اول اکتبر تا آخر آوریل ادامه دارد و 
حداقل سرما در ارتفاع ۰ متر به ۵۰ - سانتی‌گراد می‌رسد. 
تابستانهای پامیر کوتاه است و دمای آن حداکثر به ۷۲۰+ در ماه ژوئیه 
می‌رسد که ميانگین آن حدود ۱۳/٩‏ + است (28173,10126/128). 

پامیر دارای یخچالهای متعددی است که عمده‌ترین آنها در 
محدود؛ شمال غرب و ارتفاعات زاآلای و کاشفر واقع شده‌اند. شمار 
یخچالهای پامیر را ۷۰۸۵ و ساحت آنها را بیش از ۸۰۴۱ کم ۲ 
نوشتهاند. یخچال فدچنکو در پامیر به طول ۷۷ک و عرض ۲ تا ۵ کب و 
ضخات ۵۵۰ متر است. رودهای پامیر عمدتا به حوض امودریا 
(جیحون) و تاریم (طاریم) تعلق دارند («داثرةالمعارف». نیز3ظ38, 
همانجاها؛ ایرانیکا, ۷/160). پامیر غربی شامل ارتفاعاتی بسیار 
مضرس و پوشیده از برف, دره‌هابی بسیار عمیق و رودهایی با حرکت تند 
وسریع است. در پامیر شرقی با آنکه کمترین ارتفاع ۳۶۰۰ متر است.با 
این همه رودهای آن جریانی ملایم و ارام دارئد که در مسیر آنها 
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دریاجه‌های متعددی پدید آمده‌اند (نورنظرف» 10). از عمده‌ترین آنها 
می‌توان به دریاچه‌های قراکول. سرز و یاشیل کول اشاره کرد 
((«داثرة‌المعارف»», 4 در شرق ارتفاعات ساری کول حدود 
4 مر به صورت مرزی طبیعی با کشور چین درآمده است 
(نورنظرف:10)- 

تا ربع چهارم سدة ٩‏ پامیر سرزمینی ناشناخته و افسانه ای بود. 
مردم روسیاه و حتی ساکنان اراضی هم‌جوار پامیر در آسیای مرکزی 
دربارة آن آگاهی جندانی نداشتند. از آن زمان, در مطبوعات مقاله‌هایی 
منتشر شد که در آنها پامیر «بام دنیا» نام گرفت. از اين پس, گزارشهایی 
نیز از سوی جهانگردان انتشار يافت که شامل مطالبی دربارة 
استخوانهای انوا ع جانوران, کوره راهها, کوههای بلند پوشیده از 
برف» دریاجه‌ها و رودهای سرکش این سرزمین از یاد رفته, بود 
(زاتولوفسکی, 13). در پامیر تصویرهایی بر روی صخره‌ها کشف شده 
است که مربوط به دوران نوسنگی است. این نکته مزید زندگی انسان در 
آن کوهستان است (غفورف, 19 ,1/18). در عهد مفررغ از پایان هزار 
۲قم تا سده ۷قم نشانه‌هایی از وجود اقوام آریایی در پامی به دست آمده 
است که نشان می‌دهد از گروههای اسکیت (سکایی) ویانزدیک بهآنها 
برده‌اند (همو, 1/43). در عصر آهن نیز پامیر از جایگاه معینی برخوردار 
بود, چنان که در بعضی نواحی آن سرزمین کوهستانی, آهنگران احترام 
خاصی داشتند و کارگاههای آهنگری مکانهای مقدسی به شمار 
می‌رفتند (همو, 1/44). 

تا آنجا که آگاهی در دست است. نخستین بار لشکریان اسکندر 
مقدونی در بهار ٩۳۲قم‏ به محدود؛ بلخ (باکتریا - باختر) رفتند و در 
۷م با گذر از دامنة کوههای هندوکش راه هندوستان را در پیش 
گرفتند (زاتولوفسکی. 5 ,14). در جریان پیکارهای مردم آسیای 
مرکزی با سپاهیان مقدونی از تبر به عنوان ابزار جنگی استفاده می‌شد. 
در پامیر طی کشفیات باستان‌شناسان نمونه‌هایی از این سلاح به دست 
آمده است (غفورف: 1/92). 

در ی از باکتریای باستانی ترسیم شد 
که ارتفاعات امودرس تا رشته کوههای هیسألیا را شامل می‌شد 
(زاتولوفسکی. 7 16 با اطمینان می‌توان گفت که راه از 
سرزمین سغد در غرب کوههای پامیر می‌گذشت (همو. 17). در کتیب 
شاپور اول در کعبُ زردشت از کوشانشهر یاد شده است که ظامراً ۳ 
پیشاور امتداد داشت. از بررسیهای باستان‌شناسان و سکه‌های عهد 
ساسانی چنین برمی‌آید که اراضی جنوب تاجیکستان کنوتی و نیز 
کوستان پامیر ازیکستان کنونی جلگه زرافشان. بی‌گمان در محدودة 
دولت کانیشکا قرار داشتهاند (غفورف: 1/151). 

سیوآن تسزان" سیاح چینی که در سدذ لام می‌زیسته, در ۸۶۴۵-۶۳۹ 
ضمن شرح تواحی تخارستان, کوههای پامیر را تسون لین" نامیده. و 


ا رصن .4 


پامیر ۵۷ 


تخارستان را هم مرز آن دانسته است (همو, 1/226,227)؛ اما متأسفانه 
جغرافی‌نویسان مسلمان در سده‌های نخست اسلامی پامیر را مورد 
توجه قرار نداده‌اند (زاتولوفسکی, 19). مولف حدودالعالم از حدود 
پامیر با نامهای شکنان (شفنان), وخان, راشت (ژاشت), سکاشیم 
(اشکاشم) و بدخشان یاد کردهء ولی نامی از پامیر نبرده است (نک: ص 
۷ ۱۷۱:۴۰). برتلس با تکیه به خد ودالعالم چنین اظهار نظر کرده 
است که «در کوههای پامیر ظاهراً مردمانی با نظامهای اجتماعی بدوی 
می‌زیستند که ملف حدودالعالم آنان را وحشی می‌نامد. در ضمن باید 
افزود که در آثار قدیم, اغلب مردم غیرمسلمان رارحشی نامیده‌اند» 
(ص 38). این نظر را نمی‌توان دقیق دانست. زیرا ملف حدودالعالم در 
شرح مربوط به سکاشم می‌نویسد: ««شهری است و قصبةٌ ناحیت او 
وخان است و اندر وی گبرکان‌اند و مسلمانان و ملک وخان آنجا نشیند» 
(ص ۱۲۱). 

اواخر سد؛ ۶ و اوایل سدة ۷م گروههایی از ترکان غربی به دین 
بردایی درآمدند؛ غیر از تخارستان و تختگاه آن شهر بلخ, این دین به 
پامیر نیز نفوذ کرد. به عنوان نمونه در وخان پرستشگاهی با راهبان 
بردایی وجود داشت, چنان که برخی معابد بودایی دارای املاک فراوان 
وثروت بسیار بودند (غفورف, 1/246). 

در سد؛ ۵ق/۱۱م که ناصر خسرو تا پایان زندگی مورد تعقیب بود. 
پس از چند سال زندگی پنهانی در خراسان و طبرستان به سوی پامیر 
گریخت و در روستایی کوهستانی در بدخشان مأرا گزید و آخرین 
سالهای عمر خویش را در عزلت به سر برد (همو, 1/438). ظاهراً 
قدیم‌ترین نسخة خطی سفرنامة ناصر خسرو در پامیر کشف شده است. 
این نسخه که ظاهرأً مناسبتی با سفرنا مه حقیقی ندارد, از پامیر برای آ. 
سمیونف فرستاده که اکنون درانستیتوی خاورشناسی روسیه 
موجود است (برتلس.149.150)- 

در ۶۷۳ق/۱۳۷۴م مارکوپولو از آسیای مرکزی و پامیر گذشت. وی 
مردم این سرزمین را مسلمان نامیده است ((مردم..۰»). در پامیر چند 
گروه قومی به تعداد اندک سکنا دارند که شمار آنها چندان دقیق نیست. 
از آن جمله: شُغنی (شکنانی) روشنی: ح ۴۰۰-۳۰ هزار نفره یزگلامی 
(یزغلامی): جح دو هزار نثر. وخی يا وخانی: 3 ۲۰-۵ هزار نفر, 


اشکاشمی (سکاشمی) و بقنبی (یفنبی) و دیگران: ح ۴-۳ هزار نفر 


(همانجا). 

دولتهای ررس و انگلیس در ابتدا پامیر را غیرقابل استفاده 
می‌دانستند. از اين‌رو, در پیمان ۰ م توجهی نسبت به پأمیر 
مبذول نشد, ولی چندی بعد مقامات دولت بریتانیا از یم استقرار روسها 
در آن سرزمین, چینیها و انغانها رایه اقامت در پامیر - که تابستانگاه 
گروهی از افغانان بود- ترغیب کردند. دولت روسیه که متوجه این آمر 
برد. گروم پچوسکی" را در ۱۸۸۹/۱۳۰۶ مأمور جلوگیری از نفوذ 
122۵ - ما81 .1 
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بریتانیا در پامیر کرد؛ متعاقب آن سرهنگ یووف را در ۱۸۹۰ به پامیر 
فرستاد که مدت مأموریت او تا ۱۸۹۴/۱۳۱۲ ادامه یافت و به تصرف 
پامیر منجر شد. در کمیسیونی مر کب از نمایندگان بریتانیا , روسیه و چین 
در۱۱ مارس ۱۸۹۵ پیمانی منعقد شد که بنا بر ان, مرز متصرفات روسیه 
از امتداد رودپنج تا پبوندگاه آن به رود پامیر و گذر از دریاچه ساری کول 
و کوههای وخان تا شمال قزل رباط مشخص گردید و پس از 2۱۸۹۶ 
همچنان بی‌تغییر ماند (دیدرل۵۲-۴۸۰). 
از ده ۱۹۷۰ بررسی علمی اقوام ساکن پامیر و زبانها و گویشهای 
پامیری آغاز شد. در روسیه, زالمان در ده ۱۹۹۰ به بررسی پیرامون 
گروههای قومی پامیر و زبانها و گویشهای رایج در آن سرزمین 
پرداخت. در سده ۲۰م زاروبین و تبی چند از شاگردان او, از جمله 
سوکولووا, پاخالینا, ادلمان, گرونبرگ, استبلین - کامسکی در روسیه 
و نیز مر گستیرنه دانشمند ایران‌شناس نروژی به تحقیق درباره پامیر 
پرداختند. از ۰ در تاجیکستان مطالعه وبررسی درباره پامیر اغاز 
شد. در ۱۹۶۷ بخش ویر پامیرشناسی در انستیتوی زبان و ادبیات 
تاجیکستان تأسیس گردید که در ۱۹۷۴ به صورت نهادی مستقل درآمد 
که اکنون تنی چند از محققان در آنجا به مطالعه و بررسی پیرامون پامیر 
اشتغال دارند («جمهوری».365). 
مخذ: ابن رسته» احمد الاعلاق اللفيسة, به کرششی دخویه, لیدن ۱۸۹۱/۱۳۰۹ 
حدرد العالم؛ بد کوشش منوچهر ستوده. تهران, ۱۳۴۰ش؛ دیدرل, سلطان: روسها و 
انگلییها در آسیای مرکزی, ترجنذ عباس اقبال آشتیانی, تهران, ۱۳۰۸ش؛ 
مارکوارت.ی. رهرود و ارنگ» ترجمة دارود حشی زادهه‌تهران, ۱۳۶۸ ش؛ نیز 
:8803 1959۱ ,«0عو۱0 ماما ز عم ۰-۱ ۷۵۱۲ و م۸۵ بو اهاتعظ 
ماه ههام۳۵ ۱912 ,موم اانلدکه7 و0 .ظ لماکت 
۰ ۱۱۵۲۱۵۵۸۵۲۵۷ :۱962 اممکم/۱ ,هرال»مهاادات مرمای‌تاها مزع 
,6اجمادناط باقق که مرا م6 ما۱ ۱ ند 
۱۳۲۱ 
مرمایاند 7۵۵ راصاه امعم مهم اممدالهفا0ح نمی .اوه ,ید 
اه اه موه ۵ که ماگ اهذاکااناداهک مزتادا50۲۵ 
امجمور ۲) اماک ز «0وعع6 3۳۵۵ ۷ ۱ظ راتدبمانند2 ,1984 بعداممطعنط 


۰ ۱۷۵۵۵۵۷ ,(6۵۸ ۲۱۵۸۰ م۱166 معط 
عنایت الله رضا 


پامیری: گروهی از گویشهای ایرانی نو شرقی که در فلات پامیر 
در مسیر در؛ رود پنج (آب پنج), بدخصوص در ولایت بدخشان 
کوعستانی در جبهوری تاجیگتان ز نیز در استان بدخشان افغانستان 
رواج دارد. برخی از گویشهای پامیری را در چیترال, گیلگیت. هونزه 
(پاکستان) و سین کیانگ (چین) نیز می‌توان یافت. اين گویشها را که 
شاید بازماندگان گویشهای مختلف هکایی باشند (میریابایف» ۶۰), 
می‌توان به ۵ گروه تقسیم کرد که عبارت‌اند: 

الف- گروه شغنی-روشانی, با حدود ۱۰۰ هزار گویشوره شامل: 
۱.شغنی یا شغنانی در شهر خارو غ ونواحی شغنان, راشت قلعه, ترواز 
و ررستای پُجو در ناحیذ روشان ( گونهبجوی), و در طول شاه دژه و 
درة عُند (گونت) در تاجیکستان و نیز در ساحل غربی رود پنج در 
افغانستان؛ ۲. روشانی, روشتی يا روشنانی در در سوی رود پنج در 
ناحی روشان در مجاورت نواحی شغنی زبان و نیز در در خوف در 


تاجیکستان (کونة خوفی) و نیز در ناحیهٌ روشان در بدخشان افغانستان؛ 
۳ برتتگی در سیر درة پرتتگ در تاسیهً روشان تاجیکستان؛ ۴. 
ژشرری با ارشری در سیر رودهای مرغاب و کردره در شمال نواحی 
برتنگی زبان در تاجیکستان؛ ۵. سریکلی, سریقّلی یا سرقولی در ایالت 

سین کیانگ چین در شرق سلسله جبال سریگل با ۳ گونة تاشقورغانی, 
وجینی وبرونگسالی. 

بِ -تزغلامی, در جنوب شرقی تاجیکستان در درة رود یزغلام که از 
شاخایه‌های سمت راست رود پنج است,با حدود ۲۳ هزار گویشور. 

ج- اشکاشمی -زیباکی - تنگلیچی, شامل: ۱ اشکاشمی در در 
[ٍشکاشم در جنوب تاجیکستان با حدود ۱۳۲۰۰ کویعنوزه اما پیشتر در 
افغانستان در ناحیه‌ای که رود پنج به سوی شمال می‌پیچد و تیز در 
سرچشمه‌های رود 3ردوج؛۲.ژیباکی در سرچشمه‌های رود وردوج در 
افغانستان؛۳. سنگلیچی در در؛ سنگلیج در سرچشمه‌های رود وردوج. 

د‌ وخی یا وخانی در گذ رگاه خان در میان پامیر و هندوکش در 
مسیر شمالی رود پنج در تاجیکستان و انفانستان, نیز در ناحی چیترال 
:۳ ۳ 
دارای حدرد ۳۹ هزار گویشور. 

«- ژنجی, که اکنون مرده است (پین, «(زیانهای پامیر 40, 417-420: 
فرهنگ..., ۱ابیست و چهار - بیست و هشت), اما ساکنان در؛ُ رود 
نج, مسیر یکی از شاخابه‌های سمت راست رود پنج, تا یل سدهٌ 
3 و پیش از پذیرش زیان تاجیکی بدان تکلم می‌کردند (أرانسکی, 
۰ +بین, همان, 420). 

برخی بر اين باورند که زیانی دیگر از گروه گویشهای پامیری به نام 
سرعْلامی پیش از این در شرق فیض‌آباد در استان بدخشان افغانستان, 
رایج بوده است (ارانسکی, همانجا), اما وجود چنین زبانی مشکوک 
است (پین. همانجا). گویشهای پامیری را به همراه زبانهای آسی, 
یخنابی, مونجی یا مونجانی, یدغه و یَشتو می‌توان زبانهای ایرانی شمال 
شرقی نامید (ایرانیکا, 1/511),برخی به‌غلط زیانهای ٌرموری و راچی 
را نیز جزر گویشهای پامیری به‌شمار آورد‌اند (مثلا نک: پروشانی, 
۶۶۵ یارشاطر, ۳۳). در صورتی که اين دو از زبانهای ایرانی 
جنوب شرقی هستند (ایرانیکا , 1/512). تقسیم‌بندی پین که بر آن اساس, 
زبانهای آسی و یفتابی از زبانهای ایرانی شمال شرقی و گویشهای 
پامیری, مونجانی, یدغه و پشتو از زبانهای ایرانی جنوب شرقی هستند 
(«زبانهای ایرانی"», 514), دیگر پذیرفتنی نیست. پیش‌تر گریرسن 
زیانهای شفنی, سریکلی. اشکاشمی - زیباکی - سنگلیچی, وخی, 
مونجانی,یدغه ویغنابی را زبانهای غلچه نامیده بود (ص 455). 

گویشهای پامیری مشترکاتی دارند که آنها را به یکدیگر پیوند 
می‌دهد. مانند دگرگوتی مصوتها برای نمایاندن تمایزهای صرفی 
(به خصوص جنس دستوری, زمان فعل, لازم یا متعدی بودن فعل, و گاه 
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شمار اسم). وجود ۲ مادهٌ فعلی (مضار ع. ماضی و تقلی): استقاده از 
شناسه‌های صرف فعل برای نمایاندن شخص ر شمار در زمانهایی که از 
ماد مضار ع ساخته می‌شوند اما کاربرد ادوات متحرک برای نمایاندن 
مطاقت در زمانهایی که از ماد ماضی يا ماد تقلی ساخته می‌شوند. 
استفاده از ۳ نوع ضعیر اشاره برای اشاره به فاصلا نزدیک, متوسط و 
دور (به استثنای یزغلامی. نک پین, «زبانهای پامیر». 31) و استناده 
از الگوهای مشابه در ترتیب کلمات اصلی (همان, 422)- 

با وجود اين, هم گویشهای پامیری را نمی‌توان اعضای یک 
خانواده به‌شمار آورد. شواهد نشان می‌دهد که زیانهای گروه شغنی - 
روشانی ر نیز یزغلامی و ونجی را می‌توان اعضای یک خانواده دانست, 
اما گروه اشکاشمی - زیباکی سنگلیچی. و نیز زبان وخی را پاید دو 
خانواد؛ مستقل به‌شمار آورد (همان, 420؛ قس: میربابایف» ۱ گروه 
نخست را گویشهای پامیری شمالی. و گروههای دوم و سوم را 
گریشهای پامیری جنوبی نیز نامیده‌اند (فرهنگ, ۱/بیست و سه). در این 
میان وخی ویژگیهای بسیار کهنی را می‌نمایاند که در دو خانوادهُ دیگر 
دیده نمی‌شود, مائند حفظ برخی از ماده‌های ماضی بی‌قاعدة مختوم به 
۵-* (پین» همان 421؛ دربارةٌ ویژگیهای خاص وخی. نیز نک 
ثرگنستیرنه, 11/436-437). به شمار آوردن گویشهای پامیری به عنوان 
بازماندگان زیان اوستابی (مثلا ن5: بدخشی, ۸) پایه و اساس 
مستحکمی ندارد. 

هم زیانهای گروه شفنی - روشانی, به جز سریکلی, دارای دو 
جنس مذکر و منت هستند, اما گروههای اشکاشمی - زیباکی - 
سنگلیچی و وخی جنس دستوری ندارند (پین, همان, 428-429). از 
سوی دیگر تمایز حالت در اسامی فقط در سریکلی و وخی دیده می‌شود. 
آن هم فقط در نشانه‌های جمع (سریکلی: 611 برای حالت فاعلی و ه- 
برای حالت غیرفاعلی؛ وخی: (1800- برای حالت فاعلی و 0۷- برای 
حالت غیرفاعلی) (همان, 429). در هم گویشهای پامیری صفات در 
ساختهای اصیل همراره پیش از موصوف خود می‌آیند. از سوی دیگر, 
دریزغلامی صفت غالبا با پسوند (()- همراه است. برای ساخت صفت 
تفضیلی از پسوند استفاده می‌شود. اما صفت عالی را ساخت نحوی 
مشخص می‌سازد (همانجا), ضعیر اول شخص مفرد در همه گویشهای 
پامیری دارای دو حالت فاعلی و غیرفاعلی است. ضمیر دوم شخص 
مفرد نیز در همه به استثنای شغنی, دو حالت فاعلی و غیرفاعلی دارد. 
در ضمایر جمع فقط اشکاشمی و وخی تمایز حالت دارند (در وخی بجز 
ضمیر ارل شخص جمع). گویشهای اشکاشمی, وخی و یزغلامی 
ضمایر ملکی خاصی نیز دارند (همان, 431). ۲ 

در هم زمانهای گذشته صرف افعال لازم با افعال متعدی تفاوت 
دارد (ساخت ارگتیو). در این زمانها فاعل افعال لازم باید در حالت 
فاعلی (به استثنای چند فسل در گروه شفتی - روشانی و یزغلامی) و 
فاعل افعال متعدی باید در حالت غیرقاعلی باشد این ویژگی در برتنگی 
اختیاری است. و نیز در گونة شمالی وخی, آن هم فقط در ضمایر اول 
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شخص و درم شخص) (نک: سان, 438-439). در روشانی در جملات 
ماضی متعدی هم فاعل و هم مفعول باید در حالت غیرفاعلی باشند. در 
یزغلامی مفعول مستقیم نشانه‌ای خاص دارد؛ بدین ترتیب, در این زبان 
فاعل افعال لازم: فاعل افعال متعدی و مقعول مستقیح ۳ صورت 
جداگانه دارند (همان,439). 
منشا بیشترواژه‌های دخیل‌در گويشهای‌پاميري رایج در تاجیکستان 
فارسي تاجیکی و روسی است. واژه‌های دخیل در گویشهای پاميري 
رایچ در استان بدخشان افغانستان بیشتر منشا دری و تا اندازه‌ای 
انگلیسی دارند. زبانهای سریکلی و گونه‌ای از زیان وخی که در استان 
سین کیانگ چین رواج دارد. واژه‌هایی را از اویغفرری, و اندکی هم از 
چینی رام گرفتداند. رخي رایج در پاکستان بیشتر تحت تاثیر زیانهای 
بروتسکی و اردو بوده است (میربابایف, ۶۲ ۶۶). برخی از گویشهای 
پامیری, بهخصوص وخی, چندین واه بسیار کهن هندواروپایی را که 
در دیگر زبانهای ایرانی و حتل در زبانهای هندوآریایی یافت نمی‌شود. 
نگاه داشته‌اند (مرگنستیرنه, مقدمه, ۰)11/14 
از آنجا که بیشتر آثار فارسي دری تا پایان سدة ۴ق/۱۰م در خراسان 
ماوراءالهر و سیستان پدید آمده‌اند, تأثیرهایی از زبانهای ایرانی شرقی 
نیز گویشهای پامیری می‌توان در آنها يافت (صفا, ۱۹۳-۱۹۴)» برای 
نمونه تفزیدن در شعر رردکی به معنای «تأخیر کردن, محطل گردن» 
هنوز درزبان وخی به صورت 201۷۵1 ۲081 رایج است (قاسمی, ۴۳۲)- 
ماخذ: آرانکی, ی. م» زبانهای ایرانی, ترجمذٌ علی‌اشرف صادقی. تهران, 
۷۸ ش؛ بدخشی, شاه عبدالله, «تدرین لفات نواحی پامیر», آریاناه ۱۳۲۲ش» س 
۱ شه ۱۲؛بروشانی» ایرج» «پامیر. زبانها و گریشها», دانشنامة جهان اسلام؛ تهران؛ 
۰۹ اش ج ۵؛ صفاء ذیح‌لله, دورنمایی از فرهنگ ایرانی و اثر جهانی آن. تهران؛ 
۳۵۰ ش؛ فرهنگ مصادر زیانها و گویشهای ایرانی تاجیکستان, به کوشش مسعرد 
قاسبی و دیگران؛ درشنبه, ۱۳۷۶ ش؛ قاسمی, سعود. «شرح برخی از لفات و ایات 
رردگی», تام پژرشگاه (مجمرعه مقالات پژرهشگاه فرهنگ فارسی تاجیکی), 
درشنبه, ۱۳۸۱ ش, شه ۲؛ میربابایف, عزیز, «تحول تاریخی زبانهای ایرانی در منطقً 
هند رکش شرقی»» همان؛ یارشاعطر احسان «زبانها و لهجه‌های ایرانی»» مجلهٌ دانشکدة 
ادیات دانشگاه‌تهران, ۱۳۳۴ش.شه ۱ ر ۲ ؛نیز: 
ره که0۳ع5 ما اه ویک انداوا یه 06 معا 
۷۵ 2 ,۵ 1968 ,ها انطاعط اجه معط ۱۶ ره دعیوسوما 
3 6۱0 ان ۱ 
رکه ت۱0 وناص مه ۶ ۱۷۵۴۱۵ ع1۱ رحععوعنو حما ممتما ظ .ز رعد رد۲ 
,3680 0 ناب 1۳ تجح ول ۱99 بطحعلا سل( زممکدما مامت 1 


,جع نایز ۱۷ پاافاتاعگ ‏ له ه)نمه۳ سنا مساق 
1989۰ 


حسن رضایی با نٌیدی 
ءِ 

پان تزکیشم. یا پان تورکیسم. ایدئولوژی ملی‌گرایانه 
(ناسیونالیستی) و توسعه‌طلبانه ای که بر پایة آن کل مردمانی که به زبان 
ترکی سخن می‌گویند - از جمله هم ترکی‌زبانان مسلمان ‏ ملت 
واحدی هستند که باید تحت رهیری ترکیه در دولتی واحد متحد شوند 
(««داثرةالمعارف...۳», 26/795؛ 21176/153 , 88۳3). هدف اصلي 
پان ترکیسم گونه‌ای وحدت مای - فرهنگي همه مردمی است که به 
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ظاهر ویا به درستی ریشه‌های ترکی دارند و در داخل ویا خارج از شبه 
جزیر: آناتولی زندگی می‌کنند (لاندو, .)۱٩‏ گرچه پان ترکیسم از درون 
بان تورانیسم (هم) سر بر آورده است,با این وصف. میان پان ترکیسم و 
پان تورانیسم تفاوتهایی وجود دارد. هدف پان ترکیسم گرد آوردن هم 
ترکی‌زبانان, از جمله ترکی‌زبانان قبرس, بلغا رستان, شبه جزیر؛بالکان, 
آسیای‌مرکزی,عراق .ایران,اقغانستان ,ایالت‌سین‌کیانگ‌ت رکستان‌چین, 
قفقاز, کریمه , مارراء قفقاز, تاتارستان, حوالی رود ولگا و سیبری تحت 
رهبری ترکیه است ( 312؛بریتانیکا , ۷11/727؛زلالیان, 34-35). 

پان ترکیسم بنا بر ماهیت خویش ایدئولوژی و جنبشی الحاق‌گراست 
که بر احساس و دیدگاههای ریشه‌دار پیروان خود متکی است (لاندو, 
۶).در نیم درم سده۳اق/٩۱م‏ اسلام عامل پیوندٍ ساکنان امپراتوری 
عشمانی بود و حت در دوران فرماتروايي سلطان عبدالحمید دوم 
(۱۹۱۸-۱۸۴۲/۱۳۳۶-۱۲۵۸ع) و پیش از آن. اطلاق کلمه ((ترک» در 
میان گروهی از مردم خوش‌آیند نمی‌نمود. گروهی از روشنفکران درون 
امپراتوری عشمانی (ایچ تورک لر) نسبت به رنج ترکان بيروني تابع 
امپراتوری روسیه (دیش تورک لر) ایراز همدردی می‌کردند که موافق 
طبع دربار عثمانی نبود. اینان به ترک گرایی (تورک چولوق, ترکیسم) 
روی آوردند که زمینة مناسبی برای ظهور ایدئولوژی پان ترکیسم بود. 
یکی از اين روشنفکران علی سواوی" بود که به سبب تحریک مردم 
استانیول به ترک گرایی اعدام شد (همو, ۲۹,۲۴ ۶۲-۶۳). 

آرمینیوس وامبری (۱۹۱۳-۱۸۳۲ع) جهانگرد يهودي مجارستانی 
از نخستین کسانی بود که به تعلق هم گروههای ترکی زبان به یک نراد 
اشاره کرد و متذکر گردید که این گروهها تنها بر پایة «تشانه‌های فیزیکی 
و رسم و رسومات به شعبه‌های فرعی تقسیم می‌شوند» (نک: همو, 
۱ لویس, 346). وی در کتاب خود - که در ۱۸۶۵/۱۲۸۲م 
انتشار یافته, و با عنوان سیاحت درویشی دروغین در خانات اسیای 
میانه به فارسی نیز ترجمه شده است - طرح امپراتوری ترک را ارائه 
کرد و متذکر شد که آل عشمان به سیب داشتنِ دودمان ترکی می‌تواند 
برپایة عناصر خويشاوندي گونه‌گونی که از طریق زبان مشترک و مذهب 
و تاریخ به هم پیوسته‌اند. امپراتوری وسیعی را از سواحل دریای 
آدریاتیک تا چین بنیاد نهد که از امپراتوری بزرگ خاندان رومانف به 
مراتب بزرگ‌تر و نیرومندتر باشد. زیرا رومانف ناهماهنگ‌ترین و 
نامتجانس‌ترین عناصر را از طریق زور و نیرنگ برای ترتیب دادن 
امپراتوری خود به کار گرفته است؛ حال آنکه اهالی شبه جزیرة آناتولی, 
آذربایجانیها, ترکمنها, ازیکها, قرقیزها و تاتارها اجزائی هستند که از 
ترکیب آنها نیروی عظیم ترکی می‌تواند سازمان یابد. اين سازمان قدر 
مسلم بهتر از تركية کنونی قادر به مقابله با رقیب بزرگ شمالی (روسیه) 
خواهد بود (ص ۵۳۰). گرچه وامبری چندی بعد از نظر خود عدول 
ورزید و پان‌ترکیسم را پنداری‌واهی نامید.ولی‌تصویری که از امپراتوری 
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ترکان ارائه کرده بود. بعدها در گروه («ترکان جوان» موثر افتاد و در 
تشکل پان ترکیسم نقشی اساسی‌یافت (لاندو,۲۲). 

از دیگر چهره‌های خارجی پرنفوذ پان ترکیسم لئون کائن" بهودی 
اهل سیرٍز نزدیک سالونیک بود که نام تکین لپ بر خودنهاد. او در طول 
حیات خود یه چند ایدئولوژی- ازعنمانی گری‌وبان‌ترکیسم‌تاکمالیسم ب 
روی آورد. وی پیش از جنگ جهانی اول و در جریان آن پان ترکیستی 
معتقد محسوب می‌شد. مقاله‌های او به زبانهای آلمانی, انگلیسی و 
فرانسوی اروپاییان را با هدفهای پان ترکیسم آشنا کرد (همو,۷۱). وی 
هنگام اقامت در پاریس با «ترکان جوان» آشنا شد و مطالب متعددی 
دریار؛ُ ترکان نوشت که مهم‌ترین آنها کتاب «مقدمه‌ای بر تاریخ آسیا) 
است. این کتاب که در ۱۸۹۹/۱۳۱۷ به ترکی ترجمه شد, شامل 
تأکیدهایی دربارُ دشتهای آسیای مرکزی است که بر ترکی‌زبانان اثری 
فراوان بر جای نهاد (لویس, همانجا). مقاله دیگر او «ترکها 
جست‌وجوی یک روح ملی» بود که در ۱۹۱۲م در پاریس منتشر شد 
(لاندو, همانجا). 

ازدیگر کسانی که خارج ازترکیه می‌زیستند و در ظهور و اشاعذ 
پان ترکیسم نقشی موثر داشتند. دیوید آرتورلملی يهودي انگلیسی 
(۱۲۳۸- ۱۱۱۱-۰۱۸۳۲/۵۱۳۲۹م) بود. مقدمهٌ طولانی او بر کتاب 
«دستور زبان ترکی» در ۱۸۳۲/۱۲۴۸ به زبان فرانسوی ترجمه و 
و جودت پاشا قرار گرفت و در همان سال به زبان ترکی منتشر گردید 
(لویس, همانجا). بعضی او را نخستین کسی دانسته‌اند که کوشید تا 
«آتش ملی‌گرایی ترک را شعله‌ور سازد» (سلطان شاهی, ۲۷۴). علی 
حسین‌زاده سیاستمدار قفقازی (۱۹۴۱-۱۸۶۴/۱۳۲۰-۱۲۴۳ع) از 
جمله ترکان بیرونی بود که در اشاعذ پان ترکیسم نقش داشت و شعر اوبا 
عنوان (توران» به مرام‌نامة پان ترکیستها بدل گشت (لاندو, ۰)۷۳-۷۲ 

احمدآقا اوغلو (آقایف) (۱۲۴۸- ۱۹۳۹-۱۸۶۹/۱۳۱۸م) یکی 
دیگر از نظریه‌پردازان پان ترکیسم بود. او که زمانی از دوستداران ایران 
به شمار می‌رفت. پس از پیوستن به حزب اتحاد و ترقی در استانبول, به 
ترک‌گرایی روی آررد و از زمرة بنیادگذاران پان ترکیسم, و سرانجام از 
جملة مشاوران مصطنی کمال آتاتورک شد (رئیس نیا, ۳۰۶-۳۰۴/۱)- 
نمی‌توان از دیده دور داشت که قدرتهای بزرگ جهانی در آغاز به پان 
ترکیسم توجه داشتند و همین امر سیب شد که بعضی محققان پان ترکیسم 
را حاصل نقشه ارویاییان برای دست‌یایی به اهدافشان در صحنه تبرد 
قدرتها در سده ۱۹ راوایل سدة ۰ تلقی کنند و در تأید ین نظربه نقش 
خاورشناسانی چون آرمینیوس وامبری مأمور وزارت امور خارجذ 
بریتانیا و سردنیس راس نويسندة جروه «راهنمایی بر تورانیان و پان 
تورانیسم» از انتشارات شعبذ اطلاعات وزارت دریاداری بریتائیا 
اشاره تمایند (بیات, مقدمد...,۱۳)- 
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احبد آقااوغلو یکی از کسانی بود که در نشریاتی چون تورک 
یوردو,اجتهاد, حلقه دوغرو و. 
داخل و خارج آمپراتوری عشمانی می‌نوشت. نوشته‌های مبلغان پان 
ترکیسم در گروه ملی گرایانی که با نام «ترکان جوان» شناخته شدند. 
موثر افتاد .نخستین گروه غیرعلنی ترکان جوان در ۶ ۰ در 
استانبول تأسیسیافت .لوک‌هری فرماندار انگليسي چزیر: مالت در اثر 
شود با عنوان «تأسیس ترکیة جدید! ‌« ,تأسیس حزب اتحاد و ترقی 
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حزب سیاسی ترکان جوان ‏ را یه سال ۱۸۹۱ در شهر ژئر سویس 
نوشته است (کراکوسیان, 72). پس از نیرومند شدن ترکان جوآن. 
پان ترکیسم در مسیری خارج از وحدت اسلامی در ترکیذ عشمانی گام 
برداشت و کوشید تا اتباع مسلمان غیرترک را ترکی کند. در مصویذ 
حزب اتحاد و ترقی در ۱۹۱۱/۱۳۲۹م آمده است که دیگر ملیتها حق 
ندارند سازمان ملی خود را داشته باشند... عرش و اشاعه زبان ترکی 
بهترین رسیله برای سیادت مسلمانان و استحالهٌ دیگر ملیتهاست 
(زلالیان, 17). 

در ریع اول قرن ۲۰م تلاشهایی برای تنظیم نظریه پان ترکیسم در 
درون کشور ترکیه پدید آمد .نخستین کسی که ايدئولوژي پان ترکیسم را 
از دیدگاه روش‌شناسی مورد بررسی قرار داد, ضیاء گوک آلپ اهل 
دیار بکر (۱۳۰۳-۱۲۵۵ش/۱۹۲۴-۱۸۷۶م) از گروه ترکان جوان, و از 
۸ تا ۱۹۱۸م عضو شورای مرکزی کمیتذ اتحاد و ترقی بود و سپس 
یکی از حامیان مصطفی کمال و جنبش تحت رهبری او شد. او در ضمن 
شعر هم می‌سرود؛ ؛ شعر «توران» او که در ۱۹۱۱/۱۳۲۹ سروده شد, 
دعوت آشکار به پان ترکیسم بود (لاندو, ۰)۷۴ .در نخستین برنامهٌ حزب 
اتحاد و ترقی (رجب ۱۳۱۳/ دسامبر ۱۸۹۵) نظر ترکان جوان پیرامون 
جدایی دین از حکومت و تکید به غرور ملی درج شده. ر چنین آنده 
است: «به نظر ما مسائل مذهبی در زمره امور شخصی‌اند. . آنجه ما را یه 
چنین باوری سوق داده» احساسی است ناشی از غرور ملی و مدنیسان)» 
ژرامزاون ۳۴۷)- 

انقلاب سال ۱۹۰۸/۱۳۲۶ و سقوط سلطان عبدالحمید درم 
حاصل فعالیت مشترک روشنفکران مقیم داخل و خارج امپراتوری 
عشمانیی و و نیروهای نظامی پادگان مقدونبه بود. .ترکان جران خواستار 
پیشرفتهای اقتصادی و خودآگاهی ملی ملت حاکم (ترک) و برتری 
اینان بر مردم غیرترک تابع امپراتوری عثمانی بودند (کراکوسیان, 
0 ). چندی بعد انورپاشا, طلعت پاشا و جمال پاشا که از سران انقلاب 
بودند, رفته رفته زمام امور را در دست گرفتند و سپس در شعبان ۱۳۳۱/ 
۲ ورن ۱۹۱۳ با قتل محمود شوکت پاشا نخست وزیر, دیکتاتوری نظامی و 
حزیی خود را برقرار کردند (همو, ۳۰)110 سیاستمد ار نامپرده امتیازها 
و برتریهابی در پان ترکیسم مشاهده می‌کردند. از میان اين ۲ تن, آنور 
پاشا (۱۹۲۲-۱۸۸۱/۵۱۳۰۱-۱۲۶۰م) قاطع‌ترین گرايش پان ترکیستی 
را داشت و برای این ایدئولوژی نقشی بسیار مهم قائل بود. از این‌رد. 
مسئولیت انتخاب پان ترکیسم را به عنوان سیاست دولتی پیش از دیگر 


پان ترکیسم ۵0۱ 


همکاران برعهده گرفت (لاندو.۴٩).‏ در آستانةٌ جنگ جهانی اول, آتور 
پاشا فرستادن مأموران ترک را برای برانگیختن ترکی زیانان قفقاز و 
آسیای مرکزی اغاز کرد (کراکوسیان, 110-111). 

در ۱۹۱۲ انجمن يا کانون تجمع ترکان (تورک اوجاقلری) برگذار 
شد و به انديشة پان ترکیسم شکلی جدی داد و آن را به عنوان کانون 
حقیقی فرهنگ ترکان معرفی کرد (حیدرزاده, ۶۰). انورپاشا فرمانده 
کل قوای دولت عشمانی که آرزری تأسیس امپراتوری بزرگی در آسیای 
مرکزی را داشت (هموء ۶۱), سازمانی به نام («تشکیلات مخصوصه »4 
پدید آورد که مأمرران آن همه از افسران داوطلب بودند و در خارج از 
مرزهای عشمانی, بهریژه در مان گروههای ترک تبار به تبلیغ 
پان ترکیسم می‌پرداختند. این سازمان تا پایان جنگ نجهانی اول فز 
اختبار انور پاشا قرار داشت. طی سالهای جنگ بسیاری از مأموران 
انور پاشا از راه قفقاز, به ایران, انغانستان, هندوستان و دیگر نواحی 
فرستاده شدند (لاندو, ۰٩۷-۹۵‏ 

در ۱۹۱۱ پان‌ترکیستها به گروه‌بتدیهای سیأسی وانتشار نشریه‌های 
متعدد پرداختند. یوسف آقچورا سردییر مجل تورک یوردو (سرزمین 
ترک) از روسیه به ترکیه مهاچرت کرد. وی کرشید در مقاله‌های خود 
چنین استدلال کند که گویا ترکی‌زبانان جهان از چین تا کرانههای رود 
دانوب ملت راحدی هستند. پنا به نوشته اوء ترکی‌زبانان باید در دولت 
بزرگ ترک به رهبری ترکیه متحد شوند (کراکوسیان, 116). جمال 
نوری از این نیز پا فراتر نهاد رنوشت: «اگر زبان عربی زبان دینی است. 
زیان ترکی باید زبان رسمی هم مسلمانان باشد» (همو, 117). قرابیگف 
یکی از مساواتیان مشهور قفقاز پس از ترک روسیه و ورود به استانبول 
از اين نیز فراتر رفت و اعلام کرد که مصالح دولتی ترکیه چنین اقتضا 
می‌کند که ارمنیان ریرنانیان از این کشور خارج شوند. متعاقب آن مجمع 
حزب «اتحاد» که به مدت ۱۳ ررز در ماههای اکتبر و توامبر ۱٩۱۰‏ در 
استانبول جریان داشت. با صراحت اعلام کرد که «ترکیه تنها متعلق به 
ترکان است» (همانجا). 

در جنگ جهانی ارل که ترکیه متحد آلمان بود, پان ترکیستها بیش از 
پیش حالتی متجاوز یافتند. در ۱۹۱۵/۵۱۳۲۲م یکی از تمایندگان 
برجستهٌ حزب ««اتحاد و ترقی)) ضمن گفت‌رگو با مقامات دولتی آلمان 
در برلین از دولت آلمان خراست که آسیای مرکزی و سراسر دشت 
قزافستان را در اختیار ترکیه قرار دهند و در سواحل اطراف ولگا: 
دولت غازان و در شبه جزبر؛ کریمه خان‌نشین پدید آررند. وانگنهايم 
سفیر آلمان ضمن گفت‌رگو با انور پاشا و جمال پاشا گفت: «با 
واگذاردن قفقاز به شما می‌خواهيم راه زمینی به ترکیه را بکشاییم. 
مخالفان تمامیت ارضي ترکیه را از میان برداریم و ايران را به تصرف 
آوریم» (همو, 4 . او در نام محرمانةً مورخ ۶ اوت ۱۰۱۴ به 
صدراعظم, جمال پاشا به (پیمان اتحاد» پنهانی که ۴ روز پیش از آن 
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۵۵۲ پان تر کیسم 
امضا شده بود. اشاره کرد و نوشت: «آلمان بر خود واجب می‌داند تا 
برای اصلاح وضع مرز شرقی ترکیه که آن را به تماس مستقیم با عناصر 
مسلمان در روسیه قادر می‌سازد, تلاش کند)». المانیها به بهرهبرداری از 
پان ترکیسم به منظور تضعیف روسیه و کنترل بر ثروت عظیم اقتصادی 
آسیای مرکزی علاقه‌مند بودند (لاندو. ۰)۹۶ 

در جریان اعمال سیاست ترکی کردن اجباری در تواحی مختلف 
امپراتوری عثمانی اعتراضهایی رری داد. در ۱۹۱۰/۱۳۲۸ ور میان 
عربها و دروزیان فلسطین و عراق, نیز آلبانیاییها, در ۱۱٩۱م‏ دریمن, و 
در ۱۹۱۲ در مقدونیه وبار دیگر آلبانی شورشهایی به وقوع پیوست.در 
ماده اول قانون اساسی دوران حاکمیت ترکان جوان امده است که 
«ترکیه امپراتوري غیرقابل تقسیم است. هیچ‌یک از اجزاء آن در 
هیچ‌گونه شرایطی حق جدایی از آن را ندارند». این بند مین آن است که 
ترکان جوان برای مردم غیرترک درون امپراتوری به هیچ روی حق 
خودمختاری قائل نبودند (کراکوسیان, 132-133). 

در انتخابات ۷ شرال ۲/۱۳۲۶ نوامبر ۸۱۹۰۸ تركيدٌ عشمانی, از 
مجموع ۲۳۰ نمایندة مجلس, شمار ترکان ۱۰۷ عریها ۴۵, البانیاییها 
۲ کردها ۲,یونانیان ۲۷, بلغارها ۵, صربها ۴. یهودیان ۴, و دروزیها 
یک بود, ولی در انتخابات سال ۱۹۱۰ ترکیب قومی تفییری جدی یافت 
و شمار نمایندگان ترک از ۱۰۷ به ۲۲۸ رسید و شمار نمایندگان یونانیان 
۷بلغارها ۴ صربها ۳ ارمنیان ۴, یهودیان ۳ و الاخها یک برد (همو, 
125 

در ۱۳-۱۹۱۱/۱۳۳۱-۱۳۲۹٩۱م‏ ترکیه درگیر جنگهای متعدد از 
جمله جنگهای بالکان (۱۹۱۳-۱۹۱۲ع) شد. اين جنگها که با قیامهای 
مردم مقدونیه و آلبانی و درگیری میان ایتالیا و ترکیه در سالهای 
۱٩۱۳-۲۱‏ همراه بود. بحران درون امپراتوری عثمانی را عمیق‌تر 
کرد (11/575 , 9133ظ). متعاقب آن جنگ جهانی اول در ۱۹۱۴م آغاز 
شد که در آن ترکیةُ عثمانی متحد آلمان و دشمن روسیه بود. جنگ با 
روسیه راه را برای رونق پان ترکیسم آماده کرد. روسها در دیده 
پان‌ترکیستها نه‌تنها کافر ببلکه متجاوزانی بودند که‌سرزمینهای اسلامی- 
ترکی از جمله قفقاز و اسیای مررکزی را در اشغال خود داشتند. انقلاب 
۵ ۵م ررسیه و سقوط تزاریسم, بسیاری از پان ترکیستها را 
معتقد ساخت که زمان آزادی («سرزمین پدری» و متحد کردن (املت 
ترک» فرا رسیده است (اتابکی, ۵۷). با شکست عشمانی در جنگ 
جهانی اول. پان ترکیسم به خط مشی اصلی ترکها بدل گشت. اینان در 
سالهای آخر جنگ یه ایران و قفتاز روی آوردند و مصائب بسیاری را 
سب شدند (بیات» شورش۶۱۰.۰۰). 

ریش مشترک همه گررههای ترکی زبانِ تابع روسیه مقاوست در 
برابر روسی کردن تابعان, یعنی پان اسلاویسم بود. از این‌رو, مخالفان 
پان اسلاویسم به دو جهت گرایش داشتند که یکی یان ترکیسم, ودیگری 
اتحاد اسلام بود. این هر دو عواملی بودند برای مقابله با روسی شدن که 
یکی رنگ ملی و قومی. و دیگری رنگ دینی در برابر فشار کلیسای 


مسیحی ارتدکس روس داشت. اسماعیل گاسپرالی (غصبرینسکی) 
یکی از پان ترکیستهای روسیه برد که در عین حال برای تأسیس 
«اتحادیُ مسلمانان روسیه» کوشش بسیار کرد (بنیگس. ۱۵۴- ۱۵۵). 
انور پاشا وزیر جنگ امپراتوری عشمانی نیز در همین راستا گام بر 
می‌داشت. طلعت پاشا و جمال پاشا نیز در اجرای سیاست درآمیختن 
پان ترکیسم و «اتحاد اسلام» با انور پاشا هم‌داستان بودند (لاندی ۰۳۶ 
0۴ 

شواهد بسیار حاکی از آن است که در دوران جنگ جهانی اول 
پان‌ترکیستها زبر پوشش اتحاداسلام فعالیت می‌کردند.درشعبان ۱۳۳۴/ 
ژوئن ۱٩۱۶‏ بخشی از سپاه ششم عتمانی به فرماندهی علی احسان پاشا 
به غرب ایرآن حمله کرد (گرکه, ۳۹۳۴/۱). الحاق بخشی از خاک ایران. 
ولایت زرخیز آذربایجان و مردم ترکی زیان ایران از پیش برنامه‌ریزی 
شده بود. فوزی بیک عرب متعصب که از طرفداران پان تورانیسم. و به 
ظاهر مورد حمایت انور پاشا بوده اندیشة پان اسلامیسم و اتحاد دینی 
۳گان عثمانی - ایران - افغانستان را مطرح کرد. با گذشت زمان مسلم 
شد تأکید بر اتحاد مذهبی که در آغاز به اعلان جهاد با روسیه و انگلیس 
انجامیده بود. به طور کلی اهمیت خود را از دست داده است. نخستین 
مقاوست هشیارانة ایرانیان در برابر تلاشهای تجاوزکارانة عشمانیها 
اینان را بر آن داشت که زیر پوشش دین از نقشه‌های پان ترکیستی خود 
در ایران سخنی به میان نیاورند و قصد گسترش نفوذ خود را زیر لوای 
وحدت اسلامی پنهان کنند که اين نیز نتیجه‌ای به بار نیاورد رهمو, 
۴۲۵-۸ )- 

ولی در قفقاز وضم به گونذ دیگری بود. احزاب و سازمانهای 
مسلمان قفقاز زیر نفوذ ایدئولوژی تبلیغ شد؛ مشترک پان ترکیسم و 
پان اسلامیسم قرار گرفتند. آنها از رهگذر این تبلیغات به رهایی از 
حاکمیت روسیه, و ایجاد دولت بزرگ ترک از سواحل دریای مدیترانه 
و دریای سیاه تا ماوراء خزر و ترکستان باور داشتند و مدعی بودند که 
دریای («کاسپی (خزر) باید دریاچه درونی کشور ترکان» باشد 
(کراکوسیان,246). 

احمد آقااوغلو شبه جزیر؛ بالکان, آسیای صغیر, شبه جزیره کریمد, 
داغستان, آستاراخان, محدوده اطراف ولگا. ساراتف, غازان, اوفاء 
اررتبورگ, سیبری, اورال, محدودة دریاچة بایکال, بخارا. خیوه. 
خراسان, ترکستان روس و ترکستان چین (آسیای مرکزی), مفولستان, 
سواحل جنوبی دریای خزر, قفقاز شمالی و جنویی و آذربایجان ایر ان را 
درون محدودة ((جهان ترک» جای داد. گذشته از آن, پان ترکیستها 
اراضی‌ای را که اقلیتهای ترکی زبان در آن زندگی می‌کنند. از جمله 
نواحی محدودةً ولگاء دریای سیاه. ايران و سراسر امیراتوری عثمانی 
رانیز سرزمین ترکان نامیده‌اند (اوهانسیان. 47 زاره واند,84-85)- 

ضیاء گوک آلپ رهبر جنبش پان ترکیسم شيوة تحقق ایدئول وژی 
پان ترکیسم را در کتاب خود, تورک چولوقون اساس لری (اصول 
ترک‌گرایی) بیان داشته است. وی می‌نویسد: استحاله و حتی بیردن 


راندن اقوام غیرترک از ترکیه و کشورهایی که عناصر غیرترک در آنها 
سکنا دارند, شرط عمده برای ایجاد فرهنگ ترکی است. البته در این 
زمینه اقدامهای بسیاری صورت گرفته است. اکنون نیز ادامه دارد و 
آنچه صورت می‌پذیرد. اندک هم نیست (اوهانسیان. همانجا)- 

نظر ضیاء گوک آلپ پیرامون استحاله و بیرون راندن اقوام غیرترک 
از محدود؛ امپراتوری عشمانی به نسل‌کشی و قتل عام ارامنه و یونانیان 
در سالهای ۱۹۱۶-۱۹۱۵/۱۳۳۴-۱۳۳۳م و بیرون راندن اقوام 
غیرترک از آسیای صغیر انجامید که ترکان جوان در اين ماجرا نقشی 
عمده داشتند («تاریخ مردم. ۰ 264-7 ). ضیاء کوک آلپ در بیان 
نظر خویش ملت را مجموعه‌ای از افراد دارای زیان و مذهب مث مشترک 
می‌شمارد که پیرو اصول اخلاقی و زیبایی‌شناسی خاص خودشان‌اند. 
به عقید؛ او آغوزها (غزان), یعنی ترکان عثمانی و ترکمنها به گروه 
«فرهنگ مشترک» ترکی تعلق دارند. وی گروهی از مغولانِ ساکن چین 
به نام خورها" و ترکی‌زبانان ساکن آذربایجان, خراسان و دیگر نقاط 
ایران را «همانند ترکان عثمانی» از اعقاب اغوزخان می‌شمارد و چنین 
نتیجه می‌گیرد که «مرزهای ملیت و نأسیونالیسم ترک فراسوی مرزهای 
جغرافیایی دولت ترکیه است». وی اظهار عقیده می‌کند که توران 
برخلاف آنکه عده‌ای تصور می‌کنند. مجموعه‌ای نژادی نیست که جز از 
ترکان, مغولان, تونگوزها, فتلاندیها و مجارها را در بر گیرد. نام این 
مجموعه «اررال - آلتایی» است که در آن یاکوتها (یاقوتها), قرقیزها. 
ازیکها, قپچاقها, تاتارها و اغوزها یک گروه زبانی - نژادی را تشکیل 
می‌دهند. او برای سیاست ترکیه هدف ۳ مرحله‌ای کوتاه مدت, میان 
مدت و نهایی را تجویز می‌کند که مرحلا کوتاه مدت ترک‌گرایی» میان 
مدت اغوزگرایی و نهابی پان تورانیسم است (زاره‌واند, ۸۰-۷۸). 
محمد امین رسول‌زاده در کتاب آذریایجان جمهوریتی مردم اران و 
شروان را «ترکان آذری» نامیده است که گویا از روزگاران گهن در 
باکو, گنجه, شماخی, ایروان, تبریز, مراغه. اردبیل, مغان, اران و 
قراباغ مستقر بوده‌اند (ص ۱۲-۱۱). وی از اين پندار گام فراتر نهاده, 
دریای کاسپی (خزر) را دریای قوزغون (قوزغون دنیزی) نامیده است 
که در هیچ سندی نمی‌توان یافت. 

در ۱۹۱۸/۱۳۳۶ قفقاز از روسیه جداء و به ۳ جمهوري 
آذربایجان, ارمنستان و گرجستان تقسیم شد. پیش از هجوم نیروهای 
عشاتی به قفقاز و تقسیم آن به ۳ حکومت. گونه ای موازنة ضعیف برقرار 
بود؛ اما جندی بعد مساواتیان قفقاز گنجه را به عنوان پایتختِ موقت 
برگزیدند و از نیروهای عشمانی تقاضای کمک کردند (هوانسیان, ۰۳۳ 
۹ در ۱۲ فوریة ۱۹۱۸ لشکریان تزک به قفقاز حمله بردند. در کتاب 
«تاریخ آذربایجان» از انتشارات آکادسی علوم جمهوری شوروی 
آذربایجان آمده است که محافل حاکم ترکیه کوشیدند تا «برنامة 
توسعه طلبانةپانت رکیستی خود را با تصرف قفقاز به‌مرحلا جرا گذ ارند). 


برع 426۳ مب 40۳و .3 


پان ترکیسم 2۳ 


برای اجرای این هدف سران ترکان جوان, انور پاشا و دیگران درصدد 
برآمدند که زیر پرچم پان ترکیسم جبهة واحدی از نیروهای مرتجع 
قنتاز پدید آررند. ضدانقلابیون ناسیون اليست اذربایجان که از 
هجرم ترکان جرأت یافته بودند. راه خیانت ملی در پیش گرفتند و درصدد 
برآمدند تا آذربایجان را به «هم ساکان ترک خود» تسلیم کنند. خاص 
محمدف و خوییسکی دو تن از اعضای مجلس قفقاز ضمن گفت وگو با 
اشنایدر سفیر اسبق آلمان در ایران به صراحت اظهار داشتند که (اهدف 
ما قاطع و روشن است و در صورت عدم موافقت هریک از هسسایگان 
تغییری در آن حاصل نخواهد شد و آن تلاش در راه جدا کردن 
آذربایجان است» ((تاریخ آذربایجان170)1(/98-99,»7). 

نوری پاشا» برادر ناتئي انور پاشا وزیر جنگ عشمانی در پاسخ 
تقاضای کمک مساواتیان, نیروهای ترک را در گنجه مستقر کرد. 
واحدهایی را نیز به پاکو فرستاد (هوانسیان, همانجا). هدف اصلی ار 
الحاق این جمهوری نوینید به ترکید, و چه بسا دولت پان ترکیست 
مفروض بود (دومون, ۱۰۳)- در مارس ۱۹۱۸ در ترابوزان کنفرانسی به 
نمايندگي گنجینسکی, محمد امین رسول‌زاده و چند تن دیگر تشکیل 
شد. اینان که در خدمت ترکان بودند, تهدید کردند که در صورت نهذیرفتن 
پیشنهاد ترکیه, از دولت قفقاز خارج خواهند شد و استقلال آذربایجان و 
داغستان را اعلام خواهند کرد (تاریخ آذربایجان»), 11)1(99۰). 

مزلفان «تاریخ آذربایجان» در ادامه متذکر شده‌اند که ۲۲ آوریل 
۸ جمهوری فدرأتیو قفقاز موجودیت خود را اعلام کرد که برنامة آن 
«تمام ر کمال منطیق با سیاست اشفالگران ترک بود» (همان. 
111)1۱(0).بدین روال, لشکریان ترک به قفقاز رفتند و شهر گنجه به 
صورت پایگاه آنان درآمد و شورای مسلمانان ملی‌گرا انحلال خود را 
اعلام کرد. ««حکومت عملاً در اختیار نیروهای اشفالگر ترک به 
فرماندهی نوری پاشا قرار گرفت». دولت دست نشاندهُ خوییسکی به 
همراه اشغالگران ترک» توده‌های مردم را تحت اسارت و مورد نهب و 
غارت قرار داد. فرماندهی ترک و مساواتیان با آتش و شمشیر نهضت 
انقلابی در آذربایجان را سرکوب کردند (همان, 111)1()138-139). 

در ۲۸ ذیقعدة ۱۵/۱۳۳۵ سپتامبر ۱٩۱۸‏ سپاهیان ترک په 
فرماندهي نوری پاشا شهر پاکر را معصرف شدند. مساواتیان که بنا به 
نوشته مولفان کتابهای رسمی «تاریخ آذربایجان» و(« فرهنگ 
داثرةالمعارفی شورری», پان ترکیست بودند و از ترکان پیروی 
می‌کردند, در ۲۷ مه همان سال در شهر تفلیس دولت خود را تشکیل 
دادند ر به نام «جمهوری آذربایجان» اعلام استقلال کردند و پس از 
تصرف پاکو از سوی ترکان, به آن دورس نت رما 


آذربایجان.۲۱۴۰۰). 
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دارای متاسبات برادرانه است. وی در ادامه نوشت آذربایجانیان از 
دیدگاه ملیت لیت ترا ۷ 
«توران توین») او الهامبخش پان ترکیستها بود. اوایل سال 2۱٩۲۰‏ در 
گرد همایی بزرگ سازمان یافته از سوی کانون ترک (تورک اجاقی) 
خطاب به مردم استانبول اعلام نمود که استقلال آذربایجان نخستین گام 
در برنام پان ترکیسم است (لاندو, ۱۳۳). در اين زمان آشکار بود که 
حزب مساواتِ جمهوری آذریایجان درواقع شعبه‌ای از حزب (اتحاد و 
ترقی» است (کراکوسیان, 247). 

یکی از هدنهای مجلس مساوات. الحاق آذربایجان به ترکید بود 
(همانجا). در آن سالها حزب مساوات جدایی آذربایجان از ایران را ید 
گونه‌ای مطرح کرد. روزنامة ارشاد مور خ ۶ ربیع‌الاول ۲۷/۱۳۳۶ آذر 
۶سش به نقل از روزنامةآچیق سوز (سخن آشکار) مورخ ۲۳ صفر 
همان سال نوشت: «اين اشخاص پس از اينکه دیدند بند پوسیدهٌ 
مملکت‌گیری استبداد که به گلوی آذریایجان افتاده [بود.] و رفته رفته ار 
رابه طرف روسیه می‌کشید. از اثر ضربات متوالیة آزادی‌خواهان روس 
پاره گردیده [است] و آذربایجان, یعنی همان قطعه که حساس‌ترین نقعهةً 
حیاتی ایران بود. علاقذ خود را به طرف ایران اظهار و ابراز کرد. به 
افراد کمیتة مساوات این‌طور حالی [- تنهیم] نمودند که سعادت ملل 
مختلفه که امپراتوری وسیع روسیه را تشکیل می‌دادند. شروع گردید و 
دموکراسی روس حقوق و امتیازات ملل مذکوره را تصدیق نمود. در این 
صورت شما مسلمانان نیز دارای همان حقوق و امتیازات خواهید 
گردید و چون عده شما نسبت یه سایر ملل کمتر است, خوب است 
آذربایجان را به خود ملحق نموده تا [بتوانید] در میدان رقابت سیاسی و 
اقتصادی‌با آنها رقابت [نمایید]»(«مختاریت. ۲۹۰۲۷۸۰۰ 

رسول‌زاده در مقالٌ «مختاریت آذربایجان (از جراید قفقا)» ضمن 
اعتراض به نوشته روزنامذ ارشاد می‌نویسد: «اگر بپرسید می‌گوید که 
مسلمانان قفقازیه می‌خواهند آذربایجان ايران را از ایران تجزیه نموده. 
وبه خود ملحق نمایند» (ص ۳۲). آیا آذربایجان را «ترکیةُ کوچک» 
نامیدن (همی آذربایجان, ۸) خود مژید صحت نظر نویسند؛ روزتامة 
ارشاد نیست؟ آیا سیاست فرقذ دموکرات آذربایجان در سالهای ۱۳۲۴ 
و ۱۳۲۵ش این نگرانی را تأیید نکرد؟ آیا تأسیس دولت. مجلس, ارتش 
و حتی پرچم جداگانه مژید این نگرانی نبود؟ در ۱۳۲۴ش فرقهً 
دموکرات آذربایجان تاسیس شد که نخست در نهان و بعدها به صورتی 
آشکار همین برنامه را اجرامی‌کرد (رضا همان, ۲۲۷-۲۲۲). 

در ۱٩‏ شعبان ۲۸/۱۳۳۹ آوریل ۱۹۲۰مبا ورود ارتش سر خ به باکو 
و تسخير جمهوری آذربایجان به حکرمت مساواتیان پایان داده شد 
(همان, ۲۱۵) انورپاشا برای ادام مبارزه در ۱۹۲۱/۱۳۰۰ ید 
آسیای مرکزی رفت و فرماندهي شورشیان باسماچی را برعهده گرفت. 
او با محبوبیت قزایندة خود موقق به جذب بسیاری از نیروهای داوطلب 
شد و عنوان «امیر ترکستان» گرفت. وی اتحادٍ تمامی عناصر ترک تبار 
را یرای ایجاد امپراتوری ترک عملی می‌دانست و آماده بود پرچسهای 


مشترک پان ترکیسم و اسلام را به متظور مبارزه با ایدئولوژی بلشویسم 
برافرازد. ولی مرگ او در نبرد ۴ اوت ۱۹۳۲ آرزوهایش را نافرجام 
گذارد. معاون و جانشین او حاجی سامی بیگ (سلیم پاشا) مدتی به 
نبرد ادامه داد, ولی شکست خورد و سرانجام در ۱۳۰۴ش/۲۳٩۱م‏ 
به افغانستان رفت و در انجا به تبلیغ پان ترکیسم ادامه داد (لاند, 
۰ )3( 

سینا آکشین مورخ ترک بُر پایة وشته‌های مندرح در کتاپ یوسف 
حکمت بایور زیر عنوان «تأثیرپان ترکیسم در تاریخ و سیاست جهانی 
سده ۲۰» و کتاب شوکت ای دمیر با عنوان انور پاشا می‌نویسد که انور 
قصد داشت خود را سلطان آذربایجان بنامد؛ در ضمن می‌خواست 
برنامه‌ای عملی برای ایجاد دولتی پان ترکیست در قفقاز پدید آورد 
(کراکوسیان, 250-251,476). از مصطفین کمال نقل شده است که انور 
می‌خواست با تصرف آذربایجان, داغستان و ارشتان, دولت جدید 
موردنظر خود را پدید آورد. در این ماجرا مقرر بودنوری پاشا دستیار او 
باشد (همو, 251). 

با شکست ترکیة عثمانی در جنگ جهانی اول حکومت ۳گانه انور, 
طلعت و جمال پاشا به پایان رسید و مستملکات عرب آن طی مدتی کوتاه 
جدا شدند (زاره واند. ۱۴۴). در اواخر پاییز سال ٩۱۹۱م‏ کنگرة 
سیراس به دنبال کنگر؛ ارزروم تشکیل شد که ریاست آن را مصطفی 
کمال برعهده داشت.با شکست دولت اتحاد و ترقی و به قدرت رسیدن 
کمالیستها,پان ترکیسم و پان تورانیسم موقتاً از عرصة سیاست کنار زده 
شد. زیرا ترکیه ویران شده از جنگ که بسیار کوچک‌تر, اما در مقایسه با 
امپراتوری عثمانی منسجم‌تر شده بود, نیاز به تمرکز برای بازسازی 
داشت. در اوایل سال 2۱٩۲۱‏ در جریان جنگ استقلال, مصطفی کمال 
طی سخنرائی‌ای در اسکی‌شهر اعلام کرد که ما نه پان اسلامیست 
هستیم و نه پان تورائیست؛ وحدت اسلامی و تورانی‌گری هیپ‌یک 
مکتیی اعتقادی, یا سیاستی منطقی برای ما په وجود نمی‌آورند. از این 
پس, حکومت تركيذ جدید به زندگی مستقل و حاکمیت در درون 
مرزهای ملی تکیه خواهد داشت (همو, ۰۱۵۳ ۱۶۶؛ لاندو, ۰)۱۳۲ 

پس از قدرت یافتن مصطفی کسال گروهی از پان تورانیستها و 
پان‌تر کیستها به‌او پیوستند(همانجا ) .«درمرداد۱۳۰۲/اوت ۱۹۲۳ مجلس 
کبیر ملی ترکیه مصطفی کمال را به سمت ریاست جمهوری برگزید 
(لویس, 260). در فوربة ۱۹۲۵ کردهای ترکیه به رهبری شیخ سعید 
سر به شورش برداشتد و شورش آنان حدود ۴ سال ادامه یافت. ولی 
سرانجام سرکوب گشت و شیخ سعید و ۴۶ تن از پیروانش اعدام شدند 
(همو.266) .مصطفی کمال در تفکر سیاسی وارث ترکان جران,به‌ویژه 
جناح غرب‌گرای آن بود. در زندگي او اعتقاد به دو موضوع چیرگی 
داشت:ملت ترکیه» و ترقی (همو. 292). چه بسا ملی‌گرایی او سبب شد 
که بازماندگان ترکان جوان بتوند تا حدودی نظریات بان ترگیستی خود 
را باملایمت بیشتری محفوظ نگاه دارند بدین ترتیب, پان ترکیسم به 
صورتی خفته درآمد فعالیتها ابتدا جنبة فرهنگی یافت وبا تغییر خط از 


عربی به لاتین و از میان بردن واژه‌های فارسی و عربی آغاز گردید ویک 
گام در جهت پدید آوردن ((زبان مشترک» برای ترکان ت رکیه و خارج از 
آن برداشته شد (لاندو, ۰)۱۳۷-۱۳۶ 

در لهستان توسط پیلسوذشکی, رئیس‌جمهوری آن کشور انجمنی با 
نام («پرومته» تأسیس شد که هدف آن دفا ع از مردم قفقاز و اوکرائین, و 
مبارزه با کمونیسم بود. ارگان این انجمن یز پررمته نام دافث که بعدها 
وازهُ ترکستان نیز بدان افزوده شد؛ پان ترکیستهای معروفی چون 
رسول‌زاده و میرزا بالا درآن‌مقاله می‌نوشتندوهدفشان‌استقلال‌خواهی 
و ایجاد اتحادیة پان ترکیسم در جمهوری آذربایجان, قفقاز و ترکستان 
بود. در برلین نیز ماهنامه‌ای به نام قورتولوش (رهایی) منتشر می‌شد که 
تا تیر ۱۳۱۸/ ژرئية ۱۹۳۹ انتشار آن ادامه داشت و هلال متشی و محمد 
امین رسول‌زاده سردبیری آن را برعهده داشتند (همو, ۱۴۲,۱۴۱)- 

با آغاز جنگ جهانی دوم در ۱۳۱۸ش/۱۹۳۹؛ پان ترکیستها 
فعالیت خود را آشکارتر کردند و با پیشرویهای ارتش آلمان در غرب و 
شرق اروپا, لاش آنان گسترده‌تر شد. در خرداد ۰ رن ۱٩۳۱‏ در 
شمار؛ ۱۱ نشریة ترکی بوزکورت (گرگ خاکستری) مقاله‌ای با عنوان 
«ترکیسم در انتظار است» انتشار یافت که در آن, ضمن پرداختن به 
«ايندة توران», از قفقاز و آسیای مرکزی به عنوان بخشی از اين 
منرزمین یاد شده بود. در نشریة دیگری با عنوان چینا رآلتی (زیر درخت 
چنار) شاعری ترک چنین نوشت: «ترکان قفقاز و کریمه را به بیرون 
راندن دشمن [روسها] فرا می‌خوانند. آن روز که ملت ترک دژهای 
قفقاز و کریمه را ویران کند. نزدیک است» (کراکوسیان, 346-347). در 
یکی از شماره‌های نشریة بوزکورت نه تنها نقشه‌ای از محل استقرار 
ترکان در ترکیه و آسیای مرکزی روی جلد چاپ شده, بلکه خطاب به 
عصمت اینونو چنین آمده است: «ای اینونو, تاریخ ترا برای اين روز 
بزرگ برگزیده است. ما آماده‌ايم که خون خود را در راه استقلال مقدس 
جهان ترک بریزیم. تمامی جهان ترک منتظر اشارهُ توست» (لاندو. 
۸۹-۸ 

در فوریه ۱٩۴۴‏ کتابی با عنوان «ترکان سراسر جهان)) نوشتةٌ حسین 
نامق اورکون انتشار یافت که شامل مطالبی دربارة ترکان سیبری, 
آسیای مرکزی, ال (ولگا)» شبه جزيرة کریمه, آذربایجان, ترگان ظربی 
و...است.مولف کناب ترکان رابه درک «وظایف ملی» فرا می‌خواند و 
خطاب به آنان چنین می‌نوسد: فراموش مکن که تو تنها نمایندة ۱۸ 
میلیرن ترک نیستی؛ تو باید همه علم و دانش, تفکر و امکانهای خود را 
صرف اعتلای ترکان کنی و حتین یک لحظه اين شعار را از یاد تبری که 
می‌گوید: همه چیز برای ترکان وبه خاطر ترکان است (زلالیان, 34-35). 
ارین انگین دربارة مصطفی کمال چنین نوشت: «آتاتورک ته تنها پدر 
ترکان ترکیه, بلکه پدر همة ترکان جهان است» (نک: رضاء آذریایجان, 
۲ 

حزب کمونیست (بلشویک) نسبت به پان ترکیسم سیاست درگانه‌ای 
در پیش گرفت. از یک سوسیاستِ روسی کردن در اراضی اطراف رود 
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ولگاء شمال قفقاز و شبه جزیرة کریمه اعمال می‌شد و از سوی دیگر در 
آسیای مرکزی امکانهای وسیعی برای عناصر پان ترکیست فراهم 
می‌گشت و پان ترکیستها در رابطه با کشورهای هم‌جوار از جمله ايران 
و اففانستان و چین آزادی عمل داشتند. نموت این سیاست طی سالهای 
۰۴ ۱۳۲۵ ش/۱۹۴۶-۱۹۴۵م در آذریایجان مشهود بود. نه تنها در 
آذربایجان, بلکه در گرگان نیز اتهاماتی مبنی بر اعمال سیاست استحالة 
ترکمانان ايران واردمی‌شد (لو گاشّرا, 145,146). 

آزادی عمل پان ترکیستها در ارتباط با تاجیکها نیز نمایان بود. یکی 
از دانشمندان تاجیک در کتابی با عنوان تبر تقسیم (نقسیم با تبر) به 
سیاست حزب کمونیست در حمایت از پان ترکیسم اشاره کرده است. 
وی ضمن‌توجدبه تقسیماتتکشوری شر ح می‌دهد که‌چگونه تاجیکستان 
طی سالیان متمادی بخشی از جمهوری خودمختار ترکستان سپس 
بخشی از جمهوری بخارا و خیوه, و به دنبال آن بخشی از جمهوری 
ازیکستان بوده است (نک: ماشف» .18 6). دی می‌نویسد: تمامی 
بخشهای مهم و کلیدی سازمانهای حزیی و اداري تاجیکان دردست 
پان ترکیستها بود. در تمامی مدارس بخارا و اراضی متعلق به تاجیکها. 
معلمان ترکی‌زیان حضور داشتند و تدریس به زبان ازیکی اجباری بود. 
در مسدارس بخارا» سمرقند و خجند به کودکان سرودهای ترکی 
می‌آموختند و سیاست ترکی کردن با سرعت ادامه داشت.سرودی را که 
در ترکیه خوانده می‌شد, به کودکان تاجیک می‌آموختند. این سرود به 
حمایت از مصطفی کمال و بزرگ داشت جمال پاشا رئیس دولت ترکیه 
عثمانی از حزب اتحاد و ترقی اختصاص داشت. در ترانه‌ای چنین آمده 
است: «تورانیان به پا خيزید و سلاح بردارید! ... جمال مبارز, از گور 
خود به در آی و بنگر که یوتان منهدم, و ترکیه آزاد شده است. زنده باد 
ترکان, زنده باد کمال...» (همو 26-27). 

سیاست روسی کردن (پان اسلاویسم) سرانجام به نفی بل کامل 
مردم کریمه و چچن منجر گردید و نتایج دل‌خراشی به بار آورد. سیاست 
ترکی کردن نیز ماي اختلاف شدید با هسسایگان گردید. پس از فروپاشی 
اتحاد شوروی, پان ترکیسم در میان اقوام ترکی زیان ارج گرفت و با 
اقدامات مسلحانه چون حوادث جچن همراه شد. ماخذ رسمی شوروی 
در سالهای پیش از فروپاشی نوشتند که پیروزی زبان ترگی در 
آذربایجان, حاصل رابطُ اهالی اين سرزمین با ترکی‌زبانان 
طی سده‌های ۱۳-۱۱/۷-۵م و حاکمیت سیاسی قبایل ترکی‌زیان و 
کوج و اسکان انبوه قبایل ترک و غلبة زیان ترکی بوده است. بدین روال 
مردم آذربایجان همان سرتوشتی را پیدا کردند که بسیاری از اقوام در 
رأستای تاریخ با آن رویه‌رو شدند که همان غلبة زیان مهاجمان بر زیان 
بومی است (9تاریخ آذریایجان», 1/171برضا. اران..., ۵۴۸-۵۶۷)؛ 
حال انکه پان ترکیستها ملیت آذربایجانیان را ترک نامیده‌اند 
(رسول‌زاده.آذربایجان, ۱۱)- 

پس از فروپاشي اتحاد شوروی بازگشت به پان ترکیسم به شدت 
آغاز گردید و از عهد حاکمیت مساواتیان فراتر رفت. رسول‌زاده زمانی 
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در کتاب خود نوشته بود که «مسکن کنوتی ترکان آذری از قدیم الایام 
محل سکنای خلق ترک بود» (همانجا), ولی ایلچی بیگ رئیس‌جمهور 
اسبق جمهوری آذربایجان از اين نیز گام فراتر نهاد و نوشت: «ااز صدها 
هزار سال باز از همدان تا دربند و از گوگچه تا دریای خزر ترکان آذری 
سکنا داشتند و به همراه دیگر اقوام می‌زیستند» (ص 61)؛ حال آنکه 
تاریخ شناختهٌ شد؛ این سرزمین به ۵ هزار سال تمی‌رسد (رضا, همان 
۵۷۰-۹). به نوشته مینورسکی, هرجا مسائل علمي حل نشده‌ای در 
زمیتُ فرهنگ اقوام شرق باستان پدید آید, ترکان بی‌درنگ دست خود را 
به همان‌جادر ازمی کنند( همی,آذریایجان, ۱۱۱-۱۱۰ نیرز ۱۰۳ ,حاشید). 

سیاست دوکان بلشویسم نسبت به پان ترکیسم موجب شد که پس از 
فروپاشی اتحاد شوروی, نگرانیهایی در محافل آن کشور پدید آید. در 
۳ سش/۱۹۹۴م «کنفرانس علمی -تجربی پان ترکیسم و مسائل امنیت 
ملی روسیه» در مسکو برگذار شد و طی آن نیکلای لییلکو رئیس 
شورای مرکزی ««حزب ملی جمهوری‌خواه روسیه» مطالبی با عنران 
«استراتذی مبارزة ما» ارائه کرد و متذکر گردید که اکنون فدراسیون 
روسیه در محاصر؛ جمهوریهای ترکی قرار گرفته است که در سراسر 
کشور از جمله اطراف رود ولگا, قفقاز, اورال و سیبری مستقر شده‌اند. 
در اين جمهوریها سازمانهای سیاسی‌ای پدید آمده‌اند که دز مسبر پان 
ترکیسم قرار دارند. برای آنان اسلام پدیده‌ای جهت تلاشهای جدید 
است. از دیدگاه آتان شکل تركي اسلام, قرائت جدیدی است در راه 
دست‌یابی به برتری جهانی, به‌ویژه برضد اتحاد شوروی «آیَئیست» 
(خداناپذیر). نمی‌توان گفت که رهیری حزب کمونیست اتحاد شوروی 
از ماهیت اسلا ناآگاه بود. چه, مبارزه با اسلام, بخش غیرقابل آنفکاکی 
از سیاست خارجی اتحاد شوروی به شمار می‌رفت. جنگ با افغانستان 
امری تصادفی نبود. این جنگ تلاشی آميخته به خطا در مسیر تضعیف 
اسلا بود (لیستکو 3,35). 

اندیشة توران بزرگ که از آتکارا منشاً می‌گیرد. تنها حاصل 
نوشته‌های گروه کوچکی از روزنامه‌نگاران ترک نیست؛ بلکه اندیشه‌ای 
کسترده درصدد ایجاد محیطی خنقان‌آور برای برتری‌جوبی است. 
هنگامی که سلیمان دمیرل رئیس‌جمهور وقت ترکیه خطاب به مردم 
سراسر جهان گنت که مرز ترکیه نه از دریای مدیترانه, بلکه از دریای 
آدریاتیک آغاز می‌گردد» روشن بود که سخن او بدان معناست که 
مرزهای ترکیه به دریای سیاه نیز ختم نمی‌شوند و ترکید از موضع قدرت 
با روسیه سخن می‌گرید. آیحان کامل سفیر ترکیه در مسکو طی 
مصاحبه‌ای باخبرنگارروزنامنزاویسیمایاگازتا! (روزنامغیروابسته) 
با صراحت گفت که «ترکیه به صورتی وسیع مسئولیت تأمین امنیت در 
منطقة ژئوپولیتیک پهناوری از بالکان تا قفقاز را برعهده دارد».با توجه 
به رویداد قبرس در ۱۳۵۳ش/۱۹۷۴ به سهولت می‌توان یه مفهوم واژة 
«امنیت» از دیدگاه ترکان پی برد (همو, 36). 

ماخ انیکی, تورج.آذرییجان در لیران معاصر ترجمةً محمد کریم اشراق.تهران, 

۶ ش: بتیگسن, الکساندر و مری براکی آپ, سلمانان شورری, گذشته. حال و 


آیندهء ترجمذ کاوه یات, تهران, ۰ ۱۳۷ش؛ ییات کاوه شور کردهای ترکیه و تأثیر 
آن‌بر روابط خارجی ابران (۷ ۱۳۱۱-۱۳۰ ؛تهران, ۴ ۱۳۷ش؛ همو, مقدمه بر افضسانةً 
پان تورانیسم (نک: هس زاره واند)؛ حیدرزاد؛ تائینی. محمدرضاء تعامل دین و درلت در 
ترکیه, تهران, ۱۳۸۰ش؛ درمون, پل, «باکو در چهارراه انقلاب ۲۰-۱۹۱۹ ۰۰۱۹ 
ترجمة بهنام جعفری, قفقاز در تاریخ معاصرء تهران, ۱ ۱۳۷ش؛ رامزارر, ا۱۰. «ترکان 
جران پیش درآمد انقلاب ۱۹۰۸ ابران و عثمانی (نکن همه رئیس تیا)؛ رسول‌زاده: 
محمد ايین, آذریایجان جمهرریتی, کیفیت تشکلی و شمدیکی رضعیتی, باکره 
۱-۹ 5۱۳۴ همرء «مختاریت آذربایجان (از جراید قنتاز)», آذربایجان در مرج 
خیز تاریخ, تهرانء ۱۳۷۹ش؛ رضاء عنایت‌الل» آذریایجان واران (آبانیای عنتاز), 
تهران, ۱۳۶۰ش؛ هم اران از دوران باستان تا آغاز عهد مغول, تهران» ۳۸۲ ۱ش؟ 
رئیس‌نیاه رحیم, ابران و ععمانی در آستانة قرن بیستم» تبریز, ۱۳۷۳ش زاره راند. 
افسالة پان تورانیسم» ترجمه محمدرضا زرگره تهران. ۱۳۶۹ش؛ ساطان‌شاهی, 
عیرضاء «پان ترکیسم و بهود», پر صهیونیت» به کرشش محمد احمدی, تهران 
۶ شش گرکه. اواریش, پیش به سوی شرق, ترجمة پرویز صدری. تهران, 
۷ سش لاندو. ج. پان ترکیسم, یک قرن در تکاپوی الحاق‌گری, ترجمة حمید 
احمدی,تهران ۲ ۱۳۸ ش؛ «مختاربت آذربایجان یا مالیخولیای کم مسارات قفتاز», 
آذریایجان در مرج خیز تارین» تهران. ۹ سش رأمبری» آرمینیرس: سیاحت 
درریشی دروغین در خانات آسیای میانه, ترجمدٌ فتحعلی خراجه نوریان, تهران, 
۷ اش هرانسیان ر. ج» «درگیریهای ارمنستان و آذربایجان پرسر مسللة قراباغ» 
۱۹-۸ ۱۹ ,از دررتاریخ ساصر,ترجمة کاوه بیات» تهران, ۱۳۷۱ش؛ نیز: 


۲ ۷ ۸ ,انوا 212 :۱ ۱ 
ی 
۰ 1 ۵۵ فصما تمه رماع :1980 رهظ رد رافی‌فها 
تا ۲ص ۸/۱۵۵/۵0۵ پگ .جع هه برعمعاهعت1 1963 پتحاحظ ,#موذه‌عتا! 
۳۱۵۳۲۵ 2و ره 6۱۵۲6۱ 7۸6 م۳ ,عزسع :۱986 رحه لح باصعا 
۱ 
امن | رامق بدردادط تعاجمی درایهاهتاک؛ بل رمعتصعدرا 
پا ,660۲( 1994 رسممجما ,تتعدما ااعم‌عمممتها آ0ه امدهادان 
.16 ,صفاعه‌جدط0 ۱991 ,حطصدطناظ . بموامعآعلعت< مومنجووم! مراد 
مهم افمصیاهفی ‏ مومامممننه دامن انش 
,۷۵660۷۷ ,فده ااعمنعمرمعه هه امماه امه زهجم ز تاداع 
:1962 0۲ععه۱ ,مرالعرهاند ادها جهادز مرمآواه۲هک :۱994 
یک ۸۸۰ ,تلزاهانا2 :1930 قبط تمد( | مرزدا۲۳ ر0جه بعنم2 
زونه ۲ تام ایا ماود ۱ مهف وه ۲۷۵۵۲ 
1۷۱۱۱۰ ,1۱ ]۵۳۱08۳۵)و۱ آناد۵۱ ۱ 50۷۳۵۱۵۱۵ 

عایت‌الله رضا 


پانْ تورانیشم. شباهت صرری میان دو نام «تور» و (تورک» 
(ترک) پندارها و کمراهیهایی راسیب شده‌است. همین تصورات در 
سده‌های ۱۳ و ۱۹/۱۴ و ۲۰م تحریفها ر دشواریهایی را پدید آورد؛ 
به ویژه آنکه در برخی از مأخذ محدوده‌هایی خیالی با نامهای توران و 
ترکستان در آسیای مرکزی پدید آمد که از دیدگاه جغراقیایی و تاریخی به 
اثبات نرسیده‌اند. از سدة ۶م که ترکان به آسیای مرکزی راه یافتند. 
شباهت نامهای «تور» و ((تورک» سبب شد که برخی نام توران و ترکان 
را یکی بدانند؛ حال آنکه رابطه‌ای میان اين دو نام وجود ندارد 
(بارتولد, 11)1(/661). بعدها صورتی جغرافیایی را برای سرزمین 
توران مشخص کردند که جز تصور و پندار تبوده است. در این مشخصة 
جغرافیایی دشتهای آسیای مرکزی و جنوب قزاقستان را که شامل 
بخش بزرگی از صحرای قراقوم و قزل قوم است, توران نامیدند. ظاهراً 
این سرزمین در جنوب به کوپت دا غ, در غرب‌به دریای کاسپی (خزر). 


۱ 


در شمال شرق به قزاقستان. در جنوب شرق به کوههای تیان شان و 
پامیر, دشت ت جوی, محدود؛ کوهستانی رود ایلی و دشتهای اطراف 
دریاچذ پالخاش منتهی می‌شده است (35173,:606171/320). 

تام ترکستان نیز همین حال را داشت و از سوی فاتحان عرب بر 
اراضی وسیعی از اراضی آسیای مرکزی نهاده شد. این اراضی بخش 
بزرگی از سرزمینهای تابع امپراتوری روسیه (تررکستان روس). جنوب 
قزاقستان, سین کیانگ (اویغور -ترکستان چین) و شمال افغانستان را 
شامل می‌شده است. در ۱۸۶۷/۱۲۸۴ آن بخش از اراضی آسیای 
مرکزی که تبع روسیه بود به صورت استانی تابع فرمانداری کل درآمد. 
از ۱۸۸۶/۱۳۰۳ اراضی مذکور رسماً ترکستان نام گرفت. .پس از 
انقلاب روسیه, در ۱۹۱۸ نواحی غربی سرزمین مذکور, جمهوری 
شوروی سوسیالیستی خودمختار ترکستان نامیده شد. پس از سالهای 
۱٩۲۴/۱۳۰۳ ۳‏ ۱۹۲۵م نام ترکستان از میان رفت و جای خود 
را به عنوان «(آسیای میانه» داد که شامل بخشهای آسیای مرکزی تایع 
اتحاد شوروی سایق بود (همان, 1026۷1/338). 

واژ؛ «تور» به معنای دلیر و پهلوان است (یوستی, 329). تور در 
زیان سنسکریت نیز به همین معناست. این واژه که به صورت صفت در 
ارستا آمده با همین معانی به قوم تورانی (توثیریه) اطلاق شده است 
(پوردارد. ۵۳/۱).بعدها از این نام دیوانه و وحشی اراده کرده‌اند, 
چنان که در زبانهای کردی و گیلکی به همین معنا و مترادف واه دیوائه 
آمده است (هموء ۵۴-۵۳/۱). در فرهنگ گیلکی این واژه با ملایمت 
بیشتری معنا شده, و به صورت ((کم خرد و شیرین عقل» آمده است 
(نوزاد, ۱۲۲). پسوند (ان) همراه با نام تور به دو معنا آمده است که در 
یکی نام سرزمین راب نم قوم مربوط می‌سازد, چون توران,ایران, گیلان 
(کْلان), و دیگری نشانة تعلق به قوم است, چون توران به معنای تورها, 
کردان - کردهاء ترکان - ترکها. کیلکان - گیلکها و جز آنها (رضا, 
اران...,۵۵۳)- 

در نوشته‌های اسطوره‌ای و دینی ایرانی» فریدون که شاه آریاییان 
بود, سرزمین خویش را میان ۳ فرزند خود شلم, تور و ایرج بخش کرد 
(یندهش, ۱۵۰؛ پورداود. ۰)۵۷/۱ تام سلم در نوشته‌های باستان به 
صورت ((سثیریم» و (سرم» آمده است (همانجا؛ یشتها, ۰)۱۰۸/۲ 
هریک از بخشهای ملک فریدون به تام فرمانروایانشان, سرمان, توران 
و ایران نام گرفته‌اند. نام سرمان در تاریخ به صورت (سرمت» و در 
لاتینی «سرمتای» آمده است. طبری نام تور را به صورت (طوج» 
آورده است (۲۱۴/۱) .در اوستا و دیگر نوشته‌های کهن, افراسیاب پسر 
بَشَنگ ونواد؛ تور فرزند فریدون بوده است گذشته از نام افراسیاب که 
به صورت فرنگرسین و در پهلوی فراسیاک وقراسیا آمده است, از در 
برادر او با نامهای اغرثرث و کرسوزد (اغریرث و گرسیوز) یاد شده 
است که از نامهای ایرانی هستند. گذشته از آن به نامهای تورانی دیگری 
چون ارجاسپ (ارجت اسپ), گوپت‌شا, پشنگ, ویسه (رشسک). 
پیران (فریان), هومان, سان, پیلسم. فرنگیس, وراز (گراز) و جز آنها 


پان تورائیسم ۵۵۷ 


بر می‌خوریم که همه ازنامهای ایرانی هستند ( یشت ها , ۲۱۹-۲۱۸/۱). 
۳ سرزمینهایی که پیکار میان ايران و توران در آن رری داد. چرن 
خشتروسوک بالای کنگ دز (کنک دیز), فراخ کرت و جز آنها نیز 

ایرانی هستند (همان, ۲۲۰-۲۱۹/۱). چنین به نظر می‌رسد که کنک دیز 
که بعضی آن را ناحیه‌ای از خاک توران دانسته‌اند. در نظر ایرانیان 
ورجاوند بود. وجود این تام و دیگرنامهایی از این گونه در میان سکاییان 
مفهوم و روشن بوده است ((رضاء ایران..., ۶۲). 
"در نوشته‌های کهن فریان تورانی به عنوان نام شخص و دودمان او 
آمده است (پورداود. ۶۷/۱). برخی از خاورشناسان نام پیران ویسه, 
سپاهبد افراسیاب را فریان دانسته‌اند. طبری این نام را (فیران پسر 
ویسغان» اورده است (۵۰۴/۱). در ضمن وی شخصی به نام فرواک 
(فریاک) را نواد؛ کیومرت خوانده است (۱۵۴/۱). دیاکوتف اقوام تور 
را سکایی و سرزمین انان را («ايران شرقی» دانسته است ((ص 144). 
آبایف (ص 273) با استناد به نوشتذ اوستا, فریانه را متعلق به قوم تور و 
درست‌تر گفته شود, سکاییان دانسته, ویادآور شده است که وجود این 
نام و دیگر نامهایی از اين گونه در میان سکاییان مفهوم و روشن است 
(رضاء همانجاء حاشیذ ۲۰). 

به گمان بسیار وجود درگیری میان ایرانیها و تورانیها که هر دو از 
یک نژاد و یک تیره بوده‌اند. می‌تواند مربوط به دو مسئله باشد: یکی 
صحراگردی تورانیان که یه ایرانیان کشا ورز یکجانشین گاه و بیگاه حمله 
می‌کردند و دیگری اختلاف در باورهای دینی آنان. گومیلف ایرانیان و 
تورانیان را اقرام آریایی دانسته است که از دیدگاه قومی و نژادی به 
یکدیگر نزدیک بردند, ولی آنچه آنان را از یکدیگر جدا می‌کرد. نه 
تفارت قومی بود و نه زیان, بلکه تنها دین عامل افتراق و جدایی آنان به 
شمار می‌رفت (ص 57). آبایف به اختلاف دینی تورائیان و ایرانیان 
توجه کرده, و ضمن آشاره به عدم نفوذ آیین زردشت شت در باورهای دینی 
مردم اوستیا (آسها) یادآور شده است که اقوام سکایی و سرمتی تنها 
اقوامی از تیره‌های ایرانی بودند که ایین زردشت به سرزمینشان راه 
نیافت. وی ضمن آشاره به رسم و سنت استفاده از نامهای قومی و 
نژادی به اشتراک نام «آریا» در اقوام ایرانی و تورانی (سکایی) 
پرداخته, و با اشاره بد شباعت نامهای ایرانی اربارمند, آریوبرزن و 
آریارت با نامهای سکایی - تورانی آریاپیت, آریافرن و..., آتها را 
واژه‌های قومی از ريش آریا دانسته است (ص ۲۴۰-۲۳۹). 

پورداود به نقل از برون هوفر" با اشاره به تورانیان در آثار برهمایی 
می‌نویسد که گروهی از سرردگویان, ریگ ودا را از تورانیان یاسکاها و 
پارتها دانسته, و معتقد به انشاء این سرودها در سرزمین ایران و توران 
در آسیای مرکزی بوده‌اند (۵۳/۱). وی می‌نویسد که ایرانیان و تورانیان 
از یک دودمأن‌اند (۷۱/۱). بارتولد تورانیان را شاخه‌ای با فرهنگ 
نازل‌تر از قوم آریایی دانسته, ریادآور شده که میان دوقوم آریان و ترران 
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دشمتی وجود داشته است. هتگامی که در سدة ۶م ترکستان به تسلط 
ترکان درآمد, اين دو راژه با یکدیگر درآمیختند و نام توران بر ترکان 
اطلاق شد, حال آنکه از آغاز رابطه‌ای میان اين دو نام موجود نبود 
(1101(/661). 

تشویشهای مندرج در آثار مولفان دربارة مرز ايران و توران سیب 
بروز ابهام گردیده, و موجب آن شده است که برخی مولفان تورانیان را 
ترک بنامند. گروهی از مولفان نیز حدود آمودریا (جیحون) را مرز 
ایران و تورأن نوشته‌اند. خوارزمی ایرانیان را «صاحب النهر» دانسته. 
وآن‌سوی رودرا مرز توران خوانده است ((ص ۱۳۷).بیرونی مرز ایران 
و توران را در جایی میان قرغانه و تخارستان دانسته است (ص ۲۷۱). 
مسعودی دریاره ترک نبودن تورانیان, به خطای برخی از مولفان اشاره 
کرده, و نوشته است که (مولد افراسیاب به دیار ترک بود و آن خطا که 
ملفان کتپ تاریخ و غیرتاریخ کرده. و او را ترک پنداشته‌اند, از همین 
جاامده است» (۲۳۹/۱). 

تاریخ و ظهورپان تورانیسم: جنبش پان تورانیسم نخستین بار در 
محدود: امپراتوری عثماتی پدیدنيامد, بلکه از سوی عناصر ترکی زبان 
درون امپراتوری روسیه شکل گرفت. این نکته که پان تورانیسم از 
روسیه به ترکید انتقال یافت, وجود اوضاع مساعد برای رشد نظریذ 
مذکور در مرکز امپراتوری عشمانی و سپس جمهوری ترکیه بوده است. 
ترکان عشمانی مدتی دراز از وجود نظریه پردازان پان تورانیسم بی‌خبر 
بودند. اینان بعدها از طریق نوشتدهای اروپایبان از جمله لثون کائن!, 
وامبری و دیگر خاورشناسان به انديشة نظریه‌پردازان پان تورانیسم 
پی‌بردند. آندره ماندلشتام عضو انستیتوی حقوق بین‌الملل امپراتوری 
روسیه و مدیر ادارة حقوقی دولت موقت آن کشور ضمن مقدمه‌ای بر 
کتاب ««پان تورائیسم» یادآور گردیده است که طلعت بیگ» وزیر ترکان 
جران در گفت و گوسی در ۹/۱۳۲۷ ۰ با وی چتین بیان داشت که 
به تازگی از وجود «برادران ترک خود در آسیای مرکزی» آگاهی یافته 
است. با این وصف بذری که پان تورانیستهای روسیه کاشتند, زمینة 
مناسبی در ترکیه برای رشد ونمویافت (ص ۰)7,8 

در سد؛ ۷ق/۱۳م لشکریان مغول که روسها آنان را با نام مفول و تاتار 
شناخته‌اند (2۷71/502 ,13593 نیز نک ه د, تاتار), روسیه را تصرف 
کردند و طی ۳ سده دشواریهای اتتصادی فراوانی به بار آوردند که در 
آثار مورخان روس منعکس شده است. حاکمیت مغولان که بعدهاً دین 
اسلام را پذیرا شدند. برای روسها احساس سرشکستگی و نفرت 
ریشه‌دار و عمیقی را فراهم آورد. سرانجام مغلویان در ۵/۹ با 
درهم شکستن اردوی زرين, نه تنها بر روسیه, بلکه بر 0 
ترکان حوالی رود ولگا, کریمه و بخشهایی از آسیای مرکزی تسلط 
یافتند که ۳۳۸ سال ادامه یافت و تنها در ۱۳۱۸ق/۰ ۰ پا تصرف پامیر 
موقتاًپایان پذیرفت. توسعذ روسی تزاری بر اراضی ترکان را می‌توأن به 
۳ دوره تقسیم کرد: ۱ توسعة ارضی تزارنشین مسکو از ۱۰۱۴-۹۵۹ق/ 
۲ تا ۱۶۰۵م؛ ۲ دور طولائی آرامش نسبی که با توسعة ارضی 


روسیه در جهت غرب مقارن بود؛ ۳. دوران کشورگشایی خاندان 
رومانف از عهد کاترین دوم تا ۱۹۰۰ (بنیگسن, ۲۸-۲۷)- 

پس از سقوط امپراتوری روم شرقی که بزرگ‌ترین دولت ارتدکس 
مسیحی جهان بود, در روسیه این اندیشه پدید آمد که اکنون دولت مسکو 
روس یگاته درلت ارتدکس مسیحی است و مردم روسیه مبشران 
مسیحیت ارتدکس در جهان‌اند. این زمان مصادف بود با سلطنت ایران 


سوم (۱۴۴۰/۵۹۱۱-۸۴۴- 2۱۵۰۵)- وی دولت تاتار و مقول را که بر 


روسیه فرمان می‌راند. منهدم کرد, با تجزیه طلبی در روسیه, سخت به 
پیکار برخاست و به محدود کردن استقلال و آزادی عمل فرمانروایان 
محلی پرداخت. اسقف فیلوفی" طی‌نامه‌ای به ایوان سوم دولت روسیه 
را پس از سقوط آمپراتوری روم شرقی که به «(روم دوم» شهرت يافته 
بود. ((روم سوم تامید و نوشت: «امپراتوری روم سقوط کرد. ولی 
دولت توت که روم سوم است.پایدار خواهد ماند وروم چهارمی در کار 
نخواهد برد». منسکو روم سوم‌نامیده شد و کلیسای مسیحی زوس رنگ 
ملی به خود گرفت .در دولت مسکو روس, دین و ملیت به هم د رأمیخت و 
در مردم روسیه حالتی مشابه روحیات قوم یهود در روزگار باستان پدید 
آمد(بردیایف, 9-10) سکوب ترکی زیانان روسیه رنگ مبارزة دینیبه 
خود گرفت و تا زمان سلطنت کاترین دوم مکتب‌خان‌ها و مساجد که 
مراکز ندریس قرآن و تعالیم دینی بردند, بسته شد که یک نمونة آن رضم 
شهر مسلمان نشین غازان بوده است .در این شهر طی سالهای ۱۱۵۱- 
۳۸/۸ -۱۷۵۵م از ۵۲۶ مسجد ۴۱۸۰ مسجد پسته شد (بنیگسن. 
0 : 

بدین‌سان دشمنی قومی با خصومت دینی درآمیخت. از این‌رده 
ترکی زیانان روسیه درصدد یافتن حامیانی برآمدند. دولت عشمانی که با 
روسیه سرجنگ داشت. برای مسلمانان کریمه و شمال قفقاز و سواحل 
دریای سیاه پشتیبان مناسیی می‌نمود. ترکی زبانان آسیای مرکزی که 
همانند دیکر مسلمانان روسیه سنی مذهب بودند, دولت شیعه مذهب 
صفوی را حامی مناسبی نمی‌پنداشتند؛به ویزه آنکه ازیکها گاه و بیگاه 
با دولت صفوی در پیکار بودند. سلمانان روسیه از جمله تاتارهای 
اطراف ولا و کریسه. چرکسها, کو‌نشینان داغستان. چچنها, 
پاشقیرها . ازیکها, قزاقها, قرقیزها, ترکمنها و دیگران در آغاز به 
مبارزة سلحانه دست زدند که قیام شیخ شامل در داغستان یکی از 
نمونههای آن بود. امپراتوری عشمائی می‌کوشید تا از اختلاف آنان با 
دولت روسیه بهره گیرد. دولت روسیه نیز می‌کوشید با توسل به زور د 
اشاعذ مسیحیت, موقعیت مسلمانان آن سرزمین را تضعیف کند. اگر چه 
برخی از تزارهای روسیه چون ایوان مخوف به سبب نیاز به رونق 
بازرگانی با ایران و عثمانی طرفدار سیاست تساهل و تسامح در مسائل 
دینی بودنده با این وصف مسیر کلی سیاست دولت روسیه در جهت 
حاکمیت بلامنازع بر سرزمین بهناور روسیه, آسیای مرگزی, سیبری و 
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قفقاز همچنان اداسه داشت, تا اينکه با تصرف شبه جزیر: کریسه و 
تحت الحمایه شدن تاتارهای آن سرزمین, شکست نهضت نقش بندیان 
به رهبری شیخ شامل, پایان جنگهای ایرآن و روس, تصرف چیمکنت و 
سپس تاشکند در ۱۸۵۵/۵۱۲۷۱م. بخارا در ۱۸۶۸/۱۲۸۵ و در پی 
آن خیوه, خوقند. مرو و ترکمنستان در ۱۳۰۱ق/۱۸۸۴م حاکمیت روسیه 
بر تواحی مسلمان نشین اسیای میانه ر قفقاز تا ۱۹۰۰/۱۳۱۸ به حد 
کمال رسید و این سرزمینها تابع «فرمانداری کل» شدند که فرماندار آن 
از طرف دولت مرکزی روسیه منصوب می‌شد (بنیگسن, ۴۰-۳۹ .جم). 

مسیحی کردن اجباری اقوام مسلمان بخشی از سیاست دولت 
روسیه تا ۱۸۳۰/۱۲۴۶ بود. بعدها این سیاست چای خود رابه روش 
غیرمستقیم تغییر دین از طریق فعالیت مبلغان مسیحی داد (زاره‌واند. 
۷- ۲۸). سیاست مسیحی کردن اجباری واکنشهابی در محافل 
تاتارهای کریمه پدید آورد. آنها دولت عشمانی راحامی خود می‌نامیدند 
و در مراسم نماز جمعه در مساجد کریمه به نام سلطان عثمانی خطبه 
خوانده می‌شد. در فاصلة سالهای ۰-۱۷۸۳/6۱۳۱۸-۱۱۹۷ ۱۹۰ بیش 
از یک میلیون تاتار. دیار خویش را به سوی امپراتوری عثمانی ترک 
کردند (بنیگسن, ۴۲۰۴۱). این وضع بروز مقاومتهای قومی - دینی در 
میان عناصر ترکی زیان مسلمان روسیه و اندیشه‌های پان تورانیستی را 
موجب گردید. بدین‌سان ((پان تورانیسم» در میان اقوام مسلمان روسیه 
شکل گرفت و گسترش یافت. در شهرهای اوفا و غازان در تاتارستان 
دو سازمان پان تورانیستی به نامهای «(تورک یوردو < سرزمین ترک») و 
«تورک اجاتی < کانون ترک» پدید آمد که بعدها به استانبول و آنکارا 
منتقل شد و به صورت میعادگاه گروه ترکان جران درآمد (زاره‌واند. 
۶ 

اسماعیل گاسپرالی (غصپریسکی) نخستین شخصیتی بود که با 
انتشار مجله‌ای به نام ترجمان در باغچه سرای به نشر و تبلیغ اندیشه‌های 
پان تورانیسم پرداخت (بنیگسن, 45, حاشية 1؛ زاره واند» 38). در 
قفقاز نیز میرزا فتحعلی آخوند زاده(هم) راه او را ادامه داد (همانجا). 
ما حصل پیشنهاد گاسپرالی به امپراتوری روسیه. همکاری با شرایط 
مساوی برای تسخیر جهان برد که نتیجه دلخواه به بار نیاورد (بنیگسن, 
۳۴ 

عناصر برجستهٌ جنبش تاتار روسیه هنگامی که در معرض خطر 
روسی شدن قرار گرفتند, کوشیدندتا شیوه‌های نوین آموزشی را در میان 
اقوام ترک و تاتار رواج دهند (همو, ۱۵۵). دولت روسیه که نگران این 
فعالیتها شده بود, طریق حمایت از عناصر محافظه کار ترک و تاتار را 
در پیش گرفت. گاسپرالی و پیروان او کافر نامیده شدند. در پی آن 
گروهی ازیاران گاسپرالی دستگیر, و به سیبری تبعید شدند (زاره‌واند. 
9). این نعالیتها جملگی در پیداری ترکی زبانان مسلمان روسیه مزثر 
افتاد و عصر جدیدی در ادب تاتاری پدید آمد که یوسف آقجوراء علی 
حسین زاده, احمد آقایف, علی مردان بیگ توپچی باشی یف و دیگران 
از جمل نمایندگان آن بودند (همو, ۳۴۲). 


پان تورانیسم 2۵۹ 
پس از شکست روسیه در جنگ با ژاپن و انقلاب ۱۹۰۵م روسیه. 
بندها گسسته شد و فعالیتهای فرهتگی پا انتشار جرایدی چون بیلدیز 
(ستاره), بیان الحق, حیات, تازه حیات, صدا, ارشاد, ترقی, حقیقت, 
اقبال و فیوضات, به زیان ترکی استانبولی گسترش یافت. قعالیتهای 
فرهنگی و سیاسی که در حدود سال ۶ از سوی پان تورانیستها 
آغاز شده بود. نتایج تا اندازه‌ای مهم به بار آورد که در اروپای مرکزی 
نیز مزثر افتاد. چنان که وامبری ترک شناس مجار, پس از سفر به 
آسیای مرکزی چنین نوشت: «اتبا ع مسلمان تزار تنها شعارشان اتحاد, 
و تلاش اصلی آنها (تاتارها) متوجه اتحاد استوار میان شاخه‌های 
مختلف خانواده‌های ترک نژاد است»» (هموء ۰۳۹ ۳۰).سیاستهای ضد 
روسی سیب بروز گرایشهای پان تورانیستی در مجارستان و بلغارستان 
شد. طی تخستین سالهای سد: ۲۰م مسلماتان قفقاز به لحاظ بیداری 
کی ابا عود بسا کرشار ها شش رو ایو رام یی 1 
تاتارها در مقام دوم قرار داشتند. مشکل بتوان گفت که نزدیکی قفقاز و 
کریمه به ترکیه در ایجاد چنین تحرکی مزثر افتاده است. شاید دانشگاه 
غازان در تقویت روحیة ترکی‌گرایی مردم قفقاز موثر بوده است. این 
دانشگاه معتبر روسیه که لین نیز زمانی در آنجا تحصیل می‌کرد یکی از 
مراکز مهم ملاقات روشنفکران بود و چه بسا از باکو نیز کسانی با 
دانشگاه غازان در ارتباط بردند. روزنامة اکینچی (کشتگر) که توسط 
حسن زردابی انتشار می‌یافت, نخستین روزنامة ملی گروههای سیاسی 
ترک‌گرای قفقاز بود. انتشار این روزنامه به سبب جهت گیریهای 
سیاسی از سوی مقامات قفقازی متوقف شد و چنان که گفته شد, جراید 
دیگری از جمله حیات و ارشاد جای آن را گرفتند. کنترل رسمی تمامی 
جنبشهای سیاسی,به بیگانه ساختن قفقازیها منجر شد و زمینه رابرای 
احزاب سیاسی ر تمایل روز افزون به جدایی از امپراتوری روسیه ر 
نزدیک‌تر شدن به امپراتوری عثمانی فراهم آورد (لاندو, ۴۰)- 
در امپراتوری عشمانی نجیب عاصم کتاب مقدمه‌ای بر تاریخ اسیا: 
ترکها و مغولها ا زآغازتا ۱۴۰۵م نوشتة لئون کائن وا از فرانسه به ترکی 
ترجمه کرد و چند بخش مهم را که شامل تمایلات پان تورانیستی بود. 
پدان افزود. عاصم به مغولها و دستا وردهای آنان شکوه و جلال بخشید 
و ترکان را به عنوان بازماندگان مفولان معرفی کرد. اين کتاب بعدها بر 
سران حزب «اتحاد و ترقی» اثر بخشید و بیش از همه موجب افزایش 
علایق ناسیونالیستی نسبت به خویشاوندان ترکی زبان ساکن اسیای 
مرکزی شد (همو.۴۵). 
ترک پرستی نه تنها در درون امپراتوریهای عثمانی و روسیه, بلکه 
در بیرون از آنها در اروپا نیز نفوذ کرد وبه هنگام جنگ ترکیه و روسیه در 
۴۳ در میان مجارها نیز ظهور کرد. همین روحیات سبب 
شد که بعدها بلفارستان نیز در کنار مجارستان و عثمانی قرار گیرد. 
شرکت بافا رها در جنگ جهانی اول شاهد این مدعاست. در بوداپست و 
صوفیه سیاستهای ضدروسی موجب بر وز گرایشهای پان تورانیستی در 
مجارستان و یلفارستان شد. یک سال پیش از جنگ جهانی ارل, 
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نمایندگان ن این دو کشور در کنگرة پان تورانیستها که در شهر استانبول 
تشکیل یافته بود. شرکت کردند. سخنان یکی از نمایندگان ب پلفارستان, 
نشانه‌ای از اعتراض به روسیه و اسلاوهاست. وی گفت: «ماراء‌هون 
بنامید, ترک و تاتار بنافید, اما اسلاو خطاب نکنید») (زاره‌واند, ۲۵- 
۶ مجلذٌ توران که به زبان فجاری در بوداپست منتشر می‌شد, شمارة 
ژأنوید فوریة ۱٩۱۸‏ خود را به سرزمین توران اختصاص داد و محدوده 
توران را بدین شرح مشخض کرد: («دریای کاسپی (خزر), فلات ایران. 
سبرچشمٌ سیر دریا و ایرتیش, فلات اکمولینسک و استبهای پهناور» 
(نگ:همو, ۲۲-۲۱ )۰ 

جنگ روس و ژاپن و شکست روسیه, دولت این کشور را تضعیفا 
کرد. در جمادی الاّخر ۱۳۲۳/ ارت ۱۹۰۵ نخستین کنگرة مسلمانان 
روسیه برگذار شد و قطعنامه‌ ای دربارة نیازبه وحدت مسلمانان روسیه و 
تأسیس سازمانی دائمی با مجلسی مرکزی صادر شد که محل آن درباکو 
بود. م کنگرة دوم در ژانویة ۰۶ ۰ به ریاست کاسپرالی برگذار شد و 
هدفش اتحاد مسلمانان روسیه بود .کنگرة سوم در اوت ۶ ۱۹۰ برگذار 
شد که تصمیم گرفت حزبی سیاسی به نام اتفاق المسلمین تأسیس شود 
(لاندر, ۳۹۸۰۳۶). در این کنگرهترکی استانبولیبه عنوان زبان رسمی 
اعلام, و نظام درسی عشمانی پذیرفته شد (زاره اند ۳۴) 

پس از رهایی دولت روسید از جنگ خاور دور و فشار انقلابیون, 
سرکوب فعالان سیاسی از سرگرفته شد. همین امر موجب گردید که 
سران پان تورانیست روسیه باردیگر به دولت عثمانی روی آورند, حال 
آنکه در خود ترکیه هنوز از جنبش پان تورانیسم. اثری عمده و چشمگیر 
مشاهده نمی‌شد (هموء 50-51). در اوایل دهة اول سدة ۱۴ق/اوایل ده 
نهم سد؛ ٩۱م‏ نخستین نشانه‌های جنبش «عشانی جدید» که از سوی 
اروپاییان, نهشت «ترکان جوان» نام گرفت, پدید آمد. رهبران این 
جنبش در اواخر دهد ۰ و سراسر دهةٌ ۰ سدهٌ ٩‏ تحت پیگرد 
مأموران سلطان عبد الحمید دوم ( ۱۳۲۷-۱۲۹۲ ق/۱۹۰۹-۱۸۷۶م) قرار 
داشتند (کراکوسیان, 70). سیاست خودکامانة سلطان عبدالحمید در 
بی‌اعتنایی به اجرای اصلاحات (تنظیمات) موجب بروز جنگ میان 
درلتهای ررسیه و عثدانی شد. بوسنی و هرزه‌گوین. جزيرة کرت و 
بلغا رستان اعلام استقلا ستقلال کردند (ماندلشتام, 9- -9). 

در آن هنگام خود آگاهی ملی ترکان عشمانی رویه گسترش نهاد و 
کوششهایی در جهت رهابی از سیطرة فرهنگ ایرانی و عربی صورت 
گرفت. بعضی راه رهایی را در پیروی از فرهنگ اروپایی می‌دانستند. 
مدحت پاشا که زمانی فرمانداری بلغارستان و سپس حکومت بغداد را 
بر عهده داشت. یکی از رهبران جتبش ((عشمانی جدید» بود. .وی برای 
سرکوب نهضت استقلال طلبی مردم بلغارستان, همواره در روزهای 
مقدس دهها ت تن از مردم بلغار را بردار می‌کشید و حدود ۳۰هزارتن از 
مردم آن سامان را کشت (کراکوسیان, 71). با این وصف وی نخستین 
قانون اساسی عشمانی را تدوین کرد (زاره‌واند.۴۶). 

پیروان اندیشه مدحت پاشا بر خلاف او خیراندیش بودند. ولی در 


نظر مردم چندان اعتبا ری نداشتند. نامق کمال نخستین کس از این گروه 
بود که با زیان هنر و ادب به تبلیغ نظر خویش پرداخت و در اين راستا از 
واژه‌های («وطن», ((حریت» و ((مشروطیت» بهره جست. در ۱۳۰۶ق/ 
۹ نخستین تشکل ترکان جوان در آموزشگاه پزشکی استانبول به 
صورتی غیر علثی تأسیس بافت .بمضی این گروه را هستة اصلی حزب 
«اتحاد ز ترقی» ذانسته‌اند: حرب مذکور در ۱۸۹۱/۱۳۰۸ تاش 
یافت (کراکوسیان, 71,72). در ۱۸۸۹/۱۳۰۶ علی بیگ حسین زاده 
که از باکوبه استانبول آمده بود, قصیده‌ای با عنوان ((تورآن» سرود که در 
واقع‌ندای پان تورانیسم بود (زاره‌وآند, 54)- 

پیش از اعلام مشزوطیت, پان تورانیسم در ترکیه چندان نیرومند 
نبود.قچورا که ه قاهرهرفتهبود, در مجلذترک جاپ قاهره ضمن انتقاد 
از عشعانی گزابی و اتحاد اسلام پان تورانیسم را موفق و مربوط به آینده 
نامید (هموء 58 ,57). رفته رفته زمينة مساعدی برای فعالیت میلغان 
پان‌تورانیسم فراهم آمد. حزب «اتحاد و ترقی» مرکز مناسبی برای تبلیغ 
پان تورانیسم و بعدها «پان ترکیسم» شد. در ۱۹۰۹/۱۳۲۷م کنگرة 
حزب اتحاد و ترقی در سالونیک پرگذار شد. در اين کنگره محمد ضیاء 
بیگ به عضویت کمیته مرکزی انتخاب شد. اندکی بعد اين مبلغ 
سرشناس نظرية پان تورانیسم نام محمد را از روی خود برداشت و 

یشتن را ضیاء گوک آلپ نامید (همو, ۰۵۷-۵۶ .)۵٩‏ 

109 زمان در سالونیک دو نشریه به نامهای گنج قلم لر (قلمهای 
جوان) وینی لسان (زیان نو) انتشار یافت (!۳1). ضیاء گوک آلپ که از 
مدتها پیش برنامذ پان تورانیستها را تبلیغ می‌کرد. نشریه‌های مذکور را 
مناسب‌یافت. وی در نشري گنج قلم لر شعری را که سروده بود, به چاپ 
رسانید و آتیلا و جنگیز را از افتخارات نژاد خویش خواند (زاره واند. 
۷ وی در ادامةٌ شعر ضمن ستایش از اغوزخان به میهن ترکان 
اشاره کرده که تموداری از اندیشة پان تورائیسم است. وی می‌گوید: 
میهن ترکان, ترکیه نیست, ترکستان هم نیست, بلکه کشور پهناور و 
جاودانی توران است (هموء ۰۵۸ .)۵٩‏ ضیاء گوک آلپ ضمن تهدید 
تقنت باق یرو کانی #درا دی تی با ((ترکان» ساخته و پرداته او 
را در پیش نگیرند, چنین نوث شت: «اولاد اغوزخان, هیچ گاه کشورشان 
توران را فراموش نمی‌کنند. ای کسی که دشمن ترکانی, به کنابها نظر کن 
وبنگر فاراییها و الغ بیگها کیستند؟ ابن سینای بزرگ و آتیلای تهرمان 
اولاد چه کسانی هستند؟ ترکان امروزی تیره‌ای پیش نیستند, اما فردا 
ملتی واحد خواهند شد. وای‌بر کسانی که با آنان دوستی نکنند!» (همو. 
۰) این اندیشه‌ها مقدمه‌ای برای پانترکیسم بود. خالاه ادیپ در 
۸ داستاتی با عنوان «توران تو» نوشت که وزیر فرهنگ 
ترکیه آن را «انجیل پان تورانیسم» نامید (همو. 1 کسان دیگری از 
جمله روشنفکران و شاعرانی چون علی کمال. جلال نوری, فکرت 
لطفی, حمید عبدالحق, توفیق فکرت. شهاپ الدین جناب و نظیف 
سلیمان با نظریة پان تورانیسم روی موافق نشان نمی‌دادند. رضا توقیق» 
فیلسوف عشمانی مدعی بود که در سرآسر ترکیه حتی یک ترک اصیل 


جز خاندان سلطنت وجودندارد (همانجا). مرکز حزب اتحاد و ترقی از 
سالونیک به استانبول انتقال یافت, هم زمان با آين انتقال, یوسف آقچورا 
پان تورانیست مشهور تاتار نشریه‌ای با عنوان ترک پوردو (سرزمین 
ترک) انتشار داد. ضیاء گوک آلپ عضو مرکز اتحاد و ترقی نیز از 
سالونیک به استانبول رفت. در آستانة جنگهای بالکان دو رهبر 
پان‌تورانست که یکی ترک و دیگری تاتار بوذ, با یکدیگر ملاقات و 
هدف مشترک خود را اعلام کردند (زاره‌واند, ۶۴-۶۵). 

سقوط سلطان عبدالحمید دوم نتایج مطلوبی در محدود؛ امپراتوری 
عثمانی به پار نیاورد. به جای روشنفکرانی که با روحیة دموکراتیک 
پردرش یافته, و طرفدار حکومت پارلمانی بودند. افسران و نظامیان 
متعصب رش آمور را در دست گرفتند. در ۱٩۰۸‏ شمار اعضای حزب 
اتحاد و ترقی که از ۳۰۰ تن تجاوز نمی‌کرد. در ۱۹۱۴ به ۲۵۰هزار تن 
رسنید (کراکوسیان, 109-110). در ماههای اکتبر و توامبر ۱٩۱۰‏ مجمع 
عمومی حزب اتحاد و ترقی به مدت ۱۳ روز برگذار شد. شعار ترکان 
جوان در اين مجمع چنین بود: (ترکیه تنها از آن ترکان است») (هموء 
7)- سیاست ترکی کردن کشور, اعتراض اقوام غیر ترک تابع 
امپراتوری را برانگیخت. به عنوان نمونه در دانشکد؛ افسری یکی از 
استادان اعلام تسود که: ((برای ما ملیت ترک بیش از دین اسلام اهمیت 
دارد. و غرور نژادی بزرگ‌ترین فضیلتهاست». در همان جلسه یک 
افسر عرب, زیان به اعتراض گشود و گفت: («همه عثمانیان ترک نیستند. 
اگر امیراتوری را بدین شکل تلقی کنیم, کلیة عناصر غیر ترک بد جای 
اینکه بخشی از تشکیلات سیاسی زند؛ امپراتوری عثمانی را تشکیل 
بدهند, بیگانه شمرده خواهند شد» (زاره‌واند, ۰)۱۰۳-۱۰۲ 

در پی اجرای سیاست ترکی کردن در ۱۹۱۰م عربها و دروزیهای 
فلسطین و عراق, نیز آلبانیایها, در 2۱۹۱۱ در یمن و در 2۷۹۱۲ در 
مقدوتیه وباردیگر در آلبانی مردم سر به شررش برداشتند (کراکوسیان. 
2 در بند اول قانون اساسی ترکیه چنین آمده بود: ((ترکیه کشوری 
است غیرقابل تقسیم. هیج یک از بخشهای آن در هیچ شرایطی حق 
جدایی ندارد». این به معنای عدم پذیرش حق خودمختاری برای 
اقوام غیرترک درون امپراتوری بود (همو. 133). مقایسة شمار 
نمایندگان مجلس ت رکیه در سالهای ۱۹۰۸ و ۱۹۱۰ سیاست‌ترکی کردن 
کشور را مجسم می‌سازد. در مجلس ترکیه که در ۷ شوال ۱۳۲۶ق/ 
۲نوامیر ۱۹۰۸م گشایش یافت» از مجموع ۲۳۰ نمایندة مجلس, عریها 
۵ آلبانباییها ۲۲, بونانیان ۲۷, ارمنیان ۱۰, بلفارها ۵, صربها ۴, 
یهودیان ۴. کردها ۲ دروزیها ۱ و ترکان ۱۰۷ نماینده داشتند. شمار 
نمایندگان ترک کمتر از نصف نمایندگان مجلس بود, ولی در ۲۹۱۰ 
ترکیب نمایندگان تغییر یافت. در این مجلس شمار نمایندگان ترک ۲۲۸ 
ت, یونانیها ۲۷ بلغارها ۴, عربها ۳, ارمنیان ۴, بهودیان ۳ و والاخها 
یک تن بود (همو, 135)- 

جتگ بالکان در سالهای ۱۹۱۳-۱۹۱۲ دگرگونیهایی در اوضاع 
داخلی ترکیه پدپد آورد. در دسامپر ۱۹۱۲ معلوم شد که دولت ترکان 
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جوان از نیروهای متحدبالکان شکست خواهدخورد (همو.147-148). 
یأس و نومیدی ترکیه را قرا گرفت و سیب انتقادهای شدید شد. در این 
زمان از کریمه, قفقاز, غازان, خیوه, تاشکند و نواحی دیگری که در 
سیر پان تورانیسم فعالیت داشتند, کمکهایی به مقصد ترکیه ارسال 
گردید و احساسی در روشنفکران آنجا پدید آورد که‌آنان اروپایی‌نیستند, 
بلکه‌آنیانی هنتند. اين احساس موجب تقزیت نظر پان‌تورانیستهای 
ترکیه شد ودر آنان احساس نزدیکی با ترکی زبانان آسیا را فراهم آورد و 
ترک‌گرایی اوج گرفت. خالده ادیب نوشت: آرزوی من دست‌یابی ترکان 
جهان په عظمت و استقلال سیاسی و فرهنگی است (همو, 15-76). 
محمد امین رسول زاده دریکی از شعرهای خود ضمن اشاره به سرزمین 
ترکان چنین نوشت: این کشور پهناور که بر ۳ قاره گسترده است, متعلق 
به ماست, توران, توران مقدس ..۰» (زاره‌واند. ۸۱۷). 

احساس نزدیکی با ترکی زبانان آسیا, احساس دوری و دشمنی با 
اقوام غیر ترک ساکن آناتولی از جمله یونانیان, ارمنیان, کردان و 
دیگران را به همراه آورد. چند موضو ع در ترکیه مطرح گردید که یکی 
ترک‌گرایی و دیگر پیوند دادن آذربایجان ایران به ارآن و شیروان و دیگر 
مناطق ترکی زبان قفقاز و سرانجام تلاش برای پیوند تاتارها, قرقیزها, 
باشتیرها,یاکوتها,ترکان آلتای و غیره بود که بایدآن را پان ترکیسم و 
مولود پان تورانیسم به شمار آورد (ماندلشتام,12).برای تربیت افرادبا 
روحيذ ناسیونالیسم ترک, کانونها و انجمنهایی پدید آمد. ورود به اين 
کانونها و انجمنها از همان بدو تأسیس برای عناصر غیر ترک معنوع 
برد (زاره‌واند.78 ).در ژانویةٌ ۱٩۱۳‏ انور پاشا طی کودتایی بر باب‌عالی 
هجوم برد و با کشتن رزیر جنگ دولت عشمانی, قدرت را در دست 
گرفت. حاکمیت از آن «(ترکان جوان» شد (بیات, ۰۱۱۱ حاشیهُ ۸). 
درلت جدید به جای آنکه در مسیر اتحاد با اقوام درون امپراتوری 
عثمانی حرکت کند, به سوی اتحاد «اقوام تورانی» گام برداشت (همو, 
)٩‏ که از سوی پان تورانیستها با اقبال مواجه شد. به عنوان نمونه. 
محمد امین رسول‌زاده, یکی از هواداران نظریهً ایجاد فدراسیون متحد 
ترکیه و قفقاز بود (زاره‌واند, خاشیه. 171-72). 

سیاست پان تورانیستی که «ترکان جوان» در پیش گرفته بودند, در 
یان اقوام ترکی زبان واکتشهای متفاوت داشت. این آقوام تا زمانی که 
زیر سیطرء بیگانگان, از جمله روسها قرار داشتند, از پان تورانیسم به 
عنوان عاملی در جهت رهایی خویش بهره می‌جستند, ولی هیچ یک از 
آنان تمی‌توانستند در مجموعهٌ واحدی با یکدیگر متحد شوند. در واقع 
همین که اندک امکانی به دست می‌امد, دعوی استقلال می‌کردند. به 
عنوان نمونة پس از سقوط دولت تزاری در ۱۹۱۷ کنگرة ملی ((ترک و 
تاتار» که در شهر اوفا تشکیل شده بود. خواستار تأسیس یک «دولت 
ولگا اورالی» گردید. در حالی که تاتارهای کریمه در قورولتایی 
(کنکره‌ای) که در باغچه سرای برگذار کردند, استقلال خود را اعلام 
داشتند (زارهواند. ۱۳۱)؛ حال آنکه این هر دو قوم خود را تاتار 
می‌نامیدند. 
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چنان که دیده شده است, ترکی زبانان تابع روسیه به سیب 
اختلافهای زبانی, فرهنگی, آداب. سنتها و شیوه‌های متفاوت زندگی تا 
کنون نتوانسته‌اند چنین اندیشه‌ای را مطرح کنند. از این‌رو» «پان 
تورانیسم» که در درون روسیه شکل گرفت, واکنشی در برابر نظریه‌های 
دیگر بود. پیروان افراطی این نظریه تا بدانجا پیش رفتند که کشورهایی 
را که زمانی زیر سلطه اقوام ترک ویا گروههای ترکی زبان قرار داشتند, 
از جمله ایران و افغانستان را در نقشه‌ها و بژنامه‌های خود گنجانیدند. 
اینان گروههای ترکی زبان را به ترکان سیبری (یاکوتها - یاقوتها ر 
دیگران), ترکان آسیای مرکزی (قزاقهاء اقوام ترکی زبان ساکن چین و 
روسیه, ازیکها, فرقیزها, ترکمنها و دیگران), ترکان ولگا (قیچاقها. 
تاتارها و غیره)» ترگان حوالی دریای سیاه (اقوام تاتار توگای - نوغای, 
کریمه و قفقاز) و ترکان غربی (ايران و ترکیه) تقسیم کرده‌اند (زاره‌وانده 
6). هر گاه تفکر «(پان ترکیسم» در جهت اثبات سیاست توسعه طلبانة 
ترکها نسبت به اقوام ترکی زبان عمل می‌کند. «پان تورانیسم» مبلغ 
انديشه تأسیس کشور «توران بزرگ» است که از اقیانوس کییر تا 
اسکاندیناوی و دریای مدیترانه کشیده شده است (زلالیان» 16). 
مآخذ: آبایف و. !» «شرحی در پیرامرن راژه شناسی نامهاي خاص ابرائی», ترجمةً 
عنایت الله رضاءبررسیهای تاریشی, تهران: ۱۳۵۶ش»س ۰۱۲ شم ۱۳بندهش, ترجمةٌ 
مهرداد بهار» تهران, ۱۳۶۹ش؛ بیکسن, الک‌اندر و مری براکس آپ. سبلمائان 
شوروی»گذشته, حال و آینده» ترجمه کاوه بیات» تهران, ۰ ۱۳۷ش+ییات. کاره, مقدمه 
بر افانه پان تورانیسم (نکه همه زاره‌واند)؛ ببرونی» ابرریحان, الاثار الباقیه, به کوشش 
پرویز آذکایی, تهران ۰ ۱۳۸ش؛ پرردارده ابراهیم, تعلیقات بر ستاء تهران» ۱۱۳۳۴۰ 
خوارزمی» محمد؛ مفاتیح العلوم, به کرشش ابراهیم ایباری, بیروت, ٩‏ ۹/۱۳۰ ۱۲۱۹۸ 
رضاء عنایت الله»اران از دوران باستان نا آغاز عهد مغول, تهران, ۰ ۱۳۸ش؛ هموه ایران 
وترکان, در روزگار ساسانیان, تهران» ۱۳۶۵ ش؛زاره‌واندء افسانة پان تورانیسم, ترجمةً 
محمدرضا زرگرهتهران» ٩‏ ۱۳۶ ش؛ طبری»تاریخ؛ لاندره ج-پان ترکیسم. یک قرن در 
تکاپری الحاق گری, ترجماٌ حمید احمدی, تهران, ۱۳۸۲ ش؛ مسعودی, علی» مردج 
الذهب, به کوشش یرسف اسعد داغر, بیررت. ۱۹۶۵/3۱۳۸۵م؛ نوزاد. فریدون: 
گیله‌گب فرهنگ کیلکی, رشت, ۱۳۸۱ش يشتهاء ترجمة ابراهیم پورداود, به کرشش 
بهرام فره‌رشی,تهران؛ ۱۳۵۶ شنیژ: 
مومامنه۳ا فرامهاعا مطناعمهمهه ماما ترا ۷۰ ,عنام 
از :۱ 
۱ 
۱۳ 
- ۷۲۵۵۵ بدذ۲د رمتاسسجم موماععن۳ اعرسد | تاهاعا ول ,۲عدرعظ 
مرامهوع! نیت دول صا آرمناهماوم۲ ۱۵,۲ :۲ ,۲مجهافنط ت۲8 رعمهر۳ 
۵0 ,۵۱ 6۱ ۷م۲نا م0 0۰ ۵ ۵ انا عااععفناعوع 0وک۳۵] 
,060۷ لام که چدا۵۳ ۷ ع6۲۱/ععرعز 7 بلط با وبه‌اندن0 و۱1ظ :1971 
مرکه مت 95 راما تاه ۷ عععوانه۳] بط تاعبط 1993 
ی و ۱0۰۱۹ 
ماع کمن ررف هتم صرزای ی 00اه ره 
۳۵۲۵ کهردره۷ ی ۳۵ مصعزاهان ۱930 حنن۳ رهاظ 
مایا ای تاه ۲ تاه مایا آمماه 5۳۵۵ 


۰ ,۲۵۷۵۵ ,از ۳۵ ۳۱08هادا 
عنایت الله رضا 


پاندوا »ی پندوه, شهری باستانی ونامحکومتی اسلامی در ایالت 
بنگال غربی هند. این شهر در گذشته پوندروردهنه" خوانده می‌شده که 
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برگرفته از حماسة باستانی پاندواست و به صورتهای پندو. پارواه و 
پررآه نیز آمده است. نویسندگان یوتانی از اين شهر با نامهای پاندوا. 
پندوو و پانده یاد کردهاند و در منابع لاتين نام اين شهر یه صورتهای 
پاندانوروم, پاندرنوروم, پاندوروم و پاندیانا امده است (تارن, 511؛ 
(فرهنگ...۳), 426111/392,394دی, 62؛مجومدار, ((هند...۳», 136). 
امروزه ویرانه‌های این شهر را «(حضرت پاندوا» می‌نامند تا از پاندوای 
دیگری که در نواحی جنوبی‌تر در شهرستان هوقلی (هوگلی) واقع در 
ایالت بنگال غربی است, متمایز شود (دی, همانجا؛ «فرهنگ», 
092 

دیرینگی پاندوا به سده‌های پایانی پیش از میبلاد می‌رسد. در سدهٌ 
۴ قم اقوام آریایی بد اين منطقد مهاجرت کرده‌اند (مجومدار» همانجا). 
پلینی از پادشاهی بزرگی متشکل از ۳۰۰ شهر به پایتختی مدورا در 
سرزمین پاندوا نام برده است که فرمانروایان آن زن بوده‌اند و ارتش آن 
مرکب از ۱۵۰هزار پیاده و ۵۰۰ فیل بوده است (419 ,11/395). 
نویسندگان دوران باستان از حضور سفیران کشور پاندوا در دربار 
امپراتوران روم یاد کرده‌اند. بنا بر شواهدی, مقارن پا میلاد حضرت 
مسیح ( ع) قلسرو پادشاهی پاندوا بخشهای بزرگی از جنوب شبه قارف 
هند را در برمی‌گرفت ( آسیاتیکا , ۷13/104-105).بنا بر گزارش هیوئن 
تسیانگ سیاح-زاثر چینی که در ۶۳۸م از بنگال دیدار کرده» این ناحیه 
مشتمل بر ۵ پادشاهی. و از آن میان پوندروردهنه (پاندوا) بوده است و 
مردم آن پیرو دو فرقه از آیین بودا به نامهای هینیانه" و مهایانه بوده‌اند 
(مجومدار («شمال... ۰142.6 ((مذهب...382,6). 

پادشاهی پاندوا تا سده‌های ۴ و ۵ ق/۱۰ و۱۱م رو به گسترش و 
شکوفایی‌داشت وتنها در مدت کوتاهی‌تابم‌پادشاهی‌بلاله‌شد (آسیاتیکا , 
5). در سدهٌ ۷ با گستر ش اسلام در پنگال, پاندوا به یکی 
از مراکز مهم انتشار اسلام تبدیل شد و بسیاری از معابد آن به مسجد و 
درگاه (خانقاه) بدل گشت (سرکار» 57 ,19). در دور استیلای 
مسلمانان برهند,بنگال از نخستین نواحی بود که به استقلال دست یافت. 
اول بار علاءالدین علی شاه (حک ۷۴۰ ۷۴۶ ق/۱۳۳۹- ۱۳۴۵م) در 
شمال بنگال اعلام استقلال کرد و پایتخت خود را به سبب موقعیت 
شوق‌الجیشی پاندواء در اين شهر قرار داد (مجومدار, «تاریخ...), 
43 

پس از علاءالدین, سلطنت بنگال به برادر رضاعی او حاجی الیاس 
علایی رسید که با نام سلطان شمس الدین در پاندوا بر تخت نشست 
(سلیم, ۹۵؛ مجومدار, همان, 344). هتگامی که الیاس درصدد برآمد تا 
قلمرو حکومت خود را گسترش دهد, فیروز شاه از دهلی در ۷۵۴ق/ 
۷ به ینگال لشکر کشید و چون به پاندرا رسید, خطبه به نام او 
خواندند و شهر را فیروزاباد نامیدند (بنارسی, 583؛ شمس سراچ, 
۲ مجومدار, همان, 328). در اين لشکرکشی الیاس در دژی در 
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نزدیکی پاندوا موضع گرفت و با وجود پیروزی سپاهیان دهلی بر 
نیروهای الیاس, فیروز شاه بدون بهره‌گیری از اين برتری به دهلی 
بازگشت (همانجا). 

الیاس در ۱۳۵۷/۷۵۸م در پاندرا درگذشت و فرزندش سکندر بر 
جای او نشست. او کوششهای دربار دهلی برای چیرگی دوباره بر بنگال 
را بی‌آثر گذاشت. دوران حکومت وی با آرامشن و پیشرفت همراه بود. 
سکندرشاه بناهای باشکوه بسیار پرپا کرد و سجد جامعی در 
2۵۶ ساخت که امروزه ویرانه‌های آن نشان از شکوه گذشتة 
آن دارد (سلیم,۱۰۱؛پاول پرایس,207؛مجومدار, همان 344)). 

پس از درگذشت سکندر در 2۵۵ غیاث‌الدین اعنلم به 
حکومت رسید. بتا به روایتی او با خواجه حافظ شیراژی مکاتبه داشته 
است. پس از او در ۱۳۱۰/۸۱۳م پسرش سیف‌الدین حمزه شاه یر تخت 
نشست. اما پس از گذشت یک سال و اندی مغلوب یک راجذ زمیندار 
برهمنی شد که پس از چیرگی بر پاندوا قدرت را به سر خود واگذار کرد. 
این پسر پس از اسلام آرردن خود را جلال الاین محمدشاه نامید (همان, 
344-45) که در گسترش اسلام بسیار کوشید و در دور حکومتش 
پاندوا به اوج آبادانی خود رسید. جلال‌الاین محمدشاه در ۸۱۲ق 
۹ پایتخت را از پاندوا به شهر گور منتقل ساخت (سلیم. ۱۱۶- 
۷ با این حال پاندوابنا به روایتی تا ۱۳۲۰/۵۸۲۳ وبه روایتی دیگر 
تا ۱۴۴۶/۵۸۵۰ با نام فیر وزآباد مرکز منطق بنگال بود. احتمالا از این 
تاریخ تا متروکه شدن پاندوا, این شهر به عنران استراحتگاه شاهان 
بنگال مورد استفاده قرار می‌گرفته است (لين پول, 164؛ ((فرهنگ»». 
3 ) 

در طول حیات اين شهر, علمای دینی بزرگی در آنجا پرورش 
یافتاند. شیخ جلال الدین تبریزی در سد؛ ۸ق/۱۴م خانقاهی در دثوتله 
در نزدیکی پاندوا بنا نهاد. شیخ سراج‌الدین عثمان, معروف به اخی 
سراج, طریق جشتیه را در اين شهر رواج داد. شیخ علاء الحق د 
پسرش نور قطب عالم در این شهر به ارشاد می‌پرداختند و نور قطب 
عالم در آنجا مدرسه‌ای بزرگ و یک بیمارستان ساخت (یاسین, 90؛ 
سلیم, ۴۹+سرگار:19). 

خرابه‌های پاندوا نمونه‌غای بسیار جالبی از عحناری قدیم استلامی را 
در خود حفظ کرده است. این شهر که مدتها زیر انبره درختان جنگلی 
پنهان مانده بود, در دهه‌های اخیر شناسایی, و سورد توجه واقع شد. 
برای نگهداری آثارتاریخی آن نیز کوششهایی به عمل می‌آید.مهم‌ترین 
بنای بر جای مانده از دور اسلامی در پاندوا مسجد ادینه‌ای است که 
سکندر شاه آن رآساخت. این بنا با ۳۰۰ گنبد - که طرح آن تقلیدی از 
معباری مسجد جامع دمشق است - در فاصله ۱/۵ کیلومتری شمال 
ویرانه‌های شهر پاندرا واقع است («فرهنگ», 36126/392-394؛ 
مجومدار, همان, ۰)417-418 
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پانی‌پت ۲ 


ماخذ: سلیم, غلامحسین, ریاض السلاطین, به کوشش عیدالحق عاید. کلکته, ۰ ۱۸۹م؛ 
شس مراج, عفیف الدین؛ تاریخ فیررزشاهی: به کرشش ولایت حسین, کلکته, 
کل مافیزه 
ره پرممجز ۱ عباکوعاه رجده ۶ رحونااط و1 5.611۱6 ۳۰ اکتا رمع ۲ع که 
ره برطمجماع(ظ آمءزا۵۳ 008۳ 766 رس .لا ,بط :1982 زطاعط با ,مزلم 
اما 1۳۵۶۴ 71 :۱899 ,عتمطصا منکه! آمجهاله از فجه امعاه۸ 
,اطع ,منهج اع۲عمز۵ع/۸ رک رعا0ظ - عصصا :۱912 ,نطاهط سا ,ماه زه 
:98 ,ووقهصا ,ما لول زو برج0کا از م۲۵ صا رت با هنیزه :1890 
۰ ۸۰ وهنمدط حنفهدً عطهای بقذ :1950 متطاهط بعنقج] )معتع۸ ولا 
,۵۳0۲۵۷ ۸6 اصعنععه6۱ 7۵6 ,درطوم‌دملنج۳ فحه هماوآعه ,650-150 
- ]۳۵۷۵1 :1947 ,جمل وم ,ماع .۱ با رماع امناه ۷ رونا؟ 1970 
- باقطفلا پل( .ط رعصانهگ 1955 جعو۲ ها ,منله] ره بر۳ه)ع الا 4 رت .ما۳ 
عاعع6۳ 7 ,۷۷۰۱۷۷۰ ,۲2۲ :۱985 ,خطاعظ رامودءظ ما عممتاماع؟ ماع 
زره ب«عماوز۷ظ آماعمک ۸ دا رحتعهلا 1 195 بعولطاههه ,منقها شمه ما موز 
4۰ ,0611 ۱6 ,۱745 - 1605 ماه | عده‌اع 
پربیز امین 


پانی نت شهری در شرق ایالت هاریانا, در شمال غربی هند و 
مرکز ناحیه‌ای به همین نام, در ٩۳‏ کیلومتری شمال غربی دهلی. این شهر 
در٩۲‏ و۲۳ عرض شمالی و۷۶ و۵۸ طول شرقی واقع شده است. جلگة 
پنجاب ‏ هاریانا در غرب, و جلگة رودخان‌های کنگ و جمنا (یمونا) 
در شرق آن قرار دارد («فرهنگ...۳», 10171/397؛ جانسن. 416؛ 
«اطلس...»:,132 فهرست). 

تاریخ بنای این شهر به روزگاران کهن می‌رسد. نام آن در حماسةً 
مهابها راتا آمده است («فرهنگ», همانجا) و نیز شماری از سکه‌های 
مسین دور چاندراگوپتای دوم (حک ۸۰ ۴۱۳م) در آنجا کشف شده 
است (موکرجی, 1377 بانکا رتا). پانی پت در دور؛ حکمرانی سلاطین 
و پادشاهان مسلمان شیه‌قاره یه لحاظ موقعیت جغرافیایی و نزدیکی یه 
دهلی, همواره صحن درگیریها و وقایع تاریخی بسیاری بوده, و ناش 
بارها در منابع مختلف اين دوران آمده است. در درگیریهای میان 
ناصرالدین محمدشاه (حک ۱۳۹۲-۱۳۹۰/۵۷۹۶-۷۹۲م) و ابویکر شاه 
(حکٍ ۲-۱ ق)) بر سر بهه دست اوردن تاج و تشت. شاه‌زاده همایون 
پسر محمدشاه به پانی پت لشکر کشید و اين ناحیه را غارت کرد, اما در 
همین محل از لشکریان ابویکر شکست خورد (بدائونی, ۱۷۹/۱؛ هیگ. 
9۱1 داف: 232). چند سال بعد, در کشمکشهای میان ناصرالدین 
محمودشاه (حک ۷۹۵ ۱۴۱۲-۱۳۹۳/۸۱۵م) و رقیبش نصرت شاه, 
پانی پت و چند شهر دیگر به تصرف نصرت شاه درآمد, اما اندکی بعد 
اقبال خان.یکی از امرای برجستذ نصرت شاه به نیرنگ بر وی تاخت و 
ار به تاچار بهپانی پت- که وزیرش, تاتارخان والی آنجا بود یناه برد, 
اما اقبال خان به پانی پت لشکر کشید و این شهر را تصرف کرد (بدآئونی, 
۱۸۵-۴/۱؛ طبا طبایی, ۱۳۱/۱؛داف» 235)- 

تیمور گورکانی در طی لشکرکشی خود به هند در ۸۰۱ق/۱۳۹۹م به 
پانی پت رسید و در آنجا اردو زد (الیت, ۷/196؛ داف: 236). در دور 
حکمرانی بهلول لودی (<5 ۱۳۸۹-۱۴۵۱/۸۹۴-۸۵۵)؛ پسر او نظام 
خان (اسکندر لودی‌بعدی).پانی پت را محاصره, و پس از تصرف آن را 
۹ 


۳ وامامع2.1۲ 


٩‏ پنی بت 


مرکز قلمرو حکومت خود قرار داد (((فرهنگ»», همانجا). 

گذشته از اين وقایم. شهرت پانی پت بیشتر به سبب ۳ جنگ مهم 
تاریخی هند است که در این ناحیه رخ داده است: 

جنگ اول در ۷ رجب ۱۹/۹۳۲ آوریل ۶ (داف. 273) میان 
ظهیرالدین محمد باپر (۸۸۸ -۱۵۳۱-۱۳۸۳/۹۳۷ع) و ابراهیم لودی. 
سلطان دهلی (حک ۹۳۲-۹۲۳ق/۱۵۲۶-۱۵۱۷م) روی داد. در این 
جنگ بابر با استفاده از موقعیت شهر و تویخانه و تجهیزات جنگی خود 
ایراهیم لودی را شکست داد. پس از اين پیردزی و کشته شدن ابراهیم 
لودی بابر موفق شد سلسله بابریان یا کورکانیان هند را بنیان نهد (بابر, 
472-5 بدائونی,۲۳۱-۲۳۰/۱۰؛ خافی خان, ۰)۵۲-۵۰/۱ 

جنگ دوم پانی پت در ۲ محرم ۵/۹۶۴ نوامبر ۱۵۵۶م میان 
سپاهیان اکبرشاه (ح5 ۱۴-۹۶۳ ۱۵۵۶/۱۰ ۱۶۰۵م) به رهبری بیرم 
خان, خان خانان (مة ۹۶۴۸ق) و هیمو از فرماندهان برجستد هندوی 
مخالف اکبرشاه که دهلی را تصرف کرده بود. روی داد. سپاهیان اکبر در 
این جنگ پیروز شدند. هیمو دستگیر شد و به فرمان اکبر به قتل رسید 
(ابوالفضل. اکبرنامه, ۳۹/۲؛توزک..۳۲۳,۰؛خافی خان, ۱۳۲-۱۳۲/۱). 
پس از این پیروزی اکبر توانست بر دهلی و آگره نیز دست یابد (بدائونی» 
۱۳-۲ ). در دور؛ اکبرشاه, پانی پت در شمار («صویهٌ» دهلی بود 
(ابوالفضل, آیین.... ۲۷/۲). در لشکرکشی نادرشاه افشار (حک 
۱۷۴۷-۱۷۳۵/۱۱۶۰-۸م)به‌هند ,محمد شام( حک ۱۱۶۱-۱۱۳۱ق) 
برای مقابله با نادر, نخست در پانی پت موضع گرفت و سپس به کرنال 
رفت (محمدکاظم, ۷۱۰/۲). پس از اينکه نادر, محمدشاه را در جنگ 
کرنال شکست داد. گروهی از لشکریان خود را که شمار آنها ۱۲ هزار تن 
بود. به پانی پت فرستاد تا از رسیدن‌نیروهای کمکی و آزوقه و تجهیزات 
به اردری محمدشاه جلوگیری کنند. سپس جنگی سخت میان لشکریان 
نادر و نیروهایی که برای کمک به محمدشاه پدانجا رسیده بودند, روی 
داد. در اين جنگ لشکریان نادر پیروز شدند و غنایم بسیاری به دست 
آرردند (همو, ۷۳۰/۲). نادر در دِیحجهٌ ۱۱۵۱/مارس ۱۷۳۹ از طریق 
پانی پت به دهلی رفت (مالک»۰)175 

سومین جنگ مهم پانی پت در جمادی‌الاخر ۱۱۷۴)ژانوی ۱۷۶۱ 
میان نیروهای ناراضی هندی مخالف شاه عالم دوم (حک ۱۱۷۳- 
۱ که با انغانها به رهیری احمدشاه دانی (۱۱۸۶-۱۱۳۴ق/ 
۱۳۷۲-۲م) متحد شده بودند, و مراتهه‌ها که به حمایت از شاه عالم 
برخاسته بودند, روی داد (سرکار, 431-456).پس از دو ماه ونیم جنگ 
ر تضعیف نیروهای مراتهه, سرانجام سپاهیان احمدشاه بر مرأتهه‌ها 
پیروز شدند و پانی پت به تصرف سپاهیان احمدشاه درامد: پس از این 
شکست. مراتهه‌ها هرگز نتوانستند موقعیت پیشین خود را بازیابند 
(مجومدار, 550-553؛ بهادر, 11)1(/539-541؛ ویلر, 1/338). درگیری 
بی‌نتیجه‌ای نیز در ۱۸۱ ۱۷۶۷/۵۱ میان نیروهای شاه عالم دوم وسیکها 
درپانی پت روی داد («فرهنگ», 20126/398). 

در۱۸۰۳/۱۲۱۸م پانی پت به دست نیروهای انگلیسی افتاد 


(همانجا). در روزگار استیلای بریتانیا بر هند. پانی پت در شمار 
شهرهای ایالت پنجاب بود, تا اینکه در ۱۳۷۶ش/۱۹۳۷ پس از تجزیة 
هند, در بخش شرقی یا هندی ایالت تقسیم شده پنجاب قرار گرفت و 
سپس جزو ایالت هاریانا شد (۷111/258, 12ظ), 

برخی از مشایخ صوفیذ هند از سده 4۸ق در پانی پت اقامت داشتند و 
در سد؛ ۱۶/۱۶ نیز این شهر یکی از مراکز طریقت جشتیه در هند نود 
(تاراچند, 134؛ رضوی, 11/274). از مشهورترین صوفیان این شهر 
می‌توان از شیخ شرف‌الدین پانی پتی. مشهور به ابوعلی یا بوعلی قلندر 
(د ۱۳۲۴/۵۷۲۴م) نام برد. وی که تباری ایرانی داشت (رازی, 
۳۵۲۱: تیتوس, 44), پس از سفرهاي بسیار در پانی پت رحل 
اقامت افکند (ابوالفضل, همان, ۱۷۲/۳؛ طباطبایی, ۱۲۳۳/۱ رضوی, 
5 مقرب خان از صاحب منصبان برجستة دور؛ جهانگیر و شاه 
جهان, ضمن مرمت آرامگاه بوعلی قلندر در پانی پت. مسجد و مقبره‌ای 
برای خود نیز در این شهر پنا نهاد (اشرء 230 ,228). امروزه آرامگاه 
بوعلی قلندر همچنان زیارتگاه مردمی است که از دور و نزدیک به پانی 
پت می‌روند (تیتوس, طباطبایی, هماتجاها). شیخ مودود لاری (د 
۷ )و شیخ امان (د ۱۵۵۱/۹۵۸م) از دیگر صوفیانی‌اند 
که در پانی پت به خاک سپرده شده‌اند (ایوالفضل, همان, ۰۱۷۰/۳ 
۷۵ جلال‌الدین محمد پانی پتی (« م) و تناءالله پانی پتی (ه م) از 
دیگر بزرگان صوفية منسوب به این شهرند (رضوی, 11/274). 

از آثار تاریخی پانی پت افزون بر مقبرُ بوعلی قلندر. می‌توان از 
مقبر؛ ابراهیم لودی, دروازة سالار جنگ, معابد جین در هولی محله و 
بقایای یک قلعذ تاریخی که بیردن از پانی پت قرار دارد, نام برد ((پانی 
پت"»).اما مشهورترین اثرتاریخی پانیپت«(کابلی‌با ]در دوکیلومتری 
آن است که بابر آن را به افتخار پیروزی خود بر ابراهیم لودی ساخت. 
نام اين با غ پرگرفته از نام کابلی بیگم همسر بابر است (اشر, 25-28؛ 
براون 324). 

امروزه پانی پت یکی از مراکز کشاورزی هند به‌شمار می‌رود. سد 
چهارم از اراضی ناحیة پانی پت زیر کشت قرار دارد که توسط کانالها و 
لولهکشی از چاهها آییاری می‌شود.عمده‌ترین محصولات کشاورزی آن 
گندم و برنج است و پس از آن نیشکر و سبزیجات سهم عمده‌ای از 
تولیدات کشاورزی را به خود اختصاص داده است. محصولات 
کارخانه‌های وسایل الکتریکی, مواد شیمیایی و تولید شکر, گلم‌بافی و 
منسوجات بیشترین سهم را در دادوستد صنعتی این ناحیه دارد. 
همچنین یکی از ۷ پالایشگاه نفت هند در پانی پت واقع است (جانسن. 
416-7 ((پریتانیکا ..-4۲, 1۷/154 ((پالایشگاه-۳.۰)- 

پانی پت از طریق جاده و شبک راه‌آهن هند با دیگر نقاط ارتباط دارد 
و دغلی, امبالا و آمریسر را به یکدیگر متصل می‌کند. این شهر در 
۷۹ ش۲۰۰۱ م, حدود ۳۵۳۰۹۸۳ تن جمعیت داشته است (انکارتا ) و 
«۳20180 1 
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۳ رت اب 
مردم آن به زیاتهای هندی و هارینوی گفت وگو می‌کنند (((پانی پت»))- 
ماّخذ: ‏ ابرالفضل علامی, آیین اکبری, لکهنره ۱۸۹۳ع؛ هم [کبرنامه, به کرزشش 
عبدالرحم, کلکه, ۱۸۷٩‏ مبدائونی» عبدالقادره متتخب التواریخ, به کرشش احمدعلی 
صاحب. تپران. ۱۳۸۰ش؛ توزک جهانگیری, به کرشش محمد هاشم. تهران 
۹ سش؛ خافی خان نظام‌السلکی, محمد‌هاشم, متخب اللیاب» به کرشش کیرالدین 
احمد ر غلام تادر, کلکه, ۱۱۸۶۸ رازی» امین احمد. هفت اقلیم: پد کرشش جواد 
فاضل, تهران ۱۳۴۰ش؛ طباطبایی, غلامحین, سیرالتأخرین, لکهنو, ج سنگی؟ 
محمدکاظم. عال مآرای نادری.به کرشش محمد امین ریاحی.تهران, ۹ ۱۳۶ش‌انیز: 
1925 ۲۱۵26طت ,۵0 که ۱0۳و 1[ مو ناه ۷۰ 7۶ رت که 
ات ۵۲ 130۷ ۰ ۸۰ ۱۲ معصع ل- ۳ ,مهن ۱۵ حتق-0 تصنحاه نطو 
00امکزانسز6 صعاگ« زه هاعاتا ۸ ,۲ با رتتا380104 19795 رتطاهط سعا 
,۳۰ ,۳۳0 :1996 معهعهننا ,که /۸۱ محنمه ۳ :1980 رنطاعط سعلا 
ره میدز فا ما ,م۲ نطو ما که امه 
اه رومآه2۴۵۲ 7۶ ,۸ 6 ,۲ظ :۲۷ ۷۵۱۰ :1987 ,تبااعظ هلا ,منف<1 
,۱۳۵۱۵ ره رحهاعزلا ,۱۸ 1۰ مافذااظ :۴14 :1972 ,تط(عط ورهاعا ۲ «ماف! 
۵ ,۷۰ ,وندا] :2004 ررجم‌طنا ۵۲۵ 5060۲۱۵ ۱907 هلجم 
1987 ,ااعظ مه ,منل۲ زو برمهاعا لا و6۵۵ ع 7 رحوتااتاوط تعاما 
مومعصطاول :1972 ,ااع0 هلح ما۲۵ ه 60 اا۳ع ۳ 7 رل .۷۵ 
,ولمنازه/۱ :2002 ,0611 ,عافد زه رمدمنعاط 0608۳۵26۵ 06 ما .ظ 
۵ .2 ,3/۵1 :1958 رعحلدص1 رعافه! زه چمهاعا ۳ ۸۵۷۵۵۵۵۵ ۸۱ ریت با 
۰ ,۱6۷۵0۳66 19771 ,هط 20 ,19-8 17 لماک کمطتا ۱ ۶ موز 
,1982 رطاعظ ,۲۱۵۵ ره بزمهاعا لا و را 
زانهم | محوهط | وروی ,۱۱۲۸ها 0 ۱۳۵۷۵۱۰ با ۱ رحاحمرتن من ز(2) 111 ,۷۵ 
ات تیا ۱ 
۱ ۸ ,ظ ۸۱ رال رامونصهمفاههزه ۲۲ 
طمطگ فحصنه ۵۲ اصنمعع۸ انمنوز:0 وه بل ,50:07 1982-1983 رباع 
عنعاع! ادحآ۲۰۵ ۲و عااادظ عط؟ ۵صه متا ها فمومورههت ع تمدنط 
۱ م۵ ۲ 6۵8۱۱ ۷۵۱۰۷1۲ ,1933 ,1۵۳۵۲۵ 10۲ انا 
,6۱۳۵ ماه 1 ۵ ماع زد ماد حاصدط) حعد؟ 2000 الط 
:1979 :تلع و( ,هماع «فز۳۵] و ۰ ما11 :1976 بمتتاتتهاا۸ 
0۰ ,611 ۱ ما مه عمط رگ .۱ رتماهع ۱۷۵ 


هدی سیدحین‌زاده 
پانی یتی, ثناءاله. قاضی محمد ثنءاله پنی پتی عشمانی 
(۱۱۴۳- ۰)2۱۸۱۰-۱۷۳۰/۱۲۲۵ صوفی برجستذ طریق مجددی 
نقشبندی, عالم و فقیه حنفی شبه قاره. زادگاه و موطن او پانی پت» در 
نزدیکی دهلی بود و نسب وی با ۱۲ واسطه به شیخ جلال‌الدین چشتی 
صابری بانی‌یتی (د ۱۳۶۴/۵۷۶۵م), ملقب به کبیرالاولیاء, و از جانب 
اربه عثمان بن عَّان می‌رسید و نسب عشمانی ار نیز از همین‌روست. 
تناءالله از خردسالی استعدادی درخشان داشت و در ۷ سالگی 
حافظقرآن بود. وی در نوجوانی زبان عربی را فرا گرفت»سپس به دهلی 
رفت ونزد ولی‌الله پن عبدالرحیم عمری - شاه ولی‌الله محدث دهلوی 
(۱۷۶۲/۱۱۷۶۵م) س فقه و حدیت آموخت و در ۱۸ سالگی در غقد و 
اصول کارآمد گردید و چنان در اين علوم چیره شد که شاه عبدالعزیزین 
ولی‌الله دهلوی ار را «بیهتی وقت» نامید (غلام‌سرور: ۶2۸۹/۱ 
عبدالحی.نزهة...., ۱۱۳/۷؛مجددی,۸۳+رحمان‌علی ,۳۸).وی همچنین 
در جوانی به سلوک و تصوف رری آورد و نخست به شیخ محمد عاید 
لاهوری ستامی (د ۰ دست ارادت داد و به سفارش 
همو پس از وفات وی‌به مریدی نزد میرزا مظهر جان جانان (د 3۱۱۹۵/ 
۱) رفت. 
تنءالله که به ارشاد شیخ خود پیشتر اوقاتش را به ذکر و مراقبه و 
قرائت فرآن می‌گذرانید. در مدتی کوتاه به مراتب بلندی رسید. میرزا 
مظهر بهتناءللهعلاقة بسیار داشت و او را بهدلیل جدیت در سلوک» 


پانی‌پتی ۵ 
دیانت و تقوا («علم الهدی» لقب داد و لیف خود گردانید (غلام‌سروره 
نیز عبدالحی. همانجاها؛ مجددی, ۸۳ -۸۴). ثناءالله آن‌گاه به پانی‌پت 
بازگشت و در آنجا چندی متصب قضا و حل اختلانات مین مردم را 
برعهده گرفت و به همین سبپ, به قاضی نیز نامبردار شد (همو, ۸۵؛ 
اردو... ۱۰۳۳/۶). وی از گرایش مردم زادگاهش په تشیع ناخرسند یود 
و آن را اتخراف از صراط مستقیم می‌انگاشت و به این منظور کتاب 
سیف السسلول را در رد عقاید شیعه تألیف کرد (رضوی, 11/68). 
ناءالله‌درپانی‌پت‌د رگذشت و درهان‌جا به‌خاک سپرده‌شد (عبدالحی, 
همان ۱۱۴/۷؛ رحمان‌علی. همانجا). 

آثار: وی دارای تألیفات متعددی است که برخی از آنها به صورت 
نسجه خطی است و برخی دیگر به چاپ رسیده‌اند. آثار او به ترتیب 
موضوع اینهاست: 

اخلاق و تصوف: ۱ارشادالطالیین, به فارسی در ۵مقام و هر مقام 
شامل چند فصل که به موضوعاتی چون ولایت, ناقصان, مرشدان, 
آداب ترقی و حصول, و مراتب قرب الاهی می‌پردازد (منزوی, خطی 
مشترک,۱۲۴۰/۳؛ نوشاهی, ۱۱۱/۱؛ مشار, ۲۰)۲۷۸۷۲. معرفت شیخ 
کامل, به فارسی (منزوی, خعلی, ۱۳۹۸/۲). ۰۳ محبوب العا رفین به 
قارسی (مشار, ۲۸۰/۲). ۰۴ رساله در مسْلهُ سماع و وحدت وجود 
(اردو,۵.)۱۰۳۴/۶.حواشی بر المقالة المرضتة (الوضية ) فی اللصیحة 
رالوصية, که وصیت‌نامُ اخلاقی شاه ولیالله دهلوی است و ثناءالله بر 
وصایای سوم, چهارم, پنجم و هفتم آن شروحی به فارسی نوشته است 
(منزوی, خطی مشترک, ۲۴۶۳-۲۳۶۳/۴؛ نوشاهی, ۱۰۰-۹۹/۱؛ 
راهی. ۰)۳۳ 

فقه و حقوق: ۱.حقیقه (حفوق) الاسلام, به فارسی و در ۷اقسم. 
دربارة حق‌الله و حقرق گروههای مختلف مردم بر یکدیگر است 
(منزوی.فهرستواره..., ۴۳۲/۶ راهی, ۱۶؛ مشار, ۲۷۹/۲). ۷/۰۲ 
بالاقوی, که در آن مسائل را همراه با مأخذ, دلائل و آراء ائمة چها رگانة 
اهل سنت بیان کرده است (نک: عبدالحی, همان, ۱۱۳/۷ الثقانة..., 
۲ مالانتمنه, در فقه حنفی. به نظم فارسی و در ٩‏ کتاب و یک 
خاتمه که از کتایهای درسی متداول در شبه قاره است (منزوی, خطی 
مشترک, ۷۰۳-۷۰۱/۱۳؛ مشار, ۲۸۰/۱؛ راهی. ۲۲). ۰۴ رساله در 
حرمت غنا, به فارسی, ۰۵ رساله در حرمت متعه. ۶. رساله در عُشر و 
خراج (ن5: عبدالحی,نزهته, ۰۱۱۳/۷ اقا , ۲۲۲؛ مشار, رحمان‌علی, 
همانجاها). 

قرآن ر حدیث: ۱.تفسیر مظهری,به زیان عربی در ۷ جلا که حاوی 
مپاحثی در فقه با گرایش حنفی و نیز تصوف است و در آن از تفاسیر 
معروف قدما نظیر طبری,بغوی و بیضاوی, و نیز آثار ابن اسحاق, کلبی» 
ان کیسان, اخفش, زمخشری و فیروزآبادی بهر؛ بسیار گرفته شده 
است. مولف این تفسیر را پس از مرگ شیخ خود. میرزا مظهر وبه یاد و 


1: ۶۱۵/۷2۵۷ 


ث پانی‌پتی 
نام او تألیف کرده است (عبدالحی, همان, ۱۶۶؛ اردو, ۱۰۳۳/۶: 
رحمان‌علی, ۳۸؛ 11/54 ٩,‏ م0۸). ۲. جواهرالقرآن, که در خصوص 
اشارات قرآنی است (نک: اردو, ۱۰۳۲/۶). ۳. حلیة‌النبی, به فارسی 
(منزوی, فهرستواره, ۱۶۲۵۱۳). ۴. شرح دعای حزب البحر, به 
ی از شیخ خود تا شیخ شاذلی 
آمده است (همو, خی مشترک, ۸۳۵/۱۴؛عبدالحی, همان, ۲۰۶). ۰۵ 
فضایل نماز (منزوی,همان, ۱۷۴۶/۳). ۴ ت رجمهٌتذکرةالموتی والقبور» 
که ترجمه فارسی کتاب جلال‌الدین سیوطی است. ۷.تذکرةالمعاد 
(قيامت‌نامه) به فارسی که بجز باب اول - که خود آن را تألیف کرده- 
برگزیده‌ای از کتاب سیوطی با عنوان البدور السافرة فی امور الاخرة 
است و در ۵باب تنظیم شده است (نوشاهی, ۵۱-۵۰/۱؛ منزوی, همان 
۱۰۶۷ ؛مشار:۲۷۹/۱؛ راهی, ۳۰ ۳۸۶). 
عقاید و کلام: ۱.نجم‌لهداية, به فارسی که به روش پرسش و پاسخ 
وبا گرایش صوفیانه به موضوع فرق اسلامی پرداخته است (منزوی, 
همان, ۱۱۹۸/۲؛ فهرست..., ۱۵۳/۲). ۲. فایدء جلیله, در رد تصوف و 
فلسفه (نک: منزوی, همان, ۱۷۲۳/۳)- ۳. سیف المسلول (شمشیر 
آخته), به فارسی و در رد تشیع که از لحاظ شناخت حیات فکری - 
اجتماعی شیعیان هند در قرن ۱۹/۱۳ مورد توجه محققان قرار گرفته 
است (رضوی, همانجا؛ عبدالحی, نزهة, سانجا الثقاقة. ۰)۲۲۲ ۴. 
رساله احقاق, به فارسی که در پاسخ به اعتراضها و اشکالهای شیخ 
عبدالحق محدث دهلوی بر مجدد الف ثانی نوشته شده است (منزوی, 
همان ۱۴۷۹/۳). 
دو کتاپ دیگر نیز به فارسی از وی یاد کرده‌اند: شهاب شاقب, 
(فهرست, ۱۵۷/۲؛ اکرام, ۶۴۹+ تاریخ..., ۲۹۷/۳), و وصیت‌نامه, که 
آن را در ۸۰ سالگی خطاب به خانواده و دوستان خود نوشته است 
(نوشاهی,۹۸۹/۱؛راهی,۴۵). 
ماخل: اردر داثرتالسارف اسلامیه, لاهور. ۲ 2۱۹۶+ اکرام» محمد, رود کوئر؛ لاور 
۸۶ تاریخ ادییات سلمانان پاکتان ر هند. لاهور. ۱۹۷۲؛ راهی, اختره 
ترجمه‌های متون فارسی به زبانهای پاکتانی, اسلام‌آباد. ۱۹۸۶ 2:رحمان‌علی, محمد 
عبداك‌کور,تذکرة علمای هند, لکهنو, ۱۳/۱۳۳۲ ۱۹ع؛ عبدالحی,الفقافه الاسلامية 
فی الهند. دمشق, ۰۳ ۱۱۹۸۳/۵۱۳ همو نزهةالخواطر حیدرآباد دکن, ۱۳۷۸ق/ 
۹ غلام‌سرور لاهوری, خزینه الاصفیاهء کاثبور. ٩۴‏ ۲۱۸؛ فهرست نسخه‌های 
خطی فارسی کتابخانة ندرةالملماء لکهتو, دهلی‌نر. ۱۳۶۵ش؛ مجددی, عبدالله. 
مقامات مظهریه, استانبول, ۱۹۸۶م؛مشارء خانبپمولفین کتب چاپی فارسی و عری, 
تهران, ۱۳۴۰ش؛ منزوی, خطی؛ همو» خی مشترک؛ هموء فهرستوارٌ کتابهای 
فارسی, تهران, ۱۳۷۶ش؛ توشاهی» عارفه فهرست کتابهای چاپ سنگی و کمیاب 
کتابخانة کنم‌بخش, اسلام‌آباد. ۵ ۱۳۶ ش ؛نیز: 
ا۲ماح هداعا ره رمهایا آا رازه ل-9ز»5۵ ۸ مش نارهت 
6۰ ,6۴۲۵دها) ,ما0۵ دا 
من خالقی 
پانی پتی» محمد بن محمود, ملقب به جلال‌الاین محمد کبیر 
الارلیاء (د ۱۳۶۴/۷۶۵م), صوفی برجسته طریقهٌ جشتیة صابریه در 
هند. نسب جلال‌الدین به عشمان, لیف سوم می‌رسید و نياکان او ظاهراً 
نخست از مدینه به کازرون و سپس از آنجا به پانی پت در هند, مهاچرت 


کرده بودند (چشتی, ۱۹۷, ۲۱۴ ؛چشتی صابری, ۳۳۴). جلال‌الدین در 
را 
خردسالی,پدرش را از دست داد و پرورش او را عمویش برعهده گرفت 
(چشتی, ۱۹۷+شارب,۱۲۹). 

جلال‌الاین در کودکی بسیار مورد توجه شیخ شرف‌الدین بوعلی 
قلندر پانی پتی بود, چندان‌که هر روز با او ملاقات می‌کرد و سرانجام در 
۷۲ سالگی در پی شنیدن سخنی از بوعلی قلندر و دگرگونی اسوالش, 
زندگی معمولی را رها کرد و به ریاضت و سلوک روی آورد (لعلی 
۲۰-۰).پس از آن روی به عالم تجرید آورد 
و ۳۰یا ۴۰ سال از عمرش را در سفر گذراند وبارها به حج رفت و 
سرانجام همراه جمعی از درویشان به قصبة هانسی رسید و در آنجا با 
شیخ جمال‌الدین هانسوی ملاقات کرد و به توصی او به پانی پت‌با ز گشت 
ر به شمس‌الاین پانی پتی مشهور به شمس‌الدین رک دست ارادت داد 
وپس از ریاضتهای بسیار از وی خرقه گرفت و به جلال‌الدین ملقب شد 
(لعلی بدخشی, ۳۱۶-۳۱۵؛ چشتی, ۰۲۰۰-۱۹۹ ۲۰۳-۲۰۳)- سپس به 
دستور شیخ خود به قصبة کرنال رفت و تا مرگ شمس‌الدین در آنجا 
ماند.پس از آن به پانی پت بازگشت و به عنوان جانشین | ان 
مزار شمس‌الدین را برعهده گرفت (لعلی بدخشی, ۳۱۶؛چشتی, -۱۹٩‏ 

۰ 

گفته‌اند که جلال‌الدین بیش از ۱۷۰ سال عمر کرد و در پانی پت به 
خاک سپرده شد. جلال‌الدین صاحب ۵ پسر و دو دختر بود. پس از 
گذشت بیش از یک سده به دستوریکی از امرای اسکندر لودهی به نام 
فیروزین لطف‌الله در ۹۰۴ق/۱۳۹۹ع» گنبدی بر قبر وی ساخته شد (لملی 
بدخشی, ٩۳۱۷-۳۱۶‏ چشتی, ٩۲۱۴-۲۱۳‏ غلام‌سرور, 2۳۶۴/۱ ۳۶۵: 
چشتی صابری, ۳/۳ 

در منابع, جلال‌الدین را جامع علم شریعت, طریقت و حقیقت 
دانسته‌اند و کرامات بسیاری به اونسبت داده‌اند. وی اهل بشکر وسماع 
بود و در اواخر عمر حالت استفراق چنان بر او غالب می‌آمد که 
مریدانش در وقت‌نماز با گفتن مکرر کلم («حق» وی را به خویشتن باز 
می‌آرردند (لعلی بدخشی, ۳۱۵؛ چشتی, ۱۹۷- ۱۹۸؛ غلام سرور, 
۱ وی با سیدجلال‌الدین بخاری, ملقب به مخدوم جهانیان 
جهانگشت معاصر بود و حکایتهایی دربار؛ٌ آن دو نقل شده است 
(جشتی, ۲۱۳ ؛غلام سرور, ۳۶۴/۱). 

جلال‌الدین مریدان بسیاری یافت و نام نزدیک به ۴۰ نفر به عنوان 
خلفای اونقل شده است که بر جسته‌ترین آنها شیخ احمد عبدالحق است 
ی اه 
۳۰ ۵ 


بدخشی, ۱۵ ۳؛ چشتی 


صابریه موسوم به ((مخدومیه» منسوب به اوست (جشتی 
غلام‌سرور» ۳۴۵۰۳۶۴/۱؛ رضوی, 41/270 آریاء ۱۸۵). 
تنها اثر باقی‌مانده از جلال‌الدین پانیپتی. رساله‌ای با عنوان 
زادالابرار دربارهٌ وحدت وجود است که امروزه اثری از آن دردست 
نیست. اما لعلی بدخشی و غوثی شطاری بخشهایی از آن را در کتابهای 


خود آورده‌اند (چشتی عی, ۱۹۸؛ غوثی شطاری, ۵۱۳-۵۱۲؛ غلام‌سرور: 

۱ سلعلی بدخشی.۰)۳۱۷ 
مآخد: آریاء غلامعلی, طریق چشتیه در هند و پاکستان, تهران, ۱۳۶۵ش چشتی, 
شاه الهدایه. سیرالافطاب. لکپنو, ۱۳/۱۳۳۱٩۱م؛‏ چشتی صابری. علی‌اصفر, 
شسیم ولایت. یاکستان, ۹۳ ۱۹م؛شارب, ظهور حسن, جدید تذکرة الیائی یاک و هند, 
لاهرر, ۱۹۶۵م؛ غلامسرور لاهوری, خزيتة الاصفیاء, کانیور. ۱۸۹۴ع: غوتی 
خطاری, محمد. گلزار ابراره به کرشش محمد ذکی, پتند. ۴ ٩‏ ۱۹م؛ لعلی بدخشی, لعل 
بیگ.ثمرات القدس,به کوشش کمال حاج سیدجرادی,تهران ۱۳۷۶ شش ؛نیز: 


۰ :0۵11 رهز 1۳۵ 1 
سمانه ترلیتی 


یاوه شهرستان وشهری در استان کرمانشاه. 

شهرستان باوه؛ این شهرستان در شمال غربی استان کرمانشاه 
واقع است و از شمال وشمال خاوری به شهرستان مریوان, از جنوب و 
جنوب خاوری به شهرستان جوانرود. و از باختر به کشور عراق محدود 
می‌شود (جعفری, داثرةالمعارف. .۰۰ ۲۴۵). شهرستان پاوه. از ۴ شهر 
پاوه (مرکز) ,باینگان, نویشه و نوسود تشکیل شده .ودارای ۳ بخش 
مرکزی (شامل دهستانهای هولی» شمشیر و منصور آتایی) . باینگان 
(ماکوان, کلاشی و شیوه سر) و نوسود (سیروان) است (نشرید... 
۶ 

شهرستان پاوه سرزمینی است کوهستانی با کوههای بلند که از آن 
جمله است : شاهو با ارتفاع ۰ بمتر ویکی از مرتفع‌ترین کوههای 
زاگرس (جعفری, کوهها ..., ۳۵۷؛ نیز فرهنگ..., ۳۲), تخت: ۳۸۵۰ 
متر, دربند؛ ۳۹۳۷۰ متر (جعفری: دائرةالمعارف: همانجا), آتشگاه یا 
آتشکده: ۲۴۸۵ متر, و ماکوان: ۲۶۳۰ متر (فرهنگ, همانجا). 

شهرستان پاوهدارایتابستانهای خنک و زمستانه ای سرد است 
(آمارنامه..» ۰6۱۰ رجود کوههای بلند منطقه که تحت تأثیر بادهای 
مرطوب غریی, از برف و باران نسبتاً زیادی برخوردارند. موجب 
پیدایش رودهای متعددی در أين شهرستان گردیده‌اند که از آن جمله 
است: آب لیله, مره خیل و رود پاوه یا گلال دره (آب شمشیر) که به 
رودخانهة بزرگ سیروان می‌ریزند و سیروان پس از آبیاری بخشهایی از 
شهرستان پا خط مرزی ایران ‏ عراق را تشکیل می‌دهد ودر خاک 
عراق به رود دیاله می‌پیوندد (فرهنگ. همانجا), + نیز آب هواسان. 
زیمکان و آب سفید برگ (جعفری. رودها . ۴۹۸۰۰۰ غار زیبای کاوات 
که آن را بزرگ‌ترین غار آیی جهان و نیز طولانی‌ترین غار ایران 
دانستداند, در در قوری قاسه و در دامن کوه شاهو قرار گرفته است 
(فرهنگ, همانجا؛ افشار, ۱۱۶/۱) و برخی این غار را از شگفتیهای 
طبیعت دانسته‌اند (سنندجی, ۰)۴۹ 

در سرشماری ۱۳۷۵ش, جمعیت شهرستان پاوه ۶۱۳۹۱۸ تن بوده 
است که ۸۴۱/۲۹ از آنان در شهرها و ۸۵۸/۷۱ در روستاها می‌زیسته اند 
(سرشما ری..., شانزده). از آنجا که شهرستان پاوه بیشتر کوهستانی 
است و برای کشاورزی چندان مناسب نیست, روستاییان ناگزیرند 
بخصی از گندم مصرفی خود را از دیگر شهرستانها تهیه نمایند. 


باوه ۵۳۷ 


با این‌همه, این شهرستان باغهای میوه‌ای همچون سیب. گلابی, انجیر» 
گردو. انار, توت, انگور و آلوچه دارد (افشار, ۱۵۲۱/۲) که انار, انجیر 
و آلوچ آن از دیرباز مشهور بوده (اعتمادالسلطنه, ۲۳۷۹/۴). و به‌ریژه 
آلوچذ سیاه کردستان, به «]لوجپاره»شناخته می‌شده است (سنندجی. 
۴۹-۸ ).افز ون برباغداری و کشاورزی‌مردم شهرستان‌پا ووبه‌دامداری 
و ئیر بافتن بارچه‌های پشمیء گیزه: جاجیم و نمدمالی اشتغال دارند 
(ولدبیگی,۱۰). 

بیشتر مردم این شهرستان پیرو مذ هب تسنن (شافعی) و اهل حق‌اند 
و به گویش هورامی (اورامی) و جافی سخن می‌گویند که دارای 
شاخه‌های گوناگونی است (جفراغیا ..., ۴۰۵/۱؛ ولابیگی, ۱؛ تابأنی, 
۳ تیره‌هایی از ایل بزرگ جاف در نقاط مختلف اين شهرستان 
زندگی می‌کنند (فرهنگ, ۳۳؛ انشار, ۱۳۷۳/۲). 

مهم‌ترین آناریاستانی شهرستان‌باوه‌اینهاست:آرامگاه سیدعبیدالله 
(امامزاده کوسه) که با قدمتی ۸۰۰ ساله در روستای «کوسه هجیج/ 
حجیج)) قرار دارد ر ار را یکی از برادران امام رضا(ع) می‌دانند 
(افشار, ۳۹۸/۱؛فرهنگ, همانجا )؛ دیگر زیارتگاه سلطان ابواسحاق 
در ۴ کیلومتری شهر نوسرد است که آن را نیز آرامگاه یکی از برادران 
امام رضا( ع) دانسته اند (همان, ۳۳-۲۲), 

شهر باوه: این شهر که مرکز شهرستان پاوه است,د ر ۴۶ ۲۲ طول 
شرتی و ۳۵ و۳ عرض شمالی (مفخم, ۸۶/۱) و در ۱۲۴ کیلومتری 
شمال باختری کرمانشاه (مرکز استان), بر سر را اصلی کرمانشاه - 
پاوه و در ارتفاع - ۰ متری از سطح دریا واقع است . کوه شاهور 
شمال, شمال خاوری ر جنوب خاوری آن را فرا گرفته است و کوه 
آتشگاه (آتشکده) در جتوب و جنوب باختری آن قرار دارد. شهر پاوه از 
آب وهوای نسبتا سرد مایل به اعتدال ونیمه مرطوب پرخوردار است و 
در پیرامون آن درختان بلوط. ارژن, بنه, گلابی وحشی. گز و انجیر 
کوهی دیده می‌شود (فرهنگ, ۳۴) و نیز باغهای میوه که تا قله‌های 
کوهها کشیده شده. منظره‌ای زیبا و تماشایی به آن بخشیده است 
(ولدییگی, ۳؛سلطانی,۵۲/۱۰). 

جمعیت شهریاوه‌در۱۳۷۵ش۱۳۳۹۹۷تن بوده است(سرشماری: 
چهل و دو). 

نام‌گذاری: پاوه را که معرب آن فاوج است (سنندجی, ۴۸؛ 

مردوخ, ۷۸/۲)» برگرفته از نام («پاو» یا «باو», سردار یزدگرد سوم. 
آخرین شاه ساسانی دانستهاند(پورکريم.۸سنندجی, ۰)۸۳ 

پيشينة تاریخی: شهر پاره مرکز منطتة اررامان (هورامان) 
به‌شمار می‌آید (ولدبیگی, ۱). بزرگان اورامان خود را منسوب به 
تهمررث کیانی, شهریار اسطوره‌ای ایران می‌دانند (ادمندز, 153)- 
گفتهاند که تیگات پیلسر (ح5 ۰-۱۱۱۵ ۱۱۰ق م), پادشاه آشور در یک 
سفر جنگی به حوالی دریاجه وان, کوهستان اورامان را نیز به تصرف 
درآورد(سلطانی. همانجا). 

از آثار تاریخی اورامان پرست نوشته‌هایی یونانی است که تاریخ 


۵۶۸ پاییزی نسری 


یکی از آنها را سد؛ نخست تم دانسته‌اند (پیگولوسکایا, ۱۲۷ ۱۲۸)- 
در خلافت عمر (۲۳-۱۳ق/۶۲۳۴۳۴م), هنگامی که بزدگرد سوم در 
برابر حمل اعراب, از مداين, پایتخت خود به حوالی کرماتشاهان 
گریخت. سردار خودیاو رابرای‌یاری خواستن نزدبزرگان کرد فرستاد؛ 
پاو به کنار رود سیروان رفت و در آنجا کردان را به یاری شهریار ایران 
فرا خواند, آنها نیز پذیرفتند. پاو در روستایی که به نام او ((پاره» نامیده 
شد, آتشکده‌ای ساخت (سنندجی, ۸۵-۸۴) که ویرانه‌های آن هنوز بر 
فراز کوه آتشگاه باقی است (صفی‌زاده, ۳۲۵).به هنگام حملة اعراب به 
ایران, آتشکدة پاوه از شهرتی بسزا برخوردار بوده است ((رشید یاسمی. 
)٩‏ مردم پاوه بر این باورند که دو قلعة ««د») و «پاسگه» که هنوز در 
پاوه دیده می‌شوند. بازماندة برج و باروهایی هستند که پاو در آن 
سرزمین ساخته است و نیز معتقدند که در جایی نزدیک پاوه- که اکنون 
«(جنگاه)) نامیده می‌شود -با سعدین ابی وقاص سردار عرب به جنگ 
پرداخته‌اند (پورکریم. همانجا). 

در حمله اعراب به پاوه, عبدالله بن عمر. فرماندهی سپاه را برعهده 
داشت. ار پس از تصرف شهرزور که اکنون در خاک عراق قرار گرفته 
است), از رود سیروان گذشت و به پاوه تاخت. مردم این شهر که آیین 
زردشتی داشتند, در برابر اعراب به سختی پایداری کردند و از بامداد تا 
غروب آفتاب جنگيدند, چنان‌که کسی از مردان آنها زنده نماند.عبد الله 
ابن عمر آتشکدٌ پاوه را ویران کرد و به جای آن مسجدی ساخت که 
تاکنون باقی است (نک:بابانی»۳۹-۳۸۰!سنندجی, ۸۸-۸۷). 

پاوه و نواحی اطراف آن در نیم دوم سدهٌ ۰اق در تصرف 
فرمانروایی دلیر به نام سهراب بیک بوده است (بدلیسی, ۴۱۱). این 
شهر تا پیش از انقلاب مشروطیت ایرآن (۱۳۲۴ق/۱۹۰۶ع) حاکم‌نشین 
یبلاقی جوانرود بود و سپس مرکز فرسانروایان اورامان گردید 
(سلطانی,۵۳/۱). 

پاوه در جریان جنگ عراق با ایران دچار حملات. ویرانی و 
خسارت بسیار گردید, جنان که از ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰ش ۱۴ بار هدف حملاً 
هوایی و توپخانة دشمن قرار گرفت و خود شهرء بخشها و روستاهای آن 
از ۳۰ ت۶۵ تخریب شد (اهجفعالیتها ..., ۳۱۴-۳۱۰). در ۱۳۵۸ش پاوه 
درگیر شورشهای بر خی از گروههای سیاسی گرد گردید وبه وسیلة آنها 
اشفال شد, ولی نیروهای ارتش به همراهی داوطلبان, بار دیگر آنجا را 
آزاد کردند (احمدی, ۱۰۳-۱۰۲). 

مهم‌ترین آثار باستانی شهر پاوه اینهاست: ۰۱ مسجدجامع که مردم 
آن رابه صدر اسلام نسبت می‌دهند وبر اين باورند که در روزگار خلافت 
عمر به وسیله فرزندش عبدالله ساخته شد. چنین به نظر می‌رسد که این 
مسجد بر بقایای یک آتشکد؛ه دور؛ ساسانی بنا گردیده است. 
مسجدجامع پاوه از ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶ش بازسازی گردید (افشار, 
۹۶-۱). ۲. آرامگاه امامزاده سیدمحمود اصفهانی که حدرد 
۰ سال قدمت دارد (فرهنگ, ۳۴). 

ماخذ: آمارنامةٌ استان کرمانشاه (۱۳۷۷ش)» سازمان برنامه و بردجة استان 


کرمانشاه, تهران, ۱۳۷۸ش؛ احمدی» حمید, قومیت و قوم‌گرایی در ايران از اقسانه تا 
واقعیت. تهران. ۱۳۷۸ش: اعتمادالسلمنه. محمدحسن, مرآتلبلدان, به کرشش 
عبدالصین نرایی و هاشم محدت. تهران, ۱۳۶۸ش؛ افتار سیتانی. ابرج: 
کرمانشاهان و تمدن دیرین آن, تهران, ۱۳۷۱ ش:اهم فعالیتهای بازسازی و نوسازی 
ماطق جنگ ژده (در سال ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲) دییرخانة ستاد مرکزی بازسازی و 
نوسازی مناطق جنگ زده تهران, ۳ ۱۳۶ ش؛ بابانی» عبدالقادر» سیرالا کراد. یه کرش 
محمد رثرف ترکلی, تهران, ۱۳۴۶ش؛ بدلسی, شرف خان» شرف‌نامه, به کرشش 
محند عباسی» تهران,. ۱۳۲۳ش؛ پررکريم. هوشنگ, «پاوه», هنر و مردم» تهران, 
۴ شش شد ۲۲ و ۱۳۳ پیگوارسکایا, ن. و شهرهای ایران در روزگار پا رتیان ر 
ساسانیان, ترجمةٌ عنایت‌الله رضا, تهران, ۷ ۱۳۶ش؛ تابانی. حبیب الله, وحدت قرمی 
کرد و ماد, تهران. ۰ ۱۳۸ش؛ جعفری, عباس, داثرتالمعارف جغرافیایی ایران. تهران» 
۹ ش؛هموءرودها و رودنامهٌایران تهران, ۶ ۱۳۷ش؛هموهکوهها ‏ رکوه‌ناسة لیران. 
تهران, ۱۳۶۸ ش:جفرافیای کامل ایران» وزارت آمرزش و پرورش:تهران: ۶۶ ۱۳ش: 
رشید یاسمی, غلامرضاء کرد و بیوستگی نژادی و تاریخی ارء تهران, ۱۳۶۲ش؛ 
سرشماری عمومی نفرس و مسکن (۱۳۷۵ش): تایج تفصیلی: شهرستان پاوه, مرکز 
آمار ابران, تهران, ۶ ش: سلطانی» محمدعلی, جفرافیای تاریخی و تاریخ مفصل 
کرمانشاهان, تهران, ۰ ۱۳۷ ش:سنندجی, شکرالله.تحفة ناصری در تاریخ و جفرانیای 
کردستان, به کوشش حشمت الله طبیبی: تهران, ۱۳۶۶ش؛ صفی‌زاده. صدیق, تاریخ 
کرد و کردستان, تهران, ۱۳۷۸ش:فرهنگ جغرافیایی آبادیهای کشور (بانه) سازمان 
جغرافیایی نیروهای مسلح, تهران» ۱۳۷۳ش, ج ۱۳۴ مردوخ کردستانی» محمد, 
تاریخ, تهران, چاپخان ارتش؛ مفخم بایان, لطف الله. فرهنگ آبادیهای ایران. تهرانء 
۹ شش نشریُ دفتر تقسیمات کشرری, معاونت سیاسی اجتماعی وزارت کشوره 
تهران» ۱۳۷۹ ش؛ ولدییگی, بهرام تاریخ سیاسی اجتماعی پاوه و اررامانات» تهران, 
اش انیز: .1951 ,لصا ,تاه مه بای 7 ردل نا :61 وعلصمه ۳0 

محسن احندی 


پاييزي تَسوی» مجدالدین محمد, شاعر و حماسه سرای ایرانی 
سدة۱۳/۷م در دربار ملوک خاة ماوراءاثهر. 

از زندگی وتحصیلات‌پاییزی نسوی که حاجی‌خلیفه او را مجدالاین 
پابری نسایی خوانده است (۱۰۳۶/۲), اطلاعی در دست یست. عوفی 
تخستین کسی است که دربار؛ پاییزی گزارشی به دست داده است. بنا بر 
این گزارش, وی در ۶۰۰ق/۱۲۰۳م در شهر نسای ماوراءالنهر, پاییزی 
را که در ان زمان در حال سرردن اثری به نام شاهنشاه‌نامه بوده, ملاقات 
کرده است (۳۴۵/۱)- 

شاهنشاءنامة او, مثنوی‌ای حماسی - تاریخی در پحر متقارب بوده 
که به اوصاف و کشورگشابیهای سلطان علاءالدین محمد خوارژمشاه 
(حک ۵۹۶ -۱۷عق/۱۲۲۰-۱۲۰۰ع)۰ ملتب به سلطان سکندر ثانی, 
اختصاص داشته است. هر چند هیچ نسخه‌ای از آن در دست نیست 
(صفا, تاریخ..., ۳۲۵/۲, حماسه.... ۲۵۴). ویژگی شاهنشاهنامة 
پاییزی در آن است که آغازی است بر تغییر جریان شعر حماسی فارسی 
از موضوع قهرمانی - ملی به موضو ع تاریخی (همو,تاریخ, همانجا). 
گفتنی است: پس از سد؛ُ ۵ق, با از میان رفتن حکومتهای ایرانی. 
نشانه‌های ضعف در نظم حاسه‌های ملی پدیدار شد و در مقابل 
انحطاطر حماسه‌های ملی, نو ع جدیدی از حماسه‌سازی که با اوضاع 
اجتماعی آن روز ايران سازگار بود, پدید آمد که عبارت بود از نظم 
حماسه‌هایی دربار؛ شخصیتهای تاریخی معاصر شاعر که شاهتشاءنامة 


پاییزی نسوی از این نو ع به شمار می‌رود (همان, ۰)۳۶۳/۲ 
پاییزی کمتر قصیده و قطعه سروده, و در سرودن رباعیات ایهامی و 
ذووجهین مهارت داشته است (عوفی. همانجا). امروزه تنها ۵ رباعی 
از سروده‌های اوبرجامانده است (نک: همانجا؛ رازی, ۰)۳۵/۲ 
ماخذ: حاجی خلیفه, کشف؛ رازی» امین احمد, هفت اقایم, به کرشش جواد فاضل, تهران 
۰ سش؛ صفاء ذییح الله, تاریخ ادییات در ایران, تهران؛ ۱۳۳۹ش؛ هم حماسه 
سرایی در ایران, تهران, ۱۳۳۳ ش؛ عرفی؛ محمده لباب الالباب, بد کوخش ادوارد براون» 
لیدن, ۰۳ ۱۹م- مریم مجیدی 


پای ینْ.هو: نک5: محمد ایوب. 


یترونه خلیل. شورشي دورةنوگرایی در کشور عثمانی. اوعامل 
اصلی قیامهای خیابانی استانبول در نیمه سدُ ۱۸/۱۲ بود که موجب 
قتل وزیر و خلع سلطان عتمانی گردید. خلیل مدتی عضوینی چری در 
ارتش سنتی عثمانی بود و در جنگ عثماتی و ايران شرکت داشت و هم 
در نیروی دریایی عشمانی به عنوان لرٍند خدمت می‌کرده است (شاو 
۱و بسا که واژه پترونه یا پترونا که از راژه‌های دخیل در زیان ترکی 
است. رتبه‌ای در نیروی دریابی عثمانی محسوب می‌شده است (نک: 
«داثرةالععارف..., 12۷1/438-439). 

از اندیشه‌های انقلابی پترونه خلیل که تبار آلبانیابی داشت, و از این 
رو در میان ترکان عشمانی «آرناورت» (شاید نسبتی از روی تحقیر) 
خوانده می‌شد, اطلاعی دردست نیست. او پیش از آغاز شورش. کار گر 
حمام در استانبول بود (نک: دانشمند, 11/18) با اين همه, ریشه‌های 
شورش رییع‌الاول ۱۱۴۳/سپتامبر ۱۷۳۰ را باید در زمین‌های مستعد آن 
در اوضاع امپراتوری عثمانی جست, نه در شخصیت و تأثیر پترونه 
عایلء 
انگیز؛ شورش محدردی که خیلی زود به قیامی گسترده تبدیل شد. 
شکست نیروهای عثمانی از سپاه آخرین پادشاه صفوی, طهماسب دوم 
به سرداری نادر بود که در جریان آن سرزمینهای تصرف شده به وسیلة 
عشمانیان هنگام بروز فتنة افغان باز پس گرفته شد (نک: منتران. 
274-5 ). دولت عشمانی که به هنگام سقوط اصفهان از مرزهای خود 
با ایران در انديشه بود, پس از پیمان با روسیه به بهانة حفظ و رغایی 
مسلماتان سنی مذهب بالای رود ارس گرجستان, شیروان و 
آذربایجان, به ايران حمله کرده بود. اکنون شکست از نادر, در حالی‌که 
سپاه عشانی هنوز در اسکودار اردو زده, و ایراهیم پاشا نوشهرلی. 
صدراعظم سخت مشفول تدارک حملة دیگر و جبران شکست بود. 
موجب فیجان عسومی در استانیول گردید (شار, ۴۱۳/۱؛ دانشمند, 
همانجا). چنین پیداست که صدراعظم مخالقان و حاسدانی داشت که 
درصدد تضعیف او بودند و شورشیان که فرصت مناسیی را پرای ایجاد 
اغتشاش انتظار می‌کشیدند. با پراکندن شایعاتی در باب بازگشت سپاه 
از تبریز به استانبول و واگذاری قلمرو سنی مذهبان به شیعیان, آتش 
تعصب عرام را برافروختند. آنان تقصیر رایه گردن صدراعظم, سلطان 
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و یاقی درباریان انداختند و آنان را متهم یه خروج از قلبرو شریعت 
کردند (شاو, ۴۱۴/۱؛ هامر پورگشتال. ۳۱۵۳/۴). در حقیقت. دوران 
۲ سالهٌ صدارت ایراهیم پاشا (۱۷۳۰-۱۷۱۸م), اوج سلطنت ۲۷ سالة 
سلطان احمد سوم و از مهم‌ترین درره‌های امپراتوری عشانی به شمار 
می‌آید؛ زیرا در اثر افکار و اقدامات ابراهیم پاشا که بیشتر از جنگ به 
صلح و نوسازی و اصلاح آمور کشور می‌اندیشید, نخستین‌بار کشور به 
پیشرفتهای اروپایی توجه کرد (نک:ه د. ابراهیم پاشا توشهرلی)- 

همراه جنبه مثبت نوگرایی ابراهیم پاشا, از ایجاد صنایع تا ترجمه و 
چاپ و انتشار کتاپ, برخی جنبه‌های منفی عصر لاله, زمینه‌های 
سیاسی. اجتماعی, اقتصادی و اداری مناسبی را برای مخالفان دولت 
فراهم آورد (نک: «(داثرةالععارف», همانجا) که باید بر آنها تشارهای 
روانی -اجتماعی واردبر طبقات پایین مردم که رواج ظواهر نو گرایی را 
با دین و اعتقادات خود در تقابل می‌دیدند, افزود. 

در روز حادثه (۲۶ رییع آلاول/۲۸ سپتامبر), پترونه خلیل با ی چند 
از پاران و همگامان خود, نخست در برابر مسجد بایزید استانبول مردم 
را جمع کرد و با دستاویز قرار دادن مذهب, خطای سلطان و صدر 
اعظم را یادآور, و خواستار آزادی زندائیان شد.چون جمع قوت یافت. 
به بستن مغازه‌ها پرداخت و عده‌ای از ینی چریها به او ملحق شدند و 
رئیسشان نیز از ترس گریخت (اوزرن چارشیلی, ۷)1(/204[؛ هامر 
پورگشتال, همانجا). سلطان و دریاریان از بیرون شهر بازگشتند و 
صدراعظم کاری از پیش نبرد. شورش به‌یاری گروهی ماج راجو وسعت 
گرفت و مردم و مغازه‌داران تنها از ترس و درنتيجة ارعاب پترونه و 
یارانش بدون هر گوته رهبری فکری در اين شورش شرکت جستند 
(همو, ۳۱۵۳/۴؛ دانشمند, همانجا). با از دست شدن اختیار اوضاع و 
پس از چند روز آمد و شد و مذاکره. سلطان که می‌خواست خود و 
سلطنتش را حفظ کند, تصمیم گرفت صدراعظم را فدای خویش نماید. 
از اين‌رو, با شتاب دستور کشتن ابراهیم پاشا را داد. شورشیان با دیدن 
ضعف سلطان, عزل او را خواستار شدند و سرانجام, وی مجیور به 
کناره‌گیری شد و پسر برادرش, محمود جانشین او گردید (هامر 
پورگشتال, ۳۱۵۷/۴؛دده ارغلر. 69) . 

با تفییر سلطان, پترونه خلیل که پیدا بود از غیج اندیش انقلایی 
اصیلی پیروی نمی‌کند و تنها به ایجاد اغتشاش و سودجویی شخصی و 
قدرت‌طلبی پای‌بند است,با اينکه با کشتار و غارت و تخریب کاخهای 
عصر لاله به نوعی اقتدار دست یافته بود. هیچ اقدامی سیاسی به عمل 
نیاورد و از این موقعیت طلابی هیچ استفاده‌ای برای دردست گرفتن 
رهبری و تثبیت اوضاع به نفع مردم و خود نکرد (شاو, همانجا؛ منتران, 
۳ 

ساطان محمود اول که از مداخله‌های بیجای او به تنگ آمده بود. 
مماشات با او را تاپ نیاورد و سرانجام در جمادی الاول/ توامبر همان 
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۵۷۰ بترو وارادین 


سال او را با حیله‌ای به دام انداخت ر کشت (هامر پورگشتال, 
۰-۷ ۳۱۷). به این ترتیب کانون اصلی فتنه‌ای که نزدیک به ۳ ماه 
آثار و مظاهر یک دورة ۱۲ سالة اصلاحات و نوگرایی را تهدید می‌کرد. 
از میان رفت. چند ماه یعد برخی از باقی‌ماندگان شورش پترونه خلیل که 
ظاهرا آلبانییی بودند,به رهبری یک یونانی به نام جناکی یا یناکی دست 
به اغتشاش بزرگی زدند تا انتقام رهبر مقتول خود را بگیرند؛ اما این بار 
سلطان محمود اول که به رغم جوانی و تازه‌کاری نشان داد که می‌تواند 
سخت خشن و جدی باشد, با همراهی صدراعظم خود به سرعت دست 
به کار شد و فتنه را فرونشاند. شمار کشتگان این شورش را از ۱۰ تا ۱۵ 
هار تن نوشته‌اند (نک: دده اوغلو, 70؛ قس: دانشمند, 20-21 ۲۷). 
ماخذ: شاوها. ج. و ا.ک. شاوهتاریخ امپراتوری عشمانی و ترکی جدید, ترجدٌ محمود 
رمضان‌زاده, مشهد, ۱۳۷۰ش؛ هامر پورگتتال, یرزف تاریخ امپراتوری عثمانی, 
ترجمه زکی علی‌آبادی,به کوشش جمشید کیان‌فر تهران, ۱۳۶۸ شدنیز: 
:۱972 اناطحصاهژ ,عازه‌امهه۳ م۱۵ حاحعجع معا وا نونمم 
۳۵۵۵ 1982۱ راتطاحماقا رمع۲ظ :1 ۱۲۱۲۱۰ م۵0۱۵ 7۵ ره رناقهع0عظ 
اکاقهمهااعمه 18۳۸ ۱939 انا ما0 مر ۱ ۸ ۲۱5۱۵۱۳۵ ب۲ 


2۰ ۵۱۵۲۵ ,1۵۳۱ ااجمبویه وب ,حانومعصندنا :1977 رعاجم۸ 
ملوچهر پزشک 


پترو وارادین نک: واردین. 


پنه. شهر و ناحیه‌ای تاریخی و مزکز ایالت بهار (ییهار) در 
شمال شرقی هند. ۱ 

پتنه در هند باستان با نامهای سنسکریت پاتلی بوترا"» کوسوم پورا" و 
پوشپاپورا آبه‌معنی شهرگلهاخوانده می‌شده است («بریتانیکا.... 
5 بهاتاچاریا, 246). این شهر در دورة حکمرانی گورکانیان به 
عظیم آباد نیز شهرت یافت (ن؟: کامورخان, ۳۳۶؛ ((فرهنگ سلطنتی۹, 
0056 

پتنه و توابع آن حدود ۳۳۲۰۲ کم۲ وسعت دارد و شهر پتند در ۲۵ و 
۷عرض شمالی و ۸۵ و ۱۳ طول شرقی, در ارتفا ع ۵۳ متری از سطح 
دریا, در محل تلاقی رود گنگ و رودخانهة سون" واقع شده, و سدود ۱۹ 
کم در جئوب ساحل رود گنگ امتداد یافته است. میزان دمای آن در 
تابستان حداکثر به ۴۳+ و در زمستان حداقل به ۶+ می‌رسد (جانسن. 
2 بر یتانیکا», همانجا ؛(«راهنمای...0۳). 

روایات افسانه‌ای بنیاد این شهر را به شاه‌زاده پوتراکا نسبت 
می‌دهند؛ بنایراین روایات او با جوب دستی جادویی خود شهر را پدید 
آورد و تام هسبرش ملکه پاتّلی را بر آن نهاد (((فرهنگ سلطنتی»», 
331/667 ««راهنمای»»). براساس منابع تاریخی, این شهر توسط 
آجاتاشاثرو امپراتور سلسلهمگدها"درسد؛ ۵قم بنیان‌نهاده‌شد رپس از 
او پسرش اوقیا (اوداین‌یا اودایی بهادا) این شهر رابه پایتختی برگزید. 
پاتلی‌پوترا موقعیت‌خود را به‌عنوان پایتخت در دوره‌جاندراگویتا موسس 
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سلسلهٌ موریا در ۲۲۱قم نیز حقظ کرد («بریتانیکا». «فرهنگ 
سلطنتی», جاتسن, همانجاها؛ راپسن, 279؛ کولک» 11). در همین 
دوره بود که سلوکوس نیکاتور (ح5 ۲۸۰-۳۱۲قم) سردودمان سلسلةً 
سلوکیان, سفیر خود مگاستنس" را به پاتلی پوترا فرستاد و او چند سال 
در این شهر اقاست گزید و حاصل مشاهدات و اطلاعات با ارزش خود 
را دز کتاب مشهرش ایندیکا ۲ گرد آوزد (مارشال: 560). بریایة 
گزارشهای او, شهر در میان دیوارهای چویی که در آن سوراخهایی 
برای تیراندازی تعبیه کرده بودند, محصور بود. مگاستنس نظم و امنیت 
و قوانین سخت برای جلوگیری از هرگونه ناراستی در داد و ستد, 
تجهیزات لشکری, رونق اقتصادی, رفاه مردم. آیین و جشنها و زیبایی 
پاتلی پوترا را ستوده است و این همه. از آبادانی و رونق این شهر در سده 
ام حکایت دارد (نگ: وبلر ,1/67-69؛توماس, 430؛بو ان 369-370). 

آشوکا امپراتور مشهور سلسلاٌ موریا در ٩۲۶قم‏ در پاتلی‌پوترا 
تاج‌گذاری کرد (((فرهنگ سلطنتی», 1016/67؛ قس: داف: 1) .در این 
درره معابد بودایی شهر بازسازی شد و پاتلی پوترا شاهد برگذاری 
سومین انجمن بودایی در سال هندهم پادشاهی آشوکا بود (همو. 12؛ 
تهاپار, 1/72-73). 

پس از درگذشت اشوک (۳۸اقم) از تاریخ پاتلی پوترابه مدت 
۵ سده و تیم آگاهیهای روشنی دردست نداریم. با تشکیل دومین 
امپراتوری کوپتا در ۳۲۰م.سامودرا گوپتا جانشین و پسر چاندرا گوپتای 
اول, پایتخت خود را از پاتلی پوترا یه نواحی غربی هند منتقل کرد؛ اما از 
اهمیت اين شهر به مثابهٌ یکی از کانونهای آیین بودایی کاسته نشد. و به 
عنوآن یکی از دو پایگاه مهم آموزشهای بودایی به حیات فرهنگی و دینی 
خود ادامه داد. گزارشهای فاهین۱ راهب بودایی که در ۸۳۹۹ و هیوئن 
تسیانگ دیگر راهب بردایی چینی که در ۳۷ از اين شهر دیدار 
کرده‌اند, موید اين نظر است («فرهنگ سلطنتی», 616/68؛ داف» 29؛ 
مجومدار (مذهب..:۳ 381,66 ((مبادله .۰۳۰۰ 613؛به اتاجا ریا, 
همانجا؛ دیکشیتار, 961). 

در سده ۷م پاتلی پوترا اهمیت خود را از دست داد و به‌تدریج رو به 
ویرانی نهاد, تا اينکه در حدود ٩‏ سده بعد. شیرشاه سوری حکمران 
اففانی در ۱۵۳۱/۵۹۳۸ شهر را آباد ساخت ‏ با نام پتنه پایتخت بهار 
قرار داد. از این زمان شهر دوباره رویه رشد نهاد و دژ عظیم پتنه, مسجد 
باشکره آن و بندرگاهی که شیرشاه در پتنه ساخت, یادگار اين دوران 
پرشکوه است (جانسن, نیز ((بریتانیکا», همانجاها؛ ((مسجد...». 
0 

پتنه در در حکمرانی اکبرشاه گورکانی (۱۵۵۶/6۱۰۱۳-۹۶۳- 
۵) پس از نافرمانی داوود پسر کوچک سلیمان کررانی رد ۹۸۰ق/ 
۲) حکمران بنگال و بهارء در ۹۸۲ق قتح شد و غنایم فراوانی به 
متاناو اهاط 1 
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دست فاتحان افتاد. اهمیت فتح پتنه بدان حد بود که آن را در حقیقت فتح 
بنگال دانسته‌اند (ابوالفضل, ۰۹۶/۳ ۰۹۸ ۱۰۱-۱۰۰؛ بدائونی, ۱۸۲/۲؛ 
احند, ۲۹۵۱۲۹۳,۲۸۴-۲۸۳/۲)- 

شاه جهان (ح>5 ۱۰۳۷ ۱۶۲۸/۱۰۶۸ ۱۶۵۸م) دو بار به همراه 
ملکه ممتاز محل از پتنه دیدار کرد («پتنه...»). اورنگ زیب (حک 
۶۸ - ۱۷۰۶-۱۶۵۸/۱۱۱۸م) در آغاز پادشاهی خود صویذ پتنه و 
بنگال را به یرادرش شجاع داد (بختاورخان, .)٩۲/۱‏ پس از آنکه 
اورنگ زیب نواده‌اش. عظیم‌الشأن بهادر را به حکمراتی پتند منصوب 
کرد. شهر نزد مسامانان به عظیم‌آباد شهرت یافت ((فرهنگ سلطنتی», 
همانجا). بهادرشاه ال ([<۱۷۱۲-۱۷۰۶/۱۱۲۳-۱۱۱۸5ع) نیز پس 
از جلوس, پسر خود عظیم‌الشأن بهادر را به عنوان حکمران صوی‌های 
بنگال و پتنه تعیین کرد (کامورخان, ۱۶). در دور عظیم‌الشأن پتنه 
همچنان برتتری سیاسی و بازرگانی خود را حفظ کرد (اشر, 
10(/326-7). 

پس از درگذشت بهادر شاه اول, فرخ سیر, پسر عظیم الشأن نخضست 
خطبه به نام پدر خواند و سکه به نام او ضرب کرد (خافی خان, ۰۷۱۰/۲ 
اما پس از کشته شدن عظی‌الشأن و به قدرت رسیدن جهاندار شاه در 
لاهور (۱۷۱۲/6۱۱۲۴م).فرخ سیر نیز در همین سال به پتنه رفت و در 
آنجا تا ج‌گذاری کرد (کامورخان, ۱۶۳؛ خافی خان, ۷۱۱/۲؛ مجومدار» 
(«جانشینی...». 17-8). در این دوره تمامی صوبه‌داران پتنه از سری 
فرخ سیر منصوب می‌شدند (کامورخان, ۲۲۶). 

از ۱۶۲۰/۱۰۲۹م پتنه نزد بازرگانان اروپایی اهمیت بسزایی یافت. 
تا جایی که در ۱۶۳۲/۵۱۰۴۲م یکی از بزرگ‌ترین مراکز مبادل کالاهای 
تجاری در شرق به‌شمار می‌رفت و انگلیسیها کارخانه‌هایی را در آنجا 
تأسیس کردند. با تشکیل کمپانی هند شرقی و گسترش فعالیتهای 
تجاری و سیاسی انگلیسیها, شعبه‌هایی از دفاتر آنان در پتنه تأسیس شد 
(۳12,۷۲11/287؛ ویر , 1/308؛ ((پتنه»). 

در میارزات و شورشهای هندیان که با اتحاد نوابان بنگال و اوده به 
رهبری شاه عالم دوم (حک ۱۸۰۶-۱۷۵۹/۱۲۲۱-۱۱۷۲ع) بر ضد 
نیروهای انگلیسی شکل گرفته بود. پتنه از موقعیتی خاص برخوردار 
بود. شاه عالم در ۱۱۷۲ق وارد پتنه شد و در کشاکش میان نیررهای 
متخاصم حدود در هزار تن از نیروهای انگلیسی کشته شدند (هیگ» 
155-6 مجومدار, («تاریخ... 4 670). اما پس از شکست نیروهای 
هندی. پتنه بار دیگر در ۱۷۶۳/۱۱۷۷ به تصرف نیروهای انگلیسی 
درآمد و شهر توسط سریازان غارت شد. شاه عالم نیز با حمایت 
انگلیسیها در محل دفتر کمپانی هند شرقی در پتنه, دوباره بر تخت 
نشست و پتنه در ٩۱۱۷ق‏ به انگلیسیها واگذار شد (ویلر,-349 ,1/342 
50,3 رضوی: 12-14؛ ((بریتانیکا)), همانجا). 

تن از دیرباز از لحاظ بازرگانی و اقتصادی اهمیت‌خاصی داشت و 
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پتنه 2 


از راه خشکی و آیی با سرزمینهای دیگر در ارتباط بود. این شهر به پا 
که درواز؛ تجاری گنگ به‌شمار می‌رفت, متصل بود و کشتیهای 
بازرگانی از آنجا به سیلان و نقاط دیگر می‌رفتند (((میراث...», 18: 
تهاپار. 1/106). انگلیسیها از پتنه بیشتر نیترات پتاسیم (شوره), 
تریاک, ابریشم خام و کتان ادزم کرو کاوهای تعرس دون 
از این شهر به بنگال, دهلی, لا هو و از آنجا به آسیای میانه صادر می‌شد 
(ریلر, همانجا). پتنه اکنون دارای کارخانه‌های بزرگ نساجی, تولید 
ابریشم, چرم, تنباکو, مواد شیمیایی و داروسازی است (جانسن, 422: 
((اطلس ...», 38) و به عنوان پ یک مرکز مهم ارتباطی از طریق جاده به 
کلکته و دهلی و از طریق پل مهاتما گاندی به شمال بهار متصل است. 
این شهر از طریق خط هرایی بانپال, کلکته, دهلی و شهرهای دیگر 
ارتباط دارد. ۷٩‏ اراضی پتنه زیر کشت قرار دارد و ۸۵۴ آن زمینها 
بهوسیلةٌ کانالها, چاهها و پمپها آبیاری می‌شود. برنج, گندم, ذرت, 
حبویات, نیشکر, سبزیجات و انبه از محصولات کشاورزی آن است. 
ماهی‌گیری نیز از جایگاه ویژه برخوردار است (جانسن, همانجا). 

پتنه به سبب آهمیت تاریخی و مذهبی خود (ت5: مکندر, 13), دارای 
بناهای بسیار است. مسجد میرزا معصوم که به مثابهةٌ مسجدجامع شهر 
بود و مسجد پتهارکی که به مسجد سیف خان یا چمی گات مسجد نیز 
شهرت دارد و توسط نظرخویشگی" در دررة حکمرانی شاه‌زاده پرویز 
پسر جهانگیر (ح۱۶۲۸-۱۶۰۵/۱۰۳۷-۱۰۱۴5م) ساخته شده بود, 
از مساجد مشهور پتنه است. از دورة شاه جهان (5 ۱۰۶۸-۱۰۳۷ق/ 
۸- ۱۶۵۸) نیز آثاری در پتنه برجای مانده که بهترین نمونة آن 
مسجد حاجی تأتار است (اشر, 238-239, 159 /(1)4). از بناهای دور 
انگلیسیها در پتنه می‌توان از بارلی هال" که اقامتگاه نواب لطفعلی خان 
در سده ۱۳ق/۱۹م بود. یاد کرد. این بنا از سبک معماری انگلیسی تأثیر 
پذیرفته است, اما در مسجد آن اثری از معماری اروپایی مشاهده 
نمی‌شود (همو.1)4(/327-328). سا ختمان‌دانشگاه(ساخت:۱۲۹۶ش/ 
۷ ) و موز؛ پتنه و بدویژه کتابخان خدابخش واقع در بانکیپور در 
بخش غربی شهر قدیمی که حاوی گنجینه‌های غنی از تسخ خطی 
فارسی. کتابهای تایاب و نقاشیهای نفیس است و ساختمان مدرن کالج 
پزشکی و مهندسی از دیکّر مراکز مهم علمی و فرهنگی پتنه است 
((بریتانیکا», همانجا؛ ((پتنه»). 

پتنه در ئیمة اول سدهٌ ۱ نیز از مراکز مهم علم و دانش بود و 
بزرگا ن بسیاری تحصیلات و زند گی خود را در این شهر سپری کردند که 
از آن جمله می‌توان از میرزا محمدصادق مولف تاریخ عمومی صبح 
صادق (تألیف :۳۸/۵۸۰ ) نام برد (آفتاب اصغر, ۳۲۴). از دیگر 
محققان برجستة پتنه در زمینه زبان فارسی می‌توان از عطاءالرحمان 
عطاکاکوری و سیدحسن ید کرد (ایرانیکا, 1۷/253). 

جمعیت این شهر در ۱۳۸۳ ش/۰۵ ۲۰م حدود ۱۶۰۰۲۰۰۰ تن برآورد 
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۷۲ پتنی 


شده است («فرهنگ جهانی ») و مردم آن یه زبانهای هندی, اردو و 
بهاری گفت وگو می‌کنند (جانسن, همانجا). 

ماخذ: آفتاب اصفر, تارین‌نویسی فارسی در هند و پاکستان, لاهرر. ۸۱۹۸۶: 
ابرالفضل علامی, اکبرنامه, به کوشش احمدعلی و عبدالرحیم, کلکته, ۱۸۸۶ع؛ احمده 
نظام‌الدین. طبقات اکبری, کلکته, ۱۹۳۵م؛ بختاورخان, محمد. مرآةالعالم: تاریخ 
اررنگ زیب, به کوشش ساجده سي. علری, لاهور, ٩۱۹۷۹؛‏ بداثرنی. عبدالقادره 
منتخب التوارینم, به کرششری ویلیام ناسرلیس و احمدعلی, کلکته, ۱۸۶۵م؛ خافی‌خان 
تظام‌الملکی, محمدهاشم, منتخب اللباب» به کوشش کبیرالاین احمد, کلکته. ۴ ٩۶۱۸۷‏ 
کامورخان. محمدهادی, تذکرتاللالین چفتاه به کوشش مظتر عالمء علیگرهه 

۰ نیز 
۱ 
ما رخا 5 رجه 6۲ ۱990 ,۷۵۲ 00۲۵/۱ رما که ۲ ره به) ۸۱ ۱ 1992 
زه مایا لا عولااجم 7۳ ,انا مناما فهه معنا راحمظ م1 
6 .۳۱۰۱۲ ,004۱۵02۲۵ :1962 تطاعظ رجمووه؟ 1 60:۴۰ رز ,۷۵ ,۱:۵ 
ناسا تیان جانت :1991 تطاعظط وا ررمدهماعاظط ام‌اامرهووع6 
۰ ,50108۲ راهن مجعکهز | مملدم | مه .0اصتهنقها ععلنناو واه رمع 
ح0)عا 609۴۳۵۲ ۸ حجونااک مه عتصمهمعظ فهه 6 انا اداهه5 راز 
۰ ,]1001 :(11)2 ۷۵۱۰ ,۱9۸2 ,ادااعط سعاا مقصبزد۱ ۰ 2۰ 60 مالسا زه 
۷۰ ۳ 1212 2۱ راتاع ,۳۱5/0۲ جمخقو( زه راهان 7 ۷ 
0 رعهاوا تا لام 1 ب«رجدو‌جمت حتفم اممع با اه کع :۸ ۱۲۱۵ 
ا۵ز۲۳۳۵۵۳ 7/۵ :1۱987 ادا بع زا000۵ 1۲۰ ۰ ۵۵۰ ۷۱ ۷۵۱۰ وزلم] 
ما .ظ کنات[ بمعلنم1۳ 1972 اطع لا بمتلدا اه ات6 
۵ ,1۱ 1۱۵۱۳۵۰ :2002 بلاط بصلا ,ما ره (مممماها0 امعاداره۵ و6 
۶ :1998 ,۷۲۵۲ ۷۲ع!۱/صحقجمصا ,ماک ره رجهاعا لا ۸ رکنصی‌طا۴۵ ۲ 
۵۵۵6۲1 :1938 هدن امه 601 رواک ره (عموعا 
۷۵۱ ,فا ره بزه۲ دا لا ول طسه 7۶ راکسا اه ام‌وناجتن-طان نا 
۵۵۱ ددینامهتعاصاه بیع بخ رتق‌تصنزه۳1 ,1962 رتطاهظ رجه‌دم1۵ .1 .۳ .2 رز 
مب :131 ,۷۵۱ ,1970 ت30 وه امماععهان 7 رآ۷۷۵۶ عتصا0 
209۵۳۵ جر رهدوتطتصهط او ممتعمممدظ له ومع اممتناه۳ 
رت ۱ 
۸8 امعادعها6 16 ,رطومجمانط۳ فصه عوئو‌تاهل» رکذ :12 ۷۵۱۰ ,1978 
۱۱ 
0056 ,۲۱16 فصه ععز تمهت .۵ب ۵ ماه ره بز0ادا 060۳۱۳۵۵۵۱۱ 
امد اه فاعسده معا با ل یاعدا :1 ۱978:۷۵۱۰ بتطاعط ونژ 
۱۱ 
۱۱ 
۵ تا ۱۵] ره (۲5۱0۳ ۵۱۵۳۱۵86 1۵ رحدصق :۳۵ 16 ب.ل .ظ ,مدز 
ما۸ اه ۸۲۵ اک م۸ .۸ تن :1 ۷۵۱۰ ,۱962 رثنناهظ رتمفومنا م1 
ای 
۱۱اب ازموهر دنه | فعناوومهه | تعطاط | وه 
۱۳۵۵ ره ز1۱۱۵/۵۳ ۸ با رکمحرد؟ 2000 بنطاظ ما ,ماش مماممماا 
آه «هتامعاصعع:0 آدزهدک قحه امع‌ناناه ‏ و۳۷۰ ۲۰ رعمهه11 1975 رمتهستاادظ 
۰ 1 ۷۵۱۰ ,۱۱۵۱۵ رن راد از عو مت 7 رتاح بط درنه۱6 ۱ 
,۱۵ ۵ 0۲ ادزلا مز لداع رهظ ود :1 ۷/6۵ 1962۰ خطاع۲ رممعم‌د 
]۵۴۷۲۲ 02۵۱۱۵۵۲ ۵۳۱۵ ۱۷ ۵ :2001 بتطا۲ بوخ 
هدی سیدحین‌ژاده 
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پتنی ۰ شهری بندری و استانی مسلمان‌نشین به همین نام در 
جنوب تایلند. نام پتنی ريشه مالایایی (پتنی ) دارد (کریستی, 173). این 
نام در متون فارسی (پطانی» آمده است (نک: محمد ربیع, ۷۱۶). 

استان پتتی با حدود ۱۳۹۴۰ کم وسعت و ۶۴۰۳۶۰۰ تن جمعیت 
(۱۳۸۳ش/۲۰۰۴م) در جنوب تایلند. نزدیک مرزهای مالزی و در 
کنار خلیج تایلند بر کرانة شرقی شبه جزيرة مالاکا واقع است 
((فرهنگ...6؛ کلمپیا). پتنی سرزمینی کوهستانی است و بجز 
باریکه‌ای از زمینهای هموار ساحلی دیگر اراضی آن را رشته کوه 
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سانکالاخیری پوشانده است (((پتنی 6», استان؛11). 

پتنی سرزمیتی حاصل‌خیز است که انوا ع میوه, کافور. عود. صندل, 
جوز رزین, نارگیل و اتواع ادویه در آن به عمل می‌آید و دارای معادن 
قلع وتمک است. مردمان این استان از نژاد مالایایی هستند و بیشتر آنها 
مسلمان‌اند (کلمبیا). مرکز این استان شهر بندری پتلی است که در۶ و 
۴ عرض شمالی و ۱۰۱ و۱۶ طول شرقی در دهانٌ رودیخانه پتنی بر 
کرانه‌های خلیج تایلند واقع است و حدود ۳۸۳۴۰۰ تن (۱۳۸۳ش/ 
۴) جمعیت دارد (بریتانیکا, 16/202؛ «اطلس...». 133. 
فهرست+«فرهنگ»). 

پیشینه تاریخی: از گذشته‌های دور سرزمین یتنی آگاهیهای 
روشنی دردست نیست. اما بنا پر روایات محلی که در دو اثر مکتوب به 
نامهای «حکایت پتنی» و سجاره کراجان ملایو پتنی" مضبوط است. 
دیرینگی این سرزمین به ۲۳۰۰۰ سال پیش می‌رسد (کریستی, 253). 
لیانگ-شو مورخ چینی در سد؛ ۷م از دولتی به نام «دلنگ-یا - هسیو*» 
در سده ۲م یاد کرده است که امروزه آن را سرزمین پتنی دانسته‌اند و نام 
پادشاهی پتنی نخستین‌بار در سدهٌ ۳/۵۷ در سالنامه‌های پادشاهی 
لیکوتریاد شده است (نک: هال, 30؛ میار, 25؛ «باستان‌شناسی...4). 
پادشاهی پتنی یک دولت مالابایی برد که قلمرو آن تقریباً با استاتهای 
امروزی پتنی, یالا و نریتوات" تایلند منطبق است. در سده ۵ق/۱۱م 
اسلام به اين پادشاهی راه یافت. پیش از ورود اسلام به پتنی این 
سرزمین بخشی از پادشاهی هندو - بودایی سری ویجایا بود (((پتنی», 
پادشاهی). 

در نی نخست سدة ٩ق/۱۵م‏ پتنی تحت استیلای پادشاهي تایی 
«ایوتهیا» قرار گرفت؛ اما دیری نگذشت که منصور شاه جانشین 
نخستین سلطان مالاکاء آنجا را به قلمرو خود افزود (سرکار, 69؛ باش, 
7 «پتنی)», همأنجا). در ۱۵۱۱/6۹۱۷ پرتخالیها بر پادشاهی مالاکا 
چیره شدند و شماری از بازرگانان مسلمان و چيني مالاکا برای ادام 
فعالیت خود در پتنی اقامت گزیدند و به اين ترتیب بر رونق تجاری پتنی 
افزوده شد (همانجا). در همین اوان کشور سیام که همواره مدعی تسلط 
بر سراسر شبه‌جزيرة مالاکا بود. در ازای دریافت اسلحه از پرتغالیها به 
آنها اجازه داد که مرکزی تجاری در پتنی دایر کنند (سیامنندا, 43؛ هال, 
2 )پرتغالیها با احداث کارگاههای تولیدی و افزایش تجارت خودبا 
چین از طریق این‌بندر بر رونق پتنی افزودند (همو, 224). 

در نیب دوم سد؛هٌ ۱۰ق/۱۶م حکومت پتنی در جهت اتحصارات 
تجاری گام برداشت که اين وضعیت به بروز کشمکشهایی انجامید که تا 
۲ با پیروزی گروهی از بازرگانان و به دست گرفتن قدرت 
توسط آنان ادامه داشت («باستان‌شناسی»). در پی برقراری روابط 
بازرگانی میان کشور سیام و تجار هلندی, در ۱۶۰۲/۱۰۱۱ هلندیها 
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کارخانه‌ای تولیدی در پتنی برپا ساختند و با وجود مخالفت پرتغالیهاء 
توانستند با بهره‌گیری از روابط دوستانةٌ خود یا حکومت پتنی به فعالیت 
خود ادامه دهند (هال, 335). در زمان سلطنت پراساتونگ در سیام, 
حکومت پتنی با کسترش ونفوذ آن کشور در پتنی به مخالفت برخاست و 
اعلام استقلال کرد. کوشش نیروهای سیامی برای چیرگی بر پتتی در 
سالهای ۱۶۳۲ و ۱۶۳۴ ناموفق بود, اما در ۱۴۲۶ سرانجام ان تور 
توانست با کمک هلندیها بر پتنی استیلا یابد (سیامتندا, 69). 
پس از اين تاریخ به‌تدریج پتنی اهمیت خود را از دست داد, اما با 
این وجود پس از آنکه از ۱۶۵۴/۱۰۶۴ انگلیسیها در کامپوج و سیام 
نفوذ کردند, دولت پتنی در برابر نفوذ آنها پایداری کرد (هموء 73؛ 
فاروقی, ۰)۳۲۵-۳۲۴ 
در ۱۰۹۶ ۱۶۸۷-۱۶۸۵/۱۰۹۸م محمدحسین پیک که از جانب 
شاه سلیمان صفوی به عنوان سفیر به دربار سیام گسیل شده بود, بر سر 
راه خود از پتنی دیدار کرد. او پتنی را شهر و ناحیه‌ای آباد وصف کرده 
که همه نع میوة ُرسیری در آن به عمل می‌آمده, و بر آن سرزمین زنی 
فرمانروایی می‌کرده است و مردمان آن مسلمان و شافعی مذهب بوده‌اند 
(محمدرییم, ۲۱۶؛فاروقی, همانجا). 
پتنی در سراسر سده‌های ۱۱ و ۱۷/۱۴ و ۱۸م از سوی همسایگان 
غیرمسلمان خود مورد تهدید قرار داشت و روبه اضمحلال گذاشت, تا 
آنکه در اراخر سد ۱۸ پادشاهی سیام آن را برای هميشه به قلمرو خود 
افزود. پادشاهی سیام در وهلاٌ نخست پتنی را تحت‌الحمایة خود قرار 
داد, اما در اوایل سد؛ ۱۹/۱۳ به منظور تضعیف هرچه بیشتر آن, اين 
سرزمین را به ۷ بخش کوچک‌اتر تقسیم کرد (نک: کربستی, 174-175). 
شش دولت سیام برای تثبیت استیلای خود بر پتنی ازجمله رسمیت 
بخشیدن به زبان سیامی در آن باعث بروز واکنشهایی از سوی مردم 
مالایایی تبار پتنی شد که به انقلاب ۱۳۰۲ش/۲۳٩۱م‏ منجر گردید. 
گرایشهای سیاسی مسلمانان پتنی بر اثر انقلابهایی که در ۱۹۳۲ در 
سیام رری داد. تقویت شد. در زمان جنگ جهانی دوم با اشغال 
سرزمینهای جنوب شرتی آسیا توسط ژاپنیها و ضمیمه شدن کشور 
تایلند (سیام) به ژاپن, اين امکان را یه رهبرآن مسلمان پتنی داد که پس 
آز شکست زاین در ۱۹۳۵/۱۳۲۴ خواسته‌خای خود مینی بر اعطای 
حق تعیین سرنوشت به مردم پتنی را پی گیرند (همو. 175-180 ,173). 
ماخذ: _فاروقی؛ عباس, تعلیقات بر سفینه سلیمانی (نگ؛ هم محمد رییعا؛ محمدرییع ین 
محمد ابراهیم» سفيلة سلیمانی, به کرشش عباس فاروقی, تهران, ۱۳۵۶ شنیز؛ 
هه اح ماما ی کع هزرل ععمع۲۳ ۲ بمماه ۲ ع اوه ا0فتاه نش 
«لعهانه1 بر ,06 رهام هرقعاهه/نحداهج )وه امداه دزد جه۳] 
:989 1116۲00۵6010 ,2۴۱۱۵۵۳۱۶۵ :۱97۱ ,ححقحصا ,۳۳2۵ ۱۸۶ زه لعصا 
ره حون !1 ۵۰۴ ۸ ب. :۵ ,ع(اعآ۶ط0 :1996 بموصهنه) ,حمااه م8۳۱0 
عقوم معزاممناه لا بجدالمآنماهععظ تصاع ‏ اعتعتانه؟ 
,15 .0 .0 مالفا چا :2001 ,عاقعمماععدظ منطسناه) 76 :1996 رجمل دمن 
ره 5/۵7 7۸۵ ,.13 بمعاان۱6 :1964 رحمل دص رتاک احعظ- نهک هب0 تالا ۸ 
او هلو سا ,۱۱۵۴۵۱۵ ۳ ,«تحداند۳ :۱965 محمفحصا رمادیرم‌ام 1 
#صو ولد ععسعظ کدهزاعاع۲ ا۲تلایت بط .1۱ رحعطده ماهتا 
4 بل معقمممم‌صدره 1995 ,تطاهط سملا متسه حفاح اعمعاانه؟ 


,60286۵۳ ۱۷۵۴۱۵ ع2 زاق9ا بطموحدظ ,شمان زه میعالز 
اشفا 


پردیز امین 


نبته ۷۳ 


ٍته ۰ شهری کوچک و جزیره‌ای به همین نام در سواحل کنیا. اين 
شهر در ۲ و۸ عرض جنوبی و۳۱ طول شرقی در جزیره‌ای به همین نام 
در مجمم‌الجزایر لامو واقع است («اطلس..."),154. فهرست. 133). 
ظاهرا نخستین‌بار در حدود سال ۵۰م از اين جزیره یاد شده است (نک: 
«سفر 6 138-9: ۷11/287 , 512). در منابع جغرافیایی دورة 
اسلامی از آن با نام «بتا» (ابن ماجد, ۸۷) و «بطا» (ادریسی, ۴۲/۱) 
یاد شده است. بنابر روایات محلی اين شهر در روزگار عبدالملک بن 
مروان (۸۶-۶۵ق) خليفة اموی بنا شده است. کهن‌ترین آثار یافت شده 
در این جزیره, سفالینه‌های ساسانی - اسلامی متعلق به پیش از 
۲ است (۷131/286-287, 212 

آورده‌اند که در ۶۹۵/۷۶ دو تن از امرای عمان که از اطاعت 
عبدالملک بن مروان سرباز زده بودند, به این نواحی گریختند و اندکی 
تن از آن زیدیهای یمن در ۳۳۹/۵۱۲۱ به این سواحل مهاجرت کردند 
وتقریبا در همین ایام گروهی از ایرانیان که به شیرازی معروف بودند, در 
این سراحل پراکنده شدند و شهرهایی در آن بنا کردند. ظاهراً سکنای 
مسلمانان در پته نیز به همین دوره باز می‌گردد (کوک. ۱۵۴۹-۵۴۸ 
ارکوازی, ۲۰-۱۹؛تریمینگام 13). 

با افزایش جمعیت مسلمانان مهاچرِ پتد دولتی عربی - ایرانی در 
٩۰۸ ۵‏ در آنجا تأسیس شد که از مهم‌ترین دولتهای عربی-ایرانی 
در سواحل شرقی افریقا بود و گاهی بر برخی از دولت شهرهای اسلامی 
سواحل شرقی افریقا چیرگی می‌یافت. شهر پته در دور رونق خود 
دارای دژ و بارو بود و سساجد باشکوهی داشت و خانه‌های آن از سنگ 
بنا شده بودند (هموء 12؛ پیرس, 46). این دولت شهر به‌تدریج به مهد 
زبان و تمدن سواحلی در شرق افریقا بدل شد ( کورنون, 11/179). بنا بر 
روایات محلی در اواخر سد؛ٌ ۶ق/اوایل سد: ۱۳م گروهی از طایفةً 
نبهانی که با ملوک نبهانی عمان خویشاوندی نسبی داشتند. به پته 
مهاجرت کردند و حکومت نبهانی آنجا را بنیان نهادند (فیللپس, 24؛ 
ریسو, 4120 1712, همانجا). درلت تبهاتی پته از نیم درم سد؛ ۸ق/۱۴م 
به قدرت مسلط منطقه بدل شد و در دور حکومت محمدین احمد 
(۱۳۳۱-۱۲۹۱/۷۳۱-۶۹۰م) وجانشینش,ععرین محمد ( ۴۸-۳۱ ۷ق/ 
۲۱) اراشی شمالی و جنوبی یته بر قلمرو نبهانیهای پته 
افزوده شد و جانشینان آنها قلمرو این حکومت را در طول سواحل 
شرقی افریقا گسترش بیشتری دادند (نک: تریمینگام 13). 

با کسترش سلط پرتغال در سد؛ ۱۶/۱۰ بر سواحل شرقی افریقا 
دولت پته به منظور حفظ استقلال خود خراج گزار پرتفال شد. دولت پته 
از نخستین دولتهای شرقی افریقا بود که برای رهایی از سلطة پرتغالیها 
از دولت عمان درخواست کمک کرد. پرتغالیها از حدود شال ٩۱۶‏ تا 
۰ یک پست کمرکی و در ۱۵۹۶/۱۰۰۴ هیئتی از فرقذ 
آرگوستین را در جزیره مستقر ساخته بودند. نیروهای عمانی در اراسط 
126 
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۷۴ پته‌دوزی 


سدة۱۱ق/۱۷م؛ تأسیسات پرتقالیها را درپته ویران کردند و پس از چند 
هجوم دیگر» بر سواحل شرقی افریقا چیره شدند و پس از چندی دولت 
نبهانیپته نیز تابعیت دولت عمان را پذیرفت (کورنون, 11/182-183). از 
آن پس به نظر می‌رسد دولتهای پته و پمبا رهم تحت حکومت واحدی 
درآمدند و قدرت پته در دورةٌ حکومت احمدبن پوسعید (ح5 ۱۱۵۴- 
۱۱۸۸ ق) رو به کاهش نهاد ( ویلکینسن, 53-56). 

با افزایش نفوذ انگلستان بر سواحل شرقی افریقا و انتفال مرکزیت 
دولت بوسعیدیها به زنگبار, پته تابع زنگپار شد (هموء 57-58) و از آن 
پس این دولت شهر رو به اضمحلال نهاد به گونهای که خرابه‌های پته در 
سد؛ ۱۸/۱۲م موضوع یکی از بهترین اشعار سواحلی شد (تریمینگام, 
77 
ماغذ:_ابن ماجد. احمده ثلات راهمانجات المجهولةء بد کرشش تلودر شوموفسکی» 
مسکو ۱۹۵۷م؛ادریسی, محمد؛ نزهة المشتاق, پیروت, ٩‏ ۰ ۱۴ ق/٩‏ ۱۹۸م؛ارکرازی؛ 
ابراهیم,جامعه و فرهنگ جامعه, تهران» ۲ ش؛کوک: ز.م» مسامانان افریقاء ترجمة 
اسدالله علری, مشهد, ۱۳۷۳ شانیز: 
۹ ۵۶۱ ۲6۱۵۱۳۶ با رح۲عصه) :۱996 رهومه‌ندات) ,عوااه معنمه 2۳ 
کباام ۲۰۳ ۲۶ :1967 رحهقدامی1 ,20۳020۳ ۱( ۲۰ بعنمع۳ 312 ,1976 رعا۲ع۳ 
۸ ۵ ۱۷۰ ,۱1۱2۵ز۳۱۱ :1989 ,۳۲۱۵6۵۱۵۵ رح0کوهع) ما ۱۳ 2۳۱۱۳۵ دزم 
ز(5۱۵۱۱۵/ج0ک نصا رامعن لا شاه م0 وظ ,ححعل؟ :1 197 ماتطاعظ مرحوندالز 
۷۱۵۵ :۱964 ,02۲۵۲۵ ,معز ره فحعظ ما ماع یگ 1 بانط 
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بته‌دوزی» نک: سوزن‌دوزی. 


بچیگها, از اقوام ترک تبار آسیای مرکزی. این قوم مدتی در 
سرزمین روسیه و نزدیکی‌بلاد روم (آسیای صغیر) می‌زیستند 
(بروکها رس, 2006007)۸(/538)- 

نام این قرم در زیانهای مختلف به صورتهای گوناگون آمده است: 
مولفان یونانی آن را به صورت پاتسیناک و مولفان بیزانسی با نامهای 
پاتزیناکی (پاتزیناکایه), بی‌چی‌نیگی, پچنکی و جز آنها معرفی کردهاند 
(همانجا). در متون اسلامی عربی و فارسی نام اين قوم به صورتهای 
بجاناک (ابن رسته, ٩۱۳؛‏ ابوعبید, ۳۳۵/۱) و بجناک (اصطخری, 
۵ ان فضلان. ۰۱۰۶ ۱۰۷؛ اين حوقل, ۳۹۶/۲؛ حدود... ۳۴؛ 
گردیزی, ۳۷۱؛ ادریسی, ۹۱۸/۲؛ ابوالفدا, ۲۰۵, ۲۲۳) آمده است. 
کاشغری نام اين قوم را جاک نوشته است (۴۰۴/۱). در زبان گرجی 
این‌قوم را پاچانیکی ,و در ارمنی‌پاچیناک می‌نامیدند(۷110/289, 212). 
در زبان مجاری نام این قوم به صورتهای بیینی و پی‌چناتی آمده است. 
در متون لهستانی اين نام به صورتهای پیچی‌نیگ و پین چناک. و در 
روسی یجنگ ثبت‌شده‌است(بروکهاوس, همانجا 1126/5084 , 28133)- 
هم این نامها برگرفته از بشناق و پچناک است که با واژه پاثیتوگ در 
زیان اسلاوی کهن قرابت دارد ر به معنای «تیره يا طایفه‌ای با پیوند 
سببی» است (1312» همانجا). برخی نام این قوم را مشتق از واژه‌تخاری 
کُنک. به معنای سنگ دانسته‌اند (همانجا). 

خاستگاه پچنگها نیز مشخص نیست. برخی این قوم را به تبت نسبت 


داده‌اند (هماتجا). کاشغری قوم بجانگ (پچنگ) را در یک جا قبیله‌ای 
از غزان, ودر چای دیگر از ترکان معرفی کرده است ((همانجا). گومیلف 
مدعی است که در اواخر سد؛ٌ ۵م درنتيجة اختلاط ترکان آلتای با 
مهاجران, مجموعه‌ای مرکب از ۵۴۶ قبیله پدید امد که تورکوت نام 
گرفت. اینان به تدریج در سرزمینهای دورتر از آلتای پراکنده شدند وبه 
غرب روی آوردند. پچنگها ظاهراً از اين مجموعه بودند که با غزان 
درآمیختند (ص 25). بارتولد یا استناد ب نوشتة کاشغری و رشیدالاین 
فضل‌الله, پچنگها را از جملةٌغزان آورده است (۷/91). 

پچنگها خود مجموعه‌ای مرکب از چند قبیله بودند که ضمن امتزاج 
با کوچندگان ترک تبار ممزو ج با سرمتها و قبایل اوگروفین" پدید آمدند 
و اندکی نیز با مغولان درآمیختند. در سده‌های ۳-۲ق/۸-٩م‏ پچنگها از 
آسیای مرکزی به غرب روی آوردند و در محدود؛ میان رود ولگا و 
کوههای اورال سکنا گزیدند ( 7583, همانجا). ابن فضلان ضمن ارائة 
مطالبی دربار؛ پچنگها می‌تویسد که آنها در کنار آب آرامی شبیه دریا 
سکنا دارند وبه خلاف غزان مردمی فقیرند ((ص ۰)۱۰۶ 

غزان که در نواحی شمال شرقی پچنگها می‌زیستند و مردمی 
ثروتمند بودند, حدود سال ۰/۲۴۶ ۸۶م پچنگها را یه سوی غرب رآندند 
(بروکهاوسء 3( همانجاها). اندکی بعد در آخرین دهه سدهٌ ‌ 
پچنگها در همسایگی خزران جای گرفتند. خزران یز برای وصول 
مالیات, همواره آنان را در معرض تاخت و تاز قرار می‌دادند. پچنگها را 
رحشیانی با حرص و آز پایانناپذیر که در مقایل پول می‌توان آنها را 
خرید و در جنگ با دیگر وحشیان و روسها مورد استفاده قرار داد, 
دانستهاند (کستلر, ۱۲۶). 

در اواخر سده ق/٩م‏ پچنگها به محدودة مرزهای غربی خزران 
روی‌آوردند و درآنجا ستقرشدندلآرتامونف,281).گردیزی(همانجا) 
که در سدهٌ ۱۷۵۵ می‌زیسته, خلاف نظر ابن فضلان را بیان داشته, و 
پچنگها را خداوندان مال نامیده است. این ماجرا مربوط به زمانی است 
که به نوشته گردیزی پچنگها به جنوپ و مغرب خزر روی آورده بودند. 
وی می‌نویسد که از هر ناحیه‌ای از ولایت قپچاق, از جنوب غربی خزر و 
از غرب سقلاب (اسلاو) مردمی به آنان پیوستند. سپس اشاره می‌کند 
که این اقوام همه در حال جنگ‌اند و با پچنگها پیکار, و اینان را برده 
می‌کنند و می‌فروشند. وی ضمن شرح ثروت پچنگها می‌افزاید که آنان 
دارای کوسفندان. ستوران, ظرفهای زرین و سیمین و سلاحهای 
بسیارند وکمرهای سیمین دارند (همانجا). 

دربار؛ جایگاه پچنگها مولف حدودالعالم در شرح مربوط به دریای 
سیاه (دریای کُرزیان یا گرجیان < پنطس) حد شمال آن را جایهای 
بجتاک. خزران, بلغار و سقلاب نامیده است (ص ۱۴-۱۳). مزلف 
کوههای شمال قفقاز را حدفاصل میان بجناک خزری و بلغار روس 
نوشته (همان, ۳۴), منطقه پچنگها را جنوب سرزمینهای روس و 


جزمتونا .1 


قیچاق دانسته (همان, ۲۷), و مدعی شده است که سرزمین بجناکهای 
ترک از مشرق حدود غزء از جنوب به برطاس و براذاس, از مغرب به 
حدود مجار (مجغر) و روس و در جنوب ناحی قپچاق است. ری 
سرزمین خزران را در شرق ناحیٌ بجناک آورده, و آتان را یجناک خزر 
نامیده است (همان, ۸۷ ۰)۱۹۱۰۱۹۰ 

شاه خزران همه ساله با پچنگها درگیر می‌شد و به نوشته آبن رسته 
اشخاص متمکن ر دارای بضاعت را مکلف می‌نمود که به تناسب ثروت 
خود هزین جنگجویان را برای پیکار با پچنگها بیردازند (ص ۱۳۰). 
قبجاقها نیز همانند خزران عرصه را بر پچنگها تدگ می‌کردند و درنتیجه 
اینان را به سوی اراضی مجارها می‌راندند. پچنگها در اراضی وسیعی 
از کرانة رود ولگا تا مصب رود دانوب پراکنده شدند. کار اصلی آنان 
پرورش دام بود. در سدة ۴ق/۱۰م پچنگها دو شاخه (شرقی و غربی) 
شدند (بروکها وس, 25173, همانجاها). 

در سالهای ۰۳۰۲ ۳۰۸ و ۳۵۷ق/۹۱۵. ٩۲۰‏ و ٩۶۸‏ پچنگها به 
اراضی‌روسها هجوم‌بردند(همانجا).در ۳۳۲ق/۴۴٩م‏ ایگور,فرمانروای 
دولت کیف روس با دولت بیزانس به جنگ پرداخت (نوشف» 137). 
پس از ار فرزندش اسویاتوسلاو" نیز با دولت بیزانس در ۷۱/۳۶۰٩م‏ 
درگیر شد (همانجا). این هر دو فرمانروا در پیکار با دولت بیزانس از 
جنگجویان پچنگ بهره می‌جستند. در ٩۷۲/۵۳۶۱‏ پچنگها به تحریک 
درلت بیزانس به متحدان روس خود حمله بردند و گروه کثیری از آنان را 
در کنار رود دنیپر منهدم کردند. در ۱۰۳۶/۴۲۷میار وسلا و" مشهور به 
(خردمند) در نزدیکی کیف رزمندگان پچنگ را سخت درهم شکست.با 
این شسکست هجوم پچنگها به روسها پایان گرفت ( 135173 همانجا), 

در سده‌های ۵ و ۱۱/۶ و ۱۲م فرمانروایان روم شرقی (بیزانس) 
کوشیدند تا برای پیکار با روسها و بلغارهای اطراف رود دانوب از 
پچنگها بهره جویند. در سده‌های ۱۲-۱۰/۶-۴م پچنگها بارها به 
سرزمین مجارها حمله بردند و در مرزها و درون سرزمین آنان پراکنده 
شدند. در سده‌های ۷ ۱۴-۱۳/۸م پچنگها از صورت قومی واحد 
بیرون آمدتد و با ترکان, مجارها, پولوتسهاء روسها و اهالی روم شرقی 
درآميختند و در آثان مستحیل شدند (همانجا). 

زیان پچنگها از گروه قبچاقی زبانهای ترکی است (همانجا), ولی 
دربارةٌ آداب و رسوم و دین آنان آگاهی کافی دردست نیست. ادریسی 
می‌نویسد: پچنگها همانند خزران و بلفارها جامه‌های بلند می‌پوشیدند 
.)٩۱۸/۲(‏ جای دیگر از قول ادریسی آمده است (نک: ۷۳1۲2/289, 512) 
که پچنگها همانند روسها مرده‌های خود را می‌سوزاندند, برخی ریش 
خودرا می‌تر اشیدند وبرخی آن را می‌بافتند. اما در کتاب ادریسی چنین 
مطلبی دیده نشده, و هیچ مشابهتی میان پچنگها و روسها در سوزاندن 
مردگان و بافتن ریش مشاهده نشده است. در رسال ان فضلان نیز هیچ 
اشاره‌ای به‌سوزاندن مردگان از سوی پچنگها نشده ,و تنها مشایهت‌میان 
2 ۰2 
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آنان در تراشیدن ریش پوده است (همانجا). 
ظاهراً آشنایی پچنگها با مسیحیت در اراخر سد؛ ۴ق/۱۰م بوده 
است (نک: 1712, همانجا). ابوعبید بکری دربارة دين پچنگها می‌نویسد که 
آنان ابتدا به دين مجوس بودند, ولی پس از آغاز سد؛ُ ۴ق/۱۰م فقیهی 
مسلمان که په اسارت درآمده بود. آثان را به پذیرش دین اسلام فرا 
خواند؛ درنتیجه پچنگها به اسلام رری آوردند و اين امر موجپ 
درگیریهایی شد که مساماتان در آن پیر وز شدند (۴۳۵/۱). ابن رسته دين 
پجنگها ۳ شبیه دین غزان دانسته است (همانجا). به نوشتة گردیزی. 
خزران پچنگها رابرده می‌کردند و می‌فروختند (ص ۲۷۱). 
ماخذه این حرقل, محمد. صورتالارش, به کرشش کرامرس, لیدن. ۳۹٩۱ع؛‏ این 
رسته. احمد.الاعلاق الثفیسته, به کرشش دخویه. لیدن, ۹ ۵۵ این نضلان, 
احمد, رسالة, به کرشش سامی دهان, دیشق» ۰/۱۳۷۹ ۱۹۶؛ ابرعبید بکری» 
عبدالله سالک والممالک, به کرشش ران لون و ا. فره تونضی» ۲ ۱۹۹ع؛ ابرالدا 
تفریم البلدان, به کرشش رئو و درسلان, پاریس؛ ۸۱۸۴۰؛ ادرسی, محمد, نزهة 
المشتاق, ببروت» ٩/۱۳۰٩‏ ۱۹۸م؛اصطخری, ابراهیم, مسالک السمالک, به کوشش 
دخرید» لیدن, ۰ ۱۸۷م؛ حدودالعالم. به کوشش منرچهر سترده, تهران, ۱۳۴۰ش۱ 
کاشغری, محمود, دیوان لفات الترک, استانبول, ۱۳۳۳؛ گستر, آرتور. خزران 
ترجمة محمدعلی موسد؛ تهران» ۱ ۱۳۶ش! گردیزی» عبدالحی, زیالاخبار, به گرشش 
عبدالحی حبیبی, تبران ۱۳۳۷ ش ؛نیز: 
۷۷۰ ۷۷۰ ,027010016 :1962 ۲۵و ها ,صمتصو عز مرا جه اب61 رعمم م۸ 
اععتاعنلعووا داح رعسماع و۱۳ :1968 حمعم/ ,ماه هوق 
بااسر7 عاسع۲۳ بلا ما ,عانصد6 12ظ 2و 1898 ,نوماه :او 


3۰ ,۱۹۵۹۵0۵۱۷ ,63512 عل0۳ ادا میرم 1۲۵۶ و.ظ ۲۲۰ ,۷«محملا :1967 روما( 
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پچوی" یا پچ پکس, شهری در جنوب غربی مجارستان. این 
شهر در ۴۲ و۴۰ عرض شمالی و *۲ و ۱٩‏ طول شرقی با ۱۵۷۱۳۳۲ تن 
جمعیت (در ۱۳۷۹ش/۲۰۰۰ع)» یکی از ۵ شهر بزرگ مجارستان به 
شمار می‌رود. پچوی مرکز ناحیه اداری «برانیا» است و از مراکز عمده 
صنعتی و بازرگانی مجارستان به شمار می‌رود («اطلس...۳» 134 
فهرست؛«پکس4). 

نام اين شهر که در زبان اسلاوی پاتکاستولیه", و در آلمانی 
فونفکیرشن" خوانده می‌شود, به معتای ۵ کلیساست (هامریورگشتال, 
2 پچوی, ۴۳۷/۱). دیرینگی اين شهر که در محل شهر رومی 
سپیانه" ساخته شده است. به سده‌های نخستین میلادی بازمی‌فردد 
(«پکس»؛ ۷11/291 , *۳1). به روایت ابراهیم پچوی, اتریشیها 
بنیادگذاران پچوی بودند و تا سدهٌ ۱۷/۵۵ در این شهر اقامت داشتند, 
اما از آن پس مجارها بر آنجا دست یافتند و استفان پادشاه مجارها 
در اين شهر ۵ کلیسا بنیان تهاد که شهر نام خود را از آن کلیساها گرفته , 
است (۴۳۷-۴۳۶/۱). 

تا پیش از چیرگی عشمانیان بر این شهر, پچوی یکی از ۵ اسقف‌تشین 
مجارستان به شمار می‌رفت (اکهارت.26). در ۱۳۶۷/۷۴۸م نخستین 
دانشگاه مجارستان توسط لوثی کبیر پادشاه مجارستان و لهستان در این 


۱۳ 
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2۷۴ پجوی 


شهر ساخته شد. این دانشگاه در دور؛ استیلای عتماتیان تعطیل گردید. 
اما در ۱۹۲۲ دوباره بازگشایی شد ( بریتانیکا, 16/233). در روزگار 
سلطان سلیمان قانونی (سل 4۷۴-۹۲۶ق) در ۱۵۲۶/۵۹۳۲ پس از 
پیروزی عشانیان در جنگ موهاج (مهاج), قلعة پچری بدون مقاومت 
تسلیم شد و عثمانیها ۳ روز پس از چیرگی بر شهر» مردم را در میدان 
شهر کردآوردند وآنها را به قتل رساندند. ساطان سلیمان پس از تصرف 
مجارستان, این سرزمین را به یانوش زاپولیا یکی از امرای مجاری 
دمست‌نشاندة عشمانیان واگذار کرد (سرت اوغلو, 279؛ هامرپورگشتال, 
111/62-3). پس از مرگ یانوش زاپولیا در ۹۳۷ق/ ۱۵۴۰م ارشیدوک 
اتریش که بر مجارستان ادعای ارضی داشت, این سرزمین و از جمله 
پچوی را تصرف کرد (سرت اوغو, همانجا), اما در محرم ۹۵۰/آوریل 
۳ به هنگام لشکرکشی ساطان سلیمان قانونی به أسترگون, پچوی 
توسط قاسم پاشاء سنجق بیک موهاچ به تصرف درآمد وبه عنوان یک 
سنج (ولایت)؛ ضمیمٌ ایالت بودین شد (همانجا؛ اوزون چارشیلی, 
۸۲ 

پجوی به سبب راقع شدن در دشتی حاصل‌خیز, در زمان تسلط 
عثسانیان بر آن به یکی از مراکز تأمین کنندة نیازهای کشاورزی 
پادگانهای مرزی عثمانیان بدل شد. در ۱۶۰۱/۱۰۱۰م؛ این شهر به 
عنوان تیول به تریاکی حسن پاشا واگذار شد («دانرة المعارف...», 
49 ).از اين شهر بعدها به هنگام عملیات جنگی داماذ ابراهیم 
پاشا, فاتحکانیژه (ترکی:قانیجه ) به‌عنوان پایگاه نیروهای ترک استفاده 
شد و همچنین زمانی که پمیشچی حسن پاشا, صدراعظم وقت عشمانی 
برای شکستن محاصره کانیژه عازم این منطقه شده بوده از پچوری دیگر 
بار به عنوان پایگاه نیروهای عثمانی استفاده شد. پس از چیرگی دوبارة 
عشمانیان بر کانیژه, قرا عمر بیک که در جنگ منشأً خدماتی شده بود, به 
سنجق ییکی پچری منصوب شد (همانجا). 

در رجب ۱۰۷۴)ژانویة ۱۶۶۴ , کنت زرینی" برای با زپسگیری پچوی 
از عتمانیان اقدام کرد. اما با وجود خسارات فراوانی که به شهر وارد 
شد, در اين کار ناکام ماند (نک: هامر پورگشتال, ۷1/122-123). در 
۳/۴ به هنگام دومین محاصرة شهر وین تزسط عشمانیها که 
منجر به شکست نیررهای عثمانی و عقب‌نشینی آنها شد. بودین به 
تصرف اتریشیها درآمد (سرت ارغلو, همانجا) و شهر پجوی نیز توسط 
آنها محاصره شد. ارسلان پاشا محافظ قلعذ پچوی ازبیم جان خود و نیز 
به سبب کمبود آب. شهر را با ۱۴ هزار تن از نیروهای ترک تسلیم 
اتریشیها کرد و بدین‌ترتیب» حاکمیت ۱۴۴ سالة عشمانیان در 2۸۷۲ 
پایان یافت (همو نیز ««داثرة المعارف». همانجاها). 

در دور؛ چیرگی ترکان بر پچوی, اين شهر دارای نهادهای دینی و 
فرهنگی اسلامی شایان توجهی بود. در میان مشایخ مولوی خانة بچوی. 
شخصیتهای برجسته‌ای بودند» از آن جمله احمد دده که پعدها رئیس 
مولوی‌خانة ینی قابی استاتبول شد ( 12 همانجا). از دور حضور 
ترکان عشمانی در پچوی آثار بسیاری برجای مانده که اين شهر را به 


موزه‌ای از آثار هتری ترکان بدل ساخته است. از مهم‌ترین این آثار 
می‌توان به مسجد جامع حسن پاشا اشاره کرد ((«داثرة المعارف». 
0 ) ابراهیم پچوی تاریخ‌نویس معروف ترک از مشاهیر 
منسوب به این شهر است (نگ: پجو: ۳۰ 
ماغذ: ارزرن چارشیلی, اسماعیل حقی, تاریخ عشمانی, ترجمة وهاب ولی» تهرانء 
۰ ش؛یجری, ابراهیم‌تا ریخ استانبول, ۰ ۱۹۸انیزه؛ 
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۳۵2 ,عبات( مات اصکه جع عااعاواعیع6 و مااهاو ۱۱۵۲۱۱۵۲۳۵ 
,لاای0ا:56 (2003 ررممحطانا معصعع هام00 زصه۰۳ 1963 
۸۵۵۲۵ باکل»مه کته 1986 ,ادطصمماً ,ااموتا ۱۵۳ احعجعت6 

ای 

پجوی: ابراهیم (۹۸۲- ۱۰۶۰ق/۱۶۵۰-۱۵۷۴ع)؛ منسوب به 
احیهُ پچوی در مجارستان, مورخ و دیوان‌سالار دستگاه امپراتوری 
عثمانی. شرح احوال پچوی که به سبب اشارات و تصریحات خود وی 
تقریباً روشن است, تاکنون به قلم چند نفر نوشته شده که از جملة آنها 
می‌توان به باپینگر (ص 192-195؛ نیز نک: ۱۷111/291 , 1312) و مقاله‌های 

کامل‌رمشروح کرلیتز(ص 252-260)و توران(نک: 126/543-545 رهل) 

آشاره کرد. 
موطن اصلی پچوی که خود از آن با شور و اشتیاق یاد کرده 

(۴۳۷-۳۳۶/۱). روستا یا شهرکی به نام فونفکیرشن" واقع در جنوب 

غربی مجارستان است (نک: ه د. پچری). نیای بزرگ ابراهیم, قره 

دآرود, ظاه را مردی ترکمن, و سلا ح‌دار سلطان محمد دوم عثمانی بود. 

چون سلطان محمد ناحیه بوسنی را فتح کرد. قره داوود پاداشی بزرگ 

یافت و خود و پسرانش- که یکی از آنها پدر ابراهیم بود-به حکومت 

بوسنی و دیگر نواحی در قلمرو عثمانی منصوب شدند (یجوی, ۸۷/۱؛ 

کرلیتز, 253). نام پدر ابراهیم روشن نیست؛ اما چنان‌که خود پچوی از 

اموال و ثروت نیایش گزارش می‌دهد (۱۰۲/۱ بب), وی آن‌قدر شهرت و 

نفوذ داشت که با یکی از خاندانهای مشهوز و پرنفوذ بوسنی موسوم به 

صوکوللی ب سوکولویج < شاهین اوغلی - وصلت کرد ر ابراهیم از 

همین ازدواج به وجود آمد (کرلیتز, 254). 
آبراهیم در ۱۴ سالگی پدر خود را از دست داد و از آن پس زیر 

حمایت و سرپرستی دایی‌اش, فرهاد پاشا, حاکم شهرٍ (بود"» درآمد. 

ابراهیم مدتی پس از قتل او.به همراه خانوادة مادرش به بوسنی با زگشت 

و به خویشاوند مادری دیگرش, لاله محمد پاشا حاکم آناتولی - که 

بعدها به مقام صد راعظمی عثمانی رسید -پیوست (1۸,1(4/543 12 

همانجا). او همواره خود را مدیرن این دو می‌دانست و در اثر خود از 

آنان به خویی و با افتخار یاد کرده است (۳۲۱-۳۱۹/۲, ۴۲۳). وی تا 

هنگام مرگ لاله محمد پاشا به مدت ۱۵ سال در خدمت و کنار او بود و 

از همین راه وارد کارهای دیوانی و درلتی شد (نک: 312, نیز 1۸. 

هماتجاها). 
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پچوی در مشاغل مختلفی خدمت کرد و حوادث بسیاری را به چشم 
دید؛ از جمله در ۱۰۰۲ق/۱۵۹۳م وقتی یروهای نظامی اتریش شهر و 
قلعذٌ گران (استرگن) را محاصره کرده‌بودند, او آنجا مقام داشت و خود 
یکی از کسانی بود که در مذاکرات تسلیم قلعه شرکت کرد (۰۱۷۹-۱۷۸/۲ 
۴ +بابینگر 192). 

ابراهیم مأموریتهای متعددی از سوی لاله محمد پاشا یافت و به 
سفرهای چندی فرستاده شد. در ۱۵۹۸/۱۰۰۷ در محاصرء نظامی 
چند ناحیه شرکت داشت و تا دور؟ صدراعظمی محمدپاشا, درویش 
پاشا و کویوجو مراد پاشا, مصدر خدمات مهمی چون حکومت, حل و 
فصل و مشاغل کشوری و لشکری شد. وی سپس از کارها کناره گرفت 
وبه زادگاه خود رفت (1۸,16/543-544). 

ابراهیم در ۱۶۱۸/۱۰۲۷م دوباره به استانبول بازگشت و وارد 
مشاغل دولتی و دیرانی شد و تا ۱۶۴۵/۱۰۵۵م در مشاغل مختلف 
مانند حکومت (بیگلرییگی) رقه, دفترداری صدراعظم. ریاست دیران 
سلطان و دفترداری دیار بکر و پوستی به فعالیت پرداخت (همان. 
44 پچری, ۳۸۶.۳۸۴/۲, .۳٩۱‏ ۳۹۴, ۰۳۰۳ جم). وی ظاهراً از 
همین تاریخ به نگارش اثر خود مشغول شد (1۸, همانجا). پچوی در 
زادگاه خود درگذشت ر در همان‌جا هم دفن گردید؛ ولی از سال مرگ 
دقیق او اطلاعی در دست‌نیست. 

از یچوی تنها یک کتاب در دست است و آن تاریخی است که وی 
در چند سال بازنشستگی خود نگاشته است. تاریخ پچوی در دو جلد 
تصنیف شده و شامل وقایع دوران فرمانروایی سلطان سلیمان قانونی تا 
پایان‌دورة سلطان‌مرادچهارم (۱۶۴۰-۱۶۲۳/۵۱۰۵۰-۱۰۳۲م) است 
که در واقع حوادث ایام ۷ سلطان عشمانی را در برمی‌گیرد و از منابع 
معتبر به شمار می‌آید (نک: بروسهلی, ۳۳-۳۲/۳). تاریخ پچوی از اين 
جهت اهمیت دارد که مولف در بسیاری از وقایع حضور داشته, و خود از 
عوامل موثر در جریان برخی از آنها به شمار می‌رفته است؛ به همین 
دلیل, مورداستفاد؛ٌ محققان و ویسندگان تاریخ عشمانی, همچون 
هامر پورگشتال (مثلا نک: 106/196 ,۷//665-666 ,599-600 ,۲۷/4-6) 
قرار گرفته است (نیز ن5: شندلینگر, 176-186 که به نقد این کتاب و 
استفاد هامر پورگشتال از آن برداخته است). 

پچوی در ذکر حوادثی که خود در آنها حضور نداشته است, چنان‌که 
با فروتتی در مقدمة کتاب‌یاد کرده, از آثار مورخان و نویسندگان پیش از 
خود. همچون جلال‌زاده نشانی مصطفی‌یک , جلال‌زاده صالح افندی. 
رمضان‌زاده, عالی‌افندی, حسن یک‌زاده افندی, حدیدی و کاتب محمد 
افندی استفاده کرده است (۳-۲/۱). به علاوه, از وزیران و امیران 
لشکری, و نیز از مورخان مجار, هلتای" و ایشتوانفی" با راسط مترجم 
اطلاعات بسیار کسب و درج کرده است (۷111/291, 1512). 

اختصاص بخشهایی مهم از این کتاب به تاریخ اروبای شرقی بر 
اهمیت اثر پچوی افزوده است؛زیرا کمتر کسی در میان مورخان اسلامی 
به تاریخ اروپا توجه نشان داده است. از این‌رو, تاریخ پچوی نه تنها 


پرا اجی ۷۷ 


برای مورخان تاریخ دورةٌ عشمانی, بلکه پرای بخشی از تاریخ تاریک 
اروبای سده‌های ۱۶ و ۱۷ نیز منیع مورداعتمادی په شمار می‌رود 
(لویس,52). 
یکی از خصوصیات مهم اين اثرء کاربرد فرآوان زان فارسی در آن 
است. افزون بر انکه تقریبا تمامی عنوانهای فصول کتاب به فارسی 
اسنت که گویای انش ملف با زیان فارسی است- هرگاه‌با موضوعی 
درگیری عاطفی پیدا می‌کرده, از شعر فارسی شاهد آورده است (مثل 
نک ۳۸۴/۷ ماجرای قتل سلطان عشمان, نیز ۳۹۵)- 
با ینکهتاریخ پچوی تاکنون ۳ باربه چاپ رسیده است (استانبول, 
۳سشتی به کوشش مراد اوراز؛ استانیول, ۱۹۶۸م. با حروف لاتین؛ و 
استانبول, ۱۹۸۰م.به کوشش درین و چابوک), هنوز جای چاپی منقح و 
انتقادی همراء با توضیحات و سنجش اطلاعات متن آن خالی است. 
ماخذ: ‏ بروسلی, محسدطاهره ععمائلی ملفلری, استانبول. ۲ 0۱۹۴۴/۱۳۳: 
پجری, ابراهیم:تا ریخ استانبرل, ۶/۱۲۸۳ ۱۸۴مانیزه 
۲ 0۱۱ ۴ سعطازع اوه ااعباعکع06 معط تا ,دنام 
جع 9اعنامعع6 ول مالعادوعدط-»عصصدا! با 1927 رونووما 
هون ۲ ,۳۰۷ رعاناهع نها :۱963 عد۲ه رععباه و1 رکه وه 
:۷۵۰۷ ۱9۱8 روتناتانفسناک رماع ۲عظ ,عمط تقاط عفن 
:68 ,ر00هی1 رزع ۳ هه( ۵ 2۳۶۳۵6 1۳۶ رظ رعاصا 
که اجهداه ام حفممناادعظ عم عصهاداه۲۳ دنه راخ رتعع ات۹ 
کع ع ما ار ما2 ص۱۲ ری ستاتط 


۱۲11۲-1۷۰ ,۷۵۱۵ 1972۱ بصع ۷۷ رفظ ۱۷۰ 0,1۱۰ یه و۱۵۳ 
منوچهر پزشک 


بدزسالاری. نک خانواده. 


پُراجی» زبان طایف ایرانی تبار پراچی در افغانستان و پاکستان, و 
از زیانهای ایرانی نو جنوب شرقی. برخی به:شلط زبان پراچی را جزد 
گویشهای پامیری به شمار آورده‌اند (برای شنال, ن5: پروشانی. ۳۴۵- 
۶ یارشاطر, «زبانها...»), در صورتی که گویشهای پامیری 
شاخه‌ای از زبانهای ایرانی شمال شرقی هستند (ایرانیکا , 1/511). این 
زیان اکنون تنها در ۳ درة دامنه‌های جنوبی هندوکش رراج دارد: در ۸ 
روستا در در؛شْتل در شمال کابل, در ۶ روستا در درة عُچولان, در ۲۱ 
روستا در در پَجْغان. دره‌های غچولان و پچغان در محلی به نام یُجراو 
(یجراب) در شمال کابل قرار دارند (کیفر, 445-446؛ قس: آرانسکی. 
4 ابرانیکا, 1/512؛ پروشانی, ۴۶۵). شمار گویشوران پراچی در 
۸ ش/۱۹۵۹م حدود ۶٩۰۰۰‏ تا ۸۰۰۰ نفر بوده است (ارانسکی, 
همانجا). 

برخی از مشترکات پراچی با زبانهای ایرانی شمال غربی عبارت‌اند 
از حفظ انسدادیها و انسدادی-سایشی واکدار آغازی (یعنی: 
از مع 3 ,۰/۳ مانتد -صوز «کشتن» ناع «گاو)». هه «دادن). -تعط 
(بردن»). ابدال 1۷ آغازی ایرانی باستان به ط (مانند 57 «در»), و 
حذف دندانیهای (یعضی:/۱,4/) باستانی در میان دو مصوت (مانند 
۵(باد, از هلق (نک: شرگلستیرنه. 316 ,36 ,34 ,33 ,1/8) .از 


«صقع 2 تصااع1۲ :1 


شتا پرت سعید 


ویژگیهای جالب توجه نظامآرایی پراچی وجود واجهای‌دمید: انفجاری 
تچ رد رت رل تلا وتات ,2ع/, سایشی لاد/ یا انسدادی - سایشی انأ۵/ 
(همو.1/20).روان للع ,نا1/ و خیشومی | در آن است (کیفر , 449). 
نشانه‌های جمع در پراچی عبارت‌اند از 82- برای جانداران و 
بی‌جانها, و به ندرت 8 > يا به کمک 0:07 به معنی («دانه» (همو, 
0 نشانة حالت اضافی (ملکی) پسوند 30- است (همانجا؛ 
مرگلستیرنه, 1/53), پیشتر حالات صوفی به کمک حروف اضافهٌ پسایند 
بیان می‌شوند (نک: همو, 1/51-57). مضاف‌الیه مقدم بر مضاف است. 
اما گاه, تحت تأثیر فارسی, مضاف پیش از مضاف‌الیه می‌آید وبا کسرة 
اضافه به آن می‌پبوندد (کیفر, هماتجا). این نکته دربار؟ صفت و 
موصوف نیز صادق است. به علاوه. صفت در زبان پراچی صورت 
تفضیلی و عالی ندارد (مرگلستیرنه, 8)- فعل در زبان پراچی دو 
ستاک دارد: حال و گذشته. ستاک حال‌برای ساخت امر و حال ساده, 
وبا پسوند:6)- برای‌ساخت حال استمراری و ماضی استمراری به کار 
می‌رود. ستاک گذشته برای ساخت ماضی ساده و ماضی تمنایی, و با 
پسوند 5 برای ساخت ماضی نقلی. ماضی بعید, ماضی نقلی التزامی و 
ماضی بعید التزامی به کار می‌رود (نک: همو, 1/85-101). افعال متعدی 
در همه زمانهای ماضی (به غیر از ماضی استمراری) ساخت ارگتیر 
دارند (کیفر, همانجا؛ مگنستیرنه, 1/95). در گفت‌وگوهای دوستاند گاه 
در پایان فعل از پسوند هیا - استفاده می‌شود (کیفر»همانجا). 
واژه‌های دخیل در پراچی در شتل غالبا منشاً فارسی کابلی. و در 
غچولان وپچغان غالبا مش بشایی و پشتو دارند (همو, 454). 
ماخذ:_ پروشانی, ابرج» «پامیره زیانها و گویشهاه. دانشنامٌ جهان اسلام؛ تهران» 
۰۹ شش ج ۱۵یارشاطره احسان, «زیانها و لهجههای ایرانی»» همراه مقدم لغت‌نام 
دهخداه نیز؛ 
او عولا دوناهایر ۱۵ اه آوتاو۱۵۲ ۱ رگد مه رن )امن معامه۳[ 
ما م۵ ۱۳۵۵۵۵ ول امه مومت حاحت- نی بل معمهنوهیز 
۱00-۳۵۵۵۱ 0 ,هعاوهع ۵ :۱989 مدع ۶ باه 


۱۳۵۵۱۵۵ کتتاوااص عع۲ م6 1 رزتاکه0 ,1973 بواعل ردعومناووتا 
۰ ,۳۵۲5 رناداظ 


حسن رضایی با نیدی 


رت شعید: يا بورسعید, استان (محافظه) و شهری بندری در 
کران دریای مدیترانه, در شمال شرقی مصر واقع در دهان کانال سوئژ. 

بندر پرت سعید واقع در ۳۱ و ۱۵ عرض شمالی و ۳۲ و ۱۷ طول 
شرقی, با ۴۶۹ هزار تن جمعیت (۱۳۷۷ش/۱۹۹۸م) بزرگ‌ترین بندر 
مصر پس از اسکندریه بدشمار می‌آید (انکارتا). این شهر مرکز 
استانی به همین نام با ۵۲۹۳۷۰۰ تن جمعیت (۱۳۸۳ش/۲۰۰۴م) است 
(«فرهنگ...»). بندر پرت سعید از مراکز بازرگانی و ماهی‌گیری 
مصر به‌شمار می‌رود و دارای کارخانه‌های ساخت و تهية مواد 
شیمیایی. غذایی و سیگارسازی است. برنج و پنبه عمده‌ترین اقلام 
صادراتی از میدا این بندر است. پرت سعید در ۱۳۵۳ش/۱۹۷۴م به 
منطقه آزاد صنعتی بدل شد (هیکل, 86؛ انکارتا)- 

بندر پرت سعید شهری نوبنیاد است. در نیمه دوم سد؛ ٩۱م‏ فردینان 


دولسپس", مهندس فرانسوی طرحی برای آبراهة سوئز تدارک دید که 
دریای مدیترانه رابه دریای سرخ مرتبط می‌ساخت. دیری نپایید که در 
۵ اوریل ۱۸۵۹ کار حفر اپراهه با سرمایةٌ مشترک مصر و فرانسه آعاز 
گشت (کدیرر, ۹۷؛ ایوبی, ۳۳۸/۱). دولسپس برای اسکان افرادی که 
در این طر ح اشتفال داشتند, محلی را در ساحل دریای مدیترانه در تظر 
گرفت که به نام خدیو مصر, سعید پاشا (د ۱۸۶۲ع), پرت سعید خوانده 
شد (رمزی, ۶/)۱(۲؛ زیدان, ۲۰۰/۱). علت انتخاب اين محل به‌رغم" 
تداشتن آب شیرین و سایر امکانات جاذب جمعیت, ژرفای مناسب اب 
آنجا بود که با طرح پیش‌بینی شده پرای ساخت آبراهه مطابقت بیشتری 
داشت (812,111/324؛ روت کرپف» 48). 

رفته رفته در ۱۸۶۱/۱۲۷۸ پرت سعید یه صورت روستایی دررآمد 
که دوهزار سکنه ر) در خود جای داده بود. افزون بر اسکله و تأسیسات 
بندری, نیروگاه برق نیز در آنجا ساخته شد. با اتمام کار حفر آیراهه در 
۹ پرت سعید به سرعت توسعه یافت, چندان‌که شمار جمعیت آن 
از ۱۰ هزار نفر که در میان آنان شماری از اتباع کشورهای خارجی به 
چشم می‌خوردند. فراتر رفت (۷131/325 , 41312 روت کوپف, 47-48 
رمزی, همانجا). در ۱۸۹۵ آب شیرین از بندر اسماعیلیه به پرت سعید 
آورده شد و در پی آن بندر توسعدٌ پیشتری یافت (همانجا). توسعه و 
تجهیز تأسیسات بندری و بنای ساختمانهای تجاری و مسکونی با الهام 
از هنر و معماری اروپایی, همگی نشانهُ رشد چشم‌گیر این شهر در سدة 
۰ بود. دو بخش عرب‌نشین در غرب, و اروپایی‌نشین در شرق چهرة 
پرت سعید را از دیگر شهرهای مصر متمایز می‌ساخت. در این میان 
ناحیٌ شرقی آن به سبب برخورداری از موقعیت ممتاز استراتژیکی 
توسعه بیشتری یافت (سامی, ۱۵۴۳/۲ ؛ رکلو, 26/590). 

جمال عبدالتاصر در ۵ مرداد ۱۳۳۵ش/۲۶ ژرئيةً ۶ کانال سوئز 
را که از شریانهای حیاتی راههای دریایی به‌شمار می‌رفت, ملی اعلام 
کرد ( 012, همانجا ؛ ریلر, .)۲۰٩‏ دولتهای انگلیس و فرانسه که حاکمیت 
خود را بر آبراهة سوئز از دست رفته می‌دیدند. در پی فرصتی مناسب 
بودند تا به بهانٌ ادار؛ آبراهه توسط نیروهای بین‌المللی برای تضمین 
عبور و مرور آزاد کشتیها, حاکمیت دوبار؛ خود را یر آبراهة سوئژ تحقق 
بخشند. هجوم نیروهای اسرائیلی به خاک مصر در ۲٩‏ اکتبر همان سال 
که به قصد درهم شکستن قوای نظامی مصر و اشغال صحرای سینا 
انجام گرفت, راه را برای مداخلٌ نظامی کشورهای انگلیس و فرانسه 
هموار ساخت. گویا این حمله با توافق قبلی این دو کشور صورت گرفته 
بود. از اين‌رو در ۳۱ اکتبر دولتهای فرائسه و انگلیس با هدف اشغال 
آبراهة سوئز و سرنگونی حکومت ناصر, نیروهای نظامی خود را در 
دریای مدیترانه مستقر ساختند و کشتیهای آنان در ساحل پندر پرت 
سعید پهلو گرفت. بعدازظهر همان روز جنگنده‌های کشورهای مهاجم 
پایگاههای نظامی و فرودگاه بین‌المللی مصر را بمباران کردند و در 
6۱60۳۹ 11 
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جریان اين حملات. شماری از مردم غیرنظامی جان باختند 
(ابوعزالدین, 190؛ گورست, ۰۱۱۳ ۰۱۳۱ ۱۷۴-۱۷۳؛ احمد, ۴۰ 
۱ 

در ۵ نوامبر همان سال چتربازان انگلیسی و فرانسوی به قصد قطم 
صدور جریان نفت به قاهره, پیشروی به سوی جنوب تا عمق اسماعیلیه 
واشغال کانال سوئز, در ساحل پرت سعید قرود آمدند. از این‌رو نخنت 
ارتباط پرت سعید را با درلت مرکزی مصر قطع کردند تا زمینه برای 
هجوم گسترد؛ نیروی زمینی مهیا شود. برغم مقارمت سرسختانة 
ارتش مصر و نیروهای مردمی, مهاجمان با استفاده از ۷۵ هزار نیروی 
نظامی و تسلیحات و تجهیزات کامل جنگی در ۶ نوامبر بندر پرت سعید 
را به اشغال کامل خود درآوردند. در پی اعتراض آمریکا و اتحاد 
جماهیر شوروی سابق و تهدید اين در کشور به مداخلا نظامی, انگلیس 
و فرانسه مناقشه بر سر حاکمیت بر آبراه سویْز را په سازمان ملل متعحد 
ارجاع دادند. شورای امنیت در ۷ توامبر آتش‌بس اعلام کرد و از 
انگلستان و فرانسه خواست تا نیروهای خود را از خاک مصر خارج 
کنند و طرفهای درگیر, تمامی عملیات نظامی خود را متوقف سازند. 
سرانجام در ۱۲ نرامبر نیروهای حافظ صلح در منطقه ستقر شدند 
(براد, 114-115؛ کایل, ۰237 173؛ وست‌ورد, 56-57؛ ابوعزالدین, 
۱90-191؛ گورست, ۱۸۱؛ عبداللاصر, ۴۳۸/۲). در فاصلة ۳ تا ۲۲ 
دسامبر قوای مهاجم به‌تدریج خاک مصر را ترک کردند (گورست. 
۰۷۶ ۲۱۸). پس از آن, بندر پرت سعید که در جریان جنگ به شدت 
آسیب دیده بود, بازسازی شد و رونق خود را باز یافت (عبدالناصر, 
۷/۲ 

در دههٌ ۰ ۱۹۶م اتحاد جماهیر شوروی سابق برای کسب امتیازات و 
تسهیلاتی در بندر اسکندریه و پرت سعید, مبلغ یک میلیارد دلار کیک 
نظامی و ۲۵۰ میلیون دلار کیک اقتصادی در اختیار دولت مصر قرار 
داد (اسماعیل, 108). از رهگذر اين کمکها اسکلا بندر پرت سعید 
لایروبی و عمیق‌تر, و تأسیسات بارگیری آن مجهزتر شد (ابوعزالاین, 
1 افزون بر اين, در دور حکومت جمال عبدالتاصر فرردگاه 
بین المللی پرت سعید احداث شد (عبدالناصر, ۲۳۹/۱) و از آنجا که این 
بندر از جانبذ جهانگردی بسیاری برخوردار برد. دفاتری در آنجا برای 
جذب جهانگردان دایر گردید (همو, ۱۳۳/۲). اندک اندک بندر 
پرت سعید به صورت مرکز عمد؛ بازرگانی شرق و غرب جهان درآمد 
(رمزی, همانجا) که در حمل نفت و کالاهای اساسی به اروپا نقش 
چشم‌گیری داشت (ابوعزالاین.82). 

پرتا سعید در جریان جنگهای ۶ روزه میان اعراب و اسرائیل در 
ژرئن ۱۹۶۷ و نیز جنگ اکتبر ۱۹۷۳ به شدت آسیب دید. از این‌روعدر 
فاصلاٌ سالهای ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۵م اسکله‌های اين بندر به روی کشتیها 
بسته شد.پس از امضای‌پیمان کسپ دیوید در ۱۳۵۷ ش۱۹۷۸ و صلح 
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بر ت‌سودان ۵۷۹ 


مصر با اسرائیل در ۱۹۷۹م. رت سعید فعالیت گذشتة خود را از 
سرگرفت (نک: تکیه‌ای, 212:۶۳-۶۱, همانجا). 

ماخذ: احمد. نجیب, فلسطین تاریخاً رنضالاًء عمان؛ ۱۹۸۵م؛ ایویی, الیاس, تارین 

< مصو فی عهد الخدیر اسماعیل باشاء قاهره, ۰/۱۴۱۰ ٩‏ ۱۹؛تکیه‌ای, مهدی, مصر, 

تهران, ۱۳۷۵ش؛ رمزی, محمده القامرس الجفرافی للبلاد المصرية, قاهره, ۱٩۵۴‏ 

۵ ) زیدان. جرجی, تاریخ مصرالحدیت. قاهره. ۱۹۱۱؛ سامی. شمس‌الدین» 

قاموس الاعلام, استانبرل, ۶ ۱۳۰ ق؛ عبدالناصرء جمال, المجموعة الکاملة لخطب و 

احادیث ر تصریحات, به کوشش احمدیرسف احمد بیروت» ۹۶-۱۹۹۵ ۸۱۹؛ کدیور, 

جمیله, مصر از زاوی‌ای دیگره تهران, ۱۳۷۳ ش؛ #ررست. آثترنی و لرئیز جانمن,بحران 

سوئزه ترجمهً علی محصومی و غلامرضا انامی. تهران, ۱۳۷۷ش؛ ویلر. جسی و 
دیگران؛ جفرافیای عمومی جهان, ترجمةً ابوطالب صارمی,تهران, ۱۳۲۰ ش؛ نیزء 

ربا[ ,3۳۵۵10۳ 1975 مانالعظ م۸ ۵۱۱ که ۷ ,۱۷۰۵ ,م2260 بطم 

۵ 5۱60۳۸۵ 212 :1913 ,وحم اه ۵ رد وررز۲ااامرگ ناگ 

۰ ,15۵۵ ۱983 ,ما حصا رترناگ ره مس باصعا 2۵004۱ مان 

,م6 ب16!۵ :1974 ,۵۲لا سعل رکهانناه۳ ۱۷۵۴۱۵ عز احوظ ۱۵۵۱ 7۸۶ ,۲ 

5۲ ۳۵۲۵ هداما عزناره 6608۳ و۲ رعنااهع۳ و1 199 رحملصصا هناگ 

:13 ۷۵۲6 ۱۱6۷ امجمت باه ۵ زه ودنمعر0 78 2 وارهتاطاماز 

ع0دصا ,۳۷۵۳۵ اعفظ ۵۱۵۵۱۵ ۱۱۶ ره برمهاعا 7۶ رل رز ,۱۳۵۵۱۷۵۵ 

۱994: 71: ۲۷۵۳/۵ 6288۳:۱۷۷۱ 

عزت ملاابراهیبی 


پرت سودان (عربی: بورسودان؛ بورتسودان), بندری در 
جمهوری سودان در کرانة دریای سرخ. این بندر در ۱٩‏ ۳۷ عرض 
شمالی ۳۷و۱۳ طول شرقی در استان بحرالاحمر قرار دارد و جمعیت 
آن در ۱۳۸۳ش/۲۰۰۳م حدود ۴۵۹۲۱۰۰ تن برآورد شده است 
(انکارتا ۶ «فرهنگ...۳»).پرت سودان تنها بندر مهم با زرگاني سودان 
در سواحل دریای سرخ است که خود متشکل از ۳ بندرگاه به نامهای 
شمالی, جنوبی و سبز است (((بندر گاه...4۳). 

بخش قابل توجهی از تجارت خارجی سودان از طریق این بندر 
صورت می‌گیرد. کار و گوسفند زنده, پوست. صمغ عربی و پنبه 
عمده‌ترین صادرات سودان از اين پندر است (انکارتا؛ کلمبیا). 
پرت سودان دارای پالایشگاه نفت است و نفت از آنجا به‌وسیل خط 
لول‌ای که در ۱۳۵۶ش/۱۹۷۷م کشیده شده است, به خرطوم انتقال 
می‌یابد (همانجا؛هالت, ۲۲۹)- 

هرچند که بخش بزرگی از بازرگانی خارجی سودان از طریق پرت 
سودان صورت می‌گیرد, اما اين بندرٍ تازه بنیاد نقش چنداتی در 
رویدادهای تاریخی سودان نداشته است. در ۰۳/۱۳۲۲ ۹ عملیات 
ساخت بندر پرت سودان توسط انگلیسیها به جای بندر سواکن آغاز شد 
و در طول سالهای ۱۹۰۶-۱۹۰۵ ساخت تأسیسات بندری آن به ایان 
رسید؛ از اين پس, بهتدریج از اهمیت بندر سواکن کاسته شد و پرت 
سودان جای آن را گرقت («شهررها...*», 1/663؛ حسین,۰)۱۳۴۹/۳ 

در ۱۹۲۴/۱۳۰۳ انگلیسیها برای دنست‌يابي آسان‌تر به محصول 
پنبة سودان, راه‌اهنی که شهر کتلا را به پرت سودان در کنار دریای 
سرخ متصل می‌ساخت: احداث کردند و اين امربر اهمیت پرت سودان 
افزود (هالت, ۱۵۲-۱۵۱ ). با بازگشایی کانال سوئز, پرت سودان رونق 
110۵ 
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۵۸ پرتو اصفهانی 


بیشتری یافت و تأسیسات آن دیگر پاسخگوی حجم بالای آمد و شد 
کشتیهای تجاری نبود؛ به همین سبب. دولت سودان به فکر راه‌اندازی 
دوبار؛ بندر سواکن افتاد (همو,۰)۲۲۹ 
مخد: ‏ حسین, احمد. موسوعة تاریخ مصر, قاهرهء ۶ ۰ ۵/۱۳ ۱۹۸ع؛ هالت» پ. م- 
رم. و. دالی«تاریخ سودان بعد از اسلام ترجمةً محدتقی اکبری, مشهده ۱۳۶۶ ش؛نیزء 
بفافهم‌ماهره«ظ ماه 7۵ :۱987 ححوناه۱ ,۱۷۵۳۱۵ عراا ره کعان6 
۵ ,صناهه۴ه1 حمقناک اد۳ :2004 ,رما عمجع۶۳ ع۲عع2 :2001 
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بهزاد لاهرتی 
پزتو (صفهانی» میرزا علی رضا مشهور به میرزا آقاجان, 
متخلص به پرتو, شاعر و خوش‌نویس سده ۱۳ق/۱۹م. از تاریخ ولادت 
و درگذشت ری اطلاع دقیقی در دست نیست. پرتو اهل لنجان 
(لنجانات) اصفهان, و پدرش محمدعلی از مالکان و کارگزاران درلتی 
بود (فروغی, بش). او تحصیلات ابتدابی را در اصفهان, در مدرسة 
نوریه, از مدارس دور صفویه, همراه با کسانی مانند محمدعلی مُذهَب. 
نویسند؛ تدذکر؛ یخجالیه گذراند (اعتسادالسلطنه, ۱۳۲/۱؛ جابری 
اتصاری. ۱۴۲-۱۴۱). از جمل استادان وی اشرف الکتاب و 
آقاغلامعلی را می‌توان نام برد که هر دو از سرآمدان عصر خود بودند. 
پرتو در محضر ایشان به تکمیل خط نس پرداخت (فضائلی ,۰6۳۶۵۰ 
تبحر پرتو در خوش‌نویسی سبب شهرت وی و مهاجرتش به تهرآن 
شد و زمینة تقرب وی به عنوان خوش‌نویس به دربار ناصرالدین شاه 
فراهم گشت (هدایت, رضا قلی, ۱۷۳/۴؛ هدایت, محمود, ۲۴۵/۱). 
خوش اخلاقی, نیک محضری و طبع والای او در سرودن اشعار. 
موضوعی است که اغلب تذکرهنویسان به آن اشاره کرده‌اند 
(دیران بیگی,۳۱۳/۱؛هولاکو قاجار ۳۴). 
نظریات گوناگونی دربارة تاربخ فوت پرتر وجود دارد. آتچه اغلب 
تذکره‌نویسان مسلّم می‌دانند. آن است که پرتو تا ۱۸۸۰/۱۲۹۷ حیات 


داشته است (آقابزرگ, ٩(۱۵۷/)۱؛‏ بیانی, احوال ... ۰۱۰۸۴ 


فهرست...۲۸۰)؛ هرچند سالهای ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ق نیز به عنوان سال 
مرگ ری ذکر شده است (مهدوی» ۱۶۰ فروغی, همانجا؛ دیوان‌پیگی. 
۳۳۱ 

از پرتو اصفهانی مجموعة اشعار و نمونه‌هایی از خوش‌نویسیها برجا 
مانده است. وی در ساختن ماده تأریخ مهارت داشت؛ اين ماده تاریخها 
که در دیوان اشعارش هم آمده, در یاب تعمیر و ساخت مساجد اصفهان 
وتاریخ درگذشت شاعران هم‌عصر اوست که مورد [سناد تاریخ‌نویسان 
نیز قرار گرفته است (گلچین, ٩۵؛‏ هنرفر, ۷۹۲؛ رفیعی. ۰۵۰۴ ۷۱۱- 
۲ 

سروده‌های پرتو شامل غزلیات, قصاید و قطعات, و مضمون آنها 
گفت و گوبا معشوق است. سبک بازگشت در اشعار پرتوبه وضوح دیده 
می‌شود. همچنین مدح تاصرالدین شاه, اعتضادالساطنه و تیز استقبال 
از شاعران هم‌عصر و شاعران پیشین, از جمله مطالبی است که در 
دیوان او دیده می‌شود. مجموعة خوش‌نویسیهای او در کتایخانه‌های 


ملک و سلطنتی سابق محفوظ است (نک: بیانی, احوال, ۰۱۰۹-۱۰۸۴ 

فهرست. ۲۸۰۲۷)- 
ماخذ: آقابزرگ, الذريةء احمادالسلطنه. محمدحسن, مرج البلدان, به کرششی 
عبدالحسین نوایی و هاشم محدت, تهران, ۱۳۶۷ش! ییانی: مهدی, احوال و آثار 
خرش‌تریسان, به گوشش حسین محبوبی اردکانی» تهران ۱۳۵۸ش؛ هموء فهرست 
نموه خطرط خوش کابخانة شاهشاهی ایران» تهران, ۱۳۲۹ ش؛ چابری انصاری, 
حسن, تاریخ اصفهان, به کوشش جمشید مظاهری, اصفهان, ۱۳۷۸ش؛ دیران‌یگی. 
احمدء حدیقة الشعراه, به کوشش عبدالصین نوایی, تهران. ۲ ۱۲۶۶-۱۳۶ ش: رفیعی 
مهرآبادی, ابوالقاسم,آثار ملی اصفهان, تهران, ۲ ۱۳۵ ش؛ فروغی؛ محمدحسینء مقدمه 
بر دیران پرتر اصنهاتی» تهران» ۱۳۰۵ ش؛ فضائلی» حبیب‌الله, اطلس خط, اصفهان, 
۲ اش گلچین معانی, احمد, تعلیقات بر تذکرة منظوم رشحهة اصنهانی. تهران. 
۴ سش مهدری, مصلح‌الدین,تذکرة القبور یا دانشمندان وبزرگان اصفهان, اصفهان, 
۸ ش؛هدایترضاقلی: مجبع|لفْصحاء به‌کوشش م»نظاهرمصفاتهران,۱۳۳۹ش! 
هدایت, محمود,گلزار جا ویدان, تهران, ۳ ۱۳۵ ش؛ هثرفره لطفالله»گنجین آثار تا ریخی 
اصنهان, اصنهان, ۱۳۴۴ش؛ هرلاکر قاجار, احمد. مصطی خراب, به کوشش 
عبدالرسول خیام‌بون تبریزه ۱۳۳۲ ش. مریم اسیدعلی 


پرتوی‌شیرازی» شاعرسد؛۹ واوایل‌سد۰ اق.هماتذ کره‌نویسان» 
حتی معاصرانش مانند علیشیر نوایی (ص ۳۹۷) و سام میرزا (ص ۸۶) 
وی را شیرازی دانسته‌اند (نیز نک: میرحسین دوست, ۷۱؛ أذر. ٩۲۷۱‏ 
احمدعلی, ۳۷۸؛ علی حسن‌خان, ۷۶). ناگفته نماند که فخرالزمانی 
(ص ۱۲۴- ۱۲۵). پرتوی را لاهیجانی دانسته که در جوانی به شیراز 
مهاجرت کرده است. هدایت نیز از دو شاعر به نامهای پرتوی لاهیجی و 
پرتوی شیرازی یاد کرده, و شرح احوال آن دو را درهم آمیخته است 
(۲۳۷/۱). 

ازتاریخ ولادت پرتوی آگاهی دقیقی دردست نیست و در باب تاریخ 
رفاتش نیز اختلاف‌نظر است. فخرالزمانی براساس نوشتة امیرمختار 
در مخزن اخبار, وفات وی را در ۷۱ سالگی و در ۴۱٩/۱۵۳۴م؛‏ و 
مدفن وی را شهر بغداد ذکر کرده است (رص ۱۲۶ ؛ نیز نک: ایمان. »)٩۶‏ 
اما به نوشتة صفا وی در ۱۵۲۲/۹۲۸م در شیراز درگذشته, و در جوار 
آرامگاه سعدی به خاک سپرده شده است (۶۴۹/۵؛ نیز نک: آذره 
همانجا). 

پرتوی با شهیدی قمی و اهلی شیرازی معاصر بود و جوانی وی 
بیشتر صرف عاشقی و می‌گساری و قلندری شد؛ اما در اواخر عمر از 
کردارهای گناهآلود دوران جوانی توبه کرد (فخرالزمانی, ۰)۱۲۶-۱۲۴ 
وی دانشهای عقلی را نزد جلال‌الدین محمد دوانی (۰۸-۸۳۰ق) فرا 
گرفت وبه خصوص در علم تصوف و طریقت, مهارت یافت (همو, ۱۳۵؛ 
صفا. همانجا ), چنان که درانی مرتبة ری را در مقامات عرفانی می‌ستود 
و دربارة او می‌گفت: فقیرتر و مسکین‌تر از او [- پرتوی] ندید‌ام. به نظر 
من او از رهروان طریق حق است (نک:داور, ۱۰۶) 

پرتوی شیرازی در عهد ابراهیم‌خان ابوالفوارس زندگی می‌کرد 
(میرحسین‌دوست, همانجا), اما ۲۱ سال از آخر عمر خود را در زمان 
سلطنت شاه اسماعیل صفوی گذرانید (صفاء ۶۴۹-۶۴۸/۵). او در علم 


پزشکی (علی‌حسن‌خان, همانجا) و نیز در دانش نجوم مهارت داشت 
(علیشیر. همانجا), چنان‌که تقویمی به نام شاه اسماعیل صفوی (سا 
۳۰-۵٩ق)‏ نوشت و در آن, راقع چالدران (هم) و شکست شاه 
اسماعیل و تصرف تبریز بد دست سلطان سلیم عثمانی راب که به قرار 
شاه اسماعیل و تفبیر خطبه و سکه انجامید - پیشگویی کرد (نک: 
علیشیر, همانجا). وی بارها به سفر حج رفت (فخرالزمانی, ۱۳۶؛قس: 
کوثر: ۰۲۵۱ 

پرتوی از گویندگان بنام عهد خویش, و در انوا ع سخن استادبود. از 
اين‌رو. بیشتر معاصران و نویسندگانی که به شرح احوال او پرداخته‌اند, 
استادی ار را در شاعری ببتوده‌اند (نک: صفاء ۶۴۹/۵). دیوان دی 
(آقابزرگ. ٩(۱۵۷/)۱؛‏ منزوی, خطی مشترک, ۲۰۱۷/۹) مشتمل بر 
حدود ۴ هزار بیت (فخرالزمانی, همانجا) غزل و قصیده است. گفته‌اند 
که پرتوی در اواخر عمر یک مثنوی نیز به شیوة حدیقة الحقَیقة سنایی 
سررده, اما در میان مردم چندان شهرتی نیافته است (همانجا؛ صفاء 
۶۵۰۵). 

شهرت پرتوی بیشتر به سبب سرودن ساقینامة اوست. برخی 
ساقی‌نامه او را به فردوسی نسبت داده‌اند و چنین اظها رنظر کزده‌اند 
که فردوسی در ابتدا, پرتوی تخلص می‌کرده است (نک: فخرالزمانی, 
۴ .این اثر ۲۸۱ بیت و در بحر متقارب مشمن مقصور یا محذوف 
است. حدرد ۱۲۵ بیت از این مثنوی در عرفات العاشقین (اوحدی. 
۲۰۷-۲۶) و تمامی آن در تذکر میخانه (فخرالزمانی, ۱۲۷ بب) ذکر 
شده است. ارزش ساقی‌تامهُ پرتوی بیشتر در گسترش مطالب و 
مضمونهای متداول در ساقی‌نامه‌ها وبیان احساسات متنوع شاعرانه و 
عارفانه در این‌گونه اشعار است. به‌طوری که بیشتر متأخران از روش 
ری پیروی کرده‌اند (صفا, همانجا). وی در ساقی‌نامة خود که کوشیده 
است تا از تعقید و تکلف به دورباشد. به مد حضرت علی( ع) پرداخته 
است (کوثر, ۰)۶۱۰۵۸ از این ساقی‌نامه, شماری نسخة خطی برجای 
مانده است (نک: منزوی, خطی, ۲۸۶۴-۲۸۶۳/۳؛ شورا, ٩۳۷۵/۱۷‏ نیز 
مرکزی, ۷۳۳/۱). گلچین معانی ۲ غزل پرتوی را در تعلیقات خود بر 
تذکرة میخانه (ن5: ص ۱۲۹۰۱۲۸ ) آورده است و تذکره‌نویسان دیگر نیز 
بیتهایی از او را به صورت پراکنده نقل کردهاند. 

پرخی از اشعار برتوی به شاعره‌هایی ساختگی نسبت داده شده 
است, ازجمله (بی‌بی آرزوی سمرقندی» (نک: فخری, ۱۳۷). و 
«پرتوی طلاکش» که اوحدی غزل پرتوی به مطلع ((منم زنیک و بد دهر 
دم فرو برده» را از ار دانسته است (نک: گلچین, «شاعرانی.۰۰», ۵۱)- 
این طلاکش رفته‌رفته به(بی‌بی پرتوی», و سرانجام به شاعرف ساختگی 
دیگری به نام «پرتوی تبریزی»» (ن5: مشیر سلیمی, ۷۲/۱؛ کشا ورز صدر. 
۶۶) تبدیل شد و غزل مزبوربه وی منسوب گردید (نک: گلچین, همانجا, 
تارینخ...۸۳۰۱۲۰)- 

شاعران دیگری نیز «پرتوی» تخلص می‌کرده‌اند که منابع دررخور 
توجهی در باب آنها دردست نیست و درنتیجه اطلاعاتی که از آنهابه 


برجم 2۸۱ 
دست می‌آید نیز چندان درخور اعتنا نمی‌تواند بود. از جملةٌ این شاعران 
می‌توان از «پرتوی اسفراینی» (فخرالزمانی. ۱۲۴) نام برد. 

ماخذ:_ آذر یگدلی, لطفعای, آتشکده, به کرشش جعفر شهیدی, تهران. ۱۳۳۷ش؛ 
آقابزرگ, الذریته؛ احمدعلی هاشمی سندیاری, مخزن القرائب, به کرش محمدیاقره 
لاهور, ۱۹۶۸م؛ ارسدی بلیانی, محمد, عرقات العاشقین, نسخة خطی کنايشانة ملی 
ملک.شه ۳۲۳۴ ۵؛ایمان, رحم علی‌خان, محخب اللعلایف, یه کوشتی محمدرضا جلالی 
نائنی ر امیرحسن عابدی, تهران, ۱۳۴۹ش؛ داور: محمد مفید, مرت الفصاحه, به 
کرشش محموه طاووسی, شیراژ ۱۳۷۱ ش؛ سام میرزا صفری,تحف سامی» به کرشش 
اقبال حسین, نه, ۱۹۳۴م؛ شرراء خطی؛ صفاء ذیبحللهتاریخ ادییات در ایران, تهران: 
۴ اش علی حسن‌خان, صبح گلشن, کلکنه, ۱۲۹۵ق؛ علیشیر نوایی» مجالس 
النفائس, به کرشش علی‌اصفر حکست. تهسران, ۱۲۶۳ ش؛ فخرالزمانی» عبداللبی» 
تذکرم مپخانه, به کرشش اجمد گلچین محانی؛ تهران. ۱۳۴۰ش؛ فخری, محمد. 
روضةاللاطین و چواهرالعجایب, به کرش حسام‌الدین راشدی, حیدرآباد, 2۱۹۶۸: 
کشاورز صدر از رابعه تا پروین, تهران, کاویان؛ کرثر, انعام الحق, «حکیم پرتری 
شیرازی». ارعغان کرثره لاهرر» فردغ ادپ فارسی؛ گلچین معانی, احمد, تاریخ 
تذکره‌های فارسی, تهران. ۱۳۵۰ش؛ هموه تعلیقات بر تذکرة میخانه (نک: همه 
فخرالزمانی)؛ همی, «شاعرانی که شاعره شناخته شده‌اند», هنر و مردم. تهران: 
۵ سش شه ۱۷۱؛ مرگزی, میکررفیلمها؛ مشیر سلیمی, علی‌اکر: زنان سخنور, 
تهران. ۱۳۳۵ ش؛منزوی»شطی؛ همره خطی مشترک؛ هیر حسین‌دوست سنبهلی:تذکرة 
حسینی, لکهنو, ۲۹۳ ۱ق؛ هدایت. محمود هگلزار جا ویدان, تهران, ۱۳۵۳ش. 
طاهره اسماعیل‌زاده 
برْجُم» ررزنامه, سپس دو هفته‌نامه و بعداً هفته نامه ای که احمد 
کسروی تبریزی (م2 ۱۳۲۴ش/۱۹۲۶م) در دور؛ پس از شهریور ۱۳۲۰ 
در تهران منتشر می‌کرد. نخستین شمار؛ اين نشریه در ۵ بهمن ۱۳۲۰ 
انتشار یافت. برچم سخنگوی «باهماد (< جمعیت, حزب) آزادگان» 
بود. این جمعیت با استفاده از اوضاع و احوالي نسبتاًمناسپ پس از 
شهریور ۲۰ به رهبري کسروی تشکیل یافت و مروج اندیشه‌های او بود 
(مرسلوند. ۲۶۸/۵؛ پاکدامن, ۱۰۴؛ ابوترابیان, ۶۱؛ قاضی‌زاده, ۰)۴۵۱ 
در حدود یک ماه و اندی پس از انتشار پرچم, در اين روزنامه صراحتاً 
بیان شد که جمعیتی پدید آمده است که «در گام نخست به موضوع 
مشروطه و نشر معنی آن در میان توده می‌پردازد و... پرچم زبان آن 
است»» (شم ۳۴). 
کسروی پس از تشکیل باهماد آزادگان, تقاضای امتیاز روزنامه‌ای 
به نام «درفش» به عنران ارگان آن کرد. ولی از آنجا که کلم درفش 
اختصاصاً به بیرق سلطنتی اطلاق می‌شد, از دادن امتیاز با اين عنوان 
به او خودداری. و نام (پرچم» پيشنهاد شد و کسروی نیز با انکه از 
انتخاب اين نام اکراه داشت - تاگزیر پذیرفت (اتحاد. 2۲۰۷/۴ ۲۰۸). 
سرمقاله‌های پرچم را کسرری خود می‌توشت و یقية مندرجات آن را 
که شامل مطالب ارسالی به دفتر روزنامه, اخیار و مباحثی دربارة 
جریانات روز مملکتی برد - دیگران می‌نوشتند و با نظارت کسروی به 
چاپ می‌رسید (همانجا). در نخستین شمارة روزنامه توضیح داده شده 
بود که «خبرهای خبرگزاری پارس و آگهیهای سودمند دیگر, به‌ریژه 
دربار؛ رویدادهای جنگ جهانسی, ترجمه و چاپ خواهد شد. در اخر 
هر هفته نیز خلاصة رویدادهای آن هفته به صورت گفتاری در شمارة 


وزراه برجم 


روز آدینه به چاپ خواهد رسید» (ص ۱). 

در شماره‌های مختلف پرچم ضمن جانبداری از اصول حکومت 
مشروطه و تبلیغ آن, شرح حال قهرمانان انقلاب مشروطیت, همرا با 
عکسهایی از آنان چاپ می‌شد. شمار: ۱۶۱ (۱۳ مرداد ۱۳۲۱) این 
روزنامه به مناسبت سالگرد اعلام مشروطه با چاپ عکسهای سران 
چنیشن مشروطه در صفحات ارل و آخرء و درج مقالاتق درخصوصن 
این جنبش, به صورت ویژه‌نامه انتشار یافت. درج پیان‌نایدها و 
نوشته‌های «آزادگان» شهرهای مختلف ایران, به‌ویژه آذربایجان, و 
دفاع از ترویج زبان فارسی در اين استان در شماره‌های متعدد و 
سرانجام تبلیغ «(زبان پاک» ایداعی کسروی ازجمله مسائل مورد توجه 
روزنامة پرچم‌بود. 

صرف‌نظر از وقفه‌های کوتاهمدت- که یکی از آنها توقیف ۳ روزه به 
سیب چاپ عکس دو ژنرال نازی در شمارهُ ۱۴۰ (۱۵ تیرساه ۱۳۲۱) 
بودس پرچم تا ۱۷ آذر ۱۳۲۱ به‌طور مرتب انتشار می‌یافت (نک: شه ۱۴۴) 
و شمار؛ ۲۵۴ (۱۷ آذر ۱۳۲۱) واپسین شمار؛ پرچم ررزانه بود 
(کتیرایی, ۳۸۵). در اين روز به سبب ((یلوای نان» که منجر به برقراري 
حکومت نظأمی گردید, به دستور قوام‌السلطنه, نخست‌وزیر وقت از 
انتشار تمامي روزنامه‌ها در تهران و از آن جمله پرچم جلوگیری شد 
(عاقلی, میرزا..., -۲٩۱‏ ۰۲۹۵ روزشمار..., ۲۵۰/۱؛ پاکدامن, ۱۰۳: 
ابوترابیان, ۱۱-۱۰). از شمارة ۴ تا آخرین شمارة این دوره در کتابخانة 
ملی موجود است (سرتیپ زاده, ۶۳). 

پس از گذشت ۴ ماه, پرچم به شکل دو هفته‌نامه در ۱۵ فروردین 
۲ آغاز به انتشار مجدد کرد (کتیرایی, همانجا). کسروی در 
نخستین شمار آن دربارة این توقفي ۴ ماهه آورده است که ((به مناسبت 
پیش آمدٍ آذرماه و نداشتن کاغذ,تا امروزپرچم را تعطیل نمودیم» (ص 
٩‏ .از توضیح دیگری که در پشت جلد همین شماره داده شده است. 
چنین برمی‌آید که پرچم و دیگر نشریذ کسروی, پیمان تا (پیش‌آمدٍ 
آذرماه» انتشار می‌یافته, و «پس از گذارده شدن قانون نوین برای 
روزنامه‌ها» کسروی امتیازی برای انتشار مجدد پرچم گرفته است. 
لیکن به علت کمبود کاغذ و گرانی آن. و نیز اشتغال وی به چاپ و انتشار 
کتابهابی چون ورجاوند بنیاد. انتشار آن تا تاریخ یادشده بهتعویق افتاده, 
داز آن پس,به جای پرچم روزانه پرچم دوهفتگي ۴۸ صفحه‌ای انتشار 
یافته است. این نشریه با ((رفت و رویة» پیمان جایگزین پرچم روزانه و 
پیمان شد و در آن ((گفتارهایی [هم] در زمینة پرچم با همان زبان روزنامه 
و ...هم در زمينة پیمان با همان زبان [خاص]» دنبال گردید (شم۱). 

پرچم دوهفتگی پس از انتشار شمارة ۱۲ در نیمه دوم شهریور ۱۳۲۲ 
توقیف گردید. نسخه‌ای از این دور؛ ۱۲ شماره‌ای در کتابخانة مرکزی 
تبریز سوجود است. اقدام برای جلوگیری از انتشار پرچم. ءظاهراً 
با ارسال نام مورخ ۱۳۲۲/۴/۲۱ش از سوی حسن اسفندیاری 
محتشم‌السلطنه, رئیس مجلس شورای ملی دور سیزدهم, مبنی بر ضد 
دین بودن پیمان و پرچم به نخست‌وزیر وقت علی سهیلی, و انعکاس آن‌به 


فرمانداری نظامی آغاز شد (اسناد.... ۲۷۷/۲ ۲۷۸). فرمانداری 
نظامی هم طی نامةً مورخ ۱۳۲۲/۵/۱۱ش به نخست‌وزیر اطلا ع داد که 
به شهریانی دستور داده شده است تا از انتشار مجله پرچم به علت درج 
مقالات «خلاف دیانت اسلام» جلوگیری کنند (همان, ۲۷۸/۲). 
سرانجام این نامه‌نگاری آن بود که هیشت وزیران در جلسة مورخ 
شش توقیف ۱۷ نشریه ز از آن جمله پرچم زا تضویب کرد 
(همان, ۲۳/۱) و بدین ترتیب, و براساس همین تصویب‌نامه, از انتشار 
پرچم دوهفتگی جلوگیری شد. 
انتشار مجدد پرچم پس از رفع توقیف. که مقدماتش از اراسط آذر 
۲ فراهم آمده بود - از اسفند ۱۳۲۲ با قطع بزرگ و به صورت 
هفتگی آغاز گردید (اتحاد, ۳۰۸/۴؛ قاضی‌زاده. ۴۵۱)؛ لیکن پس از 
اتشار ۷ شماره, بزتوقیف شد (کتیرایی, ۳۸۶۳۸۵) .این توقیف در ۵ 
اردیبهشت۱۳۲۳به سبب («اهانت به دین اسلام» ی 
۱ قس: پاکدامن, ۱۳۲). شمار: ۷ پرچم هفتگی در. 
آخرین شمار؛ دوره‌های ۳کانه آن بود. از آن پس, با وجود 
مداوم از جانب کسروی و اعضای باهماد آزادگان از شهرهای مختلف 
در ۱۳۲۴-۱۳۲۳ش (اسناد, ۲۸۷۰۲۷۹/۲), دیگر روزنامه یا مجله‌ای به 
نام پرچم منتشر نشد و به جای آن. «دفترهای ماهانه» در سالهای 
۱۳۲۶-۳۴ ش در دورةحیات کسروی؛ وپس از قتل وی در ۱۲ اسفند 
۴ توسط (ایارانش» و به سردبیری یحبی ذکا. روی هم ۰شماره 
منتشر گردید (کتیرایی, ۳۸۶ برزین, ۱۰۴؛ افشار, .)٩۸۵‏ 
ماخذ:_ ابرتراییان, حسین, مطبوعات ایران از شهریرر ۱۳۲۰ تا ۰۱۳۲۶ تهران. 
۶ شش اتحاد, هرشنگ. پژرهشگران معاصر ایران, تهران. ۱۳۸۱ش؛ اسناد 
مطبرعات ایران, به کرشش غلامرضا سلامی و محسن روستایی. تهران, 
۱۳۷۶-۷۴ ش؛ افشار: ايرج» ادره‌کاران. به کرشش محمرد ئکرید. تهران, 
۳ اش برزین» سعوده شناسنامةٌ مطبوعات ایران از ۱۲۹۵ تا ۰۱۳۵۷ تهران, 
۵ ش؛ پساکدامن: سود قتل کسرری, اپسالا: ۱۹۹/۵۱۳۷۷ 0؛ برجم 
(در هفته‌نامه) تهران, ۱۳۲۲ ش, شم ۱ ؛ همان (روزنامه) تهران, ۰ ۲۱-۱۳۹ ۱۳ش: 
شه ۰۱۶۱۰۱۳۴۰۱۴۰۰۳۴۰ ۲۵۴ ؛ همان (هفهنامه تهران, ۳۳-۱۳۲۲ ۱۳ش: 
شه ۱۷-۱ سرتیپ‌زاده بیژن, فهرست روزنامه‌های مرجود در کتابخاند ملی ایران. تهران, 
۶ ش؛عاقلی, باقر, روزشما ر تاریخ ایران, تهران: ٩‏ ۱۳۶ش! هو میرزا احمدخان 
قوام‌السلطلنه» تهران. ۱۳۷۶ش؛ قاضی‌زاده» علی‌اگبره جان‌باختگان ررزنامدنگار, 
تهران؛ ۱۳۷۹ش؛ کتیرایی, محمودء «کتاب‌شناسی کسروی», فرهنگ ايران زمین, به 
کوشش ايرج انار تهران, ۱۳۵۰ش» ج ۱۱۸ مرسلوند, حسن, زندگی‌نامةٌ رجال و 
مشاهی ر ایران, تهران, ۱۳۷۵ ش. رحیم رئیس‌تیا 


برجم قطعه‌ای پارچة منقرش به نشانی خاص که معمولا به 
میله‌ای آویخته می‌شود و به عنوان نماد یک قوم . کشور, آرمان و یا 
سازمان معینی به کار می‌رود. در گذشته گاه از پوست به جای پارچه 
استفاده می‌شده امست. 

واه پرچم در سده‌های ۱۲-۱۱/۶-۵م از زیان ترکی وارد فارسی 
شده, و از سد؛ ۱۲ق/۱۸م به معتای آمروزي آن متداول گردیده است 
(پورداود. ((پرچم», ۲۳, هرمزد نامه, ۲۸۸-۲۸۷). کلماتی چون بیرق» 
درفش» علم, رایت, لواء سنجق و علامت و بند نیز در زبان فارسی و 


عربی و ترکی به همین معنا به کار رفته است. امروزه از پرچم به عنوان 
مهم‌ترین نماٍ هویت ملی کشورها به طور کسترده توسط دولتها. 
سازمانها, گروههای مختلف کشوری و لشکری, و در مراسم و 
تشرینات دولتی و بین‌المللی استفاده می‌شود (پرچم" 4). افزون بر اين. 
سازمانهای فراملیتی, مانند سازمان کنفرانس اسلامی. سازمان ملل 
متبحد, اتحادیةٌ اروبا نیز از پرچم ویرهٌ خوذ استفاده می‌کنند (همان؛ 
«پرچمهای اسلامی»:«داثرةالمعارف...». ذیل پرچم"). 

۱.پرجم در تاریغ اسلام: ابی خلدون تاریخ استفاده از پرچم را به 
آغاز خلقت انسان می‌رساند (۲۵۸/۱)؛ در حالی که گفته‌اند: این تاریخ 
تا حدود ۵ هزار سال پیش قایل پی‌گیری است (خیراندیش, ۲۵۸۰-۲۵۷؛ 
قس: «ابرچم»). در برخی از متون تاريخي اسلام, پیامبر اکرم(ص) 
«حامل لوا در ررز رستاخیز» نامیده شده (مفری, ۴۲۳/۷؛ ابن کثیر» 
و امیرالمزمنین علی (ع) خود را اهل اللواء نامیده است که بر 
اهمیت و احترام پرچم در میان مسلمانان دلالت دارد (اين علیم, 
۸۵ پیش از ظهور اسلام؛ قبیل قريش در پرچم داشت: یکی 
رایتی موسوم به عقاب که شاید تقلیدی از رومیان بود (زیدان, ۱۸۰/۱) و 
دیگری پرچمی که آن را «لواء» می‌نامیدند و مخصوص جنگها بود 
(««پرچمهای اسلامی»). دربارة رنگ لوایا حتول شکل آن آگاهی دقیقی 
در دست نیست؛ اما گفته شده که عقاب به رنگ سیاه بوده است (همان). 

پرچمداری در میان قریش از منصبهای مهم بود و متولیان حفظ و 


حمل پرچم به این منصب افتخار می‌کردند. عقاب یا رایت که پرچم قبیلد. 


به شمار می‌رفت. در اختیار بنیامیه بود؛ اما لوا را خاندان بنی عبدالدار 
حمل می‌کردند و به این سیب, خود را صاحب اللواء می‌نامیدند (طبری. 
5۲ ابن جوزی, ۲۱۶/۲؛ ابن کثیر, ۱۴۲۰۱۶۵/۳ ؛ زیدان, همانجا؛ محب 
الدین, ۵۳/۲). پس از ظهور اسلام نیز اين افتخار برای بنی‌عبدالدار 
باقی ماند (طبری, همانجا؛ سیوطی, تاریخ..., ۱۶۷/۱؛ ابن کثیر. 
۸۴ 

در آغاز اسلام پیامیر اکرم (ص) پرچمی سیاه رنگ موسوم به عقاب 
برگزید. این پرچم که هیچ نقش یا علامتی نداشت, احتمالا همان است 
که گفته‌اند: از چادر عایشه ساخته شده بود (زیدان, همانجا؛ 
(پرجهای اسلامی»؛ قس: ابن کثیر, ۲۹۳/۴). افزون بر اين, گفته‌اند: 
پیامیر(ص) رایتهای متعدد به رنگهای گوناگون داشت که مشهورترین 
آنها رایت سفید بود (همو, ۳۶۰/۳: بختورتاش, ۱۰۰؛ «پرچمهای 
اسللامی»). گفته اند:بر لوای پیامبر(ص) که در جنگها حمل می‌شد و 
شاید بر عقاب نیز کلمة توحید نقش شده بود (واقدی, ۴۲/۲). 

به گزارش مورخان, در جنگ بدر (الوای» پیامبر (ص) بزرگ‌ترین 
لوای مهاجران بود؛ از اين گفته برمی‌آید که در جنگها هر یک از 
گروههای مهاجر و اتصار لوایی مخصوص به خود نیزداشته‌اند 
(این‌جوزی, ۱۹۴/۳). در جنگهای مسلمانان برافراشته نگهداشتن و 
حف لوا اهمیت بسیار داشت. معمولا برای هر جنگ لوایی مخصوص 
بسته, و به دست کسی سپرده می‌شد که فرماندهی بر عهدة ار بود. یا از 


برجم 2۰۳ 


دیگران دلادری بیشتری داشت و یا از فضیلت و برتری ویژه‌ای 
برخوردار بود. مثلا در جنگ یمامه لوا در دست سالم بن عبید بن ربیعه 
برد که از صحابهٌ نخستین و از اصحاب اهل صفه به شمار مي‌رفت 
(ابونعيم, ۳۷۰/۱؛ سخاوی, ۳۷۶/۱). ما در اغلب جنگها, مانند جنگ 
خیبر, لوا به حضرت علی بن ایی‌طالب (ع) داده می‌شد (طبری. 
۲ سیرطی, هماتجا؛ ابن عماد: ۵۰/۱). کسی که لوابه ری سپرده 
می‌شد. می‌بایست تا واپسین لحظه حیات خویش آن را برافراشته 
نگه‌دارد. در جنگ یمامه سالم بن عبید پا آنکه هر دو دستش قطع شد, 
نگذاشت لوا بر زمین بیفتد (ابرنعيم, سخاوی, همانجاها؛ این جوزی. 
۴ جرن شخصی که لرا را در دست داشت. کشته می‌شد, بی‌درنگ 
آن را به دیگری می‌سپردند. در جنگ احد ابتدا لوا در دست مصعب ین 
عمیر برد و پس از قتل او, پیامبر(ص) لوا را به علی(ع) سپرد 
(مقدسی,۲۰۲-۲۰۱/۴؛ ابن‌کثیر, ۳۲۳/۳ ۰۱۵/۴ ۲۰). 

مورخان مسلمان گزارشهای افتخارآمیزی از اين گونه رویدادها 
ارائه کرده‌اند. در جنگ مژته زیدین حارثه, جعفرین ابی‌طالب و عبدالله 
ابن رواحه یکی پس از دیگری کشته شدند, اما نگذاشتند لوا بر زمین 
بیفتد. تا آنکه خالدین ولید آن را به دست گرفت (طبری, ۱۵۱/۷؛ اين 
کثیر, ۲۴۷-۲۴۴/۴؛ ابوعبید, ۱۱۷۲/۴ ؛ این جوزی, ۱۹۴/۳, ۰۳۱۴/۴ 
برافراشته بودن لوا به منزلاٌ اصرار و همت بر پیروزی و برتری بر دشمن 
بود. یکی از توصیه‌های علی( ع) در گرماگرم جنگ صفین این بود که 
پرچم خویش را همواره‌برافراشته نگه‌دارید و آن را به دلاوران خویش 
بسپارید (ابن خلدون, ۲۷۵/۱ )۰ 

در فرهنگ اسلامی در دست گرفتن لوا معذای کنایی پیشوایی و 
برتری را می‌رساند (ن5: مقری. ۱۱۵۶/۲ ۰۴۶۵/۵ ۱۳۸/۶ ). چنان که به 
عنوان مثال امرژالقیس را «حامل لوا در شعر» نامیده‌اند (سیوطی, 
المزهر, ۴۰۹/۲). همچنین در دست داشتن لوا به معنای دلاوری و به 
پیشیاز خطر رفتن بود (ابن خلدون, ۱۹۸/۱؛ اب عماد, ۰)٩۰/۱‏ در 
حوادث مهم در دست داشتن پرچم تأیید و جلب اعتعاد دیگران را به 
دنبال داشت (نک: ابن اثیر. چ قاضی, ۶/۵) و نوعی اقتدار به حامل آن 
می‌بخشید (همان چ. ۲۵۳/۴). فضل بن سهل «ذوالریاستین». 
«صاحب الرياسة الحرب و القلم» و «حامل اللواء» خوانده می‌شد 
(همان چ, ۳۸۳/۵). معمولاٌ عقد لوا برای کسی که لوا را برای ار 
می‌بستند, افتخاری بزرگ به شمار می‌رفت. در فتح انطاکیه ایرعبیده 
همان لوایی را در دست داشت که اپوبکر برای وی بسته بود (واقدی, 
۳۸ 

عقد لوا به منزلا صدور منشور حکمرانی نیز بود (بلاذری, ۲۵۲/۱؛ 
ابن خلدون, ۲۵۹/۱) و درخواست لوا از خلیفه توسط حکومتهای تازه 
تأسیس - مانند صفاریان (اين اثیر» ۳۷۱/۶) و مسعود غزنوی پس از 
پیروزی بر برادرش محمد (بیهقی, ۱۵/۱) -- برای تثبیت و تأیید 
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۳ «وفا1.۳ 


۸۳ پرچم 


استیلای آنها صورت می‌گرفت. رسم عقد لوا که با پرچم کوچک سیام 
رنگی اجرا می‌شد, به عنوان یکی از تشریفات دستگاه خلافت عباسی 
معمول بود. هر گاه یکی از کارگزاران شایست تقدیر شناخته می‌شد, و یا 
هنگامی که فرماندهان و گماردگان خلیقه بر دشمنی پیروزی می‌یافتند. 
علاوه بر خلعت و پاداش, ارسال لوا هم ضرورت داشت. وقتی که طاهر 
ذوالیمینین خبر پیروزی بر امین را برای مأمون فرستاد, مأمون به پاس 
این پیروزی برای عقد لوای او وقت خاص تعیین کرد (ابن عماد, ۴/۱). 

پیروزی عضدالدوله بر عزالدوله در زمان خلافت طائم سبپ شد که 
خلیفه دو لوای مخصوص برای وی ببندد:یکی به رسم لوای عتال,یعنی 
لوای «نقره‌کاری»؛ و دیگری مانند لوای ولیعهدان, یعنی مذقب 
(طلاکاری) (سیوطی,تاریخ, ۴۰۷/۱؛ابن غماد: ۵۸/۲)- 

به استثنای دور کوتاهی در زمان خلافت مأمون - که وی به سبب 
نزدیک شدن به شیعیان رنگ سبز را برای پرچم خود برگزید (ابن 
خلدرن, همانجا؛ «پرچمهای اسلامی»)- رنگ پرچم خلفای عباسی 
از پیش از پیروزی نهضت ضد اموی سیاه بود. این رنگ نماد خلافت 
عباسی شمرده می‌شد و دیگر حکمرانان از آن استفاده تمی‌کردند 
(قزوینی, ۶۰۸). به گفتة ابن خلاون, عباسیان رنگ سیاه را به تشائه 
غمگساری برای کشتگان خویش برگزیده بودند (همانجا)؛ اما آنان خود 
گزینش این رنگ را به سبب انتساب به «اهل بیت» می‌دانسته‌اند 
(سیوطی, همان, ۱۸/۱؛ قلقشندی, ۲۳۷/۲؛ «(پرچمهای اسلامی»)؛ 
پرچم امویان نیز سپید (همان), يا سرخ (زیدان, ۱۸۱/۱؛ قس: مقری. 
۳ رنگ پرچم امویان اندلس), ویا به گفته برخی سبز بود 
(ذرین کوب دوقرن.۱۳۹۰۰۰۰؛قلقشندی, ۲۳۵/۲ ۳۳۶). 

چون ابومسلم خراسانی دعوت عباسی را آشکار ساخت, ابراهیم 
آمام دو لوای سیاء برای وی فرستاد که یکی از آنها موسوم به ظل 
(سایه), و دیگری موسوم به سحاب (ابر) بود (اين اثیره چ قاضی. 
۵ نیز ن5: ه د. ابومسلم). از اين پس, ««رایات سود» (بیرقهای 
سیاه) به نماد وی عباسیان تبدیل شد. به روزگار ضعف خلافت 
عباسی, مخالفان و معارضان خلیفه علم سپید را نشانة مخالفت خویش 
با عباسیان قرار دادند و اگر چه پرچم ‏ شیعیان سبز, و بیرق خرم دیتان 
سرخ بود («پرچمهای اسلامی»؛ خیراندیش, ۲۵۸؛ زکی, ۲۸؛ نظام 
الملک, ۲۸۵/۱؛ زرین کوب. همان, ۰۲۳۳ ۲۴۹؛ داور), اما اغلب 
مخالفان دستگاه خلافت از جمله طالییان به مبتضه (سفید بیرقها) 
شهرت یافتند (اين خلدون, زیدان, همانجاها ؛قزوینی, ۳۰۷). 

از گزارش یعقوبی برمی‌آید که طولونیان نخستین کسانی بودند که در 
مصر پرچمهایی با رنگهای متنوع و متفاوت برافراشتند (ص ۱۳۱؛ 
قس: زکی, همانجا). پس از آن. فاطمیان با گزینش رنگ سبز برای 
پرچم خویش و استفاد؛ گسترده از بیرقهای گوناگون در مراسم و جنگها 
بر اهمیت و رواج آن افزودند. هنگام عبورِ خلیفة فاطمی دو پرچم در در 
طرف وی حمل می‌شد و افزون پر آن شمار بسیاری از طبلها و 
پرجنهاق رنگارنک مرنمو کب خلیقه با در سباه وجوددافت. فاطتیاح 


. آداب مربوط به پرچم را برعهده داشت 


دیوان خاصی با عنوان دارالبنود داشتند که وظیفه نگهداری و رعایت 
- (زکی, ۳۷-۳۶ وقتی عزیز 
پنجمین خلیفا فاطمی عزم شام کرد. ۵۰۰ پرچم در سپاه وی برد (ابن 
خلدون. ۳۵۹/۱؛ زیدان, همانجا). پس از آن. ایوبیان برای نخستین بار 
رنگ زرد را برای پرچم خویش برگزیدند (مقدسی, ۰۳۲۲/۳ ۴۰۴). آنان 
نیزبر شمار پیرقها افزودند وبرای حمل و نصب پرچم و تشزیقات مربوط 
به آن قواعد تازه‌ای تنظیم کردند (زکی, ۲۹). در میان اتابکان زنگی, 
عمادالاین نخستین کسی بود که هنگام عبورش سنجق پر سر او 
می‌گرفتند (آبن کثیر, ۲۲۷/۱۲). 

در مغرب سرزمینهای اسلامی امویان اندلس تا مدتها رنگ سفید 
(«پرچمهای اسلامی») ویاسر خ(زیدان,همانجا بقس :زکی۳۰-۲۹۰) را 
حفظ کردند. اما گوی بهتدریج رنگ خاص پرچم حکومتها جای خود را 
به شمار فراوانی از بیرقهای رنگارنگ داد و طبل وغلم بسیار نشانی از 
شکوه موکب سلطانی گردید. در دولت بنی‌مرین یک پرچم سفید بزرگ 
به عنوان شعار خاص سلطان حمل می‌شد. اما افزون بر آن. شمار 
زیادی بیرقهای رنگارنگ در موکب وی وجود داشت (سلاوی, ۱۱/۱ 
۲ ).آنان نیز محلی به نام (باب البنود» داشتند (همو, ۲۵۸/۱). 

در حکومت مرابطون نه تنها در موکب سلطان پرچمهای رنگارنگ 
متعددٍ ساخته شده از حریرهای خالص و زریفت وجود داشت, بلکه 
کارگزاران‌بزرگ آنها نیز موکب‌با شکوهی از طبل و غلمهای رنگارنگ 
داشتند. به اين مجموعذ طبلها و بیرقها «ساقه» می‌گفتند. تنها تفاوت 
بین ساقة سلطان و کارگزاران تفاوت شمار پرچمها بود (ابن خلدون, 
هانجا). 

در حکومت موحدون تنها موکب پادشاه ساقه داشت و کارگزاران 
برجسته فقط پرچمهای کوچکی از جنس کنان داشتند (همو, ۲۵۹/۱- 
۶۰). هدف از حمل طبلها و پرچمهای بسیار بیم اقکندن در دل دشمتان 
یا مخالفان بود, چنان که گاه به گفتذ مقری تلمسانی, پیشه‌ای از پرچمها 
پدید می‌آمد (۲۴۲/۱). سلطان ابوالحسن پادشاه زناته ساقهای داشت 
که ۱۰۰ طبل و ۱۰۰ عم در آن بود (آین خلاون, همانجا). 

در شرق سرزمینهای اسلامی, فرمانروایان دولتهای ترک از 
پرچمهای بزرگ با منگوله‌ای بزرگ از موی که به آن شالش یا چتر 
می‌گفتند, استفاده می‌کردند. اين پرچمها فقط مخصوص پادشاه بود. اما 
شمار بسیاری از بیرقهای کوچک‌تر در موکب پادشاه ویا در لشکر وی 
وجود داشت ت که به آنها سنجق می‌گفتند. آمیران و فرماندهان لشکر 
می‌توانستند شماری دلخواه طبل و سنجق داشته باشند (همو, -۲۶). 
در حکومت آیوییان و شاید در دور ممالیک نیز به پرچم مخصوص 
سلطان «عصابه» می‌گفتند و معمولا نام و لقبهای خلیفه یا سلطان بر 2 
روی آن نوشته می‌شد (زکی, ٩۲؛‏ قس: پروین گنابادی, ۴۹۶/۱ نیز 
۷ حاشید). 

با آتکه در پیشتر سرزمینهای قلمرو خلافت اسلامی, پرچم 
حکومتها از نقش و نماد خاصی, جز نام خلیفه یا آیات قرآنی نداشت 


(«هلال...)؛ ((پرچمهای اسلامی»؛ بسرق, ۷۱)؛ بر پرچم ترکان 
آسیای صغیر (عشمانی) از آغاز نقش هلال و سپس ستاره دیده می‌شد؛ 
چه, اين نماد -پیش از آنکه قبایل ترک آسیای مرکزی را ترک کند- 
در شمار توتمهای اصلی آنان بود («هلال»؛ «پرچمهای 
اسلامی»»؛ خی راندیش.۹٩۰)۹‏ 

افزون بر اين, نقش هلال بر پرچم بیزانس با پاره‌ای از وقایع تاریخی 
و افسانه‌ای بسیار کهن آميخته است ((پرچمهای اسلامی»؛ زکی. 
۳ چون ترکان آناتولی قدرت یافتند و امپراتوری عشمانی گسترده شد, 
دگرگونیهایی در رنگ پرچم پدید آمد و پرچم ملی از پرچم دینی جدا شد, 
اما باز هم هلال ماء و ستاره بر پرچمهای ملی و دینی آنها باقی ماند 
(«ترکیه "»؛ «برچمهای اسلامی»؛ قس: زکی, همانجا). پایداری اين 
نماد در خلال سده‌های متوالی بر پرچم اين امپراتوری که بر بخشهای 
بزرگی از جهان اسلام و اروپا سیطره داشت, سبب شد تا به تدریج هلال 
ماه و ستاره در اذهان بسیاری از مردم جهان و حتن مسلمانان به نماد 
اسلام مبدل گردد (نک: دنبال مقاله). 

پرچم در ایران: هم زمان با پیدایش ساسله‌های پادشاهی ایرانی و یا 
شاید اندکی پیش از آن استفاده از پرچم در تبردهای ایرانیان رایج بود 
(شهمردان, ۲۶۹؛ بختورتاش, ۱۱-۹؛ بهاره ۰)۱۱/۱ در سپاه کورش 
برای حفظ نظم و شناسایی دسته‌های نظامی از درفشهای رنگارنگ 
استفاده می‌شد (گزنفن, ۲۲۳). گفته‌اند: پرچم وی کورش رنگ سپید 
داشت و تصوير عقابی زرین و گشوده بال در میانة آن بود («ایران. 
پرچمها"»). 

پرچم نزد ایرانیان افزون بر جنبه‌های نظامی و سیاسی, با برخی 
باورهای اسطوره‌ای و دینی هم آمیخته بود. معمولا بر درفشهای ایرانی 
تصویر عقاب پا جانورانی کشیده می‌شد که نماد قدرت بودند 
(شهمردان, ۲۷۰؛ بختورتاش, ۳۸ ۳۸؛ جکسن. 57). گزارشهای 
بسیاری دربار؛ُ پرچمهای رنگارنگ ایرانیان در دست است (زنجانی. 
۷ صفا, ۳۳۳؛ بختورتاش, ۳۷-۳۵؛ شهمردان, ۲۷۱). افسانه‌ها و 
گزارشهای تاریخی تشان می‌دهد که پرچم ایرانیان از عهد باستان تا 
پایان دور ساسانی درفش کاویانی نام داشته است (ابن اثیر؛ ۷۳/۱- 
۷۵دآور).بنابه روایت فردوسی, این درغش با قیام کاوء آهنگر و آغاز 
پادشاهی فریدون پدید آمد (۴۵/۱). از اين افسانه همواره تفسیررهای 
گوناگونی شده است. اما برخی نیز آن را بیان وجهی برای نام درفش 
کاریانی می‌دانند که درفش شاهنشاهی ایران بود (کریستن‌سن. 
کارنامه ..., ۲۴-۲۳ .کیانیان, ۶۷). 

درقش کاویانی را هم پادشاهان ایران گرامی می‌داشتند (تعالیی, 
۳۸ طبری۰ ۰۱۲۳/۱ ۰) ربه باور ایرانیان اين درفش فرخنده مایة 
پیروزی در جنگها به شمار می‌رفت ( گردیزی, ۳؛ ابن خلدون,۵۰۲/۱)- 
اشارة کنایه آمیز ناصر خسرو به («خجسته علم کاویان» ( دیوان, ۱۳) و 
نیز خاقانی (نک: شمیساء ۴۰۳) این باور را نشان می‌دهد, به سیب همین 
ویژگیها ,پادشاهان‌ایرانی گوهرهاییگرانبهابر آن آویختهبودند(گردیزی. 
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همانجا؛ شهمردان» ۲۶۷ بیرونی, ۲۳۳). گفته‌اند: هنگامی که این 
درفش در نبرد قادسیه به دست مسلمانان افتاد ۱۲۰۰۰۰۰ دینار بها 
داشت (کریستن سن. ایران.-۵۲۸,۰: مان, ۳؛ داور)- اشارات مکرری 
به درفش کاویانی و باورهای مربوط به آن در شعر فارسی دیده می‌شود 
(برای‌نموته, ن5:شمیسا, همانجا ؛نظیری,۴۰۵). 

پس از سقوط امپراتوری ساسانیء ایرانیان تا مدتها پرچم خاضی 
نداشتند (بختورتاش. ۸۵ - ۸۸؛ داور؛ برق. ۰6۷۱ پس از پیدایش 
حکومتهای محلی,به تدریج پرچمهایی متفاوت با پرچم خلفای عباسی 
پدیدار شد ((هماتجا). دربارة اينکه آیا سامانیان پرچم ویژه‌ای داشته‌اند 
يا نه, اطلاعی در دست نیست؛ اما درتاریخ سیستان به بروز اختلاف در 
موسم حج بر سر نصب پرچم عمر و ین لیث و محمدین طولون حاکم مصر 
اشاره شده است؛ چه, در آن زمان مرسوم بود که در موسم حج پرچم 
عمروین لیت در جانب راست منبر تهاده شود؛ در اين باب (اسخن با 
مصریان دراز شد و حرب او فتاد, مردمان مکه نصرت خلیفت عمرو را 
کردند و علم عمرو بر یمین چنان که رسم رفته بداشتند» (ص ۲۳۸- 
۳۳ 

نخستین با ربه فرمان سلطان محسمود غزنوی عکس ماه بر ردی پرچم 
سیاهی که نباد تابعیت وی از خلافت بغداد بوده زر درزی شد 
(«تاریخچه...»؛ داور). پس از آن, اگر چه پرچم سیاه همچنان به 
عنوان نماد خلافت عباسی در مرأسم و جنگها دیده می‌شد (بیهقی, 
۲ )0 0 )اما بیهقی بارها از علامت شیر سخن گفته است 
.)٩۵۴/۳۰۴۲۰/۲(‏ گفته‌اند: نخستین بار مسعود غزنوی تصویر شیر رابر 
پرچم خویش نقش کرد ((تاریخچه»؛ داور؛ نیز ن5: لفت نامه.... ذیل 
علامت). از آن پس, استفاده از پرچم در مراسم و در نبردها به شیوة 
دیرینة ایرانیان, رواج کامل یافت. در جنگها هر دسته یا فوج از 
سرپازان پرچم یا علاست مخصوص داشتند که با آن شناسایی می‌شدند. 
این عبارت‌قابوس‌نامه: «و به یکبار لشکر پیش مبر. علامت علامت. 
فرج فوج همی فرست») (عنصرالمعالی, ۲۷۵) نشان می‌دهد که هر 
علامت ویزه فوجی از سربازان بوده است. افزون بر اين. از چند پیت 
شعرِ فرخی سیستأنی می‌توان دریافت که سلطان محمود نیز رایتی داشته 
که عکس عرغی هبای عانند بر آن نقض گردیده بوده است (یرسفی. 
۲ از همان‌جا برمی‌آید که علامت یا پرچم را چون چتر بر سر 
سلاطین می‌گرفتند (هموء ۳۲۳؛ بیهقی. )٩۷۲/۳‏ و در هنگام پرآکنده 
شدن سپاه پرچمها یا علامتها را از پاية آنها باز می‌کردند (همو, ۹۵۶/۳؛ 
خطیب رهبر, ۱۰۶۳/۲). 

در همین دوره علامت برکشیدن به معنای برافراشتن پرچم (زرین 
کوپ, سیری.... ۲۳۲, ۵۶۶). و یز برافراشتن پرچم در اعیاد که در 
بیتی از ظهیر فاریابی (ص ۵) دیده می‌شود و اشارات فراوان شاعران 
به نقش شیر (مولوی, ۲۰۳۸/۱ /۳۵۸؛ گوهرین, ۱۱۳/۶ ؛ بختورتاش, ۹۶- 
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۸) و ماه (ظهیرفاریابی, ۱۰) بر علمهاء و همچنین رواج 
اصطلاحهایی چون ماهچه و منجوق برای اجزاء مختلف پرچم که در 
مرزیان نامه (مرزیان بن رستم, ۱۰۶) و تاریخ بیهقی (۴۲۰/۲؛ نیز 
خطیب رهبر, ۰۵۴۰/۳ ۱۷۷۷) آمده است و نیز علم بر در سرای کسی زدن 
(محمدین منور, )۴٩/۱‏ و به کار بردن اصطلاح عم کدایان (مولوی. 
۱ گرهرین: ۳۲۶/۶؛ قنن: نیکلسن. ۸۹۴/۲) که نشان می‌دهد 
گروههایی از اهل فقر نیز علِ مخصوص داشته‌اند. گویای رداج 
گسترد؛ استفاده از پرچم است. 

از آنچه قزوینی رازی می‌گوید (ص ۶۰۸). می‌توان دریافت که 
نخستین کسانی که پرچمهایی به رنگ سبز, سرخ و زرد برافراشتند. 
ساجوقیان بودند. شاید همانها نیز برای نخستین بار نقش شیر و خورشید 
رابر پرچمهای خویش قرار دادند. اگر چه با به برخی قرائن نقش پرچم 
آنها اصلا ماه یا هلال ماه بود (((هلال»؛ قس: زکی, ۳۴-۳۳). با این 
حال, اشکار شدن نقش شیر بر پرچم مسعود غزنوی نخستین بروز 
نمادی ایرانی بر برچم حکومتی بود که خود را یکسره تابع خلافت بغداد 
می‌دانست (بیهقی, ۰)۴۵/۱ 

کهن‌ترین اثر از شیر و خورشید سکه‌هایی است که از روزگار غیاث 
الدین کیخسرو,پادشاه سلجوقي آناتولی (سد؛ ۱۳/۵۷م) باقی مانده, وبا 
ررایت افسانه آمیزی درآميخته است: عشق مفرط این پادشاه به همسر 
گرجیاش سبب شد تا چهر؛ او را چون خورشیدی بر پشت شیر بر روی 
سکه نقش کنند (کسروی, ۱۴- ۱۵؛ بختورتاش, ۲۰۹-۲۰۸۰۲۰۲-۱۷۷؛ 
ذکاء, ۱۷)؛ اما شماری از پژوهشگران با تحلیل برخی شواهد, سابقة 
شیر و خورشید را تا دوره‌های پیش از اسلام پی‌گیری کرده. و گفتهاند: 
از انجا که ایران در اقلیم چهارم قرار داشته (که متعلق به خورشید 
است) و بر پاید نظریه‌های نجومی کهن, خورشید در برح اسد قرار دارد 
(ناصر خسرو جامع..., ۲۷۵) و همچنین بنا بر سابقه آیین مهرپرستی 
در ایران و علاقه و احترام ایراتیان به خورشید به عنوان پدیدهُ نوراني 
مقدس, پیوند شیر و خورشید باید امری باستاتی و بسیار کهن تلقی گرد 
(رضوانی,۲۰۲-۱۹۹۰؛ کسروی »۱۴-۱۳ ؛قس: نفیسی» ۰)۸۵ 

برپایك گزارش ابوریحان بیرونی پادشاهان ایران در جشن مهرگان 
تاجی بر سرمی‌گذاشتند که نقش خورشید بر آن بود (ص ۲۲۲). اشارة 
کلاویخو به قدمت نشان شیر و خورشید بر طاق عمارت قصر تیمور در 
سمرقند (ص 208), و نیز تصویر شیر و خورشید بر پرچم سربازان مغول 
در نقاشی مربوط به فتح نیشابور (بختورتاش, ۲۴۷) وجود این نشان را 
در درره‌هایی از تاریخ ایران تأیید می‌کند. با اين حال, به نظر می‌رسد 
پادشاهان صفوی نخستین کساتی بودند که نقش شیر و خورشید را به 
عنوان نشان رسمی خود پذیرفتند [همو, ۱۰۸-۱۰۱)- اين امر با توجه به 
باورهای دینی صفویان و لقب حضرت علی (ع) (شیرخدا) بسیار 
محتمل است (رضوانی, ۲۰۲؛ کسروی ,۲۱-۱۸ )۰ 

پرچم در دورة صفویه به عنوان نماد قدرت حکومت و نیز مراسم 
دینی از اهمیت فراوان برخوردار بود و منصب علمدار باشی در دولت 


صفویه (شاردن» ۷/487) همان اهمیتی را داشت که سنجق یک در 
حکومت عشمانی (فرید. ۲۲۵/۱- ۲۲۸؛ برق, ۷۲). در دورة افشاریان 
دولت ايران پرچمهای گوناگون داشت (بختورتاش, ۱۱۳-۱۱۱؛ 
لاکهارت. 182)؛ اما پرچم رسمی حکومت پرچمی سقید به 
شکل سه گوش با نقش شیر و خورشید بود (بختورتاش, همانجا؛ 
«تاریخچه»). نقاشنی باقی‌مانده‌ازجتگ‌سپاهیان‌نادریانحمدگورکاتی: 
پادشاه هند این پرچم را که یک نوار سبز رنگ در کنار؛یالایی ریک‌نوار 
قرمز در لب پایینی دارد.نشان می‌دهد (همانجاها). 

در اوایل عصر قاجار, در نتیجة مراودات ایرانیان با اروپاییان و نیز 
جنگهای ایران و روس پرچم ايران چهارگوش شد و رنگهای سه گانة 
پیشین به رنگ قرمز و دایره‌ای سفید که علامت شیر و خورشید در درون 
آن قرار داشت, تغییر یافت (بختورتاش,۱۳۱؛((تاریخچه»؛ ذکاع, ۱۴). 
در همین دوره. شاید به پیروی از دورة صفویان شمشیری به نشانة 
ذرالفقار علی( ع) در دست شیری که بر روی پرچم نقش می‌شد, قرار 
داده شد («تاریخچه»؛ :رضوانی, هىانجا) و سپس در حکومت 
محمدشاه تأجی بر بالای خورشید افزودند (((تاریخچه»). 

زمین پیدایش پرچم سه رنگ کنونی را امیرکبیر فراهم آررد که در 
عین حال نقش تاج را حذف کرد (همان؛ بختورتاش, ۱۳۸؛ مینوی, 
۵ در اين دوره. پرجمهای گوناگون در ايران وجود داشت که 
اعتمادالسلطنه شرح آنها را ارائه کرده است (افشار, ۰۳٩۱بب‏ )۰ پس از 
پیروزی مشروطه, بر پایة اصل ۵ متعم قانون اساسی, پرچم ایران با ۲ 
رن کنونی و نشان شیر و خورشید به عنوان پرچم ملی و نماد حکومت 
مشروطه جنبه قانونی یافت (رضوانی, ۲۰۳؛برق, ۷۳-۷۲) و پرچم ملی 
و دولتی از یکدیگر جدا شد و نشان شیر و خورشید تنها بر پرچم دولتی 
باقی ماد (یختورتاش,۲۲۸). 

در دورة رضا شاه آخرین تغییر ات در شکل شیر و خورشید پدید آمد 
و پس از آن در دور محمد رضا شاه آیین نامه برافراشتن پرچم در 
مراسم و تشریفات دولتی و اندازه و رنگ پرچم برای نیروهای سه گانة 
ارتش و نهادهای مختلف دولتی تعیین گردید (رضوانی. ۲۰۴-۲۰۳ 
ذکاء,۳۸). در این هنگام در ایران ۴ پرچم‌به نامهای درفش شاهنشاهی. 
پرچم ملی» پر چم دولتی وپرچم نظامی وجود داشت (بختورتاش, ۰۲۳۵ 
۲۳۸ 

پرچم کنوني ايران بر اساس اصل ۱۷ قانون اساسی جمهوری 
اسلامی ایران از ۳ رنگ سفید در وسط و سبز و سرخ در بالا و پایین 
تشکیل شده است. رنگ سبز نماد اسلام, رنگ سفید نشانة صلح, و 
رنگ سرخ نماد دلاوری ایرانیان است («ایران»). در وسط نوار 
سفید نشان مخصوص جمهوری اسلامی قرار دارد که از یک نیزه در 
وسط و ۴ هلال در دو طرف آن تشکیل شده است. علامت تشدید بر نوک 
نیزه نیروی مضاعف آن را نشان می‌دهد. در مجموع این علامت یا دور 
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شکل گل لاله است که تماد خرن شهیدان انقلاب اسلامی به شمار 
می‌ررد و در کنارةبالا و پاییی قسمت سفید عبارت‌الله اکبر با خط کوفی 
۲ بار نوشته شده که تاریخ پیروزی انقلاب اسلامی (۲۲ بهمن) را تشان 
می‌دهد (همان). 

پرچم در دیگر کشورهای جهان اسلام: مهم‌ترین و رایج ترین 
کاربردٍ کنونی پرچم در همدٌ کشورها و از جمله کشورهای اسلامی 
کاربرد آن به عنوان پرچم ملی است که هویت ملی و تاریخی ملتها را 
نشان می‌دهد («پرچم»). اين هریت معمولاٌ پا به کاربردن رنگها, 
طرحها و علامتهایی نشان داده می‌شود که به نوعی با تاریخ و ذشتةً 
کشورها پیوند دارد (همان؛ «معنی...»). بر اين اساس» پرچم 
کشورهای اسلامی را می‌توان از جهات گوناگون دسته بندی کرد. در 
پرچم برخی از کشورهای اسلامی‌س‌مانند پاکستان, عربستان سعودی و 
لیبی - رنگ سبز به عنوان نماد اصلی و سنتي اسلام به کار رفته است: 
در پرچم ایران, کویت اردن و فلسطین نیز نوار سبز رنگ نشان دهندة 
هویت اسلامی ویا عربی است (همان؛ «ایران»). هلال ماه و ستاره نیز 
در پرچم چندین کشور اسلامی - از جمله ترکیه و موریتانی - مورد 
استفاده قرار گرفته است («موریتانی»؛ قس: خیراندیش, ۲۲۴؛ 
«هلال)»). 

هلال ماه از حدود ۷ هزار سال پیش توتم قبایلی بود که در آسیای 
مرکزی و سیبری می‌زیستند و پس از آن نیز نقش بسیار مهمی در تاریخ 
و فرهنگ بیزانس ایفا کرد.بنا بربرخی از گزارشهای تاریخی, در شب 
حملة فیلیپ مقدونی (پدر اسکندر) به بیزانس (۲۳۹ ق م) دزخشش 
هلال ماه مانع حمله او گردید؛ در نتیجه, این پدید؛ طبیعی در نزد مردم 
بیزانس احترام ویژه‌ای‌یافت (همان؛((پرچمهای اسلامی»؛زکی. ۰)۳۲ 

افزون بر اين, پیروزی رومیان بر قبایل وحشی نیز در نخستین 
روزهای ماه قمری بود («هلال»). این ویژگیها و نیز برخی رویدادهای 
دیگر («پرچمهای اسلامی») سبب شد تا هلال ماه به عنوأن نماد 
امپر اتوری روم شرقی برگزیده شود (زکی, همانجا). 

ترکان عشمانی پس از فتح بیزانس (۱۳۵۳/۸۵۷م) پرچم پیشین را 
پذیرفتند («ترکیه»). بر پا برخی گزارشهاء سلطان محمد فاتح در 
خواب دید که هلال ماه از شرق تا غرب گسترده شده است و این را نشانة 
گسترش قلمرو حکومت خویش تلقی کرد (((برچمهای اسلامی »؛ 
«هلال») و هلال ماه را علامت پرچم عشمانی قرار داد. در ۱۷۶۰ق/ 
2۸۴۴ ستاره‌ای به اين هلال اضافه شد (((ترکیه») که گفتهاند از سور 
طارق قرآن کریم الهام گرفته شده, و به معنای ستارة پامدادی است 
(خیرآندیش,۱۰۰)- 

چنان که گفته شد, سیطرُ طولاني امپراتوری عثمانی بر بخش 
بزرگی از جهان اسلام هلال ماه و ستاره را به تدریج در ادذهان بسیاری 
از سردم‌جهان و حتی مسامانن هناد اسلام مبدل ساخت («هلال»). 
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از اين رو, اگر چه در خلال این مدت پرچم عشمانی دستخوش تغییراتی 
شد., اما علامت ماه و ستاره آن همواره ثابت ماند (زکی, ۰)۳۳-۳۰ 

پس از تشکیل جمهوری ترکیه در ۲ ش/۱۹۲۳م همان پرچم 
پیشین (قرمزیکدست با نقش هلال و ستاره‌ای به رنگ سپید) به عنوان 
پرچم کشرر جمهوری ترکیه پذیرفته شد (خیراندیش, همانجا), اکنون 
افزون بر ترکیه, نقش پرچم بسیاری از کشورهای اسلامی که پس از 
سقوط دولت عشمانی و در خلال سده ۱۴ق و دهه‌های اخیر تشکیل 
شدهاند. با الهام از پرچم امپراتوری عشمانی ترکیبی از هلال ماه و ستاره 
است. این کشورها عبارت‌اند از آذربایجان, الجزایر, پاکستان, تونس, 
ترکمنستان, ازیکستان, مالزی, مولداری و کومور (((برچمهایی...6؛ 
«معنی»). 

در پرچم برخی از کشورهای اسلامی. مانند اردن, عراق و سوریه 
نیز علامت‌ستاره وجود دارد که گاهی به عنوان نماد اسلام و گاه‌به معانی 
دیگر به کار رفته است. در پرچم اردن که از ۲ رتگ سیاه, سفید و سبز بد 
ترتیب از بالابه پایین تشکیل شده, سفید نشانة خلافت آموی, سیاه نشان 
خلافت عباسی, و سبز نشانة خلافت فاطمی است. یک مثلت قرمز که 
قاعده آن به موازات میله پرچم است, نماد جنبش ۱٩۱۶‏ در این کشور 
است و ستاره‌ای هفت پر به رنگ سفید که در درون آن قرار گرفته,نشانة 
اعتقاد به خدای یگانه و هفت آیةُ سورة فاتحة الکتاب است (((برچم 
اردن"»؛ قس: خیراندیش,۳۸)- اما در پرچم عراق و سوریه ستاره‌ها به 
معنای متفاوتی به کار رفته است. در پرچم عراق ۳ رنگ قرمز, سفید و 
سیاءبه ترتیب ازبالا به پایین قرار گرفته, و در وسط بخش سفید ۳ ستاره 
به زنگ سیز وجود دارد که تشانه ۳ شعار وحدت, آزادی و سوسیالیسم 
حزب بعث است. این پرچم در ۲ ش/۱۶۳م پس از بركناري 
عبدالکریم قاسم (روحانی, ۴۴۹) تخاب شد. از اين ستارهها به عنوان 
نمادی از آرمان اتحاد اعراب نیز یاد شده است (خیراندیش, ۱۳۶- 
۷ (پرچمعرأق*»). پس ازبحران خلیج‌فارس در ۱۳۷۰ش/ 2۱۹۹۱ 
عبارت‌اللهاکبر را پین ستاره‌های‌یاد شده اضافه کردند که احتمالاً هدف 
از آن جلب حمایت جهان اسلام بوده است (همان). 

پرچم سوریه نیز از لحاظ رنگ با پرچم عراق و عصر ریمن یکسان 
است وتنها تفاوت آن, دوستاره‌ای است که در قسمت سفید قراز گرفته؛ 
ونمادی از وحدت عربی است. رنگهای این پرچمها نیز چنان‌که گفته 
شد, به ارمان وحدت اعراب اشاره دارد (خیراندیش, ۱۱۳۷ ۰۲۱۴ 
۱ «پرچم عراق»). همین رنگها با اندکی تفاوت در پرچمهای کویت 
و امارات متحده عربی نیز نشان دهنده همین معتاست (خیراندیش: 
هماتجا نیز ۵۱). 

پرچم معدودی از کشورهای اسلامی در استفاده از رنگها دارای 
تفاوتهای بیشتری است, مانند پرچم افغانستان که ۲نوار سبز, قرمز و 
سیاه به ترتیب از راست به چپ به صورت عمودی قرار گرفته, و تصویر 
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۵۸۸ پرجین کاری 
عمارتی معبد مانند و دو حلقة زرین در دو سوي آن نشانه تاریخ این 
کشور است («پرچم اففانستان 6»). تفاوت پرچم عریستان سعودی با 
لیبی در کلم شهادتین و شمشیری است که در زیر آن قرار گرفتد. ونشانة 
اسلامی بودن عربستان است؛ اما از جهت معنایی. رنگ سبز در پرچم 
لیبی افزون بر اشار؛ُ نمادین به اسلام, نشانة انقلاب سبز در لیبی است 
(نک: طرء ۱۳۲-۱۰۴؛ خیراندیش: ۲۰۳): تنها پرچمی که از نمادهای 
یاد شده اثری در آن دیده نمی‌شود, پرچم کشور لینان است که رنگها و 
علامت آن (درخت سدر), نشانة تسلط فرانسویها بر اين سرزمین, و 
قدمت تاریخی این کشور است (همو, ۱۹۶-۱۹۵ )۰ 
ماخذ: اين ار, الکامل؛ هموء همان, به کرشش عبدالله قاضی, یروت. ۱۴۱۵/ 
۹ ابی جرزی, عبدالرسمان, المتظم» ببروت» ۹۳/۱۳۱۲ ۱۹م؛ این‌خلارن, 
مقدنة, بیررت, 2۱۹۸۴؛ این عدیم» عمر» بفية الطلب, به کرشش زکار, دمشق, 
٩‏ ۸/۵ م؛ابن عماد, عبدالحی. شذرات الذهب, بیروت. دارالککب العلمیه؛ این 
کثیر, البدایة والنهایه, یی وت, مکتبة المعارف؛ ابوعبید بکری, عبدالله: معجم ما استعجم. 
په کرشش مصعلفی سقاء بیروت. ۱۹۸۳/8۱۳۰۳؛ ابونعیم اصفهائی, احمد, حلیة 
الا لیاء»بیروت, ۱۳۰۵ ق؛ افشار. ار ناموارٌدکتر محمود افشار, تهران, ۱۳۶۷ش: 
اج ۴؛ بختورتاش: نصرت‌اللهه برچم و پیکرة شیر و خورشید. تهران, ۱۳۲۵ ش برق» 
ناصر, «تاریخچه‌ای از پرچم ایران»» هرر, تهران, ۱۳۵۲ش»س ۰۳ شه ۲۶؛ بلاذری» 
احید, فتوح البلدان, به کرشش رضوان محمد رضوان, بیررت, ۱۴۳۰۳ق؛ بهاره 
محمدتقی, سبک‌شناسی, تهران» ٩‏ ۱۳۶ ش!بیرونی» ابرریحان, الا ر الباقية, به کوشش 
زاشاو. لایبزیگ, ۱2۱۹۲۳ بیهفی, ابرالفضل, تاریخ, بد کرشش خلیل خلیب رهیر» 
تهران: ۱۳۶۸ش؛پروین کنایادی, محمدء حاشیه بر ترجمدٌ مقدمةٌ این خلدون, تهران: 
۲ سش پرردارد. ابراهیم. «پرچم»» سالامة ایران جاریدان, تهران. ۱۳۲۷ش! 
۸ همره هرمزدنامه, تهران؛ ۱۳۳۱شی؛ «تاریخچذ برچم ابران"» (مل)؛ تاریخ 
سیستان, به کوشش محمدتقی بهار, تهران, ۱۳۱۳ش؛ تعالبی مرغنی, حسین, غرر 
اخبار بلرک الفرس ر سیرهم, به کوشش زوتتبرگ: پاریس, ۰۰٩0۱؛‏ خطیب رهبره 
خلیل, تعلیقات بر تاریخ (نک+ هد ببهقی)؛ خیراندیش, رسول و سیارش شایان, رشه‌یایی 
نام و بر ,چم کشورهاء تهران, ۰ ۱۳۷ ش: دار آرش, «نشان غرور ملی»» سیاه سپید (ما)؛ 
هنر و مردم» 
تهران؛ ۴ ۲۴ ۱۳ش: درر؛ُ جدید. شم ۱ ۳؛ رضوانی, محىداسماعیل, «نشان رسمی کشور 
شاهنشاهی ابران ر معنی و منهرم آن» سالنام کشرر ایران, تهران؛ ۱۳۵۱ ش»س ۱۲۷ 
ررحائی؛ محدحسین, توضیحات بر در خاورمیانه چه گذشت؟, نوش ناصرالاین 
نشاشیبی, تهران. ۱۳۵۷ش! زرین‌کرب. عبدالهین. در قرن سکرت. تهران, 
۵ ش؛همو سیری در شعر فارسی» تهران, ۳ ۱۳۶ ش؛ زکی» عبدالرحمان. الا علام 
ر شارات الملک فی وادی الثیل, قاهره. دارالمعارف؛ زنجاتی, محمود. فرهنگ جامع 
شاهنامه, تهران, ۱۳۷۲ ش؛ زیدان, جر جی»تاریخ التمدن الاسلامی, بیروت, دارمکنية 
الحیاة؛ سخاوی, محمد, التضفة اللطیفة فی تاریخ مدینة الشریفة, یررت. ٩2۱۹۹۲‏ 
سلاری, احد, الامتقصاه, به کوشش جعفر ناصری و محمدناصری, دارالبیضاه. 
۷ سیرطی, تاریخ الخلفاه, به کرشش محمد محی‌الدین عبدالحمید. قاهره, 
۱ + همو, المزهر, به کرشش فواد علی منصور, بیروت؛ ۱2۱۹۹۸ 
شمیسا, سیروس» فرهنگ تلمیحات, تهران ۱۳۶۶ش؛ شهمردان, رشید, «درفش 
کاویانی»» بررسیهای تاریخی, تهران. ۱۳۵۳ش, س ۰۱۰ شم ۱؛ صفاء ذییح‌الله, 
حماسه‌سرایی در ایران. تهران. ۱۳۵۲ش؛ طبری» تاریخ» بیررت» ۱۱۲۰۷ 
ظهیرناریایی, دبوان, به کرشش هاشم رضی, تهران. کاره؛ عنصرالمعالی» کیکاروس, 
قابرس نامه. گزيدة غلامحین یوسنی, تهران, ۱۳۶۲ش فردرسی, شاهنامه, به 
شش ژول مل,» تهران» ۱۳۶۳ ش فرید. محمد.تا ریخ‌الدولة العلية العنمانيةء به کوشش 
احسان حقی, ببررت, ۰۳ ۱۴ ق؛ قزرینی رازی» عبدالجلیل,نقض, به کرشش جلال‌الاین 
محدت ارمری, تهران ۱۳۷۱ق؛ قلقشندی, احمد. ماثرالاناقة فی معالم الخلاقة, به 
شش عبدالتار احمد فراء کویت, ۱۹۸۵؛ کریستن سن,» آرتوره ایران در زمان 


ذگاء, یحیی, «تاريخچ تغییرأت و تحولات درفش و علامت درلت ایرا 


ساسانیان, ترجمة رشید یأسمی, تهران» ۱۳۵۱ ش؛ هموء کارتامة شاهان, ترجمة باتر 


ایرخاتی و بهمن سرکاراتی» تبریزه ۱۳۵۰ش! هموء کیانیان» 
تهران, ۱۳۵۰ش؛ کسروی, احمد. تاریخچه شیر ر خررشید, تبریزه ۳۵۶ ۷ش؛: 
گردیزی» عبدالحی, زین الاخباره به کوشش عبدالحی حبیبی,تهران» ۱۳۴۷ش؛ گززنفن, 
کورش نامه. ترجمة وضا مشایخی, تهران, ۱۳۵۰ش؛ گرهرین, صادق, فرهنگ لقات و 
تعییرات متتری, تهران. ۱۳۵۳ش؛ لفت نامه دهخدا؛ مان, أسکار. «کاره و درفش 
کاریانی». کاره, برلین. ۱۶/۱۳۳۴ ٩۱ع:‏ شم ۱؛ محب الذین‌طبری» الریاض التضرة 
فی مناقب الشرةه پیروت. ۱۹۹۶(: محمدین منوره اسرار الترحید, به گرشش 
محمدرضا شفیمی کدکنی, تهران, ۶ ۶ ۱۳ش؛ مرزیان ين رستم» مرزیان‌نامه, به کوشش 
خطیب رهبر, تهران, ۱۳۶۳ش؛ مطرء فواد, اشورةاللانیة فی لیییاه ررت» ٩۱۹۷۶‏ 
مقدسی» مطهر البدء والتاریخ, قاهره, مک القافةالدینید؛ مفری, احمده تفع اللیب, به 
شش احسان عباس» بیررت» ٩2۱٩۶۸‏ مولوی» مشوی معنوی, به کرشش نیکلسن, 
تهران: ۱۳۶۳ش! مینری» مجتبی» «شیر و خورشیدهه یادنامٌ دینشاه ایرانی» بعبلی؛ 
۸ ناصر خسروء جامع الحکمتین, به کرشش هاثری گرین و محمدمعین, تهران» 
۳/۲ موه دیوان, بد کرشش مجتبی مینری ر مهدی محقق, تهران: 
۵ سش: نام الملک», حسن, سیاست نامه یه کرشش برسف حسین بکاره قطر, 
دارالثقافه؛ نظیری نیشابرری. محمدحسین, دیوان, به کرشش مظاهر مصفاء تهران, 
۰ شش نفیسی:سعید, درفش ایران و شیر و خورشید, تهران» ۱۳۲۸ ش؛ نیکلسی, ر. 
شرح مثنوی معنوی, ترجماً حسن لاهرتی, تهران؛ ۱۳۷۳ش؛ راقدی, محمد, فترم 
الشام. بیروت. دار الجیل؛ یمقربی, احمد البلدان, نجف» ۱۸/۵۱۳۳۷ ٩۲۱٩‏ برسفی, 
غلام‌حسین: فرخی سیستانی» تهران» ۱۳۶۸ ش! نیز؛ 
۰ ,6۵ ۲همه ناه تزلاه ۱۷۷۷۱۷۷۰ :۱۵۵۵ عم بت ۲ 4۱ ردودا۳ موناج کش 
,0۵۴ ها کع ناه اه ۳۵۲5 ۵ کهومره ۲ .1 رصتلعمتی وا < 1۵ #وهه 
0۵۰ ۱۲ ,۱403-1406 عج۵ ۲۵۳6۴ ۵ رتعممعت ,وزانهان ب1 ۱81 عزند۳ 
۱۷۵ متام( اه موماظ تحمم اجعععه/۵ :1928 ,صملمما ,فصو 
میت زا ۱ 06040هه/ راهب وم‌طنا ز سامتاه مصداها رانتوتاه 
/ ۷۵۵۱ | ویددانا ] ججمی ,ابخمطاه ماو رفنط رماع که مره تممماز 
م۱ 
۳۵۵۵ ۳۵۱۱ ,جوا معنعصیا اه وماعننک بوما امه رودجهدناه[0ت۳] 
ه کو۳۱۵ ,همتاه راد ماهتا ]ون مق طاند) ‏ ی 
,1۵۵۵ هت ت۲۵ اه ردودا؟ ودتک خاا موه زاعصامومودا] ۱۳۲۵۴۵ 
رانا ,رففیرد(۲ عتجعاعت 79 ۰ لد اههد یمام همه رابب 
ممن-مص ,۷۷۰ ۷۰ ۸۰ بده‌یاهع( ملظ مماعززوودا ]لاه ,باه ی 
۷ ر()عا۵0٩‏ ۳۱۵/۵ جمعاع عاا ۵ هجهل رهودنادهزتاصمت 
هه ۱۱ 
:8 نامهم ناگ ۷۵۵6۳ ولا ماتعطاهصا :85 عس 1۵ (وعه بوها] | 6۵ 
تاه | دا | امنامممودا؟ ۱۷۵ ۱۱ که کوها رازه 
,۵۳۵ ۱۷۱۶ که ان رعهاه) ند حونعهظ وا که وتا 
ما۳۳ (حمیت مادیهت زاو هنمهه همم وبا 
منک جاح ,کتعج زدیا ااعصاه دینک ۷۵۳۵ ۱۱ زره کید ,دودا۲ 
1166 روداج ,000010 | مه هه ز ۱۷۵۵ | اعد اصع اه ای برع 
ام ۱۷۵۴۱۵ ها انامه راصامنودا؟ ۱۷۵ اه یروا 


۷۰ ۷۵ ,1957 رونت آنان) رفا هنز تاه رهظ 
محمد سیدی 


پرجینْ کاری» گرنه‌ای تزین بنا با سنگهای نیمه قیمتی در 
محماری شبه قار؛ هند. در این هنر برای ایجاد نقشهای تزبینی قطعه‌های 
کوچکی از سنگهای رنگی در مرسر نشانده می‌شود (چفتایی, 4465 
کخ. 5). پرچین کاری اصطلاحی فارسی است که در زبان اردو بد 
پچی‌کاری تبدیل شده, و به معنای محکم‌کاری است. از پرچین کاری در 
متون نظم و نثر فارسي شبه قار؛ هند نیز یاد شده است (لفت‌نامه ..., ذیل 
پر چین؛ لاهوری, ۳۲۸۰۳۲۲/۲؛ کنبو, ۳۷-۲۵/۲؛ چفتایی, همانجاء نیز 
٩‏ برخی معتقدند که اين هنر در قرن ۱۷/۱۱ از هتر ایتالیا به‌ویژه 
فلورانس تأثیر پذیرفته (فرگسن, 11/306؛ کخ, همانجا), اما یه هر روی, 


1:0۵). 2.0711510۳9...1 


باید گفت که پیش از اين تسأثیرپذیری, در هند وجود داشته است 
(چفتایی, 466-468 نیز ۷۰-۶4؛۷111/267 ,۳۳12+ تک نات, 113-115). 

استفاده از سنگ به‌طور کلی ب- و سنگهای رنگین به‌ویژه س در 
معماری شبه قار؛ هند پیشینه‌ای کهن دارد (جغتایی, 467). قدیم‌ترین 
نمونه برجا مانده بنای مسجد («آرهایی دین کاجومیُرا» در اجمیر است 
که در ۱۱۹۹/۵۵۹۵ ساخته شده, و محرابی از سنگ مرهر سفید با 
نقوش کنده‌کاری شد؛ عالی در دیوار قبله آن جای گرفته است (مارشال, 
81 712, همانجا). نمونه‌های دیگر مقبر؛ سلطان غاری (۶۷۹/ 
)و مقبر؛ ایلتتمش در دهلی (ح ۶۳۲ق/۱۲۳۶ع) است که آنها را 
با سنگهای کوارتز خاکستری و ماسه سنگ سرخ ساخته‌اند (مارشال, 
9براون, «معسماری..-13-14,»6). 


پرچینکاری:تاج مسل,آگره ۴۰ ۱۰ق 

در آثار دورة خلجیان تزیینات سنگی رنگین کنده‌کاری شده در نوار 
باریک دورادور قابها و قوس طاقچه‌ها به رنگارنگ شدن نا افزوده 
است, مانند («علایی دروازه» در دهلی که در ۱/۵۷۱۱ ۲۱ ساخته شده 
است, و همچنین مقبرة غیات‌الدین تغلق در تفلق‌آباد (۷۲۵ق/۱۳۲۵م), 
که تزیینات مرمر سفید و ماسه سنگ سرخ دارد (مارشال, 583؛ براون: 
همان, 17-18 نیز تصویرهای 11 ,9؛ لاوری۰ 136,141 ). 

تخستین نمون شناخته شده ترصیع سنگ در بتاهای شبه قارة هند که 
مانند پرچین کاری امروزی است, در مسجد جامع احمدآباد (۸۲۷ق/ 
۴ ) دیده می‌شود. پر دیوار محراپ این مسجد نقش شمسه‌ای 
مرصع مرکب از برگهای سنگی رتگارنگ زرد. سیاه. صورتی و ... 


پرچین کاری 2۸۹ 


تصب شده است (چفتیی, هانجا). 

مسجدجامم ماندو (2۱۳۵۳/۵۸۵۸) را نیز با سنگ مرمر سفید و 
قطعه‌های مرمر زرد و سیاه و یشم و انواع عقیق به همراه کاشیهای 
رنگین تزبین کرده‌اند (مارشال, 621). در تزیین مسجد قلعه کهنه 
(۱۵۳۴/۵۹۴۱م)در پورانا قلعه دردهلی‌نیزمعرق‌سنگهای‌رنگین به‌کار 
رفته اننت (براون, همان,87؛ چفتایی,۷۰-۶۹۰). مقبر شمسالذین‌خان 
آتگه که در ۱۵۶۶/۹۷۴م ساخته شده است, از قدیم‌ترین آثار با چنین 
تزیینی از دور گورکانیان به‌شمار می‌رود (براون, همان, 91؛ چفتایی, 
8+ اشر..14(/42). 

در مقبرة همایون (ساخته شده در ٩۱۵۷۱-۱۵۶۲/۹۷۹-۹۶م)‏ 


._تأثیر معماری و هنر ایران دیده می‌شرد. تقوش هندسی در تزیین آن با 


سنگهای مرمر سفید و ماسه سنگ سرخ به‌کار رفته است (براون. 
همان, 90-91؛ لاوری, 146, تصویر 13). در مقبرٌ اکبرشاه (ه م) در 
سکندره نقوش هندسی و اسلیمی با سنگهایی به رنگ زرد قهوه‌ای, 
سیاه و قرمز در قسمتهای سردر و پیش‌طاق و داخل مقبره, و همچنین 
نقوش بسیار پرکار گیاهی و هندسی در دروازة آن مورد استفاده قرار 
گرفته است ( اش 164(/107-109). در گنبدخانة مسجدجامع فتح‌پور 
سیکری (۱۵۷۱/۵۹۷۹م) نیز نقوش قابل تحسین هندسي پیچیده با 
ترکیب مرمر سفید و ماسه سنگ سر خ بکار رفته است. گفتنی است که 
نقوش مورد استفاده در این دوره نشان از تأثیر هنر تیموری ایران دارد 
(همو, 131241)4(/55, همانجا). 

در دور؛ جهانگیر تزیینات پرچین کاری در خارج پنا نیز دیده 
می‌شود. در پ چین كاري مقبرةٌ اعتمادالاوله که با سلیقة ایرانی تزیین 
یافته. از انواع عقیق, یشم. زبرجد و لاجورد استفاده شده است 
(براون. همان, 101 «بناها...», 553-554؛ اشرء 104(/132-133). 
ارچ هنر پرچین‌کاری در زمان شاهچهان است (برارن, همان 555؛ 
چفتایی, همانجا). مقبر؛ جهانگیر در لاهور (ح 0۱۶۲۸/۱۰۳۷) 
نقوش مختلفی اعم از هندسی, گیاهی و نقش ظروف و گلدان دارد 
(ممتاز,68-69؛اشر, 172 /(1)4) و نقش گلها و غنچه‌ها سایه‌دار شده‌اتد 
(۷11۲/261 , ۳12). در (برج مشمن») در آگره (۱۰۳۹-۱۰۳۷ق/۱۶۲۸- 
۰ ) برای نخستین‌بار بدن ستونهای جندضاعی با پرچین کاری 
تزیین شده‌اند (همانجا). در اين زمان تأثیر جنبه‌هایی از هنر اروپایی در 
چین کاری مشاهده می‌شود (کخ 95). در تاج محل از سنگهای 
قیعتی درپرجین کاری استفاده شده است. اين بتا آفزدن بر داخل, از 
خارج نیز دارای پرچین کاری در ایوان ورودی است و در آن طرح 
گلهای سرخ, ترگس و لاله - که تأثیر فرهنگ ایرانی دارد س دیده 
می‌شود (لاهوری, ۰۳۲۳/۲ ۳۲۵؛چغتایی , 465؛ اشر , 1)4(/214). 

در قلعذ سرخ در آگره علاوه بر تقوش اسلیبی, گیاهی و نقوش 
پرندگان در قابهای جداگانه تصویری از ارفئوس در حال نواختن وین 


...کاطه صناه0] 2.40۷ 10 1:11 


2۹۰ پرچین کاری 


(کپی از یکی از آثار رافائل) در «دیوان عام» وجود دارد (فرگسن. 
6 حاشية 2؛ نیکلسن, 73» توضیح تصویر) که در مورد سازندگان 
محل ساخت آن بحثهای بسیاری شده است (نک:نات» 114-115)- 
در زمان اورنگ زیب در پیش‌طاق مسجد جامع لاهور (۱۰۸۴ق/ 
۲۳م) از پرچین‌کاری برجسته استفاده شده است. گفتنی است که 
پرچین کاری پس از دوره اورنگ زیب رو به آفول نهاد (چغتایی, ۷۰: 


9 2). 
با آنکه در منشأً پرچین کاری اختلاف‌نظر وجود دارد, اما بررسی 


بدارک موجود و واژگان پرچین کاری و پرچتگر آشکار می‌کند که این 


ی طت ۱ 


اق: 


هنر از ايران آغاز شده است. می‌توان گفت: فن پرچین کاری همان فن 
کاشی معرق ایرانی است. در دور؛ تیموری گاه کاشی و سنگ با هم 
تلفیق شده‌اند. کهن‌ترین نموه آن در آرامگاه خواجه احمد یسوی در 
یسی (شمال تاشکند. ۱۳۹۹-۱۳۹۷/۸۰۱-۷۹۹م) دیده مي‌شود که بر 
تمای ازارة ۳ جبهة بيروني بنا خودنمایی می‌کند. اين تزیین شامل کاشی 
معرقی است که در مرمر نشانده شده, و با آن تلفیق گردیده است 
(گلمبک, 286-287). ازارة کوتاه مدرسة الغ‌ییگ (۱۴۱۷/۵۸۲۰ع) در 
سمرقند رانیزبا کاشی آبی تیره وسنگ مرمر آراسته اند (همو, 264). 


ع هعاعنح زل 6086850 .3 


تداوم این‌گونه تزیین در آرامگاه خواجه عبدالله انصاری (۸۲۹- 
۱۴۲۲/۲م) در گازرگاه مشاهده می‌شود که سراسر ازارة 
صحن و ایوان را ترکیبی از کاشیهای رنگین نشانده شده در ستگ 
تشکیل می‌دهد (همو, 309) و متأخرترین بناهایی که با این نوع تزیین 
آراسته شده. مدرسه غیائیة خرگرد است که بازماند؛ تلفیق ستگ و 
کاشی بر ازار؛ کوتاه جبهه‌های خارجی. آن دیده می‌شود (أکین. 
((مدرسه...»:820) و هم‌زمان با مدرسه خرگرد؛ اين تزیین در مسجد 
مولانای تایباد به‌طور گسترده در ازاره‌های بلند ایوان و شبستان به‌کار 
رفته است (مصطفوی, 193؛ گدار, 199؛ آکین, «تایباد...۳, 90). 

رونق معرق کاشی و سنگ از این تاریخ به بعد درسرزمین اصلی آن. 
ایران به افول گرایید, اما کاربرد آن در هند رو به گسترش گذاشت. این 
هنر نخستین‌بار در مسجد جامع ماتدو (۱۳۵۲/۸۵۸ع) به‌کار رفت 
(مارشال, 621), در دور جهانگیر گسترش‌یافت و در عصر شاهجهان 
تحت تأثیر ورود هنرمندان اروپایی - به‌ویژه ایتالیابی - از دیدگاه 
طبیعت‌گرایی در طراحی و کاربرد مصالح برتر به نهایت زیبایی رسید 
(براون, «معماری», 101؛ کخ, 111 ,100 ,95), به گونه‌ای که 
پژرهشگران اروپایی آن را با ((کومسو دی پیتره‌دوره"» فلورانس مشابه 
دانسته‌اند (همو, 141)؛ پس از آن, به انحطاط گرایید. تا جایی که در 
دور اورنگ زیب در معدود بتاهایی از پرچین‌کاری استفاده شده است 
(جغتایی, همانجا). هم‌اکنون در هند از پ چین‌کاری در صنایغ دستی 
به ویژه در ساختن ظرفهای کوچک استفاده می‌شود. 

در پرچین کاری نخست نقش روی سنگ را طراحی, و بخشهای 
موردنظر برای ترصیع را کنده‌کاری می‌کنند؛ سپس قطعه‌های سنگهای 
رنگین را که به. شنکلهای گوناگون بریده و آماده شده‌اند, در داخل 
قسمتهای گود شده قرار می‌دهند وبا چسبی مخصوص می‌چسبانند. در 
مرحل پایانن نطح کار را صاف ر صیقلی می‌کنند (۷111/269 , 712؛ 
نیکلسن, 44, توطیح تصویر). 

ماخ چفتایی» محمد عبدالله. تاریخ نقش ر نگار, لاهور: 0۱۹۷۱ کنبو, محمد 

صالح عمل صالح, بد کرشش غلام یزدانی و وحید قریشی, لاهورء ۲ ۷٩۱ع؛‏ لاهرری» 

عبدالحمید, یادشاء نامه, به کوشش کییرالدین احمد و عبدالرحیم» کلکه, ۱2۱۸۶۸ 

لغت‌نامة دهخداه نیز: 

متفه رال ره وال واه هلا 7 با تفه 

19561 ,امن رقهع۳ مدا سامتاه متاق] بر مومع 92و19 

زه وال عولط 7۲ ,دلمزنه۳ احطوت ع ۵۲ عاممطنجه 4 بقا 

پگ ۷6 متتاهطتوهن 1937 موی رت مه ۷ ۱۸۵10,۷۵ 

۱190۵ بان عاجوادا رد۲ عطا ره مهناهزفهوظ متتاماهز۳ 

گنه دالدا ره بزمهاعالظ ورگ وجهععناع ۳۵۴ شا :2۴۷ ۷۵۲۰ 1941۲ رننعه‌عظ 

02 اما مر ,ت00 :19172 ,تطاه ها ۸۳۵۳ «عاحعتا 

۶ ۷۷۱۱۵6۲ 0۰ 200 میا بعاعطتماه0 ن(111)2 ۷۵۱۰ ,1938 بعاتمهاا ۲۳2 

رتم :1988 ,رعجتعز م3 رصم ۲ شوه م۲۵ ره هه ۵ا م1 

۱ 

6 ول باافلهت۱)۵ :۲۷ ,۷۵۱ 1987 تفت 0 بقع رهمداش رد 

۰ رها ره برهاعا لا بلاطم 16 تفص تام اه عاه‌وننه ۳ 

8 ۸۳۵۵۱۱۵۵۱۷۸۵ بخلا ‏ متصاجت ۳ ۱928 عو0دانجمی بوند! ۱۷۰ 6۵۰ ,11۲ 

هم ۱۵۵ »0 ۵ع۱ سل .1 ۱۵۰ زب کصاع) ۱925 رعنمممو‌وزک رحمعناه۴ 


6 بل ,۷۵4( :(1162 ۷۵۱۰ ,1938 بصع اعمعا! رد۳ ع-4۳۸2۳ ,دفتطق رن ع8 
بسا ,عتقامطه( :1976 تطاعظ اح ۸۳ اعاود از ره داتعم ک۸ 


1. 01061۷802250, 2015050. 


ده( 1۲6 بظ ,عمی01 :1989 متتفجصا طاعط 2۳9۳۱ ۲۵ عظ7 
تاحطن۲ رکقطر۲8 ,1۵ ۷۵۱۰۹۲۷۰ ,1976 ,م۳۵ ,توت اه «ررآوه نات اه 
۷۵۰ ,1979 ,دصر ردع دنازند۷ ما1 اجه جوز 
فریبا افتخار 
برده: اصطلاحی در موسيقي ایران و جهان اسلام که در 
حوزه‌هاي زمانی و مکانی مختلف به معنی مرتیط اما متفاوتی در پیوند با 
سیستم مدال و نیز ساختار سازهای زهی به‌کار رفتد است. پیشینة 
تاریخی و ريشه‌شناختي واژه به پُردک يا پرتک در زبان پهلوی باز 
می‌گردد (فره‌وشی, ۰)۱۰۶ 
اصطلاح پرده در بسیاری از متون ادبی منظرم و منثور فارسی 
سده‌های ۱۳-۱۱/۵۷-۵ع در منهرم مدال و ملودیک. در ترادف با 
اصطلاحاتی همچون مقام, لحن و راه به‌کار رفته است. به‌عنوان مثال, 
عنوجهری دامغانی, عنصرالمعالی کیکاروس بن اسکندر, انوری: 
نظامی عروضی, خاقانی, نظامی گنجوی, فریدالدین عطار تیشاپوری, 
سراج‌الدین قمری آملی, اوحدالدین کرمانی, محمد عوفی و جلال‌الدین 
محمد بلخی در آتار خود اصطلاح موسیقایی پرده را بکار برده‌اند و به 
اسامی پرده‌های مختلفی همچون راست. مخالف یا مخالف راست. 
عراق, مخالفک. حسینی, راهوی, اصفهان, ماده, بوسلیک: نوا: 
نهارند. زنگوله و عشاق اشاره کرده‌اند (نک: پورجوادی, ۰)۵۷-۴۴ 
ساختارها و روابط نفمگی پرده‌هایی با همین نامها نیز در بسیاری از 
رسالات موسیقابی به زبانهای فارسی, عربی و ترکی در تبیین سیستم 
مُدال موسیقی ایران و جهان اسلام در قالب اصطلاحاتی همچون پرده و 
مقام تشریح شده است؛ اگرچه احتمالاً ساختار مدال, ابعاد و روابط 
نغمکي پرده‌ها یا مقامات همنام در گستره‌های زمانی و مکانی مختلف 
دارای تفاوتهایی نیز بوده است. 
نظام پرده‌های موسیقی در رسالات موسیقایی مکتب کهن خراسان 
و سارراءالنهر (نک: اسعدی, ۷۰۶۷) همچون («رسال؛ موسیقی» 
محمدین محمود نیشابوری (ص ۶۲ ۶۵) و رسالاً اشجار و اثمار 
علاءالدین علیشاه ين محمد بن قاسم خوارزمی بخاری (نک: مسعودیه, 
۱ پررجرادی, )۴٩‏ به‌عنوان اساس سیستم مدال موسیقی ایران در 
قرنهای ۶ و ۱۲/۷ و ۱۳م تشرد 
خویش علم موسیقی را مشتمل بر ۱۲ پرده و ۶ شعبه, و فر شعبه را 
برانگیخته از دو پرده, دانسته است (ص ۶۲). وی دربارهُ پیشینة 
پرده‌های موسیقی می‌گوید: ((هرچه بارید ساخت و بزد ۷ پرده بیش نبود 
به موافق ۷ کراکب» (ص ۶۳). بدین ترتیب, نیشابوری نظام پرده‌ها یا 
سیستم مدال موسیقی ايران در روزگار خویش را در تداوم با موسیقی 
دوران ساسانی می‌داند. همچنین ذکر (۷ پرده» و انتساب آن به بارید را 
شاید بتوان حاکی از ارجا ع به نظام (۷ خسروانی» منسوب به دوران 
ساسانی دانست. نیشابوری افزایش شمار پرده‌ها و گسترش نظام مدال 
موسیقی ایران از ۷ پرده به ۱۲ پرده را نیز به موسیقی‌دانی به نام سعیدی 
- که از شاگردان بارید, و در خدمت شاه شروه بوده است - منتسب 
می‌کند و «پردة راست» را («شاه همة پرده‌ها» می‌داند؛ بدین معنی که 


تشریح شده است. نیشابوری در رسالا 


پرده 2۱ 


«همة پرده‌ها [را] از وی گرفته‌اند» (همانجا). 

علاء متجم نیز در رسال اشجار و اثمار - که در حدود سالهای 
۱۳۹۲-۱۲۸۰/۶۹۱۹م نگاشته شده است - تقسيم‌بندي دیگری از 
نظام پرده‌های موسیقی را ذکر می‌کند. وی در اين باب چنین می‌گوید: 
«اصل پرده‌ها ۷ است و از هریک فرعی تخریج کرده‌اند مبلغ ۱۴ باشد» 
(نک: مسعودیه, ۲۱-۲۰ قس: پورجوادی» ۰)۵۰-۴۹ همجنین او مانند 
نیشایوری شمار پرده‌ها را در اصل ۷و پردة راست را (اأم هم پرده‌های), 
و هریک را متسوب به کوکبی دانسته, اما شمار کل پرده‌ها را ۱۴ ذکر 
کرده است (همانجا). البته در بررسی تطبيقي چنین مطالبی باید 
تفاوتهای زمانی, جغرافیایی. و احتمال وجود روایتهای متکثر و 
مختلف به‌طور هم‌زمان را نیز درنظر داشت 

از اواخر سد؛ ۷ق/۱۳م صفی‌الدین ارموی با نگارش رسالات 
تأثیرگذاری چرن کتاب الادوار و رسالةالشرفية فی نسب التألیفیه در 
بغداد مکتب جدیدی را در تاریخ علم موسیقی جهان اسلام پایه‌گذاری 
کرد که با عنوان «مکتب منتظمیه» شناخته شده است (نک: اسعدی. 
۷۶۷).با شکل‌گيري اين مکتب که سیستم مدال موسیقی را در قالب 
نظام ادوار, شدرد و مقامات تبیین می‌کرد, به‌تدریج اصطلاح «مقام» 
جایگزین اصطلاح «پرده» شد. صفی‌الدین برای تبیین اساس سیستم 
مدال اصطلاحاتی چون «دور» و «شة» را به‌کار برد و پس از چندی 
قطب‌الدین شیرازی (۷۱۰-۶۳۳ق/ ۱۳۱۰-۱۲۳۷م) در بخش موسيقي 
رسال درةالتاج علاوه بر ذکر پرده‌ها .ظاهراً پرای نخستین‌بار از واه 
«مقام» و ««مقامات مشهور» به‌عنوان اساس سیستم مدال در قالب نظام 
ادواری موسیقی استفاده کرد ((ص ۱۲۴-۱۲۲ ؛نیز ن5: مسعودیه, ۰)۱٩‏ 

در رسالات شاخ فارسی مکتب منتظمیه همچون رسالات 
عبدالتادر مراغی اصطلاحات پرده ومتام مترادف‌با یکدیگر» ‌ 
به‌عنوان صورت عجمي اصطلاح عريي شدود ذکر شده است: ((پرده 
نزد اریاپ عمل ۱۲ مقام است که عرب آنها را شدود خواند و عجم پرده 
و مقام» (مقاصد..., .)۵٩‏ اگرچه دریرخی از رسالات فارسی مکتب 
منتظمیه اصطلاح پرده نیز همچنان به‌کار رفته, اما درمجمرع اصطلاح 
مقام کاربرد و رواج بیشتری داشته است. بدین ترتیب, در رسالات این 
مکتب در طی سده‌های ۱۶-۱۳/۱۰-۷م به‌تدریج اصطلاح مقام 
جایگزین مفهوم پرده شده است. 

در برخی از اين رسالات پرده به غیر از اين معني بنيادین در معنای 
دیگری دربارة ساختار سازهای زهی و مترادف با اصطلاح («دستان», 
به مفهوم علاماتی که بر سواعل [- دسته‌های ساز] آلات ذوات الاوتار 
[< سازهای زهی] رسم کنند تا بدان پدانند که هر نغمه از کدام جزو از 
اجزاء وتر خارج شود (همان, ۱۵-۱۴ ) نیز به‌کار رفته است. به‌عنوان 
مثال, عبدالقادر مراغی در شرح‌سازی به نام ««شش تای» می‌گوید: 
(گاهعضی بر ساعد آن برد بندند» (جامع..-» ۱۹۹).یا در توضیح 
چنگ گفته: (,سازی است مشهور... و اوتار [- رشته‌ها یا سیمهای] 
آن را بر ریسمانهای مویین بندند؛ چه, ملاوي [پیچکها یا گرشیهای] آن 


2۹۲ پرده‌خوانی 


سازآن رسمانها باشد و آن را پرده‌ها خوانند» (همان, ۲۰۴). در رسالهً 
«کنزالتحف» نیز اصطلاح پرده علاوه بر معنای مدال (ص ۰٩۲-٩۱‏ 
۱۳۵-۴), در زمينة ساختار سازهای زهی همچون چنگ نیز به‌کار 
رفته است (ص ۱۱۵). مراغی همچنین از اصطلاح ((سرپرده» ظاهراً 
در معنای پرده یا نغم اصلی در یک آهنگ یا مد استفاده کرده است 
(ممان, ۲۰۰) که قابل قیاس با مفهوم کنوتي اصطلاح (شاهد» در 
موسیقی معاصر ایران است. 

در مجموع با توجه به مصد اي محسوس پرده در موسیقی ایرانی, به 
معنای رشته‌هایی که برای علامت‌گذاري محل استخراج نغمات بر روی 
دستذ سازها می‌بستهاند, اطلاق عنوان پرده به آهنگها یا مدها را می‌توان 
از نمونه‌های حال و محل به‌شمار آورد؛یعنی به عنوان مثال. پردة عشاق 
را می‌توان محلی دانست که مرکز اصلی گردش نغمات در آهنگ یا مدٍ 
عشاق محسوب می‌شود. امروزه نیز موسیقی‌دانان از تعابیری مشابه 
استفاده می‌کنند, به‌عنوان مثال گفته می‌شود: فلان آهنگ در پرده‌های 
عشاق‌یا نوا رجز آنهاست. 

همچنین در موسیقی کلاسیک عرب و ترکیه هریک از نغسات 
- همچون دستانها یا پرده‌های رری ساز. دارای نامی خاص است که 
همنام با اسامی مدهای موسیقی (مقامات یا پردهها), و حاکی از نف 
اصلی در مدٍ موردنظر است (توماء 24-27؛ فلامن, 197-201). اگرچه 
نظام نام‌گذاری پرده‌های ساز و مدها در ارتباط با هم در موسیقی معاصر 
ایران رایج نیست, اما هاروتین» موسیقی‌دان ارمنی عشمانی که از ۱۱۴۹ 
تا ۱۷۳۶/۱۱۵۱ تا ۱۷۳۸م در ایران می‌زیسته است. در رسالةٌ موسیقی 
خویش اسامی پرده‌های ساز و مدها در موسیقی ایرانی و عثمانی را پاهم 
قیاس می‌کند و می‌نویسد که ایرانیان نیز از این نظام نام‌گذاری -- اگرچه 
با تقاوتهایی نسبت به عثمانیان - استفاده می‌کردهاند (همو, 199)). 

با آغاز دوران صفوی موسیقی ابران وارد مرحلُ جدیدی از 
تحولات خود می‌شود و به‌تدریج قرهنگهای موسیقایی جهان اسلام در 
حوزه‌های ایرانی, عربی و ترکی نظامهای موسیقایی مستقل‌تری را 
شکل می‌دهند ( اسعدی,۷۲-۷۱).دررسالات موسیقایی فارسي دوران 
صفوی نوعی رجعت به برخی از عناصر قدیم ایرانی و اصطلاحات 
موسیقایی مکتب کهن خراسان و ماوراءاللهر, همچون (پرده» و 
«بانگ», مشهود است. به‌طور کلی نظام موسیقایی دوران صفوی را 
می‌توان در قالب مکنبی تلفیقی براساس امتزاج عناصری از 
مکتب کهن خراسان و ماوراءالنهر و مکتب منتظمیه مورد بررسی و 
تحلیل قرار داد. در رسالات این دوره اصطلاح ((پرده)» دارای معانی 
مختلفی است. در بسیاری از موارد اين واژه در معنای قدیم. و همراه و 
مترادف با اصطلاح مقام به‌کار رفته است؛ اما در مواردی اصطلاح 
پرده در مفاهیم دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است (نک: همو. 
۷۷-۵). به‌عنوان مثال, در («رساله در علم موسیقی» اثر مولفی گمنام 
واژ؛ پرده در جایی مترادف با واه مقام (ص ۱۱۰), و در جایی دیگر در 
معنایی متفاوت استفاده شده است: «بباید دانست که ۶ مقام است که 


هرکدام نیم‌پرده است و در آتجا صوتی نمی‌توان بست يا نقشی . زیرا که 
دستگاه تدارد»(ص۱۱۲). همچنین در««رسالة موسیقی» عبدالرحمان 
غزنوی نیز چنین آمده است: «(حسینی را در ۶ پرده ادا باید نمود. راست 
راهم در ۶ پرده؛ قسم دیگر عشاق را در ۴ پرده ادا می‌باید کرد, کوچک 
رانیز در ۲ پرده» (ص ۰)۱۳۰-۱۲۹ 
در رسالهٌ کرامیه از دور سفرچی نیز مطالبی در همین زمیته ذکر 
شده است: (بایددانست که هر مقأسی را دو شعبه اختیار کرده‌اند و 
هردو مقام رایک آوازه که مجموعاً ۱۲ مقام و ۲۴ شعبه و ۶ آوازه ر ۴۸ 
گوشه و ۳۶ پرده باشد» (ص ۱۹۲). دربرخی از این رسالات اصطلاح 
پرده در معنایی تقریبا مترادف‌پا مقهوم («بانگ» (نک: نیشایوری, ۶۳), و 
به معنای گستره یا محدود؛ صوتی خاصی بهکار رفته است (اسعدی, 
همانجا؛ برای منهوم بانگ, نک: مسعودیه, ۰-۳۷ ۳۸؛ پورجوادی: 
۴)- 
در موسیقی معاصر ایران اصطلاح پرده, علاوه بر ترادف با دستان 
به معنای زه و رشته‌هایی بر دسته سازها, همچنین به‌عنوان واحدی در 
سنجش فاصله یا ُعد موسیقایی و مترادف با واه تن نیز به‌کار می‌رود 
(پرده؛ نیم‌پرده": ربع پرده" و...). در موسيقي عربی یز واژهُ («پرده» 
(جمع:بردات.بردوات) که صورت معرب پرده فارسی است. به معانی 
مرتبطی با فواصل یا یماد موسیقی بهکار رفته است (فاروقی, 31؛ 
شوقی, ۳۶؛ حلو» ۷۰-۶۸ نیز نگ:ه ده مقاع)- 
ماخذ: اسعدی, هرمان, «نگاهی به پيشينة تاریخی موسیقی در ماوراءلئهره. فصلنامة 
موسیقی ماهور, تهران. ۱۳۷۸ش» س ۰۲ شه ۱۵ پررجوادی, میرحسین» مقدمه بر 
«رسالة موسیقی» (نکد هم نیشایوری)؛ حلو, سلیم,الموسیقی النظرية» بیروت؛ ۲ ۱۱۹۷ 
«رساله در علم موسیقی» به کرششی امیرحسین پورجوادی, فصلامٌ موسیقی ماهور, 
تهران, ۱۳۸۰ش,س ۰۳ش. ۱۴؛ «رساله در معرفت علم موسیقی», به کرشش یحبی 
ذگاه: نام میلوی, تهران, ۰ ۱۳۵ ش؛سفرچی» دوره: گرامیه (نک هم «رساله در معرفت 
علم مرسیقی »)4 شوقی, بوسف؛آقیاس السلم الموسیقی العربی, قاهرهه ٩‏ ۱۹۶ م؛ غزنری, 
عیدالرحمان, «رسالاً موسیفی». سه رال مرسیقی قدیم ایران, به کرشش منصوره 
ثابت‌زاده» تهران. ۱۳۸۲ش؛ فره‌رشی,» بهرام. فرهنگ فارسی به پهلوی, تهران 
۸ شش قعب‌الاین شیرازی, محموده درتالتاج, به کوشش محمدجراد مشکوره 
تهران. ۱۳۲۴ شش «کنزالنحف». سه رسالهً فارسی در موسیقی, به کرشش تقی بینش» 
تهران ۱۳۷۱ش مراغی, عبدالقادر» جامع الالحان, بد کوشش تقی بینش, تهران؛ 
۶سش مره مقاصد الالحان, به کوشش نقی بینش, تهران» ۱۳۵۶ش؛ مسمودیه, 
محمدتقی» ردیف آرازی, مرسیقی سنتی ابران. به ررایت محمود کریمی. تهران, 
۸ شش نیشابرری» محمدء «رسالةٌ موسیقی», به کرشش امیرحسین پورجوادی, 
معارف»تهران» ۴ ۱۳۷ ش, دورة ۱۲.شه ۲۱ انیز: 
,7۲۶۳5 اععاتنالظ عاناه۸ ۵ رحمعها6 4ع۱۵۱۵۲ ۸ وا سا رتونتهظ ۸ 
۱۳ 


۰ مق از تاه رعتاه۸ ۱۵۵ ره عاعد ۸6 7۶ ودک .۳ رد10 
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بزده‌خوانی: هنری از هنرهای نمایشی عامه که به نقل واقعه‌های 
مذهبی. به ویژه واقعذٌ عاشورا از روی تصاویر نقاشی شده روی پرده 
اختصاص دارد. در پرده‌خوانی نقالی که («پرده‌خوان» نامیده می‌شود با 
1.۱۷۵۱۵ 
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بیانی رسا و آهنگین داستان واقعه‌های مجالس پرده راشر ح می‌دهد . 

پرده‌خوانی از جمله هنرهای معرکه‌گییری, و ترکیبی از فنون 
قصه‌گویی و تقالی (هم) است. پرده‌خوانی را شمایل گردانی (ه ))» 
پرده‌داری و پرده‌گردانی نیز می‌گویند (بیضایی. نمایش.-.. ۳ خلج. 
۶۱ ملک‌پور.گزیده..., ۱۳۵؛ نیز نک: حسن‌بیگی, ۳۴۱؛ شا ملو, ۳۸۴/۱؛ 
ناظرزاده, ۱۸۵). «صورت خوانی» را بخشی از پرده‌خوانی (بیضایی. 
همان ۷۴) ویا با پرده‌خوانی یکی دانسته اند (غریب‌پور.۵۵). 

برده: از مشهورترین پرده‌های مذهبی, پرده‌های درویشی است که 
معمولاً از چنس کرباس و همچون طومار است که در حدود ۳ یا ۴ متر 
طول و یک ونیم تا در متر عرض دارد (سیف, ۱۶۸؛ حسن‌بیگی ,۳۳۲ 
غریب‌پور, ۶۰). رری این پرده‌ها که پرده‌های تفل خوانده می‌شوند, 
مجالسی از وقایع زندگانی پیابپر(ص) و برخی غزوات ایشان و 
حضرت علی( ع)» حوادث زندگانی ائمه و وقایع کرپلا, صحنه‌هایی از 
بهشت و جهنم و برخی واقعه‌های برگرفته از تصص و احادیث و 
باورهای عامه دربارة روز قيامت و کیفر و پاداش گناهکاران و مومنان 
به تصویر درآمده‌اند. در کنار این تصاویر نقشهایی هم به منظور تنته و 
آگاهی شنوندگان و تماشاگران از معجزات و کرامات ائمه, مانند 
داستان جوانمرد قصاب و عاق والدین نقاشی شده است (بیضایی, 
همان, ۷۳؛ عناصری, ۱۷۹). تصاویر مجالس فشرده و در کنار یکدیگر 
قرار دارند و از نظر موضوع کم و بیش به یکدیگر مرتبط اند. هر پرده 
شامل مجالس متصددی است که برخی از آنها ۷۲ مجلس اصلی و 
فرعی دارند که نمودار ۷۲ تن یاران امام حسین( ع) در کرپلاست 
(غریب‌پور.۰)۵۸ 

در ایام سوگواری؛ در مستاجد یا مجالس روضه‌خوانی پرده‌هایی 
نصب می‌کردند که وقایم عاشورا را نشان می‌داد و روضه‌خوانان گاهی 
به تصاویر وقایع عاشورأ بر روی پرده اشاره می‌کردند (فقیهی» ۰ 

شخصیتهای هر یک از مجالس برده براساس نقشی که در روایات 
مذهبی یا افسانه‌ای داشته‌اند, به طور متفاوت به تصویر کشیده شده‌اند. 
چهرة اولیا ر معصومین, به ویژه حضرت ابوالفضل (ع), حضرت امام 
حسین(ع) و شاهزادهعلیاکبر ,زیبا و متناسب و اندامشان بزرگ‌تر از 
دیگران است و غالبا در مرکز پرده تراز دارد (سیف» ۶ ناصری: 

۰ غریب‌پوزه ۰) و جهر؛ اشقیا ,به ویژه مارد ابن شدیف» بزرگ. 
زشت, خشن, ستیزه‌جو و بی‌شرم است. چهر؛ معصومین گاه با نقاب و 
گاه در هاله‌ای از تور قرار دارد (سیف, همانجا؛ همایونی, ۲۸؛ پیترسن. 
۹ موسوی, ۴۵) ویا هاله‌ای از نور آن را مشخص می‌کند (بیضایی» 
همانجا؛ رهبری, ۳۶؛ خلج, پیترسن, موسوی, تاظرزاده, همانجاها). 
چهر زتان کربلا گاهی محو و گاهی زیر پرشش پنهان است. اشخاص و 
رقایع هر مجلس با چند کلمه ویا جمله‌ای کوتاه روی پرده معرفی شده‌اند 
(همایوتی. پیترسن, غریب‌پور. همانجاها). نقاشان این پرده‌ها با 
بهره‌گیری از باورهای عامه, ازیک سو و نقش و رنگها از سوی دیگره 
تضاد میان اولیا و اشقیا را تشان می‌دادند. مثلا رنگ سبز را به نشانه 
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تقدس, و رنگ سرخ رابه علامت ستمگری به کار می‌بردند و از درختان 
و حیوانات همچون نماه‌هایی استفاده می‌کردند (عناصری, ۲۰۰-۱۹۹+ 
غریب‌پور» همانجا). 

نقاشی پرده‌های مذهبی بخش مهمی از نقاشیهای سبک هنر عامه 
است که به ویژه در اواخر عصر قاجار در قهوه‌خانه‌های شهرهای بزرگ 
رونقی یافت و به «نقاشی قهوه‌خانه» مغروف شد (پیترسن: ۱۱۵؛ 
بلوکباشی, قهوهخانه‌ها..., .)٩۷‏ چرن موضوع این نقاشیها عمدتاً 
مذهیی بود و به شهادت امام حسین(ع) و یارانش در کربلا ارتباط 
داشت, پیترسن (همانجا) اصطلاح ««نقاشی کربلا» را برای اين نوع 
تقاشی مناسبتر می‌داند. اژ استادان تقاشی که پرد؛ درويشي 
می‌کشیدند, محمد مدتّر و حسین همدانی شهرت بیشتری داشتند 
(سیف:۱۶۸۰۱۱۶)- 

پیشیته: با توجه به ارتباط این هثر تصویرگری با اسطوره‌ها و 
برخورداری آن از ارزشهای مذهبی و فراطبیعی و نیز با عنایت به نقوش 
سفالینه‌ها و پرده‌های اساطیری در سوگ سیاوش, برخی سابقه این 
نوع نقاشی را به دورة پیش از تاریخ می‌رسانند. برخی هم با توجه به 
نقاشیهای مانی (۲۷۶-۲۱۵م) که نشانة تفکرات و اعتقادات مذهبی 
است. قدمت آن را به زمان مانی می‌رسانند (حسن‌بیگی, ۳۳۰؛ 
عناصری, ۱۷۵؛ الياده, ۲۷۶ ؛ غریب‌پور, همانجا). به هر حال, به تصویر 
در آوردن وقایع و رخدادهای تاریخی -مذهبی مربوط په کربلا احتمالاً 
از اراخر حکومت آل بویه (سدة ۴ق) در ایبران معمول گردیده است 
(بلوکباشی, ««شمایل‌نگاری...), ۴). در عصر صفوی به سبب رسمی 
شدن مذهب تشیم و توجه خاص به سوگنامه‌ها, نقاشیهای مذهبی رونق 
و تحول یافت و به صورت شمایل نگاری بر روی پرده, دیوار, شيشه و 
کتاب درآمد. این هنر برپيةٌ روایتهای افسانه‌ای و تاریخی برگرفته از 
کلام نقالان مذهبی, مداحان و تعزیه‌خوانان بهره‌گیری از تخیل و 
احساس هنری تصویرگران آنها و باورهای عامه شکل گرفت (پیترسن. 
نیز بلوکباشی, قه وه‌خانه‌ها , همانجاها). برخی از پژوهشگران 
درخشندگی این هنر را تا حدی متأثر از هنر تقاشان اروپایی در سده‌های 
۶ ,۱۸ م می‌دانند (محجوب, ۱۹۶-۱۹۵ ؛نیز نک ۷11/65 ,13[0). 

ارتباط پرده‌خوانی و تعزیه‌خرانی (هم) تأثیر معقابل آنها که هر دو 
از هنرهای دینی یا قدسی (غریب‌پورء ۵۶) به شمار می‌روند. بدیهی به 
نظر می‌رسد. برخی پرده‌خوانی و شمایل‌خوانی را هنری مرکب از هن 
تجسمی نقاشی و هنر کلامی نقالی و مرتبط با روضه‌خوانی و 
تعزیه‌خوانی (یلوکباشی. «شمایل‌نگاری», ۷), و بعضی دیگر آن را 
مقدم بر تعزیه و در شکوفابی آن مزثر می‌دانند (بیضایی, نمایش, ۷۴؛ 
همایونی, همانجا؛ ملک‌پور. سیر..., ۵۴؛ غریب‌پور, ۶۳۴؛ ناظرزاده. 
0۵ 

برده‌خوان: پرده‌خوان که او را درویش (غریب‌پور, ۴۱؛موسوی, 
۵ پرده‌گردان (شاملو, ۳۸۱-۳۸۰/۱) پرده‌چی (هدایت. ۵۴) و در 
لرستان تذکره‌خوان می‌نامند (موسوی, همانجا), از برخی روایات 
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مذهبی آگاهی دارد و با صوتی خوش و بیانی جذاب و رسا آنها را 
توصیف می‌کند. برخی از پرده‌خوآنان به هنر شمایل‌نگاری نیز کم و بیش 
آشنایی داشتند و گروهی از شمایل‌نگاران خود پرده‌خوانی می‌کردند 
(عناصری, ۲۰۰؛ ناظرزاده, همانجا). پرده‌خوان با شیوه‌های نمایشی 
کردن وقایع آشنا بود و در مواقع لازم» برای بیان و شرح واقعه‌ها از 
اشعار متاسب استفاده می‌کرد (شاملو, ۳۳/۳۰ 

پرده‌خوان که معمولاخود را (سید» معرفی می‌کند, شالی سبز به 
کمر و پارچه‌ای سیاه یا سبز بر سر می‌بندد ویا به جای پارچه, کلاهی 
سیاه‌یا سبز بر سر می‌گذارد (موسوی, ۳۶؛ شاملو, همانجا). به هنگام 
پرده‌خوانی ابتدا طومار را به دیوار نصب, و سپس آن را باز می‌کند و 
آن‌گاه پا رچذ سفید روی پرده را کم‌کم کنار می‌زند و با چوب دستی خود 
که یظرق یا یظراق نام دارد (بیضایی. «نمایش...», ۳۱؛ عناصری, 
۴ تصاویر تخالنین پرجه اشازه یو نان مقیسان او غوو را 
آغاز می‌کند. شماری از پرده‌خوانان از روی طوماری که در دست 
دارند, داستان راقعه‌های پرده را می خوانند (رهبری,۴۶). 

مراحل کار پرده‌خوان به ترتیب شامل پیش واقعه‌خوانی, مناجات و 
فضائل خوانی, مناقب‌خوانی , خطبه خوانی و نقل قصه و حدیث است. او 
در پایان با لحنی سوزناک گریزی به صحرای کربلا می‌زند و به نوحه و 
ندبه می‌پردازد (عناصری. ۱۸۱-۱۷۸). گرچه پرده‌خوانان با نیت تواب 
بردن و ثواب رساندن و تحریک احساسات مذهبی تماشاگران به 
پرده‌خوانی می‌پردازند» لیکن از راه‌پرده‌خوانی کسب معاش نیز می‌کنند. 
از این‌رو, در پایان هر مجلس پولی به رسم تبرک از مردم دریافت 
می‌کنند (حسن بیگی, ۳۴۴؛غریب‌پور, ۶۲). 

واعظ کاشفی در فصل ششم فتوت‌نامه سلطانی در شرح اریاب 
معرکه, به ارکان معرکه و بایسته‌ها و خصوصیات اهل معرکه اشاره 
می‌کند. او رکن اصلی معرکه را فیض گرفتن و فیض رساندن و قبول دلها 
ورفع نیاز خود و مضایقه نکردن در رفع نیاز درویشان و مبالفه نکردن در 
گدایی نوشته است که درمورد پرده‌خوانان که از جملهٌ معرکه گیران‌اند. 
نیز صدق می‌کند (ص ۰-۲۷۵ ۳۰). 

برخی از پرده‌خوانان شاگردی دارند که در مواقع لزوم از او کمک 
می‌گيرند. در میان چهره‌های معروف پرده‌خوانان از درویش بلیل 
قزوینی (غریب‌پور. ۵۸), و مرشد نقی, اهل الیگودرز نام برده‌اند 
(موسوی, همانجا). 

خاستگاه ادبیات پرده‌خوانی بخشی شفاهی است که معمولاً از 
اقوال و روایات نقالان گرفته شده, و بخشی دیگر کتبی و برگرفته از 
مقتلها و سوگ‌نامه‌هایی مانند روضة الشهدای حسین واعظ کاشفی 
است (غریب‌پور, ۵۷). 

پرده‌خوانی در عصر صفوی,با رونق گرفتن نقاشیهای پرده, متداول 
شد (موسوی,۴۵), اما از سالها قبل از آن مردم در ماههای عزاداری, 
صحنه‌هایی از زندگانی شهدا را که بر روی تابلوهای بزرگی به تصویر در 
آمده بود. به مراسم عزاداری سیدالشهدا می‌بردند (فونتانا ۷۰). 


در عصر قاجار پرده‌خواتی رونق بیشتری یاقت و پرده‌خوانی و شمایل 
گردانی به مجموعة آییتهای مراسم سوگواری افزوده شد و در مکانهای 
متبرکی مانند امام‌زاده‌ها و زیارتگاهها بربا می‌شد (حسن‌بیگی, ۳۴۱. 
۳ غریب‌پور, ۵۶). رفته رفته در تمام ایام سال پرده‌خوانان در محل 
تجمع و گذر مردم, مانند میدانها, چارسوها و سرگذرها پرده می‌گشودند 
وپرده‌خوانی می‌کردند. 
ماخذ: _الیاد. میرچاه رساله در تاریخادیان ترجمة جلال ستاری, تهران» ۱۳۷۲ش؛ 
پلوکباشی؛ علی, «شمایل تکاری در حوزءٌ هنرهای عام ابران», کتاب ماه هنره تهران, 
۰ شش ۲-۳۱ ۱۳ هم قهوه‌شانه‌های ایران. تهران ۱۳۷۵ ش؛ بیضایی» بهرام» 
نمایش در ایران. تهران. ۴ ۱۳۴ش هدر «نمایش در ایران, نقالی»۰ مجلا موسیقی, 
تهران ۱ ۱۳۴ش؛س ۰۳ شم ۶ ۶؛پترسن. س.. «تعزبه و هنرهای مربرط به آن». تمزید 
هتر بومی پیشرو ایران؛ یه کوحش ب: چلکروسکی, ترجمٌ داورد حاتمی» تهران؛ 
۷ سش سحسن ییگی» م- نهران قدیم» تهران. ۱۳۶۶ش؛ خلج, منصور, تاریخچةٌ 
نمایش در باختران, تهران. ۱۳۶۳ش؛ رهبری. عباس, «محزم»» تلاش, تهران, 
۱۳۲۹-۸ش, شم ۲۱؛ سیف هادی, نقاشی قهره‌خانه, تهران, ٩۱۳۶ش؛‏ 
شاماو, احمد, کتاپ کوچه, تهران, ۱۳۷۸ ش, دفتر اول؛ عناصری, جابره درآمدی بر 
نمایش و نیایش در ایران, تهران, ۱۳۶۶ش؛ غریپ‌بور: بهردزه «هثر مقدس 
صورت‌خوانی ‏ پرده خرانی». فصلنام هنر» تهران. ۱۳۷۸ش شم ۳۰؛ فقیهی, 
علی‌اصضر.تا ریخ جامع قم قم» حکمت ه فونتاناه ماریا ویتوریا, «شمایل اهل بیت»» ترجه 
آذرمیدخت جلیل‌نیاء نشر دانش» تهران, ۴ ۱۳۷ش, شه ۳ کاشفی, سین فتوت‌نامً 
سلطانی, به کرشش محمدجعفر محجرب, تهران» ۱۳۵۰ش؛ محجري: محمدجعفر, 
«تأثر تلتر اروپایی و نفرذ روشهای نمایشی آن در تمزیه»,تعزید هنر بومی پیشرر ایران,به 
کرشش پ. چلکروسکی, ترجم داررد حاتمی» تهران؛ ۱۳۶۷ ش ملک‌پرر, جمتید. 
سیر تحول مضامین در شییه خوانی, تهران, ۶ ۱۳۶ ش؛ هموهگزیده‌ای از تا ریخ نمایش در 
جهان» تهران. ۱۳۶۴ش؛ مرسری, سیامک نمایش در لرستان از آین تا سال 
۰ رم‌آباده ۱۳۷٩‏ ش: ناظرزاد؟ کرمانی, فرهاده مجموعهُ مقالات معطالعات 
ایرانی» تهران. ۱۳۸۰ش, شم ۳؛ هدایت. صادق, علریدخانم ورلگاری, تهران, 
۲ ش؛همایرنی, صادق,نعزیه رتعزیه‌خوانی, تهران, ۳ ۱۳۵ش؛ نیز؛ هت 
مریم مر فخرایی 


برده‌داری (حجابت). از مناصب مهم دربار خلفا و فرمانروایان. 
متصدی این منصب حساس را پرده‌دار (حاجب) می‌خواندند که در 
دوره‌هابی از قدرت بسیار برخوردار بود و نزدیک ترین کس به خلیقه یا 
ساطان به شمار می‌رفت. این منصب را برخی از معاصران به سادگی به 
معنی دربانی پادشاه, ر متصدی آن را مأمور پالابردن پرده در درپار 
گرفته‌ند (محقق, ۶۵): اما درمنابع کهن رساندن اخبار رعیت به خلیفه 
یا سلطان و اجازه گرفتن از اوبرای ایشان را از وظایف پرده‌دار دانسته. 
و آورد‌اند او را از اين رو پرده‌دار می‌خوانند که خلیفه یا سلطان را از 
دید کسانی که بخواهند بی‌اجازه بر او وارد شوند», درر نگاه می‌دارد 
(قلتشندی, ۴۴۹/۵ نیز نک: انوری, حسن. ۲۳-۲۳ ). 

وا حجابت در عربستان پیش از اسلام به معنی پرده‌داری کعبه 
کاملاً شناخته شده بود (خوارزمی, ۱۴۵) و پیداست که پرده‌دار وظيفة 
نگهداری و مراقیت از آن را برعهده داشته است. به کار رفتن واه 
پرده‌دار در روایات مربوط به ایران باستان, و نیز در شاهنامه فردوسی 
که مبتنی بر روایات بازمانده از روزگاران کهن است, بیانگر وجود 


فنصب پرده‌داری در دربار شاهان ایران پاستان, اهىیت پرده‌دار و 
نزدیکی اوبه صخص شاه تواند بود (مثلا نک: فردوسی, ۰۱۷۸/۱ ۳۱/۲٩؛‏ 
جاحظ ,٩۳؛نظام‏ الملک, ۳۳). 

واردشدن پرده‌داری: پرده‌دار و حاجب در قلمرو ادبیات در 
درراتهای گوناگون پس از اسلامبیانگر تصویری به خوبی شکل گرفته از 
این شغل و کاربرد آن در ذهنیت اجتماغی عردم اششت (مثلا نک 
منوچهری, ۱۸۵؛ اوری, محمد, 4۴۶,۳۹/۱حافظ, ۶۰ ۷۸), جاحظ 
رساله‌ای در باب حجابت پرداخته که نشان می‌دهد پرده‌داری یکی از 
مهم‌ترین و بسا که مهم‌ترین لوازم حکومت به شمار می‌رفته است. وی 
صفتهایی را که از زبان شاهان و فرمانروایان برای حاجب برمی‌شمارد. 
بیشتر بر جند اصل مشخص استوار می‌داند: عقل و کفایت. سیاست و 
مردم داری, رازداری و موافقت تام پا سلطان, درستی اخلاق و حتق 
زیبایی ظاهر (ص ۴۰-۳۸+صابی, ۰6۷۷-۷۶ 

با توجه به این ویژگیها, حاجب در واقع اعتبار و آبروی شخص امیر 
يا سلطان به شمار می‌رفت و در تعیین سیاست مملکت, ارتباط حکومت 
با مردم و نیز ارتباط سلطان با اجزاء حکومت خود. نقش عمده‌ای 
داشت و از مهم‌ترین عوامل تمایش نوع رابطةٌ حکومت با مردم بود. 
چنان که چیزی مخرب‌تر برای مملکت ر نابود کننده‌تر برای مردم از 
سخت‌گیری حاجبان نیست؛ حاجب اگر سهل گیر باشد. مانع ظلم بر 
مردم می‌شود و اگر سخت بگیرد, آنان رابه سوی ظلم می‌راند (ابشیهی» 
6۷۱ حاجب به این صررت» حایل میان مردم و دستگاه حکومتی 
بود. 

دو واه دیگر نیز برای پرده‌دار آورده‌اند: یکی پروانه (بیانی. 
۶۳) که لقب معین الدین پسر مهذب الدین وزیر بود که پرده‌داری 
دریار سلجوقیان روم را در دست داشت و در واقع هم امور در دست او 
برد (تک: آق‌سرایی, ۰۴۲۰۳۱ ۷٩)؛‏ دیگر آغاجی (آغاچی) ترکی است 
که ظاهراً حاجب و خادم خاصة سلطان بود (قزوینی, ۰۳۳۷/۱ ۳۴۸). 
کسترش و تحول معنی و کاربرد پرده‌داری و حاجب را پس از اسلام 
می‌توان در دو بخش مطالعه کرد: 

۱ قلمرو شرقی سرزمینهای اسلامی: در آغاز اسلام با آنکه 
جانشینان پیامبر (ص) درباری نداشتند, رلی رظیفةٌ پرده‌داری در 
ساده‌ترین شکل آن به ضرورت وجود داشت و از کسانی به عنوان 
حاجیان خلفای راشدین یاد شده است (قلتشندی, همانجا) که 
خدمتکار خاص ونزدیک‌ترین اشخاص به آنها بودند. 

در درران امویان اين منصب اهمیت بسیار یافت و اين معنی نشانه 

" تغییر و تحول در سازمان اداری حکومت بود که با گسترش قلمرو آن و به 
ویژه سیاست مملکت داری, تناسب داشت. پدید آمدن مقام حاجب 
الحجّاب یا رئیس پرده‌داران در عهد عبدالملک بن مروان اموی (هموء 
۴ :نیز نک: ابن تفری بردی, ۲۷۲/۳), نشان دهنده وجود سازمان 
اداری حجابت است.با گذشت زمان سازمان حجابت در دربارها جا 
افتاد و حاجب تقریباً عهده‌دار همذ اموری گردید که یک سوی آن 
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فرمانروا قرار داشت و به علت گسترش وظایف و یا زیاد‌روی در 
تشریفات.شمار حاجبان نیز به تدریج بیشتر شد (نک: قلقشندی, ۰)۲۰/۴ 
حاجبان در دوران آمویان و عباسیان و به رغم قدرت و نفوذ, غالبا از 
استقلال برخوردار نبودند و زیر نظر وزیران قرار داشتند (اين خلدون. 
۷۲ 

از ضفازیان ند نخشتین سلسلهٌ مستقل ایرانی پش از اسلام ند 
گزارشی صریح در باب حجابت و پرده‌داری در دست نیست؛ و ظاهراً 
سیب این امر آن است که امیران صفاری فرصت تشکیل دربار و تمایش 
تلبیت قدرت سیاسی نیافتند. با این همه, آورده‌اند در جنگها مردی به نام 
عزیز نزدیک خیم یعقوب خیم داشت و هیچ کس به جز او حق ورود بد 
جادر یعقوب را نداشت. این مرد تا حدی سمت سجابت ار را داشت 
(مسعودی. ۲۱۷/۴). در عصرسامانیان, صاحب این منصب نه فقط 
پرده‌داری سرای امیر را بر عهده داشت, بلکه در رأس مجموعذ 
سازمان یافتة مأمورانی بود که زیر نظر رئیس خود حاجب بزرگ با 
حاجب الحجاپ, وظیف اجرای فرمانهای خاص امیر را برعهده 
داشتند. این سازمان دقیقاًنظامی بود و از غلامان ترک تشکیل می‌یافت 
و رسیدن آنان به مقامهای برتر, نیازمند گذراندن دوره‌های معین بود. 
نظام الملک این مراحل را تا نیل به پرده‌داری وصف کرده است ((ص 
۱۳۰-۹ ؛نیز نک:بارتولد» 227). 

غزنویان که از همان غلامان ترک برکشیدة سامانیان بودند. بر 
اهمیت این منصب افزودند. حاجبان این دوران از امیران بزرگ و بسیار 
مژثر در ادارة کشور به شمار می‌رفتند و حتول در شخص ساطان نیز نفوذ 
داشتند (قس: لمتن, ۱۴۶؛برای آگاهی از نام حاجبان مشهور غزنوی, 
نگ:دانش پژوه. ۱۰۹۰/۲)- 

نقش حاجب امیر علی قریب از رجال عهد سلطان محمود و پیشکار 
او که سپس به مقام حاجبی سلطان مسعود رسید و حرمت بسیار یافت. 
در انتقال آرام حکومت از محمد به مسعود, علاوه بر کنایت شخصی 
نشان از قدرت و نفودٌ مقام حاجب در ان دوران دارد (نک: بیهقی, 
۳۳۱ 

در عهد سلجوقی با وزارت قدرتمند خواجه نظام الملک طرسی. 
کار حجابت زیر نفوذ وزارت قرار گرفت.در این دوره‌هم امیر حاجب در 
جنگها گاه وظیفذ فرماندهی داشت و مقامش از هم امیران دیگر در ۰ 
بالاتر, و وظیفة رسمی او ایجاد ارتباط میان سلطان و وزیر بود (لمتن, 
۱۴۷-۴۶ اقبال, ۲۳). در سراپردة سلطان, پرد؛ افتاده نشان نبودن بار, 
و پردة بالاکشيده نشانة بار بود (نظام الملک, ۱۴۷). امیر حاجب در 
هنکام مراسم بار, فاصل به حضور رسیدگان راتا محل جلوس سلطان 
تعبین می‌کرد (همو, ۱۵۱)- 

در تواریخ از حاجبان بزرگ و کارهای بزرگی که به دست ایشان 
صورت گرفته, بسیار نام برده شده است؛ مثلاً در مرگ مهدی خليفة 
عیاسی, نصر حاجب نشانه‌های خلافت را تزد هادی جانشین مهدی به 
طبرستان برد. نیز شورش لشکر بغداد به مخالفت با پیعت با هادی به 
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سبب امتتاع ربیع حاجب از پرداخت پول بود (گردیزی, ۶۷). ربیع 
حاجب جنان نفوذی در دولت عباسی یافت که پس از خود او, پسرش 
فضل رییع» و نواده‌اش عباس بن فضل حاجب خنفا گردیدند (تعالبی, 
۶۸ حوالی سال ۱۱۸۶/۵۸۲م خوارزمشاه حاجب بزرگ خود. 
شهاب الدین مسعود را برای مذاکرات صلح با دشمن فرستاد (جوینی. 
۲۳۲ :نیز نک: قفس اوغلی, ۱۳۱). گزارشهای عصر توراگیناخاتون 
همسر اوگتای قاآن نیز حاکی از آن است که این ژن قدرتمند که پس از 
مرگ شوهر تا رسیدن گیوک خان به سلطنت کارهای قلمرو چنگیزی را 
در دست گرفت, حاجبه‌ای فاطمه نام داشت که اصلاً اسیری خراسانی 
بود و در این ماجرا کفایت و سیاست بسیار از خود نشان داد 
(رشیدالاین, 0۷۹۹/۲ 

وظیفه حجابت در دورة ایلخاتان مغول و تیموریان همواره در اختیار 
امیران نظامی قرار داشت و از مناصب عالی درباری به حساب نمی‌آمد 
(لمتن, ۱۴۷). در اين دوره از هند تا مصر حاجبان کارهای مربوط به 
شاه و دربار و روابط آنها با مردم را در دست داشتند و به علاوه رساندن 
فرمانهای شاه به صاحبان آن, تعیین وظایف صاحب منصبان اداری و 
نظامی, تعبین جای بزرگان و مراجعان در بارگاه سلطان (نک: پراساد. 
1/300-1؛ ابن فضل الله, ۳۷-۳۶ ۴۷ ), از وظایف آثان بود. در دور 
صفویان نام حاجب به ایشیک آغاسی تغییر یافت وبرنام وظایفش مانند 
دوران سلجوقیان گردید (لمتن, همانجا). 

۲ قلمرو غربی, اندلس و افریقا: پرده‌داری در اندلس و افریقا 
داستان دیگری یافت. در دولت امویان اندلس برای هر کاری وزیری 
معین شد که در میان آنان یکی مهم‌تر و محتشم‌تر و واسط میان وزیران و 
خلیفه بود و همو حاجب نام گرفت. از جمله حاجبان بزرگ, منصور بن 
بنی‌عامر است که به عنوان حاجب فشام دوم اموی امور دولت رایکسره 
در دست گرفت ویه استبداه گرایید و خود و فرزندانش با عنوان حاجب 
به حکرمت پرداختند. این روش در دوران ملوک الطوایف نیز ادامه 
یافت (ابن خلدون, ۶۷۲۶۷۰/۲). 

درلتهای شمال افریقا نیز به پیروی از امویان اندلس سازمان 
پرده‌داری داشتند (همانجا).سلطان بنی فص برای تنظیم آمور مالی و 
هر گونه کاری که در حد وظیفة یک پیشکاز قرار می‌گیرد. شخصی را 
تعیین کرد و او را حاجب نامید (همو, ۴۷۲-۶۷۲/۲). در مراکش, در 
دولت بنی‌مرین نامی از حاجب نیست, اما وظیفه او را مقامی با عنوان 
(«بزرار» بر عهده داشت که بر سازمان «جانداریه» ریاست می‌کرد و 
افزون بر حجابت وظیفة اجرای هم دستورهای سلطان از قبیل اعمال 
مجازاتها و نیز اجرای قوانین و نگهداری از زندانیان درگاه را نیز 
برعهده داشت (همو, ۲ ) دولت بتی عبدالواد فاقد سازمانهای 
دیوانی بود, ولی سلطان کسی را برای بعضی کارهای خاص خود به نام 
حاجب داشت (همو, ۶۷۴-۲۱/۳/۲). 

در مصر عهد ممالیک, وظیف حجابت بر عهد؛ ((دراتدار» بود که 
علاوه بر حاجبی سلطان, او را از اخبار قلمرو حکومت و اطلاعات 


مخقی گزارشگران حکومتی آگاه می‌ساخت. به اين ترتیب که واسطةً 
میان «صاحب برید» (گزارشگر اخبار) و «کاتب السر» (کاتب 
مخصوص ساطان) در امور محرماتة مملکت بود (همو, ۶۷۱/۲). آنچه 
وظیفه حجابت را در مصر از قلمرو شرقی متفاوت می‌ساخت. این بود 
که لفط حاجب اندک آندک پر صاحبان وظیفه در درجه‌های پایین‌تر هم 
اطلاق می‌شد وغیر از حاجب خاص سلطان و دستگاه زیر فرمان او. 
برخی از اریاب مناصب نیز حاجب یا حاجبانی یافتند, مقلاً کاتب دیوان 
خلیفه یا قاضی القضات (مقریزی. ۰۴۰۲/۱ ۴۰۳) خود حاجیانی 
داشتند. در مصر, همچنین شغلی به نام («حجوبیت» پدید آمد که به 
گزارش سبکی (ص ۵۷) وظیفه‌ای قدیمی بود که سابق بر آن «(قیادت» 
نام داشت و متولی آن په آهور ضپاه زسیدگی می‌کرد و نتیجه زا به اطلاع 
سلطان می‌رسانید. از اين رو, او را قائد الجیش هم می‌گفتند. در دورة 
مملوکان ترک کار حاجب در وظیفاٌ حجوبیت به قضا و حکم نسبت بد 
مردم و سپاهیان و نیز واداشتن متمردان به اطاعت تحول یافت. در 
جریأن دادرسی ۵ حاجب شرکت می‌کردند که دو تن از ایشان امیر هززاره 
بودند و یکی از اين دو خود حاجب الحجاب بود که هم امور دربار 
زیردست او قرار داشت (ابن خلدون, ۶۷۴/۲؛ قلقشندی, ۱۱۹/۴ 
پولیاک, 14). شمار اين گونه حاجبان در مصر بسیار بود و تنها 
اختصاص به پایتخت نداشت, بلکه در ولایات نیز دستگاه حجوییت 
وجودداشت که زیر نظر نایب ولایت کار می‌کردند (ابن خلدون, همانجا؛ 
نیز نگ: قلنشندی, ۰)۲۳۳۰۲۱۸۰۱۸۵/۴ 
ماخل: آق‌سرایی, محمرد. مسامرة الاخبار و مسايرة الا خیار (نا ریخ‌سلاجقه) به کرخش 
عشمان توران, تهران, ۱۳۶۲ش؛ ابشیهی» محسده الستطرف فی کل فن مستظرفه 
بیروت: دارمکتبة الحياة؛ ابن تفری بردی: النجوم؛ اين خلدون, عبدالرحمان, مقدمه, به 
کوشش علی عبدالراحد وافی, تاهره, ۱۳۰۱ق؛ این فضل الله عمری, احمد, سسالک 
الایصار, ج تصوبری,به کرشش ایمن فزاد سیدء قاهره, ۹۸۵ ۱م؛ اقبال آشتیانی, عیاس, 
وزارت در عهد سلاطین بزرگ ساجوقی, به کوشش محمد نقی دانش بژه و یحیی ذکاه» 
تهران, ۱۳۳۸ش انوری, حسن, اصطلاسات دیرانی دور؛ُ غزثری و سلجرقی؛ تهران, 
۵سش؛ انرری, محمد» دیران, به کرخش محمد تقی مدرس رضری, تهران 
۷ساش؛بیانی: شیرین» دين و درلت در ایران عهد مفول, تهران, ۱۳۷۵شس؛ یهقی» 
ابرالفضل, تاریخ» به کوشش منوچهر دانش پژره» تهران. ۱۳۷۶ ش؛ تعالبی, عبدالملک, 
لطائف المعارف, به کرشش ابراهیم ایباری و حسن کامل صیری, قاهره» داراحیاء الکتب 
العریید؛ جاحظ, عمرو «الحجاب»: الرسائل, به کوشش عبداللام‌محمد هاررن,قاهره, 
۵۴+ ج ۲؛ چوینی. عطاملک: تاریخ جهانگشای, به. کرشش محمدء 
قزوینی, لیدن, ۱۹۱۶ع؛ حافظ دیوان. به کرهش حسین پزمان, تهران, ۱۳۱۸ ش! 
خوارزمی» محمد. مفانیح العملوم به کوشش ابراهیم ایاری» یروت, ٩۸۲/۵۱۴۰۴‏ ۹ 
داتش پژر» تعیقات بر تاریخ (نک هد بیهتی اه رشیدالدین فضل الله. جامع لتوارییخ, به 
کوشش محمد روشن و مصطفی موسری, تهران, ۱۳۷۲ ش؛سیکی, عبدالوهاب, معید 
العم و میدالتم, بد کوشش ویلهلم مورسان, لدن, ۱۹۰۸؛ صایی. هلال. رسرم 
دارالخلاقة, به کرشش میطائیل عواد پفداده ۴/۱۳۸۳ ۱۹۶ ع! فردوسی» شاهنامه به 
کوشش محسمد دیرسیاقی, تهران» ۱۳۳۵ ش؛ قزریی, محمد. تعلیقات بر لیاب الالياب 
عرفی, به کرشش محمد عباسی, تهران. ۱۳۶۱ش؛ قفس ارغلی. ابراهیسم» 
تارسخ دولت‌خوارزشاهیان, ترجمةً داورد اصفهانیان, تهران, ۱۳۶۷ ش؛ قلفشندی, 
احمد. صبح الاعشیء قاهره, ۶۳/۱۳۸۳ ۱۹ع؛ گردیزی» عبدالسی, زین الاخبا و ید 
شش عیدالحی حبیبیء تهران, ۱۳۴۷ ش؛ لمتن, آ. ک.س.سیری در تاریخ‌ایران بعد 
از اسلام, ترجمة یمقرب آژند تهران» ٩۳۶۲‏ ش؛ محقق, مهدی, دومین پیست گفتا ر در 


مباحت ادبی ر تاریخی ‏ کلامی و تاریخ علرم در اسلام. تهران, ۱۳۶۹ ش؛ سعودی: 
علی» مردج الذهپ, به کرخش عبدالامیرعلی مهناء بیررت. ۱۹۹۱/8۱۴۱۱؛ 
مقریزی, احمد. الخطلط, برلاق, ۱۲۷۴ ق؛ منوچهری دامغانی؛ احمد» دیوان, به کرشش 
محد دیرسیاتی, تهران. ۱۳۳۸شی؛ نظام‌الملک. صسن, سیاست نامه, به کرشش 
عباس اقبال آشتیانی, تهران, ٩‏ ۱۳۶ شا نیز؛ 
۰ ۱ «هزقه ۲۳۷ ادوده لا ۱۶ ۱۵ بو ات7 ,۱ ۷۷۰ ,52۲۱۲۵۱۵ 
اه یه ۳ رل .۸ رلفناهط 1916 اصاعجتم1 رطاجمسعوظ بظ ۵ ,6 ,معتمونک( 
منامام ۳۱۱1100 ,1250-1900 رجصطهطاع ع) فجه رعطا اه ادط ,ماگ ار روط دا 
4۰ رل هداه جهال ,ماک ] ۱ 7۱۵۳۲۵ و رکمعم۳ :1977 
منوچهر بزش 


ظ 
پرسه: نک ترحیم. 


پرک: استانی در شمال غربی مالزی. پرک در زبان مالایایی و 
خمری به معنی نقره است. اين واژه برگرفته از ((پرکشا» یا ((پلکشا» به 
معنای نقره, در زبان سنسکریت است و برخی سیب این نام‌گذاری را 
فراوانی درختان انجیر نقره‌فام (انجیرهندی) در اين منطقه ذکر کرده‌اند 
وبنا به روایتی دیگر به هنگام فتح اين ناحیه به دست یکی از شاهزادگان 
کده, آن شاه‌زاده تیری سرنقره‌ای از کمان خود رها کرد و بدان سبب این 
محل را پرک نامیدند (جرینی, ۰)39,98 

استان پرک با ۲۱۰۰۵ کم ۲ وسعت,یکی از بزرگ‌ترین استانهای 
مالزی در شبه جزیرة مالایاست و متشکل از ٩‏ شهرستان ((دیراه) است 
و جمعیت آن (۱۳۸۳ش/۲۰۰۵م) حدود ۲۲۰۳۲۹۰۰ تن برآورد شده 
است («بپرک 0۳؛انکارتا "+«فرهنگ...۳»)-مرکز ان استان شهر ایپوه؟ 
با ۶۷۳۳۴۶ تن جمعیت است و از دیگر شهرهای مهم آن شهر تاییینگ" 
را می‌توان نام برد که ۲۱۷۶۵۸ تن جمعیت دارد (همانجا دکلمبیا ۳۵ 

کشاررزی در استان پرک از رونق برخوردار است. عمده‌ترین 
محصولات کشاورزی آن شامل برنج, نارگیل و کائوچو است. 
ماهی‌گیری ر صنایم وابسته به آن از دیگر بخشهای اقتصادی اين استان 
است. معادن قلع از دیرباز در پرک شناخته شده بود و همانند امروز از آن 
بهره برداری می‌شده است ( انکارتا ؛کلمپیا ؛«تاریخ...*4). 

پیشینهٌ تاریخی: آثاربه دست آمده در پرک دیرینگی این منطقه را 
به ۸هزار سال پیش از اين می‌رساند. همچنین یافت شدن آثاری از تمدن 
باستانی شندر - بودأیی در پرک از یاه دو مجسمه بودا در نزدیکی 
معادن قلع اين منطقه که به سبک گوپتا ساخته شده است, نشان از نفوز 
تمدن پاستانی هندو-بودایی در پرک دارد (((تاریخ؛ ویستد, 28-29) 
احتمالاً «پلنده»ای را که بطلمیوس در اثر جغرافیایی خود از آن به 
عنوان‌یکی از شهرهای مالک یاد کرده.با باحية پرک یا پایتخت قدیم آن 
منطبق است (نک: جرینی, 97).بن بر سالنامة مالای پرک یا بخشی از آن 
درگذشته «منجرنگ"» نامیده می‌شده, و دولتی قدیمی و بزرگ بوده 
است. بی‌شک درگذشته پرک ناحیة وسیم‌تری را در برمی‌گرفتد, و 
احتم الا کده و نواحی دورتر از آن وسراسر ناحیة ولزلی " راشامل 
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می‌شده است (همو, 98). 

سلاطین پرک خود را از نوادگان امپراتوران سری‌ویجایه 
می‌دانستند (ویشستد, 27) در اوایل سدةٌ ۱ پس از ورود 
پرتفالیها به مالاکا و درگذشت محمود. سلطان پهانگ و بروز اختلاف 
میان کسانش بر سر چانشینی اوء‌یکی از فرزندانش به نام مظفر به پرک 
رفت: و درلت نیزومندی در آنجا بنیان نهاد (میلر, 50؛ «تاریخ»)- 
مخلفرشاه‌یکی ازبزرگان پرک به نام ((تون پرک» را به صدراعظمی خود 
برگزید. تون برک ۴۰ سال در این سمت باقی ماند و درگسترش اسلام و 
اعتلای قدرت دولت نوبنیان پرک نقشی مهم ایفا کرد(بریتانیکا, 
5 ).درهمین اوان‌دولتهای‌پرک ,جوهوروپهانگ برای مقابلد 
با قدرت روبه گسترش دولت آچه با پرتفالیها روابط دوستانه‌ای برقرار 
کردند. پرتغالیها در /٩۴۴‏ ۱۵۳۷ نیروهای آچه را که قلمرو دولت 
پرک را به تصرف درآورده بودند, به عقب راندند و دو سال پس از آن 
دولت پرک به یاری دیگر دولتهای متحد خود شکست سختی بر 
نیروهای آچه وارد کرد (وینستد, 62؛ هال, 322). در 2۱۵۵۱/۹۵۸ 
نیروهای درلت مالایا, پرک را محاصره کردند؛ اما حلقَُ محاصره پس 
از ۳ ماه مقاومت توسط نیروهای پرتفالی درهم شکسته شد (میلر, 51)- 

دولت آچه که همواره درصدد چیرگی پرمالاکا بود. در ۸۳٩ق/‏ 
۵ بار دیگر پرک رابه اشخال خود درآورد و این بار پرک به مدت 
۱۰۰ سال زیرسلط آن دولت باقی ماند (همو, 52). در هجوم نیروهای 
آچه به پرک سلطان پرک کشته شد و جانشین او نیز اسیر گردید. او 
بعدها با یک شاهء‌زادة آچه‌ای ازدواج کرد و در ۱۵۷۹م به جای سلطان 
آچه به سلطنت رسید و برادر کوچک‌تر خود را به حکومت پرک 
منصوب کرد (هال, 329). 

در ۱۶۳۹/۱۰۴۹ دولت هلند قرار داد خرید محصول قلع پرک را 
با درلت آچه منعقد کرد و در ۱۶۴۱م انعقاد پیمان منع فروش آن را به 
دیگر دولتها نمود, اما دولت آچه پا این قرار داد مخالفت کرد. هلندیها در 
۱۶۵۰/۰ موفق شدند اين قرار داد را به دولت آچه تحمیل کنند 
(همو, 325). بروز اختلاف در اجرای مفاد این قرارداد میان هلندیها و 
دولت آچه که درگیریهایی را میان طرفین در پی داشت. سر انجام هلندیها 
را وادار کرد تا کارخان استحصال قلع خود در پرک را تعطیل کنند 
(همو, 326-327). 

در ۱۸۱۸/۱۲۳۳ دولت سیام به قصد تسلط بر سراسر مالاکا پرک 
را تصرف کرد. اما دولت انگلستان که در همین سال نفوذ خود در این 
منطقه را با انعقاد پیمانی بازرگانی آغاز کرده بود, در ۱۸۲۵ از درلت 
سیام خواست تا پرک را تخلیه کند و چون دولت سیام این پیشنهاد را 
نپذیرفت, انگلیسیها در ۱۸۲۶م پیمانی مبتنی بر همکاری خود در مبارزه 
با دزدان دریایی با دولت پرک به امضا رساندند (میلر 77-80؛بریتانیکا, 
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از ۱۸۵۰/۱۲۶۶ به بعد گسترش معادن قلم پرک گروههای 
مختلف چینی را به عنوان کارگر به اين منطقه کشاند و در نیما دوم سدژ 
٩‏ پرک صحند درگیربهای گروههای چینی با روسای خود و نیز 
راجه‌های مدعی سلطنت پرک بود (احمد, 56؛ ویستد,64). در 2۱۸۷۳ 
دولت انگلستان برای حفظ منافع خود نیروهای تازه نفسی به منطقه 
کسیل داشت و در کمتر از یک‌سال پرک و نقاط دیگر را تصرف کرد. 
انگلیسیها برای کا ستن از ناخرسندیهای مردم و مشرو ع جلوه دادن کار 
خودیکی از مدعیان سلطنت به نام موداعبدالله را بر تخت سلطت پرک 
نشاندند و در 2۱۸۷۴ پیمانی با او منعقد کرده, سلطنت او را به رسمیت 
شناختند (همو, 64-65). از جمله مفاد این پیمان اقامت دام نماینده‌ای 
از انگلستان در پرک بود (احمد, 56-57). 

با گسترش مداخلة انگلستان در امور پرک نمایندة آن کشور به قتل 
رسید. انگلستان در واکتش به این کار نیروهایی به پرک فرستاد و 
سلطان پرک و نزدیکانش را توقیف کرد. این رویداد که به جنگ پرک 
معروف است, سیب استواری چیرگی انگلستان بر پرک شد (نک: میلن, 
6 از آن پس شورایی حکومتی با شرکت تمایندة دولت انگلستان در 
آن, برای ادار امور کشور تشکیل شد و در ۱۸۹۲/۱۳۰۹ درلتهای 
پرک, سلنگور, نگری, سمبیلان و پهانگ فدراسیونی به سرپرستی 
نمایندة انگلستان تشکیل دادند (اسمد, 61؛ وینستد, 88). 

تسلط انگلستان بر پرک تا ۰ ش/۴۱٩۱م‏ و ورود نیروهای ژاپنی 
به این منطقه ادامه داشت. پرک تا ۱۹۳۵ در اشغال نیروهای ژاپنی 
باقی ماند, اما با شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم, بار دیگر انگلستان 
بر این منطقه چیره شد («تاریخ»). چیرگی انگلستان با بالاگرفتن 
مبارزات ضداستعماری مردم پرک. همچون دیگر نواحی مالاکا در 
۶ ش/۱۹۵۷م به پایان رسید و دولتهای محلی مالاکا در قالب 
فدراسیون مالزی به استقلال رسیدند. بنا بر قانون اساسی ۵۷٩۱م‏ 
مالزی, پرک یکی از ۱۱ درلت تشکیل دهندهُ اين فدراسیون بود 
(شفرالدین, 12-13 ؛ («تارر یخ»). 

ماخذ: 
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پردیز امین 

وت ۱ 1 ۰ : 
پرّکلس (در منابع اسلامی: ابرقلس: برقلس, برقلیس, یا 
فورقلس) مهم‌ترین فیلسوف نوافلا طونی قرن ۰2۵ وی پس از درگذشت 
دشنینوسي لاریسایی جانشین و خليفة او در آكادمي آتن شد و به همین 
سیب. او را «دیامُخس» (یعنی خلیفه یا عقیب) لقب داده‌اند؛ در تاریخ 


فلسفة اسلامی او را می‌شناختند و پاره‌ای از آثار او در قدیم به عربی 
ترجمه شده است. 

زندگی: زندگی‌نامة پرکلس را شاگرد و جانشین او در آکادمی. 
مارینوس پس از درگذشت استاد خود نوشته که خوشرختانه بر جا مانده 
است. به گفتة مارینوس: پرکلس در ۴۱۰ یا ۳۱۲م در قسطتطنیه متولد 
شد. پدر و مادرش او را در کودکی برای تحصیلات ابتدایی به شهر 
اصلی خود لیقیه که در جنوب غربی آسیای صغیر بود. بردند. ار پس از 
تحصیلات اپتدایی, برای ادامةُ تحصیل به اسکندریه رفت و نزد یکی از 

سوفسطاییان به نام لثوناس ایساریایی, و همچنین نزد نحوي معروفب 
مصر آریون درس خواند, زبان لانینی را از معلمان ژمی فرا گرفت و در 
قن خطابه و سخنوری هم بسیار پیشرفت کرد (مارینوس, 17): 

پرکلس ابتدا قصد داشت که مانند پدرش وکیل دعاوی شود, ولی در 
سفری که همراه استادش لئوناس یه قسطنطتیه کرد, شبی در خواب آتنا 
(الاهذ فلسفه) رادید که او رایرای آموختن فلسفهبهآتن فرا می‌خواند. 
این خواب در پرکلس تأثیر گذاشت؛ ازاین رو, پس از بازگشت به 
اسکندریه نزد فیلسوف مشهور ارسطويي شهر به نام المپیودُروس به 
فراگرفتن قلسفه ارسطویی پرداخت و در ضمن نزد استاد دیگری به نام 
هرونبهآموختن ریاضیات مشغول شد. ۰ هنوز ۰ سالش تمام نشده بود 
که اسکندریه را به قصد آتن ترک کرد. 

ی 
همراه او نزد پلوتارخس رفت. پلوتارخس که استاد آکادمی بود. چون 
علاقة شدید پرکلس را به فلسفه و زندگي فیلسوفانه دید, شادمان شد وبا 
رجود کبرسن, او رابه شاگردی پذیرفت .پرکاس کتاب النفس ارسطو و 
رسالذ فایدونِ افلاطون را نزد پلوتارخس خواند, و شرحی که بعداً بر 
رساله فایدون نوشت. در واقع حاصل یادداشتهایی برد که از درسهای 
پلوتارخس برداشته بود. 

در آن زمان پرکلس کم غذ| می‌خورد و از خوردن گوشت هم پرهیز 
می‌کرد؛ پلوتارخس که سخت به شاگردش علاقد‌مند شده بود. به او 
توصیه می‌کرد که آن قدر به خردش سخت نگیرد. در همین زمان. 
سوریانوس هم پرکلس را شریک زندگي فیلسوفانة خود کرده بود و در 
ظرف دو سال کتابهای ارسطو دربار؛ منطق و اخلاق و سیاست و 
همچنین الاهیات را برای پرکلس خواند. حاصل این درسها نیز 
کتابهایی برد که پرکلس بعداً تألیف کرد؛ از آن جمله شرح رسالا 


تیمائوس افلاطون است که آن را در ۳۰ سالگی نوشت. کتابهای 


(قانونها» ر جمهوری افلاطون را نیز پرکلس خواند و از این طریق با 
فاسفه عملی نیز آشنا شد (همو, 17-26). 

پرکلس شخصیتی اخلاقی و اجتماعی داشت. ماریئوس در ابتدای 
رسالةٌ خود به ذکر صفاتِ جسمانی و فضایل اخلاقی و قدرت فکری و 
عقلي استادش پرداخته, و نوشته است که پرکلس از بدو تولد از بنیة یدتی 
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بسیار خوبی برخورداریرد.بینایی و شنوايي قوی و حافظه‌ای فوقالعاده 
داشت. سرما و گرما او را آزار نمی‌داد و از کار و عبادت و تدریس و 
تألیف خسته نمی‌شد. در طول ۷۵سالی که عمر کرد. فقط دویار بیمار شد 
(همو,14-15). از لحاظ اخلاقی نیز جامع فضایل عفت» شجاعت. 
عدالت و حکمت یا حقیقت‌جویی بود. به لذات جسمانی و مال و تروت 
که خانواده‌افن از آن‌بهره‌ای وافی داشت: وقمی نمی‌نهاد.به امور جزئی 
زندگی بی‌اعتنابود. از مرگ و چیزهای دیگر که مردم از آنها می‌تسند. 
هراسی نداشت. 

پرکلس از کودکی به عدالت عشق می‌ورزید و خود انسانی منصف» 
نرم خو, فررتن و خوش باطن برد؛ مردی بود پا فرهنگ که در هم 
شاخه‌های علمی و فلسفی درس خوانده بود و مردم در مجالس و 
میهمانیها از حضور او و سخانش لذت می‌بردند؛ به دوستان و 
شاگردانش نیز بسیار وفادار بود (همو, 21). خودش همسر و فرزندی 
نداشت, لیکن به خانوادة دوستان و شاگردانش کمک می‌کرد؛ شخصی 
بود متدین و اهل عبادت و نیایش؛ در مراسم مذهبی که یرای تصفیة نفس 
برگذار می‌شد (تلورگی), شرکت می‌کرد؛ روزهای آخر ماه روزه 
می‌گرفت و به روزهای مذهبي ادیان مختلف و خدایان آنها احترام 
می‌گذاشت. مارینوس او را سعادتمندترین شخص در میان معاریب 
گذشته دانسته, و تصویری که از او ارائه کرده است, تصویر یک فیلسوف 
آرمانی است. 

پس از پلوتارخس, سوریانوس که دوست و استاد پرکلس بود, به 
مقام استادي آکادمی رسید و پس از سوریانوس, دمنینوس جانشین اد 
گردید؛ پرکلس هم پس از دمنینوس استاد آکادمی و جانشین او شد و تا 
پایان عمر (۱۷ آوریل ۴۸۵) در اين مقام باقی ماند (روزن, 12-13). 

آثار: پرکلس نویسنده‌ای کثیرالتألیف بود که پاره‌ای از آثار اد 
تصنیف خود او, و پاره‌ای دیگر شروحی است که به تصانیف دیگران 
نوشته است. پاره‌ای از آثار او مفقود گردیده. ولی بسیاری از آنها 
خوشبختانه در دسترس است. بعضی از آثار او را نیز در قدیم به زیان 
عربی ترجمه کرده‌اند. آثار پرکلس را به طور کلی به ۴ دست فلسفی» 
دینی, علمی (ریاضیات و نجوم و طبیعیات) و ادبی تقسیم کرده‌اند 
(خمو, 36) که در اینجا آثار مرجردٍ از در هر ۴ دسته معرفی می‌شوند 
(همو. 36-57): 

الف-آثار فلسفی: 

۱ معروف‌ترین کتاب فلسفی پرکلس مبادیق الالهیات (یا ((عناصر 
الاهیات4) است که به شیوة کتاب اصول هندس اقلیدس نوشته شده. و 
شامل ۱ قضیه است. می‌توان حدس زد که کتاب اخلاق اسپینو زا هم 
تحت تأثیر همین کتاب پرکلس نوشته شده باشد (رالیس, 146). 
بخشهایی از این کتاب به عربی ترجمه شده است (نک: بل مقاله)- 

۲ مهم‌ترین أثر فلسفی پرکلس کتاب ((الاهیات اقلا طونی» است که 
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در واقع نظام فلسفی و ما بعد الطبيعي او در آن شر ح داده شده است. این 
کتاب مشتمل بر ۶ باب است که در آن به ترتیب دربار؛ معنی الاهیات 
آفلاطون و صفات خداوند, احد, وجود, قدرت عقل و سرانجام نقس 
و طبیعت بحت شده است. 

۳ («شکرک ده‌گانه دريارة عنایت پروردگار»؛ «دربار؛عنایت 
پروردگار وتقدیر او و اختیارما»؛««دربازة زجود شر». اصل نونانی انن 
۳کتاب مفقود شده, لیکن ترجمة لاتینی آنها موجود است. ۹ 

۶.«شرح رسالاٌ پارمنیدس». این اثر به دوبخش تقسیم شده است: 
بخش اول دربارة مثل افلاطونی است وبخش دوم دربارة احد. 

۷ («شرح رسالأنیمائوس». اين اثر بهترین منبع برای مطالعذ نظر 
پرکلس دربارة جان چهان, زمان, اجرام سماوی و مطالب دیگر در باب 
طبیعیات است. اشاراتی هم در آن به اراء فلاسفه پیشین شده است. 
بخشهایی از ترجمة عربي این اثر (یه قلم حنین بن اسحاق) بر جا مانده 
است (نصر, 11/92). 

۸ (شرح رسالذ الکبیادس اول». که دربار؛ انسان و اخلاق و 
مسائلی چون ت زکیة نفس و خودشناسی وعشق است. 

٩(شرح‏ رسألٌ کراتیلوس», که فقط بخشهایی از آن بر جا مانده, و 
نویسنده در آن مس کلمات و اسامی و تسمیه و اسماء الاهی را مطرح 
کرده است. 

۰ شرح جمهوري افلاطون». از اين اثر هم فقط بخشهایی بر جا 


مانده است. 
۱ (شرحانثادهای اقلوطین». از اين اثر نیز فقط قطعه‌هایی بر جا 
مانده است. 


۲ («حجج هجده‌گانه در اثبات قدیم بودن عالم و برضد 
مسیحیان)). اصل یونانی اين اثر نیز مفقود شده, لیکن یحیی نحوی این 
ححج را (بد استثنای حجت ارل) در اثری که در رد آنها توشته, آررده 
است (دربار؛ ترجمة عربي اين حجج و تاثیر انها در عالم اسلام. نک 
دنبال مقاله). 

ب-آثاردینی: 

۱دربارة مناسک دینی"». در این اثر پرکلس دربار؛ («تلورگی» که 
نوعی از اعمال عبادی است و شخص با انجام دادن آنها می‌تواند حقایق 
معنوی را در زندگي روزمره مشاهده کند, شرح داده است. اداب خاص 
این نوع عبادت و چگونگي تقرب پیدا کردن به خدایان نیز شرح داده 
شده است (والیس,همانجا). 

۲ «دربارةٌ فلسف کلدایی». این اثر شرحی است بر «هاتثهای 


"کلدایی 4, غیب‌گویبهایی که پرکاس دربار؛ آن گفته است: «اگر کتابها 


همه از بین برود و فقط اين کتاب وتیمائوس افلاطون را نگاه دارند. جای 
تأسف نخواهد بود» (برید. ۲۶۷/۲). موضوع اصلی کتاب بازگشتِ 
نفس از عالم مادی به خدایان, و سر انجام به احد است» 
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۳ پررکلس 
ج-آثار علمی: 


۱(شرح اصول اقلیدس»- 

۲ «شرح مقدمةٌ حساب از نیکوماخس». اين اثر را قبلاً به یحیی 
تحوی و پرکلسی دیگر نسبت می‌دادند. ولی بل تیری ثابت کرد که از آن 
پرکلس دیادخس است (روزن» 46). 

۳ («فلک(), خلاصه‌ای است از کتاب گمینوس به نام «مدخل 
پدیدارها» که به المانی نیز ترجمه شده است (۱۸۳۰ع)۰ 

۴ هیپوتیبوسیس", کتابی است دربارة نظریه‌های نجومی در عصر 
پرکلس. ۲ 

۵ اورانودرموس". فقط قطعه‌هایی از اين اثر بر جا مانده, و ظاهرا 
دربار ستارگان و منطقة البروج و مباحث نجومی دیگر بنوده است. 

۶ «تقریری از کتاب نترابییلوس به قلم بطلمیوس». اين اثر دریارة 
احکام نجوم و طالم‌بینی است. 

۷ «شرح کتاب‌تترابییلوس». بسیاری از مطالب این کتاب عين 
مطالب کتاب قبلی است. 

۸ حدربارة خسوف و کسوف)). 

٩‏ «اصول طبیعیات», مانند کتاب مبادی الالهیات به صورت 
قضایا نوشته شده است (جمعاً ۵۲ قضیه) و در واقع خلاصه‌ای است از 
دو کتاب ارستلو, یکی ((طبیعیات» (بخشهای 7 و6) و دیگر «آسمان» 
(همی 50). 

۰ (بررسی اعتراضات ارسطو به‌تیمائوس افلاطون»). 

د-آثار ادبی: آثار ادبی پرکلس شامل نیایشهای او به خورشید یا 
آپولو و نیز نیایشهای او به آفرودیت و خدایان دیگر است. پرکلس در 
نیایشهای خورشید قدرت او را می‌ستاید و از ار می‌خواهد که گناهانش 
را بخشاید. پرکلس شروحی هم بر آثار هزیود و هُمر نوشته است (همو, 
532-7). 

فلسفه و علم: نظام فلسفي پرکلس نو افلاطونی است و اصول 
مابعد الطبيعي اين فلسفه در کتاب مبادی الالهیات بیان شده است. او 
مانند اقلوطین واحد را ذاتأّبری از هم صفات و تعینا ت می‌داند و معتقد 
است که او ورای علم و ادراک است. واحد بی‌نهایت است و حتول از 
وجود هم برتر است, یعنی بر آن تقدم دارد. به همین سبب, پرکلس آو را 
(«لاوجود» می‌خواند (قضیة 138). 

واحد علت همه چیز است و کمال حقیقی و خیر محض است و همه 
موجودات شوق دارند تا به او بازگردند. از نظر پرکلس واحد خدای 
متعال است (نک: روزن, 101). از اوست که کل عالم وجود نشأت 
می‌گیرد و در ذات هر موجودی - حتی در پست‌ترین موجودات ‏ 
پرتوی از او هست (قضي4 145) . ابتدا پرتوهایی از واحد پدید می‌آید 
که پرکلس آنها را سلسلةٌ وحدات" می‌خواند. اين سلسله در مرتبة 
تخست به نحو غیرمنقسم و غیر متمایز در واحد پدید می‌آید؛ سپس در 
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مرتبهٌ دوم دیگر وحدات به طور منقسم و متمایز پدید می‌آیند و بدین 
ترتیب. منظومه‌ای از موجوداتِ متعین و متمایز از یکدیگر یه وجود 
می‌آید.برای اين موجودات پرکلس جنبة الوهیت قائل می‌شود و معتقد 
است که تدبیرٍ عالم از ایشان است. 

پس از این سلسلة وحدات, عالّم عقل* است که خود دارای ۳ صفت 
وجود و حیات و تعقل است. اين عقل که عقل کلی است, از راه تعقل: 
ضوَرٍ موجودات را پدید می‌آورد. بنابراین. خالق یا مصورٍ موجودات 
عقل کلی است.پس از عالم عقل, الم نفس است. این نفس نفس کلی, 
ومتشا حیات درعالم جسمانی است که فروتر از آن است؛ در واقع نفس 
واسطه‌ای میان عالم معقول و عالم محسوس است؛ آینه‌ای است که 
صور معقول در آن نقشن می‌بندد و از پرتوآين نقوش صوز عالم نحنوس 
پدید می‌آید. 

عالم نفس خود به ۲ عالم دیگر تقسیم می‌شود: یکی عالم نفوس 
الاهی که پرکلس آنان را با خدایان یونان یکی می‌انگارد؛ دیگر تفوسي 
دیوگونه؛ سدیگر نفوس انسانی. این ۳ عالم نیز خود به عوالم دیگر تقسیم 
می‌شوند. نفس کلی جان جهان طبیعی و عالّم اجسام است. تدبیر عالم 
جسمانی که فروتر از عالم نفس کلی است, بر عهد؛ نفوس الاهی است. 
موجودات زنده در عالم طبیعی و جسمانی دارای طبع‌اند و فعالیت آنها 
غریزی است. جمادات که پایین‌ترین مرتبه از مراتب وجودند. فاقد 
حیات و عقل‌اند. 

ماده‌یا هیولا نه نبات و نه جماد. بلکه وه محض است و چون به 


هر حال, اصل آن از واحد است. نمی‌تواند شر باشد. شریا بدی از زد 
لِ نمی‌تواند سر سر 


پرکلس حاصل ضعف و نقص است و افعال انسان نیز زمانی آميخته به 
شر است که شخص عقل و نفس ضعیف داشته, و نسبت به نیکی جاهل 
باشد. چون شر امری موهوم و اعتباری است, تنها چیزی که حقیقت 
دارد و انسان باید آن را اختیار کند, نیکی است؛ اگر نیکی را اختیار 
نکرد, دلیل بر جهل و ضعف رو نقصان درکي اوست (سیوروانس, -727 
28 

تفسهای جزئی که از نفس کلی پدید می‌آیند. چون به سیوانا ت تعلق 
می‌گیرند. غیرناطق‌اند و چون به انسان تعلق می‌گیرند. از جهتی 
غیرناطق. و از جهت دیگر ناطق‌اند. ننس انسانی دارای قوای متعدو 
ظاهری وباطنی است .بالاترین قوه در نفس انسان قوة عاقله است که او 
به وسیلهٌ آن صورتهای عقلی یا مُثل را درک می‌کند نفس از اين حیت به 
منزلك آینه‌ای است که صورٍ مجرد در عقل در آن منعکس می‌شود. 

پرکلس بدن را مگب تفس می‌خواند و معتقد است که نفس چندین 
مرکب یا بدن دارد و بالاترین آنها مرکب اثیری است که بدن لطیف و 
تورانی شخص است و مانند نفس جاودان است. بدن ورانی اثیری 
ترکس‌نفس ناطقه است (روزن, 195) ونفس انسانی می‌تواندبا آن 
انوارالاهی را مشاهده کند.یکی دیگر ازبدنها ترکپ هوایی است که 
۰ :1 
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مانند لفْس یا دم است. این مرکب واسطدٌ میان طبیعت آدمی و بدن 
جسمانی و محسوس ماست. بدن جسمانی ما نازل‌ترین مرکبی است که 
نفس بر آن سرار می‌شود. نفس وقتی از صفا و پاکی برخوردار شد. 
مرکیش اثیری می‌شود؛ ولی چون در عالم محسوس آلوده شد, بر مرکب 
جسمانی خود می‌نشیند. 

پس از مرگ, نفس از طبیعت جسمانیت و عالم عناصر چهارگانه 
رها می‌شود و بار دیگر بر ترکپ نورانی و لطیف خود سوار می‌گردد. 
البته در اين جهان نیز نفس می‌تواند در طی سفر معنوی خود به سست 
واحد برود و به آن حضرت تقرب یابد.پرکلس برای این سفر ۳ طریقه در 
نظر می‌گیرد: اول طریقهٌ عشق است که در آن سالک به مشاهده و درک 
زیبایی می‌پردازد؛ درم طريقة حقیقت است و آن شناخت و درک حقایق 
معقول است؛ و سوم طریقة ایمان است که در آن نفس به واسطة آن لطیفة 
رتانی و سزیگانگی که در نهاد خود دارد. مجذوب واحد می‌شود. 

پرکلس به جاودانگي نفس و به تناسخ نیز قاثل است, ولی به مسخ 
بدن (یعنی با زگشت نفس به صورت حیوانات ) قائل نیست. در جایی که 
افلاطون از مسخ سخن می‌گوید (420-420), پرکلس آن را مسخ 
نفساتی (به تعبیر مولوی («مسخ دل») می‌انگارد (سیوروانس, 129). 

پرکلس در نجوم و ریاضیات و طبیعیات نیز صاحب نظر بود. در 
نجوم نظریهٌ بطلیبوس را مبنی بر حرکت خاصذ فلي توابت" قبول 
نداشت رمنکر این بود که ستارگان در فلک‌اند (همانجا). در ریاضیات 
نیز برخلاف ارسطو اشیاء ریاضی, از قبیل عدد, نقطه, خط و جز آنها را 
امور انتزاعی نمی‌دانست, بلکه مانند اقلاطون معتقد بود که آنها مستقل 
از تجربٌ ما در خارج از ذهن وجود دارند. پرکلس معتقد بود که 
ریاضیات در مرتب عقل آدمی فاقد ابعاد است, ولی وقتی به مرتب خیال 
می‌آید. دا رای مد می‌شود. بنابراین, ریاضیات آمیزه‌ای از عقل و خیال, 
و برزخ یا پلی میان ادراک حسی و تعقل است؛ از این رو, در تعلیم و 
تربیت آموزش ریاضیات می‌تواند نفس را برای آموختن حقایق عقلي 
محض آماده سازد (همانجا). در طبیعیات (فیزیک) نیز پرکلس با 
ارسطو مخالفتهایی داشت. وی منکر عنصر پنجم, یعنی آثیر برای 
افلاک بود و اعتقاد داشت که اجرام سماوی نیز از عناصر ۴گانه تشکیل 
شده‌اند (همانجا) 

تأثیر در عالم اسلام: متفکران مسلمان از قدیم با نام پرکلس و 
پاره‌ای از آثار و آراء او آشنایی داشتند. مهم‌ترین نظرية پرکلس که برای 
مسلمانان مطرح بوده, استدلالهایی است که وی برای اثبات قدیم بودنِ 
عالم ارائه کرده, و یحبی نحوی آنها را رد کرده بوده است. ترجمةً ظربي 
بخشی أز رساله یحیی نحوی با عنوان «حجج برقلس فی دم العالم» در 
ضمن کتاب الاقلاطونية المحدلة عندالعرب, گردآوری عبدالرحمان 
بدوی چاپ شده است. ابن ندیم در الفهرست جزو آثار بحبی نحوی از 
کتاب الرد علی برقلس نام برده (ص ۳۱۵). و قفطی که در تاریخ 
الحکماء (ص ۱۲۵) از پرکلس به عنوان ((برقلس دهری» یاد کرده, گفته 
است که کتاب یحبین نحوی نزد آو موجودبوده است. ابوریحان بیرونی در 
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مراضع مختلف در کناب تحقیق ماللهند (ص ۰۲۷۲۶ ۰۱۸۴ ۱۸۹) به آن 
اشاره کرده است. ابوحامد غزالی در تهافت الفلاسفه از استدلالهای 
یحبی تحوی استفاده کرده, هر چند که از او نأمی نبرده است (بدوی. 
الافلاطونیة...,۳۴). ابوالبر کات بغدادی نیز که بحث حدوث و قدم را در 
کتاب السعتبر (۲۸/۳- ۲۵) آررده, تحت تأثیر غزالی برده است. 
عبدالکريم شهرستانی (د ۱۱۵۳/۵۳۸م) فصلی از کتاب الملل و 
التحل (۱۵۳-۱۴۹/۲) را تحت عنوان «شبهه‌های برقلس در دم عالم» 
به بحث دربارة ۸ استدلال یا شبهه از استدلالهای پرکلس اختصاص 
داده است. 

در اینجا ۳ شبهه به صورتی که شهرستانی خلاصه کرده است, نقل 
می‌شود: در شبهة اول می‌گوید: باری تعالی جواد به ذات است و علت 
وجود عالّم نیز جود اوست. جود او هم ازلی است؛ پس لازم می‌آید که 
وجود عالم نیز قدیم و آزلی باشد. اين استدلال را قاضی عبدالجبار 
ابن‌سیتا, ابن حزم اندلسی, فخرالدین رازی, آیدی و ایجی, و در غرب 
توماس آکوینی نیز آورده‌اند (دیویدسن. 62). در شبهة دوم می‌گوید: 
مسئله از دو حال خارج نیست:یا صانع عالم هميشه با لفعل صانع بوده, یا 
هميشه بالقوه صانع بوده است؛ یعنی می‌توانسته است بکند یا نکند. اگر 
شق اول درست باشد, در آن صورت مصنوع (یعنی عالم) نیز همیشه 
بوده است؛ و اگر شق دوم درست باشد در آن صورت چیزی باید برده 
باشد که قوه را به فعل برساند؛ و آن چیز هم غیر ذاتِ شیء است. پس 
لازم می‌آید که چیزی خارجی در صانع موثر باشد که این با لایتغیر بودن 
و تأثیر ناپذیری او منافات دارد. در شبهة سوم می‌گوید: هر علتی که 
حرکت و استحاله نپذیرد. از جهت ذات علت است. نه از جهت انتقال از 
غیرفعل به فعل؛ و هر چه از جهت ذاتش علت باشد, معلول آن نیز از 
جهت ذاتش است؛ و چون ذات علت هميشه بوده, پس معلول هم هميشه 
بوده است. 

شهرستانی پس از نقل اين ۳ شبهه و شبهه‌های دیگر, آنها را مغالطه 
آمیز می‌خواند. وی همچنین به بمضی دیگر از آراء پرکلس اشاره 
می‌کند, از جمله یه رأی او در اینکه علم باری تعالی نه فقط یه کلیات 
(اجناس و انواع),بلکه به جزئیات (اشخاص) هم تعلق می‌گیرد 
(۱۵۲/۲).یس از شهرستانیبرخی از حکمای دیگر نیز به استدلالها یا 
شبهات پرکلس اشاره, یا عیناً ببضی از آنها را نقل کرده‌اند, مانند 
صدرالدین شیرازی در الاسفار (۲۴۳/۵) و رسالة فی الحدوث 
(ص ۲۴۲-۲۳۴۰۲۱ )و دیلمی در محیوب القلوب (ص ۰-۳۶۸ ۳۷). 

موثرترین کتاب پرکلس در عالم اسلام کتاب میادی الالهیات 
( اسطقسات الئیولوجیا ) است. بخشهایی از اين کتاب دست کم در بار 
از زبان بونانی به عربی ترجمه شده است. یکی از این ترجمه‌ها کتاب 
الایضاح فی الخیر المحض نامیده شده است که مشتمل بر ۳۱ قضیه از 
قضایای مبادی الالهیات است (والتسر, 1340). اين اثر به واسطةً 
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ترجمه‌ای که گراردوس کرمونابی در قرن ۶ق/۱۲م از عربی به لاتینی 
کرده بوده, در اروپا شناخته شده بوده است (بدوی, همان, ۲) و کسانی 
جون آلبرت کبیر. راجر بیکن و توماس آکوینی بر آن شرح توشته‌اند 
(تیلر, («تحلیلی...13:»۱). اگر چه توماس آکویتی گفته بود که این اثر از 
مبادی الالهیات پرکلس اقتباس شده است (همانجا), با این حال, در 
اروپا مولف آن را غلیاً ارسطو می‌پنداشتند. همچنان که در عالم اسلام 
نیز آن را کتاب ارسطرطالیس قی ایضاح الخیرالمحض می‌خواندند. 
البته بعدا آن را کتاب فی العلل یا کتاب العلل نیز خوانده‌اند (بدوی, 
همان, ۳). ابن ندیم از اين اثر در ضمن آثار پرکلس با عنوان الخیرالاول 
یاد کرده است (نک: ج تجدد, ص ۳۱۳ که به غلط الحیزالاول ضبط شده 
است), ولی بعضی مانند ابن ابی اصیبعه در عیون الانباء فی طبقات 
الاطباء (ص ۱۰۵) و ابن سبعین در المسائل الصقلیه, آن را به ارسطو 
سبت داده‌اند (بدری, هسان, ۱۵). آتو باردثهیر در ۱۸۸۲م و 
عبدالرحمان بدوی در ۱۹۵۵ع,در ضمن الافلاطونية المحدنةعندالعرب» 
ذیل عنوان کتاب الایضاح فی الخیر المحض لارسطوطالیس آن را 
چاپ کرده‌اند. در بعضی از نسخه‌های خطی, عنوان آن کلام فی محض 
الخیر قید شده است (تیلر. همان 22 ,11). ترجمه‌ای عربی از ۲۰ قضیه 
از قضایای این کتاب را نیز گرهارداندرس تصحیح, وبا ترجمة آلمانی و 
یادهاشتهای مفصل چاپ کرده است (نک ما خذ). 

ابرالحسن عامری‌نیشابوری (د ۹۹۲/۵۳۸۱م) از بخشهایی از کتاب 
الایضاح در رسالا الفصول فی المعالم الاْهیه سود برده (روسون, ٩12‏ 
تیلر» همان, 11-12). و سبحان خلیفات اين مطالب را پا هم مقایسه کرده 
است (ص ۱۵۰-۱۳۳). رسالة عامری ظاهراً قدیم‌ترین متن اسلامی 
است که در آن از مطالب الخیرالمحض استفاده شده است. پس از 
عامری, عبداللطیف بفدادی (۵۵۷ -۶۲۹ق/۱۲۳۷۲-۱۱۶۲ع) که آثار 
شیخ اشراق را در موصل مطالعه کرده بود (۵۸۵ق/۱۱۸۹ع) 
خلاصه‌ای از الخیرالمحض را در فصل بیستم کتاب خود ید نأمافی مابعد 
الطبیعه آورده است (قنواتی", 94-103؛ تیلر, ((عبداللطیف ...۳ 237). 
فصل بیستم کتاب بغدادی را بدوی در کناب ا۷افلاطونیة المحدثه 
(ص ۲۳۸- ۲۵۶) چاپ کرده است. همین فصل را ریچارد تیلر با 
استفاده از متن چاپي بدوی و در نسخة خطی دیگر, همراه با 
یادداشتهایی, به انگلیسی ترجمه کرده است (تیلر, همان, 238-248). 
ترجمدٌ عربی بخش دیگری از کتاب میادی الالهیات پرکلس که به 
اسکندر افرودیسی نسبت داده شده است, به همت گرهارد آندرس در 
کتاب مقتطقات عربية من کتاب برقلس الافلاطونی المعروف یکتاب 
مبادی الالهیات تصحیح, و با ترجمة آلمانی چاپ شده است (بیروت. 
۳+). در هریک از فصول اين مفتطفات قضیه‌ای اثبات شده است. 
مثلاً در نصل اول قضیة ((در هر کثرتی واحد موجود است», و در فصل 
دوم قضی1 (هر چیزی که واحد در آن موجودباشد, هم واحد, رهم 
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لاواحد است»». 

در میان آثاری که به اسکندر افرودیسی نسبت داده‌اند, رسالا کوتاه 
دیگری هست که مطالب آن از مبادی الالهیات پرکلس اقتباس شده 
است. این رساله را فریتس زیمرمان تصحیح و جاپ کرده است (نک: 
مأَخذ) و اتر کوتاه دیگری منسوب به اسکندر افرودیسی, با عنوان 
«مقالة الاسکتدر فی اثبات الصور الروحانية التی لا هیولی لها» را 


" بدوی در ارسطر عندالعرب (ص )۲٩۱-۲۹۰‏ چاپ کرده که والتسر آن 


را از پرگلس دانسته است (ص 1340). 
به پرکلس اثر کوتاهی با نام (مسائل فرقلیس فی‌الاشیاء الطبیسید» 
نیز نسبت داده‌اند و عبدالرحمان بدوی آن را در ضمن الافلاطونيد 
المحدئه (ص )۴٩-۴۳‏ جاپ کرده است. در اين رساله دربار علتِ 
بعضی از امور طبیعی, مانند علت خواب و درآمدن موی سر در مرد و زن 
و درآمدن ریش در مردها و کلفتی صوت مردها و نازكي صوت زنها بحث 
شده است. قطمذ کوتاهی با عنوان «کلام لابرقلس من کشابه 
اسطوخوسیس الصغری» در یک نسخذ خطی پیدا شده که ۳ قول در آن 
درج شده است. بخشی از اثر پرکلس با تام ((دربارة جاودانگی نفس از 
نظر افلاطون» را نیز فرانتس روزنتال به انگلیسی ترجمه کرده است 
(والكسر, همانجا). شروح پرکلس یه رسالا گرگیاس و رسالة فایدون 
افلاطون نیز ظاهرآًبه عربی ترجمه شده بوده است, ولی هیچ اثری از آنها 
در دست‌نیست (همانجا). 
برای دسترسی به اطلاعات بیشتر به این منابع مراجعه شود: 
۱ کتاب «قلسفة پرکلس» اثرٍ روزن (نک: ما ) که تحقیق بسیار خوب 
و جامعی است دربارة زندگی و آراء قلسفی او. ترجمهٌ انگلیسی «زندگی 
پرکلس)» به قلم مارینوس به طور کامل در ضمن فصل دوم؛ و معرفی 
کامل آثار پرکلس در فصل سوم, و کتاب شناسی مفصلی هم دریار؛ او 
در انتهای کتاب آمده است. 
۳-۲. دوسایت ((پرکلس ") و ((داثرةالمعا رف الاهه آتنا» (نک: مل). 
سایت اخیر شامل برخی از آثارپرکلس است. 
ماآخل: این ایی اصییعه» احمدعیون الانباء به کرشش نزار رضاء یر وت, دارمکنبة الحیاة؛ 
این ندیم» الفهرست؛ ابرالبرکات بفدادی, هبةالله, المعتبر فی‌السکمة, حیدرآباد دکن» 
۷ ابرالحسن عامری, محمد, رسائل, به کوشش سبحان خلیفات, عمان» 
۱۹۸۸ بدری, عبدالرحمان, ارسطو عندالعرب» کویت» ۷۸٩۱ع؛‏ همو, الاثلاطونة 
المحدتد عندالمرب, کریت, ٩۷۷‏ ۱مدبریه؛آمیل,تا ریخ فلسفه, ترجمد علی مراد دار ودی» 
تهران, ۱۳۷۲ ش؛برونی, ابرریحان.تحقیق ماللهند, حید رآیاددکن, ۹۵۸ ۱م؛ خلیفات» 
سبحان, مقدمه بر رسائل ابرالحسن عامری (هد )؛ دیلمی, محمد, محبرب القلوب, مقالا 
ارل, به کرشش ابراهیم دییاجی و حامد صدتی, تهران, ۱۳۷۸ ش؛! شهرستانی, ممحمد, 
الملل و الصل, به کوشش محمدسید کیلانی, بیروت. ۸۱۹۷۵/۵۱۳۹۵؛ صدرالدین 
شیرازی, محمد, الاسفاره تهران, 8۱۳۸۳ ۱۲۱۹۶۳ همو, رسالة فی الحدوت» به 
کرشش حسین مرسویان, تهران ۱۳۷۸ ش؛ قنطیء علی, تاریخ الحکماء: بفداده مکتبة 
السعنی؛نیزء 


کاعوهی عظ ال موزالهه ملاع مهن ده کهصمهوها۵ ۳ بت 0۰ ,اابدن۸ 
,دنه ۲ کادصا کهعونها۸۳ ,ط(گراه/-ه ردل-اه ۱۳2۲ عنه۲ه 
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,.11.۸,صمول بط معتع رارق ترهاعمت وه اماعز 1۵ آ۵ 1956۷ رعنه‌عمجدط 
ی 
عا هم هاه(ه«ظ 2( ۱987 , ۵2۲۵۲۵ , بزرارمع‌انا۴ اعزسه گ کجه عخجهاع[ 
/ «نلءرهاه رهظ | و07 حح ناه - ععه هو باب , ۸۱6۳۵ دیع 060۵ ») زه 
۳1۲۷۸ ,۸۳۵ کیاعم۳ظ و6 رحععفظ راهطا /فاهه۳/دمعظز 
رتووهدآمروحاز ادحدا ۵ حنااهمق رحاته؟ اه اجه ,1972 
۵ « با ٩۰‏ فعلا پ(صفعم! تع۵ز۲) عمج ۵ ات۴ 
کوآهمز 7 رماهاط :1975-1918 محمرطه؟ ,ععجعاعق متصماعآ ره رام موهااط 2 
فنتاهم۳۲ 19651 ۲۲۵۵1(۱0۲۹,۳۵۲6 . .۱۲ بعنوهاه 1 »۵ علعج۱4ظ رعناهه:۲ 
خصاط عنله۳۵ظ | معتوماهآممعل( ۱ 
۸۰ رجحع«م1 :1949 ۷۵ سا عساع۳۳۵ ره بزامرمعه ۲۸ 1۸۵ ر.ل دا رطفعهظ 
۱7 #جرلهس هنااه ۳۲0 رکه هگ ری ۲12 رصق - اش 
آتاما-اه لک بت 1 هار1 :۱998 ۷۵۴۲۱ هلا ,حمل دما بزرامرهدهانا۴ زد 
عزمرواع! ,وه فره/۱ ۲ صقای؟ عطا عصهاتحظ دق طود اه 
۵ 10 :1984 ۷۵۲1 ۱۵۲ رهوال ,۴ ۵-۸۰ بزارمدوانزظ که زووام1 
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نصرالله پورجرادی 


پن‌گاه نک: قره‌ حصار. 


یرنه کوچک‌ترین واحد تقسیمات کشوری در شبه قار هند در 
دور مغول و پس از آن, که بر چند روستا یا بر بخشی از یک ناحیه یا 
((سرکار» اطلاق می‌شده است. 

واژ؛ پرگنه ريشه در زیان سنسکریت دارد و در آن زبان به معنای 
(«محاسبه کردن») است. اين واژه در متون هندی دورهٌ مغول به معنای 
پلوک, قصبه, حصه و ده به‌کار رفته است (زین‌العابدین, ۱۸۰؛ مُرلند, 
«نظام کشاو رزی...۷111/270418-19:6, 1312). مهذب لکهنوی پرگنه 
را کلمه‌ای فارسی به معنای «(ضلع», و جمع آن را پرگنه‌جات ذکر کرده 
است (۶۰/۳). هرچند کاربرد پرگنه سابقك کهن‌تری دارد. اما ظاهراً 
نخستین‌بار شمس سراح عفیف در تا ریخ فیروزشاه اين واژه را مترادف 
با قصبه به کار برده است (نک: مرلند. همان, 76). اگرچه هدف از نظام 
«پرکته‌داری» تعیین و جیع‌آدری درآمد و سهم دولت از زمینهای 
کشاورزی بود, اما «پرگنه‌دار» بر مسائل گوناگون قلمروش ازجمله 
امور قضایی روستاها نظارت داشت («فصلناسه...», 669؛ 
پاول پرایس. 242). 

نظام پرگنه‌داری در هند شمالی تاریخ روشن‌تری نسبت به دیگر 
نواحی هند دارد (فینج» 0 اما گهن‌ترین سند سربوط به پرگنه‌داری 
به دور اسکندر لودی بازمی‌گردد. وی پرگنه تسرام را به رسم اقطا ع به 
پدر شیرشاه سوری (<۱۵۴۵-۱۵۴۰/۵۹۵۲-۹۳۷5م)» از فرمانروایان 
افغاتی دهلی بخشید («فصلنامه», 668؛ اردو..., ۵۸۸/۵). شیرشاه 
قلمرو خود رابه ۴۷ سرکار, و هر سرکار راب چندین پرگنه تقسیم کرد و 
برای هر پرگنه وظیفه‌دارانی جون «امین)», («ثیقدار», ((منصف 
منصفان» و «قانون‌گو» معین کرد. امین که پرگندار بود. به کمک 
شقدار بر سهم حکومت از درآمدهای کشاورزی و امنیت پرگنه نظارت 
داشت. شیرشاه دخل و خرج ولایات را برپایة مقدار سهم از هر پرگنه 


کر .4۵2۵1 


برگنه و 


تنظیم کرد (مجومدار, 440؛ چودری, 84-85؛ مرلند. «رئیس..., 
1 (هند...*111/170-171:06: 1 ۷1۲1/270-27 :,۳12). 

تکمیل و رسمی شدن نظام پرگنه‌داری در هند, په دور فرمانروایی 
شاهان مغول بر اين سرزمین باز می‌گردد. در ۱۵۷۱/۵۹۷۹ وزیر 
مظفرخان و راجه تودرمل قلمرو مفولان هند را از نظر تقسیعات اداری 
به «(صویه», ((سرکار» و «اپرگنه» تقسیم کردند. اکبرشاه (ح5 ۹۶۳- 
۴ 2 ۱۶۰۵م) قلمرو خود را به ۱۲ صویه, و اورنگ زیب 
(<۱۷۰۶-۱۶۵۷/۱۱۱۸-۱۰۶۸5ع) به ۲۱ صویه تقسیم کرد. براساس 
گزارشهای موجود قلمرو پادشاهان مغول هند عموماٌ شامل ۱۲ صوید, 
۵ سرکار و ۲۴۶۷ پرگنه یا «محل» تقسیم می‌شده است (عرلند. 
همان, 513 ,512؛ مجومدار, 563؛ «فصلنامه», همانجا). تظام 
پرگنه‌داری رابطه‌ای مطمئن و استوار میان کشاورزان و پادشاهان 
مغول هند برقرار می‌کرد (بهاتاچاریا , 669؛تاپار, 1/292). 

شمار پرگنه‌ها در هر صوبه‌ای به گستردگی آن بستگی داشت. در 
۶ ق سرکار احمدآباد به ۲۳ محل (پرگنه) (نک: میرزا محمدحسن, 
۱ بب) و صویذ اوده‌به ۵ سر کار و ۳۸ پر گنه تقسیم می‌شد (ابوالفضل. 
۲+ رژسای پرگنه‌ها توسط پادشاهان هند برای ۱ تا ۳ سال 
انتخاب می‌شدند. امین بر كلية امور قضایی پرگنه نظارت داشت. اما به 
آمور جنایی میرعدل رسیدگی می‌کرد. پرگنه زیر نظر منصف منصفان 
قرار داشت که زیر نظر قاضی التضات وظاینش را انجام می‌داد. 
(چردری, 79-80؛ مجومدار, 441؛ سریواستاوا, 193). 

امین یا پر گنه‌دار به عنوان عالی‌ترین مقام هر پرگنه بود که به کمک دو 
منشی به‌عنوان کار کن,یکی برای مکاتبه به زبان فارسی و دیگری برای 
مکاتبه به زیان هندی - که معمولاً برهمایی بود - به کار می‌پرداخت 
(چردری, 84 ,79). پس از امین, چودری (چودهری) و قانون‌گو از 
مناصب اصلی اجرایی در پرگنه به‌شمار می‌رفت. بنابر اسناد موجود 
مرزیندی مشخصی میان اختیارات این دو را نمی‌توان تمییز داد, اما بنا 
بر نظر برخی از محققان وظایف چودری عبارت بود از زیر کشت بردن 
زمینهای موات. حمایت از کشاورزان, پرداخت حقوق کارمندان پر گنه 
/ گاهی جمع‌آدری مالیاتها. گاهی در یک پرگنه دو چودری منصوب 
می‌شدند و منصب آنان موروثی بود امرلند. همان. 511-521 «نظام 
مالیاتی...*», 452-459 نیز تک: سریواستاوا, همانجا). مقداری زمین 
به‌نام انعام و مبلغی پاداش به‌عنوان پیشکش بابت حقوق به چودری 
پرداخت می‌شد. در پاره‌ای از اسناد از جودری با عنوان («تعلق‌دار» یا 
((زمین‌دار» یاد شده است (خافی خان, ۶۳۱/۲؛ مرلند. («رئیس»: 
516-9). 

قافون‌گو مقامش جلب مورونی داشت و زیر نظر مستوفی پرگنه 
کار می‌کرد. او میزان بدهی هر کشاورز را بر پاید مقدار محصول و 
نوع زمین محاسبه, و در پاره‌ای از موارد میزان پرداخت مالیات هر 
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و پرلاک 


روستا را نیز ارزیابی می‌کرد؛ مقام قانون‌گو در پرگنه برابر با موقعیت 
پتواری درده بود (ابوالفضل, ۱/۲؛ تاپار 1/293؛ مجومدار, 562 ,4440 
مرلند. همان, 516-520, «نظام مالیاتی», 452). پتواری اسناد و 
ته‌های پرداختی هرده از پرگنه را نگهداری می‌کرد و مستوفی ده 
به‌شمار می‌رفت و زیر نظر مقذم ده وظیفه‌اش ۳ انجام می‌داد. منصب 
مقدم نیز موروثی بود (ادواردز. 386-387؛ روی, 23). کارکنها که با 
چودری همکاری داشتند و دفاتر پرگنه دراختیار آنان بود. به‌عنوان 
منشی قانون‌گو نیز عمل می‌کردند. فوته‌دار که خزانه‌دار پرگنه بود. از 
دیگر مناصب پرگنه بهشمار می‌رفت (چودری, 84؛ سریواستاواء 
هماتجا). از دیگر صاحب منصبان پرگنه می‌توان به «وقایم‌نگار», 
(«داروغه» و (تعرفددار» اشاره کرد (نگ: ((هند».117]174). 
اصطلاح ((جمع» در نظام پرگنه‌داری بدهی روستاییان بود که توسط 
کارگزاران پرگنه میان کشاورزان هرده سرشکن می‌شد. این مبلغ که 
یک سوم تا یک چهارم محصول بود, به صورت نقدی يا چنسی گرفته 
می‌شد و در برابر آن «پته» یا قولنامه پرداخت می‌شد (پاول پرایس. 
مجومدار, همانجاها؛ مرلند, («نظام کشاورزی», 49(هند»,117/154). 
پس از چیرگی انگلیسیها بر هند نظام پرگنه‌داری از جانب آنان ابقا 
شد. انگلیسیها لفظ «تحصیل» رابه جای پرگنه, و «تحصیل‌دار» را به 
جای «عامل» یا امین به کار می‌بردند ( اسپیر, 115؛ مرلند. ((رئیس». 
19 
مآخذ: ایرالفضل علامی, آین اکبری, لکهنرء ٩‏ ۱۸۶م؛ اردو داثرتالسارف اسلامیه, 
لاعرر, ۱/۱۳۹۰ ۱۹۷م: خافی خان نظام‌الملکی, محمدهاشم منتخب اللباب» به 
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1900۰ 


مهدی کیرانی 


پزلاک. بندری در اندوتزی و قلمرو قدیم‌ترین سلسله‌ای از 
شاهان مسلمان به همین نام در سوماترای شمالی. 

نام پرلاک- که در زبانمالایایی به صورت تانجونگ پرلاک" رواج 
«وزمه 4.41100 


تن 6۰۷ ...02265 01,65۷ .5 


دارد - در منابع گوناگون به اشکال متفاوت همچون برلاک, فمرلک و 
فرلق ضیط شده است و برخی محققان, مجموعه‌ای از یادکردهای 
این نام. به‌ویه در آثار و نقشه‌های چینی را گرد آورده‌اند (فران, 
«مالاکا...۳», 174؛ پلیو, 11/8). این بندر در شرق سوماتراء در شمال 
غربی اندونزی قرار دارد که امروزه نیز با نام پرلاک یا پورولاک"ه 
به‌ویژه به سبب وجود پایانه‌های نفتی آن در منطقهٌ سوماترا, محررف 
است («اندونزی"6). ۱ 

گرچه در منطقه آسیای جنوب شرقی, مخصوصا مجمع‌الجزایر 
مالایا, از سده‌های نخست اسلامی حضور مسامانان بد گونه‌های 
مختلف به‌ویژه در هیثت بازرگانان, به چشم می‌خورد و می‌توان ارتباط 
ساکنان منتلقه را با سرزمینهای اسلاعی ویادکرد آنها را در منابع عصر 
اسلامی وبرخی مدارک چینی بازجست (مثلاً انساری, ۲۲۹-۲۲۷ ؛نیز 
فران, ((سفرها...*», .]1 30؛ هریسن, 50)؛ اما ظاه را قدیم‌ترین اطلاع 
نسبتاً دقیق دربار؛یک درلت اسلامی در سوماترای شمالی مربوط 
به حدودسدة ۷ق/۱۳ و منطقة پرلاک است (ن؟: هال, 176؛نیز وان 
پرویشین). 

مارکوپولو در ۶۹۱ق/۱۲۹۲م در گزارش خود از سفر به شمال 
سوماترا. از بندری با درلت اسلامی و مردم شهرنشین مسلمان, به نام 
فرلک (پرلاک) سخن گفته است. او پذیرش اسلام توسط ایشان را 
نتیجة مراودات آنها با بازرگانان عرب دانسته, و دیگر ساکنان مناطق 
پیرامون راء همانند جانوران خوانده است (نک: «سفرنامه-..», 
338-9 برای گزارش او دربار؛ برخی از حکومتهای غیراسلامی 
منطقه: نکذیول, 10/288). 

مارکوپولو بد گونه‌ای از اسلام در پرلاک سخن گفته که باید گنت این 
دین قریپ به همان سالها وارد پرلااک شده بوده است. یک سده پس از 
مارکوپولو, اين بطوطه نیز ضمن گذار از آن دیار از شتطره (سوماترا) 
سخن می‌گوید. براساس اشارات این بطوطه (۱۳۴۵/۵۷۴۶م). به نظر 
می‌رسد که در طی یک قرن, اسلام تا حد زیادی در منطقه رسوخ کرده 
بوده است و پادشاه پرتوان پرلاک در اين زمان, سرزمین زیر نفوذ خود 
را وسعت بخشيده, و با ایجاد ارتباط با کشورهای اسلامی به‌ویژه ایران» 
پایه‌های اعتقادی و فرهنگی خود را استوار کرده بوده است؛ پادشاه پر 
میانی دینی احاطه داشته. و آبن بطوطه او را مسلمانی شافعی مذهب 
معرفی کرده, و از حضور انبوه فقیهان, متکلمان و ادیبان در دربار وی 
سخن گفته است (رص ۳۳۰ 

بر پایة آنجه در متون بومی بازمانده از آن منطقه همچون «سیرة 
مالایا» آمده است. می‌توان تصویری از پيشينه این پادشاهی را در نظر 
آورد. از لابه‌لای اين متون اگرچه غالبا با افسانه‌ها و مبالغه‌ها 
درآميخته, می‌توان دریافت که پادشاهی اين منطقه پیش از روی آوردن 
به اسلام هم از قدرت قابل توجهی, به ویژه در دریانوردی بررخوردار بوده 
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است و بیشتر باید آن را حکومتی مبتنی بر تجارت دانست که دریا منبع 
اصلی زندگی آنها بهدشمار می‌آمد و اين معنی را «سيرة مالایا» که یا 
ارتباط یک ماهی‌گیر و دریا آغاز می‌شود.تأیید می‌کند(ن5: ص .18 77)- 

به‌رغم انباشتگی متن «سيرة مالایا» از افسانه برخی اطلاعات آن 
قایل توجه می‌نماید. راوی داستان, ماراسیلو که در سوماترا به اسلام 
می‌گرود و خوه را ملک صالح می‌نامد (نک: یول, 11/294؛ دربار؛ ملک 
صالح, نک: جایا دینینگرات, 375-376), با یکی از دختران شاه پرلاک 
ازدراج می‌کند و صاحب دو فرزند به نامهای ملک ظاهر و ملک منصور 
می‌شود. سالها بعد پرلاک بر اثر جنگ دچار ضعف می‌شود و مردم آن 
پراکنده می‌شوند و از آن پس ملک صالح هرکدام از دو فرزند را بر 
بخشی از آن سرزمین فرمانروایی می‌دهد ((سیره», 79-80). در پایان 
داستان, اسلام در تمام آن سرزمین رواج می‌یابد. اين ملک صالح (د 
۷/۷ +م) درواقع نخستین پادشاه سوماترا بود (عطاس, 165) و 
پادشاه معرفی شده توسط ابن بطوطه را یکی از دو فرزند ملک ظاهرء و 
ناد ملک صالح دانسته‌اند (نک؛آرنولد, 368)). 

از روایت مورد بحث برمی‌آید که افزون بر سوماتراء پرلاک نیز در 
گسترش اسلام در منطقه نقشی پراهمیت داشته است. ملک ظاهر بندر 
تجارتی پرلاک را طی کشمکشهایی با بیگانگان و به‌ویژه غیرمسلمانان 
رونق بخشید (ابن بطوطه, همانجا) و پس از آن مجمع الجزایر مالایا در 
حرکت به سمت اسلام سرعت گرفت. 

در برخی روایات دیگر به حضور یک هیشت تبلیفی از سوی شریف 
مکه به سوماترا سخن به میان آمده است. در رأس این هیشت شخصی به 
نام شیخ اسماعیل قرار داشته که ضمن سفر به مناطق مختلف منطقه 
همچون مالابار, پاسوری و لامبری» در ترویج دین اسلام در آن جزایر. 
به‌ویژه پای‌گیری حکومت پرلاک گامهای مهم برداشته بوده است (نک: 
آرنولد. 367)- 

به هر حال دربار؛ پرلاک سده‌های میانی باید گفت که به نظر می‌رسد 
پذیرش اسلام از سوی مردم اين منطقه را بیشتر باید از جانب دستگاه 
دولت نگریست. ضعف دولت پرلاک در طی زمان و آمیختگی آن با دیگر 
حکرمتهای مسلمان اطراف همچون پاسای (یکی از ۳ شهر اضلی 
جاوه) و مالاکا, موجب سقوط این دولت شد. پس از آن از پرلاک تنها 
به‌عنوان بندری که تا مدتها زیر نفوذ حکومت ماجاپاهیت قرار داشت 
(نک: هریسن, 50؛ لفان, 20), یاد شده است؛ در حالی که حکومت 
مغاصر او.یعنی پاسای تا مدتها در عرصه‌های گوناگون تأریخی حضور 
داشت (مثلانک:همو, 14-15)- 

ماخذ:_ این بطرطه رحلةء به کوشش محمد عبدالمعم عریان» یروت» ۱۳۰۷/ 

۷ انصاری دمشقی, محمد. نخیالاهره یروت۰ ۱۳۰۸ ق؛ نیزه 

که جوناهدنهداعاً عطا و داقتموع۳ عنمم16 مناونته۷ چم ععاه‌اه .۲ ردندام۸ 

۲۷۷ ۷۵۱ ,1985 ,0۲۵)ه ,۱۷۵۲۱۵ صنادت/ «موداعرندهنه «دادکط عط؛ 

مات تور هدنگ دزهزظ :1984 رنطاه0 رجدادا ره و۳۳۵۵ 76 ,1۰۷۰ ,امه 

۷۵۳ هل( ,اه تاونه5۱۳ ع ماع رصلفءدهفما ما حداعله ردتعفههط 

کعاء رصنا داد بارهآ۲۵۵ ع۱ ,ماه بت ,ععجه۲ زعفم۶ظ امعم 1 


ما هولج ما یی حعفباا8 رصمهعدوهله/ خ دندمهد3 ععل ععوهره۷ 
ز۵۲اعز ۳ ۸ ,۳۰ 0۰ ۲۰ باه :1 ۷۵۱۰ :1986 ماعاکاه۴۴ عاونجهاد-هطاع۳م 


پروان ۶۰۵ 


رفاعاه اعتهع نهک و.ظ ,جهوتعتعظ 1۱95 بح ها( ,واه احصاانامق 
کع(حظ امه میم رمدایه‌وهده جکک۱9 ,۷۵۲ بع۲( 
وه #ومیامهز۵۱ ۲ ععاع! .ظ ۷۲۰ رد لصا :احاط هه ها /دطهه 0۷و ت90 
,۳۵۱۵ ۸۵۳۵۵ ۵۳ ۷۵۱۵5 .ط رادتااع۴ 2003 محملدصا محعمعتد] اددعاهمت 
,(0وهاعونطه۸ ما۸6 عطا ۵۶ کلجعوعن) مسهبرهاه/۳ اممزلءی» :1963 بعا۴ع۳ 
۰ 1۲۵۱۱۳۵ ممرواه ۷ امه تاک .۵ب قهه ماه ۸۸ :۱۲ 
۷۲۵۲ 000/(۱۵۷۲حصن ,ماوط ۵عج۸4۵ کره 7۵۲۵۲ 7۸۶ رم .عاهمصعماط 
آانگ عطا اه اصعووهاه0۵۲ فصد دون با رحعع‌صن۳ جه۷ :1946 
ااا۱۳۱۱۱۱ل ااع۲ 2 رعنجه اعمء‌طاندمگ وا عتعف6 
طاعرعلوزنی | نادنم | احجمععم | هعوعهزننامه ۷ .وزاتوروود. 
,۵۲ ۵۷ ,۳۵۱۵ ۸۱۵۳۵۵ جع زن 20۵ 7۸6 .3 ,عانال :اد دزجع مه 
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فرامرز حاجمنرچهری 

وان استان (ولایت) و شهری کهن در افغانستان. نویسندگان 
متقدم اسلامی این نام را افزون بر پروان (بیهقی, ۳۲۱؛ گردیزی, ۰)۱۶۹ 
به صورتهای فروان (ابن حوقل,۴۲۸/۱؛ اصطخری, ۲۷۷) وبروان 
(حدرد..., ۳٩۳!مقدسی,۵۰+یعقوبی‏ ۰ ۲۸۸) نیز آورده‌اند. 

ولایت پروان: اين ولایت که در شرق اففانستان قرار گرفته, از 
شمال به ولایت بغلان, از جنوب به ولایتهای کابل و وردک, از شرق به 
ولایت کاپیساء و از غرب به ولایت بامیان محدود است و مرکز آن شهر 
چاریکارنام دارد (دولت‌آبادی,۳۵؛ نیز نقشه). 

ولایت پروان را ردیفی از دره‌های به هم پیوسته با چشم‌اندازهای 
زیبا در پر گرفته است. دشت پروان را از همه‌سو کوهها فرا گرفته‌اند. 
دره‌های شتل, سالنگ, پنجشیر, غوریند و نجراب در میان این کوهها 
راقع شده‌اند. جنوب استان پروان را شیبهای شمالي کوهستانهای 
مرکزی هندوکش فرا گرفته است. استان پروان را رودهای سالنگ, 
قندوز بالا (سرخاب) و شاخه‌هایش و نیز رود پنجشیر و شاخه‌هایش. 
غوربند و پروان, آبیاری می‌کنند. پروان از آب و هوای معتدل برخوردار 
است (داثرةالمعارف..., ۳۴۱۵/۴؛ بریتانیکا ). از سرزمین پروان بادی 
خوش برمی‌خیزد که دامنة آن تابستانها تا کابل می‌رسد و مردم بدان ((باد 
پردان» می‌گویند (بابر, -)۱۹٩‏ میانگین باران سالانه در اين ولایت؛ 
درحدود ۴۰۶ میلی‌متر است. جمعیت آن در ۱۳۸۳ش۰۵ ۰ حدود 
۰ تفر برآورد شده که از تاجیکها, هزاره‌ها و شماری ازیک 
تشکیل کردیده است. کشاورزی در پروان بیشتر یه روش آبیاری 
صورت می‌گیرد و فرآورده‌های مهم آن گندم, جو پنبه. ذرت» برنج» 
سبزی و میوه است (بریتانیکا ). استان پروان سرزمینی سرسبز و خرم 
است و تنها کوه‌پایه‌های هندوکش, پخش خشک آن را تشکیل می‌دهد. 
فرآورده‌های سردرختی پروان, مانند یادام. زردآلو, سیب. گیلاس. 
آلبالو و انگور به فراوانی‌به خارج صادر می‌شود و برخی به همین سبب, 
آنجا را «باغ اقغانستان) تامیدهاند (داثرتالمعا رف, همانجا). 

پروان از دیدگاه تقسیمات کشوری, درگذشته یک بخش (علاقه) 
به‌شمار می‌رفت و سپس به «حکرمت اعلین» تبدیل گردید (همان. 
۴ )و چاریکار, غوربند. جبل السراج, کوهستان, تگاب, بگرام, 
پنجشیر, سرخ, پارسا و نجراب مناطق عمدة آن را تشکیل می‌دادند 
(همان, ۳۴۱۵/۴). در ۱۳۴۳ش/۱۹۶۴م که اصلاحاتی در تقسیمات 
کشوری افغانستان صورت گرفت. ایالت کاپیسا برای مدتی به استان 


.۶ پروان 


پردان پیرست (گروتسبا خ»۴۰).برخی پیوستن کاپیسا به بروان را پس 
از کودتای ۳ دانسته‌اند (هایمن, 69). امروزه استان پروان از ۴ 
ولسوالی و ۴ علاقه‌داری و ۴۷۷ روستا تشکیل شده است (دولت‌آبادی, 

مردم پروان, بیشتر به زبان دری سخن می‌گویند, افغانی و ترکمنی نیز 
در برخی از بخشهای آن دداج دارد (همو. ۳۷-۵). استان پروان 
ذخایر زیرزمینی گوناگونی دارد, چنان‌که در در؛ غوریند سنگ آهن و در 
در پنجشیر نقره وجود دارد. اين در دره دارای ذخایر زغال سنگ نیز 
هستند (بریتانیکا )۰ پروان با جاده‌ای به کابل, قندهار و پیشاور در غرب 
پاکستان می‌پیوندد و نیز به مزارشریف, کاتاقان بدخشان و همچنین به 
ترمذ بر کنارة آمودریا راه‌دارد (همانجا)- 

ویژگیهای برخی از شهرهای مهم استان پروان: 

الف-چاریکار («ع). 

ب-جبل السراج: اين‌شهر در کنار جاد سالنگ ودر ۱۲ کیلومتری 
چاریکار واقع است.منطقة جبل السراج در سالهای آغازین سده ۰ ۲م و 
به هنگام سلطنت امیر حبیب‌الله خان (ملقب به سراج العلة والدین) 
آباد گردید. او در کنار آبادی قدیم پروان, بر سر راه رودخانة سالنگ» 
کاخی تایستانی برای خود ساخت و نیز برای نگاهداری جاده‌هاء دژی 
بنیاد نهاد. در ۱۷/۱۳۲۳۵٩۱م.‏ نخستین نیروگاه آبی. در ۱۳۱۷ش/ 
۸۸ یک کارخانة پارچه‌بافی و در ۱۹۵۷/۱۳۳۶ یک کارخانة 
سیسان در جبل السراج گشسایش یافت (گروتسباخ, ۷۲). 
امیر حبیب‌الله خان, نام تاریخی پروان را متروک ساخت و آن را ««جبل 
السراج» نامید (داثرةالمعارف, ۳۹۳۲/۴). مردم جبل السراج رابیشتر 
تاجیکها تشکیل می‌دهند و در برخی از جایهای آن پشتونها نیز هستند. 
شاهراه سالنگ از میان اين شهر می‌گذرد و افزون بر آن, راهی به شرق 
به سوی گلبهار و راه دیگری به غرب به چاریکار می‌رود (عایدی, 
2-۴ 

ج - گلبهار: اين شهر در غرب رودخانه پنجشیر قرار گرفتد. و 
فراوانی آب. آن را به صورت بوستانی درآورده است. گلبهار یبلاق و 
گردشگاه مردم چاریکار است (گروتسباخ, ۷۳). اين شهر به داشتن 
پارچه‌هایی که به همان نام ««گلبهار» نامیده می‌شود. شهرت یافته است. 
کارخانة پارجه‌بافی گلبهار را آلمانیها ساخته, و به راه انداخته‌اند 
(درلت‌آبادی,۳۹). 

آنار تاریخی و موقعیت: در استان پروان, آثار تاریخی متعلق به 
بودایبان یافت شده جنان‌که در نزدیکی شهر بگرام. معبد و مجموعه‌ای 
از استوپاها" (بناهای یادبود بودایی) و نیز مجسمه‌هایی از سنگ 
بهدست آمده است (دوپری, ۱۹۶). در فندوکستان غوربند هم یک 
مجموعه یودایی شامل صومعه, حجره‌ها, تالار اجتماعات و پیکره‌هایی 
از خاک رس یافت شده است. در صدیق‌آباد, نزدیک بگرام گورستانی 
از هیتالیان ه‌دست آمده است که آن را متعلق بد حدود سالهای ۴۵۰- 
۵ دانسته اند (همو, ۲۰۵-۲۰۳). 


عواملی مانند نزدیکی پروان به پایتخت (کابل). دارا بودن آب و 
هوای معتدل, موقعیت نظامی» بازرگانی و ارتباطی, پروان را به صورت 
یکی از استانهای مهم افغانستان درآورده (دولت‌آبادی, همانجا). و 
به‌ویژه با تکمیل گذرگاه سالنگ, این استان محل به هم پیوستن جاده‌ها 
گردیده است. پروان از دیدگاه جهانگردی نیز, حائز اهمیت است و 
دره‌های واقع در کوهستانهای آن, جهانگردان را به سوی خود فرا 
می‌خواند (حنیفی, 95-96). مولف سراج التواریخ به یک لشک رکشی 
در جریان رویدادهای ۱۸۹۲/۱۳۰٩‏ برای تنبیه مردم شورشگر این 
کوهستانها اشاره کرده است (نیض محمد» ۶۱/۷/)۱(۳). استان پروان 
در ۱۹۸۲-۱۹۸۱/۱۳۶۱-۱۳۶۰م که نیروهای نظامی اتحاد جماهیر 
شوروی پیشین‌اففانستان را اشغال کرده‌بودند, یکی ازمحلهای در گیری 
نبرد, میان نیروهای اشغالگر و مجاهدان بوده است (بریگو, ۰)۸۳-۸۲ 

شهر کهن پروان: در آثار جغرافی‌نویسان متقدم اسلامی, از 
موقعیت این شهر سخن رفته است: یعقوبی هنگامی که شهرهای 
سرزمین بلخ را برمی‌شمارد. آن را در شمار شهرهایی نام می‌برد که در 
سمت راست کسی که از بلخ رهسپار مشرق است (جنوب شرقی بلخ)» 
قرار گرفتهاند (ص ۲۸۸). اصطخری (ص ۲۷۷) و ابن حوقل (۲۲۸/۱) 
پروان را از دیار خراسان به‌شمار آورده‌اند. مقدسی نیز که اين شهر را 
از سرزمین بلخ دانسته, آن را شهری بزرگ. دورافتاده و دارای 
مساجدی آباد یاد کرده است ((ص ۳۰۳-۳۰۲). یاقوت (۸۸۶/۳) پروان 
را شهری نزدیک غزنه, و اسفزاری (۶۰/۲) آن را میان غزنه و یامیان 
نوشته است. 

برخی از پژوهندگان معاصر نیز از جایگاه بروان سخن گفته‌اند: 
بارتولد آن را قرارگرفته بر کرانذ رود پنجهیر (پنجشیر) دانسته, ر 
افزوده است که از آنجا جاده‌ای به چاریکار رفته, از استالف گذشته. به 
سمت درءٌ کابل سرازیر می‌شود و جادهُ دیگری به سوی بخش علیای 
رود غوربند کشیده شده است و به شهری که همان نام را دارد. در بامیان 
منتهی می‌شود (ص 67). مینورسکی جایگاه پروان را در نقطه‌ای 
می‌داند که رودهای غوربند و پنجهیر به هم می‌پیوندند. او معتقد است که 
احتمال دارد پروان دیگری در بخش علیای وادی لوگر, میان غزنه و 
بامیان موجود بوده است (ص ۰)348 

شهر پروان از دیرباز دارای موقعیت مهم بازرگانی برده است؛ 
چنان‌که نویسندة ناشناختة حدودالعالم (تألیف: ۹۸۲/۵۳۷۷). آن را 
شهری با نعمت. جای بازرگانان و در هندوستان نامیده است (ص 
۳) .در سدء ۱۱ق/۱۷م. از بلخ به پروان و سپس از این شهر به کابل و 
پیشاور و ازآتج ه دهلی پایتخت هد می‌رفتند (بارتولد,۲۱۹). 

پیشینة تاریخی: اسکندر مقدونی (۲۲۳-۲۵۶قم) پس از دست 
یافتن بر استانهای شرقی دولت هخامنشی, خود را په کابل و از آنجا به 
پروان رسانید و زمستان را در آنجا به سر برد (کهزاد, ۴ ۶۵)- او در 
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نزدیکی مدخل در؛ سالنگ, دژی را به نام خود ساخت (همو, ۸۳). 
اسکندر اين شهر را برای پاسداری از شهر کاپیسی (کاپیسا. از 
رلایتهای اففانستان) در تخستین شیبهای جبل السراج کنونی (پروان 
کهن) برپا نمود که به نام «اسکندرية زیر قققاز» شناخته شد (فوشه. 
۵ بدین ترتیب, گمان می‌رود که پروان جای‌گزین اين شهر گردیده 
است (پنجشیری. ۱۱۴). پروان در دور خلافت هارونالرشید (۱۷۰- 
۳ -۸۸) به همراه شهرهای بنجهار (پنجشیر) و غوروند. 
به‌وسیلةٌ فضل بن یحبی بن خالد برمکی گشوده شد (یعقوبی, ۲۸۸- 
٩‏ این شهر در دورة غزنویان (۱۱۸۶۹۶۲/۵۵۸۲-۳۵۱م) 
دارالضرب آنان بود (پنجشیری, همانجا). سکه‌هایی که از آلپ‌تکین 
(مزمسس غزنویان) در پروان یافت شده, نشانة استقلال‌طلبی و قدرت 
وی در برابر سامانیان دانسته شده است (بازورث. 38). سکه‌های نقرهٌ 
سلطان محمود غزتوی (یمین‌الدوله) که یمینی نامیده می‌شد, نیز در 
پرران ضرب می‌شد (بروم. 78). به گفتة گردیزی پروان از جملا 
شهرهایی بود که سبکتکین (داماد الپ‌تکین) پر انجا دست یافت (ص 
۹ به نظر می‌رسد که پروان محل آمد و شد و نیز شکارگاه سلطان 
مسعود غزنوی (فرزند سلطان محمود) بوده. و بیهقی از آن یاد کرده 
است (ص ۷۳۹۰۷۳۸۰۳۷۸)- 

پرآوازه‌ترین رویداد تاریخی که در پروان به‌وقوع پیوسته, نبرد 
سلطان جلال‌الدین خوارزمشاه با سپاه چنگیزخان مغول است. این 
پیکار در ۱۲۲۱/۶۱۸م روی داده است (تیموری. ۲۵۹-۲۵۸). 
جلال‌آلدین پس از آنکه پروان را اردوگاه خود قرار داد و بار وبنه 
سپاه خویش را در آنجا گذاشت. نخست برای رهایی دژ والیان که در 
محاصرءة مغولان بود, بدانجا رهسپار گردید ر در حدود هزار تن از 
نگهباتان آنها را کشت و آنان را به عقب‌نشینی واداشت و خود به پروان 
باز کشت (جوینی, ۱۳۶/۲ ). چنگیز یکی از سرداران خودبه نام («شیگی 
قوتوقو» را با ۳۰ هزار تن به جنگ جلال‌الدین فرستاد. جلال‌الدین در 
یک فرسنگی پروان با مغولها به نبرد برخاست و بسیاری از سپاهیان 
مغول در این جنگ کشته شدند (رشیدالدین, ۵۲۲-۵۲۲/۱). 

جنگ پروان تنها رویدادی است که مغولان در آن با شکست روبدرو 
شدند (ساندرز, 61). بارتولد نیز این رویداد را بزرگ‌ترین ناکامی 
مغفولان دانسته است (ص 442). هنگامی که آواز؛ شکست مغولها در 
پروان» به خراسان رسید. مردم در شهرها و روستاها بر آنها شوریدند, 
چنان‌که در هرات پس از کشتن شحنه و عامل مغول, هر که را از آنها 
یافتند. هلاک کردند و یرای شهر خویش فرمانروایی برگزیدند 
(شرف‌الدین, ۱۲۸). چنگیز از شنیدن خبر شکست مغولان در پروان. 
بسیار بخشمگین شد و خود درصدد حمله به سپاه جلال‌الدین برآمد. 
چنگیز پس از شکست جلال‌الدین بر کنار؛ رود سند. ظاهراً تابستان 
#٩‏ را در چمتزارهای پروان به سر برده است (بویل» 321)- 

پروان یک‌بار دیگر در سده ۱۳/٩۱م‏ صحتة نبردی دیگر قرار 
گرفت. این جنگ در ۱۸۴۰/۱۲۵۶م میان امیر درست محمدخان (از 


پروانه ۶۷ 


سلسله محمدزایی) و انگلیسیها روی داد. در این جنگ چند فرمانده 
اتگلیسی کشته شدند و امیر دوست محمدخان پیروز گردید؛ اما اربدون 
بهره‌گیری از پیروزی خود به سیب بی‌اعتمادی به خوانین کوهستان, 
ناآگاهی از ناتوانی و از هم گسیختگی سپاه انگلیسیان و نیز به سیب 
تزلزل‌روحی ناشی از شایعات یأس‌آوری که جاسوسان بیگانه در 
آردوگاهش پراکنده بودند, خود را تسلیم دشمن نمود. در حالی‌که اگر 
پیروزی پروان را دنبال می‌کرد, انکلیسیها با یک شکست بزرگ روبدرر 
می‌شدند (رشتیا, .)٩۲-۹۰‏ اين نبرد رایکی از آخرین صحنه‌های ظهور 
دلاوری دوست محمدخان در برابر انگلییها دانسته‌اند (نوئل, 45). 
شهر کنوتی جبل السراج [که جای‌گزین پروان باستانی گردیده] نیز در 
جنگهای داخلی افغانستان, بارها محل درگیری نیروهای متخاصم بوده 
است (پهلوان, ۲۳۷۰۱۲۳۵-۲۳۴ )۰ 


ماخل: ان حرقل, محمد, صورتالارش, به کوشش گرامرس, لیدن. ۱۹۳۸ع: 
اسفزاری» محمد, روضات الجتات فی اوصاف مدبتة هرات, به کرشش محمدکاظم امام» 
تهران. ۱۳۳۹ش:؛ اصطخري, ابراهیم, سالک الممالک, به کوشش دخویه. لیدن, 
۷۰ بابر» محمده بابرنامه, بد کرششی مانوایزی نینک کیرتر, ۹۵ ۱۹م؛ بارتولد, 
و.و» خاورشناسی در روسیه و اروپاء ترجمة حمزه سردادور؛ تهران: ۱ ۱۳۵شبریگر 
آندره و اولیریه روأجنگ آفغانستان, ترجم ابرالحسن سرو قد مقدم. مشهد, ۱۳۱۷+ 
بیهقی, ابرالفضل,تاریخ, به کرشش علی‌اکبر فیاض, مشهد, ۰ ۱۳۵ ش؛ پنجشیری, عزیز 
احند, جفرافیای تاریخی آریاناء کابل, ۱۳۴۱ش؛ پهاران, چنگیز, انغانتان عصر 
مجاهدین ویرآمدن طالبان, تهران, ۱۳۷۷ ش؛ تیموری, اب راهیمامپراتوری مقول دایران, 
تهران؛ ۱۳۷۷ش؛ چرینی. عطاملک: تاریخ جهانگشای, به کرشش محمد قزوینی: 
لیدن. ۸۱۹۱۶/۵۱۳۳۳؛ حدودالمالم, به کرشش میئورسکی, کایل, ۲ ۱۳۴ش؛ 
داثرتالمعارف آریاناه کابل ۱۳۲۸ش؛ دویری: لریس, «باستان‌شناسی». انفانستان 
(مجموعٌ مقالات), ترجمةٌ سعید اریاب شیرائی و هوشنگ اعلم, تهران ۱۳۷۶ش: 
درلت‌آیادی, یصیر احمد, شناسنامً اففانتان, قم ۱ شش رشتیاء قاسم, اففانتان 
در قرن نوزده, کابل, ۱۳۳۶ش؛ رشیدالاین فطل ال جامع‌التراریخ, به کوشش محمد 
ردشن ر مصطفی موسري, تهران, ۱۳۷۳ش؛ شرف‌الدین علی بزدی, ظفرنامه, به 
کرشش عصا‌الاین اررونبایف» تاشکند, ۲ ۱٩۷‏ عابدی, عمانجان, لهج دری 
بروان, کابل؛ ۱ ۱۳۶ش؛ فوشه, آ- «کلیاتی از تاریخ اففانستان تا دورذ اسلام», تمدن 
ایرانی؛ ترجمة عیسی بهنام» تهران, شش فیض محمدء سراج التواریخ, تهران, 
۳ ش کهزاد, حسدعلی, افنانتان در پرتر تاریخ» کابل, ۱۳۴۶ش؛ گردیزی, 
عبدالحی, زین‌الاخبار, یه کوشش عبدالحی حییبی, تهران, ۱۳۴۲ش؛ گررتسباخ, 
اروین. جفرافیای شهری در افغانستان, ترجدة مصن محستیان, مشهد, ۱۳۶۸ش! 
مقدسی, محمد. احسن التقاسیم, به کوشش دخریه, لیدن, ۱۹۱۰۶م۱ نقهٌ راهنمای 
آففانتان. گیتاشناسی, تهران, شد ٩‏ ۱۸ ۱یاقرت. بلدان؛ یعقربی, احمد, «البلداز». همراه 
الاعلاق النقیسا این رسته, به کوشش دخویه. لیدن, ٩۱‏ ۱۸انیژه 
,000ص ,تا0اک۵ ۱۷ ۸۹۵08۵ ۱۱ ها معط مماعع ۲۳ :۷۷۰ ۱۲۱ ,0ا0طتدظ 
1.۸۵ ,عالر1۳0 1913 باناتف2 5لزممما6 7۶ رظ 0 ,سوم :1977 
۵۵ ۲۳۸6 معمم-۱ عطا اه بوهاعنظط امماناهط قمد عناخدمرت 
2۵۵ 1971 ,مهاطمز 2۳ ۷۲ ۷۵ ,1968 ,6و نطاتهه ,مج ره زجماوزلز 
۱ 
,1350۵8 19761 ,تعاعناهاع که گه رمممنهاضا امولیت له آمعزجم روز از 
را ۱:۹ 
ها ۱ 
,5۵0۵۲5 :1991 محمقحصن مه ادادص یز چامع ری مها از وا مرا 
۵0۰ص ,اهنا وده) اهو9۳ ۹ ۱۵۴ رم ره ادا ۲۲ 7۴ رل 
میجن اجندی 


بروانه. معین‌الدین, نک: پروانه, خاندان. 


وان خاندان. از خاندانهای حکوستگر ایرانی تبار آسیای 


۶.۸ پروانه 


صفیر (۱۳۰۱-۱۲۵۱/۷۰۰۶۴۹م), که روزگاری به عنوان تابع دولت 
سلاجقة روم. و دوره‌ای دیگر به‌طور مستقل بر بخشی از آناتولی, شامل 
سینوپ. سامسون وجانیک, واقع در بخش میانی و غرب دریای سیاه 
فرمان راندند. اعضای این خاندان در دستگاه سلاجقه روم پرآمدند و 
مقام پروانگی (از مناصب بزرگ این عصر و شاید هم‌طراز صدارت) 
یافتند(ابن بی‌بی, ۱۶۹/۱ ؛ ((مختصر...» ,۳۴ ؛أق‌سرایی, ۲۰۹؛ مشکور, 
۰ 

پروانه در زبان فارسی به معنی اجازه. حکم و فرمان پادشاه است و 
در روزگار سلجوقیان به فرمانهای سلطان, مثلاً دربار؛ اقطاعات و 
صلات پروانه گفته می‌شد (نک: نظام الملاک, ۱۰۷). 

نخستین کس از این خاندان که به حکومت و قدرت دست یافت. 
جلال‌الدین قیصر نام داشت. وی حاکم و شحنة قیصریه و از امرای مورد 
اعتضاد غیاث‌الدین کیخسرو سلجوقی بود ((«مختصر», ۴۲-۴۱). 
ذر محاصرة تیصریهتوسط علاءالاین کیفباد ارل(سا ۶۳۴۶۱۵ق/ 
۱۲۳۷-۸م) و متحد انش,جلال‌الدین با درایت وسیاست,علاءالاین 
را از محاصرهُ شهر و دستگیر کردن برادرش عزالدین بازداشت 
(همانجا) و عزالدین به پاس اين عمل, مقام پروانگی را به جلال‌الدین 
قیصر داد (اين بی بی, ۱۴۹-۱۶۶ ؛(«مختصر», ۴۴). وی این مقام را در 
دوره سلطنت علاءالدین کیقباد نیز همچنان حفظ کرد (همان, ۰)٩۱‏ 

دومین فرد از اين سلسله, مهذب‌الدین علی بن محمد تام دارد. وی 
تباری ایرانی داشت و از مردم دیلم بود و به همین سبب. او را دیلمی 
خوانده‌اند (همان, ۳۲۰؛ نویری, ۱۱۲/۲۷؛ صفدی: ۴۰۷/۱۵؛ ذهبی. 
۶)برخی از مآخذ او را کاشی (کاشانی) دانسته‌اند (نک: حمدالله, 
۸ میرخواند, ۰۲/۵ ۷؛ قس:یوتینی, ۲۶۸/۳, که ((کاری» در آنجا باید 
به کاشی تصحیح شود). 

مهذب‌الدین علی, وزیر (صاخب) غیاث الدین کیخسرو دوم (۶۳۳ 
2-۳ - ۱۲۲۵م), پاشاه سلجوقی بود (((مختصر», ۲۳۳؛ 
اوزون چارشیلی, «تاریخ...», 1/11؛ ((تاریخ...۳», 111/32). پس از 
شکست غیات‌الدین‌در۱۱محرم۱ ۱/۶۲ ژوئی۱۲۴۳م.از بایچو نویان, 
سردا ر مغول‌درنزدیکی‌سیواس((( مختصر)۲۳۹,4-: ۲۴ ؛اق‌سرایی ,۳۵؛ 
اوزرن چارشیلی, همان, 1/9-11؛ برای آگاهی بیشتر, ن5: ((مختصر», 
۲۴۱-۶ ), مهذب‌الدین به آماسیه فرار کرد و در آتجا شنید که مغولان 
قیصریه را نیز محاصره کرده‌اند. او برای جلوگیری از فروپاشی دولت 
سلجوقیان که بر اثر سوء سیاست ر رفتار غیاث‌الدین در آستانة سقوط 
قرار گرفته بود.به اتفاق فخرالدین, قاضی آماسیه نزد یایجونویان رفت و 
از وی صلح خواست. بایجو نیز به شرط پرداخت مالیات و غرامت با 
صلح موافقت کرد (همان, ۲۳۴-۲۴۳). آن‌گاه مهذب‌الدین با پیروزی به 
آناتولی بازگشت (همان,۲۴۵) و دولت سلجوقی را از اضمحلال نجات 
داد.پس از اين موفقیت, («درات وزارت و شمشیر زرین نیابت»» به نام او 
و صاحب شمس‌اللین, همراه يا اقطاعات بسیار داده شد (همان. 
۷ ری احتمالاً در ۱۲۵۱/۶۳۹م به وزارت شمس‌الدین رسید 


(همان,۲۴۸). 

معین‌الدین سلیمان پن علی ین محمد مشهورترین عضو این سلسله, 
و وزیر قدرتمند سلاجقة روم پود که امور دولت را با درایت و کفایت 
اداره می‌کرد و مقام پروانگی داشت (أّق‌سرایی, همانجا؛ ((مختصر». 
۸). در منابع تاریخی از اوبا عنوان معینالدین پروانه یاد شده است. 
از تاریخ تولد و جزئیات زندگی وی پیش از تصدی مقام پروانگی آگاهی 
دقیقی در دست نیست. همین قدر دانسته است که سپهسالار ارزنجان 
(«م) بود و برای به دست آوردن این مقام, با طرمطای, از امیران ردم 
رقابت داشت و سرانجام از راه اشنایی پدرش با بایجو بر رقیب پیروز شد 
(«سختصر»,۰)۲۷۲ 

وی حافظ قرآن و معلم اطفال بود (ابن تفری بردی. ۳۴/۶؛ نویری, 
یونینی, همانجا). به توصية او, هولاکوخان, فرمانروای مفول میراث 
غیاث‌الاین را طبق شریعت اسلام به‌ طور مساوی میان دو پسرش تقسیم 
کرد (آق‌سرایی, ۶۱). بدین ترتیب بخش غربی به مرکزیت شهر قونیه به 
سلطان عزالدین و قسمت شرقی با مرکزیت شهر توقات به رکن‌الاین 
راگذار شد (همو, ۶۲). معین‌الدین که وزارت رکن‌الدین را برعهده 
داشت, در اختلاف میان برادران, جانب رکن‌الدین را گرفت. رکن الاین 
به سرعت بر برادر چیره شد, قونیه را گرفت و پروانه نیز مخالفان را یکی 
پس از دیگری از میدان به در کرد ((«مختصر۰)۲۹۹-۲۹۸۰,.۰۰ 

معین‌الدین با کمک مقولان شهر سینوپ, پایگاه مهم تجاری - 
نظامی در دریای سیاه را که امپراتوری یونانی طرابوزان آنجا را متصرف 
شده بود, پس از دو سال محاصره فتح کرد (آق‌سرایی, ۸۳؛ اوزدن 
چارشیلی, «امیرنشین...۳», 148؛ لین‌پول, ۳۳۱-۳۳۰/۷؛ ادهم, ۱۳۷۲ 
سلیمان, ۳۸۹/۲) و دزوازة بازرگانی دریای سیاه را کشود. وی جامع 
شهر را که به کنیسه تبدیل شده بود, به حالت اول باز گرداند و آن را 
تجدید بنا کرد.به پاس این خدمات. شهر سینوپ به اقظا ع او داده شد ز 
اونیز آنجا را به پسرش, معین‌الدین محمد سپرد (أق‌سرایی, همانجا). 
به‌اين ترتیب, از ۶۳۹ق خاندان پروانه فرمانروایی سینوپ. سامسون و 
جانیک را دردست گرفتند (اشپولر.14). 

معین‌الدین پ از چندی, سلطان رکن‌الدین را که ظاهرا تصد جان 
او زا داشت, با کمک امیران مفول در شهر آق‌سرا به قتل رساند 
(حخبداللد, هنانجا ) ز سین پسر خرمسال آیء غیات الدین کخسر و زا 
که ۶ سال بیشتر نداشت بر تخت نشاند (مقریزی, ۵۷۱/)۲(۱: 
آق‌سرایی, ۸۷ («مختصر...», ۳۰۴-۳۰۳؛ اوزون چارشیلی, «تاریخ)), 
4) و خود به تنهایی ادارة امور را به دست گرفت. وی به تربیت 
غیات‌الدین همت‌گماشتو بهترین استادان‌زمان.نظیر نورالاین ینبوعی 
و امین‌الدین اصفهانی را به تعلیم او مأمور کرد (آق‌سرایی,۸۸)- 

پروانه که قدرتی به چنگ آورده بود. بار دیگر عرصه را بر مخالفان 
خود تنگ کرد, چنان‌که صاحب فخرالدین را به بهان کمک مالی به 
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عزالدین کیکاووس که در تبعید بود, به خیانت متهم کرد و در قلمة 
عشمانجوق به زندان انداخت (همو, .)٩۳-۹۲‏ هنگامی که معین‌الاین 
همراه سلجوق خاتون, دختر رکن‌الدین و خواهر غیاث‌الدینس که 
به ازدواج پسر اباقاخان درامده بود - به اذربایجان رفته بود 
(((مختصر..., ۳۱۱-۳۱۰؛ آق‌سرایی, ۰)۱۰۱-۱۰۰ شرف‌الدین بن 
خطیر, از امیران روم از غیبت او استفاده کرد وبه اتفاق برخی از امیران 
دیگر بر وی شورید و عده‌ای را همراه برادرش, ضیاء‌الدین بن خطیر 
(همو, ۱۰۱؛ ((مختصر..., ۳۱۳-۳۱۲) و احتمالا پسر معین‌الدین (نک: 
رشیدالدین, ۱۱۰۱/۲). نزد رکن‌الدین بیپرس, سلطان مملوک مصر 
فرستاد و او رابه تسخیر آسیای صغیر تشویق کرد (همانجا). معین‌الذین 
هنگام مراجعت از نز اباقاخان, از نافرمانی پسران خطیر آگاه شد و با 
لشکری از مغولان بر سر شرف‌الدین تاخت. شرف‌الدین تاب مقاومت 
نیا ورد و به قلع کودلو پناه برد. کوتوال قلعه او را گرفتار ساخت وبه سپاه 
مغول تحویل داد, آنان نیز او را به قتل رساندند (برای آگاهی پیشتر, نک: 
آق‌سرایی, ۱۰۹-۱۰۶ ۶(«مختصر», ۰)۳۱۶-۳۱۴ 

با اين‌همه, چندی بعد پروانه از مفولان ناخشنود شد و به مکاتبه با 
بمرشن پرداخت و او را به هجوم به آسیای صفیر دعوت کرد (رصاف: 
۴ («مختصر», ۳۱۷؛ ابن عبری, ۵۰۱؛ رشیدالدین. ۱۱۰۴/۲؛ 
حمدالله, ۵۹۲). پیبرس نیز در بهار ۶۷۵ق/۱۳۷۷م با لشکری گران به 
قلمرو ساجوقیان در آسیای صفیر حمله کرد و سیاه‌مفول مقیم آنجا را در 
آپلستان (البستان) به سختی شکست داد. در این جنگ بسیاری از 
مغولان کشته شدند که توقو و تودون, از شاهزادگان مفول نیز از آن جمله 
بودند. در این گیر و دار پروانه خود به توقات گریخت. بیبرس قیصرید را 
نیز تسخیر کرد و همان‌جا بر تخت نشست و سکه و خطبه به نام خود کرد 
(«مختصر», همانجا) و فتح نامه‌ها به اطراف فرستاد (آق‌سرایی, 
۱۱۴۳؛ رشیدالاین. ۰)۱۱۰۱/۲ پس از آن, پروائه را به قیصریه 
فراخواند, اما او نپذیرفت (هموء ۱۱۰۲/۲؛ ابوالفدا, ۴/٩).به‌عللاوه‏ چون 
کسی از دیگر امیران روم هم به بییرس ملحق نشد و از سویی آزوقه و 
علیق نیز کمیاب شده بود و همچنین از تعقیب سپاه مغول بیمناک بود؛ 
ناگزیر پس از اقامتی کوتاه به شام با زگشت (همانجا ؛ «مختصر», ۳۱۸ 
آق‌سرایی,۱۱۵). 

درباره نقش معین‌الدین در دعوت از پیبرس و شکست سپاه مغول 
آراء گوناگونی ابراز شده است. برخی معتقدند که وی در شکست سپاه 
مغول نقش اساسی داشته است, چنان‌که در شب حادثه, مغولان را به 
عشرت مشغول‌کرد (ابن عبری, ۵۰۲). از آن سوی, مولانا جلال‌الدین 
رومی که پروانه مرید او بود: وی را به سیب‌یاری دادن به مغولان برای از 
میان بردن شامیان و مصریان نکوهش کرده است (فیه مافیه, ۵). اما 
مسلم است که وی به هر دلیل, پس از پیروزی بیبرس با ار همکاری نکرد 
(آق‌سرایی,۱۱۴:«مختصر», ۳۱۷؛ رشیدالدین. همانجا). 

چون خبر شکست سیاه مغول به ایاقاخان رسید. بی‌درنگ از 
داراالملک تبریز به سوی روم روانه شد و بسیاری از ترکمانان را به قتل 
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رساند و آن‌گاه ایلچیانی نزد بیپرس فرستاد و او را تهدید به انتقام کرد 
(همانجا). بییرس نیز پیغام داد که او به درخواست پروانه به روم آمده 
است (همو. ۱۱۰۴/۲) و نامه‌هایی را که پروانه به وی نوشته بود, به 
اباقاخان فرستاد («مختصر», ۳۲۰؛ میرخواند, ۹۱۵/۵؛ تاریخ آل 
سلجوق...,۱۰۳). اباقاخان پس از آگاهی از رفتار پروانه, فرمان داد تا 
قلعه توقات و حصن کوغانیه را که خانة او بود, ویران ساختند و او را به 
اتهام خیانت به قتل رساند (رشیدالاین, ۱۱۰۴-۱۱۰۳/۲؛ ((مختصر», 
نیز ابن تغری بردی, همانجاها). 

چنین به نظر می‌رسد که پروانه سیاستی دوگانه داشت. از سویی به 
عنوان یک مسلمان به بیپرس تمایل داشت و از سوی دیگر خود را 
دوست مغولان نشان می‌داد و در نهایت می‌خواست که اباقاخان و 
پیبرس رابه جنگ وا دارد تا شاید از شر یکی از آنها راحت شود. 

اشتهار عمد؛ معین‌الدین, گذشته از وزارت و دولتمردی, به سبب 
ارادت وی به مولانا جلال‌الدین بود. ار در سلک مریدان و مقربان مولانا 
جای داشت و بیشترین مکتویات مولوی که به دست ما رسیده, خطلاب به 
او نوشته شده است (ن5:مکتوبات, ۲۹۰-۲۸۹ )۰ 

چنانکه از مندرجات فیه مافیه,مناقب العارفین اثر افلاگی, و نیز 
مکتویات مولانا جلال‌آلدین رومی (نک: جم) بر می‌آید. وی در میان 
بزرگان عصر, مشمول لطف و عنایت خاص مولانا بوده است. 
معین الدین برای دیدار مولانا ساعتها به انتظار می‌تشست (نک: افلاکی, 
۳۰۰-۱) و اندرزهای او را از دل و جان می‌پذیرفت. مولوی گاه او 
را به سبب نیکی و احسان و دستگیری از درماندگان, ستایش و گاه نیز 
علامت می‌گرد (مکتویات, جم). معینالدین در مجالس سماح مولوی 
حاضر می‌شد (افلاکی, ۰۱۸۲-۱۸۱/۱ ۲۱۶-۲۱۵ ) و خود نیز با حضور 
مولوی مجالس سماع ترتیب می‌داد (هموء ۱۰۰-۹۹/۱). وی همچنین 
مجذوب صدرالدین قونوی, شساگرد این عربی و فخرالدین عراقی (د 
۹/۶۸۸ م) بود و برای او در توقات, خانه و مدرسه‌ای‌ساخت 
(تاری خآل سلجوق, ۲۲؛نوایی, ۳۶۰۳۵). 

معین‌الدین پروانه را به سبب هم‌نشینی با علما وپرهیزکاران و کدک 
به درماندگان و فقرا ستوده‌اند ((«مختصر», همانجا ). وی با ازدواج با 
گرجی خاتون, دختر کیخسرو دوم (زامباور, ۲۲۲) با خاندان سلطنتی 
نیز پیوند یافته بود. با قتل معین‌الدین سلیسان در ۱۲۷۷/۵۶۷۶م» 
حکومت نیمه مستقل سلجوقیان آسیای صفیر نیز رو به ضعف نهاد و 
سرانجام.به دست مخولان برافتاد. 

پس از معین‌الدین سلیمان پسرش, معین‌الدین محمد که در سینوپ 
بود, با اعلام استقلال, امیرنشینی مستقل تشکیل داد (۶۹۶۶۷۶ق/ 
۱۳۹۷-۷م) وتا زمان مرگ در آنجا فرمان راند (ارزون چارشیلی, 
«آمیرنشین», 148). وی با مغولان مناسبات دوستانه داشت (همانجا؛ 
منجم باشی, ۳۲-۳۱/۲). پس از وی» پسرش, مهذب‌الدین مسعود 
(همانجاها) به امیری سینوپ رسید. زامبساور (همانجا) و زاخاو 
(ص 16), مسعود را پسر معین‌الدین سلیمان دانسته‌اند که پاتوجه به 
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توشتذ کتاب منجم باشی (هسانجا), نادرست سی‌نماید. وی را 
جنوایبهای مقیم سینوپ به گروگان گرفته, به کفه منتقل کردند و پس از 
دریافت فدیه‌ای سنگین آزادش ساختند (منجم‌پباشی, زاخاو, 
همانجاها), مسعود در ۱/۷۰۰ ۰ در دشت. 
پس از او. غازی چلبی به امییری این خاندان رسید. وی امیری 
شجاع و جنگجو بود. چنان‌که با ناوگان خود با امپراتور یونانی 
طرابوزان و همچنین متجاوزان ونیزی جنگید. از آنجا که ری فرزند 
ذکور نداشت, حاکمیت سلیمان پاشاء امیر قسطمویی, از خاندان جاندار 
(«م) را پذیرفت و پس از مرگش در ۱۳۲۲/3۷۲۲ این ناحیه ید قلمرو 
بنی‌جاندار ملحق شد. آرامگاه او در سینوپ در مدرسهٌ معین‌الدین 
سلیمان قرار دارد (اوزون چارشیلی, همان, 148-149). به روایتی, بعد 
از غازی چلبی, دخترش مدتی در سیتوپ فرمان راند و به همین سبب 
سینوپ را («خاتون ایلی» می‌خوانند (همان, 149, حاشیذ 1). با مرگ 
وی دوران امارت اين خاندان که از 2-۹ پا تصرف سینوپ 
شروع شده برد, در ۲۲ق پایان‌یافت. 
ماخل:_آق‌سرایی؛ محمود, مسامرة الاخبار و سايرةالاخیار, به کوشش علمان توران. 
آنکاراه ۴۳٩۱؛اين‏ بی بی» حسین, الارامراللائية. یه کوشش نجاتی لرغال و عدنان 
صادق ارزی, آنکاراه ۷ ابن تفری بردی, المنهل الصافی, به کرشش محمد محمد 
ابین, قاهره» ۰/۱۴۱۰ ۸۱۹۹؛ این عبری» غریفوربرس, تاریخ مختصر الدول, به 
کرشش انطرن صالحانی, بیروت. ۳/۱۳۰۳ ۱۹۸م؛ ابوالفدء المختصر قی اخبار 
البشر, پیروت. دارالسمرفه؛ ادهم, خلیل, دول اسلامیة, استانبول, ۱۱۹۲۷۸۵۱۳۴۵ 
افلاکی, احمد, مناقب العارفین, به کوشش تحسین یازیجی, آنکاراء ۱۹۷۶م؛تاریخ آل 
سلجرق در آناطولی؛ به کرشش نادر؛ جلالی» تهران, ۱۳۷۷ش؛ حدالله مستوفی, 
تاریخ گزیده, به کرشش عبدالحسین نرایی» تهران, ۱۳۳۹ش؛ ذهبی, محمد. تاریخ 
الاسلام, حوادث ۷۱ ۸۰-۶ #ق,به کوشش عمر عبدالسلام تدمری» یبروت, ۰ ۱۴۲ق! 
۹ رئندالدین فشل‌الله, جامع التواریخ, به کرشش محمد ررشن و مصطفی 
موسری, تهران» ۱۳۷۳ ش؛ زامباوره معجم الانساب و الاسرات الحاکمةء ترجمهٌ زکی 
محمدحسن و صن احمدمجمرد؛ پیروت: ۰ 2۱۹۸۰/۱۴۰ سلیمان, احمد سعید, 
تاریخ الدول الاسلامية, قاهره. ۱2۱۹۶٩‏ صفدی» خلیل الوافی بالوفیات, بد کرشش 
بیرندرانکه» ویسبادن, ۹/۱۳۹۹ ۱۹۷م؛ لین برل. استنلی و دیگران, تاريخ دولتهای 
اسلامی و خاندانهای حکوستگر ترجمهٌ صادق سجادی» تهران» ۱۳۷۰ ش! «مختصر 
سلجرق نام این بی‌بی»: اخبار ملاجقهٌ ررم, به کرشش محمدجراد مشکوره تهران, 
۰ شش مقریزی: اخمد. السلرک, به کرشش محد مصطنین زیاده, قاهره. 
۶+ منجم‌پاشی, اسد دده. صحائف الاخباره ترجمةٌ احمد ندیم» 
استانبول. ۱۲۸۵ مولری» فیه مافیه, بد کوشش حسین حیدرخانی. تهران. 
۵ شش خمره مکتوبات, به کرشش ترفیق هاشم‌پور سبحانی» تهران: ۱۳۷۱ش؛ 
مر خواند, محمد., روضتالصفاء به کوشش عباس زریاب, تهران, ۱۳۷۳ ش؛ نظامالملک» 
حسن, سیاست‌نامه, یه کرشش عباس اقبال آشتیانی» تهران, ۱۳۶۹ش؛ نوایی, 
عبدالحین, رجال کتاب حبیب السیر, تهران, ۲۴ ۱۳ ش! تویری, احمد. لهاية الا رپ, به 
کرشش سمید عاشرر و دیگران, قاهره, ۱۹۸۵/۱۴۰۵م؛ وصافه تاریخ, تحریر 
عبدالمحند آیتی, تهران, ۱۳۴۶ش؛ ینینی, موسینء ذیل مرآتالزمان, سیدرآباد دکن, 
۰ نیز: 
مفتتانه اهنا ۱۷۵/12 ۲۰ .۰ اجه زعابهه اخعاساواهک دامع 
۱۱ 
1951 بهتماج۸ تالا محق مه تا ,اتعااهکه آا معا بط رحعانمک 1923 بصتابعظ 
۱ ۱۱۹۰ ۱ 
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علی‌آکیر دیانت 


پزوّرش» نشریه‌ای سیاسی - اجتماعی به مدیریت علی محمد 
کاشانی (بردرش) که روز جمعه ۰ صفر ۸/۱۳۱۸ ژوئن ۸۱۹۰۰ به 
زبان فارسی در قاهره اغاز به انتشار کرد. این نشریه هر هفته یک شماره 
و در ۱۶ صفحه, نخست روزهای جمعه و سپس روزهای دوشنبه منتشر 
می‌شد (صدرهاشمی. ۰۵۷/۲ ۵4). پرورش به سبک و سیاق روزنامً 
ریا (هم) نگارش می‌یافت و مطالب آن عبارت بود از سر مقاله. اخبار 
خارجه و مقالات گوناگون دریار؛ مسائل سیاسی و اجتماعی ایران که 
در آنها بر موضوعاتی چون تجدد سیاسی, اجتماعی و اقتصادی ایران 
تاکید می‌شد. در هر شماره, ««آزاد» پودن روزنامه به عنوان یک شعار 
ثابت تکار می‌گردید (همو, ۵۸۰۵۷/۲؛پروین, ۰۴۶۷/۲ ۴۷۴). 

علی محمد کاشانی که بعدها به واسطة انتشار پرورض به همین نام 
مشهور گشت (هموء ۳۶۱/۲),پیش از ترک تهران,با دو روزتامة اطلاع 
و ابران نیژ همکاری داشت (همو. ۰۱۸۷/۱ ۷۲۹/۲ و در استانبول با 
شیخ احمد روحی و آقاخان کرمانی در انتشار روزنامة اختر مشارکت 
می‌کرد ((کهن. ۱۰۱/۱). وی هنگام اقامت در مصر با درک درست از 
فضای آزاد آن کشور- که در میان کشورهای شرقی بی‌نظیر بود (پر وین. 
)۲ به کار روزنامه‌نگاری روی آورد و با همکاری فر حالله 
کاشانی. روزنامةٌ ثریا را در ۱۸۹۸/۱۳۱۶م منتشر ساخت (همو, 
۲ ) اما در سال دوم انتشار و پس از ۲۷ شماره (۲۰ محرم ۱۳۱۸) 
از انتشار ثریا کناره گرفت (صدرهاشمی, ۶۰/۲) و ۲۰ روز بعد (۱۰ 
صفر), بنایر «اصرارات تهران و ابرامات تبریز» و نیز به پشتوانة 
حبایتهای مادی و معنوی دوستانش در داخل خارج از ایران مانند 
یحبی دولت‌آبادی, به انتشار روزنامة پرورش در قاهره پرداخت (همو, 
۲ ۶۰؛ دولت‌آبادی, ۲۰۱-۲۰۰/۱). به گفتة دولت‌آبادی (همانجا). 
انتشارپرورش هیجان فرازانی در میان دانش آموختگان و وطن‌پرستان 
ایرانی ایجاد کرد و روزئامة ثریا را تحت الشعساع خود قرار داد 
(نیز نکن پروین, ۴۶۹/۲). اين امر, موجب بروز یک سلسله 
مناقشات و مشاجرات قلمی میان ثریا و پرورش گردید (نگ: 
صدرهاشمی, ۶۲-۶۰۱۲). 

تجریةُ علی‌محمد کاشانی در امر روزنامه‌نگاری, قلم شیوا و 
روشنفکرپسند او, استفاده از همکاری نویسندگانی چون شیخ احمد 
روحی و نیز برأدرانش, نصرالله, عبداله و عبدالحسین (همو, ۰۵۹/۲ 
۳ پروین, ۴۶۱/۲)» سبب شد تا دایرة انتشار پرورش مانند ثریا به 
قفتاز, هندوچین, عثمانی, روسیه و نیز اروپا گسترش یابد (کهن. 
۱ صدرهاشمی, ۵۷/۲) و در ايران نیز جایگاهی خاص بیابد 
(پروین همانجا), چنان که در روزهای ورود پرورش به تهران, جوانان 
پرشور, بی‌صبرانه رسیدن محمولةٌ پستی جدید را از قاهره انتظار 
می‌کشیدند (دولت‌آبادی, همانجا)- 

دربارة نقش پرورش در بیداری ایرائیان و تأثیر آن بر انقلاب 
مشروطیت, سخن بسیار گفته شده است. به گفتذ کهن زمانی که سایة 
سانسوربر مطبوعات ایران سنگینی می‌کرد, این روزنامه در شکل گیری 


انقلاب مشروطه نقشی بسزا داشت و با گسترش افکار نو و مترقی, 
یایه‌های نظری این جنبش را تقویت می‌کرد. دولت‌آبادی (همانجا) هر 
شار؛ پرورش را دارای تأثیری خاص در احساسات و افکار انقلایی 
مردم ایران می‌داند. راون (۲۷۳-۳۷۲/۲) تأثیر پرورش را همپایة تأثیر 
روزنامة قانون می‌داند و بر آن است که پرورش موجب انقلاب فکری 
عظیمی در میان جوانان ایران شد, انقلابی که درباریان را دچار بهت و 
حیرت ساخت. بهار (۴۰۱/۳) مقالات پرورش را دربارة اصلاحات 
اجتماعی و سیاسی. بسیار موثر می‌داند. و سرانجام کسروی (ص ۴۲) 
از غیرت و دانشوری کاشانی و مقالات تکان دهند؛ وی سخن می‌گوید. 
کاشانی در شمار؛ُ ۲۳ اين نشریه (چهارم شعبان ۱۳۱۸) طی 
عفاله‌ای به نقد روشهای ضدملی امین‌السلطان, صدراعظم پرداخت 
و در مقام مقایسد, امینالدوله ۳ بر وی ترجیح داد. این مقاله خشم 
صدراعظم را برانگیخت و به دستور وی ورود پرورش از قاهره به 
تهران معنوع شد (براون, ۲۷۳/۲؛ پروین, ۳۶۱-۴۶۰/۲؛ صدرهاشمی. 
۲) فاصلهٌ میان اين ممنوعیت و پایان کار پرورش چندان به درازا 
نکشید, چنان که پس از ۱۰ شماره (شمارة ۳۳ چهارم ذیحجه ۱۳۱۸ق/ 
۵ مارس ۱۹۰۱ع) انتشار پرورش متوقف شد و دو سال پس از آن, 
یعنی در شعبان ۱۳۲۰, کاشانی به ییماری سل درگذشت و در حلوان 
نزدیک قاهره به خاک سپردهشد (همو, ۰۵۹/۲ ۲۴؛پروین, ۰)۳۶۰/۲ 
ماآخذ: ‏ براون, ادواره تاریخ مطبوعات و ادییات ایران, ترجمد محمدعباسی, تهران؛ 
شش بهاره محمدتقی, سبک شناسی, تهران, ۱۳۳۷ش؛ پروین؛ ناصرالاین, 
تاریخ روزنامه‌نگاری ایرائیان و دیگر پارسی‌نویسان» تهران, ۱۳۷۹ ش؛ درلت‌آبادی. 
یی حیات بحین, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ صدر هاشمی» محمده تاریخ جرائد ر مجلات 
ایران, اصفهان. ۱۳۶۴-۱۳۶۳ش؛ کسروی, احمد, تاریخ مشررطه ایران, تهران, 
۶ شش کهن, گرئل.تا ریخ سانور در مطبوعات ایران, تهران» ۲ ۱۳۶ش. 
علی میرانصاری 


پژوین: نک منازل قمر. 


زوین اعتصامی, از شاعران زن ایرانی و بلند آوازه‌ترين 
ایشان که زندگی پرباره شخصیت و اندیشة والای او و نیز وجود 
معانی بلند در سروده‌هایش, او را از جایگاهی ممتاز در ادب 
فارسی برخوردار کرده است. 

زندگی: پروین(رخشنده) در ۲۵ اسفند۱۲۸۵ش/۱۵ مارس ۸۱٩۰۷‏ 
در تبریز به‌دنیا آمد. پدرش, یوسف اعتصامی - اعتصام الملک -. (د 
۶ ش), فرزند میرزا ابراهیم مستوفی, و مادرش, اخترالملوک (د 
۲ ش) فرزند عبد.الحسین‌خان بخشایشی قوم‌العداله (یا قوام الدوله) 
- متخلص به شوری . بود (اعتصامی, ابوالفتح. («تاریخجه...), ۶؛ 
میراتصاری, ۰۱۳۱/۱ ۱۸۶-۱۸۵؛ اسناد..., ۱۳۵/۱؛ نصیری, ۲۷)- 
پروین سالهای نشست زندگی را در تبریز گذراند. در همین سالها و پس 
از آنکه پدرش در ۱۳۲۸ق به عنوان نمایئد؛ مردم این شهر به مجلس دوم 
راه یافت, در ۱٩۱۲ش‏ هبراه خانواد؛ خود روانة تهران شد (ه د. 
اعتصامی, یوسف؛ میر انصاری, همانجاها؛ ازدرپناه, ۱۰). 


بروین اعتصامی ۶۱ 


پروین تحصیلات ابتدایی را در یکی از مدارس تهران آغاز کرد و 
هم‌زمان نزد پدر خود وبرخی از معلمان دیگر, ادب فارسی و عربی را در 
منزل فرا گرفت (بهار «دیباچه...», ۱۳-۱۲: ازدریناه, همانجا). در 
۸-۶ سالگی در محافل علمی پدرش که در منزل آنان, با شرکت 
سخن‌شناسان و روشنفکران آن روزگار از جمله: ملک الشعرا بهار, 
علیاکبر دهخدا, نصرالله تقوی و شاهزاده افسر تشکیل می‌شد, حضور 
می‌یافت و با وجود خردسالی از مباحث آنان بهره می‌برد (داوران, 
۸ اژدرپناه, ۱۱-۱۰).در همین سالها بود که سروده‌های ترجمه شده 
از دیگر زیانها را به زیان فارسی و به سبک و سیاق انوری, منظوم 
ساخت و شگفتی بسیاری از استادان, از جمله تقوی را برانگیخت 
(بهار, «سنخ فکر...», ۷۸؛ اژدرپناه. ۳۹). در ۱۱ سالگی. آثار 
شاعران بزرگی چون ناصرخسرو, انوری, مولوی و نظامی را 
می‌شناخت و دربارة آنها اظهارتظر می‌کرد (همو, ۱۲). در ۱۴ سالگی 
برای نخستین‌بار شعری از وی به نام («ای مرغک» توسط پدرش در 
مجله بها ربه چاپ رسید (۱۳۵-۱۳۴/۲ ,نیز نگ: دیوان, ۰)۱۱۲-۱۱۱ 

پروین تحصیلات متوسطه را در حدود سال ۱۹۲۱/۱۳۰۰م با 
وررد به مدرسة آمریکایی دختران (معروف به ایران بیت‌آل) که در 
۳ اش به دست میسیونرهای آمریکایی در تهران تأسیس شده بود. 
آغاز کرد و چندی بعد, یعنی در ۲٩‏ خرداد ۱۸/۱۳۰۳ ژوئن 2۱۹۲۴. 
زیرنظر بانوانی مانند مک هنری, کلسی ثیرک, یانگ و چیس, 
فار غالتحصیل‌شد (ندیمی,۴۷۴؛میرانصاری ,۱۳۶/۱؛اسناد, ۱۷۱/۱). 
شولر, رئیس مدرسه پروین را در يادگيري دروس بسیار مشتاق وصف 
می‌کند و می‌افزاید که وی هنگام تحصیل با دختری آمریکایی به نام 
هلن‌کالینز مکاتبه داشته. و این مکاتبه را تا آخر عمر ادامه داده است 
(ص۲۸)- 

پررین در جشن پایان تحصیل خود, خطابه‌ای با عنوان (ازن و 
تاریخ» قرائت کرد که مقایسه‌ای میان وضعیت ناهمگون زنان در اروپا و 
شرق بود (نک: ص ۲۶-۲۳ ). او در این مدرسه با اندیشه‌های نو غربی 
آشنا شد و بر زیان انگلیسی تسلط یافت. این موضوع نظر بسیاری از 
محققان, از جمله بهار («دیباچه», ۱۳) رابه خود جلب کرد. پروین پس 
از پایان تحصیل , دو سال در محل تحصیل خود به‌تدریس زبان انگلیسی 
ر فارسی پرداخت (اژدرپناه. ۱۳). وی در ۱۳۰۴ش از طرف دریار 
دعوت شد تا به عنوان معلم ملکه و فرزندانش به کاخ شاهی برود و 
تاریخ ایران را به طور شفاهی برای رضاشاه بخواند. اما ار از پذیرش 
این دعوت امتنا ع ورزید (اعتصامی, ابوالفتح, ((تاریخچه», ۷؛ ندیبی, 
۳ 

پروین در تیر ۱۳۱۳ با پسرعموی پدرش, فضل‌الله آرتا (همایون 
فال) که رئیس نظمیهٌ کرمانشاه بود. ازدواج کرد و ۴ ماه بعد. همراه او 
راهي کرمانشاه شلد اين پیوند جندان نیایید و بروین در بازگشت به 


احطاعظ معط .1 


۶۲ پروین اعتصامی 


تهران, در مرداد ۱۳۱۴ رسماً از همبر خود جدا شد (اعتصامی, 
ابوالفتح. همانجا؛ روحانی, ۱۷۰-۱۶۹؛ میرانتصاری, ۰۱۳۲/۱ ۲۱۰- 
۰۱ حاشیه). ابوالفتح اعتصامی علت این امر را ناسازگاری «اخلاق 
نظامی آرتا با روح لطیف و آزاد پروین» دانسته است («پاسسخ...», 
۵ تنها واکنش پروین در برایر اين جدابی, سرودن قطعه‌ای بود که با 
آین بیت آغاز می‌شود: 

ای گل تو ز جمعیت گلزار چه دیدی؟ 

جز سرزنش وید سری خار چه دیدی؟ 

( دیران,۳۱۳:اعتصامی. ابوالفتم, «تاریخچه), ۷ 

پس از ان واقعه, ظاهراً یرسف اعتصامی به قصد تسلای خاطر 
بردین دبرای شناساندن ار در سطحی گسترده‌تر از پیش, اقدام به چاپ 
دیوان وی کرد. پیش از اين؛ پروین - در پي چاپ نخستین سروده‌هایش 
در مجلاٌ بهار (نک: «ای مرغک», همانجا) - در محافل ادبی شناختد 
شده بود. چنان که در ۱۳۰۳ش» هشترودی در کتاب منتخبات آثار, 
سروده‌هایی از وی را با تحسین بسیار به چاپ رسانده (ص ۰)۱۰۱-۸۶ 
دهخدا هم در اثر معروف خود. اسشال و حکم (۱۳۱۱-۱۳۰۸ش) در 
بسیاری از جایهاء اشعاری از پروین را به عنوان شاهد ثبت کرده بود 
(۵۵,۳۵/۱, جم, ۷۷۴۰۴۹۵/۲ جم ۰)۱۷۵۵۰۱۷۲۱/۴ 

چاپ دیوان پروین با مقدمة بهار در ۱۳۱۴ش, حادئه‌ای ادبی تلقی 
شد و در مدتی اندک غوغایی برپا کرد و استقبالی درخور از آن به عمل 
آمد تا جایی که سعید نفیسی به معرفی آن در روزنامة ایران پرداخت و 
وزارت معارف هم به عنوان تقدیر, نشانی «علمی» به پروین اهدا کرد 
(نفیسی. ۰۲۸۵ ۴۸۶؛ اسناد, ۱۴۳/۱- ۱۳۴؛ میرانصاری. ۰۱۴۳/۱ 
حاشیه). این استقبال سیب گردید تا پروین از انزوای خانه خارج گردد 
و نخستین حضور خود را در فضایی غیرزنانه تجربه کند. پس محیط 
دانتسرای‌عالی و کتابخانة آن را که با روحیه خود سازگارتر می‌یافت» 
برگزید و از خرداد ۱۳۱۵ در آنجا به‌عنوان کتابدار مشغضول به‌کار شد 
( اسناد, ۱۵۹-۱۴۷/۱), اما اتزواطلبی پروین و حجب و حیایی که 
خاص او بود (نک: متینی, ۲۰۸). در اين محیط نیز نمود پیدا کرد 
(نفیسی, ۳۸۷-۳۸۶؛ گرکانی, ۵, ۰۶ :٩‏ ملاقات با پروین در کتابخانة 
دانشسرای‌عالی) و سبب گردید او حضور خود را در دانشسرای‌عالی 
چندان استمرار نبخشد و پس از٩‏ ماه و از آغاز سال ۱۳۱۶ش به خدمت 
خود در آنجا پایان دهد ( اسناد, ۱۵۹-۱۵۶/۱)؛ هرچند در اين سال 
بيماري پدرش شدت گرفته بود (میرانصاری, ۰۱۵۹/۱ حاشیه) و بعید 
نمی‌نماید که با توجه به ارتباط عاطفی میان آن دوء پروین ترجیح داده 
باشد که در خانه به پرستاری از پدر بپردازد. به هر تقدیر. یوسف 
اعتصامی در زمستان همین سال در تهران درگذشت (همانجا) و با 
مرگ خویش, تأثیری عمیق بر پروین نهاد تا جایی که به گفتة داوران 
(ص ۰۲۹۴ ۲۹۵) او را به سرودن تتها شعر شخصی خود با اين مطلع 
واداشت: «پدر آن تيشه که بر خاک تو زد دست اجلاتیشه‌ای بود که شد 


باعث ویرانی من» ( دیوان, ۳۱۶). 


از خروج پروین از دانشسرای عالی و مرگ پدرش (۱۳۱۶ش) تا 
زمان مرگ خود او (۱۳۷۲۰ش),سحدود ۴ سال طول کشید. در این فا صله 
اطلاع چندانی از فعالیتهای بروین در دست نیست. تنها می‌دانیم که او 
مکاتبات خود را پا سرورمهکامه (محصص) ادامه داده, و با برخی از 
خانواده‌ها از جمله خانواده سیمین بهبهانی رفت و آمد داشته است 
(مهکامد. ۰ بهبهانی. ۹۰؛ اسناد, ۱۴۲-۱۳۷/۱)؛ در ۱۳۱۶ش نیز 
تقاضایی از طرف وزارت معارف دریافت کرده بود کد از او خواستد 
بودند به مناسبت هفتصدمین سال تصنیف گلستان وبوستان, قطعه‌ای در 

تایش از مقام سعدی بسراید (همان, ۱۶۱-۱۶۰/۱)؛ هرچند به گمان 

زرین‌گوب. پروین در این دوره «در تلخضی و حسرت» ررزگار 
می‌گذرانده است (ص ۳۶۴). 

پروین سرانجام. در نیمه شب ۱۶ فروردین ۱۳۲۰ بر اثر ابتلا به 
بیماری حصبه در تهران در ذشت. پیکر او را به قم منتقل کردند و در 
کثار پدرش به خاک سپردند ( اسناد, ۱۶۳-۱۴۲/۱). بدین‌ترتیب, 
کارنامة زندگی بلندآرازه‌ترین شاعر زن ایرانی بستد شد. شاعری که 
محمد قزوینی او را ستوده (۹۹۹/۴), و دهخدا وی را («هم رتبة استادان 
قدیم نظم» برشمرده (تاریخچه...», ((ر») و بهار هم او را از «نوادر» 
و «شایستة هزاران تمجید» دانسته بود ((«دیباچه»,۱۳). 

شخصیت و اندیشه: مهم‌ترین موضوع در اين بخش شناخت 
عرامل تأثیرگذار بر شخصیت و اندیشُ پروین است. در نگاهی کلی به 
زندگی او دانسته می‌شود که پدر وی, دوستان پدرش, مدرسة آمریکایی 
دختران و فراگیرتر از همه تحولات سیاسی و اجتماعی جامعذ ایران در 
طول زندگی او. از مهم‌ترین اين عوامل بوده‌اند. یوسف اعتصامی که 
برکشیده و پرورد؛ انقلاب مشررطیت بود, به عنوان چهره‌ای سیاسی و 
یز مترجم و روزنامه‌نگاری متجده (نک: ه د, اعتصامی, یوسف؛ 
میرانصاری, ۱۸۸-۱۸۵/۱) از مهم‌ترین واسطه‌های آشنایی دخترش با 
ادبیات کلاسیک غربی به شمار می‌رفت (زرین‌کوب, ۳۶۵) و محفل 
ادبی او با دوستان‌ادیب و اندیشمندش .مانند بهار,دهخدا,نقوی و افسر 
(نک: همانجا؛ اژدرپنه, ۱۱-۱۰؛ داوران, ۲۸۸) که پی‌تردید از محتوایی 
عمیق و کم‌نظیر برخوردار بود, پروین را با بسیاری از مسائل و 
موضوعات ادبی مأثوس کرد؛ هرچند از حضور دو سالاٌ پررین در 
مدرسدٌ آمریکایی دختران در تهران نیز نباید غافل شد (میرانصاری, 
)که او را با اندیشه‌های غربی از جمله مسائل زنان آشنا ساخت 
(نگ:پروین» («زن وتاریخ»۲۶-۲۳۰). 

در کنار تمامی این عوامل, تأثیر تحولات سیاسی - اجتماعي روی 
داده در دوران زندگی پروین نیز از اهمیتی بسزا برخوردار است. در این 
دوره (۱۳۲۰-۱۲۸۵ش) که از برآفت و خیزترین مقاطم تاریخ سیاسی 
ايران به شمار می‌رود. حوادث مهمی روی داد, از آن جمله است: 
ابضای قرمان مشروطیت؛ استبداد صفیر؛ کشایش تخستین پارلمان 
ایران؛ جنگ جهانی اول؛ مهاجرت اندیشمندان و سیاسیان ایرانی به 
عثمانی؛ کودتای رضاخان؛ خاموشی انزوا و ترور شدن روشنفکران 


(مانند بهار, عارف ر عشقی)؛ فروپاشي حکومت قاجار و رسمیت 
یافتن حکومت پهلوی؛ و سرانجام. استبداد ۲۰ ساله رضاشاه. تردیدی 
نیست که تعامی این حوادت. چشم پروین را بر روی بسیاری از مسائل و 
سیاسی و اجتماعی گشود و حساسیت او رانسبت‌بدانها برانگیخت. 

تأتیر عوامل یاد شده بر شخصیت و انديشة پروین به طور عینی در 
سروده‌هایش تجلی و نمودیافته, و وجوه شخصیتی او را در دو بعد ادبی 
وسیاسی. اجتماعی برجسته ساخته است: 

الف. بعد ادبی: در بعد ادبی باید به تأثیرپذیری پروین از ادبیات گهن 
فارسی و ادبیات نوین غربی توجه داشت. در باب ادییات فارسی. 
چشمگیرتر از همه,تتبع و استقبال او از سروده‌های شاعران سده‌های 
۱۴-۱۱/۸-۵م است و اين نیست جز به سبب تأثیر گرفتن از محفل 
ادبی پدرش و اعضای تشکیل دهندة آن, از جمله: بهار که استاد شعر 
خراسانی بود و با آثار فرخی, انوری و معرّی آشنایی تمام داشت؛ 
نصرالله تقوی که جامع و مصحح دیوان ناصرخسرو بود و به طرز شعر 
سنایی و تتبع در اشعار ار عشق می‌ورزید؛ دهخدا که با متنوی مولوی و 
حدیقة سنایی مأئوس بود و خود در سرودن مسمطهای جدید قريحة 
خاص داش شت؛ و سرانجام, یوسف اعتصامی که در زبان و اندیشةً 
شاعرانی چون فردوسی, سعدی و نظامی بررسیهای فراوان کرده بود 
(زرین‌کوب. همانجا) بدین‌سبب است که غالب مسمطهای پروین, لحن 
و وزن مسمطهای دهخدا را به یاد می‌آورد که در سوک جهانگیرخان 
صوراسرافیل سروده شده بود؛ قصایدش به شیوه ناص رخسرو, و نزدیک 
به طرز بیان سنایی, مسعود سعد و ظهیر فاریابی سروده شده, و قطعات 
او از انرری تأثیر پذیرفته, و بعضی مثتویاتش هم‌یادآور نظامی, مولوی و 
سعدی است (همو, ۳۶۶-۳۶۵). از یاپ نمونه, قطعة ««اشک یتیم» (نک: 
دیران, ۱۰۵), متأثر از یکی از سروده‌های انوری است (زرین‌کوب. 
۶ ر قطعه‌های «مست و هشیار», («دزد و قاضی». «پایمال آز», 
«جولای خدا» و «لطف حق» (همان, ۰۱۳۰-۱۳۸ ۰۱۵۱-۱۴۷ ۱۶۱- 
۲ ۲۸۱, ۲۸۴). یادآرر قصه‌های مشابه در مثنوی معنوی و 
پیروی ار از فکر و لحن مولوی امست (زرین کوب, ۰۳۶۷ ۲۷۱) و يا 
منظومه‌های «جامذ عرفان», «صید پریشان» و «کعبهٌ دل» (همان, 
۴ ۰۱۴۵ ۰۲۱۴-۲۱۱ ۲۴۷-۴۳۹ ). نشان از سوز و گداز عطار دارد 
(زرین‌کوب,۰)۳۷۱ 

در باب ادبیات غرب, تقلید و پیرری پروین از سروده‌های شاعران 
انگلیسی آمریکیی وفرانسوی ماد راشیو اسمیت. ازوپ لافونتن د 
آرتور بریزبان,قابل توجه است.سرود‌هایی که پیشترآنها در مجلة بهار 
ترسط پدرش به چاپ رسیده بود, مانند «به یک مومیایی» ((خروس و 
گوهر». «خروس و مروازید», «زنجره و مورچه». (عزم و نشاط 
عنکبوت» ر «نغمة پیراهن». پروین با مطالعة اين آثار. بر آن شد تا 
قطعه‌هایی به تقلید از برخی از آنها بسراید (نک: اعتصامی, یوسف.بهار» 
۲ ۱۶۵؛ پروین, همان, ۰۱۰۴-۱۰۳ 2۱۱۶ ۰۱۱۸ ۰۱۵۰-۱۴۷ 
٩۳۱۷-۳۱۰ ۰۲۹۵ ۰۱۷۸ ۱۷۷ ۱۶۰-۸‏ نیز نک: زرین‌کوب. 2۳۶۷ 
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۸یرسفی, ۵۳۳-۵۳۲). 

بب بعد سیاسی - اجتماعی: 
نکته توجه داشت که حضور پروین در مقطعی از تاریخ ایران واقع شده 
بود که تقریبا در هر دو یا سه سال, تحول سیاسی چشمگیری رخ 
می‌نمود؛ تحولاتی که موجب دگرگوتیهایی عمیق در سطح جامعذ ایران 
شده بود. پروین در اين روزگار که کمبودٍ روزنامه و نبودٍ دیگر وسایل 
ارتباط جمعی از مشخصه‌های بارز آن بود, تنها به واسطة برخورداری 
از پدری هوشمند و آشنا به مسائل سیاسی, با بسیاری از این حوادث و 
تحولات آشنا می‌شد و از دیدگاه او به محیط اطراف می‌نگریست و 
شعور سیاسی خود را شکل می‌داد و می‌کوشید تا شعرش تجلي این 
شعور و جهان‌بینی باشد. از این‌رو. برخی پروین را از معماران طراز 
اول تاریج اندیشذ اجتساعی وسیاسی ايران برشمرده‌اند که در شعر اوه 
حساسیت فوق‌العاده نسبت به اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی 


در بعد سیاسی - اجتماعی باید بدین 


مردم, همدردی با آلام و مصایب طبقات محروم و خصومت با ظلم و 
بی‌عدالتی موج می‌زند (دباشی, ۰۲۴۱ ۲۴۲). مهم‌ترین محورهای 
فکری پروین اینهاست: ۰۱ ظلم‌ستیزی (نک: دیوان, ۲۱۰-۲۰۸)؛ ۰۲ 
فقرستیزی (همان. ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ ۰۱۲۷ ۰۱۳۹-۱۳۷ ۱۴۲-۱۴۱ 
۲۱۶۴, ۲۳۳-۲۳۲ )؛ ۳. عدالت‌خواهی و نقد دستگاه قضا (همان, 
۷۱ ۸۴ ۲۹۲-۲۹۰ )؛ ۴. ضدیت با حکومت رضاشاه (همان, 
۳ ۰۲۷۱۰۲۷۰ 2۲۸۷ ۰,۳۸۸ ۲۹۴): ۰۵ آرمان‌خواهی (همان, 
0۷۹۵ 

پایگاه شاعری: دیدگاهها در زمينذ پایگاه شاعری پروین از نفی 
شاعری وی تا قرار دادن او در زمرة شاعران بزرگ در نوسان است: 

الف ۳ اقلیت): اين دیدگاه مشتمل بر دو نظریه 
است:۱. نظریهُ نفی مدا متلق, که بر طبق آن پروین نه شاعر است و نه حتول 
ناظم. سررده‌های منسوب به وی «متعلق به یکی از شاعران متصوف» 
است (نک: بهار, («سنخ فکر»,۷۸)» یا از کسان دیگر و فی‌المثل از پدر 
وی؛ و به همین سیب, در پاب پروین نه از شاعری, که از «تهمت 
شاعری» سخن باید گفت (نک: گرکانی, ٩۷‏ بب). ۲. نظریه نفی نسبی, که 
برطبق آن پروین نه شاعر, که حداکثر ناظم است, ناظم تمئیلهای 
حیوانی"؛ و از اين جهت یک لافونتن مونث است و از جهت پرداختن به 
نظهای تعلیمی, یک ناصرخسرو منت که از پوبايي خرد برتٍ 
ناصرخسرو هم بهره‌ای ندارد و در سخنش از هیجان و شور و حال که 
لازمه شعر است نشانی نیست (ب راهنی, ۰)۱۹۶۰/۳,۲۵۳-۲۵۲/۱ 

ب دیدگاه مثبت ( دیدگاه اکثریت): به رغم نظریة اقلیت, ازدیدگاه 
اکثر محققان, پروین نه فقط شاعر است. بلکه شاعری است بزرگ که 
می‌توان او را با سرایندگان درجه اول در زبان فارسی مقایسه کرد. بهار 
دیوان پروین را ««گلاسته‌ای از ازهار نوشکفته» می‌خواند ((«دیباجه», 
۷) و به تحلیل سبک‌شناسانة شعر وی می‌بردازد و تصریح می‌کند که 
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هرگاه, تنها غزل «سفر اشک» ( دیوان, ۱۹۶) از پروین باقی‌مانده بود. 
در با رگاه شعر و ادب جایگاهی عالی و ارجمند داشت ِ ,تا جه رسد به 
قطعدهایی چون («لطف حق», «کعبة دل» و... (همان, ۰۲۴۱-۲۳۹ 
۰۲۸۰-۵۸ نیز ۰۱۵۰-۱۴۷ ۰۱۵۲ ۰۱۶۰۰۱۵۸ ۰۱۷۲۰۱۱ ۰۱۷۴ ۱۲۷۵ 
۰۱۸۲۸۱ ۰۲۷۸-۲۷۵ ۳۰۱-۲۹۹) ر دیگر قطعه‌ها که هر یک برهان 
آشکار بلاغت و سخندانی اوست (بهار, همان, ۱۴,۱۳). 

پدر شاعر, یوسف اعتصامی نیز در یادداشتهای خود؛ پروین را در 
ردیف چند تن سخن‌سرای بزرگ قرار می‌دهد و شعر او را چونان شعر 
شاعران بزرگ, «روح جامعه» می‌خواند و سخن آن کس را که گفته 
است: در اين کهنه زمین گاه سعدی, و گاه پروین به ظهور می‌رسد. 
سخنی نیکو می‌شمارد («ایادداشتها», ۱۶) و محمد قزوینی با عناوینی 
چون ««خنساء عصر» و «رابعةٌ دهر» و «ملکة النساء الشواعر» پروین 
را می‌ستاید و اشعار و به‌ویژه قصاید وی را «لفظاً و معتاً و مضموناً و 
فکرأه با بهترین قصاید استادان ادپ فارسی, خاصه ناصر خسرو برابر 
می‌داند (۱۰۰۳۰۹۹۹/۴) و بدین‌سان, بر نظر بهار و اعتصامالملک شهر 
تأیبد نی‌زنده 

یارشاطر تصریح می‌کند که از قاآنی به این سوء شاعری به اهمیت و 
اعتبار پروین نیست؛... وی در اصالت و استقلال از هم شاعران ماء 
پس از حافظ و صانب برتر است. آن‌گاه می‌افزاید که جمال‌زاده هم‌یا این 
سخنان موافق است (ص ۵۲۵). سرانجام, اسلامی‌ندوشن پروین را 
بزرگ‌ترین شاعر زن در ادب فارسی می‌شمارد (ص ۲۳۵) و نادرپور 
وی را نخستین زن ایرانی می‌داند که به معنی واقعی کلمه شاعر بوده 
است رص ۴۰۵؛ نیز ن5: یرسفی, ۵۲۸ بب) و ندیمی از او به عنوان 
بزرگ‌ترین شاعرهُ سبک کلاسیک در زبان فارسی یاد می‌کند (ص 
۷6 

در میان آراء موافق و مخالف این امر قطعی است که -به تعبیر خود 
شاعر- نقادٍ هوشیار زمان که مس و روی را در کور؛ زمان؛ سیاه می‌کند 
رزرعیار رانگاه می‌دارد(ن5: دیوان, ۲۲ )»زر عیار پروین رانگاه داشته 
است؛ که اگر چنین نبود, دیوان این شاعر طی ۷۰ سال, از زمان نخستین 
چاپ (۱۳۱۴ش) تاکنون بارها به چاپ نمی‌رسید. 

سبک پروین و جهان‌بیتی او 

پروین به یکی از دو جریان شعر فارسی که پس از سرکوب شدن 
نهضت مشروطه پدید آمد و می‌توان از آن به جریان تلفیقی تعبیر کرد. 
تعلق دارد (جریان دیگر جریان نیمایی است). خصیصة کلی جریان 
تلفیقی آن است که در آن قالبهای سنتی با افکار و اندیشه‌های تازه تلفیق 
شد و مسائل سیاسی - اجتماعي انسان امروز موردتوجه قرار گرفت. 
جریان تلفیقی دنبالٌ سبک «بازگشت ادبی» (ه م) است. اما صورتی 
متعالی‌تر و امروزی‌تر دارد (شمیسا, سبک‌شناسی.. ۳« نیز نک 
آرین‌پور, ۵۴۱/۳). در تحلیلی که بهار از سبک پروین به دست می‌دهد و 
آن‌را سبکی مستقل می‌شمارد. چنین اظهارنظر می‌کند که این سبک 
برآیندٍ دو شیوة لفظی و معنوی شاعران خراسان, خاصه ناصر خسرو 


(هم). و شیوة شاعران عراق و فارس, خاصه سعدی (هم) است که در 
سبکی مستقل و متناسب با امروز ترکیب يافته, و شیوه‌ای بدیع به یار 
آور ده است (((دیباچه», ۸-۷). 

ویژگیهای سبکی: سیک یا شیو؛ بدیعی که بهار از آن سخن 
می‌گوید. همانند دیگر سبکها از ۴ منظر قابل بررسی است: 

الفد منظر لنظی و زبانی: این منظر مشتمل است بر ویژگیهای 
لفظی و صرفی شاعران قدیم, خاصه شاعران سبک خراسائی. جنان‌کد 
می‌توان از خصیصة کهن‌گرایی لفظی و صرفی در شعر پروین سخن 
گفت, مثل استفاده از واژه‌های کهن چون «مانا», «خلقان», «موزه), 
(بوریا» (ن5: دیوان, ۲۳۳-۲۳۲ ,بیتهای , ۷۰۶۰۵۰۴ و ۱۳) و به کار گیری 
شیوه‌های که صرفی چون ((شنیدستم», «گفتأ», «سرخ گل» (نک: 
همان, ۱۲۳-۱۲۱), «کشیدی» و «خمیدی», به جای «می‌کشید» و 
«می‌خمید», و آوردن حرف اضافه, قبل و بعد از متمم (یا مفعول با 
واسطه). مثل «(به راهی در» (نک: همان, ۱۹۴). 

ب. از منظر نحوی و ساختاری: گرایش به زیان محاوره و رواني 
سخن, و دوری از تعقید و تصن لفظلی و معنوی, به ویژه در قطعه‌ها و 
مثنویهای پروین چشمگیر است (اعتصامی, یرسف. (یادداشتها», 
۴ این سخن‌بدان معناست که کهن‌گرايي شاعر در حوزه‌های لفظی و 
صرفی و مانندگی سخن وی به شاعران قدیم. یک نقلید صرف نیست؛ 
پلکه بدان معناست که زیان پروین-با وجود رعایت کامل تکنیک قویم و 
مستحکم شعر کلاسیک س ساده و روان و بسیار زیبا و دلنشین است 
(آرین‌پور, همانجا)؛ اين زبان و بیان در قطعه‌هاو مثتویها امروزی‌تر و 
آشناتر و در قصیده‌ها دیروزی‌تر و ناآشناتر است. حکم قزوینی مبنی بر 
اينکه ((قصاید پروین در درجه اول فصاحت و سلاست و متانت است» 
(11۱/۴) , معلول علاقذ پروین به زبان قدماست و حکم نفیسی مینی بر 
اینکه «قطماً پست‌ترین اقسام شعر پروین قصاید ارست» (ص ۴۸۸), 
نتیجة نوگرایی وی و ترجیح دادن زیان آمروز بر زبان دیروز است, نظر 
بهار مبنی بر آینکه قطعه‌های پروین, روح دبوان اوست و خستگي 
خراننده را که مسکن است از مطالعد قصاید به بار آمده باشد. از دل او 
می‌زداید (همان, ۱۰). موید نظر نفیسی است. 

ج - منظر بلاغی: از اين منظر, تمام یا دست کم غالب ویژگیهای 
سخن فصیح و بلیغ را در اشعار پروین می‌توان یافت. بهار قطعه‌های 
پروین را «ابرهان اشکار بلاغت و سخنداني او» می‌داند (همان. 
۱۲-۳) و قزوینی سخن شیوای این شاعر را خالی از عیوب فنی شعر. 
و فصاحت آن‌را فصاحتی بی‌مانند می‌شمارد و اعلام می‌کند که اشعار 
پروین, به‌ویژه قصاید وی در درجه ارل از فصاحت و سلاست و متانت 
است. نیز بر استحکام الفاظ و بر صحت صرفی, تحوی و لقوی آن تأکید 
می‌ورزد و به خسن انتخاب الفاظ, کلمات, جملات, تعبیرات و 
اصطلاحات و برگزیدن قالب [و وزن] مناسب برای هر سخن, به شیوة 
متداول قدما تصریح می‌کند (۱۰۰۳,۹۹۹/۴). 

این سخنان بدان معناست که اگر اشعار پروین را با معیارهای 


متداول در علرم بلاغی (نک: ه د, بلاغت) بسنجیم, نتیجه سنجش 
مطلوب خواهد بود و اشعار پروین از جمله نمونه‌های سخن بليغ به شمار 
خواهد آمد. با آنکه شعر پروین - همانند شعر دیگر شاعران بزرگ - 
آکنده از صنایع بدیعی و بیانی است, برخی از محققان برشماری معدود 
از صتایم بدیعی وبیانی در شعر این شاعر انگشت نهاده. و استفاده از این 
صنایع را از جمله خصایص سبکی وی دانسته اند این صنایع عبارت‌اند 
از ارسال مثل, مناظره, خلاف آمد, تشخیص وتمثیل: 

۱ ارسال مثل ( ذیل, هم), صنعتی بدیعی که به رفرر در شعر پروین 
یافت می‌شود و به قول یوسف اعتصامی تعیین حد و اندازة ان دشوار 
است («یادداشتها», ۱۲). 

۲ مناظره (هم).یا صنعت سوال و جواب که در قطعدهای جاویدان 
پروین به گونه‌ای مبتکرانه احیا شده (بهار, همان ,)٩-۸‏ و تحولی کمی 
و کیفی یافته است. چنان که تأثیر پایدار و حال و هوای تاز؛ آنها 
انکارناپذیر است و این امر می‌رساند که برخلاف نظر برخی از محققان 
(نک: حمیدیان, ۵۶). اي صنعت در شعر پروین از پویایی دیالوگهای 
نمایشی برخوردار شده است. 

۳ خلاف آمد, که عنوانی است بررای شماری از صنایع بدیعی وبیانی 
که برخلاف کاربرد عادی به کار می‌روند. خلاف آمد در شعر پروین 
چشمگیر است. مثل «استفاده از یک ضرب‌المثل و گرفتن نتیجه‌ای 
خلاف منهرم رایج آن»: «رنگ بالاي سیه بسیار است...» ( دیوان, 
۲) که از ضرب‌المثلي «نیست بالاتر از سیاهی رنگ» برگرفته شده, و 
نتیجه‌ای خلاف آن به دست آمده است. (ساختن نماد, خلاف عرف و 
عادت», نیز در شمار خلاف آمدهاست. چنان‌که ««هما» را نیز که نماد 
«سعادت» است, نماد «شقارت» سازند (نک: همان. ۲۲۳؛ نیز 
حمیدیان,۵۷). 

۴. تشخیص (شخصیت بخشیدن"), يا به تعبیر پوسف اعتصامی 
«خاصه تشخیص» (همان, ۱۱) که در تعبیر قدما گونه‌ای استعار؛ مکنیه 
(ذیل, م) به شمار می‌آید و می‌توان از آن به «انسان انگاری» و توسعاً 
به «جاندارانگاري» پدیده‌ها تعبیر کرد. در شعر پروین, به ویژه در 
قطعد‌ها و مثنویها چشمگیر (به عنران نمونه. نک5: دیوان, ۰۱۰۸-۱۰۶ 
۰2-۵ ۱۲۰ ۰۱۲۳ ۱۳۶)؛ و به قول بهار از زیان همه جیز سخن 
گفتن و بدین‌سان, به آنها شخصیت بخشیدن از جمله ویژگیهای سبکی 
پروین است ( ((دیباچه»,۱۱). 

۵. تمثیل! («م), که معمولابیان داستانی از زبان انسان,یا از زیان 
حیوانات است و با شیوة میتکرانة پروین از زبان اشیاء بی جان مثل لاله 
ونرگس, آینه و شانه, سیر و پیاز و-.. حتیل از زیان مفاهیم مثل امید و 
نومیدی نیز بیان می‌شود (به عنوان نموند, ن5: دیوان, ۰٩۴‏ ۰۱۰۳-۱۰۲ 
۱۳۱-۱۳۰,۱۱۵۰۱۰۷-۶ ,۱۳۶-۱۳۵ ۱۴۰-۱۳۹ ۳۰۲۰۷۱۷۱۰۱۷۰) 
تا بدین‌سان, معانی باطتی موردنظر گوینده به مدد الفاظ نمادین و معانی 
ظاهري آنها به شنونده القا گردد. اين گونه تمثیل البته در ادب فارسی 
بی‌سابقه نیست (به عنوان نمونه, مثلاً نک ناصرخسرو, ۱۳۳ ), اما بسامد 
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بالا و چگونگي به کارگیری آن, امری است که به شعر پروین اختصاص 
دارد و می‌توان گفت که از ویژ گیهای سبکی وی به شمار می‌آید. برخی 
از محققان پروین را در تعثیل‌پردازی به لافونتن, تعثیل‌پرداز نامپردار 
فرانسوی مانند کرده‌اند (جمال‌زاده» ۱۰۳؛براهنی, ۲۵۳-۲۵۲/۱). 

د. منظر فکری- فلسفی: شعر فارسی جلوه‌گاه اندیشه‌های حکیمانه 
است و شعر پروین نیز آییئه‌ای است که حکمت و فرهنگ ایران زمین را 
می‌نماید و چنین است که به رغم نظر آنان که معتقدند از شعرهای پروین 
نمی‌توان‌یک‌نظام منسجم استنتاج کرد(حمیدیان,۵۵),سخی‌محققانی 
که دیوان پروین را مجموعه‌ای یکیارچه, با خصایص سبک‌شناختي 
هماهنگ و نمایندة گونه‌ای تفکرات متجانس می‌دانند (مزید, -165 
6) پذیرفته است. اين نظام یا این «باغ حکمت» (پروین, دیوان, 
۱۳-۳ که به تعبیر بهار (همان, ۷) آمیزه‌ای است از «افکار و 
خیالات حکما و عرفا», چونان هر نظام جکُمی دیگر به دو حوز؛ نظری 
وعملی قابل تقسیم است: 

۱ حوز؛ نظری: هرچند نمی‌توان انتظار داشت که جست و جوگر 
مسائل حکمت نظری در اشعار پروین به همان میزان کامیاپ گردد که 
جویند این گونه مسائل, مثلاً در مثتری معنوی, یا در دیوان حافظ, با ین 
همه, تردید یست که جای جای در اشعار این شاعر, برخی از ممائل 
برجستة حکمت نظری جست و جوگر را به خود می‌خواند: 

یک - عشق, که از دیدگاه عارفان هم نخستین آفریده است و هم منشاً 
صدور کثرت - که به تعبیر حافظ («طفیل هستی عشق‌اند آدمی و پری» 
(ص -)٩۰۳‏ و هم یگانه ابزار کسب معرفت که ««در مکتب حقایق پیش 
ادیب عشق» (همانجا) می‌توان راه و رسم معرفت آموخت و به حقیقت 
رسید.بهار عشق را «تنها چاشنی شعر» (همان, ۱۴) می‌خواند و ضمن 
بیگانه شمردن پروین با عشقهای مبتذل. ار را در سراسر دیوان 
سخنگوی عشق حقیقی معرفی می‌کند (هسانجا). 

آين معنا از یک سو به گواهی پسیاری از اشعار پروین, از جمله به 
شهادت در قطعه غزل‌گونه ( دیوان» ۰۹۵ ۹۶) که در آنها از عشق سخن به 
میان آمده است. تأیید می‌شود؛ اما از سوی دیگر, چنانچه بدین نکتة مهم 
توجه کنیم که «عشتبازی دگر و لَفس‌برستی دگر است» (نک: سعدی, 
۶) و با عزت تفس و عفاف و عصعت شاعر که بهار به حق بر آن 
تأکیدی خاص می‌ورزد (همانجا)» ناسازگار نیست, پذیرش عشق 
مجازی پروین.-به عنوان پلی به سوی عشق حقیقی-منتفی نیست که به 
تصریح عارفان «التجاز قنطرةٌالحتیقة» (لاهیجی, ۴۱۰-۴۰۹)؛ زیرا 
اولا؛ دل شاعر- حتیل دل شاعر عارف - در برابر زیبايبها لرزان است 
که بر طبق یک حدیث («دوستدار خدا, دوستدار چهرء زبا نیز هست» 
(روزیهان, ٩)؛‏ ثانیء در میان اشعار پروین اییاتی هست که معنای 
عاشقانه آنها قابل انکار نیست (نک: دیوان, ۱۵۳۰۱۰۴.بیتهای ۸۰۷ نیز 
ص ۲۴۳) و اين بیت: «کس ندانست که من می‌سوزماسرختن. هیچ 
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نگفتن هنر است» تعبیر شاعرانه‌ای است از حدیت «من عَشیق و عَف و 
کتم و مات. مات شهیدا» (نک: روزیهان, )٩‏ که مراد از عشق در آن 
عشق پاک مجازی است؛ ثالثا, در سکوت پروین - که غالبا بر ان تاکید 
می‌شود (نک: اعتصامی, ابوالقتح, «پاسخ», ۶۴) - بسا که حرفها 
هست در زمینه‌های مختلفب زندگی خصوصی و اجتماعی وی که به 
راستی «سکرت چیست بجز حرفهای ناگفته ؟» (فرخزاد, ۳۹) و به 
گفتة منتقدی معروف, به نام پپر ماچری «هنر از طریق آنچه نمی‌گوید به 
ایدئولوژی مربوط می‌شود, نه از طریق آنچه می‌گوید... کار منتقد به 
حرف واداشتن این سکوتهاست» (شمیسا, نگاهی..., ۶۳, ۲۷۲۱- 
۳۳ 

در - مذهب تجلی, که بر طبق آن, هستی تجلی جمال حق است. پروین 
این باور کهن عارفانه را - که با عشق پیوندی نا گسستتی دارد.- در یک 
قطعه, موسوم به «جمال حق» چنین بیان می‌کند: ((فضای با غ تماشاگه 
جمالي حق است»( دیوان, ۱۴۷) و بر اين معناتأکید می‌ورزد که سر اسر 
هستی انوار خورشید حق و قطره‌هایی از دریای حقیقت یگانه است 
(همانجا.بیت .)۱٩‏ در این سختان از یک سو چگونگي ظهور هستی از 

یق تجلی بیان می‌شود که مهم‌ترین مسئلهٌ جهان‌شناسی است و از 
سوی دیگر, اشارتی هست به بنیادی‌ترین مسثلهٌ خداشناسی و توحید. 
یعنی وحدت وجود. 

سه . قضا و قتر. که بر طبق آن, وجود ارادة آزاد انسان نفی می‌شود و 
برخی از محققان آن را از جمله باورهای پروین به شمار آورده‌اند (نک: 
علی‌آبادی, ۲۸۹-۲۸۸؛ حمیدیان, ۵۵). به نظر می‌رسد که طرح مسئلة 
قضا و قدر از سوی پروین طرح باوری به مثابة ابزار است؛ اما گفتنی 
است که همواره طرح یک باور به مثاباٌ باور بدان نیست. توضیح آنکه 
پروین نیز همانند حافظ از قضا و قدر و از جبرگرابی ابزاری می‌سازد تا 
به مدد آن شکوه و شکایت سر کند (نک: دیوان, ۱۳۶-۱۳۵ بیتهای 
۲۷-۲) و در نهایت ستم و ستمگر را مورد انتقاد قرار دهد (نک: دادبد, 
۳ 

تأکید دائم پروین بر جنبش و حرکت و عمل, و تفسیر کردارهای 
نابخردانه (مثل از بام سرنگون شدن) به دیوانگی, و نابه‌جا دانستن 
انتساب آن به بخت رقضا و قدر (همان, ۳۷.بیتهای ۳۵-۳۴ نیز ص ۰۴۳۹ 
بیت ۱۶) مزید اين معناست که قضا و قدر- دست کم همواره یه مثابة 
باور گوینده مطرح نمی‌شود. نفی سيهروزي ازلی از زیان کودک 
تیرهبخت (همان, ۱۴۲,بیت ۲۴ ) و تصریح بدین‌معنا که «مأ نمی‌ترسیم 
از تقدیر و بخت» (همان, ۱۴٩‏ بیت ۴۶) نیز تأییدی دیگر بر این 
معناست. 

۲ حوز؛ عملی (با حوز؛ حکمت عملی): اين حوزه که مشتمل است 
بر تهذیب اخلاق, تدبیر منزل, و سیاست هدن (به تعبیر قدما), در شعر 
پروین» حوزه‌ای درخور توجه است: 

یک. تبذیب نس, يا اخلاق - یعنی دانش رفتار نیک فردی ب 
موردتوجه خاص پروین است. وی در این زمینه, از دستور عمل جاودان 


حکما و عارفان که همانا تخلیه يا تهذیب نفس از صفات ید (رذایل) و 
تحلیه, یعنی آراستن نفس به صفات نیک (فضایل) است (نکن 
نصیرالدین, ۱۲۰/۲)» سخن می‌گوید؛ امری که اگر بتوان در شیوه‌های 
ترویج و تعلیم آن تجدیدنظر کرد. هيچ‌گاه در اصل آن تردید روا نیست.به 
همین سبب, پروین کوشیده است تا با شیوه‌ای دیگرگون و تازه. یعنی با 
زبان موثر شعرء رذایل را در نظر خوانندگان خوار سازد و فضایل را در 
چشم آنان بیاراید و بدین‌سان, در کار تهذیب مخاطبان خود مزتر واقع 
شود (بهد عنوان نمونه. نک: دیوان, ۰۱۰۰ ۰۱۰۲ ۰۱۱۳۲ ۰۱۲۷-۱۲۶ 
۴ 

اخلاقی که پروین از آن سخن می‌گوید, نه زاهدانه است و نه راهبانه؛ 
بلکه اخلاقی است مثبت و پویا که آدمی را به ترک دنیا و خوار شمردن 
زندگی نمی‌خواند و توصیه به حرکت و پویایی, دعوت به زندگی, تأسف 
بر گذر عمر و غنیمت شمردنِ فرصتها جزء اصول آن است (همان, 
۱۳۳-۱ بیتهای, ۱۱,۱۰ و ۱۲, نیز ص ۱۵۰-۱۴۷). از جمله نتایج 
این اصول دلستگی به حیات, اظهار «درد جاودانگی» و تأسف بر 
مرگ است که جای جای در شعر پروین مجال ظهور و بروز می‌یابد و 
برخی از محققان از آن به «اندوه فلسفی» تعبیر کرده, و آن‌را با اندوه 
ژرفب خیام و حافظ سنجیده‌اند (نک: مزید, 170-175), برترین جلو این 
اندوه را در منظومٌ («بنفشه» (نک: همان, ۷۰). و تکان دهنده‌ترین بیان 
این دردرا دربیت ۶ اين منظومه می‌توان سرا غ کرد: 

به جرم یک دو صباحی نشستن اندر با ع 

هزار قرن در آغوش خاک باید خقت 

دو- تدبیر منزل (حکمت منزلی), یا نظام خانواده در نظر پروین با 
رجود زن معنی می‌یابد. پروین نیک دریافته بود که بنیاد منزل زن است و 
اگ زن, نقش خود را چنانکه باید.ایفاکند,خانوادهچنانکه بای , شکل 
می‌گیرد و اداره می‌شود و راه سعادت می‌پوید. به همین سبب؛ در 
منظومة ((فرشتة انس» (همان, ۲۲۶-۲۲۵) از مقام زن سخن می‌گوید و 
او را نتنها بنیاد منزل که اساس خانة هستی معرفی می‌کند تا بگوید: 
بدون وجود زن شایسته و ایفای نقشهایی که به عهد؛ اوست. نه تنها منزل 
تدبیر نمی‌شود و سامان نمی‌یابد, که جامعه سامان نمی‌پذیرد. پروین این 
معانی را در اشعار مختلف, همراه با احساسات پاک مادرانه بیان کرده 
است (همان,۲۸۲-۲۷۸۰۲۲۶-۲۲۵۰۱۳۲-۱۴۱۰۱۳۹-۱۳۷,۱۹۹-۹۸). 

سه. سیاست مدن؛ پروین چونان هر فیلسوف یا هر شاعر اندیشمند در 
طراحی آرمانشهر خود از دو مرسله می‌گذرد: مرحلةٌ منفی و مرحلاً 
مثبت: 

یکم-مرحلة منفی ستیز با راقعیت: در این مرحله, پروین واقعیات 
نابهنجار, یا اوضاع نامطلوب موجود را موردانتقاد قرار می‌دهد. وی 
(«دیو ظلم» و «دیو فقر» راینیاد زشتیها می‌شمارد و با زبان مت شعر و 
با سلاح تمثیل و نماد. با زشتیها به پیکار برمی‌خیزد. آشکارترین و 
احتمالاٌ جامم‌ترین بيانیة پروین برضد ظلم و فقر منظومه‌ای است با 
عنوانِ («صاعقهُ ما ستم اغنیاست» (همان, ۲۱۰-۲۰۸) که در آن هم 


ستمگران معرفی شده‌اند, هم نشان داده شده است که چگونه از ظلم فقر 
ونابسامانی به بار می‌آید. این منظومه که حدود سال ۱۳۰۰ش, هم‌زمان 
با ورود رضاشاه به عرصه سیاست سروده شده, روشنگر اين معناست 
که شاعر در انتقادهای خودیه سر جشمة ستم توجه می‌کرده, و قلب بیداد 
راتشانه می‌گرفته است (متینی, ۲۰۷؛دباشی , 56-58). 

در شماری از منظومه‌های پرویت به یهانة نقد کردار و رفتار 
پادشاهان, کردارها و رفتارهای پادشاه وقت موردانتقاد قرار گرفته 
است (نک: همان ۸ ۲۷۱ 2۲۸۷ ۰۳۸۸ ۲۹۴؛ نیز تک 
متینی, همانجا؛ روحانی, ۱۷۹؛ دیاشی, 60-62). در منظوم «اشک 
یتیم) که در آن نیز پادشاو وقت موردطعن و انتقاد است. از پادشاه 
بیدادگر تا پارسای متجاوز محکوم شده‌اند (همان, ۱۰۵) و در مثنوی 
«دزد و قاضی» (همان. ۱۶۲-۱۶۱) و در قطعة «مست و هشیار» 
(همان, ۲۸۴) دستگاه ستمييشة عدالت مرردنقد قرار گرفته, و قضات 
خود فروختد به خدمت ظلم و جور درآمده افشا شده‌اند (نک: روحانی, 
۱۸۰-۹). پروین در ستیز با دیو فقر, چهرة کریه اين پدیده را به 
صورتهای مختلف تصویر می‌کند و خواننده را برضد این زشتی که منشأً 
تباهیهای بسیار است. برمی‌انگیزد (به عنوان نمونه, نک: همان, ۰۱۰۸ 
۷ ۰۱۴۲-۱۴۱۰۱۳۹ ۰۲۱۶-۲۱۴ ۲۳۳-۰۲۳۲ )۰ 

دوم - مرحلا مثبت. در جست و جوی حقیقت: : در این مرحله که 
مرسلهً حقیقت‌جوبی و آرمان‌خواهی است, حقایق و آرمانها به جای 
راقعیتهای نامطلوب می‌نشیند و آرمانشهر تحقق می‌یابد. پروین 
ریه‌گیهای آرمانشهر خود را به دو صورت بیان می‌کند: غیررمستقیم و 
مستقیم. .صورت غیرمستقیم چتان است که با نفی واقعیتهای نامطلوب 
در مرحل منفی, حقایق مطلوب - که طرح آنها در مرحلذ مثبت 
موردنظر است - به ذهن خواننده القا می‌شود: با تفی ظلم عدل اثبات 
می‌گردد و به ذهن می‌آید و با نقد و نفی پادشاه ستمگر, این معنا به ذهن 
متبادر می‌شود که در آرمانشهر شاعر, پادشاه باید عادل ردادگر باشد. 
چنین است که نقد و نفی فقر و تهی‌دستی اثبات غنا و رفاه را درپی دارد, 
نفی جهل اثبات علم را به بار می‌آورد ونفی تبعیض قرین اثبات تساوی و 
برایری است. صورت مستقیم بیان آرمانها و آرزوهای شاعر است که 
جای جای در اشعار وی به چشم می‌آید. از جمله در ۵ قطعه غزل کونة 
پروین (همان, )٩۷-۹۵‏ با عنوان مشترک «آرزوها» که می‌توان با تأمل 
در آنها آرمانهای شاعر و در نتیجه ویژگیها یا بخشی از ویژگیهای 
آرمانشهر وی را باز شناخت. در تحلیلی که برخی از محققان از اين ۵ 
قطعه به دست داد‌اند (نک: قانون‌پرور, 104-116) آرمانشهر پروین را 
جهانی دانستداند که در آن عشق کامل, دانش کامل, هتر کامل, همت 
کامل و شوق کامل حاکم است (همو, 106) 

در میان اشعار پروین که در آنها از ویژگیهای آرمانشهر وی سخن در 
میان آمده, قطعذ موسوم به ((نامه به آنوشیروان» - که تام یز رگمهر به 
انوشیروان است - حکایتی دیگر دارد (همان, ۲۹۴). بتابر مقاد این 
قطحه, حاکم آرمانشهر پروین باید («کیمیای بزرگی» به دست آورد. اين 
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کیمیا ازیک سر در گرو دور شدن از رذایلی چون پندار و عغجب و غفلت 
وبیداد و ظلم است و از سوی دیگر در گرو آراسته شدن به فضایلی چون 
خردمندی و تدییر و رأی و عدل و داد و علم (بیتهای ۵ ۰۱۱ ۱۸۰۱۵). 
در جنب این دوری و آراستگی (تخلیه و تحلیه ) پادشاه دادگر دارای این 
ویژگیهاست: در کار تأمین امنیت و رفاه مردم می‌کوشد (بیت ۱)؛ خود 
شخصاً به کار مردم می‌پردازد و از کار فروستة آنان گره‌گشایی می‌کند 
(بیت ۷)؛بر امور کشوری وبر کار حکام نظارت مستقیم دارد (بیت ۸)؛ 
خود جواب‌نامة مظلومان را می‌دهد. یعنی خود داد آنان را می‌ستاند 
(بیت ۶)؛ به اصلاح قضات و امر قضا می‌پردازد تا عدالت تحقق یاید 
(بیتهای ۱۰۰۹)- 
در یک کلام بدان سیب که پروین ((دیو ظلم» را اساس و سرچشمةً 
بدیها و زشتیها می‌شمارد, تشنة عدل و داد است ر ويژگي بنیادی حاکم 
آرمانی در نظر او دادگری است و صفت اصلی آرمانشهر او, عدالتد 
کستری است که اگر عدالت. یعنی اعتدال و پایداری در راه حق 
(جرجانی,۱۶۹) شیوة رایج گردد و اگر هر چیز در جای خود قرار گیرد 
(شهرستانی,۴۵۰۳۲/۱).ارمانشهر واقعیت می‌یابد. 
ماخذ: آری‌پرن یهین, از نیما تا ررژگار ماء تهران. ۱۳۷۴ش اژدریناه. یعقرب: 
«پروین اعتصامی» شاعر درد و رنج ».یا دنام پروین اعتصامی, به کرشش علی دهباشی, 
تهران, ۱۳۷۰ش؛ اسلامی ندرشن, محمدعلی, جام جهان‌ین, تهران: ۱۳۵۵ش؛ 
استادی از مشاهیر ادب معاصر ایران, به کرشش علی میرانصاری, تهران, ۱۳۷۶ش؛ 
اعتصامی, ابوالفتم» «پاسخ به مقالات مجلٌ ررشنفکره, «تاريخچة زندگانی پردین 
اعتصامی», مجموعه مقالات و قطعات اشمار, تهران, ۱۳۵۵ش؛ اعتصامی» بوسف, 
بهار, تهران, ۱۳۲۱ ش؛ هم «یادداكتها», مجموعه مقالات و قطعات اشعار (نک هه , 
اعتصامی, ابرالفتع)؛ پراهنی, رضاء طلادرمس» تهران؛ ۱۳۷۱ش؛ بهار, محمدنقی: 
«دییاچهٌ چاپ اول». دیران پروین اعتصامی (هم)؛ همر, «سنخ فکر دلالان استعمار» 
یادنامهُ پروین اعتصامی (نک: هم اژدریناه)؛ بهبهانی: سیمین, «پروین؛ شاعر احساس و 
عاطفه» یادنامة پروین اعتصامی (نک: هم , اژدریتاه)؛ پرون‌اعتصامی, «ای مرغک», 
بهار, به کوشش برسف اعتصامی, تهران. ۱۳۲۱ ش؛ همرء دیوان, تهران. ۱۳۲۳ش! 
همرء «ژن و تارییخ». مجسوعةٌ مقالات و قطعات اشمار (نکن هم , اعتصامی, ابوالنتح): 
جرجانی, علی, العریفات, به کوشش عبدالمنعم حفنی, قاهره. ۱۹۹۱ع؛ جسال‌زاده, 
محمدعلی, «چاپ دیران پروین به زبان آلمانی»: یادنامة پروین اعتسامی (نک: هب 
ازدربناء)؛ حافظ, دیوان, به کرشش پرویز خاتلری, تهران, ۱۳۵۹ ش؛ حمیدیان, سعید, 
«برخی از ویژگیهای سخن بروین», یادمان پروین, به کوشش محمود طباطبایی اردکانی: 
تهران, ۱۳۷۶شی؛ دادبه, اصفر, «جبرگرایی حافف: باور یا ابزاره. مجموعةٌ مقالات 
نخستین بادروز حافظ , به کرشش کررش کمالی سروستانی, شیراژء ۱۳۷۷ش! 
دارران. فرشته, «شعر غیرشخصی پروین اعتصامی». ابران‌شناسی: کالیفرنیا, 
۸ ۵ س ۱ شه ۲!دپاشی, حمید, «شمو, سیاست ر اخلاق: ارمفان 
پروین اعتصامی به شعر معاصر فارسی». همان؛ دهخداء علی‌اکبر:امثال و حکم. تهران؛ 
۱۳۱۱-۱۳۰۸ ش؛ هموه «تاريخجةٌ زندگانی یرسف اعتصامی (اعتصام‌الملک»» 
بهار, به کرشش برسف اعتصامی, نهران, ۱۳۲۱ش؛ ررحانی: محمدحسین: «پروین 
اعتصامی».یادنامٌ وین اعتصامی (تکد هس اژدریناه)؛ روزیهان بقلی؛ عبهر الما شفین, به 
کرشش هانری کرین و محمد معین, ۱۳۳۵ ش؛ زرینکوب؛ عیدالحسین, با کا روان حله. 
تهران, ۱۳۷۴ش؛ سحدی, کلیات, به کوشش محمدعلی فروغی, تهران. ۲ ۱۳۶ش؛ 
شمیسا: سیروس, سبک‌شناسی شمر تهران, ۱۳۷۲ش؛ هم تگاهی به فرو غ» تهران» 
۳ اش شرار, «خطاپده» مجمرعةه مقالات و قطمات اشمار (نک هم اعتصامی. 
ابرالفتم)؛ شهرستانی, محمد الملل و اللحل, به کوشش محمد ین فت‌الله بدران, قاهره, 
۶ علی‌آبادی, ايرج. «یروین اعتصامی», یادنام پررین اعتصامی (نک: هم 


۶ پری 


ازدریتاه)؛ فرخزاد. فرو غ ایمان بیارریم به آغاز فصل سرد؛ تهرآن, ۱۳۶۳ ش؛ قزویتی» 
محمد. ««شعر پروین»» مقالات, به کوشش عبدالکريم جریزه‌دار, تهران» ۱۳۶۳ش؛ 
گرکانی. فضل‌الله.تهست شاعری, تهران. ۱۳۵۶ ش؛ لاهیجی. مسمد, سفاتیح الاعجاز 
فی شرس گلشن رازء به کوشش محمدرضا برزگر خالقی و عفت کرباسی, تهرانء 
۱ شش متینی, جلال, «چند کلمه دریار؛ بروین اعتصامی». ایران‌شناسی, کالیفرنیا: 
۰2۱۹۸۱۸ س ۱ شم ۲؛ بهکامد (محصص)؛ سرور: «مقاله و قتلعههر 
مجبوعه مقالات و قطمات اشمار (نک؛ هم » اعتصامی, ابرالتح)؛ میرانصاری, علی, 
پژرهشها (نک هد استادی از مشاهیر... )؛ نادرپور, ثادر: «دربارةٌ پروین اعتصامی». 
یادنامُ پررین اعتصامی (نک: هم اژدریناه)؛ ناصرخروه دیوان» تهران» ۱۳۷۳ش؛ 
ندیسی» سوزان, «پروین اعتصامی شاعری شیرین سخن و مبارزی خاموش». ترجما 
عطاء‌الله ندیمی, یادنامة پروین اعتصامی (نکد هد . ازدرپتاه)؛ نصیرالدین طرسی, شرح 
الاشارات, قم. ۰۳ ۱۳ق؛ نصیری. محمدرضاء «یانری شعر ایران», مجموعه مقالات» 
تهران, ۱۳۸۳ ش؛ نفیسی, سعید, «پروین اعتصامی»» یادنامةٌ پروین اعتصامی (نک: هم , 
ازدریناه)؛ هشترردی, محمدضیاه. منتخبات آثار (از نوسندگان و شمرای محاصر), 
تهران, ۱۳۳۴۳ ش؛+یارشاطرء احسان, بددر جهان دانش و هثر»» سخن, ۱۳۳۵ش»س 
۷ شم ۵؛ برسنی, غلامصین؛ «شرق رهایی»» یادنامة پروین اعتصامی (نکد همء 

ازدریناه)؛ نیز 
٩۲ ۲‏ رمدوعا ۱۳6 :ععطاا وه فعاانا۲ رعع‌ناهم۲ ۵۲ » با رهطم 
۲ مها۵۲ اون ملدربهه)۱ .1 ۵ ,م۵۷۲۵ ۸ معمه رتم2۳ 
۵ ره۱۷)۵ قاتا رمنم‌مانا ی میا ۳۵ ۰ رب ۷۸۰ ره اهونم عمط 
احا ,۲۵۵ محنفیعظ آه جمعا مد ما ما دازا( ۵ تممی ۲ ود 
اصغر دادبه -علی میرانصاری 


پری» موجودی وهمي ماورای طبیعی در انديشه و باورهای مردم 
جامعه‌های کهن سنتی ایران. پری در آغاز و در دور تاریخ اساطیری 
ایران از ایزد بانوان باروری و زایش بود که در دين مزدیسنا جنبة 
اهریمنی گرفت و به صورت موجودی فریبکار ناخجسته درآمد. از آن 
پس, رفته رفته در فرهنگ و آدب فارسی دوباره نقش نیک و منش بهی 
خودرابازیافت. 

معنا و ريشه شناسی: فرهنگهای فارسی پری را همچون جن و 
ماده جن خویرو و از فرشتگان بالدار, از جنس آتش(غیات اللغات, 
۲ آنندراج, ۹۱۴/۲؛ لت نامه... ) و در تقایل با جن و دیو - که 
سرشتی پلید و اهریمنی دارند. دانسته اند(برهان...,۳۹۶/۱؛انندراج, 
همانجا). 

واز؛ پری در اوستا به صورت پثیریکا", به معتای زن بیگانه و غریبه 
(بارتوله, 189) آمده, و ماده دیوی پلید, پتیاره, جادوگر, فریبکار. 
دشمن زمین و گیاه و آب و ستوران و تیشتر (فرشته باران) و ... انگاشته 
شده است ( یشتها , ۰۵۱/۱ ۵۳, ۰۱۵۳ ۰۲۳۹ ۰۲۳۵ ۰۳۴۳ ۳۶۱! بندهش : 
۸۴ مزداپور, ۶۹۲). در اوستا به فریبکاری پری در به دام انداختن 
پهلوانانی چرن گرشاسب و جم‌اشاره‌شده.و آمده‌است که برای چیرگی 
بر پریان و دورگردن گزندشان به درگاه فروهر و ایزدان و پارسایان 
نیایش می‌کردند ( وندیداد, ۱۹۵/۱؛ رضی: ۲۲۲-۲۱۸؛ دهبهر, 9؛ 
دربار؛تفیر داستان گرشاسپ و پری خنائئیتی و جم و پری و دیو» 
نک: سرکاراتسی,۱۷-۱۴۰۱۴ ؛نیز دربارهٌ دیگر بدکاریهیای پری,نک: 
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گزیده‌ها ...۰۲۰,۱۴ ۲۴). 

پری در فارسی میانه به صورت پریک یا پریگ (ساحره و جادوگر) 
و در سغدی (۲) 2۳ (پری: دیو منث) آمده است (حسن دوست, 
۸۱ قریب, ۲۸۱). دربار؛ ريشه و اشتقاق و معنی اين واژه اختلاف 
نظر وجود دارد. مثلاً بارتولمه (همانجا) پثیریکا را صورت مونث پ رکه! 
می‌داند وبا قیاس با واژُ هندی باستان پرکیه" (دشمن) آن را زن بیگانه 
معنا کرده است. برخی داژة پثیریکا را از ريش هند و اروپایی پله" و به 
معنای پرکردن و انباشتن و آن را دی ن خواهش و شهوت می‌پندارند 
(سرکاراتی,۳.۳.به نقل از گونترت). گری (ص 197) پثیریکای 
اوستابی را په معنای احاطه کننده گرفته, که بعدها در تحول معنایی به 
«افسونگر و جادوگر» تبدیل شده است (برای نظریات دیگر دریارة 
اشتقاق و معناپردازبهای پری, ن5: دوشن گیمن, 71؛ اشپیگل, 29؛ 
سرکاراتی,۳۲-۱). 

در اسطوره‌ها: پری به عنوان زن - ایزد آب. خدای مادینه و موجود 
عجیب الخلقَهُ دریایی با سرشتی جادو گرانه و اعجازگر در اسطوره‌های 
جهان دیده می‌شود. در اساطیر یونانی پری یا حوری دریایی موجودی 
زیبا و فریبکار است که دریانوردان را اغوا می‌کند (هال, ۴۳) و بد 
صورت خون آشام گورستانها, روان مردگان را به جهان فرودین 
می‌برد. پیکرة خیالی پسری را بر تابوتهای سنگی روم نقش می‌کردند 
(هال, ۳70,۷/250:۴۴۰۴۳)- 

پری در رمزیردازیهای اسطوره‌ای آب در اساطیر ایران و یونان و 
بین‌النهرین نقشی مستمر و آشکار دارد. در اساطیر بین‌النهرین «انسان 
دریابی» يا «ماهی - انسان» که آن را کولولو" می‌نامیدند, همان پری 
دریایی است که بالاتنه. سروبازویش انسان, و پایین پیکرش ماهی است 
و رابطه‌ای نزدیک با الاهذ آب (۳۷۵1), و نقشی محافظتی - جادویی 
دارد. انسان دریایی در آثار بر جامانده از دور هخامنشیان و سلوکیان 
هم دیده می‌شود. در آثار هنری دوره‌های نوبابلی و نوآشوری و بابلی 
کهن پیکره‌های ««ماهی - زن» تصویر شده است که آن را کرلیل تو 
می‌نامیدند (بلک,131-132). 

در اسطوره‌های بونانی ««نمف"»‌ها (که احتمالا همسان پری ایرانی 
است) الاهههای آب و چشمه‌سارها و فواره‌ها هستند که در زيرسايةً 
درختان و در جنگلها و بیشه‌زارها زندگی می‌کنند. آنها تیرویی جأدوبی 
دارند وبه پهلوانان و قهرمانان کمک می‌کنند. در بسیاری از حماسه‌های 
کهن برنان, مادران قهرمانان در شمار نمفها و موجوداتی برتر از قوای 
طبیعی هستند که به رموز قهرمانی آشنایند (الیاده, ۲۰۳-۲۰۲)- 

در برخی اسطوره‌های ایرانی پریان در دریا می‌زیند و از دریا به 
درمی‌ایند و با آتش مقدس «آذر برزین» به ستیز می‌پردازند. پریها در 
دریاچة کاسئویه ۲ هستند و رحم زنان و دختران دوشیزه را که در 
گاهنبار خاصی در آب دریاچه آب‌تتی کنند, پالوده 1 ایا می‌کنند و 
18 .1 


4.018 دصرد3 ممامتمع.2 
620۵ ,10 


درز 


درشیز گان. از تخمهُ زردشت که در دریاچه نگهداری می‌شود. 
سوشیانتها را می‌زایند (سرکاراتی. ۲۲). به نظر می‌رسد که اين 
اسطررة ایرانی ریشه در باورهای آیینی مردم. پیش از رداچ آیین 
زردشتی داشته باشد که در آن, پری نماد نیکوبی, بارندگی, زايش و آب 
بوده است. در رمزپردازیهای اسطوره‌ای آب در جنوب هند نیز 
فرشتگان و پریان دریایی - که اصطلاحاً ناگی (شاه بنو با بوی ماهی) 
نامیده می‌شوند-موجوداتی با قدرت جادویی -مذهبی هستند که در قعر 
اقیانوسها می‌زیند و به قهرمانان نیرو و قدرت جادویی می‌دهند (الیاده, 
0۲۷ 

انوا ع:بریان اسطوره‌ها را می‌تران از لحاظ ساختار ظاهر و اندام؛ 
محل و مأوای زندگی, منش وماهیت و کارگردها به چند نوع تقسیم کرد: 
دربرخی اسطوره‌ها پری موجودی دربایی و آبزی است‌با سری به شکل 
انسان (بیشتر شتر به شکل زنانه) و بدنی شبیه پرنده یا ماهی که با آواز خود 
دریائوردان را بد کام نیستی می‌کشد (هال, ۴۳: بلک. 131). در برخی 
اسطوره‌ها پریان در سرزمینهای دوردست مانند پشت کوه قاف بأوا 
دارند(212:۷111/271). 

در اسطوره‌های مردم چین الا موی دزی 39 
اندونزی, پری شاه‌دختی است که بوی ماهی می‌دهد و با برهمنی 
درمی‌آمیزد و دودمانی را بنیان می‌نهد (الیاده,. ۲۰۶). در دیگر 
اسطرره‌های هندی پری به شکل فرشته - مار درمی‌آید و از چشمه‌ها و 
فواره‌ها نگاهبانی می‌کند و همچرن نماد قهرمانی و باروری و بی‌مرگی 
ستایش شده است (هموء ۲۰۷). مفهای یونانی هم سیمایی آدم نما 
دارند و در زندگی بشر نقش محسوسی ایفا می‌کنند. آنها کودکان را 
می‌پرورند و با تیروی جادوبی خود راه و رسم قهرمانی را به آنها 

می‌آموزند . گاهی تمفها منش و ماهیتی شریر دارند و خطرناک‌اند؛ 
کودکان را می‌ربایند و می‌آزارند (برای دیوان کودک ربا ,نگ:هد, آل, نیز 
امصبیان). یا روح کسانی را که در میانهٌ روز شاهد تجلی قدسیانه‌شان 
باشند ی (پری زده) می‌کنند (الياده, ۲۰۳-۲۰۲؛ برای 
آگاهی بیث بیشتر از پری زدگی ءنگ: هد, پری‌خوانی)) در دیگر اسطوره‌ها, 
پری موجودی بالدار و زیبا تصویر شده است. ترکهای آناتولی پری را 
ری قزی (< پری دشخت), یک روح نیکو و خیرخواه می‌نامند که 
می‌توان با او ازدواج کرد. پری دخت نیکوکاران را کمک و بدکاران را 
مجازات می‌کند.به باور قزاقهای ترک , پریان از ارواح آهریمنی هستند 
(212, همانجا). 

هماتندها: در متون ادبی و فرهنگهای فارسی همانندهایی برای 
پری آورده‌اند که نقش و وظیفه‌ای کم و بیش یکسان دارند. مهم‌ترین این 
همانندها فرشته,حوری, تلک , خندله, همزاد, جان, جنی, جنه, خاقی » 
خافیه, ابلیس, ماده‌دیو و ... هستند (صفی‌پوری, ۲۰۱/۱؛ لغت‌نامه). 
این هماتندها گاهی در افسانه‌ها و داستانهای مردم به جای یکدیگر ظاهر 
می‌گردند و نقش بازی می‌کنند. مثل در اسطرره‌های بین‌النهرین جنیها! 
که موجوداتی انسان نما به نام شیردال دیو" هستند, شکل, ظاهر, نقش و 


پری ۶۹ 


ماهیتی کاملاً شبیه پریان اعجازگر و جادوانه دارند (بلک, 86-88)- 

در فرهنگ اسلامی - عربی, پری که ویژگینها و ساز و کارهای 
جادوگرانه‌ای مشابه پری دارد. به معنای جن آنده است. مثلاً 
ناصرخسرو (ص )۵۸٩‏ در تفسیر آیاتی از فرآن مجید و در بیان جنس 
دیر و پری ود انواع آفریدگان می‌نویسد: («و خدای تعالی از آفریدگان 
خویش دوگروه رایاد کرد که از بهر پرستش آفریدمءیکی جن را که آن را 
به پارسی پری خوانند و دیگر انس را؛ یعنی مردم رأ...») (نیز نک 
ایرانیکا, 1711/428)- 

واژه‌های جن, جا و چثه که در قرآن ۳۲ بار آمده. در پاره‌ای 
ترجمه‌های فارسی کهن پری معنا شده است (مثلاً نک: ابوالفتح» 
۸۱ جرجانی, ۳۴؛ فرهنگنامه..., ۶۲۲/۲). ویژگیهایی که در منابع 
اسلامی برای جن و انواع آن امده» همسان و همانند پری است. در 
نهج الفصاحة (۲۰۸/۱) از قرل پیامبر(ص) آمده است: خداوند جن را 
۳ قسم آفرید: یک قسم مارها و عقربها و حشرات‌اند و قسم دیگر چون 
باد در هوا روان‌اند و قسم دیگر حساب و عقاب دارند...». در قرآن نیز 
په نامرتی بودن جنها از دیدگان. یاریگری و کمک یا دشمنی و آزار و 
گزند رساندن به انسانها و ... اشاراتی شده است (سبٌ/۱۳-۱۲/۳۴٩‏ 
انبیاء/۸۲/۲۱؛ نمل/۱۷/۲۷؛ انعام ۱۱۲/۶۱ ؛ برای دیگر آگاهیهای مربوط 
به ویژگیهای جن و شباهت آن با پری, نک: ابن عریی, ۱۳۰/۱؛ سیوطی, 
۳۳۳۵۳۵ 

درباورها: پریان درباور مردم جهان موجودات نیکو و کار سازند. 
جایگاهشان در رودخانه و جنگل است و از آهن می‌ترسند و می‌توانند 
غیب شوند؛ از اسرارهمه‌چی زآگاه‌اند؛ غیب‌گویندو بادیوهادوست وگاهی 
دشمن‌اندل(یرای آگاهی بیشتر, نک: 51,۷//678-689:12,۷/249). به 
پاور مردم ایران هم پریان موجوداتی‌نیکو و پرخیر و برکت, و گاه شریر ر 
آزار رسان‌اند که در چشمه‌ها, رودهاء دریاها و کوهها جای دارند و 
چشمه‌ها, رودها و کوههای پری‌دار مقدس‌اند. پریان گاه به شکل 
حیواناتی مثل مار, قوریاغه و ماهی و ... درمی‌آیند ویا چهره‌ای انسان 
نما و اندامی ماهی‌وار دارند. در باورهای مردم لرستان «ادم ابی» 
(شکل دیگری از پری دریایی) در دریا و رودها زندگی می‌کند و اندام آن 
ترکیپی است از انسان و ماهی و از انسانها می‌گریزد (اسدیان, ۱۴۰؛ 
برای دیگر باورهای مردم ارستان دریارهُ پری, نک: همو. ۰۳۲ ۰۳۵ ۶۴ 
۷ ۵ ۱۸۶). در بیرجند هم («مادر آب» ماده دیری است که 
ویژگیهای پری را دارد و در چاهها ,استخرها و آب اتبارها جای دارد و 
کودکان را می‌رباید (رضایی, ۶۱۷؛ دربارة باورهای مردم دیگر مناطق 
ایران دربار؛ جن و پری, نک: سالاری, ۱۳۷۰ پاینده, ۲۶۹-۲۶۸" 
شریعت‌زاده, ۲۵۲/۲؛ طباطبایی , ۴۵۶-۴۵۵ ). 

موجوداتی مانند پری, جن, آل و ... از چیزهایی مانند آتش و 
ررشنایی آهن و ابزار و اشیاء آهنی, بعضی گیاهان و دانه‌های قدسی و 
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بودار و برخی دعاها و طلسمها و... می‌ترسند و می‌رمند (78. 
همانجا). مردم هرا جرد یواوه ایرری:زیانگان ای 
موجودات را از خود دور می‌کنند (برای توضیحات بیشتر دربارة 
رماننده‌ها ونقش آنها در رماندن دیوآن و جادوان,نگ: هد, ام صییان). 
برخی جامعه‌شناسان سدة اخیر با توجه به آیین جاندار پنداری" به 
مطالعه و تحقیق در ادبیات عامه, آداب و رسوم, باورها, خرافات و تأثیر 


آن بر اسطوره‌ها و ادیان و مذاهب پرداخته‌اند (بلوکباشی, ۹۸). مثلا 


تیار معتقد است, کاربرد اشیاء آهنی مانند سوزن, قیچی, چاقو, سیخ, 
خنجر و کارد برای رماندن ارواح خبیث و زیانکار و جن و پری در 
بسیاری از سرزمینهای شرق و غرب جهان یاقی ماند؛ فرهنگ عصر 
حجر است که فلز جدید را برای موجوداتی مانند جن و پری زیان‌آور 
می‌دانستند (ن5: هیس,۱۱۴؛ماسه, ۳۸/۱نیز نک:بلوکباشی, .)۹٩‏ 

مردم جامعه‌های مختلف ايران هم برای رماندن جن, پری, آل, غول 
و ... از آهن, آهن‌ربا, کبریت, باروت , آتش و ادعیه و طلسم و اوراد 
استفاده می‌کنند (دربارة رماندن اروا ح زیانکار در راور, لرستان, گیل و 
دیلم. کوهپایه, ساوه و دیگر مناطق, نک: کریاسی, ۱۴۸؛ اسدیان, 
۱۶۷-۶۶ +پاینده, ۳۰؛سالاری, ۲۰۱). 

در ادبیات: پری از عناصر تصویر ساز ذهنی ادب پروران فارسی 
زبان بوده است که در بیان شاعرانه و تشبیهات خود. زبایی و وجاهت 
نگار و معشوق رابه او مانند کرده‌اند. ترکیباتی چون پری پیکر, پریسان, 
پریسا؛ پری چهره: پری‌رو؛ پری‌دیدار؛ پری‌رخ» پری رخسار, پری‌زاد. 
پری‌زاده و ...نمونه اين تشییهات است (برای پری و ترکیبات شاعرانه 
با واه پری در اشعار کهن فارسی, مثلاًنک: دقیقی, ۱۰۰, ۱۰۶؛فرخی, 
۴ منوچهری, ۳۷؛ لامعی, ۱۸۶؛ ازرقی, ۶۶؛ نظامی, ۰۱۸۱ ۰۲۰۹ 
۱ مولوی, ۰۷۱/۲ ۲۴۹/۳؛ سعدی, ۰۲۰۴/۱ ۰۲۲۴ ۰۲۸۰ ۲۸۷: 
خواجو, ۴۳۰/۱؛حافظ ۰۳۴۱۱۲۹۱۰۱۸۵۰ ۴۹۲). 

محققان در بسیاری از بررسیها و تحلیلهای مردم شناختی آخیر 
دربارة داستانهای پریان به اين نتیجه دست یافته‌اند که بیان واصل آنها 
به آداب. باورها و معتقدات مردم پیش از تاریخ باز می‌گردد (برای 
آگاهیهای بیشتر دربارة چگونگی طبقه‌بندی داستانهای پریان جهان, 
شکل ر ریخت و خویشکاریهای پریان داستانها, نک: پراپ. 
سراسرکتاب). قصه‌ها و افسانه‌های پریان از برجسته‌ترین کونه‌های 
داستانی در ادبیات عامه (ادبیات شفاهی) هستند که با طبیعت و زندگی 
و الگوهای اجتماعی و اعتقادی- آرمانی مردم درآميخته, و از نسلی به 


نسل دیگر انتقال یافته‌اند. در داستانها و افسانه‌های عامیانه که غالبا 


شرح دلدادگی و عشق‌ورزی قهرمانان با پریان است. ریژگیهای چندی 
برای پریان برشمرده‌اند: بال و پردارند؛ از میان دود و اپر اسمان پدیدار 
می‌شوند؛ جلد دارند و گاهی از جلد خود بیرون می‌آیند؛به شکل مر غ, 
اسب گاو, اژدها, شیر, مار, مارمولک. کبوتر, گورخر, آهو و دیگر 
چهارپا درمی‌آیند و ... (برای نمونة این داستانهای پری‌وار عامیانه, نکن 
ارجانی, ۳۲-۳۱/۵, ۰۴۹-۳۵ ۰۵۱ جم ؛ طرسوسی, ۴۵۳/۲؛ خواجو, 


۳۷-۷۱ قصه حمزه, ۲۱۵/۱؛ هفت لشکر, ٩۵‏ ۰۹۶ ۱۰۱-۱۰۰ ؛ نقیب 
الممالک, ۳۰۲-۳۰۰؛ اتجوی, ۱۶۵,۱۵۵۰۷۹,۳۲۹/۲ جه ). 


ماخذ: آتدراج, محمدیادشاه, به کوشش محمد دیرسیاقی» تهران. ۱۳۶۶ ش؛ ابن 
عربی» محبی‌الدین. الفتوحات المکیةء یروت, دارصادر؛ ابرالفتوح رازی» روض الجنان, 
به کوشش محمد جعفر یاحقی و محمدمهدی ناصح,تهران, ۱۳۶۵ ش؛ارجانی» فرامرزء 
سمک عیاره یه کوشش پرویز نائل خاناری, تهران, ۱۳۵۲-۱۲۳۴۷ ش؛ ازرقی هرری, 
ایریگره دیوان, به کرشش سعید زٍفیسی, تهران, ۱۳۳۶ ش؛ اسدیان خرم آیادی» محمد و 
دیگران, باررها و دانسته‌ها در لرستان و ایلام, تهران. ۱۳۵۸ ش الیاده: میرچاء رساله 
در تاریخ ادیان, ترجمٌ جلال ستاری, تهران, ۱۳۷۲ ش؛ اتجری شیرازی. ابوالقاسم. 
قصه‌های ایرانی» تهران. ۱۳۵۳-۱۳۵۲ش؛ برهان قاطم. محمدحین بن خلف 
تبریزی؛ به کرشش محمدمعینء تهران, ۱۳۵۷ ش؛ بلوکباشی, علی, «بقایای فرهنگی: 
نقش و ارزش» کلک, تهران, ٩‏ ۱۳۶ش. شه ۳؛ بندهش» ترجمه مهرداد بهار» تهران, 
٩‏ اش ؛یاینده, محمود,آیینها وباورداتتهای گیل و دیلم, تهران, ۱۳۵۵ ش پراپ. 
د. یه ریخت شناسی قصه‌های بریان, ترجمة فریدرن بدره‌ای, تهران. ۱۳۶۸ش؛ 
جرجانی» علی,ترجمان الق ن,به گوشش محمد دیرسیاقی, تهران, ۱۳۳۳ شی ؛ حافظ, 
دیران, به کرشش برویز عیرضی و آثبر بهروز؛ تهران, ۶ ۱۳۵ ش؛ حسن دوست» محمد, 
فرهنگ ريشه شناختی زبان فارسی, تهران, ۱۳۸۳ش؛ خراجری کرسانی, محموده‌سام 
نامه, بد کرشش اردشیر بشاهی, بمیلی. ۱۳۱۹ش؛ دقیقی» محمد. دیران, به کرخش 
محمدجراد شریمت. تهران, ۱۳۴۱ش؛! رضایی, جمال, بیرجند نامه, به کوشش محمود 
رنیعی,تهران؛ ۱۳۸۱ ش؛ رضی هاشم, حاشیه بر رندیداد (نک: ه د, وندیداد )؛سالاری: 
عیدالله, فرهنگ مردم کوهپایك ساره تهران, ۱۳۷۹ش؛ سرکاراتی, بهمن» «بری. 
تحقیقی در حاشية اسطوره شناسی تطبیقی». نشريه دانشکد؛ ادییات و علوم انانی 
تبریزه ۱۳۵۰ش»س ۰۲۳ شم ۱۰۰-۹۷ سعدی» دیوان غزلیات, به کرشش خلیل 
خطیب رهبر, تهران» ۱۳۶۶ش؛ سیوطی, الرحمة فی الب و السکمة, بیررت: 
۳ شخشریمت زاده. علی اسنر, فرهنگ مردم شاهررد. تهران, 
۱سش صفی‌برری. عبدالرحيم. منتهی الارب, تهران, ۱۳۷۷ش: طباطبایی 
اردکانی, محمود, فرهنگ عامهٌ اردکان, تهران: ۱۳۸۱ش؛ طرسوسی, محمده داراب 
نامه, به کوشش ذبیج الله صفاء تهران, ۱۳۵۶ش؛ غیاث اللقات, غیاث‌الاین محمد 
رامپوری, بمبتی؛ فرخی سیستانی, دیران. په کوشش محمد دیرسیاقی, تهران, 
۵ سش فرهگنامةً قرآنی» به کرشش محمدجمفر باحقی, مشهد. ۱۳۷۲- 
۴ ش:؛قرآن کریم! قریب, بدرالزمان, فرهنگ سفدی, تهران, ۱۳۸۳ ش «فس سمزه 
(حزه‌نامه) یه کرشش جعقر شعار, تهران: ۱۳۲۷ ش؛ کریاسی راوری» علی, فرهنگ 
مردم راوره تهران» ۱۳۶۵ش؛ گزیده‌های زادسپرم؛ ترجماٌ محمدنقی راشد محصل, 
تهران ۱۳۶۶ ش؛لامعی گرگانی, ابوالحسن, دیوان, به کرشش سعید نفسی و کوهی 
کرمانی» تهران. ۱۳۱۹ش؛ لفت نامه دهخداء ماسه, هاثری. معتقدات ایرانی» ترجمةً 
مهدی روشن ضمیر, تبریزه ۱۳۵۵ش؛ مزدایوره کتایرن, «گلچینی از فرگرد سوم زند 
رندیداد», اینده, ٩‏ ۱۳۶ش»س ۰۱۶ شم ۱۱۲-۹ سرجهری دامغانی, احمد, دیوان, به 
,خش محمد دییرسیاقی, تهران, ۱۳۳۸ش؛ مرلری, کلیات شسی, به کوشش 
بدیع‌الزمان فروزانفر, تهران, ۱۳۵۵ ش؛ ناصرخسرو, دیوان, به کوشش نصرالله تقری, 
تهران, ۱۳۸۰ش؛ نظامی گجری, هنت پیکره به کرشش بهروز تروتیان. تهران, 
اتشارات ترس؛ نقیب الممالک» محمدعلی, امیرارسلان, به کرشش محمدیعفر 
محجرب. تهران» ۱۳۵۶ش؛ نهم‌الفساحة, به کرشش غلامسین مجیدی. قم. 
۱" رندیداد, به کرخش هاشم رضی تهران. ۱۳۷۶ش؛ هال, جیمز, فرهنگ 
نگاره‌ای تمادها در هنر شرق و غرب, ترجمً رتیه بهزادی, تهران, ۱۳۸۰ش؛ هفت 
آشکر, به کوشش مهران انشاری و مهدی مداینی» تهران. ۷سش:هیس: د. ر.تاریغ 
مردم شناسی, ترجمةٌ ابرالقاسم طاهری, تهران, ۱۳۳۰ش؛ یشتهاء ترجسد ابراهیم 
پررداود,ببه کرخش بهرام فره‌رشی,تهران, ۱۳۵۴ ش؛نیز: 
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ونهنصد 1 


۶ و داهطازگ قمه عجمصعظ رجله0 رجعع0۲ مخ فتند .1 اعداظ 
بجاو( 7 وم ععاوه ,۳۰ ۰ظ :2 رععططمطط :1992 رجهل طصا رفاطاهاهم0عه 21 
دفدهم 0۳ ععل بل ,جاهاای-عحصاحدط رز 1915 ردام عمرق7 
ره ۴۵۵۵00۴0 76 .1 م1 ردنا رقظ نا 812 +6 ۲۵۲۱ ,۱۱۸۲25۱۵ 
۲ ۵۳۳۴۱۱۵۳ .۳ ,هو ۹ همه رزعطاحوظ رعمهزوا اع ۳2۵۱ ع1 

۰ ۷۱5۵ ,۸۲۵5۱0 جوم 


معصوعه ابراهیمی 


بری‌خانْ خائم (رجب ۹۵۵- رجب ۹۸۵/اوت ۱۵۴۸- سپتامبر 
۷) دختر شاه طهماسب اول صفوی و بانویی سیاستمدار و 
قدرتمند که در تحولات سیاسی دورة خود نقشی مهم داشت. وی در 
حوالی اهرزاده شد (قاضی احمد, ۳۳۷/۱). مادرش سلطان آغا خانم» 
از زنان چرکس حرم شاه طهماسب. و دایی دی شمخال سلطان از 
سرداران با نقوذ و رئیس سپاهیان چرکس بود (نتوی, ۷۰۰؛ پیریداق 
منشی,۲۰۱). 

پری خان خانم که از تحصیلات بسیار خوبی برخوردار یود,به زردی 
در دستگاه پدر صاحب نفوذ شد (افوشته‌ای. ۷۰ اسکندربیک. 
۱ گفتهاند که شاه طهماسب چنان به ار علاقه داشت که راضی به 
شوهر دادنش نمی‌شد (تتوی, ۷۰۱). اما بعدها او را به همسری 
بدیم‌الزمان میرزاء پسر بهرام میرزا صفوی درآورد (قاضی احمد. 
۱ این همسری ظاهرا تحقق عملی نیافت (اسکندربیک. 
۳۵/۱ 

در سالهای پایانی سلطنت شاه طهماسب که روز به روز بر قدرت و 
نفوذ پری خان خانم افزوده می‌شد. مسئلة جانشینی شاه, ذهن درباریان 
ر صاحبان قدرت را به خود مشفول کرده بود. شماری از قزلباشان و 
گرجیان دربار, طرفدار حیدرمیرزا, فرزند جوان شاه بودند (تتوی, 
۰) عده‌ای دیگر نیز از جانشینی اسماعیل میرزاء فرزند دیگر او 
حمایت می‌کردند که از سالها پیش به دستور شاه طهماسب در قلعة 
قهقهه زندانی بود (همانجا). در اين میان, پری خان خانم چندی تلاش 
کردتا زمینه را برای سلطنت برادر خود, سلیمان میرزا فراهم کند؛ اما به 
علت بی‌کفایتی و نادانی وی توفیقی نیافت و او نیز به جرگذ طرفداران 
اسماعیل میرزا پیوست (همو, ۷۰۲۰۷۰۱). 

پس ازمرگ شاه طهماسب (۱۵ صفر ,)٩۸۴‏ حیدر میرزا که بر بالین 
پدر حاضر بود, رشته کارها را در دست گرفت (همو, ۷۵۶). نخست به 
دفع پری خان خانم پرداخت. اما شاه‌زاده خانم هوشمند و حیله‌گر, با 
اظهار وفاداری و پشیمانی از رقابتهای گذشته و سوگند به قرن, برادر 
را فریفشت و جان به در برد (همو, ۷۵۵؛ واله. ۳۵۲؛ منجم, ۲۸)؛ اما در 
همان شب به کمک دابی خود. شمخال سلطان مخالفان حیدرمیرزا را 
پرانگیخت تا به قصر سلطنتی ريخته, وی را به قتل رسانند (تتوی. 
۷۵( حسینی جنابذی, ۵۷۵,۵۷۴؛ افوشته‌ای, ۰۲۱ ۲۲). آن‌گاه با 
صلاحدید پری خان خانم, یکی از امرای ترکمان برای آوردن اسماعیل 
میرزا روانة قلعة قهقهه شد و در اين فترت, پری‌خان خانم با کمال قدرت 
ادار؛ امور کشور را در دست گرفت (اسکندرییک, ۱۹۷/۱ واله, ۵۰۳؛ 
آفوشته ای۷۱۰). 


پری‌خان خانم ۶۳۱ 


اسماعیل میرزا در ۲۷جمادی‌الاول ۹۸۴ در تالار جهل ستون 
قزوین رسماً با عنوان شاه اسماعیل دوم بر تخت نشست. پری‌خان خانم 
که در روی کار آوردن او نقشی اساسی داشت, تصور می‌کرد که 
می‌تواند مثل سابق با قدرت در امور سلطنت مداخله کند واله, ۰)۵۱٩‏ 
اما شاه اسماعیل دوم از همان ابتندای کار دست وی را از امور. و 
رتباطتی را با دریاریان و امراقطع کرد (همو, ۵۱۴) و حتیل جمعی را 
یز بهمراقبت و مواظبت از وی گماشت (تتوی, ۱۷۶) و اطرافیان و 
ملازمانش را نیز مرخص کرد (قاضی احمد, ۶۲۲/۱). پادشاهی شاه 
اسباعیل دوم دیری نپایید و در ۱۳ رمضان ۹۸۵ به طرزی مرموز 
درگذشت. بیشتر تاریخ نگاران معاصر وی معتقدند که مرگ شاه 
اسماعیل دوم نیز در نتیجة توطنه پری خان خانم رخ داد (نک: حسینی 
جنابذی ۵۸۵؛ روملو, ۶۳۷؛ حسینی استرابادی, ۱۰۱؛ اسکندریک. 
۹۱ 

پس از مرگ شاه پری خان خانم بار دیگر مصدر امور شد و در آن 
ارضاع بحرانی, برای جلوگیری از اضمحلال سلطنت صفوی و بروز 
چند دستگی میان سران قزلباش و حقظ آرامش پایتخت به چاره جوبی 
پرداخت (نک: فلسفی, ۳۵/۱). کفایت و کاردانی او به حدی بود که در 
شورای سران قزلباش برای تعبین پادشاه, عده‌ای خود او را نامزد 
پادشاهی کردند (افوشته‌ای, ۷۲)؛ گروهی نیز طرفدار شاه شجاع, 
فرزند شیرخوار اسماعیل دوم و نیابت سلطنت پری خان خانم بودند 
(اسکندربیک,۲۲۰,۲۱۹/۱؛ قاضی احمد, ۶۵۶/۲). اما سرانجام ری 
بزرگان کشور بر پادشاهی سلطان محمدخدابنده, ولیعهد رسمی شاه 
طهماسب قرار گرفت (اسکندر پیک, ۳۲۰/۱؛ روملو, ۸۵). سلطان 
محمدخدابنده تقریباً نبینا و ناتوان بود و در شیراز روزگار می‌گذراند 
(حسینی استرابادی, ۱۰۲؛ اسکندربیک: ۲۲۴/۱). 

پری خان خانم مخالفانی هم داشت. مهم ترین مخالف او میرزا 
سلطان جابری اصفهانی. رزیرشاه اسماعیل دوم بود که به محض 
انتخاب سلطان محمد خدابنده, با تمهیدی خود را از قزوین به شیراز 
رساند و خود را به شاه جدید و همسریا نفوذش, خیر النساء خانم نزدیک 
کرد و منصب وزارت را به دست آورد. میرزا سلطان در عین حال, به 
فعالیت برضد یری خان خانم پرداخت و چنین القا کرد که با وجود پری 
خان خانم. از پادشاهی جز نامی برای شاه جدید نخواهد ماند (همو, 
۸ قاضی احمد, ۶۶۰/۲). این سعایتها در شاه کارگر افتاد و چون 
وارد قزوین شد (اول رجب ۹۸۵), فرمان داد تا پری خان خانم را به له 
دوران کودکی‌اش. میرزا خلیل خان افشار سپردند. کسان خلیل خان 
نیز چند ساعت بعد, به دستور شاه پری خان خانم را در خانة خلیل خان 
خفه کردند (اسکندر بیک. ۲۲۶/۱؛ روملو,. ۶۶۵؛ قاضی احمد. 
۲ ) اموال پری خان خانم نیز که در حدود ۱۰ هزار تومان می‌شد, 
دربرابر این خدمت به خان افشار بخشيده شد (اسکندر بیک, همانجا). 
پیکر پری خان خانم را در آستانة امام زاده حسین قزوین به خاک 
سپردند (قاضی احمد, ۱۰۱۷/۲).وی به هنگام مرگ ۳۰سال داشت. 


۶2۲ بری‌ خوانی 


پری‌خان خانم بانویی باهوش, قدرت طلب. دسیسه‌گر. داتش- 
دوست و ادب پرور بود (افوشته‌ای, ۷۰). عبدی بیک نویدی شیرأزی 
تاریخ تکملة الاخبار را به نام او نوشته است (ص .)٩‏ محتشم 
کاشانی, شاعر معروف دورة صفوی مورد علاقه و توجه پری خان خانم 
بود و او نیز تصایدی در مدح پری خان خانم سروده است 
رص۱۸۰-۱۷۰). پری خان خانم خود نیز شعر می‌سرود و «حقیقی» 
تخلص می‌کرد و در برخی از تذکره‌ها اشعاری از او باقی مانده است 
(نک: دیهیم.۵۱/۱). پری خان خانم مدرسه‌ای در اصفهان ساخت که به 
نام وی شهرت یافت. اما پس از چندی ویران شد و مصالح آن در 
ساخت مسجد رحیم خان و سجد نوبه کار رفت (رفیعی, ۰)۲٩‏ 

مآخذ: اسکندرییک منشی, عالم آرای عباسی, تهران, ۰ ۱۳۵ش؛ افرشته‌ای» محمود. 

نقارة الاثار, به کوشش اسسان اشراقی تهران. ۱۳۵۰ش؛ پربداق منشی. 

جواهرالاخبار, به کرشش محسن بهرام نواد. تهران: ۱۳۷۸ش؛ توی, احمد و آصف 

خان قزوینی.تا ریخ الفی»به کرشش علی آل‌دارده تهران, ۱۳۷۸ ش؛ حسینی استرایادی, 

حسن, از شیخ صفی تا شاه صفی (تاریخ سلعطانی), به کرشش احسان اشراقی, تهران» 

۴ اش حسینی جنابذی» میرزاییک, روضة الصفرية, به کرشش غلامرضا طباطبایی 

مجد. تهران, ۱۳۷۸ش! دیهیم» محمد, تذکرة شعرای آذربایجان, تبریز, ۱۳۶۷ش؛ 

رفیمی مهرآبادی: ابرالتاسم,آثار ملی اصفهان, تهران؛ ۲ ۱۳۵ ش؛ روماو حسن, اسسن 

التراریخ, به کرشش عبدالحسین نوایی«تهران, ۱۳۵۷ ش؟ فلسفی» نصرالله» زندگانی شاه 
عباس اول, تهران» ۴ ۱۳۳۴ ش: قاضی احمد قمی, خلاصة التواریخ, به کوشش احسان 
اشراقی, تهران, ۱۳۵۹ ش . ۱۳۶۳ش؛ محتشم کاشانی» دیوان» به کرخش مهرعلی 
گرکانی» ثهران, ۱۳۴۳ ش؛ منجم یزدی. محمد, تاریخ عباسی» به کوشش سیف الله 
وحیدنیاء تهران, ۱۳۶۶ش؛ نویدی شیرازی, زین العابدین؛ تکملة الاخبار, به کرشش 
عبدالحسین نرایی. تهران, ٩‏ ۱۳۶ش؛ داله, محمدیرسف» خلدبرین» به کوشش هاشم 


محدث,تهران: ۲ ۱۳۷ش. 
محسن احندی 


بری خوانی»با پری داری, کار کسی که با افسون و ورد پری (۸ع) 
را فرا خواند و رام و تسخیر خود کند و دربر آوردن خواسته‌هایش او را 
به کار گیرد. افسونگر یا مقّمی که به پری خوانی می‌پردازد, در گذشته 
اصطلاحأپری‌خوان,پری‌دار,پری‌بند(فرهنگ جهانگیری, ۱۲۵/)۷(۳- 
۶ پری افسای و پری سای خوانده می‌شد (برهان قاطع, آنندراج» 
ذیل واژه‌ها) و امروزه جن گیر نامند (نفیسی, ۳۴۵۴/۱). 

پری را با جانّ یا جن برابر و هم‌معنا گرفته‌اند و در برخی ترجمه‌های 
کهن فارسی از قرآن مانند ترجمان القرآن, برابر کلم جن و جنه, کلمة 
فارسی‌پری‌وپریانآورده‌اند(مثلانکنجرجانی,۳۳؛نیزن: فرهنگنامه ..., 
۴۲ در شعر و ادب فارسی نیز آدمی و پری معادل انسان و جان 
عربی به کار رفته است. احمد جام در انس التانبین می‌گوید: «ملک 
سبحانه و تعالی... ادمیان و پریان...بیافرید» (ص ۱۸۹-۱۸۸). سوزنی 
گوید: ((.../ تا به تازی هست انسان آدمی ر جان پری» (ص ٩۲۸۶‏ نیز 
قس:بنوالجان وبنی آدبا آدمیان و پریان: زنگی بخاری, ۷۵,۴۹)- 

در اوستا جادو به صورت (ایاتو», و به معنای سحر و ساحری, و 
پیرسته به همراه واژة «پثیریکا» آمده است. اين واژه در زبان پهلوی 
(«پریگ"». یعنی پری شده است که جنس منت جادو به شمار 


مسی‌رود (یشتها,۱۴-۱۳/۱+تفضلی, ۱۰۲). 

پری نیز مانند جن و بادجن (دربارة انواع بادها و بادجنها و نقش 
انها, نک بلوکباشی. ۳۳-۳۳؛ نیز ه د, اهل هوا) اشخاص را می‌زند و به 
درون او راه می‌یابد و بیمارش می‌کند. کسی را که پری در او راه یافته. و 
در اختیار خود گرفته, و بیمار کرده است. اصطلاحاً (پری‌زده» (قس: 
جن زده, دیوزده و بادزده) ر «پری گرفته» و پری دیده» می‌تأمیدند 
(سوزنی, ۲۴۰؛ فرهنگ جهانگیری, نفیسی, هىانجاها؛ لفت‌نا مه..., 
ذیل پری‌زده) پری گرفته رابه درستی معادل پری‌زده و به معنای جن‌زده 
و مصروع یه کار برده‌اند. خاقانی می‌گوید:««خم چو پری گرفته‌ای یافته 
صرع و کرده کف /..۰» (ص ۰ نیز نک فرهنگ بزرگ.... ذیل پری 
گرفته). برخی هم آن را به معنای پری خوان که از مغیبات خبر دهد. 
دانسته‌اند (ن5:برهان قاطع,آتندرا ج, ذیل پری گرفته).بلعمی در شرح 
کاهنان- که اسرار غیب را دانند- می‌تویسد: ((اين کاهنان که گفتندی 
ما را پری آید و از چیزها آگاه کند. همچنان که اين مردسان پری 
گرفتگان‌اند از زن و مرد. جنین گویند که پری ما را خبر دهد تا مردمان را 
بگرییم» (۶۹۳/۲). 

پری خوانان جملگی مدعی بودند که پریان آنها رایاری می‌دهتد و از 
اسرار پنهان آگاه می‌کنند و آنان با کمک پریان به نیروی غیب‌بینی دست 
یابند و از احوال مردم و غیبیات و گم‌شده‌ها و خیر و شر مطلع گردند وبا 
کارهای ناباورانك خود بیماریهای پری‌زدگی یا جن‌زدگی را درمان کنند؛ 
از اين‌رو» پری‌خوانان را کاهن نیز خوانده‌اند (جوینی. ۱فرهنگ 
جهانگیری, ۱۲۶/)۲(۳آنندراج, -)٩۱۵ ۰٩۱۳/۲‏ 

پری درمانی: در جامعد‌های کهن سنتی پری‌خوانان بسیاری بودند 
که دعوی پری‌داری و ارتباط با پریان و جنیان می‌کردند. پری‌خوانان 
بیشتر از جامعة زنان و غالبا از شهرهای ماوراءالنهر ایران و ترکستان 
بودند. کار پری‌خوانی و تسخیر پریان برای درمان پری زدگان, به ویژه 
درمان دیرانگی و جنون بسیار رونق داشت و در هر شهر و آبادی چند 
پری‌خوان به درمان مبتلایان مشغول بودند. بلعمی از شمار بسیار زیاد 
پری گرفتگان (< پری‌خوانان) سرزمین یمن نیز یاد می‌کند و از دو استاد 
ایشان به نامهای عطیح و شیقّ نام می‌برد که ((هر دو پری گرفته و کاهنان 
بودند» (همانجا). همو در داستان «بهرام شوبینه با دختر پری» نقل 
می‌کند که یزدانبخشش, وزیر هرمز برای آگاهی از سرنوشت آن دو 
سراغ کاهنه یا پری گرفته‌ای می‌رود (۷۷۹/۲). 

پری‌خوانان نقش طبیبان یا شمنهای بوسی و قبیله‌ای را در 
جامعد‌های سنتی گذشتد ایفا می‌کردند و کارشان درمان پیساران 
پری‌زده و دور کردن هر نوع گزند و رنج وبلا از آنان بود. آنان شیوه‌های 
گوتاگوئی را دز احضار پریان وجن ژدابی بة کار می‌بردند: مولف تحفا 
الغرائب, از وشته‌های سدء ۵ ق. (ادر شناختن حیله‌ها که مردم پری‌دار 
رابه کار آید», انواع ترفندهایی که پری‌داران به قصد احضار پریها و 
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نمودن آنها به مردم به کار می‌بردند, توضیح می‌دهد. از جملةُ حیله‌ها به 
زندانی کردن پریان در کوزه سفالین اشاره می‌کند و می‌نویسد: کوزه‌ای از 
گل و سنگ آهک آب ندیده بسازند و در آن آب ریزند و ورد و افسون 
خوانند و بر آن دمند تا صداهایی از کوزه برآید و درپی آن شکند و آن را 
نشانة حضور پریان در کوزه اعلام دا رند (ن5: حاسب, ۸۰-۷۸). 

یکی از شگردهای پری‌خوانان و معرّمان داشتن شیشه‌های جادوبی 
بود که ادعای محبوس کردن پریان را در آنها داشتند. از این‌روی, 
اصطلاح «در شیشه کردن پری» و ((در شيشه نگه داشتن پری» در 
ادبیات فارسی راهیاقت. مثلا سلمان ساوجی می‌گوید: درون شیشد می, 
آتشی است همچو پری /سمن رخان چمن را مگر پری خوان است (ص 
۱) نیز مولوی می‌گوید: ««هرکس که پری خوتر.درشيشه کنم زوتر ...4 
(۲۲۰/۳).مولف مرزیان‌تامه نیز در وصف دیوی گرفتار در بن غاری, او 
را «چون پری در شيشة معزمان» تشییه می‌کند (مرزبان بن رستم. 
۱ 

برای درمان رنجوران پری‌زده؛ پری‌خوانان مجلسی برپا می‌کردند و 
در آن با رقص و کارهای شگفت‌انگیز پربها را احضار می‌کردند و از آنها 
رهایی و بهبود بیمار را می‌خواستند (جوینی, همانجا؛ بارتولد, ۹۸۵/۲؛ 
نفیسی, ۴۵۴/۱). یکی دیگر از راههای پری‌ژدایی و دور نگه داشتن 
پری زدگان از آزار و زیان جن و پری همراه کردن پاره‌ای آهن با آنان بود. 
در فرهنگ عامه, آهن از رماننده‌های ارواح خبیث زیان‌کار از وجود 
انسان و حیوان و زیستگاههای آنها انگاشته می‌شده است (یادداشت 
مولف). سوزنی می‌گوید: «به من نمای وخ و اندکی به من ده دل / که با 
پری‌زده دارند اندکی آهن» (همانجا). 

جوینی خواهر محمود تارایی غریال‌ساز را که در نیمه نخست سدهٌ 
۷ق از ررستای تاراب بخارا بر مغولان شورید. از پری‌خوانان مشهور 
آن دیار معرفی می‌کند که افسونگری و بری‌داری را به برادرش آموخت. 
محمود غریال‌ساز که بارتولد او را «شمن بزرگ» و نفیسی ((غربال‌بند 
غیور» می‌خواند, به نیروی جادواته و افسونگرانة شمنی خود چند بیمار 
پری‌زده را شفا بخشید و در نتیجه, تود؛ مردم منطقه همچون معتقدانی 
استواربر وی گرد آمدند و او به‌یاری آنان, شورشی بزرگ برضد مفولان 
بربا کرد (دربارُ داستان پری‌خوانی محمود تارابی و شورش او, نک 
جوینی, ۰-۸۵/۱٩؛بارتولد.‏ ۹۸۹-۹۸۴۱۲ نیز نک نفیسی, ۴۵۸-۴۵۳/۱! 
آژندء ۲۰-۱۷؛ رآزپوش۰)۶۶۰۵۹۰ 

پرخوانی: درمانگرانی بومی در میان برخی از قومها و جامعد‌های 
ایلی ایران, مانند ترکمنها, بلوچها و مردم سواحل‌نشین خلیج فارس و 
دریای عمان هستند که بیماران جن‌زده را با رقص و موسیقی درمان 
می‌کنند. مثلابایاها و ماماها (درمانگران باد دای سواحل و جزایر 
خلیج فارس و بلوچستان به شیوة موسیقی درمانی و نواختن تعبیره یا 
تنبیره (سازی سیم‌دار شبیه تار), سارنگی (سازی زهی چوبی شبیه 
فیچک)یانی, زتری (ساز بادی به شکل کُرنا) و انواع دهلها, بادها 
(< جن‌بادها), از جمله «باد زار» را از درون بیساران‌باد زده 
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(<پری‌زده) بیرون, و آنها را از جتگ این ارواح زیان‌کار آزاد می‌کنند 
(بلوکباشی وشهیدی,۶۰؛نیزنگ: هد, اهل هوا). 
پرخوانی که ظاهرا دگرگون شد؛ پری‌خوانی است. از آیبنهای پری 
درمانی با رقص ر موسیقی است که پیش از گرویدن ترکمنها به اسلام در 
میان آنان متداول بوده, و هنوز هم در میان ترکمنهای کوکلان معمول 
است ( اشتری, ۱۸). در مراسم پری‌خوانی یا پرخوانی, نوازند؛ ترکمن 
که او را (بخشی» می‌نامند -- ساز می‌نوازد و پرخوان با اجرای 
حرکات رقص و فرو کردن نوک خنجر یا شمشیر در برخی جاهای 
حساس بدن پیمار و ایجاد شوک پر او, بیمار را مجذوب و تحت تأثیر 
قرار می‌دهد وبه گفت خود با یاری پریها ارواح زیان‌کار را از تن و روان 
أشفتة بیمار دور می‌سازد و به او ارامش می‌بخشد (همو, ۰۱۴ ۱۷-۱۶؛ 
نیز نک: گلی۲۸۸۰). 
ماخل: ‏ آژندء یمقوب,. «قیام تارایی»کیهان فرهنگی, تهران؛ ۱۳۶۵ ش»س ۳ شه ۱: 
آنندرام؛ محمد پادشاه, تهران, ۱۳۳۵ شش احمدجام؛ انس التائیین, به کرشش علی 
فاضل, تهران, ۱۳۶۸ ش؛ اشتری:, بهروزه «مرسیقی و ترکس», مجموعه مقالات ارلین 
گرد هم‌آیی مردم‌شناسی, تهران, ٩‏ ۱۳۶ ش: بارتولده و. ر. ترکستان نامه. تجمةٌ کریم 
کشاررز تهران, ۱۳۶۶ش) برهان تاطم فحمدحسین بن خلف تبریزی, به کرشش 
محمدمعین, تهران, ۱۳۷۵ شیلعمی, محمد, تا ریختاه طبری, به کرشش محمد روشن, 
تهران, ۱۳۷۲ ش؛ بل وکباشی, علی, «هویت‌سازی اجتماعی از راه بادژدایی گشتاری». 
نامه انسان‌شناسی, تهران: ۱۳۸۱ش«س ۰۱ شه ۱ بلوکباشی, علی و بحبی شهیدی, 
پژرهشی در موسیقی و سازهای موسیقی فلامی دور قاجار, تهران. ۱۳۸۱ش: 
تفضلی, احمده واژهنامه مینری خرد. تهران, ۱۳۴۸ ش جرجانی, علی,ترجمان الق رآن, 
به کرشش محمد دییر سیاقی, تهران, ۱۳۳۳ ش؛ جریشی, عطاملک تا ریخ جهانگشای, 
به کرشش محند قزوینی, لیدن, ۱۱/۱۳۲۹ ۱۹ع؛ حاسپ, محمد, تحفاالفرانپ» به 
کرشش جلال متینی» تهران, ۱۳۷۱ ش؛ خاقانی شروانی» دیوان, به کوشش ضیاءالدین 
سجادی, تهران, ۱۳۵۷ ش؛ رازپرش, شهناز, «قیام محمود تأرایی», تحقیقات اسلامی« 
تهران. ۰۱۳۷۵ س ۰۱۱ شم ۱ و ۲؛زنگی بخاری, محمد, بستان العقول, به کوشش 
محمدتقی دالش بژوه و ایرج افشاره تهران, ۱۳۷۴ش؛ سلمان سارجی, جمال‌الدین» 
کلیات, به کرشش عباسعلی وفایی؛تهران, ۶ ۱۳۷ ش؛سرزنی سمرقندی, محنده دیوال» 
به کوشش ناصرالدین شاه حسینی, تهران: ۱۳۳۸ ش؛ فرهنگ بزرگ سخن, به کوشش 
حسن انرری؛ تهران؛ ۱۳۸۱ش؛فرهنگ جهانگیری, سین بن خسن انجو شیراژی: بد 
کرشش رحیم عفیفی» مشهد. ۱۳۵۱ش؛ فرهنگنامه قرأنی, مشهد, ۱۳۷۲ش؛ کلی, 
امین الله, تاریخ سیاسی و اجتماعی ترکمنها. تهران, ۱۳۶۶ش؛ لفت‌نامةٌ دهخداء 
مرزیان بن رستم, مرزیان نامه, تحریر سحدالدین ورارشی» به کوشش محمد روشن, تهران» 
۷ شش مرلرنی. کلیات شمس, به کرشش بدیم‌الزمان فروزانفره تهران, ٩۳۳۶‏ 
۶ ش؛ نفیسی» سعید, «غریال‌بند غیور», نمونه‌هایی از شم فصیم فارسی معاصر بد 
کرشش جلال متینی, تهرآن» ۱۳۳۸ ش؛ یشتها, ترجماٌ ابراهیم پرردارد. به کرشش بهرام 
فرهرشی»تهران, ۶ ۳۵ ۱ ش ؛یادداشتهای مولف. 
علی بلرکباشی 


بریزاده مذرسه, از بناهای دورة شاهرخ تیوری (سا ۸۰۷ - 
۵/۰ ۱۴۲۶م) در مشهد, واقع در مجموعة آستان قدس 
رضوی. مشهور است که نانی آن پریزاد. ندیم گوهرشاد آغا. همسر 
شاهرخ بوده است. او اين مدرسه را هم‌زمان با برپایی مسجد جامم 
گوهرشاد و از مازاد مصالح آن بنا تهاد (فریزر, 459؛ حکیم الممالک. 
٩‏ مولوی: ۷۶). 

اکنون مدرسة پریزاد از شمال به مدرسة بالاسر. از شرق به 
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دارالسياد؛ رضوی و از جنوب به مسجد گوهر شاد محدود است. پیش 
از اين. مدرسه از سوی غرب به بازار قدیمی و از آنجا به صحن عتیق 
حرم رضوی راه داشت (همانجا؛ اکین, 133). اين بنا یک بار در زمان 
شاه سلیمان صفوی (سا۱۶۹۴-۱۶۶۶/۱۱۰۵-۱۰۷۷م) و بار دیگر در 
عصر حاضر به طور گسترده مرمت شده است. در نتیجهُ این مرمتها تنها 
تشانه‌های اندکی از بنای دورة تیموری آن برجای مانده است (همانجا؛ 
اعتمادالسلطنه, ۲۵۴/۲ ۲۵۵؛فاضل, ۱۴۵۱ ؛نادری», ۲۶ )۰ 

نقشة این بنا همانند دیگر مدرسه‌های دوره تیمرری ۴ ایوانی است. 
طرح صحن آن که گوشه‌های پخ دارد. پیش از این در خانقاه خواجه 
عبدالله انصاری در گازرگاه و مدرسة غیائیه در خرگرد اجرا شده بود. 
در دو سوی ایوانها ۲۷ حجره در دو طبقه برگرد صحن قرار گرقته‌اند که 
راه ارتباطی آنها ۴ راه پله در ۴ کنج صحن است (نادری, همانجا؛ اکین» 
213-4 

ررودی کنونی بنا در ضلع غربی, دهلیزی نسبتاً طولانی با طاق 
قوسی است.نمای بیرونی آن دارای یک نیم گنید با مقرنسهای گچی, از 
مرمتهای دور؛ صفوی است که تزیینات پیشین را پوشانده است. 
گنبدخانه‌ای در پشت ایوان شرقی واقع شده است که یه گنبدخانة دیگری 
در گوشهٌ جنوب شرقی راه می‌یابد (همو, 133, نیز نقشة 4:1؛ گلمبک. 
7). در وضع کنونی به سبب مرمتهای گسترده و مکرر و نیز افزایش 
حدود یک متر بر ارتفاع پنای اصلی, فضای صحن تنگ, دلگیر و 
ناخوشایند به نظر می‌رسد ( اکین, 134)» ایوان جنوبی کمی عقب نشسته 
است و محراپی کوچک و خالی از تزیین در انتهای آن قرار دارد. اين 


ایوان دارای تزییناتی شامل ترکیبی از آجر و کاشی است که احتمالً 


باقی‌ماند؛ تزیینات بنای اصلی در دور؛ تیسوری است,» اما طاق 
خام دستانة آن به یقین از مرمتهای بعدی است (همانجا). ایران شمالی 
نیز مانند ایوان جنوبی عقب نشستگی دارد. اما عاری از تزیین است 
(همانجا). عالی‌ترین نمونة تزیینات بنا که از دورة تیموری باقی مانده 
است, در ابوان شرقی دیده می‌شود. بدنه و طاق ایوان با نقوش گل و 
برگ شیره یافته درون طرحهای شبدری در میان قاب بندی سرأسر 


آجری پوشیده شده است. رنگ بندی اصلی این نقرش آبی تیره و 


روشن, سبزتیره, سیاه ته بنفش, کهربایی و سفید است. حرکت تقریبا 
مواج قاب بندیها با تنوعی پیچیده‌تر در مسجد کبود تبریز دیده می‌شود. 
در انتهای ايوان کتیبهُ زیبابی از کاشی معرق با قلم ثث سفید رنگ بر 
زمینة آبی تیره وجود دارد که در بخش فوقانی آن نیز کتیبه‌ای به خط 
کوفی و به رنگ کهربایی یافت می‌شود که زمينة آن سبز تیره است 
(همانجا). ایوان غریی از ایوانهای دیگر بسیار کم عمق تر است, دیوار 
انتهایی آن دارای تزیینات تلفیق آجر و کاشی شامل طرحهای شبدری 
است که درون آنها با نقوش گل و برگ شیوهیافته, پرشده است. با اینکه 
بخشی از آن از میان‌رفته.اما آنار باتیمانده‌همانندتزیینات‌مدرسه غیائیة 
خرگرد متعلق به دور؛ تیموری است (همانجا). 

در هیچ یک از کتیبه‌های موجود در بنا سال ساخت نوشته نشده 


است. کتیبة سردر ورودی تاریخ ۱ و را داراست ومتن آن از مرمت 
مدرسه توسط نجفقلی خان بیگلرییگی قندهار با افتمام محمدباقر بیگ 
رسعی میرزا شک الله در زمان شاه سلیمان صفوی حکایت دارد 
(اعتمادالسلطته, ۲۵۴/۲ ۲۵۵). اين کتیبه که ۳ طرف بدنة سردر 
ورردی را دور زده, به قلم ثلت به رنگ زرد بر زمينة لاجوردی نوشته 
شده است (اکین, همانجا). 
از مقایسة نقشذ عمومی و تزییئات به کار رفته در بنای پریززاد با 
بناهایی همچون مدرسة غیائیة خرگرد, ساخت این بنا را می‌توان 
هم زمان با برپایی مسجد گوهرشاد دانست. مدرسة پریزاد به شمارة ۳۳۳ 
به ثبت تاریخی رسیده است (مشکوتی, ۱۰۶)- 
ماخذ: اعتمادالساطه, محندجن, میطلع الشمس, به کوشش محمدییمان, تهران, 
۰۲ سش؛حکيم المسالک. علینقی, روزنامه سفر شراسان, تهران؛ ۱۳۵۶ ش؛ فاضل» 
محمرد, «مدارس قدیم مشهد», رحید» تهران» ۰ شش شه ۱۱۰ مشکرتی» نصرالله» 
فهرست بناهای تاریخی و اماکن پاستانی ایران: تهران. ٩‏ ۱۳۴ ش؛ مرلوی, عبدالحمید, 
«س‌جد شاه یا مقبرة ار غیبات الدین ملکشاه» هنر و مردم؛ تهران: ۳۳۷ ۱ش» 
شم ۷۴- ۱۷۵ نادری, بقراط, «مدرس بریزاده در مشهده, آگاهی‌نامه. تهران, 
۷ اش شم۱۳۱نیز: 
۱2 ۲۰۵۳ ۱ را قکص هارمه لاه رن ۷۵۲۲۵۵۱۲۵ وظ :1 ععم۴۳ 
۳۷۳۵ 7۴ ۷/۱۳60 0۰ له سا بعاعجاجماهت :۱984 ,0۲۵0۲۵ 1822 ره 
.3 ,0۵6 :1988 ممما»صا۳۳ بطهاآ که فا ۵ ۸۲۵۸۱۱۵۵ 
۰ ,امه انا مدمه رامع اناع ۸۳ لس 7 
محمدمرتضایی 
پریژرن؛ شهری کهن در استان خودمختار کوزوو - متوهیای 
جمهوری صریستان و مونتنگرو. این شهر در ۴۲ و۱۲ عرض شمالی و 
۰ طول شرقی در دامنه‌های رشته کوه شار در جنوب استان کوزور 
داقع است و رودخانة بیستُریکا از میان آن می‌گذرد. به سیب واقع شدن 
اين شهر بر سر راههایی که کرانه‌های دریایی آدریاتیک را به نواحی 
داخلی بالکان متصل می‌سازد. از موقعیت اقتصادی مناسبی برخوردار 
است. صنایع غذایی, نساجی, داروبی و فلزی از عمده‌ترین صنایع 
پربزرن است و در کنار آن صنایع دستی (ملیله‌دوزی) نیز رونق دارد 
( انکارتا ؛ «پربزرن »)۰ ۷۸ از جمعیت ۱۵۹۳۱۴۵ تنی (۱۳۸۳ش! 
۵)) پریزرن را آلبانیابی تبارهاء ۸۵ را صربها و ۱۷ بقیه را دیگر 
ملیتها تشکیل می‌دهند (همان 4(فرهنگ...»). 
پيشینه 4 تاریخی: یافتههای باستان‌شناختی بیانگر آن است که 
پربزرن یکی از کهن‌ترین مراکز مسکونی در اروپای جنوب شرقی بوده 
است. نخستین ساکنان اين شهر ایلیرینها بودند؛ سپس با تشکیل 
پادشاهی صربستان, پریزرن مدت کوتاهی مرکز ین پادشاهی شد و پس 
از آن بیزانسیها بر این شهر دست يافتند. در ۱۰۱۹/۵۴۱۰ از این شهر 
به عنوان مقر اسقف ارتدکس یاد شده است. پریزرن بارها میان 
امپراتوری بیزانس, پادشاهی صریستان و بلغارستان دست به دست 
گنت و به هنکام چیرگی عشانیان بر اين شهر در رجب ٩۸۵اژوئن‏ 
۵ در قلمرو پادشاهی صریستان قرار داشت (نک: (پریزرن»؛ 
110100۳ 
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(پریزرن تاریخ..212,۷111/337+6). 

پریزرن با افزوده شدن بر قلمرو عثمانیها, توسعة بیشتری یافت (نک: 
«پربزرن»). در دور حاکمیت عشمانیان بر اين شهر. پربزرن یکی از 
رالی نشینهای عثمانی در بالکان برد و تا ۷۹۱۲م جزو قلمرو والیان 
عشمانی قرار داشت ( انکارتا؛ ((پربزرن»). در سده‌های ۱۰ و ۱۶/۱۱ 
۸۱۷ با گرویدن تدریجی مردم به اسلام و برپا شدن شمار بسیاری 
بناهای اسلامی. پربزرن چهرة شهری اسلامی به خود گرفت (, 812 
۷111/338-9). در ۸۱۸۶۷ درلت عشانی برای ادار بهتر امور 
تغییراتی در تقسیمات اداری قلعرو خود ایجاد کرد. براساس این 
تغییر ات کوزوو نخست به دو ولایت تقسیم شد, اما در 2۱۸۶۸ ولایت 
پریزرن که شامل ۴ سنجاق بود و منطقة اداری وسیعی که تقریبا سراسر 
کوزوو و تتو ومنطق گاسینیه, دبره, اسکوپیه و نیش را در برمی‌گرفت,به 
وجود آمد (ملکم ۲۸۶). 

در دورفتتظیمات(۰۸-۱۸۳۹/۱۳۲۶-۱۲۵۵٩2۱)که‏ دگرگونیهایی 
در ساختار سیاسی و فرهنگی امپراتوری عشانی صورت گرفت. 
اصلاحاتی توسط مدحت پاشا در ۱۲۸۶ق/۱۸۶۹م در ولایت پریزرن به 
اجرا درآمد. از جملاٌ اين اصلاحات ایجاد نشریه‌ای محلی بود که 
نخستین شمارة آن باروی جلدی به زبانهای ترکی و صربی در اوت 
۱ منتشر شد (همانجا) . این نشریه با اقبال عمومی مردم پریبزرن 
مراجه شد. در دورة حکومت صفوت پاشا بر بریزرن نیمی از اين نشریه 
به زبان صریی انتشار می‌یافت. در ده ۱۹۶۰ پربزرن توسط خطوط 
تلگراف به شهرهای پچوی, پریشتیناء سالونیک و استانبول مرتبط شد. 
در ۱۸۸۰ بخش یا ولایت پربزرن همراه با سنجاق دبره که در تقسیمات 
اداری عثمانیان جزو ایالت کوزوو بود, از اين ایالت جدا شد و به ایالت 
ماناستر پیوست و تا ۱۸۸۲ به همان منوال باقی بود ((هفتمین...4, 
69 

در ۱۸۸۳ پربزرن دوباره به ایالت کوزوو افزوده شد و سپس در 
۶ م بار دیگر در حوزة اداری ایالت ماناستر قرار گرفت. این انضمام 
چندان طولی نکشید و از ۱۸۸۸ دوباره به ایالت کوزوو ملحق شد. ایالت 
کوزوو در ۱۹۱۲ از ۶ سنجاق بزرگ کدیکی از آنها پریزرن بود, تشکیل 
می‌شد (همانجا). در ذیقعدهُ ۱۳۳۰/اکتیر ۱۹۱۲ طی جنگ نخست 
بالکان. ارتش صریستان به فرماندهی ژنرال يانويچ, پربزرن را از 
تصرف عشمانیان بیرون آورد (۷131/340, 12). 

پس از پایان جنگ جهانی ارل در ۱۹۱۸م و تشکیل پادشاهی 
یوگسللاوی, ایالت آلبانیایی‌نشین کوزوو و از آن جمله شهر پریزرن در 
قلمرو این پادشاهی قرار گرفت. اين شهردر طرل جنگهای ارل و درم 
رونق گذشته خود را از دست داد و جمعیت آن رر به کاهش گذاشت 
(همانجا)؛ اما پس از جنگ جهانی دوم به واسطدٌ موقعیت مناسب 
جغرافیایی. موردتوجه واقع شد و به صورت شهری امروزی درآمد. با 
فروپاشی فدراسیون یوگسلاوی در ۱۳۷۱ش/۱۹۹۲م؛ پربزرن در 
فدراسیون جدید یرگسلاوی باقی ماند. این فدراسیون در ۲۰۰۳م به 


پیزرت ۶۲۵ 


جمهوری صربستان و مونتنگرو تغییر نام داد. امروزه پریزرن مرکز 
اقتصادی ایالت کوزوو به شمار می‌آید ( انکارتا؛ ((پریزرن»). 

پریزرن یکی از مراکز تصوف در بالکان بوده است. تکیه‌های 
طریقه‌های ستائیه و قادریه که به ترتیب در سالهای ٩۹۸‏ و ۱۰۶۶ق بنا 
نهاده شده‌اند. هنوز پابرجا هستند. همچنین تکیذ طريقذ قراباشیه 
شعبه‌ای از سلسلهُ خلوتیه که در ۱۱۱۱ق ظهور یافت, هنوز باقی است. 
سلیمان افندی (د 2۱۷۳۸/۱۱۵۱) شعبه عاجزیه از طریقت سعدیه را 
در این شهر بنیادنهاد.برگذاری مرراسم نوروز در تکیه فرق رفاعیه که در 
۱ ش/۱۹۷۲ بازسازی شده, از بزرگ‌ترین رریدادهای اهل تصوف 
دربالکان است ( 1712 همانجا). 

شماری از نویسندگان و شعرای عشمانی از پریزرن برخاسته‌اند. از 
میان این شخصیتها عاشق چلیی است که در ۱۵۲۰/6۹۲۶ در پربزرن 
متولد شد. نام اصلی وی پیرمحمد است و در اشعار خود عاشقی تخلص 
می‌کرده است. عاشقی که زبان و ادب فارسی و عربی را به خربی 
می‌دانست. آثاری از اين دو زبان به ترکی ترجمه کرد («داثرة 
المعارف...۳», 111/949؛ ولی, ۲۷۲-۲۷۱). تجلی ذوالفقار افندی (د 
۰ ) صاحب دیوان بلاغت از دیگر شعرای عشمانی پربزرن 
است (شیخی محمد ,۵0). 

پربزرن با داشتن بیش از ۶۵ بنای تاریخی برجای مانده از دور 
عشانیان و پیش از آن, به صورت یک «موزه شهر» درآمده است. 
کهن‌ترین بنای این شهر کلیسای «ماریالویشکای مقدس» است که 
دیرینگی آن به روزگار چیرگی امپراتوری بیزانس بر اين شهر می‌رسد. 
این کلیسا یکی از کهن‌ترین کلیساهای کاتولیک رومی در بالکان به شمار 
می‌رود که بعدها به کلیسای ارتدکس شرقی بدل شد ((پربزرن6؛: 
انکارتا؛ «پربزرن تاریخ»). 

از دیگر آثار این شهر قلعذ آن است که قدمت آن به سدة ۱۱م می‌رسد. 
همچنین مسجد محمت پاشا (محمدپاشا) کهن‌ترین بنای اسلامی این 
شهر است که بنابرکتیب سر در آن, در ۱/۹۶۸ ۱۵۶م ساخته شده است. 
این مسجد در یک سطح مدور بنا شده, و دارای پنجره‌های متعددی 
است و محراب و منبر آن از سنگ مرمر ساخته شده است. در کنار این 
مسجد, مدرسه‌ای بنا شده که مزار محعت پاشا در آنجاست. همینین از 
روزگار محمت پاشا حمامی برجای مانده که با تکه سنگهای بزرگ 
خوش‌تراش و معماری متناسب و زیبا ساخته شده است. اين حمام 
دارای در بخش زنائه و مردانه بوده است. از دیگر آثار دور حضور 
ترکان بر آين شهر. مسجد سنان پاشاست که بنابر کتيبةٌ آن, در 
۵۴ بنا گردیده است. معماری متناسب و زیبای این سجد 
یکی از آثار هنری بی‌نظیر اسلامی به شمار می‌رود. منارة بلند و با 
عظمت آن بر سراسر شهر اشراف دارد و گنید بزرگ آن با بای مدور 
مسجد کاملاً هماهنگ است. فضای داخلی مسجد با طرحهای هندسی 
2۷2۳۰ 
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7۶ پریشان 


آرایش شده است و هر بیننده‌ای راتحت تأثیر قرار می‌دهد ((پریزرن»6؛ 
انکارتا )- 
ماخذ: شیخی‌محمدافندی, وقایم النقلاء (ذیل الشقائق النعمانية ). به کرشش 
عبدالتادر اوزجان, استانبول, ٩‏ ۱۹۸ع۱ملکم: توئل,تاریخ اجمالی کوزووء ترجمة باقر 
نسیری, تهران, ۱۳۷۸ش:رلی: رهاب و الهامه سفتاح,نگاهی یه روند نفرذ وگسترشس 
زیان رادب فارسی درترکیه, تهران. ۲ ۱۳۷شس؛ نیز: 
و اشفا م۳۳ 2004۱ ررجه تا ع۳06ع ز ۱ 
ی سا میشیفا مه ماک - ۳۱12۲۵۵ ۲ 
۱۵۳ ۲۳۱ ۷۲۰ 1991 ,اتاطاحصاعا ,اوآ لهجه انامه سقاع! ۱اه اعسعزز1 


06021 ۵ ۳۶ :1973 بحتمان نه‌ااجما ق امه وه 
0 ۱۷۲ 


رهاب ولی 
پریشان. نک:قاآنی. 


پریشان» دریاچه‌ای در استان فارس- 

نام و پیشینه: جغرافی‌نویسان سده ۴ق/۱۰م از این دریاچه با 
نامهای گوناگون یاد کرده‌اند. اصطخری آن را (تّز» نامیده که در استان 
شاپور, نزدیک کازرون واقع بوده, و ۱۰ فرسنگ (ح ۶۰ کم) درازا 
داشته است (ص ۱۲۲). ابن حوقل از آن با تام («در یاچ مور)) معروف به 
دریاچه کازرون یاد کرده (ص ۲۷۷)» و در حدودالعالم ((دریای یون» 
نامیده شده که با ۱۰ فرسنگ درازا و ۸ فرسنگ پهنا منافع بسیار داشته 
است (ص ۵ مقدسی آن را دریاچة کازرون تامیده که در آن ماهی 
صید می‌شده, و بهره‌های دیگری نیز داشته است ((ص ۳۳۹). ابن بلخی 
از نویسندگان سد؛ ۶ق/۱۲م» ماتند ابن حوقل, اين دریاچه را (مور» 
خوانده, و دور آن را دو فرسنگ دانسته است ((ص ۱۵۴) و حمدالله 
مستوفی که در سدهٌ ۱/۵۸ می‌زیستد, آن را «مورجره» نامیده. و 
افزوده است که ماهی فراوانی در آن صید می‌شود (ص ۲۴۰). 

این درياجه «قرشویه» معروف به «پُریشّم» نیز نامیده شده است 
(فرصت,۲۷۸) و امروزه آن را به نام پریشان-روستایی به همین نام در 
کنار؛ شمالی دریاجه (مظفریان, ۲۰) - و فامور - نام دهستانی از 
شهرستان کازرون (نشریه..., ۳۵) و همچنین نام کوهی در شمال 
دریاجه نامیده می‌شود (مظفریان. همانجا). به نوشتة لسترنج این 
دریاچه (دریاچة کازرون) در سدة ۱۰/۴ دریاچُ ((موز» یا مرزک 
نامیده می‌شد (ص 267). این نام برای لسترنج تردیدامیز بوده است و 
شاید همان وا ((مور» باشد که این حوقل و این بلخی از آن‌یاد کرده‌اند. 

وضع جفرافیایی: دریاچذ پریشان در ۱۵ کیلومتری جنوب 
خاوری کازرون و در غرب شیراز قرار گرفته است (جعفری, ۲۵۱؛ 
بدیمی, ۱۷۴/۱). فسایی موقعیت آن را در ميانة بلوک کازرون و بلوک 
فامور نوشته است (۱۴۰۰/۲). اين دریاجه به صورت پهنة دراز ود 
باریکی از شمال شرقی به جنوب غربی کشیده شده است (مک گرگور: 
0 و در حدود ۴۰۲۰۰:۳۵۰۰ هکتار وسعت دارد و بزرگ‌ترین 
دریاچذ آب شیرین ایران به‌شمار می‌رود. متابع آبی تغذیه‌کنندة آن آب 
چشمه‌های پل آبگینه , جمشیدی, گراب و رودخانه فامور است که به این 
دریاچه می‌ریزند (کازرون, بش). حجم همة آبهایی که از چشمه‌های 


پیرامون به آن وارد می‌شود, سالیانه به حدود ۲۶۰۵۱۶۳۷۳۷۶ م۳ 
می‌رسد (پروژه...,۵). افزون بر اینها, دهها چشمه آب شیرین جوشان 
از کف دریاچه, مای سرشاری آب آن است (مظفریان, ۲۶). ارتفاع 
دریاچه از سطح دریا ۰متر و میانگین ژرفای آن ۰ متر است 
(پروژه, ۷ ۸) که در ژرف‌ترین نقطه از ۳/۵ متر تجاوز نمی‌کند 
(مظفریان همانجا). 

ویژگیهای طبیعی: پیرامون دریاچذ پریشان را دشتی قرا گرفته 
است که دمای آن در تابستانها از ۴۵ سانتی‌گراد می‌گذرد. در زستانها 
حتی شبها به ندرت آب بخ می‌بندد و معمولا با دمیدن آفتاب دمای هوا از 
سانتی‌گراد بالاتر می‌رود (منطقه . ب). بارندگی سالیانة بیش از 
۵-۰ میلی‌متر موجب پیدایش مراتع انبوه در دشت پریشان گردیده است 
(همان). وجود این دریاچه یکی از عوامل موثر در حفظ تعادل آب و 
هوای منطقه به‌شمار می‌رود (پروژه» ۲۰). دشت پریشان را در گذشته 
جنگلی از درختان گونا گون پوشانیده بود که اکنون نشانه‌های ناچیزی از 
آن بر جای مانده است (مظفریان, ۳۷). گونة غالب اين درختان جنگلی 
«تار» بوده است که اسروزه تنها در جوار اسام‌زاده‌ها دیده می‌شود 
(منطقه, بش). در فصل بهار, دشت پیرامون دریاچه, به صورت گلکشت 
زیبایی درمی‌آید که پر از گلهای درشت و بی‌مانند نرگس و شب‌بوست و 
فضای دریاچه آکنده از عطر این گلها می‌گردد (ملفریان,۳۸؛ بهروزی» 
۰ افزون بر ایتها , نیزارهای پهناور کتارة دریاچه نیز بر زیبایی آن 
می‌افزاید (منطفه,بش). 

درياچة پریشان یکی از مهم‌ترین زیستگاههای پرندگان و آبزیان 
ایران به شمار می‌رود (مظفریان, ۳۸-۲۷,۳۶).به سبب گوناگونی آب و 
هوا و گياهان, پرندگان ویژة جنگلهای بلوط, پرندگان جنگلهای 
گرسیری, کوهستانی و تالابی در آن زندگی می‌کنند و تاکنون دست کم 
۳ گونة پرنده در منطقة حفاظت شده پریشان شناسایی شده است. از 
موم‌ترین پرندگان بومی دریاچه, انوا ع مرغابی. باکلان, نوک قاشقی و 
ماهی‌خوار را می‌توان نام برد. اين دریاچه همچنین یکی از بهترین 
زیستگاههای پرندگان مهاجر جهان است که از سرزمینهای گونا گون 
مانند سیبری, کانادا, دانمارک ر... به اینجا می‌آیند (منطقه, بش؛ 
مظفریان, ۳۸). درنا پلیکان و فلامینگو را می‌توان از مهم‌ترین پرندگان 
مهاجر این دریاچه دانست. درنا بهار و تابستان را در روسیه, و پاییز و 
زمستان را در دریاچة پریشان به‌سر می‌برد و فلامینگوها نیز در زمستان 
از شمال افریقا و نیز از سیبری به سوی این دریاچه مهاجرت می‌کنند 
(مظفریان,۳۹-۳۸). دریاچذ پریشان برای تولید مثل و زمستان گذرانی 
پرندگانی مانند اردکهای مرصری, سرسفید, بلوطی و پلیکان 
پاخاکستری که از پرندگان در خطر آنقراض هستند. اهمیت بسیاری 
دارد و یز برای پرندگان دیگر مانند آنقوت, سرسبز, لک لک. درنا, 
باکلان و چنگر مکان مناسبی است (منطقه, بش). بجر پرندگان. دریاجة 
پریشان از جهت زیست انواع گوناگون ماهی و گیاهان آبزی نیز دررخور 
توجه است. افزون بر اینها: پیرامون دریاچه زیستگاه جانورانی مانند 


خرس قهوه‌ای, گربذ وحشی, پلنگ, سیاه‌گوش. گرگ. گراز, آهو؛ قرج 
وبز وحشی است (مظفریان, .)۳٩‏ 

متطقه میان دریاچة پریشان و ارژن از دیرزمان. زیستگاه اصلی 
گوزن زرد ابرانی بوده است. نسل این نو از گوزن که از زیباترین و 
رنگین‌ترین گوزنهای جهان امست, منقرض شده اعلام گردیده بود, آما در 
۲سش با آوردن ۲۰ رأس آن از دشت ناز به منطقه, این حیوان 
یستگاه اصلی خود با زگردانیده شد (همانجا). 

ویژگیهای اقتصادی: وجود دریاچة پریشان, زمین مساعدی 
برای کشاورزی و باغداری در منطقه پدید آورده است. ماهی‌گیری نیز 
از مشاغل عمد؛ مردم است و هرساله بیش از ۶۰ تن ماهی در آن صید 
می‌شود (پروژه, .)۳٩‏ در این دریاچه ۳گونه ماهی به نامهای دریک 
(کفال), شاه و سرخه (سرخو) وجود دارد (همان, .)٩‏ ظاهراً 
ماهی‌گیری از دیرباز در اين دریاچه معمول بوده است, چنان‌که 
نویسندگان در سدة ۴ق/۱۰ع از صید فراران در اين دریاچه سخن 
گفته‌اند (ابن حوقل, ۳۷۷؛ اصطخری, ۱۲۲؛ مقدسی, .)۳۳٩‏ به گفتة 
فسایی (۱۸۲۲/۱۳۱۶-۱۲۳۷- ۱۸۹۸ع) یک سال بخش بزرگی از 
دریاچه خشک شد و گیاه سیاه دانة فراوانی در کف آن رویید. همو 
می‌افزاید که نزدیک روستای پریشان غاری (شیگفتی) در کنار دراه 
قرار دارد که تا نیم آن و گاهی تا سقف غار را آب دریاچه فرا می‌گیرد و 
زستانها ماهیهای دریاچه به سبب گرمی آب به اینجا می‌آیند و 
سوراخی به انداز؛ دعانژ یک چاه در سقف غار وجود دارد و مردم 
روستای پریشان به نوبت بر سر غار می‌روند و دلری به ریسمان می‌بندند 
وآن را به غار می‌اندازند و چون آن را بیرون می‌آررند. پر از ماهی باشد. 
در اين‌دریاچه‌ماهیهای‌بزرگ سرخ‌رنگ ازآتا۰امن‌تبریز (من تبریزت 
۷۰ کیلوگرم) فراران است و مردم از آن روغن می‌گیرند (۰)۱۶۰۱/۲ 
ماهیهای دریاچة پریشان به لطافت ستوده شده‌اند (فرصت,۰)۲۷۸ 

اخیرأً سازمان ایرانگردی و جهانگردی فارس, با همکاری سازمان 
محیط زیست. اقدام به ایجاد تأسیسات خدماتی, برای گردشگران تموده 
است (کازرون, بث).به نظر می‌رسد که با توسعه این‌گونه اقدامات مانند 
ساختن هتل و رستوران, این منطقه بتواند به صورت یک منطقة زیبا و 
پرجاخبة دشگری درآید (مظفریان,۳۸)- 

اهمیت جهانی دریاجه پریشان: در ۱۳۵۰ش در «کنفرانس 
جهانی تالابها و پرندگان مهاجر» که در شهر رامسر تشکیل گردید, 
کارشناسان‌جهانی,ازنظر تنوع پرندگان‌وزیبایی چشم‌اندازها.درياچة 
پریشان (به همراه درياچة ارژن فارس) را به‌عنوان مرکز پژوهش 
جهانی تالابها, تحت مدیریت پروژة بین‌العللی, برگزیدند. در زسستان 
۱ سش منطقه‌ای به وسعت ۱٩۱‏ هزار هکتار به‌عنوان پارک انتخاب 
گردید و دریاچه‌های پریشان و ارژن در میانة پارک قرار گرفتند. در 
۳ ش به علت مشکلاتی که پیش‌آمد. وسعت این منطقه به ٩۱‏ هزار و 
سپس به ۶۵ هزار هکتار کاهش‌یافت رعنوان آن نیزبه پارک ملی تبدیل 
گردید و در همان سال (۱۳۵۳ش) این پارک از سوی سازمان یونسکو 


ارزشمند دوباره به ز 


پریشان لر وف 


به‌عنوان «ذخیره‌گاه زیست‌کره» برگزیده شد. ولی پس از انقلاب. 
اهداف نخسین طرح کاهش یافت و تنها دو دریاچة پریشان و ارژن و 
منطقَ4 کوهستانی میان آنها,به صورت منطق4 حقاظت شده د رآمد 
(منطقه ,بش) 
ماخذ: این بلخی, قارس‌نامه, به کرشش لسترنج و نیکلسن, کیمبریج, ۱۹۲۱؛ ابن 
حرقل, محند, صررةالا رض, به کرشش کرامرس, لیدن, ۲۱۹۳۹؛ اصطخری: ابراهیم, 
مسالک الممالک» په کرشش دخویه, لیدن ۲۷٩۱م؛‏ بدیعی» رییم: جفرافیای مفصل 
ایران: تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ بهروزی, محدجواده شهر سپبز يا اوضاع اتتصادی, طییمی, 
تاریخی شهرستان کازرون, شیراز, ۶ ۳۳ ۱ش؛بروزء احیای تالاب بریشان, بد کرشش 
هدایت رهنمایی و دیگران, ادار4 کل حفافلت محیط ژیست فارس: ۲ ۱۳۶ ش؛ جعفری, 
عباس, دایرةالسارف چفرافیایی ایران, تهران, ۱۳۷۹ش؛ حدودالعالم, به کرشش 
منوچهر ستوده, تهران, ۰ ۱۳۴ ش؛ حمدالله مسترفی, نزهة القلوب, به کرشش لسترنج» 
لیدن: ۸۱۹۱۳/۵۱۳۳۱؛ فرصت, محمدنصیر» آثار العجم به کوشش علی دهباشی, 
تهران, ۱۳۶۲ش؛ فسایی, حسن, فارس‌نامةٌ اصری, به کرشش منصور رستگار 
فایی, تهران, ۱۳۶۷ ش؛ کازرون (نشریه). سازمان ایرانگردی و جهانگردی استان 
فارس, ادار؛ کل میراث فرهنگی؛ مظنریان, منوچهر» کاژرون در ین فرهنگ ایران, 
شیراز, ۱۳۷۳ ش؛ مقدسی» محمد, احسن التقاسیم, به گوشش محمد مخزوم؛ پیررت: 
۸ منطنة حفانظت شدء ارژن و بریشان (نشریه) ادار؛ کل حفاظت 
محیط زیست استان فارس؛ نشریه داحر تقسیعات کشوری, معارنت سیاسی اجتماعی 
وزارت کشررءتهران: ٩‏ ۱۳۷ ش» شم ۲ انیز: 
66۰ ,۱000می امامت «عاعهطظ ۱۷ زه دمص 1 وتا معوتهتگ 
۱ 


۰ ,۵01 ,۵۵5۵0 ۱۱۵۳ عا 
محسن احندی 


پریشانِ ل ملاابوالقاسم مشهور به ملاپریشان, عارف و شاعر 
نامدار أر. از جزئیات زندگی ملاپریشان اطلاعی دردست نیست و تنها 
براساس دو بیت از اشعار او که در آنها به ۵۰ سال خدمتش نزد شیخ 
رجب پرسی (۸م) اشاره کرده است (بند ۲۳). می‌توان دور زندگی او 
را میان نیمه دوم سدة ۸ و نیم ارل سده ٩ق‏ در نظر گرفت. زادگاه 
ملایریشان نیز موضوع مناقشه است. چنانکه پاره‌ای محققان موطن 
وی را دیئور,و اورا گرد دانسته‌اند (نک: : حیدری((ز)) ؛مردوخ روحانی, 
۱ سلطانی, ۱۴۶/۱؛ شاکری ۱۲۱۰ ) وبرخی دیگر اورا از طایفذ ر 
غیاتوند و اهل دلفان (غرب لرستان) به شمار آورده, و بر ثر بودن ار پای 
فشرده‌اند (غضنفری, «اج»؛ روح‌بخشان, ۰ کاضی, ۵۷۰). اما 
باتوجه به اينکه پریشان اشعار خود را به زیان لری و گویش لکی (و نه 
زیان کردی) سروده است. قول گروه دوم مبنی بر ار بودن او درست‌تر 
می‌نماید. 

اشعار ملاپریشان- که در آنها به ((پریشان» تخلص کرده است- در 
دیوان وی, مشهور به پریشان نامه گرد آمده است. با نگاهی به دیوان ار به 
روشنی مشخص می‌گرده که ملایریشان شیعذ جعفری بوده, و در 
جای جای دیران خود بر ولایت علی( ع) تأکید کرده, و در تکریم او, و 
نیز ستایش اهل بیت پیامبر(ص) کوشیده است. وی همچنین اشعاری 
در سوگ شهیدان کربلا دارد (نک: پند ۱۶, نیز بخش دوم» ص .)٩-۳‏ 
چنان‌که از اشعار او می‌توان دریافت. وی پیرو مذهب حروفیه نیز بوده که 
در هنگام حیات او به گستردگی در متطقة لرستان رواج داشته است 


۶۸ پریشتینا 


(نک:بند ۲۰), 

اشعار پریشان بیانگر آشنایی عمیق او با مبانی عرفانی و مفاهیم 
قلسفی و کلامی است و کاربرد اصطلاحاتی چون حدوث و قدم. قدم 
زمانی و قدم ذاتی, قوس صعود و قوس نزول, احاطه و محاط و... و نیز 
پرداختن به مباحثی جون ذات و صقات خداوند. وجوب و امکان و... 
در اشعار او نشان از دانش او در این زمینه‌ها دارد. همجنین کاربرد 
گسترده و مکر رآیات قرآنی, امثال و حکم عربی و فارسی, کلمات قصار 
پیشوایان دین و احادیث متعدد, از یک‌سر معرف احاطدٌ اوبه زیان عربی 
و از سوی دیگر بیانگر شناخت عمیق او از اين منابع است. بهعلاوه» 
اشارات او به منطق‌الطیر عطار و مثئوی مولوی و نیز سرودن قطعه‌ای 
بر سیاق «ساقی‌ناسذُ» موجود در دیوان حافظ, حکایت از آشنایبی و 
انس او با این کتابها دارد (نک: بند ۳, که در پایان آن به داستان سیمرغ 
اشاره دارد, نیز بندهای ۲۱۰۱۹۰۱۴ برای ساقی‌نامه, نک: بخش دوم. 
ص -۱۰). 

ملاپریشان ظاهراً با تصوف رایج در زمان خود پیوند چندانی 
نداشته, و در برخی اشمار خود صوفیه را به بادنقد گرفته است (نگ: بند 
۴ از اين‌ری برخلاف نظر پاره‌ای محققان که وی را «از صوفيةً 
معروف کرد دانسته اند (بهار, ۳۷۸/۲),نمی‌توان او را صوفی به معنای 
مععول آن به‌شمار آورد. پریشان درواقم عارفی شیمی و شاعری 
دانشمند بوده است که ارزش اشعار او به‌رغم حضور گستردة دیوانش 
در میان مردم لرستان و کردستان, به سبب کمتر شناخته بودن زبان آن, به 
شایستگی شناخته نشده است. 

ماخذ:_بهار, محمدتقی, «قسمتی از یاده‌اشتهای مسافرت من به شوروی».بهار رادب 

فارسی, به کرشش محمد گلین»تهران, ۱۳۵۵ش؛ پریشان ره بالقاسم, دیوان»بد 

کرشش اسفندیار غضنفری امرایی» خرم‌آیاده ۱ اش حیدری زیباجویی, تحملی, 

مقدمه بر دیوان ملایریشان کرد کرمانشاه» ۱۳۳۵ش؛ ررح‌بخشان: عبدالبسمد, 

«سلاپریشان کرد»: لرستان پزرهی, خرم‌آباده ۱۳۷۷ش, س ۰۱ شه ۱ و ۲؛ سلطانی, 

محمدعلی, حدیقاٌ سلطانی» تهران, ۱۳۶۴ش؛ شاکری, بافره تذکرة مختصر شعرای 

کرمانشاه, کرمانشاه» ۱۳۳۷ ش؛ غضنفری امرایی» اسفندیاره مقدمه بر دیوان پریشان لر 


(هم)؛ کاظی. ايرج, مشاهیر ره خرم‌آباد. ۱۳۷۶ش؛ مردوخ روحانی, باباء تاریخ 
مشاهی رکرده تهران: ۱۳۴۲ش. عبدالبسمد روح‌بخشان 


پریشتینا. مرکز ایالت خودمختار کوزوو (نام رسمی کوزوو 
متوهیای) واقع در جنوب جمهوری صریستان و مونتنگرو. این شهر در 
۲ و ۳٩‏ عرض شمالی و ۲٩‏ و۱۰۳ طول شرقی (اطلس...». ۰140 
فهرست). در دشت کوزرو واقم است. پریشتینا با ۲۵۴۰۲۳ تن 
(۱۳۸۳ش/۲۰۰۵) جمعیت بزرگ‌ترین شهر استان کوزوو است. 
پیشتر ساکنان این شهر را مسلمانان آلبانیایی تبار تشکیل می‌دهند 
(انکارتا "؛ «فرهنگ...۳»). این شهر مرکز باززگانی, صنعتی و فرهنگی 
کوزووبه‌شمار می‌رود و دارای صنایع غذایی, نساجی, دارویی, فلزی و 
چوبی است. در کوههای کپ ائونیک در نزدیکی پریشتینا معادن سرب. 
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«حص و 4.4۳ 


نقره و رری وجود دارد که از دیرباز از این معادن بهره‌برداری می شود 
(بریتنیکا+ملکم,۲۰). 

پیشینه تاریخی: دیرینگی این شهر به سد؛ ۲م یاز می‌گردد. 
تراژان, امپراتور روم (حک ۱۱۷-۹۸ع) شهر رومی اولیانا را در ۱۲ 
کیلومتری جنوب شرقی پریشتینای کنونی بنیان نهاد. این شهر در زمان 
ایلیریان ارلییانا اسپلندیسیما نامیده می‌شد. در سد؛ٌ ۶م ژرستینین, 
امپراتور بیزانس آن را گسترش داد که ژوستیانا سکوندا خوانده می شد. 
بقایای اين شهر رومی امروزه در جنوب شرقی پریشتینا پابرجاست. 
پس از تخریب اولپیانا در سده‌های اولية قرون وسطی توسط اسلاوها و 
بلغارها, پریشتینا در نزدیکی آن ساخته شد ((پریشتینا»؛۳12). 

در سدء ۷ق/۱۳م در گیریهایی میان صربها و بیزانسیها بر سر تصرف 
این شهر روی داد که منجر به چیرگی صریها بر اين شهر شد (جوداء 
1)-میلوتین(۱۳۷۱-۱۲۸۲م)پادشاه صربها پساز استیلا براین شهر, 
پریشتینا را پ‌عنوان پایتخت پادشاهی صربها برگزید و در روزگار 
جانشینان میلوتین بر اهمیت این شهر افزوده گردید. با توسعه و رونق 
پریشتینا در سد؛ ۱۴م در زمان فرمانروایی استفان دوشان و جانشین 
وی, لازار, اين شهر در معرض تهدید عثمانیها قرار گرقت و بدین سبب 
پایتخت پادشاهی صریستان از پریشتینا به بلگراد منتقل گشت. اما با این 
حال پریشتینا به عنوان مقر ووک برانکوویچ" (د ۱۳۹۸م) باقی ماند و به 
هنگام‌ جنگ اول‌کوزوو درشعبان۷۹۱/ارت ۱۳۸۹ووک برانکرویج 
حاکم پریشتینا بود (گیبنز, 142-144؛ ((پریشتینا»؛ («داثرةالمعارف... 
0 (اوزرن چارشیلی, ۳21241/260). 

در جنگ کوزوو که در نزدیکی پریشتینا روی داد. نیروهای صرب از 
عشانیها شکست خوردند و برانکوویچ پا پرداخت خراج. تابعیت 
حکومت عثمانی را پذیرفت و بر منصب خود باقی ماند (اوزدن 
چارشیلی, 1/253-254,260؛ جوداء 38). ایلدرم بایزید در ۱۳۱۲ برادز 
زن خود موسی چلبی را به عنوان نماینده دولت عثمانی در پریشتینا تعیین 
کرد ((«داترةالمعارف»» همانجا). 

با اضمحلال پادشاهی صریها در ۳ عشانیها عیسی) 
بیک اسکرپیایی را به حکومت پریشتینا گماشتند. با چیرگی کامل 
عشمانیان بر اين شهر و ساخت و سازهای تازه توسط آنان, پریشتینا 
چهر؛ شهری عشمانی به خود گرفت. کار ساخت نخستین مسجد شهر که 
در ۱۴۳۷/۵۸۳۰ در دور حکومت مراد دزم (۸۲۴- ۱۴۲۱/۸۵۵- 
۱) اغاز شده بود. در دور؛ حکومت محمد فاتح (۸۵۵ ی 
-۱۳۸۱ع) به پایان رسید. همچنین محمد فاتح مسجد دیگری به نام 
خود در آنجا ساخت و مسجد دیگری نیز توسط خاندان یاشار پاشا در 
پریشتینا احداث شد. در دور حکرمت عشمانیان, این شهر » درنتیجه 
تجمع بازرگانان راگوسا (بندر دوبرونیک امروزی)در آن. مرکزیت 
اقتصادی خود را حقظ کرد و به سرعت به صورت یک مرکز بازرگانی 
۳۵۵ 1 
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توسعه یافت (نک:۳12؛ ملکم, ۰۲۳-۲۲ ۱۴۰-۱۳۹؛سامی, ۱۳۹۸/۲)- 

در اواخر سد ۱۶/۵۱۰م, ۸۶۰ اهالی پریشتینا را مسلمانان تشکیل 
می‌دادند (ملکم, ۱۶۸). اولیا چلبی که در سدة ۱۷/۱۱ از بریشتینا 
دیدار کرده, آنجا را شهری با ۲٩۰۶۰‏ خان دو طبقه با باغها و باغچه‌های 
خرم و ۳۰۰ باب دکان که برای رفع نیازهای اهالی شهر کافی نبوده. 
رصف کرده است و قصر آلای بیک و عمارت محکم آن را از بناهای 
معروف آنجا برشمرده است. افزون بر اینها,ب‌گزارش او پریشتینا در آن 
زمان دارای ۱۱ کاروان‌سرا و مساجد و حمامهای متعددی بوده است 
(۵۵۲۵)- 

در ۱۱۰۰ق/۱۶۸۹م۰ اتریشیها به کوزوو حمله کردند و آلبانیاییهای 
طرفدار آنهابه رهبری پیتر بوگدانی - اسقف اعظم کاتولیک مذهب 
اسکوییه - به نیروهای اتریشی پیوستند و پریشتینا بدون مقاومت به 
دست آتریشیها افتاد. اما دیری نپایید که در ۱۶۹۰م ترکها پریشتینا را باز 
پس گرفتند (نک: ملکم, ۰۱٩۴‏ ۲۲۵؛ سولثر, 255؛ «داثرةالمعارف»» 
همانجا). شیوع طاعون در ۱۱۰۱ق د شردع دوبارة جنگ میان 
نیروهای عثمانی و اتریشی بر سر حاکمیت کوزرو در ۱۷۳۷/۱۱۵۰ 
آسیبهای بسیاری بهپریشتینا رساند(ملکم, 1۳۹ بب). 

بر اثر گسترش منازعات و افزایش هرج و مرج در ایالت روم ایلی, 
برخی از خاندانهای برجسته محلی در بالکان به قدرت رسیدند. از اين 
میان خاندان جیونولی (ژینولی) بر پریشتینا و ژئیلان حکمفرما شدند. 
در اوایل سد ۱۹/۱۳ این خاندان چنان مقتدر شد که بهآنن ((دومین 
حکمران» کوزوو (پس از ساطان) لقب داده بودند (ملکم,۲۶۵). 

در ۱۸۱۲ نخست قرانسه و سپس دیگر کشورها از جمله پادشاهی 
صریستان در ۳-۹ در پریشتینا به تانتئیش کسولگری دست زدند. 
مسلمانان آلبانیایی گشایش کنسولگری صریستان در پریشتینا را 
گامهایی به سوی الحاق کوزوو به صریستان تلقی می‌کردند و از اين کار 
ناخرسند بودند. در 2/۵۷ کنسول صربستان در پریشتیثا به 
قتل رسید و قاتل او هرگز شناخته نشد. در اسناد برجای مانده از اين 
دوره, از پریشتینا به عنوان شهری با حدود ۷ هزار تا ٩‏ هزارتن جمعیت و 
۳۵۰۰ خانه یاد شده است. بنابراین اسناد در آن دوره ۸۲۰ از جمعیت 
پریشتینا را صربها تشکیل می‌داده‌اند ((پریشتینا»؛ 1112؛ نیز نک: ملکم. 
۳۳۴ 

در اواخر سد؛۱۳ق/۱۹م» مرکز ایالت کوزوو از پریشتینا به اسکوپیه 
انتقال یافت. بنابر گزارشهای موجود از آن زمان, پریشتینا شهری با 
حدود ۱۰۳۶۰۰ تن جمعیت بوده است که از آن میان پیش از ۸۳۱۰۰ تن از 
اهالی آن را مسلمانان و بقیه را مسیحیانی از ملیتهای مختلف تشکیل 
می‌داده‌اند و دارای ۱۸ مسجد, ۲ مدرس ابتدایی سیکی برای دختران و 
دیگری برای پسران - و یک مدرسة رشدیه .(متوسطه), ۵۰۰ پاب 
دکان, ۱۰ کاروان‌سرا, ۲ مسافرخانه,۳ حمام و یک بیمارستان نظلامی 
دربیرون شهر بوده است (نک: سامی , همانجا ؛ جواد. ۲۳۵-۱ ).در 
همین دوره با رشد تمایلات استقلال‌طلبانه در میان ملی‌گرایان آلبانی» 


پریشتینا 7۹ 


در ۱۸۸۱/۱۲۹۸م. طرح ملی‌گرایانٌ «اتحاد پریزرن» به ریاست 
سلیمان آقا ژفُشی. در برخی از شهرهای آلبانیایی‌نشین از جمله 
پریشتینا منجر به قیامهابی شد که سرانجام توسط درویش پاشا س رکوب 
گردید و آرامش به پریشتینا بازگشت («داثرةالمعارف», همانجا)؛ اما 
ملی‌گرایان آلبانیابیی همچنان خواستار استقلال آلبانی از دولت عشمانی 
بودند. 

در انتخابات مجلس نمایندگان عشانی که پس از مشروطهً درم در 
۶ صورت گرفت. حسن بيکي پریشا (پریشتینا) و 
اسماعیل کمال دو تن از نمایندگان مردم آلبانی در مجلس عشمانی, 
تلویحاً استقلال آلبانی از عثمانی را اعلام کردند که منجر به شورشهایی 
در ۱۰٩۱م,‏ در نواحی آلبانیابی‌نشین شد. این نهضت توسط شفقت 
تورگات پاشا و جاوید پاشا سرکوب شد. در ژوئن ۰۱٩۱۱‏ سلطان محمد 
پنجم برای جذب قلوب مسلمانان آلبانیایی به کوزوو سفر کرد و وارد 
پریشتینا شد و در آنجا پا انتشار بیانیه ای اعلام عفو عمومی کرد و جرایم 
همه کسانی را که در شورش ۱۹۱۰ شرکت داشتند. بخشید (نک: ملکم. 
۸ به؛ («داثرةالمعارف», همانجا), اما در ۱۲/۱۳۳۰٩۱م»‏ به هنگام 
جنگ اول بالکان, پریشتینا به تصرف ارتش صربستان درآمد و حاکمیت 
۰ سالاً عشمانیان بر اين شهر پایان یافت. صریها با بدرفتاری با 
مسلمانان سعی در بیرون راندن آنها از پریشتینا کردند. از ۱٩۱۳‏ تا 
۵ بسیاری از مسلمانان پریشتینا را ترک کردند (شاو, 11/294؛ 
ملکم, ۳۷۵۰۳۶۸). پس از پایان جنگ جهانی اول و تشکیل پادشاهی 
یوگسلاوی پریشتینا به عنوان مرکز کوزوو معین شد ((داثرةالمعارف», 
همانجا). 

صریها پس از چیرگی بر کوزوو. دست به کشتار آلبانی تباران آنجا 
کشودند و تنها در پریشتینا ۵ هزار تن از سلمانان آلبانیایی را به قتل 
رساندند و زمینهای کشاورزی آنان را مصادره کردند و از سویی دیگر 
کشاورزان نواحی صربستان و مونتتگرو را در زمینهای کشاورزی 
پریشتینا اسکان دادند (بلوف,210: ملکم, ۴۰۲-۴۰۱). 

پس از پایان جنگ جهانی دوم و تأسیس کشور جمهرری فدرال 
یوگسلاوی, پریشتینا به عنوان مرکز ایالت خودمختار کوزوو در قلمرو 
چمهوري صربستان تعیین شد. در دور حکومت تیتو بر یوگسلاوی 
پریشتینا به مرکز سیاسی و فرهنگی آلبانی تباران یوگسلاوی بدل شد. 
۰ از ساکنان کوزوو را در اين زمان آلبانی تباران تشکیل می دادند 
(کتانی, 1312:۵۲,۵۰)- پس از فروپاشی جمهوری فدرال سوسیالیستی 
یرگسلاوی در ۱۳۷۱ش/۱۹۹۲م» درگیربهایی خونین در کوزوو وبه‌ویژه 
در پریشتینا میان آلبانی تباران و صریها به وقوع پیوست که در نهایت با 
مداخلهٌ ناتو اين ناآرامیها فروکش کرد و بنابر قطعنام ۱۲۲۴ شورای 
آمنیت سازمان ملل متحد, خودمختاری کوزور با پایتختی پریشتینا در 
قالب حفظ تسامیت ارضی یوگسلاوی به رسمیت شناخته شد 
(ولی‌اللهی,۲۲۸). 


ماخذ: ارلیا چلبی, سیاحت‌نامه, استانیرل, ۱۳۱۵ ق؛ جواد, علی» مسالک عمانیه نک 


طم پریلپ 


تاریخ و جغرانیا لغاتی, استابول. ۱۳۱۳ق؛ سامی. شمس‌الاین, قاموس الاعلام. 
استانبول, ۶ ۰ ۱۳ ق؛ کانی. علی, اقلیتهای مسلمان در جهان امروزء ترجمة محمدحسین 
آریاء تهران, ۱۳۶۸ش؛ ملکم, نوئل, تاریخ اجمالی کوزوو, ترجم باقر نصیری, تهران 
۷۸ اش رلی‌اللهی ملکشاه حبیب‌الله و احمد جعفری, ریشه‌های بحران کرزرو ر 
دخالت نظامی نات تهران» ۱۳۸۰ شبنیز: 
20041 ,معزن۵ 2۳۱۱ ۱985۱ رمقهتهاو0 ,زمتدوعا ۵عسنه۴۱ 5 7110 بلط راماعظ 
,(۲۵۳اا محوع(ع رد ه۲۱معوظ 1 ,1996 ,موهه‌نط بعم‌ااه معنمممنظ 
2۳۵ ۸ ۱۷۶ زره «مااهگ۳ 7 مره ۴۰ حصمادخت :2004 
متطنادعز:۲ ۱997 ,دمص رعتاعک 76 ۲ مطعفناط :1968 مععهصا 
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۱ ۵۸ ۱۱۶ کرو بزج0وعز ‏ ,5۵۱۷ ,5 :12 ده بک حنا٩‏ 
78 همه رادافهمهااه 7۲ :۱985 هب۲۳ 
۵ 7۱۶ :۱982 اجه ۱۵ امعم بت با رتانومومبنا 
ما0 بط مه مه ات۵۲۱ ۱۱ 0 
۰ ,۱۷۱۵۵ ,دباهآع 65۱۵۳۳ 
مهدی کیرائی 


پریلپ (به ترکی: پرلپه). شهر و استانی در جمهوری مقدونیه. 
استأن پریلپ با ۱۸۷۲۴ کم ۲ مساحت و ٩۳۰۳۶۴‏ تن جمعیت (۱۳۸۳ش/ 
۲۰۵م) در تواحی مرکزی مقدونیه واقع است و مرکز آن شهر تاریخی 
پریلپ است («فررهنگ...6؛نیز نگ:اطلس.-۰). 

شهر پریلپ در ۴۱ و"۲۰ عرض شمالی و۲۷ و ۳۳ طول شرقی در 
شمال دشت حاصل‌خیز پلاگونیا در دامندهای رشته کوه بابرنا راقع 
است. این شهر نام خود را از قلعه‌ای کوهستانی به همین نام, به معنی 
«مستقر بر کوه»» گرفته است («]طلس...۳)), 140 فهرست؛ ((پریلپ»». 
«مقدونیه..6؛ ۷111/310 , 12ظ). پریلپ با ۷۳۸۱۵ تن جمعیت 
(۱۳۸۳ش/2۲۰۰۵) سومین شهر بزرگ مقدونید است («فرهنگ))؛ 
«پریلپ», «اتاق...۳») و از مراکز بازرگانی و کشاورزی این کشور به 
شمار می‌رود. تولید تنباکو و صنایع جانبی آن عمده‌ترین فعالیت 
اقتصادی در اين شهر است و محصول تنباکوی آن یکی از بهترین انواع 
تنباکو به شمار می‌رود وبسیاری از کارخانه‌های سیگارسازی جهان در 
تولید محصولات خود از آن استفاده می‌کنند. نساجی و شراب‌سازی از 
دیگر صنایم پریلپ است (کلمبیا *+((بریلپ», «اتاق»؛ افشار, ۶۴). 

پیشینه تاریخی: یافته‌های باستان‌شناسی, دیرینگی منطقه پریلپ 
را به سده‌های پایانی پیش از میلاد می‌رساند. همچنین این یافته‌ها 
حکایت از چیرگی رومیان و سپس بیزانسیها بر اين منطقه دارد. با این 
وجود؛برای نخستین‌بار از این شهر در فرامين باسیلیوس دوم. امپراتور 
بیزانس در ۴۰۵ق/۱۰۱۳میاد شده است. پریلپ تا اوایل سد: ۷ق/۱۳م 
در قلمرو امپراتوری بیزانس باقی بود و پس از آن بر قلمرو پادشاهی دوم 
بلغار انزوده شد. سپس در قلعرو ووکاشین" که در 2۷۷+ در 
پریلپ بر تخت نشست و خود را شاه خوانده بود. درامد (نک: (پریلپ». 
«مقدونیه»؛ 1212, همانجا). اما دیری نپایید که ووکاشین در ۱۳۷۱م در 
جنگی که برضد علمانیها ترتیب داده بود. شکست خورد و به هنگام قرار 
کشته شد و پس از او پسرش مارکو کرالیه‌ویج" بر جای او نشست. او 
پریلپ را مرکز سکومت‌خود قرارداد و قلع آن‌را بازسازی کرد که ازآن 


اه 5:12 6006۰ 5 ,1608 (4۳۲ ,4 
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پس‌بهنام او مارکو وی کولی (قلعة‌مارکو) خوانده شد( اوزون‌چارشیلی» 
9 («پریلپ»». (مقدونیه))). 

در ۱۳۸۲/۵۷۸۴م,به روزگار سلطان مراد اول (۷۹۲-۷۶۱5قٍ). 
پریلپ توسط تیمورتاش پاشا به تصرف عشمانیان درآمد (حاجی خلیقه. 
۸ اولیاجلبی, ۵۷۱/۵؛ اوزون چارشیلی, 1/175) و مارکو تا ۷۹۷ق/ 
۵ به عنوان پادشاه تحت الحمايه عثمانیان بر منطقه بریلپ حکومت 
کرد. در دورة سلطان محمدفاتح (<5 ۸۵۵ ۸۶۶ق) گررههای بزرگی 
از ترکان مسلمان که بیشتر صنعتگر بودند, در دو کیلومتر پایین‌تر از شهر 
قدیمی, اسکان داده شدند. قدیمی‌ترین مسجد شهر که بنا بر کتیبة سر در 
آن در ۸۸۱ق ساخته شده است» به همین دوره باز می‌گردد ( 512 
همانجا). 

اولیا چلبی که در سد؛ ۱۷/۱۱م از اين شهر دیدار کرده» آن‌را 
شهری میانهحال با قلعه‌ای استوار, ۱۰ محله و هزار خانة کاه‌گلی با 
باغچه‌های بزرگ وصف کرده است. بنا به گزارش او هر یک از 
محله‌های شهر دارای مسجدی بوده است که از میان آنها مسجد 
آلای‌بیک در بازار و نیز مسجد ارسلان پاشا از همه معروف‌تر بوده‌اند. 
افزون بر آن, شهر دارای مدرسه, تکیه, مکتب, خان (کاروان‌سرا) و 
حمامی بزرگ و نیز ۲۰۰ باب دکان بوده است و اهالی شهر بیشتر به کار 
ساخت اسباب‌بازی و چاقو اشتفال داشته‌اند و به سبب وجود 
شکارگاههای خوب در کوههای مجاور شهر, مردم آن به شکار علاق 
بسیاری داشتداند. بنابر روایت اولیا چلبی در روزگار او پیشتر ساکنان 
پریلپ را صریها و بلضارها تشکیل می‌دادند و بسیاری از آنها به زبان 
بلغاری گفت و گو می‌کردند (۵۷۲-۵۷۱/۵)- 

در سده‌های بعد با مهاجرت ترکان به این شهر, بافت جمعیتی شهر 
کاملادگرگون شد.پنا به گزارش سامی در اواخر سده ۱۳ق/۱۹م بیشتر 
جمعیت ۱۸۳۷۸ تنی پریلپ را مسلمانان ترکی زبان تشکیل می‌داده‌اند. 
توصیفات سامی از این شهر که به روزگار او دارای ۱۰ مسجد, ۲ تکیه, 
۵ مدرسدٌ علوم دینی, دو حمام. یک مدرسة متوسطه (رشدیه) , یک 
مدرسه ابتدایی, ۷ مدرس اسلامی. ۶ مدرسهٌ ابتدایی برای مسیحیان. 
دو کلیسا و بازارمکاره‌ای پررونق بوده است (۱۵۰۰/۲)» نشان از 
آبادانی پریلپ در اواخر دورة حضور ترکان بر آنجا دارد. 

پریلپ در ۱۹۱۲/۱۳۳۰ به هنگام نخستین جنگ بالکان به تصرف 
صریها درآمد (۷131/312, 12ظ) و از آن پس جزئی از صربستان شد و 
پس از جنگ جهانی اول با شکل‌گیری پادشاهی یوگسلاوی در شمار 
شهرهای آن کشور درآمد.پس از جنگ جهاتی ددم رتأسیس جمهوری 
قدرال یوگسلاوی در قلمرو جمهوری مقدونیه از جمهوریهای شض کانة 
فدراسیون یوگسلاوی به شمار آمد و در ۱۳۷۱ش/۱۹۹۲ با فروپاشی 
فدراسیون یوگسلاوی و استقلال جمهوری مقدونیه این شهر در زمرة 


شهرهای این کشور نوبنیان قرار گرفت. 
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از آثار دیدنی بر جای مانده در اين شهر می‌توان به بقایای قلعة ستگی 
مارکووی کولی, صومعه‌هایی از روزگار بیزانسیها: مسجد قدیمی شهر. 
برچ ساعت در بازار آن و دیوار کاروان‌سرای شهر که از اثار دورة 
عشمانیان به شمار می‌رود.یاد کرد (((پریلپ», ((مقدونید»). 
عاخذ: اطلس راعنمای کشررهای جهان, دفتر چهارم کشررهای ارویاء سازمان 
جفرانیایی وزارت دقاع و پشحیبانی نیروهای مسلح تهران. ۹ اش انشار: سعود: 
مقدرنیه, تهران, ۱۳۷۷ ش؛ارلیا چلیی, سیاست‌نامه, به کوشش احمد جردت, استانیرل: 
۵ حاجی خلینه» تفویم التواریخ (ترجمه)؛ به کرحش هاشم محدت. تهران» 
۱۳۷۶ ش:سامی,شمس‌الدین:قاموس الا علام»استانبول, ۰۶ ۳ ۱ ق؛نیزه 
۱ مطاجنام) 7۶ :۱996 موم‌نطه عصانا معنطمهل ۳2 
۱ زه ۲عطجما) عزجمحمعظ :۳ 1 
م۱۵ ,و۲۵ رمهمععه ۲ رن زطامانم ۱ زونه 
۸0۵۵ ,۱۵۳ ااحعصعه ول ماجنا :اصاطاجهانجای‌نانه/۷۰۱«نا 


۱ 
رهاب رلی 


پریم: نام منطقه‌ای تاریخی در جنوب ساری و پایتخت کوهستانی 
اسیهبدان طبرستان, امروزه باعنوان فریم نام دهستانی ازبخش دودانگه 
به مر کزیت روستای محمدآباد واقع در شهرستان ساری. 

از پریسم برای نخستین‌بار در منابع تاریخی ذیل وقایع خسرو 
انوشیروان (سا ۵۷۹-۵۳۱م) یاد شده است. وی نواحی‌ای از طبرستان 
را که شامل ونداومیدکوه (امید کوه), آمل, لفور و پریم (فریم) بود, به 
پاس خدمات قارن (کارن)- پسر سوخرا وزیر قباد از اعضای خاندان 
کارن- در نبرد با هپتالیان به وی واگذارد و به او لقب اسپهبد طبرستان 
داده شد (ابن اسفندیار, ۱۵۲۷+ مرعشي ۱-4۸ اولیاء‌الله, 
۲۹-۷+نیز نک نولدکه, ۶۶۰؛ کریستن سن, 99؛مادلونگ, 200). 

حکومت این نواحی مقارن با انقراض درلت ساسائیان دردست 
اعقا ب کارن باقی ماند و بر اين ناحیه نام معّب کوه قارن نهاده شد (ابن 
اسفندیار, ۱۵۲/۱ ؛نولدکه, ۶۷۴-۶۷۳).با ضعف و زرال دولت ساسانی. 
طبرستان دستخوش تهاجمات هپتالیان به وی و از سوی دیگر عربها شد 
و مردمان آن ناحیه که از اين نابسامانیها به ستوه آمده بودند. فرمانروایی 
اين نواحی را به باو س- از سرداران یزدگرد سوم - که برای زیارت 
آتشکد: کرسان به طبرستان آمده‌بود, پيشنهاد کردند. وی به اصرار مردم 
طبرستان حکومت این ناحید را پذیرفت (ابن اسفندیار, ۱۵۴/۱ ۱۵۵؛ 
نیز نک: ه د. آل باوند). در اين زمان پریم و کوههای قارن دردست 
قارتوندیان بود. آنها نیز حاکمیت باو را پذیرفتند و با داشتن سمت 
فرمانروایی ناحي قارن کوه, در اطاعت باوندیان بودند (نک: برزگر, 
۱+عسکری:۱۲۹). ۲ 

هنگامی‌که سهراب فرزند خردسال بار بر جای پدر نشست. پریم 
به‌عنوان مقر حکومت او تعبین شد وبا بنای قصر, گرمایه و میدان در این 
شهر بر عمران و آبادانی آنجا افزوده شد که اثار آنها تا زمان ابن 
اسفندیار پر جای بوده, و وی از آن عمارات دیدن کرده است (ابن 
استندیار, ۱۵۶/۱). کوههای صعب‌العبور طبرستان به‌ویژه قارن کوه 
مانح از پیشروی عربها به این نواحی بود (تک:بلاذری, ۳۷۲) و حکومت 


پریم لفزم 


بخشهای کوهستانی طبرستان همچنان دردست باوندیان باقی بود (نک: 
مادلونگ, 200-201). 

در ۱۶۶ق/۷۸۳م ونداد هرمزد قارنوندی به پریم مقر حکومت 
اسپهبدان رفت وبا یاری اسپهبد شروین بارندی فرمانروای اسپهبدان 
در آن زمان توانست واب و کارگزا ران خلیفة عباسی را ازبرخی نواحی 
طبرستان بیرون براند (ابن اسفندیارء ۱۸۵-۱۸۳/۱: ارلیاء الله, ۰ ۶۱ 
مادلرنگ. 2 در اوایل سد؛ ۲ق در گیرودار کشمکشهای میان 
قارنوندیان و باوندیان, مازیار آخرین فرمانروای دودمان قارنوندی به 
یاری مأمون (<۸۳۳-۸۱۴/۲۱۸-۱۹۸5م) خلیفة عباسی, موفق شد 
حکومت اين نواحی را به دست آورد (همو, 204؛ نجمی, ۲۷) و لقب 
سنتی اسپهبدان را اختیار کرد. ری مساجدی در پریم و دیگر شهرهای 
قلمرو خویش نیز بنا کرد (ابن فقیه, ۳۰۶؛ مادلونگ, همانجا). 

در زمان معتصم عباسی (۸۳۲-۸۳۳/۵۲۲۷-۲۱۸5م) و به اشارة 
وی عبدالله طاهر امیر خراسان به طیرستان لشکر کشید و به یاری قارن 
ابن شهریار باوندی, مازیار را از میان برداشت وبا مرگ مازیار دودمان 
قارنوندیان در طبرستان منقرض شد و کوههای شروین و پریم مجدداً 
تحت حاکمیت خاندان بارندی که اطاعت طاهریان را پذیرفته بودند. 
درآمد و باوندیان به استحکام دژ پریم کوشیدند (همو, 205-206؛ 
اعظمی, ۵۳؛ن؟:بلاذری, ۳۷۵-۳۷۴)- 

تا نیم اول سده ۳ق/٩م‏ بیشتر اهالی پریم بر دیانت زردشتی باقی 
بودند وبا اسلام آوردن قارن بن شهریار باوندی پذیرش اسلام در پریم و 
دیگر نواحی طبرستان افزایش یافت (مادلونگ, 206). با آغاز قیام 
حسن زید علوی در ۸/۰ بر ضد عاملان دستگاه خلافت عباسی 
در طبرستان, بیشتر مردم آنجا بجز اهالی کوهستان پریم با او بیمت کردند 
(طبری۲۷۴-۲۷۳/۹۰). 

جغرافی‌نوبسان سدف ۴ق/۱۰م از پریم به‌عنوان مرکز ناحية کرهستانی 
قارن کوه و پایتخت باوندیان یاد کرده‌اند که خزاین و ذخایر حکومتی در 
آنجا نگهداری می‌شده است. از نظر اقتصادی پریم دارای مرکزیت 
بوده؛ و هر ۱۵ روزیکبار بازار روز پرروتقی در آن برپا می‌شده است و 
بازرگانان از دیگر نواحی بدانجا می‌آمدند (اصطخری, ۲۰۶-۲۰۵؛ ابن 
حوقل, ۳۷۷/۲؛ حدود..., ۱۴۷). در سد؛ ۴ق پیشتر اهالی قارن کوه را 
زردشتیان تشکیل می‌دادند و بر آنجا اسپهیدان باوندی حکم می‌راندند 
(همانجا). 

بنابه روایت مژلف گمنام کتاب حد ودالعالم لشکر گاهی‌درنیم‌فرسنگی 
پریم وجود داشته که مقر اسپهبد قا رن کوه بوده است و پیشتر ساکنان این 
لشکرگاه را مسلمانانی که از دیگر نواحی بدانجا مهاجرت کرده بودند و 
به بازرگانی و پیشه‌وری می‌پرداختند, تشکیل می‌دادند. اما اهالی بومی 
این منطقه بیشتر به کار سپاهی‌گری و برزگری اشتغال داشتند و به آیین 
زردشتی پای‌بند بوده, و همچنین یه آداب و مراسم دیانت زرتشتی 
می‌پرداخته‌اند که برای نمونه از ستایش آب چشمه‌های اطراف پریم و 
طلب باران که یادآور مراسم و آیین پرستش ایزد آب, اتاهیتا در ایران 


۶۳۲ پریم 


باستان بوده است, می‌توان یاد کرد ل((ص ۰)۱۳۸-۱۴۷ 

وجود ضرابخانه‌ای در پریم که در آن به ضرب سکه‌های سیعین 
می‌پرداختند (اعظلمی, همانجا) , نشان از اهمیت اقتصادی آنجا در سده 
۴ق دارد. نقش روی این سکه‌ها گویای آن است که باوندیان این دوره 
سیادت آل بویه را پذیرفته بودند و از شيعة امامیه نیز حمایت می‌کردند و 
مذهب تشیع در پریم رداج داشته, به‌طوری‌که مادر مجدالدولة بویهی 
خواهر اسپهبد پریم بوده است (رشیدالدین, ۱۹۰/۱؛ مادلونگ, 
216-7 نیز نک: اعظمی, ۵۴)؛ در عين حال, بنابر سک دیگری» در 
۵ اسیهید سروین بن رستم نامی بدون پذیرش سیادت 
آل بویه بر پریم حکومت می‌کرد (مادلونگ, 217,حاشية 1)- 

در پی استیلای قابوس بن وشمگیر بر طبرستان و گرگان به سبب 
جنگها و کشمکشهایی که میسان وی و مجدالدولٌ بویهی درگرفت؛ 
لشکریان وی انبارهای آزوقه و ذخایر پریم را غارت کردند و درنتیجه 
آنجا دجار قحطی و کمبود مواد غذایی گردید (عتبی, ۲۴۱؛ رشیدالدین, 
۱ ملحقات.۱۰/۱۰,..۰؛ مرعشی, ۰۱۳۷ ۱۳۰-۱۳۹). با ظهور دولت 
ساجوقیان و استیلای طغرل سلجرقی (حک ۴۲۹- ۱۰۳۸/۳۴۵۵ 
۳ بر طبرستان, نواحی مختلف این ولایت تحت حاکمیت 
سلجوقیان درامد, اما پریم همجنان دردست خاندان باوندی باقی ماند 
(محلقات,۲۶/۱). 

در ذیحجذ ۳۷۳ اس ۱۰۸۱ حسن صباح به علت موقعیت 
سوق‌الجیشی قلعه و ناحیذ کوهستانی پریم برای تبلیغ مذهب اسماعیلي 
تزاری در میان مردمان شیعه مذهب این ناحیه. به پریم سفر کرد 
(جوینی, ۱۹۱/۳). سلطان محمدبن ملکشاه که از این خبر آگاه شد, از 
اسپهبد حسامالدرلً شهریار (حک ۵۰۴-۳۶۶ق/۱۱۱۰-۱۰۷۴ع) حاکم 
پریم خواست که برای سرکوب اسماعیلیان به خدمت او دراید 
(ملحقات, ۲۳/۱). حسامالدوله که از پیام او خشمناک شده بود. از 
فرمان او سر بر تافت؛ سلطان محمد نیز لشکری به تنبیه او گسیل داشت» 
اما حسامالدوله سپاه او را شکست داده,پراکنده کرد (همان, ۳۴۳۳/۱: 
مرعشی,۱۵۲-۱۵۱؛بازورث. ۰)28 

در ۴۸۶ق/۱۰۹۳م در دور؛ دوم فرمانروایی باوندیان (اسپهیدیه) 
خام‌الدوله پایتخت را از پریم به ساری منتقل کرد و پریم تنها به‌عنوان 
پایگاه نظامی درآعد (برزگر, ۲۵۷/۲) و از اين تاریخ به بع. رونق و 
آهمیت پریم رو به زوال‌نهاد. 

در ۵۲۱ق/۱۱۲۷م زازله‌ای شدید که در ناحية هزار جریب روی داد. 
باعث ویرانی و کشته شدن اهالی پریم شد, به‌گونه‌ای که از این تاریخ به 
بعد پریم اهمیت گذِشتة خود را هيچ‌گاه بازنیافت (امبرسز, ۱۴۱)- افول 
نهایی پریم پس از زمین لرزه شدید ۱۳۰۱/3۷۰۰ که منجر به ویرانی 
بسیاری از تواحی جنوب مازندران شد - صورت گرفت (همو, ۱۴۶)؛ 
به‌گونه ای که در سده۸ق/۱۴م حمد الله مستوفی از پریم به‌صورتی یأد کرده 
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است که نشان از عدم اهمیت آن دارد. چنان‌که در انضمام پریم به قوسس 
یا به مازندران با شک وتردیدیاد می‌کند (نک:ص ۰)۱۶۲ 
مآخذ: این اسفندیار محمد.تاری طبرستان, به کرشش عباس اتبال آشتیانی» تهرانه 
۰ ۱۳۲ش؛ این حوقل. محمده صورهءالا رض, بد کرشش کرامرس, لیدن. ٩۳۹٩‏ ۱م؛اين 
فقید, احمد. بختصر کتاب البلدان, به کرشش دخریه. لدن, ۱۱۸۸۵۵۱۳۰۲ 
اصطخری, ابراهیم» سالک الممالک, به کرشش دخویه, لیدن, ۱۸۷۰ع؛ اعظمی 
ستگسری, جراغعلی, «فریم پایگاه اسپهبدان بارندی کجاست؟». بررسیهای تا ریخیء 
تهران, ۱۳۵۱ش:س ۰۷ شم ۱؛ امبرسزه ن.ن. و ج. پ. ملریل, تاریخ زمین لرزه‌های 
ایران, ترجمد ابرالحسن ردهء تهران» ۰ ۱۳۷ ش؛ اولیاءلله آملیء محمد. تاریخ رویان, به 
کوشش ملوچهر ستوده: تهران» ۱۳۴۸ ش؛ برزگره اردشیر,تاریخ تبرستان, ید کوش 
محمد شکری فرمشی, تهران, ۱۳۸۰ش؛ بلاذری, احمد. فتوح البلاان, به کرششی 
عبدالله انیس طباع و عمر انیس طبا ع؛ پیروت» 5۵۷ جرینی؛ عطاملک. 
تاریخ جهانگشای, به کرشش مححد قژوینی, لیدن, ۱٩۳۷/۱۳۵۵‏ م:سدودالعالم» بد 
کوشش منوچهر سترده, تهران, ۱۳۴۰ ش؛ حمدالله سترفی, تزهة القارب, به کرشش 
لترنج, لیدن, ۱۳/۱۳۳۱ ٩۱؛‏ رشیدالدین فضل‌الله, جامعالتواریخ. به کرشش 
احىد آتش, تهران, ۲ ۱۳۶ش؛ طبری, تاریخ؛ عتبی» محمد,تاریخ یمینی, ترجسة ناصح 
جرفادقانی:به کسرشش جعفر شبمارتهران, ۱۳۵۷ش؛عسکری, علی بایاء بهشهسر 
(اشرف آبلاد), تهران, ۱۳۵۰ش؛ مرعشی, ظهیرالاین, تاریخ طبرستان و رویان و 
مازندران, بد کوشش عباس شایان, تهران, ۱۳۳۲ش؛ ملحقات تاریخ طبرستا ن (نکد 
هم این اسفندیا اه نجمی, ناصر,یا بک خرم‌دین, تهران» ۸ ۱۳۶ ش: نولدکه, تثودر.تاریخ 
ایرانیان و عریها در زمان ساسانیان, ترجمة عباس زریاب, تهران» ۱۳۵۸ شنز : 
جمنصدا عط) اه جماعن! متاعهصرط فده امعتاناه۲ 61۳ رد مت باده جمت] 
۷ 1۳۵۱۱۷۵۱۰ کرت بزح9ادا لا 2۵9۲۴۵ 7۸۴ ,م(۸:۳۰10۵0-1217) ۰۱۷۵۲۱۵ 
کعا دنهد ۱۳۵۱ وه همان ۱968 رفولن۳طنهت بعارمظ ۸ بر 
مه‌ناعههزط ۴ممذ/۱ 16 ,۷۰ رو‌صنآه0 ۸۸۵ 1936۱ رمعیستنهجه) ,عفن عکقمک 
1 ۲۷۱6۸۰ ,۱۳۵۲۱۷۵۱ گم بزها لا عوها م6 7 ,ححدتا عطاء ولا اه 
۱ 
شیرا جعفری 


پریم ۰ یا تریم. جزیره‌ای آتشفشانی در تنگذ باب المندپ در 
جمهوری یمن. این جزیره با ۱۳ ک۲ وسعت در جنوب غربی شبه جزیرة 
عریستان و در باریک‌ترین بخش تن پاب‌المندب میان دو کشور یمن و 
جیبوتی به فاصلة حدود ۴ کم از ساحل یمن و حدود ۲۸ کم از ساحل 
جییوتی جای دارد.بیشترین درازای آن حدود ٩‏ کم و میانگین پهنای آن 
حدود ۳ کب است (کلمییا "؛ انکارتا"؛ «فرهنگ...», 2026/107: 
(«دائرةالمعارف...۴», 1۳7/1446). 

این جزیره از دیرباز شناخته شده بود و در برخی منابع کهن از آن با 
نام ((دیوذروس» نام برده شده است (نک: پلینی, 469 ,11/468؛ شوف: 
4 در بیشتر معون عربی از اين جزیره با نام جزیره ((میون)) یاد شده 
است (نک: تیبتس, 421؛ترسیسی, ۴۴۰)- 

با گسترش نفوذ پرتفالیها در سواحل جنوبی شبه جزیرة عربستان, 
این جزیره در ۹ به تصرف آنها درآمد. هلندیها هم که در 
اوایل سدهة ۱ به سواحل جنوبی یمن راه یافته بودند. برخی در 
پریم اقامت گزیدند (ماکرو, ۳۱,۲۱-۲۰)- 

این جزیره در سد؛ٌ ۱۸/۱۲م چندین‌بار به تصرف فرانسه و انگلیس 
درآمد, تا سرانجام در ۱۸۵۷/۱۲۷۳ انگلیسیها که از نفرذ هرچه پیشتر 
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فرانسویها پس از گشوده شدن کانال سوئژ در سواحل دریای سرخ 
نگران بودند. پیش از اتمام کار ساخت کانال, جزیرة پریم را به اشغال 
خود درآرردند و یک چراغ دریایی در آن احداث کردند (بیدل» ,28 
3 اشغال پریم توسط انگلیسیها موجبات نگرانی دولت عشمانی را 
فراهم کرد و عشمانیان برای محافظت از اماکن مقدسة مکه و مدینه 
نیروهایی را از نقاط مختلف به آنجا گسیل داشتند (گوین*95). 
جزیرُ پریم که در دهه‌های ۱۸۷۰ و ۰ در تجارت زغال‌سنگ با 
عدن رقابت می‌کرد.پس از اشغال آن توسط انگلیسیها اهمیت خود را از 
دست داد؛ اما با ورود کشتیهای بخار در صحنه کشتی‌رانی, دوباره 
اهبیت خود را بازیافت و اولین کشتی بخار در ۱۸۸۳/۱۳۰۰م در 
لنگرگاه پریم به بارگیری زغال‌سنگ مبادرت کرد (همو, 180 ,178)- 
پس از آغاز جنگ جهانی اول پریم به سیب دارا بودن تجهیزات 
سرخت‌گیری و اهمیت استراتژیک خود مورد توجه بسیار بود و به همین 
سبب, در جریان جنگ چندین‌بار ویران و بازسازی شد (بیدول, 60)- 
در نیم نخست سد؛ ۲۰م با ورود کشتیهای نفت‌سوز در عرص 
کشتی‌رانی بین‌الملل, پریم موقعیت اقتصادی خود را از دست داد 
(گرین, 291). از آن پس پریم فقط محل توقف نیروهای محافظ و 
کارکنان در چرا غ دریایی واقع در آن شد (هيکینباتم, 11/11). 
ماخذ؛_ترسیسی؛عدنان,بلاد سا وحضارات العرب الاول» بیروتادشق, ۲۱۹۹۰: 
ماکرو, اریک, الیمن و الفرب ۱۹۶۲-۸۱۵۷۱ ترجندٌ حسین بن عبدالله عمری» 
دستق, ۱۹۸۷منیز؛ 
عنام 7۵ :۱983 ,اند بعمعجع۲ ۲۱۲۵ 7۳۶ با ۱0۷۵ 
۱ م۱ فافع 2۵۵ مالعرهامرمم] 
باه اه جنگ ٩‏ ظ 0 ,اعظ عافل ۱ ۱۱۶۸۵۵۶۲ زه مالعمهاع رهظ 
,1819-1967 # اعاا ۵یا جع 1 با ,هالاع6 1996 ۷۵۲ ول 
۱۰۳۵۵۱ ۶ ۱958 ,هدما ,۸۵62 و رتتعتاهتادتاه(۲۱ 1975 ردول دما 
۰ ۲ 1۷6۱0۳ آه۸۷۵ ورطناظ 19125 ,تاعظ لا ,عافد ره ۲عهااعنه6 
ره دتاام ]۴۵۳ 7۵ ده قعاهه وا ۱۷۰ 0۲]۱ناهگ 1947 رموقمصا رمنله۵؟ 
م۸۷ تام رب 0۰ ,دااکطط؟ :۱974 ادن باعلا ,معک مسعه هار 


0ص رعکاود ۳0 را ۵ نها 0۳ تن طععع0 ماه[ ۱۶ 
1971۰ 


پردیژ امین 

بَردوی» يا بزدوی؛ابوالحسن فخرالاسلام علی‌بن محمدین حسین 
(ح ۵-۴۰۰ رجب ۱۳-۱۰۱۰/۵۴۸۷ سپتامبر ۱۰۸۹), فقیه و اصولی 
او در خاندانی اهل دانش برخاسته از نسف زاده شد. نیای وی 
عبدالکریم بن موسی پزدوی و پدرش محمدین حبین از عالمان و 
محدتان ماوراءالنهر بودند (نسفی, ۴۴۴, ۵۵۵؛ ابن ماکولاء ۰)۴۷۳۸۱ 
پزده» خاستگاه این خاندان, قلعه ای در ۶ فرسنگی نسف بر سر راه بخارا 
بود (سمعانی, ۳۳۹/۱؛ یاقوت, ذیل بزده). پدرش تنها استاد شناختة 
ارست (نک: تسفی, ۵۵۵). پزدوی بخش مهمی از فعالیت علمی خود را 
در سمرقند به‌سر آررد, جایی که مدتی را به تدریس گذراند (همو, ۵۵۴: 
ذهبی , ۶۰۳/۱۸) و گفته شده که مدتی یز بر مسند قضا بوده است 
(ابرطاهر, ۷۲؛ ابن نجیم, ۱۵۳/۴). از شاگردان او نام محمدین حسن 
زالی یلخی (نک: نسفی, همانجا), ایوالمعالی محمدین نصر مدینی؛ 
خطیب سمرقند (سمعانی, همانجا) در حدیت, و علاءالاین محمدین 


پزدری ازوزم 


احمد سمرقندی (کاسانی, ۱۰۸/۵, ۰۲۶۸/۶ قس: ۰۸۸/۲ ۱۴۰۱۳) ر 
ظهیرالدین ابوالمعالی زيادین الیاس (عبدالقادر, ۲۳۵), در فقه ثبت 
شده است. ایوحفص عمرین محمد نسفی صاحب القند, او را در نسف 
دیده, آما موفق به سماع از او نشده است (نک5: تسفی , همانجا) و روایت 
او از پزدوی. پرخلاف آنجه در اسناد علاء‌الدین پخاری امده است (نک: 
۱ نباید بی واسطه باشد. 

از نظر سلوک فردی, نسفی که عصر پزدوی را دريافته, ار را با لقب 
«زاهد» خوانده است (همانجا؛ نیز نک: پزدری» ۷/۱). گویا او بخش 
پایانی عمر خود را در نسف و کش (نزدیک سمرقند) گذرانده است. 
جایی که وی در همان‌جا وفات یافت (نک: نسفی, ذهبی, همانجاها). 
پیکر او رابه سمرقند بردند و دریاب المشهد جاکردیزه, آرامگاه مشهور 
سمرقند به خاک سپردند و تربتش قرنها از مزارات سمرقند بود (نسفی, 
همانجا؛ سخاوی,۱۴۸/۱ ؛قس: ابوطاهر: ۷۰). 

آنچه از آثار وی و گزارشهای منابع برمی‌آید. چیرگی او در فقه و 
اصول است, جنان‌که از او به تعبیر «فقیه ماوراء‌النهر» یاد شده است 
(سمعانی, همانجاء نیز ذهبی, ۶۰۲/۱۸). از برخی اشارات برمی‌آید که 
وی در حدیث نیز دستی داشته است (نسفی, همانجا). وی در ارزیابی 
حدیت, نگاهی نقادانه داشت و در بایی از کتاب («اصول الفقه» خود. با 
عنوان باب الطعن», با ارائٌ ضوابطی به تضعیف برخی احادیث 
پرخاسته است ( ۶۴۳۱۳ بب). 

پزدوی در سده‌های پس از خود به‌عنوان شاخص مذهب صحیح 
حنفی در ماوراءالنهر شناخته بوده, و چهبسا اين شهرت. بازتابی از 
نقش تاریخی ار در دورةٌ زندگانی‌اش بوده است. در منابع متأخر به 
مناظرات پرشور پزدوی با عالمان مختلف شافعی, ازجمله امام محمد 
غزالی اشاره شده که همه به نفع حنفیان خاتمه یافته است (مثلا نکن 
اپوطاهر. ۷۱) و گاه از برخورد شکننده‌ای سخن رفته که پزدوی با 
حنفیان تندرو داشته است (برای نمونه‌ای در قرائت فارسی قرآن, نک: 
همو, ۷۲؛ قس: علاء‌الدین بخاری, ۲۵/۱ ه د, ۳۸۳/۵). به هر رری: 
برخوردهای جدلی وی با شافعیان و اصحاب حدیث, در جای‌جای 
عبارات کناب «اصول الفقه» او آمده. و به‌عنوان مهم‌ترین صاحب‌نظر 
رقیب, اغلب دیدگاههای شخص شافعی را نقد کرده است (مثلا نک: 
۹۶۵/۱ ۱۷۸, چم نیز برای مذهب مالک و اصحاب حدیت, تک: 
۱ ۱۰۴۰۱, جم). به کارگیری همین شیوه جدلی است که ابن 
خلدون را واداشته است تا در سخن از طریقه‌های اصلی در علم جدل, 
طریقة نخست را طریقة پزدوی اعلام کند که («مخصوص ادلة شرعی اعم 
از نص و اجماع و استدلال است» (۴۵۷/۱؛ نیز حاجی خلیفه, ۵۸۰/۱؛ 
صدیق حسن, ۰)۲۰٩/۲‏ 

پزدوی به دنبال سنتی خاندانی (ن5: نسنی, ۴۴۴), همچون برادرش 
ایوالیسر محمد., در اصول دین؛ پیرو مکتب حنفیان اهل سنت و جماعت 
ر مرتبط يا محفل ماتریدی بود. افزون بر اثر منتسب به او در شرح 
الفقه الاکبر» منسوب بد ابوحنیقه (نک: آثار). موضع وی در تأیید 


زارم پزدوی 


دیدگاههای حنفیان اهل سنت و جماعت و دوری از گرایشهای اعتزالی 
به صراحت در مقدمه رسال «اصول الفقه» ار و مواضع دیگر آن کتاب 
آمده است (۱۱-۷/۱. نیز ۰۲۳۱/۴ جم). به هر روی, از معتزله پارها در 
کتاب («اصول الفقه» یاد شده. و مواضع آنان نقد شده است (مثل۳۶/۱, 
۰جم). 

پزدوی در مقدمة کتاب» علم را بر دو قسم دانسته است: نخست علم 
توحید و صفات الاهی, و دوم علم شرایع که کتاب خود را راجع به آن 
تألیف کرده است (۷/۱). وی در نگاهی نظری به علم فقه آگاهی بر آن را 
در ۲ سطح دانسته است:علم به تفس احکام, «علم به نصوص و معانی 
آنها و تعریف اصول با فروع آنها», و سوم عمل به فقه که سطح دوم را 
موضوع کتاب خود شمرده است (۱۲/۱). از انجا که کتاب اصول 
پزدوی کتابی در اصول فقه است, کوشش ار برای چنین ورودی به 
مبحث بیانگر نگرش خاص او به جایگاه اصول در میان علوم دینی و 
ماهیت مباحث آن است.باید دانست که کتاب پزدوی به‌عنوان شاخصی 
در حیط ««طریقه فقها» در برخورد با دانش اصول فقه شناخته شده که 
در براپر ««طریقَة متکلمان» جای داشته است. فقها که در اینجا محدود 
به فقیهان حنفی است. در برخورد با اصول فقه, برخلاف متکلمان, 
مباحث خود را نه از اصول و مبانی کلی عقلی, که از کشف رابط میان 
احکام شرعی و استقراء اصول کلی از فرع فقهی پی می‌گرفته‌اند.البته 
این طریقه از اوایل سد؛ ق توسط کسانی جون ابوالحسن کرخی و 
ابویکر جصاص رازی پایه‌گذاری شده است (برای توجه به اقوال آنان, 
نک: پزدوی, ۰۱۱۹/۱ ۲۴۹. جع), اما اهمیت پزدوی در نظری‌سازی و 
انسجام‌دهی این طریقه است. عبارت یاد شده از پزدوی در تعریف 
موضوع کتاب خود. به خوبی نشان از آن دارد که وی در بخش مربو به 
شناخت اقسام نصوص و معانی نها بسیار به موضع متکلمان نزدیک 
بوده, و در بخش مربوط به رابطة اصول با فروع از آنان فاصله گرفته 
است. این همگرایی و واگرایی نسبت به طریقهٌ متکلمان در عمل نیز در 
طی کتاب بازتاب یافته است. گفتنی است که پزدوی نسبت ید آراء 
اصولی شیوخ حنفی عراق نیز برخوردی نقادانه داشته, و دیدگهآنها رز 
گاه با تلویح (متلاً نک: ۲۱۹/۱: ببض مشایخنا) و گاه صریح (مثلً 
۱ ۳-۶) به نقد گرفته است. 

در حیطة انسجام, اصول پزدوی یکی از ساخت‌مندترین متون متقدم 
در اصول فقه حنفی است و اين ویژگی آن, نه تتها از سوی عالمان 
حنفی, که از سری عالمان دیگر چون ابن خلدون شناخته شده است 
(علاءالدین بخاری, ۳/۱؛ ابن خلدون. ۴۵۶/۱). پزدوی در مباحث 
فقهی ر اصولی خود نیز همواره روی به انسجام‌دهی و طبقهبندی آورده. 
ونمونة آن, تقسیمات ظریفی است که دربارة اقسام ((سنت»» (نک: ۳۵۱/۲ 
ب)یا اقسام ««اکرا»یاد کرده است (نگ: این نجیم۸۰/۸۰). 

طریقه‌ای اصولی در فقه حنفی که پیش از پزدری پدید آمده, و توسط 
اوسامان‌یافته بود. در منایع پسین به نام پزدری ثبت گردید و از همین‌رو. 
از وی با تعاییری چون «استاذ الاتمة و صاحب الطريقة علی مذهب ایی 


حنیفة» (سمعانی, ۳۳۹/۱) یاد می‌شد (نیز ذهبی, ۶۰۲/۱۸). گاه نیز از 
اوبه‌عنوان فرد اجلای «اصولیان» از حنفیه.یاد شده است (ابن نجیم. 
۳/۱ 

پزدوی در مذهب حنفی, در شما ر ((مجتهدان در مسائل» محسوب 
است که از آنان تنها اجتهاد در مسائلی انتظار می‌رود که از شخص 
ابوحنیفه قولی نیامده است (عبدالقادر, ۵۵۸/۱). اين مجتهدان کوشش 
پر آن دارند تا براساس اصول تقریر یافتة مذهب ابوحنیفه و بسط قواعد 
آن, احکام یدون نص را استنباط نمایند و اين راهی است که پزدوی در 
آن گامی استوار نهاده است. آن اندازه که به روایت از ابوحنیفه مربوط 
می‌شود. پزدوی در صورت تعدد ررایت از وی, به ترجیح روایتی 
برخاسته (مثلا نکن این نجیم, ٩۹۳/۲‏ ), گاه خود روایتی خاص از ابو حنیفه 
نقل کرده (متلا نک: 9 ارزیابی دلالت روایات 
از وی پرداخته است (مثلاً بن نجیم, ۱۴۶/۵). اقدام پزدوی به شرح 
الجامع الصغیر, حکایت از توجه وية وی به آراء محمدین حسن شیبانی 
دارد؛ وی در عین اینکه بد ضبط روایات محمد اعتنا دارد (مثلا نک: ابن 
عابدین, ۳۵۰/۷). گاه نیز موضعی برخلاف محمد را ترجیح نهاده است 
(مثلاًنک ابن نجیم: ۱۵۷/۴). 

ی ویژه مبذول 
داشته است (۲۲۶/۳ بب), این توجه بازتاب خود را در مباحث فقهی او 
نیز نهاده است و زمینه‌های مختلف روی آورد به اجماع, افزون بر 
کارکرد اصلی اجما ع به مثابه دلیل, از اجماع بر مجازی بودن کاربرد 
لفظ گرفته (بن نجیم, ۳۷/۱ تا اجما ع فقیهان بر صدور یک فتوا (همو, 
۳۱)) در مباحث او دیده می‌شود. 

پزدودی به روزگار خود با شمس‌الائمة سرخسی (د ح‌ ۰ 
۹۷+ .عالم حنقی صاحب آثاری مشابه وی و دارای لقب همسان او 
(«(فخرالاسلام» (سرخسی, المبسوط, ۰۲/۲۵ ۲۸۷/۳۰), در رقایت بوده 
که گاه در حکایات تاریخی رقابت آنان بازتابی تند داشته است (مثلا نک: 
این نجیم, ۱۵۳/۴). اشاره‌ای به نرية پزدوی در یاب دو حیئیتی بودن 
نسخ (تبدیل در حق مکلفین و بیان محض در حق شارع) و نقدی که 
نسبت بدان در الاصول سرخسی (۵۴/۲) صورت گرفته (نک: پزدوی. 
۶/۳ قس: علاء‌الدین بخاری, ۱۱۸/۳). حکایت از آن دارد که 
سرخسی کتاپ خود را در پاسخ به کتاب پزدوی نوشته است. در موارد 
متعددی می‌توان دید که سرخسی در تقسیمات و عبارت به شدت از 
نوشتذ پزدوی متأثر بوده است (مثلا نک: پزدوی: ۱۲/۱؛ قس: سرخسی. 
همان,۰)۱۰/۱ 

در فروع گوناگون فقهی, بارها تقایل دیدگاههای این دو بد چشم 
می‌خورد (مثلاً نک: ابن نجیم, ۰۲۸۵/۶ ۱۳۹/۷ ۲۸۱؛ این عابدین, 
۷ این همام, ۲۵۴/۷). مقایسذ الا صول سرخسی با نوشت اصولی 
پزدوی, حکایت از همراهی بسیار, و البته برخی تفاوتها دارد. اما چنین 
می‌نماید که مهم‌ترین اختلاقات آنان در زمينة انديشة سیاسی و 
اجتماعی بوده است. این تقایلی است در انديشه که سرخسی را به حیس 


و حصار افکنده, و پزدری را در کنار سلطان جای داده است (مثلا ن5: 
سرخسی, الببسوط, ۰۱۹۲/۴ ۰۲۴۱/۷ الاصول, ۹/۱؛ این نجیم, ٩۱۵۲/۴‏ 
عبدالقادر, ۳۸/۱). ازجمله این رأی او درخور توجه است که مالیاتهای 
حکرمتی, اگرچه در اصل ظالمانه وضع شده باشند. در صورتی که 
عادلانه توزیع گردند. از حستی ثانوی برخوردار خواهند بود؛ کسی که 
عهده‌دار جنین توزیمی باشد, «مأجور» و «عدالت» او قابل تایید 
خواهد بود (نک: ابن نجیم,5۶/۷). 

چنین می‌نماید که پزدوی در باب قبول قضا از سوی حکومت نیز 
موضعی این‌چنین داشته است و از همین‌روست که در جای جای 
مباحث فقهی خود, همواره به امر قضا توجه داشته, و در جهت تقویت 
جایگاه قاضی کوشیده است. در مواضع متعددی از فروع فقهی, آن‌گاه 
که همگنان پزدوی به رهایی فرد خوانده به دادگاه گراییده‌انده پزدوی 
همچون قاعده‌ای, تا حد ممکن به جانب ((ضامن» شناختن وی گراییده 
است (مثلاً نکن همو, ۱۳۹۸۷, ۰۲۸۱ ۲۴۶/۸؛ این عابدین, ۶۸۰/۵ 
).در پاره‌ای از موارد که فقها کوشیده‌اند تا گزینش میأن دو 
حالت را پیشاپیش به صورت نظری نهایی سازند. پزدوی سزاوار 
دانسته است که امر گزینش به قاضی واگذار گردد تا بسته به شرایط و 
آنچه مصاحت بیند, به یکی از دو حالت حکم نماید (هموء ۴۶۰/۷). او 
برای کارآمد ساختن بیشتر دادگاه در رسیدگی به دعاوی, به قابل قبرل 
بردن شهادت بر اموری باطنی چون «همراه بودن فعلی با شهرت» 
گراییده, در حالی که اين امر با مخالفت غالب نقیهان دیگر مواجه بوده 
است (نک: ابن نجیم, ۰)۱۰۷/۳ ار حتی با نگاهی واقع‌گرایانه نسبت به 
تقاط ضعف دستگاه دادرسی در عصر خود, برای حمایت از دستگاه 
قضایی, حکم قاضی را در هر حال نافذ داشته, و با وجود تقییحی که 
نسبت به رشوه ررا داشته, دریافت رشوه را مانع از نفوذ حکم قاضی 
ندانسته است (نک: ابن همام ۲۵۳/۷)- 

پزدوی با تکیه بر موضع فقه حنفی در خصوص جایگاه عرف, نسبت 
به استقراء عرف عمومی یا آنجه «عرف الناس» نامیده, اهتمامی ویژه 
داشته است؛ وی در مواردی صریحاً یاد کرده که قادر به استقراء 
واضحی از عرف نبوده (متلاً ابن نجیم, ٩۳۱۹/۴‏ این عابدین, ۰)۳۳۵/۲ 
و در چنین عواردی: گام از باب رعایت احتیاط, به عرف منقول از 
متقدمین روی آورده است (مثلا همو, ۷۳۳/۲). 

پزدری در کتاب «اصول الفقه» بجز پیشوایان تخستین حنفی, به 
ندرت از رجال مذهب یادی کرده است. از اندک موارد می‌توان به 
یادکرد صریح از قاضی شهید ابونصر محسن بن احمد مروزی (نک 
۷۱ قس: علاءالدین بتخاری, ۲۹۴/۱) و یادکرد تلویحی از ابوزید 
دبرسی (د ۴۳۰ یا ۴۳۲ق) (۲۳۵/۴؛ قس: علاءالدین بخاری, ۲۳۵/۴) 
اشاره کرد که هر دو از نظر زمانی می‌توانند در شمار استادان پزددی 
بوده باشند. 

آراء فقهی پزدری نیز در آثار پسین فقه حنفی از اهمیت برخوردار 
بوده است. چنان‌که مرغینانی در کناب مهم الهدایة, دو فتوای مهم او در 


پزدوی 72۳۵ 


پاپ کفالت و ودیعه را نقل کرده است (نک: ۰۹۶/۲ ۵۹ گستره‌ای از 
فتاوای او نه تنها در کتابهای حتفیان, که گاه در کتب دیگر مذ اهب مورد 
توجه بوده است (مثلاً نکن ابن نجیم, ۰۹۸/۱ ۰۱۳۳ جد؛ ابن عابدین. 
۲ ۳( جه؟؛ مرداوی, ۰)۸۰۱۲ 

برخی از متأخران گفته‌اند که پزدوی در آثارش, گرایش به دشوار 
گوبی داشت و از همین روی, در مقایسه پا برادرش ابوالیسر, لقب 
ابوالسر گرفته است (طاش‌کوپری‌زاده, ۱۶۵/۲)؛ این لقب اگرچه بر 
نوعی تقابل مقایسه میان در برادر دلالت دارد (نک عبدالقادر. ۳۷۳۳/۸ 
اما کتاب «اصول الفقه» که از نظری‌ترین نوشته‌های اوست, از چنین 
دشوارگوبی برکنار مانده است (برای تمونه‌های تقابل دو برادر, نک: ابن 
نجیم, ۲۶۰-۲۵۹/۶؛ این همام, ۲۲۲/۷). 

آثار؛ 

۱.کنزالوصول ال معرقة الاصول یا («اصول الفقه», چاپ همراه با 
کشف الاسرار علاءالدین بخاری (نک: مخذ هن مقاله)؛ تخریج 
احادیت متن توسط ابن قطلویفا (ص ۲۰۶؛برای نسخ خطی, نکن 
, ,.0۸1). تا ج‌الشریعد محبوبی در التتقیح میان مضامین اين 
کناب پزدوی و مختصر اصولی ابن حاجب جمع کرده, و ابن ساعاتی در 
بدیع النقام مباحث اصولی آمدی را با پزدری گرد آورده, و خود آن را 
شرح کرده است (عبدالقادر۳۶۵/۱۰؛نیز 5,1/637,658 ل0۸). 

۲ شرح الفقه الاکبر, که ظاهرا شرحی است بر الفقهالاکبر(!) 
منسوب به ابوحنیفه (همان, 1/638؛ ه د, ۴۰۵/۵). این اثر براساس نسخ 
آن به پزدوی انتساب یافته, و در متابع متقدم نامی از آن نیامده است. 
علاءالدین بخاری نیز, آن‌گاه که به بررسی سخنان پزدوی دریارة 
مضمون الفقهالاکیر پرداخته, چنین شرحی را نمی‌شناخته است (نک: 
۱ باید توجه داشت که اشارات گذرای پزدوی به مضامین کتاب 
الفقه الاکبر, ناظر به تحریر قدیم الفقه‌الاکبر است (ن؟: ۰۷/۱ ۸؛ قس: 
(رالفقه الاکبر(۱)», سراسر متن), در حالی که برخی از اين فقرات یاد 
شده در تحریر جدید الق الاکبر(الفقه الاکبر (۷)) دیده نمی‌شود (نیز 
نک: علاءالدین بخاری, همانجا)- این شرح به کوشش استنلی آلدرلی! 
در ۱۸۶۲ در لندن به چاپ رسیده است. همچنین ابوالمنتهی مفنیساوی 
بر اين اثر حاشیه نگاشته که ضمن الرسائل السبعة فی العقاند, در 
حیدرآباد دکن (۱۴۰۰ق) یه چاپ رسیده است. 

۳. شرح الجامع الصفیر, شرحی است بر کتاب محمدین حسن 
شیبانی در فقه حنفی (عبدالقا در» همانجا؛ ابوطاهر, ۷۰) که برخی نسخ 
آن به ریرایش صدر شهید به‌دست رسیده. و نسخ خطی پرشماری از آن 
در کتابخانه‌های هند تا مصر برجای مانده است (نک: :1/179 ببلشتا 
8 ,0۸3 :11/384 ,75). احتمالاً آنچه با عنوان شرح الجامع 
السحیح بخاری یاد شده (یفدادی , هدیه, ۶۹۳۱), اشاره‌ای نادرست 
به همین اثر است. 


روزتهز۸ ۵۲ زعامفاق .1 


مزم پزدری 


۴ زلالقاری, که در منابع کهن نامی ا زآن‌نیست. نسخذ خعلی آن در 
کتابخانه کوپریلی معرفی شده (کوپریلی, ۶/۳؛ نیز نک: 1/460 .60۸1)» و 
احتمال یگانگی آن با نسخه‌ای می‌رود که در دارالکتب مصر با عنوان 
رسالة قی قراء2 المصلی و ما یتعلق بها معرفی شده است (خدیویه» 
۸۳۲ از یادکردی در رسالة سمریه برمی‌اید که پزدوی نسبت به 
مسئله قرائت صحییح ق رن حساس بوده است (ابوطاهر, ۷۲). 

۵ المبسوط, در فتاوی و فروع فقه حنقی, در ۱۱ جلد (عبدالقادر 
همانجا؛ قس: ابرطاهر, ۷۰) که نسخه‌ای خطی از آن در کتابخانة 
ولی‌الدین افندی استانبول موجود است (دفتر..., 0۸,5:۸۱),همانجا؛ 


زرکلی. ۰)۳۲۸/۴ 
آثار یافت نشده: از آثار یات نشده او شرح الجامع الکبیر اثر 
محمدبن حسن‌شیبانی (عبد القادر‌همانجا اقس: حاجی خلیفه,۵۷۰/۱)؛ 
غناءالفقهاء (ابن نجیم ۱۳۶/۶) وتنبیه الاعلام با ابهام در موضوع (نک: 
صفدی. ۴۳۰۱۲۱) در متابع معتبر یاد شده است. اما برخی عنوانها کد 
تلها در متابع سده‌های ۱۳ و ۱۴ق آمده, ازجمله تفسیرکشف الاستار در 
۰ جزء با تردید جدی در انتساب روب‌روست (لکهنوی, ۱۲۴؛ 
ادرنوی, ۴۲۷/۱:نیز نک بغدادی, ایضا ,۳۴/۲ هدید , ۳۹۳۱ 
مآخذ: ‏ این خلدون.مقدمة» بیروت. ۱۹۸۴؛ابن عابدین؛ محمد امین, رد المحتار علی 
الدر المختار, بیروت, ۱۳۸۶ ق؛ این قطلویفاء قاسم تاج التراجم, بد کرشش محمد خیر 
رمضان یوسف, دمشق. ۱۹۹۲/۱۴۱۳م؛ این ماکولاه علی» الاکمال» ببروت: 
۱ ان نجیم» زین» البحرالرائو » بیررت» دارالمعرفد؛ ان همام: محمد. شرع فتع 
القدیر, قاهره, ۱٩‏ ۱۳ق؛ ابرطاهر سمرقندی, سمریه, بد کوشش ایرج افشار» تهران» 
۳ اش ادرنری, احمد, طبقات المفسرین, به کرشش سلیمان بن صالح خی مدینه, 
۷ 0 بفدادی, ایضاح؛ مر هدیه؛ پزدری, علی, «اصول الفقد», در حاشيٌ کشف 
الاسرار (نک: هب علاء‌الاین بخاری)؛ حاجی خلیفه, کشف؛ خدیوید, فهرست؛ دنتر 
ککبخانة ولی‌الاین, استانبرل. ۱۳۰۳ ذهبی, محمد. سیر اعلام البلاه, به کوشش 
شمیب ارنژوط و دیگران بیروت, ۰۵ ۲/۱۲ ۱۹۸م! زر کلی؛ اعلام؛ سرخسی؛» محمد. 
الااصول, بد کوش ابوالوفا اففائی, حیدرآیاد دکن, ۱۳۷۲ق؛ موه المبسوط, قاهره, 
مطبعة الاستقامه؛ سمعانی, عبدالريم» الانساب, به کرشش تبدالله عمر بارردی» 
بروت: ۱۲۱۹۸۸/۱۴۰۸«شیح الفقه‌الاکبر»» منسوب به ابومتصور ماتریدی, همراه 
الرسائل السبمة فی التفائد. سیدرآیاد دکن, ۱۹۸۰/6۱۳۰۰؛ صدیق حسن‌خان, 
ایجدالعلرم» به کرشش عبدالجبار زکار» بیروت. 0۱۹۷۸؛ صفدی. خلیل, الرافی 
بالرفیات, به کرشش محسد سجیری» ویسیادنااشتوتگارت. ۱۱۹۸۸۸۱۲۰۸ 
طاش کرپری زاده: احمدء مفتا ح السعادةء حیدرآباد دکن, ۰ ۰ ۰/۵۱۴ ۱۹۸م:عبدالقادر 
قرشی. الجواعر اللشیتة. کراچی, کتايشانة میرمحمد؛ علاء‌الدین بخاری, عیدالمزیز, 
کشف الاسرار, استاثبول, ۱۳۰۸ق؛ «الفقه‌الاکبر(0۱:» منسوب به ابوحنیفه, همراه 
«شرح الفتهالاکیره (هد)؛ الفقه‌الا کی ر(۳ ), متسب به ابوحتیفه: قاهره» مکتبة محمدعلی 
صبیح و ارلاده؛ کاسانی؛ ابریکره بدائم الصنائع, ییروت, ۲ ۱۹۸؛ کوبریلی» خعلی؛ 
تکهنری, محمد عبدالحی, الفوائد البهیة. به کوشش محمد بدرالدین نصاتی, قاهره, 
۴قآ ۹ ۳۹+"( مرداری, علی, الاتصاف, به کوشش محمد حامد فقی: یروت 
۶/۵۶ مرغیانی, علی, الهداية. بیروت. المکتبةالاسلامیه؛ نسفی عمره 
القند فی ذکر علماء سمرقند, به کرش بوسف هادی, تهران, ۱۳۷۸ ش؛یاقوت: بلاان؛ 


پیز ۰ 5 له شتا 
احند پا 


پژدوی: يا بزدری. ابوالیسر صدرالاسلام محمدین محمدین 
حسین بن عبد الکریم (۴۲۱-رجب ۴۹۳ق/۱۰۳۰- م2 ۰) متکلم. 


فقیه و قاضی حنفی -ماتریدی. 

نام پزدوی یا بزدوی منسوب است به محلی به نام پزده یا بزده که 
قلعه‌ای بودبر سر راه نسف به‌بخارا (سمعانی, الانساب, ۳۳۹/۱ یا قوت, 
ذیل بزده). وجه تسمية کنية او «ایوالیسر» اين است که چون برادرش 
علی بن محمد پزدری را به سیب دشوار فهم بودن توشته‌هایش 
(ابوالعسر» می‌خواندند. در مقابل, وی را بد دلیل آسانی و قابل فهم 
بودن آثارش «ابوالیسر» خواندند (طاش کوپری‌زاده, ۰۵۴/۲ 

از قرار معلوم پزدوی نخستین آموخته‌های خود را نزد پدرش 
محمدبن حسین فرا گرفت و اين محمد نیز به نوی خود نزد پدرش. یعنی 
عبدالکریم تحصیل کرده بود و عبدالکریم شاگرد ابومنصور ماتریدی بود 
(پزدری, ۳, ۱۵۵, ۱۵۸). این معتا در وهلاٌ نخست نشان می‌دهد که 
پزدوی در خانواده‌ای اهل دانش زاده وبالیده است؛ خاصه آنکه پسرش 
احمد و برادرژاده‌اش حسن بن علی نیز دانشمند بودند (عبدالقادر, 
۱ ۷۶/۲)؛ در انی گویای این است که وی به مکتب حنفی - 
ماتریدی تعلق داشته است که از دیرباز در شهرهای ماوراءالنهر گسترده 
شده بود. از دیگر استادان پردری می‌توان از اسماعیل پن عبدالصادق 
بیاری و اپویعقوب بوسف سیاری نام برد (لکهنوی, ۱۸۸؛ عبدالقادر, 
۶۸ 

پزدوی در روزگار خود از چهره‌های برجسته و پیشوای مکتب 
حنفی - ماتریدی گردید, چنان‌که دانش‌پژوهان از دور و نزدیک به 
مجالس درس او می‌رفتند که شمار زیاد نام شاگردان ار در منابع, 
حکایت از درسهای پررونق او در بخارا و سمرقند. و اهتمام او به امر 
آموزش دارد.یکی از مشهورترین شاگردان او نجم‌الاین عمرین محمد 
نسفی (۵۳۷-۴۶۱ق) نویسند؛ القند و العقائدالسفیة است (نسفی. 
۵ برخی دیگر از شاگردان او عبارت‌اند از محمدبن احمد 
سمرقندی نویسند؛ تحفتةه الفقهاء (لکهنوی, همانجا), ابوالفضل کاخی. 
ابوالقاسم طرازی, ابوالقاسم مروزی, ابوالمحامد مستملی, ابوحفص 
سبخی, اپوالحسن شاوانی (سععانی, التحبیر, ۵۴۲/۱ -۵۴۳, ۵۸۵, 
۲ ۲۸۷-۲۸۶, ۰۲۸۸ ۰0۲۹۱ احمدین محمد خلمی و محمدین 
منصور نوقدی (عبدالقادر, ۰۳۲۲/۳ ۳۷۳). 

پزدوی چندی قاضی القتضات سمرقند بود, اما دانسته نیست که وی 
در چه تاریخی به این منصب کمارده شده است؛, آما هانس پتر لیس 
تخمین زده است که این تاریخ ۴۳۸۱ /۱۰۸۸م است (ص ۱۳). از قرائن 
چنین بر می‌آید که پزدوی در حدود سال ۴۸۱ق در بخارا بوده, و این 
تاریخ مقارن حمل ملکشاه یه سمرقند و بخاراست (پزودی, ۲۵۹). او 
در بخارا درگذشت (ذهبی, -)۴۹/۱٩‏ 

آثار: پزدوی نویسند؛ پرکاری بوده (لکهنوی, همانجا). و 
نوشته‌هایش مورد عنایت دانش دوستان بوده است (ذهیی, همانجا). از 
نوشته‌های برجای ماند؛ٌ وی می‌توان از اصول‌الاین و کتاب قیه معرقه 
الحجج الشرعیة یاد کرد. از کتابهای دیگر او جز نامی نمانده که از آن 
جمله است: امالی (حاجی خلیفه, ۱۶۵/۱) و المبسوط فی الفروع 


(بغدادی, ۷۷/۲)- 

عقاید: پزدری در کتاب اصول‌الدین (تألیف: ۱ نک: پزدوی: 
همانجا), نظام کلامی خود را که درواقع همان چارچوب فکری مکتب 
ماتریدیه است. تبیین کرده, و توضیح داده است. وی عقاید ماتریدیه را 
همان یا ورهای («اهل سنت و جماعت» و روش پیامیر(ص) دانسته, وبا 
انگیزه مبارزه با اندیشه‌های فلسفی و عقاید گمراهان و بدعت‌گذاران 
این کتاب را نوشته است (نک: ص ۴). پزدوی فیلسوفان را به سیب 
عقایدی که در مورد خدا, نبوت و معاد دارند. کافر می‌داند (ص ۲۴۰). 
انیة دیگر ار در نوشتن این کتاب روی‌گردانی داتشمندان از علم کلام و 
روی آوردنشان به فقه برده است (ن5: ص ۰)۲۵۸ 

ساختمان هندسی اندیشه‌های کلامی پزددی بر دوگانه‌انگاری 
جهان ذهن و جهان عین, و مسلم داشتن جهان خارج همچون یک 
واقعیت و حقیقت نفس‌الامری است. بدین قرار نخست با سوفسطاییان 
درگیر می‌شود (ص ۵)؛ پس از آن به معرفی منابع معرفت کلامی 
می‌پردازد و آراء دیگران را در این زمینه نقد می‌کند و تعقل و استدلال را 
حجت می‌شمارد (ص ۱۱-۵). وی سپس بحث جواهر و اعراض را 
پیش می‌کشد (ص ۱۴-۱۱) تا از رهگذر آن-برخلاف انديشة فیلسونان 
-به اثبات حدوت کل عالم بپردازد و آن را مقدمه‌ای برای اثبات پدید 
آورنده عالم قرار دهد (ص ۱۴- ۱۸)؛ آن‌گاه در بحث توحید اثبات 
می‌کند که اين پدید آررنده, واحد است و اندیشه‌های دوگانه و سد‌گانه 
باوران را به نقد می‌کشد (ص ۰)۲۰-۱۸ 

در مبحث ذات الاهی عقید؛ او این است که خدا شبیه چیزی نیست و 
از این رهگذر با همه فرقه‌هایی که بد تجسیم یا تشبیه معتقدند, درگیر 
می‌شود و آیه‌های مورد استناد مشبهه را به نفع الاهیات تنزیهی تأویل 
می‌کند (ص ۳۱-۲۱). در مورد صفات خدا, تبیین وی از صفات به 
اندیشه‌های اشاعره (ه م) در اين باب نزدیک می‌شود. ار برخلاف 
معتزله, برای صفات به حقیقتی ورای ذات معتقد است و اين صفات را 
قانم‌به ذات می‌داند (ص ۴۷-۳۱). 

در باب اراده و مشیت الاهی, با یکی دانستن اين دی از باور 
ابوحتیفه فاصله می‌گیرد (ص ِ ار همسو پا اهل سئت و 
جماعت. کلام الاهی را قدیم و غیرسخلوق می‌داند و دلایل مخالفان این 
باور را نقد می‌کند (ص ۶۹-۵۳). او بر آن است که خد! قابل دیده شدن 
است و معتقد است که شماری از مومنان در بهشت او را می‌بینند 
(ص ۷۷ ۸۸). در مبحث نبوت پس از اثبات نبوت عاسه به اثبات 
نبوت پیامبر اسلام(ص) از رهگذر معجزه‌ای چرن قرآن می‌پردازد 
(ص ۲۲۰,۹۷). 

در مسئل جبر و اختیار, باز او به («کسب» اشاعره نزدیک می‌شود 
(ص ۰۹۹ ۱۱۵). او برخلاف معتزله و همسوبا اشاعره معتقد است که 
نمی‌تواتیم بگوییم که کاری بر خدا واجپ است یا واجپ نیست. زیرا 
افعال خدا براساس مشیت مطلق ارست, نه بر مقتضای احکام عقل 
عملی (ص ۱۲۶). وبراساس آیاتی ازقرآن (مثلاً اعرآف/۱۸۶/۷) خدا 


شکی ۶۳۷ 
خبر داده است که گاه در حق بندگان کاری می‌کند که به صلاح آنان 
نیست (پزدوی. ۱۲۷). او برخلاف معتزله افعال الاهی را معلل به 
اغراض نمی‌داند, بلکه مشیت مطلق خدا را که مقید به هیچ قیدی نیست. 
حاکم بر همه‌چیز می‌انگارد (ص ۰ ). در مسئله وعد و وعید, پزدوی 
همچون مرجثه از وعیدیه سخت دور می‌شود و بر آن است که مرتکبان 
کبیره در دوزخ نمی‌مانند و شاید اصلا به انجا نروند (ص ۱۳۱). در باب 
ایمان, وی همان باور اشاعره را تأیید می‌کند ((ص ۱۴۷-۱۴۶). دربارة 
اثبات روز رستاخیز, استدلال وی مبتنی بر حکمت عملی و عدل 
خداوند درباره کسانی است که در دنیا کیفر نمی‌بینند (ص ۱۵۷ )۰ جیزی 
که ما را به یاد استدلال امائوئل کاتت فیلسوف آلمانی در این باب 
می‌اندازد. 
در مبحث امامت و سیاست. بر پایة اينکه آمام باید از همه برتر باشد 
(ص ۱۸۷), همچون سایر اهل سنت» ابوبکر را خلیف شایسته پس از 
پیامبر (ص) می‌داند ((ص ۱۷۸) و بادر شیعه را مردود می‌شمارد (ص 
۱۸۳-۹ ). البته معزول کردن امام را در هنگام تخ 
(ص ۰6۱۹۰ _ 
پاره‌ای از اراء فقهی پزدوی در برخی منابع فتهی امده است (نک: 
ابن نجیم. ۱ ۲۶۶۳ ۰۱۲۶/۴ ٩۲۵٩‏ اين شحنه, ۳۲۱؛ کاسانی, 
(شونه 
ماخل: این شحنه, احمد, لسان الحکام. قاهره, ۸۱۹۷۳/6۱۳۹۲؛ اين نجیم؛ زین؛ 
البحرالرائق» بیروت: دارالمعرفه؛ بغدادی, هدیه؛ پزدری, محمده اصول‌الدین: به کرشش 
هپ. لينس, قاهره ۳/۱۳۸۳ ۱۹۶م؛ حاجی خلیفه, کشف؛ ذهبی, محمد؛ سیر اعلام 
اللبلاه, به کرشش شمیب ارنژوط, پررت. ۴/6۱۴۰۵ ۱2۱۹۸ سمعانی, عبدالکریم» 
الا نساب به گوشش عبدالله عمر بارودی»بیر وت ۸ ۱۹۸۸/۰ هم التحبیر, به 
کوشش منیره ناجسی سالم؛ بشداد. ۵/۱۳۹۵ 2۱۹۷! طاش کسویری‌زاده, احمد, 
مفتاخ السعادة, سید رآباد دگن, ۰۰ ۰/8۱۲ ۱۹۸ع+عبدالقادر قرشی:الجراهر المضیه, 
به کرشش عبدالفتاح محمد حلره قاهرهه ۱۹۹۳/۱۴۱۳م؛ قرآن کریم؛ کاسانی: 
ابریکر؛بدائم السنانم؛ یروت ۲ ۱۸۱۹۸ لکهدوی, محمد عبدالحی,الفواند البهیة یر رت» 
۴ لیشس, «. پ» مقدمه بر اصول‌الاین (ن5: هم پزدوی)! نسفی: عمر. الفند فی 
ذکر علماء سمرفند, به کرشش پرسف هادی, تهران, ۸ ۱۳۷ ش؛ يا قرت. بلاان. 


۹ 


تخلف روا نمی‌داند 


ناصر گذشتد 


پزشکي اسلا می (پزشکی دورة اسلامی), نظام پزشکي نوینی 
که تمدن اسلامی با بهره دم ۳ ی از سنتهای پزشکی یونانی, ایرانی وهندی 
بنیاد نهاد و پژوهشگران معمولآن را پزشکی عربی می‌نامند. اما اين 
عنوان برای «نظام پزششکی کشورهای اسلامی در سده‌های میانه» 
مناسب نیست؛ زیرا بسیاری از پزشکان این دوره و اتفاقا برجسته‌ترین 
آنها, همچرن رازی, اهوازی و ابن سینا ایرانی بوده‌اند. هرچند که اینان 
نیز آثار علمی خود را یه عربی نوشته‌اند. در واقع عنوان «(پزشکی 
اسلامی» برای این نظام مناسب‌تر است؛ زیرا هرچند بسیاری از 
پزشکانِ این روزگار و به ویژه همه جندی‌شاپوریان مسیحی و برخی از 
آثان جون ابن‌میمون یهودی بوده‌اند, اما همه آنان در فضای فرهنگ 
اسللامی می‌زیسته‌اند. مقصود از واژ؛ُ («اسلامی» در این عبارت نیروی 
فرهنگی‌ای است که جریانات فرهنگی متعددی را در یک جا گرد آورد و 
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آنها را پیش راند. در سراسر سده‌های میانه. پزشکان اروپایی بی‌هیج 
گفت و گو از پیروان این سنت پزشکی بردند. اما با پیدا شدن تردید در 
اصول پزشکی کهن (همچون نظریات اخلاط و طبایع اریعه) به ویژه از 
آغاز سدء ۱۸ نظام پزشکی نوینی در کشورهای اروپایی شکل گرفت که 
با هم نظامهای کهن و از جمله پزشکی اسلامی, تفاوتی بنيادین داشت. 
اين نظام نوین, پس از رایابی به جهان اسلام, اندک‌اندک پزشکی 
اسلامی را کنار زد و جایگزین آن شد.سنت کهن- که از آن پس پزشکی 
سنتی نامیده می‌شد و دیگر از حمایت فرهیختگان برخوردار نبود -به 
سرعت با باورهای عامیانه درأمیخت, چندان‌که امروزه متمایز ساختن 
آنها از یکدیگر دشوار می‌نماید. در واقع هم نظامهای کهن پزشکی و از 
جمله پزشکی اسلامی, اگر با معیارهای کنونی سنجیده شوند, تفاوت 
چندانی با پزشکی عامیانه نخواهند داشت و بدین اعتبار برجسته‌ترین 
آتار پزشکی دور اسلامی را نیز می‌توان در شمار مجموعه‌هایی مدون 
از آموزه‌های پزشکی عامیانه یاد کرد. اما در اين مقاله همواره مقصود از 
«پزشکی عامیانه» و «باورهای عامیانه», آموزه‌هایی است که به قیاس 
اندیشه‌های رایج در میان فرهیختگان آن روزگار عامیانه می‌نموده 
است. 
[.ناريخ 

در اين مقاله تنها به سیر تحولات پزشکی عمومی در جهان اسلام 
اشاره می‌شود و سیر تحول دیگر شعب علوم پزشکی در ضمن مقالات 
پیمارستان, داروشناسی و داروسازی. چشم‌پزشکی, دندان‌پزشکی و 
دندان‌سازی, تشریح, جراحی (همم) خواهد آمد و از کسانی که تنها در 
یکی از اين شعب نام‌آور بوده‌اند (چون گیاه‌داروشناسان برچستةٌ 
اندلسی), جز به ضرورت یاد تخواهد شد. 

اعراپ دور؛ جاهلی از دانش پزشکی کمترین بهره‌ای نداشتند و 
اطلاق چادوگری, به آنچه نزد ایشان درمان نامیده می‌شد, شایسته‌تر 
است. به نظر صدیقی رواج نیافتن دانش پزشکی در میان اعراب افزون 
بر نبود فرهنگ عمومی. برخی علل طبیعی نیز داشته, و در زندگی خشن 
اعراب بیابان‌گرد که جنگ و بردباری در برابر سختیها از ارکان آن بود. 
نیاز چندانی به یک نظام درمانی احساس نمی‌شده است (ص 217؛ نیز 
نک: اولمان, (پزشکی اسلامی" »,1-6 )۰ دریکی از اشعار اوس بن حجر 
(د ۶۲۰م), از آخرین شاعران عصر جاهلی, از فردی حذیم نام با عنوان 
((طبیب»» یاد شده است (ص ۱۱۱)- بیشتر ادا بر آن‌اند که نام کامل ین 
پزشک اين حذیم بوده است و اين بت اوس را به عنوان شاهدی بر 
حذف مضاف (وازهُ ابن) یاد کرده‌اند و البته برخی نیز این نظر را 
نپذیرفته, حذیم را نام کامل وی دانسته‌اند. در اين مأخذ اين درمانگر را 
برترین پزشک عرب و حتو برتر از حارث بن کلده (نک: ادامة مقاله) 
خوانده‌اند و چیره‌دستی وی در درمان, به ویژه درمان زخمها و برخی 
دردهایا دا غ در امثال آمده است («اطب من ابن حذیم» یا «اطب بالکی 
من ابن حذیم»؛ نک: میدانی, ۳۴۱/۱ زمخشری, المستقصی ...۰ ۰۲۲۰/۱ 
الکشاف, ۳۳۶/۱:بندادی, ۳۷۶۰۳۷۰۱۴)- 


پیداست به رغم ستایش بسیار ادبای عرب از ابن حذیم نباید او را 
پزشک (به معنی واقعی واژه) به شمار آورد. در شواهدی که ابو حنيفة 
دینوری از اشعار عربی در کتاب النبات آورده, نام گياهان بسیاری آمده 
است, بی‌آنکه به خواص دارویی و درمانی آنها اشاره شود. بنابراین 
اعراب در دانش پزشکی دور اسلامی, هیچ نقشی نداشتند و سابقة این 
علم را باید تنها در میان مردم کشورهای پهناوری جست و جو کرد که 
دستگاه خلافت از همان سدة اق فراجنگ خویش آورد. 

تأثیرپذیری پزشکی اسلامی از بزشکی ایرانی: از میان 
کشورهای مغلوپ, پيشينة تمدنی ایرآن و مصر بسیار درخشان بود. اما 
ایرانیان به رغم مشکلات همه جاتبذ واپسین سالهای روزکار ساسانی, 
برخلاف مصریان از تمدن خود چندان دور نشده بودند. بسیاری از 
تاریخ‌نگاران دور؛ٌُ اسلامی. همچون صاعد اندلسی به سابق کهن 
ایرانیان در پزشکی اشاره کرده‌اند (ص ۱۶۰نیز نک ابن عبری, ۷۹). از 
گزارشهای دور اسلامی درمي‌يابيم که در ايران باستان ۷ خط با کاربرد 
متفاوت رواج داشته است که از این میان, آثار پزشکی را به خط 
تاتتا ملع دامع -صعل* (احتسالا روایتی تغییر یافته از خط 
تاد وگو که ۲۸ حرف داشته, می‌نوشته‌اند (ابن تدیم, 
۱۶-۵ ج فلوگل, ۱۳-۱۳: به نقل از ابن مقفع آنها را «(کشتج» و «نیم 
کشتج» می‌نامد؛ حمزه, التنبیه..., ۴ . ۶۵ به نقل از زردشت بن 
آذرخور موبد معروف به ابوجعفر محمد متوکلی به «گُشته دفیره» - 
(«الکتابة المغیرة» و نیم کشته دفیره» - ((الکناية المغیر نصفها» اشاره 
می‌کند. بی‌آنکه کاربرد آنها را یاد کند). یاقوت حموی به نقل از حمز؛ 
اصفهانی. آورده است که ««کشته دفیران» (در اصل: دفتران), کاتبان 
آثار پزشکی به خط «قَسْتج» (ونه نیم کستج) در ریشهر (ریواردشیر) 
می‌زیسته‌اند (ذیل ریشهر)؛ اما نمونه‌هایی از کاربرد خط کستج (ابن 
اسفندیار, ۷۲/۱؛ ابن فقیه, ۵۰۱؛ اولیاءالله آملی, ۷۳) درستی نظر ابن 
مقفع را تایید می‌کند (نک: تفضلی, 540-541). 

شهرت پزشکان ایرانی و به ویژه نسطوریان جندی‌شاپور در میان 
مردم و دولتمردان جهان اسلام چندان بود که گویند: هنگامی که از 
ابرالحارث اسد بن جانی پرسیدند که چرا حتی در روزگار شیوع 
بیماریهای همه‌گیر در شهری چون بغداد. بیمار چندانی نزد وی نمی آید, 
پاسخ داد که سالها پیش از زاده شدن وی. مردم پر این باور بوده‌اتد که 
تازیان در اين حرفه چندان زیردست نتواتند بود و او باید کنیه‌ای چون 
ابرعیسی و ابوزکریا, و لباسی از حریر سیاه داشته باشد و به جای عربی 
به زبان مردم جندی‌شاپور سخن بگوید تا از اعتماد مردم برخوردار شود 
(جاحظ البخلاء, ۰)۱۰۲ 

از آتجا که هنگام رسیدن تازیان به دروازه‌های جندی‌شاپور. تنها 
یک سده از دوران ایچ فعالیت دانشگاه و بیمارستان اين شهر 
می‌گذشت و همچنان برجسته‌ترین مرکز پژوهشی آن روزگار به شمار 
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می‌آمد و با توجه به اینکه تقریباً همة پزشکان برجستة دور اسلامی تا 
میانة سد؛ٌ ق, به تحوی با جندی شاپور مرتیط بودند. برای بررسی 
تاریخ پزشکی در اسلام, باید به سنت پزشکی ایرانی و چگرنگی 
شکل‌گیری آن نیز توجه داشت؛ زیرا پزشکی اسلامی گرچه از عناصر 
پزشکی یونانی سخت تأثیر گرفته بود. اما این عناصر تنها ید واسطه آراء 
ون پزشکان ایرانی به دور اسلامی رسید و پزشکان و دانش 
آمرختگان بیمارستان جندی‌شاپور پس از شکل‌دهی نظام پزشکی 
اسلامی, دست کم تا پایان سدف اق» سنت پزشکی ایران دورة ساسانی 
را ادامه دادند. 
آموزه‌های پزشکی مفان: آگاهی ما از پزشکی در ایران باستان, 
بسیار اندک, و تنها مبتتی بر اشارات کتب دینی و گزارشهای گاه 
نادرست مورخان بونانی است. در بند ۶ «اردیبهشت یشت» درمانگران 
این کون نه یاد شده‌اند:-۵86.5085020 ««راستی درمانگر» - آن که بناب ربا 
راستی درمان کند؛ -4515.0285022 («داد درمانگر» ‏ آن که پنابرابا داد 
(قانون) درمان کند؛ -مه88هط. 1۵9۱6 («کارد درمانگر» < آن که با 
کارد درمان کند؛ -مووگ8هط.8:هه «گیاه درمانگر» < آن که با گیاه 
درمان کند؛ -078.9:88020ه0 («افسون درمانگر» - آن که با افسون 
(ورد) درمان کند «اکه در میان درمانگران درمانگرتر است» ( يشتها . 
۳ نیز ن5: بارتولمه. 0 ,728 ,454 ,404 ,259؛ قس: پررداود. 
۱ نیز دوست‌خواه, ۲۸۸). بسیاری از پژوهشگران با برداشت 
ادرست از دو واژه نخست (برای نمونه, نک: دانشنامه ..., ۴۶۰۷/۵) یا 
چشم‌پوشی از آنها (اشه, ۱۳۷, که چند مورد را یادآور شده است). 
برآن‌اند که در سنت اوستایی, پزشکان به ۳ دست کاردپزشک, گیاه 
پزشک ر افسون پزشک تقسیم می‌شده‌اند. این سه گانه به همین ترتیب 
در بند ۴۴ از فرگرد هفتم وندیداد نیز آمده است (هموء ۱۴۳؛ نیز 
دوست‌خواه:, ۰)۷۳۷ 
کریستن‌سن (ص 415) با مقایسه‌ای شتایزده میان دسته‌بندی 
وندیداد وبهر ی از «(فصول"» بقراط (فصل 7.بند 187 «آن‌بیماریها را که 
گياها ن درمان نکنند. با کارد درمان شوند, آنها را که کارد درمان نکند,با 
آتش درمان شوند و آنها را که آتش درمان نکند. باید که درمان‌ناپذیر 
شمرد») آن را یونانی می‌داند؛ اما این ۳ ابزار درماتی (افسون, کارد و 
گیاه) با ۳ طبقة اجتماعات اولید. یعنی روحانیان, جنگاوران و 
کشاورزان/ دامداران ارتباطی نزدیک دارد و نشاند‌هایی از این 
دسته‌یندی سه گانةً درمانگران را در هم تمدنهای کهن, از جمله در 
لوحی به دست آمده از روزگار آشور بانی پال و اساطیر یونان باستان 
" توان یافت (اشه, ۱۳, ۱۴۶-۱۴۳). اما در دیتکرد هنگام یاد کرد 
گونه‌های پزشکی این ۶نام آمده است: طتدقذه0882-(تاناه - اهلایی 
پزشکی + تون قفةن-کهاة ‏ آتش پزشکی؛ ۵۲-044 < 
گیاه پزشکی؛ دتم زر 12۳1-۱245 < کارد پزشکی؛ طاهقا52کع وق > 
داغ پزشکی؛ و  0305*-0883218010‏ افسون پزشکی (همو, ۲۴؛ در 


آرانویسی شیوه مکنزی" رعایت شده است). پیداست که اهلایی 
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پزشکی و -286.0255822 به یک منهوم اشاره دارند. اشه افزون بر اين. 
با توجه به اینکه دا غ پزشکی معادلی در دسته‌بندی اوستایی یاد شده 
ندارد, بر آن است که واه -0286020 .0310 یاد شده در يشتها را باید 
تصحیف واوه -معه88ه۲ ۵5۷5+ - دا غ پزشک (آن که با دا غ درمان 
کند) دانست. وی اهلایی پزشکی و آتش پزشکی را نیز معادل یکدیگر 
می‌داند (ص ۱۴۸-۱۳۷). 

پس می‌توان گفت که در ابران باستان ۵ دسته ««گیتی پزشک» یا «ّن 
پزشک» بوده است: آتش پزشک. گیاه پزشک. کارد پزشک. دا 
پزشک و افسون پزشک که برترین گونة تن پزشکی. افسون پزشکی 
است که هدف آن ((بی‌ریش و بی‌درد و بی‌رنج گردانیدن تن است و با 
افسون و نیرنگ تهری, تیز بیرون بردن بیماری از تن)) (هموء, ۲۴). پس 
«تهر پزشکی» (افسون پزشکی) درمان بیماریها با استفاده از عوامل 
روانی است و اطلاق عنوان روان‌پزشکی بر آن ( دانشنامه, همانجا) 
نادرست است, زیرا اين ۵ دسته, همگی از جملا تن پزشکان یا گیتی 
پزشکان به شمار آیند و روان‌پزشکان را «مینو پزشک» نامند که 
کارشان «بازداشتن مردم (و نیز پالودن روان آنان) از منش» گویش و 
کنش بد, و راهنمایی آنان به منش, گویش و کنش نیک است. بتابر 
آموزه‌های دين پاک» (اشه, ۲۴-۲۳). در این بخش از دینکرد دربارةٌ 
اساس پزشکی, علت نیاز مردم بدان, انواع پزشکی (مینوپزشکی - 
روان پزشکی و تن پزشکی) و شاخد‌های هر نوع, سودمندی این 
شاخه‌ها, هدف پزشک و درست ید در درمان تن و روان, چگونگی کیفر 
پزشک نایان (آنان که بی‌جواز پزشکی کنند), اخلاق حرفه‌ای 
پزشکان و شیوه برخورد پزشک با بیمار, وظیفةٌ متقابل پزشک و 
جامع, و غیره نیز سخن به میان آمده است (هموء ۳۲-۲۲)- 

از بندهای ۳۶ تا ۳۰ فرگرد هفتم وندیداد نیز می‌توان دریافت که برای 
دست زدن به جراحی. احراز شرایطی ویژه (افزون بر شرایط حرف 
پزشکی) لازم بوده است. پزشک باید پیش از «درمان مزداپرستان با 
کارد» نخست ۳ دیوپرست را جراسی می‌کرد. اگر هر ۳ درمان 
می‌شدند, آن‌گاه می‌توانست ((هرگونه که خواهد» (با کارد یا بدون کارد) 
به درمان مزداپرستان بپردازد؛ اما اگر پیش از احراز این شرط 
مزداپرستی را جراحی کند و بیمار بمیرد, پزشک باید کشته شود. از 
بندهای بعدی این فر گرد نیز معلوم می‌شود که دستمزد پزشک به طبقه, 
جایگاه اجتماعی و جنسیت بیمار بستگی دارد. مثلاً دستمزد درمان 
موید. دعای خیر اوست در حق پزشک. و دستمزد درمان شهریار 
گردونه‌ای چهار اسبه (ن5: اوستا ,۷۳۷۵ ) 

جندی شاپور و پزشکی یونانی: پزشکی ایرانی, آن چنان که 
اعراب‌با آن آشنا شدند, خود آمیزه‌ای بود از پزشکی یوتانی و آموزه‌ها و 
تجربیات پزشکی کهن ایرانی و هندی. در اين میان, داروشناسی در 
ایران پاستان و سپس در سراسر دور اسلامی, بیشتر رنگ و بوبی 
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۶۳ پزشکی 
آیرانی و گاه هندی داشت تا یوتانی؛ زیرا از یک سوبرخی داروهای یاد 
شده در آتار یونانی در سرزمینهای شرقی یافت تمی‌شد و از سوی دیگر 
در شرایط اقلیمی متنوع ایران و هند گياهان داروبی بسیاری می‌رویید 
که‌یوتانیان از وجود آنها آگاهی نداشتند. این معنی را می‌توان ازبسیاری 
راژگان ر اصطلاحات فارسی به کار رفته در داروسازی و داروشناسی 
دور اسلامی به خوبی دریافت. در واقع حتی در آثار عربی داروشناسی 
دورترین نقاط جهان اسلام نسبت به ایران, یعنی مفرب و اندلس, شمار 
واژگان فارسی بسیار بیش اززیونانی یا عربی بود ( کرامتی, سراسر گفتار 
سوم). اما وضع در پزشکی برخلاف این بود (برای شماری از واژگان 
فارسی پزشکی, ن5: ادام مقاله). پزشکان ایرانی در اواخر دورة 
ساسانی و به ویژه جندی شاپوریان, گرچه از دیرباز کم و بیش با آثار 
پزشکان هندی اشنا بودند, اما جز در چشم پزشکی, بیشتر به سنت 
پزشکی یونان گرایش داشتند؛ چندان که یحیی بن خالد برمکی هنگام 
مقایسة جبرئیل بن بختیشو ع جندی‌شاپوری و صالح بن بهلاٌ هندی به 
هارون‌الرشید گفته بود: پزشکی جبرئیل, پزشکی ررمی (در راقع 
بونانی) است و صالح بن بهله در پزشکی هندی همان مقامی را دارد که 
جبرئیل در پزشکی رومی (قفطی,۲۱۵؛ اين ابی اصییعه, ۳۴/۲). 

ورود پزشکی یونانی به ایران: گرچه براساس آموزه‌های دینی, 
مراجعة ایرانیان به پزشکان غیرایرانی تنها هنگامی شایسته بود که 
پزشکان ایرانی در دسترس نباشند, اما چند گزارش از حضور برخی 
پزشکان یونانی در دربار هخامنشیان در دست است. هرودت در 
گزارشی که بی‌گمان با داستان‌پردازی آمیخته است. از حضور 
دموکدس کروتونایی". مشهورترین پزشک یونانی روزگار خود در 
دربار داریوش بزرگ (سا 0۱- ۸۵قم) در شوش ياد می‌کند که 
نخست شکستگی پای وی و سپس دُعل چرکین سین همسرش آتوسا را 
درمان کرد (کتاب 117, بندهای 4129-137 نیز سارتن. 77-78 ,1/66). 
چندی پس از آن و در حدود سالهای ۹۸-۳۱۷قم نیز پزشک یونانی 
دیگری به نام کتسیاس کنیدوسی", از معاصران بقراط (۸م), به عنوان 
پزشک شخصی اره‌شیر دوم هخامنشی (و نه داریوش هخامنشی, چنان 
که در دانشنامه, ۶۰۶/۵ آمده است) به کار مشغول بود و در نبرد میان 
اردشیر و برادرش داریوش, در آوردگاه در کنار شاه بود و زخمی را که 
داریوش به وی رسانده بود, درمان کرد (گزنفن, کتاب [, فصل 8 
بندهای 26-27 سارتن, 107 ,1/83). اما این دو پزشک را نمی‌توان 
نمایند؛ واقعی سنت پزشکی یونانی دانست. زیرا پزشکی یونانی 
بدان‌گونه که بعدها به ایرانیان و سپس مسلمانان رسید. روایت جالینوس 
از سنت پزشکی بقراط بود؛ در حالی که دموکدس سالها پیش از بقراط, 
و کسیاس درست در همان روزگار شکل‌گیری سنت پزشکی بقراطی 
می‌زیست. افزون بر این کتسیاس از شاگردان برجسته مکتب کنیدوس 
بود که نظرات آنان‌با آراء‌بقراط وپیررانش تفاوت بسیار داشت. 
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چندان‌که بقراط (یا یکی از پیروانش) رسالٌ «امراض الحادة» 
(یندهای 1-3) را با انتقاد از کتاب «جملات کنیدی"» از آثار مکتب 
کنیدوس) آغاز کرده است. 

برپای آگاهیهای ما چنین می‌نماید که تأثیرپذیری پزشکان ایرانی از 
سنت بقراطی, چندان زودتر از میانة سدة ۳م نبوده است. برپاية 
مندرجات کتاب چهارم دینکرد (11/578), شاپور اول (سلا ۲۴۰- 
۷۰) فرمان داد همه آثاری را که تا آن هنگام دربارة پزشکی و دیگر 
علوم نوشته شده بود. از هند, ونان و دیگر نقاط جهان گرد آورند و به 


اوستا ملحق کنند. ابوالفدا هنگام یادکرد اين رویداد. گفته است که به 


فرمان شاپور اول این کتابها برای نگهداری به جندی‌شاپور فرستاده 
می‌شد (۵۰/۱). از آنجا که اين شهر در همین روزگار و چنان که گویند 
در رقابت با انطاکیه, از مراکز پژوهشی مهم جهان باستان, ساخته شده 
بود (حمزه,تاریم...,۳۹), شاید بتوان گفت که هدف از بنیاد نهادن آن» 
ایجاد مرکزی برای پژوهشهای علمی بوده است. گویا اين مرکز نخست 
در آغاز در تمامی رشتد‌های علمی فعالیت می‌کرده. اما اعتبار شعبذ 
پزشکی و بیمارستانش چنان برده است که دیگر کارهای آن چندان به 
چشم نیامده‌اند. تاریخ بنیان‌گذاری این موسسه و به ویژه مدرسهُ پزشکی 
آن (البته اگر بتوان عبارت بنیان‌گذاری را دربارة آن به‌کار برد), چندان 
روشن نیست. 

فردوسی در شاهنامه و به هنگام یادکرد روزگار پادشاهی شاپور 
درم تأکید کرده است که مانی به فرمان اين پادشاه در کنار دیوار 
بیمارستان جندی شاپور به دار آویخته شد (۲۵۲/۷؛ قس: دینوری, 
۷۶ که اين رویداد را به دور حکومت هرمز, فرزند شاپور اول 
نسبت داده است). البته مانی به فرمان بهرام اول و در فورية ۲۷۶ یا 
۷ کشته شده است. آما اگر سخن فردوسی درباره بر دار شدن مانی 
در کتار دیوار پیمارستان راء به رغم اشتباهی که درمورد زمان این 
رویداد داشتد, درست بدانیم, باید گفت که بیمارستان دست کم مدتی 
پیش از اين تاریخ, و شاید از همان روزگار شاپرر ارل تأسیس شده 
است. مجموعذ علمی چندی‌شاپور در روزگار خسرو انوشیروان به 
یاری سریانی زبانان نسطوری با پیشرفتی سریع به اوج شکوه و شهرت 
خود رسید. اشارة قفطی به فعالیت علمی این مدرسه و برگذاری 
همایشی با شرکت پزشکان جندی‌شاپور در سال بیستم پادشاهی 
انوشیروان نیز نشان از همین شکوفایی دارد (نک: ص ۱۳۳ ؛ داتلپ , ٩219‏ 
قس: الگود, «تاریخ...؟», 46-47). گرچه اين مرکز علمی پس از 
چیرگی اعراب بر خوزستان و تسلیم مردم جندی‌شاپور به شرط عدم 
تعرض فاتحان (درمورد شرایط صلح, نک: پلاذری, ۷۲ آسیبی ندید 
آما از این پس, از هرگونه حمایت دستگاه خلاقت محروم شد, و نخستین 
اخباری که بار دیگر از آن به دست ما رسیده است, به میانة سدف اق 
مربوط می‌شود. از اين پس نیز یکایک فرهیختگان این بیمارستان به 
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بغداد ف راخوانده شدند و مکتب پزشکی بغدادبه بهای نابودی بیما رستان 
و مدرس جندی‌شاپور رونق یافت (نک: ادامه مقاله). 

پزشکان دورهٌ ساسانی: از پزشکان ایرانی یا غیرایرانی که در اين 
روزگار در ایران به فعالیت مشغول بوده‌اند, آگاهی اندکی در دست است. 
در متابع عربی از تیادروس (تئودروس) نصرانی» پزشک روزگار 
شاپور ذوالاکتاف یا به روایتی بهرام گوریاد شده که کناشی نیز نوشت 
(اين اپی اصیبعه. ۱-) معلوم نیست اين کتاب به عربی ترجمه شده 
باشد. ولی کویا پزشکان دورة اسلامی دست کم به واسط پزشکان 


جندی‌شاپور با آن آشنا بوده‌اند. اما نامدارترین پزشک ایرانی پیش از _ 
اسلام, برزویه (ه م) گردآورند؛ کلیله و دمنه بوده است (همانجا؛ 


داستانها ..., ۵۷). برزویه به روایت اصطخری (ص ۲۶۲) در مسالک 
الممالک از مردم ابرشهر, و به روایت ترجمة کهن فارسی همین کتاب از 
پزشکان مرو بوده است ( مسالک و ممالک. ۲۰۸). از باب برزویه که 
گویا خود او در آغا زکلیله ودمنه افزوده است. می‌توان دریافت که وی از 
٩‏ سالگی به آموختن پزشکی پرداخت. اما پس از سالها تجریه‌اندرزی 
در این راه, پزشکی نزد ری خوار گشت, زیرا پزشک ((به هیچ حال تدبیر 
آن نداند که آن تندرستی جاوید بماند و آن بیماری تازه نشود... داروبی 
باید که از وی ثعرت جاودانی برآید», پس پزشکی بگذاشت و روی به 
طلب دین آورد ( داستانها, ۶۱-۵۷).به رغم شهرت فراوان برزویه به 
عنوان رئیس پزشکان و حکیمان پارس, هیچ نوشته پزشکی از وی در 
دست تیست. 

الخوز یا پزشکان جندی‌شاپوری: در آثار پزشکی و داروشناسی 
دور؛ اسلامی بارها به عباراتی مانند «قالت الخوز», «الخوز قالت», 
«الخوزی قالت» یا «قال الخوزی», یا بیشتر به صورت «الخوز» یا 
«الخوزی» برمی‌خوریم. رازی که تنها در الحاری دست کم ۲۱۵ بار به 
شکلهای مختلف به اين نام استناد می کند. ۸ بار نیز نام کتاب مورد 
استفاد خود را شوسماهی آورده است (نک: ۰۴۱۱/۲۰ ۰۴۱۲ ۸۵۴۱ 
۱ ۲۱ ۵۵۲, ۰۵۵۳ ۵۴۳). بیرونی نیز در الجماهر به کناش 
الخوز (ص ۳۳۳) و در الصیدنه بارها بی‌آنکه از کتابی یاد کند, به خوزیا 
خوزی استناد کرده است (مثلاً ص ۳۴ ۰۵۸ ۰۸ ۰۱۱۲ ۰0۱۲۳ 
ارجاعات این بیطار به خوز یا خوزی نیز قاعدتا بای به واسط الساوی 
رازی باشد (مثلاً ,٩۱۰۶۳/۱‏ که ذیل انقوانقون و بزرالکتان به این نکته 
تصریح دارد). مطابق حدس لکلر (1/227) و تأبید مایرهوف, اولمان 
(«پزشکی در اسلام »۰ 101) و زریاب (ص ۳۵-۴۴) مقصود از خوزیا 
خوزی دیدگاه پزشکان جندی‌شاپور بوده است. به کار رفتن عباراتی 
چون « الخوز قاطبة» و «اصبت لهم اجماعا» در الحاوی رازی (مثلاً 
۹ ۵ ۵۷۱ ۲۰۲۰۷۰) می‌تواند دلیلی بر درستی این دیدگاه 
باشد. زریاب همچنین بی‌آنکه شاهدی بیاورد. بر آن است که اگر هم 
این پزشکان بر امری متفق بودند, نظر آنان با عباراتی چون قالت الخوز 
آمده اسست؛ اما اگر یکی از ایشان مطلب خاصی را بیان داشته, از او به 
الخوزی تعبیر شده است (ص ۴۴. ۳۷- ۴۸). شاید بتوان یکی از 


پزشکی وم 


استنادهای رازی به خوز و خوزی در الحاوی را شاهدی بر اين مدعا 
دانست (ن؟: ۲۰۲/۲۱ ذیل غاریقون: («و قیل فی شوسماهی الخوز... و 
قال الخوزی... و اصبت لهم اجماعاٌ»؛ قس: 184-185 /111 ,6۸5 که 
کوشیده است به کار رفتن فعل منت قالت برای الخوز را به نگارش این 
اثر توسط زنی از خوزستان تعبیر کند)- 

اولمان (همان, 235) شوسماهی خوز را یکی از آثار مشهور به 
بشاق شماهی (معرب واژ؛ سریانی پُشاق شماهی) می‌داند. بشاق 
شماهی چنان که بیرونی گوید: عنوان عام واژه‌نامه‌هایی ۴ زبانه بوده که 
در میان نصرانیان رواج بسیار داشته. و در آن هر اصطلاح فنی [علوم 
پزشکی] به ۴ زبان یوتانی, سریانی, عربی و فارسی می‌آمده, وبه تفسیر 
لاسماء با چهار نام نیز مشهور بوده است ( الصيدنه, ۱۶؛ نیز ابن ابی 
اصیبعه. ۳۱۸/۱, که به واژه‌نامه‌های ۱۰ و ۵ زبانه, دارای واژگان هندی 
نیز اشاره کرده‌اند). برخلاف نظر اولمان, باید گفت در آنچه رازی از 
شوسماهی آورده,به خواص داروها نیز اشاره شده است که با موضوع 
بشاق شماهی ها تناسبی ندارد. در هر صورت چون ابن سرابیون نیز 
دست کم ۳ بار به الخوز استناد کرده است (نک: لکلر, 11/277). می‌توان 
دریافت که این مجموعه که روایت اصلی آن احتمالابه زبان سریانی 
زبان علمی جندی‌شاپور - بوده, زودتر از سده ۳ق و حتیل شاید در 
اراخردورة ساسانی فراهم آمده است. 

پزشکان صدر اسلام تا بر آمدن مروانیان: حارث بن کلده ثقفی. 
پزشک اهل طائف, شاید نخستین عربی باشد که بتوان او را پزشک 
نامید. گویا پرورش وی در طاثف که فرهنگی کم و پیش متفاوت از دیگر 
نواحی عربستان داشت, در علاقه‌مندی وی به آموختن پزشکی موثر 
بوده است. وی در ایران (قاعدتاً در جندی‌شاپور) و یمن (احتماله 
زیرنظر ایرانیان آنجا مشهور به ابناع) پزشکی آموخت. گفتداند که 
خسرو انوشیروان او را بار داد و از وی دربار؛ُ بنیاد پزشکی پرسید. 
حارث نیز پاسخ داد: پرهیز و خویشتن‌داری از شکم‌بارگی که همانا 
نگاهداری در لب و آرام یه کار پردن دو دست است! رساله‌ای نیز با 
عنوان المحاورات فی الطب بینه و بین انوشروان به حارث منسرب 
است که حامد ولی در ۱۹۱۰ آن را به عنوان بخشی از رسالة دکتری 
خود به المانی ترجمه کرده است. از سوی دیگر گفته‌اند که پیاعبر(ص) 
زمانی از او خواست که سعد بن ابی وقاص را درمان کند و هنگام برگ 
عمر نیزبربالین وی حاضر شد؛ سرانجام پا معاوید یا به قولی علی( ع) 
نیز دربارة مباحث پزشکی سخن گفت (ابن جلجل, ۵۳: صاعد, ۲۱۲+ 
قفطی, ۱۶۲-۱۶۱؛ ابن ابی اصییعه, ۱۱۳-۱۱۰/۱؛ ابن خلدرن, ۳۹۳؛ 
قس:ابن اثیر,الکامل, ۵۲/۳, که پزشک عمر را «پزشکی ازبنی حارت * 
ابن کعب» دانسته است؛نیز لکلر. 1/26-28؛ عزاوی, ۲۲۱-۲۱۷ ). 

اگر بخواهیم همه اين سخنان را باور کنیم. حارث باید پیش از ۱۰۰ 
سال زندگی کرده باشد و نا گفته پیداست که روایات مربوط به او همچون 
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وم پزشکی 
موارد مشابه با انسانه آميخته است. نضر فرزندیا به روایت ابن خلکان 
پسر خواندة حارث نیز پزشک بود. وی به رغم خویشاوندی با 
پیامبر(ص). از دشمنان سرسخت اوبود و پیامبر(ص) نیز پس از آنکه 
نضر در جنگ بدر به اسارت درآمد. فرمان داد تا او را بکشند (جاحظ, 
لبیان..., ۴۴-۴۳۱۴؛ زییری, ۲۵۵؛ ابن سلام, ۶۴؛ نویری, ۲۱۹/۱۶- 
۰ ابن اسحاق مورخ دربارة وی گفته است که کتابهای ایرانی را 
می‌خوانده است و اگر خَب «ابن حارث» که آبن سینا در القانون 
(۳۹۳/۳) ترکیب آن‌را یاد کرده. واقعاً از آن وی باشد, باید گفت که به 
راستی با داروهای ایرانی آشنا بوده است. در میان صحابه پیامبر(ص) 
یز از شحصی به نام ابورمثذ تمیمی (رفاعة بن ثربی) که گوبی جراحی 
(قاعدتا در حد دوختن زخم و بیرون آوردن برخی اشیاء خارجی از آن) 
می‌دانسته» یاد شده است (احمد بن حنبل, ۴ ابن حجره 
تهذیب..., ۹۷/۱۲ الاصابة, ۷۰/۴؛ این عبدالبر, ۷۰/۴). ابن جلجل 
(ص ۵۷ - ۵۸) به اشتباه وی را این ابی رمثه نامیده است و دیگر 
نگارندگان تاریخ‌نامه‌های پزشکی نیز از وی پیروی کرده‌اند (صاعد, 
همانجا: قفطی. ۳۳۶؛ این ابی اصییعه, ۱۱۶/۱). ابن اثال و ابوالحکم 
(پدر حکم دمشقی و پدر بزرگ عیسی بن حکم مشهور به سسیح که هر 
دو پزشکانی پرآدازه بودند) دو پزشک مسیحی دریار معاویه و بسیار 
مورداعتماد وی بودند. گویند که معاویه با زهرهای ساختة اين اثال 
برضی دشمنانش را از میان بسرداشت (همو ۱۱۹-۱۱۶/۱؛نیز لکلر؛ 
6( 

پزشکی در روزگار مروانیان: خلیفگان اموی تنها به دولتمردان 
عرب اعتماد داشتند و اینان نیز که پرداختن به علم را شغل بندگان 
می‌دانستند و بر خود ننگ می‌شمردند (ابن خلدون, ۵۴۴ - ۵۲۵), 
توجهی به رشد علوم عقلی نداشتند. اما پزشکی, به علت نیاز روزمرة 
مردم, و کیمیا و احکام نجوم, به لحاظ شیقتگی برخی فرمانروایان به 
پیش‌گویی و دیگر رشته‌های علوم غریبه, تا حدی از اين بی‌توجهی 
مستثنا بود. گفت‌اند که خالد بن یزید بن معاوية بن ابی سفیان (د 
ههی/۷۰۲) .مشهور به حکیم آل مروان, پس از آنکه مروان بن حکم 
دست ار را از رسیدن به خلافت کوتاه کرد, به آموختن علم کیمیا از 
راهیی اسکندرانی به نام مریانوس پرداخت و«اصطفا ن القدیم» و دیگر 
دانشمند اسکندرانی را به ترجمة برخی کتب کیمیا و احتمالا پزشکی و 
احکام نجوم از یونانی و قبطی به عربی فرمان داد (ابن ندیم, ٩۳۰۳‏ 
جاحظ, همان, ۱۲۶/۱؛ یز نالینو, ۱۳۷). البته برخی دربارة درستی اين 
روایت تردید روا داشته‌اند (میه‌لی, 36-8), اما در هر صورت از اثاری 
که ممکن است در اين دوره ترجمه شده باشد, هیچ نشانه‌ای در دست 
نیست. ولی در همین سالها پزشکی ایرانی از مردم بصره به نام 
ماسرجویه, کناشس اهرن القس (احتمالاً از سدة ۶م) را به واسطة 
ترجمه‌ای سریانی به عربی ترجمه کرد و دو مقاله نیز به ۳۰ مقالاٌ روایت 
اصلی افزود. این پزشک سریانی زبان نیمه دوم سدء اق برخلاف بیشتر 
سریانی زیاتان بهودی بود و باید میان ار و پزشک سریانی زیان دیگری به 


همین نام که مسیحی و از مردم جندی‌شاپور بود -تفاوت قاثل شد؛ اما 
برخی پژوهشگران غربی این در را یکی پنداشتهاند (مانند اشتاین 
اشتایدر, «ماسرجوید...», 433 ,428-430؛ مایرهوف. «دربارةٌ 
انتقال..- 22,6 «پزشکان...۲)», 435-437؛الگود «تاریخ»90-101,4) 

ابن ندیم در گزارشی بسیار کوتاه و ذیل نام افرن, نام مترجم کنای 
وی را ماسرجیس آورده, اما تنها چند سطر پایین‌تر و هنگام برشمردن 
آثار ماسرجیس از ترجما ای کناش یاد نکرده است (ص ۳۵۵)؛ در 
حالی که ابن جلجل به صراحت از پزشک بهودی سریانی زیانی به نام 
ماسرجویه یاد می‌کند که در روزگار مروانیان, کتاب اهرن را به عربی 
تفسیر (< ترجمه و شرح. شاید مقصود دو مقالا اضافی باشد) کرد 
(کویا وی با توجه به بهودی بودن ماسرجویه. او را در شمار پزشکان 
طبقة ششم ءیعنی آنها که اصلشان نه رومی بوده, نه سریانی و نه ایرانی 
یاد کرده است). به گفتة وی این ترجمه در دسترس عموم نبود, تا آنکه 
عمر بن عبدالمزیز (حک ۱۰۱-۹۹ق) این کناش را در کتابضانة 
دارالخلافه یافت و پس از انديشة بسیار, سرانجام آن را در دسترس 
دیگران قرار داد (ص ۶۱)! این ابی اصیبعه پس از تکرار سخن ابن ندیم 
دریارة اهرن و ماسرجیس, ذیل نام ماسرجویةٌ بصری آورده است: 
همان است که کتاب اهرن را از سریائی به عربی درآورد و اریهودی و 
سریانی زبان بود و همان است که رازی در الحاری از ار يا عنوان 
الیهودی‌یاد می‌کند» (۱۰۹/۱, ۱۶۳؛ نیز نک: ققطی, ۳۲۵-۳۲۳۰۸۰؛ ابن 
عبری»۱۹۳-۱۹۲)- 

از زندگی ماسرجویه چیزی دانسته نیست, اما از آنچه گفته شد, 
می‌توان حدس زد که وی در حدود سالهای ۸۰-۷۰ق در دریار مروانیان 
به فعالیت مشغول بوده است. بسیار بعید است که وی مدرس 
جندی‌شاپور در نزدیکی زادگاه خود را رها کرده, و برای تحصیل مثلابه 
اسکندریه رفته باشد. البته تمیمی در مادة البقاء (ص ۹۸) برآن است که 
اهرن اين کناش را به سریانی توشته, و شاگردش ماسرجویه! آن را به 
عربی درآورده است. اما میان اين دو,دست کم ۱۵۰ سال فاصله است. 
در هر صورت تا آنجا که می‌دائیم, ماس رجویة بصری نخستین کسی است 
که در دور اسلامی کتابی را به زبان عربی ترجمه کرد. نیز دو مقاله‌ای که 
به کناش اهرن افزوده, تا جایی که می‌دانیم کهن‌ترین اثر تألیفی دورة 
اسلامی دربار؛ پزشکی و شاید در همذ رشته‌های علوم به شمار می‌رود. 
در تأیید سخن این ابی اصیبعه دربا رٌ یکی بودن الیهودی و مترجم کناش 
اهرن باید گفت که در الحا ری رازی بارها نام یهودی و اهرن با هم آمده 
(مثلا (ا۵۵ ٩۰‏ ۲۳۴ ۱۶۳ ۸ ۱۸ ۲۰۳ ۲۵۸ ۹۹/۱۰ ۱۱۹۰ 
۳ )ویک بار نیز به («البهودی: المقالة الاولیل»,یعنی مقالهٌ نخست از 
در مقالا تألیفی ماسرجویه اشاره شده است (همان, ۱۶۳/۴). از 
ارجاعات رازی همچنین می‌توان دریافت که موضوع مقالات 
ماسرجویه کم و بیش به درمان و تشخیص بیماریها مربرط بوده است 
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(یعنی اثری شییه به یک کناش). به همین سیب در بخش درمانی 
الحا وی پیش از ۲۰۰ بار (ملاً ۰۲۰۲/۱ ۰۲۰۵/۳ ۰۱۹۶/۴ ۲۳۵/۱۹), اما 
در بخش داروشناسی (مجلدات ۲۱-۲۰) تنها ۵ بار (۱۰۵/۲۰. 
۲۱ ۲۷,۳۳ )از وی‌یاد شده است. 

در همین روزگار, پزشکی مسیحی به نام تیاذوق که احتمالا نام 
اصلی ری تئودوکوس, و زبان مادری وی یوثانی بود. به خدمت حجاج 
اب یوست (د ۹۵ق) درآمد و آثاری از جمله یک کناش و رساله‌ای 
دریار؛ داروهای جایگزین (ابدال ادویه) نوشت (ابن قتیبه, عیون.. 
۳ ۷۷,۷۶ ابن ابی اصیبعه, ۱۲۳-۱۲۱/۱). رازی 9 
۲بار به تیاذوق استناد کرده؛ و گویا کناش وی را در دست داشته است 
(مثلکّ۲۸۹/۱۰:۵۸/۸ نیز نک: ابن‌جزار , کتاب..., ۸۶).اماب‌نظرمی‌رسد 
استنادهای این جزار (الاعتماد... مثلاً ۰۱۰۶ ۱۳۵) و آبن سمجون 
(مثلاً ۰۲۶/۱ ۱۳۷. گویا یه واسطٌ اب جزار) به تیاذوق تنها پا استفاده از 
رسالهة ابدال او بوده است. 

ابن ابجر کنانی از پزشکان بنی‌ابجر بود که در کوفه می‌زیستند (در 
این باره: نک: ابن قتیبه, الععارف, ۶۶). وی در روزگار امارت عمر بن 
عبدالعزیز به تشویق وی اسلام آورد و پس از رسیدن عمر به خلافت نیز 
همچنان پزشک شخصی ری بود (ابن جلجل, ٩۵:«آبن‏ ابحر»؛ صاعد, 
۲ ابن ابی اصیبعد ظاهراً این پزشک را با یکی از افراد قبلی همین 
خاندان که گویا در مدرسة اسکندریه به کار مشغول بود و نیز عبدالملک 
این سعید بن حیان بن ابجر کنانی که در ۱۶۰ق زنده بود و بیماران را به 
رایگان درمان می‌کرد (ابن حجر,تهذیب, ۳۹۴/۶- ۳۹۵), اشتباه گرفته. 
و در نتیجه گفته است: عبدالملک بن ابجر کنانی در مدرسة اسکندریه 
درس می‌داد و در ٩٩ق‏ که عمر مدرسه را به انطاکیه آورد. پزشک 
شخصی وی شد (۱۱۶/۱؛ نیز ووستنفلد. 7؛ مایرهوف. «از 
اسکتدریه...», 407-409, که حدسهای دیگری دربارة هویت وی 
مطر ح کرده است).به هر حال فارابی و مسعودی هنگام اشاره به نتقال 
مدرسٌ اسکندریه و برشمردن معلمان اين مدرسه از اين ابجر نام 
نبرده‌اند (اپن ابی اصیبعه, ۱۳۵/۲ ؛ مسعودی, ۰۱۳۲ 

در پایان باید گنت که ابوالفرج اصفهانی در الاغانی از زن 
درماتگری به نام زینب ازبنی آودیاد کرده | ست که پس از کشیدن کسل بر 
چشم مردی که رمد داشت. از وی خواست دراز بکشد تا دارو خوب در 
چشمانش بجرخد. گرچه ابن ابی اصییعه این زن را در شمار پزشکان 
دانسته, و او را در کتار پزشکان اراخر سدهٌ اق یاد کرده است 
(۱۲۳/۱), اما دانش او نباید چندان فراتر از درمانگران عادی بوده 
باشد , 

دربارة فعالیت بیمارستان جندی‌شاپور از هنگام ورود تازیان تا مین 
سدژ ۲ق تنها با توجه به برخی قرائن می‌توان سخن گفت. اما پیداست که 
این بیمارستان در روزگار خلیفگان اموی. به رغم نداشتن پشتوانهةُ مالی 
دولتی, همچنان به فعالیت خود ادامه می‌داده است. از انجا که جورجس 
فرزند جیرائیل در ۱۵۲ق/۷۶۹م و هنگامی که مرگ خود را نزدیک دید. 


پزشکی زرم 

از منصور خواست اجازه دهد به جندی‌شایور بازگردد تا در زادگاه خود 
و در کتار پدرانش بیارامد (قنطی, ۱۶۰؛ اين ایی اصیبعد. ۱۲۵/۱): 
می‌توان حدس زد که اين بیمارستان مقارن پایان کار امویان زیرنظر 
بختیشوع. سر سلسله خاندان بختیشوع و فرزندش جبرائیل به کار 
مشغول بوده است. 

پزشکی اسلامی از روی کار آمدن بنی عباس تا ورود آل بویه 
به بغداد: اگر بتوان برای نظام پزشکی جدیدی که در دور؛ اسلامی 
شکل گرفت و امروزه پزشکی اسلامی نامیده می‌شود. آغازی در نظر 
گرفت, باید روزگار متصور عباسی را در نظر داشت, زیرا در روزگار 
وی بود که برای نخستین‌بار ارتباطی رسمی میان بیمارستان 
جندی‌شاپور و دستگاه خلافت برقرار شد. در ۱۴۸ق. جورجس بن 
جبرائیل بن بختیشوع, رئیس پزشکان جندی‌شاپور برای درمان درد 
معده کهنة منصور, به بغداد فراخوانده شد (درمورد روشهای وی در 
درمان دستگاه گوارش, نک: رازی. الحاوری, ۰۱۱۲/۵ ۲۳۲؛ ابن جزار. 
کتاب, ۸۶). وی در ۱۵۲ق و در گهن سالی به زادگاهش جندی شاپور 
باز کشت و چندی بعد در آنجا درگذشت. ت. البته طبری در ضمن برشمردن 
رویدادهای سال ۱۴۷ق از حضور ((بختیشو ع ابوجبرائیل» (یعنی پدر 
بزرگ جورجس) به عنوان پزشک منصور یاد می‌کند (۱۱/۸). اما 
چنان که گفته شد, جورجس در این سالهامردی گهن‌سال بو وپیداست 
که نیای وی بخ بختیشوح اول مدتها پیش از این سال درگذشته یود .قاضی 
صاعد اندلسی نیز احتمال با تکیه بر همین گزارش (ص ۱۹۱؛نیز تفطی. 
۲۳۲ از راءیابی «بختیشوع و فرزندش جبرائیل» به دریار 
ابوالعباس سفاح باه میک در نتیجه جورجس نخستین فرد خاندان 
نسطوری ایرانی بختیشر ع بود که نامش در سراسر جهان اسلام پرآرازه 
شد. او به آیین مسیح و اصول اخلاقی سخت پای‌بند. و از خدمت 
خلیفگان ناخشنود بود. جورجس همچون دیگر سریانی زبانان جندی 
شاپور, بر زیانهای پهلری, یونانی و سریانی تسلط داشت و عربی نیز 
می‌دانست وبه فت ابن مطران آثاری را برای منصور از یونانی به عربی 
ترجمه کرد (۶۵/۱+نیز این ابی اصیبعه, ۲۰۳:۱۲۳/۱). وی چند کتاب و 
از جمله یک گناش نیز به سریانی نوشت که اهتمام حنین بن اسحاق در 
ترجمه آن به عربی, نشانة شهرت کناش اوست (ابن ندیم ۳۵۴؛ ابن 
مطران, همانجا؛ قفطی, ۱۶۰-۱۵۸؛ اين ابی اصیبعه, ۱۲۵-۱۲۳/۱؛ ابن 
عبری, ۲۱۳- ۲۱۵؛ نیز گراف, 11/110؛ 1/114 ,5 ,0۸). چهار بخت 
پسر ماسرجیس نیز این کناش را تفسیر کرده است. 

بیررنی یک پار به کناش جورجس و تفسیر صهاربخت در کنار 
یکدیگر اشاره کرده است ( الصیدنه,۶۱۸).به نظر می‌رسد رازی جز در 
دو سورد که به صراحت از کتاب الاخلاط وکناش وی نام برده 
( الحاوی» ۰۹۹/۱ ۰۲۹۳/۱۱ در استنادهای دیگر خود به جورجس. 
کناش او را در نظر داشته است, ژیرا در بخش داروشناسی هرگز از 
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روم پزشکی 
جورچس تام نبرده: و تام استنادهای وی در بخش درمانی الحاوی 
آمده است (از جمله: ۰۱۳۵/۱ ۶۰: بیماریهای مغزی و اعصاب و ردان 
۳ ورم حلق, ۱۹۱/۸, :۲۵/٩‏ ترکیبات یک قرص و یک 
ضماد). رازی دریک مورد نیز (همان, ۸۴/۱۵) شیوة درمانی جورجس 
برای بیماریهای حاد را که خود نیز قبول داشته, به تفصیل یاد کرده 
است. سزگین (111/209 ,0۸5) با تکیه بر عبارت «جورجس فی 
دیابیطا» (رازی, همان, ۲۱۰/۱۰) کتابی با نام دیابیطا به جورچس 
نسبت داده است. اما پیداست که رازی تنها می‌خواسته نظر وی دربارة 
پیماری دیایت رایاد کند. 

از میان شاگردان برجست جورجس عیسی بن شهلاقا, ابراهیم و 
سرجس نامدار بودند. عیسو نه از لحاظ علمی و نه از لحاظ اخلاقی با 
استاد قابل مقایسه نبود. در ۱۴۸ق جورجس که نخست می‌خواست دو 
شاگرد خود سرجس و ابراهیم را با خود ببرد, به ناچار سرجس را 
بگذاشت ت و عیسیل را با خود برد تا دردسری برای کارکنان بیمارستان 
فراهم نکندا عیسی در ۰ ق به پیشنهاد استاد در زمره پزشکان دربار 
درآمد. وی پس از آنکه در ۱۵۲ق جانشین جورجس سالخورده شد, با 
سوءاستفاده از جایگاه خود نزد خلیفه, از ثروتمندان و به ویژه مقامات 
دینی مسیحیان باج‌خواهی کرد, تا آنکه متصوربا آگاهی از اين مسثله ار 
رابرکنار و تبعید کرد (ابن ابی اصییعه, ۱۲۵-۱۷۴/۱؛قفطی, ۱۶۰-۱۵۸؛ 
آبن عبری, همانجا). قفطی (ص ۲۴۷- ۲۴۸) با خلط میان وی و عیسیم 
پسر چهاربخت (نک: ادامهٌ مقاله), برخی پژوهشگران معاصر را نیز به 
اشتباه اتداخته است. پس از برکناری عیسی, به پیشنهاد جورجس, 
شاگرد دیگرش ابراهیم پزشک خلیفنه شد و دست کم تا مرگ منصور در 
۸ ق پیوسته در این منصب بود (همو, ۰۱۵۸ ۲۴۸؛ ابن ابی اصیبعه, 
همانجا). سرجس گویا در روزگار مهدی به بفداد رفت و دست کم در 
۰۱ از جمله پزشکان دربار ها رون بود (همو ۱۲۶/۱). 

در همین روزگا ر پزشکی به نام خصیب از مردم بصره پ پس از آنکه 
درمان نادرست وی به مرگ محمد بن ابی‌العباس سفاح (برادرزادة 
منصور خلیفه) انجامید (۱۵۰ق) به زندان فتاد و در همان‌جا درگذشت 
(همو, ۱۴۸/۱ ). در تاریخ نامه‌های پزشکی دربارذنام و کنيةابن لجلاج. 
دیگر پزشک منصور, چیزی نیامده است و تنها گفته اند که وی با توجه به 
ناسازگاری آب و هوای حجازبا مزاج منصورعباسی مرگ وی پیش از 
رسیدن به مکه را به درستی پیش‌بیتی کرد (همو, ۱۵۲/۱؛ قفطی, .)۴۳٩‏ 
اما ابن سراییون (گ 1۱۱۴) هنگام‌یاد کرد ترکیب «اقراص الزرانیخ» 
او را (ابوعباد پن لجلاج» می‌نامد. رازی در الحاوی ۶بار تنها از «اين 
لجلاج» (۰۲۴/۴ ۵۹, ۰۱۰۹/۵ ۰/۷ ۰۱۰۱-۱۰ ۰۱۶۰ ۷۵/۲۳). دو بار از 
کناش وی (۲۶۴۱۱ ۰ ) ویک بار نیز از «کناش ابی عباد اللجلاج» 
یاد کرده. و سپس همان مطلب را این بار به نقل از ((ابن لجلاح») تکرار 
نموده است (همان, ۷۵,۷۰/۲۳). 

ابن ندیم (ص ۳۵۴ ۳۵۵) اخبار مربوط به بختیشو ع پسر جورچس 
و نوه‌اش بختیشوع بن جبرئیل را به یکی از اين دو نسبت داده است. 


قفطی نخست ضمن تکرار سخن ابن ندیم به فعالیت بختیشوع فرزند 
جورجس در دربار ابوالعباس سفاح (ردتی به اصطلاح اصلاح شده 
ازنظر صاعد, ۱۹۱) اشاره (با این حساب پختیشوع دست کم ۱۰۰ سال 
در خدمت خلفای عباسی بوده است), و سپس تأکید کرده است که 
بختیشو ع نه منصور را دید و نه سفاح راء و اين پدرش بود که به خدمت 
متصور درأمد ((ص ۰)۱۰۱-۱۰۰ 

گزارش طبری (۸۷/۸) دربارة رسیدن (بختیشوع اکبر» از سوس 
(از توابع جندی‌شاپور) به نزد منصور نیز اب جورجس مریوط 
است (نک: همانجا؛ابن ابی اصیبعه,۱۲۵/۱).بختیشو ع که برخلاف پدر 
0۹ 
ریاست بیمارستان رسید؛ در خلافت مهدی (۱۶۹-۱۵۸ق) برأی درمان 
هادی به بغداد رفت, اما به رغم موفقیت در کار خود, اندکی بعد با حسد 
ورزی ابوقریش عیسی, پزشک عرب دربار و دسیسذ خیزران همسر 
مهدی, به ناچار به جندی‌شاپور بازگشت. او در نخستین سال خلافت 
هارون (۱۷۱ق) به دعوت یحبی بن خالد به بغداد رفت و اندکی پیش از 
برافتادن برمکیان (۱۸۷ق) درگذشت. بختیشوع نیز کناشی نوشت که 
گویا به الکناش المختصر مشهور بود (همو. ۱۲۷-۱۲۳/۱؛ قفطی. 
۱۶۰-۰۰ این عبری. ۲۲۶؛ نیز گراف, 11/110؛ اولمان, 
«پزشکی در مادم 9 که اشارات ابن قتیبه در عیون, ۳۰۹/۱: 
۲ به بختیشوع [بن جبرئیل] را به خطا مربوط به بختیشو ع 
بن جورجس دانسته است). 

رازی در الحاوی دست کم ۳۸ بار از (بختیشوع» (بدون هیچ 
توضیح دیگر) یاد می‌کند (مثلاً ۰۹۹/۱ ۰۷۹/۳ ۰۲۵۲/۶ ۴۱/۷ ۰۳۳۵ 
۸ ۶/۱۷ ) که به احتمال قوی مقصود همین بختیشوع است. 
این مطالب قاعدتاً از یک کناش نقل شده است, زیرا اگرچه در بخش 
پزشکی الحاوی گاه به نقل از بختیشو ع به خواص برخی داروها اشاره 
شده, اما دربخش داروشناسی الحاوی هرگز نامی از وی به میان نیامده 
است و پیداست که مباحت درماتی مبحث اصلی. و خواص دارویی از 
مطالب فرعی کتاب بختیشو ع پوده است. اگر بخواهیم ارجاع رازی 
(همان, ۶۶-۴۵۱۱) به ششماهی بختیشو ع را جدی بگیریم (باید توجه 
وس یجان السازی شیر قرش ]تباید کنم گبااز 
نیز اختمالاًکتابی به شیو؛ شوسماهی خوز نوشته است. همچنین نظر 
سزگین (0۸5,111/211) دربارة یکی بودن بختیشو ع و ایشو عایشو ع 
بُخت که تنها در بخش چشم پزشکی الحاوی رازی از او یاد شده است 
(۲۰۷۰۲۰۲۰۱۵۵,۱۴۶۰۱۱۱/۲), درست به نظر نمی‌رسد. 

در منابع به ابوقریش عیسیل. پزشک دربار مهدی تا هارون, 
تشخیصهایی حیرت‌انگیز (از جمله تشخیص پسر بودن جنین در 
نخستین روزهای بارداری) نسبت داده‌اند؛ اما گویا وی تنها از داروها 
سررشته داشت و از شناخت بیماری و درمان آنها چیز چندانی 
نمی‌دانست ر تنها با حمایت خیزران (مادر هادی و هارون) به کار خود 
ادامه می‌داد (اين ابی اصیبعه, ۱۵۳-۱۴۹۰۱۱۲۶/۱؛ قفطی, ۰۱۰۱ ۳۴۳۰- 
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اپوزکریا ماسویةٌ خوزی (دربارة این نسبت, نک: ابن ابی اصیبعه, 
۱ قنعی. ۳۸۷) پزشک نسطوری ایرانی. از داروسازان 
جندی‌شاپور و بعدها داروساز بیمارستان هارون و نیز چشم پزشک 
فضل بن ریع بود. وی احتمالاً تین پزشکی بود که در دربار 
خلیفگان عباسی تنها به یک شاخة تخصصی پزشکی (چشم پزشکی) 
اشتغال داشت. دو فرزند ری میخائیل و بوحنا (مشهور به ابن ماسویه) 
نیز هر یک پزشکانی مشهور شدند. درمورد جایگاه علمی و چگوتگی 
آیدن ماسویه به بغداد, دو روایت متفارت وجود دارد (رهاری. 
۱۶۹-۷ ابن ابی اصییعه, ۱۷۱/۱- ۱۷۵, ۱۷۸؛ قفطی, ۰۳۲۹-۳۲۸ 
۳ ۳۸۷). ماسرجویذ جندی‌شاپوری پزشک, چشم‌پزشک و 
داروشناس مشهور ایرانی در اراخر سدة اق می‌زیست. اگر یکی بودن 
او و ماسرجیس را درست پنداریم, باید عیسی بن ماسرجیس و ابوزید 
چهاربخت را دو فرزند وی دانست (ابن ابی اصیبعه, ۰۱۶۴-۱۶۳/۱ 
۴ ان جلجل, ۶۱؛ ابن عبری, ۱۹۳-۱۹۲ قفطی, ۳۲۶-۳۲۵؛بیهقی, 
ابراهیم. ۵ شهرت ماسرجویه بیشتر در داررشناسی و نیز چشم 
پزشکی است. ری به کاربرد روان‌پزشکی در پزشکی توجه داشت. بد 
طور مثال نگریستن در رنگ سبز را مفید می‌دانست و معتقد بود که 
صدای گرینده و موسیقی در تحت تأثیر قرار دادن شنونده نقشی مهم 
دارد (جاحظ, الحیوان, ۳۲۳/۳, ۱٩۲/۴‏ نیز ۲۷۵/۳: دربار؛ طبع انواع 
شیر, ۲۳۲-۲۲۱/۴, ۳۶۴/۵: عوامل دخیل ذر خطرات نیش عقرب و 
کیفیت تاثیر آن). 

جبرئیل دوم فرزند بختیشو ع از نظر جایگاه اجتماعی برجسته‌ترین 
فرد خاندان بختیشوع بود. از ۱۷۰ق/۷۸۶م با رفتن پدرش به بغداد 
رئیس بیمارستان جندی‌شاپور شد. در ۷۹۱/۱۷۵ به سفارش پدر به 
عنوان پزشک شخصی جعفر بن یحبی پن خالد برمکی به بقداد 
فراخوانده شد. ظاهرأً خاندان بختیشوع از اين سال به بعد ریاست 
بیمارستان جندی‌شاپور را رها کردند و شخصی به نام دهشتک با یاری 
برادرزاده‌اش میخائیل «بی‌آنکه از سلطان درهمی دریاقت کنند, تنها 
برای رضای خدا بیمارستان را اداره می‌کردند» (ابن ابی اصییعه, 
1/۹ قفطی, ۳۸۲-۲۸۲؛ البته تام اين دو در ضمن ررایتی نشکوک 
دربا رة چگونگی آمدن خانوادة ماسویه به بفدادیاد شده است). 

جیرئیل پس از مرگ پدر, هم‌زمان با خدمت جعفر برمکی, به خلیفه 
نیز خدمت کرد. بعدها در دریار هارون به مقامی والا دست یافت و پس 
از گذر اندن فراز و تشیبهای بسیار سرانجام در ۲۱۳ق/۸۲۸م در ایج 
قدرت و اعتبار درگذشت. جبرئیل بخشی از ثروت افسانه‌ای و باور 
نکردنی خود را - که گویند همه را مدیون حرف خود بود- به حمایت از 
مترجمان اختصاص داد. وی کاشف استعداد شگرف حنین بن اسحاق 
در ترجمه بودوبا حمایت وی شماری از آثار پزشکی و منطتی از یونانی 
به سریانی (و نیز شاید برخی از پهلوی و سریانی به عربی) ترجعه شد 
(ابن ابی اصیبعه, ۱۳۸-۱۲۷/۱؛ قفطی, ۱۳۲- ۱۳۶: جهشیاری, ۰۱۷۴ 
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۲۲۷-۵؛ این‌عبری, ۲۲۷-۲۲۶؛ حنین, رساله‌های شم ۰۱۳ ۰۱۷ ۰۳۳ 
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جبرئیل اگر چه از لحاظ قدرت. ثروت و شهرت از پدران خود 
بسیار فراتر رفته بود. اما از لحاظ حیثیت و اعتبار شغلی و اخلاق 
پزشکی هرگز به پای آنان نرسید. اين معنی را می‌توان از استنادهای 
اندک رازی‌به وی (تنها ۸بار) دریافت. سزگین با استنادبه رازی 
( الحاوی, ۰)) کتاب ورم الخصی را به وی نسبت می‌دهد, اما در 
اینجا نیز منظور رازی نظر جبرئیل دراین باره بوده است. بیرونی در 
الصیدنه بارها از نظرات داروشناسی به نام «جبرئیل» یاد می‌کند که به 
نظر می‌رسد همان جبرئیل بن بختیشو ع باشد. ازیکی از استنادها چنین 
برمی‌آید که وی حاشیه‌ای بر اثر داررشناسی اوریباسیوس یا بولس 
نوشته باشد ( الصيدتة, ۱۳۳: فی متن کتاب بولس و اورباسیوس و 
حواشی جبریل), اما چون در اغلب موارد نام جبریل در کنار بولس یاد 
شده (همان, ۵۷, ۰۷۰ ۰۱۰۳ ۰۱۳۷ ۳۲۸ قس: ۲۸۵: ارویباسیوس و 
جبریل)» می‌توان گفت که او این حواشی را بر کتاب بولس نوشته است. 
این جبریل هر که بوده, از نامهای محلی ایرانی گیاهان آگاهی داشته 
است (برای نمونه؛ن5: همان, ۴۱؛دربارة اهمیت احتمالی مقالة فی العین 
منسوب به جبریل, ن5: هد چشم پزشکی). 

سهل مشهور به رین طبری (پدر پزشک مشهور ایرانی علی ابن 
تیه اد بزرگان وک انس زبود کدخفل بیران را که در خانادوزی 
موروئی بود, رها کرد و برای خدمت به خلق به پزشکی پرداخت و به 
همین سبب به «(رین» یا («ربان» که ((سرور و معلم ما» معنی می‌دهد. 
مشهور شد (ابن رین, الدین...» ۰۹۸ ۰۱۸۹ فردوس...,۱). این عنوان 
در اغلب آثار تاریخ نگاران سسلمان به شکلهای مختلف تصحیف شده 
است.به طور مثال اين ندیم در حدودسال ۷۰ هنگام نام بردن از علی » 
فرزند سهل, اين عنوان را به تأکید ««ریل» (یا شاید زیل) آورده است 
(ص ۳۵۴, ج فلوگل, ۲۹۶). همچنین نام رین‌یا ربان بسیاری از محققان 
قدیم و جدید را بر آن داشت که اين پدر و پسر را یهودی بدانند (مانند 
قفطی. ۱۸۷؛ و تکرار نظر ققطی توسط ابن ابی اصیبعه, ۳۰۹-۳۰۸/۱)؛ 
در حالی که علی اين رین خود تأکید کرده که نضست پیرو آیین مسیح 
بوده. وبعدها با غور و تفکر در اندیشه‌های اسلامی و معانی قرآنی و نیزبا 
راهنمایی و ترغیب خلیفه متوکل به اسلام گرویده است ( الاین, ۹۹-۹۸: 
«و مازلت و انا نصرآنی...», نیز ۲۱۰) و پیداست که پدرش سهل را نیز 
باید در شمار مسیحیان دانست. رین طبری نخستین معلم فرزند 
پرآوازه‌اش علی بود و اين پسر در فردوس الحکمه بسیاری از 
دیدگاههای پزشکی و نسخه‌های درمانی پدر را تتل کرده است. در 
بسیاری از این نسخه‌ها طلسم, ورد و اقسون نیزبه کار رفته است. 

سهل کرتج (کرسه) از پزشکان مسیحی مدرسٌ جندی شاپور, از 
مردم اهواز و پدر شاپوربن سهل بود. قفطی (ص ۱۹۶؛ نیز لکلر, 111 /1) 
اشتباهاً ار را فرزند شاپور دانسته, وبه همین سبب او را سهل بن سایور 
این سهل نامیده است, در صورتی که در دیگر مأَخذ دور اسلامی به نام 


۶۶ پزشکی 
پدر سهل اشاره‌ای نشده است.به گفته ابن ابی اصیبعه چون سهل ریشی 
آنبوه داشت, به شوخی او را کوسه (کم ریش) لقب داده بودند. سهل در 
زمان محاصر؛ بغداد توسط سپاهیان خراسان (۱۹۸ق)» پزشک 
شخصی هرثمة ین اعین,یکی از دو سردار مشهور مأمون بود و احتالا 
پس از ورود مأمون به بغداد در ۴ به خدمت او درامد و در 
۸۲/۸ چندماهی پیش از مرگ مأمون درگذشت. گفته‌اند که وی 
به لحاظ داشتن لهج خوزستانی در سخن گفتن به پای کسانی چون 
زکریا طیفوری, اين ماسویه و امثال آنان تمی‌رسید, اما در درمان 
بیماریها کمتر از آنان نبود. از میان ۳ فرزند سهل, شاپور به شهرتی 
کم‌مانند رسید (قفطی, ۱۹۷-۱۹۶ ابن ابی اصیبعه, ۱۶۰/۱؛ نیز لکلر, 
611۱1-112 

سلمویه فرزند بنان از سریانی زبانان جندی شاپور و از منتقدان 
برجستهٌ ابن ماسویه بود. معتصم پس از رسیدن به خلافت در ۲۱۸ق 
بی‌درنگ او را که از جمله پزشکان دربار بود. به عنوان پزشک شخصی 
خود برگزید و همواره او را بزرگ می‌داشت. سلمویه در ۲۲۵ق/۸۴۰م 
درگذشت و معتصم نیز تنها ۲۰ ماه پس از وی دوام آورد؛ زیرا به گفتة 
حنین به اسحاق, ابن ماسویه از شیره‌ای که سلمویه برای حفظ تلدرستی 
معتصم در پیش گرفته بود, پیروی نکرد. حنین در رسالة الیل علی بن 
یحیین (رسالذشه۵) هوش, دقت و توانابی علمی او را ستوده, و اسحاق 
ابن حنین, به نقل از پدر, سلموید را داناترین مردم روزگار خود به حرهذ 
پزشکی برشسرده است (نک: جاحظ, الحیوان, ۵۴/۱, ۰۲۴۶ 
۱۲۳-۴: نظر سلمویه, این ماسویه و بختیشوع بن جبرئیل دریارة 
کیفیت تأثیر پادزهر بر نیش مار و ۳۶۴/۵:نظر این ۳ دربارة تأثیر مالیدن 
مس بر جای زنبور گزیدگیا؛ نیز ابن قتیبه, عیون» ۱۰۳/۲؛ ابن ندیم 
همائجا؛ قفطی, ۲۰۸-۲۰۷؛ ابن ایی اصیبعه, ۱۴۹-۱۶۴/۱؛ این عبری» 
۲۴۳۳ نیز لکلر, 1/118؛ مایرهرف ((پرتوی نو..۰», 718؛ سارتن؛ 
3-4 ,1/547). گویا آثار وی همگی دریار؛ داررشناسی و 
داروسازی بوده‌اند. رازی دوبار در بخش درمانی, و ۱۳ بار در بخش 
داروشناسی الحاوی از وی یاد کرده است (مثلاً ۰۲۷/۹ ۰۳۲۶/۱۹ 
۰ *۶). برخی داروهای م رکب نیز به نام سلمویه مشهور شد 
(ابن سرابیون, گ ۱۳۲ ب, گ ۱۵۷ ب؛ قس: ابن سیناء ۰۳۳۹/۲ ۰۳۶۸ 
۵ که يقیناً به واسطذ اين سرابیون از سلمویه نقل کرده است). 
همچنین حنین به سفارش سلمویه ۱۳ اثر جالینوس و احتمالا چند اثر 
یوتانی دیگر را به سریانی درآورد (حنین, رساله‌های شد ۵, ۰۶ ۰۴۱۰۲۰ 
۹۵ ۱۲۲۰۰ 

عیسی بن حکم دمشقی مشهور به مسیح, پزشگی برجسته بود که به 
گفتة یوسف بن ابراهیم در ۲۲۵ در دمشق می‌زیست. پدر بزرگ وپدر 
وی نیز پزشک بودند. مسیح کناشی نوشت که شهرت بسیار یاف (اين 
تدیم, ۳۵۵؛ این ابی اصییعه, ۱۲۱-۱۱۹/۱؛ قفطی, ۰۱۸۰-۱۷۸ ۲۳۹- 
۰).رازی دست کم ۱۰۸ بار در الحاوی به مسیح, و بارها به صراحت 
از کتاش مشهور ری یاد کرده است (مثلا ۰۲۷/۲ ۰۴۸ ۰۸۵ ۰۱۵۱۰۱۱۲ 


۹ ۵۵۳/۲). این سمجون در بخشهای باقی ماند؛ جامع الادویة 
المفردة بیش از ۳۷۰بار از وی نام پرده. و در یکی از اين استتادها گفته 
است:مسیح بن حکم نخستین کسی است که بد کاربرد ابریشم به صورت 
سوخته اشاره کرده, و آن را در «دواء السک» به کار برده است و 
بسیاری از پزشکان بعدی از وی پیروی کرده‌اند (۱۷۳-۱۷۳/۱؛ اين 


بیطار, ۷/۱؛ ابن سیناء, ۳۲۶/۳, سطر ۱۰, که حریر سوخته را در دوآء 


الک به کار برده است). ابن سمجون هرگز واه کناش را به کار 
نبرده, و مقصود وی از الجامع مسیح (۰۱۸۳/۱ ۲۳۳۰۲۱۷ ) همان کناش 
ارست . ابن بیطار نیز ۱۱۷ بار (ظاهرا پیشتر به واسطه ابن سمجون) به 
دیدگاههای وی اشاره کرده است. این استنادهای پرشمار تشان آن 
است که بخش داروشناسیکناش مسیح, برخلاف دیگر کناشهاء بسیار 
مفصل بوده است. 

خانواد؛ طیفوری یکی دیگر از خانواده‌های پزشکان ایرانی نژاد 
دربار عباسی بود؛ اما آنان از نظر خاستگاه, اعتبار علمی و جایگاه 
هرگز با دیگر خاندانهای دانشور ایرانی قابل مقایسه نبودند. سرآمد آنان 
عبدالله, در یکی از روستاهای کُشگر زاده شد. نام عبدالله احتمالاٌ 
ترجمة نامی سریانی بوده است, زیرا تردیدی نیست که طیفوری و 
فرزندانش همگی مسیحی بوده‌اند. گذشته از این شهر کسکر نیز یکی از 
مراکز کهن سریانی زبانان ایران بوده است. عبدالله از انجا که نخست 
پزشک شخصی طیفور برادر یا یکی از موالی خیزران (مادر هادی و 
هارون) بود. طیفوری لقب گرفت. وی احتعالا از اواخر حکومت مهدی 
(پیش از ۱۷۰ق) در زمر؛ پزشکان درباری. و در ردیف ابوفریش عیسی 
و داوودبن سراییون قرار گرفت و هنگام مرگ هادی بر بالین او حضور 
داشت (ابن ابی اصییعه, ۱۵۳/۱- ۱۵۶؛ قفطی, ۲۱۹-۲۱۸؛ لکلر, 
9 فرزندش زکریا- که همچون وی طیفوری لقب داشت- هنگام 
لشک رکشی آفشین برابر بایک(۰ ۲۸۳۵/۲۲ سرپزشک اردوگاه بود و 
به فرمان او,به شیوه‌ای جالب مدعیان داروشناسی را ازمود وبرای آنان 
که از آزمون سربلند بیرون آمدند. جواز کار صادر کرد (ابن ابی اصیبعد. 
۷۱ +قنطی ,۱۸۹-۱۸۷ ؛ آبن عبری, ۲۴۴؛ لکلر, 1/119-120))- 

اسرائیل فرزند زکریا نیز از پزشکان مشهور روزگار خودبود. وی در 
اراخر روزگار متوکل, پزشک شخصي وی, و سیس پژشک شخصی 
فتح بن خاقان بود. به احتمال قوی منظور طبری و ابن اثیر از ابن 
طیفوری که به روایتی در جریان مرگ منتصر در ۲۴۸ق مقصر قلمداد 
شده برد, همین اسرائیل بن زکریا بوده است (طبری, ۳۵۲/۹ ابن اثیر» 
الکامل,۱۱۴/۷).به گفتذ ابن ندیم. حنین به سفارش طیفوری [درم] چند 
اثر پزشکی را از آیونانی به سریانی] ترجمه کرد (ص ۳۵۵). اما از 
آثاری که اين خاندان احتمالا از خود برجای گذارده‌اند. حتول نامی نیز 
به روزگار ما نرسیده است و دانشمندانی چون رازی, ابن سمجون و آبن 
بیطار به رغم بهره‌گیری از متابع مختلف هرگز از پزشکان اين خاندان 
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یاد نکرده‌اند و اين مسئله نیز می‌تواند نشان از جایگاه علمی پایین اين 
خاندان داشته باشد. 

عیسی بن ماسه (مشهور بسه ابن ساسه), پزشک و داروشتاس 
برجسته‌ای بود که دربار؛ وی آگاهی اندکی در دست است (نک: آبن ندیم 
۴ قفطی, ۲۴۶ ؛ ابن ابی اصیبعه, ۱۸۴/۱ ). ایوالفر ج عبدالله بن طیب 
نکات مهم کتاب الجما ع وی را گلچین کرده ( ئمرة کلام لعیسی بن ماسه 
فی الجما ع و مایتعلق به ) که هر دو در دست است. آثار وی دربارة 
گرمابه و فصد و حجامت نیز به دست ما رسیده است. این ابی اصیبعه نیز 
از کتاب من لایحضره طبيب, و کتاب الرژیا (دربارة علل تاباروری 
زنان!) یاد می‌کند. شگفت آنکه موضوع هم استنادهای پرشمار 
پزشکانی چون رازی, ابن سمجون, بیرونی و ابنبیطار به ابن ماسه, 
خواص داروهاست. در حالی که هیچ یک از آثار یاد شده به 
داروشناسی مربوط نمی‌شود. ابن سمچون که بیش از ۴۰۰ بار از وی نام 
برده است, غالباً وی را («عیسی بن ماس بصری» یا فقط بصری می‌نامد 
(مثلا ۸۸۰۵۵/۱). ابن‌بیطار که دست کم ۷۴ بار به وی استناد کرده, ذیل 
حرمل (اسفند) به نقل از ری گفته است: «هنگامی که در بیمارستان 
مرو بودیم از آن برای... بهره می‌بردم» (۱۵/۲؛ قس: ابن‌سمجون. 
۱ که هنگام نقل همین سخنان, عبارت کلیدی ««فی بیمارستان 
مرو» را نیاورده است). وی ذیل سلخ الحية, کشنج, مرمر و ورس نیز 
او را ابن ماس بصری می‌نامد ۰۲۸/۳ ۰۱۵۳۰۷۱/۴ ۱۹۱). رازی نیز که 
در الحاری ۱۰۸ بار از او یاد کرده, ذیل قثاء سخنش را چنین آورده 
است: « ما خیار رایرای درمان سردرد مشهور به بیضه به کار می‌بردیم» 
.)۲٩۳/۲۱(‏ از طرفی رهاوی بارها در ادب الطبیب حکایاتی دربارة 
پزشکان دربار مأمون از وی نقل می‌کند (برای نمونه, نک: ه د. ابن 
ماسویه). بر پایذ ایس نشانه‌های اندک می‌توان گفت که این ماسه احتمالاً 
از مردم بصره بوده است و در روزگاری که مأمون در مرو اقامت داشته 
(پیش از ۲۰۴ق), در بیمارستان اين شهر کار می‌کرده. و سپس همراه 
وی به بغداه آمده است. 

یوحنا فرزند ماسوية داروساز مشهور به اين ماسویه, یکی از 
پرآرازه‌ترین پزشکان مدرسهٌ جندی شاپور در دورة اسلامی بود. وی در 
۳( درگذشت و اگر روایت لثرن افریقی دربار؛ مرگ ابن 
ماسویه در ۸۰سالگی (قمری یا شمسی؟) را درست پنداریم, تولد وی 
باید در حدود سالهای ۱۶۳-۱۶۰ق باشد. ابن ماسویه احتمالاً از 
روزگار هارون تا آخرین سالهای خلافت متوکل همواره از پزشکان 
برچستة دربار بود. وی با بیشتر پزشکان برجسته معاصر خود. همچون 
جبرئیل بن بختیشو ع, سلمویه و خانواد؛ طیفوری اختلاف داشت و حتی 
حنین ین اسحاق را که در نوجوانی شاگرد وی بود. از خود راند, اما 
بعدها یا وی از در دوستی د رآمد (اين ندیم, ۳۵۴, چ فلوگل, ۲۹۶-۲۹۵؛ 
رهاوی, ۱۶۹-۱۶۷؛ ابن جلجل, ۶۶-۶۵؛ ابن‌ابی اصیبعه, ۱۸۳-۱۷۱/۱؛ 
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بزشکی ۶۳۷ 
قنطی. ۰۳۲۹۳۲۸ ۳۹۱-۳۸۰؛ ابن عبری, ۲۲۷- ٩۲۲۸‏ نیز ابن‌فتبه, 
تأویل..., ۲۱۶: فایده خرجنگ یرای مارگزیده؛ ذهبی, ۶۵۲/۱۰؛ نیز 
این‌جوزی, ۱۷۳/۱۱: ستایش از مقام علمی وی؛ ابن‌اثیر, الکامل, 
۳۳۱۶ نیز ابن عدیم, ۴۶۹۴/۱۰: حضور بر بستر مرگ مأمون؛ ابن ابی 
یعلی, ۱۲-۱۱/۱؛ نیز ابرنعيم, ۲۱۰/٩‏ ذهبی, ۲۷۱/۱۱: حضور بر بالین 
احمد ین حتبل به هنگام مرگ او در ۲۴۱ق؛ برای آگاهی از نظریات 
پژوهشگران دربار؛ اهمیت آثار وی, نک: ووستنفلد, 23؛ لکلر, 
1/105-1؛ براون, 37؛ مایرهوف. «پرتوی نو», 717؛ سارتن, ,1/547 
4 گراف, 11/113-114؛ اولمان, («پزشکی در اسلام», 112-115). 
البته نباید او را با یک یا شاید دو پزشک دیگر, مشهور به ماسویه یا ابن 
ماسویه اشتباه کرد (لکلر, 1/504-507). همچنین در نسخ چاپی بلدان 
یاقوت (ذیل جرمیهن) نام ((یحبی بن ماسویه» در شمار راریان آمده. 
اما اين نام تصحیف یحیی بن ساسویه است که در کتب رجالی بارها از 
ری‌یاد شده است (مثلاسمعانی, ۳۷/۲ ؛ابن اثیر. اللباب, ۲۷۳/۱)- 
آثار اين ماسویه در کنار آثار جالینوس و دیوسکوریدس از مهم‌ترین 
مأَخذ رازی به شمار می‌روند. رازی تنها در الحاوی نزدیک به هزاربار 
به آثار مختلف این ماسویه استناد کرده که از اين لحاظ در میان پزشکان 
دور؛ُ اسلامی بی‌مانند است. اعتماد اين پزشک نامدار به آثار ابن 
ماسویه خود دلیلی محکم بر چیره‌دستی این پزشی تواند بود. ابن 
ماسویه در بسیاری از شاخه‌های علوم پزشکی آثار مهمی نوشت 
برخی از آنها نخستین اثر تألیف شده در آن شاخه به شمار می‌روند 
(دربار؛ برخی از آتها, نک: ه د, چشم‌پزشکی, داروشناسی ر 
داروسازی, بدال الادریة... و تشریح). وی در مورد بسیاری از 
بیماریهای مشهور, به ویژه بیماریهای عصبی و ردانی همچون 
مالیخولیا. عدر و دوار, جذام و..- تک‌نگاریهای داشته است که 
متأسفانه بسیاری از آنها از میان رفته‌اند و تنها به واسط استنادهای 
ارزشمند رازی در الحاری می‌توان به بخشهایی از آن دسترسی داشت 
(مثلا ن5: ۵۷/۱ -۶۰: السدر و الدوار, نیز ۲۲۹/۱۱: کتاب فی وَجَم 
المفاصل؛ برای اهمیت تک‌نگاریهای وی دربار بیماریهای روانی, نکن 
ه«د, ۴۲۷-۴۲۶/۱۱). کتاب النوادر الطبية یا الفصول الحکمية و النوادر 
الطبية مشتمل بر ۱۳۲ اندرز طبی, فلسفی و اخلاقی که به تقلید از کتاب 
فصول بقراط و خطاب به حنین بن اسحاق (به قتصد پوزش خواهی) 
نوشته شده است (ابن ماسویه, ۲-۱). کنستانتین افریکانوس (د 
۱۷), منتحل مشهور آن راب لاتینی ترجمه کرده که معمولا با عنوان 
«فصول یوحتای دمشقی"» منتشر شده است. کتاب الحمیات 
ابن‌ماسویه احتمالا کهن‌ترین تک‌نگاری دور؛ُ اسلامی دربارة تبهاست 
که به دست ما رسیده؛ رازی بارها در الحاوی بدان استناد کرده (مثل 
۷۳ ۲۰۲۴ ۰۱۵۱/۷ ۱۴/ ۰۳۲ ۴۸/۱۶). و پتروس اسپائیایی آن 
را به لاتینی تفسیر کرده است؟. پژوهشهای این ماسویه در مین 
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۶۳۸ پزشکی 


جنین‌شناسی نیز قابل توجه است (نک: وایس, «جنین شناسی...», 
22-9 «رسالٌ یوحنا...», 114-131). از میان آثار مهم وی - که 
امروزه در دست نیستند ‏ می‌توان به محتةه الاطباع, از کهن‌ترین آثار 
دور اسلامی دربارة آزمایش پزشکان (برای نقل قولهایی از آن, نک: 
رازی, همان, ۱۳۹-۳۸۷۱۷ ۵۶/۱۹ این سمجون, ۱۳۵/۱ ۷۳/۳: محنة 
الطبیب ) و جامم الطب مما اجتمع علیه اطباء فارس و الروم یا به 
اختصنار الجامع (رازی. همان, مثلاً ۱۷۵/۵. ۲۵۵/۴, ۰۱/۷ ۶۸۱۸, 
۲ بنیزییرونی, الصيدنة, ۴۵۴ ) اشاره کرد. 

این ماسویه در پیشبرد نهضت تره جمه نقش مهمی داشت. سنین بن 
اسحاق ر حییش اعسم به درتقواست ری ۴ کتاب جالینوس را که 
پیشتر توسط خود حنین به عربی ترجمه (یاترجمذ عربیآن مقابله و 
اصلاح) شده بود. به سریانی بر گرداندند (حنین, رساله‌های شم ۷, ۳۶, 
۸ و حنین ٩‏ اثر دیگر جالینوس (یا منسوب به وی) و احتمالاً 
آثاری دیگر را برای یوحنا از یونانی به سریانی ترجمه (یا ترجمه‌های 
قبلی را اصلاح) کرد (رساله‌های شه ۰۲۱۰۱۸۰۱۶ ۲۴, ۳۴, ۳۵, ۵۳, 
0۵ 

میخائیل, دیگر فرزند ماسویه بیشتر به دلیل احتیاط بیش از اندازه در 
پزشکی مشهور بود, زیرا وی هیچ دارویی را به کار نمی‌برد, مگر آنکه 
پیش از آن دست کم ۲۰۰ سال استفاده شده بود. البته وی از نظر شهرت 
و مهارت در پزشکی هرگز با پرادر خود بوحنا قابل مقایسه نبود. 
میخائیل از پزشکان مورد اعتماد مأمون بود راين ابی اصیبعه, ۰۱۲۸/۱ 
۵ -۱۸۳؛ قنطی, ۳۳۰-۳۲۸۰۱۳۲-۱۴۱). شاپور بن سهل فرزند 
سهل کوسج از دو برادر دیگر (خذاهویه و یوحنا) به مراتب مشهورتر 
بود. .وی دوران کودکی را در بغداد گذراند و پزشکی را نزد پدر فرا 
گرفت. گویا در روزگار متوکل در دربار او جایگاهی بلند داشت.با این 
همه, بغداد را رها کرد و به جندی‌شاپور رفت و ریاست بیمارستان اين 
شهر را برعهده گرفت و در آنجا به درمان بیماران و تالیف اثر 
مشهورش. الاقراباذین الکبیر, نخستین اثر جامع داروسازی در دورهٌ 
اسلامی (در این‌باره, نک: حمارند, 247-260) مشفول شد و در ۲۵۵ق/ 
۸٩‏ در آنجا درگذشت. وی افزون بر این قراباذین, آثار دیگری نیز در 
داروسازی و داروشناسی, ردیه‌ای بر یکی از آثار حنین بن اسحاق, و 
گفتاری دربارة خواب و بیداری نوشت (ابن ندیم, ۳۵۵؛ ابن‌ابی اصیبعه, 
۱ قفعطی, ۲۰۷؛ ابن‌عبری, ۳۵۵؛ نیز ووستتفله, 25؛ لکلر, 1/112؛ 
سارتن, 1/608؛نیز هد. داروشناسی و داروسازی). 

از وضعیت بیمارستان جندی‌شاپور پس از درگذشت شاپور آگاهی 
چندانی در دست‌نیست و به نظر می‌رسد که حیات عامی این بیمارستان, 
اندکی پس از مرگ شاپور و پس از ۳قرن بی‌توجهی دستگاه حکومتی و 
مهاجرت فرهیختگان آن به بفداد. سرانجام به پایان رسید, 

بختیشوع سوم فرزند جبرئیل دوم در ۲۱۳ق/۸۲۸م و پس از مرگ 
پدر, جانشین وی شد و همچون او از توجه ویز؛ خلینگان عباسی 
برخوردار گشت. عجیب آنکه محمد ین عبدالملک زیات. وزیر دانش 


دوست عباسیان, با او سخت دشمنی می‌ورزید و سرانجام در ۲۳۰اق 
واثق (خلافت: ۲۳۲-۲۲۷ ق) را به مصادرهٌ همه داراییهای بختیشو 
تبعید وی به جندی‌شاپور واداشت. با مرگ وائق در ۲۳۲ق و خلافت 
متوکل, بختیشو ع به بهترین و باشکوء‌ترین دوران زندگی خود رسید؛ اما 
متوکل نیز در آخرین سال خلافت خود. او را به بحرین تبعید. و دا رایی 
خیره‌کنندة وی را مصادره کرد. بختیشو ع پس از مرگ متوکل بار دیگر 
دارایی و جایگاه از دست رفته رابه دست آورد و سرانجام در ۲۵۶ق/ 
۷ و در حالی که بحران سیأسی بغداد به ارچ خود رسیده بود, 
.ع دولتمردان بر سر تصاحب دارایی 
افسانه‌ای وی به رقابت 2 و چیزی برای پسرش عبیدالله و ۳ 
مرن دک قاهز هی ماو نی رطس عبید الله نیز 
که ظاهرا هنگام مرگ پدر چند سالی بیث 
پزشکی رارد شود و بعدها به اعتبار شهرت پدر شغلی دیوانی برعهده 
گرفت. بختیشوع بخشی از ثروت هنگفت خود را صرف حمایت از 
مترجسان کرد (ابن قتیبه, عیون, ۰۱۰۴۱۰۳/۲,۳۰۹/۱ 4۹۴/۴ 
ابن‌ابی اصییعه, ۱۴۴-۱۳۸/۱؛ قفطی, ۱۰۴-۱۰۲! لکلر. 1/102-103: 
حنین , رساله‌های شه ۱۴۰۱۱۰۲ جم). 

عیسی و چهار بخت (صهاربخت) دوفرزند ماسرجیس, په احتمال 
قوی همان ماس رجویدٌ مسیحی بودند. عیسی دو کتاب الالوان و ال روائح 
والطعوم را تألیف کرد که امروزه نشانی از آنها در دست نیست. گویا دی 
در ترجم برخی آثار پزشکی از سریانی به عربی دست داشت (ابن 
ندیم, ۳۵۵؛ ابن‌ابیاصیبعه, ۲۰۴/۱؛ قفطی. ۲۳۷). چهاریخت کناش 
جورجس را از متن سریانی (قاعدتً پیش از آنکه حنین آن را به عربی 
ترجمه کند) به عربی «تفسیر» (- ترجمه و شرح), و آين تفسیر را به 
فرزندش عیسی تقدیم کرد. ابوریحان بیرونی از آنچه چهاربخت به کناش 
جورجس افزوده؛بهرة فراوان برده, در حالی که از روایت اصلی کناش 
فقط یک بار بهره گرفته است. زیرا بیرونی به فواید درمانی داروها (از 
میاحت اصلی هر کناش) کاری نداشته, ولی معادلهایی که چهاریخت 
برای واژگان جورجس یاد کرده, سخت به کار ابوریحان می‌آمده است. 
چهاربخت همچون دیگر جندی شاپوریان بر اصطلاحات پزشکی و 
داروشناسی سریانی و فارسی و حتی گویشهای مختلف فارسی تسلط 
داشته است. بیرونی گه‌گاه تام محلی ایرانی برخی گیاهان را از تفسیر 
چهاربخت نقل کرده است ( الصيدتة, مثلاً ۳۴۵, ۶۰ ۰۲۰۹۰۱۹۷ ۰۲۵۰ 
۰) و گاه به رغم جست و جوی بسیار در منابع چیزی جز نظرات 
چهاربخت نیافته است (همان, ۲۵۲ ۰۵۳۹۰۴۶۳ ۰)۵۸۶۰۵۸۱ 

از میان آثار پزشکی یعقوب بن اسحاق کندی (ابن جلجل, ۷۲-۷۳: 
آبن‌ابیاصییعه, ۲۱۲-۲۱۱/۱) بسیاری از بین رفته است و آثار بر جای 
مانده نیز چنان که باید و شاید بررسی نشده‌اند. رازی در الحا وی با رها به 
اختیارات و گاه به دیگر آثار وی استناد کرده است (از جمله: ۰۲۵۸/۱ 


درگذشت . پس از مرگ بختیشو 


بیشتر نداشت, نتوانست به حرف 
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۸۵ تنیز ۲۵۰/۱۱: رسالة فی التقرس مم وجع المعدة؛ قس: ,6۸5 
7 که نامش ناقص آمده است؛ نیز رازی, همان, ۷۳۷/۶ کتاب فی 
انجذاب الا خلاط , که در 62۸۵5 نیامده است). شاگردش احمد ین طیب 
سرخسی (هم) نیز به پزشکی توجه داشت, اما آثار پزشکی وی نیز به 
دست ما نرسیده است» 
حنین بن اسحاق برجسته‌ترین و چیره دست‌ترین مترجم آثار پزشکی 
در دورة اسلامی. از پروردگان مکتب جندی شاپور, و در نرجوانی 
شاگرد ابن ماسویه بود. اين مترجم با حمایت دانشمندان ایرانی همچون 
بختیشوع و سلمویه بسیاری از آثار پزشکی را از 
برنانی به سریانی ترجمه کرد؛ سپس اویا شاگردانش همین ترجمه‌های 
سریاتی را بار دیگر با خانت بنی موسی («م) به عربی درآوردند. 
حنین آتار مهمی نیز در چشم پزشکی داشته است. فرزندش اسحاق و 
خراهرزاده‌اش حبیش نیز در ترجمة آثار پزشکی دست داشتند (اين 
ندیم ۰۱۳۵۳-۳۵۲ ۰۳۵۵ چ فلوگل, ۰۲۹۴ ۲۹۷؛ قفطی, ۱۷۷-۱۷۱؛ اين 
آبی اصییعه, ۳۰۲-۱۸۴/۱؛ ابن عبری, ٩۲۵۱-۲۴؛‏ نیز نک: لکلر, -1/139 
2 اولمان,«پزشکی در اسلام»,115-119)- 
علی ابن رین طبری پزشک پر آوازة ایرانیء فرزند سهل مشهور به 
رین طبری بود صدیقی (ص ۷-۶) ,مصحح کتاب ابن رین؛ بر آن است 
که دی استمالاً در حدود سال ۱۶۰ق در مرو زاده شده است. اما 
مایرهوف («علی بن رین..», 48) تولد ری را حدود سال ۱۹۰ق 
می‌داند. ری پزشکی را نخست نزد پدرش آموخت (ابن رین فردوس: 
۸,در بسیاری از مواضع این کتاب نیز تسخه‌ها وداروهای مرکب ساخت 
پدرش را نقل کرده است) و سپس با بهره‌گیری از آثار پزشکان یونانی و 
احتمالا پزشکان ایرانی و سریانی زیان جندی‌شاپور در اين کار درزیده 
شد. در جوانی به شغل دبیری مازیار بن قارن مشغول بود و در اين کار 
شهرتی بسیار یافت. پس از شکست و کشتد‌شدن مازیار در ۲۲۴ یا 
۷ به سامرا - که در آن روزگار مرکز خلافت بود. رفت و معتصم 
عباسی با احترام فراوان او را پذیرفت. اعتبار علی این رین در روزگار 
متوکل به اوج خود رسید. ادواردبر ادن وی رابه همراه رازی؛ علی بن 
عباس مجوسی اهوازی و ابن سیتا, برجسته‌ترین پزشکان اسلام 


ابن ماسویه, خاندان بخت 


برشمرده است. برجسته‌ترین اثر علی ابن رن در پزشکی کتاب فردوس 
الحکمه است (اين ندیم. ۴ برای تحلیل مختصر فردرس الحکمة, 
نک: مایرهوف, «فردوس الحکمه...», 6-54؛ براون. 37-44؛ نیز 
روستتفاد ,21 لکلر,1/290,292-293؛سارتن..]]1/546-547,574). 
این رین در فردرس الحکمة از آثار دانشمندان کهن یونانی همچون 
بقراط, جالینوس و ارسطو, و نیز اسکندر افرودیسی, و همچنین از 
آرخیگنس, ماگوس حمصی, استفان اسکندرانی, از آثار هندی و 
سراتجام از پزشکان سریانی زبان و عربی نویس متأخر همچون 
ماس رجویه (احتمالا ماسر جوية جندی‌شاپوری). ابن‌ماسویه و حنین‌ین 
اسحاق و نیز بارها از نظریات پدر خود رین طبسری بهره‌گرفته است. 
به‌نظر مایرهوف: ابن رین همچون معاصر مسن‌تر خود ابن ماسویه, از 


پزشکی ۶۳۹ 


ترجمه‌های عربی حنین و شاگردانش از آثار جالینوس بهره نگرفته, 
بلکه از دیدگاههای این پزشک یونانی یه واسطة تررجمه‌های سریانی آثار 
ار آگاهی یافته, و سپس خود وی آن مطالب را به صورت آزاد به عربی 
ترجمه کرده است. مطالبی که ابن رین دربارة چشم پزشکی آررده, از 
لحاظ تاریخ پزشکی حائز اهمیت است. زیرا ظاهراً او نیز از کتاب 
سریانی مجهول المولفی که پیش از این در شمار ماخذ ابن‌ماسویه از آن 
یاد شد, بهره پرده است. مایرهوف این احتمال را مطرح کرده است که 
شاید بیشتر نقل قولهای این رین از پزشکان یونانی به واسطذ همین کتاب 
باشد.این رین در فردوس الحکمة علاوه بر مپاحث معمول در سایر 
کناشها, مطالب بسیاری دربار؛ حکمت طبیعی, تاریخ تکامل, کیهان 
شناسی. نجوم» هواشناسی» بوم شناسی و آثار علوی. فیزیولوژی د 
روان شناسی آورده است مت به تشریح پسیار کم توجه کرد بد 
جراحی نیز اصلاً نپرداخته است. وي بب بیشتر به حکایتهایی دربارة 
اختلال حواسهای نادر. سمومیتها و معتو ای نادر در برابر برخی 
سموم و گزارشهای جالب و عجیبی از اين دست می‌پردازد و گه‌گاه‌بیش 
از آنکه شایسته پزشکی بزرگ باشد.به روشهای آمیخته به سحر و جادو 
اهمیت می‌دهد. در نتيجه مایرهوف مجموعا اثر وی را فاقد ارزش علمی 
قابل توجه دانسته است. به نظر وی علی این رین هرگز تجربهٌ مهمی در 
پزشکی نداشته, و اثر وی را باید بیشتر یک اثر ادبی دانست (یعنی 
چیزی شبیه به کتاب الحیوان جاحظ), وفردوس الحکمة را حتی با آثار 
حتین بن اسحاق و شاگردانش نمی‌توان مقایسه کرد. چه رسد به آثاری 
که بعدها رازی, اهوازی, اپوالحسن طبری و ابن‌سینا نوشتند 
(مایرهوف («علی‌بن رین»»: ۰)60-64 

پررسی کتاب فردوس الحکمة نشان از آن دارد که گر چه مایرهرف 
در انتقاد از ابن رین تا حدی زیاده‌روی کرده, اما نظر وی دست کم دربارة 
بخش پیماریهای رحم و آبستنی درست است. ابن رین طبری در این 
بخش از فردوس الحکمة تقریباً در 
هم شیوه‌های درمانی به سحر: 
جادو و طلسمهای مختلفی که در 
اغلب آنها آیاتی از زیور داوودبه کار 
رقته است, متوسل می‌شود. در یکی 
از اين موارد وی به نقل از پدر خود کاربرد طلسم «بدوح» را که در ۴ 
حاشية آن عبارات ««اخرج نفسی من البحبس, لاسکر لاسمک. و 
لتوملنی ایرادک ,اذ انت کافیتنی» (ظاهراً ترجمهُ عربی دو آیه از زبور 
داوود) نوشته شده, برای درمان سخت زایی نوزاد بسیار شگفت‌انگیز 
دانسته اسّت (نک: ص ۲۷۶- ۲۸۵ به ویژه ۲۸۰: «ر قد کان یکتب ابی 
لعسر الولاد شیاً عجیبا ..-», نیز ۵۰۰ که خواندن برخی اوراد را ضمن 
ساختن مرهمی طروری‌دانسته است). 

البتد این نکته را نباید فراموش کرد که بخش آبستنی و زایمان اغلب 


وس مانی ایرادک 


۷/0 ...ماه م۳ جوز 1.۸5 


۶۵۰ پزشکی 
آثار پزشکی کهن. مشحون از نسخه‌هایی این چتین است. بخش آخر 
قردوس الحکمة نیز که به گزیده‌ای از پزشکی هندی اختصاص یافته. از 
لحاظ تاریخ پزشکی اهمیت فراوان دارد. زیگل به هنگام بحث دریارة 
استفاده علی ابن رین از ماخذ هندی, دربارة اينکه ایا او از ترجمه‌های 
سریانیاپهلوی بهره برده. يا خود سنسکریت می‌دانسته. تردید کرده 
است, اما مایرهوف تأکید می‌کند که وی بدون شک از ترجمه‌هایی که در 
روزگار برمکیان از آثار هندی فراهم آمد. بهره برده است (مایرهوف. 
همان 64).به رغم انتقادهای فراوان مایرهوف از ابن رین, دیدگاههای 
ری و به ویژه مطالبی که او از پزشکان هندی نقل کرده, یکی از مأخذ 
رازی در الحا وی است (مثلاً نک: ۱۵۵/۵؛ ابن رین, همان, ۰۱۳۹ ۰۱۸۱ 
۴ اين بیطار نیز به کتاب‌فردوس الحکمة و به ویژه بخش پایانی آن 
توجه بسیار داشته است. اما جالب آنکه ابن سینا در القانون هرگز از این 
کتاب مشهوریاد نکرده, هر جند که بعید است از آن بهره نبرده باشد. آثار 
ابن رین در داروشتاسی و داروسازی نیز اهمیتی ویژه دارند. ابن 
سمچون دست گم ۲۰۰ باربه او استاه می‌کند و ۲۷ بار نیز مأْخذ خود را 
کتاب الجوهرة برمی‌شمارد که شاید همان کناش الحضرة باشد. در ۱۴ 
مورد واضح است که ابن سمجون دست کم از دو کتاب وی بهره برده 
است (نک ۳ ۴ ۰۳۲/۱۲ ۳۳ ۱۳۷-۳۴ 
1۱ 

یوحنایا (یحبی) بن سرابیون (سرافیون) مشهور به ابن‌سراییون, از 
مشهورترین پزشکان سریانی زیان دورف اسلامی بود. گر چه خاستگاه 
وی چندان معلوم نیست. اما بررسی آثار ار حاکی از آن است که وی نیز 
از دانش آموختگان مدرسة جندی‌شاپوربوده است. دو کناش به سریانی 
نوشت:یکی بسیار مفصل و در ۱۲ فصل که الکناش الکبیر نام گرفت, ‏ 
دیگری اندکی مختصرتر در ۷ فصل با عنوان الکناش الصفیر (که البته 
خود این کتاب نیز بر خلاف نامش بسیار مفصل بوده است). کناش دوم 
در میان دانشمندان دوره اسلامی جندان شهرت یافت که اثر نخست 
تقریباً په فراموشی سپرده شد. اهمیت فراوان آثار ابن سرابیون موجب 
شد که به سرعت به ترجمة آن به عربی بپردازند.به گفتذ ابن ابی اصیبعه, 
الکتاش الصفیر را [موسی بن ابراهیم] الحدیتی کاتب در ۳۱۸اق برای 
ابوالحسن اين نفیس ترجمه کرده که از ترجمةٌ حسن بن بهلول اوانی 
طبرهانی بهتر است و ابوالبشر ی نیز آن را ترجمه کرده است (ابن آبی 
اصیبعه. ۱۱۰۹/۱ یعنی جمعا ۳ ترجمة عربی با فاصلةٌ زمانی بسیار 
اندک). در میان آثار ابوالحسن ثایت بن ابراهیم بن زهرون خزّانی 
(د ۲۶۹یا ۳۶۵ق) نیز اتری با نام اصلاح مقالات من کناش یوحنا بن 
سرابیون دیده می‌شود (ابن ندیم, ۰۳۶۰ ج فلوگل, ۳۰۳؛ قفطی, ٩۱۱۱‏ 
این ابی اصیبعه, ۲۳۰/۱). در میان اثار تالیف شده در دور اسلامی. 
کمترکتابی تا اين حد در میان پزشکان دورة اسلامی رواج داشته است. 

رازی در الحاوی بارها و بارها از ان سراییون نام برده است. 
اخوینی بخاری در هداية المتعلمین فی الطب بارها از ابن سرأبیون, به 
صورت («پسر سراییون» نام برده است. آما بهره‌گیری اخوینی از سخنان 


آبن سرابیون تنها به مواضعی که از وی نام برده است, خللاصه نمی شود. 
چه, وی خود یه صراحت گفته است که تنها در نقل نظریه‌ای که خود 
نیازموده, مأخذ خود رایاد کرده است (نک:ص ۵۸۷)- 

ابن سینا تقریبا یک سوم از کتاب پنجم القانون خود را از روی مقالا 
هفتم الکتاش الصفیر رونویسی کرده. و یقیناً در جایهای دیگر نیز به این 
کتاب توجه داشته, اما تنها چند بار از وی نام برده است. سیداسماعیل 
جرجانی نیز در آثار خود بارها از آثار این سراییون بهره برده, و چند بار 
نیز از وی نام برده است. ابومنصور موفق هروی در الا بنیه چندین بار به 
طور مستقیم وبا ذکر نام ((یوحنا» (که گاه با ابن ماسویه اشتباه شده) از 
کتاب ابن سرابیون بهره برده, و بارها نیز به واسطذ القانون ابن سینا 
(و طبعاً بدون اشاره به مولف اصلی, یعنی اين سرابیون) از مطالب 
الکناش الصغیر استفاده کرده است. دو داروشناس برجسته اندلسی 
یعنی غافقی و ابن بیطار نیز بارها و بارها از بخش داروشناسی الکناش 
الکییر و الکناش الصفیر (که چندان مفصل نیز نبوده) بهره بردهء و از ابن 
سرابیون نیز نام برده‌اند. پزشکان و داروشناسان دیگری همچون 
ابوریحان در الصیدئه, قلانسی در قراباذین و ...به اثار این سراییون 
توجه داشته‌اند. در واقع می‌توان گفت که گر چه اين سرابیون امروزه 
حتی در میان پژوهشگران تاریخ پزشکی شهرت چندانی ندارد. اما در 
دوره اسلامی, شهرت و اعتبار وی چندان کمتر از رازی, اين سینا و 
اهوازی نبوده است؛ نیز به جرأت می‌توان گفت که ابن سرابیون از نظر 
تأثیرگذاری بر پزشکان اروپای سده‌های میانه, پس از ابن سیناء رازی و 
علی بن عباس مجوسی اهوازی در ردیف چهارم قرار دارد. بهترین 
شاهد بر این مدعا دو ترجمة عربی به لاتیلی و دوترجمه لاتینی به عبری» 
و از آن مهم‌تر چاپ پی در پی ترجمه‌های لاتين الکناش الصغیر اوست. 
گراردوس کرمونایی (۱۱۸۷-۱۱۱۴ع)» مترجم بزرگ آثار عربی به 
لاتینی و آندریاس آلپا گوس (بین سالهای 2۱۵۱۷-۱۴۸۷) که هر دو 
القانون ابن سینا رابه لاتینی ترجمه کرده‌اند, از اين کتاب نیز یک تررجمة 
لاتینی فراهم آوردند. اما محققان گفته‌اند که ترجم آلپاگوس در واقع 
روایت تصحیح شد؛ ترجمة گراردوس است. ترجمة گراردوس نخستین 
بار در ۱۴۷۹م (یعنی حتیل زودتر از نخستین چاپ القانون ابن سینا) در 
ونیز, و سپس بارها وبارها در نقاط مختلف اروپا چاپ شد. در واقع از 
میان آتار دورة اسلامی تنها القانون این سینا از لحاظ شمار چاپ متن 
لاتینی با الکناش الصفیر قابل مقایسه است. ترجم آلپاگوس نیز 
نخستین بار در ۱۵۵۰م در ونیز چاپ شد, اما به رغم آنکه از ترجمةً 
گراردوس بهتر بود, شهرت چندانی نیافت. موسی بن تصلیاح و 
یوآنس کرمونایی نیز هر یک ترجم لاتینی‌گراردوس را به‌زیان 
عبری‌ترجمه کرده‌اند([داک,۲۴۳-۲۳۳/۳). 

ثایت بن قره ((د ۲۸۸ق/۸۰۱ع), همچون حنین مترجمی زبردست 
برد. اما ترجمه‌های پزشکی حنین, رواج بیشتری داشت. او آثاری نیز 
در این زمینه تألیف کرده است (ابن ندیم, ۳۳۱؛ قفطی, ۱۲۰-۱۱۵؛ آبن 
ابی اصیبعه, ۲۲۰-۲۱۵۱ ). ابوالحس ثابت بن سنان بن ثابت ین قره. 


انتساب کتاب مشهور الذخيرة فی علم الطب به نیای خود را رد می‌کند. 
اما سزگین با استناد به اينکه «استنادهای رازی در کتاب الفاخر) یه 
ثابت بن قره را می‌تران در الخيرة یافت, می‌کوشد سخن این توه را 
نادرست انگارد (111/260-261 ,00۸5). اما باید دانست که در انتساب 
کتاب یا کناش الفاخربه رازی نیز از دیرباز تردید وجود داشته ( ابن ای 
اصیبعه, ۳۱۸/۱؛ بیرونی: (فهررست...», شم ۶), و احتمالا نوشتة یکی 
از شاگردان اوست؛ پس نمی‌توان در این مورد به متن آن استناد کرد. 
مسلل زسان تألیف الذخيرة, خود نکته‌ای مهم است, زیرا در اين کتاب 
به درمان آبله و سرخک نیز اشاره شده است که اگر زمان تألیف آن واقعاً 
پیش از رسالا الجدری و الحصبة رازی باشد, آن‌گاه رسالة رازی نیمی 
از تازگی خود را از دست خواهد داد. به هر حال, به نظر می‌رسد که 
مقايسة نسخة خطی الجدری و الحصبة منسوب به ثابت بن قره (موجود 
در حلب) با بخش آبله و سرخک اخيرة, در این باره چاره ساز باشد. 
اما این نکته را نیز باید در نظر داشت که چرا تمیمی در مادة البقاء ضمن 
بحث مقصل خود دربار؛ آبله و سرخک و هنگام مقايسة نظرات 
اسحاق بن سلیمان اسرائیلی و رازی در این باره و ترجیح اولی بر دومی 
(ص ۳۴۱-۳۴۰, ۳۵۴-۳۳۷ به ویژه ۳۵۱, ۳۷۳), از ثابت بن قره یاد 

از زندگی اسحاق بن علی رهاوی (از مردم رها), مولف کتاب 
مشهور ادب الطبیب چیزی نمی‌دانیم. احتمالا وی در نیمةً دوم سده اق 
می‌زیست. این کتاب از نخستین آثار اخلاق پزشکی و نیز از ماخذ مهم 
تاریخ پزشکی در سده ۲-اق به شمار می‌رود. رهاوی در ادب الطبیب 
از کتاب دیگر خود دربارة آزمایش پزشکان ( کیف ینیغی آن یمتحن 
الطبیب) یاد کرده است (ص ۱۸۳؛ نیز نگ: این ابی اصیبعد. ٩۲۵۳/۱‏ 
بورگل, «ادب الطبیب..», 337-360, «ادب و اعتدال...», 
30-2 ).یوسف الساهر از پزشکان برجسته‌ای بود که به گفتة ابن ندیم 
روزگار مکتفی (۲۸۹- ٩۰۲/۲۹۵‏ ۰۸٩م)‏ را نیز درک کرده است. 
گویند وی را از آن جهت ساهر می‌نامیدند که تنها پاسی از شب را 
می‌خوایید, زیرا خواب را برابر مرگ می‌دانست. اما عبیدالله بن 
جیرئیل بر آن بود که وجود غده‌ای (در متن: سرطانی) در جلوی سرء آو 
را از خواب باز می‌داشته است و اگر کسی با تأمل در کناش از بنگرد. 
نشانه‌هایی از ابتلاء ساهر به اين درد خواهد یافت! کناش وی که یکی از 
آخرین مأخذ رازی در الحاوی است. دو قسم داشته است: در ۲۰ باب 
قسم نخست بیماریها, همچون دیگر کناشها بر حسب اعضای بدن از 
سرتا پا مرتب شده‌اند, اما در باب قسم دوم این ترتیب رعایت نشده 
است ( این ندیم, ۳۵۶؛ ابن ابی اصیبعه, ۲۰۳/۱؛ قفطی, ۲٩۳؛‏ ابن عبری. 
۶۸ گویا بخش داروشناسی کناش وی بسیار مختصر بوده است, 
زیرا از ۶۸ استناد رازی به وی تنها یک مورد در بخش داروشناسی 
الحا وی (۴۳۸/۲۱) آمده, و آبن سمجون نیز تنها ۳ بار از وی نام برده 
است (۲۴۰۰۲۳۵,۲۳۳/۲)- 

عیسی پسر چهار بخت که ابرریحان از او با عنوان «ابوعیسی فرزند 


پزشکی ۵۱ 


ابو زید صهاربخت» یاد کرده است. قراباذینی نوشت که ظاهرا برخی 
اصطلاحات فارسی محلی در آن به کار رفته برد (نگ: بیرونی, الصیدند, 
۳ وی همچنین مقالات پنجم تا هفتم ثمار تفسیر جالیتوس لکتاب 
فصول را که حنین به سریانی نوشته بود. به عربی ترجمه کرد. ۴ مقال 
نخست را خود حنین به عربی ترجمه کرده بود (ابن ندیم, همانجا؛ اين ابی 
اصیبعه, ۱۹۸/۱ ۲۰۳؛ قس: قفطی, ۰۲۴۷ ۲۴۸, که دربار؛ دی و 
عیسی‌بن شهلافا, شاگرد جورجس, تقریباً یک مطلب را آورده است)- 

اسحاق‌بن حنین پزشک ومترجم آثار علمی یونانی,و فرزندحنین‌ین 
اسحاق بود. در آگاهی از دانشهای‌یونانی و آشنایی با زیانهای یونانی ر 
سریانی و نیز هتر ترجمه همتأی پدر, اما در فصاحت بیان در زیان عربی 
برتر از او بود. اسحاق پن حنین کتابهایی چون معرقة البول, المختصر 
ی الب , آثاری در داررشناسی و جز آن نوشته که تا کنون ارزش علمی 
آنها بررسی تشده است؛ اما نقش وی به عنوان مترجم بسیار مهم‌تر از 
نقش اوبه عنوان مژلف بود. اسحاق در سالهای واپسین زندگی فلج شد 
و در ربیع الا خر ۲۹۸/دسامبر ٩۱۰‏ درگذشت (ابن ندیم, ۳۴۳ ۳۵۶؛ ابن 
ابی اصییعه, ۲۰۱-۲۰۰/۱؛+قفطی, ۰)۸۰ 

ابریکر محمدبن زکریا رازی (د ۳۱۳ق/۳۵٩م)‏ بزرگ‌ترین پزشک 
بالینی در اسلام و سراسر قرون وسطی بود. کتاب الحاوی (ه+) وی 
عظیم‌ترین دانشنامة پزشکی جهان اسلام است و به جرئت می‌توان گفت 
هىذ آگاهیهای مسلمانان از پزشکی و داروشناسی یونانی» ایرانی و 
هندی, تجربیات پزشکان دور؛ اسلامی تا اواخر سدهُ ق و به ویژه 
تجرییات گران‌بهای خود رازی در آن گرد آمده است. به ندرت می‌توان 
مطلب مهم و قابل ذکری از آثار پزشکان پیش از رازی یافت که در 
آلحا وی بدان اشاره نشده باشد (مگر مواردی چون ابدال ادویه که علت 
آن بیان خواهد شد). البته رازی فرصت به پایان رساندن و تنتظیم این 
کتاب را نیافت, بلکه پس از مر گش ابن عمید وزیر دانش دوست ایرانی: 
یادداشتهای پر اکندة اين کتاب را از خواهر رازی به بهایی گزاف خرید و 
شاگردان او را به تدوین آنها گمارد (ابن ابی اصیبعه, ۰)۳۱۴/۱ 

رازی در الحاری هرگز مطلبی را از دانشمندان دیگر نقل نکرده, 
مگرآنکه نام وی و در صورت امکان تام کنایش رایاد کند. وی حتی در 
مورد آثاری که نام مولف یا عنران آن تامعلوم بوده. باز هم حق مطلب را 
ادا کرده است. در الحا وی بارها بد عباراتی چون «مجهول گوید», «از 
کتابی مجهول» و مانند آن برمی‌خوريم. امانت داری علمی رازی در 
شاگردان مکتب وی و به ویژه اخرینی بخاری تأثیری بسزا گذاشت. در 
میان دانشمندان دور اسلامی تنها ابوریحان بیرونی را می‌توان از این 
نظر با رازی برابر دانست. توجه وی رازی به ذکر مشخصات منابع» 
موجب شده است که الحاوی برای پژوهشگران تاریخ پزشکی از 
آرزشی بی‌مانند برخوردار گردد (همچنان که آثار ابوریحان بیروتی برای 
پژوهشگران تاریخ علم مأخذی معتیر به شمار می‌آید)؛ زیرا بسیاری از 
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۶۵۲ پزشکی 
آثار مورد استفادة رازی امروزه از میان رفتهاند (همچون برخی آتار ان 
ماسویه که بدان اشاره شد) و اگر الحاوی رازی نبود. امروزه از برخی 
پزشکان و آثارشان حتیل نامی نیز باقی نمی‌ماند. به هر حال همان گونه 
که اهوازی نیز گفته است (۳/۱) این کتاب بیشتر شبیه به مجموعه‌ای از 
یادداشتهاست. 

به نظر می‌رسد که بسیاری از نقل قولها دست کم دو بار , و گاه 
چندیار در الحاوی تکرار شده‌اند (مثلاً ۳۲/۳-۱۴۱۱/۴. ۳۵ 
۷/۷۱۴۴ ۲۸/۱۰--۱۳۰-۱۱۹/۱۹). گویا رازی خود از برخی 
منابع مطلبی را برای شا گردانش بازگو می‌کرده است و آنان این مطالب 
رایه شکلهایی نزدیک به هم (اما نه یکسان) می‌نوشته‌اند و سپس رازی 
یادداشتهایی رابانشانةً «لی» (ازان من ) بدانها می‌افزرده است.رازی 
مطالب را با دقتی بسیار دستدبندی می‌کرده است؛ مثلا کتاب بدیفورس 
رابه طور کامل یادداشت برداری کرده, و مطالب آن را به دو دستذ فواید 
دارویی و بدل آنها (موضو ع اصلی کتاب بدیغورس) دسته‌بندی کرده 
است. جالب آنکه در الحاوی حتی یک بار هم بد بدل داروها اشاره 
نکرده است. به نظر می‌رسد که پس از نگارش رسالهٌ ابدال الادویت, 
یادداشتهای مربوط به ابدال را از الحاوی برداشته است (برای شواهد. 
نگ:هد, ۶۰۱/۱۱). 

کتاب المنصوری فی الطب وی را باید چکیده‌ای بسیار مختصر از 
یادداشتهای الحاوی به شمار آورد که در آن برای کم شدن حجم کتاب 
استنادها نیز همگی حذف شده‌اند. رسالا ما الفارق او الفروق را دربارة 
چگونگی تشخیص بیماریهای مشابه از یکدیگر نوشت. .در وأقع یکی از 
مشکلات پورگ پزشکان از دیرباز تا کنون تشخیص بیماریهای دارای 
عوارض مشابه ازیکدیگر بوده است. چه بسیار بیماریهایی که در چندین 
نشانه با یکدیگر مشترک‌اند و تنها با دانستن نشانه‌های اختصاصی آنان 
می‌توان به درستی از نوع بیماری آگاهی یافت. رازی در مقدمه این 
کتاب تأکید می‌کند که پرشکان زمان وی نمی‌توانند با مطالعة آثار 
پزشکی تفاوت میان بیماریهای مشابه را دریابند. پس تجرییات گرانقدر 
خود در اين زمینه را در این کتاب کردآورده, و برای سادگی کار آن را به 
صورت پرسش و پاسخ نوشته است. برخی پرسشهای کتاب چنین 
است :فرق میان ورم پدید آمده در گوشت کلیه و ورم پدید آمده در پوسته 
ورگهای آن چیست؟ فرق‌بین درد خود دندان و درد عصب آن چیست؟ 
وسوالاتی مانند آن (نک:ص ۰۲-۱ ۱۴.جم). 

رسالاً الجدری و الحصی (آبله و سرخک) وی حاوی گهن‌ترین 
توصیف ابله و شاهکار پزشکی اسلامی است. در اين کتاب برای 
نخستین بار تفاوتهای میان اين دو بیماری با دقتی تحسین برانگیز بیان 
شده است. تمیمی گر چه در مادة البقاء از این رساله بهرة فراوان برده, 
اما از آن انتقاد نیز کرده, و گاه سخن اسحاق بن سلیمان اسرائیلی را بر 
نظر رازی ترجیح داده است (ص ۰۳۴۱-۳۳۰ ۳۵۴-۳۳۷ به ویژه ۰۳۵۱ 
۲۳ قس: سطور پیشین دربارة ال خيرة منسوب به ثایت بن قره). رسالة 
رازی دربارة زکام نیز حاوی برخی نوآوربهاست که توجه پژوهشگران 


معاصر را به خود جلب کرده است (قطایه. ۶۳ - ۶۶؛ برای نظر 
پژوهشگران غربی دریارة اهمیت آتار وی, ن5: ووستنفلد, 40-49؛ لکلر, 
64 ,337 ,1/259-278؛ براون, 44-53 کارادوو. 390 ,276 ,11/268؛ 
سارتن, 1/587,609). 

ابوزید بلخی («م). ادیب, متکلم فیلسوف» جغرافی‌دان و پزشک 
مشهور ایرانی ونگارندة صور الاقالیم, اصلاً از مردم سیستان, اما زادة 
روستایی در نردیکی بلخ بود. در تنها اثر پزشکی باقی مانده از وی, 
مصالح الابدان رالانفس, به ارتباط تنگاتنگ میان سلامت جسمانی و 
روانی تأکید شده است. 

پزشکان مغرب (تا پایان حکومت فاطمی) و اندلس (تا پایان 
دورٌاموی): با روی کار آمدن عیاسیان در شرق و ورود عبدالرحمان 
الداخل اموی به اندلس (۱۳۸ت/۷۵۵م) ارتباط فرهنگی میان غرب و 
شرق جهان اسلام به شدت کاهش‌یافت پس از آن نیز برهای پیدریی 
میان مسلمانان و مسیحیان مانع پیشرفت علوم مختلف و ازجمله پزشکی 
نود حتی پس ازآنکه علوم مختلف در این سرزمین رونقییافت, بازهم 
پیشرفت علرم پزشکی در اين سرزمین چندان چشم‌گیر نبود, تیاب یه 
گزارش صاعد اندلسی, پزشکان مسلمان متقدم اندلس به جای تمحقیق 
در علم پزشکی و مطالعذ آثار اساسی بقراط و جالینوس, بیشتر 
جنبه‌های عملی آن و خواندن کناشها تکیه داشتند, تا هرچه زودتر با ۳ 
گرفتن این حرفه به خدمت پادشاهان درآیند و تنها شمار کمی از آنان به 
پزشکی به دلیل ذات آن می‌پرداختند و کنب آن را به ترتیبی که باید, 
مطالعه می‌کردند (ص ۲۶۱-۲۶۰)- 

از میان نخستین پزشکان اندلسی دو تن شايستة ذکرند: ولید غذ چجی 
که همراه عبدالرحمان الداخل به اندلس آمد و عبدالملک بن حبیب 
سلمی البیری (د ۲۳۸ق/۸۵۳ع) که نخستین کتاب عربی تألیف شده در 
اندلس, موسوم به طب العرب از آن اوست (خطابی, ۰)۳۹۰۱۱ این اثرء 
نه یک آثر پزشکی به معنی وأقعی, بلکه چنان که از نامش پیداست, 
گزارشی از پزشکی عاميانة اعراب است که به شیوة آثار مشهور به 
ط التبی, شماری از احادیث متسوب به پیامبر(ص) دربار؛ درمان 

بیماریهایی چون سردرد, جذام و چشم درد نیز در آن آمده است .جالب 
آنکه البیری در سراسر کتاپ به چای مرةالسودا (از اخلاط چهارگانه) 
مرةالحمراء آررده است (ص ٩۱‏ ۰ج 

آبن‌جلجل و قاضی صاعد اندلسی برآن‌اند که خَندّین(و نه احمد ) ین 
اباءپزشک روزگار محمدین عیدالرحمان دوم اموی (<۲۷۳-۲۳۸5ق) 
نخستین کسی است که در اندلس به پزشکی مشهور گشت.به گفتة آنان تا 
پیش از این روزگار, مردم اندلس به برخی مسیحیان اعتماد می‌گردند کد 
معلومات پزشکی آنها تنها مبتتی بر کتاب ی (معرب آفوریسم) 
بود (ابن جلجل, ۳٩؛‏ صاعد. ۲۶۱؛ نیز ابن ابی اصیعه, ۴۱/۲) که تباید 
آن را با «فصول» بقراط اشتباه گرفت. چه, رجوع به «فصول», 
نمی‌توانسته برای درمان بیماران مقید باشد و گذشته از این باتوجه به 
نگارش کناشی به همین نام توسط یحمی بن اسحاق و نیز از آنجا که آن‌را 


معادل («جامع و مجمو ع» (یعتی همان کناش) دانسته‌اند, می‌توان گفت 
که آفوریسم, نام کناشی مشهور یا نامی معمول برای کناشها نزد 
مسیحیان اندلس بوده است. عریب بن سعد قرطبی نیز در ۹۶۴ ۶۵٩م‏ 
خلقالجنین ز تدبیرالحبالی رانوشت ( ووستنفلد , 55؛ لکلر ,1/432-436؛ 
سارتن, ۰)1/651,680 

در میانة سده ق دو پزشک دیگر مشهور بودند: یکی پزشکی 
مسیحی به نام جواد, و دیگری پزشکی مشهور به حرانی که از حران به 
قرطبه آمده بود. قفطی برخلاف ابن جلجل و صاعد اندلسی این حرانی 
را همان ((یونس بن احمد حرانی, پدر احمد و عمرء پزشکان اندلسی» 
دانسته است (ابن جلجل, ۰۹۴-٩۹۳‏ ۱۱۳-۱۱۲؛ صاعد, ۰۲۶۱ ۲۶۵؛ ان 
ابی اصیبعه, ۳۴۲-۴۱/۲؛قفطی, ۳۹۵-۳۹۴)- 

اسحاق بن عمران (هم), ملقب به سخ الساعه و صاحب اطریفل, 
نخستین پزشک برجستة غرب جهان اسلام بود. او پغدادی الاصل, و 
برخلاف آنچه از نامش برمی‌آید. مسلمان بود. گویا در جوانی و پیش از 
آنکه شهرتی یابد. از بغداد به مصر رفت و چندی پزشک احمدبن طولون 
بود (تک: ابن فضل‌الله, ۹ این جزار کتاب, ۲۱۸؛ تمیمی, ۵۸۳) و 
در آنجا شاگردنامدارش اسحاق بن سلیسان اسرائیلی به وی پیوست. او 
پیش از ۲۶۳ق (ساخته شدن رقاده) به قیروان و نزد ابراهیم بن اغلب 
رفت (نک: ابوعبید, ۶۷۹؛ «کتاب الاستیصار», 12) و در ۷۹اق به 
فرمان وی کشته شد (ابن عذاری,۱۲۲/۱؛العیون..., ۱۳۲-۱۳۱/)۱(۴؛ 
دیاث کارسیا 267-268,213). 

به گفتة اين جلجل پزشکی علمی به کوشش اسحاق در مغرب بزرگ 
رواج یافت و مردم آن سرزمین از طریق آثار او با فلسفه آشنا شدند. 
گزارش نسبتاً مفصل این جلجل دربارة زنگی اسحاق (ص ۸۶-۸۴) 
چند اشتباء مهم دارد که غالب مورخان مسلمان و محققان معاصر را به 
اشتباه افکنده است (مثلاً صاعد, ۱۲۳۳-۲۳۲ اين ابی اصیبعه, ۳۵/۲- 
۶ کاربرس,8-14؛ اولمان, ((یزشکی در اسلام», 125). 

آثار اسحاق بن عمران بر پزشکان غرب جهان اسلام تأثیری بسزا 
داشت . مشهورترین اثر باقی‌ماند؛ اسحاق مقالة فی المالیخولیا نشان از 
تسلط کامل نگارنده بر موضوع دارد (ژاکار, 109). به گفت اسحاق. 
پیش از وی تنها روفوس افسوسی کتاب قابل ذکری در این‌باره نوشته, و 
در آن تنها به یک نوع مالیخولیا اشاره کرده پرد. اما اسحاق پن عمران 
براساس انیت (وجود), ساهیت, کیفیت و کمیت, ۳ صنف مالیخولیا 
را مشخص می‌کند رگ ۸٩‏ ب- ٩۰‏ ]۹۶۰ آ؛ نیز اولمان, «پزشکی 
اسلامی», 72-76). البته اين سرابیون نیز که در همین روزگار در شرق 
جهان اسلام می‌زیست, مالیخولیا را کم و بیش همین‌گونه دسته‌بندی 
کرده است (نک: رازی, الحاوی, ۸۰/۱). پزشکان پس از اسحاق رسالاً 
مالیخولیای وی را در نوع خود بی‌نظیر می‌دانند (اين جلجل, ۸۵؛ ابن 
ابی اصیبعه, ۳۶/۳؛ اين فضلالله, هماتجا). 
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پزشکی ور 

کنستانتین افریقایی (د ۱۰۸۷م) کتاب المالیخولیای اسحاق را, 
همچون آثار اسحاق ين سلیمان و ابن جزار, به لاتینی ترجمه, و به خود 
منسوب کرد, اما محققان اروپایی معمولاً از آثار کنستانتین په‌عنوان 
ترجمه‌های تفسیر گونه و نه آثار منحول یاد کرده‌اند (مثلاً نکن 
اشتاین اشنایدر, «کنستانتین...۳), 751-808 ««ادبیات..-۳», 38-39؛ 
شیپرکس, 43؛ اولمان, ((پزشکی در اسلام», همانجا؛ ژاکار, 110). 

اسحاق بن سلیمان اسرائیلی (ه م), شاگرد اسحاق ین عمران و 
استاد این جزار, بزشی و داروشناس پرجسته‌ای بود که به ویژه کتاب 
الحمیات وی در اروپا شهرت بسیار داشت. او در استناد نکردن به آثار 
پزشکان دور اسلامسی اصرار داشت (نک: ه د. ۲۳۸/۸). اين جزار 
(هم) ادامه دهندة سنت علمی پایه گذاری شده توسط اسحاق بن عمران 
بود. از آثار مهم وی می‌توان به زادالمسافر (که کنستانتین آن را اتتحال 
کرد), کتاب فی المعدة, سیاسة الصبیان, الاعتماد فی الادویةالمفردة و 
جز آن اشاره کرد. اب جزارهمراه‌با المعز فاطمی به مصر آمد و در آنجا 
درگذشت. 

در اواخر سد؛ ۳ق در اندلس ان ملوک نضرانی احتمالا نخستین 
مطب عمومی را که دارای ۳۰ صندلی برای مراجعان بود,تأسیس کرد 
(اببن جلجل, ۷ این آببی اصیبعه ۲ یحیی بن اسحاق, 
مسیحی‌زاد؛ مسلمان, کناشی در «پنجچ سفر به مذهب روم» (شیوة 
مسیحیان) به نام الابریشم نوشت (اين جلجل, ٩۷‏ ۰۹۸ ۱۱۰۱-۱۰۰ 
صاعد, ٩۲۶۲-۲۶۱‏ اين آبی اصیبعه, ۳۳-۴۲/۲؛ قفطی, ۳۵۹), بوحفص 
عمرین بریق, ۶ ماه در قیروان ملازم ابن جزار بود و هنگام بازگشت, 
کتاب زادالمسافر ار را با خود به اتدلس آورد. و بدین‌ترتیب, سنت 
پزشکی اسحاق بن عمران (هم) به اندلس منتقل شد (ابن جلجل, ۱۰۷- 
۸ صاعد, ۲۶۲ ؛ ابن ابی اصیبعه, ۴۵/۲). 

حسدای بن شبروط با کمک راهبی یونانی کتاپ دیوسکوریدس را 
به عریبی ترجمه کرد (خطابی, ۱-۸) که ازجمله ترجمه‌های 
انگشت‌شمار یونانی به عربی در اندلس بود. ابوالقاسم زهراوی (د 
پس از ۴۰۴ق) بزرگ‌ترین جراح مسلمان (سارتن, 1/651؛ نیز ه د, 
جراحی) و ابن سمجون (هم) داروشناسی برجسته بود. اما عجیب آنکه 
آبن جلجل و صاعد اندلسی به هیچ‌یک از اين دو اشاره نکرده‌اند. 

پزشکی اسلامی از تسلط آل بویه بر بغداد تا ظهور مغول: ابن 
جلجل در طبقات الاطباء والحکماء (تألیف: ۳۷۷ق) بر آن است که به 
سبب تسلط آل بویه و ترکان بر خلفای عباسی, از زمان الراضی باله تا 
زمان الطائم بالله (یعنی روزگار ابن جلجل) هیچ پزشک قابل ذکری در 
شرق تربیت نشده است! (ن؟: ص ۱۱۶), در حالی که همه پزشکان 
برجستة جهان اسلام (بجز رازی) در همین روزگار و در ايران برآمدند. 
احمدین محمدین ابی الاشعث (د ۳۶۰اق) از پزشکان برجستذ آیرانی. 
مفسر زیردست آثار جالینوس بود و آثاری در داروشناسی, مالیخولیا, 


.صتاح اج فاعد0 2.0 ۱۳۹۹ 


ز پزشکی 


جانورشناسی و جز آن نوشت (ابن ابی اصییعه, ۲۴۷-۲۳۴۵/۱: نیز لکلر» 
0 دیتریش, 143-145: اولمان. «پزشکی در اسلام», 
138-9). ابرماهر موسی بن سیار شیرازی از پزشکان برجستة 
روزگار بود. ۳ پزشک پرأرازة ایرانی, ابوالحسن طبری, ابن مندوية 
اصفهانی و علی بن عباس مجوسی اهوازی هر ۳ از شاگردان او بودند 
(ابن ابی اصیبعه, ۲۳۶/۱؛اولمان, هسان, 140). 

ابرالحسن طبری در المعالجات البقراطیة برای نخستین‌بار عامل 
پیماری جرب را به جهان پزشکی شناساند؛ در حالی که تا چندی پیش 
پووهشگرانی که با علوم اسلامی آشنایی داشتند. از ابومروان این زهر 
ملف التیسیر فی‌المداواة والتدبیر - که بیش از دوقرن پس‌از ابرالحسن 
می‌زیست س به واسطه توصیف بیماری جرب و انگل مولد آن, به‌عنوان 
نخستین انگل‌شناس پس از آلکساندر (اسکندر) ترالسی یاد می‌کردند و 
کسانی نیز که به اين‌گونه آثار توجهی نداشتند, می‌پنداشتند که این انگل 
را دو پزشک ایتالیایی به نامهای بوتومو! و چستونی" در ژرئن ۱۶۸۷ 
کشف کرده‌اند؛اما پس از چاپ بخشهایی از کتاب المعالجات البق راطية 
توسط محمد رهاب, در ۱۹۳۸ فریدمان به درستی ابوالحسن طبری را 
کاشف این انگل برشمرد (ابوالحسن طبری, گ ۲۴۴ الف - ۲۵۱ الف؛ 
ابن زهر. ۵۰-۴۹؛ فریدمان, 166-175؛ سارتن, 233 ,11/85 ,1/667؛ 
ارلسان, همانجا). ابن مندوية اصفهانی نیز نخست در بیمارستان 
اصفهان, سپس در بیمارستان عضدی بغداد به کار مشغول بود. کتاب 
الکافی فی الب او دردست است (قفطی ۳۳۸۰؛ ارلمان , همان, 146). 

اهوازی (ه م) برجسته‌ترین پزشک ررزگار خود. و یکی از 
بزرگ‌ترین پزشکان جهان اسلام و سده‌های میانه بود. کناش وی 
مشهور به کامل الصناعة یا کتاب الملکی به لحاظ توازنی که میان بخش 
نظری و عملی آن موجود بود, نه تنها در میان پزشکان دورة اسلامی. 
بلکه از راه دو روایت لاتینی, در غرب نیز رواجی کم‌نظیر یافت (کرمی» 
289-0). کنستانتین افریقی نخست این کتاب راترجمه کرد و به خود 
موب پیات :ماظن کی زوم شین ارم بای ودره 
دقیق‌تر, انتحال وی را آشکار کرد. اسا بیشتر محققان معاصر اروپایی 
نه تنها اين انتحال را نادیده گرفته‌اند (مانند تیرفلدر"» جه؛ دارمبرگ"» 
جم؛ پاگل» 736؛ ریشتر, 850), که اصطفن انطاکی را نیز به باد 
انتقادهای ناپجا گرفته‌اند (شیپر گس, 35-37 ,18-19 ؛میه‌لی, 221,225؛ 
تالبوت, 38؛ ژاکار, 100؛قس: کمبل, 73-74 که صراحتاً کنستانتین ر 
یک متقلب می‌داند). 

اخوینی بخاری برجسته‌ترین پیرو مکتب پزشکی رازی بود. کتاب 
هدایة المتعلمین وی کهن‌ترین کناب فارسی برجای مانده در پزشکی 
به‌شمار می‌رود. . این کتاب به‌ویژه به دلیل شمار بسیاری اصطلاحات 
فارسی - که برخی از آنها در آثار دیگر به ندرت دیده می‌شود - حائز 
اهمیت است. | خوینی نیز مانند رازی به‌ندرت مطلبی رابدون دکر ماخ 
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یاد کرده است (نگ:داک ۰ ۰)۲۴۱/۳ 
از حسین بن ایراهیم بن حسن بن خورشید طبری ناتلی, ابوسنصور 
حسن بن نوح قمری و ابوسهل مسیحی در شمار استادان ابن‌سینا در 
پزشکی یاد شده است, اما ابن‌سینا در سرگذشتش آورده که این فن راء 
از آنجا که بسیار ساده است! نزد خود آموخته است (ووستنفلد, 56؛ 
لکلر 1/358؛سارتن, 1/678).ابوسهل مسیحی کتابی به نام لته یا صد 
باب نوشتا که با آنگه در میان مسلمانان شهرت بسپاز داشنت» درست 
برخلافکامل الصناعه, به لحاظ آنکه بٍ بیشتر به جنبه‌های نظری پزشکی 
پرداخته بود, در غرب لاتینی بدان توجه نشد. دیگر آثار وی همچون 
اظهار حکنةاللهتالی فی خلق الانسان و الطب الکلی نیز هریک 
شایسته توجهی ویژه‌اند (تنطی, ۸ ابن ابی اصییعه. ۳۲۷/۱ ه د, 
۵ -۵۷۹؛ کرمی, 289-290؛ نیز نک: اولمان, همان, 151). اگر 
انتساب التتویر, در ترجمه و تفسیر واژگان پزشکی,به ابومنصور درست 
باشد. باید وی را نگارندة دومین کتاب کهن موجود فارسی, و نخستین 
اصطلا ح‌نامُ موجودبه زبان فارسی برشمرد. کناش وی مشهور به نی 
والشنی تا قرنها در شبه قارٌ هند رواج داشت و امروزه نسخ متعددی از 
آن در دست است (ابن ابی اصیبعه, ۳۲۷/۱ ؛ نیز لکلر» -1/358 359؛ 
سارتن, همانجا؛ اولمان, همان, 147). 
ابوعبدالله محمدین احمدین سعید تمیمی (د پس از ۳۷۰ق)؛ پزشک 
و داروشناس برجسته‌ای از مردم بیت‌المقدس بود که در میان سدق 
در مصر فعالیت داشت. کتاب مفصل و مهمی به نام مادةالبقاء باصلاح 
فادالهواه واتعرز من ضرر الاوبام دربار؟ چگونگی پرهیز از 
بیماریهای همه‌گیر نوشت (قفطی, ۰۱۰۹-۱۰۵ ترجمه, ۱۴۹-۱۴۸؛ ابن 
ای اصییعد, ۸۹-۸۷/۲؛ابن فضل‌الله, ۳۳۳/۹ ۳۳۵؛برای تحلیل این اثر 
وئیز اهمیت آثار وی در داروشناسی,نگ:هد, تمیمی), 
ابن‌سینا بزرگ‌ترین پزشک عصر خود ویکی از بزرگ‌ترین پزشکان 
هم اعصار بود. داثرةالمعارف بزرگ طبی او القانون فی الطب که از 
نظر حجم تقریباً درسوم الحاوی است. نه فقط در دنیای اسلام» که در 
ارربای لاتینی نیز تا ۶ سده به‌عنوان عالی‌ترین مأخذ باقی ماند .این آش 
حاری شماری ملاحظات بدیم است؛ ولی مقبولیتش در نزد پزشکان به 
سبب ساختار کم‌نظیر و ترتیب شایسته و منظم مطالب آن است. این 
تا احاریرازی, کال الصا اهراز و حتل تم آثار جالینوس را 
تحت‌الشعا ع قرارداد .تمیز ذات الجنب؟ و التهاب میان سینه *,خاصیت 
سرایت‌پذیری سل, انتشا رییماریها به‌وسیلا آب و خاک توصیف دقیق 
عوارض پوستی, بیماریها و انحرافات جنسی, بیماربهای عصبی. 
بسیاری موشوعات ررانی و آسیب‌شناسی, ولو اینکه پدتوصیف شده, 
با دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتد است. در بخش ادویذ مفرده ۷۶۰ 
دارو مورد توجه قرار گرفتد, و ررشهای داروشناسی به اختصار بیان 
شده است. 
۱۳۹ 
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دربار؛ مأَخذ القانون ابن‌سینا به ندرت تحقیقی صورت پذیرفته 
است. برخی برآن‌اند کتاب وی انتحالی از الحاوی رازی است, ولی 
قلمان (ص 148-4) این نظر را رد کرده است. اما تردیدی نیست که 
این‌سینا بخض قابل توجهی از کتاب پنجم القانون را کلمه یه کلمه از 
الکناش الصفیر اين سرابیون نقل کرده است. در حالی که این‌سیناتنها 
چندبار از ابن سرابیون, آن هم در مواضعی دیگر,باد کرده است. این نقل 
قرلهای کلمه به کلمه, به تخمین نگارند؛ اين سطور, چیزی در حدود 
یک‌سوم مقال هنتم الکناش الصغیر را دربرمی‌گیرد. جالب اینکه 
سیداسماعیل جرجانی (د ۵۳۱) پزشک برجسته و پارسی‌نویسٍ 
ایرانی, با آنکه هیچ من یخی فر آنن هروه یارزو اما 
نخستین کسی است که بدین مطلب پی برده, زیرا در موارد متعدد به 
مواضم مشابه این دو کتاب | رجاع داده است (برای تفصیل پیشتر, نکذ 
داک , ۲۴۴-۲۳۳/۳) .اپن‌سینا قاعدتا در مواضع دیگر القانون نیز از اين 
کتاب, ر نیز از قراباذین شاپورین سهل, الحاوی رازی, و آثار یوحناین 
ماسویه به همین شکل بهره برده است. 

ابوالفرج ابن طیب, پزشک و فیلسوف برجستة مسیحی, سالها در 
بیمارستان عضدی بغداد به تدریس مشفول بود. ابن‌سینا که نخست 
این طیب را بزرگ می‌داشت, سرانجام ار را پزشکی کم‌مایه برشمرد. 
ابوالفرج گزیده‌هایی از ترجمه‌های عربی آثار بقراط و جالینوس را 
(معمولا با عناوینی چون ثمار...یا النکت) فراهم آورده است (قفطی, 
۳ ابن ابی اصیبعه, ۲۳۹/۱؛ بیهقی, علی, ۲۵). ابن بطلان ( ۲) 
برجسته‌ترین شاگرد ابوالفرج, از ملازمان ابوالحسن حرانی بود؛ پس از 
مسافرت به مصرباابن رضوان (هم) به شدت اختلاف پید| کرد و این در 
آثار متعددی در رد نظر یکدیگر لوشتند, تقویم الصحهً این بطلان از 
نخستین آثاری است که بیث بیشتر مطالب آن در جدولهای متعده آمده است 
(قنطی, ۲۹۴ ۳۱۵, ۴۴۴-۳۳۳؛ ابن ابی اصیبعد, ۲۴۱/۱؛ ابن عبری» 
۱ نیز اولمان, «پزشکی در اسلام». 7 ابن جزله (د ۳٩۴ق/‏ 

۰م) نیز کتاب تقویم الابدان رابه همین شیوه نوشت. .از این دو کتاب 
جند ترجم فارسی و نیز ترجمه‌های لاتینی» ء آلمائی و فرانسه دردست 
است (دربار؛ اهمیت منهاج البیان اين جزله, نک: ه د. داروشناسی و 
داروسازی). ابوالحسن سعیذین عبةالله نیز از کارکان بیعارستان 
عضدی بغداد بود که کتاب المغنی را برای مقتدی عباسی نوشت (ابن 
اب اصیبعه, ۲۵۵-۲۵۴/۱). 

ابن ابی صادق نیشابوری (ه م), پزشک برجستة ایرانی پیشتر به 
شرح آثاربقراط جالینوس توجه داشت.برخی ملفان معاصر بی‌آنکه 
مأخذی یاد کنند. وی را استاد اسماعیل جرجانی دانسته‌اند. زین‌الاین 
سیداسماعیل جرجانی» مشهورترین پزشک ایرانی از سدة #۶ق بدین 
سو, کتاب مهم نخی خوارمشاهی را که حاصل ساله تج دیب 
در کهن‌سالی نوشت. این کتاب مهم‌ترین و مفصل‌ترین اثر پزشکی دورة 
اسلامی به زبان فارسی است. وی با تلخیص بخش داروسازی این اثر 
کتاب الاغراض الطبة را فراهم آورد که در آن بیشتر به علائم و نحوة 


بزشکی ۶۵۵ 


تشخیص بیماریها توجه شده است. خفی علایی و یادگار دو گزیدة بسیار 
مختصر از ذخیره است که اولی برای حکمرانان. و دومی برای مردم 
عادی که به پزشک دسترسی ندارند (به شیوة من لایحضره‌الطبیب 
رازی), نوشته شده است (جرجانی , دخیره..۰, ۰۲ ۴۳۴. الا غراضص..۰. 
۳ خفی علایی» ۰۴۰۱ یادگار» ۲-۱؛ نیز بیهقی, علی, ۱۷۲). نظامی 
عروضی دو کتاب نخست را جزر آثاری که باید خواند. و در دیگر را 
جزو آنها که همواره باید با خود داشت شت. یاد کرده است (رص ۰)۷۱-۷۰ 
الگود («تاریخ» 218) از ترجمة عبری ذخیرة خوارزمشاهی یاد کرده 
است که از اين نظر در میان دیگر آثار فارسی کم‌نظیر است. ابوالفضل 
محمدین ادریس دفتری (د ۸۲٩*ق)‏ نیز آن را به ترکی ترجمه کرده است 
(حاجی خلیفه,۳۳۰/۳). 

ابن جمیع پزشی یهودی‌زاد؛ مصری, در دربار عاضد فاطمی و 
سپس صلاح‌الدین ایوبی جایگاهی ویژه داشت. آثاری چون الا رشاد 
لمصالح الانفس والاجساد در کلیات پزشکی و التصریح السکنی: ۳ 
فی تتقیح القانون در خرده‌گیری بر القانون ابن‌سینا و مانند آن نوشت 
(نک: «د, ۲۵۱/۳) این مطران پزشک شخصی صلاح‌الدین و مدرس 
پزشکی در بیمارستان نوری دمشق بود. کتاب بستان الاطباء و 
روضتةالالباء ری جُنگی حاوی مطالب متنوع دربارة پزشکی و حواشی 
آن است (همان, ۶۲۹/۴). 

آبن میمون قرطبی, فیلسوف و پزشک برجستهٌ بهودی آفزون بر 
شرح فصول بقراط. خود نیز کتابی به نام الفصول نوشت که در آن ۱۵۰۰ 
قطعه از سخنان پزشکانی چون جالینوس و نیز چند پزشک ساکن مصر 
همچون اين زهر, تعیمی و ان رضوان به همراه ۴۲ اظهار نظر خود ابن 
میمون آمده است (اولمان, همان, 167-169 نیز هد, ۰)۱۳/۵ 

نجیب‌الدین سمرقندی که در ٩۱۳۲۲/۵۶۱م‏ در حملاٌ مفول به هرات 
کشته شد, کتابی باعنوان الا سباب والعلامات نوشت که بیشتر به واسطهٌ 
شرح نفیس بن عوض کرمانی بر آن مشهور است. در متن اصلی و شرح 
این کتاب ملاحظات قابل توجهی دیده می‌شود (اولمان, همان ۰)170 
عبداللطیف بغدادی (د ٩۲عق‏ در بخداد) شرسهایی بر آثار پقراط, از 
جله فصول و الامراض الوافدة, کتابی دربارة دیابت, و خلاصه‌ای از 
القانون این‌سینا نوشت (همان, ۰170-171 

بزرگ‌ترین پزشک این روزگار و یکی از معدود پزشکان پرجستً 
غیرایرانی دورة اسلامی, ابن نفیس (هم) دمشقی, شارح بزرگ آثار 
این‌سینا بود. وی ۲ سده پیش از میگل سروتو, به گردش ریوی یا گردش 
کوچک خون بی برد و اين مطلب را در شسرح تشریح القانون خود 
یادکرد. 

پزشکان اندلسی در روزگار دولت شهرها: با آشفتگی اوضاع 
اندلس در آغاز سده ۵ق, یا به قول قاضی صاعد اندلی (ص ۲۶۶۴) 
«آغاز فتنه», اغلب دانشمندان قرطبه را ترک کرده, به شهرهای دیگر 
رفتند. در این روزگار پزشکان و داروشناسانی چون اپوعبدالله محمدین 


حسن مشهور یه اين کنانی, ابوالعرب یوسف بن محمد و ابن وافد (نک: 


۶ پزشکی 


ذیل, آبن وافد). به کار مشغول پودند (صاعد, ۲۷۰-۲۶۷). 

از خانواد؛ اين زهر (هم) نامداران بسیاری از اندلس برخاستند. اما 
هیپ‌یک به شهرت ابوالعلاء زهرین عبدالملک (د ۵۵ ۳ 
به‌ویژه پسرش ابومروان عبدالملک (د ۱۱۶۲/۵۵۵۷م) نرسیدند 
(ابن ابی اضییعه. ۶۴/۲؛ ووستنفلد, 91؛ لکار, 11/83-86؛ سارتن, 
11/230-1). ابومروان احتمالاً بزرگ‌ترین پزشک بالینی اسلام و 
قرون وسطی پس از رازی است؛ اما چنان که گفتد شد, ابوالحسن طبری 
مدتها پیش از وی به بیساری جرب و انگل سولد آن اشاره کرده بود. 
ابن رشد گویا نخستین کسی بود که دریافت یک نفر دوبار آبله 
نمی‌گیرد (نک: ووستنفلد, 104-108؛ لکلر, 11/97-109؛ سارتن, 
355-6 ,11/305-306؛ برای مجملی از تاریخ پزشکی در اندلس و 
فهرست نسبتاً کاملی از پزشکان اندلسی تا زمان بیرون راندن مسلمانان 
از اندلس, نک هد, اندلس؛ خطابی, ۸۲-۱۱). 

پزشکان سرزمینهای اسلامی ازبرافتادن عباسیان تا سد۷۶اق؛ 
در اين روزگار افول پزشکی اسلام که مدتها پیش از اين. به صورتی 
پنهان آغاز شده بود, پیشتر باه چشم می‌آید. پیشتر آثار این دوره گزیده‌ها 
و خلاصه‌هابی از آثار مهم پیشین بود. درواقع سنت پزشکی اسلامی در 
این روزگار اندک اندک به ابتذال و روزمرگی کشیده شد و سرانجام با 
ررودپزشکی نوین اروپایی به کشورهای اسلامی , از پای د رآمد؛ هرچند 
که از این پس نیز شمه‌ای از تعلیمات این سنت پزشکی, در قالب برخی 
داروخانه‌های گیاهی,یا پزشکان مشهوربه دکتر علفی تا امروز به حیات 
خود ادامه داده است. 

آبن قف, پزشک سوری, همچون بسیاری از پزشکان پیش از خود. 
شرحی بر فصول بتراط نوشت. کتاب جامم الفرض فی حفظ الصحة و 
دفع المرض وی به لاتینی ترجمه شده است (ه د. ۲۸۴-۳۸۳/۴). 
قطب‌الاین شیرازی, دانشمند جامع الاطراف ایرانی, در پزشکی نیز 
دست داشت و ۱۰ سال در بیمارستان مظفری شیراز بدین کار مشغول 
بود. نجم‌الدین محمودین الیاس شیرازی (د ۷۳۰ق) کتاب مهم الحازی 
فی علم النداوی را نوشت که رواج بسیار یافت و در قیاس با الحاوی 
رازی به الحاوی السغیر شهرت یافت. ابن اکفانی مصری به تقلید آز من 
یحضره الطبیب رازی کتاب غنیهاللبیب عند غیبة‌الطبیب را نوشت 
(ارلمان, «پزشکی در اسلام», 178-179). ابن کتبی (ه دء ۵۰۸۴) 
پزشک ایرانی نژاد. به تقلید از ماالفاری... رازی رساله‌ای پا عنوان 
القرق بین الامراض المشتبه4 دربار؛ُ تشخیص تفارقی نوشت؛ اما رسالةً 
داررشناسی وی مالایسع الطبیب جهله. شهرت بیشتری دارد. چغمینی 
ریاضی‌دان مشهور. تلخیصی بسیار فشرده از القانون ابن‌سینا فراهم 
آورد که رواج حیرت‌انگیز آن,به افول پزشکی اسلامی سرعت داد. 

از آخرین پزشکان قابل ذکر دور اسلامی می‌توان به داوردبن عمر 
انطاکی (هم) تویسند؛ تذکرة اولی الالباب و الجامع للعجب والعجاب. 
محمدین یوسف هروی ملف بحرالجواهر, و یوسف بن محمد مژلف 
طب یوسفی (تألیف: ۱۷٩ق‏ در هرات). و بهاءالدوله حسینی نوربخش 


(هم). ملف کتاب خلاصة‌التجارب, اشاره کرد (دربار؛ وی, نک 

الگود. ((پزشکی...8.۰»6] 18) که این یک آخرین پزشک دورة اسلامی 

است که در آثار وی همچنان نشائه‌هایی از نوآوری دیده می‌شود. 
ماخذ: این ایی اصییعه. احمد. عیرن الانباه, به گرشش آوگوست مولره قاهره 
۲٩‏ وان ایی یعلین, محسد, طبقات الحثابلة, به گرشش محمدحامد فقی, بیررت» 
دارالمعرفه؛ اين اثیر» الکامل؛ هموء اللباب, بقداد, مکتية المتتین؛ ان اسفتدیاره محمد. 
تاریخ طبرستان, یه کوشش عباس اقبال آشتیانی, تهران» ۰ ۲ ۱۳ض؛ این بیطار. عبدالله, 
الجامع لسفردات الادویة والاغذية, بولاق, ۱۲۹۱ق؛ این جزاره احمد. الاعتماد فی 
الا دویة المفردة, ج تصوبری, به کرشش فواد سزگین» فرانکفورت, ۱۹۸۵م؛ هموء کتاب 
فی السعدة و امراضها و مداوانهاء به کوشش سلمان قطایه, حلب, ۹٩‏ ۱۹۷ع؛اين جلجل, 
سلیمان, طبقات الاطباء و الحکماء به کرخش فزاد سید. قاهره, ۱۹۵۵ ابن جرزی, 
عبداارحمان, المنتظم, به کرشش محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عدالقادر عطاء 
بیروت؛ ۱۲ ۹۲/۵۱۴ 2۱۹؛این حجر عسقلانی» احمد:الاصابة, قاهره» ۱۳۲۹ ق؛ هر 
تهذیب البهلیپ, سیدرآباد دکن. ۱۳۲۷-۱۳۲۵ ت؛ این خلارن, مقدعةء بیروت» 
داراسیاءالتراث العریی؛ این رين» علی» الدین والدرلة, به کوشش عادل نریهض, بیررت: 
5۵۲۳ موه فردرس الحکمة. به کرشش محمدزییر صدیقی» برلین, 
۸ این زهره عبدالملک» التیسیر فی المداواة والتدبیر» په کوشش میشل خوری, 
دمشق, ۰۳ ۱۸۳/۱۳ع؛ابن سراییون» بوحناء الکاش الصفیر» نسخهٌ خطی کتابخانة 
مرکزی دانشگاه تهران, شه ۶۸ ۹۶ ؛ابن سلام جمحی» محمد؛ طبقات الشعراءء به کر شش 
یرزف هل لیدنء ۳( ان سمجون, حامد, جامع الا دویة المفردة؛ ج تصریری, بد 
کرشش فژاد سزگین» فرانکفورت» ۹٩۲‏ ۱م؛ این‌سیناء الفانون» برلاق» ۱۲۹۲ ق؛ اين 
عبدالبر, یوسف الاستیعاب فی ممرقة الاصحاب, در حاشیه الاصایة (نکه هس این حجر 
عسقلانی)؛ اين عبری, غریغوربوس:تاریخ مختصر الدول, به کرشش انطرن صالسانی» 
بروت» 2۱۸۹۰ این عدیم, عمرء بفیةالطلب, به کرشش سهیل زکار» دمشق, ۰٩‏ ۱۴ق/ 
۸ ان عذاری, احمد البیان العغرب, به کرشش کولن و لوی پرووانسال» لیدن 
۸ این فضل‌الله عمری, اسمد. سالک الابصار. _ج تصوبری, به کوشش فزاد 
سزگین, فرانکفورت, 2۱۹۸۵؛ این فقیه,احمدءالبلدان, به کرشش بوسفا هادی» بیروت» 
۶ 60۵6 این قتیه» عبدالله, تا ویل مطتلف الحدیث, به کوشش اسماعیل 
اسعردی, پیروت, دارالکب العلییه؛ همر» عیون الاخبار» قاهره, ۱۳۴۹-۱۳۴۳ 
۱۱۱۳۲۰-۵ همه الیعارف, به کوشش روت عکاشه, قاهره. ۱۱۶۰؛ این 
ماسریه, پوحناءالتوادرالطية, به کوشش دانیل ژاکار و ژرار تروفو (نک: مل ابن ماسریه)و 
اپن مطران» اسمد, بستان الاطباهء چ تصریری: به کوشش مهدی محقق, تهران, 
۸ شابن ندیم: الفهرست؛ هموء همان, به کرشش گوستار فلرگل, لاییزیگ, 
۲-۲۱ ۱۸۷؛ابوالحن طبری» احمده الممالجات البقراطية, ج تصویری, به کرشش 
فزاد سزگین, فرانکفورت» ۱۴۱۰ق/۱۹۹۰م؛ ابوعبید بکری, عبدالله. السالک 
رالسالک» به کوخش وان لون و اء فر»: تونی» ۱۹۹۲ع؛ ابرالفداء المختصر فی اشیار 
البشر, بروت. دارالمعرفه؛ ابرثییم اضننهانی, احمده خی الاولیاهه بررت. ۴۰۵ ۱6۱ 
احمدین حتبل, سید قاهره, ۱۳ ۱۳ ق! اشوینی؛ رییع, «دایةالمتعامین, یه کرشش جلال 
متینی» مشهد» ۱۳۳۳ ش؛ اسحاق بن عسران, مقالة فی المالیخولیا, به کوششی کارل 
گاربرس:هامپورگ, ۱۹۷۷م؛اشه, رهام.1 موه پزشکی مفان؛ پارس, ٩۸۲۰۰۰‏ 
اصطخری, ابراهيم» سالک الممالک» به کرخش دخویه, لیدن, ۰ موه سالک ر 
معالک, ترجمةٌ کهن فارسی, یه کوشش ایرج افشار» تهران» ۱۳۲۷ش؛ البیری: 
عبدالملک» «طب العرب» الاغذية والادرية.- محمد عربی خطایی, بروت؛ ٩۶۱۹۹۰‏ 
ارس بن حجره دیران, به کوشش محمدیوسف تجم, بیروت» ۰/۱۳۸۰ ۱۹۶م؛اوستا 
ترجمهٌ جلیل دوست‌غواه, تهران, ۰ ۱۳۷ش؛ اولیاءالله آملی, محمد, تاریخ رویان, به 
کرشش منوچهر سترده, تهران, ۱۳۴۸ ش؛ اهرازی, علی» کاسل الصتاعةالطبة, قاهره. 
۳ بندادی, عبدالقادر» خزانةالادب, به کرشش عبدالسلام هارون, قاهرهه 
۵-۵۲ بلاذری احمد, توح البلدان, به کوشش دخوید, لیدن» ٩2۱۸۶۵‏ 
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بیرونی؛ ابرریحان, الجماهر فی الجواهر, به کرشش یوسف هادی, تهران, ۱۳۷۶ ش« 
هبو الصیدند, به رشش عباس زریاب. تهران, ۱۳۷۰ش؛ همو: «فهرست کب 
الرازی»: فهرست کتب رازی و نامهای کنب برونی, به کرشش مهدی محقق, تهران 
۵ ش؛ بیهقی, ابراهیم؛ المحاسن رالساری, بررت» ۰ ۱۱۷؛ یهقی, علی: تبة 
صران الحکنته. لاهرر؛ ۱ ۱۳۵ق؛ پرردارد؛ ابراهیم: ترجمةٌ یشتها (هد): تبیمی, محعد, 
مادتالبقاء. به کرخش یحیین شعار. قاهره, :۱٩ ٩ ٩‏ جاحظ, عمرو. البخلاء, به کرشش 
طه حاجری, قاهره» ۱ هم البیان و التبیسن, قاهره: ۱ تق؛ همره الحیران, به 
کرشش عبدالسلام محند هاررن, بررت» ۹/۱۳۸۸ ۱۹۶؛ جرجانی, اسماعیل, 
الاغراض العلبيةء ج تصویری, به کرشش برویز ناتل خاناری, تهران ۱۳۳۵ ش؛ همرء 
خفی علابی, به کوشش علی‌آکیر ولایتی و محمود نجمآبادی, تهران؛ ۱۳۷۷ش؛ هموه 
ذخیرهة خرارزمشاهی, چ تصوبری, به کرشش سعیدی سیرجانی؛ تهران. ۱۳۵۵ش: 
هم یادگار, به کرشش مهدی محقق, تهران, ۱۳۸۱ش؛ جهشیاری, محمده الوزراء 
والکتاپ, به کرشش مصطنن سقا و دیگران, قاهرهء ۱۳۵۷ق؛ حاجی خلیفه, کشف 
الظرن, به کرشش گرستار فرگل, لایبزیگ, ۱۸۳۵ پبه حمز؛ اصفهانی, تاریخ سنی 
ملرک الا رش رالانیاء بیروت» دار مکنبةالحیاةو همر التبید علی حدرث التصحیف, په 
رشش محمد حسن آل پاسین, بنداد, ۹۶۷/۱۳۸۷ ۱م؛حنین بن اسحاق, رسالة لین 
علی بن یحین فی ذکر ما ترجم من کتب جالینوس, به کرشش مهدی محقق, تهران؛ 
۷۹ سش؛ خطایی, مجندعریی, الطب و الاطباء فی الاندلس الاسلامیةء یروت» 
۸ داستانهای بیدیای, ترجمدٌ محمدین عبدالله بخاری, به کرشش پرویز ناتل 
خائلری ر محند روشن, تهران, ۱۳۶۱ش؛ داک؛ دانشنامهةٌ جهان اسلام, تهران 
۹ سش؛ درست‌خراه, جلیل, ترجمهٌ ارستا (هم)؛ دینرری, احد, الاخبار العلرال, به 
شش عبدالمنعم عامر و جمال‌الدین شیال, بفداد. ٩‏ ۱۹۵م؛ ذهبی؛ محمدء سیر اعلام 
النبلاء, بد کرشش شمیب ارنژرط و ممن, عرقسرسی, پیروت, ۱۳ ۱۴ ق؛ راژی» محملین 
زکریا, الحاری, حیدرآباد دکن, ۰-۱۳۷۴ ۵۵/۱۳۹ ۰-۱۹ ۱2۱۹۷ هموء ماالفارق 
او الفروق ار کلام فی الفروق بین الاعراض« به کرشش سلمان قطایه حلب, ۸5۱۳۹۸ 
۷۸ رهاری, اسحاق, ادب الطبیب» ج تصوبری, به کرشش فژاد سزگین» 
فرانکفررت: ۱2۱۹۸۵ زییری» مصعب, سب قریش» به ,شش لوی پرووانسال, پاریس, 
۳ زریاب. عباس» مقدمه بر الصیدئد (نکن هم یررنی)؛ زمخشری, محموده 
الکشاف, بیر: رت دارالمعرفه؛ همو.الستقصیفیامتالالعرب, حید رآیاد دکن, 3۱۳۸۱ 
۴ سمعانی: عبدالکريم,الانساب» بیروت: ۹۸۸/۵۱۳۰۸ ۱ع؛ صاعد اندلسی, 
التمریف بطبقات الاهم. په کوشش غلامرضا جمشیدنژاد ارل. تهران. ۱۳۷۶ش؛ 
صدیقی» محمدزیس مقدمد بر فردوس الحکمة (نکن هم اين رین)؛ طبری, تا ریخ؛ عزادی» 
صالح مهدی, «الحارث پن کلدةالقفی و قیمته فی تاریخ طب العریی», المورد. بغداد. 
۷ ج ۶, شم ۲؛العیرن والحداتق, به کرشش نبیله عبدالمنعم داووه بفداد, 
۲( فردوسی, شاهنامه, یه کرشش عشمانف, مسکو ۱۹۶۸؛ قطاید, 
سامان, «تملیق علی رسالة الرازی فی الزکام», تا ريخ العلومالعربية, حلب. ۰۴۱۹۷۷ 
۱ شه ۱ قنطی, علی, تاریخ الحکماه, اختصار ژوزنی: به کوشش پرلیرس لیر« 
لاییزیگ, ۰۳ ٩۱؛‏ هموتهمان, ترجه کهن فارسی, به کرشش بهین دارایی؛ تهران» 
۷ سص؛ کرامتی, برنس,کارنامة پزشکی ایران (زیر چاپ)؛ مسعردی. علی التبیه 
والاشراف, به کرشش دخویه» لیدن, ۸۹۳ 2۱؛ میدانی» احمد. مجمع الامثال, به کوشش 
محند محیی‌الاین عبدالحمید. بیروت. دارالمعرفه؛نالینوء کارلر آلفونسره علم الفلک و 
تا ریخه عندالمرب, رم, ۱۹۱۱؛نظامی عروضی:چهار مقاله,به کرخش محمد قزوینی» 
لیدن, ۹/۱۳۲۷ ۱۹۰م؛ نریری, احمد, نهاية الارب. قاهره, ۴۱۹۲۳/۱۳۴۲؛ 
یاقوت, بلدان؛ بشتهاء ترجمة ابراهیم پرردارد. به کرخش بهرام فره‌وشی» تهران» 
۳۶ ش؛نیز: ۱ 
0 ۱۵6۱۱ ماع ۱۳۲۵۳۵ عیام عاجه۳ ۸۱۱ مت ,عمجماه تاد 
تج هاش رعنات .1 رلعو7ظ 19211 بعوکط۱ه0 ,عطاعزهع ۸۲ معتطه ۸۶ ردق .ظ 
0 :2۷11 16۷۵۰ ,2۳۸۷0 ,ده 1۱ 
معط بلاق ماد اکتطهگ عطهعتناهیه عصظ رمه‌اعن۸ عم وال۵۱ 6 
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شکی ۶۵۷ 


6 280 ۱۱۲۵ ناهج ۵ ناو دنه من ناد کعطامیطهعاه جحت . ریربع‌طسدط 
اوه آباو 4 بصناها جع بعنونامز۷ بععو چه رعملمطم۳ظ ,عطمته جه بمزآموم 
۶ صصهل باه ,۵ ادز۲ واه ۵ رعععاي اع چه‌طامنه ععاجع) عم[ کصدل فتاه 
کعناوا نمی عدماعکاه ععل هه رصناجماددمت ‏ خ صادا 
جوز 1 ۷۵۱۰ ۱85۱ ناکما اه ۳۵۵۵۵۳۱ جع کادیاه رکهآه۱۵۳ا 
سومیز۵ع۱( مععاهناطنظ ععفم طاز کعمنهع! آمه‌ن۵ع) 1۳0۰ .هش رداه۲د0ا 
بع۲(ع 5 کاناه۳ه زه بزجهاعا لا ۱ ۲و آمم ول ,م25 ۵۳۰ عودادهه۲ تا 
,۸۳۵۱6۵ ماامدء‌نله۱ وه مطعتعاهژط ۷۵۱۱۲۷۵ ,1980 بوووعام۸ 
:7 رهطا سم رردزمهک ععزهتعظ ۱۲ بق۵ممادنط 7 1966 بعودتااق6ا 
۱۹ 
بعاصامناهت عاحمط عا اه نیع ۵ زهاوزا( ام۸۵6 4۸ سا 
:1970 ,تحص ععااهمط نله #امرمک ولا باک19 عوفطات 
تاقان ععل امنورداط عصاه قداگ صطا عفه دلامتها ع اعل رز محتعطااه۳ 
-اعجاطاه۳ه 6 عااعااععع0 تا رز ع>2۶۱۳ تاه مو۷ تسقاا -اه 
صتتل ]۳۴ ۷۵۱۲۲ 1914 ماگ هی ۱۷ داماد 
رن احعاله ۱۱ ,ناهیک عمعه عطا اه ۲۵۲ع۷مععاظ خمطاهتای مظ 
«ا وعجادل ره ردته‌نانه0 زکسلهت :6 ۳۵۰ م26 ,۷۵۱ ,۱938 بعنتاماتلهانن۳ 
عوداز ومطاعا :۳۳ تن ,بصع #صب متسه ۱۱-۲[ عاموه لا ممعآ 
ماع امه مصباءاااکاا عل عاعاهکه6) ,6 رد0۵ 0۸5۱ زرط 
و۸ ۱2 
۵۵۰ ۲3۳ ۸۳۵۱۲ حجداعا دز قح علز که اعبزظ عطا دنو 
,۱۵۵۲۵۵4 .ظ ۳۱ ۱۲۰ رکهخاص/عا لا رعنااهلم۲ع1۱ ماه با96ل متتاله از 
,10285 ,5 ۱۷۰۲۱۰ ۱۲۰ ,که ل۵ فرص رطع طورش رکه اهعممرز1۱ ۱967 د۳۵۲ 
عاعه دحا نوم بذ ۲۷ ۷۵۰ :۱967 انامه /موطممه 
جووانده جع ۲۳۶ ی رممجه لا رده حطز رآ ,امل نم رحعدفهه‌عزط 
ما متاهع‌ناه ۸۱ ۲۰ 4جه :1 اوعد 19801 نت6 ره ج0 نام 4) دننمعزگ »2 
6 منم :1۱990 وتمظ اما ۱0۵ ام هه ۳7۵۹6 
,۵۱-6۵ هک بطم بعه‌نقع۱۷۸ عزنامنم ۵۲ موم ملع 
(1102 ۷۵۱۰ 1918 ,مهمع۸ بععجعلعک عناه۸ ره مه الا ما ۵۳ اموبهگ 
00و5۵ 1 تا اهامای نوفیا ممدطاندلناه مت 
,و۳۵۲ ۵۲۵6 ع0۱9ع 0 ما عل ۳1۵۱۳۵ رس رعتع(عع1 1900 عصناجداعنمت 
۶ ]۵ موه مه ۱۷ اه عوتقمند ع تدتاه تساه تلف با رامراه 3/۵ :1376 
,14 ۷۲ ,۱921,۷۵۱ عفد عهتهللع۳ ۵۲ ماک جمم‌صرمت عطنه افعل(0 
۰ 12۲۵۵۵6۲۱6 :9 قعق عم ععاععاصنهعم وله رژعداه ۳۲اه معططهاا مدا تنم 
ها کممه‌تدو۳ حهاسعل ادبههاق») را :06۲۷ ,۷۵ ب1 193 ,2۳/6 رح 
|۷۵ ,1938 ,تنطواع ما۳ رحفعل ,ععتحق عاناهی۸ عطا م۲ باعت ملع 
,کاد! ,«ل0ز۳۵۲ علط قمه وعطقراعةً حطل متمصلد جه اتایوننا هلاه رل رآ۷ 20 
0 م5 اه ممزععنه۲۳:۱۵ عظ۱ «0» رز ۷1 ۷۵۱۰ ۱9260 رمتطمآهکنازظ۳ 
۷۵۸ رز چا ۷۵۱۰ ,۱937 رفتطمهه زر مایت متجماع! رحطفیه عظا 
دهتجم سول ععا هساک دود عفد هه 
6 فل ره بلاع۷۵ ,1930 مدناععظ هت رماهتصععها ۷ 0 عامصعلما4۸ 
مصعلاعی1 رعاماقمهن وا زانصعاعی جماابامک | عصعق عا۲۵ ج۵ی اه ۵۳۵6 
جماه ۷ عدموندناه۱ منهنااهه] )مها حعطعاطا عصات رز بآهیردظ 1966 
اوه جع ااطمعل‌حض! تمه امن تمیعامدظ فعله ماواوه) فلا 
۵۱۰ ,1906 ,عونت عاععخما تا سامح حهلاتعظ نج عاعرنمتاطزظ 
اه حطا ناه ععل عزیرهامامدء عاام‌نععمه ع تا متتالات نا 1061 
,نامع 2۲ ۵ 12۱۴۱۵۱۵۱۵۲۲۱ ۱۵۰ حیع مناد (مماناه رامتا) ممااه۸ 
,0۰ ,5۵۳401 :015 ۷۵۱۰ 1912 عالاامری فد ءنوهاه‌امعظ جق «ااع4۸۳ 
:1927-1948 ممتمصت هنهک همادا ار ها امه 
حمل باعحف صاجزگه لا م«عباعداناعه ۲عل مالعا «تععاه عاظ و رو اعومنام5 
۶ ,2.۰ ۷۰ ,و510 :۱964 رملهدنامه ۱۷ ۱۱۱۱۵۵۱ عرا‌عامعاها 
زرمای کمسجماد لا م«فمتیعط عنمداما-ه۳:۵ ما حطحیه ما اه عستءنله/ 
عص وا علاههااهعصاهاه ۱955 ماما اه واه اعکه:۳ 
ما۸ دمامعصمت» ول :۱893 عناق ۴ص اما عامداناه ۲ 
:۷11( 1866,۷ ۸۳۵۵۷۵ کبرمرا ۷۳ ودجهااعنا) راومه ۲ه ی واه نا 
۱ ۰ ها بعب معطه‌دافتاز له رطاه سحزل۲هعه )۷( رل 
,7۵1004 ۷۵۱۰۷1۱ ,۳۵0/6۵ ردزعاطدظ بعتتطدظ) بش رتاهتعه 121 راللا .۷۵ ,1399 
,2۱0۵۳۵ عااع2 که برحمجمااعنط ممم‌تاهه که ماک ,نت 
فد عقمک وزمع۳ه و0 .1 رتعلله]6۲ت1۳ ۷۵۱ ,۱976 رتم۷ بسعلا 
معط »احناع جع مناصطهءاهه۳ عم کمن عمتاطام۸ معط نله فعل ما۸ 
۷۵۲۵ عم ۲ججعه ۷۵۲۲ ۲۵نزدبه تعل ۵۲تعاعاعا_ مهن حاعفااطعفا ممصهاه5 
,۳۵۱۵۴ عاعای! و6 بحصه‌هاانا :1 ۷۵۱۰ ,1846 کل کاهراهجنه از اعد 
لآ ۱۷۷۵556 :1970 ,صعقنعا رماع نها له ۸6 ع۳1 1 :1918 ری سططالظ 
۵ 9۳ اممتول ندیه( جح محصفطی اه بوماموادتا نگ 
ما «ححفطا را نز ۷۵۲۰1۷ ,1980 وموص اه بععمعنه 5 عاامت۸ زو رحهاع تا 
تاه اعاصظ عنطز قهت اطمنط کفه‌طنعا عذک عطق ماه اه عععللا 
ول یهت ات2 حاعاللوهات دنمان( سا 
,۷۷۵۵۱۵۵۲۵1 ۷131 ۷۵۲۰ :1993 بجع: تاه دهعدعز ۷ یداه ادا -اعک 6۳۵0 
6 ۱ 
.کاعع ۸ ررهطاوه جع 1840 

پرنی کراتی 


تاریخ‌تگاری 
پرأی این بخش, نک: هد. تاریخ‌نگا ری پزشکی. 


۶۵۸ پزشکی 


]1 کاربرد واژگان فارسی در پزشکی دور اسلامی 

کاربرد واژگان فارسی درمورد نام بیماریها و اصطلاحات پزشکی. 
برخلاف اصطلاحات داروشناسی و داروسازی - چنان‌که گفته شد 
(نکبخش1) - چندان رواج نداشت. مثا بیشتر بیماریهای یاد شده در 
نخستین کتاب جامع پزشکی دور؛ اسلامی, یعنی فردوس الحکمة نام 
یونانی دارند. مایرهوف بر آن است که در اين کتاب تنها دو بیماری با نام 
فارسی یاد شده است: یکی مورساره (درست آن: مورسرک > مور + 
سر + ک تصفیر), برای پیش‌آمدگی کوچک سیاهی در عنبیه پس از 
سوراخ شدن قرئیة چشم که به سر مورچه تشبیه شده است, و دیگری 
سَنورتا برای سردردی که همة سر را در برمی‌گیرد و با سنگینی توأم 
است (ابن رین ۱۵۸ ۱۶۲). به نظر مایررهوف این کلمه همان وازهُ 
«ساروار» فارسی میانه است که یه سریانی رفته, و در فارسی امروز به 
صورت سریند باقی مانده است, زیرا سنگینی سر به هنگام اين بیماری 
به‌ستگینی سربند یا کلاه خودی که بر سر می‌نهد, تشبیه شده است 
(«علی‌بن رین" ...», 65-66). به سخن مایرهوف این نکته را می‌توان 
افزود که اين نو ع سردرد که معمولا بيضة نامیده می‌شود, و نه يضة 
چنان که در فردوس الحکمة ابن رین (ص ۱۵۸) آمده ب در برخی 
متون پزشکی از جمله القنون این سینا (۳۷/۷) و هدایة البتعلمین 
اخوینی بخاری (ص ۲۳۱). خوده یا خوده نامیده شده است که باز هم بد 
سنگيني («خود» (کلاه خود) اشاره دارد. گذشته از این در فردوس 
الحکمة, بر خی بیماریهای دیگر, از جمله «َسامٍ» (م رکب از دو واه بر 
- سینه و سام < درد و بیماری) به معنی درد سینه یا ورم گرم حجاب 
حاجز (دیافراگم) نیز با نام فارسی خود یاد شده‌اند که مایرهوف بدانها 
توجه نداشته است (درمورد شواهد,نک: ادامة مقاله). 

در دیگر آثار عربی دورة اسلامی نیز کمتر به نام فارسی بیماریها 
برمی‌خوریم که در اين موارد نیز معمولا نام فارسی به عنوان معادلی 
برای نام پونانی یا عربی بیماری و نه به عنوان نام اصلی آن یاد شده, یا 
دست کم رواج نام فارسی کمتر بوده است. مثلاً برسام گرچه در برخی 
متون عربی بسیار به کار رفته (ن5: ابن رین, ۱۳۸, سطر ۱۶ نیز ۰۳۷۲ 
سطر ۲۰؛ اهوازی, ۳۲۷/۷؛ ابوالحسن طبری, ۱۸۳/۲), اما نام عربی 
آن, یعنی ذات الجنپ به‌ویژه در آثار عربی متاخر کاربردی به‌مراتب 
پیشتر داشته است. مثلاً به شمارش نگارنده, رازی در الحاوی ۳۶۸ بار 
ذات الجنپ, و تنها ۵٩‏ بار برسام را به‌کار برده است که تازه بیشتر اين 
موارد- چنان که خواهیم گفت--برای نوعی بیماری مفزی (و نه معادل 
ذات الجنب) به کار رفته است. در القانون اين سینا نیز به شمارش 
نگارنده, ذات الجنب ۱۰٩‏ بار وبرسام ۱۵ بار به کار رفته است. ابن سینا 
(۲۳۸/۲) در وجه تسمیة برسام گوید: «نامی فارسی است. بر همان 
سینه (صدر) است و سام همان ورم» و سپس, ظاهراً در انتقاد تلویحی 
از برخی مواضع الحاوی رازی (مثلا ۰۲۰۲/۱ ۲۰۴) افزوده است: 
کسانی که واژگان را نمی‌شناسند, چنین می‌پندارند که برسام ورم گرم 
پرده‌های مغز است و سرسام نوعی خفیف‌تر از آن. 


همچنین به گفتة ابن ابی اصیبعه, جبرئیل بن بختیشو ع بن جورجس 
دربارة‌بیماری ورشکین گفته بود: این تامی است که ایرانیان از دو رازه 
کسر (شکستن) و صدر (سینه) ترکیب کرده‌اند, زرا (صدر» را در 
فارسی فصیح زّ, و عوام آن راب نامند و کسر را نیز اشکین (اشکن, 
شکن. شکستن) گویند (۱۳۱/۱؛ نیز کاربرد این واژه توسط رازی, 
الحاوی, ۰۴/۱۷ ۰۲۷ ۳۰). اما شماری از پیماریها پیشتر يا نام فارسی 
خود مشهوربود که در اینجا شماری از آنها یاد می‌شود: 

۱ سرسام: مرکب از دو واه عر + سام (بیماری) که نام رایج 
دسته‌ای از بیماریپای سر بوده آستتته: یبن نتتا دربارةٌ این تام اورده 
است: («سرسام نیز فارسی است. سر یعنی «(رأس» و سام یعنی ((ورع» 
(۳۲/۲). انوا ع مختلف سرسام نامهای خاص یونانی و عربی داشته‌اند, 
مثلاً سرسام سرد صفرایی لثرغس (معرب 07805ات یرنانی, بد معنی 
فراموشکار) یا نسیان نیز نامیده می‌شد. اما نام سرسام به تتهابی یا در 
ترکیبهایی چون سرسام الحاژ, و سرسام البارد بسیار رایم‌تر بود (نک: 
رازی, همان, ۵۵/۱, ۰۱٩۹۲-۱۸۴‏ جم ‏ المنصوری..., ۳۷۹؛ ابوالحسن 
طبری, ۱۲۳-۱۲۲/۱! اهوازی. ۳۳۰-۳۲۷/۱؛ اخوینی, ۲۴۱-۲۳۷؛ 
این‌سیناء ۶۳۰۵۴۳-۵۰/۲- ۱۶۵ ابن زهر, ۱۱۱-۱۰۷ که ظاهرا براساس 
اشتقاقی عامیانه شرسام اورده است؛ جرجانی, الاغراض.... ۲۶۷- 
۰ ۲۷۶-۲۷۵, ذخیره..., ۲۹۶-۲۹۴ ۳۰۳۰۳۰۲). گذشته از اين, 
اینابی اصییعه از رسالههایی با عناوینی چون السرسام و البرسام احمد 
ابن ابی الاشعت, یا السرسام عبداللطیف بغدادی یاد کرده است 
(۲۱۳/۲۰۲۳۶/۱)- 

مس مرگ 

۲ شبُکره یا شبکور (کاهش دید در شب): کحال حموی ((ص 
۶) در وجه تسبیذ اين نام آورده است: (شبکره واژه‌ای فارسی و 
معنی آن «عمی اللیل» است و اصل آن شبکور (در متن به خطا: 
(«شوکور») است. و شب یعنی اللیل, و کور یعنی العمی». معادل عربی 
این واژه یعنی «عشاء» کمتر به کار می‌رفت (ابن سراییون, گ ۲۱۱ آ؛ 
رازی, همان. ۳۹۹: «فی العشاء فی العین و هو الشبکور»؛ اهوازی, 
۱ بوالسن طبری,۲۱۹/۱؛ کشکری, ٩۵:(فی‏ العشاء و هو 
الشبکره و علاج ذلک», اما در صفحات ۶۳ , ۰۸۴ ۸۶ فقط از 
شبکره یاد کرده است؛ علی‌بن‌عیسیل. ۷۵۹ ۹۵: ((فی العشاء و 
هوالشبکور»»؛ کحال حموی, همانجا). 

۳ روزکور: کحال حموی (ص ۵۱۰) اين واژه را به‌درستی معادل 
«عمی النهار» دانسته است. معادل عربی آن الجَهّر کمتر کاربرد داشت 
(همانجا؛ نیز علی بن عیسیل, ۰)۲۹۷,۲۷۹ 

۴ مورسرک: به گقتذ کحال حموی یکی از انواع چهار انز 
«النتوع» (صدمات وارد به عنبیةٌ چشم) را موسرج نامند که درست آن 
در فارسی موسرک و تفسیر آن ««رأس الثملة» کل مورچه) است. اما 
در متون دیگر النتوء همچون معادل مورسرک یا موسرج و البته بسیار 
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کمتر از آن به کار رفته است (ابن رین, ۱۶۲؛ حنین, ۰۲۰۵ ۰۲۰۶ ۰۲۱۲ 
۵+ این سرابیون, گ ۱۹۸ و ب؛ ۱۹۹ب؛ اهوازی, ۴۷۵/۲؛ کشکری. 
۷ النتوء... فیسمی باليونانية الموسر ج !ء نیز ۹۶-۹۵؛علی بن عیسی. 
۱-۰ ۲۵؛ کحال حموی, ۴۰۰-۳۹۹۰۱۳۹۵ )۰ 
گذشته از اين در متون عربی جراحی معمولا العلاج بالید (ترجمة 
واژه به واه کارد ذرمانگری اوستایی و پهلوی) نامیده می‌شد (مثلا 
رازی, الحاوی, ۰۱۶۳/۳ ۸۲/۱۱؛ ابن سیناء ۲۱۰/۳؛ نیز ابن‌ابی اصیبعه. 
۱ ۰۱ که از رسالات علاج الامراض التی تعرض بالعین 
بالحدید حنین بن اسحاق و صنعه العلاج بالحدید اسحاق بن حنین یاد 
می‌کند). واژ؛ فارسی دستکاری (کار با دست) نیز گدگاه در متون عربی 
برای جراحی به کار رفته است (مثلا رهاوی, ۲۰۸), اما ترجمة آن 
بیشتر به صورت العلاح بالید و گاه العمل بالید (که این یکی ترجمه‌ای 
واژه به واژه است) بیشتر به کار می‌رفته‌اند (مثلاً رازی, همان, 
۰ ابن سینا, ۰۴/۱ ۱۸۶/۳). واه آبزن نیز برای ظرفی بزرگ 
به‌کار می‌رفت که بیمار می‌توانست در آن پنشیند, طوری که تنها سر وی 
بیردن می‌ماند و سپس آب و داروهای گیاهی در آن می‌ریختند (به طور 
مثال رازی در الحاوی دست کم ۱۹۳ بار این راژه را به کار برده است؛ 
مثلاً ۱۶/٩‏ ۲۰۶/۳۰۲۱ جه ؛ ابن سیناء ۱۶۲/۱, ۱٩۲‏ جم ). همچنین 
شمار اصطلاحات فارسی به کار رفته در کهن‌ترین اثر چشم پزشکی 
دورة اسلامی,یعنی دغل العین ابن ماسویه, قابل توجه است (مایرهوف. 
«مقدمه ...۱, 9-10؛برای واژگان فارسی مرتبط با بیمارستان, نک: ه د. 
بیمارستان). 
ماخذ:_ این ايی اصییعه, احمده عیرن الانباء, به کرشش آوگوست مواره قاهره, 
۵۲ این ربن» علی؛ فردوس الحکمة, بد کرشش محمد ژییر صلیقی؛ برلین؛ 
۸ ابن زهر, عبدالملک: التیسیر فی المداواة و اتدیر, به کرشش میشل خوری: 
دمشق, ۳/۱۳۰۳ ۸۱۹۸؛ ابن سراییون, ی وسناء الکناش الصفیره نسخة خطی کتابخانا 
مرکری دانشگاه تهران, شد ۱۹۶۶۸ این سیناء القانون, برلاق» ۱۲۹۳ق؛ ایرالحسن 
طبری, احمد, السالجات البقراطیة, ج تصویری, به کرشش فزاد سزگین, فرالکفورت» 
۰ اخوینی: رییع» هداية المتعلمین, به کرشش جلال متینی, مشهد, 
۳۴ ش اهرازی, علی, کامل الصناعةه الطبية, قاهره. ۱۲۹۴ ق؛ جرجانی» اسماعیل, 
الاغراض الملبیة, ج تصویری, به کرشش پرویز نائل خاناری, تهران, ۱۳۳۴۵ ش؛ همره 
ذخیر: خوارزمشاهی, چ تصوبری» یه کرشش سعیدی سیرجانی. تهران, ۱۳۵۵ش 
حنین بن اسحاق,العشر مقالات فی العین, به کرشش ماکس مایرهوف قاهره» ۲۹ ٩۲۱؛‏ 
رازی, محمد پن زکریا؛ الساری, حیدرآیاد دکن, ۱۳۹۰-۱۲۷۴ق/۱۹۵۵- 
۰ 2۷ هموءالنتصوری فی الطب» به کرشش حازم بکری صدیقی, کریت. 13۱۴۰۸ 
2(۳۹4۰۲ رهاری, اسحاق, ادب الطیب. ج تصربری, به کوشش فزاد سزئین, 
فراتکفررت, ۱۹۸۵ع!علی بن عیسین کحال, تذکرة الکحالین, سید رآباد دکن, ۴ ۲۱۹۶؛ 
کحال حبری, صلاح‌الدین؛ نررالعیرن و جامع الشرن, به کرش محمدظافر وفایی» 
ریاض, ۰۷ ۱۹۸۷/۵۱۴م؛ کشکری, یعقوب کنات قی الطب. به کوشش علی شیری, 
بیروت. ۲۱6۱۴۱۳ ۱۹۹؛نیز: 2 
۰ جع اجه عحداععم ص تاه حمطنامع حطا کل رفن۵( 


۸ 7۸۶ ,1۱۲۵0 ,18 :۷ ۷۵۱۰۱۷۷۲۲ 19313 ,)2۲2۱۷6 ,طت ید کامع کمن نطو 
۰ ,هه ,میاه «طاا «اع گ ۱0 فعطا که حعدااا۳۵ ۱1۰ [ه 
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پرای این بخش: نک: هد حسبه. 
71 پزشکی عامه 

در حوز؛‌جفرآفیایی‌فرهنگهای قومی, فن‌پزشکی را می‌توان به دو 
شاخة طب عامه و طب سنتی تقسیم کرد. طب عامه که با داروشناسی 
عامه همراه است. اساسا بر نظام ویژه‌ای بنیاد نهاده شده که با ساختار 
اجتماعی - فرهنگی و دینی - اعتقادی مردم جامعه مربوط و هماهنگ 
است. 
لب عامه کهن‌ترین صورت نگرش عامهٌ مردم به پیماریها و روش 
درمان آنهاست (بلوکباشی, («نگاهی..۵۵,»۰). در طب عامه زمینه‌های 
بیماری, عاملهای بیماری‌زا و برداشتها و دریافتهای مردم از بیماریها و 
ناخوشیها در درون سازوکارهای قراعد اجتماعی و نظامهای دینی - 
مذهبی و معارف جمعی دریارة‌کیهان‌شناسی‌نگریسته می‌شود وراههای 
چاره‌جویی برای بیماریها و شیوه‌های درمانی در همین ساز و کارهای 
اجتماعی و نظامهای دینی شکل می‌گیرند. از اين‌رو. به نظر مردم 
شناسانی چون ویکتورترنر و ادرارداوانس - پریچارد. بررسی و تحلیل 
دریافتهای بومی از بیماری و اخوشی و انگاره‌های درمانی در 
پژوهشهای قومی را می‌توان همچرن وسیله‌ای دید که از راه آن مضامین 
فرهنگی به صورت گسترده‌تری نمودار می‌شوند (لامبرت, 359). 

به نظر ریورز, یکی دیگر از مردم‌شناسان, طب اولیذ قرمی را باید 
به سان یک نهاد اجتماعی مطالعه کرد و همان اصول و روشهایی که در 
مطالعذ پدیده‌های اجتماعی و فرهنگی دیگر به کار می‌ررد. در مطالعً 
طب عامه به کار برد. طب اولیه را باید مجموعه‌ای از اعمال دید که عقاید 
خاص دربارٌ علت ناخوشیها شالودة آن را می‌ریزد و با جهان‌پینی 
عمومی اعضای جامعه شکل می‌گیرد (همو, 358)). 

طب عامه ابتدایی‌ترین و ساد‌ترین راهها و روشهای تشخیص و 
درمان پیماری را در بستر گسترد فرهنگ جادوبی, دینی - اعتقادی ۳ 
تجربی می‌آزماید. طب عامه که در جامعه‌های عریی یه «طب الکا» 
(طب خاله خانم باجیها) یا «طب المجائز» (طب پیرزنان) معر وف بوده, 
سنت نانوشتاری داشته, و از راه عادات و آداب فرهنگی در میان تودهٌ 
مردم تسل اندر نسل انتقال یافته, و به کار رفته است (بلوکباشی, 
همانجا). برخی جنبهٌ خرافی به طبابت عامه داده‌اند؛ مثلاً عبدالرحمان 
افندی اسماعیل, پزشک مصری که کتابی دربارة طب الرکا, در دهة آخر 
سده ۹ توشته, و اعمال ر روشهای عردم عادی, به ویژه زنان را در 
معالجه بیماریها شرح داده, هم آنها را اعمالی خرافی انگاشته است 
(نگذبر اون, 65 ).در حالی که ب رخلاف این نظر, طب عامه, همان طور که 
در پیش گفته شد. بیماریها را با تگرشی برآمده از قواعد اجتماعی - 
فرهنگی جاری در جامعه می‌نگرد و در اين زمینه اصل و خاستگاه 
بیماریها ر عاملهای بیماریزا را در عرصه‌های فراطییعی. طبیحی - 
بوم‌زیستی, جادوبی ر دینی - اعتقادی می‌جوید و برای درمان مجموع 
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.۶۶ پزشکی 


بیماریهای مربوط به هر یک از خاستگاهها , روشها و آداب و اعسال 
خاص به کار می‌برد (یادداشت مولف). 

بنیاد اسطوره‌های پزشکی: چند شخصیت برجستذ اسطوره‌ای 
مانند جمشید, اناهیتا و ثریته" در فرهنگ اساطیری و ادبیات دینی و 
حماسی ایران از نخستین کسانی معرفی شده‌اند که پا خود طبیب و 
درمانگربودند ویا دانش و هتر طبابت و درمانگری را به مردم آموختند و 
آنان را از دیوناخوشی ومرگ رهانیدند. 

جمشید پدید آورند؛ُ هنر پزشکی و آموزشگر (پزشکی و درمان هر 
دردمند») (نگ: فردوسی, ۲۴/۱) بود. او با معرفی دارو و نشان دادن راه 
درمان, از بیماری و مرگ و میر مردم کاست. ((به دارو و درمان جهان 
کشت راستا/که بیماری و مرگ کس را نکاست» (همو, ۲۵/۱). 

اردریسور ناهید یا آناهیتا, ایزد بانوی اسطوره‌ای ایران زمیین در 
آبان‌یشت (نک: یشتها , ۰۲۳۳/۱ ۲۳۵) درمانگر دردها و پاک کننده نطفة 
مردان و زهدان زنان و پاک کنندة شیر آنان وصف شده است. 

ریته .پدر گرشاسب, پهلواناوستایی (ن5: بهار پژوهشی. 0۳۹۰0 
نخستین ((پزشک خردمندی» بود که آهوره‌مزدا به زردشت شت معرفی کرد و 
گفت او بود که «(پیماری را به بیماری», ((مرگ را به مرگ» با زگرداند و 
«نخستین‌بار نوک دشنه و آتش تب را از تن مردم دور ساخت» و 
امشاسپند خشثرویریه (شهریور) داروها و شیوه‌های درمان بیماریها و 
ناخوشیها را به ار بخشید و آموخت(اوستا, ۸۷۶/۲). شهریور که 
نگهبان فلزهاست. کاردی زرنشان به ثریته داد. او نخستین پزشکی 
است که («کارد پزشکی» (جراحی) کرد (دوست خواه. ۲ تنیز نک: 
نجم‌آبادی, ۳/6 اهورهمزدا گیاهانی که در گرداگرد درخت گُوکرن؟ 
روییده‌بود,برای او فرستاد(اوستا ,۰+ )تا با آنها گیاه-درمانی کند. 

گوکرن گویا از نامهای درخت زندگانی در روایات اساطیری 
مزدیسناست .هرتسفلد نقش شاخسار درختی را که بر ستون طاق بستان 
پیچیده, نمونژ همین درخت دانسته است (کریستن سن, ۳۷۸). بهار 
گوکرن را درختی انسانه‌ای که در دریای فراخکرت رویید و از آن در 
تفسیرهای و ری یز 
فارسی دانسته است (بهار, پژرهشی, ۸۰) .به روایت بندهش این گیاه با 
اهریمن - که ۱۰ هزار بیماری بر ضد آفریدگان ن آورده بود - چهارمین 
نبردرا کرد (همان, ۰۷۶ 

تریته تندرستی برای مردم آورد و جادوها راباطل ساخت و از مرگ 
بی‌هنگام پیش‌گیری, و درد را از تن مردم دور کرد. او از فلزها و دهیا 
هزار گیاهان داروبی که اهوره‌مزدا روی زمین رویانده بود, برای درمان 
بیماریها بهره برد(وندیداد, ۰)۱۷۱-۱۷۰ 

فریته ربا ثاتئنه (< فریدون) قهرمان اساطبری و پادشاهکینی 
یک تن و «ُری» را هم کوتاه شد؛ُ پریدون (< فریدون) یا ((پریون» 
دانسته اند( بویس :((د.../),63؛ پورداود,تعلیقات ۱٩۱/۱۰۰۰۰‏ ). ث راتئونه 
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برخوردار از فز و قدرت درمان بخشی است و تبهاء دردها و هرگونه 
عارضه را از بیمار دور می‌کند و شفا می‌بخشد. مویدان زردشتی برای 
کمک به پیمار در دعایی خاص از ارستا او را نیایش می‌کنند (بویس, 
همانجا. نیز برای شرح به تفصیل دربار؛ُ ثریته و ثراتئونه. نکن 
«تاریخ...4, 1/97-100). مردم از قروهر فریدون بر ضد بیماریها کمک 
می‌خواستند (پورداود, همانجا؛ نیز نک: بهزادی, ۴۴۲). متن افسونی 
کوتاه به زبان پهلوی درب ر؛ بازداشتن زهر جانوران گزنده در دشت است 
که در آن از فریدون و ستارة ند (تسرراقع) در دور کردن زیان گزش 
این چانوران یاری می‌خواسته‌اند (تفضلی, ۱۷۸). از ستار؛ ونند نیز با 
خصوصیت («درمان بخشی» در اوستا یاد شده است (همانجا). 
همچنین بنابر افسونی منقول در کتاب روایات پهلوی, برای دفع 
جانوران زیان‌رسان از وجود انسان, از فرهُ ایزدی جمشید و فریدون 
بهره می‌گرفتند و چنین می‌خواندند: (اسفندارعذ ماه و اسفتدار مذروزه 
بستم دم و ژر (< دهان), زیر و زیر از همة خرستوران (- خرفستران: 
جانوران موذی), بد نام یزدان و به نام جم و افریدون» (تفضلی, ۰۱۷۸ 
۹ نیز ن5:بیرونی» ۲۲۹؛همایی, ۰)۲۶۰ 

همانند ثریته, پزشک اسطوره‌ای ایران, در اساطیر یونان و ددم 
آسکلپیوس! (< اسقلییوس), رب‌النوع و قهرمان پزشکی بوده است 
(معین, مزدیستا ..., ۱۴۸/۲؛ پورداود, همانجا؛ برای شرح حال این 
نیمه خدای پزشکی.نک: گریمال, ۰)۱۱۵-۱۱۴/۱ 

آرباتن یا آزیازفنه را نیز اییزدی مینوی وابسته به هنر پزشکی 
دانسته‌اند که درسان همه دردها را به آفریدگان داد (بهار, همان, ۱۱۶؛ 
بهزادی, همانجا).بنابر نص وندیداد آهوره‌مزدا از اريامن خواست که به 
زمین بياید وبیماری و مرگ را دور کند (بهار, همان, ۱۲۷). در دینکرد» 
اریارمنه حامی پزشکان می‌شود و بهآنها برای درمان مردم کمکهای 
معجزه‌آسا می‌کند (بهزادی, همانجا). 

اشکال ابتدایی بزشکی: در روزگاران کهن و جامعه‌های نخستین 
که آدمیزادگان هنوز با نوع بیماریها آشنایی نداشتند و علت پروز 
آنها را در نیافته بردند, بیماریها را نشانه‌هایی از نیروهای فراطبیصی و 
ارواح زیانکار می‌انگاشتند و می‌پنداشتند که جهان را دیزان و ارداج 
خبیت و شریر فرا گرفته است و بانفوذ و ورود به درون انسان, او را 
ناخوش وبیمار می‌کنند. از آین‌روء برای درمان بیماری و رهایی از آثاز 
زیان‌بخش رمرگ‌آور ارداج به سحر و جادو پناه می‌بردند (یادداشت 
مولف). 

در هزاره‌های پیش از میلاد, بابلیان بیمارانی را که ارواح شریر و 
شیاطین در بدنشان رفته بودند, از راه په کار بستن طلسم جادوی عملی و 
خواندن ادعیه و اوراد مقدس و آریختن حرز و تعویذ ازلباس و تن پیمار, 
درمان می‌کردند (فضایی. ۴۶۲). هتگامی که بایلیها می‌دیدند که کسی 
پس از ابتلا به مرضی شفا می‌یابد و اندکی بعد مرض از آر به شخصی 
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دیگر از اهل خانه وا از نزدیکان او منتقل می‌شود, چنین می‌انگاشتند 
که شیطان خاص آن مرض از درون بیمار به تن شخص تتدرست حلول 
کرده است. در متون طبی الواح بابلی به این پنداشت اشاره شده است. 
به نوشتذ این الواح؛ تب در آثر نفوذ شیطان به بدن آتسان می‌رود و آن را 
می‌خورد و انسان را نایود می‌کند. این شیطان خبیث زیانکار در 
گوشه‌های معابر کمین می‌کند وبر عابران می‌تازد و آنها را گرفتار می‌کند 
(شی‌یرا۲۱۹-۲۱۸۰). ۱ 
آریایها علت بیساریها را از خشم خدایان و بلاهای آسمانی 
می‌پنداشتند و برای رقع آنها قربانیهایی به خدایان اهدا می‌کردند. 
بیماریهای روانی را هم عموماً از نقوذ و حلول ارواح خبيثذ شیاطین در 
انسان می‌انگاشتند. بعدها همین پنداشتها در اصول دیانت زردشتی نیز 
آشکار گردید, چنان که علت هم امراض ر معایب از تأثیر ارواح خبیث 
دانسته می‌شد و همه آنها را از وسوسدٌ اهریمتی و به انگره مینیو! نسبت 
می‌دادند (نجم‌آبادی, ۱۱۲/۱؛ کریستن سن, ۳۳۴). 
کتابهای مذهبی پیش از اسلام و تذکره‌ها و تواریخ به حلول ارواح 
خبیثه در بدن انسان و مریض کردن او اشاره کرده‌اند. در طب انجیلی نیز 
علت آمراض را جا گرفتن روح خبیث شیطائی در بدن دانسته‌اند که 
مستقیماً از سوی خداوند برای کیفر گناهان آدمی آمده است. باورهای 
طبی انجیلی را برخی برگرفته از آیین زردشت می‌دانند (نجم‌آبادی. 
0۱۵۹۵۸۱ 
طب نبوی: در حوزة دانشهای دینی مجموعه‌ای از آموزشها و 
دستورهای طبی متمایز از طب عامه و طب سنتی, اما همراه و آمیخته با 
بینش و شیوه‌های درمانی اين دو شاخ پزشکی وجود دارد که در 
جامعه‌های اسلامی و ایران به طب نبوی پا طب نبی و طب ائمه شهرت 
یافته است. طب نبی و ائمه مجموعهٌ حدیثها و روایتهای منقول از 
پیامیر(ص) و امامان ( ع) است که زمينة طبی - درمانی دارند و راه و 
روش وسيرة پیامبر(ص) و امه( ع) را در زندگی روزائه و نظر و 
عقیده ر آموزشها و توصیه‌های ایشان را در بهداشت تن و روان و 
حفظ الصحه و درری گزینی از بلاهای آسمانی و بیماریها و راههای 
درمان آنها با انواع خوراکیها و پرهیزانه‌ها تشان می‌دهند. این حدیتها و 
ررایتهای طبی را شماری از دانشمندان اسلامی و عالمان علم حدیث که 
به دانش پزشکی متداول در زمان خود نیز آشنا بودند. گردآوری کرده, و 
در مجمرعه‌هایی برحسب موضو ع, تنظیم و تدوین نموده‌اند (بلوکباشی. 
«نگاهی...», ۵۶). نصر الب اللبوی ابن قیم را که یکی از این 
مجموعه‌های طبی است. مکمل ابعاد معنوی, عقلانی و شرعی میرائی 
می‌انگارد که پیامیر(ص) برای جماعت مسلمان در زمر؛ عادتها و 
سنتهای خود گذاشته است. ار فهم و درک اصول و دستورهای طب 
نبوی را در پرتو نقش و کارکرد نبرت در اسلام می‌داند و می‌نویسد که 
طب نیی را نمی‌توان از طریق «تاریخ‌گرایی ظاهری» درک کرد. زیرا که 
اساس این نگرش بر فرضیة عدم ارتباط وحی و تأثیر آنبر جهانی که آن 
را دریافت می‌کند, نهاده شده است رص 17 ؛نک: بلوکباشی, همان, ۵۸) 


پزشکی 2۶۱ 
به گفت نصر اعتقاد مسلمانان به اصول اسلام و عشق آنها به 
پیامبر(ص), موجب شده است که اصول طب نبوی, به ویژه دستورهای 
غذایی آن با زندگی روزانة مردم آميخته. ویکی شود؛ چنان که بسیاری 
از احادیث پیامبر(ص) که راجع به م راقبت از بدن است, مانند ضرورت 
دست کشیدن از غذا پیش از احساس سیری و خوردن غذا در فضایی 
آرام دبی‌تشنج و هیجان. به صورتهای گوناگون در ضرب‌المثلها, اشعار 
و مانند آنها در زیانهای بی‌شمار مردم سراسر جهان اسلام تکرار 
می‌شده‌اند و طب نبوی که جزء لایتفک زندگی جماعت اسلامی شده 
است. نه تنها سنت طبی علمی (طب سنتی اسلامی) را تکمیل می‌کند. 
پلکه به معنای دیگر, چارچویی برای اين سنت طبی فراهم می‌کند که بر 
خرد عنصر انسانی نیز تأثیر می‌گذارد (ص 18). به عبارت دیگر می‌تران 
گفت که رفتارهای طبی و بهداشتی مسلمانان در زندگی خود آمیزه‌ای از 
صورتهای آموزشی طب عامه, طب نبوی و طب سنتی بوده است 
(یادداشتهای مولف؛برای آگاهی بیشتر دربار؛ طب نبوی و طب سنتی و 
ارتباط این دوبا یکدیگر, ن5: نصر 18-32). 
قلمرو طباپت در طب عامه: نحوه درمان در طب عامه را به لحاظ 
جنس و سن بیماران می‌توان در یک حیطهُ سه‌گانه ملاحظه کرد:یکی 
طب عامهٌ عمومی در بر گیرندة همه بیماریها و دردهای شتاخته شدٌ 
مشترک میان مردان و زنان؛ دیگر طب عامة زنان که بر نازایی, آبستنی, 
بچه انکنی, آل‌زدگی, زایمان و دردهای زایمان و کمر و پستان, ویار و... 
اشتمال دارد؛ و سوم طب عامة کودکان که مجموعه‌ای از بیماریها, و 
دردهای نوزادان و کودکان مانند گوش‌درد؛ بی‌وقتی شدن, گرید ونحسی 
کردن, ختنه کردن, مخملک» سرخک. آبله مرغان, از شیر گرفتن و جز 
آنها را شامل می‌شود. 
طب عامه از لحاظ شناخت عمومی و تجربی مردم از بیماری برخی 
اعضای داخلی و بیرونی بدن انسان و ارائهُ راههای درمانی انها به چند 
شاخه تقسیم می‌شود: ۱. بیماریهای داخلی, مانند سرماخوردگی و 
چایمان, نوبه دزده, سرفه, سیاه سرفه, سینه پهلو, سینه درد. سردرد, گلو 


درد و...؛۰۲ بیماریهای پرستی, مانند زگیل, سالک, کچلی, پیسی, تب 
خال, سوختگی. سیاء‌زخم, بریدگی و ...؛ ۳.بیماریهای چشم و گوش و 


دهان, بانند تورک آوردن چشم (ن؟: اداعث مقاله), چشم درد. گوش 
درد دندان درد و...؛ ۰۴ بیماریهای استخوانی, مانند شکستگی 
استخوان دست و پا, دررنتگی مفاصل, استخران درد ر...؛ 
۵بیماریهای ررانی,مانند هول‌کردگی. جن‌زدگی (از سوی موجودات 
وهمی چرن جن‌بادها, بختک. امصبیان و ال و جز آن) و..؛ 
۶.جراحی, مانند ختنه کردن, دندان‌کشی, حجامت کردن, نیشتر زدن. 
بادکش انداختن و...؛ ۰۷ بیماریهای دامی, شامل بیماریهای محلی 
شناخته شده گاو. گوسفند, اسب استر, خر و سگ در جامعدهای 
دامدار و کشاورز ایلی و ررستایی (یادداشتهای مولف). 


عهصتطه/ رهم۱۷ «و م۸ 1 


۶۲« پزشکی 


حفظ الصحه, از راه مراعات پاره‌ای روشهای سنتی و عامیانه و 
کاربرد دستورهای طب نبوی و دادن پرهیزانه‌های غذایی؛ دوری از 
محرمات و ناشایستها؛ بهداشت و نظافت زن زائو و نوزاد و کودک 
پاکیزه نگهداشتن موی و خانه و پوشاک و دواسازی عامیانه از آمیزة 
انوا ع گياهان دارویی و ساختن شریتهای گیاهی و انوا ع مرهمها وزفت 
وهفت تُرشی و جزآنها, از دیگر موارد طب عامه برده است (برای زفت 
و هفت ترشی و کاربرد آنها, نگ:بل وکبساشی, ((درسان.۰.». شم ۱۰۳ 
ص ۱۳۵-۱۳۳ )۰ 

شیوه‌های درمانی در طب عامه یه صورتهای گوناگون به کار گرفته 
می‌شده است. درمان از راه تجربی عملی, مانند شکسته‌بندی, 
دندان‌کشی, ختنه کردن, نیشتر زدن و داع کردن؛ گیاه درمائی, از راه 
خوراندن, بخور و دوددادن گیاهان دارويي محلی؛ افسون درمانی, از 
راه کاربرد انواع طلسمها, افسونها» باطل سحرها و اعمال جادویی؛ 
دعا درمانی, درمان با خواندن و همراه کردن ایه‌ها و کلمات مقدس و 
ادعیه و اوراد. آریختن و بستن انواع تعویذ و چرز؛ درمان از راه 
ترسل‌جویی به امامان و امام‌زادگان» از راه سفره انداختن و نذر و نیاز 
کردن, دخیل بستن به ضریح پیران و قدیسان و سقاخانه‌ها و درختان 
مقدس؛نذری پزی و پخش آن؛ موسیقی درمائی» بیردن کردن و پراکندن 
ارواح و بادهای بیماری‌زا از تن بیمار با نواختن طبل و دهل همراه با 
حرکتها و رقصهای آیینی و آواز و وردخوانی, مانند مراسم پری‌خوانی 
یا زارزدایی (یادداشتهای مولف؛ نیز تک:«د.پری‌خوانی). 

تشخیص علل پیماری: در طب عامه برای هر بیماری و دردی 
علت‌یا علتهابی خاص بیان می‌شود که بر مجموعه باورهای قومی-دینی 
بنیاد نهاده شده, و با برخی نشانه‌ها و رمزها آمیخته‌اند. این مجموعه 
باورها از گذشته‌های دور و به‌طور شفاهی نسل اندر نسل در میان مردم 
جامعه‌ها انتقال یافته. و به امروز رسیده است. مثلا اغلب بیماریهایی که 
زمینٌ ذهنی و روانی دارند. علت آنها را گزند و آسیب از سوی دیو و جن 
و ارواح خبیث و باد - جن می‌پندارند. در ایران علت کابوس و 
ناآرامیهای شب هنگام را مادینه دیوی به نام (یختک», و علت صرع 
کودکان را مادینه دیوی به نام (امصبیان» می‌پندارند (نک: ه د, بختک. 
نیز ام صبیان). بر خی از سواحل‌تشینان جنوب ایران گروهی از یادها را 
عامل بیماریهای روائی می‌دانند و نوع باد بیماری‌زای هر بیمار را با 
نشانه‌ای خاص در بیماری بادزده تشخیص می‌دهند. مثلا (بادمتوری»» 
را با حمله قلبی؛ («دینگ مارو» ر ابا سردرد و چشم‌درد؛ ((بو مریم» رابا 
کمر درد و خون‌ریزی رحم و جز آن می‌شناسند (ساعدی, اهل هوا, ۰۴۲ 
۲ نیز نک: هد, اهل هوا). 

تهرانیها تورک افتادن (تورک ‏ طوفه: لکه سرخ یا کبود برآمده بر 
سپیدی چشم) را در اثر «بی‌وقتی شدن» (جن‌زدگی) یا «ناگهان از 
خواب پریدن» (بلوکباشی, «درمان», شم ۰۱۰۱ ص ۱۳۷). زگیل 
درآوردن (زگیل < رخ در فارسی و لول در عربی) را در اثر آب 
پاشیدن به گربه (همان, ۱۴۰), تب خال را در اثر «از خواب پریدگی» 


(همان, شه ۱۰۳ ص ۱۳۳), کچلی را به علت انگشت در بینی کردن 
(همان, ۱۳۳), کرم کدو را در اثر خوردن گوشت ماهی‌یا گوشت مرغ با 
شیر (همان, ۱۳۸) و برخی بیساریها را در اثر نقض و شکستن برخی 
محرمات (تایوها) و دست یازیدن به اعمال ناشایست و ناروا و گناه و 
نتیجة کثرت در ارتکاب معصیت می‌دانند. ابتلای زائو به «سییک"(» 
(پیش آمدن مثانه و چم و نمایان شدن بخشی از رحم همچون سیب در 
دهانة خارجی قهیل) را یه سبب خوردن سیب (قس: سیب و سیبک) و 
خون‌ریزی و پیش گوزگ»» (خروح گاز وباد از دهانة مهیل) را در آثر 
خوردن ماست و تخمه و اجیل می‌پتدارند (شکورزاده, ۰)۱۴۲ 

روشهای درمانی: 

گیاه درمانی: از رایج‌ترین شیوه‌های اولی درمان بیماریها در میان 
اجتماعات کهن انسانی درمان پا گیاه بوده است. مردم بسیاری از 
سرزمینهای جهان برخی از گياهان و نباتات روییده در بوم زیست خود 
را مقدس و دارای خاصیت و ارزش جادو - درمانی و طب - درمانی 
می‌دانستند و به تجریه خاصیت آنها را در پاک‌سازی محیط زیست و 
بهبودبخشی بیماریهای خود دریافته بودند. تقدس گیاهان و خواص 
جادوبی و درمانی اين گياهان را الیاده (ص 296) برآمده از این باور 
می‌داند که نخستین‌بار ایزدی آنها را کاشته یا رویانده است و یا این 
گیاهان با نمونه‌های مثألی پیوند داشته‌اند و یا در اثر تکرار مجموعه‌ای 
از اعمال و کلمات از عرص دتیوی جدا شلد و جنبةٌ قداست ۳1 ارزش 
علوی یافته اند. 

مسیحیان خاصیت طبی گیاهان را په این سبب که تخستین‌بار در تل 
جُلجتا" (تل تصلیب عیسی سیح) پیدا شدند, می‌دانند. همچنین در 
سئت مسیحی خواص طبی این گیاهان را مرهون اين واقعه می‌دانند که 
خداوند به آنها نیروی استثنایی بخشیده است (همو, 298). در ایران 
گیاه اسفند را می‌توان نمونه‌ای از اين گروه گياهان مقدس و با ارزش 
جادویی و درمانی به‌شمار آورد. مردم عامه در اورادی آن را به چند تن 
از پیشوایان مقدس مذهب تشیع, مانند حضرت علی(ع) و حضرت 
فاطمه( ع) ویه مریم مقدس( ع) وابسته می‌دانند (نک: هد, اسفند) - 

پلینی, طبیعی‌دان رومی در کتاب ((تاریخ طبیعی» (۷1/77-85) و 
دیوسکوریدس, پزشک یونانی در کتاب «مواد طبی» (نک: لری, 4281 
کار برد اسفند را در درمان پسیاری از دردها, بیماریها, گزیدگیها و 
پیش‌گیری از ناخوشیها در میان مردم اشاره کرده‌اند. پزشکان ایرانی و 
اسلامی نیزبه خاصیت درمانی اسفند پی برده. از آن در مداوای بیماریها 
استفاده می‌کردند. عامة مردم هم اسفند را همجون رماننده‌ای در پالودن 
و گندزدایی فضای زژیست و درمان برخی دردها و پیماریها و دفع 
چشمزخم به‌کار می‌بردند (برای آگاهی بیشتر در مورد خواص طبی و 
رمانندگی گیاه اسفند. نک:هد, اسفند). 

بر روی الواح گلی یابلی دستور درمان بیماریها با گياهان و نباتات و 
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داروهای طبی آمده است. هر یک از نسخه‌های پزشکی الواح با 
یادآرری ر وصف علائم مرض شروع می‌شود پس از دستور درمان و 
نسخ دواء با نوعی مناجات و اوراد پایان می‌پذیرد (شی‌براء ۲۲۶). در 
دین مزدیسنا. ایزد بزرگ اهوره‌مزدا گياهان داروبی را که صحت بخش 
تن مردم است, می‌ستاید و تمام دردها و انواع بیماری را نفرین می‌کند. 
همو دهها هزار گیاه داروبی در اطراف گوکرن آفرید تا با آنها تمام دردها 
وتبها و گزیدگیها, بیماریهای پوستی و هم امراضی را که اهرمن در تن 
مردم آورد. درمان کنند(وندیداد. ۱۷۲-۷۷). 

درمان بیماریها یا گیاه به ۲ روش خوراندن, بخوردادن و مالیدن 
صورت می‌گرفت. گياهان را به صورت عصاره, پخته و یا جوشانده و 
گاهی نیز خام می‌خوراندند. گیاهانی که کاربرد مالیدنی داشت. افشره‌یا 
عصارة آنها را با گياهان دیگر می‌آمیختند وبه صورت مایع درمان بخش 
بر موضع می‌مالیدند یا موضع را با آن می‌شستند. گیاهاتی مانند کندر, 
صندل, ارروستا, هذانیته (یا هذا نثاتا:درخت یا چوب انار ) و جز آن را 
برای بخور دادن به کار می‌بردند (نجم‌آیادی»۲۰۱/۱). 

از قدیم برگ و شاخه و میوه درخت انار را دارای نیروی جادوبی 
می‌انگاشته‌اند و از آنها همچون نفرات (رماننده‌ها) در دور کردن بلاو 


آسیب و ارواح بیماری‌زا از تن و خانه و محیط زیست بهره می‌جستند.. 


مثلاٌء ایرانیان باستان با سوزاندن شاخه‌های درخت اثار و پراکندن دود 
چوبهای سوخت این گیاه در فضاء دیوهای پنهانی را از خانه و کاشانه 
می‌راندند و فضای زیست را پاک‌سازی می‌کردند (پورداود, تفسیر.... 
۶۳۹ -۱۳۷)- 

مسلمانان دود شاخه‌های انار را رمانند؛ حشرات و گزندگان 
(کلینی, ۳۵۵/۶؛ قزوینی, ۱۸۷؛ دنیسری, ۱۳۳ ), نگه داشتن شاخذ انار 
را گریز انندة مار و کزدم از خانه (همو, ۲۴۸) و خوردن اتار را رماتندهة 
شیطان از دل مومن و دور کردن وسوسة شیطانی از او می‌دانند (کلینی. 
۶ ۳۵۴؛ مجلسی. ۵۱؛ شکورزاده, ٩۳۰؛‏ نیز نک: ه د. انار). 
شهمردان بن ابی‌الخیر درنزهت‌نامةٌ علایی می‌نوسد: ((شاخ انار مار و 
کردم و جنبند؛ زمین را زیان‌کند و بدین‌سبب, بعضی از مرغان آن را در 
آشیانه برند و اگر در انبار غله پنهند, نگاه دارد و دیوچه در نیفتد» 
(ص ۲۸). 

خوردن انار یاسین (اناری که ۴۰ يا ۱۰۰ بار سورهُ یس را در روز 
عید نوروز بر آن خوانده, و دمیده باشند) را تداوم بخش تندرستی در 
طول سال می‌انگاشتند(غیاث اللغات , نی زآتندرا ج, ذیل انار یاسین). 
شیرازیها با خوراندن انار یاسین به کودکانشان آنان را از شیر می‌گرفتند 
(فقیری. ٩۴؛‏ نیز ن5: هد. انار؛ برای گیاغان و نباتات دارویی در پزشکی 
قدیم (طب عامه و طب سنتی) و کیفیت و خواص درمانی هر یک, نک: 
نجم‌آیادی, ۲۱۰-۲۰۳/۱؛ برای گیاهان دارویی جنوب خراسان و 
خواص داروبی و درمانی آنهاء ن5: پویان, سراسر کتاب؛ برای گياهان 
داروبی در روستای دوان و خراص درمانی آنها برای مزاجهای 
گوناگون, نک: لهسایی زاده. ۳۲۴-۲۸۳؛ نیز برای گیاهان دارویی و 


پزشکی 2۳ 

داررهای گیاهی و طبایت عامیانه ,ن5: سلامی. ۵۳ابب). 

روان درمانی: از کهن‌ترین دوران در فرهنگ مردم جامعه‌های 
گوناگون جهان برای درمان بیماران ذهنی - روانی که در اثر گزند 
نیروهای زیان رسان, رفتار و کرداری غیرطبیعی و نابهنجار در جامعه 
داشتند, روشهایی بر مینای ویژگیهای فرهنگ شایع در آن جامعه‌ها 
به کار پرده می‌شده است. روشهای درماتی معمولا به صورت جادو- 
درمأنی, موسیقی-درمانی, دعا -درمانی و آب-درمانی بوده است: 

جادو درمانی: در آغاز. مدارای زخمها و جراحتهایی که با دست 
صورت می‌گرفت (عمل الید: دستکاری, جراحی). از درمان پیماریها 
با اعمال چادویی جدا بود. زیرا که مردم زخمها را با چشم می‌دیدند و 
ارواح خبیت و شیاطین را پدید آررندة آنها نمی‌دانستند. نخستین کسانی 
که هم به دستکاری و هم جادو - درمانی پرداختند. زنان بودند. زنان در 
خانه‌ها و چادرها وحتی غارها, زخمهای مجروحان بازگشته از شکار 
یا جنگ را می‌شستند و مرهم می‌نهادند و می‌بستند. همچنین زنان. و 
بعدها جادو-پزشکان, برای درمان پیماران طلسم بر آنها می‌آویختند تا 
ارراح شریری را که به درون جسم بیماران رفته بودند. خرسند و از 
بیماران دور کنند (دورانت, ۰۸۲/۱ ٩۷‏ 4۸: نیز نک: فضایی. 
۲ 

در جامعد‌های آریایی و سامی و در میان مردم‌هند, افريقا و استر ال 
و برخی سرزمینهای دیگر جهان از چیزهایی که بارر داشتند دارای 
نیروی فراطبیعی و جادویی هستند. برای باطل و بی‌اثر کردن سحر و 
جادو و رماندن دیوان و ارواح زیانکار استفاده می‌کردند. مثلاً عریها 
پاره‌ای سنگ یشم را برای دور کردن چشم بد از کودک و زایمان بی‌درد 
زنان آبستن و مصون ماندن مردان از زخم و جراحت جنگ بد مچ دست 
راست کودکان, ران زتان و یا بر سر مردان می‌بستند. همچنین ایرانیان و 
اعراب برای دفع چشم زخم و بلای آسمانی از انواع مهره‌ها و گوهرها 
استفاده می‌کردند (برای اطلاعات پیشتر درباره باطل سحرهاء نک: ه د. 
باطل سحر). 

در خیاو سنگهای خاصی را شفابخش برخی امراض و دردها 
می‌دانستند و هر سنگ را به نام آن مرض يا درد می‌خواندند. مثلاً 
«سانجی داشی» (سنگ دل درد) سنگی بود که بیباران به شکتشان 
می‌مالیدند تا دل‌دردشان آرام گیرد؛ یا «سنگ سرفه» که برای آرام 
کردن دردسینه و سرفه به کار می‌رفت (ساعدی, خیاو..-,۱۳۵). 

جادو-پزشکان برای درمان بیما ربها با خوراندن گياهان تلخ وبدبو 
ویا گیاهان‌شیرین و خوشبوبه بیماران, ارواح خبیث و شریر راتاراحت 
يا خرسند می‌کردند و به اين طریق آنها را از بدن بیماران بیرون 
می‌راندند. از گل و برگ گیاهان مقدس نیز برای غلبه یافتن بر شیطان 
لائه کرده در درون جسم پیمار استفاده می‌کردند (فضایی, همانجا). به 
گمان درمانگران مصری و بین‌النهریتی هر چه دارو مهو ع‌تر و بدمزه‌تر 
باشد. روح خبیث بیماری زا زودتر می‌گریزد. گاهی برای اين کار حتی 
مدفورع انسان یا حیواتات را به کار می‌بردند. گوردن چایلد این سنت 
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کاربرد داروی بدطعم و یدبوی را بازماند؛ پنداری می‌داند که طبق آن 
ارواح شیاطین و دیوان ريش بیماریها تصور می‌شدند. چایلد می‌نویسد 
از همین روست که مسهلها و قی‌آورهای قوی وسیله‌ای برای بیردن 
راندن عوامل شیطانی به کار می‌رفتند (ص ۳۰۲). 

موسیقی -درمانی: یک روش رایج همگانی در جامعه‌های اولیه و 
سنتی برای درمان بیماران دهتی - روائی نوای موسیقی بوده است. در 
این روش درمانی با آهنگ موسیقی و آراز و برخی حرکات و بازیهای 
نمایشی به درمان دردها, آشویها و ناآراميهای ذهنی بیماران 
می‌پرداختند و از راه پالایش روح و ردان بیماران را از چنگال 
کابوسهای آزاردهنده و رژیاهای پریشان و ترسناک رها می‌ساختند و 
می‌کوشیدند تا نابهنجاریهای روان - رفتاری آنها را تصحیح کنند 
(یادداشتهای مولف). 

کار موسیقی درمانی بیشتر در دست گروهی شمن یا جادو-پزشک 
و عزایم خوان مرد و زن,یا به اصطلاح مردم ترکستان ((یری خوان» و 
مردم ترکمن «ُرخوان» و سواحل‌نشینان جنوب ایران «بابازار» و 
«مامازار» بوده که کارشان میانجی‌گری ررح و برقرار کردن ارتباط 
میان ارواح و انسانها و کنترل و تسخیر روح بوده است (بلوکباشی. 
«هویت سازی...», ۳۸! فیرث» 296). برخی از اطبا و حکمای قدیم 
ایران نیز برای درمان دردها و مرضهای خاص از برخی سازها بهره 
می‌بردند تا فکر بیمار را از بیماری دور و ذهن و روان او را از خیال 
واهی پاک و آرام کنند. مثلاً شمس العلماء در کتاب ساز وآهنگ باستان 
می‌نویسد: «اطبا در بعضی امراض برای صرف خیال مریض از توجه به 
مرض خویش, نواختن نی را امر می‌کردند و فایدة آن محسوس است» 
(ص ۲۱). مردم برخی نواحی ایران در آغاز ظهور اسلا با نواختن طبل 
درمان درد قولنج می‌کردند. بتا بر نوشتة سنگلجی «چون لشکر عرب به 
ایران مسلط آمد, طبلی یافتند... که هر کس به قولنج مبتلا می‌شد آن را 
می‌نواخت ر این درد از او دور می‌شد. اما اگر دیگری آن صدا می‌شنود. 
به تفتیح میتلا می‌شد» ((ص ۰)۱۱ 

درگذشته ترکمنها بیماریهای روانی را با نواختن نی و ساز چاره 
می‌کردند و بر بالین بیمار چنگ و تار می‌تواختند. در اين زمان هم مردم 
برخی از نواحی ترکمن صحرا برای درمان پیماری سرخک بر بالین 
بیمار «تونیک» (نی) می‌نوازند (گلی ,۲۸۸۰ نیز حاشید). بابازارها و 
مامازارهای بلوچستان و سواحل و جزایر خلیج فارس با نواختن تعبیره 
یا تتبیره (سازسیمی شبیه تار). سارنگی (ساز زهی چوبی شییه 
قیجک), نی, ری (سازیادی به شکل کُرنا) و اتراع دهلها, بادهای 
زیان رسان را از درون بیماران بادزده؛ یا زارگرفته بیرون, و آنها را از 
چنگ این جن-بادهای خبیث آزاد می‌سازند (بلوکباشی و شهیدی, ۴۰؛ 
برای عمل جن -بادها یا ارواح خبیت و پنداشت عامه دریارة آنها و 
شیوه‌های درمان بیماری باد زدگی, ت5: ه د. اهل هوا؛ دربار؛ بررسی و 
تحلیل اجتماعی-فرهنگی اين بیماری, ن5: بلوکباشی, ((هویت سازی»). 
۳۲ 


دعا - درمانی: یکی دیگر از روشهای بسیار کهن و رایج درمان 
بیماریها, مداوای بیماران از راه خواندن کلمات مقدس .یا دعا- درماتی 
بوده که اساسا زمنذ روان درمانی داشته است. به وشتذ دینکرد. 
زردشت «پزشکی و طبیعت شناسی» را «از راه دانش ایزدی و بینش 
مینوی» به دست آورد. او «از راه دین وردهایی را برای دور کردن بلا و 
شکست دادن دیو و پری و بی‌اثر کردن جادوگری و پری‌گری و درمان 
کردن بیماریها» و درمان تمام «بیماریهایی که بیرون از اتدیشه پزشکان 
بود)),به مردم پشمود (آموزگار:,۱۰۹-۱۰۸)- 

یکی از شیوه‌های دعا درمانی در میان پیروان دين مزدیسنا این بود 
که پس از شست و شوی بیسار مواد و گياهان خوشیو را در آتش 
می‌ریختند و منترخوان با آدابی خاص برای بیمار دعا می‌خواند و از این 
راه بر روان بیمار اثر می‌گذاشت و بیمار از آن رضای خاطر و امید در 
خود احساس می‌کرد (نجم آبادی, ۱۹۹/۱)- 

در جامعة اسلامی ايران و جهان نیز مانند جامعة ایران کهن بیماریها 
و دردها را پلای آسمانی و ناشی از فراوانی گناه یا «کثرت معصیت» 
می‌پنداشته, و کم وییش همچون بیماریهای روانی با کلام مقدس و دعاو 
اوراددرمان می‌کرد‌ند. یاتی ازفرآن کریم و دعاها و تعاویذی از پیامبر 
اکرم (ص) و ائمة اطهار (ع) و اذکار و اورادی از کتب حدیث و ادعية 
شیعه برایٍ شفای بیماریها, تسکین دردهاء برطرف کردن ناخوشیها, 
دور کردن آفت و بلا. و دفع جن و شیاطین از خانه و کاشانه خوانده, ویا 
به صورت رقیه, افسون, حرز و تعویذ به کاربرده می‌شود. سوره‌های 
عَوّذتان (سوره‌های فلق و ناس). حمد و توحیده آیا و ان یکاف... 
(قلم/۵۱/۶۸)» عبا رت ماشاءالله لاحول و لاقوة الا بالله العلی العظیم» 
تعویذ مخصوص اللهٌ رت نار حابس ...و بسیاری آیات و ادعیه و 
اوراد دیگر از جمل این دعاهای درمان بخش به شمار می‌روند (کلینی. 
۲ قمی, ۳۲۰-۳۱۹ حاشیه؛ نیز ن5: ه د, باطل سحر؛ بلوکباشی. 
(«درمان»),.شم ۱۰۱ص ۱۳۴). 

از شمار فراوان کتابهایی که در آنها اوراد و ادعيذ گوناگون " 
گردآوری, و موارد کاربرد و اثر آنها دردرمان بیماریها توضیح داده‌شده 
است. کتاب مشهور مجمع الاعوات» نوشتة ابن غیاث الدین 
محمدعبدالمطلب است (نک: سراسر کتاب). اين کتاب در یک مقدمه و 
۸باب ویک خاتمه, مرضها ودردها و طرز مداوای آنها را با دعاهای 
خاص بیان می‌کند. مقدمه در ۵ فصل, در بیان درمان جمیم علل و 
امراض و اوجاع: فصل اول در بیان ادعیه و تعویذها در دفع هر گونه 
علت و مرض؛ فصل درم در بیان مداوای امراض به ادعیه برای اعضای 
بدن؛ فصل سوم در بیان مداوای علل و امراض به تریت و آب تیسان؛ 
فصل چهارم در بیان مداوای علل و امراض به تصدق دادن و قربانی 
کردن و جز آنها؛ فصل پنجم در ادعیه ردوای درد مفاصل و جمیع دردها 
و ضریان عضوها. ۸ باب به ترتیب دعاهایی دربارةُ دفع علل مشوههٌ 
مستکرهه و رفع آنها؛ دفم شرور و بلیات؛ دفع اقسام تب؛ دفع دردهای 
اعضا؛ دقع ضررها و ترسها؛ رفع هموم و غموم؛دفع ضرر دواب و هوام؛ 


و در دفع امراض اطفال وزنان. 

دعا نویسان افسونها, رقیه‌ها .حرزها و تعویذهایی بر پوست, کاغذء 
پارچه رسفال می‌نوشتند ویا آنها رابر روی فلز ونگین می‌کندند وبرای 
شفای درد و بیماری به دردمندان و بیماران می‌دادند (یادداشتهای 
مزلف؛ برای برخی دعاها و افسونها و تصاویری چند از رقید‌های 
دعانویسان, ن5: همایونی, ۳۴۷۳۴۹)- 

پزشکان نیز وقتی که در معالجة بیماران درمی‌ماندند. دست به دعا 
برمی‌داشتند و شفای بیماران را از خداوند می‌خواستند. مثلاً خواجه 
امام ابوبکر دقاق طبیب نقل کرده است که جون از بهبود بیماری که به 
قلنج مبتا بو نامید شد. دو رکمت نمازگزارد و سور فاتحه و 
شنا : «و ئترّل من الرآن ما هو شیفاغ و زخعه للمْینین و - ۰ (اسراء/ 
۷ را خواند و برای بیمار دعا کرد. بیمار از برکات فاتجة الکتاب 
که شریتی از داروخانة ربائی بود, شفا یافت (نظامی, ۱۰۹؛ فقیهی. 
۵ ۷۵۶)- 

از دیگر راههای درمان بیماریها, به ویژه بیماریهای سخت و 
درمانناپذیر, توسل به مقدسان مين و مذهب و نیاز و مراد خواهی از 
آنان بوده است.اگر دارو و درمان, به هر صورت و از هر راهی, اثربخش 
نمی‌بود و بیماری را بهبود نمی بخشيد, خود بیمار يا خویشان نزدیک او 
به پنج تن آل عباء امامان ر امام‌زادگان, بد ویژه حضرت علی بن 
ابی‌طالب (ع), حضرت فاطعه (ع) و حضرت ابوالفضل عباس (ع) و 
پیران و درختان مقدس محلی و قدمگاهها و سقاخاند‌ها متوسل 
می‌شدند وبا نیایش ودعا و پخش خوراک» ,مانند انوا ع آشهای نذری؛ 
حلوا و سمنو, انداختن سفره‌ای نذری, مانند سفرة و ام‌البنین. سفرةٌ 
حضرت ابوالفضل(ع)» ,سفرة حضرت فاطمه (ع) و گرفتن انواع 
ختمها.مانندختم قرآن (خواندن‌یک‌دورکامل‌قرآن), ختمامیرالمومنین 
ختم دعاء رفع بیماری و سلامت پیمار را می‌طلبند (بلوکباشی. 
«درمان)», شم ۰۱۰۱ ص ۱۳۶؛ برای شرح برخی آشها ر سفره‌های 
نذری, ن5؛ فرهنگنامه ..., ۱۲۲/۱؛ ه د. ام‌البنین؛ شکورزاده, ۲۵- ۷۶ 
برای آداب و دعا و اوراد ختم امیرالمزمنین نک:هدایت, ۶۵-۶۴). 

در ترسل و اهدای نذری, عقیده و عمل و احساس و قصد و نیت 
خالسی ر پاک ترسل جوینده, و پاکیزه و حلال بودن اسباب و مواد 
خوراکیهای نذری, ادعیه و اوراد مخصوص توسل جویی و نذریها و 
کامل و دقیق انجام دادن اعمال مربوط به این گونه مراسم و شعایر در 
برقرار کردن ارتباط میان دردمندان و حاجت‌داران با مقدسان, نقشی 
مهم ایا می‌کند ردر رسیدن نان بهخواستها و شفای پم رانشان سیار 
موثر است (ه د, ۱۸۶/۱۰). وقتی که نذر صاحبان سفره نذری پذیرفته 
شود به اعتقاد زردششیان (زدختر شاه پریان»» و به اعتقاد شیعیان 
«حضرت فاطمه (ع)» یا «(حضرت ام البنین») پیش از شرو ع ماس بر 
سر سقره می‌آیند و علامتهایی رری خوراکها می‌گذارند و آنها را 
متبرک می‌کنند (همان,۱۸۸/۱۰). 

از قدیم مردم مسلمان برای شفای بیماران خود به درختان مقدس نیز 


پزشکی 2۶۵ 


توسل می‌جسته. و به شاخه‌های آن جامه. زیور. سلاح و دخیل 
می‌بسته‌اند. متلا در هر نجران درخت نخلی بود که مردم در جشن 
سالانة خود به آن جامه‌های فاخر و لباسهای زنانه می‌آویختند. مردم 
مکه نیز همه‌سأله به نخلی مقدس توسل می‌جستند و جامه و سلاح و تخم 
شترمرغ و هدایای دیگر بدان می‌آویختند. گاهی نیز روغن بر تنه و 
شاخه‌های درخث می‌مالیدند و از شاخه و برگ و اندامهای دیگز 
ورختان نقدین فر فرمان بسا زان و مرا هیر رانک شتیر‌ای 
استفاده می‌کردند. در احادیث منقول از پیامبر(ص) نیز دربارة «ذات 
انواط» (درختی که به آن اشیاء‌میآ ویزند) صحبت شده است ( اسمیت» 
5 ,185)- مردم قریش همه ساله به روزی معین به درخت ذات انواط 
گرد می‌آمدند و سلاحهای خود را یه آن می‌آویختند و بر آن طواف 
می‌کردند و حیوانهایی را ذبح و قریاتی می‌کردند(لفت‌نامه.... ذیل 
ذات انواط). 

سواحل و جزیره نشینان جنوب ایرآن برخی از درختچه‌ها و درختان 
مانند خُرگ و کار (سدر) را مقدس می‌دانند و برای برآوردن آرزو و 
شفای بیماریها و بچه‌دار شدن به شاخه‌های آنها دخیل می‌بندند. مثلا 
درخت کنار خواجه کریم در کنار ب ركة تلاء در بندر لافت جزيرة قشم که 
عمری حدود ۲۰۰ سال دارد و مردم شکستن و سوزاندن شاخه‌های آن 
را ناشایست و گناه می‌پندارند و زنان برای برآورده شدن حاجاتشان تکه 
پارچه‌های سبز رنگ به شاخه‌هاي آن می‌بندند (بلوکباشی,جزیره.... 
0 

آپ - درمانی: مردم ایران و سرزمینهای عرب از دیرباز آب را 
مقدس و پاک کننده و درمان بخش می‌انگاشتند و از آن برای تطهیر و 
درمان برخی بیماریها استفاده می‌کردند. ایرانیان از عهد باستان آب 
باران را پاک کنند؛ زمین و محیط زیست و از میان برند؛ امراض 
می‌دانستند. در وندیداد (ص ۱۷۴). باران رفع کننده درد و مرگ 
بی‌هنگام و زودمرگی است که چن میآورد اگر مرضی در روز تباهی 
آورد, باران در شفقِ شام درمان آن کند, و اگر مرضی در شفق شام 
تباهی آورد, باران در شب درمان تباهی کند, و باران بامداد مرض شب 
را درمان کند و چرن باران ببارد, آب تازه, زمین تازه, و گیاه تازه و 
درمان تازه و کشت خرم تازه پیدا شود. 

پاران نیسان را (بارانی که در ماه هفتم سریانی که مطابق با ۲۰ روز 
از فروردین و اردیبهشت است. می‌بارد) مردم شفابخش می‌دانند و 
قطرات آن را جمع می‌کنند و بر آن دعاهایی می‌خوانند و براي حفظ 
تندرستی می‌نوشند (معین.فرهتگ.... ذیل نیسان), یا یرای شفابخشی 
«به بیماران می‌نوشانند. چنان که مردم لیان (ریشهر) در مجاورت 
بوشهره ,با دانه‌های‌باران نیسان تشفی می‌جستند (مظاهری ۷۰ 

مردم جهان چشمه‌های مقدس شفایخش را زیستگاه جن س که به 
شکل مار و اژدها درمی‌آمدند - می‌دانستند که به آب آن چشمه‌ها 
خاصیت معجزه آسای درمان بخشی می‌داد .مردم عرب و عبری زیان 
باور داشتند که یک اژدهای بزرگ یا هیلا در آب چشمه‌ها می‌زید. آب 


مر پزشکی 
چشمذ زمزم از اين آبهابود که آن را برای شفای بیماری به خانه‌هایشان 
می‌آوردند (اسمیث, 176 ,168)- در آیین ایلامیان, مار حافظ آب, خرد 
وثروت به شمار می‌آمد. از اين‌رو, نقش مار رابر روی بسیاری چیزها. 
از جمله کوزه‌ها و آبدانها می‌انداختند. مار در فرهنگ ایلامی نیروهای 
شیطانی را از انسان دور می‌ساخت (بهار ا زاسطوره.... ۰ 

در مراکش چشمه‌های درسان بخش را مرتبط با قدیسان 
(وسترمارک. 98) و مقدس می‌پنداشتند و آب اين چشمه‌ها را برای 
درمان بیماریها می‌آشامیدند و برای حفظ سلامت در آب این جشمه‌ها 
خود را می‌شستند (هموء 124). آب این چشمه‌ها, به ویژه آب روز 
عاشورا و میانة تابستان را برکت‌زا و بهترین تطهیر کننده می‌دانستند. 
نوشیدن این آبها بیماریها را درمان, و ناباروری ناشی از آسیب جن را 
رفع می‌کرد. اين آبها را برای دور کردن چین نیز به کار می‌بردند 
(همو,.99). 

در سوریه چشمه‌های مقدسی هست که مردم برای درمان بیماری به 
آنها متوسل می‌شوند .در قرون وسطی مردم باور داشتند که کسی که به 
هنگام بهار در منبع آب رود فرات شست و شو کند, در تمام طول سال 
بیماری از ار دور خواهد بود. این قدرت درمان دهی به خود آب مربوط 
نبود, بلکه مربوط به گیاهانی بود که در پیرامون این آب روییده و پراکنده 
بودند (اسمیت,183). 

مردم ایران از قدیم به تقدس و خواص درمانی جشمه‌های آبگرم 
پی‌برده بودند و از آب و گل و لای آنها برای شفای بیماربهایشان بهره 
می‌بردند . . در نوشته‌های کهن جغرافیایی و تاریخی ایران و اسلام به 
برخی از آبگرمها و کیفیت درمان بخشی آنها اشاره شده است آیگرم 
چشمه‌های پراکنده در سرزمین ایران برخی برپایةٌ خاصیت درمانی, 
مانند «آب درمان» و «آب شفا», و برخی دیگر بر اساس درمان نوعی 
خاص از بیماری, مانند «آب کچلی»۰«آب مفاصل» و (قوتور سوبی» 
(آب جرب) نامگذاری شده‌اند.برخی از آنها نیز به نام مقدسان دین و 
مذهب. مانند چشمه «آب علی» «حوض امام رضا» و چشمة 
((سیداسماعیل» موسوم‌اند (برای آگاهی دربار؛ اين چشمه‌های آیگرم 
شفابخش, نکن هد, آبگرم). 

در «(سی‌شو» (سی‌بار شست و شو) که از مراسم خاص زردشتیان 
است, آب نقش مهمی در تطهیر دارد .زردشتیان شریف آباد یزد در این 
مراسم نخست ٩بار‏ پُجو (کمیز) بر بدن می‌مالند تا اندام را گندزدایی 
کنند. آن‌گاه ٩‏ بار شن و ٩بار‏ آب و دست آخر نیز ازنو (بار پدن را با آب 
می‌شویند تا تطهیر کامل شود (بویس, «دز», 110, نیز برای آگاهی 
بیشتر دربارة تطهیر با آب و گمیز و مراسم ((سی‌شو», نک؛ ((تاریخ», 
1/312-3, برای تطهیر با آب در میان زردشتیان شریف آباد یزد. نک 
(«دژ»: 37). 

دربارهةٌ مجموعه‌ای از بیماریها و انواع دردها و روش درمان وکم 
کیف معالجات این بیماریها و دردها و داررها, اعمال و آدابی برای 
درمان آنها در طب عامه در خراسان به کار می‌رود (ن5: شکور زاده, 


۲۸۷-۵۹؛برای بیماریها, زخمها, یادها, دردها و جز آن, و شیوه‌های 
درمان آنها و مشخصات برخی گیاهان داروبی در طب عامه ارستان و 
ایلام, نک: اسدیان, ۲۹۱-۲۵۱). 

درمانگران عامه: درگذشته بجزدرمانگران روحانی,دعانویسان, 
جادو پزشکان, عزایم خوانان. گروهی «گلین باجی» و «خاله خانم 
باجی» و «بابا»‌های کهن‌سال بودند که بیش از دیگران گیس و ریش 
سفید و پیراهن پاره کرده بودند و در خانه به طبابت و مداوای پیماران 
قوم و خویش و آشنایان خود می‌پرداختند. اینان با برخی بیماریها و 
ناخوشیهای ساده و درا و درمان آنها آشنا بودند و آگاهیهای طبی - 
درمانی را از گذشتگان به ارث برده‌بودند وبا به تجربه در زندگی آموخته 
بودند. 

درمانگرانی هم در جامعه‌های سنتی شهری و روستایی بودند که 
عملاًبه طبابت و جراحی و شکسته‌بندی و مامایی یا قابلگی می‌پردا ختند 
و در میأن مردم به این کارهای پزشکی شناخته شده بودند. در اين میان 
می‌توان به عطاران, سلمانیها, دلاکان و ماماها اشاره کرد که به سیب 
شغاشان با هم مردم محلة خود در شهر ویا روستا آشنا وبا خانواده‌های 
شت مولف). 

طبیبان بی‌سوادی هم بودند که از راه تجربی پزشکی و داروشناسی 
آموخته بو دند و در جامعه به طبابت و درمانگری اشتغال داشتند. ابن ابی 
اصییعه در عیون الانباء می‌نویسد که ماسویه پدر یوحناء از طبیبان 
معروف عصر عباسی که در بیمارستان جندی‌شاپور داروسازی 
می‌کرد, سواد نداشت و به هیچ زبانی نمی‌توانست چیزی بخواند. او 
۰سال در آن پیمارستان خدمت کرد؛ سپس به بغداد رفت ر در اتواع 
بیماری, به ویژه کحالی (چشم پزشکی) مریضان را مداوا می‌کرد (نک: 
فقیهی, ۷۵۵). 

عطاران در هر کری و برزن شهر و روستا یک یا چند دکان عطاری 
بود .عطاران کار طبیب و داروساز را یک جا برعهده داشتند. » مردم به 

عطاریها مراجعه می‌کردند و درد و بیماری خود را شرح می‌دادند و 
عطاران دواهایی از طبلة خود برای آنها جور می‌کردند و نسخة آنها را 
می‌پیچیدند وبا دستورعمل به آنها می‌دادند (بلوکباشی, ((درمان», شم 
۱ص ۱۳۶؛ساعدی,خیا و,۱۳۴-۱۳۳)- 

سلمانیها و دلاکان شهر و روستا چند کاره بودند و بجز شغل اصلی 
خود به کارهای جراحی و شکسته‌یندی هم می‌پرداختند. مثلاً دندان 
کشی با کلبتین؛ ختنه و حجامت کردن با «استره» (تیغ دلاگی) یا نی یا 
میل و قمیش؛ بادکش کردن با شاخ استخوانی یا ظرف شیشه‌ای؛ 
نیشترزدن بر دمل از جمله کارهای پزشکی آنان بود (یادداث 0 
برای طبایت سلماتیها در یکی از ررستاهای ساوجبلا غ کرج. تک 
میرشکرایی, ٩۶۸-۵؛برای‏ کار ختنة دلاگان, نک:بهالگردی, ۲۵-۲۴)- 

مامایانیا قابلگان زنانی بودند که در کار زایاندن زنان و به دنیا آوردن 
کردک و مسائل جتبی مربوط به طب عامة زنان و مامایی آگاهی و تجربه 
داشتند. بسیاری از اعمال مربوط به آبستنی, زایمان, دور ضعف زائو, 


آنها رفت و آمد داشتند (یادداش 


بهداشت و مراقبت نوزاد, مانند شست و شوهای اولیه, قنداق کردن» تر 
و خشک کردن نوزاد تا روز حمام زایمان و برخی کارهای دیگر مربوط 
به طب و بهداشت زنان و نوزادان, مانند «ناف برداشتن» زنانی که 
نافشان در اثر سنگینی بار و جابه‌جایی آن افتاده است, «حصار مریم» 
کشیدن دور زائو برای گریزاندن آل, سوراخ کردن گوش نوزاد دختر 
برای آویختن گوشواره. و ((برداشتن سق» یا «کام برداشتن» (کام نوزاد 
رابا انگشت عسلی کرده به بالا فشار دادن تا راه دهان او برای گرفتن 
پستان گشوده شود) از وظایف قابله‌ها بود (برای آگاهی بیشتر دربارة 
این اعمال, نک: پلوکباشی, «زایمان», ۶۳- ۷۱؛ کتیرایی. ۳۸-۱). در 
برخی روستاها هسران سلمانیها و زنان دلاک هم به کار مامایی دست 
می‌زدند . 

ماماها به برخی اعمال طبی دیگر مانند بچه اقکنی یا سقط چنین و یا 
پیش گیری از افتادن بچه نیز با کمک گرفتن از دیگر زنان می‌پرداختند 
(برای آگاهی دریارة اعمال گوناگون قابلگان در ساقط کردن بچذ زن 
حامله یا راههایی را که آنها در پیش‌گیری از افتادن بچة زنان آبستن به 
کار می‌بردند, ن5: ه د. آبستنی؛ دربارة بیماریها و اعمال طبی - درمانی 


مربوط به زنان حامله و زائوها و وزادان در دیار خراسان, نکن 
شکورزاده, ۱۲۱بب). 

مآخذ: آمرزگار. ژاله و احمد تفضلی, اسطور؛ زندگی زردشت, تهران ۶۱۳۷۲ 
آنتدراج, محمدپادشاه, تهران, ۱۳۳۵ش؛ این غیاث الاین محسد عبدالمطلب, مجمم 
الدعرات کییر, ج سنگی, تهران, ۳ ۱۳۵ ش؛ اسدیان خرم آبادی«محمد و دیگران.اورها 
ر دانته‌ها در لرستان و ایلام تهرانء ۱۳۵۸ ش؛اوستاء ترجمة جلیل درستخواه تهران» 
۲ ۸ سش بلرکباشی, علی, جزيرة قشم, تهران, ۱۳۷۹ ش؛ هموء «درمان یماریها و 
ناطرشیها در پزشکی عامیانه», کناب هفته, تهران» ۱۳۳۲ش, شه ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ 
۳ هو «زایمان»» پيام نوین, تهران ۴ اش شه ۸؛ هر «نگاهی به ترجمة 
انگلسی کاب طب نبری». نشردانش,تهران, ٩‏ ۱۳۷ ش+س ۰۱۷شه ۴؛هموه «هسویت 
سازی اجتماعی از راه بادزاییی گشتاری», نام انسان شناسی: ۱۳۸۱ ش« س ۰۱ 
شم ۱۱ همر ر یحین شهیدی, پژرهشی در مرسیقی و سازهای موسیقی نظامی دور 
قاجار, تهران, ۱۳۸۱ش؛ بهار, مهرداد, از اسطلوره تا تاریخ, به کرشش ابرالقاسم 
اسماعیل پرر؛ تهران؛ ۱۳۷۷ش؟ همره پژوهشی در اساطیر ایران, تهران, ۴ ۱۳۶ش؛ 
پهالگردی, عبدالله. «ختته سوران در بیرچند»؛ هنر و مردم: تهران ۱۳۴۲ش, شد ۱۱۵ 
بهزادی, ریه, قرمهای کهن در قفقازء ماررای قفقاز؛ بین اللهرین و هلال ساصل‌خیزه 
تهران, ۱۳۸۲ش؛ بیررنی» ابرریحان, الاثار الباقية, بد کرشش زاخار. لایپزیگ» 
۳ 2 بررداود, ابراهیم, تعلیقات بر یشتها (هد )؛ همو؛ تفسیر بر خرده اوستاء برلین, 
۰ ش/۱-- ۱مپریان: محن.گیاهان داروبی جنوب خراسان, تهران» ۱۳۶۸ ش؛ 
تفضلی, اسند. تاریخ ادیبات ايران پیش از اسلام, به کرشش زاله آمرزگار تهران» 
۳۷۶ش؛ چایلد. گرردن, انسان خرد را می‌سازد. ترجمةٌ احمدکرینی سکاک و 
مدهل آتایی: تهران, ۱۳۵۷ش؛ دئسری, محمد, نوادر التبادر لتحفة البهادر» به 
شینی محمدتقی داش بژده و اج انشار, تهران, ۰ ۱۳۵ش؛ دررانت» ویل, تاریخ 
تمدن (مشرق‌زمین گهرار؟ تمدن), ترجمهٌ احمد آرام و دیگران» تهران, ۱۳۶۵ش؛ 
دوست خراه, جلیل, حاشیه بر ارستا (هد )؛ ساعدی, غلامحسین,. اهل هراء تهران؛ 
۵ سش: هموء خیاو یا مشکین شهره تهران؛ ۴ ۱۳۵ش؛ سلامی, عبداللبی. طب قدیم 
ایران: طب سنتی دران» تهران ۱۳۸۱ ش؛ سنگلجی, شریعت. اسلام و مرسیقی, تهرأن؛ 
۵ ۳۵ ش؛ شکررزاده ابراهیم عقاید و رسوم عم مردم خراسان, تهران, ۱۳۶۳ش؛ 
شمس‌العاماء میرزا محمدحسین, ساز و آهنگ باستان, تهران؛ ۳ ش:شهمردان بن 
ای الخیر, نزهت نام علایی» به کرشش فرهنگ جهان پررء تهران» ۲ ۱۳۶ ش؛ شی‌برا؛ 


پسیان ۶۴۷ 


ادرارد. الراح پایل» ترجه علی‌اصفر حکمت. تهران. ۱۳۴۱ش؛ عیاث‌اللفات. 
غیاث‌الدن محمدرامپرری, تهران. ۱۳۳۷ ش؛! فردوسی, شاهنامه. به کرشش محمد 
دییرسیاقی, تهران. ۱۳۳۵ش؛ فرهنگنام کردکان ر نوجرانان, تهران. ۱۳۷۱ش: 
فضایی, پرسف, «جادری عملی و مسری ابتدایی, متشأً یدایش علم پزشکی», چیستاء 
تهران. ٩‏ ۱۳۶ ش.س ۸, ش ۳؛فقیری, ابرالقاسم. «معتقدات مردم شیرازه هثر و مردم» 
تهران: ۱۳۵۱ ش,شه ۱۱۲۳قرآن کریم ؛ تزوینی, زکریاء عجائب المخلرقات, به کرشش 
تصرالله سبرحی, تهران. ۱۳۶۱ش؛ قمی. عباس, مفاتیح الجنان, تهران, :8۱۳٩۱‏ 
کیرایی؛ محمرد. از خشت تا خشت, تهران, ۱۳۴۸ش؛ کربستن سن, آرتور, ایران در 
زمان ساسانیان, ترجمدٌ غلامرضا رشید یاسمی, تهران, ۱۳۶۷ش: کلینی: محمد. 
الکافی, به کرشش علی‌اکبر غفاری, بیروت» ۴۰۱ ۱ق؛ گریمال, پیر.اسا طبر یرنان و رم» 
ترچ اد بهمنش, تپران. ۱۳۵۶ش؛ گلی» این الله: سبیری در تاریخ سیاسی و 
اججماعی ترکمتها, تهران, ۱۳۶۶ش؛ لفت نام دهخدا؛ لهسایی زاده, عبدالعلی و 
عیداللبی سلامی؛ تاریخ و فرهنگ مردم دران» تهران, ۰ ۱۳۷ش! مجلسی, محمدباقره 
حلیة المتقین, تهران. ۱ ۱۳۷ق؛ مظاهری, علی اگبره خانواده ایرانی در دوران پیش از 
اسلام. ترجمةٌ عبدالله ترکل, تهران, ۱۳۷۳ ش؛ معین. محمده فرهنگ فارسی, تهران, 
۱سش همر, مزدیسنا و ادپ پارسی, تهران» ۱۳۳۸ش؛ میرشکرایی. محمد. 
«سلمانی و نقش آن در روستای ولیان»» مردم شناسی و فرهنگ عام ایران, تهران, 
۶ اش شم ۳؛ نجم آیادی, محمود.تاریخ طب در ايران پس از اسلام؛ تهران: ج ۰۱ 
۱سش ج۰۲ ۱۳۵۳ش؛ نامی عروضی, احمد. جهارمقاله, به کرشش 
محمدقزرینی و محمدععین» تهران ۱۲۳۳ش؛ وندیداد, ترجمةٌ محمدعلی حسنی: 
حیدرآیاد دکن, 6۱۳۶۷/ ۱۳۲۷ش؛ هدایت, صادق, نیرنگستان, تهران, ۱۳۳۲۴ ش؛ 
همایرنی, صادق. فرهنگ مردم سروستان, تهران» ۱۳۴۸ش؛ همایی, جلال‌الاین. 
حاشیه بر التفهیم یرونی: تهران ۲ اش ینتها, ترجمدٌ ابراهیم پررداوده بد کرشش 
بهرام فردوشی, تهران» ۱۳۵۶ ش؛یادداشتهای مژلف؛نیز: 

۳۶۳۵ ۸ ,10 :1974 بحاص 20۳۵۵5۸ ره 0۳ او ۲۷ ۸ رد رفن رح 
«ماام۸ 6۵ :2 بع 2۲۵۳۷ :1977 رق۱۵۲ 0 رها اکه20۳۵ ره قا0او(3۵ 
م00 ها کم۵۱۱۳( ۷4 بعمفاظ :۱962 موفنات وصاهاله 
۵ امن دامر1۱۳۵ مظ رطاع(۴ :۱971 رحملحما عطق 1 ۱۲۰ ممنوااع1 
,دیرهآمجمتاهم امعنقه/( عرظ ماتع‌طخهما :1967 ,ددص رانا 
هط ۸۰ ۰0۰ بروماهمه با اعطایت له آعاعهک زد دانهمهادرهعظ 
۲ رنه آم۱6 ۸۵۵ ۳۸۱۵ ,۷۵ ونزیبع۲ :2002 رحملصصا رنع528۳۵ ۰( 2۵ 
ره ۸6۵۵۱۵۱۵ ,00تاحا .ا رععهاا :1966 وحمفصما ,تلم - اه اه اعالتناتزاه 
,۳۱102 :1998 معوفزاهی دورد ول رزدج هط که اامه۳۳ ۱۲ 
۶ ۲ ۷۷۰ ,اجک :۱966 رتفلتصا مدمه 1 ۲۰ ره ادا لا امه۷ 


موه .۳ ,ما۶ ۱۷ :۱972 ,۷۵۲ ۱۱۲ کهااهک عباا زه متوناع! 
۰ ,(۱00ص۱ ممهاامعا الا ممع واه لا ما عام نگ 


علی بلرکباشی 
پشت؛ شهر نگ:بوداپست. 


پشیان: کلنل محسدتقی خان (۲/۱۳۴۰-۱۳۰۹ ۱-۱۸۹ ۱۹۲ع) 
از افسران ژاندارمری در اواخر دوران قاجار و رهبر یک شورش 
نظامی در خراسان. او در خانواده‌ای ایرانی مهاجر از قفقاز. در تبریز به 
دنیا آمد و در مدرس لقمانیه به تحصیل پرداخت. وی در ۱۵سالگی با 
توجه به پیشینذ نظامی‌گری پدرانش, وارد مدرسذ نظام تهران شد 
(آذری, ۲۵۰). زندگانی نظامی, سیاسی أو را به دو دوره می‌توان تقسیم 
کرد: دور اول با ورود به ژاندارمری و نقشی که اين نیرو در سرکوب 
راهزنان و اشرار ایقا کرده شروع می‌شود و سپس با رقوع جنگ 
جهانی اول و نقش مهم او در مقایله با لشکرکشی روسها؛ آن‌گاه 
مهاجرت به آلمان برای ارتقای آموزش نظامی و فرهنگی خود, ادامه 
می‌یاید. دورة دوم زندگی محمدتقی خان با ورودش به ایران در ارایل 


۶۶۸ سیان 


بهمن ۱۳۹۸ و استخدام مجدد در ژاندارمری آغاز می‌شود و با رفتن به 
خراسان و سرانجام ناقرمانی در برابر دولت مرکزی و مرگش در ۱۰مهر 
۰۰ به پایان می‌رسد. 

دورة اول زندگی نظامی محمدتقی خان پس از ۵سال آموزش در 
مدرسة نظام و پیش از اختتام دوره, در ۱۳۲۹ق با احراز رتبة نایب دومی 
آغاز شد (همانجا). نخستین مأموریت او در رژیمان" (هنگ) پنجم 
قزوین, فرماندهی گروهان سیراب در باطالیان" (گردان) همدان در 
۰ ق بود (افسر, ۱۲۱۰۱۱۷ ). آن‌گاه محمدتقی‌خان مسئولیت ایمنی 
راه قزوین - همدان را بر عهده گرفت و توانست امنیت روستاهای 
اطراف را نیز تأمین کند. سلطاتعلی و برادرش رضاعلی از اشرار توابع 
درجزین همدان که در غارت دهات و گاریهای پستی, مسافرتی و 
تجارتی نقشی داشتند, از جمل اشراری بودند که وی طی جندین مرحله 
عملیات آنها را از میان برداشت. از دیگر اشرار آن حدود عباس 
شاخدار و برادرش آزادخان بود. محمدتقی خان آنها را که در حوزه‌ای 
از اراک و قم شرارت می‌کردند. سرکوب کرد و به مناسبت اعاده امئیت 
آن منطقه موفق به دریافت مدال طلای نظامی از سوی وزارت جنگ شد 
(همو, ۱۲۲ ۱۳۶) و یالمارسن" فرمانده سوئدی ژاندارمری ایران در 
گزارش خود به وزیر داخله او را مورد تشویق قرار داد ( سند شم 
۳( 

محمدتقی‌خان از ۱۴ ذیقعدة ۱۳۳۱ تا ۱۱ رییع‌الأخر ۱۳۳۲ به مدت 
چند ماه دوره‌ای را در مدرسدٌ صاحب منصبان ژاندارمری گذراند و 
پیش از اختتام دوره برای اعادة انتظام بروجرد و مضافات که عرصةً 
تاخت و تاز عشایر لر شده بوده راهی آن ناحیه گردید. وی در خلال 
زد و خوردهای این منطقه مجروح شد و پس از بهیود در ۱۷ جمادی 
الاخر ۱۳/۱۳۳۲مذ ۱۹۱۴ که هم زمان با جنگ جهانی اول است. به 
فرماندهی گردان همدان منصوب گردید (آذری, ۲۵۲-۲۵۱). 

با توسع دامن جنگ به خاک ایران که به آمدن نیروهای روسی به 
ایران انجامید و یک ائتلاف سیاسی و نظامی میان آلمان و عثمانی و 
گررهی از ملیون ایرانی شکل گرفت. محمدتقی خان پسیان نیز وارد 
عرص جدیدی از نعالیتهای نظامی و سیاسی گردید. یکی از نخستین 
موارد رویارویی میان ملیون ایرانی و متحدان آنها از یک سو و قوای 
روسیه از سوی دیگر. هنگامی روی داد که ماژور دماره, فرمانده 
ژاندارمری غرب به وسیل تلگراف رمز به فرماندهی گردان همدان,یاور 
محمد تقی خان پسیان, دستور خلع سلا ح قزاقان همدان را صادر کرد. 
ابتدا محمدتقی خان از فرمانده قزاقان درخواست کرد تسلیم شوند و 
سلاح خود را تحویل دهند و به تهران بازگردند. سرتیپ محمود آقا. 
فرمانده قزاقان کنبا درخواست محمدتقی خان را رد کرد و قراقان با 
سنگریندی و تقویت استحکاسات در تبة مصلا آمادهٌ جنگ شدند 
(قانم مقامی, ۶۵). نیروهای محمدتقی خان صبح ۱۴ محرم ۱۳۳۴ با 
محاصرة قزاقان آنان را خلع سلاح کرد و کسانی را که مایل بودند در 
صف زاندارمها در برابر روسها بایستند, در میان خود پذیرفت و کسانی 


هم که عذر آوردند. جیره‌ای برای برگشت در اختیارشان گذاشت 
(انسر, 6۱۳۱۰۱۳۰ 

در این میان با پیشامد وقایع محرم ۱۳۳۴ در تهران که به مهاجرت و 
تعرض گسترد؛ تیروهای روسیه منجر شد, ژاندارمری برای جلو گیری 
از پیشروی نیروهای روسیه, به همراه واحدهای چریک و داوطلب در 
نقاط مختلف غرب کشور نیروهایی را مستقر کرده بود. محمدتقی خان 


فرماندهی نیروهای دفاعی مستقر در گردنة پیدسرخ را عهده‌دار بود. 


نیروهای روسی در کنگاور می‌بایست برای پیشروی به سمت همدان و 
کرمانشاه از این گردنه بگذرند. وی برای جلوگیری يا ایجاد تأخیر در 
پیشروی روسها ۳بار مبادرت به حمله و تصرف کنگاور کرد و خساراتی 
به نیروهای مهاجم وارد آورد (همو. ۱۷۶, ۱۷۷). در صفر ۱۳۳۴ 
نیروهای روسی جنگ رابه همدان کشاندند و محمدتقی خان با نیرروهای 
پیاده نظام در ارتفاعات گردن اسدآباد بد مقاوست ادامه داد و بر اثر 
فشار سنگین نیروهای روسی, عقبهٌ هنگ پیاد؛ او مسدود شد. از این رر 
عقب‌نشینی - که پیش‌تر از سوی ماژور دماره به او ابلاغ شده بود 
امکان پذیر نبود. اما وی به سرعت خود را از این مهلکه نجات داد 
(همو, ۱۳۶) و سراتجام با پیشروی نیروهای روسی. محمدتقی خان و 
نیروهایش مجبور به ترک همدان و ورود به کرمانشاه شدند. استقرار 
نیروهای مهاجر در کرسانشاه و حکومت موقتی که به سرپرستی 
نظام‌السلطنة مافی در آن حدود تشکیل شد, و ادامٌ حملات روسها. 
موچب شد تا نیروهای ژاندارمری عقب نشینی کنند و شیرازه مقاومت 
از هم‌گسیخته شود. محمدتقی خان نیز در سرباز خن کرمانشاه قوای 
پیاد خود را سازمان‌دهی کرد و به طرف ماهیدشت عقب نشست. 
ماهیدشت محل استقرار ایلات سنجابی و گوران بود و وی‌به همراه آنان 
به آخرین تبردها س به رغم نابرابری قوا و امکانات - دست زد (همو, 
۲۴۷-۸). این نبرد با انکه منجر به شکست محمدتقی خان و عقب 
نشینی او به سوی زهاپ شد. اما تلقات وی بسیار نبود (همو,۲۶۸)- 

آخرین نبرد نیروهای روسی در خاک ایران با نیروهای محمدتقی 
خان در قریٌ پاطاق رخ داد و وی پس از جنگ خونینی آنجا راترک کرد 
(همو.۲۷۸) و همراه ۳ هزار ژاندارم وارد سلیمانیه شد وپس از ۳۰ روز 
استراحت,به علت هجوم قوای روسی به طرف سلیمانیه, در محلی به نام 
پنجوین در نزدیکی مرز ايران و عشماتی با آنان رویه‌رو شد و روسها را 
درهم شکست و گریزاند (افسر,۱۷۹). 

تشريه کا وه در گزارشی دربارة اقدامات محمدتقی خان و تقدیر ستاد 
تیروهای آلمانی از او خبر داده است (شم ۱۱.ص ۶). محمدتقی خان 
پس از شکست نهشت مهاجران, شرایط را برای مقاومت مهیا ندید و 
مصمم شد به آلمان برود. او در تنها مقالهاش در نشري کا وه که پا عنوان 
«ژاندارمری ایران» به چاپ رسیده, اقدامات ژاندارمری را شرح 
داده, و از ان دفا ع کرده است (نک: شم ۲۳. ص ۸-۷). وی در نوشته‌ای 


2.72/21102 احمعصاوغ:.1 
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دیگر نیز از عدم امکانات داخلی و فقدان اسلحه سخن کنته است 
(آذری, ۲۵۲).به رغم این سرخوردگیها , وقتی محمدتقی خان دریافت 
که روسها دوباره (۱۳۳۵ ق) به طرف رود دیاله و سلیمانیه حمله کرده. و 
بسیاری از ژاندارمهای ایرانی را کشته‌اند و رودخانة دیاله اجساد را 
پرده است (افسر, ,۱۷٩‏ ۱۸۰) متأثر و نگران شد و در ۶ شعبان ۱۳۳۵ 
از برلین حرکت کرد و در ۲۵ یحجذ ۱۳۳۵ خود را به موصل رساند. اما 
رسیدن او به آنجا بی‌فایده بود و وی در ۲۰ محرم ۱۳۳۶ به برلین 
بازگشت. علت سرخوردگی او رفتار نیروهای مهاجران و شاید نفوذ 
کسترد؛ عتمانیها در تمام تصمیم‌گیریها بود که او را از ادامٌ همکاری 
ناامید کرد (همانجا ؛ دیوان بیگی, ۷۰ 

کلنل به هنگام اقامت در آلمان, به تکمیل اطلاعات نظامی خود و تیز 
آموختن موسیفی و ادبیات پرداخت (آذری, ۲۵۳) و همچنین با كميتة 
ملیون ایرانی در برلین به رهبری سیدحسن تقی زاده ارتباط یافت و در 
فعالیتهای آنان مشارکت جست. محمدتقی خان در ۲٩‏ ربیع‌الاخر ۱۳۳۸ 
وارد ايران شد و در اول ذیقعده همان سال به فرماندهی ژاندارمری 
خراسان منصوب گردید (هموء ۲۵۴- ۳۵۵؛ افسر. ۰)۲۱۷ پس از این 
انتصاب , دور دوم حیات محمدتقی خان پسیان آغاز شد و با قیام وی به 
نقطه ارج رسید و سرانجام با قتل وی در ۱۰ مهر ۱۳۰۰ پایان‌یافت. 

مأموریت کلثل محمدتقی خان در خراسان مصادف با مرحله‌ای از 
تحولات سیاسی کشور بود که در آن ایران از جنگهای داخلی و خارجی 
۵ ساله ۳ قدرت هسایه, یعنی روسیه, عشمانی و انگلیس آسوده 
شده, به سوی نظم و امنیت و ثبات می‌رفت.با اين همه, دولت مرکزی و 
نیروهای مسلح در نهایت ضعف و سستی به سر می‌بردند و در هم نقاط 
ایران تا امنی و پریشانی دیده می‌شد. اوضا ع خراسان همانند دیگرنقاط 
ايران اسفبار بود و مردم مشهد و خراسان بارها از دولت مرکزی 
خواستند تا حاکمی مقتدر به این ولایت بفرستد(رعد, شم ۱۴ و ۱۸).با 
ورود قرام السلطنه به خراسان وضعیت ارزاق عمومی, امئیت, عدلید, 
صحیه و بلدیه رو به بهبود نهاد (همان, شم ۱۰۸). قوام السلطته خود از 
جمله بانیان و حامیان سازمان ژاندارمری در ایران بود؛ در اين مرحله 
برای گسترش امنیت,ازانتصاب‌پسیان‌به فرماندهی‌ژاندارمری‌خراسان 
حمایت می‌کرد (عاقلی, ۰6۹۵ 

پس از ورود کلئل پسیان به مشهد ظاهرا میان توام و او روابط خوبی 
ایجاد شد (بهار, 4۸) و حتی گزارش شده که در اواسط زمستان 
۹سش. زمانی که تأخیر در پرداخت مواجب سه ماه ژاندارمری, 
کلنل محمدتقی‌خان را در وضعیت دشواری قرار داده برد. وی در دیدار 
با قوام الساطته موضوع را مطرح کرد و گنت استعفا خواهد کرد. 
بی‌درنگ اعتبار لازم از سوی قوام السلطنه تأمیین. و در اختیار او 
گذاشته شد (جنبش..., ۳۵). به گزارش خود پسیان, وی تلاش 
بسیاری برای اصلاح آمور ژاندارمری کرد (آذری, ۲۵۶). 

با کودتای سوم اسفتد ۱۳۹۹ به رهبری سیدضیاءالاین طباطبایی و 
رضاخان سردار سپه, ارضاع به کلی دگرگون شد. پس از یک ماه 


بسیان ۶۶۹ 


قوام‌السلطنه نیز مانند بسیاری از دیگر حاکمان قدرتمند محلی دستگیر 
شد. ظاه رآدسترر توقیف قوام الساطنه به محمدتقی خان پسیان, تلگرام 
رمز وزارت امور خارجه به معتصم السلطنه فرخ, کارگزار وزارت 
خارجه در خراسان بود (اذری, ۰۲۰۲ ۲۰۳). سیدضیاء نیز در فروردین 
۰ طی حکمی کلنل را یه حکومت غراسان متصوب گرد (ییات, 
۹۹ 

کلنل در عرض دوماه دست به اصللاحاتی زد: در حوز نظامی نفرات 
کادر ژاندارمری را افزایش داد و چند کمیسیون نظامی برای بهبود 
کیفیت سازمانی ژاندارمری ایجاد کرد و فرمانداری شهرهای مهم مانند 
قوچان, نیشابرر و تربت حیدریه در دست صاحب‌منصبان ژاندارمری 
قرار گرفت. در حوز: اقتصادی, سیاسی, مالیات عقب مانده زمین‌داران 
را گرفت و بر کارهای نیابت تولیت آستان قدس که دچار سوء مدیریت 
شده بود, نظارت کرد (کرونین, ۱۸۳- ۱۸۵) و برخی از اشرار همچون 
خداوردی خان و برادرش الله وردی را به مجازات رساند. 

دو ماه پس از دستگیری قوام السلطنه, در ۴ خرداد ۰ سحکرومت 
سید ضیاءالدین سقوط کرد و قوام السلطته که در تهران در حالت 
بازداشت بود. رئیس الوزراء شد. از اسناد و مدارک موجود جنین 
برمی‌آید که قوام السلطنه پس از دریافت حکم رئیس الوزرایی, نامهای 
به محمدتقی خان نوشت و از او خراست اگر مایل به ادامة خدمت در 
فرماندهی ژاندارمری خراسان نیست. شغل دیگری در هر جای ایران 
پيشنهاد کند تا به ار تفویض گردد (عاقلی, ۱۳۸).با این همه. احمدشاه 
طی تلگرامی ادامه خدمت او را در فرماندهی ژاندارمری خراسان تأیید 
کرد, ولی متذکر شد که در امور دیگر مداخله نکند (همو, ۱۵۳). حاج 
حسین آقا ملک, از بزرگان و ثروتمندان خراسان و میرزا جواد خان 
سینکی, از رجال وزارت خارجه که پسردایی قوام السلطنه بود. برای 
اصلاح میان طرفین دست به اقداماتی زدند و قوام نیز روی خوش نشان 
داد (همو, ۰۱۵۴ ۲۵۵).با این همه, محمدتقی خان تصمیم گرفتد بود از 
اطاعت دولت مرکزی سرپیچی کند؛ و چون دولت نجدالسلطنه را به 
کفالت ایالت تعبین کرد, این انتصاب با مخالفت آشکار هواداران ابقای 
کلتل محمدتقی خان در مقام فرمانروایی خراسان مواجه شد. آنان با 
انفجار دوبسب,یکی در محل اقاست نجد الساطته و دیگری در با غ تولیت 
سکه منجر به مرگ یک کودک گردید - تجدالساطته را مجبور به استعفا 
کردند ( جنبش, ۷۳). اقدامات دیگری که به بان حکومت نظامی 
صورت گرفت, مانند بستن روزنامه‌های مخالف, سانسور تلگرافها, 
ایعاد گستردة تبلیغات برضد رئیس الوزراء و حکومت مرکزی. از چشم 
دولت تهران دور نماند وبه نظر می‌رسد که کلنل محمدتقی خان در جلب 
افکار عمومی هم توفیقی به دست نیاورد (بهار. ۰۹۸ ۱۵۰؛ ایران, شم 
۰ اذری:۴۵۲). 

قوام السلطنه با استناد به رفتار کلئل تصمیم به سرکوب او گرفت و 
شوکت الملک علم وشجاع الملک هزاره و تمام حکمرانان و سران 
عشایر و ایلات خراسان رایر ضد او شو راند ( انقلاب..., ۰۸۳ ۰۹۴,۸۴ 


شم پسیخانی 
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۷). شجاع‌البلک و تیروهایش بی‌درنگ به جنگ یروهای 
ژاندارمری رفتند و شکست خوردند (همان, ۱۷۳). سردار معزز 
بجنوردی در ابتدا به نوعی سیاست بی‌طرفی و به انتظار چرخشها و 
نوسانهای دولت مرکزی و کلئل پسیان اکتفا کرد ( جتبش, ۸۰) و امیر 
شوکت الملک علم سیاست تصیحت و گفت و گو را پیش گرفت و برای 
جلوگیری از درگیری دولت و کلنل پسیان بیشترین تلاشها را کرد. از 
مضمون مکاتبات میان شوکت الملک با کلئل پسیان چنین برمی‌آید که 
وی دغدغة حفظ تمامیت ارضی و امنیت ملی را داشته است؛ علاوه بر 
این سعی داشت به کلثل تفهیم کند که بهبود اوضاع ایران با قیام برضد 
دولت مرکزی حل نخواهد شد. وی یادآور شد که برای حفظ تمامیت 
ارضی بایدبه هر چه از مرکز حکم می‌شود,تمکین کرد.به نظر او هر گونه 
مخالفت در شرابظ نی متخالف مصتالیم من نت (همیان: 1۱3۰ 
۱ و اين دغدغه‌ها برای ایرانی که تازه از تعدی روسیذ تزاری 
خلاص شده کاملاً قابل درک است. کلنل نه تنها از میانجیگری شوکت 
الملک برای بیردن رفتن از اين وضع استفاده نکرد. بلکه کرشید از 
حمایت بلشویکها برای حفظ خود بهره‌مند شود (همان, ۰۹۸ -۱۰؛ 
ابیراحمدی, ۰)۱۸۷ بر اساس استاد روس. نماینده‌ای از طرف 
شورشیان خراسان برای کمک خواهی به تاشکند آمد و از مقامات 
محلی شوروی در آنجا درخواست کمک فوری برای ادامة شورش کرد. 
این درخواست به مسکو منتقل شد و قرار بود سوکولینگف, رئیس دفتر 
ترکی کمیته مرکزی حزب کمونیست روسیه مسئولیت بهره‌برداری از این 
موقعیت و ایجاد جمهوری شوروی خراسان را در بهار ۱۳۰۱ بر عهده 
گیرد (پرسیتس, ۰۱۰۴ ۱۰۵): ولی با مرگ کلنل پسیان اين موضوع 
منتفي‌شد. 

پس از حکم دولت مرکزی مبنی بر مقابله و مبارز؛ ایلات وعشایر بر 
ضد کلنل پسیان و نیروهای ژاندارمری, نیروهای کلنل در چندین جبهه 
مشغول جنگ با عشایر مختلف بودند و اين امر باعث تحلیل رفتن روحیة 
نیروهای ژاندارم و مخالفت پنهانی با کلنل پسیان شد. همچنین عدم 
توافق کلنل با دولت مرکزی باعث شد که ایلات و عشایر جسارت 
بیشتری برای مقابله با نیروهای ژاندارمری به دست آورند و بازوی 
نظامی حکومت مرکزی در ولایات را تضعیف کنند. از اين‌رو, کردهای 
شمال خراسان پس از تسخیر قوچان و قلع و قمع ژاندارمری, به سوی 
مشهد حرکت کردند؛ کلتل پسیان که تازه از گناباد به مشهد مراجعت 
کرده بود, با دیدن نیروهای شکست خورده و پراکنده, به سازمان‌دهی 
نیروهای فراری و موجود در مشهد دست زد وبه جتگ کردها در قوجان 
رفت. در جمترآباد جنگی شدید درگرفت. کلنل شکست خورد و 
نیروهایش گریختند (۱۰ مهر ۱۳۰۰) و خود نیز به قتل رسید (آذری, 
1 

مآخد: آذری, علی, قیام کلنل محمد تفی خان بسیان, تهران, ۱۳۵۲ ش؛ افسره برویزء 

تاریخ زاندارمری ایران» قم. ۲ اش اییراحمدی. احسدء خاطرات نختین مپهید 

ایران, بد کرشش غلامصین زرگری نژاد. تهران, ۱۳۷۳ش انقلاب خراسان, بد 

کوشش کاره بیات» تپران, ۰ ۱۳۷ش؛ابران» تهران, ۱۳ مهر ۵۱۳۰۰ ۱۳۴۰ ق» 


شم ۹۹۰ بهار, محمدتقی, تاریخ مختصر احزاب سیاسی ايران, تهران, ۶۳ ۱۳ش؛ 
بیات, کار» مقدمه بر انقلاب خراسان (هد )ا؛ پرسیتس, موسی, بلشویکها و نهضت 
جنگل, ترجمة حمید احمدی, تهران, ۱۳۸۰ ش؛جنیش کلنل محمدتقی خان پسیان, بد 
کرشش غلامسین میرزا صالح, تهران. ۱۳۶۶ش؛ دیران یگی» رضاعلی, سفر 
مهاجرت در نختین جنگ جهانی, تبران» ۱۳۵۱ش رعد. تهران, شه ۱۴ و ۰۱۸ 
صفر ۱۳۳۶ شه ۱۰۸,جمادی الاول ۱۳۳۷سند شد ۰۲۹۳۰۰۳۶۹۳ ۷۱۵ 
۴ ب الف, سازمان اسناد ملی؛ عاقلی» باقره میرزا احدخان قسرام السلطنه, تهران, 
۶ شش قانم‌سقامی. رضا قلی, وقایع نظامی غرب ایران, اراک» ۱۳۳۴ ش؛ کاوه. 
آلمان. شم ۱۱ شوال ۰۱۳۳۳ شم ۰۲۳ ذیقعد؛ ۱۱۳۳۵ کرونین» استفانی. ارتش و 
تشکیل حکومت پهلوی در ایران, ترجم غلامر ضا علی بابایی, تهران» ۱۳۱۸ ش- 

رضا آذری شهرضایی 


بسیخانی» محمودنک: نقطوید. 


بشابویه. يا فشاپویه. فشافویه, ناحیه‌ای کهن در ری و یکی از 
بخشهای سهگانة شهرستان ری در استان تهران. 

بخش پشاپویه: این بخش متشکل از دو دهستان حسنآباه ۳1 
رهن‌آباد یک شهر به نام حسن‌آباد و ۵۸ روستای دارای سکنه است. 
بخش پشاپویه از شمال به بخش کهریزک. از شمال باختری به 
شهرستان رباط کریم و از جنوب به شهرستان قم و از خاور به بخش 
جرادآباد از شهرستان ورامین محدود است (فرهنگ جغراقیایی 
آبادیها ۰-,۲۳۸؛نقشد...). 

بخش پشاپویه شامل در وسیم و عریضی است که کوههای آراد 
(حسن‌آباد) از شمال, مره از جنوب و کورا بلاغ از جنوب باختری آن 
را احاطه کرده‌اند. قسمت شمالی اين دره از رودخانة کرج. و بخش 
جنویی آن از رودخانة شور آبیاری می‌گردد. قسمت جنوبی بخش 
پشاپویه به سبب شوری آب وکیفیت بد زمین لم‌بزد ع است و هیچ آبادی 
در آن وجود ندارد. قسمت شمالی آن نیز تنها در نقاطی که شیب مناسب 
دارد, قابل کشاورزی است (جغرافیا.... ۵۱۳/۱). آب و هرای این 
بخش معتدل و متمایل به گرم و خشک است (فرهنگ جغرافیایی 
آبادیها همانجا). 

اقتصاد بخش پشاپویه بر پایذ دامداری و کشاورزی استوار است و 
کشاورزی در آن به دو شیوة آبی ر دیمی صورت می‌گیرد و عمده‌ترین 
فرآررده‌های کشاورزی و باغداری آن گندم, جو, انگور, حبوبات» 
چغفندر قند, سیب‌زمینی, آنار. انجیر و تربار است. دامداری و 
مرغداری در پشاپویه به دو صورت سنتی و صنعتی رواج دارد و بخش 
عمده‌ای از فرآررده‌های لبنی و گوشتی آن پس از تأمین مصارف محلی. 
به شهرهای اطراف فرستاده می‌شود. معدن سولفات دو سود پشاپویه 
تنها معدن فعال این بخش است که توسط شرکت خدمات توسعه معادن 
آیران استخراج و بهرهبرداری می‌شود (همان, نیز جفرافیا , همانجاها). 
بر پایةٌ سرشماری ۱۳۷۵ش جمعیت این بخش بدون احتساب جمعیت 
شهر حسن‌آباد (مرکز آن) ۱۰۳۲۷۹ نفر بوده است (سرشماری» 
شناستامه,۲). 

مرکز بخش: حسن‌آباد مرکز بخش پشاپویه در ۳۵ و ۲۲ عرض 


شمالی و ۵۱ و۱۳ طول شرقی و در ارتفاع ۹۶۵ متری از سطح دریا 
واتع است (پاپلی, ۲۰۱). این شهر در ۳۲ کیلومتری جنوب باختری 
شهر ری و بر سر راه تهران - قم قرار دارد. رودخانة کرج که از 
رشته‌کرههای البرز مرکزی سرچشمه می‌گیرد, از در کیلومتری شمال 
خاوری این شهر می‌گذرد. آب و هوای حسنآباد معتدل و متمایل به گرم 
و خشک است (فرهنگ جغرافیایی آبادیهاء ۱۱۶). بتابر سرشماری 
۵ سش جمعیت این شهر ۱۱۰۹۸ نفر بوده است (سرشماری, نتایج, 
چهل). 

پيشینة تاریخی: از پشاپویه نخستین‌بار در منابع جغرافیایی سده 
۴ق به عنوان یکی از رستاقهای مشهور ری یاد شده است (نک: 
اصطخری, ٩۲۰؛‏ ابن حوقل, ۳۷۹/۲). این ناحیه یکی از مراکز تشیع در 
نخستین سده‌های اسلامی در ایران بوده است (نظام‌الملک, ۲۸۳). به 
گنت خراجه نظام‌الملک (ص ۲۸۳- ۲۸۵) در نیم دوم سده اق 
عبداللین میمون - رهبر قرمطیان - در آغاز دعوتش یکی از داعیان 
خود به نام خلف را برای تبلیغ به ری فرستاد. وی در روستای کُلین در 
ناحية پشاپویه مقام گرفت و به تبلیغ میان مردمان شیعه مذهب آن 
پرداخت و رعدة ظهور قائم آل محمد(ص) داد. مردمان پشاپویه بر او 
گرد آمدند و کارش بالا گرفت, تا آنکه مهتر روستای کلین سخنان خلف 
را بدعت در دین دانست و به مخالفت با وی برخاست. خلف از کلین به 
ری گریخت و در آنجا درگذشت.پس از وی پسرش احمد که بر مذهب 
پدر بود. در ری پنهانی به دعوت مردمان پرداخت. احمدبن خلف. 
غیاث نامی از اهالی کلین پشاپویه را که در نحو و ادب دستی داشت. 
خليفة خود کرد. غیاث آموزه‌های قرمطیه را با آیات قرآنی, اخبار و 
احادیث و امثال و اشعار عربی بیاراست و کتایی نوشت به نام البیان و یه 
مناظره‌با پیروان اهل سنت پرداخت. این خبر در شهرهای قم, کاشان و 
آبه که از مراکز تشیع بردند. رسید و شیعیان دسته دسته از این شهرها 
برای آموختن تعلیمات غیاث به پشاپوید می‌آمدند. چون کار او بالا 
گرفت ؛ فقیهان مردمان ری را بر ضد غیاث براتگیختند و او به ناچار از 
پشاپویه به خراسان گریخت. اما پس از اندک زمانی به ری بازگشت و 
یکی از اهالی پشاپویه به نام ابوحاتم را که شعر عربی و حدیت نیک 
می‌دانست, لیف شود کرد غیاث در زعانی کد در خ 
قائم آل محمدل(ص) را در تأریخی مشخص پیش‌بینی کرده بود. چون 
وعدة وی دررغ از کار درآمد, شیعیان بر وی خشم گرفتند و از گرد وی 
متفرق شدند. 

حمدالله مستوفی در نیمة نخست سد؛ُ۸ق از پشاپویه به عنوان یکی 
از نواحی چهارگانة ولایت ری که دارای ۳۰ پاره‌آبادی بوده است. یاد 
می‌کند (ص ۵۷ - ۵۸). به گفتذ وی (همانجا) روستاهای کوشک. 
علی‌آباد. کیلین. جرم و قوج آغاز از بزرگ‌ترین روستاهای سی‌گانة 
ناحیةٌ پشاپویه بوده‌اند. در ۸۵۰ق شاهرخ میرزا فرزند تیمور به قصد 
سرکوب سلطان محمد پسر پایستقر که از جانب وی بر عراق عجم 
حکرمت داشت و در اين تاریخ دعوی سلطنت می‌کرد, از خراسان 


خراسان بود, ظهور 


بشتکره 2۷۱ 


آهنگ شیراز کرد و چون به ری رسید, زمستان را در پشاپویه گذراند و 
در ۲۵ ذیحجه که مطابق یا اول فروردین بود, یرای زیارت مرقد حضرت 
عبدالعظیم و دیگر مراقد متب رک ری قصد رفتن به آن شهر را داشت, اما 
در همان روز در پشاپویه درگذشت (ابویکر طهرانی, ۲۹۲-۲۸۹/۱؛ 
میرخواند,۱۱۷۲-۱۱۷۰؛ روملو, ۲۳۳-۲۵۸). 
از میان مردمان روستای کلین پشاپویه, فقیهان شیعی برجسته‌ای 
چون محمدبن یعقوب کلینی و احمدین ابراهیم بن علان کلینی 
برخاسته‌اند (کریمان, ۳۸۳/۲: استرابادی, ۳۱). 
امروزه نیز روستایی به همین تام در دهستان حسن‌آباد از بخش 
پشاپویه در ۳۸ کیلومتری شهرری, با جمعیتی حدود ۴۹۰ نفر 
پابرجاست (سرشماری, شناسنامه. ۲؛ فرهنگ جغرافیایی ایران, 
۱ 
ماخل: این حرقل, محمد, صورتالارض, به کرشش کرامرس: لیدن: ۱۱۹۳۹ ابریکر 
طهرانی» دیار بکریه, به کوشش نجاتی لوغال و فاروق سرمر, آنکارا. ۱۹۶۲: 
استرابادی, محمد. منهج المقال, تهران, ۱۳۰۶ق؛ اصطخري. ابراهیم. مالک 
الممالک, به کرشش دخویه, لیدن, ۲۷ ۱٩‏ م؛پاپلی یژدی, محمدحسین, ف رهگ آبادیها و 
مکاتهای مذهبی کشرر, مشهد, ۱۳۶۷ش؛ جفرافیای کامل ابران دزارت آموزش و 
پردرش, تهران» ۱۳۶۶ش؛ حمدالله مستوفی, نزهةالقلوب, به کوششی محمد دییر 
سیاقی, تهران, ۶ شا ررماو, حسین, احسن التواریخ, به کرشش عبدالحسین نوایی, 
تهران. ۱۳۳۹ش؛ سرشماری عسومی نفوس و مسکن (۱۳۷۵ش)؛ شناسنام 
آبادیهای کشرر. شهرستان ری, مرکز آمار ایران» تهران, ۱۳۷۶ش؛ همان, نتایج 
تفصیلیافرهنگ جفرافیای یآبادیهای کشوره سازمان جفرافیایی نیروهای مسلح, تهران, 
۰ اش ج ۱۳۸ فرهنگ جفرافیایی ایران, استان مرکزی (آبادیها), دایر؛ جغرافیایی 
ستاد ارتش, تهران» ۱۳۲۸ش کریمان. حسین. ری باستان, تهران. ۱۳۴۹ش؛ 
می رخوانده محمد. روضتةالصفاء ید کرشش عباس زریاب, تهران, ۱۳۷۳ ش؛ نظامالملک» 
حسن, سیرالملوک (سیاست‌نامه)؛ به گوشش هیریرت دارگ تهران ۱۳۵۵ش: نقشة 
جمهرری اسلامی ایران (براساس تقسیمات کشوری), گیتاشناسی, تهران, ۱۳۷۷ ش 
شم ۰۲٩‏ علی کرم همدانی 


پشتکوه. منطقه‌ای تاریخی در باختر ایران که تقریباً با استان 
ایلام کنوتی مطابقت دارد. از آغاز پادشاهی شاهان صفوی, منطقة ر 
کوچک به لرستان فیلی معروف شد و لرستان فیلی در زمان سلطنت 
آقامحمدخان قاجار (۱۲۱۱-۱۲۱۰ق/۱۷۹۷-۱۷۹۶م) به دو منطقهً 
پشتکره و پیشکوه تقسیم گردید (افشار: ۱۳۳). کیی رکوه (کره گور. کتر) 
از کوههای بلند و مهم کوهستان زاگرس و مرز میان دو منطقه است 
(ایزدپناه, تاریخ..., ۸/۱؛ کرزن. 11/275). برخی از جغرافی‌نویسان. 
رود بزرگ سیمره را نیز مرز میان پشتکوه و پیشکوه دانسته‌اند (کریمی. 
جفرافی..., ۷۵؛ کیهان, ۳۸/۱ ). پشتکوه بدان سیب که در پشت (باختر) 
کبیرکوه قرار گرفته,به این صورت تامیده شده است(ساکی, ۴؛کوکلان, 
۴۳ 

اين منطقه از شمال غرب به سرزمین کلهرها (از ایلهای کرد 
کرمانشاهان). از شمال شرق و جتوب شرق به رودخانة سیمره و کرخه, 
ر از جنوب و جنوب غرب به جلگة پین‌النهرین محدود است (مرگان, 
۲) پشتکوه بیشتر از پیشکوه شناخته شده است, زیرا در سدهٌ 


2۷۲ پشتکوه 


۳ م, فرمانروایانی بر اين تاحیه حکومت کرده‌اند که توانسته بودند 
نظم را در اين سرزمین برقرار سازند (گابریل, ۳۷۲). همچنین این 
منطقه په سپب مرز مشترک با عراق. همواره از آهمیت بیشتری 
برخوردار بوده است (کریمی,راهها ۰۰۰۰ ۱۲۹)- 

ویزگیهای طبیعی: پشتکوه را شامل رشته‌های کوهستانی و 
جلگه‌هایی در میان کوهها دانسته‌اند که به صورت نفوذناپذیری از کرانه 
راست رود کرخه تا مرز امتداد دارد (کرزن, 11/277). کوههای این 
منطقه از شمال غربی به جنوب شرقی کشیده شده‌اند (کیهان, ۳۶۳/۲)- 
کبی رکوه عظیم‌ترین و منظم‌ترین کوهستان ناحیه است که به طول ۱۶۰ کب 
مانند دیراره‌ای پشتکوه را از داخل ایران جدا می‌کند (مرگان, ۲۲۳/۲- 
۵) و گردنه‌های کوچکی آن را به پیشکوه پیوند می‌دهد (کریمی, 
جغرافی. ۲۸-۲۷)- 

رجود کبیرکوه و کرههای دیگری مانند دینار و اناران, دوگونه آب و 
هوا در پشتکوه پدید آورده است: تخست‌نواحی کرهستانی با قله‌های بلند 
و پربرف که از آب و هوای معتدل برخوردارند, و دوم جلگه‌های گرم و 
سوزان که دارای آب و هوای گرمسیری هستند. از ارتفاعات پوشیده از 
برف پشتکوه, رودهایی سرچشمه می‌گیرند که برخی به رود سیمره 
می‌ریزند و بعضی به سوی جلگه بین‌النهرین سرازیر می‌شوند (کوکلان, 
۱۳۶-۳). پوشش گیاهی پشتکره را در دره‌های ۱۵۰۰-۵۰۰ متری: 
جنگلهای انبوه از درختان بلوط, اقاقیاء افراء آناره گردی انجیر و انگور 
تشکیل می‌دهند. در ارتفاعات بالاتر, این درختان جای خود را به 
گیاهان خاردار و غلات می‌دهند و پایین‌تر از ۵۰۰ متر, درختان خرما و 
مرکبات می‌رویند (مرگان, ۲۳۶-۲۳۵/۲). 

پیشینة تاریخی: با نشانیهایی که برخی از مورخان از زیستگاه قوم 
کاسی(کاشویا کاشی) در غرب ایران و در دامند‌های کوهستان زاگرس 
به دست داده‌اند, دانستد می‌شرد که سرزمین ارهاء ازجمله منطقهً 
پشتکوه, در نیمة نخست هزارة اقم, زیستگاه این قوم باستانی بوده است 
و آنها از همین‌جا به جلگة ین‌التهرین سرآزیر شده بر امپراتوری بابل 
دست یافتند و توانستند نزدیک ۶ قرن بر آن فرمان رانند (بهمنش, ۰۱۸۶ 
۷ دیاکونف ۱۲۱-۱۲۰؛ گیرشمن, ایران.... ۵۴ -۵۶)- پشتکوه 
منطبق با ناحیذ تاریضی ((ماسیّدان» (ماسیتان, ماه شبدان, ماسبذان) 
است (ایزدیناه, تاریخ, ۶۷/۱؛ رارلینسن, ۴۸؛ کام‌بخش فرد, ۱۲۵۲ 
مارکوارت, 20) استراین از اين منظقه با نام ((مساباتیس» نام برده, و 
انزوده است که به ماد (مدیا) تعلق دارد. و برخی نیز آن را از 
سرزمینهای ایلام دانسته‌اند. او جای مساپاتیس را در جنوپ ماد, در 
کوههای زاگرس ذکر کرده است (۷/309). 

چنین به نظر می‌رسد که این منطقه در دورة پارتی متقدم جزئی از 
سرزمین ایلام بوده است (مارکوارت, همانجا) و احتمالاً در دور 
ساسانیان بخشی از سرزمین ماه (ماد) به‌شمار می‌رفته است (برانر» 
4)_راولینسن جلگ آریوخ را کهن‌ترین نام برای اين منطقه دانسته, و 
به نظر او پیش از سدء ۱۳م, اینجا په نام آریوحان شهرت داشته است. نام 


آریوخ پیش از اسکندر به «سبّد» که جمع آن «سبّدان» است, تغییر 
یافت وبا پیشوند «ماه» به معنی سرزمین و منطقه به صورت (اماه سبّد» 
و«ماه تبّدان» (عربی: ماسبذان) درآمد (ص ۴۳). این ایالت در زمان 
پادشاهی اردشیر باپکان (2۲۳۰-۲۲۴) به همین صورت. ماه سبدان 
نامیده می‌شد و سرزمینی از جلگه ایوان در امتداد کوههای زاگرس تا 
حدود شوش را در بر می‌گرفت و جاده‌ای که از اینجا می‌گذشت. از 
راههای مهم ارتباطی جهان باستان بود و همان راهی است که در 
لشکرکشی اسکندر از شوش به اکباتان, مورد استفاده قرار گرفت 
(همو,۴۵-۴۴). 

از ماسبذان در تاریخ اسطوره‌ای ایران نیز یاد شده است (مقدسی, 
۱۵۲-۳). از نوشته‌های برخی جغرافی‌نویسان اسلامی چنین 
برمی‌آید که ماسبذان از سرزمینهای پهلویان (اشکانیان) بوده (ابن 
خردادبه, ۵۷). و یاقوت نیز از قول شیرویه پسر شهردار, آن را یکی از 
شهرهای هفت‌گانة پهلویان به شمار آورده است ۰)٩۲۵/۳(‏ اساسا 
منطقة گستردة زاگرس در دورة اشکانیان به پایگاه دفاعی و نفوذی آنان 
در غرب ایران تبدیل شد و پهله یاو وی هل نام گرفت (ایزدپناه. همان, 
۱ ) دینوری ماسیذان را از سرزمینهایی دانستد که اردوان, شاه 
اشکانی بر آن فرمانروایی کرده است ((ص ۴۰). 

به نظر می‌رسد. این منطقه در زمان ساسائیان و یز تا سده‌های ۲ و 
ق. سرزمین پهله نامیده می‌شد (ایزدپناه, همان, ۱۹/۱)- به عقیدة 
برخی, نام «فیلی» که به بخشی از لرستان (أر کوچک) گفته می‌شد, 
دگرگون شدة واة «(پهله یا پهلوی» است و بدین‌سبب زیان و دوبیتیهای 
این سامان نیز «فهلویات - پهلویات» نام گرفته است (همان, ۷۳/۱)- 

در زمان سلطنت خسروپرویز (۶۲۷-۵۹۰م) چندی,بسطام دایی او 
که پر ضد شاه شوریده بود. بر ماسبذان دست یافت (دینوری, ۰)۱۰۳ 
وجود برخی از محلهای جغرافیایی با نام مهر و یا ترکیبی از آن, مانند 
مهران (شهری مرزی در استان ایلام کنونی)؛ مهرگان کده (در عربی: 
مهرجان قذق). مهراب کوه (یهروکو), روستای چم مهر (در جایی که 
رود کشکو به سیمره می‌پیوندد) و مهرابد ویزیهار در قلعدٌ کهزاد را 
نشانه‌ای از گسترش آیین‌مهرپرستی در این‌سرزمین‌دانسته اند( ایزدیناه, 
همان,۴۷-۴۶/۱). 

در حمله تازیان به ایران, ماسپذان (پشتکوه) در ۶۳۷/۱۶ در 
معرض یورش آنان قرار گرفت. آذین پسر هرمزان‌سپاهی برای دفا ع از 
این سرزمین در دشت ماسبذان گرد آورد. ولی او در برابر سپاه ضرارین 
خطاب ب سردار تازی ب شکست خورد و کشته شد. مردم ماسپذان به 
کوهستان گريختند و ضرار آنها را قرا خواند و آنان پذیرفتند و به شهر 
خود بازگشتند (طبری, ۳۷۴ ابن اثیر. ۵۲۵/۲). بلاذری گشودن 
ماسپذان را به ابوموسین اشعری نسبت داده است. بنا به نوشتذ ار, 
ابوموسی پس از بازگشت از تهاوند و پیروزی بر مردم دیئور, به ماسبذان 
رفت. مردم آنجا و نیز اهل شیروان یا سیروان (یکی از مراکز ولایت 
ماسپذان) با وی صلح کردند و جزید و خراج پرداختند و او بر 


سرزمینشان تسلط یافت. پلاذری افزوده است که به عقید؛ برخی. 
ابوموسی ماسبذان را پیش اژ برد نها وند گشوده بود (ص ۳۰۷). 

پس از پیررزی تازیان, ماسبذان جزو منطقة جبال (کوهستان) قرار 
گرفت و جغرافی‌نویسان اسلامی عموماً از آن به عنوان بخشی از این 
منطقه یاد کرده‌اند (ابن خردادبه, ۲۰؛ این رسته. ۱۰۶؛ یعقوبی, ۲۸- 
٩‏ رلایت ماسبذان دارای دو شهر حاکم‌نشین بوده است: شیروان و 
اریجان یا اریوجان (ایزدپناه. اثار. ۴۳۳/۲). شیروان در زمان 
ساسانیان و نیز تا دورف خلفای عباسی, آباد بوده است و مردم تا پایان 
سدة ق در آن زندگی می‌کرده‌اند (همان, ۴۳۶/۲؛ کریمی. راهها. 
۷ ابن حوقل شیروان را شهری کوچک با ساختمانهای سنگی و 
گچی. دارای میو؛ زیاد. فرآورده‌های گرمسیری و سردسیری, آبهاء 
درختان و کشتهای بسیار توصیف کرده است (۳۳۹-۳۶۸(۱). ابودلف 
اربوچان را شهری زیبا نوشته که در دشتی میان کوههای پردرخت قرار 
داشته, و دارای آبهای معدنی و گوگردی بوده است (ص ۳۳۳). 

در اد مهدی خلیفةٌ عباسی در ماسبذان درگذشت 
(مسعودی, التلبیه..., ۳۴۳). گویا او, آراز؛ آب و هوای خوش آنجا را 
شنیده. و برای بهره‌مندی از آن, بدانجا سفر کرده بود (همو, مررج..., 
۳ در ماسبذان و دو شهر عمد؛ آن (شیروان و اریوجان), از 
چشمه‌های آیگرمی سخن گفته شده که آب آنها آتشناک است و آب آتش 
را خاموش نمی‌کند که از شگفتیهای جهان شمرده می‌شود (همان, 
۲۵۷۲ 

چنین پیداست که در سدة ۴ق/۱۰منهضت خرم‌دینان در میان مردم 
ماسبدان کسترش داشته. و شهرهای شیروان و اربوجان از 
زیستگاههای پیرران اين آیین برده است (همو, التنبیه, ۳۵۳, مررج, 
۳ مقدسی خرم‌دینان ماسبذان را مردمانی پاکیزه و نیک رفتار 
توصیف کرده است (۳۱/۴). در زمان خلیفذ عباسی الطائع الله (۳۲۳- 
۱ /۹۱-۹۷ع) که هم‌زمان, شاهان آل بویه نیز در ايران سلطنت 
داشتند, حسئویه پسر حسین برزکان (برزیکاتی) بر پشتکوه و پیشکوه 
فرمانروا کردید (ایزدپناه» تاری, ۱۴۵) تا زمانی که در دژ «سرماج» 
درگذشت (مجمل, ۳۹۴). 

اتایکان ار کوچک از ۵۸۰ تا ۱۱۸۴/۵۱۰۰۶ تا ۱۵۹۷ بر این 
سرزمین حکرمت کردند (افشار, ۱۳۳؛ کرزن, 11/277). با کشته شدن 
شاه‌وردی‌خان, واپسین اتابک ار در ۱۰۰۶ق به فرمان شاه عباس کبیر؛ 
فرماثروایی آنان در پشتکوه و پیشکوه پایان پذیرفت و بد جای آنان, 
حکومت سلسل دیگری از فرمانروایان ر به نا دوالیان لرستان» بر این 
سرزمین آغاز گردید (افشار, ۱۴۴؛ مرگان, ۲۴۰-۲۳۹/۲). حکومت 
رالیان تا ۱۷۹۶/۱۲۱۱م به درازا کشید و در این هنگام. آقامحمدخان 
قاجار پس از برانداختن سلسلةٌ زندیه به منظور کاستن از قدرت والی 
ارستان, پشتکوه را از دیگر نقاط لرستان جدا کرد و از اين پس, قلمرو 
رالی, تنها به پشتکوه محدرد گردید. والی در همان سال از اقامتگاه خود 
در خرم‌آپاد نقل مکان کرد و به همراه بخشهایی از طایفه‌ها, به پشتکوه 


بش پشتکوه #۳« 


عقب نشست (مورتنسن, 30-51). به همین سیب, از آغاز سلطنت 
فتحعلی شاء قاجار, عنوان والی لرستان به والی پشتکوه تبدیل شد 
(ساکی. ۳۰۴). به هنگام سلطتت فتحعلی شاه, والیگری پشتکوه با 
حسن‌خان بود, و او از حکومت مرکزی ایران فرمانبرداری می‌کرد و 
مرکز حکرمتش را از خرمآبادیه ایلام منتقل ساخت (همو, ۳۰۶). 

از مشهورترین والیان پشتکوه.می‌توان حسینقلی‌خان ابوقداره‌رانام 
برد که مردی جنگجو و کاردان بود. او در موضوع اختلاف مرزی, با 
عریها به جنگ پرداخت و آنها را تا کر ان دجله عقب راند (همو, ۳۱۰). 
حسینقلی‌خان در سپاه ایران درجذ امیرتومانی (سرلشکری) داشت 
(کرزن 11/279). ار در پیشکره نیز اعمال نفوذ کرد و چندبار مأمور 
جنگ با طایفه‌های پیشکوه شد (ساکی, ۳۱۵,۳۱۴). حاج سیاح که در 
۷ از پشتکوه دیدن کرده, با حسینقلی خان و پسرانش در 
مرکز والی «ده بالا» ملاقات کرده, و از مهابت و سطوت او سخن گفته 
است (ص ۲۲۷-۲۲۵). پس از حسینقلی خان, پسرش غلامرضاخان 
ابوقداره. والی پشتکوه گردید و تا ٩۱۲۹ش‏ بر پشتکوه حکومت کرد. وی 
در ۱۳۰۷ش به عراق پناهنده شد و در همان‌جا درگذشت و بدین‌سان 
حکومت والیان برچیده شد (ارجبی, ۰)۳۳۱ 

آثار تاریخی: در پشتکوه آثار تاریخی فراوائی از دوره‌های 
گونا گون باستانی برجای مانده است که برخی از آنها را بقایای آبادیها و 
دزهای نظامی دورة ایلامی دانسته‌اند. مانند سلیمان تیه (زیر زیرتپد ), 
متعلق به حدود سال ۲۵۰۰قم, تل یکسایه نزدیک سلیمان تپه, تلهای 
ستعات خُریز (چهار ریز) شامل ۴ تل نزدیک به هم, و ویران‌های تل 
لالار که آن را بقایای شهر باستانی («توبوی» دائسته‌اند که در عهد آشور 
بانی پال (سد؛ ۷قم) آباد بوده, و در دور ساسانیان نیز یکی از مراکز 
مهم نظامی پشتکوه به‌شمار می‌رفته است. ویرانه‌های شهر شیردان 
(سیروان) نیز شامل بناهایی از سنگ و کچ متعلق به دورة 
ساسانیان است (مشکوتی, .)۲٩۰-۲۸۹‏ شیروان تا پایان سدة ۴ق آباد 
بودهء و از آن پس احتمالا به علت زمین لرزه ویران شده است (ايزدپناه, 
آثار, ۴۳۶۱۲). 

جایگاه اریوجان دومین شهر باستانی پشتکوه (ماسبذان) راء شهر 
ایلام کنونی دانسته‌اند که آن را جسین خان والی به عنوان مرکز خود 
برگزید وبه حسین‌آباد معروف شد که در زمان رضاشاهء به ایلام تغییر نام 
یافت(همان, ۳۳۷/۲).حسین آباد بیشتر ده بالا نامیده‌می‌شد( استارک: 
۵) که در دامنة مانشت کوه قرار داشت و روزگاری اقامتگاه تابستانی 
والیان نیرومند پشتکوه یود ( استاین, 228). 

بخشی از منرغهای معروف لرستان که در فاصلاٌ سالهای ۱٩۲۸‏ 
۳۰ بازارهای عتيقة بین‌المللی را به خود جلب کرده بود, در 
گورستانهای واقع در دره‌های میان کوهی پشتکوه یافت شده است و 
متعلق به آغاز نیسة دوم هزارة قمتا سل ۷قیم بوده است (مورتسن, 
672 در ۱۳۱۷ /۱۹۳۸م مجسمة یرنزی کوچکی در پشتکوه یافت 
شد که به سبب ویژگیهایش مورد توجه بسیار قرار گرفت. این مجسمه 


۷۴ پشتو 


نمایندة خدایی است که ایستاده با خنجری به کمر و تیردانی در پشت که 
روی لباس ار مطالبی یه خط پابلی متأخر توشته شده است و نشان 
می‌دهد خدای شهر «ایلتیر گزی» است (راندنب رگ .)٩۴‏ گیرشمن این 
اثر را تشانه‌ای از پیشرفت فن ساخت پیکره‌های ۳ بعدی دانسته است 
(هتر..., ۵۵).برخی نیز پوشش رزمی آن را تقریبا همانند لباس عشایر 
‌ 
کنونی ر تلقی کرده‌اند (ن5:سهرابی, ۲۱۵-۲۱۴). 
از نوشته‌های برخی از گردشگران که به پشتکوه رفته‌اند. چنین 
پرمی‌آید که لرهای آين سرزمین چهره و اندامی زیبا داشته, و مردمانی 
دلیر بوده‌اند (سیاح. ۳ استارک نیز زیباترین ساکنان شهر بفداد 
راء ارهای پشتکوهی دانسته است و بنا به نوشته او, پشتکوهیان در 
نمایشی که هر سال یک‌بار در بغداد برپا می‌کنند. طرز زندگی و نیز 
منطق؛ُ خویش را به تماشاچیان نشان می‌دهند و ترانه‌هایی با صدای 
بلند می‌خوانند که مانند آواهای نواحی کوهستانی آلپ است. همة 
صحنه‌های اين نمایش را می‌توان در خود سرزمین پشتکوه به چشم دید 
(ص ۷۱۶۷). 
ماخذ:_ این اثیرهالکامل؛ ابن حوقل, محمده صورتالارض, به کرشش کرامرس, لیدن؛ 
۸ این خردادبه. عبیدالله, المسالک رالمالک به کرشش دخریه. لیدن, 
6۶ ابن رسته. اسمد, الاعلاق اللفیسة» بد کوشش دخوید, لیدن, 
6-۵۹ ابودلف» مسعر, الرسالهالثانية, به کوشش برلگاکف ر خالدرفه 
قاهره, ۰ ۷ استارکه فریاء‌سفری به دیا الموت,لرستان و ایلام؛ ترجمة علی محمد 
ساکی, تهران, ۱۳۶۳ش؛ افشار سیستانی» ابرج, ابلام و تمدن ديریةُ آن, تهران» 
۲ سش؛ ایزدیناه. حمید. آثار باستانی و تاریخی لرستان, تهران. ۶ ۱۳۷ش؛ هموه 
تاریخ جغرافیایی و اجتماعی ارستان, تهران» ۱۳۷۶ ش دیلاذری, احمد. فتو ‏ البلدان, به 
کرشش دخرید, لیدن, ۱۱۸۶۵ بهمنش, احمد. تاریخ ملل قدیم آسیای غربی» تهران» 
۹سش؛دیاکرنف: |.م«تاریخ ماد, ترجمةٌ کریم کشاورز, تهران, ۱۳۴۵ ش؛ دیلوری, 
احمد. الاخبا رالطوال, به کوشش عبدالمنعم عامرء قاهره» ۰ ٩۱۹۶‏ راولیشن, هنری, 
سفرنامه (گذر از زهاب یه خوزستان), ترجمدٌ سکندر امان‌اللهی بهاروند. تهران» 
۲ ۶ اش رجبی, امین و اصغر رجبی» «والیان لرستان»» فصلنام مطالعات تاریخی, 
مشهد, ۰ ۱۳۷ش»س ۳؛شه ۳ و ۴؛ساکیء علی محمد., جفرافیای تاریخی دتاریخ 
لرستان, خرم‌آباد. ۳ اش؛سهرایی, محمد, لرستان و تاریخ قوم کاسیت, خرم‌آباد. 
۶ ش؛ سیام, محمدعلی» خاطرات, به کرشش حمید سیاح و سیف‌الله گلکار, 
تهران, ۱۳۵۶ش طبری, تاریخ؛ کام‌بخش فرد, سیف‌الله, آثار تاریخی ایران, تهران, 
۰ شش کریمی: بهمن, جغرافی مفصل تاریخی غرب ایران» تهران, ۱۳۱۶ش؛ هموء 
راههای باستانی و بایتختهای قدیمی غرب ایران. ۱۳۲۹ش؛ کرکلان, ابرایم. 
جفرافیای نظامی ایران, تهران, ۱۳۳۳ش؛ کیهان, سعود, جفرافیای منصل ایران» 
تهران, ۱۳۱۱ش؛ گابریل, آلفونس,تحقیقات جفرافیایی راجع به ایران, ترجمة فتحملی 
خراجه ترری, به کرشش هومان خواجه نوری, تهران» ۱۳۳۸ش؛ گیرشمن, ایران از 
آغاز تا اسلام, ترجمة محمد معین, تهران, ۱۳۵۵ش؛ هموه هنر ایران, ترجمة عیس 
بهنام, تهران. ۱۲۳۶ ش؛ مجمل التواریخ والتصص, ید کرشش محسدنتی بهاره تهران, 
۸ سش:مرگان, زاک.جغرافیای غربب ایران, ترجمة کاظم ودیمی, تبریزه 1۱۳۳۹ 
مسعردی, علی.التبیه والاشراف, به کرشش دخویه, لیدن, ٩2۱۸ ٩۳‏ هموه مروج ال هب, 
به کرششس محمد محی‌الدین عبدالسید. قاهره. ۳۴/۱۳۸۷۱۳۸۴ ۱۹۶- 
۷ م؛ مشکرتی, نصرت‌الله فهرست بناهای تاریخی و اماکن باستانی ایران, تهران, 
بش مقدسی, مطهر البده والتاریخ: یه کرشش کلمان هوارء پاریس, 2۱۱۰۳؛ 
راندبرگ, لوثی, باستان‌شناسی ایران باستان, ترجمة عیسی بهنام. تهران» ۱۳۳۸ش؛ 
یاقرت.بلاان؛ یعقوبی» احمدهالبلاان, یر رت ۰۸ ۴ ام «نیزه 
+عممزعز۲زظ ۲ااصاعتدنونه فصه امومع و بط رتعحن۳ظ 
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محسن دی 


پشنتو یکی از اعضای مهم خانوادة زیانهای ایرانی شرقی که به 
همراه فارسی (دری), زبان رسمی کشور افغانستان است. این زبان 
علاوه بر افغانستان, در شمال غرب پاکستان (منطقاٌ پشتونستان) نیز 
تکلم می‌شود (کمبل, 11/1328), ولی در بلوچستان پاکستان و مرزهای 
شرقی آیران نیز گویشور دارد («داثرةالمعارف زبان...», ۷1/2959). 
حور دقیق‌تر تکلم پشتو را می‌توان شمال شرق آفغانستان, از جلال‌آباد 
تا قندهار و از آنجا به سمت غرب تا سبزوار (افغانستان) دانست 
(1312,1/220؛ شروو, ۶۳۱). در پاکستان نیز حوزهة تکلم این زبان از مرز 
شمال غربی اين کشوربا افغانستان (از دیر" و سوات") به سمت پنجاب 
و جنوب باوچستان (تا کویته) ادامه دار( 312, همانجا ). مکنزی ضمن 
پرداختن به جابه‌جایبهای اخیر پشتوزیانان در اففانستان, یادآور 
می‌شود که در سالهای اخیر, گویشوران پشتو در استانهای شمالی و 
شرقی افغانستان نیز ساکن شده‌اند که جمعیت کل آنها را بین ۱۰ تا ۱۴ 
میلیرن نفر نوشته‌اند (ص 547؛نیز نک: کمبل, همانجا). 

دربارة تاریخچه و ریش نام پشتو نظرهای مختلفی ابراز شده است 
(برای ريشه‌شناسي این واژه» نک: ایرانیکا, 1/516؛ شروو, ۶۳۲). 
مرگنستیرنهپشتو را مرتبط با سکایی می‌داند (*21, همانجا), هر چند که 
شروو تصریح می‌کند که پشتو را نمی‌توان بازماند؛ مستقیم هيچ‌یک از 
زبانهای ایرانی میانه دانست (ص ۶۳۳). 

پشتوی امروزین از ۱۳۱۵ش/۱۹۳۶م در افغانستان رسمیت یاقته 
است (کمبل. همانجا؛ نیز بریتانیکا, 176/181). آغاز نگارش به زیان 
پشتو به قرن ۱۰ق/۱۶م می‌رسد و ابداع حروف وی الفبای آن را به 
شخصی به نام (بایزید انصاری» یا ((پیر روشن» نسبت داده‌اند ( 12 
نیز «داثرةالمعارف زبان)», همانجاها). اما دربارة خاستگاه اصلی این 
الفبا نظرهای مختلفی دال بر ابداع آن در شمال شرتي اففانستان یا 
منطقهُ قندهار وجود دارد (شروو ۶۳۶). اين زیان به خط فارسی . 
عربی نوشتد می‌شود که برای واجهای ویژه‌اش, علامات مخصوصی را 
به حرفهای موجود می‌افزاید (کمبل, همانجا), با وجود اين, تنوع 
استفاده‌کنندگان از این خط باعث شده است که دو گونه متفاوت از آن 
پدیدآیدکهبه گونه‌های«افقاتی» و««پاکستانی» مشهورند(«داثرةالمعارف 
زبان»,همانجا), ذکر این نکته ضروری است که رشد روزنامه‌نگاری و 
فعالیتهای مختلف نوشتاری به پشتو در قرن ۱۴ق/۲۰م؛ اين زبان را 
دچار تحولات مختلفی کرده, و ارتباطات زباني کوناگون باعث حضور 
وام واژه‌های زیادی از زباتهای هندی,فارسی و عربی در پشتو شده 
2.01۴ 


وق کل .5۱۵۱0610 ۱۱۵ 7 1۰ 


است (برای مطالعه در مورد انواع وام واژه‌ها در پشتو, نک: مکنزی. 
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پشتو دارای دو گویش اصلی شمال شرقی (پیشاوری) و جتوب 
غربی (بوسف‌زایی یا قندهاری) است. مرگستیرنه این گویشها را به 
ترتیپ ((سخت)) و (انرم) تأمیده است (ایرانیکا , ۳1241/517 همانجا) و 
مرزگویشی آنها را تلفظ دو واج 4 وق می‌داند. در گویشهای نرم (جنوب 
غربی) اين دو واج با کیفیت اصلی خود (یعنی ٩‏ و 8 بسین) تلفظ 
می‌شوند. حال آنکه گویشهای سخت (شمال شرقی) از 2 و استفاده 
می‌کنند. مانند واژه‌های ماد یا دم که در گویش شمال شرقی 
ب‌صورت 080 درآمده است (همانجا). همین تفاوتهای گویشی باعث 
شده است که پشتو ((پختو» نیز خوانده شود (بریتانیکا , همانجا). 

این دسته‌بندي دوگانه در اکثر منابع مشاهده می‌شود؛با وجود اين» 
دسته‌بندی دیگری هم وجود دارد که اين زبان را به ۴ گویش بدین قرار 
تقسیم می‌کند: ۰۱ (جنوب غربی»: در جنوب غربی اففانستان, قندهار؛ 
۲ «شمال غربی» يا («شرقی»: در شرق و شمال شرقی افغانستان, 
استانهای شرقی و کابل و شمال (شرق) افغانستان, و غلزایی مرکزی؛ 
۳. «جنوب شرقی»: در بلوچستان, بو, وزسری, کاگری, یزنی؛ و 
سپین | تور ترین! ۴. ((شمال شرقی»: در شمال غربی پاکستان, پیشاوره 
بوسف‌زایی - مهمند. غلزایی شمال شرقی, آفریدی, بَنگش و اوزکزی 
که تفا وتهایشان در جدول ۱ آمده است: 

جدول ۱ 


گویشها: . . جنرب‌غربی جنوب‌شرقی شمال‌غربی شمال‌شرقی 
(قندهار) ‏ (کریته: ونتسی) (غلزایی مرکزی) (یرسف‌زایی) 
ار [9,2] ۱۳ [ز:6] [2:*] 
ا[ط5 [5,2] [12,فا] [5,27] [5,2] 
1 [3] [3] [] [43] 


(نک: شروو, ۶۳۴). البته باید گفت که مجموعاً پشتو به‌عنوان یک زیان 
ایرانی. تغبیرات رایج در زبانهای ایرانی را پذیرفته است. یعنی به جای 
آراهای -دا,- و-ع ایرانی غربی, از آواهای سایشی استفاده می‌کند و 
میان مصوتی را نیز به صورت رسا" تولید می‌کند ( 1312, همانجا)- 

واج‌شناسی: پشتر دارای ۲صامت و ٩‏ مصوت است. صامتها 
در جدول ۲ امده‌اند. 

مصوتهای پشتو نیز اینها هستند: (1), (10), ۷ ۵,1:0 ,۵ او 

همان‌طرر که مشاهده می‌شود. شمار مصوتها و صامتهای پشتو 
(به‌ویژه صامتها) به طرز قایل توجهی زیاد است که در میان آنها شماری 
از راجها, واجهای («باوقار» هستند؛ مانند صامتهای /8/, 2/ و (*/ (که 
فقط در تلفظ دقیق و دگرگون نشده وام‌واژه‌ها شنیده می‌شود) 
((«داثرةالمعارف جهانی...», 111/166) و مصوتهای (1/ و از (که در 
گویشهای قندهاری به جای آنها در محاوره از /۱/ وان استفاده می‌شود) 
(شروو. ۶۳۷۶۴۶). این زبان علاوه بر واجهای رایج در زیانهای 
ایرانی, آراهای انسدادی-سایشی دنداني» ز [ا, 02] را نیز دارد و به 


پشتو ۶۷۵ 


دلیل هم‌جواری با زیاتهای هندرآریایی, واجهای بررگشته هم در نظام آن 


دیده می‌شود. 
جدول ۲ 
چاکنایی ملازی ترمکامی کامی برگتته دنداني دولبی 

اندادی: 

بی‌راک (0) () 4 تِ ۶ ا 8 

واکدار بح و با 6 ل 9 
انسدادی سایشی: 

بی‌راک 5 ۳ ۳ ‌ 6 .۵ 

راکدار - کی ی 1 ۳ ۲ اک 
سایشی: 

بی‌راک ی ۹ ۶ 5 ۲( 

راکدار 7 ۶ 8 7 
خیشرمی ۳ 3 ۳ ۳ 8 ۸ 8 
کناری " ۳ ض باه لاب ی 
زنشی ت 5 7 رنه 
نیم مصرت ‌ / ‌ ۷" 


واجهای برگشت] و 3 فقط در وام واژه‌ها دیده می‌شوند ول نیز که 
هیچ‌گاه در جایگاه آغازین واژه ظاهر نمی‌شود ب در اصل صورت 
خیشومی شد؛؟ است (مکنزی, 549-550). 

آنچه در نظام واجي پشتو بسیار جالب توجه است و آن را از اکثر 
زیانهای ایرانی نو متمایز می‌کند. حفظ خوشه‌های صامتی آغازین در 
این زیان است. شمار این خوشه‌ها بسیار زیاد است و فقط با -۶ ۱۱ 
خوشه ساخته می‌شود: -87, دا هساک کی کی ما سا 50 
۶ و-3۷(همو 551). 

از مطالعدٌ مصوتها معلوم می‌شود که تمایز مصوتهای کشیده و 
غیرکشيده کم‌کم در حال از بین رفتن است و اين مصوتها با هم در ترزیع 
آزاد قرار می‌گیرند, مگر آنکه تکیه‌ای بر آنها قرار گیرد. تکیه عامل 
مهمی است که باعث می‌شود مصوت میانی و نیز در صورت دریافت 
آن, ارزش واجی پیدا کند, در غیر این صورت, واج گونه‌ای از ل/ 
خواهد بود (هماتجا ؛ («داثرةالمعارف جهانی)), همانجا). 

ازنظر ویژگیهای زیرزنجیری, باید تذکر داد که پشتو تنها زبان ایرانی 
نو است که تکیه واجی دارد. در اين زیان, نواخت بم و نواخت زير در 
صرف صفات و افعال متمایز است. مانند 0100-5017ع (سفید) در مقابل 
326-8 (آبی) ر ناه (برمی‌دارد) در مقایل 6:۷1 (می‌کند). تکیه 
تمایزهای معنایی مختلفی نیز ایجاد می‌کند. مانند 1274 (او, کسی که 
بلاً نام برده شده) و رک (این, بحدی), یا 45۳0 (مادیان) و ۵5۳5 
(نوعی‌پیماری) (شروو,۶۳۸). 

مهم‌ترین ویژگی واژ-راجي پشتر پدیدة گردش مصوتهاست که پیشتر 


1 2۰۱1۳۱۵۳۱۵۹0۵ 


امه پشتو 


به صورت 3-0 و 2-2-1/6 و 0/1ااست؛ مانند وتا (دشمن) در 
مقابل 1060ن (دشمنان) (همانجا). 

صرف و نحو: پشتو نظام صرفي پیچیده‌ای دارد. در اين زبان دو 
جنس مذکر و مونت و دو شمار جمع و مفرد وجود دارد. کلمات مذکر 
غالبا به ره-, د- و 0- ختم می‌شوند و تقریبا تمام اسامی مختوم به 
صامت. مذکر محسوب می‌شوند. از سوی دیگر, واژه‌های مونث به 
3-2 زو و لج-ختم می‌شوند. وأژه‌های مذکر مانندٍ [5272 (مرد) و 
17 (پدر )؛ واژه‌های مونت مانندٍ م10 (خانه) و معتة (ارزو) (کمبل, 
11329 

نشانذ جمم در اين زبان هدن (یا 5- برای جانداران) است. اما 
کلمات مختوم به - آن را به - تبدیل می‌کنند و اسامی مونث مختو یه 
2- نشانه 1-/6- می‌گیرند (همانجا). .در مجموع, جمع پشتو پشتو میان جاندار 
دبی‌جان و مذکر و مونث تمایز صرفی قائل می‌شود. نمونه‌های جمع: 
لا مق (شترها), ۱۵9 صهّ۷ع۱ (گرگها)» عقا, دحتعقا (دستها). 
وی مد (قلبها), سقط عقعستط (بازوها) و الا حقرخاالاه 
(ملاها) (نمونه‌های کلمات مذکر) و 0قاج, 06تو0(30 (گربه‌ها), 
کنم. عفد (نررها) یا «وقنط. ععقور دط (پیرزنان. زنان). 
همان‌طور که مشاهده می‌شود اسامی مذکر مختوم به مصوتهای 0- ۷- 
و اه گر ذیروح باشند. با «-»و اگر غیرذیروح باشند, با 80و جع 
بسته می‌شوند. در مورد مونث, ساختار به صورت 106- در می‌آید 
((«دائرةالمعارف جهانی». 111/167). 

حالت: حالتهای رایج در پشتو فاعلی, غیرفاعلی و ندایی هستند. 
یبرع کنات ند مختده و ]- و لا یا صامتها مانند 
صورت فاعلی است و صورت غيرفاعلي دیگر کلمات مذکر (و تمامي 
مژنثها) مانند صورت فاعلي جمع است. ضمن اينکه تمامي صورتهای 
غیرفاعلی به 0- ختم می‌شوند. مانند تلاح (شبان) و 5050 (جمع در 
حالت فاعلی > مفرد در حالت غیرفاعلی)» 878:0 (جمع غیرفاعلی), 
یا ت۱۵ (نمازگزار) و دعتةها (جمع در حالت فاعلی < مفرد در 
حالت غیرفاعلی) که جمع غیرقاعلی آن به صورت 1۳20070 است 
(کمیل, همانجا). 

آرایش بی‌نشان واژگان در پشتو 507 (توالی فاعل, مفعول و نعل) 
است (همو, 11/1332)؛ از اين‌رو. طبق روال اکثر زبانهای دارنده چنین 
آرایشی, در پشتو نیز صفت قبل از موصوف و مضاف‌الیه قبل از مضاف 
می‌آید. علامت مالکیت در پشتو 09 است که پیش از مالک در حالت 
غیرفاعلی می‌آید (شروو, ۶۴۱). صفت می‌تواند ۴ صورت مذکر (جمع 
و مفرد)یا منت (جمع و مفرد) داشته باشد, مانند صفتِ ((سرد» در 
۴ شکل واژگانی هه, همه سدع ر مه؛ یا ساختهایی مثل ۵۲ زما 
(خانة بزرگ). ام «رما راتاق بزرگ) و عأم۲ رما (خانه‌های 
بزرگ). نشانة صفت تفضیلی و عالی ۲ ) است که پیش از اسم مورد 
مقایسه ظاهر می‌شود؛ مانند رو وه نصطه)۱ جوا فمصن۸ (احید 
مسن‌تر از محمود است) (کمبل. همانجا). پرسشوازه‌های مهم پشتو 


(جه کسی) و 6۵ (جه چیزی) هستند. 6 ضمیر موصولی است. 
مثل 47 ۱6۸۲4 هراد وی بزههو (مردی که تامش محمود است) 
(همی 10/1330). 

اعداد ترتیبی با افزودن 5(()- به اعداد اصلی ساخته می‌شوند. 
مانند 1۳۵90 (دوم از 0۷/2 به نعتی دو) و دهع (سوم از 815 
به معنی ۳) (شروو, ۶۲۶؛ کمبل, همانجا). 

فعل: نظام فعلي پ پشتو تابع نظام فعلی دیگر زیاتهای ایرانی است. 
یعنی ماده‌های ماضی ومضارع ونقلی صورتهای مختلف زمانی را رتم 
می‌زنند, اما آنچه پشتو را در اين میان معتاز می‌کند, تعدد صیغه‌های 
فعلي ترکیبی و روشهای خاص این زبان برای بیان وجه و نمود فعل است 
(شروو, همانجا). ماد ماضی بیشتر افعال پشتو همان مصدر آنهاست. 
در حالی که ماد مضارع افعال از مصدرشان قابل پیش‌بینی نیست 


(مثلاًنک: جدول ۳)- 
جدول ۳ 
مادة مضار ع ماد ماضی / مصدر معنی 
-وقط اهاوز بیرون بردن 
مرول او رفس 
-1 ۷ اهلذ1 دیدن 


(کبل, همانجا). البته می‌توان مادة ماضی را بد شیوه‌های دیگری هم به 
دست آورد. مانند افزودن تکواژ ماده ساز [ه-به ماد مضار ع,یا با تغییر 
شکل ماد؛ مضار ع (شروو,همانجا). 

تفاوت دیگر افعال مضارع و ماضی در صرف آفعال متعدي ماضی 
است. صرف فعل مضارع پشتو صورت دوگانه ندارد و با افزایش 
شناسه به ماد مضار ع (لازم و متعدی) ساخته می‌شود. نکن قابل توجه 
مفرد و جمع صورت یکسانی دارند؛ مثلاً صزفب فعلي ۷21 (گفتن ) در 
مضارع به شکلی است که در جدول ۴ امده است. 


جدول ۲ 

مفرد جع 
ارل شخص رو ار 
درم شخص ۷ ۱۷۵ 
سوم شخص ۳ ترش 


(کمیل, 11/1331), اما در مورد اتعال ماضشی وضع به شکل دیگری 
است, یعنی عملکرد فعل گذشتذ پشتو نشان‌دهندة «ارگتیو» بودن آن 
است (نک: ادامذ مقاله). 

در افعال لاژم. صرف فعل از طریق افزایش شناسه به صورت 
مصدری (بجز در سرم شخص مفرد مذکر) رخ می‌دهد. در سرم 
شخص, تفاوت جنس نیز خود را نشان می‌دهد, مثل صرف فعل 
2256 (رسیدن) در جدرل ۵ (نک: کمبل, همانجا), اما در مورد 
ماضي افعال متعدی, فعل پشتو ویژگی ارگتیو خود را نشان می‌دهد. به 
این صورت که در آن, عامل فعل متعدی حالت غیرفاعلی دار و مفعول 


آن, حالت‌فاعلی؛ و فعل‌نیز از نظر جنس وشماربا مفعولمطابقت می‌کند 


جدول ۵ 

مفرد جمع 
اول شخص 726021232 1 
دوم شخص 16( 2( 
سوم شخص مذکر 03( 9001( 
سوم شخص مژنث 2-2( ۱ 


که به گفتة شروو. از نو ع متداول مجهول است ((ص ۰)۶۵۱یعنی ترجمةً 
تحت اللفتلی اين تصریف مفهوم مجهول را به ذهن متبادر می‌کند؛ مانند 
ماون1 موق مه ([تست اللفظی: توسط مرد, زن دیده شد] * مرد زن 
را دید). جالب اینکه ساخت ارگتیر با برخی از فعل لازم هم مشاهده 
می‌شود که نشان دهند واکنش گوینده به انجام گرفتن عمل است. مانند 
اونع2 قه ([تحت اللفظی: توسط من - گریه - شد] < من گریستم) 
(متالها از کمبل, همانجا). 
دو تکواژ مهم که در نحو پشتو کاریرد دارند. تکواژهای سببی و نفی 
هستند. تکواژ سببی سازٍ [و۷- به ماد مضارع پشتو ملحق می‌شود, 
ماتند اداعه۱۳ (خواندن) و لو«۱۷۵1 (وادار کردن به خواندن). 
علامت نفی در اين زبان 2۵ يا 25 است. اما به همراه فعل امر از نشانةً 
نهی 02 استفاده می‌شود. 
پشتو دارای دو نوع حرف اضافه است: پیشین و پسین؛ که لبتد 
ترکیپ این حررفي اضافه نیز امکان‌پذیر است و ساختهای پیرا- 
اضافه‌ای پدید می‌آورد. سانندٍ ۲۰ (روي), 136 (در), و 2۸۰.5۵ 
(در) (ایرنیکا .11519). 
ماخذ: ‏ شررور پ. | «پشتر» راهنمای زیانهای ایرانی؛ چ ۲؛ترجند حسن رضایی 
با غییدی و دیگران, تهران, ۱۳۸۳ شانیز: 
۵۲۵ ۱۱۶ که ما0۵ وا ۵۰ اوه 196 رمعاممظ 
زه دالهره۲۱6۲۱ 7 1212 9 ۷۵۲۴۸۱ ۵0/۱۱۵۷حصن۲ رکعبزتناوناصا 
لین رت م۵6 ۵0۲۵۳۵ متفه .ظ ۲ ,۵۵ رعمااعاناودنا کمه عومنودما 
بالاع3۳ ۰ .۵۵ ,۱65 اتانودنا زه دنفهمهامنسا اممدا ۱اه ۳ 
۵ ر«هاااعه۳ بل ,ما عاتهع۵ ۵ :۱992 ,۷۵۲/۵۸۲۵۲۵ سی۱ 
7۰ ۷۵۲6 ۱۱۵ ج0 ۱ص جع ومنورحضا ۹۰۸۵0۲ ۱۷۵۳۱۵ 
بهردز محمودی‌بختیاری 
پشتی آدبیات؛ ادبیات پشتر متشکل از دو بخش است: نخست 
ادبیات شفاهی یا مردمی (فولکلور) و دیگر ادبیات علمی و مکتوت: 
ادبیات مردمی و شفاهی پشتو بسیار غنی است و انواع گوتاگون دارد که 
از آن جمله است: کیسه (قصه, افسانه), چیستان, مت (مثل) , نی 
(به معنای کوتاه و همانند هایکو در ژابنی). لویه (بازی), چارییته 
(چهاریتی). بکتنی, نیمکنی, بدل, آلاهو (لالابی). رباعی, ناری 
(نعره) ؛ساندی, سندری (سرود و ترانه) وغزل (جیلانی, ۰)۸۶-۸۱ 
برخی از پژرهشگران پشينة گونه‌هایی از ادب شضاهی پشتو 
-مثلاگندی - را به عصر وداها می‌رسانند(اردو..., ۶۲۳/۵؛ بخاری, 
۴ گونه‌هایی از ادبیات مردمی پشتو در سد حاضر گردآرری و چاپ 
شده است (مثلالندی, کابل, ۱۳۶۳ ش). دربار؛ ادبیات مکتوب. بر خی 
۳ جملة مذکور در کتيبةٌ سنگی داریوش (سد؛ ۵ ق م) را به زیان پشتو 


پشتو ۶2۷۷ 


دانسته‌اند. برخی از تذکره‌نگاران مطالب این کتیبه را موزون و آن را در 
بحر خفیف می‌دانند. صورت اصلی کتیبه و برابر آن به زبان پشتو چنین 
است: 

صورت اصلی:نی اریکه آهم. نی در وغته آهم.نی زور کرهء آهم 

صورت پشتو: نی اریکی ارم.تی در وغژن اوم؛ نی زورکره اوم 

ترجمه فارسی: نه بدخواه‌بودم, نه دروغزن بودم,نه زورکاز بردم 
(جعفری.شه۴.ص ۵۲)- 

در ٩۱۳۱ش/۱۹۴۱م‏ عبدالحی حبیبی, پژوهشگر افغان, بخشهایی 
ازتذکرة الاولیا تألیف سلیمان ماک را انتشار داد که آثار منظوم پشتو تا 
سدذفل۵اق/۱۱م را دربردارد.وی همچنین کتاب یه خزانه ( گنج پنهان) را 
به سال ۴۴/۵۱۳۲۳٩۱ع‏ در کابل منتشر کرد که به ادعای او در سالهای 
۰۱ و ۱۱۴۷ق توسط محمد هوتک در قندهار تألیف گردیده است و 
شرح حال و آثار سخنوران زیان پشتو, از ۱۰۰ تا ۷۱۸/۱۱۰۰ تا 
۹ یعنی تا روزگار مولف را در بردارد (حبیبی, «الف»). اما 
برخی پژوهشگران و دانشمندان, از جمله مرگنستیرنه در صحت و 
اصالت نسخه‌ها به لحاظ تاریخی ر نسخه‌شناسی تردید کرده‌اند (نک: 
120+ جعفری, شه ۳ ص ۳۳۵۰-۴۳۴ ). 

ظلاهرآنخستین اثری که به زبان پشتو تألیف شده, کتابی دربار تاریخ 
فتح ((سوات»؛به دست یوسفزیان است («پشتو», 10) که راورتی از آن 
با عبارت تاریخ پرسفزیان‌یاد کرده است و نام مولف آن را شیخ تلی 
می‌نویسد (ن3[2:5, همانجا), اما اطلاع بیشتری دربار این اثر ونسخة 
آن در دست نیست. کتاب دیگری که نسخه آن موجود است و صحت آن 
تأیید گردیده, خیرالبیان, تألیف بایزید انصاری معروف به (پیر روشان» 
است. اين کتاب که به زبانهای پشتو, فارسی و عربی نگاشته شده, 
دربردارندةً آموزشهای عبادی و اعتقادی است که او برای پیردان 
خویش نگاشته است. همچنین رساله‌ای منظوم در عرفان با عنوان 
فرحت المجتبی از همین نویسنده در دست است. 

برخی از پیروان پیر روشان نیز آثاری به زبان پشتو پدید آورده‌اند. 
مانند الف‌نامه مشتمل بر قضاید و ریاعیات. اثر ارزانی خویشگی که در 
این کتاب بر حسب هر حرف از الا , ابیاتی آورده است. آخوند درویزه 
تنگرهاری (د۱۰۲۸ق) از مخالفان و رقیبان پر روشان, نیز چندین أثر 
تألیف کرد که مهم‌ترین آنها مخزن اسلام یا مخزن اففانی (مقصود از 
افغانی, زبان پشتوست) به نثر مسجع دربارُ عقاید و فقه حنبلی است. 
این اثر چندبار په چاپ رسیده است. مخزن اسلام بعدها ترسط 
نویسندگان دیگر تکمیل و قطعاتی به زیان پشتو به آن افزوده شد, مانند 
داستان یوسف رداستان ابراهیم (ع) و قطعةٌ معروف به («شمایل نامه» 
از اخوند احمد (سده۱۱اق)- 

قدیم‌ترین شاعر عرفانی زبان پشتو که دیوانش در دست است. 
میرزاخان انصاری نو؛ بایزید انصاری است. در اواخر سد؛ ۱۱ق‌امیانة 
سدة ۱۷م, درلت لوانی فن عروض را وارد ادبیات پشتو کرد و خود در 
دیوانش قصاید و غزلیات و ریاعیاتی به زبان پشتر دارد. معروف‌ترین و 


2۷۸ پشتو 


محبوب ترین شاعر پشتون, خوشحال ختک (۱۰۲۲- ۱۶۱۳/۱۱۰۶ 
۴ رئیس قبیلة ختک, شاعری میهن دوست. مبارز, حماسی‌سرا 
و نویسند؛ آثار مفید در موضوعات گوناگون است که قریحه و انديشذ آزاد 
او کشش خاصی به اشعارش بخشیده است (یونس, 4۴۰.۳۵ الفنستن, 
۲- ۱۹۸). دیوان اشعار ار مشتمل بر غزلیات و قصاید و اشعار 
حماسی است. از او همچنین رساله‌هایی مانندبازنامه, طب‌نامه, سوات 
نامه «ییاض, زنجیری, نیزبرجای مانده است. دیوان اشخار او در 2۱۹۵۲ 
به کوشش محمدکامل مُهمند در پیشاور منت 

چندین تن از دودمان خوشحال ختک نیز شاعر بودند. پسرش 
آشرف خان هم اشعاری به پشتو و فارسی دارد, و پسر دیگرش 
عبدالقادر. فصولی از گلستان سعدی را به پشتو ترجمه کرد و آن را 
گلدسته نام نهاد. فرزند دیگر او سکندرخان لیلی و مجنون و داستان 
بوسف و زلیخا را به نظم پشتو درآورد و رساله‌های دیگری هم به زبان 
پشتو نوشت. افضل خان ختک, فرزند اشرف خان تاربخ اففانان را با 
عنوان تاریخ مرصع نگاشت. این کتاب در پیشاور به چاپ رسیده است. 


منتشر شده است. 


همو تحریری از کلیله و دمته, موسوم به عیار دانش را به زبان پشتو 
ترجمه کرد. معروف‌ترین شاعران متقدم پس از خوشحال‌خان ختک در 
میان مردم, عبدالرحمان و عبدالحمید (هر دو در گذشتة ۱۱۱۲ق/ 
۰م) بودند (121*,1/221؛ ((پشتو)», همانجا). 

احمدشاه درانی («م) بنیان گذار سلسلهً درانی, خود به زبان پشتو 
شعر می‌سرود (1312, همانجا). امادر دولت آوتوجه بیشتر به لشک رکشیها 
و سازمان‌دهی نظامی و اداری کشور معطوف بود. با اين همه, در 
روزگار ار یکی از شاعران و ادیبان زبان پشتو یه نام پیر کاکر, کتاب 
معرفت الافغان را تألیف کرد که نخستین دستور زبان پشتو به شمار 
می‌ررد .در نیم دوم سده ۱۲ق/۱۸م افرادی از دودمان خوشحال ختک 
و حافظ رحمت‌خان خدمات مهمی به زیان پشتو انجام دادند که از آن 
میان می‌توان از تألیف ریاض المحیه توسط نوابب محبت‌خان و عجايب 
للغه از ال یار خان یاد کرد. در نیم اول سد؛ ۱۲ق عبدالرحمان مهمند, 
معروف به رحمان بایا (۱۱۲۸-۱۰۴۲ق) به پشتو شعر می‌سرود و دیوان 
مفصلی از او برجای مانده است » برمقی از شاگردان او نیز دارای دیوان 
اشعار به پشتو هستند. نیم اول سدٌ ۱۹/۱۳م را ه سبب ناپایداریهای 
حکومتها و آشوبهای سیاسی می‌توان دور فتور در ادب فارسی و پشتو 
در افغانستان دانست.با اين همه, آثاری به زیان پشتو در اففانستان و هند 
به وجود آمد. نسخه خی دیوان قاسم علی ازینی که در ۱۷۲۳۰ق/ 
۵ در هند تدوین شده است, در اسلامیه کالج پیشاور نگهداری 
می‌شود. در همین دوره در قتدهار, اخوندزاده حبیب‌الله, معروف به 
محقق قندهاری, در کنار تألیفن آثار متعدد فارسی, کتابی هم به نظم 
پشتو,به نام منها ج العاپدین نوشت (میر حسین شاه, ۵۱-۵۰). 

امیرشیر علی خان (۱۲۹۶ق/۱۸۷۹م) پادشاه اففانستان, به زیان 
پشتو توجهی ویژه داشت. به دستور او, 0 صدراعظم. 
وزیران. افسران و اصطلاحات نظامی به پشتو تفیبر یافت (فرهنگ. 


۶۳۵/)۲(۲)- در دوران‌همو, کتابهای‌نظامی از انگلیسی بهپشتوترجمه, 


و در مشقهای نظامی به جای‌زبان فارسی از فرمانها راصطلاحات زیان 
پشتو استفاده شد, 

از آثار این دوره, کتابی در مشق و قواعد لشکر پیاده,تألیف یا ترجمذ 
عبدالقادر پیشاوری است که در ۱۸۷۲/۱۲۸۹ در بالاحصار کابل 
چاپ‌شد.همچنین فیض‌محمد آخوندزاده‌کتاب منظوم روضةالمجاهدین 
را به نام امیر شیرعلی خان نوشت. در روزگار امیر عبدالرحمان 
(۱۳۱۹/ ۱۹۰۱م) آثاری از جمله پندنامه‌ای با نام سررشتةُ اسلامیة 
روم انتشار یافت (کابل, ۱۸۸۶/۱۳۰۴م). در این زمان بیشتر اعلانات 
دولتی به زبان پ پشتو بود (میر حسین شاه ۵۳-۵۲). 

در عصر 1 حبیب الله ۱۳۳ /۱۹۱۹م) با فعالیتهای محمود 
طرزی (۱۳۱۳ش/۱۹۳۳م) و انتشار نشری سرا ج الاخبار توجه به زیان 
و ادب پشتو جدی‌تر و بیشتر شد. اين نشریه زبان پشتو را زبان ملی, و 
آموزش آن را واجب دانست. «انجمن عالی معارف» با توجه به نظر بیان 
شده در سراج الاخبار, پشتو را جزو مواد درسی معارف ساشت. .در 
روزکار امیر امان الله (۱۳۳۹ش/۱۹۶۰م) انجمنی به نام (پشتو رکه» 
(انجمن پ پشتو) تأسیس, و کتابهای درسی به زبان پشتو تألیف گردید. .در 
لوایح و مقررات دولتی زیان پشتو را اصل, و دری را ترجمه می‌دانستند 
(میرحسین‌شاه, ۰۵۵ ۵۶). در روزگار محمدظاهرشاه و صدارت 
سردار محمدهاشم خان, پشتو یگانه زبان رسمی کشور اعلان شد . حتول 
کتایهای درسی را نیز عموما به پث پشتو برگردان و چاپ کردند .اما پس از 
مدتی دوباره زبان فارسی در کنار زبان پشتو زبان ملی کشور اعللام شد 
(فرهنگ, ۲۳۸-۲۳۵/)۲(۲). 

در پاکستان گشایش آکادمی پشتو و انجمنهای ادبی. بز پژوهش در 
تاریخ زبان پشتو, حروف چینی و ماشین نویسی با الفبای پشتو. تألیف 
فرهنگهای دوزبانه و نهضت ترجمه به تقویت زیان پشتو کمک کرده 
است. . همچنین بررسیها و تحقیقات خاورشناسان روسی. آلمانی, 
انگلیسی, فرانسوی و نروژی برای پشتو شهرت جهانی آورد(اردو. 
۸۵ 

در افغانستان تأسیس انجمن پشتو (پشتو تولنه) و کوشش 
دانشمندان افغان که از پیشروان آتان می‌توان از حبیبی. خادم» رشتین. 
بینواء مجروح و الفت یاد کرد. در تقویت زیان پشتو بسیار اثر گذاشت 
در پاکستان نیز گروهی از دانشمندان پشتو زیان به تقویت و رشد این زبان 
همت گماشتندکه پیشروان‌آنان, پیرزاده‌عیدالله‌شاه.احمدشاه‌رضواتی. 
منشی احمدجان و حافظ محمدادریس بودند که انوارالحق نام بسیاری 
دیگر را نیزیاد کرده است (نک:همانجا). 

در ایران بررسیها در مورد زبان و ادبیات پشتو اندک و انگشت 
شمار است. در لفت نامه دهخدا (ذیل پشتو) به تلخيص نوشته‌ای از 
عبدالحی حبیبی بسنده شده است .در جلد سوم دانشنامة ادب فارسی, 
ذیل مدخل بث پشتو مقالة مفصلی تألیف نت 


دقیق‌ترین بررسی زیان شناسانه دربارة زیان پشتو, در ایران, به قلم 


علی اکبر جعفری در چند شمارة مجلةً سخن (دورة ۱۶ و ۱۷) انتشار 
یافته است.یکی از مهم‌ترین آثار پشتو دربارة تاریخ ادبیات این زبان به 
قلم رَْمی هیوادتل با عنوان د پشتو ادبیاتو تاریخ در ۱۳۷۰ش نگاشته 
شده است. 
برای اطلاعات بیشتر می‌توان به این منابع مراجعه کرد: 
ان ه۱۷2 -5۱۷۵۶ ۱۳ ناعتاعدظ ,للقطه د1معطانطق۹ ,لعصنم۸ 
ک6 ر.[ تعاعاععصصوظ :1998 ,۲۵608۷۵۲ وافاقا اهاحعتطظ 
بسا ,۱5۵6 :1888-1890 ,کفت۵ عتتتع ۸ جع همهم 
۳۳۱۱66۱0 رجهمناو ۰ لا ب(6ه0ع9ظ ماطاععظ عه8۵) «10دنجعناع زر 
یداع زر 0 ۳0۵۲ 7۳۶ ,عم۳ه0 .0 هه .ظ رلاه0۳ظ :1980 
1631 ۳۵6۱۱۵۷۵۲۱ ,۷۵۱۵10 تعناود2 ۷ اهنا مق 
که جوناه‌عاه؟ ۸ ۸۱۱۵۵۵ معله)فط1 فا اقطتاعل 
- ۸۲۷۵۲ رد5 با رتا۲۳۵] نز۲۷۷ عمط ماناموط اقناتافتیت 1 
۵ ۲۵۳ ۱ 
۰ وطناهز۷]۵ 19655 و ] 
۷20۲605۱16۲6[ ۱۵ 
9105 ۸ یا ۶ه ۳024 امدمنادا( عطا ممقطک ماک ی 
مقبح :1960 رزاع(500 وا 00۱۱۳۵۱ معا ۵ 0۲۵1 
۵ :۷/۱2 1۲12 رهطاحاواط مق اقجطع بط ۲ و0 شرت قطنهظ 
:5 ۳۵2 ,۱۷۰۸۵۵۵۵ ,۵0.1 ,اقا هاگ 0 1۷ 
ماخذ؛ اردر داثرة مسارف اسلامیه, لاهور, ۱۹۶۳- ۱2۱۹۶۸ الشستتن, مونت 
استرارت» افغانان (گزارش سلشت کایل), ترجمة محند آصف فکرت؛ مشهد, 
۷۶ ش؛ بخاری, فار » «بشتر ادب کی تاریخ», تاریخ ادیات مسمانان پاکستان و 
هند, به گرشش فیاض محموه لاهور, ۱۹۷۱ ۲؛ ج (۱) ۱۳ جعفری, علی‌آکبره «یشتو»: 
سشن, تهران, ۶ ۱۳۳ ش, شم ۳ و ۴ ؛جیلانی, نوا رالحق, پشتر نامه, لاهور, ۱۳۵۳ ش/ 
۹۷۵ حیبی, عبدالحی, مقدمه بر پته خزانه, محمد هرتک ین داورده کابل» 
۹ سش؛ فرهنگ, محمدصدیق, اففانستان در بنج قرن اخیر, مشهد» ۱۳۷۱ش! 
تهران, ۱۳۷۷ش؛ لفت نام دهخداء میرسسین شاه «پشتو در قرن نوزده و اوایل قرن 
یست»:عرفان, ابل, ۱۳۵۵ شیونس» محمدالحدود عکلم او تاریخ شعب و مناضل, 


۵ مایز: 
الط رط0ف۲ع0 0 ,۲۳۵۱۵ که رهگ ع ادا ووننا رازه۳ » :212 
1973 
عبدالغقرر روان فرهادی 


پشتون.قوم؛ نک: افغانستان, قوم‌نگاری. 

پشنگی لر. نک اتابکان ارستان. 

بغمان نک:کابل. 

یکُتیا. ولایتی در شرق افغانستان. اين ولایت با مساحت ۶۳۳۳۱ 
کم۲ و جمعیتی حدود ۵۲۹۳۹۰۰ تن» از شمال به ولایتِ ننگرهار. از 
غرب به ولایت لوگر و غزنی, از جنوب به ولایت پکتیکا و از شرق به 
ولایت خوست و مرزهای پاکستان محدرد است. مرکز پکتیا. شهر 
تاریخی گردیز, و زرمت, سیدکرم. لجه منگل و چمکنی از مهم‌ترین 
شهر: های آن است (دولتآبادی, ۴۵-۴۲ نقشه ...:(فرهنگ..»)- 


یکتیا ۶۷۹ 


در گذشته پکتیا وسعت بیشتری داشت. اما این ولایت نخست به دو 
رلایت یکتیا و پکتیکا تقسیم شد و سپس با تأسیس ولایت خوست در 
تواحی شرقی یکتیا از وسعت آن کاسته شد. اراضی پکتیا عموماً 
کوهستانی و جنگلی است و جز ناحيةً خوست و چمکنی که آب و هوایی 
گرم و مرطوب دارد, دیگر مناطق آن دارای آب و هوایی سرد و 
کوهستانی است(دوپری, 19؛داثرةالمعارف.... ۳۴۶۵/۴). 

بیشتر نواحی پکتیا به سیب نامساعد بردن شرایط اقلیمی, برای 
کشاورزی چندان مساعد نیست و فقط در اطراف زرمت و اراضی 
پیرآمون گردیز و برخی زمینهای هموار, کشاورزی رونق بیشتری دارد. 
به سیپ نداشتن رودخانه‌های دائمی. پیشتر آب زمینهای کشاورزی 
پکتیا از کاریزها تأمین می‌شود. گندم, جوء بنشن, صیفی و سبزیجات از 
عمده‌ترین محصولات کشاورزی این ولایت است. در نواحی کوهستانی 
مهم‌ترین محصول کشاورزی سیب‌زمینی است (همانجا؛ افغانستان, 
2267 

پیشینهة تاریخی: هرودت در سد.۵قم. از سرزمینی به نام پاکتیکه 
نام‌برده است که قومی جنگاور در آنجا می‌زیسته اند و طرز زندگی آنها به 
باختریان شباهت داشته است (11/129). یافته‌های باستان‌شناسی در 
میرژکی واقع در نزدیکی گردیز نیزه پيشینة تاریخی یکتیا را به سده اقم 
می‌رساند (ایرانیکا, 1/532). در ریگ ودا از قرمی جنگجو به نام کت 
یاد شده است. گروهی از خاورشناسان نام پشتون را با پکت یکی 
می‌دانند. اما از دید زبان‌شناسی تبدیل پکت به پشتون در شاخه‌های 
زیانهای هند و ایرانی پذیرفتنی نیست (ن؟: جعفری, ۰6۱۰۸۱ 

در دورة هخامنشیان این سرزمین ضمیمة قلمرو آنان شد (پیرنیا, 
۱ غبار, ۴۰) و پس از سقوط امپراتوری هخامنشی به دست 
اسکندر از متصرفات وی به‌شما رآمد وبا مرگ اسکندر در حیطه قلمرو 
جانشینان وی قرار گرفت (نک:پیرنیا, ۱۷۸۰/۲! گیرشمن, 145). 

یافت شدن بیش از ۱۱ هزار سکة باکتریایی در میرزکی, بیانگر آن 
است که این سرزمین جزو قلمرو باکتریایبها بوده است (ایرانیکا, 
همانجا). ظهرر کوشانیها در نواحی شمالی هندوکش ‏ پیشروی آنان به 
نواحی جنویی‌تر, در نهایت به سقوط دولت یونانی باختر در حدود 
سالهای ۲۰-۴۵قم انجامید. از اين تاریخ به بعد پکتیا در قلمرد 
کرشانیان قرار گرفت (نک تازه» )۳٩‏ در دور فرماثروایی کوشانیان, از 
نیمه‌های سده م دودمان لوتک, بر پاره‌ای از نواحی شرقی اففانستان 
امروزی ازجمله پکتیا, فرمانروایی داشتند (نک: حبیبسی, تاریخ 
افغانستان بعد از ۳۲۱۱۰۰۰۰ بی) ۰ 

هیوئن تسیانگ زاثر بودایی چینی که در سدة ۱ق/۷م از سرزمینهای 
غربی چین دیدن کرده است, از دو منطقة فالانا و آپوکان یاد کرده که 
ولایت امروزی پکتیا را نیز در بر می گرفته است (نک: همان, ۰۲۷۰۲۴۳/۱ 
۶۸-۶۷ واترز, 265,319 ,13/262). بنابر گزارش وی, در اين تراحی 
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۶۸۰ یکتیا 


مانند دیگر نواحی شمالی و شرقی افغانستان امروزی, کیش بودایی 
رداج داشته است (حبیبی , همان, ۲۵/۱). 

در ۴ وا يا به روایتی در ۵آق, سپاهیان عرب به فرماندهی 
عبدالله ين عامر ین کُریز کابل را به جنگ گشودند. اما به درستی روشن 
نیست که آیا مسلمانان در این زمان به نواحی شرقی‌تر نیز دست یافته 
بودند. یا نه (نک: طبری, ۲۴۴/۴؛ ابن آثیر, ۸۶/۳). به هر حال, حاکبیت 
عریها در اين ناحیه پایدارنبود.در ۶۷۰/۵۰م. کابل شاه مسلمانان را از 
کابل‌بیرون راند (نکنبلاذری,۵۵۹-۵۵۸). 

از چگونگی ورود اسلام به سرزمینی که آمروزه پکتیا خوانده 
می‌شود. آگاهی چندانی دردست نیست. بنابر اسناد موجود. نخستین 
حاکم لویکی این ناحيد که به دین اسلام درآمد, خانان یا خاقان نم داشته 
است. وی چون بر نواحی غزنه و گردیز حکومت یافت, در حدود سال 
۴+ به اسلام گروید, اما پس از چندی باز به کیش پدران خود 
برگشت (نک: حبیبی, همان, ۴۳-۴۲/۱)؛ ولی پسر او محمدین خاقان که 
تا حدود سال ۲۰۰ق/۸۱۶م حکومت داشت. قطعاً به دين اسلام درآمده 
بود (نک: همان, ۴۴-۴۳/۱). ابومنصور افلح پسر و جانشین محمد, 
هنگامی که به شاهی رسید. بتخانه اویک واقع در دروازة بامیان غزنه را 
ویران, و بر جای آن مسجدی بنا کرد که به مسجد افلح لویک شهرت 
یافت (همان,۴۴/۱). 

در ۲۵۶ق/۸۷۰م. یعقوب لیث صفاری به نواحی شرقی خراسان 
تاخت و جنگی سخت میان او و ابرمنصور افلح امیر گردیز درگرفت و 
سرانجام ابومنصور با دادن گروگان و تعهد به پرداخت ۱۰ هزار درم 
خراح سالیانه به امیر سیستان, با وی صلح کرد. پس از افلح, اخلاف و 
تا اواسط سد؛ اق بر حکومت گردیز باقی ماندند (ن5: همان, ۳۷-۴۴/۱؛ 
گردیزی. ۹ بازورث, 111). نواحی دوردست و بعضاً صعب‌العبور 
پکتیا یکی از پناهگاههای خوارج در نواحی شرقی ایران بهشمار 
می‌رفت. این نواحی در دورة اقتدار خوارج سیستان زیر سلطُ آنان بود 
(نک:تاریخ...۰ ۱۷۷-۱۷۶).به گزارش تویسنده گمنام حدودالعالم بیشتر 
اهالی گردیز بر مذهب خوارج بودند (ص ۷۱). 

در ۱۱۷۴/۵۵۷۰ معزالاین محمد غوری, گردیز و نواحی شرقی آن 
را کشو د(نگ: منهاج,۳۹۶/۱).پس از درگذشت وی در ۱۲۰۶/۵۴۰۲م 
سلسله غوریان درنتیجذ جنگهای دأخلی از هم پاشید (بازورت,۲۷۳) و 
سلطان محمد خوارزم‌شاه‌با استفاده از ان موقعیت, متصرقات غوریان 
را تا نواحی گردیز و مرزهای هند ضمیمذ قلمرو خود کرد (منهاج, 
۱ ) اما سلطة خوارزم‌شاهیان بر این نواحی دیری نبایید و سراسر 
خراسان به تصرف مغولان درآمد. در ۶۱۸ق/۱۲۲۱م سیاهیان 
چنگیزخان در تعقیب سلطان جلال‌الدین خوارزم‌شاه که قصد رفتن به 
نواحی شرقی سند را داشت, به گردیز رسیدند و نواحی پیرامون آن تا 
رودخانٌ سند رایه تصرف درآوردند (بازورت. همانجا؛ نسوی, ۱۱۰٩‏ 
اقبال, ۲ع. 

پس از استیلای مغولان, پکتیا مانند دیگر نواحی خراسان بزرگ 


توسط یک والی و یک فرمانده نظامی که از طرف خان بزرگ مغول 
تعیین می‌شد. اداره می‌گردید. این وضع تا زمان به قدرت رسیدن هلاکو 
در ايران و تأسیس حکومت ایلخانیان توسط وی ادامه داشت (نک: 
غبار. ۲۲۶). در دور ایلخانیان, حکام خراسان بزرگ مطیع 
فرمانروایان این سلسله بودند (نک: هموء ۲۲۹). پس از مرگ ابوسعید 
بهادر آخرین ایلخان مغول تا روی کار آمدن تیمور, پکتیا به مثابة یک 
مرکز اداری کوچک توسط آمرای محلی اداره می‌شد (نکد همو, ۲۳۰). 
در ۰ ۰ عم تیمور گورکانی به پکتیا رسید و از آنجا به تواحی 
شرقی‌تر تا حوالی رود سند لشکر کشید (حبیبی, همان, ۷۵/۱؛ 
شرف الدین علی, ۳۱-۳۷/۲). 

پس از اضمحلال دولت تیموری نواحی شرقی اففانستان کنونی از 
جمله پکتیا به تصرف دولت بابری هند درآمد (غبار, ۲۸۱). محىد 
ظهیرالاین بابر از میان درباریان خود حکمرانانی برای ادار؛ اين نواحی 
گسیل داشت. از آن جمله خواجه کلان را به حکومت غزنی و گردیز 
گماشت (حبیبی.تاریخ انغانستان در عصر...,۲۸). اين نواحی تا جیره 
شدن نادر بر نواحی شرقی افغانستان در ۱ تحت استیلای 
بابریان‌هندباقی ماند (نک: غبار, ۳۵۱-۳۵۰). 

سلطهٌ نادر بر این نواحی دیری نیایید, پس از مرگ تادر 
(۱۷۴۷/۵۱۱۶۰م) احمدخان ابدالی, از فرماندهان نظامی نادرشاء کد 
از جانب سران قبایل افغان حمایت می‌شد, در نزدیکی قندهار, تاج 
شاهی بر سر نهاد. او از خلا قدرتی که بر اثر قتل نادر و ضعف دولت 
گورکانی هند به وجود آمده بود, استفاده کرد و به سرعت موضع خودرا 
در نواحی شرقی متصرفات نادرشاه ازجمله پکتیا استوار ساخت (همر, 
4۳۶۱-۶۰ ابوالحسن گلستانه, ۶۰؛ حسینی منشی, ۵۶-۵۵/۱؛ نک: «د, 
احمدشاه درانی). 

از میان‌های سدة ۱۳ تا میانه‌های سد؛ ۱۴ق انگلیسیها در نواحی 
شرقی افغانستان امروزی نفوذ کردند و بر بیشتر آن نواحی ازجمله پکتیا 
چیره شدند (دائرةالمعارف, ۴ در جریان درمین جنگ 
افغانستان و انگلستان در ۱۲۹۵ق/۱۸۷۸م. نیروهای انگلیسی از راه 
پکتیا به سوی کابل پیشروی کردند. در جنگ سوم افغانستان و انگلستان 
نیروهای اففانی برای هجوم به دز بریتانیا در «تل» از همین راه گذشتند 
(نک: فرهنگ,۵۰۵-۵۰۴/)۲(۱؛بریتانیکا, 711/683)- 

در اواخر سال ۰ نهضتی مردمی برضد ستمکاریهای 
محمداکبرخان والی یکتیا برپا شد که تا اوایل سال ۱۳۳۱ق ادامه 
داشت. در همین اثثا جان داد خان از زمین‌داران بزرگ احمدزایی کد 
در کابل اقامت داشت, از جانب دولت مرکزی برای سرکوب تهضت 
اهالی پکتیا به منطقه فسیل شد. ولی او با همدستی برادرزاده‌اش ولی 
محمدخان که پا انگلیسیها سر و سری داشت, به اين آشویها دامن زد. 
اما درات مرکزی افغانستان با گردآوری نیرو به سرکوب این نهضت 
پرداخت (غبار, ۷۱۳2۷۱۱ 

سرزمینهای پشتون‌نشین که در دورة حضور انگلیسیها در هند مورد 


منازعه آنان با حکومت افغانستان بود. با به رسمیت شناخته شدن 
استقلال انغانستان از جانب دولت انگلستان در گفت‌وگوهای صلح 
راولیندی در ۱۳۳۷ق رسماً میان دو دولت تقسیم شد و با تعبین مرزهای 
اففانستان با هندٍ انگلیس, مرزهای امروزی افغانستان شکل گرفت و 
پکتیا در شمار نواحی پشتون‌نشین تحت فرمانررایی دولت افغانستان 
قرار گرفت (فرهنگ. ۵۰۷/)۲(۱ -۵۰۹؛ علی‌آبادی. ۱۳۲؛ غبار, 
۴ ۷۷۵). پس از آغاز جنگهای داخلی انغانستان, در پی کودتای 
کمونیستی ۱۳۵۶ش/۱۹۷۷م و ورود ارتش شوروی در ۱۲۵۸ش یه 
افغانستان به منظور حمایت از دولت مرکزی آن کشور, پکتیا به سبب 
مجاورت با مرزهای پاکستان برای تأمین جنگ‌افزار مجاهدین از 
اهمیت استراتئیک برخوردار گشت و از پایگاههای مهم مجاهدین 
افغانی به‌شمار می‌رفت (نک: بریگو, ۸۱ -۸۴, ۱۴۵؛ علی‌آبادی, 
۰۱۳۹-۶۸ 
ماآخذ:_اين انی,الکامل: ابرالحسن گلتانه. مجمل التواریخ, به کرشش مدرس رضری» 
تهران, ۱۳۵۶شاقبال آشتیانی, عباس,تاریخ مغول, تهران, ۳ ۱۳۶ ش!بازورث» 
ک.ا»ساسله‌های اسلامبی, ترچ فریسدون بدره‌ای,تهران» ٩‏ ۱۳۴ ش؛بریگ وه 
آندره ر ارلیریه روآ, جنگ افغانتان, ترجمٌ ابوالحسن سروقد مقدم: مشهد, ۱۵۱۳۶۶ 
پللاذری, احمد, تم البلدان» به کرشش عبدالله انیس طباع و عمر انیس طباع؛ پیروته 
رل ۱م پیرنیاه حسن» ایران باستتان, تهران, ۶ ش؛تاریخ سیستان, به 
کوشش محمدتقی بهارء تهران, ۳۱۴ ۱ش؛ تاز؛ٌ نورستالی, سمیعالله: ریشه‌های تاریخی 
و فرهنگی نورستان, به کرشش عنایت‌الله تصرتی, کابل, ۱۳۶۷ ش؛ جمقری, علی‌آکبر» 
«یشتوه: سهن, تهران, ۱۳۳۵ش دورة ۱۶ شم ۱۱۱ حبیبی, عبدالحی: تاریخ 
اففانستان بعد از اسلام؛ کابل, ۵ سش؛ همر تاریخ اففانستان در عصر گورکانی: 
کایل, ۱۳۲۰ ش؛ حدردالعالم, به کرشش منوچهر سترده, تهران: ۱۳۴۰ش؛ حسینی 
منشسیه محمرد؛ تاریخ احمدشاهی؛ بد کرشش درست مرادسید مرادرف: سکوه 
۴ اترتالسارف آریاناه کابل, ۲۸ شش درلت‌آبادی, بصیراحمد, شناسنامة 
اففانستان, قم, ۱ شش شرف‌الدین علی یزدی, ظفرنامه, بد کرشش محمد عباسی؛ 
تهران, ۱۳۶۶ش؛ طبری, تاریخ؛ علی‌آبادی, علیرضاء اففانستان, تهران» ۱۳۷۲ 
غبار, غلام محمد؛ انفانتان در سیر تاریخ» قم, ۱۳۵۹ش؛ فرهنگ. محمد صدیق, 
اففانستان در پنج قرن اطیره قم: ۱ اش گردپزی, عبدالحی, زین الاخبار» به گرشش 
عیدالحی حبیبی, تهران, ۱۳۲۷ ش؛ منهاج سراج, عشمان, طبقات ناصری, بد کرشش 
عبدالسی حبیبی. تهران, ۱۳۶۳ ش؛ نسوی» محمد. سیرت جلال‌الدین مینگیرنی» ترجملً 
گهن: به کرخش مجتبی مینری, تهران. ۱۳۶۵ش؛ نقشة راهنمای افغانستان, 
کیتاشناسی,تهران» شم ٩‏ ۱۸ انیژء 
اجه عطق عطآه بط 6 رطاعهسووط :70 ص۳۵۴ باتاکاتتاوا ۸ 
۳۲۷ ۰ ۱ قه ,۷۵۱,۲۷ ۱۳۵ که تالا عولاناجم 76 ,لته امد 
سا ,۳۲66 ۱987 ناموت۱0 رممامها۳ظ زک9ا مولطست 
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آمیرحسین مرادخانی 

پل سازه‌ای که عبرر از روی مانع را ممکن می‌سازد. این سازه 

گذرگاهی برای عبور از روی موانعی مانتد آبراههاء دره‌های عمیق 

و جز آن است که معمولاً بخشهای جداگانة شهرهای دو سری یک 

رودخانه, بزرگ‌راهها, خطوط راهآهن و گذرگاهها را ب‌هم می‌پیوندد 
(انکارتا). 

ساختار نخستین پلها بسیار ساده بوده, و از در پایه ریک شاه تيرٍ 


پل ۶۸ 


افقی که بر آن قرار داده می‌شده, شکل می‌گرفته است؛ لیکن مشکلات 
مهندسی تاکنون حتی به این شکل ساده فایق نیامده, و هنوز جزء 
تفکیک ناپذیر در تمام پلهاست (بریتانیکا ). 

ساختن شالرده‌های پایا همواره بزرگ‌ترین معیار سنجش هنر 
سازندة پل محسوب می‌شود. از هزارة ۳قم پایه‌های چويي پل در 
زمینهای نرم‌تر در داخل زمین کوییده می‌شد. از اوایل هزار؛ُ پیشین تا 
حدود ۲ سد؛ پیش شالودة پلهای سنگی یا آجری در صورت امکان در 
بستر صخره‌ای قرار می‌گرفت. قرار دادن شالوده‌ها در زمین خشک 
می‌توانست با تغییر مسیر مرقت رودخانه ممکن شود. مانند پل اصلي 
بایل که درواقع کهن‌ترین پلی بوده که جنب مهندسی داشته است. این پل 
با پایه سنگی و گذرگاه چوبی, در ۲۰۰۰قم در شهر بابل بر ردی 
رودخان فرات برپا شده بود و دو بخش شهر را به هم ارتباط می‌داد 
(«تاریخ...۳», 715؛ «فرهنگ...۳», 800). بعضی پایه‌ها با ساختن 
پلهابی از تابقها اجرا می‌شد؛ ازجملة آنها پلهایی است که داربوش 
هخامنشی و پسرش خشایارشا در سدة ۵قم طی حمله به یونان, به 
ترتیب بر آبراههای بُسفر و داردانل بستند؛ پل دوم پا ۶۷۴ قایق برپا شده 
بود(هرودت, 456-457)- 

پل‌سازی در سرزمینهای سمانان ظاهرا براساس و ادامد 
پل‌سازی ایران ساسانی و روم بوده است. پلهای آغازین دوران اسلامی 
به هنگام فتوحات مسلمانان همان پلهای موقتِ قايقي رایج در پیش از 
اسلام بوده است که عربها آن را (جسر» می‌نامیده‌اند. در مدارکب در 
دست دربار؛ کهن‌ترین پلها از این گونه - که در ۱۳ و ۶۳۴/۵۱۵ و ۸۶۳۶ 
روی رودخانه‌های دجله و فرات در بخش جنوبی دشت برپا شدند ب 
توضیحاتی وجود دارد (بلاذری, ۱۳۰۸/۲ ٩۳۰؛‏ طبری, ۶۰۲/۳). با 
گسترش فتوحات در شهرهایی که رردخانه‌های بزرگ در آنها جاری 
بوده برپايي جسر و نیز پلهایی با ساز؛ معمارانهً (قنطره») رایج شد؛ 
ازجمله این شهرها بغداد. پایتخت نوبنیادٍ منصور, خلیفة عباسی در سده 
اق/۸م بود که پلهای متعددی در آن از هر دو گونه بر روی رودخانة دجله 
پرپا شد (ن5: لسترنج, .1] 50). در شهر موصل جسرهایی پیش از دورة 
اسلامی روی رردخاندٌ دجله بسته شده بود که دو بخش شهر را به 
یکدیگر متصسل می‌کردند. در نیم نخست سد؛ ۲ق/۸م جسرهای قدیم 
بازسازی, و جسرهای تازه‌ای ساخته شد درپی آن قنطره‌ها نیز که به 
دلیل سازه معما رانه ثابت بودند, برپا شدند (دیوه‌جی, ۰)۱۲۰-۱۱۰ 

در فسطاط (قاهرة کهن) نیز همچون شهرهای همانند آن جسرهایی 
بسته شده بود (ادریسی» ۳۲۳/۱) و آبن جبیر از پلی در فسطاط بر ردی 
رودخانذ نیل با ۴۰ دهانه سخن می‌گوید (ص ۵۳-۵۲)- 

بستن جسر روی رودخانه‌ها در ایران پیش از اسلام, و به هنگام 
کشودن شهرها توسط مسلمانان - به‌ویژه در خراسان بزرگ - بسیار 
کاربرد داشت (مقدسی, ۳۳۰). همچنین بلاذری از قنطره‌هایی بر 
۱۱5۱۱۵۵۸۵۰ 
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۳۸۲ پل 


تهرهای بلخ گزارش می‌دهد (۵۰۶/۳). از زمرة جسرهای مشهور باید 
از ((جسر بنات یعقوب» بر رودخانة اردن علیا یاد کرد (11/555 ,۳12 ). 
مقری و ابن عذاری از مشهورترین پلهای اندلس, پل قرطبه بر روی 
وادی الکبیر یأدمی‌کنند که پنان آن به پیش از اسلام بازمی‌گردد. و از 
پایان سدة ۱ق/۷م به بعد بارها بازسازی و مرمت شده. و یدین سبب, با 
اینکه عناصر کهن رومی آن حفظ شده است, ساختار مشخصی ندارد: 
موقعیت اين پل در کنار جامع شهر و کاخ الزهرا عامل امتیازی برای 
شهربه‌شمار آمده است (نک: دانشنامه ۰۰۰ ۴۸۰-۶۷۹/۵). 
ماخذ: این چبیر» محمد, رحلة, به گرشش دخویه, لیدن, ۷ ۰ ٩۱م؛‏ ادریسی» محمده نزهت 
المشتاق, قاهره. ۱۹۸۹/۱۴۰٩‏ بلاذری, احمد, فترح البلدان, به کوشش 
صلاح‌الدین منجد. قاهرهء ۶ ٩۹۵‏ ۱ع؛ داشنامةٌ چهان اسلام؛ تهران» ٩‏ ۱۳۷ ش؛ دیردجی: 
سمید, «جسرالوصل فی مختلف العصور», سومره 2۱۹۵۶»ج ۰۱۲شه ۱ و ۲؛ طبریه 
تاریخ؛ مقدسی» محمد, احسی التفاسیم,به کرشش دخریه, لیدن» ۶ ۱۱۰ع؛نیزد 
:98 مدمن۷۵۲/]۲ عاا , ۸۳۲ ۵۴ رمممو اهاط 1۳ : ۱2004 ما3 
رکه 0۳ کا 1۷ »۱ 7 ردناا116۳۵00 2003۲ ربزجهحاشا عخع ۰۳[ 5۳6۵۲۸۵ 212 
۱۱ 
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فاطمه کریمی 

پل و پل‌سازی در ایران 
دور پیش از اسلام: بقایای کهن‌ترین نمونه از پلهای پایا بر روی 
رودخانة ارس در شمال غربی آذربایجان در مرز ارمنستان و نخجوان 
باقی است.اين پل احتمالاً با سازه‌ای برپای‌های سنگی در سدذ٩-۸قم‏ 
برای ایجاد ارتباط بین دوبخش شهر اورارتويي ورهرام واقع در دو 


آرمستان 


سوی رردخاندً ارس برپا شده بوده است (تصویر ۱؛ کلایس: 
(«نقشدها ...6 .]821). 

دورءٌ هخامنشی: در کاوشهای باستان شناختی پاسارگاد در 
محوط با غ کاخ هخامنشی بازماندةپلی با نقشه‌ای مربع شکل شامل 
۵ ستون در ۳ ردیفب ۵ ستونی به‌دست آمده است (تصویر ۲؛استروناخ» 
3 تصویر 55) و نیز آثار با زمانده از یک بند-پل در ناحیه (برده‌بریدة 
۲ که بر روی رودخاند کر در قارس بسته شده‌بوده, مورد بررسی قرار 
گرفته است که تماما از قطعه ستگهایی تشکیل گردیده که با بستهای 
فلزی به هم متصل شده‌اند (تصویر ۳؛ب گنر 14)). 


دورة ساسانی:_ در زمان شاپور اول ساسانی (۲۷۰-۲۴۰م). بند - 
پل مشهوربه (بند قیصر» نزدیک شوشتر در خوزستان به دست اسرای 
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ررمی پس از شکست آنها در ادسا در ۲۶۰م ساخته شد. این یشد . 
پل منحنی رابا درازای ۴۷۰متر بر روی رودخانة کارون‌با استفاده از 


تصویر ۲ 


امکانات طبیعی بستر صخره‌ای رودخانه, وبا پیش از ۵۰ دهانه بنا کرده 
بودند که در دوره‌های پعدي معماری ایران تا سدة ۱۳ق/۱۹م الگوبی 
برای ساختمان پل بود (تصویر ۴؛ ولقل, .11318). 

در در گاماساب نزدیک بیستون در محوطد محصورٍ شکارکا 
شاهی پلی با پایه‌های سنگی تراش خورده. و با بستهای فلزی رجود 
داشته که ظاهراٌ دارای طاقهای قوسی و گذرگاه مسطح جوبی بوده 
است. از اين پل ساسانی فقط پایه‌های سنگي آن پا دهانه‌های تیزه‌دار 
باقی مانده است ( کلایس,بیستون, .81 99). 


سم مه هگن حصفاظ) :1 


دور اسلامی: پلهای ساخته شده در اين دوره دارای ریدگیهای 
پلهسای دور؛ساسانیب سنگهای مربع شکل,بستهای فازی و توسهای 


نسبتاً تیزه‌دار - است. یک تمونة آن پلی است با ۲۵ پایه در نزدیکی 
خرم‌آباد که شاید بر پایه‌های یک سازة چوبی قرار داشته, و بر روی آن 
بنایی با قلوه‌سنگ متعلق به دور اسلامی وجود داشته است (تصویر ۵؛ 
همو, ((پلها و سدهای شمال...6», .]6 250). 

بر روی رود کشگان در جاد؛ اندیمشک پلی پراهمیت وجود دارد که 
در زمان شکل‌گیری, دارای پایه‌های مدور ستبر برده, و ۱۵۰ متر درازاء 
۹۵-۸ متر پهنا, و ۲۸ متر بلندی داشته است. امکان دارد که در اصل 
پایه‌ها حاسل یک گذرگاه چوبي قتی رده و در دمن ریا 
احتمالا در ارایل دورة اسلامی- طاقهای ساخته شده از قلوه سنگ 
به آن افزوده شده است (تصویر ۶؛ همو, «پلها و سدهای جنوب 
غربی...3501].:4). 

همچنین بر روی رود کشگان پل مشهور کشگان در ۵۶ کیلومتری 
غرب خرم‌آباد با ۱۲ پایة مدور مستحکم و ۳ گذرگاه کوچک قرار دارد 
(جمو. «پلها و سدهای شمال»»: .)در بنای پایه‌های ستبر آن از 
سنگهای مربم, و در بخشهای بالایی بين قوسها از قلوسنگ استفاده 
شده است. برای کاهش وذب بخشهای فوقانی حجره‌هایی در بالای 
پایه‌ها ساخته‌اند. این پل با ۳۴۰ متر درازاء و ۲۶ متر بلندی, و ٩/۴‏ متر 
پهنا به دستور امیر ابونجم بدر بن حسنویه در فاصلاٌ سالهای ۲۸۹- 
۱۰۰۸-۸۹ ساخته شده است و بخشی از ان را در سده ۱۳ق/ 
٩م‏ بازسازی کرده‌اند. 

در جنوب کر در فارس پل کر با درازای ۱۲۵, بلندی ۰۱۰/۳ و 
پهنای ۳/۸ متر ,با ۶ دهانة تیزه‌دار ردو اتاق کوچک برای مسافران 
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بل ۳۸۳ 


وجود دارد که احتمالاً در اوایل دور؛ اسلامی, و شاید بر پایه‌های 
ساسانی ساخته شده است (تصریر ۷؛همو, ((پلهای صفوی و قاجاری 
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در ایران», 315). ساختن چنین اتاقهایی براي مسافران در پلهای 
ایرانی-مانند کاروان‌سراها -بسیار رایج بوده است. 

یکی از قدیم‌ترین پلهای برجای مانده از سده‌های نخستین اسلامی 
پل (شهرستان» در اصفهان است که - احتمالا بر پایه‌های ساسانبی- 
در فاصلهٌ سده‌های ۴- 0۵ق/۱۱-۱۰م بر صخره‌های سنگي بستر زاینده 
رود ساخته شده است (هنرفر:۹-۸؛رفیعی,۳۰۵). 

بر روی رودخانة قزل‌آوزن در مسیر جاده‌ای که از زنجان به تبریز 
می‌رود. در پای یکی از قلعه‌های اسماعیلیه , پل قافلانکوه برپاست. باني 
آن براساس تيب آجری موجود. «حاجی عباس... بن عشمان 


,۱۵۶0 جر مصصقظ کدنا ععع۳10ظ) :1 


۶۸۴ پل 


القزوینی» وتاریخ‌ساخت آن ۸-۸۰ /۱۳۸۴-۱۳۷۵ است. 
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تصویبر ۶ 
کتیبه‌ای دیگر از مرمتی در ۱۵۱۷/۹٩۲۳‏ به امر شاه‌ییگم دختر 


۷۲ ر دیگری در دور؛ سلطنت نخستین شاه قاجار (آغاز سده 
۳ق) صورت گرفته, و آخرین آنها حدود ۱۰۰ سال پیش به‌دست 
مععاری تبریزی انجام یافته است. جشمه مياني پل در ۱۳۲۵ش/۱۹۴۶م 
طی جنگ آذربایجان منفجر شد. پل ۱۴۸ متر درازا,۱۰/۸ متر پهنا و۵٩‏ 
متربلندی دارد. پایه‌های آن ازسنگهای مربع شکل ساخته شده است و 
برای بخش بدنه از اجر استفاده کرد‌اند. برای کاهش وزن پل 
گذرگاههایی در آن ایجاد شده است (تصویر ۸؛پوپ, 1234 نیز حاشيةً 
2 کلایس, (اپل قافلانکره...», .]3637). 

دورة صفوی: از دیدگاه تاریخ هنر پلهای اصفهان مهم‌ترین پلهای 
ایران هستند. پل‌سازی در این دوره به شکلی فزاینده به جلوه‌گریهای 
معبارانه و تزیینات نما می‌پردازد وفاصلةً پایه‌ها ویهنای دسانه‌های پل 
بیشتر می‌شود. از اين گروه پلها می‌توآن از پل الله وردی‌خان (هم) (سی 
وسه‌پل) وبند-پل خواجوبا ۲۳ دهانه و ۱۳۱ متر درازایاد کرد؛ در میانة 
این بل یک کلاه فرنگی ۸ ضلعی برپاست (وورفل, .17516). 

در ۵۷ کیلومتری شمال قزوین روی رودخانه شاهرود پل «انبوه») که 
تنها دارای یک قوس تیزه‌دار است با درازای ۲۱/۸۰,بلندی ۰۱۸/۸۰ و 
پهنای ۸ متر برپا شده است که در هر سوی پل اتاقی برای مسافران 
وجود دارد. دسترسی به اتاق شمالی از طریق پلکانی است که از شیب 
جاده به پایین می‌رود و راه اتاق جنوبی از کنار سر پل است؛ پل انبوه در 
زمان شاه عباس اولس و شاید در محل یگ پل گهن‌تر پر جاده‌ای که 
به سوی قزوین, لاهیجان و دریای مازندران می‌رود. ساخته شده انست. 


۳ 


تصویر ۸ 


محسدبیگ نثسان دارد :و ظاه را مرمتهای بعدی‌یکی در ۱۰۸۴ ق/ 


این پل تأکنون به خوبی برجاست (تصویر ٩؛‏ کلایس, («پلهای صفوی و 
قاجاری در شمال...6, .205]8). 

در استانهای گیلان و مازندران چندین پل ساخته شده از آجر 
نمایشگر تناسبات عالی معمارانه است. برای نمونه پل تمی‌جان نزدیک 
رودسر است که در سده‌های ۱۸-۱۷/۱۲-۱۱مبا سنت معماری صنوی 
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ات 2 
پل تمی‌جان (رودس) 


بل ۶۸۵ 


9 بل شیم رود نزدیک لاهیجان (همان, .]1 327). و پل صومعه‌سرا 


تصویر ۱۲ 
صومعه‌س را در ۲۴ کیلومتری غرب رشت با ۴ دهانه و ۲ گذرگاه در 
پایه‌های اصلی نیز از اين گروه‌اند (تصویر ۱۱؛همو, (پلهای صفوی و 


حسن آپاد ۱ 
۹ ک ۱۳ ۱ بحف _ 
7 هه حیحص 1۳ 
تتتجم ۳۳ ر 1 بر 


تصویر ۱۳ 


تاجاری در شمال), 213). 

پلهایی که بر صخره‌های زیرزمینی بنا نشده‌اند, اگر روی ساختمانِ 
سد نباشند, پیشتر روی پایه‌های سنگفرش بنیاد یافتداند. نمونة چنین 
پلهایی. پلی راقع در جادة پیجار است که بر رودخانةً ژنجان بسته شده 
: است. اين پل اجری ۱۰۵ متر درازاه 
۲ متر پهنا, و ۱۱/۱ متر بلندی دارد 
(تصویر۱۲؛ همو, «(پلهای صفوی ر 
قاجاری در جنوب غرسی..6۰. 
233 

دورة قاجار: 


‌ 
5 
72 


پل رود شور 
(قره‌سو) نزدیک حسن‌آباد در جادة 
تهران - قم, در اصل روی یک سد 
ساخته شده برده است که پس از 
۰ ويراني بخش جنوبي آن, به نگام 
بازسازی سازه‌هایی آجری برای کاهش رزن پل به آن افزوده‌اند. این پل 
در اصل در دورة قاجار ساخثه شده و در نیم درم سده ۳اق بازسازی 
شده است (تصوير ۱۳؛ همو. «پلهای صفوی و قاجاری در شمال». 
236 
از اواخر دور قاجار در ساختمان پلها به‌طور فزاینده از فتون جدید" 
و مصالح ساختمانی چون سنگ و آجر استفاده شد, در سد: ۱۴ق/۲۰م 
از سازه‌های فولادی و سیمائی در پل‌سازی استفاده کردند؛ برای نمونه 
می‌توان از پل فولادی ورسک برای راءآهن, میان کوههای البرز در راه 


۱۱۹۱ 


۶۸۶ پل دختر 


تهران - دریای مازندران, و پل فولادی «قطور» در خط آهن میان 
اذربایجان ورترکیه یاد کرد. 

ماخذ: رفیمی مهرآبادی, ابرالقاسم, اثار ملی اصفهان, تهران. ۱۳۵۲ش؛ هترفره 

لطف‌الله,کنجینه آتا رتاریخی اصفهان, اصنهان, ۳ ۴ ۱۳ش ؛نیز: 
وا معصننظ عباهدنانمععاهه ماهنت معتاتة اباهاععظ مک ربههو27 
,۳۵۸ که ص۱۱۱ اجه اهمعصاه۳ی ,هناه(»۲۵۳5 ج۷۵ مدا جع 
دمن رل :۷۲ ۷۵۱۰ :1999 رهاط ,باق و۷۷ بکفاع۴ ۷۵۱۰۷۲۲۲ ,1۱936 
۸۳۵۵۵۰ ,حطصبا صعطاه 36۴1 1 ااع2 ۲مطعوتععز هو نت ال اه امد ناه 
کلام م0۳۵0 10 :2۲۷1 ۷۵۱۰ 1985 بجه۲۳ کبه ممومتانه۱۱۱ ۷ تاودا 
,4فصاز ,سطه۳ز۵ ۱۱۵۳ فجیساعه ی ها الم ۲عامعتمدز موی هن )عداه‌عای هجو 
اب6۵ لصا که ۱۲۵۲۸-3۱۷ از عمط قست مع0 1۳0 10پ ,۷۵1 ,1987 
,ساکع 5۵0 ها مق فص م۳206 رهز بک۷ 6 ,زو ,1994 رقتال ۷ -حععز 
-۳۱۵۵ رف :206۷11 ۷۵۱۰ ,1995/1996 ."قاتا معا - 50 4هبا-اعمهماز 
واه ۲مامعنقایهت عقصه گنهآ هن حعع بط معطمنقانهتن وان 
۳۵۱-۵ ,10 :۷1۲ 1974:۷۵۱۱ دحا رد1973 ععداه[ سا سمزهتعداءمعش-طه«تممی چا 
وه عطهکزلز۲ه ]هک بل ۷۵۱/۵۷1۰ 1983 ,4اطا ,دطممه۳4 تعطا طن! هدا ادها 
,۸۰ ,۳۵۲6 :۱986 ,۷۵۲,261 ,تا را صدتا ما ما۳ منههندزلنه 
اک( که برع بحناگ ۸ رونمه ید6 هه عصمنامعا) :۲0 ,تردن 
1978 ,02۲0۳۵ ,9۵0406 ۲معهظ ,۲ رحاعموهتاگ ۷۵1۲5 ,1967 رعاه . تفتام۲ 
با با]۵۲ ۷۷ :۱990 صناظ هه »اه مع دا سامتاه کعه ۲ ۱۷۰ :۱۷۵۱۲۵1 
۰ ۲1811( رااتدات 5 


رلفرام کلایس 
رو 
بل دختر» شهرستان و شهری در جنوب استان لرستان و نیزپلی 


تاریخی در همان‌جا. 

شهرستان بل دختر: این شهرستان با ۳۳۶۱۵ کم ۲ مساحت از در 
بخش مرکزی و معمولان, ۷ دهستان و ۲۴۹ آبادی دارای سکثه تشکیل 
یافته است ( جغراقیا.... ۵۲؛ نشریه..., ۵۳؛ سرشماری..., پانزده). 
شهرستان پل‌دختر از شمال و شرق به شهرستان خرم‌آباد, از غرب به 
شهرستان کوهدشت, از جنوب به شهرستان ده شهر در استان ایلام و 
شهرستان اندیمشک در استان خوزستان محدود است (نگ: نقشه ...)۰ 

بنابر مصویة هیئت دولت در ۱۳۷۳ش, بخش ملاوی از توابع 
شهرستان خرع‌اباد به شهرستان پل‌دختر تغییر یافت (ن5: مجموعه ...» 
۵۸۱-۰). این شهرستان براساس سرشماری ۱۳۷۵ش: ۶٩۱۳۶۵‏ تن 
جمعیت داشت ( سرشماری, شانزده). مردم شهرستان پل‌دختر به 
گویش ری گفت و گو می‌کنند و شیصذ دوازده امامی‌اند ( فرهنگ 
جغ رافیای یآبادیها ۰6۷۳۰۰ 

شهرستان پل دختر منطقه‌ای کوهستانی و در بلندیهای زاگرس داقم 
است. مهم‌ترین کوههای آن اینهاست: عاصی‌آباد (۲۱۶۳۰ متر), آمو 
(۲۳۱۹ متر) , خرگوشان (۲۳۱۶۰ متر) و گوهرته (۲۰۲۵ متر) 
(فرهنگ جغرافیاییکوهها ..., ۰۲۱۳/۲ ۲۴۳۰۸۲۲۹ ). رودخانة کشکان و 
ریزابه‌های آن که یکی از شاخه‌های مهم و پر آب کرخه است. زمینهای 
شهرستان پل‌دختر را آبیاری می‌کند (افشین, ۳۶۴/۱؛ جعفری, ۳٩۳۴‏ 
۲۳۹۷-۶). این شهرستان دارای آب و هوای معتدل و خشک است 
( فرهنگ جفرافیای یآبادیها, ۳۵۰). اساس اقتصاد شهرستان پل دختر 
بر زراعت و دامداری است و محصولات کشاورزی آن گندم, جو, 
بنشن, برنج و تربار است (همانجا). 

شهر پل دختر: این شهر که مرکز شهرستان پل‌دختر است, در ۳۳و 
* عرض شمالی و ۳۷ و۴۲ طول شرقی در ارتفا ع ۶۵۰ متری از سطح 
دریا واقع است (پاپلی, ۱۲۹) و در ۱۳۷۵ش دارای ۱۶۹۵۳۸ تن جمعیت 


بوده است ( سرشماری, چهل). 

پل‌دختر تا چند سال پیش روستابی کوچک بود و هيچ‌گونه مزایای 
شهری نداشت, اما به سیب واقع شدن در سیر جادة بازرگانی و جایگاه 
جغرافیایی مناسب, به تدریج بر جمعیت و ابادانی آن افزوده شد 
( فرهنگ جفرافیاییآبادیها ‏ ۷). نام پل دختر برگرفته از نام پلی است 
به همین نام (نگ: دنب مقاله) که در ۵۰۰ متری شمال این شهر بر روی 
رودخانة کشکان قرار دارد (مهریار۰)۱۷۹۰ 

پيشينة تاریخی: یافته‌های باستان‌شناختی در تب واشیان و 
گورستانهای گرزور, تدگ لیلم, چشمه کیوتنگ, کرفه و چال کره هلوش 
پيشین ايی منطقه را به دور پیش اژ تاریخ می‌رساند ( پایگاه.... 
((محوطه‌ها ...0)» در تب تاریخی راشیان سفالهای مختلفی که به 
تمدنهای گوناگونی تعلق دارد, مشاهده می‌شود (ایزدیناه, ۲۵/۲). در 
غار گلماگره, واقع در شمال باختری پل‌دختر ظروف, آثار و 
مجسمه‌های نقره‌ای بسیار ارزنده و نفیس از زمان هخامنشیان یانت 
شده است. برخی این آثار را بخشی از اموال خزانٌ شوش می‌دانند که 
هنگام حملةٌ اسکندر به یغما رفت و هنگامی که آنتی‌گونوس. سردار 
اسکندر قصد داشت آنها را از شوش به همدان منتقل کند. توسط 
ساکنان آن روزگار ارستان,یعنی کاسیان ربوده شده, و در این غار پنهان 
گردیده است (همو,۲۶-۲۵/۳؛پیرنیا ,۰)۲۰۱۲-۲۰۱۰/۳ 

آثار برجای مانده در غار کوگان, در شهرستان پل دختر نمونه‌ای از 
معماری صخره‌ای اشکانی است. این غار دو طبقد دارد. طبقه اول از ۴ 


اتاق و فضاهای مرتبط به هم تشکیل شده, و در درون هر یک از اتاقها 


مخازن آبی تعبیه گردیده است. برخی با توجه به یافته‌های درون این غار» 
اين اثر را مرتبط با آیین مهرپرستی دانسته‌اند (پایگاه, «غار کوگان») 

از دوران باستان گذرگاههای اين منطقه از اهمیت ویزه‌ای 
برخوردار بوده است و «راه شاهی» در روزگار هخامتشیان که از شوش 
تا شهر سارد در آسیای صغیر ادامه داشت, از این منطقه می‌گذشت 
(نک: توربخش۳۸۰؛پیرنیا, ۲۰۱۱/۲). 

وجود پلهای متعدد در این منطقه مانند پل گاومیشان, پل کلهر 
(کلهرت) و پل‌دختر که متعلق به دور؛ پیش از اسلام است. پیانگر 
اهمیت گذرگاههای این منطقه است که تواحی شمالی, جنوبی و مرکزی 
ایران را به نواحی غربی متصل می‌ساخته است (مهریار همانجا؛ 
پایگا»ء پل دختر», ((پل کلهرت...۰6(«پل گا ومیشان»). 

پل گاومیشان در شرق رودخانهُ سیمره و ۳۰ کیلومتری پل‌دختر 
پایین‌تر از محلی که رود کشکان و سیمره به هم می‌پیوندند, بنا شده است. 
جهت این پل شمال شرقی - جنوپ غربی است که حدود ۱۷۵ متر درازا 
دارد و عرض گذر آن حدود ۸ متر است که امروزه ۶ جشم آن سالم 
برجای مانده است.در ساخت این بنای تاریخی از آجر و سنگ استفاده 
شده است. معماری پای طاتها به سبک دورة ساسانی است, اما در 
چشمه طاقها آثار بازسازی از دورف صفوید و قاجار نیز به چشم 
می‌خورد. با توجه به اهمیت گاو در آیین مهرپرستی احتمال می‌رود که 


این نام (کا ومیشان) بی‌ارتباط با فرهنگ و آیین مهرپرستان نباشد 
(پایگاه,«پل گاومیشان»). 

پل کلهر (کلهرت) که در جاددة خرم‌آباد به خوزستان و در دهستان 
ملاوی شهرستان پل‌دختر بر روی رودخانةُ کشکان بسته شده, به شکل 
بیضی است و از ویژگیهای آن می‌توان به وجود سکویی که ۱۲ پله دارد. 
اشاره کرد. بنای اصلی این پل به دورة ساسانیان تعلق دارد, اما کتیبه‌ای 
به خط کوفی و به طوربرجسته در قسمت غربی پل بر سینة کوه بالاتر از 
مسیر گذر به طرف شمال غربی وجود دارد که نشان می‌دهد اين پل در 
۸۴/۷۴ به دست بدر بن حسنویه, از امرای کرد مرمت شده است 
(ایزدپناه,۳۴-۳۳/۳؛پایگاه, ((پل کلهرت»»؛مهریار ۰)۱۸۹ 

همچنین در دورة ساسانیان بر روی رودخانة کشکان در کنار کوه 
تخت شیر در منطقه جایدر, از توابع شهرستان پل دختر, پلی ساخته شد 
که به آن پل دختر می گویند. جهت این پل شرقی - غربی است و ۲۷۰ متر 
درازا دارد که تنها یک طاق از آن برجای مانده است و جادة خرم‌آباد - 
اندیمشک از زیر آن می‌گذرد. بلندای این طاق ۱۸ متر از سطح جاده 
است و نزدیک به ۳۰ متر از آب رودخانه ارتفا ع دارد. پایه‌های پهن و 
ستبر آن از سنگهای بزرگ و خوش‌تراش ساخته شده, و در داخل 
رودخانه آثا رآن هنوز پابرجاست (همو, ۱۷۹ به ؛پایگاهء پل دختر»). 

وجود راه اصلی شمالی - جنوبی شاپور خواست و جندی شاپور در 
یک متزلی شرق پل دختر و ارتباط اين راه با دزه شهر از طریق پل دختر 
و جاده سنگی موجود در کنار غربی کشکان رود. نشان از اهمیت این پل 
در دور ساسانیان دارد (مهریار, ۲۰۷). به گزارش جغرافیانویسان 
اسلامی, دگرگونی عمده‌ای نسبت به مسیر راههای ارتباطی این ناحیه با 
دررة ساسانیان رری نداده است (نک: این حوقل, ۳۶۱/۳۶۰/۲: 
اصطخری,۱۶۳). از شواهد و قراین موجود چنین برمی‌آید که پل دختر 
نیز به روزگار بدر بن حسنویه مرمت و بازسازی شده است (مهریار» 
٩‏ ایزپناه, همانجا). 

برخی برآن‌اند که نام اين پل و پلهای دیگری که بد همین تام در نقاط 
مختلف ایران وجود دارد؛ با «اناهید», ایزد بانوی نگاهیان آب در آیین 
زرتشت ارتباط دارد. اين پلها را به نام اين ایزد بانو بر روی رودخانه‌ها 
می‌بستند. و بدین‌سان, عدیدای نثار «دختر», یعنی: اناهید. می‌کردند 
(فره‌وشی, ٩۱۸؛‏ باستانی, ۰)۵۶٩‏ با بررسی پيشينة تاریخی این پلهابه 
این نتایج می‌توان دست یافت: ۱ این آثار به دورة ساسانی تعلق دارند؛ 
۲ در مناطق کوهستانی خصوصاًمناطق مهم نظامی واقم‌اند؛ ۰۳ این 
پلها غالباً در سیر شاهراههای باستانی قرار داشته‌اند؛ ۴. در کنار این 
پلها قلعه و یا قراول‌خانه‌ای وجود داشته که حفاظت راهها و نظارت بر 
عبور و مرور رابر عهده داشته است (مخلصی, ۵۰). 

از آثار دور؛ اسلامی شهرستان پل دختر, گنبد بابا زید, قلح کرش 
خران خروش متعلق به دور؛ سلجوقیان, و مقبر؛ خلیل اکبر بر جای 
مانده از دورة خوارزمشاهیان, و کاروان‌سرای میش‌وند متعلق به دورة 
صفویه را می‌توان نام برد (پایگاه, «لیست آثار...»). 


بلدشت ۶۸۷ 


ماخذ: _ این حوقل, محمد. صورة الارشض, به کرشش کرامرس: لیدن» ۱۹۳۹م: 
اصطخری, ابراهیم, مسالک و ممالک» ترجمةٌ کهن فارسی, به کرشش ايرج افشار, 
تهران, ۱۳۶۸ ش؛ آفشین. دالله, رودخانه‌های ایران, تهران. ۱۳۷۳ ش؛ ایزدپناه, حمید, 
آثارباستانی وتاریخی لرستان, تهران, ۱۳۷۶ ش:باستانی‌یاریزی, محمدابراهیم تلاش 
آزادی, تهران: ۱۳۳۴۷ ش ؛یاپلی‌یزدی: محمدحسین, فرهنگ آیادیها و مکانهای مذهبی 
کشور, مشهد, ۱۳۶۷ش پایگاه اطلاع‌رسانی میراث فرهنگی لرستان "(ماا؛ پیرنیا, 
حسن, ایران باستان» تهران, ۲ ۱۳۶ ش؛ جمقری, عباس, رودها و رردنام ایران, تهران, 
۶ شش جفرافیای استان لرستان» وزارت آموزش و پرررش: تهران» ۱۳۸۱ش! 
سرشماری عمومی نفوس و مسکن (۱۳۷۵ش, نتایج تفصیلی» شهرستان پل‌دختر» 
مرکز آمار ایرانء تهران؛ ۱۳۷۶ش؛ فرهنگ جفرافیایی آبادیهای کشور (کرهدشت), 
سازمان جفرافیایی نیروهای مسلح, تهران ۱۳۷۵ش, ج ۱۵۷ فرهنک جغرانیایی 
کرههای کشورء سازمان جذرافیایی نیروهای مسلح, تهران: ٩‏ ۱۳۷ ش؛ فرهوشی, بهرام» 
ايرانويي» تهران. ۱۳۷۰ش؛ مجمرعاً قراین ۱۳۷۴ش» دزارت کشور, تهران, 
۷۵ ش مخلصی, محمدعلی: پلهای قدیمی ایران, تهران؛ ٩‏ ۱۳۷ ش؛ مهریاره محمده 
«بررسی اجمالی پل‌دختر (جایدر)» اثره تهران, ۱۳۶۵ش شه ۲ ۱۴-۱ ؛نشری دعر 
تقفیعات کشوری, معاونت سیاسی اجتماعی وزارت کشرر تهران: ٩‏ ۱۳۷ ش.شم ۱۲ 
نقمهٌ تقسیمات کشرری ایران, گیتاشتاسی» تهران, ۱۳۸۱ش» شم ٩۲ ٩۴‏ نوربخش: 
مسعرد,با کاروان تاریخ, تهران» ۱۳۷۰ش!نیز: 


۷۰ ۱ اقا ۷ مفاامامو۵ و۱8۳۵ اهنا .۲۵۳۵0 
یر ۱۳ 


شیراجعفری 

ْدَشت: بخش ر شهری در خاور شهرستان ماکو, در شمال 
استان آذربایجان غربی. 

پخش پلدشت: این بخش از شمال و خاوریه جمهوری آذربایجان. 


از جنوب به شهرستان خوی, و از باختر به بخشهای مرکزی و شوط از 


شهرستان ماکو محدود است. بخش پلدشت شامل یک شهر ,۴ دهستان 
1 
۴آبادی دارای سکنه است (سرشماری, نتایج, پانزدهانشری شریه ...۰ ۳). 

رودخانة مرزی ارس از واحی شمالی این بخش م گنود سلد 
بزرگ ارس نیز که در ۱۳۵۰ش/۱۹۷۱م به بهرهبرداری رسید, در 
محدردهُ بخش پلاشت جای دارد (لرهنگ..., ۳/۲؛ قربانی: ۰)۱۱۱ررد 
دیگری که از باخترتا خاور این بخش را آبیاری می‌کند. زنگمار (زنگبار 
یاماکوچای) است که در شهر پلدشت به ارس می‌پیوندد (فرهنگ, 
همانجا؛ جعفری, رودها..., ۲۵۴؛ افشین. ۴۷-۴۴/۲: هویدا, 
(ارودخاند :۰ ۸-۷): 

بخش پلدشت دارای آب و هوایی معتدل و خشک است و قسمتهای 
هموار و دشتی شهرستان ماکو را تشکیل می‌دهد (فرهنگ, همانجا) و 
مهم‌تژین بلندیهای آن کوههای گچه دا غ (۱۸۵۶ متر), آق‌دا غ (۱۸۲۰ 
متر) و مرادتیه (۱۳۶۸ متر) است (جعفری, کوهها.... ۰۴۶۵ ۵۰۵)- 
کشاورزی در بخش پلدشت به سبب وجود رودخانه‌های پرآبی چرن 
ارس و زنگمار از رونق ویژه‌ای برخوردار است و شامل کشت 
برنج,گندم ,جو,یونجه‌وتر‌بار است (فرهنگ, همانجا). در سرشماری 
۵ش جمعیت این بخش ۳۰*۱۸۷ تن بوده است (سرشماری, 


و۱۳ 


۶۸۸ بل سفید 


شناسنامه,۲). 

شهر پلدشت: این شهر در ۴۵ و۴ طول شرتی و ۳۹ و ۲۷ عرض 
شمالی در ارتفا ع ۸۱۵ متری از سطح دریا و در ۴۸ کیلومتری خاور 
ماکو جای دارد. شهر پلاشت در ناحیه‌ای دشتی واقع است و در کتار 
رردخانه‌های ارس وزنگمار گسترش یافته, و دارای آب و هوایی معتدل 
و تیمه خشک است (فرهنگ, همانجا؛ پاپلی, ٩۱۲؛‏ جعفری» 
دایرةالمعارف.... ۲۵۶). در سرشماری ۱۳۷۵ش جمعیت این شهر 
۵ تن بوده است (سرشماری» نتایج» جهل). مردم این شهر به 
زبانهای ترکی, کردی و فارسی گفت‌وگو می‌کنند و پیرو مذهب شین 
اثتا عشری و سنی حنفی هستند (فرهنگ, ۳/۲). 

پيشيدة تاریخی: از دیرینگی این شهر آگاهیهای چندانی دردست 
نیست. این شهر در گذشته به واسطة اسکان طایفة عریلو, از طوایف ایل 
افشار در آن به نامهای آبادی عریلو, عریلر و عرب خوانده می‌شد, اما در 
۶اش با تصویب فرهنگستان زیان ايران به پلاتست تغییر نام 
یافت (نک: مجموعه..., ۲۵۴-۲۵۳؛ کیهان, ۳۳۵/۳؛ انزلی, ۰)۱۱۷ این 
شهر از آن رو پلاشت خوانده شد که در ناحیه‌ای دشتی و در کنار پلی بر 
روی رودشان ارس جای دارد (نک:فرهنگ, همانجا). در نزدیکی شهر 
پلاشت دو پل وجود دارد که یکی از آن دو برپاست و مورد استفاده قرار 
می‌گیرد, اما دیگری که پایین‌تر از آن جای دارد. خراب شده است 
(هویدا, «پلها...», ۲۵۲). برخی بر اين گمان‌اند پل ضیاءالملک 
نخجوانی که در منابع تاریخی از آن یاد شده (نک: حمدالله, ۸۸ -۸۹: 
شرف‌الدین, ۲۹۰), منطبق با پلاشت امروزی است (هویدا, همان 
۲۵۰-۹), اما بنابر گواهی متابع تاریخی, پل ضیاء‌الملک در حدود 
گرگر» پایین‌تر از نخجوان و حتی به احتمالی پایین‌تر از جلفا قرار داشته, 
در حالی که پلدشت بالاتر از تخجوان واقع است (ن5: رئیس‌نیاء 
۳ 

در ۱٩۱۵/۱۳۳۳‏ طی جنگ جهانی اول, روسیُ تزاری به احداث 
راء‌آهنی که این کشور را از طریق شاه‌تختی در خاک روسیه به پلدشت 
(عریلو) و ماکو و از آنجا به خاک ترکیه متصل می‌ساخت, مبادرت کرد 
(ایرانشهر, ۱۴۷۶/۲؛ کیهان, همانجا). با احداث ادار؛ مرزبانی و 
گمرک در پلاشت, این شهر اهمیت خاصی یافت و رو به گسترش نهاد. 
پس از سقوط دولت روسیة تزاری و پایان جنگ جهانی اول, در 
۱۳۰ش/۱۹۲۱م براساس معاهده‌ای که پا دوات شوروی و انگلستان 
منعقد شد, تمامی خطوطی که این دو دولت در ايران احداث کردهبودند. 
به دولت ايران واگذار شد (همو, نیز فرهنگ, همانجاها). پس از 
انتراض دولت روسیهٌ تزاری ادار؟ مرزیاتی و گمرک تعطیل, و 
درراژه‌های پل بسته شد و تنها در موأقع ضروری و رفت و آمد مأموران 
ویا مهمانان دولتهای ایران و شوروی, با اجازه قبلی باز و بسته می‌شد. 
بخشی از این پل نیز بر اثر طغیان رودخانه ارس در ۱۳۳۱ ش تخریب شد 
که بعداً بازسازی گردید (هویدا. ««رودخانه», ۱۴). پس از فروباشی 
اتحاد جماهیر شوروی و استقلال جمهوری آذربایجان این پل دوباره به 


روی شهروندان ایران و جمهوری آذربایجان بازگشایی شد. 
ماخذ:_افشین, یدالله, رودخانه‌های ایران, تهران. ۱۳۷۳ ش؛ انزلی, حسن, اورمیه در 
گذر زمان, اورمید. ۱۳۷۸ش: ایرانشهر, کمیسیون ملی پرشکر در ایران» تهران. 
۳ سشباپلی بزدی, محمدحسین,فرهنگ آبادیها و مکانهای مذهبی کشورء مشهد. 
۷ شش جعفری, عباس, دایرةالمعا رف جغرانیایی ایران» تهران» ۱۳۷۹٩‏ ش؛ هموه 
رردها و رودنامةٌ ایران, تهران. ۱۳۷۶ش؛ همر, کرهها و کوهنامهةٌ ابران» تهران, 
۱۳۶۸ش؛ حمدالله سترفی, نزهةالقلوپ, به کرشش لسترنج» لیدن. ۸/۱۳۳۱ 
۳ رلیس‌پیاء رحیم. آذربایجان در سیر تاریخ ایران» تبریزه ۱۳۶۸ن؛ 
سرشماری عمومی نفوس و مسکن (۷۵ ۱۳ ش)» شناسنامة آبادبهای کشوره شهرستان 
ماکر, مرکز آمار ایران, تهران, ۱۳۷۶ ش؛ همان, تتایج تفصیلی؛ شرف‌الدین علی یزدی, 
تفرنامه, یه کوشش محمد عباسی, تپران, ۱۳۳۶ش؛ فرهنگ جغرافیایی آیادیهای 
کشررء نخجوان, سازمان جفرافیایی نیروهای مسلح, تهران, ۱۳۷۱ ش قربانی» حافظ, 
منوگرافی شهر ماکو, تهران, ۰ ۱۳۷ ش؛ کیهان. سحرد, جنرافیای مفصل ایران؛ تهران» 
۱ سش؛مجوعة قواین سال ۱۳۱۶ ش, تهران ۱۳۱۶ ش نشری دار تقسیمات 
کشوری, معارنت سیاسی اجتماعی وزارت کشور تهران, ۱۳۷۹ش, شه ۲ : هریداء 
رحیم, «پلهای تاریضی آذربایجان»» بررسیهای تاریفی؛ تهران, ۱ ۱۳۵ش»س ۱۷ شم 
۱ هموء «رودخانة ارس و رویدادهای تاریشی اطراف آن» بررسیهای تاریخی» تهران؛ 
۰ ش؛س .شم ۲. کریم شریعث 


پل سیفید» مرکز شهرستان سوادکوه‌در استان مازندران. این شهر 
در ۵۳ و۳ طول شرقی و ۳۶ و عرض شمالی, در ارتفا ع ۵۵۰ متری از 
سطح دریا در دامنه‌های شمالی رشته کوههای البرز مرکزی و در 
ناحیدای نیمه جنگلی راقع شده است. پیرامون این شهر را کوههای 
سامان سی, سیتک. الوات, غُل غلوک, کتو و لالتا در بر گرفته. از این 
رو شهر به صورت طرلی و در امتداد جاده‌ای که از میان آن می‌گذرد. 
رشد کرده است. رودخانة تالار که از کوههای جنوبی شهرستان 
سوادکوه سرچشمه می‌گیرد. از میان این شهر می‌گذرد. آب و هوای پل 
سفید معتدل و نیمه مرطوب است. بیشترین دمای آن در تابستانها ۳۴ 
سانتی‌گراد. و کمترین آن در زمستانها *۱- سانتی‌گراد. و میانگین 
بارندگی سالان آن حدود ۵۵۰ میلی‌متر است (پاپلی, ۱۲۹؛ فرهنگ 
جغرافیای ی آبادیها ۱۳۹۰۰.۰؛جعفری, ۲۵۷٩+س‏ رشماری , نقشه, )٩۵‏ . 

در پیرامون پل سفید کشاورزی و دامداری ررنق دارد. آب 
کشاورزی این شهر از رودخانهُ تالار و اب آشامیدنی آن از چشمه‌های 
لول‌کشی شده تأمین می‌شود. وجود مراتع سرسبز باعث شکوفایی 
دامداری دراین‌شهر شده است.جنان‌که گوشت گوسفندوفرآورده‌های 
لبنی از موادی است که به جاهای دیگر فرستاده می‌شود. زغال سنگ 
نیز از دیگر مواد صادراتی این شهر است که از معادن البرز مرکزی - که 
در کنار آبادی کری کلا در ۴ کیلومتری پل سفید واقع است- استخراج 
می‌شود (فرهنگ جغرافیای یآبادیها ء ۰۳۱۱-۳۱۰۰۱۴۰ 

یکی از مهم‌ترین عوامل در توسعه پل سقید, قرار گرفتن این شهر در 
کنار راههای ارتباطی است. پل سفید بر سر رأه فیروزکوه که تهرآن رایه 
مازندران متصل می‌سازد, و همچنین در مسیر راه آهن تهران - شمال 
راقع است (همان,۱۴۰). 

پيشینة تاریخی: در بیست و پتجمین سال سلطنت شاه عباس اول 


(۱۶۱۲/۱۰۲۱ع)۰ جادة شاهی که اصفهان را به یلاق فرح‌آیاد در" 
مازندران متصل می‌ساخت, کشیده شد و پلی در مسیر این جاده بر روی 
رودخان تالار احداث گردید (نک: اسکندربیک. ۸۵۱-۸۴۹/۲). این پل 
به سبب رنگ سفید آن, به پل سفید معروف شد. اما به درستی معلوم 
نیست که آبادی پل سفید پس از احداث این پل پدید آمده. یا پیش از آن 
در محل امروزی برده است. 
از متابع تاریخی و جغرافیایی دوران صفویه تا اواسط دورة قاجار, 
آگاهی ررشنی از وجود زیستگاهی در کنار این پل به دست نمی‌آید. در 
گزارش استرابادی از سوءقصد به نادرشاه افشار در ۱۷۴۱/۱۱۵۴م۰ 
در حوالی پل سفید (ن؟: ص ۳۳۷-۳۶۶), اشاره‌ای به آبادی‌ای در کتار 
این پل دیده نمی‌شود. رضاقلی‌خان هدایت در ۱۸۵۲/6۱۲۶۸م هنگامی 
که به سفارت خوارژم می‌رفته, از پل سفید گذر کرده است؛ وی از آن به 
عنوان «پلی محکم بلند و وسیع» یاد می‌کند که بر رودخانه تالار بسته 
شده است (ص ۱۷). اما از گزارشهای او نیز نمی‌توان به وجود 
آبادی‌ای در کنار پل سفید پی برد. زیرا ری و همراهانش پس از عبور از 
پل سفید, شب را در بقع امام‌زاده ابوطالب واقع در نزدیکی اين پل 
گذراندند (همانجا). ناصرالدین شاه قاجار که در سفر به مازندران 
(۱۸۶۵/۱۲۸۲م) از پل سفید عبور کرده بود. از آن به عنوان یکی از 
منازل جادة شاه عباسی یاد می‌کند. بنابر مشاهدات وی این پل ((سه, 
چهار دهانه» داشته است (اعتمادالساطنه, ۷۷-۷۶). اگر بتوان به گفتة 
ناصرالدین شاه اعتماد کرد, این پل می‌بایست پس از این تاریخ مرمت 
شده‌باشد, زرا رابیئو که در حدود سال ۱۹۰۹/۱۳۲۷ پل را دیده, آن 
را با دو دهانه وصف کرده است (ص .)۷٩‏ افضل الملک. از مورخان 
دورة قاجار در شرح سفر خود به مازندران در ۱۳۳۱ق, از پل سفید و 
قهوه‌خانه‌ای در کنار آن‌یاد کرده است (رص ۰)۳۲۰۱۳ 
در ارایل سلطنت رضاشاه پهلوی اين پل توسط «ادار؛ طرق» 
مرمت شد وبه شکل امروزی آن درآمد. امروزه این پل با ۲۵ متر درازا. 
۵ متر پهنا دو دهانة متفاوت دارد. رضاشاه در ۱۳۰۵ش در سفر 
مازندران از این پل دیدن کرده, و در سفرنامه خود از آن به عنوان یکی از 
۰ پلهای مهم راه تهران به سازندران یاد کرده است (ص ۲۸؛ ستوده. 
۴۳۷/)۱(۴): با احد اث راءخن‌شمال_ جنوب که‌ساخت‌آن در ۱۳۰۷شن 
آغازشد و در ۱۳۱۵ش به اتمام رسید., پل سفید به یکی از ایستگاهها و 
تعمیرگاههای قابل توجه راه آهن سراسری ایران بدل گشت (شایان, 
۶:محبریی,۳۸۷/۲؛ رز آرا,۷۵). 
احداث ایستگاه راء آهن در پل سفید باعث جذب و افزايش جمعیت 
در این آبادی شد. پل سفید در ۱۳۲۹ش ررستایی از دهستان راستوپی 
از بخش سوادکوه به شمار می‌رفته. و چمعیت آن حدود دو هزار تن بوده 
است که شمار قابل توجهی از این جمعیت را خانواده‌های کارگران و 
کارمندان راه آهن تشکیل می‌داده‌اند (فرهنگ جغرافیایی‌ایران, ۰)۶۴۱۳ 


۱ 


پلونه 7۸۹ 


بنابر سرشماری ۱۳۵۵ش جمعیت شهر پل سفید به ۳۸۳۹ تن افزایش 
یافت (فرهنگآبادیها..., .)٩۰‏ با تشکیل شهرستان سوادکوه به 
مرکزیت پل سفید, سازمانها و ادارات دولتی در اين شهر دایر شد و 
جمعیت آن در ۱۳۶۵ش به ۶۰۳۲۳ تن (سرشما ری, نتایج, ۱٩‏ ) و در آبان 
۵ به ۷۳۶۳۳ تن رسید (همان, چهل و دو). 
ماخذ: استرابادی, محمدمهدی؛ جهانگشای نادری, به کرشش عیدالله انوار, تهران, 
۰۱ سش اسکندرییک منشی, عال مآرای عباسی, تهران؛ ۰ ۱۳۵ ش؛ اعتمادالساطنه 
محمدحسن, التدرین فی احرال جبال شروین (تاريخ سوادکوه مازندران)؛ به رخش 
مصطفی احمدزاده:تهران, ۱۳۷۳ ش؛افضل الملک غلامحسین»سفر مازندران و رقایع 
مشروطه (رکن الاسفار),به کرشش حسین صمدی, قائم‌شهره ۱۳۷۳ ش پاپلی یزدی: 
محمدحین, فرهنگ آبادیها و مکانهای مذهبی کشرر, مشهد, ۱۳۶۷ش؛ جعفری, 
عباس, دایرةالممارن جفرافیایی ایران» تهران, ٩۱۳۷ش؛‏ رایینو, ی. ل.. سفرنامةً 
مازندران و استرایاد,ترجمةٌ غلامعلی وحید مازندرانی؛ تهران, ۱۳۳۳ ش؛ رزمآراه علی. 
جفرافیای نظامی ايران (گیلان و مازندران)؛ تهران. ۱۳۲۰ش؛ رضاشاه پهلری, 
سفرنامةٌ مازندران, تهران. ۱۳۵۵ش؛ ستوده: منرجهر. از آستارا تا استاریاد. تهران. 
۶ ش؛سرشماری عمومی نفوس و مسکن (۱۳۶۵ ش) نتایج تفصیلی, شهرستان 
سرادکره, مرکز آمار ایران, تهران, ۱۳۶۷ ش؛ همان (۱۳۷۵ش)؛ سرشماری عمومی 
نفوس ر سکن (۱۳۷۵ش). نقش آبادبهاء استان مازندران. مرکز آمار ایران؛ تهران. 
شش شایان عباس, مازندران, تهران» ۱۳۶۳ش فرهنگ آبادیهای کشرر: 
استان مازندران, مرکز آمارایران, تهران» ۱ ۱۳۶ش؛فرهنگ جغرافیایی آبادیهای کشور 
(ساری), سازمان جفرافیایی نیررهای سلم, تهران, ۱۳۷۰ش, ج ۱۲۸ فرهنگ 
جغرافیاس ایران (آبادیها)» استان درم» دايرة جغرافیایی ستاد ارتش, تهران» ۲٩‏ ۱۳ش! 
محبریی اردکانی» حسین, تاریخ موسبات تمدلی جدید در ایران» تهران, ۱۱۳۵۷ 
هدایت, رضاقلی»سفارت نام خوارزم.به کوشش علی حصوری, تهران, ۱۳۵۶ش. 
علی کرم همدانی 


پل صیراط » نک: صراط. 


پیزنه (بلغاری: پلون). استان و شهری یه همین نام در شمال 
بلغارستان. 

استان پلونه: اين استان به‌مرکزیت شهر پلونه با ۳۳۶۰۱۲۵ تن 
جمعیت (۱۳۸۳ش/ ۲۰۰۵م) و ۴۹۱۸۴ که ۷ مساحت, حدود ۳/٩‏ 
وسعت بلغارستان را در برمی‌گیرد. استان پلونه در میان رودخانه‌های 
ارسوم در شرق, ایسکار در غرب» دانوب در شمال. و رشته کوههای 
بالکان در جنوب احاطه شده, و از آب و هوای معتدل قاره‌ای بر خوردار 
اسست («اطلاعات...6۳؛ ((فرهنگ...4۳). 

پلونه از نظر منابع طبیعی یکی از مناطق غنی بلغارستان به شمار 
می‌رود. خاک نسوز مواد اولیة تولید سیمان, نفت خام و گاز از مهم‌ترین 
معادن اين منطقه است. صنایع شراب‌سازی, نساجی, فلزی و تولید 
سیمان از عمده‌ترین تولیدات صنعتی این منطقه است. دامداری و 
کشاورزی از دیگر فعالیتهای اقتصادی پلونه به شمار می‌رود (انکارتا "؛ 
«اطلاعات»؛اطلاعاتی ۱۸۰۰۰۰؛ وینستن , 54؛ رایالز, 103). 

شهر پلونه: این شهر که مرکز استان پلونه است. با ۱۳۲۵۴۲ تن 
جمعیت (۱۳۸۳ش/۲۰۰۵م) در حدود ۱۷۰ کیلومتری شمال غریی 
عه6۷ ,1 
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۹۰ پلیس جنوب 


صوفیه - پایتخت بلغارستان - قرار دارد ((پلون"6). شهر پلونه در 
دره‌ای عمیق واقم است و ۳ طرف آن را بلندیها. گردنه‌ها و پرتگاههای 
سنگی, و سمت دیگر آن را تیة مرتفعی پوشیده از باغهای میوه فرا گرفته 
است (باربر, ۱۷۰). 

پيشینه تاریخی: پیشینه تاریخی این شهر به سد؛ ۵م بازمی‌گردد. 
پلونه جانشین شهر رومی استورگوسیا شد که در سالهای 2۳۳۸-۴۴۱ 
توسط هونها ویران شده بود. در ۶۶۴ق/۱۲۶۶م در لشکرکشی استفان, 
پادشاه مجارها به بلغارستان این شهر به تصرف مجارها درامد و در 
۰ نام پلونه بر آن نهاده شد (0111/317, 3212؛ بریتانیکا , 111/519). 
پلونه در روزگار سلطان مراد اول (حک ۱۳۹۰-۱۳۶۰/۷۹۲-۷۶۱م) 
توسط میخائیل بیک فتح شد (اولیا چلبی,۱۶۲/۶). 

اولیا چلبی که در سد؛ ۱۱ق/۱۷م از این شهر دیدار کرده است. به 
قلعذ ویران آن اشاره دارد که حاکی از جنگهایی است که بر سر تصرف 
آن روی داده است.بنا به روایت او پلونه در آن زمان دارای دو هزار خانه 
ویک مدرسة علوم دینی بوده است که هر روزه طلاب در آن به فراگیری 
دانش می‌پرداختند. همچنین اين شهر دارای ۷ مدرسه برای کودکان, ۶ 
تکیه, ۶ کاروان‌سرا و شماری حمام و یک دارالاطعام بوده که در آن از 
بام تا شام از آیندگان و روندگان پذیرایی می‌شده است (۰)۱۶۵-۱۶۴/۶ 

در اواخر سده ۱۱ق به هنگام عبور یروهای تاتارهای کریمه به 
رهبری خان سلیم گرای از نواحی شمالی بلفارستان, پلونه آسیب‌فراوان 
دید (12,۷11/318). بنا به گزارشهای به جای مانده از دورة عثمانیان 
سه چهارم چمعیت شهر را مسلمانان تشکیل می‌دادند, اما در سدهٌ 
۳ جمعیت مسیحیان آفزایش یافت چنان که در پایان حاکمیت 
عشمانیان شمار مسیحیان شهر از مسلمانان بیشتر بود(همانجا). در 
همان سده حیات فرهنگی پلونه رونق یافت و در ۱۲۴۰ق/ ۱۸۲۵م 
مدرسه‌ای به سیک امروزی و در 27۶ اولین مدرسة 
دخترانة بلغارستان در این شهر دایر شد ((شهر...4۳). 

در جنگ عشمانی - روسیه (۱۲۹۳- ۱۸۳۷/۱۲۹۵ ۱۸۷۸م) که 
روسیه به قلمرو عئسانیان در بالکان حمله کرد. با انکه شهر ناقد 
استحکامات دفاعی بود, نیروهای مداقع شهر به فرماندهی غازی علمان 
پاشا به مدت ۵ ماه در برابر سپاهیان متحد روسیه و رومانی سرسختانه 
ایستادگی کردند. اگرچه در نهایت این جنگ به شکست عشمانیان منجر 
شد, آما بیش از ۴۰ هزار تن از نیروهای مهاجمان کشته شدند. پلونه بر 
اثر این هجوم نیمه ویران شد » اعالی ترت آن از شهر گریختند و پس از 
برقراری آرامش تنها یک سوم از آنها به شهر بازگشتند و چای خالی 
ترکان را بلعارهای مقیم دهکده‌های پیرامون پر کردند (سامی, ۱۵۳۳/۲ 
9 ,12؛ لاموش, ۳۳۷:باربر: ۱۶۸). 

ماخذ: اطلاعاتی دربار شور جمهرری مردم بلفارستان, وزارت آمرر خارجه: تهران 

۲ اش اولیا جلبی» سیاحت‌نامه: به کرشش احمد جردت, استانبول» 1۱۳۱۸ 

پاربره نوئل» فرماتروایان شاخ زرین, ترجمة عبدالرضا هوشنگ مهدوی, تهران» 

۴ سش؛ سامی. شمس‌آلدین» قاموسی الاعلام» استانبول, ۱۳۰۶ ق؛ لاموش» لئون» 

تاریخ ترکیهءترجمة سعید نفیسی, تهران» ۱۴ ۱۳ ش+ نبز؛ ۱ 


(۳۵۳طنا عمج دامعد بلط 99 هزفمدجه۲عنه رمعاممظ 
م1 ۱6۲ ع۱ زه سعاصع نامع رصاعاً تحعصت» 200 
۱۱۰ م جوا ز صاطءزجهمجمعام/آمجمنوه۱زداهد60 برص-آطا بپپبد 
ول ۵عموادظ مه معاادزظ اوه دنلع جع رمنلعم 
یرود ۷۲۲ عتاها و وق رده ۳۱8۲ اه هآ رتمعد۱ طاعطع رکاوز نم 7 
,تا 16 بت .۷۲ متتکتز/۷ : 18۵5-891 ماع (ودمعهلدنلاع 
,60025/۱۳۳ ۱۷۵۳۱۵ 7۸۶ :1957 :۲۵ سعاط ,دنااعظ بلششا .له بعاعوادظ 
- ۵۳1 با . با با پچ 

پرویز این 


پلیس جَنوب. يا تفنگداران جنوب ایران, تشکیلاتی نظامی که 
انگلیسیها در خلال جنگ جهانی اول, در جنوب ایران بنیاد نهادند 
(رییعالاول ۱۳۲۴-ربیع الا خر ۱۳۴۰/ژانویة ۱۹۱۶-دسامبر -)۱٩۲۱‏ 

اقدامات آلمائیهاء به‌ویژه تحریکات واسموس, مأمور آلمانی در 
میان ایلات جنوب ایرآن؛ باتوجه به زمیند‌ها و گرایشهای شدید 
ضدانگلیسی در این ناحیه (نک: فن میکوش, ۲۳۳-۲۳۱؛ گرکد, ۳۳۷ 
۲) منافم سیاسی و اقتصادی انگلستان را در نواحی چنوب ايرآن به 
خطر افکنده بود؛ چندآن‌که در پایان سال ۱۹۱۵م حتی یک انگلیسی در 
شهرهای اصفهان, شیراز يزد و کرمان باقی نمانده بود (نک: اسکرین. 
۲۳-۲). قتل کنسول‌یار انگلیس در شیراز و سرکسول آن کشور در 
اصفهان و دستگیری برخی دیگر از اتباع انگلیسی, نمونه‌هایی از این 
تحریکات است (گرکه,۳۴۰-۳۳۸). 

برای مقابله با چنین وضعی, مارلینگ, وزیر مختار انگلستان در 
ایران در ۶ رییع‌الارل ۴ ۱ ژانویذ ۶ به دولت خویش 
پيشنهاد داد تا در مناطق جنوبی ایران نیروی پلیس تشکیل گردد. اين 
پیشنهاد پذیرفته شد و در ۲۰ ژانویة همان سال. سربرسی سایکس از 
سوی نایب السلطنةٌ هندوستان, به فرماندهی قوای نظامی انگلستان در 
جنرب ایران منصوب گردید (موبرلی, 139). وی در ۱۱ جمادی‌الاول/ 
۶ مارس,.همراه شماری از افسران انگلیسی و هندی, وارد بندرعباس 
شد (سفیری, ۲۵).سپس با یاری احمدخان دریابیگی, حاکم بندرهای 
خلیج‌فارس, در مدت یک ماه, توانست ۳۰۰ نفر را استخدام کند (نک: 
وین, 2۳۳۴ ۳۳۵). حکومت هند نیز با فرستادن ۵۰۰ تفنگدار, پلیس 
جنوب را تقویت کرد (همو, ۳۳۸). با حرکت سایکس از بندرعباس به 
سوی کرمان در ۱۴ رجب/۱۷ مة همان سال, تشکیل پلیس جنوب تحقق 
یافت (گرکه, ۳۴۰۲). 

نخستین رویارویی در ۲۸۰-۲۷ سیتامبر ۱۹۱۶ در سعیدآباد کرمان 
پیش آمد که اهالی در حمایت از آزادی اسرای آلمانی. اتریشی و 
عثمانی, با پلیس جنوب درگیر شدند (سفیری, ۱۲۵؛ موبرلی» 208)). 
سایکس سپس در ذی‌حجه ۱۳۳۴/اکتبر ۰۱۹۱۶ درواقع برای اعلام 
موجودیت. از کرمان به سوی یزد و اصفهان رفت؛ آن‌گاه با هماهتگی 
عبدالحسین میرزا فرماتفرما, والی فارس که در اصفهان مستقر بود» در 
۵ محرم ۱۱/۱۳۳۵ توامیر ۱٩۱۶‏ وارد شی راز شد. 

حمایت نمایند؛ رسمی دولت ایران, به اين تشکیلات مشروعیت 


...2110۷۷712 «مع۳16۷ .1 


می‌بخشيد و از سوی دیگر, فرمانفرسا نیز در شیراز, در برایر 
صولت‌الد وله, رئیس ایل قشقایی و قوام‌الملک» رئیس ایل خمسه و نیز 
ژاندارمری نفوذ و اقتدار چندانی نداشت (وین, ۳۴۳ ۳۳۸؛ موبرلی» 
209-1). سایکس پس از ورود به شیراز نفرات سابق اندارمری را 
به استخدام درآورد و شمار افراد پلیس جنوب. ایرانی و هندی و 
انگلیسی را تا اوایل سال ۱٩۱۸‏ به حدود ۱۰ هزار تن رساند (سفیری, 
۱ نیز نک: وین, ۳۵۳؛ موبرلی, 210-211). ترتیب اداره و مشق 
اين نیرو» مطابق تشکیلات نظامی انگلستان بود و کلیة مخارج آن را 
درلت این کشور تأمین می‌کرد (سپهر؛ ۱۳۱). 

پلیس جنوب در آغاز فعالیت در فارس, با معضل رقابتها و 
دستهبندیهای رژسای ایلات وعشایر و حکومت فارس روبدرو بود 
که به‌ویژه بر امنیت راهها تأثیر سوء داشت (سفیری. ۱۳۳-۱۳۱)- 
فرمانفرما برای تثبیت قدرت خود و تضعیف صولت‌الدوله. امتیازات 
بیشتری به برخی از رژسای خردتر آن ایل اعطا کرده بود که این موضوع 
موجب بروز درگیریهایی میان ایشان گردید (همانجا). شورش کازرون 
و عملیات دشت ارژن, در صفر ۱۳۳۵/ دسامپر ۱٩۱۶‏ سایکس را 
متوجه ناتوانی پلیس جنرب در سرکوب ایل قشقایی گردائید و درنتیجه 
به ناجار در ۲ شعبان ۲۳/۱۳۳۵ م4 ۱۹۱۷ قراردادی مبنی بر همکاری 
در تأمین راهها و منطقه, با صولت‌الدوله امضا کرد (همو, ۱۳۸-۱۳۴ )- 
این قرارداد به سایکس فرصت داد تا پلیس جنوب را تقویت کند 
(راضی, .)۱٩۳‏ افزون بر اين, عملیات انتظامی گسترده‌ای در حوزة 
شرتی فارس که در مجموع بخشی از قلمرو ایل خمسه یه ریاست 
قوام‌الملک» متحد محلی بریتائیا محسوب می‌شد, صورت گرفت (برای 
تفصیل, نک: مویرا لی, ۰)262-263,279-280,303-306 

با این‌همه بر اثر برخی علل و عوامل ازجمله عقب‌نشینی نیروهای 
روسیه از ایران بعد از انقلاب ۰2۱٩۱۷‏ وناخشنودی همگانی از عملیات 
پلیس جنوب. فعالیت این تشکیلات با مخالفتهایی روبه رو شد. سرانجام 
خودداری دولت حسن مستوفی‌الممالک از شناسایی این نیرو, در رجب 
۳۶ آوریل ۱۹۱۸ (سپهر, ۳۵۶-۴۳۷؛ مطهری‌زاده, ۱۵۲-۱۴۸) و 
درگیری خونین پلیس جنوب با افراد ایل دره شوری قشقایی در ۲٩‏ 
زجب ۱۱/۱۳۳۶ مذ ۱۹۱۸ع: موجب شد تا صولتالدوله برضد پلیس 
جنوب اعلان جنگ کند (رکن‌زاده, ۳۵۲-۳۵۰). در جتگی که میان ایل 
قشقایی ر پلیس جنوب در شعبان همان سال درگرفت. دهها تن کشته و 
مجروح شدند (موبرلی, 315-317). با ان‌همه, صولت‌الدوله که به 
احتمال بسیار از ضدیت افکار عمومی با حضور انگلیسیها توان بیشتر ی 
یافته بود. شیراز را در محاصره گرفت. اما در درگیریهایی که میان 
نیروهای وی و پلیس جنوب در احمدآباد پیش آمد (رمضان ۸۱۳۲۶ 
ژوئن ۱۹۱۸). شکست خورد (همو, 323-330,336-337). 

فرمانفرما در رمضان ۶ برای تضعیف صولت‌الدوله. برادران 
وی سردار احتشام و سالار حشمت را - که رقیبان او در ایل قشقایی 
بودند- به سمتهایی در اين ایل برگماشت (فارس,۸). سردار احتشام 


پلیس جنوب ۶۹۱ 


در فیروزآباد (مقر ایلخانی) ساکن شد. اما چون اطلاع یافت که 
صولت‌الدوله رو یه سوی مقر ایلخاتی دارد. به همراه پلیس جنوب یه 
مصاف او رفت. آنان از محرم تا رییع‌الاول ۱۳۲۷/اکتبر تا دسامبر 
۸ ,در منطقه فیروزآباد مشفول نبرد بودند (موبرلی, 455-456). 

با آنکه عشایر قشقایی به صولت‌الذوله گرایش پیشتری داشتند, اما 
شیر ع بیماری در سپاه صولت‌الد وله س که برخلاف پلیس جتوب, فاقد 
امکانات بهداشتی بود - موجب کاهش چشم‌گیر افراد. و شکست او 
گردید (ایرجی,۰)۱۲۶-۱۲۴سرانجام قراردادی منعقد شد که به موجب 
آن, دوطرف به عدم مداخله در امور یکدیگر متعهد شدند (همو, 
۱۳۲-۰ ). به موازات حل و فصل مسائل ایل قشقایی با پلیس جنوب» 
نیروهای انگلیسی - که بخشی از اهداف ایشان کمک به پلیس جنوب 
بودب وارد بوشهر شدند, اما در نیردهای متعددبا مخالفان محلی, مانند 
غضنفرالسلطنة برازجانی, شیخ حسین چاء کوتاهی و زاثر خضرخان 
شکست خوردند (موبرلی, 408-410). 

اندکی پس از پایان جنگ جهاتی اول (صفر ۱۳۳۷ نوامبر ۱۹۱۸) و 
رفع خطر عملیات عوامل آلمانی در ایران, در فرماندهی پلیس جنوب 
تغییراتی رخ داد و ژنرال سایکس در رییع‌الاول همان سال شیراز را 
ترک کرد و کلثل اورتون به جای ار یه فرماندهی پلیس جنوب منصوب 
گردید (ایران و جنگ..., ۱۷۱, ۱۷۵). بدین ترتیب دور نوینی در 
تشکیلات پلیس جنوب آغاز شد. در این دوره فعالیت این نیرو با فرارداد 
٩‏ ممیان ایران و انگلیس پیوتد داشت. به موجب یکی از مراد آن. 
قرار بو با ایجاد آرتشی مدرن با کمک انگلستان, پلیس جنوب در آن 
ادغام شود (اسناد محرمانه ..., ۲۹۴-۳۹۳/۱؛ نیز نک: ذوقی. ۴۳۵), آما 
این قرازدادبا مخالفت داخلی و اختلاف حکومت هند با دولت انگلستان 
بر سر آن (نک: موبرلی, 471), و استعقای حسن وئوق‌الدوله از ریاست 
رزرا (خرداد ۱۳۰۰/ژوئن ۲۱٩۱)»عملی‏ نشد. 

پلیس جنوب در دورة دوم فعالیت خود, یه عملیاتی مانند سرکوب 
راهزنان مشهور در اصفهان و اطراف آن دست زد (جنگ جهانی...» 
۳) و در زمینه‌های عمرانی مانتد راه‌سازی و حفظ و مرمت خطوط 
تلگراف نیز فعالیت داشت (راضی. ۲۳۲-۲۴۰) و حتی از ۱۳۳۵ تا 
۸ روزنامة فارس را برای تبلیغ. اهداف خود. منتشر می‌کرد 
(فراشبندی, ۲۲). با این‌همه, افکار عمومی و برخی کاپینه‌های 
تشکیل شده در این مدت, در جهت مخالقت با آن بود (سفیری, 
۲۸۶-۸۵ ). افزون بر اين, دولت انگلستان نمی‌توانست مانند گذشته, 
مخارج آن را برعهده گیرد (جنگ جهانی, ۱۳۲). از این‌رو, با دولت 
سیدضیاء‌الدین طباطبایی په مذاکره پرداخت تا در صورت تمایل, پلیس 
جنوب را تحویل گیرد. بدین منظور کلئل فریزر که به جای کلنل آدرتون 
به فرماندهی این ثیرو منصوب شده بود. به تهران فراخوانده شد و اگرچه 
دولت سیدضیاء با انتقال ار موافقت کرد اما با رری کار آمدن دولت 
قوامالسلطنه این موضو ع به عهد؛ تعویق افتاد (ایران, ۲-۱). 

دولت انگلستان مبلفی را برای انتقال یا انحلال پلیس جنوب 


زرم پلینی 


اختصاص داد و ژوئن ۱٩۲۱‏ را به عنوان ضرب‌الاجل انتقال تعبین کرد 
راعلام داشت که در غیر این صورت. مبلغ مذکور برای انحلال پلیس 
جنوب مصرف خواهد شد؛ اما دولت قوام‌السلطته که قصد داشت 
افسران سوئدی را به جای افسران انگلیسی در اين تیرو به کار گیرد. 
نتوانست با انگلستان به توافق برسد. سرانجام دولت انگلستان تصمیم 
گرفت که پلیس جتوب را در ۳ مرحله منحل کند. اين مراحل از ماه 
ژوئیه تا دسامبر همان سال طول کشید (همان, نیز جنگ جهانی, 
همانجاها). 
ماخذ:_اسکرین, کلارمونت, جنگ جهانی در ایرانه ترجمة غلامحسین صالحیار, 
تهران؛ سازمان جاپ و اتشارات اطلاعات؛ اسناد محرمانة وزارت خارج بریتانیا 
دربار؛ قرارداد ٩۱۹‏ ام ترجمة جراد شیخ‌الاسلامی, تهران, ۱۳۶۵ ش؛ ابران؛ تهران, 
۰ سس ۵.شد ۹۸۰ ؛ابران و جنگ جهانی اول (اسناد وزارت داخله) به گوشش 
کاره بیات. تهران, ٩‏ ۱۳۶ش؛ ایرجی» ناصره ابل قشقایی در جنگ جهانی اول, تهرانء 
۳۸۰۰ ش؛جنگ جهانی در جتوب ایران, ترجمد کاوه ییات برشهر» ۱۳۷۳ ش؛ ذوقی, 
ایرج؛ تاریخ روابط سیاسی ايران و قدرتهای بزرک -۱٩۰۰(‏ 2۱۹۲۵ تهران, 
۸ سش؛ راضی, مثیره, پلیس جنوب ایران» تهران. ۱۳۸۱ش؛ رکن‌زادٌ ادمیت» 
محدحسین, فارس و جنگ بین‌الملل» تهران, ۱۳۵۷ش؛ سیهرء احمدعلی» ايران در 
جنگ بزرگ» تپران» ۱۳۳۶ش؛ سفیری فلوریدا, پلیس جنوب ایران, ترجمدٌ منصوره 
انحادیه و منصوره جعفری فشارکی, تهران» ۱۳۶۴ ش؛فارس شیراز, ۱۳۳۶ ق» 
شه ۳۶؛ فراش‌بندی» علیمراد: تاريخچة حزب دمکرات فارس, تهران؛ ۹ ۱۳۵ش! فن 
میکرش, د.. واسموس, ترجمد کیکاووس جهانداری, قم, ۱۳۷۷ش؛ گرکه. اواریش: 
پیش به سوی شرق, ترجمة پرویز صدری, تهرأن, ۱۳۷۷ش؛ مطهری زاده, موسین, 
جبش ضداستعماری جنوب وآزادی خواهان کازرون, تهران» ۱۳۷۸ ش؛ وین: آتوتی, 
ایران در بازی بزرگ, ترجماٌ عبدالرضا مهدوی,تهران, ۱۳۸۳ ش دنیزء 
۰ ,۱00ص ,1914-1919 عاع۳۵۲ «ا ک۵ 0۳6۳۵۲ رل ۲۰ ,بزامه‌طا۵/ 
رضا آذری شهرضایی 


پلینی۰ گایوس بلینیوس سکوندوس" (۷۹-۲۳م), نظامی, مورخ 
و طبیعی‌دان رومی که برای متمایز شدن از خواهرزاده و پسرخوانده و 
وارث و زندگی‌نامه‌نویس او, ایوس پلینیوس کانکیلیوس سکوندوس" 
معروف به پلینی کهین", پلینی مهین " خوانده می‌شود (بریتانیکا, 
072 

وی در کوموم" (کوموی امروزی) واقع در شمال ایتالیا, در 
خانواده‌ای نه چندان برجسته, اما توانگر زاده شد. در آن روزگار در 
زادگاه پليني معلم کارآمدی نبود و توانگران, کودکان خود را برای درس 
خواندن به شهرهای دیگر می‌فرستادند و از یگانه اتر به‌جا مانده از پلینی 
نیز اشکار می‌شود که وی در دهةٌ ۰ و اوایل ده ۰ در زم به سر 
می‌برده است (پلینی مهین, ۷111/20-22,26/228 ,711/36؛ پلینی کهین. 
9 با رلی, 145 ,20061)1(]272). 

پلینی در رم, پس از آموزشهای نخستین به فراگیری ادبیات و فتون 
نظامی پرداخت. وی همچنین با بزرگان شهر آشنا شد و جنان‌که در 
«تاریخ طبیعی» (کتاب پیست و پنجم) آمده است, همواره به سرا 
آنتونیوس کاستور"ء بزرگ‌ترین گیاه‌شناس آن دوران می‌رفت و ازبا غ 
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و 


بزرگ او دیدن می‌کرد. پژوهشگران محتمل می‌شمارند که در این 
دیدارها از آموزشهای عملی کاستور نیز برخوردار می‌شده است (پلینی 
مهین. 1711/142؛یاولی, 70[)1(/273(؛ سارتن, 177/224) 

پلینی پس از پایان آموزشهای رسمی, به خدمت سوارهنظام روم 
درآمد و در جنگهای رومیان در سرزمیلهای آلمان شرکت جست (پلینی 
مهین, 32/؛ پلینی کهین, 1/173 پا ولی. 20111(/273-274). در 2۵۲ 
به رم بازگشت و به آموزش حقوق پرداخت. در سالهای بعد. و سر اسر 
دوران حکومت نرون (۶۸-۵۴ع) تنها به مطالعه, تألیف و وکالت حقوقی 
در رم و شهرهای دیگر اشتغال داشت و شاید از آن‌رو که شیو؛ حکومت 
ترون را نمی‌پسندید, به هیچ شغل رسمی درلتی نپرداخت و به‌طرری که 
از اشارات وی بر می‌آید, تنها در ۵۷م, مدت کوتاهی در ارتش راین به 
خدمات مشغول بوده است (نک: ,۷11/286288 ,11/534-536 
5,۶2 ,10/50 پا ولی, 0201)1(1275). 

پلینی در روزگار امپراتوری وسپازیان به خدمات دولتی با زگشت و 
در سالهای ۷۴-۷۰م در ایالتهای ناربون, پلژیک, افریقا (تونس) و 
اسپانیا, والی یا نایب والی بود و بر پایٌ برخی قرائن, مدتی نیز والی 
سوریه بوده, و یکی دو سال نیز با عنوان مستشار وسپازیان و یتوس در 
رم به‌سر برده است (یلینی مهین, 442 ,۷/304؛ پلینی کهین, 1/179؛ 
پاولی, 011)1(/276-280؛ بریتانیکا , همانجا). پلینی در آخرین سال 
زندگی اش به فرماندهی ناو گان رومی مستقر در میسنوم" منصوب شد و 
در این مقام بود که در ۲۴ اوت, کوه وزو آغاز به آتشفشانی کرد. پلینی 
نخست تصمیم گرفت برای بررسی این پدیده به مرکز آتشفشان نزدیک 
شود؛ اما هنگامی که فریادهای یاری‌طلبی ساکنان آن منطقه را شنید. با 
قایقهای ناوگان خود به یاری آنان شتافت و سرانجام در میان دود و 
باران خاکستر گرفتار شد و او که پیش از آن نیز دچار بیماری دستگاه 
تتفس بوده در آن فاجعه جان باخت (پلینی کهین, 426-434/[؛ پاولی, 
16(61)1(/282-4؛ (زند گی‌نامد ...6۳, 161/38). 

پلینی مردی پرکار بودبسیار کم می‌خوابید و ساعتهای خواب را در 
شمار اوقات زندگانی به حساب نمی‌آورد. به گفتٌ خود او زندگی به 
معنی بیدار بودن است (1/13). همچنین هر ساعتی را که به کاری غیر از 
آموزش صرف شود, از دست رفته می‌شمرد. در پایان زندگانی, ۱۶۰ 
دفتر یادداشت از خود به جای گذارد (پلینی کهین, 1/174-176؛ پا ولی. 
2001000 

آنار: ۷ اثربه نام پلینی ثبت شده است:۰۱««رساله دربارة فن پرتاب 
زوین از روی اسب» (۱ جلد)؛ ۲. «زندگی‌نامةٌ پومپونیوس ۳ (۲ 
جلد)؛۰۳«تاريخچة جنگهای روم در آلمان» (۲۰ جلد)؛ ۰۴ ((دریاره قن 
خطابه», شامل ۶ جزء در ۳ مجلد؛ ۵. «مسائل دستور زبان» (۸ جلد)؛ 
۶ «دنیالة تاریخ آوفیدیوس یاسوس(۱)) (۳۱ جلد)؛ ۰۷ ((تاریخ طبیعی» 
(۳۷ جلد) (پلیتی کهین, 1/172-174)- 
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از میان این آثار, تنها آخرین اثر یاد شده که پلینی آن را به تیتوس, 
امیراتور روم تقدیم کر ده بو به‌جا مانده است و دیگر آثار او احتمالا در 
همان روزکار باستان از میان رفته, و نقشی در شهرت پلینی نداشته‌اند. 
البتد از برشی از آنهاء قطعات کوتاهی در آثار دیگران نقل شده است. 
شایان ذکر است که نام اصلی یگانه اثر به‌جا مانده از پلینی, «دانش 
طبیعی» است و عنوان ««تاریخ طبیعی» به‌رغم تداول آن در همذ منایع» 
حاصل خطای ترجمه است و چنین عنوانی در روزگار زندگی پلینی 
متداول نبوده است (پاولی, 10061)1(/299؛بریتانیکا , همانجا). 

پلینی در کتاب اول. پس از مقدمد, فهرست مطالب ۲۶ کتاب دیگر را 
می‌آورد. کتاب درم درباره کیهان‌شناسی, کتابهای سوم تا ششم مربوط 
به جغرافیا و کتاب هفتم دربارة انسان‌شناسی است. وی در کتابهای 
هشتم تا یازدهم به جانورشناسی (ماهیان, پرندگان, خزندگان, 
پستانداران و حشرات) می‌پردازد. کتابهای دوازدهم تا نوزدهم در 
زمینة گیاه‌شناسی است و در کتابهای بیستم تا بیست و هفتم از آثار 
درمانی گیاهان سخن می‌رود. کتابهای بیست و هشتم تا سی و ددم 
دربار؛ داروهایی است که منشأً حیوانی دارند و کتابهای سی و سوم تا 
سی و هفتم دربارة کانی‌شناسی است. 

پلینی کهین این اثر پدرخواندة خویش را با عبارات «عالماند. 
فراگیر و سرشار از تنوع مانند خود زندگی» می‌ستاید (1/175) و پلینی 
مهین نیز در مقدم اثر خویش می‌آورد که هدف او (بررسی جهان 
طبیعت.یعنی زندگی است» و می‌افزاید که نوشتة او کار بدیمی است و تا 
روزگار او هیچ یونانی به تنهایی. و هیج رومی, نه یک تنه ونه به پاری 
دیگران, دانشهای پراکندة دوران باستان را که بد «دایر فرهنگ"» تعلق 
دارد, در یک مجموعه گرد نیاورده است (1/8-10). ملاحئه می‌شود که 
آنچه او دایر؟ فرهنگ می‌خواند, همان واژُ مرکبی است که بعدها به 
صورت انسیکلوپدیا (- داثرةالمسارف) درآمد (بریتانیکا, همانجا؛ 
((زند گی‌نامه»» 161/39). 

نکن جالب توجه در شیوة کار پلینی این است که وی از مأَخذ اثر 
خود به تفصیل یاد کرده است و این ویژگی برای روزگار وی کم مانند 
است. وی متذکر می‌شود که برای تألیف این کتاب. از آثار بیش از ۱۰۰ 
ملف برجسته که ۲۰ هراز دانستنی مهم را عرضه کرده‌اند: بهزه برده 
است (1/13). بررسی متن اثر نشان می‌دهد که شمار مولفانی که وی به 
شکل مستقیم یا غيرستقیم از آثار آنان بهره گرفته. و نیز شمار 
دانستنیهای عرضه شده بسیار بیش از ارقام یاد شده است (پاولی» 
1(1) 2607؛ (رزندگی‌نامه)), نیز بریتانیکا , همانجاها). وی همچنین در 
مقدمه کتاب به کسانی که نوشته‌های دیگران را کلمه به کلمه. اما بدون 
ذکر ماأخذ نقل می‌کنند, حمله می‌کند (1/15). از این سخن نباید نتیجه 
گرفت که وی در همه موارد, به درستی از مأخذ تألیف خود یاد کرده 
است؛ در حقیقت, ذکر مأخذ بیشتر در فهرست مطالب اثرءیعنی در کتاب 
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نخضست صورت گرفته است. وی در بسیاری مواضع نیز از مأَخذ دست 
دوم بهره گرفته, ازجمله, در کتاب هقتم آررده است که ۵۰ کتاب ارسطو 
در جانورشناسی را تلخیص کرده. ر خود نیز مطالبی به آنها افزوده است 
1۳1/55 

بررسی نوشته‌های پلینی نشان می‌دهد که وی آثار جانورشناسی 
ارسطو را به احتمال بسیار. در اختیار نداشته است (پارلی. 
7 ,2261)1(/302). خطاهای این اثر نیز بسیار است. پلینی از دانش 
ریاضی لازم برای توجیه حرکات اجرام آسمانی برخرردار نبود. از 
این‌رو در زمينة حرکات خورشید و سیارات سخنان متناقض گفته است 
(نک: 17206-214,222). به گزارش وی پس از قتل سزار و نیز در دوران 
جنگ میان آنتونیوس و آرگوست. گرفتگی خورشید تقریباً یک سال 
طول کشیده است (1/242), 

پلینی گاه نیز سخنان منجمان بابلی و کلدانی را تکرار می‌کند. به گفتة 
ار, سیارات و ستارگان دنباله‌دار که کلدانیان آنها را نیز از سیارات 
می‌شمردند, آذرخش پدید می‌آورند. همچنین شمار ۷۲ صورت فلکی 
در اثر وی,با نظریات کلدانیان هماهنگ است (1/222-226,274-276), 
بدین‌سان, چنین می‌نماید که پلینی در حفظ بخشی از میراث کهن 
کلدانیان سهم دارد. به دشواری می‌توان دريافت که وی اين نظریات را 
از کدام منبع برگرفته است. پژوهشگران احتمال می‌دهند که در اين 
زمینه از آثار پوسیدونیوس" و شاید هم تیمایوس بهره برده باشد (پاولی» 
2011)1(/302-03). 

در بخشهایی که به جغرافیا اختصاص يافته است, گاه چنین می‌نماید 
که پلینی از ساد‌ترین آگاهیهای مربوط به جفرافیای طبیعی نیز 
برخوردار نیست. آنچه او دربار؛ برخی سرزمینها, ازجمله اتیویی, و نیز 
ساحل شرقی شپه‌جزیر؛ عربستان و «دریای فارس» آورده. مجموعةً 
آشفته‌ای از مطالب نادرست است (ن5: 448-450 ,11/390؛ پا ولبی. 
2001)1(/303-4). 

کتابهای ۱۱-۸ که پلینی در آن به جانوران می‌پردازد نیز سرشار از 
آشفتگی است. در اين کتابهاء وی به ترتیب از جانوران خشکی و دریا. 
پرندگان و حشرات سخن می‌گوید, اما در کتاب هشتم, در بخشی که به 
پستانداران اختصاص یافته است, به انوا ع مارها نیز می‌پردازد 
(62 ,111/28-30), وی‌بیشترمایل است درهربخش,ازجانوران بزرگ‌تر 
آغاز کند, اما به این نظم نیز همواره وفادار نمی‌ماند. مطالب این کتابها 
پیشتر سرگوم کننده و کمتر علمی است و گاه نیز به مطالبی می‌پردازد که 
ریطی به جانورشتاسی ندارند؛ مثلاً در کتاب نهم از علاقُ مردم رم به 
غذاهای کرانبها و ازجمله خوراک صدف و رواج تجمل‌پرستی در این 
شهر سخن می‌گوید (111/276-280؛پا ولی, 21)1(/309). 

در بخش گیاه‌شناسی (کتابهای )۱٩-۱۲‏ پلینی به‌طور عمده از 
توفراست" و تا حدودی نیز از دیوسکوریدس" و البته از منابع دیگر 
منهج ما[ 601 :1 
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بهره گرفته, و مجموع یادداشتهای گردآمده از اين منابع راء ماهرانه 
درهم آمیخته است. در اینجا نیز از گیاه‌شناسی واقعاً علمی, چیزی به 
چشم نمی خورد (همان, 1001)1(/319-322). 

در بخش گیاه‌شناسی کتابهای ۷۰ که در آنها از داروهای گیاهی 
و حیوانی سخن می‌رود, پر از مطالب مربوط به پزشکی عامیانه و 
خرافات است:دربارة تأثیر جادوبی خربق, و زهرآگین بودن خون گاونر 
(۷113/104 ,170-132 /۷1۲ ,۷1/58 ,111/572)؛ مهر دارو و نیز داروی 
رهایی از عشق (۷11/154,۷111/548)؛ اثر چرک گوش در درمان یرقان 
(7111/337)؛ کنه‌ای که از گوش چپ سگ سیاهی گرفته شده باشد. 
طلسمی است که همه دردها را بر طرف می‌کند (۷117/330-332). 

گذشته از اين شیوه‌های خرافی در زمینة درمانهای پزشکی. 
اندیشه‌های خرافی در سراسر اثر فراوان است. پلینی گرایش شدیدی به 
نقل شگفتیها دارد و البته گاه ناباوری خود را نسبت به این شگفتیها ابراز 
می‌کند. اما در پیشتر موارد چنین می‌نماید که خود نیز به آنجه نقل 
می‌کند, اعتقاد دارد: در اتیوبی سگی شاه قبیله‌ای بوده است و مردم 
قبیله, فرمانهای او را از حرکات او در می‌یافته‌اند (11/480). هیاهوی 
جنگی که حدود سال ۰ در شهر سوباریس" روی داده, و به ویرانی 
کامل شهر انجامیده, در اولمپیا شنیده می‌شده است (11/562). 

در کتاب دهم نقل می‌کند که برخی پرندگان از توان آموزش فلسفه 
برخوردارند. و آن‌گاه حکایت غازی را می‌آورد که برای آموختن 
حکمت در پی لاکیدس" حکیم یه راه افتاده بود و هرگز او را ترک 
نمی‌کرد (111/324)؛ زردشت یگانه انسانی بود که در نخستین روز 
زندگی اش خندید (11/552)؛ مهرداد بزرگ ۲۲ زبان می‌دانسته, و با هم 
رعایای خود بی‌یاری مترجم سخن می‌گفته است (۷11/138-140) و این 
سخنی است که برخی مورخان روزگار ما نیز آن را جدی گرفته‌اند. 
(«تاریخ طبیعی» از اشتباهات خرد و کلان دیگری تیز انباشته است که به 
گفته پژوهشگران از ضعف آشنایی وی با زبان یونانی و درک نادرست 
او از متون اين زبان سرچشمه گرفته‌اند و البته می‌توان محتمل شمرد 
که برخی از اين خطاها, حاصل ناآگاهی نسخه‌نویسان بوده باقد ( 
پاولی, 1011)1()428-429). 

در اين اثر به سخنان اخلاقی و انسان دوستانه نیز بر می‌خوریم که 
بی‌گمان برای مردمان کتاب‌خوان, از روزگار وی تاکنون, جاذة پسیار 
داشته است. شکره‌های او از تضاد دهشتناک میان فقر و ثروت در 
جامعد روم. آموزه‌های مصلحان اجتماعی را در یادها زنده می‌کند. در 
کتاب هجدهم از توانگری یاد می‌کند که در جنگ داخلی بخش بزرگی از 
ثروت خود را اژ دست داده و بینوا شده است و با این‌همه, هنوز ۳۰۱۱۶ 
برده, ۳۶۰۰ جفت کاو و ۲۵۷ هزار حیوان دیگر. و نیز ۶۰ میلیون 
سسترس" پول نقد دارد (126/102), به اعتقاد اوء پول مایه بدبختی بشر 
شده است,زیرا به وسیلة آن,عده‌ای توانسته‌اندمالبیندوزند ویه‌تن‌آسایی 
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پردازند. در حالی‌که اکثریت مردم تاگزیرند پیش از توان خود کار کنند. 
افسوس می‌خورد که چه بسیار دستها که از کار می‌افتد تا زیوری ظریف 
روی مفصلی لطیف ساخته شود. از تجمل‌پرستی و وارد کردن زر و زیور 
از کشورهای دیگر, به‌ویژه از خارر زمین, و چباول کالاهای گرانبهای 
ساکنان سرزمینهای اشفال شده, شکوه‌ها دارد. آرزو می‌کند که کاش 
آهن هرگز کثبف نشده بود تا جنگ میان مردمان این‌قدر وحشتناک 
نشود و مرگ این‌گرنه با شتاب‌بر سر انسانها فرود نیاید. این سخنان از 
یک فرمانده سپاه روم که در کشورگشاییهای یک ابرقدرت آن روزگار 
شرکت داشته است, دلکش می‌نماید (نک: ,1۷/4-6 ,378 ,111/242254 
۷1/168-170,1/4-50,228-236,26/184-6). 

برخی از مورخان با استناد پر خطاها و خرافات و سختان عامیانه 
در «تاریخ طبیعی», برآن‌اند که اگر این اثرء مانند دیگر آثار پلینی از میان 
رفته بود. اکنون می‌توانستیم دربارة دانش روم پاستانی دارری مثبت‌تری 
داشته باشیم. به حقیقت. این اثر در مقایسه با آثار دانشمندان ونان 
باستان که رومیان بر آن تسلط یافته بودند. پس رفت علمی غم‌انگیزی را 
نشان می‌دهد؛ آغاز انحطاط فرهنگی مغرب زمین در آين کتاب به خوبی 
جلوه‌گر می‌شود. 

به‌رغم اين ضعفها و خطاها ,((تاریخ طبیعی» برای آشنایی با دانشها 
و آثار روزگار باستان, منبع بسیار مهمی است, به‌ویژه آنکه در آن, از 
کتابهایی یاد شده که اکنون هیچ نشاتی از آنها به‌جا نعانده است. این اثر 
در سراسر سده‌های میائه, از متابع عمد؛ دانش طبیعی به‌شمار می‌رفت. 
در سده‌های بعد از روزگار پلینی, تلخیصهای بسیاری از «تاريخ 
طبیعی», به ویژه از بخشهای پزشکی و جفرافیایی آن فراهم آمد (پا ولی, 
01)1(۳430-1). از سدة ٩ق/۱۵م‏ به بعد, چندین‌بار در ایتالیا, 
فرانسه, هلند و المان به چاپ رسید و در سدء ۱٩‏ به زیانهای فرانسه, 
انگلیسی وآلمانی ترجمه شد وانتشاریافت (همان, 00361)1(/435-436). 
تا اواخر سدة ۱۵م, کسی به نقد این اثر نپرداخت, در ۱۴۹۲م؛ پس از 
انتشار اثری با عنوان «اشتباهات پلینی"», از اعتبار «تاریخ طبیعی» 
کاسته شد.با این‌همه, تا سدة ۱۹م دانشمندان بر اهمیت تاریخی آن تأکید 
می‌ورزیدند, و گاه نیز آن را مهم‌ترین اثر علمی در تاریخ طبیعیات 
می‌شمردند (((زندگی‌نامه», 4361۷/572 بریتانیکا , 211۷/572-513) . 

ماخذ: 


۷۵۲ ۱6۷ زمره و۱0ظ ع۱ 5 زه رممجهااهاط :1975 ,معم۲۳ 
1۵۵8 ۱ ۱۲۰ رمحا امسع۷ ررعفا۴ عطی) رمناط برادعط :1975 
۵۲ ,(۷۵۷۵۵۵۴۲ ۱۵) رصناط 1947-19751 رقااهدت همه /مونا میم 
69 مقاا6دناداههکفهدو۵ هت مهن ۵ ۱ کنهاروعمت قنه 
۰ همه ععتعاعک زو رحصاعا لا باه مما 0۱۱۳۵ رومامگ 
محمدعلی مولری 


پُماک, نام قومی مسلمان و اسلاو در منطقة بالکان که زیستگاه 
اصلي آنان کوهستان رودوپ در منطقة تراکیاست؛ در تقسیمات سیاسی 
کنوتی, بخشی ازآن در خاک بلغارستان, بخشی دریونان و بخشی نیز در 
۱۳۹ 
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جمهوری مقدونیه قرار گرفته است. جمعیتی از پماکهای مهاجر نیز در 
ترکیه زندگی می‌کنند. این نام را هم پماکها خود, هم بلفارها, هم ترکها و 
هم‌یونانیها ب‌کار می‌برند (ولینوف,۰)26 .صورت جمع نام در زیان محلی 
پومانتسی!, و ضبط ترکی عشمانی آن پوماق است. 

هویت این قوم تا اواسط سد؛ ۱۳ق/۱۹م؛ مورد توجه قرار نگرفته بود 
و پماک به عنوان یک نام قومی. از ان سده در منابغ خود نموده است 
(سبیل, 43؛ ولینوف, همانجا). با آنکه در منابع پیش‌تر, از بلغارهای 
مسلمان سخن به میان آمده, چنین نامی بر آنان اطلاق نشده است و این 
تام از زمانی در برگهای تاریخ دیده می‌شود که جدایی بلغارستان از 
خاک عثمانی و شکل‌گیری ملیت بلغار مطرح شده است. البته در طی 
۵ سد؛ اخیر نیز هویت پماک به شدت در پس هاله‌ای از ابهام ناشی از 
مناقشات سیاسی-قومی بالکان بوده است. ۱ 

در نختین کاربردهای شناخته شده, پماک نامی برای بلغارهای 
مسلمان ناحي توروپ بوده است؛ همین کاربردبه تعبیری دیگر در اراخر 
سلدءةً ۳ نزد شمس‌الاین سامی نیز دیده می‌شود. ری‌پاکها را 
جماعتی مسلمان در «(روم ایلی») دائسته است که به زبان بلغاری سخن 
می‌گفتهاند (قاموس الاعلامء ۲۳۱۷/۳, قاموس ترکی, ۳۶۴)؛ اما از 
همان اواخٍِ سدة ۰2۱٩‏ دامتهً اطلاي این نام قومی در منابع اسلاوی 
گسترش یافته بود, از جمله داثرةالمعارف بروکهارس روسی (۱۳۱۶ق/ 
۸) به صراحت پماک را - افزون بر ساکنان منطقة رودوپ سید 
بلغارهای مسلمان منطقهً ُرج" (لونچه) نیز تعمیم داده است 
(۳۷۷/495). این تعمیم دربارةٌ لوچ در نتسه از سوری 
میلتیچ تأیید شده است (ص 67-78) و پژوهشگران بعدي اسلاو چون 
ساووف و ایوانف نام پماک را برای بلفارهای مسلمان لیچ بهکار 
برده‌اتد (نک: گوزلر" مقدمه). در طول سدة ۱۴ق/۲۰, نام پساک به 
عنوان تامی فراگیر برای همه بلغارهای مسلمان کاربردی عام یافت. 
پذیرش عام این تعمیم در منطقه نزد پساکها ر دیگران و هماهنگي آن با 
ضرورتهای سیاسی - اجتماعي بالکان برای هم طرفهای درگیر: در 
واقع یاید تحولی تاریخی در کاربرد این نام‌تلقی گردد. در این مقاله از این 
گروه نیزبه‌عنوان پماک یاد می‌شود. 

دز اوایل قزن ۰ گاه با تعمیبی مساعحه‌آمیز به صریهای مسلمان 
سساکن مقدونیه موسوم به توریشی"س نیز پماک می‌گفتند. اين کاربردبا 
تلتی‌ای عامیانه همراه بود که پماک نامی عمومی برای اسلارهای 
مسلمان دانسته شود. این تلقی گاه به آثار پژوهشی نیز راه یافته است 
(حاجی راسيليریچ, 187-188,207,236: 81) و گاه موجب این خلط 
شده که توریشی نأمی است که از سری مردم مقد ونیه به پماکها داده شده 
است (مثلا بروکهارس. 2 («داثرةالمعارف ترک"؟». 
3( تنها در سالهای اخیر این خلط مورد نقد قرار گرفته است 
(استانف, .2۲0؛ گوزار:005۰). 
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پيشینهٌ مطالعه درباره پماکها: وضعیت دوگانة پماکها, به عنوان 
قومی با دین اسلام و زیان بلفاری, زیستن آنان در جنوب بلفارستان و 
نزدیکی به مرزهای ترکیه یا وابستگیهای تاریخی‌ای که آنان با عثمانی 
داشته‌اند ,اوضاع مناسبی رابه وجود اورده است که این قوم و هویت آن 
برای هر دو کشور بلغارستان و ترکیه درخور توجه باشد. از سوی دیگر 
حضور جمعیتی از پماکها درنواحی مرزي‌یونان- در حالی که نه در دين 
با یونانیان همسانی دارند, نه در زیان - چنین حساسیتی را به‌طور 
مضاعف برای کشور یونان نیز به وجود آورده است. همین حساسیتها 
پیش انگاره‌هایی را در منطقهُ بالکان پدید آورده است که به شدت 
مطالعات تاریخی را تحت‌الشعا ع قرار داده, و آنها را از یی‌طرفی دور 
ساخته است. اين پیش انگاره‌ها جوانب مختلفی مطالعه دربار؛ پماکها 
- از منشأًنام آنان گرفته تا تبار و تاریخ ایشان- را متأثر ساخته است. 
مطالعات مورخان بالکان در این‌باره, به وضوح ۲ جبهة مشخص را 
تشکیل داده, و به ۳ خوانش از هویت تاریخی پماک منجر شده است کد 
گاه از آن به «سه اسطوره» تعبیر می‌شود (مثلا نک بر ونباور: ۰)0۲0۰ 

خوانش ترکی از تاریخ پماکها بر اين مبنا استوار است که پماکها را 
قومی ترک- گاه با تصریح به تبار ترکی سقلمداد کند که زیان ترکی را به 
نفع بلغاری ب که زبان محیط آنان بوده است س وا نهاده‌اند. اگرچه هنوز 
بسیاری از واژگان ترکی را در زیان خود حفظ کرده‌اند. نویسندگان 
ترک. عموماً با تکیه بر ویژگیهای مشترکي دینی و فرهنگی, پماکها را از 
نظر پيشینه گروهی نزدیک به خود تلقی کرده, و زیان را امری ثانوی 
گرفته‌اند و گاه بدون توضیحی دربار؛ُ وجه تفاوت زبانی, پماکها را 
جماعتی ترک شمرده‌اند که به زبان بلغاری سخن می‌گویند. این رویکرد 
حتی در نوشته‌های جدید نیز دیده می‌شود (بوکمن, 0۲0۰؛ آران. 360 
,ناصیف, ,]1 211؛نیز نک:عنوان اثر چاووش اوغلو" . 

گاه نویسندگان ترک با تکیه پر تراینی چون جایق نامهاء بر آن رفتند 
که پماکها از تبار قبایل کوچند؛ ترک, پچنکها, قپچاقها و کومانها هستند 
که پیش از ورود عثمانیها به بالکان, از شمال دریای سیاه به اين منطقه 
آمده بوده‌اند (نک: سیپل, 442-43 بلاحسین, 145 ,137؛ جیکبز, 0۳1۰؛ 
رلینوف, 155). در ده ۱۹۸۰م» حتی اين اندیشه نزد برخی از 
نویسندگان ترک وجود داشت. که پماکها ترکانی هستند. که از ده 
۰ م, احساس بلغاربودن به صورت کاذب به آنهاالقا شده است (مثلا 
نک: آمینوف. ((ترک زبانها...), 507). در نوشته‌های ترکها در این دهد. 
بر اين نکته تکیه می‌شود که پماکها خود نیز خویشتن را ترک می‌دانند 
(باهچلی, 118). این نکته گاه اعتراض نویسندگان پماک را برانگیخته, 
جنان‌که ایلیف در همان دهه ابراز داشته است که پماکها ترک نیستند و 
تبار ترکی نیز ندارند (ص 6-8). 

خوانش بونانی بر اين پایه است که اصلی یونانی برای پماکها 
بازشناسد. مورخان یوتان ريشة پماکها را به دوره‌های باستان و به 
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تراکیاییان بازمی‌گردانتد از نظر آنان. پماکها بازمانده‌های اين قرم 
باستاتی‌اند که در طی قرون متمادی یارها زیان و دین آنان دستخوش 
حوادث شده, و تفییراتی را پذیرفته است. نظریة تبار تراکی را نخست در 
۵ ۱۸۷۸ گیتلر پژوهشگر چک ارائه کرد ( بروکهاوس روسی. 
5( اما بعدها بیشتر مورد توجه یوتانیها قرار گرفت و توسط 
آنان پی‌گرفته شد. برپایةُ شکل بسط یاف این خوانش, نياکان پماکها در 
برهه‌ای از تاریخ خود, فرهنگ هلئی را پذیرفتند و در دوره‌ای متأخرر, 
در تماس با اقوام تازه وارد اسلاو, به فرهنگ اسلاوی گراییدند. این 
نظریه, همچنین اقتضای تغییراتی در دین را نیز دارد. به گونای که گفته 
می‌شود: آنان در برهه‌ای مسیحی شدند و سرانجام, با ورود عثمانیان به 
پالکان. اسلام را پذیرفتند. مورخان هوادار این نظریه, به خصوص به 
واژه‌های کهن یرنانی و تراکیایی در زبان پماکها تکیه دارند که امروزه 
حتول در زبان یونانی فراموش شده‌اند (برای فهرستی از اين واژه‌ها, نک 
(«تار- گروه۱».پیام 24). اين‌گروه, همچنین باتکیهبر آزمایشهای خونی 
و سنجشهای بدنی چون رنگ پوست و رنگ چشم, در پي آن‌اند که 
تبار ترکی پماکها را نفی, و هند و اروپایی بودن آنان را اثبات نمایند 
(واکارلسکی, .۲۲ 149؛سییل, 42؛ کنستانتینف, ((مقدونید ...۲ .4000 
جیکبز, .0۲0). گاه از اين نکته پرهیزی نیست که آنان کاملا بونانیانی 
انگاشته شوند که تنها با اکثریت یونانیان تفاوتهایی دارند (مثلاً نکد 
کامینسکی. +لنکوا )6 

خوانش بلغاری بیشتر بر زبان بلغاری پماکهاء و سپس بر پاره‌ای از 
آداب کهن اسلاوی در میان آنان تکیه دارد و تدین آنان به اسلام را 
مربوط به استیلای عثمانی, و تحت فشار آنان می‌داند. هواداران اين 
خوانش, بیشتر بدان سو گرایش دارند که پماکها را جماعتی اصیل از 
تبار بلغار بدانند و البته توضیحی نیز دربارُ مسلمان بودن آنان به دست 
دهند. از همین رو آنان اغلب تمایل داشته‌اند که از پماکها با تعبیر 
«بلغارهای محمدی [- مسلمان]» یاد کنند. آنان با تکیه بر اينکه زبان 
پماکها طیف گسترده‌ای از ساختهای کهن بلغاری را در بردارد, اصالت 
تبار بلغاري پساکها را اثبات می‌کنند. آنان همچنین بر اين نکته تکیه 
دارند که در فرهنگ و رسوم پساکها عناصری از فرهنگ کهن بلفاری 
وجود دارد که حتیی در میان بلغارهای مسیحی دير زمانی است فراموش 
شده‌اند (سیپل, همانجا؛ جیکبز, .202؛ پرونباور. 0۳2۰). اين گروه 
دربارة پذیرش اسلام توسط پماکهاء عمومً بر این باورند که آنان بخشی 
از بلغارهای ارتذکس بود‌اند که در سد؛ ۱۷/۱۱م؛ بر اثر فشارهای 
عشمانیان, به اجبار اسلام را پذیرفتهاند. گاه سخن از آن می‌رود که 
پماکها پنهانی برخی رسوم مسیحی خود را حفظ کرده بوده, و حتی در 
خانه‌های خود انجیل داشته‌اند (سیپل, همانجا). به هر تقدیر, در 
خوانش بلغاری, پم کها نه تنها بلغارند, که گاه اصیل‌ترین بلفارها شمرده 
می‌شوند. 


عناوم .7 منصر 6 صمو موم 5 تامع00۳20 .4 
همع ملعم ۰۵6 ۲ مره ۲۵۵ رگ رتع۲ع واگ :11 


نظریة بلقار بودن تبار پماکها و اجباری بودن اسلام آنان که مرضع 
رسمی بلغارها در طی سدة ۲۰م بود (بل, 173). از پذیرشی فراگیر در 
میان غربیان یز برخوردار گشت (مثلاً نک: «گزارش کمیسیون..., 
۳ 

به هرروی, اختلاف در پیش انگاره‌ها در ريشه شناسی نام پمک تیز 
نمود یافته است. مشهورترین قولی که دربارة خاستگاه نام در میان 
است. اشتقاق آن از واه اسلاري کهن پوسوگاتی" (- کمک کردن) 
است که مشتقات آن در زیانهای وین اسلاری به کار می‌ررد (پکرنی. 
5 شانسکی, 246؛ درکسن, شم 909). در بلفاری کنونی و تیز در 
پماکی, مصدر پوماگام (< کمک کردن) کاربرد دارد (نک: استالف, 474 
کوکاس, .00؛ گوزار: ۰) در توضیحم این وجه اغلب گفته می‌شود: 
پماکها از آن روی که به عثمائیها برضد هم‌وطنان خود یاری رساندند. 
«کمک‌کنندگان» نامیده شده‌اند ( بروکهاوس روسی, 459/ *007(: 
1۱ سپیپل, 47؛ ولینوف» 26)؛ با وجود مخالفت ببرچک در ۱۳۰۸ق/ 
۱ این دیدگاه - که جز گمانی نیست - در میان مورخان بلفار 
پذیرشی عام یافته, و حتی در میان دیگر مورخان اروپایی نیز به عنران 
نظر غالب تکرار شده است. 

دیگر اشتقاق پيشنهادي هماهنگ با خوانش بلفاری, گرفته شدن 
پماک از ريشة بلفاری ماکا" (< زور, آزار) است (ایشیرکوف» 11/15) 
که پا معنای مرکزی این راژه در یلغاری و دیگر زبانهای اسلاوی. یحنی 
درد و حتی سخت‌کوشی, و معنای کهن‌تر آن, یعنی له کردن سازگاري 
چندانی ندارد (نک: استالف» 48؛ اشتهان, 251؛پکرنی.696-986)- 

برخی پيشنهادها نیز چون ساخته شدن آن با تغییر شکل راژة 
پوتورنیاک" (- ثرک شده) (811) که خود باید شکل کوتاه شده از 
پوتورچیناک" اسلاوی باشد (دنائویج, 689) - در حالی که عملاا چنین 
پدیده‌ای رخ نداده است س پا ساخته شدن آن با شکستن رازه 
((پوموخامدانتسی» ( < اسلام پذیرفتگان) (واکارلسکی, 149-150), 
آن را به رابطذ ماکها با ترکها یا اسلام بازگردانده‌اند. 

درخوانش‌یونانی. گرفته‌شدن آن از واژفیونانی پُماکس! ( نوشنده) 
پیشنهاد شده است که تصور می‌شود اشاره به عادتی در میان تراکیاییان 
باستان‌دارد (سیپل,47-48؛جیکبن, 1001۰ ؛ برای‌ريشه ,نک لیدل,۰)1561 

موضع دیگر ناهمسازی واژه آکاریان/آخری یان" است؛ نام دومی که 
به صورت محلی در رودوپ بر پماکها اطلاق می‌شود (ایشی رکوف: 
همانجا). در خوانش ترکی,برخی برآن‌اند که این نام گونه ای تفییر شکل 
یافته از «اخیان» (جمع اخی) است و به سابقةٌ حضور آخیها در منطقه 
بازمی‌گردد (سییل, 43؛ نیز نک: عنوان اثر آلبرن"". برخی از مورخان 
پلغار اصل آن را واژ؛ کهن بلغاري «آگاریان» (< بی‌اعتقاد. کافر) 
(راکارلسکی. همانجا), و برخی از مورخان یونانی آن را برگرفته از نام 
قبیل باستاني تراکیایی «آگریانوی» دانسته‌اند (سیپل, 48). هم اين 
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نظریه‌ها صرفاً گمانه زنی بر اساس صورت واژه است که بارها از سوی 
مورخان بی‌طرف مورد انتقاد قرار گرفته است. 

ریشه‌شناسی نام پماک: کمانه‌زنی دربارة ريشة نام پماک و 
آگریان, از اواخر سدة ۱٩‏ و اوایل سدة ۲۰م.یعنی از همان زمان شناخته 
شدن این نام آغاز شده است. با آنکه دربار: ریش نامهاء اتفاق نظری 
وجود ندارد, آنچه با اطمینان می‌توان گفت آن است که ساخته شدن آين 
نامها مربوط به مدتها پیش از آشنایی مورخان و توجه به وجه اشتقاق آن 
است. در واقع, همین کهنگی وتصرفات احتمالی در ساخت نخستین نام 
است که شنا خت ريشة آن را با مشکل روبه روساخته است. 

فارغ از آنجه بر پایذ خوانشهای ۳گانه دریار؛ ریشة این نامها گفته 
شده است, پيشنهاد می‌شود که واژ؛ پماک از ریشه‌ای به معنای 
جابه‌جایی و حرکت دانسته شود؛ پيشينة واژه می‌تواند به ريش 
هند و اروپايي ۵ ر پیش اسلاوی هه ( رفتن و گذشتن) بازگردد 
که مشتقات آن در زیانهای گوناگون اسلاوی یافت می‌شود (تروباچف» 
7/31 استالف, 46؛ پکرنی, 710). واژة پماک که ظاهرا می‌تواند از 
این ریشه ساخته شده, و دارای معنای جابدجا شونده و کوچنده بوده 
باشد, هنوز در صربوکرواتی به معنای لغوی خود برجای مانده است 
(دنائويج, 0 مصدرهایی به صورت بماتسی و پماکنوتی" نیز از 
همین ريشه,به معنای حرکت کردن و جابهجا شدن در همان زبان وجود 
دارد (همو. 0 ,639؛ گروييچ, 505). چنین اشتقاقی با شیوة قدیم 
زندگی پماکها که زندگی شبانی بوده, نیز سازگار است. گفتنی است که 
قومی اسلاوبا نام میاک در منطقة مرزي مقدونیه و آلبانی زندگی می‌کنند 
که بخشی از آنان مسلمانان‌اند؛ گفته می‌شود که اغلب میاکها قبل از 
جنگ. شبان و کوچنده بوده‌اند (تامر, بند 6). فرایند پیشنهادی برای 
ساخت این نام, فرایند همسان با پماک از ريش 006 بدون پیشوند 707 
است. این احتمال دور نیست که آنان خویشاوند پماکها بوده باشند, چه, 
منطق یاد شده آخرین حد غربی منطقه پماک‌نشین در اواخر رن ۱۳ق/ 
٩‏ بوده است. 

در تأیید این پيشنهاد نخست باید به اصطلاح «(یوروک» اشاره کرد 
که اولیا جلبی در سخن از ساکنان روم ایلی, در منطقه‌ای نزدیک به بدم 
پماکها دربارة گروهی از ساکنان به کار برده است؛ او در خن از ترکیب 
قرمی این متاطق» در کنار ترکها و گاه ارمنیها از گروهی با عنوان 
پوروک در عرض آنان یاد کرده است (مثلا ن5: ۰۲۹۹/۵ ۳۰) این واژه 
از مصدر یورومک ترکی به معتای راه‌پیمودن است و در اصطلاح عصر 
عثمانی به عشایر و قبایل کوچنده اطلاق می‌شده است (نک: سامی» 
فافش تزگوزه ۶۰+ گُجابای, 819). چنین می‌نماید که دو اصطلاح 
یرروک و پساک می‌توانند ترجمة یکدیگر باشند. در صورت درستی 
این ارتباط, باید گفت که واه بماک در قرن ۱۷/۱۱ --یعنی روزگار 
ارلیا چلییس هنوز به صورت نام خاص درنیامدهبوده. و جافتادن آن به 
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عنوان تام خاص در سدهً ۲ یا حتی اوایل سد؛ بعد واقع شده 
است. 

تأیید دیگر برای اشتقاي پیشنهادی آن است که در میان اقلیتهای 
مسلمان منطقه جنوب شرق بالکان, ویژگی جابه‌جا شوندگی- دست کم 
در پيشينة تاریخی - به گرنه‌های مختلف دیده می‌شود. در اين باره. 
تخت باید به کولیهای مسلمان در بالکان اشاره کرد که ویژگی عمومي 
آنان جابهجایی بوده است؛ مصداق دیگر توریشی, یا صریهای مسلمان 
مقدونیه است که با زگشت تام آنان به دست‌فروشان دوره گرد است 
(نک: هد ترریشی). 

دریارنام آگاریان, به نظر می‌رسد اين نام گونه‌ای از واژه‌ای باشد که 
امروزه به صورتِ گُریانیک" در زیان صربوکرواتی برجای مانده است و 
معنای کوه‌نشین,یا کوه گرد دارد (برای واژه نک: دئانويچ» 8 شکل 
کوتاءت راژه, یعنی کُریان" نیز امروز به عنوان نام شخصی در میان 
اسلاوهای بالکان رایج است. «3» در آغاز کلمه, ظاهرا پیشوندٍ اتصاف 
به صفت است که در پماکی و دیگر زبانهای اسلاوی شناخته شده است . 
مانندژنن" (- متأهل) (ک کاس ,,0۲5). 

در تأیید اين پیشنهاد باید توجه داشت که گروه کوچکی از مسلمانان 
اسلاو زیان که دریخشی از کوزوو زندگی می‌کنند, نام (گوران)» (جمع: 
گورانی) برخود دارند. بر اساس گزارشهاء این قوم در زبان ونیز آداب و 
رسوم, شباهتهای بسیاری به پماکها دارند و شاید گروهی از آنان‌اند که 
زمائی به کوزرو کوچیده‌نند ( مانگالاگوا, 000۰ (تار - گروه ۰40۱ پیام 
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الف - جفرافیای انسانی: پماکها در خاک کشورهای مختلف 
زندگی می‌کنند و با وجود اشتراکهای قومی, تایعیت کشورهای مختلفی 
را دارند, اما این تنوع کشوری نباید به معنای پرآکندگی تلقی گردد. در 
راقع, بخش اصلی پماکها در بوم اصلی خود, کوهستان رودوپ زندگی 
می‌کنند که در تقسیسات کشوری بالکان در اوایل سدة ۲۰م» در 
خاک ۳ کشور بلغارستان, یونان و کشوری سوم جای گرفته است. 
کشور سوم صربستان آغاز قرن ۲۰م است که بعدها بخشی از یوگسلاری 
شد و اکنون بخش مورد نظر آن با عنوان جمهوری مقدوتیه شناخته 
می‌شود: 

پماکهای ساکن بخش باغاری از منطق رودوپ در پخش وسیعی از 
استانهای اسمولیان (سلیمانلار)» نیز بخشهایی از استانهای کارجالی. 
پلزدیف, پازازجیک ر بلاگویژگراد زندگی می‌کنند. قدیم‌ترین وصف 
دقیق دربار؛ بوم پماکها را در قرن ۱۳ق/۱۹م» آمی‌بونه. زمین‌شناس 
اتریشی به دست داده است ((ص 157-163). تسوییج" نیز در ۱۳۲۴ق/ 
۶ پراكندگي پماکها در منطقهٌ رودوپ را در یک نقشف قوم نگاری 
به دقت تشان داده است (ص 182). وصفهای داده شده از اراخر قرن 
٩‏ نشان از آن دارد که پماکها در سطح وسیعی از رودوپ. از پلودیف 
عانمدزرهع .2 
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در شمال, تا تسالوتیکی در جنوب, و از رود آردا در شرق, تأ نوار مرزی 
جمهوری مقدوئیه و آلبانی کنونی گسترده بوده‌اند (ن1211:5), اما چنان که 
بوئه یادآور شده, ترکیب در این منطقه بسیار تنک و از نظر قومی پرتنوع 
بوده است (رص 153). در وصفهای بعدی حضور آنان در همين مناطق. 
تأیید شده است (ناصیف, 209؛ | گبرت. 411-412 بر وتباور» -000). 

در واقع, محدرد شدن حضور پاک در اين بوم؛ برخلاف آنجبه 
بایراکتارویج پنذاشته (ن۳11:5),به صورت پس رفتن مرزها نبوده 
است؛ چه, مرزهای شمالي پماکهای رودوپ هنوز پلودیف و 
پازارجیک, و مرزهای غربی هنوز نوار مرزی مقدونیه و آلبانی است. 
در شرق پماکها تا تراکیای شرق پیش رفته‌اند و اکنون در ادرنه و کشان 
حضور دارند و تنها در جنوب مرزهای پماکها اندکی پس رفته است. 
آنچه یه طور جدی‌تر دربارة کاهش حضور پماکها باید به آن توجه کرد. 
کاسته شدن تراکم و تدک‌ترشدن حضور آنان در مراکز جمعیتی است. 

گروه دیگری از مسلمانان بومی در بلغارستان, یا پاکیا (در تسیم 
نام), در مناطق شمالی و شمال شرقی کشور, در استانهای ُچ. پلیکو 
تارنوو, رازگراد, شوین و تولبوخین زندگی می‌کنند. در اين میان, 
بلغارهای مسلمانان لوج, در طول چند سده بیش از همه مورد مطالعه 
قرار گرفته‌اند (ن؟: اولیاچلبی, ۱۲۶/۶؛بوه, 27؛نیز گوزار» سراسر اثر؛ 
برونباور .2۲0). سرانجام. باید از بلفارهای مسلسان کوچیده از 
رودوپ یا شمال بلغارستان یاد کرد که جمعیتی را در صوفیه, پایتخت 
بلغارستان و نیز در شهر آیتوس در شرق بلغارستان تشکیل داده‌اند 
(ناصیف, همانجا). 

پماکهای‌ساکن‌بخش‌یونانی از منطقثرودوپ, در تقسیمات‌کشوری 
جدید یونان, در ناحیه تراکیا, در دو استان رودوپ و کسانثی" در شمال 
شرق این کشور زندگی می‌کنند (کتانی, «مسلمانان...۳», 154 ,151؛ 
(پماک...۳,بند 22). 

دریارة مقدونیه, گزارشها بسیار محدود است. افزون بر آنچه دربارة 
گزارشهای مربوط به اواخر قرن ٩۱م‏ گفته شده, و آماری که حاجی 
واسيليويج از پىاکهای مقدونیه به دست داده (نک: سطور یعد), 
گزارشهای جدیدتر حاکی از آن است که در مقدونیه در میانة سدف ۲۰م 
پماکها جمعیتی را تشکیل می‌داده‌اند (1000۳7/129 ,۳512) و هنوز 
نیز جمعی از آنان با حفظ هویت قومی در آنجا زندگی می‌کنند (مثلانک: 
بروتباور, ۲2۰). گروهی از پساکهای مقدونیه (بوگسلاوی سابق) نیز 
در گذشته‌ای نه چندان دور به ترکیه مهاجرت کرده‌اند. آلاداغ؟ 
حکایتهایی مستند از مهاجران پماک در ناحية موغلا در ترکیه گرد 
آورده است که از منطقه‌ای در جنوب شرق مقدونید, از روستاهای 
پیرامون شهر کاوادار به آنجا کوچیده بوده‌اند (سراسر اثر). گروهی که 
در غرب مقدونیه در منطقة مرزی با آلبانی, در میان میاکهای مسیحی به 
عنوان پماک شهرت دارند. اگر چه امروزه به زبان ترکی سخن می‌گویند 
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(نک: تامر, بند 6), اما ظاهراً اسلارند و احتمالا در گذشته‌ای نزدیک 
زبان خودرا واگذارده‌اند. 

دریار؛ زیستگاههای پماک در بیرون از بوم اصلی خود. عمدتاً باید 
از ترکیه سخن یه میان آورد. منطفة ادرنه در تراکیای شرقی, در بخش 
اروپایی از خاک ترکیه, از قرن ٩۱م‏ مسکن برخی از بلغارهای مسلمان 
بوده است؛ به عنوان نمونه, گفته می‌شود که محمد طلعت پاشا از رجال 
عشمانی در سد؛ ۱۳ق/۱۹م, نه ترک. که از تباری بلفار (پماک) یوده 
است (نک: فرناو, 221)- اما با موجهای مهاجرت مسلمانان از 
بلغارستان به ترکیه یه خصوص در ۱۹۱۳-۱۹۱۲/۵۱۳۳۱-۱۳۳۰ و 
۱۹۵۲-۱۹۳۸/۱۳۷۲-۷م - شمار پماکها در این کشور افزایش 
چشمگیری یافت (مثلاً ن5: پل, 168؛ ولینوف» 107). این مهاجران. 
افزون بر منطقهٌ ادرنه در دیگر نقاط تراکیای شرقی نیز پراکنده‌اند؛ از 
جمله شماری روستای پماک‌نشین در حومٌ شهر کشان در جتوب 
تراکیا گزارش شده است (استانف: .4200«تار- گروه ۱ پیامهای 
61 

گذشته از ترکیه, احتمال داده شده است که گررهی از پماکها در 
آلبانی ساکن بوده باشند (برونباور, 0۲5۰). ممکن است گروه قومی 
مورد نظر همان گورانهای ساکن کوزوو باشند که اشتراکهای گسترده‌ای 
با پماکها دارند و احتمالاً شاخه‌ای مهاجر از آنان‌اند. (مانگالاکوا. 
۰ (تار- گروه۱)), پیام 1179). 

از نظر شمار, پماکها در آمارهای رسمی یا اصلاًدیده نشده‌اند, با 
اطلاعات بسیار متفاوتی دربارة آنان به ثبت رسیده است (نک: اگیرت» 
3 در آمارهای رسمی یونان معمولا پماکها در شمار مسلمانان یاد 
شده, و میان آنان با ترکها و دیگر مسلمانان فرقی نهاده نشده است 
(«گزارش کمیسیون», 195؛ اگبرت, همانجا). در آمارهای بلفارستان, 
پماکها گاه در شمار مسلمانان و گاه در شمار بلغارها جای گرفته‌اند 
(سامی, قاموس الاعلام. ۱۳۳۵/۲؛ بوگایسکی, «سیاست...», 235؛ 
بل, 172). در سرشماریهای ترکیه نیز پماکها در زمر؛ اکثریت ترک 
آمده‌اند. 

با اين‌همه, آمارهایی دربار؛ پماکها وجود دارد. در اواخر سد؛ ۱۹ 
جمعیت آنان در کوهستان رودوپ, یعنی در بوم اصلی حدود ۴۰۰هزار 
نفر برآورد شده است (بروکها وس روسی, 300677/495). در ((گزارش 
کمیسیون بین‌المللی کارنگی...» در ۱۹۱۴/۱۳۳۲م» شمار آنان در 
«مقدونية بلغار» ۴۳۰۰ هزار تن, و در مناطق تازه تصرف شده از خاک 
عشمانی, ۸۰هزار تن گمانه زده شده است (ص 77). گفتنی است که 
فاصله‌های بسیار در ارقام جمعیتی پماکها در اواخر سد؛ ۱٩‏ و اوایل 
سد؛ ۲۰م (مثلاًنک:۳1۱) گاه به سیب مهاجرتهای موقت ناشی از جنگ 
و گاه‌همراه کردن پماکها و دیگر اسلاوهای مسلمان در سرشماری بوده 


امست. 
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طبیعی است که فشار وارد بر مسلمانان از ۱۹۱۲/۱۳۳۰ و 
مهاجرتهای پس از آن, از شمار پماکها در بلغارستان و یونان کاسته 
است, اما اينکه شمارِ داده شده از پماکهای بلغارستان در ٩۱۳۰ش/‏ 
۳۰ به حدود ۱۰۰ هزار نف فرود آمده(یل,170), شگفت آور است. 
آمارهای پسین از پماکهای بلغا رستان عبارت‌اند از حدود ۴۰هزار نفر 
در ۱۳۳۵ ش/۱۹۵۶م (آمینوف» ((ترک زیانها...», 511؛قس: «گزارش 
جمهوری..., 12)؛ میان ۰ تا ۱۷۰ هزار نقر در ۱۳۴۹ش/۱۹۷۰م 
(اگبرت, 1) و حدود ۲۷۰هزار تفر بنا بر آمار رسمی پلفارستان در 
۶۸ ش/۱۹۸۹م (بر ونباور, .0۳۵؛ برای آمارهایی اغراق‌آمیز از 
۱۹۳ و ۱۹۸۰م. نک باليچ, 365؛ امینوف, همانجا).برآوردهای یعدی. 
تکرار حدود ۲۷۰هزار نفر بران سال ۱۳۷۱ش/۱۹۹۲م (بل, 172)» 
افزایشی در حد ۵۰۰هزار نفر - فقط محدود به کوهستان رودوپ س در 
برآوردی مربوط به ۱۹۹۴م (بوگایسکی, همان, 237) و کاهش تا حد 
۰ تا ۲۵۰هزار نفر در ۱۹۹۸م (بل, 174), نشان از کاهش ثبات در 
گمانه زنیهاست (نک: بوگایسکی, «ملیتها...179,4۳). 

دربار؛ یو نان آمارها بسیار محدودتر است. در آمار مربوط په سال 
۸( در تراکیای غربی (بخش یونانی تراکیا), حدود 
۲هزار مسلمان بلقاری وجود داشته است (311). در آماری مربوط به 
۷۰ شمار پماکها میان ۲۰ تا ۳۰هزار نفر برآورد شده است (اگبرت» 
همانجا). بیان دیگر: ی از این برآورد در ۱۳۵۰ش/۱۹۷۱م. آمار آتان را 
در متطقه تراکیا ۴۰هزار, و در منطقٌ مقدونیه ۱۰هزار نفر نشان داده 
است (کتانی. «مسلمانان», 151)- در ده ۱۹۸۰م, منابع از کاهش 
جمعیت پماکها خیر داده‌اند (همان, 149 ؛باهچلی, ۰)111 

در مقدوئیه حاجی واسپليويج به برآوردی از سال ۱۸۸۹/۱۳۰۶م 
اشاره دارد که در آن, شمار پماکهای مقدونیه بالغ بر ۱۴۴هزار تن دانسته 
شده است؛ بايراکتارويچ بر آن است که اين آمار دیگر اسلارهای 
مسلمان در مقدونیه رانیز دربرمی‌گرفته است (۳1). 

ب تاریخ سیاسی و اجتماعی: تاریخ بوم اصلی پماک یا منطقذ 
رودوپ. از ررزگاران باستان مکتوب شده, و وقایع تاريخي آن در 
مقاطعم مختلف به ثبت رسیده است (ه د. رودوپ). هم زمان با فتوح 
بالکان درقرن ۱۴/۵۸م. این منطقه نیز تحت حاکمیت عثمانی قراز گرفت 
راين وضع تا ارایل سدة ۱۹م دوام یافت (فرید, ۱۳۵ پم ).در این مدت: 
بلغارهای مسلمان در آمور دولت عثمانی کاملا مشارکت داشتند. کسی 
چون محمدپاشا (د ظاهرآ۱۶۲۶/۵۱۰۳۵م) اهل رازگراد به عنوان قائم 
مقام صدراعظم عشمانی ایفای نقش کرد (عطایی. ۶۲۲) و برخی مانند 
دال طبان مصطفی پاشاء اهل پتریج (د ۱۱۱۴ق/۱۷۰۲م) و قلفات 
محمدیاشا, اهل صوفیه (د ۱۷۹۳/۱۲۰۷م) از رجال برجستة دولت 
عثمانی بودند (شیخی, ۲۱۹/۲؛ سامی, قاموس الاعلام» ۴۲۰۳/۶). در 
این دوره, شهر مسلمان نشین شومن (شمنی) پایگاه نظامی و زرادخانة 
مهمی برای عشمانی بود (فرید, ۶۵۷ ۰)۶۸۴ 

در ۱۸۳۰/۱۲۴۶ بر پایهٌ پیماتی میان روسیه و عشمانی, کوهستان 
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رودرپ که خود حائلی طبیعی نیز بود. به عنوان متطقه مرزی میان 
عنمانی و بلفارها معین شد (همو, ۶۵۶, ۶۸۸). پای‌گیری دولت نیمه 
مستقل بلغار و شکل‌گیری ملیت بلفار در طی سدة ٩۱م‏ به شدت پماکها 
را به عتوان یک اقلیت میانی درگیر می‌ساخت (شاژراء 27-35؛ 
ولینوف, 1۶۰ 61). سامی اطلاعات سودمندی دریارة مهاجرت 
مسلمانان از شهرهای شمال بلغارستان به جتوب. و کاهش جمعیت 
مسلمان در شهرهایی چرن پلین؛ ارج. روسچق و ویدین به دست داده 
است (همان, ۱۵۳۳-۱۵۳۲/۲, ۱۲۳۲۳۳ ۴۰۱۷/۴, ۳۶۸۲-۴۶۸۱). در 
این میان موقعیت شهر اسکی جمعه یا تا رگویشته ویژه است. از آن جهت 
که اکثریت جمعیت آن پیش‌تر مسلمان بوده, وپساز موج مهاجرت. 
تنها ۴ تا ۵هزار نقر از اهالی مسلمان آن باقی مانده بوده‌اند (همان, 
۲ .شاید در نظر نخست,پماک در مناژعات بین دو قدرت روس-. 
بلغار و عثمانی قوم مهمی به نظر نياید, اما در عمل نقش تاریخی مهمی 
ایفا کرده است. 

در حدود سال ۱۸۵۰/۵۱۷۶۶م, آمی بوئه که خود از آن منطقه دیدن 
کرده است,تصریح می‌کند: زمانی که قیام برضد عشمانیان حتی در مرکز 
کشور وجود دارد. مردم رودوپ به گونه‌ای شگفت‌آور در امنیت کامل 
زندگی می‌کنند و از امتیاز ویژه‌ای برخوردارند (مقدمه, 13, نیز متن. 
70 در همین راستاء پاید به شخصیت مهم مدحت پاشا (۱۲۳۷- 
۰ ۰ ۱۸ع) اشاره کرد که خود تباری پماکی داشت و در 
همین دوره, برای برهه‌ای فرماندار بخش وسیعی از بلغارستان از سوی 
دولت مرکزی عشمانی بود (پری» 3؛ نوریس, تکمله, 18؛ قس: زرکلی» 
۱۷۶/۶). احمد جودت پاشا (۱۸۹۵-۱۸۲۲/۱۳۱۲-۱۷۳۸ع) دانشمند 
و وزیر عثمانی نیز مسلمانی از اهل لرچ و فرزند یکی از رجال متنفذ 
محلی بود (سرکیس, ۷۲۰/۱؛ زرکلی, ۱۰۸/۱). اشکار است که اين 
گزینشهابا توجه به اوضاع متشنج آن دوره, هوشمندانه بوده است. 

از اواخر قرن ٩۷م؛عوج‏ نخستٍ جریانی در بلغارستان پدید امد که 
درتاریخ آن سرزمین به‌عنوآن ((همسان سازي قومی» شناخته می‌شود 
و این همان جریانی است که عبد الحمید ثأنی به تعبیر (سیاست بلغاری 
کردن منطقه» از آن یاد کرده, و بیم داده أست (ص ۱۲۸). همین آمر 
ظاهرا نشستین موج عهاجرت پماکها را فراهم آورده است. 

محاصرة ۱۳۳ روز شهر پلون توسط روسها و بلفارهاء و سقوط آن 
در ۴( ضریةً سهمگینی پر جامعثٌ پلغارهای مسلمان در 
شمال بلغا رستان بود.در بي این واقعه, بلغارها گروهی از مبلغان رایرای 
دراوردن مسلماتان و در درجة اول پماکها به دين مسیح برانگیختند 
(مکارتی 153)- 

بخش بزرگی از مسلمانان کرانة جئوبی دانوپ دیار خود را ترکه 
گفته, روی به جنوب غرب و مقدونیه آوردند. آنان در ۱۸۸۰/۱۳۹۷ با 
احساس امتیت نسبی به مناطق خود بازگشتند, اما با افزایش فشار 
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آندکی بعد بار دیگر تن به مهاجرت دادند و این بار روی به جنوب شرقی و 
مناطقتی نهادند که هتوز تحت حاکمیت عثمانی بود (۳11؛ اسینوف. 
«اقلیت ..۰», 48-51)؛ آمار بیرچک از ۱۸۹۱/۵۱۳۰۸م» و آماری 
رسمی از ۱۹۱۰/۱۳۲۸ به روشنی گویای کاهش جمعیت پماکها در 
بلغارستان و افزايش آنها در قلمرو عثمانی است (811). بر اساس 
اطلاعی که شمس‌الدین سامی در ۱۳۱۷ق/۱۸۹۹ یه دست داده, پماکها 
در حوالي همین سال در روم ایلی, درون خاک عتمٌنی می‌زیسته 
(قاموس ترکی, ۳۶۴). يا به تعبیر دقیق‌تر بیشترین آنان در همین قلمرو 
بوده‌اند, 

در ۱۳۲۶ قل۰۸ ۰ مب پلغارستان استقلال کامل خود از ترکیه را به 
دست آورد و اين به معتای افزایش فشار بر پماکها برای هسمان سازی 
بود. در ۱۳-۱۹۱۲/۱۳۳۱-۱۳۳۰٩۱ع‏ جنگهای بالکان افروخته بود و 


در طرف اصلي درگیر سب بلغارها وترکها - دو طرف اصلي ذی نفع در 
مسئله پماکها نیز بودند. 
درگرماگرم جنگهای بالکان, بلغا خارها در سیاست داخلی خوده مرج 


دیگری از همسان سازی را آغاز کردند که بسیار محسوس‌تر از گذشته 
بود (شمشیر, الترگان..."», 49؛ کاراگیانیس, ((دربارة قومیت 
6 بل, 170). این موج زمینه‌ساز دور دیگری از مهاجرتهای جمعي 
پماکها به خاک عشمانی بود (شمشیر. همانجا). بر پایذ «گزارش 
کمیسیون بین‌المللی کارنگی», یک جریان نسل کشی نیز در این میان 
رخ‌داده است (ص 81,91). 

پس از پایان جنگ جهاتی اول و افول دولت عشمانی, اوضا ع برای 
پساکهای ساکن ردم ایلی دشوار شد. در ۱۳۳۷ق/۱۹۱۹؛ تراکیای 
غربی - که بخش مهمی از پاکها را در خود جای داده بود --به دست 
بونان افتاد (کتانی, «مسلمانان...»151۰). در ۲ ۰ ش۱۰۳۳ دولت 
عشمانی فروپاشید و جمهوری ترکیه جانشین آن شد. باید توجه داشت که 
اين جمهوری, نه جانشین دولت عشمانی, که خود دولتی ملی‌گرا بود. 
نخستین اقدام اين دولت دربارة مسلماتان تراکیای غریی بستن یک پیمان 
حمایتی با دولت بونان بود؛ آما معاهدة لوزان در ۲۴٩۱م»‏ حقوقی را برای 
مسلمانان اين منطقه به رسمیت شناخت که مواد آن بر قومیت ترک 
متکی بود (همان, 153؛ باليج, 365). این امر مستلزم آن بود که پماکها 
خود را به عنوان اقلیت در اقلیت به عنوان بخشی از اقلیت ترک یونان 
معرفی نمایند و اين اتفاقی است که در عمل رخ داد. گام بعدي دولت 
ترکیه در ۱۹۳۰-۱۹۲۳/۱۳۴۹-۱۳۴۱م, مبادلٌ جمعیت با یونان بود که 
بر مبتای دین نهاده شده بود؛ در طول این سالها شمار بسیاری از 
مسلمانان تراکیا, از جمله پماکها به ترکیه کوچیدند که بسیاری از آنها 
خودرا از نظر قومیت ترک معرفی می‌کردند (بل, همانجا). 

در بحبوحة جنگ جهانی دوم, در ۱۹۴۲/۱۳۲۱ در بلغارستان 
موح دیگری از همسان‌سازیآغاز شد وبار دیگرپیشترین فشار بر پماکها 


4. ۹۱۲۵۱6۵106... 5.0111۲60..۸ 


۲«منناد20 6 


رارد آمد که ویژ‌گیهای زبانی و فرهنگی مشترک یا بلغارها داشتند (بل, 
هانجا؛ هادن 170؛ ولینوف» .12 77) و نتیجة آن موجی دیگر از 
مهاجرت به ترکیه بود (همو, .]۲ 107,117). 

ورود آرتش روسیه به بلغارستان در ۱۳۲۳ش/۱۹۴۴م, الغای 
پادشاهی وتأسیس جمهوری خلق بلغارستان در ۱۹۳۶ نقط عطفی در 
تاریخ پاکها نیز بود. برخلاف انتظارء دولت سوسیالیستی بلغارستان 
سیاست قومیت واحد بلغار را دوام بخشید و موجی نو از جریانِ 
همسان‌سازی را سامان داد. اين دولت که در مرزهای یونان نسبت به 
رفاداری پماکها تردید داشت. در ۱۳۷۴- ۱۳۲۸ش/۱۹۴۹-۱۹۴۵م» 
برنامه‌ای دامنه‌دار برای کرچ دادن پماکها به مناطق داخلی‌ترٍ کشور ۳ 
جایگزین کردن آنان با بلغارهای سسیحی دنبال می‌کرد (((تار- گروه ۵ 
پیام758). مسلمانان بلغا که طی این سالها با سیاست انزراء خود را با 
اوضاع و اسوال وفق داده بودند, از ۱۹۴۹ مجددا در بوتهُ توجه قرار 
گرفتند (دربارة سیاست انزواء ن5: کستانتینف, («راهبردها...». 43؛ 
تسیبیریدو, ۳۲۰). در ۱۹۵۰-۱۹۳۹ به جد از پماکها خواسته می‌شد 
تا نامهای اسلامی خود را با نامهای بلفاری -مسیحی جایگزین سازند 
(ملاحسین, 138-139). در پي این سیاست. موج جدیدی از مهاجرت 
به ترکیه در ۱۹۵۲-۱۹۴۹/۱۳۳۱-۱۳۲۸ پای گرفت که از سوی قوة 
حاکم نیز مخالفتی با آن وجود نداشت (همانجا؛ بل, 168؛ کستانتیتف. 
همان, 42, نیز ((سه داستان.. 0۳۳۰). 

در فروردین ۱۳۲۵/آوریل ۱۹۵۶. در پلشوم حزب کمونیست 

بلفارستان اعلام شد که ترکها جزء جدایی ناپذیر ملت بلغارند. اما 
همانسا پیش‌بینی شده بود که قومیت ترک باید با قومیت بلفار کاملاً 
آميخته شود و نتیجة اين تصمیم دربارة قومی میانی چون پماک روشن 
بود(نک؛ («گزارش جمهوری»,.11-12). 

به عنوان بازخوردی از اين سوضع‌گیری, در ۱۳۷۷ش/۱۹۵۸م 
بوژینف" در فرهنگستان علوم بلغارستان, مجموعه 0 رابا عنوان 
«دربارة اقلیت بلغارهای محمدی در منطقهُ رودوپ») منتشر ساخت که 
مقالاتی‌با عوضوم نقش پماکها در جنگ مسلحانه بر ضد فاشیسم. نقش 
آنان در جریان جنگ جهانی دوم و تقش آنان در حمایت از حکومت 
خلقی آشکارا نشان از کوششی داشت که برای هم‌ستگر کردن پماکها با 
فا رها سوسالیست صاگ یه عل بی ام ز رامآ 

سیاستِ همسان سازی در دهةً 2۹۶۰ نیز پی‌گیری شد (نک: بل 
8) و در دهذ ۱۹۷۰م شدت بیشتری یافت. در ۱۳۵۰ش/۱۹۷۱م: 
کمیتة مرکزی حزب کمونیست بلقارستان تصمیم گرفت به منظور 
دست‌یابی به‌اهداف همسان‌سازی که به نظر می‌رسید هنوز تحقق‌نیا فته 
است-.باردیگر سیاست تغییر نام پماکها را با شدت عمل به مرحلة اجرا 
گذارد («گزارش جمهوری», 12). اين مصویه آغاز موج جدید 
همسان‌سازی‌ای است که تا ۱۳۵۲ ش/۱۹۷۴م ادامه داشت (ملاحسین, 
سفاک ۷۳ 7 :1 
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3 کستانتینف. «مقدونیه», .202 ((سه دأستان», .0۲0؛ رامت. 
2 بل. 170 ,168). در همیین دهه است که مسئله‌ای به عنوان 
جدایی طلبي پماک و پماکستان, به عنوان خطری واقعی یا فرضی در 
محاقل بلفار طرح می‌شد و موجب نگرانی بود («تار- گروه 4۱.پیام 
6 به هر حال, نام پم کستان باقی ماند؛ اکنون نیز گاه صرفاً به عنوان 
نام بوم پماکها در مطبوعات بلغاری به چشم می‌آید (مثلاً نک نیلاتانف, 
۰) و گاه به ویژه, در گفت و گوهای ترکی -یونانی از آن تندرویهای 
جدابی طلبانه برداشت می‌گردد. 

آخرین موج همسان‌سازی در دور سوسیالیستسی, در ۱۳۶۳- 
۴ ش/۱۹۸۴- ۱۹۸۵ رخ نموده, وهمچنان شاخص آن کوشش در 
تغییر نام بوده است (امینوف» «ترک زبانها», 503» («وضعیت ..., 
292-6؛ کنستانتینف و آلهارگ. ۰ کرششی که به نظر می‌رسد 
جزنامی دوگانه برای بسیاری از پماکها و جز موج دیگری از مهاجرت 
به ترکیه تاثیر کارامدی ننهاده باشد (نک: امینوف» «ترک زبانها», 
همانجا؛ شمشیر, «نگاهی...», 7). با ايين حال, گاه از پماکهایی که 
پیشتر نام خود را تغییر داده بودند. خواسته می‌شد تا باردیگر نامی برای 
خود برگزینند, چه. نام انتخابی آنان به اندازة کافی اسلاری نبوده است 
(رامت.263). 

در ۱۳۶۵ش/۱۹۸۶م؛ در یک دور کشايش محدود برای مسلمانان 
بلغارستان, آنان دارای مرکزی دینی به ریاست مفتی اعظم و ۸ نمایند؛ 
مفتی در ۸ استان بلغاارستان بودند (ناصیف؛ 209). 

سال ۶۸ ش/۱۹۸۹م برای پماکها سالی پرحادثه بود. در ۲۸ مذٌ 
همین سال, در بلغارستان اعلام شدبا مسافرت یا مهاجرتِ هر مسلمانی 
که مایل باشد به ترکیه برود, موافقت خواهد شد و اين اغاز مهاجرتی 
گسترده برای پماکها بود. گویا حزب کمونیست تنها راو مقابله با اصرار 
پىاکها پر هویت خاص را وادار کردن انان به ترک کشور یافته بود 
(بوگایسکی, «سیاست», 242؛ کستانتینف وآلهاوگ. .002؛ برکمن, 
۰ ).با چرخشی تند در ۲٩‏ دسامپر همان سال, سران حزب اعلام 
کردند که وادار ساختن مسلمانان به ترک دین و انتعخاب نام بلغاری 
اشتباه سیأسی بزرگی بوده است و وعده دادند که آزادیهای بیشتری به 
مسامانان داده خواخد شد (امینوف, («اتقلیت»19۰). 

در ۱۳۶۹ش/۱۹۹۰م قانون نام‌گذاری در بلفارستان تفییر کرد و 
آزادی نام به مسلمانان داده شد (کنستانتینف و آلهاوگ, :000 بل, 
0 با کنار رفتن حزب کمونیست از قدرت در ۱۹۹۱ قانون اساسی 
جدید بلغارستان تصویب شد که در آن به مسلمانان ازادی دین داده شده 
بود و همین امر موجب شد تا گروهی از مهاجران پماک به بلغارستان 
بازگردند (همو, 174؛ «قانون اساسی-.-», اصل 6). پماکها در دور 
جدید از تاریخ سیاسی بلغارستان. از سوقعیت اجتماعی بهتری 
بررشوردارند وبه‌همان اندازه فصال‌ترند (مثلانک: کیدکل, 146 ؛امینوف» 
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همان .1671۶ ,18-23 ؛بل, 175 ,168 ؛ میخائیل, 00۰). 

تاریخ سیاسی - اجتماعی پماکهای بیرون از بلغارستان نه به این 
اندازه پیچیده, و نه به این حد مضیوط گشته است. سیاست همسان. 
سازی در در کشور یونان و ترکیه نیز دربار؛ پماکها وجود داشته 
(یرونبادر. .0۳2), اما کوشش برای هسان‌سازی به دو صورت 
مختلف انجام گرفته است. در ترکیه عموماً مسثله به شکل نادیده گرفته 
شدن به عنوان یک آقلیتی قومی و هضم شدن در اکثریت ترک مطرح 
بوده است (مثلا نک :«تار - گروه 60۱ پیام 580). !عمال این سیاست در 
یرنان به صورت قوانین و تداپیر محدود کننده, و گاه همراه با شدت عمل 
بوده است (پترونیکا, .1۳2). در دو دهة اخیر, یونان نسبت به اقلیت 
پاک موضعی متفارت اتخاذ کرده, و کوششهایی در جهت بازشناسي 
هویت آن. و تا اندازه‌ای مستقل ساختن هویت قومی پماکهای برنان 
انجام داده است (تسیییرید و ۵0۰؛ «(پماک , ۳05۰). 

الکساندر پرپوویچ وضعیت مسلمانان یونان و بلغارستان را به طور 
کلی به دو گونة متفاوت از افول تحلیل کرده, و پماکها را در این دو 
کشور, کماییش. هم سرنوشت دیگر مسلمانان آن در کشور دائسته است 
(نک: کتانی, «اسلام...466, 387-394؛ نیز رامت..262). 

ج-حیات فرهنگی: 

۱ مسئلة هویت: تا اواخر سد؛ ۰2۱٩‏ بلغارهای مسلمان-یا پماکها 
به معنای اعمس همچون بسیاری از اقرام مسلمان دیگر بالکان س اعم از 
اسلاو و غیراسلاو- در بوم خود می‌زیستند, بدون آنکه نگران تمایزهای 
خود از دیگران باشند. در دورهٌ حاکمیت عشمانی, مسلمانان بالکان 
جمعیتی واحد را تشکیل می‌دادند که تمایزهای تباری در آن کم اهمیت 
بود و پعاکها در کنار ترکها, آلبانیایبها, بوشنیاکها, صربهای مسلمان و 
کولیها بخشی از این جمعیت بودند (نک: («گزارش کمیسیون, 28). اما از 
اواخر سدة ٩۱م,‏ اوضا ع بالکان به گونه‌ای دگرگون شد که سل هویت 
پماک را برای خود آنها, وبه خصوص دیگران مهم ساخت؛ هر چند که 
بازمانده‌ای از پیوستگی پیشین تا امروز تیز بر جای مانده است 
(گثورگیوا,161-174؛بو گایسکی, «ملیتها»,181). 

در اواخر سد؛ ٩۱م؛‏ برای بلغارها وجود گروهی از قومیت خود که 
دین دشمنان آنان را داشته باشنده قابل تحمل نبود و اين آغاز موضوخ 
«بلغارهای مسلمان» به عنوان مسئله‌ ای برای بلغارها بود (کاراگیانیس. 
«مقدمه‌ای...۳», 1-3 ؛ ولینوف. .6111؛ نیز عنوان اثر چیجٌوسکی ).در 
دیگر سوه عشمانیها نیز تصمیم گرفتند که پماکها وبه طور کلی بلغارهای 
مسلمان را به عنوان بلغار نشناسند. بدین‌سان, قایل درک است که 
چگونه سلطان عبدالحمید عشمانی در یادداشتهایی که در همین سالها 
نکاشته‌است ,بلغا ررابه‌عنوان‌دشمن اصلیعشمانی دریالکان‌می‌شناسد, 
بدون آنکه نیازی ببیند تا بلغارهای مسلمان را از این عموم مستثنا کند 
(نک ص ۰۱۳۸-۱۳۷ ۰۱۵۶ جم ). در معاهدات پین درل چون معاهدةٌ 
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۷۰۲ بماک 


برلین در ۱۸۷۶/۱۲۹۳ (فرید, ۶۸۲.به خصوص مادءٌ ۱۲؛ ملاحسین, 
7) هو در تعبین مرزهای عثمانی با بلغارستان نیمه مستقل (فرید, 
۴ نیز با وجود اقتضای موضوع, سخنی از پماکها با بلغارهای 
مسلمان دربین نیست. 

از سوی دیگرء قابل درک است که چرا هم یزای بلغارها و هم برای 
عثمانیها مطلوب بود که پماکها تخست دیده نشوند و در ثانی, به جای 
آنکه نام شبهه انگیز بلفار داشته باشند, از نام مستفل پماک بهره‌گیرند؛ 
این خواستی بود که می‌توانست مورد استقبال پماکها نیز واقع گردد و 
هویت مستقل آنان را تقویت کند. در واقع باید گفت ایجاه ملیت بلفار در 
گام نخست. و توافق ضمنی دو قدرت منطقه بر متمایزبودنِ بلغارهای 
مسلمان, اوضاع را به سمت تقویت هویت قومی پماک و هم تعمیم آن 
سوق داده است (برای تعمیم نام پماک به همه بلغارهای مسلمان, نکن 
آغاز همین مقالد). 

۴۲ نقش دین و زبان: دربار؛ پىاکها دو ویزگی مسلم است. نخست 
آنکه از نظر دین مسلمان‌اند و دیگر آنکه از نظر زبان به زبانی اسلاوی 
سخن می‌گویند. اما اينکه اساساً هویت آنان برپایُ صورت‌بندی‌ای 
مرکب از اين دو ویژگی تعریف شود و اینکه در این صورت‌بندی کدام 
یک از دو ویژگی اولیه تلقی گردند, زمینةُ تفاوتها را پدید آورده است. در 
زمینة نفس این صورت بندی باید توجه داشت که به خصوص دربارة 
قومیتهای بالکان, پزرهشگران بر معرفی چند بعدی, با تکیه بر 
مشخصه‌هایی از دین و زبان تکیه داشته‌اند. با وجود اینکه گاه 
ساده‌انديشي حاکم بر اين طبقه‌بندیها بهنقد کشیده شده است (مثلاً نک: 
مکارتی, 5؛برونباور ۳۳ظ). ۱ 

دربارة دو نع صورت بندی, فرهنگنامه‌های مربوط به اواخر سده 
٩‏ بسیار گویا هستند. شمس‌الدین سامی در قاموس ترکی, پماکها را 
جماعت مسلمائی می‌داند که به زبان بلغاری تکلم می‌کنند (ص ۳۶۴): 
در حالی که در داثرةالمعارف بررکها وس روسی اواخر دورة تزاری, 
آنان بلغارهایی دانسته شده‌اند که پیرو دین محمدند (25261۷/495). 
در معاهدات پين عشانیاترکیه و دول مسیحی در آواخر سده ۱٩‏ و 
ارایل سدة ۲۰م. چون پیمان برلین (۱۸۷۶/6۱۲۹۳م) و پیمان لوزان 
(۱۹۲۳/۱۳۴۲م) پماکها جدا از مسلمانان دیده نشده‌اند (فرید, ۶۸۲, 
۴ کتانی , («مسلمانان», 153؛باليچ, 365). 

از انجا که در میان قومیتهای غالب در بالکان, شاخص اسلام قومیت 
ترک, و شاخص زبانی که بتوان پماکی را بدان متعلق دانست, زبان قوم 
بافار بوده است» گفته می‌شود پماکها با بلغارها در زبان (و حتی گاه 
نزاد) وبا ترکها در دین احساس همیستگی داشته‌اند و هویت پماکها 
همواره امری میان اين دو بوده است (نک: بل, 170). در برخورد با 
قومیت بلغار, این احساس وجود دارد که دين اسلام تنها ممیز؛ مهم 
پماک تسبت‌به‌بلغارهاست(ن؟: کاراگیانیس«دربار‌قومیت», .] 34. 
«مقدمه‌ای», 1-3؛ ولینوف, .7 182) و از همین روست که در بحث از 
بلغارها گاه بلغارهای مسلمان در کنار بلفارهای کاتولیک به عنوان دو 


اقلیت در عرض اکتریت بلفار ارتذکس مطرح می‌گردند (مثلا ن5: آلسن, 
0 نیز توُرواء 471-510). گاه از سوی پماکها بر اين نکته تأکید شده 
است که آنان بلغار مسامان‌اند و ثه قومی دیگر (استانف, 0۳۲۰). شاید 
گویاترین تعبیر در این‌باره آن باشد که برای پماکها , پماک یعنی مسلمان. 
وبرای‌بلغارهاءپماک به معني قومی خاص است (اگبرت, 411)- 

برپاة گزارشهای رسیده از ارایل سدف ۲۰ و ۲۱, پماکها بیشتر در 
مجامع بسته, از زبان خود استفاده می‌کنند و به عنوان تایعی از هنین 
ویژگی, اصرار بر تکلم به اين زیان بیشتر از جانب مردان بوده است (نک: 
«گزارش کمیسیون», 155؛ «پماک», بند 3-7). به هر روی, گفتد 
می‌شود: تحت تأثیر وسایط ارتباط جمعی و آموزش مدارس, زیان 
بلغارهای مسلمان که در بلفارستان زندگی می‌کنند. روی به سوی 
یکسانی با پلغاری رسمی نهاده است (تسیبیریدو. 0۲0۰)؛ در حالی که 
کوشش می‌شود زبان پماکهای یونان فاصله‌های خود را از بلغاری 
رسمی حفظ کند. باید توجه داشت که یکسانی یاد شده در بلغارستان نیز 
ممکن است به همان اندازه که دربارة مسلماتان شمال بلغا رستان صادق 
است, درباره پماکهای رودوپ صادق نباشد. 

۳ شاخصهای هویت پماک: در اهمیت این نکته جای تردید نیست 
که افتخارات, پیروزی و ناکامیهای مشترک در گذشته, و به دیگر سخن 
تاریخ مشترک بخش مهمی از هوبت یک قوم را تشکیل می‌دهد. با اين 
حال,به نظر نمی‌رسد در دريافتٍ قومي پماکها از خود تا آن اندازه که 
در متابع بازتاب یافته است.- اين پیشینه نقش مهمی را ایفا کرده باشد. 
در سد؛ ۱۳ق/۱۹م, زمانی که هنوز توجه دیگران چندان به هویت پماکها 
معطوف نشده بود, کوششهابی محدود از سوی کسانی چون عثمان نوری 
افندی .از عالمان دینی پماک در منطقذ رودوپ-برای ثبت اطلاعاتی 
مربوط یه انساب بلفاری رودوپ صورت گرفت که چندان به ژرفای 
گذشته بازنمی کشت (نک: بالکانسکی» فصل 1, بند 4). از اواخر سدة ۱۹ 
و در سراسر سده ۲۰م با وجود آنکه قومیتهای مقتدر هسایه 
کوششهای دامنه‌داری برای ارائة پیشینه‌ای برای قوم پماک به عمل 
آوردند, واکنشهای یماکها نسبت به اين کوششها بیشتر سلبی بوده است 
وب بازخواني ((تاریخ شفاهی» که به صورت سنتی در میان آنان برجای 
مانده‌باشد- هر چند اسطوره‌ایب‌منجر نشده است. 

نگاه تاریخی به اینکه ريش قوم پماک به کجا بازمی‌گردد, یا اينکه نام 
پماک از چه‌ریشه‌ای گرفته شده است. اگر چه می‌تواند در استواري 
هویت قومی آنان اثر گذار باشد, اما یه هر حال, فقط بخشی از این هویت 
است. به خصوص, باید به اين نکته توجه داشت که این نام از قومیتی 
محدود در منطقهُ رودرپ. با ویژگیهای خاص,به تمامی مسلمانان بلغار 
تعمیم یافته است که به طبع برخی از شاخصهای مثبت قومي آنان ۳ 
نداشته‌اند. 

پایداری پماکها بر اينکه نه بلغار باشند, نه ترک و نه یونانی» نوعی 
تعین بر اساس شاخصهای سلبی را برای هویت قومی آنان پدید آورده 
است. این تعین تا آنجا که به دیگربود نسبت به قومیت ترک بازمی‌گردد. 


سخن گفتن به زیانی نزدیک به بلغاری رسمی است. تا آنجا که به دیگر- 
بود نسبت به قومیت بلغار پازمی‌گردد, پای‌بندی به دين اسلام است و 
تاآنجاکه به‌دیگربودنسبت به قومیت‌یونانی‌مربوط می‌شود.هیچ گاه‌چندان 
نگران کننده نبوده است. دعاوی مربوط به هویت یونانی برای پماگها, 
حتوم ازنظر کسانی کهبدانهاباور دارند, مربوط به ریشه‌هایی از گذشته‌های 
دور است وبه معنای‌یوتانی دانستن فرهنگ کنونی پماکها نیست. 

این هویت سلبي پماکهاء در طول سدة اخیر برای آنان بسیار مخاطره 
آمیز بوده است. تغییر دین به مسیحیت - که در مواردی رخ داده است 
(مثلا نک ««گزارش کمیسیون», 77-78,233؛بل, 170 ) -می‌توانست به 
آنان هویت بلغاری بخشد. همچنین فر امرش کردن زیان پماکی و تکلم به 
زبان ترکی می‌توانست آنان را به ترکانی تبدیل کند که گوبی از آغاز ترک 
بوده‌اند (اگیرت, 411؛ «تار - گروه۱», پیام 580). شاید برخی 
ویژگیهای فرهنگی -. از آرمانهای مشترک گرفته تا ادییات شفاهی, هنر 
وجز آن-می‌توانسته است به عنوان شاخصهای مثبت به کاراید, اما در 
عمل به این ویژگیها کمتر توجه شده است. _ 

از جمله شاخصهای مثبت که استفاده از آن برای اظهار هویت در 
زندگی فرهنگی پماکها دیده می‌شود, دو شاخص نامهای اسلامی و تعلق 
داشتن به میهن است. در بلغارستان که تمایز نام پماکها از اکثریت بلغار 
به نحوی تداعی‌کنندة تمایز دینی آنان بود, کوششهای بسیاری برای تفییر 
نام یه عمل آمد و بر پا قوانین و مصویات حزبی از انتخاب تامهای 
اسلامی جلوگیری می‌شد؛ در حالی که تأکیدهای پی‌دربی بر اجرای 
همسان سازی نام (مثلا در ۱/۱۳۹۱ ۱۹۷م؛ نک: «گزارش جمهوری»), 
2) نشان می‌دهد که پماکها ضمن مقاومت در برابر این فشارهاء نامها 
رابه عنوان نشانی از هویت خود, دست کم به صورت غیر رسمی حفظ 
کرده‌اند. بر همین پایه است که پس از تغییر قانون نام‌گذاری در ۰۱۹۹۰ 
بسیاری از پماکها,نامهای بلغاری را به نامهای اصلی خود بازگردانیدند 
(نک: بل, همانجا). طی سدة اخیر, در بلغارستان, استفاده از نامهای 
اسلامی نقش مهمی در هویت قومی پماک و متمایز کردن آنان از دیگران 
ایفا کرده است. در ترکیه که نامهای اسلامی کاملاً معمول بود. این نامها 
نمی‌توانست به عنوان شاخص,یماکها را از دیگران متمایز کند؛ دریونان 
نیز که یماکها رابه صورت اقلیت در اقلیت, به عنوان شاخای از اقلیت 
مسلمان ترک می‌شتاختند, وضع مشابهی دیده می‌شد (تسیبیریدو, 
۰)- قراینی در دست است که نشان می‌دهد تکیه بر میهن برای 
پماکهای ونان و نیز مهاجران در ترکیه, به عنوان شاخصی مثبت ایفای 
تقش مضاعف کرده است؛ البته به طبع تعلق به میهن در میان پماکهای 
بلغارستان یز اهمیت داشته است. 

در تمونه‌های نظرسنجی از پماکهای یونان دريارة دريافت خرد آنان 
از هویت پماک. چنین موضعی دیده می‌شود که «ما ند ترکیم نه یونانی. 
فقط می‌توانیم بگوییم که ما از همین جا هستیم, هر که هستیم» (نک: 
میخائیل, .5۲0). دربارة پماکهای ترکیه, می‌دانیم که انان به خصوص 
در نیمذ دوم سد؛ ۲۰م. با روحیه‌ای حماسی یاد میهن یا رودینا" را زنده 


پماک ۷.۳ 


نگاه داشته, وبا به خاطر سیردن تام روستاهایی که از آنجا کوج کرده 
بودند. و خاطراتی نوستالژیک از آن سرزمین, حتین ادبیاتی ویژه پدید 
آورده‌اند (ولینوف, 8۰ 117 ,107؛ آلادا غ, سراسر اثر). وجود همین 
روحیهً آرماني بازگشت به میهن, موجب شده است تا پس از تحولاتِ 
سياسي ده ۱۹۹۰ گروهی از مهاجران پماک به بلغارستان باز گردند 
(نکتبل, 147). 

. اسلام و آموزش دینی: دربارهٌ دین پماکها در پیش از اسلام. 
اطلاعات روشنی در دست نیست. می‌دانیم که مناطق صعب العبور 
بلغارستان مرکز اصلي دعوت مسیحیت بوگومیل بوده است (گیوزلف, 
7 از اين رو. دور نیست که پساکها نیز پیش از پذیرش اسلام, نه 
مسيحي ارتدکس, که بوگومیل بوده باشند. می‌دانیم که برگومیلهای 
بالکان- هم به دلیی نزدیکی در برخی آموزه‌ها و هم به سیب فشاری که 
برای کاتولیک کردن آتان وجود داشت - در پذیرش اسلام پیشگام 
بوده‌اند (مثلا تک: آرنولد, 199؛ هانجیج, 41). این احتمال, پاسخ 
پرسش محتقانی است که با مبنا نهادن اجباری بودن اسلام پماکهاء 
از میزان پای‌بندی آنان به اسلام دچار شگفتی شده‌اند (متلا نک: 
«گزارش کمیسیون». 77)- 

در حالی که برخی همچنان بر اين امر پای می‌فشارند که اسلام با 
ورود عشمانیان به این منطقه آمده است (مثلا بل, 170), اما اکنون 
شواهدی وجود دارد که بر پایة آنها می‌توان پذیرفت اسلام پیش از ورود 
عثمانیان به اين منطقه راء یافته بوده, و پماکها را به خوبی جذب کرده 
بوده است. چنین می‌نماید که طریقتهای صوفیه, به خصوص بکتاشیه 
در گسترش دادن اسلام در میان پماکها نقش پیشگام را ایفضا کرد‌اند 
(متلاً نک: امینوف, «اقلیت»», 26؛ کنستانتینف, «راهبردها», 437-38 
مانگالاکوا,.201:بالیج, 361-363؛ ایلیف, 1-5 ؛ ولینوف» ۰ 

گفته شده است که پماکها با وجود قرنها پذیرش اسلام, هنوز برخی 
از رسوم گذِشتذ مسیحی را نگاه داشته‌اند («گزارش کمیسیرن», 
همانجا) و به عنوان نمونه,به طور مهم از برخی آیینهای مردمی یاد شده 
که در آنها پماکها ارتباط خود را با جشنهای آييني کلیسای پرارسلاو 
(ارتدکس اسلاوی) حفظ کرده‌اند (پلوتتیگوا, 31). همچنین گفته شده 
که درخواستِ آنان از خداوند برای محافتلتشان در برابر نیروهای 
ناپاک از ویژگیهای پیش از اسلامی آنان است (همانجا). از دیگر 
موارد. رواج برخی افسانه‌های دینی پیش از مسیحی. مانند افسانة 
((گلیاد» میان پماکهاست (نوشسکی, فصل 6, بند 1). آنچه در منابع 
غربی دربارة پای‌بندی پماکها به تک همسری آمده: و گونه‌ای دور شدن 
از آموزه‌های اسلا می‌تلقی‌گشته(مثلاً((گزارش‌کمیسیون», 12:155). 
امری آشنا در میان بسیاری از ملل مسلمان است. به هر روی, پای‌بندی 
پعاکها به اسلام در طول چند سده, برای ناظران خارجی جالب توجه 
بوده است (ملاً «گززارش کمیسیون», 77). 


۱۳۹ 


۷.۴ پماک 


مسلمانان بلفارستان دارای مراکز فرهنگی نهادینه شده و فعالی 
بوده‌اند که در بومی سازی و ژرفابخشی به فرهنگ اسلامی در متطقه 
بسیار کارآمد بوده است. از قدیم‌ترین مراکز فرهنگی مسلمانان بلقار. 
مدارس عالی است که توسط محمدپاشا, صدراعظم عشمانی در اواسط 
سده ٩ق/۵ام‏ در صوفیه, و توسط ابراهیم پاشا در نیم اخیر سدة 
5 در رازگراد تأسیس شده است. این مدارس از نظم آموزشی 
ریژه‌ای برخوردار بوده اسثْ و شماری از عالمان بنام دورة عثمانی چرن 
محبی‌آلدین این نجار, مولی محمدبزن زاده و مولی احمد حسا زاده در 
آنها تدریس کرده‌اند (ن5: علی بن بالی, ,۳٩۴‏ ۳۸۲؛ عطایی, ۰۲۳۴ ۰۶۶۷ 
جم). 

مدارس عالی دیگری نیز در شمال بلفارستان وجود داشته است؛ از 
جمله مدرسة سیاوش پاشا که ظاهراٌ در اراخر قرن ۱۷/۱۱م تأسیس 
شده, و دست کم تا اواخر قرن ۱۸/۱۲م همچنان فعال بوده است (نک: 
درویش, ۲۵۹/۱ قس: سامی, قاموس الا علام» ۳۴ مدرسه‌ای 
نیز در پلون وجود داشته که از استادان آن مولین محمد محبی‌الدین 
کوچک شناخته شده است (عطایی, ۰)۱۲۰ 

مسلمانان بلغارستان دارای کتابخانه‌های مهمی نیز بوده‌اند. در این 
میان, نخست باید از «کتابخاندٌ پاسبان اوغلو» (پازواند اوغلو) در 
ویدین یاد کرد که در نیمة اخیر سدهٌ ۸۲ تأسیس شده, و در طول 
سدءهً ۳ به فعالیت خود ادامه داده است (نک: کندژرا؛ ,130 ,63 
2 نیز جم ؛ سامی, همان, ۱۴۶۷/۲). کتابخانة دیگری نیز در شهر 
ساموکوف (صافو) وجود داشته که در سدهٌ 2۳ فعال بوده. و 
بعدها بخش مهمی از کتابهای هر دو به کتابخانة ملی صوفیه انتقال یافته 
است (ن؟: کندرواء 7,8 نیز جه ؛ پیرسن, 197-199). 

گفتنی است که ساموکوف یکی از مراکز استنساخ کتب اسلامی در 
بلغارستان نیز بوده (مثلاً نک: کندرواء 16, جم), و برای حمایت از 
خوانش کتب اسلامی در این شهر, برخی کتابها برای خوانده شدن تنها 
در ساموکوف وقف شده است (مثلاً ن5: همو, 87). کتابخانه‌های دیگری 
نیز در پلودیف. وارنا, شومن, ولیکو تارنوو, ویدین و وراتسا وجود 
داشته که تا سده ۱۴ق/۲۰م محفوظ مانده است (پیر سن, 198). 

در سده‌هنای ۱۶/۱۲-۱۰- ۰۸۱۸ اطلاعات گسترده‌ای دربارة 
قاضیان و مفتیانی در دست است که از سوی دولت مرکزی عثمانی به 
مراکز اصلی بلغارستان چون صوفیه, پلون, رازگراد و لوج فرستاده 
می‌شده‌اند و به طبع افزون بر فعالیتهای رسمی,به امر آموزش و تعلیم نیز 
می‌پرداختهاند (نک: طاش‌کوپری‌زاده, ۱۸۹؛ عطایی, ۱۷, ۳۵, ۰۲۴۴ 
جم؛ شیشی, ۰۴/۱ ۳۴۱, ۴۵۴, ۰۴۹۷ ۱۹۵/۲, جم ؛ کندروا, 314)- از 
عالمان بومي برخاسته از جمعیت مسلمان بلفارستان. می‌توان اینان را 
نامبرد: مولی رمضانناظرزاده اهل صوفیه (د ۹۸۴ق/۱۵۷۶ع) (علی بن 
بالی, ۴۸۶؛ ابن عماد. ۴۰۲/۴), مولی عبدالله ابریز اهل شدمن (د 
۰۱ م) (شیخی, ۲۷۷/۱), مولین ابراهیم افندی اهل صوفیه 
رد ۱۶۷۰/۵۱۰۸۱ع) (همو. ۰۳۷۲/۱ جم ). احمدنظیف صماقوی اهل 


ساماکوف که مدتی تضای طرابلس لیبی را برعهده داشته است 
(کندروا. 187). تیازی رومی اهل مومن (د ح ۱۲۷۵ق/۱۸۵۹م) 
(بغدادی, هدیه, ۲۲۳/۸), سلیمان دری منجم اهل شومن (د ح 
۷ ۰ ۸۶) (همان, ۴۰۸/۱) و احمد جودت پاشا وزیر و دانشمند 
اهل لرج (د ۱۸۹۴/۵۱۳۱۲م) (سرکیس,۷۲۰/۱؛زرکلی, ۱۰۸/۱)- 

دربار؛ منطقةٌ رودوپ نیز. اولیا چلیی که در سدة ۱۷/۱۱ از 
بخشهای مختلف آن منطقه دیدن کرده, در مراکز مدنی چون پتریج؛ 
ملتیک و ورن از وجود مساجد, مدارس عمومی و حتی مدارس علوم 
دینی یاد کرده است (۷۷۳-۷۵۹/۸). در گزارشهای پراکنده, اما همسو 
تأیید می‌شود که تا اراسط سد ۲۰م, آموزش زبان عربی و زبان فارسی و 
نیز آموزشهای عمومی و تخصصی دینی چون قرانت قرآن, حدیث. 
تفسیر, فقه و عقاید در منطقه رایج و پر رونق بوده است (شیشکوف. 
5 ,70؛ سرکیس, همانجا؛ درویش, عزالدین, کندروا, سراسر هر ۴ 
اثر). افزون بر گزارشهای مربوط به آموزش زیان فارسی, وجردٍ 
شاعرانی که به فارسی شعر می‌سروده‌اند, و علاقذ گسترده‌ای که به زیان 
و ادبیاث فارسی در مراکز فرهنگی بلغارستان وجود داشته است (نک: 
آزادی, سراسر اثر؛ برای نسخ فارسی در کتابخانه‌های بلفارستان, نکن 
پیرسن, 198-199), یادداشتهای موجود بر برخی از نسخ خطی. تقبان 
از آن دارد که ارتباطی مستمر میان حوزه‌های فرهنگی ایران و 
بلغارستان وجود داشته, وتسخی کتابت شده توسط دانشوران ایرانی در 
سده ۱۱ و ۱۷/۱۲ و ۱۸ع,به بلغارستان برده شده است (ن5: درویش: 
۹ 

وصفی که در ۱۸۷۸/۱۲۹۵ دربارة وضعیتٍ اسلام در بلغارستان 
اززبان مدحت پاشا منتشر شده به روشنی حکایت از آن دارد که اسلام 
ریش عمیقی در بلغارستان داشته است. وی می‌کوشد تا نشان دهد 
بلغارهای مسلمان نه مهاجرانی از سرزمینهای دیگر, که پذیرندگان 
اسلام از میان اسلاوها و از خویشاوندان نزدیک بلغارهای مسیحی - 
مانده بوده‌اند (نک: نوریس, تکمله 18). در گزارشها, همچنین به رونق 
مساجد. حضور امامهای جناعت, موذنها و یز به مدارس اسلامی 
اشاره شده است (شیشکرف. همانجا). در ۱۳۴۴-۱۳۳۵ش/۱۹۵۶- 
7۵ , نهادهای اسلامي پماکها تمطیل شد و تعلیمات و آیینهای دینی 
با محدردیت روبه‌رو گشت (هادن»171). 

۵.تصوف و طریقتها: با توجه به نفوذ فراوان طریقه‌های صوفیه در 
بالکان, مس حضور طریقه‌ها در بوم پماکها نیز درخور توجه است. 
دریارة رودوپ همچنان باید از اولیا چلبی آغاز کرد که از وجودیک تکیذ 
فثرا در پتریج (۷۵۹/۸), یی خانقاه در وترن (۷۶۲/۸)؛ دو زاویه و 
یک تکیه در بخش مسلمان نشین استانیماکا (۷۳۴/۸), تکی فقرا و 
زیارتگاه عشمان بابا در درة معدن در فاصله‌ای در شرق استانیماکا 
(۷۳۷۲-۷۶۶/۸) و تکیة علی‌بابا و مقبرة او باز دورتر به سمت شرق 
(۷۷۳/۸)یاد کرده است. 

از جمله تریتهای شیوخ صوفیه در رودوپ که به خصوص زنأن به 


زیارت آن می‌روند. تربت قراجه احمد و قراجه عايشه در محلی به تام 
شاهین است (((تار- گروه۱», پیام 1602). شاید محلی که بوئه با عنوان 
ماکاموت در حومه اسمولیان معرفی می‌کند (ص 162). نیز مقام یکی از 
شیوخ بوده باشد. وی همچنین از جایی به نام کوجایایلا در شرق 
آسمولیان یاد می‌کند (ص 163) که ظاه را منسرب به («خواجه»ای بوده 
است. در فرهنگ پماکها نیز تشانهایی از رسوم صوفیه دیده می‌شود؛ به 
عنوان نمونه کاربردٍ صورت شکستة «الله قبول (نسین» (< خدا قبول 
کند) به معنای «متشکرم» در تداول پماکی (کوکاس, .0۲0) ظاهرا 
بازمانده‌ای از یک ادب صوفیانه است. در میان مسلمانان بلغارستان, 
دست کم از نفوذ دو طریقه بکتاشیه و خلوتیه اطلاعاتی برجای مانده 
است؛ حوزه نفوذ بکتاشیه در منطقة رودوپ, و حوزه نفوذ خلوتیه در 
مراکز مسلمان‌نشین شمال‌بلغارستان بوده است. 

همچون تمامی تاریخ متقدم بکتاشیه, بخش متقدم از تاریخ حضور 
بکتاشیان در بلغارستان نیز آميخته با افسانه است. به عنوان قدیم‌ترین 
اطلاع, اولیا چلبی در وصف منطقة رودوپ, از فردی به نام عشمان یاپا, 
با عنوان لیف حاجی بکتاش, بنیان‌گذار بکتاشیه در قرن ۷ق/۱۳م؛ و 
علی بابا خلیفة اویاد کرده که مدتها به دعوت و تبلیغ طریقت خود در این 
منطقه اشتغال داشته‌اند و مقبرة آنان زیارتگاه مردم بوده است 
(۷۳۷/۲۰۷۶۶/۸, ۷۷۳). با تکیه بر بن‌مایة اين داستان, می‌توان گفت 
مروجان بکتاشیه در اواخر سدة ۷ و اوایل سد؛ ۸ق, در اين منطقه به 
تبلیغ اشتغال داشته‌اند. 

اطلاع بعدی دربارة بالیم سلطان (هم) (د ۱۵۱۶/۹۲۲م)؛ تدوین 
کنندة تعالیم بکتاشیه و دوبین شخصیت مهم در اين طریقه پس از 
بنیان‌گذار آن است. در روایات بکتاشیان آمده که پدر وی» مرسل بابا از 
مروجان بکتاشیه و مادرش شاهزاده‌ای بلغار بوده است (نکن بی رگه , 456 
شیبی , ۳۴۰/۲). بن مای این داستان نیز حکایت از آن دارد که ترویج 
طریقت بکناشی در منطق پماکها تا اواخر سد؛ ٩ق/۱۵م»‏ همچنان دوام 
داشته, و محیط فرهنگی پماکها در جریان عمومی طریقت بکتاشید. 
فراتر از بلغارستان تأثیرگذار بوده است. 

زنگینیس" در کتابی که با عنوان «یکتاشیه در تراکیای غربی» 
نوشته , تاریخ حضور بکتاشیه در اين منطقه و تأثیر آنان در گسترش 
اسلام را بررسی کرده, و اطلاعاتی دربار؛ تکیه‌ها و تربتهای صوفیه 
ارائه داده است که تاکنون زیارت می‌شوند (نک: ماخذ؛ نیز معصوم 
علیشاه, ۰)۳۴۷/۲ 

گزارشهایی که از مراکز دوگانةٌ بکتاشیه و نیز رفاعیه و قادریه در 
مقدونیه و کوزوو خبر دادهاند (مثلاایلیج, 49-50؛ راجهاگیج. بندهای 
,) با توجه به رابطه قومی میان پماکها و گورانهای کوزوو, احتمالا 
تشان از نوعی پیوستگی میان این دو کانون تصوف بالکان است و چه بسا 
مقصود از مقد ونیه نیز کلا یا جزنا سبوم پماک بوده است. 

در شمال بلغارستان, به خصوص در شومن حضور برخی از شیوخ 
بومی صرفیه, چون عثمان افندی ات بازاری (د ۴+ 


پماک ۷۰۵ 


(شیخی, ٩۰/۲‏ بغدادی, هدیه, ۶۵۷/۱), شیخ مصطفی ارطه باشی 
(د ح ۱۷۰۳/۵۱۱۱۵م) (همان, ۴۱۳/۲) و فنایی شاعر (د ۱۱۱۵ق/ 
۳) (همان, ۳۴۳/۲) - هر سه از خلوتیه س نشان از گسترة تعالیم 
خلوتی در این شهر و توفیق آن در جهت فرهنگ‌سازی دارد (نیز برای 
یتیمی شاعر.نگ: همو, ایضا ح, ۰)۵۳۹/۱ 

شاخص‌ترین فعالان صوفیه در دیگر شهرها چون صوفیه و لوج 
مهاجران مقیم‌اند؛ از آن دست می‌توان به بالی افندی (د پس از 
۱۵۴۳/۵۰م) اشاره کرد که اصلاً اهل استرومجة مقدونیه است؛ وی 
در صوفیه اقاست داشت و به عنوان خلیفة قاسم چلیی. شیخ خلوتیه 
فعالیت می‌کرد و تألیفاتی پدید آورد. تربت او تا مدتها زیارتگاه بود 
(طاش کوپری‌زاده, ۳۲۷؛عطایی, ۰۶۲ ۲۱۲ جم ؛ شیخی, ۰۵۰/۱ ۱۴۶؛ 
ادرنوی, ۳۸۶) سیدمحمد قونوی (د ۱۷۰۶/۱۱۱۸م) که از شرق 
آناتولی به بلغارستان کوچید و در لوچ اقامت گزید. به طريقة خلوتیه تعلق 
داشت (شیخی, ۴۱۶/۲). 

تا اراسط سد ۰ ۲م, همچنان تصوف در میان پماکها حضوری جدی 
داشته است؛ شیشکوف از حضور «خواجه‌های ترک» در منطقه و 
تعالیم صوفیانه آنان یاد کرده است (ص 70). برخی را گمان بر آن است 
که فعالیت آنان در ۱۹۸۵/۱۴۰۵م به دنبال تصمیمات دولتی کاملاً 
متوقف شده است (نک: الگار. 120-121). با اين حال, در گزارشهایی 
پس از آن نیز از حضور صوفیان یکتاشی به صورت نظام یافته در 
آبینهای‌منطقه سخن آمده است («(پماک», بند3-5نیز «تار- گروه۳۲)), 
0 گفته می‌شود که مجالس آنان پنهانی تشکیل می‌گردد و در 
زندگی روزمره خود را سنی معرفی می‌کنند (همانجا), 

اطلاعاتی نیز دربارةُ حضور اخیها در بوم پماک وجود دارد که با 
توجه به ارتباط فرهنگی آخیها با بکتاشیان (کوپریلی, ۲۴۲)» درخور 
توجه است. پیش‌تر گفته شد که برخی اشتقاق نام آگاریان/اخریان برای 
پىاکها را از صورت جمع وازة اخی دانسته‌اند. اما فارغ از این نام, 
برخی نشانها از آمرزه‌های اخیها در فرهنگ پماکی پی‌جوبی شده است 
(مثلا نک: «تار - گروه ۱ پیام 1207)؛ از جمله در سروده‌ای سنتی از 
پساکها, بارها از کلمة «یوناک», به معنای جوانمرد (در اصل راژه 
جوان), سخن آمده. و برناک با پماک هسسنگ شده است (آنگلوف: 
تطعاٌ 13)؛ می‌دانيم که اخیها پیرو آیین جوانمردی بود‌اند (کوپریلی, 
٩‏ همسان‌انگاری دیگران با خود, و تاکید بر اینکه «داشتن از 
نداشتن فاصلةٌ کمی دارد», در ضرب‌المثلهای پماکی نیز شاید په 
خاستگاه توت باز گردد (برای مثلها, نک («تار- گروه ۱»,پیام 934)- 

با توجه به محور بودن شخصیت حضرت علی(ع) نزد بکتاشید. 
قرینه‌ای دیگر بر تأثیر آنان در فرهنگ پماک وجرد ضرب‌المثلهایی 
است که گاه به نظر می‌رسد ترجمه برخی سخنان کوتاه آن حضرت بوده 
باشد؛ از جمله: «کسی که سخنش را نشنوند. چگونه فرمان راند؟» 
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(قس: نهج‌البلاغة. خطبةٌ ۲۷)؛ یا «شکیبایی کن تا دانش‌آموزی» 
(قس:آمدی,۴۳؛برای متلها, نک: ((تار- گروه ۱»,همانجا). 

۶ زیان پماکها: در معرفی زبانی که پماکها بدان سخن می‌کویند. 
مشکل همیشگی مرزهای زیان و گویش رجود دارد. پماکی -چه گویش 
و چه زیان - همچون بلغاری رسمی, به گروه اسلاوی جنوبی از شاخة 
زیانهای اسلاوی در خانوادهٌ هند و اروپایی مربوط می‌شود. زبان مادر 
آن و دیگر زبانهای گروه اسلاوی جنوبی, اسلاوی کهن کلیسایی, ها 
زیان اسلاوی در سده‌های میانه است که ادبیات شکوفایی داشته است. 

از اواخر سدة ٩۱م‏ که سخن از پماکهابه میان آمده, عموماً زیان آنان 
بدون توضیحی, زیان بلغاری شمرده شده است. چنین موضعی نه تنها در 
منایم بلغاری, که در منابع ترکی نیز دیده می‌شود. اين گرایش که پماکی به 
عنوان زیانی مستقل مطرح گردد, تنها در دو دهد اخیر در محافل بونان 
به چشم می‌آید. به عنوان نمونه باید از کاراخوتزا یاد کرد که در 
۵/۶ م, یک فرهنگ پماکی - یونانی (نک: مآخذ) و نیز یک 
دستور زبان پماکی منتشر کرده است. 

گروهی از پژوهشگران, نویسندگان بلغار را از اي جهت نقد کرده‌اند 
که ارزش زبان پماکها را در حد گویشی از زبان بلغاری فروکاسته‌اند 
(سییل, 42)؛ در حالی که جریان مستقل انگاشتن زیان پماکها با 
مخالفت سخت بلارها و حتول دیگر اسلاوها رویدرو شده, و در موارد 


ضرررت. از آن با تعبیر زیان بد اصطلاح پماکی» یاد شده است (مثلا 


نک: کوچف, 43؛ تسیخون, 9). بلغارها همچنین نگران این نکته‌اند که 
مستقل پذیرفته شدن زبان پماکها, بدون آنکه زبان ادبی بلفاری پایذ آن 
قرار گیرد, آن را از زیان‌مادر خود خواهد گسست (کوچف, همانجا). 

در استونی راهی میانه اتخاذ شده است؛ دولیچنکو در کتابی که 
دربار زبانهای ادبی اسلاوی منت منتشر ساخته, پماکی رانیز موردنظر قرار 
داده, و در طبقه‌بندی, آن را به عنوان یک ««خْرد زیان», در شمار گروه 
خردزبانهای «حاشیه‌ای - جزيره‌اي» اسلاوی جای داده است. مهم‌تر 
آنکه در اثر ار پماکی به میان زبانهای ادبی راه یافتد است (ج ل1. 
بخشهای 1-2 ). مطالعة دیگری نیز زیرنظر اکوکی در آلمان دربارة زیان 
پماکها انجام گرفته است!. 

دربارة واژگان پماکی» این دیدگاه شهرت دارد که اين زبان 
رام راژه‌های بسیاری از ترکی گرفته است. اما گاه نیز بر اين نکته تأکید 
می‌شود که دام گیربهایی ازیوننی نیز وجود دارد (نگ:سییل: 42۰ 
فارخ از ارزيابي كتي میزان اين تأثیرات, آنچه بیشتر اهمیت دارد. 
گونه‌شناسی و رده‌بندی این وام‌گیریهاست رگا واژه‌های کشوری. 
برخی از واژه‌های رام گرفته, مربوط به مفاهیمی است که زاییدة عصر 
جدید است. مانند «گیزلوکی», برای عینک که به سبک زیانهای 
اسلاوی با پسوند جمع همراه گشته است. 

مطالعة بر خی از وام‌گیریها نشان می‌دهد که اين انتقال گاه از طریق 


دریافتهای عامیانه صورت گرفته است؛ دریاقتهایی که یا ناشی از نوعی 
دگرفهمی بوده, مانند ((قباحت» به معنای گناه و بزه. «قاتللیک»» به 
معنای عام جتایت؛یا از گزیته ای محاوره‌ای در ترکی ناشی شده است. 
مانند «ماستارلیک» به معنای هنر. به اینها باید واژه‌هایی را افزود که 
لقثظ ترکی یا عربی-فارسي ترکی شده در اوضا ع و احوال بومی رودوپ 
معنایی جدید یافته است؛ از جمله کاهش معنایی ((بایر» به معنای جنگل, 
ونقل معنایی «افشار» از نام خاص به معنای شبان. 

در پماکی شمار بسیاری از افعال با ريش ترکی دیده می‌شود که با 
صورت‌بندي خاصی به مصدرهای منحوت (جعلی) تبدیل شده‌اند. مثل 
اسم مصدرهای ترکي پایانیافتهبه (- ماامه» که پسوند آنها تبدیل به 
شُوام» شده است. سانند «گزموام» و «ترزیسوام» به معنای 
سفر کردن و ترجمه کردن؛ یا افعال ذشت ترکی با پسوند «- ساوام», 
مانند (بویورلا دیساوام» و «کازاندیساوام», به معنای فراخواندن و 
مالک شدن. 

آشکار است که حجم وسیعی از واژه‌های عربی و فارسی از طریق 
ترکی وارد پماکی شده است. مانند «قیمت» و ((کراء» از عرسی و 
«خوی» و ((کور» از فارسی. برخی از واژه‌های عربی نیز با معنای تغییر 
یافت ترکی وارد پماکی شده‌اند, مانند ((قضاء)», به معنای تصادف. 

سرانجام باید از واژه‌هابی اد کرد که با وجود ظاهر اسلاوی, در معنا 
تحت تأثیر واژه‌ای ترکی یا فارسی قرار گرفته است. به عنوان نمونه یاید 
به واژ؛ «رابوتا» اشاره کرد که در بلغاری و دیگر زبانهای اسلاوی به 
معنای ««کار» (همراه‌با کوشش و زحمت) است, در حالی که در پماکی 
تحت تأثیر واژة «ایش» ترکی, توسعٌ معنایی یافته, و مثلا توانسته در 
زبانزد «(اين چه کاری است!» ((تار- گروه ۱ پیام 934) به کار رود 

دربار؛ پماکی این نکته نیز شهرت دارد که نسبت به بلغاری رسمی 
ناب‌تروکهن‌تر است و واژه‌های قدیم‌اسلاو ی درآن یافت می‌شود (سییل. 
8 تسیبیریدو. 5۳0۰). این کهنگی غالبا بدان معناست که واژهُ پماکی. 
با معنای کهنی به کار می‌رود که در زبانهای کنونی اسلاوی وانهاده شده 
است؛مانندمصدر((یرم»(< شمردن) که‌دربرخی‌زبانهای‌هندواروپایی: 
از جمله زیانهای ایرانی, چون فارسی معنای شمردن آن برجای مانده 
است. اما در عموم زیانهای اسلاوی و از جمله بلغاری رسمی,به معنای 
اندازه گرفتن . 
21۷11[/178-1؛ مایرشفر. 08 سحسن‌دوست, ۱ استالف: 
5) یا مانند واه ((پیله», به معنای پرنده که در بلغاری و عموم زبانهای 
کنونی اسلاوی دچار کاهش معتایی شده است و به معنای جوجه به کار 
می‌رود (نک: همر, 69: گروييج, 494؛ دئانويج, 607؛ برای ريشة 
پيشنهادی, نک: پکرنی, 825)- تمونة دیگر, کاربرد ««کنیگا» برای کاغذ 
است که کهن‌تر از کاربرد آن برای کتاب در زیانهای کنونی اسلاوی است 
(ن5: شانسکی, 135). 


بحدود شده است (نگ: پگرنی, 703-704؛ تروباچف: 


۰ باعنا مهو ملک ,نت0 ۵0.6۰ رعند0 معباهکز تم 0جیت دد ع ما22 1۷25۵۴ 1۰ 


پرخلاف نمونه‌های یاد شده از کهن‌گرایی, گاه جدا شدن پماکی از 
دیگر زیانهای اسلاوی به سبب ساختی جدیدٍ رخ داده در پماکی است. 
به عنران نمونه‌ای از ساخت جدید از منظر سازه‌شناسی". می‌توان به 
مصدر «مرِلم», به معنای کشتن اشاره کرد که از ريشة اسلاوی کهن 
زا گرفته شده است (تروباچف, 16۷111/101-102)؛ در حالی که 
رازه معادل کشتن در عموم زیانهای اسلاوی و از جمله بلغاری 1076161۳ 
است که از ریشة دیگری ساخته می‌شود (همو, 11/167-168؛ استالف. 
7) به عنوان ساختی جدید از منظر معناشناسی, می‌توان از مصدر 
(موچم») یاد کرد که گونه‌های آن در عموم زبانهای اسلاوی به معنای 
توانستن است ر در پماکی به معنای کوشیدن به کار می‌رود (نک: 
تروباچف.120/107-111). 

ساشت واژه‌های مربوط به شمال و جنوب دریارة بوم اصلي پماک 
اما گراست رنشان یه که مسکنآنانکرهستانی هقی -طرین 
بوده که آنان در دامنة جنويي آن می‌زیسته‌اند واه ((گرنیک», به معنای 
شمال از ((گوره» به معنای کوه, و «دلنیک», به معنای جنوب از ««ذل)» 
به معنای دره گرفته شده است. به کار گرفتن «استرانا», به معنای 
سینه کش و دامته و نه سرزمین, ناحید یا کشور نیزء از آن روست که بوم 
پماکها بر دامن کوه واقع شده, و یک جابه‌جایی معنایی صورت گرفته 
است (ن؟: استالف, 107؛شانسکی» 305؛ د رکسن, شه 1355). 

در برخی موارد واژه‌ای وام گرفته به سبب نبودٍ پیشینٌ ضبط, به 
صورتی محرّف و آشنایی‌زدایبی شده ضبط گردیده است. مانند 
«هورگونتسکو», به معنای روزانه, از (هرگونکو» ترکی, و ((کومپیر». 
به معنای سیب‌زمینی که ظاهراً صورت محّرف «بوم دوتر) فرانسوی 


استا. 

در مقایسة واژه‌ها با شکل بلغاری یا ترکی , دربسیاری از موارد داج 
( » و «ی» از اغاز کلمه حذف می‌شود, مانند افتا ( هفتد), ارباف 
(< خوب), آبانجی (- بیگانه) و آزیک (- زبان). مورد نادری همچون 
هیلا چ (- مداوا) با «ه »ی افزوده. باید متأثر از یک گویش عامياندة 
ترکی باشد (برای واژه‌های یاد شدة پماکی, نک: کاراخوتزاء نیز کوکاس. 
ذیل واژه‌ها). ۱ 

گفته می‌شود: پماکی خود دارای گویشهایی است که از جملة آنها 


می‌توان به گویش لوچ در شمال بلفارستان, و گریش کاترانجی (ظاهراً 


منسوب به قطران) در رودوپ اشاره کرد. سخن گویان گویش آخیر 
تسایر خود از دیگرپماکها راحفظ می‌کنند و دراختلاط باآنان‌محدودیت 
قائل اند (ن5: «تار-گروه ۱»,پیامهای 1207,1576). 

زبانزههای پماک هنوز گردآوری نشده است, اما در اندک 
نمونه‌های ضبط شده می‌توان نمونه‌هایی قابل مقایسه با ترکی و حتی 
فارسی‌یافت.به عنوان نمونه در تعبیر از ابتلا به سرماخوردگی, پماکی از 
زیانهای اسلاوی فاصله گرفته, و همچون ترکی صورت‌بندي (سرسا 
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گرفتن» را برگزیده است. زبانزد فارسی «کارد یه استخوان رسیده 
است» نیز از فارسی به پماکی راء یافته است و با همین ترکیب معتایی به 
کار می‌رود (برای زبانزدها , نک همان, پیام 934). در مواردی که نشان 
انتقال از فارسی به پماکی در ترکی دیده نمی‌شود. به نظر می‌رسد که 
افزون بر ارتباط فرهنگی میان ايران و بلغارستان در جابه‌جایی افراد. 
رراج متون ادبی فارسی در میان پماکها از موثرترین عوامل در این 
انتقال برده است. 

استفاده از پایة خط عربی برای نوشتن زبان بومی در بالکان, در 
سده‌های پیشین میان آلبانیاییها ,بوسنیاییها و صریها متدارل بوده است 
(نک: ریدلمیر» ((محو گذشته ..-, 7-11, «کتابخانه‌ها ...۸ -002) ۰ 
انتظار می‌رود برای زیان بلغاری نیز به کار رفته باشد. به هر رری, در 
بلغارستان الفبایی با پایة سیریلی, و در یونان الفبایی با پایذ یونانی برای 
نوشتن این زبان به کار می‌ررد. همچنین در یونان الفبایی جدید برپایث 
لاتین, اما نه هسبان با الفیای ترکی برای پماکی ایجاد شده است (نک: 
کاراخوتزا, کوکاس, دولیچنکو, هر سه در مقدمد). 

۷ ادییات و هنر: ادبیات به معنای ادبیات مکتوب هنوز در میان 
پماکها صورت استواری به خود نگرفته است و مطبوعات - اعم از 
کتاب و نشریه س در سطح سیار محدودی وجود دارد («پماک», 
بندهای 3-5 ,3-4), یک نشریذ ماهانه به نام کوموتینی به پماکی و به خط 
یونانی دریونان منتشر می‌شود (مانداجی» 0۳9۰). 

با این وصف. ادبیات شفاهي د رخور توجهی در میان پماکها برجای 
مانده است که همچرن زبان آنان, دارای نوعی کهنگی است و کسترة 
قایل توجهی از بن‌مای‌های ادبی اعصار گذشته را در بردارد. بوئه در 
اواسط سدة ٩۱م,‏ به هنگام توضیح در وجه تسميهٌ ((قیزدربند) در 
رودوپ, ضمن اشاره به اينکه خرابه‌های یک قصر کهن را در آن منطقه 
دیده بوده, به روایات محلی در اين باره اشاره‌ای گذُرا و میهم کرده 
است. مبتی بر اینکه چگونه دختری خود را از صخره‌ای بلند پرتاب 
کرده, و این قصربرای بزرگداشت او برپا شده است ((ص 159). 

باید ترجه داشت که بخش محدودی از اين ادبیات شفاهی تاکنون 
گزارش شده, و انتشار یافته است. اما از اواخر سد ۱۹/۱۳م. به 
ادبیات شفاهی پماک یه مثایةٌ سرچشمه‌ای برای دستیابی به اساطیر 
کهن اسلاوی نگریسته می‌شده است. اين نگرش, در اواخر آن سده که 
به سیب شکل‌گیری ملیتهای اسلاو اهمیتی ویژه می‌یافت, چالشی را 
پدید آورده بود .در ۱۸۷۴/۵۱۲۹۱ع: استفان پرکویج کشیش سایق در 
پلگراهکتابی را با عنوان «دودای اسلاوی"» 
متأثر از کشفیات هندشتاسی عریارة آیین وداها و مطالعات دين پژوهان 
تطبیقی دربارة ارتباط‌میان ادیان هند و اروپاییان بود. «ودای اسلاوی») 
در واقع مجموعه‌ای از سروده‌ها پود که ادعا می‌شد از پماکها شنیده شده 


منتشر ساخت که به وضوح 


است. مضمون این سروده‌ها را موضوعاتی جون داستان مهاجرت به 
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کشور, داستان کشف ذرت. کشف شراب. ساخته شدن توشتار, افسانة 
خدایانی با نامهای همسان با خدایان هندی و افسانة رنه تشکیل 
می‌داد. 
این کتاب در همان سالها از سوی کسانی چون خودژکو, رن و گیتار 
در فرانسه و چک به دیدة تأیید نگریسته شد و دربار؛ آن نظریاتی شکل 
گرفت. مبنی بر اينکه پماکها از بازماندگان تراکیاییان باستان‌اند. اما 
. ییرچک که در همان زمان, تحقیقاتی میدانی در میان پماکها انجام داده 
بود. اصالت این سروده‌ها را رد می‌کرد. همین دیدگاه در سالهای بعد بر 
اسلاوشناسان غالب بود (نک: بروکهامس روسی, 70067۷/495؛ 311), 
اگرچه همواره دیدگاه ورکویج نیز هوادارانی داشت و تاکنون کسانی به 
دنبال ارائه نموئه‌هایی پیشتر بوده‌اند (مثلا نک: «تار- گروه 6۱؛ پیام 
005 
فارغ از جالش یاد شده, در ۱۳۱۸ق/۰ ۰ کانچوف در پژوهشی 
که دربارة مردم‌نگاری و جمعیت‌نگاری مقدونیه انجام داده , نمونه‌ای از 
ادبیات کهن پماک را ضبط کرده است ( ا۳1). در ۱۹۱۴/۱۳۳۲م۰ 
گردآورندگان «گزارش کمیسیون بین‌المللی کارنگی» نیز بر این نکته 
تأکید کرده‌اند که در میان پساکها سروده‌هایی رواج داشته است و آنان به 
حفظ و خواندن آن سروده‌ها پای‌بند بوده‌اند (ص 155). در ۱۳۱۵ش/ 
۶ آنگلوف و واکارلسکی حجم قابل ملاحظه‌ای از میراث شعری 
پماک را در مجموعه سروده‌های مردمی بلغارستان منتشر ساختند (نک: 
ماخذ). 
در سالهای اخیر بار دیگر سروده‌ها و داستانهای پماکی موردتوجه 
قرار گرفته است. از جمله باید از پژوهش واروونیس یاد کرد که به یک 
رشته تحقیق میدانی در منطقه کسانته, در بخش یونانی رودوپ دست 
زده, و نمونه‌هایی از سروده‌های فولکلوریک پماک را گرد آورده, و در 
۹۴/۱۵۵ منتشر ساخته است" (نیزن5: (تار- گروه 4۱ پیامهای 
5 نیز جه). اخی رآ نیز دولیچنکو در مجموع خودبا عنوان 
«زباتهای ادبی اسلاوی», در بخش مربوط به پماکی نمونه‌هایی کوتاه از 
ادبیات پماکی را برگزیده, و به زبان اصلی در ۲۰۰۴ به چاپ رسانده 
است (نک: مأخذ). 
از میان داستانهایی که تاکنون در میان پماکها برجای مانده, نموندای 
جالب داستان («انگشتری جادویی» است که از جهات بسیارس ازجمله 
نقش‌مايُ درخت سیب زرین - با داستان پرندهُ زرین برادران گریم 
همسانی‌دارد (گریم, 0۳۰). مارازف‌نقش‌ماية اژدهای آب و دختری‌را 
که برای او قربانی می‌شود, مورد توجه قرار داده. و بازگشت آن را به 
اسطوره‌های باستانی تراکیا دانسته است (ص 42-43)؛ بر هر روی, 
هردونقش مایه درافسانه‌های اسللاوی‌پیشینه داردوتوسط پروپ به عنوان 
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بازتابی از فرهنگ کشاورزی تحلیل شده است (((ریخت‌شناسی ...6۳ 
4 («ریشه‌ها ...123,6۲ ,121). 

نقش‌مایه‌هایی مانند پرندة بزرگي یاری‌رسان و انگشتری جادوسی. 
داستان را به اساطیر ایران, چون اسطورهٌ سیمر ع و داستان بیژن و 
منیوه تزدیک ساخته است (برای متن داستان, ن5: ((تار - گروه ۰۱ پیام 
040 

در زمينة هنر, پماکها دارای موسیقی و آوازی سنتی‌اند که هنوز در 
میان آنان حفظ شده است (نک: همان, فایلها). همچنین صنایع دستی, 
ازجمله گلیم‌بافی و پارچهبافی با نقشه‌های سنتی خاص در میان آنان 
رواج دارد (ژواردار سویو, .200). 

۸.دیگر شاخصهای مردم شناختی: ‏ دربار؛ پماکها به معنای محدود 
آن, یعنی کوچندگان مسلمان کوههای رودوپ باید گفت تا حدود سدهُ 
۱ م, نوع زندگی آنان کوچندگی, و اشتغال اصلی‌شان شبانی بوده 
است. از سد؛‌یاد شده است که به تدریج کشت توتون در منطقه رودوپ 
رواح یافته. و دوام اين تحول تا پایان سد؛ ۱۸/۱۲م. عموم پماکهای 
رودوپ را یکجانشین ساخته, و اشتغال آنان را به کشاورزی تغییر داده 
است (نک؛ اولیا جلبی, ۷۶۲/۸ بوئه 14؛ نیز پرونبارر: ۰)0۳2۰ 

روحي حماسی و دلاوری پماکها افزون بر آنکه در ادبیات ایشان 
بازتاب یافته, در برخی منابم تاریخی نیز نشان داده شده است (مثلا نک: 
سامی, قاموس الاعلام. ۲۳۱۷/۳). باید افزود که برخی ویژگیهای 
اجتماعی مانند گرایش به همکاریهای درونی و تأکید بر ازدواج درونی, 
جامعه آنان را ید صورت جامعه‌ای بسته حفظ کرده است (مثلا نک: 
«گزارش کمیسیون», 155). در دور حکومت سوسیالیستی که بخش 
وسیعی از روستابیان در بلغارستان به شهرهای صنعتی روی آوردند, 
چنین گرایشی در میان پماکها کستر دیده می‌شد (پرونباور؛ 0۳2۰ و 
منطقة زیست آنان, همچتان برای حفظ خود تا حد ممکن از مظاهر 
زندگی جدید پرهیز می‌کرد (جیکبز: 0۳0۰). 

در نظام سنتی ارتباط زنان با بیگانگان بسیار محسوس‌تر از آنچه در 
بین عموم مسلمانان وجود دارد. محدود بوده است؛ هم از این‌روست که 
حتیع در میان گروههایی از پماکها که مردان به ترکی سخن می‌گفته‌اند, 
زنان عهده‌دار حقظ زبان, ادبیات شفاهی و آداب و رسوم بومی بوده‌اند 
[مثلاً نک: «(گزارش کمیسیون», همانجا). در منایع, بطور جسته و 
گریخته به اين نکته اشاره می‌شود که پم کها در آداب و رسوم آشکارا از 
دیگر مسلمانان, ازجمله ترکان متمایزند (مثلا نک: بل, 170). دردویچ. 
مسافری صرب که در اتتواز ت۱9 از منطقه پماکها دیدن کرده, 
گزارش مفصلی دربارة آداب و رسوم آنان داده است*. اخیرأً اسوتلا 
گنوا فیلمهای مستندی دربارپماکهایبلغارستان تهیه کرده است (نک: 
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یورداتووا, -0۳2). 
تسیبیریدو در یک جمع‌بندی, ویژگیهای اصلی پماکها از نظر 
مردم‌شناسی ۳ نظام کشاورزی - شبانی. دین متفارت با همسایگان. 
تأکید بر ررابط هم‌روستایی و خانوادگی و جایگاه خاص زنان دانسته 
است (.0۳2). واروونیس سنتهای طبی و دامپزشکی نزد پماکها را نیز 
در مقاله‌ای‌بررسی کرده است". 
ماخذ: آزادی, هادی, زیان و ادبیات فارسی در گذر تاريخ بلفارستان و کشررهای 
بالکان, تهران, ۱۳۸۲ ش؛ آمدی, عبدالراحد, غررالحکم و دررالکلم؛ قم. ۱۳۶۶ش؛ 
این عماد, عیدالحی, شذرات الذهب, بیروت, دارالکتب العلمیه؛ ادرتری, احمد, طبقات 
النشرین, په کرشش سلیمان ین صالح الخزی, مدیند. ۱۹۹۷م؛ ارلیا چلبی 
سیاحت‌نامه, استانبول, ۱۳۲۷-۱۳۱۲ ق؛ بغدادی, ایضاح: هموه هدید؛ حسن‌دوست» 
محمدحسن, فرهنگ ريشه شناختی زبان فارسی, به کرشش بهمن سرکاراتی» تهران؛ 
۳ش؛درویش, عدنان, فهرس المخطرطات العرية المحفرظة فی دارالکتب الشعییة 
کیریل و متیردی فی صوفیة. دمشق, ٩۱۹۶۹؛‏ زرکلی, اعلام؛ سامی, شمس‌الاین؛ 
قاموس الاعلام. استانبرل, ۱۳۰۸ق؛ هموه قاموس ترکی, استانبرل, ۱۳۱۷ق! 
سرکیس, پرسف الیان, معجم المطبرعات العریية المعربة, قاهره ۸/۵۱۳۴۶ ٩2۱۹۲‏ 
شیبی, کامل مصطفی, الصلة بین التصوف و التشیم» بیروت, ۲ ٩2۱۹۸‏ شیضی محمد 
افندی, رقایم الفضلاه (ذیل الشقائق النعمانة ؛به کرشش عبدالقادر اوزجان, استانبرل» 
۰۹ طاش‌کربری‌زاده. احمد, الشقائق العمانية. بررت؛ ۵/۱۳۹۵ ۱۹۷؛ 
عبدالحمید ثانی, مذکراتی السياسية, بیروت, ۱۴۰۶ ق؛ عزالاین؛ پورسف, مخطرطات 
عریه فی مکتیة صوفیا الوطنیة البلغارية, بخداد, ۸/۱۳۸۸ ۱۹۶م؛ عطایی, عطاءالله, 
حدانق الحقائق فی تکملة الشفائق, به کوخش عبدالقادر اوزجان, استانبول» ۱2۱۹۸۹ 
علی بن بالی, «المقد المنظرم فی ذکر افاضل الروم»» همراه الشقائق العمانیة (نک: هم 
طاش کریری‌زاده)؛ فرید, محمد؛تاریخالولة الشمائية, به کوشش احسان حقی,بیررت» 
۳ کربریلی» محمدنژاد, تررک ادیباتنده ایلک مصونار, استانبول. ٩2۱۹۱۸‏ 
معصرم علیشاه: محمدمعصرم؛ طرائق الحقانق, به کوشش محمدجعفر محجرب. تهران؛ 
کتابخانه سنایی ؛نهج‌|لبلاغة؛ نیزد 
ده اقتا اه ردو اه 996 زره عیراعظ ,مدهه1 اوه ررقدلها۸ 
+مواا هه ۱ تصعی تاعاهن۵۲۵ 1۵۰۱۷ قح ۵۰ ۸۵۵6۱0۷۱ ۷۵۱۰۲۷۱ ,معنمم۳] 
,۵۵ اوزادنم-۷۵۵ :۱936 بمذا50 راهطا معلهده فاصایمواا ۵ و1 
,اصص۸ رال هت تامهع/هنممه‌طدزهتمااه؟زوط عحصع نا ۱۱ :2005 
6 .۲ ,ناهظ0ظ1۳0 :1979 ,6تعاصا همادا زه ودع۳۲6 1۳۶ ۷ :1 
,۳۳۵۹۲6۵5 کره صءانام۲ :عمععنه ها راتمتصمت طفلان ماع 
:(۷1۱ ۷۵۱۰ ,1987 دنه ۸ ناملا تاک ره که آم ول 
۱ 
مر امه امرجعاهع قرط ابا ممو6 ودک رتفمهالمظ ز(۷1)2 ۷۵۱۰ 
:۱997 و۲مو؟ ما۷ مززمحومممدهدتر ماهانعه‌ممدم علزمواک2 
0 ب۱عاع50 ردعامجمظ ,عماطااهظ :صمزازکسه 7۳ جا ما ملظ .1 ااظ 
۴ ,با .[ ,17 :1998 ,0۵2۲0۲0/مفهیم(هه رعنجه0 اه ات 
.2 ۷6۰ ,0۵۲9 :۱965 محهقجصا رکعاداعظ ۵ 0۳۵۰۲ تاکهاعظ 
ره امویبه؟ رصعجوظ م۲۵ داوونصای ما کهه هن صتوردظ عتدامد اهنا 
ااعع م۸ خل0ظ زا .۵ظ ولا ,۷۵۱ :2002 ,تاه اتجمزام 1:۵ 
رک باوذوان 0۳0و جزاهاه :عجهحبط ال عایو 7 ما حممل اه 
رفک تعامج اک ی تاد ۶ ۱۵۳08۲۵ 
عاام0 ۳۵۵ ۲ اصعگعمصامه ع۲اععع/۳8 ۵ 0اماعنه 12 ۷۰ ۷۱معنطعهظ 
باه" صوبامی آزجاععاعن۵عمهاعلواط عسمطاءه ۳ زمیمی2۳۵6 :۱958 بدز501 
:مماانامهلا وه همادا لا نامر ۱898 روتنههع۳۶ 
جمتنموانظ عطا اه ععدع عط :عدنن ممحزظ اتممهنل( فهد عاعاج-همتاها! 
اب5۵ ۵۳۳۱۵۴ 0۱ درد ع۱ ]تاه عبا۲ ۵ انبم ۵0۵ ۲۳ رکاهتت۳۵ 
اظ ول رذاوزدونظ :882 بل ,۷۵۱ ,1998 بمذگحک ,ععاالمنجه) امن 
زاو بزخاممهز۱۷۵۱ ۱۵ علنن۵6ا ۸ :عممصع معا ععانااهط 
موی را عووزاه ۱ 10۲ ۱994۱ ۵ بآ( ,ها احعظ قجه رحدها امتامهع 90۳ 
او ,همست عمط دا همدص مه اعنا ده 
از 09۳۵و مج #«مصد رل گذزات 1991 ,ملعم عاصایمعاکظ 
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۲ ,دا آتاناج ۱۷۵ مدع ۲۱۳۵۵۱۵۵ عا۲اعاگ بط باصط۲عط۳ 
گنه سامم۲ ع آممجومب موم 7 نوم, همه هط -توه راجت هم ها اصعمزز 
۲ [ هداهن ,25 ععاناه محعگاومی مزا۲عواقظ ماناطدرع مد لعااهط 
,۷ تاک ۵۵ عمج ملع هح مراکم مد مرای۵0۵۲ ۳۵۵۲0 
2 .۸ ,محعطعزا۲ 20031 :02 :14 ۵۱ ۳45 مد 91 .۵۵ عاصعناعع؟ د جه‌نامگه0 
2003-2004 ,1۵۲۵ ۵۲اه هام0 :ما۱ فاعم رما 
۵ ها قاحنا وه عوبمع6 چانمه‌حنا خمتعمعانظ صذ عمط عاآ با تاو 
,و۴۱0 اعمه‌دانه3 ها ممتاعاجعن0 عنصمجمعظ قصه امه‌تانزهظ بعلز 
+(21111)2 ۷۵۱۰ ,1992 ,اهر لام ادا ناک امیو لگ 
عتحظ ۵۲ داحدواندظ وا عمعامعوک- دناب میم بیم ل0حتوظ ۶۱2 بر 
,که ۸ نام ادا رن اند امو ول بدهنون0۳ معتعمعادظا 
,مزع ان دحا ماوت قوه جداعا آه عتاماگ عظآ» بفز :(۷11)2 ۷۵۱۰ ,1986 
۱ کصاز ۱۱۱۵۳ جاح لا جعجاين وه باع 7 رز ز(۷11۲)2 ۱۱87۱۷۵۱۰ بط 
۵۵ ۱۱۶ ۵0 کمعاوه ۸ ۷۲۷ ۲۰ ,م۳ ۱997 ,جمتممصا ماد 
۱ 
از هه عسانه) فتمواندظ ۵8 فآ ,۲ ,عازن 54و ولا 
:1979 ,۲۵۷۵ بکهتلیزاک ماع وااظ ره نو مدرک 7۱ ,ماه ات۸ 
کهاتقزه ۲۷۱۴ ۵۱ ۷۴ نم مج رم عل عمط ععوها(ا ۷ جع 682 
0۳۵ 2001 ,ماه موم فا مر ها دوم 
:24 ,0ضص۲ا ,۱85-۱862 اه راو ع جهزج0 هنن ۷۷۰ مهد 
61 ,0۱2۲۵0۰/208۱۵0ظ باکع اوه هام اعم 5۳ رت به‌ازندته 
و هل عونهتوتاه‌بممطاه هنماد فلا برع رامعم 
,۵۱ ,1993 ,ک۱۵ا0کزاا۳ز ماماجءنن0 ۵002۵ ناک فده عا تقمهامظ 
واه زه ما۲۵ 7۴ ده حمعصم 220 ,16 :2 بوعل ۱۱2۵ :(1)2انا2 
۵ ۱۵ لا ,1 رک( ۷عزاژعه ۷ ۴۱۵۵2۲ :1988 :۷۵ ۱۱6 ,عجعتنات افاعهد مه 
,۵۱۲۵۸6 ,معا ماه ناه | ارات ماد مهادا :وزااگ 
«تصوطاهجمم حه تمعم3 با ادا بارهم ۵ وه قشمد 1 ,۷۵۱ 1909 
۱99۱ مازاوهاهاال زره مج ۳۱9 متحعمظ تازولعن8 مد ده 
125۱ ۵۵۰ :1989 ۸/۱5۵0 ماعماعل رحتجعهظ نا مزذ ۷۵۵۱۱6۷ و8 کگن1 ۱۷۵۱۰2۲۷1 
مومع ما طونم ممتاملز ممتموانط ع۲ .من 0 هلال 
:(24)1 ۷۵۱ ,1989 ۲اه راز۵ه۱ ااحتلا ره امه امممول 
۵۷۵۳۷۱۵ حه 0و حطا ها مهن مگ بط رل تصتت10 
و و ار ۱ 
راطع :ممتمعهتوم۵ اه ماعت! ‏ دی مدمه( :۱۱۱1 بواجصا مسا 
۰ 1 ,۷۵۲ ,2001 ,ساب جوا 62۳۱۸۳۵۱ رحاموظ جوتنمو احظ میا اه 
۹ ۱۱۹ 
۶ ۱۵ همتاعنلهتاها ۵ و مکنطصه‌نیه 2002 بو ۱۱ رعامففنا۳ظ 
هه ۱ 
3 _ عناعو ‏ عاع ۳۵‏ وقام‌باگهتاها زوجم مهنهازه‌طعما نام طعنعنا 
:1 ۲افط4 رجمعا۳معاباظ عمط عل اقااجاما۱ظ 2۲ رما زر 
166۵06۳۵۷۵ 1995 معطاصها رماندها معااحقااظ م۳۵۳۵ با معام‌اادرد[ 
یاهع گجه ازتری که ۱ عاصامعنوها عامامه ۵ عنووآمام) رو 
,۱۷۵۱۵ 1۱ ,۷ 64۰ رقععهعنع5 تفه ,مز۳معاظ دز رفک متا امهزاه لا 
و 9 ۱ 
او ۱ 
:11 ۷۵۱۰ ,1980 متا نمتب عطایمک مدز ناما لا 12 ماو 
تاوو۱۳٩‏ 7 دععازانوه رهاظ افحظ بخ ۱ اهاهه۵ع1 
1۵۵۵۲0۲ 1995 0۵)0۲۵/ممعزه مه( حفه ۱۳۵ ما7 چا معمعام3 
« 
,۳2۵۵ ااعموله۵ ۱۲ درآحاعگت ۷ انعم تنانمظ «راطاههنته مها 
,۵عتافنادادج-طعب ,2004 رچجمجهزاعخظ امه ولا ,1۵ ۲۷۰ ۷۵۱۰ 1996 

۵ -۷)۵۵61001۵ه ولا راصنا صهافندمع رمه,ل معا برتمهمناهزل مهم درا 
,14 ۲)هز/ردناطاه بو :ناد رعطدتادنن - دعب رعناععا چم 4صه عصهل 
۵ 1998 ب(ک۳9۵) کزاع ۸۵ دموا 76 رهزنمنگ ما۳ نآ 
خعوعامنای بل زامن واه /ع دا زودبهطامعص قطانم تاه 1 
ممزنمع اب عطا اه ععمت مط1 درانامعقا عاطهعمنن۷ ۵ پرمتمتداددگ ۲ 

۰ 4صه ماان۳۵ .۵.1 ماگ مظعا هه رع ۱ ای و۳ 
رات تو ۲۳ رعععلات رپرسدتالی 6 هه 18 :1۱997 روم عم رقاناه 1-70۲ 
0 جع 5۵ فعمع7 ,1912-19929 بدنندع ابظ رز معمملا عتمداعا اعمتاناهظ 

۸۱۷۶۵۵ از ب0۷۵هع۲] :2۰۷ ۷۵۱۰ ,۱995 بماد0 ,که اداناواا 
هر ۱۳ 

۰ 4هه ,۱۱ رعم۵۵) :1064 بل۵۲ ۵۲ مها اتااو-0۳۰۵ ۸ نامع با 

امو‌صالدیت عطا اه ععجدا6 ۸ نجمع۷ظ ها ممناتمه‌هنا رحوم۳0ظ 

,2000 ,12011۶ ,سانده ۱/۵۵۰0 فصه ۵ععع۲) ,متدو انظ رفتمانی او معنانهطنا( 

زاسادینازه داتعم همم آنعده تا به,تاعل تم زرمارف عنام نامه 

اک ۱ 

/هاهناجدزو۴ه. همه اد مترماه نعکون). بمب ر0عطع دبا ماه با ,2004 اممءامظ 

عدا هه زوماه‌طاز۹ مف1۳ عط بط ,مه( ۱/43۲ 328/بعز زان 

,1۵۲۵ رععاتاا5 جعموااظ ره ناعهمصرک 7 رد۴ جوننمعاباظ 

تامنطاج۵۳۱۵ ۱۷ جعاهعتوهامراه حهادکه وه ۷۳ و مدا :1979 

۵ ۶۵۸۱ وم وزطاتهت »۳ :1956-1980 رو۲عطاه نع رد۸۱۱ جع 


.-11)8(/32 ,1993 متت/ 7۵۳۵ ,دم حصهظ دمح ع الق جم) ععمزی عنممام هم عمعازع اما ععاه معاهزده 0 ه۲ع2 هها فاعوم0» ,۵ ۷۲۰ ,فتاه 1۰۷22۷ 


۷۹۰ یمبا 


,1821-1922 اعد مع60۵) ره ودنعمعهاتا عنعطاع 7 تعااد 
160۰ جمهوه۲نظ ما بانامءما عمیه بیط بتتمهنک ۱995 رومءعطن۳ 
۳۵۲ بنعععع0۳ا صا زاخمعناط نمه۳ عطا وجمه معتانلمعق1 وهنا ناه 
9۲ 00۲ کقا اهوم ۱۳6۱۵۲۳۵۱ ۵۴ 00216۳6۵6۵ 20۳ مرا وا ۵۱6۵ع۶ه۳۳ 
سا نت361 :2003 ,20-23 ۳2 متقات) ,زودادم۵انت۸ه حعا0؟ 
۷۶ ۷۵۱ ,1899 مهذکهه ملعاوع2۳ تماق رشعمجه۳ عاتحجنت ما 
مج عناهاگ خر بمتتوابظ ود عتافت که ما رطلزهع ماه 
:(۷)۱ ۷۵۱ ,۱984 عحاعرزه عمط ۱۲ سابل زره »ابنتاعدا آمح ول 
ما۵۳ واه ۷ عنطادقمعه۳ ده معا ادتاطمت و۲ اممدمآوم( 
اد( ما مماعوز . با بش راععفقل( :209 .عظ ,2003 رکتاعطا 
(12 ,۷۵۱ :1988 ۲ات۸ مها صااک لا ره ناهد آمهبو لا 
۲ 502*۱۱ وه «وزوااع :عحعااظ 16 ما ماع ۲۰ ۲۰ بعتهاا 
۱ 
و۲۵ 2۰ با ریگ .ل مجتع01 :2003 , ۱60500۷ هاگ مک 7 رمعلع هو 
وه معا ۵ رهاط امخجهاعاامتااظ 4 جدومرد۲ 1۰ ۰ ۱۱ 
عاحوط فصصا تامدطاط ع1۳) بظ رممده :1994 ,حملجمی رتعدامظ اعا5۵9 
که اک میاه رکه1۲۵ حعاهه ۷۷ صا ۲۵ عطا اه عنااماگ ما کهه 
0۳۶۳/۵1 و.ظ .1 ممه‌ععهع۳ ((۷)۵ ۷۵۱۰ ,1984 رده ۸ نالا ناعد ۸ 
1971۳6۴ ماد مها ۲ کرت عمهن جا کامر امه 
رت ۱۳۹ 
۶ ۱ مداحاء و۵ معطامد ۳۵۳ :۱993 بصهلجما/ معط 1870-1895 
| (مایز | انداهععه۳ق | باط تداع ,سوواط رقعطدنامانم - حاعب ردرقدااظ 
و۳۵۵ ادا مان ره ردافانمما۳ داح عممعن 
۲۵۵۲ اکاای»او۱ه رام رهاهال ۱ ارنه۲ موه 
ار ۱ 
کهه۵۱۵ ۱۳۵08۳ و3 جتمان۳ :2004 روتنمنادماه۲ اک ربولداام 
۱ مهو عل ۱959 رهم28 ۱۷۵۳۱۵ کعاهداوهآهراء 
اماموممه عم رفمامزاام ۱ مامدمه بط و9۵۳ 
اججم عاادعتات 3۱0۳ معل۲ ۷۰ بهوه۳۳ ااط تاه /عهمط/ه۳ 
#راوماه ۸/۵۳ ,10 :۱998 ربمعجم۱۷ ,«ص لیا عابنهحطامی تاعمای آامتاعاعاهد 
,۳ :8 را1۵6 :1998 ,«مععم ‏ بمقنا عاصم‌طامق بر رخلجمای آمتتاءاعامل 
که وه که کع نانک ۳ م۳0 ۳۱عاصع جا عامه ۲ آداه50 
ل معاوهم2ع ۱991 رحملمصا/همطظ رومام هس7۳ م6 
ار ۱ 
ماه عا ره اعسلممت واه کعصیامن) عا؟ مار ۲اناود[ ۲۵ مماکعع0 
۰ مایررزداهه ۱۷ رععمعظ آمممناهعاصا ۲۵۱ هجوج عوهت بعجه ۷ 
۵۲ ممتامنععظ م۲ باععظ ما محتعف۳ته ره مومطاکهن؟ روا ی 
۵۵5 ادهظ ۸۱۵۵۱۶ ,ده هلاه وع یه 1-حتحعمظ را ناه اجه معا هدنیا 
چا و۸۳۵۲ فوه فمزمه‌طانه لا زر 241۳ ,۱995 رمزاهااباظ «عااعاع0تک۸ 
۰ ,1999 ,ق5616 ۳۵۷ ,۱600۳۱ منددهت ,صاعموی] عدساد۴۵ ۸ ۵5۵۷۵۰ 
,نان /00داه اعع ره تفه ماب رو ,صانعمها: ب رب تناها اما نامیاه 13-14 
رمحا مه 0۳6۵۵۵ هاعاعمعطاءهلا صذ فانمم ۲ رامرورهد ناه 
۱ 
آااده اوه امصااظ تتادصف ناک ۸ ۲۱ 4صه ۱۱۰۸ ]1عصمنی ( 2 :۷۵۱ :1989 
وان ٩‏ رک رد مدنگ 1994 دمتعم ,صارعمر موماعکنم "مهو 
ام و ادا ۵ یدرک 1 "موتاهه‌حانیا عاز آه 13۷۵ عطا مه ممتلهل 
دموا ولا امه 1۱979 ,ما۵ ردع‌اتا؟ 
۱ ۱۱۵۲۱ احاا 7 عا جه کعدم‌صزا6 ,لا .ظ ,لوصو ۱9361 اداتسوط 
۶ هه ماتتوانظ که ما۲ م۲ بلز ۱986 هانگ عاتهوابظ 
بقع انا دز ععمعع ۳۳ تاعا 7 ۲۸۴ روونایه‌نام) مهناهع 1۱۳۱ 
٩۱۵90۷,5. ۷‏ :50۲۱2۱945 صاامبامع عاونا ومع وا .۲ هادا 1986 
ما0 ۷ ماه عمممنمولن مهدرداند ملاع ده ماعصا 
ماوع از احکعمم] ره ۷ ,۹604 :۷1 ,۷۵۱ ,۱998 تایه 
مد کول رگ مهد نااوا بدا براععی مامعطقه ه آزاه۱2۳ 
م۱۵ وه ممععز0 .که انا ملظ نق۲عمعن 
۷۷۵۵۵۵۵ 1۷۱ .۷۵۱ ,۱998 ر(ما0) 02۱۳ روهاههمسممطااط 
وممهنه متام فصهک) مهف مق رامهفه مهرد عطسنا 
رکهز او ازجهها انعر 1۳۳ راهن حماعععانظ 
۰ ۲ قفوم 0۵۷۲۵۲ .2 .60 ععتصاهذ۲ اهنااستا کت عمجم 
آامهءاوهامسنظ بل .۵ ,نان :1998 بدنمه‌آنات عون 
,۱۵560۷۷ ,۵۲صافت] ۵۲( ۵۲ ود عا جه کععدط رمازتوز فوماعکن ۲ هاگ 
#۰ ۲۸۳۵۵۰ وا عمول و۳ ع بو رتاولترذطاا15 :۱964-۱974 
,صناطا و15 :2000 وتاد۲ رعااع تدای نهر ا عنواصاال کیمععاظ 
دمدي اتمه اتمه رسای ارام ااعامتل ز هلاه بظ 
۵ مومع ناهن امه راما | اعرجع۲ مصااممملدظ 
نت۲ ,امه دام مرزمطول مکی ماه 
/اجحصای؟ بتوخقهمهانعمه 7۳۲ 2004 ررنمادهاه۲ باق ۲ملدااه 
وج عامعصجعاظ مطهنلتاای بت بقلوآمنهه۷ :1968-1984 رنه 
۱ 
2 ,با تزیاد۲ه ۷۵۲ ۲۷۰ ۷۵۱۰ ,1966 متوماهممااهظ تا رد2 
اوه ماه ز اه امه آعنانه(جم نالپ رلعهزان وتاب وحه‌انع1 
ع ‏ کااممما اه جع 20۱۲ رز اقاخع دق زو( 21( بگ ,بدا ۷ 
1۱ رازه۰۳ ۷(ج1] حاقک اه اهاعدا توا »۱ و۲۵ اعد 
۷۵۵۰ بنمه,۵ماوز عونم تج /زدحانط راهم /عماه توممناه لا 1 نویه ۱۷ 
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احمد پاکتچی 

بشبا. جزیره‌ای در شمال شرقی تانزانیا, واقع در اقیانوس هند. 
این جزیره با ٩۸۲‏ کم ۲ وسعت در ۵۰ کیلومتری کرانه‌های شمال شرقی 
تانزانیا و ۴۸ کیلومتری شمال جزيرة زنگبار جای دارد. جزيرة پمبا در 
۷ ش/۱۹۸۸م. حدود ۲۶۵ هزار تن جمعیت داشته است ( انکارتلا؛ 
رایکیپدیا" ؛ بریتانیکا ). دو شهر بزرگ این جزیره به نامهای یتی با 
۲۷ تن جمعیت و چاکه با ۲۱۳۶۸۷ تن جمعیت (۱۳۸۳ش/۲۰۰۵م) 
در سواحل غریی آن با فاصلاً ۲۴ کیلومتری از یکدیگر قرار دارند 
(پیرس.310,316:«فرهنگ...4۳). 

اقتصاد این جزیره برپایة کشاورزی و ماهی‌گیری استوار است و 
برنج, ذرت, مرکیات و نارگیل از عمده‌ترین محصولات کشاورزی 
پمباست. خاک این جزیره برای کشت میخک درختی بسیار منأسب 
است و محصول آن از شهرت بسزایی برخوردار است. کشت میخک از 
زمان چیرگی امرای بوسعیدی عمان بر پمبا در سدة ۱۳ق/۱۹م. در این 
جزیره رواج یافت و در اندک زمانی, پىبا و زنگبار به بزرگ‌ترین صادر 
کنندگان میخک در جهان بدل شدند. در آغاز, میخک در پعبا توسط 
زمین‌داران عرب با بهره‌گیری از نیروی کار بردگان کشت می‌شد (نک: 
دیویدسن, 134 ؛ فیج, 292؛پیرس, 324, 4307 1012). 

این جزیره از دیرباز نزد جغرافی‌دانان شناخته شده بوده است. بیشتر 
محققان نام ((منوتیاس) را منطبق با پسبا می‌دانند (ن5: پیرس, 306؛ 
کاسن, 140؛ شوف, 94). در حدود سال ۰ بازرگانان مصری و عرب 
در اين جزیره به تجارت می‌پرداختند ( ۳12). در متون جغرافیایی و 
تاریخی سده‌های نخست اسلامی از این جزیره با نام نله یا تبلو (نک: 
جاحظ, ۲۱۲/۱؛ بزرگ بن شهریار. ۱۷۷؛ مسعودی, ۳۱/۳) یاد شده 
است.به گزارش بزرگ بن شهریار: در سدء آق, پمبا یکی از کانونهای 
بازرگانی در سواحل شرقی افریقا بوده, و کالاهایی چون عاج. کاس 
لاک‌پشت. پوست پلنگ, عنبر و برده از آنجا به اقصی نقاط صادر 
می‌شده است (ص ۱۷۹-۱۷۸ ).یاقوت از پمبا با نام جزيرة الخضراء یاد 
کرده است (۷۵/۲). این نام با وضعیت جغرآفیایی این جزیره تناسب 
دارد؛ امروزه نیز به اين جزیره ((زمرد اقیانوس هند» لقب داده‌اند. زیر 
هنگامی که از جانب دریا به پمبا نزدیک شویم, دورنمایی زیبا و کم‌نظیر 
از کوهیایه‌های پوشیده از گياهان سبز مواج که از کناره‌های دریا آغاز 
می‌شود, به چشم می‌خورد (پیرس,. همانجا ). یاقرت در گزارش خود از 
دو شهر عمد؛ این جزیره‌با نامهای متتیتی و مکنبلوایاد می‌کند که در زبان 
سواحلی جدید, متمبوه و مکومبو خوانده می‌شوند. بر هریک از اين دو 
شهر ساطانی فرمانروایی داشت. حاکم شهر تخست شخصی عرب تبار 
بوده که گویا از کوفه به آنجا مهاجرت کرده‌پوده است (۷۶-۷۵/۲)- 
11660۳۵ 
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از گزارشهای جغرافی‌نوسان مسلمان چنین برمی‌آید که 
سواحل‌نشینان خلیج فارس پیش از سد؛ ۴ق/۱۰م در پمبا مستقر شده 
بودندل(نک: الیور و فیج, 99).پس از سده‌های ۴ و ۵ق که نفود شیرازیهای 
زنگیار در سواحل شرقی افریقا گسترش یافت, پمبا در قلمرو آنان قرار 
گرفت (اقتداری, ۳۶۲-۳۶۱). فرمانروایان پمبا در سده‌های میانی 
میلادی, توانمندی خود را از راه داد و ستدهای دریایی و کوشش برای 
به دست گرفتن مراکز بازرگانی و ترابری حفظ می‌کرده‌اند (دیویدسن, 
۵ -۳۳۶). در ۱۵۰۹/۵۹۱۵م. پرتغالیها بر پمبا چیره شدند (کرنون. 
2 
در نیمهنخست سدذ۱۷م پس از کشتار بی‌رحمانة مسامانان مومباسا, 
مردمان پىبا برضد پرتفالیها سر به شورش برداشتند و پرتفالیها برای 
سرکوب این شررش دژی در پمبا برپا کردند (پیرس, 83-85). در اوایل 
سدة ۱۸/۱۲ سراسر کرانه‌های شرقی افریقا تا جنوب کیلوا در دست 
عمانیها بود و امامان بعاریهٌ عمان حکامی را برای شهرهای این نواحی 
معین می‌کردند تا به نام سلطان عمان, آن شهرها را اداره کنند. از این 
میان , خانواد؛ معموری به حکومت مومپاسا وپعبا گماشته شده بود؛ اما 
دیری نپایید که خاندان مزروعی (آل مزاریع) جای آنها را گرفتند 
خاندان اخیر, اسمًتبع امامان عمان بودند (اقتداری, ۳۶۶۰۳۶۵). در 
۱۷۴۷/۷۴ فرمانروای مزروعی مومیاسا. از سرنگونی سلسلهً 
پادشاهی عمان به دست بوسعیدیها بهره جست و حکومت پمبا را به یکی 
از افراد خانوادة خود سپرد (کرنون, 11/183). در ۲/۱۲۳۷ ۱۸۲م» پمبا 
تابع حکومت زنگبار شد (پیرس,310). ِ 
در ۱۸۹۰/6۱۳۰۷م پس از توافق میان انگلستان و المان بر سر 
تقسیم مناطق تحت نفوذ خود در نواحی شرقی افریقا, عربهای ساکن اين 
تواحی به مقابله با پیروهای اروپایی برخاستند, اما سلطان زنگبار از بیم 
گلوله‌باران پایتختش که در تیررس کشتیهای اروپایبان بود. از قیام 
ایشان حمایت نکرد و بدون هیچ مقاومتی تحت‌الحمایگی انگلستان را 
پذیرفت (الیور و آتمر 120؛کرنون, 11/546). از ان سال پمبابه عنوان 
بخشی از زنگبار, تحت الحماية انگلستان بود. تا اينکه در ۱۳۳۲ش! 
۳ بد همراه زنگبار یه استقلال دست یافت و در ۱۹۶۴م؛با تشکیل 
کشورتاتزانیا, ازبه هم پیوستن سرزمینهای تانگانیکا, زنگبار وپمباء این 
۳ و 
بقل رین 
جهران, ۰ ۱۳۷ش؛بزرگ بن شهریارعجایب الهند. به کرشش پ. اء وان درلیت. لیدنء 
۱۸۸۶-۳۳ م؛ جاحظ, عمروء رسائل, یه کرش ععدالسلام محمد هارون, قاهره, 
۱/۵۳ ؛ دیویدسن, بزیل,اقریقاءترجمة هرمز ریاحی و فرشته مولریتهران؛ 
۸ ش؛ مسعردی: علی» مروج الذهب, به کرشش باریه دومنار, پاریس, ٩2۱۹۱۷‏ 
یاقرت, بلدان؛ نیزه 
۴/۱۳۵ 7 
و ,00۲۵610 :2003 ,عزقهمه »رهظ واجناه) 16۵ :1989 رصماءجا:۳( 


,)۵5 ۸۳۱۵۵ ۶ ,3 ,۲۵۷10500 1916 رعنتعظ نوزم ۱۸ ع 130۳۵ 
وط.1 مفیوه۳ :2004 ,جعتانا معط مرمع ۱ 2ظ: ۱1967 جمکمم 
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پنانگ ۷۳۱ 


,زهجم .لته برععطوبظ : ۷۵۲۱۸:1978 ۱۵۷ ۸۲۱۵۵ زو رتمادالا هر 
۸۱0۲۵ .۸۵ هه با رتع‌تنا۵ :1971 محتعجما لوصا با ۵ متام هش 
۲ ۸ ,۲۵۵6 ,ظ.1 قهه 1۵ :1974 بعوفنبطهده ,1300 ععونگ م۸۱ 
۱ 
بتک 5۳۱۱۳۵۵۵۲ ۲۳۶ ره کسام اعظ 1۶ جه ۵165 ,۷۷۰۲ :00۲۲ع۹ 1967 
,0۵28۱۱۵۵۳ ۱۷۵۲۱۵ ع وهعاهعم ۷۱ ,مزلم ۷ :۱974 بتطالعط سول( 
۱۹-02۲ ۷0۲ب ۷ 

پردیز این 


پنانگ": یا پینانگ" (در مالایای:پولائوپینانگ"). استان,شهر 
و جزیره‌ای به همین نام واقع در شمال غریی فدراسیون مالزی. 
پولائو پینانگ در زیان مالایایی به معنی «جزير؛ فرفل» (نخل 
هندی) است. جزیر؛ پنانگ با وسعت ۲۸۰ کم ۲, در شمال شرقی تنگة 
مالاکا جای دارد و چند جزیرة کورچک به نامهای بیتونگ. ریمائوه 
ژرساک و تیکوس در اطراف آن واقع است. این جزیره به وسیله پلی به 
درازای ۸/۴ کم به سرزمین اصلی مالزی متصل شده است. این پل که 
در ۱۳۶۴ش/۱۹۸۵ به بهرهبرداری رسیده است, بزرگ‌ترین پل در نو ع 
خود در جنوب شرقی آسیا به‌شمار می‌رود (مسائلی, ۱۰انکارتا*؛ 
کلسیا). 
استان‌پنانگ با وسعت ۱۳۰۳۳ کم ۷ ازشمال وشرقبه استان‌کداح, 
از جنوب به استان پراک و از غرب به تنگة مالاکا محدود است. آب و 
هوای‌اين منطقهاستوایی ودرسرتاسررسال‌تقریبآیکنواخت است ومتوسط 
باران سالیان آن ۲۶۷ سانتی‌متر است (((جزیره..0۱۰؛ مسائلی, ۰)۱۹ 
پايةُ اقتصاد پنانگ از آغاز بر بازرگانی بود و به تجارت ادویة 
سوماترا بستگی داشت. افزون بر آن بازرگانان بسیاری هم برای خرید 
انواع ماهیان و پرندگان په آنجا سفر می‌کردند و بخش اعظم تجارت با 
تنگة مالاکا و جنوپ تایلند را شامل می‌شد؛ اما در ۱۳۴۹ش/۱۹۷۰ با 
بازگشایی نخستین منطقه آزاد صنعتی مالزی در پنانگ و در پی آن 
احداث کارخانه‌هایی با فن‌آوری پیشرفته در آن, امروزه اين استان به 
یکی از مراکز صنعتی مالزی بدل شده است. صنایع الکترونیکی, لوازم 
خانگی و لوازم یدکی خودرو, از عمده‌ترین صنایع استان پنانگ است. 
صنعت جهانگردی هم از دیگر بخشهای مهم اقتصادی پتانگ به شمار 
می‌ررد. جاذبه‌های طبیعی و تاریخی جزیرة پنانگ که آن راید ((مروارید 
مشرق زمین» ملقب کرده است, همچنین احداث هتلهایی مجلل در 
کرانه‌های شبالی جزیره. این استان را به اصلی‌ترین کانون صنعت 
جهانگردی مالزی بدل ساخته است (وینستد, 107؛ انکا رتا؛ وایکیپدیا؛ 
9۳ 
جمعیت پنانگ آمیزه‌ای از نزادهای مختلف است. بیشتر مردمان 
پنانگ چینیتبارند و شمار مالابییهای آن از دیگر استانهای مالزی 
کمتر است. ۵٩‏ جمعیت استان پنانگ را چینیها, ۸۳۲ را مالابایبها ر 
۷ را هندیها تشکیل می‌دهند, زبان رسمی در این استان همچون دیگر 
بخشهای مالزی زبان مالایایی است. اما زبانهای ماندارین و دیگر 
گویشهای چینی, هندی, تامیلی, بنگالی, پنجابی وتایی نیز در آن رداج 
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۷۲ پتانگ 


دارد. اسلام دين رسمی در پنانگ است, اما اکثتر مردم آن پیرو دینهای 
بودایی. مسیحی, هندو و تائوبی اند. مسلمانان پنانگ مشتمل اند بر تمام 
مالایاییها وبخش کوچکی از هندیها که به جاوی‌پرا ناکان یا جاوی پکان 
معروف‌اند و رهبری سیاسی و فکری مسلمانان پنانگ را برعهده 
دارند (هوکر 4170 «به پنانگ..»). 

جعیت استان پنانگ در ۱۳۸۳ش/۲۰۰۵م حدود ۲۳۷۸۲۹۰۰ تن 
برآورد شده است («فرهنگ...۲»). مرکز استان پنانگ شهر بندری 
پنانگ یا جرج تاون است. اين شهر در کرانه‌های شمال شرقی جزیره 
پنانگ جای دارد و با ۱۷۸۳۵۸ تن جمعیت (۱۳۸۳ش) یکی از 
بندرگاههای مهم مالزی به شمار می‌آید (کلمپیا؛ ««فرهنگ»؛ 
«اطلس-...162.0)- 

پيشینهٌ تاریخی: کهن‌ترین نشان از پنانگ به سد ۴م باز می‌گردد. 
بنابر منابع چینی, این جزیره در همان سمده نزد دریانوردان چینی شناخته 
شده بوده است و آنان به آنجا سفر می‌کردند. همچنین بخشهایی از یک 
سنگ نوشته به زبان سنسکریت متعلق به سدة ۴م در نواحی شرقی این 
جزیره کشف شده است (نیدهام, 179؛هال, 36؛ جرینی, 98). 

نخستین کشتی اروپاییان در ۰۰ ۰( به فرماندهی ادوارد 
لانگستر به جزیرة پنانگ وارد شد؛ هر چند که هرگز به مبداً بازنگشت و 
در دریا غرق شد (وینستد, 53). در سد؛ ۱۱ق/۱۷م که توجه اروپاییان به 
شرق آسیا افزایش یافت, جزیرة پنانگ به عنوان بندر و پایگاه مورد 
توجه انگلیسیها راقع شد و آنها در ۱۷۸۵/6۱۱۹۹م آنجا را که تقریاً 
غیرسکون و بخشی از سرزمین کداح بود. از سلطان کداح اجاره 
کردند (همانجا). هدف سلطان کداح از اين کار یافتن متحدی قدرتمند 
در برابر تهدیدهای دولت سیام برد (گولیک. 19-20 در ۱۷۸۶م 
فرانسیس لایت از مأموران کمپانی هند شرتی اقامتگاهی را در این 
جزیره پایه ریزی کرد (هال,318,459,472) و آن را به افتخار جر ج سوم 
پادشاه انگلستان جرج تاون نامید ( وایکیپدیا 1 

نظام بازرگانی آزادی که لایت از آغاز برقرار کرد. جمعیت چینی و 
هندی را به آنجا جذب کرد و پنانگ بسیار زود از یک روستای کوچک 
به یک شهر و به مستعمره‌ای تابع فرمانروای کل بنگال بدل گردید و در 
اندک زمانی بازرگانی آن رونق گرفت.به گونه‌ای که در ۱۷۸۹ واردات 
و صادرات آن ۸۵۳۵۹۲ پوند برآورد شد و ۵ سال بعد. به دو برابر 
افزایش یافت و چند سال پس از آن.با افزایش کشت فلفل و کات هندی 
به‌رقیب جزایر ملوک بدل شد (میلر»65؛ ویستد, 107). 

عبدالله, سلطان کداح در ۱۷۹۱م پس از آنکه از امضای پیمان دفاع 
مشترک با انگلیسیها ناامید شد. به پنانگ حمله کرد, هر چند که او در 
این کار توفیقی نیافت, اما این اقدام وی سبب شد که احساس تعلق به 
یک جامعة اسلامی در مردم منطقه تقویت گردد (هال, 472؛ اندایا. 
107-8). با وجود آنکه در ۱۷۹۴م پنانگ حدود ۲۵هزار تن جمعیت 
داشته است. اما هیچ گنه نظام اداری بر امور آنجا حاکم نبود و فقط در 
پایان سد؛ ۱۸ با گسترش فعالیتهای بازرگانی در پنانگ مقدمات لازم 


برای ایجاد یک نظام حکومتی در آنجا فراهم گردید (میلر. 66-67: 
وینستد, 97). این نظام حکومتی متشکل از شورایی بود که فرمانداری 
در رأس آن قرار داشت (وینستد. همانجا؛ هال, 449؛ میلر, 68). 

در ۲۰2۱۸۲۶ مستعمرة پنانگ, مالاکا و سنگاپور تحت عنوان 
«مستعمرات تنگه» مجتمع گردیدند و پنانگ مرکز حکومتی آن تعیین 


شد, در ۱۸۳۲ مرکز حکومت از پنانگ به سنگاپور انتقال یافت و در 


۸۸۵۱ اين ۲ مستعمره تابع فرمانروای کل هند شدند (همو 676 در 
2۸۶۷ قیامهایی برضد نظام استعماری در پنانگ درخ داد, آما این 
منطقه تا ۱۹۴۲/۱۳۲۱ که ژاپن آنجا را به تصرف درآورد, تحت 
استیلای انگلستان باقی بود (گولیک, 55؛ تیشوا.۱۲۳)- 
پس از جنگ جهانی دوم انگلستان تصمیم گرفت شبه جزیرة مالزی 
را تحت یک دولت خود مختار متحد سازد. اما پنانگ و مالاکا را از آن 
مستثنا کرد و آين در منطقه تحت | ستیلای مستقیم انگلستان باقی ماتدند 
(میار» 164). اين وضعیت ساکنان پنانگ را بر آن داشت تا خراستار 
استفلال شوند, اما رهبری دولت خودمختار مالزی خواستار ادغام 
پنانگ در فدراسیون مالزی بود (شفرالدین. 3). در این شرایط نوعی 
گرایش میهن پرستانه در جوامع مختلف ساکن پنانگ به وجود آمد و این 
گرایش با تصمیم انگلستان مبنی بر لغو اساسنامه بندر آزاد در 2۱۹۳۶ 
شدت پیشتری یافت. بر اثر این مبارزات. اساسنامه بندر آزاد در همان 
سال دوباره برقرار شد (کریستی, 40) و سرانجام در ۱۹۳۸م فدراسیون 
مالزی متشکل از ٩‏ استان و مناطق پتانگ و مالاکا شکل گرفت و قانون. 
اساسی ۱۳۲۶ش/۱۹۵۷م؛ پنانگ را جزو ۱۱ ایالت تشکیل دهنده 
فدراسیون مالزی قرار داد (شفرالدین, 13 ,1-2). 
در حالی که فرمانداران سایر ایالات مالزی در عين حال, مسئول 
نگاهبانی دین اسلام وسنتهای مالایایی هستند, استان پنانگ و مالاکا و 
کوالالامپور مستقیما تابع دولت مرکزی بوده, رژسای آن برای مدت 
معین انتخاب می‌شوند (ن5: توئر, 199 ؛ مین 109). 
ماخذ: تیشراء رولا,کشورهای جنوب شرقی» ترجمٌ غلامعلی سرمد, تهران» ۲ ش؛ 
مسائلی, مود مالزی, تهران؛ ۲ ۱۳۷ ش؛ نبز: 
۱ 
۸4 ,.ل 0۰ رعفافنتنا :1994 ,0۲۵۳۵ ,۷۵۲۱۵ ۱۵ ره عما ۸ :1994 
۱ 
۲۳فا عع۱ع۳ از ۲۱۵فعط 822 6۵ ۰ ۲رداد زا تدتا ۳۱۱۲ بعزلهعم هام روط 
که م60۵۵ 5 رهاظ ۵۱ ۲۴۵۵۵۲۵ 0۰۰ ,66۲۳ 2004 
رفاعرهاه/۱ رعا0۵ ۳۰ فهه .1 باه‌ناانا0 :1974 تطاع معلا ,ماع 
:4 ,1۲۵2000 ,قاقاه اععق - میک ۵ زعه و2۱ ۸ ,۲ ۵۰ ۵۰ ادا :1986 
- 5006 1 ماک آ ,دما عنمساعا کصه ما مه 6۰۵۰ امه 
ره بز۸0۳ک 7۲۳۵ و1 ,ما3 :1983 ,هع0تمیا رتع۲00 ۵۰ ,۵۵.۷ ,ماع افو 
واه ۱ 
,6۱۳۵ ۱ «مزاموزاذبنت عم ماگ مگ رجحطقمت۱ :1986 ,۲علاناهظ 
۲ ویهاعمعزظ امعتازاه۳ عماجم بط ولا ۱954 مومع 
۱ 
املسم نامع ۷۳۷۷۰ هام6 مع6 مصناهط رقجداعا تم 
۶ ۱ ۳۵۵۲۵۲ ۴۵۰۵ ۲۶ بر .2 محتفقتکمطه رصاط عم 
20800016 متادرزها۵ ۸ ۲فایعم‌آم۳ ره حجعانناهط فنه اعمعهع6 


۷۰ ,01۱۶5 ۵660 حمدت ۷ ,حاحع0۳ ۵۲ معط - ومدجهظ دا عههاه :1987 
رعا۵عو۱۴۱ ۷ 20055 1اصنادا مصتمه | صتمعامق اه صررمموهم | هه -ععاااه0عع 
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ده عاعره/۲/۵ بظ با8عاعطز ۱۷ چوجهههم/ نزب زور۵۳ دنقعمنذجه ۱۱۵ 
0 ۱۷ 9 ۷۵۳۵ 7۳۵ 1966 مححلحصا ,رهاعالا کل 
۰ ,302۱۱6۵۲ 
پرویز امین 
پتجاب. سرزمینی باستانی در شمال غریی شبه قار: هند. ۳ 
فارسی پنجاب به معنای ۵ رود ترجمةً وازهٌ سنسکریت «پنجه نده"» 
است که پس از چیرگی مسلمانان بر اين سرزمین بر آن اطلاق شد. ۵ 
رودخانه اینهاست: جهلم, چناب, راوی, بیاس و ستلج. نام قدیمی‌تر 
این سرزمین ((سپته سندهوه ۲ است که در ژیان سنسکریت به معنای ۷ 
رود است تغییر نام ۷ رود به ۵ رود حاکی از ن است که در این سرزمین 
در طول زمان رودخاندهایی خشک شده است. هنگامی‌که آریایبها در 
پنجاب ساکن شدند, هنوز ۷ رودخانه در اين سرزمین جاری بوده است 
(نک: رکلو, ۷115/207208,211؛ بریتانیکا, ۷/285؛ انکارتا"؛ 
«فرهنگ سلطنتی ...4 ۰)226/245 
کانینگم بر آن است که نام ((تسه کیال یا «تاکی"» که در سفرنامة 
هیرئن تسیانگ, زاثر بودایی چینی از آن یاد شده. منطبق با پنجاب 
است (ص 125-129). به نوشتذ کانینگم (همانجا) مرکز این سرزمین 
«تاکیین!» یا «تکاور"» نام داشته که مطابق با «طیفند» است که 
قزوینضی (ص ۱۰۱) آن را در زمر شهرهای هند برشمرده است. ظاهراً 
سلیمان تاجر اولین مسلمانی است که به «تاکی»» اشاره کرده است (ص 
۲ ابن خردادبه (ص ۱۶) نیز از شهری به نام (طافن» یاد کرده است 
که به بارر کانینگم (همانجا) باید همان طیفند مورد اشار؛ قزوینی 
(همانجا) باشد که ساطان محمود غزنوی در لشکرکشی به هند آن را 
تصرف کرد. 
ارتباط پنجاب با سرزمینهای شمال غربی خود در گذشته همچون 
امروز از طریق ۴ گذرگاه صورت می‌گرفت که مهم‌ترین آنها خیبر بود که 
این سرزمین را از طریق دره‌ای باریک میان صحرا و کوهها به داخل هند 
متصل می‌کرد و از لحاظ اهمیت نظامی خط اول دفاعی سرزمینهای 
هند در برابر تهاجم دشمنان به‌شمار می‌رفت (مجوسدار: 
«دورنمایی...۱», 93؛ بهاتچریه, 666). این معابر کوهستانی نقش 
بسزایی در تاریخ پنجاب داشته است. زیر اقوام مهاجر که بیشتر از 
سرزمینهای شمال غربی به اين سرزمین رارد می‌شدند. از همین 
گذرگاهها عبور می‌کردند.به همین سیب عنصر نزادی آریایی در پنجاب 
نسپت به دیگر عناصر نژادی قوی‌تر است راجپوتها و جتها وبسیاری 
دیگر از اقوام ساکن در پنجاب, از لحاظ جسمانی همانند نخستین 
مهاجر.ان ۳ پنجاب هستند (رکلو, 111/206؛ اسپیر, 12؛ پاول - 
پرایس,9؛1012). 
پیشینه تاریخی: یافته‌های باستان‌شناختی دیرینگی این سرزمین 
درا وین افزون بر آن بقایای برجای مانده از 
خانه‌های آجری ونظام پیشرفتة آبیاری و کشساورزی در پنجاب بیانگر 
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پنجاب ۷۳ 


آن است که به‌تمدن سشد مربوط است.تمدن سند که پیدایی آن را از 
۳۰۰۰ تا ۹۵۰۰ یم تخمین زه‌اند. از گچرات تا کرانه‌های رود جمنا در 
پنجاب گسترش داشته است (نک؛ براون. 128؛ اسپیر, 33؛ پاول - 
یی 7 

بنایر سروده‌های حماسی ریگ‌ودا که پس از 
است, در زمان ورود آریایبها به پنجاب که تاریخ آن را از ۱۵۰۰ تا 
۱۳۰۰ تم دانسته‌اند, سوداس قرمانروای جامعد ها راپا در غرب پنجاب 
بود(نگیراون, 130 ؛تییر: ۰)33 

با مهاجرت آریایبها به پنجاب در این سرزمین حکومت جمهوری 
برقرار شد. این جمهوری در ۵۱۸اقم به‌وسیلةً داریوش اول هخامنشی 
تسخیر شد و پنجاب به قلمرو پادشاهی هخامنشیان پیوست (اسپیر, 52؛ 
بهاتچریه,همانجا ).در ۳۲۶قم که اسکندرمقدونی براین سرزمین چیره 
شد .پنجاب به چند دولت کوچک تفسیم شده بود . سلطه پونان بر پنجاب 
در ۳۱۷قم پایان گرفت (همانجا ؛اسییر.53).پس از آنها موریاها بر این 
سرزمین مسلط شدند. در دورة ضعف دولت موریا, شاه‌زادگان بونانی, 
شرق پتجاب را تصرف کردند و تا زمان تسلط سکاها که در حدود سال 
۶۰قم به پنجاب رسیدند, بر این سرزمین فرمانروایی داشتند. سکاها 
در ۳۰قیم آخرین بونانیها را از آتجا راندند. سکاهای آریایی نزاد 
پادشاهی تکسیلا را در پنجاب بنیاد نهادند و تا حدود نخستین سالهای 
میلادی که دولت آنان توسط کوشانیان برچیده شد. بر این سرزمین 
فرماروایی داشتند (اسپیر, 474(«دانرةالمعارف..-۱», 898) و پس از 
مدتی چای خود را در پنجاب به گرپتاها دادند. مناندر"" پادشاه هندی - 
یونانی گوپتا سلطه خود را بر پنجاب گستراند. در مدت تسلط گویتاها بر 
پنجاب, اقوام دیگری از آسیای مرکزی بر آنان تاختند, اما موفق شدند 
آنها را برانند و تا آغاز سد؛ ۷م بر پنجاب حکومت کردند (تیپر» 
136-7 94-95). 

چون سپاه اسلام به فرماندهی محمدین قاسم در ۷۱۳/6۹۴م سند را 
فتح کرد. حکومت گویتابرایمقابله با نان از دولت چین کمک خواست 
وبدین طریق مانع نفوة سسلمانان بر پنجاب شد (تیپر, 225؛ اسپیر, 95). 
با اين همه, اسلام توسط بازرگانان مسلعانی که به هند سفر می کردند, در 
میان مردم پنجاب رواجيافت (نگ:هاردی, ۰)۱۶ 

در سده ق/(م حاکمان هندرشاهی کایل و قندهار پر پتجاب استیلا 
یافتند و تا زمان حملةً سلطان محمود غزنوی در 2۱۰۰۶/۳۹۶ بر این 
نواحی قرمانروایی کردند. پس از فتح اين سرزمین ترسط سلطان 
محمود, اسلام در آنجا با سرعت بي بيشتري گسترش یافت ( اسپیر , 103؛ 
تیس 227 -226). اما مردمان غیرمسلمان پنجاب در برایر یناد مقابل 
پرداختند و محمود دوباره مجبوربه لشکرکشی به این سرزمین در ۴۱۰ و 
۱ گردید که منجر به چیرگی قطعی غزنویان بر پنجاب شد. لاهور 
شهر مرکزی پنجاب پس از افول قدرت غزنویان, آخرین پایگاه 


۰ یم پدید آمده 
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۷۴ پتجاب 


جانشینان سلطان محمود غزنوی بود (تک: هیگ. 21-22 بازورث, 
۷۰ 12 تا اينکه در ۱۱۸۶/۵۵۸۲م شهاب‌الدین غوری با تصرف 
لاهور, بساط فرماتروایی آنها را برچید و پتجاب را به تصرف خود 
درآورد (بهاتجریه. 667). 

در ۱۲۰۶/۶۰۲مپنجاب به یکی از ایالتهای قلمرو قطب‌الاین ایک 
بدل شد. پنجاب تا ۱۵۲۶/۹۳۲م که ابراهیم لودی (<5 ۳۷-۹۱۵ ٩ق):‏ 
از سلاطین دهلی در جنگ پانیپت از ظهیرالدین بابر شکست خورد. 
همچنان دردست سلاطین دهلی باقی بود (بابر, ۴۱۱/۱ بیه7212). 

در دور؛ُ فرمانروایی مفولان هند. پنجاپ ضمیمهُ صوبة لاهور شد 
(نک: ابوالفضل, ۳۷/۲). با افزایش قدرت سیاسی سیکها در پنجاب که 
ناشی از سیاستهای انعطاف‌ناپذیر جانشینان اکبر (حک۱۰۱۴-۹۶۳ق) 
بود, در ۱۷۱۱/۱۱۲۲ بهادرشاه (<ک۱۱۲۴-۱۱۱۹ق) برای سرکوب 
سیکها به پنجاب لشکر کشید. سیکها که توان مقابله با او را در خود 
نمی‌دیدند, به کوههای شمالی پنجاب پناه بردند و بهادر شاه در ۱۱۲۴ق 
به سیکها به شرط خودداری از آشوب پیشنهاد صلح داد (نک: 
«استیلای...»,126؛ تیلر, 1124361). 

با رو به ضعف نهادن قدرت سیاأسی سلاطین مفول هند, نادرشاه 
افشار در 2۲ با لشکرکشی به هند به سلطهً مغولان بر 
پنجاب پایان داد. در اين زمان حاکم پنجاب زکریاخان بود و به دستور 
نادر در حکومت خود ابقا شد و مولتان نیز بر قلمرو او افزوده شد. 

احمدخان اپدالی که پس از مرگ نادر, در قندهار خود را شاه 
خوانده بود, از خلاً قدرتی که بر اثر قتل نادر و ضعف دولت گورکانی هند 
به وجود آمده بود. استفاده کرد ویه سرعت موضع خود را در شرق ایران 
استوار ساخت و مالیاتهای گرفته شده از پنجاب و دیگر نواحی شرقی 
هند را که به وسیلاٌ دو تن از دیوان‌سالاران نادرشاه به خراسان آورده 
می‌شد. میان امرا و فرماندهان قبایل تقسیم کرد (حسیئی, ۳۱ 
موسوی, ۵۱؛ ابوالحسن گلستانه, ۶۰). او در مدت ۲۶ سال حکومت 
خود ۸ بار به پنجاب لشکر کشید؛ در ۱۱۶۳ق/۱۷۵۰م معین‌الملک, 
حاکم پنجاب با احمدشاه درانی مصالحه کرد و به سرکوب سیکها 
پرداخت (نگ: «استیلای»,130 ,437-38 واتسن, 124 ؛کارو, 256). 

پس از معین‌الملک آدینه پیگ حکومت پنجاب یافت و در ۱۱۷۱ق/ 
۸ درگذشت و رقابت بر سر احراز حکومت پنجاب آغاز شد 
(هیگ, 437-438؛ «استیلای», 189). اين وضع به قیام سیکها و 
تصرف پنجاب به‌وسیلاٌ مراتهه‌ها انجامید. تا آنکه در ۸۱۷۶۱/۵۱۱۷۴ 
احمدشاه درانی به سلطه مراتهه‌ها پایان داد. پس از مرگ احمدشاه 
سیکها بار دیگر قدرت یافتند و یکی از رژسای آنها به نام رانجیت 
سینگ (۱۸۳۹-۱۷۹۰م) پنجاب را به یک دولت قدرتمند مستقل بدل 
ساخت. او با اعلام برابری سیکها, هندوها و مسلمانان یک حکومت 
متحد ایجاد کرد که در سرتاسر کشمیر تا مرزهای اقغانستان گسترده بود. 
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رانجیت سینگ پس از آنکه اتگلیسیها سند و افغانستان را تسخیر 
کردند. دریرابر آنها قرار گرفت؛ انگلیسیها که نگران نفوذ فرانسویها در 
هتد بودند» او را یه اتحاد و اتخاذ برنامٌ مشترک دفاعی با خود دعوت 
کردند. به موجب پیماتی که در ۱۸۰۹/۱۲۲۴م میان سینگ و کمپانی 
هند شرقی امضا شد. رودخانة ستلج مرز طرقین تعیین گردید 
(«استیلای», 124-125؛ کارو, 275؛ منسینگ, 32), اما در ادامة 
ساطه‌جوبی انگلستان و پس از دو جنگ میان سیکها و انگلیسیها, 
پنجاب در ۱۸۴۹/۱۲۶۵ به تصرف انگلستان درآمد (منسینگ, کارو, 
همانجاها؛ تیار 129). 

در مدت اشغال پنجاب به‌وسیل انگلستان, قیامهای مردمی در 
پنجاب روی داد. از آن جمله «جنبش غدر» (۲۱۹۱۵-۱۹۱۴)؛ متشکل 
از کلیة جوامع پنجابی بود که اگرچه خیلی سریع توسط انگلیسیها 
سرکوب شد. اما دهقانان را تحت تاثیر قرار داد (نک؛ مجومدار, 
«بنگال...۲)», 98؛ اسمیت, 236-237). 

در مبارزات استقلال‌طلبانٌ مردم هند نظامیان پنجابی با آنکه خلع 
سلاح شده‌بودند. فعالانه شرکت کردند و برای پیوستن به دیگر انقلاییون 
به دهلی رفتند (پاول - پرایس, 551) و به دنبال آن حزب وحدت‌طلب 
ملی پنجاب در ۲۳٩۱م‏ تشکیل شد (مشیرالحسن, ۲۸۹). تقسیم پنجاب 
به دو پارة مسلمان‌نشین و هندوتشین, پس از استقلال هند از انگلیس در 
۶ ش۱۹۳۷م ضربة شدیدی بر جامعة سیک پنجاب وارد کرد 
(یندرلی, 170؛بهاتچریه,همانجا). 

امروزه پنجاب با ۲۵۵۷۰۶ کم" وسعت میان پاکستان ر هندوستان 
تقسیم شده است. استان پنجاب پاکستان که مرکز آن شهر تاریخی 
لاهور است. دارای ۲۰۵۳۳۴۴ کم۲ وسعت ر ۸۵۱۵۷۵۴۹۵ تن جمعیت 
(۱۳۸۳ش) است که نیمی از جمعیت پاکستان را در خود جای داده 
است. استان پنجاب هند که مرکز آن چندیگر است. پار؛ کوچک‌تر 
سرزمین پنجاب را شامل می‌شود و دارای ۵۰۳۲۶۲ کب؟ وسعت و 
۶ تن جمعیت (۱۳۸۳ش/۲۰۰۵م) است. تا پیش از 2۱۹۵۶ 
پنجاب هند اراضی وسیعی را شامل می‌شد. اما در همین سال بخشی از 
پنجاب هند با عنوان استان هیماچال پرادش از آن جدا شد. در 
۵ ش/۱۹۶۶م استان پنجاب هند بار دیگر به دو بخش پنجاپ. با 
اکثریت پنجابی زبان, و هاریانا با اکتریت هندی زبان تقسیم شد (انکا رتا؛ 
(«فرهنگ جهانی"»:کلمبیا"). 

ماخذ:_ این خردادیه» عبیدالل.السالک والسمالک, به کرشش دخویه لیدن, ٩0۱۸۸٩‏ 

ابرالحن گلستانه, مجمل التواریخ, تهران, ۱۳۶۹ ش؛ ابرالفضل علامی, آیین اکبری. 

کانپرر. ۸۱۸۱۳ بابره ظهیرالدین محمد. بابرنامه, کرت ۱۹۹۵؛ بازورت. ک. ا. 

سلسله‌های اسلا می, ترجمة فریدون بدره‌ای, تهران» ۱۳۴۹ ش؛ حسینی, محمرد. تاریخ 

احمدشاهی» ج تصویری, به کرشش دوست مراد سیدمرادوف» مسکو, ۲ ۷٩۱م؛سلیمان‏ 

تاجر, اخبارالسین والهند, به کرشش ابراهيم خوری» بیروت» ۹۱/۱۴۱۱ ۱۹؛ 

قزوینی, زکریاءآتارالبلاد. بیروت, ۰۴ ٩2۱۹۸۴۲/۱۲‏ مشیرالحسن, جنیش اسلامی و 
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گرایشهای قرمی در مستعمره هند, ترجمة حسن لاهرتی» مشهد. ۱۳۶۷ش؛ موسری 
اصفهاتی. محمدصادق, تاریخ گیتی گشا, به کوشش سعید نفیسی, تهران, ۱۳۶۳ش: 
هاردی, پ.:صلمانان هند بریتانیاه ترجمة حصن لاهرتی, مشهد, ۱۳۶٩‏ ش؛نیز: 
,19 ما1 مدنعم طابنمد او کاوههممت) عافعظ مزاع 0عظ 
۱ 
:67 ۷۵۲۲ ۱۵ ,۲۲۱۵۳ ممزقرا زه رممدهایاظ ۸ بک5 رو ومفطه‌مااهطظ 
۲۵۵ ردوومامعدطه‌ی بل( ۱۷۰ بمدم:ظ :1918 رصنقءمجمعحظ رم‌آجمماز۳ 2 
.۰ 550 کدا۳۵۸ ۲6 ,۵۰ رخمتهن) :1951 ب۷۲۵۲ ها ,جماره ,مماعناو 
+2003 ,مزلعمه امه عاطجداه 1۶ ۱964 ,حوقحصا ,1957 بط شفت) 
:963 رقهه۵ ۷2۲ ,۲۵۱ ره ردامموهعه6 اه ۸7۶ عمط عتصمیی 
و ۱:۱ 
موجه 1۵6 دمن با ول وت( :1962 ,۷۵۲ سع 
۲ ۲۳۵۳۱۵۱ 1۶ :111 ,۷۵۱ ۱987۱ ,تحاعظ بسا ,ما1 زه ربویدز لا 
فد اعومعظ عافد ب بظ فلزه/ :۱972 رتطاط بعلا بمنلدا زه 
ام زده۲وهه06 11 10 ۱969 ,رمطامهه و۲۲ ۵۲ هواک ,حدم 
191۱ ,۵۲۱۲۵۷ ,۸96 ۷۵۵۶ 7۸ ,دوماعنا! فص که هام1 
1 .6 الاک تام ۸ :م۳۵( حوطنااعک آمءارهادا .8 راو ماعمدل( 
۱ 
م0 ۵ مایا ۸ وت بر ۵۷۵۱۳۵۵ ۱977 ررمطهمظ مل‌دزه 
۳۵۲5 4اهد ۱۱ »انامه ووکع عاا۸۷۵۲۵ و.ظ رعنااهظ 1955 ,تحص 
۱۱ 
,ااعط لا ,منلمآ ره رحم5ز 1 7۳6 ودالا ,تعانوه؟ 1961۱ حمواطهذ۹ بمنقم۱ 
ات09 ۸ و۲ رد۷۷ 1975 ,ما۲۵ که همادا ۸4 ب! رکموردط1 1986 
,0۵۲۵۵۲ ۱۷۵۳۱۸ ۴ :1۱99 محعلاعصا ‏ رماهم] ]۵ لاوز لا 
۱ 


پرویز امین 


بنْجایی: مهم‌ترین زیان از شاخذ شمال غربی خانوادة زیانهای 
هندو آریایی نو که مرکز اصلی رواج آن ایالتهای پنجاب هند و پاکستان 
است. اين زبان در ایالتهای هاریانا و هیماچال پرادش هند نیز زیان 
غالب است. حدود نیمی از جمعیت پاکستان و یک چهارم جمعیت ساکن 
در دهلی نو به پنجابی تکلم می‌کنند (کتزنر, 181). گویشهای مهم آن 
اینهاست: دوآبی, پاتیا وی مالاوی و ماجهی (بهاتیا, 299). 

غالبا گویش ماجهی را که در امریتسار هند و لاهور پاکستان رواج 
دارد, گنه معیار به شمار می‌آورند (همانجا؛ کسبل, 11/1316). گریرسن 
(130/609 ,۷1۲/233 ,1/169) دگری" و لهندا" را نیز از گویشهای 
پنجابی به شمار می‌آورد, اما اکنون اين نظر کمتر طرفدار دارد (برای 
مثال.نک: بهاتیا , همانجا)- 

پنجایی از سدة ۵ق/۱۱م زیان ادبی برده, و ۳ دور تحول را پشت سر 
نهاده است: پنجابی کهن ((سده‌های ۴ تا ۱۰/۱۰ تا ۱۶م)» پنجایی میانه 
(سده‌های ۱۰ تا ۱۶/۱۳ تا ٩۱م),‏ و پنجابی نو (از سدٌ ۱۹/۱۳ 
تاکنون) (همانجا). پنجابی زبان متون مقدس سیکهاست و خط 
مخصوص آن را دومین گورو" (- آموزگار, پیشوا)ی سیکها در سده 
۶ ابداع کرده است. به همین دلیل, اين خط گورموکهی" خوانده 
می‌شود که به معنای «از دهان گورو» است (کتزنر, همانجا). کهن‌ترین 
متن موجودبه این خطآدی گرنته_, کتاب مقدس سیکهاست که تاریخ 
کتایت آن ۱۶۰۴م است (کمبل, همانجا). پیرران سایر ادیان از خطوط 
دیگری نیز برای نوشتن پنجابی استفاده می‌کنند: هندوان از خط 
دوناگری" و مسلمانان از خط فارسی - عربی (بهاتیا, همانجا). خط 
فارسی-عربی از سد؛ ۱۷مبرای‌نگارش زبان پنجابی به کار رفته, و از 
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سدة ٩۱م‏ تأثیر قواعد خط اردو در خط پنجابی افزایش يافته است. 
آکنون پتجابی رایج در پاکستان فقط به خط فارسی-اردو نوشته می‌شود 
(شکل, 598). 

آواشناسی: پنجابی دارای ۱۰ مصوت /0,۵ ,لا ملا 1,6۵8 ,| 
است و صامتهای آن اینهااست: رط ,اه متا ما وله لا موز متاع ,ت مق رطع بع/ 
۷ ۷ , ن و5 رگ وا و بت ٍ بقا و بل وت رن به علاوه, در گویش تحصیل 
کردگان صامتهای ل2, 5,۲,۷ نیز کاربرد دارد (همو, 587,589). پنجابی 
از معدود زبانهای هند و آریایی است که نواخت" در آن نقش تعبین کننده 
دارد. این زبان دارای ۳ نوع تکیةٌ نواختی است: افتاده!/ میانی۱ و 
آفراشته1/ مثال: 1۵0 «اسب». ۵۲۵ «تازیانه». «(6 «جذامی» 
(بهاتیا همانجا). 

صرف: اسم صفت و ضمیر در زبان پنجابی دارای دو جنس مذکر 
و مونت, دو شمار مفرد و جسم. و ۵ حالت فاعلی (یا مستقیم), 
غیرفاعلی, ندایی, ازی و دری‌/بایی است (شکل, 601 ,599؛ قس: 
بهاتیا, 300). صفت پیش از موصوف خود می‌آید و درصورتی که به 
صامت ختم شود.صرف نمی‌شود (کمبل , 11/1318).ضمایر شخصی 
حالت اضافی نیز داد (بهاتا ,همانجا). برای نمایاندن نقشهای نحوی 
کلمات. حروف اضافه پسایند نیز وجود دارد که بد حالت غیرناعلی 
متصل می‌شوند (همانجا؛ نیز نک: شکل. 602). تنها شماری از صفات 
صرف پذیرند وبا موصوف پس از خود از لحاظ جنس, شمار و حالت 
مطابقت می‌کنند یهن ,همانجا). 

نحو: ترتیب اجزاء جمله در زبان پنجابی فاعل - مفعول - فعل 
(50۷) است. در جمله‌های ماضی متعدی, فاعل غالباً حرف اضافا 
پسایند 06- می‌گیرد و فعل با مفعول مستقیم مطابقت می‌کند (همو, 
1 .پنجابی دارای دو نوع فعل واداری (سپپی) است: فعل واداری 
ساده با افزودن -3-, و فعل واداری دوگانه با افزودن -3- به ماد فعل 
ساخته می‌شود: واغْ1 ((یافتن)», 1۵23110 ((کسی را به یانتن واداشتن», 
190۷۶ «کی را به رادار کردن کسی دیگر به یافتن واداشتن» 
(همانجا). 

واژگان: شالود؛ واژگان زیان پنجابی را واژه‌های اصیل 
خندوآریابی تشکیل می‌دغد. اما پس از ورود اسلام به شبه قار؛ فند و 
گسترش زبان فارسی در پنجاب, انبوهی از واژه‌های فارسی - که برخی 
از آنها اصل عربی داشتند - به زیان پنجایی سرازیر شد. برخی از 
راژه‌های دخیل عربی - فارسی که عینا یا با اندک تغییری در تلفظ یا 
معنی در پنجابی به کار می‌روند, اینهاست: آسمان, تریجه (میوة 
رسیده‌ای که از شاخ درخت بر زمین می‌افتد؛ از: ته ربزه), حق, خدا, 
رنج, زمین, زندگی, سادی ((ساده), عشق و موت (تبسم, ۲۰-۱۹). 

ماخذ: تبسم, صرفی غلام مصطفی, «نفرذ فارسی در زبان پنجایی». هلال, کراچی. 

۳اشج ۲.شم ۲انیز: 
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,که اکالا وا ره معط آمممنامه ۳/6۳ دزم م1 بمتامطاظ 
بسا باه‌رچت تلا بام۲ 92و ۷۵۲/0 با باوخ ۷۷۰ .۶۵ 
:0 ,۷۵۲ ۱۵۷(/ج۱020 رک وفتاوتص1 ۰ ۳۷۲۵۳۱۵ ۱۴ ره اهروت 
:973 ۲ ۷۵۱ وعاع اعظ بمن فقو زو ماگ »عاونا م6 بعهعءری 
,۵ ۱۱۶ ه جعععاوضصا 1۵ با تا :۷۲11-11968 اهب 
۱۳۵۵-۸۵ 76 رحزدآه‌زصدط بط ,عااععطگ :2002 باعلا «ع/10۸000 
۰ ,1۶۵۲6 6۷ 00/۲ دص رجئه1 ,0 4هه دهه0 یت .66 6۵۰ رکه ومتومصا 
حسن رضایی با غ‌بیدی 


پنجابی, آدبیّات؛ ادبیات مکتوب زیأن پنجابی در دورة اسلامی 
آغاز می‌گردد و نخستین کسانی که این زبان محلی را در نوشته‌های خود 
رسیلة بیان احوال و افکار قرار دادند, مسلمانان صوفی‌مسلک یا 
شاعرانی بودند که موضوعات دینی و عرفانی را در اين زبان منظوم 
ساختند . هر چند که پیش از رواج گسترد؛ تصوف در اين ناحیه و در 
اواخر دوران غزنویان, مسعود سعد سلمان -- شاعر پارسی‌گوي آن 
روزگار که در لاهور زندگی می‌کردسبه زبان هندوبی نیز شعر می‌گفته, و 
دیوانی نیز به این زیان داشته است (نک: عوفی, ۳۲۳). لیکن از اين گونه 
اشعارِ او امروزه خبری در دست نیست و دربارة چند و چون آن چیزی 
نمی‌توان گفت. البته روشن است که در این مورد مقصود از زیان هندویی 
همان زیان رایج و متداول در پنجاب آن دوران است» چنان‌که تا این 
زمان نیز گاهی زبان پنجابی را هندی و هندویی می‌نامند (قریشی, ۲۹؛ 
شیرانی» ۱۳۸۰۱۲۹؛باقر» ۲۰۱) و لاهور - که هميشه از شهرهای مهم 
پنجاب بوده است مردمش بدان زبان سخن می‌گفته‌اند. 

دورة رشد و تکام زبان و ادبیات پنجابی در دوران اسلامی و در 
سایة تأثیر زبان و ادب فارسی بوده است؛ از این رری, شمار لغات 
فارسی (و عربی و ترکی از طریق فارسی) در آن بسیار است (نک: تبسم 
۲۳-۶)؛اشکال و قالبهای نظم فارسی نیز در تکوین شعر این زیان تأثیر 
تمام داشته است. نخستین کسانی که زبان پنجابی را به کتابت دراوردند, 
طبعاً خط فارسی را برای اين منظور برگزیدند؛ ولی در آغاز سدة 
۱ که گورو ارجن, پنجمین گورو یا پیشوای مذهب سیکد 
به تنظیم و تدوین آدی گرنت (یا گورو گرنته") پرداخت» رسم الخط 
خاصی مبتنی بر خطهای مأخوذ از دوناگری سنسکریت برای کتاب 
مقدس مذهب سیکه ترتیب داد که به خط گورموکهی مشهور است, و 
امروزه در پنجاب هند رواج دارد. 

شعر پتجابی علاوه بر اشکال و صورتهای رای 
چون غزل و قصیده و رباعی و رها -هارای ییاسک 
خاص خود نیز هست که از دیرباز در میان مردم هند رواج داشته, از آن 
جمله است: 

۱.سی‌حرفی: این توع مجموعه‌ای از قطعه‌های مرکب از ۴ مصراع 
یا ۴ پارة هم قافیه است که هر قطعه با یکی از حروف الفبا (از الف تا یا) 
آغاز می‌شود. سی حرفی می‌تواند به هر وزنی باشد, لیکن بیشتر به 
اوزان بلند شییه به بحر طویل سروده می‌شود و از لحاظ موضوع و 
مضمون تیز محدود نیست؛ گرچه غالبا به بیان احوال عارفانه می‌پردازد. 

۲ کافی (تلفظ عامیانه قافیه): اين نو ع از قطعه‌های سه مصراعی یا 


یج در ادپ فارسی 


چهار مصراعی یا بیشتر تشکیل می‌یاید که در آخرٍ هر قطعه قاقیذ قطمذ 
اول تکرار می‌شود (تقریباً شبیه به ترکیب‌بند). موضوع این نو ع شعر 
هميشه عرفاتی و عشق عارفانه است وغالباً در مجالس سماع و قوالی 
خوانده می‌شود. 

۳ منظومه‌های داستانی: اين توع به بیان افساند‌های محلی یا 
روایات دینی و نقل داستأنهای معروف می‌پردازد و غالبا به بحر طویل 
است. ولی در بحور و ارزان دیگر هم سروده می‌شود و شاعران بزرگ 
زبان پنجابی داستانهای مشهرر و شناخته شده در میان مردم را در این 
قالب سروده‌اند. داستانهایی چون هیرورانجا سرود؛ وارث شاه (سدة 
۲ م), سسی وپنون ساختة هاشم (سدهُ ۱۲ق). شاه بهرام رگل 
صنوبر و چندربدن سرود؛ُ امام بخش (سد؛ ۱۹/۱۳ع)» سرهنی 
مهینوال سرود؛ فضل‌شاه (سد؛ ۱۳ق): سیف الملوک ساختذ میان 
محمد بخش (سده ۱۳ق). احسن التصص نقل و اقتباس مولوی غلام 
رسول (سد؛ ۱۳ق), ولیلی و مجنون از فضل شاویاد شده نمونه‌های مهم 
این نوع شعرند. 

۴ گلزار: اين نوع شکل دیگری از منظومه‌های داستانی است 
که به شرح احوال پیامبران اختصاص دارد. از نمونه‌های معروف این 
نو ع شع رگلزار موسی از مولوی محمدمسلم (سد؛ ۱۳ق).گلزا رآدم از 
مولوی محمد دلپذیر (سد؛ ۱۳ق), گلزار اسکندری وگلزار محمدی از 
و مت سیر موتوآ نا بر 

۵ وار (منظلومه‌های حماسی): اين نوع برای شرح فتوحات یا 
کارهای نمایان شاهان و امیران و قهرمانان به کار می‌رود, چون 


نادرشاه دی وار (حماسه نادرشاه) از تجابت (اوایل سد؛ُ ۱۲ق). 


چتهیان دی وار (حماسذ قوم چتهی) از پیرمحمد (سد؛ ۱۳ق) 
سکهان دی وار (حماسهُ سیکه ها) از شاه محمد (سده ۱۳اق). چند 
«جنگنامه» نیز سروده شده که از نوع وار است و به شرح دلاوربهای 
بزرگان دین اختصاص دارد. معروف‌ترین این گونه آثار جنگنامه‌های 
مقبل و حامد است در شرح واقعد کربلاء جنگنامة حضرت علی( ع) از 
مولوی محمداعظم, و جنگنامه پدر از احمدیار. 

۶ گیت: این نوع سرودهای محلی است به زبان ساده که احوال 
روحی و عاطفي مردمان روستاها را به آواز بیان می‌کند و دارای اوزان 
مختلف است؛ گاهی قافیه دارد و گاهی‌بدون قافیه سروده می‌شود. 

۷.باره ماهی (درازده ماهه)یا اتهرارت (هشت روزهیا هفتگی): 
اين نوع شکلی از شعر است که شاعر در آن احوال و خواسته‌های خود 
رادرهریک از ۱۲ ماه سال‌یا ۷ روز هفته بیان می‌کند. اين نو ع شعر باید 
در اين ناحیه سابقه‌ای کهن داشته باشد, زیرا مسعود سعد سلمان نیز 
منظومه‌هایی از اين گونه دارد که در آنها به ذکر ماههای سال, روزهای 
ماه و روزهای هفته پرداخته, و در ضمنِ بیان احوال و شرایط 
باده‌گساری, سلطان وقت (ملک ارسلان بن مسعود غزنوی) را مدح 
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گفته است (نک: -)۹۵۵-٩۳۷/۲‏ 

۸ دوهره: اين نوع شعر چهار مصراعی است که هر مصراع آن 
گاهی پار؛ کوچکی به همان وزن در پی دارد (شبیه به مستزاد) و 
موضو ع آن احوال شخصی وبیان احساسات عاشقانه است. 

٩‏ شلوک (یول): شلوک در لغت یک پاره یا مصراع شعر است و 
در ادبیات پنجابی یک بیت شعر صوفیانه یا عاشقانه است که در عین 
کوتاهی,می‌تواند متضمن معانی لطیف وباند شاعرانهیاشد. . 

۰ نورتامه: اين نو منظومه‌ای است که از لحاظ ترتیب قوافی به 
مثئوی شییه است, لیکن به اوزان مختلف سروده می‌شود و موضوع آن 
شرح ولادت رسول اکرم(ص) و وصف اخلاق و سیرت آن حضرت 
است. 

5 جرخنامه: جرخه چرخ پشم‌ریسی و یا پنبه ريسي زنان 
روستاهاست که با انواع رشته‌هایی که با آن تنیده می‌شود, پارچه‌های 
گرناگون و رنگارنگ و لباسهای مختلف می‌بانند. شاعر طرز عمل و 
حاصل کار اين جرخه‌ها را وسیلهٌ بیان معائی و مضامین اخلاقی و 
اجتماعی قرار می‌دهد و از این طریق به ارشاد و راهنمايي خوانندگان و 
شنوندگان می‌پردازد. رشته‌های جهارلا اشاره به ترکیس اخلاط یا 
عناصر چهارگانه دارد. رشته‌های پنج لا نماد ترکیب و همکاری حواس 
خمسه, رشته‌های شش لانمودار شش جهت و... است 

۳ . اشترنامه: ان نو ع شکلی از شعر شبیه به قصیده است که شاعر 
درآن صفات بردباری, شکیبایی, قناعت و سخت کوشي اشتر را شرط 
کامیایی در ماجراهای عاشقانه و دیگر امور زندگی می‌شمارد (برای 
ین انوا ع.نک:فقیر, ۲۵۰-۲۲۹). 

نخستینآثار مکتو ب‌باقی‌مانده از زبان پنجابی طبعأیه نظم بوده است 
و غالبا به دوره‌های اخیر تعطق دارد, هر چند که اشعار منسوب به 
فریدالاین مسعود. معروف به بابافریدالدین گنج شکر (هم) که شماری 
از سروده‌های او در گوروگرنته (یا آدی گرنته), کتاب مقدس پیروان 
مذهب سیکه مندرج است (ن؟: سبحان, 215-219). به سدة ۷ق/۱۳م 
بازمی‌گردد؛ ولی برخی از محققان معاصر این فریدالاین را شخص 
دیگری به نام شیخ ابراهیم فریدالدین ثانی دانسته ند که با گورو نانک 
مزسي مذهب سیکد(۱۵۳۸-۱۴۶۹/۵۹۴۵-۸۷۳م) معاصر بوده است 
(نک: گیانی,۲۴-۲۳؛ فقیر,۲۵۷؛ شردا,105-106 ؛رضوی ,11/328-329). 
در این صورت هم باز سروده‌های فریدالدین در کتاپ یاد شده از آثار 
باقی‌مانده از سد؛ ٩یا‏ ۰یا ۱۶ و از گهن‌ترین نمونه‌های موجود 
شعر پتجابی خواهد بود. چنان‌که سروده‌های خود نانک هم که در گورو 
گرنته آمده است,باید در این شمار قرار گیرد. 

در ادبیات پنجابی تنوع اشکال و قالبهای شعری با تنوع 
موضوعات همراه برده, و در چند سد؛ اخیر آثار گوناگون در موضوعات 
مختلف س از سروده‌های صوفیانه و داستانهای عشقی تا غزلیات 
عاشقانه و اشعار طنرآمیز و منظومه‌های علمی و فقهی, از نصاب و 
قواعد صرفی تا ترجعة منظومه‌های عرفانی و عاشقانة فارسی - به این 


پنجاپی ۷۷ 


زبان پدید آمده است. در شعر عرفاني شاه حسین لاهوری .٩۳۶(‏ 
۸ م): سلطان باهو (۱۶۳۰/6۱۱۰۲-۱۰۳۹- 
۱ سید بلهی شاه (سده‌های ۱۷/۱۲-۱۱- ۱۸م), علی حیدر 
ملتانی (سده ۱۲ق/۱۸ع)» هر چهار از سلسله قادری و معتقد به توحید 
وجودی ابن عربی, وارث شاه (سده ۱۳ق), خواجه فرد فقیر (سدهٌ 
۲ق), هاشم شاه (سدُ ۱۲ق), خواجه غلام فرید (سد؛ ۱۹/۱۳م) از 
سلسلهٌ چشتیه, حافظ برخوردار (سد؛ُ ۱۷/۱۱م), علی حیدر (سده 
۳ق) و احمدیار (سده‌های ۱۳-۱۲ق) متأثر از عرفان هندویی و مکتب 
ابن عربی, همگی زبان و مضامین و آراء عرفانی را در زبان پنجابی ر در 
قالب سی حرفی و کافی و منظومه های بلند و کوتاه بسط تمام دادند (نک: 
رضوی, 11/437-450 ,1/440؛ شرداء 105-180؛ فقیر, ۲۵۱- ۲۸۵؛ 
عبدالغنی, ۳۲۹-۲۸۷). 

از ویژگیهای آثارٍ اين شاعران تأثیر افکار عارفان هندوی در 
مضامین آنها و آميزش عناصرٍ فکری و روشهای عملي رایج در مکتب 
بهکتی با آراء و آداب صوفیانه است (نک: شردا, فصلهای 11 ,9؛ 
رضوی, 11/390-432). آنچه‌در شعرعا رفانة پنجابی‌شایست؛ توجه‌است: 
آن است که در آن غالبا معشوق مرد است و عاشق زن, و شاعر همچون 
زنی که با مرد خود عشق‌ورزی کند, سوز و گداز عاشقانه می‌نماید, و این 
سنت و رسمی است کهن در بسیاری از مکاتب عرفانی هندویی. 
خصوصاً در میان ویشنو پرستان (نک: شرداء 185 ,116 ,103 ,74-75: 
عبدالغنی,۱٩۲).‏ 

یکی از مهم‌ترین انوع ادبی در زبان پنجابی داستانهای محلي 
عاشقانه زتاریخی شناخته شده و معروفی است که شاعران این زیان به 
صورتهای مختلف آنها را به نظم درآورده: و با ذوق و سلیقة خود رنگ 
صوفیانه به آن داده‌اند. از بهترین نمون‌های این نوع شعر منظومه‌های 
هیرورانجا؛ سسی پنون, و سوهنی مهیوال است که از داستانهای محلی 
پنجاب بوده‌اند؛ و نیز داستانهای یوسف و زلیخا, لیلی و مجنون, و 
احسن التصص که از فارسی ترجمه شده‌اند. 

گروه درم پیش از آنکه به پنجابی نقل شوند. در ادبیات فارسی از 
دیرباز در شمار آثار عرفانی بوده. و شاعران فارسی زیان آنها را وسیله 
بیان آراء و احوال صوفيانه قرار داده‌اند؛ اما گروه اول در اصل از 
داستانهای بومی و محلی معروف و متدارل در میان مردم پنجاب بوده, و 
در دوره‌های اسلامی و غالبا از سده‌های ۱۰ و ۱اق به بعد در دست 
شاعرانِ عارف مسلک این ناحیه حالت و کیفیت عارفانه به خود 
گرفته‌اند. این داستانها در میان طبقات مختلف مردم اهمیت و نوعی 
قداست یافته‌اند, چنان که حافظ برخوردار, شاعر عارف پنجایی (سدة 
۱ق) خواندن داستانهای رمزی و تمثیلی را عبادت دانسته است 
(شردا.193). 

مهم‌ترین این داستانها اینهاست: 

یکم هیرورانجها , که شاعرانی چون دامودر (سده‌های ۱۱-۱۰ق)۰ 
احمد گجر (د ۱۶۹۲/۵۱۱۰۴ع), مقبل (د ۱۷۴۷/۵۱۱۶۰م). وارت شاه 


۷۸ پنح پیر 


(د ۱۷۶۶/۱۱۸۰م). هاشم‌شاه (سد؛ ۱۴ق), میرن شاه (سد: ۱۳ق)۰ 
احمدیار (سده۱۳ق), محمدشاه (سده ۱۳ق)» جوک سنگه (سده‌های 
۳ و چند شاعر دیگر (نک: ملک. ۲۵۰) آن را به نظم 
درآررده‌اند. این داستان پیش از آنکه به نظم پنجابی درآید. در دوران 
سلطنت اکبرشاه (۱۵۵۶/6۱۰۱۴-۹۶۳- 2۱۶۰۵) به قلم حیات‌خان 
باقی کولایی به فارسی منظوم شده بود (ملک, ۳۳۷-۳۳۶؛ شردا, 
202-4). 

درم سسی پنون, که وارث شاه, حافظ برخوردار, هاشم شاه تا 
احمدیار, غلام رسول و میرن شاه (سد: ۱۳ق) آن را منظوم ساختند. 
این منظومه را منشی جوت پرکاش هندو مذهب در ۱۷۲۳/۱۱۳۵م به 
نظم فارسی سروده است (ملک: ۳۶۶). 

سوم مرزا صاحبان, که پیلو (سدة ۱۱ق) صورتِ داستاني ساده و 
غیرصوفیانة آن را به شعر ساخته بود و حافظ برخوردار آن را به 
منظومه‌ای عرفانی تبدیل کرد. ‏ , 

چهارم سوهنی مهیوال, که وارث شاه حافظ برخوردار» هاشم شاه, 
میرن شاه, احمدیار, سیدفضل شاه (سد: ۱۳ق) هر یک به شیوه خود آن 
رابه نظم درآوردند. 

از ترجمه‌ها و اقتباساتی که از منظومه‌های فارسی شده است. 
می‌تران ازلیلی و مجنون هاشم شاه و فضل شاه, یوسف و زلیخای حانظ 
برخوردار و فضل شاه, احسن القتصص غلام رسول, و شیرین و فرهاد 
هاشم شاه‌یاد کرد (برای اين داستانها, ن5: هم ۰)۳۸۲-۳۳۱ 

ادبیات پنجابی به اين‌گونه منظومه‌های عرفانی و اشعار حماسی و 
عاشقانه و اخلاقی منحصر نبوده, بلکه در موضوعات دینی و علمی نیز 
آثاری به اين زیان موجود است. حافظ برخوردار آثار دیگری در 
این‌گونه مسائل دارد که از آن جمله می‌توان به رسالة نماز» مفتاح 
المصلین, فققه اجمال,نجات المسلمین, میزان شریعت تلبیه المفسدین و 
شرف النکا ح او اشاره کرد (ن5: فقیر, ۲۶۷-۲۶۶)؛ مولوی عبدالکریم 
(سدء۱۱ق) چند اثر مذهبی دارد, چون‌نجات المومنین. معیار الایمان, 
و رسالة فقهی منظوم که از کتب درسي مدارس بوده: و بارها چاپ شده 
است (نک: همو, ۲۷۲)؛ مولوی عبدالله لاهوری (سدة ۱۱ق) چند تألیف 
در این‌گرنه موضوعات دارد. چون نص فراض, خلاصة معاملات» 
معرفت الهی, حصار الایمان ژاول و درم) (ن5: همو, ۲۷۳- ۲۷۵)- 
خراجه غلام فرید (سد؛ ۱۳ق) علاوه بر اشعار و آثار عرفاني بسیار, 
ملفوظاتی نیز دارد که به نام مقایبس المجالس یا اشارات. فریدیه 
گردآوری شده است (عبدالفنی, ۳۲۲)؛ و خواجه فرد فقیر (سدة ۱۲ق) 
تألیفی در ستایش حرف بافندگی, با عنوان کسب نامه بافندگان دارد که 
در آن بافندگی را از کارهای بزرگان و انبیا می‌داند (همو, ۳۱۲). 

تا اواخر سده ۱۹/۱۳م شعر و ادب پنجابی از لحاظ ساختار و 
اسلوپ ادامةٌ سبک و سیاق شاعران دوره‌های پیش بود و چنان‌که 
اشاره شد, افکار و موضوعات عرفانی و دینی بر ادبیاتِ اين زیان غلبه 
داشت, ولی در آغاز سده ۱۴ق/۲۰م و آشنايي نزدیک‌تر با فرهنگ و 


آدب اروپایی, نسل جوان به روشهای نویسندگی جدید روی آورد و در 
این دوران نهضتی آغاز شد که تاکنون ادامه دارد. شعر نوبه روش اشعار 
شاعران انگلیسی, ترجمه آتار ادبی غربی, داستان‌تویسی به اسلوب 
جدید, نمایشنامه‌نویسی و تحقیقات علمی و ادبی و اجتماعی به اين 
اسلوب رواج گرفت و حرکتهای سیاسی و اجتماعي این دوران و 
مبارزات آزادی طلبی و سرانجام, جدا شدن از هند و کسب استقلال 
سیاسیع و تشکیل کشور پاکستان با وقایم و چالشهای بزرگی همراه بود 
که طبعاً در حیات فکری و روحی مردمان مسلمان پنجاب. و جوانان و 
طبقهُ روشنفکر این تاحیه تأثیرات بسیار عمیق داشت و انگیزة پیدایش 
جریانهای ادبی و هنری جدید و ایجاد فضای فرهنگی دامنه‌داری گردید 
که زبان پنجابی را ب‌رغم زبان رسمی اردو, و به موازات آن به صورت 
زبانی غنی و توانمند درآررد (ن؟: کنجاهی,۴۳۳-۳۹۵). 
ماخذ:_ باقر محمد. پنجابی قصی فارسی زیان مبی, لاهور, 0۱۹۶۶ تبسسم؛ لام 
مصطفی, «نفرذ فارسی در زیان پنجابی»» هلال, کراچی» ۱۳۳۳ش» ج ۰۲ شه ۴؛ 
شیرانی, حافظ محموده «پنجایی زیان کی نصاب», ررقدادادارة معا رف اسلامیه, اجلاس 
ارل, لاهرر, ۳۳٩۱م؛‏ عبدالننی» «تصوف ارر صوفی شعراه» تاریخ ادییات سمانان 
پاکستان و هند, لاهرر, ۱ مج ۱۱۳ عرفی: محمد: لباب الالباب, بد کوشش سعید 
نفیسی» تهران, ۵ سش؛ فتیر» فقیرمحمد, «دوسراباب» (نکد هه عبدالفنی)؛ قریشی, 
عبدالففور, پنجایی ادب دی کهانی, یه کرشش اتبال صلام‌الدین, لاهررء ۲ ۲۱۹۷ 
کنجاهی, شریف ر عبدالرحمان ملک «پانچوان پاب» (نک هم عبدالخنی)؛ گیانی, 
عبادالله, گوروگرنته اور اردوء لاهوره 2۱۹۶۶؛ سعودسعد سلمان: دیوان, اصفهان, 
۳ سش ملک, عبدالرحمان, «پتجایی کی منظرم داستانین» تاریخ ادییات مسلمانان 
پاکتان و هند,لاهرر: ۰2۱۹۷۱ج ۱۳۲ نیز: 
م۲٩‏ :6 ,0۵۱1 ۱۱ ,منمه] چا جع نی زه ره اقلا ۸ و ۸ رت 
اراک بش :3 رحعطاحاهک :۱927 ,ناه بعل ااونم7 ننک با 5 


۰ ,۷۵۲6 ۱۱6۷ رد۳۱0۵ کم دانهک 
پخش ادیان ر عرفان 


پنجده روستایی در کرانة شرقی رودخانة کوشک در نزدیکی 
محل پیرستن آن به رودخانة مرغاب در کشور ترکمنستان, پنجده به 
۵آبادی تزدیک و جدا از هم گفته می‌شد که پس از آبادشدن و اتصال 
مستحدثات آنها به یکدیگر به صورت یک محل درآمده بود (یاتوت, 
۱ ببنا به گزارش باقوت این ۵ ده عبارت بوده‌اند از ایغان 
(۴۲۰۸). تهونه (۷۲/۱). خوزان (۴۹۴/۲). یرّق (دزه) سفلی 
(۵۷۲/۲) و عزست (۴۹۶/۴). 

از پيشینة پنجده در پیش از اسلام آگاهی‌ای در دست نیست و در 
کتابهای فترح نیز آشاره‌ای بدان نشده است. ظاهرآبرای نخستین‌بار در 
اشکال الصالم منسوب به جیهاتی (سد؛ ۳ق/۱۰م) از ان یاد شده. و 
پنجده از ترابع مروالرود به شمار رفته است (ص ۱۶۸). اما در منابع 
تاریخی سدهٌ ۵ق و پس از آن در ذکر رویدادهای تاریخی از ینجده به 
کرات یاد شده است. به روایت ناصر خسرو که در ۴۵/۴۳۷ ۱۰م از 
پنجده دیدار کرده, اين شهر از منازل بر سر راه مرو به جوزجان یه شمار 


می‌رفته است (صی(). 

در ۴۳۹ /۱۰۳۸م ساطان مسعود غزنوی پس از شکست از سپاهیان 
طفرل بیک سلجوقی در دندانقان به سوی پتجده و فاریاب گریخت 
(رشیدالدین, ۲۶۳-۲۶۲/۲). در ۱۱۴/۵۰۸( به هنگامی که سلطان 
سنجر برای سرکوب محمدخان روی به ماوراءالتهر داشت. در دشت 
خوزان فرود آمد و در آنجا امیرداد از سلطان میزبانی کرد (نظامی, 
۰). در ۱۱۷۷/۵۷۳م سلطان غیاث‌الاین غوری دو سال پس از فتح 
هرات, نواحی تابع آن از جمله پنجده را - که تا آن هنگام در قلمرو 
خوارزمشاهیان بود - به تصرف درأورد (منهاج. ۱ .در ه۵۸ق/ 
۹ -بار دیگر بر سر مروالرود و پنجده میان خوارزمشاهیان و غوریان 
جنگی درگرفت که منجر به شکست خوارزمشاهیان شد (جوینی, ۲۷/۲؛ 
میرخواند,۷۰۸). 

بد نوشتة حمدالله مستوفی در سدف ۱۳/۸م پنجده شهری نسبتاً آباد 
با باروبی به طول ۵ هزار گام بر گرد آن‌بوده است وبه واسطة آب فراوان, 
کشاورزی در آنجا رونق داشته است. او این شهر را از ساخته‌های 
سلطان‌ملکشاه سلجوقی(۴۸۵-۴۶۵5ق) ذکر کرده است(ص ۱۵۸)؛ 
اما این نوشته درست نمی‌نماید. زیرا چتان که گذشت در منابع تاریخی 
ذیل رویدادهای پیش از برآمدن سلجوقیان, از پنجده سخن به میان آمده 
است. 

اهمیت تاریخی پنجده بیشتر به سد؛ُ ۱۹/۵۱۳م بازمی‌گردد. با 
پیشروی روسها در نیمه درم سدة ۱۹ به سوی آسیای میاند. انگلیسیها 
که از نزدیک شدن آنها به هندوستان نگران بودند, بد تقویت حکومت 
مرکزی افغانستان پرداختند. روسها در ۱۸۸۴/۱۳۰۱ مرو و سرخس 
را به قلمرو خود افزودند. با تصرف مرو و نزدیکی روسها به هرات» 
افغانها که هرات را در خر از دست رفتن می‌دیدند, نسبت به ادعاهای 
خود دربار؛ اراضی مرو از جمله پنجده ایستادگی کردند و نیروهایی به 
آن‌سوی گسیل داشتند؛در مقابل,روسها نیز مدعی بودند که پتجده در 
شمار مناطق تحت نفوذ امرای افغانستان نبوده, و امیر افغانستان به 
تازگی به‌آنجا نیرو گسیل داشته است. از این‌رو, در ۲۰ مارس ۱۸۸۵ به 
نیروهای افغانی به فرماندهی ژنرال غوث‌الدین که با حدود هزار تن 
سرباز در حوالی پنجده مرضم گرفته بودند, اولتیماتوم دادند که در ۲۴ 
ساعت تیروهای خود را از پنجده خارج سازند؛ اما افغانها از اين امر 
سرباز زدند. از سوی دیگر افسران انگلیسی نیز که در محل حاضر 
بودند. آنها را به مقابلٌ با روسها تشویق می‌کردند و به غوث‌الدین 
اطمینان می‌دادند که روسها حمله نخواهند کرد. لیکن در پایان مهلت, 
روسها حمله آوردند رپس ازیک درگیری خونین که منجر به کشته‌شدن 
بیشتر نیروهای افغانی شد, بر پنجده دست یافتند, و در پی آن افسران 
انگلیسی هراسان از معرکه به هرات گریختند. تصرف پنجده از جانب 
نیروهای روسیه هیجان بسیاری را در انگلستان و هند باعث شد وبرخی 
آن را مقدمةٌ جنگ میان روسیه و اتگلستان شمردند. گلادستن 
نخست‌وزیر وقت انگلستان به وخامت اوضاع اعتراف. و روسها را به 


پنجدیهی ۷۹ 


جنگ تهدید کرد و از پارلمان درخواست اعتبارات جنگی کرد. اما در 
نهایت انگلستان به سبب درگیریهای خود با فرانسه و در یی گفت و 
گوهایی که با روسیه به عمل آورد. تسلط آن کشور را بر پنجده به رسمیت 
شناخت (نک: فرهنگ, ۴۰۵/)۱(۱- ۴۰۸؛ محمود؛ ۱۷۱۶/۴ ۱۴۸۲؛ 
کاظم زاده, ۸۸-۸۵؛ ریاضی, ۱۷۱-۱۶۴)- 
ماخذ: اشکال العالم, منسوب به جیهانی, ترجما علی بن عبدالسلام کاتب, به کرشش 
فیروز منصوری, مشهد. ۱۳۶۸ ش؛ جرینی, عطاملک تاریخ جهانگتای, به کوشش 
محمدقزوینی, لیدن, 8۱۳۳۴/ ۱۶٩۸۱؛‏ حمدالله مسترفی» تزهة القلوب, به کرشش 
گ. لسترنج, لیدن, ۱۱۳/۵۱۳۳۱ ۱م؛ رشیدالدین فضل‌الله, جامعالتواریخ, به کرشش 
احید آتش, تهران. ۱۳۶۲ش؛ ریاضی, محمدیرسفه عین‌الوقايم» به کرشش 
محمدآصف فکرت, تهران: ۱۳۶۹ش؛ فرهنگ, محمدصدیق, انغانستان در پنج قرن 
اخیر, قمء ۱۳۷۱ش کالم زاده, فیروزه ردس و انگلیس در ایران؛ ترجمة منرچهر 
امیری, تهران, ۱۳۵۴ ش!محمود. محموده تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس,تهران» 
۲ سش؛ منهاج سراج» عثمان, طبقات ناصری, به کرشش عبدالحی حییبی, تهران, 
اش برخراند. محمد. ررضة الصفا, به کرشش عباس زریاب» تهران, 
۳ ش؛ ناصرخسرو؛ سفرنامه, به کرشش محمد دیرسیاقی: تهران, ۱۳۵۶ش؛ 
نظامی عروضی, احمد. چهار مقالهء به کرشش محمدقزریی, تهران. ۱۳۲۸ 


۰ میاقرت,بلدان. مسمدتقی مختاری 


پنجدیهی: ابوسعید تاج‌الدین محمد بن عبدالرحمان بن محمد 
مسعودی (ربیع الخر ۵۲۲-ربیع الاول ۵۸۴/]وریل 2-۱۱۲۸ ۰)۱۱۸۸ 
محدث, فقیه , لغوی و ادیب شافعی . از نام و دست‌نوشته‌هایش تنها چنین 
برمی‌آید که منسوب به پنج دیه (پنجده) بوده است (ن5: سیوطی, ٩۱۵۸/۱‏ 
یاقوت. ذیل بنج دیه) و شاید همان‌جا تولد یافته است و شهرتش نیز به 
پنجدیهی به همین سبس باشد . 

پدرش عبدالرحمان مردی عالم و دانشمند بود و پنجدیهی, اول بار 
نزد ار استماع حدیث کرد (ابن‌دمیاطی, ۲۲/۱؛ ذهبی, سیر.... 
۱)+ پس از آن به قصد فراگیری دانش راهی سرزمینهای بسیاری 
چون شام, عراق. خراسان بزرگ, اصفهان و مصر شد و در محضر 
کسانی چون عبدالسلام بن احمد بلتیره, مسعود پن محمد غانمی, حافظ 
سلفی, ابوشجاع بسطامی و ابرمظفر تریکی حدیث شنید (منذری: 
۸ خذهبی, همانجا, المختصر..., ۳۸؛ ابن قاضی شهبه, طبقات 
الشافعیة, ۴۷/۲). وی در یکی از سفرهایی که به اسکندریه داشت. از 
جمعی محدثان اجاز؛ روایت اخذ کرد. سپس آن روایات را به صورت 
مجموعه‌ای مکتوب گرد آورد (مقریزی, ۴۸۷۴). در ۹/۵۷۵ ۱۱۷م نیز 
پس از آنکه از شام به مصر رفت, خود مجالس روایت حدیث و املا بر پا 
کرد و کسانی مانند ابرالفتوح بغدادی و ابرمحمد مکی از وی حدیث 
شنیدند (ابن قاضی شهبه طبقات النحاء..», ۰)۱۶۲ 

از آنجا که پنجدیهی تربیت ملک افضل فرزند صلاح الدین آیربی را 
نیز برعهده داشت, در سفری که او را به حلب همراهی می‌کرد, به خزانة 
کتابهای وقفی حلب راه یافت و کتابهای نفیس و ارزشمندی در زمينة 
ادب, لغت و ... از جمله المحکم این سید اندلسی به دست آورد و همان 
کتابها را پیش از مرگ به علت آنکه وارئی نداشت, مجددا رقف خانقاه 


۷۰ پنج رود 


سمیساطیه کرد (قفطی,۱۶۷-۱۶۶/۳ ؛صفدی, ۲۳۳/۳ ؛ابن‌قاضی‌شهیه. 
همان, ۱۶۱؛مقریزی, ۴۹/۶). ظاهرآ به پشتوانة حمایت صلا حالاین بود 
که او به خود اجازه داد کتابهای رقنی خزانه را پرای خود بردارد و کسی 
نیز جرئت اعتراض نداشت. 
پنجدیهی که گاه سرآمد علما و دانشمندان فقه و حدیث خوانده شده 
است. مردی زاهد, زیبارو» خوش پوش, داب دان و سملط بر اخبار و 
حکایات بود و در گفتار, فصاحتی اعجاب انگیز داشت (قنطی. 
7/۳ ابن دسیاطی, همانجا؛ ذهبی, سیر, ۱۷۳/۲۱ ۱۷۵؛ ابن قاضی 
شهبه, همان, ۱۶۲-۱۶۱), خط را نیکو می‌نوشت و شعر نیز می‌سرود. 
ذهبی گوید: سلفی ترانه‌هایی ( اناشید) از او تقل کرده است (همان. 
۱( ) اما امروز بیش از ۴ بیت از آثار ادبی او, چیزی برجای نمانده 
است. او در پایان سفرهایش در شهر دمشق مسکن گزید و سرانجام در 
سن ۶۲ سالگی درا اذشت و در دامنة کوه قاسیون دفن شد (ابن خلکان, 
۴ 
آثار خطی: ۱.سفانی‌المقاسات فی‌معانی المقامات, که مفصل‌ترین 
شرح در ۵ مجلد, بر کتاب مقامات حریری است.بنا به گفتة ابن خلکان 
دسترسی پنجدیهی به خزانة کتابهای وقفی حلب در نگارش این کتاب 
بی‌تأثیر نبوده است (۳۹۰/۴؛ برای آگاهی از نسخه‌های آن, نک: حبشی, 
۴ مینگانا. 935؛ آلوارت, شه 8541). ۲. منتخب من کتاب الزهد 
احمد بن حنبل همان شم 1383 ). 
مآخذ: این خلکان, وفیات؛ این دمیاطی» احمد المستفاد من ذیل تاریخ بغداده به گوشش 
قیصر ابو فرح, بیروت. ۱۳۹۹ ق؛ این‌فاضی شهبه»ابوبکرء طبقات الشافعية, یه کوشش 
عبدالملیم خان, حیدرآباددکن, ۹/۱۳۹۹ ۱۹۷ع؛ هموء طبقات التحاة و اللفویین. به 
کوشش محسن غیاض, تجف, ۸۱۹۷۴؛ حبشی, عبدالله محمد. فهرس مخطرطات 
پعض المکتبات الخاعة فی الیمن, لندن, ۴ ۱۹۹ع! ذهبی, محمد. سیراعلام للبلا» بد 
کوشش بشار عراد معروف و محبی هلال سرحان, بیررت» ۱۴۰۴ق/ 2۱۹۸۲؛همره 
المختصر المحتا جالیه من تاریخ اين الایتی» بروت؛ ۱۹۸۵/۱۲۰۵م؛ سیرطی. 
بفیةالوعاة, به کرشش محمد ابرالفضل ابراهیم, قاهره. ۴/۱۳۸۴ 2۱۹۶؛ صفدی, 
خلیل,الوافی بالرفیات, به کرشش ددرنگ, وسبادن, ۳/۱۳۹۲ ۱٩۷‏ م؛ قفطی, علی» 
انباه الرواةه به کرشش ممدابوالفضل ابراهیم, قاهرهاییروت. ۱۴۰۶/ ۱۱۹۸۶ 
مقریزی, احمد, المقفی الکیر» به کوشش محمد یعلاوی. بیروت» 8۱۴۱۱ ۱۹۹۱: 
منذری» عبدالنلیم, التکملة لوفیات الثقلة به کرشش بشار عواد معروفه یررت. 
۲/۵۵ میاقرت,بلدان؛ نیز؛ 
هنهک عاناه ۳ ۵ب ره نوات اه ربخ ممصموه/ 4۱۳۵۲۵۱۰ 


۱] 
فریبا پات 


بنج رود. نک: آمودریا. 

شیر رود. دره, شهرستان (رلسوالی) و شهری کهن در 
استان کاپیساء واقع در شمال شرقی افغانستان. پنجشیر در نوشته‌های 
جغرافی‌دانان و ویسندگان متقدم اسلامی به صورتهای بنجهیر 
(اصطخری, ۲۷۵؛ مقدسی, ۳۰۳),بنجّهار (یعقوبی, ۵۶), پنجار (ابن 
خردادبه, ۳۷) و پنجهیر (بیررتی, ۵۷۴/۲؛ حدود..., ۳۹؛ حمدالله. 
۵ یاقرت, ۷۴۳/۱). آمده است. ابن بطوطه آن را (اینج هیر» نوشته, 


و افزوده است که ((هیر» به معنی کوه است و بنج هیر, پنج کوه معنی 
می‌دهد (ص ۳۹۱). مردمان بومي دربارة نام‌گذاری پنجشیر, یا ورهای 
دگرگونه دارند: برخی گفته‌اند که در روزگار گهن, تاجیکها ۵ سردار 
داشته‌اند که از درةٌ پنجشیر در برابر دشمنان پاسداری می‌کر ده‌اند و 
برخی بر اين باورند که نام پنجشیر, بر گرفته از وجود شیرهایی است که 
در اين دره می‌زیستند, و گاهی وجود شیرماهی در رودخانه و نیز قرار 
داشتن آرامگاه ۵ تن از پیشوایان دین در این دوه را سیب نام‌گذاری 
پنجشیر دانسته‌اند ( کارلس۰)۱۵۹۰ 

رودو درهٌ پنجشیر: رود پنجشیر از کوهستان هندرکش و نزدیکی 
گذرگاه انجمن سرچشمه می‌گیرد و به سوی جنوب شرقی جریان 
می‌یاید. پنجشیر از میان گدارهای باریک با دیواره‌های بلند می‌گذرد و 
در مسیر خود چندین شاخة دیگر مانند غوربند و پریان دریا را دریافت 
می‌کند و سپس در حدود ۴۸ کیلرمتری شرق کابل به رود کابل 
می‌پیوندد. پنجشیر از رودهای دائمی افغانستان است و طول آن به ۳۲۰ 
کم‌می‌رسد (حنیفی, 95؛دوپری» 42). 

درة بزرگ پنجشیر که در دامن جنوبی کوهستان هندوکش قرار 
گرفته, دارای عرضی باریک و کناره‌های پرشیب و سنگی است. اما 
گاهی بر پهنای آن افزوده می‌شود. رود پرآب پنجشیر که در این دره 
جاری است, از ذوب شدن برفها ریخچالهای طبیعی کوههای هندوکش 
مایه می‌گیرد. طبیعت پنجشیر, آن را به دو بخش پایین دره و بالا دره 
تقسیم کرده است: پایین دره از گلبهارتا دشت روات کشیده شده است و 
در حدود ۸۰ کم امتداد می‌بابد. بالای دشت روات, دره باریک, و بد 
تنگه‌ای بدل می‌گردد که حدود ۲۴ کم طول دارد و سپس گسترده شده, 
سرانجام در پریان را تشکیل می‌دهد که از پایین دره جدا می‌شود 
(کارلس, ۱۵۴-۱۵۳). دره پریان که همان پنجشیر بالاست, ۴۰ کب 
درازا دارد (هموء ۱۶۳). در در؛ پنجشیر زمین کشاورزی چندانی وجود 
ندارد, ولی دارأی درختان میوة بسیار مانند سیب, انار آلباله بادام, 
گلابی, گیلاس, انگور است و محصولات صیفی نیز در آن به فراوانی به 
دست می‌آید (یهلوان, ۳۹۶). بیشترین فرآورد؛ کشاورزی در پنجشیر 
توت و زردآلوست (کارلس, ۱۵۷) و بیشترین غذای مردم آن از گندم, 
جو.ذرت و حبویات فراهم می‌گردد (همو, ۱۶۳). 

پنچشیر هسوارء از جایگاه مهم ارتباطی برخرردار بوده است, چنان 
که یکی از عوامل پیشرفت و گسترش کابل را, اهمیت ارتباطی آبراه 
کابل-پنجشیر دانسته‌اند. در روزگاران کهن راه کاروانهای باختر -هند 
در امتداد شمال شرقي بستر این آبراهبه موازات رودخانة پنجشیر ادامه 
داشت (گروتسباخ, ۶ در پنجشیر نه تنها گذرگاه کاروانهای 
بازرگانی بود, بلکه نیروهای مهاجم نیز از آن می‌گذشتند. آسان‌ترین 
گردنه‌ای که کوههای هندوکش را به پنجشیر می‌پیرست, گردنف خاوک 
بود که از ائدرآب به پنجشیر می‌رسید و اين همان راهی است که 
سریازان اسکندر مقدرتی در ۲۸"اقم و سواران تیمور للگ در 
۱۳۹۸/۸۰ از آن گذشته‌اند (کارلس, ۱۵۴- ۱۵۵). درف پنجشیر 


همچنین به‌عنوان یک جاده مهم شمال - چنوب, برای عشایری که 
زمستانها را در ناحی لفمان (آمغان) - جلال‌آباد می‌گذرانیدند و 
تابستانها را به بدخشان می‌رفتند, گذرگاه مهمی بوده است (دوپری؛ 
2 پس از آنکه در ۱۹۳۰/۱۳۰۹ راه اتومبیل‌رو گرد خیبر 
ساخته شد, پنجشیر اهمیت دیرین خود را به‌عنوان یک راه بازرگانی از 
دست داد (کارلس, همانجا). 

در پنجشیر زیستگاه تاجیکهای فارسی زیان است که از آقوام کین 
ایرانی به‌شمار می‌روند و در افغانستان غالباً «فارسیوان» نامیده 
می‌شوند (همو, ۱۵۳). تاجیکهای پنجشیر دومین گروه بزرگ نژادی را 
در افغانستان تشکیل می‌دهند (گرگوریان, 32-33). زبان آنها تا حدی 
همانند گویش خراسانی است (کارلس,۰)۱۶۱ 

شهرستان پنجشیر: این شهرستان یکی از شهرستانهای 
(ولسوالیهای) ولایت کاپیساست (دولت‌ایادی. ۱۱۱؛ لعلی, ۱۲۰۸)- 
مرکز ولسوالی پنجشیر شهر گلبهار است (کارلس, ۱۵۶) که در غرب 
رود پنجشیر وأقع است و دارای کارخانُ بزرگ پارچه‌بافی است 
(گروتسباخ, ۷۲). ولسوالی پنجشیر ۷۰۵ کم۲ مساحت و ۱۳۷ روستا 
دارد(دولت‌آبادی,۰)۱۱۳ 

شهر پنجشیر: بسیاری از جغرافی‌نویسان سده‌های نخستین 
اسلامی رپس از آن, از پنجشیر به‌عنوان یکی از شهرهای خراسان آن 
روزگار یاد کرده‌اند (نک: ابن حوقل, ۴۳۸/۲؛ اصطخری, ۲۷۷- ۲۷۸؛ 
حدود. ۱۰۱؛ مقدسی, ۵۰؛ یعقویی, همانجا؛ ادریسی, ۴۸۴؛ حمدالله, 
همانجا). در منابع جغرافیایی سد؛ُ ۴ق پنجشیر شهری بر فراز کوه. 
دارای بوستانهای بسیار و پا حدود ۱۰ هزار تن جمعیت وصف شده 
است (نک: اصطخری, ۲۸۰؛ این حوقل, ۴۴۹/۲؛ اشکال..., ۱۷۱)- 
یاقرت مردم آن را آميخته (اقوام گوناگون) دانسته است (همانجا). 
کانهای نقرة پنجشیر از دیرباز مشهور بوده است و برخی از 
جغرافی‌نویسان سدف ق از آن یاد کرده‌اند. اصطخری نوشته است که 
نقره‌های پنجشیر به شهر اندرابه (اندرآب) برده می‌شد (ص ۲۷۹) و در 
آنجا از آن سکه می‌زدند (حدود, ۱۰۰) مقدسی از کوه نقرة (جبل 
الفضة) این شهریاد کرده و افزوده است که در آنجاء درم (سکذ سیعین) 
بسیار است (ص ۳۰۳). اين کوه مشرفف به شهر و بازار آن بوده است, و 
به سبب سوراخهای بسیاری که کنده بودند. همچون غریالی به نظر 
می‌رسیده است (سمعانی, ۳۳۴/۲). کانهای نقر؛ُ پنجشیر, غنی‌ترین 
کانهای نقره, در بخش شرقی سرزمینهای اسلامی به‌شمار می‌آمده 
است (بارتولد, ۱۷۴/۱). امروزه در پتجشیر. افزون بر نقره, کانهای 
لاجورد. زمرد و نیز سنگهای گرانیت و مرمر به فراوانی یافت می‌شوند 
(بهلوان, ۳۹۴؛ گررمف. ۱۱۴). 

پِيشينهٌ تاریخی: پنجشیر از زیستگاههای کهن آریاییان بدشمار 
می‌رود. آنان پس از گذشتن از آمودریا, دشت بلخ و گذرگاههای 
هندوکش, در امتداد رودخانه‌های بنجشیر و کابل فرود آمدند 
(گیرشمن, 63). از این شهر در تاریخ اسطرره‌ای ایرانیان نیز یاد شده 


پنچشیر ۷۳ 


(نک: فردوسی, ۳۱۷/۲), و شهری متعلق به ايران به‌شمار رفته است 
(عادل. ۱۲۸). در زمان پادشاهی داریوش بزرگ (۵۲۲ -۸۶آقم) 
بخش کوهستانی پنجشیر - غوربند جزنی از استان ثته‌گوش! 
(ستگیدیه") در قلمرو هخامنشیان به‌شمار می‌رفت (فرای, 47). برخی 
بر این باورند که اسکندر مقدونی, در محل پیوستگی رودهای پنجشیر و 
غوربند, شهری به نام اسکندریه ساخت تا پایگاهی برای حملاً 
سپاهیانش به کوهستانیها باشد (دوپری, 278). گویا سپاهیان وی در 
گذر از پنجشیر کوههای هندوکش,دچار سرما و کمیود آزرقه شده‌اند. 
ولی سرانجام از آنجا گذشته, و شهر بزرگ بلخ را گشوده‌اند (سایکس. 
617 
در دور اسلامی پنجشیر, چندی دردست سلسلة بنی بانیجور يا 
ابوداوودیان (حک 2۹۸۲-۸۳۷/۵۳۷۲-۲۳۲) طخارستان بود (زامباور, 
۲۷) و سکه‌هایی که از سوی آنها در پنجشیر ضرب شده. شناخته شده 
است (مایلز, 373). در ۸۷۰/۲۵۶ یعقوب لیت به شرق خراسان 
تاخت و با پیروزیهایی که در هندوکش به دست آررد, در پنجشیر و 
کانهای نقرة آن به قلمرو او افزوده شد (بازورث, 111). پنجشیر در دورة 
صفاریان یکی از مراکز ضرب سک اين دولت برد (لسترنج, 350). 
نخستین سکه‌های صفاریان به فرمان یعقوپ در ۶۱-۲۵۹ق در پنجشیر 
ضرب شد, ولی پس از بازگشت او از نواحی شرقی خراسان, این 
سرزمین بار دیگر به تصرف ابوداوودیان درآمد (نازورث, همانجا). در 
دور سامانیان یز پنجشیر یکی از ضراب‌خانههای آنهابه‌شمار می‌رفت 
(مایاز, همانجا). تیمور لنگ در یورش خود به سوی کابل, از راه گردتة 
خاوک وارد در؛ پنجشیر شد و از آنجا به کابل رفت (میرخواند, ۰)۱۰۷۹ 
پنجشیر هنوز جایگاه خود را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مناطق 
نظامی افغانستان حفظ کرده, چنان‌که در جنگها و درگیریهای سالهای 
اخیر نیز نقش مزثری داشته, و همچنین خاستگاه احمدشاه مسعودیکی 
از برجسته‌ترین فرماندهان مجاهدان اقغانی بوده است (نک: گرومف, 
۴ )0 
از بزرگان پتجشیره می‌توان بنجهیری (پنجهیری, ابرالمظفر مکی بن 
ابراهیم ین علی الپنجهری) را نام برد که از شعرای پارسیگو بوده است 
(سمعاتی, ۳۳۵/۷؛عوفی, ۳۶/۱ یاقوت۷۴۴/۱۰). 
ماخذ: این بطرطه رحلة, ییروت. ۱۹۶۳۴/۱۳۸۴م؛ اين حوقل: محمد, 
صورةالارش, به کرش کرامرس, لیدن, ۱۱۹۳۹ اين خردادیه, عیدالل» السبالک 
والممالک, په کرشش دخویه: لیدن» ۶ ۱۸۸۹/۱۳۰ع؛ادریسی, محمد: تزهة المتتاق, 
پورت سعید, مکبة التقاقة دنه اتکال العالم. منسرب به ابرالقاسم جیهانی, ترجمة 
غلی بن عبدالسلام کانب, به کرشش فیروز متصوری, مشهد, ۱۳۶۸ش؛ اصطخری, 
براهیم. مالک السمالک, به کوشش دخویه, لیدن, ۰ ۱۸۷؛باوتولد: و. ود ترکستان 
نامه, ترجمه کریم کشاررژ تهران, ۲ ۱۳۵ ش؛ یررنی. ابرریحان, القانون السعودی, 
حیدرآباد دکن. ۴ ۵/۱۳۷ ۱۹۵م:یهلران. چتگیز:افماشستان عصر مجاهدین و برآمدن 
طالبان, تهران» ۷ ۱۳۷ش:«حدردالعالم, به کرکش منرچهر سترده, تهران. ۱۳۴۰ش۱ 
حمداللامسترفی, نزهةالقلوب, به کوشش گ. لسترنم, لیدن. ۱۱۱۳/6۱۳۳۱م؛ 
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۷۳۲ پنج گنج 


دولت‌آبادی, یصیر احمدء شناسنامة انفاستان, قمه ۱۳۷۱ ش؛ زامپاور» معجم الانساب 
و الاسرات الحاکنة, ترجمةٌ زکی محمدحن و حسن احمدمحموده بیروت: 1۱۴۰۰ 
۰ سمعاتی, عبدالکريم. الانساب, به کرشش عبدالرحمان ین یحبی معلمی, 
۰ حیدرآباد دکن, ۳/۱۳۸۳ ۱۹۶م:عادل, محمدرضاء فرهنگ جامع نامهای شاهنامه, 
تهران, ۱۳۷۲ش؛ عرفی, محمد. لیاپ الالباب, به کوشش محمد عباسی, تهران» 
۱ سش؛ فردرسی, شاهنامه, به کوشش مهدی قریب و محدعلی بهبردی» تهران» 
۳ سش؛ کارلس, هیرء «تاجیکهای درة پنجشیر جیال هندوکش», ترجمةٌ حسن 
مسعردی, مردم‌شناسی» تهران. ۱۳۳۵ش, س ۰۱ شه ۴ و ۵ب گروتسبان» آروین» 
جغرافیای شهری در اففانستان, ترجمدٌ محسن محستیان, مشهد, ۱۳۶۸ ش؛ گرومفه 
بوریس, ارتش سرخ در اففانستان, ترجمة عزیز آریانفر تهران, ۱۳۷۵ ش؛ لعلی» علیداده 
سیری در هزار‌جات, قم, ۱۳۷۲ش؛ مقدنی» محمد. احسن الثقاسیم, به کوشش 
دخویه, لیدن, ۱۱۹۰۶ هیر خواند» مسمد, روضةالصفاء به کرشش عباس زریاب, تهران» 
۷۳ اش ایاقرت.بلدان؛ بعقوبی, احمد.البلاان بیر وت. ۰۸ ۹۸۸/۱۴ ۱؛نیزه 


وله ۳۶ ,هنهک فهه ناد عناا» رظ ۲ رتااتهبعمظ 
سا ,۲0۳66 :۱975 رعو ناه هب۲ ۲۱۷۰ ۵۵۰ ۲۷ ۷۵۱۰ ,ع زه بزجماعا 1۲ 
٩۰ ۱۱۰ ۵۵‏ ,۳۱۷۵ :1973 ,بهورعل ددع۳۶ راداو ۸ 
178۱ ۷۲۵۲۷ ۲علا ,م۳ رب ممتصتافنا0 :1962 رحمقجمیا رفاعععظ ره 
یر تین 
۱ 
۶ زره دجم 7 .0۵ ,عوجمتاگ عا :۱976 محعتعنه/۱ ممادامهاع۸ 
۶ ,اهتنا 6 0۰ بعهان۱6 ,۱966 ,حمقدصا لماع «عاععط 
1975 ,0قصما ۲0 ۱۰ ۰ ,۰۵ ۲۷۱ ۷۵۱ ۲۳۵ ره بچم0اوزلا ونم 
۰ ,و0طصنا ,و که ره بر۲ماحا ۲۷ ۸ ب.ظ رارق 

مین اجندی 


نج گنج. نک: خمس نظامی. 


پنْجه (پنج + های نسبت), پیکره و نقش دست از مچ تا سرینج 
انگشت که آن را از مس.برنج» ورشو, نقره یا طلا می‌سازند ویا بر روی 
کاغذ, پارچه و چیزهای دیگر می‌اندازند و همچون نماد قدرت و قداست 
ویا طلسم و تعویٍ دفع شر و بلا به کار می‌برند. 

نیروی جادوانه و قدسیانهة عدد ۵ : در فرهنگ و ادبیات دینی و 
غیردینی ایرانی و اسلامی عدد ۵ یک منبع مفهومی و از اعداد نمادینی 
بوده که ارزش فرهنگی ‏ اجتماعی داشته است. مردم برای عدد ۵ توان 
و خاصیت‌جادویی اثرگذار می‌بنداشته, و آن‌را درگاه شماری سالنماها, 
زندگی روزانه و حیات معنوی-دینی برجسته و مقدس و همچون افسون 
ضد شر و چشم ید (هم) به‌شمار می‌آورده‌اند. تقش ر اهمیت مفهرمی 
نمادین عدد ۵ در فرهنگ ایران و دين مزدیسنا در اين شاخصه‌ها اشکار 
می‌شود: ۵ روز بردن هریک از گاهنبارهای ششکانة سال و برپا کردن 
جشن در روز پنجم هرگاهنبار؛ افزودن ۵ روز به بایان آخرین ماء از 
ماههای ۳۰ روزة سال به نام «َنجه»یا «بنْجَک» (پنجا دزدیده < خسة 
مسترقه) (کریستن سن, ۳۷۹/۲)؛برگذاری مراسم یادآوری مردگان در 
ایام پنجه (بلوکباشی, نوروز.... ۶۴)؛ تفأل زدن به هریک از روزهای 
پنجه (در مازندران «(پیتک» با «بتکٌ») در اویما (آبان ماه), آخرین 
ماء‌سال طبری, و پیش‌بینی کردن وضعیت کشا ورزی در ۵ ماه آغاز سال 
(همان, ٩۴)؛‏ به حکومت برگزیدن میرنوروزی (هم) یا پادشاه نوروزی 
در ۵ روز پنجه و فرماتروایی ۵ روزة آو: (سخن در پرده می‌گویم, چو 
از غنچه بیرون آی/که بیش از ۵ روزی نیست, حکم میرنوروزی»1 
(همان, ۴۱؛ حافظ, ۳۱۷)؛ نوشتن اقسون رماندن زهر جانوران گزنده 


در فاصلهٌ دو طلو ع فجر و شمس در روز ۵ اسفند (روز اسفتدا رمذ از 
ماه اسفندارمذ) (نک: بیرونی, الا ر...» ۲۲۹ التفهیم. ۰-۲۵۹ ۲۶؛ نیز 
تفضلی,۱۷۹۰۱۷۸). پیوند و رابطة عدد۵با ارکان دين و احکام الاهی ر 
شخصیتهای مقدس دینی در فرهنگ اسلامی, مانند ۵ ستون دین ؛ ۵ گاه 
نماز روزانه (۷1/188 ,۵:)88 رکن حج نزد شافعی (آنندراج, ۹۳۳/۷: 
برای آگاهی بیشتر دریارة این ۵ رکن, نک: شیخ‌الاسلام, ۱۳۶- ۰۱۳۸ 
۱۳۴-۰)+۵ پیامبر اولوالعزم؛ینج تن آل عبا( ع) یا ((خمسدُ طیّیه»؛ و 
۵ قدیس بزرگ: بهاءالحق مولتانی, رکن عالم لکهنویی, شمس تیریزی 
مولتانی, مخدوم جهانیا جهانگشت اوچه و فریدالدین «شکر گنج» بت 
در فرهنگ شبه قار؛ هند (۷111/252, 1012). 

همچنین عدد ۵ و مضارب آن, مانند (پنج و پانزده» و «پنج و پنجاه» 
همچون طلسم ضد چشم بد در برخی جامعد‌های مسلمان به‌کار برده 
می‌شدند. مثلاً مسامانان مراکش باور داشتند که سفری که ۵ روزیا ۵ماه 
یا ۵ سال طول بکشد, نیروی جادویی عدد ۵ سافر را از هرگونه گزند 
حفظ می‌کند (رسترمارک. 27-28). 

عدد ۵ را برای حقاظت اشیاء بی‌جان نیز به‌کار می‌بردند و نقش آن 
را روی سفالها, سینیها, کیسه‌ها , گلیمها, قالیها و جز آن می‌انداختند تا 
آنها را از آسیب دور سازند. امروزه نقش ۵ بر روی این چیزها 
خصوصیت جادربی گذشتة خود را از دست داده, و به صورت نقش 
تزیینی درآمده است (همو, 33). 

پنجشنبه, روز پنجم هفته نیز به واسطهٌ عدد ۵ دارای قدرت حفاظتی 
دانسته می‌شد. از این‌رو به باور مردم مسلمان مراکش با ادای عبارت 
(پنج و پنجشنبه» می‌توأن از گزند چشم بد مصون ماند.یا برای دقع شر 
از سخن کسی که دریار: کودکی به‌گونه ای سخن بگوید که احتمال آسیب 
رساندن به سلامت او برود, می‌توان با گفتن عبارت «او در پنج و 
پنجشنبه زاده شده», کودک را از گزند دور ساخت (همو, 28-29) - 

به همان آندازه که کاربرد عدد ۵ برای دفع چشم بد سودمند به نظر 
می‌رسیده, کاربرد آن گاهی نزد برخی بزرگان تاروا وثاشایست به‌شمار 
می‌رفته است.در فاس مراکش هدیه دادن ۵ قلم از یک چیز را ناخجسته 
می‌دانستند و از آن برهیز می‌کردند؛ مثلا گرفتن هدایایی مانند ۵ کله قند. 
۵ماکیان و...را ردمی‌کردند (همو, 29). 

دست: مظهر ۵ :دست (پنجه ), به‌ویژه دست راست, در فرهنگها 
و ادیان مردم بسیاری از سرزمینهای جهان, به سبب در برداشتن ۵ 
انگشت, همچون عدد ۵ نیروی جادوانه و قدسیانه یافته, و مظهر قدرت. 
شوکت, فضیلت, عدالت, راستی و پاکی به‌شمار رفته است (بلوکباشی, 
«مفاهیم...». ۳ بنابر یک روایت اسطوره‌ای در فرهنگ ایران. 
جمشید پادشاه پیشدادی نخستین کسی بود که انگشتری به دست چپ 
کرد. از او پرسیدند «که چرا زینت به چپ دادی و فضیلت راست 
راست؟! گفت: راست را زینت راستی تمام است» (سعدی, ۲۱۴ یرای 
ارزش اجتماعی-فرهنگی دست راست, ن؟: هد دست). 

بر رری مهرهای استوانه‌ای شکل به دست آمده در بین‌النهرین 


ستی با پنجة گشادة بالا نگاه داشته شده میان دو الاه دلالت بر قدرت 

۱ اشت و به ((دست عدالت» شناخته شده است. نقش 
دست بودا- که گاهی نماد چر خ قانون بر کف آن نگاشته شده استسیر 
تعلیم و حمایت دلالت دارد (هال , 2-۴ ۲۴۵ ). در انجیل دست نمادی 
از قدرت خداوند و ارشاد کننده بندگان است (77, همانجا). در قرآن 
بارها به دست ر قداست و اهمیت آن اشاره شده, و در یذ مبایعه, دستِ 
بیعت با رسول خدا دست بیعت با خداء و دست خداوند بالای دستها 
دانسته شده است (فتح(۱۰/۴۸)- 

تصور دربارة قدرت تأثیرگذاری پنجه, آن‌چنان بوده است که در 
میان برخی جامعدهای ابتدایی و سنتی چنین می‌پنداشتند که پنجة بریدة 
مردگانی که در جنگ یا اعدام و یا در یک رویداد کشته شده‌اند, و پنجة 
کردکانی که در رحم مادر پا به هنگام زایش مرده‌اند. دارای قدرت 
فوق‌العادفاثرگذاری‌است. از این‌رو.ساحران, افسونگران,درمانگران 
وبرخی مردم از اين اندام در اعمال جادویی استفاده می‌کردند (/۷1 , ,2 
190 . همچنین دراز کردن پنجُ دست راست و نگهداشتن آن در برابر 
چشم اشخاص شور چشم و گفتن ((۵ در چشمت»یا (۵ روی چشمت» 
مزثرترین راه حفظ خرد در برابر چشم‌زخم بوده است (وسترمارک, 
2 

کا رکرد پیکره نمادین پنجه : همان‌طور که دست یا پنجه را مردم 
حافظ شخص از گزند نگاه دیگران می‌پنداشتند, همین نیرو و خاصیت 
را هم برای هر چیزی که شکل دست يا پنجه را بنماید. قاثل بردند. در 
جادو تفارت میان واقعیت و تصوير از میان می‌رود و تصویر همان نقش و 
اهمیت شیء را در حیطه عمل می‌یابد (همو,29). 

نقشهایی از «دست» با خاک سرخ أخرا در هنر غاری پیش از 
تاریخ بازمانده که احتمالاًپیشتر برای حفاظت در برابر چشم بد و 
بدبختیهای دیگر بوده است (۷1/189 ,1718). در بین النهرین طلسمهایی به 
صورت پنجة کشوده یا مج گره کرده رایج بود که هرکس آنها را همراه 
خود می‌کرد. از گزند چشمزخم در امان می‌ماند (هال, ۲۴۴). 

در میان مسلمانان پنجه فلزی یا نقش پنجه, مظهر قدرت و نمادی از 
اولیاء انگاشته می‌شود و آن را به مثابة طلسم, حرز, تعویذ دفع شر و 
چشم بد و حفظ سلامت و خوشبختی بد کار عی‌برند. . در برخی 
سرزمینهای اسلامی پنجه‌ای را که معمولا از طلا یا نقره می‌ساختند ویا 
نقش پنجه‌ای را که بر روی مدال کنده‌کاری می‌کردند. («دست فاطمه» 
می‌نامیدند که شیعیان آن را نمادی از ۵ تن می‌پندارند (26/501 , 1212؛ 
59 ,)۰ کارادوو طلسم «دست فاطم» رایج در میان 
مسیحیان را برگرفته از فرهنگ مذهبی شیعیان و صورتی دیگر از پنجذ 
مظهر ۵ تن دانسته است. به نظر او پیشینذ اين نماد به دور پیش از اسلام 
می‌رسد ر احتمالا بیانگر مفهوم خورشید است 
خورشید به انگشتان دست یا پنجه تشبیه شده است (۰)1۷/126 در 
ادبیات فارسی هم پرتو خورشید ره (نجه)تشبیهکرد‌ند و م‌گویند 
«پنجة خورشید» یا «پنجذ آفتاب», «چرن به قصد رقص گردد پای 


ست؛ در ادپیات هندو یز پرتو 


پنجه ۳۳ 


کوبان سرو اوا آسمان از پنجة خورشید دستک می‌زند» (آنندراج, 
۴ پرتوهای خورشید, نماد خدای آتن, به پنجه‌هایی ختم می‌شود 
که بر قدرت آفرینندگی او دلالت دارد (هال, همانجا). 
سر پرچمها, علمها و علامتهای چند تیغه 
در دسته‌های عزاداری را شیعیان عموماً مظهری از ۵تن و یا دست بریدة 
حضرت ابوالفضل عباس( ع) (بلوکباشی,نخل‌گردانی, ۱۰۰؛ نیز نکر 
«د, عباس.علم, علامت) و مسلمانان جنوب هند نمادی از دست علی. 
فاطمه و عیاس علمدار(ع) می‌دانتد. هندیان مسلمان پنجه‌ای را در 
روزهای اول, سوم یا چهارم محرم به هنگامی که «عاشورا خانهها» را 
می‌آرایند. کنار علم می‌گذارند و زیارت می‌کنند (شریف, 159-160). 
ایرانیان مقیم ترکیه در ایام محرم علمی به نام علم پیامبر(ص) را در 
دسته‌ها می‌گردانند. روی پارچه‌های این علم نقش پنجه‌ای همراه 
کتبه‌هایی گلدرزی شده است (آند. 241). هریک از حسینیدهای 
هزاره‌جات افغانستان دو علم بزرگ و کوچک دارد که علم بزرگ را در 
بیرون؛ و علم کرچک را در داخل حسینیه می‌گذارند. بر سر علم کرچک 
پنجه‌ای مسی نصب کرده‌اند که روی آن ایه‌هایی ازقران مجید حک شده 
است. هزاره‌ها این پنجه را همچون دیگر شیعیان نمادی از دست علمدار 
کریلا. حضرت عباس(ع) می‌دانند و در پای آن عزاداری و 
حاجت‌خواهی می‌کنند (فرهنگ, ۰۸ ۳). 

مسلمانان جزيرة سوماترای اندونزی در ماه محرم - که آن را 
«سورا» (احتمالا برگرفته از عاشورا) می‌نامند, پنجه ای چوبی را شب 
هنگامبا پارچه وبرگ و گل می‌پوشانند. آنان اين پنجه را مظهر انگشتان 
امام حسین( ع) می‌دانند (شهرستانی, ۳۶۷۲-۳۶۲؛ نیز نک: بلوکباشی: 
همان,۲۹-۲۸). 

روز سوم محرم در دربار ناصرالاین شاه علمی به نام علم شاهس که بر 
سر آن پنجه بزرگ ساخته از زرناب نصب گردیده بود - به اندرون 


پنجه فلزی نصب شده بر 


می‌آوردند و زتان دربار در پای آن عزاداری, سیندزنی و نوحه‌خوانی 
می‌کردند..سپس گروهی علم شاه رابه حرکت درآررده, به تکية دولت 
(«م) می‌بردند و مراسم عزاداری و تعزیه‌خوانسی در پای آن اجرا 
می‌گردید (معیرالممالک, ۱۰۶). 

جریده (« م) های کاشان همه دارای نشانی از دو دست فلزی با ۵ 
انگشت بسته هستند. این دو دست یا پنجه را بر سر برگهای دو سوی 
جریده تصب کرده‌اند که آنها را مظهر دستهای از تن جدا شد؛ حضرت 
ابوالفضل(ع) می‌دانند (معتمدی,۵۵9/۱). 

شیعیان به نیت برآورده شدن حاجات و گشایش گره از کارشان 
پنجه‌هایی ساخته شده از طلا یا نقره ویا فلزهای دیگر را به در و ضریح 
امام‌زادگان و پنجره و دیوار سقاخاته‌ها (م) دخیل می‌بندند. بر سر 
برخی گنبدها و گلاسته‌های امام‌زادگان و مساجد پنجه‌هایی با انگشتان 
گشوده یا بسته, احتمالا به نشائة قدرت و شوکت الاهی, یا («خمسة 
طیبه» کار گذاشته‌اند. در درون جامهای برنجین یا سین برخی 
سقاخانه‌ها پا سقاهای دسته‌های سینه‌زنی محرم نیز پنجه‌های فلزی 


۷۴ پنجهً دزدیده 


نصب می‌گردد که آن را نماد دست سقای کربلا حضرت ابوالفضل(ع) 
می‌دانند (یادداشتهای مولف). 

پنجه‌های فازی همواره رایج‌ترین طلسمهای دفع چشم زخم در میان 
مردم مشرق زمین بوده است (جودائیکا, ۷1/999). شیعیان نقش پنجة 
روی کاغذ و پارچه را برای دفع چشمزخم و دور کردن گزند و بلاهمراه 
خود می‌کردند و با در خانه‌همای خود می‌اویختند (یادداشتهای 
مولف). در فاس مراکش زنان در هریک از زیارتگاهها پنجه‌هایی را 
نصب می‌کردند. در قبایل بربر» پسران حلقه‌ای به شکل پنجه به گوش 
راستضان می‌آریختند. در قدیم کمتر خانه با دکانی در شهرهای مراکش 
یافت می‌شد که به در و دیوار آنها پنجه نصب نگردیده باشد 
(وسترمارک,29). 

برخی پنجه‌های فلزی یا کاغذی, نقش‌داریا کتیبه‌دار هستند. روی 
۵ انگشت برخی پنجه‌ها نام ۵ تن, یا بر کف دست پنجه‌ها کلم الله یا 
ابوالفضل( ع) را کنده یا نوشته‌اند. بر روی کف دست پنجه‌ها نیز گاه 
نقش چشمی را انداخته‌اند (بلوکباشی, همان. ۱۰۰). پیکره و نقش 
چشم نیز از وسیله‌های رایج در باطل سحر («م) و بی‌اثر کردن نیردی 
زیأن‌رسان چشم بد بوده است. به نظر وسترمارک ((ص 39) همان‌طور 
که در پندار مردم آسیب و گزند می‌تراند از چشم انتقال یابد. همان‌طور 
هم چشم یا نقشس چشم می‌تواند این گزند را ذور سازد. از اين‌رو, چشم 
خشک شده؛ حیوان و پرنده و تصویر چشم یا چیزی شبیه چشم در برخی 
فرهنگها, از جمله فرهنگ ایرانی, همچون طلسم و تعویذی ضدچشم بد 
به‌کار برده می‌شود (برای اطلا ع بیشثر, ن5: هد. چشم بد). 

پنجك دست با نقش چشم بر کف آن بجز در میان مردم ايران در میان 
هندیها, عربها, افریقاییها و کلیمیان به صورت طلسم و تعویذ نگهدارنده 
انسان و اشیاء و دورکنندة چشم بد از انها بهکار می‌رود (17100, 
بلوکباشی, همانجاها !نیز نگ:هد, -)۱٩۳-۹۲/۱۱‏ 

پنجه کشوده در الجزایر» تونس, سوریه و فلسطین, و در میان 
صناریها" و کباپیهای" سودان و نیز در میان مردم یونان معمول امنت. در 
الجزایر تونس, سوریه و فلسطین معمولا پنجه رابا عبارات ((۵ در چشم 
شما», یا (۵ روی چشم شما», یا ((۵ بر شما» و يا ((۵ در صورت 
دشمنان» تلفیق می‌کنند (رسترمارک. 49؛ برای آگاهی بیشتر دربارة 
عدد ۵ و دست و چشم و ارزش فرهنگی - جادویی آنها در جامعد‌های 
اسلامی,نگ:همو, 22-58). 

ماخذ: _ آنندراج, محمد پادشاه, به کوشش محمد دبیرسیاقی: تهرانء ۱۳۳۵ش: 

بلرکباشی» علی, «مفاهیم و نمادگارها در طریقت قادری» مردم‌شناسی و فرهنگ عامهة 

ايران, تهزان, ۱۳۵۶ش, شم ۳؛ هموء نخل‌گردانی» تهران: ۱۳۸۰ش؛ همرء وروزء 

جشن توزایی آفرینش, تهران» ۱۳۸۰ش بررتی» ابوریحان, الانارالباقية, به کوشش 

زاخار لاپزیگ. 2۱۹۲۳؛ هم التفهیم, به کرشش جلال‌الاین همایی, تهران, 

۸ ش؛ تفضلی, احمد. تاریخ ادیات ایران پیش از اسلام؛ به کرشش ژالد آموزکارء 

تهران, ۱۳۷۶ ش؛حافظ, دیوان, به کوش محمد قزوینی و قاسم غشی, تهران, زوار! 
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سعدی, گلستان, به کرشش عبدالعظیم گرکانی, تهران, ۱۳۱۰ش؛ شهرستانی. صالح, 
عزای حسین(ع)» از زمان آیم(ع) تا زمان ماه تهران؛ ۱۳۹۳ ق؛ شیخ‌الاسلام» مسمده 
راهمای مذهب شانسی, تهران. ۱۳۳۷ ش؛ فرهنگ. محمدحسین, جامعهشناسی و 
مردم‌شناسی شییان اففانتان, قم. ۱۳۸۰ش؛ قرآن مجید؛ کرستن سن, آرتوره 
نختین اننان و نشتین شهریاره ترجمذ احمد تفضلی و زاله آمرزگار, تهران, 
۸ ش؛ معتمدی. حسین, عزاداری سنتی شیعیان, تهران» ۱۳۷۸ شش معیرالممالک» 
درستعلی, یادداشتهایی از زندگانی خصرصی اصرالدین شاه, تهران. ۱۳۵۱ش؛ هال, 
جیمز, فرهنگ نگاره‌لی نمادها در هنر شرق و غرب» ترجمدٌ رقیه بهزادی, تهران» 
۰ش؛بادداشتهای مولف؛لیز: 
۱ 
۱۵۲ وخ راد اعدا .۱۳۱1 م1۵« عمجم شوم امباتنط :م72 
اوا )کر دا ع عوداه۱ ما سناوااکداهتک صل .ظ رجننه۷ ع میت 979[ 
۱۱۳۵۱0 جاک 1 اتمه زمعامفی ل ظ بط ر12ظ 192 رعزند۲ 
جا دابانگ مموم بت بای ۷۷ ۱975 بحمقعصا رعاماه 
۰ ۸۵۱6۲4۵ ماکان ۲ مصلم ماه از 
علی بلرکباشی 


سره ع ۰ 
پنجه دزدیده. نگاذیل, اندرگاه. 


َنْجة یمه نام فارسی گیاه خودرو و پایدار بخور مریم در طب 
سنتی. در سیب نام‌گذاری این گیاه و انتساب آن به مریم گفتداند که چون 
درییابان حضرت مریم را درد زایمان گرفت, در زیر درخت خرمایی گیاه 
خودرویی را چنگ زد و در پنجه خود گرفت و فشرد تا حضرت 
عیسی( ع) رابه دنیا آورد. از آن رو این گیاهبد نم او شهرت یافته است 
(دانلاسن, 27؛برهان..., ذیل بخور مریم» نیز پنجه مریم ؛ آنندراج؛ نیز 
نک شکورزاده, ۱۳۲,خاشیه 1). 

در فرهنگ پزشکی اسلامی و فرهنگ و ادب فارسی گیاهانی چند 
از نوع سیکلاین" (در زیان عامه سیکلمه) و پارئشیوم" به پنجه مریم یا 
شجر: مریم معروف‌اند (زریاب, ۳۶۸؛ شلیمر, 115). آن را چنگ مریم 
هم نامیده‌اند (فرهنگ جهانگیری, ۵۰۷/)۲(۳؛فرهنگ رشیدی؛ نیز نک5: 
کتیرایی, ۲۶۷؛ شکورزاده. هفانجا). در متون دارو پزشکی اسلامی 
کهن گیاهانی مانند بنجَْگشت [- پنج انگشت. صورت عربی آن 
فنجنکشت و بنجنکشت], شجر؛ مریم: کف مریم [دست مریم], گف 
لذراء [دست دوشیزه, کنایه از مریم عذرا یا مریم باگره], کف عاقشه, 
کف الکلب, کف الاسد. کف المع و... را نیز به گیه بخور مریم اطلاق 
کرده‌اند (انطاکی, ۳۷۳؛ ابن بیطار, ۵۵۱۳, ۷۴/۴ حکیم مومن, ۴۴؛ نیز 
ن5: غسانی, ۲۰۰). برخی از این گیاهان, به ویژه پنجنگشت را گیاهاتی 
جدا از بخور مریم یا پنجهُ مریم باید دانست (نک: ابن‌سیناء الرسالة.... 
۱ ابن بیطار. ۱۱۵/۱). اعلم (ص ۱۱۸) پنجة مریم را ترجمة کف 
مریم عربی و غیر از بخور مریم می‌داند. 

خانواده: پنج مریم‌یا بخور مریم گیاهی است علفی به نام سیکلامن 
از خانوادثپریمولاسه*و ازتیرفیامچال (عماد,۳۳۶؛ دایرةالمعارف..., 
۱+ ) این گیاه ساقه‌ای غده‌ای و زیرزمیتی و برگهایی پهن و تلبی 
شکل یا کنارة دندانه‌دار به رنگهای سبز روشن یا نقره‌ای, و گلهایی 
۱۳۹ 


عمهاه ره 3 طمتط1ط2.12 


سرخ و سرتگون در میان برگها دارد و از این‌ری در فارسی به گل 
نگونسار هم معروف است (زرگری, ۲۸۳/۲ ؛آمریکانا, ۷111/361؛برای 
شرح این گیاه, نک ابوالخیر» ۸۲/۱)- 

از اين گیاه ۱۲ نوع شناخته شده است (آمریکانا. همانجا). 
مایرهوف پراساس نوشته گیاه - داروشناسان اسلامی پخور مریم و 
شجر:مريم رابه ۱۰ نوع گیاه مختلف مانند آذریون, کف الاسد, عرطنیتا 
و... اطلاق کرده است (ن؟: امیری, ۵۲؛ اعلم, ۱۱۷). مشهورترین نوع 
اين گیاه در آمریکا می‌روید که به آن سیکلامن پرسیکوم" (پارسی) 
می‌گویند (آمریکانا, همانجا). 

ینجه مریم یا بخور مریم در انگلستان به««نان خوک ۲ معروف است 
(شلیمر, دانلاسن, همانجاها؛ قس : «حْبزالخنزیر» [نان خوک] («خبز 
القرود» [نان بوزینگان] در شام, ««خبز المشایخ» [نان پیران] در افریقا. 
مثلا نک: انطاکی ,۱۳۷,۶۹ #دیسقوریدس :79؛ابن بیطار: ۸۴/۱:میرحیدر: 
۳۸ 

مردم جزیر؛ این عمر در عراق آن را عرطنیثا (بیرونی, ۱۱۷؛ 
ابوالشیر ,۸۲/۱ ۴۲۵/۲؛نیزنک: ابن‌میمون, ۳۷» که عرطنیثا را همان خبز 
القرود دانسته است), مردم اندلس جرجریتیه (همو, ,)٩‏ مردم مصر 
حب الفول, و اهل مقرب کافوریه می‌نامیدهاند (ابن بیطار, ۵۵(۳). نام 
بخور مریم را دیسقوریدس (همانجا) به زبان یونانی ققلامینوس" و ابن 
میمون (همانجا) قوقلامیتوس آورده‌اند و با شجر؛ مریم که آن را نیز 
نقلامینوس خوانده‌اند (ابوالخیر, همانجا) متفاوت دانسته و گفته اند که 
چون برگ آن به شکل پنجه است. آن را کف الاسد» هم خوانده‌اند. 
اب میمون (ص ۲۳) و انطاکی (ص ۲۷۳) کف الجذماء [دست 
جذام‌دار] را گیاه پنجنگشت دانسته‌اند و ابن بیطار (۷۴/۴) پنجنگشت 
رانام فارسی کف مریم یا اصابع صفر شناخته است. برخی پنجنگشت 
را همان بثطافلون (یه معنای ۵ برگ) دانستهاند (نک: این میمون, 
همانجا). شماری از قدما گیاه اسفند یا حرمل را نیز بخور مریم با پنجه 
مریم پنداشته‌اند. در صورتی که بیرونی در الصیدنه اين انتساب را 
نادرست می‌داند (همانجا؛ نیز نک هد, اسفند). 

گستر؛ٌ رویش: این گیاه را از گیاهان بومی منطقة قفقاز و مدیترانه 
دانستداند (آمریکانا, همانجا). در ایران بیشتر در نواحی کوهستانی 
(زرگری. ۲۸۴/۲) شمال کشور مانند گرگان, گیلان, مازندران و 
نواحی غرب مائند کردستان می‌روید (برای اطلاع تفصیلی از 
پراکندگی این گیاه در شمال و غرب ایران» نک عماد. ۳۴-۳۳/۴). 
بیابانها و تهه‌های سرزمین عربستان را نیز از رویشگاههای این گیاه نام 
برده‌اند (دانلاسن, همانجّا). پلینی جاهای سایه‌دار را محل رویش 
سیکلمان می‌داند (0۷11/221. 

خواص دارویی: از دیرباز پنجة مریم در زمره گياهان دارویی 
شناخته شده‌بوده‌است.گیاه - دارو پزشکان جهان‌باستان و جامعه‌های 
ایرانی- اسلا می با این گیاه آشنایی داشتند وبه تجریه به خواص سودمند 


و زیان رسان اجزاء آن مانند ساقه, ريشه, برگ و گل در کاربردهای 
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پزشکی پی برده بودند. با نگاهی گذرا به متون گیاه - داروتامه‌ها و 
پزشکی نامه‌ها می‌توان با خواص دارویی - درمانی و چگرنگی کاربرد 
این گیاه آشنا شد. 

پلینی طبیعی‌دان رومی سده نخست میلادی به سودمندی ریش 
سیکلمان در رفع گزیدگیهای هر توع ماری اشاره دارد و می‌تویسد که 
ریشة گیاه کیفیت سمی دارد و اگر زن آبستن پا ردی آن بگذارد. سقط 
جنین خواهد کرد (همانجا). پزشکان جهان اسلام نیز کاربرد اجزاء 
مختلف این گیاه را در درمان برخی بیماریها سودمند می‌دانستند, 
ابومتصور هروی ((ص )۵٩‏ خواص درمانی آن را چنین آورده است: از 
میان بردن جراحتها و گشودن خوک [واژه فارسی خنزیر یا خنازیر: 
غده‌های چرکین زیر گلو], نرم کردن اندام و گشودن عصب بر یکدیگر 
افتاده, کاستن و دفع آب جمع شده در چشم و از میان بردن تاریکی چشم 
با کشیدن بخور مریم آميخته با انگبین اندر چشم, پاک کردن مغز با 
جکاندن آن در بینی, از میان بردن صُداع (سردرد) که از سردی بوّد. 
گشودن حیض و انکندن کردک از راه کاربرد شیاف آن. بیرون کردن 
یرقان همراه عرق از بدن و زدردن کلف [ظاهراً ٌک و تک] و تعش 
(لکه‌های سرخ ر سیاهی که روی پوست ظاهر گردد و آن را کنجده 
خوانند, نک: امیری, ۵۰۷) و درمان داء الثعلب (بیماری ریزش موی سر 
رابرو ریش ربرهنه شدن پوست آنها ). 

از خواص درمانی دیگر گیاه پنجة مریم می‌توان به درمان زکام با 
بوییدن بخور آن (اسحاق, ۴۳۱), آسان کردن درد زایش با برداشتن 
فرجذ [- پرزجه: شیاف] آن (ابن‌سیناءالقانون, ۵۸۴/)۳(۳), افزودن 
بول و گشودن طمت, قطع جریان خون بواسیر با گذاشتن ضعاد گیاه بر 
آن, رفع اورام مقعد. زخمها, غدد و ورمهای دیگر, تسکین درد نیش 
حشرات (غسانی, ۳۴۴) و دفع قولنج با حقنه [< اماله] کردن (اخوینی» 
۴ برای اطلاعات بیشتر دربارة خواص درمانی و کاربرد اين گیاه در 
متون گیاه-دارویی قدیم, نک: ابن بیطار, ۸۵۸۴/۱ جم؛ غسانی» ۲۰۱ 
انطاکی, ۶۹/۱؛ حکیم مومن, ۴۴). نویسندگان گیاه - دارو پزشکی 
معاصر نیز به خراص درمانی و کاربرهای طبی این گیه در درمان 
برخی بیماریها اشاره کرده‌اند (برای آگاهی بیشتر عرء نک: زرگری, همانجا؛ 
عماد.۳۴/۶)- 

قداست: در فرهنگ عامه هر گیاه به ذات خود مقدس و از لحاظ 
معنوی ارزشمند و معتبر نیست. ارزش قدسیانه گياهان به رابطه و پیوند 
آنها به شخصی مقدس, به یک نمونة مثالی و یا مجموعه‌ای از اعمال 
آیینی و تکرار عباراتی که می‌پندارند گیاهان را از عالم مادی غیرمقدس 
جدا می‌کند, وایسته است (برای موضو ع, نک: الیاده, 296) گیاهانی که 
مردم آنها را دارای نیروی ورای طبیعی و خاصیتهای جادوبی- درمانی 
می‌پندارند. به قدیسان پیوند می‌دهند (یادداشتهای مولف). به نظر 
وسترمارک نیروی سود رسان گیاه زمانی مقدس و برکت‌زا به شمار 
یهتعتعج ممصمآه زم .1 


عموتصماانت3... 4ممت 2.50۷ 


۷۶ پنجیکنت 


وت 


می‌آید که به آن همچون نیرویی کم و بیش رازآمیز, حیرت‌انگیز و 
اعجازآور و «ورای طبیعی» نگریسته شود و نه همچون نیروبی عادی. 
متعارف و «خاکی» ((ص 119). 

در جهان اسلام حضرت مریم( ع) را مانتد حضرت فاطمه(ع) 
پاک و مقدس و برکت‌زا می‌انگارند و زنان هنگامی که مشکل و نیازی 
دارند, معمولا به او نیز همچرن حضرت فاطد( ع) متوسل می‌شوند. 
مثلا زنان مسلمان و مسنیحی سترون برای از میان بردن پیماری تازایی 
خود به «(حمام سیتی مریم (حمام مریم بانو) در قدس, نزدیک دروازة 
استفن مقدس می‌روند, به اين باور که حضرت مریم در آن حمام خود را 
شسته است (12,۷1/631). 

ارزش و اعتبار قدسیانه و پیشگیر ان گیاه پنجذ مریم. هم به سبب 
ارتباط این گیاه با عدد ۵ و هم یه سبب پیوندش با دست یا پنجهٌ حضرت 
مریم( ع), عذرای مقدس است. ۵ در میان مردم برخی سرزمینهای 
مسلمان‌نشین, همچون دورة باستان با توجه به آنکه پنجك دست همچون 
عامل دفاعی در برابر چشم زخم به کار می‌رفته. ارزش جادویی داشته 
است.یکی از روشهای کارآمد برای دفا ع در برابر چشم بد میان مردم, 
به ویژه میان مردم افریقای شمالی و برخی بخشهای خاورمیانه, دراز 
کردن دست راست با پنجه‌های گشوده به سوی کسی است که احتمال 
می‌رود آسیبی از نگاهش برسد (11//1009, 1712؛ وسترمارک» 27؛ نیز 
نک: «د,پنجه). 

هر چند تصور می‌رود که به کار بردن پنجة مریم برأی دور کردن چشم 
بد پيشینة خیلی درازی نداشته باشد, اما استفاده از آن همچون تعویذ یا 
آفسون زایش به هنگام زایمان زن به کار می‌رفته است (۷1/631, 912), 
در خواص جادویی تعویذ نج مریم نوشته‌اند که برای آسان‌زایی زن 
آیستن پنجه مریم را در پیش رری او در آب اندازند و بخیسانند (همانجا؛ 
آنندراج ) وی آب آن را به زن بنوشانند ( ۳12, همانجا؛ گلریز, ۴۰۳/۱), 
یا آن را در دست زن بگذارند (دانلاسن. 27) ویا هنگام خیساندن اذان 
گویند (هدایت, ۳۵). همان‌طور که گیاه پنجنگشت را نماد «کاهش 
شهوت» دانسته و نوشته‌اند که زاهدان ترسا بر فرشی که از گیاه 
پنجنگشت سازند, نشینند و در سفر نیز عصایی از چوب آن در دست 
گيرند, به این باور که از «قوت شهوات» آنها بکاهد (بیرونی. ۱۵۴)؛ 
پنجذ مریم (سیکلامن) را نماد شهوت دانسته‌اند و گفتهاند که در قدیم از 
ریش آن آشام عشق می‌ساختند (هال, ۲۸۲). 

همانندها: گیاهان دیگری نیز هستند که به حضرت مریم مقدس 
تب منتسب‌اند و به نام او نامیده می‌شوند. در میان اين گیاهان اين نمونه‌ها را 
که پیش‌تر به برخی از آنها اشاره شد, می‌توان‌یاد کرد: 

کف مریم [دست مریم]. یکی از انواع ریتکس" (زریاب, ۰۳۶۸ 
حاشیه ۱) که در میان مسلمانان به کف فاطمه شهرت دارد. اين گیاه را 
در مصر به نام کف مریم و یا کف فاطمه بنت النبی(ص) می‌فروشند. 
هنوز هم اين گیاه را در مصر می‌توان یافت. لیکن کاربرد عمومی آن 
ظاهرا منسوخ شده است ( 1812.همانجا). 


کف التذراء", دانه‌های خشکی که در صحراها پراکنده است ر 
سالها دوام می‌یاید. اين دانه‌ها به مشت دست شپاهت دارند ر همچون 
تعویذ در برابر چشم بد به کار می‌رفته است. اين گیاه را کنده‌کا ری و 
نقاشی می‌کنند یا همچون طلسم به کار می‌برند و در جهان اسلام به کف 
فاطمه معروف است (۲۷/1009,۷1/631, 12). 

ند یا نيوند. گیاهی از اتواع حرمل یا اسفند که به عربی حب 
الیحلب خوانده می‌شود. آين گیاه نیز به حضرت مریم (ع) متسب است 
و به ((نیوند سریم») شهرت دارد (برهان, ۲۲۴۰/۴ ؛نیز نک: هد, اسفند). 

مریمیه یا یرامیه. گیاهی خوشبو که گفته‌اند رایحة خود را از حضرت 
مریم به هنگامی که پیشانی را با برگهای آن پاک کرد. گرفته است 
(12,۷1/631ظ). 

ماخذ:_آنندرام, محمد پادشاه به کوشش محمد دییر سیاقی, تهران, ۱۳۳۶ شابن 

بیطار, عبدالل»الجامع لمفردات الا درية و الاغذية, قاهره, ۱۲۹۱ ق؛ این‌سیناءالرسالة 

الالراحية, به کرشش یسری عبدالغنی عبدالله» بیروت, ۱۹۹۱/8۱۴۱۱؛ هموه 
القانرن» بیروت, ۱۴۰۳ق؛ ابن میمون, موسین, شرح اسماء العقاره به کرشش ماکس 

بایرهوف, قاهره, ۰۰۰/۱۴۲۰ ۲م؛ ابوالخیر اشپیلی: عمدة الطبیب فی معرقة التبات« 

به کرشش محمد عربی خطایی, بروت. ۱۹۹۵ ابرمنصور موفق هروی, الابنیة عن 

حقائق الادویة» به کرشش احمد بهمنیار» تهران. ۱۳۳۴۶ش؛ اخرینی, ربیم» هدلیة 

المتعلمین, به کوشش جلال متینی, مشهد. ۱۳۳۴۴ ش؛ اسحاق بن سلیمان, الاغذیة و 

الادریة, بد کوشش محمد صباح» بررت. ۱۹۹۲/۱۴۱۲ع؛ اعلم, هوشنگ, 

جتارهایی در تاریخ علوم دورة اسلاس» تهران: ۰۱ اش آمیری» منرچهر: فرهنگ 

داررها و واژه‌های دشرار, تهران, ۱۳۵۳ ش؛ انطاکی» دارودت ذکرة ارلی الا لپاب. قاهره 

۲ تبرهان قاطع, بحمدحسین ين خلف تبریزی, به کرشش محمد معین» تهرأن» 

۰ سش؛ بیرونی؛ ابرریسان» صیدند, ترجمة کهن فارسی از ابریکر کاسانی؛ به کرخش 

متوجهر سترده و ایرج افثار, تهران, ۲ ۱۳۵ش؛ حکیم مومن, محمده تحفه, تهران, 

۳۲ دایرتالعارف فارسی؛ زراری» علی, گیاهان داروس, تهران ۱۳۳۷ش؛ 

زریاب عباس, تعلیقات بر الصیدنا ابرریحان بیرونی, تهران. ۱۳۷۰ش؛ شکورزاده» 

ابراهیم, عقاید و رسوم مردم خراسان, تهران, ۱۳۶۳ش؛ عماد, مهدی, شناسایی 

گیاهان داروبی و صنعتی جنگلی و مرنعی و موارد مصرف آنهاء تهران ۱۳۷۹ش! 

غانی, بولقاسم. حدية الازهار فی ماهية المشب و العقارء به کرشش محمد عربی 

خطایی, پیروت, ۱۹۸۵/6۱۴۰۵ع؛ فرهنگ جهانگیری, حسین بن حسن انجو 
شیرازی, به کرشش رحیم عفیفی, مشهد, ۱۳۵۱ش؛ فرهنگ رشیدی, عبدالرشید 
تتوی, به گوشش محمد عباسی» تهران, ۱۳۳۷ش قران مجید؛ کتیرایی» محمود. از 

خشت تا خشت. تهران, ۱۳۳۴۸ش؛ گلریزء محمدعلی, مینودر» قزوین؛ ۱۳۶۸ش؛ 

لغت‌نامد دهخدا؛ میرحیدر» حین, معارف گیاهی؛ تهران, ۱۳۷۳ش؛ هال. جیمزء 

فرهنگ نگاره‌ای نمادها در هثر شرق و ظرب, ترجمة رقیه بهزادی, تهران» ۱۳۸۰ش! 

عدایت, صادق, نیرنگتان, تهران, ۴ ٩۳۳‏ ش یادداشتهای مژلف! زد 

رتست ,60 هگ 6 ۵۵ رمع زامهو0 ۲0 :۸۳۳۱۵۵۸۵ 

1 ان 192 ,حم0تصا عس ۲۷۱۱۵ 7۲۶ بخ .ظ بعهعق‌امجوط :۱989 ,مممعن۸ 

,ط0حص1 مفععطه ‏ جا رمماوت اه باه م0 طا کوحعتاعط با ,عمط 

1956 رححلوما رهز .۵ ۲ ۱۷۰ با بل0۴دالا آمبلع۷ ما۴ با 197 

1970 ,۲۱۲۵۵ ,عاوزاسعه یمام معا »76۳۳۱۳۵108۱ و نناک 


با اهکتاباه همه دز عاولانای ممودط رت ره تاه ۳۷6۶ 
۰ 6۲00۱ نش 


علی با کباشی 


پُنجیکت. شهر و ناحیه‌ای در جلگه رود زرافشان. در 
جمهوری تاجیکستان, نام پنجیکنت در متون اسلامی به صورتهای 
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بتجیکت (طبری, ۶۲۲/۶؛ اصطخری, ۳۱۹؛ سمعانی. ۱ گردیزی. 
۲۶۶ ابن حرقل, ۴۹۵/۱؛ ادریسی, ۴۹۹/۱). تجکث (مقدسی, ۰۳۹ 
4٩‏ به نقل از جیهانی) و پتجیکت (قدامه, ۲۰۶) آمده است. 
مارکوارت نام پیشین آن را بایاء مجهول پنجیکت (ص »)٩۱‏ و لسترنج 
بنجیکت نوشته است ((ص 463؛نیز نک: بارتولد: 11)1(/38,212)- 
در اراخر سدة اق/اوایل سدفهم پنجیکنت را «پنسج» می‌نأمیدند؛ 
در آن زمان شهر پنج تابع فرماتروای پزرگ زرافشان بود (غفورف» 
00 

ناحیذ پنجیکنت که تاجیکها آن را پَنجُکنت می‌نامند (نک: 
««داثرةالمعارف جغرافیایی"111/222.4)» ۷۰ کم ۲ مساحت دارد و 
در ۱۳۶۲ش/۱۹۸۳م ۰۷۴۵۶ تن جمعیت داشته است. پنجکینت 
سرزمینی است کوهستانی که در شمال آن رشته کوههای ترکستان 
(ارتفاع: ۲ تا۳هزار متر) در مرکز آن بلندیهای زرافشان (ارتفاع: 
۳ تا۴ هزار متر) قرار دارد. بلندترین قلا این سرزمین ۵۳۴۹۴ متر 
است. جلگذ زرافشان که پنجیکنت در آن واقع است در ارتفاع 
۰ تا ۹۵۰ متری قرار دارد. دمای آن در نواحی جلگه‌ای در ژوئیه 
۵ تا ۳و در ژانوی"۵ تا ۱3و در نواحی کوهستانی میان صفر تا در 
فصل گرما و ۱۵-تا *-سانتی‌گراد در فصل سرماست. میزان بارندگی 
در تواحی جلگه‌ای ۲۰۰ - ۳۰۰میلی‌متر ودرکوهستانها ۵۰۰ - ۷۰۰ 
میلی‌متر است. حدود ۱۰۷/۲۰۰ هکنار از اراضی این تاحیه, پوشیده از 
درختان جنگلی است («داثرة المعارف تاجیک"», ۷/472). مساحت 
کشتزارهای ناحیة پنجیکنت در 2۱۹۸۲ حدود ۲۲۹۲۱۸ عکتار بوده کد 
۱-۳۵۵ هکتار آن کشت آبی می‌شده است (همانجا). 

شهر پنجیکنت تا ۱۹۵۳/۱۳۳۲م قصبه‌ای بود تابع شهرستانی به 
همین نام در استان خجند (لنین آباد سابق) از جمهوری تاجیکستان؛ اما 
از آن سال به عنوان شهر و مرکز شهرستان شناخته شد. این شهر در 
فاصله ۶۸کیلومتری جنوب شرق سمرقند و ۳۲۰کیلومتری جنوب غرب 
شهر خجند راقع است (38153,6106/326). در پنجیکنت کارخانه‌های 
کنسروسازی,برنج کوبی وفرآورده‌های انگور,تهیة لبنیات, دخانیات و 
محصولات دامی فعالیت دارند. شهر دارای مرکز تربیت معلم و موز 
محلی تاریخ است. حدود ۱/۵کیلومتری مشرق شهر, ویرانه‌های شهر 
قدیمی واقع است که یکی از رستاقهای سقد در سده‌های ۷ برد 
((«داثرة المعارف تاجیک», ۷/473)- 

پنجیکنت را زیستگاه انسان از ۵۰هزار تا ۲۵هزار سال پیش (عصر 
پاریته سنگی) دانسته‌اند. در سده‌های ۶ و ۵ ق م هنگامی که سغد در 
قلمرو دولت هخامنشی قرار داشت, پنجیکنت یکی از مراکز کشاورزی 
به شمار می‌رفت. باستان‌شناسان ب رآن‌ند که پنجیکنت در سده‌های ۴ و 
۳ قم پرجمعیت‌ترین شهر سغد بوده است (اسحاقی, ۱۹۹). سکه‌هایی 
با خط بونانی متعلق به سده‌های ۱-۲ ق م کشف شده که بر روی آنها 
تصاویر فرمانروایان محلی, ویر پشت سکه‌ها نام آنتیوخوس قرماتروای 
سلوکی نقش شده است (غفورف, 1/134-135). در میان سکه‌های 


بنجیکنت ۷۳۷ 


پنجیکنت, سکه‌ای با عنوان «راخشید شش پیر» به دست آمده که ظاهراً 
چنین برمی‌آید شش پر نام يا عتوان پادشاه سراسر سقد بوده است 
(همو, 1/249-250). 

در سده‌های ۲-۱م پنجیکنت تابع دولت کوشانیان بود (اسحاقی, 
همانجا), اما در سدة عم سرزمینی مستقل به شمار می‌رفت. در اوایل 
سده هم افزون بر مسیر علیای رود زرافشان, یفناب. من (بوتمان), 
ناحی کوههای حصار و زرافشان نیز از توابع پنجیکنت بودند. یکی از 
فرمانروایان پنجیکنت دیوا شتیج نام داشت که از تبار شاهان سغد نبود 
(غفورف, 1/251). طبری نام ايی شخص را «دیراشتی» آورده است 
(۶۲۲/۶). در ۷۱۵/۹۶م که قتبة ن مسلم باهلی, عامل بنی‌امید در 
بخارا و آسیای مرکزی به قتل رسد وبه دنبال آن, خان ترکان شمالی در 
۷ درگذشت, آشفتگیهایی در منطقه پدید آمد. در ۱۰۰ق/ 2۷۱٩‏ 
گفشاده, امیریخارا: غورک. اخشید سفد و نیز قراتگین ترک سفیری 
نزد آمپراتور چین فرستادند و از او برای مقابله یا عربها یاری خراستند. 
در اين ماجرا دیواشتیج, فرمانروای پنجیکنت تنها کسی بود که به سوی 
عربها دست دوستی دراز کرد. نام او به جراح بن عبدالله, عامل 
بن‌امیه در خراسان حاکی از اين امر است (اسمیرنووا, 213,214). 
این نامه از مجموعة اسناد کوه مغ (شم 1 ر) به دست آمده است ((همو. 
222 در اين نامه دیواشتیچ خود را دیواستی و مولای جراح نامیده 
است: «لامیرالجراح [ب] ن عبد [الله] من مولاه دیراستی» 
(کراچکوفسکی,1/184). 

ابن اثیر ضمن اشاره به نام («دیراشنج»», او را دیواشتی نوشته است 
(۱۰۹/۵, ۰۱۱۰ ۱۱۵). اينکه طبری و ابن اثیر او را دهقان سمرقند 
نامیده‌اند, از آن‌روست که وی در سالهای ۷۲۳-۷۲۲/۵۱۰۳-۱۰۳) بر 
سمرقند نیز فرمانروایی داشت (اسمیرنووا, 227). نام اين فرمانروای 
پنجیکنت با اینکه در آثار طبری و ابن اثیر آمده است. در آغاز مورد 
توجه اهل تحقیق نبود, تا اينکه نامه ای از عبدالرحمان ین سبحه خطاب 
به وی در اسناد کوه مغ به دست آمد. در اين نامه دیواشتیج فر مانروای 
سغد و سمرقند معرقی شده است. یحقوبی عنوان فرمانروایان سغد را 
(اخشید سغد)», و عنوان فرمانروایان سمرقند را «آفشین سمرفند» 
نوشته است (۲۸۷/۲ )۰ 

عریان دیراشتیچ را یکی ازیاران خود می‌پنداشتند و به همکاری او 
امیدوار بودند. اما این وضع دیری نیایید. در ۱۰۱ یا ۷۲۰/۱۰۲ یا ۷۲۱ 
دیواشتیچ در رس جنبش سغدیان برضد عریان قرار گرفت 
(اسمیرنووا: 1). سغدیان در دو گروه, یکی به فرماندهی شخصی به 
نام کارزنج (کارزنگ) و برادرزادة او چالنج, ر دیگری به فرماندهی 
دیواشتیچ متشکل شدند (هسوء 243؛ نیز ن5: طیری, ۰۶۲۱/۶ ۰۶۲۲ 
۷ ۱۰). در این زمان سعید حرشی, عامل خلیفة اموی در خراسان 
بود (غفورف. 1/319). در این پیکار سلیمان بن ابی السری قلعه‌ای راکه 
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۷۸ پنجتنترا 


ديواشتيج, فرماثروای پنجیکنت در آن قرار داشت, به محاصره گرفت. 
دیواشتیج تقاضا کرد که به حکم حرشی تسلیم شود و به همراه مسیّب‌بن 
بشر نزد سعید حرشی رود. پس از خروح ديواشتيج, اهالی قلعه تسلیم 
شدند. سلیمان بن ابی السری, دیواشتیج و گروگانها را همراه با غایم 
نزد سعید حرشی فرستاد. حرشی پس از تسلیم اهالی قلعه , دیراشتیج و 
دیگر گروگانها رابا خودبه کش (شهر سبز کنونی) برد وبا مردم آن دیار 
پیمان صلح یست. به قولی دیگر پیمان صلح با ویک" دهقانِ کش منمقد 
شد (اسمیرنووا, 253-254 ,252؛نیزنگ:طبری, ۱۱۹/۷ ؛ک را چکوفسکی. 
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حرشی پس از آن به آرینجٌن (زینجن) رفت و دیواشتیچ را در آنجا به 
شیوه‌ای بی‌رحمانه کشت و جسد او را بر مدخل یکی از گورستانهای 
شهر آریخت و نامه‌ای بر آن نوشت که هر کس جسد را از آن محل 
بردارد, در مقابل, صد تن از مردم ارینجن را خواهد کشت. حرشی 
سپس سر دیواشتیچ رابه عراق, و دست راست او را به تخارستان برای 
سلیمان‌بن ایی السری فرستاد ( اسمیرنووا, 254 نیز نکة طبری, ۱۱/۷). 

استیلای عرب مان رشد و توسعٌ پنجیکنت شد. در پرخی از 
بخشهای شهر آثار حریق مهیبی دیده می‌شد که به احتمال مربوط به سال 
۴ ,یا اینکه پس از آن در سالهای ۸۷۳۹-۳۸۱۱۰ 
روی داده بوده است. در فاصلاً سالهای ۱۲۲-۰ق/۷۴۰-۷۳۸م شهر 


بازسازی شد. اما در جریان قیام مقنع, عربهاپنجیکنت را چنان ویران . 


کردند که دیگر روی آیادانی به خود ندید (غفورف» 1/270-271). 

در تابستان ۱۹۳۳ در قلعة مغ در کرانُ جتوبی رود زرافشان, جایی 
که نهر کوم بدان می‌پیوندد, حفاریهای پنجیکنت باستان آغاز گردید. 
در پاییز همان سال مجموعه‌ای از اسناد و آثار تاریخی به دست آمد 
که به «ربایگانی کوه مغ» معروف است ( کر اچکوفسکی.1/182). 

پنجیکنت قدیم را باستان‌شناسان شامل ۴ قسمت: شهرستان, 
کهندز. حوعه (ریض) و گورستان دانسته‌اند. شهرستان در ساحل 
مرتفع رود زرافشان قرار داشت. کهندز به وسیلهٌ رودخانه از شهرستان 
جدا می‌شد و مساحت آن حدود یک هکتار بود. ارتفاع کهندز حدود 
۰متر و همانند کهندز بخارا شامل ارگ. محل استقرار فرمانروا و 
اعیان بود (غفورف, 267 ,1/266؛ اسحاقی, ۲۰۰). مطالعات به عمل 
آمده مزید وجود کوشک و قصری در کهندز پنجیکنت متعلق به سده‌های 
۵ تا ۸م بوده است. گورستان در شمال تا شمال شرق شهرستان قرار 
داشت. تپه‌های گورستان شرقی دارای نظم خاصی برد و ۰ متر از 
دیوار شهر فاصله داشت (همو, ۲۰۱). ربض در پیرامون شهرستان, 
شامل با غ و زمین کشاورزی بود. شهر دارای آتشکده‌هایی متشکل از 
مجموعه بناها و صحن بزرگ بوده است (همو, ۲۰۳-۲۰۲). 

عمده‌ترین موادی که در کارهای ساختماتی پنجیکنت به کار 
می‌رفت. خشتهای مستطیل فاقد اندازه‌های یکسان به ابعاد تقریبی 
۲ ۶ ۵۰ سانتی‌متر بوده است.بناها پیشتر دو طبقه بود و پلکانهای 
مارپیچ ر سقف گهواره‌ای داشت (بانیتسکی, ۱۸۸-۱۸۷). معماریهای 


مذهبی پنجیکنت با معماریهای بودایی و مسیحی و نیز با معماری 
آتشکده‌های ایرآن تقاوتهایی داشته است (همو, ۷۱۷). 
شاهکارهای هنری این شهر بر ۳ گونه است: نقاشیهای دیواری چند 
رنگ بزرگ, کنده‌کاری روی چوپ و نقوش روی کل رس. در بیش از 
۰اتاق, اثار نقاشی بر روی دیوار با رنگهای گوناگون به چشم می خورد 
که در واقع نموداری از شکوه هنری کذِشتة آن شهر است (همو, ۰۲۲۱ 
۳ بیشتر نقاشیها یا ازبزرگان و مجالس مهمانی و شکار ویا شمایل 
دیتی است. ولی بسیاری نیز از داستانهایی است که بعدها فردوسی به 
نم کشیده است و داستان رستم یکی از آنهاست (همو, ۱۲۲۴-۲۲۳ 
فرای:41). 
از شخصیتهای اسلامی پنجیکنت می‌توان به ابوسسلم مومن بن 
عبدالله پن پرنس پنجیکتی اشاره کرد (سععانی, ۴۰۱/۱؛ یاقوت. 
۷۱ برخی نیز پنجیکنت را زادگاه رودکی دانسته‌اند (یاحقی, ۸۳)- 
ماخل: اپن اثیرء الکامل؛ این حوقل, محمد. صورة الارش, به کوشش گرامرس, لیدن: 
۸ ادریسی, محمد. نزهة المشتای. پورت سعید, ۰ ۱۹۷م؛اسحاقی, عبدالله جان, 
«آثار باستانی پنج کدت», فصلنامةٌ مطالمات تاریخی, تهران» ٩‏ ۱۳۶ش»س ۰۲ شه ۲: 
اصطخری, ابراهيم. مسالک الممالک» به کرشش دخویه, لیدن» ۰ ۱۸۷ بللیتسکی, آه 
خراسان و ماوراءالنهر (آسیای میانه), ترجمذ برویز ورجارند. تهرانه ۱۳۷۱ش: 
سمعانی, عبدالکريم, الاتساپ, به کرشش عبدالله عمر بارودی» یررت, ۱۴۰۸ق/ 
1۸۸ ۱ طبری,تاریخ؛ قدامة بن جعفر» «بذمن کتاب الخراج ر سناعة الکتابةم. همراه 
السالک و الممالک اين خردادبد. بد کوشش دخوید. لیدن. ۱۸۵۸۹؛ گردیزی, 
عبدالحی, زین الاخبار, به کوشش عبد.الحی حبیبی تهران, ۱۳۴۷ش؛ مارکوارت: 
برزفه وهرود و آرنگ, ترجمةً دارود منشی زاده, تهران, ۱۳۶۸ش؛ مقدسی, محمد, 
أحسن التقاسیم, به کرشش دخوید, لیدن, ۰۶ ٩۱م:یاحقی,‏ محمد جعفر و مهدی سیدی, 
از جیحون تا وخش, گزارش سفر به ماوراءالهر» مشهد, ۱۳۷۵ش؛ یاترت. بلاان؛ 
یعقری, احمد؛تا ریخ» یررت» ۹٩۵۱6۱۴۱۵‏ و 
:۱ :3 ۱۷/0۵560۳۷۱ ,عرمعرباع۵ک ,۳۷ ۱۷۰ 000010۱ 
ره عیر۸ معفاه6 7۸۵ ول( ,5 ,۴۲6 :1984 بعطم‌نده ماع اااعمک 
:12 ۱۸۵8۵۵۷۱ 7۵۵2 و0 2 رلمننگد0 1975 رتتقحصا رماعمعم 
یت ۱ 
: ۱۱62 ۱۵۹۵۵۷ , مراهءدهااآواجه میاه دومع مزم۲ ۳۵۱ : 955[ 
ها ۱۳۹ 


۱۷۲۵۹۵0۳۷۰ ,صل‌وهک ۵۳اکا ۱2 0۲۱ رم 0 ر 0و5 
عنایت الله رضا 


ره مره ۵ 


بنجتنترا: نک کلیله و دمنه. 


نامه مجموعه‌ای از حکمتهاء مواعظ و دستورهای تربیتی ر 
اخلاقی.دینی و کشوری. این‌آثار که اندرزنامه, نصیحت‌نامه, وصیت‌نامد, 
اخلاق و آداب نیز خوانده می‌شوند (ن5: تروتیان, ۳۳-۳۷؛ شیروانی, 
۵۶۲-۲), در زمرة ادبیات تعلیمی قرار دارند و آثار و نوشته‌هایی را 
دربرمی‌گیرند که موضو ع آنها اخلاق, راه و رسم آميزش با مردم و نیز 
رهتمودهایی است که جنبه‌های دیتی زندگی انسان را دربرمی‌گیرد 
(رییکا, .)٩۲‏ اندرز که مهم‌ترین محتوای پندنامه‌ها به شمار می‌آید. 
حاصل تجریه‌هایی است که بزرگان دینی و کشوری, دانشمندان, کاتبان, 
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دبیران و شاعران از واقعه‌ای به دست آورده‌اند (فوشه‌کور, ۱۷؛ 
زرین‌کوب۴۱۰؛ ثروتیان, ۳۲). ۱ 

بنیاد پندنامه‌ها بر اخلاق نهاده شده است و چون اخلاق شاخه‌ای از 
حکست عملی است. می‌توان گفت که پندنامه‌ها از جملة آثار حکمت 
عملی (شیروانی, ۵۳۸/۲؛ زرین کوب, همانجا ؛ فوشه کور.۱۸) و ادبیات 
شفاهی محسوب می‌شوند که همراه با تفییراتی از نسلی به نسلی انتقال 
یافته (تفضلی, ۱۸۱). و گاه از گذشتگان و ملتهای دیگر اقتباس 
شده‌اند؛ چنان که از پندهای منسوب به انوشیروان (نک: منزوی, خطی» 
۱۵۵۳-۱۵۵۲/)۲(۲) و بزرگمهر (همر, خطی مشترک. ۲۲۶۰/۴؛ نیز 
نکزبیهقی,۳۳۳),در ادب فارسی. می‌توان به پندهای اسکندر و ارسطو 
در فرهنگ یونانی رسید (ن5: فوشه کور, ۲۲؛ تروتیان, ۰)۲۳ 

تأثیر پندهای برگرفته از فرهنگهای گوناگون, یمنی مصر پاستان, 
خاورمیانه, هند. یونان و روم امری انکارناپذیر است. وجود عبارتهای 
حکیمانة افلاطون, فیثاغورس:سقراط , ارسطو, جالینوس و بطلمیرس 
و جز آنها در ادب فارسی این مدعا را آثبات می‌کند (فوشه کور, ۰۱٩-۱۸‏ 
۲ نیز نگ: حمدالله, 4۶۶-۶۳ غزالی , ۰)۱۵۱۰۱۲۹-۱۲۷ 

پندنامه‌ها از نوع ادبیات رسمی و جدی به شمار می‌آیند که رهبران 
دینی خطاب به پیروان خود. بزرگان یک کشور خطاب به ملت خویش: 
دانشمندان برای اهل علم یا برای عامذ مردم. ریا پدران برای فرزندان 
خود نوشته‌اند, مانند نصيحهة الملوک امام محمد غزالی و قابوس‌نامة 
عنصرالمعالی. برخی از پندها به شکل سزال ر جواب, استفهام 
انکاری, کلمات قصار و حکایتهای اخلاقی مطرح می‌شوند و برخی نیز 
به صورت طنز و کنایه, هجو و یا به زبان نماد و اشاره تدوین شده‌اند, 
مانند ««پند اهل دانش و هوش» از بهاءالدین عاملی (نک: شیخ بهایی, 
٩‏ بب؛ نیز فاضل, ۰)۷۱۷/۲ «موش و گربه» و («صدپند» عبیدزاکانی 
(نک: ص ۳۳۳-۳۳۰, نیز ۲۰۳ بب) و مقنوی طنرآمیز ««نان و حلوا» (نک: 
شیخ بهایی, ۱۴۹بب ؛نیز شیروانی, ۱/۲ ۵۶؛ثروتیان, ۳۲). 

بیان پند و امثال در قالب داستانهای فشردة اخلاقی نیز رواج فراوان 
دارد و مشرق زمین موطن اصلی این گونه داستانهاست. نختین کسی 
که بد نوشتن چنین متونی مبادرت کرد, کاهنی هندی به تام پیلپا بود که 
داستانهایی حاوی پند و امثال به زیان سنسکریت نوشت. اندک اندک 
برخی از این نوشته‌ها به زبان پهلوی ترجمه شد و در اوایل دورةٌ 
اسلامی, برخی با استفاده از ترجمة پهلوی, آنها را به زیان عربی 
برگرداندند و بدین ترتیب این شیوه رواج یافت (گئورگیان, ۷۷). نمونة 
بارز این آثار کلیله و دمنه («م) و مرزیان نامه (هم) است (مرزبان بن 
5 رستم, جه ؛ نیز ن5: ثروتیان, همانجا؛ معین, یوشت فریان..., ۷). افزون 
بر آین, صدها کتاب دیگر همچون گلستان, بوستان و سخنان کوتاه و بلند 
عارفان, رساله‌های پندآمیز, توصیه‌ها و رهنمودهای دینی و اخلاقی در 
پخش حکمت عملی و مطالب مربوط به پند و اندرز قابل بررسی است. 
مجموعه‌های شعر بسیاری از شاعران پارسی‌گوی هر چند عنوان 
پندنامه ندارند. اما مشحون از پند و اندرزند و از نظر موضوعی می‌توان 


پندنامه ۷۹ 


آنها را پندنامه به شمار آورد (نک: ثروتیان, ۳۴-۳۳). حتول برخی از 
شاعران همچون ناصرخسرو (نک5: ص ۰۳۲۶ بیتهای ۴۹ ۵۰) و دقیقی 
(ص ۵۴.بیت ۱۷۲) دیران خود را («پندنامه)» خوانده‌اند. 

پندنامه‌ها از جهت قالب بر ۳ قسماند: 

۱ پندنامه‌های‌منثور,مانند نصیحة الملوک غزالی(هم)و قابوس‌نامة 
عنصرالمعالی («م). برخی از اين گونه پندنامه‌ها به نثر مسجع نوشته 
شده‌اند, مانند گفتاری از خواجه عبدالله انصاری (۴۶۱/۲). 

۲ پندنامه‌های‌منظوم, که‌بیشتردرقالب قطعه,مثنوی و قصیده سر وده 
شده‌اند (نک: ثروتیان, ۳۲), مانند پندنامه انوشیروان که بدایعی بلخی آن 
رادر ۲۰۰ بیت و در قالب مثنوی سروده است. اصل این بندنامه به ژبان 
پهلوی است و ترجمة فارسی آن به ابن سینا موب است (آقا بزرگ, 
۹ منزوی, خطی, ۱۵۵۲/)۲(۲), و اندرزنامة علی‌اکبر نواب 
شیرازی ملقب به بسمل (هم) که خطاب به دو فرزندش سروده است 
(آقابزرگ,۳۶۶/۲؛متزوی, همان, ۰)۱۵۴۳/)۲(۲ 

۳. پندنامه‌های منثرر آمیخته به نظم, مانند پتدنامه شاه آبادی از 
حمیدالله شاء‌آبادی, خطاب به فرزند ضویش (همسان, ۱۵۵۳/)۲(۲) 
و((تصیحةالملوک» سعدی (نگ: ص ۸۷۱ ب؛ منزوی, خطی مشترک: 
۴ )). گفته‌اند که بهترین شیوه بر ای بیان اندرز, اظهار این سخنان 
در قالب کلمه‌های قصار و سخنان کوتاه است و از کهن‌ترین نمونههای 
این گونه سخنان نام جاویدان خرد را می‌توان نام برد (نک: ثروتیان, ۳۵؛ 
فوشه کور, ۱۰)- 

پندهای پهلسری: مهم‌ترین بخش ادبیات پهلری را پندنامه 
تشکیل‌می‌دهد, پندنامه‌های پهلوی به زبان ساده و روان و با جمله‌های 
کوتاه. از نوع کلمات قصار نوشته شده است و اگر در آنها از صنایعی 
چون تشبیه, تمثیل و کنایه استفاده شده. هدف برانگیختن بیشتر توجه 
خوانندگان و هر چه بیشتر تأثیر نهادن بر آنهاست. اندرزنامه‌های پهلوی 
یا از نوع حکمتهایی است که از تجارب زندگی برآمده‌ند, یا از نوع 
اندرزهای دینی است و بیشتر آنها به بزرگان حکومتی, روحانیان و 
شاهان منسوب است. بیشتر اين آثار عنوانی ندارند و عنوانهای کنونی 
را کاتبان و نسخه پردازان یا مصححان به اين مترن داده‌اند (تفضلی, 
۰۱۸۱-۸۰ ۱۹۹). این گونه پندنامه‌ها, در دوران اسلامی. بر آثار ادبی و 
اخلاقی که به زیان عربی و فارسی نوشته شده است, تأثیری بسزا 
نهاده‌اند (همو. ۱۸۰). از بزرگان دور؛ُ ساسانی که به اندرزنامه‌نویسی 
نامب دارند. آذربادته رستّندان (آذریدمارسیندان), زردشت پسر 
آذریاد, بخت آفرید, انوشیروان, بزرگمهر, بهزاد فرخ فیروز و آذر فرنیغ 
را می‌توان نام برد (معین.مجموعه ۰۰۰۰ ۰)۱۸۱/۱ 

مهم‌ترین پندنامه‌های پهلری اینهاست: ۰۱ کتاب ششم دینکرد. که 
مقصل‌ترین و بزرگ‌ترین پندنامة پهلوی است و برخلاف بیشتر 
آندرزهای دینی که در انها بر اداپ و جنبه‌های عملی تاکید شده, در 
اندرزهای دینی دینکرد, تکیه بر اندیشه و تنکر عذهبی است (همان, 
۱ ۱۸۱ )۰ ۲. اندرزها ی آذر بادمهرسیندان (همان, ۱۸۲-۱۸۱/۱؛ 


۷۳۰ پندنامه 


زرین‌کوب. ۴۴- ۳۵؛ مشار. ۵۳۰۱۱؛ متون پهلوی, ۱۰۰). ۳. پندنابة 
بزرگمهر, از بزرگمهر بختگان, این پندنامه به صورت سوال و جواب 
است و در دوران اسلامی از اهمیت و شهرت بسأیی برخوردار بوده؛ و 
ترجه بیشتر بخشهای آن به عربی در جا ویدان خرد آمده, و فردوسی نیز 
آن را به نظم آورده است (ابوعلی مسکویه, ۸۴ ؛ فردوسی, ۳۰۵/۸ بب! 
تفضلی. ۱۸۵؛ کریستن سن. ۹۵). ۴. اندرز اوشنردانا, که برخی از 
بندهای آن به صورت سژال و جواب و یک بند آن به صورت استفهام 
انکاری است (معین, همان, ۱۸۲/۱؛ تفضلی, ۱۸۶؛ مشار, همانجا). ۰۵ 
اندرز پوریوتکیشان (ن5: «گزیده...), جم). ۶. اندرز خسروقبادان, که 
در واقع وصیت‌نامه‌ای است از خسرو انوشیروان (تفضلی. ۱۸۸-۱۸۷؛ 
معین. همان, ۱۸۴/۱؛ زرین‌کوب, ۳۴؛ مشار, همانجا). ۷. اندرز 
دستوران به بهدینان. ۸.آندرز به زادفرخ. ۰٩‏ اندرزدانایان به مزدیسنان. 
۰, خیم و خردفرخ سرد. ۱۱.ینج خیم روحانیان, ۱۲.داردی 
خرسندی. ۱۳. خویشکاری ریدکان. ۰۱۳ رسالة روزها. ۰۱۵ اندرز 
منسوب به آذر فرنبغ فرخزادان. ۱۶. اندرز خوبی کنم به شما کودگان. 
۷ آراء دین به مزدیسنان. ۱۸ اندرزنام4 منسوب به بخت افرید. 
٩.اندرز‏ منسوب به آذر باد زردشتیان, نو آذریادمه رسپندان (تفضلی, 
۴ -۱۹۶؛ متون پهلوی, ۰٩۳‏ ۱۱۲ بب؛ زرین‌کوب. ۴۵؛ قفس: 
کریستن سن, همانجا؛نیز ن5: معین, همان, ۲۰۰)۱۸۶-۱۸۵/۱.دادستان 
مینوی خرد. این متن را به سبب دربرداشتن اندرز و حکم بسیار می‌توان 
در شمار پندنامه‌هایاد کرد. مطالب کتاب به شکل پرسش و پاسخ است 
و احتمال می‌رود که در دورة ساسانی تألیف شده باشد (تفضلی, ۱۹۶- 
۹۸ 

پندنامه‌های دوران اسلامی: بسیاری از مواعظ پهلری در دوران 
اسلامی ایران توجه دانشمندان مسلمان را به خود جلب کرد و به عربی 
ترجمه شد و به کتابهای فارسی نیز راه یافت (همو, ۲۰۲؛ نیز ن5: صفا. 
۱۳۴-۰۱ ). اندرزهای سده‌های نخستین هجری و پیش از آن مشاأً 
اصلی اندیشه‌های اخلاقی است که در سراسر ادبیات فارسی به چشم 
می‌خورد. شاعران و نویسندگان دوران اسلامی معانی و مضامین 
اخلاقی و تربیتی این اندرزها را برگرفته‌اند و بنا به ضرورت, نسبت به 
تفکرات مذهبی که پایةُ استوار این اندرزها محسوب می‌شود. توجه 
چندانی نکرده‌اند (ن5: فوشه کورء ۰۲۲ ۴۰). ابن‌ندیم در فصلی از کتاب 
خویش شماری از کتابهای اخلاقی و تعلیمی بهلوی را که در سده‌های 
آغازین هجری به عربی ترجمه شده است. نام می‌برد که از آن جمله 
است:۱.کتاب مه رآذ رگشنسپ فرمدار به بزرگمهر بختگان, که ظاهراً 
به صورت نامه ای مشتمل بر مواعظ و حگم بوده است و احتمالاعلی بن 
عبیدهُ ریحانی, معاصر مأمون, آن را ترجمه کرده است (ن5: ص ۳۷۷؛ 
نیز تفضلی. ۲۰۳)- ۲کتاب مویدان مویدء دربردارنده کلمات قصار. 
۳ سیره نامه از خدابود, پسر فرخزاد. ۴. کتابی مشتمل برمطالبی در 
تدبیر معلکت, فراهم آمده به فرمان اردشیر (ابن‌ندیم, ۳۴۷ ۳۷۸؛ 
تفضلی, 4۲۰۴-۲۰۳ صفا, ۰۱۳۴/۱ ۱۳۰-۱۳۹ ثروتیان, ۳۴). 


افزون بر اندرزنامه‌هایی که از دوران پیش از اسلام برجای مانده. 
جمله‌ها و عبارتهای پندآمیزی تیز از شاهان و بزرگان ایران کهن در آثار 
ایران اسلامی نقل شده است که از میان آنها نام اردشیر, بزرگمهر و 
انوشیروان بیشتر به چشم می‌خورد (تفضلی, ۲۰۴؛ برای سخنان 
انوشیروان نک: غزالی, ۱۸۲؛ عنصرالمعالی, ۵۱ - ۵۵؛ برای سخنان 
اردشیر, نک: غزالی. ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ ۰۱۷۶ ۰۱۸۰ ۲۳۸؛ نیز برای سخنان 
بزرگمهر, نک: هموء ۰۱۱۵۱۰۱۳۲۰۱۳۹ ۰۱۸۴ ۲۲۳-۲۲۲ جم؛ حمد الله, 
۷۰-۷؛ بیهقی, ۳۳۳). برخی برآن‌اند که پندهای منضوب به بزرگمهر 
(نک: منزوی, خعطی, ۱۵۵۳/)۲(۲, خی مشترک, ۲۲۶۰/۴), در 
ادبیات فارسی تأثیر بسزایی داشته, و گذشته از اشعار و نوشته‌هایی که 
بر اساس ندنام او سروده یا نوشته شده است. بسیاری از کتابهای 
اخلاقی از قابرس‌نامه گرفته تا گلستان سعدی از اين سخنان تأثیر 
پذیرفته است(میرات ایران, ۳۲۷)- 

علاوه بر کسانی که از آنان سخن رفت, بزرگان دیگری نیز بوده‌اند که 
پندهای آنان زینت بخش آثار دوران اسلامی است (ن5: تفضلی, ۲۰۵- 
1۶ فوشه‌کور. ۷۲), مانند لقمان, فیثاغورس. جاماسب. بقراط . 
سقراط, اقلاطون, ارسطو, جالینوس و اسکندر (نک: حمدالله ۶۷ ۴۶: 
تيزنک: غزالی, ۱۱۵۹۰۱۵۱۰۱۲۳۹۱۲۷ ۱۸۸۰۱۸۲ .جم). 

بسیاری از پندهای مربوط به عصر ساسانی بدون ذکر نام گويندة آنها 
در متون دوران اسلامی آمده است و از میان مجموعه‌های پندآمیز 
منسوب به حکیمان ایرانی از دو اتر اطلاع بیشتری در دست است: 
۱ جاویدان خرد, که مجموعه‌ای است از پندهای گوناگون, به زبان 
پهلوی که اصل آن از میان رفته, اما ترجم آن از ابوعلی مسکویه 
(د ۴۲۱ ق) به زبان عربی باقی است. تقی‌الاین ازجانی شوشتری در 
زمان نورالدین جهانگیر شاه (۱۰۳۷-۱۰۱۴ق), پادشاه گورکانی هند, و 
به آمر او کتاب را به فارسی ترجمه کرد (برای اطلا ع بیشتر, نک: تفضلی» 
۶( روتیان. ۰۴۵ ۶۲؛ زرین کوب. ۰)۴۳۷ ۲. اندرزهای تردک. 
مردک از حکمای دورهٌ ساسانی است و سخنان حکیمانه‌ای از وی در 
کتابهای عریی نقل شده است. اين سخنان را ابن مقفع از پهلری به نثر 
عریی برگرداند و ابان لاحقی آنها را به شعر عربی درآورد (تفضلی, 
۹ 

افزون بر این مجموعه‌ها در مترن دوران اسلامی از پندهایی سخن 
رفته است که بر گور بزرگان ایرانی پیش از اسلام یا روی تاج و بر 
پرده‌های رنگین ساطنتی و یا بر سین کوهها حک شده, و نویسندگان و 
شاعران از آنها الهام گرفته اند (هموء ۱۲۱۳-۲۱۱ فوشه‌کور, ۳۹؛ نیز نک: 
حمدالله, ۱۱۸,۱۱۱). گفتنی است که پندنامه‌ها در آثار دوران اسللامی 
پرورده‌تر و کامل‌تر شد (فوشه‌کور, ۷, ۲۲). آیات قرآن کريم, اخبار و 
احادیث نبوی و مواعظ موجود در نهج‌البلاغه, تأثیر بسزایی در اضاعة 
پندهای دینی داشتند و از آتجا که اين پندها به صورت مجموعه‌ای از 
قوانین اخلاقی متضمن سعادت مادی و معنوی انسان به شمار می‌آمد. 
به تدریج اندرز خسروان, رنگ حکومتی خود را از دست داد و صورت 


مردمی و مذهبی بیشتری یافت (نگ:ثروتیان, ۰)۳۱-۳۰ 
نویستدگان دوران اسلامی مطالب پندآمیز بسیاری توشته‌اند که 
بسیاری از آنها در فهرست نسخه‌های خطی و چاپی ادبیات اسلامی یاد 
شده است (همو, ۳۲). آثار پندآمیز ثبت شده در اين فهارس به نام و 
عنوانهای گوناگون معرفی شده‌اند, مانند اندرز و اندرزنامه (نک: مشار» 
۸۱ ۵۳۲ بونکو, ۰۳۸۱/۱ ۴۰۰؛ شوراء ۱۲/۶)؛ پند و پندنامه (نک: 
منزوی, خطی, ۱۵۵۳-۱۵۵۲/)۲(۲, خطی مشترک. ۱۲۳۷۳-۲۲۵۷۱۴ 
آقابزرگ, ۰۱۹۹/۳ ۱۳۲/۱۹ صادق‌پور, ۳۲۰؛ ملک ۶۹-۶۸/۲؛ 
هاشم‌پور سبحانی: فهرست .. مفنیساء ۰۲۴ ۰۲۳۵۰۱۱۱ ۲۴۶, ۱۲۸۱ 
فهرست ..- پروسد, ۰۲۸۰۲۲ ۱۵۳ ۰۲۷۶ ۲۷۸؛ راهبی, ۰۵۴ ٩۵؛‏ 
حبیب‌الرحمان )و نصیحت نامه ونصایح (نک: منزوی: 
خطی, ۱۷۰۳/)۲(۲ ۱۷۰۶, ۳۲۷۶/۴, ۳۲۷۸, خطی مشترک» 
۴ - ۲۴۸۳ ۰۲۳۸۶ ۲۳۸۷: آقابززرگ, ۰۱۶۹/۲۴ ۰۱۷۲ ٩۱۸۳-۱۸۱‏ 
مشار, ۳۲۸۰۰۳۲۷۳۷/۲؛ آستان.... ۵۸۳ -۵۸۲؛ مرعشی, ۰۷۴/۸ ۰۳۲۲ 
۲ ۵+ عباسی نوشاهی, ۳۲۳,۲۰۶ ۴۸۸؛ هاشم‌پور 
سبحانی, همان, ۰,۳۹۷,۳۲۲ ۳۹۹). 
برخی از پندنامه‌های معرفی شده در این فهارس عبارتاند: 
.ندنام عطار نیشابوری, در قالب مثنوی, حدود ۸۰۰ بیت. که از نوع 
پندنامه‌های عرفانی است و روزگاری دراز از کتابهای درسی شبه قاره 
هند بوده است (راهی, ۵۳)؛ ۲ ندنام افسر, از محمدهاشم میرزاء 
متخلص به افسر (متزوی, خطی مشترک, ۲۶۹۶/۴؛ شاکری, ٩)۸۱‏ 
۳ ندنام گروسی (صادق‌پور, همانجا)؛ ۴. پندنامهُ اهوازی یا آیین 
پزشکی, از علی بن عباس مجرسی اهوازی؛ ۵ ندمهُ منسوب به 
لقمان (نوشاهی, ۳۰۸)؛ ۶. پند ابن مقفع, معروف به الادب الوجیز 
(منزوی, خطی, ۱۵۵۲/)۲(۲)؛ ۷. پندهای اقلاطون (نک: نصیرآلاین» 
۱ منزری, همانجا). 
در این فهارس پندنامه‌های غیرایرانی و غیراسلامی نیز محرفی شده 
است که از جنلذ آنهاست: پندنامة مارکوس اورلیوس, قیصرروم که 
عبدالرحیم طالبوف تبریزی آن را از روسی به فارسی بررگردانده است 
(صادق‌پور, همانجا؛ منزوی, همان, ۱۵۵۴/)۲(۲). اندرزنامه‌ای به 
زیان ترکی معروف به نصیست نامه نیز ععرفی شده است که منظومه‌ای از 
شاه اسماعیل صفوی در ۲۵۴بیت است (آقا بزرگ, ۱۸۳/۲۴ )- 
مآخذ: آستان قدس ف» فهرست؛ آقا بزرگ الذریعة؛ ابن‌ندیم» الفهرست؛ ابرعلی 
مسکریه, احمد. جاویدان خرد, ترجما تقی‌الدین شرشتری, به کرش بهروز تردتیان» 
تهران ۱۳۵۵ش؛ برنکر, تریره فهرست کتابهای جاپی فارسی موجود در زاین» ترکیر؛ 
۲ ۱۳۶ش؛ بیهتی, ابرالفضل, تاریخ, به کوشش قاسم غنی و علی اکبر فیاض, تهران 
۴ ۱۳۷۲+ تنضلی, احمد.تاریخ ادیبات ایران پیش از اسلام. به کرشش ژاله آمرزگار » 
تهران. ۱۳۷۶ ش؛ فروتیان, بهروزه مقدمد بر جاویدان شرد (تک هد: ابرعلی مسکریها! 
حییب‌الرحسان, حکیسم:تلاشة شعاله, ترجمه و تملیقات عارف نرشاهی: اسلام‌آباد 
۹ م*حمدالله مترفیتا ریخ گزیده,به کرشش عبدالسین توایسی,تهسران 
۲ ۳۶ ش؛ خراجه عبدالله انصاری, مجموعةُ رسائل, به کوشش محمد سرور مرلامی؛ 
تهران, ۲ ۱۳۷ش؛ دقیضی. محمد. دیوان, به گوشش محمدجواد شریمت. تهران؛ 
۱۳۶۸ش راهی» اختر» ترجمه‌های متون فارسی به زیانهای پاکستانی» اسلام‌آباد. 


پنگان ۷۳ 
۱۸۶ رییکاء یان و دیگران تاریخ ادییات ایران, ترجمة کیخضرو کشاورزی, تهران» 
۰ ۷ ش؛ زرین‌کرب, عبدالحسین, از گذشتة ادیی لبران, تهران: ۱۳۷۵ش؛ سعدی, 
کلیات, به گرشش محمدعلی فروغی, تهران. ۱۳۶۵ش؛ شاکری, رمضانعلی: فهرست 
کتب خط یکتابخان عمومی فرهنگ ر هنر مشهد, مشهد. ۱۳۳۸ ش؛ شور خطی؛ تیغخ 
بهایی, محمد, کلیات اشعار و آثار فارسی, به کرشش علی کاتبی» تهران, نشر جکامه؛ 
شیررانی, محمد. «پندنامه‌ها - اندرزنامه‌هاء کتب اخلاقی در ادییات ابران»» مجمرعة 
سخنرائیهای درمین کنگرة تحقیقات ایرانی» به کوشش حمید زرین کرب: 1۱۳۵۲ 
صادق‌پرروجدی, محمد و جمشید فرآذین, فهرست کنایخائة ملی تبریز (کنب چابیا؛ 
تبریز, ۲ ۱۳۵ش! صفاء ذییح الله»تاریخ ادییات در ایران, تهران, ۱۳۶۶ش: عباسی 
نرشاهی» خضر, نهرست نسخه‌های خطی فا رس ی کتابخانة دانشگاه پنجاب لا هور. اسلام 
آباد. ۱۳۶۵ش: عبیدزاکانی, کلیات, به کوشش پرویز اثابکی» تهران. ۱۱۳۳۳ 
عنمرالسعالی کیکاررس, قسابرس‌نامه, به کرشش غلامحسین یرسنی, تهران؛ 
۷۳ ش؛: غزالی, محمد: تصیحتاللسرک, به کوشش جلال‌الدین همایسی. تهران» 
۱ شب فاضل, محسرد. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانةٌ جامع گوهرشاد, مشهد, 
۳ اش فردرسی: شاهنامه, به کرشش سمید حمیدیان, تهران, ۱۱۳۷۳ 
فرشهکرر, ش.ه اخلاقیات, ترجمة مصدعلی امیرمعزی و عبدالمحمد روح بخشان, 
تهران. ۱۳۷۷ش؛ کریستن‌سن. آرتورء ايران در زمان ساسانیان, ترجمة غلامرضا 
رشیدیاسمی, تهران, ۱۳۷۰ش؛ «گزید؛ اندرز برربوتکیشان», ترجمة یحیی ماهیار 
ترأیی: نشریةٌ دانشکدء ادییات تبریز, تبریزء س ۱۱۲ کلورگیان. وارطان, مسائل ادبی. 
ترجماٌ هرایرخالانیان, تهران, ۴ ۱۳۴ ش؛ متون پهلری, به کوشش جاماسب جی دستور 
مرچهر جی جاماسب م آساناه ترجمة سعید عریان, تهران ۱۳۷۱ش؛ مرزبان بن 
رستم, مرزیان نامد, تحریر سمدالدین وراوینی, به کوشش محمد قزوینی» تهران, 
۳ سش؛ مرعشیء خطی؛ مشاره خانباباه فهرست کنابهای چایی فارسی,. تهران» 
۲۳سش ممین, محمد, مجموعةٌ مقالات, به کرشش مهدخت معین, تهران, 
۶سش: هموء‌یرشست فریان و مرزیان نامه, تهران» ۴ اش ملک خعلی؛ منزری» 
خعی+ هموء خعلی مشترک؛ میرات ایران, به کرشش | ج. آربری: تهران ۱۳۳۶ش؛ 
تاصرخسروه دیران, به کرشش جعفر شمار و کامل احمدنژاده تهران, ۱۳۷۸ش؛ 
نمیرالاین طرسی.اخلای اصری, به کوشش مجتبی میئوی و علیرضا حیدری, تهران» 
سش؛ نرشاهی. عارف. فهرست نخه‌های خطی فارسی موز؛ ملی پاکستان, 
اسلام آباد. ۲ ۱۳۶ش؛ هاشم‌یرر سبحانی؛ توفیق: فهرست تسخه‌هاي خعلی فارسی 
کتابخانة بروسه, رشت, ۱۳۶۸ش؛ همو. فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانط 
مغئیساء تهران؛ ۱۳۶۶ش. ملیحه مهدری 


بنگان: ابزار کهن زمان‌سنج که پیش از اخترا ع ساعت.در ایران 
وبرخی جامعه‌های اسلامی به کار می‌رفته است. 

تحول واژه: اين راژه را مأخرذ از واژیونانی پیناکس" (معین, ذیل 
فنجان) دانسته‌اند. واه پنگان در تحول حرفی و آوایی به صورت پنگ, 
پنگان پنگام ونگام, آنگام رپیکال درآمده است. پنگان در جامعة ایران 
به معنای کاسه, تشت, طاس و پیالهٌ مخصوص برای سنجش زمان 
بویژه برای نقسیم آب در کشاورزی (نک: دنبال مقاله) به‌کار می‌رفته 
است و ساعت یا وسیله اندازه‌گیری زمان بوده است (لغت فرس, ۳۶۷؛ 
فرهنگ..., ۳۵۱-۳۵۰ نخجوانی, ۲۳۷؛ برهان..., ۳۰۹/۱؛ آنندراج؛ 
۴ دیانت, ۲/۱٩؛‏ معین, ذیل پنگان؛ بارتولد, ۷۲؛ جنیدی. ۱۶۱- 
۲ برای کاربرد واژة پنگان در ادپ فارسی, نک: لفت‌نامه...). این 
وسیله در جامعه‌های عریی زبان نیز کاربرد داشته, و په نامهای ینجان 


تمصانم 1 


۷۳۳۲ پتگان 


منجانه. فنکان, فنکال, فنجال, فیکال, فتجام, فنکام. بتکان, بتجان, 
بتکام.منقانه, منقاله.متغاله و مکانه خوانده می‌شده است (کردی, ۱۶۷؛ 
این جبیر, ۰٩۱؛‏ خوارزمی, ٩۶؛‏ دوزی, 625 ,11/291؛ («ذکر عمل..-», 
۰ ۳۵۰؛ جاحظ, ۴/۲٩۲؛‏ ابن اکفانی, ۸۷: دهمان, ۱۷-۱۶؛ محقق, 
(«رصدخانه...»,۰)۵۲۳ 

پیشیته: برخی پنگان را ساعت آبي اختراع ایرانیان در زمان 
هخامنشیان (مظاهری, ۲٩۳؛‏ نیرنوزی, ۳۹۹) و برخی دیگر اختراع 
بونانیان (ارسطو. ۲۴۳-۲۴۲؛ باستانی, ۲۴۲-۲۴۲ حاشیه ۱؛ دیانت. 
همانجا) می‌دانند. در یونان باستان قاضیان طول زمان دادرسی را با 
زمان سنجی به نام پنگان تعیین می‌کردند (باستانی, همانجا). قدیم‌ترین 
اثری که در آن از استفاد؛ پنگان در یونان پاستان یاد شده, رسالة منسوب 
به ارضمیدس است (برای اطلاع از ترجمةٌ عربی اين رساله در 
مجموعههای خطی کتابخانه‌های سوریه, ملی پاریس, موزة بریتانیا و 
بادلیان, ن5: ظاهریه, ۸؛ دوسلان, شم 2468؛ ویدمان, 111/1629, درباره 
ترجم آلمانی رساله, نک: 111/1629-1669). در هند نیز از این وسیله 
استفاده می‌شده, و در آثار قدیم هندی به آن اشاره شده است (نک: 
محقق, «پنگان», ۷۶۹). شاردن از کاربرد پنگان به‌عنوان ساعت آبی 
دربیشتر مناطق هندوستان در ۱۶۶۵/۱۰۷۶میاد می‌کند (۳۰۳/۴). 

در آثار پرجا مانده از نخستین سده‌های دور اسلامی. کتابها و 
رساله‌هایی دربار؛ پنگان و کاربرد آن در اندازه‌گیری زمان و تعبین 
اوقات نماز و عبادت و پرداختن به امور مملکتی و کشاورزی وجود 
داشته که از میان رفته است (حاجی خلیفه, ۲۵۶-۲۵۵/۱). کاربرد این 
ابزار در زندگی روزمرة مسلعانان به حدی مهم بود که شاخه‌ای از علوم 
به آن اختصاص داشت و («علم الینکامات») نامیده می‌شد. در طبقه‌بندی 
علوم اسلامی اين علم شاخه‌ای از علم هندسه به شمار می‌آمد و به 
شناخت ابزار اندازه‌گیری زمان» ساخت و تحوه کاربرد آن می‌پرداخت 
(رهمانجا ؛ طاش‌کوپری‌زاده,۳۵۴/۱). 

ساختمان ابزار: پنگان را به صورت پیاله یا کاسه‌ای مدرج از 
مس, روی يا سفال می‌ساختند, ته آن را سوراخ می‌کردند و لوله یا 
مهره‌ای از فلزی دیگر مانند مفر غ به انداز؛ قطر سوراخ بر روی سوراخ 
قرار می‌دادند تا اب به درون کاسه راه یابد («ذکر عمل», ۳۵۰؛ 
صفی‌نژاد. ۱۳۳/۱). پس از فرسودگی و از کار افتادن کاسه, مهره را 
روی کاس دیگر نصب می‌کردند تا در محاسبه اختلال پدید نیاید 


(همانجا). این کاسه در برخی از نقاط ایران به تامهای دیگر نامیده. 


می‌شد؛ مثلاً در میبد به آن «تیاره» می‌گفتند. تیاره همواره نزد افراد 
معتمد محل نگهداری, و در مواقم نیاز از آن استفاده می‌شد (جانب 
اللهی. «نظامهای سنتی...», ۰ معمولا درون کاسه را با خطوطی 
به چند قسمت تقسیم می‌کردند. ابن ساعاتی به مدرج کردن فنجان با 
خطهایی برای سنجش ماه و هفته و روز اشاره می‌کند (نک: دنبال 
مقاله). در ایران دیوار؛ داخل پنگان را بنابر سهم آب بری محل و 
سنجش شیانه‌روز با کشیدن خط به ۲ تا ۶ قسمت برابر تقسیم, و فواصل 


خطوط را با قلع سفید می‌کردند. هر قسمت واحد کوچک‌تر سنجش به 
حساب می‌آمد که در برخی جاها آن را دانگ می‌گفتند. در برخی مناطق 
ایران هر قسمت از تقسیم‌بندی کاسه نام خاصی داشت؛ مثلاً در 
روستاهای دشت وت تقسیمات دیواره از پایین به بالا ناخن گره. نیم» 
چهاردونگه, کم تاخن و پُر نامیده می‌شد (صفی‌نژاد, ۱۶۹/۱؛ تابنده, 
۱+غغفوری, ۹۲۷؛پورافکاری, ۵۰؛ نیز نگ: هد -)۵٩/۱‏ 

کاربری در زمان سنجی: دربرخی آثار اسلامی پنگان به همه نوع 
واحد اندازه‌گیری زمان اطلاق ی ی 
آسیابی, بنکام الطتالین و بتکام الفیل (حاجی خلیفه, همانجا؛ حسن 
۴ محقق, («رصدخانه», همانجا؛ برای اطلا ع بیث 
کاربرد انوا ع بنکامات, نگ:چزری, ٩۲-۷۹‏ جد). 

بنکام الطبالین و بنکام الفیل از انوا ع بسیار پیشرفتك ساعتهای آبی 
بودند. بنکام الطبالین به صندوق ساعتی گفته‌می‌شد که دو طبال و چند 
شیپور زن و سنج‌زن در آن کار گذاشته بودند. آدسکها هر ۶ ساعت 
یک‌بار به حرکت در می‌آمدند و طبل و سنج می‌زدند و در شیپور 
می‌دمیدند. بنکام لفیل مجسمه‌ای فلزی و توخالی به شکل فیل بود که 
روی آن آدمکی به‌عنوان فیلبان نشانده, و در شکم آن آب ريخته بودند. 
قصر کوچکی بر روی فیل ساخته بردند که بر روی گنید آن آدسکی قلم به 
دست. گوبی حساب و کتاب زمان را ثبت می‌کرد. پیکره‌هایی از آژدها و 
عقاب و پرنده‌های سوت زن بودند که با نخ و قرقره به بازوهایی در آب 
متصل می‌شدند. سر هر ساعت با حرکت پیکره‌ها فیلبان به حرکت در 
می‌آمد وبا چکش به سر فیل می‌زد و با برخاستن صدا ساعت را اعلام 
می‌کرد (همو, ٩۲-۷۹‏ ۱۶۵-۱۱۷ ؛نیز دربار؛ ساعتهای پیشرفتة آبی در 
یزد نک: جعفری» ۰)۱۰۲-۱۰۳ 

از پنگان در تعیین و ثبت برجهای فلکی, سال, ماه, هفته و روز نیز 
استفاده می‌کردند. درباره چگونگی ساخت و کار پنگان چنین گفته‌اند: 
ته پنگان سوراخی دارد که روی آن لوله‌ای به اندازة همان سوراخ قرار 
می‌دادند و صفحدُ دیوارة داخل فنجان را با ۲ خط به ۲ قسمت تقسیم 
می‌کردند. در یک قسمت نامهای ۱۲ برج فلکی مثل حمل. سرطان, 
جوزاو. .. و در قسمت دیگر اسامی ماههای مرسوم در هر جامعه, مانند 
ماههای سریانی نیسان, ایار و ایلول و... را می‌نوشتند. معمولا در بالای 
دایرةٌ صفحه, برج سرطان» و در پایین آن برج جدی قرار می‌گرفت. 
سنجش زمان از اول برج حمل شروع می‌شد, .برای تعیین زمان, پنگان 
را داخل ظرف آبی می‌گذاشتند. با کاهش و افزایش آب داخل پنگان. 
لول قرار گرفته روی سورخ می‌گردید و برج و ماه را مشخص می‌کرد 
((«ذکر عمل», ۰۳۵۱-۳۵۰ 

در یونان باستان پنگان را با آب پر می‌کردند و به میزان آبی که به 
تدریج از سوراخ آن بیرون می‌رفت: زمان تعیین می‌شد و با گذاردن 
انگشت بر سورا خ و قطع چریان آب, زمان را ازنو اندازه‌گیری می‌کردند 
(باستانی, ۰۲۴۲ حاشي ۱). امام محمد غزالی د رکتاب الا ریعین (ص 
۴) از ابزاری به نام صندوق ساعت برای ستجش زمان نام می‌برد که با 


وی 


آب کار می‌کرد (نیز نک: لفت‌نامه, ذیل پنگان). هر بار پر شدن پنگان 
برابر با یک ساعت.یعضی یک بیست و چهارم طول شبانهروزبود 


صفح داخل پنگان مخصوص اندازه‌گیری زمان 

(حسن‌زاده, ۴۴۷/۱ )در فرهن گآنندرا ج )٩۴۹/۲(‏ به تقسیم شبانه‌روز 
در ایران به ده بخش و هر بخش به نام یک پنگ یا پنگان اشاره شده 
است. همچنین در منتهی الارب, فنک (معرب پنگ) پاره یا پاسی از 
شب معنا شده است (صفی‌بوری, -)٩۸۲/۴.۳‏ 

در اخترشناسی نیز برای رصد ستارگان, تبیین منازل قمر, بروج و 
خانه‌های قطب نما از پنگان استفاده می‌کردند (حاجی خلیفه, محقق, 
همانجاها). مولف کتاب الفواندفی اصول علم البحر و القواعد به کاربرد 
زام (- جام یا پنگان) در تعبین ر پیمایش مسافتهای آبی دریانوردی در 
اقیانوس هند و خلیج فارس اشاره می‌کند (اين ماجد. ۳۹۸؛ نیز ن5: 
اقتداری, تعلیقات...,۳۳۰,((پنگ..., ۲۷۶). 

کاربری پنگان در آپ سنجی: نظام سنجش آب در کشاورزی در 
مناطق خشک و کم آب سرزمین ایران دارای صورتهای گوناگون بود و 
پیچیدگی و اهمیت آنها به درجدٌ خشکی و کم‌آبی هر منطقه بستگی 
داشت. معمولاً از ۳ نظام حجمی, وزنی و زمائی برای سنجش آب در 
کشاورزی استفاده می‌کردند که هر کدام از اين نظامها با توجه به قرانین 
عرفی هر جامعه و منطقه به اشکال گوناگونی اجرا می‌شد (برای اطلاع 
بیشتر» نک: صفی‌نژاد, ۸۶/۱, ۱۳۵-۱۳۶ جد؛ ه د. ۵۹/۱)- استفاده از 
پنگان و ساعت آفتابی از اشکال نظام سنجش زمانی است. مقدار زمان 
لازم برای فرو رنتن پنگان در ظرف آب یک واحد زمانی به حساب 
می‌آمد. اين مقدار زمان به حجم و اندازة پنگان بستگی داشت که از ۲ تا 
۰ دقیقه تغییر می‌کرد. بدین ترتیب سهم آب بری هر کشاورز برحسب 
مقدار زمین زراعی‌اش با پنگان تعیین می‌شد. پتروشفسکی (۲۳۲/۱) و 
بارتولد (ص ۱۷. ۷۲) به کاریرد پیکال و فنکال برای سنجش آب 
کشاورزی در مرو و خوارزم اشاره می‌کنند. در اين سرزمینها هر پیکال 
معادل ۱۰ پّست بود. 


پنگان ۷۳۳۳ 


کاربری پنگان در مناطق مختلف ایران: در بیشتر مناطق خشک 
ر کم آب مرکزی شرق و جنرب شرقی ایران برای صرفه‌جویی و 
بهره‌گیری عادلانه و دقیق کشاورزان از آب, تظامهای پیچیده آبیاری به 
کار می‌رفت. این نظامها یا محیط جغرافیایی هر منطقه منطبق بود (برای 
اطلاع بیشتر از چگونگی اجرای این نظامها در مناطق مختلف ایران, 
نک:هد, ۵٩/۱‏ 

استفاده از این ابزار زمان‌سنج برای آب کشاورزی در اغلب مناطق 
ایران مرسوم بود. اين ابزار در هر منطقه و حوزه؛ُ فرهنگی به نام خاصی 
شهرت داشت. در بسیاری از مناطق کویری ایران شبانه‌روز را با توجه 
به دفعات پر و خالی شدن پنگان به ۴ ((نیم روز» (صبح, ایواره, سر شب 
ر آخر شب) تقسیم می‌کردند. طول نیم روز صبح و سر شب در هم 
فصلها ثابت, و طول دو نیم روز دیگر متغیر بود (نگ: ه د, ۳۰-۵۲/۱). 
شاردن در قرن ۱۷ به کاربرد ساعت آبی پنگان در اصفهان اشاره 
می‌کند که مردم با هر بار پر و غوطه‌ور شدن آن, ۲ تا ۳ ساعت آب یه 
مزرعه‌شان‌می‌بردند(۳۰۴/۴). درواحی‌مختلف اصفهان ازییمانههایی 
به تامهای طاس, طشتک, عرقه و شرجه یز برای آب سنجی استفاده 
می‌کردند (رجایی, ۷۲؛یررافکاری, ۵۰)- 

در شهرهای خراسان مثل سبزوار, بیرجند, قاين, کاشمر, فردوس 
و طبس پیمانه‌هابی مانند فتجان, طاس, بل تشته (تیشته). جام و کوزه 
استفاده می‌کردند که زمان تقریبی پر شدن هر کدام در اين نواحی بین ۴ تا 
۰ دقیقه, و در بسیاری از دهات جنوب خراسان بین ۳ تا ۲۴ دقیقد بود 
(خسروی,۹۴,حاشیذا اییهقی ,۲۱۶ برضایی ٩۳۰۹۳۰۸:‏ پورافکاری: 
همانجا ؛يزدانی, ۱۷۳). در فین واردهال و کاشان سرجه به کار می‌بردند 
که زمان تقریبی پر شدن آن ٩‏ دقیقه و ۳۶ ثانیه بود (بلوکباشی, ۰۳۶ 
حاشیهٌ ۲). در میبد یزد واردکان اين پیمانه را سبو و طشتک می‌نامیدند 
که ۷یا ۱۱ دقيقه و ۱۵ ثانیه پر شدن آنها طول می‌کشید (غفوری )٩۲۷,‏ و 
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مهرة 
سوراخ (قطر مج ۱/۵ میلی‌متر) 
پنگان مدرج مخصرص آب‌سنجی در کشاورزی 
در قزوین و اطراف آن کوزه و قله می‌نامیدند (خسروی, همانجا). در 
تات‌نشینهای بلوک زهرا قله (قلک) به کار می‌رفت که از ابزار 
(سریتگی») در تقسیم آب بنه بود. هر ۱۳ قله یک ساعت طول می‌کشید 
(آل احمد, ۳۷۰۳۶). 


۷۳۴ پواتیه 


در کهنوج و ماهانِ کرمان نوعی ساعت آبی به نام تشته به کار 
می‌رفت که ظرفیت آن ۶ دقیقه بود (هموء ۳۷, حاشية ۱؛ نیز قس: 
پورافکاری, همانجا). در خور و روستاهای اطراف آن پر شدن هر 
پنگان بین ۵ تا ۱۸ دقيقه طول می‌کشید (حکمت یفمایی, ۳۰۶؛ هنری. 
۶۷۶۶). پنگان در نهبندان و سروستان, طش و طشته نامیده می‌شد و 
ظرفیت زمانی آن ۳ دقيقه و ۶ ثانیه بود (نقوی, ۱۲۳؛ همایونی, ٩۳۲-۳۱‏ 
برای اطلا ع بیشتر از نام پنگانهای دیگر و ظرفیت زمان تقریبی آنها در 
دشت لوت, گناباد. نائین, گلپایگان, نطنزه سمنان و جاهای دیگر, نک 
بهرامی ,۱۲۱۰ ؛بورافکاری.همانجا ؛زمانی,۳۲۰؛تابنده,۷۱؛ صفی‌نزاد. 
۱ جم). 
مقعّمان آب: ناظرانی که شمارش رثبت پنگانها و میزان آب بری 
زمین کشاورزان را نگاه می‌داشتند, به نامهای گوناگونی نامیده 
می‌شدند, مانند فنجامیین, میراب. سرتاق و تاق سالار. برخی از اين 
ناظران از دستگاه دولتی مستمری می‌گرفتند ویا سهم ویژه‌ای از آب 
می‌بردند. .در برخی مناطق هم د ستمزدشان رابا چندسهم از محصولات 
کشاورزی پرداخت می‌کردند (صابی, ۱۵؛ صفی‌نژاد, ۰۸۲/۱ ۰۱۴۱ 
2۲ ؛جانب‌اللهی, «نظام تقسیم 1 
مقسمان آب را زارد لاه حساب وکاب آیاری تخاب 
می‌کردند. اینان به واسطة تجریه و مهارت و عدالتی که در تقسیم آب به 
کار می‌بردند, در جامعه از منزلت اجتماعی بالایی برخوردار بودند و 
فردی امین به شمار می‌رفتند. محل کار ناظر در پای ظرف تقسیم آب 
بود. این ظرف در جاهای مختلف ایران اسامی گوناگونی داشت؛ مثلا آن 
را در خورء گوار (هنری, ۶۷), در روستای فراخی در حاشیة غریی 
کویر تمک. تشته (صفی‌نژاد. ۰۱۶۶/۱ ۱۶۹)» در میبد, گاديشه 
(جانب‌اللهی, همانجا) و در سروستان, لکن می‌نامیدند (همایونی. 
۳۱). در برخی مناطق ايران اتاق خاصی را به مقسم آب اختصاص 
می‌دادند. این اتاق را در روستای زفرقند اردستان ((سرجه‌پیسا» 
می‌نامیدند (صفی‌نزاد,۸۲/۱).ناظر برای آب‌دهی به هر کشاورزبا کنار 
گذاشتن سنگی برای هر پنگان پر شده از آب, مقدار سهم آب برای 
کشاورز را در طرل شبانه روز مشخص می‌کرد. در برخی مناطق ایران 
ناظران و آب‌برها با گرداندن دانه‌های تسبیح یا رشته‌های ده دا لی یا 
چوبی شمارش پنگانها را نگه می‌داشتند (جانب اللهی» همانجا). 
مآخذ:_آل احمد, جلال,تات نشینهای بلوک زهرا, تهران, ۱۳۵۳ش؛ آنندرام: محمد 
پادشاه» به کوشش محمد دییرسیاقی, تهران, ۱۳۳۶ش؛ اين اکفانی, محمد, نخب 
الذخاثر فی احوال الجراهر, تاهره, ٩‏ ۳ ٩٩م؛‏ این جبیره محمد, رسلة» یررت, 1۱۳۸۲ 
ان ساجد, احمد. الفرائد. ترجمةٌ احسد اقتداری. تهران, ۱۳۷۲ش؛ ارسطر, اصول 
حکرمت آتن, ترجمذ محمد ابراهیم یاستانی پاریزی, تهران, ۱۳۵۸ ش؛ اقتداری, احمد, 
«بنگ, پنگان, فنگام»,آینده, تهران, ۰ ۱۳۶ش, س ۰۷ شم ۳: هم تعلیقات بر الفوائد 
(نک هب ابن ماجد): پارترلد, و.وه آبیاری در ترکستان, ترجمةٌ کریم کشاورز, تهران» 
۰ ش؛باستانی پاربزی, محمد ابراهیم, تعلیقات بر اصول... (نکد همه ارسعلو)؛برهان 
تاطم, محمدحین ین خلف تبریزی, یه کوشش محمد معين, تهران. ۱۳۴۲+ 
پلرگباشی, علی, قالی شویان, مناسک نمادین تالی شوبی در مشهد اردهال, تهران: 
۰۹ ش:بهرامی, تقی, فرهنگ ررستایی یا دایرتالمعارف فلاحتی, تهران ۱۳۱۶- 


۷ش یهقی, محمود» سبزوار شهر دیرینه‌های پایدار» مشهد. ۷۰ ۱۳ش؛ 
پتروشنسکی, ا. پ.» کشاورزی و مناسبات ارضی در ايران عهد مفرل, ترجم کریم 
کشاررز. تپران, ۱۳۴۴ ش؛ پورافکاری, نصرالله, «شیوه‌های ستتی تقیم آب در 
ایران»» هنر و مردم, تهران: ۱۳۵۸ ش» س ۱۷,شه ۱۹۳ ؛تابنده؛ سلطان حسین,تاریخ 
و جفراف ی گناباد. تهران, ۸ ۱۳۳ ش؛ جاحظ, عمر وه الحیوان, به کرشش عبدالسللام محمد 
هارون, یروت ۱۱۹۶٩‏ جانب اللهی, سعید, «نظام تقیم و حسابرسی و خرید و 
فروش آب در آیاری سنتی میبد», فصانامة تحقیقات جفرافیایی» مشهد, ۱۳۶۹ ش.س 


۵, شد ۲؛ همر, «نظامهای سنتی سنجش زمان برای تقسیم آب در مییده. فصلنامً 
تحقیقات جغرافیایی, مشهد. ۱۳۶۵ش» س ۱. شه ۱۱ جزری, اسماعیل, الجا مع بین 
العلم والعمل, به کرشش احمدیوسف حسن» حلب, ۱۹۷٩‏ م؛جعفری» جعفر تا ریخ یزد, 
شش ایرج افشاره تهران, ۱۳۳۳ ش؛ جنیدی» فریدون, زروان, تهرآن» ۱۳۵۸ ش؛ 
حاجی خلیفهکف؛ حسن, احمدیوسف, تقی‌الاین والهندسة المیکانیکید العرینه, حلب. 
مهد التراث العلمی العربی؛ حسن‌زاده آملی, حسن, دروس هیثت و دیگر رشته‌های 
ریاضی» قم. ۲ سش: حکمت ینمایی, عبدالکريم. بر ساحل کریر مک تهران» 
۷۰ ش اخسروی؛خروء جا معهشتاسی روستای‌ایران, تهران۱۳۵۸۰ ش؛ خرارزمی» 
محمد؛ مفأتیم العلوم» ترجمةٌ حسین خدیو جم» تهران, ۱۳۶۳ ش؛ دهمان, محمد اد 
مقدمه بر علم الساعات و السمل بها از این ساعاتیء دمشق, ۰۲ ۱۴ق/ ۱ ۸۱۹۸؛ دیانت, 
ابوالحسن, فرهنگ تاریخی سنجشها و ارزشها, تبریز, ۱۳۶۷ ش؛ «ذکر عمل الفنجان و 
ثقال لتعارالساعات الزمانی»» علم الساعات والعمل بهاء بد کوشش محمداحمد دهمان, 
دمشق, ٩2۱۹۸۱6۱۴۰۲‏ رجایی زفره‌ای, محمدحسن, «روش اندازه‌یری آبادی 
زفره»» پیام نوت, تهرانء ۳ سش, شم ۱۱۲ رضایی, جمال, برچند نامد, به کوشش 
محبرد رفیعی, تپران ۱۳۸۱ش؛ زمائی, روحانید. «دء سلم» هنر و مردم» تهران» 
۱ اش شمه ۰-۹ ۱۲؛ شاردن, ژان سیاحت‌نامه, ترجمٌ محصد عیاسی» تهران, 
۳ ش؛صایی, هلال,تحفة الامراء فی تاریخ الوزرامء بروت» ۴ ۱۹۰م؛صفی‌برری» 
عبداارحیم, متدهی الا رب تهران» سنایی؛ صفی‌نژاد, جراد,نظامهای آییاری سنتی در 
ایران, تهران ۹ ۱۳۵ ش؛ طاش‌کریری‌زاده» احمد, مفتاح السعادةء یروت 8۱۳۰۵ 
۵ م ظاهریه» شعلی؛ غزالی, محمدء کتاب الا ربمین فی اصول الدین, قاهره. مطبعة 
الاستقامه؛ غفوری, علی محمد: «چاه چل گز و مقیاسهای آیباری»«یادگارهای بزده پد 
شش ایرج افشار؛ تهران, ۱۳۵۴ش» ج ۲؛ فرهنگ رشیدی, عبدالرشید تتوی, به 
شش محمد عباسی, تهران ۱۳۳۷ ش؛ کردی نیشابوری, بعقرب الیافة, به کرشش 
مجتبن مینوی و فیروز حربرچی» تهران ۱۳۵۵ش؛ لفت فرس, اسدی طرسی: به 
شش عباس اقبال آشتیانی, تهران, ٩۱۳۱ش؛‏ لفت‌نامه دهخداه محقق, مهدی. 
«ینگان», دانتنامذ جهان اسلام؛ تهران, ٩‏ ۱۳۷ ش, ج ۱۵ همو, «رصدضانة استا نبول از 
زبان علاء‌الاین نصور شیرازی», یکی قطره باران, به کرشش احمد تفضلی» تهران» 
۷۰ ش؛ مظاهری, علی» زندگی مسلمانان در قرون وسطی, ترجمٌ مرتضی راوندی» 
تهران: ۱۳۴۸ش؛ معین» محمد» فرهنگ فا رسی» تهران, ۱۳۷۸ ش؛ نخجرانی؛ محمدین 
هندرشاه, صحاح الفرس, به کوشش عبدالملی طاعتی, تهران, ۱۳۳۱ ش؛ نقری, نقیب» 
«روش آیباری سنتی در نهیندان ر تداتهای آن». فصلنامهٌ تحقیقات جغرافیایی, مشهد, 
۶۸ ش, س ۲؛ شه ۳: تیرتوری, حمید, سهم ايران در تمدن جهان, تهران. 
۵ شش همایرنی, صادق» فرهنگ مردم سروستان, تهران, ۱۳۴۹ش؛ هنری, 
مرتضی, «تفسیم آب درخور» مردم‌شناسی و فرهنگ عم اران, تهران؛ ۱۳۵۳ تشد 
۱ بزدانی, لطن‌الله» «ریژگیهای قتوات مقراسان جنوبی و مسائل مربرط به تقسیم آب 
آن»» مجموعه مقالات سمیار جفرافی» مشهد, ۱۳۶۵ ش. شم 
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پواتیه. جنگ نکنبلاط الشهداء. 


پوپ: آرتور اپهام(آرتر آیم) ( ۱۳۳۸-۱۲۵۹ ش/۱۹۶۹-۱۸۸۱ع)» 


مورخ آمریکایی هنر, به‌ویژه هنر ایران, پیشگام در معرفی هنر و تمدن 
ایرانی و سازمان‌دهندة نمایشگاهها, کنگره‌ها و پژوهشهای 
ایران‌شناسی در جهان. او در شهر قنیکس در ایالت ژد آیلند آمریکا زاده 
شد. رشته فلسفه را در دانشگاههای براون, کرئل و هاروارد تا کسب 
درجه فوق ایسانس آموخت, و سپس در دانشگاههای براون و کالیفرتیا 
در همان رشته به ندریس پرداخت («آرتور...», ۵۰۲ -۵۰۳). در 
۹ ش|/۱۹۲۰با فیلیس اکرمن, پژوهشگر حوزة هنر ایرانی ازدواج 
کرد. با آغاز جنگ جهانی اول به جبهه‌های جنگ رفت. در مدتی که از 
دانشگاه دور بود. مجموعه قالیهای شرقی خانواده اش توجه او را جلب 
کرد و بدین‌سان علاقه او از تدریس فلسفه به موزه‌داری تبدیل شد. او در 
بین سالهای ۱۳۱۱-۱۳۰۲ش/۱۹۳۲-۱۹۲۳م با سمتهای ریاست و 
مشاورت در موزه‌های کالیفرنیا, مژسسة هتر اسلامی در انجمن هنر 
شیکاگو و مسا صنعتی پنسیلوانیا به‌کار پرداخت (همان, ٩۵۰۴-۵۰۳‏ 
استید, 3217؛ (فرهنگ...2626۷/234,6۳). 

نخستین بازدید او از ایران در ۱۳۰۴ش/۲۵٩۱م‏ صورت گرفت و طی 
این سفر به دعوت حسین علاء سخنرانی مزثر و فراگیری دریار؛ هنر 
ایرانی با حضرر دولتمردان ایران ازجمله رضاخان سردار سپه, 
رئیس‌الوزراء وقت ایراد کرد. در پی این سخنرانی» امکان بازدید 
غیرمسامانان از بناهای تاریخی -مذهبی ‏ که تا آن زمان ممتوع بود- 
پدید آمد (بحرالعلومی, ۱۳۴-۱۴۳؛ صدیق, 3207-3208؛ ذکاء, ۱۷۴)؛ 
همچنین اعتبار قابل ملاحظه‌ای برای مرست بناهای کهن ازجمله گنبد 
مسجد شیخ لطف‌الله اختصاص یافت و گنبد کاخ مرمر مشابه آن بر 
شند. از اين زمان به بعد, پناهای بسیاری در تهران- چون ساختمانهای 
بانک ملی, ادارة پست, ثبت احوال, شهریانی و...-به سبک معماری 
کهن ایرانی ساخته و تزیبنات هنر ایرانی در آنها بهکار گرفته شد. پوپ 
در این سفر با مجوز دولتی از بسیاری از بناها بازدید کرد و از آنها عکس 
گرفت (صدیق, همانجا؛ اسنادی.... ۰۵۹-۵۸ ۰۱۹۹۱۹۶ ۰۲۴۱-۲۳۶ 
۴۰۲-۱ 

در ۱۳۰۵ش/۱۹۲۶م پوپ با حمایت انجمن هنرهای زیبای دانشگاه 
نیویورک, نخستین کنگر؛ بین‌المللی هنر و باستان‌شناسی ايران و 
نمایشگاه وابسته به آن را در موز فیلادلفیا برگذار کرد؛ در این نمایشگاه 
اشیاء متعلق به موزه‌ها, مجموعه‌داران و فروشندگان آثار هنری ارائه 
شده بود («آرتور», ۱۵۰۴ ۵۰۵؛ پوپ, 2879؛ استید, 3214). پوپ با 
دلگرمی از سوفقیت برگذاری کنگرة نخست. برآن شد تا سازمان 
پژوهشی دائمی‌ای مربوط به این حوزه بنیاد نهد. پس در ۱۳۰۷ش/ 
۸ موس آمریکایی هثر و باستان‌شناسی ایران را در نیوبورک 
تأسیس کرد (استید, 3217؛ذکاءع,۱۷۶). 

دومین کنگره و تمایشگاه بین‌المللی هتر و باستان‌شناسی ایران در 
۲ دی ۲/۱۳۰۹ ژانویة ۱۹۳۱ در لندن در محل آکادمی سلطتتی 
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گشایش یافت. در این دوره انجمن بین المللی هنر و باستان‌شناسی نیز در 
بریتانیابنياد نهاده شد که پوپ به مدیریت اجرایی آن رسید و محققانی از 
۸ کشور در آن حاضر شدند (بوپ. همانجا). طبق اسناد موجود. 
نمایشگاه لندن به نام نمایشگاه عمومی صنایع مستظرفة ایرانی یا 
نمایشگاه بزرگ هتر ایران هم‌زمان با کنگره‌ای در برلینگتن هارس 
گشایش یافت و مجموعه‌ای متشکل از ۱۰۰ تخته فرش, بیش از هزار 
نوع از منسوجات گوناگون, ۵۰۰ تابلو مینیاتور, هزار قطعه شیء چینی 
و چتدصد عدد اشیاء دیگر به نمایش درآمد. اقدامات پوپ باعث شد که 
اشیانی از آستان قدس رضوی, انبارهای سلطنتی (کاخ گلستان), 
أستانة شیخ صفی و...به همراه اشیاء خریداری شد؛ موزه‌های پُستن و 
شیکاگو توسط پوپ, مجموعة شخصی هرتسفلد و مجموعه‌های دیگر به 
لندن ارسال گردد (اسنادی, ۱۷-۳۱۵ ۲۴۱-۲۳۶۰۲ ). در کنار نمایشگاه, 
مجموعه عکسهای پوپ در بهمن/ فوریةُ همان سال در محل موسسدٌ 
سلطنتی معماری در بریتانیا به نمایش درآمد («آرتور), ۰)۵۰۵ سومین 
کنگره در مهر ۱۳۱۴/اکتبر ۱٩۳۵‏ در شهر سن پترزبورگ و جلسات 
فرعی آن در مسکوبرپا شد و سومین نمایشگاه وابسته به آن با ۲۵ هزار 
شیءبا موضوع هنر ایران و ارتباط آن با دیگر هنرها و فرهنگها برگذار 
گردید (پوپ. همانجا). 

حاصل کنگره‌ها, فعالیتها ر سفرهای پوپ در ایران, خرید اشیاء 
هنری و باستانی برای موزه‌ها, تأسیس موسسه مطالعات هنر و 
باستان‌شناسی ایران, تأسیس مدرسة مطالعات آسیایی, حمایت از 
برنامه‌های کاوش و باستان‌شناختی در ایران. و حمایت از محققان 
مهاجر اروپایی همگی منجر به ماندگارترین فعالیتهای پرپ در قالب 
تدوین یک دور؛ ۶ جلدی باعنوان (بررسی هنر ایران"» شد که در 
۱۳۱۸۷ ش ۱۹۳۹-۱۹۳۸ به چا پ رسید (نک: دنل مقاله). 

در فاصلهٌ سالهای بین دو کنگرة سوم و چهارم ظاهراً پوپ رضع 
مالي مناسبی نداشت؛ از این‌رو, دولت ایران به پاس خدمات وی 
مقرری ماهانه‌ای برای او برقرار کرد. در ۱۳۳۴ش, ۶۰ سکه طلای 
پهلوی به‌عنوان حقوق ۳ ماه سوم‌به او پرداخت گردید. در ۱۳۲۵ش در 
سمت مشاور رسمی صنایم مستظرف ایران (مشاور کل هنرهای زیبای 
ایران) شهریةٌ مشخصی ب معاف از مالیات و به صورت هدیه - به او 
اختصاص‌یافت (اسنادی, ۰۱۹۸-۱۱۶ ۰۱۳۴-۱۲۹ ۱۳۹)- 

در فروردین ۱۳۳۹/آوریل ۱۹۶۰ پوپ توانست چهارمین کنگره را 
برپا کند که در نمایشگاه همراه آن تنها مجموعه‌های موجود در موزه‌های 
آمریکا- ازجمله موزه‌های شهرهای نیویورک: فیلادلفیً ر واشینگتن 
به نمایش گذاشته شد. کنگره‌با دعوت از ۲۰ کشور وبا حضور ۷۰عضو 
از ایران‌شناسان در موسسة هنرهای زیبای دانشگاه نیویورک گشایش 
یافت. در کنار نمایشگاه اشیاء, مجموعه‌ای از اسناد و عکسها نیز 
عرضه شد («پژوهشگران...», 420). همین کنگره تصمیم گرفت 
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کنگرة پنجم در تهران برگذار شود. در این کنگره پوپ به ریاست برگزیده 
شد و گیرشمن معاونت او را برعهده گرفت (پوپ, 2882؛ نیز نک 
یادنامه ..., جم), 

در ۱۹۳۰/۱۳۰۹ پوپ باتوجه به مشکلات حاصل از به قدرت 
رسیدن نازیها در آلمان, مدرسة مطالعات آسیایی را در موسسة خود 
مستقر کرد و محققان متعدد اروپایی را که بیشتر آنها آلمانی بودند. به 
آنجا جَذب نمود. برای گسترش مطالعات آسيايي این موسسه مدرسه, 
گالری ر کتابخانه‌ای ایجاد گردید. در مدرسة موسسه ۲۷ زیان آسیایی و 
تاریخ و هنر آسیایی تدریس می‌شد, ولی مطالعات هنر و باستان‌شناسی 
ایران همجنان کار پژوهشی اصلی بود (استید, 3212). 

مس تازه تأسیس پوپ به حمایت از فعالیتهای باستان‌شناسی در 
ایران پرداخت و توانست در دههُ پیش از جنگ جهانی درم هیئت 
پژوهشهای باستان‌شناسی هم را به سریرستی اریک اشمیت برای 
کارشهای کسترده در ارستان و اجرای طرح تهیة عکسهای هوایی از 
بناها و محوطه‌های باستانی روانٌ ایران کند (هموء 3214؛ نوروززاده 
چگینی, ۱۰۰-۹۷). پوپ طی این سالها مجموعة بزرگی از عکسهای 
آثار معماری ایران در پیش از ۱۰ هزار قطعه تهیه کرد و در 
نمایشگاههای متعددی در دنیا به نمایش گذارد (ذکاء, ۰۱۷۶۰۱۷۵ 

در۱۳۲۶ش|/۱۹۳۷م مدرسمطالعات آسیایی به «موسسآسیایی۱» 
تغییر نام یافت و در ۱۹۶۶/۱۳۴۵ به‌عنوان بخشی از دانشگاه شیراز 
(بهلوی سابق)بهایرانمنتقل شد (استید, 3220). 

مسئولیتهای پوپ در ایران: طی سالهای ۱۳۱۴-۱۳۰۴ش/ 
6۵- ۱۹۳۵ پوپ مشاور هنری افتخاری دولت ايران بود؛ در 
۴سش به عضویت فرهنگستان اول ایران درآمد؛ و در ۱۳۱۵ش 
دانشگاه تهران عنوان استاد افتخاری تاریخ هتر ایرانی رابه او اعطا 
کرد. ار در ۱۳۲۵ش نشان علمی, در ۱۳۲۹ش نشان تاج و در 
۳ ش ۶۲ نشان همایون را دریافت داشت (صدیق, 3208؛ 
دایرةالمعا رف ...؛ («آرتور »۰ ٩۵۰؛‏ استید, همانجا). 

پوپ از ۱۳۲۶ تا ۱۳۳۷ش/۱۹۴۷ تا ۱۹۵۳م ریاست موس آسیایی 
رابه‌عهده داشت. موسسه در ۱۹۶۲/۱۳۴۳ در شیراز ردرعمارت 
وباغ معروف نارنجستان, از این قوامالملک شیرازی استقرار یافت 
(همانجا). 

با استقرار دائمي موسسه در شیراز, پوپ و همسرش از ۱۳۴۴ ش 
به بعد به طور داأئم در ایران مستقر شدند و بولتن مس آسیایی مجدداً 
احیاء شد. در نهایت ریچارد نلسن فرای جانشین پوپ گردید. در این 
سالها مجموعة عکسهای پوپ نیز توسط اسدالله بهروزان تکمیل, و 
به روز شد. آخرین فعالیت پوپ مدیریت کنگر؛ پنجم در تهران, اصفهان 
و شیراز بود. در پی درخواستهای پوپ در سالهای ۱۳۳٩‏ و ۱۳۴۴ش 
مبنی بر اختصاص محلی برای آرامگاهش, سازمان حفاظت آثار 
باستانی (سابق) محلی را در با غْ شهرداری اصفهان و در ساحل 
زاینده‌رود و شمال شرقی پل خواجو برگزید. محسن فروغی در 


۸ سش نقشة بنای آن را به سبک معماری قرن ۵ق/۱۱م شامل اتاقی 
مستطیل شکل با دو گند بر فراز آن تهیه کرد و استاد حسین معارقی در 
۹ 1 ۱۳۵۱ش آن را بریا ساخت. اشعاری از استاد همایی با کاشی و 
به قلم نستعلیق و در حاشية گنبدهای آن جای گرفته است (بحرالعلومی, 
0-۷ 

پوپ در شهریور ۱۳۳۸ در شیراز در آستانٌ ۸٩‏ سالگی درگذشت. 
کالید ار به اصفهان منتقل گردید و در آرامگاهش به خاک سپرده شد 
(فرو غ۳۰).همسرش فیلیس اکرمن نیز در ۸۶ سالگی در ۵ بهمن ۱۳۵۵ 
در شیراز وفات یافت. او نیز در همان بنا دفن گردید (بحرالعلومی, 
اناد 

اکنون بخشی از مجموع عکسهای پوپ در موز نارنجستان, و 
شماری در کتابخان ملی ایران نگهداری می‌شود و بخشی از مجموعةٌ 
منسوجات و فرشهای کهن و اشیاء باستانی او نیز در موز؛ نارنجستان 
است. کتابخانة او شامل موضوعاتی چون تاریخ, باستان‌شناسی, هنر و 
زبانهای ایرانی در کتابخانة سیرزای شیرازی دانشگاه شیراز باعنوان 
(«مجموع ایران‌شناسی پوپ» محفوظ است (دانشنامه ...): 

پوپ شیف ايران بود؛ مبانی هنر ایران را کاملاً می‌شناخت و 
زحمات بسیاری در شناساندن و معرفی هنرهای ایرانی بر خود هموار 
کرد. جایگاه جهاني هنر ایرانی در افکار عمومی جهانیان و در بین 
متخصصان مرهون تلاشهای اوست. ولی عملکرد او در خارج ساختن 
آثار هنری آسیا, بهویژه ایران از او چهره‌ای دوگانه در زمان حیات و بعد 
از درگذشتش ارائه کرده است. 

پوپ در تألیفات خود در زمينة هنر ایرانی چهره‌ای توانا و هوشیار 
دارد و از مدیریتی موفق در اجرای برامه‌های خود بررخوردار بوده است 
(موسکارلا 5-12؛ استید, 43214-3215استادی, ۲۷۶). 

آثار: نهم‌ترین اثر پوپ مجموعة کتاب ماندگار (بررسی هثر 
ایران» است که در ۱۳۱۸-۱۳۱۷ ش/۱۹۳۹-۱۹۳۸م در آکسفرد به چاپ 
رسید. این مجموعه که به موضوع هنر ایران از پیش از تاریخ تأ عصر 
حاضر پرداخته, حاصل کار پوپ, همسرش فیلیس اکرمن و ۷۱ تن دیگر 
از پژرهشگران حوزهٌ هنر و پاستان‌شناسی ایران است و در ۶ مجلد 
بزرگ (نزدیک به ۲/۸۰۰ صفحه و ۰ ۵*۰۰ تصویر رنگی و سیاه و سفید) 
آگاهیهای قابل دسترس و قابل استنادی را در بر دارد که توسط محققان 
تراز اول دنیا در تاریخ, هنر و فرهنگ ایرآن تدوین شده است (جین. 
7 جاپ دوم آن در ۳ ش/۱۶۳م در ۱۲ مجلد در ژاین. و 
سومین چاپ آن در ۱۳۵۶ش/۱۹۷۷م در ۱۶ مجلد به انضمام مطالعات 
جدید. در ایران انتشار یافت که مقالات کنگرة چهارم (۱۳۳۹ش/ 
۰ در نیویورک و واشینگتن) رانیز در بر می‌گیرد. 

از پوپ کنب و مقالات بسیاری نیز به چاپ رسیده, و بخش مهمی از 
آنها نیز به فارسی ترجمه شده است. تألیفات مهم و کلیدی دیگری هم از 


عاناعم 116۵ :1 


پوپ باقی مانده که از آن جمله است: «مقدمه‌ای پر هنر ایران!»: 
«شاهکارهای هنر ایران") و ((معماری ایران"». 
ماآخذ: . «آرتررابهام پو»؛ترجمة مهوش ابوالضیا, اضما ی کتاب, تهران» ۱۳۳۴۸ ش+ 
س ۱۲ شد 1۱۰-۹ استادی از پاستان‌شناسی در ایران» سازمان استاد ملی, تهران» 
۰ ش؟ بحرالعلرمی, حسین, «ایران‌شتاسی که به یران عشق می‌ورزید و بزرگ‌ترین 
آرزریش این برد که در ایران بد خاک سپرده شوده,مجلهٌ دانشکد؟ ادیبات و علوم انسانی» 
نهران» ۶ش, شم ۱۲-۱ دانشنامهة چهان اسلام تپران. ۱۳۷۹ش» ج ۵: 
داب رتالمعارف فارسی+ ذگاه: یحین: تاریخ عکاسی و عکاسان پیشگام در ایران, تهران» 
۶ ساشی فروغ, مهدی, «مرگ یک دانشمند ایران‌شناس». هنر و مردمء تهران» 
۸ش, شه ۱۸۸۴ نرروززادة چگینی, ناصر, «هشت هلمن, نختین نعالتهای 
پاستان‌شناسی در ارستان».مجلة باستان‌شناسی و تاریخ» تهران, ۱۳۷۲ ش»س ۰۷ 
ش ۱۴-۱۳ یادنامة پتجمین کنگر بینالمللی باستان‌شناسی و هنر ایران» وزارت 
فرهنگ و هثره تهران, ۱۳۳۷ ش؛نیژء 
ره 1998 ۷۱۵ 002/۷۵ م۲0 رتعصب 7 ۰ ۸۳۲ و ها اعاظ 7۶ 
6۷6۱۵266۱ شوه دمنامهدمت کال ,۸۲۱ ۱ 
4 ها ما۷۵ ممنمموصمت ۸ ۸۳۱۰ «ماععظ کرن عویزم لاناک ,«1926-1939 
۱ وه عاعناا0 .ل ,وه ۸۲ ماع ره رتناک 
۱۷۵۳۵ و۳۵ 7 ,هنادهه۴ ۲ع۳ عطا که رد۳ میاه ۷ ۵۰ 
۸ ...۳۳۵۵۵۵۵۱0۵6 ۰ .۲ .۸ ,۳0۵ :1999 ,6۳۲ واه 6 داعفهعنا۸ 
و ۷ ره اهتنا[ ,۸۳۵ مفاعحعظ زو بز ۷ یرک 
۱ ۸ ,و۸۳ حعتدیعظ ها ابعحد ممعزتهدنش عحوظ وتا 
معا صفع1 تمصع ها ,1960-1969 ععللناد ‏ ۲«عل) ‏ 4۳۶ 
آه ممنوسس ,۳۵۵6 تعطونا ای مل فتعا5 :۷۵۱92۲۷-26۷1 
میاه ۷ ممتجمرجمت ۸( واینعت ره عممرع یرگ زنط رهه‌دهااهع«ظ 
6۰ ,51۷6۲ ۱ 
ناصر نوروززادة کی 


پوخکان» نک:تریت‌جام. 


یوزبهای جامی. تا جالدین بن بهاءالدین, معروف به ((اين بها ), 
متخلص به (پوربها» و «بها», شاعر هزل‌گوی سد ۷ق/۱۳م. وی اصلاً 
از ررستای جام در خراسان, و در خانود‌ای اهل دانش به دیا آمد 
(ارحدی, .)۱٩۳‏ پدرانش منصب قضای ولایت جام را داشتند. پوریها 
را نیز نخست برای این شغل تربیت کردند. ولی طبع ظریفش او را به 
معاشرت با شاعران کشانید (دولتشاه,۰)۱۳۶ 

پوریها در هرات دانشهای ادبی را نزد رکن‌الدین قبایی و سعیدی 
هروی آموخت (هموء ۰ ۳ ۱۳۶ آذر, ۲۹۳/۱؛ هدایت, ٩۷۰۱/۲‏ 
صفاء ۳۵۶/)۱(۳). گفته‌اند که به روزگار سلطنت ارغون ان (۶۵۷ 
۲ ) همراه خواجه وجیدالدین زنگی پسر طاهر فریومدی به تبریز 
رفت (دولتشاه, ۱۳۷؛اوحدی, همانجا؛ قس: صفا,۶۶۳/)۱(۳). پوریها 
در تبریزبا همام تبریزی مشاعره داشت وبه دستگاه خواجه شمس‌اللین 
محید صاحب دیوان جوینی نزدیک شد و او را مدح کرد (دولتشاه, 
همانجا؛ رازی, ۱۷۹/۲؛حمدالله, ۸۱۶)- 

پوربها در تبریز درگذشت (علی حسن خان, ۷۷). سال‌مرگ دقیق 
ار معلیءنیست. صفابهدلایلی (۶۶۶/)۱(۳) نظر تقیالدینکاشانییعنی 
۵۲ را نادرست می‌داند. اشارهُ بعضی منایع به وفات پوربها 
در عهد سلطان ابوسعید گورکان در نیم دوم سد؛ ٩ق‏ (برای نمونه نکن 
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پوربهای جامی ۷۳۷ 


صبا, ۱۴۰؛ آقابزرگ, ,)۱۵۹/)۱(٩‏ البته تاممکن می‌تماید. اگر منظظور, 
ایلخان ابوسعید بهادر (حک ۷۳۶-۷۱۷ق) بوده باشد هم باید گفت 
حمدالله مستوفی که‌تاریخ‌گزیده را در روزگار این سلطان نگاشته, هیچ 


اشاره‌ای به مرگ پوربها نکرده است. 


فصیح خوانی قصیده‌ای از پوریها, مربوط به زلزهٌ نیشایور در 
۱۲۶۸/۶۶ ر بازسازی آن شهر در ۶۶۹ق: نقل کرده است (۳۳۷/۲, 
۳۰( اما دیگر سروده‌های پرربها استمرار حیات وی را پس از این 
تاریخ تأیید نمی‌کنند. 

پوریها شاعری خوش قریحه و باذوق بود و دیوان مختصر او 
مضامین متتوعی دارد. وی در برخی سروده‌هایش, به ویژگیهای 
شخصیت خویش اشاره کرده است (نک: صفاء ۶۶۱/)۱(۳, ۶۶۷ 
۳۸ مهارت پوربها در سرردن هزل و هجاست (رازی» ۱۷۹/۲- 
۰ وی شخصیتهای تاریخی و معاصر خود را هجو کرده است (نک: 
صفاء ۶۶۴۲/)۱(۲. حاشیه)؛ همچنین هزلیاتی دربار؛ُ اعضای بدن خود 
سروده (نک: رازی, ۱۸۰/۲) که در اين زمینه. سخن او یادآرر شعر 
سوزنی است, هرچند که پوربها خود را از سوزنی برتر می‌داند (نک: 
صفا.۶۴۷/)۱(۳). در مواردی نیز هزل و هجویات پوربها رنگ انتقادی 
از مفاسد اجتماعی روزگار به خود می‌گیرد (نک: افشار, ۵). پوربها در 
سروده‌های جدی, خودرا هم‌طراز سنایی می‌داند (صفا, همانجا). 

از تفنتهای شعری پرریها می‌توان به کاربرد فراران واژه‌ها د 
عبارتهای منولی در ضمن قصیده‌ای مدحی اشاره کرد (نک: دولتشاه, 
همانجا؛ جاجرمی, ۲۷۴/۱). یکی از استادانترین تفنتهای پوربها, 
قصید؛ لامیه به زیان مردم الکن است (نک: صفا, ۰)۶۴۸)۱(۳ 

نسخه‌ای خطی از دیوان پوربهای جامی (کتابت: ۱۰۲۹ق), در موزه 
بریتانیاموجوداست (نک: مرکزی:۸۹-۸۵/۱). همچنین‌مثنوی««کارنامة 
اوقاف» او را (نک: 1012,۷111/342) ایرج افشار در ۳۱۵ بیت در مدج 
عزالدین فریومدی و هجو صاحب اوقاف, به چاپ رسانده (۱۳۳۹ش) 
که در آن نام سرا ایده تا ج‌الاین نسایی ضبط شده است. 

مآخد: آذر پیگدلی, لطفعلی, آتشکده, به کوشش حسن سادات ناصری, تهران؛ 

۱۳۳۶ ش؛ آقابزرگ, الذرینة: افشاره ابر جه مقدمه بر «کارتامةً اوقاف»» فرهنگ ايران 

زمین, ۱۳۲۹ شهج ۷ ارحدی بلیانی, محمد, عرفات الساخقین, نسخة خطی کتابخانة 

ملی ملک. شم ۵۳۲۳؛ جاجرمی. محمد, موئس الاحرار: به کرشش سالح طبیبی» 

تهران. ۷ سش؛ حمداللا مترفی, تاریخ گزیدهه به کوشش ادوارد بران؛ لدن, 

2۸ درلتشاه سمرقندی, تذکرة الشمراه, به کرشش محمد رمضانی, 

تهران, ۱۳۳۸ش؛ رازی, امین احمد, هقت افلیم» به کرشش جرادفاضل, تهران» 

۰ شید صیاء محمدمظفر حسین,تذکرژ روز روشن, به کرشش محمدحسین رکن‌زادة 

آدمیت. تهران, ۱۳۳۳ ش؛ صفاء ذیلله,تاریخ ادییات در ایران. تهران. ۱۳۶۶ش: 

علی حسن خان, صب حگلشن, کلکته, ۹۵ ۲ ۱ق: فصیح خرافی, محمد, مجمل فصیحیء 

ید گوشش محمود فرخ» مشهدء ۱۳۴۰ ش؛ مرکزی, میکرونیلمها؛ هدایت» رضاتلی» 

مجمع القصحاء به کرشش مظاهر مصفاءتهران ۹ ۱۳۳شس؛نیز: .81 
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۷۳۳۸ پورتونوو 


پوزتونوو"» پایتخت کشور افریقایی بنین (ه م). در سدة 
۱ پرتفالیها در نزدیکی شهری به نام پورتو, در جنوب شرقی بنین 
امروزی که محل استقرار آنان بود, پایگاهی تجارتی احدات کردند که 
برای تمایز آن از شهر پورتو, آن را پورتونوو خواندند (کرنون, 11/293؛ 
وایکیپدیا"). 

پورتونوو با ۲۳۴۱۷۶ تن جمعیت (۱۳۸۳ش/۲۰۰۵م) دومین شهر 
بزرگ بنین به شمار می‌آید. اين شهر در جنوب شرقی بنین, در کنار 
مردایی بد همین نام که از خلیج گینه منشعب می‌گردد. در فاصلةٌ 
۳یلومتری از اقیانوس اطلس جای دارد (همانجا؛ «فرهنگ...۳»؛ 
(به پورتونوو...۳»). اوامه" بزرگ‌ترین رودخانة بنین با ۴۰۶ کم درازا 
که حدود نیمی از آن قابل کشتی‌رانی است - در نزدیکی اين شهر به 
مرداب می‌ریزد(بریتانیکا, میکرو, 11/102). این شهر به وسیل جاده و 
راء‌آهن به کوتونو, وبا راه زمینی به لاگوس, پایتخت نیجریه متصل است 
(همان, 17117/141). 

پورتونوو مرکز بازرگانی منطته‌ای کشاورزی است که عمده‌ترین 
محصول آن روغن تخل, پنبه و کاپک" (الیاف درخت ابریشم) است. 
کشت نخل نیز که محصول آن از مهم‌ترین منابع درآمد این شهر و کشور 
بئین به شمار می‌آید, و در نیم سد؛ ۱٩‏ که برده‌داری ممنوع گردید, از 
طریق به کارگرفتن نیروی کار بردگان آزاد شده توسط فرمانروایان 
پورتونوو گسترش یافت (گراو, 126؛ وایکیپدیا ). بیشتر اهالی پورتوتوو 
را مردمانی از تيرة ناگو", یکی از شاخههای نواد بورویا" تشکیل 
می‌دهند (کرنون, 13/292). 

دربار؛ پیشینذ شهر پورتونوو گفتد شده است. بر اثر نزاعی که 
میان ۳ برادر مدعی سلطنت بر اين سرزمین در ۱۰۳۴ق/۱۴۲۵م 
درگرفت. هر یک از آنها بر بخشی تسلط يافتند. و برادر کوچک‌تر 
سلطان نشینی کوچک بنیاد نهاد که اندک زمانی پس از آن. چنان که 
گفته شد, پرتغالیها با احداث پایگاهی تجارتی در آنجاء آن را پورتونوو 
خواندند. در سد؛ ۱۷م پورتونوو یکی از مراکز تجارت برده, و گسیل آنها 
به آمریکا به شمار می‌رفت ((بنین؟», تاریخ «کلمییا ")۰ 

در سدة ۱۸/۱۲ پورتونوو همچنان از مراکز فعال تجارت برده در 
غرب افریقا بود و دولت داهومی برای بهره‌برداری بیشتر از منافع 
تجارت برده می‌کوشید تا این ساطان نشین کوچک را بر قلمرو خود 
بیفزاید؛ اما اين امر با مقاوست فررمانروایان پورتونوو رویه‌رو شد. و آنان 
سرانجام توانستند استقلال خود را در برابر سلطه‌جوییهای داهومی 
حفظ کنند (فیج, 280,282؛ ٌلیور, 37؛ کرنون, 11/293). 

ورود اسلام به پورتونوو زودتر از دیگر نقاط آفریقای غربی تحقق 
یافت. این شهر محل تجمع مسلمانان افریقایی و مسلمانان مهاجری بود 
که از آمریکای جنوبی به آنجا می‌آمدند. پيشينة حضور یازرگانان 
مسلمان در پورتونووبه روزگار سلطنت د آیی کپ و (۱۱۹۷-۱۱۸۹ق/ 
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۱۷۸۳-۵م) می‌رسد. اما با اين حال اسلام در دور؛ سلطنت ساچی 
(۱۸۶۲-۱۸۴۶/۵۱۲۸۱۱۲۶۲ع)۰ به رسمیت شناخته شد و شخصی به 
نام آلقاسیدو, از نتاد یوروبا رسماً به عنوان امام از پادشاه پورتونوو 
زمینی برای احداث مسجد دریافت کرد (کوک,۳۰۰). در همین دوران. 
پورتونوو توجه دولت انگلستان را برانگیخت.توفا (سا۱۳۲۶-۱۲۹۱ق/ 
۴ 2۱۹۰۸ سلطان پورتونوو برای میارزه در برابر انگلستان با 
فرانسویها روابط دوستانه برقرار کرد و سرانجام بر آن شد 
تحت‌الحمایگی آن کشور را پپذیرد و در ۱۸۹۲ از کوشش فرانسه برای 
تصرف داهومی پشتیبانی کند. فرانسه در ۱۸۹۳/۱۳۱۲ پورتونوو را به 
مستعمرة داهومی منضم کرد (کرنون, 11/306). 
دولت بورتونوو از پردوام‌ترین دولتهای غرب افریقا بود که سلطنت 
۵ فرمانروای آن در ۱۳۵۵ش/۱۹۷۶م پایان گرفت. امروزه کاخ 
پادشاهان اين سلطان نشین از مکانهای دیدنی شهر به شمار می‌رود 
(«پورتونوو""»). بجز کاخ و بخش قدیمی و یک کلیسای پرتغالی, در 
پورتونوو , تأسیسات و ساختصاتهای جدید نیز به چشم می‌خورد 
(بریتانیکا, ماکرو» ۰16/630 
تقریاً هم مسلمانان پورتونوو پیرو طریقت تجانی‌اند. با آنکه 
مسلمانان بنین متشکل از جوامع مختلفی هستند. اما همگی برتری امام 
جامیر (امام مسجد جامع) در پورتونوو را قبول دارند. اسام جامیو 
از سوی مجمعی به این سمت منصوب می‌شود (کوک: ۱-۳۰۰ ۳۰ 
مخذ: کرک ز.م-مسامانانافریقاء ترجمذ اسدالله علوی» مشهد, ۱۳۷۳ ش «نیز: 
1989۱ ,ممنوه۳ظ ججمی هارمه وهی ,۱۱۷۷ ,ما فعمهاص رصق ۳ 
ماه مه رده‌لانمط ماه اع م0 مانامنااهی 1۶ 
معز۳ زر زو بزبهاعا اا ۸ ,۲ 1۰ مود ,1976 وصتتوظ موز ل4 »9 عباهنوز لا 
۲000۲ ,5۵۵۲۵ :۱ ۵ یمک م۲6 5 ۸۰ 6۲0۷۵ ۱918۱ ۷۵۲ بفل 
,تست ,1800 جاک ۸۳۱6۵ ,نها .۸ هه با رعلنا0 1971 
زاو م۳۵۲۱ وز۵ .حاء باحتحعط ۵0 رده0۷-ه۳۵۳۱ 19741 
۳۵۲۱۵۰۵۵۷۵۵۵ و۵۳ ۳0۲2۵-۸۷0۷0 وولو لا-ها۵۲ظ ها ۱۷۰۱۵۲۱ 
۱ ,فالع۱۲۱۵ ۷ ناد 2 دا ناودة 


86۲ ۵2۵و -۱۷۱۵۲ 0606۱64۳۱۷۱۱۱۸۷۰ ۱۷۵۳۱۵ 
پردیز امین 


پوز خطیب گنجه‌ای, تاج‌الدین احمد, شاعر پارسی‌گوی سدهً 
۶ دربارة زمان زندگی پورخطیب میان نویسندگان اختلاف نظر 
است.برخی او را از شاعران عصرغزنوی. و بعضی دیگر معاصر سنجر 
سلجوقی دانته‌اند (حمدالله, ۷۱۸؛ علیشیر, ۳۲۷؛ امی رخیزی, ٩۳۶۷‏ 
خواندمیر, ۵۲۱/۲؛ شبلی نعسانی, ۱۶۱؛ نتظلمی, ۴۱۵؛ هدایت» 
۱۳۳۳/)۳(۱). اما ازدداج ار با مهستی گنجوی. مژید زندگی وی در 
دورهسلجوقی است. 

در حقیقت بیشتر شهرت پورخطیب مرهون آمیختگی زندگی او با 
مهستی گنجوی وازدواج‌با ارست. داستان این دلدادگی و شوریدگی را 
جوهری زرگر, شاعر سد؛ ۷ق به نظم آورده است. این منظومه به خطاء 
به نظامی منسوب شده است (تک: دولتشاه» ۱۲۰؛ نفیسی, ۱۰۵/۱؛ 


130۵۲۱۵-0۷۵0 
8۰۷۲۵۵ 


3 712۷۵۳۵ 
10,78 0۵11۳ 


م60 2۰۷۷ 
مصامهظ 9.4 


کشاورز, ۲۴۸). جوهری در این منظومه رباعیات و قطعاتی را که 
پورخطیب و مهستی دربارة یکدیگر می‌سرودند, به صورت مشاعره 
گردآوری کرده: و سیس در باب هریک. حکایتی آورده است (تک 
امیرخیزی,۴۶۷-۳۶۳). 
پورخطیب ظاهراً در خانواده‌ای اهل شعر و ادب پرورش یافته, و 
گفته‌اند خطیب گنجه‌ای از شاعران سد ۶ق.به احتمال قوی پدر او بوده 
(نفیسی: ۱ حمدالله, همانجا), و خود وی هم در ردیف مشاهیر 
علما و فضلای گنجه به‌شمار می‌رفته است (تربیت. ۷۶). اشعار 
باقی‌مانده از او که آقابزرگ تهرانی ا زآن به عنوان دیوان تا چ‌الاین احمد 
این خطیب گنجه‌ای یاد کرده ۲۱/)۱(٩(‏ ,۰ ظاهرا همان مجموعه 
مشاعره‌های پورخطیب و مهستی است؛ زیرا چنین می‌نماید که 
آقابززرگ اصل دیران را ندیده, و اطلاعات خود را از تاریخها و تذکره‌ها 
اخذ کرده است (قس:نفیسی, ۷۳۹/۲). یک نسخهٌ خطی مربوط به سده 
۱۵/٩‏ از این مجموعه, آميخته با حکایتهای منثور یافت شده که 
حاوی ۱۸۵ رباعی به نام پورخطیب و ۰ ریاعی به نام مهستی و ۶۵ 
ریاعی از دیگران, همراه با چند قطعه ویک لغز است (ن5: امیرخیزی: 
۳۶۲ ۶۷ 6۲۷۰ .این شعرها که عموماً جنيه هزل و مطایبه 
دارند, نشان‌دهندة قريحة طنزیرداز پورخطیب و اسلوب قوی و 
مضمون‌پردازیهای خوب و دلنشین اوست. 
ماخذ:_آقابزرگ, الذریعه؛ امیرخیزی» اسماعیل, «تحقیقات دربار؛؟ مهستی گجری:». 
آینده, ۱۳۰۶ ش,شه ۱۸ ۱ترییت» محمدعلی, دانشمندا نآذریایجان؛ تهران؛ ۱۳۱۴ ش! 
حمدالله مسترفی؛ تاریخ گزیده, به کرشش عبدالحسین نوایی, تهران ۱۳۶۲« 
خواندمیر» غیات‌الدین» حبیب‌السیر» به کوشش محمد دبیرسیاقیء تهران, ۱۳۵۳ش؛ 
درلتشاه سمرقندی,تذکرةاكعراه» به کرش ادوارد برادن, لیدن؛ ۰/۱۳۱۸ ۱2۱۹۰ 
شبلی نعمائی, محمد. شعرالعجم: ترجم محمدتقی فخر داعی گیلانی؛تهران, ۱۳۳۵ ش! 
علیشیر نوایی؛ مجالس النفانی, ترجماٌ کهن فخری هرانی و محمدین مبارک قزوینی: به 
کرشش علی‌اصفر حکست, تهران, ۱۳۲۳ ش؛ کشاورز صدر, محمدعلی, زنانی که به 
فارسی شمر کفه‌اندء از رابعه تا پروین؛ تهران, ۱۳۳۴ش؛ نظمی تبریزی: دویست 
سشدرر. تهران, ۱۳۶۳ ش؛ نفیسی, سعید, تاریخ نظم و شر در ايران و در زبان فارسی» 
تهران ۱۵۱۳۴۴ هدایت, رضاقلی؛ مجمم الفص‌اء به کرششن مظاهر مصفاء تهران, 
۰ش. نسیم عظیمی‌پور 


پوزداود. ابراهیم ۲۰۱ بهمن ۲۶-۱۲۶۴ آبان ۹/۱۳۳۷ فوریة 
۱۷-۸۵۸۶ توامبر ۱۹۶۸ع)۰ .استاد ممتاز دانشگاه تهران و احیاگر زبان و 
فرهنگ ایران باستان. ابراهیم. پورداود. پورباقر. پورمحمد حسین 
شتی در محلاً سبزهمیدان رشت چشم به جهان گشود (پورداود,مقدمه 
۳-9 ۰۱۲-۱ (سرگذش شت», ۷۶۵ معین, ۲-۱؛ نیکویه, ۱؛ آبادانی. 
۸ قس: گرجی. ۱؛ نیز روشن. ۰ فرووشین ۷۷۰ آرین‌پور, ۱۵۰/۳؛ 
میرانصاری, ۳۶۹/۳ که تولد او را ۱۵ اسفند ۱۲۶۴ آورده‌اند). 
پدرش بازرگان و ملاک, و مادرش دختر ملاحسن خمامی, از 
مجتهدان بزررگ آن سامان بود (پورداود, همانجا) . تحصیلات مقدماتی 
فارسی و عربی را در این شهر فرا گرفت. از خردسالی به سرودن شعر 
علاقه نشان داد (همر, پوراندخت‌نامه, مقدمه, ۱۰) و زمانی که در 


پورداود ۷۳۳۹ 


مدرسة حاجی میرزا حسن در سلک طلاب درس می‌آموخت. به 
مرثیه گوبی پرداخت و دوستانش به وی تخلص («لسان» دادند (همو, نیز 
گرجی,همانجاها). 

در ۱۲۸۴ش» در ۲۰ سالگی یه همراه پرادر و استادش. 
عبدالرحیم خلخالی به تهران رفت و به آموختن طب قدیم پرداخت و از 
محضر مجمدحسین‌خان سلطان الفلاسفه بهره برد (برقمی, ۶۷/۲؛ 
نیکویه, ۲؛ ((سرزمین...۳۰۶۰۸؛ گرجی, روشن, همانجاها )۰ ۳ سال بعد 
یعنی در ۱۲۸۷ش از رأه‌قم, سلطان‌آیاد, کرمانشاه, بغداد و حلب به لبنان 
رفت. در پیروت در مدرسه لائیک به قرا گرفتن زبان و ادبیات فرانسه 
پرداخت و نام پورداود رابرای خود برگزید. در حالی که پرادرانش 
شهرت داود زاده داشتند. پس از دو سال و نیم اقامت در بیروت برای 
برگشت و پس از مدتی در شهریور ۱۲۸۹ راهی 
فرانسه شد (نیکویه, ۵-۴؛ روشن, ۰ ۷-۱ دوست‌خواه, ۴۹؛ خلخالی, 
۸۲ اسحاق, ۶۰/۱؛ آرین‌پور, آباداتی, همانجاها). 

در فرانسه نخست در شهر بووه" خود را برای ورود به دانشکده 
حقوق آماده ساخت و آن گاه در داتشگاه پاریس به تحصیل در رشتة 
حقوق پرداخت (نیکویه, ۵؛ (درگذشت...», ۳۳۴؛ معین, ۱۲) و از " 
محضر استادان بنامی مانند شارل ژید و پلانیول بهره برد. در انجمن 
ادبی پاریس با علامه محمد قزوینی آشنا شد و درستی آنها پایدار ماند 
((درگذشت», نیز معین» ررشن. گرجی, فره‌وشی, همانجاها). در 
جمادی‌الارل ۱۳۳۲/آبان ۱۲۹۳ به همراهی محمد قزوینی و اشرف‌زادة 
تبریزی روزنمایرانشهر را منتشر کرد. ظاهرا پیش از اين, روزنامهای 
با عنوان‌پیک دهل منتشر می‌کرد, اما به عللی از جمله نامطلوب دانستن 
شیو؛ گزینش واژه‌های فارسی به کار رفته در آن و نیز تحول فکری از 
ادامةٌ نشر آن منصرف شد. روزنام ایرانشهر که مشی سیاسی داشت و 
مطالبی ارزنده دربارة فجایع استبداد و سیاست قاجاریه در آن درج 
می‌شد, با آغاز جنگ جهانی اول پس از ۳ شماره تعطیل شد 
(مصطفوی, ۱۰۲-۱۰۰,۹۴-۹۳,۳۰ ؛معین,۰)۲۹ 

در ۱۲۹۴ش با شروع جنگ از فرانسه, سویس, آلمان, اتریش: 
رومانی, بلغارستان, استانبول و حلب گذشت و در بغداد اقامت گزید وبا 
همکاری محمدعلی جمال‌زاده و با نام مستعار «گل» دومین روزنامة 
خود. یعنی رستخیزیا رستاخیز را منتشر کرد. با پیش‌روی انگلیسیها و 
تسخیر کوت‌العماره,به کرمانشاه رفت و به نشر روزنام خود ادامه داد. 
پس از چند ماه که روسها کرمانشاه‌ را گرفتند. از راه قصرشیرین به بغداد 
بازگشت و همچنان این روزنامه را منتشر می‌کرد و اشعار میهنی خود را 
با تخلص «گل» در آن درج می‌نمود (پوردارد. همان, ۱۲-۱۱؛ معین, ۳ 
۳۱-۳۰ جمال‌زاده, ۳۰۰-۱۹۷: نیکویه, ۷- ۸؛ ررشن, دوست‌خواه: 
همانجاها). سرانجام ترکان عشمانی به سبب سیاست سانسور شدید 
خود, روزنامه را تعطیل کردند. آن‌گاه پورداودبرای اقامت در سویس از 


دیدار خانواده به رشت 


۱ 
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راء‌بالکان به برلین رفت, اما آلمانیها از خروج او جلوگیری کردتد و او 
در همان سرزمین اقامت کرد و در سال ۱۲۹۵ش در دانشگاه پرلین, و 
سپس در دانشکدة ارلانگن به ادا تحصیل در رت حقوق پرداخت 
(معین, ۴, ۱۳؛ نیکریه. .)٩‏ در اين سرزمین با سیدحسی تقی‌زاده آشنا 
شد و در نشر مجله کاوه با او همکاری کرد. همکاری با تقی‌زاده و نیز با 
محمد قزوینی و آشنابی با خاورشناسان آلمانی از جمله بوزف 
مارکوارت تأثیری ژرف بر انديشة او نهاد و او را بیش از پیش به تحصیل 
و تحقیق دربارة ایرانباستان علاقهمند ساخت ((همو, ۱۰؛افشار, ۱۹). 

وی در شهریور ۱۳۹۹ با دختر یک دندان‌پزشک آلماتی ازدواج کرد 
و درتیرساه ۱۳۰۱ یگانه فرزندش پوراندخت به دنیا آمد (مصطفوی, 
۰ نیکویسه, همانجا؛ قس: جمال‌زاده: ۱ که نام او را ایراندخت 
صبط کرده است). پورداود در ۱۳۰۳ش به همراه خانواده به ایران 
بازگشت. در مهر ۱۳۰۴ به دنبال دعوت پارسیان هند به هندوستان رفت 
و دو سال و نیم در آنجا ماند و به انتشار خشی از ادبیات مزدیسنا و 
گزارش اوستا پرداخت و چند سخنرانی دربارة تمدن ایران باستان از 
جمله شرح آتش بهرام, پیشوایان دين مزدیسناء تقویم و فرق دین 
مزدیسنا, زبان فارسی, فروردین. درون و ايران قدیم و نو ایراد کرد 
(گرجی, ۲؛ نیکویه, ۱۳؛ روشن, ۱۲؛ دوست‌خواه, ۵۰؛ ((درگذشت», 
۳۵ آبادانی,.۸۸). 

در ۱۳۰۷ش بار دیگر به آلمان بازگشت و تفسیر جلد دوم يشتها و 
خرده اوستا و نخستین جلد یسنا را به انجام رساند (گرجی. ۳-۲؛ 
نیکویه, ۱۴؛ دوست‌خواه, نیز «درگذشت», همانجاها). در ۱۳۱۱ش 
به‌دنبال درخواست تاگور از سوی دولت ایران برای تدریس فرهنگ 
ایران باستان به هند رفت و در دانشگاه ویسوبهارتی!, واقع در شانتی 
نیکیتان به تدریس پرداخت و به دستیاری یکی از استادان آنجا به نام 
ضیاء‌الدین, ۱۰۰ بند از اشعار تاگور را از بنگالی به فارسی برگردائید 
(گرجی. ۳؛ نیکوید. ۱۶-۱۵؛ فره‌وشی, ۷۷۱؛ آبادانی. روشن, 
همانجاها). در ۱۳۱۲ش در هنتمین («کنگرة شرقی هند"» در گروه 
اوستا شناسی عضویت یافت و ریاست شعبهُ عربی - پارسی را نیز به 
عهده داشت و خطابه‌ای با عنوان «مراجعاتی جند دربارهُ بودا در 
ادبیات و تاریخ ایران» به زیان انگلیسی ایراد کرد (همو ۱۲! نیکویه, 
۴ 

زردشتیان هند بسیار به ار ارادت داشتند, تا جایی که به هنکام 
مراسم مذهبی مزدیسنا که به آن پزشن می‌گویند و بجز زردشتیان فرد 
دیگری را به آن مراسم راء نمی‌دهند از پورداود دعوت کردند و ار پس 
از خاورشناس آمریکایی, جکسن؛ خاورشناس آلمانی, هاوگ ؟؛ و 
بانوی خاورشناس فرانسوی منان"ء چهارمین غیرزردشتی بود که تا آن 
روزبه چنان مرراسمی دعوت می‌شد (معین, ۷۶ ((در گذشت»,۳۴۵). 

در فروردین ۱۳۱۳ وبهقولی اسفند ۱۳۱۲ از بمبثی به‌آلمان رفت و تا 
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هنگامی که دولت ایران از فرستادن ارز یه خارج از کشور جلوگیری 
کرد. در آن کشور به سر برد و به کار ترجمه و گزارش اوستا پرداخت. 
سرانجام در ۱۳۱۶ش (نک: نیکویه, خلخالی. برقعی, همانجاها: 
درست‌خواه, ۵۱؛ آرین‌پور, ۱۵۱/۳) و بنا به اقوال دیگر در ۱۳۱۸ش 
(روشن. گرجی. فره‌رشی, همانجاها؛ یارشاطر. «بدیاد...». ۷: 
«درگذشت»» ۳۴۶), به ایران بازگشت و در دانشکدة حقوق و دانشکدة 
ادبیات دانشگاه تهران یه تدریس پرداخت. 

در ۱۳۲۳ش درپی دعوت دولت هند به همراهی علی اصغر حکست و 
غلامرضا رشید یاسمی برای تجدید روابط فرهنگی به هندسفر کرد و در 
استانهای مختلف به بازدید از مزسسه‌های فرهنگی و دانشگاههای آن 
دیار پرداخت (نیکویه ۱۸ ؛پورداود. مقدمه ب رکاتها ۲۰ 

پورداود به سبب مقام بلند علمی به عنوان نماینده دانشگاه تهران به 
پسیاری از کنگره‌های فرهنگی و ادبی دعوت می‌شد و از اعضای اصلی 
بسیاری از اتجمنها و مزسسه‌های ادبی و فرهنگی بود و به احترام وی 
محافل بزرگداشت بسیاری برگذار می‌شد. وی مدت ۴ سال ریاست 
انجمن روابط فرهنگی ايران و آلمان را برعهده داشت («سرزمین», 
۷ و از اعضای شورای فرهنگی سلطنتی ایران و نیز از اعضای 
هیئت امنای کتابخان بزرگ پهلوی بود (جمال‌زاده, ۲۰۷). 

در ۱۳۲۴ش (گرجی, دوست‌خواه, برقعی, همانجاها) و به تولی در 
۵ سش (نیکویه, )۱٩‏ دانشگاه تهران شصتمین سال تولد او را جشن 
گرفت ویه همین مناسبت در ۱۳۲۵ ش یادنامهای مشتمل بر شرح احوال 
و آثار آو به کوشش محمدمعین در دو جلد به زبان فارسی و زبانهای 
اروپایی انتشار یافت (نک: معین, ۱, جم ؛ آرین‌پور, گرجی, همانجاها؛ 
دوست‌خواه, ۵۱ -۵۲؛ سپنتاء عبدالحسین, ۳ در اين مرانسم 
بدیم‌الزمان فروزانفر دربارهٌ خدمات علمی پوردارد سخن گنت و 
لطفعلی صورتگر قطعه شعری با عتوان ««دانشمند» قرائت کرد و پرویز 
ناتل خانلری دریارة اخلاق پورداود. و محمدمعین دربارة نظر 
دانشمندان دربار آثار او به ایراد سخنرانی پرداخت (نیکویه, همانجا). 
انجمن روابط فرهنگی ايران و شوروی نیز در بندر انزلی محفل 
بزرگداشتی در ۲۷ فروردیین ۱۳۷۲۴ به مناسبت شصتمین سال تولد او 
برگذار کرد (همو, ۲۰). 

در ۶ مهر ۱۳۲۴ پورداود انجمن ایران‌شناسی را دار کرد که تنها 
انجمن غیردولتی آن زمان بود (همو, ۲۱؛ برقعی, ۶۷/۲؛ آرین‌پور: 
همانجا). در ۱۳۳۹ش به عنوان رئیس هیئت نمایندگی ایران به همراه 
استادانی چون ایرج افشار, سعید نفیسی, محمدمعین و مجتبیل مینوی 
دربیست و پنجمین کنگرة خاورشناسان- که در مسکو تشکیل شده بود 
شرکت جُست و از آنجا به فنلاند. سوئد و هلند سفر کرد (گرجی, ۳؛ 
نیکوید, ۲۲؛((د رگذشت», همانجا؛ یر انصاری, ۳۷۱/۳)- 

پورداود در ۱۴ دی ماه ۱۳۴۲ش/۴ ژانویة ۴ برای شرکت در 
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بیست و ششمین کنگرة خاورشناسان به دهلی رفت و به ریاست شعبهةً 
ایران‌شناسی در دانشگاه دهلی انتخاب شد. یک سال بعد. یعنی در ٩۳‏ 
دی ۱۳۳۳ دانشگاه دهلی در جشن با شکوهی درجه دکترای افتخاری به 
او اهدا کرد (((درگذشت»,۳۳۷-۳۴۶؛ مصطفوی, ۵۰:نیز دریارة تاریخ 
این جشن, قس: نیکویه, ۲۴-۲۲). پس از آن پورداود به بمبثی و از انجا 
به جزيرة سیلان رفت و در کلمبو از او استقبال شد و پس از بازدید شهر 
مقدس کندی و پرستشگاه معروف آن به بمبئی بازگشت (همو, ۲۳-۲۲؛ 
گرجی, ۴). ۱ 

در ۱۳۴۴ش پورداود به عضویت (] کادمی جهانی هنر و دانش ورل» 
که اعضای آن از برجسته‌ترین دانشمندان جهان‌اند - انتخاب گردید 
(مصطفوی, همانجا ؛ درست‌خواه, ۵۱؛ نیز قس: ((درگذشت»», همانجاء 
که ۱۳۴۳ش آمده است). در همین سال و به قولی در ۱۳۴۶ش نماینده 
پاپ, پل ششم در ایران به پاس خدمات انسان دوستانة پورداود نشان 
شوالیةٌ سن سیلوستر را بد وی تقدیم کرد (ئیکویه. ۲۴؛ روشن, ۱۳؛ 
«در گذشت», ۳۳۷؛ مصطفوی, ۵۱؛فره‌وشی, همانجا)- 

در ۱۸ فروردین ۱۳۴۵ دولت هند نشان تاگور را - که بزرگ‌ترین 
نشان علمی و فرهنگی آن دولت به شمار می‌آمد و تا اين زمان تنها ۴ تن 
از دانشمندان نامدار جهان موفق به دریافت آن شده بردند - به وی 
پیشکش کرد (نیکویه. ۵ مصطفوی, فره‌رشی, «درگذشت». 
هماتجاها). محبوبیت پورداود در کشورهای مختلف از اين بیش بود, تا 
جایی که پروفسور هویس از رژسای جمهور کشور آلمان, عالی‌ترین 
نشان علمی درلت اين کشور را به ری اهدا نمود ((دوست خواه, همانجا). 

پورداود در ۱۳۴۲ش و به قولی ۱۳۴۳ش از دانشگاه تهران 
بازنشسته شد و در ۱۳۴۶ش عنوان استاد معتاز دانشگاه را به دست 
آورد (نیکویه,۱۸؛(«درگذشت», ۳۳۶؛ نیز قس: میرانصاری, همانجا). 
از زمان بازنشستگی به بعد, به مطالعه و پژرهش گذراند و کمتر در مجامع 
دیده شد (نیکرید, ۲۵) و سرانجام در بامداد ۲۶ آبان ۱۳۳۷ درگذشت و 
با تشریفات بسیار در رشت, در آرامگاه خانوادگی خود به خاک سپرده 
شد. پس از درگذشت وی مجالس بزرگداشت و یادبود بسیاری در 
کشورهای آلمان, هند. پاکستان, فرانسه و در شهرهای مختلف ایران از 
جمله در تهران. رشت, شیراز, اصفهان و کرمان بر گذار شد و بزرگان 
علم و ادب از دانش,بزرگواری, خدمات علمی وتلاشهای این دانشمند 
در شناساندن فرهنگ ایران باستان تجلیل کردند (همو, ۳۲-۳۰؛ نیز نک 
رعدی,۲۵-۲۱)- 

پورداود را بئیان‌گذار ایران‌شناسی در سرزمین ایران, و زنده کنندة 
فرهنگ و زبان ایران باستان دانسته‌اند (فرهنگ مهر,۳۸). دلبستگی او 
به فرهنگ ایرآن باستان تا اندازه‌ای بود که در مدرسذ فیروز بهرام 
کلاسهایی برای تدریس زبان و فرهنگ باستانی ايران دایر کرد و خود 
نیزبه تدریس پرداخت (افشار, ۱۷) 
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وی از کودکی به دانستن اوضا ع ایرآن قدیم علاقه‌مند بود و چون به 
سن رشد رسید, مطالعدٌ کتابهایی را که راجع به ايران پاستان بود, بر 
مطالعة کتابهای دیگر ترجیح داد و به خصوص کتابهای مربوط به دين 
زردشتی بیش از همه توجه او را به خود جلب کرد و سالهای دراز در این 
باره به تحقیق پرداخت (پورداود, مقدمه بر يشتها , ۱۲-۱۱) و با آگاهی 
رسیعی که از زبانهای فرانسه, آلبانی. انگلیسی, عربی و ترکی و دیگر 
زبانهای کهن داشت, تمام کتابهای مربوط به ایران قدیم را - که به 
زیانهای گوناگون نوشته شده‌بود- در کتابخان شخصی خود گرد آورد و 
تا آخرین دقایق حیات به مطالعه ر یررسی سرگرم بود (آبادانی, )٩۱‏ و 
در این راه از سباحثه و مکاتبه با دانشمندان بزرگ ایران‌شناس دنیای 
غرب از جمله مارکوارت. مان, هارتمان, فرانک» شدر"» ل, براون, 
میتووخ", مینورسکی, ولف و بلوشه دریغ نمی‌کرد. علاقة بلوشه به او 
بسیار بود, تا جایی که نام پورداود را به خط پهلوی بر نگین انگشتری 
خود حک کرده بود (معین, ۱۵-/۱۷؛ مصطفوی, ۰۱۱۲-۱۱۰ ۲۸۶+ سینتا, 
عبدالحسین, همانجا). 

بر اثر کوششهای پیگیر او ایرانیان می‌توانند اوستا رابه زبان فارسی 
ساده امروزی مطالعه کنند و از ارضا ع و رسوم و اخلاق و مواعظ و 
حکم, معتقدات دینی, روایتهای تاریخی و اساطیری نياکان خودآگاه 
شوند (قزوینی, ۷۸۳/۳- ۷۸۵؛ یارشاطر, «یستا», ۳۳-۳۲). خدمت 
بزرگ او دربار؛ تسیر اوستا به خدماتی تشبیه شده است که گروته‌فند۳, 
لاسن, بورنوف و راولینسن در قرن ۱۹م نسیت به کشف الفبای میخی 
کردند و دنیا را از تاریخ قوم آریایی و ایران هخامنشی آگاه ساختند 
(صدیق, .)۶٩‏ 

پورداوه در تحقیقات خود روش دانشمندان آلمانی را به کار 
می‌بست رب خصوص از نظر نشان دادن مراجع متعدد و حواشی بسیار. 
کاملاً تحت تأثیر آنان بود. دقت وسواس گونه در ذکر منابم. یه کاز بردن 
جمله‌های کوتاه و کامل, پرهیز از تصنع, سادگی, گنجاندن معانی بسیار 
در عبارتهای مختصر, دوری از تکرار و پرهیز از اطناب از ویژگیهای 
مهم وی در کار تألیف و ترجمه به شمار می‌آید. پوردارد از 
واژسازیهای نابهنجار و نامربوط و از به کار بردن الفاظ عربی پرهیز 
می‌کرد. یافشاری او در یارسی‌گوبی در نظر برخی رنگ و بوی تعصب 
داشت و می‌پنداشتند با زان عربی دشمنی دارد (معین, ۵۲-۵۱؛ 
دوست‌خواه. ۵۳؛ قزوینی, ۷۸۶-۷۸۵/۳؛ گرجی, ۱۰؛ افشار, ۲۰؛ 
محیط ۳۷۰-۳۶۸). 

شاگردان پورداود: پورداود در طول سالها معلمی خود. شاگردان 
فراوانی تربیت کرد که هیک خود, معلمان و محققان نامدار در عرص 
ادپ و فرهنگ ايران شمرده مي‌شوند. با آنکه نام محمدمعین, 
محمدمقدم, محمدکیوان پورمکری: یحبی ماهیار نوابی؛ بهرام فره‌وشی, 
ساسان سپنتا, احسان یارشاطر, منوچهر ستوده, جلیل دوست‌خواه. 
۳/۸ 
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۷۳۲ پورداود 


ایرچ افشار و...» به عنوان شماری ازشاگردان پورداود بر زیانها 
می‌رود, منایع موجود شاگردی محمدمعین (مصطفوی, ۱۴۳). احسان 
یارشاطر («به یاد»,۷) وساسان سپنتا (ص ۱۹۳۴) را تأیید می‌کنند و از 
حضور بهار و شفق در جلسدٌ نخستین روز درس پورداود در زمینة 
«زبانها وفرهنگ باستانی ایران» حکایت دارند (یارشاطر, همان.۸) 

آثار: آثار پورداود را می‌توان‌به دوبخش تقسیم کرد: 

الف.آثار منظوم: پورداود فعالیت ادبی خود رابا شعر آغاز کرد وبه 
سبب تریح لطیف و ذوق سرشار از احساسات وطن‌درستانه, اشعاری 
دلکش از خود به یادگار نهاد (نیکویه, ۳۵). در آغاز «لسان» تخلص 
می‌کرد و آن‌گاه تخلص (اگل» و سپس ((پور» را بررگزید (برقعی, ۶۷/۲- 
۸ کار شاعری خود را با سرودن مرئیه آغاز کرد و مرائی او 
مورداستفادة مرثیه خوانان در ایام سوگواری قرار می‌گرفت. هنگامی که 
در تهران به سر می‌برد, به خواهش دوستان غزل می‌سرود و غزلهای 
شاعران دیگر را استقبال می‌کرد (پورداود. پوراندخت‌نامه, مقدمه, 
۳ 

پورداود کلیهُ اشعاری را که در رشت. تهران وییسروت سروده بود. 
به استثنای چند غزل همه را از میان برد. دیوان شعر او شامل قصیده. 
غزل, مسمط, ترجیع‌بند و به طور کلی اشعاری است که در جنگ جهانی 
اول‌سروده امّت و دارای موضوعات و مضامین وطنی است. چند شعر 
نیز مربوط به دوران جوانی و پیری او در اين دیوان دیده می‌شود (همان, 
۳ پورداود دیوان خود را یه نام یگانه دخترش پوراندخت نامه 
نامید که توسط دینشاه ایرانی در ۱۳۰۶ش به انضمام ترجمة انگلیسی آن 
در بمیئی به چاپ رسید. 

تصانیف و اشعار وطنی او بسیار موردتوجه مردم قرار می‌گرفت. 
هنگام اقامت او در بغداد و کرمانشاه. درویشهای دوره گرد آنها را با 
جوش و خروش در کوچه و بازار می‌خواندند. شعر معروف اویا مطلع 
«از چیست که ما بیچاره شدیم/از خاک وطن آواره شدیم», در اصفهان 
با اندکی تصرف و تغییر سرود درسی مدرسه شده بود (محیط, ۳۶۶- 
۷ جمال‌زاده, ۲۰۰-۱۹۹؛مصطفوی, ۴۴۵-۴۴۱۰۱۳۴۹)- 

افزون بر دیوان, منظومه‌ای به نام یزدگرد شهریار نیز از آثار شعری 
ارست که ۱۹۷ بیت و دریارة کشته شدن یزدگرد سرم؛ آخرین پادشاه 
ساسانی است و قسمتی از آن در برلین, و بخشی دیگر در موس تاگور 
در بنگاله, یعنی موسسٌ ویسو بهارتی سروده شده است (معین, ۱٩؛‏ 
مصطنوی, ۴۴۱-۸). پورداود معمولاٌ اوزان نادر عروضی را 
برمی‌گزید و در سرودن آنها مهارت نشان می‌داد (نیکویه, ۴۹؛ معین» 
٩‏ اطلاعات و علاقة او به ایران باستان اثری عمیق در شعر او 
گذاشت و مشنویهای («امشاسپندان» («درشیزگان». «بدرود ایرانیان 
از آبخوست مفستان» و قصیدة «بهار و بهدین» پیانگر اين تأثیر است 
(نیکریه۴۹-۴۸۰)- 

ب - آثار منثور و تحقیقات ادبی: ترجمه و گزارش اوستا, که 
برچسته‌ترین اثر پورداود به شمار می‌رود. با در نظر گرفتن سیاق 


عبارتهای اوستایی و دور بودن آنها از شیو؛ زبان فارسی آمروز و نیز با 
توجه به متن مشکل و پر از ابهام اوستای نخستین, اهمیت کار پورداود 
روشن می‌شود. آر می‌کوشید ترجمه‌ای روان از اوستا به دست دهد و 
یدون آنکه از حدود قواعد زیان فارسی دور شود.با استفاده از راژه‌های 
کهن, ترکیباتی رسا و خر آهنگ پدید آورد. امتیاز دیگر کار او مقدمه 
رتوضیحاتی است که برای هر یک از بخشهای ارستا نگاشته است. این 
مجموعه علاوه بر تفسیر و ترجمه, لغت‌نامدٌ بزرگی در ریشه‌شناسی 
واژه‌های ایرانی نیز هست ر از بهترین مأخذ برای پی بردن به فرهنگ 
ایران باستان به شمار می‌آید (مصطفوی, ۳۹۱-۳۸۹؛ یارشاطر, هسان, 
۶۴ 

بخشهای مختلف مجموعدٌ گزارش اوستا بدین‌قرار است:۱کائاها 
(بمینی,۱۳۰۵ش), نخستین بخش از اوستا ست که جزو مجموعه سنا 
به شمار می‌آید و توسط انجمن زردشتیان ایرانی بمبئی و ايران لیگ 
چاپ شده, وبه دستیاری دینشاه ایرانی به دو زیان پارسی و انگلیسی 
فراهم آمده است۲۰.یشتها (بمیئی, ۱۳۰۷ ش)؛ بخش نخستین مجموعد 
پسناست و دیباچة آن به دستیاری دینشاه ایرانی به انگلیسی ترجمه شده 
است. ۳.یشتها (بمبلی, ۱۳۱۰ش)؛ بخش دوم از مجموعةُ يشتها ست. 
۴ خرده اوستا (بمبئی, ۱۳۱۰ش), گزارش و ترجمة آخرین بخش 
ارستاست.۵.بسنا (بعبثی, ۱۳۱۲ش), بخش نخست. ۶.بسنا (تهران, 
۳۷ش): بخش دوم مجموعة شتا ست و گفتارهایی دربارهٌ 
موضوعات تاریخی را نیز در برمی‌گیرد. ۷.گاتها (بمبثی, ۱۳۲۹ش). 
دومین گزارش بخش نخست است. ۸. یادداشتهای گاتها (تهران. 
۶ ش): توضیحاتی دربارُ واژه‌های اوستایی این بخش است. 
٩‏ ویسیرد (تهران, ۱۳۳۳ش), بخش دیگری از کتاب اوستاست که به 

شش بهرام فره‌وشی چاپ شده است. ۱۰. وندیداد. که جزو آثار 
منتشر نشد؛ اوست (تک: فره‌وشی. ۷۷۲؛ معین, ۹۰-۸۶؛ ((درگذشت». 
۷ ۳۴۸: مصطفری, ۴۱۴-۳۹۱ نیکویه, ۷۵ -۸۱؛ میرانصاری, 
۳ 

تحقیقات دیگر پورداود. شامل کتاب, و مقاله‌ها و سخنرانیهایی 
دریار؛ فرهنگ ايران باستان, واژه‌شناسی, تاریخ و به طور کلی 
تحقیتات ادبی است: ۰۱ ایرانشاه (بمبئی, ۱۳۰۴ش)۰ در شرح 
مهاجرت زردشتیان ايران به هند. ۲. خرمشاه (بمبنی, ۱۳۰۵ش)» 
بخشی از سخنرانیهای پورداود دربارة آیین و کارنامه زیان باستان است 
که در هند ایراد شده‌اند. ۳. گفت و شنود پارسی (یمینی, ۱۳۱۲ش)۰ 
کتاب درسی است برای آموختن زبان پارسی به هندوها. ۴.سوشیانس 
(بمبئی, ۱۳۳۶/۱۳۰۶ ق)» رسالة کوچکی است که در آغاز بد شکل 
سخنرانی ایراد شده بود و بعد به شکل کتابی منتشر شد. ۵. فرهنگ 
ایران باستان (تهران ۱۳۲۶ش), گفتارهایی است دربار؛ فرهنگ ایران 
باستان از آغاز تاریخ این سرزمین تا پایان حکومت ساسانیان و برخی 
از واژه‌های ایراتی. ۶ هرمزدنامه (تهران, ۱۳۳۱ش)۰ دربارة گیاهان 
خوراکی و داروبی و نیز واژه‌شناسی. ۷.اناهیتا یا پنجاه گفتار (تهران, 


۳ ش), شامل مقاله‌هایی دربارهُ موضوعات مربوط به تاریخ و تمدن 
و زبان ایرانیان. ۸. خوزستان ما (تهران, ۱۳۴۳ش). رسال کوچکی 
است دربار؛ سرزمین ایلام و آقوام خوز که از اسناد مهم تاریخ خوزستان 
است. ۰٩‏ بیتٍن و منیژه (تهران, ۱۳۳۴ش). گزیده‌ای از شاهنامهة 
قردرسی است, همراه با پیش گفتاری ارزشمند دربار؛ فردوسی, دقیقی 
و شاهنامه. ۰۱۰ فریدون (تهران. ۱۳۴۶ش), گزیده‌ای از شاهنامة 
فردوسی است که زیرنظر او به وسیل چند تن از محققان فراهم آمده, و 
دارای توضیحات و حواشی عالمانه‌ای از اوست. ۰۱۱ زین ابزار 
(تهران, ۱۳۴۷ش). که تاریخچه‌ای از سلاحهای کهن ایرانی است (نک: 
مصطفوی, ۴۵۱-۴۱۴ معین, ۳-۹۱٩؛‏ نیکویه, ۸۴ -۸۱؛ فره‌وشی. 
۳۳ 
افزون بر اینها پرردارد دهها مقاله در زمینة موضوعات گوناگون 
نوشته. و دییاجه‌های مختلف برای کتابهای دیگران تألیف کرده که در 
نشریات و مجله‌های داخلی و خارجی به چاپ رسیده است (برای 
آکاهی بیشتر, نک: پورداود. (سرگذشت», ۷۷۱-۷۶۸؛ مصطفوی, -۳۵٩‏ 
۳ معین, ۹۹-۹۶ ؛نیکویه, ۰)٩۹۸-٩۰‏ 
ماخد:_ آیادانی, فرهاد. «سخنرانی», هرخت. تهران ۱۳۴۷ش» س ۰۱٩‏ شم ۱۱۰ 
آرین‌پوره بحیی,از نیما تا روزگار ماء تهران, ۱۳۷۴ ش؛ اسحاق, محمد, سخترران نامی 
ایران در تاریخ معاصر تهران, ۳ ۱۳۶ش؛ افشار ايرج» «دریار؛ پررداود»:فرهنگ ایران 
زمین, تهران, ۱۳۵۴ش» ج ۱ برقعی. محمدیاقر, سخنوران نامی معاصر, تهران, 
۳ ش؛ پرردارد: ابراهیم, پوراندخت نامه بمبئی, ۱۳۴۷ ش؛ هموء «سرگذشت», 
راهنمای کتاپ, تهران, ۱۳۳۹ش؛ س ۰۳ شم ۶؛ همره مقدمه بر گاتهاء به کرشش ع. 
جربزه‌دار, تهران, ۱۳۷۸ش؛ همر. مقدمه بر پشتهاء تهران. ۱۳۳۴۷ش؛ جمال‌زاده 
محمدعلی, «سرگراری برای یک دوستی شصت ساله», وحید, تهران, ۱۳۴۷ ش» س 
۶ شم ۳-۲؛ خلخالی, عبدالحمید. تدکرٌ شعرای معاصر ایران, تهران» ۱۳۳۷ش؛ 
«درگذشت پورداود», بررسیهای تاریخی» تهران, ۱۳۳۷ش/۸ ۰.۱۹۶ س ۳ شم ۱۶ 
دوست‌خواه, جلیل, «کارنامة هشتاد سال زندگی»:پیام نوین, تهران, ۱۳۳۳ ش»س ۱۷ 
شم ۱۱۲ رعدی آذرخشی, غلامعلی, «یادی از پرردارد»» نگین» تهران, ۱۳۴۷ش.س 
۳ شم ۱۳۳ روشن, محمد؛ «استاد ابراهيم پوردارد», کاتها (نک: هس پورداود)؛ سپتا, 
ساسان؛ «ررش تدریس پرردارد»؛ پوردارد پژوهند؛ ررزگار تخست (نگ هد , نیکریها؛ 
سیتتاء عبدالحسین» «سخنرانی ». هوخت. تهران» ۱۳۳۷ ش۰س ٩۰۱شه‏ ۰ ۱۱«سرزمین 
آتش نپاد». کاره, تهران, ۱۳۳۸ش, س ۱۷ صدیق, عیسی, چهل گفتار, تهران, 
۲ ش: فرهنگ مهره «سخنرالی», هرخت, ۱۳۴۷ ش.س ۰۱۹ شمه ۱۱۰ فره‌وشی: 
بهرام. «در جهان هنر و ادیبات» سخن, تهران» ۱۳۴۷ ش دور ۰۱۸ شم ۷؛ زرینی» 
محمد, مقالات» به کرشش ع. جربزهدار: تهران, ۱۳۶۳ش؛ گرجی, مرتضی, مقدمه بر 
انا هیتای پوردارد, تهران, ۱۳۲۳ ش؛ محیط طبا طبایی؛ محسد. «جدال مدعی با سعدی»» 
ارمغان, تهران, ۶ ۱۳۳ش.س ۱۳۶ شم ٩؛‏ مصطفری» علی اصفر, زمان و زندگی استتاد 
پرردارد. تهران. ۱۳۷۱ش؛ معین, محمد. «یوردارده, یادنامٌ پرردارد. تهران 
۵سش, ج ۱؛ میرانصاری, علی, استادی از مشاهیر ادب معاصر ایران, تهران, 
۳۷۸ش؛ تیکریه, محموده پررداود پژرهند؛ ررزگار نخست. رشت, ۱۳۷۸ش۱ 
یا رشاطر احسان: «به یاد یرردارد»: فرهنگ ایران زمین, تهران, ۱۳۵۴ ش: ج ۱ ۲؛همر, 
«یستاه, راهنمای کتاب,تهران, ۱۳۳۹ ش۰س ۳. 
اصفر دادبه-ملیحه مهدوی 


پوزیای وّلی: پهلوان محمود خوارزمی. مشهور به پوریای ولی و 
متخلص به قتالی (د ۱۳۲۲/۷۲۲م)» عارف و شاعر. جزء نخست لقب 


پوریای ولی ۷۳۳ 


ار به اختلاف روایات پوریار. پوربار, بوربا, پریار. پوریار. پکیار و 
بوکیار نیز آمده است (جامی, ۵۰۴؛ گازرگاهی, ۱۴۰؛ آذر, ۳۱۹؛ 
هدایت. ریاض..., ۱۹۷؛ اعتماد السلطنه, ۶۲۰/۲؛ قداراف, ۱۵۲؛ پرتو 
پیضایی. ۰)۱۱۲-۱۱۱ برخی نیز او را فرزند پوریای ولی دانسته‌اند 
(ارحدی, ۴۰/۳٩؛‏ راله. ۳۲۷؛ علی‌حسن‌خان, ۳۸۲: هدایت. 
سفارت‌تامه۰۱۷۸,۰٩)-‏ 

وی در شهر خیوه‌یا خیوق خوارزم به دنیا آمد. پاره‌ای از مأخذ اصل 
ار را از اورگنج (- کهنه اورگنج) دانسته, و آورده‌اند که پدرش پس از 
هجوم مغول آنجا را ترک گفت ربا خانواد؛ خود راهی خیوه شد و پهلوان 
محمود در حومة این شهر به دنیا آمد (قداراف,۱۵۱). 

از زندگی او اطلا ع چندانی در دست نیست و شرح احوال او بیشتر 
با افسانه‌ها دراميخته است. برخی تذکره‌تویسان او را از ملازمان 
خواجه بهاء‌الدین نقشبند. و بعضی دیگر معاصر و مصاحب شیخ محمد 
خلوتی دانسته‌اند (بخاری, ۰ جامی, همانجا؛ معصوم علیشاه. 
۲ آنچه دربارة وی می‌توان گفت این است که ار در ابتدای حال بد 
ررزش کشتی اشتغال داشته, و پهلوان خوارزم بوده است. حکایتی از 
کشتی پوریای ولی در مبارزة پهلوانی و شکستٍ عمدی وی از حریف در 
منابع آمده که نام او را در زمر جوان‌مردان و اهل معرفت ثبت کرده 
است. در این حکایت که با مضمون واحد و جزئیات متفاوت نقل شده. 
پهلران محمود پیش از کشتی گرفتن با پهلوانی ضعیف‌تر از خود در 
هندوستان یا خوارزم, به نیاز او به پیروزی در این کشتی, و نیز دعای 
ملتمسانة مادر پهلوان برای پیروزی فرزندش پی می‌برد. به همین سیب 
در مبارزه, از سر جوان‌مردی خود را به دست حریف می‌سپارد و پشت 
بر زمین می‌ساید وبا این شکست خود خواسته درهای معرفت را به روی 
خود می‌گشاید (گازرگاهی,۰-۱۳۸ ۱۴ ؛هدایت, همان, ۰)٩۱-٩۰‏ 

این حکایت در دوره‌های بعد به نما د پیوند پایدار میان فتوت و تصوف 
تبدیل شد و نام پوریای ولی را به عتوان نماد جوان‌مردی در میان 
ورزشکاران جاردان ساخت, چندان که به اعتقاد برخی. رسم زمین 
ادپ بوسیدن نزد ورزشکاران باستانی هنگام ورود به گود زورخانه. 
اشاره‌ای به قدم بوسی پوریای ولی و ادای احترام به خاطرة جوان‌مردی 
و پهلوانی ارست؛ نیز از هحین‌ررست که در زررخانه‌هاء پس از خاتمة 
ررزش و قبل از کناده زدن یا کشتی‌گرفتن, مياندار برای پهلوانان گذشته 
سبه ویژه پوریای ولی- طلب آمرزش می‌کند (پرتو بیضایی, ۳۷۰۳۱). 

به تازگی نیز طوماری به نام ««طومار افسانة پوریای ولی» به دست 
آمده که ظاه رآ به انشای یکی از قصه خوانان عصر صفوی است‌و در آن 
از نزاد پهلران محمود و چگونگی اتصال نسل اوبه پهلوانان قدیم ایران ر 
ریاضت و عبادت ۱۲ساله اش, و رژیت جمال شاه ولایت ویافتن ۴۱ نثر 
از پهلوانان, از جمله پهلوان شیردل کهنه سوار, استاد او وبرخی مریدان 
شیخ روزیهان و حاجی بکتاش و نیز خادمان امام رضا (ع) که به سوی 
او آمدند و تا پایان عمر یار و همراه او بودند, و نیز از فنون مختلف کشتی 
و ادا پهلوانی که تا امروز در میان پهلوانان وجود دارد. سخن به میان 


۷ پوریای ولی 
آمده است(همو ,۳۴۹۰۲۶ بب ؛عباسی,۴۷-۲۶/۱؛انصاف‌پور,۰)۶۸-۵۵ 

اشعار پوریای ولی در مجموعه‌ای به نام مثتوی کنزالحقانق, گرد 
آمده است. با آنکه در پاره‌ای از فهرستهای کتب خطی. ایبن مثنوی 
به عطار نیشابوری نسبت داده شده, و نیز تسخه‌ای از آن به نام شخ 
محمودشبستری به چاپ رسیده است. اما با توجه به ذکر سال ۷۰۹ق که 
در طی مثنوی آمده, و قید تام محمود در یعضی اییات. و نیز با توجه به 
اينکه از قدیم‌ترین تذکره‌هایی که نام پهلوان محمود در آنها آمده (مثلا نک: 
مجالس العشاي گازرگاهی. ۰ که در سدء ٩ق‏ تألیف شده است)۰ 
تا تذکره‌های مربوط به سده‌های ۱۲ و ۳اق» همه به اتفاق مثنوی 
کنزالحقاتی را به او نسبت داده‌اند» می‌توان اين مثنوی را از او دانست 
(رازی, ۳۳۰/۳؛ اوحدی, واله. آذر, همانجاها؛ ایمان, ۳۵۶؛ هدایت. 
ریاض, ۱۹۷). 

مثنوی کنزالحقائق دارای ۷۳۰۰ بیت است که نخست موضوعاتی 
چون معانی اسلام و ایمان,شهادت, طهارت, جهادنفس, زکات روزه. 
عشق, و معنای نام حضرت مهدی (ع) و صفات آن حضرت آمده, و 
پس از آن مطالب عرفانی در ضمن حکایاتی چند بیان شده است 
(منزوی,۳۷۳-۳۷۲/۷؛ آقابزرگ,۱۵۱/۱۸؛شورا۵۹۷-۵۹۶/۳۰)- 

علاره بر اين مثنوی, در فهرستهای کنب خطی از دو اثر دیگر به 
نامهای دیوان پوریای ولی و ریاعیات پهلران محمود نیز یاد شده است 
(گازرگاهی, آذر, همانجاها؛ قزوینی, ٩۰/۴‏ ۱٩؛‏ آقا بزرگ» /۱۵۹؛ 
منزوی, ۲۰۱۸/۹؛ قداراف» ۱۵۱). همچنین در بیشتر تذکره‌ها اشعار و 
رباعیاتی نیز از پهلوان محمود نقل شده است. برخی از محققان با 
بررسی ایین رباعیات» پهلران محمود را ادامه‌دهندة سثت خیام 
نیشابوری, و متأثر از مضامین فلسفی اشعار ار دانسته‌اند (همو, 
6۳ 


احوال و اشعار پهاوان محمود تأثیر آشکاری بر مختومقلی قراغی 
شاعر معروف ترکمن داشته است, چنان که وی در اشعار خود از پهلوان 
محمود همچون انسانی با کرامت. راهنماً و شفابخش نام می‌برد و برخی 
از مضامین اشعار او را در سروده‌های خود تتبع می‌کند (همو, ۱۵۷ )۰ 
پهلوان محمود در خوارزم درگذشت. مزار او در خیرهب که عمارت 
زیبایی بر فراز آن بنا شده- زیارتگاه عام و خاص است. وی در میان 
مردم آن نواحی به محمودآتا,پهلوان آتا, اسماموت آتاء جضرت پهلوان, 
پهلوان بابا ر پهلوان پیر شهرت دارد (گازرگاهی, ۱۳۱؛ واله. ۳۴۷: 
هدایت, همانجا, نیز سفا رت‌نامه, ۰٩؛قداراف.‏ همانجا). 
ماخذ: آذریگدلی, لطقعلی, آتشکده به کرشش جعفر شهیدی, تهران, ۱۳۳۷ ش؛ 
آفا بزرگ الذریعة: اعتمادالسلطنه, محمدحن, تاریخ منتظم ناصری, به کرشش 
محمداسماعیل رضرانی؛ تهران, ۱۳۶۳ش؛ انصاف پور. غلامرضاء تاریخ و قرهنگ 
زررخانه. تهران ۱۳۵۳ش؛ ارحدی بلیانی, محمد. عرفات العاشقین, نسخد خطی 
کنابخانة ملی ملک, شم ۱۵۳۲۴ ایمان, رحیم علی‌خان, منتخب اللطایف, به کرخش 
مسمدرضا جلالی تایینی و ابیرحسن عایدی, تهران: ۱۳۴۹ش؛ بخاری, صلاح, ایس 
الطالین, په کرشش خلیل ابراهیم صاری ارغلی و توفیق هاشم پورسبحانی» تهران, 
۱ اش پرتو ببضایی, حسین,تاریخ ورزش باستائی ایران, تهران, ۱۳۳۷ ش؛ جامی, 
عبدالرحمان, نفحات الائس, به کوشش محمود عابدی» تهران, ۱۳۷۰ش؛ رازی» امین 
احمد. هفت اقلیم؛ بد کوشش جراد فاضل, تهران؛ ۰ ۱۳۴ش؛ شررا خطی؛ عباسی, 
مهدی,ناریخ کشتی ایران, تهرانء ۱۳۷۲ ش؛ علی حسن خان» صبح گلشن, به کرشش 
بحمد عدالمجید خان, کلکته, ۲۹۵ ۱ق؛ قداراف, رسان بردی: .«پهلران محمرد 
برربای رلی».نامه فرهنگ, تهران» ۱۳۷۶ ش»س ۰۷ شه ۱۳قزوینی؛ محمد. یاد داشتهاء 
به کرشش ایرج افشارء تهران, ۱۳۳۷ ش؛ گازرگاهی, کمال الدین: حسین» مجالس 
الساق, لکهنره ٩۸۱۸۹۷‏ معصوم علیشاه, محمدمعصوم, طرائق الحقائق, به کوشش 
محمد. جعفر محجوب» تهران, ۱۳۱۸ش؛ منزری» خعلی مشحرک؛ راله داغستانی, 
علیقلی, ریاض الشعراء, نسخٌ خطی کنايخانة ملی ملک» شم ۰۴ ۱۴۳هدایت, رضاقلی, 
ریاض العارفین, به کرشش مهر علی‌گرکانی: تهران, ۱۳۳۴ش؛ همه سفارت نامه 
خوارزم:به کوشش علی حصوری,»تهران» ۱۳۵۶ش. 
سین لاشی+ 


آوانگاری مدخلها 


4 
ترآ رندومط 
۸۵ (۰۷۵) ۷۵ تنروهط 
آزددقتاط 

فتاه 

۲آفناط 

تا 

قوتاتاط 

قوناط 

نوتاه 

هناد 

وتا 

وقلتاط 
۳ 

27 مادم تاه 
هه 

"۳ 


91-25-51 


بونی, ابوالعباس احمدبن علیآ1ه 0-۵-00-۵هصناه فقناناه -امساه رتمتاط 


بونی ابوالعباس احمدین قاسم 
بویب 
پویراحمد 


بویراحمدی 


بویطی 

بویهیان * 

بوئین‌زهرا 

به‌آفرید 

بهاء الدرلً حسینی نوربخش 


بهاءالدرل دیلبی * 
بهاء‌الدین‌یاجن 
بهاء الاین بخدادی 
بهاء الدین‌ین سنا 


0و0 ۵ سدع > - < رد 

تاو(6)ه هن 

ماه مروت 

- 0 

آابوه۷مط 

حق رن رهبهط 

مه دم 

هط 

۵-(۵0-00۳۱۵)۵- قناحط 
خجعط‌نندع ده رزم)ععمط 

[4 

صحزقا یلاعت 

11 ع- 


6028 م-ورر]-ع 


بهاء‌الدین جوینی 
بهاء‌الدین زکریای ملتانی 
بهاءالاین زهیر 
بهاءالاین‌سام * 
بهاء‌الدین سلطان ولد 
بهاءالدین عاملی * 
بهاءالاین متو 
بهاءالاین مرغینانی 
بهاءالدین نقشیند 

بهاء ولد * 


27 (۵) ۷۵ج[ و-س-سد 


تاقااه 1-0 زراق20 سدع 


2-2-0۵ 
۱00800 و-ع---- 
40 2-8-د-< 

2-۵ 

تمه 

تاقدزهع 521-۵ 
آ0 تلع ود مد 
501 0211۳ 
تقطده 


هم 

مه تقنمط 

آوها ممصصعنه ۲ رد 
027 ۵-< 
ی 

--6 1065 

02)۵(۲ت هط 
عقاعهقلمط 


آوو باه عسقاهط 
1۳7 0 
انامه 
ول ۱0 
آعقنعط 


0 


بهراء 

بهرام* 

بهرام 
بهرام‌بن‌مردان‌شاه 
بهرام پزدو 
بهرام‌چویین 
بهرام‌ستای بخاری 
بهرام‌شاه‌بن فرخ‌شاه 
بهرام‌شا‌ین مسعود * 
بهرام‌شاه غزنوی 
بهرام گور 

بهرام میرزا صفوی 
بهرامی 

بهرامی سرخسی 
بهرتپور 

بهرنگی 

بهردج 

بهروزخان 

بهره 

بهزاد. حسین 
بهزاد, کمال‌الدین 


هقباد 
بهگوان داس هندی * 


بهلول 


8عقطمط 
و0 

رن قطها 
۵1 
ات۱ 

ماه رتمعطعطنهط 
۲ها-200-01 5۵)8(۵۵رء 
آرقاعدمط 
(2)عهمامطوط 
آرتااتامط 
طتکهمامزناهط 
ار 2 
عقدتلنهط 

هط 

هط 


1001020 6-رزنا-و-ء 
011 مد 

جانآه ۵-< 

-50001< 
۳ ۲0۵۴ 2-0 -0-اقق- 
0 2-۵-2-6 - 

- «6 0۷1 

1 مد 

]۷ 1۳2 
توونطهط 
20 
عمط 
آوجمتاها 

تلا تن 

هط 

(0۲۲6)2ط 

۱058)0(۲ رل‌قعطهط 
2۳۵۵1۲۵0-1 
معط 

تاعهدعا 
(۵)۵رتصهقطاهط 
۲طمی‌طهط 

4 

معط م-وعل ۷52 عماعط 
اتاطمط 


بهمنگان 

بهمن میرزا 
بهمن‌نامه * 
بهمنیار 
بهمنیاربن مرزیان 
بهمنیان 


بیاضی, زین‌الاین 
بیاضی‌زاده 

پیان 

بیأن‌الادیان * 

بیان بن سمعان تمیمی نهدی 
البیان و التبیین * 

پیانه 

بیانی. آپومحد 

بیانی , خواجه شهاب‌الدین * 
بیانی» مصطفی 

بیانی, مهدی 

بیانیه * 


]0 ۵ 
حمصطهط 


(20106)0[ و 


کته حمصنهط 
)61۳06 -< 
۲-- 

122 ۵-1۱-86 --ت 
مق رنه 
آ"مصطدط 

عم طمط 
اقرتانعه 
تاتتداهط 

اه زنط 
تعامحقطاه رن 
اد 

<- ۲ 
0 

0 2-8۵ 
ای و۱ 
(۵56)0 رد9 

آ5 02۷ 

2 

۲ و تاطاه ود 
۸۳۵-۲ 20 رد 
 2000)0(‏ 
ره 


20 


آقجه ع ها سس هه مسوامه 


حزرطاه)--ه۷ جق رده -21 
(۱2۷۷۵۵۵)۵ 


#حصصهمطمه تاه رتمقرودط 


انامه (م)مز ۵ رمق روما 


3 و< 
101 و 


م۱ 


عم رزم)عط 


0200-1271 م-د 
10003111 6-< 
تطط 

«100 
۳ 

(م)عصوز 1۳020 - 
ا((ه)هط 


موه 0-< 

مه ومع 
ااتطاعز د 

متداهز « 
(۵)۳6)0نا-]0-د 
9110 

راما 

اقصامء 
2-2-0 
008 -<-- 
)۱2 
هط 

۲رزتا 

فازان 

حقزاط 

مزا 
عقاردت 

هو اهنا مستمطا مان 
ی 

حلص 

تصقامه لاد 
هون 

و 

تامع0]ط 

اتانت 

]1021 6 
0 
)2 
وق مق ز(هعط 
۷21-- 


(ه)ع رهق ر(ماعط 


بیکندی, ابوجعفر 
بیکتدی, ابوعبدالله 
بیگ* 

پیگدلی 

بیگم* 


آوانگاری ۷۳۷ 


رما 
مممزنزا 
تال ون 
زار بو 
رمع 
2-5 
(م)8 معط 
منار(126)0 6 
)02 
آعتاتط 
(م)ععزن 
او (01۲۵)۵ 
تمعن 
تن 
(۵)۵تهعر(م) و 
(ه) هراومه رم ۷۵ جمفاط 
جر(ه)هه 
قفا 
تحقعاعاط 
ان 
مرکا 
مق 
رازه رعزط 
قدارره)عط 
)06 
۵ 2-0 ر(م)عط 
(۵(۷۱۵۲۵)۵)ع9 
((0۵)۵ 
()226 ز(م)قط 
)02 
۷0 2-6 
(076)0[ 2-650 
آجموزط 
(م)عه 
مه مز نامام ,تنم رمع 
۵0-01-15 درد 
8(ه)ع۱ 
آاع0ع1 
آوز(ه)عط-تهلی ررد)عط 
رمع ررم)عط 


۷۳۸ آوانگاری 


بیلقان «قومار(ع)عط پارتی 52 
بیلقانی * تعقودازره)عط پارس‌آباد ۱ 
پیلک قبچاقی توتهطهو مدا رریعط پارسا* ۱ عق2 
بیله سوار 0 پارسائیه * (1۵)۵ 22758 
بیلیتن عماتاتط پارسیان * وعتقم 
بیمارستان قامع‌تقهاآد پارغر عمونهم 
پیمه * ۰ (عساد ._ پاریاب* " طووتم 
بینالود فتالقمته پازواری* صقر 
بینش کشمیری تمه مقعماا -_ پازرکی آ»نانتم 
بین‌الطلوعین ج(ه)ع نتم اسا-(م) هم (م)عط پاسار کاد 029 
بین‌النهرین ۲۵)۵(۲ هس پاسارویتز ۹0( 
بینه (۵۵۵)0ودت پاسبان اوغلو تآاوم حقطوتم 
بینه ِ پاسه (2888)2 
بیوتات 0 _ پاشا 21 
بیوتات سلطنتی ]موه پاشالیق * 0-< 
بیومی # تصتارردط .-. پاکدشت 20 
بیومید (م)عررتستا رده پاکستان ۱ 
بیهار * هنت پاگشا ۱ تم 
بیه‌پس * وه (ه)تزنا ._پالرمو مماقر 
بیه‌پنش * خآ (ه)عواا ‏ .__ پالمبانگ دتطصعاتم 
بیهس بن صهیب تداز(ه) عداهه ع-جطا-م- عمط ر(ع)عط پالمبانی آمقاحصعاقو 
بیهسیه* ۰ (م)ه عمط ر(ع)عط پالمیرا * تصاتم 
بیهق 0 ر(م)عط پالتپور تاماقم 
بیهقی, ابزاهیم هه رتومط رمع پامپلونا فدارتم 
بیهقی, ابوبکر تمه تاتاه, < پامیر صقر 
بیهقی, ابوجعفر ۹ پامیری آتصار 
بیهقی, ابوالحسن ۳ پان ترکیسم ستت ۱ 
بیهقی. ابوالفضل 02 ]+ رح پان تورانیسم وق[ 
پِ 28 پاندوا 08( 
پاپوس توت _ پانیپت امرتستقم 
پاپی 29 پانی‌پتی , ثناءالله خها-ام- قجمی لدم تمقو 
پاپی ِ پانی‌پتی» محمد ۳ 
پاپیروس از | پاره (08۷۵)۵ 
پاتتبجل * ادزممادم پاییزی‌نسری وه و27 رقم 
پادزهر امعم پای‌ین-هو * نامع رتم 
پادشاه خاتون متاق ناه هم پترونه خلیل ۱ 
پادشاه‌نامد * )01۳06 پترووارادین * ۱ 
پادنگ * 20228 پتنه (۲۵۱6)۵ 
پادوسپانان * حقمتوعت 22 پتنی تمدتادم 
پاراب * 270 پته (2۵6)2 


پاراچتار عجمعتو.._پته‌دوزی* وتا 


آوانگاری ۷۴۹ 


پجنگها ت-ععصعو پزشکی اسلامی تصقاعه تقوم 
پچوری ۱4 پنشت # فت 
پجری ۷1( پسیان اازفت۱ 
پدر سالاری * تاه 0و پسیخانی * تحقاعدم 
پراچی 186 پشاپویه ۱ 
پرت سعید ۱0( پشتکوه 205 
پرت سودان مد پشتو تااقمم 
پرتو اصفهانی آحناه کوه عماجم پشتو, ادبیات 20 ره 
پرتوی شیرازی 22۲۱0۷۲۰۵182 پشتون * «اقهر 
پرچم صمقتوم پشنگ ار * 2280080 
بر 5 پغمان * لللنا :۱ 
پرچین‌کاری 7-د۵ ۲۵۲ پکتا ۱ 
پرده (29۳06)۵ پل 2۵ 
پرده‌خوانی تقد پل‌دختر ۲ -< 
پرده‌داری -< پلاشت اق-< 
پرسد * ۱ پل سفید 2-10« 
پرک ۵( پل صراط * 0 
پرکلس 2009 پلونه (۱۵)۵ 2816۷ 
پرگا * تور پلیس جنوب دناد دز ع-2۵(15 
برگنه (2۵۳۵۵2۵)0 پلینی آدتاعم 
پرلاک ۰( پىاک عقصهر 
پردان 2« پمبا تسه 
پروانه * (مامدتد_._ پنانگ 28 
پروانه, خاندان 7 ر< پنجاپ طقزمدم 
پرورش تنل پنجابی آطتزاه9 
پروین * للنیت پتجاپی, ادبیات 01 0۵ رد 
پروین اعتصامی آقدعاع ع-- پنج پیر * ۲ زوم 
پری و پنج تن # 1 
پری‌خان خانم م2۲ 5۲ پنجده (6 -ت 
پری‌خوانی 0 -< پنجدیهی 071 -< 
بریزاد مدرسه (ه)هع(م) هتل‌ هه رققتتهم پنج رود * 0-- 
پریزرن ۱( پنجشیر و 
پریشان * در پنج گنج * 001 
پریشان بت پنجه (م)عز ۲20 
پریشان‌لر 2-۲ بنج دزدیده * (102100)0 ۷۵- > 
پریشتینا اتف پنجذمريم 1010 ید 
پریلپ ۱ ماتتوم پنجیکنت اممتزعم 
پریم صتنوج پنچتنتر | تتاحصمامخصهو 
بریم پندنامه (د)هصقه-جهج 
پزدوی, ابوالحسن عمط امه آهفعمو... پنگان مقومدم 


پزدوی, ابوالیسر ناماد پواتیه, جنگ* مدز ر(ه)هبرناتتام 


پوپ 20 پور. خطیب گنجه‌ای (ه)عزندع ۵۱۲0-۵< او 
پوچکان * متام پورداود 0 2-< 
پوربهای جامی تزع -قطدت تاج پوریای ولی آاه۷ تنم 


پورتونوو 00۷0( 


قام 


تشانه‌ها 


اش 
نشانه‌ها و اختصارات 
شانه‌ها 
نک نگاه کنید به 
به بعد هد همین دائرة المعارف, دائرة المعارف بزرگ 
بی‌شمارة صفحه اسلامی 
جلد و جلدها هم همین ماخذ 
جاهای مختلف هم همین ماده. مدخل دائرة المعارف بزرگ 
چاپ اسلامی 
غذرد همان مأخذیشین(مقاله یاکتاب) 
حکومت ‏ همانجا ۰ " " هنان مأخذ پیشین (از همان مزلف), همان 
۰ درگذشته متوفی " جلد ر همان صنفحه: : 
زاده, متولد همانجاها همان ماخد پيشین, هىان جلاها و همان 
اتبال صفحات 
سلطت ۱ دمم همین ماده‌ها. مدخلهای داثرة الععارف بزرگ 
هجری شمسی اسلامی ۱ 
شماره همو مولف‌پیشین 
صفحه و صفحات . بپنشانه‌های لاتین : 
صلی ال علیه و آله به کوش 2 
علیه‌السلام. علیها السلام. علیهما السلام. ردیگران 2 
علیهم السلام ‏ بعد 1 
یرس آشرای هبان فاطة 
قیاس کنیدبا " هر " 
قبل از میلاد مقدمه بر .0( 
کتابخانه و مرکز اسناد مرکز داترة المعارف شماره 20 
بزرگ اسلامی شماره‌ها ت 
کیلومتر بی‌شمار؛ صفحه 1۳۰ 
کیلرمتر مریم بح 
کیلومتر مکعب مآخذفارسی و عربی همین سقالد [ 
برگ.برگها صفحات ۳۳ 
تا ۳ 3 
مترمریع ترجمة ‏ ر ِ 
مترمکعب نگاه کنید به ۷ 
مقترل جلد ۷۵1۰ 
مآخذلاتین جلدها جا 


۷۲ اختصارات 


نهرست ۱ 
اختصارات نارسی ماخ 


آربری < ۸۳۵۵۳۲ (نک: فهرست:۲). 

آستان قدس,فهرست دفهرست کب کتابضانه مبا رک آستان قدس 
رضوی, ج ۵-۱.به کوشش اوکتانی. مشهد, ۱۳۲۹-۱۳۰۵ش ؛ 
ج ۶,به کوشش مهدی ولانی, مشهد, ۱۳۴۴ش؛ج ۷ و۸:به 

شش احمد گلچین معانی, مشهد. ۱۳۵۰۰۱۳۴۶ ش؛ ج۹.به 

کوشش نجیب سایل هرری و علی اردلان مشهد. ۱۲۶۱ش 
3 ۷۰ به کوشش غلامعلی عرفانیان» مشهد ۰ ش؛ج ۰۱۱ 

به‌گوشش‌مهدی‌ولائی:مشهد,۱۳۶۴ش. 

آستان‌قدس ف.فهرست -فهرست الفبائ یکتب خط یکتابخانة مرکزی 
آستان‌قدس رضوی, به کوشش محمدأصف فکرت, مشهد, 
۹سش. 

آسیاتیکا ۸100/20 (ن5:فهرست ۲). 

آصنیه. خطی -فهرست مشروح بع کتب نفیسا قلمید مخزون 4 
کنیخان هآصفیه ,یه کوشش تصدق حسین موسوی لکشوی , 
حیدرآباد دکن, ۲۰۱۳۵۷ ج. 

آقابزرگ, الدریعة < آقا بزرگ طهرانی , محمدمحسن, الذریعة الیل 
تصانیف الشیعة,ییروت ,۲۶۰۶۱۹۸۳ ج. 

الوارت ۸0۱۷۵۲۵۱ (نک: فهر ست ۲). 

آمبروزیانا هعاوه ۸:7 (نک: فهرست ۲). 

آمریکانا ۸۳۵۳:0۵7۵ (نک: فه رست ۲). 

ابن اثیر»الکامل- ابس‌ائینز؛ علسی .الکاسل‌فی اتساریخ,به کوشش 
تورنبرگ,بیروت, ۱۹۸۲/۱۳۰۲م. ۱ 

ابن تفری بردی, النجوم ‏ ابن تغری بر دی یوسف, النجوم الژاهرفی 
محاسن مصر و القاهرة, قاهره, ۱۹۶۳/۱۳۸۳ به بعد. 

ان خلدون,العبر این خلدون, عبدالرحمان ,کتاب العبر ودیوان 
المبتدا رالخبرفی‌ایام العررب و العجمو البریر من عاصرهمرمن 
ذری السلطان الاکیراییزرت. ۱۹۶۰2۱۹۵۶م. 

اب خلکان, وفیات < ابن خلکان, احسد, وفیات الاعیان,به کوشش 
احسان عباس,ییروت, ۲۱۹۷۲-۱۱۹۷۱ 

ابن کتیر, البداية - ابن کثیر, اسماعیل, البداية و التهایة ,قاضر»: ۱۳۵۱- 
۰۱۹۳۹-۱۹۳۲۸ 


این منظور.لسان <ابن منظون, محمد ,لسان العرب . 
ابن ندیم الفهرست 2 ابن ندیم محمد, الفهرست, به کوشش رضا تجدد. 
تهران. ۱۳۵۰ش. 


آزهرید. فهرست -فهرس الکتب الموجودة بالمکتبه الا زهریة, ج ۰۱ 
قاهره,۱۹۵۲/۱۳۷۱م:ج ۶-۲ قاهره ,۸6۱۳۶۹۰۱۳۶۵ 
۶ ۱۵مه اد 

الهیات‌تهران. خطی- حجتی . محدباقر ,فهبرست نسخه‌های خطی 
کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی, تهسرآن, ۱۳۴۵- 


۸سش:۲ ج. 

ایرانیکا < ۳۵:0۵] (نک: فهرست ۲). 

اینترنشنال > 171۵۳۵1۱0۳۵1 (نگ؛ قهرست ۲). 

بانگییور 300۳0۳۵ (ن5: فهرست ۲). 

براون 920۷۳۵ (تک:فهرست ۲). 

براون, دیل 5 ,9۳0۷۸۵ (نک: فهرست ۲). 

بروکهاوس 7۳06/08 (نک: فهرست ۲). 

بریتانیکا < 2۳1۲۵۳۳/6۵ (نک: قهرست ۲). 

بستانی <بستانی, فزاد اضرام,داثرة المعارف, بیروت, ۱۹۵۴م بدیعد . 

بغدادی, ایضا ح -بغدادی, آسماعیل,ایضا حالمکنون فی الیل علی 
کشف النلنون, استانبول,۱۹۳۷-۱۹۴۵م. 

بغدادی , هدیه <بغدادی » اسماعیل, هدیه العارفین , استانبول, ۱۹۵۱- 
۵۵ 

بلوشه 21001161 (نک: فهرست ۲). 

پاولی ۳۵۵1 (نک: فهرست ۲). 

پرج ۴۲۲5۵1 (نک: فهرست ۲). 

تا چالعر وس > زنیدی,محمد, تا جالعر وس من‌جواه رالقاموس 

تیمورید قهرست,-فهرس الخزانة یمور قاهره,۱۹۳۸م. 


جردائیکا 1/0000 (نک: فهرست ۰)۲ 


حاجی خلیفه, کف -ساجی خلیفه ,کف نون عن اسامی الکتب و 
الفتون, استانبول, ۱۹۳۳-۱۹۴۱م. 

حقوق, خعی < دانش پژوه.محمدتقی ,قهرست‌نسخدها ی خط یکت بخانة 
دانشکدءه حقوق, تهرآن, ۱۳۳٩‏ ش۰ 

خالدرف ‏ 101100۷ (نک: نهرست ۲). 

خدییبه غهرست< فهرستالکتبالبربذالمجف رطنبالکترخانةالخد یود ۰ 
قاهر», ۱۳۱۰ق:۷ج. ۱ 

دا رالکتب, خطی فارنی - فه رس المخطوطات الفارسية, دا رالکتب و 
الوثائق الق رمية, قاهره, ۲۰2۱۹۶۷-۱۹۶۶ ج. 

دارالکتب,فهرست -فهرس الکتب العریية الموجودةبالاار, دارالکتب 
المسرية, قاهره, ۱۹۴۲-۱۹۲۴.طج. 

داک عداثرة المعارف الاسلامية الکبری (عربی).مرکز دانرة المعارف 
بزرگ اسلامی, تهران, ۱۹۹۱/۱۳۷۰ به بعد. 

دانشنا مه -دانشنامذایران و اسلام. به کوشش احسان یا رشاطر تهران» 
۴ش به بعد. 

دايرة المعارف‌فارسی جدایرة المعا رف‌فارسی,به کرشش غلامحسین 
مصاحب, تهران ,۱۳۷۴-۱۳۴۵ ش. ۱ 

دبا دیا ۱عداثرة المعارف بزرگ اسلامی (ویرایش اول)؛ مرکز داثرة 
المعارف بزرگ اسلامی,تهران, ۱۹۸۹/۱۳۶۷ به بعد . 

دبا ۲ داثرءالمعا رقتابزرگ اسلامی (وی رایش‌دوم) ,مرکزداثرةالمعارف 


بزرگ اسلامی (در دست‌تهید). .. . 

دف > داثرة المعا رف قلسطین, مر کز دانرة المعا رف پز رگ اسلامی(در 

. دست تهیه), 

درسلان 965/07۵ (نک: فهرست ۰)۲ 

ذیل ع ذیل داثرة المع رف بزرگ اسلامی ؛ مرکز داثرة المعا رف بزرگ 
اسلامی (در دست تهید). 

زرکلی: اعلام -زرکلی, خیرالاین.الاعلام.بیروت. ۸۰2۱۹۸۶ ج- 

سید خطی فه رست‌المخطوطات. دا الکتب, تاهره, ۱۳۸۲-۱۳۸۰ ق! 
۶۱ ۲۰/۶۲۱ ج. 

شورا,خطی - اعتصاسی,یوسف ر دیگران,فهرست کت بخانا مجلس 
شورای ملی, تهران. ۱۳۰۵ ش به بعد. 

صنعا,خطی « رقیحی ,احمدعبدالرزاق و دیگران فهرست مخطرطات 
مکنبة الجامم الکبیر, صنعا, ۱۹۸۴م. 

طبری ,تا ریخ < طبری »محمد,تا ریخ الا مم والملوک, بهکوشش محمد 
ابوالفضل ابراهیم, قاهره, ۷/۱۳۸۷ ۰2۱۹۴ 

طبری,تفییر - طبری, محمد, جامع البیان فی تفسیر الق را ن, سولاق 
۳ و به بعد . 

ظاهریه , خطی فهرس مخطوطات دارالکب الظاهریة (تصرف).به 
کوشش محمدریاض‌مالنع, دمشق,۲۰2۱۹۸۳-۱۹۷۸ج:همان 
(تاریخ),به کرشش پرسف عش و خالد ریان, دمشق, ۰۱۹۴۷ 
۰۷۲۳ ج؛ هسان (علوم قرآنی), به کوشش صلاح محمد 
خیسی, دمشق, ۳۰2۱۹۸۴-۱۹۸۳ ج ! همان ( |دب) .به شش 
ریاض عبدالحمید مراد ویاسین محمد سواس, دمشق, ۱۹۸۲ - 
مه ۲ 

فامرس - فیروزآبادی, محمد, القا موس المحیط . 

کویریلی, خطی < ششن, رمضان و دیگران ؛فهرس مخطوطات مکتبة 
کویریلی, استانبول. ۲۰۲۱۹۸۶/۱۳۰۶ ج. 

لاروس بزرگ ۲۵۳0۷556 07۵۳۵ (ن؟: فهرست ۲)- 

لت‌نامذ دهخدا «لفت‌نامه, به گرشش علیاکبر دهخدا و دیگران.تهران. 


اختصارات ۷۳ 


۱۳۵۷-۵ش. 

عایر < ۸/۶۷۵ (نک فهرست ۲)- 

مرعشی ,خطی < حسینی اشکوری, احمد, فهرست نسخه‌های خی 
کتابخانه عسوم ی ایذاللهالعتلمین نجفی مرعشی, قم. ۱۳۵۴ش 
به بعدء 

مرکزی,خعلی <فهرست کتابخانة م رکزی دانشکاه تهران, ج ۲-۱ به 
کوشش علینقی منزری, نهرآن؛ ۱۳۳۲-۱۳۳۰ش؛ ۱۸-۳ به 
کرشش محمدتقی دانش‌پزره, تهرآن, ۱۳۶۲-۱۳۳۲ش- 

مرکزی,میک روفیلمها < دانش‌بژوه محمدتقی.فهرست میک روفیلمهای 
کت بخانذم کزی دانشگا‌نهران , تهر ان ,۰۱۳۶۲-۱۳۴۳۸ ۲ج . 

ملک ,خطی < افشار . ایرج ر دیگران,عهرستکتابهای خطیکتابخانهة 
ملی ملک تهران,۱۳۵۲ش به بحد. 

ملی, خطی < انوار, عبد الله, فهرست نسخ خط ی کتابخانة ملی, تهران, 
۱۳۵۸-۴۳ ش, ۱۰ ج. 

ملی تبریز, خطی 2 سیدیونسی, میر ود ود. فهرس تکتابخانة ملی تبریز, 
تبریز,۱۳۵۲-۱۳۳۸ش ۶۰ج 

منزوی,خعلی < منزری:احمد ؛اعهرست‌نسخه‌های‌خطی‌فا رسی «تهران, 
۸ -۱۳۵۳ش ۶۰ ج. 

منزری .خی مشترک < منزوی, احمد, فهرست متترک نسخه‌های 
خطی فارسی پاکستان, اسلاماباد, ۲ ۱۳۶ش به بعد. 

موسرع خاص «الموسوعة الفلسطینیة , بخش دزم, دراسات خاص, 
بیروت, ۶۰2۱۹۹۰ ج. ۱ 

موسوعاعام <الموسوعة القلسطینية , بخش عام, دمشق, ۰۱۹۸۴ ۴ج. 

ررهوره < ۷۵00۳:06۷6 (نگ: فهرست ۲). 

پاتوت.ادبا -یاقرت, معجمالادباعء مصر ,۱۳۵۷-۱۳۵۵ ۱۹۳۶- 
۳۸ 

یاثرت,بلدان «یاقوت.معجم البلدان, به کوشش فردیناند ووستنفلد, 
لایپزیگ, ۰۸۱۸۷۰۱۸۶۶ 


فهرست ۲ 
اختصارات لاتين مأخذ 


0 7 ,0عاهافض عنهمممها(عبرظ عد عءننهادش 
۵۰ 9 1982 ,اطاعظ سعلا رعنما2ظ 

ی 
ءتاطظ اممم0 ماج داممنهک ماحبعوط غنره 
3 ,1910-1980 ,منامام رعبمطعظ به وتان 
۱۷۰ 

کاامدسهه: دم عسنعماعلت ,5 اعط‌هاظ ع اع:اع0اظ 
عباومطمناطظ) مرمزاونناوعه معااعن۵ه ۵ دعت۳۵ 
۰ ,۳۵۳۱5 ,(821108216 

,معصمخ۱ظ عتقعمجها بط سمل ع1 > عمط 
۵۰ 2 ,100008 

,«6لهوع/۷ منفقمه 5۱2 دنمیاع0ظ ع عییعیلاعهرظ 


-زراویه ول و۷۳۵۵ ۷۰ ۲ دسده ع تالم 
مهم تاطاخظ ماوقا ۲ص رعارتهع هل ارعاا0د 
۷۵۰ 10, 1887-1899 ,متاععظ بتاظ 2 

0 وه ۵۵ ,ط12 :۵2۰30011 ,حععاضا ع مروزده رد 
معامناطاظ معا سسکا عاتطمنه ۱۱۵ 
,۷۵۰ 2 ,1975-1981 ,فمطعم ۱۷ مه هزومتا۸۱ 

ولا عمش منکممهاءم] 1 ع ۸۱۵۲6۵۵ 
۰ 0 ,۷۵۲ 

,عطانا براامهظ ۲عتحع) 71:6 ,.؟ ۵۰ رتعدانه ع وعطن۸ 
,طاطناط رتامصما عامنگ عبر زو اعزاکول خ 
بلاتاز ,عجهشضا دانبعرلا :۲-۷11 .عامب ,1955-1964 
۰ ,۷111 ۷۵۱۰ ,1966 ,طااتانا1۲ 


۷0۴ اختصارات 


0۳۱6۰1۵۳8 6ددناه نصا 0۳۵۳۵ ع وققنمها 078 
۰ 24 ,1970-1976 ,وت۳ 
سا ,3۴ .۲ رمنکعوهاهمط بمزناگ 0۲۵۵۱ 

۷07, 1973-1983, 16۰ 

۰- 1978 بلناطحصاعا رادزلعمه زرد مرقاوت 1۸ 

«علا ,امهمتتمجعنا عنلهمهاهرمدرط ع امطهننم‌جهنم] 
۰ ۱۷0۲۷۶۱20 

۰- 1982 ,۷۵۲ #علا بمعخصه7 دنقعهمهام 0 < معرو۳ز 

ی ۱۱ 

و ۱۱۰3 
۱ 

۰ 16 ,1971 ,معنم لباک ماعهجهامیزم بر > معزم هیال 

اعامم۳ عتاعطام۸۳ بر ۸ ,بملناعط1 ع «ولزامبایز 
بعلتعل ماه مرووهعنماماده۷ مساو 
۰ 2 ,1986 ,۷0560۷ 

۷۵۲ رادم معدام‌دن۵مماه ۱ وم ع. ۲ورو)۷ 
۰ 25 ,1971-1979 رطع 

عمدنجعهاه بقل عنققمهاعرمضهلم۳ عرزنع۴ ع یبوط 
رن ۱۰۲ 
15 ,فاصععامونه ,واملا 68 ,1958-1978 ماو 
۷۵۰ 

سدع عبامدنا۳۵ه ما1۱ ,۱۷۰ و۳ ع مدوم 
بقطاه بتفلام0 ماد »امرزهناطاظ ممط‌ناعمعع جع 
۰ 5 ,1878-1892 

۰- 1907 ,عم ,نامامع۳ تشک اوه واونبهت > 850 

۱ ۰ 1993 رقاته۲ رءنهاوا منقک ع ٩]‏ 

اععنکا برمنهی مهمام10 رب .۲ ررحقتم ع 15 
-1هاه؟ رنتزهاهامک ۲ماصعع( مهممبه زدمبمامتزتز 
۷۵1۰ 4 ,1962-1969 ,اناه 

ملظ ۵ اوتاکسع .۲ رهم۱۷ ع ووومبامم۷۵ 
۱ 
,۵۵۵۵۱۵۵6 ۱۰۵ ۱۱ مرجمناهعاامت ۲اه قصمه هام1 
۰ 1957.۰ ,060ص 

,11010 تمه‌نامهومه0 هلا ومندط ۷۷ ع ۱۱۲0۵۵ 

۰ روا وفناطهمووم ۱۷‏ 

1۷۵1۰ ,1981-1984 اناطاطهو1 ,تونفعم0اع امیش ریا > ۷۵ 

و۳۵ ۱عاعدامعظ مق تب‌دازم2 < 2۳۳10 
۰ ۶ وا2حاص۲ رتزهدادااهده0 


065۳ 


20 ۰ 

۶ 0 واا۲۵۳۵ ۸ بر .ظ معط ع مرسورظ 
6 اه هنعط رعامهکن ما «عفم«عار 
۵ ۵ ,0۱8۲2606۲ عتماهعه عطا وا مان 
۱ 
0۰ ,زاون 

8۳۵۱۷۳۵6, 5 < 3۳0۷۷۳۲۵, ۰ 

4 ,۵ 4و0 احلداظ هبرمماداعن 50 مرماو او 2و۰ 

۰ 53 ,1949-1958 ,۱۷0۹60۷ ,جمتانلء 

نا رمزنلهوهاازع0ظ مرزماحعدهک ومد او > 

۰ 30 ,1970-1978 ,۱۷۵500۷ بومناز0ع 

۱3 
-1883 ,کتکو۲ ,عامدمننهه موق امناطنظ ما ع۵ ععنامو 
195۰ 

بمتانه فا رماع زه منقعممماعودرظ مزع 1[ 
1913-۰2 ,۲۵1088 

,408 6۷ ماع زو منلمهم‌ماهظ ۳ > 812 
.1960 ,۲۵1060 

81, 5 < ۴۲۱ ۰ 

: 0 اطع و ,ما 

۹ 7 و ۴۲ 
۰ 15 ,1987 ۷۵۲۱ ۱۵۷ 

.3 .60 بک‌تماا ۵۳۵ «متوناق! زه عنلعمم۳۵(۰۱0 > ۳۲۸۳ 
۰ 13 ,1980 ,ه‌هاوطظ رفمصااعه۲ 

ممودتدادمءاطمه. مععاهتافاظ رل ومع تقو 
۰ 2 ,1760-1770 ,۷۲۵0۳۱۵ ,داکهءاهبهوظ 

تمه ت۳۵ عم ,له اه .1۲ روتنام‌طامی‌توطاد ۴8802 

۰ 3 , 1884-1941 ,۵۲۱5 تما | ۳3 

-معومنبظ خ0هتصقی آممعنننا فنقهجمامزم س 

عاوونای ,.عا۷۵ 70 ,1985 رنه رتم۸۵۲6 

116015, 24 ۵۰ 

-1959 ,۷۵۲۱ ۱۱6۷ ,۸۵۳ ۳۷0۳۵ ۵ ت0ع0(0ظ > ۸۵ ۳۲۱۷۷ 
۰ .198615۷۵6۰ 

-اصام هه ددع06 ان ,۳0061۳۵80 ع بآمت 
.علم۷ 2 ,1943-1949 ,1400 1 ,1۵۲۵۸ اش 561۵۱ 

9 بآه۸ن ع و هت 

ناه عع علناعانامدعتن راقنا۳ بحصعفع وهی 
۰- 1967 ,حعلنعا رعتس 561 


ترو 


81۲ 


«نعموو عمط ءتصداعا اجهع6 10 6 3 
وا امه ماباتادوز طع۲هع۲۵۵ »اجه لعمعه صف قز هنعهم‌ماه رممط عتصعاع1 نهع:۵) ۱۳6 ۵۴۲] ۵۳۲۲ ع 1 
:عوزعدمهاه زممه آهتعبعو پومه‌بله۲م ۱۱ 
رت( ۱ 


.جع عاطاوه ها شجه صماعاع۳ ما منشععومل یل تماقا اععمت وطا دز حع‌تاعو عطا ها اقلا 1۳ 


8 0 


بخلاصعااههک1 ,هز0عهمماه بر تاه ماع اهه0 عطا 10۴ عتاعن ۲۱2 :وجتت ۸0 
۵ ,مهبم رل 
۰ :1308 :0 ,۴ 
6۰ 21 0098 :181 
.۰ 1 0098 :۳2 
۱ 
و سا زور۱ 


آجعن۱۲۵ مط رخصهع‌تلممه۴ مط) بطدللض ۶ه مصصفد مط) 2[ 


